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مقدمه 

بسم الله الرحمن الرحيم 

علم مفاهيم شناسى قرآن 


١-قرآن‏ كتاب خداست كه براى هدايت ناس وبشروانسان و مسلمان و مومنين و متقين نازل شده است ؛ و ازمعجزات جاويدان 
محسوب مى شود ؛ جه انسانهاى مومن و خدا جوئى كه با معرفت و عمل به اين كتاب آسمانى به سعادت رسيدند و جه 
دانشمندان بزركى كه درطول بيش از جهارده قرآن براى فهم و نشر معارف اين كتاب كريم عمرخود را كذاشته اند. هرزمانى 
كه ازاين كتاب مى كذرد تازه هائى ازمعارف اين كتاب الهى كشف مى كردد و اين جريان همجنان ادامه دارد. دريرتو اين 
تلاشهاى شايسته علومى زيادى ازمعارف و علوم قرآنى برائ:هنا به ياد كارباقئ مانده است.. كه ازمهمدرين آن هى توات از 


تفسيرقرآن نام برد. اين علم براساس مقدماتى ازعلوم است مثل مفردات قرآن. 


شناسى قرآن يك علم جديدى است كه نه مى توان علم مفردات قرآن آن را دانست زيرا فراترازآن است و نه مى توان آن را 
علم تفسيرناميد زيرا اساسا با آن متفاوت است. 


تفسير به معناى «دانش تفسيرا». يعنى علمى كه داراى اركان مشهور علم (موضوع. مسائل» مبادى تصورى و تصديقى) است و 


تفسير داراى موضوع» تعريف.»هدف» 


فايده» بيش انككاره ها (مبانى و مبادى) و ... است. ازاين روء تفسير از علوم مرتبط با قرآن به شمار مى آيد كه بيش از هزار 
سال عمر دارد. 


علم تفسير به دانشى كفته مى شود كه انسان را با معانى و مقاصد آيات قرآن و منابع» مبانى» روش هاء معيارها و قواعد آن 


به عبارت ديكرء دانش تفسير از جند بخش اساسى تشكيل مى شود: )١‏ مبانى تفسير؛ 7) قواعد تفسير؛ ”) منابع تفسير؛ ©) 
شرايط مفسر؛ 3) سنجه هاى فهم تفسير و معيارهاى تفسير معتبر؛ *) روش هاى تفسيرى؛ 7) كرايش ها (مكاتب) تفسيرى. 


موضوع علم تفسير: آيات قرآن (سخنان الهى كه در قالب وحى قرآنى بر ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله و سلم نازل شده 


است). 
هدف دانش تفسير: كسب توان استنباط صحيح از آيات قرآن. 
فايده علم تفسير: فهم مراد استعمالى (معانى آيات) و مراد جدّى خدا (مقاصد آيات). 


"-اكرمفاهيم قرآن خوب تبيين و توصيف شودمقدمه تفسيرخواهد شد و تفسير قرآن از غناى بيشترى برخوردار خواهد شد. 
اين دانش كه مربوط به مجموعه دانشهاى نوين زبانشناسى است مى باشد . زبانشناسى بيشتر ناظر به كلاسم انسانى است كه 
دردورهاى مختلف شامل كلام هاى مقدس(كتابهاى آسماتى) نيز شده است 5 زبان شناسى شامل: زبان شناسى نظرى؟ 
آواشناسى ؛ واج شناسى ؛ وازه شناسى ؛ ساخت وازه ؛ نحو ؛ معناشناسى ؛ معناشناسى وار كانى ؛ معناشناسى آمارى ؛ معناشناسى 
ساختارى ؛ سبكك شناسى ؛ تجويز و توصيف ؛ كاربردشناسى ؛ زبانشناسى كاربردى ؛ اكتساب زبان ؛ زبان شناسى روان 
توصيفى ؛ زبان شناسى تاريخى ؛ زبان شناسى تطبيقى ؛ رده شناسى زبان ؛ دستور كشتارى ؛ريشه شناسى. و همجنين توجه به 
نظريات هرمنوتيكك 


ومتودولووئ من ثواند:تاثراك هوي ذرمبا حك لذاخت قرا ن ذاشتة اشن وفماماى داك سفيقات قرات اكجاد تمابد: 


#شاكر تفسشيرها از شرفت مناسيى برخوودان ست ذليل عسده آن انق است كه.ووى مقدمات تفشير كارهاق اصلى ضورت 
بيش از ده هزاركتاب نوشته شيدة استولى من توانبة رات كفت مسلمانان وبشرهورية صورت كامل ازاين ذخيره الهى 


بهره لازم را نبرده است و استخراجات لازم راازاين كنج الهى نكرده است. 


؟-بعضى آيات قرآن قرنها از نظر تفسيرى هيج ييشرفتى نداشته است .و مثل آن است كه تفاسير از روى هم بازنويسى كرده 
اند واككر حرف تازه اى هم زده شده است بيشتر جنبه فرقه اى و كرايشى داشته كه اكثرا به تاويل آيات و يا بهتر بكوئيم تفسير 
به راى شده است.جكونه مى توان يكك آيه و يا يكك سوره را خوب تفسيركرد در صورتى كه زواياى آشكار و ينهان كلمات 
خوب كالبد شكافى نشده باشد. براى آشكارشدن اين مدعى تفاسيرقرآن را براساس قرون طبقه بندى كرده و سيرييشرفت 
معانى و مفاهيم و تفاسيرآيات را درآن براساس استاندارهاى علمى و روش هاى نوين بررسى كنيد. 

ه-متاسفانه در زمان معاصر كه به اين مسئله مهم يعنى مفاهيم آيات كمى توجه شده است بعضى آن را با شرح لغت اشتباه 


كرفته اند وكتابهائى به همين نام تاليف شده است واسم كتاب خود را مفا هيم قرآن كذاشته اند و حال آنكه اصلا به مفاهيم 


نيرداخته اند و يكك مقداربيشتر از حد معمول از ترجمه لغت فرارفته اند و دراين زمينه 


مراكز قرآنى وعلمى را نيز به اشتباه انداخته اند. 


#-علم مفردات يا وازه شناسى در قرآن دانشى است كه در باره تكك وازه هاى قرآنى از نظر ريشه اشتقاق لغوى و دلالت آن 
بر معناى مطلوب مناسب و نوع كاربرد آن در قران بحث مى كند بدين منظور كه هركاه شخصى معناى واه هاى قرآنى را 
نمى داند با مراجعه به كتابهاى لغوى مانند مفردات راغب مى تواند معنا و ريشه موارد اشتقاقى و نوع كاربرد آن را بشناسد . و 
حال آنكه علم مفاهيم شناسى قرآن درباره يكك وازه و معناى آن درتمام حالات علمى و ادبى درقرآن بحث مى كند با اين 


توضيح تفاوت عمده و عميق علم مفردات با علم مفاهيم تا حدودى روشن شد. 
علم مفردات شاخه هاى فراوانى دارد كه به بعضى از آنها اشاره مى شود: 


بحمعرب القرآن كه در آن در مورد وازه هائى كه از زبانهاى ديكر به زبان قرآن وارد شده و به صورت عربى در آمده بحث 


ج- اعراب القرآن در خصوص جكونكى اعراب الفاظ قرآن بحث مى كند 
د-مجازات قرآن انواع مجازهاى به كار رفته در قرآن در اين شاخه بحث مى شود. 
ه- وجوه و نظائر در قرآن 

و بعضى ديكر از موضوعات علوم قرآن كه بنوعى با مفردات قرآن سرو كار دارد. 


دانشمندا ن بزركى به تبيين واه هاى قرآنى يرداخته اند و برخى از آنها كتابهائى را نيز تدوين نموده اند كه تفصيل آنها در 


كتابهاى رجال مانئك : معجم الادباء 2( تاريخ بغداد» فهرست ابن نديم» اعلام زركلى و مناه منت . 


براى آكاهى از اين كتابها مى توانيد به مجله 


بينات شماره هفت و نه مراجعه كنيد كه بيش از سيصد جلد كتاب معرفى شده است. 


- مفاهيم قرآن به معناى تحقيق كامل و جامع در باره بنيان آشكارو نهان يكك لغت است؛ وبررسى سابقه و شرح آن در كل 
مجموعه آيات قرآن است. و همجنين تمام كاربردهاى علمى و ادبى آن را بررسى كردن است. واين تقريبا يكك علم كاملا 
جديد درباره قرآن است. زيرا بايد نقش يكك مفهوم را در تمام قرآن درقالب يك كلمه و ارتباطات آن مشخص كرد. تحقيق 
درباره مفاهيم شناسى قرآن كارساده اى نيست وافراد بايد صاحب تخصص هاى كوناكونى باشند. و بصورت كروهى كاركنند 
. مفهوم شناسى قرآن بعد ازآشنائى علوم ادبى و منطقى وفلسفى و عرفانى و تاريخى وفقهى و غيره براى محققين حاصل مى 
شود. تازه اين بررسى نقش يكك كلمه و مفهوم درقرآن است ؛ حال آنكه اكرما خواستيم نقش مفهوم يكك جمله و يا جند 
جمله ويا يكك آيه ويا يكك سوره را نسبت به يكك جمله ويا جند جمله ويا يكك آيه ويا يكك سوره ديكربررسى كنيم ؛ ببينيد 
جه نيروى انسانى دانشمند و جه سرمايه مالى هنككفت و جه تكنولوزى(ابررايانه) و امكانات نرم افزارى و علمى و سخت افزارى 


تناز اسيك به ه, خال كارى است كه بابد در ! بئده نز د بكك انشاء الله شود. 
يار ولى به هر رى بايد درا سكه بردد بسو 


#-قران را مى توان مثل قطعات متنوع هندسى (©03117 11301765) فرض كرد كه به بى نهايت اشكال قابل تصوراست 
اكرشما به يكك آجردريكك ساختمان بسياريزركك و جند هكتارى توجه كنيد و نقش اين آجرد ركل مجموعه را بررسى كنيد 


يكك تصورمفهومى بدست آورده ايد كه جايكاه ومعناى آن را 


درمنظومه اين ساختمان به شما نشان مى دهد و تصور بود ونبود آن دراين منظومه به كل آن مى تواند كمكك كند وو يا آسيب 
برساند. يس بايد درنظرداشت هريكك ازكلمات قرآن مفهومى دربردارد كه باتمام كلمات و جملات قرآن ارتباط دارد ارتباطى 
كه درطول تاريخ تفسيرقرآن كشف نشده است . و ازاين مبنا استنتاجات بسيارى مى توان استخراج كرد كه درلابلاى بعضى از 


تفاسير آمده اسيت» 


9-البته شايد بتوان كفت مفاهيم قرآن يك رشته جديد در علوم و معارف قرآن است و مربوط به دوران معاصر است زيراكه 
بسيارى از علوم در حدود نيم قرن جديد تحولات جدى بخود كرفته اند. با استفاده ازابزارو امكانات جديد بويزه رايانه وبرنامه 
و براى آن مى توان به اين علم دسترسى بيدا كرد. اين علم بصورت رسمى هنوزوارد حوزه و دانشكاه نشده است و مطالب 
ان بصضورت كشيخته درقضسة مطالك د يكريان من شود هراستادئ با توحته بهاشتاخت تسين خوةاز ان بعت من كتل 
وبسيارى آن را بعنوان يكك علم قرآنى نه مى شناسند و نه قبول دارند. اينجانب بعد ازحدود سى سال آشنائى با علوم دينى و 
اسلامى وقرآنى و بعد تمركزبرروى اين موضوع (علم مفاهيم شناسى قرآن) وكشف آن در تفسيرشريف راهنما به اين 
امرخطيرنائل شدم و خداوند رحيم افق نورديدن آن را بمن نشان داد. واين جيزى بود كه بصورت متفاوت در بعضى مكتوبات 
قرآنى با آن برخورد مى كردم كه خود داستانهاى زيبا و دلنشينى دارد. خيلى دوست داشتم با قرآن مانوس باشم و روزانه 
جندين نوبت تلاوت داشته باشم ولى بعضى از مواقع يكك كلمه و يا يك جمله قرآن و نقش 


آن دركل قرآن فكرودل من را بخودش مشغول مى كرد و ساعتها و روزها وقت مرا مى كرفت و رهايم نمى كرد ؛ نمى 
توانستم از آن مفهوم كلمه و جمله و آيه دلم را جدا بكنم ؛ هرلحظه و زمانى كه مى كذشت رخ جديدى از آن برايم كشف 
مى شد ولى هميشه دوست داشتم يكك راهى بيدا كنم كه آن را به صورت علمى درمعرض ديككران قراردهم ؛ ولى عظمت 
كارونداشتن ابزار و امكانات لازم من را از آن باز مى داشت تا اينكه اين توفيق نسبى برايم حاصل شد. و براى همين هميشه 
درحيرتم كه قلب مقدس اشرف و اكرم واعظم انبياء يعنى حضرت محمد مصطفى (ص) جككونه اين حجم با عظمت معنوى را 
درسينه شا ركشنان داقتقد و أن واتحما امع كزةتن. آرئ'ابن كلمات و آبات الهن ات كهانئ نهايت بارقايل اسسادو 
استدلال و فيض جارى است و هنرنمائى مى كند.كارى كه ازعهده هيج مجموعه و دستكاه علمى برنمى آيد. كاريكه من 
انجام داده ام كارى است كه اصل زحمت آن را دانشمندان اسلامى درتفسيرقيم راهنما انجام داد ه اند و من فقط آن را ديده و 


استخراج و تاليف كرد ه ام ؛ هرجند كه قبل ازمن به اين صورت كسى انجام نداده است. 


٠-ازخوبيهاى‏ علم دردوران جديد اين است كه آنجه را درتصورذهن ويا كشف دل ويا توهم ويا خيال بود امروز مى توان 
بصورت علم د رآورد و به معرض نمايش و عموم كذاشت . شما نكّاه كنيد در زمان ما مسائلى حتى مثل طى الارض و روى 


آب راه رفتن ونامرئى شدن و 


صدها نمونه از اين دست به صورت علمى دسته بندى و طبقه بندى شده است. جه برسد به علومى كه ازقواعد و ضوابط مثل 


-١‏ بسيارى ازتفاسير كه دردوران قديم نوشته شده است درمحدوهه علم آموزى ودانش يكك فرد و بسته به نوع كتابهاى 
تفسيرى و امكاناتى كه دراختيارداشته و كرايش و هدفى كه داشته است.درصورتيكه درزمان معاصربايد ازنوشتن تكرارى و 
بيهوده اين تفاسيرخودارى كرد و زيرنظرمجموعه اى ازاساتيد » تفسيرهمه جانبه نوشت.وحوزهاى يزوهشى عظيمى به اين 
امرمهم اختصاص يابد. اميد است درآينده حوزه هاى علمى بزركك و دانشكاههاى بزركك قرآنى درراستاى آموزش و يزوهش 


هاى قرآنى بيش ازآن جيزى كه امروزوجود دارد تاسيس شود. 


ادواشس روك هدفسهد واصولى وارعانث اثزدرطول كارش تفاسيرازتكاك فيس انث كفامسريق انك رعايك كتقلة 
زيرا مفسرين بزركك قرآن بعضى ازموارد يك مفهوم را دريكك جاى قرآن به يكك معنا كرفته اند و درجاهاى ديكرقرآن از آن 
عدول كرده اند مثل آن است كه يكك جا در قرآن ما كلمه( صلوة) را به اين شكل و درجاهاى ديكرقرآن بصورت (صلاة) 
بنويسيم. كرما توانستيم به معناى واقعى و مفهوم (روح) يا (امر) يا (امام) و ....درقرآن برسيم بايد بااين ملاكك واحد دركل 


قرآن به تحقيق بيردازيم. 


٠-اكر‏ خواستيم عظمت قرآن را درنظربكيريم بايد اينطورتصوركرد كه تمام عالم هستى دو بارتكرار شده است يكباربصورت 
عينى درعالم خارج و يكباربصورت مكتوب به صورت قرآن واكركفته عرفاء را به آن اضافه كنيم به اين صورت استكه وجود 


انسان قرآنى (كامل) دو جهره دارد يكى به صورت عينى يعنى جهان خارج و ديكرى بصورت مكتوب يعنى قرآن. 


يكم سوره ى حجر به سرجشمه و منبع موجودات و نزول معن آنها اشاره كرده؛ مى فرمايد: 


و هيج جيزى نيست جز آن كه منابعش نزد ماست؛ و [لى] جز به اندازه معتّن آن را فرو نمى فرستيم. 


«خزائن» در اصل به معناى حفظ و نكّه دارى جيزى است و در اصطلاح به معناى محلى است كه افراد» اموالشان را در آن 
كر دآورى و حفظ مى كنند. 


اين مفهوم در مورد انسان ها صادق است كه قدرت محدود دارند و نمى توانند در هر عصرى همه جيز را فراهم كنند, اما در 


مورد خدا تصور نمى شود. 


يس خزاين الهى» يا به معناى «مقدورات الهى» است؛ يعنى همه جيز در منبع قدرت الهى جمع است وهر وقت بخواهد هر 
مقدار كه لازم باشد ايجاد مى كند و يا به معناى مجموعه ى امورى است كه در عالم هستى و جهانٍ ماده وجود دارند؛ مثل 


عناصر و اسباب» كه در اين مجموعه همه جيز فراوان استء اما هر موجود خاص آن به صورت محدود ايجاد مى شود. 


قرآن خداوند نيز ازهمين سنخ است كه متصل به درياى بى كرانه وجود خداوند است و هروقت خداوند بخواهد مقدارى از 


معناى آن را براى ما ايجاد مى كند . و جهره كامل آن درزمان حكومت حضرت ولى عصر(عج) ظهور مى كند. انشاء الله. 


قرآن كريم در آيه ى جهل و يكم سورهى بقره با اشاره به رابطه ى قرآن با كتب آسمانى يبشين» جهار فرمان در مورد 


( وَآمِنْوْا بِمَا أنْرَلتٌ مُصَدَقَاً لِمَا مَعَكم وَل تكوثوا ول كافر به وَ تَشْتَرُوا بآيَاتَى تثُمَنا قليلا وَإِياىَ فاتقون) 


فرو فرستادم (/ قرآن) ايمان آوريد. در حالى كه مؤيد جيزى است كه با شماست. و نخستين انكار كننده آن نباشيد؛ و بهاى 
اندكك را با آيات من مبادله نككنيد؛ و تنها (از عذاب) من (خودتان) را حفظ كنيد. 


خداوند مى فرمايد قرآن را ارزان نفروشيد قدروقيمت وعظمت آن را دريابيد و براى رسيدن به آن بهاى لازم را بيردازيد. 


و حقيقت انسان است . كسانيكه خادم قرآن هستند بايد هميشه اين را مد نظرداشته باشند. 
عروس حضرت قرآن نقاب آن كه براندازدكه دارالملكك ايمان را مجرد يابد از غوغا 


لتساك ) 


-١8‏ دراين قسمت براى اينكه وظيفه ما نسبت به قرآن مشخص شود سخن رهبرعظيم الشان انقلاءب اسلامى دردنياى 
معاصر حضرت امام خمينى(ره) را مى آورم: (جلد بيستم صحيفه امام خمينى(ره)- صفحه ١‏ ا 47- يبيام به مردم زائران بيت 


الله الحرام به مناسبت ايام حج "مهجوريت حج ابراهيمى "): 


(از انس با قرآن كريم » اين صحيفه الهى و كتاب هدايت » غفلت نورزند كه مسلمانان هر جه دارند و خواهند داشت در طول 
تاريخ كذشته و آينده ازبركات سرشار اين كتاب مقدس است . و از همين فرصت از تمامى علماى اعلام و فرزندان قرآن و 
دانشمندان ارجمند تقاضا دارم كه از كتاب مقدسى كه تبيان كل شى ءاست و صادر از مقام جمع الهى به قلب نور اول و ظهور 
جمع الجمع تابيده است » غفلت نفرمايند. اين كتاب آسمانى - الهى كه صورت عينى و كتبى جميع اسما و صفات و آيات 
وبينات 


است و از مقامات غيبى آن دست ما كوتاه است و جز وجود اقدس جامع من خوطب به از اسرار آن كسى آكاه نيست و به 
بركت آن ذات مقدس و به تعليم او خلص اولياى عظام دريافت آن نموده اند و به بركت مجاهدات و رياضتهاى قلبيه » خلص 
اهل معرفت به يرتوى از آن به قدر استعداد و مراتب سير بهره مند شده اند و اكنون صورت كتبى آن »كه به لسان وحى بعد از 
نزول از مراحل و مراتب » بى كم و كاست و بدون يكك حرف كم وزياد به دست ما افتاده است » خداى نخواسته مباد كه 
مهجور شود و كر جه ابعاد مختلفه آن و در هر بعد مراحل و مراتب آن از دسترس بشر عادى دور است لكن به اندازه علم 
ومعرفت و استعدادهاى اهل معرفت و تحقيق در رشته هاى مختلف .ء به بيانها و زبانهاى متفاوت نزديك به فهم از اين خزينه 
لايتناهاى عرفان الهى و بحر مواج كشف محمدى -صلى الله عليه و آله و سلم - بهره هايى بردارند و به ديكران بدهند و اهل 
فلسفه و برهان بابررسى رموزى كه خاص اين كتاب الهى است و با اشارات از آن مسائل عميق كذشته .براهين فلسفه الهى را 
كشف و حل كرده » در دسترس اهلش قرار دهند. و وارستكان صاحب آداب قلبى و مراقبات باطنى رشحه و جرعه اى از آنجه 
قلب عوالم از "ادبنى ربى " ذريافت فرموده ء براى تشنكان اين كوثر به هديه آورئد و آنان را هوذب به آدات الله تا حد ميسور 


نمايند. و متقيان تشنه هدايت 


بارقه اى از آنجه به نور تقوا ازاين سرجشمه جوشان هدى للمتقين هدايت يافته اند براى عاشقان سوخته هدايت الله به ارمغان 
آورند. و بالاخره هر طايفه اى از علماى اعلام و دانشمندان معظم به بعدى از ابعاد الهى اين كتاب مقدس دامن به كمر زده و 
قلم به دست كرفته و آرزوى عاشقان قرآن راب رآورند و در ابعاد سياسى » اجتماعى » اقتصادى » نظامى » فرهنكى و جنكك و 
صلح قرآن وقت صرف فرمايند تا معلوم شود اين كتاب سرجشمه همه جيز است ؛ از عرفان و فلسفه تاادب و سياست .» تا 
بيخبران نككويند عرفان و فلسفه بافته ها و تخيلاتى بيش نيست ورياضت و سير و سلوك كار درويشان قلندر است ء يا اسلام به 
سياست و حكومت واداره كشور جه كار دارد كه اين كار سلاطين و روساى جمهور و اهل دنياست . يا اسلام دين صلح و 
سازش است و حتى از جنكك و جدال با ستمكاران برى است . و به سر قرآن آن آورند كه كليساى جاهل و سياستمداران 
بازيكر به سر دين مسيح عظيم الشان آوردند. 


هان اى حوزه هاى علميه و دانشكاههاى اهل تحقيق ! بياخيزيد و قرآن كريم را ازشرجاهلان متنسكك و عالمان متهتكك كه از 
روى علم و عمد به قرآن و اسلام تاخته ومى تازند» نجات دهيد. و اينجانب از روى جدء نه تعارف معمولى » مى كويم از عمر 
به بادرفته خود در راه اشتباه و جهالت تاسف دارم . و شما اى فرزندان برومند اسلام ! حوزه ها ودانشكاهها راز توجه به 


شئونات قرآن و ابعاد بسيار مختلف 


آن بيدار كنيد. تدريس قرآن در هر رشته اى از آن را محط نظر و مقصد اعلاى خود قرار دهيد. مبادا خداى ناخواسته در آخر 


عمر كه ضعف بيرى بر شما هجوم كرد از كرده ها يشيمان و تاسف برايام جوانى بخوريد همجون نويسئده . 


بايد بدانيم حكمت آنكه اين كتاب جاويد ابدى كه براى راهنمايى بشر به هر رنكك و مليت و در هر قطب و قطرء تا قيام ساعت 
نازل كرديده است » آن است كه مسائل مهم حياتى را جه در معنويات و جه در نظام ملكى زنده نكّه دارد و بفهماند كه 
مسائل اين كتاب براى يكك عصر و يكك ناحيه نيست . ) 


-١١‏ منطق شيوه ى تفكر صحيح را مى آموزد حال اككر كسى بخواهد انديشه ها و تفكرات خود را به ديكرى منتقل كند. يعنى 
بخواهد از آنجه در ذهن خودش مى كذرد ديكرى را آكاه سازد ناجار از سخن استفاده مى كند, يعنى الفاظ را براى افاده ى 


مقصود خود به كار مى برد. 


مردم عادى جنين مى يندارند كه انسان نخست مى انديشند سيس انديشه هاى خود را در قالب الفاظ بر زبان مى آورد. اما با 
كمى دقت نظر معلوم مى شود كه اساساً تفكر بدون استعمال الفاظ امكان يذير نيست. حتى وقتى كه آدمى لب رااز سخن 
فروبسته و به انديشه فرورفته باشدء باز در واقع با يكك سلسله الفاظ مخل به تفكر مى يردازد و به قول حكماء كُويى با خود 
«حديث نفس» يا نجوا مى كندء به همين جهت است كه تفكر و تعقل را نطق باطن مى نامند (در مقابل نطق 


ظاهر كه با الفاظ مسموع انجام مى يابد) يرورش ذهنى و فكرى آدمى واز قوه به فعل درآوردن استعدادهاى معرفتى او جز به 
كاز بردن لفظ امكان يذير نيست. يسن زبان اولاً توأم و همراه با انديشه هاى درونى آدمى است: ثانياً موجب التقال دائش و 
فرهنكك و تمدن به ديكران است و آموزش و يرورش بدون استعانت از آن امكانيذير نيست. همين نياز مبرم آدمى به زبان 


موجب شده است كه به وضع الفاظ ببردازد و در برابر هر معنايى لفظى را كه نمايانكر آن معنى باشد قرار دهد. 


جنانكه معلوم است هر لفظ مسموع صوتى است كه در هوا يخش مى شود و به سرعت محو مى كردد. يعنى علامتى است فرار 
و نايايدار كه عمرآن لحظه اى بيش نيست و فقط هنكام رويارويى با ديكران بكار مى رود. اما آدمى مايل است افكار و 
انديشه ها و خواسته هاى خود را به مكانهاى دور دست وو به آيندكان و كسانى كه با او روياروى نيستند نيز برساند. به همين 
جهت به وضع الفاظ بسنده نكرده و يكك سلسله علاديم ديكر نيز وضع كرده كه همان خط يا علا-يم مكتوب يا الفيباست. 


علايمى به مراتب يايدارتر و ثابت تر از الفاظء اين علائم مكتوب را نشان و دال بر الفاظ قرار داده است. 


بنابراين علايم مكتوب يا خط يا وجود كتبى دلالت بر حفظء يعنى اصوات معين » دارد. به عبارت مختصرتر وجود كتبى دال بر 


وجود لفظى است » همانطور كه وجود لفظى دال بر معناى ذهنى است و معناى ذهنى دال بر شىء خارجى. 


وجود كتبى (علايم كتبى يا خطى ) - وجود 


صورت ذهنى) - وجود عينى (وجود خارجى يا شى خارجى) 


به عبارت موجزتر شىء داراى جهار نحوه وجود است. وجود عينى و وجود ذهنى و وجود لفظى و وجود كتبى .از آنجا كه 
نقش الفاظ در تفكرات آدمى تا اين درجه است. منطق دانان در آغاز منطق مبحثى را نيز به الفاظ اختصاص مى دهند و البته 
بحث آنهااز الفاظ بحثى است بسيار كلى به نحوى كه كم و بيش شامل همه زبانها مى شود. بر خلا.اف بحث علماى 
دستورزبان كه اختصاص بزبانى معين دارد.(علم منطق - رشته هاى نظرى و علوم انسانى و معارف اسلامى) 


براين اساس وجود لفظى و كتبى را اعتبارى و وجود ذهنى و عينى را حقيقى مى دانند. 
اكربراين مبنا به قرآن رانكاه كنيم؛ فعاليتهاى علمى و قرآنى ما ازجهارحالت خارج نيست: 


الف-وجود لفظى قرآن كه شامل روخوانى ؛ روان خوانى ؛ تندخوانى؛ صوت ولحن؛ علم تجويد ؛ انواع قرائات قرآنى؛ حفظ 


ظاهرى قرآن؛و تمام فعاليتهائى كه دراين حوزه لفظى قرآن مى شود. 


ج-وجود ذهنى قرآن يعنى آنجه درذهن مردم مسلمان يا جامعه بشرى يا مفسرومحقق قرآن وجود داردو بر روى آن تدبرو 


تفكرمى كند و آن را نشر وارائه مى دهد.و شامل تمام تفاسير و معارف و علوم قرآنى مى شود. 


د-وجود عينى قرآن كه به دوصورت جلوه مى كند يا بصورت فردى كه دريكك انسان قرآنى درخارج مصداق بيدا مى كند 


و حفيقى ترين آن امام معصوم است كه واقعرٍ قعييت قرآن و مظهرعينى كامل قرآن درعالم خارج است و قرآن ناطق است و 
حكومت اسلامى مهدويت است كه انشاء الله در آينده ما شاهد و عامل آن خواهيم بود. 


به هرحال هركس كه عالم وخادم قرآن باشد بصورت حصرعقلى ازيكى ازاين جهارقسم خارج نيست ؛ و كسيكه درحوزه علم 
مفاهيم شناسى قرآن فعاليت و تحقيق و مطالعه مى كند دربخش سوم (وجود ذهنى) جايكاه مى يابد ووقتى درعرصه 


نشرمكتوب مى يردازد درجايكاه دوم (وجود كتبى) فعال است. 


اكربخواهيم توضيح مفصل دهيم كه علم مفاهيم قرآن شناسى جيست ؟ بايد كتابهاى مستقلى تاليف كردد ؛ كه اميدواريم اين 
مهم درآ ينده نزديكك انجام كيرد. 


ما در اينجا براساس امكانات و ابزار و نرم افزارهاى علمى بيش ازهزارتا از كلمات قرآن را مفهوم شناسى وبراساس حروف 
الفيبا استخراج كرده ايم ؛ باشد كه انشاء الله در آينده اين علم( مفهوم شناسى قرآنى) توسعه لازم را بنمايد. از بين 
تفاسير تفسيرراهنما را ملاكك قرارداده ايم كه نسبت به تمام تفسيرهاى قرآن بعضى ازاستاندارهاى لازم را دارد كه مى توانيد 
ويزكيهاى آن را درمقدمه آن تفسيرشايسته و مهم بخوانيد. بايد توجه داشت كه بعضى ازكلمات مشترك لفظى و بعضى 
ازآنها مشترك معنوى مى باشند ؛ وتعدادى ازكلمات نيز عربى وفارسى مى باشد ؛ براى همين كسى كه مى خواهد مفهومى را 
بررسى كند لازم است يكدورفهرست كلمات را بررسى كند. . اين مجموعه كتاب مفاهيم شناسى قرآن بيشتربراى محققين و 
يزوهشكران قرآنى و 


كسانيكه سن شواهتد يابان ثامه حوزوى و.داتشكافى تاليش كتنك وياغلاقه به مباحث عميق قرآتى سكيد من باشد. 
حوزه علميه اصفهان 

رسول ملكيان اصفهانى 

قابيل از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

قابيل 

اهداف قابيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع*-مائده -ه- ١١-6‏ 


١‏ قابيل » به تحريكك ابليس براى آنكه نسلى از هابيل نماند تا بخاطر قبولى قربانى يدرشان برنسل قابيل افتخار كنند » برادرش 
راكشت. 


فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله 


ازامام باقر(ع) روايت شده كه يس از قرائت آيه فوق فرمود: . .. ثم ان ابليس ... فقال له: يا قابيل قد تقبل قربان هابيل و لم 
يتقبل قربانكك و انكك ان تركته يكون له عقب يفتخرون على عقبكك و يقولون نحن ابناء الذى تقبل قربانه فاقتله كيلا يكون له 
عقب يفتخرون على عقبكك فقتله ... . 


كافى؛ ج لله ص 11 ح 37 تفسير برهان» ج ١‏ ص 888. 

بى تقوايى قابيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 مائده ‏ ث -لا"؟ - ١98738‏ 

4 هابيل يذيرفته نشدن قربانى برادرش قابيل را معلول بى تقوايى او دانست . 


و لم يتقبل من الاخر قال لاقتلنكك قال انما يتقبل الله من المتقي: 








3" قابيل » انسانى ناآ شنا به معارف الهى , بى تقوا و حسود 

قال لاقتلدكك . .. قال انما يتقبل اللّه من المتقين 

يشيمانى قابيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عونو وك اناعم 

# يشيماتى قابيل از تقصين هوي :در مورة خا كسيازى بزادرشن هابيل 
اعجزت ان اكون . .. فاصبح من الندمين 


ظاهر اين است كه جمله <فاصبح 


. ...> متفرع بر جمله <اعجزت > باشد. بنابراين يشيمانى قابيل برخاسته از دفن نكردن جثه برادر خواهد بود. 
##قابيل. يمان از فتن برادرش هابيل + 

فاصبح من الندمين 

بنابر اينكه <فاصبح . ..> متفرع باشد بر <فقتله > كه در آيه قبل آمده است. 

تجرية اول 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ ”١ 86 - -مائده‎ # 

١١‏ قابيل » از انسان هاى نخستين و با تجربيات ناجيز و بسيار محدود 

ليريه كيف يورى سوءه اخيه 

آكاه نبودن قابيل به كيفيت دفن جسد دلالت دارد كه وى از انسانهاى نخستين» و تجربياتش ناجيز و بسيار محدوده بوده است. 
تحريف قصه قابيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-مائده -ه-ل/ا؟- م 

آثار اهل كتاب مشتمل بر داستان قابيل و هابيل به كونه اى تحريف شده و آميخته با باطل 

بالحق 


كلمه <بالحق > به قرينه آيات كذشته. كه درباره اهل كتاب بود» مى تواند اشاره به تحريفهايى باشد كه در آثار اهل كتاب 


نسبت به فرزندان آدم وجود دارد. 
تعزن ابل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -مائده - 8 #”١‏ 8 





فبعث الله غراباً . .. ليريه كيف يورى سوءه اخيه 


برداشت فوق را فرمايش منقول از امام صادق(ع) تأييد مى كند كه فرمود: قتل قابيل هابيل و تركه بالعراء لايدرى ما يصنع به . 


ترس قابيل 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


ع -مائده -ه8-8؟18-5 
قابيل » فاقد ترس از خداوند و غافل از ربوبيت كسترده او 
الى حافت اللشورت الملضية 


جون خداترسى هابيل مانع از اقدام به قتل شده؛ معلوم مى شود قابيل به دليل تصميمش بر برادر كشىء هيج ترسى از خدا در 


دل نداشته است. 

تعليم قابيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مائده - م  ”١‏ ميم 

ه كلاغ كسيل داده شده براى تعليم قابيل » آكاه به تحير و سر كردانى وى براى دفن هابيل 
فبعث الله غراباً يبحث فى الارض ليريه كيف يورى سوءه اخيه 


در برداشت فوق ضمير فاعلى در <ليريه > به <غراب > بركردانده شده است. يعنى كلاغ به انككيزه نشان دادن جكونكى دفن 


به قابيل در زمين كاوش مى كرد و جيزى را در آن نهان مى ساخت. 
فاصله زمانى اندكك ميان مركك هابيل و كسيل كلاغى براى آموزش قابيل 
فقتله . .. فبعث الله غراياً 

كلوق <ارورل كد حدقيل > وله <فاء )انكر بوواشية فوق اسع 
جهل قابيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع - مائده - ه-/ا؟ م٠‏ 

3" قابيل » انسانى ناآشنا به معارف الهى , بى تقوا و حسود 


قال لاقتلنكك . .. قال انما يتقبل الله من المتقين 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-مائده -م-إم ليسم 

" قابيل » ناآ كاه از كيفيت دفن و ينهان سازى جثه هابيل 

ليريه كيف يورى سوءه اخيه 

٠‏ تأسف قابيل بر نادانى خويش و ناتوانى از برابرى با حيوانى همجون كلاغ 


قال بولق اغجرت أن اكون مل بهذا الغرات 


حسد قابيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اوائن 2د 11 

رد قربانى قابيل و يذيرش قربانى برادرش هابيل » برانكيزنده احساس حسادت در وى نسبت به هابيل * 
قال لاقتلنكك 


به نظر مى رسد كه يس از يذيرفته شدن قربانى هابيل» انككيزه اى براى تصميم قابيل جز حسادت در كار نبوده و كُويا روشنى 
اين مسأله» موجب آن شده كه در كلام به آن يرداخته نشود. برداشت فوق را فرمايش منقول از امام صادق(ع) تأييد مى كند 


كه فرمود: ... فقبل الله قربان هابيل فحسده قابيل فقتله ... . 


تفسير عياشى؛ ج ١‏ ص 017 ح 87/ نورالثقلين» ج ١‏ ص ,28٠١‏ ح 178. 
3 قابيل » انسانى ناآشنا به معارف الهى » بى تقوا و حسود 

قال لاقتلنكك . .. قال انما يتقبل اللّه من المتقين 

خواسته قابيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#كجانلم ود تم 

8 نفس قابيل » دام خواسته وى و يذيراى تصميم او بر قتل برادرش هابيل 
فطوعت له نفسه قتل اخيه 


<طوعت > مى تواند به معناى <تابعت > باشدء يعنى نفس قابيل در قتل برادرش هابيل بيرو او كرديد. بر اساس اين احتمال» 


قابيل نفس خو را فريب داده و آن را رام خود ساخته بود, نه اينكه فريفته وسوسه هاى خويش شده باشد. 
رد قربانى قابيل 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





ع -مائده -0 -ل/”؟ لوث اللو اين ١.‏ 
#البديري بزل مول نوا ؤاتعياة قرياقن فال # امل كبري فازيل بقل رارض هال 


فتقبل من احدهما و لم يتقبل من 





الاخر قال لاقتلنكك 
رد قربانى قابيل و يذيرش قربانى برادرش هابيل » برانكيزنده احساس حسادت در وى نسبت به هابيل * 
قال لاقتلنكك 


به نظر مى رسد كه يس از يذيرفته شدن قربانى هابيل» انككيزه اى براى تصميم قابيل جز حسادت در كار نبوده و كُويا روشنى 
اين مسأله» موجب آن شده كه در كلام به آن يرداخته نشود. برداشت فوق را فرمايش منقول از امام صادق(ع) تأييد مى كند 


كه فرمود: ... فقبل الله قربان هابيل فحسده قابيل فقتله ... . 


تفسير عياشى» ج ١‏ ص 21١‏ ح 7م نورالثقلين» ج 2١‏ ص ١٠ع‏ ح 170. 

اا ةوفه شن زا ف واد وق فادرا علو فى توا اق داتمق. 

و لم يتقبل من الاخر قال لاقتلنكك قال انما يتقبل الله من المتقين 

١‏ مشروط بودن يذيرش اعمال نيكك به تقواء ياسخ هابيل به اعتراض قابيل بر يذيرفته نشدن قربانى او 
قال انما يتقبل اللّه من المتقين 


٠“فربه‏ ترين كوسفند هابيل » قربانى قبول شده وى به دركاه خدا و دسته اى از خوشه هاى كندم يا مانند آن » قربانى قبول 


فد قاين 
واتل عليهم نبأ ابنى ءادم بالحق اذ قربا قربانا 


از امام سجاد(ع) درباره قربانى نمودن فرزندان آدم(ع) روايت شده: . .. قرب احدهما اسمن كبش كان فى صيانته و قرب الاخر 


تفسير قمى» ج ١‏ ص 6 تفسير برهان» ج ١‏ ص 0ح 2 
زيانكارى قابيل 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


؟ -مائده - ثم - ٠ه"‏ - ١١117‏ 


, قابيل‎ ١١ 





از زمره زيانكاران 

فاصبح من الخسرين 

٠١‏ زيانكارى قابيل » ييامد كشتن برادرش هابيل 

فقتله فاصبح من الخسرين 

سرزنش قابيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

علو اذاوت لله 

١‏ قابيل » ملامتكر خويش »ء به سبب ناتوانى از كيفيت ينهان ساختن جسد هابيل 
قال يويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب 

ضعف قابيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ناند وت الح 

٠‏ تأسف قابيل بر نادانى خويش و ناتوانى از برابرى با حيوانى همجون كلاغ 
قال يويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب 

١‏ قابيل » ملامتكر خويش » به سبب ناتوانى از كيفيت ينهان ساختن جسد هابيل 
قال يويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب 

0 قابيل » يس از آكاهى به شيوه خاكسيارى » ناتوان از دسترسى به جسد برادرش هاببل * 
قال يويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب . 


تفريع ندامت قابيل بر ناتوانيش بر دفن برادر» مى رساند كه وى يس از آكاهى بر كيفيت دفن» ديكر نمى توانسته است جثه او 
رابه خاكك بسيارد. بنابراين جثه برادر را يس از كشتن سر به نيست كرده بود. ماضى آوردن فعل <اعجزت > اين معنا را تأييد 


طغيان قابيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده -5-78-8 

١‏ هابيل » در صدد آرام نمودن روح طغيانكر قابيل 

قال لاقتلنكك قال . .. لثئن بسطت إلى يدكك لتقتلنى ما إِنا بباسط يدى إليكك 


طغيانكرى قابيل از تأكيد در <لاقتلنك > به دست مى آيد و سخنان نرم و آموزنده هابيل» نشانكر تلاش 


وى براى نرم و آرام ساختن قابيل است. 

ظلم قابيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كنوك ورك دن 

ه جنايت و براد ركشى قابيل » موجب سختكيرى خداوند در مجازات قتل بر بنى اسرائيل 
ققدلي: عن اتن أذ لكف كفنا قل مك ابرع يآ اندم فك قا فير د 

<ذلك > اشاره است به داستان هابيل و قابيل. 

عصيان قابيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انو د وال عم 


حضرت آدم (ع ) و دريافت اسم اعظم خداوند 
اذ قربا قربانا 


ازامام صادق(ع) روايت شده: . .. ان الله تبارك و تعالى اوحى الى آدم ان يدفع الوصيه و اسم الله الاعظم الى هابيل و كان 
قابيل اكبر منه فبلغ ذلكك قابيل فغضب فقال: انا اولى بالكرامه و الوصيه فامرهما ان يقربا قرباناً يوحى من الله اليه ففعلا ... . 


لبن عالق وت اومن اكع #امرقوو لش وب الس اا ااا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -مائده - 6ه" ٠١‏ 

٠‏ بى اعتنايى قابيل به هشدار ها و اندرز هاى برادرش هابيل 


انى اخاف الله رب العلمين انى اريد .... فطوعت له نفسه قتل اخخبه فقتله 








تفلك ان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١8- 58-8- -مائده‎ 


قابيل » فاقد ترس از خداوند و غافل از ربوبيت 


كسترده او 
الى حافت اللشورت العلمية 


جون خداترسى هابيل مانع از اقدام به قتل شده؛ معلوم مى شود قابيل به دليل تصميمش بر برادر كشىء هيج ترسى از خدا در 


دل نداشته است. 

قال بو هايبل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# -مائده - 86 -١(”#-؟”؟‏ 

"١‏ ييكر بيجان هابيل » ناخوشايند براى قابيل 

كيف يورى سوءه اخيه . .. فاورى سوءه اخى 

از آن جهت جسد هابيل <سوءه > (شىء ناخوشايند) ناميده شده كه مشاهده آن براى قابيل ناخوشايند بوده است. 
قربانى قابيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ -مائده - 6 -/؟ ‏ الل ل لام 1١‏ 

١‏ داستان قربانى يسران حضرت آدم (ع ) ( هابيل و قابيل ) » داستانى يرفايده » عبرت آموز و شايان ذكر 
واتل عليهم نبأ ابنى ءادم بالحق 


آكاه نبودن قابيل از كيفيت دفن جسد هابيل» بيانكر اين است كه آنها از اولين انسانها بوده اند. بنابراين مراد از <آدم>, آدم 
ابوالبشر(ع) است و بنا به كفته مفسران» مقصود از فرزندان او» هابيل و قابيل هستند. كفتنى است كه <نبأ> به خبرى كفته مى 


شود كه داراى فايده بسيار باشد. 
٠"‏ دو قربانى تقديم شده از سوى هابيل و قابيل از يكك نوع و از يكك جنس بود . * 
اذ قربا قربانا 


مفرد آوردن كلمه <قرباناً > على رغم اينكه هر كدام جداكانه هديه اى را قربانى كردند مى تواند اشاره به اين باشد كه آن 





دو قربانى از يكك جنس بوده است. 
© ييامر ) ( 6ه و ا م 1ه 5 
مبر ( ص ) موظف به نقل صحيح داستان قربانى هابيل و قابيل براى اهل كتاب 


واتل عليهم 


نبأ ابنى ءادم بالحق 

با توجه به آيات بيشين كه درباره اهل كتاب بود» معلوم مى شود كه مراد از ضمير در <عليهم >. اهل كتاب هستند. 
© ماجراى قربانى هابيل و قابيل » ماجرايى واقعى » نه افسانه و سمبليكك 

واتل عليهم نبأ ابنى ءادم بالحق 

در برداشت فوق <بالحق > توصيف <نباً > كرفته شده است. يعنى داستان فرزندان آدم, داستانى واقعى است. 
داستان قربانى فرزندان آدم » به كونه اى كه در قرآن بيان شده » كزارشى واقعى و به دور از هركونه باطل 
واتل عليهم نبأ ابنى ءادم بالحق 

در برداشت فوق <بالحق > متعلق به <اتل > كرفته شده است. 

4 تنها قربانى يكى از دو فرزند آدم » مقبول دركاه خداوند قرار كرفت . 

فتقبل من احدهما و لم يتقبل من الآخر 

الافرمان حضرت آدم (ع ) به هابيل و قابيل براى قربانى كردن به دركاه خدا 

اذ قربا قربان 


ازامام باقر(ع) روايت شده . .. ان آدم امر هابيل و قابيل ان يقربا قرباناً ... و هو قول الله عزوجل: <و اتل عليهم نبأ ابنى 


عادم... - 


كافى؛ ج ل ص 11 ح 97 تفسير برهان» ج ١ء‏ ص 508؛ ح .١‏ 
0006 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ -مائده - م -/؟ ل الل 5 ال 7 


. هر يكك از هابيل و قابيل هديه اى را به رسم تقرب به بيشكاه خداوند تقديم كردند‎ ١ 





اذ قربا قربانا 
<قربان > هر عمل نيكى است كه با آن تقرب به خداوند قصد شود. (مجمع البيان) 


و اتل عليهم نبأ ابنى 


عادم بالحق 

با توجه به آيات بيشين كه درباره اهل كتاب بود» معلوم مى شود كه مراد از ضمير در <عليهم >. اهل كتاب هستند. 
© ماجراى قربانى هابيل و قابيل » ماجرايى واقعى » نه افسانه و سمبليكك 

واتل عليهم نبأ ابنى ءادم بالحق 

در برداشت فوق <بالحق > توصيف <نباً > كرفته شده است. يعنى داستان فرزندان آدم, داستانى واقعى است. 
١١‏ تصميم قطعى قابيل بر كشتن برادرش هابيل يس از جريان قربانى 

قال لاقتلنكك 

لام و نون تأكيد نشانه تصميم قطعى قابيل بر قتل است. 

. قابيل » برادرش هابيل را به قتل تهديد كرد‎ ٠ 

قال لاقتلنكك 

يذيرش قربانى هابيل و رد شدن قربانى قابيل » عامل انككيزش قابيل به قتل برادرش هابيل 

فتقبل من احدهما و لم يتقبل من الاخر قال لاقتلنكك 

رد قربانى قابيل و يذيرش قربانى برادرش هابيل » برانكيزنده احساس حسادت در وى نسبت به هابيل * 

قال لاقتلنكك 


به نظر مى رسد كه يس از يذيرفته شدن قربانى هابيل» انككيزه اى براى تصميم قابيل جز حسادت در كار نبوده و كُويا روشنى 
اين مسأله» موجب آن شده كه در كلام به آن يرداخته نشود. برداشت فوق را فرمايش منقول از امام صادق(ع) تأييد مى كند 


كه فرمود: ... فقبل الله قربان هابيل فحسده قابيل فقتله ... . 


تفسير عياشى» ج ١‏ ص اح ىر نورالثقلين» ج ١‏ ص 6ح 16 . 


و لم يتقبل من الاخر قال لاقتلنكك قال انما يتقبل الله من المتقي 


١‏ مشروط بودن يذيرش اعمال نيكك به تقواء ياسخ هابيل به اعتراض قابيل بر يذيرفته نشدن قربانى 


أو 
قال انما يتقبل اللّه من المتقين 

الافرمان حضرت آدم (ع ) به هابيل و قابيل براى قربانى كردن به دركاه خدا 
اذ قربا قربانا 


ازامام باقر(ع) روايت شده . .. ان آدم امر هابيل و قابيل ان يقربا قرباناً ... و هو قول الله عزوجل: <و اتل عليهم نبأ ابنى 


عادم... - 


كافى؛ ج لل ص 1١7‏ ح 37زْ تفسير برهان» ج 2١‏ ص 508؛ ح .١‏ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -ه-8؟١-١‏ 

١‏ تأكيد هابيل بر دست نيازيدن به قتل برادر » حتى در صورت اقدام قابيل براى كشتن او 

لئن بسطت إلى يدكك لتقتلنى ما إِنْا بباسط يدى إليكك لاقتلكك 

لام قسم در <لثن > و نيز <باء > زايده در <بباسط >». دلالت بر تأكيد دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - 9-8و م 

٠“‏ قابيل در ديد كاه و سخن هابيل » در صورت اقدام به تهاجم » مسؤول تمامى ييامد هاى سوء عملكرد هر كدام 
انى اريد ان تبوا باثمى و اثمكك 


مراد از <اثمى >». به قرينه <اثمكك >». كناهانى است كه بر اثر دركيرى آن دو به وجود مى آيد. زيرا به شهادت مقام, مراد از 
كناه قابيل» همان برادركشى و مقدمات آن است. بنابراين مقصود هابيل اين است كه من تهاجمى را عليه تو آغاز نمى كنم و 
هركز قصد كشتن تو را نخواهم كرد تا در دركيرى احتمالى» تو مهاجم باشى و آغازكر و در نتيجه اككر تو تلف شدى و يامن 
كشته شدم در هر صورت كناه به كردن تو افتد. 








جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

ع -مائده -خ #١‏ ل لالم ل لوف ع١‏ 

١‏ دركيرى و كشمكش درونى قابيل با هواى نفس خويش در مورد قتل هابيل 
فطوعت له نفسه قتل اخيه 

؟ وسوسه هاى نفسانى قابيل » كشتن برادر را بر او هموار ساخت . 

فطوعت له نفسه 

<طوعت > از مصدر <تطويع > به معناى <تسهيل > و نيز <متابعت > است. برداشت فوق بر اساس معناى اول است. 
“' وسوسه هاى نفسانى قابيل » وادار كننده وى به كشتن هابيل 

فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله 

؟ قابيل » فريفته وسوسه هاى نفس خويش 

فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله 


ه قابيل » برادرش هابيل را يس از جريان قربانى به قتل رسانيد . 


٠‏ بى اعتنايى قابيل به هشدار ها و اندرز هاى برادرش هابيل 
اق :الاق اللديرت" العلمين :اق ازويك 2 بوقطوعت لةاتفية قد جيه فقتله 
١‏ زيانكارى قابيل » بيامد كشتن برادرش هابيل 

فقتله فاصبح من الخسرين 

8 نفس قابيل » دام خواسته وى و يذيراى تصميم او بر قتل برادرش هابيل 
فطوعت له نفسه قتل اخيه 


<طوعت > مى تواند به معناى <تابعت > باشدء يعنى نفس قابيل در قتل برادرش هابيل بيرو او كرديد. بر اساس اين احتمال» 


قابيل نفس خو را فريب داده و آن را رام خود ساخته بود» نه اينكه فريفته وسوسه هاى خويش شده باشد. 
4 قابيل » كيفيت قتل برادرش هابيل را از ابليس آموخت 
فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله 


از امام سجاد(ع) روايت شده كه بعد از خواندن آيه فوق فرمود: فلم يدر كيف يقتله حتى جاء ابليس فعلمه . .. . 


تفسير قمى» ج 3 


ص ل نورالثقلين» ج ١‏ ص 8ح 16. 


١‏ قابيل » به تحريكك ابليس براى آنكه نسلى از هابيل نماند تا بخاطر قبولى قربانى يدرشان برنسل قابيل افتخار كنند » برادرش 
زا كشيةة: 


فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله 


ازامام باقر(ع) روايت شده كه يس از قرائت آيه فوق فرمود: . .. ثم ان ابليس ... فقال له: يا قابيل قد تقبل قربان هابيل و لم 
يتقبل قربانكك و انكك ان تركته يكون له عقب يفتخرون على عقبكك و يقولون نحن ابناء الذى تقبل قربانه فاقتله كيلا يكون له 
عقب يفتخرون على عقبكك فقتله ... . 


كافى؛ ج ل ص 11 ح 97/ تفسير برهان» ج ١‏ ص /50. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - ه- ا إل ول على الى وى لع لممع ىا 

. خداوند كلاغى را براى آموزش دفن هابيل به سوى قابيل كسيل داشت‎ ١ 
فبعث الله غراباً . .. ليريه كيف يورى سوءه اخيه‎ 

" كلاغ با كاوش در زمين و ينهان سازى جيزى در آن » قابيل را به كيفيت دفن جثه هابيل رهنمون ساخت . 
فبعث الله غراباً يبحث فى الارض ليريه كيف يورى سوءه اخيه 

" قابيل » ناآ كاه از كيفيت دفن و ينهان سازى جثه هابيل 

ليريه كيف يورى سوءه اخيه 

* قابيل » سر كردان و متحير در برابر جسد بى جان برادرش هابيل 

فبعث الله غراباً . .. ليريه كيف يورى سوءه اخيه 


برداشت فوق را فرمايش منقول از امام صادق(ع) تأييد مى كند كه فرمود: قتل قابيل هابيل و تركه بالعراء لايدرى ما يصنع به . 





مجمع البيان» ج 3 ص 0 نورالثقلين» ج 3 


ص ١٠ضاح‏ 178 
ه كلاغ كسيل داده شده براى تعليم قابيل » آكاه به تحير و سر كردانى وى براى دفن هابيل 
فبعث الله غراباً يببحث فى الارض ليريه كيف يورى سوءه اخيه 


در برداشت فوق ضمير فاعلى در <ليريه > به <غراب > بركردانده شده است. يعنى كلاغ به انككيزه نشان دادن جكونكى دفن 


به قابيل در زمين كاوش مى كرد و جيزى را در آن نهان مى ساخت. 

فاصله زمانى اندكك ميان مركك هابيل و كسيل كلاغى براى آموزش قابيل 

فقتله . .. فبعث الله غراياً 

عططوق” + رقف >> بن خاقتله > ايه وسلة كافاء اويا كراد انشة فوق اسك 

8 قابيل » برخوردار از امداد خداوند براى دفن جسد برادرش هابيل 

فبعث الله غراباً يبحث فى الارض ليريه 

برداشت فوق بر اين مبناست كه روانه ساختن كلاغ و تعليم قابيل براى رفع سركردانى وى صورت كرفته باشد. 
٠‏ تأسف قابيل بر نادانى خويش و ناتوانى از برابرى با حيوانى همجون كلاغ 

قال يويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب 

١‏ قابيل » ملامتكر خويش »ء به سبب ناتوانى از كيفيت ينهان ساختن جسد هابيل 

قال يويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب 

1 بييكر بيجان هابيل » ناخ وشايند براى قابيل 

كيف يورى سوءه اخيه . .. فاورى سوءه اختى 

از آن جهت جسد هابيل <سوءه > (شىء ناخوشايند) ناميده شده كه مشاهده آن براى قابيل ناخوشايند بوده است. 
"٠‏ يشيمانى قابيل از تقصير خويش در مورد خاكسيارى برادرش هابيل 


اعجزت ان اكون . .. فاصبح من الندمين 


ظاهر اين است كه جمله <فاصبح . .. > متفرع بر جمله <اعجزت> باشد. بنابراين يشيمانى قابيل برخاسته از دفن نككردن جثه 


برادر خواهد بود. 


؟7 قابيل » يشيمان از قتل برادرش هابيل 


فاصبح من الندمين 

بنابر اينكه <فاصبح . .. > متفرع باشد بر <فقتله > كه در آيه قبل آمده است. 

0 قابيل » يس از آكاهى به شيوه خاكسيارى » ناتوان از دسترسى به جسد برادرش هابيل * 
قال بوكلتى اغتغزات أن كوو هثل هذا الغراب» 


تفريع ندامت قابيل بر ناتوانيش بر دفن برادر» مى رساند كه وى يس از آكاهى بر كيفيت دفن» ديكر نمى توانسته است جثه او 
رابه خاكك بسيارد. بنابراين جثه برادر را يس از كشتن سر به نيست كرده بود. ماضى أوردن فعل <اعدزت > اين معنا رانا بيد 


8 حفر زمين و دفن كلاغ كشته شده توسط كلاغ ديككر يس از زد و خورد ميان آنها » راهنماى قابيل در ينهان ساختن جسد 


برادرش به همان شيوه 
فبعث الله غراباً يبحث فى الارض ليريه كيف يورى سوءه اخيه 


ازامام سجاد(ع) روايت شده: . .. فجاء غرابان فاقبلا يتضاربان حتى قتل احدهما صاحبه ثم حفر الذى بقى الارض بمخالبه و 


تفسير قمى» ج ١‏ ص 18#8, تفسير برهان» ج ١‏ ص 4ح ءً 
كمراهكرى قابيل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


18د فماة د اع#ببولادرة 


9 -( فى المجمع ) < و قال الذين كفروا فى النار أرنا الذين أضلانا من الجن و الإنس > يعنون إبليس الأبالسه و قابيل بن آدم 
أَوّل من أبدع المعصيه . روى ذلكك عن على (ع ) , 


در مجمع البيان راجع به قول خداوند كه مى فرمايد: <و قال الذين كفروا فى النار أرنا الذين . .. > آمده است كه: مقصود 


آنان رئيس أبليس ها و قابيل فرزند آدم است كه كناه و نافرمانى را يايه كذارى نمود واين مطلب از على(ع) روايت شده 


است. ك>. 

مسؤوليت قابيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
© - مائده -ث -لا"ما ”7 


حضرت آدم (ع ) و دريافت اسم اعظم خداوند 
اذ قربا قربا: 


ازامام صادق(ع) روايت شده: . .. ان الله تبارك و تعالى اوحى الى آدم ان يدفع الوصيه و اسم الله الاعظم الى هابيل و كان 
قابيل اكبر منه فبلغ ذلكك قابيل فغضب فقال: انا اولى بالكرامه و الوصيه فامرهما ان يقربا قرباناً بوحى من الله اليه ففعلا ... . 


تفسير عياشى» ج ١‏ ص 017 ح 87 نورالثقلين» ج ١‏ ص 2٠١‏ ح 178. 
فانين وطيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عبرانوه دوك ابا عو و 

١١‏ تصميم قطعى قابيل بر كشتن برادرش هابيل يس از جريان قربانى 

قال لاقتلنكك 

لام و نون تأكيد نشانه تصميم قطعى قابيل بر قتل است. 

“ال قابيل #ترادرش هابيل رابهاقثل تهديك كرد . 

قال لاقتلنكك 


رد قربانى قابيل و يذيرش قربانى برادرش هابيل » برانكيزنده احساس حسادت در وى نسبت به هابيل * 








قال لاقتلتكك 


به نظر مى رسد كه يس از يذيرفته شدن قربانى هابيل» انككيزه اى براى تصميم قابيل جز حسادت در كار نبوده و كويا روشنى 


اين مسأله» موجب آن شده كه در كلام به آن يرداخته نشود. برداشت فوق 


را فرمايش منقول از امام صادق(ع) تأييد مى كند كه فرمود: ... فقبل الله قربان هابيل فحسده قابيل فقتله ... . 


تفسير عياشى؛ ج ١‏ ص 017 ح 87/ْ نورالثقلين» ج ١‏ ص ,2٠١‏ ح 178. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ولوك ود د8١‏ 

١‏ تأكيد هابيل بر دست نيازيدن به قتل برادر » حتى در صورت اقدام قابيل براى كشتن او 

لئن بسطت إلى يدكك لتقتلنى ما إِنْا بباسط يدى إليكك لاقتلكك 

لام قسم در <لثن > و نيز <باء > زايده در <بباسط >». دلالت بر تأكيد دارد. 

؟ توانايى هابيل بر قتل برادرش قابيل 

ما إِنّا بباسط . .. لاقتلكك انى اخاف الله 

اكر هابيل از قتل برادرش ناتوان بودء اقدام نكردن به قتل را ناشى از خداترسى خويش نمى شمرد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع لوواظ وطو د 

١‏ عزم هابيل بر آلوده نساختن دست خويش به خون برادر و كرفتار نيامدن به ييامد هاى آن 

انى اريد . .. فتكون من اصحب النار 

؟ تأكيد هابيل بر ييشدستى نكردن در قتل برادر » در عين حفظ حق دفاع از خويش در برابر تهاجم وى 
انى اريد ان تبوا باثمى 


خاطر نشان ساخته است كه من اكرجه قصد كشتن تو را ندارم ولى از خود دفاع مى كنم» هر جند به كشتن ناخواسته تو 
سنجامد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


؟ -مائده - ثم - "١‏ - 5/8 





فبعث الله غراباً . .. ليريه كيف يورى سوءه اخيه 


برداشت فوق را فرمايش منقول از امام صادق(ع) تأييد مى كند كه فرمود: قتل قابيل هابيل و تركه بالعراء لايدرى ما يصنع به . 


8 حفر زمين و دفن كلاغ كشته شده توسط كلاغ ديككر يس از زد و خورد ميان آنها » راهنماى قابيل در ينهان ساختن جسد 


برادرش به همان شيوه 
فبعث الله غراباً يبحث فى الارض ليريه كيف يورى سوءه اخيه 


ازامام سجاد(ع) روايت شده: . .. فجاء غرابان فاقبلا يتضاربان حتى قتل احدهما صاحبه ثم حفر الذى بقى الارض بمخالبه و 


تفسير قمى» ج ١‏ ص 188,ْ تفسير برهان» ج 2١‏ ص 2684 ح ؟. 

هديه قابيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -م-ا؟ 5 

. هر يكك از هابيل و قابيل هديه اى را به رسم تقرب به بيشكاه خداوند تقديم كردند‎ ١ 
اذ قربا قربانا‎ 

<قربان > هر عمل نيكى است كه با آن تقرب به خداوند قصد شود. (مجمع البيان) 
هشدار به قابيل 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





©*-مائده -ه159-8-ع 

© هشدار هابيل به قابيل درباره بزركى كناة ادمفكشى وسكي عفويت اندر قنافت 
ان تبوا باثمى و اثمكك فتكون من اصحب النار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ل و ا 


قاببل به شنار هابق اندوز هام كيزادركن هابيل 

اق الاق اللدبرت" العلمين اق ازويك 7 ب#قطوعت لةأتفية قد جيه فقتله 
هشدار قابيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

علو ورك 

8 نهراسيدن هابيل از تهديد برادرش به قتل وى * 

لتن:نسطت إلى بذك لتقتلس ...اتن احا الله وب العلمين 


تأكيد هابيل بر ترس خويش از خداوند (انى اخاف»» مى تواند اشاره به اين باشد كه از تهديد برادر» ترسى به دل او راه نيافته 


است. 

هواى نفس قابيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 مائده خم "0١‏ م لىت7 ١‏ 

١‏ دركيرى و كشمكش درونى قابيل با هواى نفس خويش در مورد قتل هابيل 
فطوعت له نفسه قتل اخيه 

“'' وسوسه هاى نفسانى قابيل » وادار كننده وى به كشتن هابيل 

فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله 

؟ قابيل » فريفته وسوسه هاى نفس خويش 

فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله 

8 نفس قابيل » دام خواسته وى و يذيراى تصميم او بر قتل برادرش هابيل 


فطوعت له نفسه قتل اخيه 





<طوعت > مى تواند به معناى <تابعت > باشدء يعنى نفس قابيل در قتل برادرش هابيل بيرو او كرديد. بر اساس اين احتمال» 


قابيل نفس خو را فريب داده و آن را رام خود ساخته بود, نه اينكه فريفته وسوسه هاى خويش شله باشد. 
قاتل از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

قاتل 

اجتناب از امداد به قاتل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-/مه-17-هرقب-١‎ 


© - معتقدان به اديان الهى نبايد در كشتن و آواره كردن همكيشان خود ء به قاتلان 


و آواره كنند كان يارى رسانند . 

تظهرون عليهم بالاثم و العدون 

ارزش جان قاتل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده - ه- لم ٠١‏ 

٠‏ حون و جان قاتلان نابحق و مفسدان در زمين » فاقد ارزش و احترام 
من قتل نفساً بغير نفس او فساد فى الارض 


<باء > در <بغير نفس > براى مقابله است. بنابراين مفهوم جمله شرطيه <من قتل نفساً ...> اين است كه قتل نفس آنككاه كه 


در مقابل كشتن كسى (قصاص) و يا در مقابل فسادانكيزى باشد. كيفر ندارد. 

افشاى هويت قاتل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك الوم 

؟ - خداوند » قوم موسى رابه معرفى قاتل نويد داد و قاتلان را به افشاى هويتشان تهديد كرد . 
و الله مخرج ما كنتم تكتمون 


است. مراد از <إخراج > (مصدر مخرج)» به قرينه تكتمون» آشكار ساختن است. 


. كروهى از قوم موسى قاتل را مى شناختند و از افشاى هويتش خوددارى مى كردند‎ - ٠“ 
والله مخرج ما كنتم تكتمون‎ 


هر جند كتمان كردن به همه قوم موسى نسبت داده شده استء ولى به قرينه <فادارءتم >. معلوم مى شود برخى از آنها قاتل 


رامى شناختند واز معرفى آن خوددارى مى كردند. 


امداد به قاتل 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ - بقره -80-7-“7 
- يارى رساندن به قاتلان و آواره كنندكان اهل دين » كناه و تجاوز است . 


تظهرون عليهم 





بالاثم و العدون 

يشيمانى قاتل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
+*-مائده -ه #١‏ لام 

قتل نفس محترم » در بى دارنده ندامت قاتل 
فاصبح من الندمين 


ازامام سجاد(ع) روايت شده . .. و الذنوب التى تورث الندم قتل النفس التى حرم اللّه ... قال عزوجل فى قصه قابيل حين قتل 
اخاه هابيل ... <فاصبح من النادمين > ... . 


معانى الاخبار» ص 077١‏ ح ”م بحارالانوارن ج “/ء ص ثلا ح ؟1. 

تسليم قاتل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دان رص اودارا 

/اخونب هاى قتل از روى خطاء بايد به طور كامل تسليم خانواده مقتول كردد . 
وخ قدا توما خطا + درو ديه تسلمة الن اهل 


در معناى كلمه سبلي 22 كفم نه أسدة: <المدفوعه اليهم موفره غير منقّصه >. يعنى بايد به طور كامل و بدون هيج كاستى 


توبه قاتل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#“دنساء -؟# 79و -لا 


توبه كشتن مؤمن ». از روى خشم وغضب ويا به انككيزه هاى دنيايى » قصاص است . 








ومن يقتل مؤمنا متعمّداً 


امام صادق (ع) درباره توبه در قتل عمدى مؤمن از روى غضب يا به انككيزه هاى دنيايى فرمود: . .. و ان كان قتله لغضب او 


لسبب شىء من امر الدنيا فان توبته ان يقاد منه ... . 


كافى» ج لا ص 1ح " م نورالثقلين» ج ١‏ ص ماح الخكرة 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- فرقان‎ - ١ 


6" - ملا م8١‏ 


١‏ كسانى كه مرتكب كناه شركك » آدم كشى و زنا شده اند » در صورتى كه به توبه » ايمان و عمل صالح روى آورند» از 


عذاب و كيفر دوجندان و خوار كننده آن كناهان در امان خواهند بود . 
قن د كدي مسف له العد اندب لامر ات وات بد نيما 
جمله <إلا من تاب. ..> استثنا از عموم مستفاد از <من > در <من يفعل... > است. 


؟ كسانى كه مرتكب كناه شرك » آدم كشى و زنا شده اند » در صورتى كه به توبه » ايمان و عمل صالح روى آورند» 


خداوند كردار بد آنان را از نامه عملشان محو كرده و به جاى آنها كردار نيكك قرار مى دهد . 
وه شما #الكد و .شتف لوا العتا نه بل المع ماج ويفا ولتكف وذ ل الله نشم 


دراين كه مقصود از تبديل <سيئات > به < حسنات > جيست؟ ميان مفسران دو ديدكاه عمده وجود دارد: ١‏ تبديل خود 
اعمال بد به اعمال نيكك,ْ به كونه اى كه در يرونده اعمال مؤمنان به جاى <سيئه > <حسنه > نوشته شود. 7- تبديل آثار و 
ييامدهاى <سيئات> كه عقاب است به آثار و ييامدهاى يناف > كد وات "اميف كنسى اشيت برداشت فوق مبتنى بر 


ديد كاه نخست سيت 


ه كسانى كه مرتكب كناه شرك » آدم كشى و زنا شده اند » در صورتى كه به توبه » ايمان و عمل صالح روى آورند» 


ها( ثواب ) قرار مى دهد . 

ل تمل لكك د يسمت لد القلنات الالو لبقي ناولفكك ري ل للد مقي 
حسابرسى قاتل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-8-1 - تكوير‎ - ٠ 

© - حسابرسى قاتل در قيامت » بر دادخواهى مقتول توقف ندارد . 

اذا المودوده كلت 

مجهول آوردن <سئلت >. حاكى از اين است كه فرد يا افرادى غير از مقتول» بى كير محاكمه قاتل خواهند شد. 
ذلت اخروى قاتل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - فرقان -0ه7 وعم“ 

كناه شركك » آدم كشى و زناء در يى دارنده عذاب طولانى و خواركننده در قيامت 
و يخلد فيه مهانًا 

ذلت قاتل مشركك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فرقان -70 - وعم دع 


© كسانى كه رو به سوى شرك آرند و دست به آدم كشى و زنا بيالايند » در حال خوارى و براى هميشه در عذاب الهى 


كزقتار خواهند شد 
و يخلد فيه مهانًا 


فوق مبتنى بر همين نظريه است. و جنان جه <ذلكك > اشاره به يكايكك كناهان ياد شده به صورت مستقل باشدء در اين 











<يخلد > طولانى بودن عذاب است نه جاودانكى آن. 
رفتار اولياى مقتول با قاتل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دارو 1 


-اولياى مقتول در صورت كذشت از 


حق قصاص و مطالبه ديه از قاتل » بايد با وى به كونه اى يسنديده رفتار كنند . 
فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف 


فاع +اضاء >«تعفن ل أسدت ولق مفقول و معتل اسك فاخل باسك برد اهلك فوق ير اتاض اعمال اول اسية تراب مننا 
<فاتباع بالمعروف >, يعنىء اولياى مقتول بايد به كونه اى يسنديده با قاتل رفتار كنندمْ وى را آزار ندهندمْ در كرفتن ديه بر 
اسكنة تكرتد: و يدن إن حن متعارف از او مظاليه تكقه و 


رفتار قاتل با اولياى مقتول 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مواد 1 

9 - قاتل بايد با نيكى و رفتارى يسنديده » ديه را به اولياى مقتول ببردازد . 
فاتباع بالمعروف و أداء إليه بإاحسن 


فاعل <أداء > قاتل است و ضمير در < إليه > به <أخيه > - كه مراد از آن ولى مقتول است - باز مى كردد. بنابراين جمله 
<أداء إليه ...> يعنى» قاتل بايد ديه را با رعايت احسان به ولى مقتول بيردازدمْ بدين صورت كه در يرداخت ديه تأخير نكند 


و كمتر از مقدار تعيين شده نيردازد و موجب ناراحتى اولياى مقتول نككردد. 

دانم وى 10ل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فرقان 9-156 -م/ 

8 كسانى كه به كناه شركك » آدم كشى و زنا دست بيالايند » در قيامت به دو عذاب جسمى و روحى كرفتار خواهند شد . 
يضعف له العذاب يوم القيمه و يخلد فيه مهانًا 

عذاب جسمانى قاتل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اورقا 








وعم 

8 كسانى كه به كناه شركك » آدم كشى و زنا دست بيالايند » در قيامت به دو عذاب جسمى و روحى كرفتار خواهند شد . 
يضعف له العذاب يوم القيمه و يخلد فيه مهانًا 

عَدَان رو قاتلن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فرقان -78 - وع -م 

8 كسانى كه به كناه شركك » آدم كشى و زنا دست بيالايند » در قيامت به دو عذاب جسمى و روحى كرفتار خواهند شد . 
يضعف له العذاب يوم القيمه و يخلد فيه مهانًا 

عَدَاتةه فاتل وفنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوه عاتم 

ه عذاب كسى كه مؤمنى رااز روى عمد بكشد » آماده و مهاست . 

وق يقح وما سعد .و اعد له هذابا عظيما 

عفو قاتل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - بقره - ١/875‏ الام 

8- اولياى مقتول مى توانند قاتل را از قصاص عفو كنند . 

فمن عفى له من أخيه شىء 


مراد از <من > قاتل و مقصود از <أخيه > ولى مقتول مى باشد. ضميرهاى <له > و <أخيه > به <من >». يعنى قاتل باز مى 


ولى مقتول جيزى از حق قصاص بر او بخشيده شود ... . 











. قاتل در صورتى كه از قصاص عفو شود »ء بايد به اولياى مقتول خون بها بيردازد‎ - ١ 


أداء إليه باحسن 


” - قاتل » در صورتى كه از قصاص عفو شود و يس از آن ديكرى را به قتل برساند » بايد كشته شود و مورد عفو قرار نكيرد 


كتب عليكم القصاص . .. فمن اعتدى بعد ذلكك فله عذاب أليم 


<عفو > - كه از جمله <فمن عفى له > به دست مى آيد - اشاره دارد. 

فرجام قاتل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عواتدة و 0م 

. جايكاه قاتل يكك انسان در جهنم » همان جايكاه قاتل همه انسانهاست » اككر جه عذابشان متفاوت است‎ "١ 
من قتل نفساً بغير نفس او فساد فى الارض فكانما قتل الناس جميعاً‎ 


امام باقر(ع) در ياسخ سؤال از معناى آيه فوق فرمود: يوضع فى موضع من جهنم . .. لو قتل الناس جميعا انما كان يدخل ذلكك 
المكان قلت: فانه قتل آخر؟ قال: يضاعف عليه. 


كافى؛ ج /اء ص 037١‏ ح ١مْ‏ نورالثقلين» ج ١‏ ص 219 ح :18. 

قاتل دو قناعت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - فرقان - 70 - مع - ٠١‏ 

. مشركان » آدم كشان و زناكاران » به روز رستاخيز با كيفر اعمالشان روبه رو خواهند شد‎ ٠ 
والذين لايدعون مع الله إلها . .. و لايزنون و من يفعل ذلكك يلق أثامًا‎ 


<ذلك > اشاره است به سه كناهى كه در جمله هاى قبل ياد شده است و <اثام > به معناى جزا و كيفر كناه مى باشد (لسان 





العرب). 


قصاص 


قاتل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عيلال-1١/8-7- بقره‎ ١ 

ع - قاتل بايد خود را براى قانون قصاص تسليم كند . 
يايها الذين ءامنوا كتب عليكم القصاص 


مخاطبان واقعى جمله <كتب عليكم > قاتلاان هستند. بنابراين بر خود قاتل است كه براى اجراى قانون قصاصء خويشتن را 


آماده كند و اين به معناى لزوم تسليم براى اجراى قصاص مى باشد. 


” - قاتل » در صورتى كه از قصاص عفو شود و يس از آن ديكرى را به قتل برساند » بايد كشته شود و مورد عفو قرار نكيرد 


كتب عليكم القصاص . .. فمن اعتدى بعد ذلكك فله عذاب أليم 


برداشت قوق بابق اساس ابت كة: مقضووااز خزمن > دز جملة فوق: قات باشيل "نه ولق مقعول بابي 'مبنا :<اة لكك خة انه 


<عفو > - كه از جمله <فمن عفى له > به دست مى آيد - اشاره دارد. 
كشتن قاتل يس از ديه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠عام‎ س١‎ -١/8-17- بقره‎ - ١ 

؟٠‏ - اخوت و برادرى اهل ايمان با يكديكر 

يايها الذين ءامنوا . .. فمن عفى له من أخيه شىء 

18 - كذشت از قصاص » مظهر عواطف ايمانى و اخوت اسلامى است . 
فمن عفى له من أخيه شىء 


- حلبى مى كويد : از امام صادق (ع ) . . . درباره سخن خداوند كه فرموده < فمن عفى له من أخيه شى فاتباع بالمعروف 
و أداء إليه بإحسان > سؤال كردم . فرمود : < ينبغى للذى له الحق ان لايعسر أخاه إذا كان قد صالحه على ديه و ينبغى للذى 








عليه الحق ان لايمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه و يؤدى إليه بإحسان قال : و سألته عن قول الله عز و جل < فمن اعتدى بعد 
ذلك فله عذاب أليم > فقال : هو الرجل يقبل الديه أو يعفو أو يصالح ثم يعتدى فيقتل فله عذاب أليم كما قال الله عز و جل ,م 


سزاوار است كسى كه صاحب حق خون است و توافق در ديه كرده اند» در كرفتن ديه سخت كيرى نكند و سزاوار است براى 
كسى كه بايد ديه بدهد ار توانايى يرداخت آن را دارد كوتاهى نكند وبا نيكويى يرداخت نمايد. حلبى كويد: از سخن 
خداوند كه فرموده: <فمن اعتدى بعد ذلكك فله عذاب أليم > سؤال نمودم, امام فرمود: مراد كسى است كه ديه را يذيرفته يا 
عفو نموده ويا مصالحه كرده. سيس تجاوز نمايد و دست به قتل زندمٌ يس همان طورى كه خداوند فرموده براى او عذاب 


دردناكى است>. 

كشتن قاتل يس از عفو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-١‏ بقره - ١078-17‏ علاع” 

7 - كسانى كه يس از عفو قاتل از قصاص و يا كرفتن ديه در بى كشتن وى برآيند » به عذابى دردناكك كرفتار خواهند شد . 
فمن اعتدى بعد ذلكك فله عذاب أليم 


برداشت فوق بر اين مبناست كه <ذلكك > اشاره به كرفتن ديه باشد. در اين صورت جمله <فمن اعتدى ...> بيانكر اين است 
كه: اولياى مقتول اككر قاتل را عفو كنند واز او مطالبه ديه نمايند» يس از آن حق ندارند در صدد كشتن وى باشند واو را 


8 - ولي مقتول 





اكر يس از عفو يا كرفتن ديه » قاتل را بكشد » بايد كشته شود . * 
فمن اعتدى بعد ذلكك فله عذاب أليم 


جمله <فله عذاب أليم > را مى توان بيان واقعيتى دانست كه تجاوزكر در دنيا يا آخرت به آن كرفتار خواهد شد و مى توان 


أذكزا سكين قرف و ا زا تجرد كه حاف الات ناي اندر اكد كن د داهف نونو ماين دوس اتكجال انيه 
كيفر اخروى قاتل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوجت ودع 

؟ كناه شركك » آدم كشى و زنا در بى دارنده اشد مجازات در قيامت 

شعت ل الدداب. يز القيمه 

كيفر اخروى قاتل مشركك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١5 - 4-56 -فرقان‎ ١١ 

. كسانى كه رو به سوى شركك آرند و دست به آدم كشى و زنا بيالايند » در قيامت دو جندان عذاب و كيفر خواهند شد‎ ١ 
شمف 1 العداب يو اشيم‎ 


در اين كه جرا افراد ياد شدهء دو جندان مجازات خواهند شدء ميان مفسران دو ديدكاه وجود دارد: ١‏ مقصود از <> يضاعف. 
...> دو جندان شدن مجازات كسانى است كه هر سه كناه شرككء آدم كشى و زنا را با هم مرتكب شوندم زيرا شركك موجب 
دو جندان شدن مجازات بزه كارى مى شود. برداشت ياد شده و برداشت بعدى مبتنى بر اين نظريه است. 7- مقصود» تشديد 


مجازات افراد ياد شده است نه دو جندان شدن آن. 


؟ شركك » موجب دو جندان شدن كيفر بزه كارى ( آدمكشى »ء زنا و...) 





ذو فاك 

يضعف له العذاب يوم القيمه 

كيفر قاتل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عونو وك اوه 

. جايكاه قاتل يكك انسان در جهنم » همان جايكاه قاتل همه انسانهاست » اككر جه عذابشان متفاوت است‎ "١ 
من قتل نفساً بغير نفس او فساد فى الارض فكانما قتل الناس جميعاً‎ 


امام باقر(ع) در ياسخ سؤال از معناى آيه فوق فرمود: يوضع فى موضع من جهنم . .. لو قتل الناس جميعا انما كان يدخل ذلكك 
المكان قلت: فانه قتل آخر؟ قال: يضاعف عليه. 


كافى» ج لا ص الاح ١م‏ نورالثقلين» ج ١‏ ص 61ح 16 
كيفيت كشف هويت قاتل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ام 


” - قوم موسى » براين باور بودند كه كاو مورد نظر براى ذبح و حل معماى قتل » بايد ويكى هاى منحصر به فرد داشته باشد 


إن البقر تشبه علينا 


< تشابه > به معناى همانند بودن است و جون با <على > متعدى شده» متضمن معناى التباس و اشتباه نيز هست. بنايراين <إن 
البقر ...>: يعنى» آن كاو توصيف شده به ميانسالى و زرد رنكى» مصاديق زيادى دارد كه همكى مشابه يكديكرند واين 
موجب مى شود كه ندانيم كدامين را انتخاب كنيم. اين جمله از قوم موسىء حكايت از آن دارد كه: آنان كمان داشتند كاو 


مورد نظر براى ذبح بايد به كونه اى توصيف شود كه تنها يكك فرد داشته باشد تا همانندى از بين برود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





١ 
. خداوند » به قوم موسى فرمان داد تا قطعه اى از كاو ذبح شده را بر بيكر مقتول بزنند‎ - ١ 

فقلنا اضربوه ببعضها 

ضمير مفعولى در <إضربوه > به <نفساً> بر مى كردد و ضمير در <ببعضها > به <بقره> ارجاع مى شود. 
١‏ - مقتول قوم موسى در بى زده شدن ياره اى از ككاو ذبح شده بر وى » زنده شد . 

فثلنا اضويوة فيه كذالكف يح الله العوتن 


عبارت لكف" جك لله النوين #حدار من ديق منان غود كانة را تدوج كنة > دب لتحيل <فقلنا . ..> دلالت بر زنده 


شدن آن مقتول دارد. 

كناه قاتل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع*-مائده -ه-9!- ٠"‏ 

/ خداوند » كناهان مقتول به ناحق را به ياى قاتل او ثبت خواهد كرد . 
انى اريد ان تبوا باثمى و اثمكك 


برداشت فوق مبتنى براين است كه مراد از <اثمى > مطلق كناهان باشد. برداشت فوق را فرمايش منقول از امام باقر(ع) تأييد 
مى كند كه فرمود: من قتل مؤمناً متعمداً اثبت الله عليه جميع الذنوب و برى المقتول منها و ذلك قول الله تعالى <انى اريد ان 
تبوا باثمى و اثمك فتكون من اصحب النار>. 


ثواب الاعمال و عقاب الاعمال (مترجم)» ص 278, ح 4؛ باب عقاب من قتل نفساً متعمدامْ نورالثقلين» ج ١‏ ص اع ح 1888. 
مسؤوليت قاتل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اعت ا وك اعم 








- قاتل بايد خود را براى قانون قصاص تسليم كند . 
يايها الذين ءامنوا كتب عليكم القصاص 


مخاطبان واقعى جمله <كتب عليكم > قاتلان هستند. بنابراين بر خود قاتل است 


كه براى اجراى قانون قصاصء خويشتن را آماده كند و اين به معناى لزوم تسليم براى اجراى قصاص مى باشد. 
١‏ - قاتل در صورتى كه از قصاص عفو شود ء بايد به اولياى مقتول خون بها بيردازد . 

فم عقى دامع أحية شو ور باو أذاة إليه سيق 

نهى از مثله قاتل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١4 59" - ١ال‎ - -اسراء‎ ٠ 


89 < عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبى الحسن (ع ) إن الله عرّوجلٌ يقول فى كتابه : < . . .فلايسرف فى القتل إنه كان 
متضوراً > قما هذا الأسرزاق الذى تهى الله عر وجل عته قال تهى أن لقتل :غير قائله أو يمل القاتل قلت :ما معت قوله +3 إثه 
كان منصوراً > قال : و أىّ نصره أعظم من أن يدفع القاتل إلى أولياء المقتول فيقتله و لاتبعه تلزمه من قتله فى دين و لا دنيا ] 


اسخاق بن عمار كويد: به امام موسى بن جعفر(ع) كفتم: همانا خداى عرّوجل در كتابش مى فرمايد: <. .. فلايسرف فى القتل 
إن كان ستصوراً» تن انير اقتدحة اشاقن ات كلا خداوتة هروس ناشين قرده اشة زاود كويد ]كفتم: يس معناى سخن 


حل | :2 نه كان مزصور © حسس 316 بورد عه تسعزق رز كفاتر ان ايتكةاقائل يداولباى مول اده فى .شوكد و انان قات رامين 


كشتد و ببامدهاى كه لازمه فقتل :اس جه بامدذهائ دي وج ذثاتى دامنكير آثان ند شود>: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- مائده - 


ع-١؟-ه‎ 


© هكدذار هابيل به كابيل قوباوه زرك كناه ادمكقى وسشكيق عقويت ]ن درو قبايتك 
ان تبوا باثمى و اثمكك فتكون من اصحب النار 

قاذف از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

آثار اصلاح قاذف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 نور دع7 ١8-0‏ 


؟ - قذف كنند كان ( كسانى كه به زنان ياكدامن بدون دليل نسبت زنا دهند ) » در صورت توبه واصلاح رفتار خويش و 
جبران زيان وارده بر شخص متهم » مشمول بخشش و آمرزش خدا خواهند شد . 


والذين يرمون المحصنت . .. أولئكك هم الفسقون . إلا الذين تابوا من بعد ذلكك وا 


برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه اصلاحء يس از توبه و يشيمانى در هر موردىء متناسب با همان مورد است. 


بنابراين اصلاح كناه تهمت زدنء به اين خواهد بود كه ضرر و زيان مادىء معنوى» فردى و اجتماعى وارده بر متهم جبران 


سو د. 


*- توبه نسبت دهند كان بى دليل زنا به زنان ياكدامن در صورت اصلاح رفتار خويش و جبران ضرر و زيان وارده بر متهمان 


موجب رفع مجازات فسق و عدم يذيرش شهادت از آنان مى شود . 
والذين يرمون المحصنت . .. أولئكك هم الفسقون . إلا الذين تابوا من بعد ذلكك و أ 


برداشت فوقء مبتنى براين نكته است كه يذيرش توبه» شامل تمامى مجازات هاى مطرح شده در آيه قبل براى تهمت زنند كان 


شودمْ ولى حدٌ قذف (صد تازيانه) را به خاطر وجود دليل خاص قطعى شامل نخواهد شد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ايو !1 


0 


؟ - قذف كنند كان ( كسانى كه به زنان ياكدامن بدون دليل نسبت زنا دهند ) » در صورت توبه و اصلاح رفتار خويش و 


جبران زيان وارده بر شخص متهم » مشمول بخشش و آمرزش خدا خواهند شد . 
والذين يرمون المحصنت . .. أولئكك هم الفسقون . إلا الذين تابوا من بعد ذلكك وا 


برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه اصلاحء يس از توبه و يشيمانى در هر موردىء متناسب با همان مورد است. 


بنابراين اصلاح كناه تهمت زدنء به اين خواهد بود كه ضرر و زيان مادىء معنوى» فردى و اجتماعى وارده بر متهم جبران 


سو د. 

آثار قبول توبه قاذف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ود ور دمو ودع 


* - توبه نسبت دهندكان بى دليل زنا به زنان ياكدامن در صورت اصلاح رفتار خويش و جبران ضرر و زيان وارده بر متهمان 


موجب رفع مجازات فسق و عدم يذيرش شهادت از آنان مى شود . 
والذين يرمون المحصنت . .. أولئكك هم الفسقون . إلا الذين تابوا من بعد ذلكك و أ 


برداشت فوقء مبتنى براين نكته است كه يذيرش توبه» شامل تمامى مجازات هاى مطرح شده در آيه قبل براى تهمت زنند كان 


شودمٌ ولى حدٌ قذف (صد تازيانه) را به خاطر وجود دليل خاص قطعى شامل نخواهد شد. 
انما افك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وو دماح 


٠‏ - < عن أبى جعفر (ع ) ... و نزل بالمدينه < والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 


بأربعه شهداء فاجلدوهم ثمانين جلده و لاتقبلوا لهم شهاده ابداً و أولئكك هم الفاسقون > . . . فبرأه الله ما كان مقيماً على الفريه 


از امام باقر(ع) روايت شله كه ايه <والدذين يرمون المحصنات. .. أولئكك هم الفاسقون > در مدينه نازل شتدة السدت. يس 


خداوند كسى را كه تهمت زنا مى زند با زمانى كه براين تهمت باقى باشدء او را از مؤمن ناميده شدن به دور داشته است... 
بى ارزشى كواهى قاذف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - نور - 8-158 -لا 


١‏ - اتهام بى دليل زنا ( قذف ) به زنان ياكدامن » موجب از ميان رفتن هميشكّى حق شهادت نسبت دهند كان ؛ در تمامى 


صحنه هاى كواهى 

والذين يرمون المحصنت . .. و لاتقبلوا لهم شهده ابدَا 

بى اعتنايى به قاذدف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا الم 

؟ - منزوى ساختن و بى مهرى كردن به قذف كنند كان و اتهام زنندكان به زنان ياكدامن » وظيفه اى الهى بر عهده اهل ايمان 
إن الذين يرمون المحصنت . .. لعنوا فى الدنيا 


جمله < لعنوا فى الدنيا > مى تواند بيانكر وظيفه اهل ايمان نسبت به قذف كنند كان باشد كه در برداشت فوقء» بدان اشاره شده 


است. 

تكذيب قاذف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
كل 


*- در صورتى كه قذف كنند كان از اقامه بينه ناتوان باشند » تكذيب آنان و مبرا دانستن دامن متهم » واجب است . 








لولا جاءو أ 
عليه باربعه 


شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكذبون 


برداشت ياد شده. مبتنى بر اين نكته است كه جمله <نفأولئك عند الله هم الكاذبون> انشا در قالب اخبار باشدمٌ يعنى» اين 
افراد محكوم به كذب و دروغ كويى اند. 


توبه قاذدف 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0 


4 - < فى مجمع البيان [ أحد القولين فى هذه الآيه ] ان الإستثناء يرجع إلى الأمرين فإذا تاب قبلت شهادته حدّ أو لم يحدو 
قول أبى جعفر (ع ) و أبى عبدالله (ع ) م 


در مجمع البيان آمد است كه [يكى از دو قول در آيه ياد شده] اين است كه استثنا به هر دو امر بازمى كردد. يس هر كاه قذدف 
كننده توبه كند» شهادت او قبول مى شودمٌ جه حد براو جارى شده باشد و جه نشده باشد ... و ان قول امام باقر و امام صادق 
عليهماالسلام است >. 


تهديد قاذف 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
11 نور ع7 د78 دل 


8 - كسانى كه با حيثيت زنان مؤمن » بازى كرده و با قذف و نسبت دادن زنا به آنان » به بد نام كردن ايشان در جامعه مى 


يردازند » به محاكمه و بازخواست الهى تهديد شدند . 

إن الذين يرمون المحصنت . .. يوم تشهد عليهم ألسنتهم ... بما كانوا يعملون 
دروغككويى قاذف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احانور انويع 


* - در بيشكاه خداوند » قذف كنندكان بى دليل سرآمد دروغ 





كويان اند . 

فأولتك عند الله هم الكذبون 

ضمير <هم > ضمير فصل و <الكاذيون> مسند محلى به <ال > جنس و مفيد حصر است. 
رذالت قاذف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 نور 4*7 

4 - نسبت دهند كان بى دليل زنا به زنان ياكدامن . مردمى فرومايه و بى اعتبار در جامعه اسلامى 
والذين يرمون المحصنت ثم لم يأتوا بأربعه شهداء . .. و لاتقبلوا لهم شهده أبدًا 


يذيرفته نشدن كواهى نسبث دهند كان دروغين زنا به زنان ياكدامن و نيز توصيف آنان با كلمه <فاسقان>. حاكى از 


فرومايكى و بى اعتبارى آنان در جامعه اسلامى است. 
شرايط آمرزش قاذف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حاون حملا دوجم 


؟ - قذف كنند كان ( كسانى كه به زنان ياكدامن بدون دليل نسبت زنا دهند ) » در صورت توبه و اصلاح رفتار خويش و 
جبران زيان وارده بر شخص متهم » مشمول بخشش و آمرزش خدا خواهند شد . 


والذين يرمون المحصنت . .. أولئكك هم الفسقون . إلا الذين تابوا من بعد ذلكك وا 


برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه اصلاحء يس از توبه و يشيمانى در هر موردىء متناسب با همان مورد است. 


بنابراين اصلاح كناه تهمت زدنء به اين خواهد بود كه ضرر و زيان مادىء معنوى» فردى و اجتماعى وارده بر متهم جبران 


سو د. 
شرايط قبول توبه قاذف 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





ردم و 


٠"‏ - توبه نسبت دهندكان بى دليل زنا به زنان ياكدامن در صورت اصلاح رفتار 


خويش و جبران ضرر و زيان وارده بر متهمان موجب رفع مجازات فسق و عدم يذيرش شهادت از آنان مى شود . 
والذين يرمون المحصنت . .. أولئكك هم الفسقون . إلا الذين تابوا من بعد ذلكك و أ 


برداشت فوقء مبتنى براين نكته است كه يذيرش توبه» شامل تمامى مجازات هاى مطرح شده در آيه قبل براى تهمت زنند كان 


شودمْ ولى حدٌ قذف (صد تازيانه) را به خاطر وجود دليل خاص قطعى شامل نخواهد شد. 
عذاب قاذف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 نور ع7 ”7ه 

« -عذاب بزركك خداوند » ييامد و كيفر قذف كردن زنان عفيف و مؤمن است . 

إن الذين يرمون المحصنت . .. لهم عذاب عظيم 

عوامل رفع فسق قاذدف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نور ع7 ”م 


* - توبه نسبت دهندكان بى دليل زنا به زنان ياكدامن در صورت اصلاح رفتار خويش و جبران ضرر و زيان وارده بر متهمان 


موجب رفع مجازات فسق و عدم يذيرش شهادت از آنان مى شود . 
والذين يرمون المحصنت . .. أولئكك هم الفسقون . إلا الذين تابوا من بعد ذلكك و أ 


برداشت فوقء مبتنى براين نكته است كه يذيرش توبه» شامل تمامى مجازات هاى مطرح شده در آيه قبل براى تهمت زنند كان 


شودمٌ ولى حدّ قذف (صد تازيانه) را به خاطر وجود دليل خاص قطعى شامل نخواهد شد. 
عوامل رفع كيفر قاذف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امايو مت ونام 


- توبه نسبت دهند كان بى 





دليل زنا به زنان ياكدامن در صورت اصلاح رفتار خويش و جبران ضرر و زيان وارده بر متهمان موجب رفع مجازات فسق و 


والذين يرمون المحصنت . .. أولئكك هم الفسقون . إلا الذين تابوا من بعد ذلكك و أ 


برداشت فوقء مبتنى براين نكته است كه يذيرش توبه» شامل تمامى مجازات هاى مطرح شده در آيه قبل براى تهمت زنند كان 


شودمٌ ولى حدٌ قذف (صد تازيانه) را به خاطر وجود دليل خاص قطعى شامل نخواهد شد. 

فسق قاذف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نور 8-178 -م 

8 - اتهام بى دليل زنا به زنان ياكدامن » بدترين نوع فسق است و نسبت دهند كان آن » سرآمد فاسقان اند . 
القع يرقو لمعيف للم انوا ريف يدانب رتك ته القتقرة 


ضمير <هم > ضمير فصل و <الفاسقون> مسند همراه يا <ال> جنس و مفيد حصر است. منحصر كردن اهل فسق به نسبت 
دهند كان زناى بى دليل به زنان ياكدامن, بيانكر برداشت ياد شده است. 


كيفر اخروى قاذف 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ور 82 عات 


-١‏ كسانى كه به زنان ياكدامن و مؤمن تهمت زنا مى زنند » در قيامت بى هيج تخفيف و ترحمى و به صورت كامل » كيفر 
كارشان را دريافت خواهند كرد . 


ضمير <هم > در <يوفيهم > و <دينهم > به <قذف كنندكان> (الذين يرمون المحصنات) بازمى كردد و <توفيه > 


(مصدر درون © فعاف يرداخت به صورت تام و 





كامل است و مقصود از <دين > به قرينه اين كه ايه شريفه در باره قيامت است جزا مى باشد. 
كيفر قاذف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ نور - 8-58 ”ىا 


١‏ - كيفر نسبت دهند كان زنا ( قذئ ) به زنان ياكدامن » بدون ارائه جهاركواه ناظر » هشتاد ضربه شلاق با تازيانه جرمى است 


والذين يرمون المحصنت ثم لم يأتوا بأربعه شهداء فاجلدوهم ثمنين جلده 


<جلد > (مصدر <اجلدوا>) كاهى به معناى <زدن با تازيانه جرمى > و كاهى به معناى <بر يوست بدن كسى با تازيانه 
دن ١>‏ بدتعرداشيث فتوق رو امسا كان رة اول سنك كنشن :انث كه زم ددرا بزموق > )يه سباق قبن 
انداختن است و در اين جا استعاره از نسبت دادن امرى ناخوشايند به مردم است كه در اصطلاح فقه از آن تعبير به <قذف > 


م شود 

١‏ - هشتاد ضربه تازيانه بر يوست بدن » كيفر نسبت دهند كان زنا ( قذف ) به زنان ياكدامن » بدون ارائه جهار كواه ناظر 
والذين يرمون المحصنت ثم لم يأتوا بأربعه شهداء فاجلدوهم ثمنين جلده 

كيفيت توبه قاذف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 -نور د2-178-م 


4- < عن سماعه عنه فى قول الله عزّوجِلٌ < و لا-تقبلوا لهم شهاده أبداً .. . إلأالذين تابوا > ... قال يكذب نفسه على 


رؤوس الناس حتّى يضرب و يستغفر ربّه و إذا فعل ذالك فقد ظهرت توبته , 


سماعه روايت مى كند كه امام(ع) در باره قول خداى عرّوجل <و لاتقبلوا لهم شهاده أبذاً 








... إلا الذين تابوا > فرمود: قذف كننده بايد خود را در اجتماع مردم تكذيب كند تا حد براو جارى كردد واز خدا طلب 


امورشن: كند.و ا كرثاون كاودنا كركة نويه ا اشكاروشدة امت 
كواهى اخروى ياى قاذف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 نور ع7 دع7 ديم 


* - شهادت و كواهى زبان » دست و ياى قذف كنند كان و تهمت زنند كان به زنان ياكدامن » نجيب و مؤمن » بر اعمال 


ناروايشان در قيامت 

إن الذين يرمون المحصنت . .. يوم تشهد عليهم ألسنتهم ... بما كانوا يعملون 
كواهى اخروى دست قاذف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الو ا يم 


* - شهادت و كواهى زبان » دست و ياى قذف كنند كان و تهمت زنند كان به زنان ياكدامن » نجيب و مؤمن » بر اعمال 


ناروايشان در قيامت 

إِنّ الذين يرمون المحصنت . .. يوم تشهد عليهم ألسنتهم ... بما كانوا يعملون 
كواهى اخروى زبان قاذف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2120م 


* - شهادت و كواهى زبان » دست و ياى قذف كنند كان و تهمت زنند كان به زنان ياكدامن » نجيب و مؤمن » بر اعمال 


ناروايشان در قيامت 
إِنّ الذين يرمون المحصنت . .. يوم تشهد عليهم ألسنتهم ... بما كانوا يعملون 


كواهى قاذدف 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ور عم دين 


) عن الصادق (ع ) عن أبيه عن جدّه (ع‎ < - ٠ 





أن علياً (ع ) قال» ليس بين خمس من النساء و بين أزواجهنّ ملاعنه .. . والمجلود فى الفريه لأنْ اللّه عزّوجِلٌ يقول : و لاتقبلوا 
لهم شهاده أبداً . .. م 


امام صادق(ع) از يدرش و اواز جدش روايت كرده است كه حضرت على(ع) فرمود: بين ينج دسته از زنان با شوهرانشان 
ملاعنه نيست (يعنى قانون لعان اجراء نمى شود). .. از جمله آنهاء» كسانى هستند كه به علت تهمت زنا زدن» تازيانه خورده اندم 
زيرا خداوند فرمود: <و لاتقبلوالهم شهاده أبداً >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادو دود وجو 

9 - < فى مجمع البيان [ أحد القولين فى هذه الآيه ] ان الإستثناء يرجع إلى الأمرين فإذا تاب قبلت شهادته حدّ أو لم يحدو 
قول أبى جعفر (ع ) و أبى عبدالله (ع ) م 


در مجمع البيان آمد است كه [يكى از دو قول در آيه ياد شده] اين است كه استثنا به هر دو امر بازمى كردد. يس هر كاه قذدف 
كننده توبه كند» شهادت او قبول مى شودمٌ جه حد براو جارى شده باشد و جه نشده باشد ... و ان قول امام باقر و امام صادق 
عليهماالسلام است >. 


لعان قاذدف 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
؟ ا ور مامد عدم 


... عن الصادق (ع ) عن أبيه عن جدّه (ع ) أنْ علياً (ع ) قال» ليس بين خمس من النساء و بين أزواجهنٌ ملاعنه‎ < - ٠ 
والمجلود فى‎ 





الفريه لأنَّ الله عرّوجل يقول : و لاتقبلوا لهم شهاده أبداً . .. م 


امام صادق(ع) از يدرش و اواز جدش روايت كرده است كه حضرت على(ع) فرمود: بين ينج دسته از زنان با شوهرانشان 


ملاعنه نيست (يعنى قانون لعان اجراء نمى شود). .. از جمله آنهاء» كسانى هستند كه به علت تهمت زنا زدن» تازيانه خورده اندم 


زرا كناو نك فرهرة؛ <و لاتقبلوالهم شهاده أبداً>. 

لعن بر قاذف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كو د الصو 

* - مردانى كه با سوكند دروغين » همسرانشان را متهم به زنا كنند » مستحق لعنت خدايند . 
وَالَكَسية أن لعدة الله عليه إن كان من الكديين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

العو ع 1 

١‏ - قذف كنند كان و اتهام زنندكان به زنان ياكدامن » نجيب و مؤمن » مورد نفرين در دنيا و آخرت 


إن الذئدير موق المحمتت العقلك» المومكت لعنوا فى الداننا و الأسكره 





<محصنات >> به معناى زنان عفيف و ياكدامن است (لسان العرب). مقصود از <غافلاات >> (زنان غافل) ممكن است زنانى 
باشند كه آن قدر از آلودكى جنسى به دوراند كه كويا به كلى از جنين مسائلى بى خبراند و ممكن است زنانى باشند كه از 


آنجه به آنان نسبت ناروا داده الد (فحما)» كام بن باتكو ذو هرذ و صوواك هكين زناتن ركان لحرت كفثة من شوق 


مذ كد موعن كان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اد روود عاد عدم 


- كسانى كه با حيثيت زنان مؤمن » بازى كرده 





و با قذف و نسبت دادن زنا به آنان» به بد نام كردن ايشان در جامعه مى بردازند » به محاكمه و بازخواست الهى تهديد شدند 


إن الذين يرمون المحصنت . .. يوم تشهد عليهم ألسنتهم ... بما كانوا يعملون 

منشأ رفع فسق قاذف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 -نور-178-م-عم 

5- ديرش توبه قذف كنند كان و باكق شددن آنان او آثان فسق ءاناشى ازا غفران و وحمت خنداوتل اسن 
والذرق يرموة السحفيعك ب اوتنك هي الفسقوة : إلآ الذيخ كانوا من بعد ذلكه وأ 

منشأ قبول توبه قاذف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 -نور-8-178-م 

5- يذيرش توبه قذف كنند كان :و باكق شددن آنات او آثاقَ سق ءاناشى الا غفران و وحمت ختداوتل است. 
والنارق برموة السحعك بي اولنك هي لفساو 5 إل القين غازوا نج بعد الكو أ 

فوقعيث اجتماعى قاذف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 نور *75#د-* 4 

4- نسبت دهند كان بى دليل زنا به زنان ياكدامن » مردمى فرومايه و بى اعتبار در جامعه اسلامى 

والذين يرمون المحصنت ثم لم يأتوا بأربعه شهداء . .. و لاتقبلوا لهم شهده أبدا 


يذيرقه نشيدن كواهى سيت دعسد كان دزوقين زنا به زتان باكدامن ونيز توصيت آنان با كلمه <فاسقان > حاكن از 


فرومايكى و بى اعتبارى آنان در جامعه اسلامى است. 


قارون از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 


قارون 
آثار تجمل كُرايى قارون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6-قصصض ت لاب 


بل 

/ - خودنمايى و تجمل كرايى قارون » باعث برانكيخته شدن خوى دنياخواهى عناصر غافل و دنياطلب بود . 

قال الذين يريدون الحيوه الدنيا . .. إِنهِ لذو حظ عظيم 

- اظهار حسرت و دريغ از سوى دنياطلبان غافل » به هنكام مشاهده قارون در تجمل ويزه خود 

قال الذين يريدون الحيوه الدنيا يليت لنا مثل ا قرون 

اناري كن اناق قارو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ات لكا كن 

. زراندوزى قارون و خوددارى وى از يرداختن حقوق مالى » باعث بيدايش فساد و تباهى در ميان بنى اسرائيل بود‎ - "١ 
و لاتبغ الفساد فى الأرض‎ 

آثار تكبر قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تتام ل ا ا 

#اكددد عق القى اعامتسا تدقاووة الى حال فحن اللسه و دار الاأرفن * 

از نبى اكرم(ص) روايت شده است:. .. قارون اولين كسى بود كه تكبر ورزيدمٌ يس خدا او و خانه اش را در زمين فرو برد >. 
آثار ثروت اندوزى قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#أك قطن دعرلا بت 

. زراندوزى قارون و خوددارى وى از يرداختن حقوق مالى . باعث ييدايش فساد و تباهى در ميان بنى اسرائيل بود‎ - "١ 


و لاتبغ الفساد فى الأرض 


آثار ثروت قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- قصص - 78 - 1/2- 4يع 
#دنروت"افنانةائ فاروة , نوكي طقباة وى عليه كلت ود كرة يلد 


وعاتينه 


من الككنوز 


بازكو كردن ثروت فراوان قارون» يس از معرفى وى به عنوان فردى متجاوز و طغيانكر. مى تواند توضيح دهنده عليت اين 
طغيان و تجاوز باشد. 


8 - شادمانى مغرورانه قارون به خاطر ثروت افسانه اى خويش 

وءاتينه من الكنوز . .. إذ قال له قومه لاتفرح 

آثار خودنمايى قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠“ قصص -78- ولا‎ - ١ 

/ - خودنمايى و تجمل كرايى قارون » باعث برانكيخته شدن خوى دنياخواهى عناصر غافل و دنياطلب بود . 
قال الذين يريدون الحيوه الدنيا . .. إِنهِ لذو حظ عظيم 

آثار دنياطلبى قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠١‏ - قصص - 78 - //ا - ع 


؟ - دلبستكى شديد قارون به اندوخته هاى خويش .ء مانع از خرج كردن آنها در راه رضاى خدا و تأمين سعادت اخروى 


جو نسل و3 

و ابتغ فيما عاتيكك الله الدار الأخره 

آثار طغيانكرى قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#العافطسل حزلات اللا 

" - هلاكت قارون » بازتاب طغيان و رفتار ظالمانه وى با مردم خويش بود . 


إن قرون كان من قوم موسى فبغى عليهم . .. فخسفنا به و بداره الأرض 


برداشت ياد شده با توجه به تفريع <فخسفنا > بر <فبغى عليهم > به دست مى آيد. 
آثار ظلم قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اد سام يلجنت 

" - هلاكت قارون » بازتاب طغيان و رفتار ظالمانه وى با مردم خويش بود . 


إن قرون كان من قوم موسى فبغى عليهم . .. فخسفنا به و 


بداره الأرض 

برداشت ياد شده با توجه به تفريع <فخسفنا > بر <فبغى عليهم > به دست مى آيد. 

آثار علم قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رك كيان 

“ - قارون » مدعى بهره مندى از دانش و خلاقيت ويزه براى تحصيل ثروت بود . 

قال إنّما أوتيته على علم عندى 

؟ - مؤثر دانستن دانش و ابتكار فردى در فزونى ثروت » توجيه قارون براى تركك انفاق و احسان نكردن خود 
لقال الالو سير ايت يقال تق ادنع على بعلم عنلاي 


استفاده كرد كه او بااين ياسخ» درصدد توجيه كار خود (ترككث احسان) برآمده بود. 


آثار كفران قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١2-8 - 58- قصص‎ - 1١ 

8 - ناسياسى در برابر نعمت هاى الهى . عامل هلاكت قارون و فرورفتن با خانه اش در كام زمين 
فخسفنا به و بداره الأرض . .. ويكأنه لايفلح الكفرون 

آثار هلاكت قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قفص جعراد اردع ا 


- يبدايش روحيه تسليم و رضا ( تسليم در برابر اراده خدا و رضا به داده او ) در آرزومندان ثروت قارونى » با مشاهده 
هلاكت غافلكيرانه وى 


و أصبح الذين . .. ويكأنٌ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده و يقدر 


خداوند است. بنابراين ما به هر جه او مصلحت بداند (هر جند فقر و تنككدستى) راضى و تسليم هستيم. 

١‏ - آكاهى دل باختكان دنيا به عاقبت شوم دنياطلبى » يس از مشاهده نككون بختى قارون 

لول قال اللسعلينا لست ريا 

٠‏ - آكاهى يافتن آرزومندان مال و ثروت به بى آمد شوم ناسياسى در برابرنعمت هاى الهى » با مشاهده نككون بختى قارون 
ويكأنّه لايفلح الكفرون 


<كفر > (مصدر <كافرون>) در اين جا مقابل <شكر > و به معناى ناسياسى است. جمله <و يكأنه لايفلح الكافرون> 


اغتراك «دتناظلناة به تاسيان كتود دو مقائل كنذا الدكا و اشازدية علك ملاكن قاروت دار4. 
آرزوى ثروت قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ - 9-78 - قصص‎ - 1 

. دستيابى به ثروتى هم جون ثروت قارون » نهايت آرزوى دنياطلبان غافل قوم وى بود‎ - ١١ 
قال الذين يريدون الحيوه الدنيا يليت لنا مثل ا قرون‎ 

اتشمادة عط فازوة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اداو دبع د وواداع 

م - وحشت واحساس خطر فرعون » هامان و قارون از كسترش آيين موسى و قوت كرفتن ييروان آن حضرت 
قالوا اقتلوا أبناء الذين ءامنوا معه 

از فرمان فرعون و. .. به قتل ايمان آورندكان به موسى(ع)» برداشت ياد شده استفاده مى شود. 
الاك قاروا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#القسور سس تادهم 
"- قارون » مدعى بهره مندى از دانش و خلاقيت ويزه براى تحصيل ثروت بود . 
قال اننا أو يتداعلى عل قد 
استكبار قارون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 

1 -عنكبوت -49-79و"- للع 

* - قارون و فرعون و هامان » با ييامبرى موسى (ع ) برخوردى مستكبرانه كردند . 
و قرون و ... و لقد جاءهم موسى ... فاستكبروا 

- قارون و فرعون و هامان » روحيه مستكبرانه داشتند و در سرزمين مصر ء مستكبرانه رفتار مى كردند . 
و قرون و فرعون و همن . .. فاستكبروا فى الأرض 

افساد قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تمصت سابك ا 

. قارون » عنصرى فساد كر و تباهى آفرين بود‎ - ٠ 

و لاتبغ الفساد فى الأرض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#احماس ل افيه 

*' - برترى جويى و فسادانكيزى » مهم ترين و اصلى ترين صفت نايسند قارون 
تلك الدار الأخره نجعلها للذين لايريدون علرًا فى الأرض و لا فسادًا 


برداشت بالا با توجه به اين نكته است كه آيه مورد بحث نوعى جمع بندى از مطالبى است كه تا اين جا درباره داستان قارون و 


اوصاف وى ذكر شده بود. در اين جمع بندى از دو صفت قارون (كه مهم ترين و محورى ترين اوصاف او بود) ياد شده است. 
امكانات دنيوى قارون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عاطهاق د بعك مام 





“ - فرعون » هامان و قارون » در اختيار دارنده همه امكانات اجتماعى ( اقتصادى » سياسى و فرهنكى ) و مانع اصلى بر سر راه 


هدايت مردم 


كانوا هم أشدّ منهم قوّه و ءاثارًا . .. و لقد أرسلنا موسى ... إلى فرعون 


ف هم 2 


برداشت ياد شده از آن جااست كه اين آيه. در صدد بيان نمونه و مصداقى از مردمى است كه قدرت سياسى و اقتصادى فزون 


تراز كافران صدر اسلام داشتند و مانع تبليغ و رسالت ييامبر الهى بودند. 
اوامر قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١2‏ -غافر - ٠.‏ -178- هم 

© - فرمان فرعون » هامان و قارون » بر كشتن فرزندان ذكور مؤمنان همراه موسى (ع) 
قالوا اقتلوا أبناء الذين ءامنوا معه 

برترى طلبى قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دمض مور عردم 

*- برترى جويى و فسادانكيزى » مهم ترين و اصلى ترين صفت نايسند قارون 
تلك الدار الأخره نجعلها للذين لايريدون علرًا فى الأرض و لا فسادًا 


برداشت بالا با توجه به اين نكته است كه آيه مورد بحث نوعى جمع بندى از مطالبى است كه تااين جا درباره داستان قارون و 


اوصاف وى ذكر شده بود. در اين جمع بندى از دو صفت قارون (كه مهم ترين و محورى ترين اوصاف او بود) ياد شده است. 
بنى اسرائيل و هلاكت قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#احقفيم ةك حورلاك رحن 

ه - حضور نداشتن مردم به هنكام واقعه فرورفتن خانه قارون در دل زمين 

فما كان له من فئه ينصرونه 


جنان كه از آيه بعد استفاده مى شود واقعه <فرو رفتن قارون > هنكام شب رخ دادم يعنى» زمانى كه مردم در خانه هايشان 


آرميده بودند. بنابراين در آن لحظه كسانى نبودند كه بتوانند به يارى قارون بشتابند و قارون 


در اوج بى كسى در كام زمين فرو رفت. جمله <ما كان له من فته...> بيانكر اين معنا است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«اع قم د اجام ١‏ 

١‏ - اطلاع يافتن مردم از فرو رفتن قارون با خانه اش در كام زمين در بامداد آن شب 

و أصبح الذين تمنّوا مكانه بالأمس 

بى ارزشى ثروت قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 كن 

- ثروت افسانه اى قارون » بسى كم ارزش تر از ياداش هاى الهى در ديدكاه فرزانكان بنى اسرائيل 
وأفاك الوق اوكا الوك ان الي 

بى تأثيرى تلاش قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اععماص لك بزاح اك 

- تلاش بى ثمر قارون » براى نجات جان خويش از فرو رفتن در زمين 

وما كان من المنتصرين 


مقصود اين است كه قارون در لحظه فرو رفتن نه كسى را داشت كه به او كمكك كند و نه خودش مى توانست جان خويش را 


نجات دهد. 
بى ياورى قارون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- قصص /١-78-‏ دع 


© - تنهايى قارون ( نبودن خدمه وى ) در لحظه فرو رفتن وى با خانه اش در كام زمين 
فما كان له من فئه ينصرونه 

تأثيرنايذيرى قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# سما كا ا 

١‏ - تأثيرنايذيرى قارون در برابر اندرز هاى قوم خويش 


إذ قال له قومه لاتفرح . .. و ابتغ فيما 


دانكك الله القاز الأخرو ب فال إنهاذا 

تجاوز كرى قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اتماص ل بلان عات 

؟ - قارون » عنصرى متجاوز و طغيانكر بود . 

إِنْ قرون كان من قوم موسى فبغى عليهم 

<َبَغْى > (مصدر <بغى >) به معناى ظلم و تجاوز است. 

تجمل كرايى قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل ار 

- نمايان شدن قارون بر قوم خويش .» در نهايت آرايش و تجمل 

فخرج على قومه فى زينته 

تعبير <فى زينته > نشانكر آن است كه وى در حالى بر مردم ظاهر شد كه غرق در تجمل بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الا لكا ااه 

" - اقدام خداوند به نابود ساختن قارون » در شب همان روز كه خود را با تجمل ويزه اش بر مردم نمايانده بود . 
فخرج على قومه فى زينته . .. فخسفنا به ... و أصبح الذين تمنّوا مكانه بالأمس 
قبن :<بالأمس > (ديروز) درابو انهه ينانكر مطليه باذ شده اسة: 

تحقير قارون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#ادقصصض كو 

د - رفتار تحقيرآميز قاورن با مردم » على رغم بيوند نؤادى وى با آنان 
فخرج على قومه فى زينته 

ود جع “قرمدة عاق فلن النابرن > وانك مطلب وافاطيله: اسل 
ترس قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١8‏ -غافر - 8٠‏ -ه178!-ع 


وت وسترت و احبيان قط فرعوق ع قامان و قارو نال كسدرش انين فوس واقرت 





كرفتن ييروان آن حضرت 

قالوا اقتلوا أبناء الذين ءامنوا معه 

از فرمان فرعون و. .. به قتل ايمان آورندكان به موسى(ع))» برداشت ياد شده استفاده مى شود. 
تشويق قارون به انفاق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - قصص -78 - /الا- ه 


ه - قوم قارون » وى را بر حسن استفاده از ثروت خدادادى خويش و به كار كرفتن آن در راه آبادسازى سراى آخرت ترغيب 


كردند. 

و ابتغ فيما عاتيكك الله الدار الأخره 

تعجب از هلاكت قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعقميد د يلات اردع 

؟ - آرزوكنندكان ثروت قارونى » با مشاهده فرورفتن وى و خانه اش در زمين شككفت زده شدند . 
و أصبح الذين تمنّوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن 

وازه <وَىْ > وقتى به كار مى رود كه شخص بخواهد شكفتى خود رااز موضوعى بيان كند. 
قارو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - قصص - 71-178 - م١‏ 

١‏ - اقدام قارون به خودنمايى و فخرفروشى بر قوم خويش 


فخرج على قومه فى زينته 


تعبير <على قومه > به جاى <إلى قومه>» نشان مى دهد كه وى با انككيزه بزركك نمايى و تحقير مردم بر آنان ظاهر شده بود. 
ه - رفتار تحقير ا ميز قاورن با مردم » على رغم ييوند نؤادى وى با آنان 

فخرج على قومه فى زينته 

تعبير <على قومه > به جاى <على الناس > بيانكر مطلب ياد شده است. 

توجيه قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- قصص -78 - 5-178 


* - مؤثر دانستن دانش و ابتكار فردى در فزونى ثروت » 


توجيه قارون براى تركك انفاق و احسان نكردن خود 
إذ قال له قومه . .. و أحسن ... قال إِنّما أوتيته على علم عندى 


استفاده كرد كه او با اين ياسخ. درصدد توجيه كار خود (تركك احسان) برآمده بود. 
توصيه به قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

315 - قصص -78 - /ال/ا - ١١‏ 

١‏ - دستكيرى از مردم و نيكى كردن به آنان » توصيه ديكر قوم قارون به وى 
و أحسن 

تهمتهاى قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١8‏ -غافر د "6-6٠‏ يم 

* - تهمت سحر و دروغ كويى به موسى (ع )» از سوى فرعون » هامان و قارون 
فقالوا سحر كذَّاب 

ثروت اندوزى قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

27 ميض راد واب أ 

. -قارون » فردى افزون طلب و ناراضى به سهم خويش بود‎ ٠ 

و لاندس نصيبكك من الدنيا 


ثروت قارون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - قصص - 78 - ٠/8‏ - ممع 

* - قارون » اندوخته هاى سيارى داشت . 

وناج فق الكتوره ]امنا نتف ندرا بالعسطيه ان الف 
© - حمل كليد صندوق هاى كنج قارون » كارى دشوار بود حتى براى جماعتى نيرومند . 
[قتتاتجد توا بالتيه اولي القزء 
خودنمايى قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
«اد عماس د عقا 


-١ 


اقدام قارون به خودنمايى و فخرفروشى بر قوم خويش 

فخرج على قومه فى زينته 

تعبير <على قومه > به جاى < إلى قومه>» نشان مى دهد كه وى با انككيزه بزركك نمايى و تحقير مردم بر آنان ظاهر شده بود. 
خوشبختى قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قصصن ت بزلا :و 

9 - از ديد دنياطلبان » قارون در اوج لذت و خوشبختى قرار داشت . 

فخرج على قومه . .. قال الذين يريدون الحيوه الدنيا .. إِنهِ لذو حظ عظيم 

خبط كته مساف بوره وتنيب اسك ركف 191 سعادكو تكد نيح نير تر كن دارة 
خويشاوندى قارون و موسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تماص د اج عات م1 


عبدالله (ع ) , 


از امام صادق(ع) درباره سخن خداوند: <إِنَ قارون كان من قوم موسى > روايت شده كه قارون از قوم بنى اسرائيل و از تيره 


موسى(ع) و يسرخاله آن حضرت بود>. 

خير خواهان قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 قصص -78 -/الا- ١١‏ 

١‏ - قوم خيرخواه قارون » خواهان بسنده كردن وى به سهم خويش و صرف كردن مازاد آن در راه خدا 


ولاتدس نصيبكك من الدنيا 


دنياطلبى قارون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- قصص -178-//ا- ٠١‏ 


٠‏ -قارون » فردى افزون طلب و ناراضى به سهم خويش 


و 
و لاتدس نصيبكك من الدنيا 

ذلت قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعسراي لاا 

9 - خوارى » ذلت » عجز و ناتوانى سخت قارون به هنكام فرورفتن در كام زمين 

فما كان له من فئه ينصرونه من دون اللّه و ما كان من المنتصرين 

روش برخورد قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اتقبام ل اكه 

- رفتار تحقي رآ ميز قاورن با مردم » على رغم بيوند نزادى وى با آنان 

فخرج على قومه فى زينته 

جع “قرمدة عاق حاعلن النابرن > وانك مطلب وافاقيله: اسل 

روش مبارزه قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

- موضع كيرى واحد فرعون » هامان و قارون در جكونكى و شيوه مبارزه با موسى (ع ) 
فقَالوا سبحر كذات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


"475 -غافر - مع -8؟-‎ ١8 





- كشتار فرزندان ذكور مؤمنان , تنها راه يبشكيرى از رواج آيين موسى » در نككاه فرعون , هامان و قارون 
قالوا اقتلوا أبناء الذين ءامنوا معه 


برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه نخستين واكنش فرعون و. .. در برابر ايمان آورند كان به موسى(ع»» قتل يسران 


4 - زنده كذاشتن دختران مؤمنان على رغم كشتار يسران آنان اقدام بى رحمانه ديككر فرعون » هامان و قارون عليه موسى (ع ) 


و بنى اسرائيل بود . 
واتضيوا سادكم 


١‏ - موضع كيرى واحد فرعون » هامان و قارون در جكونكى و 


شيوه مبارزه با موسى (ع ) و ييروان او 

قالوا اقتلوا أبناء الذين ءامنوا معه و استحيوا نساءهم 

زمينه تركك انفاق قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - قصص -1-178- ع 

؟ - مؤثر دانستن دانش و ابتكار فردى در فزونى ثروت » توجيه قارون براى تركك انفاق و احسان نكردن خود 
ذال لااقومه وى خسن يقال تنا ونه على عل اعلا 


استفاده كرد كه او با اين ياسخ» درصدد توجيه كار خود (تركك احسان) برآمده بود. 
زمينه دنياطلبى قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مؤت امرض وجنات فيدت ا 

/ - خودنمايى و تجمل كرايى قارون » باعث برانكيخته شدن خوى دنياخواهى عناصر غافل و دنياطلب بود . 
قال الذين يريدون الحيوه الدنيا . .. إِنهِ لذو حظ عظيم 

سختى حمل كليدهاى كنج قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فيض او اداه 

© - حمل كليد صندوق هاى كنج قارون » كارى دشوار بود حتى براى جماعتى نيرومند . 
نشاف لعو بالضبه أولى الفا 


سرزنش قارون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
« امام رودم 
٠‏ - نكوهش قارون از سوى خداء به خاطر درس نككرفتن از فرجام شوم زراندوزان بيش از خود 


أُوَلم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشدّ منه قوّه 


و أكثر جمعًا 

سرشناسى قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -عنكبوت -9-159” م 

© - قارون و فرعون و هامان » جهره هاى سرشناس و يرنفوذ جامعه خود بودند . 
و قرون و فرعون و همن و لقد جاءهم موسى بالبينت 


با توجه به اين كه موسى(ع) ييامبرى مبعوث شده از جانب خداوند براى توده هاى بنى اسرائيل بود» ذكر نام سه تن از ميان 
آنان و ياداورى اد ين كه موسى(ع) با بينات» به سوى قارون و فرعون و هامان آمد» نشان مى دهد كه آنان جهره هاى سرشناس 


و صاحب نفوذى بوده اند. 

شكست توطئه قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠8-78-8٠ - -غافر‎ ١ 

. توطئه مشتركك فرعون » هامان و قارون براى كشتار فرزندان ذكور مؤمنان در عصر موسى ( ع ) نافرجام ماند‎ - ١6 
فآلوا افقلوا أبنان اين انوا معد ونا كيد الكفريق الف بضلا‎ 

شهرت قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ودقاق عاعان امام 

؟ - فرعون » هامان و قارون » سه عنصر سرشناس » با نفوذ و نيرومند در عصر رسالت موسى ( ع ) 
و لقد أرسلنا موسى . .. إلى فرعون و همن و قرون 

طغيانكرى قارون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








#اعقصص سح زات عقدم؟ 

؟ - قارون » عنصرى متجاوز و طغيانكر بود . 

إِنْ قرون كان من قوم موسى فبغى عليهم 

<بَعْى > (مصدر <بغى >>) به معناى ظلم و تجاوز است. 


“- رفتار ظالمانه و 


تجاوز كارانه قارون عليه بنى اسرائيل » على رغم ييوند نؤادى وى با آنان 
إن قرون كان من قوم موسى فبغى عليهم 

ظلم قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«اعقبلم لك ماهم 

* - رفتار ظالمانه و تجاوزكارانه قارون عليه بنى اسرائيل » على رغم ييوند نؤادى وى با آنان 
إن قرون كان من قوم موسى فبغى عليهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 0ن 

اح قاوؤة زه فل مسلبو زورون والكابية عر بكر ود + 

من هو أشدّ منه قوّه و أكثر جمعًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠؟يلو‎ - -عنكبوت -159 .ع‎ 1١ 


١‏ - هلا-كت قوم عاد و ثمود و قارون و هامان و فرعون با عذاب هاى الهى » نتيجه ظلمى بود كه خود . در حق خود , روا 


داشتند . 

فكلا أخذنا بذنبة . .. وما كات الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 

4 - اقوام عاد و ثمود و نيز قارون و فرعون و هامان ء با آلودكى مداوم به كناهء همواره به خود . ستم روا داشتند . 
فكلا أخذنا بذنبه . .. ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 

عبرت از فرجام شوم قارون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


"- 41 -78- قصص‎ - ٠ 

" - فرجام شوم قارون » درس عبرتى است براى همه ثروتمندان مغرور و طغيانكر . 
إن قارون . .. فبغى عليهم ... فخسفنا به و بداره الأرض 

عبرت از قصه قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


82 


١١  8”ع‎ - ع٠‎ - غافر‎ 

١‏ - داستان فرعون » هامان و قارون » عبرت آموز و نمونه اى از سركذشت انسان هاى بدفرجام و نابودشده 
أُوَلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عقبه الذين كانوا من قبلهم . .. فأخذهم ال 

عبرت از هلاكت قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- قصص -7-18/-ع 


* - فرورفتن شبانه قارون با خانه اش در كام زمين » رخدادى سخت تكان دهنده » بيدا ركر و درس آموز براى كسانى كه روز 


بيش آرزوى ثروتى جونان ثروت وى را داشتند . 
و أصبح الذين تمنّوا مكانه بالأمس يقولون ويكأنّ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباد 


كلمه <مكانه > منصوب به نزع خافض و صفت براى اسم محذوف سكا > إنيت فتن <الذين تمنّوا كان حل مكانه: 


آنان كه ديروز منزلتى هم جون منزلت قارون را آرزو كرده بودنك. ..>>. 

عبرت نايذيرى قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#احقييم مولام ودام 

٠‏ - نكوهش قارون از سوى خداء به خاطر درس نككرفتن از فرجام شوم زراندوزان بيش از خود 
أوَلم يعلم أن الله قد أهلكك من قبله من القرون من هو أشدّ منه قوّه و أكثر جمعًا 

عجز قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعاجين ارات الررة 

4 - خوارى » ذلت . عجز و ناتوانى سخت قارون به هنكام فرورفتن در كام زمين 


فنا 15 المو نه قر ونقمية دون الله انا كاده المتتصريق 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١‏ - عنكبوت 


و5 و"-لم 
8 - قارون و فرعون و هامان » هيج كاه » نتوانستند بر اراده و قضاى خدا ء ييشى كيرند . 
وقرون وفرعون وهمن . .. وما كانوا سبقين 


به قرينه يات بيش كه درباره عذاب اقوام مكذب انبيا است و نيز آيه بعد كه درباره عقوبت قارون و فرعون و هامان است 
سبقت نكرفتن آنان» سبقت نككرفتن بر امر و قضاى الهى در عذاب مكذبان است. 


عذاب قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ -عنكبوت -79 ادبع - لل" 

"- درهم كوبيده شدن قارون و فرعون و هامان و اقوام عاد و ثمودء به اراده و عذاب الهى بود . 
فكاد أخذنا بذنيه 

غير ال كدان اقنا'(اقاووق عددر كام زعي وروت فق ونابوة كرد وذلت. 

و اتزونعي و كد عدي ناتس ريدي عن رقنا به ارم 

عقيده قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2186 فيضن د لانت يقد 

؟ - اعتقاد قارون به نقش تعيين كننده دانش و ابتكار در دستيابى انسان به مال و ثروت و نه لطف و احسان خداوند 
إذ قال له قومه . .. أحسن كما أحسن الله إليكك ... قال نّم أوتيته على علم عندى 

عوامل تكبر قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ل 0 . 


8 - شادمانى مغرورانه قارون به خاطر ثروت افسانه اى خويش 
وءاتينه من الكنوز . .. إذ قال له قومه لاتفرح 


عوامل سرور قارون 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- قصص -78 - 1/8 - و 

9 - شادمانى مغرورانه قارون به خاطر ثروت افسانه اى خويش 
وءاتينه من الكنوز . .. إذ قال له قومه لاتفرح 

عوامل طغيانكرى قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- قصص -18١-1/8-ع‏ 

واتروكةافمانه آئ قاروة » نوكي طقباق وى عليه ملت خود كزين 
وءاتينه من الكنوز 


بازكو كردن ثروت فراوان قارون» يس از معرفى وى به عنوان فردى متجاوز و طغيانكر. مى تواند توضيح دهنده عليت اين 
طغيان و تجاوز باشد. 


غوانا اماد كت فاروان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ميض يات لكام 

" - هلاكت قارون » بازتاب طغيان و رفتار ظالمانه وى با مردم خويش بود . 

إن قرون كان من قوم موسى فبغى عليهم . .. فخسفنا به و بداره الأرض 

برداشت ياد شده با توجه به تفريع <فخسفنا > بر <فبغى عليهم > به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8 - قصص - 738 - 7م‎ - ٠ 


8 - ناسياسى در برابر نعمت هاى الهى . عامل هلاكت قارون و فرورفتن با خانه اش در كام زمين 


فخسفنا به و بداره الأرض . .. ويكأنه لايفلح الكفرون 

فرجام شوم قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7‏ قصص -58- 5م -/ااءة 

0 - يشيمان شدن دنياطلبان غافل از سخنان نسنجيده روز ييش خويش با ديدن فرجام شوم قارون 
و أصبح الذين تمنّوا مكانه بالأمس يقولون ويكأنّ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباد 


برخكى 


از عفتراة واثة عدو > و1 كلمه <تندم > كرفته و كفته اند: اين وازه در مقام اظهار يشيمانى به كار مى رود. 
- ثروت اندوزان قارون صفت و ناسياس » در معرض كرفتار شدن به فرجام شوم قارون 

فخسفنا به و بداره الأرض . .. ويكأنه لايفلح الكفرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-5ع-‎ ع٠.‎ - -غافر‎ 1١8 

١‏ - داستان فرعون » هامان و قارون » عبرت آموز و نمونه اى از سركذشت انسان هاى بدفرجام و نابودشده 
أُوَلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عقبه الذين كانوا من قبلهم . .. فأخذهم ال 

فرجام قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - 87-578- قصص‎ - 


- اعتراف آرزوكنند كان ثروت قارونى به لطف و رحمت خداوند در حق ايشان » به خاطر كرفتار نساختن آنان به 


سرنوشت قارون ( فرو نبردن آنان در زمين ) 

وله 1م الله عابنا لحتنا 

فروروى قارون در زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2# ميسن جبرزلات رك ووو ما 

١‏ - اقدام خداوند به از ميان برداشتن قارون و فرو بردن وى و خانه اش در درون زمين 
فخسفنا به و بداره الأرض 

ه - حضور نداشتن مردم به هنكام واقعه فرورفتن خانه قارون در دل زمين 





جنان كه از آيه بعد استفاده مى شود واقعه <فرو رفتن قارون > هنكام شب رخ دادم يعنى» زمانى كه مردم در خانه هايشان 


آرميده بودند. بنابيراين در آن لحظه كسانى نبودند كه بتوانند به يارى قارون بشتابند و قارون در اوج بى كسى 


در كام زمين فرو رفت. جمله <ما كان له من فته...> بيانكر اين معنا است. 

© - تنهايى قارون ( نبودن خدمه وى ) در لحظه فرو رفتن وى با خانه اش در كام زمين 

فما كان له من فئه ينصرونه 

- تنها خداوند » شاهد فرورفتن قارون و خانه اش در كام زمين بود . 

فما كان له من فئه . .. من دون الله 

خافن دون اللا> انسار حدس فيه > الست : بهد دن 1ل لحظله عق حر حي احصور تدافت: 
4- تلاش بى ثمر قارون » براى نجات جان خويش از فرو رفتن در زمين 

وما كان من المنتصرين 


مقصود اين است كه قارون در لحظه فرو رفتن نه كسى را داشت كه به او كمكك كند و نه خودش مى توانست جان خويش را 


نجات دهد. 

4 - خوارى » ذلت . عجز و ناتوانى سخت قارون به هنكام فرورفتن در كام زمين 

فما كان له من فئه ينصرونه من دون اللّه و ما كان من المنتصرين 

لاخ عن الم لمن ادهو ] ففاروق ادليه ان معي اللسيه وكا الار قي ؟ 

از نبى اكرم(ص) روايت شده است:. .. قارون اولين كسى بود كه تكبر ورزيدمٌ يس خدا او و خانه اش را در زمين فرو برد >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-85-58 - قصص‎ - ١ 

١8‏ - ناسياسى در برابر نعمت هاى الهى » عامل هلاكت قارون و فرورفتن با خانه اش در كام زمين 

فخسفنا به و بداره الأرض . .. ويكأنه لايفلح الكفرون 

قارون از بنى اسرائيل 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

١ - 78 - 78 - قصص‎ - ٠ 

. قارون »از قوم موسى ( از تبار بنى اسرائيل ) بود‎ - ١ 
إن قرون كان من قوم موسى‎ 

قارون در سرزمين مصر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠“ -عنكبوت -79 - ؤم‎ 1١ 

» - قارون و فرعون و هامان » روحيه مستكبرانه داشتند و در سرزمين مصر ء مستكبرانه رفتار مى كردند . 
وأاقزوك وافرعون:"و همِن . .. فاستكبروا فق الأرضن 

قتلهاى قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وأخعهاف ك ماد واجاج 

ه - فرمان فرعون » هامان و قارون » بر كشتن فرزندان ذكور مؤمنان همراه موسى ( ع ) 
قالوا اقتلوا أبناء الذين ءامنوا معه 

قدرت طلبى قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7-18-78 - قصص‎ - 

. قارون » فرد قدرتمند و زورمدار جامعه خويش بود‎ - ١ 

من هو أشدّ منه قوّه و أكثر جمعًا 


قدرت قارون 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وتععو اا اك 

) فرعون » هامان و قارون » سه عنصر سرشناس » با نفوذ و نيرومند در عصر رسالت موسى (ع‎ - "١ 
ولقد أرسلنا موسى . .. إلى فرعون و همن و قرون‎ 

قساوت قلب قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#القصس يت باج عاك ؟ 

. قارون » فردى سنكك دل و بى رحم بود‎ - ٠ 

إذ قال له قومه لاتفرح 


ازاين كه قارون عليه ملت و 





مردم هم ناد خود دست به ظلم و تجاوز زد» مى تواند به سنكك دلى و بى رحمى او بى برد. 
قصه قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعقبام ارات ادع 

؟ - قارون » اندوخته هاى سيارى داشت . 

وناجعه فق اورم ]امنا تف ندرا بالعططيه انا الف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

معام اراد نوه نم 

١‏ - اقدام خداوند به از ميان برداشتن قارون و فرو بردن وى و خانه اش در درون زمين 
فخسفنا به و بداره الأرض 

ه - حضور نداشتن مردم به هنكام واقعه فرورفتن خانه قارون در دل زمين 


جنان كه از آيه بعد استفاده مى شود واقعه <فرو رفتن قارون > هنكام شب رخ دادم يعنى» زمانى كه مردم در خانه هايشان 


آرميده بودنكد. بنابراين در آن لحظه كسانى نبودند كه بتوانند به يارى قارون بشتابند و قارون در اوج بى كسى در كام زمين 


فرو رفت. جمله <ما كان له من فثه...> بيانكر اين معنا است. 

* - تنهايى قارون ( نبودن خدمه وى ) در لحظه فرو رفتن وى با خانه اش در كام زمين 
فما كان له من فئه ينصرونه 

- تلاش بى ثمر قارون » براى نجات جان خويش از فرو رفتن در زمين 


مقصود اين است كه قارون در لحظه فرو رفتن نه كسى را داشت كه به او كمكك كند و نه خودش مى توانست جان خويش را 


نجات دهد. 


8 - خوارى ». ذلت » عجز و ناتوانى سخت قارون به هنكام فرورفتن 


در كام زمين 

فنا كان لدف كن وصزر م دوق اللهويها كان الستصرية 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- قصص - 78 - الى - عل 7 لمعم ١‏ 

١‏ - اطلاع يافتن مردم از فرو رفتن قارون با خانه اش در كام زمين در بامداد آن شب 

و أصبح الذين تمنّوا مكانه بالأمس 

" - اقدام خداوند به نابود ساختن قارون » در شب همان روز كه خود را با تجمل ويزه اش بر مردم نمايانده بود . 
فخرج على قومه فى زينته . .. فخسفنا به ... و أصبح الذين تمنّوا مكانه بالأمس 

فك :3 الامين 4( قروو )كاين تباتك نظلته اه شاه اميك 

؟ - آرزوكنندكان ثروت قارونى » با مشاهده فرورفتن وى و خانه اش در زمين شككفت زده شدند . 
و أصبح الذين تمنّوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن 

وازه <وَىْ > وقتى به كار مى رود كه شخص بخواهد شكفتى خود رااز موضوعى بيان كند. 


* - فرورفتن شبانه قارون با خانه اش در كام زمين » رخدادى سخت تكان دهنده » بيدا ركر و درس آموز براى كسانى كه روز 


بيش آرزوى ثروتى جونان ثروت وى را داشتند . 
و أصبح الذين تمنّوا مكانه بالأمس يقولون ويكأنّ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباد 


كلمه <مكانه > منصوب به نزع خافض و صفت براى اسم محذوف دكا > إنيت ( تن <الذين تمنّوا بكانا ‏ كانه 


آنان كه ديروز منزلتى هم جون منزلت قارون را آرزو كرده بودنك. 1-0 
١‏ - آكاهى دل باختكان دنيا به عاقبت شوم دنياطلبى » يس از مشاهده نككون بختى قارون 
نولا أذسن اللسعلها شيعن 


8 - ناسياسى در برابر نعمت هاى الهى . عامل 


هلاكت قارون و فرورفتن با خانه اش در كام زمين 

فخسفنا به و بداره الأرض . .. ويكأنه لايفلح الكفرون 

كفر قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠8-78-٠ - -غافر‎ ١8 

8 - فرعون » هامان و قارون »از كافران بودند . 

إلى فرعون و همن و قرون فقالوا سحر كذَّابٍ . .. و ما كيد الكفرين إلا فى ضلل 
كيفر قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ع.‎ -179- -عنكبوت‎ 1٠ 

. -هر يكك از فرعون و هامان و قارون مناسب كناهشان كيفر شدند‎ ١ 

فكاد أخذنا بذنبه 

كناه قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - عنكبوت -59 مع - 9وللءم ل ١‏ 

. هر يكك از فرعون و هامان و قارون مناسب كناهشان كيفر شدند‎ - ١ 

فكاد أخذنا بذنبه 

8 - اقوام عاد و ثمود و نيز قارون و فرعون و هامان » مردمانى كناه بيشه بودند . 
فكلا أخذنا بذنبه . .. و ما كان الله ليظلمهم و لكن كانوا أنفسهم يظلمون 


9 - اقوام عاد و ثمود و نيز قارون و فرعون و هامان ء با آلودكى مداوم به كناه » همواره به خود » ستم روا داشتند . 





فكاد أخذنا بذنبه . .. ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 
كواهان هلاكت قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - قصص -58 - 8١‏ -لا 

- تنها خداوند » شاهد فرورفتن قارون و خانه اش در كام زمين بود . 
فما كان له هن فنه .من دوت الله 


خف ذو الله > انسار حاس ففه > اسه يعى: 


در آن لحظه كسى جز خدا حضور نداشت. 

لذايذ قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - قصص - 78 -4/ا- و 

4 - از ديد دنياطلبان » قارون در اوج لذت و خوشبختى قرار داشت . 

فخرج على قومه . .. قال الذين يريدون الحيوه الدنيا ... إِنهِ لذو حظ عظيم 

خبط كته مساف بوره تيبب اسك ركف 191 سعادكو تكد ين نير تر كن دار 
منشأ ثروت قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قصصن ‏ الات يدعوم 

“ - قارون » مدعى بهره مندى از دانش و خلاقيت ويزه براى تحصيل ثروت بود . 

قال نما أوتيته على علم عندى 

ع - مؤثر دانستن دانش و ابتكار فردى در فزونى ثروت » توجيه قارون براى تركك انفاق و احسان نكردن خود 
قال اتوي سوير ايت قال انها دقح على بعلم عنلاية 


استفاده كرد كه او بااين ياسخ. درصدد توجيه كار خود (تركك احسان) برآمده بود. 
موانع سعادت اخروى قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ا قيض دوب بجع 


؟ - دلبستكى شديد قارون به اندوخته هاى خويش .ء مانع از خرج كردن آنها در راه رضاى خدا و تأمين سعادت اخروى 


خويش بود. 


و ابتغ فيما عاتيكك الله الدار الأخره 
موسى(ع) و قارون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- 8٠0 - -غافر‎ ١8 


١+ 

) فرعون » هامان و قارون » در قلمرو رسالت موسى ( ع‎ - ١ 

ولقد أرسلنا موسى . .. إلى فرعون و همن و قرون 

موعظه به قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

« دقلف اجا ماده ا 

١‏ - اقدام قوم قارون ( بنى اسرائيل ) به نصيحت كردن و برحذر داشتن وى از شادمانى و غرور بى جا 
إذ قال له قومه لاتفرح 

- رفتار ناصحانه قوم قارون با وى » امرى شايان توجه و يادآورى است . 

إذ قال له قومه لاتفرح 

5ة فتو نيدل لشي شيو قوير اق قا ممقروف] الماتيي لدان كر !اذ فال وقوه 0 
نابودى خانه قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعسرام كا اد تك 

١‏ - اقدام خداوند به از ميان برداشتن قارون و فرو بردن وى و خانه اش در درون زمين 

فخسفنا به و بداره الأرض 

كاف قاروا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


37 - قصص -58 - 2لا - ١7/1‏ 


إِنْ قرون كان من قوم موسى 
* - رفتار ظالمانه و تجاوزكارانه قارون عليه بنى اسرائيل » على رغم ييوند نؤزادى وى با آنان 
إن قرون كان من قوم موسى فبغى عليهم 


عبدالله (ع, 


ازامام صادق(ع) درباره سخن خداوند: <إِنْ قارون كان من 


قوم موسى > روايت شده كه قارون از قوم بنى اسرائيل و از تيره موسى(ع) و يسرخاله آن حضرت بود>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعشام لبرا و كن 

ه- رفتار تحقير ا ميز قاورن با مردم » على رغم ييوند نؤادى وى با آنان 

فخرج على قومه فى زينته 

تعبير <على قومه > به جاى <على الناس > بيانكر مطلب ياد شده است. 

نفوذ اجتماعى قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -عنكبوت -9-159” م 

© - قارون و فرعون وهامان » جهره هاى سرشناس و يرنفوذ جامعه خود بودند . 
و قرون و فرعون و همن و لقد جاءهم موسى بالبينت 


با توجه به اين كه موسى(ع) ييامبرى مبعوث شده از جانب خداوند براى توده هاى بنى اسرائيل بود ذكر نام سه تن از ميان 
آنان و يادآورى اين كه موسى(ع) با بينات» به سوى قارون و فرعون و هامان آمد, نشان مى دهد كه آنان جهره هاى سرشناس 


و صاحب نفوذى بوده اند. 

نقش قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ولحقاق حاوعاد لدعم 


“ - فرعون » هامان و قارون » در اختيار دارنده همه امكانات اجتماعى ( اقتصادى » سياسى و فرهنكى ) و مانع اصلى بر سر راه 


هدايت مردم 
كانوا هم أشدّ منهم قوّه و ءاثارًا . .. و لقد أرسلنا موسى ... إلى فرعون و همن و 


برداشت ياد شده از آن جااست كه اين آيه. در صدد بيان نمونه و مصداقى از مردمى است كه قدرت سياسى و اقتصادى فزون 





تراز كافران صدر 


اسلام داشتند و مانع تبليغ و رسالت ييامبر الهى بودند. 

ع - نقش كليدى و كارساز هامان و قارون » در دستكاه حكومتى فرعون 

إلى فرعون و همن و قرون 

ياد شدن هامان و قارون در كنار فرعون (بدون ذكر ديكر اقشار جامعه)» حاكى از مطلب ياد شده است. 
وقت هلاكت قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك ل 

١‏ - اطلاع يافتن مردم از فرو رفتن قارون با خانه اش در كام زمين در بامداد آن شب 

و أصبح الذين تمنّوا مكانه بالأمس 

. اقدام خداوند به نابود ساختن قارون » در شب همان روز كه خود را با تجمل ويزه اش بر مردم نمايانده بود‎ - ٠“ 
فخرج على قومه فى زينته . .. فخسفنا به ... و أصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس‎ 
فك 7 لامي 6( قروو )كاين نه باتك نظلته اه شاه اميك‎ 

هلاكت شبانه قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اللباس يك العام 

. اقدام خداوند به نابود ساختن قارون » در شب همان روز كه خود را با تجمل ويزه اش بر مردم نمايانده بود‎ - ٠“ 
فخرج على قومه فى زينته . .. فخسفنا به ... و أصبح الذين تمنّوا مكانه بالأمس‎ 
قيد <بالأمس > (ديروز) در اين آيه» بيانكر مطلب ياد شده است.‎ 

هلاكت قارون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


«اعميات ‏ ح ركد وك 
١‏ - اقدام خداوند به از ميان برداشتن قارون و فرو بردن وى و خانه اش در درون زمين 
فتكيفنا بدو نداوة الارضن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 
1١‏ -عنكبوت -179- 4" ١‏ 

. قارون و فرعون و هامان » سه شخصيت هلاك شده با عذاب الهى اند‎ - ١ 
وفرون وفرعون وهمن‎ 

<قارون> عطف بر <عاداً > است. <عاداً > مفعول فعل مقدر (أهلكنا) است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1١188-8٠  74- -عنكبوت‎ 1١ 


١‏ - نابود كردن قوم عاد و ثمود با طوفان و صداى مهيب و نيز هلاكت قارون و فرعون و هامان با فرورفتن در كام زمين و 


وقرون وفرعون و همن . .. و ما كانوا سبقين . فكلا أخذنا بذنبه فمنهم 


١‏ - هلا-كت قوم عاد و ثمود و قارون و هامان و فرعون با عذاب هاى الهى » نتيجه ظلمى بود كه خود . در حق خود , روا 


داشتنك . 

فك أعلنا لبهم ىناما كان الله لبظلعهم ولك كاترا اسه بظلموة 

- آنجه خداوند با اقوام عاد و ثمود و نيز با قارون و فرعون و هامان كرد , ظلم خدا به آنان نبود . 
فكلا أخذنا بذنبه . .. و ما كان الله ليظلمهم 

هماهنكى فرعون با قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١8‏ -غافر .58-8 لا 

- موضع كيرى واحد فرعون » هامان و قارون در جِكونكى و شيوه مبارزه با موسى (ع ) 

فقالوا سحر كذّاب 


قاضى از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 


قاضى 

آستغفار قاضى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
7ك فشان امم 


امي ونا فموارة 





به در كاه خداوند استغفار كند . 

لتحكم بين الناس . .. و استغفر اللّه 

اختيارات قاضى تحكيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مأو عا 

داوران تحكيم » داراى اختيار در حكم به سازش يا جدايى بين زن و مرد ويا تعيين شروط بر هر يكك از آن دو 

وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من اهله و حكماً من اهلها 

كلمه <حكم> بيانكر اين است كه داور مى تواند بر اساس آنجه به مصلحت زن و شوهر است» حكم كند. 

4 نفوذ حكم داوران بركزيده به سازش يا جدايى زن و شوهر» در كرو تفويض اختيار داورى از سوى زن و شوهر به آنان 
فابعثوا حكماً من اهله و حكماً من اهلها 


امام صادق (ع) در ياسخ سؤال از آيه فوق فرمود: ليس للحكمين ان يفرّقا حتى . .. و يشترطا عليهما: ان شئنا جمعنا وان شئنا 


فرّقنا. 


كافى» ج 8 ص 1158 ح " م نورالثقلين» ج ١‏ ص 5/8 ح 5" م تفسير برهان» ج ١‏ ص 67ح ١‏ م تفسير عياشى» ج ١‏ ص 
اح 72,. 


لتخا فى هيه وس ا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
006 


١‏ داور ماجراى يوسف و زليخاء به درستى داورى خويش و دلاللت نحوه ياركى بيراهن بر كشف ماجراء اطمينان كامل 


ف 


و شهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل 


مراد از شهادت در < شهد شاهد> اظهار نظر كردن» قضاوت كردن و . .. است. تعبير كردن از اينها به شهادت دادن 


كه ديدن و مشاهده كردن را مى طلبد - براى رساندن اين معناست كه آن شخصء آن جنان به صحت داورى و نظر خويش 
اطمينان داشت كه كويا شاهد ماجرا بوده است. 


اهميت تزكيه قاضى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فالاو ددع 

- لزوم مبارزه با هواى نفس » براى رهبران و داوران جامعه الهى 
يداود إِنَا جعلنكك خليفه فى الأرض فاحكم بين الناس بالحقٌ و لاتتبع الهوى 
اهميت زير كى قاضى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دانانةم د ودنو عد 


9 ضرورت هشيارى حاكمان و قاضيان نسبت به تزوير دسيسه كران » براى منحرف ساختن آنان از حكم و داورى بر يايه تعاليم 


قرآن 

و احذرهم ان يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليكك 
بهترين قاضى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

]فرك قاع ده 

ه خداوند » برترين حكم كننده و بهترين داور است . 
و هو خير الحكمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1- هم - م 


ال خداوند برترين حاكم و فيصله دهنده دركيرى ها و كشمكش هاى طرفداران حق و باطل 








و أنت خير الفتحين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
بود روت بدا تدا عم 

. خداوند » بهترين حاكم و داور است‎ ٠ 
و هو خير الحكمين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/- بوسف ١١-8١-١5‏ 


. خداوند » بهترين داور و حكم كننده است‎ ١١ 





هو خير الحكمين 

تزكيه قاضى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#*-نساء - ع8 - 5-1١82‏ 

١‏ ضرورت نيايش قاضيان به دركاه خداوند » براى دورى نفس آنان از تمايل به خيانتكاران 
ولاتكم الخائدة خصيماءق استقفر الله 

تعليم قاضى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -نساء - ع - ه١١1 ١١#‏ 

١‏ متصديان امر قضا . وظيفه دار فراكيرى دانش قضا و علوم مربوط به آن 
لتحكم بين الناس بما اريك الله 

١‏ فراكيرى قران و سنت » شرط تصدى سمت قضاوت 

نا انزلنا إليكك الكتب بالحق لتحكم بين الناس بما اريكك الله 


ظاهر] مراف اذ <ما اريك >. احكامى است كه در قرآن به آنها تصريح نشده و خداوند آنها را به ييامبر(ص) آموخته است. در 


برداشت فوق از آنها به سنت ييامبر(ص) تعبير شده است. 
حكم قاضى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#*- نساء -ع - إره - ١2‏ 

8 خداوند » شنواى احكام صادره از سوى قاضيان و حاكمان 


واذا حكمتم بين النّاس ان تحكموا بالعدل . .. انَّ الله كان سميعاً بصيراً 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#امائده دود اديع 

احكام صادره از سوى قاضيان مسيحى » در صورتى كه بر اساس انجيل باشد » نافذ و داراى اعتبار است . 
و ليحكم أهل الانجيل بما أنزل الله فيه 


جون اهل انجيل از امر و نهى قرآن ييروى نمى كنند» مى توان كفت مراد از (وليحكم) تنفيذ احكامى است كه عالمان مسيحى 


قوانين 





حكومتى و قضاوت هاء تنها در صورتى نافذ است كه بر اساس احكام الهى صادر شود . 

ومن لم يحكم بما أنزل اللّه فأولتك هم الفسقون 

حكم قاضى تحكيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ين 

4 نفوذ حكم داوران بركزيده به سازش يا جدايى زن و شوهر» در كرو تفويض اختيار داورى از سوى زن و شوهر به آنان 
فابعثوا حكماً من اهله و حكماً من اهلها 


امام صادق (ع) در ياسخ سؤال از آيه فوق فرمود: ليس للحكمين ان يفرّقا حتى . .. و يشترطا عليهما: ان شئنا جمعنا وان شئنا 


فرّقنا. 


كافى» ج ص 1158 ح " م نورالثقلين» ج ١‏ ص 5/8 ح 5" ,م تفسير برهان» ج ١‏ ص اح ١‏ 7 تفسير عياشى» ج ١‏ ص 
اح 72. 


. نفوذ حكم دو داور بركزيده بر جدايى زن و شوهرء در كرو توافق هر دو داور بر آن حكم است‎ ٠ 
فابعثوا حكماً من اهله و حكماً من اهلها‎ 


امام صادق (ع) در ياسخ سؤال از نفوذ حكم يكى از حكمين به جدايى زن و شوهر فرمود: لا يكون تفريق حتى يجتمعا جميعاً 
على التفريق فاذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما. 


كافى» ج 2 ص اح * م نورالثقلين» ج ١‏ ص 0ح 6" 
حكم قاضى مسيحى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


# -مائده -8-/#90 دام 





له 
احكام قاضضا 
يان ى 

3 : 

' ظ تنها در 3 
ظ مسوجتى عن : 
0 0 ن داراى ا 

ظ عتبار اس< 

ظ ست .36 


أذ 
الاد 


مى تواند بيانكر محدوده اعتبار و نفوذ داوريهاى مستند به انجيل باشد. 
خائنان و قاضى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ات ورد عقا دان 

ه خطر بهره بردارى خيانتكاران نيرنكك باز از دستكاه قضايى در جهت خواسته هاى خويش 
لتحكم بين الناس . .. و لاتجدل عن الذين يختانون انفسهم 

رشوه به قاضى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دروت ادوبيد عم 

"' - يرداخت رشوه به قاضيان » ناروا و حرام است . 

و تدلوا بها إلى الحكام 


<تدلوا > عطف بر <تأكلوا> است و لذا مجزوم به <لا-ك>ى ناهيه مى باشدمْ يعنى: و لاتدلوا .., ادلاء (مصدر تدلوا) به 
عاق قافن :ذاو ذو تاه اميت وكدو آنه كانه | وتواسيله قراو دا دنسي باشل طانرا لم جتن لوا نيا :6 ين دخا ميان اموا 


توان حرمت رشوه را در همه مواردى كه حقى ضايع شود استفاده كرد. كلمه <بالأثم > مؤيد اين حقيقت است. 
- يرداخت رشوه به قضات . به منظور دستيابى به اموال ديككران » از جمله اسباب باطل براى تحصيل مال است . 
و لاتأكلوا أمولكم بينكم بالبطل و تدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أمول الن 


جمله <و تدلوا بها . ...> عطن خاص برعام است و لذا بيانكر مصداق بارزى از تصرف اموال ديكران با اسباب باطل مى 


ناتف قاوز دق ختلاك ىن اعت كان !< تنالواك م بك ان عراسي 


رشوه به قاضى جور 





سوره - آيه - فيش 


ارقو ادير دنا 


- حسن بن على بن فضال مى كويد : < قرأت فى كتاب ابى الأسد إلى ابى الحسن الثانى (ع ) و قرأته بخطه سأله ما تفسير 
قوله تعالى < و لاتأكلوا أمولكم بينكم بالبطل و تدلوا بها إلى الحكام > قال : فكتب إليه بخطه الحكام القضاه قال : ثم كتب 
تحته : هو أن يعلم الرجل انه ظالم فيحكم له القاضى فهو غير معذور فى أخذه ذلكك الذى حكم له إذا كان قد علم انه ظالم ,م 


در نامه اى كه ابى الأسد به امام رضا(ع) نوشته بود و من خط او را خواندم, از امام (ع) سؤال كرده بود: تفسير سخن خداوند 
<و لاتأكلوا أمولكم بينكم بالبطل و تدلوا بها إلى الحكام > جيست؟ امام باخط خود نوشت: مراد از حكام» قضات هستند. امام 


معذور نيست اكر بداند ظالم است >. 

رشوه خوارى قفاضى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اا عات ١‏ 

١‏ - حاكمان و قاضيان » در خطر رشوه خوارى و تضيبع حقوق مردم 
و تدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أمول الناس بالأثم 

عند هوا ريت فاص 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-78 -78- ص‎ 6 


- حكومت و منصب قضاوت . بستر بسيار لغزنده و رهبران و داوران در معرض مقهور شدن به دست هواى 








نفس 
يداود إِنَا جعلنكك خليفه فى الأرض فاحكم بين الناس بالحقٌّ و لاتبع الهوى 
زيركى قاضى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوع ميا 

ضرورت هوشيارى قاضى در برابر نيرنكك ها و صحنه سازيها 

لتحكم بين الناس . .. و لاتجدل عن الذين يختانون انفسهم 

شرايط قاضى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 ا 

١‏ فراكيرى قران و سنت » شرط تصدى سمت قضاوت 

نا انزلنا إليكك الكتب بالحق لتحكم بين الناس بما اريكك الله 


ظاهر] مراف اذ <ما اريك >». احكامى است كه در قرآن به آنها تصريح نشده و خداوند آنها را به ييامبر(ص) آموخته است. در 


برداشت فوق از آنها به سنت ييامبر(ص) تعبير شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مائده 86 - 8# لام 

آ كاهى به احكام و مقررات الهى . معيار صلاحيت داوران و حاكمان 
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكك هم الكفرون 

عدالت قاضى قصه يوسف(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








عرو و الع امم 
"' داور ماجراى يوسف (ع ) و زليخا» شخصى فرزانه » كاردان و عادل بود . 
و شهد شاهد . .. وهو من الصدقين 


بى بردن به حقيقت ماجرا با نحوه ياركى بيراهن » دلالت بر هوشيارى و كاردانى داور دارد » واز آن جايى كه حق راء على 


رغم خويشى با زليخا كتمان نكرد » عدالت و حق يويى او به خوبى روشن مى شود. 


علم قاضى 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١5-1١8 - #- "'دنساء‎ 

* . حاكم نمى تواند به استناد علم خويش زن زناكار و همجنس باز را كيفر دهد‎ ١١ 
و التو افيه الفافه رو قاف شهدا‎ 


مفهوم جمله <فان شهدوا > اين است كه در صورت نبودن جهار شاهد, كيفرى (حبس ابد) نخواهد بود م هر جند حاكم به 
آن علم بيدا كند م زيرا غالباً حاكم با شهادت دو يا سه نفر شاهد عادل هم علم بيدا مى كند. 


عوامل لغزش قاضى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-مائده -ه وع-ل" 

/اهوا هاى نفسانى و تمايلات اشخاص و كروه ها . لغزشكاهى خطرناكك براى حاكم و قاضى 
و إن احكم بينهم بما أنزل اللّه و لاتتبع اهواءهم 

فضايل قاضى قصه يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تست د اعم 

"داور ماجراى يوسف (ع ) و زليخا» شخصى فرزانه » كاردان و عادل بود . 

وشهد شاهد . .. وهو من الصدقين 


بى بردن به حقيقت ماجرا با نحوه ياركى ييراهن » دلالت بر هوشيارى و كاردانى داور دارد » واز آن جايى كه حق راء على 


رغم خويشى با زليخا كتمان نكرد » عدالت و حق يويى او به خوبى روشن مى شود. 
قاضى قصه يوسف(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4١.١ -52-1١١- يوسف‎ -/ 








4 داور ماجراى يوسف (ع ) و زليخا ء على رغم خويشى او با زليخا » بى 


طرفى كامل را رعايت كرد »ء و قضاوتى بر حق ارائه نمود . 

و شهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قُدَ من قبل 

. داور ماجراى يوسف (ع ) و زليخاء بيش از اظهار نظر خويش ء به ياره شدن ييراهن يوسف (ع ) آ كاه شد‎ ٠ 
وأشهد شاهد من أهلها إن كان قخيصه فد‎ 


١‏ داور ماجراى يوسف (ع ) و زليخاء صداقت زليخا و دروغ كويى يوسف (ع ) را منوط به ياره شدن ييراهن يوسف (ع) 


از بيش رو دانست . 

إذ كان قصصة فد من قل ففيذقت و.هو.مق الكدبية 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوف ف القع لات ١‏ 


١‏ داور ماجراى يوسف (ع ) و زليخاء كذب ادعاى زليخا و صداقت يوسف (ع ) را منوط به ياره شدن بيراهن از يشت سر 


4. 


دانست . 

و إن كان . .. و هو من الصدقين 

فاضي قنات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعرقواء كه ود 

- خداوند . داور و حاكم در صحنه قيامت است . 
فالله يحكم بينهم يوم القيمه 

قضاوت قاضى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#باوبور ع انو ادير 


/ صدور حكم قاضى » موجب تغيير حق و واقع نخواهد شد . 








هأنتم هؤلاء جدلتم عنهم فى الحيوه الدنيا فمن يجدل الله عنهم فى يوم القيمه 


از اينكه خداوند مى فرمايد: بر فرض كه در دنيا با دفاع نا حق ظالم را تبرئه كرديد» در قيامت جه خواهيد كرد. 


معلوم مى شود حكم قاضى ايجاد حق نمى كند و واقع را تغيير نمى دهد. 
كاردانى قاضى قصه يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8- يوسف 1/-1١5-‏ م 

"' داور ماجراى يوسف (ع ) و زليخا» شخصى فرزانه » كاردان و عادل بود . 
وشهد شاهد . .. وهو من الصدقين 


بى بردن به حقيقت ماجرا با نحوه ياركى بيراهن » دلالت بر هوشيارى و كاردانى داور دارد » واز آن جايى كه حق راء على 


رغم خويشى با زليخا كتمان نكرد » عدالت و حق يويى او به خوبى روشن مى شود. 
لغزش قاضى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ماقدة - هم جعت .م 

٠‏ هوا هاى نفسانى و تمايلات اشخاص و كروه ها » لغزشكاهى بس خطرناكك براى حاكم و قاضى 
فاحكم . .. و لاتتبع اهواءهم عما جاءكك من الحق 

لغزشكاه قاضى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فاط حر كا 

١‏ - ييروى از هواى نفس » مهم ترين خطر تهديد كننده قاضيان و داوران 

فاحكم بين الناس بالحقّ و لاتتّبع الهوى 

مسؤوليت قاضى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








دارو اع ا انا 
٠‏ لزوم نظارت حاكم ( قاضى ) بر اجراى مقررات طلاق تلع * 

فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما 

بنابرايتكه <خفتم >, خطاب يكام اح حاف | ترس انظ دادم ايت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع نساء -#5 - ١٠١6‏ 








ع١‏ 
١‏ متصديان امر قضا . وظيفه دار فراكيرى دانش قضا و علوم مربوط به آن 
لتحكم بين الناس بما اريكك الله 

2 قاضى و دستكاه قضايى نبايد در مسير حمايت از خائنان قرار كيرد . 

و لاتكن للخائنين خصيماً 


<خصيم > به كسى كفته مى شود كه از ادعايى طرفدارى مى كندء و مراد از <خائنين >. به قرينه <لتحكم بين الناس >. 


كسانى هستند كه در محضر قاضى مدعى امر باطل هستند و حق با طرف مقابل آنهاست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء دع مدعني ل؟ 

١‏ ضرورت نيايش قاضيان به دركاه خداوند » براى دورى نفس آنان از تمايل به خيانتكاران 
والأتكن لكايه حصييما و افر للد 

“ قاضى بايد همواره به در كاه خداوند استغفار كند . 

لتحكم بين الناس . .. و استغفر اللّه 

؟ لزوم توجه متصديان قضاوت به نظارت الهى بر اعمال آنان 

لتحكم بين الناس . .. و استغفر اللّه 


دانستن وى از ضروريات و آميخته با انجام وظيفه خطير قضاوت است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#إيرزز عغاك 2 

ضرورت هوشيارى قاضى در برابر نيرنكك ها و صحته سازيها 


لتحكم بين الناس . .. و لاتجدل عن الذين يختانون انفسهم 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#ظا لوا و 6د 
8" مسؤولان قضايى و عالمان دينى » در خطر دين فروشى و سوداكرى با آيات الهى 


و لاتشتروا بايتى 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واعى حو كان 

1 - لزوم مبارزه با هواى نفس » براى رهبران و داوران جامعه الهى 
يداود إِنَا جعلنكك خليفه فى الأرض فاحكم بين الناس بالحقٌّ و لاتبع الهوى 
نقش قاضى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تارود الطب ١‏ 

١‏ - نقش بسزاى قاضيان در سلامت اقتصاد جامعه و حفظ حقوق مردم 
و لاتأكلوا أمولكم بينكم بالبطل و تدلوا بها إلى الحكام . .. و أنتم تعلمون 
نقش قاضى تحكيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

موي عع جو ا 1 

١‏ حاكم » وظيفه دار بركزيدن دو داور براى حل اختلاف ميان زن و شوهر 
فابعلوا عدكهاً 


از ائمه معصومين (ع) در مورد تعيين مخاطب آيه فوق آمده است: هو السّلطان الذى يترافعان اليه. 


تفسير تبيان» ج "7 ص ١04‏ م مجمع البيان» ج 7 ص 8ذظ 
١‏ جواز بركزيدن داور براى حل تمامى مسائل مورد اختلاف در جامعه 


فابعثوا حكماً من اهله 








امام باقر (ع) در ياسخ اعتراضى كه از خوارج در مورد يذيرش حكميّت توسط حضرت على (ع) مطرح بود و به عنوان اقامه 
دليل بر جواز نصب حكم فرمود: حكم اللّه تعالى فى شريعه نبنه رجلين من خلقه فقال جل اسمه: فابعثوا حكماً من اهله و حكماً 
من اهلها . .. . 


احتجاج طبرسى» ج 5 ص , نورالثقلين» ج ١‏ ص 00 ح 9 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


دنساء -#8 - لا١٠١‏ دم 


ه خطر بهره 





بردارى خيانتكاران نيرنكك باز از دستكاه قضايى در جهت خواسته هاى خويش 

لتحكم بين الناس . .. و لاتجدل عن الذين يختانون انفسهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امو ال 

؟ دسيسه ها و صحنه سازى هاى خائنان » خطرى در جهت به انحراف كشيدن دستكاه قضايى 
لتحكم بين الناس بما اريكك اللّه . .. لهمت طائفه منهم ان يضلوكك 


آيه شريفه در حقيقت توصيه اى است به قاضيان كه همواره مراقب توطتئه كران و دسيسه بازان باشند تا مبادا آنان را به انحراف 


و خلاف حق بكشانند/ْ جنانجه نسبت به ييامبر(ص) در قصه طعمه بن ابى ابيرق جنين يندارى را داشتند. 
هوايرستى قاضى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع*-مائده - هم وع لها 

/اهوا هاى نفسانى و تمايلات اشخاص و كروه ها . لغزشكاهى خطرناكك براى حاكم و قاضى 
و إن احكم بينهم بما أنزل اللّه و لاتتبع اهواءهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاطي طواحع كا 

١‏ - ييروى از هواى نفس » مهم ترين خطر تهديد كننده قاضيان و داوران 

فاحكم بين الناس بالحقّ و لاتتّبع الهوى 

قاضى تحكيم 

[قاضى تحكيم ] 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











#نسدنساء - © مث" ١#‏ ليق لضيضء*؟ 
؟ لزوم كزينش و فرستادن دو داور از خانواده زن و شوهر براى حل اختلاف بين آن دو 
وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من اهله و حكما من اهلها 


ضرورت اطاعت زن و شوهر از نظر و ييشنهاد داوران تحكيم در 


اختلافات ميان آنان 
وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من اهله و حكماً من اهلها 


اكر تبعيت از داوران لازم نبود» موكول كردن حل اختلا.ف به آنان لغو بود. علاوه بر اينكه انتخاب كلمه <حكم > به معناى 
حاكمء بيانكر لزوم تبعيت است. 


8 قصد قاضيان تحكيم بر اصلاح بين زن و شوهر » موجب سازكار شدن آنان 

انيرك اليا يردن الله نينا 

بنابر اينكه مراد از فاعل در <يريدا > حكمين باشد و ضمير در <بينهما > به زن و شوهر بركردد. 
9 نقش اصلاح طلبى قاضيان تحكيم در اراده الهى به ايجاد سازش بين زن و شوهر 

الأنيرية | اضاكها تردق الله نهنا 

. قصد اصلاح از سوى زن و شوهر » موجب موفقدت قاضيان تحكيم در حل اختلافات آنان است‎ ٠ 
وان خفتم شقاق بينهما . .. ان يريدا اصلاحاً يوقق اللّه يينهما‎ 

بنابر اينكه ضمير در <يريدا > به زن و شوهر بركردد وضمير در <بينهما > به حكمين. 

١5‏ ترغيب قاضيان تحكيم به اراده اصلاح بين زن و شوهر 

الأنيرية الها تود الله يكهما 

اختيارات قاضى تحكيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سد ورمع دوم ع قلقلا 

»داوران تحكيم » داراى اختيار در حكم به سازش يا جدايى بين زن و مرد و يا تعيين شروط برهر يكك از آن دو 
وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من اهله و حكماً من اهلها 


كلمه < كم > بيانكر اين است كه داور مى تواند بر اساس آنجه به مصلحت زن و شوهر استء. حكم كند. 





9 نفوذ حكم داوران بركزيده به سازش يا جدايى زن و شوهر» در كرو تفويض اختيار 


داورى از سوى زن و شوهر به آنان 
فابعتوا عحكماً مق اغله و حكما من اهلها 


امام صادق (ع) در ياسخ سؤال از آيه فوق فرمود: ليس للحكمين ان يفرّقا حتى . .. و يشترطا عليهما: ان شئنا جمعنا وان شئنا 


فرّقنا. 


كافى» ج 8 ص 1158 ح " م نورالثقلين» ج ١‏ ص 5/8 ح 5" ,م تفسير برهان» ج ١‏ ص 67ح ١‏ م تفسير عياشى» ج ١‏ ص 
اح 72,. 


ا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ااوياء داع همات و١‏ 

4 نفوذ حكم داوران بركزيده به سازش يا جدايى زن و شوهر» در كرو تفويض اختيار داورى از سوى زن و شوهر به آنان 
فابعثوا حكماً من اهله و حكماً من اهلها 


امام صادق (ع) در ياسخ سؤال از آيه فوق فرمود: ليس للحكمين ان يفرّقا حتى . .. و يشترطا عليهما: ان شئنا جمعنا و ان شئنا 


فرّقنا. 


كافى» ج ص 1158 ح " م نورالثقلين» ج ١‏ ص 5/8 ح 5" ,م تفسير برهان» ج ١‏ ص اح ١‏ م تفسير عياشى» ج ١‏ ص 
اح 72,. 


. نفوذ حكم دو داور بركزيده بر جدايى زن و شوهرء در كرو توافق هر دو داور بر آن حكم است‎ ٠ 
فابعثوا حكماً من اهله و حكماً من اهلها‎ 


امام صادق (ع) در ياسخ سؤال از نفوذ حكم يكى از حكمين به جدايى زن و شوهر فرمود: لا يكون تفريق حتى يجتمعا جميعاً 
على التفريق فاذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما. 





24 ذا ع لثقلين» 3 ص 
6 4 / نورا - + 4 
» ص 3 
كافى» - 


د ينا 
نقش قاضى تحكيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

05 رك دن 

١‏ حاكم . وظيفه دار بركزيدن دو داور براى حل اختلاف ميان زن و شوهر 
فانطر | كما 


از ائمه معصومين (ع) در مورد تعيين مخاطب آيه فوق آمده است: هو السّلطان الذى يترافعان اليه. 


تفسير تبيان» ج "7 ص ١04‏ م مجمع البيان» ج 7 ص 8ذظ 
١‏ جواز بركزيدن داور براى حل تمامى مسائل مورد اختلاف در جامعه 
فابعثوا حكماً من اهله 


امام باقر (ع) در ياسخ اعتراضى كه از خوارج در مورد يذيرش حكميّت توسط حضرت على (ع) مطرح بود و به عنوان اقامه 
دليل بر جواز نصب حكم فرمود: حكم الله تعالى فى شريعه نبيِه رجلين من خلقه فقال جل اسمه: فابعثوا حكماً من اهله و حكماً 
مق اهلها + 


احتجاج طبرسىء ج 7 ص 088 , نورالثقلين» ج ١‏ ص 4لا ح 588؟. 
قانون از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

قانون 

آثار قانون الهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ا- توبه -9-(8-و 


9 احكام و قوانين الهى » در جهت منافع و مصالح واقعى انسانهاست . 
انفروا . .. و جهدوا ... ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 

آثار قانون جاهلانه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - 1١8٠-8‏ -ه 

ه قوانين و مقررات غير متكى بر علم» زيان آور خواهد بود. 

قد خسر الذين قتلوا أولدهم سفها بغير علم 


است. يعنى هر قانون 





و رسمى كه مبتنى بر علم نباشد» زيان در بى خواهد داشت. 
اجراى قانون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لسارو اام 1 

١١‏ مسؤولت جامعه در نظارت بر اجراى قوانين 

فلا جناح عليكم فيما فعلن فى انفسهِنْ بالمعروف 

اهميت احترام به قانون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - يسك ا لالات ياد ب 

١‏ لزوم احترام و مراعات قوانين حتى در نظام هاى غير الهى 
ما كان لبأخد أخام فى دين الملكك إلا أن بيشاء الله 

اهميت رعايت قانون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 روسك ا ااا #بوي 

١‏ لزوم احترام و مراعات قوانين حتى در نظام هاى غير الهى 
ما كان لبأد أخام فى دين الملكك إلا أن بيشاء الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وم لو سكم 

*- جويا شدن از انككيزه و علل عصيان و قانون شكنى » امرى شايسته است . 


قال يإبليس ما لكك ألا تكون مع السجدين 








از اينكه خداوندء از ابليس جوياى انككيزه وى براى تمردش شد با اينكه بدون آن هم مى توانست او را كيفر بدهد مى تواند 


مشعر به نكته فوق باشد. 

اهميت قانون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

البو نواعم 

7 ضرورت قانون و حكومت » براى جامعه انسانى 
و انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس 
بهترين قانون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- مائده - ثم - ١ق‏ -/ال. ١١1‏ 


١١‏ احكام و 








قوانين آن » بهترين قانون و نيكوترين حكم 

رك حي مون لمكا 

8 خداوند » فراخوان مردم به مقايسه قوانين الهى با ساير قوانين براى باور به برترى احكام الهى 
و من احسن من الله حكماً لقوم يوقنون 

١‏ ناباورى به منزلت برتر احكام الهى بر ساير قوانين » برخاسته از كوتاه فكرى و ناتوانى انديشه 
و من احسن من الله حكماً لقوم يوقنون 

ايقانء به معناى فهميدن از روى تدبر و تحقيق است. 

يرسش از انكيزه قانون شكنى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فاق د داوم 

٠“‏ - جويا شدن از انككيزه و علل عصيان و قانون شكنى » امرى شايسته و بايسته 

قال بإبليس ما منعكك أن تسجد 


ازاين كه خداوندة از ابليس جوياى انككيزه و علت تمردش شد با آن كه بدون آن هم مى توانست او را كيفر دهد مى تواند 


مشعر به نكته ياد شده باشد. 

يرسش از قانون شكنى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مي لو دم 

ع- جويا شدن از انكيزه و علل عصيان و قانون شكنى » امرى شايسته است . 
قال يإبليس ما لكك ألا تكون مع السجدين 


از اينكه خداوندء از ابليس جوياى انككيزه وى براى تمردش شد با اينكه بدون آن هم مى توانست او را كيفر بدهد مى تواند 


مشعر به نكته فوق باشد. 








تبصره قانون قصاص 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
امايو الكت لاجم 

* - قانون قصاص اصل و عفو از آن » تبصره آن است . 


ولكم 





فى القصاص حيوه يأولى الألبب 
تبعيت از قوانين غير دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
كارو 90 812 


- بيروى از آرا و قوانين مبتنى بر هوا هاى نفسانى » با وجود قوانين الهى » موجب محروم شدنازولايت ويارى خداوند 


الك 
لثن اتبعت أهواءهم بعد الذى جاءكك من العلم مالكك من الله من وليّ و لانصير 


"٠‏ - يبروى از آرا و قوانين برخاسته از هوا هاى نفسانى » با وجود قوانين الهى » موجب كرفتار شدن به عقوبتهايى از جانب 


خداست . 

لئن اتبعت أهواءهم بعد الذى جاءكك من العلم مالكك من الله من وليّ و لانصير 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الوا ا كان 

. بيروى از آرا و قوانين مبتنى بر هوا هاى نفسانى - با وجود قوانين الهى - ظلم است‎ - ١ 
لئن اتبعت اهواءهم من بعد جاءكك من العلم إنكك إذاً لمن الظلمين‎ 

تبيين فلسفه قوانين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روات اه 

- بيان فلسفه قوانين از سوى قانون كذاران امرى شايسته و نيكوست . * 
كتب عليكم الصيام . ... لعلكم تتقون 

تعصب به قانون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











وك ال عيزان دان دق 
0 وابستكى و تعصّب يهود » نسبت به قوانين اجتماعى و دينى خويش 
و لاحل لكم . .. فاتقوا الله و اطيعون 


امر به تقوا و اطاعت يس از عنوان كردن تغيير برخى احكام, بيانكر انتظار جبهه كيرى و تعصب 


يهود در قبال احكام جديد است. 

حاكميت اخروى قانون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تك ذاوناق ادك الم 

"' - قيامت » روز حاكميت قانون و جزاى اعمال 

أيَانَ يوم الدّين 

<دين > به معناى جزا و < يوم الدّين > به معناى روز جزا است. 

روش اجراى قانون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه - 7-9 ١١٠1-ل/ا١‏ 

١١‏ لزوم توجه به عواطف وارج نهادن به روحيات مردم » در اعمال قوانين اجتماعى و دينى 
خذ من أمولهم صدقه . .. و صل عليهم إن صلوتكك سكن لهم 

زمينه اجراى قانون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#-نساء -ع-/18عم 

؟؟ اعتقاد انسان به علم الهى » زمينه ساز رعايت حقوق زنان » يتيمان و مستضعفان 
والمس سق قن الولقف دي ونا مملرزا مه خوقات الله كان نه عليماً 

سرزنش قانون شكنى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


؟ -مائده -8 ”58-8 








6 اسراف و قانونشكنى » با وجود تعاليم انبيا» بسى ناروا و نايسند 

ثم أن كتير متهم جد ذلك :فى الارضن لمسرفون 

شرايط بيروى از قانون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-رعد -15/-١١"-‏ م 

/ معارف و قوانينى » شايسته و بايسته يذيرش و ييروى است كه از هوا هاى نفسانى يبراسته و بر يايه علم بنا شده باشد . 
ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءكك من العلم 

شرايط مجريان قانون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 


مه-1١١١-5:0-هط-1١‎ 





ف - آكاهى كامل و دقيق » شرط لازم براى قانون كذاران و مجريان آن 


لاتنفع الشفعه إلامن أذن له . .. يعلم ما بين أيديهم و ما خلفهم 


لفك قاتز وا مايق 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١-بقره‏ #5 187-م5 





2 - قوانين و مقررات » شامل زمان هاى بيش از جعل و اعلام رسميت آن نخواهد شد . 


و ما كان الله ليضيع إيمنكم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ارقو اطي 





- قوانين و مقررات » شامل زمان هاى بيش از وضع و اعلام رسميت آن نخواهد شد . 


فمن اعتدى بعد ذلكك 


برداشت فوق بر اين اساس است كه مشاراليه <ذلك > زمان نزول آيه قصاص و ابلاغ احكام مطرح شده در آنء باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- مجادله - 88 - 4-7و 


4- قانون عطف به ماسبق نمى شود . 


وإنْهم ليقولون منكرًا من القول و زورًا و إن الله لعفوٌ غفور 


فلسفه قوانين اسلامى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


00-5 
١‏ بناى اسلام بر جذب هر جه بيشتر انسان ها و متمايل ساختن دل ها به دين حت است . 
إنما الصدقت للفقراء . .. و المؤلفه قلوبهم 
قانون شكنى بنى اسرائيل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
*-مائده - ١-0-8‏ 





» مردمى اسرافكار و قانونشكن بودند . 
و لقد جاءتهم رسلنا بالبينت ثم ان كثيراً منهم بعد ذلكك فى الارض لمسرفون 


مسائل اجتماعى است كه از آن به قانونشكنى تعبير شده است. 

قوانين بين المللى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأخكوله قاع لتك لزنا 

؟ لغو اعتبار ييمان عدم تعرض . در صورت نقض آن از سوى طرف معاهدهء بلا مانع است . 
براءه من الله و رسوله إلى الذين عهدتم 

بستن ييمان عدم تعرض با جوامع غير مسلمان » جايز است . 

الذين عهدتم من المشركين 

قوانين عالمانه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 داعيو جار 

- معارف و قوانينى شايسته و بايسته يذيرش و ييروى اند كه از هوا هاى نفسانى بيراسته و بر يايه علم بنا شده باشند . 
و لئن اتبعت اهواءهم من بعد جاءكك من العلم إنكك إذاً لمن الظلمين 

محدوده تأثير قانون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عبجائده عام _اسقدع 


؟ جرم هاى سابق بر منع قانونى قابل مؤاخذه و مجازات » در صورت دست نكشيدن مجرمان از آن جرم » يس از منع قانونى 








ليس على الذين ءامنوا و عملوا الصلحت جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا 


<لاجناح 


... اذا ما اتقوا > جنين مى شود آنانكه از شراب و قمار يس از تحريم آن يرهيز نكنند بر شراب خوارى و قماربازى سابقشان نيز 


مؤاخذه مى شوند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دانانةن ام حدوة كن 

قانون عطف بر ماسبق نمى شود . * 

عن اللة عا سلف 

محدوده قانون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شعن ارات ا عاعة 

ازدواجهايى كه با همسر يدر قبل از بيان حرمت آن انجام شده » باطل نيست . 

ولا تنكحوا ما نكح اباءُوكم من النّساء الَا ما قد سلف 

قانون » عطف به ما سبق نمى شود . 

ولا تنكحوا ما نكح اباءُوكم من النّساء الَا ما قد سلف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عد معاد مات وو نعو ولعو ذا 

. حرمت جمع بين دو خواهر در ازدواج » شامل ازدواجهايى كه قبل از نزول آيه انجام كرفته است » نمى شود‎ ١ 
وما واه تددر او الكفمون لاما فد سل‎ 

7 بطلان ازدواج هاى انجام شده با دو خواهر با نزول آيه < حرمت . . . الا ما قد سلف > و صحت آنها تا قبل از نزول آن 
وان "تجمعوا بين الاخدين الااما فد سلف 


جون حرمت ازدواج با دو خواهر و ديكر محارم ناظر به بطلا-ن آنها نيز مى باشدء مى توان كفت مراد از استثناء <الَا ما قد 
سلف > اين معناست كه آنجه در كذشته (قبل از نزول آيه) انجام شده» محكوم به صحت است»ء 











ولى ازاين به بعد حكم به بطلان آن مى شود. 


٠١‏ جواز تداوم زندكى زناشويى با دو خواهر » در صورتى كه ازدواج با آنان قبل از نزول آيه < ان تجمعوا... > صورت 


كرفته باشل . 6 
الا ما قن سل 


تحريم در <حرّمت . .. ان تجمعوا > ناظر به حال و آينده است ,م جون افعال كذشته را نمى توان تحريم كرد. بنابراين استثناءء 
يعنى <الَّا ما قد سلف >». بيان حلت جمع بين دو خواهر در زمان حال و آينده مى باشد به شرط اينكه ازدواج با آنها قبل از 


نزول آيه صورت كرفته باشد. 


أككا ب ل 1 
روني لطا قد اينات 

كار ا فكةه جيه << الا ماءقن مبلق > اسسد ضياقي حدما ذكر هده دو انه ناش 
2 قانون » عطف به ما سبق نمى شود . 

روي اللا فدات 


9 خداوند جبران كننده منقصت هاى ناشى از ازدواج با محارم در صورتى كه آن ازدواج ها قبل از حكم به تحريم صورت 
كرفته باشد . 


0 مرد مسلمانى كه بيش از اسلام آوردن » همسر دو خواهر بوده » موظف به طلاق يكى از آن دوء بسته به انتخاب خويش » 
مى باشد . 
ونان قحسا بن الأحعيق افد تل 


5 


رسول خدا (ص) به كسى كه قبل از مسلمان شدن جمع بين دو خواهر در ازدواج كرده بود فرمود: طلق 


الدّر المنثور» ج ص م/ا؟. 

مراقبت از قانون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسار عام 

١‏ مسؤولّت جامعه ايمانى در مراقبت از قانون عدّه وفات 
فاذا بلغن اجلهنٌ فلا جناح عليكم 


مفهوم <فاذا بلغن . .. > با توبجّه به خطاب در كلمه <عليكم > حاكى از مسؤولت جامعه ايمانى در مورد جلو كيرى از 


ازدواج زنان شوهر مُرده در زمان عِدَّه است. 

ملاك بالندكّى قانون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-و6-1١١-دوه-4‎ 

* برنامه ها و قوانينى رشيد و بالنده اند كه مايه سعادت اخروى آدميان و باعث نجات آنان از آتش دوزخ باشند . 
وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيمه فأوردهم النار 

ملاكك عمل به قانون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الما الع مما 

لا-اضيزف الاجاتك خداوتل يوق دستوزى برائ مل كردن كاف سق . 


و إذا قيل لهم اتّبعوا ما أنزل الله 








دعوت از قومى براى تبعيت از حكم و فرمانى» بى آن كه دليلى زاف 3١‏ افا :شوة وهكر فا ناد وو كرؤد كنار عغاتب 
خداوند است» حكايت مى كند كه از جانب خداوند بودن يكك حكم, كافى است كه انسان به آن عمل كند. 


ملاكهاى قوانين لازم الاتباع 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- 00 


- معارف و قوانينى شايسته و بايسته يذيرش و ييروى اند كه از هوا هاى نفسانى بيراسته و بر يايه علم بنا شده باشند . 


لئن اتبعت اهواءهم من بعد جاءكك من العلم إنكك إذاً لمن الظلمين 

منابع قانون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ل عدا 

كتاب آسمانى » كتاب قانون و حكم 

يُدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم 

منشأ تشريع قانون الهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 5-6 

١‏ احكام و قوانين خداوند » نشأت يافته از علم كسترده او به مصالح و مفاسد و حقايق هستى 
حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شىء عليم 

جمله <إن الله بكل . ...> در مقام تعليل و بيانكر علت تبيين احكام از سوى خداوند باشد. 
منشأ نسخ قوانين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كارف ل تت برا 

. تشريع احكام دين ونسخ آنها به دست خداوند و در اختيار اوست‎ - ٠ 

قد نرى تقلب وجهكك فى السماء فلنولينكك قبله ترضيها 

منشأ وضع قوانين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


أارو اود واد عع#لأتدور 











. تشريع احكام دين ونسخ آنها به دست خداوند و در اختيار اوست‎ - ٠ 

قد نرى تقلب وجهكك فى السماء فلنولينك قبله ترضيها 

موانع قانون شكنى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لدو ارك ادا 

8 تقواء زمينه ساز رعايت حرمت ماه هاى حرام و بازدارنده آدمى از كناه و قانون شكنى 
منها أربعه حرم . .. فلا تظلموا فيهن أنفسكم ... و اعلموا ان الله مع المتقين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 





- فيش 

نور ع7 .م١١‏ 

. توجه واعتقاد به شنوايى و دانايى خداوند » بازدارنده آدمى از كناه و قانون شكنى است‎ - ١ 
و القوعد من النساء الّتى لايرجون نكاححا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهنّ . .. و‎ 


جمله <و الله سميع عليم > استينافيه تعليليه و در مقام تهديد زنانى است كه احياناً بخواهند از حكم حجاب و عفاف سرييجى 
كنند و يا از موارد استثناء سوء استفاده كنند. از اين رو آمدن جنين جمله اى و ياداآورى صفت شنوايى و دانايى خداوند» مى 


توائند اشاره به نكته ياد شده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عدا مو مرف وبع 

* - ايمان به روز قيامت و ترس از عذاب بزركك آن روزء بازدارنده آدمى از هركونه كناه و قانون شكنى است . 
إِنّى أخاف إن عصيت ربّى عذاب يوم عظيم 

نقش قانون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3د نايف الأسماعم 

- وجود كتاب و رهنمود هاى مدون » در هدايت و تعالى انسان ها داراى نقشى مهم و تعيين كننده است . 
وءاتينا موسى الكتب و جعلنه هدّى لبنى إسرءيل 


< كتاب > در اصل به معناى صحيفه و حاوى نوشته هاست (مفردات واغت). يزى كرد ال كتات» نزاى هدايت )مي تواند. كوبا 
نكته ياد شده باشد. 


ويزكى قانون بشرى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#“دنساء -# - 5م - م١‏ 











4 تعاليم و معارف تدوين شده توسط بشر . همواره قرين اختلافات و تضاد هاى بسيار است . 


ولو كان 


من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً 

مراد» تعاليم و معارف انبوهى است كه در شرايطى همجون شرايط قرآن تدوين مى شود. 
ويزكيهاى قانون قصاص 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كتريسم الك ا 

. قانون قصاص ( كشتن قاتل ) قانونى ثابت و لازم الاجرا در جامعه اسلامى است‎ - ١ 
يايها الذين ءامنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى‎ 

- قانون قصاص اختصاص به فرد و يا كروه خاصى ندارد . 

يايها الذين ءامنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى 

<قتلى > (جمع قتيل) به معناى كشته شدكان است و <ال> در القت > جسن است و مفبيف استغراق مين باشل 
ويزكيهاى قوانين بشرى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اللي بالا 

؟ - قوانين بشرى حق محض نبوده و همواره با امورى باطل ؛ آميخته است . 

الحق من ربكك 


برداشت فوق براين مبناست كه: <ال > در <الحق > همانند» زيد الرجل براى استغراق خصايص افراد باشدمْ يعنى» آنجه تمام 


ويزكيهاى حق را داراست و به امرى باطل آميخته نيستء از ناحيه خداوند مى باشد. 
ويزكيهاى قوانين دينى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


0005 0 











؟٠‏ - انعطاف يذيرى احكام و قوانين دين و ملاحظه ضرورت ها در تشريع آن قوانين 
فمن اضطر غير باغ و لاعاد فلا إثم عليه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كارو ال الا 

. انعطاف يذيرى احكام الهى و تخفيف در تكاليف » يرتوى از رحمت الهى است‎ - ١ 


فمن عفى له من أخيه شىء 





. .. ذلكك تخفيف من ربكم و رحمه 

قانون شكنان 

(قانون شكتان) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده - ه- 9م ه١7‏ 

بسيارى از بنى اسرائيل » على رغم دعوت ييامبرانشان » مردمى اسرافكار و قانونشكن بودند . 
و لقد جاءتهم رسلنا بالبينت ثم ان كثيراً منهم بعد ذلكك فى الارض لمسرفون 


مسائل اجتماعى است كه از آن به قانونشكنى تعبير شده است. 

قانون شكنى 

يرسش از انككيزه قانون شكنى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-ص -"- هلام 

" - جويا شدن از انككيزه و علل عصيان و قانون شكنى » امرى شايسته و بايسته 
قال بإبليس ما منعكك أن تسجد 


ازايق كه خذاوتدة :ان اليس جوياى انككيزه و علت تمردش شد با آن كه بدون آن هم مى توانست او را كيفر دهد مى تواند 


مشعر به نككته ياد شده باشد. 

يرسش از قانون شكنى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8-حجر- ١0‏ مدع 


#ت جنا شن از انكيزه ؤعلل عضيان و.قانون شكرئ » امرى شاسته است.. 








قال يإبليس ما لكك ألا تكون مع السجدين 


از اينكه خداوندء از ابليس جوياى انككيزه وى براى تمردش شد با اينكه بدون آن هم مى توانست او را كيفر بدهد مى تواند 


مشعر به نكته فوق باشد. 
سرزنش قانون شكنى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4 


مائده - 8 - +3 - ١/4‏ 
6 اسراف و قانونشكنى » با وجود تعاليم انبيا» بسى ناروا و نايسند 

ثم أن كتير مهم جد ذلكد فى الارضن لمسرفون 

قانون شكنى بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - هم - + ه٠١‏ 

بسيارى از بنى اسرائيل » على رغم دعوت ييامبرانشان » مردمى اسرافكار و قانونشكن بودند . 
و لقد جاءتهم رسلنا بالبينت ثم ان كثيراً منهم بعد ذلكك فى الارض لمسرفون 


مسائل اجتماعى است كه از آن به قانونشكنى تعبير شده است. 

موانع قانون شكنى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

جين امم 

- ايمان به روز قيامت و ترس از عذاب بزركك آن روزء بازدارنده آدمى از هركونه كناه و قانون شكنى است . 
إِنى أخاف إن عصيت ربّى عذاب يوم عظيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاد توبه - وعم ع١‏ 

8 تقواء زمينه ساز رعايت حرمت ماه هاى حرام و بازدارنده آدمى از كناه و قانون شكنى 

منها أربعه حرم . .. فلا تظلموا فيهن أنفسكم ... و اعلموا ان الله مع المتقين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








نور ع7 اءسم ١١‏ 
١‏ - توجه واعتقاد به شنوايى و دانايى خداوند » بازدارنده آدمى از كناه و قانون شكنى است . 


واالف رهد هن الفكاء الع لا روجو اكاعا 


فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهنٌ . .. و 


جمله <و الله سميع عليم > استينافيه تعليليه و در مقام تهديد زنانى است كه احياناً بخواهند از حكم حجاب و عفاف سرييجى 
كنند و يا از موارد استثناء سوء استفاده كنند. از اين رو آمدن جنين جمله اى و ياداآورى صفت شنوايى و دانايى خداوند» مى 


توائند اشاره به نكته ياد شده باشد. 

قانونكذار 

شرايط قانونكذار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مع يوسف اناوج ممم 

٠‏ مشر كان » كافران به خدا و ناباوران به قيامت » فاقد صلاحيت براى ارائه برنامه و مقررات براى انسانها 
إنى تركت مله قوم لايؤمنون بالله و هم بالأخره هم كفرون 
قانوتكداران 

شرايط قانونكذاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حهله د ماده ولتان 

ف - آكاهى كامل و دقيق » شرط لازم براى قانون كذاران و مجريان آن 
لاتنفع الشفعه إلامن أذن له . .. يعلم ما بين أيديهم و ما خلفهم 

علم قانونكذاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اس مد دخ 

ف - آكاهى كامل و دقيق . شرط لازم براى قانون كذاران و مجريان آن 


لاتنفع الشفعه إلامن أذن له . .. يعلم ما بين أيديهم و ما خلفهم 





قانو تكداران مصيرباستان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 -يوسف -؟17-ع/7-1١1‏ 

. وضع قوانين و مقررات حكومت مصر در زمان وزارت يوسف (ع ) » در اختيار يادشاه بود‎ ١١ 
ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملكك‎ 

مسؤوليت قانونكذاران 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


عرو اد 

4 - بيان فلسفه قوانين از سوى قانون كذاران امرى شايسته و نيكوست . * 
كتب عليكم الصيام . ... لعلكم تتقون 

قانونكذارى 

(قانونكذارى] 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لسارو ا م 

٠‏ خداوند . نخستين قانونكذار براى مردم 

فبعث الله . .. و انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس 


فاء در <فبعث الله > مى رساند كه آنكاه كه ميان جوامع بشرى اختلاف شد ودر نتيجه نياز به قانون بيدا كردند» خحداوند 


كقات (فاريرزة اراتكه اقانوق )"و تبافي ( اجر ا كقده قاتوق) راف سعاة: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هراود ددم 

اقرز نر 6 عا وو مامتو ونا كقان اق ١‏ العاف ا ويك نس انا شدار عقيف اسان 
الله لا اله الآ هو الحيّ القتيوم. نرّل ... هو الذى يصوركم 


قوانين با ساختار انسانى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-آل عمران - #- عم ه٠١‏ 


. يذيرش تحليل و تحريم ( قانونكذراى ) ديكران » يذيرش آنان به عنوان ربٌّ است‎ ٠8 








ولا نخد بعضنا بعضاً ارباباً من دون الله 


بيامبر (ص) در ياسخ شخصى كه مى كفت: ما كنا نعبدهم, فرمود: اما كانوا يحلون لكم و يحرّمون فتأخذون بقولهم؟ فقال: 
نعم» فقال النَبى (ص): هو ذاكك. 


مجمع البيان» ج 3 ص ا 
اخلاص در قانونكذارى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


رعد ١١-‏ -/”5 -م/ 
معارف و قوانينى » شايسته و بايسته يذيرش و ييروى است كه از هوا هاى نفسانى بيراسته و بر يايه علم بنا شده باشد . 
ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءكك من العلم 
اهميت قانونكذارى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#دنساء دع - هم -م/ 


ضرورت تدوين و تنظيم قوانينى در جهت سهيم كردن واسطه هاى كار هاى نيكك و بد علاوه بر مباشران در نتايج و ييامد 
هاى آن اعمال 


من يشفع شفاعه حسنه . .. و من يشفع شفاعه سيّئه يكن له كفل منها 

تبعيض در قانونكذارى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع -و"١١‏ - ١١‏ 

٠‏ ضرورت يرهيز از تبعيضهاى ناروا و جاهلانه در قوانين مربوط به زن و مرد 
و قالوا ما فى بطون هذه الأنعم خالصه لذكورنا و محرم على أزوجنا . .. سيجزيهم وصفهم 
حق قانونكذارى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رست دوك عم 

17 تنها خداوند داراى حق قانون كذارى و تشريع احكام است . 

إن الحكم إلا لله 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
4- نحل -8١895-1-؟8‏ 

*- تشريع دين و قانون كذارى » حق اختصاصى خداوند است . 
وله الدين واصبًا 

حكمت در قانونكذارى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
نساء - 11-8 نسم 


8 علم و حكمت » دو 





شرط ضرورى در قانون كذارى 

يوصيكم الله فى اولادكم . .. ان الله كان عليماً حكيماً 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اوي اك عاتم ار 

١'علم‏ و حكمت ء دو عنصر ضرورى براى قانونكذاران 
والمعمعابة :»ا إن الله كاق عليما سكيها 


بيان علم و حكمت الهى يس از جعل قوانين و مقررات»؛ دلالت بر اين دارد كه قانونكذاران بايد داراى علم و حكمت باشند و 


قوانين را بر اين دو يايه وضع كنند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاو يح د ناجم 

؟١‏ علم و حكمت .ء دو يايه اساسى براى قانونكذاران 

حرّمت . .. والمحصنات ... و من لم يستطع ... و الله عليم حكيم 
روش قانونكذارى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عدن با دم 


ضرورت تدوين و تنظيم قوانينى در جهت سهيم كردن واسطه هاى كار هاى نيكك و بد علاوه بر مباشران در نتايج و ييامد 
هاى آن اعمال 


من يشفع شفاعه حسنه . .. و من يشفع شفاعه سيّئه يكن له كفل منها 
شرايط قانونتكذارى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لمرو بام ورا بعلم 














١‏ - انعطاف يذيرى احكام و قوانين دين و ملاحظه ضرورت ها در تشريع آن قوانين 
فمن اضطر غير باغ و لاعاد فلا إثم عليه 
١8‏ - قانون كذاران بايد به هنكام وضع قوانين » حالت ضرورت را ملاحظه كرده و احكام ويزه اى براى آن وضع كنند . 


فمن اضطر غير باغ و لاعاد فلا 


إثم عليه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سارو نلك و د 

قانونكذارء بايد آكاه به مصالح و مفاسد واقعى انسان باشد . 

كتب عليكم القتال . .. و الله يعلم و انتم لا تعلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارو اا 

. تدوين قانون بايد به كونه اى باشد كه راه اجحاف بر سفيهان و ناتوانان را مسدود نمايد‎ ١١ 
فان كان الذى عليه الحقٌّ . .. فليملل وله بالعدل‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او ام 

#"علم و حكمت » دو شرط ضرورى در قانون كذارى 

يوصيكم الله فى اولادكم . .. انّ اللّه كان عليماً حكيماً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الوروك عات 

١‏ علم و حكمت » دو عنصر ضرورى براى قانونكذاران 

والمعصابة ييه إن الله كان عليما حكيما 


بيان علم و حكمت الهى يس از جعل قوانين و مقررات»؛ دلالت بر اين دارد كه قانونكذاران بايد داراى علم و حكمت باشند و 


قوانين را بر اين دو يايه وضع كنند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











##دنساء -*8*-- 4-58" 

4 ضرورت توجه به نياز هاى جنسى انسان ها در تنظيم قوانين و سياست هاى مربوط به هدايت صحيح مناسبات جنسى آنها 
ذلكك لمن خشى الْعنت منكم 

جون خداوند با توجّه به غريزه جنسى انسانها ازدواج با كنيزان را تجويز كرده است. 


جلد - نام سوره - سوره - 





آيه - فيش 

اي د 

؟١‏ علم و حكمت .ء دو يايه اساسى براى قانونكذاران 

حرّمت . .. والمحصنات ... و من لم يستطع ... و الله عليم حكيم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 0ن 

1١‏ لزوم رعايت تناسب قوانين با توان مردم 

يريد الله ان يخقّف عنكم و خلق الانسان ضعيفاً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اي 0 

١١‏ ضرورت توجه به قوانين تكوين و تشريع در جعل مقررات حاكم بر خانواده 
التحا ل قو ]هوة على الشسان ينفكا 'الله. ,ريما انفقو 


جون خداوند در توجيه جعل مديريت براى مردان به دو جهت تصريح فرمود: يكى برترى مردان بر زنان» كه يكك مسأله 
تكوينى است و ديكرى عهده دار بودن نفقه. كه يكك حكم تشريعى است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع*-مائده -هم-#-مع 

ه؟ لزوم ملاحظه و مراعات حالت اضطرار در قانونتكذارى 

فمن اضطر فى مخمصه غير متجانف لاثم فإنَّ اللّه غفور رحيم 

ملاحظه حالت اضطرار و جعل احكامى ويه از سوى خداوند بر اساس آن. مى تواند درسى براى قانونكذاران باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











-مائده 8-#*## م8 
0 نفوذ واعتبار قوانين و داورى هاء در كرو بى ريزى آنها بر يايه مقررات الهى 
و من لم يحكم بما أنزل الله فأولتكك هم الكفرون 


لازمه وجوت داورى وقانو تكذارئ بن اسان احكام الهى؛ بى اعتبار دانستن احكامى است كه 





بر يايه احكامى غير الهى بنا شده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - ه-لاو- و١‏ 

4 تشريع احكام در صلاحيت كسى است كه داناى به عالم هستى باشد . 
جعل الله الكعبه البيت الحرام قيماً للناس . .. و إِنَّ الله بكل شىء عليم 


خصوصيات تشريعى عكعبه ماههاى حرام و قربانى و ديكر مناسكك حج و حكمتهاى بيان شده براى آنهاء مايه آكاهى به علم 


كسترده خداوند دانسته شده است و اين معنا در صورتى قابل تحقق است كه تشريع جنين قوانين از غير او بر نيايد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادراتق وت وح ادع 

ضرورت يرهيز قانونكذاران از جعل مقرراتى كه جامعه بدان يايبند نخواهد بود . 
لاتسئلوا عن اشياء . .. قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كفرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-108-75- جح-١‎ 

- لزوم توجه به طاقت و توان مردم . در قانون كذارى و تعيين تكليف 

و ما جعل عليكم فى الدين من حرج 

شرك در قانونكذارى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انت ل اغبا امات مز 

8 يذيرش تحليل و تحريم ( قانونكذراى ) ديكران » يذيرش آنان به عنوان ربٌ است . 


ولا نخد بعضنا بعضاً ارباباً من دون الله 








بيامبر (ص) در ياسخ شخصى كه مى كفت: ما كنا نعبدهم, فرمود: اما كانوا يحلون لكم و يحرّمون فتأخذون بقولهم؟ فقال: 
نعم» فقال النَبى (ص): هو ذاكك. 


علم در قانونكذارى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لسارو اكاك م ااا 

٠١‏ نقش علم » در كمال قانون 

كتب عليكم . .. و الله يعلم و انتم لا تعلمون 
قانونكذار» بايد آكاه به مصالح و مفاسد واقعى انسان باشد . 
كتب عليكم القتال . .. و الله يعلم و انتم لا تعلمون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لووك ادر دهم 

8“ علم و حكمت » دو شرط ضرورى در قانون كذارى 
يوصيكم الله فى اولادكم . .. انَّ الله كان عليماً حكيماً 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ااوو وك عتم دا 

١'علم‏ و حكمت ء دو عنصر ضرورى براى قانونكذاران 
و المحصنات . .. ان اللّه كان عليماً حكيماً 


بيان علم و حكمت الهى يس از جعل قوانين و مقررات» دلالت بر اين دارد كه قانونكذاران بايد داراى علم و حكمت باشند و 


قوانين را بر اين دو يايه وضع كنند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#ا تاشن ادع ع١‏ 


؟٠‏ علم و حكمت .ء دو يايه اساسى براى قانونكذاران 











حرّمت . .. والمحصنات ... و من لم يستطع ... و اللّه عليم حكيم 
قانونكذارى حرام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده - هعم عع 

5 قانونكذارى . جز بر يايه مقررات و مفاهيم الهى . حرام و كفر است . 
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكك هم الكفرون 


جمله <و من لم يحكم . 


...> علاوه بر مسأله قضاوت مى تواند شامل هر نوع دستور و قانونى بشود. 
قانونكذارى خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انل دود ودام 

"ا خداوند تنها مرجع شايسته جعل و تشريع قوانين و احكام 

لاتحرموا طيبت ما احل الله لكم 

قانونكذارى ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-//-1١8-قهك-‎ ٠ 

#- ذوالقرنين » تصميم كرفت كه قوانين و مقرّرات اجتماعى سهل و قابل تحمّلى را براى مؤمنان وضع كند . 
و سنقول له من أمرنا يسرًا 


<يسر > يعنى <آسانى > و <من أمرنا > يعنى: <از فرامينى كه صادر مى كنيم. >. لذا مفاد جمله <و سنقول...> آن است 


كه براى مؤمنان صالح» فرامينى صادر مى كنيم كه اجراى آن دشوار نباشد و شنيدن آن براى مؤمنان سنككين نيايد. 
قانونكذارى و اضطرار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -ه-"م-مع 

0 لزوم ملاحظه و مراعات حالت اضطرار در قانونكذارى 

فمن اضطر فى مخمصه غير متجانف لاثم فَإنّ اللّه غفور رحيم 

ملاحظه حالت اضطرار و جعل احكامى ويه از سوى خداوند بر اساس آن. مى تواند درسى براى قانونكذاران باشد. 


مبانى قانوتكذارى 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

©-مائده - هعم .مععوععع 

5 قانونكذارى . جز بر يايه مقررات و مفاهيم الهى . حرام و كفر است . 

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتكك هم الكفرون 

جمله <و من لم يحكم . ..> علاوه بر مسأله قضاوت مى تواند شامل هر نوع دستور و قانونى بشود. 


ه؟ نفوذ و اعتبار 


قوانين و داورى ها ء در كرو بى ريزى آنها بر يايه مقررات الهى 
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتكك هم الكفرون 


لازمه وجوب داورى وقانو تكدذارى ير اسان احكام الهى بى اعتبار دانستن احكامى است كه بر يايه احكامى غير الهى بنا شده 


ناسنك: 

؟ ضرورت يذيرش قوانين و داورى هاى مستند به احكام الهى 

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكك هم الكفرون 

لازمه وجوب قضاوت بر اساس احكام الهى» ضرورت يذيرش آنها از سوى طرفين نزاع و مشاجره است. 
١ه‏ خوددارى از قانونكذارى بر يايه مقررات الهى » كفر است . * 

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتكك هم الكفرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده - هم مع - ١٠١‏ 

« . خوددارى از قانونكذارى بر يايه مقررات الهى , ظلم است‎ ٠ 

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولكك هم الظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع*-مائده - ه- لاع - الملا 

قانونكذارى » جز بر يايه تعاليم و مقررات الهى » در يى دارنده فسق و تباهى 

ومن لم يحكم بما أنزل اللّه فأولتك هم الفسقون 

جمله <من لم يحكم . ..> علاوه بر مسأله قضاوتء مى تواند شامل هر نوع دستور و قانونى باشد. 
١‏ خوددارى از قانونكذارى بر اساس تعاليم الهى » فسق است . * 


ومن لم يحكم بما أنزل الله فأوئكك هم الفسقون 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -مائده - 5-8 - م١‏ 


تنظيم. كرذد . 


و انزلنا اليك الكتب . .. فاحكم بينهم بما أنزل اللّه 

ملاكك قانونكذارى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء دع - 78و ع١‏ 

* تقويت نشدن بنيه مالى دشمنان اسلام » از ملاكك هاى به كار كرفته شده در وضع قوانين حقوقى اسلام‎ ١5 
فان كان من قوم عدوّلكم و هو مؤمن فتحرير رقبه مؤمنه‎ 


به نظر مى رسد عدم لزوم يرداخت ديه به خانواده مقتول در فرض مذكورء براى اين باشد كه دشمنان اسلام از نظر مادى 


تقرايك لوك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

خائ يع مادم 

8 وجود ملاك در نوع اشخاص ». مصحح جعل قانون براى همه افراد است . * 
فبظلم من الذين هادوا حرّمنا عليهم . .. و أعتدنا للكفرين منهم عذاباً أليما 


ملاكك تحريم طيبات بر يهود. ستمكرى و ديككر عناوين ياد شده در آيه مورد بحث و آيه بعد مى باشد إ واين ملاك در 
اكثريت جامعه يهود وجود داشته و به شهادت آيات بعد در همه آنان نبوده است ولى خداوند بر همه آنان طيبات را تحريم 


كرد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اغزات :تك اهوت 

١‏ خداوند به رعايت قسط (عدل و انصاف) فرمان داده؛ نه به ارتكاب فحشا و زشتى 
إن الله لا يأمر بالفحشاء . .. قل أمر ربى بالقسط 


ملاكك قانونكذارى مشروع 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-مائده -8-/5 مرا 


8 نفوذ واعتبار قوانين و داورى ها در كرو يى 


ريزى آنها بر اساس تعاليم قرآن است . 

و انزلنا اليك الكتب . .. فاحكم بينهم بما أنزل اللّه 

ملاكهاى قانونكذارى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام -ع -و"١‏ - ١8‏ 

٠‏ ضرورت يرهيز از تبعيضهاى ناروا و جاهلانه در قوانين مربوط به زن و مرد 
و قالوا ما فى بطون هذه الأنعم خالصه لذكورنا و محرم على أزوجنا . .. سيجزيهم وصفهم 
منابع قانونكذارى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء -انفال -م/-هل/ا- ١١‏ 

. قرآن» منبعى براى دستيابى به قوانين و مقررات دين‎ ١ 

فى كتب الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او د ا ١‏ 

؟ قرآن حكم و قانون الهى و منبع شناخت حقايق و معارف دينى است . 











حكم كردن به جيزى آن است كه داورى كنى و اعلام دارى كه آن جيز اين كونه است و يا اين كونه نيست (مفردات راغب). 
بر اين اساس <قرآن كم است> ,م يعنى» داورى مى كند و بيان مى كند كه جه جيز جككونه است و يا جككونه نيست و اين 


معنا شان همه قوانية لشفا ومعارق على وك كد عةاونيد ثانا وجاقنيا در قرا دقان كرد اسك رياه آن قشاوتي دارد 


م مانند اينكه خداوند شريكى ندارد» قيامت حق است و يا روزه بر شما واجب شده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#اداضران_ #مداءات 1١‏ 


١‏ - قرآن » به عنوان كتاب الهى » منبعى براى تشريع 


قوانين مربوط به حقوق خويشاوندى است . 

ين الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتب الله 

متنا قانو كاوق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ام-1ا/#-؟-هرقب-١‎ 

- تشريع احكام و حلال شمردن يا حرام دانستن استفاده از امكانات » به دست خداوند است . 
كلوا من طيبت . .. إنما حرم عليكم الميته و الدم ... فمن اضطر غير باغ و لاعاد فلا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- قصص - 78 - 2 - هم 

« - بشر» فاقد صلاحيت كزينش ييامبر و تشريع قانون براى مردم 

و ربك . .. يختار ما كان لهم الخيره 

<خيره > به معناى < تخير > (اختيار كردن) است,ْ مانند <طيره > كه به معناى < تطبر > مى باشد. 
منشأ قانونكذارى مصرباستان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- يوسف -١١2-1/ا-١١‏ 

. وضع قوانين و مقررات حكومت مصر در زمان وزارت يوسف (ع ) » در اختيار يادشاه بود‎ ١١ 
ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملكك‎ 

نقش علم در قانونكذارى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/-رعد -5/-١١"-‏ م 





8 معارف و قوانينى » شايسته و بايسته يذيرش و ييروى است كه از هوا هاى نفسانى بيراسته و بر يايه علم بنا شده باشد . 
ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءكك من العلم 

قبراز ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

قبر 

آب داغ در قبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-واقعه دعم بمو م 


"- < عن أبى بصير » قال : سمعت أباعبدالله (ع ) 


يقول 1.2 < فزل من ريم > فى قبره ++ ز 

ابى بصير مى كويد: از امام صادق(ع) شنيدم كه مى فرمود: . ..<فنزل من حميم > در قبر مت است. 
آثار عذاب قبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-1١-1١7- تكاثر‎ - 9٠ 

ه - < عن على بن أبى طالب (ع ) قال : نزلت < ألهيكم التكاثر > فى عذاب القبر م 


از على(ع) روايت شده كه فرمود: [سوره] <ألهيكم التكاثر>. در مورد عذاب قبر نازل شده است >. [ ويعنى» تا زمان ديدار 


عذاب قبر به تفاخر سركرم هستيد]. 

يرسش در قبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د او رج عاح يك ؟ 

التوكوقه سه “كردق ند كا اننا بسكن نرشتكان ل كنا مكار ان معتل ببس اكور كد لني الاقي 
ان الّذين توفيهم الملئكه ظالمى انفسهم قالوا فيم كنتم 

يرسش ملائكه قبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - ابراهيم - 18 - /؟ - /1811 


-١8‏ < قال أميرالمؤمنين (ع ) صلوات الله عليه : إن ابن آدم . . . فإذا أدخل قبره أتاه ملكا القبر . . . فيقولان : من ربكك و ما 
ديندك و من نبيكك ؟ فيقول : الله ربّى و دينى الإسلام و نبيى محمد ( ص ) فيقولان له : تبتك الله فيما تحبٌ و ترضى و هو قول 
شاع وجل +ع بعيث الله الذين امنواجالتول الفارت:فن :الحباء اللانيا و فين الأخخره > 


از امي رالمؤمنين(ع) روايت شده است كه فرمود: 








همان ادمى زاذه زاب ان كاه كه وار قبرئن فى كتنده دو فرشقة تزدش فى انه ومئ. كويند: يزور د كارت كستة؟ و 
دينت جيست؟ و بيامبرت كيست؟ بس ياسخ مى كويد: <خداوند > يروردكارم و <اسلام> دين من و بيامبرم حضرت 
محمد(ص) است. يس به او مى كويند: خداوند تو را در آنجه دوست مى دارى و به آن راضى هستى ثابت قدم و استوار كرده 


الدكد ادن ماق تش اعيداوتد انسف كمس فزنا ند عررفيتك الله الديق اساكبالقول الفانةى 2 


-١١‏ < عن أبى عبدالله (ع ) قال : إن المؤمن إذا أخرج من بيته شيعته الملائكه إلى قبره . . . و إن كان كافراً خرجت الملائكه 
تشبّعه إلى قبره تلعنونه . . . ثم يدخل عليه ملكا القبر . . . فيقولان له : من ربك ؟ فيتلجلج و يقول : قد سمعت الناس يقولون 
فيقولان له : لادريت و يقولان له : ما دينكك ؟ فيتلجلج فيقولان له : لادريت و يقولان له : من تنيكك ؟ فيقول : قد سمعت الناس 
يقولون فيقولا-ن له لادريت و يسأل عن إمام زمانه . . . و هو قول الله عرّوجِلٌ : < .. . و يضل الله الظالمين و يفعل الله ما يشاء > 


1 


از امام صادق(ع) روايت شده است كه فرمود: آن كاه كه [جنازه] مؤمن را از منزلش بيرون مى برندء ملائكه او را تا قبرش 


... يس به او مى كويند: يرورد كارت كيست؟ يس او [در ياسخ] مردد مى شود و مى كويد: شنيده ام مردم [اين كونه] مى 
كويند. يس به او مى كويند: [1يا] ندانستى؟ به او مى كويند دينت جيست؟ باز مردد مى شود و آنان به او مى كويند: [آيا] 
ندانستى؟ يس به او مى كويند: ييامبر تو كيست؟ يس ياسخ مى دهد: شنيده ام كه [اين كونه] مردم مى كويند. يس به او مى 
كويند [آيا إندانستى؟ و از او درباره امام زمانش سؤال مى كنند: ... و اين سخن خداوند عرّوحل است: ... يضل الله الظالمين و 
يفعل الله ما يشاء >. 


تلاشى بدن در قبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لال دقل ءن-#-هم 

0 متلاشى شدن اجزاى بدن در خاكك . محور اشكال كافران در مسأله معاد 
و كنا ترابًا ذلكك رجع بعيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لال دقل ءه-ع-ه 

واضمحلال بخشى از اجزاى وجود انسان در خاك و نه همه آن * 

قد علمنا ما تنقص الأرض منهم 


باشد كه: <شما كمان مى كنيد همه وجود آدمى در خاكك مضمحل مى شود در حالى كه جنين نيست و ما مقدارى را كه 


ساون رودت ويا ف اك وى ودام ا 
خروج از قبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قمر -عنم-لا-ض١‏ 


١‏ - آثار ذلت و 





نككرانى » نمايان در جشم كافران » به هنكام خروج از قبر ها در رستاخيز 

خشّعًا أبصرهم يخرجون من الأجداث 

ه - نككرانى و سردركمى آدميان » در لحظه هاى آغازين رستاخيز و خروج از قبرها 
يخرجون من الأجداث كأنّهم جراد منتشر 


تشبيه به <جراد منتشر>». بيانكر سرد ركمى و حركت هاى نامنظم و حيرت زده آدميان» يس از خروج از قبرها در روز 


وسا عي امك 

خروج انسان ها از قبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دروم -١0-0-‏ لعن 

© - خروج انسان ها از قبر در قيامت » به خواست و دعوت خداوند است . 

ثم إذا دعاكم دعوه من الأرض إذا أنتم تخرجون 

انون كه ين الأرض > سياف بح فخ درن > باشو اكه باد دف امعفا دا مى شود 

© - همه مردمان در روز قيامت » با يكك نداى خداوند » به طور ناكهانى از دل خاكك بيرون مى آيند . 
ثم إذا دعاكم دعوه من الأرض إذا أنتم تخرجون 

- مردكان » در قيامت » در ياسخ به نداى خداوند براى زنده شدن » خود ء از قبر ها خارج مى شوند . 
إذا دعاكم . .. إذا أنتم تخرجون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اشوي حل اماك 

#ابانيناق هاوس از زكلاه سدق از قو هاءنية سوى زور كار عو وين حر ايك حافت 


فإذا هم من الأجداث إلى ربّهم ينسلون 





<نسلان > (مصدر <ينسلون>) به معناى كام برداشتن سريع است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
واحاي طعاد وود 


ع - كافران در قيامت » از زنده شدن 





وز املا ان ار قر ها سيان شكقت851 خواهد شد 
قالوا يويلنا من بعثنا من مرقدنا 
برداشت ياد شده از آن جا است كه استفهام (من) در ايه شريفه.» براى تعجب استعمال شده انث 


١‏ - < عن أبى جعفر (ع ) فى قوله : < يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا > فإن القوم كانوا فى القبور » فلمًا قاموا حسبوا أنّهم كانوا 
نيامًا » قالوا < يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا > قالت الملائكه < هذا ما وعد الرحمان و صدق المرسلون > , 


ازامام باقر(ع) درباره سخن خداوند كه مى فرمايد: <يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. .. > روايت شده كه فرمود: مردم كه در 
قبراند, وقتى برمى خيزند مى يندارند كه در خواب بوده اند [ازاين رو] مى كويند: <يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا>. فرشتكان 
مى كويند: <هذا ما وعد الرحمان و صدق المرسلون >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاج تفط رح رتم١‏ 

. قبر ها هنكام بريايى قيامت » زير و رو شده وهر جه در آن است بيرون ريخته خواهد شد‎ - ١ 
و إذا القبور بعثرت‎ 


معناى <بعثرت >». اين است كه خاكك قبرها زير و رو شود وهر آنجه در آن استء يراكنده كردد. از آن جا كه فعل < بعث ر >> 


توي ناف ني بو 2 3 6 انك عه فعا انو نعل مر كاز اندو قعل #زافكن» (نقردات وافت) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-زلزله - ووم دع 


* - تمام مردم در قيامت » با بيرون آورده شدن از زمين 








»در صحنه محشر حضور خواهند يافت . 

وأ خركة الأرفي اتقاليا فوفد عدن اناس مانا 

جمله <يصدر الناس >. ممكن است ناظر به رجوع مردم به حيات دوباره (معاد) باشد. 
ذكر قبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«لاحاعيين مجر دملا ديه 

9 - توججه به وابستككى آفرينش ., تدبير» هدايت » مركك و قبر انسان به خداوند » زمينه ساز انجام دادن تكاليف الهى 
من نطفه خلقه . .. ثم أماته فأقبره ... كلا لما يقض ما أمره 

سرزنش تفاخر به قبر نياكان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - تكاثر - 8-1-1635 


8 - < قال على (ع ) بعد تلاوه < ألهيكم التكاثر حتّى زرتم المقابر > يا له مراماً ما أبعدّه و زَّوْراً ما أغفله و خطراً ما افظعّه . . 


. أفبمصارع أباءهم يفخرون أم بعديد الهلكى يتكاثرون . . . و لآن يكونوا عِبراً أحقّ من أن يكونوا مفتخراً , 


على(ع) بعد از تلاوت آيه <ألهيكم التكاثر حتّى زرتم المقابر>» فرمود: شكفتا جه هدف بسيار دورى! و جه زيارت كنند كان 
غافلى و جه خراميدن بسيار زشتى! آيا به محل زمين خوردن يدران خويش مى نازند و يا به تعداد هلاكك شد كان [اقوام خود 


إمناهاتك من ادل اي نامض أكياً مانهاغيرك قرا كرقفه شر زاون اسك #اسانافاك و تقار اميل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - تكائر -5١17-1-ديم‏ 

عبرت از قبر نياكان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠١” - تكاثر‎ - ٠ 











6-1١ 


4- < قال على (ع ) بعد تلاوه < ألهيكم التكاثر حتّى زرتم المقابر > يا له مراماً ما أبعده و زَوْراً ما أغفله و خطراً ما افظعّه . . 


. أفبمصارع أباءهم يفخرون أم بعديد الهلكى يتكاثرون . . . و لآن يكونوا عبرا أحقّ من أن يكونوا مفتخراً , 


على(ع) بعد از تلاوت آيه <ألهيكم التكاثر حتّى زرتم المقابر>» فرمود: شكفتا جه هدف بسيار دورى! و جه زيارت كنندكان 
غافلى و جه خراميدن بسيار زشتى! آيا به محل زمين خوردن يدران خويش مى نازند و يا به تعداد هلاكك شد كان [اقوام خود 


إناهات عن كد ١‏ كي هدر اسفئ ابقيا مانا عيك:2ز | رقف شر اواأوفن أسك اسان سافات و المكارر افد 

عجله در خروج از قبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-م-هع-رمق‎ 

١‏ - شتاب آدميان در خروج از قبر هاء براى اجابت منادى رستاخيز 

بخرجون من الأجداث . .. مهطعين إلى الداع 

عذاب قبر كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مامد وم ود 

9 عن رسول اللهك(ص): يكسى الكافر لوحين من نار و فى قبره فذلكك قوله: <لهم من جهنم مهاد و من فوقهم غواش >. 


از رسول خدا(ص) روايت شده است: دو لوح (زير انداز و روانداز) از تش بر كافر در قبرش يوشانده مى شود واين است 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١8-”"١-هط-‎ 1١ 





1١؟-‎ 


- < عن أميرالمؤمن ين (ع ) : و إِنّ المعشيه الضتكك التى حذر الله منها عدوّه عذاب القبر انه يسلّط على الكافر فى قبره 
تسعه و تسعين تَنْيناً فينهشن لحمه و يكسرن عظمه و يترددن عليه كذلكك إلى يوم يبعث م 


از اميرالمؤمن ين(ع) روايت شده: همانا <معيشت ضتكك > كه خداوند دشمنان خود رااز آن برحذر داشته عذاب قبر است. 
خندا ركاف ووفبرش ةمانزر كتلط مى كند كه كوشت أوكوا :من كرثن و استحواة وئ واعن.شكتند و عسين طووتير 
روى او رفت و آمد مى كتند تا روزى كه برانكيخته شود >. 


غافلان از قبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ عبس لاخ "7" ؟ 

١‏ - كافران » بى اعتنا به مركك » قبر و قيامت خود و بى توبجه به نشانه هاى خدا در خلقت خويش 
كلا 


<كلا > مى تواند براى ردع و باز داشتن از توهّمى باشد كه آيات بيشينء زمينه ساز بيدايش آن بود و آن اين كه با وجود 
ذحقة فا توخدبه خداوكك دو افريسن'أشناة الا نظفة :كا زماو سر كو ددن او ممكو لبت كن در كثر ساند: +5 


دلالت دارد كه نبايد جنين ينداشتء زيرا افرادى با وجود تمام اين نشانه هاء بر كفر خود اصرار ورزيدند. 
مقربان در قبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- واقعه - 8ه - وم - ٠‏ 


- < عن أبى بصير» قال : سمعت أباعبداللّه (ع ) يقول : < فأمَا إن كان من المقرّبين فروح 





و ريحان > قال : فى قبره < و جنّه نعيم > قال : فى الأخره . . . م 


ابى بصير كويد: از امام صادق(ع) شنيدم كه مى فرمود: اكر محتضر از مقربان باشد. <روح و ريحان> در قبر او و <جِنّه 


نعيم > در آخرت او خواهد بود >. 

قبض روح از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

تشبيه ملائكه قبض روح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - نازعات - و/ا ”- هم 

- فرشتكان . به هنكام قبض روح برخى از مردم » بسان شناكنند كان » وظيفه خود را به آرامى و با مدارا انجام مى دهند . 
والسبحت سبحا 


در نظر برخى از اهل لغت» حركت در اعماق آب راء حَعَوْم > و حركت روى آب و بدون فرورفتن را <سباحه > مى 


است كه به حركت در آب تشبيه شده است. 

تعدد ملائكه قبض روح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا١١‏ - محمد -/# -/ا؟ دم 

8- ملائكه متعدد » دست اند ركار قبض روح انسان ها 
إذا توقتهم الملئكه 

تقرب ملائكه قبض روح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-١ - نازعات - 4لا‎ - ٠ 


ف رشتكان مأمور قبض روح » داراى مقامى رفيع دن فيشكاه خداوند 





4. 


و التزعت غرقًا 

قسم خوردن خداوند به فرشتكان مركك, نشانه ارجمندى آنان در نزد او است. 
تنوع در قبض روح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - نازعات - 9ول/ا- ” - هم 


© - شيوه قبض روح انسان ها 


» مختلف و داراى انواع آسان و دشوار است . 
و النث لنشطت نشطًا 


از جمله معانى <ناشط >. شخصى است كه سطل آب رااز جاه بيرون مى كشد (قاموس). اطلاق اين كلمه بر فرشتككان يس از 
توصيف آنان به <نازعات > (بيرون كشندكان) ممكن است ناظر به انواع قبض روح باشد. در آيه قبل به قرينه <غرقاً > قبض 
روح سخت مورد نظر بودمْ ولى در آيه» قبض روحى مراد است كه همجون كشيدن دلواز جاه آرام آرام صورت مى يذيرد. 
كفتنى است كه اين تفاوت» ممكن است ناظر به تفاوت قبض روح مؤمنء با جان كندن كافر باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - نازعات - و/ا- ”" - هم 

- فرشتكان » به هنكام قبض روح برخى از مردم » بسان شناكنند كان » وظيفه خود را به آرامى و با مدارا انجام مى دهند . 
والسبحت سبحا 


در نظر برخى ازاهل لغت» حركت در اعماق آب راء <عرؤم > وحركت روى آب و بدون فرورفتن را <سباحه > مى 


است كه به حركت در آب تشبيه شده است. 
سرعت در قبض روح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اختتاوصاك د فلاب به دم 


"- خداوند در تأكيد بر وجود ترس و نككرانى در قيامت » به فرشتكان سوكند ياد كرده است كه سريع و بانشاط براى تدبير 


امور و قبض ارواح از يكديكر سبقت مى كيرند . 


يومئذ واجفه . أبصرها خشعه 

اين آيه و آيه قبل» جواب قسم هايى است كه در نخستين آيات سوره آمده بود. 
سوكند به ملائكه قبض روح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الات واذقاك ع ةيا دم 

- سو كند خخداوند به فرشتكان قبض كننده ارواح 

و التزعت غرقًا 

سهولت در قبض روح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - نازعات - ول/ا- 7 - هم 

ه - شيوه قبض روح انسان ها ء مختلف و داراى انواع آسان و دشوار است . 
والتقطف بقطا 


از جمله معانى <ناشط > شخصى است كه سطل آب رااز جاه بيرون مى كشد (قاموس). اطلاق اين كلمه بر فرشتككّان يس از 
توصيف آنان به <نازعات > (بيرون كشندكان) ممكن است ناظر به انواع قبض روح باشد. در آيه قبل به قرينه <غرقاً> قبض 
روح سخت مورد نظر بود ولى در آيه» قبض روحى مراد است كه همجون كشيدن دلو از جاه آرام آرام صورت مى يذيرد. 
كفتنى است كه اين تفاوت» ممكن است ناظر به تفاوت قبض روح مؤمنء با جان كندن كافر باشد. 


شدت در قبض روح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نازعات - ولا - 7 - هم 

ه - شيوه قبض روح انسان ها ء مختلف و داراى انواع آسان و دشوار است . 


و النث لنشطت نشطًا 


از جمله معانى <ناشط >. شخصى است كه سطل آب رااز جاه بيرون مى كشد (قاموس). اطلاق اين كلمه بر فرشتككان يس از 
توصيف آنان به <نازعات > (بيرون كشندكان) ممكن است ناظر به انواع قبض روح 


باشد. در آيه قبل به قرينه <غرقاً> قبض روح سخت مورد نظر بودمْ ولى در آيه» قبض روحى مراد است كه همجون كشيدن 
دلو ازجاه آرام آرام صورت مى يذيرد. كفتنى است كه اين تفاوت» ممكن است ناظر به تفاوت قبض روح مؤمنء با جان 
كندن كافر باشد. 


شدت قبض روح كافران 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ - نازعات - ولا - ١‏ -ع 


- < فى المجمع بعد قوله تعالى < و النازعات غرقاً > قال : اختلف فى معناها على وجوه أحدها : انه يعنى الملائكه الذين 
يتزعون أرواح الكفّار عن أبدانهم بالشدّه . . . روى ذلكك عن على (ع ) و قيل هو الموت ينزع النفوس . . . و روى ذلكك عن 
الصادق (ع ) , 

در مجمع البيان بعد از نل قول خداى تعالى <والنازعات غرفاً > كفته است: در معناى <النازعات غرقاً > اختلاف به وجود 
آمده و وجوهى بيان شده است, يكى از آنها اين است كه مقصود فرشتكانى اند كه ارواح كافران را از بدن هاشان بيرون مى 
كشند . .. اين معنا از امام على(ع) روايت شده است. [و نيز] كفته شده مقصود مركك است كه جان ها را بيرون مى كشد و اين 


معنا از امام صادق(ع) روايت شده است>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ - نازعات - 9/ا- 5 دع 


+ -[ فى المجمع ] فى قوله تعالى < و الناشطات نشطاً > إِنّ ها الملائكه تنشط أرواح الكفّار بين الجلد و الأظفار حتّى تخرج 


ها من أجوافهم بالكرب و 


الغ عن على ( عليه السلام ) م 


در مجمع البيان درباره قول خداى تعالى <الناشطات 1 امام على(ع) نقل شده | يق <ناشطات >> فرشتكانى اند كه 
جان هاى كافران را (از ساير اعضا) در ميان يوست و ناخن هايشان جمع مى كنند تا همراه با سختى و غصّه از درون شان 


بيرون آوردند>. 

فضايل ملائكه قبض روح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وال واف اع لاقي 

١‏ - فرشتكان مأمور قبض روح » داراى مقامى رفيع در يبشكاه خداوند 
والنزغت غرقًا 

قسم خوردن خداوند به فرشتكان مركك, نشانه ارجمندى آنان در نزد او است. 
قبض روح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -8م/- ١-8٠١‏ 

١‏ ميراندن انسان ها و كرفتن جان ايشان » از مأموريت هاى فرشتكان 

ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملئكه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م -اتفال -8م/- اهم-ع 

؟ نال أفالة«اتدوسته اها رست واف ها ابت كسداراى قارف قت املق دز لحطدمر كك وريش اذ ماقام 
ذوقوا عذاب الحريق. ذلكك بما قدمت أيديكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-١١/‏ محمد -ل9؟ دلا؟ ديم 











*- مركك » دريافت كامل روح انسان بهوسيله فرشتكان است ؛ْ نه فنا و نابودى آن . 

فكيف إذا توقتهم الملئكه 

واره <توفتهم >. به معناى دريافت كامل است و اين نشان مى دهد كه روح. مانند جسم, متلاشى و مضمحل نخواهد شد. 
قبض روح انسان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


ه-انعام - ع - 8و ١9‏ 


روحء تمام حقيقت انسان است و مركك با خروج آن از بدن حاصل مى شود. * 


ممكن است <أخرجوا انفسكم > فرمان ملائكه به ظالمان براى بيرون ساختن جانهاى انان باشد. در اين صورت جون 


<نفس > بر < روح > اطلاق شده» اصالت روح و نقش اساسى آن در وجود انسانى را بيان مى نمايد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - نازعات - 4لا - ”7 - هم 

ه - شيوه قبض روح انسان ها ء مختلف و داراى انواع آسان و دشوار است . 

زالتفطاتةنقطا 


از جمله معانى <ناشط > شخصى است كه سطل آب رااز جاه بيرون مى كشد (قاموس). اطلاق اين كلمه بر فرشتككان يس از 
توصيف آنان به <نازعات > (بيرون كشندكان) ممكن است ناظر به انواع قبض روح باشد. در آيه قبل به قرينه <غرقاً> قبض 
روح سخت مورد نظر بودمٌ ولى در آيه» قبض روحى مراد است كه همجون كشيدن دلو از جاه آرام آرام صورت مى يذيرد. 
كفتنى است كه اين تفاوت» ممكن است ناظر به تفاوت قبض روح مؤمن, با جان كندن كافر باشد. 


قبض روح اولياء الله 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
94 نحل 01--#9” "١‏ 


١‏ < عن أميرالمؤمنين (ع ) :... إنه ليس أحد من الناس تفارق روحه جسده حتى يعلم إلى أىٌّ المنزلين يصير إلى الجنّه أم 
النار . . . فإن كان ولياً لله فتحت له أبواب الجنْه و شرع له طرقها و نظر إلى ما أعدّ الله 








له فيها . . . قال الله تعالى < الذين تتوفاهم الملائكه طيبين سلام عليكم ادخلوا الجنّه ... > ... م 


از امي رالمؤمنين(ع) روايت شده است:. .. روح از بدن هيج يك از مردم جدا نمى شود تا اينكه بداندبه سوى كدام يكك از دو 
جايكاه مى رود: به سوى بهشت يا آتش ... يس اكآر دوست خدا باشد» درهاى بهشت براى او باز مى شود و راههاى آن نمايان 
مى كردد و به آنجه خدا براى او در آن جا آماده كرده نككّاه مى كند ... خداى تعالى فرمود: الذين تتوفاهم الملائكه 000 
قبض روح جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


55-58-1١5- نحل‎ -4 


١‏ < عن أميرالمؤمنين (ع ) :... انه ليس أحد من الناس تفارق روحه جسده حتى يعلم إلى أىّ المنزلين يصير ء إلى الجنه 
أم النار . . . إن كان عدواً لله فتحت له أبواب النار . . . و نظر إلى ما أعدّ الله له فيها . . . كل هذايكون عند الموت . . . قال الله 
تعالى . . . < الذين تتوفاهم الملائكه ظالمى أنفسهم . . .فادخلوا أبواب جهنّم ... > ... م 


از امي رالمؤمنين(ع) روايت شده است:. .. روح از بدن هيج يك از مردم جدا نمى شود تا اينكه بدانند به سوى كدام يكك از دو 
تحايكاة فى :رود نهشت با اشن ]كر دكتية هذا باشدء درهاى آتش براى او باز مى شود ... وابه آنجه خدا در آن جا 


برايش آماده 





كرده استء نككاه مى كند ... اين همه هنكام مركك خواهد بود ... خداى تعالى فرمود: الذين تتوفاهم الملائكه ظالمى أنفسهم 


... فادخلوا أبواب جهنّم ...>. 

قبض روح ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام - ع - #؟ - ع لوول ١‏ 

٠‏ صحنه جان كندن ظالمان بزركك. عبرت آموز و تماشايى است. 
ولو ترى إذ الظلمون فى غمرت الموت 

ملائكه. جان ستمكاران را با قدرت و شدتى تمام مى كيرند. 
ولو ترى إذ الظلمون فى غمرت الموت و الملئكه باسطوا أيديهم 


كيرند. 


8 ملائكه قابض ارواح داراى دستانى هستند كه به هنكام كرفتن جان ظالمان آنها را مى كشايند. 

إذ الظلمون فى غمرت الموت و الملئكه باسطوا أيديهم 

قبض روح كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء-انفال -م- ١ة‏ د7١‏ 

؟ فرشتكان به هنكام فرارسيدن مركك كافران , با كوبيدن بر صورت و يشت آنان » جانشان را خواهند كرفت . 
ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملئكه يضربون وجوههم و أدبرهم 

“" تسلى و دلجويى خداوند از ييامبر ( ص ) و مؤمنان با بيان جكونكى جان كندن كفرييشكان 

ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملئكه 


باتوجه به اينكه خطاب در آيه متوجه ييامبر(ص) و ياهر انسان مؤمنى استء مى توان كفت از اهداف بيان جان كندن 








كفربيشكان تسلى خاطر اهل ايمان است. جنانجه <لو> در <لوترى ... > به معناى تمنى باشدء اين معنا وضوح بيشترى 


خواهد داشت. 


مركك كافران كشتة شيذه ذو سك بد را اشكتحهوغذاى سكت از سوى فرشتكان مرك 
إذ يتوفى الذين كفروا الملئكه يضربون وجوههم و أدبرهم 


از مصاديق مورد نظر براى <الذين كفروا>» به دليل وقوع آيه مورد بحث در بى آيات مربوط به جنكك بدرء كافرانى هستند 


كه در آن نبرد به قتل رسيدند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-مه١-م-لافنا-عء‎ 

. شكنجه و عذاب كافران به هنكام مركك و يس از آن نتيجه اعمال خود آنان است » نه ظلمى از جانب خداوند بر ايشان‎ ١ 
ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم و أن الله ليس بظلم‎ 


<ذلك > مى تواند اشاره به خصوص <عذاب الحريق > باشد و مى تواند اشاره به مجموع عذابى باشد كه در آيه قبل بيان 
شد ةقاب[ ذكز اث كدنةنررداشت فوق”<آن الله > ناظر به ارخ محقيقت كرفته شدة كعذات كافران يكن "اذ استكفاق 


آنان نيستء نه تعليلى براى ضرورت كرفتارسازى ايشان به عذابهاى الهى. 

قبض روح متقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -8١80-1-م‏ 

8- ملائكه به هنكام قبض روح تقواييشكان » بر آنان درود و سلام مى فرستند . 
المقين . الذين تتوفهم الملئكه طيبين يقولون سلم عليكم 

قبض روح مشر كان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -اعراف -/-/ا"- ه 

ه كفتكوى فرشتكان مركك با مش ركان به هنكام كرفتن جان آنان 


قالوا أين ما كنتم . .. قالوا ضلوا عنا 








قبض روح منافقان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


/ا- توبه -و-هه- ١١‏ 

١‏ جان كندن سخت منافقان » به هنكام مركك 

و تزهق أنفسهم 

<زهوق > (مصدر تزهق) به معناى خارج شدن همراه با دشوارى است. (مجمع البيان» ذيل آيه) 
قبض روح مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الات تازعا تك :ةنا متماء 


© -[ فى المجمع ] فى قوله تعالى 3 والشاخات سيعا 31:6 ها الدلاتكه بتغيزه أرواع المؤمين تصلق ها شلا رقيفا ...عن 
على (ع )2 , 


در مجمع البيان از امام على(ع) روايت شده كه درباره قول خداى تعالى و السابخات سفيحا > فرمود: انان فرشتكاتى ائذ كه 
روح مؤمنان را قبض مى كنند و آن را به آرامى و مدارا از بدن هايشان بيرون مى آورند>. 

كيفيت قبض روح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انس وك اع وات ام 

؟ - روح انسان به هنكام مركك , به طور كامل و از اعماق بدن او بيرون كشيده خواهد شد . 

و التزعت غرقًا 


<غرق > (اسم مصدر <اغراق >) به معناى <مبالغه و افراط در كار> است (لسان العرب). در اين آيه جون <غرقاً> وصف 


براى مصدر است به معناى < مَعْرَق >> مى باشد م يعنى» <نزعاً مغرف 
مدارا در قبض روح مؤمنان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





لات بازقات باك هيه 
عفرن كادي سكا يد ع روح رع زتردم ا ينان الاح كان بوقينه جره رإبيه اراق وابالط روا اجام ميخ خيلا 
و السبحت سبحا 


در نظر برخى از اهل لغت» 


تشبيه شده اسيت. 


-[ فى المجمع ] فى قوله تعالى حو اناف ضيه نيعا الماك يفصو أزوات النواسي سر ةعاسلا رقا عن 
على (ع )2 , 


در مجمع البيان از امام على(ع) روايت شده كه درباره قول خداى تعالى جر اايدات سني > زرمواف انان« ومشكا اكد عد 


روح مؤمنان را قبض مى كنند و آن را به آرامى و مدارا از بدن هايشان بيرون مى آورند>. 

مداراى ملائكه قبض روح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - نازعات - هلا - ”عم 

- فرشتكان » به هنكام قبض روح برخى از مردم » بسان شناكنند كان » وظيفه خود را به آرامى و با مدارا انجام مى دهند . 
والسبحت سبحا 


در نظر برخى ازاهل لغت» حركت در اعماق آب راء <عَرؤم > وحركت روى آب و بدون فرورفتن را <سباحه > مى 
است كه به حركت در آب تشبيه شده است. 

© -[ فى المجمع ] فى قوله تعالى < و السابحات سبحاً > انّ ها الملائكه يقبضون أرواح المؤمنين يسلون ها سلا رفيقاً .. . عن 
على (ع ) , 


در مجمع البيان از امام على(ع) روايت 


شده كه درباره قول خداى تعالى <و السابحات سبحا > فرمود: آنان فرشتكانى اند كه روح مؤمنان را قبض مى كنند و آن را 
ملائكه قبض روح 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ىض-‎ ١ - نازعات - ولا‎ - ٠ 


. كروهى از فرشتككان . عهده دار قبض روح انسان هايند‎ - ١ 


4. 


والنزعت غرقًا 


<نزع > به معناى كندن و نيز بيرون كشيدن است. مصداق مورد نظراز <النازعات> به قرينه <فالمدئرات امراك در آيات 
بعد فرشتكانى هستند كه مأمور نزع و قبض روح زندكان اند. آياتى كه ميراندن انسان ها را به ملائكه نسبت داده استء اين 


- < فى المجمع بعد قوله تعالى < و النازعات غرقاً > قال : اختلف فى معناها على وجوه أحدها : انه يعنى الملائكه الذين 
ينزعون أرواح الكفار عن أبدانهم بالشدّه .. . روى ذلكك عن على (ع ) و قيل هو الموت ينزع النفوس . . . و روى ذلكك عن 
الصادق ( ع ) , 

در مجمع البيان بعد از نقل قول خداى تعالى <والنازعات غرفاً > كفته است: در معناى <النازعات غرقاً > اختلاف به وجود 


آمده و وجوهى بيان شده است: يكى از آنها اين است كه مقصود فرشتكانى اند كه ارواح كافران را از بدن هاشان بيرون مى 
كشند . .. اين معنا از امام على(ع) روايت شده است. [و نيز] كفته شده مقصود مركك است كه جان ها را بيرون مى كشد 


و اين معنا از امام صادق(ع) روايت شده است>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ - نازعات - 4/ا- ؟ دع 


* -[ فى المجمع ] فى قوله تعالى < و الناشطات نشطاً > إن ها الملائكه تنشط أرواح الكقّار بين الجلد و الأظفار حتّى تخرج 
ها من أجوافهم بالكرب و الغمّ عن على ( عليه السلام ) م 


در مجمع البيان درباره قول خداى تعالى <الناشطات تهات د امام على(ع) نقل شده استة: <ناشطات>> فشتكا اند كه 
جان هاى كافران را (از ساير اعضا) در ميان يوست و ناخن هايشان جمع مى كنند تا همراه با سختى و غصّه از درون شان 


بيرون آوردندك>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ - نازعات - و/ا- و م 


"- خداوند در تأكيد بر وجود ترس و نككرانى در قيامت » به فرشتكان سوكند ياد كرده است كه سريع و بانشاط براى تدبير 


امور و قبض ارواح از يكديكر سبقت مى كيرند . 

والنازعات . .. قلوب يومئذ واجفه . أبصرها خشعه 

اين آيه و آيه قبل» جواب قسم هايى است كه در نخستين آيات سوره آمده بود. 
ويزكيهاى قبض روح كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - نازعات - و/ا- ”دع 


+ -[ فى المجمع ] فى قوله تعالى < و الناشطات نشطاً > إِنّ ها الملائكه تنشط أرواح الكفّار بين الجلد و الأظفار حتّى تخرج 
ها من أجوافهم بالكرب و الت عن على ( عليه السلام ) م 


در مجمع البيان درباره قول خداى تعالى <الناشطات نشطاً > از امام على(ع) نقل 


هده اسيت: <ناشطات > فرشتكانى اند كه جان هاى كافران را (از ساير اعضا) در ميان يوست و ناخن هايشان جمع مى كنند تا 


همراه با سختى و غصّه از درون شان بيرون آوردند>. 

قابضان روح 

إقابضان روح ] 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كل 

١‏ فرشتكان الهى . مأمور كرفتن جان انسانها 

ان الذي توفيهم الملئكه 

قابضان روح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - ع - ١ع‏ - 4ل امع 

6 با فرارسيدن زمان مركك هر كسء سفيران خداوند جان آدميان را مى كيرند. 
حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا 

7 فرشتككانى غير از مأموران حفاظت آدمى, وظيفه قبض روح وى را بر عهده دارند. « 
حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا 


در صورتى كه فرشتكان محافظ همان قابضان روح باشندء مناسبتر آن بود كه با ضمير به آنان اشاره مى شد. كزينش 
<رسلنا> به جاى ضمير قرينه تفاوت ملائكه حافظ با ملائكه قابض است. 


8 فرشتكانى متعدد وظيفه قبض روح هر يكك از آدميان رابه عهده دارند. * 
حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا 


<رسل >: جمع رسولء و بر بيشتراز دو نفر دلالت دارد. از سوى ديكر مضمون آيه اين است كه براى هر شخصى كه مر كش 


فرامى رسدء <رسل > حضور بيدا مى كنند. بنابراين قابضان روح آدمى بيش از دو نفرند. 








4 هيج كوتاهى و تأخيرى از جانب فرشتكان مأمور قبض روح صورت نمى كيرد. 
توفته رسلنا وهم لا يفرطون 

قبله از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

قبله 

آثار تداوم قبله بودن بيت المقدس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


2-6 


دادع 

؟ - ادامه داشتن بيت المقدس به عنوان قبله » موجب برخوردارى مخالفان اسلام از دليل و حجت بر عليه ييامبر و مسلمانان 
فول وجهك . .. فولوا وجوهكم شطره لثلا يكون للناس عليكم حجه 

آثار تغيير قبله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

طروي ووم 

“ - نقش تغيير قبله از بيت المقدس به كعبه » در نيل امت اسلامى به امتى معتدل و برتر 

ما وليهم عن قبلتهم التى كانوا عليها . .. و كذلكك جعلنكم أمه وسطاً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ بقره -1١80-7-‏ امه 

ه - تغيير قبله از بيت المقدس به مسجدالحرام » موجب از ميان رفتن سوه تبليغاتى مخالفان بر ضد اسلام و مسلمانان شد . 
فول وجهكك شطر المسجدالحرام . .. لثلا يكون للناس عليكم حجه 

8 - تعيين كعبه به عنوان قبله مسلمانان » موجب روشن شدن حقانيت ييامبر اسلام براى كروهى از مخالفان 

لثلا يكون للناس عليكم حجه إلا الذين ظلموا منهم 


وجود حجت براى ستمككران - كه مفاد جمله استثنائيه است - بدان معنا نيست كه ستم ييشكان عليه مسلمانان دليل دارند: بلكه 


شبهه دست به مخالفت زده اند. دسته اول در هر حال - جه تغيير قبله حاصل مى شدء يا نمى شد - به مخالفت و دشمنى ادامه 


مى دادند و دسته دوم به حقانيت ييامبر(ص) بى برده و از تبليغات سوء دست مى كشيدند. 


16 








- تغيير قبله از بيت المقدس به مسجدالحرام » زمينه ساز كامل شدن نعمت خدا بر مسلمانان 


فولوا وجوهكم شطره . .. لأتم نعمتى عليكم 


برداشت فوق بر اين اساس است كه <لأتم نعمتى . ...> عطف بر <لثلا يكون ...> باشدم در نتيجه <لأتم ...> بيان غايت و 


هدف براى جمله <فولوا وجوهكم شطره> خواهد شد. 

آثار قبله شدن كعبه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 دك مادا 

. قبله شدن كعبه » زمينه ساز هدايت انسان ها به صراط مستقيم است‎ - ١ 


ما وليهم عن قبلتهم . .. يبهدى من يشاء إلى صرط مستقيم 


عدن حاريوني براك اماه اده رع قة اكات و هيوق قردة مسقنا سني الوانبا قدو نذا انل همك قرا 


داد. 

آثار قبله شدن مسجد الحرام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

خا عا 1 فم 

8 - تعيين كعبه به عنوان قبله مسلمانان » موجب روشن شدن حقانيت ييامبر اسلام براى كروهى از مخالفان 
لثلا يكون للناس عليكم حجه إلا الذين ظلموا منهم 


وجود حجت براى ستمكران - كه مفاد جمله استثنائيه است - بدان معنا ننست كه ستم ييشكان عليه مسلمانان دذليا دارند بلكه 
0 براى ِ د ِ ع ِ . ربكم د 


شبهه دست به مخالفت زده اند. دسته اول در هر حال - 








جه تغيير قبله حاصل مى شدء يا نمى شد - به مخالفت و دشمنى ادامه مى دادند و دسته دوم به حقانيت ييامبر((اص) بى برده و 


مسلمانان ادامه مى دادند . 


لثئلا يكون للناس عليكم حجه إلا الذين ظلموا منهم 
6 - تغيير قبله از بيت المقدس به مسجدالحرام » زمينه ساز كامل شدن نعمت خدا بر مسلمانان 


فولوا وجوهكم شطره . .. لأتم نعمتى عليكم 


برداشت فوق بر اين اساس است كه <لأتم نعمتى . ...> عطف بر <لثلا يكون ...> باشدم در نتيجه <لأتم ...> بيان غايت و 


هدف براى جمله <فولوا وجوهكم شطره> خواهد شد. 
ابزار تشخيص 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اداو عع عم دم 


البر و البحر , 


از رسول خدا(ص) در باره سخن خدا <و بالنجم هم يهتدون> فرمود: آن ستاره ججدى است,ٌ زيرا آن ستاره اى است كه از 


بين نمى رود و قبله [شناسى بر آن بنا شده و به وسيله آن اهل خشكى و دريا راهنمايى مى شوند. ..>. 
احكام قبله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ه‎ 6 1١88-5 هرقب-١‎ 

1 - مسلمانان در هر سرزمينى كه باشند » بايد مسجد الحرام را قبله خويش قرار دهند . 


وحيث ما 








كنتم فولوا وجوهكم شطره 
6 - رو كردن به جهت و سمت مسجدالحرام » در اعمالى كه مشروط به قبله اند » كافى است . 
فول وجهكك شطر المسجدالحرام و حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره 


كرفت بلكه كافى است به سمت و جهتى ايستاد كه مسجد و يا كعبه در آن جهت قرار دارد. 


*؟ - < ان الفرايض لاتصليها إلا إلى القبله و هو المروى عن أثمتنا (ع ) , 

از ائمه اهل بيت (ع) روايت شده كه نمازهاى واجب را نمى شود به جا آورد؛ مكر اينكه به سوى قبله باشد>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امبو 1د 

. ييامبر ( ص ) موظف شد در هر مكان» اعمال مشروط به قبله را به سوى مسجدالحرام انجام دهد‎ - ١ 

و من حيث خرجت فول وجهك شطر المسجدالحرام 

؟ - رو كردن به سمت و جهت مسجدالحرام » در اعمال مشروط به قبله كافى است . 

فول وجهكك شطر المسجدالحرام 


كرفت, بلكه 





كافى است به سمت و جهتى ايستاد كه مسجدء يا كعبه در آن جهتء قرار دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١6١ 5 - هرقب-١‎ 

١‏ - مسجدالحرام قبله يبامبر ( ص ) و همه مسلمانان جهان 

و من حيث . .. و حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره 

- روكردن به سمت و جهت مسجدالحرام » كافى در اعمال مشروط به قبله 
فول وجهكك شطر المسجدالحرام و حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره 

رداشك فرق |ذ كله قط © تكها ل مشا سيط و كيت امع اعفادم من قرف 


9 - از ابن عباس روايت شده كه رسول خدا ( ص ) فرمود : < البيت قبله لأهل المسجد و المسجد قبله لأهل الحرم و الحرم 


قبله لأهل الأرض فى مشارق ها و مغارب ها من أمتى : 


كعبه» قبله اهل مسجد الحرام و مسجدالحرام قبله اهل حرم (مكه و حوالى آن) و حرم قبله تمامى اهل زمين از امت من در 


مشرقها و مغربهاى آن است >. 

اعتراض به تغيير قبله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حيرم الاك +6 يم 

#كيشيانن فى خ ذا تقون قله را اموي ثازو امي شووته ودمورد اعتر ا د فراد من وه 
سيقول السفهاء من الناس ما وليهم عن قبلتهم التى كانوا عليها 

- خداوند » ياسخ معترضان تغيير قبله را - بيش از عنوان كردن آن - به ييامبر ( ص ) تعليم داد . 
سيقول . .. قل لله المشرق و المغرب 

امّتها قبله 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








ارقو ع 


ع١‏ - ك١‏ 
١-هرامتى‏ ازامت هاى دينى داراى قبله اى خاص است . 
و لكل وجهه 


<وجهه > به جيزى كفته مى شود كه آدمى رو به سوى آن مى كند و مقصود از آن - به قرينه آيات قبل و بعد - قبله است. 
مضاف اليه < كل > كلمه اى همانند < أمه > مى باشد و مراد از آن به قرينه <هو موليها > امتهاى دينى هستند. 


” - خداوند تعيين كننده قبله براى امتهاست . 
و لكل وجهه هو موليها 


غبطين هو > ابه تارك > هن انداقجا رهن كرهد انول كدي معناى أ كزكنقدةه اتكوق مفمؤل ال ان + كل أمه تم 
باشد كه به خاطر وضوحش در كلام آورده نشده است. بنايراين دفوم ليات من خداوند اهيا ارا يديرف قلاف عاض 


بر مى كرداند (فرمان مى دهد كه جه سمتى را قبله خويش سازند). 
اهل كتاب و تغيير قبله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3خ 1 

١‏ - اهل كتاب مورد تهديد خداوند به خاطر موضعكيرى و مخالفتشان با تغيير قبله 
وما الله يعفل ما يعطون 

<و ما الله . ...> كنايه از تهديد اهل كتاب به كيفرهاى الهى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 ع 0-1 

- اهل كتاب . هيج ترديدى در حقانيت تغيير قبله نداشتند . * 
الذين عاتينهم الكتب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم 


اهل كتاب و قبله مسلمانان 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


العراو ا 1 


؟ -اهل كتاب ( يهود و نصارا ) على 





رغم اطمينانشان به حقانيت قبله مسلمانان ( مسجدالحرام ) » آن را نخواهند يذيرفت . 

لتعلموة أنه الكن: توا لتق أتينة الديق .أ ها تعو ا فيدكة 

“" - هيج برهان و معجزه اى نمى تواند اهل كتاب را به يذيرش مسجدالحرام به عنوان قبله حق » وادارد . 
ولئن أتيت الذين أوتوا الكتب بكل ءايه ما تبعوا قبلتكك 

كلمه <ءايه > به معناى علامت و نشانه است و مقصود از آن معجزه و برهان مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-بقره-5-‏ 8ع( م 

- كروهى از عالمان اهل كتاب على رغم اطمينانشان به حقانيت قبله مسلمانان » آن را كتمان مى كردند . 
و إن فريقاً منهم ليكتمون الحق و هم يعلمون 

جمله <و هم يعلمون> اشاره به اين معنا دارد كه كتمان كنند كان از عالمان دينى اهل كتاب بودند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ل-١1١8.6-5- بقره‎ - ١ 

١١‏ - تغيير قبله از بيت المقدس به مسجدالحرام » حادثه اى مهم و سرنوشت ساز در تاريخ اسلام 

و من حيث خرجت فول وجهكك شطر المسجد الحرام . .. و لعلكم تهتدون 


كول ناك سعد ه حريا زه عقيل ونين اقبله [ قاطنب :قا قافق عادر من اذى كاز فوين ان خفر ل و دن انالك 118 و 
)٠‏ و نيز مخاطب قرار دادن مسلمانان و تكرار جمله <فولوا وجوهكم شطرة> (دو ذو آبه 166 و »18) بيانكر اهميث:خاض 


وبا ارزش بودن تغيير و تعيين قبله است و اهداف اساسى بيان شده براى آن» حكايت از سرنوشت ساز بودن آن دارد. 


جلد - 








نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اتوك ام 

© -رسالت ييامبر ( ص ) و تغيبر قبله » دو نعمتى شايسته و بايسته شك ركزارى به ذركاه نخدا 

فولوا وجوهكم شطره . .. كما أرسلنا فيكم رسولا ... واشكروا لى 

شكرء در برابر نعمت است و مصداق مورد نظر براى نعمت - به قرينه آيات قبل - نعمت رسالت و تغيير قبله مى باشد. 
اهميت قبله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكاروو يه كك بده 

اموا قف الالد|ن جام ودر كرون ل 1ق عدف ابن دين وعدت ست 

ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق و المغرب و لكن البر من ءامن 


بديهى است كه روى آوردن به قبله (در عبادتها) خود از فرمانهاى الهى است. بنابراين نفى نيكى از آن با توجه به فرازهاى بعد 
(و لكن البر ...) اشاره به اين دارد كه: دستور روى آوردن به قبله يكك دستور فرعى است و آنجه هدف و اساس دين است» 


نات ود فس باد 

بشارت تغيير قبله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الكو ما 1م 

© - خداوند » ييامبر ( ص ) را به تغيير قبله و جايكزينى آن با قبله اى كه فراهم كننده خشنودى او بود » نويد داد . 
فلنولينك قبله ترضيها 


خنولية > ( معدا تو لى ) به عنقا كد كلاق اسك اراي خفلولنيكك ل عي قو والافيلة اى كباله جود رك امت 











كك 5 
7 ه- سوره - أيه 
جلد - نام سور قيشر 


روه 


١ ؟-5ع1‎ 

او لاقيف مانا ف ريض لمقنين) له فرماة خا ركه ساني كمه ور راف 
ما وليهم عن قبلتهم التى كانوا عليها . .. يهدى من يشاء 

جمله <يهدى من يشاء > قرينه بر اين است كه: تغيير قبله به فرمان خداوند بوده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تعر رق 

4 - تغيير قبله مسلمانان از بيت المقدس به سوى مسجد الحرام * 

و ما جعلنا القبله التى كنت عليها 


كنت عليها > دلالت بر تغيير قبله دارد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00 - 

. خداوند - در بى نويد تغيبر قبله - به ييامبر ( ص ) و مسلمانان فرمان داد تا رو به سوى مسجد الحرام كنند‎ - ١ 
فلنولينك . .. فول وجهكك شطر المسجدالحرام و حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

* - خداوند » يس از تغيبر قبله از بيامبر ( ص ) خواست كه هركز روى به قبله اهل كتاب نياورد و آن را قبله خويش نسازد . 
وما أنت بتابع قبلتهم 


نبايد از قبله ايشان تبعيت كنى. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 











- فيش 
رفو 29 ام ماج 

ه - بعثت بيامبر ( ص ) و تغيير قبله » نمونه اى از توجه و ياد خدا از بند كان خويش * 
و حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره . .. كما أرسلنا فيكم رسولا ... فاذكرونى أذكركم 


برداشت فوق احتمال ديكرى است كه مى توان از تفريع جمله <فاذكرونى . ...> بر بعثت يبامبر و تغبير قبله» استفاده كرد 
يعنى: فاذ كرونى أذك ركم كما ذكرتكم بارسال الرسول و تحويل القبله. 


تغيير قبله در اديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 كن 

تغيير قبله در انجيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ع لاسا اقدرا 

6 - تغيير قبله از بيت المقدس به كعبه » حقيقتى عنوان شده در كتاب هاى أسمانى بيشين ( تورات و انجيل و...) 
إن الذين أوتؤا الكتن ليَعَلَموَن أنه الحق 


بيان آكاهى يهود و نصارا به حقانيت تغيبر قبله از بيت المقدس به كعبه؛ با عنوان <اهل كتاب > مى رساند كه منشأ و منبع 


آكاهى آنان» كتاب آسمانى شان (تورات و انجيل) بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عيب-1١88-17- بقره‎ -١ 

© - تغيير قبله از بيت المقدس به كعبه و حقانيت آن » موضوعى مطرح شده در تورات و انجيل * 
الذين عاتينهم الكتب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم 


برداشت فوق براين اساس است كه ضمير <يعرفونه > به تغيير قبله بازكردد. 














تغيير قبله در تورات 
جلد -: 
نام سوره - سوره - آيه - ف َُ 
6 فين 


الارفو 2 


دعع١1-م1‏ 
8 - تغيير قبله از بيت المقدس به كعبه » حقيقتى عنوان شده در كتاب هاى آسمانى بيشين ( تورات و انجيل و...) 
إن الذين أؤثرا الكتى ليعلمون أنه الحق 


بيان آكاهى يهود و نصارا به حقانيت تغيبر قبله از بيت المقدس به كعبه؛ با عنوان <اهل كتاب > مى رساند كه منشأ و منبع 


آكاهى آنان» كتاب آسمانى شان (تورات و انجيل) بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تزه د امدق ادم 

* - تغيير قبله از بيت المقدس به كعبه و حقانيت آن » موضوعى مطرح شده در تورات و انجيل * 
الذين ءاتينهم الكتب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم 

برداشت فوق براين اساس است كه ضمير < يعرفونه > به تغبير قبله با زكردد. 

تغيير قبله در كتب آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امكل-1(*عد5-هرقب-١‎ 

6 - تغيير قبله از بيت المقدس به كعبه » حقيقتى عنوان شده در كتاب هاى أسمانى بيشين ( تورات و انجيل و...) 
إن الذين أوتؤا الكتن ليَعَلَموَن أنه الحق 


بيان آكاهى يهود و نصارا به حقانيت تغيير قبله از بيت المقدس به كعبه؛ با عنوان <اهل كتاب > مى رساند كه منشأ و منبع 


آكاهى آنان» كتاب آسمانى شان (تورات و انجيل) بود. 
توجه به قبله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ات روم سو ابم 


1 - < عن أبى بصير عن أبى عبدالله (ع ) قال : سألته عن قول الله عزّوجِلٌ : < فأقم وجهكك للدين حنيفاً > قال 








: أمره أن يقيم وجهه للقبله ليس فيه شىء من عباده الأوثان خالصاً مخلصاً , 


أبوبصير كويد: از امام صادق(ع) درباره اين سخن خداوند عرّوجل <فأقم وجهك للدين حنيفاً > سؤال كردم. فرمود: رسول 


اكرم(ص) را امر كرده است كه روى خود را به طور خالص و بدون شرك و بت يرستى به سوى قبله كند >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 ا 3ك نا 

6 - رو كردن به جهت و سمت مسجدالحرام » در اعمالى كه مشروط به قبله اند » كافى است . 

فول وجهكك شطر المسجدالحرام و حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره 


كرفت بلكه كافى است به سمت و جهتى ايستاد كه مسجد و يا كعبه در آن جهت قرار دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-بقره-88-17١1-‏ »ع 

* - رو كردن به سمت و جهت مسجدالحرام » در اعمال مشروط به قبله كافى است . 

فول وجهكث شطر المسجد الحرام 








كرفت بلكه كافى است به سمت و جهتى ايستاد كه مسجدء يا كعبه در آن جهتء قرار دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكاوفر يت ااام 

" - روكردن به سمت و جهت مسجدالحرام » كافى در اعمال مشروط به قبله 

فول وجهكك شطر المسجدالحرام و حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره 

روذاشك :فرق 31 كلم خاشط © كرا مشا سوط لخي امعه اناده من شه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-بقره-‏ عع( ءليوليع١‏ 

8 - عالمان اهل كتاب ( يهود و نصارا ) به حقانيت تغيير قبله ( از بيت المقدس به مسجدالحرام ) واقف بودند . 
إن الذين أؤترا الكتى ليعلمون أنه الحق 

مزاد از مير <أندة نسخ قبله سابق (بيت المقدس) و تعيين قبله فعلى (مسجدالحرام) است. 
9 - عالمان اهل كتاب » حقانيت تغيير قبله را كتمان مى كردند . 

إن الذين أوتوا الكتب ليعلمون أنه الحق من ربهم و ما الله بغفل عما يعملون 

٠‏ - موضعكيرى يهود و نصارا درباره تغيير قبله » على رغم آكاهى آنها به حقانيت آن 

إن الذين أوتوا الكتب ليعلمون أنه الحق من ربهم و ما الله بغفل عما يعملون 


جه تقواينا الله بن فد كوا ايده أهز كمايه اسازمدارددت تانكر بو ضع كرض اه كات ور وران د نيا ارد عق ليلق 


مخالفت ايشان با حكم الهى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


5-5 م 











- تغيير قبله از بيت المقدس به كعبه و حقانيت آن » موضوعى مطرح 


شده در تورات و انجيل *« 

الذين عاتينهم الكتب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم 

برداشت فوق بر اين اساس استث كه ضمير < يعرفونه > به تغبير قبله با زكردد. 

- اهل كتاب . هيج ترديدى در حقانيت تغيير قبله نداشتند . * 

الذين عاتينهم الكتب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -بقره -؟-ل9ا1# دم 

" - تغيير قبله از بيت المقدس به كعبه » حق و ييراسته و از هركونه بطلان و ناروايى 

الحق من ربكك 

به دليل آيات قبل مصداق مورد نظر براى <الحق >. تغيير قبله مى باشد. 

حقانيت قبله بودن مسجد الحرام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7-1١8 -17- هرقب-١‎ 

- اهل كتاب ( يهود و نصارا ) على رغم اطمينانشان به حقانيت قبله مسلمانان ( مسجدالحرام ) » آن را نخواهند يذيرفت . 
لتعلموة أنه الكنق: توا لتق أتينة الذية .أ ها تعوا فيدكة 

“" - هيج برهان و معجزه اى نمى تواند اهل كتاب را به يذيرش مسجدالحرام به عنوان قبله حقى » وادارد . 
ولئن أتيت الذين أوتوا الكتب بكل ءايه ما تبعوا قبلتكك 

كلمه <ءايه > به معناى علامت و نشانه است و مقصود از آن معجزه و برهان مى باشد. 

حقانيت قبله شدن مسجد الحرام 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








١-بقره‏ -89-1١1-لم‏ 
* - تعيين مسجدالحرام به عنوان قبله » حكمى حق ( حكمت آميز و به جا ) و از ناحيه خداوند 
و إنه للحق من ربكك 
حقانيت قبله مسلمانان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





قروا اماع دم 
4 - كروهى از عالمان اهل كتاب على رغم اطمينانشان به حقانيت قبله مسلمانان » آن را كتمان مى كردند . 
و إن فريقاً منهم ليكتمون الحق و هم يعلمون 

جمله <و هم يعلمون> اشاره به اين معنا دارد كه كتمان كنند كان از عالمان دينى اهل كتاب بودند. 
دشمنان و تغيير قبله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اللاو عد 

ء - بيشكويى قرآن از موضعكيرى مخالفان اسلام درباره تغيير قبله 

سيقول السفهاء من الناس ما وليهم عن قبلتهم التى كانوا عليها 

سخن درباره قبله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارو يت م 

“ - كفتكو درباره تغيير قبله و تعيين آن » امرى نابجاست . 

و لكل وجهه هو مولّيها 


هدف از تذكر اين حقيقت كه خداوند تعيين كننده قبله است - يس از بيان مخالفت اهل كتاب و تبليغات آنان عليه تغيير قبله 
كه طلغ ترا 5 عااعدلما نان هو تى 'ذاشكر 2 بوينافلات ان نايس كيدورائ مسدن اوسن مامه نسة اده عير و 


تعيين قبله به مشاجره بيردازندمٌ زيرا خداوند تعيين كننده قبله است. 
سفيهان و تغيير قبله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لمرو نام مام 


'"' - سفيهان و بى خردان » تغيير قبله را امرى ناروا مى شمرند و مورد اعتراض قرار مى دهند . 














سيقول السفهاء من الناس ما وليهم عن قبلتهم التى كانوا عليها 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الدارفو ع 


١ع-1١عمه-‎ 

. تغيير قبله از بيت المقدس به كعبه » حكمى عالمانه و برخاسته از وحى و دستور خداوند است‎ - ١5 

وما أنت بتابع قبلتهم . .. من بعد ما جاءكث من العلم 

از مصاديق مورد نظر براى <العلم >؛ وحى و دستور الهى مبنى بر تغيبر قبله است. 

علماى اهل كتاب و تغيير قبله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- بقره - لدع*1- ؤولء١‏ 

. عالمان اهل كتاب ( يهود و نصارا ) به حقانيت تغيير قبله ( از بيت المقدس به مسجدالحرام ) واقف بودند‎ - ١8 
إن الذين أؤتوا الكتى ليعلمون أنه الحق‎ 

مراد از ضمير <أنه > نسخ قبله سابق (بيت المقدس) و تعيين قبله فعلى (مسجدالحرام) است. 

9 - عالمان اهل كتاب » حقانيت تغيير قبله را كتمان مى كردند . 

إن الذين أوتوا الكتب ليعلمون أنه الحق من ربهم و ما الله بغفل عما يعملون 

علماى مسيحيت و قبله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اللاو اك اك 

. عالمان يهود و نصاراء به خوبى مى دانستند كه قبله شدن مسجدالحرام » فرمانى از ناحيه خداوند است‎ - ١ 
إن الذين أوتوا الكتب ليعلمون أنه الحق‎ 


<لام > تأكيد در <ليعلمون > بيانكر اين است كه: اهل كتاب هيج ترديدى نداشتند و به روشنى مى دانستند كه تغبير قبله حق 


علماى يهود و قبله 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ارقو اسلا اود با 





ناحيه خداوند است . 
إن الذين أؤترا الكنن ليعلمون أنه الحق 


<لام > تأكيد در <ليعلمون > بيانكر اين است كه: اهل كتاب هيج ترديدى نداشتند و به روشنى مى دانستند كه تغيير قبله حق 


واز ناحيه خداوند است. 

عوامل تغيير قبله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00 0 

9ت افظان والشقاق امير (ان )براق شق للمساق ريك المقذين) دازاى تقش سر نشخ آنا بره 
قد نرى تقلب وجهكك فى السماء فلنولينكك قبله ترضيها 


تفريع جمله <فلنولينك . ...> بر <قد نرى ...> به وسيله حرف <فاء > مى رساند كه انتظار و اشتياق بيامبر(ص) به تغيير قبله 


در آن امر مؤثر بوده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
امياد م ميم 


٠‏ - هدف از تغيير قبله و تعيين مسجدالحرام به عنوان قبله مسلمانان » مشخص شدن بيروان واقعى بيامبر ( ص ) از غير ايشان 


برخى برآانند كه < إلا لنعلم ...> بيان هدف تغيير قبله از بيت المقدس به مسجد الحرام استم يعنى» < لنعلم > در حقيقت 
عليها فصرفناك عنها إلا لنعلم... 


١‏ - تبديل قبله » آزمونى براى تصفيه مسلمانان واقعى از غير آنان 


و ما جعلنا القبله التى كنت عليها إلا لنعلم 








كك 5 
7 ه- سوره - أيه 
جلد - نام سور قير 


اه 


دعقن 


0" - از امام صادق (ع ) روايت شده كه : < و صلَى رسول الله ( ص ) إلى بيت المقدس .. . ثم عترته اليهود » فقالوا انكك 
تابع لقبلتنا فاغتم لذلكك غمّاً شديداً و لما كان فى بعض الليل خرج ( ص ) يقلب وجهه فى آفاق السماء . . . فلما صلّى من الظهر 
ركعتين جاءه جبرئيل (ع ) فقال له : قد نرى تقلب وجهكك فى السماء فلنولينكك قبله ترضى ها فول وجهكك شطر المسجدالحرام 
- الآيه - ثم أخذ بيد النبى ( ص ) فحوّل وجهه إلى الكعبه . .. م 


رسول خدا(ص) به سوى بيت المقدس نماز مى خواند . .. سيس يهود او را سرزنش كرده كفتند: تو ييرو قبله ما هستى» و آن 
حضرت در بى اين سرزنش بشدت اندوهكين شد و در موقعى از شب كه از ]خانه[ بيرون آمده بود در اطراف آسمان ها مى 
نككريست ... و جون دو ركعت نماز ظهر را خوانده بود جبرئيل نازل كشت و به آن حضرت كفت: ما نككاههاى انتظا رميز تو را 
أبراى تغيير قبله[ مشاهده مى كرديم» يس روى تو را به سوى قبله اى - كه تو به آن راضى هستى - بر مى كردانيم يبس روى 


خود را به سوى مسجدالحرام بركردان. آن كاه دست او را كرفت و رويش را به سوى كعبه بركرداند>. 
فلسفه قبله شدن بيت المقدس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - بقره - 7 "ع١‏ لال ىلو 


4 - هدف از تعيين بيت المقدس به عنوان قبله 





مسلمانان » مشخص شدن بيروان واقعى ييامبر ( ص ) از غير آنان بود 

و ما جعلنا القبله التى كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه 

٠‏ - تعيين بيت المقدس به عنوان قبله » آزمونى براى مسلمانان و تصفيه ايشان 

و ما جعلنا القبله التى كنت عليها إلا لنعلم 

١١/‏ - مشخص شدن روحيه تعبد و تسليم در برابر خدا » فلسفه تعيين بيت المقدس به عنوان قبله مسلمانان 
إلا لنعلم من يتبع الرسول . .. و إن كانت لكبيره إلا على الذين هدى الله 

فلسفه قبله شدن مسجد الحرام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كس كر 

- تعيين مسجد الحرام به عنوان قبله » حكمى حق ( حكمت آميز و به جا ) و از ناحيه خداوند 

و إنه للحق من ربك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١60 هرقب-١‎ 

8 - فراهم آمدن زمينه دستيابى مسلمانان به هدايت هاى ويزه » از هدف هاى تعيين مسجدالحرام به عنوان قبله آنان 
فولوا وجوهكم شطره . .. لعلكم تهتدون 


جون مخاطبان آيه مسلمانان هستند و آنان به دليل ايمانشان به اسلام هدايت يافته اندم معلوم مى شود مراد از هدايت مطرح 


شده در < تهتدون>». هدايتى ويزه و كاملتر از هدايت نخست است. 
قله اول مسلمانان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


دامح ا اي 











ما وليهم عن قبلتهم التى كانوا عليها 


اكثر مفسران برآنند كه مراد از <قبلتهم ...> بيت 


المقدس است. 

1د نظو وسعقانان يكم لني بيه ترنان عد ره بدا ا لع ارا 
ما وليهم عن قبلتهم التى كانوا عليها . .. يهدى من يشاء 

جمله <يهدى من يشاء > قرينه براين است كه: تغيير قبله به فرمان خداوند بوده است. 
قبله اهل حرم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كوو اطارواتة ا 


9 - از ابن عباس روايت شده كه رسول خدا ( ص ) فرمود : < البيت قبله لأهل المسجد و المسجد قبله لأهل الحرم و الحرم 


قبله لأهل الأرض فى مشارق ها و مغارب ها من أمتى : 


كعبه» قبله اهل مسجد الحرام و مسجدالحرام قبله اهل حرم (مكه و حوالى آن) و حرم قبله تمامى اهل زمين از امت من در 


مشرقها و مغربهاى آن است >. 

قبله اهل كتاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١عه-17-هرقب-١‎ 

١‏ -اهل كتاب وظيفه دار يذيرش مسجدالحرام به عنوان قبله خويش 
ما تبعوا قبلتكك 

قبله اهل مكه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١و-1١8.6-15-هرقب-١‎ 


9 - از ابن عباس روايت شده كه رسول خدا ( ص ) فرمود : < البيت قبله لأهل المسجد و المسجد قبله لأهل الحرم و الحرم 


قبله لأهل الأرض فى مشارق ها و مغارب ها من أمتى : 











كعبه» قبله اهل مسجد الحرام و مسجدالحرام قبله اهل حرم (مكه و حوالى آن) و حرم قبله تمامى اهل زمين از امت من در 


مشرقها و مغربهاى آن است >. 
قبله بنى اسرائيل 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دوي حك ودس 


٠‏ از امام كاظم (ع ) روايت شده است : < لما خافت بنو اسرائيل جبابرت ها أوحى الله إلى موسى و هارون (ع ) : < أن 
تبوّءا لقومكما بمصر بيوتا و اجعلوا بيوتكم قبله > قال : امروا أن يصلوا فى بيوتهم , 


هنكامى كه بنى اسرائيل از حكام ستمكر زمان خود بيمناكك شدند» خداوند به موسى و هارون (ع) وحى فرستاد كه براى قوم 
خود در مصر خانه هايى مهيا سازيد و خانه هايتان را قبله قرار دهيد. امام فرمود: آنان مأمور شدند كه در خانه هايشان نماز 


بخوانند >. 

قبله بودن بيت المقدس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ار عاك م8 

. بيت المقدس در برهه اى از عصر بعثت » قبله مسلمانان بود‎ - ١ 

ما وليهم عن قبلتهم التى كانوا عليها 

اكترمفتتزان اند ع ايراد ان #افانيي» تروت لمقلا اسك 

. قبله نخستين مسلمانان ( بيت المقدس ) . به فرمان خداوند به جانب >عبه تغيير يافت‎ - ١ 
ما وليهم عن قبلتهم التى كانوا عليها . .. يهدى من يشاء‎ 

جمله <يهدى من يشاء > قرينه بر اين است كه: تغيير قبله به فرمان خداوند بوده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع 1 

8- بيت المقدس » قبله مسلمانان در برهه اى از عصر بعثت 

و ما جعلنا القبله التى كنت عليها 


هراد" أ :< القيله > بنت اللنقدين استع قائل ذ كر انيت عه كان تور <الى كرت غلنيا» م 











تواند به معناى حال باشدمٌ يعنى» قبله اى كه بر آن هستى. بر اين مبنا نزول آيه مورد بحث قبل از تغيير قبله خواهد بود و مى 


از آن جا كه فرمان تغيير قبله در يه بعد مطرح شده. به نظر مى رسد احتمال نخست يسنديده تر باشد. 
و ما جعلنا القبله التى كنت عليها 


كنت عليها > دلالت بر تغيير قبله دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00 0000-< 

- تغبير قبله از بيت المقدس به كعبه » حق و ييراسته و از هركونه بطلان و ناروايى 
الحق من ربكك 

به دليل آيات قبل مصداق مورد نظر براى <الحق >. تغيير قبله مى باشد. 
قبله بودن كعبه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رن عع 1د 

© - يهود و نصارا از سر عناد و لجاجت . قبله بودن كعبه را يذيرا نيستند . 
ولئن أتيت الذين أوتوا الكتب بكل ءايه ما تبعوا قبلتكك 

قبله بودن مسجد الحرام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ن 











و حيث ما كنتم فولوا 


وجوهكم شطره 
6 - رو كردن به جهت و سمت مسجدالحرام » در اعمالى كه مشروط به قبله اند » كافى است . 
فول وجهكك شطر المسجدالحرام و حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره 


كرفت بلكه كافى است به سمت و جهتى ايستاد كه مسجد و يا كعبه در آن جهت قرار دارد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

١‏ -اهل كتاب وظيفه دار يذيرش مسجدالحرام به عنوان قبله خويش 

ما تبعوا قبلتكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الام انو ا 

- ييامبر ( ص ) موظف شد در هر مكان» اعمال مشروط به قبله را به سوى مسجدالحرام انجام دهد . 
ومن حيث خرجت فول وجهكك شطر المسجدالحرام 

؟ - رو كردن به سمت و جهت مسجدالحرام » در اعمال مشروط به قبله كافى است . 

وميه جار انلام 








كعبه در آن جهت. قرار دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كرو بوم 0 

١‏ - مسجدالحرام قبله ييامبر ( ص ) و همه مسلمانان جهان 

و من حيث . .. و حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره 

. مسجدالحرام قبله منطقه اى يا قبله كروهى خاص نيست‎ - ١ 

و حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره 

* - روكردن به سمت و جهت مسجدالحرام » كافى در اعمال مشروط به قبله 
فول وجهكك شطر المسجدالحرام و حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره 
وذاشك قوق |( كلعد: خ نط وه اكد ند معدا سدة 9 نقيت اسع التحفاده من قو 
قبله در ذبح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج كرس شن 

* - وجوب ذبح يا نحر قربانى » به طرف كعبه 

ثم محلّها إلى البيت العتيق 


<محل > اسم مكان و مشتق از مصدر <حلول> است. تخرزل > نون ساف رونيو قروة امدق امتق و حتد بالدكان > : 
يعنى» در آن جا فرود آمد. بنابراين معناى جمله فوق جنين مى شود: <جايى كه دام هاى قربانى فرود مى آيند» به طرف كعبه 
است>. مقصود اين است كه دام هاى قربانى» وقتى به قربانكاه رسيدند و در آن جا براى ذبح و نحر آماده شدندء بايد به سوى 
كعبه باشند. كفتنى است است كه ذكر كيفيت قربانى كردن و اين كه دام ها بايد به طرف كعبه ذبح و نحر بشوند» مى تواند 


بدان جهت باشد كه مش ركان عصر بعثتء. دام ها را به طرف بت هايى كه در منا نصب شده بود قربانى مى كردند. 


قبله در نماز 








نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تارق د م1 ساع” 

” - < ان الفرايض لاتصليها إلا إلى القبله و هو المروى عن أثمتنا (ع ) ,م 

از ائمه اهل بيت (ع) روايت شده كه نمازهاى واجب را نمى شود به جا آورد؛ مكر اينكه به سوى قبله باشد>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واداعراق ت ات ١‏ 


١‏ عن أبى عبدالله(ع) فى قوله تعالى: < و أقيموا وجوهكم عند كل مسجد> قال: مساجد محدثه فامروا أن يقيموا وجوهكم 
شطر المسجد الحرام. 


ازامام صادق(ع) روايت شده است: مراد از آيه <و أقيموا وجوهكم . ..>: مساجد نوبنياد است كه مردم مأمورند (هنكام 


عبادت) در آنها رو به مسجدالحرام بايستند. 
قبله در نماز هاى مستحبى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-١١6-5-هرقب‎ -١ 


٠‏ -ازامام باقر (ع ) روايت شده كه فرمود : < انزل الله هذه الآديه فى التطوع خاصه < فاينما تولوا فئم وجه اللّه ... > و 
صلى رسول الله ايماءًا على راحلته اينماتو جهت به حيث خرج الى خيبر و حين رجع من مكه و جعل الكعبه خلف ظهره , 


خداوند اين آيه (فاينما تولوا فثم وجه اللّه) را در خصوص نماز مستحبى نازل كرده است و رسول خدا(صض) در حالى كه سوار 
مركب خود بود و به اين سو آن سو مى رفتهء نمازهاى |مستحبى[ رابا اشاره به جا مى آورد آن زمانى كه به سوى خيبر رفت و 


آن زمانى كه از مكه مراجعت نمود 








و كعبه را يشت سرش قرار داد>. 

قبله شدن كعبه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-189 -1- بقره‎ -١ 

؟ - قبله نخستين مسلمانان ( بيت المقدس )2 به فرمان خداوند به جانب كعبه تغيير يافت . 
ما وليهم عن قبلتهم التى كانوا عليها . .. يهدى من يشاء 

جمله <يهدى من يشاء > قرينه بر اين است كه: تغيير قبله به فرمان خداوند بوده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امكل-١**-:؟-هرقب-١‎ 

- تغيير قبله از بيت المقدس به كعبه » حقيقتى عنوان شده در كتاب هاى أسمانى بيشين ( تورات و انجيل و...) 
إن الذين أؤتوا الكتن ليعلمون أنه الحق 


بيان آكاهى يهود و نصارا به حقانيت تغيير قبله از بيت المقدس به كعبه؛ با عنوان <اهل كتاب > مى رساند كه منشأ و منبع 


آكاهى آنان» كتاب آسمانى شان (تورات و انجيل) بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ي-182-17-هرقب-١‎ 

- تغيير قبله از بيت المقدس به كعبه و حقانيت آن » موضوعى مطرح شده در تورات و انجيل * 
الذين عاتينهم الكتب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم 

بوداشت قوق بز انق اساشى ات كه ضمير <يغرقوثة >"نه تخبير قبله باز كزفد: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا لطامت 1# 














* - تغيير قبله از بيت المقدس به كعبه » حق و ييراسته و از هركونه بطلان و ناروايى 


بالل 

قبله شدن مسجد الحرام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

4 - تغيير قبله مسلمانان از بيت المقدس به سوى مسجد الحرام * 
وها جملا القلهالق كو ليها 


كنت عليها > دلالت بر تغيير قبله دارد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١015 -لال‎ ١88-5- -بقره‎ ١ 

. خداوند - در بى نويد تغيبر قبله - به ييامبر ( ص ) و مسلمانان فرمان داد تا رو به سوى مسجد الحرام كنند‎ - ١ 
فلنولينك . .. فول وجهكك شطر المسجدالحرام و حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره‎ 

. تعيين مسجدالحرام به عنوان قبله مسلمانان » خشنودى و رضايت ييامبر ( ص ) را در بى داشت‎ - ١ 
فلنولينك قبله ترضيها فول وجهكك شطر المسجدالحرام‎ 

- عالمان يهود و نصاراء به خوبى مى دانستند كه قبله شدن مسجدالحرام » فرمانى از ناحيه خداوند است . 
إن الذين أوتوا الكتب ليعلمون أنه الحق 


<لام > تأكيد در <ليعلمون > بيانكر اين است كه: اهل كتاب هيج ترديدى نداشتند و به روشنى مى دانستند كه تغيير قبله حق 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ادرو نات وم اناف 


١‏ - مسجد الحرام قبله تعيين شده براى ييامبر ( ص ) از ناحيه خداوند 











ومن حيث خرجت فول وجهكك شطر المسجدالحرام و إنه للحق من ربكك 


- تعيين مسجدالحرام به عنوان قبله » يرتوى از 


ربوبيت خدا بر ييامبر ( ص ) ودر جهت ييشبرد اهداف وى بود . 
و إنه للحق من ربكك 


اضافه <رب > (تربيت كننده و مدبر) به ضمير < كك > كه خطاب به ييامبر است» مى تواند اشاره به اين معنا باشل كه: تغيير 


قبله در جهت تدبير امور ييامبرمٌ يعنى» اهداف رسالت» است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ل-1١8.0-5-هرقب‎ -١ 

١١‏ - تغبير قبله از بيت المقدس به مسجدالحرام » حادثه اى مهم و سرنوشت ساز در تاريخ اسلام 
و من حيث خرجت فول وجهكك شطر المسجد الحرام . .. و لعلكم تهتدون 


نزول" كاك وه هوا ره تقر ا قم ا قنلقاةا سا لني را ركاه نات صن )نو كرتف ردان لتفول هرون رافق اين لازو 
2٠‏ ) و نيز مخاطب قرار دادن مسلمانان و تكرار جمله <فولوا وجوهكم شطره> (دز ذو آنه 156 و )١18:‏ بيانكر اهميت خاض 


ونا ارش بودق تغتين و تعيين قبلهاشت و اهداق اساسى مان :شكده يرائ آن كات ا لاسرتوشت سان يودة ١‏ ناذازد: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5د الوا يه 

"- تغيبر قبله از بيت المقدس به مسجدالحرام » نعمتى بزركك در رديف نعمت رسالت 

فولوا وجوهكم شطره . .. لعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا 


- <مشبه > و ارسال بيامبر <مشبه به > مى باشد و تشبيه مسأله قبله به نعمت رسالت» نشانكر عظمت آن مسأله و 








ور كن الا عت سبي 

قبله محمد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارت ا 

١‏ - مسجدالحرام قبله ييامبر ( ص ) و همه مسلمانان جهان 
و من حيث . .. و حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره 
قبله مردم دور از مكه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

التي د نو يرقا 


9 - از ابن عباس روايت شده كه رسول خدا ( ص ) فرمود : < البيت قبله لأهل المسجد و المسجد قبله لأهل الحرم و الحرم 


قبله لأهل الأرض فى مشارق ها و مغارب ها من أمتى : 


كعبه» قبله اهل مسجد الحرام و مسجدالحرام قبله اهل حرم (مكه و حوالى آن) و حرم قبله تمامى اهل زمين از امت من در 


مشرقها و مغربهاى آن است >. 

لم انان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امياد اذ نقيت 1 

. مسلمانان در هر سرزمينى كه باشند » بايد مسجد الحرام را قبله خويش قرار دهند‎ - ١ 

و حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره 

. تعيين مسجدالحرام به عنوان قبله مسلمانان » خشنودى و رضايت ييامبر ( ص ) را در بى داشت‎ - ١ 
فلنولينك قبله ترضيها فول وجهكك شطر المسجدالحرام‎ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











الس ا م 
١‏ - مسجدالحرام قبله ييامبر ( ص ) و همه مسلمانان جهان 
و من حيث . .. و حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره 
قبله مسيحيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


حارقوه 1 





7 ١عه-‎ 

/ - يهود و نصارا هر يكك داراى قبله اى ويزه خويش 

و ما بعضهم بتابع قبله بعض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الكاوقو اك ان 

لالد هود واتصار اف عض بعت دن تلاق ل كبز راي اثات حافت قله خويف و اناتحق حلوة دادزا تغتير أن يه كعية 
الحق من ربكك فلاتكونن من الممترين 

قبله يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الكاولو 1 بن 

/ - يهود و نصارا هر يكك داراى قبله اى ويه خويش 

و ما بعضهم بتابع قبله بعض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الكاوقو اك ان 

- يهود و نصاراى عصر بعثت » در تلاشى بى كير » براى اثبات حقانيت قبله خويش و ناحق جلوه دادن تغيير آنْ به كعبه 
الحق من ربكك فلاتكونن من الممترين 

مجادله در قبله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اد كي متام 


8 - مشاجره و مجادله بر سر قبله و احكام فرعى دين » از مصداق هاى خير نيست . 














و لكل وجهه هو مولّيها فاستبقوا الخيرت 
محمد(ص) و تغيير قبله 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الداروو ا وم 
١‏ - ييامبر ( ص ) در برهه اى از زمان » در انتظار و اشتياق فرمانى از جانب خدا براى تغيير قبله بود . 
قد نرى تقلب وجهكك فى السماء فلنولينكك قبله 


تفريع جمله <فلنولينكك . ...> بر جمله <قد نرى > مى رساند 





كه: جشم دوختن يبامبر به اطراف و اكناف آسمان به خاطر انتظار فرمان تغيير قبله بوده است. 

محمد( ص) و قبله اهل كتاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الارووو كد طااجية 

* - خداوند » يس از تغيبر قبله از بيامبر ( ص ) خواست كه هركز روى به قبله اهل كتاب نياورد و آن را قبله خويش نسازد . 


نبايد از قبله ايشان تبعيت كنى. 


مخالفت با قبله شدن مسجد الحرام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال-1١*9-7-‎ هرقب-١‎ 

. كيفر خدا در انتظار كسانى است كه با احكام او ( نظير قبله قرار دادن مسجدالحرام ) مخالفت كنند‎ - ١ 
وه الله يمف عنما لون‎ 

از هدفهاى بيان نظارت خدا بر اعمال بندكان» تهديد كسانى است كه با احكام او مخالفت مى كنند. 
مسلمانان و تغيير قبله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5718# -7- هرقب-١‎ 

١‏ - تغيير قبله امرى دشوار و نايذيرفتنى براى كروهى از مسلمانان 

ون كانت لكير إلا على الذين هئ الله 


ستلمانا نو قله هدق المقدسل 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ادرو ا 
١‏ - قبله بودن بيت المقدس براى اهل اسلام » امرى دشوار و نايذيرفتنى براى كروهى از مسلمانان 


وا انق كبر الأعلى الننين علض 





الله 

مسيحيان و تغيير قبله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كارو ا 

٠‏ - موضعكيرى يهود و نصارا درباره تغيير قبله » على رغم آكاهى آنها به حقانيت آن 
إن الذين أوتوا الكتب ليعلمون أنه الحق من ربهم و ما الله بغفل عما يعملون 


جبله تتواينا المي كوا انيدي اه كقانه أشازة دارددت انكر مو ضكر اهل كات ورا نايد حل ليلو 


مخالفت ايشان با حكم الهى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 كخم 8 ةناب 

- يهود و نصاراى عصر بعثت » در تلاشى بى كير » براى اثبات حقانيت قبله خويش و ناحق جلوه دادن تغيير آن به كعبه 
الحق من ربكك فلاتكونن من الممترين 

مسيحيان و قبله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عن د لقعم 


لسريو و تفن وا معو اق ساس عند ونا( ] فشا كرد جنا وساي اشرو و ناا نبة قر اموه سور وفوا مسلمانات يزعي تلفي به 


بحث و مشاجره مى يرداختند . 


ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق و المغرب 


برداشت فوق با توجه به شأن نزولى كه درباره آيه مورد بحث آمده. استفاده مى شود. در مجمع البيان نقل شده اهدية: <آن 


كاه كه قبله تغيبر كرد» بحث و كفتكو يبرامون آن بسيار مى شد و يهود و نصارا در اين باره بسيار ف 000 .> 


مليحان وقبله مسلماتان 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


شروت ادرو دقرم 
١‏ - اهل كتاب ( يهود و نصارا ) على رغم اطمينانشان به حقانيت قبله مسلمانان ( مسجدالحرام ) » آن را نخواهند يذيرفت . 
لتعلموق أنه الكق: توا لتق أتينة الذية .أ ها تعوا فيدكك 

© - يهود و نصارا از سر عناد و لجاجت . قبله بودن كعبه را يذيرا نيستند . 

ولئن أتيت الذين أوتوا الكتب بكل ءايه ما تبعوا قبلتكك 

4 - تلاش يهود و نصارا در باز كرداندن ييامبر ( ص ) و مؤمنان از كعبه به قبله خويش 

وما أنت بتابع قبلتهم . .. و لئن اتبعت اهواءهم 


تأكيد جمله <و لثن اتبعت . .. إنكك لمن الظالمين > با لام قسم (لئن) حرف تأكيد (إن) و لام تأكيد در (لمن) بيانكر آن است 
كه: اهل كتاب براى كرايش دادن بيامبر(ص) و مؤمنان به قبله خويشء. تلاشى بى كير داشته و زمينه هاى آن را ايجاد كرده 


بودند. از مصداقهاى <أهواءهم > به قرينه جمله هاى بيشين» تبعيت از قبله اهل كتاب است. 
مسيحيان و قبله يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكرقواد لا واكم 

- هيج يكك از يهود و نصاراء قبله يكديكر را نخواهند يذيرفت . 

و ما بعضهم بتابع قبله بعض 

ملاكك قبله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 00-0 

. همه جهت ها و مكان ها از آن رو كه ملكك خداوند هستند » صلاحيت قبله شدن را داشته و مزيتى بر يكديكر ندارند‎ -١ 
قل لله المشرق و المغرب‎ 


١‏ - تأثير جهتى از 











جهات يا مكانى از مكان ها در هدايت انسان ها ء ملاكى جهت قبله قرار دادن آن 
ما وليهم عن قبلتهم . .. قل للّه المشرق و المغرب يهدى من يشاء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تكرو ‏ واحساة 

4- تعيين قبله از شؤون خداوند است . 

قد نرى . .. فلنولينكك قبله ترضيها 

. نسخ قبله و تعيين آن » در اختيار ييامبر ( ص ) نبود‎ -١ 

قد نرى تقلب وجهكك فى السماء فلنولينك قبله ترضيها 


اتتظار وحىء براى نسخ قبله و تعبين قبله اى ديكرء جشم به آسمان دوزد و به انتظار وحى بماند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7ع-1١88-1- بقره‎ -١ 

” - خداوند تعيين كننده قبله براى امتهاست . 

و لكل وجهه هو مولّيها 


فشن هو كيه خاو تك > دو ابدافعل تر كرد دفول > يجنا ا كرك نتدة ابنك نو متعزل ال 1ن كل أمه 6 
باشد كه به خاطر وضوحش در كلام آورده نشده است. بنايراين حنم نياك رح خداؤند اهيا ابه ثري فذاق خاض 


بر مى كرداند (فرمان مى دهد كه جه سمتى را قبله خويش سازند). 
؟ - توجه به الهى بودن تغيير قبله و تعيين آن » موجب رفع مشاجره درباره آن است . 
و لكل وجهه هو موليها 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








١-١81 #- هرقب-١‎ 


١‏ - مسجد الحرام 





قبله تعيين شده براى ييامير ( ص ) از ناحيه خداوند 

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجدالحرام و إنه للحق من ربكك 

* - تعيين مسجدالحرام به عنوان قبله » حكمى حق ( حكمت آميز و به جا ) و از ناحيه خداوند 
و إنه للحق من ربكك 

/- وجود زمينه هاى تخلف از فرمان خدا ( تغيير و تعيين قبله ) » در ميان مسلمانان 

وما اللةيفقل عها تمملوق 


ظاهر اين است كه خطاب در <تعملون> متوجه مسلمانان باشد. بنابراين آنان مورد تهديد واقع شده اند و اين نشان مى دهد 


كه در ميان مسلمانان كسانى بوده اند كه در يذيرش قبله جديد ترديد داشته ويا در صدد مخالفت با آن بوده اند. 
منشأً تغيير قبله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 د اعنوة قسام 

. تغيير قبله از بيت المقدس به كعبه » حكمى عالمانه و برخاسته از وحى و دستور خداوند است‎ - ١5 
وما أنت بتابع قبلتهم . .. من بعد ما جاءكث من العلم‎ 

از مصاديق مورد نظر براى <العلم >؛ وحى و دستور الهى مبنى بر تغيبر قبله است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عر 1 حم 

؟ - توجه به الهى بودن تغيير قبله و تعيين آن » موجب رفع مشاجره درباره آن است . 

و لكل وجهه هو موليها 

مهتدين و تغيير قبله 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








””"- 1١87-5 هرقب-١‎ 


7٠‏ - تنها هدايت يافتكان و ييروان واقعى ييامبر » تغيبر قبله را يذيرفته و آن 





ااأقوى سوا لدي هرد 

وإ كانت لكيرة الأعلى الذيى هذى اللا 

مهتدين و قبله شدن بيت المقدس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكاب باه دا 

- تنها هدايت يافتكان » بيت المقدس را به عنوان قبله يذيرفته و آن را تكليفى سنكين نمى شمردند . 
وإ كانت لكيره الأعلى الذيى هذى اللا 

نسخ قبله بودن بيت المقدس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كارف ل ف 0 

. انتظار و اشتياق بيامبر ( ص ) براى نسخ قبله سابق ( بيت المقدس ) داراى نقشى بسزا در نسخ آن بود‎ - ١ 
قد نرى تقلب وجهكك فى السماء فلنولينكك قبله ترضيها‎ 


تفريع جمله <فلنولينك . ...> بر <قد نرى ...> به وسيله حرف <فاء > مى رساند كه انتظار و اشتياق بيامبر(ص) به تغيير قبله 


در آن امر مؤثر بوده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1و مات وه 

" - تغيير قبله از بيت المقدس به مسجدالحرام » نعمتى بزركك در رديف نعمت رسالت 
فولوا وجوهكم شطره . .. لعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا 


ع حت هه > و ارتشال باهر <ايشقه بم نافيك و كفية ضاله قلدنه نعمت زفالة) شانكرعظية ان ماله ويزز كن ان 











4. 4. 


نعمت سرا. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


دار 


اداووديع 


- رسالت ييامبر ( ص ) و تغيير قبله از بيت المقدس به مسجدالحرام , از نعمتهايى كه مسلمانان بايد به ياس آنها » همواره به 


ياد خدا باشند . 
فولوا وجوهكم شطره . .. كما أرسلنا فيكم رسولا ... فاذكرونى 


برداشت فوق از حرف <فاء> كه <اذكرونى > را بر نعمتهاى ياد شده (تغيير قبله و رسالت بيامبر(ص)) تفريع كرده استء به 


دست مى آيد. 

ء - رسالت ييامبر ( ص ) و تغيير قبله » دو نعمتى شايسته و بايسته شك كزارى به در كاه خدا 
فولوا وجوهكم شطره . .. كما أرسلنا فيكم رسولا ... واشكروا لى 

شكرء در برابر نعمت است و مصداق مورد نظر براى نعمت - به قرينه آيات قبل - نعمت رسالت و تغيير قبله مى باشد. 
وحيانيت تغيير قبله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعيقيات ادك 

. تغيير قبله از بيت المقدس به كعبه » حكمى عالمانه و برخاسته از وحى و دستور خداوند است‎ - ١5 
وما أنت بتابع قبلتهم . .. من بعد ما جاءكث من العلم‎ 

از مصاديق مورد نظر براى <العلم > وحى و دستور الهى مبنى بر تغيبر قبله است. 

يهود و تغيير قبله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عقوا د وكا 

٠‏ - موضعكيرى يهود و نصارا درباره تغيير قبله » على رغم آكاهى آنها به حقانيت آن 

إن الذين أوتوا الكتب ليعلمون أنه الحق من ربهم و ما اللّه بغفل عما يعملون 


خيله << وها الس .نك ساكديه كوديدا اف كتانب اشازه داز ة عايانك موعيعك ري افلن 








كتاب در برابر تغيير به حق قبله و مخالفت ايشان با حكم الهى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كارو با 

- يهود و نصاراى عصر بعثت » در تلاشى بى كير » براى اثبات حقانيت قبله خويش و ناحق جلوه دادن تغيير آن به كعبه 
الحق من ربكك فلاتكونن من الممترين 

يهود و قبله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارو ومن 


0" - از امام صادق (ع ) روايت شده كه : < و صلَى رسول الله ( ص ) إلى بيت المقدس .. . ثم عترته اليهود » فقالوا انكك 
تابع لقبلتنا فاغتم لذلكك غمّاً شديداً و لما كان فى بعض الليل خرج ( ص ) يقلب وجهه فى آفاق السماء . . . فلما صلّى من الظهر 
ركعتين جاءه جبرئيل (ع ) فقال له : قد نرى تقلب وجهكك فى السماء فلنولينك قبله ترضى ها فول وجهكك شطر المسجدالحرام 
- الآيه - ثم أخذ بيد النبى ( ص ) فحوّل وجهه إلى الكعبه . .. ,م 


رسول خذا(ص)نبة ستو يت المقداس لماز فى 'خوائلك .... سين يفوك آوترا:سروانش كزدة كفعند: تن يبرو قبلة ماتهستى »و أن 
شرك قر ابد "سروكن ندت الدوهكين شد و دراموقعن الا شي كان ]خاته| نيرون امذةانودء "دن اطزاف اسمان هام 
نككريست ... و جون دو ركعت نماز ظهر را خوانده بود جبرئيل نازل كشت و به آن حضرت كفت: ما نككاههاى انتظارآميز تو را 


أبراى تغيير 








قبله[ مشاهده مى كرديم» يس روى تو را به سوى قبله اى - كه تو به آن راضى هستى - بر مى كردانيم/ يس روى خود را به 


سوى مسجدالحرام بركردان. آن كاه دست او را كرفت و رويش را به سوى كعبه بركرداند>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اع و ا م 


احرهوة و كفا وا مس اقل سامت فندة وز (د ]نما اسخناا سراف الخعرية و ويا رامق شور عدوا مسلماناة تزع تلم د 


بحث و مشاجره مى يرداختند . 


ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق و المغرب 


برداشت فوق با توجه به شأن نزولى كه درباره آيه مورد بحث آمده. استفاده مى شود. در مجمع البيان نقل شده الب <آن 


كاه كه قبله تغيير كرد» بحث و كفتكو يبرامون آن بسيار مى شد و يهود و نصارا در اين باره بسيار سخن مى كفتند. > 
يهود و قبله مسلمانان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ض,ى4-١88-7-‎ هرقب-١‎ 

؟ - اهل كتاب ( يهود و نصارا ) على رغم اطمينانشان به حقانيت قبله مسلمانان ( مسجدالحرام ) » آن را نخواهند يذيرفت . 
ليعلمون أنه الشق :. ...و لتق أتيت الذين :ما تعوا فك 

© - يهود و نصارا از سر عناد و لجاجت . قبله بودن كعبه را يذيرا نيستند . 

ولئن أتيت الذين أوتوا الكتب بكل ءايه ما تبعوا قبلتكك 


9 - تلاش يهود و نصارا در باز كرداندن ييامبر ( ص ) و مؤمنان از كعبه به قبله 








خويش 
و ما أنت بتابع قبلتهم . .. و لئن اتبعت اهواءهم 


تأكيد جمله <و لثئن اتبعت . .. إنكك لمن الظالمين > با لام قسم (لئن) حرف تأكيد (إن) و لام تأكيد در (لمن) بيانكر آن است 
كه: اهل كتاب براى كرايش دادن ييامبر(ص) و مؤمنان به قبله خويشء تلاشى بى كير داشته و زمينه هاى آن را ايجاد كرده 


بودند. از مصداقهاى <أهواءهم > به قرينه جمله هاى بيشين» تبعيت از قبله اهل كتاب است. 
يهود و قبله مسيحيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م-1١88-5- بقره‎ -١ 

4- هيج يكك از يهود و نصاراء قبله يكديكر را نخواهند يذيرفت . 
و ما بعضهم بتابع قبله بعض 

قتل از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

قش 

[قتل] 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

* - آل عمران -” - 1١‏ - لالع ١707‏ 

١١‏ كشتار نابحق ( با علم و عمد ) انبياى الهى , به دست يهود 
سنكتب ما قالوا و قتلهم الانبيآء بغير حقّ 


نفى هر كونه حق در كشتن انبيا دلالت مى كند كه يهود, با علم به نبوّت آنان و بدون خطا و فراموشىء يبامبران را مى كشتند. 
جون اكر آثان زا امير ثتمى «الشد ابه خطا و سيان آثان زاهى كتين <بغير عد > صدق تمى كرد. 


٠‏ كثرت ييامبران شهيد » در بين انبياى الهى 


و قتلهم الانبيآء بغير حقّ 


8 نسبت ناروا به خداوند و كشتن بيامبران » كناهى بزركك و موجب عذاب سوزان دوزخ 
سنكتب ما قالوا و قتلهم الانبيآء بغير حقّ و نقول ذوقوا عذاب الحريق 


<حريق > به معناى محرق (سوزانئده) اس كي سيت عذاب سوزان براى كشتن 


ناميران نشيت كارو تخد ذادووحجا فى ازرزر كن جين كنافاتق اسك 

١١‏ عذاب سوزان نسبت دهند كان فقر به خدا و قاتلان انبيا » با فرمان مستقيم خداوند 

نقول ذوقوا عذاب الحريق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

* - آل عمران - ” - ”م1 بال ا ١1‏ 

١‏ شهادت بسيارى از انبياى الهى به دست يهود . على رغم مشاهده معجزات و علم به حقّائيت آنان 
قل قد جآءكم رسل من قبلى بالبئنات و بالّذى قلتم فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين 


هنكامى به يكك دليل» <يبنه > كفته مى شود كه حقٌّ را براى طرف مقابل روشن كند و او را به حقائت آن آكاه كند. بنابراين 


٠١‏ يهود » حتّى با مشاهده معجزه مورد درخواست خود ( سوختن قربانى در آتشى از غيب ) از ييامبران » نه تنها به آنان ايمان 
نياوردند » بلكه آنان را كشتند . 


قل قد جآءكم رسل من قبلى . .. و بالّذى قلتم فلم قتلتموهم 
4 يهود عصر ييامبر ( ص ) با رضايت به كشتار انبيا توسط يبشينيان خود , در حكم قاتلان انبيا 
فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين 


"١‏ دروغ بودن ادعاى يهود در مورد ايمان به ييامبر ( ص ) » در صورت مشاهده معجزه درخواستى خود ( سوختن قربانى در 


آتشى از غيب ) 


ان 


الله عهد الينا الا تؤمن . .. فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين 


اكر ادعاى يهود صحيح بودء بايد بيامبر (ص) خواسته آنان را عملى مى كردء و نيز نبايد از عهد, به <الَذى قلتم > (آنجه را 
كفتيد) تعبير مى كرد , بلكه مى فرمود: بالعهد الّذى عهد الله عليكم. جون اككر ادعاى آنان حقيقت داشتء عهدى بود الهى م 
نه كفتار آنان. 


/الأرضابت تهود معاصن امير ( صن )از قنز انيا به دسك نبا كاتشان :دن ياتضصذ سال :قبل أ يعدت »© موحب انسيت: دادق قتل اننا 


به آنان از سوى خداوند 
قل قد جاءكم رسل من قبلى بالبئنات و بِالّذى قلتم فلم قتلتموهم 


امام صادق (ع) يس از تلاوت آيه فوق فرمود: كان بين القاتلين و القائلين خمس مه عام؛ فالزمهم الله القتل برضاهم ما فعلوا. 


كافى» ج ”ا ص 5035 ح ١‏ م, تفسير برهان» ج ١‏ ص ,اح ل" عي 
فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين 


امام صادق (ع) با تنقيح مناط از آيه فوق فرمود: . .. لعن الله المرجئه ... انّ هؤلا-ء يقولون: ان قتلتنا مؤمنون فدمائنا متلطخه 
بثيابهم الى يوم القيمه انّ اللّه حكى عن قوم فى كتابه: <الَا بين القاتلين و القائلين خمسمائه فألزمهم الله القتل برضاهم ما فعلو. 


كافي. ح ال 49 حا رتة عياشي » ح 23 4 "12 
فى» ج 7ء ص 2509 ح ١‏ م تفسير عياشى» ج 2١‏ ص 03708 ح 

آثار اجتناب از قتل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١‏ -فرقان -56-ث6/ا- ع 


؟*صيزق شكياق بنذ كان خالص خدادن 1 كك مدزمات اله عون امبراك ويا فكة 





كيرى » شرك » زنا » آدم كشى و سخن باطل » عامل برخوردار شدن آنان از نعمت ها و درجات عالى بهشت 
والايؤنزةا أنهو ل يسور حمق لذر ورك سنو لين لا يشيدوة الزوي اول 

آثار تكرار قتل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

707/-1178-17- بقره‎ -١ 


” - قاتل » در صورتى كه از قصاص عفو شود و يس از آن ديكرى را به قتل برساند » بايد كشته شود و مورد عفو قرار نكيرد 


كتب عليكم القصاص . .. فمن اعتدى بعد ذلكك فله عذاب أليم 


<عفو > - كه از جمله <فمن عفى له > به دست مى آيد - اشاره دارد. 
آثار قتل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سراد وا 


0 - قتل موجب خروج قاتل از زمره مسلمانان نمى شود و مايه قطع رابطه اخوت ايمانى او حتى با بازماند كان مقتول نخواهد 


يايها الذين ءامنوا . .. فمن عفى له من أخيه شىء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -مائده -ه78-8-/7١‏ 

. جنايت و آدمكشى . حاكى از جرأت و جسارت نسبت به خداوند جهانيان است‎ ١ 
ها نا ماسظ يدق إلكك لاتتلكف اتن :شاف اللسنايته العلمية‎ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











١ - 54-8 مائده‎  ؟‎ 


١‏ عزم هابيل بر الوده 





نساختن دست خويش به خون برادر و كرفتار نيامدن به ييامد هاى آن 
انى اريد . .. فتكون من اصحب النار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده -ه- .#م#-ع٠‏ 

١5‏ آدمكشى » در يى دارنده زيان و تباهى 

فقتله فاصبح من الخسرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#كالية ذوت الدا 

قتل نفس محترم » در بى دارنده ندامت قاتل 

فاصبح من الندمين 


ازامام سجاد(ع) روايت شده . .. و الذنوب التى تورث الندم قتل النفس التى حرم الله 
اخاه هابيل 5 <فاصبح من النادمين>> 57 


معانى الاخبار. ص 77١‏ ح 7مْ بحارالانوار» ج "/ا. ص 0/8 ح 17. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعابانو د ود ركو 

4 كشتن نابحق يكك فرد » هتكك حرمت انسانيت و سلب امنيت از همكان * 


من قتل . .. فكانما قتل الناس جميعاً 


... قال عزوجل فى قصه قابيل حين قتل 


برابرى قتل يكك انسان با قتل همكان» مى تواند به اين معنا باشد كه قاتل» حرمت انسانى را هتكك كرده و در حقيقت امنيت 


جانى را از همككان سلب كرده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





© -مائده 88-8 ”م 

*" كشتن و مصدوم كردن ديككران » موجب سلب حق حيات و سلامتى از مجرم 
و كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس و العين بالعين . .. و الجروح قصاص 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- واقعه - 2ه - مع - ١‏ 


ب 





كذراندن زندكى دنيا همراه با بى يروايى » سرمست شدن به ثروت و مكنت و بى رحمى و آدم كشى » دربى دارنده قطعى 


عذاب هولناك دوزخ 

فى سموم و حميم . .. إِنْهم كانوا قبل ذلكك مترفين 

آثار قتل انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 تزه دلت اعوج قو 

4 - انكار آيات الهى و كشتن انبيا » موجب خوار كشتن و درمانده شدن هميشكى بنى اسرائيل شد . 
ذلك بأنهم كانوا يكفرون بأيت الله و يقتلون النبيين 

<ذلك > اشاره به <ذله > <مسكنه > و <غضب الهى > است و باء در <بأنهم > سببيه مى باشد. 
"١‏ - بنى اسرائيل » به خاطر كفرشان به آيات الهى و كشتن ييامبران » مورد غضب خداوند قرار كرفتند . 
ذلكك بأنهم كانوا يكفرون بأيت الله و يقتلون النبيين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دانب- -82ة 421 

4 يهود » مورد نفرين وغضب خداوند به سبب ييمان شكنى » انكار آيات الهى و كشتن يياميران 

فبما نقضهم ميثقهم . .. و قتلهم الأنبياء 

برداشت فوق براين اساس است كه <بما نقضهم . ..> به قرينه آيات مشابه؛ متعلق به فعلى محذوف همانند <لعناهم > باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دمائده مامت اانه 

4 تكذيب و قتل انبيا از سوى بنى اسرائيل مايه محروميت آنان از حق شناسى و بينش دينى 


فريقا كذبوا و فريقا يقتلون . .. فعموا و صموا 








جمله <عموا و صموا> علاوه براينكه متفرع بر جمله <حسبوا . ...> است مى تواند متفرع بر جمله <فريقاً كذبوا 


...> نيز باشكد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وخ مد سدع 

- قتل بيامبران » جرمى نابخشودنى و موجب عذاب الهى و محروميت ابدى از هدايت الهى است . 
أتقتلون رجلا . .. و من يضلل الله فما له من هاد 

آثار قتل جايز 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماك اما باوج سنا 

/- ولى مقتول بحق ( كسى كه مطابق قانون الهى كشته شده ) فاقد هر كونه سلطه بر قاتل است . 
و لاتقتلوا . .. إلا بالحقّ و من قتل مظلومًا فقد جعلنا لوليه سلطنًا 

ان قل سينا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مدب 12 

5" قتل خطائى » موجب دورى قاتل از رحمت خدا خواهد شد . 

وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً الا خطا.... توية من الله 


توبه به معناى بازكشت است و توبه خدا بر بنده به معناى بازكشت رحمت و لطف خداوند به بنده خويش است. بنايراين معلوم 


من كلوق حار قد خبطا كز هداونك امد وآ ان وحنة: والطفع خويقن دور سازة “نا اكه كفاره مم ردادة. 
آثار قتل دشمنان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١/‏ - فتح -58 -18-م 








- مسلمانان موظف به بيكار بى امان با دشمنان نيرومند » تا مرز كشتن و يا به تسليم كشاندن آنان 
ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد تقتلونهم أو يسلمون 

آثار قتل رهبران دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا 


5 ادنم 

ه” - كشتن رهبران الهى » موجب ذلت و فقر و در بى دارنده غضب خداوند است . 

ضربت عليهم الذله . .. ذلكك بأنهم ... يقتلون النبيين 

آثار قتل شتر صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-مه-1١١-دوه-‎ 

؟ قوم ثمود ء با بى كردن ناقه صالح واز ميان بردن آيت رسالت او» عذاب الهى را براى خويش قطعى ساختند . 
فعقروها فقال تمتعوا فى داركم ثلثه أيام 

“قوم ثمود ء يس از كشتن ناقه صالح » بيش از سه روز مهلت ماندن در دنيا و بهره بردن از متاع آن را نداشتند . 
فقال تمتعوا فى داركم ثلثه أيام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - ١0-١78 - شعراء‎ - ١ 

؟ - ندامت و يشيمانى ثموديان » به دنبال بى كردن ناقه صالح و مشاهده نشانه هاى عذاب 

فعقروها فأصبحوا ندمين 


<فاء > در <فأصبحوا > فصيحه و بيانكر حذف جمله اى است كه به خاطر معلوم بودنش حذف شلده و تقدير آن جنين است: 


+نعقروها فزأواكاقر اط« الكداتى تاعكر ادن :تاقهزا ا كند سد كانه عات عذان :وا كيدثله ومن يقبعان كدند > 
آثار قتل فرعونى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 د قصض خياب عوت ١‏ 


١‏ -قتل مرد قبطى » ظلم موسى (ع ) به خود و باعث به خطر افتادن جان او از سوى فرعونيان 








فوكره موسى فضي هليه ...فالات إلى ظلمك نض 


موسى(ع) در بيشكاه يرورد كار اعتراف كرد كه مرتكب خطاى بزركى شده و با كشتن 


مرد قبطى» در معرض خطرى جدى قرار كرفته است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اععداص ل بواحويت 1 

١‏ - به هم ريختن آرامش موسى در بى كشته شدن مرد قبطى به دست وى 
فوكزه موسى فقضى عليه . .. فأصبح فى المدينه خائقًا يترقب 

؟ - موسى (ع ) » يس از حادثه قتل مرد قبطى به كاخ فرعون بازنكشت . 
فأصبح فى المدينه 

آثار قتل مبلغان دين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واخاييل دعمات ولأمره 

© - كشتن مؤمنان مجاهد و مبلغان دينى » كناهى بزركك و زمينه ساز نزول عذاب و نابودى است . 
قيل ادخل الجنّه . .. إن كانت إلا صيحه وحده فإذا هم خمدون 
آثار قتل مجاهدان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

خاي د عنات ولامه 

© - كشتن مؤمنان مجاهد و مبلغان دينى » كناهى بزركك و زمينه ساز نزول عذاب و نابودى است . 
قيل ادخل الجنّه . .. إن كانت إلا صيحه وحده فإذا هم خمدون 
رم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#«اع ادر حبر ام 








؟ - موسى (ع ).از نافرجام ماندن رسالت الهى خويش در صورت كشته شدن به دست فرعونيان نككران بود . 
إلى فرعون و ملايّه . .. قال ربٌ إِنّى قتلت منهم نفسًا 


طرح موضوع قتل مرد قبطىء نه از آن باب است كه موسى(ع) بر جان خويش مى ترسيدم بلكه بدان جهت بود كه مبادا با 
دستكرى و كشن فلدن او رسالت 


الهى كه بر دوثن او تهاذه شده أست تافرجام بمائد: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وأعق رو عاد ركسي 

- هشدار مؤمن آل فرعون به فرعونيان » از آسيب ديدن شديد آنان بر اثر كشتن موسى (ع) 
و إن يكك صادقًا يصبكم بعض الذى يعدكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ووطية داعامو 

ع - هشدار مؤمن آل فرعون به فرعونيان و قبطيان » درباره خطر عذاب الهى در صورت مخالفت با موسى (ع ) و قتل او 
فمن ينصرنا من بأس اللّه إن جاءنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8‏ -غافر - 8٠‏ ”57 لا 


/ا - هشدار مؤمن آل فرعون به فرعونيان » درباره اين كه قتل موسى (ع ) موجب كمراهى ابدى و علاج نايذير آنان خواهد 


شد. 
أتقتلوث وجلا .وتم بقلل اللداقما له مهاد 


برداشت يادشده به خاطر اين نكته است كه هشدار مؤمن آل فرعون نسبت به كمراه شدن آنان در مورد قتل موسى(ع) انجام 


آثار قتل مؤمنان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اسرو و ا 


8 - كشتن و آواره كردن اهل ايمان و تبعيض در دين » موجب از دست دادن سراى آخرت و كرفتار شدن به عذاب شديد 


قيامت است . 











أولئكك الذين اشتروا . .. فلا يخفف عنهم العذاب 
<ال > در <العذاب > عهد ذكرى و اشاره به <أشد العذاب > در آيه قبل است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 

حاون تش عات امع 

© - كشتن مؤمنان مجاهد و مبلغان دينى » كناهى بزركك و زمينه ساز نزول عذاب و نابودى است . 
قيل ادخل الجِنّه . .. إن كانت إلا صيحه وحده فإذا هم خمدون 

آثار قتل هابيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ولوك ود دما 

٠‏ زيانكارى قابيل » يبامد كشتن برادرش هابيل 

فقتله فاصبح من الخسرين 

اجتناب از قتل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عرق تأ 

؟ - يرهيز از كشتن و ريختن خون يكديكرء ازعهد ها و ييمان هاى خداوند با بنى اسرائيل 
و إذ أخذنا ميثقكم لاتسفكون دماءكم 


جمله <لاتسفكون دماءكم > (خون ]همكيشان[ خود را نريزيد) جمله اى خبرى است و مراد از آن انشا مى باشد,مْ يعنى» 


خونريزى نكنيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لطامت لدف 8 

. بنى اسرائيل عصر بعثت » على رغم اعترافشان به بيمان الهى ( برهيز از خونريزى ) » همديكر را مى كشتند‎ - ١ 


ثم اقررتم . .. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم 











كلمه <هؤلاا_ء > در جمله <ثم أنتم هؤلا-ء > (شما همانانى هستيد) اشاره به اين معنا دارد كه: آنجه را آيه مورد بحث مى 
خواهد بيان كند مربوط به بنى اسرائيل عصر بعثت است و خطابهاى آيه نظير خطابهاى كذشته نيست كه صفت كذشتكان رابا 


عنايتى به موجودين نسبت مى داد. 


8 - يايبندى كروهى از يهوديان عصر بعثت به تورات با عمل كردن به بيمان هاى الهى و يرهيز از كشتن و 


بيرون راندن همكيشان خود 

فما جزاء من يفعل ذلكك منكم 

سياق خطابهاى كذشته اقتضا مى كرد كه جمله <فما جزاء . ...> بدين كونه ايراد شود: <فما جزاءكم بما تفعلون إلا خزى >. 
اين تغيير سياق اشاره به اين دارد كه همه يهوديان مرتكب اعمال نارواى مذكور نشدند. من تبعيضيه در <منكم > مؤيد اين 
معناست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


نساء - ع عو - ١‏ 
١‏ مؤمنان » وظيفه دار يرهيز از كشتن افراد مشكوكك در مسير سفر براى جهاد قبل از احراز كفر آنان 
يا اها اين امنوا اذا ضربتم فى سبيل الله فتبيينوا 


از سياق آيه و شأن نزول وارد شده جنين استفاده مى شود كه مسلمانان به هنكام حركت به سوى نبرد در بين راه اكر به افرادى 
مشكوك مواجه مى شدندء به كمان اينكه آن افراد از قواى دشمن هستند. ممكن بود آنان را به قتل برسانند م خداوند اهل 
ايمان را امر مى كند كه بدون تحقيق» شخص مشك وك را نكشيد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#الو دو 
؟ تأكيد هابيل بر ييشدستى نكردن در قتل برادر » در عين حفظ حق دفاع از خويش در برابر تهاجم وى 
الى ازيل ان كبوا بائمين 


خاطر نشان ساخته است كه من اكرجه قصد كشتن تو را ندارم ولى از خود دفاع مى كنم هر جند به كشتن ناخواسته تو 
سنجامد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-6 


١ - ١8" - انعام - ع‎ 


برداشت فوق بر اين اساس است كه مراد از ضمير متكلم در <صراطى > خداوند باشد. صراط خداوند يعنى راهى كه به سوى 


اوست. 

اجتناب از قتل دينداران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6-6-5 هرقب-١‎ 

ه - معتقدان به اديان الهى نبايد يكديكر را بكشند يا كروهى از آنان » كروهى ديككر را از خانه و ديارشان بيرون رانند . 
ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم و تخرجون فريقاً منكم من ديرهم 

اناب ارافثل تابحق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م+-١86١-2"‏ 

2" دورى از كارهاى زشت و يرهيز از كشتن بى كناهان» از توصيه هاى خدا به انسانها 
و لاتقربوا الفوحش . .. ذلكم وصيكم به 

احكام قتل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادنساء - © - 5 - الى مك2 انمه 

ه ضرورت يرداخت خونب ها علاوه بر كفاره در صورت كشتن مؤمن از روى خطا 


وامق قتل امهنا خط ..دوثدرة سسلمة الي أهلة 











اككر خانواده مقتول از دشمنان اهل ايمان باشند » يرداخت ديه به آنان لازم نيست . 
فان كان من قوم عدوّلكم و هو مؤمن فتحرير رقبه مؤمنه 


جون در فرض قبل و نيز فرض بعدى تصريح به خونبها شده استء ولى در فرض مذ كور سخنى از خونبها نرفته» معلوم 


مى شود كه در اين فرض» خونبها لازم نيست. 


اذو كل عطاق اك رمقل مون وتخاتواده اشن'اد كافران همان نا مسلماثاق باعتتدة كنار ان ازادسالى يك بزدهنا 


ايمان است . 

وان كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق فديه مسلّمه الى اهله و تحرير رقبه مؤمنه 

ظاهر ا قراف |5 قلي دق 14 © مول ميك ترط إناة دز يدوا كنا بن [اكاشوف انه معنا تفروك من كنن: 
8 اكر خانواده مؤمن مقتول » كافر و همبيمان با مسلمانان باشند » يرداخت ديه به آنان لازم است . 

وان كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق فديه مسلمه الى اهله 

لزوم يرداخت خونب ها و نيز آزادسازى يكك برده مؤمن در صورت كشتن كافرى از كافران همييمان * 

وان كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق فديه مسلّمه الى اهله و تحرير رقبه مؤمنه 


نابر اننكه مراة او مين دن <كان > مقتول ناشندا ز بذون وضى“:انمان. به قريته فرض سابق كه دز آنجا به قيد ايان تصريح 


كرد و فرمود: <فان كان ... وهو مؤمن>». ولى در اين فرض <و هو مؤمن > را نياورد. 
١قتل‏ خطائى آن است كه جيزى غير از مقتول » هدف باشد » ليكن به اشتباه » مقتول هدف قرار كيرد . 
وما كان لمؤمن ان تقتل مؤمناً الاخطا. ...و من 'قدل وهنا خطاً 


امام صادق (ع) فرمود: . .. و الخطأ من اعتمد شيئا فاصاب غيره. 


كافى» ج لاه ص 3737 اح " م نورالثقلين» ج ١‏ ص “ماح 4ه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


#دنساء دع عو ١٠لي‏ 
* حرمت قتل و هر كونه تعرض به دشمن » در صورت اظهار اسلام 
ولا تقولوا لمن القى اليكم السّلام لست مؤمنا 


قن 
٠‏ ضرورت يرهيز از كشتن افراد و يا كروه هاى از دشمنان محارب كه تسليم شده و خواهان تركك نبرد هستند . 
ولا تقولوا لمن القى اليكم السّلام لست مؤمنا 


با توجه به معناى لغوى <سلام > (صلح». مراد از القاى سلام» صلح خواهى است. يعنى اككر دشمن خواهان صلح است»ء نبرد با 
او جايز نيست و جمله <لست مؤمنا>» اشاره به اين معنى دارد كه در تركك تعرضء تنها ايمان شرط نيست ,م بلكه تسليم و يا 


صلح خواهى نيز كافى اسيت: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


0000 0- 


١‏ بهره كيرى از تمام شيوه هاى ممككن ( كشتن » اسير كردن » محاصره نمودن و كمين زدن ) به منظور وادار كردن جوامع 
غير مسلمان به يذيرش آيين اسلام » در يى اتمام حجت و دادن فرصت كافى به آنان » بلامانع است . 


فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين . .. فإن تابوا ... فخلوا سبيلهم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لدي 

. كشتن فرزند » از بيم تنكدستى و فقر» ممنوع و حرام است‎ -١ 

و لاتقتلوا أولدكم خشيه إملق 


ع- كشتن فرزند » به كمان ر ها ساختن وى از 








مبتلا شدن به فقر و سرنوشتى سخت و فلاكت بار» ممنوع و حرام است . 

و لاتقتلوا أولدكم خشيه إملق 

برداشت فوقء بنابراين است كه مراد از <إملاق > بيم يدر و مادرء از تهى دست شدن خود و فرزندانشان باشد. 
ه- ترس از فقر و تهى دستى » مجوز ارتكاب قتل فرزند نمى شود . 

و لاتقتلوا أولدكم خشيه إملق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 اسان 2 ا جك به ١1‏ 

. كشتن انسان هاى بى كناه و بى تقصير » ممنوع و حرام است‎ -١ 

و لاتقتلوا النفس التى حرّم الله 

. جان برخى از انسان هاء فاقد حرمت و ارج بوده و مى توان آنها را به قتل رساند‎ -١ 

و لاتقتلوا النفس التى حرّم الله إلا بالحقّ 

1- حاكميت اصل حرمت قتل » جز در مورد هاى تصريح شده در حقوق و قوانين الهى 

و لاتقتلوا النفس التى حرّم الله إلا بالحقّ 

/- ولى مقتول بحق ( كسى كه مطابق قانون الهى كشته شده ) فاقد هر كونه سلطه بر قاتل است . 
و لاتقتلوا . .. إلا بالحقّ و من قتل مظلومًا فقد جعلنا لوليه سلطنًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فرقان -ه” مع عيمع 

؟ كشتن به ناحق انسان » حرام است . 

و لايقتلون النفس التى حرّم الله إلا بالحقّ 





و لايقتلون النفس التى حرّم اللّهِ إلا بالحقّ 


برداشت ياد شده بر اين اساس استوار است كه <بالحقٌ > متعلق به <لايقتلون> و استثناى <إلآ بالحقّ > از نوع استثناى مفرغ 
باهذو يعق» <لايقتاوتها بسب من الأسبات إلآ يسيب لحن( فى كثدد 


هيج كس را به هر دليلى كه باشد مكر به سبب حق >. 

قير از انان عا ام سد شك وارزوشن اسبات و معد ا وى اند 
و لايقتلون النفس التى حرّم الله إلا بالحقّ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-احزاب - #م ‏ اع - فى ممع 


© - منافقان آزاردهنده زنان مسلمان » در صورت تداوم كردار زشت خود . مهدورالدم بوده و در هر كجا كه يافته شوند » بايد 


به قتل برسند . 
لئن لم ينته المنفقون . .. لنغريئكك بهم ... أينما ثقفوا أخذوا و قثلوا تقتيلا 


< تثقف > (مصدر <حثقفوا>) به معناى <مهارت در دركك وانجام دادن كار > | (مفردات راغب). در ايه اين وازه به 


معناى <به دست آوردن و دستيازى > استعمال شده است. 

ه - شايعه يراكنان در مدينه » در صورت ادامه شايعه يراكنى » محكوم به قتل بودند . 

لو له يغة ينبيو المإجتوة فى المديية بو أرتما تفقوا اخلوااو شاو افيد 

© - بيماردلانى كه اقدام به فساد و آزار زنان مى كنند » در صورت ادامه كار خود » محكوم به قتل اند . 

فى لدرطة كبو الترزة قن تود انوع ند لض نين "| رما فقول أخدوااوا كلوانت 

- ادامه دهند كان به فساد در جامعه » با آزار و اذيت زنان مؤمن . هيج محل امنى ندارند و بايد به قتل برسند . 
لذو له وكا متشعرى ورد لبقو كن ويب عر ملفوقين اننا تمنوا خلاو ول 

<أيْنَ > مفيد عموم است و شامل همه جا مى شود واز آنء جايى استثنا نشده است. 


4 ير آحاد 


جامعه اسلامى » روا و جايز است كه ادامه دهند كان به فساد را يس از فرمان حاكم اسلامى » با رعايت مراحل و شرايط » به 


قتل برسانند . 
لئن لم ينته المنفقون . .. أينما ثقفوا أخذوا و قتّلوا تقتيلا 


در آيه بيش وقتى سخن از تهديد منافقان و بيماردلان و. .. به ميان آمد. خداوند فرمود: <اكر آنان, ادامه بدهند ييامبر(اص) را 
بر آنها جنان مسلط خواهد كرد كه ادامه زندكى براى شان ممكن نباشد > و در اين آيهء فعل هاى <أخذوا > و <قتّلوا > را 
مجهول آورده و براى انجام دادن وظيفه ياد شده» كسى را معرفى نكرده است. به نظر مى رسدء با توجه به مهدورالدم اعلام 
شدن كروه هاى ياد شده. در آيهء به مسلمانان اجازه مى دهد كه آن افراد را به قتل برسانند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-9-1 - تكوير‎ - ٠ 

ه - شركك يدر و مادر و انحراف آنها از اديان الهى » مجوّز كشتن فرزندان آنان نيست . 
و إذا المؤءوذه سكلقاه بأى ذتتن قتلت 


آيه شريفه ناظر به رفتارى است كه برخى از مش ركان عصر بعثت با دختران خود داشتند. محكوميت اين رفتار» حاكى از 


مصونيت جان فرزندان آنان است. 
اسراف در قتل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الاك ترات عا را مسد يز 


4- < عن أبى عبدالله (ع ) قال : إذا اجتمعت العده على قتل رجل واحد حكم الوالى أن يقتل أيهم شاؤوا و ليس لهم أن 
يقتلوا أكثر من واحد إن الله عزُوجلٌ يقول : < و من قتل مظلوماً فقد 





جعلنا لوليه سلطاناً فلايسرف فى القتل > : 


از امام صادق(ع) روايت شده است كه فرمود: هر كاه كروهى يكك مرد را به قتل برسانند والى حكم مى كند كه هر كدام از 
قاتلين را كه اولياى دم بخواهند بكشند و آنان حق ندارند بيش از يكك نفر را بكشند. همانا خداوند عرَّوجِل مى فرمايد: و من 


قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليذه سلطاتاً فلايسرف فى القتل >. 

اصرار توطئه قتل موسى (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠" «9-٠ - -غافر‎ ١8 

- فرعون » سخن مؤمن آل فرعون را قطع كرده ء به دفاع از تصميم خود مبنى بر كشتن موسى (ع ) يرداخت . 
أتقتلون رجلا . .. فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إل ما أ 

اظهار بى اطلاعى از قتل صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ار 

- جاره انديشى توطئه كران عليه صالح » براى انكار جنايت خويش و كريز از قصاص يا يرداخت خونبها 
ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلكك أهله و إِنَا لصدقون 


طرح اظهار بى خبرى از قتل صالح(ع) و خانواده وى» نشان مى دهد كه كروه هاى مزبور مى انديشيده اند تا راهى بيدا كنند و 


در نتيجه آن از خونخواهى ولىّ دم يا يرداخت خونبها شانه خالى كنند. 
اعتراض به قتل موسى (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-١؟م- -غافر - .ع‎ ١ 


) اعتراض و اظهار مخالفت مؤمن آل فرعون نسبت به تصميم قتل موسى (ع‎ - ١ 











از سوى فرعون 

وقال رجل مؤمن من ءال فرعون يكتم إيمنه أتقتلون رجلا أن يقول ربّى 

افشاى بانى قتل در بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اللو ا 

؟ - خداوند » قوم موسى رابه معرفى قاتل نويد داد و قاتلان را به افشاى هويتشان تهديد كرد . 
و الله مخرج ما كنتم تكتمون 


است. مراد از <إخراج > (مصدر مخرج)» به قرينه تكتمون» آشكار ساختن است. 


افشاى توطئه قتل موسى (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مس 2م 

- شنود كفت و كو هاى سران حكومت فرعون به وسيله مرد ناشناس و رساندن سريع آن به موسى (ع) 
و جاء رجل . .. قال يموسى إِنّ الملأ يأتمرون بكك ليقتلوكك 

افشاى قتل فرعونى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عو ميض ات اده 

© - افشا شدن راز قتل مرد قبطى به وسيله مرد اسرائيلى 

قالّ مو ع كما علق نفما ؛الآمين 


امتحان با قتل 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8كارزافي عع كم 

. نجات بنى اسرائيل از شكنجه و كشتار فرعونيان » آزمايش بزركك الهى از آنان بود‎ -١١7 
إذ أنجكم من ءال فرعون . .. و فى ذلكم بلاء من ربكم عظيم‎ 


انكيزه قتل هابيل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 - مائده -8-ه” - ”"١‏ 


١‏ قابيل » به تحريكك ابليس براى آنكه نسلى از هابيل نماند تا بخاطر قبولى قربانى يدرشان برنسل قابيل افتخار كنند » برادرش 
زا كشبةة: 


فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله 


ازامام باقر(ع) روايت شده كه يس از قرائت آيه فوق فرمود: . .. ثم ان ابليس ... فقال له: يا قابيل قد تقبل قربان هابيل و لم 
يتقبل قربانكك و انكك ان تركته يكون له عقب يفتخرون على عقبك و يقولون نحن ابناء الذى تقبل قربانه فاقتله كيلا يكون له 
عقب يفتخرون على عقبكك فقتله ... . 


كافى, ج لل ص 117 ح 97زْ تفسير برهان» ج 2١1‏ ص 688. 

اهميت قتل دشمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باع وين دبست عدم 

-١5‏ لزوم حفظ حالت جنككى و تهاجم بر دشمن » براى كشتن و اسير كرفتن تا زمان فرو نشستن شعله هاى نبرد 
حتّى تضع الحرب أوزارها 


00 


مى توان كفت: <حتّى تضع. ...> غايت براى مجموع ييام آيه است كه عبارت بود از يورش بر دشمنء براى نابود ساختن و 
أضين كرف آنان: 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8 8 - محمد -لا#‎ -1١/ 





؟- لزوم كشتن كافران و امان ندادن به آنان» در ميدان جنكك تا مرحله زمين كيرشدن دشمن 


فضرب الرقاب حتّى إذا أثخنتموهم 


آيه شريفه در مجموع بيانكر يككى از قوانين كارآمد و حياتى در ميدان جنكك است. خداوندء به رزمند كان مسلمان رهتمود 


داده است تا قبل 


از غلبه يافتن بر دشمن و زمين كير ساختن او اقدام به كرفتن اسير نكنند بلكه بى درنكك هر دشمنى كه در مقابلشان قرار 


برادران يوسف و قتل يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ترسف ف اميت 1 

. برادران يوسف » كشتن يا تبعيد او را كناه مى شمردند و به ناروا بودن آن معترف بودند‎ ٠ 

اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضًا . .. و تكونوا من بعده قومًا صلحين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

21ت ف 5-513 

ه برادران يوسف در توطته عليه او » از كشتنش احتراز مى كردند و سعى در زنده ماندن وى داشتند . 
و ألقوه فى غيبت الجب . .. و أجمعوا أن يجعلوه فى غيبت الجب 


ازاينكه برادران يوسف بر آن شدند كه وى را در جاه قرار دهند نه اينكه او را در جاه بيفكنند » معلوم مى شود سعى در زنده 


ماندك اق داشعية. 

بندكان خدا و قتل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 عخرقان 82 جرع لم 

* بند كان خالص خدا » هيج انسانى را به ناحق نمى كشنئد . 
و لايقتلون النفس التى حرّم الله إلا بالحقّ 

فى اسوائيل و كل اننا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


7 -بقره 5 ام ةللا‎ ١ 





و يقتلون النبيين بغير الحق 


و يقتلون النبيين بغير الحق 


توجه به اين حقيقت كه كشتن ييامبران ه ركز حق نيستء قيد توضيحى (بغير الحق) آورده شده تا به اين معنا اشاره كند كه: 
بنى اسرائيل هيج بهانه اى از قبيل جهل به ييامبرى ييامبران و يا خطايى از سوى ايشان» سراغ نداشتند تا بتوانند كشتن آنان را 


حق جلوه دهند. 
؟” - عصيان و تجاوز كرى بنى اسرائيل » ريشه كرايش آنان به كفر و جرئتشان بر كشتن بيامبران بود . 
كقرية انك اللس يذ لكقانيا عمو كانوا دون 


مشاراليه <ذلكك > در <ذلكك بما عصوا> كفر به آيات خدا و كشتن بيامبران است. قابل ذكر است كه برخى از مفسران» 
ذلك در <ذلك بما عصوا> را اشاره به <ذلت و ...> دانسته اند و در نتيجه عصيان و تجاوز را نيز علت <ذلت و ...> 


000 

7" - شهرنشينى بنى اسرائيل و رسيدن به رفاه و آسايش »ء زمينه ساز عصيانكرى » تجاوز » كشتن ييامبران و كفرشان بود . 
لن نصبر على طعام وحد . .. اهبطوا مصراً ... و ضربت عليهم الذله 

برداشت فوق» مقتضاى ارتباط بخش دوم آيه, يعنى» <و ضربت عليهم الذله ...> با بخش اول آيه است. 


- < عن أبى عبداللّه (ع ) - و تلا هذه الآيه - < ذلك بأنهم كانوا يكفرون بايات الله و يقتلون النبين بغير الحق ذلكك بما 
عصوا و كانوا يعتدون > قال : و الله ما قتلوهم بأيديهم و لاضربوهم باسيافهم و لكنهم سمعوا أحاديثهم فاذاعوها فاخذوا عليها 
فقتلوا فصار قتلا و اعتداء و معصيه , 


ازامام صادق (ع) روايت شده است كه در بى تلاوت آيه فوق» فرمودند: به خدا سوكند! 


بنى اسرائيل» ييامبران خود را با دستان خود نكشتند و آنان رابا شمشيرهاى خود به قتل نرساندند و لكن احاديث آنان را 
شنيدند و اسرارشان را فاش كردند و در نتيجه بيامبران» دستكير و كشته مى شدند. ازاين جهت افشاى سرّء قتل و تجاوز و 


معصيت محسوب شده است >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عل عيد ان ذا لح الا 

٠‏ بنى اسرائيل » قاتل ييامبران الهى و قاتل حاميان ييامبران 
و يقتلون الَبيِن بغير حق و يقتلون الذي يأمرون بالقسط 


رسول الله (ص): . .. قتلت بنو اسرائيل ثلاثه و اربعين نبياً ... فقام مأه رجل و اثنا عشر رجلا من عاد بنى اسرائيل فَمَرُوا من قتلهم 
بالمعروف و نهوهم عن المنكر فقتلوا جميعا ... . 


تفسير طبرى» ج "'؛ ص 155 م مجمع البيان» ج ”. ص "٠‏ م تفسير تبيان» ج ”ءا ص 53717. 
” وعده عذاب دردناك به بنى اسرائيل » به جهت قتل جهل و سه ييامبر و صد و دوازده آمر به معروف و ناهى از منكر 
و يقتلون النَببين بغير حقّ و يقتلون الّذين يأمرون بالقسط من النّاس فبشرهم بعذاب 


رسول الله (ص) به عنوان بيان مصداق براى آيه فوق فرمود: قتلت بنو اسرائيل ثلاثه و اربعين نبباً اول الّهار فى ساعه واحده فقام 
مائه رجل و اثنى عشر رجلا من عتباد بنى اسرائيل فامروا من قتلهم بالمعروف و نهوهم عن المنكر فقتلوا جميعا من آخر النّهار فى 
ذلك اليوم. 


تفسير طبرى» ج "0 ص ع8 1١‏ م مجمع البيان» ج ”. ص "٠‏ م تفسير تبيان» ج 5 ص لففة 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

- آل عمران -"ا- 8 - ” 

) مكر و تلاش كافران بنى اسرائيل » براى كشتن عيسى (ع‎ ١ 
وفكرواة .اذ ها لدالله باعي الم متر فيك‎ 


با توجه به آيه بعد كه سخن از عروج عيسى (ع) به ميان آمده؛ معلوم مى شود كه مكرشان در جهت كشتن عيسى (ع) بوده 


4. 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -مائده -ه- ١لا‏ 12 لو 

4 تكذيب بيامبران الهى و كشتن آنان » شيوه بنى اسرائيل در برخورد با انبيا 

كلما جاءهم رسول . .. فريقاً كذبوا و فريقاً يقتلون 

٠‏ بى اعتنايى بنى اسرائيل به ييمان خداوند » با تكذيب رسولان الهى و كشتن آنان 
لق حدقا مدق يتن اسرديل + فريقا كذيؤا و دريف شلوك 

١‏ هوايرستى بنى اسرائيل » زمينه ساز تكذيب انبيا و قتل آنان 

رسول بما لاتهوى انفسهم فريقاً كذبوا و فريقاً يقتلون 


الهى » هوايرستى » تكذيب و قتل انبيا ) 


إن الذين عامنوا . .. لاتهوى انفسهم فريقاً كذبوا و فريقاً يقتلون 


ازاهداف اين بخش از آيات با توجه به ذكر مسلمانان در ابتداء كلاسم (ان الذين ذامنوا) و انكاه بيان سر كذشت شوم بنى 
اسرائيل» اين است كه مسلمانان را از كرفتار شدن به جنين سرنوشتى يرهيز دهد و به آنان كوشزد كند كه آنان نيز در خطر 


آلودكى به جنين اعمال ناروابى هستئد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





- مائده 


-ه - م - عا ل لايع 

© بى يروايى بنى اسرائيل در شكستن ييمان الهى » تكذيب انبيا و كشتن آنان » برخاسته از باور آنان به مصونيت از عذاب 
فريقاً كذبوا و فريقاً يقتلون. و حسبوا الا تكون فتنه 

7 يندار رهايى از مجازات نقض ميثاق و تكذيب و كشتن انبيا » از باور هاى بى اساس بنى اسرائيل 

لقد اخذنا ميثق بنى اسرءيل . .. و حسبوا الا تكون فتنه 

دريرداشت فوق <فتنه > به معناى عذاب كرفته شده است. 

4 تكذيب و قتل انبيا از سوى بنى اسرائيل مايه محروميت آنان از حق شناسى و بينش دينى 

فريقاً كذبوا و فريقاً يقتلون . .. فعموا و صموا 


جمله <عموا و صموا > علاوه بر اينكه متفرع بر جمله <حسبوا ...> است مى تواند متفرع بر جمله خورقا كديزا نامر 


باشد. 
7 هشدار خداوند به بنى اسرائيل زمان ييامبر ( ص ) » نسبت به تكرار رفتار يبشينيان خويش ( نقض ميثاق تكذيب و قتل انبيا ) 
لقم ادن مدق برخ الور مار للم يعن ا سماو 


فعل مضارع <يعملون > على رغم ماضى آوردن فعل هاى كذشته <حسبوا>؛ <عموا و صموا> » مى رساند كه جمله <و 


اللدايعي ب اد رواش ابعر اقل اسان افير شن ) سنن 
بنى اسرائيل و قتل محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عا اناد وط ك1 

تلاش مستمر بنى اسرائيل براى كشتن ييامبر اسلام ( ص ) 
فريقاً كذبوا وفريقاً يقتلون 

فعل مضارع <يقتلون> مى تواند اشاره به برداشت فوق باشد. 


بنى اسرائيل و قتل يكديكر 





جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 
١‏ بقره امكوند كك ادا 8 
بد كن كد رك كويد لقيو ده أن نوراق كزنبنا ند وزيان ىازا 


فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم 


حرف <فاء> در <فاقتلوا> تفسيريه است] يعنى» بيانكر اين است كه جمله <أقتلوا أنفسكم > تفسير و توضيح جمله قبل 
(توبوا . ..) مى باشد. در معناى جمله <فاقتلوا أنفسكم > دو نظر ايراد شده است. ١‏ فاقتلوا بعضكم بعضاً (يكديكر را تكشِيد), 
" هر كسى خود را بكشد. 


اكقدق كديكر ماده ك3 
بكوم كليم اشم 


موسى(ع) از انتساب بنى اسرائيل به خويش با كفتن <يا قوم > (اى مردم من) در صدد تفهيم اين حقيقت است كه: او از روى 
دلسوزى آنان را به توبه دعوت مى كند واز آنان مى خواهد كه به حكم خدا كردن نهند. تصريح به اينكه بنى اسرائيل با 


كوساله يرستى به خود ستم كردند نيز در راستاى اين معناست. 

؟١‏ - موسى (ع ) خير و سعادت مرتدان قومش را در توبه و كشتن يكديكر دانست . 

فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم 

9 - مرتد شد كان بنى اسرائيل ( كوساله يرستان ) يس از فرمان موسى (ع ) به كشتن يكديكر يرداختند . 
فاقتلوا أنفسكم . .. فتاب عليكم 


جمله <تات عليكم > عطف بر جمله اى مقدر است, يعنى: <ففعلتم ما أمرتم به فاب > بشن انيحة زا :داومو ظطت 
3 يعت مر دم + جاع سن انججة را داومو 





به قرينه جمله بعد به <بارئكم > (خالق شما) بر مى كردد. 

١‏ - داستان توبه مرتدان بنى اسرائيل و اجراى فرمان خدا مبنى بر كشتن يككديككر » داستانى آموزنده و درخور به خاطر داشتن 
و إذ قال موسى . .. فتاب عليكم 

دز قال > عطق ف اخاتنعن > و1 نه با يت ١‏ يدن عد كز إذقال بك 

ياداش اجتناب از قتل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حر درن ع ار 


" فروتنى » شب زنده دارى » حلم » ترس از قيامت » توبه » عفو كريمانه » يذيرش حق » دعا ء دورى از اسراف » تنكك كيرى » 


شرك ء زناء آدم كشى و سخن باطل » موجب ورود به بهشت جاودان و برخوردارى از قرا ركاه و اقامت نيكوى آن 
الوق قوق عل الأر فى هوكاتي و الاين للاووتورن الزوو د روتكف ايجووة عرق 

يرداخت ديه قتل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 

9 - قاتل بايد با نيكى و رفتارى يسنديده » ديه را به اولياى مقتول ببردازد . 

فاتباع بالمعروف و أداء إليه بإاحسن 


فاعل <أداء > قاتل است و ضمير در < إليه > به <أخيه > - كه مراد از آن ولى مقتول است - باز مى كردد. بنابراين جمله 
<أداء إليه ...>,ْ يعنى» قاتل بايد ديه را با رعايت احسان به ولى مقتول بيردازدممْ بدين صورت كه در يرداخت ديه تأخير نكند 


و كمتر از مقدار تعيين شده نيردازد و موجب ناراحتى اولياى مقتول نككردد. 
ترس از قتل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- 1 








رام كعات اكه 

؟ - بيم موسى (ع ) از اقدام فرعونيان مبنى بر قتل او به خاطر رفتار كذشته اش ( قتل مرد قبطى ) 

فأخاف أن يقتلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعرضان وكام 

ع - منافقان حاضر در غزوه احزاب » براى نجات از مركك و يا كشته شدن . تصميم به فرار از جهاد كرفتند . 
إن يريدون إلا فرارًا . .. إن فررتم من الموت أو القتل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعرسان ب معد يم 

#حافراز اوحية جهادء ممكن اسث كداتحوه مر كةاق راقتل وا تغير دهن اما زرا ميشه ا نهاارا مقف تمن سار 
قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل و إِذَا لاتمتّعون إلا قليلًا 

توطئه قتل ابراهيم(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0 - صافات -/9- 4ه‎ - ١ 

) نيرنكك و توطئه كسترده مشركان براى نابودى ابراهيم (ع‎ - ١ 

فأرادوا به كيدًا 

؟ - سوزاندن ابراهيم (ع ) با انبوهى از تش يرشعله » مكر و توطئه مش ركان در راستاى نابودى آن حضرت 
فألقوه فى الجحيم . فأرادوا به كيدا فجعلنهم الأسفلين 


توطئه قتل صالح(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#اطقيل طاووودتو ود ع١‏ 
١‏ - توطئه و هم قسمى كروه هاى نه كانه فسادكر » براى قتل شبانه صالح (ع ) و خانواده اش 





.. قالوا تقاسموا بالله لنيِشّه و أهله 


<تقاسم> (مصدر <تقاسموا>) به مشاركت كردن در قسم و <تبييت > (مصدر <نبِئِتنَ >) به سوء قصد شبانه كفته مى 


شود. 
؟ - مبارزه با صالح ييامبر و از ميان بردن وى » محور اتحاد و همكارى كروه هاى فسادكر على رغم داشتن اختلاف 
و كان اف الناديته عه رهط رحن تقاستيوا بالله سه و أهلة 


نه كانه بودن كروه هاى مزبورء خود دليل تمايزات و وجود نقطه هاى افتراق ميان آنان است, با اين حال براى از ميان بردن 


- جاره انديشى توطئه كران عليه صالح » براى انكار جنايت خويش و كريز از قصاص يا يرداخت خونبها 
ثم لنقولنٌ لوليه ما شهدنا مهلكك أهله و إِنا لصدقون 


طرح اظهار بى خبرى از قتل صالح(ع) و خانواده وى» نشان مى دهد كه كروه هاى مزبور مى انديشيده اند تا راهى بيدا كنند و 


در نتيجه آن از خونخواهى ولىّ دم يا يرداخت خونبها شانه خالى كنند. 

ونه تل عست 0 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#داثيائك ديرو م١‏ 

١‏ عدم حضور حضرت مسيح (ع ) در بين مردم » يس از توطئه قتل وى توسط يهود 
و ما قتلوه. بل رفعه اللّه إليه 


جنانجه عيسى (ع) يس از توطئه قتل در بين مردمان حضور مى داشت, همكان به اشتباه خويش بى مى بردند و واهى بودن قصه 
لف بود عاة آن روسو امن كفت وتجيلة “ره الله 1لا كو حقيقةه خوانت انف شال اميك كد كر وى كشع يفناها 


يس از واقعه قتل در بين مردمان ديده نشد. 


“"' نجات حضرت مسح 


(ع )از توطئه قتل . با معراج وى به سوى خدا 
وها ققلرة ودما متليوه > ."بل برفقه الله لب 
توطئه قتل محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
تل عورا 2198 دضع 

؟١‏ يهود ء در صدد قتل ييامبر اسلام ( ص ) * 
و قتلهم الانبياء بغير حقّ 


برداشت فوق» توجيهى است براى نسبت دادن قتل انبيا به يهود زمان ييامبر (ص). يعنى از اينكه كشتن بيامبران به آنان نسبت 


داده شده» معلوم مى كردد كه آنان در صدد قتل ييامبرند م جرا كه وى به منزله همه ييامبران است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

22 انال حير ند عتم 

"ا محبوس ساختن يا كشتن و يا تبعيد ييامبر ( ص ) » از جمله توطئه هاى كافران مكه عليه آن حضرت 
ليثبتوكك او يقتلوكك او يخرجووك و يمكرون 


جمله <و يمكرون> بيانكر اين است كه كافران علاوه بر تصميم داشتن به قتل ييامبر(ص) و . .. برنامه هاى ديككرى نيز عليه 


بيامبر(ص) در نظر داشته اند. لذا در برداشت فوق از آن به <از جمله> تعبير شده است. 
توطئه قتل موسى (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اتطقييه عاد جام 

* - مشاوره سران حكومت فرعون درباره كشتن موسى (ع ) 

إِنَ الملأياً تمرون بكك ليقتلوكك 


<إثتمار> (مصدر <يأتمرون>) به معناى مشورت و رايزنى است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8 -غافر - 2ع ل" - انث ١”‏ 
١‏ - تصميم فرعون بر قتل موسى ( ع ) 


وقال 


فرعون ذرونى أقتل موسى 

؟ - فرعون درباره تصميم خود مبنى بر كشتن موسى (ع ) » با مشاوران و درباريانش به رايزنى يرداخت . 
و قال فرعون ذرونى أقتل موسى 

+ - كشتن موسى (ع ). راه اصلى مبارزه با رسالت وى و كسترش آيين اوء در نككاه فرعون 

وقال فرعون ذرونى أقتل موسى 

-١‏ تصميم فرعون بر قتل موسى (ع )» به اتهام فسادانكيزى و اخلالكرى او در نظم عمومى كشور 
أقتل موسى .::.. إن أخناف .. أن يظهر فى الأرض الفساد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -غافر - .٠ع -لز"‎ 1١8 

١‏ -اطلاع يافتن موسى (ع ) از توطئه براى قتل خود به دست فرعون 

ذرونى أقتل موسى . .. و قال موسى إِنّى عذت بربّى و ربكم من كل متكبر 

توطئه قتل هارون(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!- ١9-1١8٠‏ 

9 كوساله يرستان بنى اسرائيل مهياى كشتن هارون به خاطر مبارزه بى كير وى با شركورزى آنان 
إن القوم استضعفونى و كادوا يقتلوننى 

توطئه قتل هود(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع د ووه 


"ا هود (ع ) » به مشركان قومش اعلام كرد كه در يى توطئه ها و مكرهايشان » به او مهلت نداده و او را از ميان بردارند . 


فكيدونى جميعًا ثم لاتنظرون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-/ 


هود -١١-8م-١‏ 

. قوم عاد ء درصدد آزار و اذيت هود (ع ) واز ميان برداشتن او بودند‎ ١ 

فكيدونى جميعًا ثم لاتنظرون. إنى توكلت على الله ربى و ربكم 

توطئه قتل يوس ف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اوس 12 

١‏ كشتن يا تبعيد يوسف (ع ) به سرزمينى دوردست » رأى اكثريت برادران وى در جلسه توطئه عليه او 
افعو :يوست أن اظرعتوه | را 


مله <اقتازا 'يوسك. 5 > رادو كونداهى تواف تفسير '5زد: 1 رخن از :بزادران يوسفته يه كقتن وى لظن ذاشسك و برخ 5 : 
به تبعيد او رأى مى دادند. ”اكثريت به توطئه عليه او نظر داشتند» ولى در اينكه او را بكشند و يا تبعيد كنند مردد بودند. قابل 
ذكر است كه جمله <إن كنتم فاعلين > در آيه بعد. مى رساند كه يكى از آنان با هر دو نظر مخالف بود ولذا در برداشت 
كلمه <اكثريت > آورده شد. 


١‏ حسادت برادران يوسف به وى » منشأ تصميم آنان بر كشتن و يا تبعيد او 

إذ قالوا ليوسف و أخوه أحب . .. اقتلوا يوسف 

تهديد به قتل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -178-159- -عنكبوت‎ 1٠ 

! تنها واكنش قوم ابراهيم در برابر دعوت آن حضرت به توحيد عبادى » تصميم به قتل و يا سوزاندن وى بود‎ - ١ 
و إبرهيم إذ قال لقومه . .. اعبدوه ... فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو‎ 

جرم قتل 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- بقره‎ - ١ 


؟ - ق7١‏ - ١ايم‏ 
اناق مقرل ف تراك قات :1ن قعها من عدن كلدل 
فمن عفى له من أخيه شىء 


مراد از <من > قاتل و مقصود از <أخيه > ولى مقتول مى باشد. ضميرهاى <له > و <أخيه > به <من >». يعنى قاتل باز مى 


ولى مقتول جيزى از حق قصاص بر او بخشيده شود ... . 
١‏ - ولي مقتول » بهتر است قاتل را عفو كرده واز حق خويش ( قصاص ) دركذرد . 
فمن عفى له من اخيه شىء 


ترغيب ولىّ مقتول به ككذشت از حق قصاصء از جمله اهدافى است كه مى توان از كاربرد كلمه <أخيه > به جاى ولي مقتول 
استفاده كرد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاتن حا لوكي 

. فتنه انكيزى بدتر از جنكك و خونريزى است‎ - ١ 

والفتنه أشد من القتل 

جرم قتل بعد از عفو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انرون عات وا دعا 

* . ولي مقتول اككر يس از عفو يا كرفتن ديه » قاتل را بكشد » بايد كشته شود‎ - ١8 
فمن اعتدى بعد ذلكك فله عذاب أليم‎ 


جمله <فله عذاب أليم > را مى توان بيان واقعيتى دانست كه تجاوزكر در دنيا يا آخرت به آن كرفتار خواهد شد و مى توان 


نوا سكت كترى وسجانااتق ترد كه جاه املا "نايك 1 نبوا آخرا: كيه ورداسك فرق بر اشاس دوين امال اسك 








- سوره - آيه - فيش 

#اداحران ب عام دباع 

ع - فرار از جبهه جهاد » ممكن است كه نحوه مركك و يا قتل را تغيير دهد » اما براى هميشه آنها را منتفى نمى سازد . 
قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل و إِذًا لاتمّعون إلا قليلا 
حرمت قتل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سوباك ام قود 

كلق لهاو حرام ابلك 

ولا تقتلوا انفسكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

58-181١ -  - ه -انعام‎ 

7 حرمت كشتن انسانء از مشخصه هاى او در ييشكاه خداوند 

و لاتقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق 


<التى حرم الله > به دليلا ستثنا (إلا بالحق)» صفت توضيحى براى <النفس > است. و اين بدان معناست كه حرمت كشتن 


انسان از تعاريف انسان شمرده و از مشخصه هاى او دانسته شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -اسراء -/[1 سم عسل‎ ٠ 

. كشتن انسان هاى بى كناه و بى تقصير » ممنوع و حرام است‎ -١ 

و لاتقتلوا النفس التى حرّم الله 


1- حاكميت اصل حرمت قتل » جز در مورد هاى تصريح شده در حقوق و قوانين الهى 





و لاتقتلوا النفس التى حرّم الله إلا بالحقّ 
ع- ممنوعيت قتل انسان » از ويد كى ها و مشخصه هاى اوست . 
و لاتقتلوا النفس التى حرّم الله إلا بالحقّ 


عبارت <التى حرّم الله >> به دليل استثناى < إلا بالحقّ > صفت توضيحى براى <النفس > است. بنابراين» حرمت قتل انسان» از 
جمله صفات وى به حساب مى آيد. 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فرقان - 78 - رع - ع 

#كندوية تالح اشنان ادراب اميك 

و لايقتلون النفس التى حرّم اللّهِ إلا بالحق 

حرمت قتل مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تقوو اللع رمع 

قد كشن و نان نه ١‏ بدي الي دان بحرماك مر كد اسه 
لاتسفكون دماء كم 


هر جند آيه بيانكر ميثاقهاى خدا با بنى اسرائيل استء ولى بيان آن در قرآنء نشانه آن است كه رعايت آنها وظيفه همه 


مخاطبان قرآن مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عا يده ةم 

“ حرمت و ناروايى كشتن مومن از روى عمد 
ونان دمن اوقل يا لاعن 
جعرس كل ناج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ ‏ مائده - 5-8" ”7 

"' حرمت كشتن نابحق بر بنى اسرائيل 


كت هلي بس رفيا انه مر فلل نيا وسو قن مفكاتها كان الثامرع حميها 














جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م١6١1"‏ 

7 كشتن انسانها به ناحق از محرمات الهى است. 
و لاتقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق 


النفس إلا قتلا متلبسا بالحق >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#دانساء #9 او ١ا”7‏ 


"١‏ قتل خطائى آن است كه جيزى غير از مقتول » هدف 








باشد » ليكن به اشتباه » مقتول هدف قرار كيرد . 
وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمناً الا خطا . .. و من قتل مؤمناً خطأً 


امام صادق (ع) فرمود: . .. و الخطأ من اعتمد شيئا فاصاب غيره. 


كافى؛ ج /ا. ص 77/8 ح 7 م نورالثقلين» ج ١‏ ص 27٠‏ ح 0/ا؟. 

خطر قتل موسى (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعقاو لومم ووم 

- اقدام بر قتل موسى (ع ) » كارى دشوار » خطرآفرين و داراى بازتاب ناكوار در ميان افكار عمومى درنظر فرعون 
و قال فرعون ذرونى أقتل موسى 


برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه فرعون؛ در كشتن فرزندان ايمان آورند كان به موسى(ع) با كسى به مشاوره 


نيرداخت (اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه)م ولى در كشتن موسى(ع) با مشاوران و درباريان خود به رايزنى يرداخت. 

ديه قتل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١" -1١/8-17- بقره‎ -١ 

. قاتل در صورتى كه از قصاص عفو شود » بايد به اولياى مقتول خون بها بيردازد‎ - 3١ 

فمن عفى له من أخيه شىء . .. و أداء إليه بإاحسن 

- اولياى مقتول در صورت كذشت از حق قصاص و مطالبه ديه از قاتل » بايد با وى به كونه اى يسنديده رفتار كنند . 
فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف 


فاعل <اتباع > محتمل است ولى مقتولء و محتمل است قاتل باشد. برداشت فوق بر اساس احتمال اول است. بر اين مبنا 


<فاتباع بالمعروف>, يعنىء اولياى مقتول بايد به كونه اى يسنديده با قاتل رفتار كنندْ وى را آزار 








تذهيد: وو كرف تديةة ين أو؟سكك كير قد ر سيقن از حد متعاززف از او مطالية تكقه وس 

ديه قتل خطا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

## نساء ع - 7و د لجسل لعن لسرن ب لل مالا ٠‏ 

/اخونب هاى قتل از روى خطاء بايد به طور كامل تسليم خانواده مقتول كردد . 

قوق قتل لو فنا نحط عبد واذيةمسلمة الى أهلة 

در معناى كلمه <مسلمه > كفته شده است: <المدفوعه اليهم موقره غير منقّصه >. يعنى بايد به طور كامل و بدون هيج كاستى 
تسليم شود. <مجمع البيان >. 

73 قاتل در قتل خطائى » در صورت ناتوانى از آزادسازى برده با ايمان » بايد دو ماه بيايى روزه بكيرد . 

فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين 

0 يرداخت خونب هاء آزاد كردن برده مؤمن ويا كرفتن روزه » در قتل خطائى » زمينه يذيرش توبه قاتل از جانب خداوند 
و من قتل مؤمناً خطا . .. توبه من الله 


<توبه >؛ مفعول له است و بيانكر فلسفه احكام بيان شده در قتل خطائى. يعنى بنده اى را آزاد كنيد يا روزه بككيريد و خونبها 


7” آزاد كردن بنده مؤمن در قتل خطائى » اداى حق خداوند و يرداخت ديه آن » اداى حقٌ اولياى مقتول است . 
و من قتل مؤمناً خطاً فتحرير رقبه مؤمنه و ديه مسلّمه الى اهله 


امام صادق (ع) در ياسخ سؤال از آيه فوق فرمود: اما تحرير رقبهُ مؤمنه ففيما بينه و بين الله و امّرا الدّيه المسلّمه الى اولياء 
المقق لا 


تفسير عياشى» ج 3 





ص اح /51 نورالثقلين» ج ١‏ ص “ماح رفضة 
“” كافى نبودن آزادسازى كودكك برده به عنوان كفاره كشتن مؤمن از روى خطا 
ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه 


امام صادق (ع) در ياسخ سؤال از جواز آزاد نمودن كودكك برده در كقّساره فرمود: كل العتق يجوز فيه المولود الا فى كفاره 
اقل فانٌ الله عرو جل يقول: '<فتخرين رقيه مؤمنه > بعتن يذالكك نقدة فن لفت الحرت: 


كافى» ج لك ص 207 ح 16 نورالثقلين» ج ١‏ ص الماح 5 
ه"قاتل » معاف از يرداخت ديه مؤمن مقتول به قتل خطائى » در صورت مشركك بودن اولياى وى 
فان كان من قوم عدوّلكم و هو مؤمن فتحرير رقبه مؤمنه 


امام صادق (ع) درباره آيه فوق فرمود: اذا كان من اهل الشركك فتحرير رقبه مؤمنه فيما بينه و بين الله و ليس عليه ديه . .. . 


تفسير عياشى» ج ١‏ ص 07297 ح 718 ز نورالثقلين» ج 2١‏ ص 29٠‏ ح 818. 

ديه قتل كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-975 #- #"“دانساء‎ 

لزوم يرداخت خونب ها و نيز آزادسازى يكك برده مؤمن در صورت كشتن كافرى از كافران همييمان * 
و ان كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق فديه مسلّمه الى اهله و تحرير رقبه مؤمنه 


نابر اننكه مراة از مين دن <كان > مقتول باشندا :يدون وضف“:انمان. .به قريئه فرض سابق كه در آنجا به قيد ايان تصريح 


كرد وفرمود: <فان كان ... وهو مؤمن>». ولى دراين فرض <و هو مؤمن > را نياورد. 
دبه:قتل ممنان 


جلد - 





نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سوباك عداو د م 

ه ضرورت يرداخت خونب ها علاوه بر كفاره در صورت كشتن مؤمن از روى خطا 

وقول قتا وهنا نعط بو د يف سلمه الى قله 

8 اكر خانواده مؤمن مقتول » كافر و همبيمان با مسلمانان باشند » يرداخت ديه به آنان لازم است . 
وان كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق فديه مسلمه الى اهله 

زمينه قتل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00 

١‏ روابط نامشروع اقتصادى » زمينه بروز خونريزى و جنكك هاى داخلى 

لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل . .. و لا تقتلوا انفسكم 

عطف جمله <لا تقتلوا > بر جمله <لا تاكلوا>» مى تواند بيانكر ترتب قتل و خونريزى بر تصرفات نامشروع باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زافو دود ا عير 

حسد » زمينه ساز قتل و جنايت 

قال لاقتلدكك 


برداشت فوق را فرمايش منقول از امام صادق(ع) تأييد مى كند كه فرمود: . .. فقبل الله قربان هابيل فحسده قابيل فقتله ... . 


تفسير عياشى» ج ١‏ ص 0ح ىر نورالثقلين» ج ١‏ ص 6ح 6 . 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











زه انعام م20-8 -هم 

0 كروه كروه شدن. زمينه د ركيرى و خونريزى و نشانه عذاب الهى است. 
أو يلبسكم شيعا و يذيق بعضكم بأس بعض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-7 





محبوب شدن » مى تواند وى را براى رسيدن به اين مقصود » به قتل و جنايت وادار كند . 
اقتلوا يوسف . .. يخل لكم وجه أبيكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فرقان - 730 - رع - و 

4 شرك » زمينه ساز آدم كشى » زنا و روابط ناسالم جنسى در جامعه 

و الذين لايدعون مع الله إلهًا . .. و لايزنون 


ميان كناه آدم كشى و زنا با شركك است و طرح مسأله شركك در آغاز آيه شريفه» حاكى از آن است كه شرك مبدأ بيدايش و 


زمينه ساز آدم كشى و زنا در جامعه است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عقاف دامع ب ذا 

٠‏ - تكبر در برابر سخن حق و باور نداشتن به روز حساب ء از زمينه هاى فسادكرى و كشتار افراد بى كناه در جامعه 
كل متكبر لايؤمن بيوم الحساب 

توصيف فرعون فاسد و سفاكك به متكبر و منكر روز حسابء مى تواند بيانكر مطلب ياد شده باشد. 

زمينه قتل خويشاوندان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 78 - محمد - لاع‎ - ١ 

/ا- اخبار خداوند از فساد كرى و خويشاون د كشى عناصر سست ايمان منافق » درصورت رسيدن به حكومت 
فهل عسيتم إن تولّيتم أن تفسدوا فى الأرض و تقطعوا أرحامكم 


برداشت بالا بنابر اين نكته است كه <توليتم > از ماده <ولايت > و به معناى بر عهده كرفتن حاكميت باشد و مخاطب آن 


بيماردلانى باشند 





كه به دليل سست ايمانى به هنكام فرمان جهاد, به وحشت افتاده و از آن طفره مى روند. 

زمينه قتل رهبران دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكابفروت ات وها 

"- تجاو زكرى و ارتكاب كناهان » آدمى رابه سوى كفر كرايش داده و بر كشتن رهبران الهى بى يروا مى سازد . 
تكتروان ا كا الله ذلك ايا صو و كاتا يقد ون 

زمينه ممانعت از قتل موسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -غافر - .ع عم‎ ١2 

. مؤمن آل فرعون براى بيدار كردن مردم و انصراف آنان از قتل موسى (ع ) » سركذشت يوسف بيامبر رايادآور شد‎ - ١ 
أتقتلون رجلا . .. إِنَى أخاف عليكم ... و لقد جاءكم يوسف‎ 

سختى اجتناب از قتل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- فرقان - 50 - هلا‎ - ١ 


#فروتنى » شب زنده دارى » حلم » توبه » عفو كريمانه » يذيرش حق » دورى از اسراف » تنكك كيرى » شرك » زناء آدم 


كشى و سخن باطل » امرى دشوار و مقتضى صبر و شكيبايى 

وتعنباة الكو الثاوة بمقوة هلي الأرق هو ايزوةبو التايك لاشهدون 00 
سختى قتل موسى (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عاندعان عع كم 














" - اقدام بر قتل موسى (ع ) » كارى دشوار » خطرآفرين و داراى بازتاب ناكوار در ميان افكار عمومى درنظر فرعون 
و قال فرعون ذرونى أقتل موسى 


برداشت ياد شده 


به خاطر اين نكته است كه فرعون؛ در كشتن فرزندان ايمان آورند كان به موسى(ع) با كسى به مشاوره نيرداخت (اقتلوا أبناء 


الذين آمنوا معه)مٌ ولى در كشتن موسى(ع) با مشاوران و درباريان خود به رايزنى يرداخت. 

سرزنش قتل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاطاؤروقان و عدم 

بند كان خالص خدا » هيج انسانى را به ناحق نمى كشنئد . 

ولايقتلون النفس التى حرّم الله إلا بالحقّ 

سرزنش قتل موسى (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١8‏ -غافر - 78-٠‏ ه940 

4 - كشتن موسى (ع ) به صرف اعتقاد او به ربوبيت خداوند » كارى نكوهيده و نابه جا در نظر مؤمن آل فرعون 
أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله 

از استفهام انكارى در جمله <أتقتلون رجلا. ...> كه در مقام تقبيح عمل فرعون مى باشد برداشت ياد شده استفاده مى شود. 
- ناروا بودن قتل موسى (ع ) » در نظر مؤمن آل فرعون حتى در صورت دروغ كو بودن او 

و إن يكك كذيًا فعليه كذبه 

شرايط قتل دشمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

[الاجا فين د بلاختعم ا 

* عدم جواز كشتن دشمن » يس از زمين كير شدن و قدرت نداشتن او بر دفاع‎ -٠ 


فضرب الرقاب حتّى إذا أثخنتموهم 





مفهوم <حنّى إذا أثخنتموهم > ممكن است اين باشد كه يس از زمين كير شدن دشمن و ناتوانى وى بر دفاع از خويش» 
كشتن او (ضرب الرقاب) لازم نيست, بلكه موقع اشير كرققه 'او دوا الوتاق > ايت 


شومى قتل 


سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -#0-8 ع7 

8 سرانجام شوم حسادت و براد ركشى قابيل » درسى براى اهل كتاب 
واتل عليهم نبأ ابنى ادم . .. فاصبح من الندمين 


با توجه به اينكه ضمير در <عليهم > به اهل كتاب باز مى كرددء هدف اصلى از بر شمردن ييامدهاى قتل هابيل» يند كرفتن 


ظلم قتل 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


؟ آدمكشى » تجاوز و ظلم است . 


ولا تقتلوا انفسكم . .. و من يفعل ذلكك عدواناً و ظلماً 


وك براش كو عو اج وختويي عوقدم ريك اللقدواهاره علق عتويت دارط مق حون | ددكفح دو الشحارة 


تجاوز و ظلم است. موجب عقوبت مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده ١5-59-86‏ 

١١‏ قتل و برادر كشى » ظلم و موجب ورود به آتش دوزخ 
قال لاقتلنكك قال . .. و ذلكك جزوًا الظلمين 

ظلم قتل بى كناهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ج - اوم ام 








أذن للذين يقتلون بأنّهم ظلموا 

عواكل كدلن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

راقو ذود لاداق؟ 

. وسوسه هاى نفسانى قابيل » كشتن برادر را بر او هموار ساخت‎ "١ 
فطوعت له نفسه‎ 


<طوعت > از مصدر <تطويع > به معناى <تسهيل > و نيز <متابعت > است. برداشت فوق بر اساس معناى اول است. 


كستاخى نفس آدمى » تا حد وادار سازى وى به قتل و جنايت 

فطوعت له نفسه قتل اخيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سيت ا لادان 

“ حسد ء آدمى را به كناهانى همانند قتل و آواره ساختن برادر وادار مى سازد . 
3 قالوا لو بف ل ره أسي اافخلةا بوسفع داو اطرضرة امنا 

عواكل فثل انبا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اللروو سا سر دا 

١١‏ هوايرستى و خودبرتربينى يهود . وادار كننده ايشان به تكذيب ييامبران و يا قتل ايشان 
بما لاتهوى أنفسكم استكبرتم ففريقاً كذبتم و فريقاً تقتلون 


تفريع جمله <فريقاً كذبتم و . ...> به وسيله حرف <فاء > بر جمله <بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم > كوياى برداشت فوق 


است. 

فجيع ترين قتل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

06 تكوير -/4١1-‏ ودع 

* - زنده به كور كردن » فجيع ترين نوع قتل كود كان 
و إذا الموءوده سئلت . بأىٌ ذنب قتلت 


فعل <قتلت >. بيانكر اين است كه مؤاخذه به جهت قتل است. بنابيراين كلمه <موءوده > كه نوع خاصى از قتل را مطرح 


كرده حاكى از منفورتر بودن آن است. 


فلسفه قتل يسران بنى اسرائيل 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واعغافر دمع م عودع 

* - كشتار فرزندان ذكور مؤمنان از سوى فرعونيان » براى جلو كيرى از كسترش دعوت موسى (ع ) كافى و كارساز نبود . 
قالوا اقتلوا أبناء الذين ءامنوا معه . .. و قال فرعون ذرونى أقتل موسى 


تصميم شخص فرعون 


مبنى بر كشتن موسى(ع)» يس از اقدام او و درباريانش به كشتن مؤمنان طرفدار موسى(ع)» كوياى حقيقت ياد شده است. 
فلسفه قتل كافران 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الأد وار اك 


#جل و كبرى از تشلط مشر كان: و كافران حدق ستيز بر سلمائان “فلسفه فرمان اله مبتى ير كشتة 6 'اشارت ؛ محاضرة و كميق 


زدن به آنان 

فإذا انسلخ . .. فاقتلوا المشركين ... كيف و إن يظهروا عليكم لايرقبوا فيكم إل 
فلسفه قتل مشر كان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأحووله - حرم جام 


جلو قزق از علط مقر كان و كافزان حدق سعر نر مسلمانان #افلشفه فرهان اله مبتئ بير كشك أشاركء متحاصرة و كمي 


زدن به آنان 

فإذا انسلخ . .. فاقتلوا المشركين ... كيف و إن يظهروا عليكم لايرقبوا فيكم إل 
فلسفه قتل موسى (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١8‏ -غافر -.ع- عو 

9 - حفظ آيين مردم ( قبطيان ) » بهانه فرعون براى كشتن موسى ( ع ) 
أقتل موسى . .. إِنّى أخاف أن يبدّل دينكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع١‏ -غافر - .ع -58-م/ 





أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله 
فلسفه قتل مؤمنان به موسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وودغاق دم داع ودع 


ع - كشتار فرزندان ذ كور 


مؤمنان از سوى فرعونيان » براى جلو كيرى از كسترش دعوت موسى (ع ) كافى و كارساز نبود . 
قالوا اقتلوا أبناء الذين ءامنوا معه . .. و قال فرعون ذرونى أقتل موسى 


حقرقة اد د اس 

فلسفه قتل نوجوان قصه خضر(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
أت وام مر ا 


< : عن أبى عبدالله : .. . بينما العالم يمشى مع موسى إذا هم بغلام يلعب قال : < فوكزه العالم » فقتله . فقال له موسى‎ < -١ 
أقتلت نفساً زكيه بغير نفس لقد جئت شيئاً نكراً ؟ > . قال : < فأدخل العالم يده فاقتلع كتفه فإذا عليه مكتوب : كافر مطبوع م‎ 


از امام صادق(ع) روايت شده: . .. آن كاه كه عالم (خضر) با موسى(ع) مى رفتء ناكاهء به يسرى برخوردند كه بازى مى كرد. 
فرمود: <يس آن عالم» دست برد و كتف يسر را بيرون آورد كه بر آن نوشته شده بود < كافر مطبوع >>.(كافرى كه مهر كفر 


بر او زده شده است) >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 كرك دارع 11ت 

. هدف خضر (ع ) از قتل نوجوان » مصون داشتن يدر و مادر وى از كفر و طغيان بود‎ -١ 
و أما الغلم . .. فخشينا أن يرهقهما طغيئًا و كفرًا‎ 


<إرهاق > 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اكيت حت وك 


١-هدف‏ خضر (ع) از قتل نوجوان » فراهم ساختن زمينه اى مناسب براى دستيابى يدر و مادر وى به فرزندى ياكك تر و 


مهربان تر بود . 
فأردنا أن يبدلهما ربّهما خيرًا منه زكوه و أقرب رحمًا 


مراد از حزكاه > در آيه» طهارت و ياكى از كناه است و <رُحم > و <رحمت> به يكك معنا است. كرجه خضر(ع) در اين 
سخن. ياكى و مهربانى را براى نوجوان مقتول انكار نكرده استء ولى ممكن است به تناسب كفته موسى(ع) كه نوجوان 
مقتول را <نفس زكيه > خواند» سخن خود را در قالب اسم تفضيل آورده استء لكن در حقيقت» نوجوان مقتولء يا فاقد 


رحمت و ياكى بوده ويا آينده او به كناه و بى رحمى مى انجاميد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# دارنوك ود ااه 

* جل و كيرى از ييامد سنكدلى هاى افسار كسيخته » فلسفه وضع مجازات سنكين براى قتل و آدمكشى 
مق أجل ذلكق كنا على تو اسرعيل اتددع قاب :فكاتما قتل 'النامن عميناً 

قتل ابراهيم(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اط قفاوت احور 


*- بت يرستان در جهت يارى به بت يرستى و جل وكيرى از نفوذ منطق ابراهيم (ع ) » از طرف كروهى براى كشتن آن 


حضرت تحريكك شده بودند . 


قالوا حرّقوه و انصروا ءالهتكم 


آهنكك جمله 








<إن كنتم فاعلين > (اكر بناست كارى بكنيد) نوعى تحريكك است و ظاهر آيه اين است كه كويند كان (قالوا) ودستور 
دهند كان (حرّقوه و انصروا)» با شنوند كان و دستور كيرند كان دو كروه بودند و كروه اول دسته دوم را تحريكك مى كردند. از 


اين رو برخى از مفسران, كروه اول را نمرود و عمال او دانسته اند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -عنكبوت -179- 178 س١‏ 

! تنها واكنش قوم ابراهيم در برابر دعوت آن حضرت به توحيد عبادى » تصميم به قتل و يا سوزاندن وى بود‎ - ١ 
و إبرهيم إذ قال لقومه . .. اعبدوه ... فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو‎ 

© - در بين قوم ابراهيم » براى برخورد با ابراهيم ( ع ) دو ديد ( كشتن و سوزاندن ) وجود داشت . 

قدا كان بجرانب قرم إلا أن فالا افتلوه أو عتوقوه 


<أو> در < أو حدّقوه > مى تواند براى تنويع و مى تواند براى اباحه باشد. بنابر احتمال نخستء مى توان استفاده كرد كه قوم 


ابراهيم» براى از بين بردن اوء دو ديد كاه داشته اند: عده اى» حكم به اعدام و كروهى, دستور به سوزاندن او مى دادند. 
قتل اسير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8 محمد - لاع دع‎ - ١ 

6- ممنوعيت كشتن نيرو هاى دشمن » يس از به اسارت دراوردن آنان * 

فشدّوا الوثاق فإمًا ما بعد و إمّا فداء 

از مقابله <منا > و <فداءً > با <ضرب الرقاب >» استفاده مى شود كه يس از اسارت»ء مسأله قتل مطرح نيست. 

قتل اصلاح طلبان 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

5؟-15١-#”- -آل عمران‎ ١ 

” وعده عذاب دردناك به بنى اسرائيل » به جهت قتل جهل و سه ييامبر و صد و دوازده آمر به معروف و ناهى از منكر 
و يقتلون النَيين بغير حقّ و يقتلون الذي يأمرون بالقسط من النّاس فبشّرهم بعذاب 


رسول الله (ص) به عنوان بيان مصداق براى آيه فوق فرمود: قتلت بنو اسرائيل ثلاثه و اربعين نبَاً اول الّهار فى ساعه واحده فقام 
مائه رجل و اثنى عشر رجلا من عاد بنى اسرائيل فامروا من قتلهم بالمعروف و نهوهم عن المنكر فقتلوا جميعاً من آخر النّهار فى 
ذلك اليوم. 


تفسير طبرى» ج 2 ص 158 م مجمع البيان» ج ”2 ص 7٠١‏ م تفسير تبيان» ج 7 ص 877. 
قتل انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0 - بقره -7-لام‎ - ١ 

0 - يهوديان » كروهى از ييامبران را تكذيب و كروهى از آنان را به قتل رساندند . 
ففريقاً كذبتم و فريقاً تقتلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١و"‎ و١-7 -بقره-‎ ١ 

9 - يهود »ء بيامبران بسيارى از نزاد اسرائيل را به قتل رساندند . 

فلم تقتلون أنبياء الله من قبل 


جون جمله <فلم تقتلون . .. > (يس جرا ييامبران خدا را مى كشتيد؟) در جواب ادعاى يهود, مبنى بر ايمان آنان به ييامبران 


بنى اسرائيل» آمده استء معلوم مى شود: مراد از <أنبياء الله > بيامبران بنى اسرائيل است. 


7٠‏ - ناسازكارى ايمان به كتاب هاى آسمانى و قتل بيامبران 








قالوا نؤمن بما أنزل علينا . .. قل فلم تقتلون أنبياء الله 


جلدم > نام 


سوره - سوره - أيه - فيش 


ارقو لسا ةفك 


وحاوها رسن تضق دا فرشكان :ارتكات اماي مكو كفم انبا نو هيران وى سكين نان هاف الف از 


مصداق هاى فسق است . 
وما يكفر بها إلا الفسقون 


آيات كذشته (از آيه 7 -98) موانعى را براى ايمان آوردن يهود به قرآن و ييامبر ذكر كرده و در آيه مورد بحث ريشه انكار 
قران و جاهر ( صن )ارا قلق شك اكه است. بنابراين آنجه در آن آيات از موانع ايمان آوردن شمرده شده از نظر قرآن 
مصداق فسق و بيانكر معناى آن مى باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ - آل عمران - ”- 73١‏ - طرلى" 1ل لضع 

“ كفر به آيات الهى . منشأ قتل انبيا و عدالتخواهان 

أن الذيق يكفرون :.:: و نقتلون النسق .:..و يقتلوث الذين- يأموؤث بالقسط 

؟ تهديد كافران از سوى خداوند » نسبت به قتل ييامبران و مردمان عدالتخواه 
ان الذين يكفرون . .. و يقتلون النَبيِن ... فبشّرهم بعذاب اليم 

ه وجود منكران آيات الهى » قاتلان ييامبران و عدالتخواهان » در ميان اهل كتاب و مشركان 
قل للذين اوتوا الكتاب و الاين . .. ان الذين يكفرون بايات اللّه و يقتلون الن 
ء همسانى كناه كفر به آيات الهى » با قتل انبيا و مردمان عدالتخواه 

انْ الذين يكفرون . .. و يقتلون الْنْبيّن ... و يقتلون 

همسانى كناه» از همكون بودن كيفر» استفاده شده است. 

همسانى سرنوشت شوم كافران » با قاتلان ييامبران و عدالتخواهان 


ان الذين يكفرون . .. فبشّرهم بعذاب اليم 





4 كشتن ييامبران 


الهى . عملى ناحق و غير قابل توجيه 

و يقتلون النْبيّن بغير حق 

. كافران با توجيه و تظاهر به حقّ , انبياى الهى و عدالتخواهان را به قتل مى رساندند‎ ٠ 

ان الذين يكفرون . .. و يقتلون النّبيّن بغير حق و يقتلون الذين يأمرون بالقسط 

تأكيد و تصريح به <بغير حق >» بيانكر توجيه و حق نمايى كافران است. 

. بسيارى از ييامبران و عدالتخواهان » به دست كافران به قتل رسيدند‎ ١ 

ان الذين يكفرون . .. و يقتلون الْنْبّن بغير حق و يقتلون الذين يأمرون بالقسط 

* شدت غضب خداوند » از كشتن انبيا و عدالتخواهان‎ ٠ 

و يقتلون النَبين بغير حق و يقتلون الذين يأمرون بالقسط 

بنظر مى رسد تكرار كلمه <يقتلون> براى بيان مبغوضيّت قتل باشد. 

4 رقباك كقار عفر افير (ضن ) :د كشتار اننبا توسط كدشكان:»علت تيديد انان معدات البن + 

و يقتلون انين . .. فبشّرهم بعذاب اليم 

تهديد بازماند كان قاتلان انبيا به عذاب در صورتى صحيح است كه آنان به اعمال كذشتكان خويش راضى باشند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل ل ال 

؟ كفر و كشتن يبامبران و عدالتخواهان » كناه بز ركى است كه همه اعمال نيكك را مى زدايد و تباه مى كند . 
ان الذين يكفرون . .. اولئكك الّذين حبطت اعمالهم 

* اعمال كافران » قاتلان انبيا و قاتلان عدالتخواهان ء فاقد اعتبار و ارزش اجتماعى * 

ان الذين يكفرون . .. حبطت اعمالهم 


به نظر مى رسد حبط عمل در دنياء به معناى عدم اعتبار آن اعمال و نتايجش باشد. 


٠‏ كفر ء و نيز قتل انبيا و 


عدالتخواهان » عامل محرومّت از يارى شفاعت كنند كان 
ان الذين يكفرون . .. و ما لهم من ناصرين 


به نظر مى رسد جمله <و ما لهم من ناصرين >». وجود يارى دهنددكانى (شافعين) را براى جبران برخى اعمال فرض كرده 
است] و ليكن شامل اشخاص مذكور در آيه نمى كردد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ده 

4 ييامبران و عدالتخواهانى كه به دست كافران كشته شدند » خواهان حاكميت كتب آسمانى بودند . * 

يُدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم 

بنابراينكه فاعل محذوف <يدعون>». همان كشته شدكان مذكور در آيه قبل باشندم يعنى: يدعوهم المقتولون الى كتاب الله 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

282 

١‏ تهديد اهل كتاب از سوى خداوند » به لحاظ كفرشان به آيات الهى » قتل ييامبران و عدالتخواهان و افترايشان در دين 
قالوا لن تمشنا النار . .. فكيف اذا جمعناهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حال عورا 28 دم 

* . اهل كتاب ( يهود ) . با علم به ناحق بودن قتل انبياء » آنان را مى كشتند‎ ١ 

و يقتلون الانبياء بغير حقٌ 


جون تصوّر حق بودن قتل انبيا نمى رود لذا مى توان كفت كه قيد <بغير حق >» اشاره باشد به اينكه قاتلين مى دانستند كه 


قتل انبيا» حق نيست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ل ل ك0 


" برخى از اهل كتاب » منكر آيات الهى » قاتل انبيا و 


اهل عصيان و تعدى و برخى ديكر يذيراى طاعت خدا » اهل تلاوت آيات الهى و سجده كننده در ييشككاه او هستند . 
ذلك بانّهم كانوا يكفرون . .. ليسوا سوآءً من اهل الكتب ... و هم يسجدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اس آل عمران لاك الك العامة للا 

١١‏ كشتار نابحق ( با علم و عمد ) انبياى الهى , به دست يهود 

سنكتب ما قالوا و قتلهم الانبيآء بغير حقّ 


نفى هر كونه حق در كشتن انبيا دلالت مى كند كه يهود, با علم به نبوّت آنان و بدون خطا و فراموشىء ييامبران را مى كشتند. 


ع كرك اشر اك سويد ذرومين افناى المي 

و قتلهم الانبياء بغير حقّ 

همسنكى كناه و زشتى فقير ينداشتن خدا و نسبت هاى ناروا به اوء با كناه كشتار انبيا 
سنكتب ما قالوا و قتلهم الانبيآء بغير حقّ 

© نسبت ناروا به خداوند و كشتن ييامبران » كناهى بزركك و موجب عذاب سوزان دوزخ 
سنكتب ما قالوا و قتلهم الانبيآء بغير حقّ و نقول ذوقوا عذاب الحريق 


<حريق >. به معناى محرق (سوزاننده) اسبكة كفتقع يدت عذاب سوزان براى كشتن ييامبران و نسبت ناروابه خدا دادن» 


خا كو م اررر كن عصين ‏ كناهانون اشت: 

١١‏ عذاب سوزان نسبت دهند كان فقر به خدا و قاتلان انبياا» با فرمان مستقيم خداوند 
نقول ذوقوا عذاب الحريق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران - 1885-7 دع 


؟ رضايت يهود 


زهان امن هن ) اذ كشتاز اتبياق كدشتددنه نينت تباكان وسكيثان عويين 
و قتلهم الانبيآء . .. ذلك بما قدّمت ايديكم 


به نظر مى رسد نسبت قتل ييامبران به يهود عصر ييامبر (ص) كه از خطاب در <ايديكم > به دست مى آيدء به جهت رضايت 
آثان يدعتلكزه كتشتكاة خويقن ناهد حون آثان مزتكن قل اننا تعد يك 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#د آل عمزاة - »د #بروح بو قو 108 

٠١‏ شهادت بسيارى از انبياى الهى به دست يهود . على رغم مشاهده معجزات و علم به حّاتيت آنان 
قل قد جآءكم رسل من قبلى بالبئنات و بالّذى قلتم فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين 


هنكامى به يكك دليل» <يبنه > كفته مى شود كه حقّ را براى طرف مقابل روشن كند و او را به حقائت آن آكاه كند. بنابراين 


٠١‏ يهود , حتّى با مشاهده معجزه مورد درخواست خود ( سوختن قربانى در آتشى از غيب ) از ييامبران » نه تنها به آنان ايمان 
نياوردند » بلكه آنان را كشتند . 


قل قد جآءكم رسل من قبلى . .. و بالّذى قلتم فلم قتلتموهم 
4 يهود عصر ييامبر ( ص ) با رضايت به كشتار انبيا توسط يبشينيان خود , در حكم قاتلان انبيا 
فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين 


لالأرضانت هود معاصر نامر ( صل ) أرقتل اننبا رة:دست كياكاتقاة:دنيانضت غتال قبل 1 يعدت "مويحن نينت ذأدن فنا اننا 


به آنان از سوى خداوند 


قل قد جاءكم رسل من قبلى بالبئنات و بالذى 


بانع علج #تلنوودم 


امام صادق (ع) يس از تلاوت آيه فوق فرمود: كان بين القاتلين و القائلين خمس مه عام؛ فالزمهم الله القتل برضاهم ما فعلوا. 


كافى» ج 7 ص 504: ح ١‏ | تفسير برهان» ج ١‏ ص 78 ح "ل © 6. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع دنساء -868-5١1-هم‏ 

ف يايدارى بيامبران در ابلاغ رسالت خويش » تا شهادت و كشته شدن در راه خدا 
و قتلهم الأنبياء بغير حق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - نمل -/ا؟ - 9ع ٠١‏ 

٠‏ - تلاش در جهت كشتن انبيا و محو بيام آنان» بارزترين نمود فساد كرى در زمين 
نسدوقافى الأضن:.: قالوا تقاسموا بالله لنفه 


ازاين كه خداوند از ميان همه فساد كرى هاى كروه هاى مورد بحث» تصميم ايشان به قتل ييامبر را مطرح ساخته استء معلوم 


مى شود كه اين تصميم» خطرناكك ترين و خائنانه ترين برنامه اى است كه مى تواند از سوى مفسدان عملى شود. 
قتل انبيا در يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#د آل عمزاة - #- #رروح بو قو 108 

٠١‏ شهادت بسيارى از انبياى الهى به دست يهود . على رغم مشاهده معجزات و علم به حمّاتيت آنان 

قل قد جآءكم رسل من قبلى بالبئنات و بالّذى قلتم فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين 


هنكامى به يكك دليل» <ببْنه > كفته مى شود كه حقّ را براى طرف مقابل روشن كند و او را به حقائئت آن آكاه كند. بنابراين 








' 0 


٠١‏ يهود » حتّى با مشاهده معجزه مورد درخواست خود ( سوختن قربانى در آتشى از غيب ) از ييامبران » نه تنها به آنان ايمان 
نياوردند » بلكه آنان را كشتند . 


قل قد جآءكم رسل من قبلى . .. و بالّذى قلتم فلم قتلتموهم 
4 يهود عصر ييامبر ( ص ) با رضايت به كشتار انبيا توسط يبشينيان خود , در حكم قاتلان انبيا 
فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين 


7" رضايت يهود معاصر ييامبر ( ص ) از قتل انبيا به دست نيا كانشان در يانصد سال قبل از بعثت » موجب نسبت دادن قتل انبيا 


به آنان از سوى خداوند 
قل قد جاءكم رسل من قبلى بالبينات و بالّذى قلتم فلم قتلتموهم 


امام صادق (ع) يس از تلاوت آيه فوق فرمود: كان بين القاتلين و القائلين خمس مه عام؛ فالزمهم الله القتل برضاهم ما فعلوا. 


كافواح انض فدح از تشمير وإهانفج طن اام الع 

فثل اشاى بلي اسراتيل 
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00000 

الات كه دن واراق التثزاة افزائل تمؤسع عير نانع دقل اتنا سدافي امس دقامر ان عن سانا 
نؤمن بما أنزل علينا . .. قل فلم تقتلون أنبياء اللّه من قبل 

قتل انسان 
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؟ -مائده - 59-8" 5" 


” كدمراه نبودن انسان هدايت يافته » به منزله كشتن وى و هدايت انسان كمراه . به منزله زنده كردنش مى باشد . 








من قتل نفساً . .. فكانما قتل الناس جميعاً و 


من احياها فكانما احيا الناس جميعاً 


امام صادق(ع) در توضيح آيه فوق فرمود: من اخرجها من ضلال الى هدى فكانما احياها و من اخرجها من هدى الى ضلال فقد 


كافى. ج ؟» ص ,7٠١‏ ح ١مْ‏ نورالثقلين» ج ١‏ ص 219, ح 187. 

قتل برادر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعارانة مك 18د 3 

١١‏ قتل و برادر كشى » ظلم و موجب ورود به آتش دوزخ 

قال لاقتلنكك قال . .. و ذلكك جزوًا الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تست د القع 

“ حسد ء آدمى را به كناهانى همانند قتل و آواره ساختن برادر وادار مى سازد . 
ةفاكو "توس اوه سيت ب افقاو ,يوهت ار"اطرحوه اونا 

قتل بنى اسرائيل 
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او عاج 1ك 

-١‏ تصميم فرعون به محو موسى (ع ) و بنى اسرائيل از صحنه زمين » به دنبال احساس ناتوانى از مقابله با معجزات او 
و لقد ءاتينا موسى تسع ءايت . .. فأراد أن يستفزّهم من الأرض 


برداشت فوق بنابراين نكته است كه مراد از <الأرض > كره زمين باشد. در اين صورت لازمه <استفزاز > (ب ركندن». قتل و 


نابود كردن است. 





قتل بيماردلان 
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-احزاب ”7# امداعم 

* - بيماردلانى كه اقدام به فساد و آزار زنان مى كنند » در صورت ادامه كار خود . محكوم به قتل اند . 


مرق ع قلعيو انما لقو اعدو و لراك 

قتل بيماردلان مدينه 
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دنا مات ادا 

ع - فرمان مهدورالدم بودن منافقان و بيماردلان و شايعه يراكنان در مدينه » ادامه اجراى سنّت تغبير نايذير الهى بوده است . 
أنه شرا حقوا واقلراء وه اللسوونه تجو ليه الله رن 

قتل يسران بنى اسرائيل 
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١-بقره‏ - ١ع‏ - ع للف ليمع 

؟ - فرعونيان » يسران بنى اسرائيل را سر مى بريدند و زنانشان را زنده باقى مى كذاشتند . 
يذبحون ابناء كم و يستحيون نساءكم 


<ذبح > به معناى سربريدن است و << تذبيح > (مصدر يذبحون از باب تفعيل) از كثرت سربريدن حكايت دارد. <إستحياء > 


(مصدر يستحيون) به معناى باقى كذاردن بر حيات و زندكانى است. 
28 ككتان كعرده ينوان وتوتنة كدداشتى نان + متحت كزين شكنحه فرعوتياة بردي اسراكيل 
يسومونكم سوءالعذاب يذبحون ابناء كم و يستحيون نساءكم 


جمله <يذبحون . .. > مى تواند تفسير جمله قبل باشدمْ يعنى» منظور از <سوء العذاب> همان سريريدن يسران و باقى 
كذاشعن زنان اسَث .و تيز مئ تؤائد يبان :مصداق يارزئ .از ان باشدم يعن فرعونيان جذابهاي بر يتن اسرزائيل تخميل من كرد نل 
كه از آن جمله سريريدن فرزندان و ... مى باشد. بر اين مبنا ذكر به خصوص عذاب ياد شده؛ به خاطر شدت آن بوده است. 

- زنان بنى اسرائيل به خاطر كشتار وسيع فرزندانشان به دست فرعونيان » لذت حيات از آنان سلب شده بود واز زنده ماندن 


خود در عذاب بودند . 


00 





زنده كذاشتن زنان» به عنوان يكك عذاب براى بنى اسرائيل مطرح شده است,ْ در حالى كه مجرد نكشتن» عذاب و شكنجه 
تلقى نمى شود. بنايراين با توجه به اينكه جمله <يستحيون نساءكم > يس از <يذبحون ابناء كم > آمده. مى توان كفت: همان 
كشت: فرزندان موجب مى شده كه زنان از زنده ماندن خويش و ديدن قتل فجيع فرزندانشان» در رنج و عذاب باشند. آوردن 


زنان ونه دختران در مقابل يسران اين معنا را تأييد مى كند. 


4 - در صورتى كه خداوند بنى اسرائيل رااز سيطره فرعونيان نجات نمى داد » آنان همجنان به شكنجه و كشتار فرزندانشان 


ادامه مى دادنك . 
يسومونكم سوءالعذاب يذبحون ابناء كم و يستحيون نساءكم 
برداشت فوق از فعلهاى مضارع <يسومون > و <يذبحون > و < يستحيون >> استفاده شده أاسية. 


8 - از امام صادق (ع ) روايت شده : < . .. اما مولد موسى (ع ) فان فرعون لما وقف على ان زوال ملكه على يده . . . فلم 
يزل يأمر أصحابه به بشق بطون من الحوامل نساء بنى اسرائيل حتى قتل فى طلبه نيف و عشرون ألف مولود ... 


اطرافيانش دستور مى داد كه شكم زنان حامله بنى اسرائيل رابشكافند تا اينكه بيش از بيست هزار كودكك را - در جستجوى 


موسى (ع) - به قتل رساندند . ..>. 
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قد اغراف جنات وات 3 


١‏ فرعون با يذديرش ييشنهاد 


اشرافيان ( سركوبى موسى (ع ) و قوم او) بر كشتار وسيع يسران بنى اسرائيل و زنده نككاه داشتن زنانشان مصمم شد . 
قال سنقتّل أبناءهم و نستحى نساءهم 

تقتيل (مصدر تقثّل) به معناى كشتار وسيع است. <استحياء> از ماذه <حيات> به معنائ زئذه نكاه داشتن اسث. 
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ع -اعراف -/ا- ١8١‏ - إل ليع 

#فرع تان سراو نت سرافل رام كفية وتزانشاق وا رده اق من كداشست. 

يقتلون أبناء كم و يستحيون نساءكم 

<تقتيل > (مصدر يقتلون) به معناى كثرت كشتار است و <استحياء > به معناى باقى كذاردن بر زند كانى است. 
ااكقتان ككرده سران زرده لكدؤافعن ؤنان مشخح نس شكتحه ترعرفان رين اسرائيل 

يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناء كم و يستحيون نساء كم 


راكذا وماق 36 دروام إبيكة عاد م2 انل ونان لاقن نار أن ققد 3 نين لزعو انوا م لون اعم نيل 
كردتك ز ا مله كار فؤرتهان و زنده كداشكن زناف يران يناد كر وكه ذو عذابة راف شوم نه سنيت شليت نيمس أن وده 


است. 
6 زنان بنى اسرائيل به سبب كشتار وسيع فرزندانشان به دست فرعونيان » لذت حيات و زنده ماندن از آنان سلب شده بود . 
يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناء كم و يستحيون نساءكم 


<زنده كذاشتن زنان > به عنوان يكك عذاب براى قوم بنى اسرائيل است كه از جمله آن قوم خود زنان هستند. و حون مجرد 


زنده ككذاشتن عذاب تلقى نمى شودهء با توجه به اينكه <يستحيون > 


يس از <يقتلون> آمده؛ مى توان كفت كشتن فرزندان به ككونه اى بوده كه زنانء يعنى مادران جامعه. از زنده ماندن 
خودشان و ديدن قتل فجيع فرزندانشان در رنج و عذاب بودند. آوردن <نساء > در مقابل < أبناء > مى تواند اين احتمال را 
تأبيد كند. 
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94 - ابراهيم ١8‏ يم لال ١”‏ 

-١‏ سر بريدن يسران و زنده نكنه داشتن زنان بنى اسرائيل » بدترين نوع تحميل شكنجه و آزار از سوى فرعونيان به آنان 
يسومونكم سوء العذاب و يذْبّحون أبناء كم و يستحيون نساء كم 


صورتء اين دو مورد» شرح شكنجه ها و رفتارهاى ظالمانه آل فرعون است. 


#ادافزوتى جشسة ونان بر هردان در جامعه و بر هم خوردن اعتدال جمعيتى » مايه يديد آمدن مشكلات اجتماعى آزار 


دهنده براى زنان 
يستحيون نساء كم 


اينكة خداؤتك براق شكتحه ها آل فرعونء كشكة سران و ؤئده كه ذاشتن زتان :وا برشهوده است» امكاة دارة بدي علت 
باشد كه جنين عملى» تعادل جمعيت را بر هم مى زند و در نتيجه جمعيت زنان افزونى يبدا مى كند واين خود شكنجه اى 


آزار دهنده براى مردم است. 

. نجات بنى اسرائيل از شكنجه و كشتار فرعونيان » آزمايش بزركك الهى از آنان بود‎ -١١7 

إذ أنجكم من ءال فرعون . .. و فى ذلكم بلاء من ربكم عظيم 

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه مشاراليه <ذلكم > نجات بنى اسرائيل به وسيله خداوند از اعمال ظالمانه فرعونيان باشد. 
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- قصص‎ - ١ 


-ع- الو 
4 - اقدام فرعون به كشتار وسيع و بى رحمانه يسران بنى اسرائيل 

يستضعف طائفه منهم يذبّح أبناءهم 

به كار كيرى فعل مضارع باب تفعيل (يذبّح)» بيانكر وسعت و كستردكى كشتار است. 

١‏ - زنده نكله داشتن دختران بنى اسرائيل على رغم كشتن يسران آنان » اقدام بى رحمانه ديكر فرعون عليه آن قوم 
يذْبّح أبناءهم و يستحيى نساءهم 


<نماء> نتابل <رجال> ونه معناى زثاة الست و قزار كرفي آق دن مقابل. <أبناء > (بسران)» تشان"من دهن كه مقصود از 


آن دراين جا <بنات> (دختران) است. 
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٠7 -/- 78- قصص‎ - 

- كشتن يسران بنى اسرائيل از سويى و بركرفتن موسى (ع ) از آب از سوى ديككر» نمود خطاييشكى و نابخردى فرعونيان 
يذبح أبناءهم . .. فالتقطه ءال فرعون 
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١‏ -غافر - 580-8٠.‏ -ع8ل فى /.ه 

© - فرمان فرعون . هامان و قارون » بر كشتن فرزندان ذكور مؤمنان همراه موسى (ع ) 

قالوا اقتلوا أبناء الذين ءامنوا معه 

7 - كشتار فرزندان ذكور مؤمنان » تنها راه يبشكيرى از رواج آيين موسى » در نككّاه فرعون » هامان و قارون 
قالوا اقتلوا أبناء الذين ءامنوا معه 


برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه نخستين واكنش فرعون و. .. در برابر ايمان آورند كان به موسى(ع»» قتل يسران 


4 - زنده كذاشتن دختران مؤمنان على رغم كشتار يسران آنان اقدام بى رحمانه ديكر فرعون » هامان و قارون عليه موسى (ع ) 


و بنى اسرائيل بود . 
و متتخيو نساء هي 


1١ 


- توطئه مشتركك فرعون » هامان و قارون براى كشتار فرزندان ذكور مؤمنان در عصر موسى ( ع ) نافرجام ماند . 
قالوا "افوا أبباء الثرح «اسوااعمه اونا كن الكفرين الأافن صلل 

قتل جادو كران 
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١١-مه-5١-هط-١‎ 


-١‏ < عن رسول الله ( ص ) قال : إذا أخذتم الساحر فاقتلوه ثم قرأ < و لايفلح الساحر حيث أتى > قال : لايأمن حيث وجد 


4 


از وسول غخندا(ض) روات “:شده كه فرمؤوة: هركاه برساخرى :دست يافتية اؤارا بكشيد,ٌ سيس اين آنها'را قرائت فرمود: حو 


لايفلح الساحر حيث أتى > [آن كاه]فرمود: ساحر هرجا يافت شود در امان نيست >. 
قتل جايز 
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لكان 

8" - ولي مقتول اكر يس از عفو يا كرفتن ديه » قاتل را بكشد » بايد كشته شود . * 
فمن اعتدى بعد ذلكك فله عذاب أليم 


جمله <فله عذاب أليم > را مى توان بيان واقعيتى دانست كه تجاوزكر در دنيا يا آخرت به آن كرفتار خواهد شد و مى توان 


آن را حكمى كيفرى و مجازاتى شمرد كه جامعه اسلامى بايد آن را اجرا كند. برداشت فوق بر اساس دومين احتمال است. 
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١مل‎ 1١9١-75 - بقره‎ - ١ 

. مسلمانان بايد كافران محارب را هر كجا يافتند » بكشند‎ - ١ 

و اقتلوهم حيث ثقفتموهم 


ضمير <هم> در جمله فوق به <الذين يقاتلوكم > بر مى كردد و لذا از آنان به 











كافران محارب تعبير شده است. < ثقف > (مصدر ثقفتم > به معناى يافتن و دسترسى بيدا كردن است. 
اداضوؤوك كشت كافراة محارت + حدوة رةه ميذان جنك نينت 

و اقتلوهم حيث ثقفتموهم 

عبارت <حيث ثقفتموهم > (هر كجا آنان را يافتيد و بر آنان دسترسى داشتيد) كوياى برداشت فوق است. 


٠١‏ - در صورتى كه دشمنان دين در مسجدالحرام و نواحى آن عليه مسلمانان وارد جنكك شوند . نبرد با آنان و كشتن شان 


وانعية اسنت 

و لاتقتلوهم عند المسجدالحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم فاقتلوهم 
10 -سرزائ كف رييشكان محارت وفتنه انكيز ؛ كشتن آثان:است: 
فاقتلوهم كذلك جزاء الكفرين 


<ال > در <الكافرين > عهديه است و اشاره به كافرانى دارد كه سر جنكك با مسلمانان دارند و يا عليه ايشان فتنه انكيزى مى 
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١‏ بهره كيرى از تمام شيوه هاى ممككن ( كشتن » اسير كردن » محاصره نمودن و كمين زدن ) به منظور وادار كردن جوامع 
غير مسلمان به يذيرش آيين اسلام » در بى اتمام حجت و دادن فرصت كافى به آنان » بلامانع است . 


فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين . .. فإن تابوا ... فخلوا سبيلهم 
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لع ااا عمجم ساح ١‏ 

"- جان برخى از انسان ها ء فاقد حرمت و ارج بوده و مى توان آنها را به قتل رساند . 
و لاتقتلوا النفس التى حرّم الله إلا بالحقّ 


9- كشتن انسان ها بر اساس حق » ظلم و كارى ناروا به شمار نمى آيد . 


لاتقتلوا . .. إلا بالحقّ و من قتل مظلومًا فقد جعلنا لولتِه ساطنًا 

عنوان <كشته بحق > و <كشته به ظلم > دو عنوان متضاد است كه هر يكك ديكرى را نفى مى كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-فرقان - 78 - مع -عه 

ة كيف إمتان معد ف وسار اسك 

و لايقتلون النفس التى حرّم اللّهِ إلا بالحقّ 


برداشت ياد شده بر اين اساس استوار است كه <بالحقٌ > متعلق به <لايقتلون> و استثناى <إلآ بالحّ > از نوع استثناى مفرغ 
باشل يعدن» <لايتتلونها نتبب :من الأسبات إلا يسبب الحق: نمى كشند هيج كس رابه هر دليلى' كه باشد مكر به سيب نحق > 


متك ان إثماة ها انافك رمت وارزف اناق سيكس اووض اند 
و لايقتلون النفس التى حرّم الله إلا بالحقّ 

قتل جايز منافقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-احزاب - 8# لمع 


ع - منافقان آزاردهنده زنان مسلمان » در صورت تداوم كردار زشت خود . مهدورالدم بوده و در هر كجا كه يافته شوند » بايد 


ي#قتل وده 
لئن لم ينته المنفقون . .. لنغريئكك بهم ... أينما ثقفوا أخذوا و قثْلوا تقتيلا 


<ثقف> (مصدر < ثقفوا>) به معناى < مهارت در دركك وانجام دادن كار > است (مفردات راغب). در آيه. اين وازه به 


معناى <به دست آوردن و دستيازى > استعمال شده است. 
قتل حرام 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


'' دنساء  #-‏ 0ه شس ١‏ 








١‏ ممنوعيّت تعقيب و كشتن منافقان و كافرانى كه با همييمانان مسلمين رابطه اى 


ويزه ( همانند ييمان نظامى ) دارند . 
فان تولوا فخذوهم و اقتلوهم . .. الا الذين يصلون الى قوم بينكم و بينهم ميثاق 


مراد از رابطه ويزه اى كه از <يصلون الى . .. > استفاده مى شودء رابطه اى است كه اكر هر يكك از آن دو طايفه مورد تعرض 


قراو كيوك علا شه مركو مر ظق :نه حرا نك و انالة شوقن عباتن وما نظا ف 
" ممنوعيّت تعقيب و كشتن منافقان يناهنده » به همبيمانان مسلمين 
الا الذين يصلون الى قوم بينكم و بينهم ميثاق 


مراد از <يصلون>». مى تواند يناهنده شدن منافقان به همبيمانان مسلمين باشد. جون <يصلون > رابه منافقان اسناد داده» نه به 


* ممنوعيّت تعقيب و كشتن منافقان و كافرانى كه از نبرد با مسلمانان و اقوام كافر خويش بيزارند و بيطرفى خويش را ابراز مى 


فازقك . 

الَا الّذين . .. او جاءوكم حصرت صدورهم ان يقتلوكم او يقاتلوا قومهم 

<حصر صدور>» به معناى دلتنكى است كه از آن به بيزارى تعبير شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دشانت مداع عل وما 

١‏ مؤمنان » وظيفه دار يرهيز از كشتن افراد مشكوكك در مسير سفر براى جهاد قبل از احراز كفر آنان 
يا اها لين امنوا اذا ضربتم فى سبيل الله فتبيينوا 


از سياق آيه و شأن نزول وارد شده جنين استفاده مى شود كه مسلمانان به هنكام حركت به سوى نبرد در بين راه اكر به افرادى 
مشكوك مواجه مى شدندء به كمان اينكه آن افراد از قواى دشمن هستند. ممكن بود آنان را به قتل برسانند م خداوند اهل 


بدون تحقيق» شخص مشكوك را نكشيد. 
* حرمت قتل و هر كونه تعرض به دشمن » در صورت اظهار اسلام 
ولا تقولوا لمن القى اليكم السَّلام لست مؤمنا 


باشد. 
٠‏ ضرورت يرهيز از كشتن افراد و يا كروه هاى از دشمنان محارب كه تسليم شده و خواهان تركك نبرد هستند . 
ولا تقولوا لمن القى اليكم السّلام لست مؤمنا 


با توجه به معناى لغوى <سلام > (صلح». مراد از القاى سلام» صلح خواهى است. يعنى اككر دشمن خواهان صلح است»ء نبرد با 
او جايز نيست و جمله <لست مؤمنا>» اشاره به اين معنى دارد كه در تركك تعرضء تنها ايمان شرط نيست ,م بلكه تسليم و يا 


صلح خواهى نيز كافى است. 

. حرمت تعرض و قتل دشمنان در كرو اظهار تسليم است .ء نه ايمان آوردن آنان‎ ١ 
ولا تقولوا لمن القى اليكم السّلام لست مؤمنا‎ 

بنابراين احتمال كه مراد از القاى سلام» تسليم شدن باشدء نه اظهار اسلام و ايمان. 
قتل خطا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء دع 8و -/ا؟ 

لزوم احتياط براى حفظ نفوس و سعى در يبشكيرى از وقوع قتل خطائى 

و من قتل مؤمناً خطا . .. توبه من الله 


دور سازد. 


قتل در بنى اسرائيل 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- مائده - 8 - 


ع مسر على مع 
؟ وجود زمينه هاى فراوان قتل و خونريزى نابحق در بنى اسرائيل 
ومن اجل ذلكك كتبنا على بنى اسرءيل 


نام بردن بنى اسرائيل با ايتكه حكم ياد شده اختصاص به آنان ندارد» حاكى از اين است كه بنى اسرائيل بيش از ديكران در 
خطر ارتكاب قتل و جنايت بوده اند. 


ه جنايت و برادر كشى قابيل » موجب سختكيرى خداوند در مجازات قتل بر بنى اسرائيل 
تناك ين ابس ذلكم تيان تكن ارد بل اسمن 4 تنما بشن فين 

<ذلك > اشاره است به داستان هابيل و قابيل. 

8 بسيارى از بنى اسرائيل » مردمى خونريز و آدمكش 

ثم ان كثيراً منهم بعد ذلكك فى الارض لمسرفون 


مراد از اسرافء به قرينه فرازهاى قبلى» مى تواند خروج بنى اسرائيل از حد اعتتدال در قتل نفسء يعنى آدمكشيهاى نابحق و 


خونريزيهاى مكررء باشد. 
ه" بسيارى از بنى اسرائيل مرتكب خونريزى شده و حرام هاى خدا را حلال مى شمردند . 
ثم ان كثيراً منهم بعد ذلكك فى الارض تسورفون 


از امام باقر(ع) روايت شده: المسرفون هم الذين يستحلون المحارم و يسفكون الدماء. 


تفسير تبيان» ج 7 ص /2١5‏ نورالثقلين» ج .١‏ ص 75١‏ ح 188. 
قتل در تاريخ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -ه8-/ا؟- ١2‏ 


8 حسد و خودخواهى » ريشه و آغاز برادركشى در تاريخ 


قال لاقتلنك 

قتل در قوم ابراهيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١5‏ - عنكبوت -78-1794 اع 

- كشتن و آتش زدن » از شيوه هاى قوم ابراهيم » براى رويارويى با دعوت توحيدى او بود . 


إبرهيم إذ قال 


... ذلكم خير لكم ... فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حر 
قتل در مسجد الحرام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارو دم 


٠‏ - در صورتى كه دشمنان دين در مسجدالحرام و نواحى آن عليه مسلمانان وارد جنكك شوند . نبرد با آنان و كشتن شان 


والشية البنف! 

و لاتقتلوهم عند المسجدالحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم فاقتلوهم 
قتل دشمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#*' دنساء -# - -9١‏ قل ١لنملا‏ 


لزوم تعقيب و كشتن دشمنان » بدون مهلت و تحت هر شرايط » در صورت توطئه كرى و عدم ييشنهاد صلح و دست بر 
نداشتن از اديت مسلمانان 


فان لم يعتزلوكم و يلقوا اليكم السَلم و يكفّوا ايديهم فخذوهم و اقتلوهم حيث ثقفتمو 

١‏ ايجاد امنتيت و آرامش از اهداف فرمان الهى به تعقيب و كشتن دشمنان توطئه كر و جنكك طلب 
فان لم يعتزلوكم و يلقوا اليكم السَلم و يكفّوا ايديهم فخذوهم و اقتلوهم حيث ثقفتمو 

- مسلمانان » برخوردار از دليلى روشن براى جواز تعقيب و كشتن دشمنان توطئه كر و جنكك طلب 
و اولئكم جعلنا لكم عليهم سلطاناً مبينا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حديد -لانة - 586 -/ا١ا‏ 

١‏ - وارد كشتن خسارت سنككين ( مانند قتل » جرح و . .. ) به دشمن از ره آورد هاى جهاد 


فيه بأس شديد 











<بأس > عبارت از عذاب و آسيب هاى جدى است كه در ميدان نبرد» برطرف وارد مى شود. 


قتل رهبران دينى 


سوره - آيه - فيش 


ارقو ساكو 


وحاوها رسن تضق دا فرشكان :ارتكات اماي مكو كفم انبا نو هيران وى سكين نان هاف الف از 


مصداق هاى فسق است . 
وما يكفر بها إلا الفسقون 


آيات كذشته (از آيه 7 -98) موانعى را براى ايمان آوردن يهود به قرآن و ييامبر ذكر كرده و در آيه مورد بحث ريشه انكار 
قران و جاهر ( صن )ارا قلق شك اكه است. بنابراين آنجه در آن آيات از موانع ايمان آوردن شمرده شده از نظر قرآن 
مصداق فسق و بيانكر معناى آن مى باشد. 


قتل شايعه يراكنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عدت انون هه 21 جه 

ه - شايعه يراكنان در مدينه » در صورت ادامه شايعه يراكنى » محكوم به قتل بودند . 
لئن لم ينته .... و المرجفون فى المدينه.... أينما ثقفوا أخذوا و قثلوا تقتيلا 

قتل شايعه يراكنان مدينه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اح انع افاج وات لوجم 

ع - فرمان مهدورالدم بودن منافقان و بيماردلان و شايعه يراكنان در مدينه » ادامه اجراى سنّت تغبير نايذير الهى بوده است . 
أحنا قت اخنزوااو قرا ب كه اللدي رول م ب 

قل شتر صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/-هود- ١١1-م‏ -لء١‏ 








. كافران قوم ثمود » با ناديده كرفتن هشدار هاى صالح (ع ) » ناقه او را بى كردند و آن را هلاكك ساختند‎ ١ 


فعقروها 


(مصدر عقروا) در اصل به معناى يى كردن شتر و قطع ياهاى آن با شمشير است, به نحر كردن و كشتن شتر نيز <عقر > كفته 


مى شود. 


< عن أبى عبدالله (ع ) ( فى حديث قوم صالح ) .. . قالوا : اعقروا هذه الناقه . . . ثم قالوا : من الذى يلى قتلها و نجعل له 
جعلاً ما أحب » فجائهم رجل . . . شقى من الأشقياء . . . فجعلوا له جعلا . . . فقعد لها فى طريقها فضربها بالسيف ضربه فلم 
تعمل شيئاً فضربها ضربه أخرى فقتلها . . . و أقبل قوم صالح فلم يبق أحد منهم إلا شركه فى ضربته . . . فأوحى الله تباركك و 
تعالى إلى صالح (ع ) . . . قل لهم : إنى مرسل عليكم عذابى إلى ثلاثه أيام فإنهم تابوا و رجعوا قبلت توبتهم و صددت عنهم . 
.. فأتاهم صالح (ع ) فقال لهم :... يا قوم إنكم تصبحون غداً و وجوهكم مصفرّه واليوم الثانى وجوهكم محمرّه واليوم الثالث 


وجوهكم مسودّه... , 


از امام صادق(ع) إدر داستان قوم صالح] روايت شده كه [قوم او]كفتند: اين شتر را از ياى د رآوريد . .. سيس كفتند: جه كسى 
داوطلب كشتن آن مى شود ما براى او دستمزدى كه دلخواهش باشد قرار مى دهيم. يس مردى كه از اشقيا بود نزد آنان آمد 
... ودستمزدى براى او قرار دادند. يس آن مرد در راه شتر كمين كرد و ضربتى بر آن وارد كرد كه كارساز نبود وو با ضربتى 


00 


اورا كشت ... وقوم صالح آمدند و تمامى آنها [با يرداخت اجرت] در ضربه اى كه آن مرد زده بود» خود را سهيم كردند ... 
آنان توبه كردند و بركشتندء توبه آنها را مى يذيرم واز[عذاب ]آنان منصرف مى شوم ... يس صالح نزد قومش آمد و 


كفت...اى قوم! فردا صبح صورتهاى شما زرد مى شود و روز دوم سرخ و روز سوم سياه مى كردد...>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/-هود- ١١-#2م- ١‏ 


( قوم ثمود » بدون بهره كرفتن از مهلت سه روزه » از كشتن ناقه اظهار ندامت نكردند و بر شركورزى و انكار رسالت صالح‎ ١ 


ع ») اصرار ورزيدند . 

فلما جاء أمرنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#داهوة- 1 دالإودع 

؟ كشتن ناقه صالح » از ستمكرى هاى قوم ثمود بود . 
و أخذ الذين ظلموا الصيحه 


از آن جا كه كشتن ناقه صالح نيز در نزول عذاب دخيل بود » معلوم مى شود ظلم در <الذين ظلموا > اشاره به كشتن ناقه نيز 


ا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7 - ا١هال‎ 5# - شعراء‎ - ١1 

١‏ - اقدام ثموديان به يى كردن ناقه صالح » على رغم هشدار وى 
و لاتمسشوها بسوء . .. فعقروها 


<عَفَر > (مصدر <عقروا>) به معناى يى كردن و <اصبحوا> معادل <صاروا > است. 


حم دلئ وهم 











كامى ثموديان در كشتن ناقه صالح 
فعقروها فأصبحوا ندمين 


با توجه به اين كه ناقه صالحء تنها به وسيله يكك تن از ثموديان بى شد» جمع آمدن <عقروا »> و نيز <أصبحوا نادمين >» مى 


رساند كه همه قوم ثمود در كشتن ناقه دست داشتند و يا بدان راضى بودند. 


4- < عن على (ع ) :.. . إِنّما عقر ناقه ثمود رجل واحد فعمهم الله بالعذاب لماعموه بالرضى فقال سبحانه < فعقروها 


فأضحيوا ناذاليق >1 


از حضرت على(ع) روايت شده است:. .. بى كننده ناقه قوم ثمود يكك نفر بود م در حالى كه خداوند عذاب را بر همه آنان 


فرستادمٌ جون آنان به عمل آن يكك نفر راضى بودند. خداوند سبحان مى فرمايد: <فعقروها فأصبحوا نادمين >... >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5١-108 -578- شعراء‎ - 3 

" - نتيجه بخش نبودن يشيمانى ثموديان » يس از كشتن ناقه صالح 

فعقروها فأصبحوا ندمين . فأخذهم العذاب 

قتل عدالتخواهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -آل عمران - ” - 9١‏ ل على" ل ١1‏ مضع 

“ كفر به آيات الهى . منشأ قتل انبيا و عدالتخواهان 

أن الذيق يكفرون :.:: و نقكلون النسن ...و يقتلوث: الذين- يأموؤث بالقسط 

؟ تهديد كافران از سوى خداوند » نسبت به قتل ييامبران و مردمان عدالتخواه 

ان الذين يكفرون . .. و يقتلون انين ... فبشّرهم بعذاب اليم 

ه وجود منكران آيات الهى » قاتلان ييامبران و عدالتخواهان » در ميان اهل كتاب و مشركان 


قل للّذين اوتوا الكتاب و الاميّن . .. ان الذين يكفرون بايات الله و يقتلون الن 





همسانى كناه كفر به آيات الهى » با قتل انبيا و مردمان عدالتخواه 

ان الذين يكفرون . .. و يقتلون الْنْميّن ... و يقتلون 

هساك كاه ان همكوق بوداة كيفره استفاذه: شيذه است: 

همسانى سرنوشت شوم كافران » با قاتلان ييامبران و عدالتخواهان 

ان الذين يكفرون . .. فبشّرهم بعذاب اليم 

. كافران با توجيه و تظاهر به حقّ » انبياى الهى و عدالتخواهان را به قتل مى رساندند‎ ٠ 
ان الذين يكفرون . .. و يقتلون الْنْمّن بغير حق و يقتلون الذين يأمرون بالقسط‎ 

تأكيد و تصريح به <بغير حق >» بيانكر توجيه و حق نمايى كافران است. 

. بسيارى از ييامبران و عدالتخواهان » به دست كافران به قتل رسيدند‎ ١ 

ان الذين يكفرون . .. و يقتلون الْنْببّن بغير حق و يقتلون الذين يأمرون بالقسط 

* شدت غضب خداوند » از كشتن انبيا و عدالتخواهان‎ ٠ 

و يقتلون النَبيِن بغير حق و يقتلون الذين يأمرون بالقسط 

بنظر مى رسد تكرار كلمه <يقتلون> براى بيان مبغوضيّت قتل باشد. 

2 كشتن انبياى الهى و عدالتخواهان » موجب كرفتارى جامعه به مشكلات توانفرساست . 
بوسر ا سرع داري نكال 


بنابراينكه <فبشّرهم بعذاب اليم >. نظر به مشكلات دنيوى و اخروى داشته باشد, به قرينه آيه بعد كه مى فرمايد: <حبطت 


اعمالهم فى الدنيا و الاخره>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0 عمران --١5؟‏ - ل ار ١‏ 


١‏ خبط و تباهى اعمال كافران و قاتلان ييامبران و عدالتخواهان » در دنيا و آخرت 


إن الذتن كفرو ونب اوتنك الذنة سهلة اعباليي ف الذقائو الاضره 
ين د 0 فى 0 


كفر و كشتن ييامبران و عدالتخواهان » كناه بز ركى 


است كه همه اعمال نيكك را مى زدايد و تباه مى كند . 

ان الذين يكفرون . .. اولئكك الّذين حبطت اعمالهم 

ع اعمال كافران » قاتلان انبيا و قاتلان عدالتخواهان . فاقد اعتبار و ارزش اجتماعى * 
ان الذين يكفرون . .. حبطت اعمالهم 

به نظر مى رسد حبط عمل در دنياء به معناى عدم اعتبار آن اعمال و نتايجش باشد. 
٠‏ كفرء و نيز قتل انبيا و عدالتخواهان » عامل محروميّت از يارى شفاعت كنند كان 
ان الذين يكفرون . .. و ما لهم من ناصرين 


به نظر مى رسد جمله <و ما لهم من ناصرين >». وجود يارى دهندكانى (شافعين) را براى جبران برخى اعمال فرض كرده 
است] و ليكن شامل اشخاص مذكور در آيه نمى كردد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل ا 

4 ييامبران و عدالتخواهانى كه به دست كافران كشته شدند » خواهان حاكميت كتب آسمانى بودند . * 

يُدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم 

بنابراينكه فاعل محذوف <يدعون>». همان كشته شدكان مذكور در آيه قبل باشندم يعنى: يدعوهم المقتولون الى كتاب الله 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3821 30د 

١‏ تهديد اهل كتاب از سوى خداوند » به لحاظ كفرشان به آيات الهى » قتل ييامبران و عدالتخواهان و افترايشان در دين 
قالوا لن تمشنا النار . .. فكيف اذا جمعناهم 

قتل عمد 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


]وات عا ده 


“ حرمت و ناروايى كشتن مومن از روى عمد 


وما كان لمؤمن ان يقل مؤمنا 


قتل عهدشكنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

. ضرورت تعقيب و كشتن كسانى كه على رغم امضاى ييمان تركك تعرض » بدان وفا نكنند‎ ٠ 
فان لم يعتزلوكم . .. فخذوهم و اقتلوهم‎ 

قتل عيسى (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ -1١هإل-عد- ع*-نساء‎ 

. صليب و به دار آويخته شدن حضرت مسيح » يايه و اساسى جز كمان ندارد‎ ١ 

و قولهم إِنَا قتلنا المسيح . .. و ما قتلوه و ما صلبوه و لكن شبه لهم 

قتل غير جايز 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كارو واكم 

1- ايكيا كف يشكانى كداز جدكة وافته انكر دشح كقينة» اننا نبرد كرديو اناك را يداقتل رسائك . 
فإن انتهوا فإن اللّه غفور رحيم 


تملك :2 نديوا >> ودافريقه اياك 6 سكين ودفقة لكر بدك ججيلة حقاق الله ير 6 نشد ران قرط من باش بو قوير 


كلام جنين است: فإن انتهوا عن القتال و الفتنه فلا تقاتلوهم و لاتقتلوهم إن الله غفور رحيم >. 
قتل فرعونى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا ا 0 

٠‏ - جان باختن فرد قبطى با ضربه مشت موسى 
فو كزه موسى فقضى عليه 

عبارت <قضى عليه > مرادف با <قتله > است. 
١‏ - در ديد كاه موسى (ع ) قتل ناخواسته مرد قبطى » عملكرد شيطان بود . 
قال هذا من عمل الشيطن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 -:قصض :تلات 


١-11 
آكاهى يافتن موسى (ع ) به قدرت بدنى فوق العاده خويش يس از قتل مرد قبطى‎ - ١ 
فوكزه موسى فقضى عليه . .. قال ربٌ بما أنعمت علىٌ‎ 


موسى(ع) وقتى ديدء مرد قبطى تنها با يكك ضربه مشت او از ياى در آمد و جان باخت»ء دريافت كه داراى نيروى فوق العاده 
اى است و خداوند او را علاوه بر دانش و حكمتء از توان جسمى دشمن شكن نيز برخوردار ساخته است. از اين رو به سياس 


اين نعمتء با خدا ييمان بست كه آن نيرو را هركز در جهت تقويت مجرمان به كار نكيرد. 

قتل كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# و تعدا م١‏ 

. ممنوعت تعقيب و كشتن منافقان و كافرانى كه با همبيمانان مسلمين رابطه اى ويزه ( همانند ييمان نظامى ) دارند‎ ١ 
فان تولوا فخذوهم و اقتلوهم . .. الَا الْذين يصلون الى قوم بينكم و بينهم ميثاق‎ 


مراد از رابطه ويزه اى كه از <يصلون الى . .. > استفاده مى شودء رابطه اى است كه اكر هر يكك از آن دو طايفه مورد تعرض 
قزان كتوتدوطا شد كر عوطت متجا يك اا انهوفن رمبافة وياة نظام 


* ممنوعيّت تعقيب و كشتن منافقان و كافرانى كه از نبرد با مسلمانان و اقوام كافر خويش بيزارند و بيطرفى خويش را ابراز مى 


ذآرنة: 

الَا الّذين . .. او جاءوكم حصرت صدورهم ان يقتلوكم او يقاتلوا قومهم 
<حصر صدور>» به معناى دلتنكى است كه از آن به بيزارى تعبير شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ال 





ميل كار 1ت 
؟ - كشته شدن و مركك . سزاوارترين فرجام براى كفرييشكان 
قتل الإنسن ما أكفره 


كفر در <ما أكفره> مطلق است وهر كفرى» حتى ترك عبادت را نيز شامل است. البته به قرينه آيات بعد كه به بيان تدبير 
خداوند يرداخته و در مقابل منكران اين حقيقت موضع كيرى كرده است بارزترين مصداق مورد نظر از آنء انكار ربوبيت 


خداوند است. 

قتل كافران محارب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ءلال-١9١-7- -بقره‎ ١ 

. مسلمانان بايد كافران محارب را هر كجا يافتند » بكشند‎ - ١ 
و اقتلوهم حيث ثقفتموهم‎ 


ضمير <هم> در جمله فوق به <الذين يقاتلوكم > بر مى كردد و لذا از آنان به كافران محارب تعبير شده است. < ثقف > 


(مصدر ثقفتم > به معناى يافتن و دسترسى بيدا كردن است. 

١-ضرورت‏ كشتن كافزان محارب:٠‏ مخدود يه ميذان جك ليست . 

و اقتلوهم حيث ثقفتموهم 

عبارت <حيث ثقفتموهم > (هر كجا آنان را يافتيد و بر آنان دسترسى داشتيد) كوياى برداشت فوق است. 
ا سراق كقر ييشكان محازت :و فته اكز كشت آثان است.. 

فاقتلوهم كذلك جزاء الكفرين 


<ال > در <الكافرين > عهديه است و اشاره به كافرانى دارد كه سر جنكك با مسلمانان دارند و يا عليه ايشان فتنه انكيزى مى 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع-انفال -م-عم_ سم 


وما لهم ألا 


يعذبهم الله و هم يصدون عن المسجدالحرام 


با توجه به آيه قبل كه عذاب استيصال را براى مردم مكه با شرايط ذكر شده منتفى دانست»ء معلوم مى شود مراد از عذاب در 


اين آيه به دليل وقوع آن در بين آيات نبرد» شكست كافران و كشته و اسير شدن آنان است. 
قتل مجاز 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نساء - ع - 9و - هللا 


لزوم تعقيب و كشتن دشمنان » بدون مهلت و تحت هر شرايط » در صورت توطئه كرى و عدم ييشنهاد صلح و دست بر 


لشف اذ ف سعلمانان 

فان لم يعتزلوكم و يلقوا اليكم السَلم و يكفّوا ايديهم فخذوهم و اقتلوهم حيث ثقفتمو 
- مسلمانان » برخوردار از دليلى روشن براى جواز تعقيب و كشتن دشمنان توطئه كر و جنكك طلب 
و اولئكم جعلنا لكم عليهم سلطاناً مبينا 

قتل مجرم در قوم ابراهيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ -عنكبوت -79 ا ع7 لا 

- قتل يا سوزاندن مخالفان و يا مجرمان » از مجازات هاى دوران حضرت ابراهيم (ع ) 
قما كان راب قومه إلا أن قالوا اقتاواه أو حتوقوه 

قتل مرتد در اديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اديقره دعق م٠‏ 

- كشتن مرتدان » از قوانين كيفرى در آيين حضرت موسى (ع ) * 


فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم 








قتل مشركان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ويرك ند نيف 


١‏ هلال ماه صفر سال دهم هجرت , آغاز اجراى فرمان 


كشتن و منع عبور و مرور مشركان و سلب آزادى سير و سياحت از آنان 
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين 


توصيف <الأشهر > به <الحرم > حاكى از اين است كه: منظور از <أربعه أشهر > در آيه دوّم (فسيحوا فى الأرض أربعه 
أشهر) ماههاى حرام سال : يعنى» رجبء ذيقعده» ذيحجه و محرّم است. بر اين مبنا <ال > در <الأشهر > براى عهد حضورى 
مى باشد , يعنى هنكامى كه اين سه ماه حرام كه اكنون با اعلام بيام برائت در روز حج اكبر مصادف شده است يايان يافت» 
مشركان را بكشيد. كفتنى است كه يايان آن سه ماهء مساوى با آغاز ماه صفر سال دهم هجرت بود. 


قتل مش ركان صدر اسلام 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
7 توبه - و ماع 


؟ دستور به كاركيرى تمام شيوه هاى ممكن ( به ترتيب : كشتن » اسير كرفتن » محاصره و كمين زدن ) براى ايجاد فشار بر 


مش ركان صدر اسلام 

فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم و خذوهم واحصروهم واقعدوا 
قتل مشر كان قريش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -انفال -م-/7!١1-١‏ 

١‏ امداد هاى الهى عامل اصلى و اساسى كشته شدن كافران در جنك بدر و بيروزى اهل ايمان 
فلم تقتلوهم و لكن الله قتلهم 


جمله <فلم تقتلوهم . .. > متفرع بر آياتى است كه امدادهاى الهى را در جنكك بدر برمى شمرد / يعنى توجه به قضاياى 
جنكك بدر وامدادهاى الهى بيانكر اين است كه در حقيقت خداوند مشركان را كشت و آنان را شكست داد. 





قتل مفسدان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#إحاريران ب مت د 

- ادامه دهند كان به فساد در جامعه » با آزار و اذيت زنان مؤمن » هيج محل امنى ندارند و بايد به قتل برسند . 
لذو لدي لفون ود لخر كل ون باطلفرين اننا شنو اخدو او كر 

<أيْنَ > مفيد عموم است و شامل همه جا مى شود واز آنء جايى استثنا نشده است. 


4 - بر آحاد جامعه اسلامى ؛ روا و جايز است كه ادامه دهند كان به فساد را يس از فرمان حاكم اسلامى ؛ با رعايت مراحل و 


لئن لم ينته المنفقون . .. أينما ثقفوا أخذوا و قتّلوا تقتيلا 


در آيه بيش وقتى سخن از تهديد منافقان و بيماردلان و. .. به ميان آمد» خداوند فرمود: <اكر آنان» ادامه بدهند ييامير(( ص) را 
بر آنها جنان مسلط خواهد كرد كه ادامه زندكى براى شان ممكن نباشد> و در اين آيهء فعل هاى <أخذوا> و <قتّلوا > را 
مجهول آورده و براى انجام دادن وظيفه ياد شده» كسى را معرفى نكرده است. به نظر مى رسدء با توجه به مهدورالدم اعلام 
شدن كروه هاى ياد شده. در آيهء به مسلمانان اجازه مى دهد كه آن افراد را به قتل برسانند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ااسا ونث مسي نت ١‏ 

. كشتن فساد كران در جامعه » سنّت جارى خداوندى در ميان امت هاى يبشين بود‎ - ١ 
و قتّلوا تقتيلا . سّه الله فى الذين خلوا من قبل‎ 

قتل منافقان 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

دوي عد ١‏ 

٠‏ لزوم تعقيب و كشتن منافقان » در صورت سر باز زدن آنان از هجرت در راه خدا و يبوستن به جامعه ايمانى 
فان تولّوا فخذوهم و اقتلوهم حيث وجدتموهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اواوي وم ترد ها 

. ممنوعّت تعقيب و كشتن منافقان و كافرانى كه با همبيمانان مسلمين رابطه اى ويزه ( همانند بيمان نظامى ) دارند‎ ١ 
فان تولوا فخذوهم و اقتلوهم . .. الَا الْذين يصلون الى قوم بينكم و بينهم ميثاق‎ 


مراد از رابطه ويزه اى كه از <يصلون الى . .. > استفاده مى شودء رابطه اى است كه اكر هر يكك از آن دو طايفه مورد تعرض 


قرو كبزقكة علا شه مركو ركف :نه ححا نك و انالة شوقن عباتن وما مظان 


* ممنوعيّت تعقيب و كشتن منافقان و كافرانى كه از نبرد با مسلمانان و اقوام كافر خويش بيزارند و بيطرفى خويش را ابراز مى 


كاوق 

الَا الّذين . .. او جاءوكم حصرت صدورهم ان يقتلوكم او يقاتلوا قومهم 

<حصر صدور>» به معناى دلتنكى است كه از آن به بيزارى تعبير شده است. 

قتل منافقان مدينه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اتم اق ا ماد م 

* - فرمان مهدورالدم بودن منافقان و بيماردلان و شايعه يراكنان در مدينه » ادامه اجراى سنت تغيير نايذير الهى بوده است . 
كنا قن ا ترادو كوا مله لتر زم الم انلق ناورك 

قتل موسى (ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








انزاركة دج رات 
و لقد ءاتينا موسى تسع ءايت . .. فأراد أن يستفرّهم من الأرض 


برداشت فوق بنايراين نكته است كه مراد از <الأرض > كره زمين باشد. در اين صورت لازمه <استفزاز > (ب ركندن». قتل و 


نابود كردن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 دشعراء حءاب وبع 

؟ - بيم موسى (ع ) از اقدام فرعونيان مبنى بر قتل او به خاطر رفتار كذشته اش ( قتل مرد قبطى ) 
فأخاف أن يقتلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- قصص -78 - 1م 

) غلبه اراده الهى بر خواست و تصميم فرعون در نابود كردن موسى (ع‎ - ٠“ 

يذْبّح أبناءهم . .. فرددنه إلى مه 


موسى(ع) زمانى به دنيا آمد كه فرعون به بهانه از بين بردن او» هر كودكك يسر بنى اسرائيلى را سر مى بريدمٌ اما خداوند 


حوادث را طورى ترتيب داد كه شخص فرعون به حمايت از موسى(ع) برخيزد واورا تحت سريرستى خود قرار دهد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7-89-8٠. - -غافر‎ 1١ 

. فرعون كشتن موسى (ع ) راء سياستى درست در حكومت و به صلاح جامعه دانست‎ - ١١ 

و ما أهديكم إلا سبيل الرشاد 

قل فؤامتات 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





اويا داع ماي د عاموع , 


؟ ناساز كارى ايمان با كشته 


مؤمن از روى عمد 
وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمناً الا خطأً 


حون مله خم كان 1 © وصيلة اف حرق اتادلا لك امى كنك كه مؤم هر كز مؤت زا ار زوق عمد حراهد كنت يعن 


اكر مؤمنى كشته شد معلوم مى شود قاتل او ايمان نداشته است م هر جند اظهار ايمان كند. 
"كدق كداز زوق عمد دسيكن به حون مؤمتن ‏ الودة كردة دن حقيقت مؤمن ليست » 
ونا “اق لمن نافيل مومنا الا خط 


” امام » عهده دار آزادسازى برده اى مؤمن به عنوان كفاره قتل خطائى مسلمانى كه در سرزمين شرك به دست مسلمين 
كشته شود . 


فان كان من قوم عدوّلكم و هو مؤمن فتحرير رقبه مؤمنه 


امام صادق (ع) در مورد وظيفه امام نسبت به مسلمانى كه در سرزمين شركك به دست مسلمين كشته شده. فرمود: يُعتق مكانه 


رقبه مؤمنه و ذلك قول الله عرّ و جل: <فان كان من قوم عدوّلكم . .. >. 


من لا يحضره الفقيه» ج *» ص 23٠١‏ ح ١‏ ب 6" مسلسل 77# م نورالثقلين» ج 2١‏ ص ”ف ح 680. 
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-مائده - م - #8 دعم 

6 خوددارى از اطعام مؤمن كرسنه . به منزله كشتن وى و غذا دادن به او به منزله احياى اوست . 
وانع احنافا فكاها احا الادى جديا 


ازامام صادق(ع) روايت شده كه درباره اطعام مؤمن فرمود: . .. من احيى مؤمن فكانما احيا الناس جميعاًء فان لم تطعموه فقد 


امتموه وان اطعمتموه فقد احييتموه. 


كافى» ج 5 ص اح ,٠‏ نورالثقلين» ج 3 





ص 9١ت‏ ح 187. 

قتل ناحق 
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ع -مائده -ه-9؟!- ٠"‏ 

/ خداوند » كناهان مقتول به ناحق را به ياى قاتل او ثبت خواهد كرد . 
انى اريد ان تبوا باثمى و اثمكك 


برداشت فوق مبتنى براين است كه مراد از <اثمى > مطلق كناهان باشد. برداشت فوق را فرمايش منقول از امام باقر(ع) تأييد 
مى كند كه فرمود: من قتل مؤمناً متعمداً اثبت الله عليه جميع الذنوب و برى المقتول منها و ذلك قول الله تعالى <انى اريد ان 
تبوا باثمى و اثمك فتكون من اصحب النار>. 


ثواب الاعمال و عقاب الاعمال (مترجم)؛ ص 276, ح 4؛ باب عقاب من قتل نفساً متعمدامْ نورالثقلين» ج ١‏ ص اع ح 1888. 
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#عارامدة عاق حامامات به 

. كشتن نابحق يكك انسان در نزد خداوند به منزله كشتن همه مردم است‎ ١ 

موقنل تنبا طن تقس نين فكاتملا قل النانيق سحديا 

"٠‏ قتل و خونريزى نابحق » از مصاديق بارز اسراف 

من قتل نفساً . .. ثم ان كثيراً منهم بعد ذلكك فى الارض لمسرفون 

قتل نوجوان قصه خضر(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع١‎ 18-18 - كهضف‎ ٠ 


*- خضر (ع ) بى درنكك . يس از مشاهده نوجوان» او را به قتل رسانيد . 








كرده أشنت 


١‏ < عن 


أبى عبدالله :. . . بينما العالم يمشى مع موسى إذا هم بغلام يلعب قال : < فوكزه العالم » فقتله . فقال له موسى : < أقتلت نفساً 


زكيه بغير نفس لقد جئت شيئاً نكراً ؟ > . قال : < فأدخل العالم يده فاقتلع كتفه فإذا عليه مكتوب : كافر مطبوع م 


از امام صادق(ع) روايت شده: . .. آن كاه كه عالم (خضر) با موسى(ع) مى رفتء ناكاهء به يسرى برخوردند كه بازى مى كرد. 
فرمود: <يس آن عالم» دست برد و كتف يسر را بيرون آورد كه بر آن نوشته شده بود < كافر مطبوع >>.(كافرى كه مهر كفر 


بر او زده نشدلة: ا سين )> 
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وك كيت دورتد ومم 


*- خضر (ع ) با اشاره به ناآ كاهى موسى (ع ) از انكيزه قتل نوجوان , اعتراض وى را ناموجه دانست و آن را نشانه درستى 


شناخت خويش از كم طاقتى و بى صبرى موسى (ع ) خواند . 
لقد جئت شيئًا نكرًا . قال ألم أقل لكك إِنّْكك لن تستطيع معى صررًا 
قتل هابيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع مائدة 2 جح الدع ل ؟ 

١١‏ تصميم قطعى قابيل بر كشتن برادرش هابيل يس از جريان قربانى 
قال لاقتلنكك 

لام و نون تأكيد نشانه تصميم قطعى قابيل بر قتل است. 


؟١‏ يذيرش قربانى هابيل و رد شدن قربانى قابيل » عامل انكيزش قابيل 








به قتل برادرش هابيل 

فتقبل من احدهما و لم يتقبل من الاخر قال لاقتلنكك 
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ع -مائده -ه- "٠‏ - ولمع لضن ١‏ 

١‏ دركيرى و كشمكش درونى قابيل با هواى نفس خويش در مورد قتل هابيل 
فطوعت له نفسه قتل اخيه 

؟ وسوسه هاى نفسانى قابيل » كشتن برادر را بر او هموار ساخت . 

فطوعت له نفسه 

<طوعت > از مصدر <تطويع > به معناى <تسهيل > و نيز <متابعت > است. برداشت فوق بر اساس معناى اول است. 
“' وسوسه هاى نفسانى قابيل » وادار كننده وى به كشتن هابيل 

فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله 


ه قابيل » برادرش هابيل را يس از جريان قربانى به قتل رسانيد . 


7 نفس قابيل » دام خواسته وى و يذيراى تصميم او بر قتل برادرش هابيل 
فطوعت له نفسه قتل اخيه 


<طوعت > مى تواند به معناى <تابعت > باشدء يعنى نفس قابيل در قتل برادرش هابيل بيرو او كرديد. بر اساس اين احتمال» 


قابيل نفس خو را فريب داده و آن را رام خود ساخته بود» نه اينكه فريفته وسوسه هاى خويش شده باشد. 
4 قابيل » كيفيت قتل برادرش هابيل را از ابليس آموخت 
فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله 


از امام سجاد(ع) روايت شده كه بعد از خواندن آيه فوق فرمود: فلم يدر كيف يقتله حتى جاء ابليس فعلمه . .. . 


تفسير قمى» ج ١‏ ص 8 نورالثقلين» ج ١‏ ص 5١ح‏ 16 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


؟ - مائده - ثم - ١ا”‏ - 77078 


"١‏ بيكر بيجان هابيل » ناخوشايند 





براى قابيل 

كيف يورى سوءه اخيه . .. فاورى سوءه اخى 

از آن جهت جسد هابيل <سوءه > (شىء ناخوشايند) ناميده شده كه مشاهده آن براى قابيل ناخوشايند بوده است. 
6" قابيل » يشيمان از قتل برادرش هابيل *« 

فاصبح من الندمين 

بنابر اينكه <فاصبح . .. > متفرع باشد بر <فقتله > كه در آيه قبل آمده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-مائده - هم 9ه 

ه جنايت و برادر كشى قابيل » موجب سختكيرى خداوند در مجازات قتل بر بنى اسرائيل 

فقدله .اهن أجل ذلكف كينا على :بتى اشر يل إنهمن 'قثل نفس بغير نفس 

<ذلك > اشاره است به داستان هابيل و قابيل. 

قتل يوسف(ع) 
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عوسي ام 

برادران يوسف . صلاح امور خويش و بهبود وضعيت خود را در كشتن ويا تبعيد او مى ينداشتند . 
اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضًا . .. و تكونوا من بعده قومًا صلحين 


مراد از صلاح در <قوماً صالحين > صلاح امور دنيوى است ,ْ زيرا ظاهر آن است كه فعل مضارع <تكونوا > عطف بر 
<يخل > و جواب امر <اقتلوا> و <اطرحوه> مى باشد. بر اين اساس جمله <تكونوا ...> جنين معنا مى شود: اكر يوسف را 


بكشيد و يا تبعيدش كنيد» امور شما اصلاح مى شود و بدبختى از شما برطرف مى كردد. 


4 برادران يوسف .» بر آن بودند كه يس از كشتن يا تبعيد او» توبه كرده و درستكار شوند . * 


اقتلوا يوسف . .. و تكونوا من بعده قومًا صلحين 


در برداشت فوق» صلاح در <قوماً صالحين > صلاح دينى و 


اخلاقى كرفته شده است. اين احتمال مبتنى بر اين است كه <واو> در <و تكونوا > به معناى 
2ن > قدي استدير انة انا < فلو توس تكو | من بعدة قرها مزال > ترم يننا 


ولى با اين قيد و شرط كه يس از آن با توبه به دركاه خداء مردمى صالح و درستكار باشيد. 
قتل يهود بنى قريظه 
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#اعا ان سا م١‏ 

. كروهى از يهود بنى قريظه » به دست مسلمانان » به قتل رسيدند‎ - ٠ 

فريقًا تقتلون 

قصاض: فقتل عمد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تر 0 

توبه كشتن مؤمن ». از روى خشم وغضب ويا به انككيزه هاى دنيايى » قصاص است . 
و من يقتل مؤمنا متعمّداً 


امام صادق (ع) درباره توبه در قتل عمدى مؤمن از روى غضب يا به انككيزه هاى دنيايى فرمود 


لسبب شىء من امر الدنيا فال توبته ان يقاد منه ... . 


كافى؛ ج /ا؛ ص 772؛ ح 3 زْ نورالثقلين» ج ١‏ ص 27# ح 890. 
قصه قتل در بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - بره - 7 ع د الس سوال 


مع و <تكونوا > منصوب به 
مى شود: يوسف را بكشيدء 


:... وان كان قتله لغضب او 





و يقتلون النبيين بغير الحق 
- بنى اسرائيل » به خاطر كفرشان به آيات الهى و كشتن ييامبران » مورد غضب خداوند قرار كرفتئد . 


ذلك بأنهم كانوا 


تكفرون: بأيت اللهق يقتلون السيية 
؟” - عصيان و تجاوز كرى بنى اسرائيل » ريشه كرايش آنان به كفر و جرئتشان بر كشتن ييامبران بود . 
مكترون: ا كا اللدس ب ذلك نينا خضو وكاتوا قد رن 


مشاراليه <ذلك > در <ذلكك بما عصوا> كفر به آيات خدا و كشتن بيامبران است. قابل ذكر است كه برخى از مفسران» 
ذلك در <ذلك بما عصوا> را اشاره به <ذلت و ...> دانسته اند و در نتيجه عصيان و تجاوز را نيز علت <ذلت و ...> 


مردة ان 
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اكات ات 1 

. شخصى از قوم موسى به قتل رسيد و هر طايفه » ديككرى را متهم به كشتن او كرده بر سر آن به نزاع يرداختند‎ - ١ 
و إذ قتلتم نفساً فادرءتم فيها‎ 


<ادارءتم > به معناى اختلا.ف و نزاع كرديدء مى باشد. اين كلمه از باب تفاعل و در اصل <تدارءتم > بوده است. نزاع و 
اختلاف در مقتول (ادارءتم فيها) به معناى متهم كردن يكديكر به قتل» و بر سر آن نزاع كردن است. 
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ع 

١‏ داستان كشته شدن فردى از قوم موسى و احياى دوباره اوء معجزه و رخدادى سزاوار به خاطر سبردن و به يادداشتن 
و إذ قتلتم نفساً . .. فقلنا اضربوه ببعضها كذلكك يحى الله الموتى 

32 مقعول براق قل ناور كاذ 35 م ران 
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المعوايا اورت 











أغترافشاذ نه مات الهئ :(ابريهر اراخوتريزى )وعدديكر وام كسد 


ثم اقررتم . .. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم 


كلمه <هؤلاا_ء > در جمله <ثم أنتم هؤلا-ء > (شما همانانى هستيد) اشاره به اين معنا دارد كه: آنجه را آيه مورد بحث مى 
خواهد بيان كند مربوط به بنى اسرائيل عصر بعثت است و خطابهاى آيه نظير خطابهاى كذشته نيست كه صفت كذشتكان رابا 


عنايتى به موجودين نسبت مى داد. 
#كديى اشرائيل كن كندو يو اؤاؤه كرذن كروهى )ل تحيكقان حوف: يكد كريرا ارق و عات كروتن 


تظهرون عليهم 


<تظاهر > (مصدر تظاهرون) به معناى يارى و يشتيبانى كردن يكديكر است. <تظاهرون عليكم > يعنى؛ طايفه اى از شما 


طايفه ديكر را عليه كروهى از خودتان يارى مى داد. 

كتمان بانى قتل در بنى اسرائيل 
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1ت زقرة عالت الات ؟ 

. كروهى از قوم موسى قاتل را مى شناختند و از افشاى هويتش خوددارى مى كردند‎ - ٠“ 
و الله مخرج ما كنتم تكتمون‎ 


هر جند كتمان كردن به همه قوم موسى نسبت داده شده استء ولى به قرينه <فادارءتم >. معلوم مى شود برخى از آنها قاتل 


را مى شناختند و از معرفى آن خوددارى مى كردند. 

كشف قتل با كاو مذبوح 
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0-6 

١‏ - قوم موسى ء ناباور به كفايت ذبح هر كاوى براى حل معماى قتل 


قالوا ادع لنا ربكك يبين لنا ما هى 
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السارووة باحو 


1 


دانستند . 
فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربكك يبين لنا ما لونها 


على رغم اينكه موسى(ع) با جمله <فافعلوا ما تؤمرون> به قوم خويش تفهيم كرد كه تكليف آنان بيش از اين نيست كه 
كاوى ميانسال را ذبح كنندم ايشان با يرسش از رنكك و ديكر ويؤكيها در صدد ابقاى اين معنا بودند كه: ذبح جنين كاوى 


(تنها ميانسال بودن) نمى تواند وسيله حل معماى قتل باشد. 
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عبان عا كا 


” - قوم موسى » براين باور بودند كه كاو مورد نظر براى ذبح و حل معماى قتل » بايد ويكى هاى منحصر به فرد داشته باشد 


إن البقر تشبه علينا 


< تشابه > به معناى همانند بودن است و جون با <على > متعدى شده» متضمن معناى التباس و اشتباه نيز هست. بنايراين <إن 
البقر ...> : يعنى» آن كاو توصيف شده به ميانسالى و زرد رنكى» مصاديق زيادى دارد كه همكى مشابه يكديكرند واين 
موجب مى شود كه ندانيم كدامين را انتخاب كنيم. اين جمله از قوم موسىء حكايت از آن دارد كه: آنان كمان داشتند كاو 


مورد نظر براى ذبح بايد به كونه اى توصيف شود كه تنها يكك فرد داشته باشد تا همانندى از بين برود. 
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١-بقره-؟-‏ “"“/ا-١‏ 


١‏ - خداوند » به قوم موسى فرمان داد تا قطعه اى از كاو 








ذبح شده را بر ييكر مقتول بزنند . 

فقلنا اضربوه ببعضها 

ضمير مفعولى در <إضربوه > به <نفساً> بر مى كردد و ضمير در <ببعضها > به <بقره> ارجاع مى شود. 
كفاره قتل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء ع 9و سس 

“” كافى نبودن آزادسازى كودك برده به عنوان كفاره كشتن مؤمن از روى خطا 

و من قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبه مؤمنه 


امام صادق (ع) در ياسخ سؤال از جواز آزاد نمودن كودكك برده در كمّساره فرمود: كل العتق يجوز فيه المولود الا فى كقّاره 
اقل 'فان الله عر وجل يقول: <فتخرين رقبه مؤمنه > بعتن يذالكك نقد فن لفت الحرت: 


كافى» ج /اء ص 28 ح 18 مْ نورالثقلين» ج ١‏ ص ١ش‏ ح 527. 

قدا خضلا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#الدانساء © 5ه 776 لضم 

ه ضرورت يرداخت خونب ها علاوه بر كفاره در صورت كشتن مؤمن از روى خطا 
وخ قدا توما خط :بودي تسلمة: الن اهلة 

وان ككف ولام ازوف خط زاف كندن كن ردنا اساة اسف. 

و من قتل مؤمنا خطاً فتحرير رقبه مؤمنه 


1 در قتل خطائى » اكر مقتول » مؤمن اول اناده اق از تدعتض ان متسليانات ‏ كفاوه اشن أقدها زا ةسازى بده اع نا 


ايمان است . 








فان كان من قوم عدوّلكم و هو مؤمن فتحرير رقبه مؤمنه 


” امام » عهده دار آزادسازى برده اى مؤمن به عنوان كفاره قتل خطائى مسلمانى كه در سرزمين شرك به دست مسلمين 
كشته شود . 


فان كان من 


قوم عدوّلكم و هو مؤمن فتحرير رقبه مؤمنه 


امام صادق (ع) در مورد وظيفه امام نسبت به مسلمانى كه در سرزمين شركك به دست مسلمين كشته شده. فرمود: يُعتق مكانه 


رقبه مؤمنه و ذلك قول الله عزّ و جل: <فان كان من قوم عدوّلكم . .. >. 


من لا يحضره الفقيه» ج ع ص 1٠١‏ ح 21 ب 76 مسلسل 7#" م نورالثقلين» ج 2١‏ ص 277 ح 580. 
كيفر اخروى قتل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#داماقة د ودر اشع 

#هشداز هابيل به قال دربازة بزركى كنا ]دمكقى و سكين عقويت آن در قيافثك 

ان تبوا باثمى و اثمكك فتكون من اصحب النار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ -فرقان - 780 - رع‎ ١ 

. مشركان » آدم كشان و زناكاران » به روز رستاخيز با كيفر اعمالشان روبه رو خواهند شد‎ ٠ 
والذين لايدعون مع الله إلها . .. و لايزنون و من يفعل ذلكك يلق أثامًا‎ 


<ذلك > اشاره است به سه كناهى كه در جمله هاى قبل ياد شده است و <اثام > به معناى جزا و كيفر كناه مى باشد (لسان 
العرب). 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- فرقان - 780 - وع - ٠"‏ 

كناه شركك » آدم كشى و زنا» در يى دارنده عذاب طولانى و خواركننده در قيامت 
و يخلد فيه مهانًا 


كيفر قتل 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لمرو 1ك تك 


- معتقدان به مكتب الهى . در صورت كشتن يا آواره ساختن همكيشان 





خود » به خوارى در دنيا وشديدترين عذاب در آخرت كرفتار خواهند شد . 
فما جزاء من يفعل . .. و يوم القيمه يردون إلى أشد العذاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عدوي كاد 

١‏ قتل و آدمكشى از سر ظلم و تجاوز »ء موجب كرفتارى به عذاب دوزخ 

ولا تقتلوا انفسكم . .. و من يفعل ذلكك عدواناً و ظلماً فسوف نُصليه ناراً 

در برداشت فوق <ذلكك > اشاره به <قتل نفس > كرفته شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

علو وك تداق وين 

0 جنايت و براد ركشى قابيل » موجب سختكيرى خداوند در مجازات قتل بر بنى اسرائيل 
فقكله اهن جز ذلكف كنينا علي بق اسرر يل اندنن :قل نفس بغير لقنن 
<ذلك > اشاره است به داستان هابيل و قابيل. 

كيفر سنككين براى قتل و آدمكشى » زمينه يرهيز انسان ها از ارتكاب آن 
وافق اجل ذلك كنا على تلن اسرويل العام كل م :فكانما قتل النامن ,عحميعاً 


<من اجل ذلك . .. > به اين معناست كه خداوندبا توجه به آدمكشى قابيل و ييامدهاى شوم آنء بنى اسرائيل را به مجازاتى 


سنككين تهديد كرد تا از تكرار جنين جنايتهايى باز دارد. 
"٠‏ شديدترين عذاب جهنم » كيفر قتل به ناحق انسان 
انه من قتل نفساً بغير نفس . .. فكانما قتل الناس جميعاً 


امام باقر(ع) در ياسخ سؤال از آيه فوق فرمود: يوضع فى موضع من جهنم اليه ينتهى شده عذاب اهلها . .. . 


كافى» ج لا ص الاح ١م‏ نورالثقلين» ج ١‏ ص 61ح 


8 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع*-مائده سم م7 

١١‏ اعدام » مجازات محارب فسادكر در زمين در صورت ارتكاب قتل 


الاجر [ تناع يعاريو ف اللط تيا ا فكوا 


از امام رضا(ع) درباره آيه فوق روايت شده: اذا حارب الله و رسوله و سعى فى الارض فساداً فقتل قتل به . .. . 


كافى» ج لك ص 73137 ح ١‏ نورالثقلين» ج ا ص 72ح ١16‏ 
7 اعدام و بدار آويختن » مجازات محارب فسادكر در زمين در صورت ارتكاب قتل و غارت 
تابور و[ الند يحاويو ف اللشي أو يدوا 


از امام رضا(ع) درباره آيه فوق روايت شده: اذا حارب الله و رسوله و سعى فى الارض فساداً 


كافى؛ ج /ا؛ ص 757 ح 8/ْ نورالثقلين» ج ١‏ ص 7ع ح 188. 
كيفر قتل انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ - آل عمران - " - 7١‏ - ل ل العلل 

همسانى سرنوشت شوم كافران » با قاتلان ييامبران و عدالتخواهان 
ان الذين يكفرون . .. فبشّرهم بعذاب اليم 


2 كشتن انبياى الهى و عدالتخواهان . موجب كرفتارى جامعه به مشكلات توانفرساست . 


زان قل ولعب المان لو 


وهو لق يدركن. اتري عدت ا 


بنابراينكه <فبشّرهم بعذاب اليم >. نظر به مشكلات دنيوى و اخروى داشته باشد, به قرينه آيه بعد كه مى فرمايد: <حبطت 
اعمالهم فى الدنيا و الاخره>. 


١‏ قاتلان ييامبران و قاتلان امر كنند كان به معروف » كرفتار سخت ترين عذاب هاى الهى 
و يقتلون النَبيّن بغير حق و يقتلون الذين يأمرون بالقسط. 


از رسول الله 


(ص) سؤال شد: اىٌ الناس اشد عذاباً يوم القيامه؟ آن حضرت فرمود: رجل قتل نبياً او رجلا امر بمعروف او نهى عن منكرء 


ينين 01 حتغيركة :ان اندر الاريك كز ان لقنن لكتؤون بكي 


تفسير طبرى» ج "4 ص 155 م مجمع البيان» ج ”. ص "٠‏ م تفسير تبيان» ج ”ءا ص ؟577. 
” وعده عذاب دردناك به بنى اسرائيل » به جهت قتل جهل و سه ييامبر و صد و دوازده آمر به معروف و ناهى از منكر 
و يقتلون النَيين بغير حقّ و يقتلون الّذين يأمرون بالقسط من النّاس فبشرهم بعذاب 


رسول الله (ص) به عنوان بيان مصداق براى آيه فوق فرمود: قتلت بنو اسرائيل ثلاثه و اربعين نببَاً اول اهار فى ساعه واحده فقام 
مائه رجل و اثنى عشر رجلا من عتباد بنى اسرائيل فامروا من قتلهم بالمعروف و نهوهم عن المنكر فقتلوا جميعا من آخر النّهار فى 
ذلك اليوم. 


تفسير طبرى» ج 7 ص ١558‏ م, مجمع البيان» ج ”. ص "٠‏ م تفسير تبيان» ج 5 ص لففة 
'” وعده عذاب دردناك به قاتلان زكريًا و يحياى ييامبر (ع ) 
و يقتلون النَييين بغير حق . .. فبشّرهم بعذاب اليم 


اميرالمؤمنين (ع) درباره آيه فوق فرمود: . .. ان نبى الله زكريًّا قد نشر بالمناشير و يحيى ابن زكريا قتله قومه و هو يدعوهم الى 
الله. 


تفسير برهان؛ ج ١‏ ص 01/6 ح .١‏ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ل هيران تت ون 

اعبط حاف اغثال كافراة و كاكللان ببامير اناو عد التعواهات در مانو اريت 


أن ادرو ب 


اولئكك الّذين حبطت اعمالهم فى الدنيا و الاخره 

8 كافران و قاتلان يبامبران و عدالتخواهان » هيجكونه ياور و شفيعى در برابر اراذه خداوند نسبت به حبط اعمال خوة نذارئد . 
ان الذين يكفرون . .. حبطت اعمالهم ... و ما لهم من ناصرين 

4 كافران و قاتلان انبيا و عدالتخواهان » راه نجاتى ندارند . 

ان الذين يكفرون . .. و ما لهم من ناصرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تال هيران ناه ركد بون 1 

اغذاب شخت بهوة دز آخرت'» دستاورذ اعمال ثاروائ آناق:( نشبت دادن فقر به خداو كفدن اننا ) 
ذوقوا عذاب الحريق. ذلكك بما قدّمت ايديكم 

) سهيم بودن يهود زمان يبامبر ( ص ) در كناه يدران خويش ( كشتار انبيا‎ '١ 

و قتلهم الانبيآء بغير حقٌّ . .. ذلكك بما قدّمت ايديكم 


بنابر اينكه خطاب در <ايديكم > به يهود عصر ييامبر (ص) باشد» جمله <ذلك بما قدّمت . .. > مى رساند كه آنان در كناه 


كتقة انبا كة به :دست بدرانشان:صووت كركة شريكه ويلك 
/اعدالت خداوند ودورى ساحت وى از ظلم » مقتضى مجازات بخيلان و قاتلان انبيا 
ولا يحسبنّ الّذين يبخلون . .. ذوقوا عذاب الحريق ... و انّ الله ليس بظلام للعب 


خدله خاو أن الاق > عطتيد حك قلعت كاه القند شانزابن دليل :كر ورا كران ككدة لكين وفائلان اماه 


دوزخ است. يعنى عدالت خداوند اقتضا مى كند كه ستمكران را عذاب كند, ورنه به ستمديده ظلم شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


افلا 


6 - الا -لا 

” يندار رهايى از مجازات نقض ميثاق و تكذيب و كشتن انبيا » از باور هاى بى اساس بنى اسرائيل 
لقد اخذنا ميثق بنى اسرءيل . .. و حسبوا الا تكون فتنه 

دربرداشت فوق <فتنه > به معناى عذاب كرفته شده است. 

كيفر قتل زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5ك ال هيوان اح اام 

1" وعده عذاب دردناك به قاتلان زكريًا و يحياى ييامبر (ع ) 

واسزواقى رن لتر عدبم 


اميرالمؤمنين (ع) درباره آيه فوق فرمود: . .. ان نبى الله زكريًّا قد نشر بالمناشير و يحيى ابن زكريا قتله قومه و هو يدعوهم الى 
الله. 


تفسير برهانء ج 2١‏ ص 5/ا7, ح .١‏ 
كيفر قتل شتر صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -1١88-578 - شعراء‎ - ٠٠ 

١‏ - نزول عذاب فراكير الهى بر ثموديان » در بى كشتن ناقه صالح 
فعقروها . .. فأخذهم العذاب 

كيفر قتل عدالتخواهان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


؟ - آل عمران -" - ”3 - كعم 

8 كافران و قاتلان ييامبران و عدالتخواهان » هيجكونه ياور و شفيعى در برابر اراده خداوند نسبت به حبط اعمال خود ندارند . 
ان الذين يكفرون . .. حبطت اعمالهم ... و ما لهم من ناصرين 

4 كافران و قاتلان انبيا و عدالتخواهان » راه نجاتى ندارند . 

ان الذين يكفرون . .. و ما لهم من ناصرين 

كيفر قتل موسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2١1-غافر‏ - .ع وم#-١‏ 


-١ 





ايكه ) در صورت اقدام به قتل موسى (ع ) 


مثل دأب قوم نوح . .. و الذين من بعدهم 


<دأب > به معناى عادت است و مقصود از <الذين من بعدهم > قوم لوط و اصحاب ايكه است,ْ جنان كه در سوره <*ص > 
آيه 0٠‏ به آن تصريح شده است. كفتنى است برابر نظر مفسران <اصحاب أيكه > همان مردم مدين است كه از قوم حضرت 


شعيب بودند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -غافر - .ع بوبم‎ ١2 

) هشدار مؤمن آل فرعون به قوم خويش ء از دجار شدن به عذاب الهى در روز قيامت در صورت اقدام به قتل موسى (ع‎ - ١ 
و يقوم إِنْى أخاف عليكم يوم التناد‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١2‏ -غافر #0 دس#ام# ع 


؟ - هشدار مؤمن آل فرعون به فرعونيان » از دجار شدن آنان به عذاب كريزنايذير الهى در قيامت در صورت كشتن موسى ( 


8 

يقوم إِنّى أخاف عليكم . .. يوم تولّون مدبرين ما لكم من الله من عاصم 
كيفر فقتل مؤمتان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماو و الس 

١‏ خلود در جهنم » غضب و لعنت الهى » كيفر كشتن مؤمن از روى عمد 
و من يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنّم خالداً فيها و غضب الله عليه و لعنه 


انتظار كسى كه مؤمنى را از روى عمد به قتل برساند . 

ومن يقتل مؤمنا . ...و اعد لهاعذاباً عَظيمًا 

توبه كشتن مؤمن . از روى خشم وغضب ويا به انككيزه هاى دنيايى » قصاص است . 
و من يقتل مؤمنا متعمّداً 


امام صادق (ع) درباره توبه در قتل عمدى مؤمن از روى غضب يا به انككيزه هاى دنيايى فرمود 


لسبب شىء من امر الدنيا فان توبته ان يقاد منه ... . 


كافى. ج لاه ص 778 ح 7 م نورالثقلين» ج ١‏ ص 7ه ح .69٠‏ 

كيفر قتل ناحق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع - مائده -5-8””# ١‏ 

١‏ كشتن نابحق يكك انسان » كناهى بزركك و داراى كيفر و مجازاتى بسيار سنكين 
انه.من قتل نفساً . .. فكائما قثل الناس جميعاً 

همستككى كشتن يكك انسان با كشتن تمامى مردمء مى تواند كنايه از شدت مجازات باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ان 

١‏ قاتلان ييامبران و قاتلان امر كنند كان به معروف » كرفتار سخت ترين عذاب هاى الهى 
و يقتلون النَبئّن بغير حق و يقتلون الذين يأمرون بالقسط. 


از رسول الله (ص) سؤال شد: اىّ الناس اشد عذاباً يوم القيامه؟ آن حضرت فرمود: رجل قتل نبا 


ع متك ره فس لح هه ب ادر ارك كرك حزن النوق كوو 0 


:... وان كان قتله لغضب او 


او رجلا امر بمعروف او نهى 





تفسير طبرى. ج 7 ص ١558‏ م مجمع البيان» ج ” ص "٠١‏ م تفسير تبيان» 


اج ”ءا ص 532. 

كيفر قتل يحيى (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5" #5١ -#- آل عمران‎ - ١ 

1 وعده عذاب دردناكك به قاتلان زكريًا و يحياى ييامبر (ع ) 
و يقتلون انيبن بغير حق . .. فبشّرهم بعذاب اليم 


اميرالمؤمنين (ع) درباره آيه فوق فرمود: . .. ان نبى الله زكريًّا قد نشر بالمناشير و يحيى ابن زكريا قتله قومه و هو يدعوهم الى 
الله. 


تفسير برهان» ج ١‏ ص 6/ا"ء ح .١‏ 

كريه بر قتل برادر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دوست ف ولد عاج 

#قوان كرست بوافقدان براذوو كننه شد أو 
جاءو أباهم عشاءً يبكون 


هر جند كفتار و افعال برادران يوسف نمى تواند دليلى بر احكام شرعى باشد , ولى از آن جا كه اين عمل (كريه بر فقد برادر) 


در نزد يعقوب ييامبر انجام كرفته » معلوم مى شود او آن عمل را نكوهيده و حرام نمى دانست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١-بقره-75‏ .م4 


4 كشتار و خونريزى » كناهى بزركك و مصداق بارز فساد كرى است . 





أتجعل فيها من يفسد فيها و يسفكك الدماء 


فسادكرى شامل خونريزى نيز مى شود. بنابراين عطف <يسفك الدماء > بر <يفسد فيها > عطف خاص بر عام است و 
حكانث ال آن :دار كه كناه خويريزئ و [دمكشى ان ذ كر فساذ كريهاة زر كت و تاهى آن يشترااست: 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
؟"-بقره - 5 -0ا١5 ١94,559‏ 


9 كناه فتنه انكيزى » بز ركتر از 





آدم كشى در ماه هاى حرام است . 

قل قتال فيه كبير . .. و الفتنه اكبر من القتل 

الف ولام در <القتل>» عهد است ,م يعنى قتل در ماههاى حرام. 

1 سَلب امتيت مردم » بزركتر از آدم كشى است . 

و الفتنه اكبر من القتل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال عمزان 1ك اجيم 

همسنكى كناه و زشتى فقير ينداشتن خدا و نسبت هاى ناروا به او» با كناه كشتار انبيا 
سنكتب ما قالوا و قتلهم الانبيآء بغير حقّ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

موي عاد وميه 

. تصرف نابجا در اموال ديكران » كناهى بز ركك » همجون كناه قتل و آدمكشى است‎ ٠ 
لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل . .. و لا تقتلوا انفسكم‎ 

نان حرمت ادمكنى يذو كتاز تضرفاتةثاروا دن اموال ديكزاقه تشانة:هعسالي آن :دوا كاه أست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ساود ع ام ايمر 

8 آدمكشى ء از كناهان كبيره 

لا تقتلوا انفسكم . .. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا 1 








؟ هشدار هابيل به قابيل درباره بز ركى كناه آدمكشى و سنكينى عقوبت آن در قيامت 
ان تبوا باثمى و اثمكك فتكون من اصحب النار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عونو اذ وك بان 

١‏ كشتن نابحق يكك انسان » كناهى بزركك و داراى كيفر و مجازاتى بسيار سنكين 


نامر كل 


نشبا ريا فكاا فل البادى حي 

همسنكى كشتن يكك انسان با كشتن تمامى مردم, مى تواند كنايه از شدت مجازات باشد. 
١‏ كشتن نابحق يكك انسان در نزد خداوند به منزله كشتن همه مردم است . 

من قتل نفساً بغير نفس . .. فكائما قتل الناس جميعاً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١‏ -فرقان - 28-58 -م/ 

كناه شركك » بزركك تراز كناه آدم كشى و آدم كشى بزركك تراز كناه زنا است . 

و الذين لايدعون مع الله إِلهًا . .. و لايزنون 


ترتيب ذكرى جمله هاى <و الذين لايدعون. ..> <لا-يقتلون...> و <لا-يزنون> مى تواند بيانكر ترتيب رتبى و حاكى از 


مطلب ياد شده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فرقان -ه17- وم 4و 

4 شرك . آدم كشى و زناء از كناهان بزركك و خطير 

يضعف له العذاب يوم القيمه و يخلد فيه مهانًا 

برداشت فوقء از وعده عذاب دو جندان, دائمى و ذلت بار براى كناهان ياد شده؛ استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- 0-1١8‏ 

ه خداوند حتى كناه كسانى را كه تصميم بر كشتن انبيا داشته باشند » به شرط توبه و ايمان » خواهد بخشيد . 


و الذين عملوا السيئات . .. إن ربك من بعدها لغفور رحيم 








بق 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ 


كا 
- قتل بيامبران » جرمى نابخشودنى و موجب عذاب الهى و محروميت ابدى از هدايت الهى است . 
أتقتلوة رحلا .ومن يتلل الله فها له مهاد 

كناه قتل مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماو 0 

كيده عسني مؤمن فار كناهاة سيان بزر كم 

و من يقتل مؤمنا متعمّداً فجزاؤه جهنّم خالداً فيها و غضب الله عليه و لعنه و اعدّ 


تاها متقدا + جاواغنا لسعدانا عظلما > 


علل الشرايع» ص 78©, ح 7» ب 73758 م نورالثقلين» ج 2١‏ ص ”7 ح 895. 

لاوى و قتل يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- يوسف -5١1-١٠1-غع١‏ 

. يكى از برادران يوسف ( لاوى ) در جلسه توطئه » ساير برادران رااز كشتن او برحذر داشت‎ ١ 
قال قائل منهم لاتقتلوا يوسف‎ 


مفرد بودن كلمه <قائل > كوياى اين است كه تنها يكى از برادران يوسف با كشتن وى مخالفت كرد و او بر اساس روايتى 


كه در يايان ايه خواهد آمدء <لاوى > بوده اي 
“لاوى با بيشنهاد خود ( انداختن يوسف به جاه ) درصدد حفظ جان يوسف (ع ) و بيشكيرى از كشته شدن او بود . 


لاتقتلوا يوسف . .. و ألقوه فى غيبت الجب يلتقطه بعض الساره 








در مقابل اين نظر كه او را در بيابانى رها سازيد (أو اطرحوه أرضاً) ونيز» تصريح به اينكه كاروانى او را بيابد (يلتقطه بعض 


السئاره) دلالت مى كند كه وى درصدد بيشكيرى از تلف شدن يوسضن(ع) و از ميان رفتن او بوده است. 
مجازات قتل بعد از عفو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 نكن 

8 - ولي مقتول اكر يس از عفو يا كرفتن ديه » قاتل را بكشد » بايد كشته شود . * 

فمن اعتدى بعد ذلكك فله عذاب أليم 


جمله <فله عذاب أليم > را مى توان بيان واقعيتى دانست كه تجاوزكر در دنيا يا آخرت به آن كرفتار خواهد شد و مى توان 


آن را حكمى كيفرى و مجازاتى شمرد كه جامعه اسلامى بايد آن را اجرا كند. برداشت فوق بر اساس دومين احتمال است. 
مجوز قتل فرزندان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

06 - تكوير -41/-94-ه 

ه - شركك يدر و مادر و انحراف آنها از اديان الهى » مجوّز كشتن فرزندان آنان نيست . 

و إذا الموءوده سئلت . بأىّ ذنب قتلت 


آيه شريفه ناظر به رفتارى است كه برخى از مش ركان عصر بعثت با دختران خود داشتند. محكوميت اين رفتار» حاكى از 


مصونيت جان فرزندان آنان است. 
مراد از اسراف در قتل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
و ل 


8 < عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبى الحسن (ع ) إن الله عزَّوجِلٌ يقول فى كتابه : < . . .فلايسرف فى القتل 











إثه كان سور > شنانهذا الإندراف الذى ني العروضل عتدافال: نين أن قبل غير قاقله أو سفل(القاكل فلك هما معي 
قوله : < إنه كان منصوراً > قال : و أىّ نصره أعظم من أن يدفع القاتل إلى أولياء المقتول فيقتله و لاتبعه تلزمه من قتله فى دين 
ولا دنيا , 


اسخاق بن عمار كويد: به امام موسى بن جعفر(ع) كفتم: همانا خداى عَرّْوجِلٌ در كتابش مى فرمايد: <. .. فلايسرف فى القتل 
إثها كان متضورا > انن اندر اقتد جه اتيزافن امت كه داونك روجا از آن نهى كرده اس ت[راوى كويد ]كفتم: يس معناى سخن 
خلا :+ إن كان عور > حيس 6ق بود عه لوزت وزو كك اثر ال ارك ةفاقل ان اولباع فول داده فى .شوك و انان قاف رامين 
كمفيى وامكاهاى كه لارنه قد الوه بامتهائ دي ونع ذفان «السكر الااقص شود 

- < عن أبى العباس قال : سألت أباعبدالله (ع ) عن رجلين قتلا رجلا فقال : يخر ولتِه أن يقتل أيَهما شاء . . . و كذلك إن 
قتل رجل إمرأه إن قبلوا ديه المرأه فذاكك , و إن أبى أوليائها إل قتل قاتلها غرموا نصف ديه الرجل و قتلوه و هو قول الله : < 
فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلايسرف فى القتل > : 


ابى العباس كفت: از امام صادق(ع) در باره دو مردى كه يكك مرد را كشته اند يرسيدم» حضرت در جواب فرمود: ولىّ مقتول 
مخبر است هر كدام از قاتلان را كه بخواهد بكشد . .. و همجنين اكر مردى زنى را بكشدء جنان جد[اولياى دم ]ديه 


زن را قبول كنند» يس حكم همان است و اككر اولياى زن ديه را نبذيرفتند [و راضى نشدند]مكر به كشتن قاتل» بايد نصف ديه 


موقاو بدهدد و سينو كفي اد شيع بن تيك لقن مها واد تلطا قلا روفي القدا 2 
مستحقان قتل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قلاع امراك عا وا للك 

7- جان برخى از انسان ها ء فاقد حرمت و ارج بوده و مى توان آنها را به قتل رساند . 

و لاتقتلوا النفس التى حرّم الله إلا بالحقّ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- فرقان - ه17 - مع عه 

واكقن انياة: سشحق قل جابيد اميه 

و لايقتلون النفس التى حرّم اللّه إلا بالحقّ 


برداشت ياد شده بر اين اساس استوار است كه <بالحقّ > متعلق به <لايقتلون> و استثناى <إلآ بالحّ > از نوع استثناى مفرغ 
باشدم يعنى» <لايقتلونها بسبب من الأسباب إلا بسبب الحقٌّ: نمى كشند هيج كس را به هر دليلى كه باشد مكر به سبب حق >. 


قيرع لاساو ها تافل ريف و ارقن ساك ا مسفدن ا بود اقل 

و لايقتلون النفس التى حرّم الله إلا بالحقّ 

عارك لوقتل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عياب الع ويه 

* - معتقدان به اديان الهى نبايد در كشتن و آواره كردن همكيشان خود ء به قاتلان و آواره كنند كان يارى رسانند . 
تظهرون عليهم بالاثم و العدون 


- يارى رساندن به قاتلان و آواره كنندكان اهل دين » كناه و تجاوز است . 








تظهرون عليهم 
1 ئ 0 
بالاثم و 


القدوة 

مكان قتل هابيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -8- .#0 .", 

٠‏ كوه قاسيون در دمشق » مكان كشته شدن هابيل توسط برادرش 
فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله 


از رسول خدا(ص) روايت شده: بدمشق. حبل يقال له قاسيون فيه قتل ابن آدم اخاه. 


الدرالمنثور» ج *, ص .9١‏ 

مبايةة ان ار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الو نظو خت عم 

2 جل وكيرى از تكرار رخدادى همجون كشته شدن هابيل » فلسفه تعلق ياداش هاى عظيم خداوند بر ياسدارى از جان انسانها 
عق لجل ذلككق كنا ...ومن الشاها فكاتما انحا الناس جييعاً 

؟؟ ايجاد صلح و امنيت و جلو كيرى از فساد و ريختن خون بى كناهان » از اهداف رسالت انبيا 

من قتل نفساً بغير نفس او فساد فى الارض . .. و لقد جاءتهم رسلنا بالبينت 


اشاره به رسالت انبيا با دلايل روشن يس از بيان عقوبت قتل و ياداش حفظ حيات انسانهاء بيانكر جايكاه اين تعاليم در رسالت 


انبياى الهى اسث. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع١‏ -غافر - 7١-78-8٠.‏ 
١‏ - تلاش منطقى و عالمانه مؤمن آل فرعون » براى منصرف ساختن فرعونيان از كشتن موسى (ع ) 
و قال رجل من ءال فرعون يكتم إيمنه . .. و إن يكك صادقًا يصبكم بعض الذى يعدكم 


برداشت ياد شده از مجموع كفته هاء برخوردهاء جكونكى استدلال و منطق مؤمن آل فرعون در مقابل فرعونيان استفاده مى 


شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


2 





غافر - ١8 - "8 - 8٠‏ 
- تلاش كسترده مؤمن آل فرعون در جهت انصراف فرعون از قتل موسى (ع ) » مؤثر واقع شد . 
و قال رجل مؤمن من ءال فرعون . .. أتقتلون رجلا ... كذلكك يطبع الله على كل قلب م 


اطرافيانش اعلام كرده بود (قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى), ولى يس از سخنان مؤمن آل فرعونء به جاى كشتن وى دستور 


داد برجى بسازند تا او نسبت به درستى ادعاى آن حضرت به تحقيق بيردازد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -8-لا"” يما 

8 حسد و خودخواهى » ريشه و آغاز برادركشى در تاريخ 

قال لاقتلنكك 

موانع قتل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

السرقياد اتات 

١‏ - قصاص .» عاملى مهم و اساسى در بازدارى مردم از ارتكاب قتل 
و لكم فى القصاص حيوه . .. لعلكم تتقون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع - مائده - 58-8 - ل ١ثملا‏ 

ترس هابيل از خداوند » مانع اقدام وى به قتل برادر 

ها | لاط يدع لكك لاشتلكك ات :شاف الله وى العلل 


٠‏ خداترسى » جل وكير آدمى از جنايت و آدمكشى 











ما إنا باط رداق الك الاقتلكة :إتى اخاف الله رب العلمية 
١8‏ ناساز كارى قتل با اعتقاد به ربوبيت خداوند بر جهان هستى 
ما إلا يراق الحاق الدبو الفلميع 


تعليل اقدام نكردن 


امنيت جانى بسر برند. بنابراين كسانى كه مرتكب قتل مى شوند» خود را به نوعى رودرروى ربوبيت خداوند قرار داده اند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#داماقد 8ح نتيا 

١‏ كيفر سنككين براى قتل و آدمكشى » زمينه يرهيز انسان ها از ارتكاب آن 

ولح جز ذلكة كنا علن بتق سوه بإ افق قز و مكاننا فقن الثاين لحمينا 


<من اجل ذلك . .. > به اين معناست كه خداوندبا توجه به آدمكشى قابيل و ييامدهاى شوم آنء بنى اسرائيل را به مجازاتى 
سنككين تهديد كرد تا از تكرار جنين جنايتهايى باز دارد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ - 89-8. - غافر‎ - 9 

) ايمان به خدا و مجازات او» تأثي ركذار در دورى انسان از كناه و بزه كارى ( جون قتل به ناحق‎ - ١ 
يقوم . .. فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا‎ 


يادآورى خداوند و عذاب اوء از سوى مؤمن آل فرعون در راستاى نجات جان موسى(ع)» مى تواند بيانكر برداشت ياد شده 


باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١2‏ -غافر - .ع سم و 

4 - اعتقاد به روز قيامت » بازدارنده انسان از كناه و بزه كارى ( جون آدم كشى ) 
إِنّى أخاف عليكم يوم التناد . يوم تولّون مدبرين ما لكم من الله من عاصم 


ازاين كه مؤمن آل فرعون براى بازداشتن فرعونيان از كشتن موسى(ع)» 








مسأله معاد و حسابرسى اعمال بندكان را مطرح ساختء مطلب ياد شده به دست مى آيد. 
موجبات قتل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-احزاب -#م ‏ ١م‏ لاضومع 


ع - منافقان آزاردهنده زنان مسلمان » در صورت تداوم كردار زشت خود . مهدورالدم بوده و در هر كجا كه يافته شوند » بايد 


به قتل برسند . 
لئن لم ينته المنفقون . .. لنغريئكك بهم ... أينما ثقفوا أخذوا و قثلوا تقتيلا 


< تثقف > (مصدر <حثقفوا>) به معناى <مهارت در دركك وانجام دادن كار > انس (مفردات راغب). در ايه اين وازه به 


معناى <به دست آوردن و دستيازى > استعمال شده است. 

ه - شايعه يراكنان در مدينه » در صورت ادامه شايعه يراكنى » محكوم به قتل بودند . 

لو له يغة يزبيي و المإجتوة فى المديية .بو أيتما تفقوا اخخل اوشلا افيد 

© - بيماردلانى كه اقدام به فساد و آزار زنان مى كنند » در صورت ادامه كار خود . محكوم به قتل اند . 

فى لم يعة نيبو الاق فى لوبهم ترعن تب رملغونين اينما فقوا أعدوا و شلوانت 

- ادامه دهند كان به فساد در جامعه » با آزار و اذيت زنان مؤمن » هيج محل امنى ندارند و بايد به قتل برسند . 
لتو له وله لمر نوبط لبقر ةك وهم د ملفوقيق أزننا تقتوا لاوا واتتلر: 

<أيْنَ > مفيد عموم است و شامل همه جا مى شود واز آنء جايى استثنا نشده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5١-94-41 - تكوير‎ - 0 


؟ - دختر بودن فرزند 





در ديد كاه برخى از اعراب جاهلى موجب استحقاق قتل بود . 

أ ذنب قتلت 

موسى(ع) و قتل فرعونى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل ل 

0 - قتل ناخواسته فرد قبطى به وسيله موسى (ع ) » نمود دشمنى و كمراه كرى شيطان 
هذا من عمل الشيطن إِنّه عدر مضل مبين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#احقا لل ما 

١‏ - بر جاى ماندن حادثه كشته شدن مرد قبطى در خاطره موسى » با كذشت جندين سال 
قال ربٌ إِنْى قتلت منهم نفسًا 

وى جل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تحارو اك 2ك 

١‏ جنكك و خونريزى » امرى ناخوشايند براى انسان 

كتب عليكم القتال و هو كره لكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تيان تع عع 

٠‏ كشتار و تعرض نابجا به افراد به خاطر دستيابى به غنيمت » از روش هاى نايسند دوران جاهليت 


ولا تقولوا . .. لست مؤمناً تبتغون عرض الحيوه الدَّنيا ... كذلك كنتم من قبل 





ظاعر اع كذ لكف > "شاوه اسه كله خقعيوة قرفيين :> ابن اتناس ء متقضوة اذ <من قبل >>. قبل از اسلام» يعنى دوران 
جاهليت است كه به خاطر مال دنياء بدون هيج دليلى ديكران را مى كشتند. 


نايسندى قتل بى كناهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 كيف لا د اح 

. كشتن فرد بى كناه » كارى زشت و ناروا است‎ -٠ 


> 





ضفت مشيه وابه معنا خامدكر> است «يعق كار فيح ناستك و خلاق معروق > 
نايسندى قتل ناحق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ع امن ناو لوقاف 1 


-١‏ شركك به خداء يرخاش به والدين » تبذير» فرزندلكشى . زنا» قتل ناحق » خوردن مال يتيم » بيروى از راهى كه يشتوانه 


علمى ندارد و مغرورانه راه رفتن » اعمال نايسند و منفور خداوند 

كلّ ذلك كان سيئه عند ربكك مكرومًا 

نبوت و قتل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

داشوراء حم كت خخ 

ه - قتل نفس و ناسياسى نعمت . دو رفتار نامناسب با شأن و ادعاى بيامبرى در نظر فرعون 
و فعلت فعلتكك التى فعلت و أنت من الكفرين 


منافى دانستن مقام نبوت با قتل نفس و ناسياسى ادا شده باشد. كفتنى است آيه بعد كه در آن حضرت موسى(ع) قتل نفس را 


عملى غير عمدى و ناخواسته مى شمرد مؤيد برداشت ياد شده است. 
نهى از قث 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -اسراء - /ا9- سمب وم 


7- < عن أبى جعفر (ع ) قال :.. . بعث الله محمداً و. . . أنزل عليه فى سوره بنى اسرائيل بمكه . . . و أنزل نهياً عن أشياء 
حذر عليها ولم يغلظ فيها ولم يتواعد عليها وقال: ...و 








لاتقتلوا النفس التى حرّم الله إلا بالحقّ و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاتاً فلايسرف فى القتل إنه كان منصوراً. .. > ... 
>: 


1 


از امام باقر(ع) روايت شده است:. .تخذاوئد حضرت متحيد(ض) رايراتكيخكت و ... بر أو آياتى تند از سوره:ينى'اسراقيل راادز 
مكه نازل فرمود ...كه در آن آيات ]از جيزهايى نهى كرده كه يرهيز از آنها لازم است,ٌ ولى در آن نهيها غلظت و شدت نشان 


نداده و بر ارتكاب موارد نهى وعيد عذاب نداده و فرموده است: ... و لاتقتلوا النفس التى حرّم الله إلا بالحقّ... >. 
يهود و قتل انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اح ع ابا ةا 

9 - يهود »ء بيامبران بسيارى از نزاد اسرائيل را به قتل رساندند . 

فلم تقتلون أنبياء الله من قبل 


جون جمله <فلم تقة ن. ..> (يس جرا ييامبران خدا را مى كشتيد؟) در جواب ادعاى يهود. مبنى بر ايمان آنان به ييامبران 


بنى اسرائيل» آمده استء معلوم مى شود: مراد از <أنبياء الله > بيامبران بنى اسرائيل است. 
الاح كتكه سل داقن 1101ة اف اشر اوسنت" بيرفنان ودليل اسان داهن نانس رن امون قن ارات 
نؤمن بما أنزل علينا . .. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل 


- ابو عمرو زبيرى از امام صادق (ع ) درباره سخن خداوند كه مى فرمايد < ... فلم تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم 


مؤمنين ©> روايت كرده كه : < انما نزل هذا فى قوم اليهود و كانوا على عهد محمد ( ص ) 





لم يقتلوا الأنبياء بأيديهم و لاكانوا فى زمانهم و انما قتل أوايلهم . . . فجعلهم الله منهم و أضاف إليهم فعل أوايلهم بما تبعوهم و 
تولّوهم : 


اين آيه درباره بهود نازل كشته است در حالى كه يهوديان زمان ييامبر(ص) ييامبرانى را نككشته بودند و در زمان آنان نيز 
ند كن تمن كرد تددو عمانا كلاشن كان آثان سافرانار كمسه سر عدا وتدد اتن نهوه كان (بهوهديان زمان حفدركت 


محمد( ص)) را جزء آنان دانسته و قتل انبيا را به خاطر ييروى آنان و محبتشان به ييشينيان به آنان نسبت داده است >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١-بقره-”‏ -#و-لم1ا 


- اعمال نارواى يهود در طول تاريخ ( كشتن ييامبران» كوساله يرستى و ... ) نشانه ايمان نداشتن آنان حتى به ييامبران 


بنى اسرائيل و كتاب هاى آسمانى خويش است . 
قالوا نؤمن بما أنزل علينا . .. قل بئسما يأمركم به إيمنكم إن كنتم مؤمنين 


شويد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

]ل مدان قاع وا 

١١‏ عصيان اهل كتاب ( يهود ) و تجاوز مداومشان » باعث كفرشان به آيات الهى و كشتن ييامبران 
ذلكك بانّهم كانوا يكفرون بثايت الله . .. ذلكك بما عصوا و كانوا يعتدون 


بناير اينكه مشاراليه <ذلك بما عصوا>». كفر به 





آيات الهى و كشتن ييامبران باشد. 
"١‏ يهود با افشاى اسرار ييامبران » شريكك جرم قاتلان آنان 
و يقتلون الانبياء بغير حقٌ 


امام صادق (ع) در تفسير آيه <و يقتلون الانبياء بغير حق >» فرمود: . .. و لكن اذاعوا سرّهم و افشوا عليهم فقتلوا. 


اصول كافى» ج ؟» ص 71/١‏ م تفسير عياشى» ج ١‏ ص 199 ح 151. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نساء - 8 - ه18 - 4ع ١‏ 

١‏ يهود » مردمى ييمان شكن و قاتل ييامبران 

فبما نقضهم ميثقهم و كفرهم بايت الله و قتلهم الأنبياء بغير حق 
#اتووذنان »شجكر نه تر عي راق كشفن انها تدا شتته. 

و قتلهم الأنبياء بغير حق 


ناتك سئوات كشن انمانا مجن اميق هدوس في و يت دراج در در كردو ا امك ردانق شنا اانه كلل كه 


قاتلان ييامبران خود نيز به ناروا بودن كشتن انبيا آ كاه بودند. 

4 يهود . مورد نفرين و غضب خداوند به سبب بيمان شكنى » انكار آيات الهى و كشتن ييامبران 

فبما نقضهم ميثقهم . .. و قتلهم الأنبياء 

برداشت فوق بر اين اساس است كه <بما نقضهم . ...> به قرينه آيات مشابه. متعلق به فعلى محذوف همانند <لعناهم > باشد. 
يهود و قتل عيسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع دنساء  #-‏ لانث١‏ - 6 ليخنلا ١‏ ىلل 6 ١‏ 





) يهود . مدعى كشتن حضرت مسيح (ع‎ ١ 
و قولهم إِنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله‎ 


*ادعاى كشتن حضرت مسيح (ع ) على رغم اعتراف به ييامبرى وى مايه كرفتارى يهود به لعنت و غضب خداوند 


وقولهم 


ال ل ل ا 
بدان احتمال كه <قولهم > عطف بر <نقضهم > در آيه ١00‏ باشد. 

. يهوديان , به اشتباه شخص ديكرى را به جاى حضرت عيسى (ع ) به دار آويخته و كشتند‎ ٠ 
و ما قتلوه و ما صلبوه و لكن شبه لهم‎ 


دار آويخته و او را به قتل رساندند. 

8 اختلاف يهود ؛ در اصل رخداد قتل و به دار آويخته شدن عيسى (ع ) 

إِنْ الذين اختلفوا فيه 

. ادعاى يهود در مورد كشته شدن حضرت عيسى (ع ) » بر يايه كمان بودء نه علم و يقين‎ ٠ 

إن الذين اختلفوا فيه لفى شكك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن 

يهوديان » قطعاً حضرت عيسى (ع ) را نكشتند . 

و ما قتلوه يقيناً 

. يهود به جاى حضرت عيسى (ع ) جوانى را كه به شكل آن حضرت در آمده بود كشتند وبه صليب كشيدند‎ ١8 
و قولهم إِنَا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول اللّهِ و ما قتلوه‎ 


امام باقر(ع): . .. و اخذوا الشاب الذى القى عليه شبح عيسى فقتل و صلب ... . 


تفسير قمى» ج ١اء‏ ص ,٠١7”‏ نورالثقلين» ج ١‏ ص 0ح ارنحكة 
قتل نفس 
كيفر قتل نفس 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


51١-15١-#- آل عمران‎ - ١ 
قاتلان ييامبران و قاتلان امر كنند كان به معروف » كرفتار سخت ترين عذاب هاى الهى‎ ١ 


ويقتلون النْبئّن بغير حق 


و يقتلون الذين يأمرون بالقسط. 


از رسول الله (ص) سؤال شد: اىٌّ الناس اشد عذاباً يوم القيامه؟ آن حضرت فرمود: رجل قتل نبياً او رجلا امر بمعروف او نهى 


عن كز سبي 1ن محضويكة اية عار اعلدوت عري خان الذي كتروة .2 


تفسير طبرى, ج #ء ص 168 م مجمع البيان» ج ا ص 77٠١‏ : تفسير تبيان» ج 1 ص 677. 

قحطى از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

فيحطى 

آل يعقوب در دوران قحطى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اورسك 19 د 

" خاندان يعقوب در دوران قحطى به تنكدستى و رنج بسيار كرفتار شدند . 

قالواء ع مضنا و أعلنا الضو 

<مسٌ > به معناى لمس كردن و تماس كرفتن است. <ضرٌ > به معناى فقر سختى و كمبود مى باشد. 
ابتلاى فرعونيان به قحطى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دإفراق لات عمالاب ل 

. خداوند . فرعونيان زمان موسى را براى يذيرش رسالت هاى اوء به قحطى هاى متعدد و كم محصولى فاحشى مبتلا ساخت‎ ١ 
و لقد أخذنا ءال فرعون بالسنين و نقص من الثمرت لعلهم يذّكرون‎ 


<سنه > به معناى قحطى و خشكسالى است و جمع آوردن آن (السنين) حكايت از تعدد قحطى و خشكسالى دارد. اين تعدد 
يا به اعتبار شهرهاى زيادى است كه قحطى در آنجاها به وجود آمده و يابه لحاظ سالهاى متعدد است. نكرده آوردن 


<نقص > اشاره به كمبود فاحش دارد. 


اهميت ييشكيرى از قحطى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
العو اتا 


8 ارائه برنامه هاى اقتصادى به دولت ها و 


مردم كافر براى دور ماندنشان از كَرستككّى و مصونيت در برابر قحطى ها و دشواريها » امرى جايز و يسنديده است . 
قال تزرعون سبع سنين . .. إلا قليلا مما تأكلون 

اهميت تأمين قحطى زد كان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يلك له دعسم 


” - تأمين خوراكك قحطى زدكان » براى كسانى كه خود نيز كرفتار خشكك سالى اند » وظيفه اى سنكين و نيازمند همتى والا 


است . 

وما أدريكك ما العقبه . .. أو إطعم فى يوم ذى مسغبه 

قيد <فى يوم >» ناظر به اين معنا است كه اطعام كنندكان» خود نيز در همان وضعيت به سر مى برند. 
برادران يوسف در دوران قحطى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7- رسف د الواح عاق ا 

بيشكيرى از قحطى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8- يوسف -؟١-‏ لاع -م/ 


لحك وان تناكت واف كر لبد غله ذعوه بماك عله هاا خف هاف ١‏ ا صرقه سر »دن مستروة #اتواطايه هاف رفست 5 
ش براى توآ خير خو صرفه جويى در مصر 2 
به مردم مصر براى مصون ماندن از مشكلات دوران هفت ساله قحطى و خشكسالى 


قال تزرعون سبع سنين دأبًا 


برخى برآنند كه رؤياى يادشاه اشاره اى به دستورالعملها و جاره انديشيها ندارد و تدبيرهايى كه يوسف(ع) بيان داشته و 


دستوراتى كه صادر كرده از دانشى خدادادى او بوده و ارتباطى به رؤياى يادشاه ندارد. برداشت فوق بر اساس اين نظر است. 


ببعانة: دور اقح «مصريامقاق 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


حا روسك املاس ايا 


_ 
جام شاهى » وسيله بيمانه كردن غلات براى تعيين سهميه افراد در دوران قحطى هفت ساله مصر 
جعل السقايه فى رحل أخيه . .. نفقد صواع الملكك 


تعبير كردن ازجام كمشله به <سقايه > (جام) و <صواع > (ييمانه) كوياى اين است كه ييمانه مورد استفاده براى تعيين 
سهميه افراد» همان ظرفى بود كه يبش از سيردن آن به يوسف(ع) براى نوشيدن آب و مانند آن مورد استفاده يادشاه قرار مى 


كرفته بود. 

تأمين فقرا هنكام قحطى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
بلك .ةاعدم 


- سير كردن كرستكان كه در سال هاى قحطى . دستشان از هر آذوقه اى كوتاه است وظيفه اى سنكين » يرارزش و نيازمند 


همتى والا است . 

وما أدريكك ما العقبه . .. أو مسكيئًا ذا متربه 

ثروتمندان هنكام قحطى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واجلنتم وتجاع جاع 

* - سرمايه داران » در كمكك هاى اقتصادى به مردم قحطى زده »ء بايد تغذيه آنان را در اولويت قرار دهند . 
أو إطعم فى يوم ذى مسغبه 

ذخيره طعام در قحطى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- يوسف -١١1-هم-و١‏ 


4 جواز اندوخته ساختن آذوقه براى مصارف شخصى حتى در دوران قحطى و كمبود مواد غذايى 








تدين اهلكا :ذلك كيل بسر 
زمينه قحطى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
2 شورى 5ع امم الم 
٠. ٠ 6‏ . 26 
“ - تأثير كناه » در كرفتار مدن انسان ها به قحطى و خشكسالى 


وهو 


الذى ينرّل الغيث من بعد ما قنطوا . .. و ما أصبكم من مصيبه فبما كسبت أيديكم 


سياق آيات ءمى تواند بيانكراين نكته باشد كه رحمت و قدرت الهى كسترده و فراكير است و قحطى ها و خشكسالى ها 


بازتاب عملكرد خود انسان هااست. 

عزيز مصر در دوران قحطى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ت 82211 

© يوسف (ع )» عزيز مصر در سال هاى قحطى آن ديار 

قالوا يأيها العزيز 

قحطى در بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8د افزاق 2 اع جاع 

* قوم موسى يس از عبور از دريا به كمبود آب وغذا مبتلا شدند . 
إذ استسقه قومه . .. و أنزلنا عليهم المن و السلوى 

قحطى در دوران عيسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 مائده 1١١5-8‏ - هم 

ه اصحاب عيسى (ع ) » در برهه اى از زمان دجار كمبود مواد غذايى * 
قالوا نريد ان تأكل منها 


درخواست نزول مأئئده :ينه اتكيوة تغذيه در صورتى مى تواند توجيهى براى آن درخواست به حساب آيد كه دستيابى به 
خوراكيها از راههاى معمول براى آنان بسيار مشكل باشد. 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


راسك لالس 2 


١‏ ييشكويى يوسف (ع ) بر مبناى رؤياى يادشاه » به حقيقت بيوست و قحطى و خشكسالى ؛ مصر و اطراف آن ( كنعانو....) 
رافرا كرفت . 


وجاء إخوه يوسف فدخلوا عليه 


امدن 


برادران يوسف از كنعان به مصر براى دريافت آذوقه و نبود آذوقه در غير آن ديار كه <منع منا الكيل > در آيه 57 حاكى از 
آن است دلالت مى كند كه قحطى علاوه بر مصر ء اطراف و نواحى آن را نيز فرا كرفته بود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ركم 

#كانات عواذن اذوقةا و لاجر كساف ظ متك شان قحلو مشكسال عضر رسف 
قالوا يأبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل 

قحطى در فرعونيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!- 1.٠‏ ؟ 

١‏ كم محصولى فاحش » بارزترين اثر خشكسالى ها و قحطى هاى تحميل شده به فرعونيان 
و لقد أخذنا ءال فرعون بالسنين و نقص من الثمرت 


خشكسالى و قحطى در يى دارنده مشكلات فراوانى است كه از جمله آنها كم محصولى است. بنابراين ذكر بخصوص آن مى 


تواند اشاره به برداشت فوق داشته باشد. 

قحطى در مصرباستان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7ح وسفن امع دال؟ 

١‏ وقوع هفت سال قحطى و سختى يس از هفت سال آبادانى » تعبير يوسف (ع ) از هفت كاو لاغر در رؤياى يادشاه مصر 


<شداد >> (جمع شديد) از مصدر <شدهة > (سختى و دشوارى) كرفته شده است و مراد از < سبع شداد> هفت سال قحطى و 
خشكسالى است و مشاراليه <ذلك > هفت سال آبادانى مى باشد. 


" رؤياى يادشاه » كوياى تأخر سال هاى قحطى از هفت سال آبادانى بود . 


بعد ذلكك سبع شداد 


به نظر مى رسد يوسف(ع) ازاينكه در رؤياى يادشاه كاوهاى لاغر به خوردن كاوهاى جاق يرداخته اند. دريافت كه سالهاى 
قحطى يس از سالهاى آبادانى رخ خواهد داد. تقدم ذكرى كاوهاى جاق بر كاوهاى لاغر در بيان رؤيا نيز مى تواند دليل 


ديكرى براى يوسف(ع) دراين تعبير باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
او 1 موك اا 


).. ييشكويى يوسف (ع ) بر مبناى رؤياى يادشاه » به حقيقت بيوست و قحطى و خشكسالى ؛ مصر و اطراف آن ( كنعانو.‎ ١ 
. رافرا كرفت‎ 


وجاء إخوه يوسف فدخلوا عليه 


حاكى از آن است دلالت مى كند كه قحطى علاوه بر مصر ء اطراف و نواحى آن را نيز فرا كرفته بود. 

*طرح كاشت مداوم غلات و ذخيره سازى آنها براى سال هاى قحطى » تنها در قلمرو حكومتى مصر انجام كرفت . 
و جاء إخوه يوسف 

قحطى در مكه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 -مؤمنون - 78 -8/ادع 

© - عدم تنبه كافران مكه , از بلا هاى هشدار دهنده الهى ( مثل قحطى و خشكسالى ) 

و لقد أخذنهم بالعذاب فما استكانوا لهم و ما يتضرّعون 

مدعيان انفاق هنكام قحطى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


«كاب رلل تسة جرع ليم 





فرا كير 
قَّ سنكى هاى 
بيدايش 
5 بأ بد .4 
غين انفاق » , 
ن دروعي 
عبا 
مدع 
ا 


»از اطعامٌ بخل ورزيده » مواد غذايى را احتكار مى كنند . 

يقول أهلكت مالآ لبدًا . .. فلااقتحم العقبه ... أو إطعم فى يوم ذى مسغبه 

مصريان باستان يس از قحطى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوعي ل ليم 

“روى آورى مصريان به افشره كرفتن از محصولات خويش بر اثر فراوانى آنها » در نخستين سال يس از سال هاى قحطى 
ثم يأتى . .. و فيه يعصرون 


عضر > يه معتاى. أن كرفت !ان تعيرئ ماتند: ميوة + الكامن تر و اميك مففول <يعصرون> به قرينه سياق - محصولاات 
كشاورزى همانند ميوه جات مى باشد. 


55 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عد اغراق -الاب .وم 

١‏ كم محصولى فاحش » بارزترين اثر خشكسالى ها و قحطى هاى تحميل شده به فرعونيان 
و لقد أخذنا ءال فرعون بالسنين و نقص من الثمرت 


خشكسالى و قحطى در يى دارنده مشكلات فراوانى است كه از جمله آنها كم محصولى است. بنابراين ذكر بخصوص آن مى 


تواند اشاره به برداشت فوق داشته باشد. 

نجات مصرباستان از قحطى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اتويت د امه 

ه سرزمين مصر بر اثر يبيش بينى يوسف (ع ) و تدبير عالمانه او » از عواقب فاجعه آميز قحطى مصون ماند . 


وجاء إخوه يبوسف 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ يلك - 90 18 - ١#‏ 


١‏ - يتيمانٍ نيازمند » سزاوارترين قشر جامعه به دريافت كمك هاى 





عذاى دوسا ل هاف معط اند 

أو إطعم . .. يتيمًا 

2# وسائدان غذا به تيمان ذن سال هاى قبحطى » تكليفئ سكين والبازهد همق زوالا اسث.. 
ما العقبه . .. أو إطعم فى يوم ذى مسغبه . يتيمًا 

يوسف(ع) در دوران قحطى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع روسو ا للدت ار ١‏ 

؟ يوسف (ع ) در دوران قحطى مصر ء سمت عزيزى آن ديار را برعهده داشت . 
قالوا يأيها العزيز 

يوسف(ع) و بيشكيرى از قحطى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-06-١١5١ يوسف‎ - 


١‏ بيشكيرى از بروز فاجعه براى مردم مصر به سبب قحطى و خشكسالى » از هدف هاى يوسف (ع ) در تقاضاى منصب 


حكومتى 

اجعلنى على خزائن الأرض 

يوسف(ع) هنكام قحطى مصر باستان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوست ف اح م18 

. يوسف (ع ) در زمان قحطى مصرء يادشاه آن ديار نبود‎ ٠١ 


ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملكك 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يوست دراه 

ه يوسف (ع )» عزيز مصر در سال هاى قحطى آن ديار 
قالوا يأيها العزيز 

قحطى زدكان 

اهميت تأمين قحطى زد كان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 يلك 0ه دعسم 


” - تأمين خوراكك قحطى زدكان » براى كسانى كه خود نيز كرفتار خشكك سالى اند » وظيفه اى سنكين و نيازمند همتى والا 


است . 


وما أدريكك ما العقبه 





... أو إطعم فى يوم ذى مسغبه 

قيد <فى يوم >» ناظر به اين معنا است كه اطعام كنندكان» خود نيز در همان وضعيت به سر مى برند. 
قدرت از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

قدرت 

آثار انماث به قدرت عدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سرود 12م 

الادناوريه قدرت كندا «امجاد كتنده ميحية اوون ولهاستث . 

والتووواينا اكندهما للقي أن القوة الداجهيها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


سرون لامعا ١‏ 


٠‏ - باور به نزديكك بودن خدا به بندكان و توان او بر اجابت درخواست ها ء كرايش دهنده آدمى به ايمان و اطاعت از اوست 


فإنى قرب أجيب دعوه الداع . .. فليستجيبوا لى و ليؤمنوا بى 

برداشت فوق از <فاكى تفريع در <فليستجيبوا > استفاده شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج - 17-55 ع 

عات يماك سد اخواتاى واعر خ ةمطاف عدا روياض به ترصية ويربويية يكانفوء او است” 
إن الله لقوىٌ عزيز 


آثار تعقل در قدرت خحدا 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نجم - 7ه - 09 - ” 

؟ - مطالعه در مظاهر قدرت و تدبير الهى » ازميان برنده هركونه استبعاد و اعجاب انسان » نسبت به حقايق وحى 
أفمن هذا الحديث تعجبون 


براى استبعاد و ناباورى باقى نخواهد ماند. 


آثار جهل به قدرت 





خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-1١9-159- -عنكبوت‎ 1 

. بِى خبرى از قدرت خداوند » مايه انكار معاد است‎ -١ 
أَوَلم يروا كيف يبديئ الله الخلق . .. إن ذلكك على الله يسير‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وى د عد لديا 

- ترديد در رخداد قيامت » نشانكر عدم شناخت قدرت كامل خداوند است . 
و إنه لعلم للساعه فلاتمترنٌ بها 


آفرينش شكرف عيسى(ع)» نشانه اى بر قدرت خداوند است و از آن جا كه اين آفرينش دليل بر امكان معاد شمرده شده؛ مى 
توان استفاده كرد كه ترديد در مورد قيامت» ناشى از غفلت نسبت به قدرت بى همتاى خداوند است. 


آثار ذكر قدرت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وم ل له 

4- توجه به مشيّت نافذ و نيروى قاهر خداوند , بازدارنده آدمى از مغرور شدن به اموال دنيا وابدى ينداشتن آن است . 
ولولا إذ دخلت جنك قلت ما شاء الله لاقوّه إلا باللّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ع-ا(ه-ع(-‎ تلصف-١؟‎ 


١6‏ - باور و توجه به قدرت بى نهايت خداوند » از بين برنده روحيه غرور و استكبار در انسان 


فاستكبروا . .. أَوَلم يروا أنّ الله الذى خلقهم هو أشدّ منهم قوّه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ - فتح -58 ع ١؟‏ 


٠‏ - توه به قدرت » علم و حكمت كسترده خداوند » مايه اطمينان قلب مؤمنان در طريق 





امات . 
أقل اللتكس .و تعر د النسوت و الارض وق كان اللدعلها شكها 


<للمه جنود. ...> دال بر حاكميت و قدرت خداوند است واين كه خداوند در يايان آيه به قدرت مطلقه وعلم و حكمت 
كسترده خود اشاره كرده است,ْ مى تواند از آن جهت باشد كه نفس توججه مؤمنان به اين حقيقت» خود وسيله ازدياد ايمان و 


آرامش قلب آنان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-151 - فتح - 8ع‎ - ١ 

/- توه به علم وقدرت الهى » زمينه اميدوارى مؤمنان به بيروزى راه ايمان 
قد أحاط الله بها و كان الله على كلّ شىء قديرًا 


ازاين كه خداوندء يس از نويد دادن به قدرت و ييروزى مؤمنان در آينده» علم و قدرت خويش را به ايشان يادآور شده 


اننت :مطلت نالا ومين توان جه كرقت: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-1١١ -خ١ء- لاق‎ 

١‏ توه به علم و قدرت الهى و نمود هاى رستاخيز در طبيعت » زداينده هر شكك در امكان معاد 
قد علمنا ما تنقص الأرض منهم . .. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنينها ... و 


خداوند در ياسخ به شبهات منكران معاد؛ در اين آيات به سه نكته اشاره كرده است: ١‏ علم؛ ؟ قدرتء “انمودهاى رستاخيز در 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
4 تنجو - 88 - ادع 


* - توجه به تدبير و قدرت الهى در نظام هستى » مقتضى خضوع و سجود انسان در برابر آفريد كار آن 


ف أن الريك المنتهى 





إن تاشعفةو | لمق اعيدوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مدو ند ودعلاو 

ه - توجه به قدرت برتر خداوند وعجز و ناتوانى خلق » بازدارنده آنان از كفر و تكذيب 
اندز ل لط .فاق دالكرتويكما بكدياة 

اوتباط ذو آبهة نشانكر [ؤاست كه غفلت جن أو ادمياة از قدرت تخداوتد» زسته ساز تكديت كرئ آنان:است: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او اذوه دم 

- توجه به فرجام هستى و قدرت قاهر خداوند » زمينه ساز اجتناب انسان از كفر و تكذيب حق 
ناذا انفلخ السماف قاع عالاء رتكما تكدنان 

آثار عقيده به قدرت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا لكان ك0 

؟ - اعتقاد به ربوبيت خداى يكانه و قدرت قاهر و علم كسترده او » مقتضى توكل كردن انسان به او 
إِنّ رببكك يقضى بينهم بحكمه و هو العزيز العليم . فتوكل على الله 

تفريع <توكل على الله > بر <إِنّ ربكك يقضى . .. و هو العزيز العليم > بيانكر مطلب ياد شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-يس -عم_عل/ااع 


* - توجه به ناتوانى معبود هاى ادعايى و عقيده به قدرت مطلق خداوند . موجب تسلى خاطر و دل كرمى مبلغان اسلام و 


مدافعان عقيده توحيدى 








فلايحزكك قولهم 
لايستطيعون نصرهم 
ا[ ينصرون . 4 - 
اتتخذوا من دون الله ءالهه لعلهم 
و 


. .4 . . ما 5 35 5 1 | 
0 6م هه 03 ذا م هم مه 9 
فو جو : هل سسسب نحل ع 
نل 4 حاذا كان و 1 
٠. 4.‏ || || 
< اب م 
٠.‏ :. 


جود هاي :د ركرق جز قد انرا كه تواناق تر مار رساقى كداوقك ير كزيدتدة يش تو اسان شاك متحرون ساس :> 
آثار علم به قدرت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-75١ -159- -عنكبوت‎ 1 

. يى بردن به قدرت و توانايى خداوند , برطرف كننده استبعاد در وقوع معاد است‎ - ٠ 
سيروا . .. فانظروا ... ثم الله ينشئ النشأه الأخره إِنّ الله على كل شىء قدير‎ 

كنار غقلت ا قورت ندا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاع امات عابالات هدم 

#كالعينا لسغاف ذبن رتسماه مون سد انيتا ة كرسغا ول غفدك 1 قورت ينزه داسك 
قل كونوا حجاره أو حديدًا . أو خلمًا ممما يكبر فى صدوركم 


تذكر جمله <كونوا حجاره . .. اوها شايكي :ة كاشاره نه اعدو بودن قدرت خدا دارد براى بيرون آوردن مشركان 


از غفلتى است كه سبب ترديد آنان درباره زنده شدن استخوانهاى خرد شده كرديده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احضو ب لاطت 

-١‏ غفلت از قدرت نامحدود خدا » منشأ شكك و ترديد مش ركان عصر بعثت در امكان معاد و حيات دوباره انسان 
أيه الناس إن كنتم فى ريب من البعث فَإِنا خلقنكم 


جواب شرط در جمله <إن كنتم فى ريب من البعث> حذف شده است و تقدير آن جنين مى باشد: <إن كنتم فى ريب من 
البعث فانظروا إلى 





بدء خلقكم: اكر در امكان بريايى رستاخيز ترديد داريدء به آغاز ييدايش خود بنكريد >. مقصود از جمله ياد شده اين است 
كتحه ان ب تون ووه ترايت تمان هاترا كو ون تنام سافررتك سلما دوت ار كاوه كسد وا ره ون شاه شيك اناا 
زنده كند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 وة -117215د + 

*-سطحئ نكرى:ز غفلت از قنارك»ى انث هائ خداونن مشأ ترد بلكو استعاد كافران تسبث يه مسأله رستاخيز 
وهو الذى ذرأكم فى الأرض و إليه تحشرون. و هو الذى يحى و يميت... أفلاتعقلون ...قا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ -فصلت -اع-ه١- لال‎ ١2 

٠‏ - كفر و استكبار قوم عاد » نتيجه غفلت آنان از قدرت برتر الهى 

أولم بوذا أن الله الذى خلقهم هو أشدّ منهم قوّه 

* خودبرتربينى » غرور و غفلت از قدرت برتر خداوند » از عوامل لجاجت ». حق نايذيرى و انكار رسولان الهى‎ - ٠١ 
فأمًا عاد فاستكيروا فى الأرض ...: و كانوا بأيتنا يجحدون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باع ون مودي 

- بعيد شمردن شيوه آفرينش عيسى (ع ) » نشأت يافته از بى توجهى به قدرت بى نهايت خداوند است . 

و لما ضرب ابن مريم مثلا . .. إن هو إلا عبد أنعمنا ... و لو نشاء لجعلنا منكم م 


برداشت ياد شده با توجه به دو نكته است: الف) < لما ضرب ابن مريم > نظر به جنبه خلقت عيسى(ع) دارد. ب) اين آيه 


در مقام رفع استبعاد و انكار مشركان مكه است كه براى خداوندى كه قادر به آفرينش تمامى انسان ها به صورت ملكك است»ء 


خلقت عيسى(ع) بدون يدر امرى ساده مى باشد. 

آثار قدرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١و١‎ ١28-15 - بقره‎ -١ 

4 - ينداشتن قدرت در معبودان دروغين » عالم محبت مشركان به آنهاست . 
يحبونهم كحب الله . .. و لو يرى الذين ظلموا ... أن القوه لله جميعاً 

٠‏ - تأثير جاذبه قدرت در جلب محبت 

يحبونهم كحب الله . .. و لو يرى الذين ظلموا ... أن القوه لله جميعاً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ار د اتوم 

8 قدرت و حكومت . خصلت هاى درونى انسان را نمايان مى سازد . 

واذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها و يهلكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

* - مائدله - ث - ثلا لا 

” يندار قدرت مسيح (ع ) و مريم بر سود و زيان رسانى به مردم » از عوامل يرستش آن دوء از سوى مسيحيان * 
قل اتعبدون من دون الله ما لايملكك لكم ضراً و لانفعاً 


استدلال بر ناروايى يرستش مسيح(ع) و مادرش مريم به ناتوانى آنان از ضرر رسانى و نفع بخشىء مى تواند اشاره به ريشه و 


عامل يرستش مسيح(ع) و مريم» از سوى نصارا داشته باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ه-انعام دع ع - ١‏ 











“ا اقتذان تمكو مادق امي كشده سعاقت نيست: 


و مكنهم فى الأرض ما لم 


نمكن لكم 

از اينكه مى فرمايد ما به آنها مكنت داديم بيش از شما و هلاكشان كرديم» يس مكنت مادى دليل قرب نزد خدا نيست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -اسراء -/ا1 17١8‏ دبعم 

2- دستيابى به آرامش و قدرت اجتماعى » زمينه غفلت انسان از جهان آخرت 

اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الأخره جئنا بكم لفيفًا 


احضار انسانها زا مطرح كرده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«العموي د دادع 

- حفظ معارف و شريعت الهى و اجراى احكام آن » نيازمند صلابت و توان مندى است . 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعموي وتم 

“- دارايى ها و توان مندى هاء از عمده ترين زمينه هاى غفلت و كفرورزى است . 

وهم فى غفله و هم لايؤمنون . إِنا نحن نرث الأرض 


از جمله وجوه ارتباطى اين آيه با آيه قبلء» بيان اسباب غفلت و سعى در ريشه كن كردن آن است. دراين آيه خداوند براى 


متتئه ساختن آدميان و از بين بردن عوامل غفلت آنان, بر فنايذيرى ثروت هاى دنيا و ساكنان زمين تأكيد كرده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -مريم 0-11 عا ١١‏ 


-١‏ يبشرفت هاى اقتصادى و قدرت هاى جشم كير حتى در عالى ترين شكا آن :د تضمين كننده نجات جامعه از نابودى نيست 








و كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثنّا ورءيًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا د در 

" - خداوند » خواهان تلاش انسان ها براى كسب ارزش ها به قدر توان خود و نه بيشتراز آن 
ارك رقو العو بد ل ل اويا 


ذكر جمله ذو لشكلق نفنأ إلا وستفها»>: يس از تمجيد و ستايش از كسانى كه در انجام كارهاى خير شتاب ميورزند و در 
ميدان كسب ارزش هااز ديكران سبقت مى كيرند» مى تواند تذكرى از جانب خداوند باشد تا آنان خود را در اين راستا به 


مشقت نيندازندك. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نمل -/؟ امع - ول؟١‏ 

١5‏ - قدرت ها و امكانات خدادادى در جهت رشد و تكامل انسان 
قال هذا من فضل ربّى 


استفاده از صفت <ربٌ> به جاى هر وصف ويا نام ديككر خداوندء اشاره به اين نكته دارد كه تفضلات الهى در جهت رشد و 
تكامل انسان ها است. 


6 - برخوردارى از علم و قدرت . زمينه توجه مردان الهى به مسؤوليت و وظايف برتر خود 
فلمًا رءاه مستقرًا عنده قال هذا من فضل ربّى ليبلونى 


برداشت شت ياد شده از آن جا است كه سليمان(ع) با مشاهده قدرت دربار خويش» متذكر كشت كه هدف از اين تفضلات و 


امكانات» امتحان و آزمون او است و بايد به هوش باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اقفن اك ا 


؟ - قدرت و ثروت » از موجبات فخرفروشى » خودنمايى و تجمل كرايى 


فخرج على 


قومه فى زينته 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دروم -#0-هو-١١‏ 

1 -مخالفت مشركان مكه نا ييامين + برخاستة ازفريفتكى. آثان به اقتذار سبي خويش بود.. 
وله سززا فق الأرعن وكاتوا ع ينهم قزه 


نكوهشن مخالفان ببامبر(ض) بر غبرث تكرفتق اززوال قدرت ها و تمذن:هاى كدشتة اشعار دازد كه سرييجى انان ال يذيرشن 


اسلام؛ برخاسته از دل خوشى آنها به امكانات رزمى و رفاهى خويش بوده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12-غافر - .ع ع7 -م 

8- برخوردارى از قدرت و توانايى سياسى و اقتصادى ء از زمينه هاى طغيان » حق كريزى و دين ستيزى 
كانوا هم أشدّ منهم قوّه و ءاثارًا . .. إلى فرعون و همن و قرون فقالوا سحر كدّ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ه-1١١-عا(-‎ تلصف-١‎ 

0 - قدرت و آكاهى » يشتوانه مديريت و تدبير شايسته 

خلق الأرض . .. ذلكك تقدير العزيز العليم 


آمدن صفت <عزيز> و <عليم > يس از بيان آسمانء زمين و. .. اشاره به اين واقعيت دارد كه آفرينش زيبا و مستحكم, تكيه 


بر قدرت و علم دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 فصلت -١#-68١-يم‏ 

* - قدرت و توانمندى » زمينه غرور و سركشى در برابر حق 


فاستكبروا فى الأرض بغير الحقٌّ و قالوا من أشدٌ منّا قوّه 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/ا1- محمد -لاع ‏ ”5 4 


9- قدرت وامكانات در 





دست انسان هاى ناصالح » ابزار فساذاتكرئ و كستن غواطن انساقي 
فوا سيق انر لعي أن تفسدوا فى الأرض و تقطعوا أرحامكم 


بنابراين كه <توليتم > به معناى عهده دارى امور باشدمْ در حقيقت آيه شريفه هشدارى به بيماردلان سست ايمان است كه اكر 


روزى» قدرت و حكومت در دستشان قرار كيرد» فساد كرى آنان كسترش يافته و يهنه زمين را آلوده مى سازند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 حاقه - وع - 9" ه8١‏ 

” - كارساز نبودن قدرت من هاى ايمان » در سعادت اخروى بشر 

هلكك عنّى سلطنيه 

ه - قدرت و توانمندى بدون ايمان و مصرف آن در مسير سعادت اخروى » مايه حسرت و تأسف در قيامت 
هلك عَنّى سلطنيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاعووع اباك الأحما 

. ثروت وقدرت بدون ايمان » سعادت بخش و سودمند به حال بشر نيست , بلكه موجب خسارت و بدبختى است‎ - ٠ 
و اتبعوا من لم يزده ماله و ولده إلا خسارًا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاعافجر حقلت ادم 

* - برخوردارى از امكانات مادى و قدرت ء زمينه ساز طغيان و تعرض به حقوق ديكران 

الذين طغوا فى البلد 

آثار قدرت اقتصادى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1ق لع ٠١87.‏ 
٠‏ - نقش اساسى قدرت اقتصادى » در امنيت و اقتدار سياسى ملت ها * 
فعيجل لكم هذه و كف أيدى الناس عنكم 


در صورتى كه <كفٌ. .. > مترنّب برفتح خيبر وغنايم آن (عيجل لكم هذه) باشد و 





نتيجه آن شمرده شود از آيه شريفه استفاده مى شود كه خداوند» براى امنيت بخشيدن به امت اسلامى در شرايط بحرانى» اين 


مهم رااز طريق تقويت بنيه اقتصادى ايشانء تأمين كرده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

89 نوح - 101 171 عل ليع 

* - قدرت سياسى و اقتصادى كروهى » موجب يبروى و تأثيريذيرى قوم نوح از آنان شد . 
و اتبعوا من لم يزده ماله و ولده إلا خسارًا 

4 - قدرت سياسى و اقتصادى » زمينه ساز كفر و حق نايذيرى 

و اتبعوا من لم يزده ماله و ولده إلا خسارًا 

؟ - قدرت اقتصادى . داراى نقشى فزون تراز قدرت سياسى در لغزيدن انسان به ورطه سقوط و بى دينى * 
من لم يزده ماله و ولده إلا خسارًا 

تقديم ذكرى <ماله > بر <ولده>» ممكن است اشاره به برداشت ياد شده باشد. 

آثار قدرت اقتصادى قوم نوح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 نوح -(/1- 18-151 


٠‏ - قدرت اقتصادى و سياسى صاحبان زر و زور در عصر نوح (ع )» نتيجه اى جز خسارت و بدبختى براى آنان در 


وتنا 
من لم يزده ماله و ولده إلا خسارًا 
00000 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اك )مروت باد بام 


8- فسادانكيزى مجدد بنى اسرائيل » يس از رسيدن به قدرت و رفاه 





لتفسدنٌ فى الأرض مرّتين . .. ثم رددنا لكم الكرّه عليهم ... فإذا جاء وعد الأخره 
آثار قدرت خدا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اه 


كدع.لدها 
- تشريع دينى به جاى دين نسخ شده و نازل كردن حكمى به جاى حكم منسوخ , درخور دارنده قدرت مطلق است . 
نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله كل شىء قدير 


در برداشت فوق جمله تعليليه <ألم تعلم . ...> در ارتباط با <نأت بخير ...> معنا شده است, يعنى» جون خداوند داراى 


قدرت مطلق استء بر جاى كزينى شريعتى بهتر و يا همانند شريعت منسوخ, تواناست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هرد اد عجاق 

هقدرت مطلق خدا » يشتوانه تحقق معاد و بريايى روز قيامت است . 

فإنى أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم و هو على كل شىء قدير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠ع-مع-1١-دوه-‎ 

. قدرت شكست نايذير خداوند » يشتوانه ييشبرد هدف هاى رسالت و تدبير امور نبوّت رسول خداست‎ ٠ 
إن ربكك هو القوىٌ العزيز‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رمن كم ع 

. توان خداوند بر آفريدنش هستى و تدبير امور آن » دليل توانايى او بر ايجاد قيامت است‎ ٠9 
لله الذى رفع السموت . .. يفصل الأيت لعلكم بلقاء ربكم توقنون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - 50 - ١ - ابراهيم‎ - 9 


4- قدرت شكست نايذير خدا و صاحب انتقام بودن او» دليل تخلف نايذيرى وعده هايش در يارى رسولان وعذاب كردن 


ستمكران 








سله إن الله عزيز ذوا م 
الله مخلف وعده ر 1 


جمله <إن الله عزيز ذو 


انتقام > به منزله تعليل براى بخش اول آيه (فلاتحسبنٌ . ..) مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- حجر - 1١8‏ - عم 

*- امكان فرزنددار شذن انسان كهن سال و مأيوين ازفرزنددار شدن+نا لطقءو قدرت خداويد 
إنا نبشّركك بغلم عليم . قال أبشّرتمونى على أن مسّنى الكبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -8١1-.ع-و‏ 

9- قدرت مطلق خداوند » ضامن تحقق وعده او در زنده كردن دوباره انسان ها و بريايى قيامت 
و أقسهوا :الله بلعث الله من موة بلى وعدا عليه إثما:فولنا لشى» إذا ا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -8١1-ع/ا-١‏ 

. مالكيت و قدرت مطلقه خداوند » مقتضى كرايش انسان به توحيد و يرهيز از شركك به اوست‎ -١ 
فلاتضريوا لله الأمثال‎ 


برداشت فوق مبتنى بر دو نكته است: الف) <فاء > مضمون اين آيه را متفرع بر آيه قبل كرده است و در آيه قبل سخن از 
مالكيت و قدرت مطلقه الهى به ميان آمده بود. ب) بنابر اينكه مراد از <ضرب مَكَل > جعل شريكك براى خداوند باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ -الا/-1١8- نحل‎ -8 

. قدرت مطلق و بى يايان خداوند » دليل سهولت بريايى قيامت براى اوست‎ -١١ 
و ما أمر الساعه إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كلّ شىء قدير‎ 


جمله <إن الله . ...> در مقام تعليل براى جمله <و ما أمر الساعه ...> است, يعنى» امر قيامت بر 








خدا آسان استم جون او بر انجام هر كارى تواناست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9- نحل -8١-هلادع‏ 

ع- حركت يرند كان » همواره متككى به قدرت و حفاظت خداوند است . 
ألم يروا إلى الطير . .. ما يمسكهنٌ إلا الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هذل د تابدن 


ه- آفرينش دام ها ( شترء كاو و كوسفند ) » به كونه اى كه از يوست آنها خانه و سريناه سبكك و قابل انتقال ( براى عشاير و 


صحرانشين ) ساخته شود » به قدرت خداست . 

و الله . .. جعل لكم من جلود الأنعم بيوثًا تستخفُونها يوم ظعنكم و يوم إقامتكم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - نحل -8١-1م-١‏ 

ا افزش موعوداتن كد خناضيق شاساق يراق انشا ةا داشعه راسدك نه قرت داسك 
و الله جعل لكم ممما خلق ظللا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -كهفض -1١8-‏ وم - لعن 

ه- بيدايش و كارايى مظاهر طبيعت » متّكى به مشيّت و نيروى الهى است . 
واولا إذ دحلت جتتك فلت .ما شاه الله لأقؤه إلا الله 

#مافيض : ستيه و دور كوو برو كدو كانه اسك 


ما شاء الله لاقوّه إلا باللّه 








ما شاء الله لاقوّه إلا باللّه 


بيان حلاقوٌه. ...> به منزله تعليل است,م يعنى» جون نيرويى در هستى وجود ندارد جز وابسته به خداء يبس جز مشبّت اش اراده 


اى حاكم بر هستى نيست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١" 88-14- مريم‎ ٠ 

#اداوزنا اعداوتدا راكاد ترجه كراهد ديل مزه يوذ اران اعفان حرفن زر يل 
مآ كا لله أن شحد من ولناسحي إذا فضق اما كرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1280-1517 - حج‎ ١ 

. قدرت وعزت الهى » ضامن نصرت قطعى دفاع كنندكان از حق و ياوران دين است‎ - ١8 
و لينصرنّ الله من ينصره إِنّ الله لقو عزيز‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نور دمع ١١‏ 

. توانايى مطلق خداوند بر انجام هر كارى » دليل تحقق و تخلف نايذيرى مشيت او در عالم هستى است‎ - ١ 
يخلق"الله ها يقاف إن الله على كل شي قداير‎ 


ووذاشكت ناد نتم ان ان جا انق اكسعيله 8ن اللس > سل | .ورائ مجيله << فاق للك م شاط ايك ١‏ شص حم رسكا اوقد ف 


هر امرى توانا است» مى تواند مشيت خويش را در آفرينش هر جيزى تحقق بخشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١5 - -فرقان -50” عع‎ ١ 

١‏ جريان مستمر كوتاه و بلند شدن سايه ها در طول روز » برخاسته از قدرت و مشيت خداوند 
مدّ الظلّ . .. ثم قبضنه إلينا قبضًا يسيرًا 


" كاهش اندكك اندكك امتداد سايه ها » با مشيت و قدرت خدا است . 














مد الظل . .. ثم قبضنه إلينا قبضا يسيرٌ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- 7 


فرقان - 70 - 87 - ١‏ 
فزق قت © ستحوة ابابى :و التشقي قي انه دزف كنذا امت 
و هو الذى جعل لكم اليل لباسًا 


جمله <و هو الذى جعل لكم الليل لباساً> براى حصر است واز نوع حصر إفرادى است: يعنى» تنها خدا شب را همجون 


يوشش براى انسان قرار دادم نه قدرتى ديكر. كفتنى است در اين جمله؛ شب به لباس و يوشش تشبيه شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١١‏ -فرقان -6؟1-"م- ١‏ 


١‏ آفرينش دو دريا با آب كوارا و شيرين و شور و تلخ و قرار دادن حايل و مانعى بازدارنده از اختلاط و در هم آميختن آن دو 


<مَوْجٍ > ماده <مَرَجَ > به معناى مخلوط كردن و يا ارسال ورها كردن است. بر اين اساس جمله < مرج البحرين...> به 
معناى روان كردن دو دريا است به كونه اى كه در كنار هم قرار كيرند,ْ جنان كه در آيه لسورة +<رحين > آهده:اشك: 
<مرج البحرين يلتقيان: دو دريا را روان ساخت تا به هم برسند و برخورد كنند>. خاعئ دب > به معنافق كوازا'و زاك > ين 
معناى بسيار كوارا و متمايل به شيرينى است. <ملح > نيز به معناى شور و <اجاج > به معناى بسيار شور و متمايل به تلخى 
است. <برزخ > به معناى حايل و مرز ميان دو شىء است و <حجراً> (مصدر و مفعول به براى <جعل >) به معناى مانع مى 


ناكد مشجزر ا 2 دز عنقت :ا كدى واف خاتعيور ا ”امت كنتن 





ديكر. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دشهراء حضوت دم 

#كاقدوت خذاار كفيك يديد نه ستفسنان زعي به امستجلدل كناند و متكيراة 
فأخرجنهم من . .. و أورثنها بنى إسرءيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#تع راو عي عات 

؟ - جريان امور طبيعت » در حيطه قدرت خدا و قابل تغيير و تحوّل به اراده او 

ثم دمّرنا الأخرين . و أمطرنا عليهم مطرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حرام عق ودع 

؟*-قدرت شكست نايذير و رحمت كسترده الهى » مقتضى توكل و اعتماد مؤمنان بر او 
و توكل على العزيز الرحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«ااعاني أت لاد ماعن 

ه - علم و قدرت بى كران خداء اساس ربوبيت و تدبير او بر نظام هستى 

اذى يتزحة الاقت يفي و هدم وا ترق رز تنوف ا وف العريالعطتة 


<يخرج الخبء > در آيه بيش بيانككر قدرت بى كران و <يعلم ما تخفون. ...> بيانكر علم همه جانبه خداوند است. ارتباط 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عشم تاوزاةن انمه 


- قدرت خداوند » بر جهت دادن حوادث به سمت تحقق 


اراده خود 
أوحينا إلى أمّ موسى . .. و حرّمنا عليه المراضع... فرددنه إلى أمّه 


جنان كه كفته شد فرعون به بهانه نابود كردن موسى(ع»» فرزندان بنى اسرائيل را سر مى بريدمٌ ولى خداوند حوادث را به كونه 


اى تنظيم كرد كه موسى(ع) تحت حمايت خود فرعون قرار كيرد و در كاخ او رشد كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دروم #اءه-و١‏ 

عار الدس: الباق انهو فاسع ركاب نافدرك نطق اوقد ابلق 

إن ذلكك لمحى الموتى و هو على كل شىء قدير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها -فاطر - 8 - 5-ه 

د - توانايى مطلق خداوند بر اعطاى رحمت به بند كان و يا منع آن از ايشان » دليل عزّتمندى او است . 
ما يفتح الله للناس من رحمه فلاممسكك لها . .. و هو العزيز 

از توصيف خداوند به عرّتمندى در يايان آيه» برداشت ياد شده به دست مى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فإاعقاط خم دمغ 


٠‏ - توانايى خداوند بر آفرينش هرجيزى و انجام هر كارى و انحصار خالقيت و رازقيت به او» نشانه يكتايى خدا و انحصار 


الوهيت به او است . 


بوند"كئ الحاق ماقا إن اللةهلى كل تق ب مرو لذ اله لاهو 


خخوله 57ل ]ل الكو > مكور نه شجو راف مطاليئ اقلت كتتدو ادن امسق لاقل ندهة اك كلق ابنك كد جعر اا لد 


جلد - نام سوره - سوره - 





آيه - فيش 

0 - 7١-8 - فاطر‎ - ١ 

© - قدرت مطلق خداوند » بر فراهم ساختن زمينه هاى هدايت و حق يذيرى افراد 

إن اللّه يسمع من يشاء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - فاطر - #8 عع ١‏ 

. علم و توانايى خداوند » دليل بر ناتوانى قدرت ها از بازداشتن تحقق اراده الهى است‎ - ١ 
وها 815 الله الفط دمو شر إنن كان سرها فوم‎ 


نيرويى توانايى بازداشتن تحقق اراده الهى را ندارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

١-احياى‏ مرد كان به قدرت خدا است . 

نا نحن نحى الموتى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
و 

لاك تؤانانئ خداؤيد وجمان 13ل شاسكى ]اق برا يرسكتن 
إن يردن الرحمن بضرٌ لاتغن عنّى شفعتهم شيئًا و لاينقذون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


06 ديس -8#” 5م ات" 











* - اراده قاهر و قدرت مطلق خداوند بر يديد آوردن هر جيزى » مقتضى تسبيح و تنزيه او از جانب انسان است . 
و هو الخلق العليم . إِنّما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون. فسبحن الذى 


كان أمره كذلكك فسبحه>, يعنى» حال كه خداوند جنان 


تؤان ققد اسك كديا ضرق ازاقهخويسن ندوة انؤاز و وسايل وين ذريكه هر موف رامن تؤاقد ياف ينذ» سن تجتن خداي 


سزاوار تسبيح و تنزيه اشيست: 


و احياى مجدد انسان ها 


نيك الناى فداه ملكوت كل شوو النه ترحفون 


برداشت ياد شدهاز آن جا است كه آيه شريفه در رديف سلسله آياتى قرار دارد كه درباره اثبات قيامت و ارائه جلوه هاى 


قدرت خداوند است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12-زمر-ؤة#م#-لام ده 

ه - آسمان هاء در روز قيامت ييجيده در دست قدرت خداوند است . 

و السموت مطويّت بيمينه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠" -غافر - .ع -مم-‎ ١8 

. آمرزش مؤمنان تائب و ييرو دين و وارد شدن آنان به بهشت از سوى خداوند » حكيمانه و از موضع اقتدار است‎ - 3١ 
فاغفر للذين تابوا . .. إِنّكك أنت العزيز الحكيم‎ 

ياد شدن دو صفت عزت و حكمت در يايان آيه شريفه» مى تواند بيانكر مطلب ياد شده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"-1١١- ع٠‎ - -غافر‎ 1١2 

- اعتراف كافران حق نايذير در قيامت » به كناهان خود يس از مشاهده قدرت الهى در آخرت 
فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


12 -غافر -.ع- 8م دع 


غ7 


توانايى بر آفرينش همه جيز » نشانه يكتايى و بى همتايى خداوند است . 
ذلكم الله رتكم خلق كلّ شىء لا إله إلا هو 


درل لك الود لهك سروه تيقد وى قطالى ست كدادر اد | ضرق | سكل اعد ابيةر كور نمسا لتعالقت 


مطلق خداوند و ارائه جلوه هاى آن مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اموا انام عع 

- لطف » رحمت » قدرت و عزت خداوند » مقتضى مصون داشتن حريم وحى از نفوذ و تصرف دروغ يردازان 
الله لطيف بعباده . .. و هو القوىٌ العزيز ... و يمح اللّه البطل 

ارتباط مجموعه آيات و سياق واحد آنهاء مى تواند بيانكر معناى ياد شده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اموا انام امن 

الأخيفر فك مبفف دن وك ف در فيس لسنات ييه مقو ناشى ا زاراذة واقدرت:الون ابت 
و من ءايته الجوار فى البحر كالأعلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بااعاكو لتاكم 

* - قدرت ودانايى آفريد كار هستى » يشتوانه يبدايش شرايط زيست در كره زمين 

العزيز العليم . الذى جعل لكم الأرض مهدًا و جعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

إذاب احقات دوع عايايم 


*"- كتاب تشريع و نظام تكوين » هر دو بحق » حكيمانه و متكى به عزت و توانمندى خداوند 


الأرضن 
0 
1 زيز الحكيم . 
لكتب من الله العزيز 
تنزيل ا 5 
20 


طرح 


مسأله حقانيت آفرينش آسمان و زمين و نظام تكوين در بى بيان نزول كتاب از سوى خداوند عزيز و حكيم مى تواند اشاره به 
همكونى و هماهنكى كتاب تشريع با نظام تكوين» در حقانيت و استوارى و استحكام داشته باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1/- محمد -/© - /ر"‎ - ١ 

١١‏ قدرت خداوند براز ميان بردن يكك قوم و جايكزين ساختن قومى ديككرء به جاى ايشان دليل بى نيازى مطلق او از خلق 
و اللّه الغنى . .. و إن تتولوا يستبدل قومًا غيركم 


اانه كو حك دعن :لذ مو لامي هتفال <واللّه الغن و أنتم الفقراء > آمده است, محتواى آن <و]ة غولوا> رادلل 


موجون ع بازع كذ تداس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7171-88 - فتح‎ - ١ 

- علم و قدرت كسترده » دو يشتوانه مهم تحمّق وعده هاى الهى 

وعدكم الله . .. و أخرى لم تقدروا عليها و قد أحاط اللّه بها و كان الله على كل 


ازاين كه خداوند» يس از بشارت هاى مختلف به مؤمنان» به دو صفت مهم خويش (علم و قدرت فراكير) اشاره كرده استء 
مطلب بالا استفاده مى شود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 -ذاريات - 8-8١‏ دع 

© - قدرت وو نيروى بايان نايذير الهى » يشتوانه روزى دهى او به خلق 
إن الله هو الرزّاق ذوالقوّه المتين 

اق طاساة ذو جسن نم مسي مالا ماده في رد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- ذاريات 


02 
ه - قوت كاستى نايذير خداوند » نويدى به مؤمنان و تهديدى براى كافران است . 
ذوالقوٌه المتين . فإِنْ للذين ظلموا ذنوبًا مثل ذنوب 


تأكيد بر قدرت الهى (ذوالقوٌه المتين) از يكك سو نويد به عبادت كران و از سوى ديككر تهديد براى ظالمانى است كه در كيفر 
الهى استعجال دارند و مهلت الهى را به معناى ضعف او مى يندارند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك ا مع لمم 

- علم كسترده و قدرت مطلقه خداوند » يشتوانه حتمى بودن نظام جزا و ياداش او 

هو أعلم . .. و للّه ما فى السموت و ... ليجزى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دنجم 8ن عم ع 

؟ - تأثير غير خدا در روند مركك و حيات » در طول اراده و قدرت خداوند است ,م نه مستقل از او . 
و أنه هو أمات و أحيا 


با توجه به اين كه اسباب و عوامل طبيعى و حتى خود انسان ها در شكل كيرى مركك و حيات به نوعى مؤثراند انحصار يافتن 
ميراندن و زنده كردن به خداوند از آن جهت است كه اراده الهى» حاكم بر نظام مركك و حيات است و ديكران هر نقشى كه 


كاز كي ترك ارده البق نوع فاع وا تدس ذا زاف ان قلق سم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

178 نجم ؟نى /اع 7 

؟ - عدل » تدبير و قدرت الهى » مقتضى بريا ساختن قيامت 


ثم يجزيه الجزاء الأوفى . 











و أن غليه الشأه الأخرق 


عبارت <و أن عليه. .. > عطف است بر آنجه در آيات كذشته از عدل و تدبير و قدرت خداوند بيان شده بود ودر حكم 
نتيجه كيرى از آن مى باشد, يعنى» بايسته است خداوند با جنين صفاتىء قيامت را براى تحقق كامل عدل و اكمال آفرينش 


خويش بريا سازد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- مجادله - 88 -١1-م‏ 

*- نيرومندى و شكست نايذيرى خداوند » تضمين كننده ييروزى ييامبران بر دشمنانشان 
كتب الله لأغلينَ أنا و رسلى إن الله قوىّ عزيز 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ممتحنه - 0ع -ه- ٠١‏ 

٠‏ -اقتدار الهى » يشتوانه استجابت دعاى مؤمنان در مصون ماندن از سلطه كافران 
ربّنا لاتجعلنا فتنه . .. إِنّكك أنت العزيز الحكيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

49 ملكك -لام ١1لا‏ 

/ - افاضه خير ها و بركت ها از سوى خداوند » برخاسته از قدرت مطلق و بى يايان او است . 
فرك الذى :هو على كل شن قديه 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه جمله <و هو على كل شىء قدير> مى تواند در مقام توضيح و تبيين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


5-1١5 #/ا-‎  رثدم‎ 48 


” - اموال و دارايى هاى بشرء به قدرت و مشيت خداوند واز نعمت هاى اواست . 








تحولة اوسا ةا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


14 


مدثر - #/ا 17 1" 

” - فرزنددار شدن » به قدرت و مشيّت الهى است . 

وجعلت له . .. و بنين شهودًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تيون تع بات عالايرم 

" - امككانات زندكّى و وسايل معيشت انسان هاء به قدرت و مشيت خداوند است . 
و مهّدت له تمهيدًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

“اح روح عاو دز 

ه - قدرت خداوند بر آفرينش آسمان و برج هاى آن » نشانه صداقت او در وعده آمدن قيامت است . * 
و السماء ذات البروج . و اليوم الموعود 


تقويت مى كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اماق 5 


- سوكند خداوند به سبيده دم » شب هاى ده كانه » جفت » تاق و كذشت شب .ء براى تأكيد بر دارا بودن توان اجراى 


تهديدات خويش و نابود ساختن كافران 
و الفجر. .. ألم تر كيف فعل ربّكك بعاد 


ممكن است مراد از سوكندهاء تأكيد بر قدرت خداوند بر نابود ساختن مخالفان ييامبر(ص) باشدمْ در اين صورت جواب قسم 
محذوف خواهد بود. كفتنى است كه جواب قسم در احتمال ديكر آيه جهاردهم اين سوره است كه مراقبت شديد خداوند را 


مطرح كرده است. 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اا م 2د 


-6 





دشمنان خداوند » هر جند مجهز و نيرومند باشند » از رويارويى با او ناتوان اند . 
ألم تر كيف فعل ربّك . .. فجعلهم كعصف مأكول 

آثار قدرت در خالقيت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وااعاييل مما ودام 

” - توانايى بر آفرينش هر جيزى » دليل و شاهد امكانٍ آفرينش مجدد آن است . 
قل يحييها الذى أنشأها أوّل مره 


برداشت ياد شده از آن جا است كه خداوند در ياسخ به كسانى كه احياى مجدد انسان ها را غير ممكن مى دانستند» مسأله 


آفرينش آغازين را مطرح كرده است. بنابراين از اين ياسخ مى توان قانون كلى ياد شده را به دست آورد. 
آثار قدرت دشمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 -غافر - .ع دع -م 


8 - مؤمنان مجاهد » در معرض قرار كرفتن در موضع انفعالى و متأثر شدن در برابر قدرت و مكنت بسيار دشمنان و كافران 
مخالف 


فلايغرركك تقلبهم فى البلد 

برداشت ياد شده از هشدار خداوند» به دست مى آيد. 
آثار قدرت سليمان(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 نمل -/ا؟ د عع -و 


دين تون :و اعتزاقك بلقيسن .نه كدشعه نادرست و كفراهير خويش سن ال مشاهده بكى دركزان جلؤه هاى قفدرت خارق 


العاده سليمان 3 ( 








فلمًا رأته . .. قالت ربّ إِنْى ظلمت نفسى 


تطلب ناه ذه إن اننا اسك كدمركد ماب اكد تريس اناف تبراى: از:ذاذة شر يها با منافده اعون شسكنى عون 


تخت و صحن شيشه اى» بى تأمل اظهار ايمان كرد. 


آثار قدرت سياسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

89 نوح - 101 11 عل ليع 

- قدرت سياسى و اقتصادى كروهى » موجب يبروى و تأثيريذيرى قوم نوح از آنان شد . 
و اتبعوا من لم يزده ماله و ولده إلآ خسارًا 

4 - قدرت سياسى و اقتصادى . زمينه ساز كفر و حق نايذيرى 

و اتبعوا من لم يزده ماله و ولده إلا خسارًا 

؟ - قدرت اقتصادى . داراى نقشى فزون تراز قدرت سياسى در لغزيدن انسان به ورطه سقوط و بى دينى * 
من لم يزده ماله و ولده إلا خسارًا 

تقديم ذكرى <ماله > بر <ولده>» ممكن است اشاره به برداشت ياد شده باشد. 

آثار قدرت سياسى قوم نوح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 نوح - (/1- 18-151 


٠‏ - قدرت اقتصادى و سياسى صاحبان زر و زور در عصر نوح (ع )» نتيجه اى جز خسارت و بدبختى براى آنان در 


بركذا لمق 

من لم يزده ماله و ولده إلا خسارًا 
آثار قدرت طلبى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لات يووا لسارو ابيع 


© قدرتمدارى نمرود » زمينه ساز غرور» كفر و طغياتكرى وى 











الم تر الى . .. ان اتيه الله الملكك 

كايزافكه تحمله :+ ااانه “لياق علك سخا عه راكنه 7 شف حصان ملكن:ن اليك نافت حم و حطات كر 
اقدرتمدارى » زمينه ساز غرور و كفر در برابر ربويدّت الهى 

الم تر الى اذى . .. ان اتيه الله الملكك 


جنانيعه: جمله <ان اتيه :... >وببيآن علّت كف رو غرور 


تمر وهراقق اس كزان اذ كك شه كلد حمست أروى #قدريك 7 امليف ( نودي كرون كف وب اشيت: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 -1/-14- -مريم‎ ٠ 

قوفاءاظلى بو قدزية) هو اهن 3 الغو امار تاد 

كفر بأيتنا و قال لأَتينَ مالا و ولدًا 

لام ع رجف سل رتافد بال رده ككل رقافات عد إلى اعفان الم رلوظ قت المع لاقي ران 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا 0 

1-قدرت طلبى و زراندوزى » از موجبات هلاكت و بدفرجامى 

أوَلم يعلم أن الله قد أهلكك . .. من هو أشدّ منه قوّه و أكثر جمكًَا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- دخان - ع - وع ع 

- روحيه اقتدار و اشرافى كرى » زمينه ساز غوطهورى انسان در كناه 

طعام الأثيم . .. ذق إِنْكك أنت العزيز الكريم 


در اين آيات» دوزخيانٍ مبتلا به عذاب شديد و كدازنده؛ در ابتدا با وصف <الأثيم > (به معناى غوطهور در كناه) و سيس با 


وصف <العزيز الكريم > ياد شده اند. ارتباط اين اوصافء بيانكر مطلب ياد شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاك ولد 22م 

8- فريفته شدن به ثروت و قدرت .ء زمينه ساز انكار معاد 


أيحسب أن لن يقدر عليه أحد 











مفاد آيه شريفه» ممكن است اين باشد كه فرد قدرتمندء نبايد كمان كند كه كسى قادر بر زنده ساختن و محاسبه و عذاب او 


نيست. هم جنين به قرينه آيه بعد» فرد 


ثروتمند را از فريفته شدن به ثروت خويش و يندار رهايى از حساب و نظارت خداوند» برحذر داشته شده است. 
آثار قدرت طلبى كافران صدراسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-1١-8٠ - -غافر‎ ١8 

. مخالفت كافران و مش ركان صدر اسلام با يبامبر ( ص ) ء برخاسته از فريفتكى آنان به اقتدار خويش بود‎ - ١ 
كانوا هم أشدّ منهم قوّه و ءاثارًا فى الأرض فأخذهم الله بذنوبهم‎ 


نكوهش شدن مخالفان ييامبر اسلام(ص) بر عبرت نكرفتن آنان از زوال قدرت ها و تمدن هائى كذشته: بيانكر اين نكته است 


كه سريبجى آنان از يذيرش اسلامء برخاسته از دلخوشى آنها به امكانات و اقتدار نسبى خود بوده است. 

آثار قدرت طلبى مشركان صدراسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-1١- ٠ - -غافر‎ 1١2 

. مخالفت كافران و مش ركان صدر اسلام با يبامبر ( ص ) ء برخاسته از فريفتكى آنان به اقتدار خويش بود‎ - ١ 
كانوا هم أشدّ منهم قوّه و ءاثارًا فى الأرض فأخذهم الله بذنوبهم‎ 


نكوهش شدن مخالفان ييامبر اسلام(ص) بر عبرت نكرفتن آنان از زوال قدرت ها و تمدن هاى كذشتهه بيانكر اين نكته است 


كه سريبجى آنان از يذيرش اسلامء برخاسته از دلخوشى آنها به امكانات و اقتدار نسبى خود بوده است. 
آثار قدرت فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-ذاريات - ١ه‏ - م" - هم 

© - تمركز اقتدار در شخص فرعون . مانع تلاش و تبليغ موسى ( ع ) در ميان توده ها * 

وفى موسى إذ أرسلنه إلى فرعون 


با اين كه ييامبران 





به سوى توده هاى مردم» مبعوث شده اند» موسى(ع)» در نخستين مأموريت» به سوى فرعون فرستاده شد. ازاين نكته مى توان 


برداشت ياد شده را به دست آورد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-ذاريات - ١ه‏ - 4م - 0 

- اقتدار حكومت فرعون ء اغواكر او و بازدارنده وى از يذيرش ييام روشن موسى (ع ) 
فتولّى بركنه 


در صورتى كه <باء > براى بيان سببيت يا استعانت و <ركن > كنايه از اركان اقتدار حكومت فرعونى باشدء استفاده مى شود 


كه فرعون به اتكاى همين نيروهاء به مبارزه با موسى(ع) يرداخت و از يذيرش دعوت او سر بر تافت. 
آثار قدرت قريش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ادق لمن _عم_ام 

" - توان مندى نسبى مش ركان قريش در محيط خويش » زمينه ساز سركشى و كفر آنان 


ازاين كه خداوند به آنان يادآاورى كرده كه امت هاى نيرومندتر از ايشان هلاكك شدند,مٌ استفاده مى شود كه مش ركان مكه بر 


ثروت وقدرت محلى خويشء تكيه داشته و ايمان نمى آوردند. 

آثار قدرت قوم عاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعيو ا كمه اجام 

* - رفاه و توانمندى قوم عاد » زمينه ساز كفر و لجاجت آنان در برابر هود (ع ) 
و اثقوا:الذى أمذك .:. أمدكم بأنعو و بنين .+ قالوا سواء علبنا أوَعظت آمل 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





6-1١86 8١- فصلت‎ 


- قدرت 


و نيرومندى قوم عاد » عامل غرور و استكبار آنان در مقابل حق 
فاستكيروا فى الأرضن بغير الحنٌ و قالوا مخ أشل امنا قوه 

آثار قدرت كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 -غافر - .ع -8-م 


8 - مؤمنان مجاهد » در معرض قرار كرفتن در موضع انفعالى و متأثر شدن در برابر قدرت و مكنت بسيار دشمنان و كافران 
مخالف 


فلايغررك تقلبهم فى البلد 

برداشت ياد شده از هشدار خداوند» به دست مى آيد. 

آثار قدرت مادى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاع كر ا الاسم 

* - توانمندى مادى انسان هاء دليل شرافت و لياقت معنوى آنان نزد خداوند نيست . 
وقالوا لولا نرّل هذا القرءان . .. نحن قسمنا بينهم معيشتهم ...ليتّخذ بعضهم بعض 


قرآن در مقام نفى تفكر خرافى عرب (لزوم اعطاى نبوت به ثروتمندان واشراف»» اين نكته را متذكر مى شود كه تفاوت 
آدميان در بهره هاى مادى, تشانكه تفاوت آنها در مقامات معنوى نِيست,ْ بلكه اختلافات معيشتى در راستاى سامان بخشى به 
نظام اجتماع است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/ا1- محمد -/#90 -0” دهم 


ه- نهى خداوند از فرو هشتن جهاد و مصالحه با دشمن » منوط به برخوردارى سياه اسلام » از توان و برترى رزمى است . 








فلاتهنوا و تدعوا إلى السلم و أنتم الأعلون 


5ه ا 3 ظف به ادامه 50 و 79 ندادن به سازش 3 تسليم 
أ . كنا نيت سان دارد ؤمئان ر صورنى مو ٠.‏ : 
حو انتم الا-علون > ل | و مى ار مو 


هستند كه در جبهه نبرد» قدرت برتر را 


دارا بوده و قادر به ادامه جنكك مى باشند. 

آثار قدرت مطلق خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وا فاط جعت دان 

- توانايى مطلق خداوند بر انجام هر كارى ء دليلٍ امكان آفرينش يديده هاى نو و توسعه جهان طبيعت 
يزيد فى الخلق ما يشاء إِنَّ اللّه على كل شىء قدير 


روذاكتك رتاه وتذ نا ترجه به نوكيه :ساق كه وله 3 إن اللشفلى ك5 شو م قتد ركسل راق مله رو فى اوها 


شاد تبس باه 

آثار وسعت قدرت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 - 78" فتح - مع‎ - ١ 

د - اتكاى سنن الهى » بر علم و قدرت ازلى و كسترده اوء راز جاودانككى و تبديل نايذيرى آن * 
قد أحاط الله بها و كان الله على كل شىء قديرًا . .. و لن تجد لسنّه الله تبديل 


در آيات ييشين. خداوند دو وصف از اوصاف خويش را ياداور شده اشنية: ١‏ علم ازلى و محيطمٌ ١‏ قدرت ازلى و نامحدود و 


در اين آيه» سخن از جاودانكى قوانين خويش به ميان آورده است. از ارتباط اين دو بيان» مطلب بالا به دست مى آيد. 
آرزوى قدرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-هود ١-1١-‏ م -؟ 

؟ آرزوى لوط (ع ) به داشتن نيرويى براى مقابله با تبه كاران و دفاع از مهمانان خويش در برابر آنان 

قال لو أن لى بكم قوّه 


<لو > در جمله فوق . حرف تمنّا وبه معناى ليت (اى كاش) است. 





* آرزوى برخوردار بودن از نيرو و 


امكانات براى مبارزه با تباهى ها و تبه كاران » آرزويى روا و يسنديده است . 

لو أن لى بكم قوّه أو ءاوى إلى ركن شديد 

اتكا به قدرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-18-49 - حشر‎ - 

* . احساس اقتدار و ايمنى از آسيب دشمن » زمينه ساز غفلت و كم تقوايى است‎ - ١ 
أنه لدان هنو اتقو اللديق العنظن تو اتقو اللذ‎ 


در آيات ييشين خداوند به مؤمنان اطمينان داد كه كافران يهود ازاين يسء تاب رويارويى مستقيم نخواهند داشت و منافقان 
هم كارى از ييش نخواهند بردمٌ ولى يس از آن اطمينان بخشىء اكنون توصيه به تقوا كرده است. كُويى كه احساس ايمنى» 


زمينه غفلت را فراهم مى آورد. 

اتكاى به قدرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه - هو دوعدع 

اعتماد و اتكاى منافقان و كافران به قدرت » ثروت و فرزندان بسيار خويش 
كانوا أشد منكم قوه و أكثر أمولا و أولداً 

احاطه قدرت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠؟-لال-١8- -كهف‎ ٠ 

؟١-‏ حقٌّ كريزي كافران و منكرانٍ الهى » در حيطه قدرت خدا و وابسته به اراده او است . 
نا جعلنا على قلوبهم أكنّه 


تأكيد خداوند به وسيله <إِنا جعلنا. .. > بر حاكميّت و نقش خود. از آن جهت است كه كمان نرود كفر كافران و منكران 











آيات الهىء از قلمرو قدرت الهى بيرون است و آنان تبديل به قدرتى در برابر خدا شده اند. 


جلد - نام سوره - سوره - 


يه - فيش 

وؤنوي موس بوك 

ع - زمين » در قيامت » يكسره در قبضه قدرت خداوند است . 

و الأرض جميعًا قبضته يوم القيمه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اقعنك ‏ بودن 

. تمامى امور ء در حيطه قدرت مطلق و كسترده خداوند است‎ - ١ 
إن على كل شىء قدير‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

178 نجم "ان رة ده 

- تحقق قيامت و علم به لحظه وقوع آن» تنها در حيطه قدرت و علم الهى است . 
ليس لها من دون الله كاشفه 


برخى از مفسران بر آنند كه مراد از <كاشفه>». يرده برداشتن از لحظه وقوع قيامت و تحقق ساختن و آشكار نمودن صحنه 


هاى آن است. برداشت بالا بر يايه اين احتمال مى باشد. 

ارزش قدرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ذتووف: تك الجا كام 

© دستيابى به اقتدار و سلطنت در زمين » در قياس با ياداش هاى اخروى ناجيز است . 
كلك ان" اركف الأرقن .جر لاجر لحر شير 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








31 - قصص -538 - 4لا - ١1١0117‏ 

١‏ - قدرت و ثروت » ملاكك ارزش و معيار اصلى بهره مندى و خوشبختى در نككاه دنياطلبان قوم قارون 
فال لقي بريد رك لهل 3 بيت اننا نمال ها أوعن اوزو3 له اللا ىعرم 

- قدرت و ثروت در نككاه مؤمنان آخرت جوء ملاكك ارزش و معيار اصلى بهره مندى و خوشبختى نيست . 


قال الذين يريدون 


الحيوه الدنيا يليت لنا مثل ما أوتى قرون إِنّه لذو حظ عظيم 


تعبير <قال الذين يريدون الحياه الدنيا > مى رساند كه اين كفته. تنها مربوط به دنياطلبان سست ايمان است, نه مؤمئان آخرت 


جو. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ميس اا 


* - قدرت و ثروت ( هر جند بسيار و افسانه اى باشد ) در نككاه اهل معرفت و مؤمنان دين شناس » بسى كم ارزش تر از ياداش 


هاى الهى است . 

واقان القع وق الف رلك قاب الله جر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فلع تع ادهع 

ع - < قدرت و توانايى > و < بصيرت و روشن بينى > » از ارزش ها و نعمت هاى الهى براى انسان 
إروالم و اتوي كر ار ل الأيدى و الأبصر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاع وى دماح اقمع 

* - قدرت و ثروت» تنها ملاكك ارزش در ديدكاه فرعون و فرعونيان 

قال يقوم أليس لى ملكك مصر . .. أم أنا خير من هذا الذى 


برداشت ياد شده با توجه به دو نكته زير است: الف) فرعون يس از ياد آورى فرمانروايى و ثروت خويش» موسى(ع) را غير 
قابل قياس با خود مى داند و اين نشان دهنده بينش فرعون در زمينه ملاكك ارزش است. ب) سخنرانى فرعون و تكيه وى بر 


قدرت و ثروت» نشان مى دهد كه در جامعه قبطى جنين ديد كاهى وجود داشته است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


جورت ماه 





0 0 

ه - مال و قدرت .» تنها ملاكك ارزش انسان » از نككاه مخالفان ييامبران در طول تاريخ 

وقا لو لول كل بهذا القرداك طلى وسل مح القر عن عطي و قلزلا الى خلته أبن 

ازدياد قدرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا فجر حا وراك اوم 

* - فراوانى قدرت و امكانات مادى » زمينه افزايش فساد در جوامع انسانى است . 

إرم ذات العماد . .. ذى الأوتاد ... فأكثروا فيها الفساد 

ازليت قدرت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل لم 

ع - خداوند » داراى قدرت ازلى و نامحدود 

و كان اللدعلين كل شي قدردا 

تعن <كاق الله ورااوك بؤدل قدوف و سي حعلق كشي > وتاعدوة يوون آنه دلالتادارة: 
استفاده از قدرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-98-1١8-فهك-‎ ٠ 

1- برخوردارى انسان از قدرت و دانش و به كاركيرى آن در جهت مصالح انسانى » نمودى از رحمت يروردكار است . 
. .. قال هذا رحمه من رتى 


ذوالقرنين» سد و به عبارت ديكرء تمام امكانات و دانشى كه براى ساخته شدن آن به كار رفته بود را رحمت يرورد كار دانست 











اين منطق» منطقى عام است و اختصاصى به سد و يا شخص ذوالقرنين ندارد. 
استفاده از قدرت جسمانى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


واحاينين د عند لانو 


4 - لزوم بهره كيرى از استعداد ها و قواى جسمى و عقلى » به هنكام شكوفايى آن و در 





دوران ييرى 

و من نعمره ننكسه فى الخلق أفلايعقلون 

اقزان به'قدرت خجذا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-5 

ف انسان هاء به هنكام كرفتارى و رنج فراكير » به ناتوانى خود و قدرت و يارى خداوند اذعان مى كنند . 
و إذا مسٌ الإنسن الضدٌ دعانا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وأنوي عبوم ستو 

ه - انسان هاء به هنكام كرفتارى و رنج » به ناتوانى خود و قدرت يارى رسانى خداوند بى برده واعتراف مى كنند . 
و إذا مسٌ الإنسن ضرٌ دعا ربّه منيبًا إليه 

انكار قدرت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مائده -هم- عم ١‏ 

١‏ يهوديان » منكر قدرت و نفوذ اراده خداوند در تدبير جهان 

وقالث البيوة يدانل سجتلولة 


اطالاق جمله دي لعلو له بس نانك كد كيوك بن اند باور بودند كه خداوند هيج دخل و تصرفى در جهان هستى ندارد. 
بنايراين جمله <ينفق كيف يشاء > يس از <يداهٌ مبسوطتان> تنها اشاره به نمونه و مصداقى از نفوذ وقدرت الهى در جهان 


هستى دارد. 
اهميت استفاده بهينه از قدرت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








/- 10 - 58 - قصص‎ - ٠ 
ضرورت ياس داشتن نعمت قدرت و يرهيز از به كا ركيرى آن در جهت تقويت مجرمان‎ - 
قال ربٌ بما أنعمت على فلن أكون ظهيرًا للمجرمين‎ 

اهميت حفظ قدرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- 10 - 58 - قصص‎ - ٠ 


-/ 


ضرورت ياس داشتن نعمت قدرت و يرهيز از به كا ركيرى آن در جهت تقويت مجرمان 
قال ربٌ بما أنعمت على فلن أكون ظهيرًا للمجرمين 

اهميت ذكر قدرت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وا اماه اود ورد 

) لزوم توجه دايمى به قدرت و حاكميت الهى در همه حال ( موقعيت خطر و امنيت‎ -٠ 
نتجكم إلى البرّ . .. أفأمنتم أن يخسف بكم ... أو يرسل عليكم حاصبًا ثم لاتجدوا ل‎ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 

الو شي ند وو ام 

* - خداوند » خواهان توجه خلق به قدرت مطلق او و عجز و ناتوانى خويش 

إن استطعتم أن تنفذوا . .. فبأىٌ الآء ربكما تكذبان 

اهميت قدرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - آل عمران - - 5/اداع 

فورض رامن كتايع» كنها ا اماك 3 ووجى تارفك از يماد كردا مان جو هع داف 
الآ مادّمت عليه قائماً 

جمله <مادمت . .. >. كنايه از مطلب فوق است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١  ١"4- #- #“دانساء‎ 


٠‏ دعوت خداوند از مردم » براى دستيابى به عزت و قدرتى شكست نايذير در يرتو عزت او 








أيبتغون عندهم العزّه فإن العزّه لله جميعاً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام م -يموة-م 

8 قدرت و علم شرط لازم براى برنامه ريزى و موفقيت در اجراى آن است. 
ذلكك تقدير العزيز العليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1 





عر 17 اماع 

*- فراهم آوردن قدرت و توان لازم براى سركوب دشمنان » امرى ضرورى و بايسته 
ان ارق امن ولك 

اهميت قدرت جامعه اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-انفال -م/- يمع - هم 

ه سستى اهل ايمان در ييكار با دشمنان دين » موجب از ميان رفتن ابهت و قوّت جامعه اسلامى 
و لاتنزعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم 

اهميت قدرت حكيمانه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - جاثيه - 58 - 17 -و 

9- اهميت همراه ساختن قدرت با حكمت 

اللّه العزيز الحكيم 

اهميت قدرت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 ١" محمد -لاع‎ - ١١/ 

6- ]قساف يدن توائن ازاده ويقد رت الهى احافق كمتر يك ناواو وار قله 
أهلكنهم فلاناصر لهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


:تعلق دع ةداع 














- توجه به آموزكار بودن خداوند و وابستكى قرائت و كتابت به قدرت اوء برانكيزاننده انسان به تلاوت كلام او است . 
اقرأ . .. الذى علّم بالقلم 

اهميت قدرت دفاعى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وعاتفال د دع أ 

٠١‏ برخوردارى جامعه از امنيت اجتماعى و توان دفاعى و امكانات اقتصادى » از نعمت هاى مهم الهى 
فاويكم و أيدكم بنصره و رزقكم من الطيبت 

اهميت قدرت عالمانه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دي لوه جد اك 

4 - اهميت همراه ساختن قدرت با حكمت 


الله العزيز 








الحكيم 
داق جه زف هذا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ارو اع 


٠‏ باور به علم مطلق خدا و قدرت كسترده و همه جانبه او زايل كننده هر كونه شبهه در راستى و درستى تحقق معاد و زنده 


شدن مردكان 
ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذى خلق ... و هو بكل شىء عليم 


جمله <هو الذى . .. سبع سماوات> اشاره به قدرت بى انتهاى خداوند دارد و جمله <و هو بكل شىء عليم > حاكى از علم 
مطلق الهى است. از هدفهاى بيان قدرت و علم همه جانبه خداوند - يس از بيان معاد و زنده كردن مردكان (ثم يحييكم ثم 


إليه ترجعون) - بر طرف كردن هركونه شبهه در راستى و درستى آن مى باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8- توجه به قدرت مطلق خداوند و حاكميتش بر جهان آفرينش » موجب باور به توان خداوند بر جايكزينى دينى بهتريا 


همانند دين منسوخ 

نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شىء قدير. ألم تعلم أن الله له م 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-1١88-7- هرقب-١‎ 

4 - ضرورت ايمان به نزديكك بودن خداوند به بندكان و توان او بر اعطاى درخواست هاى ايشان 
و ليؤمنوا بى 


از آن جا كه <و ليؤمنوا بى > يس از بيان قرب الهى به بندكان و اجابت درخواستهاى ايشان مطرح شده؛ مى توان كفت: مراد 


از ايمان در اين جا ايمان به نزديكى خدا و 











اجابت درخواستهاى بند كان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١١" ع-مائده-ه-‎ 

كقاول ل عذاق اشماف رو اللدكان يه تزاناكى عدا ودد ذا اكروم هاف كر اويو براض وض استطانافه اناك 
قالوا نريد ان تأكل منها و تطمئن قلوبنا و نعلم ان قد صدقتنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 -انفال -8/- 4-7 

9 باور به توانمندى خدا و شدت كيفر هاى وى زمينه ساز يرهيز آدمى از كفرورزى وارتكاب كناه 

فأخذهم الله بذنوبهم إن اللّه قوى شديد العقاب 


دك ازا توتعيق مداو قد تيد خرن التي # ديو دان بوالعده كترييشكان. يكار ادن اسيك كه انها انارو نه 


نيرومندى خدا و شديد العقاب بودن وىء از مخالفت با وى بيرهيزند و رو به كفر و كناه نياورند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود- ١١-8-يم‏ 

© توجه و باور به قدرت مطلق خداء زداينده هركونه شبهه درباره معاد و بريايى قيامت 

إلى الله مرجعكم و هو على كل شىء قدير 


تا مبادا در تحقق يافتن قيامت كه يذيرش آن براى نوع انسانها مشكل است ترديد كنند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/-هود ١١-لا١١1-١١‏ 


١‏ باور و توجه به قدرت و حاكميت مطلق خداوند » موجب يذيرش ربوبيت او بر انسان و ساير 











هستى است . 

إلا ما شاء ربكك إن ربكك فعال لما يريد 

برداشت فوق .ء با توجه به كلمه <رب > استفاده شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- اسان < لاو ب سام 


انان ها دن كردا قاض ضط قدي وانونها سرجه عد ونه من شوقف بلكةه اوور كانه قن تكن دافن كةاتوان تحاة 


آنان وناو مر كك حسمن دارف: 

و إذا مششكم الضرٌ فى البحر ضلّ من تدعون إلا إيَاه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-طه-6‏ 7 د عع دم 

- موسى وهارون (ع )» به قدرت برتر خداوند آكاه يودئل ود يكراق رااز-مقابلة:ناخواست وآزاذة دا ناتوان مى دانستند . 
نْنى معكما 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عضرت د باتع 

- كستره قدرت الهى در جهان وايسين » مورد باور تمامى انسان ها حتى دوزخيان 

و نادوا يملكك ليقض علينا رك 


از اين كه جهنميان نجات خود را به دست خداوند مى ديدند وفرشتكان رابه شفاعت مى طلبيدند» استفاده مى شود كه حتى 


دوزخيان نيز در قيامت به قدرت الهى باور دارند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دنا -8/اد مدع 


ع - توجه به آفرينش زمين و وي كى هاى آن ء مايه بى بردن به قدرت خداوند و زمينه ساز يذيرش معاد است . 





عن النبأ العظيم . .. ألم نجعل الأرض مهدًا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠/1 نيا‎ 


الدع 
؟ - انديشيدن درباره ماهيت شب و ويزكى هاى آن » زمينه ساز بى بردن به قدرت خداوند و يذيرش معاد است . 
عتم يتساءلون . .. و جعلنا اليل لباسًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نبا -8ا-١1-ه‏ 


ه - توججه به آسان سازى امور زند كانى انسان با آفرينش روز و ويذكى هاى آن » زمينه ساز بى بردن به قدرت خداوند و 


يذيرش معاد است . 

عم يتساءلون . .. ألم نجعل ... و جعلنا النهار معاشًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 شين شين 

“ - مطالعه در ويد كى هاى خورشيد و فوايد آن براى انسان » زمينه ساز يى بردن به قدرت خداوند و يذيرش معاد است . 
عم يتساءلون . .. ألم نجعل ... و جعلنا سراجًا وهّابًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دننيا -8/ا- لدع 

# - توججه به نزول باران و هدفدار بودن باران زمينه ساز بى بردن به قدرت خداوند و يذيرش معاد است . 

عم يتساءلون . .. ألم نجعل ... و أنزلنا من المعصرت ماء تاعا 


تعره اتات ناو نوي واف اسان ونان وكير سموة انف كة ا ون تدك اديه اق در عقاف إقنان فوا داه تيده 
و هدف از آنء جز با معاد تحقق نيافتنى است. هم جنين مى تواند بيانكر اين باشد كه حيات زمين مرده به وسيله باران» نمونه 


بارزى براى زنده شدن مرد كان است و استبعاد معاد وجهى ندارد. 


جلد - نام سوره - سوره - 





آيه - فيش 
الات تازاة مياد عدم 


#ساتوكة بمراحل يبداسن زمين وتحول [نديه عا ركاه قابل اسشفقاده جانةازانا مايه ى يردن اسان بقارت خداونى و 


زمينه باور داشتن معاد 

أنتم أشدّ . .. و الأرض بعد ذلكك دحيها 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الاعقاق معدم 

” - توبجّه به انحصار الوهيت در خداوند » زمينه ساز باور به قدرت او بر يناه دادن انسان در مشكلات 
قل أعوذ . .. إله الناس 

برترى قدرت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/-هود-١١-8م‏ - ١١‏ 

. قدرت خداوند » برتر از همه قدرتهاست‎ ١٠١ 
فمن ينصرنى من الله‎ 

بشارت ازدباد قدرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/-هود- ١١-85-١١‏ 


٠‏ هود (ع ) مردم خويش را در صورت استغفار از كناهان » كرايش به توحيد و يرستش خداء به افزايش نيرو و توانشان 


بشارت داد. 


و يقوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه . .. يزدكم قوّه إلى قوّتكم 


<يزدكم > عطف بر <يرسل > و جواب براى شرط مقدر مى باشدمٌْ يعنى: <إن تستغفروا . .. يزدكم: اكر استغفار كنيد و ... 











كذا ند نتروى ماروا افزا سف اح ذهو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”- 5١ - فتتح‎ 1/ 

"' - نويد الهى » به فزونى مداوم قدرت مسلمانان و دستيابى ايشان به فتوحاتى برتر از تصور آنان 
و أخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها 


برداشت ياد شده در صورتى است 





زمينه آن را فراهم مى بينيدمٌ ولى خداوند براساس احاطه علمى خود, اين هر دو را مى داند و به شما نويد مى دهد. 
بى ارزشى قدرت كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- ممتحنه - مع -ه- ١١‏ 

١‏ -اقتدار و شوكت كافران » ناجيز در برابر اقتدار شكست نايذير الهى 

ربّنا إنك أنت العزيز الحكيم 


جمله <إنكك أنت العزيز > كه بيانكر حصر عزت و اقتدار در خداوند است تعريض به قدرت هاى كفر دارد كه درصدد مفتون 


وسرت بالف مز مناة ان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
19 قلم ١-1 ١8-8‏ 


هداق كد اوت نا مين نض" الانسيةه نه جارك ضر امك عا كاقزان تكد بي كو وسار رو سنامتكه ا انان اهرك 


ثروت و نيروى انسانى بسيار آنان 
و لاتطع كل حلاف . .. أن كان ذا مال و بنين 


برداشت ياد شده. مبتنى بر اين نكته است كه جمله < أن كان ذا مال . ...> متعلق به <لا-تطع > باشد. كفتنى است در آغاز 


<أن > لام تعليل در تقدير است. 

بى تأثيرى قدرت اصحاب شمال 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 حاقه - وم - 79 - ١‏ 

١‏ - كارساز نبودن قدرت كافران دوزخى ( اصحاب الشمال ) » در رهايى آنان از عذاب قيامت 


هلك عنّى ساطنيه 








31 93 
بى تآثيرى قدرت اقوام بيشين 


جللي- نام 


سوره - سوره - آيه - فيش 
ماع دعن دمعرديمة 
ه - اقتدار و شكوه تمدن هاى كذشته تاريخ , بى تأثير در بيشكيرى از عذاب الهى از آنان 
أكفّا ركم خير من أولئكم 


تعبير <أكفَا ركم خير. ...> تعريض بدان دارد كه اقوام ييشينء به رغم اقتدار مادى شانء نابود شدند و شكوه و قدرت آنان 
نتوانست از عذاب الهى در حق آنان» جلو كيرى كند, شما (كافران) كه جاى خود داريد. 


بى تأثيرى قدرت غيرخدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -اسراء -/ا١1-لام‏ اع 

؟- در لحظه هاى دشوار » كارآمد نبودن قدرت هاى غير الهى برملا مى شود و از اسباب ظاهرى قطع اميد مى كردد . 
وإذا مشكو تافل ين 'تدعون 

بى تأثيرئ قدرت كافرزان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١7‏ - محمد -لاع - 1ه 

ه- جوامع كفرييشه , با تمامى امكانات و قواء بى دفاع در برابر كيفر الهى 

و كأيّن من قريه هى أشدّ قوّه من قريتكك الَتى أخرجتكك أهلكنهم فلاناصر لهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 حاقه - وم - ١-59‏ 

١‏ - كارساز نبودن قدرت كافران دوزخى ( اصحاب الشمال ) » در رهايى آنان از عذاب قيامت 








تأتبرق قدرت مادى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
17 روه د حرو 
“ - بالاترين اقتدار مادى , در برابر اراده خداوند , هيج توانايى و كاربردى ندارد. 


الذين من قبلهم كانوا أشدّ منهم قَوّه و أثاروا الأرض . 


.فما كان الله ليظلمهم و ل 


جمله <فما كان الله ليظلمهم > دلالت مى كند كه نابودى اقوام كذشته. به دست خداوند بوده است. توصيف آن جوامع. به 


خواست خداوندء كارايى ندارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 - 78 - 5# - زخرف‎ - ١ 

ه - ضعف و ناكار مدى قدرت هاى مادى » در برابر انتقام و عذاب الهى 

قال مترفوها . .. فانتقمنا منهم 

بى تأثيرى قدرت هاى مادى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باعص داور 

١‏ - قدرت هاى مادى » با تمامى اقتدار و شكوهء ناتوان از مقابله با قوانين و مشيت هاى خداوند 
فأهلكنا أشدّ منهم بطسا و مضى مثل الأؤلين 

يادآورى نابودى جوامع مقتدر شركك ييشه» مى تواند نشانكر اين نكته باشد كه قدرت ظاهرى و مادىء مانع عذاب الهى نيست. 
بى ثمرى قدرت در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-اعراف -/!- 88 -ع 


؟ اصحاب اعراف با به رخ كشيدن بى ثمرى امكانات مادى و قدرت هاى دنيوى كافران » آنان را ناكام خوانده و شماتت مى 


قالوا ما أغنى عنكم جمعكم و ما كنتم تستكبرون 


بى ثمرى قدرت فرعون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الالو عار ا عم 

#عقلاوت شكنت فزعو ىار ذرزرابر غذات اله 
ألم تر . .. و فرعون ذى الأوتاد 





خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واقعه - ع8 - ونم "م 

- آفرينش انسان از منى در رحم » جلوه اى از عظمت و قدرت بى مانند خداوند 
أم نحن الخلقون 


به كا ركيرى ضمير متكلم مع الغير (نحن) در مسأله آفرينش انسان از منى در رحم, بيانكر عظمت آفرينش انسان و جلوه اى از 


قدرت برتر آفريننده آن است. 

يشتوانه قدرت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود-١١-يمد‏ هم 

© علم همه جانبه خداوند » يشتوانه توانايى او بر روزى رسانى به موجودات و تدبير امور آنهاست . 
و ما من دابّه فى الأرض إلا على الله رزقها و يعلم مستقرها و مستودعها 


يدك ركان ١‏ كام خوارطر سوال مؤهووارت تين اذ علق اللارؤزفينا »> القنائ ادق تكس بدك كس ووو رسا نه 


موجودات و تدبير امور آنهاء نيازمند علمى كسترده است كه خداوند آن را داراست. 
بيروزى بر قدرت برتر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء-انفال -م- مع ممعم 


*يكك كروه بيست نفرى اهل ايمان بايد بر يكك كروه دويست نفرى اهل كفر و لشكر صد نفرى مؤمنان بايد بر لشكر هزار 


نفرى اهل كفر بيروز شود . 
إن يكن منكم عشرون صبرون يغلبوا مائتين و إن يكن منكم مائه يغلبوا ألفا 


جمله هاى <يغلبوا مائتين > و <يغلبوا ألفا > خبرى هستند. ولى مراد از آن به دليل <الثن خفف الله عنكم > در آيه بعد 











معنايى دستورى است. زيرا تخفيف در محدوده تكاليف و دستورات مطرح سيت : بنابراين <يغلبوا 2 > يعنى بايد 


مقاومت كنيد و ييروز شويد. 
؟ اهل ايمان موظف به يايدارى در برابر لشكريان كفر تا ييروزى بر آنان م حتى در صورت «ه برابر بودن نيروى انسانى كافران 
حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صبرون يغلبوا مائتين 


تغيير نكردن نسبت در دو فراز ياد شده. يعنى بيست در مقابل دويست و صد در مقابل هزارء بيانكر اين است كه ضرورت 


مقاومت مخصوص ببست و دويست نفر نيستء بلكه تحقق نسبت (يكك بر ده) ملاكك حكم است. 
© بيروزى بيست مؤمن مقاوم بر دويست دشمن و صد مؤمن مقاوم بر هزار دشمن نويدى تضمين شده از جانب خداوند 
إن يكن منكم عشرون صبرون يغلبوا مائتين و إن يكن منكم مائه يغلبوا ألفا 


بيان دستور به يايدارى و ييروزى بر دشمن در قالب جمله خبرى مى تواند نوميدى به تحقق آن دستور در خارج باشد. بنابراين 


جمله <يغلبوا>» يعنى بايد ييروز شويد كه خواهيد شد. 
* مؤمنان صدر اسلام در برهه اى از عصر ييامبر ( ص ) داراى استعداد و توان ييروز شدن بر لشكرى تا ده برابر نفرات ايشان 
إن يكن . .. يغلبوا ألفا 


جون در آيه بعد تخفيف در حكم جهاد و مقاومت را به تحقق ضعف تعليل كرده استء معلوم مى شود خداوند با توجه به 
توان و استعداد اهل ايمان بر آنان واجب كرده بود كه در مقابل لشكرى تا ده برابر خود مقاومت كنند. 


تاريخ قدرت طلبى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#لاقصيض 32ت اده 

ه - قدرت طلبى و زراندوزى » داراى ديرينه اى بسيار طولانى در تاريخ بشر 


أوَلم يعلم أنّ الله قد أهلكك 


من قبله من القرون من هو أشْدّ منه قوّه و أكثر جمعًا 

تبعيت از قدرت باطل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ترون اكات وماق 

* - يبروى از قدرت هاى باطل در مقابل فرمان هاى نخدا شركك است . * 
و من الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم . .. إذ تبرأ الذين اتبعوا 
تجلى اخروى قدرت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع - ١م‏ م 

““قدرت و حاكميت خداوند در قيامت تجلى مى يابد. 

قد خسر الذين كذبوا بلقاء اللّه حتى إذا جاءتهم الساعه بغته 


مراد از ذلفاء الله > تمى تؤانة ملاقات و كرخورف به مع تفار باشد. لذا مراد از لقاء خداوند» ملموس شدن حاكميت و 


رضايت و غضب اوستء به كونه اى كه كويا آدميان با خود خداوند ملاقات كرده اند. 

تذكر قدرت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

با دح 

اعلام قدرتٍ بى انت هاى خداوند به مشركان صدر اسلام و تذكر به بيهوده بودن مقاومت در برابر او 
و اعلموا أنكم غير معجزى الله 


<عجز > مقابل <قدرت> و <اعجاز> (مصدر معجزين) به معناى ناتوان كردن و به زانو درا وردن است. هشدار به مشركان 


نسبت به ناتوانيشان در به زانو درآوردن خداء اعلام قدرت بى انتهاى خداوند و بى نتيجه بودن مقاومت در برابر اوست. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








اندها ند ويك الك 


1- امير( ض )غ مأمور موغظه: و زئده نكه داشتن باد 


قيامت در خاطره ها و توه دادن انسان هاء به قدرت خداوند 


فذكر 


حذدرة #صدالق آبنة وو شين الستاة كد ]ورا جحافظة ا محارسى كداني كر اناا سارف ااه كلبتى و كان 
يكك معنا اسث: جز اين كه اصل فراكيرئ <حفظ > و در خاطر حاضر داشتنء <ذكر> خوائده فى شود (مفردات راغب): 
كارا جد ودين اوضر كوسارو يناه اناه شك ابد راد ها عدر اموي اسند اب كر نشاى موفظه كرون د 


به كار مى رود. 
'"' - توه دادن مردم به نشانه هاى قدرت خداوند در يديده هاى جهان » از وظايف ييامبر ( ص ) 
أفلاينظرون . .. فذكر 


آيات بيشين كه درباره قيامت و نيز نشانه هاى قدرت خداوند در جهان است مى رساند كه مراد از <فذكر>» لزوم تذكر دادن 


به همان امور است. 

ترس از قدرت موسى (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١5‏ -غافر - 80-٠.‏ 5-ع 

© - وحشت واحساس خطر فرعون » هامان و قارون از كسترش آيين موسى و قوت كرفتن بيروان آن حضرت 
قالوا اقتلوا أبناء الذين ءامنوا معه 

از فرمان فرعون و. .. به قتل ايمان آورندكان به موسى(ع)» برداشت ياد شده استفاده مى شود. 

تعقل در قدرت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5١-1١-88 - -غاشيه‎ ٠ 

- تأمّل در نشانه هاى قدرت خداوندى در يهنه هستى » زمينه ساز يذيرش يند و اندرز هاى دينى است . 


أفلاينظرون إلى ٠‏ فذ كر 








حرف <فاء >. فرمان به تذكر را بر آيات يبشين كه از نشانه 


هاى قدرت خداوند سخن كفته بود تفريع كرده است: يعنى» <حال كه جنين است به تذكر اقدام كن >. 
تقو فدوك الساة ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاحرفيي مسا 


- قدرت خداوند بر آفرينش انسان هاء تنظيم توانمندى هاى آنان » هدايت تكوينى و نيز ميراندن و به كور افكندن آنهاء 


دليل قدرت او بر زنده ساختن آنان در قيامت است . 

خلقه فقدّره . ثم السبيل يشره . ثم أماته فأقبره . ثم إذا شاء أنشره 

تقويت قدرت نظامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء-انفال -م- مع ولمع ١7‏ 

١‏ تقويت قواى نظامى و تهيه ادوات جنككى براى نبرد با دشمنان خدا » وظيفه اى بر عهده تمامى مسلمانان 
و أعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل 


" مسلمانان بايد براى تقويت بنيه نظامى تمام تلاش خويش را تا حد ترساندن دشمن » به كار بندند و از هر جه در اختيار دارند 


دريغ نورزند . 
و أعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل 
“"' اسب هاى سوارى در عصر بعثت » كارا مدترين و مهمترين وسيله براى تقويت بنيه نظامى 
و أعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل 


عطف <رباط الخيل > بر <قوه > عطف خاص بر عام است و كاربرد جنين عطفى معمولا براى رساندن اهميت معطوف و 


لقن اساسقر اث فاه :دكر مشيافة معط ف عليه الست 


جامعه اسلامى بايد به ييشرفته ترين ادوات رزمى زمان مجهز باشد . 


و أعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط 








كيل 
0 قواى نظامى جامعه اسلامى بايد به كونه اى باشد كه دشمنان دين را همواره به هراس افكند . 
ترهبون به عدو الله و عدوكم 

فاق امكاناتررراى قوت كيه لاني امه الذي :ال مياد رق اناق 32 فى سبل الله > اسك 
و أعدوا لهم ما استطعتم . .. و ما تنفقوا من شىء فى سبيل الله 

توكل بر قدرت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع كيت دعت سجاه 

. مؤمنان » متّكى به مشيّت و نيروى الهى اند » نه مال و فرزند‎ -١ 

لولا ... قلث ما شاء الله لاقوه إلا باللّه إن ترن أنا أقلّ منكك مالا و ولدًا 

تهمت قدرت طلبى به صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعرد اوكواحم 

* - تأكيد قوم ثمود بر دروغ كويى » قدرت طلبى و خودخواهى صالح (ع ) . در ادعاى ييامبرى 

بل هو كذّاب أشر 

<أشر > به معناى متكبر و خودخواه است. 

تهمت قدرت طلبى به موسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 00 


١‏ فرعون و اطرافيانش » يس از شيندن سخنان موسى (ع ) ء او و هارون (ع ) را به تلاش براى براندازى حكومت متهم كردند 











قال موسى . .. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه ءاباءنا و تكون لكما الكبرياء 


١‏ فرعون و اطرافيانش » حضرت موسى (ع ) را متهم كردند كه تلاش او نه به خاطر هدايت , بلكه براى بركرداندن آنان از 


4. 


سئنثث 


وروش يدرانشان و تصاحب قدرت و حكومت بر سرزمين مصر است . 

قالوا أجتتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه ءاباءنا و تكون لكما الكبرياء فى الأرض 

"' فرعون و اطرافيانش » حضرت موسى و هارون (ع ) را به انحصارطلبى در قدرت متهم كردند . 
و تكون لكما الكبرياء فى الأرض 

برداشت فوق از تقديم خبر < تكون> بر اسمش كه مى تواند مفيد حصر باشد استفاده شده است. 
تهمت قدرت طلبى به هارون(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1000-6 


١‏ فرعون و اطرافيانش » يس از شيندن سخنان موسى (ع ) »ء او و هارون (ع ) را به تلاش براى براندازى حكومت متهم كردند 


قال موسى . .. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه ءاباءنا و تكون لكما الكبرياء 

فرعون و اطرافيانش » حضرت موسى و هارون (ع ) را به انحصارطلبى در قدرت متهم كردند . 
و تكون لكما الكبرياء فى الأرض 

برداشت فوق از تقديم خبر < تكون> بر اسمش كه مى تواند مفيد حصر باشد استفاده شده است. 
جاودانكى قدرت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ -ا.-١8- نحل‎ - 

. علم و قدرت انسان »ء نايايدار و علم و قدرت خداوند » هميشكى است‎ -١١ 

و منكم من يرد إلى أرذل العمر لكى لايعلم بعد علم شيا إن الله عليم قدير 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








٠‏ -كهل -18- نع دعلا 


-١7‏ خداوند » داراى اقتدار و سلطه كامل و زوال نايذير » بر 





هر كار وهر جيز است . 

و كان اللدعلن كل قوم جد 

<مقتدر> و <قدير> در باره خداى تعالى به يكك معنا است (مفردات راغب). 
-١5‏ يديدار شدن حيات بر روى زمين » جلوه اى از قدرت لايزال خداوند است . 
واضرب لهم مثل الحيوه الدنيا . .. و كان الله على كل شىء مقتدرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 زمر- وم مداع 

*-قدرت خداوند» كسترده و بى يايان است . 

الله خلق كل شىء و هو على كل شىء وكيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 ملك -/ام ادم 

© -قدرت خداوند » مطلق و بى يايان است . 

وهو على كل شىء قدير 

جهاد با قدرت برتر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء-انفال -م- عع و 

4 لزوم يايدارى صد مؤمن در برابر دويست كافر و هزار مؤمن در برابر دو هزار كافر تا تحقق يبروزى بر آنان 
ووو كي اا قا رم لايل لازن عوك ارال 

جهل به قدرت خدا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








الكو كه واي 
١‏ - نشناختن قدرت خدا و يندار قدرت براى غير او » از عوامل شركك است . 
فق النانى هن ركذا فق دوك الله أقدادا به أفالقوم التجميعا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 0 


ف اكترية اسناقتها اذ نارف خحداوندة:ةن احاء] ميحد 








انسان ها ناآ كاهند . 


١ 


- 


بلى وعدًا عليه حقًا و لكنّ أكثر الناس لايعلمون 


4 


ممكن است به قرينهء تناسب موضوع كه انكار و اثبات معاد است متعلق <لايعلمون > قدرت خداوند بر احياى مجدد انسانها 


037 


. اكثر مش ركان مكه » از قدرت خداوند بر احياى مجدد انسان ها بى خبر بودند‎ ٠ 


١ 


م 


بلى وعدًا عليه حقا و لكنّ أكثر الناس لايعلمون 


4 


برداشت فوقء بر اساس اين نكته است كه <ال> در <الناس > عهد ذكرى بوده و مراد از آن مشركانى باشند كه در آيات 


قبل از آنها سخن به ميان آمده است. 

حاكمان وقدرت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0-94-١١- /-يوسف‎ 

0 قدرتمندان و حاكمان نبايد از مشيّت قاهره خداوند غافل شده و جريان امور را به قدرت و مكنت خويش بدانند . 
ادخلوا مصر إن شاء الله ءامنين 

حاكميت قدرت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا - يونس 1١١/-1١-‏ - 7# 

" هيج موجودى توانايى انجام كارى در جهت خنثى كردن كار خداوند را ندارد . 
إن تسسكة الله تق فل كاشتك له إلا هويو إنه برد كة بخير فلا راد لفصله 

"' تمام قدرت ها در جهان هستى » مقهور و مغلوب قدرت خداوند است . 

ان منتيك للدي فلة كاقى :لبا لشو عبت له قاد 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





١1"-98-1١8-فزهك-‎ ٠ 
. محكم ترين دز هاى ساخته بشر » در برابر اراده و قدرت الهى ء نايايدارند‎ -١1 
فإوا جاء وعد رك تففلة :د كاء‎ 





ه- علل و اسباب عادى و مجارى طبيعى امور » محدود كننده اراده و قدرت خداوند نيست . 
قال ربك هو علىٌ هين 


خلاف اين مسير مأنوس را امرى ساده و آسان مى شمارد. بيام اين قضيه همان حاكميت خداوند بر علل و اسباب طبيعى است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

” وم‎ ١ - ءايبنا-١‎ 

1- خاصيت و لوازم طبيعى اشيا و فعل و انفعالات آنها » در قلمرو اراده خداوند و قابل تغيير به قدرت او است . 
قلنا ينار كونى بردًا و سلمًا على إبرهيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكاعاووى دع 2 

#دجهان هبق © تنه محة:قدرت و"تديين خداوئد'اسث:. 

واللملكة المسوك و الارعي 

لازمه فرمان روايى انحصارى خداوند بر جهانء اين است كه جهان. تنها تحت قدرت و تدبير او باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-١-8 - -فاطر‎ ١ 

7د اشمان ها در جس قدارت مظلق خذاوتذانك وامر كف وعكاتقان تحت مشنت انث 

إن يشاء يذهبكم و يأت بخلق جديد 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








1-زمر-ومم إم ٠١‏ 
3 ]نيان ها سقوون اراق رقن تاها مود" 
وماهم بمعجزين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ا1- 


احقاف - 8# -م/-م 

ا فقرظة ورا زاف الم سو اران 

فلا تملكون لى من الله شين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا -احقاف ‏ 8# ”دام 

ه- اراده » قدرت و ولايت الهى » يككانه و بدون معارض 
رفوالا نسي امن الدبو اليد دهن ذوثة أولياة 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/1 فتح مع ٠١‏ ديه 

ه - قدرت خداوند » حاكم بر بيعت كنندكان با ييامبر ( ص ) 
إن الذين يبايعونكك . .. يد الله فوق أيديهم 


بنابراين كه <يد > كنايه از قدرت باشدء جمله <يدالله فوق أيديهم > يبيام هشدارى است به اين كه: اى بيعت كنندكان! از 


شكستن بيعت ها بيرهيزيد كه با قدرت خداوندء مواجه خواهيد بود. 
6ت درك راقم عواوظا و ررد رهم كدرت ها ادك 

يد الله فوق أيديهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 - فتح - إرع 3١‏ ل 

8 - اراده و اقتدار خداوند » حاكم بر اراده و اقتدار انسان ها 

و كف أيدى الناس عنكم 


تعبير <كفٌ. .. > مى رساند كه اراده الهى» فائق بر قدرت و اراده مردم است. 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بورق كام شوم 

" - قدرت و مشيت خداوند . حاكم بر تمام عوامل و وسايط مؤثْر در مركك و حيات موجودات 
نا نحن نحيى و نميت 


خداوند از يكك سو مركك موجودات را تنها به خود نسبت مى دهد واز سوى ديككر انسان شاهد دخالت عوامل متعدد طبيعى 





در مركك و حيات است. جمع ميان اين دو مستلزم نكته ياد شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-ذاريات - ١م‏ .ع هم 

« - شكوه و اقتدار حكومت فرعونى » امرى ناجيز و مقهور قدرت خداوند بود . 

فنبذنهم فى اليم 

حقيقت قدرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زوع دبا ادا 

. ثروت و قدرت ., خود به خود » نايسند نيست ,ْ بلكه مى توان آن را در جهت سعادت و بهروزى انسان به كار برد‎ -١ 
و اتبعوا من لم يزده ماله و ولده إلا خسارًا‎ 


م هم 


برداشت ياد شده با توجه به مدن تعبير <خسارت > درباره مال و فرزندان بسيار است,مْ زيرا خسارت در جايى به كار مى رود 


كه توقع سودهى از آنجا مى رود (مانند خسارت تاجر و كاسب). 

درخواست قدرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١# -اسراء -/ا1- عم‎ ٠ 

-١‏ ييامبر ( ص ) » مأمور به دعا و نيايش به دركاه خدا » براى كسب قدرت و توان در انجام ييروزمندانه رسالت خويش 
وقل ربّ . .. واجعل لى من لدنكك سلطنًا نصيرًا 


برداشت فوقء. مبتنى براين نكته است كه مراد از <سلطان> آن كونه كه برخى از مفسران كفته اند به معناى نيروى قوى و 


برتر باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


وااو مور دم 





٠‏ - دعا براى امور دنيوى ( مانند داشتن قدرت سياسى و رهبرى ) در صورت داشتن هدف الهى از آن 


» امرى يسنديده براى مردان الهى است . 

و هب لى ملكا لاينبغى لأحد من بعدى 

درخواست قدرت يسنديده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ا/ءلرط‎ - م١‎ - ١9/- -اسراء‎ ٠ 

-١١‏ رهنمود الهى به طلب قدرت و توانى سازنده و اصلاحكر نه مخرب و فسادانكيز 
واجعل لى من لدنكك سلطنًا نصيرًا 


لا-م در <لى > لا-م انتفاع است و اشاره به اين جهت دارد كه هر قدرتىء» در جهت منافع انسان نيست, بنابراين» بايد خواهان 
قدرتى بود كه تأمين كننده مصالح انسان باشد. 


. دستيازى به توانايى و طلب قدرت براى تحقق هدف هاى الهى » مطلوب و خدايسندانه است‎ -١ 
واجعل لى من لدنكك سلطنًا نصيرًا‎ 

دركك قدرت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأا اناك وعد مدق 

ه - اهل ايمان و حق جويان » قادر به دركك نمود هاى اقتدار و حكمت خداوند در هستى 

العزيز الحكيم . إِنَّ فى السموت و الأرض لأيت للمؤمنين 


آيات الهى در هستى» براى همه انسان ها است تا از آن نشانه هاء رو به ايمان آورده وو يا در طريق ايمان استوار بمانند. با توجه 


به اين نكته كفتنى است وصف <المؤمنين > نظر به كسانى دارد كه اهل ايمان به حق و در جستوجوى آنند. 
دلايل قدرت خدا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/-رعد 585-1١5-‏ دم 











6 نابودى كفربيشكان توطئه كر ء دليل اقتدار خدا بر طرح نقشه ها و برنامه هاى ينهانى 
أولم يروا . .. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعًا 


جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 

١١-19-51 - ابراهيم‎ - 9 

1- آفرينش آسمان ها و زمين ( عالم آفرينش ) » دليل قدرتمندى خداوند بر تحقق وعده عذاب كافران و حبط عمل نيكشان 
من ورائه جهنّم . .. مثل الذين كفروا برهم أعملهم كرماد اشتدّت به الريح ... ألم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -8١#8-1-لا‏ 

- آفرينش آسمان ها و زمين ( جهان هستى ) دليلى بر قدرت خداوند بر محقق ساختن وعده هايش 

أت أمز الله كلق السمرت ‏ و الأرهن لعن تق غننا مر عون 

جمله <خلق السماوات . ..> مى تواند به منزله تعليلى براى روشن نمودن قدرت خداوند بر محقق ساختن وعده هايش باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -اسراء -/!ا١1- سم‎ ٠ 

. تأمين نياز هاى مادى انسان در زمين » دليل قدرت و كفايت خدا در حمايت همه جانبه از انسان است‎ -١ 

و كفى بربكك وكيلا. رتكم الذى يزجى لكم الفلكك فى البحر لتبتغوا من فضله 


ازاينكه خداوند» يس از تذكر كفايت و وكالت خود. اين نكته را كه كشتيها را به منظور برآوردن منافع انسانها به حركت 


درمى آورد»ء يادآورى كرده است مى تواند براى بيان نكته ياد شده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-99 -1١ا/- -اسراء‎ ٠ 

-١‏ توجه به خلقت آسمان ها و زمين » عاملى براى يى بردن به قدرت خداوند در آفرينش دوباره انسانها 
أو لم يروا أن الله . .. قادر على أن يخلق مثلهم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 








- فيش 
٠‏ -كهف-8١1-ل-4‏ 


وما أَظَنٌ الساعه قائمه . .. أكفرت بالذى خلقكك من تراب 


ياسخ مرد مؤمن به ثروت مند مغرورء با جمله <أكفرت بالذى. ...> حكايت از آن دارد كه انكار معاد از جانب او كه با جمله 
<و ما أظنٌ... > بيان شده بودء به جهت استبعاد تجديد حيات آدمى يس از مركك بوده استء لذا مرد مؤمن» با يادآورى 


قدرت خداوند و بيان سابقه خاك و نطفه بودن آدمىء به رفع اين استبعاد و بيان قدرت خداوند يرداخته است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م-58-1١8- -كهف‎ ٠٠ 

8- آفرينش نخستين انسان ها به دست خداوند » دليل قدرت الهى بر آفرينش دوباره آنان يس از مركك است . 
لقد جئتمونا كما خلقنكم أوّل مرّه 


تشبيه حضور آدميان در قيامت به تولدشان در دنياء ممكن است در جهت رفع استبعاد معاد و نيز توبيخ مشركان به جهت انكار 


معاد ناشدة يعتى» آن خلقة نحكست» آيادليل واف و كافى براق ديرش معاد و:قدارت خنداوتل بر مصقق ماعن أن نوه؟ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -مريم -14-/م ع 

- يديدارساختن انسان در صحنه هستى و آوردن او از عدم به وجود , دليل قدرت خداوند بر احياى مجدد او و معاد 
أوَلا يذكر الإنسن . .. و لم يكك شيئًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-١ 











انبياء - ١‏ عع /ا١‏ 
-١7‏ ميراندن انسان ها و نابود كردن جوامع و تمدن هاء دليل قدرت بى مانند و شكست نايذير خداوند است . 
نا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغلبون 


زير سؤال بردن و نفى كردن بيروزى و جيركى كافران در برابر قدرت الهى (أفهم الغالبون)» يس از طرح مسأله مركك و مير 
انسان ها به وسيله خداوند» مى تواند كوياى برداشت ياد شده باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج -10-75-م 

- خلقت انسان و رويش انواع كياهان از خحاك بى جان » نشانكر توانمندى خدا بر احياى مرد كان در روز رستاخيز 
فإنّا خلقناكم . .. و ترى الأرض هامده ... و أنّ اللّه يبعث من فى القبور 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج -58- اعم 

” - نوسانات مستمر ساعات شب و روز ( كوتاهى و بلندى آنها ) در طول سال » نشان از قدرت بى نهايت خداوند دارد . 
ذلكك بأنّ الله يولج اليل فى النهار و يولج النهار فى اليل 


برداشت فوقء بر اين اساس است كه مراد از وارد كردن شب در روزء كاستن از مقدار شب وو افزودن بر مقدار روز باشد. و نيز 


مراد از ايلاج روز در شبء كاستن از ساعات روز و افزودن بر ساعات شب باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ - شعراء - 5# لا 5 


١‏ - كونا كونى نباتات » از زمينه هاى مطالعه براى يى بردن به امكان معاد و قدرت خدا بر احياى مرد كان 











«سكيزدوة» أولم نروا إلى الأرضن كم أتحافيها 


دراين جا روى سخن با كسانى است كه منكر معاد بوده و يذيرفتن آن براى آنان دشوار مى نمود. آيه ياد شده براى برطرف 
كردن استبعاد كافران و ارائه نشانه هاى امكان معاد است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- فاطر - 8 هو ٠١‏ 


٠‏ - نظم حاكم بر يديده هاى طبيعت » جون حركت باد ها » تشكيل ابر ها و نزول باران حيات آفرين » دليل بر قدرت خداوند 
و يكتايى او 


و اللّه الذى أرسل الريح فتثير سحابًا . .. فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلكك النشو 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١١‏ -فاطر - 8 -١١1-"؟‏ 


١‏ - وجود دو نوع دريا با آب هاى متفاوت < شيرين و كوارا > و < شور و تلخ > , از نشانه هاى قدرت خداوند و يكتايى 


او 
وانا كرف شرا زد غناي اساسا عراندو عدا ملع اجاج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ىن لدم 

- يديده حيات و احياى زمين مرده » نشانه راستى قيامت و دليل توانايى خداوند بر احياى مردكان است . 
و ءايه لهم الأرض الميته أحيينها و أخرجنا منها حبًا 


برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه آيه شريفه يس از طرح مسأله برانكيختن انسان ها كه كافران آن را انكار مى 


كردند آمده است. ودر حقيقتء اين آيه درصدد اثبات قيامت و نشان دادن جلوه اى از قدرت خداوند است. 


جلد - 





نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حون خم وود ١‏ 

1ك آفرينشس سكين اسان هاء دليل و شاهد امكاة بربات قيامت وا توإنايى خندا بز الحياى مده انسان ها 
قل يحييها الذى أنشأها أوّل مرّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-١9-8.-‎ رفاغ-1١2‎ 

ء - علم همه جانبه خداوند به احوال ظاهر و باطن انسان هاء دليل توانايى او بر حسابرسى سريع بندكان 
إن اللّه سريع الحساب . .. يعلم خائنه الأعين و ما تخفى الصدور 


برداشت ياد شده بر اين اساس است كه جمله <يعلم خحائنه الأعين. .. > تعليل براى جمله <إنّ الله سريع الحساب > باشدمْ 
يعنى» جون خداوند از تمامى حالات انسان ها آكاهى كامل دارد» اعمال بند كانش را با سرعت رسيدكّى خواهد كرد و نيازى 


به ارائه دليل و شهود ندارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8‏ -غافر -.ع- اعلا 

- آفرينش شب و روز براى تأمين نياز هاى بشر» جلوه اى از ربوبيت خداوند و نشانه توانايى او بر بريا كردن قيامت 
إن الساعه لأتيه . .. الله الذى جعل لكم اليل لتسكنوا فيه و النهار مبصرًا 


آيه شريفه» درصدد اثبات وارائه نشانه هاى درستى و راستى بريايى قيامت است كه در دو آيه قبل» با صراحت به آن تأكيد 


شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١9‏ -غافر -*٠-‏ الم نم 

؟ - آفرينش دام ها و كشتى هاء از نشانه ها و دلايل قدرت و ربوبيت بى همتاى خداوند 


اللّه الذى جعل 








لكم الأنعم . .. و عليها و على الفلكك تحملون . و يريكم ءايته 

از مصاديق مورد نظر آيه شريفه براى آيات الهىء دام ها و كشتى ها (موضوع بحث آيه قبل) مى باشد. 
* - وجود دلايل و نشانه هاى متعدد و كوناكون »ء بر اثبات قدرت و يكتايى خداوند در هستى 

و يريكم ءايته فأىٌ ءايت الله 

برداشت ياد شده از جمع آمدن <آيات > استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زومت الا د 

٠‏ - آفرينش انسان به وسيله خداوند » دليل قدرت او بر اعطاى نطق به اعضا و جوارح آدمى 

قالوا أنطقنا الله . .. و هو خلقكم أوّل مرّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وفسيو ا داعف 

٠‏ - قدرت نامحدود و بى كران خداوند , دليل توان مندى او بر احياى مرد كان و بريايى قيامت 
وهو يحى الموتى و هو على كل شىء قدير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ع -احقاف -عع - مم‎ ١7 

-١‏ نمود هاى آفرينش » كواهى آشكار بر قدرت خداوند 

أُوَلم ون أذ الله الى على المموكة و( الا ومن كن بقن 

'- آفرينش توانمندانه آسمان ها و زمين از سوى خداوند » دليل قدرت او بر تجديد حيات مرد كان 
الله الذى خلق . .. و لم يعى بخلقهنَ بقدر على أن يحيى الموتى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-ذاريات - اه - لاع اع 
؟ - مطالعه بناى شكفت آسمان » راهنماى انسان به عظمت قدرت و بى نيازى آفريد كار آن 


واالتصناء ننه 


بأيئِد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واقعه - 8 - مع - ؟ 

د افويقفن كاه تخكقن ( جيان فك اتشاق روشة ا توانان دونلا افر شاد دركر كيان اخويت ) 
و لقد علمتم النشأه الأولى فلولا تذتكرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- واقعه - 08 - مع - 7# ؟ 


الهى 


خطاب در اين بخش از آيات» متوجه كافران و منكران معاد است. دعوت از آنان براى مطالعه در نقش آب شرب در زندكّى 


نشأت فى كبرد :دست يرفارتك: 

- مطالعه در نقش آب شرب در حيات بشر ء راه را براى يذيرش قدرت الهى بر احياى مرد كان در رستاخيز آسان مى سازد . 
أفرء يتم الماء الذى تشربون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عقر حؤو دا دمع 

#دثيوة هائ هسق و نماة هاف جهاق طبعت #خوه انكر قدرنتث وكيك اقريد كاز خويكن اند 

سبح لله ما فى السموت و ما فى الأرض و هو العزيز الحكيم 


ارتباط عبارت <سبّح لله. ...> با <و هو العزيز الحكيم > مى تواند بيانكر اين معنا باشد كه تسبيح و تنزيه يرورد كار نشانه 








با اين عظمت و استحكام خود نمايانكر قدرت و عزت او است. 
سبح لله ما فى السموت و ما فى الأرض و هو العزيز الحكيم 


خبر دادن خداوند از تسبيح موجودات» در حقيقت توجه دادن انسان ها به حقايق نهفته در متن طبيعت است كه هر يكك با زبان 


است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
6 نوح -184-1/1ع 


© - رويش نباتات در زمين و سيسر حث خشكك شدن و تبديل شدن آنها به خاك » نشانه قدرت خداوند بر احياى مردكان در 


قيامت 

و الله أنبتكم من الأرض نبانًا . .. و يخرجكم إخراججا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كانه عاو راح ادا 


؟ - آفرينش آغازين انسان » از نطفه و علقه به همراه ساختارى معتدل و هماهنكك ». دليل قدرت خداوند بر بريايى قيامت و 


احياى مرد كان 

ألم يك نطفه من منىّ يمنى . .. فخلق فسوّى ... أليس ذلكك بقدر على أن يحيى الموتى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دنا ما الدع 

ع - بهره مند ساختن ساكنان زمين از آسمان هاى محكم و استوار » دليل قدرت خداوند و ضرورت معاد است . 
عم يتساءلون . .. ألم نجعل ... و بنينا فوقكم سبعًا شدادًا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 
٠‏ - نازعات - ولا - /الا - ١‏ 


؟ - آفرينش آسمان با وجود صلابت بيشتر آن نسبت به ييكر انسان » يرهانى 1شكار بر امكان معاد و قدرت خداوند بر زنده 


كردن دوباره انسان ها 
انتم اشد خلقا ام السماء بنيها 


<أنتم > خطاب به منكران معاد است كه آيات قبل سخنان آنان را نقل كرده بود. جمله <بناها > مستأنفه و مفاد آن اين است 


كه آسمان با آن كه محكم تر استء خداوند آن را ساخت جككونه آفرينش دوباره خود را محال مى ينداريد؟ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - نازعات - 9/ا- م7 ع 

#دورافزاقكى اسنان وتعديل #37 دلبل قدوات داو ند احيائ دويانه السآن هاس 
عأنتم أشدّ . .. رفع سمكها فسؤّيها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 -طارق -8م-8م ١-‏ 

؟ - آفرينش انسان از منى » برهان قدرت خداوند بر معاد و تجديد حيات انسان است . 
خلق من ماء . .. يخرج ... إِنّه على رجعه لقادر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ديك .وده دقع 

#داعقافية افر كد بودن خداوتد + امار كان ءا عدار عجويرائى او قو بابز انسات 
خلقنا الإنسن . .. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد 

4 - آفرينش نخست انسان » دليل قدرت خداوند بر اعاده حيات اواست . 





بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اال 1 


٠‏ - برطرف شدن تاريكى شب و شكافتن آن با طلوع صبحدم به تدبير خداوند » دليل توانمندى او بر نجات انسان ها از 


قل أعوذ بربٌ الفلق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الااحافلق - اب # جا 

١‏ - آفريننده بودن خداوند , دليل توانمندى او بر دفع خطر مخلوقات خويش 
من شرٌ ما خلق 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-فلق - 11م اسم 


* - قدرت خداوند بر شكافتن تاريكى شب به وسيله سبيده صبح » دليل توانمندى او بر خنثى ساختن تهديد هاى يوشيده و 


توطئه هاى سرّى و شبانه دشمن 

قل أعوذ بربّ الفلق . .. و من شرٌ غاسق إذا وقب 

اماف عله قرو ور ارك اليك كدمر اناد عمط كنا اتنا نشدي تادر روم هماع كاماذ شعر مانلا دشرم كرشي اكه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عق 118 وده 


ه - توانايى خداوند بر شكافتن تاريكى ها با سبيده صبح » دليل قدرت او بر نجات انسان از خطر حسودان 








قل أعوذ بربٌ الفلق . .. و من شدٌ حاسد إذا حسد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اك يا كا حرق 


- ربوبيت و فرمان روايى خداوند بر مردم و شايستكّى او براى الوهيت » دليل 





توانايى او بر ناكام كذاشتن وسوسه كران 

يربٌ الناس . ملكك الناس . إله الناس . من شر الوسواس الخْئّاس 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ دناس - 2-1١8‏ -م 


8 -دارا بودن مقام ربوبيت . فرمان روايى و الوهيت . دليل توانايى خداوند بر حفاظت مردم از خطر وسوسه هاى جنيان و 
انسان هااست . 


بربٌ الناس . ملكك الناس . إله الناس ... من الجنّه و الناس 
ذكر قدرت جبرئيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7-7١ -١- تكوير‎ - ٠ 


١‏ - توبجّه به شرافت جبرئيل و نيرومندى » منزلت الهى » فرمان روايى بى جون وجرا و امانت دارى او» زمينه ساز باور به 


سلامت قرآن در مرحله نزول وابلاغ به ييامبر ( ص ) 

نه لقول رسول كريم . ذى قوّه عند ذى العرش مكين . مطاع نّم أمين 
ذكر قدرت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

العرقوام لاعن ديل 


١‏ - توجه به قدرت همه جانبه خداوند و انحصار حاكميت او بر هستى زايل كننده هر شبهه اى درباره نسخ اديان و احكام دين 


است . 
ما ننسخ من ءايه أو ننسها . .. ألم تعلم أن الله على كل شىء قدير. ألم تعلم أن الل 


استفهام تقريرى در دو جمله <ألم تعلم أن الله على ...> و <ألم تعلم أ اللداله > واكزا ب أبنت كد يغا ان (اشاتي) 


در ارتباط با نسخ دين و جايكزينى آن شبهه هايى داشته يا براى آنان رخ خواهد داد. خداوند» براى 








يافتن ياسخ شبهات» آنان رابه توجه در قدرت همه جانبه و حاكميت مطلق خويشء سفارش كرده است. 


8- توجه به قدرت مطلق خداوند و حاكميتش بر جهان آفرينش » موجب باور به توان خداوند بر جايكزينى دينى بهتريا 


همانند دين منسوخ 

نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شىء قدير. ألم تعلم أن الله له م 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 انعام 20-8 -»”" 

؟ يادآور شدن قدرت اختصاصى خداوند بر فرستادن انواع عذاب بر مش ركان و كافران» از وظايف تبليغى ييامبر((اص) 
قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود ١١-8-يم‏ 

© توجه و باور به قدرت مطلق خداء زداينده هركونه شبهه درباره معاد و بريايى قيامت 

إلى الله مرجعكم و هو على كل شىء قدير 


تا مبادا در تحقق يافتن قيامت كه يذيرش آن براى نوع انسانها مشكل است ترديد كنند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9- نحل -8١1-ع/ا-م‏ 

- توجه به مالكيت و قدرت مطلقه خدا و ناتوانى موجودات در برابر او » مستلزم تشبيه نكردن او به غير است . 
واعدوق دن ذون الله ما الاتملكك ا فاتفي نوا له الأمتال 


عمده ترين موضوعى كه از آيات قبل استفاده شد» مالكيت و قدرت مطلق الهى و نفى هركونه مالكيت و قدرت 








از خدايان دروغين مشركان است و در اين آيه خداوندء نتيجه و لازمه مطلب فوق راء تمثيل نكردن خدا به غير او دانسته است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7-178 -20- -رحمن‎ 

؟ - اقتدار و كرامت زوال نايذير خداوند » نعمتى شايان توجه براى خلق 

و يبقى وجه ربّكك ذو الجلل و الإكرام . فبأىٌ عالآء ربكما تكذّبان 


با توجه به اين كه فناى زمينيان» فناى مطلق و ابدى نيست و آنان يس از مركك همجنان نيازمند و وابسته به فيض خداوند مى 


باشندء اقتدار و كرامت جاودان خدا نويد و نعمتى براى آنان است. 
*- خداوند » خواهان توجه انسان به نايايدارى زندكى دنيايى و اقتدار و كرامت جاودان يرورد كار هستى 
كل من عليها فان . و يبقى وجه ربكك ... فبأىّ ءالآء ربكما تكذّبان 


بيشين مطرح شده است (از جعله نايايذارى دنيا و بقاى اقتدار خخذاوند). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
علا كاده مرحودء 


* - توه به فدرت خداوند » در صورت نكارئ وتركيت اجزاى بدن انسان مانع تأثير جاذيه هاى كناه دراو و زمينه ساز 


يذيرش ربوبيت خداوند است . 

ناغدك ... فى أي طنوؤه ما شام ككف 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
كفن حار خا 


" - توبججه به قدرت خداوند بر روياندن كياهان و به وجود آوردن جراكاه ها ء مايه منزّه دانستن او 





از هر عيب و نقص و ييراستن نام او » از هر وصف ناروا است . 
سبح اسم . .. و الذى أخرج المرعى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7-80 - يلك‎ ٠ 

- توجه به عجز انسان در برابر قدرت خداوند , مانع انكار معاد 
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد 


جنلة خ أفلكك نالا زندا ف :رقن زبه هد فى تزانة ها كنآ اوتاه كه كؤرمدة أيه انو دل انفادها زا فاخت مالم 
ذائد كة متكر ياداش يس از 'مركة:است: در اين ضووت آنه شريفة ريشة آن تدان :را هئ زند:وامى كويد مكر انسان كمان 
مى كند كه كسى قادر نيست او را حيات بخشيده و به او ياداش دهد كه مى كويد: انفاق هايم مايه اتلاف اموالم شد؟ آرى 


خداوند بر اعاده او قدرتمند است( كرجه انفاق هاى جنين شخصى در آن روز ياداشى نخواهد داشت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 -علق -عو5-9-ع 

ع - آكاهى از قدرت خداوند بر آفرينش انسان از خون لخته » زمينه ساز توجه به او در آغاز هر كار است . 

اقرأ باسم ربّكك . .. خلق الإنسن من علق 

زمينه ايمان به قدرت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-08-28 - واقعه‎ - 

؟ - توجه به كيفيت ييدايش انسان از منى در رحم » آسان كننده مسأله يذيرش معاد و توانايى خداوند بر احياى مجدد مرد كان 
أفرء يتم ما تمنون 


روى سخن در آيه شريفه با منكران معاد است و مفاد آن 





جنين مى باشد: اكر شما به كيفيت ييدايش انسان از نطفه كه در رحم مى ريزيد توجه مى كرديدء در قدرت و توانايى خداوند 


بر آفرينش مجدد انسان ترديد نمى كرديد و به انكار معاد نمى يرداختيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعطاق وخر ١‏ 

١‏ - بررسى قوانين حاكم بر آسمان و فضاى بالاء زمينه ساز باور به قدرت خداوند بر ايجاد معاد 
نالك المجاء كو ردت 

زمينه ذكر قدرت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاح واف دادم دادم 


*- حكمت ايجاد درخت آتش زنه از سوى خداوند » ياد آورى قدرت الهى . تداعى كردن روز رستاخيز و بيرون آمدن 


انسان هااز قبر ها است . 
نحن جعلنها تذكره 


ضمير <جعلناها > مى تواند به <نار> و يا به <شجره> بركردد. برداشت ياد شده بر يايه احتمال دوم است, يعنى» ما آن 


نيزو من آورد قاذراسث كدامرد كانيزا نيز نان د كاز كورها بيرون أوزد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5١-١9-88 - -غاشيه‎ ٠ 

؟ - تحقيق و تدبر در علل برقرار ماندن كوه هاء مايه توجه به قدرت خداوند بر ايجاد معاد 
و إلى الجبال كيف نصبت 

زمينه شناخت قدرت خدا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








١-مه- -طارق - عم‎ ٠ 


3 





شناخت مراحل آغازين خلقت انسان » زمينه ساز يى بردن به 3 تحت مراقبت بودن وى و مايه شناخت قدرت خداوند بر ثبت 


ات الاي 

عليها حافظ . فلينظر الإنسن ممم خلق 

ارقاط :دوا آيهة اقرع برق <دفاء > ور خفلنظر>» يبانكر برداشت اد شاه اسك 
زمينه عقيده به قدرت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 حج -15 دعم 

# تيوفت «دروياف دو ا زه هد يكيان اعقا يه قدرت وا تك مطلق ر نامخدود و 
ما قدروا الله حقٌّ قدره إِنّ الله لقوىٌ عزيز 

زمينه علم به قدرت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

57-1794 عنكبوت‎ - 1١ 


- فراخوانى به مطالعه طبيعت ٠‏ براى بى بردن به قدرت خداوند » و در نتيجه » رفع ترديد در امكان معاد » روش هدايتى قرآن 


است . 

قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - نازعات - ولا - /ا١؟‏ ع 

*- ضرورت دقت در آفرينش يديده هاى هستى » براى يى بردن به قدرت مطلق خداوند 
أنتم أشدّ خلقًا أم السماء بنيها 

زمينه قدرت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





كات كن 22 
* - رفع ناخوشايندى ها از انسان در يرتو دعا » زمينه ساز اقتدار و توانمندى انسان در كستره حيات 
و يكشف السوء و يجعلكم خلفاء الأرض 


ذكر <يجعلكم خلفاء > بعد از << يكشق السوء > تانكر ايخ 'نكتة است كة اكر مشكلات هموارةه بر انسان هجوم آورد و 


عداو فك اتهامرا 


ازوى دور سازدء بشر زمينكير شده و قادر به ادامه حيات نخواهد بود. يس اين كره كشايى هاى خدا استث كه زمينه آسايش و 


رفاه انسان را در يهنه زمين فراهم مى آورد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فعاض حرنان اد نابة 

4 - عبوديت و بندكى خالصانه خداء زمينه ساز قدرت و توانمندى انسان است . 

واذكر عبدنا داود ذاالأيد 

از تقدم وصف عبوديت (عبدنا) بر نيرومندى (ذاالأيد) برداشت ياد شده استفاده مى شود. 

٠‏ - توجه بسيار به خدا و مراجعه هميشكى به او در زندكى » موجب قدرت و توانمندى انسان 
داود ذاالأيد إِنّه أَوَاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-ص -م5-عع-م 


- آخرت انديشى و دنيا كريزى » موجب قدرت و توانايى و كمال بصيرت و روشن بينى است . 


و 
ع 0 


أولى الأيدى و الأبصر . إِنا أخلصنهم بخالصه ذكرى الدار 


برداشت ياد شده بر اين اساس مبتنى است كه جمله <إِنَا أخلصناهم. ..> تعليل براى اوصافى باشد كه براى ييامبران ذكر شده 


اك (أولى الأيدى :3 الأ ضار 

زمينه قدرت بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5ح اماك 17ح ابا 

-١‏ روى آوردن بنى اسرائيل به نيك وكارى و احسان » زمينه ساز بازكشت قدرت و رفاه به آنان 
ثم رددنا لكم الكرّه . .. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم و إن أسأتم فلها 


جمله <إن أحستتم. ...> مى تواند اشاره به اين باشد كه اكر شما راه صلاح و خير در بيش كيريد» نتيجه آن كه همان قدرت» 








رفاه و آسايش است 


نصيب شما خواهد شد. 

زمينه قدرت جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١2-85-١١ /-هود‎ 

2 آبادانى و رونق اقتصادى » زمينه ساز قدرت و نيرومندى جوامع است . 
يرسل السماء عليكم مدرارًا و يزدكم قوّه إلى قوٌتكم 

زمينه فدرت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-رعد 85-1١5”‏ دم 


كاهى خداوند به عملكرد و دستاورد انسانها » زمينه ساز اقتدار او بر خنثى كردن مكر ها و توطئه هاى ايشان عليه ييامبران و 


برنامه هاى الهى 
فلل ادك ديا غلم ما تكس كل فين 


جمله <يعلم . .. > به منزله تعليلى است براى <فلله المكر جميعاً > و اشاره به ريشه و خاستكاه اين حقيقت دارد كه مكرها و 


رفتار انسانها آ كاه استء مكر و نقشه هاى ايشان بر او مخفى نمى ماند و لذا به خوبى مى تواند آنها را خنثى سازد. 
زمينه قدرت داود(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادص د برد اود ١١‏ 

. رجوع و توجه همواره داوود (ع ) به خداوند در زندكى » موجب قدرت و توانمندى او شد‎ - ١ 

داود ذاالأيد إِنّه أَوَاب 


برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه جمله <إِنّه أوَاب > در مقام تعليل براى <ذاالأيد> استم يعنى» جون داوود(ع) 








سيار متوجه خدا و يرمراجعه به او بود» صاحب قدرت و توانمندك بود. 
زمينه قدرت ذوالقرنين 


جلد - نام سوره - 


سوره - آيه - فيش 

واع كيو حور زكرن 

ه- در دست داشتن اسباب و راه كار هاى علمى و عملى » زمينه ساز قدرت و اقتدار ذوالقرنين در زمين بود . 
لامكا لدف الأرض ود كيح 9[ شي ونيا 


عطل +<1آتيناه > بر جملة قبلء عطق سبي بر فسبب:است : يعتى» اكز <ذوالقرنين > در زمين اقعذان داشت به جهت اسبابئى 


وف كتسدزاف هرا كان قاو اكتها را أو نوه 

زمينه قدرت سليمان(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١#‏ عنمل لا هلاسغ 

ع -علم و دانش سليمان » زمينه ساز دستيابى او به قدرت و به خدمت كرفتن آن در مسير اهداف الهى 
والقل ابا فوم و ملس عقا و اوتنا ع كا شويج دمل الكل ولا 

طرح علم كسترده سليمان» بيش از بيان عظمت سباه و قدرت برتر نظامى وىء مى تواند اشاره به مطلب فوق داشته باشد. 
ال فلاوك انقاث 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امن ال اجوره 2 

. قواى انسان هرجند نيرومند باشد زوال يذير ودر معرض سستى است‎ - ١ 

و من نعمره ننكسه فى الخلق 

زوال قدرت مفسدان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#اتدنيل عات الجاع 








© - اضمحلال شكوه و شوكت مفسدان جاه طلب تاريخ » شايان عبرت و درس آموزى 
كيف كان عقبه المفسدين 

سنوو كز حفلة :ار فدوت يتان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ديلل دياه لتم 


دي 





توججهى به قدرت بيان و ابزار آن و غفلت از وابستكى آنها به خداوند » شكفت آور و سرزنش بار است . 
ألم نجعل له . .. و لسانًا و شفتين 

سوكند به قدرت فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و ووراراك 5ك اداع 

- سوكند ساحران به عزت و قدرت فرعون 

وقالوا بعزّه فرعون 

شكك به قدرت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مي-6١-1١ا/- -اسراء‎ ٠ 

2- مش ركان » به وجود نيرويى كه قادر به احياى دوباره جسد انسان باشد » در ناباورى و ترديد بودند . 
قل كونوا حجاره . .. فسيقولون من يعيدنا 

شكك در قدرت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ -مائده - ث6 - ١١7”‏ - ١١ء١ءاءم‏ 

8 حواريون عيسيى نامطمئثن به توانايى خداوند بر فرستادن مائده اى از آسمان 

هل يستطيع ربكك ان ينزل علينا مائده من السماء 

٠‏ حواريون عيسى مورد توبيخ وى به خاطر ترديدشان در توانمندى خداوند 

هل يستطيع ربكك . .. قال اتقوا اللّه ان كنتم مؤمنين 








...> به دست مى آيد كه از جمله آنها ترديد در توانمندى خداوند است. 
١‏ ترديد در قدرت الهى ناساز كار با تقوا و ايمان 

هل يستطيع ربكك . .. اتقوا اللّه ان كنتم مؤمنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لال دق-.ه-وادع 


© شكك در امكان معاد » شكك در قدرت خداوند 





50 
أفعيينا بالخلق الأوّل بل هم فى لبس من خلق جديد 
شكفتى غفلت از قدرت بيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحن سب وات 

ادن :توككين هاقدرك: يبان وابزاز آن:و:غفلت ان وانتك انيا يه خداويدء شكفت اوزاو سرويش بار ات 
ألم نجعل له . .. و لسانًا و شفتين 

مع :قد ون ندا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاحتووت سم )1 

3 الاتوا :جه افونت ها دو رزابراقذرت واأرادة خد اوقل 

و ما لكم من دون اللّه من ولي و لانصير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حرق ارك دير 

ا#اثاكواق امه قفارت فاو تبرق ها ذو اده ساعن اسياقةاذ كيتو الب 
لا ملجأ من اللّه إلا إليه 

ظالمان وقدرت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادو عا ووايم 


ع - ظالمان از قدرت خداوند غافلنك . 











والووك النوة ظلعوا.. أن الفوو اله بكييها 
ظلم تكذيب قدرت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0 

. انكار معاد و ناديده كرفتن قدرت عظيم الهى در آفرينش جهان , عملى ظالمانه است‎ -٠ 
أو لم يروا :....فأبى الظلمون إلا كفورًا‎ 
ظهور قدرت خدا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0 


ع١‏ - ظهور قدرت و شكست نايذيرى خداوند براى 





كافران » در جهان آخرت 

و هو القوىٌ العزيز. .. و ما له فى الأخره من نصيب 
عظمت قدرت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7-14-1١80 - حجر‎ -4 


رابه رخ آنان كشيد . 


نامز لنا لد كرو أله لمحفظوة 


از اينكه خداوند» براى بيان نزول قرآن از سوى خود. جند ضمير جمع واسم فاعل جمع مى آوردء مى تواند به منظور نكته ياد 


شده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م”-و-1١8-فهك-‎ ٠ 

“- ماجرائ اصضحاب كهفض» با توجه به قدرت واراده خداوتد » رخدادى شكفت نيبست.. 
أم حسبت أنْ أصحب الكهف . .. كانوا من عايتنا عجبًا 


<أم > در ابتداى آيه <أم منقطعه > است و معناى اضراب همراه با استفهام و انكار دارد» بنابراين» معناى عبارت جنين است: 
<آيا جنين كمان كردى كه اصحاب كهف ا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

” - قصص - 78 - .ع‎ - ٠ 

؟ - ناجيز بودن حكومت هاى بسيار مقتدر » در برابر عظمت قدرت خداوند 
فأخذنه و جنوده فنبذنهم فى اليم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








6 ديس -2” 5-15 


"يريا اجن رستاغيز و زنده كردن مرد كان ؛ كارق بز رككاو بآأفظفت است ,اما ذن زاب عظيمتة: فدزت حبداونن الجيز.فن 


شك 


إنا نحن نحى الموتى 


برداشت ياد شده» از آمدن دو 





ضمير جمع (إِنا و نحن) استفاده شّدة اسيت:» 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
6 صافات -/0” ١7‏ ” 


؟ - انكار توحيد ربوبى و احياى مجدد انسان ها به رغم مشاهده عظمت آفرينش و قدرت خدا در جهان امرى شككفت آور 


است . 

إن إلهكم لوحد . .. فاستفتهم أهم أشدّ خلقًا... بل عجبت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

89 - قيامه - 1/8 ع - ؟ 


١‏ - خخداوند » نه تنها توانا بر كرد ورى استخوان هاى مرد كان اسث ,م بلكه مى تواند انككشتان هر كس را به همان صورتى كه 
در دنيا بود تنظيم كند . 


بلى قدرين على أن نسوّى بنانه 

خدبانة >> (مقرة <بتان >) ذر. ذو معنا استعمال. هشوه ١‏ الكشتانة ١‏ سراتكشتان: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاساشنين عااقات ١‏ 

١‏ - برجيدن ثموديان از زمين . حادثه اى ناجيز در برابر قدرت خداوند و خالى از هر كونه ييامد نامطلوب 
ولايخاف عقبيها 

ضمير <عقباها >» به <دَمْدَّمهِ > و يا به < ثمود > برمى كردد. در صورت دوم مراد <عقبى هلاكتهم > خواهد بود. 
؟ - خداوند » از آثار هلاكت ثموديان يروايى نداشته و ترسى از بييامد هاى آن ندارد . 

ولايخاف عقبيها 

عظمت قدرت ذوالقرنين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





٠‏ -كهف-8١1-(و-‏ "م 
“- امكانات و نيروى ذوالقرنين » بسيار زياد وبا عظمت بوده است . 
قد أحطنا بما لديه خيرًا 


تعبير موجود در آيه (احاطه خداوند بر همه آنجه در نزد ذوالقرنين وجود داشت) حاكى از عظمت امكاناتى است 





د ع او يو و 

عفو با قدرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الترو كاك 1 

5 -اروش عفق در يخال قدرت بر انتقام 
فمن عفى له من أخيه شىء 

عفو هنكام قدرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ا 0 


9 كذشتء بزركوارى و منزه بودن از كينه توزى و حسٌ انتقام جويى به هنكام قدرت » از خصلت هاى نيكوى حضرت 


يوسف (ع) 

فلاتبتئس بما كانوا يعملون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ترسف خالالات اسم 

ه كذشت در عين قدرت بر انتقام از ويزكى هاى محسنان است . 

فإن الله لايضيع أجر المحسنين . .. قال لاتثريب عليكم اليوم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ ماوع‎ #25 

١‏ - غفران و بخشش لغزش ها در عين عزت و قدرتمندى » رفتارى يسنديده و شايسته 


ألا هو العزيز الغفر 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عا شغافر ك بع دارع جاع 

- كذشت از خطا ها در عين توانمندى بر انتقام و كيفر » كارى است شايسته و خدايسندانه . 
أنا أدعوكم إلى العزيز الغمّر 


برذاشته باه شده بوشخاطن ابق نكنه ابتك كه دونك ذر فين ابق كداعزيتو شكسة: نايد يراتا كلشحةو امرريده تتزافين 


باشد و همه بند كان كناه كارش را به توبه فرامى خواند: در حالى كه توانايى هركونه انتقام كرفتن از آنان را دارد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 

2١-شورى‏ ”7ع 8ع يم 

© - عفوء كذشت و خويشتن دارى در حال توانمندى بر انتقام » نشانكر اراده و تصميم قوى انسان است . 
فلن مرو قر ادك لو و ا 

قدرت بر انتقام از وازه <غفر > استفاده مى شودمْ جه اين كه ظهور مغفرت آن است كه انسان توان انتقام را داشته باشد. 
عقيده به قدرت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واقين دود ارده 

- ابليس » معتقد و معترف به عزت و قدرت يروردكار 

فبعرٌتكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و اعازير مالم سورت 


١1-اغتقاد:‏ و اعتراق مش ركان » به خالقيتث يكانه خداوند و يديد آمدن جهان آفريئش ( اسمان هاء زمين و ) ثنها به 


فدرت او 

و لئن سألتهم من خلق السموت و الأرض ليقولنٌ الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-1٠-4848 - -غاشيه‎ ٠ 

ه - كشف و شناسايى ويذكّى هاى شتر » راهنماى فكرى انسان براى اعتقاد به قدرت خداوند 
أفلاينظرون إلى الإبل كيف خلقت 


عقيده به قدرت غير خدا 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8 ملكك -ل/ام ١7م‏ 

* - اعتقاد به وجود نيرويى توانمند و ييروز در برابر اراده و قدرت خداوند در عالم » نشانه غرور و فريب خوردكى است . 
أن هذا الذى هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكفرون إلآ فى غرور 
علم به قدرت خدا 


جلد - نام سوره - سوره 





- آيه - فيش 

8 طلاق همع - ١١-1١‏ 

١‏ - آكاه شدن بشر به قدرت و علم همه جانبه خداوند » از حكمت هاى آفرينش آسمان ها و زمين 
الله الذى خلق سبع سموت . .. لتعلموا أن الله على كل شىء قدير و أن اللّه قد 


برداشت ياد شده. با توجه به اين نكته است كه <لا-م > در جمله <لتعلموا. ..> تعليل براى عبارت <خلق سبع سماوات> 


الت اين جملة انكر علت وافلسفة افر يقن اسيمان قاو ومين الست 
عوامل ايمان به قدرت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج -11- م للع 


؟- توجه به ييدايش انسان و آفريده شدن وى از عناصرى بى جان ( خاك », نطفه » علقه و مضغه ) . زداينده هر كونه ترديد در 


امكان بريايى رستاخيز و قدرت خدا بر بخشيدن حيات دو باره به مرد كان 
يها الناس إن كنتم فى ريب من البعث فَإِنّا خلقنكم ...ثم من مضغه 


- مطالعه در جَكونكى رويش و رشد كياهان كوناكون بر زمين هاى مرده » زايل كننده هر كونه شكك و ترديد در امكان 


بريايى رستاخيز و قدرت خدا بر احياى دوباره مرد كان 

أنه الناس إن كنتم فى ريب من البعث . .. و ترى الأرض هامده ... من كل زوج بهيج 
عوامل تضعيف قدرت نظامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-احزاب - #م ع - ١١‏ 


١‏ - جيره شدن ترس بر سياه يهود بنى قريظه » باعث از بين رفتن توان رزمى آنان شد و به راحتى » به دست مسلمانان مدينه 








؛ شكست خوردند . 

و قذف فى قلوبهم الرعب فريقًا تقتلون و تأسرون فريمًا 

عوامل تقويت قدرت نظامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

»-انفال -م/- هم ٠١‏ 

51 ك0 ينا رف لوو ل توح #قعاك ويه )او إرجاة يف نيا امل ابي 3ن كا فز درق العاد دل رهد كان مق 
بأنهم قوم لايفقهون 

عوامل رفع تعجب از قدرت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مك ؤارتات ساو ممع 

* - توجه به ربوبيت الهى بر وجود انسان » زداينده هر شكّفتى درباره قدرت او 
قالوا كذلكك قال ربكك 


آوردن وصف <ربئك > دربردارنده نوعى استدلال بر قدرت خدا مى باشد,ْ يعنى» آن كه وجود تو را يروريده» قادر است 


كه ييرزنى نازا را نيز بارور كند. 

عوامل شناخت قدرت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-5١5 8١- فصلت‎ 18 

1 - توجه به آفرينش زمين و آسمان و مراحل آن » عامل بى بردن انسان به قدرت و علم نامحدود خداوند 
أنتكم لتكفرون بالّذى خلق . .. ذلكك تقدير العزيز العليم 


عوامل غفلت از قدرت خدا 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١2-١8-ع(- -فصلت‎ 1١2 

8 - لجاجت و عناد » عامل استكبار و غفلت از قدرت نامحدود الهى « 
فاستكبروا فى الأرض ... و كانوا بأيتنا يجحدون 


جنانجه جمله <و كانوا بآياتنا يجحدون> به منزله تعليل براى استكبار و عدم توجه قوم عاد» نسبت به قدرت نامحدود خداوند 


قف جطلب بامشلاه انا التاق اسع 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-انعام - ع -ع-؟١‏ 

١‏ آب فراوان و رونق كشاورزى از شاخصه هاى توانمندى و قدرت اقوام و تمدنها 
و أرسلنا السماء عليهم مدرارا و جعلنا الأنهر تجرى من تحتهم 

عوامل قدرت سياسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ 30 88 - فتح‎ - ١ 

ود شين اسان قدوت اتشيادف دزا امقلة ر القدا ساس لت ماع 

فعيجل لكم هذه و كف أيدى الناس عنكم 


در صورتى كه <كفٌ. .. > مترتّب برفتح خيبر وغنايم آن (عبلل لكم هذه) باشد و نتيجه آن شمرده شودز از آيه شريفه 
استفاده مى شود كه خداوندء براى امنيت بخشيدن به امت اسلامى در شرايط بحرانى» اين مهم رااز طريق تقويت بنيه اقتصادى 


ايشان؛ تأمين كرده است. 

عوامل قدرت قريش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١-1١08 قريش‎ 

. خداوند » با نابود كردن اصحاب فيل » قريش را بر ادامه زندكانى طبق عادت ديرينه آنان » توانمند ساخت‎ - ١ 
لويلف قريش‎ 


اين سوره با سوره قبل» ارتباطى تنكاتنكك دارد تا حدى كه برخى آن دو را يكك سوره شمرده و برخى ديككر جداساختن آن را 
از سوره فيل در نماز جايز نمى دانند. بنابراين <لايلاف > علت <جعلهم كعصف مأكول> را بيان مى كندمْ يعنى» خحداوند 


سياه انرهة ا تاوف سا ا فزيقن كواتة يه ابلق الخو ادامة دهعك: 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا - فتح لع - ١1-70‏ 


١‏ - نقش بارز صلح 





حديبيه » در كوتاه شدن دست دشمنان از ضربه زدن به مسلمانان 

فعيجل لكم هذه و كف أيدى الناس عنكم 

ممكن است <هذه > اشاره به صلح حديبيه داشته باشد و <كفٌ. ...> مترتب بر آن بوده و نتيجه آن به شمار آيد. 
غفلت از قدرت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تايفوو العا لدع 

ع - ظالمان از قدرت خداوند غافلنك . 

ولوك النوة ظلعوا.. أن القوه اله فيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اوه حت بحم 

- سطحى نككرى كافران در مظاهر شكفت انكيز طبيعت و ناديده كرفتن قدرت الهى در آن » مورد سرزنش خداوند 
نقد كذّيؤ:2: أوله جروا إلى الأرضى كم انبعنا فبها 

استفهام در <أْوَلم :© براضت توبيث البييت: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اي دون تعد 

١‏ - توبيخ كافران و تكذيب كران جن و انس » به خاطر ناديده كرفتن قدرت و لطف الهى در تأمين نياز هاى خلق 
يسله . .. كل يوم هو فى شأن . فبأىٌ -الآء ربكما تكذّبان 


خداوند در آيه قبل» فقر ذاتى و نيازمندى موجودات و فياضيت و نياز برآورى خويش را به آدميان يادآور شده و دراين آيه 
غافلا-ن و كافران را مورد سرزنش قرار داده كه جرا اين حقيقت رادر هستى ناديده مى كير ند. تثنيه آمدن <كما> و 
تك انان 4 ظاه أ عاط تريهة خطاب به جن و انس اس 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








لصوي ذو لك 


١‏ - سرزنش شدن كافران و تكذيب كران جن و انس از سوى خداوند » بر بى توجهى آنان نسبت به قدرت مطلق الهى و عجز 


و ناتوانى خويش 
إن استطعتم . .. لاتنفذون إلا بسلطن . فبأىٌ ءالآء ربكما تكذّبان 


با توجه به ارتباط اين آيه با آيه قبل از استفهام توبيخى در <فبأىٌ. .. > مطلب بالا استفاده مى شود. كفتنى است كه تثنيه 


آمدن ا ل 00 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-رحمن - ١-78-2020‏ 


” - توبيخ شدن كافران و تكذيب كران جن و انس » به خاطر بى اعتنايى به نعمت هاى الهى و غفلت از قدرت قاهر او بر نظام 
جهان 


فإذا اتففك الشناء فاق دالا ريكما تكديان 


عبارت ان كاسما 5-50 نشانكر قدرت قاهر خداوند بر جهان است و از اين كه يس از تذكر قدرت» تكذيب كران را به 
بلا اكلدة تشائد مطل رالا استفادهمى نخؤة. كنس اسخا كمنسة امون < عا عن عاتك ليان 6ب تحاط ترجه تغطاي به حجن 


وان سن ا 
فلسفه قدرت نمايى سليمان(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«ز لحان امالك 8ت 1 

٠‏ - توجه بلقيس به هدف الهى و توحيدى سليمان (ع )ع از نماياندن امور شكفت به وى 
قبل لها ادخلى الصرح . .. قال إِنّه صرح... قالت ربٌ إِنّى ظلمت نفسى 

فنايذيرى قدرت دنيوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠-10-1١94 - -مريم‎ ٠ 





قدرت ابراهيم(ع) 


سوره - آيه - فيش 


لاست زات أوضة 


- كيفيت مبارزه و حِكونكى مواضع ابراهيم (ع ) عليه بت يرستان » متناسب با شرايط موجود و توانايى هاى خود آن حضرت 


بود . 


تاللّه لأكيدنٌ أصنمكم بعد أن تولّوا مدبرين 


4. 


انجام جنين كارى در حضور مردم به صورت آشكار نداشت. بنابراين مبارزه آن حضرت متناسب و همسو با شرايط و 


مكدو را نع ركه الست 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-ص - غم -وع-ع 

* - ابراهيم » اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام ) » انسان هاى برخوردار از < قدرت و توانايى > و < بصيرت و روشن بينى > 
إبرهيم و إسحق و يعقوب أولى الأيدى و الأبصر 

و الأدى > (ماحبان ست هام كناية قدت و تواناى اميت 

قدرت اخروى خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

- قيامت » روز ظهور و بروز قدرت مطلق خدا و 1 كاهى همكان به نبود قدرت براى غير اوست . 
إذ نوق العدات أن القوذ للمعنيعا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نار ام وميم 


- ظهور و بروز قدرت مطلقه خداوند بر جهان در قيامت 














و الأرض جميعًا قبضته يوم القيمه و السموت مطويّت بيمينه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
بأو عرق د معت لالاحايم 


/ - كستره 


قدرت الهى در جهان وايسين » مورد باور تمامى انسان ها حتى دوزخيان 


و نادوا يملكك ليقض علينا ربكك 


از اين كه جهنميان نجات خود را به دست خداوند مى ديدند و فرشتكان را به شفاعت مى طلبيدند» استفاده مى شود كه حتى 


دوزخيان نيز در قيامت به قدرت الهى باور دارند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الإرد باتك وعدم 

#-ظهون جاكميت و قدرت بكانه خداوتد برائ آذميان در قيامت 


و لله ملك السموت و الأرض . .. و ترى كل أمّه جاثيه ... اليوم تجزون 


با توجه به آيه قبل كه سخن از مالكيت و حاكميت مطلق خدا به ميان آورد به زانو نشستن امت ها در قيامت كه در اين 


مطرح شده مى تواند نشانكر ظهور قدرت و حاكميت خداوند در آن روز باشد. 
شوك أزاده اواج اله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دسا عه ادغ 

- طبيعت و مظاهر آن ء با اذن خدا مقهور اراده بند كان خاص او است . 

أن اضرب بعصاك البحر فانفلق 

قدرت اسحاق(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8 ون كود لامع 


1 


- ابراهيم » اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام ) » انسان هاى برخوردار از < قدرت و توانايى > و < بصيرت و روشن بينى >> 


إبرهيم و إسحق و يعقوب أولى الأيدى و الأبصر 


<أوك الأيدئ > (ضاحبان دست :ها) كنانه از قدذرت واثوانايى اسث. 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ا- 


نس 127 
فرعون و اطرافيانش » قدرت و مكنت خود راء در دفاع از آيين نياكانشان مى دانستند . 

قالوا أجتتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه ءاباءنا و تكون لكما الكبرياء فى الأرض 

قدرت اصحاب الجنه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9- قلم - اع - 30 - ؟ 

؟ - باغداران يمنى » خود را در بر جيدن تمامى محصولات باغ براى خود و محروم ساختن بينوايان از آن » توانا مى ينداشتند . 
وغدوا على حرد قدرين 

قدرت اصحاب ايكه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وات دود عتم 


- قوم نوح » عاد » فرعون » ثمود » لوط و اصحاب ايكه ( قوم شعيب ) » اقوامى قدرتمند و بى مانند در مخالفت با رسالت 
فرستاد كان الهى 


برداشت ياد شده از تعريف مسند (أولئكك) و مسنداليه (أحزاب) كه بر حصر دلالت مى كند استفاده مى شودمٌ يعنى» اين اقوام 


حقيقتاً كروه هاى متشكلى بودند كه اقوام ديكر در قوت و شدت مخالفت با ييامبران» مانند آنان نبودند. 
قدرت اقتصادى اصحاب الجنه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 قلم - مع -10؟ -" 

*- غفلت و غرور باغداران يمنى » بر اثر قدرت اقتصادى و توانايى خود 


وغدوا على حرد قدرين 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -اسراء -1١1/-‏ ثم ضيح 


دخجد ين كوان اقتضادى :و انسات :ين اسوائيل' نا امداد 


الهى يس از اولين شكست 

ثم رددنا لكم الكرّه عليهم و أمددنكم بأمول و بنين 

- سلطه مجدد بنى اسرائيل بر دشمنانشان يس از اولين شكست . متككى بر توان اقتصادى و نيروى انسانى خدادادى است . 
و أمددنكم بأمول و بنين 

قدرت اقتصادى فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اسوه ارد ةو ورويع 

ع - سرزمين مصر در عصر فرعون » برخوردار از تمدن و اقتصادى نيرومند 
فأخرجنهم من جنّْت و عيون . و كنوز و مقام كريم 

قدرت اقتصادى قوم نوح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-5١ ال١ نوح‎ 19 


١‏ - قدرت اقتصادى و سياسى صاحبان زر و زور در عصر نوح (ع )» در خدمت كفر و شرك و عليه دعوت توحيدى آن 


100 
قال نوح ربّ إِنْهم عصونى و اتّبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارًا 
قدرت اقوام بيشين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«العمري وا عاد 


؟- جوامع و تمدن هاى بسيارى در طول تاريخ ؛ با وجود قدرت و امكانات بسيار و موقعيت برتر نسبت به كافران عصر بعثت » 


به هالاكت رسيده و نابود شدند . 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فاطر - 8 عم ع 

؟ - ظهور و سقوط تمدن ها و اقوام نيرومندتر از مشركان جزيره العرب در تاريخ 
وكانوا أشدّ منهم قوّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1١5‏ -غافر - ٠ع‏ - 5م 





-/ 
- وجود آثار تمدن هاى يزركك و نشانه هايى از توانايى اقوام إووسة و برحمعيت كذشة دو عصير نزول قران 
كانوا أكثر منهم و أشدّ قوّه و ءاثارًا فى الأرض 


از ظاهر توصيه خداوند به سير در زمين و نظر افكندن بر آثار به جاى مانده از ييشينيان» استفاده مى شود كه آن آثار تا عصر 


نزول قرآن باقى مانده بود. 

قدرت الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12# ميان د مدع انكمم 

/ انحصار بيروزى آفرينى به خداوند » برخاسته از عرّت و اقتدار مطلق اوست . 
و ما الَنصر الا من عند اللّه العزيز الحكيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع لي 8 عه 

27 انان عاق لعل اها ناد سر كونى تماق شين اديرتؤنن القدريك الهن 
ليقطع طرفاً . .. ليس لكك من الامر شىء 


با وجود اينكه مسلمانان» دشمن را ذليل و اسير كردند و سرانجام آنها را از دستيابى به اهدافشان نااميد ساختند» ولى خداوند 


تمامى موارد را به خويش نسبت مى دهد تا بفهماند كه كار آنان و تواناييهايشان» در واقع از آن خداست. 
قدرت الوهيت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام - ع عع -م 

#تواتيكدئ بر الوكين :و اعطاق داف افوا كن :وافتلناو يوز تلن ]ذم تلقانة الرهيت اميت 


قل أرءيتم . .. من إله غير الله يأتيكم به 


فدرك افك هاي متقرضى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لاا دق .ةم بع” بع 


#- امت هاى نيرومند هلاكك 





شده تاريخ » داراى سلطه بر جوامع متعدد 


و كم أهلكنا . .. فنقبوا فى البلد 


باشل. 

قدرت انسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-88-15 - بقره‎ - ١ 

. آدمى » مى تواند حتى در زمان كرفتاريش به لعنت خدا » خود رابه سوى ايمان كرايش داده و اهل ايمان كردد‎ - ١ 
لعنهم الله بكفر هم فقليلا ما يؤمنون‎ 


زسنة هائى أنحان را انابين مى برد ادكه آنهنا وا :عق :نا وجواد لعنت الهئ الشسان من تواقد خوقرا به سوق ابمان كرايشن 


دهد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

]ل ير دم ادي 

© توان مردم بر كنتر نيروى خشم و غضب خويش 

و الكاظمين الغيظ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - م8 ه"” -ل/ا١‏ 

١‏ توانايى آدمى در توجيه نفس خويش براى ارتكاب كناه 
فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








ه -اعراف -/ا- ١7-51١‏ 
١‏ خداوند انسانها را براى بهره كيرى از زمين و امكانات آن توانا ساخت. 

ولقد مكنكم فى الأرض 

توانايى انسانها بر بهره كيرى از امكانات زمين نعمتى بايسته شك ركزارى است. 
و لقد مكنكم فى الأرض . .. قليلا ما تشكرون 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تع عراف 2 ارات 

؟ انسان ها در صورت مشيت الهى » توانا بر جلب منفعت و يا دفع ضرر از خويش خواهند شد . 
فل لا أملكك لنفسى 'تقعا والةاضرا إلااما شاء الله 


برداشت فوق بر اين اساس است كه مراد از <ما > موصوله در <إلا ما شاء الله > تمكن بر نفع و ضرر باشد. بر اين مبنا استثناء 


استثناى متصل است و معناى آيه جنين مى شود: من توانايى بر نفع و ضرر خويش ندارمء مككر خداوند به من توانايى بخشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ودبي حا دم 

*- انسان » در برابر اغواكرى و سلطه طلبى ابليس . آزاد و مختار و توانا بر مخالفت است . 
إن عبادى ليس لك عليهم سلطن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نحل -8١9-1و-ع‏ 

2ك اتسنا دو يرادن وسو منهها واترطتة فاع شيطان #سكعار وز متخالفت باق كو اناسكا» 
إنه ليس له سلطن على الذين ءامنوا و على ربّهم يت وكلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8- نحل -8١1-١1-؟‏ 

7ك اسان دو برادو :وهو منهنها وار طتة فاع شيطان #ستعار وز متشالشثة بااآق كواناست» 
كما سلطة عل الذي بكو لوقه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


دعكوت دواد مدأو 











9 - انسان هاء اين ويدكى را دارند كه بتوانند عقيده اى برخلاف اعتقاد درونى شانء ابراز 


للد الل الذادح سدفر او الحلية الكدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعاحرانت ممجمو دام 

#دإسيان :قا تراناى :دار تك رركي لافيت خوددوا قات دارفة 

إن تبدوا شيئًا أو تخفوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# اع احا ممت لاس 

. انسان هاء داراى توانايى و استعدادى به مراتب فراتر از عظيم ترين موجودات طبيعى عالم اند‎ - ٠ 
تاقينا الأماسعلى السمواك و افأنية أن تحملها و وتجملها الأنسة‎ 


ترس آسمان ها و. .. از يذيرش امانت الهى و قبول آن از سوى انسان حكايت از توانايى و استعداد برتر انسان ها از موجودات 


5 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ققد لبد 11 

8- خالق انسان » همواره برتر و توانمندتر از انسان 

أولم ينوا أن الله الذى خلقهم هو أشدّ منهم قوّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ه‎ - نازعات - و/ا- .ع‎ - ٠ 

وق اننا رو امناو تمعن خوون هون ها اانا اق 


ونهى النفس عن الهوى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاأحاعيين بم 143 حم 

/ - خداوند » در يى آفرينش انسان از نطفه » او را توانمند و مهيا براى رسيدن به مصلحت هاى خويش قرار داد . 
من نطفه خلقه فقدّره 


برخى از اهل لغت». ضمن بر شمردن معانى متعددى براى <اتقدائر>» دفت:و تفكز در متعاذل ساق آمور 





و مهدا ساختن آنها راء از جمله معانى آن قرار داده اند (لسان العرب). <فاء > در <فقدّره> كوياى اين است كه مهيا شدن 


السان يرائ مسال كتريك اق آثان وب اندماق شي حلفت أوراسف: 
قدو اسان ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسر ل دوت 

اتعقوانا ين عم اسان هاه دوب دوفن ردن نه و ل 1 
إِنّه تذكره . فمن شاء ذكره 


خداوند به طور كلى و عام فرمود: هر كس خواست از قرآن يند كيرد و متذكر شود. ازاين مى توان استفاده كرد كه همه 


انسان هاء توانايى جنين كارى را دارند و مى توانتد از قرآن يند كيرند و درس بياموزند. 
قدرت بدنى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ نسم‎ -”-هرقب-١‎ 


١١‏ - < اسحاق بن عمار و يونس قالا: سألنا اباعبداللّه (ع ) عن قول الله تعالى < خخذوا ما اتيناكم بقوه > أقوه فى الأبدان 
أوقوه فى القلب ؟ قال فيهما جميعاً , 


اسحاق بن عمار و يونس از امام صادق(ع) درباره آيه <خذوا ما اتيناكم بقوه > سؤال كردند كه: آيا مراد از “قوت > نيروى 


بدنى است يا قلبى؟ امام (ع فرمودند: هر دو است>. 

قدرت بر احياى مردكان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 -طارق -8م-م-١‏ 

. خداوند » بر اعاده مجدد انسان يس از مركك اوء توانمند است‎ - ١ 


إِنْه على رجعه لقادر 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١" طارق -ث8م-‎ - ٠ 


دم 
*'- كفتار خداوند درباره معاد و توان او بر احياى دوباره انسان » كفتار نهايى و فيصله دهنده تمام كفتوكو ها است . 
لقو فم 


ضمير <إِنْه > جه به قرآن بركردد و جه به محتواى آيات ييشين كه درباره قدرت خداوند بر معاد بود برداشت ياد شده 


استفاده مى شود. <قول فصل >». به كلامى كفته مى شود كه <فصل الخطاب > باشد و به كفتوكوها خاتمه دهد. 
قدرت بر انشقاق تاريكى ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-ه-1١- -فلق‎ ٠ 

ه - توانايى خداوند بر شكافتن تاريكى ها با سييده صبح » دليل قدرت او بر نجات انسان از خطر حسودان 

قل أعوذ يربٌ الفلق . .. و من شدٌ حاسد إذا حسد 

قدرت بر تهديد كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-فجر - وم -م-/م/ 


/ - سوكند خداوند به سبيده دم » شب هاى ده كانه » جفت » تاق و كذشت شب »ء براى تأكيد بر دارا بودن توان اجراى 


تهديدات خويش و نابود ساختن كافران 
و الفجر. .. ألم تر كيف فعل ربّكك بعاد 


ممكن است مراد از سوكندهاء تأكيد بر قدرت خداوند بر نابود ساختن مخالفان ييامبر(ص) باشدمْ در اين صورت جواب قسم 
محذوف خواهد بود. كفتنى است كه جواب قسم در احتمال ديكر آيه جهاردهم اين سوره است كه مراقبت شديد خداوند را 


مطرح كرده است. 
دوت يفتك عمل السانها 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١-مه- -طارق - عم‎ ٠ 


؟ - شناخت مراحل آغازين خلقت 





انسان » زمينه ساز يى بردن به تحت مراقبت بودن وى و مايه شناخت قدرت خداوند بر ثبت كردار اواست . 
عليها حافظ . فلينظر الإنسن ممم خلق 

ارتناط اذو ايامو خهديه حرق خدقاء > در افليظر >» بيانكر زرواشة باد نشتدة اسن 

قدرت بر طلوع فجر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-فلق -١1-ه-ه‏ 

ه - توانايى خداوند بر شكافتن تاريكى ها با سييده صبح » دليل قدرت او بر نجات انسان از خطر حسودان 
قل أعوذ بربٌ الفلق . .. و من شد حاسد إذا حسد 

قدرت بر معاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- يونس 1١‏ علماع 


؟ دو جيز » معيار استحقاق معبوديت و سزاوار يرستش بودن است : < توانايى بر يديد آوردن جهان > و < قدرت بر بريا 
كردن دوباره آن > . 


لوعن تراك بود اكوك هده 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-6١  ١ال- -اسراء‎ ٠ 

. امكان وقوع رستاخيز و نيز وجود نيرويى قادر به انجام آن » دو موضوع زيربنايى در اثبات معاد است‎ -١١ 
قل كونوا حجاره . .. فسيقولون من يعيدنا قل الذى فطركم‎ 


در آيه ييشء سؤال از امكان تبديل شدن استخوانهاى خرد شده به انسان مطرح شد و با فرض امكان آنء در اين آيه» قدرتى 


كه قادر به تحقق آن باشد مطرح كرديده ا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








ادام ود جوت اك 


١‏ - تحقيق و تدبر در علل برقرار 





ذا نلق كلظ قات ما زه تسد يه قواروت تمن ولت روا ا محا اننا 
و إلى الجبال كيف نصبت 

قدرت بر هلاكت كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لان عا ركع حر 


- سوكند خداوند به سبيده دم » شب هاى ده كانه » جفت » تاق و كذشت شب .ء براى تأكيد بر دارا بودن توان اجراى 


تهديدات خويش و نابود ساختن كافران 
و الفجر. .. ألم تر كيف فعل ربّكك بعاد 


ممكن است مراد از سوكندهاء تأكيد بر قدرت خداوند بر نابود ساختن مخالفان ييامبر(ص) باشدمْ در اين صورت جواب قسم 
محذوف خواهد بود. كفتنى است كه جواب قسم در احتمال ديكر آيه جهاردهم اين سوره است كه مراقبت شديد خداوند را 


مطرح كرده است. 

قدرت برادران يوسف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١15-8-1١ - يوسف‎ -4 

. برادران يوسف » كروهى نيرومئد » كار آمد و عهده دار رتق و فتق امور يدرشان يعقوب بودند‎ ٠ 
و نحن عصبه إن أبانا لفى ضلل مبين‎ 


<عصبه > به جماعتى كفته مى شود كه تعداد آنان از ده نفر افزون تر باشد و با يكديكر ييوند داشته وهم ديكر را يشتيبانى 
كنند. لازمه اين معنا نيرومند و كارآمد بودن آن كروه است. رابطه جمله <و نحن عصبه> با خطا ينداشتن محبت افزون تر 
يعقوب به يوسف و بنيامين» كوياى اين است كه: برادران يوسفء نيرو و توان خويش را در جهت منافع يعقوب(ع) به كار مى 


بردند واموراورا سامان مى دادند. 


. برادران يوسف . به كثرت نيرو و نفرات خويش مغرور بودند‎ ١ 





. برادران يوسف به دليل نيرومندى و كارآمد بودنشان » خويش را به محبت يدرشان يعقوب سزاوارتر مى ديدند‎ ١ 
لسوت اع د د و م‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سروس السب امو 

. برادران يوسف جماعتى متحد و نيرومند بودند‎ ١ 

و نحن عصبه 


“#فرزندان يعقوب با يادآور شدن كثرت نيرو و توان خويش »ء نككرانى او ( احساس خطر حمله كرك ها به يوسف ) را نابه جا 


تَتمردلك 

أخاف . .. قالوا لئن أكله الذئب و نحن عصبه 

قدرت برتر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دلااك رلك 2 8 

؟ - وجود قدرتى برتر و غالب در برابر تمام انسان هاء حتى در اوج قدرت مندى آنان 
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد 

قدرت بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او ل لح 

* . بنى اسرائيل يس از دريافت تورات و عمل به محتواى آن » به قدرت و حكومت رسيدند‎ - ١ 


ثم توليتم من بعد ذلكك 








از معانى << تولى > ولا-بت يبدا كردن و حكومت يافتن است. برداشت فوق ناظر به اين احتمال مى باشد. كفتنى است بر اين 
مبنا مراد از فضل خدا و رحمت اوء همان اعطاى تورات و توفيق عمل به احكام آن مى باشد و مقصود از خسران در < لكنتم 


من الخاسرين > قرار كرفتن در تحت سيطره حكومتهاى كفر و جور خواهد بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -اعراف -/!1- ١١١‏ 


دم 

٠“‏ فرعونيان » هراسان از قدرت يابى موسى (ع ) و بنى اسرائيل و از دست دادن حكومت و سرزمين خويش 
يريد أن يخرجكم من أرضكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واد اران لاو كم 

؟- جنكاورى و توانمندى بنى اسرائيل » در نخستين مرحله از فسادانكيزيشان 

بعئنا عليكم عبادًا لنا أولى بأس شديد 

كسيل نيروهاى بسيار يرتوان براى سركوبى بنى اسرائيل» نشانكر توانمندى آنان در جنكك و مبارزه است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واد اما 1215 

9- فزونى داشتن نيروى انسانى و نفرات رزمى بنى اسرائيل بر نفرات دشمن » يس از نخستين شكست 
و جعلنكم أكثر نفيرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك ورا حاة دمو دم 

- بنى اسرائيل » مجموعه اى نيرومند بودند و فرعون براى مقابله با آنان نيازمند قوايى كسترده بود . 
فأرسل فرعون فى المدائن حشرين 

فوت باك سات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9- نحل -8١1-ع8-م‏ 


8- انسان موجودى توانمند براى بيان مقاصد و نظرات خويش 














فإذا هو خصيم مبين 

قدرت بينايى شيطان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قاع عراف دم 

انسان در معرض ديد شياطين است و آنان از جشم آدميان نهانند. 
إنه يريكم هو و قبيله من حيث لا ترونهم 

قدرت تفكر اصحاب كهف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماك كييك ال ان 


-١‏ حافظه و قدرت تفكر و تصميم كيرى 





اصحاب كهف و جهاز هاضمه آنان يس از خواب طولانى ايشان بازء باقى و سالم مانده بود . 
فابعثوا أحدكم بورقكم 

قدرت توحيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ذاخعافات ديم وم 

؟ - ناتوانى آيين شركك و بت يرستى » در مبارزه با آيين توحيد و يكتابيرستى 

ما أنتم عليه بفتنين 


برداشت ياد شده از آن جا است كه ناتوانى مشركان از اغواى مردم از راه خداء بيانكر ناتوانى آبين آنان در مبارزه با آيين 


توحيدى است. 

قدرت جبرئيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1/8 نجم + هم - 0" 

" - جبرئيل » فرشته اى بس مقتدر و نيرومند 
علمهشدية القوزئ 

« - جبرئيل » داراى توانايى هاى بى شمار و در حد اعلا 
علمه شديدالقوى 


<القوى > جمع همراه با <ال > است وافاده عموم مى كند. بنابراين <شديدالقوى >, يعنى» كسى كه در او همه توانايى هاء 


در حدى شديد وجود دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
تكوير - ١ 50١-41‏ 


١‏ - جبرئيل » فرشته اى نيرومند و يرقدرت 








ذى قوّه 

نكره بودن < قوٌّه >. بر عظمت آن دلالت دارد. 

- < عن أبى عبدالله (ع ) فى قوله : < ذى قوّه عند ذى العرش مكين > قال : يعنى : جبرئيل . . . م 

از امام صادق(ع) درباره سخن خداوند <ذى قوّه عند ذى العرش مكين > روايت شده كه مراد جبرئيل است. .. >. 
قدرت جسمانى قوم عاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!ا- وع ‏ ملع لا 


٠١‏ قوم 


عاد برخوردار از اندامى بزركتر و نيرومندتر نسبت به ديكر اقوام 

وزادكم فى الخلق بصطه 

؟١‏ برخوردارى قوم عاد از اندامى درشت و نيرومند » از نعمت هاى يزركك خداوند براى آنان 
و اذكروا إذ ... و زادكم فى الخلق بصطه 


, هود (ع ) به منظور ايجاد زمينه رستكارى در قوم خويش آنان را به يادآورى دو نعمت بزركك الهى ( جانشينى قوم نوح‎ ١8 


برخوردارى از نيرويى جشمكير ) فراخواند . 

واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح . .. لعلكم تفلحون 

قدرت جسمانى موسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعمس و اكه 

" - موسى (ع ) برخوردار از اعتدال جسمى همراه با قوت فكرى در عنفوان جوانى 
و لما بلغ أشدّه و استوى 


ظاهر اين است كه جمله < بلغ أشدّه> اشاره به توان فكرى موسى(ع) و عبارت <و استوى > اشاره به توان جسمى او باشد. 
كفتنى است كه <أشدّه > معادل <قْوْته > و <استوى > به معناى <إعتدل > مئ باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-1١86 - 758- قصص‎ - 31 

١‏ - موسى (ع ) برخوردار از توان جسمى فوق العاده و دشمن شكن 
فو كزه موسى فقَضى عليه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0 8- ١/- 58- قصص‎ - 


١‏ - آكاهى يافتن موسى (ع ) به قدرت بدنى فوق العاده خويش يس از قتل مرد قبطى 


فوكزه موسى فقضى عليه . .. قال ربٌ بما أنعمت على 


موسى(ع) وقتى ديدء مرد قبطى تنها با يكك ضربه مشت او از ياى در آمد و 


جان باختء دريافت كه داراى نيروى فوق العاده اى است و خداوند او را علاوه بر دانش و حكمت: از توان جسمى دشمن 


مدرما ويه كان كيوك 

؟ - توان جسمى موسى » نعمتى عطا شده از سوى خداوند به وى 
قال ربٌ بما أنعمت على 

ع - سوكند موسى به قدرت دشمن شكن و خدادادى خويش 
قال ربٌ بما أنعمت على 


درباره <با > در <بما أنعمت > دو ديدكاه از سوى مفسران ارائه شده است برخى آن را سببيه و برخى هم قسم دانسته اند. 


برداشت ياد شده بر يايه احتمال دوم است. 

ندر ده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 نمل -/؟ - وم سم 

اعالن وس كدان 5و غرزماه شكردت مدان قراف نين كش انا عدت ملك وى 
قال عفريت من الجنّ أنا عاتيكث به 


وازه <عفريت > به معناى بد ذات و شرور است كه مستلزم طغيان و سركشى است. كاهى نيز به معناى قهرمان به كار مى رود. 


برداشت ياد شده بر يايه معناى اول است. 

© - تفاوت جنيان در قوت و ضعف 

قال عفريت من الجن . .. و إِنّى عليه لقوىٌ أمين 

ازاين كه تنها يكى از جنيان اعلام آمادكى كرده استء استفاده مى شود كه همه آنان قادر به انجام جنان كارى نبوده اند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١و‎ -1١؟١-مع-أس-اه‎ 





4 - جنّيان » موجوداتى با شعور و فهم و توانمند بر انجام كارها 


ومن الجن من 


يعمل بين يديه بإذن ربّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سأ-عم ”مو 

9 - جنيان » موجوداتى با شعور و توانمند بر انجام كار هاى بزركك 

و من الجن من يعمل بين يديه . .. يعملون له ما يشاء من محريب و تمثيل و جفان كال 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ابي د الاك 

؟ - در نككاه برخى از انسان هاء كروهى از جن توانا بر حل مشكلات بشر و يناهكاهى امن در مواقع ترس و اضطراب 
و أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجنّ 

يناه بردن به كسى و جايىء در وقتى است كه انسان با مشكلى سخت و مسائلى وحشتناكك و اضطراب آور روبه رو شده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عب د لاحي 

؟ - توانايى جن » بر تماس با آسمان 

و أن شيا اللماء 

قدرت جنسى يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماري ا م 

"' توانايى جسمى و جنسى يوسف (ع ) ., براى كام جويى از زليخا 

ولقد همّت به وهمٌ بها لولا أن رءا برهن ربه 


قرآن» يس از بيان اين كه زليخا تمام شرايط كام جويى را براى يوسف فراهم ساخته بود و موانع را برطرف كرده بود با جمله 











<همٌّ بها لولا. ..> تنها مانع يوسف(ع) راء مشاهده برهان الهى معرفى كرد تا كمان نشود كه او كرايشى به امور جنسى 


نداشت واز آميزش با زنان ناتوان بود. 


قدرت جنيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام ع-58١1-مم‏ 

© جنيان داراى قدرت نفوذ و سلطه بر آدميان هستند. 
يمعشر الجن قد استكثرتم من الإنس 

قدرت جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ريدو اك دلا 

/ - نوعى اراده و توان محدود » براى دوزخيان وجود دارد . 
كلها افو ]م كد حشرا مكها ‏ علاوا قنها 

قدرت حق ستيزان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاق اند هعم-لن 

“” - نابودى حق ستيزان با همه نيرو و توان » كواه قدرت قاهر خداوند است . 
و كم أهلكنا . .. أشدّ ... منهم بطشًا ... هل من محيص 


از ارتباط <هل من محيص > با صدر آيه؛ استفاده مى شود كه توجه به نابودى ملت هاى توان مند در كذشته تاريخ» خود مى 


تواند بهترين كواه باشد بر اين كه ملت ها سرانجام مقهور اراده خدا و ناكزير از آن هستند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اك رويك اران ا 














. كافران »از شكست دادن و به سستى كشاندن نيروى الهى و جبهه حق در هر جاى دنيا ناتوانند‎ - ١ 


در آيه شريفه» متعلق < معجزين > (اين كه كافران جه جيز را به ناتوانى مى كشانند ذكر نشده است,مْ ولى با توجه به اين كه 
كافران» همواره درصدد تضعيف جبهه حق و دين الهى اند» مقصود از آن نيروى الهى و جيهه حق است. كفتنى است ظرف 


<فى الآرض > 


مى رساند كه اين ناتوانى در همه جاى دنيا وجود دارد. 
١‏ - ناتوانى كافران در به شكست كشاندن جبهه حق و نيروى الهى » جاى هيج كونه شكك و ترديدى ندارد . 


حي :<الا نسي >( كدان هر ) جاذ ان قه كماة حزق بغي اليا رض" شلك و مسد ابسية كننه رهاز آذ تمس وس 


رساند كه جاى جنين كمانى نيست و نبايد كسى به خود ترديد راه دهد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-18١ -8/- صافات‎ - ١ 

؟ - وانهاده شدن مش ركان و معبودهايشان به خود و ناتوانى آنان در برابر خدايرستان و حق جويان 
فإنْكم و ما تعبدون 

قدرت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اح توما 

9 - خداوند » توانا بر انجام تمامى خواسته هاى بندكان است . 

و إياكك نستعين 

ووذاشت قوق ارد الم تاك كدمراقداز ابعفافعه الشعانك دن فج الو اشنا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 د امواا كه 

© - خداوند بر انجام هر كارى تواناست . 

إن الله على كل شىء قدير 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





ادرو ا سكا 
وادعوا شهداءكم من دون الله 


كفته شده: من دون الله (غير از خدا) به منظور تأكيد بر اطلاق و عموم <شهداء كم > ايراد شده استم يعنى» هر كسى را با هر 





همانند قرآن بياوريد). آوردن همسان براى قرآن تنها از ناحيه خداوند امكان يذير است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-بقره-7-‏ (لااع 

ع - خداوند » آكاه به اسرار انسان ها و توانا بر افشاى آنهاست . 

و الله مخرج ما كنتم تكتمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ملعد‎ 1١# 7 -هرقب-١‎ 

3١‏ - اتصاف خداوند به قدرتى فراكير و مطلق . امرى روشن براى انسانها 

ألم تعلم أن الله كل شىء قدير 


استفهام در جمله فوق استفهام تقريرى است و اين نوع استفهام در موردى به كار مى رود كه مخاطب مضمون جمله را يذيرفته 
وآن را باور دارد. از آنجا كه مخاطب جمله فوق همه انسانها هستند, يعنى» <ألم تعلم أيها الأنسان>: معلوم مى شود: همكان 


به قدرت مطلق خدا آكاه هستند. 
٠‏ - نسخ اديان و احكامى از دين » درخور دارنده قدرت مطلق است . 
مااتنعت من مايه أو سهان ألو كلم أذاالله كل شو ديز 


جمله <ألم تعلم . ...> (البته دانستى كه خدا بر هر جيز تواناست) دليل براى حقايقى است كه در آيه مطرح شده است واز 
آنهاست نسخ كردن احكام و يا به فراموشى انداختن آنهامْ يعنى» جون خداوند داراى قدرت مطلق استء مى تواند دينى را 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-١‏ بقره -17 778-١١9‏ 
71 - قدرت و توانايى خداوند » قدرتى فراكير و همه جانبه است . 


إن الله على كل شىء قدير 











73 - خداوند بر اثبات حكمى و برداشتن آن 


در زمانى مناسب » و نيز جايكرين كردن آن با دستورى ديككر» تواناست . 

فاعفوا و اصفحوا حتى يأتى الله بأمره إن الله على كل شىء قدير 

جمله <إن الله . ...> را مى توان با هر يكك از حقايق مطرح شده در آيه ملاحظه كرد و به مناسبت آن» هدف از توجه دادن 
فواطا نواه درك كوك ارقي فوف افك كوو و اشرق عجلة عزن للها كتهو قاط اا ف رما مه عقن كلك 
نسخ آن در آينده لحاظ شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عقوا ا دوليم 

ع - خداوند » بر يديد اوردن هر آنجه كه بخواهد وهر آنجه تقدير كرده » تواناست . 

إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون 


٠‏ -اقتدار خداوند بر ايجاد < هر آنجه كه اراده كند > » دليل بر منزه بودنش از اختيار كردن فرزند و نياز داشتن به آن 


لقا 
قالو] اك الله ولدا سوط بن ديو إذا قفي أمرافانما شول له كن 


ووداشت فوفد ابن ناش انس كه جملة هدي ]ذا فقيس اموا يدق وعننانتت درا فعا قل دلي زهان برا تنا ا 


ذاشكي فتك باختك” 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الوبقم 

* - خداوند » براى دفع شر و خنثى كردن توطئه ستيزه كران با انبيا ء كافى است . 
فسيكفيكهم الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 


- خداوند داراى قدرت مطلق است . 











إن الله على 


كل شىء قدير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١8 -١88-15- بقره‎ - ١ 

. تمام قدرت هااز آن خداوند است و هيج كس و هيج جيز غير از او قدرتى ندارد‎ - ١١ 
أفالقوه الفسيما‎ 

. مشركان به هنكام مواجه شدن با عذاب الهى , به انحصار قدرت به خداء بى خواهند برد‎ - ٠8 
والوايرك الندية؛ ظلدوا إل زرو الحقات: أن القرء الله عتمينا‎ 


<إذ يرون> مفعول براى <يرى > است و <أن القوه . ...> با فعل مقدرى جواب شرط مى باشد,ْ يعنى: <لو يرى ... لعلموا 
أن لقو لله حنيها | كر مسر قاة اموز ع تلاك آأذت ورور وا كد اراعدات اقك دمو كبجع امه قد هم انا مين فيميد نا كد 


تمام قدرتها از آن خداوند است. > 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكرام اا 

8 - < عن ابى عبدالله (ع ) فى قوله < فليستجيبوا لى و ليؤمنوا بى > يعلمون أنى أقدر على أن اعطيهم ما يسثلون م 
فليستجيبوا لى و ليؤمنوا بى لعلهم يرشدون 


ازامام صادق(ع) درباره سخن خداوند كه فرموده: <فليستجيبوا لى و ليؤمنوا بى>> روايت شكة:است: ]نب كان ]عند انك م 


تفسير عياشى» ج ا ص 3ل ح 8 تفسير برهان» ج ١‏ ص 6ح 8 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
؟ - بقره -50-1558-15 


0عرّت وقدرت شكست نايذير الهى » يشتوانه مجازات متخَلّفانٍ از احكام و قوانين الهى 











و المطلقات 


3 


يترئئصن . 


يحل لهن ... و الله عزيز حكيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسار ب 1 

١‏ خداوند » قادر بر كيفر تخلف كنند كان از احكام الهى 
و الله عزيز حكيم 


آوردن صفت <عزيز> (به معناى قادرى بيروز و شكست نايذير) يس از بيان احكام» تهديدى است نسبت به متخلفان از 
احكام الهى. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا أ دن 

همركف و عمّات .در قدرت خداوند 

فقال لهم الله موتوا ثم احياهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ار د العو وات الت 

. شفاعت . منافاتى با قدرت و مالكبّت مطلق الهى ندارد‎ ١2 

له ما فى السّموات و ما فى الارض من ذاالّذى يشفع عنده الآ باذنه 

8" عدم غفلت در تدبير عالم » مالكيت . علم و قدرت مطلق و اذن به تأثير اسباب و علل » نشانه و دليل قيومئيت خداوند 
الحيّ القوم . .. وسع كرسيه السموات و الاارض 

تمام مطالبى كه يس از صفت <القتيوم > آمده استء مى تواند توضيح دهنده آن صفت و نيز برهانى براى اثبات آن باشد. 
١‏ نككاهدارى آسمان ها و زمين ( نظام هستى ) براى خداوند » كران و دشوار نيست . 


ولا يؤدٌه حفظهما 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-بقره - 7 ون7 م117 ١ه‏ 
ة خداونك#غزين زا ميزائد وين ان صن شال وق .را ؤئده كرد تااياسكى باشدءبه يوسش وى ان كوك :زلده شدن:مرد كان 


قال انّى . .. فاماته الله 





مائه عام ثم بعثه 


٠‏ دركك عزير از جكونكى معاد و توانايى خدا بر احياى مرد كان . يس از مشاهده زنده شدن خويش و عدم فساد طعام و 


نوشيدنى ها و زنده شدن الاغ 

قال انّى يحيى . .. قال اعلم ان الله على كل شىء قدير 

١‏ مشاهده زنده شدنٍ مرد كان » موجب شناخت قدرت مطلقٍ خداوند 
فلمًا تبتن له قال اعلم انَّ الله على كل شىء قدير 


» ميرانده شدن عزير و زنده شدن وى يس از صد سال و سالم ماندن خوردنى و آشاميدنى او از فساد و حيات مجدد الاغش‎ "١ 


يرتويى از قدرت مطلق الهى 

فلمًا تبين له قال اعلم ان الله على كل شىء قدير 

31" ميراندن و زنده كردن موجودات » تنها در قلمرو قدرت مطلق الهى 
فاماته الله مائه عام ثم بعثه . .. قال اعلم ان الله على كل شىء قدير 
0“ قدرت مطلق الهى 

أن الله على كل شن مقن يز 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ت يق بالا ولت ؟ 

" يادآورى ماجراى ابراهيم (ع ) و زنده شدن مرغان » باعث اطمينان به قدرت الهى » بر احياى مرد كان 
و اذ قال ابرهيم ربٌ ارنى كيف تحيى الموتى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاوز م كاات غإزنا عع ءا 

0 قدرت مطلقه الهى 


و اللّه على كل شىء قدير 





. خداوند » قدير است‎ ١8 

و الله على كل شىء قدير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1ل عمران- اددع 


؟ شكل كيرى انسان در رَحِم » نشانه اقتدار 


و كمت جداؤاند است:. 

هو الى يصوركم . .. لا اله الا هو العزيز الحكيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ل عيران موريس 

. اقتدار و حكمت الهى » اساس قسط و عدل اوست‎ 3١ 

قائماً بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم 

؟١‏ نظام عادلانه آفرينش » نشان وحداتئدت » اقتدار و حكمت الهى است . 
قائماً بالقسط لا اله الآ هو العزيز الحكيم 


كوا عيلة ختلة اله الا هود >» بيان نتيجه اى است براى <قائماً بالقسط >. يعنى نظام عادلانه دلالت مى كند بر توحيد. 


عرّتء اقتدار و حكمت خداوند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ -آل عمران 5-1١9-#-‏ 

عدالت » يكتايى » اقتدار و حكمت خداوند مقتضى تسليم شدن انسان » تنها در برابر او 
قائماً بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. انّ الدّين عند اللّهِ الاسلام 

مستفاد از ارتباط آيه مورد بحث با آيه يبشين. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -آل عمران - ”م5 الل 1ل /اليعيض” 

" لزوم اقرار به مالكّت و قدرت مطلقه خدا ء و اينكه همه نيكى ها به دست اوست . 

قل اللهم مالك الملكك تؤتى الملكك من تشاء . .. بيدكك الخير 


هقدرت و سيطره مطلق بر هستى » از آن خداست . 


قل اللّهم مالك الملكك 
* خداوند ء تنها عطاكننده قدرت » به هر كس كه اراده فرمايد . 
تؤتى الملكك من تشاء 
١١‏ قدرت مطلق خداوند » مقتضى نشأت يافتن هر خيرى از جانب اوست . 


بيدكك الخير انَكك على كل 


شى ع هدير 

9 قدرت مطلق خداوند » مقنضى نفى هر كونه شرٌ از او 

تذكة اشير لكلا هلي كل شي قدا 

٠‏ قدرت مطلق خداوند » منشأ اعطاى حاكمتّت و عرّت 

توق الملكك من تشاء ...تعد مخ تشاء .ا الكك على كل شين قدير 

. اعطاى حاكميّت و ييروزى به انسان ها از جانب خداوند » از قدرت مطلق او نمى كاهد‎ ١ 
مالك الملكك . .. انك على كل شىء قدير‎ 


ازاينكه قبل از يادآورى عرّتها و قدرتهاى خدادادىء مالكببت خدا ذكر شده,ٌْ و يس از آن. بر قدرت مطلق خداوند تأكيد 


قد برذاقت عرق استفا فو عله سف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ آل عمران - #- لإ١؟ - مقعم‎ - ١ 

١‏ نوسان در مدّت شب و روز ( تنظيم كردش ايام ) » از مظاهر قدرت الهى 
الك على كل شىء قدير. تولج اليل فى النهار و تولج النهار فى اليل 


< تولج النهار . .. >: به معناى داخل كردن شب در روز و به عكس مى باشد كه بيانكر كاسته شدن از يكى و افزوده شدن به 
ديكرئ اسث: <تولج >. فعل مضارع است و دلالت بر استمرار اين معنا دارد. 


" تبديل تدريجى شب و روزء به يكديكر ( فاصله بين الطلوعين و غروب ) به قدرت و حكمت الهى 
انك على كل شىء قدير. تولج اليل فى النهار 

بنابراينكه <ولوج > به معناى تبديل تدريجى باشد. 

يديد آمدن زنده از مرده و مرده از زنده » به دست خداوند 

و تخرج الحىّ من الميّت و تخرج الميّت من الحىّ 


مدان فز حاتف وم كف ية ميك عدا نثثانة قدرت 


تخرج الحىّ من المبّت 
8 ييدايش جريان حيات در ميان موجودات مرده و بى جان 
و تخرج الحىّ من الميّت 


از تقديم < تخرج الح . .. > بر < تخرج الميّت ... > استفاده مى شود كه ابتداءً موجودات بى جان آفريده شدند و از بستر 


آنها زنده ها به وجود آمدند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وده رات 

3ن اعقاة ره قدرك مطلقة الب جالع بدرائ" نكاى قو ايت كافزا قاذ سوع و سال اد 
قل اللهم مالك الملكك . .. لا يتخ المؤمنون الكافرين اولياء 

كويا آآيه مورد بحثء نتيجه اعتقاد به مضمون آيه <قل اللّهم . .. > است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ - آل عمران - 74-7 - 718ل لضعم 

” بازكشت انسان به سوى خدايى است كه از علم و قدرت مطلق برخوردار است . 

و الى الله المضير قن أن تقر نيوا اللدا علو 5 اش قوير 

الازقاظ آلف أرق نا كديله ع وال الله لقي 4 

؟ توجه به علم و قدرت مطلق الهى » مقتضى يرهيز از قهر او * 

و يحذ ركم الله نفسه . .. قل ان تخفوا ما فى صدوركم ... يعلمه اللّه 

ه توجه به علم الهى نسبت به آشكار و نهان و قدرت مطلق اوء مانع سوء استفاده از تقيه 


الا ان تتقوا منهم تقيه . .. قل ... و الله على كل شىء قدير 


) خداوند بر هر جيز تواناست . ( قدرت مطلق الهى‎ ١ 
والله على كل شىء قدير‎ 


» ايمان به علم و قدرت الهى‎ ١ 


وتوران وتكا ا 
قل ان تخفوا . .. و يعلم ما فى السموات ... و الله على كل شىء قدير 

#اقذرك مطلق الو 7ه شعوانه اسراى تيندكه او سنك تلان 

قل ان تخفوا ما فى صدوركم . .. و الله على كل شىء قدير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ار 00 

. تجلى علم و قدرت حق . در روزى كه هر كس كردار خويش را حاضر مى يابد‎ ١ 
قل ان تخفوا . .. يعلمه الله ... و اللّه على كل شىء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت‎ 
بنابرايتكه <يوم تجد >» ظرف براى <يعلمه اللّه > و <قدير> باشد.‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ين 

"ناتوانى زكريا بر تكلم تا سه روز» نمودى از قدرت خداوند بر تحقق مشت خويش 
كذلك الله يفعل ما يشاء. قال ربّ اجعل لى ايه قال ايتكك الا تكلّم الناس ثلثه ايام 
ظهور <الا تكلم >» در نفى قدرت از متكلم است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاك آل عيران دعة يدع نه 

4 خداوند بدون اتكاى به اسباب مادى و نياز به آنها . آنجه را بخواهد . خلق مى كند . 
كذلكة الله كلق ها بشاء 

أ ازادة خداوتل به هر عفه تعلق كيرد عدون يكو يبنا ناش تكو اهد يو 


أذ ققدي افر قالما يقول لد كن شكون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1ك هما ااح وم 


؟ توانايى و 


جي ركَى خداوند در مكر با كافران 

و مكروا و مكر الله و الله خير الماكرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دال عيزان لوجع لمعم 

“ خداوند » تنها قدرت غالب بر جهان هستى و همه عوامل و نيرو ها در حيطه قدرت اوست . 
ان ينص ركم اللّه . .. و ان يخذلكم فمن ذا الْذى ينص ركم من بعده 


در آيه شريفه» يارى و نصرت را تنها از آن خدا مى داند و جون به طور قطع» ديكر عوامل طبيعى و غيرطبيعى نيز در ييروزيها 


دخيل هستند به اين نتيجه مى رسيم كه قدرت و يارى ديكر عوامل؛ در احاطه خدا و به خواست اوست. 
؟ ييروزى و شكست . تنها منوط به خواست و قدرت خداوند است . 

ان ينص ركم اللّه . .. و ان يخذلكم فمن ذا الْذى ينص ركم من بعده 

© يوجى و ناتوانى تمام خواسته ها و قدرت ها در مقابل خواست و قدرت الهى 

ان ينص ركم اللّه . .. و ان يخذلكم فمن ذا الْذى ينص ركم من بعده 

#اجر كير كنا الأومة رمات تقد وستتطرن دازي اسك 

ان ينصركم اللّه . .. و على اللّه فليتوكل المؤمنون 


با توجّه به صدر آيه» كه سخن از تنها قدرت غالب و نقش تعيين كننده الهى داردء مراد از ايمان» ايمان به اين قدرت است و 


تفريع جمله <و على الله فليتوكل . .. > با <فاء > بر ما قبل» ضرورت توكل را متعاقب اين باور ايجاب مى كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
*- آل عمران -- ٠١-١88‏ 


٠١ 


توانايى مطلق خداوند بر انجام هر امرى 

ان الله على كلّ شىء قدير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دل عزاو اناد لوكين 

قدرت مطلق خداوند و آسيب نايذيرى وى از عملكرد كافران 

ان الْذيق اشتزوا الكفر بالآماف لق تقيدوا الله قينا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دل عيزاوك اداه 

* كوتاه بودن مدّت حيات آدمى در دنيا ويا به درازا كشيدن آن » در اختيار خداست . 
انما نملى لهم خير . .. انّما نملى لهم 

ازاأفكة <اناقتة دو اندشرفه تخداوند انتاه كاد شذه اميك برعاشت :فزق #وسة من 1ن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دآل ميان - #اذاوى ادقع 

؟" خداوند » توانمند و قادر بر هر جيز است . 

و الله على كل شىء قدير 

ه مالكيّت انحصارى و قدرت مطلق خداوند » دليل نبود كريزكاه براى مستحقان عذاب 
فلا تحسبنّهم بمفازه من العذاب . .. و لله ملكك السسموات و الارض و الله على كل ش 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لعي ان ماحتقاب نا 


١‏ خلقت آسمان ها و زمين و كردش شب و روزء دربردارنده نشانه هاى فراوان بر قدرت مطلق خداوند 


) : 3 ل 
*< اله 4 
وا 
ض 
50 
قدير. 
كل شىء 
ا على 
وا 


آيه قبل 
باشد كه در 
نكر دليا قد لله على كل شىء قدير) ب 
ا على 
لهى (وا 
مطلق ١‏ 
قدرت 
براى ر 
5 دل 9٠‏ 
تلاما 
توا 3 
> مى 
ان 
حمله 


مطرح شد. بنابراين مراد از <لايات > نشانه هاى قدرت مطلق الهى خواهد بود. 
١‏ بى بردن از آفرينش به قدرت مطلق خداوند و يكتايى او در فرمانروايى بر هستى » دليل بهره مند بودن آدمى از خرد ناب 
ان فى خلق الشموات . .. لانات لاولى الاليات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ مخ‎  #- #"“دنساء‎ 

. اعمال قدرت خداوند » حكيمانه است‎ ١ 

ان اللّه كان عزيزاً حكيماً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"'دنساء -# -8لم- ١١‏ 

. تمامى امور به دست خداوند و در اختيار اوست‎ ١ 

عسى الله ان يكف بأس الّذين كفروا 


بدون ترديد بازماندن كافران از آسيب رسانى به مؤمنان داراى عللى استء ولى خداوند آن رابه خويش نسبت مى دهد تا 


برساند كه امور به دست و اختيار اوست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

''دنساء  #8-‏ ممم -لا 

/اقدرت و تسلط خداوند بر حسابرسى و سنجش هر جيز 
اذا الله كان على كل شىء سينا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#-نساء دع (##(دع 


؟ مالكيت خداوند بر هستى » دليل توانمندى او بر رفع نياز هاى انسان 














فق للد كلمو شكة , كزان العاف السمرك وما الارمي 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عو دم 6 

١‏ خداوند » توانا بر هلاكت تمامى انسان ها و آفرينش انسانهايى ديكر 


ان يشأ يذهبكم ايها الناس و يأت باخرين 


و كان اللّه على ذلكك قديراً 

١‏ قدرت خداوند بر نابودى كافران و كنهكاران و جايكزينى مؤمنانى تقواييشه به جاى ايشان 
ان اتقوا الله . .. ان يشأ يذهبكم ايها الناس و يأت باخرين 

مالكيت مطلق خداوند » دليل نفوذ مشيت و قدرت وى بر هركونه دخل و تصرف در جهان آفرينش 
و لله ما فى السموت وما فى الأرض . .. ان يشأ يذهبكم 

جملة “<و له" > تغليل برا <ان نيها. .> "است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ #*-نساء-ع*-و1#-‎ 

١‏ اعتقاد به عزت و قدرت مطلقه الهى , مانع كرايش به عزت و اقتدار موهوم كافران 
أيبتغون عندهم العزّه فإن العزّه لله جميعاً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-نساء دع وع١-‏ لايع 

وتقوا رودن وبا كخميةه وخر اناك 

فإنّ الله كان عفواً قديراً 

عفو خداوند » در عين قدرت او بر انتقام و كيفردهى 

فإنّ الله كان عفواً قديراً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-نساء -دع-ب#مه1-ع١‏ 

؟١‏ عوامل طبيعى » تحت سيطره خداوند و رام فرمان اوست . 


فأخذتهم الصعقه بظلمهم 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
نساء -8 ١5-1١88‏ 

؟1 ناتوانى و توانمندى دل هاء براى دركك تعاليم انبياء در اختيار خداست . 
بل طبع اللّه عليها بكفرهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع دنساء -8 -5 ١١5-1١‏ 

١‏ خداوند » قاهر و غالب در احتجاج و استدلال 


لثئلا يكون 








للثاس عَلَى الله حفحة نو كام الله عزيرا حكينا 

الاتموتةاهاف موزهاتظزابراى عضوت واشكيت انتيرق خداوتن عماة است كه ور اجيله <لثلا يكرة:. .> يان شد 
١‏ غلبه خداوند در احتجاج و استدلال » برخاسته از حكمت بى يايان اوست . * 

لتلا ركرك للناض عل الله محجه دو كان الله عون حكنما 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-نساء دع الال امع 

٠‏ توجه به قدرت و مالكيت مطلق خداوند » زمينه ساز باور آدمى به كفايت خداوند در تدبير هستى 

لوفافق السموك واماءفى الارض بو كس الله وكيد 


جمله <له مافى السموت ...> مى تواند اشاره به علت كفايت خداوند در وكالت و تدبير هستى داشته باشد م يعنى جون 


مالكك و فرمانروايى مطلق است,ء براى وكالت و تدبير هستى كافى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع*-نساء دع ١١-1”‏ 

7 تنها خداوند » توانا بر نصرت مستكبران در قيامت 

و لايجدون لهم من دون الله ولياً و لانصيراً 


به قرينه فراز قبل <فيعذبهم عذاباً اليماً> مراد از اينكه مستكبران تنها خداوند را ياور خويش مى يابند» اين است كه تنها وى 
توانا بر ياورى آنهاست. نه اينكه خداوند ايشان را يارى خواهد كرد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -ه-"م#- و١‏ 

4 نفى هركونه قدرت در مقابل قدرت خدا 
فلاتخشوهم و اخشون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








- مائده ١١"-8-‏ -لا 





تحولات و دك ركونى هاى دل آدمى » به دست خداست . 

و جعلنا قلوبهم قسيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع - مائده - هلال لل ول الع ل دلو 

4 حيات و مركك مسيح (ع ) و مادرش مريم و تمامى اهل زمين » در قبضه قدرت خداوند 

قل فقن املكف مى الله:قينا افنازاة انا لكك + ومن فن الأرض جميها 

٠‏ نفى هركونه قدرت » در برابر قدرت و اراده خداوند 

فمن ملك من اللدرشنا أن ارافان بهلكه 

استفهام <فمن يملكك >». استفهام الكاوئ اسك يعتى حكن قاداو ين سياد كن "دن انر انعو اسك خداوئلة تست 
٠‏ ادعاى الوهيت براى مسيح (ع ) » نشانه ضعف شناخت مسيحيان از خدا و قدرت مطلق اوست . 

الآنق اواو الله ملك السموت 

6" خداوند » آنجه را بخواهد مى آفريند . 

ا 

) مالكيت و سلطنت مطلق خداوند بر هستى » دليل توانايى او بر هر نوع آفرينش ( مانند آفرينش انسان بدون واسطه يدر‎ ٠ 
لله يلك السو ناوشر وجا سوا فاق افا‎ 

او رمك << يتلق رما دق ذ > و التضه اي «اختل واف ختلله تلك الورك والارض 2 

وك ل هر سف الام 

و الله على كل شىء قدير 

"٠‏ قدرت مطلق خداوند » دليل نفوذ مشيت او بر تمام هستى 


يخلق ما يشاء و الله على كل قلىء قد يه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١358-1١98 - -مائده‎ # 

٠‏ خداوند » قادر مطلق و توانا بر انجام هر كار 
و اللّه على كل شىء قدير 


الهى » يرتويى از قدرت مطلقه خداوند 

قد جاءكم . .. و الله على كل شىء قدير 

6 قدرت خداوند بر انجام وعده ها و وعيد هاى خويش 
فقد جاءكم بشير و نذير و الله على كل شىء قدير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -ه- ١1١5-4‏ 

. خداوند » مقتدر و كاردان است‎ ١١ 

و الله عزيز حكيم 

. خداوند » مقتدرى كاردان است‎ ١ 

و الله عزيز حكيم 

بنابر اينكه <حكيم > صفت براى <عزيز > باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع - مائده - ه- مع - لاليع لط لمع لل ١1‏ 

١‏ خداوند . داراى قدرتى مطلق و كسترده 

و اللّه على كل شىء قدير 

* . خداوند » توانايى حكيم است‎ ٠ 

و اللّه على كل شىء قدير 

<قدير > به كسى كفته مى شود كه بر هر كارى توانا باشد و آن را بر اساس حكمت انجام دهد. (مفردات راغب.) 
١‏ عذاب و آمرزش انسان ها يرتويى از قدرت مطلق خداوند 


يعذب من يشاء و يغفر لمن يشاء و الله على كل شىء قدير 


مشيت مطلق خداوند » برخاسته از قدرت بيكران اوست . 
يعذب من يشاء و يغفر لمن يشاء و الله على كل شىء قدير 
#وقدرف حهداوتد #كعرانه 'اعبال شا كيف وجريان نقيت و 
الم تعلم إِنَّ الله له . .. و الله على كل شىء قدير 


جيل قو الله سنن امرك وراق ملك رو انقو اسيك كعوا وق دو كيان سيم يني حون خو وني فر فلن “وين 
تواند حاكميت و مشيت خويش را بر جهان اعمال كند. 


١١‏ توجه به مالكيت مطلق خداوند وقدرت بيكران او» بازدارنده 


آدمى از هركونه اعتراض به قوانين الهى 
الم تعلم إِنَّ الله له ملكك السموت و الارض . .. و الله على كل شىء قدير 


جمله <الم تعلم . ...> مى تواند به منظور توجيه حد سرقت و برطرف ساختن هر كونه اعتراض درباره آن باشد. به اين بيان كه 


مالكك تمامى هستىء به ه ركونه تصرف در ملكك خويش مجاز است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

ار ]دوهن مرت و الك خض :وسول كذ راص )مسقيو ها كفيك ارداده الو 
و من يرد الله فتنته فلن تملكك له من اللّه شيئاً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دايايدع داق حو تبه 

قدرت خداوند بر قرار دادن انسان ها در يكك شريعت وو به صورت يكك امت 
و لو شاء اللّه لجعلكم امه وحده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عدار افد عد ا حا دوم 

9 توان و غناى نامحدود و علم كسترده خداوند » تضمين كننده جريان خواست ها و مشيت هاى او 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء و الله واسع عليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عرفو د ود ف كي 

؟ ناتوانى خداوند در انفاق و بخشش روزى به موجودات »از باور هاى باطل يهود 


وقالت النهوة, بذائلة مخلولة 














' ونه 3 شاء >> 5 *.٠)|٠. ٠. 55 5 5 5 5 5 5 4. ٠.‏ .4 
جمله ينفق كيف ١‏ مى تواند قرينه باشد بر اينكه مراد از بسته بودن دست خدا و نافذ نبودن قدرت وى در يندار يهود 


تنها ناتوانى از اعطاى روزى و انفاق به 


انسانهاست. 

٠‏ قدرت خداوند ». فراكير و نافذ در تمامى امور هستى 

بل يداه مبسوطتان 

باز بودن دستء كنايه از نفوذ قدرت مى باشد و تثنيه آوردن كلمه <يد > براى رساندن كمال اقتدار خداوند است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مائده -ٌةٌ ‏ ثلا اع 

؟ كسى جز خداوند قادر بر نفع و زيان رسانى نيست . 

اتعبدون من دون الله ما لايملكك لكم ضراً و لانفعاً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نالوم وات 

؟ حواريون » در صدد يى بردن به قدرت الهى » با درخواست مائده آسمانى 
هل يستطيع ربكك ان ينزل علينا مائده من السماء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع مائده ١١-1١١8-8-‏ 

١عزت‏ و اقتدار خداوند » دليل امكان آمرزش مشركان 

و إن تغفر لهم فانكك انت العزيز الحكيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع مائده ١١١-86‏ /لضيمء 

قدرت خداوند » محيط بر همه هستى 


وهو على كل شىء قدير 








ه قدرت مطلق و حاكميت بر هستى » ملاكك الوهيت 

لله ملكك السموت و الارض و ما فيهن و هو على كل شىء قدير 

© توجه به قدرت مطلق خداوند » عامل آكاهى به بى همتايى او در الوهيت 

وهو على كل شىء قدير 

جيلة: جو هو على كل 0ك من انز ابن عافد جيل خاو للسشيلكة ,> شن واس رسنارق. باق مدقادو ناث كدهتد 


/ا اما لكيت خداوند بر آسمان ها و زمين و توانايى مطلق وى » ضامن 


اعطاى بهشت جاودانه به صادقان 


بان مالكيت خذاوقد بر هستى وثواناى مطلق ا بسن:ان وعذه تهشى حجاويدان. به صدق بيشكان مى توائد اشاره بةاية: باشل 


كه تحقق بخشيدن به اين وعده هركز از توان خداوند خارج نيست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ه-انعام - ع -"- ؟١‏ 


١‏ عن أبى جعفر (اظنه محمد بن نعمان) قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن قول الله عز و جل <و هو الله فى السموات و فى 
الأرفن > فال كذلك هو هن كر مكاة :معط ربا لق عمل وقدره و الحاطه واسلظانا هلكا ..: 


ابوجعفر (احتمالا همان محمد بن نعمان است) كويد: از امام صادق(ع) درباره اين جمله از آيه خرو هو اللعو. > سؤال كردمء 


امام فرمود: يعنى او به تمامى مخلوقات خويش از نظر علم» قدرت» سلطه و حاكميت احاطه دارد ... . 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هد ائعام عت 8١ت ٠١‏ 

ايحاد و استمزار بقائ موحودانه ابه ذنت حداوند اث 

فاطر السموت و الأرض و هو يطعم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام -ع ١1/-‏ - لل لم01١‏ 

١‏ اكر خداوند آسيبى به ييامبر(ص) برساند» هيج موجودى توان برطرف ساختن آن را ندارد. 

و إن يمسسك الله بضر . .. فهو على كل شىء قدير 

١‏ هيج موجودى توان جل وكيرى از خيرى را كه خداوند به بيامبر(ص) برساند ندارد. 


وإن يمسسك الله بخير 





هيج موجودى توان دفع آسيب و يا خيرى را كه از ناحيه خدا باشد ندارد. 

و إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو و إن يمسسكك بخير 

#اقتذاز بر رساتلان هن كوه حفن وأشرء از شؤون :ولايت الهين 'است: 

عي الله أفكد ولباسودو ان استسنكف الله تعر تقوو على كل شن م فين 

توجه به اقتدار بى مانع خداوند بر رساندن نفع و ضررء زمينه ساز اعتقاد به توحيد و يرهيز از شركك 
ولأتكرنن مق المشركيق +« و "إن يسسكة الله يضر .فهو على كل شىء قددير 

٠‏ خداوند» قادر مطلق و توانمند بر هر كار است. 

فهو على كل شىء قدير 

١‏ هيج مانعى در برابر جريان قدرت مطلقه الهى وجود ندارد. 

وذ ستسيك "ا للدفر فلا كاشن: له الا عو فيو على كل شو دير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - ع -18- ١3‏ 

١‏ آذمئان مقهووذر زرابز اقتذار بيكاته خداؤثن هميعن 

و هو القاهر فوق عباده 

؟ قدرت بدون رقيب خداوند در رساندن خير و شر به آدمىء نشانه اقتدار و غلبه او بر تمامى بندكان 
وك حنستك االستفيو ...وهر الفاهر كر قاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام -ع - 4-8 

4 خداوند قادر به هدايت همه مردم به اسلام و ايمان است. 


و لو شاء الله لجمعهم على الهدى 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 انعام ع ١  ”/-‏ اي ضيه 


زه تفاضاى معجزات ويزه 





و دلخواهء برخاسته از ناذانى است. 

و لكن أكثرهم لايعلمون 

نفى علم از درخواست كنندكان معجزات ويزه بيانكر اين است كه نادانى زمينه بيدايش اين نوع تقاضاهاست. 
ء نا كاهى اغلب مش ركان از قدرت خداوند بر فرستادن هر كونه معجزه و نشانه 

إن اللّه قادر على أن ينزل ءايه و لكن أكثرهم لايعلمون 

مفعول خلا بعلمو اند قرينة قزاز قبل ا خاقدوت الين اسقة حند + <لاعلمون أن اللافاذن > 

/ا معدودى از مش ركان مى دانستند كه خداوند توان آوردن معجزه درخواستى آنان را دارد. 

و لكن أكثرهم لايعلمون 


١‏ برخى از مشركانء على رغم آكاهى به قدرت خداوند بر نزول هر معجزه و فلسفه نازل نشدن آنء» خواهان نزول معجزات 


ويه خوية يودي 

و قالوا لولا نزل . .. إن الله قادر ... و لكن أكثرهم لايعلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام دع -عع امم 

“ توانايى خداوند بر كرفتن قوه شنوايى و بينايى واز كار انداختن قوه دركك انسان 

إن أخذ الله سمعكم و أبص ركم و ختم على قلوبكم 

د كر خداوند نعمت بينايى» شنوايى و ادراكى انسان را سلب كند, معبودهاى باطل قدرت بازكرداندن آنها را ندارند. 
إن أخذ الله سمعكم . .. من إله غير الله يأتيكم به 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ذه - انعام - ع - مع - لاع ١‏ 


١‏ فقط خداوند توانا بر فرستادن و مسلط كردن عذابهاى كوناكون بر مشركان است. 








قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا 


خداوند توانمند بر فرستادن عذاب از بالا (؟سمان) واز زير ياها (زمين) بر مشركان است. 


قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من 


© خداوند در عين قدرت بر فرستادن انواع عذاب بر مشركان و كافران» به آنان مهلت مى دهد. 


طور ضمنى دلالت بر مهلت دادن به مشركان دارد. 

خداوند در عين قدرت بر عذاب و نابودى مشركان. آنان را از مهلكه ها نجات مى دهد. 
قل الله ينجيكم ممنها و من كل كرب . .. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - ع -١/ا-‏ 0 

ه خداوند يككانه» توانا بر رساندن نفع و ضرر به آدميان» شايسته يرستش است. 

قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا و لا يضرنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام - 2 - هه ع 

*قدرت خداوند بر روياندن كياه زنده از دل دانه و هسته مرده. نمودى از قدرت او بر زنده ساختن آدمى يس از مركك است. 
لقد جئتمونا فردى كما خلقنكم أول مره . .. إن الله فالق ... مخرج الميت من الحى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - ع - ١8-99‏ 

8 'جريان اموز طيعت وااداره نادو عقطه قدرت واقلمروازاذه خداوتل انث 

وهو الذى . .. فأخرجنا ... نخرج 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











6 انعام ع - ١١"‏ - ث6 لثم 


/اكر خداوند بخواهد 





مردم ستمكر و كافر را نابود مى كند و نسلهاى ديكرى را جانشين آنان مى سازد. 

إن يشأ يذهبكم و يستخلف من بعدكم ما يشاء 

9 كر خداوند بخواهد نسلى از آدميان را قبل از موعد طبيعى خود نابود مى سازد و نسلهاى ديكرى را جايكزين آن مى كند. 
إن يشأ يذهبكم و يستخلف من بعدكم ما يشاء 


جون آمد و شد نسلها امرى عادى و طبيعى است,. جمله <إن يشأ . ..> بايد بيان امرى خلاف عادت و سير طبيعى باشد. از 


موارد محتمل آن است كه نسلى قبل از درنكك عادى خود از صحنه تاريخ حذف و نابود كردد. 
2 اكر خداوند بخواهد با هلاكك كردن آدميان موجوداتى ديكر را جايكزين آنان خواهد كرد. 
إن يشأ يذهبكم و يستخلف من بعدكم ما يشاء 

فعل <يذهبكم > خطاب به همه آدميان است و جمله <ما يشاء > (1نجه بخواهد)» عموميت دارد و منحصر به انسان نيست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع ١84-‏ ع 

8 كرسقية خداوثن اخبار انساة و هدنابث ود :كان زا إستقاء هدا ين م كرد 

فلو شاء لهديكم أجمعين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -اعراف -/ا- ١-1١‏ 

. ... عن الصادق(ع): . .. و <المص > فمعناه: أنا الله المقتدر الصادق‎ ١ 

از امام صادق(ع) روايت شده است: . .. <المص > يعنى» من خداى توانمند راستكو هستم ... . 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -اعراف -/1- /" - ١9‏ 


4 اتنها خداوند» توانا به يارى انسان به هنكام مركك است. 





أين ما كنتم تدعون من 


دون الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/- /اه - ١١17‏ 

. مطالعه عوامل طبيعى در حياتبخشى به كياهان » موجب يذيرش معاد و يى بردن به قدرت خداوند است‎ ١ 

هو الذى يرسل الريح . .. فاخرجنا به من كل الثمرت كذلكك نخرج الموتى 

. يى بردن انسان ها به قدرت خداوند و توجه همواره به آن » از اهداف آفرينش نيرو هاى طبيعى در هستى است‎ ٠١ 

هو الذى يرسل الريح . .. لعلكم تذكرون 

در برداشت فوق <لعلكم . .. > غايت براى <يرسل الريح > و جمله هاى يس از آن كرفته شده است. يعنى از اهداف 
آفرينش اين اسباب و مسببات تذكر يافتن انسانهاست. قابل ذكر است كه << تذكر > به معناى دريافتن و ييوسته در ذهن داشتن 
است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- 5-1٠١‏ 

؟ ابتلاى كفربيشكان تاريخ به كيفر هاى الهى , بيانكر توانايى خداوند به كرفتارسازى كنهكاران موجود به عقوبت كناهانشان 
است . 

أو لم يهد للذين يرثون . .. أن لو نشاء أصبنهم بذنوبهم 


فاعل <يهد > ضميرى است كه به داستان و سرنوشت اقوام بيشين برمى كردد و < أن لو نشاء . .. > مفعول آن مى باشد. قابل 
ذكر است كه <الذين يرثون > نيز مفعول به واسطه <يهد > است. و جون <يهد > به حرف لام متعدى شده. معناى تبيين در 
آن تضمين شده است. بنابراين جمله <او لم يهد ... > يعنى آيا سركذشت بيشينيان براى وارثانشان اين حقيقت را روشن 
نكرده است كه اكر مشيت ما اقتضا كند آنان را به سبب 


كناهانشان عقوبت مى كنيم. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- اعراف -/1- 1"8 - م 

“" برطرف كردن عذاب هاى نازل شده از سوى خدا » تنها در حيطه قدرت وى در اختيار اوست . 


موسي كو نفيك زلف مققيك )نه الك عقيقك اشاوة دار كتدروطوف ساعيه عذابواض ازل تددهيها دن إعقار داه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1- ١88‏ -عل"١‏ 

#الاسيات واف كن ميدكا مدن فده كا ىلختا رسك 

يحى و يميت 

. حاكميت مطلق خداوند بر هستى » دليل اقتدار او بر زنده كردن موجودات و ميراندن آنهاست‎ ١ 

الناى"' لمشلكه السموفة و الأرضن + + ب 1 


نيان شاكيت الخضازئ عند زر هسى واسويسن توصيق او له جات حي :و مر كفا اريت فين ثواند اشاره به اب معنا :ذاشيته 
باشد كه جون امور هستى در اختيار اوستء مركك و حيات موجودات نيز به دست او خواهد بود. بنابراين <له ملكك ... > مى 


تنك انعد لال واف ا يع ميم بان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1- ١0-186.‏ 

©" طبيعت و جهان هستى در اختيار خدا و تحولات آن به دست اوست . 
فانبجست منه . .. ظللنا عليهم الغمم و أنزلنا عليهم المن و السلوى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اغراف 31ت 


8 ناخد ولك شا ته فقن و خوانا ادر ددهو انون انبا تواست 
هو الذى خلقكم . .. أيش ركون ما لايخلق شيئا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا-/910١1 ٠"‏ 

» تنها خداوند توانا بر يارى بندكان و دفاع از خويشتن است . 

و الذين تدعون من دونه لايستطيعون نص ركم و لا أنفسهم ينصرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء -انفال -8م-9١1-و‏ 

4 توان نيرو هاى شركك و كفر هر جند فراوان باشند » در برابر خدا يوج و بى اثرند . 

ولن تغنى عنكم فئتكم شيئا و لو كثرت و أن الله مع المؤمنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء-انفال -م- اع ولع١‏ 

8 تمايز حق از باطل با امداد هاى ويه خداوند در جنك بدر نمودى از قدرت مطلقه او 

يوم الفرقان يوم التقى الجمعان و الله على كل شىء قدير 

برداشت فوق بر اين مبناست كه جمله <و الله . .. > ناظر به <يوم الفرقان> بودن جنكك بدر باشد. 

9 رفع نياز هاى جامعه ايمانى از سوى خود مسلمانان » منشأ تشريع خمس » نه ناتوانى خداوند بر تأمين آن نيازها 
و اعلموا أنما غنمتم من شىء . .. و الله على كل شىء قدير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


»ع -انفال -8- وع-١؟١‏ 











قدرت و غلبه خداوند با حكمت و كاردانى است . 


فإن الله عزيز حكيم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8 -انفال -م/- 


2 -/ 
6 خداوند » نيرومند و داراى عقاب شديد است . 

إن الله قوى شديد العقاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء -انفال -8- وخ /اع١‏ 

" كافران هركز قادر نخواهند بود خداوند را ناتوان ساخته و مانع تحقق اراده وى شوند . 
إنهم لايعجزون 


ساعق اشت 

افوا اموا فيز و ةوقك 

و لايحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لايعجزون 
» خداوند » مقتدرى شكست نايذير 

كفروا سبقوا إنهم لايعجزون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
*-انفال -8م/-ث  ١١‏ 

سان هاو قلت هاف ادحاة دو اعخار تعدارند اث 
و ألف بين قلوبهم . .. و لكن الله ألف بينهم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه - و" 7ل ٠١‏ 








و إن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزى الله 

. قدرت خداء بى رقيب و غالب بر همه قدرتهاست‎ ١ 

فاعلموا أنكم غير معجزى الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه - و- 4و" - فرليع 

قدرت نامحدود خداوند » دليل توانايى او بر عذاب مردم و جايكزين كردن امتى به جاى امتى ديكر 
يعذبكم عذاباً أليماً و يستبدل قوماً غيركم . .. و الله على كل شىء قدير 


/قدرت نامحدود خداوند » نشان بى نيازى اواز 





جهاد مؤمنان و آسيب نايذيرى اوء از تخلف آنان 

إلذ نش و دوو لا موه شنا و اللمعلق كل قص ددرن 

4 سنت خداوند بر تعيين سرنوشت انسان ها در يرتو عملكرد خودشان » با وجود قدرت او بر تعيين قطعى همه امور 
إلا تنفروا يعذبكم . .. ولا تضروه شيئاً و الله على كل شىء قدير 


خداوندء از يكك سو مؤمنان را به جهاد بر مى انكيزد واز سوى ديككر بى نيازى خود رااز عملكرد آنان اظهار مى كند واين 


نشان دهنده سنت او بر نقش دادن به انسان در تعيين سرنوشت خويش است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه -2-9١١ا-١٠‏ 

٠‏ ناتوانى همه قدرت هاء در برابر قدرت و اراده خداوند 

و ما لكم من دون اللّه من وليّ و لانصير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- توبه -8-9١١1-م/‏ 

6ناتوانى همه قدرت ها و نيرو ها در ايمن ساختن انسان از كيفر الهى 

لا ملجأ من اللّه إلا إليه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاح ترفه جات وت 11 

١‏ خداوند . داراى قدرتى بى جون و جرا و حا كميتى بى بديل » بر مجموعه هستى 
هو رب العرش العظيم 

لزوم اتكا داشتن بر خدا به دليل ربوبيت او نشانكر اين است كه حكم و اراده اش» همواره بر كل هستى نافذ است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











٠/‏ - يونس 


4 ونان نينا 


٠١ 


ع*-هو 





اتناك رودن يات تاساقف قناتة امدق اكير احاددويةتصيد اث 

إنه يبدوًا الخلق ثم يعيده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كا 

قدرت يديد آوردن جهان و توانايى بريا كردن جهان آخرت » در انحصار خداوند است . 

قل هل من شركائكم . .. قل اللّه يبدا الخلق ثم يعيده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الالس و تيا بذاة ساسع 

؟ قدرت بر هدايت و رهبرى به سوى حق » در انحصار خداوند است . 

قل هل من شركائكم . .. قل اللّه يهدى للحق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وج يونين دخ لت و1 درمم؟ 

؟ خداوند » هركاه كسى را به رنج و مصيبتى كرفتار فرمايد » هيج موجودى توانايى دفع آن را ندارد . 
مسبكة اللديضة فلا كافك له الاتهو 

ه خداوند » هركاه خير كسى را بخواهد » هيج موجودى توانايى سلب آن خير را از وى نخواهد داشت . 
و إن يردكك بخير فلا راد لفضله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/-هود- 8-1١١‏ للع 

" خداوند » بر تحقق دادن هر امرى تواناست . 


وهو على كل شىء قدير 














لأخداونك ار اعطاق معيشتة كوه مو دان ورعدات: كردن مشر كان ويرستشكران غيرناو تواناسيت:؛ 
يمتعكم متعًا حسنًا . .. و إن تولّوا فإنى أخاف عليكم عذاب يوم كبير ... و هو على 


در بر داشت فوقء جمله حو هو على ...> در ارتباط 


با <يمتعكم > و <أخاف عليكم عذاب يوم كبير > معنا شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-1١-١1١١ -هود-‎ 

4 خداوند هر آنجه را بخواهد , انجام مى دهد . 

إن ربكك فعال لما يريد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00 لل 

. خداوند » بر انجام مشيّت ها و خواستهايش تواناست‎ ١ 

والله غالب على أمره 


ضمير در <أمره > به <الله > باز مى كردد و مراد از امر خداء كارهايى است كه اراده و مشيت خداوند به تحقق آنهاء تعلق 


كرفت اسك 

6" اكثريت مردم به جريان امور به تدبير خدا و توان او بر انجام مشيّتهايش و ناتوانى همكان در برابر او » ناآ كاهند . 
والله غالب على أمره و لكنّ أكثر الناس لايعلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ -#”0-1١١- يوسف‎ -/ 

. اعتقاد به وجود خداى يككانه و غالب و باور به شايستككّى او براى يرستش »ء اعتقاد و باورى خردمندانه است‎ ١ 

ء أرباب متفرقون خير أم الله الوحد القهار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ م/-1١١- يوسف‎ -4 


. هيج كس و هيج تدبير و برنامه اى نمى تواند از اجراى تقديرها » مشيت ها و فرمان هاى تكوينى خدا جل و كيرى كند‎ ١ 


ما أغنى عنكم من الله من شىء إن الحكم إلآ لله 
<اغناء > (مصدر أغنى) ازعَنا وبه معناى كفايت كردن و منع نمودن است (بركرفته شده از لسان العرب). “من شىء > 


مقو لوووك جنا افع عاو يق لوه سيران 


دارم جيزى (بلا و مصيبتى) را كه از ناحيه خداوند [مقدّر] باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠6-15-1 - -رعد‎ 8 

9 توان خداوند بر آفريدنش هستى و تدبير امور آن » دليل توانايى او بر ايجاد قيامت است . 
الله الذى رفع السموت . .. يفصل الأيت لعلكم بلقاء ربكم توقنون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م -رعد -"1-١١-لا١‏ 

. تنها خداوند بر بازكرداندن كزند هاى تقدير شده » تواناست‎ ٠١ 
فلامردٌ له و ما لهم من دونه من وال‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-رعد - "1 1# وا 

ادن سيان تدز و كز اناس 

وهو شديد المحال 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-رعد - "م1 سم م 


؟ هيج كس و هيج جيز ( معبود هاى اهل شركك و . . . ) هم يايه خداوند نبوده و به تدبير امور انسان ها و قوام بخشيدن به آنان 


توانا نيست . 


أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت 


<من > در <أفمن هو . .. > مبتداست و خبر آن شبه جمله اى همانند <كمن ليس كذلك > است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


9 - ابراهيم - ٠١-14-١8‏ 
-٠‏ خداوند داراى قدرت لازم براى ايجاد يديده ها و از بين بردن برخى و آوردن برخى ديكر به جاى آنان 


ألم 


تر أن الله خلق السموت و الأرض بالحقٌ إن يشأ يذهبكم و يأت بخلق جديد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واف اد عم 

*- خحداوند » آ كاه به نياز ها و خواسته هاى انسان و توانا بر تأمين آنهاست . 

و ءاتيكم من كل ما سألتموه 

جون خداوند تمامى نيازهاى نوع بشر را برآورده است. معلوم مى شود از آن نيازها كاه و بر اعطاى آنها قادر است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ايافخ 11-7 75م 

*- انسان هاء هر جند از همه امكانات و استعداد هاى خويش بهره جوينئد » باز در برابر قدرت نامحدود خداوند ناتوانئد . 
وقد مكروا مكرهم و عند الله مكرهم و إن كان مكرهم لتزول منه الجبال 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عي دم 

كبام تلاق وتوا ابلسن براق اغواى اكتريت مردنان :تهت ها كديت و قدرت تعداؤوتك. سيت : 

هذا صرط على مستقيم 


جمله <هذا صراط علىٌ مستقيم > احتمال دارد در ياسخ ابليس باشد كه با انانيت» اغواكرى مردمان را با تأكيد به خود نسبت 


داد و خداوند» جواب مى دهد: جنين نِيست, بلكه اين امر تحت قدرت اوست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-8-1١86 - حجر‎ -4 

ه- هيج نيرويى توانايى دفع عذاب الهى را ندارد . 


فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- نحل -18-؟١1-‏ لين 


ه- مسخر شدن ستار كان به فرمان و تدبير 





خداوند , نمونه اى از قدرت عظيم او بر تحقق بخشيدن به فرمان هاى خود است . 
أتى أمر الله فلاتستعجلوه . .. و النجوم مسحرت بأمره 


در آيه <أتى أمر الله > خبر از آمدن امر الهى و تحقق وعده هاى او داده شده و در اين جا تسخير ستا ركان به عنوان نمونه اى 
از آن امر يادآورى كرديده است تا نشان دهد خداوندى كه ستاركان را رام خويش قرار داده است» قدرت بر تحقق وعده 


هاى خود را دارد. 

/ا- رام و مسخر بودن شب . روز» خورشيد » ماه و ستاركان نشانه هايى از خدا و نمونه هايى از قدرت اوست . 
و سر لكم اليل و النهار و الشمس و القمر. .. إن فى ذلك لأيت لقوم يعقلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل لع دمع لحل_ 

*- خداوند » داراى قدرت مطلق است . 

إنما قولنا لشىء إذا أردنه أن نقول له كن فيكون 

. مش ركان » خداوند را قادر به احياى مجدد انسان ها يس از مركك نمى دانستند‎ -٠ 

و أقسهوا باسنا لأنبعث الل من سورت بلى وعدا علية نا نا فولنا لشىء ذا 


ذكر <إنما قولنا لشىء. ...> كه براى اثبات قدرت مطلق خداوند است يس از بيان ديد كاه مش ركان درباره عدم احياى دوباره 


انسانها مى تواند تعريض به مش ركان باشدمْ جون آنان داراى جنين ديد كاهى بودند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9- نحل -8١50-1-م‏ 

8- قدرت خداوند » فوق مكر و توطئه طراحان و توطئه كران عليه بيامبر (ص ) 


أفأمن الذين مكروا 


الستيئات أن يخسف الله بهم الأرض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ ما‎ -1١8- نحل‎ -9 

-٠‏ خداوند » داراى علم و قدرت كسترده 

إن الله عليم قدير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9- نحل -8١-/لااع‏ 

؟- بريايى قيامت با همه كسترد كى و عظمت .» امرى آسان براى خداوند 
و ما أمر الساعه إلا كلمح البصر أو هو أقرب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 ين دواد لدع 

؟- آفرينش كوه ها به كونه اى كه قابل يناه كرفتن براى انسان باشد » به قدرت خداست . 
و الله . .. جعل لكم من الجبال أكننًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك ]بون 5 5 حي 

ه- خداوند » تنها قدرت حاكم بر جهان آفرينش است . 

قل . .. لأبتغوا إلى ذى العرش سبباك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د إمرايت مارك 


*- خداوند » قادر بر زنده ساختن مجدد انسان هاء حتى اكر به سنكك و آهن مبدل شوند . 








قل كونوا حجاره أو حديدًا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
تأدابراك 1/2و ؤمك م 
1- براى خداوند » احياى مجدد انسان از خاكك » سنكك » آهن و يا ماده سخت تر از اين ها ء يكسان است . 
قل كونوا حجاره أو حديدًا . أو خلقًا ممما يكبر فى صدوركم 


از حرق <أو> كتايراق تخييراست :و حكايت ازاتشاوئ:معطوق: و معطوف علية در 





نزد متكلم دارد» استفاده مى شود كه: سنكك شدن يا آهن شدن انسان» باعث نمى شود كه خداوند در برخى موارد. نياز به 


اعمال قدرت افزون ترى داشته باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ -اسراء -لا١- وم‎ ٠ 

كفي خدا و ثاتر اق ان قابلة رااقدركة فى ااذه إن 

ثم لاتجدوا لكم علينا به تبيعًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15ح مراك ع الاأواد رك ١14‏ 

. خداوند » قادر بر محو و زايل كردن تمامى معارف و حقايقى است كه بر ييامبر ( ص ) وحى كرده است‎ -١ 
و لئن شئنا لنذهبنٌ بالذى أوحينا إليكك‎ 


9- < حسن بن محمد النوفلى يقول :.. . قال سليمان : . . . إرادته علمه » قال الرضا ( ع ) : . . . ما الدليل على أن إرادته علمه ؟ 
و قد يعلم ما لايريده أبداً » و ذلك قوله عرّوجل : < و لثن شئنا لنذهبنَ بالذى أوحينا إليكك . . . قال سليمان : فإن الإراده القدره 
قال الرضا (ع ) : و هو عرّوجِلٌ يقدر على ما لايريده أبداً و لابدٌ من ذلكك لأنه قال تبارك و تعالى : < و لثن شئنا لنذهبنَ بالذى 
أوحينا إليكك > فلو كانت الإراده هى القدره كان قد أراد أن يذهب به لقدرته . . . , 


جسن بخ افحمك نوقلق م كوين:. .. سليمان كفت:... اراده خدا عين علم خداست. امام رضا(ع) فرمود:... جه دليلى براين هست 
كه اراده او علم اوست؟ در حالى كه خداوند تحقيقاً جيزى را مى داند كه 


أن را هر كر ارادهانسن كندو 1 نامتك حداوند عر وجل اث كدي فرمابةة احو لق شه لدي باللئ أوعنا ليك > ير 
سليمان كفت: يس اراده همان قدرت است. امام رضا(ع) فرمود: اين خداوند عرّوجِل است كه هر جيزى كه هركز اراده نمى 


إليك > يس اكر اراده همان قدرت بود اراده كرده بود كه [آنجه بر ييامبر(ص) وحى شده] از ياد او ببرد جون قادر بود ...>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ دكهفق-18-_ بع ابم 

*- به هنكام نزول كيفر الهى » تنها » خداوند , قادر به جل و كيرى و متوقف ساختن آن است . 

ولم تكن له فئه ينصرونه من دون الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7-1١5-1١8-فهك-‎ ٠٠ 

/ا- روى كردانى از ولايت الهى و تمسكك به ولايت غير خدايى » نمودى از كوردلى كافران است . 

كانت أعينهم فى غطاء . .. أفحسب الذين كفروا أن يتَخذوا 


اوقاط سكفراى ابض هادا اباتك 8 ا قصوها “ترس نه كنار ورج ]موي جين مل اتشاحه كدر كر مدق ادتبا ناز سوفن 


كافران» از نتايج كورى و كرى و فقدان شناخت آنان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اس 

1"- يبدايش فرزند از يدرى فرتوت و مادرى عقيم » كارى آسان براى يرورد كار 
قال ربك هو علىٌ هين 








سوره - آيه - فيش 

والكسري اسه ارود 

/ا- خداوند داراى قدرت مطلق است و بر يديد وردن هر آنجه تقدير كرده توانا است . 
إذا قضى أمرًا فإنّما يقول له كن فيكون 

4- خخداوند براى ايجاد جيزى ٠‏ نيازمند به كار كيرى اسباب و وسايط نيست . 

إذا قضى أمرًا فإنّما يقول له كن فيكون 


اع ف رحد توي كد ا وشاق به اانه دوسا نظن | جه تدينة لقن ون نات :11 كار نم كلاف لكدسةان معنا ات 5 
اسباب در رتبه متأخر از اراده و فرمان او قرار دارند» بنابراين اراده او محدود به هيج وسيله اى نيست و وسايل نيز با فرمان او و 
به شكلى كه او بخواهد عمل مى كنند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-مريم -194-عم ل 


/١ا-‏ وجود ملالئكه و مراحل مقدماتى بيدايش آنها و كارهايى كه از آنان صادر مى شود » همه مملوكك خداوند و در احاطه 


قدرت اواست . * 
له ما بين أيدينا و ما خلفنا و ما بين ذلكك 


كفته شده است: <ما بين أيدينا > (آنجه ييش روى ما است) اشاره به آثار وجودى ملائكه و <ما خلفنا > (آنجه يشت سر 
نهاده واز آن كذشتيم) اشاره به عناصر اوليه و مقدمات يبدايش آنها و <ما بين ذلك > (آنجه هم اكنون وجود دارد) اشاره 


نه هسك اثال دازدة ان توصة و تفسد نا نواء ملاتكة كدز مان وبمكان ذوتاده انان ث معنا ست تتاست دارة: 
يمس 33 ابن وحية و سين ا بو رمان و نان بى ب دار 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -طه-ه؟”- لاا ةج 


- خداوند » قادر 








به دفع امراض و رفع هركونه نقص و عيب از موجودات است . 
واحلل عقده من لسانى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠١-مله-5١-هط-‎ 1١ 
. عوامل كمراهى » وسيله هاى آزمون مردم از سوى خداوند بوده و مقهور قدرت او هستند‎ - ٠ 
تنا . .. و أضلّهم السامرىئٌ‎ 


كمراه كرى سامرى با آن كه به شخص او استناد داده شده استْ,ْ مصداق آزمون الهى قرار كرفتهء حاكى از اين است كه 


خداوند بر كار او تسلط دارد و وى را به خواست خويشء آزاد كذاشته است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ح-انبياء‏ - 1/1١‏ دم 

*- توانايى بر آفريدن جهان كنونى براى بازيجه و سركرمى خويش » تنها در قلمرو قدرت خدا است و هيج موجودى قادر بر 
لد اوذنا تققد نيم لاتسونه 0 ندا 

برداشت ياد شده مبتنى بر اين نكته است كه <من لدنًا >. معناى <من جهه قدرتنا > را افاده كند (جنان كه برخى از مفسران 


قدرت هام يس قدرت و ربوبيت مطلقه در انحصار خدا است>. كفتنى است آمدن <لدنًا > كه براى ابتداى غايت است به 


جاى <عندنا > كه براى صرف حضور است مؤيد برداشت ياد شده است. 


جل ام 








سوره - سوره - آيه - فيش 

١ع‎ عع-5١‎ - ءايبنا-١‎ 

8- خداوند » قادر بى مانند و حاكم مطلق در يهنه هستى است . 

بل معنا هؤلاء . .. أنّا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغلبون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انوت | دوتع 

#- قدرت خداوند » مطلق است و همه قدرت ها در برابر او ناتوان و بى اثراند . 
قالوا حرّقوه . .. قلنا ينار كونى بردًا و سلما على إبرهيم 


جمله <قلنا يانار. ..> ياسخ به قدرت نمايى بت يرستان است (قالوا حرّقوه). بنابراين جمله ياد شده كوياى اين حقيقت است 


:اسان ماجاتهمه تؤانا تن هازهاة: دو تزائر اإراد ةو قد رك جد ناتك #اتوان و«مشلوتت اند 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج فكب شار 

“- توانايى خدا بر احياى همه مرد كان 

و أنه يحى الموتى 

<موتى > جمع <ميِت > است و جمع محلا به <ال > مفيد عموم مى باشد. بنابراين <الموتى > زيعنى» همه مردكان. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج "9-١‏ لا 

- خداء توانا بر نصرت و يارى رساندن به مؤمنان مورد تهاجم و مظلوم 

و إن الله على نصرهم لقدير 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 














د 1ك 


١‏ - توانايى خداوند بر جا به جا كردن شب و روزهء دليلى است كويا براى توانايى او بر يارى رساندن به ستمديدكان در انتقام 


كرفتن نان ا ستمكران . 


ذلكك بأنَ الله يولج اليل فى النهار 





...و أن الله سميع بصير 


در آيه ييش» خداوند به آن مسلمانى كه مورد ستم و تجاوز مشركان قرار كرفته بود» وعده قطعى داد كه او را يارى خواهد 


حمايت و يشتيبانى از ستم ديد كان ترديدى نكند» كوشه اى از قدرت نهايت خود را بيان كرده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وس دامع ادن 

ه-توجد به جكرنكى غلقت نحستيق اسان ه ودابتده هر كونه :ترد يكذن امكان معاد و قواناى هذا بز احنائ محدد مرد كان 
و لقد خلقنا الإنسن . .. ثم نكم يوم القيمه تبعثون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوو ات 

/ - خداوند » قادر به از ميان بردن همه آب هاى زمين 

و إِنا على ذهاب به لقدرون 

<ذهاب > (مصدر فعل لازم) به معناى رفتن است و با <باء > تعديه به معناى بردن مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د نزهرق - ةالاضووبت ١‏ 

١‏ - خداوند » توانا بر تحقق بخشيدن به وعده هاى خود 

و إِنا على أن نريكك ما نعدهم لقدرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاتوو ع الابتوع د اي 

عدار ند فيه ركو كار و انا ات 


إن الله على كل شىء قدير 





. بى ترديد خداوند » قادر مطلق و بر آفرينش هر جيزى توانا است‎ -١ 


الله لق كل داته 


إن اللسعلن كل قي دايز 


از ييام هاى اين سخن كه <خداوند بر هر شيئى قادر است > به قرينه جملات يبشين كه از آفرينش جاندارن وهر آنجه خدا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ادفرقان -58- تادميم 


خداوند » تونا بر مهدا ساختن باغ هايى با نهر هاى روان براى بيامبر ( ص ) به مراتب بهتر از آنجه كه مشركان توقع آن را 


براى ييامبر ( ص ) داشتند . 
أو تكون له جِنّه يأكل منها . .. تبارك الذى إن شاء جعل لكك خيرًا من ذلك جِنْت تجرى 


ه خداوند » توانا بر مها ساختن قصرهايى با عظمت براى ييامبر ( ص ) به مراتب بهتر از آنجه كه مشركان توقع آن را براى 
ييامبر ( ص ) داشتند . 


تباركك الذى إن شاء . .. يجعل لكك قصورًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فرقان -70 - همع ع 

؟ خداوند » توانا بر متوقف كردن حركت سايه ها و بازايستاندن آنها از كم و زياد شدن 
الل لوكشاء لشغله ساكنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-28-58 - -فرقان‎ ١ 


افرش شن و:روز ويدنذ بدن زوفتاى وتاريكن وريز اث تحاتشين شيدن نوبي جائ يكديكز : تنها بقارت عيذ 


ايك 
وهوالذى جعل اليل و النهار خلفه 


برداشت ياد شده با توجه به دو نككته است: ١‏ 





معرفه بودن مبتدا و خبر (هو الذى جعل) بيانكر قصر مى باشد. -١‏ آيه شريفه در مقام بيان قدرت خدا است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماي ةك ود 

اسقويرة خد رشن تر وله شان اق انكا انين ار اميماة راق اكوريا ع كاف اناه أنماة 

إن نشأ ننرّل عليهم من السماء ءايه فظلت . .. خضعين 

* - قدرت خداوند بر به خضوع كشاندن سردمداران كفر در برابر خويش 

إن نشأ . .. فظلّت أعنقهم لها خضعين 


بنابراين <أعناقهم > يعنى» <سادتهم >. برداشت ياد شده بر يايه اين احتمال است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١” 4-78 - شعراء‎ - ١ 

١‏ - خداوند » تنها قدرت قاهر شكست نايذير 

و إِنْ ربكك لهو العزيز 


عاد ع ادي طوف تاكيك ناولا رق خا هجو و لقنس اماهاة ددا شروو وزاناين ار الات نر كاذ 
وما كان أكثرهم مؤمنين . و إن ربك لهو العزيز 


موضوع ياد شده با ذكر عزت خدا) برداشت ياد شده به دست مى آيد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#اارقي اك ميرغ 








١0 

؟ - خداء تنها قدرت قاهر و شكست نايذير 

و إن ربك لهو العزيز 

خاعزير > ستل همرافنا <ال> ين و عقيل ضر است: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-1١8 -158 - شعراء‎ - 

؟ - خداء تنها قدرت قاهر و شكست نايذير 

و إِنَّ ربك لهو العزيز الرحيم 

<العزيز > مسند همراه با <ال > جنس و مفيد حصر مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- شعراء - 178 5-117 

؟ - خداوند » تنها قدرت قاهر و شكست نايذير 

و إِنّ ربك لهو العزيز الرحيم 

واه <العزيز > مسند همراه با <ال> جنس و مفيد حصر است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5١-180 -178 - شعراء‎ - ١ 

؟ - خداء تنها قدرت قاهر و شكست نايذير 

و إن ربكك لهو العزيز 

كلمة :<العريز> منبد هئزاة :ا <ال > خسن و مفيك. حضر امدت, 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











5-1١09 - 75# - شعراء‎ - ١١ 

؟ - خداوند » تنها قدرت قاهر و شكست نايذير 

و إِنْ ربك لهو العزيز 

كلية + العزيز > مسقن عمراف نا حال > عد .و مفيك حمر ات 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - ١اله‎ - 728 - شعراء‎ - 1 

١‏ - خداوند » تنها قدرت قاهر و شكست نايذير 

و إن ربك لهو العزيز 

وازه <العزيز > مسند همراه با <ال> جنس و مفيد حصر است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١9( شعراء - ع5‎ - 1١ 

؟ - خداء تنها قدرت قاهر و شكست نايذير 


و إِنّ رك لهو 











العزيز 

+ العزير > متك هوزاء يا ال © عنس و مقيلة خصر انث 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نمل -/717 - 08 م 

ع - خداوند » توانا بر جدا ساختن سرنوشت مؤمنان واقعى از فرجام كافران محكوم به هلاكت 
نا دمّرنهم و قومهم أجمعين . .. و أنجينا الذين ءامنوا و كانوا يتقون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1٠١7 - 78- ١7/- نمل‎ - 1“ 

٠‏ - حق ستيزان » سرانجام مقهور قدرت شكست نايذير خداوند 
إِنْ رتك يقضى بينهم بحكمه و هو العزيز العليم 

١‏ - ربوبيت الهى » آميخته با قدرت و آكاهى عميق 

إن رك . .. و هو العزيز العليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1- قصص -78 - مع - ١‏ 

. خداوند » توانا بر آفرينش هر جه بخواهد‎ - ١ 

و ربكك يخلق ما يشاء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- قصص -78 - ١لا‏ - هم 

* - خدا ء قدرت مطلق و بلامنازع جهان آفرينش است . 


قل أرءيتم إن جعل الله عليكم اليل سرمدًا إلى يوم القيمه من إله غير الله 





مفاد آيه بالاء اين است كه اكر خدا جيزى را بخواهدء در تمام هستى كسى نيست كه بتواند اراده او را نقض كند و برخلاف 


خواست او كارى انجام دهد. 

ه - توانايى خدا بر تاريكك قرار دادن زمين و محروم ساختن مردم از روشنايى روز تا بريايى قيامت 
أرءيتم إن جعل الله عليكم اليل سرمدًا إلى يوم القيمه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- قصص - 78 - 1/7" 


م 


قل أرءيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدًا . .. من إله غير اللّه ... أفلاتبصرون 


مفاد آيه بالا اين است كه هركاه خداوند كارى را اراده كند» هيج كس نمى تواند اراده او را نقض كند و برخلاف خواسته او 
كارى انجام دهد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -عنكبوت -159-ع-؟١‏ 

. هركز » هيج قدرتى » توان بيشى كرفتن بر خدا را ندارد‎ - ١ 

أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١9-159- -عنكبوت‎ 1١ 

. كافران مكه  از سوى خداوند » به خاطر زرف نكرى نكردن درباره توانايى خدا بر خلق موجودات » سرزنش شله اند‎ - ١ 
أَوَلم يروا كيف يبدئ الله الخلق‎ 

همزه <أوَلم يروا > استفهام توبيخى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1-177 1794- -عنكبوت‎ 1١ 

؟ - آسمان و زمين » تحت قدرت قاهر خداوندى است . 

وما أنتم بمعجزين فى الأرض و لا فى السماء 

<ما أنتم بمعجزين > كنايه از اين است كه اوء توان بيشترى دارد و شماء نمى توانيد از قدرت اوء فرار كنيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


+1 دروم- 0 ه18داع 





* - ثبات و استقرار آسمان و زمين » به فرمان و قدرت خداوند و بدون اسباب و علل ظاهرى است . 
و من ءايته أن تقوم السماء و الأرض بأمره 


اين كه خداوندء بريايى و استقرار و ثبات آسمان و 


زمين را بدون اسناد به علتى ظاهرىء به امر و فرمان خود معرفى مى كند» حاكى است كه آسمان و زمين» بدون علت ظاهرى 


بريا هستند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روم "#١‏ ءن عليع 

ع - خداوند » زمين راحيات مى بخشد و بر احياى مرد كان » توانا است . 

كيف يحى الأرض بعد موتها إِنّ ذلك لمحى الموتى 

12 -قدذرت»فطاق خداوتك » مثنا زيزكن نازاقه و اخباى زمية نه وسيله ال اسنة. 
فترى الودق يخرج من خلله . .. يحى الأرض بعد موتها ... و هو على كل شىء قدير 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روم - #0 دعن عليع 

© - خداوند » بر آفريئنش هر آنجه كه بخواهد » توان دارد . 

مكلت ها كاد فون الفتهر 

. علم و قدرت مطلق خداوند » منشأ نفوذ مشت او بر آفرينش هر جيزى است‎ - ١8 
يخلق ما يشاء و هو العليم القدير‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عيف-١8-81- -لقمان‎ ١ 

#خكواونن نهد انرو كدر مظق داوف 

لياق كن يشال نضسي حرة لب بأكريها الله 

حناظريها لوس :كوا ناه اسن جرادم كباله رمدو اناك قورت مطاف داو ابي 


4 - متوججه كردن فرزند به علم و قدرت مطلق خداوند » با استفاده از شيوه آموزشى قابل فهم » نمودى از حكمت لقمان است . 





لقد ءاتينا لقمن الحكمه . .. إذ قال ... يبني إِنّها إن تكك مثقال حبه ... 


يأت به 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لفان - عدم 

8 - كافران » هيج كريزى از حيطه قهر و قدرت خداوند » ندارند . 
نضطرّهم إلى عذاب غليظ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15د القنان حا عارك 3 

> آفريتقن لكين انسان ,ها وزئذة كردن مده آنان يس ازمر كه #تراى ختداوتل ههائئد آفريلان بكك تن است:. 
ما خلقكم و لابعثكم إلا كنفس وحده 

" - براى خدا » آفريدن افراد زياد » با آفريدن يكك تن » تفاوتى ندارد . 
ما خلقكم و لابعثكم إلا كنفس وحده 


< إلا كنفس واحده> مى تواند قرينه باشد بر اين كه مراد از خلق و بعث در <ما خلقكم و لا-بعنكم > خلق و بعث جمعى 


است و دراين صورت آيه. نكته ياد شده را مى رساند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -لقمان -#5-49"#_ا_-” 

" - تبديل شدن تدريجى قسمتى از روز و شب به هم » به قدرت خدا است . 

يولج اليل فى النهار و يولج النهار فى اليل 

<يولج. ...> به معناى افزوده شدن بخشى از شب به روز و برعكس آمده است (مفردات راغب). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عاك لواوات لمتكم كم 














؟ - خالقيت » مالكيت » قدرت و علم مطلق خداء برخاسته از حقانيت محض و ثبوت ازلى خداوند است . 
و لئن سألتهم من خلق السموت و الأرض ليقولنٌ الله . ..لله ما فى ... إن اللّه عز 


مشاراليه <ذلك > مى تواند صفات 


كمالى ذكر شده در آيات ييشين براى خداوند باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1 سجده -”:” 8-1١0‏ 


؟ - ترديد در امكان معاد . به رغم مشاهده قدرت خدا در آفرينش هستى » برخاسته از بهره نككرفتن از ابزار شناخت و تعقل 


الي 
جعل لكم السمع و . .. و قالوا أءذا ضللنا فى الأرض أءنًا لفى خلق جديد 


ذكر <و قالوا أءذا. ...> يس از بيان ناسياسى انسان ها و يا كم سياسى آنان در برابر نعمت قواى ادراكى اعطا شده از جانب 
داو ند من رانك انان كتتده ادك ركنة بان كه اسان هاان تعنت قراف اذوا كن هر كرفت (تاسيايت اوحور فيه دو ماله 
معاد ترديد روا داشتند. لازم به ذكر است كه شكر نعمت قواى ادراكى به تناسب موضوع, به كاربردن آنها در راه شايسته و 


تع شاه اسك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5*5 -احزاب -"59؟ ١7/-‏ فيه" 

- هيج قدرتى توان ندارد از تصميم خداوند درباره كرفتار كردن كسى به بدى و رنج » جلو كيرى كند . 


من يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءًا 


إن فررتم من الموت . .. من ذا الذى يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءًا أو أراد بكم 
4 - خداوند » تنها كسى است كه مى تواند شر و بدى خود آفريده راء رفع كند . 


من ذا الذى يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءًا. 





.. ولايجدون لهم من دون الله ولى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع عرسا عع وود وو 

. توان مندى خداوند » با عزّت و شكست نايذيرى او همراه است‎ - ١ 
و كان الله قويًا عزيرًا‎ 


<عزيزاً> مى تواند خبر دوم براى < كان > باشد و مى تواند صفت براى حيو عاشي كار كيال دومء نكته ياد شده به 


دست مى آيد. 

١‏ - توان مندى خداوند » منشأ فراهم آمدن زمينه يراكنده شدن احزاب متّحد از اطراف مدينه 
ونوة الله النين: كفروا بيو كان الله قرا 

خاو كان للم > نه متر له اتعليل زرافن مله تر و3 الل الديق كفروا > اسع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟9-احزاب ‏ #م ع7 ؟ 

؟ - توان مندى و شكست نايذيرى خداوند » يهوديان را از قلعه هاى مستحكم خويش » فرود آورد . 
و كان الله قويّا عزيرًا . و أنزل الذين ظهروا من أهل الكتب من صياصيهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ احزاب -  #‏ ا كلم 

8- قدرت مطلق خداوند » عامل شكست يهود بنى قريظه و ييروزى مسلمانان مدينه بود . 
أنزل الذين ظهروهم . .. فريمًا تقتلون ... وكان الله على كل شىء قديرًا 


بود . 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


ها-سباً-ع”-و-ع 
ع - تشويق خداوند به دقت نظر در افق هاى آسمان و زمين » جهت آكاهى يافتن از قدرت خدا بر تجديد حيات مرد كان 
رجل يتبتكم إذا مرّقتم كل ممرّق إِنْكم لفى خلق جديد . ..أفلم يروا إلى ما بين أيد 


<أفلم يروا > تشويق و تحريكك بر انديشيدن در آسمان ها و زمين است و اين كه انسان ها در احاطه آنها هستند و هيج راه 


كزي ف 3 اناس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-1١-80 - فاطر‎ - 

١‏ - خداوند » توانا بر آفرينش يديده هاى ديكرى طبق مشيت خويش 

يزيد فى الخلق ما يشاء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قاط دوم ماس 

-١‏ توانايى خداوند بر نابودى انسان ها و آفرينش موجودات جديد به جاى آنان 
إن يشاء يذهبكم و يأت بخلق جديد 


” - توانايى خداوند بر نابودى كامل ملتى و جايكزين كردن مردمى جديد به جاى آنان نشانه غنا و بى نيازى مطلق او از 


بند كان و عبادت آنان است . 
و اللّه هو الغْنّى الحميد . إن يشاء يذهبكم و يأت بخلق جديد 


برداشت بالا با توجه به اين نكته است كه آيه شريفه» در جهت تبيين مطلب ياد شده در آيه قبل (قدرت مطلق خداوند و غنا و 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ماك اط يدانا 








١‏ - نابودى كامل ملت ها و جايكزين كردن موجودات جديد به جاى آنان » كارى آسان براى خداوند 


بخاق جديد . و ما ذلكك على الله بعزيز 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ -فاطر - ها عع‎ ١ 

. خداوند » قدرت مطلق و بلامنازع عالم هستى است‎ - ٠ 

و ما كان الله ليعجزه من شىء فى السموت و لا فى الأرض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

غيل عاد م 

*" - نابود كردن جوامع محكوم به فنا ء امرى آسان براى خدا و او بى نياز از لشكر آسمانى است . 
جند من السماء و ما كنا منزلين 


تأكيد خداوند بر نفرستادن هيج لشكر آسمانى و نيز عذاب و نابود كردن انسان هاى محكوم به فنا تنها با يكك صيحه كه در 


آنه بعد [ مده امك مي كواثلا ياتكن برؤاشكة بادشده ناشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا د ا ا ا 

. خداوند بر غرق ساختن تمامى سرنشينان كشتى ها در اعماق دريا ها توانا است‎ - ١ 

و إن نشأ نغرقهم فلاصريخ لهم و لا هم ينقذون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا داوع 

ه - اعضاى بدن انسان ( ياء دست و . . . ) در قيامت به قدرت خدا » به سخن در خواهند آمد . 
تكلمنا أيديهم و تشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





واحاين شع عقت 1 


١‏ - توانايى خداوند بر عذاب كافران » به كونه اى كه آنان با از بين رفتن جشم ها 


و نورديدكانشان » راه معمول خود را بيدا نكرده واز ييمودن راه درست محروم خواهند شد . 
ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصرط فأنَى يبصرون 


<طمس > (مصدر <طمسنا>) به معناى از بين بردن آثار و شواهد جيزى است و مقصود از <لطمسنا على أعينهم > از بين 
بردن كامل عضو جشم و يا نور و بينايى آن مى باشد. مراد از <الصراط > نيز راه معمول و متداولى است كه افراد آن را طى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اديس دعم م ١‏ 


١‏ - توانايى خداوند بر مسخ كردن كافران » به كونه اى كه آنان آن جنان زمين كير شوند كه از برخاستن از جاى خود و 


خركت وبين عقت ناتواق شوتد.. 

ولو نشاء لمسخنهم على مكانتهم فما استطعوا مضيًا و لايرجعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع ضح وناك ؤباماء 

* - تنها خداوند » توانا بر يارى رسانى به انسان ها در روز رستاخيز 

و انَخذوا من دون الله عالهه لعلهم ينصرون . .. و هم لهم جند محضرون 
اوقا كنك وقد زاتواتى مظلق هنة فعردتها دارع ساق (نس عد اللدم ءادا تداق شد يه دسق بل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-يس -ع"- 4ن - ليع 

* - خداوند » بر آفرينش و يديد آوردن هر جيزى آكاه و توانا است . 
وهو بكل خلق عليم 


- آكاهى خداوند بر آفرينش و يديد آوردن هر جيزى » دليل و نشانه امكان بريايى قيامت و توانايى 


كداوتد ب الحائع جد اتشانتها 


وهو بكل خلق عليم 


جمله <و هو بكلّ خلق عليم > ادامه استدلال براى امكان معاد و رد شبهه منكران قيامت است يعنى» بعيد شمردن بريايى 
قيامت» ممكن است ناشى از اين شبهه باشد كه جكونه اجزاى يوسيده و يراكنده بشرء شناسايى و جمع خواهد شد. خداوند در 


ياسخ آنء مسأله علم مطلق خويش بر آفرينش جهان هستى را يادآور شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-يس -ع*"#- ام-لىمه 

© - شكفت آور بودن انكار معاد و احياى مجدد انسان هاء به قدرت خدائ خالق اسمان هاو زمين 
أوَّليس الذى خلق السموت و الأرض بقدر على أن يخلق مثلهم 

برداشت ياد شده از آن جا است كه استفهام در <أوَليس . ...> استفهام انكارى و تعجبى است. 


8- خداوند خالق آسمان ها و زمين » بر آفرينش مجدد انسان ها و نوسازى آدمى از ذرات يوسيده و يراكنده دنيايى اودر 


قيامت » توانا است . 

قال من يحى العظم و هى رميم . .. أوَليس الذى خلق السموت و الأرض بقدر على أن ى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 ينيعد الكو 2 

8 - خداوند » داراى قدرت مطلق است . 

إِنّما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- صافات -/8-.م/1-ع 

ء - نا كاهى مش ركان از منزلت و قدرت يروردكار جهان 


سبحن ربّك رب العزّه عمًا يصفون 


تنزيه و مبرا دانستن خداوند از توصيف هاى مش ركانء كوياى اين حقيقت است كه 


آنان» معرفتى نسبت به خداوند جهان نداشتند و از قدر و منزلت او بى اطلاع بودند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 زمر - 4و" - لضن 

لاجمو رقا سوودة اوع تسر كان وكوف شيو رادم عن نامر افو كران قدارت و مسن 
قل أفرءيتم ما تدعون من دون الله إن أرادنى اللّه . .. برحمه هل هنّ ممسكت رحمته 


* - ناتوانى معبود هاى ادعايى مشركان » از رساندن سود به انسان ها و يا دفع كزند از آنان و نيز مقهور بودنشان در برابر اراده 


وقدرت خداوند . با اندكك تأمل و دقت نظر روشن مى شود . 

قل أفرءيتم ما تدعون من دون الله إن أرادنى الله . .. برحمه هل هنّ ممسكت رحمته 

طرح مسأله ناتوانى معبودها در قالب استفهام و سؤال» مى تواند كوياى حقيقت ياد شده باشد. 
- قدرت كسترده و اراده مطلق خداوند » در رساندن سود و زيان ورحمت و نعمت به انسان ها 
قل أفرءيتم . .. إن أرادنى الله بضِرٌ هل هنّ كشفت ضرّه أو أرادنى برحمه هل هن م 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12-زمر- وم عع -عل١١‏ 

امقتفانق الوسية عل الله ) #تواناتى اوت خلنق و ] كاهيد كام او اذغيت وشهوة اث 
قل الهم فاطر السموت و الأرض علم الغيب و الشهده 

يادآورى وصف توانايى و آكاهى خداوند» يس از آمدن نام مقدس او (اللّه)» بيانكر مطلب بالا است. 
؟1٠‏ - قدرت و علم همه جانبه خداوند » يشتوانه داورى عادلانه او در ميان بندكان 


قل 








اللّهُمْ فاطر السموت . .. علم الغيب و الشهده أنت تحكم 

ذكر داورى خداوند» يس از ياد كردن از خالقيت و علم همه جانبه او» مى تواند كوياى مطلب ياد شده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وأناوي عات و خرن 

- انسان هاء هنكام كرفتارى و رنج » به ناتوانى خود و قدرت يارى رسانى خداوند بى برده واعتراف مى كنند . 
فإذا مسّ الانسن ضدٌ دعانا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لكا إن 

؛ - ناجيز بودن جهان هستى ( آسمان ها و زمين ) » در برابر عظمت و قدرت خداوند 

و الأرض جميعًا قبضته . .. و السموت مطويّت بيمينه 


<قبضه > بر وزن فعله دلالت بر < مده > مى كندمْ يعنى» يكك مشت. اين تعبير و نيز تعبير بيجيده بودن آسمان ها در دست 
ندا كانه اذ تانكو دق انها ون اشارة ماعط عرد اوقل افية ( رآ متفوى: كد كاماك در عكار كسم ناشم في كويكلة 


در مشت او است: 


- < عن سليمان بن مهران » قال سألت أباعبد الله (ع ) عن قول الله عزّوجِلٌ < و الأرض جميعاً قبضته يوم القيامه > فقال 
يعل 'مدكه لاسلكهنا مع اند د و الحماواك قطونات ييه قاد البمين النده از البنه القتدووى لقو ينول حر ويل 3 
السناواك مطوتاك بقلاوثة وقر تساتهبو مال عتنا شر كون 2 


سليمان بن مهران كويد: از امام صادق(ع) از سخن خداوند عزّوجِلٌ كه مى فرمايد: <و الأرض جميعاً قبضته يوم القيامه > 








سؤال نمودم»؛ حضرت فرمود: يعنى زمين ملك او است [در قيامت] و هيج كس غير از او مالكك زمين نيست. .. و درباره حو 
السماوات مطويّات جيف 4 فزمووة نميه ماق داسك وم اغا 81 دوك وكرت امك وخزاارقه عر وجل فرمزة ا متعاكدها 


به قدرت و قوت خداوند به هم بيجيده مى شوند و او منرّه و برتر است از هركونه شركى كه به او نسبت مى دهند>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8‏ -غافر - .٠ع‏ -#دع 

© - خداوند » صاحب قدرت است . 

ذى الطول 


يكى از موارد كاريرد واه <طول > قدرت است و دراين آيه جون خداوند» دو صفت اميد آفرين و ترغيب كننده را در آغاز 
بيان فرموده (غافر الذنب و قابل التوب)» ممكن است درصدد بيان دو صفت هشداردهنده باشد و آن شديدالعقاب بودن وذى 


الطول است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8‏ -غافر - ٠ع‏ - مم دقعم 

” - خداوند » بر يديد آوردن هر آنجه تقدير كرده » توانا است . 
فإذا قضى أمرًا فإنّما يقول له كن فيكون 

* - خداوند » هر جيزى را تقدير كند با كفتن < باش و به هستى درآ > آن را يديد مى آورد . 
فإذا قضى أمرًا فإنّما يقول له كن فيكون 

- خداوند . داراى قدرت مطلق است . 

فإذا قضى أمرًا فإنّما يقول له كن فيكون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م-1١8-عا(-‎ تلصف-١ع‎ 


8- خالق انسان » همواره برتر و توانمندتر از انسان 








أَوَلم يروا أن الله الذى 


خلقهم هو أشدّ منهم قوّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فصلت اع #١‏ لم 

8 - اعضا و جوارح آدمى » آكاه به وجود خداوند و قدرت و اقتدار او 

قالوا أنطقنا الله الذى أنطق كلّ شىء 

٠١‏ - آفريد كار جهان و بريادارنده قيامت » قادر به ايجاد نطق و شعور در اعضا و جوارح انسان 

قالوا أنطقنا الله . .. و هو خلقكم أُوّل مرّه و إليه ترجعون 

جمله <و هو خلقكم > به منزله دليلى بر قدرت خداوند در ايجاد نطق و سخن در اعضا و جوارح است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12-فصلت -اع-وم-م/ 

قوت حعداوقد. در تحات يخسداق انه مين '#تشانكر قلوت اودر حيات تحسيدن بد مرد كان الست 

إِنْ الذى أحياها لمحى الموتى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وادوور -د رض 

1 > خذاوتك + قادن به همسان ساغص :متجموعه شرا در اصووت تعلق مكيت :او..ه:سكولكن الحازق آنان 
واوا هيامر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لد قوق نوودب ولية 

4 - خداوند » قادر به مجازات كمراهان و منكران رستاخيز و لطف او به خلق مانع از سلب روزى آنان در دنيا است . 


لفى ضلل بعيد . الله لطيف بعباده يرزق من يشاء و هو القوىٌ العزيز 


با توجه به معناى < لطيف > كه حكايت از رحمت و لطف دارد برداشت ياد شده به دست مى آيد. 


٠‏ - خداوند » قادر به مجازات كمراهان 


و سلب بهرهورى هاى دنيوى ايشان است م ولى ريزنكرى ها و مشيت او در تدبير جهان مانع از اين اقدام است . 
لفى ضلل بعيد . .. لطيف ... يرزق من يشاء و هو القوى 


اكرمنكران معاد و كمراهان» برباطل اند يس جرا خداوند روزى خود راز آنان دريغ نمى دارد؟! خداوند در ياسخ سه موضوع 
مهم را مطرح فرموده است: <لطيف بودن > <مشيت > و <قدرت شكست نايذير او>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 شورى - 74-85 "امم 

#خاخداونةتوانا بر كرداورىق:موضوداك ولد ةحههان هن زمان كه مشكفن بدان تعلق كيرف 
و هو على جمعهم إذا يشاء قدير 

. بريايى قيامت براى آفريننده هستى » امرى سهل و آسان است‎ - 3١ 

و من ءايته . .. و هو على جمعهم إذا يشاء قدير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-١-8 - -شورى‎ ١2 

. -انسان هاء هيج كونه راه فرار و كريزى در برابر قدرت الهى ندارند‎ ١ 

وما أنتم بمعجزين فى الأرض 


كلمه <معجزين > (از ماده <عجز >) به معناى به عجز در آوردن است, اما اين كلمه در بسيارى از آيات قرآن به معناى فرار 
كردن از حيطه قدرت الهى واز جنككال عذاب او آمده است (كه لازمه معناى لغوى آن مى باشد). 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
12 شورى - 7ع #م دم 


8 - مطالعه 


قوانين طبيعت » زمينه ساز ره بردن انسان به قدرت الهى است . 

فقو عابقة الحوان إن فق ذلك ليت لكل ضار شكور 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كوو عو كم 

* - خداوند » قادر و توانمند بر آفرينش هر آنجه بخواهد . 

لق الفا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 

١‏ - قدرت هاى مادى » با تمامى اقتدار و شكوهء ناتوان از مقابله با قوانين و مشيت هاى خداوند 
فأهلكنا أشدّ منهم بطسا و مضى مثل الأؤلين 

يادآورى نابودى جوامع مقتدر شركك ييشه» مى تواند نشانكر اين نكته باشد كه قدرت ظاهرى و مادىء مانع عذاب الهى نيست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 - 78 - 5# - زخرف‎ - ١ 

ه - ضعف و ناكارآمدى قدرت هاى مادى » در برابر انتقام و عذاب الهى 

قال مترفوها . .. فانتقمنا منهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و اك 0 


“ - خداوند » توانا بر مرفه ساختن زندكى كافران » تا جايى كه سقف خانه هاى خود را از نقره بسازند و داراى يلكان هايى 


باشند كه بر آن بالا بروند . 


لجعلنا. .. لبيوتهم سقفًا من فضّه و معارج عليها يظهرون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-1١/‏ زخرف 87# - .ل داشق8 ١2‏ 
حا خواوئل + توآنا برجا مكزيخ:شاعكنفرشتكان وعى تار ديه تجاى انان هاى وح سق 


و لو نشاء لجعلنا منكم ملئكه فى الأرض 


يخلفون 


با توجه به آيات يبشين كه در مورد مخالفت مشركان مكه با ييام وحى بودء استفاده مى شود كه آيه شريفه درصدد اثبات 


* - تبديل ماهيت انسانى به فرشته ( مجرد ) » امرى ممكن براى خداوند 
ولو نشاء لجعلنا منكم ملئكه 


كروهى از مفسران آيه شريفه را ناظر بدين معنا دانسته اند كه اككر خداوند بخواهد, مى تواند فرزندان انسان را فرشته قرار دهد 


كه خاشين اق )در زميق كردلل 
- خداوند » مى تواند انسان ها را خوى فرشتككى بخشد و آنان را مطيع و فرمانبر خويش قرار دهد . 
ولو نشاء لجعلنا منكم ملئكه فى الأرض يخلفون 


برداشت ياد شله بنابراين نكته است كه مراد از <لجعلنا منكم ملائكه > اين باشد كه مى توانيم خوى عصيان و طغيان را از 
شما باز كيريم و شما را همانند ملائكه مطيع و فرمانبردار خود قرار دهيم. علامه در <الميزان> اين احتمال را يذيرفته اند. 


© - خداوند » قادر به آفرينش انسان هايى فرشته صفت هم جون عيسى ( ع ) * 
ولو نشاء > لجعلنا منكم ملتكه 


كروهى از مفسران منظور از اين آيه راء ايجاد انسان هايى فرشته صفت دانسته اند كه در صدد رفع استبعاد مش ركان نسبت به 


قدرت ويزه انسان هايى هم جون عيسى(ع) كه مى توانست مرد كان را زنده كند و بيماران را شفا بخشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

با ياتا اجام يع 

* - كتاب تشريع ( قرآن ) و كتاب تكوين ( نظام طبيعت ) » هر دو متكى به مبدئى يككانه » مقتدر و حكيم 


تنزيل الكتب من الله العزيز الحكيم 


ادف سكوف و الخوضر لاك 


از ارتباط دو آيه واين كه در آيه قبل سخن از <كتاب تشريع > و دراين آيه سخن از <نظام تكوين > به ميان آمده است, 


همكونى و منشأ يكانه هر دو استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7‏ - جاثيه - هع - /" اع 

توووم كاستدارند رامت مف دان راذا ا 

ربّ العلمين . و له الكبرياء ... و هو العزيز الحكيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 -اتحقاق - 88د همدع 

#- خداوند» قادر به شنيدن و اجابت همه دعا ها و نياز هاى عبادت كران خود 
من أضلٌ ممّن يدعوا من دون الله من لايستجيب له إلى يوم القيمه 


از مفهوم آيه شريفه؛ استفاده مى شود كه اككر غير خدا نمى تواند نيازهاى كسترده خلق را برآورده كند,ٌ اما خداوند قادر به 


اجابت هر دعا در هر زمينه و در هر زمان مى باشد, جرا كه او نه از دعايى غافل است و نه از اجابت آن عاجز. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠7 - احقاف - عع -م5‎ - ١ 

/- تنها خداى يككانه هستى » حاضر در همه صحنه ها و قادر به يارى انسان 

فلولا . .. اتخذوا من دون الله ... بل ضلّوا عنهم 


م هم 


برداشت بالا با استفاده از مفهوم آيه به دست مى يدم زيرا اين آيه به مش ركان تعريض دارد كه جرا خدايانى را يرستيدند كه 


به هنكام نيازء بدان ها دسترسى نداشته و آنها را كم كنند و جرا رو به خدايى 





نياورده اند كه همه جا هست و هيج مكانى از او خالى نيست؟ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7” © محمد -/0ع‎ -١/ 

٠١‏ خداوند » قادر بر انتقام از كافران . بدون دخالت نيرو هاى بشرى 

و لو يشاء اللّه لانتصر منهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا١١-‏ محمد -لا# 1٠١‏ -م/ 

- كافران » با تمامى امكانات خويش » در نهايت مغلوب قدرت قاهر خداوند 

دمر الله عليهم 

وازه <دمّر> در صورت تعدّى با <على >». بيانكر شدت ويرانى و تخريب و نمايانكر نهايت قدرت و غلبه خداوند است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

” "9 - محمد -/اع‎ -١/ 

"اتواق نيماردلآخ منافق از غليه بن اراده خداوتت ويتهان داشكن جهره:واقعغى غود يزاق هميق 
يخرج الله أضغنهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ محمد - لاع د مه” ‏ لا 

) خداوند » قادر به معرفى دقيق منافقان به ييامبر ( ص‎ -١ 

ولو نشاء لأرينكهم فلعرفتهم بسيمهم 

؟- خداوند » قادر به ظاهر ساختن علايمى در وجود منافقان » براى رسوا كردن آنان 


و لو نشاء لأرينكهم فلعرفتهم بسيمهم 














<سيما > به معناى علامت و نشانه است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6ك اراق أو دونع 

؟ - خداوند جهان آفرين حكيم و قادرء بى نياز از كزافه كُويى و صادق دززوعدة افاي خريضس 
والذريت ذروًا . فالحملت وقرًا . فالجريت يسرًا . فالمقسّمت أمرًا . نما تو 


ناتوجةا يهان كه دإتنا. > جوات م و كتدهائ اناق شين اسكه او 


ارتباط نزديكك ميان جواب قسم و مقسم به. مطلب بالا استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رتك وا وتافات لوت كاوه 

٠“‏ - خداوند » آفريد كارى بى نياز و توانا 

و الشماء بتينها. .. و إِنا لموسعون 

<موسع > (مفرد <موسعون >) به معناى غنى قدرتمند است, يعنى» <إنْا لذو واسعه فى القدره و الغنى >. 
ه - نابودى اقوام كفرييشه تاريخ » امرى آسان براى بنيانكذار بناى شككفت و عظيم آسمان 

فأخذتهم الصعقه . .. و السماء بنينها بأيئِد و إِنا لموسعون 


اي آيات» مطلب بالا استفاده مى شود. 


8 - عن أبى جعفر (ع ) : اليد فى كلام العرب القوّه و النعمه قال : . . . < و السّماء بنينا ها بأيتيد > أى بقوّه . . . : 


ازامام باقر(ع) روايت شده است: يد در كلام عرب به معناى قوت و نعمت سيك خدائ عر وجل فرموذة: <و السماء بنيناها 


بأبيد > يعنى بقوه...>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ذارنات الو دا ؟ 

؟ - هماهنكى نظام طبيعت با نياز هاى بشر ء برنامه ريزى شده از سوى خداى توانمند و نه يديده اى اتفاقى 
والأرض فرشنها فنعم المهدون 


كستردكى صفحه زمين و <مهد> بودن آن براى بشرء بيانكر هماهنكى نظام طبيعت بانياز بشر به آسايش است. از اين كه 


خداوند» <فرشناها > را با ضمير متكلم آورده. نزاق خلي توعهه اتسان نه:دخالت تديير الهى در يداش ابن هماهشكى اسث: 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نجم - "ان ع6 ل" 

" - يككانه قدرت حاكم بر نظام مركك و حيات » قادر به بريابى صحنه معاد 
وأأن إلى وبكه المنسى .او الهو أمات و أعنا 


در صورتى كه آيه < إلى ربك المنتهى > نظر به فرجام زندكى و يايان حيات داشته باشدء ارتباط ميان آن و آيه <و أنّه هو 
أمات و أحيا >». بيانكر مطلب بالا است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 نجم ؟ن - رق - ١‏ 

. تنها خداوند » قادر به رفع دشوارى ها و مشقت هاى صحنه قيامت است‎ - ١ 
نس لها من دوف الله فاشقه‎ 


< كشف > (مصدر < كاشفه>) به معناى ازاله و برطرف كردن است. برداشت ياد شده بدان احتمال است كه مراد برطرف 


كردن سختى ها و مشقت هاى عرصه محشر باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الا قرت لود دارا 

- اقتدار و توان مادى فرعونيان » مقهور در برابر اقتدار و شكست نايذيرى خداوند 
فأخذنهم أخذ عزيز مقتدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحش لوك نوع 

- نابود ساختن امت هاى كفرييشه و مجرم , امرى آسان و بى مؤونه براى خداوند 
وما أمرنا إلا وحده كلمح بالبصر 


با توجه به اين كه در آيات ييشين» سخن از هلاكت جوامع مجرم بود و در آيه بعد نيز همين امرء دنبال شده است,ْ احتمال مى 











رود كه مراد:از <أمرنا >» مجازات و هلاكث كفرييشكان و يا از مصاديق بارز آن باشد: 


جلي نام 


سوره - سوره - آيه - فيش 

رشي ند وو ب 217 

- فناى زميئيان » بى تأثير در ساحت اقتدار » شكوه » كرامت و بزركوارى جاودان يرورد كار 
كل من عليها فان . و يبقى وجه ربكك ذو الجلل و الإكرام 


كفدن اسبت كه قلاورت» افتذار و شكوه فرمائروابان: به:وجود رعيت: و فرمائيزان ايشان واسقه اسث ,اما اين آنه جنين وابستكى 


رااز ذات يرورد كار نفى مى كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-رحمن - 00 ع7 ”م 

” - امكان نداشتن فرار جن و انس از قلمرو حاكميت و قدرت خداوند » نعمتى الهى و غير قابل تكذيب و انكار 
إن استطعتم أن تنفذوا . .. لاتنفذون ... فبأىٌ ءالآء ربكما تكذبان 

اطلاق <ءالآء > بر محتواى آيه يبشين و نيز ذكر <رت>؛نبيانكر مطلب بالا است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-واقعه - 2م - لام اع 


* - انكار جهان آخرت به رغم مشاهده قدرت خداوند در آفرينش نشأه نخستين ( جهان فعلى ) نشانه غفلت و بى توجهى 


است . 

و لقد علمتم النشأه الأولى فلولا تذكرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واقعه - 2ه -عم ‏ م 

” - نقش الهى در فرايند رشد دانه ها در زمين » منحصر به فرد بوده و هيج نيرويى توان جنين عملى را ندارد . 
أم نحن الزرعون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








واقعه - عه مع - ١‏ 


؟ - خداوند » در صورتى كه بخواهد . مى تواند زراعت ها را 





به خس و خاشاكك تبديل كند . 

<حطام > به جيز خشكك و شكسته شده كفته مى شود (قاموس المحيط). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- واقعه - 8ه - وم ع 

© - تنها خداوند » توانا بر نازل كردن باران از ابر 

أم نحن المنزلون 

<المنزلون >. مسند محلى به <ال> و مفيد حصر است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اوفع 2ت ١‏ 

. خداوند » در صورتى كه بخواهد » قادر بر شور و تلخ كردانيدن آب هاى شيرين زمين است‎ - ١ 
ونه فق اجاها‎ 

<أجاج >: به معناى شور همراه با تلخى است (قاموس المحيط). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا سد ل لاو دق 

ه - خداوند » بر انجام دادن هر جيزى قادر و توانا است . 

و هو على كل شىء قدير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 حديد -لان -” - م 


ه < عن أبى الحسن الرضا (ع ) ... و أما الظاهر فليس من أجل أنّهِ علا الأشياء بركوب فوقها و قعود عليها و تسنم لذرأها و 











لكن لقهره و لغلبته الأشياء و قدرته عليها . . . و أمّا الباطن فليس على معنى الإستبطان للأشياء بأن يغور فيها و لكن ذلكك منه 
علو التعيظا ن0 للا جام غلم فته وير ا 


از امام رضا(ع) روايت شده است : . ..و اما ظاهر بودن خداوند نه از آن جهت است كه بر اشيا بالا رفته به اين كه بر آنها 


اين معنا نيست كه او در درون اشيا قرار كرفته و در بطن آنها ينهان است, بلكه به اين معنا است كه از لحاظ آكاهى به اشيا و 


حفظ و تدبير [و تنظيم امور] آنها در درون آنها است...>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حديد -/انة - 5 لا 

- تدبير و اداره امور عالم از سوى خداوند » همراه با اقتدار كامل و همه جانبه و به دور از هر كونه سستى و كاستى است . 
ثم استوى على العرش 


عاذه :3 سق او هر كام ا حاعلي >" استبال قود بد معنا >< اتشاف > جواهين يوي بتاررارى :+ اسنتوئ على العر ف > ديعت 


<استولى على العرش > (بر عرش تدبير جهان استيلا دارد) و اين كنايه از اقتدار تام و فراكير خداوندء بر تدبير امور جهان 


اكيت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حديد -لاق - 77ل 

- دخالت در شؤون زندكى همه انسان هاء به رغم وسعت و كسترد كى آن » براى خداوند بسى سهل و آسان است . 
با أضائية 7 تفي ودر إن دلكفد عل .الله بس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعم دوو كام 

ايان شاى مادق ثاتوان ال ذركك كبترم :قدرت خخداوقد در محاسبات خويئن 

ما ظننتم أن يخرجوا و ظُنّوا . .. فأتيهم الله من حيث لم يحتسبوا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 











- فيش 
- ممتحنه - 0م -ه- ١١‏ 
١‏ -اقتدار و شوكت كافران » ناجيز در برابر اقتدار شكست نايذير الهى 
ربنا نك أنت العزيز الحكيم 


جمله < إنكك أنت العزيز > كه بيانكر حصر عزت و اقتدار در خداوند است تعريض به قدرت هاى كفر دارد كه درصدد مفتون 


و معذّبٍ ساختن مؤمنان اند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- ممتحنه - .ع -/1- هيع 

ع - خداوند » قادر به ايجاد تحوّل در روابط ملت ها و تبديل خصومت ها به مودّت 
عشى :الله <> و الله قد 

4- بخشايش و رحمت الهى نسبت به خلق » در اوج قدرت و توانمندى او بر مجازات كنه كاران و عنادورزان 
و الله قدير و اللّه غفور رحيم 

تقدم <قدير > بر صفت <غفور رحيم >» مى تواند اشاره به مطلب بالا داشته باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- تحريم - م - 17-8 

/ا١‏ - خداوند » بر هر جيزى توانا است . 

إنكك على كل شىء قدير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


484 ملكك -لام ١1م‏ 


© - خداوند » بر انجام هر كارى توانا است . 





و هو على كل شىء قدير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
48 ملك -لام 3١‏ 7 

؟ -اراده و قدرت خداوند » مطلق و شكست نايذير است . 
أمّن هذا الذى هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هنا 


“ - در برابر 








عذاب الهى . هيج فردى و هيج نيروى بازدارنده اى وجود ندارد . 
ليس له دافع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - معارج - ا ١ع‏ سداضيم” ١‏ 


) توانايى خداوند بر نابودى امت ها ( همجون كافران ) و جايكزين كردن امت هاى برتر و بهتر از آنها ( همجون مؤمنان‎ - ١ 


و 
ع 


فلا أقسم . .. إِنا لقدرون . على أن نبدّل خيرًا منهم 


كزارة زان سن و سسوه ان اشتدوراتن انناو سهان جره 5313 لوكي كال اشونه ا ك رين 597 دعوت ومرمن 
به جاى آنان در دنيام ١‏ تبديل كافران و ديكر انسان ها به انسان هاى برتر و مناسب حيات اخروى در قيامت. برداشت ياد شده» 


مبتنى بر احتمال نخست است. 

#- توانابى قطعى خداوند » بر احيائ مرذكان 

على أن نبدّل خيرًا منهم . و ما نحن بمسبوقين 

- ربوبيت خداوند نسبت به مشرق و مغرب عالم » دليل توانايى او بر احياى مجدد انسان ها است . 
بربٌ المشرق و المغرب إِنّا لقدرون . على أن نبدّل خيرًا منهم و ما نحن بمسبوقين 

© - خداوند » قادر مطلق و شكست نايذير است . 

إِنا لقدرون . .. و ما نحن بمسبوقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8- قيامه - ه/ا- .ع ع١‏ 

١‏ - توانايى خداوند بر احياى مرد كان 

أليس ذلك بقدر على أن يحيى الموتى 

- استبعاد و ترديد در توانايى خداوند » مشكل و بهانه كافران در يذيرش مسأله معاد و احياى مرد كان 


أليس ذلك بقدر على أن يحيى الموتى 


طرح مسأله توانايى خداوند بر احياى مرد كان به صورت سؤالء نشان دهنده حقيقت 


ا ا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 -انسان - ثلا ١١-5”‏ 

١١‏ - آفرينش انسان از نطفه » دليل قدرت خداوند بر آفرينش مجدد او در روز رستاخيز 
هل أتى على الإنسن حين من الدهر لم يكن شيئًا مذكورًا . إِنَا خلقنا الإنسن من نطف 


برداشت ياد شده؛ با توجه به اين نكته استء» موضوع آيه ه اين سوره تا يايان آنء درباره مسائل قيامت (مانند بهشت و جهنم و 
تجايكاة كاقران وحتويان:و...) اسث. ضمن آن كه ايها ياياتى سورة قن كة درئارة اثبات تؤاناى خداوتد بر احبائ مره كان نود 
تأبيك كنتلا كيفية مطلنيا ابت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-انسان - 74-12 -ع 
#اتواناق خداوتد ير اقريش السان تشالة تواناى أوابر نابوذ كردق اسث»هاى كته ييشة :و كافر وها يكوين كردن ديكراك 


006 خلقنهم . .. وإذا شئنا بدّلنا أمثلهم تبديللا 


در ةاشتك جاه بد :از عاد اووق افزسقن اتنا ازسوى خداوتك يعن اوهذ كز ملكت اعت هائ كافد و حا دكرية كرون 


ديكران استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0دننيا -9-18-ه 

« - قدرت خداوند بر ايجاد حالت خواب در انسان » دليل امكان معاد است . 
عم يتساءلون . .. و جعلنا نومكم سبانًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نبا ما مادم 


*- باغ ها و جنكل هاى بوشسدة:از.درخت6 نشان دهندةاقدرت :خداوند و امكان بيذي بودن معاد 








ا ألم نجعل ... جنّت ألفافًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاح عات مات مات 

اد وكاو ند ماد رازه افياق ها برا كدار ف ا مان ات" 
فإِنّما هى زجره وحده 


تنها ايجاد يكك خروش و بانكك حيات بخش است و بس. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - نازعات - 1/4 79 م 

#جكر معدي كا رقت رذ بها عشي ررق نشانة تحيت إر شاع مورارة انناة اسك 
أنتم أشدّ . .. و أغطش ليلها و أخرج ضحيها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لعفي م ا 


- قدرت خداوند بر آفرينش انسان هاء تنظيم توانمندى هاى آنان » هدايت تكوينى و نيز ميراندن و به كور افكندن آنهاء 


دليل قدرت او بر زنده ساختن آنان در قيامت است . 

خلقه فقدّره . ثم السبيل يسره . ثم أماته فأقبره . ثم إذا شاء أنشره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بروج - 18-80 - اه" 

” - توانمندى خداوند بر ايجاد جهان هستى و اعاده آن » دليل قدرت او بر مجازات سخت كافران 
نه هو يبدىء و يعيد 


حرف <إِنْ > براى تعليل است و مبناى آيه قبل را بيان مى كند. 





© - توانايى خداوند بر عذاب ييشينيان » دليل توانمندى او بر اعاده آن براى نسل هاى آينده بشر 6 


قتل أصحب الأخدود 


. .. إِنّه هو يبدىء و يعيد 


مفاد آيه شريفه به قرينه تهديد بودن آن براى كافران ممكن است اين باشد كه بايد آيندكانء از سرنوشت ييشينيان عبرت 


بكيرندْ زيرا كسى كه عذاب ها را براى اولين بار به وجود آوردء براعاده آن نيز توانمند است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د بروج عفل 121 

. خداوند ». بر كافران قدرت كامل و سيطره همه جانبه دارد‎ - ١ 

و الله من ورائهم محيط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-/م-م8- -طارق‎ ٠ 

دا ولك ابر اغاقه معد اسان مسن ازمر كه او تؤافيتد ست 

نه على رجعه لقادر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 -طارق -عم-"1-يم 

. كفتار خداوند درباره معاد و توان او بر احياى دوباره انسان » كفتار نهايى و فيصله دهنده تمام كفتوكو ها است‎ - ٠" 
إِنّه لقول فصل‎ 


ضمير <إِنّْه > جه به قرآن بركردد وجه به محتواى آيات ييشين كه درباره قدرت خداوند بر معاد بود برداشت ياد شده 


استفاده مى شود. <قول فصل >». به كلامى كفته مى شود كه <فصل الخطاب > باشد و به كفت و كوها خاتمه دهد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 -اعلى -/ام م ام 

- خداوند » آفريده هاى با شعور خويش را بر شيوه به كار بردن توانمندى هاى خود »ء آ كاه ساخته است . 


فهدى 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


و#اافكر و١‏ 


ا 


٠‏ - < روى عن على (ع ) انه قال : معناه [ أى قوله تعالى : إِنْ ربكك لبالمرصاد ] إِنْ رك قادر على أن يجزى أهل المعاصى 


جزاءهم , 

از على(ع) روايت شده كه فرمود: معناى آيه اين است كه يروردكارت»ء توانايى دارد كه كنه كاران را كيفر بدهد>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بلك - 90 - هده 

ه - توجه به همراه بودن زند كانى با سختى ها ء مايه يى بردن انسان به ضعف خويش در براير خداوند 

فى كبد . أيحسب أن لن يقدر عليه أحد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سيان عاك و اعم 

"- خداوند » بر همه حوادث هستى » مسلّط است و از هيج بيشامدى نمى هراسد . 

ولايخاف عقبيها 

ع - خداوند » از نابود ساختن جامعه هاى بزركك آلوده به كناه » نمى هراسد و بر آثار و ييامد هاى آن سلطه كامل دارد . 
ولايخاف عقبيها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لااجماق مافةات ادع 

ع - خداوند » توانا سازنده ييامبر ( ص ) بر قرائت مكتوباتى خاص 

اقرأ 


فرمان <اقرء > به قرينه امّى و بى سواد بودن ييامبر(ص) تا زمان بعثت فرمانى بود كه در كنار تشريع حكم قرائت» تأثير 
تكوينى در وجود آن حضرت داشت. تكرار اين فرمان در آيات بعد و حذف مفعول آن دوء مى تواند تأييدى بر تأثير تكوينى 
آن باشد. وازه <قرائت > كه در مورد نوشته ها به كار مى رود بيانكر وجود مكتوباتى 





در برابر ديد كان آن حضرت است كه كرجه خط و نوع كتابت آن براى ما مجهول مى باشدمٌ ولى قابل قرائت بوده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

000 

جهو ونون قاطت اسيان ها د حل هاو امي اانا ا" 

قل أعوذ بربٌ الفلق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عمق 2ت دم 

* - خداوند » توانا بر دفع ضرر و جلوكيرى از آسيب ديدن انسان از ديكر موجودات 
قل أعوذ . .. من شرٌ ما خلق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا شل 

؟ - خداوند » بر حفاظت انسان از مخفى ترين خطر هاء توانا است . 

ومن شر غاسق إذا وقب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحواق اماع 

تش خداوتة م تراثاان اعلان سحو ودس راث كروة دمو جادو كرات 

و من شرٌ النقنت فى العقد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

“قلق - 138 مم 


#الاحداونك كابر بو ائر كردن تحسل شيكران وتمصوق ساعد السان دو زات ثلا قاض عمل تعسووان وتوانا افك 











أعوذ يرت الفلق #.. .ومين شه حتاسيد إذا تحسيد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دناس - 97-1١-11١8‏ 

. خداوند » بر حفاظت انسان ها از خطر ها و آسيب ها توانا است‎ - ١ 


قل أعوذ 





بربٌ الناس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الاك بال اتام 

. خداوند » به دليل حاكميت و تسلّط بر مردم » بر محافظت آنان از خطر ها و مهاركردن حوادث زيان بارء توانا است‎ - ١ 
قل أعوذ بربٌ الناس . ملكك الناس‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاعول دام لفاحم 

؟ - خداوند » بر بى اثر ساختن وسوسه هاى شديد و مرموز دشمنان » توانا است . 
قل أعوذ بربٌ الناس . .. من شدٌ الوسواس الخْئّاس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاك وال نع اك ومع 

# - خداوند » توانا بر خنثى ساختن وسوسه هاى جن و انس 

قل أعوذ بربٌ الناس . .. من الجنّه و الناس 

قدرت خدا در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادك تدوة د لجع 

* - ظهور و تجلى اقتدار الهى بر خلق » در صحنه قيامت 

يرسل عليكما . .. فلاتتتصران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


"1560-84 فجر‎ ٠ 














* - ظهور قدرت مطلق خداوند در قيامت و سيطره فرشتكان بر صحنه هاى آن » دليل بى نظير بودن عذاب هاى اواست . 
ويد لاعل م هذاه جد 


صفًاً >) تفريع كرده است. 
قدرت داود(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عاض حيرم 


اا ع للم 
/- داوود (ع )» شخصيتى نيرومند و يرتوان 

واذكر عبدنا داود ذاالأيد 

ايخ > بد سغناق قرف :وتشلات است ين< ذ|الآيد >2 بعش :صاس قدرك و البو مد 


. .. > عن أبى جعفر (ع ) قال : اليد فى كلام العرب القوّه و النعمه قال ( الله عرُّوجل ) : < واذكر عبدنا داود ذاالأيد‎ < - ٠ 


4 


از امام باقر(ع) روايت شده كه فرمود: <يد > در كلام عرب همان قوت و نعمت سث. + [ ذاو نك عر وجل ] فرموف <واذ كر 


عبدنا داود ذاالأيد >... >. 

قدرت دايه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#«تحقييدم ج 4-3 

4 - خيرخواهى و توانمندى بر دايكى و يرستارى » از معيار هاى بايسته براى كزينش دايه و سريرست براى فرزندان شيرخوار 
قالت هل أدلّكم على أهل بيت يكفلونه لكم و هم له نصحون 

قدرت در الوهيت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حوفي ممع ركه 

0 توانايى بر رفع نياز بند كان و اجابت درخواست ها و دعا هاى آنان » نشانه خدايى است . 
له دعوه الحق والذين يدعون من دونه لايستجيبون لهم بشىء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-99-151١ - ءايبنا-١١‎ 


. قدرت و توانايى دفع هركونه ضرر از خويش » لازمه الوهيت است‎ -١ 








لو كان هؤلاء ءالهه ما وردوها 


برداشت ياد شده به خاطر اين است كه خداوند براى عدم الوهيت معبودهاى مش ركان» ناتوانى آنان از دفع آتش دوزخ از 


خويش را دليل قرار داد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


بن 


ملك اد دادع 
الله لا إله إلا هو ربٌ العرش العظيم 


در اين آيه» به دو حقيقت <الوهيت > و <ربوبيت خدا بر نظام هستى > اشاره شده است. از ارتباط اين دو بخش مطلب ياد 


شده استفاده مى شود. 

قدرت در انفاق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

848 طلاق - هم -/ا- ه 

هيران يرذاخت هزينة زند كن همسران و اثفاق به:ديكران »6 بسته به تؤاناى وتداران شوهراتن والفاق كران: استه. 
لينفق ذو سعه من سعته و من قدر عليه رزقه فلينفق ممما ءاتيه الله 


روه اشع ناشت اتناس افر كام برع ال تمواق انلق كد كله تاقايس علاوه بو مووة زنانة منطلقة شام همه زان 


وهمه انفاق هاى واجب و مستحب مى شود. 

قدرت در برنامه ريزى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 انعام معيو -م 

8 قدرت و علم شرط لازم براى برنامه ريزى و موفقيت در اجراى آن است. 
ذلكك تقدير العزيز العليم 

قدرت در تبليغ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

36 اعلى /المى-و” 


*' - آكاهى و توانايى » دو شرط لازم در ارشاد مردم 











بد قب الب ا 
قدرت در تكليف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
كارو ارده 

9 - تكاليف شرعى در صورتى كه براى انسان طاقت فرسا باشد ‏ لازم الاجرا نيست . 
وعلى الذين يطيقونه فديه 


جلد - 





نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”- بقره 1١92-15‏ الا 

١احد‏ وجوب قربانى در حج » سهل و ميسور بودن آن است . 

فمن تمتع . .. فما استيسر من الهدى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ابقره - 37 ساسم ١1١017‏ 

. هيجكس به بيش از مقدار قدرت و توانايى خود تكليف نمى شود‎ ١ 

لا كل تق الا وتنا 

. ميزان متعارف نفقه و مخارج واجب بر شوهران » بايد به اندازه توانايى مالى آنان باشد‎ ١ 
و على المولود له زرقهنْ و كسوتهنٌ بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها‎ 


كله رسا يله خلا تكلقك ب > دي كلدب < مروف >76تاس ل رقت كاماد عد عارك ونون دو لطر كردن اناي 


مالى شوهر تعيين شود. 

. وظيفه شوهر در تأمين مخارج زن » بيش از توان او نيست‎ ٠١ 

وغلق المولقة لم الا كلت شمن اوها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بقره - ع8 ويم 

8 مقدار متاع و كالاى مناسب و يسنديده براى يرداخت به زن مُطلقه , بايد متناسب با توان مالى شوهر باشد . 
و متّعوهنٌ على الموسع قدرةٌ وعلى المقتر قدرهٌ متاعاً بالمعروف 

4 تكاليف الهى بر بندكان » در محدوده امكانات و توانايى هاى آنان * 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
؟-بقره 568١-5‏ م 


8 لزوم يرداخت كالاى شايسته به زنان مطلقه در حدّ توانايى مرد » يس از انقضاى مدّت 





عدّه 
و للمطلقات متاع بالمعروف 


امام صادق (ع) درباره آيه <و للمطلقات . .. > فرمود: متاعها بعد ما تنقضى عدّتها <على الموسع قدره و على المقتر قدره > 


كافى, ج 8 ص ٠١8‏ ح ”إْ نورالثقلين» ج 2١‏ ص 750, ح 908 و /1اهه. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لسارو ا ل و 

. خداوند » بيشتر از توانايى و ظرفيّت عادى هر انسان » تكليفى به او روا نمى دارد‎ ١ 
لا كلق الها امنيا‎ 

قيد <عادى > در برداشت فوقء از كلمه <وسع > كه به معناى <ما يسهل عليه من المقدور> استء استفاده مى شود. 
١‏ قدرتٍ عادى » شرط تكليف 

اكات لكا الأوسدها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ساقي وام عا 

1١‏ لزوم رعايت تناسب قوانين با توان مردم 

يريد الله ان يخقّف عنكم و خلق الانسان ضعيفاً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ا ساعن لاب يرم 

8" لزوم خريد آب براى وضوء در حد توان مالى 








امام كاظم (ع) درباره ميزان مبلغ ضرورى براى تهه آب وضو و غسل در صورت نبودن آب فرمود: ذلكك على قدر جدته. 


تفسير راق نع ال ل ع«اح 12 شمر برهان اج انط الس 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#-نساء ع لاو ع١‏ 

١8‏ جبر محيط با توان خروج از آن » عذرى غير قابل قبول براى تركك تكاليف الهى 


قالوا كنا مستضعفين فى الارض قالوا الم 


تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اواو اكع مو تم عه 

“ توانايى » شرط وجوب هجرت براى مسلمانان تحت ستم ( مستضعف ) 
قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها . .. الّا المستضعفين لا متطعون 
*قدرت »از شرايط تكليف 

الا الشيك عق رن لظ عزن جل وا لذ وعداو اشياة 

ه هجرت بر مردان و زنان و كودكان درمانده و ناتوان » واجب نيست . 

قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها . .. الا المستضعفين من الرّجال و ال 
/ ناتوانان از شناخت دين و احكام الهى » در زمره مستضعفان حقيقى هستند . 
الا اميك حقة رن لظ عزن جبله: و لذ عدو باذ 


فيكفر و لا يهتدى سبيل الايمان فيؤمن . .. . 


معانى الاخبار. ص .7١١‏ ح 5 م نورالثقلين» ج ١‏ ص 872 ح 508. 

4 كسانى كه توان انجام تكاليف الهى را ندارند » در ييشكاه خداوند معذورند . 

الا التمتقسفن ورلا معطهون خله و لا روعدر سياد 

. كود كان و مردان و زنانى كه عقل كودكانه دارند » مستضعف فكرى بوده و مشمول تكاليف الهى نيستند‎ ٠ 
الاالسحتفعفية جبروالا معدو وذ‎ 


ج )اص 
: 7-0 
م نورالثقلين 
؟ رنو 
يح 
: الاخباره ص 
معانى 


/الاضح 602 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#د-نساء -ع-1(59-ع 

*قدرت ء از شرايط تكليف 

ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء و لو حرصتم فلاتميلوا كل الميل 


رعايت عدالت كاملء ملاكك مطلوبيت را دارد» ولى به جهت عدم استطاعت» واجب نشده استء و اين مى نمايد كه تكليف 


مشروط به استطاعت و قدرت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ -مائدله -8-ي_م ”م 

"5 لزوم خريد آب براى وضو و غسل » در حد توان مالى به وقت دسترسى نداشتن به آن 
فلم تجدوا الماء 


از امام كاظم(ع) روايت شده كه درباره ميزان مبلغ ضرورى براى تهيه آب وضو و غسل در صورت نبود آب فرمود: ذلك على 


قدر جدته. 


تفسير عياشى ج 2١‏ ص 0375 ح 158 مْ تفسير برهان» ج ١‏ ص 02/1 ح 17. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -ه-هم - /الى12.ن١‏ 

انجام تكاليف دين منوط به توان و قدرت مكلف است . 

فمن لم يجد فصيام ثلثه ايام 

2 آدمى در محدوده توانايى هاى خويش موظف به جبران كوتاهى ها و كناهان خود است . 


فكفّرته اطعام . .. فمن لم يجد فصيام ثلثه ايام 








* لزوم كسب و بدست آوردن امكانات مادى جهت يرداخت كفاره قسم‎ ٠١ 
فمن لم يجد فصيام ثلثه ايام‎ 


جمله <فمن لم يجد > حكايت از آن دارد كه شكننده سوكند بايد براى بدست آوردن امكاناتى جهت يرداخت كفاره تلاش 


كند زيرا فعل <لم يجد > (نيافت) در مواردى استعمال مى شود كه شخص يس از تلاش و 


ى كيز افزى به [ن ةبابد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - م - ١١-119‏ 

١‏ تكليفهاى الهى متناسب با توان انسان است. 

إلا ما اضطررتم إليه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام - ع - 1675 - 90١1117‏ 

8 خذاونك انساتها واانيقن .از تواشان تكليق تمى كند. 

لاتكلف نفسا إلا وسعها 

<وسع > (توان و قدرت) مصدر و در اينجا به معناى اسم مفعول است. يعنى: <لايكلف الله نفسا إلا تكليفا مقدورا لها >. 
٠‏ قدرت انسان بر انجام تكاليف الهى از شرايط مكلف بودن به آن تكاليف است. 
لاتكلف نفسا إلا وسعها 


نسست. 


إلا بالتى هى أحسن . .. و أوفوا الكيل ... لانكلف نفسا إلا وسعها 


بياناين حقيقت كه <خداوند انسان را بيش از توانش تكليف نمى كند > يس از فرمانهاى ياد شده.؛ اشاره به اين دارد كه 
مكلفان براى رعايت آن فرمانها لازم نيست خود را به مشقت اندازند. جرا كه انجام تكليف تا حد قدرت متعارف فرض است 


ونه بيش از آن. 
تجاوز نكردن به اموال يتيمان و رعايت عدالت در مبادلات از تكاليفى است كه انسانها بر انجام آن توانا هستند. * 
و لاتقربوا مال اليتيم . .. و أوفوا الكيل و الميزان بالقسط لاتكلف نفسا إلا وسعها 


برخى بر آنند كه هدف از جمله <لاتكلف . ..> تذكر اين معناست كه فرمانهاى ياد شده در حد توان انسانهاست تا مبادا به 








كمان اينكه اين اوامر مشقتبار و طاقت شكن است» 


از يذيرش آنها سرباز زنند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!ا- اع عم 

"' تكليف و مسؤوليت هر انسان در باور به معارف الهى و انجام تكاليف دين » به ميزان قدرت و استطاعت اوست . 
لادكلت :نبا الا وسعها 

؟ انسان ها در باورشان به معارف دين و انجام تكاليف الهى , برخوردار از توانايى هاى متفاوت هستند . 
واالتنة واموزا و عملوا الصلحك لاذكلق تنسا إلا وسعها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء-انفال - م -عع-م 

6 تكاليف الهى متناسب با توان مكلفان است . 

وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائه صابره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

05-5 1ل 

قدرت . شرط تكليف است . 

ليس على الضعفاء . .. حرج 


١‏ از امام صادق (ع ) روايت شده كه فرمود : < . .. إن الله يحتج على العباد بما آتاهم و عرّفهم ... و ما امروا إلا بدون 
سعتهم . .. و كل شيئى لا يسعون له فهو موضوع عنهم . . . ثم تلا < ليس على الضعفاء و لا على المرضى و لا على الذين لا 
يجدون ما ينفقون حرج > ... , 


... به تحقيق خداوند بر بندكان احتجاج مى كند به جيزى كه به آنها عطا فرموده و شناختى كه به آنها داده است ... و آنان 


مأموق نكدة الك مكرية تكلفي كه بانيك ثر ال تضددى توانشان باشل 








وهر تكليفى كه در وسع بندكان نباشدء از آنها برداشته شده ... سيس امام آيه شريفه را تلاوت فرمود: <بر ضعيفان و بيماران 
وآنان كه جيزى نمى يابند كه (در راه جهاد) هزينه كنند» باكى نيست > .. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ترسف د الح د 1 

4 استطاعت شرط لزوم وفا به عهد ‏ قسم و تكاليف الهى است . 

إلا أن يحاط بكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حك 2 

-١١‏ در نظر كرفته شدن نياز و توان بشرء در احكام و تكاليف الهى 
إنما حرّم عليكم . .. فمن اضطرٌ غير باغ و لاعاد فإن الله غفور رحيم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-108-171- حج‎ ١ 

- لزوم توجه به طاقت و توان مردم » در قانون كذارى و تعيين تكليف 
و ما جعل عليكم فى الدين من حرج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او ا 

. تكاليف الهى براى انسان هاء به ميزان طاقت و توان آنها است‎ - ١ 
ولانكلف نفسًا إلآ وسعها‎ 

<تكليف > (مصدر <نكلف >) وادار كردن به انجام يا تركك جيزى را كويند. <وسع > مرادف با طاقت و توان است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





رمم ا 0 


- احكام و قوانين اسلام » مطابق با ضرورت ها و واقعيت هاى موجود در زندكى و متناسب با توانايى ها و مقدورات بشرى 


است . 


والقوعد 


من النساء الّتى لايرجون نكاتحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثُيابهن غير متب 


سخت كيرى اسلام نسبت به مسأله حجاب و يوشش زنان و استثنا كردن زنان سالخورده و آسان كرفتن بر آنان در اين مسأله 
نشانكر مطلب ياد شده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7” محمد -/0© ل‎ -١١١/ 

"- قوانين و فرمان هاى الهى » متناسب با استعداد و توان ذاتى انسان ها 

إن يستلكموها فيحفكم تبخارا 

الاأتقاط ارك أ عا 1 4ن انميق شوو كشعيزاوية اننا تمان امو لوا وت نمناة عانواعي ماه ابي 1 كرد 
دستورى صادر مى شد و حتى مورد تأكيد هم قرار مى كرفتء انسان ها بخل ميورزيدند. بنابراين با توجه به اين خصلت عينى 


وفراكيرء خداوند جنين قانونى را جعل نكرده و توان آنان را در نظر كرفته است. البته اين برداشتء مبتنى بر اين است كه مراد 
از < أموالكم >. تمام اموال باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١01 - 117-58 فتح‎ - ١ 

1+ أقراد نايناء لنكك و مريض 6 معاف از ش ركنت :دن جنك 

ليس على الأعمى حرج و لا على الأعرج حرج و لا على المريض حرج 

؟ - تكاليف و مسؤوليت هاى الهى » براى انسان ها متناسب با امكانات و توان آنان 

ليس على الأعمى حرج . .. و لا على المريض حرج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك محاوله حورة- عا عم 

؟ - توجه و اهتمام اسلام به مقدورات و توانايى هاى مكلفان » در تشريع احكام و وضع قوانين 


فمن 








لم يجد . .. فمن لم يستطع ... تلكك حدود الله 

ه - در صورتى كه كرفتن روزه براى ظهاركننده مقدور نباشد » بايد شصت مسكين را اطعام كند . 

فمن لم يستطع فإطعام ستّين مسكينًا 

؟1 - < عن أبى جعفر (ع ) فى قوله عرَّوجِلٌ . . . < و من لم يستطع فإطعام سئّين مسكيناً > قال : من مرض أو عطاش ,م 


از امام باقراع) درباره سخن خداوند عرَّوجل . ..<و من لم يستطع فإطعام ستّين مسكيناً > روايت شده كه فرمود: [مراد. عدم 


استطاعت بر صوم]» ناشى از مرض يا بيمارى تشنككى است >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ "ل‎ - ١7 - 88 - مجادله‎ - 

. صدقه نجواء تنها بر كسانى واجب بود كه توانايى مالى داشتند‎ - ٠ 

فإن لم تجدوا فإنّ الله غفور رحيم 

٠‏ - توجه و اهتمام اسلام به مقدورات و توانايى هاى مكلفان » در وضع و تشريع احكام و تكاليف 
فإن لم تجدوا فإنّ الله غفور رحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1 - 1١8 - تغاين - عم‎ 9 

١‏ - توصيه خداوند به مؤمنان » مبنى بر رعايت تقواى الهى به ميزان توان خويش 
فاتّقوا الله ما استطعتم 

؟ - تكاليف الهى » به ميزان توانايى و امكانات افراد است . 

فاتّقوا الله ما استطعتم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


489 طلاق -مم دم ”م 





#اعريسكة زكاق مطلفة اذ كل" كيت و كفيك وان فد | زداواب “انان شير ا شان دنه مكراد د 
أسكنوهنٌ من حيث سكنتم من وجدكم 


<وجد > به معناى وسع 


وطاقت (توانايى) است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 طلاق - مع -/ا- لغيه 

هيران يوداتعتك هزينة زئد كى همسران و انفاق: بهد يكران سته به توانايئ دارا شوهران :و انفاق كران اسك 
لفق كو سعد تنه ركه فلن علتش وق ليق ما براثية الله 


روذاكنة بأد قف اسايق ديل كاه رفع ال امشبزاة امن كه كفعه انذة ابه قرفت علاوه ب موز لكان مظلقةء امل همه وكات 


و همه انفاق هاى واجب و مستحب مى شود. 

ع - خداوند » به ميزان توانايى ها و امكانات هر شخصى . به او تكليف كرده و از وى مسؤوليت خواسته است . 
لايكلف الله نفسًا إلا ما ءاتيها 

- مقدار توانايى و امكانات افراد » از شاخصه هايى است كه بايد در تكليف كردن و مسؤوليت خواستن لحاظ شود . 
لايكلى الله نفسًا إل ماءاتيها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

57/2 ت؟ 

/ - سلامت و توانايى » از شرايط مكلف 

يدعون إلى السجود و هم سلمون 

مطلب ياد شده. از قيد <و هم سالمون > استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

848 مزمل - ”لا ل 7١‏ 1 كعم 


8 - رخصت يافتن مؤمنان و ياران ييامبر ( ص ) » به كاستن از مدّت شب زنده دارى خويش و انجام آن به ميزان ميسور و 


ممكن 
علم أن لن تحصوه فتاب عليكم 





در كذشتن خداوند از مؤمنان شب زنده دار يس از يادآورى به كم و زياد شدن ميزان شب زنده دارى آنان حاكى از رخصت 


دادن اوء به اين كمى و زيادى است. 

. تلاوت قرآن .» بايد به ميزان ميسور باشد ,ٌ نه مقدارى كه براى قارى خسته كننده و مشقت آور است‎ - ٠ 
فاقرءوا ما تيشر من القرءان‎ 

4 - مؤمتان وريارآن اضر (صن )) موظقف به تماز دن باسئ ازشتب به ميزان مسور: و ممكن 

تقوم أدنى من ثلثى اليل . .. فاقرءوا ما تيسّر من القرءان 


برداشت ياد شده. مبتنى بر اين احتمال است كه مقصود از قرائت قرآنء نماز باشد زيرا خواندن قرآن از اجزاى مهم نماز 


است. كفتنى است جون جمله هاى يبش درباره نماز شب بودء مى تواند قرينه بر مطلب ياد شده باشد. 


8 حارعايت حال مريضان مسافران تاجر و سوذا كر وككة جوران داجئ فلسفه تخفيف دادق تكليق :شن :رتنه دار و 


كاستن از آن » به ميزان ميسور و ممكن 
فاقرءوا ما تيسّر من القرءان علم أن سيكون منكم مرضى و. .. و ءاخرون يقتلون فى سبى 


عبارت <ضرب فى الأرض > در معانى سفر براى تجارت و خارج شدن بزاى كه اده مكار ولي با دن <و آخرون 
كاتلر طقن سيل الله أعناى او ل مزاد مدت 


- تكاليف عبادى اسلام » آسان و در توان بشر و به دور از مشقّت و مشكل طاقت فرسا 
كاقرذوا جا سر من 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاعافريش 3182-2 عدو 

ه - مصرف طعام » بايد به منظور از بين بردن كرستككى و به دست آوردن توان عبادت باشد . 
فليعبدوا . .. الذى أطعمهم من جوع 


است, نه آن كه خوردن» همواره مطلوب باشك. <فليعيدوا > بيانكر هدف بودن عبادت براى طعامى است كه از خداوند به 


انسان مى رسد. 

قدرت در جوانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١١‏ حج ١‏ م ؟ 


" آفرينش انسان از خاك » رشد مرحله به مرحله او در رحم » صعود تدريجى از طفوليت ( مرحله ضعف جسمى و عقلى ) به 
اوج جوانى و نزول تدريجى ازاوج بتوانايى ( جوانى ) به حضيض ناتوانى ( كهولت و ييرى ) » جلوه هاى ربوبيت خدا و 
يكانكى او 

فإنّا خلقناكم من تراب . ..لكيلا يعلم من بعد علم شيئًا ... ذلكك بأنّ الله هو الحق 

قدرت در ربوبيت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!ا- 197 اعنم 

" توانا بودن بر يارى رسانى به بندكان و دفاع كردن از خويش ء از ملاكك هاى ربوبيت و معبود راستين است . 

لايستطيعون لهم نصرا و لا أنفسهم ينصرون 

؟ عاجز بودن معبودان اهل شركك بر دفاع از خود و يرستشكران خويش » دليل عدم لياقت آنها براى ربوبيت و يرستش 

أيش ركون ما . .. لايستطيعون لهم نصرا و لا أنفسهم ينصرون 

قدرت در رسولان خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15ل حجن ناكد م8 

ف - نيرومندى و صلابت » شرطى ضرورى براى رسولان الهى و رهبران مبارزه با طغيانكران است . 


أشدّد به أزرى 





قدرت در روزه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
سيو ليدم 


- كسانى 





كداروزه ماء ومضان تراى انان شتفت ارو طاقك فزساسة + اند :وووة كر قن 
وعلى الذين يطيقونه فديه 


فديه >] يعنى» كسانى كه |]اكر بخواهند روزه بككيرند[ بايد تمام قدرت خويش را براى اين كار صرف كنند و در نتيجه به رنج 


و زحمت مى افتند» روزه نككيرند بلكه فديه بيردازند. 

قدرت در رهبران دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 طه- .امه 

- نيرومندى و صلابت » شرطى ضرورى براى رسولان الهى و رهبران مبارزه با طغيانكران است . 
أشدّد به أزرى 

قدرت در رهبرى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ودين د واكم 


#-ارقاط هميشكى با خداوتدء نيرومتدى ٠‏ كفت توانابى بر فيصله دادن به امور و داشتن منطق قوى در جداسازى حق از 


باطل » از شرايط لازم رهبران و مديران جامعه در نككّاه وحى 

واذكر عبدنا داود ذاالأيد إِنّهِ أَوَابٍ . .. و شددنا ملكه وءاتينه الحكمه و فصل الخ 

برداشت ياد شده از مجموع اوصافى كه خداوند براى داوود(ع) به عنوان حاكم و فرمانروا ذكر كرده استء, به دست مى آيد. 
قدرت در شفاعت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اموا د اه 








؟ - خردورزى و توانايى بر شفاعت » 


دو شرط اصلى شايستكى شفاعت به ييشكاه الهى است . 

فق ولق كاتا داكن ك1 للسقارة 

فدرت در قضاوت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا كل 

- قدرت اجرايى و آكَاهى عميق به جوانب امر ‏ دو يايه اصلى در كار قضاوت و داورى 
إن رتكك يقضى . .. و هو العزيز العليم 


از اين كه خداوند يس از بيان قضاوت كرى خويشء دو وصف <عزيز> و <عليم > را براى خود بيان كرده استء مى توان 
مطلب فوق را استفاده كرد. 


قدرت در مبارزه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ ثُل/ا-‎  #- #"“دنساء‎ 

١‏ نيروى انسانى و فرماندهى » دو شرط اساسى براى مبارزه با ستمكران 

اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها و اجعل لنا من لدنكك وليَاً و اجعل لنا من لدنكك 
قدرت در مديريت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#داروسف د دروو ١١‏ 

١١‏ دانش و توان » دو شرط اساسى براى مديريت و تصدى وزارت 

اجعلنى . .. إنى حفيظ عليم 


قدرت در معبود راستين 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-اعراف -/!- 8-197 

* عاجز بودن معبودان اهل شرك بر دفاع از خود و يرستشكران خويش . دليل عدم لياقت آنها براى ربوبيت و يرستش 
أيش ركون ما . .. لايستطيعون لهم نصرا و لا أنفسهم ينصرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -اعراف -/1- 19م 


“ هدايتكرى و ياسخ به هدايتجويى بندكان » از ملاكك 


هاى معبود راستين 

و إن تدعوهم إلى الهدى لايتبعوكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- ٠-198‏ 

اجابت درخواست بند كان » از نشانه هاى معبود راستين 

فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صدقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اي 

*- توانمندى بر آفريدن و نيز مخلوق نبودن » از نشانه هاى خدا و معبود حقيقى است . 
والذين يدعون من دون الله لايخلقون شيئًا و هم يخلقون 


ازاينكه خداوند در مقام بيان رد الوهيت معبودهاى مشركانء دو صفت مهم را برشمرده استء استفاده مى شود كه <الله >> 


بايد خالق بوده و مخلوق نباشد. 

قدرت در نفقه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

848 طلاق - هم -/ا- ه 

هيران يرذاخت هزية زند كن همسران و انفاق به:ديكران 6 شته به تؤاناى دارا شوهرات و اثفاق كران اسع 
لينفق ذو سعه من سعته و من قدر عليه رزقه فلينفق ممما ءاتيه الله 


روة اشع را شوم اسان افر كام رع ال تمواق انلق كد كله تاسايس علاوه بو مووة زنان مطلقة شام همه زان 


وهمه انفاق هاى واجب و مستحب مى شود. 
قدرت در ولايت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ان 
ااحغدوت واتواناى ا شوط شاستكى براي ولأنك وق سروم اشيت! 
فالله هو الول . .. و هو على كلّ شىء قدير 
قدرت درك اولوا الالباب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


انقو ؟ 


”_ ١/4 
) بهره مندان از خرد ناب » توانا بر دركك فلسفه قانون قصاص ( حيات جامعه‎ - ” 
و لكم فى القصاص حيوه يأولى الألبب‎ 


اولك الألبناب (دارند كان خرد تنافي) دن يبان حقيقة :هذ كوو اشارهابة :اين داز كه درك آن حقيقت دو ور خردى تناب 


است. 

قدرت دشمئان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع*-مائده - خم - ١-58"‏ 

لزوم مبارزه با دشمنان » على رغم ترس از نيرو و قدرت آنان 

قال رجلان من الذين يخافون . .. ادخلوا عليهم الباب 

قدرت دنيوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - ١980-7” - آل عمران‎ -* 

. قدرت و توشه هاى مادى » هر اندازه باشد » ناجيز و اندكك است‎ ١ 

لا يغوّنكك . .. متاع قليل 

على رغم اينكه امكانات مادى كافران به اندازه اى بوده كه خطر فريبندكى داشته» خداوند آنها را اندكك مى شمارد. 
؟" بهره مندى كافران از قدرت و امكانات مادى » محدود و كوتاه است . 
متاع قليل ثم ماويهم جهنم 

قدرت دنيوى كافران 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


»تال عمران 1332ب ؟ 


؟" بهره مندى كافران از قدرت و امكانات مادى » محدود و كوتاه است . 


5 


متاع قليل ثم ماويهم جهنم 
قدرت ديد شيطان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
© -انفال -8م/-58 ١6-‏ 


شيطان قادر به مشاهده امورى 





ينهان از ديد آدميان 

إنى أرى ما لاترون 

قدرت ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ع‎ مع-1١8-فهك-‎ ٠ 

. ذوالقرنين > شخصيتى نيرومند و برخوردار از امكاناتى كسترده در يهنه زمين بود‎ < -١ 
لمكا لدف الأر من‎ 


< مكنا > يعنى: <به او قدرت داديم. >. در باره <ذوالقرنين > و شخصيت تاريخى او واين كه او كيست نظر واحدى در 
دانئد و برخىء او را همان <اسكندر> دانسته و برخى ديككرء <فريدون> و برخىء او را از ملوكك يمن دانسته و بالاخره. 
برخى. مانند علامه طباطبايى(ره) تطبيق وى رابا <كورش > (يادشاه هخامنشى) با آيات سا كارتر ديده اند. بعضى نيز او را 
از يادشاهان جين دانسته و ديوار جين را شاهدى بر مدعاى خود كرفته اند. 

"'- < ذوالقرنين > » شخصيتى الهى بود . * 

إثاافكا الهش الارمن 

لسالس :نوف كد لشائي لابوا دس القواتى يه تخا او جات ايقن لاخدا نيه عاط « اميت الوق وق امكاناق راد 
او عطا كرده باشد. 

وءاتينه من كل شىء سببًا 


عموم در <كل شىء > عموم عرفى است. <سبباً> مفعول دوم <آتيناه > است. با توجه به مضافى كه در كلام مقدر است» 
تقدير جمله جنين مى شود: حو اباد سيا م انناف كشع :2 سني از اسافة و وسائل كديراي قل به نامي مقاميد 


علمى و عملى او وجود 





داشت» سبب و راهى را در اختيار او قرار داديم. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠٠‏ دكهف-8١28-1م/-4؟‏ 


9- ساحل نشينان مناطق غربى سرزمين ذى القرنين » از رويارويى با نيرو هاى او ناتوان بودند و در برابر تصميمات او . قدرت 


مقاومت نداشتند . 

ورعلة عنكاها قوع قلنا يذا الفرثيه إنا نادت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”-مال-1١8- كهف‎ ٠ 

*- ذوالقرنين » بر قوم ساحل دريا» سلطه كامل يافته بود . 

قال أمَا من ظلم فسوف نعدّبه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوم ا امع 

*- قوم دركير با يأجوج و مأجوج ء به ذوالقرنين و به توان مندى و خيرخواهى وى اذعان كردند . 
قالوا يذا القرنين إِنّ يأجوج و مأجوج مفسدون فى الأرض 


بااين كه <ذوالقرنين > بومى منطقه مورد بحث نبود. ولى با قرائن و شواهد و ديدن قدرت علمى و اجرايى اوء مردم, به اين 
نكته واقف شدند كه اوء» كسى است كه مى تواند سدّى غير قابل نفوذ در برابر حملات دشمنان براى آنان بريا كند و نيز به 


خير خواهى او و اين كه او غرضى مادّى و قصدى سلطكرانه ندارد» بى بردند» لذا ييشنهاد خود را با او مطرح كردند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دك كيو عي سردم 

"- در وجود ذى القرنين بيدنش توحيدى و الهى همراه » با قدرت علمى و فنى » تبلور داشت . 


ما مكنى فيه ربّى خير . .. هذا رحمه 








من رن 

فلار شيا احزات عد الام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
7 -احزاب - مم 8؟ و 


9 - مسلمانان مدينه » در غزوه احزاب » به رغم قدرت و شوكت دشمن و كارشكنى هاى منافقان » تسليم امر ييامبر ( ص ) 


براى جهاد بودند . 
و لما رءا المؤمنون الأحزاب . .. و ما زادهم إلا إيمنًا و تسليمًا 


ممكن است <تسليماً > به قرينه مقام (بحث جهاد و هجوم دشمن و نيز الكو بودن ييامبر(اص)) تسليم بودن به امر ييامبر(اص) 


راف جات اكد 

قدرت سياه سليمان(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارا نمل اا ل اع 

؟ -ارتش سليمان (ع ) » بسيار توانمند و شكست نايذير 
فلنأتينهم بجنود لاقبل لهم بها 

قدرت سياه فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعسرزار عه عدم 

؟ - ناتوانى مشهود بنى اسرائيل از مقابله با سياه فرعون 
قال أصحب موسى إِنَا لمدركون 

قدرت سركوب كنند كان بنى اسرائيل 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








واد ]بان 72 طاودم 
تسر كرت كتند كان اول فسافيتن اسراتياء #موقاتى ادن تو لمن وعد كاويز 
بعئنا عليكم عبادًا لنا أولى بأس شديد 

قدرت سلطه طلبان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لال دق -ءة-دعم- لذلا 

. قدرت وامكانات مادى كافران و سلطه طلبان » مايه نجات آنان از هلاكت و قهر الهى نخواهد بود‎ -١ 
و كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشدّ منهم بطسا . .. هل من محيص‎ 
قدرت سليمان(ع)‎ 


جلد 








- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«اتاتيل د فالات سه 

- برخورد سليمان (ع ) با ملكه و درباريان سباء قاطع » آمرانه واز موضع قدرت بود . 

ألا تعلوا علي و أتونى مسلمين 

"- نامه سليمان » ييامدار رحمت و مهر و نشانكر قدرت و قهر 

بسم اللّه الرحمن الرحيم . ألا تعلوا علي و أتونى مسلمين 

آوردن اوصاف <رحمان> و <رحيم > در سرآغاز نامه» ييامدار رحمت و لحن قاطع و آمرانه متن آن» نا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#احان] تاوت عاسم 

* - نكرانى بلقيس از قدرت و غلبه سليمان (ع ) » على رغم اظهار آماد كى فرماندهان وى براى هر نبرد 

كالما اجن ولق قوم فالنت' رق المار ككه ذا عا قرنة اونا 

طرح مسأله تباهى جامعه در صورت بروز جنككء بيانكر مطلب ياد شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«اداتيل لباوت ادن 

ه - سليمان (ع ) » مصمم بر نماياندن قدرت فوق العاده خود به ملكه سباء با احضار تخت او 

قال يأيّها الملؤا أيَكم يأتينى بعرشها قبل أن يأتونى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل ل 

ه - اطلاع بلقيس از مقام معنوى و قدرت سليمان (ع ) و تسليم شدنش در برابر او » قبل از رسيدن به دربار وى 


و أوتينا العلم من قبلها و كنا مسلمين 








ضمير <من قبلها > به آيه و بينه برمى كردد كه از عمل خارق العاده 


دربار سليمان به دست مى آيد. 

قدرت سياسى فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاسافير ع - 1ق 

ه - فرعون , داراى قدرت و ثبات در عرصه هاى سياست و حكومت 
و فرعون ذى الأوتاد 


<أوتاد > (جمع <وتد>) به معناى ميخ ها است. توصيف فرعون به اين عبارت (داراى ميخ هاى فراوان)» كنايه از استحكام 
قدرت اواست, همان كونه كه ميخ هاى اطراف خيمه مايه استحكام آن است. اين تعبير ممكن است كنايه از فراوانى سياه او 


باشد كه براى نصب خيمه هايشان» زمين وسيعى ميخ كارى مى شد. 
قدرت سياسى قوم نوح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١5-5١ ال١ نوح‎ 14 


١‏ - قدرت اقتصادى و سياسى صاحبان زر و زور در عصر نوح (ع )» در خدمت كفر و شرك و عليه دعوت توحيدى آن 


عقر رو 
قال نوح رب إِنّهم عصونى و اتّبعوا من لم يزده ماله وولده إلآ خسارًا 

قدرك م 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وأدائدل دع كدم 

“- قدرت فوق العاده شتر در ييمودن راه هاى طولانى و دشوار و حمل بار هاى سنكين 
و تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بلغيه إلا بشقّ الأنفس 


قدرت شنوايى شياطين 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ا 0 

كدو مان حامس رماو اطلاعاى مبادله من شود كه وأداء للتئوة راقن مرولكر داق ندر طبن البق 
من كل شيطن رجيم . إلا من استرق السمع 


لازمه استراق اسمع» وجود 





و تبادل اخبارى است كه قابل شنيدن است. 

قدرت شياطين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رام 2 كا 

- قدرت شياطين بر استماع و استراق سمع كفتار فرشتكان » در برهه اى از زمان ( قبل از ممنوع شدن و عزل كشتن ) 
إِنْهم عن السمع لمعزولون 


معزولون > من تواتنا به معنا خال باشل بعتو كر جه شباطية :دن كذشته كفتان فرشتكان رام شتدتد: اماراكتون (ان 


زمان نزول قرآن) از آن عزل كشته و ممنوع شدند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فك مانام عابس دم 

؟ - قدرت شياطين بر صعود به نزديكك ترين آسمان 
إناتوتا النماء:الدنيا ‏ :الاسفعوة إلى النبلاالاعلى 

قدرت شيطان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -اعراف -/1-/0؟ ١8‏ 


؟١‏ ضرورت هشيارى كامل در برابر اغواكريهاى شيطان به دليل توان وى بر نفوذ مخفيانه بر آدميان و سيطره و حاكميت او بر 


اغواشد كان 
لا يفتننكم الشيطن . .. إنا جعلنا الشيطين أولياء للذين لايؤمنون 


دو جمله <إنه يراكم . .. > و <إنا جعلنا ... > به منزله تعليلى است براى تأكيد خداوند به يرهيز از اغواكريهاى شيطان. يعنى 


توصيه و تأكيد ما بدان جهت است كه وى راه نفوذ مخفيانه را دارد و يس از كمراه كردنتان بر شما ولايت بيدا خواهد كرد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





ع -اعراف -/ا-7/8١‏ -4 
4 شيطان عنصرى توانا بر آكاهى يافتن از درون آدمى و انديشه هاى او 
فانسلخ منها فأتبعه | لشيط: 


نماث 


معارف الهى به تعقيب او يرداختء معلوم مى شود وى به انديشه ها و باورهاى آدمى مى تواند كاهى يابد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# حاجن جرن بكم 

؟- شيطان » موجودى قدرتمند و توانا بر صعود و نفوذ بر آسمانها 

و حفظنها من كل شيطن رجيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د كيت دم دسودم 

8- شيطان » بر زدودن مهم ترين خاطره ها از ذهن انسان » توان دارد . 

وه اتشفه إلا العيطن أن ادكه 


خخاطرة ؤثذه شدة هاه :با آن كوه اعتراق همسفر موسى امرئ شكقت وى بادغالة شطان نه فراموشى 'كشائده شد اين 
نشان دهنده امكان نفوذ عميق شيطان در انسان است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-فصلت‏ -إاع دعم" 

/ - شيطان در وسوسه و به انحراف كشاندن آدميان » از توانى كسترده برخوردار است . 
و إِما ينزغنّكك من الشيطن نزغ فاستعذ باللّه 


برداشت ياد شده مبتنى بر اين نكته است كه ييامبر(ص) نيز در برابر وسوسه هاى شيطان. نيازمند به استعاذه و يناه يردن به 


قدرت طالوت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اماو اب ا العامة 











ظالوث :انيت بةدركزاق ال تؤاناى عسي و على"( كازذاق ) مشترى برخوردان بود 


وزاده بسطه فى 


العلم و الجسم 


جون جمله خ و زاده . .. > بيان حكمت انتخاب طالوت از ميان بنى اسرائيل و علت تقدّم وى بر ديكران استء يس او در اين 


فوصت ترق :ازا دكراة دردد امك سا ان دسي اكور اناس سكم وتعلمن مق اودر ينها شه يانه كران انف 
قدرت طلبى اقوام يبشين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - ابراهيم - 18-15 -؟ 

- اقوام كافر ييشين در برابر انبيا الحساس قدرت مى كردند و مدعى بودند كه سرزمين مسكونى آنان و انبيا از آنِ آنهاست . 
لنخرجنكم من أرضنا 


از اينكه آنان» ييامبران را تهديد به اخراج كردند» احساس قدرت استفاده مى شود و از اينكه + أرض > (ستوز موق )را به ود 
اضافه كردند, به دست مى آيد كه آنان مدعى حاكميت و مالكيت بر آن بودند. 


قدرت طلبى فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/١1-زخرف‏ -59# 1م دم 

- قدرت و ثروت » تنها ملاكك ارزش در ديدكاه فرعون و فرعونيان 
قال يقوم أليس لى ملكك مصر . .. أم أنا خير من هذا الذى 


برداشت ياد شده با توجه به دو نكته زير است: الف) فرعون يس از ياد آورى فرمانروايى و ثروت خويشء» موسى(ع) را غير 
قابل قياس با خود مى داند واين نشان دهنده بينش فرعون در زمينه ملاكك ارزش است. ب) سخنرانى فرعون و تكيه وى بر 


قدرت و ثروت»ء نشان مى دهد كه در جامعه قبطى جنين ديد كاهى وجود داشته است. 
قدرت طلبى فرعونيان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


جورت ماه 


دع 
م -قدرت و ثروت .ء تنها ملاكك ارزش در ديدكاه فرعون و فرعونيان 
قال يقوم أليس لى ملكك مصر . .. أم أنا خير من هذا الذى 


برداشت ياد شده با توجه به دو نكته زير است: الف) فرعون يس از ياد آورى فرمانروايى و ثروت خويشء» موسى(ع) را غير 
قابل قياس با خود مى داند و اين نشان دهنده بينش فرعون در زمينه ملاكك ارزش است. ب) سخنرانى فرعون و تكيه وى بر 


قدرت و ثروت»ء نشان مى دهد كه در جامعه قبطى جنين ديد كاهى وجود داشته است. 
قدرت طلبى قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مسقي دواس 21 

. قارون » فرد قدرتمند و زورمدار جامعه خويش بود‎ - ١ 

من هو أشدّ منه قوّه و أكثر جمعًا 

قدرت طلبى مخالفان محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 مدثر ع0 عدم 


” - دلدارى خداوند به ييامبر ( ص ) » در برابر مخالفت هاى كافران عنود » قدرت طلب و افزون خواه ( همجون وليدبن مغيره 
( 


ثم يطمع أن أزيد . كلا 
برداشت ياد شده. با توجه به اين نكته است كه مخالفان ييامبر(ص) از جمله وليدبن مغيره از ثروت اندوزان و قدرت مندان 


بودلد نف ازدياة قدرت:وكروث آناقايا تغيير(كلة) ال شوق خداؤثدء عي تواتك به #متظور دلذارق :به ببامير(ض) باشد. 
قدرت طلبى مش ركان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


تسب اه واد ادم 


” - توانمندى ها و امكانات مادى » بت ها و خدايان ساختكى 





» تككيه كاه مش ركان در دنيا 
و لايغنى عنهم ما كسبوا شيّا ولا ما اتتخذوا 


تعبير <ما كسبوا > كه اشاره به امكانات مادى دارد ونيز <ما اتُخذوا. .. > كه ناظربه عقايد شركك الود آنان است نشان مى 


دهد كه آنان تمامى اتكا و اميد خويش را به آن دو معطوف داشته اند. 
قدرت طلبى منافقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ - بقره -15 7-7١8‏ 

نفاق » يل به قدرت رسيدن سياست بازانٍ ناصالح 

واذا تولى سعى فى الأرض 

در برداشت فوق» <تولى >؛ رسيدن به حكومت معنا شده است. 
قدرت طلبى وليد بن مغيره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

89 مدثر دع لدم 


”* - دلدارى خداوند به ييامبر ( ص ) » در برابر مخالفت هاى كافران عنود » قدرت طلب و افزون خواه ( همجون وليدبن مغيره 
( 


ثم يطمع أن أزيد . كلا 
برداشت ياد شده. با توجه به اين نكته است كه مخالفان ييامبر(ص) از جمله وليدبن مغيره از ثروت اندوزان و قدرت مندان 


ؤذتدء لفى'ازدناة قدرت:وثروت آنان با تعين(كلا) ازتسوى حداوئدة:مى تواتة بهامتظور فلذارى يبيام (ضص) باشد. 
قدرت ظالمان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4 - ابراهيم - ١5‏ -ع8 -4 





9- سوكند ستمكران در دنيا بر يايدارى و زوال نايذيرى قدرت خويش 
الذين ظلموا . .. أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال 

قدرت عاقلان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١- رعد‎ -/ 


طعادبة 
4 تنها صاحبان عقل و فهم بر دريافت ربوبيت خدا و يكتايى او در تدبير هستى توانايند . 
إن فى ذلك لأيت لقوم يعقلون 

فدرت عفريت جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

موك انودع 

* - تأكيد عفريت بر قدرت و امانت خود در آوردن تخت بلقيس 

و إِنْى عليه لقوىٌ أمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ب كن 

٠‏ - قدرت و توان عفريت دربار سليمان » مقهور دانش و علم آصف بن برخيا 


قال عفريت من الجن . .. قال الذى عنده علم من الكتب 





مجالى براى اعمال قدرت به وى نداد. 

قدرت علماى محسن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

داررسق: د 8 8022 

. قدرت و مكنت دانشمندان نيك وكار » نعمت و رحمت الهى بر آنان است‎ ٠ 


إنى حفيظ عليم. و كذلكك مكنا ليوسف ... نصيب برحمتنا من نشاء 


مك ا 


قدرت علمى موسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#استورااك اع ١2‏ 

" - فرعون . عاجز از مقابله با منطق موسى (ع) 

قال إن رسولكم . .. لمجنون 

اقدام فرعون به متهم كردن موسى به جنون در مقابل منطق قوى اوء نشانكر عجز و ناتوانى وى مى باشد. 


جلد - نام سوره - سوره 





- آيه - فيش 

#اوور ازع قو ةنا 

١‏ - روى آورى فرعون به تهديد موسى (ع ) با احساس ناتوانى از مقابله با منطق او 
قال لثن اتَخذت إلا غيرى لأجعلنّك من المسجونين 

قدرت عيسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - هم -غل/ا- ليه 

ه مسيح (ع ) و مادرش مريم » مالكك هيج سود و زيانى براى مردم نيستند . 
اتعبدون من دون الله ما لايملكك لكم ضراً و لانفعاً 

” يندار قدرت مسيح (ع ) و مريم بر سود و زيان رسانى به مردم » از عوامل يرستش آن دوء از سوى مسيحيان * 
قل اتعبدون من دون الله ما لايملكك لكم ضراً و لانفعاً 


استدلال بر ناروايى يرستش مسيح(ع) و مادرش مريم به ناتوانى آنان از ضرر رسانى و نفع بخشىء مى تواند اشاره به ريشه و 


عامل يرستش مسيح(ع) و مريمء از سوى نصارا داشته باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© مائده - م ١١٠١‏ - الل 2 كن 

٠‏ مسيح (ع ) توانمند بر آفرينش مجسمه اى از كل به شكل يرند كان كه با دميدنش در آن به يرواز در مى آمد 
واذ تخلق من الطين كهيئه الطير باذنى فتنفخ فيها فتكون طيراً باذنى 

؟” حضرت مسيح توانا بر بيناسازى كور هاى مادرزاد و شفابخشى مبتلايان به بيسى 

و تبرى الااكمه و الابرص باذنى 


توانايى حضرت مسيح بر زنده كردن مردكان مدفون شده در خاكك 








واذ تخرج الموتى باذنى 


مراد از اخراج مردكان (تخرج الموتى) زنده كردن آنهاست و به كاركيرى كلمه اخراج براى 


رساندن اين معناست كه عيسى(ع) قادر بود حتى مردكان مدفون در خاكك را نيز زنده كند و از خاكها بيرون كشد. 
8 عيسى (ع )» برخوردار از ولايت تكوينى 
واذ تخلق من الطين . .. و تبرى الاكمه و الابرص باذنى و اذ تخرج الموتى باذنى 


"١‏ توانايى عيسى (ع ) بر ارائه معجزاتى همانند روح بخشى به مجسمه هاء درمان كورى و بيسى و احياى مردكان » از نعمت 


هاى ويه خداوند به آن حضرت 

اذكر نعمتى . .. و تبرى الاكمه و الابرص باذنى و اذ تخرج الموتى باذنى 

فدرت غريزه جنسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00 

- غريزه جنسى » غريزه اى نيرومند و كنترل آن براى عموم مردم امرى دشوار است . 
علم اللّه أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ست ا 0 

. رهايى از دام تمايلات جنسى و مكر زنان » بدون امداد الهى حتى براى ييامبران و بندكان خالص خدا نيز ميسور نيست‎ ١ 
و إلا تصرف عنى كيدهنٌ أصب إِليهنّ‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعون د29 1ن عا 

# - غريزه و جاذبه هاى جنسى » از نيرومندترين غريزه ها و جاذبه ها است . 

و القوعد هق التساء الى لابرجوة نكانًا ...عي موحت بزينه 


بيشكيرى از طغيان غريزه جنسى و روابط ناسالم جنسى فلسفه مهم حجاب و يوشش زنان است. بنابراين ممنوعيت زنان 


سالخورده از خودآارايى در برابر نامحرمان» مى رساند كه 





غريزة حسى و حاذيه ها آنه اتقد و تروتة انيت كه ممكز'است خود آرانى سالحورد كان نز غريره حسى :اسان زا 
تحريكك كرده و به طغيان وادارد. 


قدرت غير خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اجا داعيو دم 

7 - قيامت » روز ظهور و بروز قدرت مطلق خدا و 1 كاهى همككان به نبود قدرت براى غير اوست . 
إذ برق الكذات: أن القوه زله ديعا 

قدرت فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-117 -!/- -اعراف‎ © 

. فرعون » برخوردار از اقتدار و سلطنتى با نفوذ در سرزمين مصر بود‎ ١ 

يأتوك بكل سحر عليم 


فعل <يأتوك > جواب فعل امر قرار كرفته و به حرف شرطٍ مقدر مجزوم شده است. تقدير كلام جنين است: ان ترسل 
الحاشرين يأتوكك بكل ساحر عليم. انتخاب اين تركيب براى كلام حاوى اين نكته است كه فرستادن نيروها مستلزم آوردن 


ساحران است و اين حكايت از نفوذ فراوان فرعون و مأموران وى بر سرزمين مصر دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- يونس -١8-1/ا-م/‏ 

فرعون و اطرافيانش . قدرت و مكنت خود راء در دفاع از آيين نياكانشان مى دانستند . 
قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه ءاباءنا و تكون لكما الكبرياء فى الأرض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1 شعراء -#؟- /”# ع 











* - فرعون » برخوردار از اقتدار و سلطنتى بانفوذ در سرزمين مصر 


فعل <يأتوكك > جزاى شرط مقدر (إن تبعثهم يأتوك بكل ستحار عليم) است. اين تركيب 


بيانكر حقيقت ياد شده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 دغافر ت .ع دعم 

” - فرعون » هامان و قارون » سه عنصر سرشناس » با نفوذ و نيرومند در عصر رسالت موسى (ع ) 
ولقد أرسلنا موسى . .. إلى فرعون و همن و قرون 

قدرت فرعونيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاك شوراء جه لجعو م 

” - فرعون » طرفداران و كاركزاران حكومت خود راء كروهى متحد ء نيرومند و آماده نبرد معرفى كرد . 
و إِنا لجميع حذرون 

يكى از معانى <جميع > ضدّ <متفرق >/ يعنى» متحد است (لسان العرب). برداشت ياد شده بر اساس همين معنا است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاطا جد دم 


- قوم نوح » عاد » فرعون » ثمود » لوط و اصحاب ايكه ( قوم شعيب ) » اقوامى قدرتمند و بى مانند در مخالفت با رسالت 
فرستاد كان الهى 


برداشت ياد شده از تعريف مسند (أولئكك) و مسنداليه (أحزاب) كه بر حصر دلالت مى كند استفاده مى شودمٌ يعنى» اين اقوام 


حفقنا كروة هاى متشكل بودند كه اقوام ديكر دز قوت وشدت مخالفت با ييامبران» مانند آنان نبودنك. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اماي لوي دع 








© - فرعونيان » داراى اقتدار 


و توان بالا 

فأخذنهم أخذ عزيز مقتدر 

ارركم كدان أواك حتعزن > وح متددرة راف تعداوته در اين اس عرشن بداقدرت طاعرع فهو نان دازة: 
قدرت قابل اتكا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعقو رك م رود 

4 يكانه فرمانرواى آسمان ها و زمين » تنها قدرت قابل اتكا براى انسانها 

إن الله له ملكك السموت و الأرض . .. و ما لكم من دون الله من ولي و لانصير 

قدرت قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١8‏ -غافر - .ع دع" م 

” - فرعون » هامان و قارون » سه عنصر سرشناس » با نفوذ و نيرومند در عصر رسالت موسى (ع ) 

ولقد أرسلنا موسى . .. إلى فرعون و همن و قرون 

قدرت قوم ثمود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لع دو كرحم 

*- اصحاب حجر ( قوم ثمود ) مردمى نيرومند و سخت كوش بودند و در مناطق كوهستانى زندكى مى كردند . 
و كانوا ينحتون من الجبال بيونًا ءامنين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عوفدم 














- قوم نوح » عاد » فرعون » ثمود » لوط و اصحاب ايكه ( قوم شعيب ) » اقوامى قدرتمند و بى مانند در مخالفت با رسالت 
فرستاد كان الهى 


داشت ياد شده از تعريف مسند (أولئكك) و مسنداليه (أحزاتب) كه دلالت ميم كند استفاده مي شودمٌ بعنى» ابن اقوا 
5 3 ر تعر د به( حرا بر تحصر مى مى شودم يعنىء اين أفوام 


حقيقتاً كروه هاى متشكلى بودند 


كه اقوام ديككر در قوت و شدت مخالفت با بيامبران» مانند آنان نبودند. 
قدرت قوم عاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7د هوت الطاوع ا 

. قوم عاد » مردمى قوى و نيرومند بودند‎ ١١ 

ويزدكم قوّه إلى قوؤتكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اند واد مادم 


- قوم نوح » عاد » فرعون » ثمود » لوط و اصحاب ايكه ( قوم شعيب ) » اقوامى قدرتمند و بى مانند در مخالفت با رسالت 
فرستاد كان الهى 


برداشت ياد شده از تعريف مسند (أولئكك) و مسنداليه (أحزاب) كه بر حصر دلالت مى كند استفاده مى شودمٌْ يعنى» اين اقوام 


حقيقتاً كروه هاى متشكلى بودند كه اقوام ديكر در قوت و شدت مخالفت با ييامبران» مانند آنان نبودند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 -فصلت -١ع-8١-ع‏ 

؟ - قوم عاد » داراى قدرت و توانمندى بى نظير در عصر خويش 

وقالوا من أشد .مثا قوه 

قوم عاد ادعاى نيرومندى داشتند و خداوند اين ادعا را رد نكردم بلكه به كونه اى ديكر ياسخ آنان را داد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ 52 - عع‎ - فاقحا-١/‎ 


-١‏ قوم عاد » برخوردار از قدرت و امكانات بس فزون تراز مشركان مكه 





و لقد مكنهم فيما إن مكنكم فيه 
حرف <إن > نافيه است. 


1- هلاكت قوم عاد » به رغم داشتن توان و نيرويى قوى و كسترده » هشدارى است به تمامى 


مش ركان . 

و لقد مكّهم فيما إن مكنكم فيه 

كرجه هورة ابه مشر كان مكة انك : ولى دناهشدار الهى» ديك مشر كان'نتزيا انها تفاوتى 'تدارتلك. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دعر كور ع2 

# - قوم عاد » مردمى بلندقامت و يرقدرت * 

إرم ذات العماد 


است كه دراين برداشت» عاد تهاممتاق فهؤه وستعري كرفتة كيده ابلك كه انه زاير ان اسفوان فى كنيد ليان 


الدريةا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فجر -0-8-884 

ه - قوم عاد » مردمى بى نظير در قدرت و قامت * 
ذات العماد . الّتى لم يخلق مثلها فى البلد 


در برداشت ياد شده. <ارم > نام قوم عاد كرفته شده است,ْ در نتيجه <التى. ...> توضيف كر آن قبيله به تنود امثال آنها در 


شهرها خواهد بود. 

قدرت قوم لوط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ا مور عم 


- قوم نوح » عاد » فرعون » ثمود » لوط و اصحاب ايكه ( قوم شعيب ) » اقوامى قدرتمند و بى مانند در مخالفت با رسالت 
فرستاد كان الهى 








برداشت ياد شده از تعريف مسند (أولئكك) و مسنداليه (أحزاب) كه بر حصر دلالت مى كند استفاده مى شودمٌْ يعنى» اين اقوام 


حقيقتاً كروه هاى متشكلى بودند كه اقوام ديكر در قوت و شدت مخالفت با ييامبران» 


مانند آنان نبودند. 

قدرت قوم نوح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وات دود عتم 


- قوم نوح » عاد » فرعون » ثمود » لوط و اصحاب ايكه ( قوم شعيب ) » اقوامى قدرتمند و بى مانند در مخالفت با رسالت 
فرستاد كان الهى 


برداشت ياد شده از تعريف مسند (أولئكك) و مسنداليه (أحزاب) كه بر حصر دلالت مى كند استفاده مى شودمٌْ يعنى» اين اقوام 


حقيقتاً كروه هاى متشكلى بودند كه اقوام ديكر در قوت و شدت مخالفت با ييامبران» مانند آنان نبودند. 
قدرت كا ركر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اتاقفيم ا 1م 

4- لزوم معيار قرار دادن توانايى و امانت در كزينش و استخدام كاركران » مديران و كاركزاران 

إن خير من استئجرت القوىٌ الأمين 


جمله <إِنَ خير من استئجرت. .. > تعليل براى <استأجره > مى باشد و با توجه به اين كه تعليل مفيد تعميم استء مطلب ياد 


شده از آن استفاده مى شود. 

قدرت كار كزاران حكومت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-يوسف -١١1-ع28-١١‏ 

. واكذار كننده منصب » بايد توانمندى و امانت داري منصب يذير را احراز كند‎ ١ 


قال الملكك ائتونى به أستخلصه لنفسى . .. مكين أمين 





قدرت كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- آل عمران - #- ١98‏ عيمعم 

““قدرت و شكوه ظاهرى كافران و برخوردارى آنان از بهره هاى مادى » امرى فريبنده براى مسلمانان 


الْذِينَ كفروا فى البلاد 

رهبران الهى » حتّى ييامبران » در معرض خطر تأثير منفى شكوه ظاهرى و قدرت اقتصادى كافران 
لا يغرّنكك تقلب الذي كفروا فى البلاد 

ه خطر تأثير منفى قدرت اقتصادى و شكوه ظاهرى كافران » در روحيه مسلمانان صدر اسلام 

لا يغّنك تقلب الّذين كفروا 

* شوكت ظاهرى و تلاش و جولان كافران در سرزمين هاء نبايد موجب فريب و خام شدن مسلمانان كردد . 
لا يغنكك تقلب الذي كفروا فى البلاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عال عمزانت اشع اميق 

0 فريفته نشدن در برابر شوكت ظاهرى و قدرت اقتصادى كافران » از مصاديق تقوايبشكى است . * 
لا يغزنك تقلب الّذين كفروا. .. لكن الّذين اثقوا رهم 

نهى از فريفته شدن و آنكاه بشارت بهشت به تقوايبشكان» مى تواند اشاره به برداشت فوق باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امو وك عادو 12 

١‏ اعتقاد به عزت و قدرت مطلقه الهى , مانع كرايش به عزت و اقتدار موهوم كافران 

أيبتغون عندهم العزّه فإن العزّه لله جميعاً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 اغراف - لادابزع باع 


© امكانات مادى و داشتن نيرو هاى انسانى و هوادار » ه ركز موجب نجات كفرييشكان از كرفتار شدن به عذاب دوزخ نخواهد 


شد . 


ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم : تيتكرون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


© -انفال -8م/-9١-4‏ 





برابر خدا يوج و بى اثرند . 

ولن تغنى عنكم فئتكم شيئا و لو كثرت و أن الله مع المؤمنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوو ددة داو دغ 

؟ اعتماد و اتكاى منافقان و كافران به قدرت » ثروت و فرزندان بسيار خويش 
كانوا أشد منكم قوه و أكثر أمولا و أولداً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١2‏ -غافر - .ع -ع-ع 


ع - هشدار خداوند به ييامبر ( ص ) و مسلمانان » درباره تأثيريذيرى از قدرت و مكنت كافران و تجديد نظركردن در برنامه 


هاى تبليغى و الهى خويش 
فلايغرركك تقلّبهم فى البلد 


بنابر اين هشدار خداوند در آيه شريفه مى تواند كوياى مطلب يادشده باشد. 

قدرت كافران صدر اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع -ع - ٠١‏ 

٠‏ غرور و اعتماد نابجاى كافران عصر يبامبر(ص) به اقتدار و تمكن خويش 

ألم يروا كم أهلكنا . .. مكنهم فى الأرض ما لم نمكن لكم 

از اينكه مى فرمايد اقوام قدرتمندتر از شما را هلاك كرديمء معلوم مى شود كه اينان به قدرت و مكنت خويش مغرور بودند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


5-06-1١94 ميرم-٠‎ 











"- جوامع و تمدن هاى بسيارى در طول تاريخ ؛ با وجود قدرت و امكانات بسيار و موقعيت برتر نسبت به كافران عصر بعثت » 
به هللاكت رسيده و نابود 


5 
وك املكنا فاو هن ترن هم عدن انا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فاطر - 0 عم - لم 

- مخالفت مشركان و كافران با ييامبر ( ص ) » برخاسته از فريفتكى آنان به اقتدار نسبى خويش بود . 

أوَلم يسيروا فى الأرض فينظروا . .. و كانوا أشدّ منهم قوّه 

يادآورى اين نكته كه اقوام نابود شده يبشين» نيرومندتر از قوم عرب بودند» مى تواند حاكى از حقيقت ياد شده باشد. 
قدرت كافران مدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1- 0-48 

ه كافران قوم مدين برخوردار از نيرويى افزون بر مؤمنان آن سامان 

الواح كك يشميو الذين اموا مكنظ من فر يتنا 

تصميم كافران قوم مدين به اخراج شعيب و همكامانش و ابراز آن با سوكند و تأكيد بسيار. حكايت از برداشت فوق دارد. 
قدرت كلاغ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا 

٠‏ تأسف قابيل بر نادانى خويش و ناتوانى از برابرى با حيوانى همجون كلاغ 

قال بويلق اعجزت ان اكؤن مثل .هذا الغراب 

فدرت مادى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





#اعوزوب اه و 
4 - سعادت جوامع » در كرو ايمان به انبيا و يبروى از آنها است و نه داشتن قدرت مادى 
أولغ نيزو فق الأررص:فينظزوا كيت كان عقي الذين .> و جاء تهام رسلهم ابالبينت 
قدرت محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده -ه ولع رس 


١"اراده‏ همه موجودات » 





حك ودود (لعرر اوور جد فيك اد لكين 
ومن يرد الله فتنته فلن تملكك له من الله شيئاً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عراف كاعر ١‏ 


٠‏ ييامبر ( ص ) از جانب خدا مأمور بود تا وابسته بودن توانش را به مشيت خدا و آكاه نبودنش را به امور غيبى به مردم اعلام 
كند . 


قل لاأملك . .. و لو كنت أعلم الغيب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1-1 -0- دروم‎ 

. ييامبر ( ص ) نيز» توانٍ بيرون آوردن افراد حق كريز راااز كمراهى » ندارد‎ - ١ 
فإنْك لاتسمع الموتى و لاتسمع الصمٌّ الدعاء‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -دروم-0- "ان - 0 

© - بيرون آوردن كافران حق كريز به هر نحو ممكن از كمراهى » نه كار ييامبر است و نه در توان او است . 
وما أنت بهد العمى عن ضللتهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/سذاح يجين - با ادم 

*- تأكيد خداوند » بر توانايى ييامبر ( ص ) به شناخت منافقان از آهنكك سخنشان 
و لتعرفتهم فى لحن القول 


از جمله مغانى <لحن القول>» آهنكك سخن اسث. 


قدرت مخالفان محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - زخرف - 8# - م - م 

” - مش ركان و مخالفان ييامبر ( ص ) » معتقد به اقتدار و متكى به نيرومندى خود 


أن كنتم قومًا مسرفين . .. فأ هلكنا أشدّ منهم 


َه 


بطمًا 


از يادآورى هلاكت اقوامى نيرومندتر از مردم مكه. استفاده مى شود كه مكيان به قدرت خويش مغرور بوده و آن را غير قابل 


زوال مى ينداشتند. 

قدرت مخالفان نوح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#لكفور اوح ود 

" - مخالفان نوح » داراى قدرت برتر در جامعه 
قالوا لثن لم تنته ينوح لتكوننٌ من المرجومين 


قدرت مدير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- قصص -758- 78 -/ 

- لزوم معيار قرار دادن توانايى و امانت در كزينش و استخدام كاركران » مديران و كاركزاران 
إن خومن ادك الفوى الأميق 


جمله <إِنَ خير من استئجرت. .. > تعليل براى <استأجره > مى باشد و با توجه به اين كه تعليل مفيد تعميم است»ء مطلب ياد 


شده از آن استفاده مى شود. 

قدرت مرد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
انا تحوف عااوماب 0 


* -بى رغبتى به زيورآلات » توان مندى و فرادستى در ميدان بحث و دركيرى » خصلت هاى ديرينه مردان 





أو من ينشْوا فى الحليه 

ناتوحة يد قرييه مقابلة استفاده من :شود كة مدان نوعا دارا و كي هاى:د كر شذه ذن آنه تسيشل. 
قدرت مريم(س) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مائده - ث6 - 2/ا- لام 

ه مسيح (ع ) و مادرش مريم » مالكك هيج سود و زيانى براى مردم نيستند . 


اتعبدون من دون 


الله ما لايملكك لكم ضراً و لانفعاً 
” يندار قدرت مسيح (ع ) و مريم بر سود و زيان رسانى به مردم » از عوامل يرستش آن دوء از سوى مسيحيان * 
قل اتعبدون من دون الله ما لايملكك لكم ضراً و لانفعاً 


استدلال بر ناروايى يرستش مسيح(ع) و مادرش مريم به ناتوانى آنان از ضرر رسانى و نفع بخشىء مى تواند اشاره به ريشه و 


عامل يرستش مسيح(ع) و مريمء از سوى نصارا داشته باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/7-178-194- -مريم‎ ٠ 

7 - به بار نشستن فورى درخت خرما و نيرومندى مريم ( س ) براى تكان دادن آن» از كرامات او بود . 
وهرّى إليك . .. تسقط 

قدرت مسلمانان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء-انفال-م- عم ٠١‏ 

. توان رزمى و نيروى مقاومت هر مسلمان » حتى يس از كراييدن جامعه ايمانى به ضعف » بيش از دو جندان هر كافر است‎ ٠ 
ون داوكا معنا فاك كو سكم :ان ابره يليوا ماين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا تويه - 6-5-9 

ه سال نهم هجرى , سال قدرت مسلمانان و استيلاى آنان بر اداره مسجدالحرام 

فلا يقربوا المسجدالحرام بعد عامهم هذا 


اينكه مسلمانان در سال نهم هجرى مكلف به اين تكليف الهى شدند با اينكه اصل يليدى مشركان در كذشته نيز بوده است 


نشان مى دهد كه در كذشته. اجراى آن ميسر نبوده است. 





سوره - آيه - فيش 

*-انفال -8م/-*2؟”-يم 

* خداوند » مسلمانان صدر اسلام را در مدينه با امداد هاى خويش توانا و قدرتمند ساخت . 
تخافون أن يتخطفكم الناس فأويكم و أيدكم بنصره 

تا ية © ه«معناق تفويت كرذن و قدر كلد مساتكتن اميت 

قدرت مشركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-١9-8- -انفال‎ © 

4 توان نيرو هاى شركك و كفر هر جند فراوان باشند » در برابر خدا يوج و بى اثرند . 
ولن تغنى عنكم فئتكم شيئا و لو كثرت و أن الله مع المؤمنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اتاو و كماو ره 

* - مش ركان و مخالفان ييامبر ( ص ) » معتقد به اقتدار و متكى به نيرومندى خود 
أن كنتم قومًا مسرفين . .. فأهلكنا أشدّ منهم بطنًا 


از يادآورى هلاكت اقوامى نيرومندتر از مردم مكه. استفاده مى شود كه مكيان» به قدرت خويش مغرور بوده و آن را غير قابل 


زوال مى ينداشتند. 

قدرت مشر كان صدراسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-فاطر -ه"- عع ليع 


* - ظهور و سقوط تمدن ها و اقوام نيرومندتر از مشركان جزيره العرب در تاريخ 











و كانوا أشدّ منهم قوّه 
- مخالفت مشركان و كافران با ييامبر ( ص ) » برخاسته از فريفتكى آنان به اقتدار نسبى خويش بود . 
أَوَلم يسيروا فى الأرض فينظروا . .. و كانوا أشدّ منهم قوّه 


يادآورى اين نكته كه اقوام نابود شده بيشين» نيرومندتر از قوم عرب بودند» مى تواند حاكى از حقيقت ياد 


شده باشد. 

قدرت مشر كان مكه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-١2 -احقاف -عع-‎ ١7 

-١‏ قوم عاد » برخوردار از قدرت و امكانات بس فزون تراز مشركان مكه 
و لقد مكنّهم فيما إن مكنكم فيه 

حرف <إن> نافيه است. 

قدرت مطلق خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - 517-1١ - ابراهيم‎ -4 

-١‏ توانايى مطلق خداوند بر همه جيز و انجام هر كارى 

يفعل الله ما يشاء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"-94-19- -مريم‎ ٠ 

- قوانين طبيعى و علل عادى » محدود كننده قدرت و اراده خداوند نيست . 
قال كذلك قال ربك هو على هبن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ولكنانات وسود اد 

؟١‏ - قدرت خداوند . مطلق بوده و بر انجام هر كارى توانا است . 


إن الله على كل شىء قدير 








قدرت معبود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واد اماق نا مجن 

ه- موجود فاقد قدرتٍ مستقل و مطلق » شايسته يرستش نيست . 

الذين زعمتم من دونه فلايملكون كشف الضرٌ عنكم و لاتحويلا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- جاثيه - مع عم _ سم 

- توانمندى معبود بر جزاى بندكان » نمايانكر شايستكى وى براى حمد و سياس 
وما لكم من نصرين . .. فللّه الحمد ربٌ السموت و ربٌ الأرض 

حرف <فاء > در <فللّه الحمد> مفاد آن را بر مطالب قبل كه در باره معاد بود» تفريع كرده است. 
قدرت معبود راستين 


جلد 





- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!1-/1910 ع 

توان بر يارى بندكان از ملاكك هاى معبود راستين 

والذين تدعون من دونه لايستطيعون نصركم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 نحل 55-1" 

1- علم » قدرت » خالقيت و حيات » از ويزكى هاى معبود و خداى حقيقى 

أفمن يخلق كمن لايخلق . .. و الله يعلم ... و الذين يدعون من دون الله لايخلقون شيئ 


آوردن عبارت <إلهكم إله واحد > يس از بيان صفات برجسته خداوند و يس از ياد آورى ضعف و فتور معبودهاى باطلء به 


منزله ذكر نتيجه آن سخنان و مشعر به نكته ياد شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام م الا ع 

تنها معبودى سزاوار يرستيدن است كه زمام نفع و ضرر آدمى در اختيار او باشد. 

قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا و لا يضرنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مريم -87-19 0 

/ا- شنوايى » بينايى ( ادراكك ) و قدرت بر رفع نياز» از شروط بديهى معبود حقيقى است . 
لم تعبد ما لايسمع و لايبصر و لايغنى عنكك شيئًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١‏ -فرقان -56-"-يم 











* مخلوق نبودن » قدرت بر آفرينندكى » جلب منفعت » دفع ضرر » ميراندن » حيات بخشيدن و احياى مرد كان » از نشانه هاى 


كرد وافعم وافاسكه فقن اللي 


واتنّخذوا من دونه 


عالهه لايخلقون شيئًا و هم يخلقون . .. و لانشورًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١‏ - فرقان -18- هه دع 

تانايبو رساتد سوه و :دور ساي ونان اوتشان قاع سود حدق و :اعفن 
و يعبدون من دون الله ما لاينفعهم و لايضرّهم 


برداشت فوقء به خاطر دو نكته است: ١‏ آيه شريفه در مقام بيان ناتوانى معبودهايى جز خدا است. ؟ اين آيه به دنبال سلسله 


آياق أده كه ينانكر قدرت'ئ انتهاى هذا است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادشوواء جوت الدوعم 

#حد جود ثاكوان واناشتوا :قاقد شاسككى برائ عدا بودة و ارمسيدة شدن 
قال هل يسمعونكم إذ تدعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عضيل 2029م 

- قدرت و علم فراكير و نامحدود , دو ملاك اصلى در شناخت معبود حقيقى 
الذى يخرج الخبء . .. و يعلم ما تخفون 


<يخرج الخبء > بيانكر قدرت نامحدود و <يعلم > بيانكر علم كسترده الهى است. خداوند با طرح اين دو اصلء به انسان 


ياد ورى مى كند كه معبود راستين بايد از اين دو صفت برخوردار باشد. در غير اين صورت شايسته يرستش نيست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#الدعق حقو ادع 

- موجود ضعيف و ناتوان از اعمال اراده خويش ء نالايق براى الوهيت و يرستش 


لا إله إلا هو . .. الجتار المتكبر 








با توجه به اين كه آيه شريفه؛ در مقام بيان اوصاف ضرورى خداوند است,ْ از مفهوم آيه استفاده مى 


شود كه موجود فاقد اين اوصافء شايسته الوهيت نيست. 
قدرت معبودان باطل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الكروو اكع وم دا 

- مش ركان . خدايان دروغين را داراى قدرت مى يندارند . 
والورك الندية؛ ظلوا اله زدوة الحقات: أن لقره الله يمينا 


مش ركان به توهّم برخوردارى معبودانشان از قدرت,ء آنها را همانند خداوند ينداشته و بر اساس آن به ايشان محبت ميورزند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ولخ ين الات ميم 

8- معبود هاء برخوردار از توانايى براى نجات دادن از كرفتارى و رنج در نظر مردم انطاكيه 
عالهه إن يردن الرحمن بضدٌ لاتغن عنّى . .. و لاينقذون 

قدرت معبودان مشر كان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - اعراف -/1-/0" - ١١‏ 

١‏ مش ركانء معتقد به كارايى و توانمندى معبودان خويش در رهاسازى آنان از مشكالات 
أين ما كنتم تدعون من دون الله 

قدرت مكر ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١/52 - 58-15 - -ابراهيم‎ 





-١‏ هلاكت و عذاب دنيوى ستم ييشككان تاريخ از سوى خداوند , على رغم مكر و جاره انديشى هاى فراوان و قدرتمندانه آنان 


ع- تسلى و دلدارى خداوند به ييامبر ( ص ) در برابر ترفند ها و مكر هاى كونااكون 


و كوه شكن ستم بيشكان جامعه 
وقد مكروا مكرهم و عند الله مكرهم و إن كان مكرهم لتزول منه الجبال 


#- مكر ها و جاره انديشى هاى ستمكران » هر جند كسترده و كوه شكن باشد » در برابر نيروى حق بى ثمر و ناموفق خواهد 


د 
وقد مكروا مكرهم و عند الله مكرهم و إن كان مكرهم لتزول منه الجبال 

قدرت ملائكه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارو خم سات 

٠١‏ - فرشتككان » توانا بر اخفاى امور خويش بر ديكران فرشتكان 

أعلم ما تبدون و ما كنتم تكتمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-ما5-١9١١-دوه-4‎ 

؟ خداوند » به دست فرشتكان مهمان لوط » ديار قوم لوط را تخريب كرد و آنان را هلاكك ساخت . 
إنا اوسا لق كود تروظة م متزنا وت رركت وقلما كاف أعرنا ناميه سافرها 


از اينكه خداوند» فرشتكان را براى تخريب ديار قوم لوط مى فرستد (إنا أرسلنا إلى قوم لوط) و در عين حال تخريب آن ديارو 
نزول علات زاابه خودش 'نسيث من داهد (جعلتا غالها شافلها) حنين استفاده من شود كه: فرشتكات به متوله:ؤسيلة ا براى 


نزول عذاب بوده و كار آنها جلوه اى از فعل خداوند است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اط وات مادا 

. توانايى و نقش آفرينى ملائكه در جهان متفاوت است‎ - ٠ 


أولى أجنحه مثنى و ثلث و ربع 











واشت زا داشنده ميك بر اين الحتمال ابت كه يرؤبال فرشتكانة كناية ان تواناي 


وقدرت جولاان آنان در جهان باشد. در مَكّل مى كويند: فلانى يروبالش سوخته ويا شكسته شده, كنايه ازاين كه نيروى 


حركت و توانايى از او سلب كرديده است. 

قدرت منافقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اتوي قات ودع 

؟ اعتماد و اتكاى منافقان و كافران به قدرت » ثروت و فرزندان بسيار خويش 

كانوا أشد منكم قوه و أكثر أمولا و أولداً 

قدرت موحدان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها - صافات -/8- ١-18‏ 

" - وانهاده شدن مش ركان و معبودهايشان به خود و ناتوانى آنان در براير خدايرستان و حق جويان 
فإنْكم و ما تعبدون 

قدرت موسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع#-نساء دع -18#- ١٠م‏ 

٠‏ حضرت موسى (ع ) » داراى قدرت و توانى بالا در ايفاى رسالت و اتمام حجت بر مردم 
و ءاتينا موسى سلطناً مبينا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1-١8-11؟‏ 


١‏ فرعون و درباريان او آكاه به توان و اقتدار موسى (ع ) براى برجيدن نظام حكومتى آنان 


يريد أن يخرجكم من أرضكم 


تشكيل جلسه مشورتى از سوى سران حكومت مصر براى ارزيابى روشهاى مبارزه با موسى بدين سبب كه وى در صدد 


برجيدن حكومت استء نشانكر اين نكته است كه فرعونيان به توانايى و اقتدار موسى بى برده و سخت بيمناكك بودنك. 


فرعونيان » هراسان از قدرت يابى موسى (ع ) و بنى اسرائيل و از دست دادن حكومت و سرزمين 


يريد أن يخرجكم من أرضكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -طه- 75٠١‏ له-4 

4 - فرعون به قدرت يكك تنه موسى (ع ) در برابر تشكيلات عريض و طويل خويش اعتراف كرد . 


فاجعل بيننا . .. لانخلفه نحن و لاأنت 


برداشت ياد شده از آنجا است كه فرعون ضمير مربوط به خود را جمع (نحن) و ضمير مربوط به موسى(ع) را مفرد (أنت) ذكر 
كرده است. البته محتمل است انتخاب اين نحوه سخن براى تعظيم خود باشدمٌْ ولى اين نكته را نمى توان از نظر دور داشت كه 


در هر صورتء فرعون با مجموع امكانات و قدرت خود. در برابر موسى(ع) موضع كيرى كرده بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-9402-76-هط-1١‎ 

* - موسى (ع ) » فردى نترس و داراى اراده اى قوى و همتى والا 

قال يقوم . .. قال يهرون ... قال فما خطبكك يسمرىٌ 


موسى(ع)» يس از بازكشت از ميقات» يكك تنه و با استيضاح رئيس» مرئوسء فرد و كروه با جوٌ حاكم و غالب بر بنى اسرائيل 


درافتاد و با همه آنان از موضع قدرت سخن كفت. اين برخورد. برخاسته از نيرويى وابسته به قدرت لايزال الهى بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#الكو وراك 6د 

؟ - ناتوانى فرعونيان در مبارزه با موسى (ع ) و منحصر شدن تمام قدرت و تدبير نظام فرعونى در وجود ساحران 
لعلنا تيع السحره إن كانوا هم الغلبين 








و منحصر دانسئن فرعون در جايكاه رهبرى بوده است, اما ناتوانى او از مقابله با موسى(ع) و نياز وى به كارآيى ساحران» سبب 


كْسْت تا به جاى فرعونء ساحران يبشواى مردم قلمداد شوند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 شعراء -78- 8ل‎ - ١ 

؟ - ناتوانى فرعون از نابود ساختن موسى (ع ) », على رغم خشم و دشمنى عميق وى نسبت به او و آيينش 
و أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادى 


آسيبى برساند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اقيم قاد 

* - موسى (ع )» مردى نيرومند و شخصيتى امين در ديد كاه دختر شعيب 
إن خير من استئجرت القوىٌ الأمين 

قدرت مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

]ل عيزان 81/238 

© توانايى هاى اهل ايمان در س ركوبى دشمنان دين » يرتويى از قدرت الهى 
ليقطع طرفاً . .. ليس لكك من الامر شىء 


با وجود اينكه مسلمانان» دشمن را ذليل و اسير كردند و سرانجام آنها را از دستيابى به اهدافشان نااميد ساختند» ولى خداوند 


تمامى موارد را به خويش نسبت مى دهد تا بفهماند كه كار آنان و تواناييهايشان» در واقع از آن خداست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


بترتي دلق القدية 





© نيرو وقدرت مؤمنان » وسيله تحقق اراده الهى در نابودى و عذاب منافقان 


أن يصيبكم الله بعذاب من 


عنده أو بأيدينا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نور ع7 لاق - ١‏ 

. كافران »از شكست دادن و به سستى كشاندن نيروى الهى و جبهه حق در هر جاى دنيا ناتوانند‎ - ١ 
لاتحسبنٌ الذين كفروا معجزين فى الأرض‎ 


در آيه شريفه» متعلق < معجزين > (اين كه كافران جه جيز را به ناتوانى مى كشانند ذكر نشده است,مْ ولى با توجه به اين كه 
كافران» همواره درصدد تضعيف جبهه حق و دين الهى اند» مقصود از آن نيروى الهى و جيهه حق است. كفتنى است ظرف 


<فى الأرض> من رسائد كاين ناتؤائى دز همه:جاى دنيا وجوة ذارد: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-171 51- فتح‎ ١ 

* مسلمانان » قادر به دفع هجوم كافران » در صورت عدم انعقاد صلح حديبيه و ناكزيرى از جنكك‎ - ١ 
ولو قتلكم الذين كفروا لولُوا الأدبر‎ 


برداشت ياد شده بدان احتمال است كه <لوقاتلكم > نظر به كذشته داشته باشد, يعنى» خداوند كرجه فتح مبين (صلح 
حديبيه) را براى شما رقم زد و در يرتو آن ثمرات زيادى را براى شما به بار آورد,ْ اما اكر اين صلح هم صورت نمى كرفت و 


كافران به نبرد با شما برمى خاستند» شما با قدرت ايمانى و رهبرى ييامبر(ص) آنان را منهزم مى ساختيد. 
قدرت مؤمنان در مدينه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- توبه - 8 عح- 4و 


4 مؤمنان در مدينه » برخوردار از قدرت و شوكت بسيار در مقايسه با منافقان 


و يحلفون باللّه إنهم لمنكم . .. 





و لكنهم قوم يفرقون 

بيم منافقان و تلاش آنان براى مؤمن جلوه دادن خود. نشانه اى از قدرت و شوكت مؤمنان است. 

قدرت مؤمنان صدر اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-انفال -م/-همم-ع 

* مؤمنان صدر اسلام در برهه اى از عصر ييامبر ( ص ) داراى استعداد و توان ييروز شدن بر لشكرى تا ده برابر نفرات ايشان 
إن يكن . .. يغلبوا ألفا 


جون در آيه بعد تخفيف در حكم جهاد و مقاومت را به تحقق ضعف تعليل كرده استء معلوم مى شود خداوند با توجه به 
توان و استعداد اهل ايمان بر آنان واجب كرده بود كه در مقابل لشكرى تا ده برابر خود مقاومت كنند. 


قدرت نظامى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1د روم- »لات ةديع 


8 - برخوردارى از توان رزمى فراوان و توسعه كشاورزى و آبادانى سرزمين هاء برترين جلوه هاى تمدن در جوامع يبشين بوده 


است . 


كانوا أشدّ منهم قوّه و أثاروا الأرض و عمروها أكثر ممما عمروها 


<إثاره > (مصدر <أثاروا >) به معناى <زير ورو كردن> است و دراين جاء منظور» زير و رو كردن خاكك براى زراعت با 


مالعكما ق سارى أو عبى ان ابت 
قدرت نظامى جامعه اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
*-انفال -م/-6م هُ١‏ 


فاق امكاناك ززائ تقر يع بيه تقلا دامع ابلات داز مصاديق اتناف خخ فى سيل الله > اسيك 








و أعدوا لهم ما استطعتم . .. و ما تنفقوا من شىء فى سبيل الله 


قدرت نظامى 


ا /2) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بك 0 كا 

/ - قدرت و قواى نظامى كسترده سليمان » از ويذكَى هاى بارز حكومت الهى وى 

و حشر لسليمن جنوده من الجن و الإنس و الطير 

قدرت نظامى قريش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م -انفال -8م-/ا-”» 

“سياه مش ركان مكه مجهز به سلاح هاى جنككى و داراى برترى نظامى نسبت به مسلمانان 
و تودون أن غير ذات الشوكه تكون لكم 


عدم تمايل مسلمانان به رويارويى با سياه شركك و نيز جمله <كانما يساقون إلى الموت> در آيه قبل دلالت براين دارد كه 


مش ركان در جنكك بدر از نيروى نظامى برترى برخوردار بودند. 

قدرت نظامى مسلمانان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

27 قال جين جرع عم 

8 وحشت دشمن از توان رزمى مسلمانان » تعيين كننده مرز قدرت نظامى ضرورى در جامعه ايمانى 
و أعدوا لهم ما استطعتم . .. ترهبون به عدو الله 


جمله < ترهبون . .. > به منزله تفسير و توضيحى است براى حماا : ستطعتم ©>. يعنى توان نظامى بايد به حدى رسد كه دشمن را 


به وحشت اندازد» نه كمتر از آن مْ هر جند جامعه اسلامى بر بيشتر از اين مقدار توانمند باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ء -انفال -م-عم- ٠١‏ 











وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن 


منكم مائه صابره يغلبوا مائتين 

قدرت نظامى مش ركان صدر اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-18-94 - توبه‎ - | 

. مشركان صدر اسلام » از توان رزمى بالايى برخوردار بودند‎ ٠ 

الخجردم 

قدرت نفس انسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- يوسف -؟١١1-‏ ام-7 

7 نفس آدمى بر آراستن كار هاى زشت و ناروا و واداشتن او به ارتكاب آنها تواناست . 
قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمرًا 

قدرت نما زكزاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١9-و8- علق‎ - ٠ 

. تكذيب كران دين » كرجه كروهى منسجم باشند » از مانع شدن نمازكزاران ناتوان اند‎ - ١ 
كلا‎ 


قدرت نمايى فرعونيان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








9ل طه- #0 دعمدع 

؟ - حضور با تمام قوا و با آرايش منظم و با هيبت » طرح بيشنهادى فرعونيان براى قدرت نمايى در صحنه مقابله با موسى (ع ) 
فالجمعوا كيدكم ف اثتوأ ضقًا 

قدرت نمايى مستكبران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وسو اردم علد 


#ا«قدرك مان وير كك عجلؤة ذافن توانايى هاى خود در برابر جبهه مخالف . از ترفند هاى قدرت هاى استكبارى و نظام 


و إِنا لجميع حذرون 
قدرت نمرود 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








شوك اعجو وادزء 
؟ قدرتمدارى نمرود » زمينه ساز غرور » كفر و طغيانكّرى وى 

الم تر الى . .. ان اتيه الله الملكك 

كايزاف كه حمل + ااانه “اق عاك سخا عه راكنه ‏ شف حصان نكن اليك ننافف حم و حطات كر 
»اقدرتمدارى » زمينه ساز غرور و كفر در برابر ربويدّت الهى 

الم تر الى اذى . .. ان اتيه الله الملكك 


جانكه حمل خان انه > نيان علت: كفن و عرو تنرؤة افده من تواة از ان يك فجه كلى به دمت آورد كد فدرتك :و 
سلطنت»ء زمينه ساز غرور» كفر و ... است. 


قدرت هابيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#كاراقةه د قحي اسع 

؟ توانايى هابيل بر قتل برادرش قابيل 

ما إِنّا بباسط . .. لاقتلكك انى اخخاف الله 

اكر هابيل از قتل برادرش ناتوان بودء اقدام نكردن به قتل را ناشى از خداترسى خويش نمى شمرد. 
قدرت هامان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 دغافر ب .ع دعم 

” - فرعون » هامان و قارون » سه عنصر سرشناس » با نفوذ و نيرومند در عصر رسالت موسى (ع ) 
ولقد أرسلنا موسى . .. إلى فرعون و همن و قرون 


قدرت هواى نفس 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-مائده -ه- .م دم 

04 نام سوا انق ور بش كوب عواطفت راد رع زو اناق 
فطوعت له نفسه قتل اخيه 


رااز خواسته خويش (كشتن هابيل) باز دارد. 

قدرت يحيى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

41-15-19 - -مريم‎ ٠ 

4- خداوند . يحيى (ع ) را در كودكى به اجراى احكام الهى توان مند ساخت . 


وءاتينه الحكم صبًا 


در برداشت ياد شده <حكم > به معناى حا كميت و اجراى قضاوت كرفته شده است. در (قاموس) آمده است: حاكم به كسى 


كفته مى شود كه حكم را به مرحله اجرا د رآورد. 

قدرت يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واكاي حو ديد 

؟ - ابراهيم » اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام ) » انسان هاى برخوردار از < قدرت و توانايى > و < بصيرت و روشن بينى > 
الو السو يوت د الأيدى و الأبصر 

<أولى الأيدى > (صاحبان دست ها) كنايه از قدرت و توانايى است. 

قدرت يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

( دوست د اك نكي 

. اقتدار و عزت يوسف (ع ) نشانه اى روشن بر ضايع نشدن ياداش تقواييشكان صبور و نيك وكار است‎ ٠ 
قد منّ الله علينا إنه من ين و يصبر فإن الله لايضيع أجر المحسنين‎ 


قلبى 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
تدروو عتمتن 


١١‏ - < اسحاق بن عمار و يونس قالا: سألنا اباعبداللّه (ع ) عن قول الله تعالى < خخذوا ما اتيناكم بقوه > أقوه فى الأبدان 
أوقوه فى القلب ؟ قال فيهما جميعاً , 


اسحاق بن عمار و يونس از امام صادق(ع) درباره آيه 





<خذوا ما اتيناكم بقوه > سؤال كردند كه: آيا مراد از “قوت > نيروى بدنى است يا قلبى؟ امام(ع فرمودئد: هر دو است >. 
كافران وقدرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 حاقه - هع - 59 ع 


ع - تأسئ و حسرت شديد كافران دوزخى » از بهره مناسب نبردن از قدرت و توانمندى خويش و ذخيره نكردن آن براى 


سعادت اخروى 

هلكك عنى سلطيه 

كفر به قدرت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- مائده -8 8-١١6‏ 


؟ عذاب سهمكين و بى نظير الهى سزاى آنانكه يس از مشاهده مائده آسمانى به قدرت خداوند » رسالت عيسى (ع ) و معجزه 


بودن آن مائده كافر شوند . 
فمن يكفر بعد منكم فانى اعذبه عذاباً لا اعذبه احداً من العلمين 


متعلق <يكفر > مى تواند, رسالت عيسى(ع)» قدرت خداوند و معجزه بودن مائده آسمانى باشد. ضمير در <لااعذيه >> مفعول 


مطلق نوعى است و مرجع آن كلمه <عذاباً> مى باشد يعنى لااعذب قبل هذا العذاب احداً 
كمال قدرت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج 15د اع-ه 

ه - علم و قدرت خداء كامل و بى نقص است . 

ذلك بأنّ الله يولج اليل . .. و أنّ الله سميع بصير 


كيفيت استفاده از قدرت 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- نمل -/ا5- ١5-1١9‏ 
؟1١‏ - لزوم به كاركيرى علم و قدرت » در مسير صلاح و سازندكى و جلب رضايت خداوند 


و لقد ءاتينا داود ٠‏ و سليمن علمًا . .. و أوتينا من 





كل شوفنيو أن اعم مولقانت 

كرايش به قدرت برتر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحقوية -118-8-م 

8 كرايش طبيعى انسان ها به قدرتى فراتر و نيرومند » براى اتكا به او 
و ما لكم من دون اللّه من ولي و لانصير 


اينكه خداوند فرموده است: <براى شما جز او يار و سريرستى نيست >» مبتنى بر وجود خصلت يارطلبى و استمداد و اتكا به 


مبدأ قدرت در انسانها مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- 177-179- عنكبوت‎ - 1١ 

8 - انسان هاء داراى كرايشى درونى به قدرتى برتر جهت انتخاب ولي و ياورند . 

و ما لكم من دون اللّه من وليّ و لانصير 

نفى مطلق غيرخدا براى ولايت و ياورىء مبتنى بر وجود خصلت يارطلبى و اتكا به ولىّ برتر است. 
كسترش قدرت ملائكه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وواعقاطر ام عدم 

*17-قدرت وتقكن آفرينئ ملائكة در نجهان» با مشيت الهى دويتال. كشتزفن و تؤسعه است: 
عافن افك ريك أر لتقم ون رويد في لكان ا قاد 


برداشت ياد شله مبتنى بر اين احتمال است كه مقصود از الحاق >“فر ششكان و مراد از <ازدياد> زياد كردن بال هاى آنان 


كواه قدرت خدا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دقل ارما ١2‏ 


٠‏ - وابستكى رويش كياهان و خشكيدن آنها به خواست خداوند » كواه توانمندى او بر آموزش قرائت قرآن به 





بيامبر ( ص ) و حاكميت مشيت او بر حفظ يا فراموش كردن آن 
و الذى أخرج المرعى . فجعله غثاء أحوى . سنقرئكك فلاتنسى 


هودن ضفات خداونة يعن از وغده اقرات وحخفظ تشاكر ارعاط ان ضفات” ااي وده اسك ينابق يبان كه حون 


زوال كياهان سر سبزء وابسته به خواست خداوند استء زوال قرآن از حافظه انسان نيز مقهور اراده او مى باشد. 
مالكك قدرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3ت ذاريات ا محارةا- 

- تمام قدرت ها و واسطه هاى فيض در نظام هستى » در مالكيت و سيطره يككانه خداوند 

إن اللمهو: :اذو القةه العية 


تعبير <ذوالقوّه> به جاى <القوى > مى تواند اشاره به اين حقيقت داشته باشد كه خداوندء نه تنها قوى استمْ بلكه هر نوع 


توان و قدرتى كه در نظام وجود يافت شود» مملوك و مقهور او است. 
مجارى قدرت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نحل -8١1-ولا-‏ نه 

ه- عوامل طبيعى » مجراى اراده و قدرت خداست . 

ألم يروا إلى الطير . .. ما يمسكهنٌ إلا الله 


دهدمٌ يس معلوم مى شود كه همه عوامل طبيعى به اراده خدا در كارند. 
محدوده قدرت انبيا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 انعام م8 ١-8.‏ 








؟١‏ نابرابرى ناآ كاهان و 1 كاهان به محدوده قدرت و وظايف ييامبران» مانند 


نابرابرى كوران و بينايان 
قل لا أقول لكم . .. إنى ملك ... قل هل يستوى الأعمى و البصير أفلاتتفكرون 


در اينكه مراد از <أعمى > و <بصير > در آيه جيست. احتمالا-تى وجود دارد,ٌ از آن جمله اينكه كسانى كه يس از بيان 
محدوده قدرت و وظايف بيامبران اين حقايق را دريافته و يذيرا مى شوند» <بصير > و آن كسانى كه جاهلانه سخنهاى واهى 
كفته و درخواستهاى نابجا دارند <أعمى > (كور) هستند. 


محدوده قدرت انسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

موتح مس دم 

"' - برخى از جنيان » قادر به انجام امور فوق طبيعى و خارج از محدوده قدرت بشر 
قال عفريت من الجنّ أنا ءاتيكك به قبل أن تقوم من مقامكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تصق علا 1 

4- فرايند رويش درختان در دامان طييعت » خارج از قلمرو توان بشر 

ما كان لكم أن تنبتوا شجرها 

0000 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كن 

"' - برخى از جنيان » قادر به انجام امور فوق طبيعى و خارج از محدوده قدرت بشر 
قال عفريت من الجنّ أنا عاتيكك به قبل أن تقوم من مقامكك 

محدوده قدرت خدا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








العدروو ا 1ك ا 


” - از امام صادق (ع ) روايت شده كه : قيل لأميرالمؤمنين (ع ) هل يقدر ربكك أن يدخل الدنيا فى بيضه من غير أن تصغر 
الدنيا و تكبر البيضه ؟ قال : 


إن الله تبارك و تعالى لاينسب إلى العجز و الذى سألتنى لايكون م 


از امير المؤمنين (ع) سؤال شد: آيا خداوند مى تواند دنيا را در تخم مرغى جاى دهد بدون اينكه دنيا كوجكك يا تخم مرغ 
بزركك شود؟ فرمود: خداى تبارك و تعالى موصوف به ناتوانى نمى شود ولى آنجه مورد سؤال توست شدنى نيست (محال 


است). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعريا ما 

كفر ورزيدن به خداوند دارنده قدرت بى انت ها و برخوردار از علم مطلق , امر شكفت انككيز و نامعقول است . 
كيف تكفرون باللّه . .. هو الذى خلق لكم ... و هو بكل شىء عليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع ع -ع١‏ 

وام طليس ا متسكر ااه الف ور لبر قدرت اوبنك: 

كم أهلكنا . .. مكنهم ... و أرسلنا السماء ... و جعلنا الأنهر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 ]تقال سوه ا 

١‏ خداوند توانا بر انجام هر كار و داراى قدرتى مطلق 

و اللّه على كل شىء قدير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1-شورى‏ ”6 560-يم 

* - برخوردارى دنياطلبان از بخشى از موهبت هاى دنيايى » به اراده و تدبير خداوند است و نه خارج از قدرت و خواست او . 
يرزق من يشاء و هو القوى . .. من كان يريد حرث الدنيا نوته منها 


محدوده قدرت 7 : شعيب(ع) 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اا 


ع- مادام 

“" - فرو ريختن قطعات آسمانى » امرى خارج از قلمرو قدرت شعيب (ع ) در يندار مردم أيكه 
فأبتفط علينا كسفا هن السماءة إن كنت رمن الصدقيم 

محدوده قدرت شياطين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوالك ود ل" 

- محدوديت توان ودامنه نفوذ شياطين 

و ما يستطيعون 

محدوده قدرت فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باو وك لو د 2؟ 

؟ - مباهات فرعون » به قلمرو قدرت و ميزان مكنت و دارايى خويش 

و نادى فرعون فى قومه قال يقوم أليس لى ملك مصر. .. أفلاتبصرون 

محدوده قدرت محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

9 ييامبر ( ص ) از نجات كسانى كه خداوند عذاب را براى آنان حتمى ساخته » ناتوان است . 
ومن بره اللدذففعه فلن تجلكة له من اللههينا 


<من الله > متعلق به <تملكك> و بيانكر اين امت كه اكر بيامبر(ص) برائ نجات مردمان از ضلالت" و عذابٍ قدرتى دازده از 
جاب خداست واين قدرت در مورد يادشدكان ازوى سلب شده است. كلمه <فتنه > در اصل به معناى <اختبار> و <بر 


ملا ساختن باطل > است و جون عذاب الهى هويت شخص را آشكار مى سازد به آن <فتنه > اطلاق مى كردد. 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ه -انعام - ع - 8" - هن 
ه ييامبر(ص) نخواهد توانست با نقب زدن به زمين و كذاشتن نردبان به آسمان خودسرانه معجزه اى ارائه كند. 


فإن 





استطعت أن تبتغى نفقا فى الأرض أو سلما فى السماء فتأتيهم بأيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ف -انعام -ع - ١ه‏ - 1 ١؟‏ 

"٠‏ تفكر درباره محدوده قدرت و وظايف بيامبر(ص) و معجزات وىء مورد ترغيب و توصيه خداوند 
قل لا أقول لكم . .. أفلاتتفكرون 


از مصاديق مهم و بارز مذكور در آيهء محدوده قدرت و وظايف ييامبر(ص) است كه جمله <أفلا تتفكرون> همه مردم را به 


تفكر درباره آن فرا مى خواند. 

١‏ نينديشيدن درباره محدوده قدرت و وظايف ييامبران و خرافه كُويى درباره آنان» مورد نكوهش خداوند 
قل لا أقول لكم عندى خزائن اللّه . .. أفلاتتفكرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام ع ءخن- 5٠١١‏ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاختروقاين ماك ا 

© معجزه , فعل نخدا و خارج از قلمرو توانايى ييامبر ( ص ) است . 

لو لا أنزل عليه ءايه من ربه فقل إنما الغيب لله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاختروكاين امواك واتع اا 

. هيج كس حتى بيامبر اكرم ( ص ) . جدا از مشيت خداوند » توانايى جلب منفعت و دفع ضرر از خويشتن را ندارد‎ ١ 
قل لا اتلك لتقب :كيدا والاتفعا الحا نشتاة الله‎ 


" ييامبر اكرم ( ص ) » تنها يبيام رسان خداوند است و بيرون از خواست و اراده او به تحقق بخشيدن وعده يا وعيدى » توانايى 


ندارد. 














و يقولون متى هذا الوعد . .. قل لاأملكك لنفسى ضرا و 


لانفعاً إلا ما شاء الله 

؟ ييامبر اكرم ( ص ) » بى مشيت خداوند توانايى تعيين زمان و تحقق بخشيدن عذاب استيصال را ندارد . 
و يقولون متى هذا الوعد . .. قل لاأملكك لنفسى ضرا و لانفعاً إلا ما شاء الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اتقصاس يك باج عوات ١‏ 

. -هدايت بخشى و ايجاد ايمان در دل مردم » خارج از قلمرو توانايى ييامبر ( ص ) است‎ ١ 

إنْك لاتهدى من أحببت 


<هدايه > هم به معناى نشان دادن راه به كار مى رود و هم به معناى رساندن به مقصد. مراد از هدايت در اين آيه» معناى دوم 
استمْ زيرا هدايت (به معناى نشان دادن راه) وظيفه هر ييامبر و از جمله رسول اكرم(ص) است و معنا ندارد كه خداوند آن را 


از ييامبر(ص) نفى كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-١9-#ب4-رمز-18‎ 

. نجات محكومان به عذاب قطعى الهى » در توان هيج كس حتى ييامبر ( ص ) نيست‎ - ١ 
أفمن حقّ عليه كلمه العذاب أفأنت تنقذ من فى النار‎ 


و <حقٌّ >: يعنى» < تبت > و <َوَجَبَ > (ثابت و واجب شد) و < كلمه> در آيه شريفه به معناى وعده و يا فرمان است و 
عمزءادن “أفأنتت:...>"اسشفهام انكارى مى باشد: بان بأساس يام آيه تجنين مى تنود: آيا كبى ك:وعندءو:فرمانعذاف بز 


آنان قطعى شده استء تو مى توانى نجاتش بخشى؟ هر كز! 
محدوده قدرت ملائكه محافظ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١- /-رعد‎ 


١6-31١١- 


هيج كس و هيج جيز حتى فرشتكان محافظ نمى تواند كمراهان و كنه كاران را در برابر كزندى كه خداوند براى آنان 


تقدير كرده » يارى رساند و آنان را مصون دارد . 
ومالهم من دونه من وال 


جمله <فلا-مرة له> مى رساند كه تقدير الهى بر كزندرسانى بازكشتنى نيست و جمله <و ما لهم . ..> بيانكر آن است كه 


يس از آمدن » هيج كس نمى تواند مشمولان آن را يارى دهد و ايشان را نجات بخشد. 
محدوديت قدرت انسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-178-1١8-قفهك-‎ ٠ 

ه- حوادث آينده » از علم و قدرت قطعى انسان خارج است . 

ولاتقولنَ لشأىء إِنّى فاعل ذلكك غدًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-يس -ع”#- مرمرع ١-‏ 

” - قواى انسان هرجند نيرومند باشد زوال يذير و در معرض سستى است . 

و من نعمره ننكسه فى الخلق 

محدوديت قدرت دشمنان انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-طه-١:5‏ ”لا ه١‏ 

- قدرت و حاكميت دشمنان ييامبران و مؤمنان » موقت و محدود به زندكى دنيايى است . 
إِنْما تقضى هذه الحيوه الدنيا 


محدوديت قدرت دشمنان مؤمنان 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ طه-١7-‏ "ه1١‏ 

- قدرت و حاكميت دشمنان ييامبران و مؤمنان » موقت و محدود به زندكى دنيايى است . 
إِنْما تقضى هذه الحيوه الدنيا 
محرومان از درك قدرت خدا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 





- فيش 
8ت منافقوق - 2# ١8-1‏ 

- محروميت منافقان : از ذركك روابط و مناسبات جهان آفرينش و قدرت خداوئد 

و لكنّ المنفقين لايفقهون 

مشركان وقدرت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كارو سورحم 

. مشركان به هنكام مواجه شدن با عذاب الهى , به انحصار قدرت به خداء يبى خواهند برد‎ - ٠8 
والورك الندية؛ ظلدوا يروث العذاك أن لقره لله ميا‎ 


<إذ يرون> مفعول براى <يرى > است و <أن القوه . ...> با فعل مقدرى جواب شرط مى باشد,ْ يعنى: <لو يرى ... لعلموا 
أن لقو لله جنيع ١‏ كر عور قاة مورك عى افابو لك [أخةورو رق وا #ارااعدات قنانك مو احد عر اعتوه مده هما تاها فيه نا كد 


تمام قدرتها از آن خداوند است. > 

مظاهر قدرت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكوقيات لدو اتعنمى 

. بريا كردن قيامت و آوردن همه انسان ها در آن » مظهر قدرت همه جانبه خداوند است‎ - ١ 
يأت بكم الله جميعاً إن الله على كل شىء قدير‎ 

5 - بريا كردن صحنه قيامت و آوردن انسان ها به آن صحنه » درخور قادرى مطلق است . 
يأت بكم الله جميعاً إن الله على كل شىء قدير 

مكذبان قدرت خدا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








اع شع 3 
8 كاقزان اداو از احاى مجدة الما حاكن اجهر كك ناتوان من واسسد. . 


مقصود از 





حاضئرني: لتانرداةة (برائ ما كل آ ورا كران ارو معنا باشتد كد كافراة«قلزت دا وآ ب فدرك ركان كن فن داسند: 


يعنى» همان كونه كه همه از احياى استخوان كهنه ناتوان اندء او نيز مانند همه ناتوان است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تقاف 265 دق 

ه - انكار قدرت خداوند بر حيات مجدد انسان ها و بريايى قيامت از سوى كافران 

قالوا ربّنا أميّنا اثنتين و أحبيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوينا 


اغتراف كافران حر ووز قنافت هدو كان هودن ووكده عدن ودر كنه كان بودوهان تشاكر اذانيت كد انان دو ديا سك 


تواناى اريك رز الجراى مكقدة انها بودكنه ان انو زوانه خظ كار رو ةو شان اعدراف فى كنا 
ملاك قدرت نظامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء-انفال-م/- .مدع 

* وحشت دشمن از توان رزمى مسلمانان » تعيين كننده مرز قدرت نظامى ضرورى در جامعه ايمانى 
و أعدوا لهم ما استطعتم . .. ترهبون به عدو اللّه 


عا حرو ركد ماو عكر وتو سح امك واي ما شطيق 8 ايعتي توان اط با مل بومجدى برستوكه وين زا 


به وحشت اندازد» نه كمتر از آن مْ هر جند جامعه اسلامى بر بيشتر از اين مقدار توانمند باشد. 
منابع قدرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 عيراة ادع دوع 

8 خداوند » تنها عطاكننده قدرت» به هر كس كه اراده فرمايد . 

تؤتى الملكك من تشاء 





بخواهد مُلك ( قدرت و حاكميّت ) مى دهد واز هر كس بخواهد » بازمى ستاند . 
تؤتى الملكك من تشاء و تنزع الملك ممّن تشاء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هادص -ل؟- مدل 

- درياء يكى از منابع ثروت و قدرت 

و الشيطين كل بِنَاء وغوّاص 


برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه خداوند» در ياسخ به درخواست سليمان(ع) مبنى بر داشتن حكومت مقتدر» مسأله 


به خدمت درآوردن شياطين براى غواصى و استخراج منابع و ذخاير آن را مطرح ساخت. 
منشأ قدرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ هما-‎ ”-هرقب-١‎ 

. تمام قدرت هااز آن خداوند است و هيج كس و هيج جيز غير از او قدرتى ندارد‎ -١١ 
أن القوه لله جميعا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

* - مائده - ث6 - #ل/ا-ام 

اشر كقانو برسدقن قير خدا نا وركناشقه إذ ذا كاه ندايالكف سعتيقى منوة وازناث. و سرتعقيية قدرتة دن هسسى 
اتعبدون من دون الله ما لايملك لكم ضراً و لانفعاً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1- وم ١07‏ 


. امت ها و جوامع نيرومند بايد توان و نيروى خويش را نعمتى خدادادى بدانند و همواره آن را به ياد داشته باشند‎ ١١ 











اذكروا إذ جعلكم . .. و زادكم فى الخلق بصطه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/-يوسف ١9-90-١5‏ 


4 برخورداران از نعمت وعزت ومكنت 


» بايد به خدادادى بودن آنها توجه داشته و بدان اقرار كنند . 

قد منّ الله علينا إنه من يِتّق و يصبر فإن الله لايضيع أجر المحسنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وك براق خاو عردم 

. دليل و حجت نيرومند و توان ييروزمند در صحنه رويارويى با منكران حق و حقيقت » در كرو امداد الهى است‎ -١8 
واجعل لى من لدنكك سلطنًا نصيرًا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عدامو-1١8-فهك-‎ ٠ 

*- تمام نيرو ها ء وابسته به خداوند است . 

لاقوّه إلا بالله 


جمله <لاقوّه إلا باللّه > به دليل <لا> ى نفى جنس واحرف <إلا> افاده حصر مى كندم يعنى» هيج توان و قدرتى» جز به 


نيروى خداوند» نمى تواند عرضه وجود كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-م8-1١8-فهك-‎ ٠ 

؟- قدرت و امكانات عناصر نيرومند تاريخ » در قلمرو اراده و حاكميت خداوند و نه مستقل از آن . 
لامكا لاف الأزفن 


نسبت دادن قدرت وامكانات ذوالقرنين به خداوند, اين ييام را دارد كه نبايد ينداشت كه قدرت مندان» آنجه دارند» خود, به 


دست آورده اند» بلكه همه جيز از او است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ كهف -98-” 


1- برخوردارى انسان از قدرت و دانش و به كاركيرى آن در جهت مصالح انسانى » نمودى از رحمت يروردكار است . 














ذوالقرنين» سد و به عبارت ديكرء تمام امكانات و دانشى كه براى 


ساخته شدن آن به كار رفته بود را رحمت يرورد كار دانست اين منطق» منطقى عام است و اختصاصى به سد ويا شخص 


ذوالقرنين ندارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*1 نمل -/ا دامع دع 

؟ - علم » منشأ قدرت 

قال الذى عنده علم من الكتب أنا اتيك به قبل أن يرتدٌ إليك طرفكك 


وصف <عنده علم. ...> اشعار به عليت دارد,ْ يعنى» جون به دانش آن كتاب 1 كاهى داشتء, توانست به خواسته سليمان جامه 


عن لتر شاتة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 طلاق - مع -/ا-م 

8 - اموال » توانايى ها و امكانات بشر» همكّى داده خداوند و جلوه لطف اواست . 
فلكقق بقن داقنه الله لا يكلف الله تهتنا لكام عاقها 

منشأ قدرت اقتصادى بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كادانواية با لخدن 

قد تحديد توا التضافى بو سات دن اسوائيل ١‏ اداه السن :من أن اولين شكدت 
ثم رددنا لكم الكرّه عليهم و أمددنكم بأمول و بنين 

منشأ قدرت اقوام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دخان -ع© -178 دع 


#- سنت الهى در تاريخ , انتقال قدرت و اقتدار اقوام حق ستيز به ديكر ملت ها 








كذللكك و أورثنها قومًا ءاخرين 


بنابراين كه <كذلكك > اشاره به استمرار داشته باشد,ْ تعبير <و أورثناها > مى رساند كه باقى نماندن قدرت و اقتدار براى 


هميشه در اختيار يكك قوم و انتقال آن به ساير اقوام» از سنت هاى الهى است. 
نش قدرت انسان 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

1١/‏ جاثيه - مع - "1 داع 

ع - انسان » توانا به تسخير تمامى قوا و امكانات طبيعت در يرتو اراده الهى * 
و سحّر لكم ما فى السموت و ما فى الأرض 


تعبير <سخر لكم > ممكن است به اين معنا باشد كه خداوند» موجودات را مسحر انسان قرار داده استمْ يعنى» انسان بالقوه 


قادر است كه در همه مظاهر طبيعت به نفع خويش تصرف كند. 

منشأ قدرت انسان ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- فتح - لمع ١7م‏ 

8- اراده و اقتدار خداوند » حاكم بر اراده و اقتدار انسان ها 

و كف أيدى الناس عنكم 

تعبير <كفٌ. .. > مى رساند كه اراده الهى» فائق بر قدرت و اراده مردم است. 
متشا فدرت ين اسزائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع او ك١‏ 

-١‏ بازكشت قدرت و توان بنى اسرائيل با اراده خداوند يس از نخستين شكست آنان 
ثم رددنا لكم الكرّه عليهم 


< كره > در لغت به معناى بازكشت و دولت و نيز به معناى تجديد خلق يس از نابودى است. در هر حالء با كشت قدرت و 


تواتَ» ان آن قابل استفاده اسنت. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


داقو لا 





؟ - بيرون آوردن بنى اسرائيل از محروميت و فقر و قرار دادن امكانات دنيوى ( سرزمين مستقل » قدرت و مكنت ) در اختيار 


آثانء تمودئ: د يكو از امتنان الهى هر انها 
و نريد أن نمنّ . .. و نمكن لهم فى الأرض 
منشأ قدرت تلاوت قرآن محمد(ص) 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -علق -عو-”-ه 

ه - القاى وحى بر يبامبر ( ص ) و توانمند ساختن او بر قرائت قرآن » احسان و كرم خداوند به آن حضرت است . 
اقرأ و ربكك الأكرم 

منشأ قدرت جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ -ا/ع-1١8- نحل‎ -9 

. دعوت به عدالت و بر صراط مستقيم بودن » منشأ قدرت » استقلال و خيرات براى جامعه است‎ -١ 
أحدهما أبكم لايقدر على شىء . .. هل يستوى هو و من يأمر بالعدل و هو على صرط مستقيم‎ 
برداشت فوقء از تقابل <من يأمر بالعدل. .. > و <أحدهما أبكم ... لايأت بخير > به دست آمد.‎ 
منشأ قدرت جبرئيل‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-17١ 41- تكوير‎ - ٠ 

ه - سلطه خداوند بر عرش . يشتوانه اقتدار جبرئيل 

ذى قوّه عند ذى العرش مكين 


اتصاف او را به <ذى قوّه > تضمين مى كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


انمو م١‏ 











٠‏ - وجود قدرت هاى فوق العاده در دربار سليمان » فضلى از جانب يرورد كار براى او 


فلجا ووافت رقا نهدا عن قفي رقي 


داشت باذ شله ميقن بر ابن اث كة <اهذ| > اشاره بهاتوان موجوة :در دوستكاة حكومي سليمان باشدم يعنى» وجود جنين 


نيرويى در دستككاه من كه توانست تخت عظيم بلقيس را 


در كمتر از يكك نككاه حاضر سازد تفضل يرورد كار به من است. 

منشأ قدرت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسار تر مكار كاوق دم 

؟ توانمندى خداوند بر زنده كردن و ميراندن » برخاسته از مالكيت انحصارى او بر هستى است . 
الآناق للدفا قن السكريفو و الأرفن يناه يحو بسك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - ابراهيم - 7٠١-15‏ - ؟ 

-١‏ خداوندى خداوند » منشأ قدرتمندى او بر انجام كار هاى شكفت آور و بزركك 

و ماذلك على الله بعزيز 


ذكر اسم ظاهر <الله > به جاى ضمير با اينكه به دليل ذكر <الله > در آيه جاى كاربرد ضمير است مى تواند مشعر به معناى 


ان قل اه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- دخان - ع8 - 7ع ع 

#- قدرت مطلقه و رحمت كسترده » در انحصار خداوند است . 
إِنّه هو العزيز الرحيم 

منشأ قدرت ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

التو م ا 


1- امكانات و نيروى < ذوالقرنين > و برخوردارى اواز وسايل و ابزار لازم در مقاصد خويش ., اعطاى خداوند به وى بود . 








لامكل القن ووتفه كن كل نينا 

منشأ قدرت سليمان(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ل 

١‏ - علم وقدرت » دو نمود بارز فضل الهى براى سليمان (ع ) و در خدمت او 


قال الذى عنده علم 





من الكتب. .. فلمًا رءاه مستقرًا عنده قال هذا من فضل ربّى 


كرجه علم و قدرت مطرح شده در آيه مربوط به آصف بن برخيا استمْ ولى وى از اعضاى دربار سليمان بود و دانش ويزه و 
توان فوق العاده او در خدمت حكومت آن حضرت قرار داشت. براين اساس است كه سليمان(ع) خدا را بر اين علم و قدرت 


سياس مى رارق بعلاوه برخى از مفسران مراد از <الذى عنده... > را خود سليمان(ع) دانسته اند. 
منشأ قدرت فرعونيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاو م عدم 

؟- يايه هاى اقتدار و شكوفايى نظام فرعونى » متكى بر شانه هاى رنج كشيده بنى اسرائيل * 

كم تركوا من جِدْت و عيون . .. من العذاب المهين 


أراتكاظ عاق انك اهنا اناق كاستكى إل إمكافات: كرد امساف فر عرقانة سنا ا رودق لود سن اننا كد حتئاة 


بنى اسرائيل در استخدام باغدارى و كشاورزى نظام فرعونى بوده وازاين بابت مشقت ها و بردكى ها را تحمل مى كردند. 
منشأ قدرت محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#«درو مو اقد احا 


١‏ - خداوند به ييامبر ( ص ) » شرح صدر عنايت كرده و قواى باطنى آن حضرت را يذيراى حقيقت قرار داد و توانمندى هاى 


اوراء براى تحمل سختى ها و تكاليف » فزونى بخشيد . 
ألم نشرح لكك صدركك 


شرح صدرء كنجايش دادن آن براى قبول حق است (لسان العرب). <صدر> و <قلب >». كنايه از نفس انسان است كه داراى 


فهم و درك است. كفته شده 





<صدر> اعم از <قلب > استمٌ زيرا شامل تمام قواى انسان مى شود. (بركرفته شده از مفردات راغب) 
منشأ قدرت موجودات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 

8 توان وقدرت موجودات », عطايى از خداوند به انهاست . 

ما أنزل الله بها من سلطن 

منشأ قدرت موسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د قصصن-2 17 لسع 

+ - قرار داشتن موسى و هارون (ع ) در موضع اقتدار و تسلط » در برتو آيات و معجزات الهى 
منشأ قدرت هارون(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د قصصن 2 لسع 

+ - قرار داشتن موسى و هارون (ع ) در موضع اقتدار و تسلط » در برتو آيات و معجزات الهى 
منشأ قدرت يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يوسف - 2-1175 -0.01111/14 


ه سركذشت يوسف (ع ) ( نجات از جاه كنعان تا رسيدن به وزارت و نيل به قدرت ) به اراده خداوند و بر اساس تدبير او بود 
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كذلك. مكنا لوست فى الأرض: وأ هنها عبت يشاء نيت زرسع امن نشاد 


جمله <رحمت خويش را بر هر كس كه خواهيم شامل مى كردانيم و به او قدرت 


مى بخشيم > كه مفاد <نصيب برحمتنا. اسكا به منزله اخطاق ابتك كد < كذككة نكناد بر أن انغدلان قذنايت: * 
يعنى» خداوند برده اى را كه اختياردار خودش نيز نبود به جايى رسانيد كه اختيار همكان را دارا شدء واين دليلى روشن بر 


بك ف رتظلق الفين ات 

. دستيابى يوسف (ع ) به قدرت در سرزمين مصر و بهره مندى او از رحمت خاص الهى » ياداش كار هاى نيكك او بود‎ ١١ 
كذلك مكنا . .. نصيب بزحمتا ... ولانضيع أجر الميحستين‎ 

به قدرت رسيدن يوسف (ع ) در سرزمين مصرء دليلى روشن بر ضايع نشدن اجر نيك وكاران از ناحيه خداوند است . 
و كذلك مكنا ليوسف فى الأرض ١‏ ». و لانضيع أجر المحسنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دا روس اع ادا 


1١07‏ برخوردارى يوسف (ع ) از قدرت و مكنت و بهره مندى او از دانش تعبير رؤيا ها و تحليل حوادث » يرتوى از ولا-يت 


خناوتة ور ان وقه 
قد عاقتق من الملكك واعلمتتى .1 آنت والكفى اللدثيا وا الأخخره 

موانع شكك در قدرت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاا دق-مه-وؤا-دع 

مشاهده خلقت نخستين موجودات و«شك در قدرت خداوند براى آفرينش مجدد آنها ؛ ثاساز كار با يكدابكر 
أفعيينا بالخلق الأوّل بل هم فى لبس من خلق جديد 


از آيه شريفه؛ استفاده مى شود كه ميان خلقت نخستين موجودات و اعاده آنها از نظر امكان» حكمى يكسان جارى است, اكر 


اولى ممكن شد 


دوس ترسك انك محال حكن شدرذن., يكن و محال شمردن د يكرتو تتاقمل لقن بإشد. 
موجبات ضعف قدرت نظامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-انفال -م-عغم-ه 

ه ضعف ايمان در مسلمانان صدر اسلام موجب ضعف قدرت ايشان در ميدان هاى نبرد 
علم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائه صابره 


از علل توان بسيار برتر مسلمانان در برابر كافران مفهومى است كه از <بأنهم قوم لايفقهون> به دست مى آيد ,م يعنى ايمان 
راسخ به معارف دين. بنابراين مى توان كفت منشأ بروز ضعف نسبى مسلمانان يس از كذشت برهه اى از صدر اسلام» افت 


درجه ايمانى آنان بوده است. 

موجبات قدرت اقتصادى مسلمانان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سف ل خا لاساو 

9 - فتح خيبر» نقطه عطفى در اقتدار اقتصادى » سياسى مسلمانان و بازماندن دشمنان از توطئه عليه ايشان 
فعيجل لكم هذه و كف أيدى الناس عنكم 


<هذه> اشاره به فتح وغنايم خيبر دارد و <كفٌ. ...> مترتب بر آن مى باشدم به تعبير ديككر تقدم و تأخر در لفظء دال بر 


تقدم و تأخر در معنا باشد. 

موجبات قدرت سياسى مسلمانان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - فتح -58 1-70 

9 - فتح خيبر» نقطه عطفى در اقتدار اقتصادى » سياسى مسلمانان و بازماندن دشمنان از توطئه عليه ايشان 


فعيتجل لكم هذه و كف أيدى الناس عنكم 








<هذه > اشاره به فتح و غنايم خيبر دارد و <كفٌ. .. > مترتب بر آن مى باشد, به تعبير ديكر تقدم و تأخر در 


لفظء دال بر تقدم و تأخر در معنا باشد. 

نايايدارى قدرت انسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-١ -1١م- نحل‎ - 

. علم و قدرت انسان »ء نايايدار و علم و قدرت خداوند » هميشكى است‎ -١١ 

و منكم من يرد إلى أرذل العمر لكى لايعلم بعد علم شيئًا إن الله عليم قدير 

نايسندى قدرت طلبى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وكين بع ادو م 

* - طمعورزى و افزون خواهى در به جنكك آوردن ثروت وقدرت بيشترء خصلتى نايسند و محكوم است . 


ثم يطمع أن أزيد 
برداشت ياد شده. با توجه به اين نكته است كه اين دسته از آيات كه درباره افراد كافر و دين ستيزى همجون وليدبن مغيره 
است درصدد بيان خصلت هاى زشت آنان و محكوم كردن آنها است. 


نبوت وقدرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نمل -/0؟ عع ع١‏ 

١8‏ - عدم تنافى شكوه و قدرت و امكانات مادى با مقام نبوت و مراتب عالى معنوى 
قال إِنّه صرح ممرّد من قوارير 


او ييامبرى بزركك و داراى جايكاهى ارجمند در مقامات معنوى بود. 


نشانه هاى قدرت 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ه-انعام ع - م - ١١‏ 
١‏ آب فراوان و رونق كشاورزى از شاخصه هاى توانمندى و قدرت اقوام و تمدنها 


و أرسلنا السماء عليهم مدرارا و جعلنا الأنهر تجرى 


من تحتهم 

نشانه هاى قدرت جنكّى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-1١-1١8- -فيل‎ ٠ 

* - استفاده از فيل در جنكك هاى عرب » كم سابقه و نشانه برخوردارى سياه مهاجم » از تجهيزات بيشرفته جنكى بود . 
ألم تر كيف فعل ربّكك بأصحب الفيل 

شهرت سياه ابرهه با عنوان <اصحاب الفيل >: نشانكر تازكى داشتن اين ابزار جنكّى و هراس افكن بودن آن است. 
تشائه هائ قدرت دا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الخارووو يت داكا 

. آفرينش موجودات زمين و آسمان هاى هفتككانه » دليل توانايبى خدا بر زنده كردن مردكان است‎ ١ 

ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذى خلق لكم ... فسويهن سبع سموت 


مبتنى بر احتمال نخست است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١كم بقره - 5 خلا‎ - ١ 

. خداوند » آيات و نشانه هاى قدرت خويش را همواره و به كونه اى روشن براى مردم نمايان مى سازد‎ ١ 


و يريكم عايته 


آيات به معناى نشانه هاست, به نظر مى رسد در آيه فوق - به مناسبت بيان احياى مرد كان - مراد از آيات» نشانه ها و دلايل 


1 از اهداف ارائه آيات به مردم . ايجاد زمينه هاى فهم اقتدار و توانمندى خداوند در آنان است . 











ءايته لعلكم تعقلون 
رك 


مقتو فى قاتل 

مجر 
اسرائيل و 
ل بنى 
٠.‏ 0 : 
نده شدن 
5 
16 


حؤيكن :ان ناك عدا والتتكانههاق افعدار اوس 

فقلنا اضربوه ببعضها كذلك . .. يريكم ءايته لعلكم تعقلون 

از مصداقهاى <آياته > - كه آيه ناظر به آن است - زنده شدن مقتول بنى اسرائيل مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع*-مائده -ه8-/!ا1- 5١‏ 


قدرت در برابر قدرت اوست . 

قن ردلكة :من الله شيعا إن ارافداة يولكة ب ون السيلكة: التضيوة والارين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام - ع - م8 - ١‏ 

1 تمامى جمتد كان زمين و حكوتكن زند كن آنهاء آباث قدرث تهداوتل ست 
إن الله فاذوسطق انيل توما فق :دانة فى الأرسن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع - وم - ه 


ه كسانى كه نتوانند از جنبند كان و شكل زند كى آنها به توانمندى خداوند بى ببرند» مانند كر و لالهايى فرو رفته در تاريكى 


هستنك . 


وما من دابه فى الأرض . .. إلى ربهم يحشرون. و الذين كذبوا بأيتنا صم و بكم فى الظ 


مقتضاى ارتباط بين آيه مورد بحث با آيه قبل مى تواند اين مضمون باشد كه همين آيات موجود در طبيعت براى هدايت 


كافى است و كسانى كه نتوانند از همين آيات توانمندى خداوند را (إن اللّه قادر على ان ينزل) دريابند» كر و لالهايى ظلمت 


رده هستندك. 


جلدم 








سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام -ع - عو - ٠“‏ 

” برنامه هاى جارى جهان هستىء نمودى از قدرت مطلقه و دانش كسترده خداوند است. 

فالق الإصباح . .. ذلكك تقدير العزيز العليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام -ع - ١ - ١"‏ 

؟١‏ يديد آوردن نسلها و جوامع موجود به جاى اقوام ييشين» نشان قدرت الهى بر نابود ساختن جوامع ستم بيشه 
إن يشأ يذهبكم . .. كما أنشأكم من ذريه قوم عاخرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام -ع - 16١‏ لمق" 

“ مظاهر كوناكون طبيعت جلوه قدرت خداوند است. 

وهو الذى أنشأ جنت 

0 كوناكونى ميوه ها و محصولات كشاورزى از آثار قدرت الهى 

و الزرع مختلفا أكله 

<اكل > به معناى ميوه و ثمرهاى خوراكى است. 

/ همكونى ميوه ها در شكل و كوناكونى آنها در طعم و كيفيت» نشانى از قدرت خداوند است. 
وهو الذى ... الزيتون و الرمان متشبها و غير متشبه 


محتمل است مراد از زيتون وانار در آيه» ميوه هاى آن باشد. در اين صورت <متشابه > يعنى تشابه ميوه هاى زيتون با 
يكديكر و همجنين انار <و غير متشابه > يعنى تفاوت آنها از نظر رنكك و طعم و ... در عين تشابه با يكديكر. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











© -انفال -م/- ١ع‏ -م١ا‏ 
يارى رسيدن به مسلمانان در جنكك بدر و به ييروزى رساندن آنان نمودى از قدرت مطلقه خداوند 


]لآلا على عبدةاتحيو اللدغلن كلش قدايو 


جمله حو 





الله . .. > مى تواند ناظر به تمام حقايقى باشد كه در ايه مورد بحث مطرح شده است كه از جمله آنها امدادهاى خداوند در 
دك لز انيت كه <و ما أنزلنا > ولاالت بر آن دارد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء -انفال -م- 5م ٠١‏ 

. كرفتارى فرعونيان و كافران يبش از آنها به كيفر هاى شديد الهى » نمودى از توانمندى خداوند است‎ ٠ 
فأخذهم الله بذنوبهم إن اللّه قوى شديد العقاب‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لادتوبه ةدامع نعللا 


ازااءة و ا 

واللاعلى كزاشىء قدي إلا متصروه افق تصيره الله إذ أخرحةه الددرق كفروًا 

2 يبروزى ييايى اسلام بر كفرء نمودى از قدرت الهى بر تحقق اراده خويش و نصرت ييامبر ( ص ) 
واللهعلى: كرشي قدبرا وني ققد تعره الله عد عمل كلمه لذن كفزوأ السفلى و 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

000 5- 

/اهلاكت امت هاى كفرييشه كذشته تاريخ » نمودى از قدرت خدا بر كيفر دنيوى منافقان و كافران هر عصر 
ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح . .. و المؤتفكت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بادورس م لودع 


ع مالكيت مطلق و همه جانبه خداوند بر 











جهان هستى » نشان توانمندى او بر تحقق بخشيدن به تمامى وعده هاى خويش است . 
الاناك للد هافن السموكه و الآرفن أل رق وغل لاحن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اداو لدم ا ومع 

* توانمندى خداوند بر زنده كردن و ميراندن » نشانه قدرت او بر بريا ساختن رستاخيز است . 
هو يحى و يميت و إليه ترجعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- رعد - 18# #7 ارا" ١1‏ 


١‏ آفرينش آسمان هاى متعدد و رفيع » تسخير خورشيد و ماه ء از نشانه هاى توان و اقتدار خدا و يكتايى او در تدبير هستى 


است . 
يفصّل الأيت 


است : تعتى: <رفضل الآيات الذالة على قدزته ...> 


. قرآن » بيانكر نشانه ها و دلايل اقتدار خداوند و روشن كر تدبير او بر امور جهان است‎ ٠١ 
يدبر الأمر يفصّل الأيت‎ 


در برداشت فوق #الأيات > به آيات قرا تفسبر شذه اسست: كنع "است كد بر ابن شنا مقضود از تفصيل (جداسازى) تبيين 


كردن و به روشنى بيان نمودن است. 


اعتقاد و باور جزمى انسان ها به معاد و لقاى خداوند » از هدف هاى قرآن در بيان نشانه هاى قدرت و تدبير خدا و سلطه او 


بر هستى است . 
يفصّل الأيت لعلكم بلقاء ربكم توقنون 


زوداشت فوقء ناظر به ايل معتاستك كه هراد :از :+ الأيات > آبات فراتى ناشد: 








آيه - فيش 
ه- سوره - أيه 
جلد - نام سور 


9 - ابراهيم 


-ع1-وظر-لا 
- آفرينش آسمان ها و زمين » نمودى از قدرت خداوند بر احياى مرد كان در قيامت ( معاد ) است . * 
ألم تر أن الله خلق السموت و الأرض بالحقٌ إن يشأ يذهبكم و يأت بخلق جديد 


كيفر اخروى كافران و حبط عمل آنها را مطرح كرد مى تواند قرينه اى بر ادعاى فوق باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وخاونن دع ورمع 

؟- آفرينش موجودات زمينى با رنكك هاى كوناكون » نشانه اى از خداوند و نمونه اى از قدرت اوست . 
وماذرأ لكم فى الأرض مختلفًا ألونه إن فى ذلك لأيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -8١1-لا‏ م 

اندو قرا ور ذه هاق رما و انكو راف كركورنان ا مقو تشاته ان از افموك وود وشتف كد اوت الست 
و من ثمرت النخيل و الأعنب تتّخذون منه سكرًا و رزقًا حسنًا إن فى ذلكك لأيه لقوم ى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-١: -١8- نحل‎ - 

. آفرينش و مركك و اعطاى دانش و سلب آن از انسان » جلوه اى از علم و قدرت الهى است‎ -١ 
والله خلقكم ثم يتوفكم . .. إن الله عليم قدير‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ -الا/-1١8- نحل‎ -9 


-٠١‏ بريايى قيامت » جلوه اى 





از قدرت مطلقه الهى 

وما أمر الساعه إلا كلمح البصر . .. إن الله على كل شىء قدذير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1078-1١8- نحل‎ - 

ادكولك انها تمادو فاق كطوواى اذ دوت مطرن عدا وده سيق 

إن الله على كل شىء قدير . و الله أخرجكم من بطون أمّهتكم 

بوفاشك :فرق ها ااذه ان رفاظ بخ 1 نه نا ادق السك كدو بانان سه ديفن ابأ الون ند ميات ا هده يود 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل - 4-18 لايع 

*- يرواز يرند كان در جوّ آسمان بدون سقوط بر زمين » از نشانه هاى قدرت خداوند است . 

ألم يروا إلى الطير مسرت فى جوّ السماء ما يمسكهنٌ إلا الله 

- در يرواز يرندكان و حركت اجرام آسمانى » آيات بسيارى بر عظمت و قدرت خداوند وجود دارد . 
ألم يروا إلى الطير . .. ما يمسكهنٌ إلا الله إن فى ذلكك لأيت لقوم يؤمنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واد ابر باك وتعم 


ضعف و كاستى است . 


سبحن الذى أسرى بعبده ليلا من المسجدالحرام إلى المسجدالأقصا 


سبحن الذى أسرى بعبده ليلا من المسجدالحرام إلى المسجدالأقصا 








نوع مفسّران برآنند كه مقصود از سير شبانه ييامبر(ص) همان معراج آن حضرت است 


و روايات بسيارى هم مؤيد اين نظريه مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باع كي ع تور 

. يديدار شدن حيات بر روى زمين » جلوه اى از قدرت لايزال خداوند است‎ -١ 
واضرب لهم مثل الحيوه الدنيا . .. و كان الله على كل شىء مقتدرًا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-19-19 -مريم‎ 

-٠‏ تبلور قدرت خداوند » در اعطاى فرزند به يدرى فرتوت و مادرى عقيم 

و كانت امرأتى عاقرًا . .. يزكريا إِنَا نبشّرك بغلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-84-19 -مريم‎ ٠ 

. آفرينش انسان » نمودى از قدرت خداوند است‎ -١ 

وقد خلقتكك من قبل و لم تكك شيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-1١-19 مريم‎ ٠ 

-١‏ حضرت عيسى (ع ) و آفرينش او بدون يدرء نشانه اى بزركك براى بى بردن مردم به قدرت خداوند 
و لنجعله ءايه للناس 


ضمير مفعولى <لنجعله > به عيسى(ع) بازمى كردد. تنوين <آيهَ > مفيد تفخيم است,مْ يعنى بدان جهت عيسى(ع) را به تو 
عطا كرديم كه او را براى مردم آيتى بزركك قرار دهيم. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 














الات الادقدع 


انسان هااست . 
تذكره. .. مممن خلق الآرض والسموت العلى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1١١ 


نياع 12لا فوت ١‏ 
-٠‏ هم آوايى موجودات طبيعت با ييامبران براى تسبيح خداوند . جلوه اى از قدرت الهى است . 
و سخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير و كنّا فعلين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سارت لكت لكان 

) تجلى عظمت و قدرت الهى در باردارى مريم ( س ) و تولد اعجاز آميز عيسى (ع‎ -١ 

و جعلنها و ابنها ءايه للعلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-انراءت الامع لاجر 

. قدرت خداوند بر خلقت آغازين نظام آفرينش » نشانكر قدرت او بر آفرينش دوباره آن است‎ -٠ 
يوم نطوى . .. إِنّا كنا فعلين‎ 


تشبيه < كما > مى تواند براى اصل خلقت جهان و آفرينش مجدد آن باشدمْ يعنى» همان كونه كه ما توانستيم جهان را در 
آغاز يديد آوريمء دوباره نيز مى توانيم به وجود آوريم. كفتنى است جمله تأكيدى <إنا كنا فاعلين >: بيانكر اين است كه 


اصل آفريدن دوباره جهان, مورد انكار بوده و آيه شريفه در صدد بيان امكان آفرينش مجدد است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ل ا 


3 قرفن اناق العتا ضر لكات صوق تاكن تللق" علقة و شيف اماو دويق او اقؤاناي كعد انرو اساي متحلءة اناق 
در روز رستاخيز است . 
فإنا خلقنكم من تراب . .. لنبيين لكم 


<لنبين لكم > مفعول له براى <خلقناكم > و به تقدير <لنبتين لكم ان الله قادر على أن يحيى الموتى > است: يعنى» ما شما را 


از خاكك و سيس از 














نطفه و سيس . .. آفريديم تا روشن سازيم كه خداء بر احياى دوباره شما توانا است. 
9- رويش و رشد كياهان كوناكون بر زمين هاى مرده » جلوه اى از قدرت خداوند 
يأيّها الناس إن كنتم فى ريب من البعث. .. و ترى الأرض هامده... من كل زوج بهيج 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحن ع الا مم 


- آفرينش انسان و انواع كياهان از بستر خاكك مرده و بى جان » نمايشى است از قدرتمندى و توانايى خداوند بر احياى همه 


مرد كان در روز رستاخيز. 
فإنا خلقناكم مك توافضد ةو 'ترى الأرض هاندما وا أله يحي الموف 


جتله كو الد في ريك ملاع بوه ]3 ]نه حاو لعن كرو سواسو نكم يان اللدديكي البوق > افد رفم ان 


قدرت نمايى ها بدان سبب است كه خداوند مى تواند مرد كان را زنده كند. 

- آفرينش انسان و روياندن انواع كياهان از بستر خاكك مرده و بى جان » نمودى از قدرت بى كران و نامحدود خداوند 
و أنّه على كل شىء قدير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج-10-اع-؟ 

؟ - دربيى هم آوردن شب و روز و جاى كزينى مستمر يكى به جاى ديككرى , جلوه اى از توانايى مطلق خدا 

بأنّ الله يولج اليل فى النهار و يولج النهار فى اليل 


<إيلاج > (مصدر < يولج >) به معناى وارد كردن است. وارد كردن شب در روز و روز در شب. مى تواند كنايه از جابه جا 


كردن شب و روز باشدم د يعني » خدا شب را به تدريجا 








جاى روز و روز را تدريجا به جاى شب قرار مى دهد. هم جنين مى تواند به معناى كم كردن از روز و افزودن بر شب و 
بالعكس باشد. برداشت ياد شده بر يايه احتمال اول است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١- -ث‎ 5١ حج‎ 1١١ 

١‏ - بريايى نظام آفرينش . جلوه اى از قدرت بى نهايت خداوند 
و يمسكك السماء أن تقع على الأرض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج فيك ون كان 


* - شنوايى » بينايى » دانايى و نيز در دست داشتن زمام همه امور » نشانه هايى از نيرومندى » عرّت و شكست نايذيرى خداوند 


است . 

الكو وك سس بل ال الل ا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م1١١5‎ - -مؤمنون‎ ١7 

* - آفرينش انسان از كلى ناجيز و بى جان » نمود عظمت و قدرت خيره كننده آفريد كار 
و لقد خلقنا الإنسن من سلله من طين 


نكره آوردن <سلاله > و <طين > ظاهراً براى تحقير است, يعنى: به يقين ما انسان را از عصاره اى ناجيز از كلِى بى مقدار 


آفريديم. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١" 1# - 5-مؤمنون‎ 

. ورود وقرار كرفتن نطفه در داخل رحم » جلوه اى از قدرت و توانايى عظيم خداوند‎ - ١ 


ثم جعلنه نطفه فى قرار مكين 








<قرار > كنايه از رحم و به معناى مستقر مى باشد. <مكين > نيز به معناى محكم و استوار است. 


جلدم > نام 


سوره - سوره - آيه - فيش 

5 -مؤمئنون - 15# -ع18-عم 

© - رشد جنين و مراحل تكوين انسان در رحم » جلوه اى از قدرت و توانايى عظيم خداوند 

9 خلقنا النطفه علقه . .. ثم أنشأنه خلقًا ءاخر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 -مؤمنون 7# اماع 

؟ - سر كذشت قوم نوح » داراى نشانه هايى روشن بر قدرت الهى در كيفر كافران و نصرت مؤمنان 
قال'رت انضرتى. .. إن فقن ذلك لأيت 


با توجه به ظهور قدرت خدا در طوفان نوح و غرق شدن كافران و مش ركان و نيز ظهور نصرت الهى نسبت به حضرت اه 
و همراهان او» عبارت <إِنْ فى ذلكك لآيات >» مى تواند بيانككر برداشت فوق باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اوسرد مات احير 

/- معجزات » تجلى قدرت خدا به دست بيامبران 

ثم أرسلنا موسى . .. بأيتنا 

برداشت ياد شده با توجه به اضافه شدن <آيات>». به ضمير < نا > استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


األاح وى حم اه اجيم 


4- تشكيل و تراكم ابر ها و نزول باران و تككركك » جلوه فرمان روايى و قدرت بى مانند خداوند بر جهان ( آسمان ها و زمين 
( 


للكت الويف مب أن الله بوكس توعان و لتقن القناك من كان قنها 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١ -نور-8؟5 م8‎ ١ 


٠‏ - آفريدش انواع جانداران از جسمى مايع » جلوه 





اى از قدرت مطلق خداوند است . 

وااللشساق كز داهو ماف فاق اللمدها شا إن لداعل كل تو قد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فرقان - 00-170" ممع 

؟ خداوند » غرق كردن قوم نوح را در آب » از نشانه هاى قدرت مندى خويش و درس عبرتى براى همه مردم قرار داد . 
أغرقنهم و جعلنهم للناس ءايه 

مقصود از <آيه > در اين جاء ممكن است معناى لغوى آن (علامت و نشانه) و يا به معناى موعظه و عبرت باشد. 


ه كرفتارى تكذيب كنند كان ييامبران الهى و آيات او به قهر و هلاكت خداوند , از نشانه هاى قدرت خدا و درس عبرتى براى 


همه مردمان 

الذين كذّبوا بأيتنا فدمّرنهم تدميرًا . و قوم نوح ... أغرقنهم و جعلنهم للناس 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

” - -فرقان - 50 - "م‎ ١ 


١‏ وجود دو دريا با آب كوارا و شيرين و شور و تلخ در كنار هم ببدون مخلوط شدن و درهم آميختز آن دو آبء از نشانه 


هاى ربوبيت وقدرت خداوند 


ممكن است مراد از دو درياء دو درياى معينى باشد (مثل اقيانوس هند و بحر احمر) و يا از آن رو كه عرب رودخانه بزركك را 
<بحر > مى نامدء مراد ريزش آب رودخانه كه شيرين و كوارا است به درياى شور و تلخ باشد و ميان اين دو مانعى است كه 


نه درياء آب هاى شيرين رودخانه ها را تلخ 








مى كند و نه آب هاى شيرين رودخانه» آب شور و تلخ دريا را شيرين و كوارا مى سازد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ - فرقان -70 -عهم دع 


© آفرينش انسان ها از عنصرى مايع ( نطفه يا آب ) و ايجاد دو نوع بيوند خويشاوندى نسبى و سببى ميان آنان » از نشانه هاى 


ربوبيت وقدرت بى انت هاى خداوند است . 
وهو الذى خلق من الماء بشرًا . .. فجعله نسبًا و صهرًا و كان ربك قديرًا 


يادآورى ربوبيت خداوند در يايان آيه شريفه و نيز در آغاز نخستين آيات مربوط به بحث از آفرينش يديده هاى جهان (ألم تر 


ال روتكف :)هئ توانك كوباى وراك باد شد اشن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١م١ فرقان -ه17-‎ - ١ 

٠‏ آفرينش ستا ركان . خورشيد و ماه تابان » از نشانه هاى قدرت خدا و يكتايى او 

تباركك الذى جعل فى السماء بروبجًا . .. و قمرًا منيرًا 

برداشت فوقء از آن جا است كه آيه شريفه در رديف سلسله آياتى قرار دارد كه در مقام محكوميت شركك و اثبات توحيد و 
يكَانكى خداوند است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


حافرقان د و دوع دم 


#افرشقن تتبن و«ووز وابدندا مدن زوشناي و تاريكق راث جاتشيق شدن أن كو باعتاى يكد ركز ازبنشانة هاي قدرت خيدا 


است . 


وهوالذى جعل اليل و النهار خلفه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


0 


0 

- زيبايى موجود در انواع كياهان جلوه هنرنمايى خداوند 

من كل روخ كزيم 

قيد <كريم > بيانككر برداشت ياد شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 00 

١-رويش‏ كياهان و تنوع و زيبايى آنها » نشانى از قدرت خدا براى ايجاد رستاخيز و احياى مجدد مرد كان . 
وك :يرا إلى الأرض كه انعا إنافى :ذلك لأيه 


وازه <ذلك > اشاره به رويش كياهان و انواع متنوع آن دارد. جنان كه در آيه بيش كفته شدء اين آيات درصدد ارائه نشانه 


هاى امكان معاد و برطرف كردن استبعاد كافران است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعيرار حة ددع 

ع - هلاكت فرعونيان » نمود عزّت و قدرت ييروزمند خداوند 
ثم أغرقنا الأخرين . .. و إن ربك لهو العزيز الرحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8# دشوراء مفب ادع 

- ربوبيت خدا» نشانكر قدرت او در رساندن فيض به خلق 
فإنهم عدوٌ لى إلا ربٌ العلمين 


آمدن <ربٌ العالمين > در برابر ضمير <هم> كه به بت ها بازمى كردد مى تواند اشاره به عجز و بى خاصيتى بت ها داشته 
باشد:ْ در حالى كه يرورد كار جهانيان» به دليل يرورد كارى اشء» در يارى رساندن به انسان هاء توانا است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





اسورد 2 كم 
؟ - هلاكت قوم نوح » نمود عزت و قدرت قاهر خداوند 
ثم أغرقنا بعد الباقين . .. و إِنّ ربكك لهو العزيز الرحيم 


جلد 





- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#د قورار كه و فاجع 

؟ - هلاكت قوم عاد » نمود عزت و قدرت قاهر خداوند . 

فكدّبوه فأهلكنهم . .. و إِنّ رتك لهو العزيز 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ا دشرا كوو وو افع 

- هلاكت ثموديان » نمود عزت و قدرت قاهر خداوند 

فأخذهم العذاب . .. إن ربك لهو العزيز 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا شعرارك ١/8‏ دج 

© - هلاكت قوم لوط » نمود عزت و قدرت ييروزمند خداوند 

ثم دمّرنا الأخرين . .. و إِنّ رتكك لهو العزيز 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -عنكبوت -9-159١8-1,م‏ 

ه - عرصه طبيعت » مظهر قدرت نمايى خداوند در ايجاد حيات و مركك يديده هااست . 

كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده 

#عؤزايتك بدادن عترم وتجوذاك وتاركقت ]ناذه حالت فيلى م«تمودئ[ از قرت خداوتك است . 
كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده 

عطف <يعيد > بر فعل <يبدئ > نشان مى دهد كه تمام موجودات» يس از خلق شدنء باز به حالت سابق شان برمى كردند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











© -عنكبوت -1794 :7" 
” - عرصه طبيعت » مظهر قدرت نمايى خداوند در ايجاد يديده ها است . 
سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
امورو نلعم 


” - آفرينش نخستين انسان » نشانه قدرت مندى خداوند بر باز 





الله يبدؤا الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون 


اين آيهء به قرينه آيه بعد كه درباره بريايى قيامت است درصدد اثبات معاد از طريق توجه دادن به خلقت نخستين انسان ها 


است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دروم - :و1 ٠١‏ 


٠‏ - يديد آوردن موجود جان دار از موجود بى جان و موجود بى جان از جان دار» نشانه قدرت مندى خداوند بر احياى 


مجدّد انسان ها است . 

يخرج الحىّ من الميّت . .. و كذلكك تخرجون 
جللدء تا رشوره د سؤره | إباترقيين 
سلا دض 


ع+-يديد آوردن موجودى زنده مانند انسان از دل خاكك مرده » از نشانه هاى توان مندى خداوند بر احياى مجدد انسان ها 


امت 
و كذلكك تخرجون . و من ءايته أن خلقكم من تراب 


تخرجون > يس از آن» مى تواند در ضمن بيان آيات الهى» اشاره به نكته فوق باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وو ا اج 

8 - برق هايى ترس آفرين و طمع زاء بارش باران و رويش كياهان با آن » نشانه هاى قدرت خداوند 
يريكم البرق . .. إن فى ذلكك لأيت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





+1 دروم-1-10-0؟ 


4 - احياى زمين موات با نزول باران » دليل 





قدرت خداوند بر احياى مجددانسان ها در قيامت است . 

و من ءايته . .. و ينرّل من السماء ماء فيحيى به الأرض بعد موتها ... ثم إذا دعاكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دروم -#0 ع7" 

- مالكيت مطلقٍ خداوند بر تمامى هستى » دليل توانايى وى بر حشر انسان ها درقيامت است . 

ثم إذا دعاكم دعوه . .. إذا أنتم تخرجون . و له من فى السموت و الأرض 

<و له من فى السماوات و. ...> مى تواند به منزله دليلى براى < ثم إذا دعاكم ... تخرجون> در آيه قبلى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روم -.#-/ا1عليع 

؟ - آفرينش نخست انسان » نشانه قدرت مندى خداوند بر باز آفرينى او در عالم آخرت است . 

وهو الذى يبدا الخلق ثم يعيده 

. -عالى ترين صفات را داشتن » دليل توانايى خداوند بر بازآفرينى آسان انسان هادر قيامت است‎ ١5 

ْم يعيده و هو أهون عليه و له المثل الأعلى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دروم - #0 انم 

7 احاى محلدد زميق مرذه يا :بارا »نشانه'اى كويا بر :توك مندئ حداونك دن بازآافريقى الساآن ها :دوقيامت است: 
بحى الأرض بعد موتها إن ذلكك لمحى الموتى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دروم - #0 8ن - 7لوالءة 


4 - رسيدن انسان از مرحله ضعف و ناتوانى به توان مندى » نشانه علم و قدرت خداوند است . 











الله الذى خلقكم من 


. تحولات مراحل عمر آدمى ( از كودكى تا ييرى ) » تجلى توان مندى و علم الهى است‎ -١ 
الله الذى خلقكم . .. ثم جعل ... شيبه ... و هو العليم القدير‎ 


ااعرساتددة اسان ها ان هووان تانوات على نون واد مواق عدي دووان عراف ومني و توك اعفن انأن :و تشانه وان 


اللّه الذى خلقكم . .. يخلق ما يشاء 


عاوتك كلق ها بضاء > دقرية نه متعاء كه دق ]فرح كر ان متلق تعن وشوش فخاد انقاة هادييرهان افاي كده يوه وت آنه 


ينجاه و ينج كه درباره بريايى قيامت است مى تواند درباره معاد و بازآفرينى انسان هاء در قيامت باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١عغ_‎ #495 -لقمان‎ ١ 

. نوسان مدام شب و روز در طول سال » نشانه اى از قدرت خداوند است‎ - ١ 

ألم تر أنّ الله يولج اليل فى النهار 


<ولج > ريشه <يولج > به معناى <دخول > است (مفردات راغب) و داخل شدن شب در روزه به معناى كاسته شدن از 
مدت روز است و داخل شدن روز در شب نيز» كم شدن از مدت شب است. لازم به ذكر است كه فعل مضارع <يولج > 


دلالت بر استمرار دارد. 
؟ - كردش شب و روز به قدرت خداوند » دليل توان مندى او بر آسان زنده كردن مجدد انسان ها يس از مركك است . 


55057 ولابعتكم إلا كنفس وحده . .. ألم تر أنّ الله يولج 





اليل فى النهار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ سجده - 7275 اع 

* - تاريخ و سركذشت ناكوار ييشينيان كافر » حامل آيه هاى فراوانى از قدرت نمايى خداوند است . 
أُوَلم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون . .. إن فى ذلك لأيت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادسهدت الاك الأدير 

7 - ويرانى و آبادانى سرزمين هاء به اراده خدا و نشان قدرت او است . 

كم أهلكنا من قبلهم . .. أنْا نسوق ... فنخرج به زرعًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-سباً-عم- و-١‏ 

؟ - وجود آسمان و زمين در مقابل ديد كان انسان ها ء نشانه قدرت الهى است . 

أفلم يروا إلى ما بين أيديهم و ما خلفهم من السماء و الأرض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -فاطر - ه”*- -1١١‏ هلم 

8- آفرينش آدم (ع ) از خاكك و انسان از نطفه و در قالب زن و مرد »ء از نشانه هاى قدرت خدا و يكتايى او است . 
و الله خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم جعلكم أزوجًا 


0 - آفرينش انسان در قالب زن و مرد و آكاهى از باردارى و زايمان زنان و مقدار عمر آدمى » نشانه توانايى خداوند بر 


بريايى قيامت و احياى مجدد انسان ها 


و الله خلقكم من تراب ثم من نطفه . .. إِنْ ذلكك على اللّه يسير 














برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه اين آيه» در سلسله 


آنا قرازذازه كدودر اسووانات قذرت مطاق خذا وزكر اناري الحا مود كانت اهدر قائند آنه خز الله النى ومسل 
الرياح. .. فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلكك النشور > 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0-1١-80 - -فاطر‎ ١ 

0 - آثار متفاوت و مشترك آب هاى دريا ها و استفاده جند منظوره انسان ها از آن » نشانه قدرت و يكتايى خداوند است . 
وبعا ري التنحراج لذ نانع ازانكا يوام كل كلوق لا عر تام لو 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه آيه شريفه؛ در سلسله آياتى قرار دارد كه درباره قدرت مطلق و يكتايى خداوند 


متعال سخن مى كُويد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 فاط سوه ات ١1‏ 

١‏ - در بيى هم آمدن شب و روز و جايكزينى مستمر يكى جاى ديكرى » جلوه اى از توانايى مطلق خدا و يكتايى او 
يولج اليل فى النهار و يولج النهار فى اليل 


<إيلاج > (مصدر < يولج >) به معناى وارد كردن است. وارد كردن شب در روز و روز در شب. مى تواند كنايه از جابه جا 


كردن شب و روز باشدمٌ يعنى» خدا شب را تدريجا به جاى روز و روز را به تدريج در جاى شب قرار مى دهد. 


؟ - نوسانات مستمر ساعات شب و روز ( كوتاهى و بلندى آنها ) در طول سال » نشانه قدرت بى نهايت خداوند و يكتايى او 


است . 


يولج الل فى النهار و يولج النهار فى اليل 


برداشت ياد شده بر اين اساس استوار 





است كه مراد از وارد كردن شب در روزء كاستن از مقدار شب و افزودن بر مقدار روز و مقصود از ايلاج روز در شبء كاستن 


الاساعات عرو افزو نر نناغات ست ناشه. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فاطر - 0" - ١0‏ - ه 

ه - نياز همه جانبه انسان به خدا و بى نيازى مطلق خداوند » نشانه قدرت و يكتايى او 
أنتم الفقراء إلى اللّه و اللّه هو الغن 


برداشت ياد شده. با توجه به اين نكته است كه اين آيه در سلسله آياتى قرار دارد كه در صدد اثبات قدرت و يكتايى خداوند 


مى باشد. كفتنى است برخى از مفسران از اين آيه» براى يكى از براهين اثبات وجود خدا (برهان امكان و وجوب وفقر و غنا) 
استفاده كرده اند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 - -فاطر - 8 -/0؟‎ ١ 

- باران حيات بخش . نشانه قدرت و يكتايى خداوند 

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرت مختلقًا ألونها 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- فاطر - 8 عع ١‏ 


. هلاكت كافران نيرومند در كذشته از سوى خداوند بدون هيج مانع و رادعى جلوه اى از علم و قدرت مطلق او است‎ - ٠ 
فينظروا كيف كان عقبه الذين من قبلهم . .. و ما كان الله ليعجزه من شىء ... إِنّه‎ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 


06 يس -2” 79 ؟ 


١‏ - رويش انواع دانه ها ( جون كندم » جو 











» برنج و . .. ) از زمين » نشانه اى بزركك از قدرت خدا است . 
وءايه لهم الأرض الميته أحيينها و أخرجنا منها حبًا 


مقصود از <حَب > در آيه شريفه» جنس <حَبٌ > و به معناى انواع دانه ها (جون كندم, جو برنج و. ..) است و نكره آمدن 


آن با توجه به اين كه آيه شريفه در مقام برشمردن نعمت هاى الهى و امتنان است كوياى همين نكته است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وات ام عمدو 

” - نخلستان ها و تاكستان هاء از نشانه هاى قدرت خداوند است . 

وءايه لهم . .. و جعلنا فيها جِنت من نخيل و أعنب 


برداشت ياد شده از آن جا است كه آيه شريفه درصلد اراثه نمونه هايى از قدرت خدا و نيز بيرشمردن نعمت هاى الهى براى 


بشر است. 

فتدوواق 6د داعي هنل القانة ها تفارك بكاوك امع 

و فتجرنا فيها من العيون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ار جاو 

ع كوو عن حتفل رقنا نيها رتس ره اتا نمسا تدر كد اكد 
وءايه لهم الأرض الميته أحيينها. .. و فيجرنا فيها من العيون . ليأكلوا من ثمره و 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه آيات بالا با طرح مسأله احياى زمين و تغذيه انسان ها از آن» درصدد نشان 


دادن جلوه هايى ازقفدرت خداوند است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 يس -2#” م" 








4- نوع حيات و حاكميت قانون زوجيت ( نر و ماده بودن )ءازآيات خداوند واز نشانه هاى قدرت او است . 
وءايه لهم الارض . .. سبحن الذى خلق الازوج كلها... و مما لايعلمون 


برداشت ياد شده. از آن جا است كه آيه شريفه» در ضمن سلسله آياتى قرار دارد كه درصدد بيان نشانه هاى قدرت خداوند 


اسثت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وات ون انم د بمات ا 

. شبء آن كاه كه روشنايى روزاز آن رفته باشد » از آيات بزركك خداوند واز نشانه هاى قدرت اواست‎ - ١ 
وءايه لهم اليل نسلخ منه النهار‎ 


از شب است. جمله <نساخ منه...> يا استئناف بيانى است و يا حال براى <الليل > مى باشد. كفتنى است تنكير <آيه > بر 


تعظيم دلالت دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ديس -ع”- اداع 

* - خورشيد ء به هنكام روان شدن به سوى قراركاه ويزه اش »ء از آيات و نشانه هاى بزركك قدرت خداوند است . 
و الشمس تجرى لمستقر لها 


برداشت ياد شده از آن جا است كه <والشمس > عطف بر <الليل > است و همان كونه كه شب از آيات الهى شناسانده شده 


(و ايه لهم الليل) خورشيد نيز جنين است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ودين ماعلا عاصم 


8 - توالى شب وروزونورو 





تاريكى در زند كى انسان » جلوه قدرت و تدبير خداوند است . 
وغايه له البق لآ القسين ينبن لها أ درك القهرد و لا اليل سابق التهار... 


برداشت ياد شده از آن جا است كه آيه شريفه در سلسله آياتى قرار دارد كه درصدد بيان نشانه هاى قدرت و تدبير خداوند 


است,ٌْ جنان كه در آيه 7" نيز به آن تصريح شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قا و8 ات ا 

1 عسؤارشدنائمان هاور كنت "هاف رياز و كيان اباك وانكاثة ها قفارت :وعدن خداؤاتك امت 
وءايه لهم أنا حملنا ذرّيّتهم فى الفلكك المشحون 

<مشحون > به معناى <مملو > است و <فلك مشحون > يعنى» كشتى يربار و مجهز به تجهيزات لازم. 


؟ - سوار شدن فرزندان نوح (ع ) و همراهان مؤمن او بر كشتى و نجات آنان ازغرق شدن ء از آيات و نشانه هاى قدرت و 


تدبير خداوند است . 
وءايه لهم أنا حملنا ذرّيّتهم فى الفلكك المشحون 


برداشت باد شده بر اين اساس استوار است كه ضمير < لهم > و <ذرَّيتهم > به <عباد > با زكردد (البته به اعتبار اين كه عباد 
از بشر مى باشند). و نيز مقصود از <فلك مشحون> كشتى حضرت نوح(ع) باشد كه در آيه 6 سوره < شعراء > به همين 
تعبير آمده است (فأنجيناه و من معه فى الفلكك المشحون). بر اين اساس معناى آيه جنين مى شود: <آيه لهم أنا حملنا ذرّيات 
البشر فى سفينه نوح ©>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


تعس عدوي كم 


- آفرينش مركب هايى مانند كشتى ( جهاريايان و... ) در سير وسفر و حمل و نقل براى بشرء از آيات و نشانه هاى قدرت 


و تدبير خداوند 
وءايه لهم أنا حملنا ذرّيتهم فى الفلكك المشحون . و خلقنا لهم من مثله ما يركبون 


داشت باد شده از آن جا است كه جمله حو خلقنا . ...> عطف جمله <حملنا ذرئت << باشد ودرصدد بيان نشانه 
برداشت + ز بر نتهم > مى 


هاى تدبير و قدرت خداوند است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عام لطاع داع 


#داباز كفت الساة :به عمالت للقوليت بيس :از ذوزاث تيرق ازانظر قواف ست وعقلى © تشائكر تواناين خداوئد بر غنات 


كافران و بازكرداندن آنان به روز رستاخيز است . 
ولو نشاء لطمسنا على أعينهم . .. و من نعمره ننكسه فى الخلق 


برداشت ياد شده براين اساس استوار است كه عبارت <من تعمره . ...> عطئ بر <و لو نشاء لطمسنا...> از باب عطف علت 
بر معلول باشدمْ يعنى» آيه شريفه درصدد ارئه شاهدى بر توانايى خداوند بر مسخ و زمين كير كردن انسان و بازكرداندن وى 


به روز رستاخيز براى محاكمه است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

خيس عناص راد ا 

١‏ - شترء كاو و كوسفند » مخلوق خدا و جلوه هايى از قدرت او 
أوَلم يروا أنّا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعمًا 


<أنعام > به معناى شتر» كاو و كوسفند است و جمله < مما علمت أيدينا> كنايه از قدرت خدا مى باشد. كفتنى است كه آيه 





شريفه در مقام بيان جلوه هاى آن در طبيعت است. 

* - خداوند » كافران را به جهت انديشه نكردن در جلوه هاى قدرت الهى در طبيعت سرزنش كرده است . 
أوَلم يروا نا خلقنا لهم ممما عملت أيدينا أنعمًا 

برداشت ياد شده از آن جا است كه آيه شريفه درباره كافران و درصدد سرزنش آنان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وفعاي قاد ابا 

؟ - رام و مسخرٌ كردن دام ها ( شتر» كاو و كوسفند ) براى بشرء جلوه قدرت خدا و لطف او بر بندكان است . 
و ذلّلنها لهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واحاوين خعه دقان 

« - آافرينش انسان از نطفه » دليل و نشانه توانايى خداوند بر بريايى قيامت و زنده كردن انسان 

أوَلم ير الإنسن أنا خلقنه من نطفه 


با توجه به آيات بعدى و نيز شأن نزول ها كه اين آيه و آيات بعدى را درباره فردى به نام <عاصب بنوائل > (از منكران معاد) 


دانسته است (مجمع البان ود كر تفاسير)» برداشت ياد شده به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فلا وس اوناك ا 

١؟-آاتشزا‏ بودن درخت سبز و مرطوب » جلوه اى روشن از قدرت خدا 

الذى جعل لكم من الشجر الأخضر نارًا 


خأخفير > (سيز) صقت برائ دوت اسث و تواصنيف درت اسيل بودن ادو آنه شريفةه بزابر نطر يشر متسران كتايه ان 








آنش از درخت مرطوب بيش از درخت خشكك, بيانككر قدرت خدا است] جرا كه آب و آتش ضد هم هستند. 
*'- آتشزا بودن درخت سبز و مرطوب .» دليل و نشانه توانايى خداوند بر احياى مجدد انسان ها در روز قيامت 
الذى جعل لكم من الشجر الأخضر نادًا 


رواشكة راد شلاة نا لخدن انالف ونين انل كسورمد دنا جلو ها قدروات عداوتل راي الات عاد وستاضير اتساكتها 


است,م يعنى» خداوندى كه قادر است از درخت سبز اتش رايديد آورد واز آبء آتش را بيافريندم همو قادر است مرده رانيز 
زنده كند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امي عاعفاع اند 

5 برجا فساى سحت قار لبها واه اف اقل كدان اماد 

أُوَليس الذى خلق السموت و الأرض بقدر 

عد تروف اشناقاها مسد دقن تشقان انان ووفك برورناي امت :و افويض تدده انها 
أوَليس الذى خلق السموت و الأرض بقدر على أن يخلق مثلهم 


5 - افرتشن البوهيداينته هائ جهان نو ١‏ كاعئ هن جائبة ال احوال انها «دليل و شاهه تواناى عداو بر احباى متحدة اسان 


ها در روز قيامت 
أوَليس الذى خلق السموت و الأرض بقدر على أن يخلق مثلهم بلى و هو الخلّق العليم 


يادآورى آفرينش و علم كسترده خداوند, در يايان آيه ودر شرايطى كه آيه شريفه در مقام بيان توانايى خداوند بر احياى 


مجدد انسان ها است, مى تواند كوياى برداشت ياد شده باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 - صافات -/ا” - ١١‏ - 


+* - آفرينش انسان از كل جسبنده » كواه برترى آفرينش جهان طبيعت بر آفرينش انسان و شاهد توانايى خدا بر احياى مجدد 
النيان ها أذ نا كف اشست . 


نا خلقنهم من طين لازب 


ا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وع و كود واد 

# -انسان » جلوه اى از قدرت و عظمت خداوند 

ما منعكك أن تسجد لما خلقت بيدىٌ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وااعاوير سدسم د الة 

- ييدايش مستمر روز و شب و نور و ظلمت » از نشانه هاى قدرت مطلق و ربوبيت يككانه خداوند است . 
كدو الل على الفيان كور النها نعلي البلا 


٠‏ - آفرينش و تدبير آسمان ها و زمين و ييدايش شب و روز و تسخير خورشيد و ماه » جلوه هاى عزت و قدرتمندى خداوند 


است . 
خلق التمورف وال ذفن رب كل شري لاج مك الذهر العود 


يادآورى عزت و قدرتمندى خداوند در يايان آيه شريفه ويس از ياداورى آفرينش آسمانء زمين و. .. كوياى برداشت ياد 


شَكة اس 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١‏ زمر 94 م للم 








© -قرار دادن همسرانى از جنس خود انسان ها » جلوه قدرت خدا واز نعمت هاى الهى 
خلقكم من نفس وحده ثم جعل منها زوجها 


- آفرينش انعام ( شتر» كاو» كوسفند و بز) به صورت نر 


و ماده » جلوه قدرت خدا واز نعمت هاى الهى 
و أنزل لكم من الأنعم ثمنيه أزوج 


<أنعام > در اصل به شترء كاو و كوسفند كفته مى شود و كاهى شامل بز هم مى شودمٌ جنان كه در اين آيه جنين است. 
<أزواج > به معناى انواع و صنف ها است و اطلاق هشت صنف بر جهار نوع از حيوانء به اعتبار نر و ماده بودن هر يكك از 
آنها است. 


١‏ - بقاى نسل انسان از طريق زوجيت و همسردارى » نشانه قدرت خدا واز نعمت هاى الهى 
لفك عن شرق وددنى جد[ منها وزطهااري سكوك طون تيفك نا دن نا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 اك قدا 

8- متنوع و رنكارنكك بودن كشت هاء از جلوه هاى قدرت خدا و توحيد ربوبى اواست . 
ثم يخرج به زرعًا مختلقًا ألونه 


ابه شريفه» درصدد بيان جلوه هايى از قدرت و توحيد ربوبى خداوند (جون نزول باران» ييدايش جشمه ها و روييدن كشت 


ها) است. بنابراين اختصاص به ذكر يافتن قيد تنوع و رنكارنكى كشت هاء مى تواند به منظور به نمايش كذاشتن جلوه ديكرى 


اتقدوث هد ناشك. 


»لت طبعك (حرماق تزؤل بازان فاش عشمة سار ها رويكن كشت هاف رتكاويك و عشكتاو كرد شندن انها )از 


جلوه هاى قدرت و ربوبيت خداوند است . 
ألم تر أنْ الله أنزل من السماء ماء . .. ثم يجعله حطمًا إن فى ذلكك لذكرى 


١١‏ - مركك و نزول باران حيات آفرين ( رويش كشت ها و خشكك و خرد شدن 


آنها ) » نشانه قدرت خداوند بر حيات بخشيدن دوباره انسان ها در قيامت 
ألم تر أن اللّه أنزل من السماء ماء . .. ثم يخرج به زرعًا ... ثم يجعله حطمًا 


طبق نظر برخى از مفسران از آن جايى كه آيه شريفه يس از آيات مربوط به معاد و بهشت و جهنم آمده استء مى تواند 


درصدد اثبات قدرت خداوند بر آفريئنش مجدد انسان ها در قيامت باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل كن 

؟ - جهان ( آسمان هاء زمين و .. . )». مخلوق خدا و جلوه قدرت اواست . 

و لئن سألتهم من خلق السموت و الأرض ليقولنٌ الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تك عومت كان 

١‏ - < حيات و مركك > و < خواب و بيدارى > » در بردارنده آيات متعدد خداوند و جلوه هاى كوناكون قدرت او 
عقر الاق بغرن موكيا د لمشكق ب كير ترطل الخخر فين نان وله لانت 


كوناكون است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وتعا ببفة اوم سير 


8 - وجود آيات و نشانه هاى فراوان و كوناكون قدرت خداوند و ربوبيت او » در جكونكّى رسيدن روزى انسان ها و فراخى و 


ّ< آن 
أن الله تشع الززق الم عاك وعدن إن فلكم لانت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 








1-زمر- #4 "م ” 

. جهان هستى » جلوه اى از قدرت و توحيد ربوبى خداوند است‎ - ١ 

5 0 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6-155 -غافر - .ع‎ 1١2 

8- نابودى و عقوبت امت هاى نيرومند و متمدن كذشته » جلوه قدرتمندى و سخت كيفرى خداوند 
كانوا هم أشدّ منهم قوّه و ءاثارًا . .. فأخذهم الله نه قوىّ شديد العقاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١2‏ -غافر - .ع -لاق م 

” - آفرينش جهان يهناور ( آسمان ها و زمين ) » دليل توانايى خداوند بر آفرينش مجدد و رستاخيز انسان ها و جهان است . 
كلق المسسووة و الأرضى كيه خلق الامو 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه آيه شريفه در سلسله آياتى قرار دارد كه درباره اثبات معاد و رد ديدكاه 


مش ركان است,ٌ جنان كه در دو آيه بعد از آن بحث به ميان مده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١2‏ -غافر .ع دعم ١٠ءلمه‏ 


ه - ثبات زمين و قابل سكونت بودن آن براى بشر و برافراشته ساختن آسمان » جلوه هايى از قدرت و ربوبيت بى همتاى 


خداوند 
ذلكم الله رئكم . .. الله الذى جعل لكم الأرض قرارًا 
- آفرينش انسان خوش اندام و سرشار از استعداد ها و كمالات » جلوه اى از قدرت و ربوبيت بى همتاى خداوند . 


و صوّركم فأحسن صو ركم 











٠‏ -فراهم ساختن تمامى نياز هاى بشر از نوع ياكيزه و دليذير آن يس از 


آفرينش او جلوه اى از قدرت و ربوبيت بى همتاى خداوند 
فأحسن صوركم و رزقكم من الطئبت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ع -غافر - .لاع‎ ١8 


9ب افزينس اسان وسير تطون و حول وخ ان خاك ذا بيرع وهر كف نشاثةةاىئ از قد رك واوبوست ىتهمتاقى خبداونة است 


هو الذى خلقكم من تراب . .. و لتبلغوا أجل مسمىّ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 

جا ريفنات تان هاف فلتركد وى وز نان فعاف عرق زا دانباة .ها فضان دادو ناما اده اسك 
و يريكم ءايته 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دو ددرتا 

. آفرينش و تدبير آسمان ها و زمين » جلوه اى از علم و قدرت الهى است‎ - ١ 
ذلكك تقدير العزيز العليم‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١م-1١8-8١- -فصلت‎ ١ 

3١‏ - آفرينش انسان و هستى » روشن ترين نشانه قدرت برتر الهى 

أن الله الذى خلقهم هو أشدّ منهم قوّه 


تكيه بر خالقيت خداوند در مقام بيان قدرت برتر اوء بيانكر مطلب ياد شده است. 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -فصلت -١ع-١8-15١‏ 

6- خالقيت خداؤتك» تمابائكر قدزت اوابر معاد و افريتشن:دوتاره ادميان در قياميت 
وهو خلقكم أوَّل مرّه و إليه ترجعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


12 -فصلت -١ع-‏ هوم 


لال ١”‏ 
-١‏ حيات و خرمى زمين يزمرده با نزول باران »از آيات و نشانه هاى قدرت خداوند است . 
ووقوعايقة الكشطرى الأرمن ختعه فإذا أنزلنا عليها الماء اهرت واؤيت 


< خشوع > (مصدر <خاشعه >) در اصل به معناى تضرع و تواضع است و در مورد زمين كنايه از خشكى و فسردكى مى 


<ربت>) به معناى افزايش و نموٌ است و در اين جا مقصود رويش كياهان مى باشد. 
و من ءايته أنكك ترى الأرض 


كلمه <من > در <و من آياته> براى تبعيض است و از اين كه حيات و سرسبزى زمين» تنها بخشى از آيات معرفى شده» 
مطلب بالا قابل استفاده است. 


/١١-حيات‏ زمين در دنيا و رستاخيز مرد كان در قيامت » نمادى از قدرت بى بديل خداوند است . 
إِنَ الذى أحياها لمحى الموتى إنّه على كل شىء قدير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-١9-88- شورى‎ 1 

8 - مشيت بى جون و حجراى خداوند » نشانى از قدرت شكست نايذير او است . 

يرزق من يشاء و هو القوىٌ العزيز 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-79 8”- شورى‎ 1 

. آفرينش آسمان ها و زمين و جانداران » از نشانه هاى روشن خدا وقدرت اواست‎ - ١ 

و من ءايته خلق السموت و الأرض و ما بت فيهما من دابّه 


جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 

١ عق‎  ”7- لاع‎ ىروش-١؟‎ 

. حركت كشتى هاى كوه ييكر در دريا هاء آيه اى الهى و نشانى از تدبير» علم و قدرت خداوند است‎ - ١ 
و من ءايته الجوار فى البحر‎ 


حركك كقم ها جابكريق أن كده ات 


* حركت كوه هاى يخ » با تمامى عظمت و بزركى در اقيانوس هاء نشانى از قدرت خداى يكانه‎ - ١ 
و من ءايته الجوار فى البحر كالأعلم‎ 

ه - جهان هستى » سرشار از آيات و قدرت بى مانند خداوند است . 

و من ءايته الجوار فى البحر كالأعلم 


از حرف <من > كه براى تبعيض است استفاده مى شود كه حركت كشتى در درياء تنها كوشه اى از آيات فراوان خداوند در 


© -فرو نرفتن كشتى هاى كوه ييكر در اعماق دريا هاء از شكفتى هاى جهان طبيعت و نشانه قدرت بى مانند خداوند اسث . 
و من ءايته الجوار فى البحر كالأعلم 


اشاره به كوه ييكر بودن كشتى هاء مى تواند ناظر به اين نكته باشد كه فرونرفتن جنين اجسامى در دل درياهاء امرى بس 


شكقك لووسو شان ان مدرك لق انيد داف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و ا امم د مادام 

- انسان هاى صبور و شاكر ء بهره مند از فهم و دركك نشانه هاى قدرت الهى در حركت و سكون كشتى ها 
و من ءايته . .. إِنَّ فى ذلك لأيت لكل صبار شكور 


با توجه به اين كه لام 


در <لكلٌ صبار شكور > لام انتفاع استء مطلب بالا استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شو وك 

ه - فرزند دادن و يا عقيم ساختن انسان هاء هر دو نمودى از علم و قدرت خداوند است . 
يهب لمن يشاء . .. إِنه عليم قدير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوا وك ادر ديز 

4- جهان آفرينش » جلوه اى از قدرت شكست نايذير و علم كسترده خداوند است . 
خلقهنْ العزيز العليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

توعان دع بع كاير 

4- داورى نافذ الهى در قيامت و ناتوانى همه نيرو ها در قبال آن » نمود عزت و اقتدار يككانه او است . 
إِنّ يوم الفصل . .. يوم لايغنى ... إِنّه هو العزيز الرحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوكي توا وماحم حا 

؟ - نمود هاى اقتدار و كاردانى خداوند » نمايان در نظام آسمان ها و زمين 

العزيز الحكيم . إن فى السموت و الأرض لأيت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

أب احقاق دعن اخ 


ه- معارف والاى قرآن » نمود قدرت خداوند و نزول آن در سطح فهم و درك بشرء نشانكر حكمت او است . * 


لمر له العزيز الحكيم 
لكتب من الله لع 
يلا تب 
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استفاده شود كه اصل محتواى كتابء. دليل عزت خداوند و تنزّل آن دليل حكمت اواست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 احقاف - عع ##م و 

9- عظمت آفرينش آسمان ها و زمين » نمايانكر قدرت مطلقه خداوند بر هر جيز مْ علاوه بر قدرت او بر احياى مرد كان 
علق السموظ والأزمن بيك المعلن كل شو في 


از ارتباط بخش هاى اين آيه» مطلب بالا استفاده مى شود زيرا در مرحله نخست از آفرينش آسمان ها و زمين» قدرت خداوند 


بر احياى مرد كان استفاده شده است, ولى در مرحله بعد نتيجه اى كلى تر (قدرت مطلقه الهى) مطرح كرديده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فتح -58 -/ ا" 

#دتشاكمية خداوتد بر قؤائئ هسكن #نشانكز قدرت"اواير يآذاش مومنان و كيقر متاففان و مش ركان 

تخ الملسي و الحومت مكب وساب المتققق مدر المقن كن د و للد 

از ارتباط اين آيه با آيات ييشين كه درباره ياداش مؤمنان و كيفر منافقان و مشركان بود مطلب بالا استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادق د اتودعع رم 

© افريتدن شكفة ؛ زينا و شق" اسمان اثشاق ار قدرتث خخداؤتد بر اخيائى ميعداة مرد كان 

ذلكك رجع بعيد . .. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنينها 

7 نشانه هاى وجود . قدرت و علم خداوند » مشهود در يهنه هستى براى بشر 

أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم . .. و الأرض مدذنها 


وازه بالاء اشاره به آن دارد كه 


آسمان با اين عظمت و شككفتى در منظر و جشم انداز انسان قرار دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاق .ندعم" 

“” - نابودى حق ستيزان با همه نيرو و توان » كواه قدرت قاهر خداوند است . 
و كم أهلكنا . .. أشدّ ... منهم بطشًا ... هل من محيص 


از ارتباط <هل من محيص > با صدر آيه؛ استفاده مى شود كه توجه به نابودى ملت هاى توان مند در كذشته تاريخ» خود مى 


تواند بهترين كواه باشد بر اين كه ملت ها سرانجام مقهور اراده خدا و ناكزير از آن هستند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاق ل عه ممدعم 

* - آفرينش آسمان ها و زمين » نمودى از قدرت عظيم الهى 

والقلة بخلقيا السجوت بز الأرضن 


به قرينه آيات بيشين كه بيان كننده قدرت قاهره الهى بود و نيز به قرينه ذيل آيه (و ما مسّ.نا من لغوب) طرح مسأله آفرينش 
سهان و ارمخ براق كما ادن قورت البن اسشك: 


* - خلقت آسمان ها و زمين بدون كم ترين زحمت و دشوارى » نشان قدرت خداوند بر معاد 


با توجه به اين كه سياق عمده آيات بيشين. در اثبات معاد بود طرح خالقيت خدا و آسان بودن خلقت براى او» مى تواند 
مانكز امكان معاددي دشوا شوقن انكاشه: 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


رخاوا لاه ااا 


- تدبير» تقدير وقدرت الهى در تامين روزى 





زمينيان از آسمان » نشانه قدرت او بر تحقق وعده هاى خويش * 
و فى السّماء رزقكم و ما توعدون 


با توجه به اين كه در آيات بيشين سخن از تحقق رستاخيز و وجود دوزخ و بهشت بودمٌ ممكن است اين آيه درصدد رفع شبهه 


انسان:در قدوت خدا باد ازاين رو عبارت <و فى الساء ررفك > به عنوان شؤدى ا قدرت جتداوثدبياد شنذه امينت» 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- ذاريات - ١ه‏ لام - ؟ 

؟ - بناى آسمان » نمود قدرت و توانايى عظيم خداوند 

و السماء بنينها بأيئد 


<أيد > در اصل جمع <يد> است و در معانى قدرت و نعمت نيز به كار مى رود. مراد از <أيد> در آيه شريفه؛ معناى اول 


(قدوت) است رخو السماء تبناها يقوهو > نكر ادن <آين > تر "انكر عظمت قلارت الهن' است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ك0 

؟ - درياى خروشان جلوه اى از عظمت و قدرت الهى و شايان تأمل و انديشه 

و البحر المسجور 


<سجر > (شعلهور كردن) كّاهى استعاره از التهاب وخروشيدن است (مفردات راغب). بنابراين <بحر مسجو ر > / يعنى» 
درياى خروشان. كفتنى است كه با توجه به اين كه سوكند, همواره به امور مهم و در خور تأمل تعلق مى كيرد» خداوند با 


سو كند به درياى خروشانء بشر را به عظمت و قابل تأمل و تدبر بودن آن توجه داده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لدعو وك لعا 


١‏ - مظاهر قدرت خداوند » در نظام تشريع و تكوين » كواه حتمى 








بودن مجازات كافران تكذيب كر 
والطووي يويد هذا ربكك لوقع 


در آيات بيشين» تعبير <و كتاب. ..>>. اشاره به نظام تشريع و تعبير <والسقف... > اشاره به قدرت خداوند در نظام تكوين 


دارد. از ارتباط اين دو با <إِنْ عذاب ربك لواقع > مطلب بالا استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1/8 نجم *ى 1١‏ -” 

غوف شتا ركان نمودى أن قدارت :و كدبين 1فزيد كان حهان 

والنجم إذا هوى 


از آن جا كه سوكند. به جيزى ياد مى شود كه داراى اهميت و ييامدار معنايى باشد مى توان كفت كه سو كند الهى به غروب 


ستاركان» براى توجه دادن بشر به تنظيم كر نظام آنها است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نجم - "8ن - عع ”م 

“ - بيدايش انسان از آبى اندكك ( نطفه ) » نمودى از قدرت و ربوبيت الهى 

أذ إلى رتكك المنتين . .دو أله خلق :+ من نطفه 

از ارتباط اين آيه با آيه <و أن إلى ربك المنتهى >. مطلب بالا قابل استفاده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 ساقور دعولا ادم 

" - نجات نوح (ع ) از طوفان سهمكين عذاب » به وسيله مشتى تخته و ميخ . نمودى از قدرت خداوند * 
و حملنه على ذات ألوح و دسر 


<لوح > (مفرد <ألواح >) به معناى تخته و <دسار> (مفرد <دسر>) به معناى ميخ است. ازاين كه خداوند؛ از كشتى نوح 


با عنوان <ذات ألواح و دسر> ياد كرده است (به جاى <سفينه >)» استفاده مى شود 











بحرانى ترين شرايط مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 قور جوت لودع 

ع - آسان سازى مفاهيم عالى قرآن در سطح فهم همككان » جلوه اى از عظمت و قدرت خداوند * 
ولك يثرتا القرءان 

جمع آمدن ضمير متكلم <يسرنا>» در صورتى كه براى تفخيم باشدء مى تواند بيانكر مطلب ياد شده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 قبر و اياعم 

ع - آسان سازى مفاهيم عالى قرآن در سطح فهم همككان , جلوه اى از عظمت قدرت خداوند * 

ولك يثيرتا القرئءان 

جمع آمدن ضمير متكلم در <يسّرنا > در صورتى كه براى تفخيم باشدمْ مى تواند بيانكر مطلب بالا باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لت نك ا 

؟ - آسان سازى مفاهيم عالى قرآن در سطح فهم همكان . جلوه اى از عظمت و قدرت خداوند 

و لفك تثرتا الفرءان 

جمع آمدن ضمير متكلم در <يسرنا > در صورتى كه براى تفخيم باشد مى تواند مطلب بالا را افاده كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 كير 


ع - آسان سازى مفاهيم قرآنى » در سطح فهم همكان . جلوه اى از عظمت قدرت خداوند 














والفف يترا الفرعان للناكه 


تفخيم با تواز ياد شد 
جمع آمدن ضمير متكلم <يسّرنا > در صورتى كه براى تفخيم باشد مى تواند مطلب ياد شده 


و فاق كفك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعوشيق د وك نا 

9ك ا مويقق ايان و نحو كو موتك بتسورسة إن ذى خف كاملا تقوو ازأها كدو طون تسريه زرك دونك 
خلق الإنسن من . .. و خلق الجانّ من مارج من نار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعزشيق د فود د 

8- مركك و فناى موجودات زنده » نشانى از اقتدار يككانه يرورد كار هستى 

كل من عليها فان وين ويه ريك 


ازاين كه خداوند يس از يادآورى فناى موجودات» خود رابه وصف <ذوالجلال > توصيف كرده است,م مى توان مطلب بالا 
را استفاده كرد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-واقعه دعم هم- ١‏ 

؟ - حوران بهشتى . جلوه قدرت و عظمت خداوند 

إن أشانية إنشاء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واقعه - ع8 - ونم" 

- آفرينش انسان از منى در رحم » جلوه اى از عظمت و قدرت بى مانند خداوند 
أم نحن الخلقون 


به كا ركيرى ضمير متكلم مع الغير (نحن) در مسأله آفرينش انسان از منى در رحم, بيانكر عظمت آفرينش انسان و جلوه اى از 


قدرت برتر آفريننده آن است. 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-واقعه عه باع -" 

” - رويش و رشد دانه ها در بستر خاكك » نمودى از قدرت الهى و نشانى روشن از امكان معاد 
أفرء يتم ما تحرثون 


روى سخن در اين آيهء با منكران معاد است. تشويق 





آنان به مطالعه در جكونكى رشد كياهان, بيانكر مطلب ياد شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- واقعه - عه عم ١‏ 

؟ - رويش دانه هاى كاشته شده » در زمين » رشد و نموٌ و بالاخره به ثمر رسيدن آن نمودى از قدرت خداوند است . 
أم نحن الزرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - واقعه - 8ه - وعم 

د نزول تار انان انو جلي أ" ااقنيرتك اله اسك 

أم نحن المنزلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واقعه -عه - ١لا ١7‏ 

؟ - بيرون آمدن آتش از جوب آتش زنه » نشانه اى از قدرت الهى است . 
أفرء يتم النار التى تورون 


روى سخن در اين آيات. با منكران معاد است. دعوت شدن كافران به مطالعه در بهره كيرى از جوب اتش زنه براى روشن 
كردن آتشء ارائه يكى از نمودهاى قدرت الهى است تا آنان از اين راه بى ببرند كسى كه از جوب آتش را بيرون مى آورد. 


مى تواند مرد كان را نيز زنده كرده واز قبرها بيرون آورد. 


* - دعوت از كافران و منكران معاد به مطالعه در جوب آتش زنه » براى يى بردن به قدرت خداوند و توانايى او بر احياى 


مرد كان 
أفرء يتم النار التى تورون 


با توجه به اين كه روى سخن در اين آيات با منكران معاد استء توجه دادن به مسأله كيفيت افروختن آتش و روشن كردن آن 
با عمل سابيدن» كوياى برداشت ياد شده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- واقعه 


دعن اام 

” - آفرينش جوب آتش زنه » نشانه اى از توانايى خداوند بر آفرينش مجدد انسان ها و بريايى قيامت 
عأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حديد -/اقة -/ا١‏ - ع 

* - تبديل زمين هاى مرده به زمين هاى زنده » سرسبز و خرّم » نمود اراده و قدرت خداوند 
أن اللّه يحي الأرض بعد موتها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اسسهر ناودع اكوا 

ةا داررش هاو كنالات موتجودات حتهان “تهابانكر اقتداو و حكنت اله 

يسح له . .. العزيز الحكيم 


در صورتى كه تسبيح وجودى و به زبان حال باشدء نمايانكر كمال وجودى موجودات است كه خود حكايت از عزت و 
حكمت آفريدكار آن دارد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حص ا ا 

؟ -انسان » جلوه قدرت و فرمان روايى مطلق خداوند است . 
له الملكك . .. و هو على كل شىء قدير . هو الذى خلقكم 


خداوند بر جهان مى تواند براى بيان مصداق و جلوه اين قدرت و فرمان روايى باشدك. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


89 طلاق -هم -؟١1-”م‏ 








- آسمان ها و زمين » نشانه قدرت خداوند و آيت يكتايى او است . 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

4 ملكك -/اث 7 7 

. تقدير مركك و حيات براى بشرء جلوه فرمانروايى و قدرت مطلق و بى يايان خداوند است‎ - ١ 
بيده الملك و هو على كل شىء قدير . الذى خلق الموت و الحيوه‎ 


برداشت ياد شده. با توجه به اين نكته است كه جمله <الذى خلق الموت. ..>» درصدد توضيح و تبيين آثار و جلوه هاى 


ملك وقدرت خداوند است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 ملك -/ام ا ”ماع 

؟ - آفرينش آسمان هفتكانه » جلوه و نشانه فرمان روايى و قدرت مطلق و بى جون خداوند 

بيده الملك . .. الذى خلق سبع سموت طباقًا 

جمله <الذى خلق سبع سماوات طباقاً > توضيح و تبيين ديكرى براى آثار و جلوه هاى ملكك و قدرت مطلق خداوند است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 ملكك -/اث 0-1١8‏ 

ه - عذاب شدن اقوام و ملت هاى يبشين » درس عبرت براى همكان و آيتى از نشانه هاى قدرت خداوند 
أمتع عفن النلماة :ناو لقد كذيث التدين من قبلهم فكيت كان كير 

جمله استفهاميه <فكيف كان نكير>»؛ براى برانكيختن مردم به تفكر و تأمّل و عبرت آموزى از تاريخ است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١” -1١9- ملكك -/اث‎ 48 

؟ - يرواز طيور و يرند كان در فضاء بدون سقوط بر زمين » از آيات قدرت و جلوه هاى رحمانيت خداوند 


أولم يروا إلى الطير . .. ما يمسكهنٌ إلا الرحمن 














" - باز و بسته شدن بال هاى 


يرند كان بر فراز زمين » از برجسته ترين جلوه هاى قدرت و رحمانيت خداوند 

أولم روا إلى الطبر كما يكين لا الحم 

برداشت ياد شده. از اختصاص به ذكر يافتن <باز و بسته شدن بال هاى يرند كان در فضا > به دست مى آيد. 
- يرواز يرند كان بر فراز زمين » دليل و نشانه توانايى خداوند بر عذاب و هلاكت كافران 

فكيف كان نكير . أولم يروا إلى الطير ... ما يمسكهنٌ إلا الرحمن 


ذكر يرواز يرند كان به عنوان نشانه قدرت خداى رحمان يس از يادآورى كيفر و عذاب كافران يبشين مى تواند به منظور ارائه 


نمونه و جلوه اى از قدرت همه جانبه خداوند در جهان باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

49 ملكك -/ان 7# ام 

*- بيدايش بشر و نعمت هاى نهفته در وجود او ( قدرت شنوايى » بينايى و تعقّل ) » نشانه و جلوه قدرت خداى رحمان 
الرحمن . .. هو الذى أنشاكم و جعل لكم السمع و الأبصر و الأفئده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 ملكك - لام ع7 اعم 

” - ييدايش انسان و تكثير نسل او در زمين » نشانه و جلوه قدرت خداوند رحمان 

الرحمن . .. قل هو الذى ذرأكم فى الأرض 

* - آفرينش بشر و تكثير نسل او در زمين » نشانه توانايى خداوند بر رستاخيز و حيات دوباره انسان ها در قيامت 
قل هو الذى ذرأكم . .. و إليه تحشرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 ملكت -/ام .”دام 


ه-آب هاى روان و 











جارى » از نعمت هاى خداوند و جلوه رحمانيت و قدرت مطلق اواست . 
قل هو الرحمن . .. قل أرءيتم إن أصبح ماؤكم غورًا فمن يأتيكم بماء معين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

89 نوح - (/1- 18 ع 

ع - آسمان هفت كانه » جلوه عظمت ربوبى خداوند و قدرت او 

مالكم لاترجون لله وقارًا . .. ألم تروا كيف خلق الله سبع سموت طباقًا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

89 نوح - (/1- 18م 

" - ماه تابان و خورشيد فروزنده » جلوه قدرت و عظمت خداوند 

مالكم لاترجون لله وقارًا . .. و جعل القمر فيهنَ نورًا و جعل الشمس سراجًا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

49 نوح - 18-11 م 


#احاباز كشت اسان ها يس "اذم ركق يه غتاصر. نكستين آفريتشن غود و وزنده شدن محذد آنان از همان غناصضر + خلوه قذرت و 
عظمت خداوند 


ما لكم لاترجون لله وقارًا . .. ثم يعيدكم فيها و يخرجكم إخراجا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 نوح - 5-19-1901 

١‏ - زمين كسترده و يهناور. جلوه قدرت و عظمت خداوند 

و الله جعل لكم الأرض بساطًا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








1ح قامة ح ند ادام 
” - تكوين انسان از مايه اى ناجيز ( منى ) » از نشانه هاى قدرت خداوند بر بريايى قيامت 
ألم يك نطفه من منىٌ يمنى 


برداشت ياد شده. با توجه به اين نكته است كه اين آيه 


در سلسله آياتى قرار دارد كه درصدد بيان مسأله معاد و اثبات آن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8- قيامه - هلا 9و" ١‏ 

. تقسيم شدن انسان ها به هنكام شكل كيرى در رحم به دو صنف مرد و زن » از نشانه هاى قدرت خداوند است‎ - ١ 
بعد ا لوجي الكو القن‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 انسان -2/ا- 5-5 

؟ - آفرينش انسان از نطفه » جلوه عظمت و قدرت خداوند 

نا خلقنا الإنسن من نطفه أمشاج 

انتساب آفرينش انسان از نطفه به خداوندء با به كار كيرى ضمير متكلم مع الغير» بيانكر مطلب ياد شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

484 مرسلات -/ا/ا- 5٠١‏ دع 

ع - آفرينش انسان ها از مايعى يست و بى مقدار ( نطفه ) » نشانه قدرت و عظمت خداوند 

ألم نخلقكم من ماء مهين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 مرسلات -ل/الا- ١-571١‏ 

١‏ - ره يابى نطفه به داخل رحم و قرار كرفتنش در آن » جلوه اى از قدرت عظيم خداوند 

فجعلنه فى قرار مكين 


معناى محكم و استوار و صفت براى <قرار> است. 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


مولت لتم اسع 


* - آفرينش انسان از مايعى بى مقدار و سير تكاملى آن در رحم » جلوه قدرت خداوند 


ألم نخلقكم . 


.. فقدرنا فنعم القدرون 


برداشت ياد شده. با توجه به اين مطلب است كه خداوند» وصف <فنعم القادرون> را يس از طرح مسأله آفرينش بشر و 


تقدير آن» مطرح فرموده الس 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8 مرسلات - 781/7 اسم 


“ - آفرينش زمين »ء براى حيات و مرك انسان هاء جلوه قدرت و عظمت الهى است . 


ات 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8- مرسلات - /ا/ا- ١1/‏ ل 


لأحوسوة كو ةهاع استوان و ليد وال هاف كؤازا براى شرب انسان هاء از نشانه هاى قدرت خداوند بر بريايى قيامت و 


احياى مرد كان 

و جعلنا فيها روسى شمخت و أسقينكم ماء فرانًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دنا ما /ااع 

ع - ميخكوب شدن كوه ها در زمين » نشان قدرت خداوند و ضرورت معاد 
عم يتساءلون . .. ألم نجعل ... و الجبال أوتادًا 


بيان آفرينش كوه هاء در ياسخ آنان كه درباره معاد يرسش هايى را مطرح كرده بودندمٌْ كوياى آن است كه اكر معاد نباشد» 


براى يديده هايى همجون زمين و كوه هاى آن توجيهى نمى توان يافت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دنب ١-8-8‏ 


" - ييدايش دو جنس مرد و زن در نوع انسان » كار خداوند و نشان قدرت او است . 


أزوجًا 


زوجيت و دو جنس بودن آفريد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - نازعات - 4/ا- م١‏ - ١‏ 

. سقف افراشته و مرتفع آسمان ساخته خداوند و جلوه قدرت اواست‎ - ١ 
رفع سمكها‎ 


سَمك > يعنى» سقف و نيز قامت هر جيز را <س مك > مى كويند (قاموس). جمله <رفع... > تفسير جمله <بناها > در 
آيه قبل استمْ يعنى» ساختن آسمان به اين كونه بوده است كه خداوند» طاق آن را بالا برده و آن را همجون كنبدى برافراشته 


قرار داده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - نازعات -4/ا- 79 - ١7‏ 

. تاريكك ساختن شب در فضاى آسمان » كار خداوند و نشانه قدرت او است‎ - ١ 
و أغطش ليلها‎ 


<أغطش >: يعنى» تاريكك ساخت (مفردات راغب). ارجاع ضمير +ليلها> به اسماث» به انق جهت ات كه متشا يبدا بشن 


؟ - يديدار ساختن روز و روشنايى آن » وابسته به خداوند و جلوه قدرت او است . 
و أخرج ضحيها 


فد > بد معتاق كسترفن تون خورشيد و يهناو رن شذن زور ات «(مفرذات راغية) و نيز هتكامئ را كة اند كن أن نالا مدن 
جهت فرح بخش تر بودن آن لحظات استء زيرا منظور برانكيختن اعجاب و شككفتى در انسان ها است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ - نازعات - و/ا- #١‏ _ سم 


“ - بيرون آوردن آب و كياه از دل زمين » نشانه قدرت خداوند بر احياى دوباره انسان 


هااست . 

أنتم أشدّ خلقًا . .. أخرج منها ماءها و مرعيها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - نازعات - هلا ؟”‎ - ٠ 

-آفريتش كوه هاى باندذار و تزلزل تابذيو» نشان قنوت خداونك بر احيائ دونازه انسان:ها است.. 

ء أنتم . .. و الجبال أرسيها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«لااساعيين مدي ت لاا 

. روياندن دانه هاى خوراكى در زمين » براى تأمين غذاى انسان » كار خداوند و جلوه قدرت او است‎ - ١ 
فأنبتنا فيها حبًا‎ 


<حبٌ > اسم جنس است و به كندم, جو و ديكر دانه هايى كفته مى شود كه از زمين مى رويد كرجه برخى از اهل لغت 
استعمال آن را تنها در كندم و جو دانسته اند. (لسان العرب) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الإكقين صر دم 


” - توه به جنككل هاى انبوه و درختان تناور» مايه شناخت خداوند و قدرت او و بازدارنده انسان از ناسياسى و كفرورزى به 


أو ست 

ما أكفره . .. فلينظر الإنسن ... حدائق غلبا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -طارق -دعمد-ع-م 

#ب افز تكن ' اسان ار ات شكفت' اذكو وتشائة فلتت اوت كر معاد أست: 


عله افك بي جسن من مام ذافخ 








برداشت ياد شده. با توجه به ارتباط اين آيه با جمله <إِنْه على رجعه لقادر> در آيات بعد است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ادغ ند نك 117 





- آفرينش شترء با ويذكى هاى برجسته آن » نشان قدرت خداوند بر اعاده انسان ها است . 
أفلاينظرون إلى الإبل كيف خلقت 

با توجه به اين كه آغاز سوره با ياد قيامت شروع شده. اين آيات نيز ناظر به معاد و امكان آن خواهد بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5١-7١-88 - -غاشيه‎ ٠ 

؟ - هموار بودن زمين » نشانه اى آشكار بر قدرت خداوند و دليل امكان معاد 

وتاك الأرضن كيت طحت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-فيل -8١١1-١1-م‏ 

/ - سركوب كردن اصحاب فيل » نشانه قدرت خداوند 

كيف فعل ربّكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-15-1١١8 -فيل‎ 


* - ناكامى ابرهه در طرح انهدام كعبه و به هم خوردن توطئه او در تعطيل عبادت نزد آن » كارى شككفت و نشانه قدرت 


داو نك 
ألم تر كيف فعل ربّكك . .. ألم يجعل كيدهم فى تضليل 

ارتباط اين آيه با جمله <كيف فعل ربكك > (در آيه قبل)» بيانكر برداشت ياد شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لاد وت مدع 














ع - شكست دشمنان قوى ينجه و آشفته ساختن نقشه هاى آنان » به وسيله يرند كانى كوحكك و ضعيف » نشانه قدرت خداوند 


و سزاوار تأمل و انديشه 
ألم تر كيف فعل ربكك . .. ألم يجعل كيدهم فى تضليل . و أرسل عليهم طيرًا أبابيل 


جمله <و أرسل عليهم. ا وم يرند كان را مصداق مطالبى قرار داده كه در آيات قبل آمده 


واكم 
نشانه هاى قدرت داود(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وكين دواد اده 

ه - همراهى كوه ها در تسبيح الهى با داوود (ع ) » نمود قدرت و مقام معنوى آن حضرت 
ذاالأيك إِنّه أوَاب + إِنّا سخرنا الجبال معه يسبحن 


جمله < إن نا الجبال. ..> مى تواند تعليل براى <ذاالأيد... > باشدم يعنى» داوود(ع) شخصيتى نيرومند در عبادت بود 


زيرا ما كوه ها را با او همراه كرديم تا در صبح و شام با وى به تسبيح ببردازند. 

التاإسدهاف قدوت طق غيذا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18-89-19 -مريم‎ ٠ 

1- قدرت خداوند بر اعطاى وجود به معدوم مطلق » نشانكر محدود نبودن آن در دائره علل و اسباب طبيعى است . 
هو علىٌ هّن و قد خلقتكك من قبل و لم تكك شيئًا 


مراد از <لم تكك شيئاً > نيستى مطلق است و تطبيق آن بر زكريا كه بيدايش او به بيدايش حضرت آدم از خاكك منتهى مى 


شودء به اعتبار زمانى است كه اولين مخلوق از كتم عدم به وجود آمد. 
نشانه هاى قدرت يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#سرو ا ل د 


؟٠‏ بسنده كردن يعقوب (ع ) به اعراض از فرزندان » على رغم مقصر شناختن آنان در فراق يوسف (ع ) و بنيامين » بيانكر 


توان بالاى او بر نهان ساختن و يوشيده داشتن خشم و غضب خويش است . 





بر <تولى عنهم > است. 

تهات ولك قدوة هذا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امسر عزوو امام 

. فتح در هاى مستحكم و استوار يهود بنى نضير بدون جنكك و دركيرى » نمودى عينى از قدرت نامحدود الهى است‎ - 3١ 
هو الذى أخرج الذين كفروا . .. و ظنُوا أَنّهم مانعتهم حصونهم ... و الله على كل ش‎ 
نعمت قدرت‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عوسي ا لأس لمات 

ااتهرة ند شدان ازاقلاوت و:مكنت:از تعمت ها رزر كذ الهى: أت . 

رب قد عاتيتنى من الملكك 


از آن جا كه يوسف(ع) در مقام سياسكزارى و بيان الطاف خداوند است . معلوم مى شود: آنجه نام برده از نعمتهاى الهى است 
وازاينكه در ميان نعمتهاى بى شمار الهى جندين نعمت را يادآور شده است . عظمت و بزركى آنها را مى توان استفاده كرد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واعا 1 

4- علم وقدرت » دو نعمت بزركك الهى و درخور شكر و سياس 

والقل انا ذزوقو سابوعلقا ود أرساه كر ش دوو فالكرت رعق أذ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال كا 


/ - توانايى و قدرت .» نعمتى الهى است . 


فوكزه موسى فقضى عليه . .. قال ربٌ بما أنعمت علىٌ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
فاعض 2د واد با 


/ا-قدرت » 





مكنت و ثروت در صورت بودن در مسير الهى » عطيه خداوندى است . 
وافجه لى يلكا بم هذ خطاونا نافدى و | سكفاد. مات 


از تعبير <عطاؤنا > درباره قدرت سياسى و مكنت و ثروت سليمان(ع) كه در مسير رسالت الهى قرار داشت برداشت ياد شده 


به دست مى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماح امم 

وج نوارك وعراناى رم شيرك ووو ند مس كار اورف بكار ع ماي الب زراك ساف 
إبرهيم و إسحق و يعقوب أولى الأيدى و الأبصر 

ايها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#شوسن 4-5-8-2 

” - اقتدار و كرامت زوال نايذير خداوند » نعمتى شايان توجه براى خلق 

و يبقى وجه ربكك ذو الجلل و الإكرام . فبأى «الآء ربكما تكذّبان 


با توجه به اين كه فناى زمينيان» فناى مطلق و ابدى نيست و آنان يس از مركك همجنان نيازمند و وابسته به فيض خداوند مى 


ناشتد» اقتذار و كرافت حجاوذان دا تويد و تعمتى برائ ]ناث است» 
نفى قدرت غير خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عدماكل هات هد اد 110 

٠‏ نفى هركونه قدرت » در برابر قدرت و اراده خداوند 

قن ملك م3 الله شيعا أن :اراد ناك هلك 


استفهام <فمن يملكك >». استفهام اتكارئ اسث تعتى هكين قادن بز استاة كى دق يران تواست حداود نست: 








( مالكيت خداوند بر هستى » دليل توانايى وى بر نابود ساختن مسيح (ع ) » مريم‎ ١ 


ع ) و تمامى اهل زمين و نفى هركونه قدرت در برابر قدرت اوست . 
قبن وملكه جهن اللدرشينا أن إراف ان بولكدابويو السيلكك السموت او الاوف: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

جلك اماك باوات و23 

تع ها تاق قال متقامله نادفك رقفو اراق او 

ثم لاتجدوا لكم علينا به تبيعا 

تقش قلاررك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د زيوك عاذي دع 

“*قدرت » از شرايط تكليف 

الا القيك هقة رن سعط عون جل والذا: ةاوه اشياة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#كوانوة أذ ود ورعدع؟ 

؟١‏ قدرت و حكمت » دو شرط لازم براى برخورد با مجرمان و متخلفان * 
فاقطعوا . .. و اللّه عزيز حكيم 


<عزيز> به معناى بيروزمندى است كه هيجكاه مقهور نمى شود و جمله < و الله عزيز حكيم > يس از بيان حد سرقت» مى 


تواند اشاره به اين باشد كه تنها كسانى كه عزت و حكمت دارند مى توانند با مجرمان برخورد لازم و متناسب داشته باشند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
19 نوح ١/ا- ١١-5١‏ 


. ثروت وقدرت ., خود به خود » نايسند نيست ,ْ بلكه مى توان آن را در جهت سعادت و بهروزى انسان به كار برد‎ -١ 








و اتبعوا من لم يزده ماله و ولده اليبانا 


برداشت ياد شده با توجه به آمدن تعبير <خسارت> درباره مال و فرزندان بسيار است, زيرا خسارت در جايى به كار 


مى رود كه توقع سودهى از آنجا مى رود (مانند خسارت تاجر و كاسب). 

لفذن قلازت جمماي 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اساقور ع ورد دع 

- عبرت كرفتن از قوم عاد و دل خوش نبودن به نيروى جسمى در برابر تهديد هاى الهى » نشان خردورزى است . 
لذى حجر . .. التى لم يخلق مثلها فى البلد 

نقش قدرت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مخز 8 تم 

/ا- عمل عوامل طبيعى » تحت اراده و قدرت خداوند است . 

و أرسلنا الريح لوقح فأنزلنا من السّماء ماء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

* - انسان » در يبدايش و روان ساختن جشمه ها ء هيج نقشى نداشته و اين كار تنها با قادرت خدا انجام كرفته است . 
و فيجرنا فيها من العيون . ليأكلوا من ثمره و ما عملته أيديهم 


برداشت ياد شده مبتنى براين نكته است كه جمله <و ما عملته أيديهم > در موضع حال باشد و <ما> در <ما عملته > نافيه 


رصخ اف 0 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
00200 


١‏ -اعتراف كافران در قيامت . به دو بار مردن و دو بار زنده شدن خود با قدرت الهى 














فالوا رتنا أمشنا اين و احيكا انق 
* - مركك و حيات » به قدرت خدا است . 
ربّنا أمتّنا اثنتين و أحبيتنا اثنتين 
نقش قدرت سليمان(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


#ااقيل دناات عدار 

- امكانات مادى و قدرت خارق العاده سليمان (ع ) در خدمت تبليغ دين و هدايت مردم 
قال إِنّه صرح ممرّد . .. قالت ... و أسلمت مع سليمن لله ربٌ العلمين 

ماجراى اتفاق افتاده ميان سليمان(ع) و بلقيسء بيانكر مطلب فوق است. 

نكرائئ ازقدارت عسلمانان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- فتح - 74-58 - وم 

9-كافران » آرزومند ضعف و وابستككى امت اسلامى و نككران از قدرت و استقلال آنان 
كزرع أخرج . .. ليغيظ بهم الكمّار 

نمايش قدرت نظامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء-انفال -م- مع-ل" 

/ااهل ايمان بايد توان رزمى برتر خويش را به دشمنان دين بنمايانئد . 

ترهبون به عدو الله 


وحشت دشمن از توان نظامى مستلزم اين است كه آنان بر توان نظامى اهل ايمان آ كاه شوند. بنابراين مسلمانان بايد توان 


خويش را به كونه اى به آنان بنمايانند. 
وسعت قدرت خدا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١73-1١٠١م‎ ”-هرقب-١‎ 














. قدرت خداوند » قدرتى فراكير و مطلق است‎ - ١ 

أن الله كل بن دير 

3١‏ - اتصاف خداوند به قدرتى فراكير و مطلق » امرى روشن براى انسانها 
ألم تعلم أن الله كل شىء قدير 


استفهام در جمله فوق استفهام تقريرى است و اين نوع استفهام در موردى به كار مى رود كه مخاطب مضمون جمله را يذيرفته 
وآن را باور دارد. از آنجا كه مخاطب جمله فوق همه انسانها هستند, يعنى» <ألم تعلم أيها الأنسان>: معلوم مى شود: همكان 


به قدرت مطلق خدا آ كاه هستند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#عبحو مواك الادء 

#- قلمرو قدرت و مالكيت خداء نامحدود است . 
و إن من شىء إل عندثا خزائته . .. معلوم 


وجود كنجينه هاى همه امور عالم در نزد خداء مى تواند كنايه از قدرت بى يايان الهى باشد,ْ زيرا وقتى خزينه همه ممكنات به 


دست خدا باشد» تحقق آن ممكنات هم براى او مقدور خواهد بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8- تحل -8١1-//ا-و‏ 

4- قدرت خداوند » حد و مرزى ندارد و او قادر بر انجام هر كارى است . 
إن الله على كل شىء قدير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج ؟” مام 

د - خداء داراى قدرت بى كران و نامحدود و توانا بر انجام هر كارى 
والذعلي” كشو قكر: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج 53١‏ 8١د‏ قم 

© - خداء قادر مطلق است . 

إن الله يفعل ما يريد 


9 - قدرت مطلق و نامحدود الهى » يشتوانه و تضمين كننده ياداش مؤمنان نيكك كردار 














جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادن د الادمادم 

٠١‏ - قدرت نامتناهى خداوند » در اجراى مشيت و خواسته هاى خويش 
إذالله ينمل ايشا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فرقان - 28-١70‏ - ه 

ه خداوند » همواره بر هر جيز توانا است . 


وكان 








ربك قديرًا 


اديه كاف برعى ا رامتسواقة < كان دور اغا حب ينه ا دلالة:ثر انراوس كند؟ هر كيد ان اجمل وهر خافاه 


شاك :ا شهول وفرا كيوض :قنارت نخدا اشتء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1-17١ -159- -عنكبوت‎ 1١ 

- خداوند » بر انجام هر جيزى » قادر است . 

إن الله على كل شىء قدير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

+1 دروم #ءث -6م١‏ 

كدارنه :ذاؤائ قدر تق اعد ود اميك : 

و هو على كل شىء قدير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عات ان ما 

اادحداونه + ممواره اهدر قواناين داؤة. 

و كان الله على كل شىء قديرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-و-”ع-أس-اه‎ 

اك اخاطه' قد وتودانه حداو تيا حيان اس © .دلبل تواناى او بر تحتق بعاد 
هل ندلكم على رجل يتبتكم إذا مرّقتم كلّ ممرّق إنكم لفى خلق جديد . .. أفلم يروا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





12-زمر- وم ممع 
*-قدرت خداوند» كسترده و بى يايان است . 
الله خلق كل شىء و هو على كل شىء وكيل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عا عفمناتخ ا حدما 


8- لجاجت و عناد 





» عامل استكبار و غفلت از قدرت نامحدود الهى « 
فاستكيزوا فن الأرضن:... و كانوا بأتنا جحدوة 


جنانجه جمله <و كانوا بآياتنا يجحدون> به منزله تعليل براى استكبار و عدم توجه قوم عاد» نسبت به قدرت نامحدود خداوند 
بأد مطلي ناك هلاه قائلامنتفاده الدعة 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12-فصلت - اع وم ع١‏ 

8 - قدرت نامحدود الهى » تضمين كننده تحقق قيامت است . 

لمحى الموتى إِنّهِ على كل شىء قدير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12- شورى - 94-88 نهو 

4- خداوند » داراى قدرتى نامحدود و بى كران است . 

وهو على كل شىء قدير 

٠‏ - قدرت نامحدود و بى كران خداوند , دليل توان مندى او بر احياى مرد كان و بريايى قيامت 
وهو يحى الموتى و هو على كل شىء قدير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

//-3٠١ 685” شورى‎ -82 

/- ولايت منحصر و بى همتا » قدرت نامحدود و مرجعيت نهايى در تشريع و داورى »از ويكّى هاى يروردكار جهان 
فالله هو الولي . .. ذلكم الله ربى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا"ل-١9-*7-‎ ىروش-١‎ 


/- قدرت نامحدود خداء تضمين كننده رزق بيوسته او به بندكان 
يرزق من يشاء و هو القوى العزيز 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 شوق د دود 

- مشيت الهى در آفرينش » متكى به علم و قدرت كسترده اواست . 


محلو اام 


.. إِنّه عليم قدير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ون وك 

. خداوند »ء توانا بر مرفه ساختن كافران تا جايى كه خانه هاى خود را مجلل و داراى درب ها و ورودى هاى متعدد بسازند‎ - ١ 
لجعلنا لمن يكفر بالرحمن . .. و لبيوتهم أبوبًا‎ 


؟ - شكوه بخشيدن به زندكى كافران تا جايى كه آنان در خانه هاى مجلل خويش بر تخت هاتكيه زنند در حيطه قدرت و 


تزانانى عدار لك 

لجعلنا لمن يكفر بالرحمن . .. و لبيوتهم أبوبًا و سررًا عليها يتتكئون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - زخرف - 8# - ”ع - لايع 

© -انسان ها هر جند مقتدر و توانمند باشند » مقهور قدرت مطلق خداوند هستند . 

فنا عليهم مقتدرون 

- خداوند » به انتقام كرفتن از حق ستيزان جه در دنيا و جه در آخرت توانا است . 
فنا عليهم مقتدرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااا ضرت 6 21م 

- كستره قدرت الهى در جهان وايسين » مورد باور تمامى انسان ها حتى دوزخيان 
و نادوا يملكك ليقض علينا رتك 


از اين كه جهنميان نجات خود را به دست خداوند مى ديدند و فرشتكان را به شفاعت مى طلبيدند» استفاده مى شود كه حتى 


دوزخيان نيز در قيامت به قدرت الهى باور دارند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


11 احقاق اعد سعد بر 
- خداوند » داراى قدرت مطلق و نامحدود 
بلى إنه على كل شىء قدير 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 

١‏ - فتح - مع 11م 

#تغواوق #اذاراع قدوت ازلن :و تامحدود 

كان اللعلي كل شو قدا 

تعن <كاق الل ورزاوك بؤدل قدوف و مي حعلق كرشم > بوتاعدوة يوون آنه دلالتادارة 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوق جام موس باع 

ع - آفريدكار جهان » قادر بر نابود ساختن كافران و منكران معاد * 

و كم أهلكنا . .. و لقد خلقنا السموت و الأرض 

بنابراين كه تذكر به خالقيت خداوند, در ادامه آيات تهديدى (كم أهلكنا قبلهم من قرن) باشد, برداشت بالا استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 حشر دوج - ١١-8‏ 

١‏ - قدرت مطلق و نامحدود خداوند » در عينيت بخشيدن به تمامى خواسته هاى خويش 

و اللّه على كل شىء قدير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

89 تغابن -عم - ١١-1١‏ 

١‏ - خداوند داراى قدرت مطلق و توانا بر انجام هر كارى 

وهو على كل شىء قدير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


49 طلاق - مع -؟١1-‏ كيم 














- قدرت خداوند » مطلق است و شامل هر جيزى در عالم وجود مى شود . 

لتعلموا أن الله على كل شىء قدير 

> افزيتشن اسبان ها رمن وكدايين امون اتيا:حلوه ائ زوق و تشانه اق كرياف ار قذوك انان خداوين 
الله الذى خلق سبع سموت . .. لتعلموا أن الله على كل شىء قدير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


01 


تحريم - 8-28 - 1/8.19 

- قدرت خداوند » مطلق و بى يايان است . 

إنْك على كل شىء قدير 

4- قدرت مطلق و بى يايان خداوند » مقتضى اميد و دلبستكى مؤمنان به استجابت دعايشان در در كاه الهى 
يقولون ربّنا أتمم لنا نورنا و اغفرلنا إنك على كل شىء قدير 


برداشت ياد شده. با توجه به اين نكته است كه جمله <إنْك على كل شىء قدير > در مقام تعليل براى دعاها و درخواست 


هاى مؤمنان از خداوند است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 ملكك -لاث ١‏ - ليع 

© -قدرت خداوند » مطلق و بى يايان است . 

وهو على كل شىء قدير 

/ - افاضه خير ها و بركت ها از سوى خداوند » برخاسته از قدرت مطلق و بى يايان او است . 
توكة الذي :موعن كل شئ قدو 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه جمله <و هو على كل شىء قدي ر> مى تواند در مقام توضيح و تبيين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 ملكك -/ام 5-15 

- تقدير مركك و حيات براى بشرء جلوه فرمانروايى و قدرت مطلق و بى يايان خداوند است . 
بيده الملكك و هو على كل شىء قدير . الذى خلق الموت و الحيوه 


برداشت ياد شده. با توجه به اين نكته است كه جمله <الذى خلق الموت. ..>» درصدد توضيح و تبيين آثار و جلوه هاى 


ملك وقدرت خداوند است. 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4 - معارج - 07 


دمع لم 
- قدرت كسترده خداوند » امرى غير قابل انكار و ترديد 

تادامتت ترك المقازق و المعو نا لقددروة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 حجن - 1077 1ع 

ع - خداوند » داراى قدرت مطلق و شكست نايذير 

و أنااطقا أن لي تعجر اللهفن الأرض و لع اس هرا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 قيامه -0ه/ا-اع لم 

“" - توانايى خداوند » مطلق و نامحدود است . 

بلى قدرين على أن نسوّى بنانه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - نازعات - ولا /ا؟ ع 

*- ضرورت دقت در آفرينش يديده هاى هستى » براى يى بردن به قدرت مطلق خداوند 
أنتم أشدّ خلقًا أم السماء بنيها 

ومعت قرطل ظالمات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاقل ءه-_عم-ده 

د - فزون خواهى قدرت هاء نامحدود به قلمرو آنان و منتهى به سلطه كرى بر ساير جوامع 


هم أشدّ منهم بطشًا فنقبوا فى البلد 











<فاء > در <فنقبو > براى نتيجه است[ يعنى» قدرتء منتهى به نفوذ و تجاوز به ديكران است. 
وسعت قدرت معاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1-17١ -159- -عنكبوت‎ 1١ 

4 - خداوند » بر انجام هر جيزى » قادر است . 

إن الله على كل شىء قدير 

وضوح قدرت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-1١86- 8*١- فصلت‎ 18 


اقتدار ححداوتد و برترئ قدرت:اوابر عمكان + امرئ 


بس روشن و آشكار 
أوَلم يروا أن الله . .. هو أشدّ منهم قوّه 


به كا ركيرى <رؤيت > (ديدن) براى 1 كاهى و علم به قدرت خداوندء اشاره به اين معنا دارد كه قدرت و اقتدار برتر خداوند» 


به حدى روشن و آشكار است كه ككُويا امرى ديدنى و قابل مشاهده است. 
وي كيهاى قدرت خدا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


. قدرت خداوند » قدرتى فراكير و مطلق است‎ - ١ 
أن الله كل قي قير‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وله داك اسان 

لاخداوند . داراى قدرتى بى بايان و نامحدود 
و اللّه على كل شىء قدير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/-هود-١١-8م‏ - ١١"‏ 

. قدرت خداوند » برتر از همه قدرتهاست‎ ١٠١ 
فمن ينصرنى من الله‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/-هود- ١١-لا١١1- ٠١‏ 














إن ربكك فعال لما يريد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- نحل -8١1-لالا-‏ و 

4- قدرت خداوند » حد و مرزى ندارد و او قادر بر انجام هر كارى است . 
إن الله على كل شىء قدير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج ؟” مام 

ه - خداء داراى قدرت بى كران و نامحدود و توانا بر انجام هر كارى 
والدعلن كل له فقيو 


جلد - نام سوره - سوره 





© - علم و قدرت خداء كامل و بى نقص است . 
ذلك بأنّ الله يولج اليل . .. و أن الله سميع بصير 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١١‏ -فاطر - ١-١-0‏ 
؟١‏ - قدرت خداوند . مطلق بوده و بر انجام هر كارى توانا است . 
إن الله على كل شىء قدير 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1 -شورى -"#5 -4-94 
- خداوند » داراى قدرتى نامحدود و بى كران است . 
وهو على كل شىء قدير 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
 ١/‏ دخان -8* ”#7 ١١‏ 
٠‏ اقتدار و عزت خداوند » آميخته با رحمت كسترده و جاودان اواست . 
هو العزيز الرحيم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/1 فتح -95١1-م‏ 
- قدرت و شكست نايذيرى خداوند » آميخته با كاردانى و حكمت اواست . 


و كان الله عزيرًا حكيمًا 














جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - ذاريات - ١ه‏ - 8ه - مم 

” - خداوند » داراى قدرت و نيرويى استوار و كاستى نايذير 
لفق البفية 


<متين > ( 50 واستوار)» مى تواند وصف براى <ذوالقوٌه >:و ايا خير ديكر براى < إن > باشد. برداشت باد شده بر يايه 
احتمال اول است. 


- كاستى نيافتن نيرو و توان الهى » با روزى دهى كسترده او به خلق 
إِنّ اللّه هو الررّاق ذوالقوٌه المتين 


از ارتباط ميان دو بخش آيه واين كه خداوند يس 


از طرح رازقيت خود به نيروى كاستى نايذير خويش اشاره كرده استء مطلب بالا استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وروت وموك 

؟ - قدرت الهى در نظام هستى ». نافذ و بدون كمترين مزاحم 

ما له من دافع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ 7 - 0# - نجم‎ 

٠‏ - آكاهى كامل و قدرت نامحدود خداوند » آميخته با خطايوشى و مغفرت كسترده او 

إِنّ رتكك هو أعلم بمن ضل . .. و لله ما فى السموت وما فى الأرض ... إن رتكك وس 


از ارتباط آيات شريفه؛ مى توان استفاده كرد كه خداوند در عين آكاهى كامل به عملكرد انسان ها و قدرت نامحدود او بر 


مجازات آنان» از كاستى هاى ايشان درمى كذرد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ار 

/ - عرّت و اقتدار الهى . آميخته با حكمت ( كاردانى و مصلحت سنجى ) است . 

وهو العزيز الحكيم 

قرار كرفتن صفت <حكيم > يس از صفت <عزيز>» بيانكر آميختكى حكمت و عزت خداوند است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تضق دووجع 62-١‏ 


؟١‏ - اقتدار و ييروزمندى خداوند » آميخته با حكمت و مصلحت دانى او 


العزيز الحكيم 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ - ممتحنه -هثم لا م 

اس اوتدر رك جار تلدى هران نا شقر نا ست اس 
و الله قدير و اللّه غفور رحيم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


عرزا نك لات #الاحرع 
واد شواوتن سودت كرانا اسيك 
فقدرنا فنعم القدرون 


برداشت باد شده بر اين اساس مبتنى است كه <قدرنا > از ريشه <قدرت> وو جمله <فنعم القادرون >> متفرع بر <جعلناه > 


5 

هلاكت قدرت طلبان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠-18 - 78- قصص‎ - 

- تعلق اراده الهى بر نابودسازى جوامع قدرت طلب و زراندوز بيش از قارون » با خشم و قهر خود 
أُوَلم يعلم أنَّ اللّه قد أهلك من قبله من القرون. ..و لايسئل عن ذنوبهم المجرمون 

يعقوب(ع) و قدرت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااعتشويت: د الحف يكم 

؟ يعقوب (ع ) تنها خداوند را بر زايل ساختن غم و اندوهش توانا مى دانست . 

ل إنما أشكوا بك وسحزنق إلى اله 

هدف يعقوب(ع) از شكايت كردن از حزن و اندوهش به خدا » درخواست زايل كردن آنها ازاو بود. 
قدرت دفاعى 

اهميت قدرت دفاعى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


© -انفال -2-8؟-١؟١‏ 

١‏ برخوردارى جامعه از امنيت اجتماعى و توان دفاعى و امكانات اقتصادى » از نعمت هاى مهم الهى 
فاويكم و أيدكم بنصره و رزقكم من الطيبت 

قدرت طلبان 

هلاكت قدرت طلبان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1- قصص - 7-18-5178 

- تعلق اراده الهى بر نابودسازى جوامع قدرت طلب و زراندوز بيش از قارون » با خشم و قهر خود 





المجرمون 

قدرت طلبى 

آثار قدرت طلبى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سارف 2ن جورولاه بارغ 

* قدرتمدارى نمرود » زمينه ساز غرور » كفر و طغيانكرى وى 

الم تر الى . .. ان اتيه الله الملكك 

كايزاف كه حمل + ااانه “اق عاك سخا عه راكنه ‏ شف حصان نكن اليك ننافف حم و حطات كر 
> قدرتمدارى » زمينه ساز غرور و كفر در برابر ربوبت الهى 

الم تر الى الَذى . .. ان اتيه الله الملكك 


جانكه حمل خاو اتنه. > يان علت: كفن و عرو تنرؤة افده من تواة از ان يك فج كلى به دمت آورد كد درت :و 
سلطنت»ء زمينه ساز غرور» كفر و ... است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 -1/-19- -مريم‎ ٠ 

فد راطا وقدرت عر ا ةعاقل اركداد 

ايان قا لاق اننا 

تاه ضرت عقر ا قاف بوتي عار دك تستقه را اسعفيال اميت شوو كقزر [نرك انه التشرار 31 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 -178-78- قصص‎ - ٠ 


4 -قدرت طلبى و زراندوزى » از موجبات هلاكت و بدفرجامى 





ألم يعلم أنَّ الله قد أهلكك . .. من هو أشدّ منه قوّه و أكثر جمكًا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١‏ دخان - عع وع ع 
*- روحيه اقتدار و اشرافى كرى » زمينه ساز غوطهورى انسان در كناه 
طعام الأثيم . .. ذق إِنَكك أنت العزيز الكريم 


دراين آيات» دوزخيانٍ مبتلا به عذاب شديد 


و كدازنده؛ در ابتدا با وصف <الأثيم > (به معناى غوطهور در كناه) و سيس با وصف <العزيز الكريم > ياد شده اند. ارتباط 


اين اوصاف» بيانكر مطلب ياد شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ د بلك -8-90-م 

- فريفته شدن به ثروت و قدرت . زمينه ساز انكار معاد 
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد 


مفاد آيه شريفه» ممكن است اين باشد كه فرد قدرتمندء نبايد كمان كند كه كسى قادر بر زنده ساختن و محاسبه و عذاب او 


برحذر داشته شده است. 

آثار قدرت طلبى كافران صدراسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-1١-8٠ - -غافر‎ ١8 

. مخالفت كافران و مش ركان صدر اسلام با يبامبر ( ص ) » برخاسته از فريفتكى آنان به اقتدار خويش بود‎ - ١ 
كانوا هم أشدّ منهم قوّه و ءاثارًا فى الأرض فأخذهم الله بذنوبهم‎ 


نكوهش شدن مخالفان ييامبر اسلام(ص) بر عبرت نكرفتن آنان از زوال قدرت ها و تمدن هاى كذشتهه بيانكر اين نكته است 


كه سريبجى آنان از يذيرش اسلام, برخاسته از دلخوشى آنها به امكانات و اقتدار نسبى خود بوده است. 
آثار قدرت طلبى مشركان صدراسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ووخهاتر حجنا 12 

. مخالفت كافران و مش ركان صدر اسلام با يبامبر ( ص ) » برخاسته از فريفتكى آنان به اقتدار خويش بود‎ - ١ 


كانوا هم أشدّ منهم قوّه 








انواس الأرمق فأخذهم الله بذنوبهم 


نكوهش شدن مخالفان ييامبر اسلام(ص) بر عبرت نكرفتن آنان از زوال قدرت ها و تمدن هاى كذشته: بيانكر اين نكته است 


كه سريبجى آنان از يذيرش اسلام, برخاسته از دلخوشى آنها به امكانات و اقتدار نسبى خود بوده است. 
تاريخ قدرت طلبى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لات فيض وت اورجه 

ه - قدرت طلبى و زراندوزى » داراى ديرينه اى بسيار طولانى در تاريخ بشر 

أوَلم يعلم أن الله قد أهلكك من قبله من القرون من هو أشدّ منه قوّه و أكثر جمعًا 

تهمت قدرت طلبى به صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-قمر-70-8+8-ع 

* - تأكيد قوم ثمود بر دروغ كويى » قدرت طلبى و خودخواهى صالح (ع ) . در ادعاى ييامبرى 
بل هو كذّاب أشر 

<أشر > به معناى متكبر و خودخواه است. 

تهمت قدرت طلبى به موسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاختروقئين متت راك ذا 


١‏ فرعون و اطرافيانش » يس از شيندن سخنان موسى (ع ) .ء او و هارون (ع ) را به تلاش براى براندازى حكومت متهم كردند 


قال موسى . .. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه ءاباءنا و تكون لكما الكبرياء 


١‏ فرعون و اطرافيانش » حضرت موسى (ع ) را متهم كردند كه تلاش او نه به خاطر هدايت , بلكه براى بركرداندن آنان از 








سنت و روش يدرانشان و تصاحب قدرت و حكومت بر سرزمين مصر است . 


قالوا أجئتنا لتلفتنا عما 


وجدنا عليه ءاباءنا و تكون لكما الكبرياء فى الأرض 

"' فرعون و اطرافيانش » حضرت موسى و هارون (ع ) را به انحصارطلبى در قدرت متهم كردند . 
و تكون لكما الكبرياء فى الأرض 

برداشت فوق از تقديم خبر < تكون> بر اسمش كه مى تواند مفيد حصر باشد استفاده شده است. 
تهمت قدرت طلبى به هارون(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- يونس -١٠6-1/ا- 1١7”‏ 


١‏ فرعون و اطرافيانش » يس از شيندن سخنان موسى (ع ) .ء او و هارون (ع ) را به تلاش براى براندازى حكومت متهم كردند 


قال موسى . .. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه ءاباءنا و تكون لكما الكبرياء 

فرعون و اطرافيانش » حضرت موسى و هارون (ع ) را به انحصارطلبى در قدرت متهم كردند . 

و تكون لكما الكبرياء فى الأرض 

برداشت فوق از تقديم خبر < تكون> بر اسمش كه مى تواند مفيد حصر باشد استفاده شده است. 

قدرت طلبى اقوام يبشين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 -ابراهيم - 8-1-1 

- اقوام كافر ييشين در برابر انبيا الحساس قدرت مى كردند و مدعى بودند كه سرزمين مسكونى آنان و انبيا از آنِ آنهاست . 
لنخرجنكم من أرضنا 


از اينكه آنان» ييامبران را تهديد به اخراج كردند» احساس قدرت استفاده مى شود و از اينكه <أرض > (سرزميق) واابه ود 
اضافه كردند, به دست مى آيد كه آنان مدعى حاكميت و مالكيت بر آن بودند. 


قدرت طلبى فرعون 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ا1- 


عرق 2 ع« ب الاوادع 
ع - قدرت و ثروت .ء تنها ملاكك ارزش در ديدكاه فرعون و فرعونيان 
قال يقوم أليس لى ملكك مصر . .. أم أنا خير من هذا الذى 


برداشت ياد شده با توجه به دو نكته زير است: الف) فرعون يس از ياد آورى فرمانروايى و ثروت خويشء» موسى(ع) را غير 
قابل قياس با خود مى داند و اين نشان دهنده بينش فرعون در زمينه ملاكك ارزش است. ب) سخنرانى فرعون و تكيه وى بر 


قدرت و ثروت»ء نشان مى دهد كه در جامعه قبطى جنين ديد كاهى وجود داشته است. 
قدرت طلبى فرعونيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع ماع 2 

* - قدرت و ثروت» تنها ملاكك ارزش در ديد كاه فرعون و فرعونيان 

قال يقوم أليس لى ملكك مصر . .. أم أنا خير من هذا الذى 


م هم 


برداشت ياد شده با توجه به دو نكته زير است: الف) فرعون يس از ياد آورى فرمانروايى و ثروت خويشء» موسى(ع) را غير 
قابل قياس با خود مى داند واين نشان دهنده بينش فرعون در زمينه ملاكك ارزش است. ب) سخنرانى فرعون و تكيه وى بر 


قدرت و ثروت»ء نشان مى دهد كه در جامعه قبطى جنين ديد كاهى وجود داشته است. 
قدرت طلبى قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 00 

. قارون » فرد قدرتمند و زورمدار جامعه خويش بود‎ - ١ 

من هو أشدّ منه قوّه و أكثر جمعًا 

قدرت طلبى مخالفان محمد(ص) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


تعاب 


ع1-م 


” - دلدارى خداوند به ييامبر ( ص ) » در برابر مخالفت هاى كافران عنود » قدرت طلب و افزون خواه ( همجون وليدبن مغيره 
( 


ثم يطمع أن أزيد . كلا 
برداشت ياد شده. با توجه به اين نكته است كه مخالفان ييامبر(ص) از جمله وليدبن مغيره از ثروت اندوزان و قدرت مندان 


بودند. نفى ازدياد قدرت و ثروت آنان با تعبير (كلا) از سوى خداوند» مى تواند به منظور دلدارى به ييامبر(ص) باشد. 
قدرت طلبى مش ركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م”-1١١- جاثيه - مع‎ - ١7 

” - توانمندى ها و امكانات مادى » بت ها و خدايان ساختكى » تكيه كاه مشركان در دنيا 

و لايغنى عنهم ما كسبوا شيًا و لا ما اتخذوا 


تعبير <ما كسبوا > كه اشاره به امكانات مادى دارد و نيز <ما اتخذوا. .. > كه ناظربه عقايد شركك الود آنان است نشان مى 


دهد كه آنان تمامى اتكا و اميد خويش را به آن دو معطوف داشته اند. 
قدرت طلبى منافقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7-7١07 بقره‎ - ” 

7 نفاق » يل به قدرت رسيدن سياست بازانٍ ناصالح 

و اذااتر ل شعن ف الأرقن 

در برداشت فوق» < تولى >» رسيدن به حكومت معنا شده است. 
قدرت طلبى وليد بن مغيره 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








وك جرع لاكاع مم 


* - دلدارى خداوند به ييامبر ( ص ) » در برابر مخالفت هاى كافران عنود » قدرت طلب و افزون خواه ( همجون 





وليدبن مغيره ) 


ثم يطمع أن أزيد . كلا 
برداشت ياد شده. با توجه به اين نكته است كه مخالفان ييامبر(ص) از جمله وليدبن مغيره از ثروت اندوزان و قدرت مندان 


بودند. نفى ازدياد قدرت و ثروت آنان با تعبير (كلا) از سوى خداوند» مى تواند به منظور دلدارى به ييامبر(ص) باشد. 
نايسندى قدرت طلبى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دمر ع أسوادم 

- طمعورزى و افزون خواهى در به جنكك آوردن ثروت و قدرت بيشترء خصلتى نايسند و محكوم است . 


ثم يطمع أن أزيد 
برداشت ياد شده. با توجه به اين نكته است كه اين دسته از آيات كه درباره افراد كافر و دين ستيزى همجون وليدبن مغيره 
است درصدد بيان خصلت هاى زشت آنان و محكوم كردن آنها است. 


وسعت قدرت طلبى ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اجن جاع معدن 

د - فزون خواهى قدرت هاء نامحدود به قلمرو آنان و منتهى به سلطه كرى بر ساير جوامع 

هم أشدّ منهم بطسا فتقّبوا فى البلد 

<فاء > در < فقوا > براى نتيجه است[ يعنى» قدرتء منتهى به نفوذ و تجاوز به ديكران است. 
قدرت نظامى 

تقويت قدرت نظامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


* -انفال -8/- 2:6 فطنيومع.” ١‏ 





١‏ تقوبت قواى نظامى و تهيه ادوات جنككى براى نبرد با دشمنان خدا » وظيفه اى بر عهده تمامى مسلمانان 


و أعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل 


" مسلمانان بايد براى تقويت بنيه نظامى تمام تلاش خويش را تا 


حد ترساندن دشمن ., به كار بندند واز هر جه در اختيار دارند دريغ نورزند . 

و أعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل 

“" اسب هاى سوارى در عصر بعثت » كارا مدترين و مهمترين وسيله براى تقويت بنيه نظامى 
و أعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل 


عطف <رباط الخيل > بر <قوه > عطف خاص بر عام است و كاربرد جنين عطفى معمولا براى رساندن اهميت معطوف و 


تقكَن اساسئن ان ست نه ذيكر مضادق معطوف عليه اسث: 

#جاتعة اشلام :ابل به يقرضه ترين"ادوات رزمى زمان مجهر ناش 

و أعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل 

0 قواى نظامى جامعه اسلامى بايد به كونه اى باشد كه دشمنان دين را همواره به هراس افكند . 
ترهبون به عدو الله و عدوكم 

4 انقان امكانا جر انلز يساه كلاف حاتي ادللايج >از عاديق قاف 2 قر ميا الله > أسك. 
و أعدوا لهم ما استطعتم . .. و ما تنفقوا من شىء فى سبيل الله 

عوامل تضعيف قدرت نظامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#قمااسات 8 د عبات 0 


» جيره شدن ترس بر سياه يهود بنى قريظه » باعث از بين رفتن توان رزمى آنان شد و به راحتى » به دست مسلمانان مدينه‎ - ١ 
. شكست خوردند‎ 


وقذف فى قلوبهم الرعب فريمًا تقتلون و تأسرون فريقًا 
عوامل تقويت قدرت نظامى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ء-انفال -م-هم ٠١‏ 


٠‏ دركك معارف الهى ( توحيد » معاد و.. 


. ) وايمان به آنها » عاملى اساسى در ايجاد توان فوق العاده در رزمند كان مؤمن 
بأنهم قوم لايفقهون 

قدرت نظامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اع ووو تدم 


# - برخوردارى از توان رزمي فراوان و توسعه كشاورزى و آبادانى سرزمين هاء برترين جلوه هاى تمدن در جوامع بيشين بوده 


ا 
كانوا أشدّ منهم قوّه و أثاروا الأرض و عمروها أكثر ممما عمروها 


<إثاره > (مصدر <أثاروا >) به معناى <زير ورو كردن> است و دراين جاء منظور» زير و رو كردن خاكك براى زراعت با 


باكا نجما رق غير أن اعت 

قدرت نظامى جامعه اسلامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-انفال -م/- 60م ث١‏ 

8 فاق إمكانات راف قرت قن شراتئ اسه الاين + ال ساد رف القاق انق ملا الله > لدت 
و أعدوا لهم ما استطعتم . .. و ما تنفقوا من شىء فى سبيل الله 

قدرت نظامى سليمان(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دق ب 11د 

/ - قدرت و قواى نظامى كسترده سليمان » از ويذكَى هاى بارز حكومت الهى وى 
و حشر لسليمن جنوده من الجن و الإنس و الطير 


قدرت نظامى قريش 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م -انفال -8م/-/ا-”» 

“سياه مش ركان مكه مجهز به سلاح هاى جنككى و داراى برترى نظامى نسبت به مسلمانان 
و تودون أن غير ذات الشوكه تكون لكم 


عدم تمايل مسلمانان به رويارويى با سياه شركك و نيز جمله < كانما يساقون 





إلى الموت> در آيه قبل دلالت براين دارد كه مشركان در جنك بدر از نيروى نظامى برترى برخوردار بودند. 
قدرت نظامى مسلمانان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء-انفال -م/-معم-ع 

* وحشت دشمن از توان رزمى مسلمانان » تعيين كننده مرز قدرت نظامى ضرورى در جامعه ايمانى 

و أعدوا لهم ما استطعتم . .. ترهبون به عدو الله 


كار ار دسي كوي لوعي بو اسوك ببق راي دا امتطه 5 يعي لون كاي ا 4 به سحاد بريد كه وين را 


به وحشت اندازد» نه كمتر از آن مْ هر جند جامعه اسلامى بر بيشتر از اين مقدار توانمند باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء -انفال -م-عع- ٠١‏ 

. توان رزمى و نيروى مقاومت هر مسلمان » حتى يس از كراييدن جامعه ايمانى به ضعف » بيش از دو جندان هر كافر است‎ ٠ 
وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائه صابره يغلبوا ماثتين‎ 

قدرت نظامى مش ركان صدر اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لحري ما 

. مشركان صدر اسلام » از توان رزمى بالايى برخوردار بودند‎ ٠ 

اتخنوتهم 

ملاك قدرت نظامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


© -انفال -م/- .ممم 











© وحشت دشمن از توان رزمى مسلمانان » تعيين كننده مرز قدرت نظامى ضرورى در جامعه ايمانى 
و أعدوا لهم ما استطعتم . .. ترهبون به عدو الله 


<ما استطعتم >. يعنى توان نظامى بايد به حدى رسد كه دشمن را به وحشت اندازد» نه كمتر از آن م هر جند جامعه اسلامى بر 


كنتوان امن مقة اركو اننيد ياست 

موجبات ضعف قدرت نظامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء-انفال -م/-عم-ه 

ه ضعف ايمان در مسلمانان صدر اسلام موجب ضعف قدرت ايشان در ميدان هاى نبرد 
علم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائه صابره 


از علل توان بسيار برتر مسلمانان در برابر كافران مفهومى است كه از <بأنهم قوم لايفقهون> به دست مى آيد ,م يعنى ايمان 
راسخ به معارف دين. بنابراين مى توان كفت منشأ بروز ضعف نسبى مسلمانان يس از كذشت برهه اى از صدر اسلام» افت 


ورتم ضاق الاكديرة م اضف 

نمايش قدرت نظامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء-اتفال -م .ع" 

امل اساناترا به فون ررمي رول عرو زا لد فسان قوق عما ا 1 
هوق تجو للد 


وحشت دشمن از توان نظامى مستلزم اين است كه آنان بر توان نظامى اهل ايمان آكاه شوند. بنابراين مسلمانان بايد توان 
خويش را به كونه اى به آنان بنمايانند. 

قدرتمند 

اديان و جامعه قدرتمند 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١6-85-١١ /-هود-‎ 





ويزدكم قوّه إلى قوّتكم 
امال حا عق ف ا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١6-85-١١ /-هود-‎ 


؟ به وجود آوردن 


تحاططة فاى تبوو هد وتو ]ذا ار عدف شاط ناميران وادتات اليج افك 
ويزدكم قوّه إلى قوّتكم 

مهتين قر تيك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

راو ات رات سدق 

واحشو وتو سو عر فا اك 

فقدرنا فنعم القدرون 


برداشت باد شده بر اين اساس مبتنى است كه <قدرنا > از ريشه <قدرت> وو جمله <فنعم القادرون >> متفرع بر <جعلناه > 


باشد. 

علاقه به رهبران قدرتمند 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ا-بقره- 7 قع١_‏ سم 


7 - كروهى از انسان ها ( مشركان ) سران و بزروكان خويش را در قدرت » همتاى خدا مى يندارند و آنان را همطراز او 


دوست دارندك . 


با توجه به آيه بعد - كه مشركان را به سران شركك و بيروان آنان تقسيم مى كند - مى توان كفت: مراد از <من الناس > 
مش ركان ييرو مقصود از <أنداد > سران آنهاست. ارجاع ضمير <هم > به <أنداد > اين احتمال را تأييد مى كندمْ زيرا كاربرد 


اين ضمير براى انسانها و دارند كان عقل و شعور است. 
فدرتمندان 
(قدرتمندان؟ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





وات دو دم 
- < عن أبى جعفر (ع ) فى قوله < أولى الأيدى و الأبصار > يعنى أولى القوّه فى العباده و البصر فيها , 


ازامام باقر(ع) درباره سخن خداوند <أولى الأندى الأضاة:> روايت شده كه مراد صاحبان قوت و بصيرت در عبادت 


هستند >. 
آثار مكر قدرتمندان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 





- فيش 
8 نوح - 58-11 - ١‏ 

١‏ - صاحبان زر و زور با نيرنكك هاى بزركك خود , تعداد بسيارى از مردم ز] كمراة كردت 
وافن ماو اكدة 

يتك قدر مدا3 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟4-0-1١8-فهك‎ ٠ 

4- ثروت مندان و قدرت مندان » در خخطر يندار جاودانكى نعمت ها در دنيايند . 

آنا كر متك مالا ون قالزنا أطلق أفتيدة فده اذا 


داستان مذكور در آيه» جه واقعى باشد و جه سمبليكك. بيان خصلت هاى آدمى و واكنش هاى او در شرايط مختلف است. از 
جمله اين خصلت ها آن است كه وقتى در اوج رفاه قرار كيرد و اموال خود را در اطراف خود مشاهده كندء جنين مى يندارد 


شي ناك تارف د عاد دالا وسفن 

ييروى از قدرتمندان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1و الو ااا 

ه - قوم نوح » از نظر فرهنككى و دينى » تحت تأثير صاحبان زر و زور و يبرو آنان بودند . 
و اتبعوا من لم يزده ماله و ولده إلا خسارًا 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه <مال> مظهر زر وقدرت اقتصادى و < ولد > نماد زور وقدرت سياسى است 


كدان كترك لفوانث تضاح من كرة 
تأمين منافع قدرتمندان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











8 توح -1/- 788 ان 
ه - آيين شرك » حافظ منافع صاحبان زر و زور بوده و آيين توحيدى ناسازكار با آن است . 


و قالوا لاتذرنْ الهتكم و 





ا 1 

دعوت قدرتمندان قوم نوح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رودت ككفت 

١‏ - توصيه أكيد صاحبان زر و زور به مردم در عصر نوح (ع )» به دست بر نداشتن از عبادت معبود هاى خويش 


و قالوا لاتذرنٌ ءالهتكم 


<إله> (مفرد <آلهه>) به معناى معبود اسث. كفتنى است تأكيد در برداشت ياد شدهاز آمدن <ن> تأكيد ثقيله 


<لاتذرنٌ > استفاده مى شود. 

دين ستيزى قدرتمندان قوم نوح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
89 نوح -11- 5-187 


؟ - قدرت صاحبان زر و زور در عصر نوح (ع ) » در خدمت مكر و حيله كرى عليه دين الهى و در جهت كمراه كردن مردم 


قرار داشت . 

و مكروا مكرًا كبارًا 

رد منافع قدرتمندان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

89 نوح -1/1- 38 - 0 

ه - آيين شرك » حافظ منافع صاحبان زر و زور بوده و آيين توحيدى ناسازكار با آن است . 
وقالوا لاتذرنٌ ءالهتكم و لاتذرنٌ وذ . .. و نسرًا 

زيانكارى قدرتمندان قوم نوح 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








١8-151 -11- نوح‎ 8 


٠‏ - قدرت اقتصادى و سياسى صاحبان زر و زور در عصر نوح (ع )» نتيجه اى جز خسارت و بدبختى براى آنان در 


روك اسع 

من لم يزده ماله و ولده ينانا 
سوء استفاده قدرتمندان قوم نوح 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


49 نوح - ا, 





احم 
'"' - سوء استفاده صاحبان زر و زور و تزوير» از عقايد مذهبى مردم در عصر حضرت نوح (ع) 
وقالوا لاتذرنٌ الهتكم و لاتذرنٌ وذ . .. و نسرًا 


توصيه مؤكد صاحبان زر و زور به مردم عادىء» درباره حفظ عقايد مذهه خود با آن كه خود آنان جز به مال و منال خويش 
تواضتيه: مو : يردم هبى 


- 


نم اند يشي بيانكن تحقيقة .راد شاه أت 

عبرت از فرجام قدرتمندان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6ت ميس وب لات للد 1 

. سرانجام شوم زورمداران و زراندوزان تاريخ » درس عبرتى است براى ديكران‎ - ١ 
أوَلم يعلم أن الله قد أهلكك من قبله من القرون من هو أشدّ منه قوّه و أكثر جمعًا‎ 
فرجام شوم قدرتمندان‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#أت اميس و ات يلد لا 

٠‏ - زورمداران و زراندوزان » داراى فرجامى شوم و ناخوشايند 

ألم يعلم أنَّ الله قد أهلكك . .. من هو أشدّ منه قوّه و أكثر جمكًا 

. سرانجام شوم زورمداران و زراندوزان تاريخ » درس عبرتى است براى ديكران‎ - ١ 
أوَلم يعلم أن الله قد أهلكك من قبله من القرون من هو أشدّ منه قوّه و أكثر جمعًا‎ 
فرجام قدرتمندان‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لاا دق-2-8686"دم 





* - هلاكت » سرنوشت محتوم همه توان مندان حق ستيز تاريخ 
قدرتمندان قوم نوح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يوم باد يالا 


٠١‏ - وجود 





قشرى ثروتمند و قدرت مند ( صاحبان مال و فرزند بسيار ) » در ميان قوم نوح 

و اتبعوا من لم يزده ماله و ولده إلا خسارًا 

فتوكبيدا اننا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بتار دنع اكير 

8 - قدرتمندان و ثروتمندان سرمست » تشكيل دهنده جبهه اصلى مخالفان ييامبران 
و كلك ها أرطلنا مرخ فلكي فى قرنه مق الك ير الأاقالعردوها 


متف > (از ماده <ثرقه >)انه معنا فزوكق .وز بسبارى نعمت است. با توجه به أبن كه بسيازى از دارنذ كان نعمت» غرق'در 
شهوات و هواهاى نفسانى مى شوندء وازه <مترف> به معناى كسانى كه به نعمت مغرور شده و سرمستى و طغيان كرده اند به 


كار مى رود. 

كمراهكرق فدارتندان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نوح - 1/1 ع7 ١‏ 

. صاحبان زر و زور با نيرنكك هاى بزركك خود » تعداد بسيارى از مردم را كمراه كردند‎ - ١ 
وق صل كما‎ 

مخالفان قدرتمندان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - نوح - 151١ - 1/١‏ ها 

6 - ييامبران » در قطب مخالف صاحبان زر وزور 

قال نوح ربّ إِنّهم عصونى و اتّبعوا من لم يزده ماله و ولده إلا خسارًا 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ود اباك اسم 

“ - ثروتمندان و زورمداران حيله كر مخالفان اصلى دعوت نوح (ع ) 
و مكروا مكرا كبانا 

مخالفت قدرتمندان مكه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


579- زخرف‎ -1١/ 





- مدع 
ع - صاحبان قدرت و شوكت . مخالفان اصلى ييامبر ( ص ) در مكه 


با توجه به وازه <أشد> كه افعل التفضيل است استفاده مى شود كه مخالفان ييامبر(ص) در مكه. به نوعى از قدرت ظاهرى 


برخوردار بودند. 

مكر قدرتمندان قوم نوح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-177 11 - نوح‎ 8 

١‏ - استفاده صاحبان زر و زور از مكر و نيرنكى بس بزركك . عليه دعوت نوح (ع ) ودر جهت كمراه كردن مردم 
من لم يزده ماله و ولده إلا خسارًا . و مكروا مكرًا كبارًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

89 نوح - 78-191 ع 

* -دفاع از عقايد مذهبى و شرك آميز مردم » از حيله ها و نيرنكك هاى صاحبان زر و زورء براى مبارزه با دعوت توحيدى 
ع0 

و قالوا لاتذرنٌ عالهتكم و لاتذرنٌ ودًا . .. ونسرًا 

منشأ امكانات قدرتمندان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ا 

. قدرت و امكانات عناصر نيرومند تاريخ » در قلمرو اراده و حاكميت خداوند و نه مستقل از آن‎ -١ 

إن مكنا له فى الارعين 


نسبت دادن قدرت وامكانات ذوالقرنين به خداوند,؛ اين ييام را دارد كه نبايد ينداشت كه قدرت مندان» آنجه دارند» خود, به 





دست آورده اند» بلكه همه جيز از او است. 
نفك قدا تكد ان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
زخرف - “اع ع7 و 


9 - عناصر 


قدرتمند و مرفه » سردمداران انحراف و كفر در جوامع كافر و شرك ييشه 
قال مترفوها . .. قالوا إِنَا بما أرسلتم به كفرون 


از اين كه در جوامع شركك ييشه» تنها سخن مرفهان ذكر كرديده با آن كه انديشه شركك مختص آنان نبوده است مى توان 
استفاده كرد كه آنان» نقش اصلى را در تعيين كرايش هاى جامعه داشته اند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
9 نوح - 19/11 ٠١‏ 


٠‏ - تأثير عميق و سرنوشت ساز كروه هاى يرنفوذ و قدرتمند اجتماعى » همجون صاحبان زر و زور» در فرهنكك و باور هاى 
دينى جامعه 


و اتُبعوا من لم يزده ماله و ولده إلا خسارًا . .. يضلّوا عبادكك و لايلدوا إلا فا 

نقش قدرتمندان قوم نوح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 نوح - 71-1 - له 

ه - قوم نوح » از نظر فرهنككى و دينى » تحت تأثير صاحبان زر و زور و يبرو آنان بودند . 
و اتبعوا من لم يزده ماله و ولده إلا خسارًا 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه <مال> مظهر زر وقدرت اقتصادى و < ولد > نماد زور وقدرت سياسى است 


كداز كترك لفوانث اشاح من كرة 

4 - صاحبان زر و زور »ء عامل اصلى كمراهى و كفر قوم نوح بودند . 
و اتبعوا من لم يزده ماله و ولده إلا خسارًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 نوح - 110-11 و 


- تأثيريذيرى قوم نوح » از سران كفر و شركك و صاحبان 











زر و زور جامعه 

و اتبعوا من لم يزده ماله و ولده إلا خسارًا . .. يضلّوا عبادك و لايلدوا إلا فا 
هشدار به قدرتمندان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-جائيه - 1١-88‏ -م 

أت شهان واي اف نكر فاسك مق ار تقال فدووان ل ولف ندا ران 
و لايغنى عنهم ما كسبوا شيًا و لا ما انَخذوا من دون اللّه أولياء 

هللاكت قدرتمندان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ا قاض بك اطا رابع 

© - تاريخ بشر . شاهد عذاب و هلاكت جوامعى قدرتمندتر و زراندوزتر از قارون بوده است . 
أوَلم يعلم أن الله قد أهلكك من قبله من القرون من هو أشدّ منه قوّه و أكثر جمعًا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا١-‏ محمد -/#90 ١"‏ يم 

8- هلاكت برخى از جوامع نيرومند در كذشته تاريخ » به خاطر كفرورزى 

و كأيّن من قريه . .. أهلكنهم 

هماهنكى ثروتمندان با قدرتمندان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12-غافر - .ع -ع7؟-و 


4 - امكان اتحاد و موضع كيرى واحد صاحبان زر و زور» در برابر تعاليم يبامبران الهى ( جون ييامبر اسلام ) 








كانوا هم أشدّ منهم قوّه و ءاثارًا . .. إلى فرعون و همن و قرون فقالوا سحر كدّ 
هماهنكى قدرتمندان با ثروتمندان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2١1-غافر‏ - .٠ع‏ هق« م٠١‏ 


1 - امكان اتحاد و موضع كيرى واحد صاحبان زر و زور در برابر تعاليم ييامبران الهى ( 





جون ييامبر اسلام ) 

قالوا اقتلوا أبناء الذين ءامنوا معه و استحيوا نساءهم 
قذف از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

قذف 

آثار قذدف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١‏ - نور - 8-158 -لا 


/ - اتهام بى دليل زنا ( قذف ) به زنان ياكدامن » موجب از ميان رفتن هميشكى حق شهادت نسبت دهند كان » در تمامى 


صحنه هاى كواهى 

والذين يرمون المحصنت . .. و لاتقبلوا لهم شهده ابدًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و را 

١‏ - قذف كنندكان و اتهام زنندكان به زنان ياكدامن » نجيب و مؤمن », مورد نفرين در دنيا و آخرت 
إن الذوى يرهون السخضنت العقلت الشفتت لعنوا فى الذانيا و الآخره 


<محصنات > به معناى زنان عفيف و ياكدامن است (لسان العرب». مقصود از <غافلات> (زنان غافل) ممكن است زنانى 
باتك كه آن قداواز آلوه كن سك به دورائد كه كويا به كلن ال عطين مبتائلى فى يرانك و :مك اسك زثاتى باشند كه از 


]الح ود لاق نوست فارو ا هاده اتن اتحا)ة كاداذا ب عكر انقاس كدي هر عو اوررظ ديقي الال نامي كسد قر 
١‏ - قذف زنان ياكدامن » نجيب و مؤمن ( نسبت دادن زنا به آنان ) » در بى دارنده خشم الهى و محروميت از رحمت او 
إن الذيق ترمون المخصتت الغفلت المؤمدث لعنوا فى الدنيا و الآخره 


<لعن > (مصدر <لعنوا >»» به معناى طرد كردن و دور ساختن فرد از خير و نيكى است (لسان العرب). و هم جنين طرد 


برخاسته از خشم و غضب مى باشد (مفردات راغب). 


آثار قذف عفيفان 








جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 
ور معت ادام 


م - نسبت دادن دروغين زنا به زنان ياكدامن » در يى دارنده لعنت خدا ( محروم شدن از رحمت خدا و كرفتار شدن به خشم 


وغضب او) 

والقتيية أن لحت اللدعلي لكان هن الكلته 
آمرزش قذف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ساوح دمت 


١‏ - كناه قذف ( نسبت دادن زنا بدون دليل به زنان ياكدامن ) على رغم بزركى اش » بخشودنى و قابل آمرزش از سوى 


والذين يرمون المحصنت . ..أولتكك هم الفسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلكك و أصل 
احكام قذف 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ور - 589 © للا 1 


١‏ - كيفر نسبت دهند كان زنا ( قذئ ) به زنان ياكدامن » بدون ارائه جهاركواه ناظر » هشتاد ضربه شلاق با تازيانه جرمى است 


والذين يرمون المحصنت ثم لم يأتوا بأربعه شهداء فاجلدوهم ثمنين جلده 


<جلد > (مصدر <اجلدوا>) كاهى به معناى <زدن با تازيانه جرمى > و كاهى به معناى <بر يوست بدن كسى با تازيانه 
زذن > ابدديرةاشت قوق متاق كانبرد اول :سس كفدئ اسث كه جرس > (مسدن خ موق >) يد متاق تير 
انداختن است و در اين جا استعاره از نسبت دادن امرى ناخوشايند به مردم است كه در اصطلاح فقه از آن تعبير به <قذف > 


مى شود. 


- هشتاد ضربه تازيانه بر يوست بدن » كيفر نسبت دهند كان زنا ( قذف ) به زنان ياكدامن » بدون ارائه جهار كواه ناظر 








والذين يرمون المحصنت ثم 


لم يأتوا بأربعه شهداء فاجلدوهم ثمنين جلده 

- وجوب برهنه بودن بدن نسبت دهندكان زنا به زنان » به هنككام اجراى كيفر ( قذف ) بر آنان 

والذين يرمون المحصنت ثم لم يأتوا بأربعه شهداء فاجلدوهم ثمنين جلده 

؟ - يذيرش نسبت زنا به زنان ياكدامن در كرو ارائه جهار شاهد مرد از سوى شخص نسبت دهنده است . 
والذين يرمون المحصنت ثم لم يأتوا بأربعه شهداء فاجلدوهم 


<شهداء > جمع <شاهد> است و <شاهد > مفرد مذكر مى باشد. بنابراين <أربعه شهداء > به معناى جهار مرد ناظر مى 
باشد. كفتنى است ذكر <أربعه> با تاى تأنيث نيز شاهد بر مطلب فوق است, زيرا اعداد از سه تا ده در زبان عرب» در مذ كر 


با تاى تأنيث و در مؤنث بدون <تاء > به كار مى رود. 
* - كيفر < قذف > ( هشتاد تازيانه ) » غير قابل عفو و لازم الاجرا است . 
والذين يرمون المحصنت . .. فاجلدوهم ثمنين جلده 


١‏ - اتهام بى دليل زنا ( قذف ) به زنان ياكدامن » موجب از ميان رفتن هميشكى حق شهادت نسبت دهند كان ؛ در تمامى 


صحنه هاى كواهى 

والذين يرمون المحصنت . .. و لاتقبلوا لهم شهده ابدَا 

. نسبت بى دليل زنا به زنان ياكدامن . حرام و از كناهان بزركك است‎ - ٠ 
واللاون ترقوة سيدق بيروا اهارا الوماشهدة اباو ارفك هن لقره‎ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 

17 نور - 7*8 نكيم 


8 - < عن سماعه عنه فى قول الله عزّوجِلَ < و لاتقبلوا لهم شهاده أبداً . . . إلا الذين تابوا > .. . قال يكذب 


نفسه على رؤوس الناس حتّى يضرب و يستغفر ربّه و إذا فعل ذالك فقد ظهرت توبته , 


سماعه روايت مى كند كه امام(ع) در باره قول خخداى عزّوجل <و لاتقبلوا لهم شهاده أبداً . .. إلا الذين تابوا> فرمود: قذدف 
كننده بايد خود را در اجتماع مردم تكذيب كند تا حد براو جارى كردد وازخدا طلب آمرزش كند واككراين كار را كرد 


توبه او اشكاز شده اس 


9 - < فى مجمع البيان[ أحد القولين فى هذه الاب ] ان الإستثناء يرجع إلى الأمرين فإذا تاب قبلت شهادته حدّ أو لم يحدو 


قول أبى جعفر (ع ) و أبى عبدالله (ع ) م 


در مجمع البيان آمد است كه [يكى از دو قول در آيه ياد شده] اين است كه استثنا به هر دو امر بازمى كردد. يس هركاه قذدف 
كننده توبه كند» شهادت او قبول مى شودمٌ جه حد براو جارى شده باشد و جه نشده باشد ... و ان قول امام باقر و امام صادق 
عليهماالسلام است >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انور دع دع ضعرسلى ١‏ 

ونم عسو قلق #ت شونا مهد اتيز الز تاك اها ف كوو تداك باون تعرا د افد موه راكد كك 
والذين يرمون أزوجهم و لم يكن لهم شهداء 


<شهداء > جمع < شاهد > است و شاهد مفرد مذكر است. بنابراين <شهداء > به معناى <جند مرد ناظر> مى باشد. كفتنى 


نيز به قرينه ذيل آيه كه در صورت عجز از ارائه شهود بايد جهار سوكند ياد شود استفاده مى كردد. 
-اشوهر اكز يراق اثيات قدذق عليه همسرش: ازازاثه شاهدان ناتوان ياشد + بابد جهار باز سو كند :ياد كنك : 
والذين يرمون أزوجهم و لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهده أحدهم أربع شهدت بالل 


“ - با عجز شوهر از آوردن شاهدان براى اثبات قذف عليه همسرش » در صورتى نوبت به سوكند و لعان مى رسد كه شوهر» 
مدعى مشاهده زنا باشد . 


والذين يرمون أزوجهم و لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم 


استثنا در جمله <و لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم > استثناى متصل است و معناى آيه جنين مى باشد: <مردانى كه همسران 
شان را قذف كنند, اكر فقط خودشان ناظر و شاهد زنا بودند و به جز خودشان كسى نبودء بايد سوكند ياد كنند>. مفهوم آن 


اين مى شود كه: اكّر خودشان هم شاهد نبودند» نوبت به لعان نمى رسد. 


* - شوهرى كه همسرش را قذف كند و از ارائه شاهدان ناتوان باشد و يا مدعى مشاهده زنا نباشد » نوبت به س و كند او نمى 


رسد , بلكه بايد حد قذف بر وى جارى شود . 
والذين يرمون أزوجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهده أحدهم أربع شهدت بالل 


# - شوهر اكر در ادعاى زناى همسرش » مدعى مشاهده نباشد ,م ولى جهار شاهد مرد ارائه كند » زناى همسرش ثابت مى شود 


والذين يرمون أزوجهم و لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


نك 


/- 


8 - مردى كه مدعى مشاهده زناى همسرش است ,م ولى براى صدق ادعايش جهار بار سوكند نخورد و درخواست لعنت خدا 
به عنوان ينجمين سوكند نكند » محكوم به حد قذف ( هشتاد تازيانه ) و ديكر مجازات آن مدعا مى شود . 


والفتسة أن لعف اللااعليه نكا من الكناي 


آيه جهارم (والذين يرمون المحصنات. .. فاجلدوهم ...)) قرينه است بر اين كه كر مردان مدعى زناى همسران شان» شاهد 
نياورند و ينج بار سوكند ياد نكنند» محكوم به حد قذف خواهند شد. 


تشريع حد قذف 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دور مرموات ات 


متخلفان ( صد ضربه شلاق در زنا و هشتاد ضربه براى قذف ) وتشريع < لعان > . جلوه هايى از فضل و رحمت خدا نسبت به 


تداسلة امنا سكا 


براى بيان جلوه هاى فضل و رحمت الهى باشد. 

حتميت حد قذف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - نور - 5-58 ديم 

9- كيفر < قذف > ( هشتاد تازيانه ) » غير قابل عفو و لازم الاجرا است.. 
والذيق يمون المخصية ,فا جلدزهم تبن جلده 





نام سوره - سوره - آيه - فيش 
5 -نور- 8-58 ١‏ 


١‏ - كيفر نسبت دهند كان زنا ( قذئ ) به زنان ياكدامن » بدون ارائه جهاركواه ناظر » هشتاد ضربه شلاق با تازيانه جرمى است 


والذين يرمون المحصنت ثم لم يأتوا بأربعه شهداء فاجلدوهم ثمنين جلده 


<جلد > (مصدر <اجلدوا>) كاهى به معناى <زدن با تازيانه جرمى > و كاهى به معناى <بر يوست بدن كسى با تازيانه 
دن ١>‏ ا بسدتعرداشيث فتوق رو ماع كان رة اول سنك كن :انث كه حزم > ددر اخ ززسوق > ايه سباق قبن 
انداختن است و در اين جا استعاره از نسبت دادن امرى ناخوشايند به مردم است كه در اصطلاح فقه از آن تعبير به <قذف > 


م الود 

حرمت قدف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دساء -ع-دع8١1-و‏ 

4 نسبت دادن فحشا و بى عفتى به ياكدامنان ( قذف ) », حرام و موجب دورى از رحمت خداوند 
و بكفرهم و قولهم على مريم بهتناً عظيماً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 نور ع7 اعد"( 

. نسبت بى دليل زنا به زنان ياكدامن . حرام و از كناهان بزركك است‎ - ١ 
والقون إربوة الاتوناك دوزلا ان لبلء اسهد أبادو رلك هم الفسقرة‎ 
س وكند در قذف‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١‏ الساو اباي 








-اشواهر اكز يزآاى اثيات قدذق عليه همسرش: ازنازائه شاهدان ثاتوان ياشد »بابد جهار بار سو كند:ناد كنك 


والذين يرمون أزوجهم و لم يكن 


لهم شهداء إلا أنفسهم فشهده أحدهم أربع شهدت بالل 
عوامل سقوط حد قذف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارقو مما ادق 


ه - با اعلام يذيرش لعنت خدا در ينجمين سوكند از سوى شوهر مدعى زناى همسرش » حد قذف و ديكر كيفر هاى آن » از 


وو سافط وج وات 

والكممية اذالحف اللدعلي لكان هن الكلته 

قذف عفيفان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 نور ع7 ”ا د جيعوض ١1‏ 

١‏ - قذف كنند كان و اتهام زنندكان به زنان ياكدامن » نجيب و مؤمن » مورد نفرين در دنيا و آخرت 
إن الذني يمون المحمصدت العقلة المقاست لعنوا ف الداننازو الأحرة 


<محصنات > به معناى زنان عفيف و ياكدامن است (لسان العرب». مقصود از <غافلات > (زنان غافل) ممكن است زنانى 
ناشتك كه ان قدواز الود كى تسئى به ذوزائك كه كوزيا'بة كلى: از جين مشائلى بن خبرائد:و مسكن "اس ازناتى باشتيد كه او 


تدده انان شمف ناووا اده :انق :عقا كاعات بو كر اند وسو هر نوو صووت اين وتات رناة نكيت كتتة سو 
١‏ - قذف زنان ياكدامن » نجيب و مؤمن ( نسبت دادن زنا به آنان ) » در يى دارنده خشم الهى و محروميت از رحمت او 
إن الذيق يرمؤ3 الخدت التقلث الموسة لعنوا قن اللاتيا و الاخرده 


برخاسته از خشم و غضب مى باشد (مفردات راغب). 


8- عدا يز ركف خداوتك رامد 


و كيفر قذف كردن زنان عفيف و مؤمن است . 

إن الذين يرمون المحصنت . .. لهم عذاب عظيم 

- قذف واتهام به زنان ياكدامن » نجيب و مؤمن » از كناهان كبيره است . 
إن الذين يرمون المحصنت . .. لعنوا فى الدنيا و الأخره و لهم عذاب عظيم 


برداشت ياد شده.ء از آن جا است كه در آيه شريفه. قذف كنند كان و تهمت به زنان مورد طرد و لعن در دو عرصه دنيا و 


آخرت قرار كرفته اند و به عذاب بزركك الهى تهديد شده اند. 
4 - < عن أبى عبدالله (ع ) قال: قذف المحصنات من الكبائر لأنَّ الله عزّوجل يقول : لعنوا فى الدنيا و الآخره و لهم عذاب 
عظيم [ 


از امام صادق(ع) روايت شده است كه فرمود قذف زنان ياكدامن (يعنى» نسبت زنا دادن به آنان) كناه كبيره است, زيرا خداى 
عرّوجل [در باره قذف كنند كان ]مى فرمايد: لعنوا فى الدنيا و الآخره ولهم عذاب عظيم >. 


قذف مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوغ ور عع وم بد م ا 

١‏ - قذف كنند كان و اتهام زنندكان به زنان ياكدامن » نجيب و مؤمن » مورد نفرين در دنيا و آخرت 
إل الذيق ررمؤة الخدت الكتلث المسثة لعنوا قن اللاتيا و الاخرده 


<محصنات > به معناى زنان عفيف و ياكدامن است (لسان العرب). مقصود از <غافلات > (زنان غافل) ممكن است زنانى 
باشند كه آن قدراز آلودكى جنسى به دوراند كه كويا به كلى از جنين مسائلى بى خبراند و ممكن است زنانى باشند كه از 


اتحدين انان شمف ارو ادو ان (فجها)ء كاعات تى ممراتن 


ودرهر دو صورت به جنين زنانى زنان نجيب كفته مى شود. 
١‏ - قذف زنان ياكدامن » نجيب و مؤمن ( نسبت دادن زنا به آنان ) » در بى دارنده خشم الهى و محروميت از رحمت او 
إن الذي زرموق'المتحطينع العقلك الم مكة لعيا فى الدننا :و الأخره 


برخاسته از خشم و غضب مى باشد (مفردات راغب). 

« - عذاب بزركك خداوند » ييامد و كيفر قذف كردن زنان عفيف و مؤمن است . 
إن الذين يرمون المحصنت . .. لهم عذاب عظيم 

- قذف و اتهام به زنان ياكدامن » نجيب و مؤمن .ء از كناهان كبيره است . 

إن الذين يرمون المحصنت . .. لعنوا فى الدنيا و الأخره و لهم عذاب عظيم 


برداشت ياد شده.ء از آن جا است كه در آيه شريفه. قذف كنند كان و تهمت به زنان مورد طرد و لعن در دو عرصه دنيا و 


آخرت قرار كرفته اند و به عذاب بزركك الهى تهديد شده اند. 

قذف همسر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لتحاو اام عم 

كفريى كه عمسو رافق كننء( فييك ونا يدهن ليرا اباك دقاف جرة نفع اند سديهاز شاقد مره اانه كند. 
والذين يرمون أزوجهم و لم يكن لهم شهداء 


<شهداء > جمع < شاهد > است و شاهد مفرد مذكر است. بنابراين <شهداء > به معناى <جند مرد ناظر> مى باشد. كفتنى 


است كه عدد جهارء با توجه به آيه قبل كه مربوط به قدف 


است و نيز به قرينه ذيل آيه كه در صورت عجز از ارائه شهود بايد جهار سوكند ياد شود استفاده مى كردد. 
؟-اشوهر اكز يراق اثيات قدذق عليه همسرش: ازازاثه شاهدان ثاتوان ياشد + بابد جهار باز سو كند :ياد كنك . 
والذين يرمون أزوجهم و لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهده أحدهم أربع شهدت بالل 


“ - با عجز شوهر از آوردن شاهدان براى اثبات قذف عليه همسرش » در صورتى نوبت به سوكند و لعان مى رسد كه شوهر» 
مدعى مشاهده زنا باشد . 


والذين يرمون أزوجهم و لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم 


استثنا در جمله <و لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم > استثناى متصل است و معناى آيه جنين مى باشد: <مردانى كه همسران 
شان را قذف كنند, اكر فقط خودشان ناظر و شاهد زنا بودند و به جز خودشان كسى نبودء بايد سوكند ياد كنند>. مفهوم آن 


اين مى شود كه: اكّر خودشان هم شاهد نبودند» نوبت به لعان نمى رسد. 


* - شوهرى كه همسرش را قذف كند و از ارائه شاهدان ناتوان باشد و يا مدعى مشاهده زنا نباشد » نوبت به س و كند او نمى 


رسد , بلكه بايد حد قذف بر وى جارى شود . 

والذين يرمون أزوجهم و لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهده أحدهم أربع شهدت بالل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وت ور مما اسيم 

* - مردانى كه با سوكند دروغين » همسرانشان را متهم به زنا كنند » مستحق لعنت خدايند . 
والكسة اثلث الله عليه :إن كافا من الكداييق 

قذئف همسر محمد(ص) 


جلد 





- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠١-17 7* نور‎ 17 

. قذف يكى از همسران ييامبر ( ص ) » < افكك > و بهتانى آشكار بود‎ - ٠ 
إِنْ الذين جاءو بالإفكك . .. لولا إذ سمعتموه ... و قالوا هذا إفكك مبين‎ 

كيفر قذف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 نور ع7 7# ده 

« -عذاب بزركك خداوند » ييامد و كيفر قذف كردن زنان عفيف و مؤمن است . 
إن الذين يرمون المحصنت . .. لهم عذاب عظيم 

كيفر قذف عفيفان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 نور دع78 ١-178‏ 


-١‏ كسانى كه به زنان ياكدامن و مؤمن تهمت زنا مى زنند . در قيامت بى هيج تخفيف و ترحمى و به صورت كامل » كيفر 
كارشان را دريافت خواهند كرد . 


ضمير <هم> در <يوفيهم > و <دينهم > به <نذق: كنيد كان> (الذين يرمون المحصنات) بازمى كردد و << توفيه > 
(مصدر <يوفَى>) به معناى يرداخت به صورت تام و كامل است و مقصود از <دين > به قرينه اين كه آيه شريفه در باره 


تامع امح ف اتن 
كيفر قذف مؤمنان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ارون موسو 














-١‏ كسانى كه به زنان ياكدامن و مؤمن تهمت زنا مى زنند » در قيامت بى هيج تخفيف و ترحمى و به صورت كامل » كيفر 
كارشان را دريافت خواهند كرد . 


الله دينهم 
ضمير <هم> در <يوفيهم > و <دينهم > به <قذف كنندكان > (الذين يرمون المحصنات) بازمى كردد و << توفيه > 
(مصدر <يوفى >) به معناى يرداخت به صورت تام و كامل است و مقصود از <دين > به قرينه اين كه آيه شريفه در باره 


قيامت است جزا مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تع و ما جم 

؟ - هشتاد ضربه تازيانه بر يوست بدن » كيفر نسبت دهند كان زنا ( قذف ) به زنان ياكدامن » بدون ارائه جهار كواه ناظر 
والذين يرمون المحصنت ثم لم يأتوا بأربعه شهداء فاجلدوهم ثمنين جلده 

- وجوب برهنه بودن بدن نسبت دهندكان زنا به زنان » به هنككام اجراى كيفر ( قذف ) بر آنان 
والذين يرمون المحصنت ثم لم يأتوا بأربعه شهداء فاجلدوهم ثمنين جلده 

كناه قذف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ات و ماوت الجاما 

. نسبت بى دليل زنا به زنان ياكدامن . حرام و از كناهان بزركك است‎ - ١ 

والذوق ررقو مواقا رو لاغييزا توم قنيكه اذاو اولك ند الفسقون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عور مع ادس ادع 

© - قذف واتهام به زنان ياكدامن » نجيب و مؤمن ء از كناهان كبيره است . 

إن الذين يرمون المحصنت . .. لعنوا فى الدنيا و الأخره و لهم عذاب عظيم 


برداشت ياد شدهء از آن جا است كه در آيه شريفه. قذف كنند كان و تهمت به زنان مورد طرد و لعن در دو عرصه دنيا و 








آخرت قرار كرفته 


اند و به عذاب بزركك الهى تهديد شده اند. 


4 - < عن أبى عبدالله (ع ) قال: قذف المحصنات من الكبائر لأنَّ الله عزُوجل يقول : لعنوا فى الدنيا و الآخره و لهم عذاب 
عظيم [ 

از امام صادق(ع) روايت شده است كه فرمود قذف زنان ياكدامن (يعنى» نسبت زنا دادن به آنان) كناه كبيره استم زيرا خداى 
عرّوجل [در باره قذف كنند كان ]مى فرمايد: لعنوا فى الدنيا و الآخره ولهم عذاب عظيم >. 


كواهى در قذف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احور ماوت ود وا 

اكيريى كد سبموق ذا فنك كن قحف نا ينقد قوراف تانق مكاف صدة باسك اندها سهد مرك ازائه كد 
والذين يرمون أزوجهم و لم يكن لهم شهداء 


<شهداء > جمع < شاهد > است و شاهد مفرد مذكر است. بنايراين <شهداء > به معناى <جند مرد ناظر> مى باشد. كفتنى 


جهار سوكند ياد شود استفاده مى كردد. 
دشواهر اكر يراق اثنات قذف علية همسرش: از.ارائه شاهدان اثوان باشك + بابك جهار بار سو كند :باذ كنك 
والذين يرمون أزوجهم و لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهده أحدهم أربع شهدت بالل 


“ - با عجز شوهر از آوردن شاهدان براى اثبات قذف عليه همسرش » در صورتى نوبت به سوكند و لعان مى رسد كه شوهر» 
مدعى مشاهده زنا باشد . 


والذين يرمون أزوجهم و 


لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم 


استثنا در جمله <والم يكن لهم تشهذاة إلا أتفسهم > اسغناى متضل نسحا و معتاى آنه جدين مى ياشد: <مردانى كه همسران 
شان را قذف كنند, اكر فقط خودشان ناظر و شاهد زنا بودند و به جز خودشان كسى نبودء بايد سوكند ياد كنند>. مفهوم آن 


اين مى شود كه: اكر خودشان هم شاهد نبودند» نوبت به لعان نمى رسد. 


؟ - شوهرى كه همسرش را قذف كند و از ارائه شاهدان ناتوان باشد و يا مدعى مشاهده زنا نباشد » نوبت به سو كند او نمى 


رسد , بلكه بايد حد قذف بر وى جارى شود . 
والذين يرمون أزوجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهده أحدهم أربع شهدت بالل 


#حتشوهر ا كردن ادعاق زناق همسرش: :مدعي مقاهده تناشة رز ولى حههار شاهن مرذةارائة كند .+ رتائ هسسرشن ثانت مى شود 


والذين يرمون أزوجهم و لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم 
موجبات حد قدذف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ نور 75# يمع 


انح افاي ك عسو را افتندك ككلاو لازال امامندان تاترق امد وكا نوم تشاهاده زان فاه« ركه مو كنذا أو تمن 


رسد , بلكه بايد حد قذف بر وى جارى شود . 
والذين يرمون أزوجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهده أحدهم أربع شهدت بالل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


سووهم 1 


- مردى كه مدعى مشاهده زناى همسرش است , ولى براى صدق ادعايش جهار بار سوكند نخورد و درخواست 





لعنت خدا به عنوان ينجمين سوكند نكند » محكوم به حد قذف ( هشتاد تازيانه ) و ديكر مجازات آن مدعا مى شود . 
والخمسه أن لعبت الله علية إن كان من الكديين 


آيه جهارم (والذين يرمون المحصنات. .. فاجلدوهم ...)) قرينه است بر اين كه اكر مردان مدعى زناى همسران شان» شاهد 
نياورند و ينج بار سوكند ياد نكنند» محكوم به حد قذف خواهند شد. 


نقش كواهان در قذف 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الاعاوير حم جاجع ١2‏ 


١‏ - كير نسبت دهئد كان زنا ( قذف ) به زنان ياكذامن + بدون ارائة جهاركواء ناظرء هشتاد ضربه شلاق با تازيانه جرمى اسست 


والذين يرمون المحصنت ثم لم يأتوا بأربعه شهداء فاجلدوهم ثمنين جلده 


<جلد > (مصدر <اجلدوا>) كاهى به معناى <زدن با تازيانه جرمى > و كاهى به معناى <بر يوست بدن كسى با تازيانه 
زذن> حى امد داشت فوقو سباق كاوبركةاول اسنية كفقتى "أشنت كه خزمن > (نصدر خارريفون ©>) بدمعنائ تيز 
انداختن است و در اين جا استعاره از نسبت دادن امرى ناخوشايند به مردم است كه در اصطلاح فقه از آن تعبير به <قذف > 


مى تود 

مقذوف 

اعاده آبروى مقذوف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لكي مع 


؟ - قذف كنند كان ( كسانى كه به زنان ياكدامن بدون دليل نسبت زنا دهند ) » در صورت توبه و اصلاح رفتار خويش و 


جبران زيان وارده بر شخص متهم » مشمول بخشش و آمرزش خدا خواهند شد . 


والذين يرمون المحصنت . .. أولئكك هم الفسقون . إلا الذين تابوا 


برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه اصلاحء يس از توبه و يشيمانى در هر موردىء متناسب با همان مورد است. 


بنابراين اصلاح كناه تهمت زدنء به اين خواهد بود كه ضرر و زيان مادىء معنوى» فردى و اجتماعى وارده بر متهم جبران 


سو د. 


* - توبه نسبت دهندكان بى دليل زنا به زنان ياكدامن در صورت اصلاح رفتار خويش و جبران ضرر و زيان وارده بر متهمان 


موجب رفع مجازات فسق و عدم يذيرش شهادت از آنان مى شود . 
والذين يرمون المحصنت . .. أولئكك هم الفسقون . إلا الذين تابوا من بعد ذلكك و أ 


برداشت فوقء مبتنى براين نكته است كه يذيرش توبه» شامل تمامى مجازات هاى مطرح شده در آيه قبل براى تهمت زنند كان 


شودمٌ ولى حدٌ قذف (صد تازيانه) را به خاطر وجود دليل خاص قطعى شامل نخواهد شد. 

شرايط تبرئه مقذوف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 لور ع7 مادم 

- در صورتى كه قذف كنند كان از اقامه بينه ناتوان باشند » تكذيب آنان و مبرا دانستن دامن متهم .» واجب است . 
لولا جاءو عليه بأربعه شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكذبون 


برداشت ياد شده. مبتنى بر اين نكته است كه جمله <فأولئك عند الله هم الكاذيون> انشا در قالب اخبار باشدمٌ يعنى» اين 
افراد محكوم به كذب و دروغ كويى اند. 


قرآن از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 
إقرآن] 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ -آل عمران -"- ١١97-8‏ 


)ءازآيات الهى 

اذل“ التوررية و الاتسا :7و اتزل الفرقات إن الذيق كفروا بايات الله 
١‏ فرقان » آيات محكم ( غير متشابه ) و كتاب » جملكى قرآن است . 
انول القرقان 


امام صادق (ع): الفرقان هو كل امر محكم و الكتاب هو جمله القرآن . 


تفسير قمى» ج 2١‏ ص 98 ,م تفسير برهان» ج 2١‏ ص 788, ح 7. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ - آل عمران -“-/ا-2.ه 

قرآن » مشتمل بر آيات محكم و متشابه 

منه ايات محكمات . .. و اخر متشابهات 

آيات محكم » اصل و اساس قرآن است . 

منه ايات محكمات هن ام الكتاب 

به اصل و اساس هر جيز <ام >. كفته مى شود. (مفردات راغب). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ - آل عمران -“-8/-ه 

هايمان به تمامى قرآن ( محكمات و متشابهات ) » هدايتى از جانب خداوند است . 

و الرّاسخون فى العلم يقولون امنا به كل من عند ربّنا . .. ربّنا لا تزغ قلوبنا بع 

جمله <هديتنا > يس از < امنا بهو كل من عند ربّنا >» مى تواند تفسيرى براى ايمانشان به تمامى قرآن باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


؟ - آل عمران -8- 9م م 
“" ييامبر ( ص ) » داراى دستورات و اوامرى غير از آنجه در وحى و قرآن آمده است . 


قل اطيعوا الله و الرسول 


اكز افر (ضن) وستون و اموق غير از انه در قرآن آمدهى نداشت, الزام به اطاعت از رسول بى معنا 


بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ - آل عمران -#- الام 

“علم و آكاهى علماى يهود و نصارا به حاتت قرآن و رسالت ييامبر ( ص ) 
يا اهل الكتاب . .. و انتم تعلمون 


با توجه به اينكه محور اختلاءف اهل كتاب با مسلمانان در حقانيت قرآن و ييامبر (ص) بوده» معلوم مى شود منظور از كلمه 


<الحق > قرآن و رسالت ييامبر (ص) بوده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

21ل هيران ذ سد اندي 

١‏ تظاهر به يذيرش اسلام و قرآن و سيبس كفر به آن دوء از راه هاى آميختن حق به باطل توسط اهل كتاب 

يا اهل الكتاب لم تلبسون الحقّ بالباطل . .. و طائفه من اهل الكتاب 

به نظر مى رسد جمله <و قالت طائفه . .. > يس از <لم تلبسون>؛ ذكر مصداقى براى تلبييس حق به باطل باشد. 


؟ توصيه كروهى از اهل كتاب به ديكران مبنى بر ايمان به قرآن در اوّل روز و كفر به آن در آخر روزء به منظور بازكشت 
مؤمنان از اسلام 


و قالت طائفه من اهل الكتاب . .. لعلهم يرجعون 

بنابراينكه <وجه النهار >» متعلّق به <امنوا > و <اخره>». متعلق به <اكفروا > باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ا ا 

8 برخورد منافقانه برخى از اهل كتاب با مسلمانان » در اظهار ايمان به تمامى كتب آسمانى ( قرآن و...) 
و اذا لقوكم قالوا امنا و اذا خلوا عضّوا عليكم الأنامل 


به قرينه <و تؤمنون 


بالكنات كله ملق :<إبنا عباتي كن اسناتق خراهد نود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

* - آل عمران - " - ١94‏ - رن ١ل‏ لالع ل لعا 

١‏ ايمان واقعى كروهى از عالمان اهل كتاب به خداوند » قرآن و كتب آسمانى خويش 
وَإِنَّ من اهل الكتب لمن يؤمن باللّه و ما انزل اليكم . .. خاشعين لله 


سوداكرى با آيات الهى از امورى است كه اغلب با عالمان و دانشمندان دينى سنخْيت دارد ,م جمله <لتيئنته للناس >. در آيه 


17 اين معنا را تأييد مى كند. 

تكتبر و كردن فرازى كروهى از اهل كتاب در برابر خداوند » موجب كفر و انكار قرآن از سوى آنان 

دعق اهل الكش لمرو مره تخا شعن لله 

٠‏ سوداكرى نكردن با آيات الهى » ويزكى اهل كتاب مؤمن به خدا و قرآن و ديكر كتب آسمانى 

لا يشترون بابات الله ثمناً قلي 

١‏ يرهيز برخى اهل كتاب از دين فروشى و سوداكرى با آيات الهى ( تورات و انجيل ) . مايه ايمان آنان به قرآن 
افق اهل الك المي وم 24خ اشن اللدالة مشتروة ياباك الله كما قلناا 


جمله <لا يشترون ... > حال براى فاعل < يؤمن > است (يعنى مؤمنان اهل كتاب) و توصيف آنان به جمله ذكر شده؛» مى 


افق امكارسته ملكتن زع اماف اتافي قر ان ناس 
+ شبحين خذاوتك ازع ا لجان نوية احل كنات ونه ساظر اتقاة يه قز نواسودا كرئ تكردة بيهر اناك :الى 
انّ من اهل الكتب لمن يؤمن . .. لا يشترون بايات الله ثمناً قليلا اولتكك لهم اجرهم 


١‏ ايمان اهل كتاب به قرآن 


» نشانه ارزشكذارى صحيح آنان نسبت به آيات الهى ( تورات و انجيل ) 
انّ من اهل الكتب لمن يؤمن باللّه و. .. لا يشترون بايات الله ثمناً قليلا 


آن كروه از اهل كتاب كه به خداء قرآن و كتب آسمانى خويش ايمان آورند إ,ْ از ياداشى ويزه و والا بهره مند خواهند 


اولئك لهم اجرهم عند ربّهم 

كلمه <عند ربّهم >؛ توصيف <اجرهم > است و مى رساند كه آن ياداش» ياداشى ويزه و ارزشمند است. 

١"ايمان‏ به خداء قرآن » تورات » انجيل . فروتنى در برابر خدا و ارج نهادن به آيات الهى . ملاكك ارزش انسان نزد خداوند 
لهم اجرهم غند ركهم 

اضافه تشريفيه در <ريّهم > بيانكر آن است كه دارند كان صفات ياد شده. در ييشككاه خداوند داراى ارزشى والا هستند. 
نجاشى ( يادشاه حبشه ) » مؤمن به خدا » قرآن و كتب آسمانى و خاضع در براير خداوند 

انّ من اهل الكتب لمن يؤمن بالله 


رسول خخدا (ص) بس از مركك نجاشىء به ياران خود فرمود: ان اخاكم التجاشى قد ماتء قوموا فصلُوا عليه فقال رجل يا 
ونتوك الله كت تفلن عليه او لاسا سيك كفره قال رضن ) اللا ستمعوة فول الله <و ان من اهل الكتاب ... > 


الدذرالمنثور» ج 7 ص .6١18‏ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لماعل لات دم 

“- قرآن » از نام هاى كتاب آسمانى اسلام و شناخته شده در مراحل آغازين نزول وحى بر ييامبر ( ص ) 
فإذا قرأت القرءان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ها- يس -ع”-وع 





4 

4 - ذكر و قرآنء از نام هاى كتاب آسمانى ييامبراسلام ( ص ) 
إن هو إلا ذكر و قرءان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وانووي عا ديكا 


) -قرآن » نام كتاب نازل شده بر ييامبر اسلام ( ص‎ ١ 


"ع 


ا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- واقعه - عه - لاا - ١‏ 

١‏ - < قرآن > . نام كتاب آسمانى ييامبراسلام 
إِنْه لقرءان كريم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كسم تمكو لدعا 

#ااعقزآان نام كات آسماى ناز ل شده بر ساميرانتلام 
فادرا اهن القدات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 انسان - 07/8 "5 ع 

دور شيك خاى لواف مات ابام م 
إِنَا نحن نرّلنا عليك القرءان تنزيلا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠١-15١ -انشقاق -م-‎ ٠ 

) -قران» نامى بركزيده از جانب خداوند بيش از تكميل آيات آن در عصر رسول اكرم ( ص‎ ٠ 
و إذا قرىء عليهم القرءان‎ 

آثار استماع قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاونو ورك 10 

"١‏ جوشيدن اشكك شوق از ديد كان كروهى از مسيحيان عصر ييامبر ( ص ) با شنيدن آيات قرآن 
و إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع 


كلمه <دمع > مى تواند به معناى اشككء؛ باشد در اين صورت تفيض يعنى لبريز مى شود. بنابراين جمله <تفيض من الدمع > 


كه جشمانشان از اشكك لبريز شد. 

" كريه كروهى از كشيشان و راهبان عصر بيامبر بر اثر شنيدن قرآن 

منهم قسيسين و رهباناً . .. ما أنزل إلى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع 

بنابر اينكه ضمير در <سمعوا > به <قسيسين > و <رهبان> بركردانده شود. 

ايمان مسيحيان به ييامبر ( ص ) و تأثر شديد آنان به هنكام شنيدن قرآن » نشانه تواضع آنان در برابر حق 
وانهم لايستكبرون. و إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ... مما عرفوا من الحق 


جمله <و اذا سمعوا ...> كه حكايت از اعتراف آنان به حقانيت قرآن و ييامبر(ص) دارد مى تواند به عنوان دليل و شاهدى بر 
جمله <انهم لايستكبرون > باشد. 


. كروهى از مسيحيان » كشيشان و راهبان عصر بعثت » يذيراى اسلام در بى شنيدن قرآن‎ ٠ 
و إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول . .. يقولون ربنا ءامنا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ألاع اموا عا الاك 11م 

ه- وجود عالمانى در ميان مردم عصر نزول و اذعان آنان به حقانيت قرآن يس از شنيدن آن 
إن الذي اونا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرّون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - احقاف - عع - 79 -علميع 

قدي بزدة تجداة به حقائت قرآن و رسالت بباسر لاض )ا استماع كلام وبح 

لما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين 

سجر واو ل + اومن بده جره كان اندارهانوا ددر سه ونه اا سان ورد 


-١‏ ايمان كروهى از جنيان » به مجرد شنيدن قرآن » تعريضى به مشركان لجوج و حق 


ستيز است . * 
و إذ صرفنا إليكك نفرًا من الجنّ 


حي ادن كذ ]بالك مقي ناما كد رديه تمر كان كر كر ا نه فتدفر زر تله قرم و سن قن براه افااست وا 


جنيان يبغام قرآن را شنيده و يذيرفتندمٌ ولى آنان جنين نكردند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-7١ - -انشقاق - 8م‎ ٠ 

. شنيدن آيات قرآن » بايد مايه خضوع و فروتنى انسان كردد‎ - ١ 

و إذا قرىء عليهم القرءان لايسجدون 

<سجود > به معناى خضوع است. (قاموس) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاك القهاق حك ١29‏ 

. كافران » به مجرد شنيدن آيات قرآن » آن را تكذيب كرده و معارف آن را دروغ مى ينداشتند‎ - ١ 
بل الذين كفروا يكذّبون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -انشقاق - 8م - 78 -ع 

؟ - مؤمنانٍ نيكوكار ء با شنيدن آيات قرآن» در برابر آن سر تسليم فرود آورده » خضوع مى كنند . 
فما لهم . .. و إذا قرىء عليهم القرءان لايسجدون ... إلا الذين ءامنوا و عملوا الص 

آثار استماعى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -اعراف -/!- 7١8‏ -ه” 


" كوش فرادادن به قرآن و سكوت كردن به هنكام شنيدن آن » زمينه ساز دستيابى به رحمت خداوند است . 
فاستمعوا له و أنصتوا لعلكم ترحمون 

ه كوش سبارى كافران به آواى قرآن » زمينه ساز دستيابى آنان به هدايت و رحمت الهى خواهد شد . 
و إذا قرى القرءان فاستمعوا له و أنصتوا لعلكم ترحمون 


در آيه شامل كافران باشد» مصداق مورد نظر از رحمت در < ترحمون > هدايت خواهد بود. 

آثار استهزاى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 هرا ع ااام 

© - واقعيت هاى مهم قرآنى مورد استهزاى كافران » دامنكير آنان در آينده اى نزديكك 

فسيأتيهم أنبؤا ما كانوا به يستهزءون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ازور عا ولا ماوع نع 

© - تمسخر تعاليم الهى ( قرآن ) » كوتاهى در حق خدا و موجب حسرت و يشيمانى انسان در دنيا و آخرت است . 
أن تقول نفس يحسرتى . .. و إن كنت لمن السخرين 

آثار اطاعت از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده -ه-8١١-ليع‏ 

* منحرفان » ناتوان از كمراه سازى مسلمانانى كه به تعاليم قرآن يايبند بوده و از دستورات ييامبر ( ص ) يبروى كنند . 
لايض ركم من ضل إذا اهتديتم 

برداشت فوق بر اين اساس است كه حرف <لا> در <لايضركم > نافيه باشد. 

" يايبندى به تعاليم قرآن و ييروى از دستورات ييامبر ( ص ) » مايه هدايت آدمى است . 

عليكم انفسكم . .. إذا اهتديتم 

مراد از هدايت يافتن در جمله <اذا اهتديتم > به قرينه آيه قبل» يذيرش تعاليم قرآن و دستورات ييامبر(ص) است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








ع -اعراف -/١ا-/0اه١ ١1/-‏ 
لا وستكارى :اسان ها در كزو بيروئ از ران است,؛ 
فالذين . .. اتبعوا النور الذى أنزل معه أولئك هم المفلحون 
آثار اعتصام به قرآن 


سوره - آيه - فيش 

ه انعام ع--582-م 

© تمسكك به قرآن و بيامبر(ص»)» موجب سعادت انسان مى شود. 
وهم ينهون عنه و ينئون عنه و إن يهلكون إلا أنفسهم و ما يشعرون 


جون در آيه شريفه هلاكت آدمى را حاصل دورى از وحى و قرآن دانسته؛ در نتيجه سعادت آدمى در اتصال به وحى وقرآن 


خواهد بود. 

كان اموا قر ان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 ام اويا 

. تركك دستورات قرآن و ييامبر ( ص ) » موجب تباهى و خسران است‎ - ١ 
و من يكفر به فأولتكك هم الخسرون‎ 


جنانجه مراد از تللاوت در جمله <يتلونه > ييروى كردن باشد. مى توان كفت: مراد از كفر در <و من يكفر >. به قرينه مقابله» 


تركك دستورات قرآن - كه از آن به < كفر عملى > تعبير مى كنيم - باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-ائعام - ع -8؟ - همع 

* كافران با يرهيز از كوش فرا دادن به قرآن و جلوكيرى مردم از آن» ناخودآ كاه خود را به هلاكت مى افكنند. 
و إن يهلكون إلا أنفسهم و ما يشعرون 

فاصله كرفتن از قرآن و ييامبر(ص) و بازداشتن مردم از كرايش به آنهاء سقوط و هلاكت است. 

وهم ينهون عنه و ينئون عنه و إن يهلكون إلا أنفسهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -اعراف -/- لان - و 











فض فذق قدا ل عقاف يها رفك ١‏ فتن كاه كلئده سوما م "عو ران عت 


جلك - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وا كي ب 
-١‏ خوددارى مردم از ايمان به قرآن و استغفار به دركاه الهى ‏ به منزله نشستن آنان در انتظار عذاب الهى است . 


و ما منع الناس أن يؤمنوا . .. إلا أن تأتيهم سنّه الأوؤلين 


<أن يؤمنوا >در اصل <من أن يؤمنوا > بوده است و <أن تأتيهم >فاعل براى <منع > استء ولى از آن جا كه نظم معنابه 
يعنى: <ما منع الناس من أن يؤمنوا. ..إلا انتظار أن تأتيهم > و مراد اين است كه حال اين مردم» بسان حال كسى است كه در 


انتظار عذاب نشسته باشد و كرنه مانعى ديكر براى ايمان آنان وجود ندارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1-طه-‏ ءادل ءاب بم 

“ - اعراض كنند كان از قرآن و تذكار هاى آن » در دنيا كرفتار انحراف و كناه مى شوند . 
عاتينكك من لدنًا ذكرًا . من أعرض عنه فإنّه يحمل ... وزرًا 


جمله <فإنّه يحمل. ..> ممكن است حاكى از كرفتارى اعراض كنند كان از قرآن به كناهانى ديكر باشدم يعنى» آنان بر اثر 


اين روى كردانى» در دنيا به دام كناه كرفتار مى شوند و در قيامت زيربار آن بوده و آن را حمل خواهند كرد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ - فرقان - 4-19-1750 


4 جدايى از راه ييامبران » دوستى با افراد ناباب و بيكانه شدن با تعاليم قرآن . موجب درافتادن 








به ورطه خوارى و نهايت ذلت 

يويلتى ليتنى لم أَتَحْذ فلانًا خليلاً . لقد أضلنى عن الذكر ... و كان الشيطن للا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7 - #0 - 70 - -فرقان‎ 


١‏ شكوه بيامبر ( ص ) به بيشككاه خداوند از مردم عصر خويش ( كافران شهر مكه ) » به خاطر متروكك و مهجور ساختن قرآن 


كريم 
وقال الرسول يربّ إِنْ قومى اتخذوا هذا القرءان مهجورًا 


در اين كه شكوائيه ييامبر(ص) در اين دنيا است و يا در آخرت؟ دو نظريه ميان مفسران وجود دارد. برداشت ياد شده مبتنى بر 
ديد كاه اول است كه مطابق نظر بيشتر مفسران مى باشد. كفتنى است وازه <مهجور > به معناى متروكك ورها شده است. 


١‏ شكوه يبامبر ( ص ) به يبشكاه خداوند در قيامت » از مردم عصر خويش به خاطر متروكك و مهجور ساختن قرآن 
و قال الرسول يرب إِنْ قومى انخذوا هذا القرءان مهجورًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00 

١‏ - اقدام كافران به تكذيب آيات قرآن در بى روى كردانى از آن 

إلا كانوا عنهمعزضين :ققد كذيوا 

واو فنازات عقن كدر فك ايه لررقه [امداويكر نفك كدرو تلن كر > ماه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اطقفيم دا ورت 

- رها ساختن تعاليم قرآن و كناره كيرى از فراخواندن مردم به سوى آنها » زمينه ساز قرار كرفتن در صف كافران است . 
لايصدّئك عن ءايت الله . .. وادع إلى ربكك و لاتكوننٌ من المشركين 


كفتنى است كه از 








توحيد. برداشت ياد شده به دست مى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لفيا ك5 1ك 

. قبول نكردن تعاليم قرآن از سوى برخى انسان هاء ناشى از بى اعتنايى آنان است و نه از ناحيه قرآن‎ - ٠ 
و إذا تتلى عليه ءايتنا ولَى مستكبرًا كأن لم يسمعها‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١‏ - فاطر - ه" - ؟#- للم 

- نزديكى و دورى ازقرآن » معيارى براى تعيين ارزش انسان ها و سعادت مندى آنان 

ثم أورثنا الكتب . .. فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخيرت 

. تمشكك به قرآن و يبروى از رهنمود هاى آن » به خير و صلاح جامعه و تركك آن ظلم به خويشتن است‎ - ٠ 
ثم أورثنا الكتب . .. فمنهم ظالم لنفسه‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع١1-زمر-‏ همعن" 

. عمل نكردن به تعاليم قرآن » كوتاهى كردن در حق خداوند است‎ - "١ 

والبهوا اخدما أنرل التكمي» أن مقول نفس يخدرى علق مافوظت قن تجن الله 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه جمله <أن تقول. ...> يا مفعول له براى جمله <اتّبعوا > است و يا با تقدير لام 
تعليل و لاى نافيه تعليل براى جمله هاى بيشين (<أنيبوا>» <أسلموا> و <اتّبعوا أحسن ما أنزل>) مى باشد. در هر صورت 


بيام اين آيه 








جنين مى شود: توبه كنيد» تسليم شويد واز تعاليم قرآن يبروى كنيد» تا دجار حسرت نشويد و احساس نكنيد كه حق خدا را 


*"'- عمل نكردن به تعاليم قرآن » مايه حسرت و يشيمانى انسان در عرصه زندكى دنيايى و حيات اخروى 

و اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم . .. أن تقول نفس يحسرتى على ما فرّطت فى جنب الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 -فصلت -اع دع - ليل 

- روى كردانى از قرآن » مايه محروميت از يذيرش مفاهيم آن 

فأعرض أكثرهم فهم لايسمعون 

برداشت ياد شده بنابراين نكته است كه <لايسمعون > به معناى <لايقبلون > باشد (الميزان» روح المعانى). 
8 - اعراض از قرآن » عامل محروميت از فهم آيات و معارف آن 

فأعرض أكثرهم فهم لايسمعون 


اين معنا را اوزده مستا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 -فصلت 8١-‏ - 5م -م/ 

8- نزول قرآن از جانب خداوند » احتمالى شايان توجه و بى اعتنايى به آن كج روى از فطرت و منش انسانى است . 
قل أرءيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل من هو فى شقاق بعيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1-حديد -لان ١2‏ -/الم١ا‏ 

8 - بى تفاوتى در برابر تذكار ها و رهنمود هاى قرآن در دراز مدت » باعث قساوت قلب خواهد شد . 


و لايكونوا كالذين . .. فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم 





خداوند» مسلمانان را از ييش كرفتن 


شيوه يهود و نصارا در مورد كتاب هاى آسمانى خود بر حذر داشته و تذكر مى دهد كه آنان با اين كار به مرور زمان كرفتار 


اوت قلب شدتل: تابرايى سلماتان تيز دن خطن كزفتار شدنؤنيه آن جواهيد شد. 


٠‏ - مسلمانان بى تفاوت » در خطر خارج شدن از جاده حق و عدالت در صورت استمرار يافتن بى تفاوتى آنان نسبت به 


نذ كرات و سمو ها 1ر1 


در آيه شريفه» قساوت قلب و خروج از عدل و انصاف (حقّ)» از بيامدهاى بى تفاوتى مستمر و دائمى يهود و نصارا نسبت به 
رهنمودهاى كتاب هاى آسمانيشان برشمرده اهبت: برحذر داشتن مسلمانان اتسى كدف شيوه اهل كتاب» بيانكر مطلب ياد 


ف اس 

آثار افترا به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وتتدل دغ ددبج 2همم 

8- اسطوره قلمداد كردن قرآن » بازدارنده مردم از ايمان به آن است . 

قالوا أسطر الأولين . ليحملوا ... و من أوزار الذين يضلونهم 

. اسطوره تلقى كنند كان قرآن » به ييامد كلام كمراه كر خود توجه ندارند‎ -١0 
قالوا أسطر الأولين . .. و من أوزار الذين يضلّونهم بغير علم‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 مدثر دع- 17" 

؟ - استكبار در برابر حقايق الهى و افترا بر دين » موجب كرفتارى به تش دوزخ است . 
اسفن تان فشن سد دلي 

آثار انذارهاى قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








وواحعسن خعا د 


دع 
- تأثير انذار ها و اخطار هاى قرآن و ييامبر ( ص ) تنها در دل هاى مستعد » زنده و هوشمند 
لينذر من كان حيًا 


ازاين كه خداوند فرمود: قرآن و ييامبر(ص) انسان هاى زنده را انذار خواهد كردء مى توان استفاده كرد كه قرآن و كلام 


ييامبر(ص) تنها در انسان هاى آماده و مستعد براى فهم و دريافت حقايق» مؤثر خواهد بود. 
آثار انس با قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- قصص -78 عع - ١١‏ 

١‏ - انس با قرآن و تعليمات آسمانى آن » مايه بيدارى و دور ماندن از غفلت و بى خبرى 
لتنذر قوم . .. لعلهم يتذكرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 -فاطر -ه”- 5 م 

- نزديكى و دورى از قرآن » معيارى براى تعيين ارزش انسان ها و سعادت مندى آنان 
ثم أورثنا الكتب . .. فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخيرت 

آثار انكار قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -ه- مع ١5-‏ 

انكار تعاليم نازل شده بر يبامبر ( ص ) ( قرآن ) » كفر است . 

ليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليكك من ربكك . .. فلاتأس على القوم الكفرين 


اثازر امات يدزقر أن 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


العاروو تدا 


فإن لم تفعلوا و لن تفعلوا فاتقوا 


النار 

برداشت فوق با توجه به توضيح برداشت قبل» به دست مى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روود عا كماما 

1 ايمان به قرآن و التزام به حقايق ديكر كتاب هاى آسمانى » مايه مصون ماندن از عذاب هاى الهى است . 
و إِيَى فاتّقون 


<اتقاء > (مصدر اتقوا), يعنى: در اختيار كرفتن وسيله اى براى مصون ماندن از حادثه ها و مشكلاتى كه آدمى از ييشامدن 


فرازهاى يبشين بيان مى دارد كه آن وسيله: ايمان به قرآن و التزام به حقايق كتابهاى آسمانى است. 
١‏ - نهراسيدن از بيامد هاى التزام به حقايق تورات و انجيل و ايمان به قرآن » از توصيه هاى خداوند به بنى اسرائيل 
ولامشتروا بأبتى :+ و إتى فاتقون 


حصر در جمله <اياى فاتقون> - يس از بيان لزوم ايمان و يرهيز از دين فروشى - به اين اشاره دارد كه: ايمان به قرآن و 
التزام به حقايق تورات و انجيل» ممكن است براى شما يهوديان و نصرانيان مشكلاتى را به همراه داشته باشد - كه نبايد از آنها 


در هراس باشيد - و فقط از عذابهاى الهى بترسيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوو اتا 

لاد بل اسرائيا © دو طورت ابمان بد قرآان وقبول شريعت جدية > با تدكا هاا واشكلاق هشدرد مواجه من اد ند . 
نش رف 1ل كرو مسرو هرا درية امسصيو ا بالطو لاله 


سفارش خداوند به 








تركك شريعت بيشين» با مشكلات فراوانى مواجه مى شدند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١-بقره‏ -78- مع ”م 


قيامت است . 
اكوا عدا ادل وو دما 


فرمان به كرفتن وقايه (وسيله محافظت) - يس از دعوت به ايمان (آمنوا بما أنزلت) و ديكر تكليفهاى ياد شده در آيه - مى 


رساند كه: وقايه آدمى در روز قيامت» همان ايمان به قرآن و . .. خواهد بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-١١١-5-هرقب‎ ١ 

. منفعت و سود واقعى انسان هاء در كرو ايمان به قرآن و ييامبر ( ص ) است‎ -١ 
ومن يكفر به فأولتكك هم الخسرون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عم 


“ - ايمان به قرآن و ييامبر ( ص ) و يرهيز از كفر ورزى به آنها » وسيله محافظت در برابر مخاطرات و عذاب هاى روز قيامت 


است . 
أولئكك يؤمنون به و من يكفر به . .. و اتقوا يوما 


فرمان به كرفتن وقايه (وسيله محافظت»» يس از ترغيب به ايمان (أولئكك يؤمنون به) و هشدار از كفرورزى (و من يكفر. ..) 


مى رساند كه: وقايه انسان در روز قيامت» ايمان به قرآن 








و ييامبر(ص) و بيرهيز از كفرورزى به آن دو است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

أت ]باق نات بوت 

. ايمان يا بى ايمانى مردم به قرآن » تأثيرى در حقانيت مفاهيم و معارف آن نخواهد داشت‎ -١ 
و بالحقٌ أنزلنه . .. قل عامنوا به أو لاتؤمنوا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واحايي عع خروك؟ 


” - آمادكى براى ايمان به قرآن و برخوردارى از روح خشيت » از زمينه هاى لازم براى تأثيريذيرى از انذار ها و اخطار هاى 


الهى 

إنّما تنذر من اتّبع الذكر و خشى الرحمن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 -زمر- هوم داع د٠١‏ 

؟1 - يذيرش قرآن و عمل به راهنمايى هاى آن هدايت است و رد و انكار آن كمراهى و ضلالت . 
فمن اهتدى فلنفسه و من ضل فإنّما يضل عليها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11ج يحي - بد تدان 

ه- ايمان به ييامبر اسلام و قرآن » شرط ثمربخشى عقيده به خداوند و عمل صالح 

والذين ءامنوا . .. و ءامنوا بما نرّل على محمّد 


از تكرار <آمنوا. ..> استفاده مى شود كه <آمنوا > در <الذين آمنوا > به معناى اعتقاد به خداى يكانه است,ْ جه اين كه در 
<آمنوا بما... > به معناى ايمان به قرآن و رسالت ييامبر(ص) است. از قرين 1 مدن ايمان و عمل صالح. اعتقاد به ييامبر((دص) و 
قرآن» مطلب بالا استفاده مى شود. 














جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8 جن - اا 


-#«#ل لع 

© - ايمان به قرآن » ايمان به خدا و انكار آن » كفر به او است . 

و أنا لما سمعنا الهدى امنا به فمن يؤمن بربّه 

برداشت ياد شده. از تبديل و تغيبر ايمان به قرآن (آمنا به)» به ايمان به خداوند (يؤمن بربّه) استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الات انشقاق دعم د وام 

. باور داشتن معاد و معارف قرآن و انجام دادن كار هاى صالح » نجات بخش انسان از عذاب دردناك است‎ - ٠" 
فبشّرهم بعذاب أليم . إلا الذين ءامنوا و عملوا الصلحت‎ 


كند. در اين موارد» مراد عموم عرفى استَمٌْ يعنى» تمام صالحاتى كه امكان يذير است. 

آثار بى نظيرى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ييف-1١8-1١١-دوه-‎ 

* قرآن » به دليل ناتوانى همكان از آوردن كتابى همسان آن ء نشانه يكتايى خدا و نبود هيج معبودى شايسته يرستش جز او 
فإلّم يستجيبوا لكم فاعلموا . .. أن لا إله إلا هو 


3ن لش لم ذا ع اس رارم كا عد وافدرو قف رةه عراق ف ائات مظني + انها انون ب > ب اشن زد عراف 
شرط (فإِلّم يستجيبوا) خواهد بود و حكايت از آن دارد كه قرآنء به دليل ناتوانى بشر از آوردن همانند براى آنء خود نشانه 


اى بر توحيد است. 


4 ناتوانى همكان » از آوردن همانند براى قرآن » دليل 





لزوم يذيرش اسلام و تسليم شدن در برابر خداست . 


وم 

آثار ييروى از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام -ع - ١00‏ - ه 

© ييروى از قرآن و يرهيز از مخالفت با آنء زمينه ساز جلب رحمت الهى است. 
فاتبعوه و اتقوا لعلكم ترحمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وو عفديس ضرت الاك 

#العيورين 55ل سان نه رهرهى عات قزق ما لابية كدان انها ذه يسيم 
من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلاتسمعون 


مفاد <أفلاتسمعون > اين است كه اكر خوب به رهنمودهاى قرآن كوش فرا دهيد, از خواب غفلت بيدار شده و به راه توحيد 


رهنمون خواهيد شد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قوواط موس دب 

. تمشكك به قرآن و يبروى از رهنمود هاى آن » به خير و صلاح جامعه و تركك آن ظلم به خويشتن است‎ - ٠ 
ثم أورثنا الكتب . .. فمنهم ظالم لنفسه‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1-زمر- 94“ هم -” 











١‏ - بيروى از تعاليم قرآن » از شرايط بهره مند شدن از غفران و آمرزش الهى 
33 الجتره لاتروه ريا رونو السو الشموايط رن اك مارك 

آثار تأثيرنايذيرى از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- 


كن 
7 - قلب هاى تأثيرنايذير از آيات قرآن » سخت تر و بى اساس از سنكك هاى كوه 

لو أنزلنا هذا القرءان . .. متصدّعًا من خشيه الله 

آثار تحدى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-اسراء --317 - هلم 7 

/- ييروزمندى قرآن در صحنه تحدى و مبارزطلبى » تبلور حقانيت بى جون آن است . 
قل جاء الحقّ . .. قل لئن اجتمعت الإنس و الجنّ ... لايأتون بمثله 

آثار تدبر در قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اواك وما ورمع 

* تدر در قرآن » زمينه برطرف شدن نفاق و ضعف ايمان 

ويقولون طاعه . .. افلا يتدبّرون القران 


ضعف ايمان آنان باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اوس اه 

*- تأمل در آيات قرآن » زداينده هر كونه ترديد در الهى و آسمانى بودن آن 
أفلم يدّبّروا القول 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-1١/‏ محمد - لاع ع7 اع 
؟- انديشه و تديّر انسان » در قرآن » مانع كفر است . 
فأصمهم و أعمى أبصرهم . أفلايتديّرون القرءان 


از لحن <أفلايتدبّرون >». استفاده مى شود كه اكر آنان به راستى در قرآن تدر مى كردندء در برابر دستورات حق كر و كور 


نبوده و موضع نمى كرفتند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عاض حيرم 





ع١‎ -79- 

* -فهم و درك صحيح قرآن » نيازمند به تدبر و انديشيدن است . 

كتب . .. ليدّبّروا ءايته 

. تدبر و انديشه كردن در قرآن » زمينه بيدارى و يند كيرى از آن كتاب الهى است‎ - ١ 
كتب . .. ليدَّبّروا ... و ليتذكر‎ 

با توجه به تقدم ذكر تدبر در قرآن بر بيدارى و ينديذيرى از آنء برداشت ياد شده استفاده مى شود. 
آثار ترتيل در تلاوت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

84 مزمل -8/!-ع - لا 

١‏ - تأثير معنوى و سازنده قرائت آيات قرآن با تأنْى و شمرده شمرده در انسان 

و رثّل القرءان ترتيلا 


برداشت ياد شده با توجه به اين احتمال است كه توصيه به ترتيل قرآنء مى تواند به لحاظ تأثير اين نوع قرائت در انسان ها 


باشد. 

آثار تركك تعقل در قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ ١7” 8#  فاقحا-‎ ١ا/‎ 

-٠‏ مشركان عرب ., مورد توبيخ و سرزنش الهى به خاطر نينديشيدن در كتاب آسمانى نازل شده به لغت ايشان 
و إذ لم يهتدوا به . .. هذا كتب مصدّق لسانًا عريء 


لجن اشرق وبي ابوث رار اامتقاطي و اعدلال "كباته اند كين كلد دا كا تيا اشوا دك 


آثار تصديق قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام ع - ١8-11١8‏ 

؟١‏ ارجاع داورى به غير خداوند از سوى كسى كه حقانيت و اعجاز قرآن را دريافته» كارى بس نكوهيده و نارواست. 
أفغير الله أبتغى حكما . .. فلا تكونن من الممترين 

آثار تعاليم قرآن 


جلد - 





نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-1١ - -اعلى -لام‎ ٠ 

لمجي لفاو 15 لنت ناشعف كوف و نيعا واه رابك ا سور كديس خا نم 
و يتجنبها 


بانن كفا | كهفدل >< عن > ان آن بان اسقا كلق دلالة دار اين :فعا ينات كر آن انيت ك2 اند كرابك قر اننبا فرت 
انسان ها ملا-يمت و مناسبت كامل داردمْ به كونه اى كه مخالفان, بايد براى دور ماندن از تأثيرات آن» خود را به زحمت 


5 

آثار تفكر در قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لماوعل ماد ا 

-١7‏ تفكر در آيات قرآن » عامل كشف حقانيت و روا بودن نزول وحى بر بشر 
و ما أرسلنا من قبلكك إلا رجالاً نوحى إليهم . .. و أنزلنا إليكك الذكر لتبئن للناس 


احتمال دارد متعلق < يتفكرون> شبهه اى باشد كه از سوى مشركان درباره عدم امكان نزول وحى بر بشرء القا و مطرح مى 


ا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حشر - 1١-09‏ -1و 

4- تفكر در آيات وحى » زمينه ساز خشيت و خشوع انسان در برابر خداوند 
لو أنزلنا هذا القرءان على جبل لرأيته خشعًا متصدّعًا من خشيه الله . .. لعلهم 
آثار تكذيب قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


امتواض ؟ دبي 





. خداوند قلب منكران قرآن را از فهميدن معارف دين و كوش آنان رااز شنيدن حقايق دينى » بازداشته است‎ - ١ 


<ختم > به معناى 


بستن درب جيزى با كل و مانند آن و به اصطلاح لاكك و مهر كردن؛ است. بسته شدن قلبء كنايه از دركك نكردن و نفهميدن 
است. و <على سمعهم > مى تواند عطف بر < على قلوبهم > باشد و نيز مى تواند خبر براى <غشاوه> باشد. در برداشت 
فوق» احتمال اول لحاظ شده است. 


؟ - بر كوش و جشم منكران آن » حجابى است كه آنان را از شنيدن و ديدن حقايق دين » ناتوان ساخته است . 

و على سمعهم و على ابصرهم غشوه 

<غشاوه > به معناى يرده و مانند آن است. در برداشت فوق <على سمعهم > خبر براى <غشاوه> كرفته شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نساء - ع -الا# 1١١‏ 

١‏ خوارى و ذلت واز دست دادن منزلت اجتماعى » ييامد انكار قرآن از سوى اهل كتاب 

امقوا بي مق قبل أن تطمس وعوها شركها عل اذبارها 


بدان احتمال كه مراد از <وجوه>. وجاهت باشد. بر اين مبنا <فنردها > به اين معتاست: كه ان وجاهتها مبِدّل به ذلت و 


خوارى مى كردد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراقف -/ا-88١1-م‏ 

© خداوند منكران قرآن را در انكار و طغيانشان به حال خود ر ها مى سازد . 

و يذرهم فى طغينهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- يونس 0-88-١1١١‏ 

ه يافشارى بر شركك » تكذيب ييامبر ( ص ) و انكار قرآن » ظلم بوده و در يى دارنده عذاب است . 


و إن كذبوكك . .. أثم إذا ما وقع عامنتم 








شك وال و أك لكل نقنين لشت ا فى الأرض لا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لسارو تر بطاخ الس ودع 

© تكذيب قرآن » مايه خسران و از دست دادن سرمايه سعادت است . 

و لاتكونن من الذين كذبوا بأيت الله فتكون من الخسرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

العسوو دا مايه 

© كزانشن هائ شرك الوذ .و انكان حقائيت قران ا تشانه اشوا ميرو كور ذل) اميت . 
مُثل الفريقين كالأعمى والأصمٌ والبصير والسميع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 ورا 8 امم ع 

* - واقعيت هاى مهمّ قرآنى مورد استهزاى كافران » دامنكير آنان در آينده اى نزديكك 
فسيأتيهم أنبؤا ما كانوا به يستهزءون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عوندي معاون ب كم 

؟1 - يذيرش قرآن و عمل به راهنمايى هاى آن هدايت است و رد و انكار آن كمراهى و ضلالت . 
فمن اهتدى فلنفسه و من ضل فإنّما يضل عليها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8+ دعقستك دعت اده 


4 - انكار و يا ترديد در حقانيت قرآن » موجب استحقاق عذاب دنيايى است . 








ولولا كلمه سبقت من ربك لقضى بينهم 

اؤالرك كفك الهى زد انها ةاضق اسفافييق لود كد كافراة متتو كان لد عرصي ان 1د 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 قلم لمع-عع لا 


/ - تكذيب قرآن و معاد» از 





عوامل و زمينه هاى سقوط تدريجى جوامع بشرى 

سنستد رجهم من حيث لايعلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ م٠‎ 4 - حافه‎ 8 

١‏ - كافران در روز قيامت » يشيمان از مواضع انكارآميز كذشته خويش در برابر قرآن 

و إِنّه لحسره على الكفرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اي 2 اعد امه 

© - ايمان به قرآن » ايمان به خدا و انكار آن » كفر به او است . 

و أنا لمَا سمعنا الهدى ءامنا به فمن يؤمن بربّه 

برداشت ياد شده؛ از تبديل و تغيير ايمان به قرآن (آمنّا به)» به ايمان به خداوند (يؤمن بربّه) استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7-١0 - مطففين - 8م‎ - ٠ 

- كناه » طغيان كرى و تكذيب قرآن و قيامت » مانع ملاقات و قرب خداوند در قيامت است . 
ما يكذّبٍ به إلاكل معتد أثيم . .. إِنّهم عن ربّهم يومئذ لمحجوبون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -انشقاق - عم -ع”‎ ٠ 

. -انكار معاد و تكذيب قرآن » دريى دارنده عذابى دردناكك است‎ ١ 

فبشّرهم بعذاب أليم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








نمى كاهد . 
بل الذين كفروا فى تكذيب . .. بل هو قرءان مجيد . فى لوح محفوظ 
آثار تلاوت تدريجى قرآن 


جلد 





- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -اسراء -/ا8-1١٠1-‏ لا 

. برخوانى تدريجى قرآن بر مخاطبان » موجب برانككيخته شدن انتظار در آنان براى قراءت بخشى ديكر مى شود‎ -١ 
لتقرأه على الناس على مكث‎ 

مكث در لغت, آرامش همراه با انتظار است (مفردات راغب). 

آثار تلاوت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -انفال -م/-ع-١‏ 

١‏ خشيت قلب از ياد خدا » افزايش ايمان با تلاوت قرآن و تنها بر خدا توكل داشتن » نشان ايمان حقيقى 
أولتك هم المؤمنون حقا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-رعد - "1 إم س١‏ 


؟ آنان كه با تلاوت قرآن هدايت نشوند وبه سراى آخرت ايمان نياورند » حتى اكر مرد كانى زنده شوئد و حقايق آخرت را 


براى آنان بيان كنند » هدايت نخواهند يافت . 


ولو أن قرءانًا .... كلم به الموتى 


فر نكم |1 لد فاق <سيرت به الجبال> و <قطعت به الأرض > و < كلم به الموتى > حكايت از معجزات درخواستى 
كفربيشكان دارد كه به مناسبت مى توان كفت: جمله < كلم به الموتى > حاكى است كه آنان براى باور به آخرتء از 


ببامر(عن) من خواسعيد تامرد كات زااؤثده كن ناز آخرت و دنياق از مرك براق اثان سكن يكوضتلة. 


“ آنان كه با مشاهده و تلاوت قرآن نازل شده بر ييامبر ( ص ) هدايت نشوند » با مشاهده هيج آيت و معجزه اى هدايت 


نخواهند شد . 


ولو أن 'قرءانا سترتت يه الحبال . :بل الله الأمر تجميعًا 








سوره - آيه - فيش 
مك دو 15 


١‏ < دخل . . . هشام بن السائب . . . على أبى عبدالله (ع ) فقال :.. . أخبرنى عن قول الله < و إذا قرأت القرآن جعلنا بينكك 
وني اذى لانو الأ حجان سدور قال آية فى الكيوت :1( ١‏ يناقع القها راقن الخاقه وح ده أفارت 
من اتخذ إلهه هواه و أضله الله على علم و ختم على سمعه و قلبه . . . > و فى النحل : < أولئكك الذين طبع الله على قلوبهم و 
سمعهم و أبصارهم و أولئكك هم الغافلون > و فى الكهف : < و من أظلم ممّن ذكر بآيات ربّه فأعرض عن ها و نسى ما قدّمت 


يذاه ... > ر 


هشام بن سائب بر امام صادق(ع) وارد شدء يس به امام كفت: مرا از سخن خدا <و أذا قرأت القرآن جعلنا بينكك و بين الذين 
لايؤمنون بالأخره حجاباً مستوراً> خبر ده؟ حضرت فرمود: مقصود از قرآنى كه بيامبر با خواندن آن از جشم كافران مستور و 
نايديد مى شودء آيه اى در سوره جاثيه <أفرأيت . ..> ودر سوره نحل <أولئك الذين ...> ودر سوره كهف <و من أظلم 


ممن... > است >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مي-١١9 -اسراء -لا1‎ ٠ 

#- تلاوت آيات قرآن » فزاينده خشوع عالمان 

إذ الذيق وتوا القله .مين قله ذا الى طليف بداو بر يناف توما 


جلد - نام سوره - سوره - 





آيه - فيش 
٠‏ مريم -1078-194- ١١‏ 


7- تلاوت آيات قرآن » در افرادى كه به امكانات مادى و موقعيت هاى اجتماعى خود فخر و مباهات مى كنند » بى تأثير 


است . 

و إذا تتلى عليهم ءايتنا تبنت قال الذين كفروا . .. أىٌ الفريقين خير مقامًا و أح 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 نمل -/97-797-ه 

ه - لزوم تلاوت قرآن » به كونه اى ثمربخش و در جهت هدايت و بيدا ركرى 
و أن أتلوا القرءان فمن اهتدى فَإنّما يهتدى لنفسه 


كله خافي اقدص جع دروي :دان أتلوا القزا © اسيتفافه من شونه كه داور نباي )تلكو راسي دارا عدت 


ودر جهت هدايت و بيدا ركرى بوده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- قصص -78 - لان - ١‏ 

١‏ - اقدام ايمان آورد كان از اهل كتاب ء به اقرار مجدد ايمان خويش به هنكام تلاوت آيات قرآن بر ايشان 
الذين عاتينهم الكتب . .. و إذا يتلى عليهم قالوا ءامنا به 


مقصود از <إذا يتلى عليهم. ..> اين است كه هر بار كه آياتى از قرآن نازل مى شود و بر آنان تلاوت مى كرددء اظهار مى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ -فاطر - 8" - ١٠-59‏ 
؟١‏ - خداترسى » تلاوت قرآن كريم » برياداشتن نماز و انفاق در نهان و آشكار» از عوامل اميدوارى به لطف و ياداش الهى 


إِنْما يخشى الله من عباده العلمؤا . .. إِنّ الذين يتلون كتب اللّه و أقاموا الصل 








- سوره - آيه - فيش 
0 -فاطر - 8" - .- ١١‏ 


ادا ترس #تاقوك قرام 4 زرناداشدى تجار وافاق دوتياة: و اشكارةاز انباتك امورش كاعان وكوافت انتخا سياض 


كزارى خداوند 

إنْما يخشى الله من عباده العلمؤا . .. إن الذين يتلون كتب الله ... و يزيدهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حديد -/اق -4-9 

9 - انس با قرآن » انسان را به تدريج از تاريكى هاى ضلالت به روشنايى هدايت وارد مى كند . 
ليخرجكم من الظلمت إلى التور 

به كار كيرى فعل مضارع <يخرج >. دلالت براين حقيقت دارد كه خارج شدن از تاريكى ها به تدريج انجام مى كيرد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حديد - لان ١6‏ - "7 ؟ 

١‏ - تلاوت قرآن و شنيدن آيات آن» اثربخش دل هاى نرم و خاشع 

ألم يأن للذين ءامنوا أن تخشع قلوبهم . .. و ما نزل من الحقّ 

مقصود از <ما نزل من الحقّ > قرآن كريم است. 

- دل مؤمن » بايد جنان نرم باشد كه با ياد خدا و تلاوت قرآن كريم » تأثيريذير و خاشع كردد . 
ألم يأن للذين ءامنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله و ما نزل من الحقّ 


خداوندء. در آيه شريفه؛ مؤمنان بى تفاوت را نكوهش كرده و به آنان هشدار مى دهد تا فرصت باقى است و كرفتار قساوت 


قلب نشده اندمٌ دل هاى خود را با ياد او و تلاوت آياتش خاشع و نرم كردانند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا حت 017/7 





١-11 
. ياد خدا و تلاوت كلام او ( قرآن ) » حيات و روشنى بخش دل ها است‎ - ١ 
أن تخشع قلوبهم لذكر الله . .. و اعلموا أن اللّه يحى الأرض‎ 


جمله <اغلمؤا أن الله ...> تعليل براى جمله <ألم بأ لذاكر الله >" السك ذن اين تغليل #'دل هائ:غافل ان ياد دا وببيكاتهنا 
كلام او (قرآن)» به زمين مرده و ياد خدا و كلام او (قرآن)» به باران تشبيه شده است. همان طور كه خداوند به وسيله باران» 


زمين مرده را زنده مى كندمٌ ياد خدا و تلاوت كلام او (قرآن) نيز» دل هاى غافل و مرده را حيات مى بخشد و نورانى مى كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عسل ددم 


؟- تأثير شب زنده دارى و تلاوت قرآن » در بالا بردن توان انسان ها براى به دوش كرفتن مسؤوليتى ستككين ( همجون تبليغ 
دريو هدانت كمراعان ) 


قم اليل . .. و رتل القرءان ترتيلا . إنَا سنلقى عليكك قولاً ثقيلا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -انشقاق - 7١-88‏ -و 

علوت 1 ا كم ةعرد قراقك ان وو شود كان وشابان كدودر ذل عر انان ها 0 كردم 
و إذا قرىء عليهم القرءان لايسجدون 


توبيخ كسانى كه با شنيدن قرآن اظهار خضوع نكرده و به خاك نمى افتند» بيانكر تأثير آن در اعماق دل هر شنونده منصف 


است. 
آثار تلاوت قرآن محمد(ص) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4 - قلم -28 - ام 


»5-_ 

” - تلاوت آيات قرآن از سوى بيامبر ( ص ) » خشم و كينه كافران را به شدت برمى انكيخت . 
و إن يكاد الذين كفروا ليزلقونكك بأبصرهم لما سمعوا الذكر 

آثار تنزيه قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حا عيلين انع تع تداع 


؟ - ارجمندى , عظمت و بيراستكى صفحات قرآن و مقام والاى نويسندكان آن . تضمين كننده شايستكى آن براى غفلت 


زدايى و بيان حقايق 

إِنها تذكره . .. فى صحف مكرّمه . مرفوعه مطهّره . بأيدى سفره . كرام برره 
آثار تنوع مثالهاى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

118 زمر ةلا ديم 

* - بيان انواع مثل هاء از روش هاى تربيتى و هدايتى قرآن 

و لقد ضربنا للناس فى هذا القرءان من كل مثل لعلّهم يتذ كرون 

آثار توطئه عليه قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بورح انمه 

- انديشه و طراحى عليه قرآن و بيامبر ( ص ) » از موجبات عذاب سخت و طاقت فرسا 
ا 


آثار جهان شمولى قرآن 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادي ع مد 

/ا اختصاص نداشتن قرآن به مردم عصر بعثت » از دلايل شايسته نبودن درخواست مزد از ايشان در قبال ابلاغ آن 
و ما تسئلهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعلمين 


برداشت فوق . مقتضاى ارتباط ميان <دريافت نكردن مزد رسالت> و <جهانى بودن قرآن> است ,م يعنى » جون قرآن براى 


فمه مردم 


و براى همه عصرهاست » شايسته نيست مزد آن از كروه و طايفه اى خاص كرفته شود. 

[#ارسقافية ران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دعيدت م ادق 

4 الهى بودن قرآن و بيراستكى آن از هركونه باطل » دليل ناروا بودن شكك و شبهه در راستى و درستى آن 
فلاتك فى مريه منه إنه الحق من ربكك 

جمله <إنه الحق من ربكك > به منزله دليل براى <فلاتكك . .. > مى باشد. 

آثار دشمنى با قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-رعد - 1# اماع١١‏ 

١١‏ كفرورزى مردم عصر بعثت و مخالفتشان با ييامبر ( ص ) و قرآن » عامل روى آوردن مصيبت هاى سخت و كوبنده بر آنان 
ولايزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعه أو فل قريبًا من دارهم 


برداشت فوق با توجه به حرف خباء > در <بما صنعوا> كه به معناى سببيت است استفاده مى شود. مراد از <ما صنعوا > به 


قرينه آيات كذشته . انكار قرآن؛ مخالفت با رسالت ييامبر(ص) و مانند آن مى باشد. 

. آنان كه با قرآن و رسالت ييامبر ( ص ) به مبارزه مى يردازند » در خطر كرفتار شدن به عذاب هاى دنيوى اند‎ ١5 
و لايزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعه‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-9-١18- -فرقان‎ ١ 

؟ كمراهي كريز نايذير سران كفر و شركك » ييامد برخورد هاى عناد آلود و بهانه جويانه آنان با قرآن و بيامبر ( ص ) 


إن هذا إلا إفك. .. و قالوا مال 








36 الل ا تفده اراد معدا 


<فاء > در كارا براى سببيت و در <فلايستطيعون> تفسيريه است,ٌ يعنى» برخوردهاى عناد الود كافران با ييامبر(ص) 


سبب كمراهى آنان بود واين كمراهى» موجب نيافتن راهى براى كريز از آن كرديد. 
آثار ذكر قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ل-1/-1١١-دوه-‎ 


117 درخواست بصيرت از خداوند » توجه به قرآن و حقايق مطرح شده در آن و مطالعه تورات » راه هاى زدودن شكك وشبهه 


درباره حقانيت قرآن است . 
أفمن كان على ينه . .. فلاتكك فى مريه منه 


<فلاتكك فى مريه منه > (در حقانيت قرآن شكك نداشته باش) ارشاد به فراهم آوردن زمينه هايى است كه مايه برطرف شدن 


شكك مى شود و آنها همان حقايقى است كه در صدر آيه» بيان شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١لا‏ طه- #56١‏ ١د‏ م 

ه - توجه به قرآن و تذكار هاى آن » موجب سبكك بارى و نجات در روز قيامت است . 
من أعرض عنه فإنّه يحمل يوم القيمه وزرًا 


همان كونه كه روى كردانى از قرآن موجب كران بارى و كرفتارى در قيامت است» روى آوردن به قرآن و التزام به آنء نيز 
زمينه ساز سبكك بارى و نجات انسان در قيامت مى باشد. 


آثار ذكر وحيانيت قرآن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الا 








4 - توجه به نزول قرآن از سوى خالق » مدير و مالكك تمام هستى » مايه تقويت روحيه ينديذيرى انسان از قرآن است . 
تكردا وى متلق خلق الأرضن ابه استوى > لعاف المت نوما فحت الترئ 

آثار روانى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دقع اباك د اوت و1 دق 

ه- تأثير قرآن بر روح و روان عالمان آشنا به معارف آسمانى » در حدى است كه از ديد كان آنها اشكك جارى مى شود . 
إذا يتلى عليهم . .. يبكون 

آثار روانى نزول قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وقد ابن اوت كت 

"- نزول آيات قرآن از سوى خداوند » براى شفابخشى بيمارى هاى روحى و فكرى انسان است . 

ون لاهن القرد ان ما هو شفاوو ريه 


از آنجايى كه قرآنء. كتاب هدايت و وجه غالب آن» كتاب معنويت است, شفا بودن آن مى تواند رفع مشكلات فكرى و 


روحى باشد. 

آثار روشنكرى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باع افك ادحوم 

- روشنككرى هاى قرآن ء بى نياز كننده مؤمنان از طرح ها وايده هاى جاهلانه و هوايرستانه ظالمان 


و لاتتّبع أهواء الذين لايعلمون . .. هذا بصائر للناس 








- ييام هاى قرآن » بصيرت آفرين براى تمامى انسان ها و نه صرقاً براى كروهى خاص 
هذا بصائر للناس 

© - روشنكرى هاى قرآن » مايه هدايت و رحمت براى جويند كان يقين 

بصائر . .. و هدّى و رحمه لقوم يوقنون 

آثار شفابخشى قرآن 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

عع فلت كح عن داع 

١5‏ - هدايت و شفاى قرآن » مايه فزونى كوردلى كافران لجوج 
وهؤزغديم عت أزلتكه يقوف من مكاة بعد 

آثار شكك به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00 0-5 


١١‏ ترديد در الهى بودن قرآن » همانند ترديد اقوام يبشين در آيات نازل شده بر آنان مى باشد و در يى دارنده فرجامى شوم 


است . 
لقد جاء كك الحق من ربكك فلاتكونن من الممترين 


با توجه به ارتباط اين آيه با آيات قبل» مى توان كفت كه: مراد از <الممترين > اقوام ييامبران كذشته است كه با نيذيرفتن 


آيات الهى و ترديد در آنهاء كرفتار فرجام شومى شدند. 

آثار شكك در قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 1-فصلت -(اع-هع- ١4و‏ 

4 - انكار ويا ترديد در حقانيت قرآن » موجب استحقاق عذاب دنيايى است . 

و لولا كلمه سبقت من ربك لقضى بينهم 

ازاين كه سنت الهى بر امهال استء استفاده مى شود كه كافران مستحق عذاب اند (هرجند كه عذاب نشوند). 
١‏ -انكار و مخالفت منكران حقانيت قرآن » مبتنى بر شكك و ترديد است ,ْ نه يقين و برهان . 

و نهم لفى شكك منه مريب 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





- حديد -/اقة - ١8‏ -م/ 
8- ترديد و ناباورى نسبت به مبانى اسلام ( توحيد » معاد » نبوت » قرآن و . . . ) » عامل شقاوت و بدبختى اهل نفاق 


قالوا بلى و لكنكم . .. 





ارتبتم 
آثار شكك در وحيانيت قرآن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


وكين كود وردان 


ه - مخالفت سران كفر و شركك با ييامبراسلام » به خاطر شكك و ترديد آنان در اصل نزول وحى و الهى بودن قرآن بود م نه در 


أءنزل عليه الذكر من بيننا بل هم فى شكك من ذكرى 


<بل > در جمله <بل هم فى 5 شكك من ذكرى > براى اضراب مى باشد. بر اين اساس مقصود از آيه شريفه اين است كه 


براى رسالتء. معلول جنين ترديدى مى باشد. 
آثار شناخت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1 كا 


7- با تمام وجود سر بر آستان خداوند سابيدن و حريصانه به سجده افتادن جمعى از علماى اهل كتاب به هنكام آشنايى با 


قرآن 
إن الذين أوتوا العلم من قبله . .. يخرّون للأذقان سيدا 


برداشت فوقء مبتنى براين نكته است كه مراد از <أوتوا العلم من قبله > اهل كتاب باشد و تعبير از سجده به <خرّ > كه به 


سراف سقو طر نوه برو إفناة و سك فق تر انا سروه سقراة راد سلما قث با 
آثار عجز از فهم قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ابامطففية عات عانم 


- روى كردانى كافران از قرآن » به دليل ناتوانى آنان از دركك مفاهيم آن است و 








افسانه دانستن آن » بهانه اى بيش نيست . 

قال أسطير الأوّلين . كلا بل ران على قلوبهم 

آثار عدم تعقل در قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ك0 

8- كريزان بودن مشركان از توحيد » نمونه اى است از عدم تأمل و تعمق آنان در آيات قرآن 
و جعلنا على قلوبهم أكنّه أن يفقهوه . .. و إذا ذكرت ربّك فى القرءان وحده ولوا عل 

آثار عدم تفكر در قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الوا مزقوت اكيم 

8- نينديشيدن در آيات وحى » عامل بى باكى در براير خدا و تأثيرنايذيرى از قرآن 

لو أنزلنا هذا القرءان على جبل لرأيته خشعًا . .. و تلكك الأمثل ...لعلّهم يتفكر 

آثار عربيت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1لا شوو داك لام 

٠‏ - نقش اساسى عربى بودن زبان قرآن در انجام رسالت ييامبر ( ص ) » در ميان مردم جزيره العرب 
أوحينا إليكك قرءانًا عربيًا لتنذر أَمَ القرى 


بوداشية باد سند عاترارن تك زفت 1335 > تعليل بزاع لزول قرا نا نا ضيف عرن: بادا بعت ما به ابح خاط ران ا 


به زبان عربى نازل كرديم تا انذار امكان يذير شود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لإو قسن دع دوروعاء 

؟- نزول قرآن به زبان عربى روشن » زمينه اى براى بيدارى خلق و يندآموزى آنان 
فإنّما يشرنه بلسانكك لعلّهم يتذكرون 

آثار عظمت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠د‏ كهفز- 


١-١-1 
. كمال و عظمت قرآن و نبود كمترين كجى و انحراف در آن » مقتضى حمد و ستايش در برابر يديد آورنده آن است‎ -٠ 
الحمد للّه الذى . .. لم يجعل له عوج‎ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 


الأحفيين مم موادع 





؟ - ارجمندى , عظمت و بيراستكى صفحات قرآن و مقام والاى نويسندكان آن . تضمين كننده شايستكى آن براى غفلت 


زدايى و بيان حقايق 

إِنها تذكره . .. فى صحف مكرّمه . مرفوعه مطهّره . بأيدى سفره . كرام برره 

آثار عقيده به خيريت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18-9-1١28 - نحل‎ -4 

- عقيده به نزول قرآن از جانب خداوند و خير محض بودن آن » عامل تعالى انسان به مقامى والا 
و قيل للذين اتّقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرًا . .. و لنعم دار المتّقين ... الذى 

آثار عقيده به وحيانيت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18-9-1١28 - نحل‎ -4 

- عقيده به نزول قرآن از جانب خداوند و خير محض بودن آن »ء عامل تعالى انسان به مقامى والا 
و قيل للذين اتّقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرًا . .. و لنعم دار المتّقين ... الذى 

آثار علاقه به قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








١-١١ عبس - 6م‎ ٠ 
تنها كسانى توان فراكيرى معارف قرآن و به خاطر سيردن آن را دارند كه طالب آن بوده و ياد كيرى آن را بر خود تحريم‎ - ١ 


نكرده باشند . 


فمن 


ءاد كر 


<ذكر > يعنى شناختى كه در ذهن حاضر باشد(بر كرفته از مفردات راغب). و ضمير مفعولى در <ذكره> به <تذكره > 
نازمن كرذة: :مذ كر بودن أن كه آخير آباة :را هماهدكة ساخته به ابرخ اعتبار امت كد <تد كره >و عد كر > ره ركك معنامنت: 


آثار علم به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-رعد -*1 يع ١١‏ 

. آكاه شدن از قرآن و محتواى آن » آدمى را به حقائت رسالت بيامبر ( ص ) راهئمايبى مى كند‎ ٠ 
كفى بالله شهيدًا . .. و من عنده علم الكتب‎ 

آثار فصاحت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -شورى -”7ع-/ا-؟١‏ 

؟٠‏ - فصاحت قرآن » عاملى مؤثر در اسلام مردم مكه و نواحى آن 

أوحينا إليكك قرءانًا عريًا لتنذر أَمْ القرى 


برداشت ياد شله بر اين يايه است كه دغورها > يه معباق قضابهت و روتس قرآن نودم و :<التدة ره تملا براي ازول فراة:ا 


وصف فصاحت باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع يرق سات كيم 

© - فصاحت قرآن » موجب جلب توجه اعراب عصر ييامبر ( ص ) و واداشتن آنان به انديشه و تعقل 
نا جعلنه قرءانًا عربيًا لعلكم تعقلون 

كو ران 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


5-91١9 -اسراء -/ا1-‎ ٠ 
. ؟- قرآن » حاوى آن جنان معارف عظيم كه خضوع و خشوع تمامى عالمان انديشمند را برمى انكيزاند‎ 
إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم . .. يخرّون للأذقان يبكون‎ 


جلد - نام سوره - سوره - 





آيه - فيش 

سحي ف عم 

'- تأثير دو كانه قرآن و سخنان ييامبر ( ص ) » بر هدايت يذيران و هوايرستان 
يستمع إليك . .. طبع الله على قلوبهم واتّبعوا أهواءهم . و الذين اهتدوا زادهم هد 


با توجه به بيوستكى اين آيه با آيه قبل جنين استفاده مى شود كه سخنان ييامبر(ص) و يبيام وحى در درون هوايرستان مرده دل 


جاى نمى كيرد و مى كويند: <ماذا قال. ...> ولى در دل حق يذيران تأثير كرده و بر هدايت و تقواى آنان مى افزايد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عر حت 

١‏ - آموزه هاى قرآن » بى تأثير در بيماردلان و كافران 

و ليقول الذين فى قلوبهم مرض و الكفرون . .. و ما هى إلآ ذكرى للبشر . كلا 

كا دن اين آنه زافق انكان اسك ( انكان تدكاو تووة قر انترائ ماودلاو كافراو تسق يديره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاجس طفن عرد ادام 

8 - آيات قرآن » بازدارنده انسان از طغيان كرى و كناه و راهنماى او براى ايمان به قيامت است . 

وما يكذ تبه إلآ.... إذا علق عليةاداها قال أسطين الأولين 

آثار قصص قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كيل 

ع - اخبار و س ركذشت هاى هشداردهنده و بازدارنده از كناه و سيه روزى » بخشى از قلمرو موضوعات قرآن 


و لقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر 





آثار كفر به قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


8 - بنى اسرائيل در صورت كفر به قرآن » نكوهيده ترين و ناشايسته ترين كافران در بيشككاه خداوند خواهند بود . 
و لاتكونوا أول كافر به 


برداشت فوق مبتنى بر دو مقدمه روشن است: ١‏ <أول > بودن در جمله <و لا-تكونوا . ...> به اعتبار رتبه و منزلت است. نه به 
لحاظ زمان/ ” <أول > بودن قيد توضيحى است. نه احترازى. بر اين اساس جمله <و لا-تكونوا ...> , يعنى» و به قرآن كافر 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
كر م د عدم 


ه - بنى اسرائيل در خطر كرفتار مدن به عذاب هاى دنيوى ( ذليل كشتن » مطرود شدن و .. . ) در صورت ايمان نياوردن به 


قرآن و انجام ندادن اعمال صالح 
و لقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت فقلنا لهم كونوا قرده خسئين 


در آيات كذشته (از 5١‏ تا 50 و نيز آيه 27) خداوند بنى اسرائيل را به ايمان و تصديق قرآن و انجام اعمال صالح دعوت كرد و 
در آيه مورد بحث سركذشت شوم اسحاب سبت را يادآور شد تا هشدارى باشد به آنها كه مبادا با سريبجى از دعوت خدا و 


فرمانهاى او به سرنوشتى همانند اصحاب سبت كرفتار آيند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اح و عا ازا 


١‏ - خداوند » يهوديان كافر به ييامبر ( ص ) و قرآن رااز رحمت خويش به دور و آنان را 











مورد لعنت قرار داده است . 

فلعنه الله على الكفرين 

؟٠‏ - جواز لعنت و نفرين بر آنانى كه از سر عناد و لجاجت ., به ييامبر ( ص ) و قرآن كافر مى شوند . 
فلعنه الله على الكفرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١سم‎ -و0-7-هرقب-١‎ 

8 - يهوديان» بر اثر انكار رسالت ييامبر و كفر به قرآن » خشم خداوند را بر خويش هموار ساختند . 
أذ مكتوواينا أتر ل اللةيها انيد ل الدب قاضو خضي على عضت 


آن مبادله (فروختن خويش به كفر) باز آمدند» در حالى كه غضب الهى را به همراه داشتند. 

- آنان كه على رغم اطمينان به حقانيت قرآن بدان كافر شوند » به خشم و غضب خدا كرفتار خواهند شد . 
أن كنروا سا اتزل اللهج فاعو فيب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 1 

. كافران به قرآن و ييامبر ( ص ) خسارت ديدكان واقعى و تباه كنند كان خويش هستند‎ - ٠ 

ومن يكفر به فأولتكك هم الخسرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ل ددم 


* - يهود و نصاراء در صورت نيذيرفتن معارف ابلاغ شده به آنان ( ايمان به قرآن » ايمان به همه ييامبران و . .. ) از دشمنان و 


ستيزه جويان با اسلام و مسلمانان » تلقى خواهند شد . 


فإن عامتوا 











... فقد اهتدوا و إن تولوا فإنما هم فى شقاق 


<شقاق > به معناى دشمنى و مخالفت كردن است. حرف <فى > مى رساند كه دشمنى و مخالفت يهود و نصارا با اسلام» 


سراسر وجود آنان رافرا كرفته است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!- 188 - ٠١‏ 

. آنان كه به قرآن و ييام هاى آن ايمان نياورند » به هيج سخن هدايت بخش ديكرى ايمان نخواهند آورد‎ ٠ 
فبأى حديث بعده يؤمنون‎ 


برداشت فوق مبتنى بر دو امر است: ضمير در <بعده > به قرآن بركردد. حرف <با> در < بأَىٌ > براى الصاق باشد. يعنى اكّر 


به قرآن ايمان نياورند» به كدام سخن ايمان خواهند آورد؟ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د ]نايك 17د ولت ١‏ 

. ايمان يا بى ايمانى مردم به قرآن » تأثيرى در حقانيت مفاهيم و معارف آن نخواهد داشت‎ -١ 
و بالحقٌ أنزلنه . .. قل عامنوا به أو لاتؤمنوا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5د كين تك اك 


-١‏ ايمان نياوردن و موضع كيرى هاى نابخردانه كافران در برابر قرآن » موجب رنجى كشنده و تأسفى عميق براى ييامبر ( ص 


) بود . 
فلعلك بخع نفسك على عاثرهم إن لم يؤمنوابهذا الحديث أسمًا 


<باخع نفسه > به كسى كفته مى شود كه از شدت هيجان و ناراحتى» خود را به هلاكت بيندازد در <مقاييس اللغه> آمده: 


آنكاه كفته مى شود: كه <بخع الرجل نفسه > كه او خويشتن راء به خاطر خشم شديد و شدت هيجانء هلاكك سازد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 








- فيش 

كر 

- كفر به قرآن و وحى » يس از مواجهه با آن [ و درك حقانيت آن ] مستلزم دوزخى شدن انسان است . 
إن الذين كفروا بالذّكر لما جاءهم 


تعبير < لما جائهم > بيانكر اين است كه كه اساساً كفر و انكار زمانى تحقق مى يابد كه انسان با كلام وحى روبه رو شده و آن 


را فهم كرده باشد. سيس به انكار آن يرداخته باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 حاقه - وع - ١ه‏ - ١‏ 

١‏ - كفرورزى به قرآن » در يى دارنده يشيمانى و حسرت شديد در قيامت 

و إنّه لحسره على الكفرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مرساات د للا ه همات 

. آنان كه به قرآن ايمان نمى آورند » به هيج كفتار هدايت بخش ديكرى » ايمان نخواهند آورد‎ - ١ 
فبأى حديث بعده يؤمنون‎ 


استفهام <فبأَىٌ > انكارى و تعجيبى است. بر اين اساس مفاد آيه جنين است: <وقتى آنان قرآن را كه با دلايل روشن همراه 


است تصديق نمى كنند» يس مسلم به هيج سخن حقى ايمان نخواهند آورد>. 

آثار كمال قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-١-١8-فئهك‎ ٠ 

. كمال و عظمت قرآن و نبود كمترين كجى و انحراف در آن » مقتضى حمد و ستايش در برابر يديد آورنده آن است‎ -٠ 


الحمد للّه الذى . .. لم يجعل له عوج 





آثار لجاجت با قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


40/-1١94- -مريم‎ ٠ 


حا 


-٠‏ سرسختى و لجاجت در برابر دعوت قرآن » موجب كرفتارى به عقوبت و عذاب الهى 


ع 
5 


و تنذر به قو 
آثار مخالفت با قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 قصلت متم 

- مخالفت با قرآن و ييام وحى » دشمنى با خدا است . 

قال الذبى كفروا لا تسمعوا لهذ القرءان: :ذلك جراء أعذااة الله التاق 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قب اا كيرت ا 

. مخالفت با اسلام و قرآن » كفر است‎ - ١١ 

يريدون . .. و الله متم نوره و لو كره الكفرون 

آثار مصونيت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وأ كيت دوك الاح 

3 ناتواتى همكان از + كزكون ساق قرآة و سحختان حداوندا «دليل شا سكن إن براق يذوئن و اطاعة ابت 
وأقل ما أحئ ليك + :1 لأسيل الكلمتة 
آثار نزول تدريجى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/-1١5-18- نحل‎ - 











#- قرآن و نزول تدريجى آيات آن » مايه تثبيت و تحكيم ايمان مؤمنان است . 
زليو لبقت اللاو انوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وقد ابران طنادك وركام 

- نقش نزول تدريجى آيه هاى قرآن » در زدايش بيمارى انسانها 

ولنزل هن القرء ان ما هو شفاء و رمه 


برخى اهل لغت ب رآنند كه ماده <نزل > در باب تفعيلء به معناى نزول تدريجى است. بنابراين» ذكر نزول قرآن به صورت 


تدريجى و يادآورى هدف آن كه شفاستء كوياى 


حقيقت فوق است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ #805 -فرقان -ه51-‎ ١ 

١‏ تدريجى نازل شدن قرآن » بهانه و دستاويز كافران براى مخالفت با آن 
وقال الذين كفروا لولا نرّل عليه القرءان جمله وحده 


مجموعه اشياى به هم بيوسته و بدون فاصله از هم را <جمله > كويند. بنابراين <جمله > در آيه شريفه؛ به معناى <مجتمعاً > 


(باهم و دسته جمعى) مى باشد (مفردات راغب). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#وادقمس وات ناماع 

؟ - نقش نزول تدريجى قرآن در بيدارسازى مردم 
و لقد وصّلنا لهم القول لعلهم يتذكرون 


برداشت ياد شده بدان احتمال است كه آيه بالاء بيانكر حكمت نزول تدريجى قرآن و ياسخى به بهانه جويى كافران باشد كه 


مى كفتند: جرا قرآن مانند تورات يكباره نازل نشده است؟ 

آثار نزول قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شوو د اوت ا 

٠‏ افزايش ايمان مؤمنان و بروز شادمانى در جهره آنان » با نزول و شنيدن آيه هاى قرآن 
فأما الذين ءامنوا فزادتهم إيمناً و هم يستبشرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحو 1 


١‏ افزايش يليدى منافقان بيماردل » يس از نزول آيه هاى قرآن و شنيدن آن 











و إذا ما أنزلت سوره . .. و أما الذين فى قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


سو مود عم 


* نزول قرآن بر ييامبر ( ص ) مايه سرور و شادمانى كروهى 


از يهود و نصارا بود . 
والذين عاتينهم الكتب يفرحون بما أنزل إليكك 


جمله خاوامن الأحرات .> زورك اذ بيوة و هازا يحقت ازهرا ذدوا تمن نناررفد) حكاية:ار [وتذارى كدسساد إن تالدوم 


... يفرحون> همه يهود و نصارا نيستند. ازاين رو در برداشت سرور و شادمانى به كروهى از آنان نسبت داده شد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-م5-1١ا/- -اسراء‎ ٠ 

-١‏ نزول آيات قرآن از جانب خداوند » جلوه حق و مايه نابودى باطل 

وقل جاء الحقٌّ و زهق البطل . .. و ننزل من القرءان 

ذكر <و ننزّل من القرآن > يس از اعلام بيروزى حق و شكست باطل مى تواند به منظور نكته ياد شده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-1١١8-1١ا/- -اسراء‎ ٠ 

ه- اذعان عالمان اهل كتاب به تخلف نايذيرى وعده هاى خداوند » با مشاهده تحقق بشارت خدا در يرتو نزول قرآن 
اموا لكل قلف تبر ار ا كال ا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ دطد الا دما 

1- نزول قرآن بر ييامبر ( ص ) ؛ احساس مسؤوليت ى سنككين را براى آن حضرت به همراه داشت . 

ما أنرّلنا عليكك القران لتشقى 


از زبان مشفقانه آيه برمى آيد كه با نزول قرآن ييامبر(ص) مسؤوليت سنكينى را احساس نموده ودر جهت انجام آن رنج 


بسيارى را برخود هموار كرده بود تا به هر طريق ممكن مردم را هدايت كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1١١ 


دطه - 5١‏ -م-هم 
- نزول قرآن » جلوه اى از رحمانيت خداوند و اقتدار او بر عرش و تدبيرامور است . 
تنزيلا . .. الرحمن على العرش استوى 


توصيف او به <رحمان > يس از بيان اوصاف قرآن. كوياى اين است كه نزول قرآنء جلوه آن صفات الهى است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادشرم حف وك" اجا 

١‏ - نزول قرآن » از مبدأ يككانه وحى » مقتضى يرهيز از هركونه شركك 
وما تنزّلت به الشيطين . .. فلاتدع مع الله إلهّا وخر 


ازاين كه خداوند يس از نفى هر كونه دخالت شياطين در امر وحىء نتيجه كيرى كرده (با <فاء > تفريع) و خطاب را متوجه 


دعوت به توحيد نموده استء مطلب ياد شده به دست مى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١/‏ - محمد -/#90 ١8-‏ - ليلا 

- بعثت ييامبر خاتم ( ص ) و نزول قرآن » از نشانه هاى تحقق حتمى قيامت * 
فقد جاء أشراطها 


به قرينه آيات ييشين و به ميان 1مدن نام ييامبر(ص) و استماع كلمات وحى ازآن حضرت (من يستمع إليكك. ..)» احتمال دارد 


مراد از شرايط قيامت»؛ آمدن بيامبرخاتم(ص) و قرآن باشد. 
8- بريايى قيامت و نظام كيفر و ياداش منوط به آمدن ييامبر و قوانين روشنكر * 
فقد جاء أشراطها 


اكر اين احتمال را يبذيريم كه مراد از < أشراط >. بعثت ييامبر(ص) و نزول قرآن است و در صورتى كه <أشراط > را شرط 





بدانيم و نه صرفاً نشانه از آيه شريفه استفاده مى شود كه آمدن بيامبر و قرآن» شرط كيفر و ياداش است] زيرا تا اتمام حجت 


نشود» مجازات معنا ندارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 0 

١‏ - صخره هاى ستبر كوه » خاشع و فروتن از بيم خداء در صورت نزول وحى و آيات قرآن بر آن 


لو أنزلنا :هذا القرواة علق عدا لوقه كشا مق غاتيه شيقيه الله 


لو أنزلنا هذا القرءان . .. و تلكك الأمثل 'نضريها 


<تصدّع > (مصدر <متصدّعاً >) به معناى شكافته و از هم ياشيده شدن است. 


” - فروتنى و < فروياشى كوه ها در صورت نزول قرآن بر آنها > » تمثيلى به منظور كرايش يافتن انسان ها به انديشه درباره 


آيات وحى 

لو أنزلنا هذا القرءان غلى جبل . .. و.تلكك الأمثل نضربها لئاس لعلهم يتفكرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لتحي د الس رسع 

؟ - نككهبانان و شهاب هاء از هنكام نزول آيات قرآن » مانع استراق سمع جن از آسمان شدند . 
و أنّا لمسنا السماء فوجدنها ملئت حرسًا شديدًا و شههًا 


آيه بعد (فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً). قرينه است بر اين كه جنيان از استراق سمع از آسمانء از وقت نزول قرآن و 
استماع آن» منع شده بودنك. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اناي ابية 








٠“‏ - جن » از هنكام نزول قرآن » براى هميشه از استراق سمع از آسمان ء با مانع شهاب ها روبه رو شده وبا آن مورد هدف 


قرار مى كرفتند . 


<رصد> اسم جمع <راصد > (مراقب و نككهبان) ودراين آيه استعاره است م يعنى» <شهاب > به نكهبانى كه از جيزى 


حفاظت و دفاع مى كند. تشبيه شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحي دااع ادم 

٠“‏ - نزول قرآن » موجب معرفت جن نسبت به جايكاه خداوند در جهان هستى و شناخت موقعيت ضعيف و يوج خود 
و انظ أن لق 'تعبدر الهف لاومو ل اده قرا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 -انسان -2/ا ع5 - 5 

؟ - نزول قرآن بر ييامبر ( ص ) » مستلزم صبر و شكيبايى آن حضرت در جهت تبليغ و اجراى تعاليم آن 

لاعن غلك القردانا وياد سير شك رك 

از تفريع فرمان به صبر (فاصبر)»؛ بر نزول قرآن بر ييامبر(ص) (نزٌلنا عليك القرآن) مطلب ياد شده به دست مى آيد. 
آثار نزول قرآن در شب قدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -قدر-/او-ه-ل" 

/ - نزول قرآن در شب قدر » نشان سلامتى معارف آن از هر عيب و نقص است . 

نا أنزلنه فى ليله القدر . .. سلم هى 


آثار نسخ آيات قرآن 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





نسخ اديان و نيز نسخ برخى از آيات و احكام قرآن » برانكيزنده مسلمانان به طرح يرسشهايى نا به جا از ييامبر ( ص ) 
أم تريدون أن تسئلوا رسولكم 


رذ اشكة قوق زات افيف 5< وتتهلوا > يه مشائ اسن كردق باقدار ان جا كدلكن لذ كرا مدنت استه» ان أن 


يرسشها به يرسشهاى نا به جا تعبير شده است. 

آثار نسخ در قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7-1١١-1١8- نحل‎ - 

1- نسخ و تغيير برخى از ييام هاى الهى » دستاويزى براى مشركان در مبارزه با ييامبر ( ص ) و متهم كردن او به دروغ كُويى 
و إذا بدّلنا ءايه مكان ءايه . .. قالوا إنما أنت مفتر 

آثار وحيانيت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

موه 21 6 كنا 

. خداوند » با توجه دادن مشركان به الهى بودن قرآن» آنان را به يذيرش اسلام و قرآن دعوت كرد‎ ٠ 
فإِلْم يستجيبوا لكم فاعلموا . .. فهل أنتم مسلمون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١9-11-١١ -هود-‎ 

4 الهى بودن قرآن و بيراستكى آن از هركونه باطل » دليل ناروا بودن شكك و شبهه در راستى و درستى آن 
فلاتك فى مريه منه إنه الحق من ربكك 

جمله <إنه الحق من ربكك > به منزله دليل براى <فلاتكك . .. > مى باشد. 


آثار هدايتكرى قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ها-سباً-ع”"#-ع-و 


9 - هدايت قرآن » منجر به عزت و ستود كى 





مى شود . 
يهدى إلى صرط العزيز الحميد 


راهى كه قرآن انسان ها را به آن رهنمون مى كندء راه خدايى است كه عزت و ستودكى دارد و طى كنندكان آن راه هم آن 


دو صفت را به دست خواهند آورد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 جن - 77 - 7 - فيعين 

- راهنما بودن قرآن به درستى و حق » فلسفه و دليل ايمان آوردن كروهى از جن به اين كتاب 
يهدى إلى الرشد فامنًا به 


آن ايمان آورديم. 

م - راهنما بودن قرآن به راه حق و درستى » مقتضى ايمان به آن است . 

يهدى إلى الرشد فامنًا به 

4 - راهنما بودن قرآن از سوى خداوند » مقتضى شركك نورزيدن و شريكك ندانستن هيج كس براى او است . 
يهدى إلى الرشد فامنًا به و لن نشركك بريّنا أحدًا 

آثار هدايتهاى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 -فصلت -اعدعع ع٠‏ 

١5‏ - هدايت و شفاى قرآن » مايه فزونى كوردلى كافران لجوج 

وامواعلي دن لتك دون مكانا بن 


آداب استماع قرآن 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ مريم ١7-08-19‏ 


-١١/‏ سجده و كريه » به هنكام استماع آيات الهى » سزاوار واز آداب مواجه شدن با قرآن و 
حده و حرنة 6 الجاع 0 سر د 1 


آيات الهى است . 

اسن قري طايه ودود وباي 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -فرقان -6؟1- "ا‎ ١١ 


١‏ بندكان خالص خدا به هنكام شنيدن و يادآور شدن آيات الهى » مانند كران و كوران ء با بى اعتنايى و ناخ رسندى از آنها 


لم كك 
و الذين إذا ذكروا بأيت ربّهم لم يخرّوا عليها صما و عميانًا 


فعل <خر > در معناى وبلط كيه كار ) رود كه ننه معاي ترود ]نا الاد مه فاس امك لاق لون )وميه و 


آن ناخ رسندى و امتناع كردن است/ زيرا انسان با فرود آوردن سر به طرف يايين» ناخرسندى خود را ابراز مى دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#كاح تمو جع امت 

؟ - اظهار و اقرار كردن ايمان خويش به قرآن به هنكام شنيدن آيات آنء امرى يسنديده و بايسته در ييشكاه خداوند 
و إذا يتلى عليهم قالوا ءامنا به 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"- 7١ - -انشقاق - عم‎ ٠ 

- سجود و به خاكك افتادن هنكام شنيدن آيات قرآن » رفتارى شايسته و مطلوب است . * 

و إذا قرىء عليهم القرءان لايسجدون 


كلمه <سجود > در برداشت ياد شده؛ به معناى اصطلاحى آن كرفته شده است. اين آيه هر جند از آياتى نيست كه سجده 


واجب دارند ولى مفاد آن مندوب بودن سجده به هنكام شنيدن هر يكك از آيات قرآن 





ويا خصوص آياتى است كه در آن فرمان سجود آمده است. 
آداب تلاوت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!ا- 78 م 

“" تلاوت كننده قرآن » هر كه باشد » بايد به هنكام قرائت او خاموش ماند و به قرآن كوش داد . 
و إذا قرى القرءان فاستمعوا له و أنصتوا لعلكم ترحمون 

وذاشك فرق ا تجيهوك بودودفا دقر > قاد سدم اسن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

56ج دغ ديفا 

-١‏ لزوم يناه بردن به خدا از شر شيطان » به هنكام قراءت قرآن 
فإذا قرأت القرءان فاستعذ بالله من الشيطن الرجيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مو ةا ودع 

* - لزوم توجه به معانى و مفاهيم آيات قرآن به هنكام قرائت 
و رثّل القرءان ترتيلا 


برداشت ياد شده با توجه به اين حقيقت است كه قرائت قرآن با تأَنّى و شمرده شمرده.؛ در بى دارنده تفكر و تأمّل در معانى و 


مفاهيم آيات آن است و شايد مقصود آيه شريفه؛ بيان اين حقيقت باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#ابرعلن ناعقي بي عم 


- ييامبر ( ص ) » مأمور آغاز قرائت قرآن » با نام خداوند 


اقرأ باسم ربكك 

حرف <باء > در <باسم >, به حال محذوفى نظير <مبتدءاً > يا <مفتتحاً > تعلق دارد. 
* - ذكر نام خداوند » از آداب شروع تلاوت قرآن 

اقرأ باسم ربك 

4 - لزوم توجه به صفات و نشانه هاى خداوند , هنكام قرائت قرآن 

اقرأ باسم ربك 


حرف <باء > در <باسم رئك > 


براى الصاق يا استعانت و يا مصاحبت است. و در صورت اخير مفاد آيه شريفه لزوم همراه ساختن تمام لحظات قرائت با ذكر 


اسم خداوند است. در حقيقت مراد توجه به صفات و نشانه هايى است كه اين اسمء بيانكر آن است. 
آرزوى مكذبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -اعراف -7- #ق - ٠7‏ 


منكران قرآن يس از بريايى قيامت در آرزوى يافتن شفيعان نجات دهنده از عذاب و يا بازكشت به دنيا براى انجام اعمالى 


سعادت آفرين 

كول اقرع ترود ,و لعفي نا رارك تعد فين التي كلا تعمل 

آمرزش بيروان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امي لطاع نا 

١‏ - آمرزش واجر ارزشمند و يرب هاء ياداش ييروان قرآن و خداترسان 
من اتّبع الذكر و خشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفره و أجر كريم 

عور تلاونع. كتند كان فران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

38 امار د و دير 


تعالمان خخداتوس 6 خلاوت. كراق كران ورياذارنة كان تماز و انفاق كتند كان ا يرخورذان از المروش .و داونده شان امن 


كزارى خداوند 
إلما تحفى اللةس عاد العلتواى ]إن لديم كلوق كقب الله دنم إله عقون 
آهداف نزول قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#-نساء -ع-68١١1-ؤم‏ 
إنَا انزلنا إليكك الكتب بالحق لتحكم بين الناس 


توصيف قرآن به حق بودن: بيانكر اين اسث كه قضاوت 


نيز» كه از اهداف نزول قرآن است,ء همواره قرين حق و عادلانه خواهد بود. 
4 برقرارى حاكميت حق در جامعه » از اهداف نزول قرآن * 

نا انزلنا إليك الكتب بالحق لتحكم بين الناس 

لازمه قضاوت عادلانه و تشكيلات قضايى» وجود حكومت و حاكميت نظام حق است. 
آيات خدا در قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -عنكبوت -9!- لاع - ١١‏ 

. قرآن » حاوى آيات الهى است‎ -١ 

و كذلكك أنزلنا إليك الكتب . .. و ما يجحد بأيتنا إلا الكفرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -عنكبوت -759- وع‎ 1٠ 

. -قرآن » حاوى آيات روشن الهى است‎ ١ 

و كذلكك 1ززلنا "| لكك الكقية تدا عو «[عة فد 

مرجع ضمير <هو>» <الكتاب > در آيه جهل و هفت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ حج-؟؟-لاق-‎ ١ 


وأعوزان ‏ لجموعة ا "انيت ازا شاف هاف عداوتت: 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





؟ -آل عمران -"#-/ا- ٠١‏ 

* بيوستكى و انسجام آيات محكم قرآن‎ ٠ 

منه ايات محكمات هن ام الكتاب 

از تعبير به <ام > كه مفرد استء مى توان استفاده كرد كه كله آيات محكم قرآنء ييوسته و داراى انسجام است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ -آل عمران --8١١-ع‏ 

* دلايل و نشانه هاى ارائه شده از سوى خداوند » قابل فهم براى مردم 

من بعد ما جاءهم البنات 


اؤلا از واه ح ينه > روشن و 


قابل فهم بودن استفاده مى شود ثانياً آنكاه احتجاج تمام است و مذمّت بجاء كه بببنات» قابل فهم باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

51 0- 

" قرآن » داراى ساختارى آيه آيه 

تلك ءايت الكتب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاسر قر داصق كار 

؟ قرآن » داراى ساختارى آيه آيه است . 

و إذا تتلى عليهم عاياتنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-١-1١١-دوه-/‎ 

. ) ) قرآن » كتابى با عظمت و داراى ساختارى بندبند به نام ( ( آيه‎ ١ 

يع ا كراد 

((كتاب )) خبر براى مبتداى محذوف (ذلكك ) است و نكره آوردن آن براى تعظيم مى باشد,مْ يعنى : ذلكك الكتاب » كتابٌ 
عظيم الشأن . 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يوسف -١-١١-‏ لىع 

آيات سوره يوسف » بخشى از قرآن مبين است . 

تلكك ءايت الكتب المبين 


مشاراليه <تلك > آيات سوره يوسف است. بنابراين <تلك آيات ...> م يعنى » آياتى كه بيش روى شماست » آيات آن 


8 حروف مقطعه قرآن ( الر) بخشى از آيات با عظمت قرآن 
الر تلكك ءايت الكتب المبين 

برداشت فوق » براساس اين احتمال است كه < تلكك > اشاره به <الر > باشد م يعنى: تلكك الحروف آيات . 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-رعد - 5١84-1١-1١‏ 

؟ آيات سوره رعد بخشى از قرآن است . 
تلكك ءايت الكتب 





هقرآن وآيات آنء از نشانه هاى خداوند است . 
تلكك ءايت الكتب 


كلمه <آيات > به معناى نشانه هاست و آيات قرآن به اين دليل آيات ناميده شدند كه ويزكيهاى نازل كننده خود را نشان مى 


دهك. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5١-1١-١8 - حجر‎ -4 

. الف »ء لام » را > از زمره آيات قرآن كريم بوده و داراى عظمت است‎ < -١ 

الر تلكك ءايت الكتب 

برداشت فوقء بر اساس اين احتمال است كه <الر > مبتدا و جمله < تلكك آيات الكتاب > خبر آن باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مع-1١١8-1١ا/- -اسراء‎ ٠ 

#- آيه هاى قرآن » تبلور ربوبيت كامل و بى نقص خداوند نسبت به انسان هاء در نظر آكاهان 
ف الذيق أ رتوانا نك ىذا على عله ان يقر لون سكل ونا إن كاف وضد وين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عد-ا/9"-١7ه- -فرقان‎ ١ 

© آيات قرآن » جلوه ربوبيت خداوند 

ذكروا بأيت رهم 

برداشت فوق از اضافه شدن <آيات > به <ربّهم > استفاده شده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


و احا جع ماو ايان 
” - آيات قرآن » از نشانه ها و جلوه هاى ربوبيت يرورد كار است . 


وما تأتيهم من ءايه من ءايت ربّهم 


برداشت ياد شده بر اين يايه استوار است كه مقصود از <آيات>». ايه هاى قرآن مى باشد و اضافه آن 


به صفت <ربٌ >». بيانككر مطلب بالا است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١س‎ ”  #١- فصلت‎ 18 

١‏ -آيات قرآن » داراى مفاهيمى روشن و بى ابهام 

كتب فصّلت عايته 

واشت تاذ دادو از جنا كن #دضات 4 وساي جيه روقص بان قن اهن 


© - آيات قرآن » برخوردار از فصاحت و شيوايى *« 


1 
5 


قرءانا عرب 


0 


برداشت ياد شده بدان احتمال است كه <عربتاً > به معناى سخن فصيح و شيوا باشد. در برابر اعجمى كه به معناى غير فصيح 
مى باشد (مفردات راغب). 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عا ءالقع د 11 

١-آيات‏ روشن قرآن » بشارت دهنده و انذا ركننده مردمان 
كتب فصّلت عايته . .. بشيرًا و نذيرًا 

؟ - بشارت و انذار» دو ييام مهم و روشن آيات قرآن 

كتب فصّلت . .. بشيرًا و نذيرًا 


با توجه به اين كه قرآن در بردارنده مفاهيم مختلف معرفتى استء تخصيص به ذكر يافتن بشارت و انذار» نشان كر اهميت و 


بتكن أن دواست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع فاك - زع ايع 


© - مجموعه آيات قرآنى » به دور از هركونه ابهام و برخوردار از فصاحت 


ولو جعلنه قرءانًا أعجميًا لقالوا لولا فصّلت ءايته 

< أعجمى > منسوب به <أعجم > است و <أعجم > به كسى كفته مى شود كه كلام او داراى ابهام بوده و كويا نباشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 طلاق - مم - جه - ١‏ 

؟ - آيات قرآن » حامل فرمان هاى الهى به انسان ها 


ذلكك أمر الله 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اللاروووت ووه 


0" - راوى مى كويد : < سألت أبا عبداللّه (ع ) عن القرآن و الفرقان . . . فقال : القرآن جمله الكتاب و الفرقان المحكم 
الواجب العمل به , 


به آن واجب مى باشد >. 

آيه بندى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

ه- نام كذارى آخرين كتاب آسمانى به < قرآن > و تقسيم بندى آن به < آيات > » از جانب خداوند بود . 
الر تلكك ءايت الكتب و قرءان مبين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج -18-17-؟ 

؟ - قرآن » كتابى است با ساختارى آيه آيه . 

أنزلته ايت 


<آيات> جمع <آيه> و حال براى ضمير مفعول در خانزلياء > امار عقر ان رادر حالى كه مجموعه اى از آيه هاى 
واضح و روشنكر است» نازل كرديم. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


5-81١-55- حج‎ -1١ 











- ساختار قرآن » ساختارى است بندبند كه هر بند آن آيه نام دارد . 
فى ءايتنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-١‏ حج -11-/ق-1؟ 

9 - قرآن » داراى ساختارى است آيه آيه . 
كذّبوا بايتنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


( 3ح 11 





١-7 

١-قرآن»‏ داراى ساختارى بندبند كه هر بند آن < آيه > ناميده مى شود . 
وإذاكلن علوم دإسا ميت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قري اد ووم 

” - آيه » نامى نهاده شده از سوى خدا بر بندبند نثر قرآان 

قد كانت عايتى تتلى عليكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اادتؤرفاق مووت ندر 

/قرآن» كتابى است كه به تدريج و جدا جدا ( آيه آيه و سوره سوره ) بر ييامبراسلام ( ص ) فرود آمد . 
تباركك الذى نزّل الفرقان على عبده 


از ديدكاه برخى از مفسران جون زمخشرىء قرآن به اين دليل به فرقان (جدا كننده) نام كذارى شده است كه آيات و سوره 
هاى آن جدا جدا و با فاصله و به تدريج كرديده بود. ,م مثلا در آيه ٠١8‏ <سوره اسراء > آمده است: <و قرآناً فرقناه لتقرأه 
على الناس غلى 'مكث وائرٌ لناه تنوزياة >> 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-5 5# شعراء‎ - ١ 

. عبارات قرآن » ساختارى بندبند دارد و هر بند آن آيه ناميده مى شود‎ - ١ 
تلك ءايت الكتب‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - نمل -/ا-١1-”‏ 


؟ - سوره هاى قرآن » داراى ساختارى بندبند به نام آيه 








تلكك ءايت القرءان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1ت قصضص - 18م 


؟ - سوره هاى قرآن » داراى ساختارى بندبند به نام < 


تلك ءايت الكتب 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
+3 دالقمان الات اسع 

© - ساختار قرآن » به صورت آيه » آيه است . 
تلك ءايت الكتب الحكيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واحاوين دعم ددم 

؟ - نام كذارى بند بند قرآن » به < آيه > از سوى خداوند 
وما تأتيهم من ءايه من ءايت ربّهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 ص -1-175-15 

4 - قرآن » داراى ساختارى بند بند به نام < آيه >> 
كتب . .. لِيدّبّروا ءايته 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ووخغاق 2 مدع 

ع - قرآن » داراى ساختارى بندبند به نام < آيه > 
الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١-فصلت‏ -(ع- م١‏ 











؟ - ساختار قرآن » ساختارى آيه آيه است . 

فصّلت عايته 

برداشت ياد شدهء مبتنى بر كاربرد ماده فصل > در معناى تفصيل و تجزيه است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 حديد -لاثق -9-م 

ه - قرآن » داراى ساختارى بند بند است و هر بند آن آيه ناميده مى شود . 

هو الذى ينل على عبده ءايت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دايا لوا رود 

/- قرآن » داراى ساختارى بنديند است و هر يكك از بند هاى آن < آيه > ناميده مى شود . 


وقد أنزلنا عايت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 قلم 8 -6١1-هم‏ 

© - قرآن » داراى ساختارى بند بند به نام < آيه > 

عايتنا 

ابزار تبيين قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سر وعدم 

؟- نقش اساسى زبان عربى » در تسهيل بيان معارف و محتواى بلند قرآن 
فإنّما يرنه بلسانكك 

ابزار نزول قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاشو عاد ادا 

" - وجود وسايط در نزول قرآن » از جانب خداوند 

نا أنزلته 

ضمير جمع در <أنزلناه >» مى تواند ناظر به نقش وسايط در نزول قرآن باشد. 
ابعاد اعجاز قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ -اسراء -/11-غ6م-‎ ٠ 


. اعجاز قرآن در همه زمينه ها و ابعاد ( لفظى » معنوى » معرفتى و . . . ) بوده و تحدى آن در همه اين ابعاد است‎ -١ 














فل لتق 'اجتمعت الأنس و" الح ...: لأراتون بعكلةه 


مخاطب قرار كرفتن همه جن و انس در طول تاريخ» نشانكر آن است كه تنها عرب مخاطب اين تحدى نيست تا زمينه تحدّى 
فقط بعد لفظى و ادبى قرآن باشد. 


ابعاد تحدى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 تراك عابأوا عبار ا 

. اعجاز قرآن در همه زمينه ها و ابعاد ( لفظى » معنوى » معرفتى و . . . ) بوده و تحدى آن در همه اين ابعاد است‎ -١ 
فل لقع الحتتية: الإثمن و الج + الآناتون ينعلة‎ 


مخاطب قرار 


كرفتن همه جن و انس در طول تاريخ؛ نشانكر آن است كه تنها عرب مخاطب اين تحدى نيست تا زمينه تحدّى فقط بعد لفظى 


وادبى قرآن باشد. 

ابلاغ قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لازت عريرن 2ك ولجاع ا 

" - محدود بودن ثبت و ابلاغ قرآن به سفيران خداوند » تضمين كننده ياكى و بيراستكى آن از هركونه خطا و باطل 
مطهّره . بأيدى سفره 


عبارت <بأيدى سفره>» ممكن است متعلق به <مطهّره > باشد,ْ بر اين اساس عامل تطهير قرآن از خطا و باطل» آن است كه 


تنها دستان سفيران الهى آن را ثبت و ابلاغ مى كند و ديكران از دسترسى به آن ناتوان اند. 
* - فرشتكان وحى نويسند كان قرآن از لوح محفوظ و ابلاغ كنندكان آن به بيامبر ( ص ) 
بأيدى سفره 


در اين كه مراد از <سفره> جه كسانى اندمٌ نظرهايى جند ارائه شده است. از جمله اين كه به قرينه توصيف آنان به < كرام > 
در آيه بعد مراد ملا-ئكه وحى مى باشندم زيرا در سوره اى ديكر (انفطار» )١١‏ نيز براى ملائكه» وصف <كرام > ذكر شده 
است. استنساخ قرآن از لوح محفوظ. براى نازل ساختن آن بر ييامبر(ص»» احتمالى است كه با اين آيات و مراحل نزول قرآن 
ساز كاز "|مية: 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - تكوير - 78-1١‏ - لىع 

* - قرآن در مرحله ابلاغ به مردم » همانند مرحله نزول و دريافت » مصون از تحريف و كتمان است . 
و ما هو على الغيب بضنين 


© - بخيل نبودن و امتناع نورزيدن بيامبر ( ص ) از ابلاغ تمام 





آيات قرآن به مردم » ضامن مخفى نماندن هيج آيه اى از آن است . 

و ماهو على الغيب بضنين 

ابلاغ قرآن به محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١3 ضعل‎ - ١4-1 - تكوير‎ - ٠ 

. خداوند براى ابلاغ قرآن » فرستاده اى را به سوى ييامبر ( ص ) كسيل داشت‎ - ١ 
نه لقول رسول‎ 


ضمير <إِنْهِ > به قرينه سياق آيات به قرآن برمى كردد. مراد از <رسول> به قرينه مقابله اين آيه با جمله <و ما هو بقول 
شيطان > در آيات بعد مأمور ابلاغ قرآن به ييامبر(ص) است كه در بعضى از سوره هاء جبرئيل عهده دار اين وظيفه معرفى شده 


است. 

* - فرستاده خداوند براى ابلاغ قرآن به ييامبر ( ص ) » واجد تمام كمالاتى است كه براى ييام رسان ضرورى است . 
رسول كريم 

هر جيز كه در زمينه مربوط به خودء والا مرتبه باشد با وصف <كرَم > توصيف مى شود. (مفردات راغب) 

- جبرئيل » داراى ويزكى ها و رفتارى يسنديده و فرستاده اى بزركوار براى ابلاغ قرآن 

رسول كريم 

< كرم > وازه اى است كه در مورد زيبايى هاى والا و كارهاى يسنديده كاربرد دارد. (مفردات راغب) 


ه - خداوند » در تأكيد بر مأموريت جبرئيل در ابلاغ قرآن به ييامبر ( ص ) ء به ستا ركان و شب و سييده دم سوكند ياد كرده 


أشنت : 
فلاأقسم بالخنّس . .. و اليل ... و الصبح ... نه لقول رسول كريم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


51-50-41 - تكوير‎ ٠ 








" - جبرئيل » به دور از ه ركونه نقص و 


ناتوانى در ابلاغ ييام خداوند به ييامبر ( ص ) 
ذى قوٌه 


مراد از <قَوٌّه > ممكن است نيروى لازم براى انجام رسالت باشد. در اين صورت به معناى فراموش كار نبودن و توانمشدى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١2ءال-17١- تكوير 1م‎ ٠ 

. جبرئيل در ابلاغ قرآن به بيامبر ( ص ) » تنها نبود و مأمورانى فرمان يذير در اختيار داشت‎ - ١ 

لقول رسول . .. مطاع 

ه - جبرئيل در ابلاغ قرآن به ييامبر ( ص ) » امانت دارى قابل اعتماد و به دور از هر كونه دخل و تصرف در آن بود . 
إِنْه لقول رسول . .. أمين 


١‏ - توبجّه به شرافت جبرئيل و نيرومندى » منزلت الهى » فرمان روايى بى جون وجرا و امانت دارى او » زمينه ساز باور به 


سلامت قرآن در مرحله نزول و ابلاغ به ييامبر ( ص ) 

نه لقول رسول كريم . ذى قوّه عند ذى العرش مكين . مطاع نّم أمين 

اتقاق قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج -1-175مدعم 

© - زدوده شدن شبهات شيطانى از آيات تلاوت شده توسط ييامبران و استوار كشتن آن به اراده خداوند 
فينسخ الله ما يلقى الشيطن ثم يحكم الله ءايته 


<نسخ > (مصدر <ينسخ >) به معناى ازاله» ابطال و زدودن است. <ما> (مفعول <ينسخ >) كنايه از شبهاتى است كه 
شيطان به هنكام تلاوت آيات الهى توسط بيامبران» در آنها مى نهاد. <احكام > نيز به معناى استوار كردن است. بنابراين 


معناى 





جمله فوق جنين مى شود: آن كاه خداوند شبهات شيطانى را مى زدود و آيات خود را يس از سست و لرزان شده با آن 


شبهات» محكم و استوار مى ساخت. 

اتقان آيات قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اخ اا 

. همهء آيات قرآن و تعاليم آن » متقن واز هركونه خلل و بطلان يذيرى مبرّاست‎ ١ 


كت أ حكية عابته 


إحكام تصنو الدكرف انه مقناف نقان اس دهاز اس (١‏ (اسكميك ‏ ناند)) كوياق اب اميك كد ]هاف 


هيج خللى نداشته و بطلان در آنها راه ندارد. 

4 اتقان قرآن و روشنى آيه هاى آن » جلوه اى از حكيم و خبير بودن خداوند است . 
كك اسكتعا شيرف ين ادو حك غير 

اتقان تعاليم قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-7780 - 78 - شعراء‎ - 1١ 

- بنيان هاى متقن مفاهيم و معارف قرآن » كواه مبرًا بودن آن از تخلات شاعرانه 
زا الشمراك شيعه الغاو ف ألم ثرا الي ف كل واه ابهينوة 

اتقان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -بقره -#85-7-لم 

" - قرآن كتابى متقن و منزه از هر كونه زمينه ترديد افكن و شبهه ساز در حقانيت آن 


لاريب فيه 


قرآن » متقّن است و 





<ريب > به معناى شكك و نيز جيزى كه مايه شكك باشد» آمده است. برداشت فوق با توجه به معناى دوم استفاده شده است. بر 


اين مبنا <لاريب فيه > يعنى در قرآن مسأله اى كه موجب شكك در حقانيت آن بشود» ه ركز وجود 


ندارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا سن 

؟ قرآن » كتابى است ياينده و خلل نايذير . 


الكتب الحكيم 


برداشت فوق براين اساس است كه <حكيم> به معناى <محكم > باشد , زيرا <إحكام > (مصدر محكم) به معناى 
بازداشتن و مصون ساختن جيزى از فساد و تباهى است. توصيف <كتاب > به <حكيم > بيانكر اتقان» يايندكى و خلل 


نايذيرى آن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع١‏ سجده -#9”م 7 م 

ه - ربوبيت خداوند » مقتضى فرستادن قرآنى خلل نايذير و متقن است . 
تنزيل الكتب لاريب فيه من ربّ العلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - يس -بي” 5م 

ع -قرآن » كتابى است ياينده » استوار و خلل نايذير . 

و القرءان الحكيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 -فصلت #8١ - #8١-‏ م 

8- آيات قرآن و معارف آن » حقايقى استوار و ترديد نايذير 
و إنّه لكتب عزيز 


<عزيز > به معناى شكست نايذير است كه مراد از آن در آيه شريفه» استحكام و خلل نايذيرى قرآن مى باشد. 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/ا١‏ - دخان -#8# ثم - ١5‏ 
١-قرآن‏ حفيقتي مستحكم » خلل نايذير و نازل شده از سوى خداوند 


نا أنزلنه . .. أمر حكيم ... أمرًا من عندنا 


كلمه ار كا لهال يراع ضحسن مفعولين < أنزلناه > باشد. در اين صورت از ارتباط آن با <أمر حكيم > در آيه قبل» 


مطلب بالا استفاده مى شود. 


حسفا تار ل ته 





جانب خداوند » برخوردار از استحكام و نمود كاردانى و حكمت 
يفرق كل أمر حكيم . أمرًا من عندنا 


خزام ا ب اقل نه قد لقتنن عانق '< اع >) "متعيرت لقده داأشك وا با خا كرا امه و باعي از لناة> ديات 


قبل به شمار آيد. در هر صورت از ارتباط دو آيه» مطلب ياد شده استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - احقاف - مع - ”دع 

#- محتواى قرآن . حقايقى استوار و ابطال نايذير 

تنزيل الكتب من الله العزيز الحكيم 


نسبت دادن تنزيل قرآن به خداوند عزيز و حكيمء مى تواند اشاره به اين نكته داشته باشد كه قرآن نيز» همجون نازل كننده آن 


اتمام حجت با قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هد-1"عد5١-هط-1١‎ 

ه - آيات قرآن » اتمام حجت خداوند بر منكران رسالت 

أوَلم تأتهم بتنه . .. و لو أنا أهلكنهم بعذاب من قبله ... فنع عايتكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

. قرآن » وسيله اتمام حجت بر كافران و تحقق بخش وعده الهى درباره آنان است‎ - ٠ 
و قرءان مبين . لينذر ... و يحقّ القول على الكفرين‎ 


از عطف جمله <و يحقّ الحقّ . ...> بر جمله <لينذر> كه لام دراين جمله براى تعليل است برداشت ياد شده به دست مى 


ايد. 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/ا-احقاف -#؟ ”5 ١6‏ 


-١‏ قرآن و انذار هاى بيداركرانه آن » اتمام 


حجت الهى بر خلق 

بلغ 

<بلاغ > خبر براى <هذاكى مقدر است. و آن اشاره به آيات هشداركر قرآن مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- قمر - *8-8#-” 

- ييام هاى حكيمانه و رساى قرآن » اتمام حجت الهى بر خلق 

و لقد جاءهم . .. حكمه بلغه 


برداشت فوق با توجه به اين است كه آيه قبل از <و لقد جاءهم. ...> در مقام بيان علت مجازات كافران و اتمام حجت بر 
ايشان بود بر اين اساس مى توان از <حكمه بالغه...> كه بدل از <ما فيه... > است مطلب بالا را استفاده كرد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-انسان -1/8- 59" 

- با ارائه قرآن به انسان ها » حتجت الهى بر آنان تمام است . 
ِنّ هذه تذكره فمن شاء انَخذ إلى ربّه سبيلا 


خداوند. با ارائه آيات قرآن كه مايه بيدارى و تذكار است (هذه تذكره) حجتش را بر آدميان تمام كرده و اين انسان است كه 


نظ رق وتنك وو قن وده (الحد إلى دركة سا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8د اغراف ا 87د 


انسان ها با نزول قرآن و دريافت آن هيج عذر و توجيهى براى كرايش به كفر » به فراموشى سيردن قيامت » فريب خوردن به 
حيات دنيا و انكار آيات الهى ندارند . 


الذين اتخذوا دينهم لهواً و لعباً . .. و لقد جئنهم بكتب 





آيه مورد بحث در يى بيان كرفتارى كافران به آتش دوزخ و 


بيان عامل دوزخى شدن آنانء اشاره به اتمام حجت الهى براى همكان دارد. يعنى با نزول قرآن و معارف آن بهانه اى براى 


روى آورى به عقايد و اعمالى كه در آيه قبل علل كرفتارى به دوزخ معرفى شده. وجود ندارد. 
اجتناب از استماع قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام م-يسم؟ -" 

؟ يرهيز كافران مكه در صدر اسلام از كوش فرادادن به قرآن و سخنان آسمانى ييامبر(اص) 

و ينئون عنه 

خاي كين تق دوو قدة اسيك و حا يفون علا يعت شه ر كان ازا قرا دوتع دورق مين كز طن 
اجتناب از استهزاى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام 82 -4تث -لىيلا 


دارنك. * 

و ما على الذين يتقون من حسابهم من شىء و لكن ذكرى لعلهم يتقون 

8 حفظ قداست قرآن و اسلام و بازداشتن ديكران از ياوه سرايى و تخطثه و استهزاى آنء وظيفه مسلمانان است. 
وما على الذين يتقون . .. و لكن ذكرى لعلهم يتقون 

اجتناب از تجزيه قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عع تي لايم 

*- لزوم ايمان به مجموعه معارف و آموزه هاى قرآن و اسلام و يرهيز از هركونه تجزيه و التقاط در آن 


المقتسمين. الذين جعلوا القرءان عضين 











العفات ار ميل دقرا ن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١8-"١-هط‎ 1١ 





رف 


7 - تركك نعجيل در نزول تمامى قرآن و سكوت كامل تا يايان نزول هر آيه » زمينه ساز افزايش علوم ييامبر ( ص ) از جانب 


اولك 
و لاتعجل بالقرءان . .. و قل رب زدنى علمًا 

اجتناب از تواضع براى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ذلااك اتكقاق عت الاسم 

* - امتناع برخى از مردم » از فروتنى و تواضع هنكام شنيدن و دريافت آيات قرآن » شككفت آور و توجيه نايذير است . 
فما لهم . .. و إذا قرىء عليهم القرءان لايسجدون 

الحنيانة تيمت اسان تان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اا ان 

53 قعانة رنذ شف قر ]3 دارع نزاهق امبر اوان. رهد الرنت»: 

قال أسطير الأوّلِين . كلا ... كلا 

حرف << كلا> دراين آبهء:هى ثوائد تأكيد < كلا > در آيه قبل باشدذ. 

الحنيات ان دعوت يهقران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6ت سيط وج انث وار 

- رها ساختن تعاليم قرآن و كناره كيرى از فراخواندن مردم به سوى آنها » زمينه ساز قرار كرفتن در صف كافران است . 


لايصدّنك عن ءايت اللّه . .. و ادع إلى ربّكك و لاتكوننٌ من المشركين 


كفتنى است كه از صدر و ذيل آيه شريفه يعنى» ارتباط ميان موضوع جدا شدن از صف مشركان و موضوع ابلاغ رسالت 


الهى و دعوت به توحيدء» برداشت ياد شده به دست مى آيد. 
اجتناب از كفر به قرآن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


21 


داع" 
/ - خداوند » بنى اسرائيل ( يهوديان و نصرانيان ) را از انكار قرآن و كافر شدن به آن » بر حذر داشت . 

و لاتكونوا أول كافر به 

ضمير در <به > مى تواند به <ما أنزلت > و يا به <ما معكم > بركردد. برداشت فوق بر اساس احتمال اول است. 
اجتناب از مخالفت با قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-انعام - ع - هذا ف" 

*همكان :بابد ازقران يبروق كنتد و ان مخالفت با ان يزهير كنتد. 

فاتبعوه و اتقوا 

متعلق <اتقوا > هم مى تواند <مخالفت با قرآن> باشد و هم مى تواند <ييروى از قوانين غير قرآنى > باشد. 

0 ييروى از قرآن و يرهيز از مخالفت با آنء زمينه ساز جلب رحمت الهى است. 

فاتبعوه و اتقوا لعلكم ترحمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-م5-عا١- -فصلت‎ ١ 

١‏ - لزوم تأمل و تدبر انسان » درباره حقانيت قرآن و يرهيز از مخالفت عجولانه با آن 

قل أرءيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل 

اجمال قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-فصلت‏ داع مام 


“*' - قرآن» قبل از نزول تدريجى و تفصيلى . داراى وجودى اجمالى و تفصيل نايافته * 





جمله <فصّلت آياته > اشعار به آن دارد كه قرآنء قبل از نزول به صورت فعلى» در عالمى ديككر وجودى اجمالى و كلى داشته 


است. 
احاطه محمد(ص) بر قرآن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


© - انعام - 8 


-/اى ع 
؟ احاطه كامل ييامبر اكرم(ص) به محتواى قرآن * 


إنى على بينه من ربى 


<على > حرف استعلاست و به كا ركيرى آن در <على بينه > اشاره به اين است كه ييامبر بر بينه خويش (قرآن) احاطه و 


اشراف كامل دارد. 

احتجاج قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -مائده - ث - ثلا - 05٠١‏ 19١.م١ا‏ 

استدلال هاى قرآن بر وحدانيت خداوند و بطلان تثليث بسيار روشن و سزاوار تأمل 
ما المسيح . .. انظر كيف نبين لهم الايت 

الف ولام در <الايت> براى عهد و اشاره به استدلالهايى است كه در آيه آمده است. 
4 لزوم تأمل و انديشه در جككُونكى استدلال هاى قرآن 

انظر كيف نبين لهم الايت 

كلمع خ لظ > يونا دقرت كدق اسك 

٠‏ اصرار مسيحيان بر تثليث و الوهيت مسيح (ع ) على رغم استدلال هاى روشن قرآن بر بطلان عقيده آنان 
انظر كيف نبين لهم الايت ثم انظر انى يؤفكون 


<يوفكون> از مصدر <افكك > به معناى بازكرداندن است. و <انى > به معناى كجا و جككونه استء بنابراين جمله <انظر 
انى يوفكون> يعنى بنككر آنان على رغم بيان دلايلى روشن بر واهى بودن تثليث و الوهيت مسيح(ع) جكونه از حق منحرف مى 
شوتك ويه كيها نكو امن كرونن: 


احترام به قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





١‏ - فرقان -60-150 مدع 
*قرآن» كتابى است با عظمت و مؤمنان وظيفه دار حراست از حرمت و منزلت آن 
وقال الرسول يربّ إِنْ قومى اتَخذوا هذا القرءان مهجورًا 


برداشت فوق» ازاسم اشاره حهذ > در <هذا القرآن> كه بر تعظيم 


و تفخيم دلالت دارد استفاده شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١١‏ -فرقان -6؟1- "ا ١‏ 


١‏ بندكان خالص خدا به هنكام شنيدن و يادآور شدن آيات الهى » مانند كران و كوران » با بى اعتنايى و ناخ رسندى از آنها 


0 
و الذين إذا ذكروا بأيت ربّهم لم يخرّوا عليها صما و عميانًا 


فعل <خرٌ > در معناى مقط كه ارهن وود كو نع مهدات روه الادية قاس امن رلساة العوت) ود ويه كو 


آن ناخرسندى و امتناع كردن است/ زيرا انسان با فرود آوردن سر به طرف يايين» ناخرسندى خود را ابراز مى دارد. 
احترام قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عقيل سرد ددم 

؟ - اوراق قرآن » داراى عظمت و احترام دن ببشكاه عد اوفك 
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آنجه در نوع خود شريف باشدء به <كرم> توصيف مى شود(مفردات راغب). باب تفعيل اين كلمه (تكريم)» به معناى 
<عظمت دادن > و < ياك و منرّه ساختن > است (لسان العرب). بنابراين توصيف صفحات قرآن به <مكدّمه >. حاكى از اين 


است كه خداوند آنها را عظمت داده و محترم داشته است. 
٠"‏ - لزوم كرامى داشتن وارج نهادن به ورق قرآن و آيات مكتوب آن 
فى صحف مكمه 


احترام قرآن نيز هست. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





عبس 66-١8-86‏ 
- لزوم جاى دادن قرآن » در مكانى برجسته و شريف 
مرفوعه 


خبر از رفعت مقام قرآن علاوه بر بيان حقيقت آن توصيه به مسلمانان نيز مى باشد كه بايد قرآن را در مقامى رفيع» قرار دهند و 


جاى عالى رتبه اى براى آن در نظر كيرند. 

© - لزوم ياكك نكّه داشتن قرآن از هر آلودكى و خباثت 

مطهّره 

احترام كاتبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لكين دارع ات 

١‏ - نويسند كان قرآن در صفحه هاى ياكيزه و با عظمت . شخصيت هايى بزركوار و داراى ارزش و احترام در ييشكاه خداوند 
بأيدى سفره . كرام 

احكام تلاوت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عدعافزاق عالابع بادا 

١‏ وجوب كوش فرادادن به قرآن و رعايت سكوت به هنكام شنيدن آن 

و إذا قرى القرءان فاستمعوا له و أنصتوا 

<استماع > (مصدر استمعوا) به معناى كوش سيردن و <انصات> (مصدر <أنصتوا>) به معناى سكوت كردن است. 
احكام قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ه- انعام -ع - 41-١١80‏ 

9 خبرهاى قرآن صادق و معارفء احكام و قوانين آن بر ميزان عدل است. 

وتمت كلمت ربكك صدقا و عدلا 

احيا كرى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١ -88 - تحريم‎ 8 

١‏ -ارائه نمونه هاى عينى از نيكان و بدان » از روش هاى قرآن در راستاى بيدا ركردن و هدايت خلق 
ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأت نوح 


كفتنى است آنجه خداوند در اين آيه. 


به عنوان ضرب المثل ذكر فرموده؛ داراى حقيقت و وجود خارجى است. 
اخبار قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ذه - انعام - م - 0-1١6‏ 

4 خبرهاى قرآن صادق و معارفء احكام و قوانين آن بر ميزان عدل است. 
وتمت كلمت ربكك صدقا و عدلا 

ادب قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء دع _سع عم 

2 رعايت ادب در قرآن نسبت به بيان مسائل جنسى و مانند آن 

او جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع*“-مائده -ه8- 5١-2‏ 

"١‏ رعايت ادب در قرآن نسبت به بيان مسائل جنسى و مانند آن 

او جاء أحد منكم من الغائط او لمستم النساء 


<غائط > به معناى كودال است و آمدن از كودال» كنايه از خروج بول و مدفوع است و <المس > به معناى تماسء كنايه از 
جماع و نزديكى است. برداشت فوق را فرمايش امام صادق(ع) تأييد مى كند كه درباره <او لامستم النساء > فرمود: هو 
الجماع و لكن الله ستير يحب الستر فلم يسم كما تسمون. 


كافى» ج هف ص 666 ح ©, تفسير برهان» ج ١‏ ص "اح 4. 


ادعاى بيشينه براى قرآن 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-1١١ - -احقاف - سع‎ ١/ 

-١7‏ كافران » مدعى دروغ بودن قرآن و ييشينه داشتن آن 
فسيقولون هذا إفك قديم 

ادعاى دريافت قرآن از شيطان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

96 - تكوير - 1/-0-170 


ه - ادعاى ارتباط 


ييامبر ( ص ) با شيطان و دريافت قرآن از اوء از ترفند هاى تبليغاتى دشمنان اسلام در عصر بعثت 
و ماهو بقول شيطن رجيم 

ادعاى همانندسازى براى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دائعام دع ةو علو 


4 ادعاى عدم نزول وحىء به دروغ مدعى نبوت شدن وادعاى آوردن فايتك براى قرآن» از روشهاى مخالفان براى مبارزه با 


اسلام و ييامبر(ص) بود. 
ما أتزل الله علق يشر .... افترى على الل كذيا أواقال أوحى لين .سانل مل .هنا 

١‏ مدعيان دروغين وحى و كسانى كه مدعى آوردن مانندى براى قرآن هستند به هنكام احتضار حالتى بس دشوار دارند. 
أوحى إلى و لم يوح إليه شىء و من قال . .. و لو ترى إذ الظلمون فى غمرت الموت 

5" دروغ بستن به خداوند و به دروغ مدعى دريافت وحى شدن و ادعاى آوردن مانند براى قرآن» سخنانى باطل و ناحق است. 
ممن افترى على الله كذبا أو قال . .. بما كنتم تقولون على الله غير الحق 

اديان در قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -بقره 5-5 م 

-دين يهود ء نصارا و صابئان از آيين هاى به رسميت شناخته شده در قرآن 

إن الذين عامنوا و الذين هادوا و النصرى و الصبئين 

از نكته هابى كه مى تواند توجيه كننده آوردن عناوين مذكور باشدء اعلام رسميت آيينهاى ياد شده است. 

ارزش اطاعت از قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








8 7” #90/- محمد‎ -1١/ 


املكف صلق اوؤفل :اعمال 





وءامنوا بما نَزّل على محمّد و هو الحقٌّ من ربّهم كفر عنهم سيّئاتهم و أصلح بالهم 


تعبير <الحقّ من ربّهم > هر جند مطلق است, ولى با توجه به آيه قبل كه تعبير <الحقّ > در مورد قرآن و <و ما نزّلَ على 


محمّد > به كار رفته مى رساند كه مصداق بارز حق <قرآن > است. 

ارزش تعاليم قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#احياتوع د ومنو دعن 

١١‏ احكام و قوانين آن » بهترين قانون و نيكوترين حكم 

وين الم مو اللفسحكها 

. تنها اهل يقين » قادر بر تشخيص برترى احكام قرآن بر ديكر قوانين هستند‎ ٠ 
و من احسن من الله حكماً لقوم يوقنون‎ 


حكم خداء برترين حكم استء جه اهل يقينى وجود داشته باشند و يا وجود نداشته باشند م بنابراين قيد <لقوم يوقنون> به 
سؤال در <و من احسن > باز مى كردد , يعنى جواب اين سؤالء تنها از اهل يقين بر مى آيد ,م جون تنها آنان به اين حقيقت 
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ارزش تعقل در قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
و ع 11 

ارزش تعلم قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١-بقره-5-١6ا-١٠‏ 


٠‏ - زدودن آلودكى ها و ناياكى ها از خويشتن » فراكيرى قرآن و آموختن حكمت . احكام و معارف دين » داراى جايكاهى 








رفيع و ارزشمند 
كما أرسلنا فيكم رسولا . .. و يعلمكم الكتب و الحكمه 
ارزش تعليم قرآن 


سوره - آيه - فيش 
-رحمن -17-00-" 
؟ - تعليم قرآن » نعمت و ارزشى فراتر از اصل خلقت انسان و نعمت هاى ديكر 


علّم القرءان . خلق الإنسن 


سوره <الرحمان>. حاوى بيان انواع نعمت هايى است كه خداوند به انسان عطا كرده لقنت ازاين كه مسأله تعليم قرآنء 


سرآغاز همه نعمت ها و حتى آفرينش انسان قرار كرفته» مطلب بالا استفاده مى شود. 
ارزش تلاوت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
فتعشاط دم د وحام 

" - ارزش و اهميت تلاوت قرآن كريم 


إن الذية كلون كني الله 


برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه تلاوت قرآن كريم؛ در رديف بريايى نماز و انفاق» از اوصاف عالمان راستين و 


خداترسان قرار كرفته است. 

ارزش قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعرقو ام لت ق22 1 

أحاقران» كتاتى'اشت ارحمتك:و :با عظمت. و تازل قدهداز ميشكاء خداونك 


و لما جاءهم كتب من عند الله 





نكره آوردن <كتاب > و تصريح به اينكه از نزد خدا آمده استء دلالت بر عظمت و ارجمندى قرآن دارد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اجو مواد ور 


* متاع دنيا در مقايسه با دين خدا و كتاب او ( قرآن ) . متاعى اندكك است . 
اشتروا بأيت الله ثمناً قليلا 


خداوند سوداكرى بر سر دين را ثمن قليل و بهاى ناجيز شمرد (ثمناً قليلا) اين حقيقت بيانكر اين است كه متاعهاى دنيوى در 


- سوره - آيه - فيش 
مرحي خلج ده 


*- تمامى ثروت هاء امكانات و جلوه هاى زندكى دنيا » در مقايسه با دين دارى و شناخت حقايق نورانى قرآن » ناجيز و بى 


و لقد ءاتينكك سبعًا من المثانى و القرءان العظيم . لاتمدّنٌ عينيكك إلى ما متّعنا به 


نهى از جشم دوختن به متاعها و امكانات مادى دنياء يس از ياداورى اعطاى نعمت بزركك قرآن به ييامبر(ص)»)» مى تواند 
بيانكر برداشت فوق باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 دخان -عع 75م 

“' قرآن » كتابى ارجمند و والاء نزد خداوند 

و الكتب المبين 

<واو> در <والكتاب > واو قسم است. س و كته ووةاة غخداوتلاءيه كران “شان اذ اجهدى وقداست اذ د ميشكاةةاودارد: 
ارزش نزول قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وتديوورق ادا 2 

” - نزول قرآن » داراى هدفى ارجمند و هماهنكك با واقعيت هستى و نياز هاى انسان 

أنزل الكتب بالحقّ 


حق» كاهى به معناى شىء مطابق با حكمت مى آيد و كاهى به معناى امر ضرورى و مورد نياز. برداشت ياد شده براساس هر 


دو احتمال است. هم جنين بر اين يايه استوار است كه <بالحقٌ > متعلق به <أنزل > باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





ع١‏ -لقمان #8 ”ادع 
تلك ءايت الكتب الحكيم 


<الحكيم > صفت مشبهه اى است كه مى تواند معناى مفعولى داشته باشدمْ يعنى» به معناى <محكم و خدشه 


ارقو اع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١س‏ ييئه ره 8# م ١‏ 

١‏ - صفحات قرآن » كنجينه نوشته هايى استوار و به دور از اعوجاج و انحراف 


يعنى» در صحيفه هاى مطهرء نوشته هايى متعدد وجود دارد. <قيّمه >. داراى دو معنا است: .١‏ به صورت متعدى و با مفعولى 
محذوف, يعنى» قوام بخش و بريادارنده جامعه, ؟. به صورت لازممٌ يعنى» با استقامت و اعتدال و خالى از كجى و اعوجاج. 


برخى اين كلمه را جمع دانسته اند (مجمع البيان), ولى بيشتر اهل لغت و تفسير مفرد بودن آن را يذيرفته اند. 

- وجود معارف استوار و قوام بخش در قرآن » نشانٍ تمام بودن حجت بر كافران با ابلاغ آن از سوى ييامبر ( ص ) است . 
حتّى تأتيهم البينه . رسول من الله ... فيها كتب قيمه 

استعاذه در تلاوت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8 -و8-1١8- نحل‎ -4 

-١‏ لزوم يناه بردن به خدا از شرٌ شيطان » به هنكام قراءت قرآن 

فإذا قرأت القرءان فاستعذ بالله من الشيطن الرجيم 


1- < عن سماعه عن أبى عبدالله (ع ) فى قول الله : < و إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم > قلت : كيف 
أقول قال : تقول : أستعيذبالله السميع العليم من الشيطان الرجيم و قال : ان الرجيم أخبث الشياطين ,م 


سماعه كويد: ازامام صادق(ع) در باره سخن خدا< و إذا قرأت القرآن 





فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم > سؤال كردم كه جكونه بككويم؟ حضرت فرمود: مى كويى: <أستعيذ بالله السميع العليم من 


الشيطان الرجيم > و حضرت فرمود: همانا رجيم خبيث ترين شياطين است >. 

استفاده از بشارتهاى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دين عو 

-١‏ برخوردارى از روحيه تسليم در برابر حق » شرط بهرهورى از هدايت و بشارت قرآن 

و هدّى و بشرى للمسلمين 

استفاده از تعاليم قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكيت و دمر 

4- ييام قرآن براى همككان است ,م ولى بهرهورى از آن » مخصوص حق باوران و حق جويان مى باشد . 
هذا بصائر للناس و هدّى و رحمه لقوم يوقنون 

المققافه اواقر ان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00 

4 خداوند » تشويق كننده و فراخوان عالمان و دانشمندان به تحقيق و تدبر در قرآن و بهره كيرى از معارف آن 
و نفصل الأيت لقوم يعلمون 


ذكر <لقوم يعلمون> در بى بيان تفصيل و تبيين معارف قرآنء تشويقى است الهى براى اهل علم و دانش» جهت بهره كيرى 


از كتاب خداوند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الاسووض عدا ايه لسار 














8 تنها متفكران و انديشمندان »ء از توان لازم براى بهره مندى از معارف قرآن برخوردارند . 
كذلك نفصل الأيت لقوم يتفكرون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ كهف-8١8-1ن8-‏ هم 


ه- قرآن » كتاب مردم و قابل فهم و استفاده براى 





همكان است . 

و لقد صرّفنا فى هذا القرءان للناس من كلّ مثل 

<ل > در <للناس > براى انتفاع است: يعنى: <ماء مثال هاى فراوانى را در قرآن براى منفعت مردم بيان كرديم. >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -عنكبوت -88-19 دم 

* - قرآن » به رغم اين كه كتابى براى همه است » اما دركك عميق و درست آن » در حيطه كروه خاصى است . 
للناس و ما يعقلها إلا العلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -عنكبوت -79- الل - ١١‏ 

. مؤمنان »از رحمت و يندآموز بودن قرآن » بهره مى برند‎ -١١ 

إن فى ذلكك لرحمه و ذكرى لقوم يؤمنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ج لقان حلت ده 

4 - بريايى كامل نماز و يرداخت مدام زكات و يقين به عالّم آخرت .ء زمينه دستيابى به هدايت ويزه قرآن است . 
هدق . للمحنين» الديقة يقيمون الضلوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١عدعرب_#م4-رمز-1١ع‎ 

8 - تنها متفكران و انديشمندان » از توان لازم براى بهره مندى از معارف بلند قرآن برخوردارند . 

الله يتوقى الأنفس حين موتها . .. إن فى ذلك لأيت لقوم يتفكرون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








- واقعه -ءئه - الم - ١‏ 


١‏ - موضع كيرى تكذيب كرانه در برابر قرآن » تنها بهره مش ركان حق ستيز صدراسلام 
و تجعلون رزقكم أنكم تكذبون 


<رزق > در معانى عطاء نصيب و طعام به كار مى رود 





(مفردات راغب). مفسران <رزق> را در اين آيه به معناى نصيب كرفته اند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حديد -لاة ١1/-‏ - فيلا 

- هدف الهى از بيان روشن و بدون ابهام رهنمود ها و مواعظ در قرآن » بهره كيرى و استفاده اهل ايمان از آنها است . 
قد بينا لكم الأيت 

<لام > در <لكم > براى انتفاع و خطاب در آن متوجه مؤمنان است. 

9 - وجود هميشكى مؤمنانى كه با تدبر در قرآن » از رهنمود هاى آن بهره مى كيرند . 

قد يبنا لكم الأيت لعلكم تعقلون 


دكار كبوى لفل >* كه ورا ينان 'أميك”آسنة نشان سهد كد ومين نهر ك3 از وجوه وفنا كداز ران استقاده تيده بخان 


نمى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 حاقه - وعم مع - ؟ 

؟ - تقوابيشكان , بهره مند از قرآن و بيدار و هشيار با تعاليم آن 

و إِنّه لتذكره للمتّقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يرح اتطووتة ١‏ 

١‏ - توانايى همه انسان هاء در بهره بردن از درس ها و يند هاى قرآن 
إِنّه تذكره . فمن شاء ذكره 


خداوند» به طور كلى و عام فرمود: هر كس خواست از قرآن يند كيرد و متذكر شود. ازاين مى توان استفاده كرد كه همه 


انسان هاء توانايى جنين كارى را دارند و مى توانند از قرآن يند كيرند و درس بياموزند. 


* - قرآن » مقتضى يندآموزى و بيدا ر كرى و اراده انسان » شرط تأثي ر كذارى آن كتاب است . 





نذا تذ كزم .فم شاه د كزه 


برداشت ياد 


شده با توجه به اين نكته است كه خداوند قرآن را مايه يند كيرى و بيدار كرى معرفى كرده و سيس اراده انسان ها نسبت به 
يذيرش آن را مطرح ساخته است. اين نكته مى رساند كه اراده و تصميم انسان هاء در تأثي ركذارى قرآن مؤثر است و جنانجه 


انسان ها آن را نيذيرند» اين خاصيت قرآن در حد اقتضا باقى مى ماند و نمى تواند خود به خود تأثير داشته باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-178-/41 - تكوير‎ - ٠ 

. مخاطبان قرآن . عموم مردم و بهره مندان از آن » كروهى خاص اند‎ - ١ 

لمن شاء منكم أن يستقيم 


بدل آوردن < لمن شاء منكم > براى <للعالمين >». به منظور بيان اين نكته است كه قرآن براى همه مردم استم ولى تنها 


كروهى خاص از آن بهره مى برند و ساير مردم خود راز هدايت آن محروم مى كنند. 
استفاده از مثالهاى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - عنكبوت -791 د #ع ل" 

” - استفاده از مثل هاى به كاربرده شده در قرآن » تنها » براى دانشوران اهل تحقيق ممكن است . 
وعلككه الأبد سروما للنابى وما قله إل التلموة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"7١-18-70 - روم‎ 1+ 

. خردورزان » تنها كروه بهره مند از تمثيلات و تشبيهات قرآنى اند‎ - ١ 

ضرب لكم مثلاً . .. كذلكك نفضل الأيت لقوم يعقلون 

استفاده محسنان از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١‏ - لقمان -8”# ”م 





وكريرة دف سحيناة اد هداوك بو ركيت قران افرون فيك ان امت 


<محسنين > به قرينه آيه بعد كه در آن بريايى نماز و يرداخت صدقه و ايمان به آخرتء به عنوان اوصاف محسنان ذكر شده 


است كسانى اند كه ايمان دارند. بنابراين» هدايت قرآن نسبت به آنان» مى تواند ابتدايى نبوده و بلكه افزايشى باشدك. 
استكبار با قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- احقاف - عع - -1١‏ ١٠و‏ 

9- توبيخ مشركان و كافران از سوى خدا ء به خاطر استكبارشان در برابر قرآن 

قل أرءيتم إن كان من عند الله و كفرتم به . .. و استكبرتم 

-٠‏ موضع تكبر آميز و مستكبرانه مشركان مكه در برابر قرآن 

و استكبرتم 

استكبار مكذبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج "١‏ لاتق لا 

» - كفرييشكان و تكذيب كران صدراسلام » مردمانى بودند خودبزركك بين و استكبار بيشه . 
و الذين كفروا و كدذّبوا بَايتنا.... عذاب مهين 

استماع قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١06 5١# - -اعراف -/ا‎ © 





١‏ وجوب كوش فرادادن به قرآن و رعايت سكوت به هنكام شنيدن آن 

و إذا قرى القرءان فاستمعوا له و أنصتوا 

<استماع > (مصدر استمعوا) به معناى كوش سيردن و <انصات> (مصدر <أنصتوا>) به معناى سكوت كردن است. 
“" تلاوت كننده قرآن » هر كه باشد » بايد به هنكام قرائت او خاموش ماند و به قرآن كوش داد . 

و إذا قرى القرءان فاستمعوا له و أنصتوا لعلكم ترحمون 


استفاده شده است. 

خداوند كافران را به كوش فرادادن به آواى قرآن فراخواند . 

هذا بصائر من ربكم . .. إذا قرى القرءان فاستمعوا له 

برداشكة فرق مشتو بن الوراست كاشتطات ين<تابسنعوااب: > شامل كافزاك يزناهة. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 -فصلت-إع- عا ١‏ 

) تحريم كوش فرادادن به قرآن » از سوى كافران عصر ييامبر ( ص‎ - ١ 

وقال الذين كفروا لاتسمعوا لهذا القرءان 

استماع قرآن جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - 79 احقاف - ع‎ - ١7 

) روى آورى كروهى از جنيان به تدبير الهى » براى استماع قرآن از ييامبر ( ص‎ -١ 

و إذ صرفنا إليك نفرًا من الجن يستمعون القرءان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ابي لا لادان 

. كروهى از جن ( سه تا هفت نفر يا سه تا ده نفر ) » به قرائت قرآن يبامبر ( ص ) كوش فرامى دادند‎ - ١ 
قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن‎ 

وازه <نفر> به كروهى متشكل از سه تا ده نفر و بنابر نقلى سه تا هفت نفر از مردان اطلاق مى شود. (مصباح المنير) 
؟ - بيامبر ( ص ) » از راه وحى به استماع جن نسبت به قرآن آكاه شد . 


قل أوحى إلى أنّه استمع نفر من الجن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ودعي هك اما 


١‏ - اعتقاد جنيان استماع كننده قرآن » به ربوبيت يككانه خدا و دورى آنان از 





شركورزى به او 
ولن نشركك بربّنا أحذا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


واعيي د لاسن 


5 ٠. 


ه - ايمان و اعتراف كروهى از جن . به ربوبيت و يكتايى خداوند يس از شنيدن آيات قرآن 

و أنه تعلى جد ربّنا ما اتخذ صحبه و لا ولدًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عد لامكا 

. برخى از افراد جن » به مجرد شنيدن آيات هدايت بخش قرآن » به آن ايمان آوردند‎ -١ 

و أنا لما سمعنا الهدى ءامنا به 

مقصود از <الهدى > به قرينه آيه <قالوا إِنّا سمعنا قرءاناً عجباً . يهدى إلى الرشد... > قرآن كريم است. 
استماع قرآن كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 معارج - 1/١‏ ع" - ؟ 

١‏ - سرزنش خداوند از كافران » به سبب تجمّع شتاب آلودشان براى استماع قرآن : به رغم كفرورزى آنان نسبت به آن 
فمالٍ الذين كفروا قبلك مهطعين 

<ما > در <فمالٍ>» اسم استفهام و براى توبيخ است. 

استماع قرآن مؤمنان اهل كتاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8د قضطن د عاد ويام 








" - اعتراف ايمان آوردكان اهل كتاب » به حقانيت و آسمانى بودن قرآن به هنكام شنيدن آيات آن 
و إذا يتلى عليهم قالوا . .. إِنّه الحقّ من ريّنا 

استماع مثالهاى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-78-1755 حج‎ ١ 

؟ - فراخوانى مشركان براى استماع ضرب المثل خداوند » در تبيين سستى بنيان انديشه شركك 


يأيّها الناس ضرب مثل 





فاستمعوا له 

استمهال مكذبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 قلم - مع - مع - ١‏ 

١‏ - مهلت دادن به كافران تكذيب كر و شتاب نكردن در كيفر آنان » سنت الهى 
500000 

اشكهة كد كان قران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وخر 1218م ١‏ 


-١‏ كفار قريش » يس از نزول قرآن و ظهور اسلام » آيات قرآن را به جند دسته تقسيم كرده وهر دسته را با تهمت و افترا و 


ترفند هاى كوناكون » به استهزا كرفته و منكر شدند . 
المقتسمين. الذين جعلوا القرءان عضين 


برداشت فوق مبتنى بر اين است كه مقصود از اين آيه و آيه قبل جنان كه در شأن نزولها آمده است كفار قريش باشد كه 
همكى (حدود 18 نفر) به شكلهاى كوناكون به هلاكت رسيدند. 


ه- < عن إبن عباس قال : سأل رجل رسول الله ( ص ) < . . .الذين جعلوا القرآن عضين > قال : آمنوا ببعض و كفروا ببعض 


4 


ازابن عباس روايت شده است كه مردى از رسول خدا(ص) درباره سخن خداوند <الذين جعلوا القرآن عضين > سؤال كرد 


حضرت فرمود: به بعضى از|قرآن ]ايمان مى آورند و نسبت به بعض ديكر آن كافر مى شوند >. 
استهزاى آيات قرآن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


باد مون نيم نم 











١‏ برخورد استهزاآميز منافقان در برابر آيات الهى قرآن ء به هنكام نزول سوره اى از آن 
و إذا ما أنزلت سوره فمنهم من يقول أيَكم زادته هذه إيمناً 


اد 


به منافقان برمى كردد و استفهام در <أيكم زادته . .. > استفهام اتكارق اسنت» انكان تاثير كذاوى كران باكر تحفين اياك 


الهى و به استهزا كرفتن آن مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ طارق عم -/ا١‏ -م 

لجدى تكرفين آياث قران وقوكى ببداشعن أن از نشانه ها كمر است. 

و ماهو بالهزل . .. فمهّل الكفرين 

استهزاى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع - ه- 4م 

8 تمسخر حق (قرآن) و آيات الهى» شيوه كافران مكه بوده است. 

فسوف تأتيهم أنبؤا ما كانوا به يستهزءون 

مفاد جمله < كانوا به يستهزءون > ماضى استمرارى است و بيانكر تداوم استهزا از سوى كافران عصر نزول اين سوره است. 
9 رويكردانى» تكذيب و تمسخرء مراحل مبارزه و رويارويى كافران با آيات الهى و قرآن* 

ما تأتيهم من ءايه . .. إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذّبوا بالحق ... ما كانوا به ى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع - 0-1١‏ 

مغالطه كرايان و خوض كنند كان در اسلام و قرآن و استهزاكنند كان آنء دين خدا را بازيجه و سركرمى خود قرار داده اند. 
الذين يخوضون فى ءايتنا . .. يخوضوا فى حديث غيره ... و ذر الذين اتخذوا دينهم لعبا 

مراد از <الذين . ... >. به قرينه آيات يبشين» همان خوض كنند كان در آيات هستند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





6- صافات -/ا”5؟ ١175‏ 8 


؟ - تمسخر و استهزاء از شيوه هاى برخورد مشركان 


با تعاليم قرآن و ييامبراسلام ( ص ) 
بل عجبت و يسخرون 


از مضارع آ مدن فعل <يسخرون > كه دلالت بر استمرار كار تمسخر دارد » مى توان برداشت ياد شده را استفاده كرد. كفتنى 


است كه تكرار اين فعل در دو آيه بعد (و إذا رأوا ءايه ... يستسخرون) مؤيد همين برداشت است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12-زمر- #89 -عم-م 

8 - تمسخر ء از شيوه هاى مبارزاتى كافران و مشركان با تعاليم آسمانى ( قرآن ) 

مرق خرن با وول قاور واو زر عبات التي لسري 


آمدن كلمه <الساخرين > به صورت صفت «در قالب اسم فاعل) كوياى اين نكته است كه به تمسخر كرفتن تعاليم قرآنء به 


صورت مقطعى و موردى نبودمٌ بلكه دائمى و مكرر بوده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وي اس دارو عم 

- موضع كيرى استهزاآميز مش ركان مكه , نسبت به بيان قرآن درباره تولد و زندكى عيسى بن مريم (ع ) 
ولمما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومكك منه يصدّون 


<صديد > (مصدر <يصدّون>) به معناى خنديدن وفرياد كشيدن وسر و صدا راه انداختن است. اين امور معمولا به هنكام 


النتهز آم حدق يندا من" كبن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واقعه - عه - ١م‏ - ى؟ 

. شركك بيشكان صدراسلام » بيام وحى ( قرآن ) را جدى نككرفته وبا آن برخوردى استهزاآميز داشتند‎ - ١ 
أفبهذا الحديث أنتم مدهنون‎ 


ع - نكوهش مشركان صدراسلام از سوى خداوند » به خاطر بى اعتنايى آنان نسبت به قرآن 





» جدى نككرفتن رهنمود هاى آن و برخورد استهزاآميز با آن 
أفبهذا الحديث أنتم مدهنون 

استفهام در < أفبهذا الحديث > توبيخى است. 

اشراف صدر اسلام و قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
00-0 


9 رويارويى قشر هاى مرفه و اشراف عصر بعثت با بيامبر ( ص ) و توطثه و نيرنكك آنان در برابر معجزه آن حضرت ( قرآن 


م 
و إذا أذقنا الناس رحمه من بعد ضراء مسّتهم إذا لهم مكر فى ءاياتنا 
اضلال قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-!إ/ل-7-هرقب-١‎ 


داده بكسلتد و در زمين به فساد كرى بيرذازند . 


واما بضل نمه إلا الفستفيق. الذارن .0 تفسدوة :فى الأرضن 

اضلال مثالهاى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سروم 11 

. خداوند با مثال هاى قرآن » بسيارى را كمراه و بسيارى را هدايت مى كند‎ - ٠ 
يضل به كثيراً و يهدى به كثيراً‎ 


ضمير در <يضل و يهدى > به <الله > و در <به> به <مثلا> بر مى كردد. 











. تنها فاسقان به سبب وجود مثلهايى در قرآن » به كمراهى كشانده مى شوند‎ - ١ 
و ما يضل به إلا الفسقين‎ 
اضلال مفتريان به قرآن‎ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 


8ه دعد هك ١‏ 


-٠‏ كسانى كه قرآن را اسطوره مى خواندند » با استفاده از جهل 





مردم » آنان را به قرآن بدبين كرده و كمراهشان مى ساختند . 

قانوا اشطر :الأول الجهلوا رتو من "اوتا الدية يضلونهم بغير علم 

اين برداشت بر اين اساس است كه <بغير علم > حال براى ضمير مفعولى <يضلُونهم > باشد. 
اطاعت از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9د العمران ادم اداع 

. خير » ييروى نمودن از قرآن و سنت ييامبر ( ص ) است‎ ٠ 

و لتكن منكم امه يدعون الى الخير 


رسول خدا (ص) يس از تلاوت آيه فوق فرمود: الخير اتباع القرآن و سنتى. 


الدر المنثور» ج 7 ص 186. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#لاوي وك داقو 

اطاعت از خدا و رسول و اولواالامر ( تبعت از قرآن و سنت ) » امرى يسنديده و داراى بهترين فرجام 
العو اللددى اطلتمو | التسول وول لامر ينس تلكف عتربو بيه تياد 

طابر افك <ذ لكف > اشاره نه <اطيعوا الله ٠.‏ > تر ناشين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -ه-ع١٠١-عل١‏ 

) فراخوانى خداوند كفريبشكان را به بيروى از قرآن و رسول خدا ( ص‎ ١ 


و إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله و إلى الرسول 





؟ ارزش و تعالى انسان در سايه بيروى از قرآن و رسول خدا ( ص ) است . 


و إذا قيل لهم تعالوا 


نه كار كبرق كلمه <اتعالو ا كه اذ ركه <غلو > 2 معتاى الآ اسك م توائد اشارة "نه ابن ياشه ك عاق راقعل "اسان نا 


كرايش به دستورات خدا و 


رسول او امكان يذير است. 

؟ ييروى از قرآن و رسول خدا عامل رهايى از افكار و انديشه هاى خرافى 

داعا اللدامو رمت تعالةان|لن :ها انر اللنون اق الرسول 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انو وده ادم 

" ياسدارى از ايمان با ييروى از تعاليم قرآن و دستورات ييامبر ( ص ) » توصيه و فرمان خداوند به مسلمانان 
تعالوا إلى ما أنزل الله و إلى الرسول . .. يايها الذين ءامنوا عليكم انفسكم 

مراد از فرمان به مراقبت از ايمان به قرينه آيه قبل همان روى آوردن به قرآن و تعاليم ييامبر(ص) است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عام اف كاعد ا 

١‏ لزوم تبعيت از قرآن و تركك يبروى از غير خدا 

اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم و لاتتبعوا من دونه أولياء 

برداشت فوق براين اساس است كه ضمير در <من دونه > به <ربكم > بركردانده شود. 

يرو انر اودلا ركب ولايف وود وكرماوردارض اد ارست: 

اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم و لاتتبعوا من دونه أولياء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5١ -1-18 - ابراهيم‎ - 4 

. عرّت » غلبه و كمال » ييامد ييمودن راه خدا و ييروى از آموزه هاى قرآن است‎ ٠ 

كتب . .. إلى صرط العزيز الحميد 


اضافه شدن <صراط > به <العزيز الحميد> اشاره به اين نكته دارد كه سالكك اين راه؛ راه عزّت و كمال را مى ييمايد,ْ زيرا 


سوره - آيه - فيش 

وات كيوك ديرت لجان 

/ا- رهنمود هاى قرآن » تنها تعاليم شايسته براى يذيرش و اطاعت است . 
وائل ذا أحى إليكك من كنات ريك 


فعل <اتل > مى تواند از مصدر <تلاوه > به معناى قرائثت باشد و ممكن است مصدر آن < تلو > به معناى تبعيت در نظر 


كرده وبر حصر نيز دلالت دارد. 

اظهار ايمان به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اتال حورا نوات ؟ 

١‏ - اظهار و اقرار كردن ايمان خويش به قرآن به هنكام شنيدن آيات آن» امرى يسنديده و بايسته در ييشكاه خداوند 
و إذا يتلى عليهم قالوا ءامنا به 

اعتدال قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - ع - ١-1١١8‏ 

١‏ قرآن كلمه تام و صدق و عدل يروردكار است. 

وهو الذى أنزل إليكم الكتب . .. و تمت كلمت ربكك صدقا و عدلا 

مراد از < كلمت>». به قرينه آيه قبل كه سخن از نزول كتاب استء قرآن مى تواند باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اننا كيفك ب اذب عدا 


1- قرآن » كتابى است عارى از هركونه عدم اعتدال و انحراف از حق . 











الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتب . .. قيِمًا 
<قيِم > جنان جه در لسان العرب آمده است» مى تواند به معناى <مستقيم > يعنى <راست و بيراسته از انحراف > باشد. 


اعتراض مكذبان 


2 
_ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
حا سات 

. منكران اعجاز قرآن » ييامبر ( ص ) را به خاطر ارائه نكردن معجزات اقتراحى و ييشنهادى آنان » مورد انتقاد قرار مى دادند‎ -١ 
و قالوا لولا يأتينا بَايه من ربّه‎ 

اعتصام به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوك عدو وت وما 

" ايمان به خداوند و تمسكك به قرآن و ييامبر ( ص ) موجب برخوردارى از رحمت و فضل الهى 

فاما الذين ءامنوا باللّه و اعتصموا به فسيدخلهم فى رحمه منه و فضل 

بدان احتمال كه ضمير در <به > به <برهن > (ييامبر(ص)) و <نور> (قرآن)در آيه قبل بركردد. 

ه تمسكك به قرآن و ييامبر ( ص ) شرط بارورى ايمان به خدا 

فاما الذين ءامنوا باللّه و اعتصموا به فسيدخلهم فى رحمه منه و فضل 

) هدايت به راه راست و رسيدن به خداوند » در كرو ايمان به وى و تمسكك به قرآن و ييامبر ( ص‎ ١ 
فاما الذين ءامنوا باللّه و اعتصموا به . .. يهديهم إليه صرطاً مستقيماً‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

با ول ان ا ايم 

- تمسكك جويند كان به قرآن و وحى » در صراط مستقيم الهى اند . 

فاستمسكك بالذى . .. نك على صرط مستقيم 


اعتماد به غير قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ تكوير - ١م‏ ع7-١‏ 


- بى اعتمادى به قرآن » با وجود مصونيت آن در مراحل نزول » دريافت و ابلاغ و اعتماد 





مفاد استفهام (كجا مى رويد؟) در آيه شريفه اين است كه جز اين راه» راه ديكرى وجود ندارد. كفتنى است كه در اين كونه 
يرسش ها نوعى < تعجيز > نهفته است. حرف <فاء > اين مفاد را بر اوصاف قرآن كه آيات ييشين بيانكر آن بود تفريع كرده 


است. 

اعجاز قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وعرات ا د 0 

. انسان ها در همه ادوار و اعصار از آوردن همانند حتى براى سوره اى از سوره هاى قرآن ناتوانند‎ - ١ 
فأتوا بسوره . .. فإن لم تفعلوا و لن تفعلوا‎ 


حرف ل دراي لقن هشكن واانقئ اسك لتذا <لن تفعلوا > (ه ركز همانند براى قرآن نمى آوريد) دلالت براين دارد 


كه: بشر در هيج عصرى نمى تواند همانند براى قرآن بياورد. 
- ناتوانى انسان ها از آوردن همانند براى قرآن » از ييشكويى هاى قرآن است . 
ولن تفعلوا 


” - ناتوانى انسان هااز آوردن سخنى همانند سوره اى از قرآن » دليل آسمانى بودن قرآن و حقانيت رسالت ييامبر ( ص ) 


أشك. 
فإن لم تفعلوا و لن تفعلوا فاتقوا النار 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


االو باماد رودم 


"باز كويى كزارشات غيبى » جلوه اى از اعجاز قرآن 





ذلك من انباء الغيب نوحيه اليكك 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 
ه -ائعام -م-ه- ١‏ 

١‏ كافران مكه در بى نزول قرآن به عنوان معجزه» بدون درنكك به تكذيب آن يرداختند. 

فقد كذّبوا بالحق لما جاءهم 

جمله ظرفيه < لما جاءهم > به اين نكته اشاره دارد كه تكذيب كافران به مجرد آمدن حق صورت كرفته است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-ائعام -م- م ١‏ 

١‏ مش ركانء مدعى نارسايى معجزات ييامبر (قرآن) براى اثبات رسالت آن حضرت. 

وقالوا لو لا نزل عليه ءايه من ربه 


درخواست معجزه از سوى مش ركانء على رغم معجزاتى مانند قرآن. حكايت از آن دارد كه آنان معجزات آن حضرت را براى 
اثبات رسالت كافى نمى دانستند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 انعام -58-هم 

هقرآن» معجزه اى كافى براى هدايت و براورنده تمامى نيازهاى هدايتى انسان است. 
وقالوا لولا نزل عليه ءايه . .. ما فرطنا فى الكتب من شىء 


با توجه به آيه قبل» كه سخن از نزول معجزات بوده مى توان كفت مراد از <الكتاب > قرآن است و جون قرآن كتاب هدايت 


وحامن :شىء > انكر جامعيت: أن استث لذااير مبرا بوذن قران ازاهركؤنه كامقى "در هت :هدانت اسان ذلالت ارد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ف - انعام - 8 - لان - لم 

“'قرآنء بينه و دليل روشن ييامبر(ص) و كواه حقانيت او 


قل إنى على بينه من ربى و كذبتم به 











بسيارى از مفسران كفته اند كه مراد از بينه و مرجع ضمير <كذبتم به > قرآن است. مفرد آمدن كلمه <بينه > و مذكر 


آمدن ضمير <به > اين احتمال را تقويت مى كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - ع - 6-1١8‏ له 

© نزول قرآن معجزه اى كافى براى اثبات حقانيت ييامير(ص) 

أفغير الله أبتغى حكما و هو الذى أنزل إليكم الكتب مفصلا 

لانزول مححزه اق ووشن حون قراة ا سوى خداء تهترين تشانه شاستكى او براى ذاووئ است: 
أفغير الله أبتغى حكما و هو الذى أنزل إليكم الكتب مفصلا 

١‏ ارجاع داورى به غير خداوند از سوى كسى كه حقانيت و اعجاز قرآن را دريافته» كارى بس نكوهيده و نارواست. 
أفغير الله أبتغى حكما . .. فلا تكونن من الممترين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عاعراق < امات 

) آيات قرآن نشانه و معجزه اى براى حقانيت رسالت ييامبر ( ص‎ ١ 

و إذا لم تأتهم بايه 

كلمه <آيه > به معناى نشانه و دليل است و مراد از آن آيات قرآن مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وحم لمكم 

١‏ انسان ها و معبود هاى دروغينشان » ناتوان از آوردن ده سوره هم طراز قرآن 

قل فأتوا بعشر سور مثله . .. فإلّم يستجيبوا لكم 


فاعلى در <يستجيبوا > به <من استطعتم > باز مى كرددم يعنى» [اى ييامبر ! به مش ركان بككو:] كر كسى و از جمله 


معبودهايتان» براى آوردن همانند قرآن - به خاطر عجزشان دعوت شما را اجابت نكردتك ... . 





سوره - سوره - آيه - فيش 

اك هم دم ده ونا 

اراق كاي ارك تتا انقو شعة كا الباق يكم زا قياس أرقا مك كن 
وما أرسلنا . .. بالبتنت و الزبر و أنزلنا إليكث الذكر لتبتّن للناس ما نزّل إليه 


مى تواند به خاطر نكته فوق باشد. 


-١‏ خداوند » به انبياى ييشين معجزات حسى عطا فرمود و در قبال آن به ييامبر ( ص ) » كتاب آسمانى جهان شمول عطا كرد 


وها أرسلنا .:+بالشدكدو' الزيوو أنولنا ]لكف الب كن 


<بتنه > به معناى دليل واضح و روشن اعم از عقلى و حسى است. طبق شواهد تاريخى مراد از <بينات > در آيه» ممكن است 


معجزات حسى باشد. جدا ذكر كردن ييامبر(ص) براى اعطاى قرآن» مشعر به برداشت ياد شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-88-1١ا/- -اسراء‎ ٠ 

-١‏ فراخوانى همه مخاطبان قرآن ( جن و انس ) به آزمودن اعجاز قرآن 

قل لئن اجتمعت الإنس و الجنّ على أن يأتوا بمثل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -اسراء -/ا9.60-1-ه 

ه- مش ركان مكه » قرآن را على رغم بى مانندى اش » معجزه نمى دانستند . 

قل لثن اجتمعت الإنس و الجن . .. و قالوا لن نؤمن لكك 


از اينتكه خداوند» يس از توصيف قرآن به معجزه و بى مانند بودن» درخواست معجزه حسى آنان را 





نقل مى كندء مى تواند به نكته فوق اشعار داشته باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ل-طه-‏ .5 سم ء٠١‏ 

٠‏ -قرآن »ء معجزه بيامبر ( ص ) و دليل روشن براثبات نبوت آن حضرت 
أوَلم تأتهم بينه ما فى الصحف الأولى 


بيان, يعنى» وضوح و انكشاف (مصباح). بنابراين <بنه > به جيزى كفته مى شود كه واضح باشد. ضمير مذكر كه از كلمه 
<من قبله > (در آيه بعد) به اين كلمه بازمى كردد دلالت مى كند كه از آن برهان و دليل اراده شده است (كشاف). 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-١١-5١ - -انبياء‎ ١ 

) قرآن » بهترين و نيرومندترين دليل و معجزه براثبات حقانيت خود وييامبراسلام (( ص‎ -١١ 
لقد أنزلنا إليكم كتبًا فيه ذكركم أفلاتعقلون‎ 


آيه شريفه؛ مى تواند ياسخى باشد به درخواست بهانه جويانه مش ركان از ييامبر(ص) مبنى برآ وردن معجزه بر اثبات حقانيت 
خويش, يعنى» اكر آنان تعقل كنند» خواهند فهميد كه قرآن معجزه ييامبراسلام است. كفتنى است تأكيد شدن اين حقيقت با 


لام قسم و حرف تحقيق (لقد) مؤيد همين برداشت است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -عنكبوت -59- ا - للعيض‎ ١ 

١-قرآن»‏ معجزه اى كفايت كننده براى خواستاران معجزه است . 

قالوا لول تزل هله عات دي اذل ركفم آنا أنزلنا عليك الكتب 

استفهام در <أَوَلم > انكارى است. 

ه - قرآن » براى اثبات حقّانيت نبوّت ييامبر ( ص ) از هر معجزه ديكرى برتر است . 


قالوا لولا أنزل عليه ءايت . .. أُوَلم يكفهم أنَا أنزلنا 








عليكك الكتب 


<كفايه > رسيدن به حدّى است كه نياز بر طرف شود و با توجه به اين كه معجزه. براى اثبات حقانيت استء نزول قرآن به 


جاى هر معجزه ديكرى و اعلام كافى بودن آن. حكايت از حقيقت بالا مى كند. 
ع - خداوند » با وجود اعجاز قرآن » معجزه هاى حسّى درخواستى مش ركان را برآورده نكرد . 
و قالوا لولا أنزل عليه ءايت من ربّه قل إِنّما الأيت عند الله . .. أُوَلم يكفهم 


لاتحي نري امنا ورد جزات حشرى » در اين است كه قرآن » داراى معارفى است و مردم با خواندن آن» بر آن معارف » 


آكاه مى شوند . 

ألم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتب يتلى عليهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ ادهع دم الجاع 

*- اعجاز قرآن » در بيشكويى ورود حتمى مسلمانان به مسجدالحرام همراه با آرامش و امنيت 
لتدخلنٌ المسجدالحرام . .. عامنين 


باتوجه به اين كه رؤياى ييامبر(ص) و وعده خداوندء دو سال يس از حديبيه به كامل ترين صورت تحقق يافت,ٌ مطلب بالا 


استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-طور - ام داع”م اع 

* - قرآن » برهان صدق ييامبر ( ص ) و معجزه او 
فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صدقين 
اعراض از استماع قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ -هثها١ مدثر-#/ا‎ 48 





ا 
روف 5 يمحس 
كردا كا سد بند بسار شديد 

ى فران 

نءازاث 

رسا 

شنودن 

كلام بر اريخة 

ا 2 
و اموز 

26 

ر 

كور ان 

خران از : 

راس : 

شير زُيان » 

بسيار د 

3-0 


فت 2 
من فسوره 


<ة 
قسوره > 
اسم جا 

جامد 


و به معناى شير است و كَاهى اسم جمع و در معناى شكارجيان تيرانداز استعمال مى شود. (الصحاح) 

اعراض از تعاليم قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مائده ١٠١8-8‏ - لا 

>" تصور رشد رسانى و بهروزى در ييروى از سنت اجدادى عامل رويكردانى از احكام قرآن و تعاليم بيامبر ( ص ) 
إذا قيل لهم تعالوا . .. قالوا حسبنا ما وجدناعليه عاباءنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تيون مع واب وود 


؟ - روى كردانى كافران مخالف ييامبر ( ص )»از سخن بيداربخش و يندآموز قرآن » همراه با ترس و نككرانى از آينده 


خويش بود. 


ارنقيوه اغراضي: كافرا قاذ قا نجه فون كووكران :ان شمر اماق كو هدراهنا ترسييو امسطاوانه شد نه ادق ترد شت ناف ده 


استفاده مى شود. 

اعراض از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د - انعام -ع - ه -هو 

4 رويكردانى» تكذيب و تمسخرء مراحل مبارزه و رويارويى كافران با آيات الهى و قرآن* 
ما تأتيهم من ءايه . .. إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذّبوا بالحق ... ما كانوا به ى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع -78-؟ 


؟ يرهيز كافران مكه در صدر اسلام از كوش فرادادن به قرآن و سخنان آسمانى ييامبر(اص) 








و ينئون عنه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 
ترقا مواد نعم 


“"قرآن كريم » آن جنان كه شايسته آن بود در ميان مسلمانان صدراسلام ( نيمه اول بعثت ) » مورد بهره بردارى قرار نككرفت و 


حق آن ادا نشد . 

وقال الرسول يربّ إِنْ قومى اتَحذوا هذا القرءان مهجورًا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- واقعه - 2ه - الم دع 


- نكوهش مشركان صدراسلام از سوى خداوند , به خاطر بى اعتنايى آنان نسبت به قرآن » جدى نككرفتن رهنمود هاى آن و 


برخورد استهزاآميزيا آن 

أفبهذا الحديث أنتم مدهنون 

استفهام در < أفبهذا الحديث > توبيخى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-حديد -لاة - ١2‏ مقع 

ع - وجود مؤمنان بى تفاوت و بى رغبت به خداوند و قرآن » در ميان مسلمانان صدراسلام 
ألم يأن للذين ءامنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله و ما نزل من الحقّ 

د - مؤمنان بى تفاوت » كه دل هايشان با ياد خدا و تلاوت آيات او نرم و خاشع نمى شود » مورد نكوهش خدا هستند . 
ألم يأن للذين ءامنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله و ما نزل من الحقّ 

استفهام در <ألم يأن. .. > براى توبيخ و نكوهش است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مظ نف باز الام 


* - روى كردانى كافران از قرآن » به دليل ناتوانى آنان از دركك مفاهيم آن است و افسانه دانستن آن» بهانه اى بيش نيست . 





قال أسطير الأوّلين . كلا بل ران على قلوبهم 
اعراض از مغالطه كران در قرآن 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 
زه انعام م#-28 -196"؟ 


* سامير (ض )"موظق يه اجتبات از يحث و علاال:و در كير شد ن با مغالطه كران ونبهه افكتان در اياك قران و دكن آناتك 


الهى 
و إذا رأيت الذين يخوضون فى ءايتنا فأعرض عنهم 


9 عن أبى جعفر(ع) فى قول الله: <و إذا رأيت الذين يخوضون فى آياتنا > قال: الكلام فى الله و الجدال فى القرآن <فأعرض 


عنهم حتى يخوضوا فى حديث غيره © . 


امام باقر(ع) فرمود: مراد از <يخوضون فى آياتنا>» سخن كفتن در مورد ذات خداوند و مجادله كردن درباره قرآن است. 


جسن اق ناث رو كردق شن تانر سه لركرع زر داز قل بح 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
© -انعام - 8 4م - 8 


؟ بر مؤمنانى كه از همنشينى با مغالطه كران و ياوه كويان در مورد قرآن واسلام يرهيز كنند» كناهى نيستء هر جند مغالطه و 


استهزاى آنان ادامه يابد. 
و ما على الذين يتقون من حسابهم من شىء 


ممكن است اين آيه در صدد ياسخ به سؤال برخى مؤمنان باشد. بدين كونه كه آنان فكر كنند كه اكر ما مجالس كافران را 
تحريم كنيم» آنان زمينه مساعد بيشترى براى مغلطه و استهزا دارند. اين آيه مى فرمايد شما يرهيز كنيد» كناه كار آنان به شما 


تسرّى نمى كند. 

اعراض اكثريت از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

36ت اشراياع از سوم دع 

#- روى كردانى بيشتر مردم از قرآن » جز به خاطر حق كريزى نيست . 








أكثر الناس إلآ كفورًا 

اعراض مكذبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-1١8-1١- /-رعد‎ 

* مش ركان و منكران روز قيامت و كافران به بيامبر ( ص ) و قرآن » روى كردانان از دعوت الهى اند . 
والذين لم يستجيبوا له 


آيات كذشته شاهد براين است كه مقصود از <الذين لم يستجيبوا له > مشركان و منكران رسالت يبامبر(ص) و ناباوران به 


قيامت مى باشد. 
اعطاء قرآن به محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دهي جا ادم 

“اد تتذاوئد 6 اغطا كننده قرا ن.به يبامير (حَن ) 

و لقد ءاتينكك . .. القرءان العظيم 

افترا به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحتروقين 0-1 كم 

8 شركك يبشكان عصر بعثت » قرآن را ساخته و يرداخته ذهن حضرت محمد ( ص ) مى ينداشتند . 
قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرءان غير هذا أو بدّله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


السو فين ب امك 


مى بندد ) مى خواندند . 

قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرءان غير هذا أو بدّله . .. قل ... فمن أظلم ممن ا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- يونس - 1١‏ -لا”# الا 


شباهت و همكونى قرآن با كتاب هاى آسمانى يبشين ( 


تورات » انجيل و ... ) دستاويز مشركان صدر اسلام براى زدن برجسب < ساختكى بودن > به آن 
و ما كان هذا القرءان أن يفترى من دون الله و لكن تصديق الذى بين يديه و تفصيل الكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

000 - 


١‏ < ساختكى بودن > از برجسب هاى شرك بيشكان عصر بعثت به قرآن و در راستاى مبارزه آنان با ييامبر اكرم ( ص ) بود 


و ما كان هذا القرءان أن يفترى . .. أم يقولون افتريه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مل داعت ؟ 

؟- اسطوره خواندن و ساختكى دانستن قرآن » مكر و توطئه دشمنان اين كتاب آسمانى است . 
و إذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أسطر الأولين . .. قد مكر الذين من قبلهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دعل دع- 18 دن 

. نسبت دادن قرآن به بشر» نسبتى ناروا و دور از حق است‎ -٠١ 

لسان الذى يلحدون إليه أعجمىّ 

در مفهوم <الحاد > انحراف از حق نهفته است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ألا اورراك عا بأوات رد ١١‏ 

7 اعتقاد برخى از مردم عصر بيامبر ( ص ) به عدم وحيانيت قرآن و ساختكى بودن آن 


قل التق معت الال وا اللحق .د لأراتوق تشكلة 











از اينكه قرآن با قاطعيت تمام اعلام تحدى مى كندء مى توان آن را ياسخ اين شبهه كه <قرآن وحى نيست > تلقى كرد. 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

3 - شعراء - 778-178 دع 

؟ - اتهام مشركان به ييامبر ( ص ) مبنى بر ابداع قرآن با وهم و خيال خويش 

و الشعراء يتّبعهم الغاون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 سجده -3”5 ”7 7 

؟ - مش ركان » قرآن را ساخته و يرداخته ييامبر ( ص ) مى دانستند . 

أم يقولون افتريه 

<فرى > ريشه <افترا > به آن دروغى كفته مى شود كه خود شخص آن را بسازد (لسان العرب). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-8-5 - -طور‎ 

١‏ -اتهام كافران به ييامبر ( ص ) » در ابداع قرآن از نزد خود و نسبت دادن آن به خداوند 
أم يقولون تقوّله 


< تقول >, يعنى» به دروغ جيزى رابه كسى نسبت دادن (المصباح المنير). مقصود كافران اين است كه قرآن, كلام خداوند 


نيست و ييامبر(ص) به دروغ آن را به او نسبت مى دهد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادي لح اداو اتا 

١-قرآن»‏ در نظر غرض آلود وليدبين مغيره » ساخته و يرداخته انسان است . 
إن هذا إلا قول البشر 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








/-هود- ١ 50-1١١‏ 
١‏ مش ركان عصر بعثت » قرآن را ساخته و يرداخته ييامبر ( ص ) مى ينداشتند . 
أم يقولون افتريه 


در اينكه مقصود از ضمير در <يقولون> جه كسانى هستندء دو نظر ابراز شده است: برخى برآنند كه مقصود. مش ركان عصر 


بيامبر(ص) هستند و كروهى ديككر از مفسران, مراد از آن 


را كفربيشكان قوم نوح مى دانند. برداشت فوق براساس نظر اول است. كفتنى است كه براين اساسء مخاطب كلمه <قل > 


ييامبر(ص) و ضمير مفعولى در <إفتراه > به قرآن و يا خصوص داستان نوح(ع) باز مى كردد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 اناغ ع الدوعةم 

“- ساخته و يرداخته بودن قرآن از جانب ييامبر ( ص ) » از تهمت هاى مشركانٍ ستم ييشه به آن حضرت 
بل افتريه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ احقاف - عع -م-‎ - ١7 

١‏ - كافران » مدعى منتسب نبودن قرآن به مبدأ وحى و انتساب دروغين آن از سوى ييامبر ( ص ) به خداوند 
أم يقولون افتريه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-177-4١1- تكوير‎ - ٠ 


١‏ - برخى از مردم عصر بعثت » ييامبر ( ص ) را ديوانه شمرده و اورا به تدوين قرآن براساس اختلالاءت عقلى » متهم مى 


كردند. 

وما صاحبكم بمجنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-70-41- تكوير‎ - ٠ 

. برخى از مردم عصر بعثت » قرآن را كلامى القا شده از سوى شيطان مى ينداشتند‎ - ١ 
و ماهو بقول شيطن‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


"72-1 - تكوير‎ ٠ 
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ممكن است 


استفهام در آيه شريفه, ناظر به توهّماتى باشد كه مخالفان درباره قرآن و شخص بيامبر(ص) داشتند. در اين صورت يرسش آيه 
اين است كه: فكر شما به كجا مى رود و جه مى ينداريد؟! قرآن غير آنجه كفته شد. نيست. 


افراط در مخالفت با قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ زخرف -#* م -؟ 

؟ - مخالفت سرسختانه و افراط كرانه مش ركان عصر بعثت ء با قرآن 

أن كنتم قومًا مسرفين 

افساد مكذبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- يونس -١1-.ع-ليع‏ 

© كسانى كه به آسمانى بودن قرآن باور دارند و در عين حال آن را تكذيب مى كنند » مفسد هستند . 
و منهم من يؤمن به . .. و ربكك أعلم بالمفسدين 


برداشت بالا مبتنى بر اين است كه ضمير <هم > به تكذيب كنند كان بركردد و مراد از <المفسدين > دسته اول (من يؤمن 


به) باشد. 

8 كسانى كه قرآن را تكذيب مى كنند » مردمى مفسد هستند . 

و منهم من يؤمن به و منهم من لا يؤمن به و ربكك أعلم بالمفسدين 

افشاى توطئه عليه قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١١5"-١8- نحل‎ -4 

-١‏ إخبار و يرده بردارى خداوند از توطئه هاى مخفيانه كافران و مش ركان عليه حقانيت ييامبر ( ص ) و قرآن 


و لقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر 








اقرار به اعجاز قرآن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
6- صافات -/ا”  ١8‏ -”" 


و خارق العاده بودن قرآن كريم 
و قالوا إن هذا إلا سحر مبين 


سحر دانستن قرآنء اعتراف به اعجاز و خارق العاده بودن آناست,ْ زيرا سحرء خود نوعى از كارهاى خارق العاده است و 


مش ركان به ناجار و از سر لجاج و عناد» قرآن را به آن متهم كرده بودند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ احقاف - عع -/ا-ه 

ه- اعتراف ضمنى كافران » نسبت به اعجاز قرآن و نفوذ عميق آن در دل ها وانديشه ها 
قال الذين كفروا للحقّ لما جاءهم هذا سحر مبين 


ازاين كه كافران» قرآن را سحر مى خواندندء» استفاده مى شود كه آنان آثار خارق العاده آن را ديده و جون درصدد ايمان 


نبوده اند» نام آن را سحر كذاشته اند. 

اقرار به تأثير قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - زخخرف - “ع ءا اع 

© داعتراف تاودا كام مش ركان مكة: نه تأثير خاؤق العاذه قرآن دن مخاطان خود 
قالوا هذا سحر 

كر مشر كان مكه شاهلا جرين تأتيرق فودنده وليلى داشت :د كه آن را سحر معرفى كتتد: 
اقرار به حقانيت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-1٠١ا/ل-١ا/- -اسراء‎ ٠ 

ه- وجود عالمانى در ميان مردم عصر نزول و اذعان آنان به حقانيت قرآن يس از شنيدن آن 


إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرٌّون 


جلد - نام سوره - سوره - ايه - فيش 
5 -مؤمنون -”9؟ - .مما ٠١‏ 

قَانب.ت ت ييامير ( ) وقرآن 
١‏ - اذعان درونى كافران صدراسلام » به حقانيت رسالت ييامبر ( ص 


بل جاءهم بالحقّ 


و أكثرهم للحقّ كرهون 


بودن قرآنء نه از آن رواست كه آنان به حقانيت آن دو يقين ندارندمْ بلكه بدان جهت بود كه آن دو حق است و آنها از حق 


خوششان نمى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اتحاقميم ا خا واكم 

" - اعتراف ايمان آوردكان اهل كتاب » به حقانيت و آسمانى بودن قرآن به هنكام شنيدن آيات آن 
و إذا يتلى عليهم قالوا . .. إِنّه الحقّ من ربّنا 

اقرار به وحيانيت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اتحاتميد خا واكم 

" - اعتراف ايمان آوردكان اهل كتاب » به حقانيت و آسمانى بودن قرآن به هنكام شنيدن آيات آن 
و إذا يتلى عليهم قالوا . .. إِنّهِ الحقّ من ريّنا 

اقرار مكذبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1- 9ن - ه 

ه منكران حقانيت قرآن » در روز قيامت و بروز حقايق قرآن » به حقانيت رسالت ييامبران اعتراف خواهند كرد . 
يوم يأتى تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق 

برداشت فوق مبتنى براين است كه ضمير مفعولى در <نسوه> به <كتب > در آيه قبل ب ركردانده شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


2 فصلت #8١-‏ م ”5 


١‏ - تصريح منكران قرآن» به نفوذنايذيرى قلب و كوش آنان در برابر وحى 


وقالوا قلوبنا فى أكنّه . .. و فى عاذاننا وقر 


اقسام نزول قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 0-6 

“" نزول دفعى بعضى از سوره هاى قرآن در مدينه 

و إذا ما أنزلت سوره 

برداشت فوق ير اين اساس است كه <انزال> در <أنزلت سوره> براى نزول دفعى به كار رفته باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه ”-1١1!/-9-‏ 

" نزول دفعى بعضى از سوره هاى قرآن در مدينه 

و إذا ما أنزلت سوره 


واشت فوق يناي انان ست كستفيود اق :<ائزال > دن بعملة <ق]ذ | هاأنرلك.. :> نزول دفعى باشدنقابل ذكر اسك كه 


<انزال > مانند <تنزيل > هم در نزول دفعى وهم در نزول تدريجى به كار مى رود. 
الفاظ قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12-فصلت -١اع-8-هم‏ 

- الفاظ قرآن هم جون محتواى آن آسمانى و الهى است . 

تتزيل من الرحمن . .. قرءانًا عريًا 


قيد <قرآناً عربياً > مى تواند بيانكر اين معنا باشد كه آيات قرآنء نه تنها از حيث محتوا الهى است: بلكه الفاظ آن هم كلام 


القاى شبهه در قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





١ - 28-  - انعام‎ - 6 


١‏ برخى مشركان و مخالفان ييامبر(ص) با ياوه كويى در صدد مغالطه و ايجاد شبهه در مورد آيات قرآن و ديكر آيات الهى 


بودنك. 
وإذارأيت الذين يخوضون فى ءايتنا 


طبرسى (ره) درباره معنى خوض مى كويد: <الخوض التخليط فى المفاوضه على سبيل اللعب و العبث و تركك التفهم و 





التبيين >. يعنى خوض خلط كردن در كفتكو براى بازى و بيهوده كويى استء نه براى فهم و روشن شدن حقيقت. 
القاى قرآن بر قلب كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١١-١80- حجر‎ 8 

"- خداوند » قرآن كريم را در دل مجرمانٍ هدايت نايذير القا مى كند و آنان را با قرآن آشنا مى سازد . 
كذلك نسلكه فى قلوب المجرمين 

القاى قرآن در قلب كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-18-1١80 - حجر‎ 8 

. خداوند آيات قرآن راء على رغم تصميم كافران مكه بر ايمان نياوردن » در قلب آنان رسوخ داد‎ -١ 
كذلك نسلكه فى قلوب المجرمين . لايؤمنون به‎ 

برداشت فوقء مبتنى بر اين است كه جمله <لايؤمنون به > جمله حاليه براى <المجرمين > باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-١١-1١80 - حجر‎ -4 

. خداوند » قرآن كريم را در قلب كافران هدايت نايذير مكه راه داد و به آنان شناساند‎ -١ 

كذلك نسلكه فى قلوب المجرمين 


برداشت فوقء مبتنى براين است كه مرجع ضمير <نسلكه >؛ <الذكر> و الف و لا-م <المجرمين> عهد ذكرى باشد كه 


اميدوارى تللاوت كنند كان قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











١م‎ 59-0 - فاطر‎ - ١ 


١‏ - اميد داشتن به رحمت و ياداش الهى نه خود را مستحق آن شمردن از وي كى هاى عالمان خداترس » تلاو 
بريادارنده نماز و انفاق كننده در نهان و 1 شكار 


هتحشو الله 


0 





من عباده العلمؤا . .. إن الذين يتلون كتب الله و أقاموا الصل 

انتظار نزول قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١5 - 5١  ؟ال- محمد‎ - ١ا/‎ 

. مؤمنان عصر ييامبر ( ص ) » در اشتياق نزول سوره اى كه تعيين كننده تكليف آنان در قبال دشمنان باشد‎ -١ 
و يقول الذين ءامنوا لولا نزت سوره‎ 


محتواى <فإذا أنزلت سوره محكمه و ذكر فيها القتال> قرينه اى است بر اين كه سوره مورد انتظار مؤمنانء در زمينه تعيين 
تكليف آنان با كافران بوده است. 


؟- مؤمنان عصر نزول » همواره جشم انتظار رسيدن ييامى جديد . از جانب خداوند 
و يقول الذين ءامنوا لولا نزت سوره 


برداشت بالا بنابراين نكته است كه <سوره>» نظر به سوره اى خاص با محتوايى ويزه نداشته باشدمٌْ بلكه در مجموع اشتياق 


متهت كر لاوح أقاقم كتن: 

انجيل و قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امر ا م 

- يذيرش اسلام و ايمان به قرآن » از فرمان هاى تورات و انجيل به بيروان خويش 
أتأمرون الناس بالبر و تنسون أنفسكم و أنتم تتلون الكتب 


جمله < تنسون أنفسكم > را مى توان به قرينه آيات بيشين - كه سخن از دعوت به ايمان بود - در ارتباط با ايمان به قرآن 
دانست. بر اين اساس آيه اشاره به اين معنا دارد كه: شما عالمان اهل كتاب مردم را به نيكيها دعوت مى كنيد ولى وظيفه 
خويش را كه ايمان به قرآن استء فراموش مى كنيد سيس با جمله <و أنتم تتلون الكتب > بيان مى دارد كه: آنان از اين 


وظيفه مطلع 








بودندم يعنى» در كتابهاى آسمانى» اين حقيقت وجود داشت. 

انحطاط تدريجى مكذبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - قلم - مع - عم - هم 

- خداوند » تكذيب كنند كان قرآن و معاد را به تدريج به ورطه سقوط مى كشاند . 
سنستل رجهم 


<إستدراج > (مصدر <سنستدرج >) در اصل به معناى نزديكك كردن كسى به سوى جيزى است و مقصود از آن در اين آيه. 
بردن ونزديكك كردن كافران به ورطه سقوط و هلاكت است, به كونه اى كه خود متوجه آن نشوند (بركرفته از لسان العرب). 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

89 - قلم - مع - مع - ؟ 

؟ - مهلت دادن به تكذيب كران » در راستاى سقوط تدريجى آنان است ,م نه در جهت منافع آنان 
سنستد رجهم. 5 


عارك + امن لهم > تأكية و يبان دركرئ براى مسأله سقوط تدريجى كافران است, يعنى» ما به آنان مهلت داديم تا سقوط 


تدريجى آنان تحقق يابد. 

انان رن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام 8-١م8-م‏ 

© وحى و قرآنء ابزارهايى كافى براى تبليغ و انذار مردم 
و أنذر به 


مرجع ضمير به <قرآن> است م يعنى با قرآن انذار كن. و جون ابزار انذار مشخص شده است» بالطبع بايد قرآن در فعليت 








انذار مفتريان به قرآن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
خم 2 احم 


- اسطوره تلقى كنند كان قرآن » نيازمند به هشدار الهى . به خاطر بى خبرى از ييامد كناه و كيفر 


عمل زشت خويش 

قالوا أسطر الأولين . ليحملوا أوزارهم ... ألا ساء ما يزرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يع د دعاك 

#- هشدار خداوند به افترا زنند كان به قرآن كريم مبنى بر نابودى و هلاكت آنان 
و إذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أسطر الأولين . .. قد مكر الذين من قبلهم فأت 
انذار مكذبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الار كه 8 

. -انذار هاى ييامبر ( ص ) در منكرانٍ قرآن و كافران به آن » بى تأثير بود‎ ١ 
إن الذين كفروا سواء عليهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم‎ 

<انذار> (مصدر انذرت) به معناى خبر دادن و مطلع ساختن از جيزى است كه بايد از آن ترسيد و دورى كرد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8ه دو معدن 

. كافران منكر حقانيت قرآن » به عذاب استيصال تهديد شدند‎ -٠ 

هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملكه أو يأتى أمر ربكك كذلكك فعل الذين من قبلهم . 
انذارهاى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام - ع - ١١15-19‏ 


١‏ قرآنء كتاب جهانى و براى همه عصرها و انذار دهنده كسى كه به معارف آن دست يابى يايد. 





و أوحى إلى هذا القرءان لأنذركم به و من بلغ 

<من بلغ > بيانكر عموم و محدود نبودن مرز دعوت قرآن در عرصه زمان و مكان است. 
١‏ انذار مردم در طول تاريخ؛ هدف از فرستادن قرآن بر ييامبر(اص) 

و أوحى إلى هذا القرءان لأنذركم به و من بلغ 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0000-6 

قرآن » كتاب مزده و بشارت براى ره يافتكان مؤمن و هشدار و انذار براى كم كشتكان غافل است . 
تلكتدعابية الكتنة ب أن اندر الناس ب ى يشر الذايق بعامتوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

" - 07-١6 - ابراهيم‎ - 

“- قرآن ٠‏ وسيله انذار و اخطار به تمامى انسانها 

هذا بلغ للناس و لينذروا به 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8- نحل -8١1-.9-و‏ 

4- نهى از ارتكاب فحشا و زشتى و ستم ء از مهم ترين تحذير هاى قرآن و نواهى خداوند است . 
ونرّلنا عليك الكتب . .. إن الله ... ينهى عن الفحشاء و المنكر و البغى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

21 كيل ا عد اام 

*- بيم دادن آدميان از عذاب شديد خداوندى » از رسالت هاى قرآن است . 


لينذر بأسّا شديدًا من لدنه 











مرجع ضمير در خايندر > 1< نشر> مفكن اشت <الكتان > و:نا <اعيذه > باشكب برداشت نالا بنائر احتمال تكبيت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
كيو عم 





شق لقره قالر ا اكخن اللدنولكًا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8- بشارت به يرهيزكاران و انذار دشمئان متعصب و 


كح 


لتبشّر به المتّقين و تنذر به قوم 
< لد > جمع <ألدّ> است و <قوماً لدا>: يعنى» مردمى در اوج سرسختى و لجاجت. 
امراف قر 648 وسيله شارف و القن اسك 

فإ لما يرنه ولسرالكك لقشر معيو عدو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قرفا مواد دنا 

) انذار و اخطار به همه انسان ها در تمام كيتى » از اهداف قرآن و ييامبراسلام ( ص‎ ١ 

نَزّل الفرقان على عبده ليكون للعلمين نذيرًا 

ضمير در <ليكون> ممكن است به دو جيز بازكردد: ١‏ <فرقان> ١‏ <عبده > (ييامبر اسلام). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ورا عع داعو ةق 

ه - هشدار دهى به خلق » از ييام هاى بارز قرآن 

نزل به الروح الأمين . .. لتكون من المنذرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - شعراء - ١98-1578‏ -ع 

* - قرآن » برخوردار از بيانى روشن در جهت انذار مردمان 

لتكون من المنذرين بلسان عربىّ مبين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- قصص -78 عع - ١١‏ 








١‏ - قرآن » كتابى انذاركر و بيم دهنده 
لتنذر قومًا 


<بالقرآن > مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١‏ سجده - 9م ١١#‏ 

. قرآن» كتاب هشدار و هدايت است‎ -١ 





نزول قرآن استء بنابراين» تعليل مربوط به تنزيل قرآن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عو اواك 

٠‏ - < انذار و تبشير > » < بيم دادن و اميدبخشيدن > و < تشويق و تهديد > » از روش هاى تربيتى قرآن 
لهم من فوقهم ظلل من النار . .. ذلك يخوّف الله به عباده ... لهم البشرى فبشّر عبا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاد فقلت د موجن١‏ 

١-آيات‏ روشن قرآن » بشارت دهنده و انذا ركننده مردمان 

كتب فصّلت عايته . .. بشيرًا و نذيرًا 

؟ - بشارت و انذار» دو ييام مهم و روشن آيات قرآن 

كتب فصّلت . .. بشيرًا و نذيرًا 


با توجه به اين كه قرآن در بردارنده مفاهيم مختلف معرفتى است» تخصيص به ذكر يافتن بشارت و انذار» نشان كر اهميت و 


نكن ن .ةو اسك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاا احقاق عع ده ١‏ 

-١١‏ قرآن » بيام دار انذار و هشدار به كافران 

بو نان قافا ا لوو 


از ارتباط اين آيه با آيه قبل كه در آن مسأله نزول كتاب مطرح شده استفاده مى شود كه روى كردانى كافران» از انذارهايى 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١/‏ احقاف - مع 


17 دعلا 

-١‏ قرآن » بيم دهنده به ستمكاران و بشارت دهنده به نيكك كرداران 

لينذر الذين ظلموا و بشرى للمحسنين 

؟١-‏ انذار و تبشير » دو محور اصلى يام هاى هدايتى قرآن 

وعدا كنا ,تقد الذنن ظلكواء و :شرع المحية 

اصلى بودن دو محور بالاء از اختصاص به ذكر يافتن استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١‏ - احقاف - عع نه" - ها 

-١0‏ قرآن و انذار هاى بيدا ركرانه آن » اتمام حجت الهى بر خلق 

بلغ 

<بلاغ > خبر براى <هذا>ى مقدر است. و آن اشاره به آيات هشداركر قرآن مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نجم - "ان - عن - ١‏ 

١‏ - قرآن و ييامبر ( ص ) » بيم دهنده اى از زمره بيم دهند كان كذشته تاريخ 

هذا نذير من النذر الأولى 

<هذا > هم مى تواند به ييامبر(ص) و هم به قرآن اشاره داشته باشد. در برداشت بالاء هر دو احتمال رعايت شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-قمر-عهمد-عدع 

ع - اخبار و سركذشت هاى هشداردهنده و بازدارنده از كناه و سيه روزى » بخشى از قلمرو موضوعات قرآن 


و لقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يور جب ع جاع ماد ؟ 

؟ -قرآن » دربردارنده حقايقى انذا ركّر و هشداردهنده به بشر 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بوكر جاعإباءق جد ] 


٠‏ - هشدار و ترغيب » از روش هاى تربيتى و هدايتى 








قرآن 
هو . .. أهل المغفره 


برداشت ياد شده. با توجه به اين نكته است كه اين سوره. با فرمان انذار و اخطار آغاز كرديده (قم فأنذر. ..) و با مغفرت و 


آمرزش الهى» خاتمه يافته است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لنب خا لع لع 

+ - بشارت و انذار در كنار يكديكر » از شيوه هاى قرآن در دعوت به تقوا و مبارزه با كفر 
إن للمتقين مفارًا . .. إِنّا أنذرنكم عذابًا قريبًا 

انس با قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠-79 -0- -فاطر‎ ١ 

؟ -انس با قرآن و تلاوت يبوسته آن » بريايى نماز و انفاق در نهان و آشكار » از نشانه هاى خداترسى است . 
الما يكشي اللدامه غيادة العلمة 1 إن الذي كلوق كنت الله و أفامو] الصضل 

انسان وقرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 كا 

8 مردم در يذديرش و عدم يديرش قرآن» آزاد و مختارند . 

قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه و من ضل فإنما يضل عليها و ما أ 
انكار قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#كزاليةة دمر 
" انككار قرآن و رسالت ييامبر ( ص ) با وجود آكاهى به حقانيت آن » كفر به خداوند است . 
وها لكالا ود لوي ا الس الدق 


جنانجه ايمان واقعى به خداوند در كرو ايمان به قرآن و رسالت ييامبر(ص) نباشد معنا ندارد كه مسيحيان 


و دانشمندان آنان با آنانكه به ايمان خداوند داشتند يس از اختيار اسلام بكويند: <ما لنا لانؤمن باللّه >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#داننال دج سان 

بيشكويى قرآن از كرايش كافران مكه به اسلام و يذيرش توحيد 

و ما كان الله معذبهم و هم يستغفرون 

انككيزه مكذبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3ت رميق لاص و لاجر 

4- حق ستيزى » انكيزه اصلى بيشتر كافران منكر قرآن و بيامبر ( ص ) بود » نه ناشناخته بودن حقانيت آن دو براى آنها . 
أم يقولون به جِنّه . .. و أكثرهم للحقّ كرهون 

اوراق قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاحهي بمور ام وى 

١‏ - معارف قرآن » نوشته هايى ثبت شده در ورقه هايى متعدد 

فى صحف 


عبارت <فى صحف > با < إنْها تذكره> ارتباط داردمْ يعنى» آن تذكره در صحيفه هايى متعدد است. <صحيفه > (مفرد 


< صحف ©),ْ يعنى» هر جه در آن جيزى نوشته شود.(مفردات راغب) 
؟ - اوراق قرآن » داراى عظمت و احترام ذل ينشكاه كذ اود 
مكمه 


آنجه در نوع خود شريف باشدء به <كرم> توصيف مى شود(مفردات راغب). باب تفعيل اين كلمه (تكريم)» به معناى 
<عظمت دادن > و <ياك و منرّه ساختن > است (لسان العرب). بنابراين توصيف صفحات قرآن به <مكرّمه >. حاكى از اين 








است كه خداوند آنها را عظمت داده و محترم داشته است. 
٠"‏ - لزوم كرامى داشتن وارج نهادن به ورق قرآن و آيات مكتوب آن 
فى صحف مكمه 


توصيف صفحات قرآن به <مكرّمه >. كرجه خبر از حقيقتى خارجى مى دهد,ْ ولى 


متضمن توصيه شدن مسلمانان به حفظ احترام قرآن نيز هست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4١ 5 بينه -/ة‎ ٠ 

4- ثبت آيات قرآن » در صحيفه ها و ورق هاء برنامه اى ييش بينى شده از جانب خداوند و القا شده به رسول اكرم ( ص ) 


تعبير + صحف >> (جمع <صحيفه >, يعنى» جيزى كه در آن مى نويسند)» اشاره به آينده قرآن و مكتوب شدن آن دارد. 
نجاف ظ كت اكه به يريك 2ن انو كنار (ضن) اتناك البح و ازروف سعسن مان موضو تلكوت فى رديه اعجار 


مكتوب شدن يبيام هاء يس از تلاوت آن است. 
٠‏ - ييامبر ( ص ) » قرآن رااز صحيفه هايى مكتوب و بيراسته از هر باطل » دريافت و بر مردم تلاوت مى كرد . 
وتو لفن اللدتاذا ضهنا مظيرة 


در برداشت ياد شده. مراد از مضنا مطهّره >. قرآن مكتوب بيش از مرحله نزول بر ييامبر(ص) دانسته شده است. قرآن در 


آن مرحله براساس بعضى از آيات در اختيار فرشتكانى بزركوار بوده است. 

اولوا الالباب وقراآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-رعد -5١9-1١1-/م‏ 

6 تنها خردمندان حقاتت قرآن و الهى بودن آن را درمى يابند و آن را باور مى كنند . 
لايك كز أولوا اليه 

اولين مؤمنان به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - احقاف - 1١-88‏ -ع 


د محووهان + الكبتية. كرؤئد كان )يه قرا نز امير( غن) 


وقال الذين كفروا . .. لو كان 


يوا ما سبقونا إلية 


از لحن تحقير آميز <ماسبقونا > استفاده مى شود كه كافران» از طبقه اشراف و توده مؤمنان» از طبقات محروم و يايين جامعه 


بودندك. 

اهتمام به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1 حديد -لان - ١6 - ١2‏ 


- خداوند » مسلمانان را از بى تفاوتى نسبت به تذكار ها و رهنمود هاى قرآن و در بيبش كرفتن شيوه يهود و نصارا در 


مورد كتاب هاى آسمانى خود ( بى اعتنايى آنان به رهنمود ها و مواعظ تورات و انجيل ) » برحذر مى دارد . 
ألم يأن للد و ول ا لقا ا الكتب من قبل 

اهتمام محمد(ص) به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأديؤتيل ات اعنام 

" تلاوت آيات قرآن » از كار هاى مهم و هميشكى ييامبر اكرم ( ص ) بوده است . 

و ما تتلوا منه من قرءان 

ازذكر تلاوت قرآن در حالى كه جمله <ما تكون فى شأن> آن را شامل مى شود برداشت فوق استفاده مى كردد. 
اهداف قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1ه‎ #م#”-17-هرقب-١‎ 

0 تربيت انسان هاى مؤمن به غيب ٠‏ يايبند به نماز و انفاق كرء از اهداف قرآن 

ذلكك الكتب . .. هدّى للمتقين. الذين يؤمنون ... و مما رزقنهم ينفقون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١4-1١ا/لال-”-هرقب-١‎ 


4 - هدف قرآن انسان سازى است نه مجرد تبيين مفاهيم نيكو و بيان رفتار هاى نايسند 





لكن البر من ءامن 

توضيح برداشت بيشين» بيانكر استفاده برداشت فوق از جمله <و لكن البر من ءامن > است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نالو ودف اعم 

“' قرآن و ييامبر ( ص ) » داراى حقيقتى واحد و هدفى يكسان ( هدايت بشر) 

عر اس ل عن 


ارجاع ضمير مفرد <به > به قرآن و يبامبر(ص) بيانكر اين معناست كه آنها داراى يكك حقيقت هستند و در هدابتكرى يكك 


جيز به شمار مى آيند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود ١١1-”-/م‏ 

8 رساندن انسان ها به معيشتى نيكو در دنيا » از هدف هاى قرآن و اديان الهى است . 
ألا تعبدوا إلا الله . .. و أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متعًا حسنًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-رعد -"١-8-75م١‏ 


اعتقاد و باور جزمى انسان ها به معاد و لقاى خداوند » از هدف هاى قرآن در بيان نشانه هاى قدرت و تدبير خدا و سلطه او 
بر هستى است . 

يفصّل الأيت لعلكم بلقاء ربكم توقنون 

برةاشتة :فق #افاظابه اين :معناستة كد مراف ا( <الأياك > اباك قراتى باشند: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠‏ دكهفق -م1دعسبع 


؟- تصحيح عقيده انسان در باره خداوند » از هدف هاى مهم قرآن است . 








ألال على عيده اكه .راو نان الذيى قالوزا اتحن اللكولنا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


كدوم 


عدوال-1١4-‎ 


كح 


لتبشّر به المتّقين و تنذر به قوم 
< لد > جمع <ألدّ> است و <قوماً لدا>: يعنى» مردمى در اوج سرسختى و لجاجت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فرقان - 50 - ”اه -م/ 

/ مبارزه و جهاد فرهنكى با كفر و شرك » هدف كلى قرآن و محور اصلى دعوت ييامبراسلام (ص ) 

و جهدهم به جهادًا كبيرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اد ماص رك لات عه 

ه - تنبه و بيدارى مردمان » از هدف هاى تعاليم قرآن 

و لقد وصلنا لهم القول لعلّهم يتذ كرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 ظيتووق داع باواسع 

؟ - قرار كرفتن ميزان و ترازوى تفكر و سنجش در اختيار انسان هاء از جمله اهداف و فلسفه هاى مهم نزول قرآن 
الله الدع انزلبة العذاة 


كتابى كه به حق نازل شده استء مى تواند آثار و نتايج متعددى داشته باشد و اين كه تنها عنوان <الميزان > تخصيص به ذكر 


يافته» دليل اهميت اين ويد كَى قرآن است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١6ه‎ ١١ يع‎  فاقحا-١١/‎ 





-١‏ هدف اساسى قرآن » دور داشتن انسان ها از ظلم و تباهى و ترغيب آنان به نيكى و احسان 
لينذر الذين ظلموا و بشرى للمحسنين 

<لام > در <لينذر> غايت و هدف را مى رساند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


18 


قو 8ق اد ؟ 
” - بيدا ركرى و غفلت زدايى » رسالت اصلى قرآن 
والقف ندا القرءان للناكه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
قمر-ع8مدابع-” 

” - بيدا ركرى و غفلت زدايى » رسالت اصلى قرآن 
والقف ندا القرءان للندكه 

اهل بصيرت و قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ك”‎ ا١ا/-‎ 1١١ هود‎ -/ 











١‏ كروهى از انسانها » برخوردار از بصيرت الهى و دليلى روشن بر حقانيت قرآن و الهى بودن آن 


أفمن كان على بن من ربه 


<بينه > به معناى دليل روشن است و متعلق آن به دليل آيات قبل و نيز جمله هاى بعد نظير <إنه الحق من ربكث > حقانيت و 
الهى بودن قرآن است. <مَن > در <أفمن كان> مبتدا و خبر آن شبه جمله اى همانند <كمن ليس كذلكك > است. بنابراين 


“ بهره مندان از بصيرت الهى . دلالت و كواهى قرآن را بر حقانيت قرآن » درمى يابند و بدان واقف مى شوند . 


أفمن كان على ببنه من ربه و يتلوه شاهد منه 


روك اننا كه سبارئ نودو زمنة :ذارآاث امات با فافدان 31 :هن اخناط ا :شياكك قر نافد من تله شاحد من[ كبن لسن 


كذلكك]) مجرد وجود قرآن به عنوان شاهد نيست بلكه درك و عدم دركك آنان از كواهى قرآن » موجب تمايز آن دو كروه 


است. 


به قرآن ايمان مى آورند . 
أفمن كان على ببنه . .. أولئكك يؤمنون به 


4. ٠. 


سرا. 


5 
_ 


مراد از ضمير در <به > به دليل آيات كذشته (أم يقولون افتراه . ..) و نيز بخشهاى بعدى آيه» 
اهل كتاب و حقانيت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -ائعام دع 118-و 

4 اهل كتاب (عالمان يهود و نصارا) آكاه به حقانيت قرآن و نزول آن از جانب خدا 

و الذين ءاتينهم الكتب يعلمون أنه منزل من ربكك بالحق 

اهل كتاب و قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

]ال عمزان - 1517 تجهر 

8 برخورد منافقانه برخى از اهل كتاب با مسلمانان » در اظهار ايمان به تمامى كتب آسمانى ( قرآن و...) 
و اذا لقوكم قالوا امنا و اذا خلوا عضّوا عليكم الأنامل 

به قرينه <و تؤمنون بالكتاب كله >. متعلّق <امنا>, تمامى كتب آسمانى خواهد بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# نساء ع - لاع د لل 4119 

9 تأييد قرآن بر درستى و راستى تورات و انجيل » نشانه حقائئت آن و راهبر اهل كتاب بر ايمان بدان 
امنوا بما نزّلنا مصدقاً لما معكم 


اماك يداك 





١‏ خوارى و ذلت واز دست دادن منزلت اجتماعى » ييامد انكار قرآن از سوى اهل كتاب 


امنوا . .. من قبل ان نطمس وجوهاً فنردّها على ادبارها 


بدان احتمال كه مراد از <وجوه > وجاهت باشدك. نر اين 


مبنا <فنردها > به اين معناست كه آن وجاهتها مبدّل به ذلت و خوارى مى كردد. 

9 سركذشت اصحاب سَبت ( مسخ شدن به ميمون ) عبرت و اندرزى براى كافران به قرآن از اهل كتاب 
او نلعنهم كما لعنا اصحاب السّبتَ 

7 ايمان نياوردن اهل كتاب به قرآن » زمينه كمراهى وعدم رستكارى ابدى آنان 

من قبل ان نطمس وجوهاً فنردّها على ادبارها 


امام باقر (ع) در معنى آيه فوق فرمود: نطمسها عن الهدى فنردّها على ادبارها فى ضلالتها ذمّاً لها بانّها لا تفلح ابداً. 


مجمع البيان» ج *» ص 8*8 مْ نورالثقلين» ج ١‏ ص 5817 ح 580. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده -ه- مع -علع١‏ 

) اهل كتاب . موظف به يذيرش و اقامه قرآن و تعاليم نازل شده بر ييامبر ( ص‎ ١ 

و ليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربكك طغيناً و كفراً 

ظاهراً ازدياد كفر و طغيان اهل كتاب بر اثر نبذيرفتن قرآن است. بنابراين آنان موظف به يذيرش قرآن و تعاليم آن هستند. 
2 كروهى از اهل كتاب » مردمانى وارسته از موضعكيرى كفرآميز و خصمانه در برابر قرآن 
و ليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربكك طغيناً و كفراً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع-١17-م‏ 

اهل كتاب»ء قرآن و حقانيت آن راء همانند فرزندان خود. مى شناختند. 

و أوحى إلى هذا القرءان . .. الذين عاتينهم الكتب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم 





توحيد ذكر كرديده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-رعد - "1 داعم ان 

ه كروههايى از اهل كتاب » قسمتهايى از قرآن را نمى يذيرفتند و حقاتئت آن را انكار مى كردند . 
و من الأحزاب من ينكر بعضه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ بينه -8/ة -5 -م/ 


- ييامبر ( ص ) و قرآن» در ادعاى واهى و نادرست اهل كتاب و مشركان » مصداق < بينه > نبوده و برهان درخواستى 


آنان را تأمين نمى كردند . 
لم يكن . .. منفكين حّى تأتيهم اليينه ... و ما تفوّق الذين أوتوا الكتب إلا 


اذ اه متتلائ سماطرى اسيك تراى سامير (ضل )ند ززابر كافراف كدعق ون ازمشاهدة 1ن خضرت و قر 3 هروز حود.ا 
منتظر <يبنه > قلمداد مى كردند و بيان مى كند كه در كذشته نيز كافران همين رويه را داشتند و آمدن بينه براى آنان اثرى 


نداشت. 

اهل كتاب و نزول قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -انعام - م - 0-1١8‏ 

4 اهل كتاب (عالمان يهود و نصارا) آكاه به حقانيت قرآن و نزول آن از جانب خدا 
و الذين ءاتينهم الكتب يعلمون أنه منزل من ربكك بالحق 

اهميت انذارهاى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


37 -احقاق ماع 8ب ةبيه 








4- انذار » مهم ترين و بارزترين ييام قرآن براى جنيان 
فلمًا حضروه قالوا أنصتوا . .. ولوا إلى قومهم منذرين 


تنها صفتى كه خداوند براى جنيان» ياد كرده, اين است كه آنان يس از 


شنيدن آيات قرآنء با روحيه انذاركرى و به انكيزه انذار به سوى قومشان با زكشتند. 
اهميت ايمان به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كرو اك 

” - يهوديان » در كستره دعوت بيامبر ( ص ) قرار دارند و موظف به يذيرش اسلام و ايمان به قرآن هستند . 

و إذا قيل لهم ءامنوا بما أنزل اللّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارقي كك الع 

) ضرورت ايمان داشتن به خداء قرآن و احكام و معارف نازل شده بر ابراهيم » اسماعيل » اسحاق و يعقوب (ع‎ - ١ 
قولوا ءامنا باللّه و ما أنزل إلينا و ما أنزل إلى إبرهيم . .. و يعقوب‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وذح كيت عت ١‏ 

؟- ييامبر ( ص ) بر هدايت مردم و ايمان آنان به قرآن » بسيار شايق و حريص بود . 

فلعلك بخع نفسك على عاثرهم إن لم يؤمنوابهذا الحديث أسمًا 

اهميت سمله در تلاوت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اهلق اماك ديم 

- قرائت قرآن » بدون كمكك كرفتن از نام خداوند » كامل نيست و تنها با ذكر نام او » قرائتى مطلوب خواهد بود . 
اقرأ باسم ربك 


جنانجه حرف <باء > در <باسم ربكك > براى استعانت باشدمْ اسم خداوند» وسيله كامل بودن قرائت خواهد بود و با اكتفا به 











ابزار قرائت (زبان» ذهن و. ..) و كمكك نككرفتن از نام خداوند» كرجه قرائت انجام مى يذيرد: ولى از 


كمال برخوردار نيست. 

اهميت بيروى از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- قصص -78 - 80 - 7 

؟ - دفاع از حريم قرآن و ييروى از تعاليم آن » عامل هجرت ييامبر ( ص ) از مكه 
إِنْ الذى فرض عليكك القرءان لرادٌّك إلى معاد 


اين كه خداوند بيش از وعده به بازكشت بيامبر(ص) به مكه. مسأله وجوب عمل به تعاليم قرآن را مطرح ساخته است,مْ مى 


تزاتة بمعلت سرك با لسن ) ار سكه به مدي أقاره داففه أشد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لني خا يم 

- ييروى از قرآن و تعاليم نازل شده از جانب خداوند » ضرورى است . 
العواها انول الله 

اهميت تبعيت از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ابت عات رقت 

١‏ - ضرورت بيروى از قرآن و احكام و مقررات نازل شده از جانب خدا 
اتعواها انول الله 

اهميت تبليغ قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١‏ طه- .5 دم م 








"- ييامبر ( ص ) مسؤول ابلاغ قرآن و تذكردادن به مردم است و در مورد به ثمرنشستن آن مسؤوليت ى ندارد . 
ما أنكلنا عليكة ب الاعد كم لذ شف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م0١‎ - -انشقاق - عم‎ ٠ 

* - لزوم قرائت آيات قرآن » براى مردم و ابلاغ آن حتى به غير مؤمنان 

و إذا قرىء عليهم القرءان 

اهميت تبيين قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


و- 


تحل دع وبع 

*- قرآن » براى حضور در عينيت جامعه » نياز به تفسير و تبيين از سوى عالم به آن دارد . 
وما أنزلنا عليكث الكتب إلا تين لهم الذى اختلفوا فيه 

اهميت تدبر در آيات قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اين 5 تر 

- لزوم تدبر و انديشيدن در آيات قرآن 

كتب . .. ليدّبّروا ءايته 

اهميت تدبر در حقانيت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -اع-"اه-‎ تلصف-1١ع‎ 

١‏ - لزوم تأمل و تدبر انسان » درباره حقانيت قرآن و يرهيز از مخالفت عجولانه با آن 
قل أرءيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل 

اهميت تدبر در قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه 4-١١-9-‏ 

4 خداوند » تشويق كننده و فراخوان عالمان و دانشمندان به تحقيق و تدبر در قرآن و بهره كيرى از معارف آن 
و نفصل الأيت لقوم يعلمون 


ذكر <لقوم يعلمون> در بى بيان تفصيل و تبيين معارف قرآنء تشويقى است الهى براى اهل علم و دانش» جهت بهره كيرى 


از كتاب خداوند. 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ - (700-89 - توبه‎ - 

) لزوم زرف نككرى در آيات قرآن و يرهيزاز برخورد سطحى با ييام هاى الهى ( وحى‎ ١ 
بأنهم قوم لا يفقهون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ترون 12ت زوكاع 


* - لزوم تدبر در آيات و معارف 





قرآن 

أفلم يدَبّروا القول 

اهميت تذكرات قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 حديد -لاثن - ١2‏ -/الم١ا‏ 

8 - بى تفاوتى در برابر تذكار ها و رهنمود هاى قرآن در دراز مدت » باعث قساوت قلب خواهد شد . 
و لايكونوا كالذين . .. فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم 


خداوند» مسلمانان را از يبيش كرفتن شيوه يهود و نصارا در مورد كتاب هاى آسمانى خود بر حذر داشته و تذكر مى دهد كه 


آثاق بااايف كاكيه مرون زهان كزهار فساوت قلت شدتة تاززادى مسلماناة بز در خط كركتان عةونتيه ان حو اهبك شد 


٠‏ - مسلمانان بى تفاوت » در خطر خارج شدن از جاده حق و عدالت در صورت استمرار يافتن بى تفاوتى آنان نسبت به 


كذ كرات و رسو ها از 


در آيه شريفه» قساوت قلب و خروج از عدل و انصاف (حقّ)» از ييامدهاى بى تفاوتى مستمر و دائمى يهود و نصارا نسبت به 
رهنمودهاى كتاب هاى اسمانيشان برشمرده اهيبت برحذر داشتن مسلمانان انمق كدف شيوه اهل كتاب» بيانكر مطلب ياد 


شده اسث. 

اهميت تسليم به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عي لاا م 

- لزوم تسليم در برابر تعاليم قرآن 
و أنًا ما المسلمون 


اهميت تعاليم قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء -انفال -8م-#0-؟ 

" كافران مكه مدعى توان خويش در آوردن آيات و معارفى جون قرآن 
قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا 


جلد - نام سوره 


- سوره - آيه - فيش 


لايجا تا و ادبزتيع 


* - نويد خداوند به امت اسلامى در برخوردارى از حكومت ., اقتصاد شكوفا و شرافت » در يرتو تعاليم قرآن و رسالت ييامبر ( 


ص ) * 


وازةا+<الأفر > حر ابق أيه عمانتد:وازه+الكس > ون ايفاقبل عن تواتك نظ يذ كتات» حكوسةة نبوت» ررق باكيزه وفضيلت 
ساقي واقعد اسه قراانة سوروت حعي +اجملراك على كتريعة من الأمذ>» نويه ةبهو سدق امير (ضن) وامفض :از ان 


مواهب خواهد بود. 

اهميت تعقل در قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حديد -لاه -/11-م/ 

8 - خداوند » خواهان انديشه و تدبر كردن مؤمنان در آيات قرآن » رهنمود ها و مواعظ آن 
قد يبنا لكم الأيت لعلكم تعقلون 

<عقل > (مصدر < تعقلون>) به معناى تدبر كردن است (مصباح المنير). 

اهميت تعلّم قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

(حابوبن ات لاعن 

ه معارف قرآن و احكام آن » حقايقى است كه بايد آنها را فرا كرفت و همواره به خاطر داشت . 
إن هو إلا ذكر للعلمين 


<ذكر > به علم و معرفتى كفته مى شود كه در ذهن حاضر باشد و از آن غفلت نشود. توصيف قرآن به اين كه ذكر است ء 


اشاره به اين دارد كه حقايق آن بايد آموخته شود واز ياد نرود واز آن غفلت نشود. 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4 - جمعه -الاع 


0-5 


- تلاوت آيات الهى » تزكيه نفوس و تعليم كتاب و حكمت » اصول و محور هاى برنامه رسالت ييامبر ( ص ) در هدايت 
خلق 


يتلوا عليهم ءايته و يزكيهم و يعلّمهم الكتب و الحكمه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الإععين 2ت 

؟ - آشنايى با معارف قرآن » امرى ضرورى و مورد ترغيب از سوى خداوند 

ف ا ده 

اهميت تلاوت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 -رعد - 1# لطاع 

؟ تلاوت قرآن بر مردم » از وظايف ييامبر ( ص ) و از هدف هاى ارسال او به ييامبرى 
أرسلنكك . .. لتتلوا عليهم الذى أوحينا إليكك 


<تلاوت> (مصدر تتلوا) به معناى خواندن است و <لتتلوا > متعلق به <أرسلناكك > مى باشد و بيانكر وظيفه ييامبر و هدف 


ارسال او به ييامبرى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8- نحل -98-18-/ 

8- قراءت قرآن » عملى صالح و داراى اهميتى ويزه * 
من عمل صاحًا . .. فإذا قرأت القرءان فاستعذ 


برداشت فوقء از ارتباط ميان آيه قبل» كه درباره عمل صالح به صورت عموم بود و آيه فوق كه در رابطه با يكى از اعمال با 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسراع 372 يلاتان 

ه- قراءت قرآن و بازخوانى بيام وحى » عمده ترين ركن و مهمترين بعد نماز 
أقم الصلوه . .. و قرءان الفجر 


(تلاوت آيات الهى) به جاى <صلاه> مى تواند مشعر به مطلب فوق باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -اسراء -/91 - هلا عيس 

”- تلاوت قرآن كريم با بيدار شدن از خواب در شب » داراى اهميتى ويزه است . 
و قرءان الفجر كان مشهودًا . و من اليل فتهتجد به نافله لكك 

ع- اهميت قراءت قرآن » در نماز شب 

و قرءان الفجر . .. و من اليل فتهيجد به نافله لكك 

برداشت فوقء مبتنى براين نكته است كه مراد از <قرآن>» نماز مشتمل بر قراءت قرآن باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فاطر - 79-88 م 

"' - ارزش و اهميت تلاوت قرآن كريم 

إن الذت كلوق كي الله 


برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه تلاوت قرآن كريم؛ در رديف بريايى نماز و انفاق» از اوصاف عالمان راستين و 


خداترسان قرار كرفته است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م7١ -انشقاق -عم-‎ ٠ 

* - لزوم قرائت آيات قرآن » براى مردم و ابلاغ آن حتى به غير مؤمنان 
و إذا قرىء عليهم القرءان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ -علق -عو-”-‎ ٠ 











. خداوند » با تأكيد بر فرمان خويش » بيامبر ( ص ) را به دريافت و قرائت قرآن در آغاز رسالتش فرا خواند‎ - ١ 
اقرأ . .. اقرأ‎ 


فرمان <اقرأ>. تكرار و تأكيد فرمانى است كه در آغاز سوره آمده بود و مفعول محذوف آن نيز به قرينه سياق كلام مطالبى 


است كه بعد از 


آن فرمان» وحى خواهد شد. 

اعنيعا فلاو زان در 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كي حتماطي اسن 

١‏ - نماز و خواندن قرآن » از بهترين اعمال مراسم در شب زنده دارى و عبادت شبانه 

تقوم أدنى من ثلثى اليل . .. فاقرءوا ما تيسّر من القرءان 

٠‏ - شب هنكام » زمان مناسب براى نماز و قرائت قرآن 

تقوم أدنى من ثلثى اليل . .. فاقرءوا ما تيسّر من القرءان 

اعديك ثلاوت قرا ددرفتران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يي حا وده 

- لزوم خلوت با خدا و راز و نياز به دركاه او وانس بيشتر با قرآن » براى رهبران و مبلغان دينى 
قم اليل . .. و رثّل القرءان ترتيلا . إنَا سنلقى عليكك قولاً ثقيلا 

اهميت تلاوت قرآن مبلغان دين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يي تاك جه 

- لزوم خلوت با خدا و راز و نياز به دركاه او وانس بيشتر با قرآن » براى رهبران و مبلغان دينى 
قم اليل . .. و رثّل القرءان ترتيلا . إنّا سنلقى عليكك قولاً ثقيلا 

اهميت حفظ قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١-طه-هم#!-ع١(1-١١‏ 
-١‏ ييامبر ( ص ) » داراى اشتياق شديد به حفظ آيات قرآن و به خاطر سيردن آن 
و لاتعجل بالقرءان من قبل أن يقضى إليكث وحيه 


كفته شده اسث كه انكيزه يبامبر(ص) در قراثت آيات» همراه با قرائثت جبرئيل» اطمينان يافتن به دريافت كامل 


وحى بوده است. 

اهميت خضوع براى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-15١-مع- -انشقاق‎ ٠ 

* - لزوم كرنش و سر فرود آوردن » در برابر عظمت قرآن 
و إذا قرىء عليهم القرءان لايسجدون 

اهميت دفاع از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - 80 -78- قصص‎ - 

؟ - دفاع از حريم قرآن و ييروى از تعاليم آن » عامل هجرت ييامبر ( ص ) از مكه 
إن الذى فرض عليكك القرءان لرادكك إلى معاد 


اين كه خداوند بيش از وعده به بازكشت بيامبر(ص) به مكه. مسأله وجوب عمل به تعاليم قرآن را مطرح ساخته است,مْ مى 


كزائة رمعلت كلم بت ووااه رين )ركه ود ماله قا رس دافنه أشد 
اهميت ذكر قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وريد عباوت ا 


117 درخواست بصيرت از خداوند » توجه به قرآن و حقايق مطرح شده در آن و مطالعه تورات » راه هاى زدودن شكك وشبهه 


درباره حقانيت قرآن است . 
أفمن كان على ببنه . .. فلاتكك فى مريه منه 


روشن است كه شكك و شبهه. همانند علم و يقين كه از امور قلبى استء با امر و نهى قابل ايجاد و رفع نيست. بنابراين جمله 


<فلاتكك فى مريه منه > (در حقانيت قرآن شكك نداشته باش) ارشاد به فراهم آوردن زمينه هايى است كه مايه برطرف شدن 





شكك مى شود و آنها همان حقايقى است كه در صدر آيهء بيان شده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الويف كالسا 


م 
ه معارف قرآن و احكام آن » حقايقى است كه بايد آنها را فرا كرفت و همواره به خاطر داشت . 
إن هو إلآ ذكر للعلمين 


<ذكر > به علم و معرفتى كفته مى شود كه در ذهن حاضر باشد و از آن غفلت نشود. توصيف قرآن به اين كه ذكر است » 


اشاره به اين دارد كه حقايق آن بايد آموخته شود واز ياد نرود واز آن غفلت نشود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 نور ع8- ١٠١-1١‏ 

. معارف قرآن » معارفى فطرى و تنها نيازمند تذكر و توجه است‎ -٠ 

سوره أنزلنها . .. فيها ءايت ببنت لعلكم تذكرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-ا!ل-م١- تكوير‎ - ٠ 

. -قرآن در بردارنده معارفى كه بايد آنها را فراكرفت و همواره به خاطر داشت‎ ١ 
إن هو إلآ ذكر‎ 


<ذكر > و <حفظ > به يكك معنا است,ْ جز اين كه <حفظ > فراكرفتن و <ذكر > حاضر داشتن فراكرفته ها است,ٌ بنابراين 
به ادامه حفظ نيز <ذكر > كفته مى شود كرجه مسبوق به فراموشى نباشد (مفردات راغب). اين تعبير براى قرآن كه كرجه 
وسيله ذكر است ولى از روى مبالغه <ذكر > خوانده شده است نشانه آن است كه قرآن. مايه توجّه انسان به حقايقى است كه 


نان عموازه أذوا اط داع ناض 
اهميت عبرت از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وكات ىلا0 


؟ - لزوم خداترسى و تأثيريذيرى از يند هاى قرآن و هراس از فرجام ناهماهنكى با تعاليم آن 





وق تروكيك ‏ 11 شقن 

اهميت فهم قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فرقان - 0-518 هم 

© مسلمانان » وظيفه دار به صحنه آوردن و فهم صحيح قرآن و عمل به تعاليم آن . 
يربٌ إِنْ قومى اتخذوا هذا القرءان مهجورًا 


ترديدى نيست كه مهجور و متروك ساختن قرآنء مربوط به ظاهر آن نيست: بلكه مقصود. تأمل نكردن در معارف آن و 
نشناختن و عمل نكردن به تعاليم آن است. از اين رو آيات بسيارى از قرآنء انسان ها را به تفكر در قرآن و عمل به آموزه 


هاى آن. فرا خوانده است. 

اهميت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال مانت اتورة عدو 

هقرآن » مايه ياداورى 

والذكر الحكيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ع ال غيزاةت 33 ١-1‏ 

١‏ قرآن » روشنكر مردم و هدايت كننده تقواييشكان و يندى براى ايشان 
هذا بيان للثاس و هدىّ و موعظه للمتّقين 

نتائن ابذك هل © اكثاره هقان اهبك 7 تعتى ابن فنا نوو شتكرد و ده 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


د - انعام - ع - 8 -ع 


* تكذيب قرآن» نكوهيده تراز تكذيب يكن آيات الهى اسية: 
ما تأتيهم من ءايه . .. فقد كدّبوا بالحق 


تكذيب كردند و عجيبتر آنكه قبل از آن قرآن را تكذيب كردند. 


- سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1- 198 م 

* خداوند به خاطر نازل كردن قرآن بر بيامبر ( ص ) » مصونيت او را از خطر مكر و توطثه مشركان تضمين كرد . 
إن ولى الله الذى نزل الكتب 


توصيف <الله > با <الذى نزل الكتب > انكر عل ولاية وتياوف وذاة ييامبر(ص) از جانب خداست. يعنى جون قرآن رابر 


مق تال كرزد:ما وو برانر شما مشركان يارى واه ذاد: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-انفال -م-م# دام 

) اظهار 1 كاهى كافران از محتواى قرآن و غير مهم جلوه دادن آن » از حيله هاى آنان عليه ييامبر (ص‎ ٠“ 
و يمكرون . .. قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أسطير‎ 

جمله <ان هذا . .. > دلالت مى كند براينكه مقصود از <مثل هذا > همانندى در محتواى قرآن بوده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأحيوقين كت + اسزرو دم 

" تنها نعمتى كه برخوردارى از آن » بايد مايه خوشحالى و شادمانى مؤمنان باشد » قرآن است . 

قد جاءتكم موعظه من ربكم . .. قل بفضل الله و برحمته فبذلكك فليفرحوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١؟ىلل#‎ -١1/-١١-دوه-‎ 

١6‏ همه انسان ها از هر كروه و طايفه ( مش ركان » يهود » نصارا و . . . ) وظيفه دار ايمان به قرآن 

و من يكفر به من الأحزاب فالنار موعده 


١2‏ شكك و شبهه در راستى و درستى قرآن 











» مايه كرفتار شدن به آتش دوزخ است . 

فالنار موعده فلاتكك فى مريه منه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سبو تك اسع ام 

# تبليغ قرآن نبايد وسيله درآمد هاى مادى قرار كيرد . 
و ما تسئلهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعلمين 


حصر در جمله <إن هو . ...> حصر اضافى و نسبى است كه به قرينه جمله <و ما تسثلهم ...> مى توان كفت: مقصود اين 


معاش قرار دهد و ييامبر(ص) نيز همين كونه عمل كرد (ما تسئلهم ...). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-رعد - 1١8‏ لل”# لا 

معارف » احكام و قوانين قرآن » حقايقى عالمانه » سزاوار و بايسته يذيرش و يبروى است . 
و كذلكك أنزلنه حكمًا عربيًا ... بعد ما جاءكك من العلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - ابراهيم - ١5‏ - 05 - م 

ه- قرآن » مايه نجات آدمى از خطر ها » آسيب ها و دشوارى هاى موجود بر سر راه انسان *« 
هذا بلغ للناس و لينذروا به 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- حجر -60١-/م-‏ 0 

ه- قرآن » جلوه اى از خلاقيت و علم خداوند 


إن ربك هو الخلق العليم . و لقد ءاتينكك سبعًا من المثانى و القرءان العظيم 








ذكر <اعطاى قرآن به ييامبر(ص)> يس از بيان دو صفت خالقيت و دانايى خداوند» مى 


تواند بيانكر مصداقى از خلاقيت و علم خداوند باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6ك يج بف اد علابع 

#- هشدار خداوند به افترا زنند كان به قرآن كريم مبنى بر نابودى و هلاكت آنان 

و إذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أسطر الأولين . .. قد مكر الذين من قبلهم فأت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لذو دواد ركيم 

- لزوم مراجعه به قرآن » براى شناخت عوامل واقعى رشد و هدايت انسان 

وتزلنا ميك الكبي ييا الكل شى فو هد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

#- اعطاى كتابى بى مانند جون قرآن به ييامبر ( ص ) نشان فضل عظيم الهى به آن حضرت است . 
إن فضله كان عليكك كبيرًا . قل لئن اجتمعت ... لايأتون بمثله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - فرقان - 50 - م - ع 

؟ قرآن» از سنخ اسرار نهفته در عالم آفرينش است كه نزول آن » تنها از سوى خداوند داناى به اسرار امكان يذير است . * 
قل أنزله الذى يعلم السرٌ فى السموت و الأرض 


ربط بين نزول قرآن و علم به اسرار» مى تواند كوياى اين نكته باشد كه اين كتاب از ساخته هاى دست بشر نيست, بلكه جزء 


اسرار عالم است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








- فرقان -ه7- .”ممع 


؟ مهجور ساختن و خارج كردن قرآن از صحنه زندكى » عملى است كه مورد شكوه 


تافو عن )ند يشكاه خخذاوتد قزان خواهن كرفت 

وقال الرسول يربّ إِنْ قومى اتَخَذوا هذا القرءان مهجورًا 

© مسلمانان » وظيفه دار به صحنه آوردن و فهم صحيح قرآن و عمل به تعاليم آن . 
يربٌ إِنْ قومى اتخذوا هذا القرءان مهجورًا 


ترديدى نيست كه مهجور و متروك ساختن قرآنء مربوط به ظاهر آن نيست: بلكه مقصود. تأمل نكردن در معارف آن و 
نشناختن و عمل نكردن به تعاليم آن است. از اين رو آيات بسيارى از قرآنء انسان ها را به تفكر در قرآن و عمل به آموزه 


هاى آن. فرا خوانده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع١-زمر-‏ 8م زعلا 

- قرآن » كتابى سودمند براى بشر و در جهت منافع و مصالح او است . 

نا أنزلنا عليك الكتب للناس 

برداشت ياد شده با توجه به لام در <للناس > است كه متضمن معناى انتفاع مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاأعامعين تمعد ودع 

#دانزؤل قرآن دوَشيئ مياركة © انكر اهمعيت قرا "ترد خداوئن 

نا أنزلنه فى ليله مبركه 

ابى كد شق بركك :براق نزول :فن1 ذنير كزينه قيدة اجنة كود انشاتى ال عظيت قرا وااست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 -احقاف - عع -5-ع 

6- ناتوانى بشر از ارائه كتاب » برنامه و معارفى فراتر از قرآن 


تنزيل الكتب من الله العزيز 


از ارتباط ميان <تنزيل الكتاب > با وصف <العزيز > نوعى تحدى استفاده مى شود طرح عزت و شكست نايذيرى خداوند در 


زمينه نزول قرآن در ابعاد مختلفى تصوير مى 


شود واز جمله در بعد محتوايى و لفظى آن. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- احقاف عع .م" 

ع إن اسراف اسان نا كاف وزاك اناق عتافت ونالنت امد 
ورا كدح دويق نالفي قي ا لبو قا ل لاو د و ا 


برداشت بالا با توجه به دو نكته است زير استفاده شده است: ١‏ مؤمنان يبشتاز جن, فقط با استماع قرآن به آسمانى بودن آن و 


حقانيت رسالت بيامبر(ص) بى بردند ١‏ در مقام دعوت قومء باز بر محتواى ييام قرآن تكيه نمودند نه بر معجزه و نظائر آن. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اواك ل دان جو عادو 

4 - لزوم محور قرار دادن قرآن » در تبليغ دين و هدايت خلق 

فذكر بالقرءان 


هر جند آيه شريفه خطاب به ييامبر(ص) است, اما تكليف استفاده از قرآن و محور قرار دادن آن در امر تبليغ؛ داراى ملاكك 


عام است و اختصاصى به شخص بيامبر(ص) ندارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نجم - 08 -8-؟ 

؟ - نزديكك و نزديكك تر شدن ييامبر ( ص ) 2 به مبدأ وحى در افق اعلى براى دريافت قرآن 
وهو بالأفق الأعلى . ثم دنا فتدلّى 

برداشت ياد شده بر اين اساس است كه ضمير فاعلى به ييامبر(ص) بازمى كردد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- واقعه - 4١-08‏ - 0ه 


-قرآن » كتابى است كه بايد آن را جدى كرفت و در متن زند كى قرار 





داد . 

أفبهذا الحديث أنتم مدهنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حديد -/انة -/ا١‏ -" 

* - تشويق مؤمنان از سوى خداوند » به اهميت دادن ياد او و نقش كلام او ( قرآن ) در دل ها 
ألم يأن للذين ءامنوا . .. اعلموا أنّ الله يحى الأرض بعد موتها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ووخسي تا دا 

- دريافت وحى ( قرآن ) و تبليغ آن » امرى بس ستككين و كران بار براى ييامبر (( ص ) 
نا سنلقى عليكك قولاً ثقيلا 

اهميت نزول قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اي 05 

, - نزول قرآن » جلوه اى از بلند مرتبككى و فرمان روايى مطلق خداوند وحقانيت او 

و كذلكك أنزلنه . .. فتعلى الله الملكك الحقٌّ 

<فا> در <فتعالى > براى تفريع است و مى رساند دارد كه يى بردن به مطالب بعد از آنء نتيجه توجه به ما قبل است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ 5١١ 5# - شعراء‎ - ١٠١ 

١‏ - شياطين » فاقد كمترين شايستكى براى نزول قرآن 


وما ينبغى لهم 











ضمير فاعل در < ينبغى > به <تنزّل > (مصدر <تنرّلت>) بازمى كردد <استطاعه > (مصدر < ستطيعون>) به معناى 
توانايى است,ْ يعنى» <و ما ينبغى لهم أن يتنزّلوا به و لايقدرون على التنزّل بهم نه مى سزد كه شياطين قران را نازل كنند و نه 


؟ - نازل كردن قرآن » خارج از توانايى شياطين 
وما يستطيعون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


فيش 
1 - زمر - #4 - "5 -لاى”؟ 
" - نزول كتاب ( قرآن ) از سوى خداوند » عملى هدفدار و امرى لازم و شايسته براى بشر 
نا أنزلنا إليك الكتب بالحقٌ 


برداشت ياد شده بر اين اساس استوار است كه <بالحقّ > متعلق به <أنزلنا > باشد. كلمه <حق > در برابر باطل (يوج و 


بيهوده) به معناى كار به جاء شايسته و هدفمند است. بنابراين نزول قرآن» هدفمند و كارى شايسته و لازم براى بشر مى باشد. 
/ - نزول كتاب آسمانى ( قرآن ) » نعمتى است درخور شكر و شايسته عبادت خالصانه خدا و اطاعت محض ازاو. 

نا أتزلنا إلبكة الك بالق فاعد الله متقلضًا له الدية 

برداشت ياد شده از تفريع جمله <فاعبد الله مخلصاً له الدين >. بر جمله <إِنًا أنزلنا إليكك الكتاب > به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واصزك تك مادم 

* - نزول كتاب ( قرآن ) از سوى خداوند » عملى هدفدار و امرى لازم و شايسته براى بشر 

نا أنزلنا عليك الكتب للناس بالحقّ 


برداشت ياد شده بر اين اساس استوار است كه <بالحقٌ > متعلق به <أنزلنا > باشد. كلمه < حَئٌ > در برابر باطل (بوج و 


بيهوده) به معناى كار به جاء شايسته و هدفمند است. بنابراين نزول قرآن» امرى هدفمند و شايسته و بايسته براى بشر بوده است. 
اهميت نعمت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الأعياكوة ب ارو جاعم 


"١‏ نعمت بهره مندى مؤمنان از قرآن » نعمتى است بهتر و با ارزشتر از تمام دارايى ها و مال 











وعثال فيكران: 
قد جاءتكم موعظه من ربكم . .. قل بفضل الله و برحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يج 


در عود ضميرهاى فاعلى در < يفرحوا> و < يجمعون > سه احتمال است: الف ) هر دو ضمير به <الناس > ب ركردد. ب) هر دو 


#أقراة + تعمتئ ابت كه مهتاف نا بهره متدى: از ان ناخد از تكسف عنوة و داراى :و اتدوعمه عا مادى ديكران 6 
اندوهناك باشند . 


قد جاء تكم موعظه من ربكم . .. فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون 

اهميت هشدارهاى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-5٠١ -انشقاق -علم-‎ ٠ 

. توجه به هشدار هاى قرآن درباره بررسى نامه هاى عمل و ييامد هاى آن » براى ايمان آوردن كافى است‎ - ١ 
فما لهم لايؤمنون‎ 


حرف <فاء >. اين آيه را بر مفاد آيه هاى قبل تفريع كرده است, يعنى» يس از كوشزد شدن خطرها ايمان نياوردن توجيه 


نايذير است. 

ايمان به بخشى از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
4- حجر - ١8-91-18‏ 


-١‏ يهود و نصاراء يس از نزول قرآن و ظهور اسلام » به التقاط كراييده و به برخى از آيات قرآن ايمان آوردند و به برخى 


ديكر كفر ورزيدند . 
الذين جعلوا القرءان عضين 


<عضين > جمع <عضه > است و <عضه > به معناى جزء مى باشد و تجزيه در يذيرش معارف دين در شأن اهل كتاب 





استم جون كافران و مش ركان اصل ديانت الهى 


راقبول نداشتندم جنان كه خداوند اهل كتاب را به همين وصف توصيف فرمود: <. ..و يقولون نؤمن ببعض و نكفر 


ببعض ... >> (سوره نساءة ابه 1). 


ه- < عن إبن عباس قال : سأل رجل رسول الله ( ص ) < . . .الذين جعلوا القرآن عضين > قال : آمنوا ببعض و كفروا ببعض 


1 


ازابن عباس روايت شده است كه مردى از رسول خدا(ص) درباره سخن خداوند <الذين جعلوا القرآن عضين > سؤال كرد 


حضرت فرمود: به بعضى ازإقرآن ]ايمان مى آورند و نسبت به بعض ديكر آن كافر مى شوند>. 
ايمان به حقانيت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-11-1١ - -هود‎ 

0 لزوم زدودن شكك و شبهه از خويشتن در باره راستى و درستى قرآن 

فلاتك فى مريه منه 

مراد از ضمير در <منه > قرآن است و مخاطب جمله <فلاتكك . ..> تكك تكك انسانهاست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع 112 

١‏ لزوم ايمان به قرآن » الهى بودن و ييراستكى آن از هر كونه باطل 

الذي أنرل الكد منكورك النعق بو لكق انكر اناس لازو مواق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-هع-1755- حج‎ ١ 


١‏ - زدوده شدن شبهات شيطانى از جهره آيات وحى به اراده خداوند » به اين دليل بود تا كسانى كه از نعمت معرفت و دانش 


برخوردار بودند » به حقانيت آن بى ببرند و با آرامش خاطر ء به آن ايمان بياورند . 


فينسخ الله ما يلقى الشيطن . .. و ليعلم الذين أوتوا 





ضمير در < أنه الحق > به قرآن بازمى كردد كه در آيه مز آن ذكر ضمنى به ميان آمده است. <إخبات> (مصدر 
<تخبت >) مشتق از <خنت > است. <حَدت > به زمين وسيع و هموارى كفته مى شود كه بى فراز و نشيب است. <قلب 
مخبت > يعنى» قلبى كه مطمئن آرام و بى اضطراب و ترديد است. آيه ياد شده تعليل براى جمله <فينسخ الله ما يلقى 


الشيطان... > است,ٌ يعنى» خداوند شبهه هاى شيطان را از آيات وحى مى زدايد» تا كسانى كه از نعمت دانش برخورداراند» 


بدانند كه قرآن حق بوده و از جانب يرورد كار نازل شده است و دل هايشان به آن مطمئن شود و آرام كيرد. 
ايمان به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اا وي د 

. -ايمان به قرآن و معارف و احكام نازل شده بر ييامبر ( ص ) » از صفات متقين است‎ ١ 

هدّى للمتقين . .. الذين يؤمنون بما انزل إليكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و عق 


ايمان آورند. 
فإن لم تفعلوا و لن تفعلوا فاتقوا النار 


مراد از لزوم دورى از آتش دوزخ بيرهيز از موجبات آن است و موجبات آتش - به قرينه موضوع بحث دراين دو آيه 


(حقانيت قرآن و ييامبر (ص)) - انكار قرآن و رسالت ييامبر (ص) مى باشد. بنابراين <فاتقوا النار> م يعنى: 





فاتقوا الكفر بالقرآن و الرسول لتتقوا النار. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-بقره‏ - داع دضيث١‏ 

١‏ - خداوند » فراخوان بنى اسرائيل به تصديق قرآن و ايمان به آن 

بن مركي دو اكواانها أنولت 

٠“‏ - ايمان به قرآن و كافر نشدن به آن » از عهد هاى خدا با بنى اسرائيل 
أوفوا بعهدى . .. وءامنوا بما أنزلت 

ه - نزول قرآن از جانب خداء دليل ضرورت ايمان همكان به آن 
ءامنوا بما أنزلت 


است, يعنى» جون قرآن را خداوند نازل كرده. بايد بدان ايمان آوريد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3- ددنت ررحي 

- يذيرش اسلام و ايمان به قرآن » از فرمان هاى تورات و انجيل به ييروان خويش 
أتأمرون الناس بالبر و تنسون أنفسكم و أنتم تتلون الكتب 


جمله < تنسون أنفسكم > را مى توان به قرينه آيات بيشين - كه سخن از دعوت به ايمان بود - در ارتباط با ايمان به قرآن 
دانست. بر اين اساس آيه اشاره به اين معنا دارد كه: شما عالمان اهل كتاب مردم را به نيكيها دعوت مى كنيد ولى وظيفه 


وظيفه مطلع بودندم يعنى» در كتابهاى آسمانىء» اين حقيقت وجود داشت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


05 


دام لامع 


* - يهوديان در صورت ايمان به ييامبر ( ص ) و قرآن و يرهيز از كناهان ( سحرء بى اعتنايى به كتاب هاى آسمانى و ...)از 


ياداش هاى الهى بهره مند مى شدندك . 
و لو أنهم ءامنوا و اتقوا لمثوبه من عنداللّه خير 


مراد از ضمير در <أنهم > به قرينه آيه 49 و ٠١١‏ يهوديان كافر به بيامبر و قرآن است. قابل ذكر است كه جمله <لمثوبه ...> 


جاققية داب شرل" اسوك و ند حعران مخولة اند سماد :+ لاني اك هيوان مادا تر هاده سن دن ايع 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

موود ا 

* - تورات و انجيل » حاوى بشارت به آمدن قرآن و يبامبر ( ص ) و بيانكر ضرورت ايمان به آن دو است . 
الذين ءاتينهم الكتب يتلونه حق تلاوته أولئكك يؤمنون به 


جون خواندن تورات وانجيل و ييروى از آن دوء مايه ايمان آوردن به قرآن و ييامبر(ص) مى شود. به دست مى آيد كه: آن 


دو كتابء بشارت به آمدن قرآن و ييامبر(ص) و لزوم ايمان آوردن به آنها مطرح شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1 ع م 


٠‏ - مسلمانان » بايد به يهود و نصارا ابلاغ كنند كه به قرآن و همه ييامبران و احكام و معارف نازل شده بر آنان و به تمامى 


كتاب هاى آسمانى 04 ايمان دارند 5 


قولوا ءامنا بالله و ما أنزل إلينا و ما أنزل إلى إبرهيم . .. و ما أوتى النبيون 


داشت فرقلا كلد تقولا 





(بكُوييد) استفاده مى شود. آيه قبل كوياى اين است كه <مقول له > (كسى كه بايد به او ابلاغ شود) يهود و نصاراست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اللروو د ل د 


١‏ -ايمان داشتن به قرآن و ييامبران و معارف نازل شده بر آنان » صبغه اى است كه خداوند اهل ايمان را با آن تطهير و تزيين 


كرده است . 
قولوا ءامنا بالله - ؛: ضيقة الله 


<صبغه > مصدر نوعى و به معناى رنكك آميزى كردن است و در آيه شريفه مفعول مطلق براى فعل محذوف (صنغنا) مى 
باشد. آوردن مصدر نوعىء اشاره به رسم يهود و نصارا دارد كه به منظور تطهير فرزندانشان آنان رابا آبى مخصوص به نام 
تتضويني 6 قي وس :دامتنيور اذ جمزيفة الله عايةاقرييه ارالك فبك اساوية عد ويب انث تابالق يله 3 يل 
الله عي مدان :ترقه حو وكن دوسا راتنا ابجاة سوبي راكة مدع (سليك) كزذه اسك لدعا فر كك مزق رنهوة و 
0 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران - "- 19494 - زال ١1‏ لالع ال لا 

١‏ ايمان واقعى كروهى از عالمان اهل كتاب به خداوند » قرآن و كتب آسمانى خويش 
وَِنَّ من اهل الكتب لمن يؤمن باللّه و ما انزل اليكم . .. خاشعين لله 


سؤوذا كر نا آبات الهى ان امورئ انك كد 'اغلة نا عالنان.و ةاشمسيدان دن ستكت دارة (تجمله <لتبئنته للناس >» در آيه 


17 اين معنا را تأييد مى كند. 


٠‏ سوداكرى نكردن با آيات الهى . وير كى اهل كتاب مؤمن به 





عدا وقران و:ديك كتقث اسهاي 

لا يشترون بايات الله ثمناً قليلا 

١‏ يرهيز برخى اهل كتاب از دين فروشى و سوداكرى با آيات الهى ( تورات و انجيل ) . مايه ايمان آنان به قرآن 
فى اهل كس لفن وم تا خا عن للها لذ تدرو اباك الل قميا كنا 


جمله <لا يشترون . .. >. حال براى فاعل < يؤمن > است (يعنى مؤمنان اهل كتاب) و توصيف آنان به جمله ذكر شده؛» مى 


تائف اشار و يدرفلت وك مفة انداة اق قر اذ اسه 

تمجيد خداوند از عالمان مؤمن اهل كتاب » به خاطر ايمان به قرآن و سوداكرى نكردن بر سر آياتٍ الهى 
انّ من اهل الكتب لمن يؤمن . .. لا يشترون بايات الله ثمناً قليلا اولتكك لهم اجرهم 

) ايمان اهل كتاب به قرآن » نشانه ارزشكذارى صحيح آنان نسبت به آيات الهى ( تورات و انجيل‎ ١ 
افنة اهل الكتك المو ومن باللدى بن لا شتوو اباك الله تهنا فليا‎ 


آن كروه از اهل كتاب كه به خداء قرآن و كتب آسمانى خويش ايمان آورند إ,ْ از ياداشى ويزه و والا بهره مند خواهند 


اولئكك لهم اجرهم عند ربّهم 

كلمه <عند ربّهم >؛ توصيف <اجرهم > است و مى رساند كه آن ياداش» ياداشى ويزه و ارزشمند است. 

١"ايمان‏ به خداء قرآن . تورات » انجيل » فروتنى در برابر خدا و ارج نهادن به آيات الهى , ملاكك ارزش انسان نزد خداوند 
اهم اجرج عله رهم 

اضافه تشريفيه در <ريّهم > بيانكر آن است كه دارند كان صفات ياد شده. در ييشككاه خداوند داراى ارزشى والا هستند. 


85 نجاشى ( 


يادشاه حبشه ) » مؤمن به خدا » قرآن و كتب آسمانى و خاضع در برابر خداوند 
انّ من اهل الكتب لمن يؤمن بالله 


رسول خحدا (ص) بس از مركك نجاشىء به ياران خود فرمود: ان اخاكم التجاشى قد ماتء قوموا فصلُوا عليه فقال رجل يا 
وول الله كدف تصال علتد رو نينانت فين “كفرة؟ قال (عن 1 الآ تسمعوق قزل الله <و ان من اهل الكتاب . .. > 


الدذرالمنثور» ج 7 ص .6١18‏ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ا نساء دع الع جوع ١‏ 

١‏ دعوت خداوند از اهل كتاب براى ايمان به قرآن 

يا ايها الذين اوتوا الكتب امنوا بما نزّلنا 

“ آشنايى اهل كتاب با وحى و كتب آسمانى » مقتضى ايمان آنان به قرآن 
يا ايها الذين اوتوا الكتب امنوا بما نزّلنا 


مخاطب قراردادن يهود و نصارا با عنوان اهل كتاب و تصريح به اينكه قرآن از جانب خداوند استء استدلالى بر لزوم ايمان 


آوردن اهل كتاب به قرآن است. 

ايمان به قرآن » از وظايف اهل كتاب 

امكو انها نزلنا 

9 تأييد قرآن بر درستى و راستى تورات و انجيل » نشانه حقائيّت آن و راهبر اهل كتاب بر ايمان بدان 
امنوا بما نزّلنا مصدقاً لما معكم 


اما ا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





#اداسان 2 6ك الات ا 
١‏ تصميم بر ارجاع داورى به طاغوت .ء ناسازكار با ايمان به قرآن و ديكر كتب آسمانى است . 


الم الى الذرين 


تزغدون ”ايزكوك أن تجا كيرا الى الطاعوت 


<طاغوت>>. مصدر و به معناى اسم فاعل است م يعنى: هر انسان متجاوز, ظالم و جار. 
١‏ ناسازكارى ايمان به قرآن و كتب آسمانى » با ارجاع داورى به طاغوتها 

الم تر الى الذين يزعمون . .. يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عجان رع ١‏ 

١‏ ضرورت ايمان به خدا » ييامبر ( ص ) » قرآن و ديكر كتب آسمانى 

أها الذر مامتو ا وابدو | الله و بونتو له وى ل اكد الت انرل جو فيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دشان ع عاك و18 دعل الراك ارعس 

. عالمان زرفنكر يهود و مؤمنان واقعى آنها  به قرآن و ديككر كتب آسمانى ايمان مى آورند‎ ١ 
لكن الرسخون فى العلم منهم و المؤمنون يؤمنون بما أتزل إليكك و ما أنزل من قبلكك‎ 
لزوم ايمان به كتب آسمانى ييشين در كنار ايمان به قرآن‎ " 

لكن الرسخون . .. و المؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلكك 

؟ نقش ايمان واقعى به اديان كذشته در يذيرش قرآن و ديكر كتب آسمانى 

و المؤمنون يؤمنون بما أنزل إليكك و ما أنزل من قبلكك 

© نقش مثبت و سازنده علم در ايمان به قرآن و ديكر كتب آسمانى 

لكن الرسخون فى العلم . .. يؤمنون بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلكك 


٠‏ يهوديان بيادارنده نماز 








و برداخت: كنتده زكات فيه قران ودبكز كتن اسفاتئ ايمان مين اورتك:. 
ولكن الرسخون . .. وا 7 لمقيمير' الصلوه و المؤتون الزكوه 


كفني اسيك كنة <المقيمين > به وسيله فعلى همانند <امدح> ويا <اخص > منصوب شده ودر اصل جنين بوده حو 
المقيمون الصلوه اخصهم و امدحهم> كه بنابر قواعد ادبى المقيمون و فعل اخص و امدح حذف شده است و ضمير در 
<امدحهم > به صورت اسم ظاهر در آمده است. 


. يهوديان مؤمن به خدا و قيامت » به قرآن و ديككر كتب آسمانى ايمان مى آورند‎ ١ 
1 شاي |لفكبة< البو يرق الله > عطقت تاش :رح ل حر‎ 


11 مؤميان به خدا »قيامت: و قرآن بر يا ذارند كان تمان و يرداخت كنثد كان زكات: ان يادائن بزركك الهى ٠‏ بروردار 


خواهند شد . 

أولئكك سنؤتيهم أجرا عظهما 

2 ايمان به خدا و قيامت , مستلزم ايمان به يبامبر ( ص ) » قرآن و ديكر كتب آسمانى 
يؤمنون بما أنزل إليكك و ما أنزل من قبلكك . .. و المؤمنون باللّه و اليوم الاخر 


كله قن درق مالل معطت رن« ال سيفو ن > ابوه ووو بيه جر ةسائر لس زنك عم ران هد الطيكون باللدك ك3 
م باشد. كفن اسث كلا لأزهه ايان به قرآنة ايمان به سامير (ضن) اسنت :و لذا در برداشت فوق ايمان به ييامبر(ص) نيز آورده 


ل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#داساء -ع-لاق#(ردع 

ايناث دا من و01 دض ست 


إن الذين كفروا و 


با توجه به اينكه متعلق <كفروا > قرآن و ييامبر(ص) استء مى توان كفت مراد از سيل الله ارجأ امرض 4و قر 3 


مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#*-نساء - 1/6 و 

ايمان به ييامبر اكرم ( ص ) و قرآن موجب خير و سعادت بشريت 
يأيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق . .. فامنوا خيراً لكم 


تؤمنوا يكن خيراً لكم >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عر نع د 16 

1 ايمان به قرآن » دعوت از اهل كتاب 

ياهل الكتب . .. قد جاء كم من الله نور و كتب مبين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#طرانوه فح اها 


9 دستيابى اهل كتاب به راه هاى سلامت و رهايى آنان از كمراهى ها و قرار كرفتن آنان در صراط مستقيم » در كرو ايمان به 


قرآن و يبامبر ( ص ) 

ياهل الكتب قد جاءكم رسولنا . .. يهديهم إلى صرط مستقيم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

 #‏ مائده -ث6- وق د ”7 ؟ 


"١‏ نكوهش خداوند از اهل كتاب به خاطر انتقاد آنان از ايمان مؤمنان به خداء قرآن و كتب آسمانى 











قل رأهل؟ الكت ها #نقدوة اال اذا امناابالله بعدى ما أنزك هق قبل 


#اأيسمان مظلمانان يه دا #اقران و تباي كي ساق فيزاتكاتنة 


اهل كتاب بر تمسخر نماز و ديكر شعاير اسلام 
فل باعل الكتن هل تتقيون ما اله اذ عافتنا الله تعد ىما أنزل هن قبل 


برداشت فوق براين مبناست كه <ان ءامنا > به تقدير <لاسم > بيانكر كراهت و ناخرسندى اهل كتاب نسبت به مسلمانان 


بالقد جيك 3 تقبون نا ذنها وأضلكنا لكين الأامنافا: المي 2 

عامؤضان نخدا ووفر افسروظيفه دار تمان بد كنات تت امات 

ف تتقموة هنا لان اما بالله يواه انز ل(البنا توما انزل مق قبل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تارادم 28ت 

١‏ كروهى از اهل كتاب در حضور بيامبر ( ص ) و مؤمنان » به دروغ مدعى ايمان به خداء قرآن و ديكر كتب آسمانى 
و إذا جاءوكم قالوا ءامنا . .. و الله اعلم بما كانوا يكتمون 


با توجه به آيه /اش» 88 كه اهل كتاب را استهزا كننده اسلام و نماز معرفى كرده بود» معلوم مى شود تنها كروهى از آنان نزد 
مسلمانان» خود را اهل ايمان قلمداد مى كردند. كفتنى است كه مراد از <ءامنا > به قرينه آيه انمان به خداء قرآن وديكر 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#خافائذة - هيوعد ؟ 

١‏ دعوت خداوند از اهل كتاب به رعايت تقوا وايمان به خدا » قرآن و ديكر كتب آسمانى 
ولوان أهل الكتب ءامنوا و اتقوا لكفرنا عنهم سيثاتهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- مائده - 8 - 








عم-ع١٠‏ 
٠‏ اهل كتاب وظيفه دار ايمان به قرآن و اقامه آن د تمام شؤون زند كى * 
و لوانهم اقاموا . .. ما أنزل اليهم من ربهم 


مى توان كفت مراد از <ما انزل اليهم >. قرآن است و كلمه <اليهم > بيانكر اين معناست كه اهل كتاب بايد خود رااز 


مخاطبان قرآن بدانند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده -هم-مم-ع٠‏ 

؟٠‏ اهل كتاب . موظف به يذيرش و اقامه قرآن و تعاليم نازل شده بر بيامبر ( ص ) 

و ليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليكك من ربكك طغيناً و كفراً 

ظاهراً ازدياد كفر و طغيان اهل كتاب بر اثر نبذيرفتن قرآن است. بنابراين آنان موظف به يذيرش قرآن و تعاليم آن هستند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعاراتدوك ورك الر جع 

” بنى اسرائيل در صورت ايمان به خدا » ييامبر ( ص ) و قرآن خود را به ولايت و دوستى كافران آلوده نمى ساختند . 
ولو كانوا يؤمنون باللّه و النبى و ما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء 

*ايمان به خدا ء ييامبر ( ص ) و قرآن ناسازكار با كزينش كافران براى دوستى و ولايت 

ولو كانوا يؤمنون باللّه و النبى و ما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - ه- عم - /ا١‏ 

١‏ ايمان به خداوند يكتا و حقانيت قرآن تنها راه منطقى و درست در ديد كاه مسيحيان عصر بعثت يس از آشنايى با قرآن 


فرورق :الأو اللكؤها 








اننا شخ لعن 
ايمان به خدا ء قرآن و ييامبر ( ص ) زمينه عروج به درجه صالحان 
و ما لنا لانؤمن باللّه وما جاءنا من الحق . .. يدخلنا ربنا مع القوم الصلحين 


جمله <و نطمع . ...> مى رساند كه حتى يس از اعتراف به خداى يككانه نمى توان به همنشينى باصالحان يقين داشت بلكه 


انما لكو راق الوازد سما 4ق دوه فائقاة امل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده - ه- هلم - ١‏ لللع ١‏ 

" ايمان به خدا » ييامبر ( ص ) و قرآن عامل ورود به بهشت جاويدان 

فائبهم الله بما قالوا جنت 

* ضرورت اققرار زبانى به توحيد » رسالت ييامبر ( ص ) و حقانيت قرآن يس از باور به آن 

فائبهم اللّه بما قالوا 

. مسيحيان فروتن و مؤمن به خدا » قرآن و ييامبر ( ص ) در زمره محسنان اند‎ ٠ 

وانهم لايستكبرون . .. و ذلك جزاء المحسنين 

. ايمان به خداء قرآن و ييامبر ( ص ) و يرهيز از استكبار و نيك وكارى مايه رسيدن به مقام محسنين است‎ ١ 
وانهم لايستكبرون . .. و ذلك جزاء المحسنين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - ع - ١-99‏ 

١‏ تحكيم بنيانهاى عقيدتى مردم به قرآن و اسلام در يرتو تقويت ايمان آنان به آخرت ميسر است. 
و الذين يؤمنون بالأخره يؤمنون به 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








وأعاعراف سدم 


" باور به آسمانى بودن قرآنء از ميان برنده هركونه نكرانى 


توصضصيت قرا نابه <أنول > وسسن نهى ان نكرائى درباره ان (مئة)؛:ممكن اشست تاظر بة اين باشد كه قرآن برائ انذار:و تذّكر 


كافى است و از اين ناحيه جايى براى نككرانى وجود ندارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عد إفزاق عالا د و3 ١1‏ 

. تنها مؤمنان به قرآن بهره مند از هدايت ها و رحمت هاى بيكران آن هستند‎ ١ 
هدى و رحمه لقوم يؤمنون‎ 


با توجه به اينتكه هدف از نزول قرآن هدايت مردم و دستيابى همكان به رحمت ويزه الهى استء به نظر مى رسد <لقوم 
يؤمنون> اشاره به اين حقيقت داشته باشد كه تنها مؤمنان از هدايتها و رحمتهاى ويزه بهره مند خواهند شد. كفتنى است مراد 


از <لقوم يؤمنون> به دليل فراز قبل» مؤمنان به قرآن مى باشند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وخ عراف د اباد موه ]ا 

. تنها راه ايمان به قرآن براى منكران قرآن » تحقق تهديد ها و بروز حقايق آن است‎ ١ 
و لقد جئنهم بكتب . .. هل ينظرون إلا تأويله‎ 


ضمير در <تأويله > به <كتب > در آيه قبل برمى كردد. و مراد از تأويل كتاب الهىء به قرينه فرازهاى بعد, بروز و ظهور 
حقايق قرآن و تحقق تهديدها و وعده هاى آن است. و جمله <هل ينظرون ... > با توجه به اينكه ناظر به آيه قبل است» جنين 


معنا مى شود: براى منكران قرآن جهت تصديق آن راهى جز ظهور حقايق قرآنى» كه در قيامت تحقق مى يابد» نيست. 


رواب٠‎ 


به تعاليم قرآن و انجام دستورات آن » راه جلو كيرى از تباه كشتن سرمايه عمر 

قد خسروا أنفسهم 

جمله <قد خسروا أنفسهم > در توصيف كسانى است كه در دنيا قرآن را باور نكردند و به دستورات آن كردن ننهادند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- يونس ١١-1١١8-1١-‏ 

. يذيرش قرآن و عمل به راهنمايى هاى آن هدايت » و ردٌ وانكار آن كمراهى و ضلالت است‎ ١ 
قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه و من ضل فإنما يضل عليها‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-١8-١١ -هود-‎ 

. خداوند » با توجه دادن مشركان به الهى بودن قرآن » آنان را به يذيرش اسلام و قرآن دعوت كرد‎ ٠ 
فإلّم يستجيبوا لكم فاعلموا . .. فهل أنتم مسلمون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١؟-!١ال-1١١-دوه-‎ 

١6‏ همه انسان ها از هر كروه و طايفه ( مش ركان » يهود » نصارا و . . . ) وظيفه دار ايمان به قرآن 

و من يكفر به من الأحزاب فالنار موعده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يوسف -5١8-1١1-م‏ 

“' توحيد خالص و بيراسته از هر كونه شرك .ء ايمان به قرآن و وحى » راه رسيدن به خداست . 

وما أكثر الناس و لو حرصت بمؤمنين . .. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا و هم مشركون . 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











م -رعد - ١٠6-18‏ 


م 


0 اعتقاد به يكانكى خدا و يذيرش آنجه از ناحيه خداوند به ييامبر ( ص ) نازل شده » عهد ها و ييمان هاى خداوند با آدميان 


السك : 
الذين يوفون بعهد الله و لاينقضون الميثق 


آيه قبل كه سخن از حقاتيت قرآن و تعاليم آن داشت و آيات بيش از آن كه درباره توحيد و نفى شرك بود بيانككر مصاديقى 


بارز از عهد و ييمان خداوند با بندكان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الوا 11د كم 

* خضوع و سجود آكاهان در برابر قرآن » كواه بى نيازى آن از ايمان ديكران و بى تأثيرى بى ايمانى آنان‎ -1١ 
«امنوا به أو لاتؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخررون‎ 


وو شك فرق راق ابطا ل ادوع كن ع تيا انق كاف تسيل د هؤواية اوج اسن عو اهل بكانشبنه قراو اسان 
مى آورندء ايمان و عدم ايمان ديكران مساوى بوده و نيازى به ايمان آنان نيست. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وك قت خارق بالالمرا 

ا- رهنمود هاى قرآن » تنها تعاليم شايسته براى بذيرش و اطاعت است . 
وال ما أحى إليك .من كنات ريك 


فعل <اتل> مى تواند از مصدر <تلاوه > به معناى قرائثت باشد و ممكن است مصدر آن < تلو > به معناى تبعيت در نظر 


كرده وبر حصر نيز دلالت دارد. 


جلد - نام سوره - سوره 








- آيه - فيش 

- قصص -78 - لان - ١‏ 

١‏ - اقدام ايمان آوردكان از اهل كتاب ء به اقرار مجدد ايمان خويش به هنكام تلاوت آيات قرآن بر ايشان 
الذين عاتينهم الكتب . .. و إذا يتلى عليهم قالوا ءامنا به 


مقصود از <إذا يتلى عليهم. ..> اين است كه هر بار كه آياتى از قرآن نازل مى شود و بر آنان تلاوت مى كرددء اظهار مى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 -عنكبوت -19 دامع و 

4 - مسلمان » بايد به قرآن و كتاب هاى آسمانى » ايمان داشته باشد . 

ءامنا بالذى أنزل إلينا و أنزل إليكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع١‏ - عنكبوت -79 - لاع - إلا 

/ا - قرآن » جزء متعلق ايمان است و مؤمنان » بايد به آن ايمان داشته باشند . 
و كذلكك أنزلنا إليكك الكتب فالذين عاتينهم الكتب يؤمنون به 

4- تعداد كمى از مش ركان مكه , به قرآن » ايمان آوردند . 

و من هؤلاء من يؤمن به 


<من > در <من هؤلاء > تبعيض است و <هؤلاء > اشاره به مش ركان مكه دارد. كفتنى است كه تعبير <من هؤلاء > همان 
كولد كله روش كنيو اند دلانكا بر افللكامن كن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ا-سسبا- عم لمع م١‏ 


. كافران مكه اعلام كردند كه به هيج رو به قرآن و كتاب هاى بيشين آسمانى ايمان نمى آورند‎ - ١ 





وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرءان و لا بالذى بين يديه 


© - مؤمنان » بايد 


به كتاب هاى آسمانى بيشين » همجون قرآن » ايمان بياورند . 
لن نؤمن بهذا القرءان و لا بالذى بين يديه 


ازاين كه كافران به صراحت و قاطعيت اعلام كرده اند كه به قرآن» تورات و انجيل ايمان نمى آورندء استفاده مى شود كه 


ايمان به كتاب هاى بيشين نيز لازم است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها -سباً-ع” ورمدام 

* - مش ركان » در قيامت و يا با مشاهده نزول عذاب » اظهار مى كنند كه به قرآن ايمان دارند . 
ولو ترى إذ فزعوا . .. و قالوا ءامنا به 

مرجع ضمير <به >». به قرينه آيات بيشين كه درباره قرآن بود مى تواند قرآن باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا3 -احقاف - ع ٠١‏ -6” 

*- كواهى و ايمان بنى اسرائيل و يهود به حقانيت قرآن » حجتى عليه كافران و مشركان 

إن كان من عند الله و كفرتم به و شهد شهد من بنى إسرءيل على مثله 


خداوندء ايمان فردى از يهود را كه آكاه به تورات و مفاد آن بود كواهى بر حقانيت قرآن شمرده است و به كافران تذكر داد 
وبه آن احتجاج كرده سب 


6- ايمان و اعتقاد برخى از يبروان اديان آسمانى به قرآن » تأييدى بر حقانيت آن 
إن كان من عند الله و كفرتم به و شهد شهد من بنى إسرءيل على مثله 


ارزش ايمانٍ اهل كتاب به قرآن و بيام آن براى ديكران» از آن جهت است كه آنان با بيام وحى آشنا هستند و ايمانشان به 


قرآن» بر اساس آكاهى به بيام 


ومحتواق كنات هاى اسما اليك از انق حعهلت من" نواد يراق "ديكران دلبل واسسة بايد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

,”ع-1١-*عع- -احقاف‎ ١7 

- كرايش محرومان به قرآن » بهانه مستكبران براى ترديد در حقانيت آن 

وقال الذين كفروا ...الو كان حدما سيقونا إليه 


ع خلر كان كضرا 5-0 بيان دليل است واز محتواى آيه استفاده مى شود كه كافران» از طايفه اشراف مستكبر و مؤمنان از 
طبقه محروم بودند. بدين جهت مستكبرانء ابراز مى داشتند اكر قرآن خيرى در برداشت» تهى دستان بى هويت بدان روى نمى 


آوردنك. 
8- محرومان » نخستين كروند كان به قرآن و ييامبر ( ص ) 
وقال الذين كفروا. .. لو كان خيرًا ما سبقونا إليه 


از لحن تحقير آميز <ماسبقونا > استفاده مى شود كه كافران» از طبقه اشراف و توده مؤمنان» از طبقات محروم و يايين جامعه 


بودنك. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- احقاف - #مع-79 ٠١‏ 

-٠١‏ ترويج دين و مبارزه با كمراهى . از لوازم ايمان و يذيرش قرآن 

يستمعون القرءان . .. فلمما قضى ولوا إلى قومهم منذرين 

عارك <فلمًا قضى ولُوا. .. منذرين > مى رساند كه يس از فهم بيام وحى و قبول آن. نوبت اقدام براى هدايت خلق است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 تغاين - ع2 - م - إلى “ل ؟ 

؟ - توصيه خداوند به كافران و منكران قيامت به ايمان به خدا » ييامبر اسلام و قرآن 


فامنوا بالله و رسوله و النور الذى أنزلنا 


قرآن كريم مى دانند. 

* - ايمان به خداء بيامبر ( ص ) و قرآن ». سه ركن اصلى عقايد اسلامى 

فامئوا باللّه و رسوله و النور الذى أنزلنا 

/ - ايمان به خدا» ييامبر ( ص ) و قرآن » مستلزم عمل و رفتار متناسب با آن است . 

امك الله نوق لهانم مسار د 

ناذا ورف ١١‏ كاهى كعد وقد اوتيوفان ساف "هفنا توضية بيه اهاة م كوانك باتك وظلفي زه اهران 
8 - ايمان به خداء ييامبر ( ص ) و قرآن » تأثيركذار در رفتار و كردار آدمى 

كاهو ا بالله جبووا لهجا عبار 3 حير 

از ارتباط ميان توصيه به ايمان و يادآورى موضوع آكاهى خداوند از رفتارهاى انسان هاء برداشت ياد شده به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 

؟ - ايمان كروهى از جن به قرآن » در مرحله آغازين نزول 

نا سمعنا قرءانًا عجمًا . يهدى إلى الرشد فامنًا به 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بم د اماك 

. برخى از افراد جن » به مجرد شنيدن آيات هدايت بخش قرآن » به آن ايمان آوردند‎ -١ 

و أنا لما سمعنا الهدى ءامنا به 

مقصود از <الهدى > به قرينه آيه <قالوا إِنّا سمعنا قرءاناً عجباً . يهدى إلى الرشد... > قرآن كريم است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8 حجن - 0/7 7-18 





١‏ - جن » وظيفه دار ايمان به قرآن و تسليم در برابر تعاليم آن 


السو 

ايمان به وحيانيت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او ا 

١‏ لزوم ايمان به قرآن » الهى بودن و ييراستكى آن از هر كونه باطل 
و الدق أنزل إليكك مو :ربك الى والكق أكثر التائل لاي متون 
بازى با قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعسات دتما 

. مش ركان » نزول وحى و بيام جديد يروردكار ( قرآن ) راء سرسرى كرفته و بازى كرانه به آن كوش مى سبارند‎ -١ 
ما يأتيهم من ذكر من ربّهم . .. و هم يلعبون‎ 


فاعل <استمعوه > مى باشد,ْ يعنى» آنان در حالى كه به لعب و بازى مشغول اند به آيات الهى كوش مى دهند و به طور جدى 
و شايسته آن را استماع نمى كنند. 


باطن قرآن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
كوراق ا سك :.؟ 


> عن محتّرك بن منصور قال: سألت عبدا صالحا عن قول الله عز و جل: <قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها و ما بطن‎ ٠ 
. .. . قال: ان القرآن له ظهر و بطن فجميع ما حرم الله فى القرآن هو الظاهر و الباطن من ذلكك ائمه الجور‎ 


محمّد بن منصور كويد: از امام كاظم(ع) درباره آيه <قل انما حرم . .. > سؤال كردم فرمود: قرآن» داراى ظاهر و باطن است 


آنجه را خداوند در قرآن تحريم كرده 








فاحفه اشكان و ناطن آنة:اطاعت ار ريضواتان ستمكر است. 

برترى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاتانيل ديلاك وي نر 

١‏ - قرآن از نظر بينش و منطق . محيط و مسلط براديان ييشين 

إِنْ هذا القرءان يقصّ . .. أكثر الذى هم فيه يختلفون 

برداختن قرآن به تبيين حق در مشاجرات فكرى بنى اسرائيل؛ مى تواند براى نماياندن منطق برتر خود باشد. 
برخورد با مغالطه كران در قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع - مع دع 

* لزوم سوق دادن ياوه كويان و مغالطه كران درباره قرآن و آيات الهى به بحثهاى ديكر 

الذين يخوضون . .. فأعرض عنهم حتى يخوضوا فى حديث غيره 

بركت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع - 75و - م 

““قرآن كتابى كرانقدر و مباركك (فزاينده و رشد دهنده و داراى خير فراوان) است. 

و هذا كتب أنزل نه مباركك 

<بركه > يعنى رشد و فزونى (لسان العرب) و <مبارك > جيزى است كه در آن فزونى باشد. (مفردات راغب). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


"2-1١66 انعام‎ 6 











" قرآن كتابى فرخنده و داراى خير و بركت فراوان 

ةا ع 

<مبارك > به جيزى و يا كسى كه خير بسيار از آن تراوش كند. كفته مى شود. 
*الهى بودن قرآن و ير بركت بودن آن دليل لزوم ييروى از آن است. 

هذا كتب أنزل نه مباركك فاتبعوه 


حرف حفا >> در <فاتبعوه > سببيه است. ينابيراين دلالت مى كند كه حقايق 


بيان شده در جمله قبل علت لزوم ييروى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اران مود اده 

5 قرآن » جلوه اى از بركات و خيرات خداوند 

تباركك الذى نزّل الفرقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6- ص -7559-758-” 

* - قرآن » منبع خير و بركت و موجب رشد و تعالى بشر 
كتب أنزلنه إليكك مبركك 


<بركه > به معناى رشد و فزونى است و <مبارك > به جيزى كفته مى شود كه در آن رشد و فزونى باشد (مفردات راغب). 


كنند و درس بياموزند. 

ب ركزيد كى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عر نوه وك 

5 اننفاب قراة ال سان كنب ١‏ بشاق ف ايزاف اروف لو اهز كا ويؤاظفه امير يق ) 

و انزلنا اليك الكتب . .. مهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله 

<فاء > در <فاحكم > يس از ذكر مهيمن بودن قرآنء بيانكر اين است كه مراد از <ما انزل الله > قرآن است. 
برهان در تعاليم قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8 -غافر - ٠ع‏ - عم م 











- آيات الهى و معارف قرآنى » مبتنى بر دليل و برهان است . 
الذين يجدلون فى ءايت الله بغير سلطن أتيهم 
سمله در تلاوت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ - -علق - 2و‎ ٠ 





نكل 
- ييامبر ( ص ) » مأمور آغاز قرائت قرآن » با نام خداوند 

اقرأ باسم رتك 

حرف <باء > در <باسم >, به حال محذوفى نظير <مبتدءاً > يا <مفتتحاً > تعلق دارد. 
؟ - ذكر نام خداوند » از آداب شروع تلاوت قرآن 

اقرأ باسم رتك 

بشارت به بيروان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الع عم 


نامير( صن ) مأمون بشارت دان بيروان قرآقن:و خداترساق نه مغفرت و اجر ارزشمد ويرت هاف الهئ 
من اتّبع الذكر و خشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفره و أجر كريم 

بشارت به تلاوت كنند كان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١ - 59-0 - -فاطر‎ ١ 


7 تبشنارت نه عالمان خداترس » تلاوتكر قرآان4 بويا ذازنتده تمان :و القاق كفده دن نهان و اشكان م ير تجارض از نين 


نرفتنى ( بهشت برين ) از ناحيه خداوند 
الما تحهي الاين غادة العلمة ني إن الذيى كلوق كنت الله.ى أقاهو] الضل 


<بوار> (ريشه <لن تبور>) به معناى شدت كسادى است و از آن جا كه كسادى شديد موجب فساد و نابودى مى شود., اين 


وازه در معناى <هلاكك > به كار مى رود (بركرفته از مفردات راغب). 
بشارت حفظ قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








٠‏ - اعلى - /الم - م - م 


ه - خداوند » ييامبر ( ص ) را به حافظ قرآن شدن بشارت داده و به آن حضرت اطمينان داد كه هر كز آن را فراموش نخواهد 


كرد . 
بشارت قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


1 
١-بقره‏ -7-لاة- هل ٠١‏ 

٠‏ - قرآن» بشارت دهنده اهل ايمان به سعادتمندى آنان در دنيا و آخرت 

و بشرى للمؤمنين 

<بشرى > به خبرى كفته مى شود كه در آن سرور و فرح باشد و در آيه شريفه به معناى بشير (بشارت دهنده)» است. 
> هد مكرق وتشارت ذهيد كى قران.ذللى يناه تجابودن عذاوت"نهوديا نازل كشده ان ( خبرقيل )اسح 
فإنه نزله على قلبك . .. هدىٌّ و بشرى للمؤمنين 


عبارت <هدىٌ و بشرى > نيز همانند تعلدنا > خاوئ ادع كد اميك كدجيرتيل تغارقن رآ نه باس ر هن ) :الفا كرد كشارف 


دهنده و هدايتكر است و لذا دشمنى كردن با اوء نمى تواند توجيه معقولى داشته باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

+1 -اشعراء داه ادعو وت ١‏ 

١-كتاب‏ هاى آسمانى بيشين » دريردارنده بشارت نزول قرآن 

و إِنّه لفى زبر الأوّلين 


زور > (مفره خزْير >)به معناى كتابٍ استاء يعنى <ق إن ختبزالقرآن» أو خبر نزول القرآن عليكك مذ كورافى دن 


العا معو يتة الأتداد: شارك فر نا سارت نزول اندو تدر كتاب قاف اناميا ف مشي مل كور واي 
بشارت نزول قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-د1(ال-١١-دوه-/‎ 

* تورات » حاوى بشارت به نزول قرآن 


و من قبله كتب موسى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





- قصص -8-178ه -/ 


8 - وجود وعده و بشارت آمدن كتاب آسمانى به نام < قرآن > » ييش از نزول آن در مداركك دينى اهل كتاب 


إنا كنا من 


برداشت ياد شده به خاطر اين نكته روشن است كه اهل كتاب آكاهى خود از آمدن قرآن راء تنها از راه مداركك دينى خود به 


دست آورده بودنك. 

بشارتهاى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحاروقية كات ؟ 

7قرآن » كتاب مزده و بشارت براى ره يافتكان مؤمن و هشدار و انذار براى كم كشتكان غافل است . 
تلكفتوابث الكقوبي أن اتدن الناس وبرشر الدين دَامتوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7-84-1١28 - نحل‎ - 4 

. قرآن » مايه هدايت » رحمت و بشارت براى تسليم شوند كان در برابر حق است‎ -١١ 
ونرّلنا عليك الكتب . .. و هدَّى و رحمه و بشرى للمسلمين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -8١5-1١١1-و‏ 

4- قرآن و آيات آن » دربردارنده هدايت و بشارت براى مسلمانان 

و هدّى و بشرى للمسلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -اسراء -/ا١1-‏ ودع 

- قرآن » بشارت دهنده به مؤمئنان نيكك كردار است . 


و يشر المؤمنين الذين يعملون الصلحت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واد كيت دراك احق 

ه- قرآن » بشارت دهنده مؤمنانٍ نيكك كردار» به ياداشى شايسته و عظيم 
و يبشّر المؤمنين الذين يعملون الصلحت أن لهم أجرًا حسنًا 

نكر اوه مرا راي نان عطمكة] فاشك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - مريم -194-/90 - لايع 


#- بشارت به يرهي زكاران 


كح 


لتبشّر به المتتقين و تنذر به قومًا 
< لد > جمع <ألدّ> است و <قوماً لذَاّ>, يعنى» مردمى در اوج سرسختى و لجاجت. 

/ا- محتواى قرآن » وسيله بشارت و انذار است . 

فانم كر نه ولساتلكك لشو مو عن 

8- تقواء زمينه ساز برخوردارى انسان از بشارت هاى قرآن و دستيابى به ياداش هاى الهى 

لتبشر به المتّقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اتاويل دااد اعى ١‏ 

١‏ - آيات قرآن » آياتى هدايتكر و بشارت دهنده 

تلكك ءايت القرءان . .. هدّى و بشرى للمؤمنين 

كلمه هاى <هدّى > و <بشرى > مصدر به معناى اسم فاعل (هاديه و مبشره) و حال براى <آيات > است. 
؟ - تنها مؤمنان » از هدايت ها و بشارت هاى قرآن بهره مندند . 

هدّى و بشرى للمؤمنين 

. رهنمود ها و بشارت هاى قرآن » خالى از ابهام و يبجيدكى و به دور از هر نقص و كاستى است‎ - ٠“ 

و “كانت مبيق :هدق إن اشرق 


به كا ركيرى مصدر (هدَّى و بشرى) به جاى اسم فاعل (هاديه و مبشره) بيانكر بيراسته بودن برنامه هاى هدايتى و بشارت هاى 


قرآن از ه ركونه نقص و كاستى است. قيد <كتاب مبين > در آيه بيش نيز نشانككر خالى بودن آن از ابهام و بيجيدكى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الو ااا 





- ب حشسا بها / | + جم م || 
< انذا 4 ل 4 ىر : 
رو بسب 1< 2 
5-3 ح 0 .7 
بق يه 
0.6 2 مه .4 ررو 
عن ى 
ترايى 


لهم من 


فوقهم ظلل من النار . .. ذلك يخوّف الله به عباده ... لهم البشرى فبشّر عبا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وود فوفك مس 

١-آيات‏ روشن قرآن » بشارت دهنده و انذا ركننده مردمان 

كتب فصّلت عايته . .. بشيرًا و نذيرًا 

؟ - بشارت و انذار» دو ييام مهم و روشن آيات قرآن 

كتب فصّلت . .. بشيرًا و نذيرًا 


با توجه به اين كه قرآن در بردارنده مفاهيم مختلف معرفتى استء تخصيص به ذكر يافتن بشارت و انذار» نشان كر اهميت و 


حستكي إن دوااسك: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- احقاف - مع - 1١١‏ ع١‏ 

-١‏ قرآن » بيم دهنده به ستمكاران و بشارت دهنده به نيكك كرداران 
لينذر الذين ظلموا و بشرى للمحسنين 

-١*‏ انذار و تبشير » دو محور اصلى يام هاى هدايتى قرآن 

عا عدي لمن لديف طلها موقن اميد 

اصلى بودن دو محور بالاء از اختصاص به ذكر يافتن استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/إ د اناق د دمر نام 

عت رركتا برستان استوار بر طرق حق :همان #محشنان مؤوه يشازت قران اند 


و بشرى للمحسنين . إِنْ الذين قالوا ربّنا الله ثم استقموا 


أو ارشاظة ادق ١‏ نذا قبل اناق «ماطتي اد ده ارا ده رك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 مدثر -ع/ادعق- ٠١‏ 

٠‏ - هشدار و ترغيب » از روش هاى تربيتى و هدايتى قرآن 

هو . .. أهل المغفره 


برداشت ياد شده. با توجه به اين نكته است 


كه اين سوره. با فرمان انذار و اخطار آغاز كرديده (قم فأنذر. ..) و با مغفرت و آمرزش الهى» خاتمه يافته است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نبا -8/ مع دم 

* - بشارت و انذار در كنار يكديكر » از شيوه هاى قرآن در دعوت به تقوا و مبارزه با كفر 
إن للمتّقين مفارًا . .. ِنَا أنذرنكم عذايًا قريبًا 

بصيرت مؤمنان به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-رعد -5١9-1١1-م‏ 

2 آنان كه الهى بودن قرآن و حقاتبت آن را يذيرفته اند » عالم و بصيرند . 

أفمن بعل ألما أزال الكفجمن ررك العن كين نهر اعم 

بلاغت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ انبياء - -1١١6- 15١‏ تيه 

ه- قرآن » حجت رسا و يبام بليغ خدا براى بندكان است . 

إن فى هذا لبلعًا لقوم عبدين 

*- قرآن » در بيان مقاصد و اهداف خويش بليغ و رسا است . 

إن فى هذا لبلعًا لقوم عبدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع١1-زمر-‏ #4 -م5ادع 


* - قرآن » بهترين » كوياترين و شفاف ترين سخن براى ينددهى و درس آموزى 








5 


الله نزّل أحسن الحديث . .. لعلهم يتذكرون . قرءانًا عرية 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاوتوشان دعم مدع 

؟ رسايى و بلاغت بيان » از ابعاد عظمت قرآن 

و الكتب المبين 


ازاين كه قرآن با وصف < كتاب مبين > مورد سوكند الهى قرار كرفته است, مطلب ياد شده استفاده 





من شود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7” 7” *8- دخان‎  '١/ 

* - نزول قرآن » با بيانى بليغ و روشنكر براى همكان » جلوه اى از عظمت الهى 

و الكتب المبين . إِنّا أنزلنه فى ليله مبركه 

از ارتباط دو آيه و نيز تكرار ضميرهاى متكلم مع الغير كه اشاره به عظمت الهى دارد مى توان به مطلب بالا ره برد. 
بندكان خدا و استماع قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ فرقان - 50 -8/ا-‎ - ١7 


١‏ بندكان خالص خدا به هنكام شنيدن و يادآور شدن آيات الهى » مانند كران و كوران » با بى اعتنايى و ناخ رسندى از آنها 


0 
و الذين إذا ذكروا بأيت ربّهم لم يخرّوا عليها صما و عميانًا 


فعل <خر > در معناى ولط كيه كاره) رود ديه معداى تروف وا بالاد به شاض امك الساة اقفوت) وخدميها و 
تدفيي ءا دان براى فاعل <يخرّوا > است. كفتنى است فعل <لم يخرّوا > در معناى كنايى به كار رفته است و مقصود از آن 


آن ناخ رسندى و امتناع كردن است/ زيرا انسان با فرود آوردن سر به طرف يايين» ناخرسندى خود را ابراز مى دارد. 
بف اسرائيل و قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١و بقره - 5 لع فء‎ - ١ 

١‏ - خداوند » فراخوان بنى اسرائيل به تصديق قرآن و ايمان به آن 

فل اراق عم و امتوا وخا اول 


“" - ايمان به قرآن و كافر نشدن به آن » از عهد هاى خدا با بنى اسرائيل 











أوفوا بعهدى . 


.. وءامنوا بما أنزلت 

/ - خداوند » بنى اسرائيل ( يهوديان و نصرانيان ) را از انكار قرآن و كافر شدن به آن » بر حذر داشت . 

و لاتكونوا أول كافر به 

ضمير در <به > مى تواند به <ما أنزلت > و يا به <ما معكم > بركردد. برداشت فوق بر اساس احتمال اول است. 
9- بنى اسرائيل با انكار قرآن » خود يبشتاز كفر به كتاب هاى آسمانى خويش خواهند بود . 

و لاتكونوا أول كافر به 


برداشت فوق بر اين اساس است كه ضمير در <به > به <ما معكم > بركردد. بنابراين جمله <و لاتكونوا ...> در ارتباط با 
جملة حوامتوا يما أئرلت > خنين معنا مين شود اى ببق اشراتيل! بةقران اسان اوربك وال تحيين كسا تباشيد كه به كدب 


آسمانى خود كافر مى شوند,ٌ يعنى» در صورت انكار قرآن كتابهاى آسمانى خود را انكار كرده ايد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مد*5-15-هرقب-١‎ 

ء - بنى اسرائيل عصر بعثت » حقانيت قرآن را به خوبى شناخته و به حرمت كتمان آن آكاه بودند . 
و لاتلبسوا الحق بالبطل و تكتموا الحق و أنتم تعلمون 


فعل <تعلمون > مى تواند فعلى متعدى لحاظ شود. بر اين مبنا مفعول آن مطالبى است كه در آيه مطرح شده استء از جمله 


قرينه آيه قبل - <حقانيت قرآن> است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع مائده ١ -/8١-8-‏ 


١‏ بسيارى از 





بنى اسرائيل به ييامبر ( ص ) و قرآن ايمان نياوردند و اعتقاد راسخى به خداوند نداشتند . 
ولو كانوا يوكوة اللموالبي وها أنزل اليه 


برداشت فوق بنابر اين احتمال است كه مراد از <النبى >> ييامبر اسلام(ص) باشدء در اين صورت <ما انزل اليه > قرآن خواهد 
بود قابل ذكر است كه بر اين مبنا عدم ايمان نسبت به خداوند ايمان واقعى و نسبت به ييامبر و قرآن ايمان واقعى و ظاهرى 


است. زيرا بنى اسرائيل ايمان به خداوند را اظهار مى داشتند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

با ساقم وت ا 

١‏ -ارائه نشانه هاى روشن درباره قرآن و اسلام و بيامبراكرم ( ص ) » از سوى خداوند به بنى اسرائيل 
و ءاتينهم بينت من الأمر 


برداشت ياد شده بنابراين نكته است كه <الأمر> اشاره به مسأله حقانيت دين اسلام و رسالت يبامبراكرم(ص) باشد: كه آيات 


شن الناسا كوازه ١‏ وموم و دن اناك قعك دذ موود توه قرار كرفية امت 
بهانه جويى دشمنان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعفرقاق سج ات ١‏ 

١‏ تدريجى نازل شدن قرآن » بهانه و دستاويز كافران براى مخالفت با آن 
وقال الذين كفروا لولا نرّل عليه القرءان جمله وحده 


مجموعه اشياى به هم بيوسته و بدون فاصله از هم را <جمله > كويند. بنابراين <جمله > در آيه شريفه» به معناى <مجتمعاً > 


(ياهم ودسته جمعى) مى باشد (مفردات راغب). 
بهانه جويى مخالفان قرآن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


هع انعام 8+-6١١1-ثا١‏ 








٠2‏ ارائه 


كلمه تامه يرورد كار (قرآن) با در نظر كرفتن همه شبهات و بهانه هاى مخالفان انجام يذيرفته است. 
وتمت كلمت ربك صدقا و عدلا . .. وهو السميع العليم 


از وجوه محتمل در بيان تناسب <السميع > با مضمون آيه آن است كه ذكر اين وصف براى اشاره به شبهات و القائاتى است 
كه درباره قرآن مطرح مى شود. يعنى كلام خداوند تمام است و او شبهات را نيز در نظر داشته و با عنايت به آنها قرآن را نازل 


رةه اس 

بهره مندان از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الكو قو و دين 

8 تنها متفكران و انديشمندان ء از توان لازم براى بهره مندى از معارف قرآن برخوردارند . 
كذلك نفصل الأيت لقوم يتفكرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 افصلة برعا سم 

8 - اهل دانش و آكاهى » بهره مند از آيات و معارف قرآن اند . 

تنزيل من الرحمن الرحيم . كتب فصّلت ءايته ... لقوم يعلمون 


كرجه قرآن براى همككان نازل شده؛ْ اما از لام <لقوم > كه براى انتفاع است استفاده مى شود كه تنها اهل دانش» شايستكى 


بهره كيرى از قرآن را دارند. 

بى اعتمادى به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تكوير -1م-7#-؟ 

؟ - بى اعتمادى به قرآن » با وجود مصونيت آن در مراحل نزول » دريافت و ابلاغ و اعتماد به غير آن » انتخاب بيراهه است . 








مفاد استفهام (كجا مى رويد؟) در آيه شريفه اين است كه جز اين راه؛ 


راه ديككرى وجود ندارد. كفتنى است كه در اين كونه يرسش ها نوعى <تعجيز> نهفته است. حرف <فاء > اين مفاد را بر 


اوصاف قرآن كه آيات بيشين بيانكر آن بود تفريع كرده است. 

بى اعتنايى به حقانيت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دشعراء حعاتب ةدم 

* - توبيخ مشركان از سوى خداوند » به خاطر ناديده كرفتن دلايل حقانيت قرآن و ييامبر (ص ) 
ألم يكن لهم ءايه أن يعلمه علمؤا بنى إسرءيل 

بى اعتنايى به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عام كك 

-١‏ مش ركان » نزول وحى و ييام جديد نزورة كار (قرآن ) راء سرسرئ كرفته وبيازى كرانه به آن كوش فى سيارنك. 
ما يأتيهم من ذكر من ربّهم . .. و هم يلعبون 


فاعل <استمعوه > مى باشد,ْ يعنى» آنان در حالى كه به لعب و بازى مشغول اند به آيات الهى كوش مى دهند و به طور جدى 
و شايسته آن را استماع نمى كنند. 


بى اعتنايى به هشدارهاى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واج اتشقاق جع ورد 9 ؟ 

. كروهى از مردم » هشدار هاى قرآن را نشنيده انككاشته و در برابر آن سر تعظيم فرود نمى آورند‎ - ١ 
و إذا قرىء عليهم القرءان لايسجدون‎ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





-/68- طارق‎ - ٠ 


ودع 
؟ - جدى نككرفتن هشدار هاى قرآن به معاد و شوخى قلمداد كردن آن » دسيسه كافران در مقابله با بين الهى 
و ما هو بالهزل . إِنْهم يكيدون كيدًا 

بى ايمانى به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-1١-١١ يوسف‎ -/ 

. اكثر مردم به قرآن و وحى الهى » ايمان نمى آورند‎ ١ 

ونان كدر الناس جيم سقفي 

متعلق <مؤمنين > به قرينه آيه قبل (نوحيه إليك) و نيز آيه بعد (إن هو . ..) قرآن و وحى الهى است. 

هغرور و خوديسندى مردمان » از ريشه هاى ايمان نياوردن آنان به ييامبر ( ص ) و قرآن * 

وما أكثر الناس و لو حرصت بمؤمنين 


آيه مورد بحث مى تواند به عنوان يكى از نتايج نقل داستان يوسف و برادرانش مطرح باشد و در آن داستان بيان شد كه يكى 
از علل برخورد برادران يوسف با وى غرور و خودبرتربينى آنان بود (و نحن عصبه) بنابراين <ما أكثر الناس > يس از نقل آن 


داستان اشاره به اين معنا دارد كه از علل ايمان نياوردن مردم مكه به ييامبر(ص) غرور و خودبرتربينى ايشان بوده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 0-6 

" كافران هيج عذر و بهانه اى براى ايمان نياوردن به قرآن و ييامبر ( ص ) نداشتند . 

وما أكثر الناس و لو حرصت بمؤمنين. و ما تسئلهم عليه من أجر 


ابه عهده دار اثبات حقاتيت قرآن در رسالت ييامبر(ص) بود و آيه ٠١‏ اشاره به اين معنا داشت كه قرآن و تعاليم وحى 


به واسطه ييامبر(ص) به مردم ابلاغ شد. آيه مورد بحث بيانكر اين است كه هيج هزينه اى از آنان مطالبه نشد مْ يعنى» راه هر 


عذر و بهانه اى براى ايمان نياوردن كافران مسدود بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - رعد - 1 - 1 على "ال ١١‏ 

. بيشتر مردم به قرآن ايمان نمى آورند و حقانيت كامل آن را باور نمى كنند‎ ١ 
والذى أنزل إليك من ربكك الحق و لكنّ أكثر الناس لايؤمنون‎ 


بودن. 
بيشتر مردم به الهى بودن قرآن و نزولش از ناحيه خداوند ايمان نمى آورند . 


ازاخقارقى كهجملة <الدى أنؤل ...> كونائ آن ات الهن مودق كران من اشد (من ربكك): از ابن راب احقيفت نيز 


متعلق <لايؤمنون > مى باشد , يعنى: <لايؤمئون بأن القرآن من ربكك>. 
ايمان نياوردن همه و يا اكثر مردم به قرآن خلاف انتظار است . 
والذى أنزل إليكك من ربكك الحق و لكنٌّ أكثر الناس لايؤمنون 


برداشت فوق با توجه به كلمه <لكن > كه براى استدراكك است استفاده مى شود. كويا مخاطب يس از شنيدن اين حقيقت كه 
برطرف كردن اين انديشه بيان مى كند كه: جنين نشدء بلكه اكثر ايمان نياوردند. 


بى ايمانى مكذبان قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 

6 رات اباد بر ام 

#جايمان تياوردن تكدبت كران نداقران » امرى شكفت: اون اسشكة: 
فبأىٌ حديث بعده يؤمنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 000- 


( توطئه و نيرنكك عليه قرآن » تلاشى مذبوحانه بوده و نيرنكك بازان بيش از به ثمر رساندن توطئه هاى خود  در دام مكر‎ ١ 


عدا ) هذا كزقتاد خؤاهتك شد 

إذا لهم مكر فى ءاياتنا قل الله أسرع مكراً 

بى توجهى مفتريان به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ين 2ن دن 

. اسطوره تلقى كنند كان قرآن » به ييامد كلام كمراه كر خود توجه ندارند‎ -١0 
فأزوا أستطن الأوليت من ون ارز ان الدف يضلُونهم بغير علم‎ 

إن عقلن مكلاناة قرا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#خومن مدت ركه 

ناباوران به حقائيّت قرآن و الهى بودن آن » از خردمندى بى بهره اند . 


أفمن يعلم .... كمن هو أعمى إنما يتذكر أولوا الألبب 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
7 - مؤمنون - "78 - برع و 


4 - موضع كيرى عليه قرآن » به بهانه بى سابقه بودن نزول كتاب از سوى خدا يا بى سابقه بودن ييام هاى آن امرى بى اساس و 


غير قابل يذيرش 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١‏ احقاف - مع 


00 
"- موضع كيرى كافران در قبال قرآن » بى كمترين تأمل و توجه به امكان حقانيت آن 
قل أرءيتم إن كان من عند اللّه و كفرتم به 


خداوند با تعبير <أرأيتم . ..>: به منكران قرآن تذكر داده است كه به هنكام موضع كيرى عليه قرآنء به احتمال حقانيت آن 


بينديشند و به اين كه اككر قرآن از ناحيه خداوند باشد. كفر آنان جه عواقبى براى آنان در يى خواهد داشت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بروج حدف-2111 ١‏ 

. -يندار دروغ بودن قرآن » يندارى موهوم و از انديشه هاى باطل كافران است‎ ١ 

فى تكذيب . .. بل هو قرءان مجيد 

حرف <بل >. اضراب از قبل است و انديشه تكذيب كرانه كافران را تخطئه مى كند. 
بى منطقى مخالفت با قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-فصلت -*١-‏ اهمدع 

© - مخالفت با قرآن » با احتمال نزول آن از سوى خداوند , امرى به دور از عقل و خرد 
قل أرءيتم إن كان من عند الله 

بنا بر اين كه مراد از <أرأيتم > تفكر و تعقل باشد. مطلب بالا استفاده مى شود. 

بى منطقى مكذبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-1١١ -589/- صافات‎ - ١ 


© - سستى عقايد مش ركان و ناتوانى آنان از برخورد منطقى با تعاليم قرآن 


بل عجبت و يسخرون 

توسّل مشركان به تمسخر در برابر تعاليم قرآن و رسالت بيامبر اسلام(ص»» كوياى حقيقت ياد شده است. 
بى نظيرى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ا- 


سنس 1ك رمك 
؟ هيج مخلوقى » توانايى آوردن كتابى همانند قرآن را ندارد . 

وما كان هذا القرءان. أن يفترق من ذوت الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاسر ا بذ الور ع3 

ه تحدى و دعوت مشركان از سوى ييامبر ( ص ) به آوردن سوره اى همانند سوره قرآن 

أم يقولون افتريه قل فأتوا بسوره مثله 

* ناتوانى بشر از آوردن سوره اى همانند يكى از سوره هاى قرآن » نشانه بارز آسمانى بودن قرآن است . 
قل فأتوا بسوره مثله و ادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صدقين 

غير خدا » توانايى ساختن سوره اى همانند كوجكترين سوره قرآن را ندارد . 

قل فأتوا بسوره مثله و ادعوا من استطعتم من دون الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١”"-1١8-1١١ /-هود-‎ 

١‏ انسان ها و معبود هاى دروغينشان » ناتوان از آوردن ده سوره هم طراز قرآن 

قل فأتوا بعشر سور مثله . .. فإلّم يستجيبوا لكم 


فاعلى در <يستجيبوا > به <من استطعتم > باز مى كردد يعنى» [اى بيامبر ! به مش ركان بككو:] اككر كسى و از جمله 


معبودهايتان» براى آوردن همانند قرآن - به خاطر عجزشان دعوت شما را اجابت نكردتك ... . 


خوددارى عاجزانه مخالفان دين از آوردن همانند براى قرآن » نشانه و برهانى روشن بر الهى بودن قرآن و ابتناى آن بر علم 


خداست . 


فإِلّم يستجيبوا لكم 








فاعلموا أنما أتزل بعلم الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كه ماحم اده 

ه- اعتراف ضمنى مخالفان ييامبر ( ص ) به اينكه هيج يكك از عرب ها قدرت ارائه مطالبى مانند قرآن را ندارند . 
و لقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلّمه بشر لسان الذى يلحدون إليه أعجمئّ 


با توجه به اينكه آنان قرآن را آموزه افراد عجمى دانسته و مى كفتند: ييامبر(ص) نزد آنان اين مطالب رافرا كرفته است» 


روشن مى شود كه آنان مطالب قرآن را بسى فراتر از آنجه در توان خودشان هست,ء مى دانستند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- أسراء -/19 - يم - الهم" 


*- قرآن » حاوى حقايق . آموزه ها و معارفى است كه انس و جن هركز توان دست يافتن به آن حقايق راء بدون وحى بيدا 


نخواهند كرد . 

قل لئن اجتمعت الإنس و الجنّ على أن يأتوا بمثل هذا القرءان لايأتون . .. ظهيدًا 

ناتوانى انسانها و جنيان از آوردن همانندى براى قرآن» مطلق است و شامل معارف و آموزه هاى آن نيز مى شود. 
ه- قرآن » معجزه جاودان الهى كه همواره كتابى بى مانند بوده و تا ابد نيز بى همانند خواهد ماند . 

قل لئن اجتمعت الإنس و الجنّ . .. لايأتون بمثله و لو كان بعضهم لبعض ظهيرًا 


ازاينكه آيه تصريح مى كند هيج انس و جنى توان آوردن مانند قرآن را ندارد» به دست مى آيد كه قرآنء همواره كتابى بى 
فانتن خواهد ماتك: 


1 عدم امكان آوردن كتابى همانند قرآن » خود دليلى قاطع بر الهى بودن و بشرى نبودن 


آناسث.: 

قل لثن اجتمعت الإنس و الجن . .. لايأتون بمثله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ك ]بون ا و تعد كين 

ه- مش ركان مكه » قرآن را على رغم بى مانندى اش » معجزه نمى دانستند . 
قل لئن اجتمعت الإنس و الجنّ . .. و قالوا لن نؤمن لكك 


ازاينكه خداوند» يس از توصيف قرآن به معجزه و بى مانند بودن» درخواست معجزه حسى آنان را نقل مى كند» مى تواند به 
نكته فوق اشعار داشته باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1# -قصص ب ادوع جا 

١‏ - بشرء ناتوان از ارائه كتابى برتر و هدايت كننده تراز قرآن و تورات 
قل فأتوا بكتب . .. هو أهدى ... إن كنتم صدقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- احقاف - عع - 17 -* 

ع- ناتوانى بشر از ارائه كتاب » برنامه و معارفى فراتر از قرآن 

تنزيل الكتب من الله العزيز 


از ارتباط ميان <تنزيل الكتاب > با وصف <العزيز > نوعى تحدى استفاده مى شود طرح عزت و شكست نايذيرى خداوند در 


زمينه نزول قرآن در ابعاد مختلفى تصوير مى شود واز جمله در بعد محتوايى و لفظى آن. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


طور - لان اعم عل ؟ 








0 ٠ 


در واه <حديث>». نوين بودن ييام قرآن نهفته است. <تحدى > قرآن» براى هميشه تاريخ است و بى نظير ماندن آن نيز 


هشكن شواهك بوك 


درو تات وال اذ 


آوردن سخنى نو و يرطراوت جون قرآن 

فليأتوا بحديث مثله 

امر در <فليأتوا > براى تعجيز و بيان ناتوانى بشر از آوردن سختى مائند قرآن است. 
ع - عجز آدميان از آوردن سخنى همجون قرآن » برترين كواه بر الهى بودن آن 
فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صدقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- واقعه - 2ه - الم م 

" - قرآن » كتابى بى نظيرء جديد و بى سابقه در فرهنكك بشرى 

أفبهذا الحديث أنتم مدهنون 


<حديث>». به خبر تازه ونو كفته مى شود و <هذا الحديث > يا اشاره به قرآن دارد ويا مراد از آن خبر قيامت است. 


بوداشت باذ شده بو يابه احتمال اول اث 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 قلم - لع عع ”م 

* - قرآن ء كتابى بى نظير و داراى مطالبى نو و بى سابقه 

الحديث 

<حديث > به معناى شىء جديد و نوييدا است. به كار رفتن اين تعبير درباره قرآن» مى تواند كوياى مطلب ياد شده باشد. 
بيمارى محرومان از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


امراك امد 


4- اعراض از خدا در حال رفاه » و به يوجى و يأس رسيدن در ناكوارى هاء بيمارى محرومان از هدايت قرآن است . 








و نترّل . .. شفاء و رحمه للمؤمنين و لايزيد الظلمين إلا خسارًا . و إذا أنعمناع 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


تاواجيم 


* -قرآن » متضمن آيات و دلايلى روشن بر حقانيت خود و رسالت ييامبر 


م 


ولقد أنزلنا إليكك ءايت بينت 


مقصود از <ءايات> مى تواند آيات قرآنى باشد و مى تواند معجزات و دلايلى باشد كه بر صداقت بيامير(ص) و آسمانى 


بودن قرآن دلالت دارد. برداشت فوق ناظر به احتمال اول است. 

- تنها فاسقان ( منحرفان ) » قرآن و دلايل روشن آن را نيذيرفته و بدان كافر مى شوند . 

وما يكفر بها إلا الفسقون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ل١-188-175- بقره‎ ١ 

٠‏ - قرآن » حاوى دلايلى روشن و فراوان براى رهنمون ساختن انسان ها به هدايت هاى ويزه و مراحل والاى هدايت 
الذى أنزل فيه القرءان هدّى للناس و بينت من الهدى 


<بينه > به معناى دليل و روشن و آشكار است و جمع آوردن آن دلالت بر كثرت دارد. از معرفه بودن <الهدى> در <بينات 


من الهدى > جنين بر مى آيد كه مرادء هدايتهايى خاص است. 

١‏ - قرآن » حاوى رهنمود ها و دلايلى روشن جهت دستيابى به ميزانى براى تمييز حق از باطل 

الذى أنزل فيه القرءان . .. بينت من الهدى و الفرقان 

<فرقان > به جيزى كفته مى شود كه به وسيله آن مى توان حق را از باطل و درست را از نادرست تمييز داد. 
ياداش انس با قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١#”. "0 - -فاطر‎ ١ 

؟ - تلاوت قرآن وانس با آن » بريايى نماز و انفاق در نهان و آشكار» داراى اجر و ياداش الهى 


ياداش ايمان به قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


كارو د اع 

- بهشت و نعمت هاى آن » ياداش كسانى است كه به قرآن و ييامبر ( ص ) ايمان آورده و اعمال صالح انجام دهند . 
و بشر الذين ءامنوا . .. أن لهم جنت تجرى من تحت الأنهر 

متعلق <آمنوا > به دليل آيات قبل» قرآن و ييامبر(ص) است. 

ياداش ييروان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لكا 

١‏ - آمرزش واجر ارزشمند و يرب هاء ياداش ييروان قرآن و خداترسان 

من اتّبع الذكر و خشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفره و أجر كريم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوك عدوا عام 

١‏ ورود به بهشت و برخوردارى از فضل خدا و رسيدن به مقام قرب الهى » ياداش مؤمنان به خدا و يبروان ييامبر ( ص ) و قرآن 
فاما الذين ءامنوا باللّه و اعتصموا . .. يهديهم إليه صرطاً مستقيماً 

ياداش تلاوت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واعوائا مود ادنب 

امملاركة درا ناو اسن ذا ان عانق فياقو لقان در نياة و مكارت واف كوو اذا الو 

يتلون كتب الله . .. ليوقيهم أجورهم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








علق -عو- مدع 
© - قرائت قرآن » داراى منافعى سيار و تضمين شده از سوى خداوند 
اقرأ و ربك الأكرم 


توصيف خداوند به <كريم ترين > يس از امر به قرائت بيانكر تأثير آن در فراهم آمدن 


زمينه كرامت و احسان خداوند است. 

ياداش وارثان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واعقاط جوم معدم 

- بيشكامان در انجام كار هاى خير و وارثان قرآن كريم » بهره مند از بهشت ياينده 
جنت عدن يدخلونها 

ياسخ مكذبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نحل -ع١5-1١١1-١‏ 

-١‏ يبامبر ( ص ) » وظيفه دار ياسخ كويى به اتهامات مشركان مبنى بر ساختكى بودن قرآن با روشن كردن حقيقت وحى 
إنما أنت مفتر . .. قل نزّله روح القدس من ربك 

ياسداران قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-6 

قرآن كريم در حصار حفاظت و مراقبت فرشتكان الهى 

إذا لهم مكر فى ءاياتنا قل اللّه أسرع مكراً إن رسلنا يكتبون ما تمكرون 


به قرينه مقام مى توان كفت كه: خداوند براى جاودان ماندن قرآن و مصونيت آن از هر كونه اقدامهاى شيطانى انسانهاى 
كفرييشه و ضد دين» فرشتكانى را مأمور حفاظت و مراقبت از آن كرده است و مراد از <رسل > در <إن رسلنا يكتبون ما 


باكى قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











١‏ حج -58-ع7م 

" - قرآن » كفتارى است ياكك و يسنديده . 
الطيب من القول 

يشيمانى مكذبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 انعام ع -لا؟ ع 


؟ تكذيب كنند كان ييامبر(ص) و قرآن در قيامت بر كفرورزيهاى خويش در دنيا تأسف مى خورند. 








نرد ولا تكذب بيت ربنا و نكون من المؤمنين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#عزوراف ك اعنوم 1 


١١‏ منكران قرآن » در قيامت » با بى بردن به زياتكارى خويش و واهى بودن افكار و عقايد خود , از اعمال و رفتار كذشته 


خويش يشيمان خواهند شد . 
نرد فنعم| غير الذى كنا نعمل قد خسروا أنفسهم و ضل عنهم ما كانوا يفترون 


تداركك كذشته ها بدان علت است كه كفرييشكان خود را زيانكار مى بينند و باورهاى خويش را بر باد رفته مى يابند. 
يوجى افترا به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اداوعل دلا 1 

. ادعاى اسطوره اى بودن قرآن » جاهلانه و به دور از مبانى علمى است‎ ١١ 

قالوا أسطر الأولين . .. يضلّونهم بغير علم 


ووذ افك فزق مو رو انك اال انيت ك1 حير عبد وورراى تمر ناف خا لغدلن3 > اشهرو از اق عاض كلافانة الكل 


اسطوره خواندن قرآن بوده است,ء معلوم مى شود كه آن ادعا عالمانه نبوده است. 
تونس تومت افاي دادر ان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١0 - 8 - مطففين‎ - ٠ 

ند ا مدن قرا نك هداروك واه واد ال ورور ا 

قال أسطير الأوّلين . كلا ... كلا 


حر اخ كا درابق ادام تواند تأكد :دكلا> ور اتداقل باشد. 





ييروزى بر قرآن 


- سوره - آيه - فيش 

اع ففلة جح موا دده 

© - كافران مكه . در تلاش براى غلبه بر قرآن و ييام وحى 

و قال الذين كفروا لاتسمعوا . .. لعلكم تغلبون 

ييروزى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 قملكخ وبا ادرو 

4 - بيروزمندى تفكر قرآنى » در صحنه رويارويى با انديشه هاى بشرى 

و إِنه لكتب عزيز 

بيروى از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م-66١1-”‏ 

*همكان :بابد ازقران ببروق كنتد و ان مخالفت با ان يزهير كنتد. 

تعر انوا 

متعلق <اتقوا > هم مى تواند <مخالفت با قرآن> باشد و هم مى تواند <ييروى از قوانين غير قرآنى > باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و وح بطادم 

معارف » احكام و قوانين قرآن » حقايقى عالمانه » سزاوار و بايسته يذيرش و يبروى است . 
و كذلكك أنزلنه حكمًا عربيًا ... بعد ما جاءكك من العلم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








؟31 - نمل -/77 -917-؟ 
”- ييامبر ( ص ) موظف به ييروى دقيق از قرآن * 


05 


إِنْما أمرت أن أعبد ربٌ هذه البلده . .. و أن أتلوا القرءان 
واله:<أتلواة تت تواتك اناعصتر حدتو > رنييتة ونيروق) مش كدة افيد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ - 80 - 78 - قصص‎ - ١ 


١‏ - ييامبر ( ص ) ييش از هر كس » موظف به ييروى از قرآن و 


عمل كردن به دستورات آن بود. 
إِنّ الذى فرض عليكك القرءان 


<فْوْض > (مصدر <فْرَض >) به معناى واجب كردن اسث. بنابراين <فرض عليكك القرآن >: يعنىء <قرآن را بر تو واجب 
حضرت واجب مى باشد و سيبس بر ديكران. هم جنين مى تواند به اين معنا باشد كه ييامبر(ص) وظيفه دارد قرآن را بر مردم 
تلاوت كند و ييام آن را به مردم ابلاغ نمايد. برداشت فوق بر يايه احتمال اول است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

06 يس -ع"م-١١1-ع‏ 

* -لزوم يبروى از تعاليم قرآن 

إِنّما تنذر من اتبع الذكر 

برداشت ياد شده. از آمدن قيد <اتّباع > به دست مى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 زقر كت ةدوح 4 

- روى آودن به قرآن و عمل به تعاليم آن » يس از آمدن عذاب بى فايده است . 
وال ييه ا تالدوم قل ماك الندافابته 


ازاين كه خداوند فرمود: بيش از آمدن عذاب به تعاليم قرآن عمل كنيد» روشن مى شود كه با آمدن عذابء اين كار بى فايده 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8-زمر-4م- مم -م 


* - برخى از كافران لجوج و كنه كاران سرمست .» تنها به وقت مشاهده عذاب الهى و يقين به نزول آن» بيدار كشته و در برابر 


سح" حق ( قرآن ) تسليم شده واز 


آن ييروى مى كنند . 

أو تقول حين ترى العذاب لو أن لى كرّه فأكون من المحسنين 
بيشكويى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الخاروووه كا 

- ناتوانى انسان ها از آوردن همانند براى قرآن » از ييشكويى هاى قرآن است . 
ولن تفعلوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كلوه ااام 

*"'- يهود به قرآن ايمان نمى آورند و اسلام را نخواهند يذيرفت . * 
و إذا قيل لهم ءامنوا بما أنزل اللّه قالوا نؤمن بما أنزل علينا 


حذف فاعل و آوردن فعل به صورت مجهول (قيل) حاوى اين نكته است كه: ياسخ منفى يهود به دعوت قرآن؛ مخصوص 


يهود عصر بعثت نيست, بلكه آيند كان اينان نيز همين رويه را خواهند داشت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-بقره-‏ 7د عودع 

© - دنيايرستى يهود از يبشكويى هاى قرآن 

لتجدنهم أحرص الناس على حيوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

000002 


. بسيارى از يهوديان به قرآن و ييامبر ( ص ) » ايمان نخواهند آورد‎ - ١ 


بل اكثرهم لايؤمنون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عون 1 اج 


- سركويق كفرييشكان مسلط بر مسائحل غصر يكت و كرقفتان شدتشان به خؤارى واذلت :از اخبار غييئ 


قرآن واز نويد هاى خدا به مسلمانان 
لهم فى الدنيا خزى 


جنانجه كذشت» آيه شريفه اشاره به قضاياى صدر اسلام و بازدارى مسلمانان از ورود به مسجد الحرام و مانند آن دارد . با 
توجه به اين حقيقتء جمله <لهم فى الدنيا خزى > نويدى است به مسلمانان كه كفرييشكان مانع از ورود به مساجدء به 
خوارى و ذلت كرفتار خواهند شدء كه به مناسبت مورد. مقصود از خوارى و ذلتء كوتاه شدن دست آنان از مساجد اسلامى 
وطرة: مسلما اكير آثان اسم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مي-٠89-15-‎ هرقب-١‎ 

* - ييشكويى قرآن از موضعكيرى مخالفان اسلام درباره تغبير قبله 
سيقول السفهاء من الناس ما وليهم عن قبلتهم التى كانوا عليها 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-١‏ بقره -188-17-م 

4- هيج يكك از يهود و نصاراء قبله يكديكر را نخواهند يذيرفت . 
و ما بعضهم بتابع قبله بعض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امير 3مد حاب 

خبر غيبى قرآن از شكست قريب الوقوع يهود عصر يبامبر ( ص ) 
قل للّذين كفروا ستغلبون 

بنابراينكه منظور از <للّذين كفروا>»؛ يهوديان باشندم جنانجه در شأن نزول آمده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1ل يران ا حوومت ١‏ 








١‏ وعده خداوند به عيسى (ع ) در مورد غلبه ييروان راستين آن حضرت بر كافران ( يهوديان ) تا قيامت 
و جاعل الذين اتبعوكك فوق الذين كفروا الى يوم القيمه 


سوره - آيه - فيش 

لعا ا ١‏ 

* . يبشكويى خداوند به اينتكه نصاراى نجران » دعوت به مباهله را نمى يذيرند‎ ١ 

فقل تعالوا ندع . .. فان تولّوا فانّ الله عليم بالمفسدين 

تلرهر) تله عقا ل لوال ,> انار بدنادى شف كه مشتكان دغر بك عه ساهله را تمن ادر ند 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د ال عموان اك اسع 

ه يبشكُويى قرآن در عجز اهل كتاب » از ضرر رسانيدن به مسلمانان و شكست و فرار آنان در ييكار با مسلمانان 
لن يضرٌّوكم إِلَا اذى و إن يقتلوكم يولّوكم الادبار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام دع -0- ١‏ 

١‏ در صورت نزول كتابى ملموس از سوى خداوند بر ييامبر(اص)» كفرورزان آن را سحر خواهند دانست. 
ولو نزلنا عليك كتبا فى قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام دع - عم -م 

ييشكويى قرآن در مورد عملى شدن وعده هاى عذاب بر مشركان مكه و قبيله ييامبر* 

و كذَّبٍ به قومكك وهو الحق 


ا < ثابت> و <واجب> است ودر مورد آيه به دليل اينكه خبر از وقوع حادثه اى در آينده استء يعنى جيزى 
كه تثبيت شده و واقع خواهد شد. لذا اكر مرجع ضمير <به > <عذاب > در آيه قبل باشد» جمله <و هو الحق > تأكيد بر 


وقوع حد آن در آينده خواهد بود. همان كونه كه تاريخ نيزاين نكته 





را به وضوح تأييد كرد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - 1584-2 -ع 

بيشكويى قرآن از تمسكك مشركان در آينده به جبر براى توجيه عقايد و عملكرد خويش 
سيقول التدية أشر كز لو شاء النه.ها أشر كنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8> اتفال جز نم ع2 


© كرايش كافران مكه به قرآن در آينده دوران بعثت » دليل كرفتار نشدن آنان به عذاب استيصال » نه حقانيت ايشان در انكار 


0 


مكه را عذاب نمى كندء در حالى كه در آينده توبه خواهند كرد. كفتنى است كه استغفار و توبه كافر به ايمان آوردن اوست. 


بيشكويى قرآن از كرايش كافران مكه به اسلام و يذيرش توحيد 

و ما كان الله معذبهم و هم يستغفرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رع 24م 

8 ير كردن جهنم از انسان ها و جنيان » حقيقتى كه خداوند از ييش بيان داشته بود . 
تمت كلمه ربكك لأملأنٌ جهنم من الجنه والناس 


<لأملذنٌ ...> تفسير شده است همان سخنى است كه خداوند در داستان آدم و ابليس فرمود: <فالحق والحق أقول. لأملأنٌ 


جهنم منكك و ممن تبعكك منهم أجمعين >, حق اين است و من جز 











حق نمى كويم كه جهنم رااز توواز همه كسانى كه از تو ييروى مى كنند ير خواهم كرد. سوره صء آيه 8 و 8/>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 -رعد - 18 نم١‏ 

7 شكست و نابودى كفرييشكان مكه و حوالى آن » از يبشكويى هاى قرآن 

لايزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعه . .. حتى يأتى وعد الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-١8-1١80 - حجر‎ -4 


-١‏ ار درى از آسمان به قدرت خداوند كشوده شود كه كافران مكه براى دريافت حقايق به آنجا بروند » ايمان نخواهند 


آورد. 
كذلك نسلكه فى قلوب المجرمين . لايؤمنون به ... و لو فتحنا عليهم بابًا من السماء 


"- مجرمان هدايت نابلاير كر ضورت كثودة شدن درى از آسمان وراه يافتن آنان به آنجا جهت مشاهده حقايق » باز ايمان 


نخواهند آورد . 

كذلك نسلكه فى قلوب المجرمين . لايؤمنون به ... و لو فتحنا عليهم بابًا من السماء 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-١8-1١80 حجر-‎ -8 


-١‏ كافران هدايت نايذير مكه » در صورت مشاهده كشايش درى از آسمان براى بالا رفتن خود و دركك حقايق » آن را نوعى 


جشم بندى و سحر وانمود خواهند كرد . 
ولو فتحنا عليهم بابًا من السّماء فظلوا فيه يعرجون . لقالوا إنما سكرت أبصرنا 


ينع > ولت نكال را كنف اند كه عاوضن رصقل ام شرف بنابزارف هراد ان ادعاق اتا ابن ع شود كه آنان خود يا 


كرفتار نوعى جشم 





بندى مى دانستند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-اسراء ذ اوت ودين 


ه- خداوند » ييشاييش به ييامبر ( ص ) اعلام كرد كه منكران معاد » يس از دريافت جواب شبهه استبعاد معاد » از يديد آورنده 


آن سؤال خواهند كرد . 

فسيقولون من يعيدنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قاع ترات ع راو سراد م 

. هيج كاه ميان كافران و مسلمانان » با حفظ مواضع اصولى تسالم كامل و دوستى حقيقى برقرار نخواهد شد‎ -١ 
ونإ كاذو الفع و كه عن الذى أوعينا إلكف بود و إذا لاتتدوكة غدل‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كوم جام 

“- از ييدايش در كيرى هاى داخل ميان يأجوج و مأجوج » يس از ويرانى سد ذوالقرنين خبر داده است . * 

فإذا جاء وعد ربّى جعله دكاء . .. و تركنا بعضهم يومئذ يموج فى بعض 


بدان احتمال كه ضمير در <بعضهم > به يأجوج و مأجوج بازكرددٌ يعنى» يس از ويرانى سدء آن هاء به كشمكش هاو 
تهاجمات كسترده به هم دست خواهند زد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -مريم -4-41-14 


4- قرآن يبشاييش از سرخوردكّى سريع مشركان و ناكامى آنان در رسيدن به آرزوى عزّْت و ثروت » و ضديّت آنان با معبود 


هاى موهوم خويش » خبر داده است . 


سيكفرون بعبادتهم و يكونون عليهم ضدًا 











قرينه اى وجود ندارد كه موجب انصراف آيه به وضعيت قيامت مش ركان باشدم بنابراين بعيد نيست مراد آيه» اخبار از آينده 
نزديكك مشر كان مكه 


ور و كرقاق اناق از شركة ونكد ترس اند كرانن رداقت» فم ر فاعلى '“«سشيكفروق > و شيكوتون > نه مش ركان 


نآذ ككنتك ذاذه :شذة اسث: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-انياء‏ - 15١‏ - عه 

0- بيشكُوبى قرآن » مبنى بر ايمان نياوردن برخى از مشركان صدراسلام » حتى يس از نزول معجزات درخواستى آنان 
ماءامنت قبلهم . .. أفهم يؤمنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-انبياء‏ - 9١‏ اع”م ده 

ه- بيشكويى قرآن از بيروزى اسلام و مركك سران شرك و كفر» قبل از وفات بيامبر ( ص ) 

أفإيْن مت فهم الخلدون 


همزه در <أفإن > استفهام انكارى و متضمن معناى نفى است. بنابراين بيام اصلى آيه جنين مى شود: نه جنين است كه او 
(ييامبر(ص)) <بميرد و شما زنده باشيد و به مدت طولانى بمانيد,ْ بلكه حقيقت عكس اين استء او مى ماند و شما اى سران 


كفر بيش از او خواهيد مرد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وك انساة الاب قجع 

*- ييش كُويى قرآن به هجوم سريع و فتوحات فراكير يأجوج و مأجوج در سراسر زمين در آينده 
حتّى إذا فتحت يأجوج و مأجوج وهم من كلّ حدب ينسلون 


اضافه شدن لفظ عموم <كل > بر اسم نكره <حدب > بيانكر اين است كه ماجراى يأجوج و مأجوج مربوط به سرزمين 


خاصى نيست, بلكه شامل تمامى سرزمين ها و جهانى خواهد بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اعرد عاد وك وا 








١‏ - بيشكويى قرآن به شكست جبهه كفر و شركك و 


بيروزى فراكير و كسترده جبهه توحيد و اسلام در عصر بعثت 

وعد اللّه الذين عامنوا منكم و عملوا الصلحت ليستخلفتهم فى الأرض و ليمكئنٌ لهم 
ييشكوييهاى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ين 

بازكويى كزارشات غيبى » جلوه اى از اعجاز قرآن 

ذلك من انباء الغيب نوحيه اليكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه -ة- بع - فليم 

/ إخبار خداوند از اقدام متخلفان جنكك تبوك به سوكند هاى دروغين براى استطاعت نداشتن خود و موجه بودن تخلفشان 
و سيحلفون باللّه لو استطعنا لخرجنا معكم 

4 إخبار خداوند به بازكشت موفقيت آميز مسلمانان از جنكك تبوكك 

و سيحلفون باللّه لو استطعنا لخرجنا معكم 


برداشت فوق براين اساس است كه آيه شريفه؛ قبل از رسيدن مسلمانان به سرزمين تبوكك نازل شده باشد كه در اين صورت» 
إخبار خداوند به عذرخواهى متخلفان» كوياى با كشت موفقيت آميز مسلمانان است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- توبه - و - #ع اه 


00 
و سيحلفون باللّه لو استطعنا لخرجنا . .. لم أذنت لهم حتى يتبين لكك الذين صدقوا وت 


از اظهار ناتوانى منافقان براى جهاد و تذكر خداوند به دروغ بودن اين اظهار» استفاده مى شود كه آنان تصميم بر تخلف از 








جنك داشته اند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لأدورورة ةوه 


داع 

ع خداوند از توجيه كرى هاى آينده منافقان نسبت به عملكرد خائنانه شان يرده برداشت . 

ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض و نلعب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ورور ام 

١‏ إخبار خداوند » از رسوايى و فضاحت نهايى منافقان صدر اسلام در جامعه و منزوى شدن آنان 
و ما لهم فى الأرض من ولي و لانصير 


با توجه به اينكه آيه. إخبار از آينده است و نيز وازه خم الأرض حنمن تؤاند .به هميق دند كن دنيوى اشاره داشته باشد» اين 


برداشت به دست مى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

با ارهد اك 1# 

١‏ خبر دادن خداوند از امكان اجازه خواستن منافقان متخلف از جنكك » براى شركت جستن در جنكك هاى آينده 
فإن رجعك الله إلى طائفه منهم فاستئذنوك للخروج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 توبه -9و-عو- ق ١‏ 

١‏ إخبار خداوند از اقدام توانمندان متخلف از جهاد . به عذرتراشى يس از با كشت مؤمنان از جنكك تبوكك 


يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم 


4إخبار خداوند به بى اساس بودن عذرتراشى متخلفان از جنكك تبوكك به دليل ادامه داشتن كجروى ها و تخلفات آنان در 


آينده 
قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم . .. و سيرى اللّه عملكم 


جمله <سيرى الله . .. > مى تواند بيانكر علت عدم يذيرش عذر متخلفان باشد م يعنى» عملكرد خلاف اينان در آينده» خود 











بهترين كواه بر نادرستى معذرت جويى آنان خواهد بود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


وت عر 1 
١‏ إخبار خداوند به تحقق بدخواهى هاى باديه نشينان در مورد خودشان و نه ييامبر ( ص ) و مؤمنان 

يتخذ ما ينفق مغرماً و يترتص بكم الدوائر عليهم داثره السوء 

برداشت فوق بدان احتمال است كه جمله <عليهم دائره السوء > در مقام إخبار باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

العو تبر دام اتسالا و در 

. كف ريبشكان و حق ستيزان » به هنكام وقوع عذاب استيصال » دست از كفر كشيده » ايمان خواهند آورد‎ ١ 

أثم إذا ما وقع ءامنتم به ءالثن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عد كم ذا 

١‏ اخبار خداوند به 1 شكار شدن حقانيت اسلام » براى كافران صدراسلام در آينده 

رهما يوك الذيق كفروا:فسوق تعلمون 

برداشت فوقء مبتنى بر اين است كه مفعول و متعلق علم در <يعلمون> حقانيت اسلام باشد كه مورد انكار آنان بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -8١8-1-ع‏ 

*- بيشكويى قرآن درباره اختراع وسايل بيشرفته و جديد براى حمل و نقل » مسافرت و ساير وسايل آسايشى و رفاهى انسان 
والأنعم خلقها لكم فيها دف و منفع . .. و لكم فيها جمال ... لتركبوها و زينه و 


متعلق < يخلق > نامعلوم و فوايد آن محذوف است.ء ولى با توجه به فوايدى كه براى اشياى خلق شده ذكر كرده؛ مى توان 


حدس زد كه فوايد مخلوقهاى جديد نيز در راستاى بهرهورى انسان است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











ا ان 20 


١-1 

١‏ -ايمان نياوردن عرب به قرآن و ييامبر ( ص ) در صورت نزول آن بر فردى غير عرب و با زبان غيرعربى 
ولو نزّلنه . .. ما كانوا به مؤمنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#احازيل د بالات ارده 

*- ترديد و ناباورى نسبت به آيات الهى » مشكل مجموعه هاى آينده بشرى 

أن الناس كانوا بايتنا لايوقنون 

ه - آينده بشر» شاهد نزول عذاب قهر الهى بر كافران 

و إذا وقع القول عليهم 

مفسرانء» كلمه <القول > را كنايه از عذاب كرفته اند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ -عنكبوت -179- اهل-/ 

8 - خداوند » از ماند كارى قرآن در ميان مردم و خوانده شدن اش بر آنان » خبر داده است . 

آنا أنزلنا عليك الكتب يتلى عليهم 

فعل مضارع <يتلى > دلالت بر استمرار مى كند و تعيين نشدن فاعل آن نيز» نكته ياد شده را تأييد مى كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دروم .”مم -؟ 

١‏ - بيشكويى قرآن » درباره ييروزى قريب الوقوع روميان شكست خورهه بر ايرانيان يروز 

وهم من بعد غلبهم سيغلبون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





*1دروم-#0د-ع م١‏ 
١‏ - ييشكويى قرآن در مورد بيروزى روميان بر ايرانيان فاتح . در خلال زمانى اندكك ( سه تا ده سال ) 
فى بضع سنين 

كلمه <بضع > بر عددى اطلاق مى شود كه از سه بالاتر و ازده كمتر باشد (لسان العرب). 


اد فر ان يراتككته شدن احياساف شاتسانه مزهان 


صدر اسلام در روز ييروزى روميان بر ايرانيان » خبر داده است . 

وهم من بعد غلبهم سيغلبون . .. و يومئذ يفرح المؤمنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١‏ - صافات -/0"- ه/ا١‏ ع 

؟ - اخبار خداوند به شكست و عذاب قريب الوقوع كافران و مشركان معاند و مشاهده شدن آن براى آنان 
فتول عنهم حت نحين :و أنضرهم فسوق يبصرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١‏ - صافات -/0"#- ول/ا1 اع 

؟ - اخبار خداوند به شكست و عذاب قريب الوقوع كافران و مشركان معاند و مشاهده شدن آن براى آنان 
و تولّ عنهم حتّى حين . و أبصر فسوف يبصرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1كين ص وات ١‏ 

١‏ - بيشكويى خداوند از شكست سران كفر و شرك در برابر سياه اسلام 


جند ما هنالكك مهزوم من الأحزاب 





بيشتر مفسران بر اين عقيده اند كه آيه شريفه؛ در مقام بيشكويى از آينده سران كفر و شرك استء آنانى كه در مكه در 


اكثريت بودند وقدرت را در دست داشتند و در حالى كه مسلمانان در اقليت و ضعف قرار داشتند. ازاين رو خداوند از 


شكست كافران در جنكك هاى بدرء احزاب» حنين و يا فتح مكه خبر مى دهد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

02 

انث ركنا وعدا وك ااا خط ون ناتك وعلاه ها وروضيد ها قر أن 


و لتعلمنٌ نبأه بعد حين 





2 از مة 
حى ار ان 
بر اين باوران 0 
نل مقصود از <نبأ 
5 نبأه >> (< .ا 
خبر قرا د 


وعده ها و وعيدهاى قرآن است, اعم از عذاب ها و شكست هاى كافران و يبروزى هاى مؤمنان. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5١0١-58-١ -فصلت‎ 2 

٠‏ - بيشكويى قرآن نسبت به مصونيت آن از تحريف در طول تاريخ 

لايأتيه البطل من بين يديه و لا من خلفه 

مراد از <من بين يديه > زمان نزول قرآن واز <من خلفه> زمان آينده است. 


١‏ - < فى المجمع : فى قوله تعالى < لايأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه > » قبل فيه أقوال : . . .ثالثها : معناه انه ليس 
فى أخباره عمّا مضى باطل و لا فى إخباره عما يكون فى المستقبل باطل بل إخباره كلها موافقه لمخبراتها . و هو المروى عن 


در مجمع البيان در مورد قول خدا <لايأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه> آمده است: اقوالى در تفسير اين آيه كفته شده 
كه سوم آن اين است: در خبر دادن قرآن از آنجه كذشته واز آنجه در آينده خواهد آمدء هيج باطلى نيست, بلكه خبرهاى 


قرآن همه مطابق با واقع است و اين معنا از امام باقر و امام صادق(ع) روايت شده است >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 تتويق د ات ادام 

4- ييش بينى قرآن » از ساخت و حركت كشتى هاى كوه بيكر در اقيانوس ها * 

و من ءايته الجوار فى البحر كالأعلم 


بنابراين كه در عصر نزول» كشتى هاى كوه ييكر هنوز ساخته نشده بود» 


آيه شريفه مى تواند نظر به آينده كشتى سازى بشر داشته باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١١ دخان -ع*‎ ١/ 

-١‏ تهديد شدن كافران سست انديش و بيهوده كرا ء به فرجامى سخت و جانكاه 

فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين 

تعبير <بدخان مبين >: مى تواند حكايت از عذاب دنيوى و نيز سختى هاى صحنه قيامت داشته باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/١ا‏ دخان -ع* ١-1١١‏ 

-١‏ بيشكويى خداوند » از درد و رنج فراكير مردم مكه هنكام كرفتارى آنان به عذاب الهى در دنيا 
يغشى الناس هذا عذاب أليم 

جنانجه اين آيات در مورد عذاب دنيوى باشدء برداشت بالا قابل استفاده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5١-١8 - 8* - دخان‎ - 

7- اخبار خداوند از رفع محدود عذاب دنيوى مش ركان مكه و باز كشت دوباره آنان به كفر و شركك 
نا كاشفوا العذاب قليلاً إنُكم عائدون 


برداشت يادشده بر اين اساس است كه عذابى كه در آيات ييشين از آن باد شده.» عذاب دنيوى باشد. در اين صورت معناى 
آيه جنين مى شود: ما عذاب دنيوى را براى زمانى اندكك برخواهيم داشت يعنى» در دنيا كه اصولاً مجالى اندكك است عذاب 


راااز شما برمى داريم] اما انتقام به قيامت موكول خواهد شد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اتيك و ات 


اك لساكوين واو ند 3 قارفو لسر ان هم كتويكه دودنا + 





لهم عذاب مهين . من ورائهم جهنم 


برداشت بالا بدان احتمال است كه تعبير < لهم عذاب 


مهين > ناظر به دنيا و <من ورائهم. ...> ناظر به آخرت باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-١١/‏ محمد  #0/-‏ ””7 لا 

- اخخبار خداوند از فساد ككرى و خويشاوند كشي عناصر سست ايمان منافق » درصورت رسيدن به حكومت 
فهل عسيتم إن تولّيتم أن تفسدوا فى الأرض و تقطعوا أرحامكم 


برداشت بالا بنابر اين نكته است كه <توليتم > از ماده <ولايت > و به معناى بر عهده كرفتن حاكميت باشد و مخاطب آن 
بيماردلانى باشند كه به دليل سست ايمانى به هنكام فرمان جهاد, به وحشت افتاده و از آن طفره مى روند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك 82002 

- إخبار خداوند از ستيز برخى كافران با دين و بيامبر ( ص ) » به رغم وضوح حق براى آنان 
إن الذين كفروا و صدّوا . .. و شاقّوا ... من بعد ما تبن لهم الهدى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-11 88- فتح‎ - ١ 

- بيش بينى آيات وحى ء از عذرخواهى و اظهار يشيمانى باديه نشينانى كه از همراهى بيامبر ( ص ) تخلف كرده بودند . 
سيقول لكك المخلفون من الأعراب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١01-18 - فتح - 8ع‎ - ١ 

١‏ - اخبار خداوند » از مواضع بعدى متخلفان از سفر حديبيه » در قبال مسؤوليت هاى جهادى 
سيقول المخلفون 


1 انار خذاوقد 6ن محراضية صمي غاينان دن حديية الشركة در كه خيير 





ذرونا تتبعكم . .. قل لن تتّبعونا كذلكم قال الله من قبل 


<لن تتبعونا > ممكن 


است در مقام انشا نباشدمٌ بلكه اخبار باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فتح - اع 18 - /0؟ 

؟ - اخبار الهى از نبرد قريب الوقوع مسلمانان با دشمنى نيرومند » يس از جنكك خيبر 

قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد 

/ - اخبار از حوادث و رخداد هاى آينده » جلوه اى از اعجاز قرآن 

إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها . .. كذلكم قال الله من قبل ... قل للمخلفين من | 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فتح - لع 30 د عل 

١‏ - بشارت خدا به مسلمانان حاضر در حديبيه » مبنى بر برخوردارى آنان از غنايم فراوان در آينده 
وعدكم الله مغانم كثيره تأخذونها 

18 - تحقق بِيشكُويى اعجازآميز خداوند » از بيروزى هاى آينده مؤمنان » زمينه ساز هدايت ايشان به صراط مستقيم 
وعدكم . .. و لتكون ءايه للمؤمنين و يهديكم صرطًا مستقيمًا 


<آيه> به معناى معجزه است,ٌ زيرا در ييشكويى قطعى از آينده. اعجاز نهفته است. مقدمه قرار كرفتن اين معجزه براى 
هدايت مؤمنان راء مى توان از تقدم <آيه > بر <يهديكم > استفاده كرد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0١‏ - فتح - لع 171 ؟ 

١‏ - اخبار خداوند » از دستيابى مسلمانان به ييروزى هاى بزركك وفراتر از توان به كار كرفته شده از سوى آنان در فتح خيبر 
و أخرى لم تقدروا عليها 


با توجه به اين كه آيات شريفه» در محدوده صلح حديبيه و جنكك خيبر نازل شده است[ تعبير <لم تقدروا > مى رساند كه 








دستيابى به آن را ندارندمْ يعنى» به دست آوردن آن غنايم» نيازمند توانى بيش از اين است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - فتح -58 -/#1 اع 

*- اعجاز قرآن » در بيشكويى ورود حتمى مسلمانان به مسجدالحرام همراه با آرامش و امنيت 
لتدخلنٌ المسجدالحرام . .. عامنين 


با توجه به اين كه رؤياى ييامبر(ص) و وعده خداوندء دو سال يس از حديبيه به كامل ترين صورت تحقق يافت,ٌ مطلب بالا 


استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

32 قرح امعو دم 

- اخبار خداوند » از شكست قريب الوقوع جماعت شرك ييشه در جنكك بدر 
سيهزم الجمع و يولّون الدّبر 


با توجه به تطبيق اين آيه بر جنكك بدر در آراى مفسران و با توجه به اين كه آيات ياد شده مككى است و جنكك بدر نخستين 


مرحله انهزام مش ركان بوده است,ٌ برداشت ياد شده به دست مى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وحصي عجوو د دم 

* - خبر دادن خداوند » از وجود رويارويى مجدّد مسلمانان و يهود ( يس از غزوه بنى نضير ) 
أخرج الذين كفروا . .. لأوّل الحشر 

قيد <لأوّل. .. > اين ييام را در بر دارد كه براى اين تجمع و برخورد. موارد ديكرى نيز هست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حشر - ون - 1١١‏ س١‏ 


١‏ - خبر دادن خداوند » به همكام نشدن منافقان با يهود بنى نضير در مسير تبعيد آنان 











لئن أخرجوا لايخرجون معهم 


© - خبردادن خداوند » از 


شكست حتمى يهود و برخوردار نشدن آنان از هيج امداد 

ثم لاينصرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اسر جزوو مع ماع 

- خبردادن خداوند از د ركيرى هاى آينده كافران ( يهود ) با مؤمنان » از درون دز ها واز يس ديوار هاى بلند 
لايقتلونكم جميعًا إلا فى قرّى محصضنه أو من وراء جدر 

با توجه به معناى مضارع (يقاتلون)» مطلب بالا قابل برداشت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حشر - 9م - ”14-7 

4 - اخبار خداوند از سر و سر منافقان با يهود بنى نضير » نمودى از علم وى به غيب و شهود 
علم الغيب و الشهده 


با توجه به اين كه بخش قابل توجهى از سوره درباره غزوه بنى نضير مى باشدء آيات يايانى مى تواند نظر به مطالب ياد شده» 
ال كئلةوائطه متافقا نو حيو راشف باشد, 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 مبمفله داااء اداع 

؟ - اخبار ضمنى خداوند » از فتح مكه به دست مسلمانان * 

عش الله :ع وه 

برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه اين مودّتء عمللا با فتح مكه تحقق يافت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


48 صف -اثم- هة-؟١‏ 











. تاريخ آينده بشر» شاهد شكست تمامى اديان و يبروزى و حاكميت دين اسلام خواهد بود‎ - ١ 
هو الذى أرسل رسوله . .. ليظهره على الدين كله‎ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 


648 جمعه -8ث ”7# 





- تاريخ آينده بشريت » شاهد برانكيخته شدن مردانى بزركك براى هدايت خلق و زنده نككه داشتن اسلام و قرآن 
يتلوا عليهم ءايته . .. و ءاخرين منهم لما يلحقوا بهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فلم دارع 3122 

؟ - ييشكويى قرآن و بشارت خداوند به شكست خفت بار كافران تكذيب كر 

سنسمه على الخرطوم 


وخى ا امقيهزاة ا صعقيدة اند كه ] شرن درصدة يشكو بواشارت ‏ سكي ذلك باز كافراة دو سك هاف ات 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مد عاك أ الم 

١‏ - هشدار خداوند » به ظهور جمعيتى منافق در آينده نزديك » در ميان جامعه اسلامى 
و ليقول الذين فى قلوبهم مرض 


برداشت ياد شده. مبتنى بر اين احتمال است كه مقصود از بيماردلانء منافقان اندم جنان كه در آيه ٠ازسوره‏ <يقره > بدان 
تصريح شده است. از آن جايى كه اين سوره مكى است و در مكه كروه منافقان به وجود نيامده بودند» ازاين رو آيه شريفه 


هشدار به ييدايش جنين جمعيتى» در آينده اى نزديكك است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ - -اعلى - لالم م‎ ٠ 

-١‏ وجود خبر هاى غيبى و ييشكويى از آينده » در قرآن 
فلاتنسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ويم نر عد 








- قرآن يبشاييش » رهايى ييامبر ( ص ) را از روى كردانى و خشم خداوند تا يايان عمر آن حضرت » خبر داده است . 


وللأخره خير لكك 


من الأولى 


مراد از <آخرت> و <أولى > جه دنيا و آخرت باشد واجه آغاز وفرجام زندكانى دنيوى ييامبر(ص) جنانجه برخى از 
مفسران احتمال داده اند آيه شريفه سلامت كامل بيامبر(ص) راء از هركونه انحراف كه به خشم خداوند بينجامد؛ ييشكويى 


كرده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاح ولرله دوؤاد ذا 

. لرزشى شديد در آينده » تمام زمين را فراخواهد كرفت‎ - ١ 
إذا زلزلت الأرض زلزالها‎ 


ديكرء به اين نكته اشاره دارد كه ابعاد آن حادثه. به قدرى بزركك است كه وي كى هاى آن را نمى توان بر شمرد, بلكه در 


بيان آن تنها بايد كفت: <زلزله زمين>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ولعي 1 مام 

8 - شكست خوردن ابولهب و بى ثمر بودن تلاش هاى او در برابر اسلام » از ييشكويى هاى قرآن 
تبت يدا أبى لهب و تبّ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع ا 6 

- كرايش نيافتن ابولهب به اسلام تا آخر عمر»ء از يبشكويى هاى قرآن 

ميل اوداك لهي 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١ 58-1١١١ مسك‎ ٠ 











7- كافر ماندان همسر ابولهب ا اخ عمر از ييشكوين ها قرآن 
سيصلى نارًا . .. و امرأته حمّاله الحطب 

بيوستكى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


و- 


حجر - "91١-١8‏ 
"- اسلام و معارف و آموزه هاى قرآن » مجموعه اى به هم يبوسته » مرتبط و غير قابل تفكيكك و التقاط 


المقتسمين. الذين جعلوا القرءان عضين 


]اث - 


تاثير قران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فييكت لومم 

- وحشت كافران مكه . از تأثير شكفت قرآن و بيام وحى در شنوندكان 
سمهو ليق الق ران الغوا نه 

تأثير قرآن در اهل خشيت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وونبسي عاو م ايم 

4 - تأثير عميق و لرزه انداز قرآن » بر اهل خشيت و خداترسان 

كتبًا . .. تقشعرٌ منه جلود الذين يخشون ربّهم 

١‏ - تأثير آرامش بخش و سرورآفرين قرآن » در اهل خشيت و خداترسان 
ثم تلين جلودهم و قلوبهم إلى ذكر الله 


تأثير قرآن در مردم مقارن بعثت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا رن ا ركان 





*' - قرآن » داراى تأثيرى شكّرف در ميان مردم عصر نزول 

قالوا هذا سحر 

اين كه مشر كان قرا نوا سحر مع حو اندتك: لشائكر أنين عمق ناسنا 

تأثيريذيرى از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و سوير موه مع اجرة 

4 - اثريذيرى عميق و لرزه انداز قرآن » نشانه وجود روح خشيت و خداترسى در انسان 


.. تقشعرٌ منه جلود الذين يخشون ربهم 


وقتى تأثي ركذارى عميق قرآن اختصاص به اهل خشيت داشته باشد (الذين يخشون ربّهم)»؛ استفاده مى شود كه هر كس از 


قرآن تأثيريذيرفت و به لرزه درآمده. اهل خشيت خواهد بود. 

تأنى در تلاوت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاع تناد ع الاح 2 جه 

"- امكان بازخوانى همراه با تأنى و آرامى قرآن بر مردم » فلسفه نزول تدريجى آن بر بيامبر ( ص ) 
و قرءانًا فرقنه لتقرأه على الناس على مكث 

<مكث> در لغت به معناى درنكك و تأمل است (لسان العرب). 

تأويل قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ - آل عمران - "ل - وعمعع سس بعل ررس بل سول بالل لله للع لما 

١‏ عدم جواز فتنه جويى و تأويل نادرست از قرآن 

فامًا الّذين فى قلوبهم زيغ . .. ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأويله 

. منحرفين » به منظور تأويل محكمات » متشابهات را دنبال مى كنند‎ ١8 

فامًا الّذين فى قلوبهم زيغ فبتّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأويله 

بنابراينكه ضمير در < تأويله > ارجاع به <ام الكتاب > شود كه عبارت است از آيات محكم. 
آيات قرآن » داراى تأويل است . 

و ما يعلم تأويله الا الله 


در معناى فوق» ضمير < تأويله > ارجاع به قرآن بده الست 


9 منحرفان و كج انديشان توان تأويل آيات قرآن را ندارند . 
فامًا الّذين فى قلوبهم زيغ فبتّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأويله 
در معناى فوق» ضمير < تأويله > ارجاع به قرآن شده است. 

. تأويل قرآن » مختص به خدا و راسخين در علم ( عالمان زرفنكر ) است‎ ١ 


و ما يعلم تأويله الا الله و 


الراسخون فى العلم 


<و ما يعلم تأويله ... > يعنى تأويل القرآن كله الا الله والراسخون فى العلم. 


تفسير عياشى» ج اص 2185 ح # م تفسير برهان» ج ١‏ ص الاكاح .11١‏ 

. قرآن » مشتمل بر تأويلهايى ( معارفى ) كشف نشده كه علم آن تنها در نزد خداوند است‎ ١ 
و ما يعلم تأويله الا الله‎ 

7 تنها خداوند » تأويل آيات قرآن را مى داند . 

و ما يعلم تأويله الآ الله 


هاور ا لمك و وهب ود وار اسقرن ك سعا نه بشو ف عفنت جر للك برداشت فوق را فرمايش اميرالمؤمنين(ع) تأييد مى 
كند كه فرمود: ... ان الراسخين فى العلم هم الذين اغناهم الله عن الأقتحام فى السدد المضروبه دون الغيوب فلزموا الاقرار بجمله 
ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب فقالوا: <امنا به كل من عند ربنا > فمدح الله عز و جل اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم 
يحيطوا به علماً و ستّمى تركهم التعممق فيما لم يكلفهم البحث عنه منهم رسوخاً. 


توحيد صدوق» ص 28 ح 17 م ب 7 م تفسير عياشى؛ ج ١‏ ص 187. ح 2 م نهج البلاغه» صبحى صالح, خ .4١‏ 
7١‏ وجود معارفى در قرآن كه فهم آن تنها در اختيار كروه خاصى است . 

و ما يعلم تأويله الآ اللّه و الراسخون فى العلم 

#"ائمه معصومين (ع ) مصاديق بارز راسخين در علم و عالمان به تأويل قرآن هستند . 

و ما يعلم تأويله الآ اللّه و الراسخون فى العلم 


امام صادق (ع): نحن الراسخون فى العلم و نحن 


نعلم تأويله. 


كافى» ج ١‏ ص ١1ح ١‏ نورالثقلين» ج ١ص‏ اح رذ 
1 علم به باطن قرآن » علم به تأويل آن است . 
و ما يعلم تأويله الا الله 


از امام باقر (ع) در ياسخ سؤال از معناى روايت <ما من القرآن آيه الاولها ظهر و بطن > فرمود: ظهره تنزيله و بطنه تأويله . .. . 


“7 آياتى كه موهم صدور كناه از يبامبران است از متشابهات قرآن و علم به تأويل آن تنها نزد خدا و راسخان در علم مى باشد 


امام رضا (ع):. .. انق الله و لا تنسب الى انبياء الله الفواحش و لا تتأوّل كتاب الله ب رأيكك. فان الله عرّ و جل قد قال: <و ما 
يعلم تأويله الآ اللّه و الراسخون فى العلم ... >. 


عيون اخبارالرضاء ج ١‏ ص 7ح ١ب‏ ؟١‏ م بحارالانوار» ج "١‏ ص كلاح ١‏ 
56 تأويل متشابهات قرآن توسط غير راسخان در علم » تأويل به رأى است . 
و ما يعلم تأويله الآ الله و الراسخون فى العلم 


امام رضا (ع): . .. و لا تتأول كتاب الله برأيكك فان الله عز و جل قد قال: <و ما يعلم تأويله الآ اللّه و الراسخون فى العلم >. 


عيون اخبارالرضاء ج ١‏ ص 7ح اءب 1١‏ م بحا رالانوار» ج )ص ”الاح ١‏ 


د اعتراف راسخان در علم ناآ كاه از تأويل متشابهات », به اينكه همه قرآن ( محكم و متشابه آن ) از نزد 


خداست . 
يقولون امنا به كل من عند ربّنا 


امام باقر (ع): . .. فقال الّذين لا يعلمون: ما نقول اذا لم نعلم تأويله فاجابهم اللّه: <يقولون امنا به كل من عند رين > ... . 


تفمير فاق اج اقل #عات 22 شمر بزماواج قاض لاا ا 

تاريخ در قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واعاكي ووم مامه 

#- بهره كيرى از حقايق تاريخ و قصّه هاى واقعى » از روش هاى به كار كرفته شده در قرآن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ى-وو‎ -؟١-هط-1١‎ 

١‏ - لزوم توجه به روش قرآن در نقل سركذشت يبشينيان 

كذلك نقصّ عليك من أنباء ما قد سبق 


<كذلك > براى تشبيه نقل س ركذشت ديكران» به شيوه نقل داستان موسى(ع) اسكادوذ يل :1 درا تنا كف يتياة كرا ) انكر ا 
نكته است كه خداوند در آن ماجراها نيز نكته هاى يندآموز را برمى كزيند ودر قرآن بازكو مى كندْ همان كونه كه در 


داستان موسى (ع) و بنى اسرائيل جنين كرد. 

؟ - تداوم نقل اخبار ييامبران و امت هاى كذشته ‏ از وعده هاى خداوند به ييامبر (ص ) 
كذلك نقصّ عليك من أنباء ما قد سبق 

<نقصٌ عليك. .. > وعده خداوند به نقل كوشه هايى از تاريخ يبشنيان است. 


تاريخ قرآن 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

01 

7ك كنايت ارالك قرا وو توس اذعين اقترول اقجر سامير مين ) 
ذلك الكتب 


اطلاق كتاب (نوشته و نككارش 


يافته) بر قرآن يا بدان جهت بوده كه آيه هاى آن يس از نزول نوشته مى شده است و يا توصيه اى است از جانب خداوند كه 
بايد به صورت نوشته درآيد ويا به صورت مكتوب بر ييامبر (ص) نازل مى شده است. احتمال اول و دوم كوياى برداشت 


فوق است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-5” ”-هرقب-١‎ 

4 - قرآن در همان عصر ييامبر ( ص ) بخشهايى به نام سوره تقسيم شده بود . 
فأتوا بسوره من مثله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

21 لوو م 

* كتابت قرآن در عصر نزول توسط كاب وحى‎ ٠ 

نز عليك الكتاب 


اطلاق <الكتاب > بر قرآنء يا بايد به اين اعتبار باشد كه نزولش به صورت نوشته بوده ويا در آن عصر به صورت كتاب و 


نوشته درمى آمده استء برداشت فوق بر اساس احتمال دوم استفاده شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اليرت 2د بده 

؟ كتابت قرآن در عصر نزول * 

هو الّذى انزل عليكك الكتاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#-نساء دع -ل/ز؟ا1-له 

"قرآن يس از نزول و در عصر بيامبر ( ص ) » به نككارش يافته بر اوراق و تدوين شده به شكل كتاب 


و ما يتلى عليكم فى الكتب 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


د وباياك ادع18 ان 


وقرآن در عصر ييامبر ( ص 





) نوشته شده بر سطوح و تدوين يافته به صورت كتاب 

يأيها الذين امنوا ءامنوا باللّه و رسوله و الكتب الذى نزل على رسوله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دساء دع ا لعل ده 

هقرآن در عصر ييامبر ( ص ) به صورت كتاب بوده است . 

وقد نزل عليكم فى الكتب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده -ه-8١1-٠‏ 

) قرآن» به صورت كتاب و نوشته در عهد ييامبر ( ص‎ ١5 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده - هم مع دع 

؟قرآن» به صورت مكتوب و جمع آورى شده در عهد ييامبر ( ص ) 

و انزلنا إليك الكتب 

اطلاق < كتاب > (نوشته) بر قرآن حاكى از آن است كه در زمان رسول خدا(ص) به صورت مكتوب بوده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام ١-975‏ 

١‏ قرآن در عصر نزول» حتى در مكه؛ به عنوان < كتاب > شناخته شده بود. 
وهَذا كنب أنولانه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





/ادتوبه - و دع19 دم 

“نزول دفعى بعضى از سوره هاى قرآن در مدينه 

و إذا ما أنزلت سوره 

برداشت فوق براين اساس است كه <انزال> در <أنزلت سوره> براى نزول دفعى به كار رفته باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هرو ودر 


قرآن در عصر ييامبر ( ص ) » به بخشهايى 





به نام < سوره ©> تقسيم بندى شله بود . 
فأتوا بعشر سور مثله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
مايه 

كتابت قرآن در عصر ييامبر ( ص ) 
تلك ءايت الكتب المبين 


اطلاءق <الكناب> (نوشته ونكارش يافته) بر قرآن » يابدان جهت است كه أيه هاى آن يس از نزول نوشته مى شده وو يا 


توصيه اى است از جانب خدا كه بايد به صورت كتاب درا يد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-١-١" /-رعد‎ 

؟ كتابت قرآن در عصر ييامبر ( ص ) 

تلك ءايت الكتب 


اطلاق <كتاب> (نوشته و نككارش يافته) بر قرآن يا بدان جهت است كه آيات آن يس از نزول نوشته مى شد و يا توصيه اى 


است از جانب خدا كه بايد به صورت كتاب و نوشته درآيد. به هر تقدير» برداشت فوق استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اس و كم 

*- قرآن » قبل از به يايان رسيدن نزول مجموعه آيات آن » به عنوان كتاب معرفى شده است . 

الر تلكك ءايت الكتب و قرءان مبين 


با اينكه اين سوره مكى است و هنوز همه آيات قرآن در آن هنكام نازل نشده بودء از قرآن, به عنوان < كتاب > ياد شده 


4. 


است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4 نحل ع عم" 
؟- قرآن » از همان دوران اوليه نزول » به عنوان كتاب معرفى و شناخته شده است . 
وما أنزلنا عليك الكتب 





- سوره - آيه - فيش 

ا سر 

؟- قرآن » در عصر رسول خدا ( ص ) مجموعه اى مدوّن بود . 

واذكر فى الكتب 

حرف <ال > در <الكتاب > عهد حضورى است و به كتاب موجود اشاره دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مل-1١-‎ 151١ - -انبياء‎ ١ 

- قرآن در عهد ييامبر ( ص ) ( در نيمه نخست بعثت ) به عنوان كتاب شناخته شده بود . 
لقد أنزلنا إليكم كتبا 


باتوجه بهداين كه سوره <انبيا > در مكه نازل كرديدء استفاده مى شود كه قرآن در نيمه اول بعثت به عنوان كتاب شناخته 


شده بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لوطو عو دام 


“'قرآن كريم » آن جنان كه شايسته آن بود در ميان مسلمانان صدراسلام ( نيمه اول بعثت ) » مورد بهره بردارى قرار نككرفت و 


حق آن ادا نشد . 

وقال الرسول يربّ إِنْ قومى اتخذوا هذا القرءان مهجورًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١‏ -فرقان -0-70”م ام 

قرآن » نامى شناخته شده در عصر نزول براى مجموعه آيات نازل شده 
لولا نَزل عليه القرءان جمله وحده 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 














#اتاني د الخدم 
© - نوشته شدن قرآن توسط كاتبان وحى در يى نزول هر آيه يا هر سوره آن 
تلك ءايت القرءان و كتاب مبين 


<كتاب>. مصدر به معناى مفعول (مكتوب) است. <كتاب مبين ,ْ يعنى» نوشته اى روشن. بنابراين اطلاق <كتاب > بر 


قرآن 





مى تواند از آن جهت باشد كه يس از نزول» نوشته مى شد و يا توصيه اى است بر اين كه بايد نوشته شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادقصصس :اب لحان 

© - تدوين قرآن » يس از نزول هر آيه يا هر سوره آن 

الكتب المبين 


اطالاق <كتاب > (نوشته) مى تواند از آن جهت باشد كه يس از نزول آيات قرآن» مكتوب مى شده ويا توصيه اى است بر 
اين كه بايد مكتوب شود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - قصص -2-58م 58 

*- كتابت و تدوين بات قرآن يسن ال نزول أ ناير ييامين صن ) 
وما كنت ترجوا أن يلقى إليكك الكتب 


اطلاق كتاب (نوشته و نككارش يافته) بر قرآنء يا بدان جهت بوده كه آيه هاى آن يس از نزول نوشته مى شده است و يا توصيه 


اى است از جانب خداوند كه بايد به صورت نوشته درا يد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ -عنكبوت -79 لع "م 

* - قرآن » يبش از اتمام نزول تمام آيات اش » كتاب ناميده شده است . 
اتل ما أوحى إليكك من الكتب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -عنكبوت -79- لاع ”م 

*' - قرآن » بيش از نزول آخرين آيات اش » كتاب ناميده شده است . 


و كذلكك أنزلنا إليك الكتب 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
5 - عنكبوت -74 - ١م‏ 


” - قرآن » بيش از 


نزول آخرين آبات اش » كتاب ناميده شده است . 

نا أنزلنا عليك الكتب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3د القمان حا الات جين 

© - بيش از هجرت » عنوان < كتاب > » عنوانى شناخته شده براى قرآن بوده است . 
تلكك ءايت الكتب الحكيم 


سوره لقمان» سوره اى مكى است. از اين كه در اين سوره. از قرآن به عنوان <كتاب > ياد شده استء نكته بالا استفاده مى 


5 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 سجده -5””5 5 ”7 

" - قرآن » در همان عصر نزول » به < كتاب > مشهور بود . 

تنزيل الكتب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -احزاب - #م اع لام 

. قرآن كريم » حتى قبل از نزول همه آيات آن » كتاب ناميده مى شده است‎ - ١ 
2 انلف فى الكت مطل‎ 


وو تان <الكتاب > قرآن باشد, اطلالق كتاب بر آن» در اين سوره كه بى شكك آخرين سوره نازل شده بر 


ييامبر(ص) نيست نكته ياد شده را مى رساند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ها -فاطر - 0" امم 


كتابت و تدوين آيات.قرآن » يس از .نزول آن .بر يبامير ( ض ) 








والذى أوحينا إليك من الكتب 


اطلاق كتابت (نوشته و نككارش) بر قرآن, يا بدان جهت بوده كه آيه هاى آن يس از نزول نوشته مى شده است. و يا توصيه اى 


- سوره - آيه - فيش 

6- صافات -/اثلا  ١86‏ - م 

ه - تأثير شكرف قرآن و معجزات الهى بر مردم عصر بعثت 

و قالوا إن هذا إلا سحر مبين 

از سحر دانستن قرآن و معجزه الهى» برداشت ياد شده به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ونبو عم سو 

؟ - كتابت و تدوين قرآن » يس از نزول آن در حيات ييامبر اسلام ( ص ) 
تنزيل الكتب من الله 


اطلاق كتاب (نوشته و نككارش يافته) بر قرآنء يا بدان جهت است كه آيه هاى آن يس از نزول نوشته مى شده ويا توصيه اى 


است از جانب خداوند كه بايد به صورت نوشته درآيد. هردو فرضء مى تواند كوياى برداشت يادشده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماعو عوطم 

- كتابت آيات قرآن و تدوين آن » يس از نزول آن بر ييامبر (ص ) 

اللهل ل احج الحدرم عا 


اطلاق كتاب (نوشته و نككارش يافته) بر قرآن يا بدان جهت بوده كه آيه هاى آن يس از نزول نوشته مى شد و يا توصيه اى 


اشت اوجانن خخداوتد كه بابذانه ضيورت نوشتة "ون بن هزد و احتمال كوباى ترداشت ناد كتلاه اس 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#إاك ازهي متقماب عكار 

؟ - كتابت و تدوين قرآن » يس از نزول آن در حيات ييامبراسلام ( ص ) 


إِنْا أنزلنا عليك الكتب 


اطلاق كتاب (نوشته و نككارش يافته) بر قرآنء يا بدان جهت بوده كه آيه 


هاى آن يس نزول نوشته مى شله است و يا توصيه اى است از جانب خداوند كه بايد به صورت نوشته درايد. هر دو فرض 


مى تواند كوياى برداشت بالا باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاق دا وك 

” -كتابت و تدوين قرآن » يس از نزول آن در حيات ييامبراسلام ( ص ) انجام كرفت . 
تتزيل الكتب من الله 


اطلاق كتاب (نوشته و نككارش يافته) به قرآث؛ يا بدان جهت بوده كه آيه هاى آن يس از نزول نوشته مى شده است و يا توصيه 


اى است از جانب خداوند كه بايد به صورت نوشته در آيد. هر دو فرض» مى تواند كوياى برداشت يادشده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع١-فصلت‏ داع م دام 

" - قرآن » قبل از نزول تدريجى و تفصيلى » داراى وجودى اجمالى و تفصيل نايافته * 

تنزيل من . .. فصّلت عايته 


جمله <فصّلت آياته > اشعار به آن دارد كه قرآنء قبل از نزول به صورت فعلى» در عالمى ديككر وجودى اجمالى و كلى داشته 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- دخان - عع 7 - ل 

/انجام كتابت و جمع آورى قرآن » در عهد بيامبراكرم ( ص ) * 

و الكتب المبين 

آن باشد كه قرآن در زمان رسول خدا(ص».؛ به صورت مكتوب و مدوّن بوده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


وان عاك العامة اقم 


” - قرآن » به صورت مكتوب و جمع آورى شده در عهد ييامبر ( 


ص ) 

تنزيل الكتب 

اطلاق كتاب (نوشته) بر قرآن» مى تواند حاكى از آن باشد كه قرآن در زمان رسول خدا(ص) به صورت مكتوب بوده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١‏ - جاثيه - مع - 18م 

” - نزول قرآن » در ادامه نزول كتاب هاى آسمانى برامت هاى بيشين 

و لقد ءاتينا بنى إسرءيل 

اين آيه از نظر سياق و محتواء با نخستين آيات سوره كه درباره نزول قرآن بود ارتباط دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 -احقاف - مع - 5 -م 

"- قرآن » داراى عنوان < كتاب > و به صورت تدوين شده در عصر بعثت 

تنزيل الكتب من الله 


قرآن» خود عنوان كتاب را بر آيات نازل شده منطبق ساخته است. از اين نكته و با توجه به مكى بودن آيات» استفاده مى شود 


كه آيات قرآنء از آغاز نزول داراى عنوان كتاب بوده و مدوّن و مكتوب مى شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ عبس ءلم 1# داع 

* -قرآن » بيش از نزول در صفحه هايى متعدد مكتوب بوده است . 


توصيف قرآن به <فى صحف > با توجه به نزول سوره <عبس > در مكه يا بيشكويى از نوشته شدن آن در آينده است و يا 
از نوشته بودن آن ييش از نزول كامل خبر مى دهد. در صورت دوّمء مراد اين است كه ملالئكه قرآن را از لوح محفوظ 


تاريخ كتابت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
؟-نساء دع-ه١١1-ه‏ 

© قرآن به صورت كتاب در عصر ييامبر ( ص ) 
نا انزلنا إليكك الكتب 


اطالاق <كتاب > (نوشته) برقرآن» حاكى از اين است كه قرآن به صورت كتاب و نوشته بر ييامبر(اص) نازل مى شد ويا در 


آن عصر آن را مى نوشتند وبه صورت كتاب در مى آوردندمْ و كرنه اطلاق كتاب بر آن صحيح نبود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاطي حدما 

؟ - كتابت و تدوين قرآن » يس از نزول آن در حيات ييامبراسلام ( ص ) 

كتب أنزلنه إليكك 


اطلاق كتاب (نوشته و نككارش يافته) بر قرآنء يا بدان جهت بوده كه آيه هاى آن يس از نزول نوشته مى شده است و يا توصيه 


اى است از جانب خداوند كه بايد به صورت نوشته درا يد. در هر دو فرضء مى توان برداشت ياد شده را به دست آورد. 
تاريخ نزول قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#احقيم حورلا لودع 

* - نزول تورات و انجيل از سوى خدا بيش از قرآن 

الذين ءاتينهم الكتب من قبله 

ضمير در <من قبله > به قرآن بازمى كردد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١-١2  قنال- حديد‎ 11 





3١‏ - تورات و انجيل » دو كتاب نازل شده قبل از قرآن 
كالذين أوتوا الكتب من قبل 

تازكى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ا-يونس -١١-م١1-‏ 


ه قرآن يديده بديعى است كه مردم عصر يبامبر ( ص ) نسبت به آن كاملا بيكانه بوده اند . 

ولا أدريكم به 

برداشت فوقء لازمه جمله <لو شاء الله . .. ولا أدراكم به > (اكر خدا خواسته بود شما را به آن آشنا نمى كرد) است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -كهنق -١8-‏ مدع 

#- قرآن » ييامى جديد و بى سابقه براى بشر 

لم يؤمنوا بهذا الحديث 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لعل وح ع0 


در وازه <حديث >» نوين بودن ييام قرآن نهفته است. <تحدى > قرآن, براى هميشه تاريخ است و بى نظير ماندن آن نيز 


قسنف5 واه يود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- واقعه - عه - الم م 

" - قرآن » كتابى بى نظير » جديد و بى سابقه در فرهنكك بشرى 
أفبهذا الحديث أنتم مدهنون 


<حديث>». به خبر تازه ونو كفته مى شود و <هذا الحديث> يا اشاره به قرآن دارد ويا مراد از آن خبر قيامت است. 








برداشت ياد شده بر يايه احتمال اول سيو 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4 قل عار ع ندم 
الحديث 


<حديث > به معناى شىء جديد 





و نوييدا است. به كار رفتن اين تعبير درباره قرآن» مى تواند كوياى مطلب ياد شده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 مرسلات -//ا- ١ه‏ عه 

ه - قرآن » همواره سخنى نو و جديد است . 

فبأىٌ حديث بعده يؤمنون 

<حديث > به معناى جديد است. نام كذارئ قراق تدحدوت انكر مطلبه باد شده است. 
* - قرآن » نوترين سخن در باب هدايت و شايسته ترين ييام براى ايمان آوردن به آن 
فبأىٌ حديث بعده يؤمنون 

تبعيت از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اللرووو م كم 

حابن اسوائيل ال مخاطبان قرآن وموظت به بيزوئ از آذ 

يبنى إسرائيل اذكروا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كارو ساك حدم 

ه - بنى اسرائيل از مخاطبان قرآن و موظف به بيروى از آن 

يبنى إسرائيل اذكروا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 0-6 


- بنى اسرائيل » از مخاطبان قرآن و موظف به ييروى از آن 


يبنى إسرءيل اذكروا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دروو ل 

؟ - ييامبر ( ص ) » فراخوان همه انسان ها به ييروى از قرآن و احكام الهى 
و اذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله 

. تبعيت از قرآن و احكام الهى » امرى عاقلانه است‎ - ١ 

اتبعوا ما أنزل الله . .. أو لو كان ءاباؤهم لايعقلون شيئاً و لايهتدون 


بيان ضرورت يبروى از قرآن و احكام الهى و سيس انتقاد از 


مش ركاق و غين متطقي تعواتدن رومن آنا دو يبرو كردن ازثنا كالق ى عردو كهراف كوبائ ابن :اث كه: تبعيت: از قران:ؤ 
احكام الهى امرى عاقلانه است. 


تبليغ با قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام 8-١86-#م‏ 

© وحى و قرآنء ابزارهايى كافى براى تبليغ و انذار مردم 
و أنذر به 


مرجع ضمير به <قرآن> است م يعنى با قرآن انذار كن. و جون ابزار انذار مشخص شده استء بالطبع بايد قرآن در فعليت 


تبليغ عليه قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4 - تلاش تبليغاتى يهود و نصارا عليه اسلام و قرآن 

ودّ كثير من أهل الكتب لو يردونكم من بعد إيمنكم كفاراً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه - و ١#”‏ 

١‏ تلاش بى امان يهود و نصاراء با هدف خاموش كردن نور الهى ( قرآن ) » با سخنان و تبليغات خود 
يريدون أن يطفئوا نور اللّهِ بأفوههم 


ضميرهاى جمع در <يريدون»>» < يطفئوا > و <بأفواههم > به يهود و نصارا (الذين أوتوا الكتاب) بازمى كردد. قيد 


نادرست مى ردك. 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

87-80-1١ - -انبياء‎ ١ 

"- معرفى قرآن به صورت مجموعه اى غيرمنظم و كتابى بدون انسجام » از تبليغات سوء مشركانٍ ستم بيشه 
بل قالوا أضغث أحلم 


برداشت ياد شده 


باتوجه به معناى لغوى <أضغاث > (اشياى آشفته و دسته هاى يراكنده و بى انسجام) است. 
تبليغ قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الع روريت ا لودع باو بجا 

. ابلاغ توحيد » تبليغ قرآن و مبارزه با شرك , وظيفه ييامبر ( ص ) و راه و رسم او بود‎ ١ 
قل هذه سبيلى‎ 


<هذه > اشاره به مطالبى است كه آيات قبل به آنها اشاره داشت. از جمله آنهاست: ابلاغ توحيد » نفى شركك » تبليغ قرآن و 


تعاليم وحى. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 احقاف - عع - .#0 - ١‏ 

-١‏ جنيان مؤمن » در تلاش براى هدايت جامعه خود به سوى قرآن 

قالوا يقومنا إِنا سمعنا كتبًا . .. يهدى إلى الحقّ 

1- جنيان انذاركر » بيام آور نزول كتابى آسمانى يس از تورات » براى قوم خويش 
واقاكي ارين اله تروك تاسوه كما اد لمن بعد موس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دافن ات 11د 

7 - ييامبر ( ص ) » تا زمانى موظف به ابلاغ قرآن به مخالفان است كه آنان » راه هاى آكاهى به آن را بر خود نبسته اند . 
فذكر . .. سيلٌكر من يخشى و يتجنّبها الأشقى 


منافع تذكر كه در اين دو آيه بيان شده است يكى ينديذيرى اهل خشيت و ديكرى بروز عكس العمل اهل شقاوت است. از 
أذ ندا كدو عق تناو عدا اعزاقق يداو تذكز عند به انان شوق تدارده كلت قل ره ور وافط ان كرد 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

ذه - انعام - م - هه - ١١7‏ 

١‏ تبيين آيات قرآن و كيفيت آن از جانب خداوند است. 

و كذلك نفصل الأيت 

؟ آيات با عظمت سوره انعام نمونه اى از تفصيل و تبيين خداوند 

و كذلكك نفصل الأيت 

<ذلك > ظاهراً اشاره به آيات سوره انعام است. يعنى ما مانند اين آيات با عظمت» آيات خود را بيان مى كنيم. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م+-6١٠-م‏ 

* تبيين آيات براى 1 كاهان» هدف از تنؤع بيانى قرآن است. 

و كذلكك نصرف الأيت . .. و لنبينه لقوم يعلمون 

تبيين تعاليم قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

داغراق ذلا ووب ؟ 

. خداوند قرآن را براساس علم خويش تبيين كرده و معارف آن را به روشنى بيان داشته است‎ "١ 
و لقد جئنهم بكتب فصلنه على علم‎ 


<على علم > مى تواند متعلق به <فصلنه > باشد و نيز مى تواند متعلق به <جئنهم > كرفته شود. برداشت فوق مبتنى بر احتمال 


تبيين حقانيت قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








لاس روت مدا العو ا 


١‏ ييامبر اكرم ( ص ) از سوى خداوند دستور يافت تا مردم را به الهى و حق بودن قرآن توجه داده و آنان را به يذيرش معارف 


آن دعوت كند . 

قل يأيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه 
تبيين فوايد قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ عع-ع١- -فصلت‎ 


( ييامبر‎ - ٠ 


ص ) » موظف به بيان فوايد و آثار قرآن » در ياسخ به بهانه جويى هاى كافران 
و لو جعلنه . .. ءأعجمىّ و عربيّ قل هو للذين ءامنوا هدّى و شفاء 

تبيين قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00 

8 معارف قرآن » تبيين شده » ممتاز و بى ابهام است . 

و نفصل الأيت لقوم يعلمون 


<تفصيل > (مصدر نفصل) از ريشه <فصل > است. <فصل > به معناى دور كردن يكى از دو جيز از ديكرى است,ء به كونه 


ممتاز» بيان شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امود با6 د تم 

#- ييامبر ( ص ) » وظيفه دار تبيين قرآن كريم براى مردم 

و أنزلنا إليك الذكر لتبيين للناس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9- نحل -18-عم هن 

ه- تبيين قرآن براى حل اختلاف هاى عقيدتى مردم » از جمله وظايف ييامبر ( ص ) 
و ما أنزلنا عليك الكتب إلا لتبين لهم الذى اختلفوا فيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


9- قيامه - 0/ا- 5-19 


- بعضى از آيات قرآن » برخى ديكر را تبيين و تفسير مى كند . 











ثم إن علينا بيانه 


4. 


برداشت ياد شده؛ مبتنى بر اين نكته است كه مقصود از <بيانه > تبيين در قالب الفاظ و آيات ديكر قرآن باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 

بات < ياود وركام 

9- تثبيت وحى و بقاى مفاهيم قرآنى » جلوه رحمت الهى بر بند كان 
لذن فعا لدف خالا رمه يك كك 

تجزيه كنند كان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عور مودو 


دن غنم إن عباس سأل رجا رسول#الله ( صن )قال أزا نت فول الله:< كما ]رتنا عن المتقيقين ©أفال:: الهوة و 


ازابن عباس روايت شده است كه مردى از رسول خدا(ص) سؤال كرد و كفت: نظر شما درباره سخن خداوند <كما أنزلنا 


على المقتسمين > جيست؟ حضرت فرمود: [مقصود از مقتسمين] يهود و نصاراست >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
4- حجر -١6-‏ ١و‏ ث١‏ 


-١‏ يهود و نصارا» يس از نزول قرآن و ظهور اسلام » به التقاط كراييده و به برخى از آيات قرآن ايمان آوردند و به برخى 


ديكر كفر ورزيدند . 
الذين جعلوا القرءان عضين 


<عضين > جمع <عضه > است و <عضه > به معناى جزء مى باشد و تجزيه در يذيرش معارف دين در شأن اهل كتاب 
استم جون كافران و مش ركان اصل ديانت الهى را قبول نداشتند م جنان كه خداوند اهل كتاب را به همين وصف توصيف 


فرمود: <. ..و يقولون نؤمن ببعض و نكفر ببعض... > (سوره نساء آيه .)١18١‏ 
8- < عن أبى جعفر (ع ) و أبى عبدالله (ع ) عن قوله : < الذين جعلوا القرآن عضين > قال : هم قريش , 


از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) درباره سخن خداوند <الذين 








جعلوا القرآن عضين > روايت شده است كه فرمودند: آنان قريش بودند>. 

تجزيه كنند كان قرآن در صدراسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مرحو مدو ادا 

1- بيدايش كروهى التقاطى و تجزيه كننده قرآن » يس از نزول قرآن و ظهور اسلام 
كنا تعلق المنتسصن 

تحدى با مكذبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«ادعمص د نا دادر 


١‏ - تحدّى با منكران قرآن » روشى ارائه شده از سوى خدا به بيامبر ( ص ) براى اثبات دروغ كويى و انكيزه هاى حق ستيزانه 
آنان 


قل فأتوا بكتب من عند الله هو أهدى منهما 

امر در <فأتوا > به اصطلاح براى تعجيز (نشان دادن عجز ناتوانى كافران) و تحدى است. 

تحدى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -بقره - ”0 اليم 

8- خداوند در تحدى با منكران قرآن آنان رابه آوردن يكك سوره همانند قرآن به مبارزه فرا خواند . 
فأتوا بسوره من مثله 

ضمير در <مثله > به <ما> در <مما نزلنا > بر مى كردد. 


-١‏ خداوند از منكران قرآن خواسته است تا براى آوردن سخنى همانند سوره اى از قرآن ٠‏ تمامى خبركان خويش را فرا 


وان 








وادعوا شهداءكم من دون الله 


<شهداء > جمع شهيد و به معناى كواهان است و به مطلعان نيز اطلاق مى كردد. مصدر <ادعوا > دعاست به معناى خواندن 
و دعوت كردن است. جمله <وادعوا شهداءكم > مى تواند به اين معنا باشد كه: شاهدان را دعوت كنيد تا بر آن جه مى 


آوريد و همانند قرآن مى ناميد» كواهى و نظر دهند,ْ براين 


يا اختديداء> دعاق كواهان اسك و اد سن راقن شارق مسا وكيد كن شا عدا قاف واف اخراننة تاعتا 15د ا ورون سس 


همانند قرآن يارى دهند,ٌ در اين صورت <شهداء > به معناى مطلعان و خبر كان خواهد بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”"-1١5-1١١ /-هود-‎ 

؟ قرآن در تحدى با مشركان » آنان را به آوردن ده سوره همانند سوره هاى قرآن فراخواند و آنان را به مبارزه طلبيد . 
أم يقولون افتريه قل فأتوا بععشر سور مثله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3ك ارد عا اواك وت 

؟- فراخوانى همه مخاطبان قرآن ( جن و انس ) به آزمودن اعجاز قرآن 

للق اتيت القن ولد عن نا بأتر) يطل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماعل رحا عات 

١‏ - دعوت خداوند » از منكران قرآن براى هماوردى با مضامين بلند آن 

فليأتوا بحديث مثله 

تحدى مطلق قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”8-1١5-1١١ /-هود-‎ 

. خداوند » براى آوردن سوره هايى همانند قرآن » هيج شرط و محدوديتى را يبش روى انسان ها قرار نداده است‎ ١ 
فأتوا بعشر سور مثله مفتريت وادعوا من استطعتم‎ 


<من > در <من استطعتم > شامل جن و انس » عرب و عجم و . .. مى شود واين بدان معناست كه در آوردن همانند براى 


قرآن » هيج محدوديتى فرض نشده است»: 











خداوند » انسان ها را در ارائه همانند براى قرآن » به آوردن مطالب حقيقى و 


واقعى ملزم نككرده سنت 
فأتوا بعشر سور مثله مفتريت 


براى قرآنء به ارائه مطالب و محتوايى حقيقى و واقعى همانند قرآن ملزم نمى كندمٌ بلكه همانندى در فصاحت و بلاغت و 


شواف كن را كاف ان دائد: 

ه مش ركان براى ساختن سوره هايى همانند قرآن » به كمكك خواهى از هركس مجاز بودند . 

وادعوا من استطعتم 

تحريف قران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اوعو و 0 

. تغيير و تبديل و كم و زياد كردن كلام خدا ( قرآن ) خارج از قلمرو اختيارات ييامبر ( ص ) است‎ ٠ 
قل ما يكون لى أن أَبدّله من تلقاءى نفسى‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و-/-1١8- -كهفض‎ ٠ 

عقر اذاو تنخة ها هناونن اسمن ان دسشرد ددكران و متضوينة ازاهر كونه ريك اسك 

انما أخئ لك بي انل كلك 

ضمير در <كلماته > به <ربٌ > برمى كردد و مصداق مورد نظر براى <كلمات> به قرينه صدر آيه آيات قرآن است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فياك د لعن وهات ١‏ 

١‏ - مصونيت قرآن » در برابر هركونه تحريف 


لايأتيه البطل من بين يديه و لا من خلفه 








منظور از عدم امكان راه يافتن باطل به ساحت قرآن <لا يأتيه الباطل > مى تواند اين باشد كه هيج كس توانايى تحريف 


كردن قرآن را ندارد. 


١‏ - بيشكويى قرآن نسبت به مصونيت آن از تحريف در طول 


تاريخ 

لايأتيه البطل من بين يديه و لا من خلفه 

مراد از <من بين يديه > زمان نزول قرآن واز <من خلفه> زمان آينده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/1 فتتح ع-6١-عم‏ 

* - متخلفان از سفر حديبيه » در صدد تغيير كلام خدا با شركت در جنكك خيبر 
ذرونا تتبعكم يريدون أن يبدّلوا كلم الله 

در برداشت هاى آتى» جكونكى و شيوه تصميم متخلفان و احتمال هايى كه در آيه وجود دارد؛ بيان شده است. 
تحريف معنوى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١؟-ا/ه-17-‎ هرقب-١‎ 


اقدام مى كردند . 

و قد كان فريق منهم يسمعون كلم اللّه ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه 

برداشت فوق بر اساس اين احتمال است كه مراد از < كلام الله > در آيه مورد بحثء قرآن باشد. 
تحريفكران قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع داكو ١‏ 


وقد كان فريق منهم يسمعون كلم الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه 











برداشت فوق بر اساس اين احتمال است كه مراد از < كلام الله > در آيه مورد بحثء قرآن باشد. 
تحير مكذبان قرآن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


3 


اعراف - /ا - 188 - لل للع 

© خداوند منكران قرآن را در انكار و طغيانشان به حال خود ر ها مى سازد . 

و يذرهم فى طغينهم 

٠‏ كفرييشكان منكر قرآن » مردمى متحير و سركردان در وادى كمراهى و طغيانكرى 
ويذرهم فى طغينهم يعمهون 


در برداشت فوق <فى طغيانهم > متعلق به <يعمهون > كرفته شده است» <عَمَهُ > (مصدر <يعمهون>) به معناى تحير و 


عير كرؤالى امت 
8 كفرييشكان منكر قرآن راهى براى نجات از تحير و سركردانى ندارند . 
ويذرهم فى طغينهم يعمهون 


معناى جمله <يذرهم ... > بنابراينكه <فى طغيانهم > متعلق به <يعمهون >باشد. جنين مى شود: خداوند منكران قرآن را 
رها نمى سازد تا همجنان در وادى طغيان» سر كّردان بمانند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ق جاسمو د وومةه 

؟ تكذيب كنند كان حق قرآن » ييامبر و معاد كرفتار سردر كمى و يريشان كويى 
بل كذّبوا بالحقّ لما جاءهم و هم فى أمر مريج 


يكى از نمودهاى يريشان كويى تكذيب كران معاد اين است كه مى كويند جون بدن انسان در خاكك متلاشى مى شود يس 
جكونه من تؤاكك از حماكة دوبارة برا بلا ابن :دن الك 'است كه تود مى ذانتكا انشات برا تكسف بار تيزاان هميق تماكك 


برآمده است. 
تداوم تلاوت قرآن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


قاط نووت ؟ 





؟ -انس با قرآن و تلاوت يبوسته آن » بريايى نماز و انفاق در نهان و آشكار » از نشانه هاى خداترسى است . 


إثماا يقت الله من عناده:العلمؤا. . إن الذي يقلن كت اللهدو أقاموا الضل 


تداوم مبارزه با قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اب خالا اك 

. مبارزه كافران با قرآن و رسالت ييامبر ( ص )» با انديشه اى مستمر و حساب شله بود‎ - ١ 
إله فكرو فثان... ك نر‎ 

تدبر در قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مال مو 

١‏ ضرورت و لزوم تدبّر و انديشه عميق در قرآن 

افلا يتدبّرون القران 

انديشه و تأمل مداوم در يكك جيز را تدبّر مى كويند كه از آن به <انديشه عميق > تعبير شده است. 
١‏ يندار وجود اختلاف در قرآن » نتيجه نككرش سطحى و عدم تدبّر در آن 

افلا يتدبّرون القران و لو كان من عند غير اللّه لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#طناندم 3 وك غ6 ةا 

4 لزوم تأمل و انديشه در جكُونكى استدلال هاى قرآن 

انظر كيف نبين لهم الايت 

كله عكار > دمساى دقفت كر اشع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ا١١-‏ محمد -/#0 5# دم 











ه- مفاهيم عالى قرآن » قابل دركك و تدبّر براى انسان 
أفلايتدبّرون القرءان 


تعبير <أفلايتدبّرون >: همكان را به تدبّر در قرآن برمى انككيزائد. اين انكيزش از سوى خداوند» مبتنى براين است كه حقايق 


قرآن براى بشرء قابل دركك و استفاده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لطن حر ودام 

* -قرآن » براى تدبر وانديشه است . 
كتب أنزلنه إليكك مبركك ليدَّبّروا ءايته 
تدبر درقصص قرآن 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا عا اد ةده 

© - لزوم تدبّر و انديشه كردن در داستان هاى قرآن » براى متذكر شدن و درس آموختن 
نقصّ عليكك من أنباء . .. ذكرًا 

تدوين قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00 

- كتابت آيات قرآن و تدوين آن » يس از نزول آن بر يبامبر ( ص ) 

ذلك الكتب 


اطلاق كتاب (نوشته و نككارش يافته) بر قرآن يا بدان جهت بوده كه آيه هاى آن يس از نزول نوشته مى شده است و يا توصيه 
اى است از جانب خداوند كه بايد به صورت نوشته درآيد ويا به صورت مكتوب بر ييامبر (ص) نازل مى شده است. احتمال 


اول و دوم كوياى برداشت فوق است. 

تذكر قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بوصو سم دي 

. قرآن » مايه تذكر و يادآورى براى ييامبر ( ص ) و قوم آن حضرت است‎ - ١ 
و إِنّه لذكر لكك و لقومكك‎ 

تذكرات قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قا ع وات عام 


-٠‏ قرآن و كتاب هاى آسمانى ( تورات » زبور و انجيل ) » مايه احياى فطرت خفته و يادآور دانستنى هاى فراموش شده 








انسان ها 


هذا ذكر من معى و ذكر من قبلى 


د ويا" مسا انيل > حتفل > استع را ارق تفارك كد فط قي اد به امعان إعمر از و ددست اوركاث امود كانه 


اعتبار استحضار و ياداوردن آن 


سك رداك واعتك )اانه تومصف فر نو دكن قات عات بتماتر ناه خش كر> نيياك تابث يدان إمقان اند كه 


يادآور دانستنى هاى فراموش شده آدمى و بيداركر فطرت انسان غافل است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نعي موود ناح الات ذا 

٠‏ - قرآن» كتابى يادآور و بيداركر 

بل أتينهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8ع قلتت اناب لويم 

ايان اوور قط ناك فرايؤي ده اسان بماد 

إن الذين كفروا بالذكر 

انتخاب وازه <ذكر > (يادآورى) در نام كذارى قرآن.ء مفيد برداشت ياد شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واد قن حم ب ؟ 

؟ - بيدا ركرى و غفلت زدايى » رسالت اصلى قرآن 

والقك برها القرع ان للدكه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

إروات قن جام ممع ؟ 

؟ - بيدا ركرى و غفلت زدايى » رسالت اصلى قرآن 

والفديقيا القردات للد كر 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








- حديد -/اقة - 1١5‏ -م/ 
- قرآن » كتاب تذكار ء» ياد آور خدا و بيانكر اوصاف و آيات عظمت و كبريايى او 
أن تخشع قلوبهم لذكر اللّه و ما نزل من الحقٌّ 


مراد از حما نزل من الحقٌّ > در آيه شريفه» قرآن كريم است. برخى از مفسران برآنند خ33 كر اللهة> نيز دن توصيف قراث ارده 
شدة استه تخدانقت بالا وزاستاس اوم ااحتمال اكه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


تكوير 8١‏ -لا؟ ”م 


م 


تنها وصف شايسته براى قرآن » وصف < تذكردهنده > است ,م نه كلام شيطان يا ساخته مجنون 
وما صاحبكم بمجنون . .. و ما هو بقول شيطن ... إن هو إلا ذكر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاق تك اسه 

- عاقبت انديشان و اهل خشيت » تأثيريذير از تذكرات و يند هاى قرآن 

فل كر سيد كر امن ميخم 

ترتيل در تلاوت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وحشسم] عنما وو ووه 1 

*- فرمان خداوند به ييامبر ( ص ) » مبنى بر قرائت قرآن با تأنْى و به صورت شمرده شمرده در عبادت و شب زنده دارى 
قم اليل . .. و ل القرءان ترتيل 


> ثراند > در قرائت و سخنء به معناى آهسته آهسته و درست و بدون شتاب خواندن است (بركرفته از صحاح, مفردات راغب 


و مصباح المنير). 

؟ - قرائت قرآن با تأنّى و شمرده شمرده » از مهم ترين و مناسب ترين اعمال عبادى شبانه و مراسم شب زنده دارى 
قم اليل . .. و رثّل القرءان ترتيلا 

© فوقانة كد وقلدية ناش اين دمت و قرانك قرا نوا تانى اق اكتبردد تعر دودو تمان كاف ثيه هت 

قم اليل . .. و رثّل القرءان ترتيلا 


برداشت ياد شده. مبتنى بر اين احتمال است كه جون آيه به دنبال توصيه به نماز شب آمده استء اشاره دارد به قرائت قرآن در 


حين نمازمٍ زيرا قرائت قرآن از اركان نماز است. 


- < عن عبدالله بن سليمان قال : سألت أباعبداللّه (ع ) عن قول الله 


عَرّوجِلٌ : < و رئّل القرآن ترتيلاً > قال : قال أميرالمؤمنين (ع ) بَيْنْهِ تبياناً و لانهّدّه هرد الشّعر و لاتنثره تثْرَ الرَمْل و لكن أفزعوا 
قلوبكم القاسيه و لايكن هَمّ أحدكم آخرّ الشُوره , 


عبدالله بن سليمان كويد: ازامام صادق(ع) درباره سخن خداوند عرَّوجِلَ: <و رتل القرآن ترتيلاً> سؤال كردم: كفت: 
على(ع) در [معناى ترتيل] فرمود: آن (كلمات قرآن) را به طور كامل آشكار كن و آن را جون شعر به سرعت نخوان» و جون 
رمل (ريكك) يراكنده مساز ولى دل هاى سخت خود را در سايه تلاوت قرآن بترسانيد وقصد شما به يايان رساندن سوره 


نباشد >. 

وت خاعن أبى عبذالله (ع ) فى هذا قال هو .أن تسككة يه و تحشق به ضنوكك : 

از امام صادق(ع) در اين باره (ترتيل) روايت شده كه فرمود: ترتد آن است كه قرآن رابا مكث و صداى زيبا تلاوت كنى >. 
ترديد نايذيرى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مووود احم 

٠"‏ - قرآن كتابى متقن و منزه از هر كونه زمينه ترديد افكن و شبهه ساز در حقانيت آن 

لاريب فيه 


<ريب > به معناى شكك و نيز جيزى كه مايه شكك باشد» آمده است. برداشت فوق با توجه به معناى دوم استفاده شده است. بر 


اين مبنا <لاريب فيه > يعنى در قرآن مسأله اى كه موجب شكك در حقانيت آن بشود. هركز وجود ندارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١-بقره‏ ”58-5 لا 


- قرآن منرّه از آن است كه در آسمانى بودنش » شكك 





و ترديد روا باشد . 


و إن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا 


نا وجود ابنكه كفر ييشكان دن آسمائق بودن قرآن اظهار ترديد مى كردند و بلكه منكر آن بودند خداوند در بيان ترديد آنان 


جمله شرطيه به كاربرد تا به اين حقيقت اشاره كند كه: ترديد در حقانيت قرآن تنها قابل فرض است و نمى تواند واقعيت داشته 


ناش 

ترسناكى بى اعتنايى به تعاليم قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-1١ - -اعلى -/ام‎ ٠ 

ه - فرجام بى اعتنايى به ييام هاى قرآن » هراس انككيز و هولناك است . 

مقف كفا بي افد كر بويد كرون تكن 

خشيت و ترس از خداوند» به معناى هراس از مجازات هاى او در صورت روى كردانى از تذكرات قرآنى است. 
تركك استفاده از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كان 5 ادشن 

*- احساس خسارت و زيانبارى كافران در قيامت » به سبب بهره نكرفتن از تعاليم قرآن در زندكى 
و إِنّه لحسره على الكفرين 


برداشت ياد شده. با توجه به اين نكته است كه <حسرت> به معناى اندوه براى آنجه از دست رفته است» مى باشد (لسان 


العرب). اين در جايى است كه انسان از آن جيزء بهره لازم نبرده و نسبت به آن احساس خسارت كرده باشدك. 
تركك تعاليم قرآن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


؟ -مائده 84-8 ١ل ٠١‏ 











٠‏ دست شستن از تعاليم قرآن حتى اندكى از آن » حرام و نشانه ييروى از انديشه هاى هوايرستان 


0ظ 


و لاتتبع اهواءهم و احذرهم 


ان يفتنوك عن بعض ما أنزل اللّه إليكك 
١‏ دست شستن از تعاليم و احكام قرآن بر اثر تزوير دسيسه كران » در يى دارنده سختى ها و ناكواريها 
و احذرهم ان يفتنوكك عن بعض ما أنزل الله إليكك 


<يفتنوك > اى: يوقعوكك فى بليه و شده . .. (مفردات راغب) يعنى مبادا تو را با منصرف كردن از احكام الهى در عذاب و 


ناراحتى قرار دهتد. 

تركك شكك به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاختروقين عاد سك 

. ترديد و شكك در الهى و حق بودن قرآن » امرى ناروا و خلاصى نفس از آن » ضرورى و لازم است‎ ٠ 
لقد جاءكك الحق من ربكك فلاتكونن من الممترين‎ 

تشبيه قلب معرضان از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حديد - لان -/11 -” 

؟ - دل هاى غافل از ياد خداوند و بيكانه با كلام او ( قرآن ) » جونان زمين مرده است . 
أن تخشع قلوبهم لذكر الله . .. اعلموا أنّ اللّه يحى الأرض بعد موتها 

تشبيهات قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


. منافق ر ها شده در ظلمت و كمراهى بسان شخص كر و لال و نابيناست‎ - ١ 


تركهم فى ظلمت لايبصرون. صم بكم عمى 











صمء بكم و عمى به ترتيب: جمع أصم (كر)» أبكم (لا-ل) و أعمى (كور) است. كلمات ياد شده خبر براى مبتداى محذوف» 
يعنى ضمير <هم > است كه به توصيف شد كان در آيه قبل (منافقان رها شده در ظلمت) بر مى كردد. 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 


امداقر] وتيزاف.سافقاق معان اران السك هن اها وهل ارق را عار كن وامتر ف 

أو كضمت من السماء فيه ظلمكبو رعك و يرق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 00-7 

؟ - قلب ها و دل هاى بنى اسرائيل در سختى و نفوذنايذيرى همانند سنكك واز آن سخت تر شد . 
فهى كالحجاره أو أشد قسوه 

<حجاره > جمع حجر و به معناى سنككها و صخره هاست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

طروي عتمم 

. اطمينان اهل كتاب به نبوت ييامير ( ص ) همانند اطمينان آنان به فرزندى يسرانشان بود‎ - ١ 
الذين عاتينهم الكتب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم‎ 


ظاهر اين است كه مراد از ضمير مفعولى در <يعرفونه > ييامبر(ص) مى باشدمْ كرجه اين احتمال نيز وجود دارد كه آن ضمير 
به تغيير قبله باز كردد. از آن جا كه <مشبه به > فرزندان مى باشدء اين احتمال قوى به نظر نمى رسد: زيرا تشبيه شناخت قبله 


ولاعت قر ونوا عامسل ا عندات ا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ترات اساي ام 

7 انسان در دنيا » همجون مسافر است . 
و تزوّدوا فان خير الزاد التقوى 


از به كار بردن < تزوّدوا> استفاده مى شود كه انسان تشبيه به مسافرى شده است كه نياز به توشه دارد. 














جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ادرو ا اام 


١‏ مالى 





كه در راه خدا انفاق مى شود » همجون بذرى است كه هفت خوشه بروياند ودر هر خوشه صد دانه باشد . 


مك[ الذيق يتفقون ,2 هماه بطله 


مت به (دانه) به دست مى آيد كه مُسْبْهء مالى است كه شخص در راه خدا انفاق مى كند, نه اينكه مشبّهء» خود انفاق كننده 


باشتدء اتح ظاض عقي افاد من كلد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حون د عفرن 

ه همانندى انفاق توأم با منت و آزار مؤمنان » با انفاق همراه با رياي كافران 

اانا ادرو (نسراد كالدي تتفل هالسوتاف اناس و لذ مم بالله 

انفاق مؤمنان آنككاه كه با مَنْتِ و آزار توأم شود, همانند انفاق كافرانى است كه با ريا باشد. 


4 مَكّل انفاق كنندكَانٍ از روى منّت و آزار و رياء همجون ص خره صافى است كه بر روى آن قشر خاكى باشد و بذرهايى در 
آث أفشاتده شوكةوننا كيان زر كارئى تند ين ا فوسل وهنة خاكة هارا شوية:و اسك را كشن نابدير كد 


قله كيدل متقواة عليه تراية قاضابه وابل فتر كه علدا لا رقدروة عق سما كهيوا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
؟-بقره - 5 بعم؟-١‏ 


١‏ تشبيه انفاق كننده از روى منّت و آزار و رياء به صاحب بوستانى از خرما و انكور كه جوى ها در ياى درختانش جارى وهر 


كونه ميوه اى دهد و خود بير شده و فرزندانى ناتوان داشته باشد و ناكهان » كردبادى آتشزا به آن بوستان 





افتد و آنرا بسوزاند . 

ايودٌ احدكم ان تكون له جنّه . .. و اصابه الكبر ... نار فاحترقت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

السا روت اتوي ع 

١‏ رباخواران » همجون شيطان زدكان آشفته » ديوانه و يريشان 

الذي يأكلون الرّبوا لا يَقُومونَ الا كما يقوم الّذى يتختطه الشّيطان من المسّ 
با توبجه به معناى لغوى <تختبط > كه ديوانكى و يريشانى است. (التخبط المس بالجنون و التخيل). 
؟ به كار كيرى تمثيل در قرآن » روشى براى بيان حقايق و احكام دين 
الّذِين يأكلون الرّبوا لا يَقُومِونَ الآ كما يقوم اذى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ك 1ل عمرام و 12 

) شباهت خلقت حضرت عيسى (ع ) به خلقت آدم (ع‎ ١ 

ان مثل عيسى عنداللّه كمثل ادم 

"' عيسى » همانند آدم (ع ) مخلوق خداوند نه فرزند او . 

ان مثل عيسى عنداللّه كمثل ادم خلقه من تراب 


جون اين آيه يس از سر كذشت حضرت عيسى (ع) آمده استء اشاره به يندار مسيحيان و رد آن است كه عيسى (ع) را به 


دليل نداشتن يدرء فرزند خداوند مى شمردند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
“'- آل عمران ١"8--‏ -؟١‏ 


١‏ شيمان نشدن :وز تؤبه نكرذن از كتاهان كدشته خود. بها متزلة اضراق.ير آن كتاهان است:. 


الّذين اذا فعلوا فاحشه . .. فاستغفروا لذنوبهم ... و لم يصرّوا على ما فعلوا 


بنابر اينكه جمله <و لم يصرّوا . .. >. عطف تفسيرى براى جمله <فاستغفروا > باشد يعنى اكر بعد از كناه» ياد 


خدا نكنند و استغفار ننمايند» در واقع اصرا ركنند كان بر كناه هستند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااقبا و ع دام 

. خوردن ظالمانه مال يتيم در واقع » خوردن آتش است‎ ١ 

ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلماً انما ياكلون فى بطونهم ناراً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اساوسار دعاقم ضع ووو قوع 

. كروهى از مسلمانان صدر اسلام به كونه اى از نبرد با دشمن هراسناكك بودند كه خداترسان از خدا مى ترسند‎ ٠ 
اذا فريق منهم يخشون الْنّاس كخشيه الله‎ 


تقدير كلام جنين خواهد بود: يخشون النّاس مثل اهل خشيه اللّه. 

كروهى از مسلمانان صدر اسلام » فزونتر از ترس خداترسان » از رويارويى با دشمن هراسناكك بودند . 

اذا فريق منهم يخشون النّاس . .. او اشدّ خشية 

أؤْ در <او اشدّ خشيه > براى تنويع است و اشاره دارد به اينكه مسلمانان هراسناكك از نبرد با دشمن» دو كروه بودند. 
١8‏ كروهى از مسلمانان صدر اسلام به كونه اى كه از خداء ترسان بودند » از رويارويى با دشمن مى ترسيدند . 

اذا فريق منهم يخشون النّاس كخشيه الله 


در برداشت فوق < كيه الله > صنفك متجول تطلق دوق كرقه عه اسك امل <خشيه > ضميرى است كه به 


<فريق > بازمى كردد ,م يعنى يخشون النّاس مثل خشيتهم من الله. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع نساء -5 "7-١38‏ 


/" خوددارى از اداى شهادت 





؛ همانند شهادت دروغ » كناه و موجب كيفر الهى است . 

و إن تلوا او تعرضوا فإنّ اللّه كان بما تعملون خبيراً 

نان ١‏ كأاهىن ككذاونك بهعملكرة ناشاست آدمن: كنابة از كقرذهى اوستث: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-مائده - جح بم عمسن سس بن 

. كشتن نابحق يكك انسان در نزد خداوند به منزله كشتن همه مردم است‎ ١ 

من قتل نفساً بغير نفس . .. فكائما قتل الناس جميعاً 

9" كمراه بودن اسان هدانت يافته .به »متزله كشتن وق.و هدانت اسان كمرام» به متزلة وئده كردنشن مى باشد.. 
من قتل نفساً . .. فكانما قتل الناس جميعاً و من احياها فكانما احيا الناس جميعاً 


امام صادق(ع) در توضيح آيه فوق فرمود: من اخرجها من ضلال الى هدى فكانما احياها و من اخرجها من هدى الى ضلال فقد 


كافى» ج 5 ص » ١م‏ نورالثقلين» ج ١‏ ص 61ح 167. 
7 سيراب نمودن تشنه اى كه به آب دسترسى ندارد » به منزله احياى اوست . 
و من احياها فكانما احيا الناس جميعا 


امام صادق(ع): . .. و من سقى الماء فى موضع لايوجد فيه الماء كان كمن احيا نفساً و <من احياها فكانما احيا الناس جميعاً >. 


كافى» ج ص اام ح "م تفسير برهان» ج ١‏ ص 575 ح 4 
6" خوددارى از اطعام مؤمن كرسنه . به منزله كشتن وى و غذا دادن به او به منزله احياى اوست . 


و من احياها فكانما احيا الناس جميعاً 


از امام صادق(ع) روايت شده كه درباره اطعام مؤمن فرمود: . .. من احيى مؤمن فكانما احيا الناس جميعاء فان لم تطعموه 


فقد امتموه و ان اطعمتموه فقد احييتموه. 


كافى؛ ج ؟2 ص 23١‏ ح ١٠مْ‏ نورالثقلين» ج ١‏ ص 219 ح 187. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 انعام وكوينر كاين 

” كسانى كه آيات الهى و دعوت بيامبر(ص) را ناشنيده مى انكارند» مرد كانى متح ركند. 
إنما يستجيب الذين يسمعون و الموتى يبعثهم الله 


كونه اى رفتار مى كنند كه كويا اصالً جيزى نشنيده اند» مرده دلانى هستند كه كلمه <الموتى> در خور آنان است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
زه انعام م-94” م 


ه كسانى كه نتوانند از جنبند كان و شكل زندكى آنها به توانمندى خداوند بى ببرند» مانند كر و لالهايى فرو رفته در تاريكى 


هستند. 


وما من دابه فى الأرض . .. إلى ربهم يحشرون. و الذين كذبوا بأيتنا صم و بكم فى الظ 


مقتضاى ارتباط بين آيه مورد بحث با آيه قبل مى تواند اين مضمون باشد كه همين آيات موجود در طبيعت براى هدايت 
كافى است و كسانى كه نتوانند از همين آيات توانمندى خداوند را (إن اللّه قادر على ان ينزل) دريابند» كر و لالهايى ظلمت 


زده هستند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع - ١ه‏ -؟٠‏ 

١‏ نابرابرى ناآ كاهان و 1 كاهان به محدوده قدرت و وظايف ييامبران» مانند نابرايرى كوران و بينايان 


قل لا أقول لكم . .. إنى ملك ... قل هل يستوى الأعمى و البصير أفلاتتفكرون 











در اينكه 


مراد از <أعمى > و <, بصير> در آيه حجيست» احتمالا-تى وجود دارد,ْ از آن جمله اينكه كسانى كه يس از بيان محدوده 


درخواستهاى نابجا دارند <أعمى > (كور) هستند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ذه - انعام - ع - ١119-1١‏ 

٠‏ با زكشت كننده به شركك (مرتد) مانند ديوانه اى س ركردان است كه شيطانها (جنيان) عقل او را زايل كرده اند. 
أتذظوا اش ون الله كدو اديه كالى استهويه القيطية 


<استهوته الشياطين > يعنى شيطانها عقل و فكر او را برده اند. همجنين جمله <استهوته الشياطين > را در موردى كه شخصى 


جن زده شده باشد» به كار مى برند. (لسان العرب). 
١6‏ مرتد مانند جن زده است كه روى زمين بى هدف و سركردان راه مى ييمايد. 
ونرد على اعقابنا . .. كالذى استهوته الشيطين فى الأرض حيران 


4 مرتد به سركردانى در بيابان مى ماند كه شيطانها او را به بى راهه مى خوانند و كروهى نيز او را به راه هدايت دعوت مى 


كالذى استهوته الشيطين فى الأرض حيران له أصحب يدعونه إلى الهدى ائتنا 


حاف الأزهن > تعلق به <استههوق >" اعقو <استهرى ف الأرضن >*نه مق «عقل او رامن انان ربواده اتلاه.هن: تواتك باشيد 


ب ركزيده شده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ه-انعام دع - عو - ١‏ 





الاق دن :ين م ركذه مانتك ١‏ فرنيتقن التحسقيق فوشن » تنها نزة حيدا ون حضون من .بابنا: 

و لقد جئتمونا فردى كما خلقنكم أول مره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام ١٠١-٠١88‏ 

٠‏ ايمان به آيات الهى بينايى و كفر به آن كورى است. 

قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه و من عمى فعليها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م56-8١1-١٠‏ 

٠‏ راه يافتن حق (اسلام) به قلب حق نايذير» مانند صعود در آسمان دشوار و يا غيرممكن است. 

ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد فى السماء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اداع اف انك 

*اشباهت واهمكولق معاد انسائها نا اغاز افريقن آنان 

كما بدأكم تعودون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وح افراق كناك ودبع 

* ورود تكذيب كنند كان آيات الهى و مستكبران به بهشتء امرى ناممكن» همجون عبور شتر از روزنه سوزن 
ولأسعرة تسح يلع الكل ف بت الخال 

<جمل > به معناى شتر است و <سم > به معناى روزنه اى است كه در انتهاى سوزن براى عبور نخ تعبيه شده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








ع -اعراف -/- لاق ٠١‏ 
٠‏ حياتبخشى دوباره به مرد كان به هنكام بريايى قيامت , همانند رويش كياهان مرده و به ثمر نشاندن آنهاست . 
فاخرجنا به من كل الثمرت كذلكك نخرج الموتى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ب 


اعراف - /ا - 838 - / 
6 نيك وكاران » مانند سرزمين طيب » سودمند و برخوردار از فيض فراوان خداوند 
إن رحمت الله قريب من المحسنين. و هو الذى يرسل الريح ... و البلد الطيب 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -١/-‏ تعل/ا١-‏ ؤلع١‏ 


فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث 


<تحمل > از <حَمْلّه > كرفته شده و <حَمْلّه > به معناى هجوم كردن است. <مَكَل > در آيه شريفه به معناى حالت و صفت 


است. 

0 حالت درونى تكذيب كنند كان آيات الهى مانند حالت سكك تشنه اى است كه همواره له له مى زند . 
ذلك مثل القوم الذين كذبوا بايتنا 

<ذلكك > اشاره به حالتى اسث كه جمله <فمثله . .. > آن را درباره سكك بيان داشت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا-/الا١‏ - ١‏ 

. حالت جوامع تكذيب كننده آيات الهى » حالتى شوم است‎ ١ 

ساء مثا القوم الذين كذبوا بايتنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- ١١ - ١1/9‏ 

. تكذيب كنند كان آيات الهى » در محروم بودن از درك معارف الهى مانند جاريايانند‎ ١ 


أولكك كالأنعم 


همسانى كمراهان تكذيب كننده آيات با جهاريايان و به اصطلاح <وجه شبه>». به دليل جمله <لايفقهون بها و . .. > 


(محروميت از دركك معارف الهى) است. 


ركام 


سوره - سوره - آيه - فيش 

بحيو ا لطا اجام 

8 جهره مردمان زشت كار در قيامت , مانند ياره اى از شب ديجور ء سياه خواهد بود . 
و الذين كسبوا السيئات . .. كأنما أغشيت وجوههم قطعاً من اليل مظلماً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-رعد -59١8-1١-يمم‏ 


6 مَثْل درخواست كنئده از خدايان دروغين مثل تشنه اى است كه از راه دور دستان خود را به طرف آب دراز مى كند تا آب» 


خود به كام او برسد كه هركز جنين نمى شود . 
إلا كبسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه و ما هو ببلغه 


وك افيا زع إلا كفيط كرا اإشها ال اسععات كرك اند و كفته اند تقدير كلام جنين است: <لايستجيبون بشىء من 
الأبعطا نه إلا كانه كا ستهابه الماء الاسفل كفية إلى المانا > و ابرض 1 نايتا او« لدو هرق > ذاتبكة اتنا و كففه اند 


تقدير كلام جنين مى شود: <الذين يدعون من دونه ليسوا إلا كباسط كفيه إلى الماء >. قابل ذكر است كه ضمير در <ليبلغ > 
بهد + البنا > و كدير قر افاء > (تعانق ار نانفا > رين كاده وافيي مركن لمان و سود خابالفة 4 نا 


<فاه > ارجاع مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-رعد -«8-1(-وا 

0 نابرابرى مش ركان با موحدان بسان نابرابرى انبوه تاريكى ها با روشنايى است . 
أم هل تستوى الظلمت والنور 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- رعد - 11/18 لالع 


*فلزات كداخته شده در كوره هاى 











آتش » كفهايى همانند كئ هاى سيلاب از خود ايجاد مى كنند . 


به قرينه <حليه > و <متاع > فلزاتى نظير طلك نقره» مس و ... است. <فى النار> حال مؤده مى باشد. بنابراين <يوقدون 


...> م يعنى» و حاصل مى شود از فلزاتى كه اتش بر آن برافروزند (آن را ذوب كنند) كفى مانند كف سيلاب. 
/احق در تشبيه مانند باران و سيلاب است و باطل همسان كف هاى يف كرده بر روى آن 

أنزل من السماء ماء فسالت أوديه بقدرها فاحتمل السيل زبدًا رايًا . .. كذلكك يضرب ا 

8 حق در تشبيه همانند فلزات كداخته شده و ذوب كشته است و باطل بسان كف هاى ايجاد شده بر روى آن 
و مما يوقدون عليه فى النار . .. زبد مثله كذلكك يضرب الله الحق و البطل 

١‏ تشبيه حقايق به امور محسوس و آوردن مثل براى آنها از شيوه هاى قرآن 

كذلكك يضرب الله الأمثال 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”"-50-١"- -رعد‎ 


؟اجان من ادووسالت وخل وس مناسد ناهر ان امك قاف مده و "برضو ونان نانوف مسان ضور امت هاف 
بيشين با ييامبران خويش 

كذلكك أرسلنكك فى أمّه قد خلت من قبلها أمم لتتلوا عليهم الذى أوحينا إليكك 

تشبيه در جمله <كذلكك أرسلناك . ..> مقتضى مشبه؛ مشبه به و وجه شبه مى باشد. كفته شده مشبئه <ارسال ييامبر در امت 


خويش >». مشبه به <ارسال بيامبران در امتهاى 





كذشته> و وجه شبه <حقايقى است كه از آيات قبل و نيز آيه مورد بحث مى توان استفاده كرد >>. از آن حقايق است نفس 
رسالتء تلقى وحىء وظيفه ييامبرى» هدف ارسال (لتتلوا عليهم 20 برخورد امتهاء سرنوشت ايشان» سنت خداوند درامر 


هدايت و اضلال مردم يس از ارسال ييامبران (قل إن الله يضل من يشاء و يهدى إليه من أناب) و ... . 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 - 56-١5 - ابراهيم‎ -9 

ه- استفاده از تشبيه به محسوس براى عينى و قابل فهم كردن تعاليم » از روش هاى تعليمى قرآن كريم 
ضرب الله مثلا كلمه طتبه كشجره طتبه أصلها ثابت و فرعها فى السَماء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- ابراهيم - ١5‏ - 58 - ع 

- استفاده از تشبيه به محسوس براى عينى و قابل فهم كردن تعاليم » از روش هاى تعليمى قرآن كريم است . 
مثل كلمه خبيثه كشجره خبيثه اجتدّت من فوق الأرض ما لها من قرار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نحل -8١7-1و-‏ م١‏ 

-١‏ شكستن عهد و ييمان قطعى . همانند كسستن رشته اى است » يس از بافتن محكم آن 

أوفوا بعهد الله . .. و لاتنقضوا ... و لاتكونوا كالتى نقضت غزلها من بعد قوّه أنكك 


- < عن أبى جعفر (ع ) قال : التى نقضت غزل ها إمرأه . . . يقال لها : رابطه ( ريطه ) . . . كانت حمقاء تغزل الشعر فإذا 
غزلت نقضته ثم عادت فغزلته فقال الله : < كالتى نقضت 





لوا يي 


از امام صادق(ع) روايت شده است كه فرمود: آن زن كه رشته هى تافته خود را باز مى كرد زنى بود . .. به نام رابطه (يا ريطه) 
...واو زن احمقى بود كه مو [ى بز و غيره ]را مى تافت و يس از تافتن» آنها را باز مى كرد و سيس دوياره مى تافت. يس 
خداوند فرمود: كالتى نقضت غزلها....>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تلد اران - باأسا ةدم 

*- انسان بخيل » همانند انسانى دست بسته به كردن است . 
و لاتجعل يدكك مغلوله إلى عنقكك 


<و لاتجعل يدك مغلوله إلى عنقكك > كنايه از امساكك و يرهيز از انفاق (بخل) است. اينكه از بُخل و امساكك به <دستت را 


به كردنت مبند > تعبير شده» نشان مى دهد كه انسان بخيلء همانند شخص دست بسته است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-15١-1١8-فهك‎ ٠ 

1م ركه و وستاخيز + يداندة 'اى هانتك تخواب و بيدارئ 'اسيت + 

ليعلموا أن الشاعه لاوس فها 


به خواب رفتن اصحاب كهف و بيدارى آنان يس از جند قرن و استشهاد قرآن به اين واقعه براى بيان حقاتئت معاد كواه اين 


مدعا است كه م رككء مانند خواب» و رستاخيز قيامت» بسانٍ بيدارى از خواب است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7-159-1١8- -كهفز‎ ٠ 

. آب هاى غليظ و كداخته . بسان كدازه مس » ياسخى براى استغاثه و آب طلبى كافران در دوزخ است‎ ١١7 
و إن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل‎ 


<مهل > 








به معناى <درده روغن > ونيز <مس ككداخته > است (مقايبس اللغه) و نيز به <خونابه اى كه از لاشه مردار بيرون آيد> 


كفته مى شود. (قاموس) وصف آنان با عبارت <يشوى الوجوه> با معناى <مس كداخته > سا زكارتر است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"ل-ع8-١8-فهك-‎ ٠ 

/- انسان ها ء مانند زمان تولد » فاقد هر كونه مال و فرزند و عنوان واعتبار » در صحنه قيامت حضور خواهند يافت . 
لقد جئتمونا كما خلقنكم أوّل مرّه 


تشبيه حضور انسان ها در قيامت به زمان تولد آنان» ممكن است از جهت همراه نداشتن امكانات مادّى و خالى بودن از 


هر كونه عنوان و اعتبار باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 كهن دخ دم 

- غروب خورشيد در نقطه يايانى سفر ذوالقرنين به جانب مغرب » جونان فرو رفتن آن در جشمه اى تيره فام بود . 
وجدها تغرب فى عين حمئه 


اى داراى كل سياه فرو مى رفتء بلكه منظره غروب خورشيد را ذوالقرنين آنكونه مشاهده كرد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-طه-١‏ دن نم-١‏ 

. -قرار دادن زمين » همانند كاهواره اى براى آرامش و آسايش انسان » يرتويى از ربوبيت خداوند است‎ ١ 
الذى جعل لكم الأرض مهدا‎ 


<مهد> جايكاهى است كه براى طفل آماده مى كنند (كهواره)؛ در آيه شريفه. زمين به كهواره اى كه طفل در آن مى 


آرمد» تشبيه 








شكة:اسيت»؛ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١1-طه-80-50-هم‏ 
ه - خروج مجدد انسان از زمين و حيات تازه او » همانند آفرينش نخستين او از زمين خواهد بود . 
و منها نخرجكم تاره أخرى 


عقاو اخزى > رسن ونارددركر كنن أبنت كعدرقة أول سراق مدان اسان ارخ اكه ومن خلفرك اولبذ او ازحتطلفه اسك 
باردوم زمانى است كه يس از مركك مجدداً از زمين برانكيخته خواهد شد. <تاره أخرى > اشاره به همين تشابه دارد تا 


استعبادها را نيز تلويحاً رد كرده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

35 يوعوت 

. قيامت روزى است كه خداوند » آسمان را هم جون يبجيدن طومارنامه ها » در هم مى ييجد‎ -١ 
يوم نطوى السماء كط السجل للكتب‎ 


ووذ قنك باه فده نا موحد دوو نكقد اندت: حول ده حتاف ددن ادق #اخرجي كاه تماق < كانت امن اباش د 
فق أن عسووية اشبافة <طى > به <سجل > اضافه مصدر به فاعل است و <لام> در <للكتب > براى اختصاص و يا براى 
تقويوك عامل" طق > أبنت يانه معتاى هر حيزق ابت كادر آن نوشيه اد دوايق صورت اضاقه <طك > إضافه به 
مفعول است و <لام> در <للكتب > به معناى <من أجل > است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


11-75-11 حج‎ -١ 


-١١‏ بيم و هراس مردم در عرصه محشرء به اندازه اى است كه آنان هجون مردم مى خورده و مست » عقل و هوش خود 








رااز كف خواهئد داد . 

و ترى الناس سكرى و ما هم بسكرى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج -75- ادمع 

؟ - مثل كسى كه به خدا شركك ميورزد » مثل كسى است كه از آسمان فرو افتد و طعمه مرغان شكارى كردد . 
زفق شركة الله فكأتها هو من التسناء فتنخطفة الطيز 


<خرٌ و خرور> (مصدر <خرٌ>) به معنا سقوط و فرو افتادن است. <خرٌ من السماء >: يعنى» از آسمان فرو افتاد. < حطف > 
(مصدر < تخطف>) نيز به معناى ربودن است. < خطفته الطير> م يعنى» يرنده او را ربود. بنابراين معناى جمله ياد شده جنين 
است: هر كس به خدا شركك بورزدء جنان است كه كويا از آسمان فرو افتاده و يرنئده شكارى او را ربوده است. كفتنى است 
كه تشبيه در آيه فوقء از باب تشبيه معقول به محسوس است زيعنى» مشرك كه با روكرداندن از خداى متعال و فرو افتادن در 
ياى بت هاء در واقع از اوج كمالات انسانى سقوط مى كند و در دام شيطان كرفتار مى شود به كسى تشبيه شده است كه از 
آسمان فرو افتد و طعمه يرند كان شكارى شود. 


ه - كسى كه به خدا شركك ميورزد » مانند كسى است كه از آسمان فرو افتد و باد او را به جايى دور بيفكند . 
و من يشركك بالله . .. أو تهوى به الريح فى مكان سحيق 


جمله <أو تهوى به الريح. .> عطف است بر < تخطفه الطير>. <هوى > (مصدر <تهوى >). به معناى سقوط و فرو افتادن 
است و هركاه با <باى > تعديه بيايد» به معناى اسقاط و فرو افكندن مى 





شود. <هوت به الريح م يعنى» باد او را فروافكند. <شحق > (مصدر <سحيق >) به معناى بُعد و دور بودن است و <مكان 
سحيق > يعنى؛ جايى دور. بنابراين تقدير جمله فوق جنين مى شود: <من يشركك بالله فكأنّما تهوى به الريح فى مكان سحيق 
هر كس به خدا شرك بورزد»ء جنان است كه ككويا از آسمان فرو افتاده و باد او را به جايى دور افكنده است>. كفتنى است 
كه در جمله ياد شده مشركك كه با روى برتافتن از عبادت خداى يككانه وفرو افتادن در زير ياى بت ها و يرستش آنهاء در واقع 
ازاوج هدايت و روشنايى به نهايت ضلالت و تاريكى سقوط مى كند به كسى تشبيه شده است كه از آسمان فرو مى افتد و باد 


او را به جايى دور كه راهى براى نجات نباشد فرو مى افكند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ -مؤمنون -”"ا ام-١‏ 


١‏ - موضع كيرى كافران رفاه زده عصر بعثت » در برابر رهنمود هاى يبامبر ( ص ) » همانند موضع كيرى كافران ييشين در 
برابر رهنمود هاى ييامبرانشان 


بل قالوا مثل ما قال الأوّلون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ين كي 


آورد. 
والذين كفروا أعملهم كسراب بقيعه يحسبه الظمأن ماء حتّى إذا جاءه لم يجده شيئًا 


# - اإغسال ونوفتان كثر ييشكان + حون سراف فرونده اميت 


الذين كفروا أعملهم كسراب بقيعه يحسبه الظمأن ماء حتّى إذا جاءه لم يجده شيئًا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1 نور ”ا امع ١‏ 


١‏ - اعمال كافران » به مثابه تاريكى شديد در درياى زرفناك با امواجى متلاطم و يوشيده از ابر است كه كمترين روزنه اى در 


اي 

والذين كفروا أعملهم . .. كظلمت فى بحر لبي يغشيه موج من فوقه موج من فوقه سحا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الأعاوى حم اج مو ابرع 

- خداوند » از بالا واز ابر يخ زده كه به كوه مى ماند تكركك فرو مى ريزد . 

و ينزّل من السماء من جبال فيها من برد 


<دمن جبال > يبدل از دمن السماء >* وتراع تشبيه كردن انرزهاء نه كوه هنا ات همان كوتة كه تشييه اشباى نز كك ونا 
عظمت به كوه؛ بسيار معمول است, مانند كوه علم و. ... <بَرَد > نيز به معناى تكركك است. 


/- در فضاء انبوهى از ابر هاى يخ زده همجون كوه , وجود دارد . 

و ينزّل من السماء من جبال فيها من برد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 -فرقان -59-156-م/ 

/ دوست ناباب » جونان شيطان است . 

يويلتى ليتنى لم أَتَخذ فلانًا خليلا . لقد أضلنى عن الذكر... و كان الشيطن للإن 


يوداشت فوقميتى نراين ات كه جمله: <زؤ كان الشيطان: >> ذتناله سكن ظالمان:تاشند و مقصود از <اشيطان > ابليسل 


نباشد,ْ بلكه نامى باشد كه ظالمان براى دوستان ناباب و كمراه 





كر خود انتخاب كرده باشند,ْ زيرا عمل كمراهى» كار شيطان است و هر كس جنين كارى را انجام دهد. همجون شيطان 


خواهد بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فرقان -78 - عع -ع 

* مردمان هوايرست راء در حق نشنوى و بى خردى » جز به جهاريايان ( شتر» كاو و كوسفند ) نمى توان تشبيه كرد . 
إن هم إلا كالأنعم 

<أنعام > نامى است كه شامل سه نوع حيوان مى شود: شتر و كاو و كوسفند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -فرقان -178-لاع‎ ١ 

. آفرينش شب » همجون لباس و يوشش » تنها به قدرت خدا است‎ ١ 

وهو الذى جعل لكم اليل لباسًا 


جمله <و هو الذى جعل لكم الليل لباساً> براى حصر است و از نوع حصر إفرادى است, يعنى» تنها خدا شب را همجون 


بوشقن:نزاق انسان قران دادر ثه قدو ذيكن. كنتن اسك ذو ابم تجملهءشي انه لباس وبوشش تشبية شذه اسث: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عقر ا مه اد لع لا 

- شكافته شدن دريا با عصاى موسى و تقسيم شدن آب هاى آن به دو ديوار م جون دو كوه يرو كك 

فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم 


فعل <كان> در اين جا به معناى <صار> است. <فرق> نيز معادل قطعه (ياره) و <طود> مرادف <جبل > (كوه) است. 


تاتزاية: خدكاق كل قزق > اتن وهويارة اى إن امدرياء ماقه كرهن رو كن شد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


2ن 








م 7 
- كافران حق نايذير » جونان مردكانى ناشنوا و غيرقابل تفهيم 

إنْك لاتسمع الموتى 

8- كفريبشكان روى كردان از دلايل آشكار » همجون ناشنوايان روى برتافته از راهنماى خويش 

و لاتسمع الصمّ الدعا إذا ولّوا مدبرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -عنكبوت -759-- (ع- ك١‏ 

١شفوست‏ كبرل د كان غير كد هماه حكوت اتلد كه ناته اس بسن ست وى تياد م رزاق غود ساعيه ست : 

مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيكًا 

. انتخاب كنند كان ولي و كارسازى غير از خدا » همانند عنكبوت اند كه براى خود خانه اى بى بنياد » بنا كرده است‎ - ١ 
مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيكًا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عزو مات 

. معبودان باطل و جعلى » در مقايسه با خداوند » همانند برد كان زرخريد در برابر مالكك خويش اند‎ - ١ 

هل لكم من ما ملكت أيمنكم من شركاء فى ما رزقنكم فأنتم فيه سواء 


مثلى كه در آيه آورده شده استء به قرينه آيات سابق كه درباره اثبات خداوند ووحدانيت بود براى نفى معبودانى است كه 


مش ركان» آنان را در برابر خداوند» انتخاب كرده بودنك. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1 -لقمان -0”#-لا؟ م 


” - زبان قرآن » استفاده از كلمات و تشبيهات رايج و شناخته شده در ميان مردم اسننة ؟ 





و البحر يمدّه من بعده سبعه أبحر 


1ن واقفاء عقت دويائ بكر لست استفاده از جنين كلمه اى براى بيان مقصود.ء عين همان جيزى است كه در محاوره هاى 
عاميانه كفته مى شود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

29 فيان كا عير ١2‏ 

. آفرينش نخستين انسان ها و زنده كردن مجدد آنان يس از مركك » براى خداوند همانند آفريدن يكك تن است‎ - ١ 
ما خلقكم و لابعثكم إلا كنفس وحده‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«9-احزاب -#م# عع سم 

" - ييامبر ( ص ) » به منزله جراغى فروزان ( براى هدايت ) است . 

و سرابًا منيرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها -فاطر - #8 و- ق" 

١‏ - تشبيه تجديد حيات انسان ها در قيامت » به احياى زمين و يديد آمدن حيات در آن 

أرسل الريح فتثير سحابًا فسقنه إلى بلد مت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلكك الن 

- احياى انسان ها در قيامت همجون احياى زمين از راه يكك سلسله عوامل و زمينه هاى حيات آفرين خواهد بود . 
فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور 

برداشت ياد شده از تشبيه به كار رفته در آيه شريفه به دست مى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فاك حو ا ؟ 


-ايمان جون نورء مايه هدايت و روشنايى و كفرء همجون ظلمت . مايه كمراهى و تاريكك بينى 








ولا الظلمت ولا النور 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١-0 - -فاطر‎ ١١ 


1 
١‏ -ايمان جون سايه » آرام بخش و فرح زا است و كفر جون باد داغ » آزاردهنده و ناراحت كنند . 


ولا الظلٌ ولا الحرور 


<ظل > به معناى سايه و <حرور> به معناى باد داغ است. كفتنى است در اين آيهء ايمان به سايه تشبيه شده است و كفر به 


باد داغ. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فاع قاط دوه عجوي 

/- كافران لجوج . مانند مرد كان در قبر ها ء از شنيدن سخن حق ناتوان بوده و هيج راهى براى هدايتشان نيست . 
وما أنت بمسمع من فى القبور 


در اين آيه كافران لجوج و حق نايذير صدراسلام درمكه. به مردكان در قبرها تشبيه شده اند كه هيج راهى براى هدايتشان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
سي د امروب 


١‏ - مردمى كه ايمان نياورند و محكوم به عذاب الهى كردند » مانند كسانى اند كه در كردنشان تا جانه ها » غل و زنجير قرار 


داشته و سرهايشان به طرف بالا مانده باشد . 
نا جعلنا فى أعنقهم أغللاً فهى إلى الأذقان فهم مقمحون 


<ذقن > (مفرد <أذقان>) به معناى جانه و <قمح > (ريشه <مقمحون>) به معناى بلند كردن سر است. كفتنى است آيه 


شريفه در مقام تمثيل و تشبيهِ حالٍ كافران و مشركانٍ لجوجى است كه نمى خواستند هركز ايمان بياورند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عو ع و1 


١‏ - مردمى كه ايمان نياورند و محكوم به عذاب 








اله كردتد + مائقد كسائى :ائك كه سدى بلند در بيقن زو واشت سرشا نهاذه شذة وبر .ديد كانشاة يرده اى :افكده شندة كه 


و جعلنا من بين أيديهم سدًا 

تلك مي براى تعظيم است و به قرينه <فأغشيناهم >» مقصود از آنء سدّى بلند است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ام وعم 

- وضعيت فرهنككى و دينى مردم عصر ييامبراسلام » شبيه و مانند وضعيت مردم انطاكيه هنكام آمدن رسولان به سوى آنان 
و اضرب لهم مثلا أصحب القريه إذ جاءها المرسلون 


بيشتر مفسران برآنند كه مقصود از <أصحاب القريه > مردم شهر <انطاكيه > است (كه هم اكنون جزء خاكك تركيه واز 
شهرهاى تجارى آن مى باشد). كفتنى است <إذ > ظرف زمان و بدل اشتمال» براى <أصحاب القريه > است, يعنى» مثل بزن 


از مردم انطاكيه» آن كاه كه رسولان الهى به سوى شان آمدند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 -يس -ع”-وم م 

” - ماه » يس از طى منزل هاى خود در 7١8‏ روز» مانند شاخه خشكيده خرما مى شود . 
و القمر قدّرنه منازل حتّى عاد كالعرجون القديم 


<عرجون > (از ماده <عرجن >) به معناى شاخه خوشه خرما است كه از درخت جدا شده باشد و يس از جندى زرد ك* كشته و 


به شكل هلال درآمده باشد. كفتنى است صفت <قديم > اشاره به يزمردكى و كهنكى آن شاخه دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اوسن عم جا ااا 


/ - مؤمنان . انسان هاى زنده دل و برخوردار از 





لينذر من كان حيّا و يحقّ القول على الكفرين 


م هم 


برداشت ياد شده از ارتباط ميان صدر و ذيل آيه شريفه,ٌ يعنى» به قرينه مقابله ميان انسان هاى زنده و كافران» به دست مى 


ابد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هديس -ع”-ه/ا- ١7‏ 

” - مشركان جونان سياهى آماده به خدمت .» يشتيبان معبود هاى خويشند . 

وهم لهم جند محضرون 

برداشت ياد شده مبتنى بر اين نكته است كه ضمير <هم > به مشركان و ضمير <لهم > به معبودها باز كردد. 


“ - معبود هاى ادعايى به روز رستاخيز » در حالى كه همجون سياه آماده به خدمت براى مش ركان اند » از هر كونه يارى رسانى 


به آنان ناتوان خواهند بود . 
لايستطيعون نصرهم و هم لهم جند محضرون 


برداشت ياد شده مبتنى بر اين ديدكاه است كه ضمير <هم > به معبودها و ضمير <لهم > به مشركان بازكردد و اين جمله 
حال براى ضمير غايبى در <لايستطيعون > باشد. بر اين اساسء اين تركيب از باب مبالغه آمده استمْ زيرا متمركز كردن تمامى 


نيروها در قالب يكك سياه آماده به خدمت و در عين حال ناتوان بودن از يارى رسانى» نشان دهنده اوج ناتوانى معبودها مى 
باشد. كفتنى است بر اساس اين نظرء آيه شريفه ناظر به روز قيامت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١  عو‎  م"ا/- صافات‎ - ١ 

. زنان و حوران بهشتى » از شدت سفيدى و درخشند كى همجون تخم شترمرغ زير ير هستند‎ - ١ 


كأنهنٌ بيض 


و به معناى تخم شترمرغ است كه رنكك آن سفيد و درخشنده و كمى متمايل به زردى است و اين حيوان آن را زير ير خود مى 


يوشائد تا از غبار و آلود كى و دستبرد محفوظ مائد. عرب هاء زنان زيبا را به <بيض > تشبيه مى كنند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فلك صافاة < بماد وعدم 

. ميوه و ثمره درخت < زقوم > », در زشتى همانند سر هاى شيطان ها است‎ - ١ 

طلعها كأنّه رءوس الشيطين 

<طلع > به معناى < ثمره> است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و1 كؤ اك وام درق 

ه - شباهت خدايان ادعايى شرك يبشكان » به شريكان ناسازكار و سخت كير 

ضرب الله مثلاً رجلا فيه شركاء متشكسون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واصزكي كنات تل 

- خواب » يديده اى شبيه به مركك 

الله يتوفى الأنفس حين موتها و الَتى لم تمت فى منامها 

كاربرد <توفى > در مورد خواب انسانء به مانند كاربرد آن در مورد مركك اوء ناظر به شباهت مركك و خواب مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ وم‎ -#ع١-‎ تلصف-1١‎ 

٠‏ - شباهت رستاخيز انسان ها در قيامت . به رويش كياهان يس از ريزش باران 


وام بذاطة ألكة ترى الأرفن خفعة: .إن الذى أحياها لمحن الموتى 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
بااسا رد ملحا 


#ح فر كان عضر يحنت فرشتكان و مرحو داك شهة دا ةدر وعية 


داس 

بما ضرب للرحمن مثلا 

اموجن ا كريد خرح وق و ابوه تلب الا قات وردقت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- دخان - عع - مع - ١‏ 

-١‏ ثمره درخت زقوم » جونان موادى آلوده و مذاب و جوشان در درون دوزخيان 
إن شجرت الزقوم . طعام الأثيم . كالمهل يغلى فى البطون 

در معناى <مُهل >. برخى به آلودكّى و عده اى به مذاب بودن آن اشاره كرده اند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - دخان - ع5 عع‎ - ١ 

-١‏ جوشش زقوم »در درون دوزخيان » جونان جوشش آب هاى داغ 

كغلى الحميم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سا فين ف اب نا 

/- لذت جوبى و شكمباركى حيوان كونه كافران » تنها بهره آنان از زندكى دنيايى 
الذين كفروا بت يتمتّعون و يأكلون كما تأكل الأنعم و النار مثوّى لهم 


از مقابله دو بخش آيه كه براى مؤمنان يايان خوش بهشت را يادآور شده استفاده مى شود كه كافران» ه ركز از آن نعمت هاى 


اخروى بهره نخواهند بردم بلكه تنها شهوت رانى و استفاده حيوان كونه از امكانات دنياء نصيب آنان است. 
-١‏ بهره كيرى از نعمت هاى دنيوى و نينديشيدن به آفريننده آن » شيوه اى حيوانى اسث . * 


والذين كفروا بت يتمتّعون و يأكلون كما تأكل الأنعم 











برداشت بالا بدان احتمال است كه تشبيه كافر به حيوان» از آن جهت باشد كه حيوان هنكام بهره كيرى از موهبت هاى طبيعى؛ 


به يديدآورنده آن نمى انديشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١/‏ - محمد -/ا# ب 


وكير 

8- نككاه بيماردلان به ييامبر ( ص ) » يس از نزول آيات جهاد » نكاهى وحشت زده و محتضر كونه 
ينظرون إليكك نظر المغشىّ عليه من الموت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مول وك احا اام 

* - خدمت كاران بهشتى » جونان مرواريد هاى نهفته در صدف 

غلمان لهم كأنّهم لؤلؤ مكنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عقر داعج دتاباع 

؟ - منظره رستاخيز آدميان » همجون منظره ملخ هاى يراكنده بر يهنه زمين 

يخرجون من الأجداث كأنّهم جراد منتشر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

معي داعو اباد 

١‏ - اجساد قوم عاد » يس از عذاب » همانند نخل هاى ريشه كن شده از اعماق خاكك 

تنزع الناس كانْهم أعجاز نخل منقعر 

<عجز > (مفرد <أعجاز >)به معناى تنه و <منقعر > به معناى كنده شده از ريشه است (مختارالصحاح). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مو دعو لاومادع 

* - خشكك شدن قوم ثمود » همانند علف هاى خشكك دامداران » با يك صداى مهيب آسمانى 


إِنَا أرسلنا عليهم صيحه وحده فكانوا كهشيم المحتظر 











<هشيم > به كياه خشك و <محتظر > به كسى كفته مى شود كه براى دام آغل درست كند. بنابراين <هشيم المحتظر>, 
يعنى» علف خشكى كه دامدار براى دامش تهيه مى كند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-رحمن -20 -ع7 ١‏ 
١‏ - حركت كشتى هاى كوه ييكر در دريا هاء به تدبير و اراده الهى 


وأله الجوار المنشات'فى 


البحر كالأعلم 

<جوارى > (جمع <جاريه>)به معناى كشتى ها و <أعلام > (جمع <علم >) به معناى كوه ها است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او فد لاو ل 

؟ - سرخ شدن آسمان و شباهت بيدا كردن آن به جرمى كلكون , به هنكام فروياشى در آستانه قيامت 
فإذا انكقّت الشماء فكانت ورده كالدهان 


<ورده > به معناى كل سرخ و <دهان> به معناى جرم قرمز است. بنابراين <كانت ورده كالدهان>: يعنى» همانند جرم 


كلكُون سرخ خواهد م 
٠“‏ - ذوب شدن اجرام آسمانى جون روغن كداخته , به هنكام فروياشى در آستانه قيامت 
فإذا انشفّت السّماء فكانت ورده كالدهان 


برداشت ياد شده در صورتى است كه <دهان> به معناى روغنى باشد كه در نتيجه كداختن به رنكك كل سرخ در آمده است 


(جنان كه عده اى از مفسران بر آنند) برداشت بالا استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رسي دوه حوره 2 

١‏ - حوريان بهشتى » موجوداتى زيبا و جذاب همجون ياقوت و مرجان 

كأنّهنَ الياقوت و المرجان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماحواقن ا دعق عات ١‏ 

١‏ - حوران بهشتى » در نهايت صفا و طراوت همجون مرواريد نهفته در صدف 
و حور عين . كأمثل اللؤلؤ المكنون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





- واقعه - 2م - 6ه - ١‏ 
١‏ - دوزخيان ( اصحاب شمال ) »؛ آب داغ و جوشان دوزخ را همجون شترى تشنه » با حرص و ولع خواهند نوشيد . 
فشربون شرب الهيم 


<هيم > جمع <هيماء > است و <هيماء > به شتر تشنه كفته مى 





شود. تشبيه حالت دوزخيان به هنكام نوشيدن از آب داغ جهنم به شتر تشنه؛ بيانكر مطلب ياد شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 لصنديك را اوت ؟ 

؟ - دل هاى غافل از ياد خداوند و بيكانه با كلام او ( قرآن ) » جونان زمين مرده است . 

أن تخشع قلوبهم لذكر الله . .. اعلموا أنّ الله يحى الأرض بعد موتها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ 5١ - حديد -لانق‎ - 

اهرك ونا فيسو برحكة هاي ككتران » قرها ونا بابلدان اسك 

اعلموا أنّما الحيوه الدنيا . .. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ... ثم يكون حطمًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ات اال كدق 

د - تلاش هاى كسترده كافران عليه اسلام » به مثابه يفى ناجيز در مقابل نورى عظيم و درخشان 
يريدون ليطفؤا نور اللّهِ بأفوههم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 صف - امد علدع 

* - خداوند , از مؤمنان مى خواهد در يارى او مانند حواريون عيسى ( ع ) باشند . 

أيّها الذين ءامنوا كونوا أنصار اللّه كما قال عيسى ابن مريم . .. قال الحواريّون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تر كع بانع 


© - منافقان » به رغم ظاهر فريبنده و سخنان زيبايشان » جونان جوب هاى تكيه شده بر ديوار » خشكك و بى روح اند . 














كأنْهم حن حسبت ة 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


ع 
48 طلاق هم -؟1 اع 

* - شباهت و همانندى كره زمين با آسمان هاء در تركيبات » خصوصيات و قوانين حاكم بر آنها 
الله الذى خلق سبع سموت و من الأرض مثلهنٌ 


مفسران درباره وجه شبه در اين آيه (تشبيه زمين به آسمان)» دو احتمال داده اند: ١‏ شباهت و همانندى از نظر تركيبات» 
خصوصيات و قوانين حاكم بر آنها (احتمال ب ركزيده در برداشت بالا)مْ ١‏ شباهت از نظر عددمٌ يعنى» كره زمين مانتد آسمان 


هفت تااست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - 17-88 - قلم‎ 9 

١‏ - اعلام خداوند به كافران برخوردار از ثروت و مكنت » به آزمودنشان همجون آزمودن باغداران يمنى 
إِنّا بلونهم كما بلونا أصحب الجنّه 


مفسران درباره <اصحاب الجنّه > (صاحبان باغ) جنين نوشته اند: اين باغ در حومه < يمن > در اختيار يبرمرد مؤمنى قرار 


سوكند ياد كردند تمام مستمندان رااز آن محروم سازند. سرنوشت آنان همان شد كه دراين آيات از آن ياد شده است. 


(مجمع البيان و نيز بركرفته از الكشاف زمخشرى) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

89 حاقه - وع-/ا- 5 

. قوم عاد بر اثر باد » مانند تنه هاى يوكك و افتاده درختان خرما از ياى درآمدند‎ - ١ 


فترى القوم فيها صرعى 








كأنهم أعجاز نخل خاويه 


<صريع > (مفرد <صرعى >) به معناى جيز افكنده شده بر زمين و <أعجاز > به معناى ساقه هاى ريشه دار در زمين (تنه ها) 


است. <خاويه>, يعنى» شىء خالى و نيز به معناى شىء افتاده بر زمين آمده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-8-1: - معارج‎ -8 

١‏ - كداخته شدن آسمان » همجون ذوب فلزات در آستانه بريايى قيامت 

يوم تكون السماء كالمهل 

<مهل > به هر فلز كداخته شده (همجون طلاء نقره» مس و. ..) كفته مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 مارج ملاع ١‏ 

١‏ - متلاشى و ذره ذره شدن كوه هاء همجون يشم رنككين و يراكنده شده » در آستانه بريايى قيامت 
و تكون الجبال كالعهن 


<عهن > به معناى يشم رنكك شده است. در آيه ينجم از سوره <قارعه > جنين آمده است: <و تكون الجبال كالعهن 


المنفوش >: (و كوه ها مانند يشم رنكين زده شده خواهند شد). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-18-1901 - نوح‎ 9 

. خداوند » ماه را نورانى و خورشيد را همجون جراغ فروزنده آفريد‎ - ١ 
و جعل القمر فيهنٌ نورًا و جعل الشمس سرابجًا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - 197-1901 - نوح‎ 8 


. خداوند » انسان را همجون نباتات از زمين آفريده است‎ - ١ 











و الله أنبتكم من الأرض نبانًا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8 نوح - 0-18-1001 


© - جكونكى زنده شدن انسان ها در قيامت » 


همجون روييدن نباتات است . 

و الله أنبتكم من الأرض نبانًا . .. و يخرجكم إخراججا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تسيل تماد وودم 

" - خداوند » همانند رسول كرامى اسلام » ييامبرى به سوى فرعون كسيل داشت . 
كنا أرشلنا إلى فرعون ول 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 مزمل - 18-1 - 0ه 

- تهديد شدن سران كفر و شرك در صدراسلام » به مؤاخده شدن همجون مؤاخذه فرعون 
إِنَا أرسلنا إليكم رسولاً شهدًا عليكم . .. فعصى فرعون الرسول فأخذنه أخدًا وبيلا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كسم دتاتت امرع 

8 - انفاق و صدقه » به منزله قرض و وام دادن به خداوند است . 

و الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ايو عم اموت 

. كافران لجوج و يندنايذير» همجون كورخران رميده اند‎ - ١ 

كأنّهم حمر مستنفره 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


موث عاع ان اها ١‏ 


<قسوره> اسم جامد و به معناى شير است و كاهى اسم جمع و در معناى شكارجيان تيرانداز استعمال مى شود. 





(الصحاح) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 -انسان -ع/ا-” - ١١‏ 

. انسان در اين جهان » همجون رونده اى كم كرده راه و دين راهى است درست . و دينداران مردمى راه يافته اند‎ - ١ 
إِنَا هدينه السبيل إمّا شاكرًا و إِمّا كفورًا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

02 كا 


؟ - قدح ها و كوزه هاى , بهشتيان ( ابرار و . . . ) » در صفا و شفافيت » مانند شيشه و بلور و در سفيدى و زيبايى » همجون نقره 


است . 


برخى از مفسرانء اين آيه را از باب تشبيه بليغ دانسته اندمْ نه اين كه ظرف هاى مورد استفاده بهشتيان» حقيقتاً از جنس شيشه و 


در عين حال نقره است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 انسان -ع/1- 19 دع 

8ج جهو اتكان خدهت كزار'ابوان ان ريشت ٠‏ حون هرواراتد روا كتدة :اند 

و يطوف عليهم ولدن مخلدون5 إذا رأيتهم حسبتهم لؤلوًا منثورًا 

زات عمهه ر ترز 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 مرسلات -//ا- 7ع 

- فرشتكان وحى » همجون طوفان با سرعت بسيار مأموريت خود را دنبال مى كردند . 


فا معني غصا 








<عاصفات > از نظر لغوىء به معناى تندبادها وطوفان هااست واكر مقصود از آن» فرشتكان باشدء در اين كلام تشبيه و 


استعاره به كار رفته است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عفر يكت اناك ا 


. شراره هاى برخاسته از آتش دوزخ » همانند شتران زرد رنكك است‎ - ١ 

اه 

<جملات > جمع <جماله > است. <جماله > يا جمع <جمل > (شتر) ويا اسم جمع است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 ادتبا -8/ا- ودعيع 

- خواب براى انسان ء نوعى مركك است . 

و جعلنا نومكم سبانًا 


فعل حيبت > علاوه بر معناى دبى هوش شد>». به معناى <مرد > نيز استعمال مى شود (مصباح). بنابراين» احتمال مى رود 


كة <سناتك > بة:مغناى هر كك باشد. 
© - مركك و معاد انسان » شبيه خواب و بيدارى است . 
و جعلنا نومكم سبانًا 


ياد كردن از خواب در ميان آياتى كه به منظور رفع استبعاد از معاد مطرح شده,ْ ممكن است به جهت تشابهى باشد كه بين 


خواب و مركك و نيز بيدارى و معاد وجود دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اننبا خا - ١-1٠١‏ 


١‏ - تاريكى شب بسان لباسى يوشيده بر موجودات با مستور ساختن آنها از ديد انسان » مانع تلاش و فعاليت بيش از حد او 


السنقاه: 
وعغلنا اليل لياتا 
تقابل اين آيه و آيه بعد كه روز را زمان تلاش براى زندكى دانسته است بيانكر برداشت ياد شده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


9 -نباً -18- 16 دع 
- معاد انسان » شبيه رويش كياهان از زمين است . 
لنخرج به حبًّا و نباتا 


ياد آورى اخراج دانه و كياه از زمين در آياتى كه به منظور رفع استبعاد از معاد مطرح شده كوياى تشابه 





معاد با رويش كياهان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 نبا -178- 7-76 

. حركت كوه ها در قيامت » آنها را به توده غبارى شبيه كوه » تبديل خواهد كرد‎ - ١ 
وسرت الجبال كانت تترايا‎ 


تشّية كوه يهاسرااب» انكر ان اث كه يس الاج رركت كوه ها هر قياسة» انع دبذه هن شود كوه نست رولئ بينده اندرا 


كوه خواهد ديد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاسو رمات 2و2 

#احازمين همعن كوى يرتات شده ذرافضا است .»+ 
دحيها 


يكى از معانى خادسو>؛ نازى نا يزتات ستدكةه كردو و انه سوى حفرة ان است: كاز بيقن نه عمين منظور حفر شدةاستة 
الك :ا لج اديت وسدكه: ]حا كديا > بقع اد النناف العرت :30 انف !اسان تله ختديد اه داكن رمات يد 


زمين در فضا است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١3 - نازعات - 4/ا - عع‎ - ٠ 

١‏ -فاصله ولادت تا قيامت در ديد كاه اهل محشر فاصله اى ناجيز و همسان با عصر يكك روز ويا وقت جاشت آن 
كأنّهم . .. لم يلبثوا إلا عشيه أو ضحها 


مراد از <ليث > در <لم يلبئوا >» درنككى است كه در دنيا و برزخ رخ مى دهد. اين زمان كرجه زياد باشد» در مقايسه با آنجه 
انسان يس از حشر با آن مواجه خواهد شدء, اندكك است. براى <عشيه > معانى متفاوتى ذكر شده است,ٌ از قبيل: <ظهر تا 


غروب > <آخر روز> و <ظهر تا صبح فردا > 





(نعناه ا حطس 4 ريس كبدزنن لوو كورين و معاون لان زو ما رداك راغي «اقنانه خغرسي كان اديه راف 


بيان اين نكته است كه مقدار صبح يا عصر از يكك روز مراد است. 
١‏ - فاصله قيامت و دنيا هرجند طولانى باشد در برابر عظمت حوادث قيامت ناجيز و بسان كذشت نيمروز از عمر دنيا است . 
كالبو لم لتقا إلا عضة أو محيها 


مفاد <يرونها > ممكن استت در ناجيز ديدن دوران كذشته دخيل باشدم يعنى» ديدن قيامت و رخدادهاى آن» ان ذهنيت را 


در انسان ايجاد مى كند كه فاصله طولانى دنيا و برزخ» در نظر او اندكك آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5١-1١١-41- تكوير‎ 

. آسمان » همجون سقفى فراكير و يوسته اى يوشاننده و قابل ازاله است‎ - ١ 
و إذا السماء كشطت‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0 -1١8-4(- تكوير‎ 


١‏ - سوكند خداوند » به ستا ركان متحركك كه مسير خود را طى كرده و مانند رفتن حيوانات غير اهلى به مخفيكاه خود » از نظر 


ها محو مى كردند . 
الجوار الكّس 


< كنس > جمع < كانس > است و آن جيزى است كه بنهان مى شود. اين كلمه از ريشه <كنْسٌ الظبى > كرفته شده استمْ 


يعنى» آهو خود را در <كناس > (يناهكاه) خود ينهان ساخت و استتار كرد. (نهايه ابن اثير) 


* - بعضى از اختران در طلوع . حركت و غروب خود . شبيه آهوان ينهانى هستند كه ظاهر شده و با حركت به سمت مخفيكاه 


خود »ء نايديد شوند . 


بالخنْس . الجوار الكّس 


توصيف ستا ركان با وصف < كنس > 








كه از اوصاف آهوان است تشبيه بديع و استعاره اسنت:. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اسن يا 


١‏ - انجام دادن بعضى از كار هاى نيك » دشوار و بسان افكندن خويش در يكك راه كوهستانى و كردنه هاى صعب العبور 


ال 
فلااقتحم العقبه 


ماجرايى بزركك بيفكند. كفته مى شود: <إفْتَحَمَ > (نهايه ابن اثير). راه دشوارى كه در كوه قرار دارد» <عقيه > ناميده مى 
شود (مفردات) و نيز <عقبه > به مسير صعب العبورى كفته مى شود كه از آن بر كوه بالا روند (قاموس). اين راه از آن جهت 


<عقبه > ناميده مى شود كه راه ييمايان» بايد در آن يشت سر هم و به يكك ستون حركت كنند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اعدو لدو ةد يتم 


؟ - كار هاى خير » هر جند به وزن مورجه اى ريز و يا ذرّات معلق در هوا باشد » باقى مانده » در قيامت بر انسان عرضه خواهد 


شد. 


فمن يعمل مثقال ذرّه خيرًا يره 


<مثقال > يعنى» وسيله اى كه با آن» وزن جيزى سنجيده شود (مفردات). <ذرّه > (مفرد <ذرٌ>) به معناى كوجكك ترين 


خورشيدء» مشاهده مى شود. (لسان العرب) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


0ك ارات د رج 








- كار هاى ناروا » هر جند به وزن مورجه ريز و يا ذرّات معلق در هوا باشد » باقى مانده » در قيامت بر انسان عرضه خواهد شد 


و من يعمل مثقال ذرّه شرًا يره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادقارعه - ولد عاض ١‏ 

. مردم در قيامت ». مانند يروانه هاى ريز و يراكنده در هوا » هراسان و بى سامان به هر طرف روى خواهند آورد‎ - ١ 
يوم يكون الناس كالفراش المبثوث‎ 


<فراش ه > (مفرد <فراش >): يعنى» آنجه بال زده و در حرارت جراغ سقوط كرده و خحود رامى سوزاند (تاج العروس) 
<فَرَاء > آنها را ملخ هايى مى داند كه روى زمين كسترده و در هم مى لولند (مجمع البيان). تشبيه مردم در قيامت به آن 


عشراث#اتشالكر سرد كمين» ترس و-اضطرافى "ست كة اسان خاارا يةاهر مو شؤاهل كشائد: 
:' - تشبيه وضع انسان ها در قيامت » به انبوه ملخ هاى يراكنده * 
يوم يكون الناس كالفراش المبثوث 


برداشت ياد شده. ناظر به اين احتمال است كه فراش جنان كه فرّاء كفته است به معناى ملخ هايى باشد كه بر زمين كسترده 


شده. درهم مى لولند. كفتنى است كه اين معناء تنها از فرّاء نقل شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«#ادقارعة ا تاق داز 

. كوه ها در قيامت » مانند يشم هاى رنكارنكى خواهند شد كه حلاجى شده وازهم باز شده باشد‎ - ١ 
و تكون الجبال كالعهن المنفوش‎ 


<عهن >. به معناى يشمى است كه با رنكك هاى كوناكون رنكك آميزى شده باشد. 





برخى كفته اند: به هر يشمى <عِهْن > كفته مى شود. <نْفْشُ > يعنى» بازكردن و كشيدن يشم تا آن جا كه اجزاى آن از هم 
بكسلد. (لسان العرب) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حار فاوهوك اك دم 

ع - تشبيه خطاييشكان در قيامت » به جان باختكانى كه تحمل مركك آنان براى مادرشان هلاكت آفرين است . * 
او 


فعل <هوى > در معانى مختلفى از جمله <سَقَط > و <مات> به كار رفته است (قاموس). بنابر معناى دوم كلمه <هاويه>. 
به معناى <هالكه > خواهد بود نسبت دادن هلاكت به مادر كسى كه ميزان اعمال او سبكك استء كنايه از عظمت سختى هاى 
وارد بر وى است: به كونه اى كه در آن موارد» مادران تاب تحمل جنين وضعى را براى فرزند خود نداشته و هلاكك خواهند 
شد. دراين صورت مرجع ضمير <هى > در آيه بعد عنوان <داهيه> (مصيبت بزركك) خواهد بود كه مفاد جمله <فأئه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
للحن حوم ]او دعي 


* - بارش سنكك 3 هاى يرند كان بر اصحاب فيل » آنان را مانند كاه و خاشاكك مرغزارى ساخت كه حيوانات در آن جرانده 


شده و ساقه هاى نرم شده كياهان آن » بر زمين مانده باشد . 
فجعلهم كعصف مأكول 


<عصف >: يعنى» خاشاك كياهى كه خرد شده است (مفردات). توصيف آن به مأكولء به اعتبار خورده شدن مقدارى از 


- تشبيه < جنازه هاى اصحاب فيل > . به بركك هايى كه حيوانات » آن را خورده و تفاله آن را بيرون 


داده باشند . 
تججليى كحت اكول 


در <قاموس > آمده است: <عصف مأكول >». ممكن است به معناى بركى باشد كه جاريايان آن را خورده باشند. بر اين 


اساسء مراد تشبيه اجساد فيل داران به سر كين خواهد بود كه از آنء با تعبيرى لطيف تر ياد شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -فلق 75-1١-‏ ع 

* - تشبيه رهايى از شرورء به شكافتن تاريكى 

قل أعوذ برب الفلق . من شرٌ ما خلق 

تشكر از تلاوت كنند كان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-فاطر - ن” - #”٠‏ - 5ايم 


بم خعالماق حمذاترنين ؛ تلاوت كزاق قران#ترياداركة كان نماز بو انفاق كبيد كان برهو زدار ال امروش ودازيدة شان اس 


كزارى خداوند 
اذا مقن اللدى هاده العلتوارء إن الثايى كلو كفت اللدمه العفو 


؟ سياس كزارى از غالمان خداتؤسن :»تلاوت كراق فراث + بريادارتد كان ثماز و انفاق كتند كان ميخلض و كدشة ارالغرس 


إلما تحفى :اللش سه عاد العلهر اج إن لني كلت كفن اللد مي إله عقون 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه جكونكى رفتار خداوند با اين دسته از انسان هاء مى تواند براى همككان 


"موزنده باشد. 
تشويق به تعليم قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الالدصية بماك جادا 
؟ - آشنايى با معارف قرآن » امرى ضرورى و مورد ترغيب از سوى خداوند 
فمن شاء ذكره 
تشويقهاى قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


هود 84-1١١‏ 4 
از هدف هاى بيان سركذشت نوح (ع ) در قرآن » ترغيب ييامبر ( ص ) و اهل ايمان به صبر و مقاومت است . 
تلكك من أنباء الغيب نوحيها إليكك . .. فاصبر إن العقبه للمتقين 


خداوند» با تفريع جمله <إصبر. ..> به وسيله حرف <فاء > بر نقل داستان نوح(ع) » به اين نكته اشاره مى كند كه: مقصود از 


شرح ماجراى حضرت نوح (ع) » قصه سرايى نيست, بلكه هدف از آن » هدايت و تربيت مخاطبان قرآن مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بروج -88- 8-11 

8- تهديد و ترغيب » از روش هاى قرآن براى هدايت انسان ها است . 

فلهم عذاب جهنّم . .. لهم جِنّت تجرى من تحتها الأنهر 

تصديق قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احا ا عن 


آيه مورد بحث انسانها را به كزينش آيين ابراهيم دعوت مى كند و آيه هاى كذشته. اشاره به اصول اين آيبن دارد. جمله 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1-زمر-وم_ سم ١‏ 


١‏ - ييامبراسلام ( ص )ء 








آورنده كتاب آسمانى قرآن و دين الهى و تصديق كننده و مؤمن به آن بود . 
والذى جاء بالصدق و صدّق به 


در اين كه <الذى > در دو جمله < جاء بالصدق و صدّق به> جيستء جند احتمال وجود دارد: ١‏ مقصود در هر دو جمله 
يكك شخص و آن ييامبراسلام(ص) است. ١‏ مراد بيامبران الهى مى باشد و <الذى > هرجند به صيغه مفرد است ولى به قرينه 
الو عورا كيف يم راكد الكنوة) ينه انا عازه كقيف انا احزام شد سد تيناو« ادن دوا 
دوم ال به) بر مبناى احتمال نخستء ييروان ييامبراسلام(ص) و بر مبناى احتمال دوم» روات اهران أله اسك كفت 


أسكاعة سكناه ذه مض حر السمان اولأست 

تضمين جمع قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

89 قيامه - هلا - /11 - ١#“‏ 

١‏ - تأليف و تنظيم كلمات قرآن و خواندن آن بر يبامبر ( ص ) » تضمين شده از سوى خداوند 
[لأغلئنا نع واقرداته 


<جمع > در لغت به معناى تأليف است و مقصود از آن در اين آيه تأليف و تنظيم كلمات قرآن مى باشد. وازه <قرآن > نيز 
معناى مصدرى داردم يعنى» خواندن. بنابراين <إنْ علينا جمعه و قرآنه >, يعنى» حبى ترديد تأليف و تنظيم كلمات قرآن و 


خواندن آن بر تو [اى ييامبر] بر عهده ما است>. 
؟ - كردآورى قرآن در سيئه ييامبر ( ص ) و توانايى آن حضرت برقراثت آن » تضمين شده از سوى خداوند 
إِنّْ علينا جمعه و قرءانه 


يكى از احتمالات ياد شده در تفسير آيه شريفه؛ اين است كه 





مقصود از<جمعه >. كرد آورى قرآن در سينه ييامبر(ص) است, به كونه اى كه آن حضرت به خاطر سيارد و فراموش نكند و 
مقصود از <قرآنه > تثبيت قرائت قرآن بر زبان ايشان است, به كونه اى كه هر كاه خواسته باشد بتواند آن را قرائت كند (مانند 
آيه از سوره <اعلى > <سنقرئكك فلاتنسى >). 


“ - تضمين كردآورى شدن اجزاى قرآن از سوى خداوند در يك مجموعه و حفظ و قرائت آنها در تمامى اعصار و براى 


هميشه تاريخ * 
إن علينا جمعه و قرءانه 


جمله <إِنْ علينا جمعه و قرءانه > تعليل براى <لاتحدك به لسانكك. .. > است. بر اين اساس برخى از مفسران كفته اند: جون 


بيامبر(ص) درباره حفظ قرآن نككران بودء اين آيه براى رفع نككرانى آن حضرت و تضمين دائمى درباره آن است. 
تعاليم قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اا و تم 

-قرآن » متضمن آيات و دلايلى روشن بر حقانيت خود و رسالت بيامير (( ص ) 

و لقد أنزلنا إليكك ءايت بينت 


مقصود از <ءايات > مى تواند آيات قرآانى باشد و مى تواند معجزات و دلايلى باشد كه بر صداقت ييامير(ص) و آسمانى 


بودن قرآن دلالت دارد. برداشت فوق ناظر به احتمال اول است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ار ع ع 

٠‏ -قرآن » حاوى دلايلى روشن و فراوان براى رهنمون ساختن انسان ها به هدايت هاى ويزه و مراحل والاى هدايت 
الذى أنزل فيه القرءان هدّى للناس و بينت من الهدى 


<بينه > به معناى دليل و روشن و آشكار است و جمع آوردن آن دلالت بر كثرت دارد. 





از معرفه بودن <الهدى > در <بينات من الهدى > جنين بر مى آيد كه مراد» هدايتهايى خاص است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال همزانك 3 

"همه مردم در يهنه كيتى ودر همه ادوار» مخاطب تعاليم روشنكر قرآن 

هذا بيان للنّاس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اواك دوك ويم 

حقانيت همه جانبه قرآن و مطابقت معارف و تعاليم آن با واقع 

نا انزلنا إليك الكتب بالحق 


كلمه <حق > به معناى مطابقت و موافقت با واقع است ودر برداشت فوقء كلمه <بالحق >. توصيف <الكتب > كرفته شده 


وده عير ادي حال يران لخادت حت ليا اليد 

١‏ ييامبر ( ص ) » موظف به قضاوت در ميان مردم بر يايه تعاليم قرآن و شيوه هاى ارائه شده به او » از سوى خداوند 
إِنَا انزلنا إليك الكتب بالحق لتحكم بين الناس بما اريكك الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-نساء دع - سا1 ولءما 

اهتمام قرآن به مسايل حقوقى و اقتصادى 

قل الله يفتيكم فى الكلله . .. يبين اللّه لكم ان تضلوا 

4 ناديده كرفتن مسايل اقتصادى و حقوقى دين ( ارث و .. . ) مايه كمراهى و ضلالت 

يستفتونكك قل الله يفتيكم . .. يبين الله لكم ان تضلوا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





" -مائده - 86 -ل؟ - يليما 


تمامى قوانين و مقررات بايد تنها بر يايه تعاليم قرآن تدوين و تنظيم كردد . 


وانزلنا اليك الكتب . 


.. فاحكم بينهم بما أنزل اللّه 

8 نفوذ و اعتبار قوانين و داورى ها در كرو بى ريزى آنها بر اساس تعاليم قرآن است . 

و انزلنا اليك الكتب . .. فاحكم بينهم بما أنزل الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع انو وك قير 

احكام و قوانين قرآن » مبتنى بر علم و عقل 

و إن احكم بينهم بما أنزل اللّه . .. افحكم الجهليه يبغون 

جهل در لغت مقابل عقل و نيز علم؛ كاربرد دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام -ع - ١١-19‏ 

كات تدوائق رو بزاع همه وها وانذار دهده كن كلانه مقارف ان حسفا اين 
و أوحى إلى هذا القرءان لأنذركم به و من بلغ 

<من بلغ > بيانكر عموم و محدود نبودن مرز دعوت قرآن در عرصه زمان و مكان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!ا- 0-87 

فقراقة ارات كند هدمع كور ازهر كوه باطل و هرا اذامو ووافى وباروارنده ا لسعادث اتساة 
الذين اتخذوا دينهم لهواً و لعباً . .. و لقد جئنهم بكتب فصلنه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باك اول ا ء ستاو 


موضوعات مطرح شده در قن] ن ذو نر امتائ نقد الفووق لها كفي و هد اشكرى و ركيت جديا امت 





يأيها الناس ة للمؤمنين 
س قد جاءت 
< ٍ ...و رحمه 000 
نام سوره - سوره 1 ظ 
1[ ب به دا قث 
.2 يس 


/- يوسف - 


1 -لا-م 
8 طرح يرسش و آن كاه مراجعه به قرآن براى ياسخ يابى » توصيه خداوند به انسانها 

لقد كان فى يوسف و إخوته ءايت للسائلين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-1١١١-1١١- يوسف‎ -4 

. قرآن هر آنجه را مردم براى رسيدن به سعادت دنيا و آخرت بدان نيازمندند » به روشنى بيان كرده است‎ ١ 
و لكن .... تفصيل كل شىء‎ 


توصيف قرآن به <هدّى > و <رحمه> يس از <و لكن . .. تفصيل كل شىء > مى رساند كه مراد از <هر جيز> مسائل 


هدايتى وهر آنجه رحمت آفرين و مايه سعادت بشر مى باشد » در آن بيان شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-رعد -"١1-١4-1و‏ 


4 آيات قرآن » آياتى عظيم الشأن و داراى محتوا و تعاليمى والا و بلند مرتبه است . 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-5 -1- -رعد‎ 

. قرآن » بيانكر نشانه ها و دلايل اقتدار خداوند و روشن كر تدبير او بر امور جهان است‎ ٠١ 
يدبر الأمر يفصّل الأيت‎ 


در برداشت فوق <الأبات > به آيات:قرآنى تفسير شده اسث: كفتتى اسث كه ير اين مبنا مقصود از تفصيل (جداسازى) تبيين 


كردن و به روشنى بيان نمودن است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-رعد - "1 لم 7١‏ 





؟ قرآن حكم و قانون الهى و منبع شناخت حقايق و معارف دينى است . 


حكم كردن به جيزى آن است كه داورى 


كنى و اعلا-م دارى كه آن جيز اين كونه است و يا اين كونه نيست (مفردات راغب). براين اساس <قرآن كم است> ,م 
يعنى» داورى مى كند و بيان مى كند كه جه جيز جككونه است و يا جككونه نيست و اين معنا شامل همه قوانين» حقايق و معارفى 
من تود كداشرا ركف النانا ونا لنيا ذر قز قدتان كرده امه ودرياوه | نفقباوق داري جاده ووكتعراونه شرك نانف 


قيامت حق است و يا روزه بر شما واجب شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/-رعد /-58-1١"-‏ 


8 قرآن با توجه دادن مردم به زندكانى بشرى و عادى ييامبران ييشين » طعن و ايراد مخالفان ييامبر ( ص ) را امرى نابجا و 


ناموجه دانست . 

و لقد أرسلنا رسلا من قبلكك و جعلنا لهم أزوجًا و ذريّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل ١18-‏ - كلم - علض للع ١‏ 

* . قرآن » حاوى تمامى حقايق هستى كه 1 كاهى از همه آنها در اختيار ييامبر ( ص ) است‎ -١ 
وَكزلنا غليكة الكتي با لكل شى درو هد‎ 


راتت قوق مقت" بر اين اسمان ابيك كق مقصوة إن نيان لك كرك تنافى مدنا فق هسفن نافلة ولى إذ انحا كران 
بر شخص بيامبر(ص) نازل شد (نزّلنا عليكك) و آن حضرت نقش تبيين حقايق قرآن را برعهده دارد (و أنزلنا إليكك الذكر لتبين 
للناين «١‏ -: <سوره نحل / 5>) از اين رو مى توان استفاده كرد كه تمامى حقايق قرآن كه حاوى حقايق عالم است 


نزد ييامبر(ص) موجود است و ايشان بر حسب مصلحت برخى از آن حقايق را براى مردم تبيين مى كنند. 
و عشايكة شهيد| على اهزلارئ نز لا عليكك الكدن :نينا لكل شى وب 'هدئ 


با توجه به ارتباط دو بخش آيه,ْ يعنى» <و جئنا بكك شهيدا . .. > با <و نرّلنا عليكك ...> و نيز بنابر اينكه <شهيداً > را به 


معناى الكو بدانيم و شهادت را شهادت عملى به شمار آوريم» برداشت فوق را مى توان به دست آورد. 
- لزوم مراجعه به قرآن » براى شناخت عوامل واقعى رشد و هدايت انسان 

وَنؤّلنا ليك الكتب نينا لكل شى :و هدئ 

١2‏ ارائه بهترين برنامه به انسان ( قرآن ) » اتمام حجت خداوند بر آدميان 

بوه لفك كل امدشوياا ارتل شيك الكدو ايا لكل عن وعدي 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كلع اران عارا كر 2 

. قرآن دربردارنده برترين هدايت ها و استوارترين شريعت براى بشر است‎ -١ 

إن هذا القرءان يهدى للتى هى أقوم 

عبارت <التى هى أقوم > صفت براى موصوف محذوف مثل كلمه <شريعت > و <ملت > است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١؟-1١؟-١ا/- -اسراء‎ ٠ 

قرآن » دربردارنده همه بيان هاى هدايتى مورد نياز انسان در فصل ها و بخش هاى متعدد 

إة هذا القرواة مدى د و كل ىء فخلته تتصباة 


برداشت فوق مبتنى بر اين است كه <فصّلناه > به معناى لغوى خود (جدا كردن) استعمال شده 


2 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -اسراء - 1١8-11‏ دع 

ع- حقايق قرآنى » اساس رسالت بيامبر ( ص ) و بشارت ها وانذار هاى آن حضرت 
ببالحن ا للتدى الح ارلتونها | رسليكة دازو لجنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ات 05 ا 

8- قرآن » حقايقى عالى و تنزل يافته در حد فهم و دركك بشر * 


نزلنه تنزيلا 


در معناى <نزول > فرود از مرتبه عالى نهفته است (مفردات راغب) و جون نزول فيزيكى قرآن قابل تصور نيستء» ممكن است 


مقصود نزول معنوى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -مريم ١4-‏ ع" هوا 

) قرآن ترسيم كننده سيما و سركذشت واقعى عيسى (ع‎ -١ 
ذلكك عيسى ابن مريم قول الحقّ‎ 


<ذلك > اشاره به دارنده اوصافى است كه در آيات كذشته تشريح شد. و <قول الحقٌ > مفعول براى فعل محذوف (أقول) 


است. يعنى سخن درستى مى كُويم. 

ه- قرآن » بيان كننده حقايق تاريخ و واقعيت هاى آن است . 
ذلكك عيسى ابن مريم قول الحقٌّ الذى فيه يمترون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


07 -410-1١4- -مريم‎ ٠ 








/ا- محتواى قرآن » وسيله بشارت و انذار است . 

فالما كر نه لسا نكف لشو مب ان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مه-1١١#”د- -طه-ه”‎ 1١ 

ه - قرآن » حاوى هشدار ها و وعيدهايى كوناكون و متنوع 
و صرّفنا فيه من الوعيد 


<صرف> و <تصريف > بازكرداندن جيزى از حالتى به حالت ديكر 





وياتعويض آناست. كفتنى است كه در <تصريف > مبالغه افزون ترى وجود دارد (مفردات راغب). بنابراين مقصود از 


<صرّفنا...> اين است كه وعيدها را به شكل هاى كوناكون عرضه كرديم. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 

١-قرآن‏ حاوى عهد ها و توصيه هاى خداوند 

و كذلكك أنزلنه . .. لعلهم ... و لقد عهدنا إلى ءادم من قبل 


<عهد > , يعنى» وصيت و سفارش (قاموس). حواو> در <و لقد عهدنا > داستان آدم رابه مطالب قبل (و كذلكك أنزلناه)» 
عطف كرده استء ارتباط عهد خداوند با آدم به نازل كردن قرآن» كوياى آن است كه قرآن در بى آموختن عهدها و توصه 


هاى خداوند» به مردم است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١د‏ طه- #0 سم" 

١‏ - قرآن . حاوى معارف كتاب هاى آسمانى ييشين 
أوَلم تأتهم بن ما فى الصحف الأولى 


توصيف قرآن به اين كه <بينه ديكر كتاب هاى آسمانى است>». دو نكته را روشن مى سازد: اول اين كه مطالب قرآن و آن 


كتاب ها شبيه يكديكر استمْ دوم اين كه اين كتاب» شاهد صدقى بر آن كتاب ها مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الأطايوة ‏ اخ ادع 

ع- قرآن » ياد آورنده انسان و حاوى مسائل مربوط به آدميان است . 

كتبًا فيه ذ كر كم 


برداشت ياد شله مبتنى براين است كه <ذكر > به معناى جيزى را به زبان آوردن وياد كردن باشد. كفتنى است كه اين معنا 


از معانى مشهور و غالب آن است. 


جلو لام 





سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - مؤمئنون -”5#” 8 -م/ 

8- ييام هاى قرآن » هماهنكك با ييام هاى آسمانى بيشين 
أم جاءهم ما لم يأت عاباءهم الأوّلِين 


برداشت فوقء بر اين اساس است كه مراد از <ما > در <ما لم يأت> محتوا و ييام هاى قرآن باشدء يعنى <أم جاءهم من 


الوحى ما لم يأت. ..>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ - شعراء - 197-178 -ه 

- بيان دقيق سركذشت امت هاى كفرييشه تاريخ در قرآن » نازل شده از سوى خداوند . 
و إِنه لتنزيل ربٌ العلمين 


برداشت ياد شده با توجه به نكته اين است كه ضمير < إِنْه > ناظر به محتواى آيات ييشين باشد كه مربوط به سرنوشت امت 


هاى كذشته تاريخ است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«ادوزاء ع د رونيو 

ه - هشدار دهى به خلق » از ييام هاى بارز قرآن 

تزل به الروح الأمين . .. لتكون من المنذرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عه ع ا ود ؟ 

؟ - دعوت به توحيد و يرستش خداى يككانه » عصاره ييام قرآن 
فلاتدع مع الله إلهًا اخر 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








اتيت الاخا؟ 


- بيان دقيق سركذشت موسى و خانواده اش در وادى طور ( ماجرايى كه به جز خدا كسى از آن خبر نداشت ) دليلى روشن 


باشعا تود قر ان 
و إِنكك لتلقى القرءان . .. إذ قال موسى لأهله 


بيان ماجراى موسى در وادى طورء كه مى 


تواند دليلى براى <إنكك لتلقى القرآن. ...> باشدمْ زيرا آن واقعه اى است كه جز خدا احدى از آن اطلاع نداشته است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 نمل ”١7/-‏ دع/ا- وه 

ه - جداسازى حق از باطل » سره از ناسره و ارائه بينش صحيح مكتبى از رسالت هاى قرآن 

إن هذا القرءان يقصّ على بنى إسرءيل أكثر الذى هم فيه يختلفون 

ماد ان + رقص > صزق قفنه كوي و كزاوقن نيدت ر يلكه كزازض هعرادنيا تقناو تبي و تفكيك سوه ال تاسشرة امت 
4 - برخى اختلافات دينى بنى اسرائيل » فاقد ارزش تبيين و نقادى از نظر قرآن 

إن هذا القرءان يقصّ على بنى إسرءيل أكثر الذى هم فيه يختلفون 


اين كه قرآن به همه مسائل مورد اختلاف بنى اسرائيل نيرداخته استء مى تواند از آن جهت باشد كه قرآن به مسائل ضرورى 


و مورد نياز توجه داشته و اختلافات فاقد ارزش را مسكوت كذاشته است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - نمل -/ -1م - ل 

- يايبند ساختن بشر به نيكى ها و ارزش ها ء عصاره ييام وحى و دعوت قرآن 
من جاء بالحسنه فله خير منها 


از اين كه خداوند به جاى هر عمل خاصىء عنوان <الحسنه > را ب ركزيده و آن را ملاكك اصلى رستكارى انسان معرفى كرده 
استء استفاده مى شود كه همه تكاليف و رهنمودهاى دين» در حقيقتى به نام <حسنه > خلااصه مى شود و وحى الهى با 


تشويق و رهنمود به نيكى هاء درصدد يايبند ساختن انسان به آنها است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


16 


عنكبوت -59 - لاع - ١١‏ 

. قرآن » حاوى آيات الهى است‎ - ١ 

و كذلكك أنزلنا إليك الكتب . .. و ما يجحد بأيتنا إلا الكفرون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ -عنكبوت -159- ام - ل 


آكأه مى شوند . 

أوَلم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتب يتلى عليهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 سجده 7:5 5 8 

؟ - قرآن » از مقام ربوبيت خدا » نشأت كرفته و دربردارنده معارفى در جهت رشد و كمال انسان است . 
510 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاك وان م 

'-قرآن » دربردارنده آيه هاى خدا وحكمت است . 

ذا كررن ا كلن ف موتك من ذا كه الهو الحكين 


مراد از <ما> به قرينه <يُتلى > مى تواند قرآن باشد و <من > براى بيان <ما>» در اين صورت»ء آيات و حكمتء تشكيل 


دهنده محتواى قرآن خواهد بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ها-سباً-عم_مع ١١-‏ 


. تعاليم قرآن كريم » با آيين و سنت هاى ماندكار از كذشتكان مش ركان » در تعارض آشكار است‎ - ١ 








و إذا تتلى عليهم ءايتنا . .. قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدّكم عمًّا كان يعب 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6- ص 


ىمل" 

١‏ - قرآن » يادآور دانستنى هاى فراموش شده و بيداركر فطرت خفته انسان ها 
أءنزل عليه الذكر من بيننا بل هم فى شكك من ذكرى 

برداشت ياد شده از نام كذارى قرآن به <ذكر > استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ذا-ص --و١ا-مى‏ 

8 - قرآن » برخوردار از معارف و آموزه هاى عميق و زرف 

كتب . .. لِيدّبّروا ءايته 

ازاين كه خداوند فرمود: قرآن براى تدبر و انديشه كردن استء استفاده مى شود كه محتواى اين كتاب» عميق و زرف است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 -فصلت -إع-ع-"8 

؟ - بشارت و انذار » دو ييام مهم و روشن آيات قرآن 

كتب فصّلت . .. بشيرًا و نذيرًا 


با توجه به اين كه قرآن در بردارنده مفاهيم مختلف معرفتى است» تخصيص به ذكر يافتن بشارت و انذار» نشان كر اهميت و 


برحستكن إن داسك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دقفا داق ريم 

* - قرآن » يادآور فطريات فراموش شده انسان به او 
إِنَ الذين كفروا بالذكر 


انتخاب وازه <ذكر > (يادآورى) در نام كذارى قرآن.ء مفيد برداشت ياد شده است. 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قمر-8هم د عدع 

ع - اخبار و س ركذشت هاى هشداردهنده و بازدارنده از كناه و سيه روزى » بخشى از قلمرو موضوعات قرآن 
و لقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-رحمن -0ه 





-8-ه 


© - توصيه به دور نشدن از قوانين و موازين عادلانه در زندكى »ء برخوردار از جايكاهى ويزه در بين توصيه ها و آموزه هاى 
الهى و قرانى 


الاتطدزا فن اسان 


مطلب ياد شده با توجه به اين نكته است كه سفارش به دور نشدن از قوانين و موازين عادلانه» نخستين توصيه الهى در اين 


سوره قرار كرفته است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#احس لا دام 

* - قرآن » بازك وكننده شأن و منزلت برتر خداوند » در عالم هستى و بيانكر يكتايى او و بطلان شركك 

يهدى إلى الرشد . .. و أنه تعلى جد ربّنا ما انَخذْ صحبه و لا ولدًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فاك لاع در 

8 - انسان و احياى مجدد او در روز رستاخيز » از مباحث اساسى و محورى قرآن در دوره نخستين رسالت بيامبر ( ص ) 
لا أقسم بيوم القيمه . .. أيحسب الإنسن ألّن نجمع عظامه بت ييه الي ا 


برداشت ياد شده؛ به اين سبب است كه اين سوره كه از سوره هاى مكى و نازل شده در مرحله نخستين رسالت است از آغاز تا 


يايان» درباره دو موضوع انسان و قيامت بحث كرده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8- انان -ع21 دم 

؟ - قرآن » يادآور نياز هاى بشر و تأمين كننده آن است . 
دهده قد كه 


وازه < تذكره > در بيشتر لغت نامه ها جنين معنا و تعريف شده است: حا هذ 1 نه الساضه © حر كه 


بهوسيله آن نيازها خاطر نشان مى شود و انسان همواره آن را به ياد دارد و فراموشش نمى كند) (ر. كك: قاموس» صحاح. تاج 
العروس و لسان العرب). براين اساس مى توان استفاده كرد كه قرآنء نيازهاى انسان ها را بدان ها يادآور شده است, بكونه 


اى كه آن را همواره در خاطر دارد و در واقع آنها را تأمين خواهد كرد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -اعلى - لام - ٠١‏ دع 

ع - آكاه ساختن اهل خشيت به معارف قرآن » آسان و بى نياز از تحمل رنج و ناراحتى است . 
نعف ككزى ور كع لتر فك تند سل كرون بخن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د فجر - 89 - م اع 

* -قرآن در رهنمود هاى خود . خردمندان را مخاطب قرار داده است . 

لذى حجر 


<حجر > به معناى <منع > است (قاموس). از آن جهت به عقل <حجر> كفته مى شود كه انسان را از خواسته هاى نفس 


باز مى دارد. (مفردات راغب) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال-١-وا/ل- -قدر‎ ٠ 

- قرآن » كتابى با عظمت و كنجينه معارفى هماهنكك با مقدّرات جهان 
نا أنزلنه فى ليله القدر 


است. 


جلد - نام سوره - سوره - 








يه - فيش 
٠٠‏ ل بينه 9/4 ”7 ”7 
؟ - قرآن » در بركيرنده قوانينى نظام بخش و حافظ مصالح مردم 


<قيم > هر جيز بربادارنده و قوام بخش آن است (لسان العرب). فعل <كَتِ > يعنى» حكم و قضاوت كرد و ملزم ساخت 
(مصباح). بنابراين مراد از < كتّبٍ > در آيه شريفه» ممكن است مجموعه حكم ها و الزام هاى الهى باشد. 


تعاليم قصصر قرآن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/-هود- -1١١٠١-1١١‏ 8 


؟ داستان بيامبران در قرآن » حاوى حقايقى كه مصلحان و هدايتكران جوامع بشرى را بر ييشبرد هدف هاى خويش » قوى و 


أشتر أ مى تازه 

و كلا نقصٌ عليكك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادكك 

تعجيل در نزول قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاعط اع زلادة 

9 - نزول سريع تر تمامى قرآن و تكميل زودرس مجموعه آيات آن ». خواسته قلبى ييامبر ( ص ) بود . 
و لاتعجل بالقرءان من قبل أن يقضى إليكث وحيه 


در وجه نزول اين آيهء ديد كاههايى وجود دارد: ١‏ ييامبر(ص)»» همراه قرائت جبرئيل» آيات را قراثت مى كرد تا به دريافت 
كامل آن اطمينان يابد. ؟ ييامبر(ص) بيش از روشن شدن معناى آيات» آن را بر اصحاب املا مى فرمود. "ييامبر(ص) خواستار 
نزول تمامى قرآن درزمانى كوتاه تربود. و جون تعبير <القرآن> با اراده مجموعه قرآن سا زكارتر استء مى توان سومين 


امال را ترجيح داد. 


تعدد كاتبان قرآن 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لكاي نوع وك أ 


-١ 





قرا قءءابه دست توستد كالى متعذةنكاشية شدة است . 

بأيدى سفره 

<بأيدى > مانند <فى صحف > در آيات بيشين به محذوفى نظير <مكتوبه > يا <مثبته > تعلق دارد. 
" - نوشتن قرآن در صفحه هاى ياكيزه و با عظمت ». رسالت الهى بر عهده سفيران متعدد 

بأيدى سفره 


<سفره > يا به معناى نويسندكان است و يا رسولا-ن. در كتب لغت درباره اين كلمه جنين آمده است: <سفر > [در تمام 
اشام ] امرتمكقاف و شكان قد دلالف داوه و عد درك يعدن قنادك و دووف 6 تين اند كان نيا رادا ان 
جهت به اين نام ناميدند كه كتابت» آشكار سازنده جيزى است كه مورد نياز از نوشته است (مقاييس اللغه). كلمه <سفير > بر 
رسول نيز اطلاق مى شود زيرا او مأموريت خود را آشكار مى سازد (تاج العروس). جمع سف كرعة اسراة > استء 
ولى از آنجا كه در لسان العرب» كلمه <سفره> بر فرشتكانى كه بين خدا و ييامبران او سفارت (رسالت) دارند» اطلاق شده 


است» مى توان كفت: <سفره>». به معناى <سفراء > نيز استعمال شده است. 
تعدد نزول قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١م-1١١8-5١-هط-1١‎ 

8 - نزول مكرر قرآن * 

و لاتعجل بالقرءان 


برداشت ياد شده بر اساس احتمال نزول قرآن در شب قدر است كه در نتيجه ييامبر(اص) قبل از نزول تدريجى آيات» به آن 


آكَاه بوده است. 

تعقل در آيات قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ه- انعام - ع - عم ٠١‏ 


٠‏ ضرورت تأمل و انديشه در كيفيت بيان توحيد و ارائه حقايق به شكلهاى كوناكون در آيا 


-_- 
م( 


0 
نغلر كين الصرفت 


الأمك 


تصريف به معنى دك ركون ساختن و كرداندن است و در آيه شريفه به معنى ارائه صورتها و طرحهاى كوناكون كلام براى 


ازائه عقالق استخد 

تعقل در تعاليم قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
و و وات 


١‏ انسان » وظيفه دار سنجش ميان فرجام تقوابيشكان و تكذيب كنند كان قيامت و دو زندكى بهشت و جهنم » با تفكر در 


رهنمود هاى قرآن 

قل أذلكك خير أم جِنْه الخلد التى وعد المتّقون 
تعقل در روش مبارزه دشمنان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١5-94-56 -فرقان‎ ١١ 


١‏ خداوند» بيامبر ( ص ) را به انديشه و تحليل در حِكُونكى و شيوه هاى مخالفت و مبارزه سران كفر و شرك با قرآن و 


رسالت آن حضرت .ء فراخواند 
انظر كيف ضربوا لكك الأمثل 


١‏ ضرورت انديشه در جِكُونكى و شيوه هاى مخالفت و مبارزه سران كفر و شركك با قرآن و بيامبراسلام ( ص ) و تحليل عميق 


آن براى رهيران جامعه اسلامى 

انظر كيف ضربوا لكك الأمثل 

تعقل در قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#"“دنساء -85 -5لم ١‏ 











١‏ ضرورت و لزوم تدبّر و انديشه عميق در قرآن 

افلا يتدبّرون القران 

انديشه و تأمل مداوم در يكك جيز را تدبّر مى كويند كه از آن به <انديشه عميق > تعبير شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سات الاج كير 


8- خداوند » انسان را به تعقل و انديشه در معارف قرآن » فراخوانده و ترغيب 





نه 

أفلاتعقلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دعقي دعو ابا ا 

- ترغيب مردم از سوى خداوند » براى انديشه در قرآن 
والقد يرن القرءان لكر خهل من متسر 

تعقل در مثالهاى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -عنكبوت -159! ”اع اع 

5 مثال هاى به كاربرده شده در قرآن » داراى ظرافت و دقايق قابل تأمل است . 
و ما يعقلها إلا العلمون 

تعلم قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادوع صو م 

١‏ فراكيرى قران و سنت » شرط تصدى سمت قضاوت 
نا انزلنا إليكك الكتب بالحق لتحكم بين الناس بما اريكك الله 


ظاهر] مراف اذ <ما اريك >». احكامى است كه در قرآن به آنها تصريح نشده و خداوند آنها را به ييامبر(ص) آموخته است. در 


برداشت فوق از آنها به سنت ييامبر(ص) تعبير شده است. 
تعليم قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








مءكآ١‎ 1١6١-5 بقره‎ ١ 
و يعلمكم الكتب و الحكمه‎ 


١‏ - بيراستن مردم از آلودكى ها و تعليم قرآن » احكام و معارف دين » از وظايف اساسى مبلغان دين و از رؤوس برنامه هاى 


آنان است . 
يتلوا عليكم ءايتنا و يزكيكم و يعلمكم الكتب و الحكمه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#داآل عمران د #دععواسية 





طهارت و ياكى نفس ء زمينه فراكيرى دانش كتاب الهى و حكمت 


يتلوا عليهم ءايته و يزكيهم و يعلّمهم الكتب و الحكمه 


تقدّم ذكرى <تركيه > بر <تعليم كتاب >» بيانكر اين نكته است كه بدون تزكيه؛ فراكيرى دانش كتاب الهىء به كونه اى كه 


مقصود انبياست» ممكن نيست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عبن عنك الخام 

. ابن ام مكتوم » خواهان فراكيرى معارف قرآن بود‎ - ٠“ 
فين عاذ كه‎ 


آيه شريفه تلويحاً حاضران مجلس بيامبر(ص) را به دو دسته تقسيم مى كند و به قرينه آيات بيشين عبارت <من شاء > به ابن 


ام مكتوم نظر دارد. 

تعليم قرآن به انسان ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روي قود اب 1 

١‏ - خداوند ‏ معلم انسان و تعليم دهنده قرآن 

الرحمن . علّم القرءان 

؟ - نزول قرآن و تعليم آن به انسان » تبلور رحمت كسترده خداوند به خلق 
الرحمن . علّم القرءان 

اسناد تعليم به اسم ردان © انكر مظلب :بالا اث 
تعليم قرآن به محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


نجم - 08 اع -؟ 





١‏ - روى آوردن جبرئيل به سوى ييامبر ( ص ) » جهت تعليم قرآن به آن حضرت 
علمك شدي القوين رب فاستوف 


برداشت ياد شده بر اين اساس است كه متعلق <استوى > حذف شده و تقدير آن <فاستوى إليه > مى باشد (1هنكك بيامبر 


0 

اح 2 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -اعلى - /ام - و - ؟ 


" - فراكرفتن قرآن و حفظ آن ودارا 


سنقرئكك فلاتنسى . .. و نيس ركك لليسرى . فذ كر 


حرف <فاء >. فرمان ارشاد و تذكر را بر آيات بيشين تفريع كرده است. در آن آيات» از توانمندى ييامبر(ص) بر قرائت» حفظ 


و بى كيرى آسان تعاليم قرآن سخن به ميان آمده بود. بنابراين وجود آن ويزكى هاء مقدمه لازم براى اقدام به تذكر است. 
تغييرنايذيرى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عد1١8-1ا/- -اسراء‎ ٠ 

؟- قرآن » كتابى است جاودانه و تعاليم آن تأثيرنايذير از كذشت زمان . 

و بالحقّ أنزلنه و بالحقّ نزل 

برداشت فوقء مبتنى بر يكى از معانى و موارد استعمال <حق > است كه عبارت است از: امر ثابت و زوال نايذير. 
تفسير به رأى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

27ل هران د مو با اع» 

56 تأويل متشابهات قرآن توسط غير راسخان در علم » تأويل به رأى است . 

و ما يعلم تأويله الآ اللّه و الراسخون فى العلم 


امام رضا (ع): . .. و لا تتأول كتاب الله برأيكك فان الله عز و جل قد قال: <و ما يعلم تأويله الا اللّه و الراسخون فى العلم >. 


عيون اخبارالرضاء ج ١‏ ص 7ح ١.)ب 1١‏ م, بحا رالانوار» ج )ص ”لاح 31 
تفسير قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


؟ - آل عمران ”لا ل كال ل اا لاا لق اا /ا 


7 آيات محكم قرآن » مرجع فهم و تفسير آيات متشابه 


منه ايات محكمات هن ام الكتاب 


واخر متشابهات 

<ام > در لغت عرب به هر جه مرجع جيز ديكرى باشد كفته مى شود. (روح المعانى» ج ؛ ص .0/١‏ 
/ عدم جواز برداشت از آيات متشابه » بدون ارجاع آنها به آيات محكم 

فامًا الّذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه 

١‏ عدم جواز فتنه جويى و تأويل نادرست از قرآن 

فامًا الّذين فى قلوبهم زيغ . .. ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأويله 

. فهم و برداشت صحيح از قرآن » بدون شناخت محكم و متشابه آن » امرى ناممكن است‎ ٠ 

هنّ ام الكتاب . .. فامًا الذي فى قلوبهم زيغ 


فهم متشابه در كرو ارجاعش به محكم است ,م جون محكمء <امْ > و مرجع است. بنابراين اول بايد آيات محكم از متشابه 


تشخيص داده شود. تا بتوان قرآن را فهميد. 

. وجود معارفى در قرآن كه فهم آن تنها در اختيار كروه خاصى است‎ 7١ 

و ما يعلم تأويله الآ اللّه و الراسخون فى العلم 

”جز خردمندان » كسى قدرت دركك ويزكى هاى آيات محكم و متشابه را ندارد . 
و ما يذّكر الآ اولوا الالباب 

ظاهر امراك ا معد دما يذ كر © مطالن متا شد فو همي ا ناش 

©" خردمندى » شرط دريافت حقايق قرآن و ويد كى هاى آن 

وما يذّكر الآ اولوا الالباب 

1 علم به باطن قرآن » علم به تأويل آن است . 

و ما يعلم تأويله الا الله 


از امام باقر (ع) در ياسخ سؤال از معناى روايت <ما من القرآن آيه الاولها ظهر و بطن > فرمود: ظهره تنزيله و بطنه تأويله . .. . 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -عنكبوت -179- ”7ع م 

- تشويق خداوند » به كسب دانش و خردورزى جهت دريافت دقايق قرآن كريم 
وما يعقلها إلا العلمون 

تفسير قرآن به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5١-١9-18 - قيامه‎ 9 

د تعفن از آيات قرا نه بوك ديكر رااتون وا تلشيرافى ‏ كل. 


ثم إِنْ علينا بيانه 


برداشت ياد شده؛ مبتنى بر اين نكته است كه مقصود از <بيانه > تبيين در قالب الفاظ 


تفضل به تلاوت كنند كان قرآن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١0‏ -فاطر - #0 ١لا‏ ومع 


اناك ف يكوقرا ناناقك: 


- عالمان خداترس » تلاوت كران قرآن » بريادارند كان نماز و انفاق كران » از فضل خداوند و مزد بيش از استحقاق خود 


برخورداراند . 


إِنّما يخشى الله من عباده العلمؤا . .. إن الذين يتلون كتب الله ... و يزيدهم 


4 - اعطاى اجر كامل و بيش از استحقاق به عالمان خداترس », تلاوت كران قرآن » بريادارند كان نماز و انفاق كنندكان» 


برخاسته از صفت آمرزند كى و سياس كزارى خداوند است . 


ليوفيهم أجورهم و يزيدهم من فضله إن غفور شكور 


استء به آنان ياداش كامل و بيش از استحقاق مى هد. 








تفقه در قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠١11١ - 286 - 8# - انعام‎ - 6 


٠‏ مبلغان دين وظيفه دار تأمل و تحقيق در شيوه 


هاى بيان حقايق در قرآن و به كاركيرى آن در تبليغ هستند. 
انظر كيف نصرف الأيت لعلهم يفقهون 

١‏ روشهاى كوناكون و متنوع قرآن در بيان مفاهيم و مقاصد, جولانكاهى است براى تأمل و انديشه. 
انظر كيف نصرف الأيت لعلهم يفقهون 

تفكر در قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قمر-+عق- 77" 

- ترغيب مردم از سوى خداوند » براى انديشه در قرآن 
والقة نترنا القرءآن للذاكر هيل مع ماكر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قمر-عهم- بم" 

- ترغيب مردم از سوى خداوند » براى انديشه در قرآن 
ولقد يشرنا القرءان . .. فهل من مدّكر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عق علوت ات 

- ترغيب مردم از سوى خداوند براى انديشه در قرآن 
والقة يثرن القرءآن للذاكر هيل مع مد كر 

تفكيكك نايذيرى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


وح كم 














'- اسلام و معارف و آموزه هاى قرآن » مجموعه اى به هم ييوسته » مرتبط و غير قابل تفكيك و التقاط 

المقتسمين. الذين جعلوا القرءان عضين 

تقدس قران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و وك اك ام 

” - قرآن » كتابى مقدس و ارجمند نزد خداوند 

والكتب المبين 

واو در <و الكتاب > واو قسم است. سوكند خوردن خداوند به قرآن» نضاث آذ ا سدق و قداسة قرا فندن وشكاه او دازد. 
تكبر بر قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


"9 


دانشفاق 83د اودع 
- كردن فرازى در برابر تعاليم قرآن » نشانه كفر است . 
لايسجدون . بل الذين كفروا 

تكذيب آيات قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ايحا لكك اروك وض 

. رد وانكار آيات قرآن » كفر است‎ - ٠ 

وقد أنزلنا ءايت يتنت و للكفرين عذاب مهين 

تكذيب اعجاز قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 

١‏ تلاش كافرانء براى بشرى جلوه دادن قرآن و نفى اعجاز از آن 
أم يقولون تقوّله 

تكذيب بخشى از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اوماد ودع عام 

ه كروههايى از اهل كتاب » قسمتهايى از قرآن را نمى يذيرفتند و حقائت آن را انكار مى كردند . 
و من الأحزاب من ينكر بعضه 
تكذيب حقانيت قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#عإعراق ‏ امع دم 

“ كافران مورد سرزنش خداوند به خاطر باور نكردن حقانيت قرآن جز با مدن قيامت 
هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتى تأويله 

تكذيب قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
كرو تويز 

6 - انكار قرآن و دلايل رسالت بيامبر ( ص ) » نشانه فسق و انحراف انكار كننده است . 
وما يكفر بها إلا الفسقون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١3-86 - 8 - انعام‎ -6 


١‏ كافران مكه در بى نزول قرآن به عنوان معجزه. بدون 





درنكك به تكذيب آن يرداختئد. 

فقد كذّبوا بالحق لما جاءهم 

جمله ظرفيه < لما جاءهم > به اين نكته اشاره دارد كه تكذيب كافران به مجرد آمدن حق صورت كرفته است. 

4 رويكردانى» تكذيب و تمسخرء مراحل مبارزه و رويارويى كافران با آيات الهى و قرآن* 

ما تأتيهم من ءايه . .. إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذّبوا بالحق ... ما كانوا به ى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع -0؟ -م 

8 مشركان به هنكام حضور در نزد بيامبر(ص)»» از سر لجاج و انكار به مجادله درباره قرآن و رسالت آن حضرت مى يرداختند. 
حتى إذا جاءوككث يجدلونكك يقول الذين كفروا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع -58- 0 

ه تكذيب قرآن و آيات الهى از سوى برخى كفارء با وجود علم و آكاهى بر حقانيت آن 

إن هذا إلا أسطير الأولين . .. بل بدالهم ما كانوا يخفون 

جون در آيات قبل سخن از تكذيب قرآن و آيات الهى بودء مراد از <ما كانوا يخفون> مى تواند موارد مذكور باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - ع - /اه ع 

* مشركان صدر اسلام دليل روشن حقانيت ييامبر(ص) (قرآن) را تكذيب مى كردند. 

قل إنى على بينه من ربى و كذبتم به 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 -انعام - م - مم - ١‏ 








١‏ قبيله و قوم ييامبر (قريش) با وجود حقانيت قرآن و معارف و وعده هاى آن به تكذيب آن يرداختند. 
و كذّب به قومكك و هو الحق 


در ايه /ام 


<قل إنى على بينه > موضوع بحث <قرآن > بود و آيات بعد از آن نيز وعده هاى قرآن را مطرح ساخته است. بنابراين مرجع 


ضمير <به> مى تواند <قرآن> باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء-اعراف -/ا- 188 -همم 

*' انكار قرآن و يبيام هاى آن نشانه. كمراه كشتن انسان بة:دمنت خحداوتك است . 
فبأى حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادى له 

ه كفر به قرآن و انكار معارف آن طغيانكرى است . 

ويذرهم فى طغينهم يعمهون 


ضمير <هم > در <يذرهم> و <طغيانهم > به منكران قرآنء كه از جمله <فبأىٌ حديث > استفاده مى شود برمى كردد. 


بنابراين مراد از <طغيان > انكار قرآن است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


9 انكار آسمانى بودن قرآن و رسالت حضرت محمد ( ص ) على رغم آكاهى به زندكى و شخصيت بيش از بعثت او » نشانه 


اشرو اس 

قل لو شاء الله ما تلوته عليكم . .. فقد لبثت فيكم عمراً من قبله أفلا تعقلون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باكر نك ولاك يااهة 

9 تكذيب قرآن ؛ نشانه وجود روحيه جرم بيشكى و بزهكارى در تكذيبكر 
أو كذب بأيته إنه لا يفلح المجرمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اا ونس ع وح 115 











. يذيرش قرآن و عمل به راهنمايى هاى آن هدايت » و ردٌ وانكار آن كمراهى و ضلالت است‎ ١ 


قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدى 


لنفسه و من ضل فإنما يضل عليها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-رعد - "60-1١"‏ -لا 

ابرض ترآه ووس الل حده رياس زعرن ) كتري لخداو رعجتابنا رست 
لتتلوا عليهم الذى أوحينا إليك و هم يكفرون بالرحمن 


جون مردم عصر بعثت به ويزه اهل مكه و اطراف آنء به خداوند معتقد بودند» معلوم مى شود مراد از <يكفرون بالرحمن> به 
قرينه عبارت <لتتلوا عليهم . .. > انكار قرآن است. تعبير كردن از انكار قرآن به كافر شدن به خداء كوياى اين نكته است كه 


نيذيرفتن قرآن و كافر شدن به آن به منزله كفر ورزيدن به خداوند است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

35 ةاوادم 

8- انكار قرآن با وجود دلايل حقانيت و بى مانندى آن » ناسياسيى بس بزركك و غير قابل توجيه است . 
و لقد صرّفنا للناس فى هذا القرءان من كلّ مثل 

وذاشك قوق نيف يواتن ادك قرح كور عن يماي قرزا تست اه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1- ضافات - نقد بيع ١١-١‏ 

١‏ - مشركان ؛ منكر وجود كتاب آسمانى جديد از سنخ كتاب هاى رسولان بيشين 

لو أن عندنا ذكرًا من الأوّلِين 


راهنت ديد دوو صرف اتاتصميله لكا واه للدي وو ادس ) اع ف وا حر عه كنات قات اناد 


رسولان بيشين بودء ما از بندكان 





خالص بوديم, ولى جون جنين كتابى در دست ما نيست» يس به آيين توحيدى جديد ايمان نخواهيم آورد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سكا 

؟ - دروغ بستن به خدا و تكذيب قرآن ودين حق » از خصوصيات كافران است . 
فمن أظلم من كذب على الله و كذّب بالصدق 

مخاطبان آيه شريفه به قرينه ذيل آيه (مثوّى للكافرين) كافران مى باشند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فصلت -١8-8م؟1-‏ هن" 

؛ - انكار قرآن » با وجود دركك حقانيت آن دشمنى با خدا است . 

لكك عجان عدا اللا #تزاغوما كانوا با ها يححلاون 

9 - انكار و برخورد عنادآميز با قرآن و بيامبر ( ص ) » شيوه مستمر كافران مكه 
كانوا بأيتنا يبجحدون 

فعل < كان > ه ركاه بر مضارع داخل شود افاده استمرار مى كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - زخخرف - ”ع - لاه‎ - ١ 

١‏ - مجادله مشركان مكه درباره عيسى (ع )» اقدامى در جهت تخطئه آيات قرآن 
و لما ضرب ابن مريم مثلا 


تأمل در آيات بعدء نشان مى دهد كه مَثّل مذكور در اين آيه» از ناحيه مشركان و براى توجيه روى آورى آنان به يرستش بت 


ها و انكار مورد عذاب واقع شدن معبودهاى شركك بوده است,ْ جنان كه در آيه بعد مى فرمايد: حما 0 ا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





ردك واروناا اح ان د رحا 


١‏ - كافران » در انكار ييامبر و قرآن ء كرفتار 


آشفته كويى و تناقض بودند . 

إنكم لفى قول مختلف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا واقعه شاع د وم كام 

؟ - شرك ييشكان صدراسلام » به جاى سياس كزارى خداوند به خاطر فرستادن قرآن » بر تكذيب آن يافشارى كردند . 
و تجعلون رزقكم أنّكم تكذدّبون 

برخى از مفسران بر آنند كه <رزق>». به معناى عطا است و آيه شريفه نيز به تقدير <و تجعلون شكر رزقكم. .. > مى باشد. 
تكذيب وحيانيت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - صافات -/89- م8١‏ -؟ 

؟ - مش ركان » منكر آسمانى بودن قرآن بودند . 

لو أنْ عندنا ذكرًا 


برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه مشركان» در حالى ايمان خود را مشروط به نزول كتابى آسمانى (همانئد كتاب 


هائ آسمائى تباميران كذشته) مى.داستند كه قرآن"براى هذابت: آثان تازل شذه بود ؤاز ان كاه بودتك: 
تكرار تلاوت قرآن بر محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ع -اعلى - لام - م‎ ٠ 

* . تكرار قرائت قرآن بر ييامبر ( ص ) از سوى خداوند » مايه فراموش نشدن آن بود‎ - ٠5 

سنقرئك فلاتنسى 


حرف <سين > كه براى استقبال است اكر بر فعلى درآيد كه در زمان تكلم نيز در حال انجام كرفتن استء دلالت بر تداوم 





در آينده دلالت مى كند و حرف <فاء > در <فلاتنسى > فراموش نكردن قرآن را بر استمرار قرائت آن تفريع كرده است. 


تكرار در قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعقماس ل بساكم 

- تكرار و كوشزد كردن يى دربى رهنمود ها ء روش تعليم و تربيت قرآن 
و لقد وصّلنا لهم القول لعلّهم يتذ كرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عسوي ع 9 

- تكرار مطالب و مسائل » از اوصاف قرآن 

كتبًا متشبهًا مثانى 


<مثنى > (جمع <مثانى >) به معناى مكرر است و مقصود از آن تكرار شدن بسيارى از مسائل و مطالب قرآن (همجون 
داستان ها و. ..) به مناسبت هاى مختلف و به اقتضاى نيازهايى بود كه بيش مى آمد. 


تلاوت قرآن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ا ا ا 


١‏ < عن ابى عبدالله (ع ) ] فى قوله [... < و مما رزقناهم ينفقون > قال : مما علمناهم ينبؤن و مما علمناهم من القرآن 
يتلون , 


ازامام صادق (ع) |درباره سخن خداوند كه مى فرمايد: [ <و مما رزقناهم ينفقون> روايت شده كه فرمود: يعنى» از آن جه 


مابه آنان تعليم داده ايم خبر مى دهند (آن را نشر مى نمايند) و از آن جه ما از قرآن به آنها آموخته ايم تلاوت مى كنند>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اع انبرو 


" تلاوت آيات قرآن بر ييامبر ( ص ) » از سوى خداوند 





ذلكك نتلوه عليكك من الايات 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


> اهران 7 


١-٠٠١١ 


است . 

و كيف تكفرون و انتم تتلى عليكم ايات الله و فيكم رسوله 

مراد از استفهام تعيجب است. 

/ هدف و انككيزه از تلاوت آيات الهى ( انزال قرآن ) و ارسال ييامبران » هدايت انسان ها به صراط مستقيم است . 
وانتم تتلى عليكم ايات الله و فيكم رسوله و من يعتصم باللّه فقد هّدى الى صراط مس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 1ن 

ارزش والاى اطاعت و بندكى خداء تلاوت آيات الهى ( قرآن و . . . ) به هنكام شب و در حال سجده به دركاه وى 
يتلون ءايت الله ءاناء اليل و هم يسجدون 

بابر اينكه جمله <و هم يسجدون>» حال باشد. 

ترغيب به عبادت و تلاوت آيات الهى » ( قرآن و . .. ) در هنكام شب به همراه سجده 

انه قائمه يتلون ءايت الله ءاناء اليل و هم يسجدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2ل هاو د وخم م ندم 

4 تلاوت آيات قرآن ( ارائه نشانه هاى خدا و حقائتيت اسلام ) زمينه ساز تربيت و تزكيه انسانها 

يتلوا عليهم ءايته و يزكيهم 

تقدّم ذكرى تلاوت قرآن بر تزكيه دلالت بر تقدّم رتبه اى آن دارد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عي 1 50 


فهميدن 


ا 


إنا أنزلنه قرء نا عرييًا لعلكم تعقلون 


0 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وات كيت وروت اذام 

كلاوت ]تاككرا ترسالك المي برعهده يامين ( صن )يو 

وائل ما أحى إليكك من كتاب ريك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كبري 

) تلاوت . نحوه نزول قرآن بر ييامبر ( ص‎ - ١ 

نتلوا عليك من نبا موسى 

* - داستان موسى و فرعون » تلاوت شده از سوى خدا بر ييامبر ( ص ) 

نتلوا عليك من نب موسى و فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تماص ل سورهم 

- تلاوت آيات قرآن براى مردم و ابلاغ ييام آن به ايشان » وظيفه اى الهى برعهده ييامبر ( ص ) 
إن الذى فرض عليكك القرءان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اتام ا اك 

؟ - بيامبر ( ص ) ؛ موظف به ابلاغ بى درنكك آيات الهى بر مردم به محض دريافت آن 


ولأرفية كف من ةدايق اللسسن إذ أنولت اليكه 





قي ]د انالك إليك > به معناى <بعد وقت الإنزال> استز يعنى» همين كه نزول آيات بر تو يايان يافت» بى هيج تأخير 


بايد آن را به مردم ابلاغ كنى و مبادا كافران تو را از اين كار بازدارند و باعث تأخير در تلاوت آن شوند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1٠‏ -عنكبوت -179- لع ١‏ 


١‏ - تلاوت كتاب آسمانى قرآن » از جمله مسؤوليت هاى 


ييامبراكرم ( ص ) است . 

اتل ما أوحى إليكك من الكتب 
تلاوت قرآن با ترتب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١-بقره-15 ١8-1١5١‏ 


؟١‏ -از امام صادق (ع ) درباره سخن خداوند كه مى فرمايد : < الذين عاتينهم الكتب يتلونه حق تلاوته > روايت شده كه 
فرمود : < يرتلون آياته و يتفقهون به و يعملون باحكامه و يرجون وعده و يخافون وعيده و يعتبرون بقصصه و يأتمرون بأوامره 


و ينتهون بنواهيه ... , 


آنان قرآن را با ترتيل مى خوانند و تلاش مى كنند تا آيات آن را بفهمند و به احكام آن عمل مى كنند و اميدوار به وعده ها و 
از وعيد آن ترسان مى باشندء و از قصه هاى آن يند و عبرت مى كيرند و به اوامر آن تن مى دهند واز نواهى آن دورى مى 


تلاوت قرآن بر كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كاب نم ١2‏ 

. خداوند » به هنكام قراءت قرآن توسط ييامبر ( ص ) » ميان آن حضرت و كافران » حجابى نامرئى قرار داد‎ -١ 
و إذا قرأت القرءان . .. حجابًا مستورًا‎ 


برداشت فوقء مبتنى بر معناى مستور به همان صيغه مفعولى يعنى يوشيده شده است و در آيه به تناسب موضوع. مراد يوشيده 


فلاق أن وان ينلد كان ( كافزان) اسه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-قلو -م2 2ت واتع 


ع - تلاوت آيات قرآن بر كافران تكذيب كر وانكار 











عمدى آن از سوى آنان 

إذا تتلى عليه ءايتنا قال أسطير الأوّلِين 

تلاوت قرآن بر كافران صدراسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

داك انشقاق دع - ؟ - ١1‏ 

. تلاوت كنند كان قرآن در عصر بعثت » غير مؤمنان را نيز با آيات آن آشنا ساخته » براى آنها قرآن مى خواندند‎ - ١ 
و إذا قرىء عليهم القرءان لايسجدون‎ 

تلاوت قرآن بر محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وكحدي نعم وعم 

8 - قرآن » كتاب قرائت شده بر ييامبر ( ص ) 
و قرءان 


<قرآن> مصدر <قرأ > است كه مانند <رجحان> و < كفران> براسم مفعول اطلالق شله است, يعنى» <الكلام 


المقروء >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-واقعه - 8ه -/الا- ١‏ 

؟ -قرآن » كتابى خوانده شده بر ييامير (ص ) 

إِنّه لقرءان كريم 

<قرآن>. مصدر به معناى مفعول است, يعنى» <إنْه لمقروء >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








8- قيامه - هلا -/ا١- ١‏ 
١‏ - تأليف و تنظيم كلمات قرآن و خواندن آن بر ييامبر ( ص ) » تضمين شده از سوى خداوند 
إن علينا جمعه و قرءانه 


<جمع > در لغت به معناى تأليف است و مقصود از آن در اين آيه تأليف و تنظيم كلمات قرآن مى باشد. واه <قرآن > نيز 
معناى مصدرى داردم يعنى» خواندن. بنابراين <إنْ علينا جمعه و قرآنه > يعنى» حبى ترديد تأليف و تنظيم كلمات قرآن و 


خواندن آن بر تو[اى ييامبر ]| بر عهده ما است >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


"ادبروجع 





”"- "١-488 
. ؟ - آيات قرآن » بر ييامبر ( ص ) خوانده شده است و ساخته و يرداخته آن حضرت نيست‎ 
بل هو قرءان‎ 


كلمه <قرآن>». هر كاه با حرف <ال > ذكر شود. عَلَّمِ است و آن كاه كه نكره باشد» مصدر و به معناى مفعول (مقروء) مى 
باشد. مراد از وصف <مقروء > (قرائثت شده)ء» اين است كه ييامبر(ص». آن آيات را دريافت كرده است,ٌ نه اين كه به دروغ 


أن راساعية باهذ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الأداعد موعدم 

* - وحى و نزول قرآن » به صورت قرائت آن بر ييامبر ( ص ) و جارى ساختن آن بر زبان او بوده است . 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -اعلى - /ام - /ا - م 

8 - قرائت كامل قرآن بر ييامبر ( ص ) و بقاى آن در حافظه آن حضرت » نويدى متكى بر علم خداوند 
سنقرئكك فلاتنسى . .. إِنّه يعلم الجهر و ما يخفى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- دييله -ة -؟‎ ٠ 

4- ثبت آيات قرآن » در صحيفه ها و ورق هاء برنامه اى ييش بينى شده از جانب خداوند و القا شده به رسول اكرم ( ص ) 
يتلوا صحفًا مطهّره 


تعبير + صحف >> (جمع <صحيفه >, يعنى» جيزى كه در آن مى نويسند)» اشاره به آينده قرآن و مكتوب شدن آن دارد. 


تدان جاظارا كيه خد يجنا © :ان كد باسو(ضن) آ نات اليو رار رواف شتدف اهام مور عاذو تع كرتن 





اعتبار مكتوب شدن يبيام هاء يس از تلاوت آن است. 

تلاوت قرآن بر مردم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عابرا ماود وم دع ؟ 

"- قراءت قرآن و تلاوت وحى بر مردم ‏ از وظايف بيامبر ( ص ) 
و إذاقرأت القرءان 


ازاينكه خداوند براى ياسدارى از ييامبر(ص». بين وى و كافران به هنكام تلاوت قرآن حجابى نامريى قرار داده استمْ مى 
تواند به خاطر اين باشد كه آن حضرت موظف بوده است كه قرآن را براى مردم تلاوت كند اما جون با تلاوت قرآن» مورد 


آزاز وااذيث قرانمى كرفت خداؤند بااجعل حجاته اوءرا از آزاز آنان محافظت كرد 
'- تلاوت قرآن كريم توسط ييامبر ( ص ) در ميان مردم 

و إذا قرأت القرءان جعلنا بينكك . .. حجابًا مستورًا 

تلاوت قرآن بر مردم صدر اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج -؟7- الادع 

؟ - فراخوانده شدن مردم صدراسلام به توحيد و تلاوت شدن آيات قرآن بر آنان از سوى مؤمنان 
و إذا تتلى عليهم ايتنا . .. بالذين يتلون عليهم ايتنا 

تلاوت قرآن براى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - مطففين - "م - 18 ”؟ 

. متجاوزان و كنه بيشكان ء نبايد از شنيدن آيات قرآن محروم بمانند‎ - ١ 


كل معتد أثيم . إذا تتلى عليه ءايتنا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


7-18 - مطففين - 8م‎ - ٠ 


١‏ - متجاوزان و كنه بيشكان ء نبايد از شنيدن آيات قرآن محروم بمانند 


كل معتد أثيم . إذا تتلى عليه ءايتنا 

تلاوت قرآن در تهجد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قبي حادم يه م 

* - فرمان خداوند به ييامبر ( ص ) » مبنى بر قرائت قرآن با تأنى و به صورت شمرده شمرده در عبادت و شب زنده دارى 
ف الزجيةوركل القردا سويد 


> ثراند > در قرائت و سخنء به معناى آهسته آهسته و درست و بدون شتاب خواندن است (بركرفته از صحاح, مفردات راغب 


؟ - قرائت قرآن با تأنّى و شمرده شمرده » از مهم ترين و مناسب ترين اعمال عبادى شبانه و مراسم شب زنده دارى 
قم اليل . .. و رثّل القرءان ترتيلا 

تاكوك قر ان هر مار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

ه- قراءت قرآن و بازخوانى بيام وحى » عمده ترين ركن و مهمترين بُعد نماز 

أقم الصلوه . .. و قرءان الفجر 


مراد از <قرآن الفجر >> نماز صبح است و آوردن <قرآن> (تلاوت آيات الهى) به جاى <صلاه > مى تواند مشعر به مطلب 


فوق باشد. 
تلاوت قرآن در نماز شب 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#اسووم د ايا 











- فرمان خداوند به ييامبر ( ص ) » مبنى بر قرائت قرآن با تأنى و شمرده شمرده در نماز هاى نيمه شب 
قم اليل . .. و رثّل القرءان ترتيلا 


برداشت ياد شده. مبتنى بر اين احتمال است كه جون آيه به دنبال توصيه به نماز شب آمده استء اشاره دارد به قرائت قرآن در 


د 


نمازْمٌ زيرا قرائت قرآن از اركان نماز است. 

تلاوت قرآن صحابه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وسيم باصق 

١‏ - تمجيد خداوند از ييامبر ( ص ) و ياران آن حضرت به خاطر شب زنده دارى و قرائت قرآن 
إِنْ ربك يعلم أنكك تقوم . .. و طائفه من الذين معكك 

مطلب ياد شده از تذكر به علم خداوند, استفاده مى شود. 

4 - مؤمنان و ياران ييامبر ( ص ) » موظف به تلاوت قرآن در شب هنكام به ميزان ميسور و ممكن 
فاقرة وما تدز مق الفردان 

تلاوت قرآن علما 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -59-80- -فاطر‎ ١ 

1ت انس :ا قرآن وثلاوت مسثمر آن4ترياى تماز ف اتفاق :در تهان و [شكان :ان اوصاف عالماة زامتين و اهل :معرفت 
إتنا يشت الله من عباقه العلسز اد إن الذيرف قلون كيت اللددوا أقامر الصك 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه آيه شريفه <إِنّ الذين. ..> در مقام بيان جمله <إِنّما يخشى الله من عباده 


العلماء > است,ْ يعنى» در توصيف عالمان خداترس مى باشد. 
تلاوت قرآن محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- يونس -١٠1-ام‏ ا" 


" تلاوت آيات قرآن » از كار هاى مهم و هميشكى ييامبر اكرم ( ص ) بوده است . 








وما تتلوا منه من قرءان 
ازذكر تلاوت قرآن در حالى كه جمله <ما تكون فى شأن> آن را شامل مى شود برداشت فوق استفاده مى كردد. 


جلي نام 


سوره - سوره - آيه - فيش 

ماد بان ذ باوتسوع معيم ١‏ 

. خداوند » به هنكام قراءت قرآن توسط بيامبر ( ص ) » ميان آن حضرت و كافران » حجابى نامرئى قرار داد‎ -١ 
و إذا قرات! القردان ..: تحجانا منتورًا‎ 


برداشت فوقء مبتنى بر معناى مستور به همان صيغه مفعولى يعنى يوشيده شده است و در آيه به تناسب موضوع. مراد يوشيده 


فدن از عواش ليفتد كان( كافزان) يدت 
"- قراءت قرآن و تلاوت وحى بر مردم » از وظايف ييامبر ( ص ) 
و إذا قرأت القرءان 


ازاينكه خداوند براى ياسدارى از ييامبر(ص». بين وى و كافران به هنكام تلاوت قرآن حجابى نامريى قرار داده استمْ مى 
تواند به خاطر اين باشد كه آن حضرت موظف بوده است كه قرآن را براى مردم تلاوت كند اما جون با تلاوت قرآن» مورد 


'- تلاوت قرآن كريم توسط بيامبر ( ص ) در ميان مردم 
و إذا قرأت القرءان جعلنا بينكك . .. حجايًا مستورًا 


؟- كافران » ييامبر ( ص ) را به هنكام تلاوت آيات قرآن بر مردم » مورد آزار و اذيت قرار مى دادند و براى آن حضرت ايجاد 


و إذا قرأت القرءان 


طبق شأن نزولهايى كه وارد شده است (مجمع البيان» ذيل آيه) و نيز ظاهر آيه <جعلنا بينكك و بين الذين > جعل حجاب به 


لخإطنا ادك خوع “قو كان التعع وا ناهر دض )نا اذ مع تعاسله و توا اث عفر كم بزاحييف عاد كن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠١ 


الور اولك ولاه عتمم 

“- مأموريت ييامبر ( ص ) به قراءت بخش هاى قرآن بر مردم به آرامى و با تأنى 

و قرءانًا فرقنه لتقرأه على الناس على مكث 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠١5-1١١8-5١٠١ -طه-‎ 1١ 

«* . بيامبر ( ص ) » آيات قرآن را بيش از يايان يافتن وحى آن » به زبان جارى مى ساخت و در تلاوت آن تعجيل داشت‎ - ٠ 
و لاتعجل بالقرءان من قبل أن يقضى إليكك وحيه‎ 

- خداوند » ييامبر ( ص ) را به شتاب نكردن در تلاوت آيات قرآن » ييش از يايان يافتن وحى آن » توصيه كرد . 
و لاتعجل بالقرءان من قبل أن يقضى إليكك وحيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 نمل -/1ا7-15و-١‏ 

١‏ - تلاوت قرآن » رسالت و وظيفه تغييرنايذير ييامبر ( ص ) براى هدايت خلق 

لجا مروف شحو أذ علو ونان مو الفلا 


در اين آيه تلاوت آيات قرآن به مردمء به عنوان يككانه مسؤوليت ييامبر(ص) مورد تأكيد قرار كرفته است. از جمله <فمن 


اهتدى... > نيز استفاده مى شود كه هدف از تلاوت آيات آنء» هدايت خلق بوده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/1-احقاف يع 9" ١7‏ 

١-روى‏ آورى كروهى از جنيان به تدبير الهى » براى استماع قرآن از ييامبر ( ص ) 

و إذ صرفنا إليك نفرًا من الجن يستمعون القرءان 


“'- كروه جنيان » مجذوب ييام وحى با استماع آن از زبان ييامبر ( ص ) 





صرفنا إليكك . .. فلمًا حضروه قالوا أنصتوا 

تعن <أتضكوا > و فزاخواندن بهسكورة» نشائكز اتشاق انان به انعفاذه :هسه مثكر ازاقر ان اسيت: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

49 طلاق - هم ”-1١-‏ 

؟ - ييامبر ( ص )» تلاوت كر آيات الهى ( قرآن ) براى مردم 

رشولاً يتلوا عليكم .ايت الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 قلم - مع - 0-١‏ 

ه - اتهام جنون به ييامبر ( ص ) ء به هنكام شنيدن قرآن از سوى كافران 

لما سمعوا الذكر و يقولون إِنّه لمجنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ "ع١‎ - معارج‎ 9 

١‏ - تجمّع سريع و شتابزده كافران در اطراف ييامبر ( ص ) » به هنكام تلاوت وحى براى مردم 
فمالٍ الذين كفروا قبلك مهطعين 


<اهطاع > (مصدر <مهطعين >) به معناى كردن كشيدن و به سرعت ره رفتن و نيز به معناى كردن كشيدن براى خبر كرفتن 


آمده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1-7 - جن‎ 48 

. كروهى از جن ( سه تا هفت نفر يا سه تاده نفر ) » به قرائت قرآن يبامبر ( ص ) كوش فرامى دادند‎ - ١ 


قل أوحى إلى أنّه استمع نفر من الجن 











وازه <نفر > به كروهى متشكل از سه تا ده نفر و بنابر نقلى سه تا هفت نفر از مردان اطلاق مى شود. (مصباح المنير) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
48 مزمل - ”اع لم 


#حؤرياق تخداوتنايه 





افو (اضن )ميت رفانت فر انها تا دو ة وات »شمروةه السردة درافياقك و أشي زنده دارف 
قم اليل . .. و رتل القرءان ترتيلا 


> ثراند > در قرائت و سخنء به معناى آهسته آهسته و درست و بدون شتاب خواندن است (بركرفته از صحاح, مفردات راغب 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قاطي دقاد 21 

١‏ - تمجيد خداوند از ييامبر ( ص ) و ياران آن حضرت به خاطر شب زنده دارى و قرائت قرآن 
إن ربك يعلم أنكك تقوم . .. و طائفه من الذين معكك 

مطلب ياد شده از تذكر به علم خداوند, استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - قيامه - 6لا ١5‏ "” 

؟ - منع شدن ييامبر ( ص ) ء از شتابورزى در خواندن آيات وحى » بيش از ايان يافتن وحى آن 
لاتحرّك به لسانكك لتعجل به 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7” - ١/1/8 - قيامه‎ 89 

؟ - كردآورى قرآن در سينه ييامبر ( ص ) و توانايى آن حضرت بر قرائت آن » تضمين شده از سوى خداوند 
إن علينا جمعه و قرءانه 


يكى از احتمالات ياد شده در تفسير آيه شريفه؛ اين است كه مقصود از <جمعه > كرد آورى قرآن در سينه ييامبر(اص) است, 
به كونه اى كه آن حضرت به خاطر سيارد و فراموش نكند و مقصود از <قرآنه > تثبيت قرائت قرآن بر زبان ايشان استم به 


كونه اى كه هر كاه خواسته باشد بتواند آن را قرائت كند (مانند آيه © از سوره <اعلى > 


<سنقرئك فلاتنسى >). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اماد ولا 1 

" - سفارش خداوند به ييامبر ( ص ) » مبنى بر قرائت آيات نازل شده قرآن » يس از يايان دريافت كامل آنها 
فإذا قرأنه فاتّبع قرءانه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ اعلى - لالم ع د 7ل لكل‎ - ٠ 


ويزه او بود . 

سنقرئكك 

؟ - خداوند » ييامبر ( ص ) را به آموختن قرآن و جارى ساختن آن بر زيان او وعده داد . 
سنقرئكك 


<إقراء > يعنى» ديكرى را قارى ساختن و حرف <سين > در <سنقرئكك > براى تأكيد وعده است. بنابراين مفاد آيه شريفه. 


ايق'است كه :وحن هميان ادامه يافتة» زبان ثو.دن حال و آيئذه يهقزائت آن ثؤاتمتك واهد بود 

. توانمند ساختن ييامبر ( ص ) بر قرائت قرآن و فراموش نكردن آن » از جلوه هاى ربوبيت خداوند بر آن حضرت است‎ - ٠" 
سنقرئكك فلاتنسى‎ 

١‏ - دريافت قرائت قرآن از جانب خداوند » مصون سازنده ييامبر ( ص ) از فراموش كردن آن 

سنقرئكك فلاتنسى 

حرف <فاء >. جمله <فلاتنسى > را بر <سنقرئكك > تفريع كرده است. 

4 - تسبيح خداوند » زمينه ساز شايستكى ييامبر ( ص ) براى دريافت قرآن و حفظ آن 





. خداوند بيامبر ( ص ) را به داشتن حافظه اى نيرومند و فراموش نكردن آنجه خوانده است » وعده داد‎ - ١ 


حذف مفعول از فعل هاى <نقرء > و 


<لاتنسى > ممكن است براى افاده عموم باشدمٌ يعنى» تو را بر قرائت توانا مى سازيم و تو خوانده هاى خويش راء از ياد 


نخواهى برد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١سيل١‎ -١ - علق - عو‎ ٠ 

١‏ - ييامبر ( ص ) » مأمور دريافت قرآن و قرائت آن 
اقرأ 


<قرائت >» ممكن است به تلفظ يا مرور در ذهن انجام كيرد و در آيه شريفه به اين دليل كه بيش از آن جيزى نازل نشده بود 
تا ييامبر(ص) مأمور به قرائت آن شود مراد دريافت و قرائت آياتى است كه بعد از فرمان <اقرء > نازل مى شود. اين فرمان» 
شامل قرائت كلمه <اقرء > نيز مى باشدم نظير آن كه كفته شود: <آنجه را مى كويم» كوش كن > كه شامل همين جمله نيز 


1 

- ييامبر ( ص ) » مأمور آغاز قرائت قرآن » با نام خداوند 

اقرأ باسم ربك 

حرف <باء > در <باسم >, به حال محذوفى نظير <مبتدءاً> يا <مفتتحاً > تعلق دارد. 

. الزام ييامبر ( ص ) به قرائت قرآن در آغاز رسالت » مايه رشد و تعالى آن حضرت و از جلوه هاى ربوبيت خداوند بود‎ - ١ 
اقرأ باسم ربك‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حمق سه عا 

. خداوند » با تأكيد بر فرمان خويش » ييامبر ( ص ) را به دريافت و قرائت قرآن در آغاز رسالتش فرا خواند‎ - ١ 

اقرأ . .. اقرأ 


فرمان <اقرأ>. تكرار و تأكيد فرمانى است كه در آغاز سوره آمده بود و مفعول محذوف آن نيز به قرينه سياق كلام مطالبى 





است كه بعد از آن فرمان» وحى خواهد شد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠-علق‏ دعو -ع-ه 

- توجه به وابستكى تمام آموخته ها به خداوند » مايه اطمينان بيامبر ( ص ) به توانايى بر عمل به وظيفه دريافت و قرائت 
1 

اقرأ . .. الذى علّم بالقلم 


تمام اهل قلم معرفى كرده است تا آن حضرت را به امدادهاى خويش اميدوار سازد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠6‏ -علق -86-9-م 


+ - توجه به وابستكى تمام معلومات انسان به خداوند , مايه اطمينان ييامبر ( ص ) به امداد الهى در توانا ساختن او بر دريافت و 
قرائت قرآن 

اقرأ . .. علم الإنسن ما لم يعلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠١7” - د بينه -/9ة -؟‎ ٠ 
. ييامبر ( ص ) » قرآن رااز صحيفه هايى مكتوب و بيراسته از هر باطل » دريافت و بر مردم تلاوت مى كرد‎ - ٠ 
وتسوليق الله كاز اصسما قطيرة‎ 


در برداشت ياد شده. مراد از 0 مطهّره > قرآن مكتوب ييش از مرحله نزول بر ييامبر(ص) دانسته شده است. قرآن در 
آن مرحله براساس بعضى از آيات دن اعكيان فرتعكانق يز ركوار نوذه:اسث: 
3 - ييامبر ( ص )» داراى رسالتى بزركك از جانب خداوند و حامل بيامى مكتوب و خالى از انحراف وعهده دار بازخوانى 


ان بر 








مردم 

رسول من الله يتلوا صحمًا مطهره 

نكره آمدن <رسول>». بر عظمت ييامبر(ص) و رسالت آن حضرت دلالت دارد. 
8 - تلاوت قرآن بر مردم » رسالتى الهى بر عهده ييامبر ( ص ) 

رسول من الله يتلوا صحمًا مطهره 


حتف باس (هن) به تلكوت كتقده قرا نايس از تطبرق عدوان: ++رسول > بان عضرت نانك ناشت كه تاذوت قرا نه 


بخشى از رسالت اواست. 

تلاوت قرآن مسلمانان صدراسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 3١-1 - مزمل‎ 8 

4 - مؤمنان و ياران ييامبر ( ص ) » موظف به تلاوت قرآن در شب هنكام به ميزان ميسور و ممكن 
قاقر واها ضوهن القروان 

تلاوت كنند كان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-1١5١ 15-هرقب-١‎ 


؟١‏ -از امام صادق (ع ) درباره سخن خداوند كه مى فرمايد : < الذين عاتينهم الكتب يتلونه حق تلاوته > روايت شده كه 
فرمود : < يرتلون آياته و يتفقهون به و يعملون باحكامه و يرجون وعده و يخافون وعيده و يعتبرون بقصصه و يأتمرون بأوامره 


و ينتهون بنواهيه ... , 


آنان قرآن را با ترتيل مى خوانند و تلاش مى كنند تا آيات آن را بفهمند و به احكام آن عمل مى كنند و اميدوار به وعده ها و 
از وعيد آن ترسان مى باشندء و از قصه هاى آن يند و عبرت مى كيرند و به اوامر آن تن مى دهند واز نواهى آن دورى مى 


تمسكك به قرآن 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


1ل عون ماد 2 حزم 
"١‏ لزوم تمشكك به قرآن كريم » كه ريسمان الهى است . 
و اعتصموا بحبل الله جميعاً و لا تفرّقوا 


وسوال دا (ض)ذرايه خهة الله> ون آنه فرق قفرمو الداهتاب الله 


تفسير تبيان» ج ؟» ص 068 م تفسير قرطبى» ج © ص 184. 

تناقض كويى مكذبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لال قد مهدهمدع 

؟ تكذيب كنند كان حق قرآن » يبامبر و معاد كرفتار سردركمى و يريشان كويى 
بل كذّبوا بالحقٌّ لمما جاءهم و هم فى أمر مريج 


يكى از نمودهاى يريشان كُويى تكذيب كران معاد اين است كه مى كويند جون بدن انسان در خاكك متلاشى مى شود يس 
حكونه فى تواكدل ال ناكف دوبازه'برا يد اين :ذو خشاك است كه خود من 'دانكق اسان بزائ تحستين كار نيران همين خاكك 


بر آمده اي 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7( -جائيه - مع دع - ١‏ 

١‏ - آيات قرآن » منطبق با حقيقت و واقعيت هستى و به دور از هركونه كذب و افترا 
تلكك ءايت الله نتلوها عليكك بالحقٌّ 


برداشت بالا بنايراين نكته است كه < تلكك >. اشاره به آيات قرآن باشد و <بالحقٌ > حال براى مفعول <نتلو> و نيز < حَقٌ > 





به معناى مطابق با واقع باشد. 

تنزيه قرآآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اروم 

٠"‏ - قرآن كتابى متقن و منزه از هر كونه زمينه ترديد افكن و شبهه ساز در حقانيت آن 
لاريب فيه 


<ريب > به معناى شكك و 


نيز جيزى كه مايه شكك باشدء آمده است. برداشت فوق با توجه به معناى دوم استفاده شده است. بر اين مبنا <لاريب فيه >> 


يعنى در قرآن مسأله اى كه موجب شكك در حقانيت آن بشود. هركز وجود ندارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 0 - 

- قرآن منرٌّه از آن است كه در آسمانى بودنش » شكك و ترديد روا باشد . 

و إن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا 


با وجود اينكه كفر ييشكان در آسمانى بودن قرآن اظهار ترديد مى كردند و بلكه منكر آن بودند خداوند در بيان ترديد آنان 


جمله شرطيه به كاربرد تا به اين حقيقت اشاره كند كه: ترديد در حقانيت قرآن تنها قابل فرض است و نمى تواند واقعيت داشته 


باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-١-1 -هرقب-١‎ 

0 - قرآن ء كتابى سراسر حق و بيراسته از هر باطل 
وهوالحق 


<ال >" در <السق > نظير الندر *<ؤيد الرمل > براى استغراق ضفاث اراد اسك وإيعتى» قرآن دز عق بؤدن كامل اشث :و 


كاستى ندارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

درا خا كان 

راق إراه تددس سدور وهر كز اط وهر ]رامين واهى وبا( قاركدة اناسنا دك انلنات 
الذين اتخذوا دينهم لهواً و لعباً . .. و لقد جئنهم بكتب فصلنه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











يندار هاء تخيلات و نازل شده از جانب خداوند 

لفداجاء كك الح تمق برركك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باع بد الحوة اع 

. قرآن كتابى حق و مبرًا از هركونه يندار ها و تخيلات باطل است‎ ١ 
قد جاءكم الحق من ربكم‎ 


حق». مقابل باطل و به معناى داراى واقعيت است, به اين معنا كه معارفى كه در قرآن آمده. حقايقى است منطيق با واقعيت واز 


ه ركونه يندار و تخيلات واهى خالى است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


. همهء آيات قرآن و تعاليم آن » متقن واز هركونه خلل و بطلان يذيرى مبرّاست‎ ١ 
كتب أ حكمت عايته‎ 


إحكام (مصدر أحكمت ) به معناى اتقان است . بنابراين ((أحكمت آياته )) كوياى اين است كه : آيه هاى قرآن » متقن است و 


هيج خللى نداشته و بطلان در آنها راه ندارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع شفع اناد لأا 

قرآن ء كتابى سراسر حق و بيراسته از هر كونه باطل 

إنه الحق 

<ال > در <الحق > به اصطلاح براى استغراق صفات است و دلالت بر كمال دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


امود تام اليه 








هقرآن » كفتارى دروغ و بافته شده نبوده م بلكه سخنى راست و درست است . 
ما كان حديئًا يفترى 
مراد از ضمير < كان > قرآن است. وصفهاى بيان شده در آيه (و لكن تصديق ...) بيانكر اين معناست. 


٠‏ هدايت هاى قرآن » ييراسته از هر كمراهى و منرّه از 


كمترين ييامدى ناهنجار 


<هدّى > مصدر است و در اين جا به معناى اسم فاعل (هدانت كتندة) مى باشد. به كار كير مصدر به جاى اسم فاعل اشاره 
به اين حقيقت دارد كه: موصوفش (قرآن) محض هدايت است ,م يعنى » رهنمودهاى آن مستلزم هيج كمراهى و آميخته به هيج 
الت سس 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لصوي اموي كا 

* قرآن كتابى سراسر حق » بدون نقص و بيراسته از هر كونه باطل و ناروايى 
والذى أنول إليكك من وبكد ال 


ال > دن <الحق >" ترائ اشستغراق خضنايض أقزاد اسث؛ بتابراين <“الحق > 7 يعن .عق كامل كه كمترين ناطكن دز آقاراة 


ندارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-١9-1- -رعد‎ 8 

١‏ قرآن » كتابى سراسر حق و بيراسته از هر ككونه باطل و ناروا 

نا انز ]لمكن من ركه ايد 

حماعة در <انماء موصول انتم وه ميناى <الدذئ > ات يمراد از أن قران فى ناشد: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - نحل -8١1-١1-ع‏ 

*- قرآن » كتابى است سراسر حق و به دور از سخنان باطل و بيهوده 

قل نَزّله روح القدس من ربك بالحقّ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








430١-١-١8 -كهف-‎ ٠ 
. ساحت قرآن » از هر كونه كجى و انحراف مبرًا است‎ -9 
أنزل على عبده الكتب و لم يجعل له عوبًا‎ 
<عوج > به معناى كجى و انحراف است.‎ 


-٠‏ كمال و عظمت قرآن و نبود كمترين كجى وانحراف در آن » مقتضى 





حمد و ستايش در برابر يديد آورنده آن است . 

الحمد للّه الذى . .. لم يجعل له عوج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وات اكبيق وك 

1- قرآن » كتابى است عارى از هركونه عدم اعتدال و انحراف از حق . 
الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتب . .. قيِمًا 

<قيم >: جنان جه در لسان العرب آمده استء. مى تواند به معناى < مستقيم >. يعنى <راست و ييراسته از انحراف > باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج "١‏ -8ثق لا 

/ - قرآن » كتابى است آميخته به حق و مبرا از هر كونه باطل . 

أنّه الحقٌّ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اد نوي لات امم 

* - قرآن » كتابى آميخته با حق و مبرا از هر كونه سخن باطل 

بل جاءهم بالحقّ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ري قا 

؟ - قرآن » سخنى راست و به دور از هر دروغ 

بل أتينهم بالحقّ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








- شعراء - 72 دع”77 لم 

- حقيقت قرآن مبرًا از شعر» و ساحت بيامبر ( ص ) منزه از شاعرى و خيال يردازى 
و الشعراء يتبعهم الغاون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-نمل -/ا١1-‏ مدع 

؟ - قرآن » مبرًا از هركونه سخنان نسنجيده و بى اساس 

و إِنْك لتلقّى القرءان من لدن حكيم عليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


بن 





- قصص -58 -58 -؟ 

١‏ - قرآن » كتابى آميخته به حق و مبرا از هركونه آموزه هاى باطل 
فلمًا جاءهم الحقّ من عندنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لي 

ع - قرآن » كتابى آميخته به حق و مبرا از هر كونه باطل 
له الح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6- فاطر - #8 9م ع 

؟ - قرآن » كتابى سراسر حق و بيراسته از هر باطل 
من الكتب هو الحقّ 


<ال > در <الحقٌ > نظير ال در <زيدالرجل > براى استغراق صفات است,ْ يعنى» قرآن در حق بودن كامل است و كاستى 


ا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ها-يس دع" وع - ١ليثل؟‏ 

؟ - قرآن » سخنى از سنخ شعر نيست . 
ونه علمكة افير 


بيامبراسلام(ص) را به شاعر بودن متهم مى كردند. 





برداشت ياد شده از شعر نبودن قرآن استفاده مى شودم زيرا شعر برخاسته از تخيلات شاعر و معمولا توأم با سخنان مبالغه آميز 


و خلاف واقع است كه شاعران كاهى به منظور حفظ وزنء سجع و قافيه شعر به آن متوسل مى شوند. 


١‏ - محتواء شيوه و نظم موجود در قرآن » روشنككر خدايى بودن آن و ييراستكى آن 


ا مشاكت شاعوان 
فا عليتة الف وده قفي له تقو لامك انزع سي 


وذاشكة باد شو هون انة اشاس اسع اواك كه مفهوةة ]نز روششكر بوذن قر ]نك قد دن ١‏ نهدو دا هلعاف شعن و ما انيقي 


له) اين حقيقت باشد كه قرآنء خود شاهد و كواه الهى بودن و نيز يبراسته بودنش از تخيلات شاعرانه است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- صافات -/7م- لا" ١‏ 

١‏ - قرآن » كتابى سراسر حق و بيراسته از هر كونه باطل 

بل جاء بالحقّ 


مقضوة اق خدتحق > فرآن انكو ال >" در آن'مى“ تؤائد يراق امشفراق ضفات افزاد ياشذ:(ماققد <ال > من <رزَيد الزخل > ), 


يعنى» قرآن در حق بودن كامل است و كاستى ندارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اد ؤي ميم اسع 

ع -قرآن » كتابى است سراسر حق و به دور از مطالب نادرست و خيال يردازى هاى باطل . 

نا أنزلنا إليكك الكتب بالحقّ 

برذاشت ياد شذه براين ديد كاه استوار است كه <بالحقٌ > متعلق به ظرف مستقر و حال برائ <الكتاب > باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12-زمر-0-178-8"4 

د - مبرًا بودن قرآن از هركونه انحراف . كجى . اختلاف و تضاد 

قرءانًا عربيًا غير ذى عوج 


<عوج > به معناى كجى و انحراف استء اين واه در مواردى به كار مى رود كه با فكر و بصيرت شناخته مى شود. نه با 


حواس ظاهرى. ازاين رو مفسران كفته اند: مقصود از آن در آيه شريفه با 


توجه به تنكير آن و بودنش در سياق نفى هركونه كجى و انحراف در معانى و ييام هاى قرآن و يا اختلاف و تضاد در آنها 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12-زمر-4و”مداعدع 

* - قرآن » كتابى است سراسر حق و به دور از مطالب نادرست و تخيلات باطل 

نا أنزلنا عليك الكتب للناس بالحقٌ 

برداشت ياد شده بر اين ديد كاه استوار است كه <بالحقٌ > متعلق به ظرف مستقر و حال براى <الكتاب > باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ ١2 حديد -لانق‎ 11 

٠‏ -قرآن » كتابى آميخته به حق و مبرًا از هر كونه باطل 

وما نزل من الحقّ 

در صورتى كه <حقٌ > در آيه شريفه» مقابل باطل به كار رفته باشد» برداشت بالا استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 صف - ام ودع 

-هدايت و راهنمايى هاى قرآن » به دور از هر كاستى و بيراسته از كمترين ييامد ناهنجار 
أرسل رسوله بالهدى 


در صورتى كه مراد از <هدى> قرآن باشدم تعبير مصدر به جاى اسم فاعل (هادى) اشاره به اين حقيقت دارد كه قرآن» 


محض هدايت است يعنى» رهنمودهاى قرآن مستلزم هيج ضلالت و همراه با هيج كمراهى و سر د ركمى نيست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عو لان كام 


- صفحات قرآن » ياكك و منرّه از ثبت هركونه ناروا و دروغ و به دور از مطالب باطل 











96 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


"0 


تكوير -1/-1750-ع 

© - دور بودن ساحت قرآن از دخالت شيطان » ضامن حقانيت و درستى تعاليم آن 
إِنّه لقول رسول . .. و ما هو بقول شيطن رجيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١8- -طارق - 8م‎ ٠ 

. ساحت قرآن و آيات معاد » از بذله كويى و سخنان سست و بى بايه » مبرًا است‎ - ١ 
و ماهو بالهزل‎ 


<هَرْل > و <هُزال > از يك ريشه اند و بر ضعف و سستى دلالت دارند. <هَزْلَ> نقطه مقابل <ج3 > و <هُزال > نقطه 


مقابل <فربهى > است. (مقاييس اللغه) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاك قدرع برو دوت 

/ - نزول قرآن در شب قدر » نشان سلامتى معارف آن از هر عيب و نقص است . 

نا أنزلنه فى ليله القدر . .. سلم هى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#الحارينه حي ا 6 

. ييامبر ( ص ) » قرآن رااز صحيفه هايى مكتوب و بيراسته از هر باطل » دريافت و بر مردم تلاوت مى كرد‎ - ٠ 
رسول من الله يتلوا صحمًا مطهره‎ 


در برداشت ياد شده. مراد از ام مطهّره > قرآن مكتوب ييش از مرحله نزول بر ييامبر(ص) دانسته شده است. قرآن در 


آن مرحله براساس بعضى از آيات دز اتكيان فرشتكانى بزركوار بوده است. 
-١‏ قرآن از خطا و انحراف .» منرّه و ييراسته است . 











3 - ييامبر ( ص ) » داراى رسالتى بزركك از جانب خداوند و حامل بيامى مكتوب و خالى از 


انحراف و عهده دار بازخوانى آن بر مردم 

رسول من الله يتلوا صحمًا مطهره 

نكره آمدن <رسول>». بر عظمت ييامبر(ص) و رسالت آن حضرت دلالت دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واالحوويية از اا 

١‏ - صفحات قرآن » كنجينه نوشته هايى استوار و به دور از اعوجاج و انحراف 
فيها كتب قيمه 


يعنى» در صحيفه هاى مطهرء» نوشته هايى متعدد وجود دارد. <قيّمه >. داراى دو معنا است: .١‏ به صورت متعدى و با مفعولى 
محذوف, يعنى» قوام بخش و بريادارنده جامعه, ؟. به صورت لازممٌ يعنى» با استقامت و اعتدال و خالى از كجى و اعوجاج. 


برخى اين كلمه را جمع دانسته اند (مجمع البيان), ولى بيشتر اهل لغت و تفسير مفرد بودن آن را يذيرفته اند. 
تنظيم قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 ع كما 

4 - قرآن در همان عصر ييامبر ( ص ) بخشهايى به نام سوره تقسيم شده بود . 

فأتوا بسوره من مثله 

* . تقسيم بندى قرآن و ناميدن هر بخش به < سوره > از ناحيه خداوند بوده است‎ - ٠ 

فأتوا بسوره من مثله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 010 


) تنظيم » تفصيل و بخش بخش شدن قرآن » از جانب خداوند بود نه در اختيار ييامبر ( ص‎ -١ 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 - انعام - 


ع-وع-و 

4 تنوع و كوناكونى بيان» از شيوه هاى به كار رفته در آيات قرآن 

انظر كيف نصرف الأيت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م6١٠‏ -١ايه‏ 

ه آيات كوناكون قرآن مايه تقويت بينش آكاهان و منجر به بهانه جويى كافران خواهد شد. 
وليقولوا درست و لنبينه لقوم يعلمون 

٠‏ عالمان از كونا كونى آيات قرآن و رمز و رازهاى ارزشمند آن بهره مى برند. 

و كذلكك نصرف الأيت . .. و لنبينه لقوم يعلمون 

تنوع بيانى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام عنمت - ١ال. 1١‏ 

4 تنوع و كوناكونى بيان» از شيوه هاى به كار رفته در آيات قرآن 

انظر كيف نصرف الأيت 

٠‏ مبلغان دين وظيفه دار تأمل و تحقيق در شيوه هاى بان حقايق در قرآن و به كاركيرى آن در تبليغ هستند. 
انظر كيف نصرف الأيت لعلهم يفقهون 

١‏ روشهاى كوناكون و متنوع قرآن در بيان مفاهيم و مقاصد, جولانكاهى است براى تأمل و انديشه. 
انظر كيف نصرف الأيت لعلهم يفقهون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


له انعام م -6١٠-م‏ 











* تبيين آيات براى آكاهان» هدف از تنوع بيانى قرآن است. 
و كذللكك نصرف الأيت . .. و لنبينه لقوم يعلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د براق ذ نالك نك ١‏ 

. خداوند » آيات خويش را در قرآن به كونه هاى متنوع و فراوان تبيين كرد تا مشركان تنبه يابند‎ -١ 
و لقد صرّفنا فى هذا القرءان ليل كروا‎ 


تحول و دك ركونى است و باب تفغيل آنء دلالت بر كثرت مى كند. بنابراين مراد از آنء تبيين با بيانات كوناكون است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

أت اسراق ذ نانك وام ؟ 

-١‏ بيان هاى مختلف و شيوه هاى متنوع قرآن در تبيين حقايق و مفاهيم » جلوه اى از ابعاد اعجاز آن 

لأياتوة مكل .لفق عووفذا لناب تفن هذا القرطان مق كل مكل 

'- كوناكونى بيان ها و مثال هاى قرآن » متناسب با فهم توده هاى بشرى و در جهت هدايت آنان 

ولقد ضوفنا للنائن فق هذا القرء ان من كل يكل 


<تصريف > در لغت به معناى كرداندن جيزى به جهات كوناكون است و <تصريف كلام > آوردن آن به معانى مختلف 
مى باشد. از اينكه قرآن كتاب هدايت است و مى فرمايد: <ما در قرآن جهات كوناكون معانى را لحاظ كرديم > استفاده مى 


شود كه رعايت جنين جهاتى مى تواند به خاطر نكته ياد شده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-منع-1١8-نزنهك-‎ ٠ 

. خداوند » در قرآن » به بيان هاى كوناكون , مثال ها و نمونه هاى فراوانى را براى هدايت بشر » طرح كرده است‎ -١ 
و لقد صرّفنا فى هذا القرءان للناس من كل مثل‎ 


<صدّفنا > به معناى < ينا > است,ْ يعنى <بيان كرديم > (لسان العرب)» ولى از آن جهت كه باب تفعيل» براى تكثير است» 
مرادء بيان هاى متعدد است. ريشهء كلمه <صدّفنا > كه تصريف و تغيير از حالتى به حالتى استء كوياى آن است كه اين 


بيانات» كوناكون و متنوع هستند. 


جلد - نام سوره - سوره 








- آيه - فيش 

كيت دعوت بوت 1 

. داستان موسى و خضر (ع ) » نمونه اى از مثال هاى متنوع قرآنى » در جهت هدايت مردم است‎ -١ 
و لقد صرّفنا فى هذا القرءان للناس من كل مثل . .. و إذ قال موسى لفتيه لاأبرح‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هيا(١-‎ 1١١” 5:٠ طه-‎ ١ 

ه - قرآن » حاوى هشدار ها و وعيدهايى كوناكون و متنوع 

و صرّفنا فيه من الوعيد 


< تصريف > مبالغه افزون ترى وجود دارد (مفردات راغب). بنابراين مقصود از <> صدفنا...> اين است كه وعيدها رابه شكل 
هاى كوناكون عرضه كرديم. 


١‏ - خداوند » سامان دهنده الفاظ و كلمات قرآن و هشدار دهنده انسان هادر قالب آياتى كوناكون 
أنزلنه قرءانًا عربيًا و صرّفنا فيه من الوعيد 


توصيف قرآن به عربى بودن (در حال نزول)» حاكى از اين است كه علاوه بر محتواى قرآنء الفاظ آن نيز مستند به خداوند 


است. 

تنوع تأثير قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادا انعم ادوارك ٠‏ 

-١‏ ييامبر ( ص ) » مأمور ابهام زدايى در زمينه تأثير دوكانه قرآن نسبت به انسان هاى مختلف 
ورهن القرءات رافل كا يعم على يكبا كلق 


برداشت فوقء مبتنى براين نكته است كه اين آيه. ياسخ سؤالى مقدر درباره آيه قبل باشد و آن اين است كه حككونه افراد 








مختلفء بهره هاى متفاوت از قرآن مى برند؟ واين آيه جواب مى 


دهد كه بهره متضاد و متفاوت؛ء بازتاب روحيات و عادات خود آنهاست. 

تنوع عذاب مكذبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7-00-1١8-فهك-٠‎ 

. عذاب كافران به قرآن » ممكن است انواعى مغاير با عذاب ييشينيان باشد‎ -١١/ 
أن تأتيهم سنّه الأوّلين أو يأتيهم العذاب قبلا‎ 


جنان جه <قَبَلَا> جمع <قبيل > باشدء به معناى انواع و اقسام كوناكون است و مراد آيه اين مى شود كه عذاب اين كافران» 
لزوماء از همان انواع عذاب يبشينيان نيست»ء بلكه ممكن است آنان به انواع كوناكون ديكرى از عذاب مبتلا شوند. 


تنوع مثالهاى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عوك لساك اودع 

. قرآن » حاوى انواع مثل ها است‎ - ١ 

و تقذ فنوينا للنايس :فى هذا القزواف عق كل مدل 


ع - كوناكونى مثل هاى قرآن » متناسب با فهم توده هاى بشرى و قابل استفاده و سودمند براى طبقات مختلف فكرى و 


اجتماع امنث 1 
و لقد ضربنا للناس فى هذا القرءان من كل مثل 


برداشت ياد شده با توجه به آمدن سه وازه در ايه شريفه است: ١‏ لام در <للناس > كه براى انتفاع است,ْ ” <الناس > كه بر 


عموم مردام دلاات داردمٌْ ” آمدن وازه <كل > با <مَتْل > كه بر تنوع مثل ها اشاره دارد. 
تواضع براى قرآن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠‏ -انشقاق -ع8م - 7١‏ - لا 








- سجود و به خاكك افتادن هنكام شنيدن آيات قرآن » رفتارى شايسته و مطلوب است . * 


و إذا قرىء عليهم القرءان لايسجدون 


كلمه <سجود> در برداشت ياد 


شده. به معناى اصطلاحى آن كرفته شَيكه سيت اين آيه هر جند از آياتى نيست كه سجده واجب دارندمٌ ولى مفاد آن مندوب 


بودن سجده به هنكام شنيدن هر يكك از آيات قرآن ويا خصوص آياتى است كه در آن فرمان سجود آمده است. 
توجيه نايذيرى تهمت افسانه به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اخبورط ةو عع حتارة رم 

" - افسانه ينداشتن قرآن و تكذيب قيامت » توجيه نايذير است . 

قال أسطير الأوّلِين . .. هذا الذى كنتم به تكذّبون . كلا 

حرف <كلا> ممكن است براى ردع و منع از توهّماتى باشد كه در آيات بيشين» كافران كرفتار آن دانسته شده بودند. 
تورات و قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ت رجز 

- يذيرش اسلام و ايمان به قرآن » از فرمان هاى تورات و انجيل به ييروان خويش 

أتأمرون الناس بالبر و تنسون أنفسكم و أنتم تتلون الكتب 


جمله < تنسون أنفسكم > را مى توان به قرينه آيات بيشين - كه سخن از دعوت به ايمان بود - در ارتباط با ايمان به قرآن 
دانست. بر اين اساس آيه اشاره به اين معنا دارد كه: شما عالمان اهل كتاب مردم را به نيكيها دعوت مى كنيد ولى وظيفه 
خويش را كه ايمان به قرآن استء فراموش مى كنيد سيس با جمله <و أنتم تتلون الكتب > بيان مى دارد كه: آنان از اين 


وظيفه مطلع بودندم يعنى» در كتابهاى آسمانى» اين حقيقت وجود داشت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- هود ١١-لا١‏ 





عه 
ه تورات » دليلى بر حقانيت قرآن 

و يتلوه . .. من قبله كتب موسى 

< كتاب > عطف بر <شاهد> است و ضمير در <قبله > به شاهد برمى كردد. 


© تورات » حاوى بشارت به نزول قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك تقاين ماعوتد مادق 

ه - توصيه خداوند به مؤمنان » مبنى بر كوش جان سيردن به رهنمود هاى قرآن 
ا 

توصيه به ياكي زكى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسرد لمر سد 

١‏ - ياكيزه نككّه داشتن صفحات قرآن » توصيه خداوند 


توصيف ورق هاى قرآن به <مطهّره > علاوه بر بيان طهارت معنوى آنها از انحراف آنها را سزاوار تطهير دانسته و به لزوم دور 
داشتن آنها از آلودكّى هاى ظاهرى نيز اشاره دارد. 


توصيه هاى قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








تال عمزانك اد لاسر 
/ توصيه و سفارش قرآن به استفاده از تجربه هاى كذشته 
واذغدوت من اهلكك 


تذكر قرآن به ييامبر (ص) و مخاطبين درباره به خاطر سيردن مسائل جنكك احدء در واقع سفارش به استفاده از تجربه هاى 


كدشته است: 

توطئه دشمنان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#خاوون دم عام 

؟- اسطوره خواندن و ساختكى دانستن قرآن » مكر و توطئه دشمنان اين كتاب آسمانى است . 
و إذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أسطر الأولين . .. قد مكر الذين من قبلهم 

توطئه عليه قرآن 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ءع-انفال-م/-#0دع 

* بى تأثيرى آيات الهى در قلب توطئه كران عليه بيامبر ( ص ) و قرآن 
و إذا تتلى عليهم ءايتنا قالوا . .. إن هذا إلا أسطير الأولين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اودرو ا ماخ ا له 


9 رويارويى قشر هاى مرفه و اشراف عصر بعثت با بيامبر ( ص ) و توطثه و نيرنكك آنان در برابر معجزه آن حضرت ( قرآن 


كرتم ) 

و إذا أذقنا الناس رحمه من بعد ضراء مسّتهم إذا لهم مكر فى ءاياتنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قماغ عاك مدو 

4- بشر بودن ييامبر ( ص ) محتواى نجواى توطثه آميز مشركان و دستاويز آنان عليه اسلام و قرآن 

و أسرّوا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلابشر مثلكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-ه1-755- حج‎ ١ 

١‏ - تلاش بى كير مشركان عصر بعثت » عليه آيات الهى ( قرآن ) و ناكام ساختن ييامبر ( ص ) در دعوت خويش 
و الذين سعوا فى عايتنا معجزين أولئكك أصحب الجحيم 


<سعى > (مصدر <سعوا>) به معناى تلاش كردن است و <فى آياتنا > به تقدير <فى ابطال آياتناء> مى باشد. < معاجزه >> 
(فسنان <معائو ةن ©) ا كرناز حتقفرة» زدنالة) فى غده باشدارة تعداق سيقت كزفتن ان حعيزى وشت عبر كذافعنة لاست 
واكزان خغغر © (تاتوالن) شق شلذة ياد امعان اتوان كردن'من باشد دن هر صووت <معاجزين > حال براى فاعل 


0 








آتش بر افروخته و شعلهور است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

02 كا 

) -انديشه عميق و مستمر وليدبن مغيره » عليه قرآن و رسالت ييامبر ( ص‎ ١ 
نظ‎ 


< نه > در < ثم نظر> يا براى تراخى زمانى است و يا رتبى. در هر دو صورت بيانكر نظر و انديشه عميق و مستمر كافرانى 


امك ووو وتان جك ممضنينا 16ل اده وا ملقو لبن كله ررد كير ل وي 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-مدثر ‏ #/ا- 5-59 

) جاره انديشى عجولانه و شتاب آلودٍ وليدبن مغيره » عليه قرآن و ييامبر ( ص‎ - ١ 
الاوك وافداوي اناق اتظري ال اعمال و تر‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 مدثر 10/8 ع7 ” 

؟ - اتهام سحر و جاد وو كرى به قرآن » طرحى حساب شده از سوى وليدين مغيره 
الف وا ني قال دتعي الابيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اخاطاوق دعم عادعء 


كرفتار خواهند شد . 


إن لقول فصل . .. يكيدون ... و أكيد كيدًا 





<حيله > ,ْ يعنى» آنجه به صورت مخفيانه» مايه رسيدن به حالت مورد نظر 


كردد وح كيده نوه اتفال امسق :(مقرداقةرافب) 

توطئه عليه هشدارهاى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م-1١85- -طارق - 2م‎ ٠ 

- بى تأثير ساختن هشدار هاى قرآن درباره معاد » محور نيرنكك هاى كافران 

إن لقول فصل . .. نهم يكيدون كيدًا 

به قرينه آيات يبشين» مصداق بارز كيد و مكر كافران» توطئه براى جدى نككرفتن هشدارهاى قرآن به معاد است. 
توطئه هاى مكذبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 قلم - لمع ع8 - 5 

” - دلدارى خداوند به ييامبر ( ص ) .ء در برابر مخالفت ها و كارشكنى هاى تكذيب كران 
فذرنى و من يكذّب بهذا الحديث 

تهديد مكذبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - صافات -/ -0/ا1 م 

- مش ركان مخالف قرآن در صدراسلام » به كيفر و عذاب الهى تهديد شدند . 

فكفروا به فسوف يعلمون 


جمله <فسوف يعلمون > جمله اى است تهديد آميز عليه مشركانٍ مخالف قرآن. در اين كه اين تهديد مربوط به جه مسأله اى 
است و متعلق علم در (يعلمون) جيست» دو ديدكاه وجود دارد: ١‏ عذاب استيصالء ١‏ يى آمدهاى ناكوار اجتماعى و فردى كفر 


و شكست خوردن جبهه كفر در آينده نزديكك. برداشت ياد شده مبتنى برديد كاه نخست است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








١ دخان - عع - هق‎ ١ 
تهديد منكرانٍ ييام هاى روشن و قابل دركك قرآن » به فرجامى سخت از سوى خداوند‎ ١ 
فإنْما يسّرنه . .. فارتقب إِنْهم مرتقبون‎ 


عبارت <إِنْهم مرتقبون >». كنايه از اين است كه كافران 


به بيان هاى روشن وحى ايمان نمى آورند تا سرانجام وعيدهاى ما تحقق يابد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

194 قلم عم ١‏ 

. تكذيب كنند كان قرآن و معاد از سوى خداوند به عذاب تهديد شدند‎ - ١ 
فذرنى و من يكذّب بهذا الحديث‎ 


مقصود از <حديث > يا قرآن است و يا مسأله معاد كه در آيه بيش مطرح شده است. كفتنى است كه تعبير <فذرنى و من 


يكذّب > و مانند آن؛ در مورد تهديد به كار مى رود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 -انشقاق -عم - 7-7 

. خداوند » منكران معاد و تكذيب كنند كان قرآن راء به مؤاخذه افكار و كردارشان تهديد كرده است‎ - ١ 

و الله أعلم بما يوعون 

مقصود از بيان آكاهى خداوند, به افكار انباشته در ظرف ذهن و كردار موجود در نامه عمل» تهديد به مؤاخذه است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ك بروج كفطع دم 

- خداوند » تهديد كننده كافران و تكذيب كنند كان قرآن به سرنوشتى همجون فرجام فرعونيان و قوم ثمود 
هل أتيكك . .. فرعون و ثمود . بل الذين كفروا فى تكذيب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ك بروج حدف-7-1 

- خداوند » تهديدكننده كافران و تكذيب كنند كان قرآن » به سرنوشتى همجون فرجام فرعونيان و قوم ثمود 





تهديدهاى قرآن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١-86 - بروج‎ - 


ع 

8- تهديد و ترغيب » از روش هاى قرآن براى هدايت انسان ها است . 

فلهم عذاب جهنّم . .. لهم جِنت تجرى من تحتها الأنهر 

تهمت آشفتكى به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-8-1١- -انبياء‎ ١ 

"- معرفى قرآن به صورت مجموعه اى غيرمنظم و كتابى بدون انسجام » از تبليغات سوء مشركانٍ ستم بيشه 
بل قالوا أضغث أحلم 

برداشت ياد شده باتوجه به معناى لغوى <أضغاث > (اشياى آشفته و دسته هاى يراكنده و بى انسجام) است. 
تهمت افسانه بودن قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ف - انعام - ع - 50 - هل ٠١‏ 

٠‏ افسانه خواندن قرآنء از شيوه هاى مبارزه كافران و مشركان با اسلام 

حتى إذا جاءوكك يجدلونكك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أسطير الأولين 

١‏ اسطوره خواندن قرآن و جدال و سرسختى در برابر آن» كفرورزى است. 

يقول الذين كفروا إن هذا إلا أسطير الأولين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع - 158 -م 

٠"‏ افسانه خواندن قرآن و كهنه دانستن مطالب آنء از ترفندهاى كافران براى جلوكيرى از كوش فرادادن مردم به آن 





<اول> به معناى آغاز استء و مراد كافران از اين اتهام كهنه بودن مطالب قرآن مى تواند باشد. 

تهمت افسائه به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وكين دورسع ١‏ 

1--متكزان آخرزت» آبات قرا :زا سختاق ساحتكى واقصةهاى نوشته شدة يشينيان قلمداد مى كردنن: 


فالذين لايؤمنون بالأخره قلوبهم 


منكره . .. و إذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أس 

<أساطير > (جمع أسطوره) به معناى داستانهاى ساختكى و سخنان موهومى است كه به صورت مكتوب مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل - 18 - ه١1‏ - ع للع 71ل لم١‏ 

"- كيفر كسانى كه قرآن را اسطوره مى خوانند » در قيامت بدون هيج كاستى داده خواهد شد . 

قالوا أشظ الأولين: التهيلوا أوزارهم كامله يوم القيمه 

- ساختكى دانستن قرآن » كناهى بس بزركك و سنكين 

قالوا أشظ :الأول التهيلوا أوزارهم كامله يوم القيمه 

ه- كسانى كه با ساختكى دانستن قرآن » ديكران را به كمراهى كشيدند » بخشى از كناهان آنان را به عهده خواهند داشت . 
و إذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أسطر الأولين . ليحملوا أوزارهم كامله يوم ال 

وذ اشك قوقح اشامو ايخ الفبال اسك كد حافرة > اراق فعسن: ناهد 


/ا- كسانى كه قرآن را اسطوره مى خوانتد » علاوه بر كناه افترا زدن به قرآن » برخى از كناه ديكران ( كناه كمراهى آنان ) را 


نيز بر دوش مى كشند . 

قالوا أسطر الأولين . ليحملوا أوزارهم كامله يوم القيمه و من أوزار الذين يضلونه 
اين برداشت,ء مبتنى بر تبعيض بودن <من > در <من أوزارهم > است. 

8- اسطوره قلمداد كردن قرآن » بازدارنده مردم از ايمان به آن است . 

كآزوا أستطر الأرقة الحيلة ا مودق ونان اليه يضلونهم 

. ادعاى اسطوره اى بودن قرآن » جاهلانه و به دور از مبانى علمى است‎ ١١ 
قالوا أسطر الأولين . .. يضلّونهم بغير علم‎ 


بوداشقك قوق معن برو ان امال ابش كشخاس > ساق يراق مير فاع :ته يقلرن > باشدنو ان اذ كاي 


كه مايه اضلال؛ اسطوره خواندن قرآن بوده استء معلوم مى شود كه آن ادعا عالمانه نبوده است. 
-١5‏ بار كناه اسطوره خواندن قرآن » بارى بس ناشايست و زشت 

الوا اشظر الأولي توي الا ساف ها رون 

. اسطوره تلقى كنند كان قرآن » به ييامد كلام كمراه كر خود توجه ندارند‎ -١ 

قالوا أسطر الأولين . .. و من أوزار الذين يضلّونهم بغير علم 

8- اسطوره تلقى كنند كان قرآن » نيازمند به هشدار الهى , به خاطر بى خبرى از بيامد كناه و كيفر عمل زشت خويش 
قالوا أسطر الأولين . ليحملوا أوزارهم ... ألا ساء ما يزرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لينل لاد عاد 

؟- اسطوره خواندن و ساختكى دانستن قرآن » مكر و توطئه دشمنان اين كتاب آسمانى است . 
و إذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أسطر الأولين . .. قد مكر الذين من قبلهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قت هنل دع اد وراجه 

-١‏ اسطوره خواندن قرآن » توطثه عليه دين الهى و انتخاب كفر . اعمالى زشت و نايسند 

و إذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أسطر الأولين . .. قد مكر الذين من قبلهم ... 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ير و 

© -افسانه خواندن قرآن از سوى كافران » دروغى ناروا به ساحت آن 

إن هذا إلآ أسطير الأوّلِين . .. و نهم لكذبون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





١088-86-56 -فرقان‎ ١١ 


١‏ كافران » مدعى بودند كه قرآن 





» افسانه هاى مكتوب ييشينيان است كه ييامبر ( ص ) از روى آنها نسخه بردارى كرده و به آنها سامان بخشيده است . 
و قالوا أسطيرالأوّلِين اكتتبها 


١‏ كفربيشكان بر اين داعيه بودند كه بيامبر ( ص ) براى ساختن قرآن » از برخى از اشخاص درخواست استنساخ از اسطوره 
هاى بيشينيان را كرده است . 


وقالوا أسطيرالأوّلِين اكتتبها 


برداشت فوقء مبتنى بر اين است كه فعل <اكتتبها > در معناى حقيقى خود (نوشتن و نسخه بردارى ييامبراسلام) استعمال نشده 
باشدمٌ زيرا به كواه تاريخ ييامبر(ص) آشنا به نوشتن نبوده است. بنابراين مقصود از آن» درخواست توشفق از ديكراناست: 
جتان كه توقتة ها تزئر كان واد يكراق فى تومسد ولى .به اناق سيت مئ دهت 


؟ كافران » مدعى بودند كه قرآن همان افسانه هاى بيشينيان است كه كروهى در هر صبح و شام وبه صورت مخفيانه » بر 


ييامبر ( ص ) ديكته كرده و مى خوانند . 
و قالوا أسطيرالأوّلين اكتتبها فهى تملى عليه بكره و أصيلا 


مراد از صبح و شامء مى تواند وقت هايى باشد كه مردم در منظر و مراى نيستند و به طور معمول» كسى كه مى خواهد متن 


مقدسى را بسارد» آن را به صورت ينهانى انجام مى دهد تا كسى خبردار نشود. 


ه كافران مدعى بودند كه كروهى با استنتاخ از افسانه هاى بيشينيان و املاى آن بر ييامبر ( ص ) » آن حضرت را در ساختن 
قرآن كمكك مى كنند . 


و أعانه عليه قوم عاخرون . .. و قالوا أسطيرالأوّلين اكتتبها فهى تملى عليه بكره و 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


9 - قلم - 


للد تن 
١‏ - كافران تكذيب كر ء آيات قرآن و مطالب آن را بى اساس و از افسانه هاى كهن مى ينداشتئد . 

إذا تتلى عليه ءايتنا قال أسطير الأوّلِين 

؟ - معرفى قرآن به عنوان افسانه كهن » از ترفند هاى هميشكى كافران تكذيب كر 

إذا تتلى عليه ءايتنا قال أسطير الأُوّلِين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ري 0 

*- تكذيب كنند كان قيامت » معارف قرآن را نوشته هايى بى اساس و ساخته و يرداخته يبشينيان مى دانئد . 
قال أسطير الأوّلين 


(< أساطير > جمع <اسسظ وو ) اسايق ساف دنا واتهكشناو اق كسس "شود عجن نكر انيه ا وار الى زاشتك السان 
العرب). مراد از استناد < أساطير > به < أوَّلين > يا اين است كه اين اساطير» تراوش افكار آنان است و يا اين كه زندكانى 


آنان» در اين افسانه ها ترسيم شده است. برداشت ياد شده؛ ناظر به احتمال نخست است. 

- منكران قيامت » قرآن را مجموعه اى افسانه اى » درباره نسل هاى انقراض يافته بشر مى دانند . 

إذا تتلى عليه ءايتنا قال أسطير الأُوّلِين 

ر. كك. توضيح " 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - مطففين - “ام ع1 ”م 

* - روى كردانى كافران از قرآن » به دليل ناتوانى آنان از دركك مفاهيم آن است و افسانه دانستن آنء» بهانه اى بيش نيست . 
قال أسطير الأوّلين . كلا بل ران على قلوبهم 

تهمت املاى قرآن به محمد(ص) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8-86-56- -فرقان‎ ١ 


كافران 





» مدعى بودند كه قرآن همان افسانه هاى بيشينيان است كه كروهى در هر صبح و شام و به صورت مخفيانه » بر ييامبر (ص ) 


ديكته كرده و مى خوانند . 
و قالوا أسطيرالأوّلِين اكتتبها فهى تملى عليه بكره و أصيال 


مراد از صبح و شامء مى تواند وقت هايى باشد كه مردم در منظر و مراى نيستند و به طور معمول» كسى كه مى خواهد متن 


مقدسى را بساردء آن را به صورت ينهانى انجام مى دهد تا كسى خبردار نشود. 

تهمت به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء-انفال -م- لامع 

ع كافران مكه معارف قرآن را نوشتار ها و سخنان بى اساس مردمان نخستين قلمداد مى كردند . 
إن هذا إلا أسطير الأولين 


<اماطر> تاق توشتازهائ بن اسان ات و <الأولين > يد معنا اتساتهاى شين كفسى' انك كدح اساظي الأول >> 
عن “فو الككا هه :ايك معنا ناتك "كد ادو اسطووو ها دو ياوه اباتواى أولية اسع بو فى تر اكد به اين بتعا باد كه اهيا الحطروه هاس 


است ساخته و يرداخته انسانهاى نخستين. 

ه معرفى قرآن به عنوان افسانه هاى كهن و دروغين از ترفند هاى كافران براى مقابله با قرآن 
قالوا . .. إن هذا إلا أسطير الأولين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اتكرقان اعورم 

* تهمت وافتراء ابزار و شيوه هاى مبارزه كافران عليه ييامبر ( ص ) و قرآن 

و قال الذين كفروا إن هذا إلا إفكك افتريه و أعانه عليه قوم ءاخرون 


8 < عن أبى جعفر (ع ) فى 








قوله < إفكك افتراه > قال : الإفكك الكذب , 

از امام باقر(ع) روايت شده است كه درباره قول خدا: <إفكك افتراه > فرمود: افكك به معناى دروغ است >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- فرقان - 70 -و9-“ 

استفاده از شيوه هاى بهانه جويانه و دروغ عليه قرآن و ييامبر ( ص ) » شيوه اى ناموفق و ناكام 

وأقال النت كنروا إؤاهذا اله امكنيب أسطرالاً لين :10 و خلا مسعرة فصل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ديرك مد لانم 

* - خداوند » در مقابل تهمت مش ركان ( ساختكى بودن قرآن ) ايستاده و از حقانيت قرآن » دفاع كرده است . 
أم يقولون افتريه بل هو الحقّ 

تهمت جادو به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باس رو م محا لد الابما 

8 اتهام سحر و افسونكرى ء از حربه هاى تبليغاتى كفرييشكان مكه عليه قرآن و بيامبر ( ص ) 
قال الكفرون إن هذا لسحر مبين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ري ين 

7- نسبت نارواى سحر به قرآن و جادوكرى به ييامبر ( ص ) از سوى مش ركان ستم يبشه 
أفتأتون السحر و أنتم تبصرون 


. مشركان ستم بيشه » ضمن ايراد اتهام سحر به قرآن » آن را هركز شايسته ييروى نمى دانستند‎ -١ 














أفتأتون السحر و أنتم تبصرون 


معناى آيه جنين مى شود: آيا شما 


با جشم باز و آكاهى به دنبال قرآن كه سحر است مى رويد؟ يعنى اين كه شايسته نبودن قرآن براى يبروى» امرى است روشن 


و بديهى. 
-١‏ سحر بودن قرآن و ساحر بودن ييامبر ( ص ) » دليل واهى و بهانه ديكر مشركان ستم يبشه براى ايمان نياوردنشان 
أفتأتون السحر و أنتم تبصرون 


مش ركان براى ردٌ ادعاى نبوت ييامبر(ص)». دو دليل واهى و بهانه جويانه مى آوردند: ١‏ بشر بودن آن حضرت (هل هذا إلا بشر 
مثلكم)» 7 ساحر بودن ايشان (أفتأتون السحر). 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#«اتقفم دواد ١1-1‏ 

١‏ - قرآن و تورات » دو جادوى يشتيبان يكديكر » در ادعاى كافران صدراسلام 
قال اسراف كيدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سباً-عم_مع ها 

- اتهام بى يرده كافران » مبنى بر جادوى آشكار بودن قرآن كريم 

و قال الذين كفروا للحي لما جاءهم إن هذا إلآ سحر مبين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- صافات - /7*- ١0‏ -ع؟ 

؟ - قرآن . سحرى آشكار در ديد كاه مش ركان 

و قالوا إن هذا إلا سحر مبين 

ع - اصرار و يافشارى مش ركان بر متهم كردن قرآن و معجزه الهى به سحر و جادو ككرى 
و قالوا إن هذا إلا سحر مبين 


برداشت فوق از به كار رفتن نفى و استثنا در آيه شريفه كه دلالت بر حصر و قطعى بودن مفاد آن استء استفاده مى شود. 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


134--مدثر -#9/ا - 589 ك١‏ 


١‏ -اتهام سحر و 





جاد و كرى به قرآن » از سوى وليدبن مغيره 

ال ا لسر 

؟ - اتهام سحر و جادو كرى به قرآن » طرحى حساب شده از سوى وليدبن مغيره 

اك كرو تلاو فقال فك | (امتهد 

“ - قرآن » در ديد كاه غرض آلود وليدبن مغيره » سحرى بركرفته شده از ساحران بيشين بود . 
فقال إن هذا إلا سحر يؤثر 

برداشت ياد شده؛ مبتنى بر اين نكته است كه <يؤثر > از ماده <أثر> (روايت و مطلب نقل شده از بيشينيان) باشد. 
تهمت رؤياى آشفته به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5ك ايت لصوت 

) خواب آشفته دانستن قرآن » از تبليغات سوء مشركان ستم بيشه عليه بيامبر ( ص‎ -١ 

بل قالوا أضغث أحلم 


<أضغاث > (جمع <ضغث>) به معناى دسته ها و مختلط ها و <أحلام > (جمع <حلم >) به معناى خواب هااست. اين 


تعبير (أضغاث أحلام) به خواب هاى آشفته و يراكنده اطلاق مى شود. 
تهمت ساختكى به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعاتيل اد لاعونيه 

" - رد اتهام كافران از سوى خداوند نسبت به ساختكى بودن قرآن 

و إنكك لتلقى القرءان من لدن حكيم عليم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ها-سأ-عم _سعدسى 
٠‏ - مشركان » معتقد بودند قرآن ساخته و يرداخته است , نه وحى . 
و قالوا ما هذا إلا إفك مفترّى 


مشاراليه <هذا > به قرينه <تتلى عليهم آياتنا> مى تواند قرآن باشد. هم جنين مى تواند حاصل تلاوت (قول به توحيد) باشد. 


برداشت ياد شده بنابر احتمال اول 


1 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ها-سأ-ع”مدعع ١‏ 

. مشركان » در حالى قرآن را ساخته و يرداخته [ دست ] بشر مى دانستند كه هيج دليل آسمانى نداشتند‎ - ١ 
و قال الذين كفروا للحقٌّ لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين . و ما ءاتينهم من كتب‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سأ-ع”- ”مدع 

© - نسبت دادن ساختكى بودن قرآن از سوى مشركان ء ناآ كاهانه و به دور از علم بوده است . 
فالوا وانه وا الا مسح مسو با وقد كرا يدقن فلوو قد نر دالقت 

تهمت شعر به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سرادت اأمويمع 

- نسبت نارواى شعر و شاعرى به قرآن و ييامبر ( ص ) » از سوى مشركانٍ ستم بيشه 

بل هو شاعر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاد وراد ددع اوتام 

” - حقيقت قرآن ميرًا از شعر » و ساحت بيامبر ( ص ) منزه از شاعرى و خيال يردازى 

و الشعراء يتّبعهم الغاون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


يانه دقعب قادع 














؟ - اتهام شعر به قرآن و شاعرى به ييامبر ( ص ) » از سوى كافران و مشركان در آغاز رسالت 
و ماهو بقول شاعر 

تهمت كهانت به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 حاقه - وم ”عع 


* - اتهام كهانت 


به قرآن و كاهنى به ييامبراسلام ( ص ) » از سوى كافران و مشركان 
ولا بقول كاهن 

ثبات قدم مؤمنان به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- ابراهيم - 11-١‏ - م 


'- خداوند » كسانى را كه به سخنان استوار و جاودانه ( قرآن ) ايمان آورند » در دنيا و آخرت ثابت قدم و خلل نايذير مى 
كنك : 


كيت الله الذين +امنوا بالقول العابتك فى الحيوه الذاتبا و فى الآخره 


ووذ أشنت فو قبن لبن اشاس اسك كب © "در < القول اسان < فيو اك اشل ( يعن م ساق كد به يكنا ف اشر اي كلاه 


قرينه آيه قبل مى تواند همان <كلمه طيبه > باشد, ايمان آورند از ناحيه خداوند مورد تأييد هستند. 
جادوانكارى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ زخرف - #ع ."ا‎ - ١ 

. مش ركان » قرآن را سحر قلمداد كردند‎ - ١ 

و لمما جاءهم الحقّ قالوا هذا سحر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - احقاف - عع -/ا-ع 

8- سحر خواندن قرآن » نتيجه تضاد و بحران درونى كافران » در اتكار حق و مشاهده نفوذ آيات وحى * 
قال الذين كفروا للحقّ لما جاءهم هذا سحر مبين 

جاذبه قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#-نساء-ع+-##(1دع 
© جاذبه خاص قرآن براى علماى راستين و زرفنكر 


لكن الرسخوة..يومفرة ثما أنزل اليكديونها أترل من قبل 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 انعام م58 - يمه 





قرآن» معجزه اى كافى براى هدايت و برآورنده تمامى نيازهاى هدايتى سينا ل اسن 
وقالوا لولا نزل عليه ءايه . .. ما فرطنا فى الكتب من شىء 


با توجه به آيه قبل» كه سخن از نزول معجزات بوده مى توان كفت مراد از <الكتاب > قرآن است و جون قرآن كتاب هدايت 


واخامن شىء > بيانكر جامعيت: ١‏ اسثة» لذا بربميرا بودق قران از هركوتة' كامتى در هيت هذايت ادفيان دلالك ذارة 
* قرآن خالى از هركونه نقص و كاستى براى اثبات رسالت ييامبر(ص) 
لولا نزل عليه ءايه . .. ما فرطنا فى الكتب من شىء 


٠‏ عن الرضا(ع): . .. إن الله عز و جل ... أنزل عليه القرآن فيه تبيان كل شىء بِئِن فيه الحلال و الحرام و الحدود و الأحكام و 
جميع مايحتاج إليه الناس كملا فقال عز و جل: <ما فرطنا فى الكتاب من شىء > ... . 


ازامام رضا(ع) روايت شده است: . .. خداوند عز و جل ... قرآن را بر رسولش(ص) نازل كرد. در قرآن روشتككرى براى هر 
جيزى وجود دارد» در آن حلالل و حرام» حدود و احكام و تمامى آنجه را كه مورد نياز مردم است بطور كامل بيان فرمود و 


خداوند عز و جل فرمود: <ما در اين كتاب» هيج جيز را فرو ككذار نكرديم > ... . 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-ائعام دم - عع - ١١‏ 

١‏ بيان قرآن و تنوع و كوناكونى آن براى هدايت انسان كافى است. 

انظر كيف نصرف الآيت ثم هم يصدفون 


دعوت به نككرش در جكونكى بيان آيات و همجنين اظهار شككفتى از رويكردانى برخى مردم از 





فذاشهاى قرا تانكر كارسادئ ونقس ثه تر ان دزهدات اشان ات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام - ع - ١ - ١١8‏ 

١‏ قرآن كلمه تام و صدق و عدل يروردكار است. 

وهو الذى أنزل إليكم الكتب . .. و تمت كلمت ربكك صدقا و عدلا 

مراد از < كلمت>». به قرينه آيه قبل كه سخن از نزول كتاب استء قرآن مى تواند باشد. 
ه قرآن واسلام ياسخكوى همه نيازهاى هدايتى بشر و حجت تامه يروردكار است. 
وتمت كلمت ربكك 


لا-زمه تمام بودن قرآن و در نتيجه اسلام» توان ياسخكويى به همه نيازهاست , به كونه اى كه به بيرون از خود نيازى نداشته 
باشد م همان كونه كه راغب مى كويد: <تمام . .. انتهائه إلى حد لا يحتاج إلى شىء خارج عنه >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فت إعزاف عابت مادق 

هقرآنء برنامه كامل حيات مادى و معنوى انسان است. 
اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم و لاتتبعوا من دونه أولياء 


مادى و معنوى خويش بدان نياز واقعى دارند» به صورت اجمال و يا تفصيل در قرآن بيان شده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -كهف-18-عمدع 

*- هدايت قرآنى » هدايتى جامع و فراكير است . 

فى هذا القرءان للناس من كلّ مثل 


كلم <الناض >"نفان دهنده اختصاضن 'نداشقن معارزف قرآتن :به فشرى: خاطل انست و حمق كل مقل > 








كوياى به ركيرى از تمامى انواع مثل ها در زمينه هاى هدايت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وانوي عبوم ؤم جيه 

ف - قرآن » كامل ترين كتاب آسمانى و اسلام جامع ترين دين الهى 

واقئىا الحيها ادن لكان ركه 

در برداشت ياد شدهء برتر بودن قرآن در مقايسه با ديكر كتاب هاى آسمانى و به لحاظ كمال و جامعيت سنجيده شد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا اوكان جاعم ساعندابا 


- قرآن » بيانكّر و در بر دارنده همه مسائل مهم * 


ع 


و الكتب المبين . إِنَا أنزلنه فى ليله مبركه ... فيها يفرق كلّ أمر حكيم 


خداوندء از سويى قرآن را كتابى روشن و روشتكّر واز سويى ديككّر نزول آن را در شبى مباركك كه تقدير امور هستى در آن 
صورت مى يذيرد معرفى مى نمايد. تقارن دو امر ياد شده؛ اين احتمال را تقويت مى كند كه مقدرات كلى الهى در هستى» در 


قرآن موجود و بيان شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

89 مدثر - علادعمي م 

" - قرآن » در بيداركرى و يندآموزى » بهترين و جامع ترين كتاب است . 
إِنْه تذكره 


تنكير <تذكره > براى تعظيم است. بر اين اساس مى توان كفت: عظيم بودن تذكار قرآنء بيانكر عظمت و برترى اين كتاب» 


از نظر يند آموزى و بيدا ركرىء نسبت به ديككر كتاب ها و نيز جامعيت آن در اين عرصه است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


"- 9/- ابيله‎ ٠ 











* - قرآن » حاوى معارف كتاب هاى آسمانى كذشته است . * 
يتلوا صحفًا مطهّره . فيها كتب قيمه 

جاودانكى عذاب معرضان از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-17 - -اعلى -/ام‎ ٠ 


1- كسانى كه ان تذكرات قران» فاصله كرفته» ان را نيديرند به بزر كك ترين و سوؤان ترين اتخن هاء كرقتار شده وهر آن 


ناف عموااعتل ماتلده: 
واسكها الامن + الذى يل البار الكرى 


زجاج كفته است: <صلى >, يعنى» ملا-زم و همراه شد (لسان العرب) و <صلى النار>مْ يعنى» حرارت آتش را به سختى 


جشيد. (قاموس). <كبرى >/ يعنى» بزركك تر و بزركى آنش به كستردكى و افروخته تر بودن آن است. 
جاودانكى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااشطويو د 2 بالك 

4 قرآن واسلام » كتاب و آيينى جاودان و ماندكار 

و يأبى اللّه إلا أن يتم نوره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعد لوي ا اا 

؟ قرآن » كتابى است ياينده و خلل نايذير . 

الكتب الحكيم 








بازداشتن و مصون ساختن جيزى از فساد و تباهى است. توصيف < كتاب > به <حكيم > ييالكر اتقنات با شد كى وخر 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اك اسر اع 17ت 82 


ه- قرآن » معجزه جاودان الهى كه همواره كتابى بى مانند بوده و تا ابد نيز بى همانند خواهد 


مانك . 
قل لئن اجتمعت الإنس و الجن . .. لايأتون بمثله و لو كان بعضهم لبعض ظهيرًا 


ازاينكه آيه تصريح مى كند هيج انس و جنى توان آوردن مانند قرآن را ندارد» به دست مى آيد كه قرآنء همواره كتابى بى 
ماتتق و اهل ماتك: 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عد1١8-1١ا/- -اسراء‎ ٠ 

*- قرآن » كتابى است جاودانه و تعاليم آن تاثيويا ديراو كشت رفانت 

و بالحقّ أنزلنه و بالحقّ نزل 

برداشت فوقء مبتنى بر يكى از معانى و موارد استعمال <حق > است كه عبارت است از: امر ثابت و زوال نايذير. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- -عنكبوت -159- اهل‎ 1١ 

8 - خداوند » از ماند كارى قرآن در ميان مردم و خوانده شدن اش بر آنان » خبر داده است . 

آنا أنزلنا عليك الكتب يتلى عليهم 

فعل مضارع <يتلى > دلالت بر استمرار مى كند و تعبين نشدن فاعل آن نيز» نكته ياد شده را تأييد مى كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وا ام داو 

-قرآن » كتابى است ياينده » استوار و خلل نايذير . 

و القرءان الحكيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع قيلت ذ هاب اماع 


* - تأثير نداشتن كذشت زمان » در حقانيت معارف قرآن 

لايأتيه البطل من بين يديه و لا من خلفه 

كايزاية كد هرد ل قاطن > زواك.سقاقك ناهدة مطلت الا اتاد فى شر 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1 حديد -لانة 15 - 


١ 
قرآن » كتابى جاودان و كهنه نشدنى‎ - ١ 

وما نزل من الحقٌ 

يكن ان معان وازه حاحق > ثابت أو استوان اسك در انق صورت توصيف قرا يه حدق >6 م تواند: ببانكر مظلب نالآ باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 صف -١2-م-م‏ 

- قرآن واسلام » كتاب و آيينى جاودان 

و الله متم نوره 

جايكزينى آيات منسوخ قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/- خداوند » هركاه آيه اى از قرآن يا حكمى از اسلام را نسخ كند و يا به متاركه آن فرمان دهد » آيه و حكمى بهتر يا 
همسان با آن را نازل مى كند . 


ما ننسخ من ءايه أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها 
جذابيت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م-560-"١‏ 

قرآن براى مشركان زيبا وجذاب بوده است. 
يقول الذين كفروا إن هذا إلا أسطير الأولين 


< أساطير > به معنى سخن زينت شده و زيبا امتلرة: اش <سطر فلا-ن على فلا-ن إذا زخرف له الأقاويل و نمقها>. (لسان 
العرب). 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

ه- زيبايى و كيرايى قرآن » يذيرفته شده و مسلم در نظر مشركان مكه 

بل هو شاعر 

ال اتاجاى. كه شعر از زيياق و كرات مخاضى برعودان اسك راودية سيت مقر كانه بباشبراض )كرا شاف فى بداسييد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ور و 


1١ 





قرآن » كتابى يرجاذبه و شكة شكّفت آور در نظر سران كفر وشركك 
وآكالوا اسطرالا ولق إن شعورت الا رجلا مسحوةا 


اسطوره خواندن قرآن و سحر دانستن آن از سوى سيران كقن و شر كاه كاياق ابو نككه است) كه بق كنات اله هسائئد 


اسطوره. سحر و جادوء براى آنان جاذيه داشت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا-يس دعم وعودع 

* - قرآن » كتابى است داراى نظم » شيوه و تركيبى جذاب و مخصوص به خود . 
وها علمكة الشفر 


برداشت ياد شده مبتنى بر اين نكته است كه آنجه كافران را به شعر ينداشتن قرآن واداشتء نظم و اسلوب ير جاذبه و ويزه اى 
بود كه در اين كتاب الهى مشاهده كردند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/١-احقاف‏ -ي#*# - 9" -” 

“- كروه جنيان » مجذوب ييام وحى با استماع آن از زبان ييامبر ( ص ) 

و إذ صرفنا إليك . .. فلمًا حضروه قالوا أنصتوا 

تعر < ضكرا > و فراخواند تبه سكوك نشائكر التشاق كان نه ابققاده هرحه تفز از قر ان اسشيت: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 معارج -./ وم ام 

" - قرآن و كلام الهى » داراى جاذبه بسيار م حتى براى كافران لجوج و حق نايذير 

فمالٍ الذين كفروا قبلك مهطعين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#اعايد الام 





٠ 32‏ 1 نزول 
ح و * ٠‏ 4 نايذير 
* - قرآن » كلامى يرجاذبه و اث ركذار . حتى در نظر كافران حق نا 
0 برجاد عصر 
فقال إن هذا إلا سحر يؤثر 


الاق :<< سحرة بداقرا نه من 


تواقدية انخ جهيت رناشد كذ هعان كوتة كه سعر سان كاثير كداز است قران تن جني اسك 
دترا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع#-نساء -ع-/19-" 

7"قرآن يس از نزول و در عصر ييامبر ( ص ) . به نككارش يافته بر اوراق و تدوين شده به شكل كتاب 
وما يتلى عليكم فى الكتب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#-نساء دع عم1- هج 

هقرآن در عصر ييامبر ( ص ) نوشته شده بر سطوح و تدوين يافته به صورت كتاب 

يأيها الذين امنوا ءامنوا بالله و رسوله و الكتب الذى نزل على رسوله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء -ع امع( ده 

هقرآن در عصر ييامبر ( ص ) به صورت كتاب بوده است . 

وقد نزل عليكم فى الكتب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-مائده - هم - مع دع 

؟قرآن» به صورت مكتوب و جمع آورى شده در عهد ييامبر ( ص ) 

و انزلنا إليك الكتب 

اطلاق < كتاب > (نوشته) بر قرآن حاكى از آن است كه در زمان رسول خدا(ص) به صورت مكتوب بوده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-رعد -*١1-١1-ع‏ 
؟ كتابت قرآن در عصر ييامبر ( ص ) 
تلكك ءايت الكتب 


اطلاق <كتاب> (نوشته و نككارش يافته) بر قرآن يا بدان جهت است كه آيات آن يس از نزول نوشته مى شد و يا توصيه اى 


اليك 31 


جانب خدا كه بايد به صورت كتاب و نوشته درآيد. به هر تقدير » برداشت فوق استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

37ك ري 181 دم 

؟- قرآن » در عصر رسول خدا ( ص ) مجموعه اى مدوّن بود . 

واذكر فى الكتب 

حرف <ال > در <الكتاب > عهد حضورى است و به كتاب موجود اشاره دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -انبياء - 1١١-15١‏ لم 

- قرآن در عهد ييامبر ( ص ) ( در نيمه نخست بعثت ) به عنوان كتاب شناخته شده بود . 

لقد أنزلنا إليكم كتبا 


باتوجه بهداين كه سوره <انبيا > در مكه نازل كرديدء استفاده مى شود كه قرآن در نيمه اول بعثت به عنوان كتاب شناخته 


شه نؤاد: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عواات ميض لان كاه 

ه - تدوين قرآن » يس از نزول هر آيه يا هر سوره آن 
الكتب المبين 


اطالاق <كتاب > (نوشته) مى تواند از آن جهت باشد كه يس از نزول آيات قرآن» مكتوب مى شده ويا توصيه اى است بر 
اين كه بايد مكتوب شود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#ااقطصن زاب ربع 


؟ - كتابت و تدوين آيات قرآان » يس از نزول آن بر ييامير ( ص ) 








وما كنت ترجوا أن يلقى إليك الكتب 


اطلاق كتاب (نوشته و نككارش يافته) بر قرآنء يا بدان جهت بوده كه آيه هاى آن يس از نزول نوشته مى شده است و يا توصيه 


از جانب خداوند كه بايد به صورت نوشته درا يد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 سجده -7”75 5 ”7 

" - قرآن » در همان عصر نزول » به < كتاب > مشهور بود . 
تنزيل الكتب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 -فاطر - 50 - ”7م 

“” - كتابت و تدوين آيات قرآن » يس از نزول آن بر ييامبر (ص ) 
و الذى أوحينا إليك من الكتب 


اطلاق كتابت (نوشته و نككارش) بر قرآن. يا بدان جهت بوده كه آيه هاى آن يس از نزول نوشته مى شده است. ويا توصيه اى 


است از جانب خداوند كه بايد به صورت نوشته درا يد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وكوي كاماد 

؟ - كتابت و تدوين قرآن » يس از نزول آن در حيات ييامبر اسلام ( ص ) 
تنزيل الكتب من الله 


اطلاق كتاب (نوشته و نككارش يافته) بر قرآنء يا بدان جهت است كه آيه هاى آن يس از نزول نوشته مى شده وو يا توصيه اى 


است از جانب خداوند كه بايد به صورت نوشته درآيد. هردو فرضء مى تواند كوياى برداشت يادشده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-زمر- هم مراع 

#- كنات انانتدقر] ن وتنويق ان مش لوول ان اضر دمن 


الله ذل أحبن الحديث كما 








كا ٠‏ الله ٠.‏ كئ 3 أة- 0 ]5 || ٠.‏ .4 5 || || ]3 و 4“ عن 3 
٠. . 20 8 8‏ 8 0 0 
ل ر كى 
2 3 
عن 
3 
0 
طلا 


نا قوضية اى است ا جاتب عنداونة كه بامد.نه ضورت نوشتة در آبد:هفر دو اعشال كوناى ترؤاشت باد شدة است: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18-زمر-4وم داع( 

؟ - كتابت و تدوين قرآن » يس از نزول آن در حيات ييامبراسلام ( ص ) 

نا أنزلنا عليك الكتب 


اطلاق كتاب (نوشته و نككارش يافته) بر قرآن؛ يا بدان جهت بوده كه آيه هاى آن يس نزول نوشته مى شده است و يا توصيه 


اى است از جانب خداوند كه بايد به صورت نوشته درآيد. هر دو فرض مى تواند كوياى برداشت بالا باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 #8-*#.- رفاغ-1١2‎ 

” -كتابت و تدوين قرآن » يس از نزول آن در حيات ييامبراسلام ( ص ) انجام كرفت . 

تنزيل الكتب من الله 


اطلاق كتاب (نوشته و نككارش يافته) به قرآنء يا بدان جهت بوده كه آيه هاى آن يس از نزول نوشته مى شده است و يا توصيه 


اى است از جانب خداوند كه بايد به صورت نوشته در آيد. هر دو فرض» مى تواند كوياى برداشت يادشده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 دخان اعم ادم 

/انجام كتابت و جمع آورى قرآن » در عهد بيامبراكرم ( ص ) * 

و الكتب المبين 

آن باشد كه قرآن در زمان رسول خدا(ص».؛ به صورت مكتوب و مدوّن بوده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاف م 


* - قرآن » به صورت 


مكتوب و جمع آورى شده در عهد يبامبر ( ص ) 

تنزيل الكتب 

اطلاق كتاب (نوشته) بر قرآن» مى تواند حاكى از آن باشد كه قرآن در زمان رسول خدا(ص) به صورت مكتوب بوده است. 
جن بعد از نزول قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 جن - 1/7 11 ” 

؟ - دو دسته شدن جن » يس از نزول قرآن : برخى صالح و نيكك كردار و برخى غير آنان 

و أنّا ما الصلحون و منْا دون ذلكك 


- مؤمنان جن » يس از نزول قرآن و ايمان آوردن به آن » به جند فرقه مذهبى تقسيم شده و به مسلكك هاى كوناكون روى 


آوردند . 

كنا طرائق قددًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 حجن - الا ١-18‏ 

١‏ - دو دسته شدن جن » يس از نزول قرآن : مسلمان هدايت يافته و كافران ظالم و منحرف از مسير حق 
و أنّا لما سمعنا الهدى ءامنا به . .. و أنّا ما المسلمون و منّا القسطون 

<قشْط > (مصدر <قاسطون >»).» به معناى جور است. (مقاييس اللغه) 

جن قبل از نزول قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سجن - 7 # دم 


© - جنيان » يبش از نزول قرآن و بعثت ييامبراسلام » معتقد به شركك و وجود همسر و فرزند براى خداوند 





و أنه تعلى جد ربّنا ما اتخذ صحبه و لا ولدًا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اي د لاو 


* - جن » بيش از نزول قرآن » از دروغ و 


ساختكى بودن شرك » همس ركزينى و فرزنددارى خداوند 1 كاه نبودند . 

تسسا فرءانا عيضا .و آناظتنا أن الى تقول الإشياى الجن .على :الله كذ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1-9 - 1/7 - جن‎ 48 

١‏ - در كمين نشستن جن در آسمان براى استراق سمع . بيش از نزول قرآن 

و أنَا كنا نقعد منها مقعد للسمع 

١‏ - 1 كاهى و دسترسى جن از اطلاعات و اخبار موجود در آسمان » بيش از نزول قرآن 
و أنَا كنا نقعد منها مقعد للسمع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اي 1 دق 


١‏ - دو دسته بودن جنيان » بيش از نزول قرآن : ١‏ افراد خوش طينت و متمايل به خير و صلاح ,م " افراد بدسرشت و متمايل به 


شرٌ و فساد. 
و أنّا ما الصلحون و ما دون ذلكك 


درباره اين كه آيه شريفه» بازكو كننده وضعيت جن بيش از نزول قرآن و استماع آنان است و يا يس از آنء ميان مفسران 
اختلا.ف هست. برداشت ياد شده مبتنى بر احتمال نخست است. بنابراين احتمال» مقصود از صلاح» صلاح در ايمان و تقوا 
نيست, بلكه مراد صلاح از لحاظ طينت و تمايل به خير و صلاح است. 


ه - جن بيش از نزول قرآن » داراى مسلك ها و عقايد كوناكون 

كنا طرائق قددًا 

<طرائق > (جمع <طريقه >) به معناى راه و <قِدّد > (جمع <قد>) به معناى بريده شده است. 
جوسازى عليه قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








1 -فصلت -١58-8-م‏ 


8 - كافران مكه, 


شاهد تأثير زرف قرآن بر قلب ها و نامطمئن از كارآيى جنجال آفرينى و تدابير خود . در جلو كيرى از اين تأثي ر كذارى 
قال الذين كفروا . .. لعلكم تغلبون 

وازه <لعل > در موردى به كار مى رود كه نتيجه آن قطعى نيست, 

جوسازى هنكام تلاوت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واعففلك ةافاكم 


١‏ - تلاش مشركان براى مقابله با قرآن » از طريق جنجال آفرينى و ايجاد سر و صداء هنكام قرائت آيات آن به وسيله بيامبر و 


مؤمنان 
و الغوا فيه 


<لغو> (مصدر <ألغوا>) در مورد كلام و سخن بى معنى اطلاق مى شود ودر اين جا مراد» كفتن سخنان ياوه و ايجاد سر و 


صدا مى باشد. 

جهان شمولى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اكات د ا 2 

/ - همه انسان ها مخاطبان قرآن هستند . 
هدّى للناس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
«سروواد ات م 

*” - همه انسان ها مخاطبان قرآن هستند . 
فنيخ الله ايه الناسن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








ع د نساء -# -ل/ا١‏ - م 

8 تمامى انسان هاء مخاطبان قرآن 

يأيها الناس . .. و انزلنا اليكم توراً مبيئا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م9-8١1-١١‏ 

آنه كات شتواك رارزا همه عميرها و اند ار هده كن كلانه يقارف أن سكاف نانك 
و أوحى إلى هذا القرءان لأنذركم به و من بلغ 


<من بلغ > بيانكر عموم و 








محدود نبودن مرز دعوت قرآن در عرصه زمان و مكان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م#-.9-هم١‏ 

0 قرآن. ياداورى براى جهانيان است. 

إن هو إلا ذكرى للعلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م#-5ة-١٠١‏ 

٠‏ نزول قرآن براى انذار همه مردم جهان بوده و محدود به مكانى خاص نيست. 
ولتنذر أم القرى و من حولها 


كاربرد كلمه <ام القرى > به صورت توصيفى براى مكه؛ كه در عين حال عنايت به ديككر شهرها و نقاط نيز هستء مضافاً بر 
الحاق <من حولها > كه شامل تمامى نقاط ديكر مى شودء بيانكر دعوت اسلام و قرآن براى همه مردم زمين و در تمام نقاط 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الك ا 

؟ دعوت قرآن » دعوتى عام » فراكير و جهان شمول اسث . 

يأيها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سوب عالت اع 

اسلام و تعاليم قرآن جهانى است و محدود به زمان » مكان و طايفه اى نيست . 
إن هو إلآ ذكر للعلمين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











54 ]راف بعاد يا 
/ا- قرآن » كتابى است جهانى و ييامير ( ص ) براى همه انسان ها مبعوث شده است . 


كلمه <الناس > دلالت بر عموم مردم مى كند و هيج قيدى در كلام نيست تا <الناس > را مقيئّد به كروه 


خاصى نمايد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
رما 

"- قرآن » كتاب جهانى و قابل فهم براى همه مردم 
هذا ربغ اللثاشن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9- نحل - ١8‏ دعم - لل 

- همه مردم » مخاطبان قرآنند و ييام آن جهانى است . 
و أنزلنا إليكك الذكر لتبتين للناس ما نزّل إليهم 


-١‏ خداوند » به انبياى ييشين معجزات حسى عطا فرمود و در قبال آن به ييامبر ( ص ) » كتاب آسمانى جهان شمول عطا كرد 


وما أرملتا . :.عالبيدت: و الزير و اندلا إلبكف الد كز 


عبد الت مكنيق ركنن سع 531 تردق ناس هن رام اعطاق :2 رلء مره رودا شا د يناه امع 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امراياك ادن 

ه- مخاطبان قرآن همه توده هاى بشرى هستند و نه كروهى خاص 

ولقد ضوفنا للناس فى هذا القرغان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -اسراء -/11- 1١8‏ دع 


*- تعاليم قرآن » جهانى است و همه انسان ها توان فهم آن را دارند . 








و قرءانًا فرقنه لتقرأه على الناس على مكث و نزّلنه تنزيلا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠-كهف-8١0-88-1ه‏ 

ه- قرآن » كتاب مردم و قابل فهم و استفاده براى همكان است . 





القرءان للناس من كل مثل 

<ل > در <للناس > براى انتفاع است,مْ يعنى: <ماء مثال هاى فراوانى را در قرآن براى منفعت مردم بيان كرديم. >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ار مم وا 

. همه انسان هاء مخاطب بيام قرآن و دين اند‎ -١ 
بضرنت الله الأمكل 'للنامن‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اورم م 

١‏ قرآن » كتابى جهانى و اسلام » آيينى همكانى 

ليكون للعلمين نذيرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*1 روم - #0" -ارة ٠‏ 

. همه مردم » مخاطب قرآن كريم اند‎ - ١ 

و لقد ضربنا للناس فى هذا القرءان من كل مثل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع١‏ -لقمان ام ”مدع 

- قرآن » كتابى جهانى » و ييام آن براى همه مردم است . 
يها الناس اتقوا ركم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عي ران ب 














؟ - قرآن » كتاب جهانى و فرامليتى 

إن هو إلا ذكر للعلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 -زمر- 9 #١‏ ديم 

* - قرآن » كتابى براى عموم مردم است ,ْ نه ويزه كروهى خاص . 
نا أنزلنا عليكك الكتب للناس بالحقٌ 

برداشت ياد شده از تعبير <للناس > (براى مردم) استفاده شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 قلم - مع - ١ن‏ - ١0‏ 


. قرآن » مايه تذكر و بيدارى جهانيان است‎ - ١ 








ما هو إلا ذكر للعلمين 
” - قرآن » كتابى است جهانى و براى همه ملت ها با فرهنكك هاى كوناكون . 
ذكر للعلمين 


عالم (مفرد <عالمين>) به مجموعه و دسته اى از موجودات كفته مى شود. بنابراين <عالمين>: يعنى» همه انسان ها و با 


توجه به همه مجموعه هاى بشرى. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 ؟/-م١- تكوير‎ ٠ 

؟ - تعاليم قرآن » براى همه مردم است و به زمان » مكان و طايفه اى خاص » محدود نيست . 

للعلمين 

<عالمين > به معناى اصناف مخلوقات است (لسان العرب). سياق آيه شريفه» آن را در مخلوقات عاقل محدود مى سازد. 
جهل مكذبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 -رعد -9-1١1١-ه‏ 

ه آنان كه الهى بودن قرآن و حقاتيت آن را باور ندارند » كوردل و جاهلند . 

أفنئ بعلم أنها أنزل:إليكه من تريك الح كن اهو اعم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"-1١١١-1١8- نحل‎ -9 

- بيشتر منكران و تكذيب كنند كان قرآن و رسالت ييامبر ( ص ) » به حقيقت نسخ و حكمت آن جاهل بودند . 
و إذا بدّلنا ءايه . .. أكثرهم لايعلمون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8 قلم - لمع -ع6 دع 
ع - عوامل و زمينه هاى سقوط و هلاكت تكذيب كران » ناشناخته براى خود آنان 


سنستد رجهم من حيث لايعلمون 


حامى قوان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الاحاواراق اما عرد اوداع 


ع - خداوند خو د » مداذ 
وبك حو ج 








5 


قرآن در برابر تبليغات مكارانه كافران است . 

نه لقول فصل . .. يكيدون كيدًا . و أكيد كيدًا 

حدنيت عذات توطته كران عليه قران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-سباً-ع”-مم-ه 

ه - تلاش كران بر ضد آيات قرآن » عذابى قطعى خواهند داشت . 

كناك الل وراد رمع وا اللا ليق ل ا ا ا 


ذزانى كددراف إل ]ناك ون انق تم مطلق ١‏ ناتك يعمد | اسكاءو يا ١‏ هافق قرا ودزنة قر ابن كفن ١‏ باس دوع قرا ن 


سخن به ميان آمده است)» دو احتمال وجود دارد. برداشت ياد شده بنابر احتمال دوم است. 
حتميت كيفر مبارزه با قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل كن 

* - كفر و مبارزه با قرآن » داراى كيفرى حتمى و غير قابل جشم يوشى 

فلنذيقنَ الذين كفروا عذابًا شديدًا و لنجزيئهم 

تأكيد فعل هاى <نذيق > و <نجزى > به لام و نون ثقيله» مفيد برداشت ياد شده است. 
حج قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- بقره - 1١98-7‏ ع مس و١‏ 

0 حج تمبّع » مخصوص غير اهل مكه است . 


ذلك لمن لم يكن اهله حاضرى المسجد الحرام 








“ ملاكك مكى بودن » سكونت در شعاع هجده ميلى » از هر سوى مسجد الحرام 


لمن لم يكن اهله حاضرى المسجد الحرام 
امام صادق (ع) درباره آيه مزبور» فرمود: من كان منزله على ثمانيه عشر ميلا من بين يديها و ثمانيه عشر ميلا من خلفها و ثمانيه 


عشر ميلا عن 


يمينها و ثمانيه عشر ميلا عن يسارها فلا متعه له . .. 


كافى» ج ع ص 270٠‏ ح ”م نورالثقلين» ج ١‏ ص 0197 ح 287,. 
“” عدم جواز حج قران و إفراد » مكر براى اهل مكه و حاضران در آن 
و اتموا الحج و العمره لله 


امام رضا (ع): لا يجوز القران و الافراد الى يستعمله العامه ال لاهل مكه و حاضريها 
لله ...> 


عيون اخبار الرضاء ج 5 ص 7ح اءب 0" , نورالثقلين» ج ١‏ ص ١ح‏ أفرم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠١ -ما/-١8-فهك-٠‎ 


.. قال اللّه تعالى <و اتمّوا الحج و العمره 


» نخداوند » به جهت محروم ساختن مخالفان قرآن از فهميدن نكته هاى آن و كوش سيارى به آيات الهى » بر دل هايشان‎ -٠ 
به جهت محروم ساختن قرآن از فهميد ش سيارى به !ب بر دل هاب‎ 


حجان هاي فتعدة ودر كوكن غايقان سكي اسن افكت 


إِنّا جعلنا على قلوبهم أكنّه أن يفقهوه و فى عاذانّهم وقرًا 


<أكنّه > جمع <كنان > به معناى تيده ويوشكن > اندت ‏ حدوور> بدامعاى سكين > ابت كين دن كولن كنا باذ 


دل ندادن به آيات الهى» و نشان دادن رفتارى شبيه كران» در آن است. ضمير < يفقهوه > به <آيات> بازمى كردد كه جون 


مراد از <آيات>». وازه <قرآن > است؛. ضمير مذكر آمده است. و مراد از <أن يفقهوه>» < لثلايفقهوه > و يا <كراهه أن 


يفقهوه > است. 
حدوث قرآن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠‏ كهف -8١-م-‏ لا 








/ا- قرآن » كلامى حادث وايجاد شده از سوى خداوند 
إن لم يؤمنوا بهذا الحديث 


<حديث >> 


جه به معناى جديد باشد و جه به معناى حادث مقابل قديم» بر حدوث قرآن دلالت دارد. 

حرمت كتمان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ميد*5-15-هرقب-١‎ 

ء - بنى اسرائيل عصر بعثت » حقانيت قرآن را به خوبى شناخته و به حرمت كتمان آن آكاه بودند . 
و لاتلبسوا الحق بالبطل و تكتموا الحق و أنتم تعلمون 


فعل <تعلمون > مى تواند فعلى متعدى لحاظ شود. بر اين مبنا مفعول آن مطالبى است كه در آيه مطرح شده استء از جمله 


قرينه آيه قبل - <حقانيت قرآن> است. 

حسابرسى اخروى تجزيه كنند كان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوي 8د الاق 

ه- قيامت » روز بازخواست از مجرمان و تجزيه كنند كان آيات قرآن 

آورده شدن فعل مضارع <نسئل > براى بازخواستء مى تواند اشاره به آينده و روز قيامت داشته باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اموي ل عي 

1"- تمامى رفتار و اعمال كافران و تجزيه كنند كان قرآن ». مورد بازيرسى خداوند در قيامت قرار خواهد كرفت . 
المقتسمين . الذين جعلوا القرءان عضين . فوربّكك لنسئلتهم أجمعين . عمًا كانوا يعمل 

حفظ قداست قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





ه-انعام -ع - هع -م 


/ حفظ قداست قرآن و اسلام و بازداشتن ديكران از ياوه سرايى و تخطثه و استهزاى آن.» 


وظيفه مسلمانان است. 

وما على الذين يتقون . .. و لكن ذكرى لعلهم يتقون 

حق طلبان و قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#احععم كات عدم 

4- تنها حق جويان و اهل ايمان » زمينه دار بهره مندى از روشنكرى هاى قرآن 

تلك ءايت الكتب المبين . نتلوا عليك... لقوم يؤمنون 

قيد <لقوم يؤمنون> مى رساند كه ديكران شايستكى بهرهورى از قرآن را ندارند. 
حق نايذيران و قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- معارج -./ وم دام 

"' - قرآن و كلام الهى » داراى جاذبه بسيار م حتى براى كافران لجوج و حق نايذير 
فمالٍ الذين كفروا قبلك مهطعين 

حق نايذيرى مكذبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاتب اد واد ادير 

8 - مشكل منكران قرآن » نهفته در خودشان و نه ناشى از نارسايى مفاهيم وحى 

نتلوها عليكك بالحقّ فبأى حديث بعد الله و ءايته يؤمنون 


خداوند با تعبير <فبأىٌ حديث. .. >. تأثير و كارايى والا و بى نظير قرآن را يادآور شده است. اين تعبير تعريضى به كافران نيز 
دارد كه كفر و بى ايمانى آنان» برخاسته از نارسايى مفاهيم وحى نيست, بلكه ريشه در لجاجء عناد و سست انديشى نهفته در 


درون آنها دارد. 





حق ناشنوايى مكذبان قرآن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دلا مامه 
* مردمى كه به آيات قرآن كوش سيارند و به آن ايمان نياورند » دلهايشان از شنوايى محروم و از فهميدن حق ناتوان است . 


و منهم من 





يستمعون إليكك أفأنت تسمع الصِمٌ و لو كانوا لا يعقلون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/-هود- ”5-1١-١١‏ 
١‏ همهء آيات قرآن و تعاليم آن » متقن وو از هركونه خلل و بطلان يذيرى مبرّاست . 


0 حتكية عابته 


إحكام (فصدن ا كيت اه سياف اتقاذ اسك “تور ابه (راحكيفت ]اده )) كو ناف انق املك كذ ] دساف 


هيج خللى نداشته و بطلان در آنها راه ندارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- جاثيه - هع ع - ١‏ 

١‏ - آيات قرآن » منطبق با حقيقت و واقعيت هستى و به دور از هركونه كذب و افترا 


تلك ءايت الله نتلوها عليكك بالحقٌّ 


قرآن» متقن است و 


برداشت بالا بنابراين نكته است كه < تلكك >. اشاره به آيات قرآن باشد و <بالحقٌ > حال براى مفعول <نتلو> و نيز < حقٌ > 


به معناى مطابق با واقع باشد. 

حقانيت آيات منسوخ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نحل -غ١1-١١1-"7‏ 

- نزول تدريجى قرآن و ناسخ و منسوخ آن » امرى به حق و بايسته 
و إذا بدّلنا ءايه مكان ءايه . .. قل نزّله روح القدس من ربك بالحقّ 
حقانيت آيات ناسخ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








22 دنا 
'- نزول تدريجى قرآن و ناسخ و منسوخ آن » امرى به حق و بايسته 
و إذا بدّلنا ءايه مكان ءايه . .. قل نَزّله روح القدس من ربّكك بالحقّ 
حقانيت ادا رشاع قر ان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


8-98-1١94 -مريم‎ ٠ 


؟- هلاكت اقوام و تمدن هاى بسيارى در طول تاريخ در اثر خيره سرى در مقابل حق » نشانكر واقعيت داشتن انذار هاى قرآن 


است . 
و تنذر به . .. واكم أهلكنا قبلهم من قرن 


طرح مسأله نابودى جوامع در طول تاريخ (در بى بيان وظيفه بيامبر(ص) در انذار مردم لجوج به وسيله قرآن) هشدارى به مردم 
عضو يعثة و ديكر عفترهااست كه اسعاد كن وسرسكت قن يزارحقة قواقن زياجان واه كدو ائ براى جوامع در بى 


دارد. 
حقانيت تعاليم قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


. همهء آيات قرآن و تعاليم آن » متقن و از هركونه خلل و بطلان يذيرى مبرّاست‎ ١ 
كتب أ حكمت عايته‎ 


إحكام (مصدر أحكمت ) به معناى اتقان است . بنابراين ((أحكمت آياته )) كوياى اين است كه : آيه هاى قرآن » متقن است و 


هيج خللى نداشته و بطلان در آنها راه ندارد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الوا ام 

" - قرآن كتابى متقن و منزه از هر كونه زمينه ترديد افكن و شبهه ساز در حقانيت آن 
لاريب فيه 


<ريب > به معناى شكك و نيز جيزى كه مايه شكك باشد» آمده است. برداشت فوق با توجه به معناى دوم استفاده شده است. بر 


اين مبنا <لاريب فيه > يعنى در قرآن مسأله اى كه موجب شكك در حقانيت آن بشود. هركز وجود ندارد. 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لسارو ا 


يف كان 
- قرآن منرٌّه از آن است كه در آسمانى بودنش » شكك و ترديد روا باشد . 
و إن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا 


با وجود اينكه كفر ييشكان در آسمانى بودن قرآن اظهار ترديد مى كردند و بلكه منكر آن بودند خداوند در بيان ترديد آنان 


جمله شرطيه به كاربرد تا به اين حقيقت اشاره كند كه: ترديد در حقانيت قرآن تنها قابل فرض است و نمى تواند واقعيت داشته 


1 - منكران قرآن به دروغ در حقانيت قرآن و آسمانى بودن آن » اظهار ترديد مى كردند . 
وإن كنتم فى ريب . .. فأتوا بسوره ... إن كنتم صدقين 


متعلق <صادقين > به قرينه <إن كنتم فى ريب > شكك و ترديد مشركان در آسمانى بودن قرآن است, يعنى: إن كنتم صادقين 
فى انكم مرتابون . ../ اكر در اظهار ترديد راستكو هستيد جنين كنيد. اين معنا كنايه از دروغككويى آنان در اظهار شكك و 


ترديد است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -بقره -5-5ع*-ليع 

ء - بنى اسرائيل عصر بعثت » حقانيت قرآن را به خوبى شناخته و به حرمت كتمان آن آكاه بودند . 
و لاتلبسوا الحق بالبطل و تكتموا الحق و أنتم تعلمون 


فعل <تعلمون > مى تواند فعلى متعدى لحاظ شود. بر اين مبنا مفعول آن مطالبى است كه در آيه مطرح شده استء از جمله 


قرينه آيه قبل - <حقانيت قرآن> است. 


بات كتان هاف اماق تن سر 





» حاوى بشارت به نزول قرآن و نشانه هاى حقانيت آن است . 
و لاتلبسوا الحق بالبطل و تكتموا الحق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١-بقره-15-١و-ه١‏ 

0 - قرآن ء كتابى سراسر حق و ييراسته از هر باطل 
وهوالحق 


<ال .ون 2 الجن > نظير الهو« ريه الرجل > راي اسعراق مفاك اقراد اسك زنع )كران موحق بودن كام ااست و 


كاستى ندارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كن 

#عفافت: آبات اله (قران) 

تلكق إبات الله نتلوها علبكف بالبحق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كال همان د دق ةلدا 

وزاك زااقه جار اباك وتشائد شاد ذال وى اضرا نو امير هن )2 
اذ اهل الكق 2 لا عدر و قبا باك اللدايهها فلية 


از رابطه بين ايمان به قرآن و ناديده نكرشق آبات الهى (تورات واتجيل): ددست مى آبد كه دن آنها بروشتئ حفانيت قرآن 


و ييامبر (ص) مطرح بوده اسنت: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#تذ و رع وماد 








امنوا بما نزّلنا مصدقاً لما معكم 


<مص دقاً لما معكم > يس از دعوت اهل كتاب به ايمان به منزله دليلى است فراروى آنان براى باور به حقاتيت قرآن و لزوم 


ايمان بدان. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


نار بع 2 رماع 
ء حقاتيت قرآن و بيامبر اسلام » امانتى الهى كه اهل كتاب وظيفه دار بيان آن بودند . 
ام يحسدون النّاس على ما اتيهم الله من فضله . .. انّ الله يأمركم ان تؤدّوا الام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاني وك مورت ا 

8 محتواى قرآن » شاهد حقانيت آن 

افلا يتدبّرون القران و لو كان من عند غير اللّه لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً 

. يبراستكى قرآن از هر كونه اختلاف » دليل صدور آن از جانب خداست‎ ١ 

ولو كان من عند غير اللّه لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عو صو ادم 

“ حقانيت همه جانبه قرآن و مطابقت معارف و تعاليم آن با واقع 

نا انزلنا إليكك الكتب بالحق 


كلمه <حق > به معناى مطابقت و موافقت با واقع است ودر برداشت فوقء كلمه <بالحق >. توصيف <الكتب > كرفته شده 


وب عر ادي حال براف آذ يفك مت ليا السو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عا ا عا ووو عا وه ١‏ 

3 خذاوئك و فرشتكان او كؤاه ير ححقاتيت قر اق و'رسالت تافر (اطن ) 
لكن الله يشهد بما أنزل إليك . .. و الملئكه يشهدون 


دو يدافت فزق شيل 33و الطلكه يدون 6 عطللك رف الله يشييل > > سسسدتن» أشيقة و عدو سيد تعلة <يشهدون> نيز 
<بما انزل اليك > خواهد بود. 











ه تجلى علم الهى در قرآن » كواهى خداوند بر حقانيت قرآن و ييامبر ( ص ) است . 


لكن اللّه يشهد 


نما ]نال إلكك أنزله بعلمه 


جمله <انزله بعلمه > مى تواند تفسيرى براى <يشهد > باشد يعنى نزول قرآن كه مظهرى از علم خداوند است» همان شهادت 
اليك كر رطف فنك قر اث معان ا جنات تومير ضري الل 


كواهى خداوند به حقانيت قرآن برخاسته از علم و آكاهى او نسبت به آن 
لكن الله يشهد بما أنزل إليكك أنزله بعلمه 

#الانوافك دو نوراف نات سما لاقن كافى ابلك 

لكق الله وقود'ننا أنزلة:.. واكقئى الله شهيدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 لل 

؟ قرآن » كتابى از جانب خدا و سراسر حق 

قد جاء كم الرسول بالحق من ربكم 

در برداشت فوق كلمه <الحق > به قرآن تفسير شده است و <من ربكم > حال براى آن. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#كاماتة مه وح ١‏ 

" قرآن » كتابى سراسر حق و بيراسته از هر كونه باطل 

و انزلنا إليك الكتب بالحق 

در برداشت فوق <بالحق > حال براى <الكتب > كرفته شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

معاد عاو اده 


* كرايش مسيحيان عصر بعثت به اسلام » برخاسته از كاهى آنان بر حقانيت قرآن 











ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق 

برذ اشك'فوق يوايق اشاس ات كتتهراف: از 3 البحق > قر ن«ناشد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -هم-8م- ١‏ 

١‏ ايمان به خداوند يكتا و حقانيت قرآن تنها راه منطقى و درست در ديد كاه مسيحيان عصر بعثت يس از آشنايى با قرآن 


رار 


أنه اللةوما ادا من التق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كنوك ودود 

؟ ضرورت اقرار زبانى به توحيد » رسالت ييامبر ( ص ) و حقانيت قرآن يس از باور به آن 
فاثبهم اللّه بما قالوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام دع - 5١‏ -م 

اهل كتاب»ء قرآن و حقانيت آن راء همانند فرزندان خود» مى شناختند. 

و أوحى إلى هذا القرءان . .. الذين عاتينهم الكتب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم 


ذكر كرديده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام م8-خم- ١‏ 

١‏ قبيله و قوم ييامبر (قريش) با وجود حقانيت قرآن و معارف و وعده هاى آن به تكذيب آن يرداختند. 
و كذّب به قومكك و هو الحق 


در ابه لاه قل إنى على بينه >> موضوع بحث <قرآن> بود وآيات بعداز آن نيز وعده هاى قرآن را مطرح ساخته است. 


بنابراين مرجع ضمير <به >> مى تواند <قرآن> باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م داثعام عدم -ع11- ١1و‏ 

4 اهل كتاب (عالمان يهود و نصارا) آكاه به حقانيت قرآن و نزول آن از جانب خدا 


و الذين عاتينهم الكتب يعلمون أنه منزل من ربكك بالحق 











٠‏ نزول قرآن بر اساس حقء جلوه ربوبيت الهى نسبت به ييامبر(اص) است. 
أنه منزل من ربكك بالحق 


جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 

له انعام م -لاذ١‏ -لا 

قرآن خود روشئكر حقانيت خويش و بى نياز از دليلى ديككر است. 
فقد جاءكم بينه من ربكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م -انفال -م - 5" عن ١‏ 


١‏ كافران مكه از خداوند خواستند جنانجه قرآن حقيقتى از جانب اوست » آنان را ستككباران كند و يا عذاب دردناك ديكرى 


بر آنان فروفرستد . 
و إذ قالوا. .. فأمطر علينا حجاره 


؟ نابحقٌ جلوه دادن قرآن با درخواست عذاب از دركاه خداء از حيله هاى كافران مكه در مبارزه با قرآن و رسالت ييامبر ( ص 
( 


و يمكرون . .. و إذ قالوا اللّهم ... فأمطر علينا حجاره من السماء 


برخى در توجيه عذاب خواهى كافران (فامطر علينا . .. ) جنين كفته اند كه آنان براى فريب ديكران و يا اقناع خويش اين 


آيه قبل كه سخن از مكر كافران داشتء مى تواند تأييدى براى اين نظريه باشد. 

” قرآن » كتابى سراسر حق و نازل شده از جانب خداوند 

| كان هذا هو الحق من عندكك 

؟ كافران مكه مردمانى لجوج و داراى عنادى خاص در برابر رسالت ييامبر ( ص ) و حقانيت قرآن 
فأمطر علينا حجاره من السماء أو اثتنا بعذاب أليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الفا سر ع 








؟ وجود ييامبر ( ص ) در ميان منكران قرآن » علت مصونيت آنان 


از عذاب هاى الهى . نه حقانيت آنان در انكار قرآن 
إن كان هذا هو الحق من عندكك فأمطر . .. و ما كان الله ليعذبهم و أنت فيهم 


جمله <و ما كان ... > ياسخى است به عذاب خواهى منكران قرآن. يعنى وجود ييامبر(اص) در ميان جامعه مانع عذاب 
استيصال است. بنابراين كسى ميندارد كه عذاب نشدن منكران قرآن هر جند به تقاضاى خود آنان باشد» دليل حقانيت آنان 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوقيل ما ادع وعم 

/قرآن» كتابى حق » مبرا از يندار ها» تخيلات و نازل شده از جانب خداوند 
لقد جاء كك الحق من ربكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأكايؤتين تناك تانكم 

؟ قرآن كتابى حق و مبدًا از هر كونه يندار ها و تخيلات باطل است . 

قد جاءكم الحق من ربكم 


حق». مقابل باطل و به معناى داراى واقعيت است, به اين معنا كه معارفى كه در قرآن آمده. حقايقى است منطيق با واقعيت واز 


ه ركونه يندار و تخيلات واهى خالى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١م-1١ال-1١١-دوه-‎ 

قرآن » كتابى سراسر حق و بيراسته از هر كونه باطل 

إنه الحق 

<ال > در <الحق > به اصطلاح براى استغراق صفات است و دلالت بر كمال دارد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











العا الت كم 


"ايمان نياوردن اكثر مردم » ريشه در حق نايذيرى آنان دارد » نه قصورى از جانب ييامبر ( ص ) در 


تبليغ و نه ناتمام بودن برهان بر حقانئت قرآن 
ذلك من أنباء الغيب . .. و ما أكثر الناس و لو حرصت بمؤمنين 


در ابلاغ دين تلاشى بى كير داشت. اين دو حقيقت بيانكر آن است كه حجت بر مردم تمام است و ايمان نياوردن آنان» نشانه 


حق نايذيرى ايشان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لصوي اموي نا 

* قرآن كتابى سراسر حق » بدون نقص و بيراسته از هر كونه باطل و ناروايى 
والذى اول اليك من ويك لحن 


ال >دن <الحق >"ترائ اشستغراق خضائض أفزاه العث؛» ينابر ابن <الحق > 7 يعن تسق كال كه كتريق باطن دز اقدراة 


ندارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١9-18- -رعد‎ 8 

١‏ قرآن » كتابى سراسر حق و بيراسته از هر ككونه باطل و ناروا 

نا انز ]لمكن من ركه ايد 

حماعة در <انماء موصول انتم وه ميناى <الدذئ > ات يمراد از أن قران فى ناشد: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - نحل -8١1-١1-ع‏ 

*- قرآن » كتابى است سراسر حق و به دور از سخنان باطل و بيهوده 

قل نَزّله روح القدس من ربك بالحقّ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








١-1١ا/-1ا/- -اسراء‎ ٠ 
. ايمان يا بى ايمانى مردم به قرآن » تأثيرى در حقانيت مفاهيم و معارف آن نخواهد داشت‎ -١ 


و بالحقٌ أنزلنه 


... قل ءامنوا به أو لاتؤمنوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ساك الا ا 

) نقش مؤثر و سازنده انديشه و خردمندى در ره يابى به حقانيت قرآن و ييامبر (( ص‎ -٠ 
لقد أنزلنا. .. أفلاتعقلون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج 8755م" 

. قرآن » كتابى است آميخته به حق و مبرا از هر كونه باطل‎ - ١ 
أنّه الح‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -مؤمنون - ”59 - .ديم 

© - قرآن » كتابى آميخته با حق و مبرا از هر كونه سخن باطل 
بل جاءهم بالحقّ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعامام ل اك 

١‏ - قرآن » كتابى آميخته به حق و مبرا از هركونه آموزه هاى باطل 
فلمًا جاءهم الحقّ من عندنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اب الم ابوب 


؟ - قرآن » كتابى آميخته به حق و مبرا از هر كونه باطل 








نه الحقّ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -عنكبوت -1-159ث2 -ل7 

. قرآن » كتابى سراسر حق است‎ - ١ 

أو كذّبٍ بالحقّ لما جاءه 

برداشت بالا براساس اين احتمال است كه <ال > در <الحقٌ > عهد بوده و به قرينه < لما جاءه > اشاره به قرآن داشته باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 سجده -8م#دا م عع 


#خداولك تدز مقابل تهمت مقر كان ( ساسك بودن قران) 





ايستاده و از حقانيت قرآن » دفاع كرده است . 

أم يقولون افتريه بل هو الحقّ 

قرام وحن محم واباول شود تائم عدا كنك ا" 

بل هو الحقّ من ربكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا -سباً-عم#دع "١‏ 

؟ -قرآن ء كتابى نازل شده از جانب خدا و سراسر حق و حقيقت در ديد كاه عالمان 
ويرى الذين أوتوا العلم الذى أنزل إليك من ربك هو الحقّ 

نزاة از +اللاق آنل إليكك عر 1ق كوم انث ومصداق كامل وجمام عار ]ان ل باش 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سباً-عم_مع و١‏ 

4 - قرآن » كتابى حق است و ساخته و يرداخته [ دست ] بشر نيست . 
و قالوا ما هذا إلا إفك . .. و قال الذين كفروا للح لما جاءهم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها -سباً-ع”د مع ل“ 

/ - قرآن » كتاب حقى است و ساخته دست بشر نيست . 

قالوا ما هذا إلاإفك مفترّى . .. قل إِنَّ رى يقذف بالحقّ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -سباً-ع”#-وع‎ 


؟ - قرآن » كتاب حقى است . 














قل جاء الحقّ 


به قرينه اين كه آيه در سياق آياتى است كه درباره قرآن كريم و برخورد با مشركان با آن است» <ال > در <الحقٌ > مى 


تواند عهد بوده و به قرآن بازكردد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ولعناطر عوك ودع 


*-قرآن 


» كتابى سراسر حق و يبراسته از هر باطل 
من الكتب هو الحقّ 


<ال > در <الحقٌ > نظير ال در <زيدالرجل > براى استغراق صفات است, يعنى» قرآن در حق بودن كامل است و كاستى 


ا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعون او دود 

الاتقراه مصخي امك ببر اه عق بوكلا مارو وير ابقه او كاذه رتاه اراتخيلات وسخبان جالع امرو خلات وام 
وها علمكة الشفر 


برداشت ياد شده از شعر نبودن قرآن استفاده مى شودمٌ زيرا شعر برخاسته از تخيلات شاعر و معمولاً توأم با سخنان مبالغه آميز 


. محتواء شيوه و نظم موجود در قرآن » روشنككر خدايى بودن آن و ييراستكى آن از تخيلات شاعرانه‎ - ١ 
وها علو المعر وج فى له قافو لاف كن وافره اف شين‎ 


وذإشكه ياد قله وو اانه اساس امهران انع كه مقصوة: إن ووس كر زوق قر ذه به فووترصدان ١‏ روما اعلقاة الس وما فقي 


له) اين حقيقت باشد كه قرآن» خود شاهد و كوا الهى بودن و نيز يبراسته بودنش از تخيلات شاعرانه است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١  "”ا/ صافات - /0م-‎ - ١ 

١‏ - قرآن » كتابى سراسر حق و بيراسته از هر كونه باطل 

بل جاء بالحقّ 


مقضوذ ال عدنحق > قرآن اسبت :و <ال > در آن"مى ثؤائد بوائئ استغراق ضَفقات آفراد اشن (ماتتد عدال > در <زيد الرخل >): 


يعنى» قرآن در 


حق بودن كامل است و كاستى ندارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18-زمر- 8-5-9 

ع -قرآن » كتابى است سراسر حق و به دور از مطالب نادرست و خيال يردازى هاى باطل . 

نا أنزلنا إليكك الكتب بالحقّ 

برداشت ياد شده بر اين ديد كاه استوار است كه <بالحقٌ > متعلق به ظرف مستقر و حال براى <الكتاب > باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -زمر-4” 155 م 

ه - قرآن » سخنى سراسر راست و مطابق با واقع و حق و حقيقت 

و كذّب بالصدق 


<صدق > به معناى امر مطابق با واقع و حق است و آمدن آن به صورت مصدره براى افاده مبالغه مى باشدمْ يعنى» قرآن و 


دينى كه عين حق و نفس صدق است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عا مد د ب 

/ - قرآن و اديان الهى » سراسر راست و مطابق با واقع و حق و حقيقت 
والذى جاء بالصدق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كر 

* - قرآن » كتابى است سراسر حق و به دور از مطالب نادرست و تخيلات باطل 


إنا انزلنا عليكك الكت (لناسن تالح 














برداشت ياد شده بر اين ديد كاه استوار است كه <بالحقٌ > متعلق به ظرف مستقر و حال براى <الكتاب > باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 -فصلت -١ع-58-"7‏ 

؛ - انكار قرآن » با وجود دركك حقانيت آن دشمنى با خدا است . 


ذلكك جزاء أعداء الله 


... جزاء بما كانوا بأيتنا يبجحدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7د قصلت عاد عدم 

- آيات قرآن و معارف آن » حقايقى استوار و ترديد نايذير 

و إِنه لكتب عزيز 

<عزيز > به معناى شكست نايذير است كه مراد از آن در آيه شريفه» استحكام و خلل نايذيرى قرآن مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1د فيلح اا دوواد ويام 

. معارف و آموزه هاى قرآن » سراسر حق و به دور از هر كونه سخن باطل است‎ - ٠“ 
لايأتيه البطل من بين يديه و لا من خلفه‎ 

* - تأثير نداشتن كذشت زمان » در حقانيت معارف قرآن 

لايأتيه البطل من بين يديه و لا من خلفه 

بنابراين كه مراد از <باطل > زوال حقانيت باشد» مطلب بالا استفاده مى شود. 


١‏ - < فى المجمع : فى قوله تعالى < لايأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه > » قبل فيه أقوال : . . .ثالثها : معناه انه ليس 
فى أخباره عم ا مضى باطل و لا فى إخباره عما يكون فى المستقبل باطل بل إخباره كلها موافقه لمخبراتها . و هو المروى عن 


در مجمع البيان در مورد قول خدا <لايأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه> آمده است: اقوالى در تفسير اين آيه كفته شده 
كه سوم آن اين است: در خبر دادن قرآن از آنجه كذشته واز آنجه در آينده خواهد آمدء هيج باطلى نيست, بلكه خبرهاى 


قرآن همه مطابق با واقع است و 


اين معنا از امام باقر و امام صادق(ع) روايت شده است >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 - شورى -5ع-لا١-ضن١‏ 

. خداوند » قرآن و ساير كتاب هاى آسمانى را به حق و بيراسته از هر كونه باطل فرو فرستاد‎ - ١ 
الله الذى أنزل الكتب بالحقٌّ‎ 


الف ولام در <الكتاب > مى تواند براى عهد باشد و نيز مى تواند براى جنس باشد كه در اين صورت شامل همه كتاب هاى 


38 حصنائة سكاف 3 ع اتشادكر وول وراك شر د ون الل 
الله الذى أنزل الكتب بالحقٌّ 


أنه تجريقة نذنة معنا اسلف كه 1ن كبيج كدان كما واه سو قار ردؤضة | اشيث و عد اوتقن كواقد ادر نظي اذى كد 


ككفئة شو خترمنك است ان كل كة قي خط زأينا لووشته | منت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#تدعوفررق دواد دمر 


؟٠‏ - استمرار و كسترش دعوت بيامبر ( ص ) و آموزه هاى قرآن » با توجه به سنت خداوند بر محو باطل » نشان دهنده 


حقانيت اسلام و قرآن است . 

أم يقولون افترى على الله . .. و يمح الله البطل و بحقٌّ الحقّ بكلمته 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ون اك 

- قرآن » سخنى سراسر حق و حقيقت 

حتّى جاءهم الحقّ 


بوداشك. ياد شدة» براي اسانين ايت كه مراف:از عق > قرآان باشد, 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


يندا جد تق 


6 - محتواى 





قرآن » حقايقى استوار و ابطال نايذير 
تنزيل الكتب من الله العزيز الحكيم 


آنة شنيقه از بك شو رول ران زانهعداولك سك فى دعة وا موق دكز اوعزانه وضق عرزت ومنت فى كيد اتناس 
بين نزول قرآن و صفت عزتء مى تواند اشاره به اين نكته داشته باشد كه قرآن نيز همجون نازل كننده آن.» عزيز و شكست 


نايذير است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-1١٠١ يع‎ - فاقحا-١١/‎ 

* سرزنش مش ركان عرب از سوى خداوند » به سبب كفرورزى به قرآن » على رغم ايمان برخى غير عرب به حقانيت آن‎ -١ 
و شهد شهد من بنى إسرءيل على مثله فامن و استكبرتم‎ 


اين احتمال در آيه وجود دارد كه تذكر قرآن به ايمان فردى از بنى اسرائيل 7 از آن جهت براى مش ركان عرب سرزنش بار 
باشد كه بنى اسرائيل در اصل عرب نبودند وعوامل نزادى و زبانى» مقتضى آن بوده تا در برابر قرآن خاضع نشوند. با اين 
وصف برخى از آنان به قرآن ايمان آوردندمٌ در حالى كه مشركان عرب كه قرآن به لغت آنان نازل شده از يذيرش آن امتناع 


ورزيدند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا١١‏ - محمد -/#9 #5 ١ليفيلا‏ 

/ا- قرآن » حقايقى نازل شده از سوى خداوند » بر ييامبر ( ص ) 
َل على محمّد و هو الحقٍّ من ربّهم 


تصريح به <نرٌّل >» بيانكر اين حقيقت است كه شخص بيامبر(ص) مفاهيم و حقايق قرآن راابداع نكرده, بلكه قرآن به همين 


صورت از جانب خداوند بر آن حضرت نازل شده است. 


4 قرآن» 


حقايق و قوانينى در جهت رشد و تكامل بشر 
وهو الحقٌّ من ربّهم 


با توجه به اين كه ضمير <هو> به <ما نزّل. ..> (قرآن) بازمى كرددمْ از تعبير <من ربّهم > استفاده مى شود كه قرآن نشأت 


يافته از مقام ربوبيت خدا و در جهت رشد و تكامل انسان ها است. 

-٠‏ مفاهيم و معارف قرآن » حق . و به دور از يوجى و تضاد با ارزش ها و واقعيت هاى هستى 
وءامنوا بما نَزّل على محمّد و هو الحقّ 

از اطلاق وازه <حق > بر قرآن (مانرّل على محمّد)؛ مطلب بالا استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بالاحاويجين < بع لام 

*- ييام هاى يرورد كار ( آيات قرآن ) » سراسر حق و به دور از بطلان و يوجى 

الذين كفروا اتبعوا البطل و أن الذين امنوا اتّبعوا الحقّ من ربّهم 


از مقابله حق و باطل و اين كه <حقٌ > مقيد به <من ربّهم > شده,ْ استفاده مى شود كه <ما نزّل على محمّد > جز حق جيزى 


نيست و باطل به خداوند انتساب ندارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 و كه 

١‏ قرآن و رسالت ييامبر ( ص ) ء از نمود هاى بارز حق 

و القرءان المجيد . بل عجبوا أن جاءهم منذر ... بل كذّبوا بالحقّ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ ١2 1-حديد -لانق‎ 

٠‏ - قرآن » كتابى آميخته به حق و مبرًّا از هركونه باطل 


وما نزل من الحقّ 








در صورتى كه <حق > در آيه شريفه» مقابل باطل به كار رفته باشدء 


برداشت بالا استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

49 حاقه - وم - ان - “ل ١‏ 

١-قرآن»‏ كتابى است سراسر حق . 

و إِنْه لحقّ اليقين 

. حقانيت قرآن و درستى تعاليم آن » امرى است يقينى و ترديدنايذير‎ - ١ 

و إِنّه لحقٌ اليقين 

* - وجود مسائل و معارف يقينى و ترديدنايذير در قرآن 

و إِنّه لحقٌ اليقين 

حقانيت قصص قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - مطففين - 8م - 1و 

4 - نقل هاى تاريخى قرآن » سراسر حقيقت است و افسانه سرايى در آن راه ندارد . 
إذا تتلى عليه ءايتنا قال أسطير الأَوّلِين 

حقانيت مثالهاى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اتعارفن سالاد عاد ين 

- مثل هاى قرآن » حق ( بيانكر واقعيت ها ) و همه از جانب خداوند است . 
فيعلمون أنه الحق من ربهم 


- اهل ايمان حقانيت مثل هاى قرآن و آسمانى بودن آنها را در مى يابند و به خوبى مى فهمند . 





فأما الذين ءامنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم 

حقانيت نزول تدريجى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

58 معاد تتا 

- نزول تدريجى قرآن و ناسخ و منسوخ آن » امرى به حق و بايسته 
و إذا بدّلنا ءايه مكان ءايه . .. قل نزّلهِ روح القدس من ربك بالحقّ 
حقانيت نزول قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اداو 1و مات 


-١‏ فرو فرستادن قرآن از سوى خدا و رسيدن آن به 


دست ييامبر ( ص ) و آدميان » بر اساس حق و به دور از كمترين خلل و باطلى 
و بالحقٌ أنزلنه و بالحقّ نزل 

حقانيت وعده هاى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فال حو تيد 

اتن ]شي وشوو وان إن كا ععد شوق عدا نيت عه هار و هاف 1ن 

و لتعلمنٌ نبأه بعد حين 


برخى از مفسران بر اين باوراند كه مقصود از <نبأه > (خبر قرآن) مجموعه وعده ها و وعيدهاى قرآن است,ْ اعم از عذاب ها 
و شكست هاى كافران و ييروزى هاى مؤمنان. 


حقانيت وعيدهاى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واعاي عدوت 

د إضا و هد ريدق قاعتوكدن حتات وعد هاو وعية هاف 31 
و لتعلمنٌ نبأه بعد حين 


برخى از مفسران بر اين باوراند كه مقصود از <نبأه > (خبر قرآن) مجموعه وعده ها و وعيدهاى قرآن است,ْ اعم از عذاب ها 
و شكست هاى كافران و ييروزى هاى مؤمنان. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
4- نحل 6-1١١95-1١8-‏ 
ه- قرآن » داراى حقيقتى والا و متعالى است . 


قالوا إنما أنت مفتر . .. قل نَزّله روح القدس من ربك 











تعبير <نزٌل > كه به معناى فرود آمدن از بالا به يايين است درباره القاى قرآن به ييامبر(ص) توسط جبرئيل» مى تواند حاكى از 
نكته ياد شده باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عنقا اد معام 


“ - قرآن » قبل از نزول تدريجى و تفصيلى » داراى وجودى 


اجمالى و تفصيل نايافته * 


جمله <فصّلت آياته > اشعار به آن دارد كه قرآنء قبل از نزول به صورت فعلى» در عالمى ديككر وجودى اجمالى و كلى داشته 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8ش زخرف -"#9 © ل‎ -1١/ 

١‏ - قرآن » داراى حقيقتى متعالى و مكتوب در < لوح محفوظ > . قبل از نزول به زبان عربى 
إلاتتعلته قرءاناخزيطا .ردق إلة:قن أم لكين دخا 

مراد از <أُمٌ الكتاب > لوح محفوظ است. 

ع - حقيقت ملكوتى قرآن » فراتر از حد درك و دريافت عادى بشر 

و إن فى أَمَ الكتب لدينا لعي 


و 
سل 


جمله <إِنْه فى ام الكتاب لدينا لعلىّ > تأكيدى براى عبارت ييشين است, يعنى» قرآن داراى جنان مرتبه بلندى است كه اكر ما 
آن رااز <ام الكتاب > به زبان عربى بر نمى كردانديم و براى زمينيان نازل نمى كرديم, دستيابى به معارف آن براى هيج 


انسانى مقدور نبود. 

© - حقيقت قرآن » نزد خداوند است و بشر تنها بهره مند از جلوه هاى آن حقيقت ملكوتى است . 
و إِنّه فى َم الكتب لدينا لعليق حكيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

[ااحوشان دع 1ددع 

#- قرآن » حقيقتى نازل شده از مرتبتى والا و رفيع 

نا أنزلته 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ايعان ج60 مو دع 
*- قرآن حقيقتى الهى و نازل شده از سوى او 
نا" ]نوتفم أنه امن عيدةا نا كنا مر سلين 


از انتساب مكرر نزول قرآن به خداوند» مطلب بالا استفاده مى 


سو د. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قمر -عم-1-ه 

ه - حقيقت ملكوتى قرآن » دور از دركك و انديشه توده ها * 
والقف ندرا القرءان للناكه 


مفهوم <لقد يس رنا. ...> اين است كه حقايق قرآنى در مرحله نخست و قبل از آسان شدن أن سكين نيوقة ست ريه كوقة ان 


كه جه بسا بيشتر انسان ها از درككث آن ناتوان بوده اند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 قمر 8م 3ق 

ه - حقيقت ملكوتى قرآن » دور از دركك و انديشه توده ها * 
والقك يشيرتا القرءان 


مفهوم <و لقد يشرنا القرآن. ..> اين است كه حقايق قرآنى» در مرحله نخست و قبل از آسان شدن آنء سنكين بوده است,م به 


كونه اى كه جه بسا بيشتر انسان ها از دركك آن ناتوان بوده اند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قمر-دعم- 5ه 

ه - حقيقت ملكوتى قرآن » دور از دركك و انديشه توده ها * 
ولق بشرنا القرءان 


مفهوم <و لقد يشّدرنا القرآن ...> اين است كه حقايق قرآنى» در مرحله نخست و قبل از آسان شدن, ستككين بوده است, به 


كونه اى كه جه بسا بيشتر انسان ها در دركك آن ناتوان مى شدند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#الاور ا عو عاق 


ه - حقيقت ملكوتى قرآن » دور از دركك و انديشه توده ها * 


قبل أن شان شدن»ستكين بؤةةاست ريد كونة"اى كد عة سا ييشتر السان ها از ذركك آن ناتواة يودة :انل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 حاقه - 8م "8١‏ 

. قرآن » تحقيقاً از سنخ شعر و كلامى شاعرانه نيست‎ - ١ 

و ماهو بقول شاعر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وقد وع داع ؟ 

؟ - قرآن » به تحقيق از سنخ كهانت و كلامى كاهنانه نيست . 

ولا بقول كاهن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الا رروع داقر ا 

. -قرآن» بر صفحه لوحى نوشته شده كه حقيقت آن ناشناخته است‎ ١ 
فى لوح‎ 


<لوح >». به تخته يا جيز ديكرى كفته مى شود كه بر روى آن بنويسند (مفردات راغب). نكره آمدن <لوح > ممكن است به 
منظور بيان ناشناخته ماندن آن باشد. 


حقيقت نسخ در قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فيل دعاس لدم 

- بيشتر منكران و تكذيب كنند كان قرآن و رسالت بيامبر ( ص ) » به حقيقت نسخ و حكمت آن جاهل بودند . 


و إذا بدّلنا ءايه . .. أكثرهم لايعلمون 











حكمت در قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"1-16 - يونس‎ - ١ 

“”' قرآن » كتابى است آميخته به حكمت . 

عايت الكتب الحكيم 

برداشت فوق براين اساس است كه <حكيم > به معناى <ذوالحكمه > باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#اعرا م 





'-قرآن » دربردارنده آيه هاى خدا وحكمت است . 
و آذ كر مااشلى ف سؤتكة من نوايت اللددو الحكمة 


مراد از <ما> به قرينه < يُتلى > مى تواند قرآن باشد و <من > براى بيان <ما>»؛ در اين صورت»ء آيات و حكمتء تشكيل 


دهنده محتواى قرآن خواهد بود. 
حكمت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠١‏ -لقمان -##9 7-5 

. -قرآن » كتابى حكيمانه است‎ ١ 
تلك ءايت الكتب الحكيم‎ 


فاضت <حكيم >. براى قرآن» مى تواند به معناى <داراى حكمت> باشد و مى تواند به معناى مفعول» يعنى محكم باشد. 


برداشت بالاء براساس احتمال نخست است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عدي ع كم 

” - قرآن » كتابى است آميخته با حكمت . 
و القرءان الحكيم 


<حكيم > مى تواند به معناى <ذوالحكمه > باشد و نيز مى تواند مرادف <مُشكم > (فعيل به معناى <مُفْعَل >) باشدم جنان 
كه در قرآن هم به همين معنا به كار رفته است: كناب احكهت اناك ...> (هود )١١(‏ ايه .)١‏ برداشت فوق بريايه احتمال 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8١1-زمر-‏ ه59 -١1-م‏ 








: ز شكست نايذير و كتابى حكيمانه است . 
« - قرآن » در عرصه فكر »ء انديشه و .. . يبروز شكست نايذير و ب بحام 


تنزيل الكتب من الله العزيز الحكيم 


0 > تناز و ثاد اي سخن او نيز در 
داشت بالا به خاطر اين نكته است كه جون خداوندء عزيز (ييروز شكست نايذير) و حكيم است, ب ان 
5 00 9 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1/ 


ذبيا مهد 28 ده 

© - برنامه ها و ييام هاى قرآن » حكيمانه و منطبق با واقعيت هاى هستى 

تنزيل الكتب من الله . .. الحكيم 

توصيف خداوند به حكمت در بى سخن كفتن از نزول قرآن مى تواند ناظر به مطلب ياد شده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بادك احقات دعت اجيم 

8- برنامه ها و ييام هاى قرآن » حكيمانه و منطبق با واقعيت هاى هستى است . 

تنزيل الكتب من الله العزيز الحكيم 

توصيف خداوند به حكمت در بى سخن كفتن از نزول قرآن مى تواند ناظر به مطلب بالا باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اشير موت 

١‏ - قرآن و اخبار هشداردهنده آن » ييامى حكيمانه و در اوج كمال 

ل 


<بلوغ > (مصدر <بالغه>) در اصل به معناى رسيدن شىء به نهايت و يايان مسافت به كار مى رود و در اين جا كنايه از 
تماميت و كمال شىء است. بنابراين <حكمه بالغه>: يعنى» حكمت تام و كاملى كه از هر نقص و كاستى مبرا است. كفتنى 
است كه <حكمه بالغه> در آيه شريفه» بدل براى <ما> در <مافيه مزدجر > است, يعنى» <جائهم حكمه بالغه>. 


حمايت از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع نك م 

1 اعلام حمايت و يشتيبانى خدا از ييامبر ( ص ) و قرآن » عليه توطئه كران و نيرنكك بازان عصر بعثت و تهديد آنان به عذاب 


و إذا أذقنا الناس رحمه . .. إذا لهم 








مكر فى ءاياتنا قل اللّه أسرع مكراً 

مكر خداء مى تواند كنايه از عذاب او باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ - 5 - 58- قصص‎ - 

١‏ - قرآن و تورات » دو جادوى يشتيبان يكديكر » در ادعاى كافران صدراسلام 

قالوا سحران تظهرا 

حيات بخشى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

37 و ودام 

ع - قرآن » حيات بخش جان انسان ها است . 

كذلكك أوحينا إليكك روحًا 

به كار كيرى واره <روح > به جاى <قرآن> يا < كتاب >». اشاره به جنبه حيات بخشى قرآن دارد. 
خاتميت قران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-انعام - 8 -6١١1-؟‏ 

١‏ اسلام آخرين دين آسمانى و بيامبر(ص) خاتم انبيا و قرآن آخرين كتاب آسمانى است. 

وتمت كلمت ربكك صدقا و عدلا 

لازمه تمام بودن قرآن در طول زمان اين است كه قرآن آخرين كتاب آسمانى و محتواى آن اسلام نيز آخرين دين باشد. 
خبرهاى قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





وال حور جه 

ه - بيان اخبار و اطلاعات بزركك و يرفايده » بخشى از قلمرو موضوعات قرآن 
قل هو نبؤا عظيم 

ختم قلب مكذبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دارو اكت تخ ا 

. خداوند قلب منكران قرآن را از فهميدن معارف دين و كوش آنان رااز شنيدن حقايق دينى » بازداشته است‎ - ١ 
ختم الله على قلوبهم و على سمعهم‎ 


<ختم > به معناى بستن درب جيزى با كل و مانند آن و به اصطلاح 





لاك و مهر كردن؛ است. بسته شدن قلبء كنايه از درك نكردن و نفهميدن است. و <على سمعهم > مى تواند عطف بر 
<على قلوبهم > باشد و نيز مى تواند خبر براى <غشاوه > باشد. در برداشت فوق» احتمال اول لحاظ شده است. 


؟ - بر كوش و جشم منكران آن » حجابى است كه آنان را از شنيدن و ديدن حقايق دين » ناتوان ساخته است . 

و على سمعهم و على ابصرهم غشوه 

<غشاوه > به معناى يرده و مانند آن است. در برداشت فوق <على سمعهم > خبر براى <غشاوه> كرفته شده است. 
؟ - مؤثر نبودن انذار هاى بيامبر ( ص ) در كافرانٍ منكر قرآن » ناشى از مسدود بودن ابزار درك و فهم ايشان است . 
سواء عليهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون. ختم الله على قلوبهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا .كن 

” - تصريح منكران قرآن » به نفوذنايذيرى قلب و كوش آنان در برابر وحى 

وقالوا قلوبنا فى أكنّه . .. و فى عاذاننا وقر 

خدا ترسان وقرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الططات اودع 

*- آموزش قرآن به اهل خشيت » آسان و بى نياز از تحمل رنجو ناراحتى است . 

أ قاب لقنم الاق كو لمع احفى 

خشوع در برابر قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١" 1١١9 -١ا/- -اسراء‎ ٠ 


-١‏ خضوع و خشوع ميشكي عالمان حق يذير در برابر قرآن 





إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم . .. يخرّون للأذقان يبكون 


؟- قرآن 


؛ حاوى آن جنان معارف عظيم كه خضوع و خشوع تمامى عالمان انديشمند را برمى انككيزاند . 

[فالذين أوتر[ القل م قله ذا على طي :د ليحرو اقطان كر 

“- خضوع عالمان و آكاهان به معارف آسمانى در برابر قرآن » همراه با سرشكك ديد كان 

القن ووز لفك مو قله ذا على عله :زو قزرو ةلقان مكو انا 

خضوع براى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -انشقاق - 70-88 ع 

؟ - مؤمنانٍ نيكوكارء با شنيدن آيات قرآن» در برابر آن سر تسليم فرود آورده » خضوع مى كنند . 

فما لهم . .. و إذا قرىء عليهم القرءان لايسجدون ... إلا الذين ءامنوا و عملوا الص 

خضوع در برابر قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اد اسان ذ اوت بوموتععاع 

؟- برخورداران از علم و آكاهى به معارف آسمانى » داراى روحيه حق يذيرى و خضوع در برابر آيات قرآن 
6 الاين أركو| القلم من قيلة إذا على علي بزو 

1- خضوع و سجود آكاهان در برابر قرآن » كواه بى نيازى آن از ايمان ديكران و بى تأثيرى بى ايمانى آنان * 
«امنوا به أو لاتؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخررون 


وو انك فرق نانع اشاس انتض كدج ناك تعلى :نا سل ران يله 3 ) مؤانيه أو > عق يكورن اهز ذانقي ةقان انان 
مى آورندء ايمان و عدم ايمان ديكران مساوى بوده و نيازى به ايمان آنان نيست. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


دواع ا 





١ 
خضوع و خشوع هميشكى عالمان حق يذير در برابر قرآن‎ -١ 

[ذالذين أوتو | الغلم مو قبه إذاعلى عه :... يخروة للقذفان كوت 

"- قرآن » حاوى آن جنان معارف عظيم كه خضوع و خشوع تمامى عالمان انديشمند را برمى انككيزاند . 
[ذالذين اروز الغلم من قله إذا على 'طيه::... يخروة للذذفان كوت 

خطاى اعراض از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-72 -4١1- تكوير‎ - 0 

1ت اغراض ازقران وترؤى آوزدن بدغير آن + شكقت آور وعطاين اشكار است. 

فأين تذهبون 

استفهام توبيخى در آيه شريفه؛ علاوه بر سرزنش خطاكاران؛ بر تعجب از آن خطا نيز دلالت دارد. 
خطر عذاب دنيوى معرضان از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ولي اس مك1 


؟- كافران و روى كردانان از يذيرش آيات قرآن » در خطر كرفتارى به سرنوشت هلاكت بار ييشينيان و ابتلا به عذاب هاى 


دنيوى 

و إذا تتلى عليهم ءايتنا . .. و كم أهلكنا قبلهم من قرن 
خطر هلاكت معرضان از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠‏ -مريم 108-194 ع 








؟- كافران و روى كردانان از يذيرش آيات قرآن » در خطر كرفتارى به سرنوشت هلاكت بار ييشينيان و ابتلا به عذاب هاى 


دنيوى 

و إذا تتلى عليهم ءايتنا . .. و كم أهلكنا قبلهم من قرن 
خواسته هاى مكذبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام - ع - ١0 - ١168‏ 


١‏ آمدن فرشتكان ويا آشكار شدن خداوند» 


از شرايط مش ركان تكذيب كننده قرآن براى ايمان به آن 
هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملئكه أو يأتى ربكك 


<نظر>»؛ مصدر <ينظرون»>». در اينجا به معناى انتظار و توقع است. استفهام به دليل <إلا-> استفهام انكارى مى باشد و 
بنابراين <هل ينظرون > يعنى <ما ينتظرون>. انتظارهايى كه در آيه شريفه مطرح شده هم مى تواند توقعاتى باشد كه از 
سوى مش ركان مطرح شده و هم مى تواند بيان حالت آنان باشد. يعنى اكر كسى قرآن راء كه دليلى روشن استء نيذيرد» تنها 


در ضورق كةدرشتكان نزاو خاضر شود ويا انما من اورف يرةاشتكوق تاظيه اختمال اول :است. 


؟ تحقق برخى از آيات الهى (برخى از حقايق مطرح شده در قرآنء مانند قيامت) از شرايط مش ركان تكذيب كننده قرآن براى 


ايمان به آن 


هل ينظرون إلا أن . .. يأتى بعض ءايت ربكك 


مراد از <بعض آيات ربكك >». به دليل <لا ينفع نفساً إيمانها >؛ آيتى است كه مشاهده آنء حتى منكران قرآن را به ايمان 
وامى دارد. بنابراين مى توان كفت مقصود. قيامت و مانند آن است. كفتنى است تكرار فعل <إتيان> (تأتيهم» يأتى ربكك و 
يأتى بعض آيات) در آيه شريفه حكايت از تفاوت معناى اراده شده از هر يكك دارد. <إتيان> در <يأتى بعض آيات> به 


معناى تحقق يافتن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-امس_#.-هط-1١‎ 

. منكران اعجاز قرآن » ييامبر ( ص ) را به خاطر ارائه نكردن معجزات اقتراحى و ييشنهادى آنان » مورد انتقاد قرار مى دادند‎ -١ 
و قالوا لولا يأتينا بَايه من ربّه‎ 

خيريت تلاوت قرآن 


حلت 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لوهم دممات وديم 


7“ - شب زنده دارى » تلاوت قرآن » اقامه نماز » يرداخت زكات و انفاق » از مظاهر نيك وكارى و مصداق هاى بارز كار هاى 


خير 


تقوم أدنى من ثلثى اليل . .. فاقرءوا ما تير من القرءان ... و ما تقدّموا لأنفسكك 


خيريت قران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د - انعام -ع - ه6١‏ - ؟ 

" قرآن كتابى فرخنده و داراى خير و بركت فراوان 

هذا نيد ماف 

<مبارك > به جيزى و يا كسى كه خير بسيار از آن تراوش كند» كفته مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

خاو دعاك ا 

) تقوابيشكان » معتقد به خير محض بودن وحى الهى ( قرآن‎ -١ 
و قيل للذين اتقو ماذا أنزل ربكم قالوا خيرًا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاتعفرقان 2ج لدع 

ع قرآن » جلوه اى از بركات و خيرات خداوند 

تباركك الذى نزَّل الفرقان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الا يونين بط لدان 


/ا مشركان » در راستاى مخالفت با قرآن » به ييامبر ( ص ) يبشنهاد مى كردند : براى آنان به جاى قرآن » كتاب ديكرى را كه 


مواقق كر ادو هاي جما كيهان اجن منوا د 
و إذا تتلى عليهم ءاياتنا . .. قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرءان غير هذا 


4 تبديل و بركرداندن محتواى قرآن به موضوعاتى باب 





طبع با حفظ نظام و ساختار ظاهرى آن يكى ديكر از ييشنهاد هاى مش ركان به ييامبر ( ص ) در راستاى مخالفت با قرآن 

و إذا تتلى عليهم ءاياتنا بينت قال الذين لا يرجون لقاءنا . .. أو بدّله 

درخواست دلايل حقانيت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يكل 

اا- كافران حق نايذير مكه ».در اننظار معجزه مدن فرشتكان و يا امر ويه اى از جانت خخداوئدك براى تأبيد حقانيت قران يودنك 
و إذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أسطر الأولين . .. هل ينظرون إلآ أن تأتيهم 


برداشت فوقء مبتنى بر اين احتمال است كه عبارت <تأتيهم الملاائكه أو يأتى أمر ربكك > (ملائكه براى آنان بيايد و يا امر 
يرورد كارت بيايد) به قرينه آيات سابق كه درباره قرآن كريم بود بر آمدن ملائكه يا امر خداوند جهت تأييد قرآن دلالت 


داشته باشد. 

درخواست نزول دفعى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 -قصض حرا دز دوين 

ه - نزول دفعى قرآن همانند تورات » شرط ييشنهادى كافران براى قبول رسالت ييامير ( ص ) 

فلمًا جاءهم الحقّ من عندنا 

9 - رد ييشنهاد كافران ( نزول دفعى قرآن ) از سوى خداوند » به خاطر عدم صداقت آنان در خواسته خويش 
أُوَلم كفو اننا أ ري ار ست ان قبل 


صورت دفعى نازل شده بود ييش ازاين كفر ورزيدند. 
درك كنند كان قرآن 


جلد - 





نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-5 ا 

. ) تنها دانشوران » شايسته فهم و دركك آيات قرآنند ( آيات مربوط به يديده هاى جهان آفرينش‎ "١ 
يفصل الأيت لقوم يعلمون‎ 

دروغكويى مفتريان بر قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"1١8-1١8 - نحل‎ - 

/- افترا زنند كان به بيامبر ( ص ) و قرآن » خود دروغكوى واقعى اند . 
و أولتك هم الكذبون 

دروغكويى مكذبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ن 


3 - منكران قرآن به دروغ در حقانيت قرآن و آسمانى بودن آن » اظهار ترديد مى كردند . 


6 


8 فاتوا بسوره ... إن كنتم صدقين 


وإن كنتم فى ريب . 


متعلق <صادقين > به قرينه <إن كنتم فى ريب > شكك و ترديد مشركان در آسمانى بودن قرآن است, يعنى: إن كنتم صادقين 
فى انكم مرتابون . ../ اكر در اظهار ترديد راستكو هستيد جنين كنيد. اين معنا كنايه از دروغكويى آنان در اظهار شكك و 


ترديد است. 

دريافت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ - تكوير 0-177-41١-‏ 


ه - مرحله دريافت قرآن » همانند مرحله نزول آن » مصون از خطا و تحريف است . 











إن لقول رسول . .. و ما صاحبكم بمجنون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
تكوير - 1( ”7# ”م 


- عقل سالم ييامبر ( ص ) و مشهود بودن جبرئيل براى آن حضرت در فضايى روشن » تضمين كننده دريافت 





صحيح قرآن از فرشته وحى 

وواعد ا بسو سوالقه و الإوالاق انين 

دشمنان دين و معارف قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ توبه - 178-894 دع 

* انكار نفوذ آموزه هاى قرآن در ميان دل و جان مردم ء از ترفند هاى منافقان و دشمنان دين 
و إذا ما أنزلت سوره فمنهم من يقول أيْكم زادته هذه إيمنا 


استفهام در جمله <أيَكم زادته . .. > استفهام انكارى و بيانكر نفى تأثي رككذارى آيات قرآن در دل و جان اهل ايمان است. 


قابل ذكر است كه ضمير <منهم > به منافقان برمى كردد. 

دشمنان قاريان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9- نحل 948-1١8-‏ دمع 

*- انسان به هنكام قراءت قرآن » در معرض هجوم و خشم شيطان است . 
فإذا قرأت القرءان فاستعذ بالله من الشيطن الرجيم 

ه- شيطان » مخالف قراءت قرآن و آشنايى انسان با آموزه هاى آن است . 
فإذا قرأت القرءان فاستعذ بالله من الشيطن الرجيم 


ناه يردن انسان ان شن شنيطان .به خذاوتدباتكر ابن است كه شيطان قزاءت قران و اشنابي با ان زاخوشن تدارد: كفنئ اسلت 


آيه بعدى كه سخن از سلطه شيطان و مصونيت مؤمنان از اين سلطه است مؤيد همين برداشت است. 
دشمنان قرآن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ء-انفال -م- مدع 








؟ كافران مكه مردمانى لجوج و داراى عنادى خاص در برابر رسالت ييامبر ( ص ) و حقانيت قرآن 
فأمطر علينا حجاره من السماء أو ائتنا بعذاب أليم 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

/ا- توبه - و ## اعيسل ١‏ 

١‏ تلاش بى امان يهود و نصاراء با هدف خاموش كردن نور الهى ( قرآن ) » با سخنان و تبليغات خود 
يريدون أن يطفئوا نور اللّهِ بأفوههم 


ضميرهاى جمع در <يريدون»>» < يطفئوا > و <بأفواههم > به يهود و نصارا (الذين أوتوا الكتاب) بازمى كردد. قيد 


نادرست مى ردك. 
* احبار ( عالمان يهود ) و راهبان ( عالمان نصارا ) سردمداران مبارزه با قرآن و اسلام 
اتخذوا أحبارهم و رهبنهم أرباباً . .. يريدون أن يطفئوا نور اللّه بأفوههم 


و راهبان عليه قرآن و اسلام سخنان نادرست مى كفتند و يهود و نصارا از آنان تبعيت كوركورانه و اطاعت محض داشتند. 
اطاعت محض و تبعيت كو ركورانه يهود و نصارا از احبار و راهبانشان » در راستاى مبارزه با قرآن و اسلام 

اتخذوا أحبارهم و رهبنهم أرباباً . .. يريدون أن يطفئوا نور اللّهِ بأفوههم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نحل -98-18-ه 

ود شطاق سخالف تراد فر اناو اكعاين اسان مرو هاف اسك 

فإذا قرأت القرءان فاستعذ بالله من الشيطن الرجيم 


إثاه يردق انسات نهد شيطان به غخداوتك» ماكر ايخ 'اسيت كدشيطاة قراءك 








مؤيد همين برداشت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج -1715- الا عيضم 

*' - تعصب كو ركورانه و جاهلانه مشركان صدراسلام نسبت به مرام شرك » و خشم و كينه آنان نسبت به معارف الهى قرآن 
و إذا تتلى عليهم ءايتنا نت تعرف فى وجوه الذين كفروا المنكر 


< منكر> (مرادف <انكار>) مصدر ميمى و به معناى ناخرسندى و كراهت است, يعنى: هر كاه آيات روشن مابر آنان 


تلاوت شودء آثار كراهت و ناخشنودى را در جهره كافران تشخيص مى دهى. 


- خشمكين شدن كافران صدراسلام و ظهور آثار كينه و نفرت در جهره آنان » به هنكام شنيدن آيات قرآن و معارف 


توحيدى آن 
و إذا تتلى عليهم ءايتنا نت تعرف فى وجوه الذين كفروا المنكر 


* - بر افروختككى مشركان با شنيدن آيات قرآن و خشم حاصل از آن » به حدى بود كه آنان را در آستانه حمله و تهاجم به 


يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم ءايتنا 


<سطو> (مصدر <يسطون») به معناى تهاجم و حمله است: يعنى» جيزى نمانده كه مشركان با كسانى كه آيات ما را بر 


آنان مى خوانند كلاويز شوند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-ع-١8ه- -فرقان‎ ١ 

ع واكنش كافران در برابر قرآن و رسالت ييامبر ( ص ) » رفتارى بس ظالمانه و مزورانه بود . 


فقد جاءو 








ظلمًا و زورًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 0 , 

" - استمرار دشمنى مجرمان با قرآن و وحى » تا لحظه مركك 

لايؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم 

مراد از مشاهده عذاب دردناكء مى تواند لحظه مركك كافران و حق ستيزان باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 -فصلت -(ع-*2؟-١‏ 

) تحريم كوش فرادادن به قرآن » از سوى كافران عصر ييامبر ( ص‎ - ١ 

وقال الذين كفروا لاتسمعوا لهذا القرءان 

دشمنى با قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ار 

*- مخالفت و مبارزه با قرآن و ييامبراسلام ( ص ) » مصداق آشكار ظلم و ستم است . 
لقد أنزلنا إليكم. .. و كم قصمنا من قريه كانت ظالمه 


خداوند» يس از بيان نزول قرآن و فراخواندن مردم به تعقل در آن و نيز طرح نابودى بسيارى از اقوام كذشته به خاطر ظلمشانء 


موجب نابودى اسث. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١-فصلت‏ -(ع-4-58و 


9 - انكار و برخورد عنادآميز با قرآن و ييامبر ( ص ) » شيوه مستمر كافران مكه 








كانوا بأيتنا يبجحدون 

فعل < كان > ه ركاه بر مضارع داخل شود افاده استمرار مى كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 مدثر دع/ا- 5١-18‏ 


؟ - مبارزه كافران با قرآن 





و رسالت ييامبر ( ص ) . با انديشه شيطانى و سنجيده كارى همراه بود . 

اننا كان لما عي ا ار د 

دشنام دهند كان به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وا اك كم 

* - بد كُويى و ياوه سرايى كافران مرفه » عليه قرآن و ييامبر ( ص ) در محفل هاى شبانه شان 
سمرًا تهجرون 


سمر > (مصدر <سامر>)/ يعنى» كفت وكو و تشكيل محفل شبانه. <سامر > اسم جمع است مانند: <حاج >. <حاضر> و 
<حامل >. دواد ا جنال ديكر براى ضمير فاعل < تنكصون > است. <تهجرون > به تقدير تهجرون به مشتق از <هُجر> 
فد كر انو اعدقد: > ارذويان واراوه كران )ابت ورت + كريد رون > (قعلر واقاعل) حدر تحال تصربي واتعك برا مناه اه 
مى باشدمْ يعنى» <در حالى كه در محافل شبانه» درباره آن بد كويى مى كرديد >. 


دعوت از مكذبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حك اد 

١‏ - دعوت خداوند » از منكران قرآن براى هماوردى با مضامين بلند آن 

فليأتوا بحديث مثله 

دعوت به تدبر در قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عدوم وس ات روت 

؟ -فراخوانده شدن كافران به تدبر و انديشه در آيات قرآن و يرهيز از داورى هاى نسنجيده درباره آن 


أفلم يدَبّروا القول 





دعوت به تعلم قرآن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
9 - تكوير - 41/-0-178 


« - آموختن تعاليم قرآن و يايدارى بر عمل به آن » دعوت خداوند از همه انسان ها 


سنا . 


[ذ و إلا # كر اللعلميق :لمق تناء ملكم أن يتفي 


مخاطبان در <منكم > كرجه همان كسانى اند كه <أين تذهبون> خطاب به آنان بود ولى به قرينه <للعالمين > اين 


رهنمود براى عموم مردم است. 

دعوت به عمل به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - تكوير - 1/-0-178 

- آموختن تعاليم قرآن و يايدارى بر عمل به آن » دعوت خداوند از همه انسان ها است . 
إن هو إلا ذكر للعلمين . لمن شاء منكم أن يستقيم 


مخاطبان در <منكم > كرجه همان كسانى اند كه <أين تذهبون> خطاب به آنان بودمْ ولى به قرينه <للعالمين > اين 


رهنمود براى عموم مردم است. 

دعوت به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عا 1 

. ييامبر ( ص ) » يهوديان را به يذيرش اسلام و ايمان آوردن به قرآن فرا مى خواند‎ - ١ 

و إذا قيل لهم ءامنوا بما أنزل اللّه 

فاعل <قيل > به قرينه <قل فلم تقتلون> (در ذيل آيه) يبامبر است] يعنى: و إذا قلت لهم . .. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 0-6 

. ييامبر اكرم ( ص ) در دعوت مردم به يديرش كتاب الهى » در بى جلب منفعت براى خود يا دفع ضرر از خويش نبود‎ ١١ 


فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه و من ضل فإنما يضل عليها 








دعوت قرآن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -نساء -*#- الا١ا‏ ”5 


؟ قرآن » فراخوان اهل كتاب به خوددارى 


از كفتار باطل درباره خداوند 

ياهل الكتب . .. لاتقولوا على اللّه الا الحق 

دعوتهاى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ححي م اك واء 

#- قرآن » فراخوان مردم به هوشمندى و زرف نكرى در آيات الهى و حوادث و تحولات تاريخى 
و تبئهم عن ضيف إبرهيم . .. و أمطرنا عليهم حجاره من سبجيل . إن فى ذلكك لأيت للمت 

دفع شر استهزاكران قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ححو و دوت 

-١‏ نويد خداوند به بيامبر ( ص ) مبنى بر دفع شرٌ استهزا كنند كان آن حضرت و قرآن 

إنا كفينكك المستهزء ين 

دلايل اتقان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارقو احم 

ع - توان قرآن بر هدايت و تربيت انسان هاى يرهيز كار » دليل و كواهى كافى بر اتقان و حقانيت آن است . 
لاريب فيه هدّى للمتقين 

<هدّى للمتقين > به منزله استدلال براى جمله <لاريب فيه > است. 
دلايل اجتناب از كفر به قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








١-بقره‏ 1 960-يم 
© -الهى بودن قرآن » دليل ضرورت يرهيز از كفر ورزى به قرآن و يست بودن هر جيزى در مقابل از دست دادن آن » است . 
أن يكفروا بما أنزل الله 


عور كو 1اقز ا ن ناخما متيف 1ن انول اللد كينا كرهلت نولل حك انق كدو كرات ع سان قر سن 


جون قرآن كتابى است نازل شده از جانب خداء كفر به آن موجب مى شود هر 


جيزى كه در مقابل از دست دادن آن دريافت شود» يست باشد. 

دلايل ايمان به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كا ووه لا ادق 

ه - الهى بودن قرآن » دليل ضرورت ايمان آوردن به آن 

اجون تيهنا ]نل الله 

توصيف قرآن به اينكه خدا آن را فرستاده استء اشاره به علت لزوم ايمان (عامنوا) دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-١1-١8 - -كهز‎ ٠ 

3ت ناتواتى همكان از د كركون سادق قرآة و سحختان حداوندا «دليل شا سكن إن براق يذووئن. و اطاعة ابت 
وأقل ما أحئ ليك ++[ لاميلل الكلمتة 

دلايل بطلان شكك در قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١9-11-1١ /-هود-‎ 

4 الهى بودن قرآن و بيراستكى آن از هركونه باطل » دليل ناروا بودن شكك و شبهه در راستى و درستى آن 
فلاتك فى مريه منه إنه الحق من ربكك 

جمله <إنه الحق من ربكك > به منزله دليل براى <فلاتكك . .. > مى باشد. 

دلايل بى نظيرى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


81١8-١١ /-هود-‎ 





؟ يديد آمدن و نشأت كرفتن قرآن از علم الهى » دليل ناتوانى غير خدا از آوردن همانند براى آن است . 
فإِلّم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله 


ثبوتى (سرٌ و ريشه ناتوانى بشر از آوردن همانند براى قرآن) نيز حكايت مى كند. 


دلايل بى نيازى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

أ ابرق د نوات بردم 

1- خضوع و سجود آكاهان در برابر قرآن » كواه بى نيازى آن از ايمان ديكران و بى تأثيرى بى ايمانى آنان * 
عامنوا به أو لاتؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرّون 


وذاشك :فرق ناتخ ساس :اسنت .+3 > تعلم[) باسدارزائ جمله مويه أوني > ريع حون اهز داتتن د قراة ايَمان 


مى آورندء ايمان و عدم ايمان ديكران مساوى بوده و نيازى به ايمان آنان نيست. 
دلايل يوجى افترا به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

96 - تكوير - 41/- 5-170 


ع - مطرود بودن شيطان از دركاه خداوند . شاهد واهى بودن يندار كسانى است كه معارف الهى قرآن را القاى شيطان مى 


و ماهو بقول شيطن رجيم 

دلايل بيروى از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام ع+-66١-م‏ 

* الهى بودن قرآن و ير بركت بودن آن دليل لزوم ييروى از آن است. 

هذا كتب أنزل نه مباركك فاتبعوه 

حرف <فا> در <فاتبعوه > سببيه است. بنابراين دلالت مى كند كه حقايق بيان شده در جمله قبل علت لزوم ييروى است. 
دلايل تبعيت از قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








١‏ -بقره - 75 ملا( دم 
٠"‏ - الهى بودن قرآن و احكام اسلام , دليل لزوم بيروى از آن است . 
اكعوا نما انول الله 


مراد از <ما> در <ما أنزل الله > قرآن و احكام دين است. 


توصيف آنها به اينكه از ناحيه خداست - يس از فرمان به ييروى از آنها (اتبعوا) - به علت و دليل لزوم يبروى اشاره دارد. 
دلايل تنزيه قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اد رارع 2ه 0ه 

- بنيان هاى متقن مفاهيم و معارف قرآن » كواه مبرًا بودن آن از تخلات شاعرانه 

الراك هيم العاون. الث الينو امن كل نواد يمون 

دلايل حقانيت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكالووع دامع 

ع - توان قرآن بر هدايت و تربيت انسان هاى يرهيز كار » دليل و كواهى كافى بر اتقان و حقانيت آن است . 
لاريب فيه هدّى للمتقين 

<هدّى للمتقين > به منزله استدلال براى جمله <لاريب فيه > است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ل-و١-75-هرقب-١‎ 

١‏ - كواهى قرآن بر راستى و درستى تورات »ء از نشانه هاى حقانيت قرآن 

وهو الحق مصدقاً لما معهم 


توصيف قرآن به تصديق كننده تورات» يس از ادعاى حقانيت قرآن (و هو الحق) استدلالى است براى يهوديان بر لزوم ايمان 


آوردن به آن. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


كا قرح #ناقوات» 











-قرآن » متضمن آيات و دلايلى روشن بر حقانيت خود و رسالت بيامير (( ص ) 


ولقد أنزلنا إليكك ءايت بينت 


مقصود از <ءايات > مى تواند آيات قرآانى باشد و مى تواند معجزات و دلايلى باشد كه بر صداقت ييامير(ص) و آسمانى 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع - ١١-1١8‏ 

١١‏ وجود دلايل حقانيت قرآن و ييامبر(اص) در تورات و انجيل 

و الذين ءاتينهم الكتب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- يونس - 1١‏ عو م 

"' كتاب هاى آسمانى يبشين » سند زنده اى براى اثبات حقانيت و الهى بودن آيات قرآن كريم 
فإن كنت فى شكك مما أنزلنا إليكك فسئل الذين يقرءون الكتب من قبلكك 

تذكر اين نكته لازم است كه مراد از كتابهاى آسمانى بيشين» كتابهايى است كه دست تحريفء آنها را دكركون نكرده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-1١-١١ /-هود-‎ 

. آيات قرآن » دليلى است متقن و روشن بر الهى بودن قرآن و درستى حقايق مطرح شده در آن‎ ٠ 
كي امهم وت شرفانى دوك غير‎ 


كلمهء ((آيات )) به معناى نشانه هاست . ناميده شدن بندهاى قرآن به اين نام سيس توصيف آنها به اينكه از ناحيهء خداى 
حكيم داناست » اشاره به اين دارد كه : جملاءت قرآن » آيت و نشانى بر الهى » حكيمانه و عالمانه بودن آنهاست . بنابراين 
آيهدء فوق را مى توان جنين معنا كرد: اين قرآن » كتابى از ناحيهء خداى حكيم و خبير است و تكك تكك آيات آن» دلالت بر 


اين مدعا دارد و اين دلالت هم متقن است و هم واضح و روشن . 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -مريم -19-عم ٠١‏ 


0 








راه نداشتن نسيان در ذات اقدس خداوند + يشتوانه حقانيت كزارش هاى قرآن از تاريخ ييامبران بيشين 
وما نتنزّل إلا بأمر ربّكك . .. و ما كان ربك نسيًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -مريم -9-184-ع 

8- بررسى تاريخ و ييدايش و زوال تمدن هاء منبعى براى شناخت و عبرت آموزى و دركك حقايق قرآن 
فإنّما يسرنه. .. لتنذر به ... و كم أهلكنا قبلهم من قرن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-١١-5١ - -انبياء‎ ١١ 

) قرآن » بهترين و نيرومندترين دليل و معجزه براثبات حقانيت خود وييامبراسلام ((ص‎ -١١ 

لقد أنزلنا إليكم كتبًا فيه ذكركم أفلاتعقلون 


آيه شريفه؛ مى تواند ياسخى باشد به درخواست بهانه جويانه مشركان از ييامبر(ص) مبنى برآ وردن معجزه بر اثبات حقانيت 
خويش , يعنى» اكر آنان تعقل كنند» خواهند فهميد كه قرآن معجزه ييامبراسلام است. كفتنى است تأكيد شدن اين حقيقت با 


لام قسم و حرف تحقيق (لقد) مؤيد همين برداشت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -انبياء - 1851 .مدع 

#- قرآن » به عنوان كتاب بيداركر و منشأ خير و بركت » قابل انكار و ترديد نيست . 
هذا ذكر مباركك أنزلنه أفأنتم له منكرون 


خداوند» قرآن را به عنوان كتاب بيداركر (ذكر) و مايه خير و بركت (مبارك) معرفى كرده و سيس انكار اين حقيقت از سوى 


مقر كات واهورة ررض قرار :ذادة اسث: ابن سور شن فن تواندا باتكزابرداشقة اد شده اهل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#اخاطعز 8 











١-1910 
. آكاهى و اطلاع عالمان بنى اسرائيل از آمدن قرآن » خود دليل حقانيت آن و صدق ييامبر ( ص ) است‎ - ١ 
أَوَلم يكن لهم ءايه أن يعلمه علمؤا بنى إسرءيل‎ 


استفهام در اين آيه توبيخى است. ضمير <هم > در <لهم > به مشركان مكه بازمى كردد و <آيه> خبر <لم يكن > و به 
معناى دليل روشن مى باشد. <أن يعلمه...> نيز اسم <لم يكن > و ضمير در آن به خبر <قرآن> يا <خبر نزول آن بر 
بيامبر > بازمى كرددمٌ يعنى <أوَلم يكن علم علماء بنى اسرائيل بخبر القرآن أو خبر نزوله عليكك على سبيل البشاره فى كتب 
الأنبياء الماعنيق آنه للمش ركن غلك ضيه بويكة > 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نمل -/1؟ -ع/ا- 7 

؟ - تشريح سخن حق در قرآن در زمينه موضوعات مورد اختلاف بنى اسرائيل » نمود حقانيت آن و رسالت بيامبر ( ص ) 
ِنّ هذا القرءان يقصّ على بنى إسرءيل أكثر الذى هم فيه يختلفون 


از مفنموق ابه استفاذة:مى شود كةيبان خقء تشائكز خقانيت قراو رسالث بامر(ضص) اث علاوه يباين كة سير آباتك 
كدشتهية اب ضؤوت اسك كه ازهسالة وسيكن افازاشده و سيسن :به حقانيت معاةة و اكتون يةاحقاتي قرا ق يدانه ده 


است. كفتنى است كه حقانيت قرآن مستلزم حقانيت رسالت بيامبر(ص) نيز هست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واد مافات ع يمد يماع 

؟ - تصديق و تأيبد رسولان ييشين از سوى ييامبراكرم ( ص ) » نشانه درستى رسالت آن حضرت و حقانيت قرآن 


بل جاء بالحقٌ و 


مو 


خداوند در اين آيه به دو مطلب اشاره فرموده است: ١‏ تأييد حقانيت آنجه ييامبر(ص) آورده است (قرآن)/ 7 توصيف آن 
حضرت به تصديق كننده رسولان بيشين. بيان هم زمان اين دو مطلبء مى تواند دليلى بر راستى رسالت ييامبراكرم7(ص) و لزوم 


تصديق آن حضرت باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فود ون خونه دير 

-١‏ كذشت زمان و آينده بشريت » بستر كشف حقانيت قرآن 
و لتعلمنٌ نبأه بعد حين 


طبق نظر مفسران» ضمير در <نبأه > به قرآن بازمى كردد و مقصود از <نبأ> خبر حق بودن قرآن است, يعنى» به زودى 
خواهيد فهميد كه قرآن و كفته هاى آن» حق و مطابق با واقعيت ها است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 -فصلت -اع-بمم- م 

- نشانه ها و دلايل حقانيت قرآن » نهفته در متن طبيعت و اسرار وجود آدمى 
سنريهم عايتنا فى الأفاق . .. أنّه الحقّ 


بنابراين كه ضمير < أنه > به قرآن باز كردد, انطباق آيات مربوط به يديده هاى طبيعى با واقعيت جهان طبيعت» نشانكر 


حقانيت قرآن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بعكب قا واد ا ا 

١‏ -ارائه نشانه هاى روشن درباره قرآن و اسلام و ييامبراكرم ( ص ) » از سوى خداوند به بنى اسرائيل 
و ءاتينهم نت من الأمر 


برداشت ياد شده بنابراين نكته است كه <الأمر> اشاره به مسأله حقانيت دين اسلام و رسالت يبامبراكرم(ص) باشد: كه آيات 


نقيت اشاب كوباو ان وكودن ١‏ انون تك شور تومه قري كه ابي 








سوره - سوره - آيه - فيش 

7 -احقاف - عع ١٠1-ليع‏ 

6 ايمان و اعتقاد برخى از يبروان اديان آسمانى به قرآن » تأييدى بر حقانيت آن 
إن كان من عند الله و كفرتم به و شهد شهد من بنى إسرءيل على مثله 


ارزش ايمانٍ اهل كتاب به قرآن و يبيام آن براى ديككران» از آن جهت است كه آنان با بيام وحى آشنا هستند و ايمانشان به 


قرآنء بر اساس آكاهى به بيام و محتواى كتاب هاى آسمانى است. از اين جهت مى تواند براى ديكران دليل و حجت باشد. 
/ا- وجود قرينه هايى در متن تورات » بر حقانيت قرآن * 
و شهد شهد من بنى إسرءيل على مثله فامن 


حقانيت قرآن وجود داشته است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حاطو د وخ سدم 

* - دلايل حقانيت قرآن » متجلى در متن آن براى حق جويان 

أم يقولون تقوّله بل لايؤمنون 

<بل لايؤمنون>, يعنى» اينان نمى خواهند ايمان بياورند و كرنه حقانيت قرآن و الهى بودن آنء بدان اندازه ينهان نيست كه 
آنها دركك نكنند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وأحوة حعيوت لاحي 

٠‏ - ذكر تعداد نككهبانان دوزخ در قرآن » زداينده هركونه شكك و ترديد ء از دل اهل كتاب و مؤمنان نسبت به حقانيت و 
درستى قرآن 


ولايرتاب الذين أوتوا الكتب و المؤمنون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4 - مدش 


-#/ا- م ١‏ 


١‏ - درخواست نزول نامه سركشاده از سوى خداوند » در تأييد رسالت يبامبر ( ص ) وبر درستى قرآن » درخواستى نابجا و 


نشانه بهانه جويى كافران 
بل يريد كل امرىء منهم أن يوتى صحفًا منشّره . .. كلا إِنّه تذكره 


كلمه <كلا>» تأكيد مطلبى است كه در آيه بيش (كلا بل لايخافون. ..) بيان شده است يعنى؛ قرآن كريم تذكره است و اكر 


كافران مبنى بر نامه اختصاصى از جانب خداوندء بهانه اى بيش از سوى آنان نيست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

848 مرسلات -/ا/ا- ١٠ثة‏ - »ع 

ع - قرآن » داراى مضامينى روشن و دلايلى كويا » بر صدق و درستى خويش 
فبأىٌ حديث بعده يؤمنون 


ازتابى كهانشان باوزدة بها قران؛ افرق شكفك او و تلفق شتده امك وم توالابن رزة كناراس ودرسق قرانه ان عنان 


روشن است كه به اثبات از بيرون نياز ندارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - تكوير -1/-1750-م 

© - دور بودن ساحت قرآن از دخالت شيطان » ضامن حقانيت و درستى تعاليم آن 
نه لقول رسول . .. و ما هو بقول شيطن رجيم 

دلايل عدم قبول قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-لقمان -9”#-ل/ا- ٠١‏ 


٠‏ - قبول نكردن تعاليم قرآن از سوى برخى انسان ها » ناشى از بى اعتنايى آنان است و نه از 








ناحيه قرا 

و إذا تتلى عليه ءايتنا ولَى مستكيرًا كأن لم يسمعها 

دلايل قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اللو ا 

* -قرآن » دليل حقانيت خود و سند راستى و درستى نبوت ييامبر ( ص ) است . 
فإن لم تفعلوا و لن تفعلوا فاتقوا النار 

دلايل كفر يهود به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوي اع 

/ - نازل نشدن قرآن بر بنى اسرائيل » تنها دليل و بهانه يهود براى ايمان نياوردن به آن 
إذا قيل لهم ءامنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا 

دلايل وحيانيت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الل كي 


* - ناتوانى انسان هااز آوردن سخنى همانند سوره اى از قرآن » دليل آسمانى بودن قرآن و حقانيت رسالت ييامبر ( ص ) 


انيت 
فإن لم تفعلوا و لن تفعلوا فاتقوا النار 


جنانجه ناتوانى از آوردن همانند براى قرآن, دلالت بر آسمانى بودن آن نمى كردم حجت بر مخالفان تمام نمى شد و تفريع 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











باد روت اك حدم 

8 زندكى بيش از بعثت خضرت محمد ( ص ) » كواه روشن برالهى و آسمانى بودن قرآن 
قل لو شاء الله ما تلوته عليكم . .. فقد لبثت فيكم عمراً من قبله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دعوو ] ادا 


٠١ 


آيات قرآن » دليلى است متقن و روشن بر الهى بودن قرآن و درستى حقايق مطرح شده در آن . 
كتب أحكمت ءايته ثم فصلت من لدن حكيم خبير 


كلمهء ((آيات )) به معناى نشانه هاست . ناميده شدن بندهاى قرآن به اين نام سيس توصيف آنها به اينكه از ناحيهء خداى 
حكيم داناست » اشاره به اين دارد كه : جملاءت قرآن » آيت و نشانى بر الهى » حكيمانه و عالمانه بودن آنهاست . بنابراين 
آيهء فوق را مى توان جنين معنا كرد: اين قرآن » كتابى از ناحيهء خداى حكيم و خبير است و تكك تكك آيات آن» دلالت بر 


اين مدعا دارد و اين دلالت هم متقن است و هم واضح و روشن . 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


"6-١8-١1١١ /-هود-‎ 


خداست . 

فإلّم يستجيبوا لكم فاعلموا يما | دل بعلم لذ 

* يديد آمدن و نشأت كرفتن قرآن از علم الهى » دليل ناتوانى غير خدا از آوردن همانند براى آن است . 
فإلّم يستجيبوا لكم فاعلموا يما | دل بعلم لذ 


ثبوتى (سرٌ و ريشه ناتوانى بشر از آوردن همانند براى قرآن) نيز حكايت مى كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/- يوسف ٠١5-1١5‏ 1-فيع 


ع آكاه نبودن ييامبر ( ص ) 





به حقايق داستان يوسف بيش از نزول قرآن » دليلى روشن بر الهى بودن قرآن 
ذلكك من أنباء الغيب نوحيه إليكك و ما كنت لديهم 


4 بيان قرآن درباره مكر ها و توطئه هاى برادران يوسف . زليخا و هيأت حاكمه مصر عليه او » دليلى بس روشن بر وحى بودن 


والهى بودن آن 

ما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون 

جمله <و ما كنت لديهم. .. > به منزله تعليل براى <ذلكك من أنباء الغيب...> است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -8١-18-م‏ 


8- بيان فصيح و روشن قرآن در قالب زبان عربى » كوياترين دليل بر القا نشدن آن توسط فردى عجمى ( غير عرب ) بر ييامبر 


( ص)است . 

لسان الذى يلحدون إليه أعجميّ و هذا لسان عربيّ مبين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

35 بان ناو يردم 

. عدم امكان آوردن كتابى همانند قرآن » خود دليلى قاطع بر الهى بودن و بشرى نبودن آن است‎ -١ 
قل لثن اجتمعت الاتس و'الحق ..: لآياتون يمثله‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاك مو توق اخ مدع 


© -قرآن » خود دليل آسمانى بودن خويش است . 








أفلم يدّبّروا 


القول 

مفهوم دعوت ياد شده؛ اين است كه هر كس در قرآن تدبر كندء به آسمانى بودن آن يقين بيدا مى كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وه 021 

- محتواى بلند قرآن » سند آسمانى بودن آن 

و ما ينبغى لهم و ما يستطيعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

“1 - نمل -57” -7-10 


- بيان دقيق سركذشت موسى و خانواده اش در وادى طور ( ماجرايى كه به جز خدا كسى از آن خبر نداشت ) دليلى روشن 


بو اشحاق كود ران 
و إِنّك لتلقّى القرءان . .. إذ قال موسى لأهله 


بيان ماجراى موسى در وادى طورء كه مى تواند دليلى براى <إنْك لتلقّى القرآن. .. > باشدمٌ زيرا آن واقعه اى است كه جز 


خدا احدى از آن اطلاع نداشته است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 - 58-79 - عنكبوت‎ - ١ 

ه - امى بودن ييامبر ( ص ) » دليلى غير قابل انكار » بر آسمانى بودن قرآن كريم است . 
تنا كدت تعلوا سن قله ب إذا لكات المتطلوف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟١‏ -عنكبوت -179- وع 5 

" - قرآن » خود نشانه آسمانى بودن و بديع بودن وعدم دخالت بشر در تنظيم آن است . 


وما كنت تتلوا من قبله . .. بل هووءايت بيئنت 








<بل > براى إضراب است واز اين حقيقت حكايت مى كند كه حتى اكر بيامبر(ص) امى نبود» تنظيم جنين كتابى» مير نبود. 


- سوره - آيه - فيش 

ررق دماح اديع 

سفانت محواف كرا قا اتشاتكنتوول ان از سوى خداوند ( اللّه ) 
الله الذي أنزل الكقب نالحن 


1ن شاه نندوة: معنا اريك كه [ن كن كه ارد كداب: زاعة صق ناد كوه كد اسك وي اوانم حافك بابس الطبرراين كه 


كفته شود: هنرمند است آن كس كه جنين خط زيبا نوشته است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - احقاف - عع -/ا-م/ 

8- تأثير شكرف آيات قرآن بر قلب ها و انديشه هاء نشانكر استناد آن به نيرويى فوق طبيعى 

و إذا تتلى عليهم ءايتنا تبنت قال الذين كفروا . .. هذا سحر مبين 

از مجموع آيه شريفه؛ تأثير شكرف و اعجازكونه آيات قرآن استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - احقاف - عع و-ع 

؟- هماهنكى محتواى قرآن با تعاليم يبامبران يبشين » كواه آسمانى بودن آن و حقانيت رسالت ييامبر (ص ) 
أم يقولون افتريه . .. قل ما كنت بدعًا من الرسل 


وازه <بدعاً > مى تواند ناظر به شخص بيامبر(ص) باشدم يعنى» او اولين رسولى نيست كه مبعوث شده استمْ بلكه قبل از او 
نيز رسولان ديككرى بوده اند. هم جنين مى تواند ناظر به اقوال و افعال ييامبر(ص) باشد, يعنى» آن حضرت ابداع كننده اقوال و 
متكا از اق سك تلك ةا سات اريس دن اقوال و متيفدان قاشرآن كدهع داوف برداقت باد شن براسايل كمال دوي 


است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- 6# - فاقحا-١/‎ 


0 
ادامنسؤاني وتمداسكى مضواى افر انيف تووانق وتعيد يق آن ةيه كووات "دلبل و روكفا ىن لوده قران 


آنان» و يافتن آثار وحى بودن و دلايل حقانيت قرآن در آن. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١  ”. احقاف - عع‎ - 

هماشكى :قر اننا كنات هاف شتات يشيق :دلبل اسفانى بودن 3 
قا ممم عا اد اث الما ا 


ختياق نا استاد يه هماهكى قرا نا كتات: اسعاق ذيكن (تؤرات) درصدة بودند نا اسمائى بودن قرا نكرا همسوعايان 
اثنات كتنك. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-طور- 5م عماع 

* - عجز آدميان از آوردن سخنى همجون قرآن » برترين كواه بر الهى بودن آن 
فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صدقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-١8-41- تكوير‎ - ٠ 

© - طرح جزئيات حوادث قيامت در قرآن » نشانه وحى بودن آن 

فلاأقس 

جمله <إِنْه لقول رسول> در آيات بعد كه سوكندهاى مكرر در اين آياتء مربوط به آن است از انتساب قرآن به فرستاده 


الهى حكايت دارد. حرف <فاء > در آيه شريفه» مجموعه را بر آيات بيشين تفريع كرده است كه درباره حوادث قيامت بود 





يعنى» حال كه رخدادهاى قيامت و آينده جهان را بيان كرديم» جاى آن دارد كه قرآن را به 


مبدأ وحى مربوط بدانيد. 

ذكر آيات خدا هنكام تلاوت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 -علق -8و- ١-4و‏ 

4 - لزوم توجه به صفات و نشانه هاى خداوند ‏ هنكام قرائت قرآن 
اقرأ باسم ربك 


حرف <باء > در <باسم ربك >». براى الصاق يا استعانت و يا مصاحبت است. و در صورت اخير مفاد آيه شريفه لزوم همراه 


آن است. 

ذكر بودن قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -عنكبوت -59- الل ٠١-‏ 

. قرآن »ء كتاب ياد ورى و يندموزى است‎ - ٠ 

آنا أنزلنا عليك الكتب . .. إن فى ذلكك لرحمه و ذكرى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-ص -م-م-“7 

7 - قرآن » يادآور دانستنى هاى فراموش شده و بيدا ركر فطرت خفته انسان ها 
أءنزل عليه الذكر من بيننا بل هم فى شكك من ذكرى 

برداشت ياد شده از نام كذارى قرآن به <ذكر > استفاده مى شود. 
ذكر صفات خدا هنكام تلاوت قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








علق -عو- 4-1١‏ 
4 - لزوم توجه به صفات و نشانه هاى خداوند » هنكام قرائت قرآن 
اقرأ باسم ربك 


حرف <باء > در <باسم ربك >». براى الصاق يا استعانت و يا مصاحبت است. و در صورت اخير مفاد آيه شريفه لزوم همراه 


ساختن تمام لحظات قرائت با ذكر اسم خداوند است. در حقيقت مراد توجّه به صفات و 





نشانه هايى است كه اين اسم انكر ان اسة: 

ذكر قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7” 58 #9” زخرف‎ -1١/ 

*- قرآن » بيداركر فطرت و يادآور باور ها و شناخت هاى فطرى انسان ها است . 
و إِنّه لذكر 

ذكر منشأ نزول قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااي لما يس 

- توجه به مبدأ نزول قرآن زمينه تذكريذيرى و يند كرفتن از آن است . 
تذكره لمن يخشى . تنزيلاً من خلق الأرض والسموت العلى 


كتاهى نزاف. نعلت اران امهف اومس وى يزيل كه تحال دراي قرا 3 اسك ادك علت مد كوم روفن > ا ن امت : 


عو قرا ن سول دون إن ناعم عد او كه بزاى كذ كنداوة كام اميه ابت 

ذكر وحيانيت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و داق حير 

8- نزول قرآن از جانب خداوند » احتمالى شايان توجه و بى اعتنايى به آن كج روى از فطرت و منش انسانى است . 
قل أرءيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل من هو فى شقاق بعيد 

ذكر وعيدهاى قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


احم م 
٠‏ - هشدار هاى مكرر و متنوع قرآن را بايد جدى كرفت و معارف و تعاليم آن را به خاطر سيرد . 
أنزلنه . .. لعلهم يتّقون أو يحدث لهم ذكرًا 


حولم كوزاى أظيان املد رارف )اسك زاون عل خارف امن مقاطان اسه بعد مقاط نوا نه نيوو كاز قوايط قا 
بر مم : : يعنى بان را به بهره كيرى از شرايط فراهم 


شده دعوت مى 





كتنوو نان ع رذ ارد كتهها دارفدلة ميته أن اعدو از باشل 

دع سروف دشبنان راك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5” "8-56 -فرقان‎ ١ 

؟ كافران مخالف قرآن و ييامبر ( ص ) در قيامت » در اوج ذلت و خوارى محشور خواهند شد . 
الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم 


محشور شدن كافران» در حالى كه به رو افتاده و به سوى جهنم سوق داده مى شوند» حاكى از برخورد تحقيرآميز با آنان 


است. 

ذلت اخروى مكذبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سأ-عم ماع٠١‏ 

236 فلحت كاف ]فاهة قر ادو قامك وبر اوور شكيت ا زو اسك 

وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرءان . .. ولو ترى إذ الظلمون موقوفون عند رب 

حرا حاو ويعدوق اللدكيو عارك ف توا ند مكبر يقبا كدو لو ترف ين لرا نامر لعفا واشك: 
ذلت مكذبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ع جات بوكر 

4 - منكران حقانيت قرآن و كافران به ييامبر ( ص ) » به عذابى خوار كننده كرفتار خواهند شد . 
و للكفرين عذاب مهين 


رازهاى قرآن 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ااترفان عوالودية 

© قرآن » كتابى حاوى تعاليمى اسرار آميز * 
قل أنزله الذى يعلم السرّ فى السموت و الأرض 


همان كونه كه برخى از مفسران (مانند علامه طباطبايى و آلوسى در الميزان و روح المعانى) كفته اند رابطه <يعلم السرٌ > با 
انزال 


فرق لحالا سيف دكعياة ده باعل 

رجوع به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رواسا لات /1ب7/ 

8 طرح يرسش و آن كاه مراجعه به قرآن براى ياسخ يابى » توصيه خداوند به انسانها 
لقد كان فى يوسف و إخوته ءايت للسائلين 

رحمت بودن قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حملت ادم 

؟ - قرآن » كتابى است آغاز شده با نام خدا و همراه با اعلام رحمت بر بندكان . 
بسم اللّه الرحمن الرحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عراسف الالح والادع؟ 

؟١‏ قرآن » براى مردم رحمت آفرين است . 

ولكن . .. هدّى ورحمه 

رحمت در شفابخشى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1د براق ذ اوت ورم 

8- شفابخشى قرآن نسبت به بيمارى هاى روحى » فكرى و اخلاقى توأم با رحمت » شفقت و مهربانى است . 





ذكر دو صفت <شفاء > و <رحمت> براى قرآن. در كنار يكديكرء مى تواند مشعر به معناى ياد شده باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- 7ه ١١‏ 

. تنها مؤمنان به قرآن بهره مند از هدايت ها و رحمت هاى بيكران آن هستند‎ ١ 
هدى و رحمه لقوم يؤمنون‎ 


با توجه به اينتكه هدف از نزول قرآن هدايت مردم و دستيابى همكان به رحمت ويزه الهى استء به نظر مى رسد <لقوم 


يؤمنون> اشاره 


به اين حقيقت داشته باشد كه تنها مؤمنان از هدايتها و رحمتهاى ويزه بهره مند خواهند شد. كفتنى است مراد از <لقوم 


يؤمنون> به دليل فراز قبل» مؤمنان به قرآن مى باشند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8د فاق عا يا نوالا م1 

قرآن كتاب هدايت و مايه رحمت است . 

هذا. .. هدى ورحمه 

ل ثتها اغل انمان "ان هد سكرق:و: وحمت آفريى فرآان بهره مند مى شواتد .: 

هذا . .. هدى و رحمه لقوم يؤمنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأحاروثين كا او دلىء 

؟ ربوبيت خداوند » مقنضى نزول كتابى بندآموز» شفابخش », هدايتكر و رحمت بخش است . 
يأيها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم و شفاء لما فى الصدور و هدَّى و رحمه 

قرآن براى مؤمنان » هدايت ورحمت است . 

و هدّى و رحمه للمؤمنين 

/ موضوعات مطرح شده در قرآن » در راستاى يند آموزى » شفابخشى » هدايتكرى و رحمت بخشى است . 
يأيها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم . .. و رحمه للمؤمنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -8١-عم-و‏ 

4- قرآن » كتاب هدايت و رحمت براى مؤمنان است . 


وما أنزلنا عليك الكتب . .. هدّى و رحمه لقوم يؤمنون 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وديم دغاد عردم 
-١١‏ قرآن » مايه هدايت » رحمت و بشارت براى تسليم شوند كان در برابر حق است . 


و نرّلنا عليك الكتب . .. و 





هدّى و رحمه و بشرى للمسلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واد اباد نادت ارصع 

*- آيات قرآن » رحمتى بزركك از جانب خدا براى اهل ايمان است . 
و ننزّل . .. رحمه للمؤمنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ 06/ 1 مريم‎ ٠ 


-١‏ زكرياء يحيى » مريم » عيسى » ابراهيم » اسحاق . يعقوب . موسى . هارون . اسماعيل و ادريس (ع ) برخوردار از نعمت 


ويزه خداوند 
أولئكك الذين أنعم الله عليهم 


<ؤولئك> اشاره به تمامى موارد ذكر شده در سوره مريم از آغاز تا اين آيه است و روشن است كه مراد از نعمت در جمله 
<أنعم الله . ...> نعمت هاى معمولى و متعارف نيستء جرا كه افراد ديكر نيز از اين كونه نعمت ها برخوردارند. يس نعمتى 
كه با لسان امتئان بر اين كروه بيان كرديده» نعمتى ويه است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#تعو دمت بو 

١-قرآن»‏ كتاب هدايت ورحمت 

و إِنّهِ لهدّى و رحمه 

ع - تنها مؤمنان و حق جويان , زمينه دار بهره مندى از هدايتكرى ها و رحمت آفرينى هاى قرآن 
و إِنّه لهدّى و رحمه للمؤمنين 

قبد <للمؤمنين > مى وضاند كه ديكران:شايستكى. بهزهورى آز قرآن واتدازئد: 


ه - روحيه لجاج و عناد » مانع بهرهورى از هدايت و رحمت قرآن 








و إِنْه لهدّى و رحمه للمؤمنين 


قرآن براى هدايت كافران و ساير اهل كتاب است و بى ترديد هدايتكرى هاى آن در بسيارى از آنان تأثير دارد. با توجه به اين 


52-0006 است كه مراد از <مؤمنين > كسانى اند كه در صدد شناخت حق بوده و در مقابل آن تسليم اند و در يكك كلمه 
روح حق يذيرى در آنان نمرده است و در مقابل آنان كسانى هستند كه در موضع لجاج و عناد قرار دارند و از حق مى كريزند 


وجه بسا با آن مى ستيزند. آيات بعد مؤيد همين مطلب است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ااقييم داك ودام 

” - بعثت ييامبر ( ص ) و نزول قرآن برآن حضرت . جلوه رحمت و مقتضاى ربوبيت خداوند بر خلق 
ولكن رحمه من ربّكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -عنكبوت -79- ال - ١١‏ 

. مؤمنان »از رحمت و يندآموز بودن قرآن » بهره مى برند‎ -١١ 

إن فى ذلكك لرحمه و ذكرى لقوم يؤمنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -لقمان -5”-” شي‎ 1١ 

١‏ -قرآن كريم » كتابى دربردارنده هدايت و رحمت ست 

هدّى و رحمه للمحسنين 

<هدّى > و<رحمه > حال براى <الكتاب > در آيه قبل است. 

؟ - قرآن » كتاب هدايت و رحمت براى محسنان ( كسانى كه اعمال شايسته انجام مى دهند ) است . 
هدّى و رحمه للمحسنين 


از اين كه مراد از <محسنين > جه كسانى اندء جندين احتمال داده شده است: يكى از آن احتمال ها كه با لفظ هم سازكار 


است اين است: <كسانى كه اعمال شايسته انجام مى دهند >. 


#تازهرة مندى امحستاق: از هداتك و وحمت قرا نع :افزون ا نتديكران ابت 





<محسنين > به قرينه آيه بعد كه در آن بريايى نماز و يرداخت صدقه و ايمان به آخرتء به عنوان اوصاف محسنان ذكر شده 


اليك كناف اننا كه بجا :دا رقف سار اق هد ايك 1ر1 كيم نه انا م ترانة العدايى لموفة و تلك افا شين اك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ديس دعم ودع 

-قرآن » كتابى ييروزمند » شكست نايذير و رحمت آفرين براى بشر 

والرواة كول العو الري 


نسبت دادن نزول قرآن به مقام عزت و رحمت خداوند؛ مى تواند انكر ان نكته باشد كدااين كتات تيزعز تمتدا و وحيت 


آفرين است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعسات داعام ع اانا 

- سست باوران در حقانيت وحى و معارف دينى » محروم از هدايت و رحمت قرآن 
وهدّى و رحمه لقوم يوقنون 


در صورتى كه <قوم يوقنون > نظر به كسانى داشته باشد كه داراى يقين بالفعل هستندمٌْ از مفهوم آيه شريفه مطلب ياد شده 


استفاده مى شود. 

رد تهمت افسانه به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#اعتطففي ١52188‏ 


. افسانه ينداشتن قرآن » ديد كاهى مطرود است و صاحب نظران نبايد از قرآن جنين تصورى داشته باشند‎ - ١ 





حرف <كلا>. براى منع مخاطب از يذيرفتن سخنى است كه بيش از آن» مطرح بوده است. 
رد تهمت به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ماده و الات 


١‏ - ياسخ كوبنده و موضع كيرى سخت خداوند 





» در برابر مدعيان دخالت شياطين در نزول قرآن 

هل أتبئكم على من تنزّل الشيطين 

اصرار و تأكيد خداوند بر ردّ كفتار و اتهام هاى مشركان به قرآن و ييامبر(ص»» بيانكر مطلب ياد شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تو بهالاكوطم 

" - رد اتهام كافران از سوى خداوند نسبت به ساختكى بودن قرآن 

و إِنْك لتلقّى القرءان من لدن حكيم عليم 

رد عجميت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 ل 


8- بيان فصيح و روشن قرآن در قالب زبان عربى » كوياترين دليل بر القا نشدن آن توسط فردى عجمى ( غير عرب ) بر ييامبر 


( ص)است . 

لسان الذى يلحدون إليه أعجميّ و هذا لسان عربيٌ مبين 

رذايل اخلاقى مخالفان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 مدثر ع7 هلدع 

* - مخالفان قرآن و رسالت ييامبر ( ص ) ع از قشر مرفه » قدرتمند و افزون خواه بودند . 
و جعلت له مالا ممدودًا . و بنين شهودًا . و مهّدت له تمهيدًا . ثم يطمع أن أزيد 

رسالت قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





- نمل -/ا١-8/ا-ه‏ 
ه - جداسازى حق از باطل » سره از ناسره و ارائه بينش صحيح مكتبى از رسالت هاى قرآن 
إن هذا القرءان يقصّ على بنى إسرءيل أكثر الذى هم فيه يختلفون 


مراد از <يقصٌ > صرف قصه كويى و كزارش نيست: بلكه كزارش همراه با نقد و تبيين و تفكيكك سره از ناسره 


م 
رعايت طهارت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حرصي بدت اماع 

- لزوم ياكك نكّه داشتن قرآن از هر آلودكى و خباثت 

مطهّره 

رقا مكالفان 2ر31 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ابور ف ادا سام 

؟ - مخالفان قرآن و رسالت ييامبر ( ص ) » از قشر مرفه » قدرتمند و افزون خواه بودند . 

و جعلت له مالا ممدودًا . و بنين شهودًا . و مهّدت له تمهيدًا . ثم يطمع أن أزيد 

رفع ابهامات قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا اباك اعت 

-١‏ ييامبر ( ص ) » مأمور ابهام زدايى در زمينه تأثير دوكانه قرآن نسبت به انسان هاى مختلف 
ونزل هن القرداة لوقل 5 سما على .شاكله 


برداشت فوقء مبتنى براين نكته است كه اين آيه. ياسخ سؤالى مقدر درباره آيه قبل باشد و آن اين است كه حككونه افراد 
مختلف» بهره هاى متفاوت ازقرآن مى برند؟ واين آيه جواب مى دهد كه بهره متضاد و متفاوت» بازتاب روحيات وعادات 


خود آنهاست. 
رفع شبهه از حقانيت قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-هود -١١-لا١-لاليه١‏ 
لزوم زدودن شكك و شبهه از خويشتن در باره راستى و درستى قرآن 

فلاتك فى مريه منه 

مراد از ضمير در <منه > قرآن است و مخاطب جمله <فلاتكك . ...> تكك تكك انسانهاست. 


١‏ درخواست بصيرت از خداوند » توجه به قرآن و حقايق مطرح شده در آن و مطالعه 





تورات » راه هاى زدودن شكك و شبهه درباره حقانيت قرآن است . 
أفمن كان على ينه . .. فلاتكك فى مريه منه 


<فلاتكك فى مريه منه > (در حقانيت قرآن شكك نداشته باش) ارشاد به فراهم آوردن زمينه هايى است كه مايه برطرف شدن 


شكك مى شود و آنها همان حقايقى است كه در صدر آيه. بيان شده است. 

رفع شبهه از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج -1-175ه-ليع 

عد ردووه هدق شبيات خطاتي أن تلاوت عدم توسط بافر انو استوان كشتق نان ارده خداونك 
فينسخ الله ما يلقى الشيطن ثم يحكم الله ءايته 


<نسخ > (مصدر <ينسخ >) به معناى ازاله» ابطال و زدودن است. <ما> (مفعول <ينسخ >) كنايه از شبهاتى است كه 
شيطان به هنكام تلاوت آيات الهى توسط بيامبران» در آنها مى نهاد. <احكام > نيز به معناى استوار كردن است. بنابراين 
معناى جمله فوق جنين مى شود: آن كاه خداوند شبهات شيطانى را مى زدود و آيات خود را يس از سست و لرزان شده با آن 
شبهات» محكم و استوار مى ساخت. 


4 - آزاد كذاشتن شيطان براى ايجاد شبهه بيرامون آيات وحى از يكك سو و زدودن شبهه و تثبيت آيات از سوى ديكّر » جلوه 
اى از علم وحكمت خداوند 


ألقى الشيطن . .. و الله عليم حكيم 
رموز قرآن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اوس د ع1 ا 





ا.ل.ر.ازرمزهاى قرآن 

الر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
شورعلا اجات ١‏ 
١.ل.م.رءازرمزهاى‏ قرآن 

لمر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
داكسري حاوات 1 

. كهيعص > از رمز هاى قرآن است‎ < -١ 
كهيعص‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دمر 3113م 

- < كهيعص > . رمزهايى از سركذشت لطف الهى در حق زكريا است . 
كهيعص . ذكر رحمت ربّك عبده زكريًا 


كفته اند: <كهيعص > مى تواند مبتدا باشد و <ذكر>. خبر آن. در اين صورت خود < كهيعص >». يادى رم زكونه از رحمت 


خداوند به زكريا است. 

روحيه مكذبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ارون بح اوشاعو 


4 تكذيب قرآن » نشانه وجود روحيه جرم يبشكى و بزهكارى در تكد يبكر 











أو كذب بأيته إنه لا يفلح المجرمون 

روزه وقرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اي 0 

؟ - روزه وقرآن» داراى ارتباطى عميق و تنكا تكبا يكديكر 
شهر رمضان الذى أنزل فيه القرءان 

روش اثبات حق ستيزى مكذبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اععبام ا ا 


١‏ - تحدّى با منكران قرآن » روشى ارائه شده از سوى خدا به بيامبر ( ص ) براى اثبات دروغ كويى و انكيزه هاى حق ستيزانه 
آنان 


قل فأتوا بكتب من عند 


الهو أعدى يها 

امر در <فأتوا > به اصطلاح براى تعجيز (نشان دادن عجز ناتوانى كافران) و تحدى است. 
روش اثبات دروغكوبى مكذبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -قصصض- ماك و ذا 


١‏ - تحدّى با منكران قرآن » روشى ارائه شده از سوى خدا به بيامبر ( ص ) براى اثبات دروغ كويى و انككيزه هاى حق ستيزانه 
آنان 


قل فأتوا بكتب من عند الله هو أهدى منهما 

امر در <فأتوا > به اصطلاح براى تعجيز (نشان دادن عجز ناتوانى كافران) و تحدى است. 
روش برخورد با قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ويه دقاح اكت ١١‏ 

) لزوم زرف نككرى در آيات قرآن و يرهيز از برخورد سطحى با ييام هاى الهى ( وحى‎ ١ 
بأنهم قوم لا يفقهون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شاع انيراك عا 1< 288 


4- ترغيب مشركان از سوى خداء به رها كردن شيوه هاى خصمانه و انتخاب بهترين سخنان در برخورد با ييامبر ( ص ) و 


آن 


بها 


قل لعبادى يقولوا التى هى أحسن . .. إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذّبكم 





روش برخورد با مكذبان قرآن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ا 0 


1١١ 


- تحدّى با منكران قرآن » روشى ارائه شده از سوى خدا به بيامبر ( ص ) براى اثبات دروغ كويى و انككيزه هاى حق ستيزانه 
آنان 


قل فأتوا بكتب من عند الله هو أهدى منهما 

امر در <فأتوا > به اصطلاح براى تعجيز (نشان دادن عجز ناتوانى كافران) و تحدى است. 
روش برخورد مفتريان به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ين ددن 


-١‏ مشركانى كه قرآن را اسطوره مى خوانند و كسانى كه عليه دين الهى توطئه مى كنند . با علماى دين برخورد تحقيرآميز و 
خوار كننده دارند . 


و إذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أسطر الأولين . .. قد مكر الذين من قبلهم ... 


حضور عالمان در قيامت هنكام مؤاخذه مشركان و اعلام اين نكته از آنان كه: خوارى و بدى روز قيامت براى كافران است» 
مى تواند حكايت كننده اين نكته باشد كه: آنان در دنياء مورد برخورد اهانت آميز افراد ياد شده قرار كرفته بوده اند. لازم به 


ذكر است كه مراد از < أوتوا العلم > به تناسب موضوع (قرآن و تعاليم اديان آسمانى)» مى تواند علماى دين باشد. 
روش بيانى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارو 12108 

. ترغيب اهل ايمان به انجام تكاليف الهى با بيان يشتوانه فكرى آن تكاليف » از روش هاى قرآن است‎ - ٠ 

و لأتقواوا لمق يتان فى سميل الله أمويت بل ألحياد 


خداوند يس از فراخوانى مردم به صبر در راه ايمان و تحمل مشكلات آن - كه جلوه بارز آن» ييكار و كشته شدن است - با 


بيان اين واقعيت كه كشته شدكان راه خدا از حياتى ويه برخوردارند؛ انديشه نيست شدن شهيدان را نفى كرده تا اهل ايمان 


دستوراتش را (بيشه كردن صبر در راه دين و . ..) به شايستكى انجام دهند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دست ف لمعم 

. بيان قرآن در ارائه مطالب خويش » روشن و بدون اجمال و ابهام است‎ ٠" 

الكتب المبين 

برداشت فوق » براساس لازم بودن كلمه <مبين > (روشن و واضحح) به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 

“' قرآن ء بازكو كننده داستان ها با بهترين و زيباترين بيان 

نحن نقصٌ عليكك أحسن القصص 


و بازكو كردن خواهد بود. 

خداوند » داستان يوسف را با بهترين و زيباترين بيان نقل كرده و كزارش داده است . 

نحن نقصٌّ عليكك أحسن القصص 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-ع(‎ -1١ا/- -اسراء‎ ٠ 

. خداوند » آيات خويش را در قرآن به كونه هاى متنوع و فراوان تبيين كرد تا مشركان تنبه يابند‎ -١ 
و لقد صرّفنا فى هذا القرءان ليذ كروا‎ 


<صرف> در لغت به معناى تحول و دكركونى است و باب تفعيل آن.ء دلالت بر كثرت مى كند. بنابراين مراد از آن» تبيين با 
بيانات كوناكون است. 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اد ابا ا ل ١‏ 


-١‏ تبيين حقايق الهى در قرآن » با بيان 





ها و مثال هاى كوناكون 

والقد ضدفنا للناش فى هذا الفرءان من كل مكل 

"- بيان هاى مختلف و شيوه هاى متنوع قرآن در تبيين حقايق و مفاهيم » جلوه اى از ابعاد اعجاز آن 
لايأتون بمثله . .. و لقد صرّفنا للناس فى هذا القرءان من كلّ مثل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واحاكيت اندم 

؟- بهره بردن از تمثيل در تبيين حقايق معنوى » از روش هاى مورد استفاده قرآن است . 

و اضرب لهم مثلا رجلين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وح كيت دعوت 

"- آوردن مثال و نمونه » از شيوه هاى بيانى قرآن واز روش هاى مناسب در تبليغ و بيان حقايق است . 
و لقد صرّفنا فى هذا القرءان للناس من كلّ مثل 


براى <مَثْل > معانى متعددى از جمله: <شبيه و نظير> و <حديث (كلام تازه) > و <>ضرب المثل > و <صفت > ذكر شده 


است. در آيه مورد بحثء به مناسبت <و اضرب لهم مثلا رجلين > در آيات قبل ظاهرء مقصود, ذكر شبيه و نظير است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-910-19- مريم‎ ٠ 

-١‏ بهره كيرى قرآن از شيوايى سخن و رسايى آن در بشارت و بيم دهى 

فالما شرقه .يشر دا و تلاز 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ال-1 








-١‏ تبيين بى اساس بودن انديشه شرك و بت يرستى در اسلوبى زيباء مختصرء بديع و روشن همجون مَثْل ؛ از سوى خداوند 


6 


يها 


الناس ضرب مثل 


خطاب در <يا أيّها الناس > متوجه مشركان است. <إستماع > (مصدر <استمعوا>) به معناى كوش فرا دادن و <دعا> 
(مصدر <يدعون>) به معناى ندا كردن و فرياد استغاثه برداشتن است. كفتنى است: <مَتْل > جمله اى است مختصر و مشتمل 
بر تشبيه يا مضمون حكيمانه كه بسبب روانى لفظ. روشنى معنا و لطف تركيب» شهرت عام يافته و همكان آن را بدون تغيير 
در محاوره به كار برند. در آيه ياد شده. سستى بنيان شركك و بت يرستىء با اسلوبى جنان زيباء مختصرء بديع و روشن بيان 
شده كه سزاوار است همجون مَتَلى شهرت عام يافته و دهان به دهان كردد. و بدين جهت خدا از آن به مَثّل تعبير كرده است. 


بدان جهت است كه خدا از آن به مثل تعبير كرده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادوع ا 2 

٠‏ - استفاده از تمثيل و تشبيه معقول به محسوس و ارائه نمونه عينى » از روش هاى هدايتى قرآن براى تفهيم معارف بلند الهى 
مثل نوره كمشكوه فيها مصباح . .. و يضرب الله الأمثل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نور ع7 دوماع 

© - استفاده از تشبيه » براى بيان كردن حقايق » از روش هاى بيانى قرآن است . 

و الذين كفروا أعملهم كسراب بقيعه . .. إذا جاءه لم يجده شيئًا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ين سينا 


5 حا عات جلمونن ترايع كال © يراق تعزن فاق ادهو بنذ اماق شيو واف اله 


كريم است . 
ألم تر أن الله يسح له . .. و الطير صفّت 


ام هم 


برداشت ياد شده. با توجه به اين نكته است كه در آيه شريفه. يرند كان از حيث قابل دسترس بودن و نوع يرواز و اندامشان» 


مورد تمثيل قرار كرفته اند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فرقان - 58 - وم - ؟ 

” ارائه مثل ها ( الكو ها و نمونه هاى عينى ) » روش كاربردى قرآن در تبيين حقايق و هدايت مردمان 
و كل ضربنا له الأمثل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فرقان - 58 - ١ه‏ -ع 

*قرآن » حاوى دلايل كوناكون و همراه با اسلوب ها و شيوه هاى مختلف بيانى در ارائه حقايق به مردم 
و لقد صرّفنه بينهم 


برداشت فوقء مبتنى بر اين است كه مرجع ضمير مفرد غايب در <صرّفناه > به قرينه آيات متعددى كه در اين سوره؛ از جمله 
آيه نخست و دو آيه بعد (و جاهدهم به جهاداً كبيراً) آمده است قرآن باشد. بر اين اساس مقصود از <صرّفناه > يا تغييرات 


موجود در اسلوب بيانى و شيوه ارائه مطالب قرآن است يا مراد دلايل كوناكونى استء. كه قرآن بر اثبات ادعاهاى خود آورده 


شك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - شعراء - 78 - 198 -م/ 

7ح ناد اووؤق شر كذشت :ايت هاف فين ال شيزه هاى فران دز نذاو خلق 
لتكون من المنذرين 


با توجه به ارتباط اين آيه با آيات قبل كه به كونه منظم سرنوشت امت هاى هلاكك شده را يكى يس از ديكرى بيان كرده 


4. 


است 





مى توان برداشت ياد شده را به دست آورد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اتشوور كاده 

- تكرار و كوشزد كردن يى دربى رهنمود ها ء روش تعليم و تربيت قرآن 

و لقد وصّلنا لهم القول لعلّهم يتذكرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع1 لقمان -5”-/اما ”م 

- زبان قرآن » استفاده از كلمات و تشبيهات رايج و شناخته شده در ميان مردم است . 
و البحر يمدّه من بعده سبعه أبحر 


كلمه <سبعه> در آيه براى بعاة كيت است وسدراف از انوواكعا هقفت ذونائ ديكر نيست. استفاده از جنين كلمه اى براى 


بيان مقصود. عين همان جيزى است كه در محاوره هاى عاميانه كفته مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وعدي دع مادم 

" - استفاده از امور محسوس و قابل مشاهده » براى اثبات امور غيبى و دور از دسترس »ء از شيوه هاى تبليغى قرآن كريم 
رجل يتبئكم إذا مرّقتم كل ممرّق نكم لفى خلق جديد . ..أفلم يروا إلى ما بين أيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- دخان - ع -8ة - ٠١‏ 

-٠‏ ترسيم هاى قرآن از بهشت و دوزخ » نمودى از حقايق سهولت يافته وحى براى بيدارى خلق 

فإنّما يشرنه بلسانكك لعلّهم يتذكرون 


تعبير <فإِنّما يس رناه. ...> يس از مجموعه آياتى آمده است كه ترسيم كننده تفصيلى بهشت و دوزخ و فرجام بهشتيان و 





سوره - سوره - آيه - فيش 

بإوات اموق عدم م 

*"- يرسش از حقايق مورد غفلت و واداشتن انديشه ها به تأمل درباره آن » روشى قرآنى براى هدايت آدميان 
قل أرءيتم ما تدعون . .. أرونى ماذا خلقوا 

طرح يرسش از سوى قرآنء براى وادار كردن مشركان به تأمل» بيانكر مطلب ياد شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4# محمد -/ا8‎ ١7 

4- بيان هاى تمثيلى و توصيفى قرآن » براى توده هاى بشر و در جهت منافع آنان 

كذلكك يضرب الله للناس أمثلهم 

لام در <للناس > بيانكر منفعت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روك وجا ودع 

؟ - بهره كيرى قرآن »ء از باور هاى ارزشى و راستين اهل كتاب » در كرايش دادن آنان به اسلام * 
و الطور 


با توجه به اين كه كوه طورء در باور اهل كتاب (يهود و نصارا) محل نزول وحى و سرزمين مقدس بوده است و اين باور از نظر 


قرآن به جا بوده است, با سوكند خوردن به آن» قلب اهل كتاب را مجذوب يبيام قرآن مى ساخته است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نجم - "اع - 11 ام 

٠"‏ - استفاده از جدل و به كار كيرى مبانى باطل كرايان عليه خود آنان » از روش هاى قرآن در احتجاج با اهل شركك 


ألكم الذّكر و له الأنثى . تلك إِذَا قسمه ضيزى 


با توجه به اين كه خداوند مبناى ارزشى مشركان را در تبعيض بين يسران و دختران عليه خود آنان به كار كرفته است» 


مطلب بالا استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اس مالو جع 

ع - استفاده قرآن از مثال هاء براى به فكر واداشتن توده مردم 

و تلك الأمثل نضربها للناس لعلّهم يتفكرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 صف - 1م ١١1-؟‏ 

؟ - ايجاد انكيزه در مخاطب . با طرح يرسش و آن كاه بيان ياسخ آن » از روش هاى هدايتى قرآن 
هل أدلّكم على تجره 

جمله <هل أدلكم . ...> طرح يرسش و <تؤمنون باللّه > در آيه بعد بيان ياسخ آن است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 > امرسالاات :2 لات اوه اداع 

* - قرآن » نوترين سخن در باب هدايت و شايسته ترين ييام براى ايمان آوردن به آن 
فبأى حديث بعده يؤمنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انبا 8 مع م 

+ - بشارت و انذار در كنار يكديكر » از شيوه هاى قرآن در دعوت به تقوا و مبارزه با كفر 
إن للمتقين مفارًا . .. إِنّا أنذرنكم عذابًا قريبًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ل رن ك0 








” - استفاده از محسوسات در تبيين معقولات » از شيوه هاى قرآن 
أنتم أشدّ خلقًا أم السماء بنيها 

روش تبيين قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 06 0 


ه- لزوم به كاركيرى روشى متناسب با استعداد فكرى و روحى انسان براى تفهيم دقيق معارف دين و آموزه هاى قرآن 


"3 


و قرعائ 


فرقنه لتقرأه على الناس على مكث 

از اينكه خداوند در بيان معارف دينى در قرآنء از روش تدريج و كام به كام استفاده كرده است, نكته فوق به دست مى آيد. 
روش تعاليم قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#خوعا 68و رجام 

© بيان حقايق و معارف در قالب يرسش و ياسخ از روش هاى قرآن براى توجه دادن مردم به آن حقايق 
قل من رب السموت و الأرض قل الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوا 2116م 

١‏ تشبيه حقايق به امور محسوس و آوردن مثل براى آنها از شيوه هاى قرآن 

كذلكك يضرب الله الأمثال 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- ابراهيم - 18-1 - ع 

*- استفاده از تشبيه به محسوس براى عينى و قابل فهم كردن تعاليم از روش هاى تعليمى قرآن كريم 
مثل الذين كفروا برهم أعملهم كرماد اشتدّت به الريح فى يوم عاصف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9- ابراهيم - ؟١‏ - 6 - 0 

ه- استفاده از تشبيه به محسوس براى عينى و قابل فهم كردن تعاليم » از روش هاى تعليمى قرآن كريم 
ضرت الله مثلا كلمه طببه كشجره عليبه أضئلها ثانث و فرغها فى الكتماء 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





4- ابراهيم - 58-١5‏ -ع 
- استفاده از تشبيه به محسوس براى عينى و قابل فهم كردن تعاليم » از روش هاى تعليمى قرآن كريم است . 
مكل كلمه نيه كشجرة خيية حت م:فرق الأرضن ماالهاافن قراز 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 
فم 22م 

ه- ذكر فرجام شوم كمراهان در كنار فرجام سعادتمندانه تقواييشكان ‏ از روش هاى هدايتى قرآن * 
الغاوين . و إن جهنم لموعدهم أجمعين ...إن المتقين فى جِنْت و عيون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حك ونوك 

”- ايجاد حالت خوف و رجا و بيم واميد در انسان » از روش هاى هدايتى و تربيتى قرآن 

تبىء عبادى أنى أنا الغفور الرحيم . و أن عذابى هو العذاب الأليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#سحخز م لدم 

“- آ كاه ساختن مردم از حقايق تاريخى مهم و بسيار سودمند » از روش هاى هدايتى و تربيتى قرآن 
و تنئهم عن ضيف إبرهيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لذو دعو دوك ؟ 

-١‏ استفاده خداوند از مَثّل و مانند آوردن براى تقريب مفاهيم وحى به ذهن توده مردم 

ضرب الله مثلاً عبدًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لعفل مدعا ؟ 

-١‏ استفاده خداوند از مَثّل و مانند » براى تقريب مفاهيم وحى به ذهن توده مردم 


وتفئرت اللاسكلة جلت 

















جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د ]براق د لاود كم 

8- مجادله قرآن با مشركان » با بهره كيرى از باور هاى ايشان در رد عقايد شركك آلودشان 
أفأصفكم ربكم بالبنين و انَخذ من الملئكه إننَا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠‏ -كهف 


عورا داعة 

#- بهره كيرى از حقايق تاريخ و قصّه هاى واقعى » از روش هاى به كار كرفته شده در قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وح كيرت كدو حم 

7- بهره بردن از تمثيل در تبليغ و محسوس ساختن مفاهيم ارزشى براى توده ها » از روش هاى مورد استفاده قرآن است . 
واضرب لهم مثل الحيوه الدنيا كماء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-وو-78١-هط-1١‎ 

١‏ - لزوم توجه به روش قرآن در نقل سركذشت يبشينيان 

كذلك نقصّ عليكك من أنباء ما قد سبق 


<كذلك > براى تشبيه نقل س ركذشت ديكران» به شيوه نقل داستان موسى(ع) اسكادو ديل :1 دارا نينا كفي بش كرا ) ماكر اي 
نكته است كه خداوند در آن ماجراها نيز نكته هاى يندآموز را برمى كزيند و در قرآن بازكو مى كندْ همان كونه كه در 


داستان موسى(ع) و بنى اسرائيل جنين كرد. 

روش مبارزه با قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5+ الاوك جود 

#- مش ركان » در مقابله با قرآن و اعلان موضع روشن در برابر آن » سركردان و ناتوان بودند . 
بل قالوا أضغث أحلم بل . .. بل هو شاعر 


<بل > در آيه شريفه» براى اضراب انتقالى است. اين حرف در مواردى به كار مى رود كه كوينده در صدد بيان نكته اى 
ديكر بوده واز نكته اول صرف نظر كرده باشد. تكرار اين حرف در يكك كلام نشان دهنده اضطرابء ترديد و دو دلى كوينده 











ناتوانى وى در تصميم كيرى است. 
روش مبارزه قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- صافات -/90”- /ا6١‏ - للع 

م - برخورد و مبارزه ييامبر ( ص ) و قرآن با مخالفان دعوت الهى ( كافران و مشركان ) » متكى بر منطق و استدلال بود . 
فأتوا بكتبكم إن كنتم صدقين 

7 - زير سؤال بردن عقايد باطل و ضد منطق » روش قرآن و ييامبر ( ص ) در مبارزه با آنها 
فاستفتهم ألرتكك البنات و لهم البنون . .. أم لكم سلطن مبين . فأتوا بكتبكم إن كن 

روش هدايتكرى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اما باوتسع ع كبزي 

٠‏ استفاده از تهديد و تشويق » روش قرآن در تربيت و هدايت انسان 

إنه كان حليمًا غفورًا 

<حليماً > دربردارنده تهديد و <غفوراً> نويدى است اميدبخش و مشعر به تشويق 

روش هدايتى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠ - 70 - ١8 - ابراهيم‎ - 9 

- به كار كيرى مَثّل » از روش هاى هدايتى تبليغى قرآن كريم 

و يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون 


وشكرئ فرآان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع دنساء -# لا( ١اليلا‏ 

7 قرآن » كتابى روشن و روشتككر راه هدايت 

و انزلنا اليكم نوراً مبينا 

١‏ قرآن » جراغى روشن و برهانى آشكار بر توحيد و يككانكى خداوند 
قد جاءكم برهن من ربكم و انزلنا اليكم نوراً مبينا 


دو :برداشت فوق:خ يزهان >"نه قران تفسير فياه وبمتعلق اناه قرينة بات ينشين» تويك وبيكانكن عدا وين دانستة 'شذه ابت 7 


4 


عن فاق الذامة كدامتوا ابالله > ووولالك بر ايخ مهنا دارةا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام - ع - /اه١‏ - لل /ة 

0 قرآن كتابى روشن و روشتككر و نازل شده از جانب خدا 

فقد جاءكم بينه من ربكم 

قرآن خود روشنكر حقانيت خويش و بى نياز از دليلى ديككر است. 

فقد جاءكم بينه من ربكم 

/قرآن دليلى روشن بر اثبات ربوبيت خدا بر انسانهاست. 

فقد جاءكم بينه من ربكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7١0 - ١8ا/-1/- -اعراف‎ © 

ذكاقر ان سراسونون ووز تراد كار اسع 

فالذين . .. اتبعوا النور الذى أنزل معه أولئكك هم المفلحون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ععاعرات لتم تعن 

4 قرآن كتابى روشنكر و بينش آفرين است . 

هذا بصائر من ربكم 

<بصيره > (مفرد بصائر) به معناى حجت,ء برهان و جيزى كه مايه بينش باشد» است. 
“أقران :و ووشتكرى هاف ان رتو از وبويست خدا ووو حي كدي امو كالسا نواشيت . 


هذا بصائر من ربكم 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
واد ودام 

*- قرآن » كتابى است روشنكر . 
الكتب المبين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
واعسي وكيم 

ع - قرآن » كتابى است روشنكر راه سعادت . 
و كتاب مبين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دقام ك زاب اماع 

- قرآن » كتابى روشنكر 

الكتب المبين 


جلد - نام سوره - سوره 





- آيه - فيش 

7 قصص - 78 - 7 - ىل‎ - ٠ 

؟ - بيان درست و به حق سركذشت موسى (ع ) و فرعون» نمودى از روشنكرى هاى قرآن 
تلك ءايت الكتب المبين . نتلوا عليكك من نبا موسى و فرعون بالحقّ 

با توجه به ارتباط اين آيه با آيه قبل» مطلب ياد شده به دست مى آيد. 

4- تنها حق جويان و اهل ايمان » زمينه دار بهره مندى از روشنكرى هاى قرآن 

تلك ءايت الكتب المبين . نتلوا عليك... لقوم يؤمنون 

قيد <لقوم يؤمنون> مى رساند كه ديكران شايستكى بهرهورى از قرآن را ندارند. 

- روحيه خيره سرى و عناد » مانع بهرهورى از روشنكرى هاى قرآن 

تلك ءايت الكتب المبين . نتلوا عليك... لقوم يؤمنون 


با توجه به اين كه قرآنء آمده است تا با روشنكرى هايش كمراهان را هدايت كند و بى ترديد اين روشنكرى ها در بسيارى از 
آنان اثر كرده است, مراد از عبارت <لقوم يؤمنون> همه كسانى است كه در صدد شناخت حق بوده و در مقابل آن تسليم 
مى شوند و در مقابل آنان كسانى هستند كه در موضع لجاجت و دشمنى قرار دارند و از حق مى كريزند وجه بسا با آن به 


مقر مون بود ال 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/١١-زخرف‏ 9م ”ديم 

© - قرآن » روشنكر راه هدايت 

والكتب المبين 

ووواشق اك سان اد لاسن اليف" كعاب رو دس ران 6 مسف اق شد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


7” ”- *8- دخان‎ '١١/ 





كران ووسكتر اهدعاست 


والكتب 


ادير 

وذاشك اذ دمن ات انناف امرك كدح يكير >“ ان يانه متعانى فاق الك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا ‏ دخان -## ”7 ”7 

* - نزول قرآن » با بيانى بليغ و روشنكر براى همكان » جلوه اى از عظمت الهى 

و الكتب المبين . إِنَا أنزلنه فى ليله مبركه 

از ارتباط دو آيه و نيز تكرار ضميرهاى متكلم مع الغير كه اشاره به عظمت الهى دارد مى توان به مطلب بالا ره برد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

84 تغاين - ع8 - مع 

ع - رهنمود ها و معارف قرآن » همجون نور خود روشن و روشنايى بخش حيات بشر و روشنكر حقايق است . 
والنور 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”-1١١- 0- طلاق‎ 48 

#د اباك قر ان كووشكر حفايق اشكه. 

ءايث الله ميتنت 

رهبران شرك و قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارقن وسكت 

١‏ قرآن » كتابى يرجاذبه و شككفت آور در نظر سران كفر وشركك 


و قالوا أسطيرالأوّلِين . .. إن تتّبعون إلا رجلا مسحورًا 














اسطوره خواندن قرآن و سحر دانستن آن از سوى سراق كفو شدر كناء كوياق انق نكثة است كد آبى كنات الهى ‏ هصائتك 


اسطوره. سحر و جادوء براى آنان جاذيه داشت. 

رهبران كفر و قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-8-1780 - -فرقان‎ ١ 

؟١‏ قرآن ء» كتابى يرجاذبه و شككفت آور در نظر سران كفر وشركك 


و قالوا أسطيرالوّلين . 





.. إن تتبعون إلا رجلا مسحورًا 


اسطوره خواندن قرآن و سحر دانستن آن از سوى سراق كفو شدر كناء كوياق ابن نكثة است كد آي كنات ليق هجائتك 


المطورهه تيح و قاد و برا آنا كاذه داشت 

رهبرى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فك ارات عاياك 3 

"١‏ قرآنء ولى و ييشوايى شايسته براى انسانهاست. 

ولاتتبعوا من دونه أولياء 

تزذاشت قوق يزاين عيناتك كه ضيمير ةدر تمن اذوه > يه< ما اتزل :كدير كراد قده شود 
زبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عورا مان قله 

١‏ -ايمان نياوردن عرب به قرآن و ييامبر ( ص ) در صورت نزول آن بر فردى غير عرب و با زبان غيرعربى 
ولو نزّلنه . .. ما كانوا به مؤمنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-1 


" - قرآن » در قالب زبان عربى نازل شد . 


ا 
3" 


قرءانا عرب 


# 


زمينه استفاده از قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -اعراف -/- ".7 ١#‏ 
#اانتها تقل آندات اوهذا مكرى ورحسة: قري قراة نهره سن هشوك 
هذا . .. هدى و رحمه لقوم يؤمنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااسعدو وات اداه 

سلامت دل و ياكى باطن » از زمينه هاى لازم در تأثيريذيرى از تعاليم قرآن 
فأما الذين ءامنوا فزادتهم إيمناً . .. و أما الذين فى قلوبهم مرض فزادتهم رجساً 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

١‏ نمل /ا؟ 5و لا 

- بهره مندى از هدايت قرآنى » در كرو اراده و روحيه هدايت يذيرى خود انسان 
فمن اهتدى فإِنّما يهتدى لنفسه 


از نسبت داده شدن فعل <اهتدى > به <من > معلوم مى شود كه شرط استفاده از آيات الهى» روحيه هدايت يذيرى واراده 


وخواست انسان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1- قصص -178- 8 -/ 

4- تنها حق جويان و اهل ايمان » زمينه دار بهره مندى از روشنكرى هاى قرآن 

تلك ءايت الكتب المبين . نتلوا عليك... لقوم يؤمنون 

قيد <لقوم يؤمنون> مى رساند كه ديكران شايستكى بهرهورى از قرآن را ندارند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قمر-عم- 85م 

4- بهره كيرى از معارف و رهنمود هاى قرآن » در كرو بيدارى و به دور بودن از غفلت 
ولقد يسشرنا القرءان . .. فهل من مدّكر 


اين كه خداوند انسان هاى متذكر و بيدار را به تأمل در قرآن فراخوانده است, معلوم مى شود كه غافلان» شايستكّى دركك 


معارف و حقايق آن را ندارند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 حاقه 8م ل -” 

*- تقوابيشكى » زمينه ساز بهره مندى و تأثيريذيرى از قرآن 


و إِنّه لتذكره للمتّقين 











<قرآن > ترديد بزاى اتساق هااهابة يندازع ويثدآموزئ:اسث؛ اختصاص :به ذ كز باقن اهل تقواء.مى :تواتك بناتكر تحقيقت 


اا بد 

زمينه استماع قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
5ك ماوع باوج كما 


/ا- 


برخوانى تدريجى قرآن بر مخاطبان » موجب برانككيخته شدن انتظار در آنان براى قراءت بخشى ديكر مى شود . 
لتقرأه على الناس على مكث 

مكث در لغت, آرامش همراه با انتظار است (مفردات راغب). 

زمينه ايمان به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادرو 1 

١‏ - توجه به قيامت و رخداد هاى مخاطرآميز آن » زمينه ساز ايمان به ييامبر ( ص ) و قرآن 

من يكفر به فأولئكك هم الخسرون . .. و اتقوا يوماً لاتجزى نفس عن نفس شيئاً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-00-1١8- كهف‎ ٠ 

. خداوند » براى ايمان مردم به قرآن و مغفرت خواهى آنان از كذشته خويش » تمامى موانع هدايت را برطرف ساخته است‎ -١ 
و ما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى و يستغفروا ربّهم‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -عنكبوت -79- لاع دعم 

# - برخورداران از علم و آكاهى به معارف آسمانى » براى يذيرش قرآن » از ديكران آماده ترند . 

أنزلنا إليك الكتب فالذين عاتينهم الكتب يؤمنون به 


<آتيناهم الكتاب > مشعر به اين حقيقت است كه اهل كتاب» از آن جهت كه با داشتن كتاب» آكَاهى هايى در زمينه معارف 


آسمانى به دست آورهه اند» زمينه مناسب ترى براى يذيرش حقائدت قرآن دارند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع-1٠١+ احقاف - ع‎ - ١ 








#- ايمان به محتواى تورات اصلى » مستلزم ايمان به حقانيت قرآن 
و شهد شهد من بنى إسرءيل على مثله فامن 


مراد از < مثله > تورات 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
تان مالو كيك 


١‏ - 1كاهى از دلايل روشن الهى بر اثبات حقانيت تعاليم دين ( همجون معاد و جزاى انسان ها در آن روز ) » مقتضى ايمان به 


خداء رسول او و قرآن است . 
فامنوا بالله و رسوله و النور الذى أنزلنا 


م هم 


برداشت ياد شده. با توجه به اين نكته است كه آيه شريفه به منزله نتيجه براى مطالب ياد شده در آيات بيشين است. آن مطالب 


عبارت است از ارائه دلايل روشن بر حقانيت تعاليم الهى و نيز اثبات معاد و... . 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اأحسوتت للد اسه 

- راهنما بودن قرآن به درستى و حق .» فلسفه و دليل ايمان آوردن كروهى از جن به اين كتاب 
يهدى إلى الرشد فامنًا به 


<فا> در <فآمنا > عاطفه و براى ربط مسبب به سبب است,ْ يعنى» جون قرآن به رشد هدايت مى كند» يس ما به اين سبب به 


آن ايمان آورديم. 

© - راهنما بودن قرآن به راه حق و درستى , مقتضى ايمان به آن است . 
يهدى إلى الرشد فامنًا به 

زمينه ايمان به مصونيت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7-15١ -41- تكوير‎ -٠ 


١‏ - توجّه به شرافت جبرئيل و نيرومندى » منزلت الهى » فرمان روايى بى جون وجرا و امانت دارى او» زمينه ساز باور به 
سلامت 











قرآن در مرحله نزول و ابلاغ به ييامبر (ص ) 

إِنْه لقول رسول كريم . ذى قوّه عند ذى العرش مكين . مطاع ثم أمين 

زمينه تأثير قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كس كن 

- تعاليم قرآن » تنها در كسانى مؤثر است كه توجه به عظمت خداوند در دل آنان هراس افكنده است . 
إلا تذكره لمن يخشى 


<خشيت > ترسى است آميخته با احساس عظمت (مفردات راغب). متعلق < يخشى > به قرينه آيه بعد كه عظمت نازل كننده 


قرآن را بيان كرده است خداوند است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 كن 

. تأثي ركذارى قرآن » در كرو وجود زمينه هاى لازم و دل آماده است‎ - ١ 
تقشعرٌ منه جلود الذين يخشون ربّهم ثم تلين جلودهم و قلوبهم إلى ذكر الله‎ 


اين كه خداوند فرمود: قرآنء لرزه به اندام اهل خشيت مى اندازد و در خخداترسان اثر عميق مى كذارد؛ مى تواند بيانكر اين 


حقيقت باشد كه قرآن در كسانى اثر مى كذارد كه زمينه آن را داشته باشند و دلشان آماده يذيرش سخن حق باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م1١‎ - -اعلى -/ام‎ ٠ 

#دقرآن »دارا تأثبرى قطن باهر كس كه ود را'از تذكرات آنمحرومانسازه : 

و يتجنّبها الأشقى 


كزينش فعل <يتجئب > (كناره كيرى مى كند)» نشانكر اين نكته است كه آنجه مانع تأثير قرآن در مخالفان استء كناره 


كيرى آنان است, نه ناتوانى قرآن از تأثير در مردم. 








زمينه تأثيريذيرى از قرآن 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بادرتو اعد اودع 

؟ سلامت دل و ياكى باطن »ء از زمينه هاى لازم در تأثيريذيرى از تعاليم قرآن 
فأما الذين ءامنوا فزادتهم إيمناً . .. و أما الذين فى قلوبهم مرض فزادتهم رجساً 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امبر لمكا ادير 


8- تأثيريذيرى از قرآن و متذكر شدن و بيدار كشتن در سايه تعاليم آن » در كرو وجود زمينه هاى لازم و شايستكى هاى 


لقد ضربنا للناس فى هذا القرءان من كلّ مثل لعلّهم يتذكرون 


برداشت ياد شده از به كار رفتن واه دلعل > (قارد ويه اميد أن كه ..) در آيه شريفه به دست مى آيد. اين واه در مواردى 
به كار مى رود كه هدف و نتيجه مورد نظر در حد احتمال حاصل مى شود و حصول كامل آن به شرايط و زمينه هاى ديكرى 


شك قارف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 حاقه - وم برع م 

“- تقوابيشكى » زمينه ساز بهره مندى و تأثيريذيرى از قرآن 
و إِنْه لتذكره للمتّقين 


<قرآن > بى تردبد براى انسان ها مايه بيدارى و يندآموزى اسث. اختضاض به ذكر يافتئ اهل تقواء مى تواند بيانكر حقيقت 


ياد شده باشد. 
زمينه تعليم قرآن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


48 جمعه - 8-297 لا 











- خداشناسى » زمينه لازم براى تزكيه و تعليم كتاب و حكمت 


يتلوا عليهم ءايته و يزكيهم و يعلّمهم الكتب و الحكمه 
تقدم ذكرى <يتلوا عليهم آياته > بر <يزكيهم 


و يعلّمهم الكتاب و الحكمه> احتمالاً اشاره به مطلبى دارد كه در اين برداشت آمده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
للضي بسك اعم 


١‏ - تنها كسانى توان فراكيرى معارف قرآن و به خاطر سيردن آن را دارند كه طالب آن بوده و ياد كيرى آن را بر خود تحريم 


نكرده باشند . 
فمن شاء ذكره 


<ذكر > يعنى شناختى كه در ذهن حاضر باشد(بر كرفته از مفردات راغب). و ضمير مفعولى در <ذكره > به <تذكره > 
باز كرقة. مذاكن بودن آن كه آخر آيات رااهماهكك ساخته هاب اعتباز اسث كه خ<تذكره > و “خاذكر > به بك معناست: 


زمينه تكذيب قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كل 

9- تكذيب قرآن از سوى مشركان » نتيجه عدم خردورزى آنان است . 
هم فى غفله معرضون. .. لاهيه قلوبهم... لقد أنزلنا... أفلاتعقلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 ك1 

١‏ - اقدام كافران به تكذيب آيات قرآن در بى روى كردانى از آن 
إلا كانؤااعنةممز فين :ققد كديوا 

تقدير عبارت <فقد كدذّبوا> به قرينه آيه بيش» <فقد كذّبوا بالذكر> مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

“بامظفقية اواك الداع 


- تجاوزكرى و آلودكى به كناه » زمينه ساز انكار معارف قرآن و ارتجاعى خواندن آيات آن است . 











كل معتد أثيم . إذا تتلى عليه ءايتنا قال أسطير الأوّلِين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠‏ -انشقاق -8م- 175 دع 


داظهار كفن قرافع سازلدءاؤميته بافقارى بز تكديت فرآن 
بل الذين كفروا يكديوة 


مراد از <الذين كفروا>. همان كسانى اند كه در <فما لهم لايؤمنون> به نداشتن ايمان توصيف شدند. ايجاد تفاوت در 
تعبير» نشانكر آن است كه آنان علاوه براين كه بى ايمان بودند» كفر را نيز از خود بروز مى دادند. فعل مضارع خيكنينة 2 


بر استمرار و اصرار دلالت دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ 73" -انشقاق -عم-‎ ٠ 

. منكران معاد » بر اثر يندارهايى انباشته در ذهن خود » قرآن را تكذيب مى كنند‎ - ١ 
بل الذين كفروا يكدّبون . و الله أعلم بما يوعون‎ 


<وعاء>, يعنى» ظرف و <أوعيت الزاد و المتاع > زمانى كفته مى شود كه آن رادر <وعاء > قرار دهى (لسان العرب). 
ظرف مورد نظرء ممكن است ذهن و قلب منكران معاد باشد كه جايكاه باورهاى آنان است. 


زمينه تلاوت قرآن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -كهف ١8 -!/-1١8-‏ 


- توجيه نايذيرى و نادرستى اعتماد بر غير خدا براى شناخت حقايق » مقتضى روى آوردن به تلاوت وحى الهى و ييروى از 


آناست . 
قاين عن كاري ا و 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عق مع ة سام 
٠“‏ - توه به بزركوارى و شرافت برتر خداوند » برانكيزاننده انسان به تلاوت كلام او است . 


اقرأ و ربك الأكرم 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠‏ -علق -عو-ع-ع 


8 - توجه 





به آموزكار بودن خداوند و وابستكى قرائت و كتابت به قدرت اوء برانكيزاننده انسان به تلاوت كلام او است . 
اقرأ . .. الذى علّم بالقلم 

زمينه تهمت افسانه به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سمط 2 

* - تجاوزكرى و آلودكى به كناه » زمينه ساز انكار معارف قرآن و ارتجاعى خواندن آيات آن است . 

كل معتد أثيم . إذا تتلى عليه ءايتنا قال أسطير الأوّلِين 

زمينه حفظ قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حدصي بكانع 


١‏ - تنها كسانى توان فراكيرى معارف قرآن و به خاطر سيردن آن را دارند كه طالب آن بوده و ياد كيرى آن را بر خود تحريم 


نكرده باشند . 
فمن شاء ذكره 


<ذكر > يعنى شناختى كه در ذهن حاضر باشد(بر كرفته از مفردات راغب). و ضمير مفعولى در <ذكره> به <تذكره > 
باز كرقة. مذاكر بودن آن كه آخر آيات رااهماهمكه ساخته هاب اعتباز است كه ختذكره > و “خاذكر > به رك معناسيك: 


زمينه ذكر انذارهاى قرآآن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-مريم - 68-98-18 


*- هلاكت اقوام و تمدن هاى بسيارى در طول تاريخ در اثر خيره سرى در مقابل حق » نشانكر واقعيت داشتن انذار هاى قرآن 


است . 


و تنذر به . .. واكم أهلكنا قبلهم من قرن 








هشدارى به مردم 
طٍَ سا لجو سيله قرآن) 
40و سي 
( در انذار مودم > 
نو 0-1 
تاريخ (در يى ب 4 
ا در طول تاريخ 
6 


سختى در 
كَى و سر 
ناه 
ا 
يككر عصرها است كه اد 
بعثت و دد 
حصن 


برابر حق» عواقب زيانبار و تباه كننده اى براى جوامع در بى دارد. 

زمينه عبرت از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قا اعرف 1ه 

9 ايمان» زمينه بهرهورى و ينديذيرى از قرآن 

وذكرى للمؤمنين 

<ذكرى > اسم مصدر براى تذكير است و از معانى تذكير. موعظه كردن و انذار دادن است. (قاموس المحيط). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واعي ع 2 

. تدبر و انديشه كردن در قرآن » زمينه بيدارى و بند كيرى از آن كتاب الهى است‎ - ١ 

كني يلاوو لكر 

با توجه به تقدم ذكر تدبر در قرآن بر بيدارى و ينديذيرى از آنء برداشت ياد شده استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 مدثر دع/ا عقو 

4 - اهليت خداوند به تقوابيشكى و آمرزش كناهان , مقتضى يذيرش بيدارباش ها و يند هاى او در قرآن 

فمن شاء ذكره . .. هو أهل التقوى و أهل المغفره 

برداشت ياد شده. با توجه به اين نكته است كه جمله <هو أهل التقوى. ..>. در مقام تعليل براى <فمن شاء ذكره> است. 
زمينه عبرت از مثالهاى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


0 











8 - تنها در سايه علم و آكاهى » مى توان به عمق مثل هاى قرآن بى برد واز آن درس آموخت . 
ضرب الله مثا رجلا . .. بل أكثرهم لايعلمون 
زمينه علاقه به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠١ 


"7-1١8 - ١1/- اسراء‎ 

- برخوانى تدريجى قرآن بر مخاطبان » موجب برانكيخته شدن انتظار در آنان براى قراءت بخشى ديكر مى شود . 
لتقرأه على الناس على مكث 

مكث در لغت, آرامش همراه با انتظار است (مفردات راغب). 

زمينه غفلت از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/م-١8-150- -فرقان‎ ١ 

١‏ رفاه بسيار » زمينه ساز از ياد بردن خدا و غفلت از تعاليم قرآن 

و لكن مّعتهم وءاباءهم حتّى نسوا الذكر 

مقصود از <الذكر> در آيه شريفه» هم مى تواند ياد خدا باشد و هم قرآن, زيرا <ذكر> يكى از نام هاى قرآن است. 
زمينه فهم قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١؟-‎ 9١ا/-1ا/- -اسراء‎ ٠ 

؟١-‏ تأثير سطح دانش مردم . در مقدار بهرهورى آنان از معارف قرآنى 

إذ الذي أونوا الغلم :»م يككوون للأذفان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاححي د زاك ودر 

/ - دستيابى به رهنمود هاى قرآن » منوط به اراده و خواست خداوند است . 

وكذلكه أنرلته دمع سفت ورأن الله تيدف فى رين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 














ا ص -79-08-ع 
© - فهم و درك صحيح قرآن » نيازمند به تدبر و انديشيدن است . 
كتب . .. لِيدّبّروا ءايته 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واخاوور عو ديم 39م 


8- تأثيريذيرى از قرآن و يديد آوردن روح تقواييشكى در سايه تعليم آن » در كرو وجود 








زمينه هاى لازم و شايستككى هاى بايسته است . 

قرءانًا . .. لعلهم يتقون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دقعت فيك راصي 

٠‏ -فهم تفصيلى و روشن آيات قرآن » نيازمند آشنايى با زبان عربى و ظرافت هاى آن 
كتب . .. عربيًا لقوم يعلمون 


برخى از مفسران فعل <يعلمون> را در آيه شريفه راء به منزله فعل لازم مى دانند و لذا مفعولى براى آن نمى كيرند. براين 
اساس <لقوم يعلمون>: يعنى» براى مردمى كه دانا هستند. برخى ديكر بر آنند كه <يعلمون> متعدى است و مفعول آن به 


رةه حت عرفا > ونان و لفك عرنن امت سس + <يعلمون هذه اللغه و اللسان>. برداشت بالا با توجه به مبناى دوم است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع م اام 

- نزول قرآن به زبان عربى » زمينه سهولت فهم آن براى مردم عصر ييامبر ( ص ) و جامعه هاى عرب زبان 

نا جعلنه قرءانّا عربيًا لعلكم تعقلون 


<عربداً > اكر به معناى زبان عربى باشد»ء خطاب در <لعلكم تعقلون> خاص بوده و تنها شامل مردم عرب زبان مى شودمْ 
يعنى» ما قرآن را به زبان عربى قرار داديم به آن اميد كه شما مردم عرب در آن بينديشيد. واكر <عربباً > به معناى فصيح و 
شيوا باشدء خطاب در <لعلكم تعقلون> عام بوده و فراكيرنده همه انسان ها مى شودم يعنى» ما قرآن را شيوا و كيرا قرار 


داديم؛ بدان اميد كه شما انسان ها بدان جذب شده و در آن تعقل و انديشه نماييد. برداشت ياد شده بر يايه احتمال 


اول است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بعكم 

8- بهره كيرى از رهنمود هاى قرآن » در كرو هشيارى و به دور بودن از غفلت 
ولقد يشرنا القرءان . .. فهل من مدّكر 


اين كه خداوند اهل ذكر و هشياران را به تأمل در قرآن فرامى خواند» روشن مى شود كه اهل غفلت» شايستكّى دركك معارف 


آن را ندارند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روك لا و 2م 

8- بهره كيرى از رهنمود هاى قرآن » در كرو هشيارى و به دور بودن از غفلت 
وف بترن ازا تر لبن مل 


ازاين كه خداوند متذكران و هشياران را به تأمل در قرآن فراخوانده است,ْ روشن مى شود كه اهل غفلت» شايستكّى دركك 


معارف آن را ندارند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- واقعه - عه - ولا - م 

4- ياكى و منزه بودن از كناه و آلودكى ء از زمينه هاى لازم براى درك حقايق قرآنى 
لايمسمه إلا المطهّرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-18-8060 عبس‎ ٠5 

؟ - دركك مفاهيم قرآنى » در كرو رشد » تعالى و ارتقاى انسان است . 


مرفوعه 





رفعت صفحات قرآنء بيانكر والا مرتبه بودن محتواى آن است و به قرينه مقام؛ كنايه از اين است كه يندكيرى از تذكرات آنء 


كه زاف افر اذى ير عستعه مير الث 
زمينه فهم مثالهاى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
12-زمر- 9-4و( ما 


ها 


در سايه علم و آكاهى » مى توان به عمق مثل هاى قرآن بى برد واز آن درس آموخت . 
ضرب الله مثلاً رجلا . .. بل أكثرهم لايعلمون 

زمينه كفر به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نمكت م الأوسبة 

ه -قرآن » نعمتى از جانب خداوند و كفر به آن نتيجه كبر و ناسياسى است . 

و إذا أنعمنا على الإنسن . .. ثم كفرتم به 

با توجه به ارتباط اين آيه با آيه قبل مطلب ياد شده به دست مى آيد. 

زمينه كرايش به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شورى -88-/ا١-‏ لا( 

١١‏ - توجه به قيامت » زمينه ساز كرايش انسان به حقانيت قرآن و موازين الهى 

الله الذئ أترل الكتي »الح بجوو ها ندريكف لعل الساعه قريت 

زمينه محروميت از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوك مالا لأواك ورك ا 

3ك سات فاح 205 ونيو نوق محر رمك ازهد ا نكقرا فقس املق ودار نك 
من القرءان ما هو شفاء و رحمه للمؤمنين و لايزيد الظلمين إلا خسارًا 


وصف <مؤمنين > و <ظالمين > مشعر به عليت است,م يعنى» روحيه حق يذيرى مؤمنء زمينه بهرهورى وى از شفا و روحيهء 


حق نايذيرى ظالم» عامل محروميت وى از قرآن است. 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠-مريم ١١ -18-1١4-‏ 


-١‏ موقعيت برتر اقتتصادى و اجتماعى و بهره مندى هاى مادى » زمينه ساز غفلت از حق و بهره نبردن از آيات 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عدا٠١ه-75١-هط-١‎ 

© - يرسش هاى مردم از ييامبر ( ص ) » زمينه ساز نزول برخى آيات و تبيين مطالبى براى آنان 
و يسَلونك عن الجبال فقل 

زمينه نزول قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ين عات داو 

ه- ربوبيت خداوند » مقتضى فرو فرستادن قرآن ( تعاليم دين ) بر بند كان خويش 

و قيل للذين اتّقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ دذكهف -18- ١د‏ لل 

- نقش عبادت و عبوديت ييامبر ( ص ) » در نايل شدن آن حضرت به مقام رسالت و نزول قرآن برايشان 
أنزل على عبده الكتب 


وصف و ياد كردن از ييامبر(ص) به عنوان <بندى خداوند> در بيان نازل كردن قرآن بر اوء مى تواند اين معنا را برساند كه: 


<بنده خدا > بودن واو را بندكى و عبادت كردنء از زمينه هاى مهم براى تحمل رسالت و دريافت وحى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الكو مم 





'- يرسشش هاى مردم از بيامبر ( ص ) » زمينه نزول برخى آيات و تبيين مطالبى براى مردم بود . 
و يسئلونك عن ذى القرنين 

زمينه هدايتكرى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واعاياة ادك ور 


١١‏ - انسان ها خود , در بهره بردن يا 


محروميت از هدايت قرآن نقش اصلى را دارند . 
من القرءان ما هو شفاد و رحيه للمؤش .و لاون الطلمية: إلا اذا 


وصف <مؤمنين > و <ظالمين > مشعر به عليت است,ْ يعنى» روحيه حق يذيرى مؤمنء زمينه بهرهورى وى از شفا و روحيهء 


حق نايذيرى ظالم» عامل محروميت وى از قرآن است. 

زمينه هدايتهاى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ذلك انرا عا الات ا كيم 

8- بهرهورى از نور و هدايت قرآن » نيازمند داشتن زمينه سالم و برهيز از بيشداورى 
صرّفنا . .. و ما يزيدهم إلا نفورًا 

زمينه هلاكت مكذبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 -قلم - مع - عع 

© - عوامل و زمينه هاى سقوط و هلاكت تكذيب كران » ناشناخته براى خود آنان 
سنستدرجهم من حيث لايعلمون 

زنكار قلب مكذبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

++ متطقفيق جم اع دع 

ع - قلب منكران قرآن » زنكا ركرفته وجركين است واز دركك مفاهيم آن ناتوان مى باشد . 
كلا بل ران على قلوبهم 


حويق > (مصندر خران>) به معناى زنكار و حركف اسك (لسان العزت). 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - مطففين - "م - 1١0‏ ع 

- قلب تكذيب كنند كان قرآن و قيامت . هركز از آلودكى هاى كناه ياكك نخواهد شد . 
ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون . كلا إِنّهم ... محجوبون 


جمله بعد از <كلا>» قرينه است براين كه آيه شريفه درصدد بيان تداوم يافتن نكته اى است كه آيه قبل درباره قلب تكذيب 


كران مطرح كرده بود. 


زياده 


طلبى مخالفان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الور خم ادا امام 

- مخالفان قرآن و رسالت بيامبر ( ص ) ء از قشر مرفه » قدرتمند و افزون خواه بودند . 
و جعلت له مالا ممدودًا . و بنين شهودًا . و مهّدت له تمهيدًا . ثم يطمع أن أزيد 
زيانكارى مكذبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عإعراف كناد مود ا 


١١‏ منكران قرآن » در قيامت » با بى بردن به زياتكارى خويش و واهى بودن افكار و عقايد خود , از اعمال و رفتار كذشته 


خويش يشيمان خواهند شد . 
نرد فنعم| غير الذى كنا نعمل قد خسروا أنفسهم و ضل عنهم ما كانوا يفترون 


تداركك كذشته ها بدان علت است كه كفرييشكان خود را زيانكار مى بينند و باورهاى خويش را بر باد رفته مى يابند. 
زيبايى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ب ارك 3 

ذ- قرآن » كتابى با عظمت و در اوج زيبايى و كمال الست . 

الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتب 


حال > در <الكتاب > براى استغراق صفات است م يعنى» تمام اوصافى كه يكك كتاب» در حد كامل مى تواند داشته باشد» 8 


سي )2 








نزول قرآنء» تمام حمدها و ستايش ها را از آن خويش دانسته؛ استفاده مى شود كه قرآنء در نهايت كمال و زيبايى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ح-انبياء‏ - 1١‏ -هم-ه 

ه- زيبايى و كيرايى قرآن » يذيرفته شده و مسلّم در نظر مشركان مكه 

بل هو شاعر 

ال اتاجاى. كه شعر از زنياق و كراف حعاضى برخودان اسكةراينوة سني مقر كانه بباشبرلاض )را شاف فون داسيتك. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - مطففين - "م - 1ع 

* - قرآن » حتى در ديد كاه كافران » ظاهرى زيبا و آراسته دارد . 

أسطير الأوّلين 

در صورتى نوشته افسانه اى را <اسطوره> مى كويند كه زيبا باشد. 

ساختار قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوكو تين بطاخ انض وات 

" قرآن » داراى ساختارى آيه آيه 

تلكك ءايت الكتب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاساو بك تمت 

؟ قرآن» داراى ساختارى آيه آيه است . 


و إذا تتلى عليهم ءاياتنا 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اسار ا ا ب قاع 


أو كذّب بأيته 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لحر تي بطاخ ا ا 


٠‏ قرآن» داراى ساختارى آيه آيه 
إذا لهم مكر فى عاياتنا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عاو حيتت اس 











آيه هاى روشن و به دور از هر كونه ابهام 

كذلك نفصل الأيت 

<تفصيل > به معناى تبيين و برداشتن هر كونه ابهام است. 

١١‏ قرآن » داراى ساختارى است آيه آيه 

كذلك نفصل الأيت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- يونس ١1م"‏ ”م 

“ ساختار قرآن » ساختارى سوره سوره 

قل فأتوا بسوره مثله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-١-1١١-دوه-/‎ 

. ) ) قرآن » كتابى با عظمت و داراى ساختارى بندبند به نام ( ( آيه‎ ١ 
يع ا كراد‎ 

((كتاب )) خبر براى مبتداى محذوف (ذلكك ) است و نكره آوردن آن براى تعظيم مى باشد,مْ يعنى : ذلكك الكتاب » كتابٌ 
عظيم الشأن . 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سن 

دقان قاض افيف ا ساكفادى اك انه 

أنزلته ءايت 


<آيات> جمع < ايه > وحال براى ضمير مفعول در <أنزلناه > است: يعنى» قرآن را در حالى كه مجموعه اى از ايه هاى 
واضح و روشنكر استء نازل كرديم. 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ حج-١75-اهدع‏ 

- ساختار قرآن » ساختارى است بندبند كه هر بند آن آيه نام دارد . 
فى ءايتنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-١‏ حج -11-/ق-1؟ 

4 -قرآن » داراى ساختارى است أيه آيه. 
كذّبوا بَايتنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ حج ١-10-75-‏ 


١-قرآن»‏ داراى 











ساختارى بندبند كه هر بند آن < آيه > ناميده مى شود . 
و إذا تتلى عليهم ءايتنا بينت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عا وورانه لوتاه 

" - عبارات قرآن » ساختارى بندبند دارد و هر بند آن آيه ناميده مى شود . 
تلك ءايت الكتب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

موعن داكدهم 

١‏ - سوره هاى قرآن » داراى ساختارى بندبند به نام آيه 
تلك دايث القرءان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اععوام كا سا 

> سوره هاى قرآن » داراى ساختارى بندبند به نام < آيه‎ - ١ 
تلك ءايت الكتب‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

36د القمان ما هت عه 

© - ساختار قرآن » به صورت آيه » آيه است . 
تلك ءايت الكتب الحكيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8ت ناد لابو 











4 - قرآن » داراى ساختارى بند بند به نام < آيه > 
كتب . .. ليدّبّروا ءايته 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١2‏ -غافر .٠ع‏ دع دع 

؟ - قرآن » داراى ساختارى بندبند به نام < آيه > 
ءانث الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

59ح فوضلت تح 1 ا 

" - ساختار قرآن » ساختارى آيه آيه است . 
فصّلت عايته 

برداشت ياد شده. مبتنى بر كاربرد ماده “فصل > در معناى تفصيل و تجزيه است. 


جلد - نام سوره - سوره - ايه 


- فيش 

1 حديد -لاثق -9-م 

ه- قرآن » داراى ساختارى بند بند است وهر بند آن آيه ناميده مى شود . 

هو الذى ينزّل على عبده ءايت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 0 

- قرآن » داراى ساختارى بنديند است و هر يكك از بند هاى آن < آيه > ناميده مى شود . 
وقد أنزلنا ءايت بنت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- قلم - مع - ١18‏ - 0 

© - قرآن » داراى ساختارى بند بند به نام < آيه > 

ءايتنا 

سجده در برابر قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واد بون طا كت بكم 

1- خضوع و سجود آكاهان در برابر قرآن » كواه بى نيازى آن از ايمان ديكران و بى تأثيرى بى ايمانى آنان * 
«امنوا به أو لاتؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخررون 


وذاشك فرق بزناتج أاساس :ابت جه < ]3ه علب[ باشو رزائ جمله >< اسؤاية أوبي> ريدق عون اهز داننن د قرا ايمان 


مى آورندء ايمان و عدم ايمان ديكران مساوى بوده و نيازى به ايمان آنان نيست. 


سجده هنكام استماع قرآن 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠-١ - -انشقاق -عم‎ ٠ 

- سجود و به خاكك افتادن هنكام شنيدن آيات قرآن » رفتارى شايسته و مطلوب است . * 
و إذا قرىء عليهم القرءان لايسجدون 


كلمه <سجود > در برداشت ياد شده؛ به معناى اصطلاحى آن كرفته شده است. اين آيه هر 


جند از آياتى نيست كه سجده واجب دارندمٌ ولى مفاد آن مندوب بودن سجده به هنكام شنيدن هر يكك از آيات قرآن و يا 


خصوص آياتى است كه در آن فرمان سجود آمده است. 

سختى تبليغ قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فت إفزاق عامات مدع 

تبليغ قرآن. مسؤوليتى سنكين و نيازمند تحمل فراوان و سعه صدر 
كتب أنزل إليكك فلا يكن فى صدركك حرج منه 


جمله <فلا يكن . ...> كه در صدد يبشككيرى از ملادلت خاطر ييامبر(ص) استهء بيانكر آن است كه تبليغ قرآن مشكلات 


فراوانى به همراه خواهد داشت كه جز با تحمل و سعه صدر نمى توان به آن يرداخت. 
سختى كيفر اخروى معرضان از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال طه-١75-١٠1ل”‏ 

* - وزر وعقوبت روى كردانى از قرآن در روز قيامت » بارى ناكوار و مشقت بار بر دوش اعراض كنند كان » خواهد بود . 
وزرًا... وساء لهم يوم القيمه حملا 

سختى معرضان از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا#احاعل اب ؟ 

دايع النان5 ]0 اشكيت كود ونان ند كزاك اناهون بكس كاد 

و يتجّبها 


با عفق | كدزفيل ايوق >ان كنات :المكابن كلك خلآلت دار اين فعل عبان كز ان اس كه جذ كرات قرا تي نا فطرت 


انسان ها ملايمت و مناسبت كامل داردمْ به كونه اى كه مخالفان, بايد براى دور ماندن از تأثيرات آن» خود را به زحمت 








داق 

سرزنش اعراض از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دورمن مواد ندع 


* مهجور ساختن و خارج كردن قرآن از صحنه زندكى » عملى است كه مورد شكوه بيامبر ( ص ) در بيشكاه خداوند قرار 


خواهد كرفت . 

وقال الرسول يربّ إِنْ قومى اتَخذوا هذا القرءان مهجورًا 

سرزنش تكذيب قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - ع - ه -ع؟ 

١‏ تكذيب حق (قرآن)» بدون تأمل در آنء مورد سرزنش خداوند است. 
فقد كذَّبوا بالحق لما جاءهم فسوف 

كوي راق كرسي او تكد يرك ]راك الم اسك 

ما تأتيهم من ءايه . .. فقد كدّبوا بالحق 


تكذيب كردند و عجيبتر آنكه قبل از آن قرآن را تكذيب كردند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- واقعه - 228 - الم اع 

؟ - نكوهش مشركان از سوى خداوند » به خاطر موضع كيرى تكذيب كرانه آنان در برابر قرآن 
و تجعلون رزقكم أنّكم تكذدّبون 


سرزنش دشنام به قرآن 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 -مؤمنون -#!- لمم ١-‏ 

١‏ - سرزنش رفاه زدكان از سوى خداء به خاطر ياوه سرايى هاى آنان عليه قرآن 
مستكبرين به سمرًا تهجرون . أفلم يدّبّروا القول ... عاباءهم الأوّلين 


استفهام در آيه فوق» استفهام توبيخى است و ضمير جمع در آن به <مترفين > باز مى كردد. خداوند دراين بخش از آيات» 


آنها را به خاطر اتهاماتى كه به بيامبر(ص) و قرآن مى زدند, مورد سرزنش قرار داده و با ارائه دلايل كوناكون, همه راه هاى 


عذرتراشى شان را سد كرده است. آيه فوق» در رد اتهامات آنان به قرآن است. 

سرزنش عدم تعقل در قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 محين - لدع دم ١‏ 

-١‏ توبيخ بيماردلان حق كريز» از سوى خداوند به خاطر نينديشيدن در زرفاى مفاهيم قرآن 
أفلايتدبّرون القرءان 

*- توبيخ الهى نسبت به حق كريزان » به خاطر بسته بودن قلب و روح آنان بر آيات زرف قرآن 
أفلايتدبّرون القرءان أم على قلوب أقفالها 

برداشت بالاء بر اين اساس است كه <أم > به معناى <بل > و براى اضراب انتقالى باشد. 
سرزنش معرضان از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سود ا و 

3١‏ - سرزنش كافران » به خاطر روى كردانى آنان از قرآن 

بل أتينهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون 

سرزنش مكذبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يونين تع وااحاوات ١‏ 


با شخصيت بيش از بعثت آن حضرت 


قل لو شاء الله ما تلوته عليكم . .. فقد لبثت فيكم عمراً من قبله أفلا تعقلون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
3 انارت لاصو سق 


ه- كافران به خاطر انكار قرآن و حق ناشناسى آنان نسبت به آن » مورد سرزنش خداوند 





قرز ذارتك: 

أفأنتم له منكرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- واقعه - 2ه -١م‏ دع 

* - كسانى كه به قرآن ايمان نمى آورند » شايسته سرزنش و نكوهش اند . 

أفبهذا الحديث أنتم مدهنون 

سرور از استماع قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاتوبه - ة-ع؟١!‏ به 

4 احساس شادمانى و نشاط روحى يس از شنيدن آيات قرآن » نشانه تكامل و ازدياد ايمان 

فزادتهم إيمناً وهم يستبشرون 

سكوت در تلاوت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا -ع١7‏ - ١#‏ 

١‏ وجوب كوش فرادادن به قرآن و رعايت سكوت به هنكام شنيدن آن 

و إذا قرى القرءان فاستمعوا له و أنصتوا 

<استماع > (مصدر استمعوا) به معناى كوش سيردن و <انصات> (مصدر <أنصتوا>) به معناى سكوت كردن است. 
" كوش فرادادن به قرآن و سكوت كردن به هنكام شنيدن آن » زمينه ساز دستيابى به رحمت خداوند است . 
فاستمعوا له و أنصتوا لعلكم ترحمون 


“ تلاوت كننده قرآن . هر كه باشد , بايد به هنكام قرائت او خاموش ماند و به قرآن كوش داد . 


و إذا قرى القرءان فاستمعوا له و أنصتوا لعلكم ترحمون 

بوذاشت افوق از مجهول يؤدن :فل تقر > استتفاده شنده. اديت 

سنكينى تعاليم قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سبي سكت 

- دريافت وحى ( قرآن ) و تبليغ آن » امرى بس ستككين و كران بار براى ييامبر (ص ) 
نا سنلقى عليكك قولاً ثقيلا 

سنكينى كناه معرضان از قرآن 


جلد - 





نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-١..-!#5ء١-هط-1١‎ 

. روى كردانند كان از قرآن و تذكار هاى آن » در قيامت بارى سنككين از كناه را به دوش خواهند كشيد‎ - ١ 
من أعرض عنه فإنّه يحمل يوم القيمه وزرًا‎ 

نككره بودن وراك بر كران بارى وسكت 5ق ذلا دادة: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-١١١ -!ا#5٠١-هط-1١‎ 

. كيفر روى كردانى از قرآن » در قيامت همانند بارى سنكين بر دوش اعراض كنند كان خواهد بود‎ - ١ 
ذخ عرض نه يوووا تلن و بات نحي‎ 


<حمل > به محمولى كفته مى شود كه نظير بارى كه بر سر يا يشت نهند» آشكار باشد (لسان العرب). نكره بودن آنء» كوياى 
كران بارى آن است. 


شك كول ادشساة ران 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اد رو ع 5 


» خداوند » به جهت محروم ساختن مخالفان قرآن از فهميدن نكته هاى آن و كوش سيارى به آيات الهى » بر دل هايشان‎ -٠ 
حجان هاي فتعدة ودر كوكن غايقان سكي اسن افكت‎ 


إِنّا جعلنا على قلوبهم أكنّه أن يفقهوه و فى عاذانّهم وقرًا 


<أكنْه > جمع كيان >> ب معتاق <رررده و يوشكن > انيتا وق > بد معاى > ستكيق > ابت سكين دن كوقن» كنا يداز 
دل ندادن به آيات الهى» و نشان دادن رفتارى شبيه كران» در آن است. ضمير < يفقهوه > به <آيات> بازمى كردد كه جون 


مراد از <آيات > وازه <قرآن> است» ضمير مذكر آمده است. و مراد از <أن يفقهوه > <لثلايفقهوه> وبا < كراهه أن 











بلقيو انيت 

سكين كوش مكدبانة قران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١- ه0-1١8- -كهفز‎ ٠ 

. برخى از مردم » در برابر آيات قرآن » مانند كسانى اند كه كوش شان » سنككين » و فهم آنها از كار افتاده است‎ -١ 
إِنَا جعلنا على قلوبهم أكنّه أن يفقهوه و فى عاذانهم وقرًا‎ 


تعبيرهاى <على قلوبهم أكنّه > و <فى ءاذانهم وقراً> تعبيراتى كنايى هستند, نه اين كه واقعاء كوش و قلب آن هاء خللى 


ظاهرى بيدا كرده باشد. 

متو استفافه دقر ان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اج لاد 

١‏ سوء استفاده منحرفين از قرآن » در جهت ايجاد فتنه 

فامًا الّذين فى قلوبهم زيغ فيتّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه 

سودمندى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سباً-اع”7-لع ام 

" - قرآن » كتابى است سودمند براى همه مردم . 

و إذا تتلى عليهم ءايتنا بتنت . .. و قالوا ما هذا إلا إفكك مفترّى ... قل ما س 
<هو> احتمال دارد به قرآن بركردد كه مستفاد از آيه "5 مى باشد. لام در <لكم > براى انتفاع است. 


سوره بندى قرآن 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اوفك ل كن 


5 - بقره‎ -١ 
. قرآن در همان عصر ييامبر ( ص ) بخشهايى به نام سوره تقسيم شده بود‎ - 4 


فاتوا بسوره من مثله 


٠‏ - تقسيم بندى قرآن و ناميدن هر بخش به < سوره > از ناحيه خداوند بوده است 


فأتوا بسوره من مثله 


جلل نام 





سوره - سوره - آيه - فيش 

م-1١8-١١-دوه-‎ 

8 قرآن در عصر يبامبر ( ص ) » به بخشهايى به نام < سوره > تقسيم بندى شله بود . 

فأتوا بععشر سور مثله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 06 

) تنظيم » تفصيل و بخش بخش شدن قرآن » از جانب خداوند بود نه در اختيار ييامبر ( ص‎ -١ 
قرءانًا فرقنه‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااحاؤرفان مواد دم 

/قرآن» كتابى است كه به تدريج و جدا جدا ( آيه آيه و سوره سوره ) بر ييامبراسلام ( ص ) فرود آمد . 
تباركك الذى نزّل الفرقان على عبده 


از ديدكاه برخى از مفسران جون زمخشرىء قرآن به اين دليل به فرقان (جدا كننده) نام كذارى شده است كه آيات و سوره 
هاى آن جدا جدا و با فاصله و به تدريج كرديده بود. ,م مثلا در آيه ٠١8‏ <سوره اسراء > آمده است: <و قرآناً فرقناه لتقرأه 
على الناس على 'مكث :وان ناه تنوياة >> 


سوره هاى قرآن در صدر اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الأختور مااع درا 

/اوازه < سوره > و استعمال آن در بخشى از آيات قرآن » اصطلاحى آشنا و شناخته شده در عصر وحى 
يحذر المنفقون أن تنزل عليهم سوره 


سوره هاى متشابه قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ا١١-‏ محمد 50١  #0/-‏ دم 


ه- برخى از سوره هاى قرآن » 





روشن و توجيه نايذير ( محكم ) و برخى ديكر متشابه 

فإذا أنزلت سوره محكمه 

از احترازى بودن قيد <محكمه >. مطلب بالا استفاده مى شود. 

سوره هاى محكم قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-'١/‏ محمد -لاع - 76٠‏ دمع 

؟- سوره هاى دربردارنده فرمان جهاد » سوره هايى محكم » قاطع و خالى از تشابه 
فإذا أنزلت سوره محكمه و ذكر فيها القتال 


برداشت بالا بنابراين نكته است كه <ذكر فيها القتال > تفسي ركننده <محكمه > باشدمْ يعنى» سوره از آن جهت <محكم> 


ناميده مى شود كه در آنء. حكم قاطع و روشن جهاد آمده باشد. 
ه- برخى از سوره هاى قرآن » روشن و توجيه نايذير ( محكم ) و برخى ديكر متشابه 
فإذا أنزلت سوره محكمه 


از احترازى بودن قيد <محكمه >. مطلب بالا استفاده مى شود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ساف جوع اك 

١‏ -سوكند خداوند » بر درستى و الهى بودن قرآن 
إِنّه لقول رسول كريم 

سوكند به قاريان قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





66- صافات ١” ”  ”/-‏ 
١‏ - سوكند خداوند » به فرشتكان تلاوت كر وحى الهى و قرآن كريم بر انسان ها و يبامبران 
فالتليت ذكرًا 


مراد از <ذكر> وحى الهى و يا خصوص قرآن كريم است. طبق اين ديدكاه مقصود از تلاوت تلاوت بر ييامبران ويا بر 
انسان هايى است كه خداوند به آنان با زبان وحى سخن كفته است و فرشتككان واسطه ابلاغ اين وحى بوده اند. 


٠“‏ - سو كند خداوند به مجاهدان تلاوت كر آيات الهى و قرآن كريم 


فالتليت ذكرًا 


سو كند به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ولعو موعك اتن 

ادبو كن عداوية به دران 

والقوداة 

<واو> در <والقرآن> براى قسم است, يعنى» <أقسم بالقرآن الحكيم >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لعن حور ممق 

اديب و كن عداوية به دران 

القوداة 

<واو> در <و القرآن> براى قسم است يعنى» <أقسم الفراق .> 

* - سوكند خداوند به قرآن » مبنى بر حقانيت و درستى رسالت ييامبراسلام ( ص ) 
والقوداة 


برداشت باد شده مبتنى بر اين ديدكاه است كه جواب قسم (و القرءان) به قرينه آيات مشابه مائئد <و القرآن الحكيم * إنَكك 
لمن المرسلين > در سوره <يس > و. .. مربوط به رسالت ييامبراسلام(ص) است و تقدير آن جنين مى باشد: <و القرءان ذى 
الذكر إِنْك لمن المرسلين يا إِنّك صادق >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
بإ صو سم دودمم 

ع - سوكند خداوند به قرآن 

و الكتب المبين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








باوتدق ممق نوكا 

-١‏ سوكند خداوند » به قرآن مجيد 

3و القرداة المجيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 نجم -"ن - 0-1١‏ 

ه - سوكند خداوند به قرآن » به هنكام نزول آيات آن * 


والنجم إذا هوى 


برداشت ياد شدهء بدان احتمال است كه مراد از <نجم > جنان كه برخى از مفسران كفته اند قرآن باشدم زيرا آيات قرآن 


تايوون > (جداجدا و به تدريج) نازل شده است. 
سوكند به وحيانيت قرآن 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 حاقه - هم .ع ١‏ 

١‏ - سوكند خداوند » بر درستى و الهى بودن قرآن 

إِنْه لقول رسول كريم 

س وكندهاى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع جور وك قدت 

-١‏ سوكند مؤكد خداوند به ربوبيت خويش بر بازيرسى تمامى كافران و تجزيه كران دين 
فورك لنسئلتهم أجمعين 


وهم مى تواند به <المقتسمين > اشاره داشته باشد. برداشت فوق بنابر هر دو احتمال است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8- نحل -8١2-1م-4و‏ 

9- سوكند خداوند به ذات خود » براى تهديد و مورد مؤاخذه قرار دادن مشركان 

تالله لتسئلن عتما كنتم تفترون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ مع‎ -1١8- نحل‎ - 

-١‏ سوكند خداوند به خويش » مبنى بر ارسال ييامبرانى به سوى امت هاى مختلف » بيش از ظهور اسلام 
تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 














١-88-1١94 - -مريم‎ ٠ 


-١‏ خداوند با سوكند به ربوبيت خويش . بر ختمى بودن احضار منكران معاد و شياطين به كرد آورى آنان در قيامت تأكيد 


كرده أشنت . 
فوربّك لنحشرنّهم والشيطين 


ضمير مفعولى در <لنحشرنهم > به <انسان> در آيه قبل بازمى كردد و مراد منكران معاد است كه زنده شدن دوباره را بعيد 


شمرده بودند. <حشر > , يعنى» جمع كردن و برخى آن را جمع 





كردنى كه افراد را به محل اجتماع سوق دهند, معنا نموده اند (مصباح). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-عو-١9- -مريم‎ ٠ 

8- خداوند با سوكند به ربوبيت خود ء بر تحقق حتمى طبقه بندى عاصيان در قيامت » تأكيد كرده است . 
فوربكك . .. ثم لننزعنَ من كل شيعه ... عتيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-10-19 - -مريم‎ ٠ 

اتخواوتك با سو كندة به ريؤيت خويش ٠»‏ بر اكاهى دقيق خود :ان ميزان عذات مجرمان تأكيذد كرده أت 
فوربكك . .. ثم لنحن أعلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ولبسع د د نجام 

* - سوكند خداوند به انباشتن جهنم از مجرمان جِنّى و انسى 

و لكن حقّ القول منَى لأملأنٌ جهنم من الجنّه و الناس 

لام در <لأملأنٌ > براى قسم است و حكايت ازآن دارد كه <القول> در فراز قبلى» سوكند است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لخن فم اح 

ادبو كن عداوية به نيران 

والقوماة 

<واو> در <والقرآن> براى قسم است: يعنى» <أقسم بالقرآن الحكيم>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 














وتعاون مود كم 

١‏ - سوكند خداوند بر حقانيت و درستى رسالت ييامبراسلام 

إنْكك لمن المرسلين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الع حور ممق 

-١‏ سوكند خداوند به قرآن 

و القوداة 

<واو> در <و القرآن> براى قسم است يعنى» <أقسم بالقرآن. ..>. 


*- سو كند خداوند به قرآن » مبنى بر 








و القوداة 


برداشت ياد شده مبتنى بر اين ديدكاه است كه جواب قسم (و القرءان) به قرينه آيات مشابه مانند <و القرآن الحكيم * إِنُك 
لمن المرسلين > در سوره <يس > و. .. مربوط به رسالت ييامبراسلام(ص) است و تقدير آن جنين مى باشد: <و القرءان ذى 
الذكر إنْكك لمن المرسلين يا إِنْك صادق >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ها -ص -م؟-عم-١‏ 

١‏ - سوكند خداوند به حق 

قال فالحقٌ 

برداشت ياد شده مبتنى بر اين ديد كاه است كه <فالحقٌ > مبتدا و خبر آن (قسمى) در تقدير باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ زخرف ”ع 7 اع 

ع - سوكند خداوند به قرآن 

و الكتب المبين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لاا دق-ء١ه- ١-١‏ 

-١‏ سوكند خداوند » به قرآن مجيد 
ق و القرءان المجيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-ذاريات - اهم - ١-1١‏ 


١‏ - سوكند الهى . به باد هاى يراكننده خاكك و مزده آور باران 





والذريت ذروًا 


1ك به معناى ياشيدن و يراكندن و <ذاريات> (جمع <ذاريه >) به معناى <يراكننده ها > است. مراد از <يراكننده 
ها > بادها است كه به هنكام وزيدنء خاك و ديكر ذرّات را در هوا يراكنده و جا به جا مى كنند. كفتنى است كه وزيدن اين 


ناذه بمؤفي ]وسار انانف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
10 ةرامت العا 

١‏ - سوكند الهى به ابر هاى كرانبار 


فالحملت 


وقرًا 


<وقر > بر بار سنك" اطلاق مي شود. مقصود از كته هاف ناز سيك :اها اسك 55-45 ناذها م ١ن‏ وانا كنة 
ركرك رداق 2 وامى سود مفصو دار ى بار ل وى ادها من نحت و ناحو 
توده هاى عظيم ذرات آب را حمل مى كنند. 


- سوكند الهى » به باد هاى حامل ابر هاى سنككين و آبستن باران 
فالحملت وقرًا 


كلمة +دخاماونة كم تواتد وضقيى :د ركو يزان باقها'اشد: دواده ميورنة هراد از حدوفر> (بارشسكية) بستكيو اران 


زا خواهد بود كه به وسيله بادها حمل مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7ك تارمت 02 

١‏ - سوكند خداوند » به كشتى هاى روان بر آب هاى دريا به آسانى و نرمى 
فالجريت يسرًا 


آرامى و نرمى حركت مى كنند. 

* - سوكند الهى » به باد ها كه آرام در آسمان روان اند . 
والذريت ذروًا . .. فالجريت يسرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-ذاريات - الم -ع - ١‏ 

١‏ - سوكند الهى , به فرشتككان تقسيم كننده امور 
فاليقشمت أمدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-ذاريات - ١ه‏ -/ا- ١‏ 


-1١‏ سوكلل خخداؤيدء يه اسحان تزييق نافته باستا ركان 
والسّماء ذات الحبكك 


<حبيكه > و <حباك > (مفردهاى <خيك >) در معانى استحكام, راه و زيبايى به كار مى رود. برداشت ياد شده براساس 


تخا عور ادك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وت راقص ا و عات 


-١ 


سوكند خداوند » بر حقانيت و تخلف نايذيرى وعده هاى خويش 
وها تمدن فقوت السماف و الارمن نه لضن 


دراين كه مرجع ضمير در <إِنْه > جيست,ء جند احتمال داده شده است. از جمله آنها اين است كه ضمير به <ما توعدون > 


(در آيه قبل) بازمى كردد. برداشت بالا براساس اين احتمال است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- طور - اهل - ١8-1١‏ 

١‏ - سوكندٍ خداوند » به كوه طور 

و الطور 


<طور> در لغت به مطلق كوه كفته مى شود و در آيه شريفه ممكن است همين معنا مراد باشد. و نيز مى تواند خصوص طور 


واقع در شبه جزيره سينا اراده شده باشد. برداشت بالا بر يايه احتمال دوم است. 
ه - س وكند خداوند » به كوه ها 

والطور 

برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه مراد از <طور> مطلق كوه باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-7-5 - -طور‎ 

حاشو كلل عند اوقد يد كات كاشئه فيده (تروات”) 

و كتب مسطور 


مراد از <طور> در آيه قبل مى تواند كوه طور باشد. اين نكته قرينه است بر اين كه مراد از < كتاب مسطور >». تورات مى 


باشد كه به صورت الواح نوشته شده بر موسى در طور سينا نازل شده است. 
ه - س وكند خداوند » به نامه اعمال آدميان 


و كتب مسطور 








وأ “قير نتمراف] وقد كناب مسيطورة توا نائة اعمال دإفكة اند بز الك الأ زر تادارج اعمال اميدق 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اناسل رو معاد 


١‏ - س وكند 


خداوند » به كعبه 

والبيت المعمور 

<واو> در <و البيت. ...> براى قسم و مقصود از <بيت معمور> (خانه آباد) كعبه است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رك 2ت 

) سوكند خداوند » به سقف برافراشته ( آسمان‎ - ١ 

والسقف المرفوع 


<مرفوع >: يعنى» بلند و برافراشته شده. مراد از <سقف مرفوع > ظاهراً آسمان است كه همجون سقفى بلند» بر فراز آدميان 


بر افراشته شده استث. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اراع و اع م 

١‏ - سوكند خداوند » به درياى سرشار از آب 
والبحر المسجور 


<سجر> در معانى يركردن و شعلهور كردن به كار مى رود. بنابراين > مسجور> يا به معناى < مملو> (ير شده) و يا به 


لتنا انايو ادي لمكم برقا كدان شين اسان تاف ارلا اي 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

178 نجم لان - ١‏ -لاءض 2 ١‏ 

١-سوكند‏ الهى » به هر ستاره آن كاه كه غروب مى كند . 
والنجم إذا هوى 


<نجم > به معناى ستاره است و <الف و لام > آن جنس و مفيد عموم استم يعنى» <اقسم بكل نجم إذا هوى >. حَهُوىٌ > 


(مصدر <هوى >) به معناى فرو افتادن است و در آيه شريفه بر غروب كردن اطلاق قله اسككة3 








ع - سوكند خداوند به شهاب سنكك هاء هنكامى كه سقوط مى كنند . * 
والنجم إذا هوى 
برخى از مفسران <نجم > را به قرينه <إذا هوى > (آن كاه كه سقوط كند) به معناى شهاب كرفته اند. 


ه - سوكند خداوند به قرآن » به هنكام نزول آيات آن * 


النجم إذا هوى 


برداشت ياد شده؛ بدان احتمال است كه مراد از <نجم > جنان كه برخى از مفسران كفته اند قرآن باشدم زيرا آيات قرآن 


<نجوماً > (جداجدا و به تدريج) نازل شده است. 
لاسنو كيك الهى به ستاره ثرا هسكامئ كه غروت كند. 


والنجم إذا هوى 


<نجم > بر ستاره ثريا نيز اطلاق مى شود (قاموس المحيط). كفتنى است <ال > در <النجم > بنابراين اطلا-ق» براى عهد 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - واقعه - 2ه -ه/ا م 

"- سوكند الهى » به نظام ستا ركان آسمان 
ركاضع مهاده واي ساس منت كلاج مواق 2 ب تاي ركان شاك امغر جار كان يانلد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ ١ قلم م8‎ 14 

١‏ - سوكند خداوند » به قلم و ابزار نوشتن 

و القلم 

التييو كلد ع ازقة ابره قلع كن و وول كي 
001 


ما >> در خدينا يسطرون> يا مصدريه (يعنى <و سطرهم >) ويا موصوله (يعنى <الذى يسطرونه >) است. برداشت ياد شده 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








48 حاقه - وع- .ع - ١1‏ 

١‏ -سوكند خداوند » بر درستى و الهى بودن قرآن 

إِنْه لقول رسول كريم 

؟ - سوكند خداوند » بر درست كويى و راست كويى ييامبراسلام ( ص ) 
إِنْه لقول رسول كريم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاو حورا امات 


١‏ - سوكند أكيد خداوند » به ربوبيت خويش نسبت به مشرق ها ( خاور ها ) و مغرب ها ( باختر 








ها ) 
فلاأقسم بربٌ المشرق و المغرب 


درباره <> در <لا أقسم > و امثال آن» مفسران توجيهات جندى ذكر كرده اندر از جمله اين كه <لا > زايد و براى تأكيد 


<أقسم > مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ادو تلات لات ؟ 

؟ - س وكند خداوند به ماه 

والقمر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
49 مدثر ‏ #/ا ا ”#” ١‏ 

١‏ - سوكند خداوند به سحركاهان 
والّيل إذ أدبر 

<إدبار> (مصدر <أدبر>) به معناى يشت كردن است و مقصود در اين آيهء يايان يافتن شب و آغاز سحر است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
848 مدثر ‏ #/ا #ع” ١‏ 

١‏ - سوكند خداوند به سبيده صبح 
و الصبح إذا أسفر 


عبارت <سفر الصبح> ويا <أسفر الصبح >» به معناى <أضداةء > (روشة شندا)رو < اشرق > (دوخفيد) انث (فاموس 
المحيط) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4 قيامه - 8/ا- ١-1١‏ 














-١‏ سو كلد أ كيد خجداونة ءابه روؤؤقيافت 


مف ران درباره <> در <لاأقسم > و امثال آن» توجيهات جندى ذكر كرده اندم از جمله اين كه <لا > زايد و براى تأكيد 


<اقبرية انيت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 قيامه - ه/ا- ١-5‏ 

١‏ - سوكند أكيد خداوند » به نفس ملامت كر 
و لاأقسم بالنفس اللؤّامه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- مرسلات -/ال/ا- ١6-1١‏ 

١‏ - سوكند خداوند » به فرشتكان وحى 

و المرسلت عرثًا 


درتازه مو كتدهاق يتحكائه دق اغاز انق سؤورة سه تفسيز عمله 





وجود دارد: ١‏ تمام اين سوكندهاى ينجككانه؛ اشاره به <بادها و طوفان ها> است: 7 همه سوكتدهاء اشاره به <فرشتكان 
وحى > است ” سوكند اول و دوم ناظر به مسأله <بادها و طوفان ها > و سوكند سومء جهارم و ينجم ناظر به القا و نشر وحى 
وآيات حق بهوسيله فرشتكان است. شاهد و دليل بر تفسير سوم؛ جداسازى اين دو دسته از سوكندها در آيات به وسيله 
<واو> است,ْ در حالى كه بقيه به وسيله <فاء > به هم عطف شده اند كه نشانه ارتباط و ييوند آنها است. كفتنى است تفسير 


دوم و سوم, با سياق آيات سازكارتر است,ْ از اين روء مبناى برداشت ها قرار كرفته است. 
د - سوكند خداوند » به باد هاى يِيايى 

موسا عرفا 

ويفاشك با امه مقتى' ان اتكبال انيف كد ماد اذ دتاات > رادها بأشنن: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مرت بك 1 

١‏ - سوكند خداوند » به تندباد ها و طوفان ها 

فالعصفت عصفًا 

نوات 2 رو عتو ماه بد يناك انقوف وطرقاة ليق 

- سو كند خداوند » به فرشتكان وحى 

فالعصفت عصفًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 مرسلات -/ا/ا- ”5 ١‏ 

جاببو كثل عخداوين © مدفر شتكان ومن 

والنشرت نشرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


قات ورجلا د لاك ددر 


١‏ - سوكند خداوند » به فرشتكان وحى 
فالفرقت فرقًا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8 مرسلات -/الا- ١-68‏ 

١‏ - سوكند خداوند » به فرشتكان وحى 
فالملقيت ذكرًا 


جلل وام 


سوره - سوره - آيه - فيش 

ولااتازعات واكم 

- سوكند خخداوند به فرشتكان قبض كننده ارواح 
و التزعت غرقًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ نازعات - 4/ا- ؟-‎ - ٠ 

ادبو كلل خداوتديه فرش كان شاط 'وشادات 
والتقعاف يفطا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

+9 تآزقات -/ تتم 

1ت شو كئل خداويد ء به فرشتكاتى كد:در اجراى وظائق خويش شتابان اند 
والسبحت سبحا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ نازعات - ه/ا- بع 

* - سوكند خداوند » به فرشتكان بيشتاز 
فالسبقت سبقًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ نازعات - ولا - هج -ه 

دسو كبك خداوتد نه فرشتكان مدير وهدتة 


فالمدئرت أمرًا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ - نازعات - 9/ا- و م 


"- خداوند در تأكيد بر وجود ترس و نككرانى در قيامت » به فرشتككان سوكند ياد كرده است كه سريع و بانشاط براى تدبير 


امور و قبض ارواح از يكديكر سبقت مى كيرند . 

والنازعات . .. قلوب يومئذ واجفه . أبصرها خشعه 

اين آيه و آيه قبل» جواب قسم هايى است كه در نخستين آيات سوره آمده بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١09-1١8 -8(- تكوير‎ - ٠ 

. سوكند مؤكد خداوند به ستاركانى كه در مسير حركت خود » براثر نور خورشيد از نظر ها نايديد مى كردند‎ - ١ 
فلاأقسم بالخنس‎ 


حرف <> در 


<لاباقبع > [انيل ابتك :وس و كتدبزا تا كدان كندء برع كله اند لا اسه > ا عيين تركيب» كلمه فسو أبنت وابراى 
مو كنذا هو كدحيه كار ىروف خسم > جمع <خانس > است و مصدر آن <خنوس > , يعنى» منقبض عدن وعنيان 5: كشت» 


است و توصيف آنها به اين وصفء به اعتبار نامرئى بودن آنها در روز است. 
١‏ - سو كند خداوند به ستا ركانى كه در طى مسير » به نقطه هايى كه از آن كذشته اند » بازمى كردند . 
فلاأقسم بالخنّس 


بازكشت ستاركان در حركت انتقالى به مدار حركت قبلى خود است. 


٠"‏ - سوكند خداوند به سياره هاى زحل » مشترى » مرّيخ » زهره و عطارد 

فلاأقسم بالختنس 

سياوعع ال اهل لقث و كيه تين > راغ اللاستار كان نا ده من :داين: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠-١8-41 - تكوير‎ ٠ 

. سوكند خداوند » به ستاركانى كه به مسير قبلى خود بازكشته و در آن جريان مى يابند‎ - ١ 
بالخنّس . الجوار‎ 


<جوارى > (جمع <جاريه >) به معناى جيزهايى است كه سيلان داشته و روان باشند. توصيف سئارات به اين وصفء ممكن 


١‏ - سوكند خداوند » به ستا ركان متحركك كه مسير خود را طى كرده 





و مانند رفتن حيوانات غير اهلى به مخفيكاه خود . از نظر ها محو مى كردند . 
الجوار الكّس 


< كنس > جمع < كانس > است و آن جيزى است كه ينهان مى شود. اين كلمه از ريشه كدق القن > كزفه بده اميه : 


يعنى» آهو خود را در <كناس > (يناهكاه) خود ينهان ساخت و استتار كرد. (نهايه ابن اثير) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 - تكوير - 1١م‏ -/ا1-١‏ 

١‏ - سوكند خداوند به شب » زمان فرارسيدن و يرجيده شدن تاريكى آن 

و الل :إن عدن 


<الَّيل > عطف بر <الحنّس > است و قسم مؤكد در <لا أقسم > به آن نيز تعلق دارد. فعل <عسعس > كاه بر آمدن تاريكى 
و كاه بر زوال آن دلالت دارد. تقابل اين آيه با آيه بعد (و الصبح إذا تنفُس) معناى زوال را در اين آيه مناسب تر مى نماياند] 
ولى هر دو معنا نيز مى تواند مراد باشد. راغب كويد: <عسعسه >, يعنى» تاريكى خفيفى كه در آغاز و يايان شب حاصل مى 


قوف برازق :اشاس فعل +<عسعس > هر ذو زهان ر|اشامل أشسث: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7-1١8-41- تكوير‎ ٠ 

. سوكند خداوند به بامداد م زمانى كه سبيده صبح در آسمان كسترده مى شود‎ - ١ 
و الصبح إذا تنس‎ 

<تنفس روز> به معناى توسّع و كسترده شدن آن است. (مفردات راغب) 

؟ - سوكند خداوند به سبيده دم م زمانى كه نفس تازه كند . 

و الصبح إذا تنس 


از معانى <تنفّس > وارد ساختن نفس به درون و خارج ساختن آن است (مصباح). نفس تازه كردن صبح, كنايه از رفع موانع 


نور 





تفورشيد أسث نه كونة اى: كه كويا وق اسن شباارها كيده ودر هواق اراد تقس مى كشن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ - تكوير -9-41١-ه‏ 


- خداوند » در تأكيد بر مأموريت جبرئيل در ابلاغ قرآن به ييامبر ( ص ) » به ستا ركان و شب و سبيده دم سوكند ياد كرده 


ا 

ديام قاين ا الأحمرة فنع امورل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١8 -انشقاق -عم-‎ ٠ 

١‏ - سوكند مؤكد خداوند » به سرخى افق هنكام غروب خورشيد 
فلا أقسم بالشفق 


مشهور بين اهل لغتء اين است كه <شفق> همان سرخى است كه بعد از غروب خورشيدء در طرف مغرب ديده مى شود 


برخى آن را زايد و دسته اى آن راء براى نفى يندار قبل مى دانند(كشاف). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١3 - ١!/- انشقاق - 8م‎ - 

. سوكند خداوند به شب و تمامى موجودات يراكنده اى كه تاريكى شب آنها را كرد هم جمع مى كند‎ - ١ 
اليل و ماوق‎ 


وازه حَوَسْق > به معناى جمع كردن جيزهايى است كه متفرق باشند(مفردات). كويا مراد جمع شدن جاندارانى است كه با 


فرارسيدن تاريكى شبء از همه طرف به محل استراحت خود مى روند. 


* . سو كند خداوند » به هر جه تاريكى شب آن را فرا كيرد‎ - ١ 





ما وسق 


> دن خاماوسق > موؤضؤل است و.سميرئ. كه به ان يرمى. كرد3ه در كلام نيامده است. مصداق <ما وسق >. ممكن 


است تمام موجودات جاندار و بى جان باشد كه تاريكى شبء آنها را زير يرده سياه خود جمع مى كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١8- -انشقاق - 8م‎ ٠ 

١‏ - سوكند خداوند به ماه » هنكام روشنايى كامل آن 

والقمر إذا انسق 

<اتساق قمر >» به معناى تكميل شدن و به نقطه اعتدال رسيدن آن است. (لسان العرب) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م-1١9- -انشقاق - 8م‎ ٠ 

* - خداوند » در تأكيد بر تعدد و تنوّع مراحل آينده انسان» به شفق » شب . موجودات زمينى و ماه » سوكند ياد كرده است . 
فلا أقسم بالشفق . .. لتركبنّ طبقا عن طبق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بروج -3-1-88؟ 

١‏ - سوكند خداوند » به آسمان و برج هاى آن 

و السماء ذات البروج 

قسم به آسمانء با وصف خاص آنء قسم به موصوف و وصفء هر دو است. 

* - سوكند خداوند » به ستاركان كه مرتفع و نمايان اند . 

و السماء ذات البروج 


تطبيق < برج > بر ستاره؛ به لحاظ ارتفاع و ظهور آنها است. 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
بروج - هم - 7م 

*'- سوكند خداوند » به روز قيامت 
واليوم الموعود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
بروج - هل - "ل ١ل‏ قل شيع ١‏ 


-١‏ سوكند خداوند» 





به ناظران و امور مشهود در قيامت 
و شاهد و مشهود 


شهادهم يعنى» حاضر بودن همراه با مشاهده بصرى يا بصيرتى و كاه به حضور ببدون آن نيز كفته مى شود (مفردات راغب). 
لفظ <شاهد و مشهود> به قرينه سوكند بر آنها نكره هايى اند كه از آنها عموم اراده شده است تا سو كند به آن بيهوده نباشد 
و بعيد نيست كه عظمت آن دو نيز استفاده شود. در اين صورت مراد عظمت شهادت مربوط به آنها است تا بر احتمالاات 


كوناكونى كه درباره مصداق آن دو كفته شده استء قابل تطبيق باشد. 

؟ - ناظران صحنه قيامت و حوادث آن روز» داراى عظمتى در خور سوكند خداوند 
و شاهد و مشهود 

* - س وكند خداوند » به كواهان اعمال انسان ها در قيامت 

وشاهد 

»ع -سوكند خداوند » به مضمون كواهى شاهدان در قيامت 

ومشهود 


جنانجه شهادت به معناى كواهى دادن باشد,ٌْ نه مشاهده و نظارت» كلمه <مشهود > نياز به متعلق محذوفى خواهد داشت 


مى توان كفت: مراد <مشهود به > است. 
- سوكند خداوند به مؤمنانى كه در ملأ عام شكنجه شده و در برابر جشمان دشمن » سوزانده مى شوند . 
و مشهود 


داستان اصحاب <اخدود> كه يس از اين آيه مطرح شده است به ويزه آيه <و هم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود > قرينه بر 


احتمالى است كه درباره مصداق <مشهود > كفته شده است. در اين نظر تقدير آن <مشهود عليهم > است. 


- < عن محمّد بن هاشم عمن روى عن أبى جعفر (ع ) قال : سأله الأبرش الكلبى عن قول الله عزّوجل < و شاهد و مشهود 
> فقال أبوجعفر (ع 


) : ما قيل لكك ؟ فقال : قالوا : الشاهد يوم الجمعه و المشهود يوم عرفه ‏ فقال أبوجعفر (ع ) : ليس كما قيل » الشاهد يوم عرفه و 
المشهود يوم القيامه أما تقرأ القرآن ؟ قال الله عزّوجِلٌ : < ذلكك يوم مجموع له الناس و ذلكك يوم مشهود ,م 


محمد بن هاشم از كسى كه از امام باقر(ع) روايت كرده؛ نقل مى كند: ابرش كلبى از امام باقر(ع) درباره سخن خخحداوند 
عرَّوجِلٌ <و شاهد و مشهود > سؤال كرد. حضرت فرمود: [در اين باره] براى تو جه كفته شده؟ عرض كرد: كفته اند: 
<شاهد> روز جمعه و <مشهود> روز عرفه است. حضرت فرمود: اين جنين كه براى تو كفته شده است نيست, بلكه 
<شاهد > روز عرفه و مشهود روز قيامت است. مكر قرآن نخوانده اى كه خداى عرّوجل فرموده است: ذلكك يوم مجموع له 


دا عن على (ع ) قال :د .و الشاهد يوم الجمعة و الماتهود يوم التحر: 
از امام على(ع) روايت شده كه فرمود: شاهد روز جمعه و مشهود روز قربانى (دهم ذى الحجه) است >. 


- < روى عن الحسن بن على (ع ) و هو يحِدَّتُ عن رسول الله ( ص ) فقيل له أخبرنى عن < شاهد و مشهود > فقال : أمًا 
الشاهد فمحمّد و أما المشهود فيوم القيامه . أما سمعته سبحانه يقول : < يا أيّها النبى إِنّا أرسلناك شاهدًا و مبِشّرًا و نذيرًا > و 


قال : < ذلك يوم مجموع له الناس ذلكك يوم مشهود ,م 


از امام حسن (ع) روايت شده كه از 


2 


رسول خدا نقل حديث مى كرد. به او عرض شد: مرا از [تفسير] شاهد و مشهود خبر ده حضرت فرمود: امّا شاهد محمّد(ص) 
است و اما مشهود روز قيامت است. آيا كلام خداى سبحان را نشنيده اى كه مى فرمايد: <يا أتها ال إنا أوسلناكق شاهدا و 


مبشّراً و نذيراً> و فرموده: ذلكك يوم مجموع له الناس و ذلكك يوم مشهود >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاأخطاوق عقر ادن 

١‏ - سوكند خداوند به آسمان 

والنسناء 

١‏ - سوكند خداوند به ستاره يديدار شده در شب ( زهره يا زحل يا ثريا ويا...) 
والطارق 


<طارق > يعنى» كسى كه شب هنكام وارد شود. برخى ريشه اصلى آن را <طؤْق > (كوبيدن در) دانسته و كفته اند: كسى 
كه شب وارد مى شودء جون به كوبيدن در نياز ييدا مى كندء <طارق > ناميده مى شود (نهايه ابن اثير). آيات بعد صراحت 
دارد كه مراد از آن ستاره است. صاحب <قاموس > آن را بر <ستاره صبح > (زهره) تطبيق داده استم كرجه به نقل <لسان 
العرب >. برخى از اهل لغت اين نام را نامعروف خوانده و برخى ديككر آن را بر زحل (كيوان) و ثريا (بروين) منطبق دانسته 


اند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١” -طارق - عم‎ ٠ 

* سوكند خداوند » به مرتفع ترين ستاره ها‎ - ١ 

و الطارق . .. النجم الثاقب 

<نجم ثاقب >: يعنى» ستاره اى كه جايكاه آن رفيع تراز ديكر ستاركان ابوك (فافريس ). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ابعل رق 2 8ك 





0 
- خداوند » با س وكند به آسمان و ستا ركان » بر مراقبت از انسان و افكار و كردار او» تأكيد ورزيده است . 
والسمات ىر الظاوق كن له نشوا الكااعانيا شافط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاط ا ا دم 

. سوكند خداوند به آسمان و به ارجاع هاى مكررى كه يديد مى آورد‎ - ٠" 

و السماء ذات الرجع 

س وكند به جيزى كه داراى وصف خاصى است»ء در حقيقت س وكند به وصف نيز مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الابخاط قات عير حو م 

٠"‏ - سوكند خداوند به زمين و شكاف يذير بودن آن 

و الأرض ذات الصدع 

سو كند به موصوفء سو كند به وصف آن نيز مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 0 

التاهد اولك باتعو كليية | مستان و ون اير فارق طون د اقح حلوز باطان نا كيد وروي افا 
والسناء يداو الأوظة ميد |لسالقول فل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١ -فجر-9م-‎ 


١‏ - سوكند خداوند به سبيده دم 














و الفجر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الا رت دا 

١‏ - سوكند خداوند » به شب هاى ده كانه 
و ليال عشر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اواو حك 


١‏ - سوكند خداوند » به جفت و تاق 


و الشفع و 








الوتر 


5 <ال > در <الشفع > و <الوتر>» براى جنس است. درباره مصداق شفع و وترء نظرهاى كوناكونى ابراز شده است,م 
برخى كفته اند: <شفع > روز هشتم ذى الحجه (يوم الترويه) و <وتر> روز عرفه است و برخى آن دو را بر نماز شفع و وتر 
تطبيق داده اند. در نظرى ديككر» شفع روز قربان و وتر روز عرفه است. اين احتمال نيز وجود دارد كه <شفع >» به تمام 
مخلوقات نظر داشته و مراد از <وتر>» ذات بارى تعالى باشد,ْ زيرا تنها او است كه مركب نيست. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعافد حاقرك جر 

١‏ - سوكند خداوند ‏ به شب هنكام كذر كردن و يايان يافتن آن 
و اليل إذا بسر 


خرف خالل عدر الي كويراى مين مركا تر نوا براق عيده > دو هاه 1ل اليل > زا قن عون قونان:دالسسط انك 


م هم 


در برداشت ياد شده؛ احتمال اول ترجيح داده شده است. <يسر>, يعنى» مى كذرد. اصل اين كلمه <يسرى > بوده و جون 
در آخر آيه قرار كرفته» براى تناسب با آخر آيات قبل و بعد. حرف آخر آن حذف شده است. اسناد حركت و كذر كردن به 


7- شو كنل كدوك بة'ياس هانى از شي كةاشيروان :در ان سير.فى كتقد: 
الاير 


مى توان كفت» <حركت شب > تعبيرى است مانئدكد قم شوانيةه 6 كدامزاة اانه حر كك كران در شب و خواب آنها 
ا ل 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ماوع 2ت 





1 -م 


/ - خداوند » براى تأكيد مراقبت خويش بر كردار بند كان » به فجر ء شب هاى ده كانه » شفع » وتر و كذشت شب » سو كند 


ياد كرده است . 
والفجر . .. إِنْ رك لبالمرصاد 


در برداشت ياد شده جمله <إِنْ ربك > مى تواند جواب سوكندهايى باشد كه در آغاز سوره آمده بود. براين اساس بيان 


سرنوشت عادء ثمود و فرعون, جمله هايى معترضه و نوعى استدلال بر مقصود است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 0 

ابسو كلل 0 كوبخد ]ونه قير كه 

لا أقسم بهذا البلد 


حرف <لا> در <لا أقسم > زايد و تأكيدى بر س وكند است. برخى كفته اند: <لا أقسم > با همين تركيب» كلمه قسم است 
ودر سوكند مؤكدء به كار مى رود و برخى ديكر آن را براى نفى قسم دانسته و كفته اند: مراد اين است كه مدّعا بقدرى 
واضح است كه سوكند نمى خواهد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اد وان عدا حا دع 

) سوكند خداوند به ابراهيم و اسماعيل (ع‎ - ١ 

ووالد وماولد 

فن كفتن از مكه در آغاز سورهء قرينه است بر ابن كه <والد و ماولد>»: يدرو فرزندى انذ كه با مكه ارتباط تنكات” 
داشتند. آشكارترين مصداق آن دوء حضرت ابراهيم (ع) وفرزندش اسماعيل است. 

© - سوكند خداوند به انسان توليدمثل كننده و فرزندانش 


ووالد وماولد 


واه <والد> ممكن است به شخص خاصى نظر نداشته باشدمْ بلكه اسم جنس بوده و بر هر انسان مذكر و يا حتى 








مؤنثى كه در توليد مثل نقش داشته باشند» اطلالق كردد (ر. كك: لسان العرب). در اين صورت * كم تكثير نسل و نقش 
اعجات يزاتكيز بدو وماد در أن ونيز عظمت فرزتد به وتجود آهذهةاز آنهاء “راز س و كنك خداوتد.به آناق است»: 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
6 يلك .ةدع دسم 


- خداوند » با سوكند به شهر مكه و حضرت ابراهيم و اسماعيل (ع )» برآميخته بودن زند كانى انسان با رنج و سختى » 
تأكيد كرده است . 


لا قشي لق تعاكه الافس ‏ د 

اين آيه» جواب قسم هايى است كه در آيات ييشين آمده بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7-1١-9١ شمس‎ ٠ 

١‏ حاس و كتل د اند ره “خو شك 

والشّمس 

" - سوكند خداوند , به نور كسترده خورشيد به هنكام جاشت 
وضحيها 


<ضحى > در معانى كسترش نور خورشيد و <يهناور شدن روز> (مفردات راغب) و اندكى يس از بالا آمدن روز (قاموس) 
به كار مى رود. اضافه شدن <ضحى > به ضميرى كه به خورشيد برمى كرددء بيانكر آن است كه مراد از آن» كسترش نور 


خورشيد است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وين لشفت الخو 

١‏ - سوكند خداوند ‏ به ماه هنكام طلوع آن يس از غروب خورشيد 


و القمر إذا تليها 








إذا عتوو :< إذا تلنينا>» سبو كدد .يه متاننز| اهالت كاضى آر ان التسعاض نوهد قر ان مارك < دام زا طوف يرا 


< كاثنًا > به شمار مى آورند كه محذوف است و حال مقدره 


براى <القمر> به حساب مى آيدمْ اختصاص قسم به اين زمان خاصٌء نشان برجسته تر بودن ارزش آن است. اين زمان» شامل 


؟ - سوكند خداوند»ء به كره ماه در شب هاى وسط هر ماه 
فاليا 


<تلوٌ > (مصدر << تلى >»).؛ به معناى از يى در آمدن است. در شب هاى جهاردهم و قبل و بعد آن. طلوع ماه در بى غروب 
خورشيد است. بنابراين مى توان كفت: مراد از <إذا تلاها>. فقط همان شب ها است. 


؟ - ماه و ظهور آن يس از غروب خورشيد » داراى عظمتى درخور سوكند خداوند 
و القمر إذا تليها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0 5-9١ شمس‎ ٠ 

١‏ - سوكند خداوند » به روز در لحظه فروغ افكندن آن بر زمين 

و النهار إذا جليها 


مفاد آيه شريفه» كواه آن است كه ضمير مفعولى تعؤذفاك ان« الشمين: > رتم كرده زرا لانتو خواوشيد را تمي 
توان ناشى از روز دانست. بنابراين بايد كفت: از آن جا كه جلوه كر شدن زمين به وسيله روزء بسيار واضح استء نيازى به 


ذكر <الأرض >. براى ارجاع ضمير به آآن نبود. 

” - يبدايش روز و درخشان شدن زمين به وسيله آن » داراى عظمتى درخور سوكند خداوند 
و النهار إذا جليها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تومن وش معن ممأ 

. سوكند خداوند به شب در لحظه اى كه تاريكى آن » سطح زمين را بيوشاند‎ - ١ 


و اليل إذا يغشيها 





طبق و| سريوش هايى إمانند آن كه 


بر جيرى نهاده مى شود» <غطاء > نام داردمٌ همان طور كه به يوشاكك و [رواندازهايى]مانند آن كه روى جيزى قرار داده مى 
شود. <غشاء> مى كويند (مفردات راغب). بنابراين <يغشاها > كه مرجع ضمير مفعولى آن در اين برداشت <أرض > 


كرفته شده به اين معنا است كه تاريكى شب» سطح زمين را مى يوشاند. 

اش و كلل داوق 6 بة .مكاي كس ؛ خورشيد رامن يوشانك.. 

و اليل إذا يغشيها 

در برداشت ياد شده؛ مرجع ضمير مفعولى در <يغشاها > <الشمس > دانسته شده است. 
*- بيدايش شب و تاريكك شدن زمين به وسيله آن » داراى عظمتى درخور سوكند خداوند است . 
و اليل إذا يغشيها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انين د ااعرج اموي ١‏ 

9 حاشو كند خنداوندرية اسمان 

والشماء 

#كاسو كلل خداويد : ديات ثياذن اسماف :و افرشكن آن 

و ما بنيها 


حرف <ما> مصدرى بوده و مفاد آيه شريفه» س وكند به <بناكردن آسمان> است. برخى <ما > را موصول دانسته اندمٌ ولى 


يكك نواختى سو كندها كه تمامى آنها سو كند به مخلوقات است مؤيد مصدرى بودن آن است. 
ه - س وكند خداوند به سازنده آسمان 
و ما بنيها 


بوك انيه جد ادر ياواه وهو ل باقن مراف ان وبخهاوكن كر اسن يرم ارون دك دن أن اب اراس هنيه ا كه 


اين كلمه بيش از <من > موصولء ابهام دارد بيانكر اين است كه حقيقت موضوع و عظمت آن.ء قابل تعريف نيست. 


* - سوكند خداوند به خود 





وما بنيها 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ - شمسر 9١‏ ضسنو” ١‏ 


-١‏ سوكند خداوند 


به زمين 

والأرض 

٠"‏ - سوكند خداوند » به كستراندن زمين 
و ما طحيها 


<ما > در <ماطحاها > مصدرى بوده و مفاد آيه شريفه» س وكند به كسترش دادن زمين است. برخى <ما > را موصول و 
كنايه از كستراننده زمين (خداوند) دانسته اند ولى مصدرى بودن آن. با سياق آيات كه سوكند به مخلوقات است سا زكارتر 


است. 
قحسو كلد خداونة )يه كسترافيدة دمي 
وما طحيها 


حساقعة > ور جر ماتلحاف © ترصول بان مراف انان خداوق د عواعد ابوه طلس > (تصنر <طلحافه © )#مائقل 


<دحو> است: يعنى» كستراندن هر جيز. (مفردات) 
8 -سوكند خداونل به خود 

و ما طحيها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لقنس تاه ع باد و١‏ 

١‏ - سوكند خداوند به جان انسان ها 

و نفس 


<نفس >» به معناى روح و انيز جسد آمده است (صحاح اللغه). آيات بعد كه ويزكى هاى روح انسان را مطرح مى كند قرينه 
بر اراده معناى اول است. كلمه <نفس > كرجه نكره است, ولى بر ابهام دلالت ندارد. بلكه مراد جنس نفس استز زيرا آنجه 


بعد از آن» درباره نفس ذكر شده مربوط به تمام نفس ها است. نكره در اين موارد» مفيد تفخيم است. 


؟ - روح » موجودى با عظمت و شايسته سوكند خداوند 


ونفس 


“ - سوكند خداوند » به آفرينش متعادل و به دور از افراط و تفريط نفس انسان 
وماسؤيها 


حرف <ما> در <ماسوّاها > مصدرى بوده و مفاد آيه شريفه؛ س و كند به تسويه نفس است. برخى آن را موصول و تعبير <و 
ما سّؤاها > راسو كند ره كد اواك اتبعه الك سباق اياك كدتمودار بن كندل محلوفاك ابت نا اتفال اول 


© - سوكند خداوند » به تعديل كننده و سامان دهنده قواى روحى انسان 
وماسؤيها 


جنانجه مراد از <ما> در <حما سوّاها > خداوند باشدء جايكزين ساختن آن به جاى <من > به جهت ابهام عظمت آميزى 


است كه در <ما> وجود دارد. 

/ا - سوكند خداوند به خود 

و ما سؤيها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لويد عا ةم 


#دخداوند» دن تأكيد ين رستكارض اهل تر كيه يه خورشيك ونور أن >. < ماه > . < روز وشب > » < آسمان و 


زمين > » < روح > و < ذات خويش > » سوكند ياد كرده است . 
والشمس ... قد أفلح من زكيها 


جمله <قد أفلح . ...> جواب قسم هايى است كه از آغاز سوره مطرح شده بود. برخى آن را جمله معترضه دانسته» جواب قسم 


واتجيلة فد كدرك تجوافي > ىسيعل وفك وانجعه ابن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كير 

١‏ - سوكند خداوند » به شب . هنكام فراكير شدن آن 

دالبل "ذا عفن 

” - يديده شب و كسترش تاريكى آن بر موجودات » داراى عظمتى درخور 
والبل ذا فس 


؟ - < عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبى جعفر (ع ) قول الله عرّوجِلٌ < و اليل إذا يغشى . .. > و ما أشبه ذلكك فقال : إِنَّ 


لله عرّوجلٌ ان يُفْسِمَ من خلقه بما شاء و ليس لخلقه أن يُقْسِمُوا إلا به : 


از محمدبن مسلم روايت شده كه 


كفت: به امام باقر(ع) عرض كردم: قول خداى عرّوجِلٌ <و اليل إذا يغشى. ..> [كه در آن به <شب > سوكند ياد شده]و 
ناه ان :| جو كنانها اه محكوي :ؤارد ؟ الوكود بور اف كذ اهز ويعا :ابت كانه مكارقات كر د ره هو عند كه خو اس اهو كيد 
ناف كتك : ول تخلو قاتش تن توائتد سو كيك ياد كتقد» مكزييه أوية: 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوت و ا 

١‏ - سوكند خداوند , به روزء هنكام درخشان شدن آن 

و النهار إذا تجلّى 

١‏ - يديده روز و تابناكى آن » داراى عظمتى درخور سوكند خداوند 
و النهار إذا تجلّى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاوح ود د ان 

حاشو كلد خخداوند + يه آفزيدقن حدس ثراو ماده درميخلوقات 

و ما خلق الذكر و الأنثى 


حرف <ما > مصدريه بوده و مفاد آيه شريفه» سوكند به خلقت <مذكر > و <مؤنث > است. اين احتمال نيز وجود دارد كه 
<ما > موصول باشد,ْ ولى مصدريه بودن آن كه در نتيجه سوكند به مخلوقات خواهد بود نه خالق با سوكند به <ليل> و 


<نهار> تناسب بيشترى دارد. 
١‏ - سوكند خداوند » به آفريننده جنس نر و ماده 
وجا اق الذ كوو الاننى 


كنع ظنا عت عي سان ومن زرده وشو كيه عا خرن ع راقو خوا د ضور خادراة إن ١خ‏ ذا كا ره عتالك حدر 
بود. اين كلمه به دليل ابهام بيشترى كه در مفاد آن هستء عظمت مصداق خود را بيشتر مجسم مى كندمٌ زيرا دلالت دارد كه 


آن مصداقء غير قابل تعريف است. 


٠"‏ - سوكند خداوند به خويش 


علق اند كران الاق 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لالت نواد ادنر 


1 خداوتد »:دزانا كيد بر كوناكون بودن تلاش هائ اسان هاو شيؤه هاو آثار ان يشت و روز و بهاذات خويكن ؛ سو كيل 


ياد كرده است . 

اللو ذا شنكم لقع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اكن ع العم 2م 


- خداوند » در تأكيد بر تفاوت فرجام انفاق كران با تقوا و بخيلان زراندوز» به سيطره شب و جلوه روز و به ذات خويش » 
سوكند ياد كرده است . 


و رضن إن اتيك انتج فاعا'من اعطق .د اشرق و آنا من تيكل رن فى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الالو ع ساد كدة 

* - خداوند ‏ بر وعده خود درباره رساندن انفاق كران باتقوا به فرجامى رضايت بخش » سوكند ياد كرده است . * 
و لسوف يرضى 

<لام> در <لسوف>: لام قسم ويا لام ابتدا استْم برداشت ياد شده؛ براساس احتمال اول است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ايك لمات ادا 

١‏ - سوكند خداوند » به جاشت كاه و به كسترش نور خورشيد در آن زمان 

و الضحى 


اقبي > دن معان كسترش نور خورشيد و <يهناور شدن روز > (مفردات راغب) و <اندكى يس زز بالا آمدن روز> 





(قاموس) به كار مى رود. 


١‏ - وقت جاشت و زمان يرتو افشانى خورشيد » داراى عظمتى درخور سوكند خداوند 


الوح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاحقييق تسودد واكنون 

١‏ - سوكند خداوند » به شب » هنكام سيطره كامل تاريكى آن بر موجودات 
و البل ذا نوكن 


<سجى لجل > سفن جما فارتركن عر ساتر شد و يوشاند(مصباح). اصل اين كلمه. بر آرامش يافتن و انطباق كامل 
دلاات دارد. (مقاييس اللغه) 


؟ - شب و سيطره افكندن تاريكى آن بر موجودات » از نعمت هاى بزركك الهى و داراى عظمتى درخور سوكند خداوند 
واليل إذا سجى 
8ت رامق موسؤذاك ذو شي نعم بر كناو دازاى عطمق مذوخو وسو كتل عداو ند 


واليل إذا سجى 


اراق انهه > رركن العاف نك مدي ررق ادو هر نوو ١‏ رمس هه ني جنات رافته اكه اذى انتناف با عقيف :اميك ؟ 
يعنى» با سيطره كامل تاريكى» كويا شب از ييشروى باز ايستاده است و يا اسناد مجازى است و شب آرام به معناى بى تحرّكك 


بودن موجودات در شب است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ د ضحى -979 -” لا 


- خداوند » در تأكيد بر قطع نشدن ارتباط او با ييامبر ( ص ) و ناخرسند نبودن از آن حضرت .ء به نور خورشيد و تاريكى 
شا سو كتلكم باد كاذه الديكة: 


والشحى عو البل إذا نح ناو دعكن وتكك وجااقل 
اين آيه» جواب قسم هايى است كه در آغاز سوره آمده بود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








”3 تين ١*١‏ 
١‏ - سوكند خداوند » به انجير و زيتون 
والتين و الزيتون 


؟ -انجير و زيتون 





“ذو العمت شا سعد برائ: اسان و ذاواى اررشى دوجور سم و كد عداوين 
والتين و الزيتون 

- سوكند خداوند » به سرزمين انجير و زيتون * 

والتين و الزيتون 


از احتمالا-تى كه درباره مفاد آيه كفته شده. اين است كه مراد از <انجير > و <زيتون> به قرينه دو آيه بعد دو منطقه است 
كه يكى مانند < كوفه > سر رميق الخير خيز واد يكرى مانند <بيت المقدس > سرزمين زيتون بوده است. در اين صورت 
سو كندهاى جهاركانه اين سوره» سرزمين هاى نزول وحى را درب ركرفته است,ْ زيرا <نوح >(ع) در كوفه؛ ابراهيم و عيسى(ع) 


در بيت المقدس» موسى(ع) در طور سينا و ييامبر اسلام(ص) در مكه به نشر آيين خويش يرداختند. 


دعن أبن الحم الأول قال كال رسول الله: سن :)2 إ الله سارك وعال حم و اعمان من البلدااة أريعه فقالغز وجل + 
و اليكو الويقون بو طورسنقة هذ الك الأمية > النة الدكة ور التنون بت المقدين ..و:طو سيقن الكوفة وهنا 
البلد الأمين مكه ر 


از امام موسى بن جعفر(ع) روايت شده است كه فرمود: رسول خدا(ص) فرمود: خداوند تبارك و تعالى . .. از بين شهرهاء 
جهار شهر را انتخاب كرد. او كه عزيز و جليل است فرمود: < والتين و الزيتون . وطور سينين . و هذا البلد الا-مين>. يس 
رقن تن وز وان رقن صرت المقدس و طون سي 6 كرقة و هذا النلنة الأمن > تمكدابمةة > 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عا عوك لع 


-١‏ سوكند خداوند» 


به كوه طور در سرزمين سينا 


و طور سينين 


<سينين >؛ در اصل نام نوعى درخت است كه به آن <سَيْناء > نيز كفته مى شود (صحاح). رويش فراوان آن درخت» در 
منطقه اى كه بين مصر و فلسطين است» سبب شده كه به آن منطقه. <سَيْناء > يا <سينين > كفته شود و كوه طور كه در آن 


سرزمين است به <طور سينين > يا <طور سَيْناء > مشهور كردد. 

؟ - < طور > »؛ كوهى با عظمت و داراى ارزشى درخور سوكند خداوند 
و طور سينين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحو ا وأباع د زور 

١‏ حاشو كلد خنداوته © يه شهر مكه 

و هذا البلد الأمين 

١‏ - < مكه > » شهرى با عظمت و داراى ارزشى درخور سوكند خداوند 


و هذا البلد الأمين 





عظمت مكه. از س وكند خداوند به آن و از اشاره با كلمه <هذا> دانسته مى شودمٌ زيرا آوردن اشاره به جاى ذكر نام يا براى 


تحقير است و يا تعظيم. سياق آيه شريفه» حاكى از تعظيم است. 

؟ اميك مكه مايه عظمة و شاستكيى أن براي سو كتل خداوتك' السك . 
و هذا البلد الأمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عاك اذى د ادعام 


داشته و بر آن تأكيد كرده است . 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


«#ااحفرلق سع وت 


هادع 

ع - سوكند خداوند در تأكيد بر مؤاخذه حتمى تكذيب كران دين و مخالفان نمازء هدايت و تقوا 
لئن لم ينته لنسفعًا بالناصيه 

<لام > در <لثن. .. > لام قسم است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١-91٠١ - -عاديات‎ ٠ 

. سوكند خداوند » به اسبانى كه در راه جهاد تاخته و نفس نفس زده اند‎ - ١ 

و العديت ضبحًا 


<عاديات >». از ريشه <عَردُو> (دويدن) است و به قرينه آيات بعد كه از جرقه هاى سم و بريا كردن غبار سخن كفته است 
مراد» اسبان دونده ال <ضبح > يعنى» صداى نفس هاى اسب كه به <ضصباح > (صداى روباه) تشبيه شده است (مفردات). 
جمله <فأثرن...> در آيات بعد كه خبر از كذشته مى دهد بيانكر آن است كه مراد» اسبانى است كه در نبردى خاص حضور 


داشتند. در شأن نزول آيه شريفه آمده است كه آن نبرد. غزوه <ذات السلاسل > بوده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6ح ود يت و اا 

. سوكند خداوند  به اسبانى كه هنكام جهاد با دويدن و كوباندن سم بر سنكك هاء جرقه برمى افروختند‎ - ١ 
فالموريت قدحًا‎ 


ها “> است و قسم را نيز به اين وصف سرايت داده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا 22 لظن " 


. سوكند خداوند , به اسبان مجاهدان كه هنكام صبحدم بر دشمنان تاخته و آنان را غافلكير كرده اند‎ - ١ 
فالمغيرت صبححا‎ 


<اغاره > (مصدر <مغيرات >»)) به معناى تاختن ري اسب براى غارت كردن يا غير آن است (قاموس). بيده رت 
تاختن در صبحكاه. كنايه از غافلكير كردن دشمن است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
سوراف 2ه حماد يا 


١‏ - سوكند خداوند » به اسبان جنككى كه با حركت سريع خود » در هجوم غافلكيرانه بر دشمنان دين » غبار شديدى به فضا 


يراكنده ساختند . 
فأثرن به نقكًا 


فعل <ائرن > عطق بو + مغيرات > وسائكر آثاز <اغاره > است, بنابراين قسم در آيه قبل به اين وصف نيز مربوط سمت 
ضمير <به > به <عَ دو > (دويدن) كه از <عاديات> انتزاع شدهاست برمى كردد. <اثاره > (مصدر <أثرن>) به معناى 


منتشر ساختن است. <نقع >, يعنى» غبار منتشر و نكره بودن آنء بر شدّّت غبار دلالت دارد. 


؟ - حركت مركب رزمند كان در راه جهاد » حتى غبار برخاسته از آن » ارزشمند و داراى عظمتى درخور سوكند خداوند 


است . 

فأثرن به نقكًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ارتبوا اف لخ لا ا 


١‏ - سوكند خداوند » به اسبانى كه هنكام جهاد » خود را به قلب سياه دشمن زده » رزمند كان را براى نبرد همه جانبه يارى مى 


دادنك . 


<جمع > به معناى جماعت و كروه است. اين كلمه مصدرى است كه به صورت اسم به كار مى رود (مصباح). ضمير <به > 


به <عَدُو > (دويدن) كه از <عاديات > انتزاع شده است 


بازمى كردد. 

١‏ - آسيب زدن به قلب سياه دشمن واز كار انداختن مركزيت آن » رزمى در خور تمجيد و سوكند خداوند 
فوسطن به جمعًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

خط م ات 


* - خداوند » در تأكيد بر آكاهى دشمنان اسلام از خوى ناسياسى خويش .ء به اسبان تيزياى مجاهدان » سوكند ياد كرده است 


والعديت ... و إنْه على ذلك لشهيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠7-8-51٠١ - -عاديات‎ ٠ 

- خداوند » در تأكيد بر شدّت مال دوستى دشمنان دين » به مَركب مجاهدان سوكند ياد كرده است . 
والعديت . .. و إن لحت الخير لشديد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 - تكائر - 9١‏ -م -؟ 

١‏ - سوكند خداوند براى تأكيد بر حتمى بودن مشاهده جهنم در قيامت 

لترونٌ الجحيم 

جمله <لترونّ. ...> يا جواب <لو> است ويا جواب قسم محذوف. برداشت ياد شده ناظر به احتمال دوم است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-10-1١75 - تكائثر‎ - 0 


١‏ - سوكند مكرّر خداوند » بر حتمى بودن مشاهده جهنم در قيامت و يبدايش يقين براى ناظران آن 


ثم لترونّها عين اليقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لسع تارك تاعس 

) سوكند خداوند » به عصر ييامبر (ص‎ - ١ 

و العصر 

حرف <ال > در <العصر>». براى عهد حضورى است, يعنى» سو كند به اين عصر! 


؟ - عصر بيامبر ( ص ) » داراى عظمتي 


درخور سوكند خداوند 

و العصر 

- سوكند خداوند به روزكار 
و العصر 


يكى از معانى <عصر> دهر است,ْ يعنى» زمانى طولانى و غير محدود كه انقضاى آن. به انقراض اهل آن زمان ستكى ذارة: 


*- سوكند خداوند » به عصر هر روز و نماز فريضه آن « 
و العصر 


جنانجه <عصر > به معناى <عشيّ > (بعد از ظهر تا غروب) باشدء سوكند به آن يا ناظر به همان زمان خواهد بود و يا به قرينه 


ظرف و مظروفء مراد نماز عصر است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاح دنه اماما 

؟ - خداوند » در تأكيد بر خسارت بار بودن وضع انسان ها ء به عصر ييامبر ( ص ) سوكند ياد كرده است . 
و العصر . إِنّ الإنسن لفى خسر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ولع اع اوتا عاجم 

؟ - سوكند خداوند , در تأكيد برافكنده شدن دوزخيان در آتش جهنم 

حرف <لام> در <لينبذنٌ >» نشانكر قسم محذوف است. 

سهولت تعليم قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








أاأدط هك ا معادع 
*- آموزش قرآن به اهل خشيت » آسان و بى نياز از تحمل رنجو ناراحتى است . 
اناري تتفقى إلا ند كم لد يعض 

سهولت فهم قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحر نمطا اعد 

“'قرآن » كتابى روشن و به دور از هر كونه ابهام و قابل درك براى همكان 
و إذا تتلى عليهم ءاياتنا ببنت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 





/- يوسف 4-15-١١-‏ 
إنا أنزلنه . .. لعلكم تعقلون 


مخاطب در جمله <لعلكم تعقلون> (باشد كه انديشه كنيد و بفهميد) كروه و طايفه خاصى نيست إ بنابراين همكان بر دركك 


ااانا قد ارق كله تعرواة ولالا نس كيل كاعري «المدق اتعرائظ اناف ناضد: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اوعد حع اك ماوع 

؟ احكام و قوانين قرآن » كوياء رسا و قابل فهم براى مردم 

و كذالكة أنزلئه حكها عريقا 


<عربى > به معناى فصيح و روشن است و لغت عرب را به همين لحاظ عربى مى كويند. بنابراين < أنزلناه ... عربئا > م يعنى » 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 000 

8- آيات قرآن كريم » آياتى روشن و قابل فهم 

وقرءان مبين 

برداشت فوقء مبتنى بر لازم بودن <مبين > است كه به معناى آشكار و روشن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -اسراء -/1ؤ1- وم- م 

“- كوناكونى بيان ها و مثال هاى قرآن » متناسب با فهم توده هاى بشرى و در جهت هدايت آنان 


و لقد صرّفنا للناس فى هذا القرءان من كلّ مثل 





<تصريف > در لغت به معناى كرداندن جيزى به جهات كوناكون است و <تصريف كلام > آوردن آن به معانى مختلف 


مى باشد. از اينكه قرآن كتاب 


هدايت است و مى فرمايد: <ما در قرآن جهات كوناكون معانى را لحاظ كرديم > استفاده مى شود كه رعايت جنين جهاتى 


مى تواند به خاطر نكته ياد شده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -اسراء -/ا1 ١٠١6‏ - ليع 

8- تعاليم قرآن » جهانى است و همه انسان ها توان فهم آن را دارند . 
و قرءانًا فرقنه لتقرأه على الناس على مكث و نزّلنه تنزيلا 

4- قرآن » حقايقى عالى و تنزل يافته در حد فهم و دركك بشر * 
نرّلنه تنريلا 


در معناى <نزول > فرود از مرتبه عالى نهفته است (مفردات راغب) و جون نزول فيزيكى قرآن قابل تصور نيستء ممكن است 


مقصود نزول معنوى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ل يلا 

. معارف و حقايق مطرح شده در قرآن » مطالبى سنككين و بسيار عالى م كه در سطح فهم بشر تنزل يافته و آسان شده است‎ -١ 
فإنّما يرنه بلسانكك‎ 


< تيسير > (مصدر <يسرنا>) به معناى آسان ساختن است. آسان سازى در موردى متصور است كه قبل» از آن به نحوى 
كو رعو اكيس ونع واد ا ةباقنل وار محتواى قرآن قبل از تسهيل (يسّرناه)» ظاهراً به اعتبار مفاهيم بلند و متعالى آن و 


به دور از دسترس بودن آنها براى افراد بشر است. 

. تسهيل آسان سازى فهم مطالب متعالى قرآن براى بشر» موهبتى از جانب خداوند است‎ -١ 
فإنّما يرنه بلسانكك‎ 

*- قرآن و معارف آن قابل دركك براى بشر 


فإنّما يرنه بلسانكك لتبشّر به 





0- ييامبر ( ص ) و زبان كوياى آن حضرت » واسطه آسان شدن محتواى بسيار عالى قرآن براى دركك 


همكان 
فإنّما يرنه بلسانكك 


مزاة از <لسايك > غلاوه بر عرب بوذن قرا فة#جارق شدن آن بر زبان سار كك باهي رض ) نيزفى ناشد: كه در اتيز كذاردق 


بواشتولك كان تقفو سراي" ذاشعةاست: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-1١١” -5١-هط‎ 1١ 

١‏ - معارف قرآن » قابل دركك براى مردم 

و صرّفنا فيه من الوعيد لعلهم يتّقون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج "١‏ مام 

* - قرآن » كتابى است روشن و قابل فهم براى همكان . 
أنزلته عابت سنت 


توصيف آيه هاى قرآن به <يين > بيانكر قابل فهم بودن آن است. حذف متعلق < بين > حاكى از آن است كه: فهم قرآن 


اختصاص به قشر خاصى نداردمٌ بلكه همكان توانايى بهره مند شدن از آن را دارند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عي د 51د 

؟ - آيات قرآن » روشن » قابل فهم و به دور از هركونه ابهام 

و إذا تتلى عليهم ءايتنا تبنت 

<بينات > (جمع <بينه >) حال براى <آياتنا > و <بينه > (مؤنث < بين >) به معناى روشن و واضح الدلاله است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


نور - 56 -١1-يم‏ 











#- قرآن » داراى معارف و رهنمودهايى روشن و قابل فهم براى همكّان 
سوره . .. فيها ءايت نت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ار 


اعم م 
؟ -قرآن » قابل فهم براى همه مردم 
و لقد أنزلنا إليكم ءايت مبتنت 


<مبئنات > (جمع <مبينه > وامؤنث <مبيّن >) است و <مبيّن > به معناى بيانكّر و روشن كننده است. بنايراين توصيف آيات 


نباشد» نمى تواند روشنكر جيز ديكرى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7” نور 58 برع‎ - ١ 

ند راك ال فزن زوق قال ماهم رزائ شان اسة: 
لقد أنزلنا ءايت مبينت 


برداشت ياد شده؛ از توصيف آيات الهى به <مبئنات > (روشنكر) به دست مى آيد: زيرا جيزى كه صفت روشنكرى داشته 


باشد» بى كمان خود روشن و قابل درك است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
شارك علد ودع 

؟ - قرآن » كتابى روشن و قابل فهم براى همكان 
الكتب المبين 


<إبانه > به معناى وضوح و روشنى نيز مى آيد. بنايراين <كتاب مبين > م يعنى» كتاب روشن و واضح الدلاله. كفتنى است 
كه در اين صورت؛ حذف متعلق <مبين > بيانكر اين حقيقت است كه فهم معانى قرآن اختصاص به قشر و طبقه اى خاص 


نداردمٌ بلكه اين كتابء براى همه مردم واضح الدلاله است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#اموام داع ادو ادن 


© - قرآن» قابل فهم و استفاده براى عموم مردمان 











بلسان عربىٌ مبين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
3 - نمل -/ا15-١1-"‏ 


6 





تلك ءايت القرءان و كتاب مبين 


<إبانه > (مصدر <مبين >)» كاهى لازم و به معناى وضوح و روشنى به كار مى رود و كاهى متعدى و به معناى ايضاح و 
روشنكرى. بنابراين» <مبين > هم مى تواند به معناى واضح و روشن باشد و هم به معناى ايضاح كننده و روشنكّر. برداشت ياد 
شده بر يايه معناى اول است. كفتنى است كه حذف متعلق <مبين > بريايه معناى اول بيانكر آن است كه فهم قرآن» اختصاص 


به قشر خاصى نداردم بلكه همكان مى توانند از اين سفره الهى بهره مند شوند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اداقضص داج م 

* - قرآن » كتابى روشن و قابل فهم براى همكان 

الكتب المبين 


<مبين >> به معناى <روشن > ونيز <روشتكر> است برداشت ياد شده براساس معناى اول است. كفتنى است كه در آيه بالا 
بيان نشده است كه اين كتاب براى جه كسانى روشن است و اين نشان مى دهد كه فهم قرآن» اختصاص به دسته اى خاص 


ندارد بلكه همكان مى توانند آن را بفهمند و از آن بهره كيرند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روم .ندم 

- قرآن كريم » براى توده هاى مردم » قابل فهم است . 

و تقد ضريا للناس :فى هذا القرءآن عق كل مل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سباً-اعم معام 

* - قرآن » حاوى آيه هاى روشن و قابل فهم براى مردم 

تتلى غليهم عايتنا يينت 


جلد - نام سوره - 


سوره - آيه - فيش 

والعاون عع 0 

٠‏ - قرآن » كتابى روشن و قابل فهم براى همكان 
و قرءان مبين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عسوو عاك الأخدع 


ع - كوناكونى مثل هاى قرآن » متناسب با فهم توده هاى بشرى و قابل استفاده و سودمند براى طبقات مختلف فكرى و 


الحتماض است: 
و لقد ضربنا للناس فى هذا القرءان من كل مثل 


برداشت ياد شده با توجه به آمدن سه وازه در ايه شريفه است: ١‏ لام در <للناس > كه براى انتفاع است,ٌ ” <الناس > كه بر 


عموم مردم دلاات داردمٌ ” آمدن وازه <كل > با <مَئْل > كه بر تنوع مثل ها اشاره دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


كن 


* - آموزه هاى قرآن » كويا » رسا و قابل فهم براى همه انسان ها است . 


"ع 


7 


قرءانا عرب 


0 


<عربئ > به معناى سخن فصيح و روشن است,. بنابراين لازمه عربى بودن قرآن»ءكويايى و رسا و قابل فهم بودن آن است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7-5 #9” زخرف‎ -1١/ 

؟ - قرآن » كتابى قابل فهم و مفاهيم آن قابل دستيابى براى بشر 

و الكتب المبين 


از توصيف قرآن به <مبين > (روشن)»؛ مطلب بالا استفاده مى شود. 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١‏ - دخان -ع* - 5 - هم 

ه آسانى فهم و معارف قرآن براى انسان 

و الكتب المبين 

وصضتق عتمبين > براق :قرا نه اتشائكر أ ناشت كاد ركه ظاهر مغارقف قرا ث» حتدان دشوان نست: 


جلد - 





نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا١١‏ - دخان -#*#*© _ثرةن -” 

"- قرآن » كتابى آسان و در دسترس فهم و درك بشر 

فالما يشرلة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- دخان - عم - وق - ١‏ 

١‏ تهديد منكرانٍ ييام هاى روشن و قابل دركك قرآن » به فرجامى سخت از سوى خداوند 
فإنْما يسرنه . .. فارتقب إِنّهم مرتقبون 


عبارت <إِنْهم مرتقبون >» كنايه ازاين است كه كافران به بيان هاى روشن وحى ايمان نمى آورند تا سرانجام وعيدهاى ما 


تحقق يابد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- احقاف - 17-88 - هم 

ه- معارف والاى قرآن » نمود قدرت خداوند و نزول آن در سطح فهم و درك بشرء نشانكر حكمت او است . * 
تنزيل الكتب من الله العزيز الحكيم 


<تنزيل > مى تواند اشاره به تنزّل يافتن معارف بلند وحىء در مرتبه فهم بشر باشد و نه تنزّل فيزيكى و مكانى. از ارتباط 
<تنزيل الكتاب > با <العزيز الحكيم > ممكن است استفاده شود كه اصل محتواى كتاب» دليل عزت خداوند و تنزّل آن دليل 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ - احقاف - مع -79 - 0 


يستمعون القرءان فلمًا حضروه قالوا أنصتوا 


كلمات <يستمعون>: <أنصتوا> و <ولّوا . .. منذرين > نشانكر فهم و دركك جنيان نسبت به مفاهيم قرآن است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 مخينت باحق 

ه- مفاهيم عالى قرآن » قابل درك و تديّر براى انسان 


أفلايتدبّرون القرءان 





<أفلاشدترون > مسكان راابه تديندرقرآن برمى انكيزائك.: ابن اتكيرش از سوق خذاويده معى ينان الست كه حقايق قرآن 
براى بشرء قابل دركك و استفاده باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د قمر - #هدلالادع ١‏ 

١‏ - قرآن» كتابى آسان و قابل فهم براى همكان 

والقك شرا القرءان 

ع - آسان سازى مفاهيم عالى قرآن در سطح فهم همككان » جلوه اى از عظمت و قدرت خداوند * 
ولك تثرتا القرءان 

جمع آمدن ضمير متكلم <يسرنا>» در صورتى كه براى تفخيم باشدء مى تواند بيانكر مطلب ياد شده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كي 

١‏ - قرآن » كتابى آسان و قابل فهم براى همكان 

و لقك تشرنا القرءان 

ع - آسان سازى مفاهيم عالى قرآن در سطح فهم همكان , جلوه اى از عظمت قدرت خداوند * 

والقك يشرنا القرءان 

جمع آمدن ضمير متكلم در <يسّرنا > در صورتى كه براى تفخيم باشدمْ مى تواند بيانكر مطلب بالا باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روك وحم ادع 

١‏ - قرآن» كتابى آسان و قابل فهم براى همكان 


والقل شونا القرءات 











؟ - آسان سازى مفاهيم عالى قرآن در سطح فهم همكان . جلوه اى از عظمت و قدرت خداوند 

والقف زرا الفرءان 

جمع آمدن ضمير متكلم در <يسرنا > در صورتى كه براى تفخيم باشد مى تواند مطلب بالا را افاده كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8 شرك مدع ١‏ 


نارق-١‎ 





» كتابى آسان و قابل فهم براى همكان 

ولق زرا القرءات 

ع - آسان سازى مفاهيم قرآنى » در سطح فهم همككان . جلوه اى از عظمت قدرت خداوند 
والقف ندا القرءان لتك 

جمع آمدن ضمير متكلم <يسّرنا > در صورتى كه براى تفخيم باشد مى تواند مطلب ياد شده را افاده كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - تكوير 1م -/؟ دع 

؟ - قرآن » قابل درك و بهره بردن براى تمام مردم 

إن هو إلآ ذكر للعلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

:7ت انثقان دعرجة ا د 

١‏ - مفاد آيات قرآن » قابل فهم حتى براى غير مؤمنان 

و إذا قرىء عليهم القرءان لايسجدون 

توبيخ در موردى صحيح است كه مخاطب در برابر آنجه دركك كرده است» خضوع نكند. 
سهولت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 وان دعع كب م با 

1- نزول قرآن از جايكاه رفيع » به منظور آسانى دستيابى خلق به معارف قرآن * 

و"الكتت المنية .إن أنزلنه 


از ارتباط دو آيه» مى توان استفاده كرد كه نزول قرآن از مقام اصلى آن؛ براى اين بوده است كه بتواند قالبى رسا و روشن بيدا 








كند و در دسترس فهم همكان قرار كيرد. 
شبهه افكنى در قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١١‏ حج 5ن -م 


4- آزاد كذاشتن شيطان براى ايجاد شبهه يبرامون آيات وحى از يكك سو و زدودن شبهه و تثبيت آيات از سوى ديككر » جلوه 
اى از علم وحكمت خداوند 


ألقى الشيطن 





...و الله عليم حكيم 

شرايط استفاده از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ -865-15- 4-ابراهيم‎ 

-١‏ خردمندى ء از زمينه هاى لازم واز شرايط بهره مند شدن از معارف و آموزه هاى قرآن 
هذا بلغ للناس . .. و ليذّكر أولواالألبب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

-١‏ عبوديت و بندكى خداوند » شرط بهره مندى از معارف قرآن 

إن فى هذا لبلعًا لقوم عبدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عان جارك وماق 

د - برخوردارى از روحيه حق جويى » شرط بهرهورى از يبام هاى روشن و هدايتكر قرآن 


تلكك ءايت القرءان و كتاب مبين . هدّى و بشرى للمؤمنين 





از آن جا كه <ايمان> وصفى مقابل < كفر > است و كافران به خاطر داشتن روحيه | ستكبارى و حق ستيزى (به جاى بهره 


مند شدن از هدايت هاى آن) با آن به ستيز بر مى خاستند» مى توان كفت كه قيد <للمؤمنين > اشاره به اين حقيقت دارد كه 


روحيه ايمان و تسليم در برابر حق» شرطى است لازم براى بهرهورى از هدايت هاى قرآن. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تصقن د كم 

" - يايبندى به نماز و زكات و باور به آخرت . شرط بهرهورى از هدايت و بشارت قرآن 


هدّى و بشرى للمؤمنين . الذين يقيمون الصلوه... و هم بالأخره هم يوقنون 





فعل هاى <يقيمون > و <يؤتون> مضارع و مفيد استمرار است, يعنى» <هدّى وبشرى للذين يستمرون على اقامه الصلاه 


و إنتاء الركاء>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ - عنكبوت -749 - 1ه‎ - ١ 

. قرآن » اكرجه براى همه مردم است »ء اما بهره كيرى از آن . شرايط و شايستككى خاص مى طلبد‎ - ١ 
أنا أنزلنا علي الكتب يتلى عليهم إِنَّ فى ذلكك لرحمه. ..لقوم يؤمنون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ -لقمان -#0-لمااع 

© - آمادكى براى يذيرش حق » شرط بهره كرفتن از قرآن است . 

هدّى و رحمه للمحسنين 


بى شكك قرآن كريم؛ كتاب هدايت براى همه است. اختصاص يافتن هدايت آن به كروهى خاص. در اين آيه. به معناى 


محدوديت هدايت قرآن نيستء بلكه به معناى بهره بردن كسانى است كه آمادكى لازم را داشته باشند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


221 ع عبرا 


- داشتن روح ينديذيرى و حق جويى » شرط بهره جستن و تأثير يذيرفتن از سخنان به حق قرآن 
إلماتهد كن أولوا الال 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لكان 


- داشتن روح ينديذيرى و حق جويى » شرط بهره جستن و تأثير يذيرفتن از سخنان به حق قرآن 
ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء . .. إِنّ فى ذلكك لذكرى لأولى الألبب 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
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جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


له انعام 5-1١68-2‏ 


؟ تحقق برخى از آيات الهى (برخى از حقايق مطرح شده در قرآنء مانند قيامت) از شرايط مش ركان تكذيب كننده قرآن براى 


ايمان به آن 


هل ينظرون إلا أن . .. يأتى بعض ءايت ربكك 


مراد از <بعض آيات ربكك >». به دليل <لا ينفع نفساً إيمانها >: آيتى است كه مشاهده آنء حتى منكران قرآن را به ايمان 
وامى دارد. بنابراين مى توان كفت مقصود. قيامت و مانند آن است. كفتنى است تكرار فعل <إتيان> (تأتيهم» يأتى ربكك و 
يأتى بعض آيات) در آيه شريفه حكايت از تفاوت معناى اراده شده از هر يكك دارد. <إتيان> در <يأتى بعض آيات> به 


معناى تحقق يافتن است. 

شرايط تأثير بشارتهاى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18-89-1١8- نحل‎ - 9 

- روحيه حق يذيرى » شرط بهرهورى از هدايت » رحمت و بشارت قرآنى 
ونزلنا عليك الكتب . .. و هدى و رحمه و بشرى للمسلمين 

شرايط تأثير قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واحين عع إدوو حم 

” - قرآن ء» مقتضى يندآموزى و بيدا ر كرى و اراده انسان » شرط تأثي ر كذارى آن كتاب است . 
إنه تذكزة- فم :شاء ذكره 


برداشت ياد شده. با توجّه به اين نكته است كه خداوند قرآن را مايه يند كيرى و بيدا ركرى معرفى كرده و سيس اراده انسان ها 


نسبت به يذيرش آن را مطرح ساخته است. اين نكته مى رساند كه اراده و تصميم انسان هاء در تأثي رركذارى قرآن مؤثر است و 











تساتحة اسناة ها (أنادر ا لورتكة انع شاميت :دزا ة شود سة امتصا ناف م هات وا فى اتراقل عر تعر راق اق ران 
شرايط تأثير هدايتهاى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دول دءود مد 1 

- روحيه حق يذيرى » شرط بهرهورى از هدايت » رحمت و بشارت قرآنى 
و نزلنا عليك الكتب . .. و هدى و رحمه و بشرى للمسلمين 

شرايط تفسير قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ -عنكبوت -79 باع لا 

- خردورزى »ء از راه هاى دستيابى به حقايق معارف و مثال هاى قرآن است . 
تنكف لأس كدودنا فليا ]لذ العمون 

شرايط شفابخشى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قصلت عاد ععاديو 

4 - ايمان » شرط بهرهورى انسان از نور هدايت و شفابخشى قرآن 

قل هو للذين ءامنوا هدّى و شفاء 

شرايط مس قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واقعه ع2 - ولا- ١4‏ 


١‏ - حرمت دست زدن به نوشته هاى قرآن بدون طهارت 


لايمسّه إلا المطهّرون 


ضمير در <لا-يمسه >» مى تواند به قرآن باز كرددق نيزدمى: تواتك راجع به <كتاب مكنون> باشد. در صورت اول جمله 
<لا-يمسّه... > انشا در قالب اخبار بوده و مفاد آن نهى از لمس قرآن بدون طهارت مى باشد. برداشت باد شده بر يايه همين 
احتمال است. 


4 - < عن ابراهيم بن عبدالحميد عن أبى الحسن (ع ) قال المصحف لاتمسه على غير طهر و لاجنباً إن الله يقول : < 


اكه إلا المطيرون :* 


ابراهيم بن عبدالحميد از امام كاظم(ع) روايت نموده كه فرمود: قرآن را بدون طهارت و در حال جنابت مس نكن. .. زيرا خدا 
فرموده: لايمشه إلا المطيروة: 


شرائط فهم قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل ا 

»" دانستن زبان عرب » شرط درك و فهم معارف و حقايق قرآن 

إنا أنزلنه قرء نا عرييًا لعلكم تعقلون 

شركك ستيزى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ألا اراد عا راك ايم 

8- مجادله قرآن با مشركان » با بهره كيرى از باور هاى ايشان در رد عقايد شركك آلودشان 
أفأصفكم ربكم بالبنين و اتّخذ من الملئكه إننًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فرقان -70- 7نم - ه 

هقرآن» در هر عصر و زمان و در سطح جهانى » توانا و شايسته براى مبارزه با جريان كفر و شركك 
فلاتطع الكفرين و جهدهم به جهادًا كبيرًا 


فرمان خداوند به جهاد بزركك با كافران به وسيله قرآن يس از ياد ورى جاودانكى و جهانى بودن رسالت ييامبر(ص) حاكى از 
آن است كه قرآنء كتابى توانا و شايسته براى مبارزه جهانى و هميشكّى با جريان كفر و شركك است. 


شروع قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





العوصينك اا 
١‏ - قرآن » كتابى است آغاز شده با نام خدا و همراه با اعلام رحمت بر بندكان . 
بسم اللّه الرحمن الرحيم 

شفابخشى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ا- يونس - ٠١‏ 


لان - كل /لعل ١‏ 

اقرآنء براى همه مردم موعظه و براى بيمارى هاى نهفته در دل بيماردلان » دارويى شفابخش است . 
يأيها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم و شفاء لما فى الصدور 

؟ ربوبيت خداوند » مقتضى نزول كتابى بندآموز » شفابخش » هدايتكر و رحمت بخش است . 

يأيها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم و شفاء لما فى الصدور و هدّى و رحمه 

موضوعات مطرح شده درقراة :دن زاتاى يند امور #شفا فى هد شتكرى و ردت بحتى است . 
يأيها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم . .. و رحمه للمؤمنين 


4 امام صادق (ع ) از يدرانش روايت كرده است : < شكا رجل إلى النبى ( ص ) وجعاً فى صدره فقال ( ص ) : استشف 
الفا نا فاق الله عروس] كول << ونشفاء لماف الصدون > : 


مردى خدمت رسول خدا (ص) از درد سينه شكايت كردء حضرت فرمود: از قرآن شفا بِكيرمْ زيرا خداى عزوجل مى فرمايد: 


9 از امام صادق (ع ) روايت شده است : < و انزل عليكم كتاباً فيه شفاء لما فى الصدور من امراض الخواطر و مشتبهات الأمور 


, 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - اسراء ١9/-‏ - لاحم على ل 1ك ل اع ؟ 

؟- نزول آيات قرآن از سوى خداوند » براى شفابخشى بيمارى هاى روحى و فكرى انسان است . 
و ننزل من القرءان ما هو شفاء و رحمه 


از آنجايى كه قرآن» كتاب هدايت و وجه غالب آن. كتاب معنويت است,م شفا بودن آن مى تواند رفع 


مشكلات فكرى و روحى باشد. 
*- نقش نزول تدريجى آيه هاى قرآن » در زدايش بيمارى انسانها 
و ننرّل من القرءان ما هو شفاء و رحمه 


برخى اهل لغت برآنند كه ماده <نزل> در باب تفعيلء به معناى نزول تدريجى است. بنابراين» ذكر نزول قرآن به صورت 


تدريجى و يادآورى هدف آن كه شفاستء كوياى حقيقت فوق است. 

؟- قرآن » شفابخش هركونه بيمارى در انسانهاست . 

وننرٌّل من القرءان ما هو شفاء 

- تنها اهل ايمان و حق يذيران » برخوردار از شفا و رحمت قرآنند . 

وَشَرلَ مح القرءان ها هو اشفاء و رمه للمومنية 

4- راه يابى برخى بيمارى هاى فكرى . روحى و اخلاقى در مؤمنان و نياز آنان به درمان خويش با قرآن 

فَشَرّلَ مح القرءان ما هو اشفاء و رمه للمؤمنية 

. كافران حق نايذير » ظالمند و از موهبت رحمت و شفابخشى قرآن » تنها خسارت و زيان به ارمغان مى برند‎ -١ 
شفاء و رحمه للمؤمنين و لايزيد الظلمين إلا خسارًا‎ 

برداشت فوقء مبتنى براين نكته است كه مراد از <ظالمين > به قرينه مقابله با <مؤمنين > كافران باشند. 


... > عن أبى عبدالله (ع ) :... إنما الشفاء فى علم القرآن لقوله : < و ننرّل من القرآن ما هو شفاء و رحمه للمؤمنين‎ < -١ 


1 


از امام صادق(ع) روايت شده است: . .. همانا شفا در علم قرآن استمٌْ زيرا خداوند مى فرمايد: و ننزّل من القرآن ما هو شفاء و 


16- < قال أبوعبدالله (ع ) : ما اشتكى أحد من المؤمنين شكايه قط و قال بإخلاص نيه و مسح موضع العله و 


يفول 3 لال دن ]لق قفي > إل موق تن تركف العله ات هله لق 


از امام صادق(ع) روايت شده است كه فرمود: مؤمنى بيمار نشده كه در حال بيمارى با نيت خالص جاى بيمارى را مسح كند و 
كوئنة + وتز ل من الفر اند > "مك اكه از 1ف سمارئ شنا رافهه اشت ...> 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اد فقت - د لديم 

8 - قرآن » شفابخش امراض روحى و زداينده بيمارى هاى نفسانى اهل ايمان 

قل هو للدي اهو + شفاء 

شقاوت معرضان از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١ - -اعلى -/م‎ ٠ 

. تنها كسانى خود رااز تذكرات قرآن ء دور نكّه مى دارند كه تيره بخت تراز ديكران و كرفتار دشوارترين فرجام اند‎ - ١ 
و يتجنّبها الأشقى‎ 


<أشقى > اسم تفضيل از ماده <شقاوت> است. ريشه اصلى اين كلمه بر سختى كشيدن دلالت دارد و نقطه مقابل سهولت و 
سعادت است (مقاييس اللغه). ذكر اين كلمه خالى از قيد زمان و مكان و متعلق سبب شده است كه بر هر نوع تيره بختى در 


دنيا و آخرت. قابل تطبيق باشد. يه بعد» نوع اخروى آن را بيان داشته است. 

شقاوتمندان و تعاليم قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- 1١ - -اعلى -/الم‎ ٠ 

4- تيره بختان در روى كردانى از تعاليم قرآن » درنككى نكرده و شتابزده خود را از آن دور مى سازند . 
سيلٌكر. .. و يتجنّبها الأشقى 


فعل <سيذ كر > در 





آيه قبل» تصميم اهل خشيت بر يذيرش تذكرات قرآن راء به دور از شتاب زدكى و همراه با درنكك و تأمل» معرفى كرد و در 


شقاوتمندان وقرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الات افك عارات اه 

* - شقاوتمندان » در برابر خداوند و ييام هاى قرآن » كستاخ و بى يروايند . 

سيل كر من يخشى . و يتجنّبها الأشقى 

شكك به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ع حا عا ليع 

# - مخالفان رسالت درباره آسمانى بودن قرآن و نزولش از جانب خدا ء اظهار ترديد مى كردند . 
و إن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا 

. منكران قرآن به دروغ در حقانيت قرآن و آسمانى بودن آن» اظهار ترديد مى كردند‎ - ٠١ 


07 


: فاتوا بسوره ... إن كنتم صدقين 


وإن كنتم فى ريب . 


متعلق <صادقين > به قرينه <إن كنتم فى ريب > شكك و ترديد مشركان در آسمانى بودن قرآن است, يعنى: إن كنتم صادقين 
فى انكم مرتابون . ../ اككر در اظهار ترديد راستكو هستيد جنين كنيد. اين معنا كنايه از دروغكويى آنان در اظهار شكك و 


ترديد است. 

شكك به وحيانيت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١١‏ حج ١-660-‏ 


. شكك و تردد مشركان صدراسلام نسبت به قرآن والهى بودن آن » عميق و غير قابل زوال بود‎ - ١ 








ولايزال الذين كفروا فى مريه منه 


متعلق <كفروا> حذف شده و تقدير آن به قرينه < أنه الح من ررّكك > (در آيه ييش). < كفروا بالقرآن> مى باشد. 
<مريه > اسم مصدر از فعل <امترى يمترى > و به معناى شكك و ترديد است. <ال > در <الساعه> براى عهد ذهنى و 
<ساعه > به معناى لحظه و هنكام اسث. بنابراين <الساعه > يعنى» آن هنكام كه اشاره دارد به زمان بريايى قيامت و حضور 


مردم در عرصه محشر. <بغت و بغته > يعنى ناكهان. 

شكك در حقانيت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باح سات م دم 

- كرايش محرومان به قرآن » بهانه مستكبران براى ترديد در حقانيت آن 
وقال النوق” كقروا :يلو كان خودا اها يفون الله 


دلو كارا 5-0 بيان دليل است واز محتواى آيه استفاده مى شود كه كافران» از طايفه اشراف مستكبر و مؤمنان از 
طبقه محروم بودند. بدين جهت مستكبرانء ابراز مى داشتند اكر قرآن خيرى در برداشت» تهى دستان بى هويت بدان روى نمى 


آوردند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ييه معاد ادم 


2 -ازدياد شكك و ترديد نسبت به حقانيت قرآن » بر اثر يادآورى بعضى از حقايق الهى » جلوه اى از كمراه شدن كافران و 


بيماردلان از سوى خداوند 

كذلكة يفل اللسمى بشاء و ابوادع من قا 
شكك در قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حديد -/اقة ١8-‏ -لا 


١‏ - منافقان » كرفتار شكك و ترديد نسبت به مبانى اسلام ( توحيد » نبوت » معاد » قرآن 





قالوا بلى و لكنكم . .. ارتبتم 
شكست توطئه دشمنان قرآن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١١‏ -فرقان -9-56-م 


* سران كفر و شرك على رغم به كار بردن شكرد هاى كوناكون تبليغى عليه قرآن و ييامبر ( ص ) » از دستيابى به اهداف 


خود ناتوان و ناكام بودند. 
إن هذا إلا إفك . .. قالوا مال هذا الرسول ... لولا أنزل إليه ملكك ... إلا رج 


مقصوة از ثاتثوائى در ماف زا تؤائد تآتوائى از دسفايئ بةاراء موفق:و متؤئن يراق ييكيرق اهندافشان باشند: كتى) 
<فلايستطيعون سبيلا إلى إبطال أمركك. .. >. 


شكست توطثه عليه قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١‏ - فرقان -18-و9-" 

استفاده از شيوه هاى بهانه جويانه و دروغ عليه قرآن و ييامبر ( ص ) » شيوه اى ناموفق و ناكام 

وقالن الذت كفدوا إختهذا” ]لا ]مكفب امنطر الا ولي بن وكات معد اه فصل 

شكست دشمنان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١2‏ -غافر - .عد عه" 

- كسانى كه بدون منطق و برهان » به ستيزه جويى و مبارزه با تعاليم قرآن مى يردازند » به مقصود خود نخواهند رسيد . 
إن الذين يجدلون فى ءايت الله . .. إن فى صدورهم إلا كبر ما هم ببلغيه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











اك لدم 


” - تلاش كافران » براى خدشه دار ساختن قرآن » كارى بازيكرانه و بى 


فرجام 
الذين هم فى خوض يلعبون 


برداشت ياد شده بنابراين نكته است كه مراد از <خوض >». نقد و انتقادهايى باشد كه كافران از سر تكذيب نسبت به قرآن 


انجام مى دهند و اطلاق لعب بر اين عمل از آن جهت باشد كه نتيجه اىء عايد آنان نمى شود. 

شكست مبارزه با قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 صف -١2-لم-لا‏ 

- هر كونه تدبير و تلاش در راستاى مبارزه با اسلام و قرآن » مغلوب اراده خداوند و محكوم به شكست است . 
يريدون ليطفؤا . .. و اللّه متم نوره 

شكست مكذبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها - صافات -/ا" ‏ 0/ا1ا اع 


ع - اعلام خداوند مبنى بر شكست خوردن مشركان مخالف قرآن و كرفتار شدن آنان به بى آمد هاى سوء كفرشان در آينده 
نزديكك 


فكفروا به فسوف يعلمون 

شكست نايذيرى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حاون دعا د ودع 

-قرآن » كتابى ييروزمند » شكست نايذير و رحمت آفرين براى بشر 
والقرءاة 6 :كزيل الدزيل الرسضيم 


نسبت دادن نزول قرآن به مقام عزت و رحمت خداوندء مى تواند انكر ابن لكتة باك كه ان كتابين تيز عتمتلاو رحيدت 





آفرين است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١8‏ زمر 59 -١1-م‏ 

« - قرآن » در عرصه فكر ء انديشه و .. . يبروز شكست نايذير و كتابى حكيمانه است . 
تنزيل الكتب من الله العزيز الحكيم 


برداشت بالا به خاطر اين نكته است كه 





جون خداوندء عزيز (يبروز شكست نايذير) و حكيم استم بنابراين سخن او نيز در عرصه خاص خود (فكرء انديشه و. ..) جنين 


خواهد بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8‏ -غافر - .»© -17-ه 

ه - قرآن » در عرصه فكر وانديشه » ييروز شكست نايذير و كتابى عالمانه است . 
تنزيل الكتب من الله العزيز العليم 

از آن جايى كه خداوند عزيز و عليم است» سخن او هم در عرصه خود (فكرء انديشه و 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

افقيلة 1502 2 ا 

٠‏ - شكست نايذيرى قرآن » در برابر معارضه ها و موضع كيرى هاى خصمانه كافران 
إنالذية الحدوين :.. إن الذيق: كفورو] مب وازثة لكب هريد 

شكفتى اعراض از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-78 -م١1- تكوير‎ - ٠ 

1-اغراضن از فراناوروى آوردة ناغير آن#شكفت اورو غطاي اشكار است. 


. ..) جنين خواهدبود. 


استفهام توبيخى در آيه شريفه؛ علاوه بر سرزنش خطاكاران؛ بر تعجب از آن خطا نيز دلالت دارد. 


شكفتى تأثيرنايذيرى از قرآن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ايو بعرت لكان 





-تاثرنابذيري ازقرآث ؛ أعرى شكفت آوراستث:: 

فما لهم عن التذكره معرضين 

شكفتى تعاليم قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال-0 

؟ - قرآن » داراى مطالب و موضوعاتى اعجاب برانكيز و شكفت آور 
قرءانًا عجبًا 

شكفتى تكذيب قرآن 


جلد 





- نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 - صافات -ل/ا”  ١5‏ -يم 


* - < عن ابن جريح رضى الله عنه فى قوله < بل عجبت > قال النبى ( ص ) : عجبت بالقرآن حين أنزل و يسخر منه ضلال 


بنى آدم ر 


ازابن جريح درباره قول خدا <بل عجبت > روايت شده كه رسول خدا(ص) فرمود: هنكام نزول قرآن تعجب مى كردم كه 


كمراهان بنى آدم آن را مسخره مى كنند>. 

شناخت حقانيت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع ون ال 

. بيشتر مردم از بصيرتى كه آنان را به حقانيت قرآن رهنمون شود » محرومند‎ "١ 
أفمن كان على ينه من ربه . .. و لكنّ أكثر الناس لايؤمنون‎ 

شياطين و قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


"75١١ 5# شعراء‎ - ١ 





*- شرارت و يليدى نهفته در نهاد شياطين » دليل بيكانكى عميق آنان بامفاهيم هدايتكر قرآن 


وما ينبغى لهم 


مقصود از برداشت ياد شده اين است كه با توجه به محتواى هدايتكر و تكامل بخش قرآن عرصه اى بر اين اتهام كه عناصر 


يليدى جون شياطين در آن دخالت داشته باشند باقى نمى مائدك. 
شيطان هنكام تلاوت قرآن محمد(ص) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1١‏ حج -865-55-لا 





وادأوظلنا مج الف الشطن فى امه 
صالحان و قرآن 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

ع -مائده -ه-عم- ٠١‏ 

* ) صالحان . كواهان عينى بر حقانيت قرآن و رسالت ييامبر ( ص‎ ٠ 
فاكتبنا مع الشهدين . .. ان يدخلنا ربنا مع القوم الصلحين‎ 


جمله <نطمع ان يدخلنا . ...> مى تواند اشاره به آرزو و درخواستى باشد كه مسيحيان آن را با جمله <فاكتبنا مع الشهدين > 
اوتكذاوقن تفاع كادتك نازر ادن در كرادت حب فى با شاهناه هدان ارقوف مسي انعب لعاف عر افنديوقيو لذااس تان 
كفت شاهدان همان صالحان هستند. 


صبر در تبليغ قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 -انسان - ع/ا-ع” - هم 

ف - تبليغ و اجراى تعاليم قرآن » مستلزم صبر و شكيبايى است . 

فاصبر لحكم رك 

صداقت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١3.3١ -11١6- 8 - انعام‎ - 

١‏ قرآن كلمه تام و صدق و عدل يروردكار است. 

وهو الذى أنزل إليكم الكتب . .. و تمت كلمت ربكك صدقا و عدلا 
مراد از < كلمت>». به قرينه آيه قبل كه سخن از نزول كتاب استء قرآن مى تواند باشد. 
4 خبرهاى قرآن صادق و معارفء احكام و قوانين آن بر ميزان عدل است. 
وتمت كلمت ربكك صدقا و عدلا 


٠‏ قرآن و كلام الهى در برترين مرتبه از نظر صدق و عدل قرار دارند. 





وتمت كلمت ربكك صدقا و عدلا 
اككن +وصيدقا و عندلا > تسن سيت راشتده انكر تجهت تناضت وده كه:مضمون ان ذويرداشت :قوق مده ست 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الحا ست أ انع لوجخ 


قرآن » كفتارى دروغ و بافته شده نبوده م بلكه سخنى راست و درست است . 
ما كان حديثًا يفترى 

مزاد از مين خدكان“قرآن ات بوصفيائ يان كد دن آية'(و الكن قصدق::.) شاتكن انق 'معناشت: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ري ا 

؟ - قرآن » سخنى راست و به دور از هر دروغ 

بل أتينهم بالحقّ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -زمر-4” 1455م 

ه - قرآن » سخنى سراسر راست و مطابق با واقع و حق و حقيقت 

و كذّب بالصدق 


<صدق > به معناى امر مطابق با واقع و حق است و آمدن آن به صورت مصدره براى افاده مبالغه مى باشدمْ يعنى» قرآن و 


دينى كه عين حق و نفس صدق است. 

صفات قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تكوير ١خ‏ -؟ ”م 

"- تنها وصف شايسته براى قرآن » وصف < تذكردهنده > است ,ْ نه كلام شيطان يا ساخته مجنون 
وما صاحبكم بمجنون . .. و ما هو بقول شيطن ... إن هو إلا ذكر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








“ - قرآن » كتابى شريف و يرفايده ست 
قرءان مجيد 


شده است,ْ يعنى» شتران به جراكاهى وسيع و ير علف دست يافتند. (مفردات راغب) 
صفات مكذبان قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


1١١‏ حج ؟” -/اث لا 

- كفرييشكان و تكذيب كران صدراسلام » مردمانى بودند خودبزركك بين و استكبار ييشه . 
و الذين كفروا و كدّبوا بَايتنا. .. عذاب مهين 

صيانت قرآن از تغيير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م# ١5١-1١١6‏ 

١‏ قرآن و كلام الهى تبديل نايذير و مصون از هر كونه نقض و تغيير است. 

وتمت كلمت ربكك . .. لا مبدل لكلمته 


تبديل > يعنى جيزى را به جاى جيز ديكر قرار دادن» و همجنين به معنى ابطال و نقض هم مجازاً به كار مى رود. لذا نفى 


تبديل در آيه به اين معنا نيز كرفته شده است. 

طغيان مكذبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراقف -/ا- 1١88‏ - للع 

© خداوند منكران قرآن را در انكار و طغيانشان به حال خود ر ها مى سازد . 

و يذرهم فى طغينهم 

كفريبشكان منكر قرآن » مردمى متحير و سركردان در وادى كمراهى و طغيانكرى 
ويذرهم فى طغينهم يعمهون 


در برداشت فوق <فى طغيانهم > متعلق به <يعمهون > كرفته شده است» <عَمَهُ > (مصدر <يعمهون>) به معناى تحير و 


ظاهر قرآن 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


واد اغراف نا ماد 


> عن محمّاك بن منصور قال: سألت عبدا صالحا عن قول الله عز و جل: <قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها و ما بطن‎ ٠ 
قال: ان القرآن له ظهر و بطن فجميع ما حرم الله فى القرآن هو الظاهر و الباطن من ذلك ائمه الجور‎ 


محمّد بن منصور كويد: از امام كاظم(ع) درباره آيه <قل انما حرم . .. > سؤال كردم فرمود: قرآن» داراى ظاهر و باطن است 
آنجه را خداوند در قرآن تحريم كرده فاحشه آشكار و باطن آن, اطاعت از بيشوايان ستمكر است .. 


ظرافت مثالهاى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ - عنكبوت - 79 ع اع 

؟ مثال هاى به كاربرده شده در قرآن » داراى ظرافت و دقايق قابل تأمل است . 
و ما يعقلها إلا العلمون 

ظلم استكبار با قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠-٠١ - احقاف - مع‎ - ١١ 

؟١-‏ استكبار در برابر قرآن » ظلم و مايه محروميت از هدايت الهى 

و استكبرتم إِنّ الله لايهدى القوم الظلمين 

از منطبق شدن عنوان ظالم بر <مستكبر>» مطلب ياد شده استفاده مى شود. 
ظلم اعراض از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و4-1١١١-!#50١-هط-1١‎ 

4 - اعراض از قرآن » ظلم است . 

وقد خاب من حمل ظلمًا 


مراد از ظلم به قرينه آيات يبشين» روى كردانى از قرآن است كه از آن به <وزر> تعبير شده بود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

117 وسور ات لد ويام 

* - كفر به قرآن و روى كردانى از آن » ظلم و كناهى غيرقابل بخشش است . 

و من يعش عن ذكر الرحمن . .. و لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم فى العذاب مشتركون 


ووذ شك زناه قنداه ور ان كانتت كد مراة از +3 كر الرتحيان > قرا و ناهد 


ظلم افترا به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لابن تبن بطاخ لدأ ددم 

؟ تكديب قرآن و ساختكى خواندن آن على رغم اعتقاد به الهى بودنش اوج بيداد كرى است . 
فمق أظلم مدن .+ أو كذب'بأبته 
ظلم تكذيب قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لابو تبن بناج لد نز ددم 

؟ تككديب قرآن و ساختكى خواندن آن على رغم اعتقاد به الهى بودنش اوج بيداد كرى است . 
فمن أظلم ممن . .. أو كذّب بأيته 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لاح يونين دا د اردع 

؟ تكذيب و انكار قرآن » ظلم و موجب مخلد شدن مكذبان و منكران در عذاب اخروى است . 
أثم إذا ما وقع ءامنتم به . .. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -عنكبوت -19-/م8-ع 

-اتكذيبفرآن» بز ركف تريق ظلم است : 

و من أظلم من . .. أو كذّبٍ بالحقٌّ لتنا جاءه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ادو د يدا 














. دروغ بستن به خدا و تكذيب قرآن ودين حق » بزركك ترين نوع ظلم است‎ - ١ 
فمن أظلم من كذب على الله و كذّب بالصدق‎ 
مقصود از <صدق > قرآن ودين حق مى باشد.‎ 
ظلم ستيزى قرآن‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
نات انا ام 


8- اسلام » آيين ظلم ستيز 





و تعاليم قرآن در جهت زدودن ظلم و سيه كارى از جهره جامعه است . 
ما يأتيهم من ذكر من ربّهم محدث إلااستمعوه و هم يلعبون. .. و أسرّوا النجوى الذين 


توطئه و مخالفت كروه ستم ييشه با ييامبر(ص) و قرآنء بيانكر اين نكته است كه اسلام در جهت زدودن ظلم از جامعه و قطع 
منافع ظالمانه طبقه استثمار كر استم وكرنه جه دليلى داشت كه تنها اين قشر به مخالفت با اسلام برخيزند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00 

٠‏ -قرآن »ء كتابى يادآور و بيدا ركر 

بل أتينهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠ه‎ - 1١-8 - احقاف‎ - ١ 

-١‏ هدف اساسى قرآن » دور داشتن انسان ها از ظلم و تباهى و ترغيب آنان به نيكى و احسان 
لينذر الذين ظلموا و بشرى للمحسنين 

<لام> در <لينذر> غايت و هدف را مى رساند. 

ظلم كفر به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 لم 

* - كفر به قرآن و روى كردانى از آن » ظلم و كناهى غيرقابل بخشش است . 

ومن يعش عن ذكر الرحمن . .. و لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنُكم فى العذاب مشتركون 
وه الششية باذ ركه وراك فنا اك كد نراق جد كر ال همان © قران باشك. 


ظلم معرضان از قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م -لا6١‏ - ١١‏ 

١‏ كسانى كه از قرآن رويكردان باشند» ستمكارترين مردمند. 
فمن أظلم ممن . .. صدف عنها 


<صدف > (مصدر 





صدف) به معناى اعراض كردن و منصرف ساختن آمده ات (ب ركرفته از قاموس المحيط). برداشت فوق بر اساس معناى اول 


است. 

ظلم مغالطه در قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - ع - مع - ١7‏ 

١‏ مغالطه كران و ياوه كويان و جدل كنندكان در مورد قرآن و آيات الهى ستمكارند. 
الذين يخوضون فى ءايتنا . .. مع القوم الظلمين 

ظلم مكذبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© - انعام - # - /ا16 - ٠١‏ 

١‏ تكدانت كتند كان قرآان ستمكار ترون مزدمتة: 

فمن أظلم ممن كذب بأيت الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- يونس - 8-1١‏ ”م 

“" مشركان تكذيب كننده ييامبر ( ص ) و قرآن » مردمى ظالم و ستم ييشه اند . 
أثم إذا ما وقع امنتم به . .. ثم قيل للذين ظلموا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سأ-عم مم١١‏ 

. كافران به قرآن » مردمانى ظالم اند‎ - ١ 


ظلمت مكذبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع -4" - ١‏ 

١‏ تكذيب كنند كان آيات الهى (قرآن»).» كرها و لالهايى فرو رفته در ظلمتها هستند. 
و الذين كذبوا بأيتنا صم و بكم فى الظلمت 

ظهور حقايق قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/- 0# - م7 ١‏ 


» تنها راه ايمان به قرآن براى منكران قرآن‎ ١ 


تحقق تهديد ها و بروز حقايق آن است . 
و لقد جئنهم بكتب . .. هل ينظرون إلا تأويله 


ضمير در <تأويله > به <كتب > در آيه قبل برمى كردد. و مراد از تأويل كتاب الهىء به قرينه فرازهاى بعد. بروز و ظهور 
حقايق قرآن و تحقق تهديدها و وعده هاى آن است. و جمله <هل ينظرون ... > با توجه به اينكه ناظر به آيه قبل است» جنين 


معنا مى شود: براى منكران قرآن جهت تصديق آن راهى جز ظهور حقايق قرآنى» كه در قيامت تحقق مى يابد» نيست. 
؟ قيامت » روز تأويل و بروز حقايق مطرح شده در قرآن 

هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتى تأويله 

مراد از < يوم > به دليل فرازهاى بعد روز قيامت است. 

ه منكران حقانيت قرآن » در روز قيامت و بروز حقايق قرآن » به حقانيت رسالت ييامبران اعتراف خواهند كرد . 

يوم يأتى تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق 

برداشت فوق مبتنى براين است كه ضمير مفعولى در <نسوه> به <كتب > در آيه قبل ب ركردانده شود. 

عاقلان و سوكندهاى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١3 8513-1 ااعيع‎ 


١‏ - عاقلان با سوكند هاى خداوند به فجر » شب هاى ده كانه » شفع » وتر و كذشت شب .ء به صحت كفته او اطمينان يافته و 


آن را تصديق مى كنند . 
هل فى ذلك قسم لذى حجر 


١‏ - سوكند به سبيده دم » شب هاى ده كانه » هر جفت و تاق و كذشت شب » سوكندى شايسته و بجا در ديد كاه هر شخص 


عاقل 


هل فى ذلك قسم لذى 





حجر 


استفهام در <هل فى ذلك. ..>. تقريرى است و مراد تثبيت اين نكته است كه قسم هاى ياد شده. فرد عاقل را اقناع مى كندمْ 
به كونه اى كه او نيز در تأكيد كلام خود؛ جنين سو كندهايى به كار مى برد. 


عاقلان و مثالهاى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”١-18-70- روم‎ 

. خردورزان » تنها كروه بهره مند از تمثيلات و تشبيهات قرآنى اند‎ - ١ 
ضرب لكم مثلاً . .. كذلكك نفضل الأيت لقوم يعقلون‎ 

عالمان به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-رعد - 18 9ع ل 

8 وجود فرد ويا افرادى در ميان مسلمانان كه به تمامى قرآن آ كاه بود . 
و من عنده علم الكتب 


در اينكه مراد از <الكتاب > جيست؟ جند نظر ابراز شده است: ١‏ مقصود قرآن است , ؟ منظور تورات و انجيل است ,م ” مراد 


لوح محفوظ است. 

عبرت آموزى از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حاو جاع نوو حم 

” - قرآن ء» مقتضى يندآموزى و بيدا ر كرى و اراده انسان » شرط تأثي ركذارى آن كتاب است . 
ناكد كزوج قفق اد كرة 


برداشت ياد شده. با توجّه به اين نكته است كه خداوند قرآن را مايه يند كيرى و بيدا ركرى معرفى كرده و سيس اراده انسان ها 





نسبت به يذيرش آن را مطرح ساخته است. اين نكته مى رساند كه اراده و تصميم انسان هاء در تأثي ركذارى قرآن مؤثر است و 


داتع اساكها ارا بديرقدواد خاصيتث قرآن < رحن اقتصا افو م 


ماند و نمى تواند خود به خود تأثير داشته باشد. 

عبرت آموزى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 مدثر عماسم 

. قرآن » در ببداركرى و يندآموزى » بهترين و جامع ترين كتاب است‎ - ٠“ 
إِنّهِ تذكره‎ 


تنكير <تذكره > براى تعظيم است. بر اين اساس مى توان كفت: عظيم بودن تذكار قرآنء بيانكر عظمت و برترى اين كتاب» 


از نظر يند آموزى و بيدا ركرىء نسبت به ديككر كتاب ها و نيز جامعيت آن در اين عرصه است. 
عوك ان ا بانع قر ان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١‏ -فرقان -6؟-"/ا- م 

ه آيات قرآن ء مايه يند و درس آموزى است . 

والذين إذا ذكروا بأيت رهم 

عبرت از تذكرات قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -اعلى -لام - 17 ع 

* - يذديرش تذكرات قرآن و خشيت و هراس در برابر خداوند » مايه رهايى از آتش دوزخ 
ميرد كر اق مافشون ,نو قندايها الأ سق نا لقم بطلل النان الكيوق 

عبرت از قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





ال عا م 

١عبرت‏ كيرى و يندآموزى » هدفى براى نقل و تحليل تاريخ در قرآن 
قد كان لكم . .. ان فى ذلكك لعبره لاولى الابصار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه اغراف </آ- 7# 1 

ين ديرق انساتها از :راث تسيان اند كقهو" باج ايت 

قليلا ما تذكرون 


<ما > زايده و تأكيد براى قلت تذكر است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
6ن ارات امه 

4 - توجه به نزول قرآن از سوى خالق » مدير و مالكك تمام هستى » مايه تقويت روحيه ينديذيرى انسان از قرآن است . 
تل كرطا وى متلق خلق الأرضن ابه استوى > لد ماف المت نوما فحت الترئ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5ك انوت اناج ادق 

ه- قرآن » درس آموز و مايه تذكر و يند براى انسان 

كتبًا فيه ذ كر كم 

ووذ شك زأذ مله مس و سر اجيف كدح رك مدان طرق كايا علد عر اف 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م-86٠-56- -فرقان‎ ١١ 

0 يندكيرى و درس آموزى » فلسفه نزول قرآن بر مردم با دلايل كوناكون و اسلوب مختلف 
و لقد صرّفنه بينهم ليذّكروا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -عنكبوت -79- الل - ١١‏ 

. مؤمنان »از رحمت و يندآموز بودن قرآن » بهره مى برند‎ -١١ 

إن فى ذلكك لرحمه و ذكرى لقوم يؤمنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ايا 











. -قرآن » براى بيدارى و يند كيرى صاحبان خرد ناب است‎ ٠ 
يدن أله :+ ليد كر ولو الكثيك‎ 

<لبٌ > به معناى عقل خالص و خرد ناب است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

82 زمر-4م#-م9دع 


* - قرآن » بهترين » كوياترين و شفاف ترين سخن 


براى ينددهى و درس آموزى 

الله نزّل أحسن الحديث . .. لعلهم يتذكرون . قرءانًا عرية 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 حاقه -همع- مع ع١‏ 

١-قرآن»ء‏ كتابى است بيداربخش و يندا موز . 

و إِنّه لتذكره للمتّقين 

* - بيدا ربخشى و يندآموزى » فلسفه نزول قرآن و قلمرو موضوعات آن 
و إِنّه لتذكره للمتّقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اين اع#ا م وع باع 

#كقراق» كاي ابدق دار كو رو ريتك ا موق 

عن التذكره معرضين 

به كفته مفسران» مقصود از <تذكره> در اين آيه» قرآن كريم است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«الحاعييق مت لاد 

؟ - آيات قرآن » راهنما و مايه غفلت زدايى و زمينه يند كيرى و عبرت 
كلا إِنّها تذكره 


نداشته است. <تذكره> اعم از <دلالت > (راهنمايى) و <اماره> (نشانه) است و به هر جيزى كه با آن فل كز جاه ]: شود» 
اطلاق مى كردد (مفردات راغب). <تذكير> (مرادف تذكره) به معناى موعظه كردن و <ذكرى > (اسم مصدر آن) به معناى 


عبرت أت (قاموس)/,ٌ بنابراين مراد از <تذكره > بودن قرآن» راهنمايى» موعظه كردن و مايه عبرت بودن آناست. 











عبرت از قصص قرآن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دروو ا ما 


؟٠‏ - از امام صادق (ع ) درباره سخن خداوند كه مى فرمايد : < الذين ءاتينهم الكتب يتلونه حق تلاوته > روايت 





شده كه فرمود : < يرتلون آياته و يتفقهون به و يعملون باحكامه و يرجون وعده و يخافون وعيده و يعتبرون بقصصه و يأتمرون 


بأوامره و ينتهون بنواهيه . . . م 


آنان قرآن را با ترتيل مى خوانند و تلاش مى كنند تا آيات آن را بفهمند و به احكام آن عمل مى كنند و اميدوار به وعده ها و 
از وعيد آن ترسان مى باشندء و از قصه هاى آن يند و عبرت مى كيرند و به اوامر آن تن مى دهند واز نواهى آن دورى مى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-1١8-88 - قمر‎ 

- بالا بردن معرفت و عبرت آموختن بشر» فلسفه و قلمرو داستان سرايى هاى قرآن 
كذّبت قبلهم قوم نوح . .. و لقد تركنها ءايه فهل من مدّكر 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - نازعات - 4/ا-اع؟ - م 

” - يندآموزى » از اهداف نقل داستان كذشتكان در قرآن 
إن فى ذلكك لعبره لمن يخشى 

عبرت يذيران و قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاج ]من حاتوارك راب 

/ - تعاليم قرآن » براى انسان هاى ينديذير سودمند است . 
إن نفعت الذكرى . سيذٌ كر من يخشى 


عجز از مبارزه با قرآن 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


9 - قلم - مع 


اهمدع 
© - كافران » ناتوان از رويارويى با قرآن و مبارزه با تعاليم آن 
لما سمعوا الذكر و يقولون إِنه لمجنون 


كافران» به هنكام شنيدن آيات قرآن به جاى مبارزه با آن ويا نقد و رد تعاليم آنء به متهم ساختن آورنده آن (ييامبراسلام) 


روى آوردند. ازاين نككته مى توان به مطلب ياد شده بى برد. 

عجز مكذبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-8014 دقفيس‎ 

) منكران قرآن و تورات » ناتوان از ياسخ دادن به بيشنهاد بيامبر ( ص ) ( ارائه كتابى هدايتكرتر از قرآن و تورات‎ - ١ 
قالوا سحران تظهرا . .. فإن لم يستجيبوا لكك‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 قلم - مع دعم -م 

8 - كافران تكذيب كر ء ناتوان از رهانيدن خود از سقوط و مبارزه با عوامل آن 

سنستد رجهم من حيث لايعلمون 


برداشت ياد شذه با توجه به اين نكته امنث: كه جون عوامل و زمينة ها سقوطء براى كافران تاشتاخته وغافل كيراتة است: 


قهرا وفاضى :اذ 1ت تؤ يرا نان اسيك حو اهديوة: 

عدم تعقل در قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”-من0-1١8- -كهفز‎ ٠ 

. نينديشيدن در آيات الهى ( قرآن ) و كذر كردن از آن بدون تأمل و انديشه » ستم كارى است‎ -١ 


و من أظلم ممّن ذكر بأيت ربّه فأعرض عنها 





عطنف <| و ل » بدون ثا در نكن شك )لب به 
عرض > , . 0 
حر > 
فاء > © 
كُويا 
ياى | ١‏ ل 
ست كه 
برحى 
٠‏ مل 5 
28 ر 
١ 1‏ 0 
كُوشر 3 
سرد 
مه الهى , 


ان 
ن»ءاز ان رو كر 
مى كردانة 
تنك 


و همين» موجب ورود آنان به زمره ستم كاران مى شود. 

عذاب اخروى دشنام دهندكَان به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 -مؤمنون - 2/7 اه 

ف - ناسزا كويان به قرآن و ييامبر ( ص ) محروم از امداد هاى الهى در برابر عذاب قيامت 
لاتجئروا اليوم . .. سمرًا تهجرون 

عذاب اخروى مكذبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نوسي الات بقوالات ١‏ 

. انكار كنند كان قرآن و رسالت ييامبر ( ص ) در خطر كرفتار شدن به عذاب هاى دنيوى ( عذاب استيصال ) و اخروى اند‎ ١ 
أفأمنوا أن تأتيهم غشيه من عذاب الله أو تأتيهم الساعه‎ 


ضمير در <أفأمنوا > مى تواند به <أكثر الناس > در آيه ٠١"‏ باز كردد. در اين صورت مقصود از آن ضمير كسانى اند كه به 


عذاب تجزيه كنند كان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ميكي كح اس وس 

. التقاطيون و تجزيه كنند كان قرآن در صدر اسلام » دجار عذاب الهى شدند‎ -١ 
كما اوتنا فلى المقسسة.‎ 


<أتزلنا> قمر محذوقى باشند كه بعتدانةين مئ كردق بتابرانخ معناى آبه جين مى شوه: همان كونه كه عندات زاايو 


<مقتسمين > نازل كرديم. كفتنى است <المقتسم > به معناى كسى است كه جيزى را به جند جزء تقسيم كند و مراد از آن 





كردنك. 

عذاب توطئه كران عليه قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سأ-ع”- هده 

ه - تلاش كران بر ضد آيات قرآن » عذابى دردناكك و بد خواهند داشت . 

و الذين سَعَوْ فى ءايتنا . .. لهم عذاب من رجز أليم 

به قرينه آيه بعد» مى توان كفت كه مراد از <آيات > در اين آيه» آيات قرآن است. 
عذاب دنيوى مكذبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١11/213 وساف‎ 

. انكار كنند كان قرآن و رسالت ييامبر ( ص ) در خطر كرفتار شدن به عذاب هاى دنيوى ( عذاب استيصال ) و اخروى اند‎ ١ 
أفأمنوا أن تأتيهم غشيه من عذاب الله أو تأتيهم الساعه‎ 


ضمير در <أفأمنوا > مى تواند به <أكثر الناس > در آيه ٠١"‏ باز كردد. در اين صورت مقصود از آن ضمير كسانى اند كه به 


عذاب كافران به قرآن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
9 - ابراهيم - ٠-١ -١8‏ 


- كافرانٍ به قرآن و كافرانى كه تصميم به ماندن در ظلمت ها كرفته اند » فرجامى بس ناكوار دارند و در عذابى سخت 


كرفتار خواهند شد . 


وويل للكفرين من عذاب شديد 


برداشت فوق مبتنى براين احتمال است كه مراد از كافران در اين آيه» به قرينهء آيه قبل» كسانى هستند كه 


كتاب خدا را نيذيرفتند و از ظلمتها خارج نشدند. 

عذاب مانعان از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5١-1١ال-عإ-‎ تلصف-1١‎ 

؟ - ممانعت از دسترسى انسان ها به بيام قرآن . در يى دارنده عذاب سخت الهى 

وقال الذين كفروا لاتسمعوا . .. فلنذيقنَ الذين كفروا عذابًا شديدًا 

عذاب معرضان از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام - ع - /اه١‏ - ١"‏ 

٠‏ خداوند. اعراض كنند كان از آيات خويش (قرآن) را به عذابى سخت كرفتار خواهد ساخت. 
سنجزى الذين يصدفون عن عايتنا سوء العذاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١ - -اعلى -/ام‎ ٠ 

. تنها كسانى خود رااز تذكرات قرآن » دور نكه مى دارند كه تيره بخت تراز ديكران و كرفتار دشوارترين فرجام اند‎ - ١ 
و يتجنّبها الأشقى‎ 


<أشقى > اسم تفضيل از ماده <شقاوت> است. ريشه اصلى اين كلمه بر سختى كشيدن دلالت دارد و نقطه مقابل سهولت و 
سعادت است (مقاييس اللغه). ذكر اين كلمه خالى از قيد زمان و مكان و متعلق سبب شده است كه بر هر نوع تيره بختى در 


دنيا و آخرت. قابل تطبيق باشد. ايه بعد نوع اخروى آن را بيان داشته است. 
عذاب مكذبان قرآن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


العو باك و3 





4 - منكران حقانيت قرآن و كافران به بيامبر ( ص ) » به عذابى خوار كننده كرفتار خواهند شد . 
و للكفرين عذاب مهين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


57 

١‏ -بقره - 1١9-15‏ -م/ 

8- در قيامت » هيج راه نجاتى براى كافرانٍ به قرآن و ييامبر ( ص ) وجود نخواهد داشت . 
أولئكك يؤمنون به و من يكفر به . .. و اتقوا يوماً لاتجزى نفس عن نفس شيئا 


هدف از توصيف قيامت. به اينكه فديه اى كرفته نمى شود و . ../ مأيوس كردن مستحقان عذاب است از اينكه راه نجاتى - 


جز ايمان به قرآن و بيامبر(ص) - براى خويش توهم كرده و به اعتبار آن دل خوش كنند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأس يوقي ت لات تددم 

تكذيب كنند كان قرآن و رسالت ييامبر اكرم ( ص ) » همواره در معرض عذاب ناكهانى استيصال » قرار دارند . 
قل أرءيتم إن أتيكم عذابه بيتاً أو نهاراً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18-828-1١8- -كهفز‎ ٠ 

- كافران به قرآن » در خطر عذابى غافل كيرانه ويا عذابى رو در رو و آشكارند . 

أن تأتيهم سنّه الأؤلين أو يأتيهم العذاب قبلا 


حنان جه <قبلاً> مفرد باشدء به معناى <رؤيت شده> و <روبه رو> است و مراد آيه اين مى شود كه كافران» جه بساء به 
عذابى از نوع عذاب يبشينيان كه به قرينه مقابله با <قبّلاً.> غافل كيرانه بود كيفر شوند و ممكن است به عذابى آشكار و 


روياروى» كرفتار آيند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عطي مر ١‏ 


١‏ - تكذيب كنند كان قرآن و قيامت و كناه كاران متجاوز , به 








حرارت شديد جهنم كرفتار شده و در آن خواهند سوخت . 


م نهم لصالوا الجحيم 


<صالوا »> كه قبل از اضافه به <جهيم >. <صالون > (جمع <صال) بوده است م يعنى» كسانى كه با رنج و مشقت حرارت 
حكن راس مسد يون لاط انكل من لبان الدرت افده اسك كل النار روك نيا قل قاد حيها خراريف | ون ا 
رنج و مشقت جشيد) و صَلِىَ فلانٌ بالنار يَصْلى صُِئَاً احترق (سوخت). 


عرب ها و قرآن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اعم دسم اد 


؟ - نزول قرآن به زبان عربى » زمينه سهولت فهم آن براى مردم عصر بيامبر ( ص ) و جامعه هاى عرب زبان 
إِنَا جعلنه قرءانًا عرييًا لعلكم تعقلون 


<عربكاً > اكر به معناى زبان عربى باشد»ء خطاب در <لعلكم تعقلون> خاص بوده و تنها شامل مردم عرب زبان مى شودمْ 
يعنى» ما قرآن را به زبان عربى قرار داديم به آن اميد كه شما مردم عرب در آن بينديشيد. واكر <عربباً > به معناى فصيح و 
شيوا باشدء خطاب در <لعلكم تعقلون> عام بوده و فراكيرنده همه انسان ها مى شودم يعنى» ما قرآن را شيوا و كيرا قرار 


داديم» بدان اميد كه شما انسان ها بدان جذب شده و در آن تعقل و انديشه نمابيد. برداشت ياد شده بر يايه احتمال اول است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
تست ف القع 


* خداوند » قرآن را در قالب لغت و زبان عرب نازل كرد . 


َه 


إنا أنزلنه قرم كا عر 


ا 


0 


سوره - آيه - فيش 

/-رعد 7/-١"-‏ ا" 

“" خداوند قرآن را در قالب لغت و زبان عرب نازل كرد . 
و كذلكك أنزلنه حكمًا عرييًا 


كله خاعرها > انى :ناته 0 ت براى تاس كاة بافف واه فراندهال وات مور 0 هر <أنزلناه > باشد. برداشت فوق 
ناظر به احتمال دوم أشي 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عقن دفو ناعم 

ادر ودر انيار عر فيه وروقق ازل سدم ارت 
لسان الذى يلحدون إليه أعجميّ و هذا لسان عربيٌ مبين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-طه-ء#‏ #اادم 


٠"‏ - قرآن » نازل شده به زبان عربى » و منطبق با اصول و قواعد آن 


١ 


4 


ووذ لقتناف شده فاظر اه زيح كمال :انك كد عزفا تيه وعتاى ربا ممتصرفن غرت نشد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعشرا كع أ 

) نزول مفاهيم وحى در قالب الفاظ عربى بر قلب ييامبر ( ص‎ - ١ 

نزل . .. على قلبكك ... بلسان عربيٌ 


#لانخات كوبائريق و روش تريق وائة عاو شيوه هاى كويش عرب بزاى ينان وح 





بلسان عربيىٌ مبين 


در برداشت ياد شده <مبين > به عنوان صفت احترازى اخذ شده است. براين اساس زبان عربى به دو دسته (مبين و غيرمبين) 


تقسيم مى شود و خداوند قسم اول را براى بيان مفاهيم وحى بركزيده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
حشرا حضفت وكا 


١‏ - مجرمان متعصب 


عرب » منكر آسمانى بودن قرآن » على رغم جريان آن درقلب هايشان به زبان عربى روشن 


<كذلك > به فرض نزول قرآن به زبان غير عربى (و لو نزُلناه على بعض الأ-عجمين. ..) اشاره دارد. <سلوك > (مصدر 
<سلكنا>) به معناى وارد كردن و راه دادن است. ضمير مفعول در <سلكناه > به قرآن بازمى كردد ْيعنى» <مثل ذلك 
السلوك سلكنا القرآن فى قلوب المجرمين >. مقصود اين است كه همان طور كه اكر قرآن به زبان عجمى نازل مى كرديد و 
براين مجرمان تلاوت مى شدء از آن جيزى نمى فهميدندء اكنون هم كه به زبان عربى شيوا و روشن نازل شده استء از آن 
جيزى نمى فهمئند و به آن ايمان نمى آورند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


18-زمر- 5-58-5594 


5تاقرآة مدو غالب زبان عر فازل شف 


3 


عرب 


كت 


قرءا 


0 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دك 

ه -قران » در قالب الفاظ عربى » داراى نزول تدريجى از جانب خداوند 
بجع تاريل من 


بنابراين احتمال كه <حم > نظر به جنبه لفظى قرآن داشته باشدء با توجه به آياتى كه نزول دفعى قرآن را مى فهماند مى توان 
نتيجه كرفت كه نزول دفعى قرآنء نزولى مفهومى و معرفتى بوده و نزول لفظى آن در قالب حروف و كلمات عربى» نزول 


تدريجى بوده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1 -فصلت  #١-‏ ” _ لالع 


* - نزول و قرائت قرآن بر ييامبر ( ص ) در قالب زبان 





عربى 


ا 


تنزيل من الرحمن . .. قرءانا عرب 
- قابليت و كنجايش زبان عربى » براى ارائه مفاهيم وحى و بيان معارف الهى 


خداوند يس از بيان اين حقيقت كه قرآن به روشنى بيان كشته (فضّلت آياته) آن را به عربى بودن توصيف كرده تا به اين معنا 
اشاره كند كه لغت عرب آن قابليت را داشت كه بتواند زبان وحى باشد و معارف الهى را در خود جاى دهد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


وي 0-52 


. -قرآن از سوى خداوند » در قالب زبان عربى بر ييامبر ( ص ) وحى شده است‎ ١ 


ا 


و كذلكك أوحينا إليك قرءانًا عر 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ككرت ل كسك 

١-قرآن»‏ كتابى نازل شده به زبان عربى از سوى خداوند 

نا جعلنه قرءانًا عرب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع ضرق ماع دمادهو 

١‏ - قرآن » داراى حقيقتى متعالى و مكتوب در < لوح محفوظ > . قبل از نزول به زبان عربى 
إلاتتعلته قرءاتاخز ياهب واإلة فى أم الكت الجا 

مراد از <أُمٌ الكتاب > لوح محفوظ است. 


و 
5 


4- يايين آمدن مفاهيم عالى وحى از مرتبه < ام الكتاب > تا < زبان عرب > » نمودى از حكمت الهى است . 


نا جعلنه قرءانًا عرييًا . .. و إِنّهِ فى أَمّ الكتب لدينا لعل حكيم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١-1١5 8#  فاقحا-١/‎ 


بودن »از امتيازات قرآن 


0 


عصيان از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - م -0م ع 

* شرك و تسليم نشدن در برابر آيات روشن قرآن., ظلم است. 

انظر كيف نصرف الأيت ثم هم يصدفون . .. هل يهلكك إلا القوم الظلمون 

مخاطب فعل <أرءيتم > همان كسانى هستند كه از آيات الهى اعراض كردند كه از آنان به عنوان ظالم ياد شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

؟ - تسليم نشدن در برابر تعاليم قرآن » ظلم و انحراف از مسير حق است . 

و آنا ما المتلدون و ما لفون 

با توجه به مقابله <>قاسطون > با <مسلمون > مطلب ياد شده استفاده مى شود. 

عظمت آيات قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع - 1١8‏ -ع 

؟ مش ركان و كافران عصر بعثتء به والايى آيات قرآنى و محتواى بلند آن اعتراف داشتند. 
وليقولوا درست 


زيرا اكر آيات در نظر مشركان كم اهميت بود براى رد آيات به كم اهميتى آن اشاره مى كردند و نه به فراكيرى آن از 


ديكران. 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-رعد - 1 لفقم 

“" آيات سوره رعد آياتى ارجمند و رفيع است . 

تلك ءايت الكتب 

<تلكك > لفظى است براى اشاره به دور. به كاركيرى آن براى مشاراليه نزديكك . حاكى از عظمت آن در نزد متكلم است. 
4 آيات قرآن » آياتى عظيم الشأن و داراى محتوا و تعاليمى والا و بلند مرتبه است . 


تلك 





ءايت الكتب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نمل -/ا5-١1-١‏ 

١‏ - آيات قرآن» داراى عظمت و منزلتى والا در نزد خداوند 
تلكك ءايت القرءان 


<تلكك > براى مشاراليه بعيد وضع شده است به كار كيرى آن براى اشاره به آياتى كه بيش رو داريم بيانكر مطلب ياد شده 


اسث. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - 7 - 78- قصص‎ - 

1 اياك قرآن » برخوردان ال:عظمت و .هركت وال دن ييشكاة عداويد 

تلكك ءايت الكتب المبين 

به كار كيرى <تلكك > (وضع شده براى بعيد) براى اشاره به آياتى كه بيش رو داريمء بيانكر مطلب ياد شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-78-#9- نامقل-1١‎ 

. -آيات قرآن كريم » از عظمت و شكوهى خاص برخوردار است‎ ١ 

تلكك ءايت الكتب الحكيم 


اسم اشاره <تلك > مبتدا و براى اشاره به دور است. استعمال آن درباره آياتى كه در ييش رو است» براى اشاره به عظمت 
آنها است. لازم به ذكر است كه احتمال دارد مراد از آيات» همه آيه هاى قرآن و يا آيه هاى سوره لقمان باشد. برداشت بالاء 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١/‏ احقاف - ع -/ا- م 








8- تأثير شكرف آيات قرآن بر قلب ها و انديشه هاء نشائكر استناد آن به نيرويى فوق طبيعى 
و إذا تتلى عليهم ءايتنا بتنت قال الذين كفروا . .. هذا سحر مبين 

از مجموع آيه شريفه؛ تأثير شكرف و اعجازكونه آيات قرآن استفاده مى شود. 

عظمت تعاليم قرآن 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اكيي] مستبا واد 

١‏ - قرآن » حاوى مطالب و مضامينى كران سنكك و ارائه دهنده تكاليفى كران بار براى بشر 
نا سنلقى عليكك قولاً ثقيلا 


در اين كه مقصود از <قول> و ثقيل بودن آن جيست, مفسران جند احتمال بيان كرده اند. مهم ترين آنهاء دو احتمال زير 
است: ١‏ قرآن كريم (نظر بيشتر مفسّران): سنكين بودن آن يا به لحاظ محتوا و مضامين و يا به لحاظ عمل و اجرا و يا هر دو 
است. ١‏ مطلق سخن سنكين/ ولى ممكن است مقصود. فرمان به تبليغ علنى دين باشدمْ جون اين آيات در مرحله آغازين بعثت 
(در مكه) نازل شده و در اين مرحله» تبليغ دين كارى بس دشوار و سنككين بوده است. 


عظمت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1خارقو 5د 1ح 

١‏ - قرآن كتابى كامل و با عظمت 

ذلك الكتب 

<ذلك > مبتدا و <الكتاب > خبر آن است. بر اين مبنا <ال > در الكتاب براى استغراق صفات است و دلالت بر كمال دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3ت كك 

1 قرآن» كنابى است ارجمتد :وبا غظمت :و نازول شدةاز ييشكاه خداوند 

و لما جاءهم كتب من عند الله 

نكره آوردن < كتاب > و تصريح به اينكه از نزد خدا آمده استء دلالت بر عظمت و ارجمندى قرآن دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١6-1١86 -8 - مائده‎ 











فق آن 
4 عظمت بيامبر ( ص ) و قر 


قد جاء كم 


من الله نور و كتب 


نكره آوردن <نور> و << كتاب > براى رساندن اين معناست كه عظمت ييامبر(ص) و قرآن. فراتر از آن است كه بشر به 


تمامى آن دست يابد و حقيقت آن را به طور كامل بشناسد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

##داراقدع - قحير 4-1 

4 عظمت وارزش برتر قرآن نسبت به ديكر كتاب هاى آسمانى 

و انزلنا إليك الكتب بالحق مصدقاً . .. و مهيمناً عليه 

حفاظت و نكتهبانى از كتابهاى آسمانى كه به عهده قرآن كذارده شده استء نشانه برترى آن است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام - ع - ١ - ١8‏ 

١‏ قرآن براى مشركان زيبا و جذاب بوده است. 

يقول الذين كفروا إن هذا إلا أسطير الأولين 


<أساطير > به معنى سخن زينت شده و زيباآمدله سس <سطر فلا-ن على فلا-ن إذا زخرف له الأقاويل و نمقها>. (لسان 
العرب). 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام -ع - 47 - "لم 

"قران كتان كرانستككه .و نازل شدذه از جائب خذاوند است. 

و هذا كتب أنزل نه 

“'قرآن كتابى كرانقدر و مباركك (فزاينده و رشد دهنده و داراى خير فراوان) است. 
و هذا كتب أنزل نه مباركك 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واعام ان اك 

١‏ قرآنء كتابى است آسمانىء باعظمت و نازل شده بر ييامبر(ص) 
كتب أنزل إليكك 


كلمه < كتاب > نكره است و اشاره به عظمت قرآن دارد و 


توضيف اذاه انول > انكر اسماتى بودن اناسة: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سد ع مدا اك الك 1 

؟ قرآن » كتابى است باعظمت و تلاوت آن بسيار ارزشمند مى باشد . 

وما تكون فى شأن و ما تتلوا منه من قرءان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاو داكا 

. ) ) قرآن » كتابى با عظمت و داراى ساختارى بندبند به نام ( ( آيه‎ ١ 

يع ا كراد 

((كتاب )) خبر براى مبتداى محذوف (ذلكك ) است و نكره آوردن آن براى تعظيم مى باشدمٌْ يعنى : ذلكك الكتاب » كتابٌ 
عظيم الشأن . 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - ابراهيم - 18 -1١-‏ »ع 

- قرآن » كتابى نازل شده از رتبه و جايكاهى بس رفيع و با عظمت 

كتب أنزلنه إليكك 

نزول در لغت به معناى فرود آمدن از جاى بلند است كه به تناسب موضوع. نزول از جايكاه رفيع است و نه مكان بلند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دهج خرن دادما 


/ا- قرآن » كتابى انك و بؤالا من ويشكاه خداونك 


وقرءان مبين 








او لكر ورا براق التي بو ككرت اميك ورين لك باد لله دون مرو كتادء 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5”-94-١6- حجر‎ -4 

-١‏ قرآن » كتابى نازل شده از رتبه و جايكاهى بس بلند و رفيع 

إنا نحن نرّلنا الذّكر 





آمدن از جايكاه عالى به يايين استء دلالت بر نكته فوق مى كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اجو م م 

احفر ان كاين اسن ا عظمة و تعن بر ك3 

و لقد ءاتينكك . .. و القرءان العظيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واد ل 

31 كك اعطمة ا ودواوج ويناس و كنال اس 
الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتب 


حال > در <الكتاب > براى استغراق صفات است م يعنى» تمام اوصافى كه يكك كتاب» در حد كامل مى تواند داشته باشد» وق 


سبب نزول قرآن» تمام حمدها و ستايش ها رااز آن خويش دانسته؛ استفاده مى شود كه قرآنء در نهايت كمال و زيبايى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-96-415١ - -انبياء‎ ١ 

"- قرآن » كتابى با عظمت و بلند مرتبه 

لقد أنزلنا إليكم كتبًا 

تنوين <كتاباً > دال بر تفخيم و تعظيم است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟اعفرقان وات مداع 

*قرآن» كتابى است با عظمت و مؤمنان وظيفه دار حراست از حرمت و منزلت آن 


وقال الرسول يربّ إِنْ قومى اتخذوا هذا القرءان مهجورًا 











برداشت فوقء از اسم اشاره <هذا> در <هذا القرآن> كه بر تعظيم و تفخيم دلالت دارد استفاده شده است. 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

ا عار ع عدت ١‏ 

١‏ -قرآن » كتابى ارجمند و داراى جايككّاهى والا نزد خداوند 
تلك ءايت الكتب 


اشسازنية آيناث "بيش روجا لفظ +تلكف > كه يراق مشاؤاليه بعبد است تانكر تعد متزلت).و بلتدى جابكاه قرا 33:3 ييشكاه 


دار قد انيت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لد ورا حك ادن 

ه - محتواى بلند قرآن » سند آسمانى بودن آن 

و ما ينبغى لهم و ما يستطيعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماعو وم د 

؟ - قرآن » كتابى با عظمت و بلند مرتبه در ييشكاه خداوند 
و القرفاة 

س وكند خداوند به قرآن. حاكى از عظمت و بلند مرتبه بودن آن است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وعدن وم 

” - قرآن » جلوه عزت و رحمت خداوند 

و القرذات ٠.‏ تنؤيل العزيز !اجيم 


يادكرد دو صفت <عزت> و <رحمت > خداوند به هنكام نسبت دادن نزول قرآن به او» مى تواند حاكى از برداشت ياد شده 
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جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

١‏ - قرآن » كتابى با عظمت و بلند مرتبه در ييشككاه خداوند 

و القوياة 

س وكند خداوند به قرآن. حاكى از عظمت و بلند مرتبه بودن آن است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وان كو سوا 

) -قرآن » كتابى كران سنكك و نازل شده از جانب خداوند بر ييامير ( ص‎ ١ 
كتب أنزلنه إليكك‎ 


لكين 








<كتاب > مفيد تعظيم است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 شوق داك لاسا 

- قرآن » داراى حقيقتى ملكوتى و متعالى 

الله الذى أنزل الكتب 

به كا ركيرى ماده <نزول > (فرود آمدن از فراز) مى تواند اشاره به برداشت بالا داشته باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7” 7 59# زخرف‎ ١١/ 

“ - قرآن » كتابى مقدس و ارجمند نزد خداوند 

و الكتب المبين 

واو در <و الكتاب > واو قسم است. سوكند خوردن خداوند به قرآن» نغاث أن سدق و قداسة قرا فندن وشكاه او دازد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/11- زخرف -69# #8 ع 

ع - حقيقت ملكوتى قرآن » فراتر از حد درك و دريافت عادى بشر 

و إن فى َم الكتب لدينا لعليق 


جمله <إِنّه فى أَمٌ الكتاب لدينا لعل > تأكيدى براى عبارت يبشين است يعنى» قرآن داراى جنان مرتبه بلندى است كه اكر ما 
آن رااز <ام الكتاب > به زبان عربى بر نمى كردانديم و براى زمينيان نازل نمى كرديم, دستيابى به معارف آن براى هيج 


انسانى مقدور نبود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ - دخان - ع8 - 7 ع 


؟ رسايى و بلاغت بيان » از ابعاد عظمت قرآن 





والكتب المبين 

از اين كه قرآن با وصف < كتاب مبين > مورد سوكند الهى قرار كرفته استء مطلب ياد شده استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7[ شان 2 

#- قرآن » حقيقتى نازل شده از مرتبتى والا و رفيع 

نا أنزلته 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اولدب لا واد دغ 

؟ك انو اتن سفن ]ناراف كناك بزنافة زنارف قرام دقر قال ا عياف ان 
تتزيل الكتب من الله العزيز 


برداشت بالا با توجه به دو نكته زير به دست مى آيد: الف) از ارتباط ميان <تنزيل الكتاب> با وصف <العزيز> نوعى 
تحدى استفاده مى شود. ب) مطرح ساختن عزت و شكست نايذيرى خداوند در مورد قرآنء در ابعاد مختلفى تصوير مى شودمٌ 


از جمله در بُعد محتوايى و لفظى آن. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احقاف - عع - ”7 - له 

ه- معارف والاى قرآن » نمود قدرت خداوند و نزول آن در سطح فهم و درك بشرء نشانكر حكمت او است . * 
تنزيل الكتب من الله العزيز الحكيم 


<تنزيل > مى تواند اشاره به تنزّل يافتن معارف بلند وحىء در مرتبه فهم بشر باشد و نه تنزّل فيزيكى و مكانى. از ارتباط 
<تنزيل الكتاب > با <العزيز الحكيم > ممكن است استفاده شود كه اصل محتواى كتابء دليل عزت خداوند و تنزّل آن دليل 


/ا- عرّت و حكمت الهى » متجلى در قرآن و مضامين عالى آن 

تنزيل الكتب من الله العزيز الحكيم 

ارتباط <تنزيل الكتاب > با وصف <العزيز الحكيم >. كوياى برداشت ياد شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاا دق -.مهة- ادع 

*قرآن » داراى ارج و عظمتى والا 


والقرءان المجيد 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لاق -ءه-5-ه 


ه- جشم يوشى كافران » از عظمت 


خدشه نايذير قرآن و تمسكك آنان به بشر بودن ييامبر ( ص ) » براى انكار رسالت آن حضرت 


و القرءان المجيد . بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكفرون هذا شىء عجيب 


از ارتباط اين آيه با آيه قبل كه سوكند به ارجمندى قرآن بود مى توان استفاده كرد كه خداوند قبل از هر جيز»ء عظمت خدشه 


نايذير آيات قرآن را به كافران يادآ ور شده و ايشان را به سبب تمسكك به مسائل بى ارزشء» ملامت كرده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-ا١ال-نع-رمق‎ 

ه - حقيقت ملكوتى قرآن » دور از دركك و انديشه توده ها * 

والقك وقيرها القرع اذ للدكده 


مفهوم <لقد يسّرنا. ...> اين است كه حقايق قرآنى در مرحله نخست و قبل از آسان شد أن سكين بودة امت 1 يه كونه اف 


كه جه بسا بيشتر انسان ها از درككث آن ناتوان بوده اند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاق عد داق 

ه - حقيقت ملكوتى قرآن » دور از دركك و انديشه توده ها * 
والقد شرن القرءان 


مفهوم <و لقد يسّرنا القرآن. ..> اين است كه حقايق قرآنى» در مرحله نخست و قبل از آسان شدن آنء سنكين بوده است, به 


كونه اى كه جه بسا بيشتر انسان ها از دركك آن ناتوان بوده اند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قمر-دعم- مه 

ه - حقيقت ملكوتى قرآن » دور از دركك و انديشه توده ها * 
والقدديقتونا القزوات 


القرآن . ..> اين است كه حقايق قرآنى» در مرحله نخست و قبل از آسان شدنء ستكين بوده است, به كونه اى كه جه بسا 


بيشتر انسان ها در دركك آن ناتوان مى شدند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- واقعه -اءج -لالا- م 


- قرآن » كتابى بس ارجمند و نفيس 

إِنْه لقرءان كريم 

<كريم > معادل نفيس و كران بها است (مصباح المنير). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الات عبن عن 20م 

؟ - اوراق قرآن » داراى عظمت و احترام در ييشكاه خداوند 
مكرّمه 


آنجه در نوع خود شريف باشدء به <كرم> توصيف مى شود(مفردات راغب). باب تفعيل اين كلمه (تكريم)» به معناى 
<عظمت دادن > و < ياك و منرّه ساختن > است (لسان العرب). بنابراين توصيف صفحات قرآن به <مكدّمه >. حاكى از اين 


است كه خداوند آنها را عظمت داده و محترم داشته است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


نمى كاهد . 
بل الذين كفروا فى تكذيب . .. بل هو قرءان مجيد . فى لوح محفوظ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-قدر- /او- 1١‏ له 











7 - قرآن » كتابى با عظمت و كنجينه معارفى هماهنكك با مقدّرات جهان 
نا أنزلنه فى ليله القدر 


نزول قرآن در شب قدرء اسناد نازل كردن آن به خداوند و آوردن ضمير بدون مرجع آن 


كه خود حاكى از شهرت مرجع ضمير است نشانه هاى عظمت قرآن است. تناسب ظرف و مظروف نيز بيانكر هماهنككى نزول 


قرآن با ويد كى هاى شب قدر است. 
عفو تلاوت كنند كان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ -فاطر - 0 ١١#.‏ 


سيان كرارئ]ز غالمان خداترسى حلاورت: كزاق فزن تريادارتدك كان تمانو اثفاق كتند كان سخلصض و كدشت نز لغرشن 


الجا يكت اللدعى هاده اللتوار إن الثايى كلو كفت اللدمه العفو 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه حكونكى رفتار خداوند با اين دسته از انسان هاء مى تواند براى همككان 


"موزنده باشد. 

عقلانيت تعاليم قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-9١-1١ - ءايبنا-١‎ 

. معارف و تعاليم قرآن » مطابق و سازكار با عقل و خرد است‎ -١ 
لقد أنزلنا إليكم كتبًا . .. أفلاتعقلون‎ 

تشويق و برانكيختن به تعقل در قرآنء بيانكر آن است كه اين كتاب آسمانىء از نظر محتوا با عقل و خرد سازكار است. 
عقلانيت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ - 87 - 15 - ابراهيم‎ - 4 

7- معارف و آموزه هاى قرآن مطابق و هماهئكك با خرد ناب اسث . 


هذا بلغ للناس . .. و ليذّكر أولواالألبب 





ازاينكه خداوند هدف از نزول قرآن را ينديذيرى صاحبان خرد قرار داد» معلوم مى شود كه قرآن با موازين عقلى مطابق و 


هماهنكك است و اكر غير از اين بود» خردورزان از آن يند 


00000 5 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وا حو ادم 

. معارف و آموزه هاى قرآن » مطابق با عقل و خرد ناب است‎ - ٠ 
تكد كوو داهدو لد 5د ولا الألنب‎ 


ازاين كه خداوندء عاقلان و صاحبان خرد جامعه بشرى را مخاطب خود ساخته و آنان را به تدبر در آيات قرآن تشويق كرده 


استء مى توان حقيقت ياد شده را به دست آورد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

178 نجم ؟م وم ”7 

*"' - قرآن » سخنى نو و در عين حال به دور از مطالب نامعقول و غيرقابل قبول 
أفمزى هذا التعد وت تعحون 


مشاراليه <هذا>» مى تواند قرآن باشد. در اين صورت واه <الحديث > اشاره به نو بودن آن دارد. نفى اعجاب و استبعاد كه 


از استفهام توبيخى استفاده مى شود مى رساند كه قرآن در اوج نو بودن» منطقى و قابل درك و فهم است. 
عقيده به خيريت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاود اه اك حيرا 

- عقيده مندان به نزول قرآن از جانب خداوند و خير بودن آن » داراى جايكاهى خوب در عالم آخرت 
و قيل للذين انّقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرًا . .. و لنعم دار المتّقين 

عقيده به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8-1١١ يع‎ - فاقحا-1١/‎ 











؟- ايمان و اعتقاد برخى از يبروان اديان آسمانى به قرآن » تأييدى بر حقانيت آن 


إن كان من عند الله 


و كفرتم به و شهد شهد من بنى إسرءيل على مثله 


ارزش ايمانٍ اهل كتاب به قرآن و يبيام آن براى ديككران» از آن جهت است كه آنان با بيام وحى آشنا هستند و ايمانشان به 


قرآن؛ بر اساس آكاهى به ييام و محتواى كتاب هاى آسمانى است. از اين جهت مى تواند براى ديكران دليل و حجت باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قا كام 

٠"‏ - ييامبر ( ص ) » مأمور اعلام مواضع كروه هاى جنى در برابر قرآن و رهنمود هاى آن 

قل 

عقيده به وحيانيت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كاين دقرك نادير 

- عقيده مندان به نزول قرآن از جانب خداوند و خير بودن آن » داراى جايكاهى خوب در عالم آخرت 
و قيل للذين اتّقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرًا . .. و لنعم دار المتّقين 

عقيده يهود به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اله كنات ا عافئز 

8- يهوديان عصر بعثت » مطمئن به آسمانى بودن قرآن و معترف به الهى بودن آن 

إذا قيل لهم ءامنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا 


جنانجه يهوديان آسمانى بودن قرآن را باور نداشتند در ياسخ به دعوت ييامبر(ص) (ءامنوا بما أنزل الله به آنجه خدا فرو 
فرستاده ايمان آوريد). اظهار مى داشتند كه: قرآن از جائب نخدا نيست. اعراض از جنين ياسخىء كوياى اطمينان ايشان به 


اأشهاق يردق قر اندو امترافت فيدت اتانيه الو ودف اناقث: 


4- يهوديان . على رغم اطمينانشان به 








الهى بودن قرآن » به آن ايمان نياوردند . 

إذا قيل لهم ءامنوا بما أنزل اللّه قالوا نؤمن بما أنزل علينا 

علاقه به حفظ قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اي 2 

-١‏ ييامبر ( ص ) » داراى اشتياق شديد به حفظ آيات قرآن و به خاطر سيردن آن 
و لاتعجل بالقرءان من قبل أن يقضى إليكك وحيه 

كفته شده است كه انككيزه بيامبر(ص) در قرائت آيات» همراه با قرائت جبرئيل» اطمينان يافتن به دريافت كامل وحى بوده است. 
علم انحصارى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م -اعراف -/1- 1817 -؟ 

١‏ آكاهى به زمان بريايى قيامت » دانشى در انحصار خداوند 

فل زتها علبي عنف وو فل 'إتنا علنها ةا الله 

علم بودن قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لطع الدع ودام 

. قرآن » افزايش دهنده علم است‎ - ٠ 

و لاتعجل بالقرءان . .. و قل ربٌ زدنى علمًا 

علم به قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1- قصص -78 - #ن ٠7‏ 
- آكاهى يهود و نصاراء از كتاب آسمانى بعد از تورات و انجيل ( قرآن ) بيش از نزول آن 
إِنَا كنا من قبله مسلمين 

علم حافظان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ عنكبوت -79 - وع اع 

؟ - حافظان قرآن » برخوردار از موهبت علم اند . 


بل هو . .. فى صدور الذين أوتوا العلم 


سوره - سوره - آيه - فيش 

لادديوتين د دوب 1١‏ 

. ) تنها دانشوران » شايسته فهم و دركك آيات قرآنند ( آيات مربوط به يديده هاى جهان آفرينش‎ "١ 
يفصل الأيت لقوم يعلمون‎ 

علما وقرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع#-نساء -ع*-25١1-عم‏ 

#جاذبه خاص قرآن براى علماى راستين و زرفنكر 

لكن الرسخون . .. يؤمنون بما أنزل إليكك و ما أنزل من قبلكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0,٠١ -٠١8- ه-انعام -ع‎ 

ه آيات كوناكون قرآن مايه تقويت بينش آكاهان و منجر به بهانه جويى كافران خواهد شد. 
وليقولوا درست و لنبينه لقوم يعلمون 

٠‏ عالمان از كونا كونى آيات قرآن و رمز و رازهاى ارزشمند آن بهره مى برند. 

و كذلكك نصرف الأيت . .. و لنبينه لقوم يعلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١" 1١١9 -(/- -اسراء‎ ٠ 

-١‏ خضوع و خشوع هميشكى عالمان حق يذير در برابر قرآن 

[ة لين اوقا القك بؤكفيلة إذا على طبه ب ايكون لاكققات بكرن 


1- قرآن » حاوى آن جنان معارف عظيم كه خضوع و خشوع تمامى عالمان انديشمند را برمى انككيزاند . 











إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم . .. يخرّون للأذقان يبكون 

“- خضوع عالمان و آكاهان به معارف آسمانى در برابر قرآن » همراه با سرشكك ديد كان 
لقي ارق لقت مواقينه زناعلى لي بو ري للأذقان يبكون و يزيده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8 - زمر 


وم دوع س١‏ 

8 - تنها متفكران و انديشمندان »ء از توان لازم براى بهره مندى از معارف بلند قرآن برخوردارند . 
الله يتوقى الأنفس حين موتها . .. إن فى ذلك لأيت لقوم يتفكرون 

علما و مثالهاى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - عنكبوت -791 8ع ل" 

” - استفاده از مثل هاى به كاربرده شده در قرآن » تنها » براى دانشوران اهل تحقيق ممكن است . 
وجلكف الأمكل تاها للناد عو ها نتعفلها ]لذ امون 

علماى اهل كتاب و قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١؟-١١ال-1١ا/- -اسراء‎ ٠ 


7- با تمام وجود سر بر آستان خداوند سابيدن و حريصانه به سجده افتادن جمعى از علماى اهل كتاب به هنكام آشنايى با 


قرآن 
إن الذين أوتوا العلم من قبله . .. يخرّون للأذقان سيدا 


برداشت فوقء مبتنى براين نكته است كه مراد از <أوتوا العلم من قبله > اهل كتاب باشد و تعبير از سجده به <خرّ > كه به 


معناى سقوط و به رو افتادن است مى تواند اشاره به حقيقت ياد شده داشته باشد. 

علماى بنى اسرائيل و قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اسسم زا جه مالةب 

. آكاهى و اطلاع عالمان بنى اسرائيل از آمدن قرآن » خود دليل حقانيت آن و صدق ييامبر ( ص ) است‎ - ١ 


أَوَلم يكن لهم ءايه أن يعلمه علمؤا بنى إسرءيل 








استفهام در اين آيه 7 
يه توبيخى است. ١‏ 

ضمير <هم> در < 

لهم > به مشركان مكه باز 

بازمى كردد و <آيه> 

خبر <لم يكن > 


وبه معناى دليل روشن مى باشد. < أن يعلمه... > نيز اسم <لم يكن> و ضمير در آن به خبر <قرآن> يا <خبر نزول آن بر 
نامير باز كردد بعت <أوَلم يكن علم علماء بنى اسرائيل بخبر القرآن أو خبر نزوله عليك على سبيل البشاره فى كتب 
الأتبياء الماضين آيه للمش ركين على ضتحه باتكك > 


علماى مسيحيت و قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م# 4-1١١2‏ 

4 اهل كتاب (عالمان يهود و نصارا) آكاه به حقانيت قرآن و نزول آن از جانب خدا 
و الذين ءاتينهم الكتب يعلمون أنه منزل من ربكك بالحق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اسراء مع اا م 

) ييشكُويى علماى يهود و نصاراء در باره آمدن قرآن و ظهور ييامبر اسلام ( ص‎ - ١ 
أَوَلم يكن لهم ءايه أن يعلمه علمؤا بنى إسرءيل‎ 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه صرف آكاهى و اطلاع علماى بنى اسرائيل تا زمانى كه اطلاعات خود را در 


اختيار ديكران قرار نداده اند» نمى تواند آيه و نشانه باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#قانا ند د و عس عه 

" كريه كروهى از كشيشان و راهبان عصر بيامبر بر اثر شنيدن قرآن 

منهم قسيسين و رهباناً . .. ما أنزل إلى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع 

بنابر اينكه ضمير در <سمعوا > به <قسيسين > و <رهبان> بركردانده شود. 

. كروهى از مسيحيان » كشيشان و راهبان عصر بعثت » يذيراى اسلام در بى شنيدن قرآن‎ ٠ 


و إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول 











لتاقو لقن برا اتنا 

علماى يهود وقرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١م بقره -0-37/ا-‎ -١ 

. عالمان يهود در عصر بيامبر ( ص ) ء به الهى بودن قرآن آكاهى كامل داشتند‎ - ٠ 
وهم يعلمون‎ 


قراءت مى شده است,مْ يعنى: <و هم يعلمون ان الذى يسمعونه كلام الله >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام ع - 4-118 

4 اهل كتاب (عالمان يهود و نصارا) آكاه به حقانيت قرآن و نزول آن از جانب خدا 
و الذين ءاتينهم الكتب يعلمون أنه منزل من ربكك بالحق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ود ورا 8 ات 2-13 

) ييشكُويى علماى يهود و نصاراء در باره آمدن قرآن و ظهور ييامبر اسلام ( ص‎ - ١ 
أَوَلم يكن لهم ءايه أن يعلمه علمؤا بنى إسرءيل‎ 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه صرف آكاهى و اطلاع علماى بنى اسرائيل تا زمانى كه اطلاعات خود را در 


اختيار ديكران قرار نداده اند» نمى تواند آيه و نشانه باشد. 
علوم قبل از قرآن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اطاافزاوت لايل ودع 














ع-وجود برخى علوم و معارف صحيح الهى در ميان مردم قبل از نزول قرآن 
إن الذين أوتوا العلم من قبله 

عمل به تعاليم قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا 


ع-ك٠١مه-ه‎ 

* منحرفان » ناتوان از كمراه سازى مسلمانانى كه به تعاليم قرآن يايبند بوده و از دستورات ييامبر ( ص ) يبروى كنند . 
لايض ركم من ضل إذا اهتديتم 

برداشت فوق براين اساس است كه حرف <> در <لايض ركم > نافيه باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- ”8ه ٠١‏ 

٠‏ باور به تعاليم قرآن و انجام دستورات آن .ء راه جلو كيرى از تباه كشتن سرمايه عمر 

قد خسروا أنفسهم 

جمله <قد خسروا أنفسهم > در توصيف كسانى است كه در دنيا قرآن را باور نكردند و به دستورات آن كردن ننهادند. 
عمل به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١؟-1١1١-5- بقره‎ - ١ 


؟١‏ -از امام صادق (ع ) درباره سخن خداوند كه مى فرمايد : < الذين عاتينهم الكتب يتلونه حق تلاوته > روايت شده كه 
فرمود : < يرتلون آياته و يتفقهون به و يعملون باحكامه و يرجون وعده و يخافون وعيده و يعتبرون بقصصه و يأتمرون بأوامره 


و ينتهون بنواهيه ... , 


آنان قرآن را با ترتيل مى خوانند و تلاش مى كنند تا آيات آن را بفهمند و به احكام آن عمل مى كنند و اميدوار به وعده ها و 
از وعيد آن ترسان مى باشندء و از قصه هاى آن يند و عبرت مى كيرند و به اوامر آن تن مى دهند واز نواهى آن دورى مى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
 *‏ مائده - م شسث  ١8‏ 


1١ 





اهل كتاب وظيفه دار ايمان به قرآن و اقامه آن د تمام شؤون زند كى * 


ولوانهم اقاموا . .. ما أنزل اليهم من ربهم 


مى توان كفت مراد از <ما انزل اليهم >. قرآن است و كلمه <اليهم > بيانكر اين معناست كه اهل كتاب بايد خود رااز 


مخاطبان قرآن بدانند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-1١8-1١١- يونس‎ - | 

. يذيرش قرآن و عمل به راهنمايى هاى آن هدايت » و ردٌ وانكار آن كمراهى و ضلالت است‎ ١ 
قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه و من ضل فإنما يضل عليها‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فرقان -0-518- هم 

© مسلمانان » وظيفه دار به صحنه آوردن و فهم صحيح قرآن و عمل به تعاليم آن . 

يربٌ إِنْ قومى اتَخذوا هذا القرءان مهجورًا 


ترديدى نيست كه مهجور و متروك ساختن قرآنء مربوط به ظاهر آن نيست: بلكه مقصود. تأمل نكردن در معارف آن و 
نشناختن و عمل نكردن به تعاليم آن است. از اين رو آيات بسيارى از قرآنء انسان ها را به تفكر در قرآن و عمل به آموزه 


هاى آن. فرا خوانده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

مانا لعن معن انس كن وموطد نه عررف ازاقراة وعمل كردن تورات نوف 
ِنْ الذى فرض عليكك القرءان 


<فْوْض > (مصدر <فْوَض >) به معناى واجب كردن اسث. بتايراين <فرض عليك القرآن>, يعنى» <قرآن را بر تو 








حضرت واجب مى باشد و سيبس بر ديكران. هم جنين مى تواند به اين معنا باشد كه ييامبر(ص) وظيفه دارد قرآن را بر مردم 
تلاوت كند و يبيام آن را به مردم ابلاغ نمايد. برداشت فوق بر يايه احتمال اول است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ود زر جيل اوت ١4‏ 

١‏ - لزوم التزام عملى به قرآن و عينيت بخشيدن به محتواى آن در عرصه زندكى 

نينا سين ما انول اليك من ربكت 

اوه 201 | حوية ما ادل .> قرآن كريم است. 

- توصيه خداوند به عمل كردن به قرآن » بيش از دجار شدن به ييامد هاى هلاكت بار ر ها كردن قرآن ( عذاب ) 
والميو احنوها أرقا يق قبل نانك القذات 

4- روى آودن به قرآن و عمل به تعاليم آن » يس از آ مدن عذاب بى فايده است . 

اليد سينا ا رلة. ين قل تاك القذات يفة 


ازاين كه خداوند فرمود: بيش از آمدن عذاب به تعاليم قرآن عمل كنيد» روشن مى شود كه با آمدن عذابء اين كار بى فايده 


خواهد بود. 

عمل مكذبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -انشقاق -عم/-5؟ دع 

© - خداوند » به افكار و كردار منكران معاد و تكذيب كتند كان قرآن : داثاتر از هر كس ديكر است.. 
و الله أعلم بما يوعون 

عمل نايسند مفتريان به قرآن 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ين اا 

-١‏ اسطوره تلقى كنند كان قرآن » نيازمند به هشدار الهى . به خاطر بى خبرى از ييامد كناه و كيفر عمل زشت خويش 
قالوا أسطر الأولين . ليحملوا أوزارهم ... ألا ساء ما يزرون 

عموميت تعاليم قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا - جاثيه - هع - 7٠١‏ - له 

- ييام هاى قرآن » بصيرت آفرين براى تمامى انسان ها و نه صرفاً براى كروهى خاص 

هذا بصائر للناس 

8 - بيام قرآن براى همككان است ,م ولى بهرهورى از آن » مخصوص حق باوران و حق جويان مى باشد . 

هذا بصائر للناس و هدَّى و رحمه لقوم يوقنون 

عموميت تعليم قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الإسضيية ورت الام 

* - شايستكى قرآن براى تذكر و ارشاد همه مردم » دليل لزوم يرهيز از منحصر ساختن مجالس آموزش آن به قشرى خاص 


فأنت. له تصِدّى . .: فأنث عنه تلهقى . كلا إِنّها تذ كره 


.اث 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ - عنكبوت -74 - مع اع 


* - قرآن » به رغم اين كه كتابى براى همه است » اما دركك عميق و درست آن » در حيطه كروه خاصى است . 








للناس و ما يعقلها إلا العلمون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ - عنكبوت -39 - ١ن‏ - ١١‏ 


١‏ - قرآن » اكرجه براى همه مردم است ء اما بهره كيرى از آن » شرايط و شايستكى خاص مى 


طلبد . 

أنا أنزلنا عليك الكتب يتلى عليهم إِنَّ فى ذلكك لرحمه. ..لقوم يؤمنون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-من‎ -”80- -فاطر‎ ١ 

. همه مردم از هر قشرى » مخاطبان قرآن اند‎ - ١ 

انها النا اد كوو سبك للقي انها اناسل 

برداشت ياد شده از معناى لغوى <ناس > (مردم) و نيز تكرار آن در قسمت آغازين سوره؛ به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12-زمر-هو#م#-لالا ام 

. قرآن » كتابى است براى عموم مردم ,م نه ويزه كروهى خاص‎ - ٠" 

و لقد ضربنا للناس فى هذا القرءان من كل مثل 

برداشت ياد شده از آمدن وازه <للناس > استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-78-41- تكوير‎ - ٠ 

. مخاطبان قرآن » عموم مردم و بهره مندان از آن » كروهى خاص اند‎ - ١ 
لمن شاء منكم أن يستقيم‎ 


بدل آوردن < لمن شاء منكم > براى <للعالمين >». به منظور بيان اين نكته است كه قرآن براى همه مردم استمْ ولى تنها 


كروهى خاص از آن بهره مى برند و ساير مردم خود را از هدايت آن محروم مى كنند. 
عموميت هدايتكرى قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











ع١1-زمر-‏ هلم داع ١٠١‏ 
٠‏ - هدايت يافتن و سود بردن از قرآن » براى تمامى طيف هاى اجتماعى جامعه بشرى » ممكن و ميسر است . 
نا أنزلنا عليك الكتب للناس بالحقٌ فمن اهتدى فلنفسه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


سمي ديم 





كم 

- شايستكى قرآن براى تذكر و ارشاد همه مردم » دليل لزوم برهيز از منحصر ساختن مجالس آموزش آن به قشرئ خاض 
فأنت له تصدّى . .. فأنت عنه تلهَى . كلا إِنّها تذكره 

عموميت هدايتهاى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#كور جارد يرم 

* - ييام هدايت قرآن , عام و براى همككان است و بشارت هاى آن . خاص و ويه مؤمنان . 

هدّى و بشرى للمؤمنين 


برداشت ياد شده بدان احتمال است كه <للمؤمنين > قيد براى <بشرى > باشد. بنابراين <هدّى > از آن جهت كه فاقد قيد 


استء افاده عموم مى كند. 

عوامل اعراض از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ارو ا ا 


- تكيه بر آداب و رسوم كذشتككان واصرار بر رعايت آنهاء از عوامل نيذيرفتن دعوت بيامبر ( ص ) و ييروى نكردن از 


قرآن و احكام دين 

قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه عاباءنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-انعام - ع -8؟5-م 

8فاصله كرفتن از قرآن و ييامبر(ص) و مبارزه با آنها برخاسته از جهل است. * 
وهم ينهون عنه و ينئون عنه و إن يهلكون إلا أنفسهم و ما يشعرون 


<واو> در جمله <و ما يشعرون> مى تواند حاليه ويا عاطفه باشد. در صورت عطفء. جمله <ما يشعرون> بيان خصلتى 








ديككر از صفات كافرانى است كه در صدد رويارويى با قرآن هستند. كه همان نداشتن دركك است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- 


4ة-لزا"؟١‏ - ٠١‏ 
٠‏ محروميت منافقان از درك و فهم صحيح » عامل اعراض آنان از قرآن 


و إذا ما أنزلت سوره . .. ثم انصرفوا ... بأنهم قوم لا يفقهون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بأد كيت عات نا 

. روى كردانى كافران از ارزش هاى نو قرآن » معلولٍ دنياطلبى آنان است‎ -١ 


لم يؤمنوا بهذا الحديث . .. ما على الأرض زينه لها لنبلوهم 


جمله <إِنا جعلنا ما على الأأرض زينه لها > مى تواند به عنوان تعليلى براى إعراض كافران مطرح باشدمْ يعنى» زيبايى دنياء 


رافك اقتلاه كد اوكا كيد اخ دل كركن: كلك ووه قر 1 اجات لباوزية: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0 


* - برتر ديدن زندكانى دنيا از آخرت » ديد كاهى ناروا و مايه شقاوت و روى كردانى از تذكرات قرآن و كرفتارى به آتش 


دوزخ است . 

وديا الشف ب الذي معسلن النار ا[ وترون التحيوه الدها 

عوامل ايمان به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكاروو بالامدم د؟ 

. يروا داشتن از خدا و نهراسيدن از غير او » مستلزم ايمان به قرآن و يرهيز از دين فروشى است‎ - ١ 
عامنوا بما أنزلت . .. و لاتشتروا بأيتى ثمناً قليلا و إِيَى فاتقون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لمر مالا لام 














”- تلاوت تورات و انجيل و ييروى از آن دوء موجب ايمان آوردن به قرآن و ييامبر ( ص 


) است . 

الذين ءاتينهم الكتب يتلونه حق تلاوته أولئكك يؤمنون به 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 2 

. قرآن برترين سخن براى هدايت و شايسته ترين ييام براى ايمان آوردن به آن است‎ ١ 
فبأى حديث بعده يؤمنون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود ١١-لا١-لا١‏ 


117 درخواست بصيرت از خداوند » توجه به قرآن و حقايق مطرح شده در آن و مطالعه تورات » راه هاى زدودن شكك وشبهه 


درباره حقانيت قرآن است . 
أفمن كان على ينه . .. فلاتكك فى مريه منه 


<فلاتكك فى مريه منه > (در حقانيت قرآن شكك نداشته باش) ارشاد به فراهم آوردن زمينه هايى است كه مايه برطرف شدن 


شكك مى شود و آنها همان حقايقى است كه در صدر آيه. بيان شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اص 221 

؟ بينايى و شنوايى باطنى انسان ( توانايى دركك و فهم حقايق ) كرايش دهنده او به توحيد » ايمان به قرآن و انجام اعمال صالح 
مَثل الفريقين كالأعمى والأصمٌ والبصير والسميع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-78-1705 حج‎ ١ 


؟ - كرويدن اهل ايمان به قرآن و بهره كيرى از معارف آن » مرهون هدايت و راهنمايى خداوند 








و هدوا إلى الطب من القول 


كو القول) نكن 1ق 3ق "كدعدة ركيد 503 له إلا اللدذ جانسده راشف قرو رصان كما اول اس 

عوامل تكذيب قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سارو ميات وك 

. مش ركان » آياتى از قرآن را كه حامل معارفى بلند بوده و در ظرف كوحجكك ذهن آنان جاى نمى كرفت » انكار مى كردند‎ ١ 
أم يقولون افتريه . .. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه‎ 


برداشت فوق مبتنى براين است كه <ما > در <بما لم يحيطوا . .. > اشاره به دسته اى از آيات قرآن باشد و ماى محذوف در 
<لما يأتهم تأويله > كه عطف بر <لم يحيطوا> و به تقدير <و كذبوا بما لما يأتهم تأويله > است اشاره به دسته اى ديكر از 


آيات باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/-هود- ١١6-1١1-م‏ 


8 مش ركان عصر بعثت به خاطر دنيا طلبى و تجمل كرايى » قرآن را نيذيرفته و آن را ساخته دست ييامبر ( ص ) قلمداد مى 


كردند . 
أم يقولون افتريه . .. من كان يريد الحيوه الدنيا و زينتها 


بيان بيامدهاى دنياخواهى و تجمل كرايى» يس از دعوت به توحيد و اقامه برهانى روشن براى آنء اشاره به ريشه هاى اصرار 
مش ركان به كفرورزى داردمٌ يعنى» اينكه مش ركان با وجود دليلى روشن بر حقانيت قرآن» حقايق مطرح شده در آن را نمى 


يذيرند به دليل دنياخواهى آنان است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
. نحل شين كير 


9- نيذيرفتن حقى و داشتن روحيه 











استكبارى » عامل انكار نزول قرآن از جانب خداوند 

فالذين لايؤمنون بالأخره قلوبهم منكره و هم مستكبرون . .. و إذا قيل لهم ماذا أنزل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارقن لاغ لدم 

١‏ تكذيب قيامت » عامل اصلى انكار رسالت بيامبر ( ص ) و قرآن كريم از سوى كافران و مشركان 
قال التي كنروا إناهذا الا إفكه :هو قالوا مال هذ الرسؤل:.بل كذيوانت 


<بل > در <بل كذّبوا > براى اضراب انتقالى است و به قرينه مقام» انتقال از يكك امر مهم و بزركك به امرى بزركك تر و مهم 
تر استمْ يعنى» انكار رسالت ييامبراسلام(ص) به خاطر غذا خوردن و داد و ستد آن حضرت در بازار نيست (اينها همه بهانه 


بود), بلكه به خاطر قبول نداشتن اصل اعتقادى معاد است,ْ اصلى كه يس از توحيد» محور دعوت هر ييامبرى بوده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احا ولا م 

* - بى ايمانى و بى يروايى نسبت به روز جزاء عامل مخالفت كافران با رسالت ييامبر ( ص ) و نيذيرفتن تعاليم قرآن 
بل لايخافون الأخره 

عوامل سن استفاده از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اا 217 م 

"- حسن استفاده برخى انسان ها از قرآن و سوء استفاده كروهى ديكر» معلول خصلت ها و روحيات نفسانى خود آنان اسث . 
والنول هن القرء اناما التو عقاء ورجمة التو مفية »و كيريد الظلميق الأ ساف :+ 

عوامل رفع شبهه از قرآن 


جلد 











- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ات عمو 82ت كم 

*- تأمل در آيات قرآن » زداينده هر كونه ترديد در الهى و آسمانى بودن آن 

أفلم يدَبّروا القول 

عوامل سوءاستفاده از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بان او ارم 

"د سق استفاذه ير "انساناها از قرآن و شوء استفاذه كروفى ديكرء معلول خصلات فاو روهيات نفساتقى غود انان اميت" . 
و ننرّل من القرءان ما هو شفاء و رحمه للمؤمنين و لايزيد الظلمين إل خسارًا . .. 

عوامل سهولت فهم قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- دخان عع - مه - "ل ١‏ 

-١‏ تسهيل معارف والاى قرآن از سوى خداوند براى خلق » در يرتو ويكى هاى خاص زبان عربى 
فإنّما يرنه بلسانكك 

مراد از <لسانكك >». مى تواند زبان عربى باشد كه زبان بيامبر(ص) بوده است. 

*- نقش مهم توضيحات و تفسير هاى بيامبر ( ص ) » در فهم آسان حقايق عالى قرآن 

فإِنّما يرنه بلسانكك 


برداشت بالا بنايراين نكته است كه < لسانكك >». كنايه از تفسيرها و توضحياتى باشد كه ييامبر(ص) درباره آيات قرآنء براى 


فهماندن آنها به مردم ارائه داده است. 


عوامل غفلت از قرآن 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-159-58- -فرقان‎ ١ 

١‏ دوستى و نزديكى با افراد ناباب » عامل غفلت و دورى از تعاليم بيداركر قرآن 
لقذا أملئن فق الذ كر بك عاد 


مقصود از <الذكر> به قرينه أيه بعد كه از مهجور شدن قرآن و فراموش شدن آن در ميان جامعه سخن مى 





كويد و نيز به اين دليل كه يكى از نام هاى قرآن» <ذكر> استء قرآن مى باشد. 
عوامل فهم قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

006 

/اعلم و دانش ». زمينه و ابزار فهم معارف قرآن 

و نفصل الأيت لقوم يعلمون 

عوامل كفر به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

50006 

/ - فسق و انحراف يهوديان » موجب كفرشان به قرآن و آيات الهى است . 
وما يكفر بها إلا الفسقون 


راقن ان اماف بادا لمر ا ماسووة حك ان ف دارف كل ئيشة امن أغرا فى “قوف از شان اتكرافوو فش يفكى آنان 


است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
«اتحقييم عزلاع بت 


” - كفرورزى به قرآن و تورات » على رغم عدم وجود كتابى هدايت بخش تراز آنهاء نشان از حق ستيزى و يبيروى از هواى 


نفس دارد. 
قل فأتوا بكتب . .. أهدى منهما... فاعلم أَنّما يتبعون أهواءهم 
عوامل مبارزه با قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 - انعام - 8 - 58 -م/ 
فاصله كرفتن از قرآن و ييامبر(ص) و مبارزه با آنها برخاسته از جهل است. * 
وهم ينهون عنه و ينئون عنه و إن يهلكون إلا أنفسهم و ما يشعرون 


<واو > در جمله <و ما يشعرون> مى تواند 


حاليه ويا عاطفه باشد. در صورت عطف, جمله <ما يشعرون> بيان خصلتى ديكر از صفات كافرانى است كه در صدد 


رويارويى با قرآن هستند. كه همان نداشتن دركك است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه -94-89-ه 

ه دنياطلبى مش ركان صدر اسلام » عامل مبارزه آنان با اسلام و قرآن 

اشتروا بأيت الله ثمناً قليلا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سأ-عم _معدم١‏ 

١8‏ - دل بستككى به كفرء عامل ايستادن در مقابل تعاليم قرآن كريم 

و قال الذين كفروا للحي لما جاءهم إن هذا إلآ سحر مبين 

آوردن فاعل ظاهر (الذين كفروا) براى <قال > به جاى <قالوا> مى تواند به خاطر اشاره به نكته ياد شده باشد. 
عوامل محروميت از شفابخشى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 -فصلت -اع-ع*ع ١١‏ 

. محروميت انسان از هدايت و شفاى قرآن » معلول شرايط و قابليت هاى روحى خود او است‎ - ١ 
و الذين لايؤمنون فى ءاذانهم وقر‎ 


بنابراين كه جمله <فى آذانهم وقر> به منزله علت براى عدم ايمان كافران باشد» از ايه استفاده مى شود كه ايمان نياوردن 


كافران و بى بهره ماندن آنان از قرآن» ناشى از وضعيت فكرى و روحى خود آنان است. 
عوامل محروميت از فهم قرآن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


قاو اموعدم 





: تصميم آنها مبنى بر عدم 
8- افتادن حجاب نامرئى بر ديد كان كافر 
55 


به آخرت است . 
بين الذين لايؤمنون بالأخره حجابًا مستورًا 


تعبير <الذين لايؤمنون بالأخره > - به صورت جمله وصفيه - و فعل مضارع به جاى <الكافرين > مى تواند به اين معنا باشد 


كه جعل حجاب از سوى خداء به خاطر اين خصلت و كزينش از سوى كافران بوده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لامر ع الات وعدم 

“- محروميت از دركك صحيح حقايق قرآن » بيامد حق نايذيرى و كفرييشكى كافران 
الذين لايؤمنون بالأخره . .. و جعلنا على قلوبهم أكنّه أن يفقهوه و فى عاذانهم وقرٌ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-قال-1١8-فهك-٠‎ 

. محروم شدن از دركك بيام هاى قرآن » كيفر بى اعتنايى به آيات خدا و فرو رفتن در غفلت از كناهان است‎ -١ 
ذكر بأيت ربّه فأعرض عنها . .. إِنّا جعلنا على قلوبهم أكنّه أن يفقهوه‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1-فصلت -(عد-ع-م 

8 - اعراض از قرآن » عامل محروميت از فهم آيات و معارف آن 

فأعرض أكثرهم فهم لايسمعون 


اين معنا را آورده است. 
عوامل مخالفت با قرآن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١-1١٠١ يع‎  فاقحا-١١/‎ 





-١‏ روحيه استكبارى » عامل اصلى مخالفت كافران با قرآن و نه شبهات اصولى و ترديد در ارزش آن 
و شهد شهد . .. فامن و استكبرتم 


تصريح خداوند بر استكبار كافران» على رغم ايمان حق كرايان 


به قرآن» اشاره به مطلب بالا دارد. 

عوامل مصونيت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«#ساعينين 6م 1632م 

" - محدود بودن ثبت و ابلاغ قرآن به سفيران خداوند » تضمين كننده ياكى و بيراستكى آن از هركونه خطا و باطل 
مطهّره . بأيدى سفره 


عبارت <بأيدى سفره>» ممكن است متعلق به <مطهّره > باشد,ْ بر اين اساس عامل تطهير قرآن از خطا و باطل» آن است كه 


تنها دستان سفيران الهى آن را ثبت و ابلاغ مى كند و ديككران از دسترسى به آن ناتوان اند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 تكوير -177-41-ع 

© - سلامت عقلانى ييامبر ( ص ) » ضامن دريافت صحيح قرآن از فرشته وحى و مصونيت مرحله دريافت از خطا و تحريف 
وما صاحبكم بمجنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 - تكوير -(خم - ”7# ل" 


- عقل سالم ييامبر ( ص ) و مشهود بودن جبرئيل براى آن حضرت در فضايى روشن » تضمين كننده دريافت صحيح قرآن از 


فرشته وحى 

و ما صاحبكم بمجنون . و لقد رءاه اق الم 
عوامل مؤثر در فهم قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -اسراء ١1/-‏ عع 


*- عزم و اراده آدمى » در دركك و عدم دركك حقايق قرآنى و يذيرش آنها نقشى تعيين كننده دارد . 





الذين لايؤمنون بالأخره . .. و جعلنا على قلوبهم أكنّه أن يفقهوه 


ذكر جمله <الذين لايؤمنون> (آنان كه ايمان نمى آورند) براى معرفى انديشه هاى كافران به جاى 


<الكافرين > مى تواند حاكى از نقش تصميم و قصد آنان باشد. 

عوامل نزول قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

(1١ 5/1٠١ /ا- يونس‎ 

٠١‏ ربوبيت و يروردكارى خداء مقتضى نزول قرآن 

من رب العلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لالدو تي بق 2+ 

؟ ربوبيت خداوند » مقتضى نزول كتابى بندآموز ء» شفابخش » هدايتكر و رحمت بخش است . 
يأيها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم و شفاء لما فى الصدور و هدَّى و رحمه 
غفلت زدايى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م ااه 


'- وحى الهى ( قرآن و . . . ) » در راستاى غفلت زدايى و احياى فطرت خفته انسان و ياد ورى دانستنى هاى فراموش شده او 


انيت 
وهم فى غفله معرضون . ما يأتيهم من ذكر من ربّهم 


اعتبار است كه قرآن, يادآور دانستنى هاى فراموش شده آدمى و بيداركر فطرت انسانٍ غافل است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4-1١58 - نور‎ - 5 














9- قرآن » كتابى است بيداركر و غفلت زدا . 
سوره أنزلنها . .. فيها ءايت بتِنت لعلكم تذكرون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


17و اوحرف دمع 


- مدع 
* - قرآن » بيدا ركننده آدميان از غفلت و بى توجهى 

أفنضرب عنكم الذكر 

به كا ركيرى <ذكر > به جاى <قرآن>» حاكى از اين است كه قرآن. بيدا ركر خفتكان و يادآور غافلان است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قمر -8نم-/1-” 

؟ - بيدا ركرى و غفلت زدايى » رسالت اصلى قرآن 

والقف يثرن القرءآن للذاكر فيل مع ماكر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دعقي دعو دوا 

” - بيدا ركرى و غفلت زدايى » رسالت اصلى قرآن 

والقف ندا القرءان للناعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الالدصيية تسوت امد 

؟ - آيات قرآن » راهنما و مايه غفلت زدايى و زمينه يند كيرى و عبرت 


كلا إِنّها تذكره 











نداشته اسثت. <تذكره> اعم از <دلالت > (راهنمايى) و <اماره> (نشانه) است و به هر جيزى كه با آن 0 شود» 


اطلاق مى كردد (مفردات راغب). <تذكير> (مرادف تذكره) به معناى موعظه كردن و <ذكرى > (اسم مصدر آن) به معناى 


عبرت انيت (قاموس)/,ٌ بنابراين مراد از <تذكره > بودن قرآن» راهنمايى» موعظه كردن و مايه عبرت بودن آن است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


06 لعيس دعم -1(8دع 
؟ - ارجمندى » عظمت و بيراستكى صفحات قرآن و مقام والاى نويسندكان آن . تضمين كننده شايستككى آن براى غفلت 


إِنْها تذكره . .. فى صحف 


مكرّمه . مرفوعه مطهّره . بأيدى سفره . كرام برره 
غيبكوبيهاى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م”-1١-1١8- كوثر‎ ٠ 

+ تقر ندل مافين لكان اماا عير فا ورين رن 
نا أعطينكك الكوثر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-7-1١١8 كوثر‎ ٠ 


ه - كسترش آوازه ييامبر ( ص ) و بقاى نام نيكك براى او و مهجور ماندن نام دشمنان دين در تاريخ » بشارت خداوند به آن 


حضرت واز خبر هاى غيبى قرآن 

إن شاكك هو الأبثر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاك كافرون د نات فاجع 

* - بيان سرسختى سازش خواهان كافر و وفا نكردن آنان به وعده ايمان مشروط خويش » از اخبار غيبى قرآن 
ولا أنتم عبدون ما أعبد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- كافرون - ١١4‏ اخ دع١٠‏ 


١‏ - سازش خواهان كافر » به رغم اظهار آمادكى براى يذيرش مشروط توحيد . هركز اهل عبادت خداوند نبودند و حال و 


آينده آنان » فرقى نمى كرد . 
ولا أنتم عبدون ما أعبد 


زمان آينده است,ٌ ولى در اين آيه به قرينه آيه قبل از اين مراد زمان حال است. 


؟ - بيان سرسختى سازش خواهان كافر و باقى ماندن آنان بر مرام خويش تا يايان عمر» از خبر 


هاى غيبى قرآن 

ولا أنتم عبدون ما أعبد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

“ادنصر- ١١1-(1دع‏ 

؟ - خداوند » مسلمانان صدر اسلام را از ييش به فتح مكه و امداد هاى خود بشارت داد . 
إذا جاء نصر الله و الفتح 

فاسقان وقرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-99-17-هرقب-١‎ 

ه - تنها فاسقان ( منحرفان ) » قرآن و دلايل روشن آن را نيذيرفته و بدان كافر مى شوند . 
وما يكفر بها إلا الفسقون 

فاسقان و مثالهاى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-؟م-95-هرقب-١‎ 

. تنها فاسقان به سبب وجود مثلهايى در قرآن » به كمراهى كشانده مى شوند‎ -١ 
و ما يضل به إلا الفسقين‎ 

فرجام استهزاكران قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-1١١8-9- توبه‎ - ١ 


* مردن بر حال كفر » فرجام شوم منافقان استهزاكننده آيات قرآن 











و أما الذين فى قلوبهم مرض . .. و ماتوا و هم كفرون 
فرجام اعراض از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١5-طهدء#‏ د سدع 

8- لزوم خداترسى و هراس از فرجام مخالفت با تعاليم قرآن 
إلا تذكره لمن يخشى 

فرجام بى اعتنايى به تعاليم قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6-51١ - -اعلى -/ام‎ ٠ 

ه - فرجام بى اعتنايى به ييام هاى قرآن » هراس انككيز و هولناك است . 


س 


سيل كر من يمخشى 

خشيت و ترس از خداوند» به معناى هراس از مجازات هاى او در صورت روى كردانى از تذكرات قرآنى است. 
فرجام بى نيازى از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الالحييق مورت اعد 

- روسياهى در قيامت . فرجام بى نياز ديدن خود از يند و اندرز قرآن 

أما من استغنى . .. كلا إِنّها تذكره ... ترهقها قتره 

ارتباط اين آيه با آيات آغاز سورهء كوياى برداشت ياد شده است. 

فرجام شوم اعراض از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-طه-#56‏ دم ده 

ه- فرجام بى اعتنايى به ييام هاى قرآن » هراس انككيز و هولناكك است . 

إلا تذكره لمن يخشى 

خشيت و ترس از خداوندء به معناى هراس از مجازات هاى او در صورت مخالفت با تذكرات قرآنى است. 
فرجام شوم معرضان از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و-1١5-506-هط-1١‎ 

4 - اعراض كنند كان از قرآن » مجرمانى بد فرجامئد . 

<امككب ورين عزن بو تر السدرفية تر قد ررنا 


فرجام كافران به قرآن 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
4 - ابراهيم - 7-15- ٠‏ 


- كافرانٍ به قرآن و كافرانى كه تصميم به ماندن در ظلمت ها كرفته اند » فرجامى بس ناكوار دارند و در عذابى سخت 


كرفتار خواهند شد . 


وويل للكفرين من عذاب شديد 


بزداشت فوق مبتتى بو اين احتمال أننث كهامراد'از كافران دن اين آيهبه قرينهء آية قبلء كشائى هسنتتد كه كتات خذا 


را نبذيرفتند واز ظلمتها خارج نشدند. 

فرجام مبارزه با قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#الططروك اولماعت 

١‏ - مبارزه با يبيام غيب » با اتكا بر منابع ظنى و بشرى » مبارزه اى بى فرجام 
أم عندهم الغيب فهم يكتبون 


آيه شريفه تعريضى دارد به مشركان كه با مشتى حدس و كمانء به مبارزه با غيب مكتوب (قرآن) برخاسته اند و به بى فرجامى 


جنين مبارزه اى نينديشيده اند. 

فرجام معرضان از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١ - -اعلى -/م‎ ٠ 

. تنها كسانى خود راز تذكرات قرآن » دور نكّه مى دارند كه تيره بخت تراز ديكران و كرفتار دشوارترين فرجام اند‎ - ١ 
و يتجنّبها الأشقى‎ 


<أشقى > اسم تفضيل از ماده <شقاوت> است. ريشه اصلى اين كلمه بر سختى كشيدن دلالت دارد و نقطه مقابل سهولت و 
سعادت است (مقاييس اللغه). ذكر اين كلمه خالى از قيد زمان و مكان و متعلق سبب شده است كه بر هر نوع تيره بختى در 


دنيا و آخرت. قابل تطبيق باشد. يه بعد» نوع اخروى آن را بيان داشته است. 
فرجام مكذبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1-19-1١ يونس‎ - ١ 

١‏ تكذيب كران آيات الهى ( قرآن ) مردمانى بدفرجام 


أو كذب بأيته إنه لا يفلح المجرمون 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا نا 


-١‏ تكذيب كنندكان حقانيت قرآن » سرانجام تمامى كناهان عمل خويش را در قيامت بر 





دوش خواهند كشيد . 

و إذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أشن الاواتم لمكملا أوزارهم كامله يوم ال 

لام <ليحملوا> لام عاقبت است و <أوزار> (جمع وزر) به معناى ثقل و سنككينى و كنايه از كناه اسن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - دخان - عع - وه‎ - ١١ 

١‏ تهديد منكرانٍ يبيام هاى روشن و قابل دركك قرآن » به فرجامى سخت از سوى خداوند 

فإنْما يسّرنه . .. فارتقب إِنْهم مرتقبون 


عبارت <إِنْهم مرتقبون >» كنايه ازاين است كه كافران به بيان هاى روشن وحى ايمان نمى آورند تا سرانجام وعيدهاى ما 


تحقق يابد. 

فسق مكذبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-١‏ بقره-99-15-م 

6 - انكار قرآن و دلايل رسالت بيامبر ( ص ) » نشانه فسق و انحراف انكار كننده است . 


وما يكفر بها إلا الفسقون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ديد حقو وخا 2 وا 

ام ا ا 
لسان الذى يلحدون إليه أعجميّ و هذا لسان عربيٌ مبين 


8- بيان فصيح و روشن قرآن در قالب زبان عربى » كوياترين دليل بر القا نشدن آن توسط فردى عجمى ( غير عرب ) بر ييامبر 


( ص )است . 





لسان الذى يلحدون إليه أعجمي و هذا لسان عربيٌ مبين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
كواب الات 


١‏ -قرآن» كتابى نازل شده از جانب خداوند » با بيانى فصيح و روشن 


و كذلك 





أنزلنه قرءانًا عريً 


برداشت ياد شده.؛ ناظر به معناى اول است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1 -زمر-94"-8-158 


* -قرآن » بهترين » كوياترين و شفاف ترين سخن براى ينددهى و درس آموزى 
الله نرّل أحسن الحديث . .. لعلهم يتذكرون . قرءانًا عريء 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


دقل لسسع 


© - آيات قرآن » برخوردار از فصاحت و شيوايى *« 


ا 
"ع 


قرءانا عرب 


# 


برداشت ياد شده بدان احتمال است كه <عربتاً > به معناى سخن فصيح و شيوا باشد. در برابر اعجمى كه به معناى غير فصيح 


مى باشد (مفردات راغب). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ -فصلت -إع-عع غيم 

- زبان قرآن » زبانى كوياء» روشن و به دور از ابهام 

ولو جعلنه قرءانًا أعجمئًا لقالوا لولا فصّلت ءايته 

* - مجموعه آيات قرآنى » به دور از هركونه ابهام و برخوردار از فصاحت 

ولو جعلنه قرءانًا أعجمئًا لقالوا لولا فصّلت ءايته 

اععيي تيوه < أعجم > است و <أعجم > به كسى كفته مى شود كه كلام او داراى ابهام بوده و كويا نباشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





١-ا/-*5- -شورى‎ 1١ 

؟ - فصاحت و شيوايى والا و بى مانند قرآن 

أوحينا إليكك قرءانًا عرييًا 

<عربى > به سخنى كفته مى شود كه فصيح و شيوا باشد. (مفردات راغب). 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 

بإوانا وري دنم لايع 

- قرآن » كتابى فصيح و داراى ييامى روشن و بدون ابهام 
نا جعلنه قرءانًا عربءً 


نرذاشت تاق شدةنا توجه به معتائ ديكز فرت كداقضائحف اس روميت مي ١‏ للد راد مقر اخدز افك ا <العربى: 


الفصيح البين من الكلام >, يعنى» عربى به سخنى كفته مى شود كه شيواء روشن و بدون ابهام باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دخان عع #8 دع 

؟ رسايى و بلاغت بيان » از ابعاد عظمت قرآن 

و الكتب المبين 

ازاين كه قرآن با وصف < كتاب مبين > مورد سوكند الهى قرار كرفته استء مطلب ياد شده استفاده مى شود. 
فضايل تلاوت كنند كان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فاطر - ه50 - .مدع 


ع - عالمان خداترس » تلاوت كران قرآن » بريادارند كان نماز و انفاق كران » از فضل خداوند و مزد بيش از استحقاق خود 


كردا رانك 

إِنّما يخشى الله من عباده العلمؤا . .. إن الذين يتلون كتب الله ... و يزيدهم 
فضايل قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شر 


؟ خردمندان » معتقد به عظمت قرآن و مقام والاى رسول اكرم ( ص ) 


بتعا متاك ١‏ يناف 
مراد از <مناديا > رسول اكرم (ص) و يا قرآن مجيد است. و نكره آوردن آن اشاره به تفخيم و عظمت آن دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


باوجتح وت ك عسيام 


/ - قرآن »ء مظهر و نمود كامل 


و من يعش عن ذكر الرحمن 


تعبير <ذكر رحمان> براى قرآن اشاره به آن دارد كه آن» از سرجشمه نامتناهى رحمت الهى» نازل شده و در اختيار بشر قرار 


كرفتة استق: 

فضايل مؤمنان به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - زخخرف - ع اع" ام 

- ايمان آورند كان به قرآن و ييام وحى » ايمن از سلطه شياطين 

و من بعش عن ذكر الرحمن نقئّض له شيطنًا 

برداشت ياد شده بنابر اين نككته است كه مراد از <ذكر >». قرآن باشد. شاهد آن, آيات بيشين است كه در مورد قرآن بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مسن ااا ودع 

© - مؤمنان به قرآن » به راه حق و درستى دست يافته اند . 

فمن أسلم فأولتكك تحرّوا رشدًا 

فضيلت اوراق قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاعس جارد عات ١‏ 

. صفحه هاى قرآن در يبشكّاه خداوند » داراى جايكاهى بلند و ارزشى والا است‎ - ١ 
مرفوعه‎ 


فضيلت تعليم قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لدعا دح ل ا 

. تلاوت آيات قرآن و آموختن معارف آن به مردم » حركتى مطلوب و شايسته بى كيرى است‎ - ١ 
إذا تتلى عليه ءايتنا‎ 


تداوم» از فعل مضارع <تتلى > استفاده مى شود,ٌ زيرا در مواردى كه سخن درباره كارهاى كذشته افراد و يا بيان حالت آنان 
است. فعل مضارع بر استمرار دلاات دارد. 


وض 1 فضلت تلاوت قرآن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ - يونس 


.لد داإمبع 
؟ قرآن » كتابى است باعظمت و تلاوت آن بسيار ارزشمند مى باشد . 

و ما تكون فى شأن و ما تتلوا منه من قرءان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- صافات - /ا-” هم 

- تلاوت وحى و قرآن كريم » كارى ارزشمند است و قرائت كنندكان از جايكاهى بلند در ييشكاه خداوند برخوردارند . 
فالتّليت ذكرًا 

از سوكند خداوند به تلاوت كنند كان وحى و قرآن كريمء مى توان برداشت ياد شده را به دست آورد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1 - مطففين - “م‎ - ٠ 

. تلاوت آيات قرآن و آموختن معارف آن به مردم » حركتى مطلوب و شايسته بى كيرى است‎ - ١ 

إذا تتلى عليه ءايتنا 


تداوم» از فعل مضارع <تتلى > استفاده مى شود ,ٌ زيرا در مواردى كه سخن درباره كارهاى كذشته افراد و يا بيان حالت آنان 


است» فعل مضارع بر استمرار دلالت دارد. 

فضيلت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع عت دوا 

٠١0‏ - < عن رسول الله ( ص ) و عن على (ع ) فى معنى < صراط المستقيم > انه كتاب الله م 
از رسول خدا (ص) و على (ع) روايت شده كه مراد از <صراط المستقيم > كتاب خداست >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع ادم 
؟ قرآن يرتوى از علم و دانش خداوند 
أنزله بعلمه 


ذن برداشت قوق <بعلمة > حال براق ضمير مفعوك و <اباء > در آن'ية مغناق:مضاحبت و ملابست كرقته 





شده است م يعنى قرآن نازل شده بر ييامبر(ص) علم الهى را به همراه دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#طزاندةظ وكاووه؛ 

لأشرافت ويرترق :قرآن » بر ذيكر كنب اسعالى * 

امنا تللظ وها نل الننا نو اناك ل قبا 


تقديم <ما انزل الينا > بر <ما انزل من قبل > على رغم تقدم زمانى كتب آسمانى كذشته مى تواند اشاره به برداشت فوق 


باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/- ١74٠٠١-95‏ 

١‏ قرآن »ء كتابى از جانب خداوند و ارجمند و كرانقدر 

و لقد جئنهم بكتب 

مراد از < كتاب > قرآن كريم است كه به صورت نكرده آورده شده تا اشاره به عظمت و والايى آن باشد. 
"١‏ خداوند قرآن را براساس علم خويش تبيين كرده و معارف آن را به روشنى بيان داشته است . 

و لقد جئنهم بكتب فصلنه على علم 


<على علم > مى تواند متعلق به <فصلنه > باشد و نيز مى تواند متعلق به <جئنهم > كرفته شود. برداشت فوق مبتنى بر احتمال 


اول است. 

9 قرآن » كنجينه اى از رحمت هاى ويزه الهى براى مؤمنان به آن 
هدى و رحمه لقوم يؤمنون 

٠‏ قرآن» جلوه اى از علم و هدايت و رحمت بيكران خداوند 
فصلنه على علم هدى و رحمه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


0 0 - 

هقرآن » نور خداست . 

يريدون أن يطفئوا نور الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





١‏ قرآن » داراى مرتبتى والا و جايكاهى بلند در نزد خداوند 
تلكك ءايت الكتب 


<تلكك > كلمه اى است كه براى اشاره به مشاراليه دور وضع شده است. به كار كيرى آن» جهت اشاره به مشاراليه نزديكك 


(آياتى كه بيش روى ماست) نشان دهنده عظمت شأن و جايكاه رفيع قرآن در ييشكاه خداوند است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاخاروقاو ا 

اتن يفن قد عويوار ان واس باسجر هال وشادماق موسان اهد فر اسك 

قد جاءتكم موعظه من ربكم . .. قل بفضل الله و برحمته فبذلكك فليفرحوا 

" نعمت بهره مندى مؤمنان از قرآن » نعمتى است بهتر و با ارزشتر از تمام دارايى ها و مال و منال ديكران . 
قد جاءتكم موعظه من ربكم . .. قل بفضل الله و برحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يج 


در عود ضميرهاى فاعلى در < يفرحوا> و < يجمعون > سه احتمال است: الف ) هر دو ضمير به <الناس > ب ركردد. ب) هر دو 


بر احتمال سوم است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باك وى جد وات لاك ١‏ 

. قرآن» كتابى است كه از جانب خداوند نازل شده است‎ ١ 
مما أنزلنا إليكك‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د ارس م الاسم 


*قرآن» بسى فراتر از آن است كه بافته شده و ساخته بشر ياشد . 








سوره - سوره - آيه - فيش 

/-رعد - 918١م‏ 

تعره امار دف نا ونا اسك 

لها نول مك مق ركد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هد لدو اده ذا 

#اور اق كاي انبسك متت انقو لعز كا الباق سكم ا وفيا أرقا مق كن 
وما أرسلنا . .. بالببنت و الزبر و أنزلنا إليكك الذكر لتبتين للناس ما نزّل إليه 


مى تواند به خاطر نكته فوق باشد. 


-١١‏ خداوند » به انبياى بيشين معجزات حسى عطا فرمود و در قبال آن به ييامبر ( ص ) » كتاب آسمانى جهان شمول عطا كرد 


وها أرسلنا :+ بالشدكدو' الزيرو أنولنا ]لكف الك كن 


<بتنه > به معناى دليل واضح و روشن اعم از عقلى و حسى است. طبق شواهد تاريخى مراد از <بينات > در آيه» ممكن است 


مدع اك عر نول عند ان كر كرون باطو رصن ) براق أعظاي قر اق سق نه ارد الت راد شناه ابد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حاون عاج ورا 

. ييامبر ( ص ) » شايسته ترين انسان و قرآن كامل ترين برنامه براى رشد و هدايت آدميان است‎ -١5 
و جتنابكك شهيدًا على هؤلاء و نزّلنا عليك الكتب تبيئًا لكل شىء و هدّى‎ 


با توجه به ارتباط دو بخش آيه,ْ يعنى» <و جئنا بكك شهيدا . .. > با <و نزّلنا عليك ...> و نيز بنابر 











اينكه <شهيداً > را به معناى الكو بدانيم و شهادت را شهادت عملى به شمار آوريمء برداشت فوق را مى توان به دست آورد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4مهن ‏ د 

ه- قرآن » داراى حقيقتى والا و متعالى است . 

قالوا إنما أنت مفتر . .. قل نزّله روح القدس من ربكك 


تعبير <نزٌل > كه به معناى فرود آمدن از بالا به يايين است درباره القاى قرآن به ييامبر(ص) توسط جبرئيل» مى تواند حاكى از 
نكته ياد شده باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لتك دم 

ع - قرآن » عطيه بزركك الهى به ييامبر ( ص ) و مايه تذكر و بيدارباش است . 
وقد عاتينكك من لدنًا ذكرًا 

لكر وذ كرا ع ولالت تراعغظييت: ذا رد وتمراك ]ل د كنيد قريزه حدمي أعوقى غود زذرا به افد قرا 0 اسك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الام 512 دام 

"- قرآن » كتابى با عظمت و بلند مرتبه 

لقد أنزلنا إليكم كتبًا 

تنوين <كتاباً > دال بر تفخيم و تعظيم است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١؟عيف‎ -ه١-‎ 15١ - -انبياء‎ ١ 


-١‏ قرآن » منشأ بركات و خيرات فراوان و منافع بسيار و دائمى براى بشر 








و هذا ذكر مباركك أنزلنه 


قرآن به <مبارك > كوياى اين معنا است كه قرآن منشأ خيرات و منافع بسيار براى بشر 


سسا. 
- برترى و برجستكّى قرآن نسبت به تورات 
وأكنا موس ب ل وهف كر عبار يك 


برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه خداوند در مورد <تورات> فقط <ذكر> به كار برده است/ٌْ در صورتى كه 


براى قرآن صفت < مباركك > را اضافه كرده است. 
8- قرآن » به عنوان كتاب بيداركر و منشأ خير و بركت » قابل انكار و ترديد نيست . 
هذا ذكر مباركك أنزلنه أفأنتم له منكرون 


خداوند» قرآن را به عنوان كتاب بيداركر (ذكر) و مايه خير و بركت (مبارك) معرفى كرده و سيس انكار اين حقيقت از سوى 


مشر كان ترا عورد برتقن قاو داده است» اين سور شى:ى: تؤاند ياك :ووداشك عاد شد باشل: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احور مما ان 

- قرآن » كتابى روشن و به دور از هركونه ابهام و جلوه اى از علم و حكمت خداوند 
و يبين الله لكم الأيت و الله عليم حكيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 عفرقان -8؟ات ةدمع 

5 قرآن » جلوه اى از بركات و خيرات خداوند 

تباركك الذى نَزَّل الفرقان 

* قرآن » تبيين كر حق و باطل و جدا كننده سره از ناسره است . 

تباركك الذى نزّل الفرقان على عبده 

<فرقان> اسم است براى آنجه فارق و جدا كننده حقى از باطل باشد (لسان العرب). 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





زان موعت أ 
؟ قرآن » جلوه اى از علم مطلق و كسترده خداوند است . 
قل أنزله الذى يعلم السرٌ فى السموت و الأرض 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا عار جعت ١‏ 

١‏ -قرآن » كتابى ارجمند و داراى جايككاهى والا نزد خداوند 
تلك ءايت الكتب 


اشسازنية آيناث "بيش روجا لفظ +تلكف > كه يراق مشاؤاليه بعبد است تانكر تعد متزلت).و بلتدى جابكاه قرا 33:3 ييشكاه 


كذاوقن انيع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - شعراء - 197-78 - ١‏ 
١-قرآنء‏ كتابى نازل شده از جانب خداوند 
و إِنّه لتنزيل ربٌ العلمين 


مراد از ضمير در <إِنّْهِ >» مى تواند قرآن باشد ويا بيان سركذشت امت هاى كفرييشه تاريخ باشد. برداشت ياد شده بر يايه 
احتمال اول است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادقفف درلا وعدنو 

ه - عدم وجود كتابى هدايت بخش تراز قرآن و تورات 

قل فأتوا بكتب من عند الله هو أهدى منهما 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قاط موت اماحرما 

٠١‏ - < عن أبى جعفر (ع ) .. .يقول الله عزُوجِل < ذلك هو الفضل الكبير > يعنى القرآن ... م 

از امام باقر(ع) روايت شله: . ..[اين كه] خداوند عرّوجِلٌ مى فرمايد: <ذلك هو الفضل الكبير> مقصود قرآن است... >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








5١-1١-8- ص‎ 

؟ - قرآن » كتابى با عظمت و بلند مرتبه در يبسكا خداوند 
والقرءان 

سوكند خداوند به قرآن» حاكى از عظمت و بلند مرتبه بودن آن است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 





- فيش 

وانوي عاة كما 

/ - نزول كتاب آسمانى ( قرآن ) » نعمتى است درخور شكر و شايسته عبادت خالصانه خدا و اطاعت محض ازاو. 
إِنَا أنزلنا إليك الكتب بالحقٌّ فاعبد الله مخلصًا له الدين 

برداشت ياد شده از تفريع جمله <فاعبد اللّه مخلصاً له الدين > بر جمله <إنّا أنزلنا إليك الكتاب > به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وانوي سا ويم 

” - قرآن » بهترين كتاب آسمانى در مقايسه با ديكر كتاب هاى آسمانى 

اللةتل امضبيج العدية 

بهترين بودن قرآن» ممكن است در مقايسه با ديكر كتاب هاى آسمانى سنجيده شده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كن 


*-قرآن » بهترين » كوياترين و شفاف ترين سخن براى ينددهى و درس آموزى 
الله نزّل أحسن الحديث . .. لعلهم يتذكرون . قرءانًا عريء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماد عام ا 

7 - قرآن و اديان الهى » سراسر راست و مطابق با واقع و حق و حقيقت 

والذى جاء بالصدق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ين 

















* - قرآن » نيكوترين نازله هاى خداوند براى بشر 
واتثرا احييها رن لكاي ريك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع١‏ -غافر - 80 -7- مع 

ع - قرآن » جلوه عزت و علم خداوند 

تنزيل الكتب من اللّه العزيز العليم 


آمدن دو صفت عزيز و عليم 


براى خداوند» يس از يادآورى الهى بودن قرآنء مى تواند كوياى حقيقت ياد شده باشد. 
ه - قرآن » در عرصه فكر و انديشه » ييروز شكست نايذير و كتابى عالمانه است . 

تتزيل الكتب من الله العزيز العليم 

از آن جايى كه خداوند عزيز و عليم است, سخن او هم در عرصه خود (فكرء انديشه و . ..) جنين خواهدبود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 -فصلت -اع-5-ع 

* - قرآن » جلوه اى از رحمانيت و رحيم بودن خداوند 

تنزيل من الرحمن الرحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فصلت -(اع-وع-هءلم 

8 - قرآن » مظهر حكمت و كاردانى خداوند است . 

تنزيل من حكيم حميد 

وعاقراة متعنكى يزو كه وزفزو فريضنه ان شاس ستايكن :و فدرقانى است:. 

تنزيل من حكيم حميد 


به كار كبرق وضت <تخببل > براق خبداوند يسن اذ بات نرول قرانافى تواتد از يكس و عظفت قرا ن عت بودن انرا 


بفهماند و از سوى ديككر كرنش و فروتنى انسان در برابر خدا را افاده كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حوور ا بحن 

- قرآن » داراى حقيقتى ملكوتى و متعالى 


الله الذى أنزل الكتب 


به كا ركيرى ماده <نزول > (فرود آمدن از فراز) مى تواند اشاره به برداشت بالا داشته باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«تحشورق داوااناء ادم 

. قرآن » كلمه الهى است‎ - 1١ 

و يحقٌّ الحقٌّ بكلمته 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع1- 


كروي اعد وو 

ع - قرآن » حيات بخش جان انسان ها است . 

كذلكك أوحينا إليكك روحًا 

كار كوف واه <روح > به جاى <قرآن > يا < كتاب >». اشاره به جنبه حيات بخشى قرآن دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7” 7 59# زخرف‎ ١١/ 

كور كان قارو لع عه 

و الكتب المبين 

واو در <و الكتاب > واو قسم است. سوكند خوردن خداوند به قرآن» نشان از ارجمندى و قداست قرآن در بيشكاه او دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاالاوشان دعع ب مدع 

#- قرآن » حقيقتى نازل شده از مرتبتى والا و رفيع 

نا أنزلنه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا١1-احقاف ‏ ع ” -م/ 

8- برنامه ها و بيام هاى قرآن » حكيمانه و منطبق با واقعيت هاى هستى است . 

تنزيل الكتب من الله العزيز الحكيم 

توصيف خداوند به حكمت در يى سخن كفتن از نزول قرآن مى تواند ناظر به مطلب بالا باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


7” 58 #9 - محمد‎ -١١/ 








كران > كات فعرنت ولناخدة وح إسلاء > دون عمل و انلديشه 
أفلايتدبّرون القرءان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-واقعه -02-١م-م‏ 

* - قرآن » جلوه اى از ربوبيت خداوند 

تنزيل من ربّ العلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رافق كعمد دم 


" - قرآن » رزق معنوى و عطاى 








الهى به انسان ها 

و تجعلون رزقكم أنّكم تكذدّبون 

تعبير <رزق > درباره قرآنء بيانكر مطلب ياد شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روي جوازت م عام 

“' - قرآن » كتابى شريف و يرفايده است . 

0 


شده است,ْ يعنى» شتران به جراكاهى وسيع و ير علف دست يافتند. (مفردات راغب) 
فطرت تعاليم قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 0 

. معارف قرآن » معارفى فطرى و تنها نيازمند تذكر و توجه است‎ -٠ 
سوره أنزلنها . .. فيها ءايت ببنت لعلكم تذ كرون‎ 

فطريت تعاليم قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ط حدم نما 

1- بيام قرآن . هماهنكك با فطرت آدمى و بيداركر آن است . 

إلا تذكره لمن بخشى 


<تذكره> آن كونه كه از <لسان العرب>> برمى آيد به معناى به يادانداختن فراموش شده ها است. ياد ا وربودن قرآن به اين 





فطريت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 نمام مدق 

- معارف قرآنى » هماهنكك با فطرت انسانى است . 
إن الذين كفروا بالذّكر 


واه <ذكر> از آن رو بر قرآن نام نهاده شده كه معارفش در نهاد انسان و ساختار وجود او بيشينه دارد و هماهنكك با آن 


است. 
فلسفه آيات آفاقى قرآن 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع -/او ع 

هلق خذاوند از مان آنات طنعت قز قرا ن اعفاد داتشكداف اسع 

إن الله فالق . .. فالق الإصباح ... النجوم لتهتدوا ... قد فصلنا الأيت لقوم يعلمون 

فلسفه اعراض از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

/ا- روى كردانى از قرآن » به خاطر قابل فهم نبودن قرآن و يا محتواى آن نيست , بلكه به دليل حق كريزى است . 
و لقد صرّفنا للناس فى هذا القرءان من كلّ مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورًا 

فلسفه بيشكوييهاى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ع‎ 3١ - 8- فتح‎ - 

١6‏ - نماياندن معجزه به مؤمنان , از جمله اهداف الهى در يبشكويى و اخبار از حقايق آينده 
وعدكم الله . .. و لتكون ءايه للمؤمنين 


اسم <لتكون. ..>> وعده هاى الهئ و ييشكوين اواست كه از <وعدكم اللوكاتسمما فو فى شود : مشو خداريد از كفتن اين 


اخبار غيبى و اين وعده هاء اهداف كوناكونى را دنبال مى كند كه يكى از آنها معجزه نمايى است. 
فلسفه تبيين آيات قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام - ع - هن - ع" 


“"روشن ساختن راه و روش مجرمانء از اهداف تفصيل و تبيين آيات قرآن 














و كذلكك نفصل الأيت و لتستبين سبيل المجرمين 
ترسيم راه و روش صالحانء از اهداف تبيين آيات قرآن 
و كذلكك نفصل الأيت و لتستبين سبيل المجرمين 


بيان راه و روش مجرمان. با بيان راه و روش 


مجرمان. با بيان راه و روش صالحانء كه نقطه مقابل مجرمان استء ملازمه دارد و بيان يكى از دو ضدء مآلا بيان ديكرى نيز 


خواهد بود. لذا برخى كفته اند جمله <و لتستبين > عطف بر جمله محذوف <لتستبين سبيل المؤمنين > است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -اعراف -/ا- 58 - ١١‏ 

اورجه اسان :بد خدادادق بودن كتمتيائ مادى و معتوئ: :اذ اقداف ثبيين آبات'قرانو معارف ديق 
ذلك من ءايت الله لعلهم يذكرون 

فلسفه تبيين قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ذال داع اداع 

. هدف از نزول قرآن و تبيين و تفسير آن » رشد فكرى مردم است‎ -١* 

و أنزلنا إليكك الذكر لتبين للناس . .. و لعلّهم يتفكرون 

فلسفه تذكرات قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دفولل معاد ويم 

* - تذكار هاى قرآن ء به منظور معرفت خدا و راه يابى 1 كاهانه و آزادائه انسان ها به او است.. 
قبن أكاء انحل إلى وله ناك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ع آثنان دعيلة 1ن 

- تذكار هاى قرآن » به منظور معرفت و راه يابى 1 كاهانه و آزادانه انسان ها به خدا است . 


سو كم قي اف كل روه يميا 





فلسفه تشبيهات قرآن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -اعراقف -/88-1 - ٠‏ 


١‏ به كار كيرى تمثيل و تشبيه در تفهيم معارف دين » شيوه اى از شيوه هاى كوناكون بيان 


آيات الهى در قرآن 

واالبلذ الطيتارن: كذلكه تضرف الأك 

فلسفه تكذيب قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-7 - -انشقاق -عم‎ ٠ 

” - كافران » تكذيب قرآن راابزار رسيدن به اهدافى ساخته بودند كه آن را اظهار نمى كردند . 
بل الذين كفروا يكذّبون . و الله أعلم بما يوعون 

از مصاديق <مايوعون >». نيت ها و مقاصدى است كه كافران» تكذيب قرآن را وسيله رسيدن به آن مقاصد كرده بودند. 
فلسفه تلاوت قرآن علما 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -*”.0-80- -فاطر‎ ١ 

. عالمان خداترس . به منظور دريافت اجر الهى » به تلاوت قرآن »ء اقامه نماز و انفاق مى يردازند‎ - ١ 
إِنّما يخشى اللّه من عباده العلمؤا . .. إن الذين يتلون كتب الله ... ليوقيهم‎ 


برداشت ياد شده. مبتنى بر اين است كه لام در <ليوفيهم > براى تعليل بوده واين جمله متعلق به <يتلون> باشد يعنى» قرآن 
را تلاوت مى كنند و . .. به خاطر آن كه خداوند به آنان ياداش كامل عنايت كند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8 مزمل - 7ه م 


حضرت مبنى بر شب زنده دارى و تلاوت قرآن 


قم اليل . .. و رثّل القرءان ترتيلا . إنّا سلقى عليكك قولاً ثقيلا 





برداشت ياد شده. با توجه به اين نكته است كه جمله <إِنْا سنلقى. .. > در 


مقام تعليل براى <قم الليل... > استم يعنى» به شب زنده دارى بيردازمٌ زيرا به زودى سخنى كران بار بر تو القا خواهيم كرد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام - ع - ٠١8‏ ع 

* تبيين آيات براى آكاهان» هدف از تنوع بيانى قرآن است. 
و كذلكك نصرف الأيت . .. و لنبينه لقوم يعلمون 

فلسفه تنؤع بيانى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام -ع - مع - ؟١‏ 

١‏ دريافت و فهم مقاصد قرآنء هدف از بيان آيات به شكلهاى متنوع و كوناكون است. 
انظر كيف نصرف الأيت لعلهم يفقهون 

فلسفه رفع شبهه از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-0ع-د170- حج‎ ١ 


١‏ - زدوده شدن شبهات شيطانى از جهره آيات وحى به اراده خداوند » به اين دليل بود تا كسانى كه از نعمت معرفت و دانش 


برخوردار بودند » به حقانيت آن بى ببرند و با آرامش خاطر » به آن ايمان بياورند . 
فينسخ الله ما يلقى الشيطن . .. و ليعلم الذين أوتوا العلم ... فتخبت له قلوبهم 


ضمير در <أنه الحق> به قرآن بازمى كردد كه در آيه ؟ مز آن ذكر ضمنى به ميان آمده است. <إخبات> (مصدر 
< تخبت >) مشتق از <خدت > است. <حَدْت > به زمين وسيع و هموارى كفته مى شود كه بى فراز و نشيب است. <قاب 
مخبت > يعنى» قلبى كه مطمئن آرام و بى اضطراب و ترديد است. آيه ياد شده تعليل براى جمله <فينسخ الله ما يلقى 
الشيطان... > استم يعنى» خداوند 











شبهه هاى شيطان رااز آيات وحى مى زدايدء تا كسانى كه از نعمت دانش برخورداراند» بدانند كه قرآن حق بوده واز جانب 


يرورد كار نازل شده است و دل هايشان به آن مطمئن شود و آرام كيرد. 
فلسفه س وكندهاى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-فجر - وم دع -/ 


/ - سوكند خداوند به سبيده دم » شب هاى ده كانه » جفت » تاق و كذشت شب »ء براى تأكيد بر دارا بودن توان اجراى 


تهديدات خويش و نابود ساختن كافران 
و الفجر. .. ألم تر كيف فعل ربّكك بعاد 


ممكن است مراد از سوكندهاء تأكيد بر قدرت خداوند بر نابود ساختن مخالفان ييامبر(ص) باشدمْ در اين صورت جواب قسم 
محذوف خواهد بود. كفتنى است كه جواب قسم در احتمال ديكر آيه جهاردهم اين سوره است كه مراقبت شديد خداوند را 


مطرح كرده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اعجو لام 


ع -خداوند» در تأكيد بر زيان كارى و تباهى كناه كاران » به < خورشيد و نور آن > . < ماه > < روز وشب >. < 


اسماق وازيه >> نفين الباق > و < ذات وين > سو كيلا ناذا كزدة:استت: 

و الشمس :بو قن كات من ندشها 

تكرار <قد >» نشانكر آن است كه جمله <قد خاب. ..>. جوابى مستقل براى قسم هاى ييشين است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال-م-1١٠١- -عاديات‎ ٠ 


/ - خداوند » در تأكيد 





بر ناسياس بودن نوع انسان هاء به اسبان تيزياى مجاهدان سوكند ياد كرده است . 

و العديت . .. إِنْ الإنسن لربّه لكنود 

اين آيه و دو آيه بعد كه عطف بر آن استء جواب سوكندهايى است كه در آغاز سوره آمده بود. 
فلسفه عربيت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-15-١١5-فسوي-/‎ 

© كويايى و رسا بودن زبان عرب , فلسفه نزول قرآن به آن لغت 

إنا أنزلنه قرء نا عرييًا لعلكم تعقلون 


<عربى > به معناى فصيح و روشن است و لغت عرب را به اين سبب عربى مى كويند. بنابراين <قرآناً عريتاً> ( يعنى » قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل نكا 

. -عربى بودن قرآن » اتمام حجت خداوند بر مردم عرب است‎ ١ 

ولو جعلنه قرءانًا أعجمئًا لقالوا لولا فصّلت ءايته 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بالاعرخرت 202 م 

- نزول قرآن به زبان عربى » زمينه سهولت فهم آن براى مردم عصر ييامبر ( ص ) و جامعه هاى عرب زبان 
نا جعلنه قرءانّا عربيًا لعلكم تعقلون 


<عربةا > اكر به معناى زبان عربى باشد» خطاب در <لعلكم تعقلون> خاص بوده و تنها شامل مردم عرب زبان مى شودمْ 
يعنى» ما قرآن را به زبان عربى قرار داديم به آن اميد كه شما مردم عرب در آن بينديشيد. واكر <عربياً > به معناى فصيح و 
شيوا باشدء خطاب در <لعلكم تعقلون > عام بوده و فراكيرنده همه 


انسان ها مى شود يعنى؛ ما قرآن را شيوا و كيرا قرار داديم» بدان اميد كه شما انسان ها بدان جذب شده و در آن تعقل و 


لوقه نما مد ورد اق ناه شل روماه احعيال: اول اليف 

فلسفه علوم طبيعى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-ذاريات - ١ه‏ - وع - 7" 

- طرح مسائل طبيعى در قرآن » به منظور خداشناسى و يندآموزى أشنت 

و السماء بنينها بأيئِد و إِنّا لموسعون . .. و من كل شىء خلقنا زوجين لعلكم تذكك 


طرح مسائل مربوط به طبيعت و قوانين حاكم بر آن (مانند توسعه نظام آسمان ها و حاكميت قانون زوجيت بر جهان)»؛ در 


ياد شده باشد. 

فلسفه قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وفيت كد بده 


9- انتخاب راه » براساس اختيار و آكاهى ». از هدف هاى ارائه قرآن به انسان و ايجاد شرايط مناسب براى زندكى وى در زمين 


5-5 
لم يؤمنوا بهذا الحديث . .. جعلنا ما على الأرض زينه لها لنبلوهم 


دارد كه دنيا و جلوه هاى آنء براى آزمايش انسان ها بريا شده استء. بنابراين» خداوند» كرجه قرآن را مايه 1 كاهى انسان قرار 


داده» ولى نمى خواهد او را بر يذيرش آن اجبار كند» بلكه مى خواهد كه او با آكاهى 





كامل و با اختيار خودء در اين آزمون شركت كند. 

فلسفه قصص قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تكرون الاسام 

. هدق از نقل داستان ها در قرآن » ايجاد زمينه هاى درك و انديشه در انسانهاست‎ - ١8 
و يريكم ءايته لعلكم تعقلون‎ 


احتمال دوم است. بر اساس اين احتمال از مصاديق <آياته > داستان كاو بنى اسرائيل و داستان زنده شدن مقتول آنان مى 


باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-هود-[19-وع-و 

از هدف هاى بيان سركذشت نوح (ع ) در قرآن » ترغيب ييامبر ( ص ) و اهل ايمان به صبر و مقاومت است . 
تلكث من أنباء الغيب نوحيها إليكك . .. فاصبر إن العقبه للمتقين 


خداوند» با تفريع جمله <إصبر. ..> به وسيله حرف <فاء > بر نقل داستان نوح(ع) » به اين نكته اشاره مى كند كه: مقصود از 


شرح ماجراى حضرت نوح (ع) » قصه سرايى نيست, بلكه هدف از آن » هدايت و تربيت مخاطبان قرآن مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وروت ام كم 

؟ خداوند با بيان مكر برادران يوس فللة وق اسان قعلة ييامبر ( ص ) بر مخالفت مردمان با وى 

إذ أجمعوا أمرهم و هم يمكرون. و ما أكثر الناس و لو حرصت بمؤمنين 


برداشت فوقء مقتضاى ارتباط ميان <ما أكثر الناس . ..> با 





خصوص مكر برادران يوسف عليه وى (و هم يمكرون) است و به اين نكته اشاره دارد كه: اى ييامبر! آنان كه فرزندان يعقوب 
بيامبر بودند با يدر و برادرشان آن كونه رفتار كردند» يس مبادا از ايمان نياوردن مردم اندوهكين باشى و خود را مقصر 


يندارى جرا كه عموم مردم حق نايذيرند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لع كوا ادم 


*- شناخت صحيح خداوند ( توحيد ) و يندآموزى و درس كيرى » هدف و فلسفه نقل داستان ها و حوادث تاريخى در قرآن 


است . 
و تبئهم عن ضيف إبرهيم . .. و أمطرنا عليهم حجاره من ستجيل. إن فى ذلكك لأيت للمتو 


جمله <إن فى ذلكك . ..> ونيز جمله <إن فى ذلكك لأنيه للمؤمنين > در آبه /الا به منزله نتيجه كيرى از نقل داستان 


ابراهيم(ع) و قوم لوط است واين نتيجه كيرى مى تواند بيانكر هدف و فلسفه بيان داستانها باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9- حجر - 80١1-//ا-‏ 0 

ه- شناخت خداوند ( توحيد ) و يندآموزى و درس كيرى » هدف و فلسفه نقل داستان ها و حوادث تاريخى در قرآن است . 
و تبئهم عن ضيف إبرهيم . .. إن فى ذلكك لأيت للمتوسّمين ... إن فى ذلكك لأيه للمؤمن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وك كيت دعتسم 

عقيل اذ نه نامر طن )و كبكو انناو تحفريفة ذا اقواف نات مل كنسة:إأمحات كيف 


أم حسبت أنّ أصحب الكهف و الرقيم كانوا من عايتنا 








عجًا 


<حسبت > خطاب به ييامبر(ص) است. سياق آياتء اقتضا مى كند كه اين آيه با آيات بيشينء به خصوص <لعلكك باخع 
نفسكك > مرتبط باشد. از وجوه محتمل اين است كه يادآورى داستان اصحاب كهف و بيان وي كَى هاى آنان» ممكن است 
داراى اين يام باشد كه مؤمنان حقيقى» كرجه اندكك اند. ولى ارزشمند بوده و حضور آنان در برابر اكثريت كفرييشه؛ مايه 


سل شاط اسك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 ع ةق 

ول ؤاشان هاف سكيان دو قر ا نا ميراي ناذا ووع رو اران ات 

نقصّ عليكك من أنباء ما قد سبق . .. ذكرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سأ-ع”_عمدع 

* - دلدارى خداوند به ييامبر ( ص ) درباره رويارويى مشركان با آن حضرت ء با ذكر برخورد هاى اقوام كذشته با بيامبرانشان 
وام كينا ون اتوي برح اين الخال ست وها الانينا. وملعم له كقوون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها -ص -غ؟- وع-عين 

© - ياد و يادآورى » هدف قرآن از نقل س ركذ شت انسان هاى شايسته جون ييامبران الهى 
و اذكر داود . .. إسمعيل و اليسع و ذاالكفل و كل من الأخيار . هذا ذكر 

#حنراة اؤوق مت كدشة اسان حاف ادكه عدن بامرانت ا ووقن هاى لشن قرا 
و اذكر داود .... إسمعيل و اليسع و ذاالكفل و كل من الأخيار . هذا ذكر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١/‏ دخان -*#* "7 الا 








هلاكت فرعونيان و نجات بنى اسرائيل از سوى خداوند » بيامدار تهديد براى مش ركان و نويدى براى ييامبر ( ص ) و مؤمنان 


با توجه به اين كه آيات كذشته. در زمينه روياروبى مشركان و مؤمنان بود م طرح س ركذشت فرعونيان و بنى اسرائيل» ييامدار 
مطلب باد شده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قمر-8-88١1-‏ 0ه 

- بالا بردن معرفت و عبرت آموختن بشر»ء فلسفه و قلمرو داستان سرايى هاى قرآن 
كذّبت قبلهم قوم نوح . .. و لقد تركنها ءايه فهل من مدّكر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 حاقه - وم - 1١١‏ نم 

* - نقل داستان و سركذشت يبشينيان در قرآن » در جارجوب درس آموزى و ينددهى است . 
اكعزيالك كز واهها ادشرم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ نازعات - 4/ا- ه؟ م 

” - يندآموزى » از اهداف نقل داستان كذشتكان در قرآن 

إن فى ذلكك لعبره لمن يخشى 

فلسنه فضية هاف ران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - انعام ع دع8-.و١ا‏ 


9 ذكر داستانهاى انبياى يبشين در قرآن براى تسلى ييامبر(ص) و همجنين تأسى وى به آنان است. 








ولقد كذبت . .. و لقد جاءكك من نبإى المرسلين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م -اعراف -/!- غ/ا١-‏ 9و١‏ 

9 واداشتن آدمى به تفكر در فرجام و سرنوشت خويش ء از اهداف داستان هاى قرآن است . 


فاقصص 


القصص لعلهم يتفكرون 

فلسفه كفر به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوو ادم ةا 

١‏ - رسيدن به منافع دنيوى » از عوامل كرايش به كفر و انكار قرآن 
و لاتشتروا بأيتى ثمناً قليلا 

فلسفه مثالهاى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تايفو ساك واخافيق 

ه - مثل هاى قرآن » حق ( بيانكر واقعيت ها ) و همه از جانب خداوند است . 
فيعلمون أنه الحق من ربهم 

© - مثال هاى قرآن مايه تربيت و رشد مؤمنان است . 

فيعلمون أنه الحق من ربهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7٠١-11-1 - -رعد‎ 8 

. خداوند براى تبيين حقايق مثل هاى فراوان مى أورد‎ ٠ 

كذلكك يضرب الله الأمثال 


ادات عموم مانند <كل >. <ال > جنس كه بر جمع داخل شود و . .. كَاهى براى استغراق حقيقى است و كاهى حاكى از 
كثرت و فراوانى است كه از آن به عموم عرفى تعبير مى شود. به نظر مى رسد معناى دوم از <الأمثال> اراده شده باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











4- نحل -8١0-1ا-؟‏ 
؟- استفاده خداوند از مَثّل و مانند آوردن براى تقريب مفاهيم وحى به ذهن توده مردم 
ضرب الله مثلا عبدًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١١5-١8- نحل‎ -4 

-١‏ مَثّل و مانند آوردن خداوند » براى ترسيم فرجام شوم كفران نعمت هاى خويش 
ضرب الله مثلاً قريه . .. فكفرت بأنعم الله فأذقها ... بما كانوا يصنعون 


جلد - 








نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00 

-١‏ تبيين حقايق الهى در قرآن ء با بيان ها و مثال هاى كوناكون 

و لقد صرّفنا للناس فى هذا القرءان من كلّ مثل 

'- كوناكونى بيان ها و مثال هاى قرآن » متناسب با فهم توده هاى بشرى و در جهت هدايت آنان 
والقد صدفنا للنان فى هذا القرءان من كل مكل 


<تصريف > در لغت به معناى كرداندن جيزى به جهات كوناكون است و <تصريف كلام > آوردن آن به معانى مختلف 
مى باشد. از اينكه قرآن كتاب هدايت است و مى فرمايد: <ما در قرآن جهات كوناكون معانى را لحاظ كرديم > استفاده مى 


شود كه رعايت جنين جهاتى مى تواند به خاطر نكته ياد شده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/م-28-1١8- -دكهفق‎ ٠ 

8- اقناع روح مجادلكر آدمى و رام ساختن او در مسير حق » فلسفه ارائه مثال ها و نمونه هاى متعدّد در قرآن است . 
والقد م وشا و كاة الأقيه ار تدده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟١-عنكبوت‏ -19- ”ع 7 

- استفاده از مثال هاى فراوان و تبيين كننده » در قرآن به منظور 1 كاهى مردم 
و تلكك الأمثل نضربها للناس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ود اي رةه ها جيم 

ه - متذكر شدن و بيدار كشتن مردم » هدف و فلسفه آمدن مثل ها در قرآن است . 


و لقد ضربنا للناس فى هذا القرءان من كل مثل لعلهم يتذكرون 








سوره - سوره - أيه - فيش 


اسع دجوو 2 


- فروتنى و < فروياشى كوه ها در صورت نزول قرآن بر آنها > » تمثيلى به منظور كرايش يافتن انسان ها به انديشه درباره 


آيات وحى 

لو أنرلنا هذا القرءآن على عل باو تلك الأمثل الضريها للناش لعلع بنتفكرون 

فلسفه مهلت به مكذبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - قلم - مع - م5 - ؟ 

؟ - مهلت دادن به تكذيب كران » در راستاى سقوط تدريجى آنان است ,م نه در جهت منافع آنان 
سنستد رجهم. 5 


عارك + امن لهم > تأكية و يان دركرئ براى مسأله سقوط تدريجى كافران است, يعنى» ما به آنان مهلت داديم تا سقوط 


تدريجى آنان تحقق يابد. 

فلسفه نامكذارى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ - فرقان -158- ١-1١‏ 


٠‏ < عن ابن عباس . . . قال عبداللّه بن سلام :... يا محتّد ( ص ) فاخبرنى هل أنزل عليكك كتاباً ؟ قال : نعم قال : و أىّ 
كتاب هو ؟ قال : الفرقان » قال : وَلِمَ سماه ربكك فرقاناً ؟ قال : لأنّه متفرق الأيات و السور . . . م 


ابن عباس كويد: عبدالله بن سلام [به رسول خدا(ص). .. |كفت: يا محمد(ص»)! به من خبر ده كه آيا خحدا كتابى بر تو نازل 
كرده است؟ فرمود: آرى. كفت: آن كتاب كدام است؟ فرمود: فرقان است. كفت: جرا يرورد كارت آن را فرقان ناميده است؟ 


فرمود: يراى اين كه آيه ها و سوره 





فطاع 1ن متفرق ثازل شد اسك ,2 

فلسفه نزول تدريجى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احور كاف عم 

ه نزول تدريجى قرآن » متناسب با نياز ها و رخداد هاى اجتماعى 

يحذر المنفقون أن تنزل عليهم سوره تنبئهم بما فى قلوبهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د يحل دواد دن 

-٠‏ تثبيت ايمان مؤمنان و هدايت و بشارت به مسلمانان » از اهداف نسخ و تغيير ييام هاى الهى و نزول تدريجى آيات قرآن 
و إذا بِدَّلنا ءايه مكان ءايه . .. قل نرّلهِ ... ليثنت الذين ءامنوا و هدّى و بشرى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واد ابورا عام 

؟- امكان بازخوانى همراه با تأنى و آرامى قرآن بر مردم » فلسفه نزول تدريجى آن بر ييامبر ( ص ) 
و قرءانًا فرقنه لتقرأه على الناس على مكث 

<مكث> در لغت به معناى درنكك و تأمل است (لسان العرب). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااخاورنان معاد الاجم 

؟ اطمينان قلب و آرامش خاطر يافتن بيامبر ( ص ) » فلسفه تدريجى نازل شدن قرآن كريم 

وقال الذين كفروا لولا نرّل عليه القرءان جمله وحده كذلكك لنثبت به فؤادكك 


فلسفه نزول قرآن 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د - انعام ع - ٠١15-19‏ 

٠‏ ييامبر(اص)» موظف به اعلام وحى شدن قرآن به خويش و بيان اهداف نزول آن 
و أوحى إلى هذا القرءان لأنذركم به و من بلغ 


١٠١‏ انذار 





مردم در طول تاريخ» هدف از فرستادن قرآن بر ييامبر(اص) 

و أوحى إلى هذا القرءان لأنذركم به و من بلغ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع - 95 - ١٠م‏ 

انذار مردم مكه (ام القرى) و اطراف آنء از اهداف نزول قرآن است. 

وهذا كتب . .. ولتنذر أم القرى و من حولها 

٠‏ نزول قرآن براى انذار همه مردم جهان بوده و محدود به مكانى خاص نيست. 
ولتنذر أم القرى و من حولها 


كاربرد كلمه <ام القرى > به صورت توصيفى براى مكه؛ كه در عين حال عنايت به ديككر شهرها و نقاط نيز هستء مضافاً بر 
الحاق <من حولها > كه شامل تمامى نقاط ديكر مى شودء بيانكر دعوت اسلام و قرآن براى همه مردم زمين و در تمام نقاط 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تاغراق داع لبعية 

ه هشدار به مردم درباره يبامدهاى شوم اعراض از تعاليم دين و احكام خداوند» از اهداف نزول قرآن 
كني نول :لقتل نه 


با توجه به آيات بعد معلوم مى شود متعلق <لتنذر> عذابهاى دنيوى و اخروى خداوند است كه دامنكير مخالفان احكام الهى 


من شوك 

* يادآورى همواره تعاليم دين به مؤمنان» از اهداف نزول قرآن 

كتب أنزل إليك . .. ذكرى للمؤمنين 

كمه <#ذكرئ > يه معنائ كذ كر داذن عليز < سدو> اسك بع : كناب أتزل لانذار الناس :بو كل كير المؤسية: 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





واداعراق + مدع 


؟' تربيت انسانها و تدبير امور آنان در تمامى مراحل حيات» از اهداف 


نزول قرآن است. 

انا رم 

كلمه <ربكم > اشاره به اين دارد كه نزول قرآن براى تربيت و تدبير امور مردم است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وعامراف كناد وديم 

نزول قرآن ناشى از علم كامل خداوند به نياز هاى هدايتى مردم 

و لقد جئنهم بكتب فصلنه على علم هدى 


برداشت فوق مبتنى بر اين احتمالاست كه <على علم > متعلق به <جئنهم > باشد. نكرده بودن كلمه <علم > اشاره به 
عظمت آن علم دارد كه در برداشت فوق به <علم كامل > تعبير شده است. 


8 هدف از نزول قرآن هدايت مردم و دستيابى به رحمت بيكران خداوند است . 
و لقد جئنهم بكتب فصلنه على علم هدى و رحمه 


با توجة به اينكه همكان دعوتببه ابمان شده انذ و ثي زر ايدكه آبه در مقام احتجاج عليه كافران استء معلوم مى شود متعلق 


كاورى > و خ رجنة بنتول لجرا حنمي امك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كرو لوحت هاسع عم 

" ارائه حق و شناساندن آن به مردم » فلسفه نزول قرآن 

قد جاءكم الحق من ربكم 

برداشت فوق از وجه تسميه قرآن به <حق > استفاده شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


0-1١ -18 - ابراهيم‎ - 9 


كتب أنزلنه إليكك لتخرج الناس من الظلمت إلى النور 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-7-1 - ابراهيم‎ - 9 

. هدف از نزول قرآن » هدايت مردم به سوى خداوند مالك جهان هستى است‎ -١ 
كتب أنزلنه إليكك لتخرج . .. إلى صرط العزيز الحميد. الله الذى له ما فى السموت و‎ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 

٠١ - 5ق‎ - ١8 - ابراهيم‎ - 4 

. قرآن براى بيدارى و ينديذيرى صاحبان خرد ناب نازل كرديد‎ -٠١ 

هذا بلغ للناس . .. و ليذ كر أولواالألبب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سر 0 

. هدف از نزول قرآن و تبيين و تفسير آن » رشد فكرى مردم است‎ -١ 

و أنزلنا إليكك الذكر لتبين للناس . .. و لعلّهم يتفكرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هه معد ويم 

- هدف از نزول قرآن كريم » تبيين اختلافات عقيدتى مردم است . 

و ما أنزلنا عليك الكتب إلا لتبين لهم الذى اختلفوا فيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لذ ول دوواد ورت ا 

-١١‏ نزول قرآن بر ييامبر ( ص ) » در جهت تبيين همه حقايق مربوط به رشد و سعادت آدمى و نياز هاى هدايتى او 


و نرّلنا عليك الكتب تبيئًا لكل شىء 











هر جند <كل شىء > افاده عموم مى كند و به ظاهر همه حقايق عالم هستى را مى تواند شامل شودء ولى در اين جا قرينه هاى 
عرفى وجود دارد كه دايره آن را محدود مى سازدمٌ از جمله اينكه جون قرآن كتاب هدايت» سعادت و 


رشد استء حقايقى كه بيان مى كند در قلمرو همين سه موضوع خواهد بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك 5 

. هدف از نزول قرآن بر ييامبر ( ص ) » هشدار و توجه دادن به مردم ونصيحت كردن آنان است‎ -١ 


كلهت الا عد عره لمن تك 


استئنا در <إلآأ تذكره> منقطع است و <تذكره> مفعول له مى باشد: يعنى» <لكن أنزلنا للتذكره>. <تذكره> معنايى 


كسترده تراز <راهنمايى > و <نشانه دادن> دارد و هرجه را مايه توجه به جيزى كردد شامل مى شود (مفردات راغب و به 


معناى <وعظ > نيز مى آيد (مصباح و قاموس). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عل دا و8 

ع - قرآن » عطيه بزركك الهى به بيامبر ( ص ) و مايه تذكر و بيدارباش است . 


قد ءاتشنكك م٠‏ لدنا ذا 
و ِ من 





نككره بودن خاذكراً>:ذلالت ير عطيت 1ق "دارة و مزاد ان د كز> ايه قرينة <من أعرض عنه > (درآيه بعد) قرآن است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الل١‎ 1١# 5: ال-طه-‎ 

» - ييدايش روحيه تقوا در انسان » از اهداف نزول قرآن 

أنزلنه . .. لعلهم يتقون 

٠‏ - متذكر و متنّبه ساختن آدميان » از اهداف قرآن و بيانات روشن آن 


و صرّفنا فيه من الوعيد لعلّهم . .. أو يحدث لهم ذكرًا 


<ذكر > نقطه مقابل نسيان است (مقاييس اللغه) بنابراين <ذكر>مْ يعنى» فراموش نكردن و در خاطر زنده نكه داشتن. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


35 اتات ا 


وباي 


'- وحى الهى ( قرآن و . .. ) » در راستاى غفلت زدايى و احياى فطرت خفته انسان و ياد ورى دانستنى هاى فراموش شده او 


انيت 
وهم فى غفله معرضون . ما يأتيهم من ذكر من ربّهم 


اعتبار است كه قرآن, يادآور دانستنى هاى فراموش شده آدمى و بيداركر فطرت انسانٍ غافل است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-1١ فرقان -ه17-‎ - ١ 

) انذار و اخطار به همه انسان ها در تمام كيتى » از اهداف قرآن و ييامبراسلام ( ص‎ ١ 

نَل الفرقان على عبده ليكون للعلمين نذيرًا 

ضمير در <ليكون> ممكن است به دو جيز بازكردد: ١‏ <فرقان> ١‏ <عبده > (ييامبر اسلام). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-ه٠١-178ه- -فرقان‎ ١ 

© يند كيرى و درس آموزى » فلسفه نزول قرآن بر مردم با دلايل كوناكون و اسلوب مختلف 

و لقد صرّفنه بينهم ليذّكروا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1- شعراء - 197-178 داع 

ع - رشد و تكامل آدميان » هدف الهى در نازل كردن قرآن 

و إِنّه لتتزيل ربٌ العلمين 


<ربٌ > به معناى تربيت كننده است و <تربيت > ايجاد حالتى در شىء يس از حالت قبل است تا آن كاه كه به حد تمام و 


كمال برسد (مفردات 


راغب). بنابراين تعبير <ربٌ العالمين > و انتخاب آن به جاى هر نام و صفت ديكر مى تواند بيانكر اين معنا باشد كه قرآن از 


مقام ربوبيت و براى تكامل خلق نازل شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ديس دع .ا ١‏ 

١‏ -انذار و اخطار به انسان هاء فلسفه نزول قرآن 
و قرءان مبين . لينذر 


فعل <انذر > متعلق مى شود. و يا به ييامبر(ص) بازمى كرددمْ كه در اين صورت,ء به فعل <أرسل > متعلق خواهد بود. كفتنى 


است كه براشت ياد شده. مبتنى بر فرض اول است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١8‏ زمر #9-”-م 

ه - ارائه حق و شناساندن آن به مردم » فلسفه نزول قرآن 

نا أنزلنا إليكك الكتب بالحقّ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال-15م8-7”59ه-رمز-1١‎ 

/ا يديد امدق روح تقوابيشكى در انسان هاء از اهداف نزول قرآن 
قرءانًا . .. لعلهم يتقون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وا رو اواج يوقم 

* - نزول كتاب ( قرآن ) از سوى خداوند » عملى هدفدار و امرى لازم و شايسته براى بشر 


نا أنزلنا عليك الكتب للناس بالحقٌ 


برداشت ياد شده بر اين اساس استوار است كه <بالحقّ > متعلق به <أنزلنا > باشد. كلمه <حقٌ > در برابر باطل (يوج و 


بيهوده) به معناى كار به 


جاء شايسته و هدفمند است. بنابراين نزول قرآنء امرى هدفمند و شايسته و بايسته براى بشر بوده است. 
ه - ارائه حق و شناساندن آن به مردم » فلسفه نزول قرآن 

نا أنزلنا عليك الكتب للناس بالحقٌ 

- قرآن » كتابى نازل شده براى هدايت و راهنمايى مردم . 
فمن اهتدى فلنفسه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 -زمر-4م#-لاق دع 

دشي نافيا تقو هوعداف ازول و القراة) 

لو أن اللوسديق لكدف من المتفيق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0 

#دهدق ازول قرا نء سما هيكان به رحست الهى اسح 
تنزيل من الرحمن الرحيم 


از آن جاكه نزول قرآن از رحمت الهى سرجشمه كرفته» به دست مى آيد كه هدف از نزولء ايجاد زمينه براى دمشباين همكان 


به رحمت الهى مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1ه‎ --85- شورى‎ 1١9 

3 تدان مرد و ينكه:(أء القرق )و اقزاق #461 ار داف نزول قرا فاسع 
أوحينا إليك . .. لتنذر 4 القرى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1 الور ماع أت ةا 
” - نزول قرآن » داراى هدفى ارجمند و هماهنكك با واقعيت هستى و نياز هاى انسان 
أل الكش باحق 


حق» كاهى به معناى شىء مطابق با حكمت مى آيد و كاهى به معناى امر ضرورى و مورد نياز. برداشت ياد شده براساس هر 


دو احتمال است. هم جنين بر اين يايه استوار است كه 


< بالج > متعلق به < أنزل >«باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١/‏ - دخان عع ”م في" 

1- نزول قرآن از جايكاه رفيع » به منظور آسانى دستيابى خلق به معارف قرآن * 
واالكقت الميية: :إن أقوللة 


از ارتباط دو آيه» مى توان استفاده كرد كه نزول قرآن از مقام اصلى آنء براى اين بوده است كه بتواند قالبى رسا و روشن بيدا 
كند ودر دسترس فهم همكان قرار كيرد. 


مدان و أنذا و كلقع ار اعدات اد نزول ران 

إثا أنوليه .ىد ]نا كنا قدوقة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

التاحواتي دنو حنم 

/ا - هدف از نزول قرآن » تربيت انسان و حركت دادن او به سوى كمال است . 
تنزيل من ربٌ العلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 طلاق - هم ١1دع‏ 

- هدف از نزول قرآن » بيرون آوردن مردم از ظلمت ها و رهنمونى آنان به نور و روشنايى ها است . 
ليخرج الذين ءامنوا و عملوا الصلحت من الظلمت إلى النور 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 حاقه - وع مع ع 


- بيدار بخشى و يند آموزى » فلسفه نزول قرآن و قلمرو موضوعات آن 


و إِنّه لتذكره للمتّقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -اعلى -/ام - 9 - ع 

- هدف از نزول قرآن بر ييامبر ( ص ) » توه دادن به مردم و نصيحت كردن آنان است . 


5 


سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -8١-١١١-لايع‏ 

*- نسخ و تبديل آيات و ييام هاى قرآن » داراى حكمت و دليلى عالمانه است . 

و إذا بدّلنا ءايه مكان ءايه و الله أعلم بما ينَزّل 

- بيشتر منكران و تكذيب كنند كان قرآن و رسالت بيامبر ( ص ) » به حقيقت نسخ و حكمت آن جاهل بودند . 

و إذا بدّلنا ءايه . .. أكثرهم لايعلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-1١5-1١8- نحل‎ - 4 

-٠‏ تثبيت ايمان مؤمنان و هدايت و بشارت به مسلمانان » از اهداف نسخ و تغيير ييام هاى الهى و نزول تدريجى آيات قرآن 
و إذا بِدَّلنا ءايه مكان ءايه . .. قل نرّلهِ ... ليثنت الذين ءامنوا و هدّى و بشرى 

فلسفه وضوح قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حديد -لاق -/1ا١‏ ل 

- هدف الهى از بيان روشن و بدون ابهام رهنمود ها و مواعظ در قرآن » بهره كيرى و استفاده اهل ايمان از آنها است . 
قد بتينا لكم الأيت 

<لام > در <لكم > براى انتفاع و خطاب در آن متوجه مؤمنان است. 

فلسفه وعيدهاى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-طه-‏ 7:60 ل م 


8- بازداشتن مردم از مخالفت با بيان هاى روشن قرآن » فلسفه وعيد ها وهشدار هاى قرآن 








و صرّفنا فيه من الوعيد لعلهم يفون 


دك تلان اغرافن: كتتد كان اشر در اباك كل دوت كله اخ ان لكام قر انا عر > فريقه رامع انقة كدا ملق 


<يتّقون> روى كردانى ازقرآن مى 


بالل 

فوايد تشبيهات قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادخ نر ععاباك العام 

© - استفاده از تشبيه » براى بيان كردن حقايق » از روش هاى بيانى قرآن است . 
والذين كفروا أعملهم كسراب بقيعه . .. إذا جاءه لم يجده شيئًا 
فوايد تعاليم قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7-٠١ - -اعلى -/ام‎ ٠ 

- تعاليم قرآن » براى انسان هاى ينديذير سودمند است . 

إن نفعت الذكرى . سيل كر من يخشى 


ملازم با سود بردن از آن است. 

فوايد تلاوت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-انفال -م- ”ا دعن” 

“” تلاوت قرآن بر مؤمنان راستين » فزاينده ايمان در نهاد آنان 
و إذا تليت عليهم ءايته زادتهم إيمنا 


“ثليت > به قربنه كلمه <اعق * ان ثلاوت» كندبه معنائ: قرائنت:اسث» كرقتة شده اسنث: تنايزاين مراد از حءائته > آبات قرآن 


4. 


است. 


ع دل هاى بيمناكك و لرزان از ياد خدا » داراى زمينه اى مناسب براى تأثيريذيرى از تلاوت آيات قرآن 


إذا ذكر الله وجلت قلوبهم و إذا تليت عليهم ءايته زادتهم إيمنا 
فوايد قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠-كهطف-8١0-1*-١‏ 

1- بهره بردن از تمثيل در تبليغ و محسوس ساختن مفاهيم ارزشى براى توده ها » از روش هاى مورد استفاده قرآن است . 
واضرب لهم مثل الحيوه الدنيا كماء 


تجللي نام 


سوره - سوره - آيه - فيش 

انرو ع ا ديا 

- قرآن » كتابى سودمند براى بشر و در جهت منافع و مصالح او است . 

نا أنزلنا عليك الكتب للناس 

برداشت ياد شده با توجه به لام در < للناس > است كه متضمن معناى انتفاع مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بروج - 11-488" 

اق ] قا كنات شتفي درا بدو اسك 

قرءان مجيد 


شده است,ْ يعنى» شتران به جراكاهى وسيع و ير علف دست يافتند. (مفردات راغب) 
فوايد مثالهاى قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١‏ - به كار كيرى مَكّل از روش هاى قرآن براى هدايت مردم 

إة الله الأسححى أن ضرت كل .... هلف به كثيراً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- ابراهيم - 18-١5‏ -ع 

#- همه مثالهايى كه خداوند براى مردم به كار مى برد » جهت تنبه و تذكر به آنان است . 


و يضرب الله الأمثال للناس لعلّهم يتذكرون 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
العامة 

- بهره بردن از تمثيل در تبيين حقايق معنوى » از روش هاى مورد استفاده قرآن است . 
و اضرب لهم مثلا رجلين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
واعاكييت وو وك را 


١‏ - خداوند » در قرآن » به 








بيان هاى كوناكون » مثال ها و نمونه هاى فراوانى را براى هدايت بشر » طرح كرده است . 
و لقد صرّفنا فى هذا القرءان للناس من كلّ مثل 


<صدّفنا> به معناى < ينا > است,ْ يعنى حبيان كرديم > (لسان العرب)» ولى از آن جهت كه باب تفعيل» براى تكثير است» 
مرادء بيان هاى متعدد است. ريشهء كلمه <صدّفنا > كه تصريف و تغيير از حالتى به حالتى استء كوياى آن است كه اين 


بيانات» كوناكون و متنوع هستند. 
"- آوردن مثال و نمونه » از شيوه هاى بيانى قرآن واز روش هاى مناسب در تبليغ و بيان حقايق است . 
و لقد صرّفنا فى هذا القرءان للناس من كلّ مثل 


براى <مَتَل > معانى متعددى از جمله: <شبيه و نظي ر> و <حديث (كلام تازه) > و <>ضرب المثل > و <صفت > ذكر شده 


است. در آيه مورد بحثء به مناسبت <و اضرب لهم مثلا رجلين > در آيات قبل ظاهراء مقصود, ذكر شبيه و نظير است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١# حج -؟7-‎ ١ 

١‏ - برملا شدن ضعف و ناتوانى معبود ها ( اصنام ) و جهل و نادانى يرستند كان آنها با ضرب المثل خداوند » براى همكان 
ضعف الطالب و المطلوب 


<ض عافه > (مصدر <ضعف>) به معناى ناتوان شدن است, يعنى» طالب و مطلوب هر دو ناتوان عند تك أظاهرا القمتود اين 
است كه با دلايل قاطع و غيرقابل انكارى كه ارائه شد نه تنها ضعف و ناتوانى بت هام بلكه جهل و نادانى يرستند كان آنها نيز 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


تو ع2 





“7 

٠‏ - استفاده از تمثيل و تشبيه معقول به محسوس و ارائه نمونه عينى » از روش هاى هدايتى قرآن براى تفهيم معارف بلند الهى 
مثل نوره كمشكوه فيها مصباح . .. و يضرب الله الأمثل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او مرك دم 

15 - انتخاب ملموس ترين مثال » براى تبيين حقايق ييجيده و بلند آسمانى » شيوه بيانى قرآن كريم است . 

ألم تر أنَّ اللّه يسح له . .. و الطير صفّت 


برداشت ياد شده. با توجه به اين نكته است كه در آيه شريفه. زد كان از ححيث قابل «مترسن بودن و نوع يرواز و اندامشان» 


مورد تمثيل قرار كرفته اند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 

" ارائه مثل ها ( الكو ها و نمونه هاى عينى ) » روش كاربردى قرآن در تبيين حقايق و هدايت مردمان 
و كل ضربنا له الأمثل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 روم - 0 - ار ع 

© - استفاده از مثال هاى متنوع » از روش هاى قرآن كريم » براى تبيين معارف و حقايق است . 
والقذ عَررها لتايس فى :هذا المرواق مق كل كا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -زمر- 4"”# لاا ”5 


؟ - مثل هاى قرآن » بهترين و سودمندترين مثل ها است . 











و لقد ضربنا للناس فى هذا القرءان من كل مثل 
تنكير <مثل > دلالت بر تعظيم و شرافت داردمٌ يعنى» يعنى مثل هاى قرآن بهترين وسودمندترين مثل ها است. 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4#” محمد - لاع‎ 1١ 

4- بيان هاى تمثيلى و توصيفى قرآن » براى توده هاى بشر و در جهت منافع آنان 

كذلكك يضرب الله للناس أمثلهم 

لام در <للناس > بيانكر منفعت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسك ماووت اداع 

ع - استفاده قرآن از مثال هاء براى به فكر واداشتن توده مردم 

و تلك الأمثل نضربها للناس لعلهم يتفكرون 

فهم انذارهاى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قرات عو دح-؟ 

؟ - بيام هاى انذاركر قرآن » ييام هايى معقول و شناختنى است ,م نه دور از حيطه دركك بشر . 
حكمه بلغه 

در معناى <حكمت >» اتقان فهم و مطابقت با عقل نهفته است و وصف <بالغه > اين معنا را تأكيد مى كند. 
فهم تعاليم قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -اعراف -/ا- ”م 

"انسانها قادر به فراكيرى قرآن و شايسته براى فهم معارف آن هستند. 


اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم 








با توجه به اينكه ييروى از قرآن بدون فهم محتواى آن امكان يذير نيست و تصريح شده كه قرآن به سوى انسانها آمده استء 


معلوم مى شود كه آنان قادر به دركك مفاهيم قرآن هستند. 
فهم قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-1١5١ 15-هرقب-١‎ 


؟٠‏ -از امام صادق (ع ) درباره سخن خداوند كه مى فرمايد : < الذين ءاتينهم الكتب يتلونه حق تلاوته > روايت شده كه 


فرمود : 





< يرتلون آياته و يتفقهون به و يعملون باحكامه و يرجون وعده و يخافون وعيده و يعتبرون بقصصه و يأتمرون بأوامره و ينتهون 


بنواهيه . . . , 


آنان قرآن را با ترتيل مى خوانند و تلاش مى كنند تا آيات آن را بفهمند و به احكام آن عمل مى كنند و اميدوار به وعده ها و 
از وعيد آن ترسان مى باشندء و از قصه هاى آن يند و عبرت مى كيرند و به اوامر آن تن مى دهند واز نواهى آن دورى مى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - بقره -0-114-17” 

0" آيات قرآن ( آيات الاحكام ) قابل فهم و بهره بردارى مردم 

يسئلونكك . .. كذلكك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الخو ع ود ا 

”٠‏ آيات قرآن » قابل فهم و بهره بردارى براى همه مردم 

و يبن اياته للناس لعلهم يتذكرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

آل عمراة لها بود مس ١1/1‏ 

١‏ اعتدال و سلامت قلب و انديشه » زمينه فهم صحيح قرآن 

فامًا الّذين فى قلوبهم زيغ . .. و ابتغاء تأويله 

انحراف قلب. منتهى به تأويل نادرست قرآن مى شودمٌ بنابراين سلامت قلب» فهم صحيح آيات قرآن را در يى دارد. 
٠‏ فهم و برداشت صحيح از قرآن » بدون شناخت محكم و متشابه آن » امرى ناممكن است . 
هنّ ام الكتاب . .. فامًا الذي فى قلوبهم زيغ 


فهم متشابه در كرو ارجاعش به محكم است 








م جون محكمء <امْ > و مرجع است. بنابراين اول بايد آيات محكم از متشابه تشخيص داده شود تا بتوان قرآن را فهميد. 
6 جز خردمندان » كسى قدرت دركك ويزكى هاى آيات محكم و متشابه را ندارد . 

و ما يذّكر الآ اولوا الالباب 

ظاهرا قراة اومان اختناارن كر #تطالى عنوان شناء در هيف انافك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*ت آل عمران ءاسا نايع 

؟ قرآن» قابل فهم براى همه مردم در هر عصر و دوره اى 

هذا بيان للثاس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء دع 75م لم 

“' قرآن » كتابى قابل فهم براى همه 

افلا يتدبئرون القران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#-نساء دع 4-1 

4 تمامى مردمان » توانمند بر درك مفاهيم قرآن 

يأيها الناس . .. و انزلنا اليكم نوراً مبينا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-انعام -م - مع - ١١‏ 

١‏ دريافت و فهم مقاصد قرآنء هدف از بيان آيات به شكلهاى متنوع و كوناكون است. 


انظر كيف نصرف الأيت لعلهم يفقهون 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لع اماق كناد وودة 

*قرآن » كتابى قابل درك براى مردم و همكان توانا بر بهره كيرى از هدايت هاى آن 
و لقد جئنهم بكتب فصلنه على علم هدى و رحمه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اروس 9 6219م 


فهميدن 


ا 


إنا أنزلنه قرء نا عرييًا لعلكم تعقلون 


0 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- ابراهيم - ١8‏ - 7ن - ؟ 

1- قرآن » كتاب جهانى و قابل فهم براى همه مردم 

كذايه انان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كه دق مدن 

. قرآن » حاوى تعاليم و حقايقى است كه كليد فهم آنها در دست بيامبر ( ص ) بود‎ -٠ 
و أنزلنا إليكك الذكر لتبتين للناس ما نزّل إليهم‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وت كيت دومعو كان 

ه- قرآن » كتاب مردم و قابل فهم و استفاده براى همكان است . 

و لقد صرّفنا فى هذا القرءان للناس من كلّ مثل 

<ل > در <للناس > براى انتفاع است يعنى: <ماء مثال هاى فراوانى را در قرآن براى منفعت مردم بيان كرديم. >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 0 

© - قرآن » كتابى است روشن و قابل فهم . 

أفلم يدَبّروا القول 


با توجه به توصيه خداوند به تدبر در قرآنء اين برداشت به دست مى آيد. 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وين عورد حو 

ه - قرآن » قابل فهم و شناخت است . 

كتب . .. ليدّبّروا ءايته 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ -فصلت -(ع-عمع- هل‎ ١2 

١‏ - عجز كافران »از درك معارف و مفاهيم بلند قرآن 
و الذين لايؤمنون فى عاذانهم وقر و هو عليهم عمىّ 


جمله <فى آذانهم وقر> (در كوش هاى كافران 





سك اسف) 59ز مله <هو عليهم عمىّ > (كورى كافران نسبت به قرآن است) كنايه از ناتوانى كافران نسبت به دركك 


مفاهيم قرآن مى باشد. 

- يبيام روشن قرآن » دور از شنود و فهم كافران لجوج 
000 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نجم - "1ن - 8" 


"- عن أبى إبراهيم (ع ) . . . قال : . . . إن هذه لغه فى قريش إذا أراد الرجل منهم أن يقول قد سمعت يقول قد تدلّيت و إِنّما 
التدلّى الفهم م 


از امام كاظم(ع) روايت شله. .. كه فرمود: ...تدلى وازه اى است در قريش هر كاه مردى از آنان خواست بكويد: شنيدم» مى 
كزننة قد ليك © و عولى فل معدا ف قو 3 انردق ك2 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قير د ارود اح 

ه - حقيقت ملكوتى قرآن » دور از دركك و انديشه توده ها * 
والقاد وها الفريوان للد كن 


مفهوم <لقد يسّرنا. ...> اين است كه حقايق قرآنى در مرحله نخست و قبل از آسان قن نه سكي نؤده اسك : زه كته ان 


كه جه بسا بيشتر انسان ها از درككث آن ناتوان بوده اند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ك0 

ه - حقيقت ملكوتى قرآن » دور از دركك و انديشه توده ها * 
والقف ودرا الفردات 


مفهوم <و لقد يسّدرنا > اين است كه حقايق قرآنى» در مرحله اول و قبل از آسان شدنء سنككين بوده استمْ به كونه اى كه جه 
بسا بيشتر انسان هااز در كك 











آن ناتوان بوده اند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

افيه د ود لاحن 

كغارف افده كان امازل داعسو در كام اشر 
علّم القرءان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واقعه - ع - ولا ٠"‏ 

- هيج كس جز افراد ياك حقايق قرآن را به خوبى درك نخواهند كرد . 
لايمسّه إلا المطهّرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاسو ماو 1 

٠‏ - قرآن ء كتابى قابل فهم براى اهل فكر و انديشه 

لو أنزلنا هذا القرءان . .. لعلهم يتفكرون 


در دسترس بودن قرآن كه از اسم اشاره قريب (هذا) فهميده مى شود و نيز ترغيب به انديشيدن و تفكر در آنء بيانكر برداشت 


باد شده اسيت: 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1021/0 


« - قرآن » قابل درك و فهم براى جن 
نا سمعنا قزءانا عنجتا 


فهم مثالهاى قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
تارق ساك ولاك أ 

- اهل ايمان حقانيت مثل هاى قرآن و آسمانى بودن آنها را در مى يابند و به خوبى مى فهمند . 
فأما الذين ءامنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - 78-١ - ابراهيم‎ -4 

-١‏ خداوند ؛ فراخوان مردم به مطالعه و تيزبينى در جكونكى مثالهايش براى دريافت حقايق 
ألم تر كيف ضرب الله مثلا 

قانونمندى قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - 





يه - فيش 
٠٠‏ ل بينه 9/4 ”7 ”7 
؟ - قرآن » در بركيرنده قوانينى نظام بخش و حافظ مصالح مردم 


<قيم > هر جيز بربادارنده و قوام بخش آن است (لسان العرب). فعل <كَتِ > يعنى» حكم و قضاوت كرد و ملزم ساخت 
(مصباح). بنابراين مراد از < كتّبٍ > در آيه شريفه» ممكن است مجموعه حكم ها و الزام هاى الهى باشد. 


قبول تعاليم قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - م - عم - ١2‏ 

2 يذيرش قرآن و معارف آن در كرو رحمتى خاص از جانب خداوند 
و لعنوا بما قالوا . .. ما أنزل إليكك من ربكك طغيناً و كفراً 

قداست قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- يوسف -؟١١-8١٠1-ع‏ 

# تبليغ قرآن نبايد وسيله درآمد هاى مادى قرار كيرد . 

وما تسئلهم عليه من أجر إن هو إلآ ذكر للعلمين 


حصر در جمله <إن هو . ...> حصر اضافى و نسبى است كه به قرينه جمله <و ما تسثلهم ...> مى توان كفت: مقصود اين 


معاش قرار دهد و ييامبر(ص) نيز همين كونه عمل كرد (ما تسئلهم ...). 
قدرتمندى مخالفان قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








48 مدثر -ع1- 18 دع 
يها لفان قز اندو وسالةكماسن لضن )دان قشر رمه قذر متيو افرون را بود 





و بنين شهودًا . و مهّدت له تمهيدًا . ثم يطمع أن أزيد 

قرآن از آيات خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام -ع -/0ه١‏ - 4 

قاقر باك اله اسك 

فقد جاءكم بينه من ربكم . .. فمن أظلم ممن كذب بأيت الله 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحمو وك اجا 

. معارف قرآن » آيات و نشانه هاى خدايند‎ ٠ 

و نفصل الأيت 


مقصود از <الأنات> مى تواتد همه معارف مطرح شده در قرآن باشد. بنابر اين تعبير از آن معارف به <آيات > مفيد 


برداشت فوق استث. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأحاروقيين وات اسه 

هقر آن » مجموعه اى از آيات و نشانه هاى خداوند 
أو كذّب بأيته 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأدارونيل كت وابوةت؟ 

؟ قرآن » آيت و نشانه الهى است . 


فإن كدف رقن شكه عن :)ند لذ | لكك بكي ب أكون مق ا لددزي كذيوا بيلق" الله 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع رواسا الاك اذب 
0"قرآنءازآيات خدا و نشانه هاى اوست . 
تلكك ءايت الكتب المبين 


<آيات > به معناى نشانه هاست و آيه هاى قرآن به اين دليل آيات ناميده شده است كه ويزكيهاى نازل كننده خود را نشان 


مى دهد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اخوفن مات نعو 


هقرآن وآيات آنء از نشانه هاى خداوند 


سنا . 
تلكك ءايت الكتب 


كلمه <آيات > به معناى نشانه هاست و آيات قرآن به اين دليل آيات ناميده شدند كه ويزكيهاى نازل كننده خود را نشان مى 


دهند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عطاك مم1 

. قرآن »از آيات الهى است‎ - 3١ 

ايه من ربّه أُوَلم تأتهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج -177- اهم 

“*'-قرآن » مجموعه اى از نشانه هاى خداوند 

فى عايتنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7‏ -مؤمنون - 08-17 م 

” - قرآن » مجموعه اى از آيات و نشانه هاى خداوند 

والذين هم بأيت ربّهم يؤمنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 -نور- 1758 -9ه-ه 

ه - احكام و قوانين قرآن » از آيات و نشانه هاى خداوندى است . 


و إذا بلغ الأطفل منكم الحلم فليستئذنوا . .. كذلك يبن اللّه لكم ءايته 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
احا خم ايام 
“اح آبات قراق:؛ از تشاته'ها وخلوه هائ ربوييت يرزوزد كار اسه , 


وما تأتيهم من ءايه من ءايت ربّهم 


برداشت ياد شده بر اين يايه استوار است كه مقصود از <آيات>. ايه هاى قرآن مى باشد واضافه آن به صفت حرت>. 
بيانكر مطلب بالا اسث. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
2 فصلت 8١-‏ -58-م/ 
عه ا اك ابيع ال 
كانوا بأيتنا يبجحدون 


مصداق مورد نظر براى <آياتنا > 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او جا 

. آسمانى بودن قرآن حتى در نظر مخالفان رسالت » امرى روشن بود‎ - ١ 
إن كنتم صدقين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#كوانية وكات 

) قرآن » كتابى فرو فرستاده شده از جانب خداوند بر ييامبر ( ص‎ ١ 

و انزلنا إليك الكتب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-13 اغراف‎ 

١قرآنء‏ كتابى است آسمانىء باعظمت و نازل شده بر ييامبر(ص) 

كتب أنزل إليكك 

كلمة تاكتاب > نكزة أسث :وق اشارة به#عظمت'قر] ثةذارة.و توضيك انيه < اأنزل > باكر اسماتى بودن آن آسة: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ساسا م ب ا 

*قرآن » نام كتاب آسمانى بيامبر اسلام ( ص ) است . 

وما كان هذا القردان أن تعر من دوة "الله 


من رب العلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا كا 

/اقرآن » نام كتاب آسمانى بيامبر ( ص ) 

بما أوحينا إليكك هذا القرءان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا نوي و ا ووجاع 

* -قرآن » كتابى آسمانى و نازل شده از جانب خداوند 
قد كانت عايتى تتلى عليكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1ح وم اد 


“ - قرآن » كتابى آسمانى و نازل شده از سوى خداوند 
بل أتينهم بالحقّ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7” #١ - 70 - -فاطر‎ 6 

؟ - قرآن » كتاب آسمانى و وحى الهى به ييامبر ( ص ) 
و الذى أوحينا إليك من الكتب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وانوي عا م 

١-قرآن»‏ كتابى الهى و آسمانى است ,ٌ نه بشرى . 
تنزيل الكتب من الله 


تصريح و تأكيد خداوند بر الهى بودن قرآن با آن كه ادعاى آورنده آن (ييامبراسلام) نيز همين بوده است مى تواند به اين 
خاطر باشد كه تمامى مخالفان اسلام؛ اين كتاب را بشرى و ساخته و يرداخته ييامبر(ص) مى دانستند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لكوي اي ود 


١-قرآن»‏ كتابى الهى و آسمانى است ,ٌ نه بشرى . 
إِنَا أنزلنا إليك الكتب 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


كا 


١-قرآن»‏ كتابى الهى و آسمانى است ,ٌ نه بشرى 











نا أنزلنا عليك الكتب 


تصريح و تأكيد خداوند بر الهى بودن قرآن با آن كه ادعاى آورنده اش (ييامبراسلام) نيز همين بود مى تواند به اين خاطر 


باشد كه تمامى مخالفان اسلام» اين كتاب را بشرى و ساخته و يرداخته ييامبر((ص) مى دانستند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عاق 82د 9ت ١‏ 


١‏ -قرآن» كتابى نازل شده از جانب خداوند است ,ُْ نه دستاورد بشر 


تنزيل الكتب من الله 


تصريح و تأكيد خداوند بر الهى بودن قرآن با آن كه ادعاى آورنده اش (بيامبراسلام) نيز همين بوده است مى تواند به اين 
خاطر باشد كه مخالفان اسلام, اين كتاب را بشرى و ساخته و يرداخته ييامبر(ص) مى دانستند. 


قرآن در انجيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مدت ع 

8 - يذيرش اسلام و ايمان به قرآن » از فرمان هاى تورات و انجيل به بيروان خويش 
أتأمرون الناس بالبر و تنسون أنفسكم و أنتم تتلون الكتب 


جمله < تنسون أنفسكم > را مى توان به قرينه آيات بيشين - كه سخن از دعوت به ايمان بود - در ارتباط با ايمان به قرآن 
دانست. بر اين اساس آيه اشاره به اين معنا دارد كه: شما عالمان اهل كتاب مردم را به نيكيها دعوت مى كنيد ولى وظيفه 
خويش را كه ايمان به قرآن استء فراموش مى كنيد سيس با جمله <و أنتم تتلون الكتب > بيان مى دارد كه: آنان از اين 


وظيفه مطلع بودندمٌ يعنى» در كتابهاى آسمانىء» اين حقيقت وجود داشت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لالس كم مم 

ع - تورات و انجيل » حاوى بشارت به آمدن قرآن و ييامبر ( ص ) و بيانكر ضرورت ايمان به آن دواست . 
الذين ءاتينهم الكتب يتلونه حق تلاوته أولئكك يؤمنون به 


جون خواندن تورات وانجيل و بيروى از آن دوء مايه ايمان آوردن به قرآن و ييامبر(ص) مى شودء به دست مى آيد كه: آن 


دو كتاب» بشارت به آمدن قرآن و ييامبر(ص) و 


لزوم ايمان آوردن به آنها مطرح شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نساء دع لع ير 

8 تورات و انجيل » حاوى بشارت به مدن ييامبر ( ص ) و قرآن 
نزّلنا مصدقاً لما معكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م#-8١١1-؟١‏ 

١١‏ وجود دلايل حقانيت قرآن و ييامبر(اص) در تورات و انجيل 
و الذين ءاتينهم الكتب يعلمون أنه منزل من ربكك بالحق 

قرآن در تورات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

05 

- يذيرش اسلام و ايمان به قرآن » از فرمان هاى تورات و انجيل به بيروان خويش 
أتأمرون الناس بالبر و تنسون أنفسكم و أنتم تتلون الكتب 


جمله < تنسون أنفسكم > را مى توان به قرينه آيات يبشين - كه سخن از دعوت به ايمان بود - در ارتباط با ايمان به قرآن 
دانست. بر اين اساس آيه اشاره به اين معنا دارد كه: شما عالمان اهل كتاب مردم را به نيكيها دعوت مى كنيد ولى وظيفه 
ون ا كذ سان يقر 0 مده د البرك ل واد لسيي نا جيا ع و ادب قله الكل كريهان مي ورد كا بام ارارق 


وظيفه مطلع بودندم يعنى» در كتابهاى آسمانى» اين حقيقت وجود داشت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
معاي ا 


4 - تورات » متضمن بشارت به نزول قرآن و بعثت بيامبر ( ص ) است . *« 











مصدق لما معهم و كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا 


معهم > قرينه آن است كه منشأ 1 كاهى يهود بيش از بعثت بر اينكه <قرآن نازل مى شود و ييامبر(ص) مبعوث مى كردد > 


تورات بوده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

ع - تورات و انجيل » حاوى بشارت به آمدن قرآن و ييامبر ( ص ) و بيانككر ضرورت ايمان به آن دواست . 
الذين ءاتينهم الكتب يتلونه حق تلاوته أولئكك يؤمنون به 


جون خواندن تورات وانجيل و ييروى از آن دوء مايه ايمان آوردن به قرآن و ييامبر(ص) مى شودء به دست مى آيد كه: آن 


دو كتابء بشارت به آمدن قرآن و ييامبر(ص) و لزوم ايمان آوردن به آنها مطرح شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عل خيراة د قد ف دق 

0 ناديده كرفتن آيات بيانكر حمّائيت قرآن و ييامبر ( ص ) در تورات از سوى علماى يهود . به خاطر متاع اندكث دنيا 
ان من اهل الكتب لمن . .. لا يشترون بايات الله ثمناً قليلا 

تمجيد خداوند از عالمان مؤمن اهل كتابء به خاطر ايمان به قرآن و سوداكرى نكردن بر سر آيات الهى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# نساء - ع لاع هر 

8 تورات و انجيل » حاوى بشارت به آمدن ييامبر ( ص ) و قرآن 

نزّلنا مصدقاً لما معكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م ١١-1١١8‏ 

١‏ وجود دلايل حقانيت قرآن و ييامبر(اص) در تورات و انجيل 


و الذين ءاتينهم الكتب يعلمون أنه 





منزل من ربكك بالحق 

قرآن در دوران محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يكار 

؟ - كتابت و تدوين قرآن » يس از نزول آن در حيات بيامبراسلام ( ص ) 
نا أنزلنا عليكك الكتب 


اطلاق كتاب (نوشته و نككارش بافته) بر قرآن؛ يا بدان جهت بوده كه آيه هاى آن يس نزول نوشته مى شده است و يا توصيه 


اى است از جانب خداوند كه بايد به صورت نوشته درآيد. هر دو فرض مى تواند كوياى برداشت بالا باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 #8-*#.- رفاغ-1١©‎ 

؟ -كتابت و تدوين قرآن » يس از نزول آن در حيات ييامبراسلام ( ص ) انجام كرفت . 

تتزيل الكتب من الله 


اطلاق كتاب (نوشته و نككارش يافته) به قرآنء يا بدان جهت بوده كه آيه هاى آن يس از نزول نوشته مى شده است و يا توصيه 


اى است از جانب خداوند كه بابد به صورت نوشته در آيد. هر دو فرض» مى تواند كوياى برداشت يادشده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

جاع مر عن ةمعدم 

"- قرآن » در عصر رسول خدا ( ص ) مجموعه اى مدوّن بود . 

واذكر فى الكتب 

حرف <ال > در <الكتاب > عهد حضورى است و به كتاب موجود اشاره دارد. 

قرآن در صدر اسلام 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


د نساء -5 - 1١١868‏ -م 


0 قرآن به صورت كتاب در عصر ييامبر ( ص ) 
إِنْا انزلنا إليك الكتب 


اطلاق <كتاب > (نوشته) بر 


قرآن» حاكى از اين است كه قرآن به صورت كتاب و نوشته بر ييامبر(ص) نازل مى شد و يا در آن عصر آن را مى نوشتند و ابه 


صورت كتاب در مى آوردندمْ و كرنه اطلاق كتاب بر آن صحيح نبود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-نساء -ع-ن8؟1_ "و 

7"قرآن يس از نزول و در عصر ييامبر ( ص ) .ء به نككارش يافته بر اوراق و تدوين شده به شكل كتاب 
وما يتلى عليكم فى الكتب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#داساء دع سمل اه 

هقرآن در عصر ييامبر ( ص ) نوشته شده بر سطوح و تدوين يافته به صورت كتاب 
يأيها الذين امنوا ءامنوا باللّه و رسوله و الكتب الذى نزل على رسوله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#داساء -ع امع( ده 

هقرآن در عصر ييامبر ( ص ) به صورت كتاب بوده است . 

وقد نزل عليكم فى الكتب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده - ه- ١٠-1١8‏ 

؟١‏ قرآن » به صورت كتاب و نوشته در عهد ييامبر ( ص ) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع مائده - 68-8 8 


؟قرآن» به صورت مكتوب و جمع آورى شده در عهد ييامبر ( ص ) 
و انزلنا إليك الكتب 


اطلاق < كتاب > (نوشته) بر قرآن حاكى از آن است كه در زمان رسول خدا(ص) به صورت مكتوب بوده 


م 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م#-945-١‏ 

١‏ قرآن در عصر نزول» حتى در مكه؛ به عنوان < كتاب > شناخته شده بود. 
و هذا كتب أنزل نه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عورد اكيم 

8 قرآن در عصر يبامبر ( ص ) » به بخشهايى به نام < سوره > تقسيم بندى شله بود . 
فأتوا بععشر سور مثله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 -فرقان - 59-156" 

عقر امواناض داه قف ووتعهي ازول راض محترهه | باك انازل شه 
لولا نزّل عليه القرءان جمله وحده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 سجده -7”5 5 ”7 

" - قرآن » در همان عصر نزول » به < كتاب > مشهور بود . 

تنزيل الكتب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -احزاب - #م اع ١م‏ 


. قرآن كريم » حتى قبل از نزول همه آيات آن » كتاب ناميده مى شده است‎ - ١ 











كان ذلكك فى الكتب مسطورًا 


در صورتى كه مراد از <الكتاب > قرآن باشد, اطلالق كتاب بر آن» در اين سوره كه بى شكك آخرين سوره نازل شده بر 


ييامبر(ص) نيست نكته ياد شده را مى رساند. 
قرآن در كتب آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١-بقره‏ - 7 اع - ليلا 


٠/‏ - كتاب هاى آسمانى بنى اسرائيل » حاوى بشارت به نزول قرآن و نشانه هاى حقانيت آن است 


و لاتلبسوا الحق بالبطل و تكتموا الحق 


- بنى اسرائيل عصر بعثت » با تحريف در كتاب هاى آسمانى خويش » در صدد كتمان بشارت ها و نشانه هاى حقانيت قرآن 


بودند . 
و لاتلبسوا الحق بالبطل و تكتموا الحق 


برخى برآنند كه مراد از <الباطل > تحريفهاى لفظى و معنوى است كه عالمان بنى اسرائيل در كتابهاى آسمانى خويش ايجاد 
مى كردند تا نشانه هاى حقانيت قرآن و اسلام از آن آشكار نشود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م#-5وة-لا 

7 نزول قرآن و بعثت يبامبر(ص»» به عنوان خبرى غيبى» در كتب آسمانى كذشته مطرح بوده است. 
و هذا كتب أنزل نه مباركك مصدق الذى بين يديه 


از معانى محتمل براى <مصدق > تصديق خبرهاى كتب كذشته مبنى بر آمدن ييامبر(ص) و قرآن استء يعنى بدان جهت كه 


اين اخبار در آن كتب معهود بوده» نزول قرآن و بعثت ييامبر(ص) صدق آن خبرها را معلوم ساخته است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تلح امير متك رادا جع 

- عالمان اهل كتاب » مطلع از وعده هاى خداوند در كتاب هاى آسمانى بيشين به نزول كتاب آسمانى قرآن 
التذيق اؤتزا لفك من يله ذا إلى لول يندز و لوف ميسن رين اذ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ااك وي ركه سا ا 


؟ - نزول قرآن بر شخص بيامبراكرم ( ص ) ياد شده در كتاب هاى آسمانى بيشين 


و إِنّه لفى زبر الأوّلِين 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


16 قصص - انان 


-/ 
8 - وجود وعده و بشارت آمدن كتاب آسمانى به نام < قرآن > » ييش از نزول آن در مداركك دينى اهل كتاب 
إِنَا كنا من قبله مسلمين 


برداشت ياد شده به خاطر اين نكته روشن است كه اهل كتاب آكاهى خود از آمدن قرآن راء تنها از راه مداركك دينى خود به 


دست آورده بودنك. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/١-احقاف‏ يمع ٠١‏ -لا 

/ا- وجود قرينه هايى در متن تورات » بر حقانيت قرآن * 
و شهد شهد من بنى إسرءيل على مثله فامن 


تحقا فيك قر ان وحدرة واشعة بست 

قرآن در لوح محفوظ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااعرص ين دام دعيو 

١‏ - قرآن » داراى حقيقتى متعالى و مكتوب در < لوح محفوظ > . قبل از نزول به زبان عربى 
اسل قود انااعز كا يداو العالق اد الكتيتن لديا 

مراد از <أُمٌ الكتاب > لوح محفوظ است. 

ه - قرآن » در آم الكتاب ( لوح محفوظ ) » داراى حقيقتى واحد و بسيط 

وتلا الك سكي 


<حكيم > به معناى محكم است و <محكم > به مصنوعى كفته مى شود كه عناصر و اجزاى تشكيل دهنده آنء باهم ييوندى 
52 داشته باشند. توصيف قرآن موجود درم الكتاب به <محكم > با توجه به اين كه قرآن نازل شده داراى كلمات» 


آيات و سوره هاى مفصل و مجزا از يكديكر است 


اشاره به اين نكته دارد كه قرآن موجود در آم الكتاب» حقيقتى واحد بدون تجزيه و تفصيل و داراى هويتى بسيط است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الأحعين مو ناماع 

؟ - فرشتكان وحى نويسند كان قرآن از لوح محفوظ و ابلاغ كنندكان آن به يبامبر (ص ) 

بأيدى سفره 


در اين كه مراد از <سفره> جه كسانى اندمٌ نظرهايى جند ارائه شده است. از جمله اين كه به قرينه توصيف آنان به < كرام > 
در آيه بعد. مراد ملا-ئكه وحى مى باشندم زيرا در سوره اى ديكر (انفطار» )١١‏ نيز براى ملائكه» وصف <كرام > ذكر شده 
است. استنساخ قرآن از لوح محفوظه براى نازل ساختن آن بر ييامبر(ص»» احتمالى است كه با اين آيات و مراحل نزول قرآن 
ناز كاز اسية: 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بروج -ه8- ١١-177‏ 

. -قرآن» بر صفحه لوحى نوشته شده كه حقيقت آن ناشناخته است‎ ١ 
فى لوح‎ 


<لوح >». به تخته يا جيز ديكرى كفته مى شود كه بر روى آن بنويسند (مفردات راغب). نكره آمدن <لوح >. ممكن است به 
منظور بيان ناشناخته ماندن آن باشد. 


؟ - لوحى كه قرآن بر آن نوشته شده است » از نابودى و تغيير مصون است . 
فى لوح محفوظ 


كلمه <محفوظ > بدون متعلق آمده است تا محفوظ بودن از هر خطر احتمالى را بفهماند. بنابراين خطر نابودىء. تغيير و 


تحريف يا حذفء اضافه» سرقت و نظاير آن» نمى تواند آن را تهديد كند. 
قرآن در نماز شب 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


]ماع اث 





اع 
- اهميت قراءت قرآن » در نماز شب 

و قرءان الفجر . .. و من اليل فتهيجد به نافله لكك 

برداشت فوقء مبتنى بر اين نكته است كه مراد از <قرآن>» نماز مشتمل بر قراءت قرآن باشد. 
قرآن قبل از نزول 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- يوسف -7١17-1-”م‏ 


“'قرآن بيش از نزولش » داراى حقيقتى كه نه خواندنى بود ونه عربى . 


هه 
24 
#2 


إنا أنزلنه قرء كا عرب 


0 


قرآن وآيات خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

العامة 

4 قرآن » تبيين كر آيات و جلوه هاى ربوبيت الهى در يديده هاى جهان آفرينش 
يا خلق الله ذلكك إل بالحق نميا :لدت 

قرآن و ابهام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ار ا ا 

"' قرآن » كتابى روشن و به دور از هر كونه ابهام و قابل دركك براى همكان 

و إذا تتلى عليهم ءاياتنا بيِنت 


قرآن وازدياد طغيان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مانن ودورت ا 

١‏ تعاليم نازل شده بر ييامبر ( ص ) ( آيات قرآن ) موجب افزايش كفر و طغيان بسيارى از اهل كتاب 
و ليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربكك طغيناً و كفراً 

قرآن وازدياد كفر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مانن وديرء تا 


١‏ تعاليم نازل شده بر ييامبر ( ص ) ( آيات قرآن ) موجب افزايش كفر و 


طغيان بسيارى از اهل كتاب 

و ليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليكك من ربكك طغيناً و كفراً 

قرآن وافترا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ب لح 1 

أقراق كاري اق كداتسيتة ساتحك و واغيل الينوا بود ةع + دهن شك وانه روا تف ردير 
و ما كان هذا القرءان أن يفترى من دون الله 


نفى صفت افترا و ساختكى بودن از قرآن با به كاركيرى <ما كان> كه براى نفى شأن و استعداد است بيانكر اين حقيقت مى 


باشد كه: در قرآن جه در شكل و جه در محتواى آن هيج نشانه اى كه حاكى از غير الهى بودن آن باشد» وجود ندارد. 
قرآن وافسانه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -انفال -م- الادمع 

ع كافران مكه معارف قرآن را نوشتار ها و سخنان بى اساس مردمان نخستين قلمداد مى كردند . 

إن هذا إلا أسطير الأولين 


#انتاطر >تية مسا تو تتا زساف فى "انتانن المعو« الأول © يه طناى اتساتياض تكس : كن ابتك كه خا شاط الأوليق > 
من و اكددية انتما تاه كد ارق مقطو وها نفو نارم انتناكفاف أوليه لخادو سن تواكن دداية ععنا رانين كه اندها انتطووه هاض 


است ساخته و يرداخته انسانهاى نخستين. 

د معرفى قرآن به عنوان افسانه هاى كهن و دروغين از ترفند هاى كافران براى مقابله با قرآن 
قالوا . .. إن هذا إلا أسطير الأولين 

قرآن و انجيل 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ارقو الام 


دمع 
*-قرآن تصديق كننده حقانيت كتاب هاى آسمانى بنى اسرائيل ( تورات » انجيل و...) 
امنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم 


يعنى: قرآن كتابهاى آسمانى شما راء راست و درست مى داند و حقانيت آنها را تصديق مى كند. 


تصديق كتابهائى اسفاق شوق قران من ثوائك تابن معنا اشن كهة نزول قران موحت شه اعان و ريشكوييهياق أن كتابها 


مبنى بر آمدن قرآنء تحقق يابد. بنابراين نزول قرآنء مايه اثبات راستى و درستى آن كتابها شد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#حثيايت دو 

ه كواهى قرآن بر حقائت تورات و انجيل 

امنوا بما نزّلنا مصدقاً لما معكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#قانائدة كه ادن 

3 كاه قراث بر زاسى ودومق كن اماق يشيق'( تورات انكل ) 

و انزلنا إليكك الكتب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتب 

به دليل آيات كذشته مراد از <ما بين يديه من الكتب >. تورات و انجيل است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لال نين عا حارم عا 








لقان تصدق ونأمد كنده كان هاف اسمانى يشين ( ترزات» اتجيل و ... 


و لكن تصديق الذى بين يديه 

#أقرآت ةشرح وتقض فا فاق أستاى فين (اتوزاق »اول وح )اسق: 
و تفصيل الكتب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فاطر - #80 #١‏ ه 


-قراث + تضذايق و تأنبد كنتده كتان هاى اسسالى ينقين: ( تورات اتخيل و .نه ) 


6 
ع 


مصلقا لما بين يديه 

قرآن وانحراف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-١-١8-فهك-‎ ٠ 

9- ساحت قرآن » از هر كونه كجى و انحراف مبرًا است . 
أنزل على عبده الكتب و لم يجعل له عوبًا 

<عوج > به معناى كجى و انحراف است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-175-1١8-ضهك-‎ ٠ 

1- قرآن » كتابى است عارى از هركونه عدم اعتدال و انحراف از حق . 
الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتب . .. قيِمًا 


<قيِم > جنان جه در لسان العرب آمده است» مى تواند به معناى <مستقيم > يعنى <راست و بيراسته از انحراف > باشد. 


قرآن و اهل كتاب 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#كازائدم ود ردت 

١‏ تعاليم نازل شده بر ييامبر ( ص ) ( آيات قرآن ) موجب افزايش كفر و طغيان بسيارى از اهل كتاب 
و ليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليكك من ربكك طغيناً و كفراً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احير دم 


“- اهل كتاب نيز جون مسلمانان » مخاطب قرآن هستند . 


لقد ءاتينكك . .. و القرءان العظيم ... كما أنزلنا على المقتسمين 


بوداشة :فوق ين اتن اعمال ات كدامفعول <أتر تنا > متميرقاشد كدنه قران بالامى كردةتؤغراد ال #«القتمسيج > طق 


مفاد برخى شأن نزولهاء يهود و نصارا باشد (روح المعانى). 
قرآن و باطل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"18 - عبس ءلم‎ ٠ 

- صفحات قرآن » ياكك و منرّه از ثبت هركونه ناروا و دروغ و به دور از مطالب باطل 
مطهّره 

قرآن و بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و د كه 

#ح رايا ١‏ لمكا مان قافو فوطت به بوروف ا 1ق 
يبنى إسرائيل اذ كروا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
000 

© - بنى اسرائيل از مخاطبان قرآن و موظف به بيروى از آن 
يبنى إسرائيل اذ كروا 

قرآن و بيماردلان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ار لع 





١‏ - آموزه هاى قرآن » بى تأثير در بيماردلان و كافران 

و ليقول الذين فى قلوبهم مرض و الكفرون . .. و ما هى إلا ذكرى للبشر . كلا 

دكلؤة> خرايق اشاترائ اتكارامت انكاز تذ كار يزةة قرا ؤيراق سماردلان و كاقران ع نادير 
قرآن و تبيين حقايق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام ع - عع - ٠١1115‏ 

٠‏ ضرورت تأمل و انديشه در كيفيت بيان توحيد و ارائه حقايق به شكلهاى كوناكون در آيات قرآن 


انظر كيف نصرف الأيت 





معنى دك ركون ساختن و كرداندن است و در آيه شريفه به معنى ارائه صورتها و طرحهاى كوناكون كلام براى ارائه حقايق 


است. 
١‏ بيان قرآن و تنوع و كوناكونى آن براى هدايت انسان كافى است. 
انظر كيف نصرف الآيت ثم هم يصدفون 


دعوت به نكرش در حِكُونكّى بيان آيات و همجنين اظهار شكفتى از رويكردانى برخى مردم از هدايتهاى قرآنء بيانكر 


كاوسارق نوسي بر اوعدو ماقت انان اكه 

١‏ اعراض مشركان از توحيد و حقايق آسمانىء با وجود بيان روشن و مستدل قرآنء امرى شكفت انكيز 
انظر كيف نصرف الآيت ثم هم يصدفون 

قرآن و تخيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8- حاقه - وم اعم 

* - قرآن » كتابى به دور از تخيلات و احساس هاى بى منطق و غير علمى 

و ماهو بقول شاعر 

شعر» سخنى است موزون و متكى بر احساس و تختل و نفى شعر بودن قرآنء مى تواند حاكى از مطلب ياد شده باشد. 
قرآن و تورات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مرا دم" 

*-قرآن تصديق كننده حقانيت كتاب هاى آسمانى بنى اسرائيل ( تورات » انجيل و...) 

ءامنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم 








يعنى: قرآن كتابهاى آسمانى شما راء راست و درست مى داند و حقانيت آنها را تصديق 


نه 
+-قرآن دليلى بر حقانيت تورات و انجيل *« 


تصديق كتابهاى اسماك از سوئ قرآن: من ثوائد به ابن معنا”باشك كه نزول قرآن موجية شد امار و ييتشكونيهائ آن كتابها 


مبنى بر آمدن قرآن» تحقق يابد. بنابراين نزول قرآنء مايه اثبات راستى و درستى آن كتابها شد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع دو را 

؟ - قرآن » صحت محتواى تورات و آسمانى بودن آن را تأييد و تصديق مى كند . 

كتب . .. مصدق لما معهم 

“- قرآن » دليلى بر حقانيت و آسمانى بودن تورات است . * 

مصدق لما معهم 


تصديق تورات از ناحيه قرآن» محتمل است به اين معنا باشد كه: نزول قرآن موجب آن شد كه نويد آن كتاب مبنى بر آمدن 


قرآن تحقق يابد. بنابراين» نزول قرآن مايه اثبات حقانيت تورات شد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 

8 -قرآن » تأبيد كننده محتواى تورات و تصديق كننده آسمانى بودن آن 
وهو الحق مصدقاً لما معهم 

- قرآنء كواه و دليلى بر راستى و درستى تورات است . * 

وهو الحق مصدقاً لما معهم 


تصديق كتابهاى آسمانى اهل كتاب از سوى قرآنء» محتمل است به اين معنا باشد كه: نزول قرآن موجب شد اخبار و 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


7 بقره 01 /04 ع‎ ١ 


١‏ - قرآن » محتواى 





تواتك راناية ووامقى ودس أن "تمدق فى كلد 
دكا لجا بيد بلنة 


رواش فرق فقت نز اع اسك كن ختنودد ها 6 تان ورا امي تعن توه كت كدمراد ان امشرا ناس راقن جتموة 
از <ما بين يديه > (كتابى كه بيش از قرآن بوده است»» در آيه مورد بحثء تورات است. 
8 - وجود قرآن » كواه و شاهدى بر حقانيت تورات است . * 


ةن تراك اسوى قر آنا فيد كاين مذي معيم'النكاية ان متنا افد كد را نا كزاه صدق و درستى تورات 
است[ يعنى» نزول قرآن موجب آن شد كه اخبار و ييشكويبهاى تورات مبنى بر آمدن قرآن تحقق يابد. بنابراين قرآن مايه 


اثبات واستى و.درستى تورات و كوه حقانيت آن است: 
فإنه ثوله على قلبكك بإذن الله-مصدقا لما نين دنه 


كه جبرئيل حقيقتى را آورد كه دين و كتاب شما را تصديق مى كند و شاهد راستى و درستى آن است و لذا نا به جاست كه با 
نازل كننده أن (جبرئيل) دشمنى كنيد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ود انار عع بد 

ه كواهى قرآن بر حقائت تورات و انجيل 
امنوا بما نزّلنا مصدقاً لما معكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


كياد وك ثم 


م 
ه تورات » حاوى احكامى نسخ نشده به وسيله قرآن 
و عندهم التوريه فيها حكم الله 


اكر آن حكم و يا احكامى كه يهوديان از آن اعراض مى كردند به وسيله قرآن نسخ شده بود يهوديان نبايد به خطر اعراض 


آن» مورد مذمت قرار مى كرفتند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#حاراتدو داوج ابي 

ه كواهى قرآن بر راستى و درستى كتب آسمانى يبشين ( تورات و انجيل ) 

و اتزلنا إليكك الكتب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتب 

به دليل آيات كذشته مراد از <ما بين يديه من الكتب >. تورات و انجيل است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاختروقتن مود بفادييء 

#قرآن: تضديق و تأييذ كتنلاه كتاب هاى آسماتى شين ( تورات + اتجيل ف ...) 
و لكن تصديق الذى بين يديه 

8ق رآن » شرح و تفصيل كتاب هاى آسمانى يبشين ( تورات » انجيل و ... ) است . 
و تفصيل الكتب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فاع قاط عوك دم 


ه -قرآن » تصديق و تأييد كننده كتاب هاى آسمانى بيشين ( تورات » انجيل و .. .) 


6 

1 

5 
23 
6 


مصدٌ 


قرآن و خرافات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -اعراف -/1- 89 - 0 

فرق ارام كنود دع كور زكر كزنة بطل و هيز إن امول واهى ونا زداركده السعا ف انباة 


الذين اتخذوا دينهم لهواً و لعباً . 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الاج ند ا 

. قرآن از خطا و انحراف . منرّه و بيراسته است‎ - ١ 
قرآن و دانشمندان‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام مع -لاة-_- ع 

علق ختدازئنة ايان داك طنست قاقر اناده داتشسد اناس 

إن الله فالق . .. فالق الإصباح ... النجوم لتهتدوا ... قد فصلنا الأيت لقوم يعلمون 
قرآن و دروغ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الادعيية ما د طم 

- صفحات قرآن » ياكك و منرّه از ثبت هركونه ناروا و دروغ و به دور از مطالب باطل 
مطهّره 

قرآن وسنت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


”- 1١١8-8 -مائده‎ 6 


#اهدايت اسان هاء در كرو حضور قزان با منت يامين( صن ).دز سان آنها 











قالوا لين انك الى إلى الول 


حنانجه مراد از <تعالوا . .. الى الرسول> يذيرش معارفى باشد كه به آن حضرت وحى مى شد ضميمه ساختن <الى 
الرسول > لزومى نداشت بنايراين آيه اشاره به اين دارد كه رسول خدا(ص) علاوه بر مسائل وحى شده به وى» داراى دستورات 


و معارفى است كه از آنها به سنت ييامبر(ص) تعبير مى شود. 
قرآن و شعر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-يس -ع”م-وع- ١‏ 

؟ - قرآن » سخنى از سنخ شعر نيست . 

وما علمتة الشغر 


مفصود 





به شاعر بودن متهم مى كردند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 حاقه - وعم اع ” 

- قرآن » تحقيقاً از سنخ شعر و كلامى شاعرانه نيست . 
وما هو بقول شاعر 

قرآن و عقل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادامافدة اوح ار 

/ احكام و قوانين قرآن » مبتنى بر علم و عقل 

و إن احكم بينهم بما أنزل اللّه . .. افحكم الجهليه يبغون 
جهل در لغت مقابل عقل و نيز علم» كاربرد دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١؟‎ - 85 - ١8 - ابراهيم‎ - 4 

7- معارف و آموزه هاى قرآن مطابق و هماهنكك با خرد ناب است . 
هذا بلغ للناس . .. و ليذ كر أولواالألبب 


ازاينكه خداوند هدف از نزول قرآن را ينديذيرى صاحبان خرد قرار داد» معلوم مى شود كه قرآن با موازين عقلى مطابق و 


هماهتكك اث و اكررغين ان ابن بودةاخترذور زان او أن نند تمن كسد رلكه تنيحة سعكرس در يرهن داشت 
قرآن و علم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع مائده -8- 6١‏ -م/ 








احكام و قوانين قرآن » مبتنى بر علم و عقل 

و إن احكم بينهم بما أنزل اللّه . .. افحكم الجهليه يبغون 
جهل در لغت مقابل عقل و نيز علم؛ كاربرد دارد. 
قرآن و علما 


سوره - آيه - فيش 

زه انعام عد لاوةدع 

#منيفت ختذا وله مان اك ظنيت دز قرا اناف اتقكوان اس 
إن الله فالق . .. فالق الإصباح ... النجوم لتهتدوا ... قد فصلنا الأيت لقوم يعلمون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1115 

-٠‏ تأثير عميق آيات قرآن در وجود آكاهان و انديشمندان 

اذ لقي ا ركرا انفلم موقي +اتخون للافان نكي 

قرآن وعهد شكنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

التاروو بالك ابه 


داده بكسلتد و در زمين به:قشاد كرى نيزدازتك:. 


وماايضل به إلا الفنقيق: الذين . يفسدوق فى الأرضن 

قرآن و قصه يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تست ف اده السام 

جلسه توطئه و مكر برادران يوسف عليه او؛ مخفى مانده ترين قسمت داستان يوسف (ع ) تا بيش از نزول قرآن 
إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون 


ياد كردن ازاين قسمت داستان يوسف (جلسه توطثه و مكر برادران عليه وى) يس از بيان اينكه داستان يوسف از اخبار غيبى 


انك مق" تززائك اشارهيه ابن مها باشّد كابق :قتمت <«انتانة از مقف ناندة تزية فستهاق ونس باش 








9 بيان قرآن درباره مكر ها و توطئه هاى برادران يوسف . زليخا وهيأت حاكمه مصر عليه او» دليلى بس روشن بر 


وحى بودن والهى بودن آن 

ما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون 

جمله <و ما كنت لديهم. .. > به منزله تعليل براى <ذلكك من أنباء الغيب...> است. 
قرآن و قلبهاى بيمار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه -80-9؟١-م‏ 


8 زراره بن اعين روايت كرد كه امام باقر (ع ) فرمود : < و اما الذين فى قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم يقول : شكاً 
إلى شكهم , 


اينكه خداوند مى فرمايد: <اما كسانى كه در قلبهاى آنان مرض است [سوره نازل شده ]رجسى را بر رجس آنان مى افزايد > 
مراد اين است كه شكى رابر شكك آنان مى افزايد >. 


قرآن و كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8د اتفال حت ابيع 

* بى تأثيرى آيات الهى در قلب توطئه كران عليه بيامبر ( ص ) و قرآن 

و إذا تتلى عليهم ءايتنا قالوا . .. إن هذا إلا أسطير الأولين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا افمزاة معام عد 

٠‏ - شكست نايذيرى قرآن » در برابر معارضه ها و موضع كيرى هاى خصمانه كافران 
إِنّ الذين يلحدون . .. إِنَّ الذين كفروا ... و إِنّهِ لكتب عزيز 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


48 مدثر -#/ا-9” (١‏ 











١‏ - آموزه هاى قرآن » بى تأثير در بيماردلان و كافران 
و ليقول الذين فى قلوبهم مرض و الكفرون . .. و ما هى إلا ذكرى للبشر . كلا 


حكلزة> در ايخ آنه نرائ :اتكارءاست :ابكار 


قرآن و كتب آسمانى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


*-قرآن تصديق كننده حقانيت كتاب هاى آسمانى بنى اسرائيل ( تورات » انجيل و...) 
ءامنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم 


يعنى: قرآن كتابهاى آسمانى شما راء راست و درست مى داند و حقانيت آنها را تصديق مى كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ -آل عمران -#-”#- هل ٠١‏ 

) قرآن» تأييد كننده ساير كتاب هاى آسمانى ( همانند تورات و انجيل‎ ٠ 

مصدقاً لما بين يديه و انزل التوريه و الانجيل 

فآقرآن: دليلن بزائى حقاقت كن آاسمانئ كذشته ( حمائتد تورات و الجيل ) است . * 

مصدقاً لما بين يديه و انزل التّوريه و الانجيل 


جون در تورات و انجيلء بشارت به نزول قرآن داده كنده لعا رول 1ق كزامو نشيو متف 1ن كن جر امن بود م7 واين 
الختمالن امسق براي مضدق يدق قر ان تيت نهد بكر كنب | سفافى. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع - مائده - ثم -/# فم 


* وجود قرآن » كواه راستى و درستى كتب آسمانى يبشين 


و انزلنا إليك الكتب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتب 








با در نظر كرفتن 


اينكه كتابهاى آسمانى به آمدن قرآن نويد داده بودند» لذا نزول قرآن دليل حقانيت آنها خواهد بود. 
4 عظمت و ارزش برتر قرآن نسبت به ديكر كتاب هاى آسمانى 

و انزلنا إليك الكتب بالحق مصدقاً . .. و مهيمناً عليه 

حفاظت و نكتهبانى از كتابهاى آسمانى كه به عهده قرآن كذارده شده استء نشانه برترى آن است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دمائلة :2 داوج هما 

لأشزافت وحرترق:قرآن عبر ذيكر كفن اسسانى #* 

امهنا للقيو يها :1ن ل البنانى باذ انول ميق قبل 


تقديم <ما انزل الينا > بر <ما انزل من قبل > على رغم تقدم زمانى كتب آسمانى كذشته مى تواند اشاره به برداشت فوق 


ناك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأخدروق مواقت بورع 

دقرا تضديق و تأييد كتلاه كتاب هائ آسحائى شين ( تورات :اتجيل 1 ..) 
ولكن تصديق الذى بين يديه 

8 قرآن » شرح و تفصيل كتاب هاى آسمانى بيشين ( تورات » انجيل و . .. ) است . 
و تفصيل الكتب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1س 1 حدق 

افر ان ميدق كتيده وتايد "كله كنات ها | مات بشي اسك 


ولكن تصديق الذى بين يديه 





< تصديق > مصدر است و به معناى اسم فاعل تصديق كننده مى باشد. اين كلمه به وسيله <لكن > بر <حديثاً > عطف شده 


ايت 
قرآن» دليل راستى و درستى كتاب هاى آسمانى يبشين است . 
ولكن تصديق الذى بين يديه 


تصديق كتابهاى 


اسان تفيق اسوى قران من تواتنديئة ايخ معنا باكت كنوترول :قرا مرحت شد وإخبار ومشكرفياف ان كتانها متو نر 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ووعشاط حو ده 


ه -قرآن ء» تصديق و تأييد كننده كتاب هاى آسمانى بيشين ( تورات » انجيل و .. . ) 


6 
ب 


مصذقا لما بين يديه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

« عدوي نام معام 

#دهماهفكى .فعارق قرائ با كنات هاي آسمائق شين 
كذلكك يوحى إليكك و إلى الذين من قبلكك 

برداشت ياد شده؛ بر اين اساس است كه < كذ لكك > اشاره به محتواى وحى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

+ ينه جار د مداع 

* -قرآن » حاوى معارف كتاب هاى آسمانى كذشته است . * 
يتلوا صحمًا مطهّره . فيها كتب قيمه 

قرآن و كهانت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 حاقه - وعم - ”ع ١‏ 

؟ - قرآن» به تحقيق از سنخ كهانت و كلامى كاهنانه نيست . 


ولا بقول كاهن 


او زهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
00-6 

7قرآن » كتاب مزده و بشارت براى ره يافتككان مؤمن و هشدار و انذار براى كم كشتكان غافل است . 
تلكتدعابية الكتة بي أن اندر الناس تو بشر الذايق عامتوا 
قرآن و كمراهى 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -ه مرع-١؟١‏ 

7 تأثير منفى قرآن در برخى مردمان » برخاسته از كفرورزى و طغيانكرى آنان 

و ليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليكك من ربكك طغيناً و كفراً 

قرآن و لغو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١8-مم2- -طارق‎ ٠ 

. ساحت قرآن و آيات معاد »از بذله كوبى و سخنان سست و بى بايه » مبرًا است‎ - ١ 
و ماهو بالهزل‎ 


<هَرْل > و <هُزال > از يكك ريشه اند و بر ضعف و سستى دلالت دارند. <هَزْل > نقطه مقايبل <ج3 > و <مهُزال > نقطه 


مقابل <فربهى > است. (مقاييس اللغه) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#- آيات قرآن » آياتى فرود آمده از لوح محفوظ 
الر تلكك ءايت الكتب و قرءان مبين 


باتوجه به اينكه لفظ <قرآن> يس از <الكتاب > ذكر شده و نيز اصل درآ وردن لفظ مترادف» تأسيس است نه تأكيد و 


تكرارء احتمال دارد كه مراد از <الكتاب > لوح محفوظ باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


واقعه - 88 -8/ا- ١‏ 


١‏ - محتواى قرآن » مطابق با لوح محفوظ 











نه لقرءان كريم . فى كتب مكنون 

مراد از < كتاب مكنون > طبق آنجه كه در سوره <بروج > آمده (بل هو قرآن مجيد فى لوح محفوظ) لوح محفوظ است. 
قرآن و متقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

العو ا وه 


ع - توان قرآن بر هدايت 


و تربيت انسان هاى برهي ز كار » دليل و كواهى كافى بر اتقان و حقانيت آن است . 
لاريب فيه هدّى للمتقين 

<هدّى للمتقين > به منزله استدلال براى جمله <لاريب فيه > است. 
ه - قرآن كتاب هدايت و راهنماى اهل تقوا به مراحل والاى آن 
هدّى للمتقين 

قرآن و محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ -آل عمران -#-/ا- ١3‏ 

) خداوند » نازل كننده كتاب ( قرآن ) بر ييامبر ( ص‎ ١ 

هو الذى انزل عليكك الكتاب 

" نزول قرآن به صورت مكتوب بر ييامبر ( ص ) * 

هو الذى انزل عليكك الكتاب 


اطلاق <الكتاب > بر قرآنء يا بايد به اين اعتبار باشد كه نزولش به صورت نوشته بوده ويا در آن عصر به صورت كتاب و 


لوقه نودي "مده اتكوور ا الك قوق اناد الكنيال ول امتقادة كندة شرت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عاب راك ك1 

قرآن و ييامبر ( كتاب و سنت ) هماهنكك و تفكيكك نايذير 

و اذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل اللّه و الى الرّسول 


اكر قرآن و سنت ناهماهنكك و تفكيكك يذير بود فرمان مراجعه به هر دوء در واقع امر به دو جيز متخالف بود كه از حكمت 


خداوند به دور اس 


0 تفكيكك ميان قرآن و ييامبر ( كتاب و سنت ) » از شيوه هاى منافقان 





و اذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرّسول رايت المنافقين يصدّون عنكك ص 


منافقان در برابر دعوت به قرآن و ييامبر (ص»)» تنها اعراض از ييامبر (ص) را عنوان كردند (يصدّون عنكك). نه اعراض 


ازقرآن را. زيرا در آيه نيامده است: يصدّون عمّا انزل اليكك. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ار م اا 

. قرآن » مايه تذكر و يادآورى براى ييامبر ( ص ) و قوم آن حضرت است‎ - ١ 
و إِنّه لذكر لكك و لقومكك‎ 

قرآن و مخالفان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كوو م 

3١‏ - برخورد منطقى و استدلالى قرآن با مخالفان 

أو لو كان عاباؤهم لايعقلون شيئاً و لايهتدون 

قرآن و مردم صدراسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 صافات -/ا5؟  ١6‏ - هم 

ه - تأثير شكرف قرآن و معجزات الهى بر مردم عصر بعثت 

و قالوا إن هذا إلآ سحر مبين 

اسك الهم رن دوه الو ارد اخدك اه تدده دسي م بذ 
قرآن و مسلمانان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - زخرف - #ع اعم‎ - ١ 


. -قرآن » مايه تذكر و يادآورى براى ييامبر ( ص ) و قوم آن حضرت است‎ ١ 





و إِنّه لذكر لك و لقومكك 

قرآن و مسيحيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-مائده - هم -/ا1 ام 

) برخورد منطقى و استدلالى قرآن با مسيحيان » در مورد يندار الوهيت براى مسيح (ع‎ "١ 
الذين قالوا إنّ اللّه هو المسيح . .. و الله على كل شىء قدير‎ 

قرآن و مشركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام - 8 - ١-70‏ 


3١‏ قرآن براى 


مش ركان زيبا و جذاب بوده اسنة: 
يقول الذين كفروا إن هذا إلا أسطير الأولين 


< أساطير > به معنى سخن رينت شده و زيبا هده أاست: <سطر فلا-ن على فلا-ن إذا زخرف له الأقاويل و نمقها>. (لسان 
العرب). 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”"-1١8-1١١ /-هود-‎ 

" قرآن در تحدى با مشركان » آنان را به آوردن ده سوره همانند سوره هاى قرآن فراخواند و آنان را به مبارزه طلبيد . 
أم يقولون افتريه قل فآتوا بعشر سور مثله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/1-احقاف ‏ ع 5# ”5 

؟- قرآن » درصدد تحريكك مشركان » براى انديشيدن به يوجى و ناتوانى معبود هاى دروغينشان 

قل أرءيتم ما تدعون من دون اللّه أرونى ماذا خلقوا 


تعبير <أرأيتم > جه به معناى <أخبرونى > باشد و جه به معناى سؤال از نككريستن/مْ دعوت براى انديشيدن در ماهيت يوج بت 


ها است. 


قرآن و معاش نيكو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

موده لمكي 

8 رساندن انسان ها به معيشتى نيكو در دنيا » از هدف هاى قرآن و اديان الهى است . 
ألا تعبدوا إلا الله . .. و أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متعًا حسنًا 


قرآن ومفسدان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








الحارفو عاك اليه 


داده بكسلتد و در زمين به فساد كرى بيردازند . 


و مايضل به 





إلا السقي+الدية .هه دون فى الأرضن 

قرآن و مقتضيات زمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١‏ -فرقان 865-56 -م 

هقرآن» در هر عصر و زمان و در سطح جهانى » توانا و شايسته براى مبارزه با جريان كفر و شركك 
فلاتطع الكفرين و جهدهم به جهادًا كبيرًا 


فرمان خداوند به جهاد بزركك با كافران به وسيله قرآن يس از يادآورى جاودانكى و جهانى بودن رسالت ييامبر(ص) حاكى از 


آن است كه قرآنء كتابى توانا و شايسته براى مبارزه جهانى و هميشكّى با جريان كفر و شركك است. 
قرآن و منافان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حر داك طم 

3ق وتيزاف افا كان ارا السك هماما رعة يرق ووش تاكيكة قفوت 

أو كشتيب] :م الننماء "فيه ظلمةة و رعلة و برق 

جور [ن ترا لع ساق لمك 1 قت ارونو سا روش تقس انور بوواؤنده اس كد ) امك 
فيه ظلمت و رعد و برق 

قرآن و مؤمنان راستين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فال حتط اه 

“" تلاوت قرآن بر مؤمنان راستين » فزاينده ايمان در نهاد آنان 


و إذا تليت عليهم ءايته زادتهم إيمنا 











<تلبت > به قربئة كلمة: <غلى > از ثلاوث» كه به معناى قراثت است» كرفته شده است: بتايراين مراد از خءارته >: آبات قرآن 


است. 

قرآن و مهتدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لا- يونس 5-١٠١‏ -لا 


لاقرآن» 


كتاب مزده و بشارت براى ره يافتككان مؤمن و هشدار و انذار براى كم كشتكان غافل است . 
تلكتدعابية الكتت ب أن اندر الناس وى بشر الذايق عامثوا 

قرآن و ناهماهنكى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء دع - 9م لا 

كر قرآن از جانب خدا نبود » اختلافات بسيارى در آن يافت مى شد . 

ولو كان من عند غير اللّه لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً 


ناترقة يه ايكناقران در مدك ست ومد يال ادو شرائط بماز متعلت: ثازل كرو نة» نارين ١‏ كر اواحا نس عير داو رد 
بود طبعا اخدلافهاى:فزاؤائى در أن بدتداوشى كت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل ال 

د - مبرًا بودن قرآن از هركونه انحراف . كجى » اختلاف و تضاد 
قرءانًا عربيًا غير ذى عوج 


<عوج > به معناى كجى و انحراف استء اين واه در مواردى به كار مى رود كه با فكر و بصيرت شناخته مى شود. نه با 


حواس ظاهرى. ازاين رو مفسران كفته اند: مقصود از آن در آيه شريفه با توجه به تنكير آن و بودنش در سياق نفى هركونه 
كجى و انحراف در معانى و ييام هاى قرآن و يا اختلاف و تضاد در آنها است. 

قرآن و نقص 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/- -اعلى -/ام - ع‎ ٠ 


8 - آيات قرآن » در طول زند كانى ييامبر ( ص ) از خطا و كاستى مصون ماند . 








وار كاه حال جا شام للدم قن ليده 


دو ديد كاه وجود دارد: .١‏ بيان حاكميت مشيت خداوند كه در نتيجه مراد» استثناى حقيقى نخواهد بود بلكه تنها نشانكر آن 
تبنياة سار اض)» بورق البتفتيت: ركسع ؟ خرف فالا >دن سداق كقيفر هد كان رشة اسنا و جادكر أن اسدت د 


حداوتة جتفيع :اذ اناير ساس مف لوقن اناد ةسام (ض )عو اهدر شدي افك اك هه فو سان لطر ول انس 
قرآن و نيازهاى انسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شوو داوع د اوم 

؟ - نزول قرآن » داراى هدفى ارجمند و هماهنكك با واقعيت هستى و نياز هاى انسان 

أنزل الكتب بالحقّ 


حق» كاهى به معناى شىء مطابق با حكمت مى آيد و كاهى به معناى امر ضرورى و مورد نياز. برداشت ياد شده براساس هر 


دو احتمال است. هم جنين بر اين يايه استوار است كه <بالحقٌ > متعلق به <أنزل > باشد. 

قرآن و يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دامائقم 2 ودع و١‏ 

١5‏ تأثير منفى قرآن در يهوديان افزون بر كفر و طغيان آنان » برخاسته از كرفتارى ايشان به لعنت الهى 
و لعنوا بما قالوا . .. ما أنزل إليكك من ربكك طغيناً و كفراً 


واقع شدن جمله <و ليزيدن . ...> يس از بيان يندار باطل يهود و كرفتار شدن آنان به لعنت الهى بر اثر آن» مى رساند كه 


ازدياد كفر و طغيان آنان ريشه در ملعون شدن آنان و 


يندارهاى ناروا درباره خداء دارد. 

قريش و قران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع - عم - ١‏ 

١‏ قبيله و قوم ييامبر (قريش) با وجود حقانيت قرآن و معارف و وعده هاى آن به تكذيب آن يرداختند. 
و كذَّبٍ به قومكك و هو الحق 


در ابه لاه قل إنى على بينه >> موضوع بحث <قرآن> بودوآيات بعداز آن نيز وعده هاى قرآن را مطرح ساخته است. 


بنابراين مرجع ضمير <به > مى تواند <قرآن> باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#منهة حولت العام 

- < عن أبى جعفر (ع ) و أبى عبدالله (ع ) عن قوله : < الذين جعلوا القرآن عضين > قال : هم قريش ,م 


از امام باقر(ع) و امام صادق(2) درباره سخن خداوند <الذين جعلوا القرآن عضين > روايت شده است كه فرمودند: آنان 
.امام افراع 6 لع أ.درياره سحن بن عصين 0 


قزيقن يودنل > 

قصص قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بالكيو اند اولاتويعع 

؟ داستان هاى بازكوشده در قرآن »ء از آيات الهى 
تلكك بات الله 

م حقائيت داستان هاى باز كوشده در قرآن 

تلكف ابات الله نقلوها عليكك البح 


4 بيان بحقّ تاريخ كذشتكان توسط بيامبر ( ص ) » نشانه اى بر حقاتيت رسالت وى 











تلكك اياك للدي وا لكك لم المرسلة 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


> هيران كوه ا 


١‏ همسر عمران » فرزندى را كه در شكم داشت » براى خداوند نذر كرد واز هر خدمتى به خود آزاد ساخت 


اذ قلق ازاك مرا توك الى اتنارت لكك ما افو طن مكار 

* . زنده نبودن عمران » آن زمان كه همسرش ء فرزند خويش را نذر يروردكار كرد‎ ٠ 

اذ قا لتق ازاك يفوك الى اتنارات لكك ما اق طن مكار 

زيرا مادر با وجود يدرء معمولا جنين تصميمى را نسبت به فرزند اتخاذ نمى كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ك ]ل هيران فاج عع دين ١0‏ 

. حقايقى از س ركذشت مريم و زكرياء براى اوّلين بار به ييامبر اكرم ( ص ) كفته شد‎ ١ 

ذلكك من انباء الغيب نوحيه اليكك 

ناف صفايق جد كرقا كر ذو كز كته اشماتن اطلام بهت طاه | اثلا عت اير ان تمن ده اننا 
7 نزاع ميان سران كنيسه در سريرستى مريم » و روى آوردن آنان به قرعه براى تعيين سريرست 

اذ يلقون اقلامهم انهم يكفل مريم . .. اذ يختصمون 

8 شكفتى س ركذشت نزاع ميان سران كنيسه » در مورد سريرستى مريم و توسل آنان به قرعه * 

وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم انهم يكفل مريم و ما كنت لديهم اذ يختصمون 

به نظر مى رسد تكرار <ما كنت لديهم >. اشاره به شكفتى جريان نزاع باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك آل عمران احا وج 

. سركذشت زكريا ء عيسى » مريم » يحيى و بيان خلقت آدم در قرآن » حق و از جانب يرورد كار است‎ ١ 
الحق من ربكك‎ 


آيات سابق بيان شد. 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ل عوان 8 

. تنها آنجه در قرآن درباره حضرت عيسى (ع ) بيان شد » حق است , نه آنجه مسيحيان مى يندارند‎ ١ 
انْ هذا لهو القصص الحق‎ 

خصرء از ضمير فصل استفاده شده و قصر در اين جمله» قصر قلب است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مح رياتس اس 

١‏ قرآن » حاوى بهترين و زيباترين داستانها 

نحن نقصٌ عليكك أحسن القصص بما أوحينا إليكك هذا القرءان 

“' قرآن ء بازكو كننده داستان ها با بهترين و زيباترين بيان 

نحن نقصٌ عليكك أحسن القصص 


و بازكو كردن خواهد بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١5 - 88 - ١؟‎ - ابراهيم‎ - 4 

-١0‏ بيان س ركذشت ستم بيشكان كيفر شده و نيز داستان هاى مثال زدنى و درس آموزهء در قلمرو موضوعات قرآن 
و سكنتم فى مسكن الذين . .. و تبين لكم كيف فعلنا بهم و ضربنا لكم الأمثال 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-81-1١94 -مريم‎ ٠ 


-١‏ بيامبراكرم ( ص ) وظيفه دار ياد كردن سركذشت ابراهيم (ع ) در قرآن 


واذكر فى الكتب إبرهيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-81-1١19 -مريم‎ ٠ 

-١‏ يبامبراكرم ( ص ) وظيفه دار يادكرد سركذشت حضرت موسى در قرآن 
واذكر فى الكتب موسى 


جلد - نام سوره - سوره 





- آيه - فيش 

١-مع-1١9- -مريم‎ ٠ 

. خداوند » ييامبر ( ص ) را به يادكردن سركذشت ادريس (ع ) در قرآن فرمان داد‎ -١ 

واذكر فى الكتب إدريس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -غافر - ٠ع‏ -م/- ولع اعم 

" - خداوند » تنها س ركذشت برخى از رسولان را براى ييامبر اسلام ( ص ) بازكو كرده و برخى ديكر را نقل نكرده است . 
رسلا من قبلكك منهم من قصصنا عليك و منهم من لم نقصص عليك 

؟ - در قرآن » تنها سركذشت برخى از فرستاد كان الهى بازكو شده است . 

رسلا من قبلكك منهم من قصصنا عليك و منهم من لم نقصص عليكك 

داشت ياد ثنذه مع بابخ امال اسك كد مقضوه آن أيه شريقةة تقل داستان هاف اهران در قر ان باشد,. 

؟٠‏ - < عن على (ع ) [ فى قوله < و منهم من لم نقصص عليكك > ] انّه قال : بعث الله نبيَاً أسود لم يقص علينا قصته م 


ازامام على(ع) درباره سخن خداوند <و منهم من لم نقصص عليك > روايت شده كه فرمود: خدا ييامبرى سياه جهره را 


مبعوث كرده بود كه قصه او را براى ما نقل نكرده است >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نجم - 09 - 09 - 0 

د - < فى المجمع : يعنى بالحديث ما تقدم من الأخبار » عن الصادق (ع ) ,م 


از امام صادق(ع) درباره <أفمن هذا الحديث تعجبون > روايت شده كه مراد از <حديث > همان اخبارى است كه در آيات 


مقن كداشتة است (اخبار قوم 











عاد» ثمود» قوم نوح و المؤتفكه) >. 

قصه هاى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء دع عملدع 

ع خداوند » س ركذشت كروهى از ييامبران را در قرآن بيان نكرده است . 

و رسلا لم نقصصهم عليك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1-١0١1-م‏ 

٠"‏ قرآن حاوى فرازهايى از سركذشت امت هاى نوح » هود » صالح » لوط و شعيب (ع) 
تلكك القرى نقص عليكك من أنبائها 


حرف <من > در < من أنبائها > براى تبعيض است و مى رساند كه خداوند بخشى از داستانهاى امتهاى ييشين را براى ييامبر 
كزارش كرده است. قابل ذكر است كه از مصاديق مورد نظر براى مشاراليه <تلكك القرى >». به قرينه آيات كذشته. امت نوح 


5 


وما 
قلمرو تعاليم قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - قلم - مع - 1ن - ؟ 

؟ - بيدارى و آكاهى انسان هاء در قلمرو رسالت ييامبر ( ص ) و قرآن 
و ما هو إلا ذكر للعلمين 

كاتبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


“العامة 








* - فرشتكان وحى نويسند كان قرآن از لوح محفوظ و ابلاغ كنندكان آن به بيامبر ( ص ) 
بأيدى سفره 


در اين كه مراد از <سفره> جه كسانى اندمٌ نظرهايى جند ارائه شده است. از جمله اين كه به قرينه توصيف آنان به < كرام > 
در آيه بعدء مراد ملاائكه وحى مى باشندمٌ زيرا در سوره اى ديكر (انفطار» )١١‏ نيز براى ملائكه» وصف < كرام > ذكر شده 


است. استنساخ 


قرآن از لوح محفوظء براى نازل ساختن آن بر ييامبر(ص)»» احتمالى است كه با اين آيات و مراحل نزول قرآن سازكار است. 
كافران به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-عم-17-هرقب-١‎ 

4- در قيامت » راه نجاتى براى كافران به قرآن وجود نخواهد داشت . 

تاكوانيها اناك ب واتقو ا وما لاسر في عن : نفس 


هدف از توصيف قيامت به اينكه: فديه و عوضى كرفته نمى شود و . ..» مأيوس كردن مستحقان عذاب است از اينكه مبادا راه 


نجاتى براى خود - جز ايمان و ... - توهم كرده و به اعتبار آن دلخوش باشند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ - 188 -/- -اعراف‎ © 

. آنان كه به قرآن و بيام هاى آن ايمان نياورند » به هيج سخن هدايت بخش ديكرى ايمان نخواهند آورد‎ ٠ 
فبأى حديث بعده يؤمنون‎ 


برداشت فوق مبتنى بر دو امر است: ضمير در <بعده > به قرآن بركردد. حرف <با> در < بأَىٌ > براى الصاق باشد. يعنى اكّر 


به قرآن ايمان نياورند» به كدام سخن ايمان خواهند آورد؟ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

العا نم و تح ديق 

© مردم روزى زمين همواره نسبت به قرآن دو دسته هستند : مؤمن و كافر. 

و منهم من يؤمن به و منهم من لا يؤمن به 

, عن ابى جعفر (ع ) فى قوله < و منهم من لا يؤمن به > فهم اعداء محمد ( ص ) و آل محمد (ع ) من بعده‎ < ٠ 


از 








امام باقر (ع) روايت شده [از جمله ]|كسانى كه به قرآن ايمان نمى آورند> دشمنان محمد و آل محمد هستند كه يس از او مى 


آ ينك >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#خعيده اكعيركم 

. كافران به قرآن و ييامبر ( ص ) و قيامت » مستحق عذاب دنيوى اندو به آن تهديد شده اند‎ ١ 
ولئن أخخرنا عنهم العذاب‎ 


از اين دارد كه كفرييشكان » به آن عذاب تهذيد شده بودند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-هود -١١1-/ا1‏ نما 

كافران به قرآن از هر كروه و طايفه ( مشركان » يهوديان » نصارا و . . . ) به آتش دوزخ كرفتار خواهند شد . 
و من يكفر به من الأحزاب فالنار موعده 


حال > در <الأحرات > من :توائل عهنية باشد كه در اين صورت اشاره به مش ركان » يهود و نصاراست و مى تواند <ال > در 


آن براى استغراق باشد كه در اين صورت » مصداقهاى بارز و موردنظر آن » ككروههاى نامبرده اند. 
؟7 اكثر مردم عصر بعثت » از ايمان آوردن به قرآن امتناع ميورزيدند . 
و لكنّ أكثر الناس لايؤمنون 


برداشت فوق » براين اساس است كه <ال > در <الناس > عهد حضورى و اشاره به مردمى باشد كه در زمان نزول آيات 


سبوؤه غود زنك كن مو كردنك. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لحم 21م 


, كافران مجرم مكه‎ -١ 








على رغم دريافت آيات قرآن » به آن ايمان نياوردند . 

كذلك نسلكه فى قلوب المجرمين . لايؤمنون به 

برداشت فوقء بنابراين است كه جمله <لايؤمنون به > جمله تفسيريه براى <المجرمين > باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اديه الوك ددن 

57- كافر مائدان همسر ابولهب )ما آخر عمر از ييشكويى ها قرآن 

سيصلى نارًا . .. و امرأته حمّاله الحطب 

كافران صدر اسلام و قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع - ١-52‏ 

١‏ كافران صدر اسلام» مردم را از كوش فرادادن به قرآن نهى مى كردند. 

وهم ينهون عنه 

؟ يرهيز كافران مكه در صدر اسلام از كوش فرادادن به قرآن و سخنان آسمانى ييامبر(اص) 

و ينئون عنه 

عتاع كان ع دوو دن انوك :وح رقرق عق وم مشر كان ازتفر ا ال وح وو كل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - ع - 1١8‏ -ع 

مش ركان و كافران عصر بعثتء به والايى آيات قرآنى و محتواى بلند آن اعتراف داشتند. 
وليقولوا درست 


زيرا اكر آيات در نظر مشركان كم اهميت بود براى رد آيات به كم اهميتى آن اشاره مى كردند و نه به فراكيرى آن از 











ديكران. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -فرقان - 70 -ه دع 

* كافران » در عصر بعثت منكر هر كونه نوآورى در قرآن بودند . 
و قالوا أسطيرالأوّلين اكتتبها فهى تملى عليه بكره و أصيلل 


اين كه كافران» قرآن را افسانه هاى بيشينيان مى شمردند» حاكى از آن است كه 


آنان نه تنها منكر اصالت قرآن بودند,ٌ بلكه آن را فاقد هر كونه نوآورى نيز مى دانستند. 
كافران صدر اسلام هنكام تلاوت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-١‏ حج -؟177- الا نين 


- خشمكين شدن كافران صدراسلام و ظهور آثار كينه و نفرت در جهره آنان , به هنكام شنيدن آيات قرآن و معارف 


توحيدى آن 
و إذا تتلى عليهم ءايتنا نت تعرف فى وجوه الذين كفروا المنكر 


* - بر افروختككى مشركان با شنيدن آيات قرآن و خشم حاصل از آن » به حدى بود كه آنان را در آستانه حمله و تهاجم به 


يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم ءايتنا 


<سطو> (مصدر <يسطون») به معناى تهاجم و حمله است: يعنى» جيزى نمانده كه مشركان با كسانى كه آيات ما را بر 


آنان مى خوانند كلاويز شوند. 

كافران مكه و قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - ع - ه - ١‏ 

١‏ كافران مكه در بى نزول قرآن به عنوان معجزه. بدون درنكك به تكذيب آن يرداختند. 

فقد كذَّبوا بالحق لما جاءهم 

جمله ظرفيه < لما جاءهم > به اين نكته اشاره دارد كه تكذيب كافران به مجرد آمدن حق صورت كرفته است. 
8 تمسخر حق (قرآن) و آيات الهى» شيوه كافران مكه بوده است. 

فسوف تأتيهم أنبؤا ما كانوا به يستهزءون 


مفاد جمله < كانوا به يستهزءون > ماضى استمرارى است و بيانكر تداوم استهزا از سوى كافران عصر نزول اين سوره اس 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


© -انفال -م/- 


ا ع١‏ 
١‏ تمسكك كافران مكه به حيله براى مقابله با آنان 

و يمكرون . .. و إذا تتلى عليهم ءايتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا 

جمله <إذا تتلى . .. > مى تواند بيان مصداقى از < يمكرون > در آيه قبل باشد. 

" كافران مكه مدعى توان خويش در آوردن آيات و معارفى جون قرآن 

قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا 

ع كافران مكه معارف قرآن را نوشتار ها و سخنان بى اساس مردمان نخستين قلمداد مى كردند . 
إن هذا إلا أسطير الأولين 


<اشاطير > نه معنا توشفارهائ تن اناس اسك و + الأولين >به معنا اساتهاق تكسيين . كفتتن انيت كه خاساظين الأولين > 
من تو اكن دان تهنا نا معد كان اسطوروها دونناوة اقماتواى اوله اللق دوت فر قن نه نهنا بال كة انها اسطورة فا 


است ساخته و يرداخته انسانهاى نخستين. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
© -انفال -8م- 5" - ١,8‏ 


١‏ كافران مكه از خداوند خواستند جنانجه قرآن حقيقتى از جانب اوست » آنان را ستككباران كند و يا عذاب دردناك ديكرى 


و إذ قالوا . .. فأمطر علينا حجاره 


١‏ نابحق جلوه دادن قرآن با درخواست عذاب از دركاه خداء از حيله هاى كافران مكه در مبارزه با قرآن و رسالت ييامبر ( ص 
( 


و يمكرون . .. و إذ قالوا اللّهم ... فأمطر علينا حجاره من السماء 


برخى در توجيه عذاب خواهى كافران (فامطر علينا . .. ) جنين كفته اند كه آنان براى فريب ديكران و يا اقناع خويش اين 


نفرين را در حق خود روا داشتند تا با 





اجابت نشدن آنء» خويشتن را در انكار قرآن و حقانيت رسالت بيامبر(ص) محق بشمارند. آيه قبل كه سخن از مكر كافران 


داشتء مى تواند تأييدى براى اين نظريه باشد. 

؟ كافران مكه مردمانى لجوج و داراى عنادى خاص در برابر رسالت ييامبر ( ص ) و حقانيت قرآن 
فأمطر علينا حجاره من السماء أو اثتنا بعذاب أليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء -انفال -م/- ع ليع 


كرايش كافران مكه به قرآن در آينده دوران بعثت » دليل كرفتار نشدن آنان به عذاب استيصال » نه حقانيت ايشان در انكار 


ان 


مكه را عذاب نمى كندء در حالى كه در آينده توبه خواهند كرد. كفتنى است كه استغفار و توبه كافر به ايمان آوردن اوست. 


بيشكويى قرآن از كرايش كافران مكه به اسلام و يذيرش توحيد 

و ما كان الله معذبهم و هم يستغفرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-8-١8- حجر‎ -4 

. ذكر بودن قرآن > . وصفى كه كافران مكه با آن آشنا بودند‎ < -١ 

و قالوا يأيها الذى نرّل عليه الذّكر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-18-1١8- حجر‎ -4 

- خداوند آيات قرآن راء على رغم تصميم كافران مكه بر ايمان نياوردن » در قلب آنان رسوخ داد . 


كذلك نسلكه فى قلوب المجرمين . لايؤمنون به 








كه جمله <لايؤمنون به > جمله حاليه براى <المجرمين > باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسك ذ لاك حون 

0- بهره كفرييشكان مكه از آيه هاى بيدا ركر قرآن » ثنها تنفر و فرار از آنها نود . 
و لقد صرّفنا فى هذا القرءان ليذ كروا و ما يزيدهم إلا نفورًا 


وت بوخورد كافران و مش ركان مكه با قرآن + اسائن.علمى نز عقلاتى نداشت:: بلكه برخاسته از انكيرة هاى نفسانى روانى آنان 


بود . 
و لقد صرّفنا فى هذا القرءان ليذ كروا و ما يزيدهم إلا نفورًا 


خداوند» حاصل تبيين تنوع و كوناكونى آيات خويش را براى مشركانء نفرت آنان معرفى مى كند و اين» نشان مى دهد كه 


آنان» به جاى برخورد منطقى با آيات الهى» برخورد روانى نفسانى داشتند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
6افملة سماد ودر 


8 - كافران مكه » شاهد تأثير زرف قرآن بر قلب ها و نامطمئن از كارا يبى جنجال آفرينى و تدابير خود » در جل و كيرى از اين 
تأثي ركذارى 


قال الذين كفروا . .. لعلكم تغلبون 

وازه <لعلّ > در موردى به كار مى رود كه نتيجه آن قطعى نيست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 -فصلت -(ع-986-ع 

- آشكار بودن حقانيت قرآن » براى كافران مكه 

كانوا بأيتنا يبجحدون 


وازه <جحد > در مواردى به كار مى رود كه حقانيت جيزى معلوم باشد و در عين حال مورد انكار قرار كيرد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
18 -فصلت ١ع‏ - #8١‏ -لا 


/ا - مخالفت مستمر كافران مكه 


إن الذين كفروا بالذّكر لما جاءهم 

برداشت ياد شده با توجه به معناى < لما > است كه در مورد استمرار زمان به كار مى رود. 

كافران و استماع قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

أ اسراق < 7او- لاع«حاق 

ه- كافران » مخفيانه اقدام به استماع آيه هاى قرآن نموده و يكديكر را براين كار ملامت مى كردند . 
نحن أعلم بما يستمعون به . .. وإذ هم نحوى 


احتمال دارد مراد از <إذ هم نجوى > - همان كونه كه در برخى شأن نزولها آمده است كافرانى باشد كه مخفيانه. اقدام به 


استماع سخنان ييامبر(ص) مى كردند و با مشاهده يكديكر به صورت نجواء به ملامت يكديككر مى يرداختند. 
كافران و فصاحت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نحل -8١-١1-و‏ 

9- فصاحت عالى قرآن و بيان روشن آن » مورد قبول همككان حتى كافران و مشركان 

و هذا لسان عربيّ مبين 

استدلال خداوند در ردٌ ادعاى كافران» مبتنى است بر آنكه فصاحت قرآن مورد قبول آنها باشد. 

كافران و قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده -م8-ع١١1-ع‏ 


* يايبندى كفرييشكان به افكار و آراء كذشتكان خويش مانع يذيرش تعاليم قرآن و رسول خدا ( ص ) 








و إذا قيل لهم تعالوا . .. قالوا حسبنا ما وجدناعليه عاباءنا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ه-انعام -ع - 4-8 


9 رويكردانى» تكذيب و تمسخرء مراحل مبارزه و رويارويى كافران با آيات الهى و قرآن* 


تأتيهم من ءايه . .. إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذّبوا بالحق ... ما كانوا به ى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د - انعام -ع - 50 - ٠١15‏ 

٠‏ افسانه خواندن قرآنء از شيوه هاى مبارزه كافران و مش ركان با اسلام 
حتى إذا جاءوكك يجدلونكك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أسطير الأولين 

١‏ ناتوانى كافران از مقابله با قرآن و ييامبر اكرم(ص) 

حتى إذا جاءوكك يجدلونكك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أسطير الأولين 


يناه بردن مشركان به جدل و اتهام» كوياى اين است كه هيج راه منطقى و صحيحى براى مقابله با قرآن و ييامبر(ص) وجود 


لذاعقه اسيت: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام ع -8؟- لمعم 

٠"‏ افسانه خواندن قرآن و كهنه دانستن مطالب آنء از ترفندهاى كافران براى جلوكيرى از كوش فرادادن مردم به آن 
إن هذا إلا أسطير الأولين. و هم ينهون عنه 

<اول> به معناى آغاز است,ء و مراد كافران از اين اتهام كهنه بودن مطالب قرآن مى تواند باشد. 

* كافران با يرهيز از كوش فرا دادن به قرآن و جلوكيرى مردم از آن» ناخودآ كاه خود را به هلاكت مى افكنند. 

و إن يهلكون إلا أنفسهم و ما يشعرون 

ترفندهاى كافران براى مبارزه با قرآن و ييامبر(اص»)» بى ثمر و موجب هلاكت خود آن ها مى شود. 

وهم ينهون عنه و ينثون عنه و إن يهلكون إلا أنفسهم 


صدر آيه بيان مبارزه كافران با اسلام و قرآن است. لذا جمله <إن يهلكون> مى تواند ناظر به اين نكته باشد كه سرانجام اين 
مبارزه شكست و هلاكت خود آنان است,. نه 


قرآن و اسلام. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-انعام - * -78-ه 

ه تكذيب قرآن و آيات الهى از سوى برخى كفارء با وجود علم و آكاهى بر حقانيت آن 

إن هذا إلا أسطير الأولين . .. بل بدالهم ما كانوا يخفون 

جون در آيات قبل سخن از تكذيب قرآن و آيات الهى بودء مراد از <ما كانوا يخفون> مى تواند موارد مذكور باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع - 0-٠١8‏ 

د آيات كوناكون قرآن مايه تقويت بينش آكاهان و منجر به بهانه جويى كافران خواهد شد. 

وليقولوا درست و لنبينه لقوم يعلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- 7١8‏ مع 

؟ خداوند كافران را به كوش فرادادن به آواى قرآن فراخواند . 

هذا بصائر من ربكم . .. إذا قرى القرءان فاستمعوا له 

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه خطاب در <فاستمعوا . .. > شامل كافران نيز باشد. 

ه كوش سبارى كافران به آواى قرآن » زمينه ساز دستيابى آنان به هدايت و رحمت الهى خواهد شد . 

و إذا قرى القرءان فاستمعوا له و أنصتوا لعلكم ترحمون 

جنانجه خطاب در آيه شامل كافران باشد» مصداق مورد نظر از رحمت در < ترحمون > هدايت خواهد بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -انفال -لمم- الما دم” 











) اظهار 1 كاهى كافران از محتواى قرآن و غير مهم جلوه دادن آن » از حيله هاى آنان عليه ييامبر (ص‎ ٠ 


ويمكرون ... قالوا قد سمعنا 


لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أسطير 

جمله <ان هذا . .. > دلالت مى كند براينكه مقصود از <مثل هذا > همانندى در محتواى قرآن بوده است. 
ه معرفى قرآن به عنوان افسانه هاى كهن و دروغين از ترفند هاى كافران براى مقابله با قرآن 

قالوا . .. إن هذا إلا أسطير الأولين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-رعد -”١ -١١"-‏ م 

/ مؤمنان عصر بعثت » خواهان ظهور معجزه اى براى كرايش بيدا كردن كافران به اسلام و قرآن بودند . 
أفلم يأيئس الذين ءامنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعًا 


اعتراض خداوند به مؤمنان با جمله <أفلم يأيئس الذين ءامنوا > و بيان اين حقيقت كه امر هدايت و ضلالت به دست خداوند 
است نه وابسته به ارائه معجزه.ء مى رساند كه مؤمنان خواهان آن بودند كه معجزات درخواستى كافران تحقق يابد» شايد كه 


آنان هدايت شوند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 

"- آرزوى عميق كافران به تسليم شدن در برابر قرآن » به هنكام مواجهه با عذاب الهى يا مركك 
تلكك ءايت الكتب و قرءان مبين . ربما يودٌ الذين كفروا لو كانوا مسلمين 


محتمل است كه متعلق < كفروا> قرآن باشد كه در آيه قبل آمده است و آرزوى كفار به تسليم بودنء بنابر قاعده بايد يس 
از مواجهه با حادثه اى باشد كه رهايى از آن ممكن نيست و آن همانا عذاب مى باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الاحؤرقان دوودع 5 


١‏ كافران » منكر نزول 





وحى بر ييامبر ( ص ) بودند و قرآن را دروغ و ساخته و يرداخته او مى دانستند . 

و قال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتريه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سباً-عم_مع ما 

8 - قرآن كريم در نككاه كافران » فراتر از كلام عادى است و تأثيرى در حد سحر دارد . 
و قال الذين كفروا للحقّ لما جاءهم إن هذا إل سحر مبين 


از سحر دانستن قرآن» استفاده مى شود كه مشركانء قرآن را كلا-مى فراتر از كلام معمولى و داراى تأثيرى فوق العاده مى 


دانستند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12-فصلت داع عم_دع 

؟ - كفرييشكان حق ستيز» ناتوان از برخورد منطقى با ييامبر ( ص ) و قرآن 

وقال الذين كفروا لاتسمعوا لهذا القرءان و الغوا فيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-١١ احقاف -8ع-‎ - ١ 

-١١‏ روحيه استكبارى . عامل اصلى مخالفت كافران با قرآن ونه شبهات اصولى و ترديد در ارزش آن 
و شهد شهد . .. فامن و استكبرتم 

تصريح خداوند بر استكبار كافران» على رغم ايمان حق كرايان به قرآنء اشاره به مطلب بالا دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امقر ععوب امع 


- اعتراف ضمنى كافران » به تأثير شكرف و خارق العاده قرآن و معجزات ييامبر ( ص ) 








و إن يروا ءايه . .. و يقولوا سحر مستمرٌ 


وصف <سحر مستمرٌ > كرجه در مقام تنقيص بيان شده؛ْ اما به طور غير مستقيم به تأثير 


خارق العاده كارها و كفته هاى اعجازى ييامبر(ص) اشاره دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

89 معارج - 1/١‏ ع”م م 

" - قرآن و كلام الهى ‏ داراى جاذبه بسيار م حتى براى كافران لجوج و حق نايذير 
فقا لقيو كز ويك سين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لامعل دح و كه وميم 

* - روى كردانى كافران از قرآن » به دليل ناتوانى آنان از دركك مفاهيم آن است و افسانه دانستن آنء» بهانه اى بيش نيست . 
قال أسطير الأوّلين . كلا بل ران على قلوبهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لكت انشقاق معد مده 

- تكذيب قرآن از سوى كافران » ظاهرى بوده و به دروغ بودن آن باور نداشتند . 


و الله أعلم بما يوعون 


كافران و مثالهاى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-١‏ بقره -78-5-م 

8 - كافران » تمثيل به يشه و مانند آن را امرى ناروا» نامعقول و به دور از شأن خداوند مى ينداشتند . 


و أها الذوة كفروا:فقولر ةق اذا أزاة الله بهذا مده 


مثلها تعقيب مى كند > بدين معنا نيست كه آنان باور 


ذاشة: كه اين مثلها از جانب خداوند است و در توجيه آنها درمانده بودند بلكه مقصود آنان اين بود كه جون آن كونه مثلها 


تاستدى اهدق و 'تاتعقول "اسك نمى تواتك تازل يده اجات خذاوند باشد: 
كافران هنكام استماع قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 قلم - مع - ١ه-‏ ه 

ف - اتهام جنون به بيامبر ( ص ) » به هنكام شنيدن قرآن از سوى كافران 
لما سمعوا الذكر و يقولون إِنّهِ لمجنون 

كتاب بودن قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"- 50 -194- -عنكبوت‎ 1١ 

* - قرآن » يبش از اتمام نزول تمام آيات اش » كتاب ناميده شده است . 
اتل ما أوحى إليكك من الكتب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -عنكبوت ١9-‏ - لع ل" 

"' - قرآن » بيش از نزول آخرين آيات اش » كتاب ناميده شده است . 

و كذلكك أنزلنا إليك الكتب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ -عنكبوت -79- ام" 

"' - قرآن » بيش از نزول آخرين آيات اش » كتاب ناميده شده است . 


أنا أنزلنا عليك الكتب 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

- كتابت آيات قرآن و تدوين آن » يس از نزول آن بر يبامبر ( ص ) 
ذلك الكتب 


اطلاق كتاب (نوشته و نككارش يافته) بر قرآن يا بدان جهت بوده كه آيه هاى آن يس از نزول نوشته مى شده است و يا توصيه 


اى است از جانب خداوند كه بايد به صورت نوشته درآيد ويا به صورت مكتوب بر ييامبر (ص) نازل مى شده است. احتمال 


اول و دوم كوياى برداشت فوق است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - آل عمران - "- ”" - بيع 

؟ نزول قرآن به صورت مكتوب بر ييامبر ( ص ) * 
نزّل عليك الكتاب 


اطلاق <الكتاب > بر قرآنء يا بايد به اين اعتبار باشد كه نزولش به صورت نوشته بوده ويا در آن عصر به صورت كتاب و 


نوشته درمى آمده استء برداشت فوق بر اساس احتمال اوّل استفاده شده است. 
كتابت قرآن در عصر نزول توسّط كناب وحى * 
نَزّل عليكك الكتاب 


اطلاق <الكتاب > بر قرآنء يا بايد به اين اعتبار باشد كه نزولش به صورت نوشته بوده ويا در آن عصر به صورت كتاب و 


نوشته درمى آمده استء برداشت فوق بر اساس احتمال دوم استفاده شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رت 2م بم 

؟ كتابت قرآن در عصر نزول * 

هو الذى انزل عليك الكتاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#خانيايك اما 

"قرآن يس از نزول و در عصر بيامبر ( ص ) 2 به نككارش يافته بر اوراق و تدوين شده به شكل كتاب 
وما يتلى عليكم فى الكتب 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1882# حم 


© قرآن در عصر ييامبر ( ص ) نوشته شده بر سطوح و تدوين 


يافته به صورت كتاب 

يأيها الذين امنوا ءامنوا بالله و رسوله و الكتب الذى نزل على رسوله 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-مائده - هم - مع دع 

؟قرآن» به صورت مكتوب و جمع آورى شده در عهد ييامبر ( ص ) 
و انزلنا إليك الكتب 

اطلاق < كتاب > (نوشته) بر قرآن حاكى از آن است كه در زمان رسول خدا(ص) به صورت مكتوب بوده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

© كتابت قرآن » يس از نزول آن بر يبامبر ( ص ) 

يع ا كرد 


اطلاق كتاب (نوشته و نككارش يافته ) بر قرآن » يا بدان جهت است كه آيه هاى آن » يس از نزول نوشته مى شده ويا توصيه 


اى است از جانب خدا كه بايد » به صورت كتاب درآيد. در هر دو صورت » برداشت فوق استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-1١-١"- /-رعد‎ 

؟ كتابت قرآن در عصر ييامبر ( ص ) 

تلك ءايت الكتب 


اطلاق <كتاب > (نوشته و نككارش يافته) بر قرآن يا بدان جهت است كه آيات آن يس از نزول نوشته مى شد ويا توصيه اى 


است از جانب خدا كه بايد به صورت كتاب و نوشته درا يد. به هر تقدير» برداشت فوق استفاده مى شود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لمكي لاص تعدق 





© - نوشته شدن قرآن توسط كاتبان وحى در يى نزول هر آيه يا هر سوره آن 


تلكك 


<كتاب>. مصدر به معناى مفعول (مكتوب) است. <كتاب مبين >",ْ يعنى» نوشته اى روشن. بنابراين اطلاق <كتاب > بر 


قرآن مى تواند از آن جهت باشد كه يس از نزول» نوشته مى شد ويا توصيه اى است براين كه بايد نوشته شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دمض ادف دع 

* - كتابت و تدوين آيات قرآن » يس از نزول آن بر ييامبر ( ص ) 

وما كنت ترجوا أن يلقى إليك الكتب 


اطلاق كتاب (نوشته و نككارش يافته) بر قرآنء يا بدان جهت بوده كه آيه هاى آن يس از نزول نوشته مى شده است و يا توصيه 


اى است از جانب خداوند كه بايد به صورت نوشته درا يد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فاطر - #8 ١م‏ سم 

“” - كتابت و تدوين آيات قرآن » يس از نزول آن بر بيامبر ( ص ) 
و الذى أوحينا إليكك من الكتب 


اطلاق كتابت (نوشته و نككارش) بر قرآن, يا بدان جهت بوده كه آيه هاى آن يس از نزول نوشته مى شده است. و يا توصيه اى 


است از جانب خداوند كه بايد به صورت نوشته درا يد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كل 

؟ - كتابت و تدوين قرآن » يس از نزول آن در حيات ييامبر اسلام ( ص ) 
تنزيل الكتب من الله 


اطلاق كتاف (تو قشو كازكن يافقه) تن قرا نحا بان صدينة اييَث كه اه هاى آذ اسن الاتزول توشته من ده وديا 


توصيه اى است از جانب خداوند كه بايد به صورت نوشته درآيد. هردو فرضء مى تواند كوياى برداشت يادشده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وانورى عا اوناع 

#دكنايت ياك قرا زرو تدوين نون ان نزول 1ق بر سامير اصن ) 

الله نَزّل أحسن الحديث كتا 


اطظللاق كتاك (نوشقه و نكارئن يافتة) برقران ياملا يت :وده كة آنه هائ آنا يسن أن تزول نوشته من :شد .و يا:توضية اق 


انيت از خانك خداوتل كه اند نه-«صضوزت توشته در اند غراذز احتمال كوباى بوداشتتث ياد شدة امت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 1-زمر- 4م داع( 

؟ - كتابت و تدوين قرآن » يس از نزول آن در حيات ييامبراسلام ( ص ) 

نا أنزلنا عليك الكتب 


اطلاق كتاب (نوشته و نكارش يافته) بر قرآن. يا بدان جهت بوده كه آيه هاى آن يس نزول نوشته مى شده است و يا توصيه 


اي اسث از جانب خداوند كه بايد به صورت نوشته درآيد. هر دو فرض مى تواند كوياى برداشت بالا باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-٠. - -غافر‎ © 

؟ -كتابت و تدوين قرآن » يس از نزول آن در حيات ييامبراسلام ( ص ) انجام كرفت . 

تنزيل الكتب من الله 


اطلاق كتاب (نوشته و نككارش يافته) به قرآنء يا بدان جهت بوده كه آيه هاى آن يس از نزول نوشته مى شده است و يا توصيه 


اى است از جانب خداوند كه بايد به صورت نوشته 


در آيد. هر دو فرضء مى تواند كوياى برداشت يادشده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اومان دعب دم 

/انجام كتابت و جمع آورى قرآن » در عهد بيامبراكرم ( ص ) * 

و الكتب المبين 

آن باشد كه قرآن در زمان رسول خدا(ص».؛ به صورت مكتوب و مدوّن بوده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- جاثيه - هع -؟ م 

*" - قرآن » به صورت مكتوب و جمع آورى شده در عهد يبامبر ( ص ) 

تنزيل الكتب 

اطلاق كتاب (نوشته) بر قرآنء مى تواند حاكى از آن باشد كه قرآن در زمان رسول خدا(ص) به صورت مكتوب بوده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - احقاف - مع ”سم 

*- قرآن » داراى عنوان < كتاب > و به صورت تدوين شده در عصر بعثت 

تنزيل الكتب من الله 


قرآن» خود عنوان كتاب را بر آيات نازل شده منطبق ساخته است. از اين نكته و با توجه به مكى بودن آيات» استفاده مى شود 


كه آيات قرآن» از آغاز نزول داراى عنوان كتاب بوده و مدوّن و مكتوب مى شله شيك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ عبس لحم ١73"‏ ك7 ١‏ 


١‏ - معارف قرآن » نوشته هايى ثبت شده در ورقه هايى متعدد 


فى صحف 


بارت <ؤ : بعنى 
إنها تذكره> ارتباط دارد,ر 1 

آن تا 

تذكره در 

عبا صحيفه > (مفرد 


2 3 
0 35 
ا 2 0 : 
صحف هر اعد ان جيرى نوشته شود (مفردا ث راع 
بع جه در 1 راغب) 


7 ص 
5-لزو كرا اشت* نهادن به 
ع( مى داشتن و ارج ن دد ورق 


قرآن و آيات مكتوب آن 

توصيف صفحات قرآن به <مكدّمه >. كرجه خبر از حقيقتى خارجى مى دهد: ولى متضمن توصيه شدن مسلمانان به حفظ 
احترام قرآن نيز هست. 

ع -قرآن » بيبش از نزول در صفحه هايى متعدد مكتوب بوده است . 


توصيف قرآن به <فى صحف > با توجه به نزول سوره <عبس > در مكه يا بيشكويى از نوشته شدن آن در آينده است و يا 
از نوشته بودن آن ييش از نزول كامل خبر مى دهد. در صورت دوّمء مراد اين است كه ملالئكه قرآن رااز لوح محفوظ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاد م م 

؟ - نوشتن قرآن در صفحه هاى ياكيزه و با عظمت » رسالت الهى بر عهده سفيران متعدد 

بأيدى سفره 

<سفرف> ينا يه:معتائ تواستد كان است ويا رسولانن. در كيت لغث:درنازة ابيرق كلمه جديق امه اسيث: <سفر > إدر تمام 
مشتقانش ]بر مكشوف.:و اشكار شذن دلالت دارذ و حت هر > : يعت » كتايثاو <#سفره > ] :علق الويستد كان انها را ان آن 
جهت به اين نام ناميدند كه كتابت» آشكار سازنده جيزى است كه مورد نياز از نوشته است (مقاييس اللغه). كلمه <سفير > بر 


ولى از آنجا كه در لسان العرب» كلمه <سفره> بوفرشتكائى كد ييخ عدا و ييافيران او ستفازت (رسالت) دارند» اطلاق شدة 


كفت: <سفره >». به معناى <سفراء > نيز استعمال شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-177 -88- بروج‎ 

. -قرآن» بر صفحه لوحى نوشته شده كه حقيقت آن ناشناخته است‎ ١ 
فى لوح‎ 


<لوح >». به تخته يا جيز ديكرى كفته مى شود كه بر روى آن بنويسند (مفردات راغب). نكره آمدن <لوح >. ممكن است به 
منظور بيان ناشناخته ماندن آن باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ااجواق املد هنر 

١‏ - نزول قرآن به صورت قابل نوشتن » وعده خداوند به ييامبر ( ص ) در لحظات آغازين بعثت 

اقرأ . .. الذى علّم بالقلم 

طرح امورى كه مربوط به قلم استء به دنبال فرمان قرائت قرآن در نخستين لحظات آغاز وحىء بيانكر نكته ياد شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-5 9/- بيئه‎ ٠ 

4 - ثبت آيات قرآن » در صحيفه ها و ورق هاء برنامه اى بيش بينى شده از جانب خداوند و القا شده به رسول اكرم ( ص ) 


تعبير + صحف >> (جمع <صحيفه >, يعنى» جيزى كه در آن مى نويسند)» اشاره به آينده قرآن و مكتوب شدن آن دارد. 
اتتداة :+ كلواك يز احافية] نا ان كد ينامي( ض) اتات القن و[ ازتروق «طضيقه حاف نوز لوك تس 55د امعان 


مكتوب شدن يبيام هاء يس از تلاوت آن است. 
كتابت قرآن در صدراسلام 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





اوس 1ك لحك 


* كتابت قرآن در عصر ييامبر 


0 


تلكك ءايت الكتب المبين 


اطلاءق <الكتاب> (نوشته ونكارش يافته) بر قرآن » يابدان جهت است كه أيه هاى آن يس از نزول نوشته مى شده وو يا 


توصيه اى است از جانب خدا كه بايد به صورت كتاب درا يد. 

كتب آسمانى قبل از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام م8+-6#2١1-ع‏ 

؟ نزول كتاب آسمانى بر دو طايفه غير عرب (يهود و نصارا) قبل از نزول قرآن 

إنما أنزل الكتب على طائفتين من قبلنا 

كتب آسمانى و قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- يونس "”-98-5١١-‏ 

"' كتاب هاى آسمانى يبشين » سند زنده اى براى اثبات حقانيت و الهى بودن آيات قرآن كريم 


فإن كنت فى شكك مما أنزلنا إليك فسئل الذين يقرءون الكتب من قبلكك 








تذكر اين نكته لازم است كه مراد از كتابهاى آسمانى بيشين» كتابهايى است كه دست تحريفء آنها را دكركون نكرده است. 


كتمان حقية حقيقت قرآن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


وا عق 





8- بنى اسرائيل عصر بعثت » با تحريف در كتاب هاى آسمانى خويش » در صدد كتمان بشارت ها و نشانه هاى حقانيت قرآن 


بودند . 


و لاتلبسوا الحق بالبطل و تكتموا الحق 


برخى برآنند كه مراد از <الباطل > تحريفهاى لفظى و معنوى است كه عالمان بنى اسرائيل در كتابهاى آسمانى خويش ايجاد 


مى كردند تا نشانه هاى حقانيت قرآن و اسلام از آن آشكار نشود. 
كتمان وحيانيت قرآن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


9 - نحل - 


ع١‏ _مل لدع 

8- كوشش مخالفان ييامبر ( ص ) بر غير الهى جلوه دادن قرآن كريم 

يقولون إنما يعلمه بشر 

كرامت كاتبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

##الدقيية اا جه مرا 

١‏ - نويسند كان قرآن در صفحه هاى ياكيزه و با عظمت . شخصيت هايى بزركوار و داراى ارزش و احترام در ييشككاه خداوند 
بأيدى سفره . كرام 

كرى مكذبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اللارقوسي كك ا 

. خداوند قلب منكران قرآن را از فهميدن معارف دين و كوش آنان را از شنيدن حقايق دينى » بازداشته است‎ - ١ 
ختم الله على قلوبهم و على سمعهم‎ 


<ختم > به معناى بستن درب جيزى با كل و مانند آن و به اصطلاح لاكك و مهر كردنء است. بسته شدن قلبء كنايه از دركك 
نكردن و نفهميدن است. و <على سمعهم > مى تواند عطف بر <على قلوبهم > باشد و نيز مى تواند خبر براى <غشاوه > 
قذ تو انك فرق امال ارال الواح ا ع 


؟ - بر كوش و جشم منكران آن » حجابى است كه آنان را از شنيدن و ديدن حقايق دين » ناتوان ساخته است . 
و على سمعهم و على ابصرهم غشوه 
<غشاوه > به معناى يرده و مانند آن است. در برداشت فوق <على سمعهم > خبر براى <غشاوه > كرفته شده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ه-انعام -ع -4"- ١‏ 





١‏ تكذيب كنند كان آيات الهى (قرآن»).» كرها و لالهايى فرو رفته در ظلمتها هستند. 
و الذين كذبوا بأيتنا صم و بكم فى الظلمت 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و تملك اماد 

” - تصريح منكران قرآن » به نفوذنايذيرى قلب و كوش آنان در برابر وحى 
وقالوا قلوبنا فى أكنّه . .. و فى عاذاننا وقر 

كشيشان و قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - هم ”م ننم 

“ كريه كروهى از كشيشان و راهبان عصر يبامبر بر اثر شنيدن قرآن 

منهم قسيسين و رهباناً . .. ما أنزل إلى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع 

بنابر اينكه ضمير در <سمعوا > به <قسيسين > و <رهبان> بركردانده شود. 

. كروهى از مسيحيان » كشيشان و راهبان عصر بعثت » يذيراى اسلام در بى شنيدن قرآن‎ ٠ 
و إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول . .. يقولون ربنا ءامنا‎ 

كفايت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-١١8 -ط١-‎ ءايبنا-ح١‎ 

. معارف قرآن » براى هدايت و سعادت قوم عبادتكر خداء كافى و بسنده است‎ -١ 
إن فى هذا لبلعًا لقوم عبدين‎ 


برداشت ياد شله مبتنى براين است كه <هذا > اشاره به قرآن و مجموعه مطالب اين سوره باشد. و <بلاغ > به معناى كفايت 
باشد (لسان العرب). 


كفايت كواهى عالمان به قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-رعد - 1 #ع ١١‏ 

. شهادت و كواهى عالمان به قرآن » بر حقائئيت رسالت بيامبر ( ص ) در اثبات آن كافى و تمام است‎ ١ 
كفى بالله . .. و من عنده علم الكتب‎ 


<من عنده . ...> عطف بر <الله > است و در حقيقت فاعل 





براى <كفى > مى باشد م يعنى: < كفى بمن عنده علم الكتاب شهيدًا >. 
كفر به بخشى از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مس_-مه-1؟-هرقب-١‎ 


*" - از امام صادق (ع ) روايت شده كه فرموده اند : < . . . الكفر فى كتاب الله على خمسه اوجه . . . و الوجه الرابع من 
الكفر ترك ما أمر الله عز و جل به و هو قول الله عز وجل < ... أفتؤمنون ببعض الكتاب و تكفرون ببعض فما جزاء من يفعل 
ذلك منكم > فكفّر هم بتركك ما أمراللّه عز و جل به و نسبهم إلى الايمان و لم يقبله منهم و لم ينفعهم عنده ... م 


فرمايد: <أفتؤمنون ببعض الكتاب و تكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلكك منكم > يس خداوند آنان را به خاطر تركك 
نمودن اوامر الهى كافر دانسته و به آنان نسبت ايمان داده است» اكر جه ايمان مورد قبول نيست و براى آنان نزد خداوند سودى 


ندارد ...>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
امهم كوا أن 


-١‏ يهود و نصارا » يس از نزول قرآن و ظهور اسلام » به التقاط كراييده و به برخى از آيات قرآن ايمان آوردند و به برخى 


شكر كفر وو[ لاقت 
الذين جعلوا القرءان عضين 








باشد و تجزيه در يذيرش معارف دين در شأن اهل كتاب است,مٌْ جون كافران و مش ركان اصل ديانت الهى را قبول نداشتند, 
جنان كه خداوند اهل كتاب را به همين وصف توصيف فرمود: حر .و يقولون نؤمن ببعض و نكفر ببعض... > (سوره نساءء آيه 
)0 


ه- < عن إبن عباس قال : سأل رجل رسول الله ( ص ) < . . .الذين جعلوا القرآن عضين > قال : آمنوا ببعض و كفروا ببعض 


4 


ازابن عباس روايت شده است كه مردى از رسول خدا(ص) درباره سخن خداوند <الذين جعلوا القرآن عضين > سؤال كرد 


تحضرات فرهؤد: نه بعضى .أزإقراث ]اسان مى اورتكو سبك به بعض: ديكر آن كافز فى شؤتك © 
كفر به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارو و 42 

9- بنى اسرائيل با انكار قرآن » خود يبشتاز كفر به كتاب هاى آسمانى خويش خواهند بود . 

و لاتكونوا أول كافر به 


برداشت فوق بر اين اساس است كه ضمير در <به > به <ما معكم > بركردد. بنابراين جمله <و لاتكونوا ...> در ارتباط با 
جمله <ءامتوا'نما أنزلت > تين معنا م شود اى.يتق اسرائيل! بةقران ابمان: وريد وان تحيين كسان تباشيد كه يه كسب 


آسمانى خود كافر مى شوند/مْ يعنى» در صورت انكار قرآن كتابهاى آسمانى خود را انكار كرده ايد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لود اه 





و لاتكونوا أول كافر به . .. و استعينوا بالصبر و الصلوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوو يرك ا 

. يهوديان على رغم مطابق يافتن ويكى هاى كتاب و ييامبر موعود » بر قرآن و رسول اكرم ( ص ) ء به آن كافر شدند‎ - ١ 
فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عرو يا لو 

. يهوديان » به قرآن و كتاب آسمانى خويش ( تورات ) كفر ورزيدند‎ - ١ 

أن يكقزوانيا أترل:اللة 


مزان| عه اذل الله ةقر 31 السك دو يغيك "سيك اكد غلذوة در ١‏ دعوو نك قي نطوو اكه قاب كر انك كدهاه اذ كفو دن 


يهود به تورات» انكار يا تحريف آن بخش از تورات است كه ويزكيهاى ييامبر اكرم(ص) را بيان كرده است. 
؟ - يهوديان » با كفرشان به قرآن و تورات » خود را به بد بهايى فروختند . 
بنسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله 


<اشتراء > به معناى خريدن است و كاهى به معناى فروختن نيز به كار مى رود. در آيه شريفه معناى دوم اراده شده است 
(اقتباس از مجمع البيان). <ما>ى موصوله در <بئسما > فاعل <يئس > و < أن يكفروا ...> مخصوص به ذم است. بنابراين 


جمله < بئسما ...>, يعنى» كفرورزى يهوديان به قرآن بهاى بدى بود كه خود را بدان فروختند. 
ع -هر آنجه آدمى در برابر كفر به قرآن واز دست دادن دين الهى به جنكك آورد » يست و ناجيز است . 


بنسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا 





نما نل الله 


برداشت فوق مبتنى براين است كه مخصوص به ذم, مال و منال» رياستهاى دنيوى و مانند آن باشد كه در كلام ذكر نشده تا 
شامل هر جيزى بشود. بر اين مبنا <أن يكفروا ...> بيان معامله و داد و ستد است و معناى جمله < بئسما اشتروا ...> جنين مى 
شود: يهوديان آنجه از مال و منال دنيا در برابر فروختن خويش به دست آوردندء بهاى يستى بود واين معامله با كفر به قرآن 


صورت كرفت. 
١‏ - حسادت يهود به ييامبر ( ص ) از ريشه هاى كفرورزى آنان به قرآن و تورات 
أن مكف وااهما أن ل لايق ا يرل للد قعل عل م مقا ف مناه 


<بغى > به معناى حسادت و نيز به معناى ظلم و سركشى استَم برداشت فوق ناظر به احتمال اول است. كلمه خاي سيل 


به براى < أن يكفروا > مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"“يه-و١-15-‎ هرقب-١‎ 

/ - نازل نشدن قرآن بر بنى اسرائيل » تنها دليل و بهانه يهود براى ايمان نياوردن به آن 
إذا قيل لهم ءامنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا 

4 - يهوديان » على رغم اطمينانشان به الهى بودن قرآن »ء به آن ايمان نياوردند . 

إذا قيل لهم ءامنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هي(١-و4-7- -بقره‎ ١ 

- تنها فاسقان ( منحرفان ) » قرآن و دلايل روشن آن را نيذيرفته و بدان كافر مى شوند . 
وما يكفر بها إلا الفسقون 


١‏ -انكار 








قرآن » نشانه خروج از بينش صحيح در شناخت وحى و رسالت است . 
وما يكفر بها إلا الفسقون 


برداشت فوق با توجه به معناى فسق (خروج از حد اعتدال) استفاده شده است. خروج از اعتدال در مقوله ايمان - كه يكك 


مقوله معرفتى و شناختى است - به نداشتن انديشه و بينش صحيح باز مى كردد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-9٠6١ -15- بقره‎ - ١ 

. بسيارى از يهوديان به قرآن و ييامبر ( ص ) » ايمان نخواهند آورد‎ - ١١ 

بل اكثرهم لايؤمنون 


برداشت فوق مبتنى بر اين است كه: متعلق <لا-يؤمنون>» به دليل آيه قبل» قرآن و يبامبر اسلام باشد. مضارع بودن فعل 
<لايؤمنون> اين احتمال را تأيبد مى كند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الكرقود ع ادك 

- ايمان نياوردن يهود و نصارا به قرآن و معارف اسلام » از سر ستيزه جويى و دشمنى است . 

و إن تولوا فإنما هم فى شقاق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكرام السك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادال عيزاة د مقيمات ا 

١‏ كفر آكاهانه عالمان اهل كتاب به آيات خداوند ( قرآن و ييامبر ( ص ) ) و توبيخ آنان از سوى خداوند 
يا اهل الكتاب لم تكفرون بايات الله و انتم تشهدون 


باتوجّه به آيات قب( و بعد كه درباره محاجّه. كتمان و دراميختن حق به با استء استفاده شود كه مقصود ازا 
0 : : : لم ا و مى. سقو معصو د ان 











كتاب» عالمان آنان هستنك: 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#«داال عمراوت #ادفو جم 

تكتبر و كردن فرازى كروهى از اهل كتاب در برابر خداوند » موجب كفر و انكار قرآن از سوى آنان 
فى لفل الكسي لف ومن يتخا شعن للد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#الانساء © /ات ل الل ىلا7١٠١‏ 

٠‏ هشدار خداوند به اهل كتاب » در مورد مسخ انساتئت آنان در صورت ايمان نياوردن به قرآن 

امنوا . .. من قبل ان نطمس وجوهاً فنردّها على ادبارها او نلعنهم 


<طمس > به معناى نابود كردن اثر جيزى استء و <وجه > به معناى صورت مى باشد. مراد از <وجوه > نيز به دليل 


بركشت ضمير <هم > به آنء افراد انسان است ,م البته به لحاظ شخصيت انسانى آنان و نه به لحاظ جسم ايشان. 
١‏ انحراف فكر و انديشه و مسخ شخصيت .ء ييامد كفر به قرآن 

افتوا ممق قبل أن طمن وجوها فردها غل ادبارنهاً 

<وجوه > به اعتبار اينكه مجمع تمامى حواس آدمى استء مى تواند كنايه از دركك و فهم باشد. 

0 هشدار خداوند به اهل كتاب در مورد كرفتارى آنان به لعن الهى در صورت كفر به قرآن 

يا ايها الذين اوتوا الكتب . .. او نلعنهم كما لعا اصحاب السّبت 

. كافران به قرآن در خطر كرفتارى به لعنتى » همسان لعنى كه اصحاب سبت بدان كرفتار شدند‎ ١ 

امنوا . .. او نلعنهم كما لعنا اصحاب السّبتَ 


9 سركذشت اصحاب سَبت ( مسخ شدن به ميمون ) عبرت و اندرزى براى كافران به قرآن از اهل كتاب 





اتات الفيت 

١‏ مسخ كافرانٍ به قرآن ويا كرفتارى آنان به لعنت » سنت الهى 

من قبل ان نطمس وجوهاً . .. او نلعنهم ... و كان امر الله مفعولا 

7١‏ مسخ وايا لعنت كافرانٍ به قرآن از اهل كتاب » امرى حتمى و قضايى تخلف نايذير 
يا ايها الذين اوتوا الكتب امنوا . .. من قبل ان نطمس وجوهاً ... و كان امر اللّه م 

1" ايمان نياوردن اهل كتاب به قرآن » زمينه كمراهى و عدم رستكارى ابدى آنان 
من قبل ان نطمس وجوهاً فنردّها على ادبارها 


امام باقر (ع) در معنى آيه فوق فرمود: نطمسها عن الهدى فنردّها على ادبارها فى ضلالتها ذمَاً لها بانّها لا تفلح ابداً. 


مجمع البيان» ج , ص 88 إْ نورالثقلين» ج ١‏ ص 5817, ح .18١‏ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وي ريا دارا 

" كفر به قرآن به مثابه شرككث به خداوند است . 

فقوا سانا لداع اكه الله ل يعن اث يكير كف اند 


جمله 812 للد 1 > عي عدف وان كافران كد قرا طناست كنايراه. كفن يناقر] ن اند مصعدافى اوش ةر كسد] باشتدد و ادن 


منزله شركك به او. 

“اهل كتاب » مردمى مشركك » به خاطر كفر به قرآن 

فاك اتقون الاافلتلك» با انها لديم اوقوا الكفن "امو انما ولنا :+ ال 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عشت اماع ابه 





4 جهل » سطحى نككرى و روحيه ناباورى در اكثريت يهود » مايه كفر آنان به قرآن و ديكر كتب 


آسمانى 
لكن الرسخون فى العلم منهم و المؤمنون يؤمنون بما أنزل إليكك و ما أنزل من قبلكك 


در برداشت فوق كلمه <لكن > استدراكك از جمله <فلايؤْ منون الا قليلا>> )١00(‏ كرفته شده استء. يعنى اكثر يهوديان ايمان 
نمى آورند و لكن عالمان زرفنكر ايشان و آنانكه اهل باور به حقيقت هستند به قرآن ايمان خواهند آورد. بنابراين جمله 


<لكن ...> مى رساند كه جهل و روحيه ناباورى در اكثريت يهود مانع ايمان آوردن آنان به قرآن شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع دنساء -# الام( اث؟ 


؟ اهل كتاب به دليل كفرشان به قرآن و انكار رسالت ييامبر ( ص ) و بازدارى مردمان از ييوستن به اسلام » منحرفانى سخت 


كمراه 
إن الذين كفروا و صدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضللا بعيداً 


از مصاديق مورد نظر براى <الذين كفروا . ..> به قرينه آيات بيشين (181 به بعد) آن كروه از اهل كتاب هستند كه رسالت 


بيامبر(ص) را نيذيرفتند و قرآن را وحى الهى ندانستند م و مراد از <سبيل الله > به دليل آيات كذشته دين اسلام است. 
#انكار رسالت ييافين (صن )و كفربهقرآن .و بازداشكن د يكران ازنواه خذاء كمراهى عمق :است:. 

إِنّ الذين كفروا و صدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضللا بعيداً 

متعلق <كفروا> به قرينه آيات قبل قرآن و ييامبر(ص) است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دا وو معد قوت + 


؟الكار وسالة امير ("ضن )بو كفوبه كران و جاركاشكو نه ركران ازواه كنذا عوجت محزونيك 








از هدايت و آمرزش الهى 

ِنّ الذين كفروا و ظلموا لم يكن الله ليغفر لهم و لاليهديهم طريقا 

با توجه به آيات قبل مراد از <كفر >» كفر به ييامبر(ص) و قرآن است و مراد از ظلم» بازداشتن ديكران از راه خداست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فوع اخنو اديه 

* كفر به قرآن و انكار رسالت بيامبر ( ص ) و بازدارى مردمان از بيوستن به اسلام » مايه خلود در جهنم 
إن الذس كفروا وظلمو! + علد فنها انذا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#-نساء -دع- م1 م١‏ 

1 كافران به خدا » قرآن و ييامبر ( ص ) محروم از رحمت و فضل و هدايت خاص خداوند 

قاما الذن واوا باللهيى تسيو مقاب صيرطا مشفنا 

معادل <اما>ى تفصيليه حذف شده و جمله موجود <فاما الذين عامنوا . ..> بيانكر آن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#كوانوة ذوعت ينا 

0 بى اعتنايى و عدم تعهد اهل كتاب به تورات و انجيل » موجب كفر آنان به قرآن 

قل ياهل الكتب لستم على شىء حتّى تقيموا التوريه و الانجيل . .. طغيناً 


تورات و انجيل» زمينه ساز كفر و انكار قرآن شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع مائده -88-8م ”5 





“ كفر به خداوند » قرآن 


و رسالت بيامبر ( ص ) فاقد هركونه دليل 
هللاالا ودس العويز اه الس السق 


استفهام در جمله <ما لنا . ...> استفهام انكارى است يعنى براى ما هيجكونه عذر و دليلى وجود ندارد كه از ايمان به خداوند 
يكتا و يذيرش اسلام رويكردان باشيم. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عت فاق عبات موك :11 

. كافران به قرآن » در قيامت » انديشه ها و باور هاى خودبافته و مخالف تعاليم دين را سرابى بر باد رفته خواهند ديد‎ ١ 
ضل عنهم ما كانوا يفترون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

* -اعراف -/- 188 - /اءة 

ه كفر به قرآن و انكار معارف آن طغيانكرى است . 

ويذرهم فى طغينهم يعمهون 


ضمير <هم > در <يذرهم> و <طغيانهم > به منكران قرآنء كه از جمله <فبأىٌ حديث > استفاده مى شود برمى كردد. 
بنابراين مراد از <طغيان > انكار قرآن است. 


٠‏ كف رييشكان منكر قرآن » مردمى متحير و سركردان در وادى كمراهى و طغيانكرى 
و يذرهم فى طغينهم يعمهون 


در برداشت فوق <فى طغيانهم > متعلق به <يعمهون > كرفته شده است» <عَمَهُ > (مصدر <يعمهون>) به معناى تحير و 


فير كردا اسك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/-هود ١١1-لا١1- 5١‏ 


. بيشتر مردم به قرآن ايمان نمى آورند‎ ١ 





و لكنٌ أكثر الناس لايؤمنون 
وذاشك فرق )مدر أتى املك كحان كدو اناس كديرا استغرا ف اشن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


وعد وداب احلا 


( كفرورزى مردم عصر بعثت و مخالفتشان با ييامبر‎ ١١ 


ص ) و قرآن » عامل روى آوردن مصيبت هاى سخت و كوبنده بر آنان 
ولايزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعه أو تحل قريًا من دارهم 


برداشت فوق با توجه به حرف خباء > در <بما صنعوا> كه به معناى سببيت است استفاده مى شود. مراد از <ما صنعوا > به 


قرينه آيات كذشته . انكار قرآن» مخالفت با رسالت ييامبر(ص) و مانند آن مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وات امراك 211-3172 

/ا- دلدارى خداوند به ييامبر ( ص ) در قبال كفر مشركان مكه به معجزه آن حضرت ( قرآن ) 

و قالوا لن نؤمن لكك . .. و لقد ءاتينا موسى تسع ءايت بتنت ... فقال له فرعون إنى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ود اسرد 72و 1/6 تم 

1- خضوع و سجود آكاهان در برابر قرآن » كواه بى نيازى آن از ايمان ديكران و بى تأثيرى بى ايمانى آنان * 
«امنوا به أو لاتؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخررون 


زوذاشت قوق بو امع :اساش امت ها إن > فليا باقن رراى اجملة + امتواايه أووبى > ,رع :عدون آهل :دانشقن :بد قر ]3 انان 


مى آورندء ايمان و عدم ايمان ديكران مساوى بوده و نيازى به ايمان آنان نيست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

افونا الام نا ١‏ 

. كفر وانكار قرآن از ديد خداوند » ينهان نمى ماند‎ -١ 

لايخفون علينا . .. إِنّ الذين كفروا بالذّكر 


برداشت ياد شده مبتنى بر اين نكته است كه خبر 


<إِنْ > در <إِنَ الذين كفروا> به قرينه آيه قبل جمله <لايخفون > باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فوت 5 م دالأودم 

* - كفر به قرآن » بدترين درجه ضلالت و كمراهى است . 

قل أرءيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو فى شقاق بعيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بحت اجرات ال 10 

* سرزنش مش ركان عرب از سوى خداوند » به سبب كفرورزى به قرآن » على رغم ايمان برخى غير عرب به حقانيت آن‎ -١ 
و شهد شهد من بنى إسرءيل على مثله فامن و استكبرتم‎ 


اين احتمال در آيه وجود دارد كه تذكر قرآن به ايمان فردى از بنى اسرائيل 7 از آن جهت براى مش ركان عرب سرزنش بار 
باشد كه بنى اسرائيل در اصل عرب نبودند وعوامل نزادى و زبانى» مقتضى آن بوده تا در برابر قرآن خاضع نشوند. با اين 
وصف برخى از آنان به قرآن ايمان آوردندمْ در حالى كه مشركان عرب كه قرآن به لغت آنان نازل شده از يذيرش آن امتناع 


ورزيدند. 

كفر تحريفكران قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1-فصلت‏ -(اع-اع«-ع 

ع - تحريف كران آيات الهى » كافراند . 

إن الذي تلحدوةقن ناض : بإ ث الذيق كفروا بالذ كز 
كفر مفتريان به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لعو عد بردم 





مشركاتى كه آباث فرق ازا اسطوره من خوائيد »و نيز كسان كدعليه 


دين خدا توطئه مى كنند » در زمره كافرانئد . 

و إذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أسطر الأولين . .. قد مكر الذين من قبلهم ... 
كفر مكذبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الي 0 

؟ - منكران قرآن ». به خدا و قيامت ايمان نخواهند آورد . 

إن الذين كفروا . .. لايؤمنون 

متعلق <لازؤمنون > نة دلبل آيه خنفت: واليز آيات قبل داو قيامت ست[ يعتى؛ لأيومتوة بالله. والاباليوم الآخر 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/- 188 - لل 

٠‏ كفرييشكان منكر قرآن » مردمى متحير و سركردان در وادى كمراهى و طغيانكرى 
ويذرهم فى طغينهم يعمهون 


در برداشت فوق <فى طغيانهم > متعلق به <يعمهون > كرفته شده است» <عَمَهُ > (مصدر <يعمهون>) به معناى تحير و 


عير كرؤالى اقمت» 
8 كفرييشكان منكر قرآن راهى براى نجات از تحير و سركردانى ندارند . 
ويذرهم فى طغينهم يعمهون 


معناى جمله <يذرهم . .. > بنابراينكه <فى طغيانهم > متعلق به <يعمهون >باشد» جنين مى شود: خداوند منكران قرآن را 
رها نمى سازد تا همجنان در وادى طغيان» سر كّردان بمانند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


قاط مومعب ع ماي 


. منكران قرآن » كافراندك‎ - ١ 





ثم أورثنا الكتب . .. و الذين كفروا 

مقصود از كفر دراين آيه به قرينه آيات بيشين كه درباره قرآن كريم بود انكار قرآن است. 
كفرستيزى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فرقان - ١0‏ - ؟ه - م 


كقرآن» درهر 


عصر و زمان و در سطح جهانى » توانا و شايسته براى مبارزه با جريان كفر و شركك 
فلاتطع الكفرين و جهدهم به جهادًا كبيرًا 


فرمان خداوند به جهاد بزركك با كافران به وسيله قرآن يس از ياد ورى جاودانكى و جهانى بودن رسالت ييامبر(ص) حاكى از 
آن است كه قرآنء كتابى توانا و شايسته براى مبارزه جهانى و هميشكى با جريان كفر و شرك است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دنب ما مع ده 

ه - توجّه دادن كافران به كمبود فرصت . از راه كار هاى مبارزه قرآن با كفر 

نا أنذرنكم عذابًا قريبًا 

جمله <يقول الكافر. .. > در ذيل آيه - كوياى آن است كه روى خطاب در <أنذرناكم >. با كافران است. 
كمال قران 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-5-5-هرقب-١‎ 

١‏ - قرآن كتابى كامل و با عظمت 

ذلك الكتب 

<ذلك > مبتدا و <الكتاب > خبر آن است. بر اين مبنا <ال > در الكتاب براى استغراق صفات است و دلالت بر كمال دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع -8م” دع 

* قرآن خالى از هركونه نقص و كاستى براى اثبات رسالت ييامبر(اص) 

لولا نزل عليه ءايه . .. ما فرطنا فى الكتب من شىء 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





- انعام - 8 - ١-١١6‏ 
١‏ قرآن كلمه تام و صدق و عدل يروردكار است. 
وهو الذى أنزل إليكم الكتب . .. و تمت كلمت ربكك صدقا و عدلا 


مراد از < كلمت >» به قرينه آيه قبل 





كه سخن از نزول كتاب استء قرآن مى تواند باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نحل -1١8-‏ هم - ع٠‏ 

. ييامبر ( ص ) » شايسته ترين انسان و قرآن كامل ترين برنامه براى رشد و هدايت آدميان است‎ -١5 
و جئنابكك شهيدًا على هؤلاء و نزّلنا عليك الكتب تبيئًا لكل شىء و هدّى‎ 


با توجه به ارتباط دو بخش آيهْ يعنى» <و جئنا بكك شهيدا . ...> با <و نرّلنا عليكك ...> و نيز بنابر ايتكه <شهيداً > را به 


معناى الكو بدانيم و شهادت را شهادت عملى به شمار آوريم» برداشت فوق را مى توان به دست آورد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

215 اس عا لواح ب ؟ 

-١‏ قرآن » كامل ترين كتاب هدايت 

إن هذا القرءان يهدى للتى هى أقوم 


برداشت فوق بنابراين است كه مفضل عليه <أقوم > صرفاً هدايت تورات نباشد بلكه مفضل عليه محذوفء عام بوده و شامل 


همه كتابهاى هدايتى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
32-121 

ه- قرآن » كتابى با عظمت و در اوج زيبايى و كمال است . 
الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتب 


حال > در <الكتاب > براى استغراق صفات است م يعنى» تمام اوصافى كه يكك كتاب» در حد كامل مى تواند داشته باشد» 1 


سبب نزول قرآنء تمام حمدها و ستايش ها را از آن خويش دانسته؛ استفاده مى شود كه 





قرآن» در نهايت كمال و زيبايى است. 

كمى عبرت از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 حاقه - وم ,ع - ه 

ه - يند كيرى و درس آموزى مردم از تعاليم قرآن » در نيمه نخست رسالت بسيار ناجيز و اندكك بود . 
قليلا ما تذكرون 

كمى مؤمنان به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 حاقه - 8ب 8١‏ دم 

فاع زهان ماران دوميان رده دوعيف رسالق رسكو لسار اد كدو 
قليلا ما تؤمنون 

كوردلى مكذبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

ه آنان كه الهى بودن قرآن و حقاتيت آن را باور ندارند » كوردل و جاهلند . 
أفمن بعل ألما أزال الكفجمن ررك الين كين نهر اعم 

كورى مكذبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الكل انه بايد 


؟ - بر كوش و جشم منكران آن » حجابى است كه آنان را از شنيدن و ديدن حقايق دين » ناتوان ساخته است . 











و على سمعهم و على ابصرهم غشوه 

<غشاوه > به معناى يرده و مانند آن است. در برداشت فوق <على سمعهم > خبر براى <غشاوه> كرفته شده است. 
كيفر اخروى معرضان از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كا كيل 

. كيفر روى كردانى از قرآن » در قيامت همانند بارى سنكين بر دوش اعراض كنند كان خواهد بود‎ - ١ 





<حمل > به محمولى كفته مى شود كه نظير بارى كه بر سر يا يشت نهند» آشكار باشد (لسان العرب). نكره بودن آنء» كوياى 


كران بارى آن است. 

. عقوبت و بى آمد هاى اخروى روى كردانان از قرآن » ابدى و جدايى نايذير است‎ - ١ 

وزرًا . خلدين فيه و ساء لهم 

مرجع ضمير <فيه > دوادو انق ل ابت خارو ويك زورو ةا نجاى حاودا نك هن آثان وكنات نانيك 
كيفر اخروى مفتريان به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وخاوون موك امم 

. كيفر كسانى كه قرآن را اسطوره مى خوانند » در قيامت بدون هيج كاستى داده خواهد شد‎ -"١ 

قالوا أسطر الأولين . ليحملوا أوزارهم كامله يوم القيمه 

كيفر استهز ا كران قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع - ٠١-8‏ 

٠‏ عذاب خداوند و سرانجامى شوم در انتظار تكذيب كنند كان و استهزاكران حق (قرآن و ديكر آيات خداوند) 
فقد كذّبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنبؤا ما كانوا به يستهزءون 

كيفر استهزاى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كز لامعو دالا 


- تمسخر تعاليم آسمانى قرآن » دريى دارنده عذاب الهى 








واتكوا الح ]د لحم تقل اذا افك التدائدة امجتولي ووذ كت لمن 
كيفر اعراض از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عونو "عو ةدروو دايجا 


/ - توصيه خداوند به عمل كردن به قرآن » بيش از دجار شدن به ييامد هاى هلاكت بار 


رها كردن قرآن ( عذاب ) 

والكرا الحييها اولان الكل اتذات 

- عمل نكردن به تعاليم قرآن » دربى دارنده عذاب ناكهانى در دنيا 
والكىا احديها ا ونون قبل :ان افك اتبيه 

<بغته > به معناى ناكهانى است. 

. -عذاب عمل نكردن به تعاليم قرآن » ناكهانى و غيرقابل بيبش بينى است‎ ٠ 
و أنتم لاتشعرون‎ 

كيفر افترا به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9- نحل -8١80-1١1-م‏ 

د اقتزا سدق بو يامو (:ضن ) وقوان»موضه عذات درذناكة: احروئ]است. 
لهم عذاب أليم . إنما يفترى الكذب الذين لايؤمنون 

كيفر تكذيب قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاكا رو تين 14د لودع 

؟ تكذيب و انكار قرآن » ظلم و موجب مخلد شدن مكذبان و منكران در عذاب اخروى است . 
أثم إذا ما وقع ءامنتم به . .. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج -15-/انم-” 


؟ - عذاب دوزخ » عقوبت كفر به خدا و تكذيب آيات او( قرآن) 











و الذين كفروا و كذَّبوا بَايتنا فأولئكك لهم عذاب مهين 
كيفر شكك در قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-1١-١١ -هود-‎ 

7 شكك و شبهه در راستى و درستى قرآن » مايه كرفتار شدن به آتش دوزخ است . 
فالنار موعده فلاتكك فى مريه منه 
كيفر كفر به قرآن 


جلد - نام سوره - سوره 


/-هود ١١-لا١ا-"١١‏ 
كافران به قرآن از هر كروه و طايفه ( مشركان » يهوديان » نصارا و . .. ) به آتش دوزخ كرفتار خواهند شد . 
و من يكفر به من الأحزاب فالنار موعده 


حال > در <الأحرات > من تواتن فهنبه باشد كه در اين صورت اشاره به مش ركان » يهود و نصاراست و مى تواند حال > در 


آن براى استغراق باشد كه در اين صورت », مصداقهاى بارز و موردنظر آن » كروههاى نامبرده اند. 
كيفر مبارزه با قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-١-1775 حج‎ ١ 

- خلود در جهنم » كيفر مقابله كنند كان با آيات الهى ( قرآن ) 

و الذين سعوا فى ءايتنا معجزين أولئكك أصحب الجحيم 

كيفر معرضان از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"7-١7 م6١- -عبس‎ 

/ - كسانى كه خود رااز رهنمود هاى خداوند و تذكرات قرآن بى نياز مى يندارند » كافر و سزاوار سخت ترين كيفرهايند . 
قتل الإنسن ما أكفره 


اين آيه و آيات بعد را مى توان با آيات ييشين» مرتبط دانست, در اين صورت حرف <ال > در <الإنسان > عهد ذكرى بوده 


كيفر مفتريان به قرآن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لاقدل 8 سيم 











8 اسطوره تلقى كنند كان قرآن » نيازمند به هشدار الهى » به خاطر بى خبرى از بيامد كناه و كيفر عمل زشت خويش 


قالوا أسطر الأولين . ليحملوا أوزارهم 


الا اف ما رون 

كيفر مكدّبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - ع -ه- ٠١‏ 

٠‏ عذاب خداوند و سرانجامى شوم در انتظار تكذيب كنند كان و استهزاكران حق (قرآن و ديكر آيات خداوند) 
فقد كذّبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنبؤا ما كانوا به يستهزءون 

كيفر ممانعت از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 فضلتت عد ت؟ 

" - ممانعت از دسترسى انسان ها به ييام قرآن » در يى دارنده عذاب سخت الهى 
وقال الذين كفروا لاتسمعوا . .. فلنذيقنَ الذين كفروا عذابًا شديدًا 

كيفيت تلاوت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1-فصلت‏ اع _سمدع 

؟ - نزول و قرائت قرآن بر بيامبر ( ص ) در قالب زبان عربى 


4 


4 


كيفيت نزول قرآن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


نا روا نا دا 


" - جبرئيل » نازل كننده قرآن بر قلب ييامبر ( ص ) 





فإنه نزله على قلبكك 

- جبرئيل » نه از سر خود بلكه به اذن خدا و فرمان او» قرآن را بر بيامبر ( ص ) فرود آورد . 
فإنه نزله على قلبكك بإذن الله 

ف - نزول قرآن بر ييامبر ( ص ) توسط جبرئيل » موجب دشمنى و كينه توزى يهود با او كرديد . 
من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبكك بإذن الله 


يهود با جبرئيل است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ف - انعام - 1-8 م 

" نزول آيات قرآن بر ييامبر(ص) به شكل نوشتارهايى ملموس نبوده است. 
و لو نزلنا عليكك كتبا فى قرطاس فلمسوه بأيديهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!1- .7ع 

؟ قرآن به صورت مجزا و بخش بخش بر ييامبر ( ص ) نازل مى شد . 

و إذا لم تأتهم بايه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اسعا اام 

) تلاوت » نحوه نزول قرآن بر يبامبر ( ص‎ - ١ 

نتلوا عليك من نبا موسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فيكت مم ادم 

* -قرآن » نازل شده به شكل نزول تدريجى 

تنزيل من الرحمن الرحيم 

تطلج اه ونه :]قاو لقا يل 2 عورأ زو تفروضسن نه كار نمق روك ارقف لد ]بيط ترد اك راق): 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


2 لست ابيع 


؟ - نزول و قرائت قرآن بر ييامبر ( ص ) در قالب زبان عربى 
تنزيل من الرحمن . .. قرءانًا عريًا 

كريه هنكام استماع قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وقد ابا < الأو رميوع 

*- كريستن به هنكام شنيدن آيات قرآن ؛ امرى ارزشمند است . 
إذا يتلى عليهم . .. و يخرّون للأذقان يبكون 


ه- تأثير قرآن بر روح و روان عالمان آشنا به معارف آسمانى » در حدى است كه از ديد كان 


آنها اشكك جارى مى شود . 
إذا يتلى عليهم . .. يبكون 
3 ترش تعاليم قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه -9-؟”” 5‏ ق/ 

6 اراده خدا بر كسترش اسلام و تعاليم قرآن ومو اسل كن 
و يأبى اللّه إلا أن يتم نوره 

كمراهان مكه و قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


له انعام م62١‏ - م 


ه مشركان و كمراهان مكه. در صورت نازل نشدن قرآنء» خويشتن را در قيامت معذور مى دانستند و دورى از رحمت خدا را 


بى عدالتى مى شمردند. 

أن تقولوا إنما أنزل الكتب على طائفتين 

كمراهان و قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روم -#0- مهدع 

؟ - كج انديشانٍ از حق بازداشته شده » از هيج مثل و بيان روشن قرآن » بهره اى نمى برند . 
كذالكه: كانوا روفكون + و القدهدرها لقاش فى هذا الفزدان من كل فل 

كمراهى مبارزه با قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





وتوران ادن 
0 راه كفر و ستيزه جويى با بيامبر ( ص ) و تعاليم قرآن » بى راهه ترين راه ها است . 
لقي قروا :ب رانف وو نان ا سي 

كمراهى معرضان ازقرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5و حعلاد ادم 

*- اعراض كنند كان از قرآن و تذكار هاى آن » در دنيا كرفتار انحراف و كناه مى شوند . 


#الييكنا مق [09 3 25د هن أعرصض 





جملة <فإنه تحمل ...> مسمكن:اسة اك أن كرفتارق:أغراضن كنند كان از قرا نيه كتاهانى ديكر باشد: يعتن» آناث بر أثر 


اين روى كردانى» در دنيا به دام كناه كرفتار مى شوند و در قيامت زيربار آن بوده و آن را حمل خواهند كرد. 
كمراهى مكذبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- ٠7-188‏ 


٠‏ كف رييشكان منكر قرآن » مردمى متحير و سركردان در وادى كمراهى و طغيانكرى 


ويذرهم فى طغينهم يعمهون 

در برداشت فوق <فى طغيانهم > متعلق به <يعمهون > كرفته شده است» <عَمَهُ > (مصدر <يعمهون>) به معناى تحير و 
غير كركاف أضعت: 

كناه استهزاى قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع - هع - ؟ 

؟ بيهوده سخن راندن و مغالطه كرى و استهزا در مورد قرآن و اسلام كناهى بزركك است. 
فلاتقعد بعد الذكرى مع القوم الظلمين. و ما على الذين يتقون من حسابهم من شىء 


ظالم خواندن خوض كنند كان در آيات و تأكيد بر تحريم همنشينى مسلمانان با آنان و همجنين جمله <من حسابهم >. 


مجموعاً بيانكر بز ركى كناه خوض در آيات است. 
كناه اعراض از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الو اكت وا 


” - اعراض از قرآن » كناهى است و در قيامت دامنكير انسان خواهد شد . 








من أعرض عنه فإنّه يحمل يوم القيمه وزرًا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١‏ - زخرف - 8# #8 م 


* - كفر به قرآن و روى كردانى از آن » ظلم و كناهى 


غيرقابل بخشش است . 

ومن يعش عن ذكر الرحمن . .. و لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم فى العذاب مشتركون 
برداشت ياد شده بر اين مبنا است كه مراد از <ذكر الرحمان > قرآن باشد. 

كناه افترا به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

228 معاد واد عم 

'- ساختكى دانستن قرآن » كناهى بس بزركك و سنكين 

قالوا أسطر الأولين . ليحملوا أوزارهم كامله يوم القيمه 

-١5‏ بار كناه اسطوره خواندن قرآن » بارى بس ناشايست و زشت 

الوا أشظر الأولي كي الا ساف ها بوووك 

كناه كفر به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 ورد معاد وموبام 

+ - كفر به قرآن و روى كردانى از آن » ظلم و كناهى غيرقايل بخشش است . 

و من يعش عن ذكر الرحمن . .. و لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنّكم فى العذاب مشتركون 
برداشت ياد شده بر اين مبنا است كه مراد از <ذكر الرحمان > قرآن باشد. 

كناه مغالطه كران در قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د -انعام - ع - هع - ؟ 


١‏ بيهوده سخن راندن و مغالطه كرى و استهزا در مورد قرآن و اسلام كناهى بزركك است. 





فلاتقعد بعد الذكرى مع القوم الظلمين. و ما على الذين يتقون من حسابهم من شىء 


ظالم خواندن خوض كنند كان در آيات و تأكيد بر تحريم همنشينى مسلمانان با آنان و همجنين جمله <من حسابهم >. 


تسوه ببالكر بزل كئ كناه خوض در آيات سس 
كناه مفتريان به قرآن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


وول دما 


-ه؟ -لاعيه 

ه- كسانى كه با ساختكى دانستن قرآن » ديكران راابه كمراهى كشيدند » بخشى از كناهان آنان را به عهده خواهند داشت . 
و إذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أسطر الأولين . ليحملوا أوزارهم كامله يوم ال 

واشت فوق ووو استامن يق انضبال است كد جم > براق عدن باشك. 

قد افترا:زنيد كان 'نذاقر ان غلاؤم بر كناة خويش عهيده دار كناه. كمراه شد كان بهنست جود تير شو اهتك يو . 

قالوا أسطر الأولين . ليحملوا أوزارهم كامله يوم القيمه و من أوزار الذين بشلرة 

ورداشكة فرق رابك لعتبال اف كواحدىي با واه يدراف سطس اكد جتان كه استسوان اعمال ماده اند: 


/ا- كسانى كه قرآن را اسطوره مى خوانتد » علاوه بر كناه افترا زدن به قرآن » برخى از كناه ديكران ( كناه كمراهى آنان ) را 


نيز بر دوش مى كشند . 

قالوا أسطر الأولين . ليحملوا أوزارهم كامله يوم القيمه و من أوزار الذين يضلونه 

اين برداشتء مبتنى بر تبعيض بودن <من > در <من أوزارهم > است. 

كناه مكذبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

خاي جنك ود 

. تكذيب كنندكان حقانيت قرآن » سرانجام تمامى كناهان عمل خويش را در قيامت بر دوش خواهند كشيد‎ -١ 
و إذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أسطر الأولين . ليحملوا أوزارهم كامله يوم ال‎ 

لام <ليحملوا > لام عاقبت است و <أوزار> (جمع وزر) به معناى ثقل و سنككينى و كنايه از كناه است. 
كناهكارى مكذبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع-1١8- مطففين -9م‎ ٠ 





قلب تكذيب كنند كان قرآن و قيامت . هركز از آلودكى هاى كناه ياكك نخواهد شد . 


ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون . كلا إِنّهم ... محجوبون 


جمله بعد از <كلا>» قرينه است براين كه آيه شريفه درصدد بيان تداوم يافتن نكته اى است كه آيه قبل درباره قلب تكذيب 


كران مطرح كرده بود. 

كواهان بر معارف قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 كا 

4 خداوند » كواهى كافى براى حقّائئت معارف ارائه شده در قرآن 

فا اصاكف من تجبه قمن الله وها اضاركة مق نح قن لفسككان ,برو كف الله فهيدا 
بداشي قوير انم ناتك كسان حتدييدا كا جمار ف ناش كدتف ]ريشق اذ او كرقين 
كواهان حقانيت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مهو 1ج بالك لني 

؟ قرآن » خود دليل و شاهدى بر راستى و درستى خويش است . 

و يتلوه شاهد منه 


در اينكه مقصود از <شاهد > جيستء جند نظر ابراز شده است. عبارت <و من قبله كتاب موسى > مى تواند اين نظر را تأييد 
كند كه: مراد از آن خود قرآن مى باشد. مورد شهادت به دليل <إنه الحق من ربكك > حقانيت و الهى بودن قرآن است و 
015 :دي قزر معناض :3 وى مدن أطت وندو كن مدان شاهدده كانه اف ناوسن كردا و عا قن تمؤداة حاكن 
ضمير در <يتلوه > به <مَن > و ضمير <منه > به <رب> برمى كردد. بنابراين جمله <أفمن ... يتلوه شاهد منه "م يعنى» آيا 
كسى كه علاوه بر < بينه > از يشتيبانى شهادت 








قراق بركووةان اشسكو اله كين شلك كل ردك كوا سيت؟ 

ه تورات » دليلى بر حقانيت قرآن 

و يتلوه . .. من قبله كتب موسى 

< كتاب > عطف بر <شاهد> است و ضمير در <قبله > به شاهد يرمى كردد. 

١‏ ييامبر ( ص ) داراى بصيرتى الهى بر حقانيت قرآن و برخوردار از شاهدى ربانى بر الهى بودن آن و آكاه به حقايق تورات 
أفمن كان على يتنه من ربه . .. و من قبله كتب موسى 


برخى از مفسران برآنند كه مصداق بارز و مورد نظر براى <من كان على نه >> ييامبر(اص) است. اين كروه جمله <فلاتكك 


...> را مؤيد اين نظر شمرده اند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م-1٠١ احقاف - عع‎ ١7 

8- كواهى دهنده بر حقانيت قرآن از ميان بنى اسرائيل » فردى دانا و متشخص بود . 
و شهد شهد من بنى إسرءيل على مثله فامن 


تكيه قرآن بر شهادت فردى از بنى اسرائيل و استفاده از كواهى وى در كرايش دادن مردم به ايمان» نشانكر اين معنا است كه 


وى» فردى متشخص و صاحب نظر و معتبر بوده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كدق جاده سكم 

“'قرآن . خود كواه حقانيت خويش * 

و لفون الس 


وجود سوكند به <قرآن> در متن آن» در صورتى منطقى خواهدبود كه از متن قرآن, بتوان اهميت و حقانيت آن را استفاده 


كرد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- مائده -8- ثم - ١١‏ 


١‏ مسيحيان عصر بعثت يس از يذيرش اسلام با نيايش به دركاه خداوند » خواهان ييوستن به صف شاهدان 





و كواهان حقانيت قرآن بودند . 

ربنا ءامنا فاكتبنا مع الشهدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده - ه- عم - ٠١‏ 

* ) صالحان . كواهان عينى بر حقانيت قرآن و رسالت بيامبر ( ص‎ ٠ 
فاكتبنا مع الشهدين . .. ان يدخلنا ربنا مع القوم الصلحين‎ 


جمله <نطمع ان يدخلنا . ...> مى تواند اشاره به آرزو و درخواستى باشد كه مسيحيان آن را با جمله <فاكتبنا مع الشهدين > 
الكذاوكن تقاما كادتك ماران در خواتدت حبزافى با شاهدااه هنان ارقوف مسي اندب لدان عر فند يوقيو لذاس تون 
كفت شاهدان همان صالحان هستند. 


كواهى بر حقانيت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام 8-1١68‏ 

٠“‏ آمدن فرشتككان به عنوان ييامبر ويا تصديق كننده قرآن امرى ناشدنى 
هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملئكه 


با توجه به اينكه آيه مورد بحث ناظر به آيه قبل است و در آن آيه سخن از قرآن و منكران آن بود» معلوم مى شود انتظارات 
مطرح شده در اين آيه شرايطى است كه براى ايمان به قرآن مطرح شده است. بيان نكردن ييامد نزول ملائكه؛ در مقابل تحليل 
سومين ييشنهاد و بيان نتايج آنء اشاره به ناممكن بودن نزول ملائكه بر عموم مردم دارد. 


هل ينظرون إلا أن . .. يأتى ربكك 
<إتيان > در جمله <يأتى ربك > به معناى ظاهرشدة: و اشكار: كشتى اسه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





/- هود ١١-لا١ا-لا‏ 


“ا برخورداران 





از بصيرت الهى , دلالت تورات بر حقانيت قرآن راء به خوبى درمى يابند . 
أفمن كان على بتِنه من ربه. ..ومن قبله كتب موسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ننه ودعت 

١‏ مقام علم شهودى و كواهى بر حقانيت قرآن و رسالت بيامبر ( ص ) جايكاهى والاتر از ايمان 
ربنا ءامنا فاكتبنا مع الشهدين 

كواهى عالمان به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لخوعرا ع فت ده 

وعالمان و اكاهان يقرا ن .يه حقاقيت سالت يامين ( هن ) كوافى مئ ذهتد.. 
كفى بالله . .. و من عنده علم الكتب 

كواهى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دارو ع لد د ا 

١‏ - كواهى قرآن بر راستى و درستى تورات ء از نشانه هاى حقانيت قرآن 
وهو الحق مصدقاً لما معهم 


توصيف قرآن به تصديق كننده تورات» يس از ادعاى حقانيت قرآن (و هو الحق) استدلالى است براى يهوديان بر لزوم ايمان 


آوردن به آن. 
-قرآنء كواه و دليلى بر راستى و درستى تورات اسث . * 


وهو الحق مصدقاً لما معهم 








تصديق كتابهاى آسمانى اهل كتاب از سوى قرآن» محتمل است به اين معنا باشد كه: نزول قرآن موجب شد اخبار و 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اعت عد ال حيننا 


/-قرآن » محتواى تورات را 


تأبيك تراس وادرسى انرا تصدق من كنن.. 


رواش فرق فقت نز اع اسك كن ختنودد ها 6 تان ورا امي تعن توه كت كدمراد ان امشرا ناس راقن جتموة 
از <ما بين يديه > (كتابى كه بيش از قرآن بوده است»» در آيه مورد بحثء تورات است. 
8 - وجود قرآن » كواه و شاهدى بر حقانيت تورات است . * 


ةن تراك اسوى قر آنا فيد كاين مذي معيم'النكاية ان متنا افد كد را نا كزاه صدق و درستى تورات 
است[ يعنى» نزول قرآن موجب آن شد كه اخبار و ييشكويبهاى تورات مبنى بر آمدن قرآن تحقق يابد. بنابراين قرآن مايه 


اثبات راستى و درستى تورات و كواه حقانيت آن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#حاويانتك 2ه 

ه كواهى قرآن بر حقائت تورات و انجيل 

امنوا بما نزّلنا مصدقاً لما معكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده - 8-0 -ه 

ه كواهى قرآن بر راستى و درستى كتب آسمانى بيشين ( تورات و انجيل ) 
و انزلنا إليكك الكتب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتب 

به دليل آيات كذشته مراد از <ما بين يديه من الكتب >. تورات و انجيل است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - ع -19- ٠١75/ال2١‏ 


#اقرآن.. كواء خداوتدير حعقانيت"رهالت بامير(ضص) 








قل الله شهيد بينى و بينكم و أوحى إلى هذا القرءان 
١١‏ قرآنء كواه يِكَانكَى خداوند و بطلان شركك 


قل أغير اللّه انَخذ وليا . 


قل الله بي أوحى إل هذا القرءات 

اذ اشاط أكى ١‏ شنا آنانت قز سمي ررس ا 535 1ن بتعق وض تياد تشداوكة اق 

٠‏ شككفت آور بودن اعتقاد به تعدد خدايان» با توجه به بديهى بودن توحيد و شهادت خدا و قرآن بر بطلان شركك 
أتنكم لتشهدون أن مع اللّه ءالهه أخرى 

همزه استفهام در <أئنكم > دال بر شكفتى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ف - انعام - ع - /اق - م 

“قرآنء بينه و دليل روشن ييامبر(ص) و ككواه حقانيت او 

قل إنى على بينه من ربى و كذبتم به 


ضمير <به > اين احتمال را تقويت مى كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م95-8-هم 

هقرآن» كواه صدق كتب آسمانى كذشته است. 

مصدق الذى بين يديه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عروص لسارو ع 

؟ قرآن » خود دليل و شاهدى بر راستى و درستى خويش است . 
و يتلوه شاهد منه 


در اينكه مقصود از <شاهد> جيست, جند نظر ابراز شده است. عبارت <و من قبله كتاب موسى > مى تواند اين نظر را تأييد 


كند كه: مراد از آن خود قرآن مى باشد. مورد شهادت به دليل <إنه الحق من ربكك > حقانيت و الهى بودن قرآن است و 











ف او ارتصدر كلرااية عقاف دن فح مدق انث ولذركق أعلان كاحت كا ارجا ند كرون و ستيان سردن بن 


باشك ميو دق <تلوة > به خامن > و ضير امه > ابه زب > انرمن كركاة: تتابزاين تعملة < أفمق :.. كلوه شاهد منه > 


بع يا كين كد غلاوه بر عد ةذ بقفاق شهلدت ران برعووداز اسك هائيد كسئ اسك كه ايدكولة تننيت؟ 
“ بهره مندان از بصيرت الهى . دلالت و كواهى قرآن را بر حقانيت قرآن » درمى يابند و بدان واقف مى شوند . 
أفمن كان على ببنه من ربه و يتلوه شاهد منه 


وراك انمق ماري قوذ وم ارالك انمانةها فافدا نا دوا باط سما فك قن (اسضن :دهان شاحطقة | كت لسن 
كذلكك]) مجرد وجود قرآن به عنوان شاهد نيست بلكه درك و عدم دركك آنان از كواهى قرآن » موجب تمايز آن دو كروه 


ا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لاا دق-0.ن-١1-»م‏ 

#اقر كود كوه مكاقت وي 2ه 
و«القووات الحسيد 


وجود سوكند به <قرآن> در متن آن» در صورتى منطقى خواهدبود كه از متن قرآن, بتوان اهميت و حقانيت آن را استفاده 


ع 

لالى مكدّبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م+-4”- ١‏ 

١‏ تكذيب كنند كان آيات الهى (قرآن)» كرها و لالهايى فرو رفته در ظلمتها هستند. 
و الذين كذبوا بأيتنا صم و بكم فى الظلمت 

لجاجت مكذبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


وراد الاك وام 





١‏ - سرسختى و لجاجت تكذيب كران صدراسلام » در يذيرش قرآن و اسلام 
فبأى حديث بعده يؤمنون 
مبارزه با قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 

د - انعام -ع - ه -هو 

9 رويكردانى» تكذيب و تمسخرء مراحل مبارزه و رويارويى كافران با آيات الهى و قرآن* 
ما تأتيهم من ايه . .. إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذّبوا بالحق ... ما كانوا به ى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - ع - 38 - ٠١1718‏ 

٠‏ افسانه خواندن قرآنء از شيوه هاى مبارزه كافران و مش ركان با اسلام 

حتى إذا جاءوكك يجدلونكك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أسطير الأولين 

١‏ ناتوانى كافران از مقابله با قرآن و ييامبر اكرم(ص) 

حتى إذا جاءوكك يجدلونكك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أسطير الأولين 


يناه بردن مشركان به جدل و اتهام» كوياى اين است كه هيج راه منطقى و صحيحى براى مقابله با قرآن و ييامبر(ص) وجود 


ند اقفه اس 

١‏ اسطوره خواندن قرآن و جدال و سرسختى در برابر آن» كفرورزى است. 

يقول الذين كفروا إن هذا إلا أسطير الأولين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام ع - 78 -/يم" 

٠"‏ افسانه خواندن قرآن و كهنه دانستن مطالب آنء از ترفندهاى كافران براى جلوكيرى از كوش فرادادن مردم به آن 
إن هذا إلا أسطير الأولين. و هم ينهون عنه 

<اول> به معناى آغاز استء و مراد كافران از اين اتهام كهنه بودن مطالب قرآن مى تواند باشد. 


٠”‏ ترفندهاى كافران براى مبارزه با قرآن و ييامبر(ص»» بى ثمر و موجب هلاكت خود آن ها مى شود. 





وهم ينهون عنه و ينئون عنه و إن يهلكون إلا أنفسهم 


صدر آيه بيان مبارزه كافران با اسلام و قرآن است. لذا جمله <إن يهلكون > مى تواند 


ناظر به اين نكته باشد كه سرانجام اين مبارزه شكست و هلاكت خود آنان استء نه قرآن و اسلام. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -انفال -م- #١‏ مع ١‏ 

١‏ تمسكك كافران مكه به حيله براى مقابله با آنان 

و يمكرون . .. و إذا تتلى عليهم ءايتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا 

جمله <إذا تتلى . .. > مى تواند بيان مصداقى از < يمكرون > در آيه قبل باشد. 

ع كافران مكه معارف قرآن را نوشتار ها و سخنان بى اساس مردمان نخستين قلمداد مى كردند . 
إن هذا إلا أسطير الأولين 


<اشاطير > نه معنا توشفارهائ تن اناس اسك و + الأولين >به معنا اساتهاق تكسيين . كفتتن انيت كه خاساظين الأولين > 
من تو اكن دان تهنا نا معد كان اسطوروها دونناوة اقماتواى اوله اللق دوت فر قن نه نهنا بال كة انها اسطورة فا 


است ساخته و يرداخته انسانهاى نخستين. 

د معرفى قرآن به عنوان افسانه هاى كهن و دروغين از ترفند هاى كافران براى مقابله با قرآن 
قالوا . .. إن هذا إلا أسطير الأولين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -انفال - ١-5-8‏ 


١‏ نابحق جلوه دادن قرآن با درخواست عذاب از دركاه خداء از حيله هاى كافران مكه در مبارزه با قرآن و رسالت ييامبر ( ص 
( 


و يمكرون . .. و إذ قالوا اللّهم ... فأمطر علينا حجاره من السماء 


برخى در توجيه عذاب خواهى كافران (فامطر علينا . .. ) جنين كفته اند كه آنان براى فريب ديككران و يا اقناع خويش اين 


نفرين را در حق 





خود روا داشتند تا با اجابت نشدن آنء خويشتن را در انكار قرآن و حقانيت رسالت بيامبر(ص) محق بشمارند. آيه قبل كه 


سخن از مكر كافران داشتء مى تواند تأييدى براى اين نظريه باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لادتوية -5:595-84 8 

؟ اطاعت محض و تبعيت كو ركورانه يهود و نصارا از احبار و راهبانشان » در راستاى مبارزه با قرآن و اسلام 
اتخذوا أحبارهم و رهبنهم أرباباً . .. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفوههم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-5١١ 15١- -اضياء‎ ١ 

*- مخالفت و مبارزه با قرآن و ييامبراسلام ( ص ) » مصداق آشكار ظلم و ستم است . 

لقد أنزلنا إليكم. .. و كم قصمنا من قريه كانت ظالمه 


خداوند» يس از بيان نزول قرآن و فراخواندن مردم به تعقل در آن و نيز طرح نابودى سيارى از اقوام كذشته به خاطر ظلمشانء 


موجب نابودى اميت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

أتحؤرقان وعدم 

* تهمت وافتراء ابزار و شيوه هاى مبارزه كافران عليه ييامبر ( ص ) و قرآن 
وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفكك افتريه و أعانه عليه قوم عاخرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

89 قلم - مع - ٠-81‏ 


/ا - ترور شخصيت ( همجون ييامبر ( ص ) ) 








»از ترفند هاى كافران براى مبارزه با تعاليم اسلام و قرآن 
لما سمعوا الذكر و يقولون إِنه لمجنون 


اين كه كافران» به جاى مبارزه با تعاليم قرآنء بيامبر(اص) را متهم به جنون كردندم بيانكر اين نكته است كه آنان درصدد 


بودند با اين كارء به هدف خود (نابودى دين) نائل شوند. 
مبين قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دسق ف ورك نج 

آيات سوره يوسف » بخشى از قرآن مبين است . 

تلكك ءايت الكتب المبين 


مشاراليه <تلك > آيات سوره يوسف است. ينابراين <تلك آيات ...> م يعنى » آياتى كه بيش روى شماست » آيات آن 


كتاب مبين (قرآن) است. 
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٠١ عع-1١8- نحل‎ -4 

. قرآن » حاوى تعاليم و حقايقى است كه كليد فهم آنها در دست ييامبر ( ص ) بود‎ -٠ 
و أنزلنا إليكك الذكر لتبتين للناس ما نزّل إليهم‎ 

متشابهات قرآن 
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ه-1١-15-هرقب-١‎ 


ف - از ائمه عليهم السلام روايت شده : < ان الحروف المفتحه بها السور من المتشابهات التى إستأثر الله تعالى بعلم ها و لايعلم 
تأويل ها إلا هو ر 


حروف ]مقطعه[ كه سوره ها با آنها آغاز مى شود از متشابهاتى است كه خدا علم آنها را به خود اختصاص داده و تأويل آنها 





راغير از او كسى نمى داند>. 
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؟'-آل عمران ل عل للا ا ا كل كا 0 ا ١‏ نفلل لل قف 


دقرآن» مشتما 


بر آيات محكم و متشابه 

منه ايات محكمات . .. و اخر متشابهات 

آيات محكم » اصل و اساس قرآن است . 

منه ايات محكمات هن ام الكتاب 

به اصل و اساس هر جيز <ام >. كفته مى شود. (مفردات راغب). 

7 آيات محكم قرآن » مرجع فهم و تفسير آيات متشابه 

منه ايات محكمات هن ام الكتاب و اخر متشابهات 

<ام> در لغت عرب به هر جه مرجع جيز ديكرى باشد كفته مى شود. (روح المعانى» ج ؛ ص .0/١‏ 
عدم جواز برداشت از آيات متشابه » بدون ارجاع آنها به آيات محكم 

فامًا الّذين فى قلوبهم زيغ فيتّبعون ما تشابه منه 

* بيوستكى و انسجام آيات محكم قرآن‎ ٠ 

منه ايات محكمات هن ام الكتاب 

از تعبير به <ام > كه مفرد استء مى توان استفاده كرد كه كله آيات محكم قرآنء ييوسته و داراى انسجام است. 
١8‏ منحرفين » به منظور تأويل محكمات » متشابهات را دنبال مى كنند . 

فامًا الّذين فى قلوبهم زيغ فبتّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأويله 

بنابراينكه ضمير در < تأويله > ارجاع به <ام الكتاب > شود كه عبارت است از آيات محكم. 

. فهم و برداشت صحيح از قرآن » بدون شناخت محكم و متشابه آن » امرى ناممكن است‎ ٠ 

هنّ ام الكتاب . .. فامًا الذي فى قلوبهم زيغ 


فهم متشابه در كرو ارجاعش به محكم است ,م جون محكمء <امْ > و مرجع است. بنابراين اول بايد آيات محكم از متشابه 


تشخيص داده شود. تا بتوان قرآن را فهميد. 
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العلم يقولون امنا به كل من عند ريّنا 

4 اظهار ايمان به آياتٍ متشابه و محكم قرآن » شيوه راسخين در علم 

و الراسخون فى العلم يقولون امنا به كلّ من عند ربّنا 

جمله <يقولون . .. > بيانكر آن است كه راسخين در علم, ايمان خويش را اظهار مى كنند. 
#اكاراني قرا بكه 10 افك و كنا مدركريت انان 

كل من عند رَبنا 

هر كدام از آيات محكم و متشابه» ناشى از مقام ربوبتتت خدا (من عند ربّنا) است, بنابراين هر دو دسته؛ براى تربيت مى باشد. 
6 جز خردمندان » كسى قدرت دركك ويزكى هاى آيات محكم و متشابه را ندارد . 

وما يذّكر الآ اولوا الالباب 

ظاهر | مزاة اد تكمن اجن اد 15 4 وطالب اعتواف شنا در هيه اناه 

آيات منسوخ ء از مصاديق متشابه و ناسخ آنها از محكمات است . 

منه ايات محكمات . .. و اخر متشابهات 


امام باقر (ع): . .. فالمنسوخات من المتشابهات و المحكمات من الناسخات. 


كافى» ج 5 ص 58 ح ١‏ نورالثقلين» ج ١ص‏ 17ح 19 
9 كسترش كفر» هدف كج انديشان از تمسكك به آيات متشابه و دنبال كردن آن 
فامًا الّذين فى قلوبهم زيغ فيتّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه 


امام صادق (ع): المراد بالفتنه هاهنا الكفر. 


مجمع البيان» ج ”. ص ,/٠‏ نورالثقلين» ج ا ص ١1ح‏ /1. 


١‏ لزوم ايمان توأم با عمل به آيات محكم و ايمان به آيات متشابه بدون مبنا قرار دادن آن براى عمل 


شد اناك مشكماة و ار تفابهات 


امام صادق (ع): ان القرآن فيه محكم و متشابه فاما المحكم فنؤمن به و نعمل به و ندين و 


اما المتشابه فنؤمن به و لا نعمل به و هو قول الله تباركك و تعالى: <فامًا الذين فى قلوبهم . .. >. 


بصائر الدرجات صفارء ص 0707 ح "ا ب ٠١‏ مم تفسير عياشىء ج ١‏ ص 187 ح 6. 
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؟ - آل عمران -“-8/-ه 

هايمان به تمامى قرآن ( محكمات و متشابهات ) » هدايتى از جانب خداوند است . 

و الرّاسخون فى العلم يقولون امنا به كل من عند ربّنا . .. ربّنا لا تزغ قلوبنا بع 

جمله <هديتنا > يس از < امنا به كل من عند ربّنا >» مى تواند تفسيرى براى ايمانشان به تمامى قرآن باشد. 
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ال-1١-1١- يونس‎ - ١ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-1١-1١١-دوه-/‎ 


57( عن أبى جعفر (ع ) قال : إن حُيى بن أخطب و أخاه أباياسر بن أخطب و نفراً من اليهود من أهل نجران أتوا رسول الله ( 
ص ) فقالوا له : أليس فيما 


از امام باقر(ع ) روايت شده است كه ححيى بن اخطب و برادرش ابوياسر و جند تن از يهود نجران نزد رسول خدا(ص ) آمدند و 
كفتند: آيا در ميان آنجه مى كويى بر تو نازل شده ((الم )) نيست ؟ فرمود: جرا . . . آن كاه حيى به آن حضرت كفت : آيا 
غير از ((الم )) نيز هست ؟ فرمود: آرى كفت : بياور» فرمود: ((الر)»» ككفت : . . . الف يكك 





»لام سى و راء دويست . . .» امام باقر(ع ) فرمود: آيات قرآن نازل شده درحالى كه بخشى از آنها محكماتند كه آنها اساس 


كتابند و بخشى ديكر متشابهات و اين متشابهات راههاى تأويلى دارند غير از آنجه حيى و ابوياسر و ياران او تأويل كرده اند)). 
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لعا حا 


© -ازائمه عليهم السلام روايت شده : < إِنَّ الحروف المفتحه بها السور من المتشابهات التى إستأثر اللّه تعالى بعلم ها و لايعلم 
تأويل ها إلا هو : 


حروف [مقطعه] كه سوره ها با آنها آغاز مى شود از متشابهاتى است كه خدا علم آنها را به خود اختصاص داده و تأويل آنها 


راغير از او كسى نمى داند>. 
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١-١-8. - -غافر‎ ١2 


١‏ ازائمه عليهم السلام روايت شده : < انَّ الحروف المفتّحه بها السور من المتشابهات التى إستأثر الله تعالى بعلم ها و لايعلم 
تأويل ها إلا هو : 


حروف [مقطعه] كه سوره ها با آنها آغاز مى شود از متشابهاتى است كه خدا علم آنها را به خود اختصاص داده و تأويل آنها 


راغير ازاو كسى نمى داند>. 
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-فصلت -اع- ١-١‏ 


١‏ از ائمه عليهم السلام روايت شده : < ان الحروف المفتحه بها السور من المتشابهات التى إستأثر اللّه تعالى بعلم ها و لايعلم 





تأويل ها إلا عور 


حروف [مقطعه] كه سوره ها با آنها آغاز مى شود از متشابهاتى است كه خدا علم آنها را به خود اختصاص داده و تأويل آنها 


راغير از او كسى نمى داند>. 
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وااعوو اهما 


١‏ ازائمه عليهم السلام روايت شده : < انّ الحروف المفتحه بها السور من المتشابهات التى إستائر الله تعالى بعلم ها و لايعلم 
اويل ها لاحر 


حروف [مقطعه] كه سوره ها با آنها آغاز مى شود از متشابهاتى است كه خدا علم آنها را به خود اختصاص داده و تأويل آنها 


راغير ازاو كسى نمى داند>. 
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وا و نل عمد لما 

: المروى عن أثمتنا عليهم السلام انها من المتشابهات الَتِى إستأثر الله تعالى بعلمها و لايعلم تأويلها إل هو‎ < - ١ 


از امامان ما(ع) روايت شده است: اين ها (حروف مقطعه كه سوره ها با آنها آغاز مى شود) از متشابهاتى است كه خدا علم 


آنها را به خود اختصاص داده و تأويل آنها را غير از او كسى نمى داند>. 
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ل 1ن 

[ المروى عن أثمتنا عليهم السلام انها من المتشابهات التى إستأثر الله تعالى بعلمها و لايعلم تأويلها إل هو‎ < -١ 


از امامان ما(ع) روايت شده است: اين ها (حروف مقطعه كه سوره ها با آنها آغاز مى شود) از 





متشابهاتى است كه خداوند علم آنها را به خود اختصاص داده و تأويل آنها را غير از او كسى نمى داند>. 
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١-1١ - جاثيه - هع‎ - ١7 

: المروى عن أثمتنا عليهم السلام انها من المتشابهات التى إستأثر الله تعالى بعلمها و لايعلم تأويلها إلا هو‎ < - ١ 


از امامان ما(ع) روايت شده است: اين ها (حروف مقطعه كه سوره ها با آنها آغاز مى شود) از متشابهاتى است كه خداوند علم 


آنها را به خود اختصاص داده و تأويل آنها را غير از او كسى نمى داند>. 
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١-١-8 - احقاف‎ - ١ 

[ المروى عن أثمتنا عليهم السلام انها من المتشابهات التى إستأثر الله تعالى بعلمها و لايعلم تأويلها إلا هو‎ < -١ 


از امامان ما(ع) روايت شده است: اين ها (حروف مقطعه كه سوره ها با آنها آغاز مى شود) از متشابهاتى است كه خداوند علم 


آنها را به خود اختصاص داده و تأويل آنها را غير از او كسى نمى داند>. 
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لال قد نه ادع 

* < المرويٌ عن أثقمتنا عليهم السلام انها من المتشابهات الْنى استأثر الله تعالى بعلمها و لايعلم تأويلها إلا هو : 


از امامان ما(ع) روايت شده است: اين ها (حروف مقطعه كه سوره ها با آنها آغاز مى شود) از متشابهاتى است كه خداوند علم 


آنها را به خود اختصاص داده و تأويل آنها را غير از او كسى نمى 


دانك >. 

متفكران و قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاسا ب مااع لور 

8 تنها متفكران و انديشمندان ء از توان لازم براى بهره مندى از معارف قرآن برخوردارند . 
كذلك نفصل الأيت لقوم يتفكرون 
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12-زمر- وم مع ع١‏ 

8 - تنها متفكران و انديشمندان » از توان لازم براى بهره مندى از معارف بلند قرآن برخوردارند . 
الله يتوقى الأنفس حين موتها . .. إن فى ذلك لأيت لقوم يتفكرون 

مثالهاى باطل دشمنان قرآن 
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اعت نان عو ابم 

؟ سخنان كافران عليه ييامبر ( ص ) و تعاليم قرآن » متكى بر تمثيل و تشبيه بود و نه برهان و دليل . 
و لابأتونكك بمثل إلا جتنكك بالحقٌّ و أحسن تفسيدًا 

مثالهاى قرآن 
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مثلهم كمثل الذى استوقد ناراً فلمًا أضاءت ما حوله ذهب اللّهِ بنورهم 














<استيقاد > (مصدر استوقد) به معناى 1تش افروختن است. <لما > حرف شرط است و جواب آن محذوف مى باشد و جمله 
<ذهب الله > بيانكر آن جواب است, يعنى: آن كاه كه آتش اطراف او را روشن كردء خاموش شود واودر تاريكى 


اك 
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عرق د الاد ادع ١‏ 





- خداوند » در تبيين برخى حقايق » حشره اى جون يشه و بزركتر از آن را در مثل هاى قرآنى به كار برده است . 
إن الله لايستحى أن يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها 
كفتنى است كه در لسان العرب آمده است: بعوض از خانواده مكسهاست و بعوضه مفرد آن استث. 


٠8‏ - از امام صادق (ع ) روايت شده كه فرمود : < إنما ضرب الله المثل بالبعوضه لأن البعوضه على صغر حجم ها خلق الله 


فى ها جميع ما خلق فى الفيل مع كبره و زياده عضوين آخرين , 


خداوند مثل به يشه زده, جون يشه با كوجكى جسمش تمام آنجه را خداوند در فيل با آن تنومندى جمع كرده استء دارد و 


حتى دو عضو زيادتر از فيل دارد . ..>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكيواد لكا 

. مكل كفربيشكان » مكل حيوانى است كه از دركك شئيده ها ناتوان است‎ - ١ 
و مثل الذين كفروا كمثل الذى ينعق بما لايسمع‎ 


<نعق > (مصدر ينعق) به معناى: نهيب جويان بر كوسفندان و امر و نهى اوست و مراد از <ما لايسمع > كوسفند و مانند آن 


مى باشد. به كفته مفسران در آيه شريفه» كافران لجوج به كوسفندان و دعوت كنندكان به معارف دين به جويان تشبيه شده 


اند. بر اين مبنا بخشى از مشبه ذكر نشده و تقدير كلام جنين است: مثل الذين كفروا و الذى يدعوهم الى الأيمان كمثل الذى 
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يفره لات ع5 7ن 


تمثيل » از روش 








هاى قرآن براى بيان حقايق » ارزش ها و ياداشها 
مثل الّذين ينفقون 
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ارقو اكه 


4 مَكّل انفاق كنثد كان اززوى منت آزار و رناء همجون ص خره صافى است كه بر روى آن قشر خاكى باشد و بذرهايى در 
آذ اقشاتده شوو ىتا كيان كبارق عدي | درس هوه شاك هاوا شود و ا ستكويرا كت ادير كد 


فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلداً لا يقدرون على شىءمما كسبوا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ - بقره -7288-17 - ١0/‏ 


١‏ مكل انفاق كد كان اموال براق ختشتودى نخدا ؤثبات "نفس خويسن .همعون بؤستانى اسك ير تيه اى يلتذ كه بابر كبارئ تند 
بر آن بارد و دو جندان ميوه دهد و يا باران ملايمى بر آن بارد و آن را به ثمر بنشاند . 

و مثل الّذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله . .. كمثل جنّه ... كلها ضِععفٍ 

»به كا ركيرى تمثيل از سوى خداوند براى بيان حقايق 

ومغل الدين 
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لكيام ا 

" به كار كيرى تمثيل براى بيان حقايق » از سوى خداوند 

ايودٌ احدكم ان تكون له جِنه 
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ملي اك سوا نات 


١‏ آنجه اهل كفر در اين دنيا انفاق مى كنند » همجون باد سرد سُوزانى است كه بر زراعت قوم ستمكار بر 





خويش بوزد و آن را نابود سازد . 

مثل ما ينفقون فى هذه الحيوه الدنيا . .. فاهلكته 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وان نب بن الدع و1 

. زندكى دنيوى مانند كشتزار سرسبزى است كه در معرض انواع رخداد ها و آفت هاى بنيان كن مى باشد‎ ١ 
إتها مدن الحيوة الدنا كماءدينق إذا أضدات الآوض تخرفهاو زعت له أنه آم‎ 


؟ دنيامداران » به دهقانى مى مانند كه مزرعه خرم و به خوشه نشسته اش وى را مست و بى خود سازد و با خاطرى آسوده و 


غافل از تمامى حوادث و آفت هاى در كمين نشسته به خوابى خوش فرو رود . 
إنما مثل الحيوه الدنيا . .. و ظن أهلها أنهم قدرون عليها أتيها أمرنا ليلا أو نهار 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود-١١1-ع7-‏ للا 

. حالت مش ركان و كافران به قرآن » همانند انسان كور و كراست‎ ١ 

مَثل الفريقين كالأعمى والأصعٌ 

؟ حالت موحدان و مؤمنان به قرآن » همانند انسان هاى بينا و شنواست . 

مَثل الفريقين كالأعمى والأصعم والبصير والسميع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-رعد - ١/١"‏ - لل الاليع 

؟ فلزات كداخته شده در كوره هاى آتش » كفهايى همانند كف هاى سيلاب از خود ايجاد مى كنند . 
و مما يوقدون عليه فى النار . .. زبد مثله 


به قرينه <حليه > و <متاع > فلزاتى نظير 








طلا نقره» مس و ... اسثت. <فى النار>> حال مؤكده مى باشد. بنابراين <يوقدون > م يعنى» و حاصل مى شود از فلزاتى كه 
آتش بر آن برافروزند (آن را ذوب كنند) كفى مانند كف سيلاب. 


حق در تشبيه همانند فلزات كداخته شده و ذوب كشته است و باطل بسان كف هاى ايجاد شده بر روى آن 
و مما يوقدون عليه فى النار . .. زبد مثله كذلكك يضرب الله الحق و البطل 

١‏ تشبيه حقايق به امور محسوس و آوردن مثل براى آنها از شيوه هاى قرآن 

كذللكك يضرب الله الأمثال 


”١‏ همانندى حق با آب فرود آمده از آسمان و نيز با فلزات ذوب شده و همسانى باطل با كف سيلاب ها و كف فلزات ذوب 


شده» از ضرب المثل هاى قرآن است . 

كذلك يضرب الله الحق و البطل . .. كذلكك يضرب الله الأمثال 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١8-1١5 - ابراهيم‎ - 

-١‏ عمل نيكك كافران به ربوبيت خداوند » جونان خاكسترى است در معرض تندباد در روز طوفانى 
مثل الذين كفروا برهم أعملهم كرماد اشتدّت به الريح فى يوم عاصف 


مراد از < أعمالهم > مى تواند اعمال خير و صالحى باشد كه كافران انجام مى دهند. جه اينكه روشن است عمل زشت و كناه 


هيج كسء كافر و مسلمان» ثمرى ندارد تا اينكه حبط كردد و يا به خاكستر در معرض باد تشبيه شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8 ابراهيوت 23د 101 


*- < كلمه طيبه > جونان درخت ياكى و طيبى است كه ريشه اى ثابت داشته و شاخ و 


بركش در بلنداى فضا باشد . 

كلمه طتبه كشجره طيّبه أصلها ثابت و فرعها فى السّماء 

- اعتقادات حق جنان درختى ريشه دار » ثابت و استوار است . 
كلمه طتبه كشجره طيّبه أصلها ثابت و فرعها فى السّماء 


از معناهايى كه مفسرانء از صحابه و تابعان تاكنونء براى <شجره طيبه > ذكر كرده اند» عقيده به توحيد و كلمه حلا إله إلا 


الله >> است كه عقيده حق مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
9 - ابراهيم - ١0/- 78-١8‏ 


-١‏ كلمه طيبه » جنان درخت ياكى است كه ريشه ثابت و شاخه برافراشته داشته و در وقت ثمردهى » بى كم و كاست ثمر 


بدهد . 
مثلا كلمه طيبة كتجره طزبه أضلها ثابت وفرعها فى السماء .“تؤقى أكلها كل حين 


احتمال دارد كه حون أكليا كل حي > ادامه مشبه به باشد و مراد از آن به تناسب موضوع.ء آن زمانى است كه درخت در 


آن هنكام به بار مى نشيند و ثمر مى دهد. 

/- به كار كيرى مَثّل » از روش هاى هدايتى تبليغى قرآن كريم 

و يضرب الله الأمثال للناس لعلّهم يتذكرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - 58 - ١8 - ابراهيم‎ - 

. كلمه خبيثه » جنان درخت يليدى است كه ريشه هايش از روى زمين كنده شده و ثبات و قرارى ندارد‎ -١ 
و مثل كلمه خبيثه كشجره خبيثه اجنّنت من فوق الأرض ما لها من قرار‎ 

<جِتٌ> در لغت به معناى قلع و كنده شده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١0 - مع‎ - ١6 - ابراهيم‎ - 4 


-١‏ بيان سر كذشت ستم بيشكان 


كيفر شده و نيز داستان هاى مثال زدنى و درس آموزء در قلمرو موضوعات قرآن 
و سكنتم فى مسكن الذين . .. و تبين لكم كيف فعلنا بهم و ضربنا لكم الأمثال 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كو دوت 

أدستطلوق :ف عقا سه ولعلا اند ررد امبر كك قاقد كستوة اناد اسار اميلفة: 
ضرب الله مثلاً عبدًا مملوكا لايقدر على شىء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كن دع دم نا 

اكمعرق وو سمقايه اعد ويه تعاده لبان تاتون و ترمد اودر لف 

وضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم لايقدر على شىء و هو كل على موله 

-١‏ استفاده خداوند از مَل و مانند » براى تقريب مفاهيم وحى به ذهن توده مردم 
و ضرب الله مثلاً رجلين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واد نير مدي 


تسمل" اشراق ديات الهىء مرادئ عرفه وبرخورذان اذى تاكستان واتخل ها در اطراف :و كت زارى كر ميات آنا 


كرفتار غرور است . 

جعلنا لأحدهما جنْتين من أعنب و حففنهما بنخل و جعلنا بينهما زرعًا 
<غرور> از آيات بعد استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عيف-*08-1١18- -كهق‎ ٠ 








ود ريد كاذنا مانقة باراتق اث كه موست زويشن أنبوه كاهات مين ده ولى به وودض خرداو خخاشاكك كشنهة و باهر 


نسيم » يراكنده مى كردد . 


واضرب لهم مثل الحيوه الدنيا كماء أنزلنه 


من السماء . .. هشيمًا تذوره الريح 


<هشيم > يعنى» كياه خشكى كه خرد شده است و <ذروه> مصدر <تذروه> يعنى» يرا كنده و متفرق ساختن» همراه با 
برانكبختن. تتذووةة ين نادها ندراج اكتذدرو مفرق مي ناكد حكلة اخلط ند زات الكرهر >+ د :ضورق كه 
<باء > براى استعانت باشد يعنى» به سبب باران» كياهان» درهم فرو رفته و انبوهى از ريشه ها و ساقه ها و شاخه هاى تودر تو 


را تشكيل مى دهند. 

4- حيات دنيا و ماديات زندكى ». مانند خاشاكى در مسير باد است . 
مثل الحيوه الدنيا . .. فأصبح هشيمًا تذروه الريح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠د‏ كهف-8١8-1ن-‏ ”م 


"- سرككذشت رفاه مند مغرور » عصيان ابليس و بى ياسخ ماندن استمداد مش ركان از معبودان خويش در قيامت » نمونه هايى از 
مثال هاى هدايت كر قرآن است . 


واضرب لهم مثلاً رجلين . .. و لقد صرّفنا فى هذا القرءان للناس من كل مثل 

اين آيه؛ به منزله نكاهى است كلى به آيات كذشته از سى ودوم با ينجاه و سوم. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وك كيت درت وكا 

. داستان موسى و خضر (ع ) » نمونه اى از مثال هاى متنوع قرآنى » در جهت هدايت مردم است‎ -١ 
و لقد صرّفنا فى هذا القرءان للناس من كل مثل . .. و إذ قال موسى لفتيه لاأبرح‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ ”ا‎ "١ حج‎ 1١١ 











در اسلوبى زيباء مختصر » بديع و روشن همجون مَثْل » از سوى خداوند 
أيه الناس ضرب مثل 


خطاب در <يا أيّها الناس > متوجه مشركان است. <إستماع > (مصدر <استمعوا>) به معناى كوش فرا دادن و <دعا> 
(مصدر <يدعون>) به معناى ندا كردن و فرياد استغاثه برداشتن است. كفتنى است: <مَتْل > جمله اى است مختصر و مشتمل 
بر تشبيه يا مضمون حكيمانه كه بسبب روانى لفظ» روشنى معنا و لطف تركيب» شهرت عام يافته و همكان آن را بدون تغيير 
در محاوره به كار برند. در آيه ياد شده. سستى بنيان شرك و بت يرستىء با اسلوبى جنان زيباء مختصرء بديع و روشن بيان 
شده كه سزاوار است همجون مَتَلىء شهرت عام يافته و دهان به دهان كردد. و بدين جهت خدا از آن به مَثّلٍ تعبير كرده است. 


بدان جهت است كه خدا از آن به مثل تعبير كرده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واو عا جيم 

8 - خداوند » بيانككر مثال ها و نمونه هايى از امت هاى منقرض شلده يبشين براى تقواييشكان 

و مثلاً من الذين خلوا من قبلكم و موعظه للمتّقين 

برداشت ياد شده بر اين اساس استوار است كه لام در <للمتّقين > بيانككر غايت و نتيجه براى <و مثلا من الذين خلوا من 
قبلكم > نيز باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١‏ -نور -56 ”7 لا 


عمقل انور خداونداء :غمانئد جراعدالئ :است “ذرير كرييده جراغى قر ميان كته بلوزين وجونان ستارة رشان (جراعن كه 


از روغن زيتون با بركت و آماده اشتعال فروزان مى 





و 

مثل نوره كمشكوه فيها مصباح المصباح فى زجاجه الزجاجه كأنّها كوكب درىٌ يوقد من شجر 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 نور ع7 عم ع١‏ 


» مثل نور خداء همانند جراغ دانى است درب ركيرنده جراغى ير فروغ و نورافشان كه در خانه هايى است كه به اذن خداوند‎ - ١ 


رتبه رفيع يافته اند و هماره مركز ياد خدا هستند . 
مثل نوره كمشكوه فيها مصباح المصباح فى زجاجه . .. فى بيوت أذن اللّه أن ترفع و يذكك 
برداشت ياد شده. مبتنى بر اين نكته است كه <فى ببيوت > متعلق به <مشكوه> و صفت براى آن باشد. 


* - مثل نور خداوند » همانند جراغى است يرفروغ و درخشان در جراغ دانى كه در خانه ها و معابدى مرتفع واقع است كه 


همواره نام خداوند در آنها زنده مى باشد . 
مثل نوره كمشكوه فيها مصباح . .. فى بيوت أذن الله أن ترفع و يذكر فيها اسمه 


برداشت فوق بر دو جيز استوار استث: ١مراداز‏ < ترفع > رفعت مادى باشد,م جنان كه خداوند درباره حضرت ابراهيم (ع) 
فرمود: <و إذا يرفع إبراهيم القواعد من البيت, و آن كاه ابراهيم يايه هاى خانه (خانه خدا) را بالا برد > بقرهء آيه /151. ؟- 
جيل خف موف > دان في شو ونه باشك. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اتاقرقان دون ود 


١‏ خداوند » بيش از هلاكت تكذيب كنند كان موسى (ع ) و اقوام نوح » عاد » ثمود و اصحاب رس براى اتمام حجت و عبرت 


آموزى آنان » مثل هاى روشنكرانه اى 








زده بود . 

فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كدذَّبوا بأيتنا . .. و قوم نوح ... و عادًا و ثمودا و 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روم -#0- له-١‏ 

. قرآن » حاوى مثل هاى كوناكون براى مردم است‎ - ١ 

و لقد ضربنا للناس فى هذا القرءان من كل مثل 

<ضرب > در آيه؛ به معناى <بيان > است و <مثل > مى تواند به همان معناى مشهور و يا صفت و يا دليل باشد. 


- اظهارات مجرمان » در قيامت درباره كم بودن مدّت حضورشان در برزخ و ياسخ صاحبان علم و ايمان به آنان » بيانى 


تمثيلى از رخداد هاى قيامت است . 
يوم تقوم الساعه يقسم المجرمون . .. و قال الذين أوتوا العلم و الإيمن ... و لقد ض 


ذكر اين آيه» يس از بيان حادثه اى از حوادث قيامت كه مربوط به مجرمان و برخورد صاحبان علم و ايمان با آنان بود مى 


تواند اشاره به اين حقيقت داشته باشد كه جنين كفت و كوهايىء نمونه و بيان تمثيلى از آن حوادث اسث. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1-زمر-ه#4”-9؟5 ١5”‏ 


١‏ - مثل زدن خداوند به فردى كه تحت بردكى جند مالكك ناسا ز كار و سخت كير باشد و فردى كه تنها مملوكك يكك مالكك 


50 
فوت للهاج كو كدير كاحي كسر واد اها كل 


<سلم له >) نيز به معناى خالص شدن است واز آن جايى 





؟ - مشركان » جونان برد كانى اند كه جند مالكك ناسازكار و سخت كير بر سر آنان به نزاع برخاسته و به آنها فرمان هاى 


متعدد مى دهنك . 


مفسران بر اين عقيده اند كه آيه شريفه جون در رديف آيات مربوط به شركك ييشكان و يكتايرستان قرار دارد» درصدد تشريح 


وضعيت آنان مى باشد. 

“ - مؤمنان و موحدان » همجون برد كانى اند كه تنها يكك مالكك داشته و فقط از او فرمان مى برند . 
فيه للكت و بان لها ارقا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠" 7" - ه١‎ - -ذاريات‎ 

/ - حقانيت وعده هاى الهى مانند قدرت آدميان بر نطق » روشن و انكارنايذير است . 

وما توعدون . .. إِنّهِ لحقّ مثل ما أنُكم تنطقون 


بنابراين كه ضمير <إِنّه > به <ما توعدون> با زكردد. تمثيل آيه شريفه در جهت بيان اين معنا است كه تحقق وعده هاى 


الهى» همان قدر روشن است كه سخن كفتن آدميان و قدرت ايشان بر نطق واضح مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رن د دن 

#حامكل بعالمانى عمل: دوادو يشكاءخداؤتة مكل الاغن'اسشت كددياز كنات تحمل تمن كلذ زول ان ان بهرةاى تدارة 
مثل الذين حمّلوا التوريه . .. كمثل الحمار يحمل أسفارًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قل 28ب" 


* - هشدار خداوند به ييامبر ( ص ) » 





مبنى بر شتاب نكردن در غضب و نفرين بر مردم و جدا شدن از آنان » مانند شتاب كردن يونس (ع ) در اين باره 
و لاتكن كصاحب الحوت إذ نادى و هو مكظوم 


مفسران بر آنند كه اين آيه. به داستانى از يونس (ع) اشاره دارد كه در سوره <انبيا > (آيه /47) بيان شده است: <و ذاالنون إذ 
ذهب مغاضباً فظنَ أن لن نقدر عليه فنادى فى الظلمات. .. >. 


مجادله با قرآن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- نحل ١9-118-18-‏ 


8 < عن أبى عبد الله (ع ) قال : و الله نحن السبيل الذى أمركم الله باتّباعه » قوله < و جادلهم بالتى هى أحسن > يعنى 
بالقرآن , 


از امام صادق(ع) روايت شده است كه فرمود: به خدا سوكند! آن راهى كه خدا شما را به ييروى از آن امر فرموده ما هستيم و 


مقصود از سخن خدا <و جادلهم بالتى هى أحسن > قرآن است>. 

مجاذله در قرا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-88-1١18 -نقزهك-٠‎ 

9- جدل و اشكال تراشى » در برابر آيات روشن قرآنى » كارى است نكوهيده . 
والقّد هراها فن هذا الفرواق .ىب كاق الأتين اكد ع رلا 


موارد استعمال كلمه <جدل > كواه تمسكك فراوان اهل جدل به باطل اسث با به هر نحو ممكنء با حقء مقابله كتند. بنابراين» 


ممكن است كه آيه» به نوع مذموم جدلء نظر داشته باشد,ْ يعنى» شيوه برخورد كافران با آيات قرآن را محكوم مى كند. 
مجادله قرآن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠١ 








اسراء -/ا١‏ مع -لم 
8- مجادله قرآن با مشركان » با بهره كيرى از باور هاى ايشان در رد عقايد شركك آلودشان 


أفأصفكم ربكم بالبنين و انَخذ من الملئكه إننَا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لو 3 

ه < قرآن مجيد > », عنوانى انتخاب شده از سوى خداوند 
قنز القرواة المجه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عداو يا 

. الم > در سوره آل عمران » يعنى منم خداوند مجيد‎ < ١ 
الم‎ 


امام صادق(ع): <الم > فق اول ل عتتراة فمعياة آنا الله المح 


معانى الاخبار ص 77؛ ح ١‏ م تفسير برهان» ج ١‏ ص 0788 ح ١‏ , نور الثقلين» ج ١‏ ص 7:04 ح 7. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عرد امات 

9 خداوند » حميد ( يسنديده كار ) و مجيد ( والا مقام ) است . 

إنه حميد مجيد 


<حميد > بها تعناق,محمود (ستتايقن كوندة) امسك.و ابرع كفته الدانة معناق حامك (ستايفن كتتده) نيز.مى تواتك باشك. مجيد 





از مجد به معناى عظمت و بزركى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
بروج - هم - 1١‏ ع 

© - < ذوالعرش > و < مجيد >> . از نام هاى خداوند است . 
ذو العرش المجيد 

فحافطلف ف آنه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ا 00 


ه- قرآن » تحت حفاظت هميشكّى خداوند و مصون از 








ه ركونه تحريف و زوال 
القند :11 ليا كرو إثا كد لحعظوة 


8- خداوند » در برابر مخالفت ها و توطثه هاى كافران عليه قرآن » به ييامبر ( ص ) اطميئان داد كه خود حفاظت و ياسدارى از 


آن را عهده دار است . 
ولا لزأ عا ني! لقس 1 علي للك نوي راكنا دطاةالمله كد نا ل 


رابه رخ آنان كشيد . 


إنا اهو ندان لذ كوو إنا له لحطوة 


از اينكه خداوند» براى بيان نزول قرآن از سوى خود. جند ضمير جمع واسم فاعل جمع مى آوردء مى تواند به منظور نكته ياد 


شده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١‏ -فرقان -2-5.”#دعم 

*قرآن» كتابى است با عظمت و مؤمنان وظيفه دار حراست از حرمت و منزلت آن 

وقال الرسول يربّ إِنْ قومى اتخذوا هذا القرءان مهجورًا 

برداشت فوقء از اسم اشاره <هذا> در <هذا القرآن> كه بر تعظيم و تفخيم دلالت دارد استفاده شده است. 
محدوده تعاليم قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام م-58-؟١‏ 


٠‏ عن الرضا(ع): . .. إن الله عز و جل ... أنزل عليه القرآن فيه تبيان كل شىء بين فيه الحلال و الحرام و الحدود و الأحكام و 
جميع مايحتاج إليه الناس كملا فقال عز و جل: <ما فرطنا فى الكتاب من شىء > ... . 


از امام رضا(ع) روايت شكة: اسيت: . 





.. خداوند عزو جل ... قرآن را بر رسولش(ص) نازل كردء در قرآن روشنكرى براى هر جيزى وجود دارد» در آن حلالل و 
حرام» حدود و احكام و تمامى آنجه را كه مورد نياز مردم است بطور كامل بيان فرمود و خداوند عز و جل فرمود: <ما در اين 


كتاب» هيج جيز را فرو ككذار نكرديم > ... . 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كاعراف دق 

هقرآنء برنامه كامل حيات مادى و معنوى انسان است. 
اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم و لاتتبعوا من دونه أولياء 


مادى و معنوى خويش بدان نياز واقعى دارند» به صورت اجمال و يا تفصيل در قرآن بيان شده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-ص -6”- لام -ه 

ه - بيان اخبار و اطلاعات بزركك و يرفايده » بخشى از قلمرو موضوعات قرآن 

قل هو نبوا عظيم 

محرومان از رحمت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ ل١ -اسراء -/ا١- 8م‎ ٠ 

. ظالمان نه تنها از رحمت و شفاى قرآن بهره اى نمى كيرند م بلكه تنها » مايه خسران و زيان آنان مى شود‎ -٠ 
و لايزيد الظلمين إلا خسارًا‎ 

. كافران حق نايذير » ظالمند و از موهبت رحمت و شفابخشى قرآن » تنها خسارت و زيان به ارمغان مى برند‎ -١ 
شفاء و رحمه للمؤمنين و لايزيد الظلمين إلا خسارًا‎ 


نكته است كه مراد از <ظالمين > به قرينه مقابله با <مؤمنين > كافران باشند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا - جاثيه - مع - "٠١‏ 

١‏ - سست باوران در حقانيت وحى و معارف دينى » محروم از هدايت و رحمت قرآن 
وهدّى و رحمه لقوم يوقنون 


در صورتى كه <قوم يوقنون > نظر به كسانى داشته باشد كه داراى يقين بالفعل هستندمْ از مفهوم آيه شريفه مطلب ياد شده 


استفاده مى شود. 

محرومان از فهم قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
براه 1ت ا 


٠‏ محروميت منافقان از درك و فهم صحيح » عامل اعراض آنان از قرآن 


و إذا ما أنزلت سوره . .. ثم انصرفوا ... بأنهم قوم لا يفقهون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -اسراء -/!ا١1-‏ هع هم 

ه- كافران به آخرت . از دركك يبيام هاى وحى محرومند . 


دقرا القزواة حجنا كه انين النددد لاد مون والكع ره انا مسد ا 


احتمال دارد مراد از جعل حجاب بين ييامبر(ص) و كافران» اين باشد كه آنان در نتيجه ايمان نياوردن به آخرت از دركك و 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -اسراء -/ا١-‏ تع ١‏ 











قرآن نباشند . 
الذين لايؤمنون بالأخره . .. و جعلنا على قلوبهم أكنّه أن يفقهوه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


عادكورزه لات اام 

* - قلب مجرمان . محروم از دركك حقايق قرآن 
كذلك سلكنه فى قلوب المجرمين 

محرومان از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
روم - .مهدع 

* - كج انديشانٍ از حق بازداشته شده » از هيج مثل و بيان روشن قرآن » بهره اى نمى برند . 
كذلكف 'كانوا وافكون :31 نقد ونه النامن فى هذا القروداة من كل مكل 

محرومان از هدايتهاى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ود وو خا حو 

-١١‏ حق نايذيرى كافران » تنها مايه محروميت آنان از رهنمود هاى بيدار كننده قرآن 
بل أتينهم بذكرهم . .. معرضون 

محروميت از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

* - مائدله - ث - بم ١8‏ 

0 لعنت الهى » زمينه ساز محروميت از معارف قرآن وازدياد كفر و طغيان 

و لعنوا بما قالوا . .. ما أنزل إليكك من ربكك طغيناً و كفراً 


محروميت از هدايتهاى قرآن 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ادامرا ذ ناو عردم 

8- اعراض از خدا در حال رفاه » و به يوجى و يأس رسيدن در ناكوارى هاء بيمارى محرومان از هدايت قرآن است . 
و نترّل . .. شفاء و رحمه للمؤمنين و لايزيد الظلمين إلا خسارًا . و إذا أنعمناع 
محروميت دشنام دهند كان به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 -مؤمنون - 7# -/ث اه 


- ناسزا كويان به قرآن 


و ييامبر ( ص ) محروم از امداد هاى الهى در براير عذاب قيامت 
لاتجئروا اليوم . .. سمرًا تهجرون 

محروميت مكذبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باع روي مح لعي حم ني 


مش ركانى كه قرآن را از زبان ييامبر ( ص ) مى شنيدند و به آن ايمان نمى آوردند مانند كسانى هستند كه از حس شنوايى 


محروم و از نيروى عقل و انديشه بى بهره اند . 
و منهم من يستمعون إليكك أفأنت تسمع الصِمٌ و لو كانوا لا يعقلون 


“ مشركانى كه قرآن را از زبان ييامبر ( ص ) مى شنيدند و به آن ايمان نمى آوردند » دلهايشان از شنوايى محروم واز فهميدن 


حا وكاتوا وف 
و منهم من يستمعون إليكك أفأنت تسمع الصِمٌ و لو كانوا لا يعقلون 


ه مردمى كه به آيات قرآن كوش فرادهند و به آن ايمان نياورند » مانند كسانى هستند كه از حس شنوايى محروم و از قوه 


عافله بق تصييك ا 

و منهم من يستمعون إليكك أفأنت تسمع الصِمٌ و لو كانوا لا يعقلون 

* مردمى كه به آيات قرآن كوش سيارند و به آن ايمان نياورند » دلهايشان از شنوايى محروم و از فهميدن حق ناتوان است . 
و منهم من يستمعون إليكك أفأنت تسمع الصِمٌ و لو كانوا لا يعقلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عطقي تسرك عه 

ه - تكذيب كنند كان قيامت و منكران قرآن » از ملاقات خداوند و ديدار رحمت او در قيامت محروم اند . 

إنْهم عن ربّهم يومئذ لمحجوبون 


محجوب بودن از خداوند» نمى 





تواند به معناى نديدن با جشم باشدم زيرا اين امر به كافران اختصاص ندارد. بنابراين مراد» رانده شدن از دركاه الهى و 


محروميت از ديدار جلوه هاى خداوند (از قبيل رحمت و ثواب الهى و يا نظاير آن) است. 
محكمات قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع سيم كب 

فرقان » آيات محكم ( غير متشابه ) و كتاب » جملكى قرآن است . 

وانزل الفرقان 


امام صادق (ع): الفرقان هو كل امر محكم و الكتاب هو جمله القرآن . .. 


تفسير قمى» ج ١‏ ص 98 م تفسير برهان» ج ١‏ ص 2798 ح ؟. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاو رع وج سد 

٠‏ محكمات آيات قرآن و سنّت رسول خدا ( ص ) » مرجع اصلى حل اختلافات 
فان تنازعتم فى شىء فردّوه الى اللّه و الرّسول 


على (ع) در عهدنامه مالكك اشترء در توضيح آيه فوق فرمود: فالردٌ الى اللّه الاخذ بمحكم كتابه و الردّ الى الرّسول الاخذ بسئّته 
الجامعه غير المفدقه. 


نهج البلاغه. ثامه “7ن (عهدنامه مالكك اشتر) م نورالثقلين» ج 3 ص 2ح إحزوكر , بحارالانواره ج 3 ص ؟5” ح 11 7 نهج 
البلاغه» خطبه 0؟١.‏ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


م/- هود ١١-١-١1١١‏ 








عن أبى جعفر (ع ) قال : إن حيى بن أخطب و أخاه أباياسر بن أخطب و نفراً من اليهود من أهل نجران أتوا رسول الله ( 
ص ) فقالوا له : أليس فيما 


از امام باقر(ع ) 


روايت شده است كه حيى بن اخطب و برادرش ابوياسر و جند تن از يهود نجران نزد رسول خدا(ص ) آمدند و كفتند: آيا در 
ميان آنجه مى كويى بر تو نازل شده ((الم )) نيست ؟ فرمود: جرا . . . آن كاه حيى به آن حضرت كفت : آيا غير از ((الم )) 
نيز هست ؟ فرمود: آرى كفت : بياور» فرمود: ((الر)»؛ ككفت : . . . الف يكك , لام سى و راء دويست . . . » امام باقر(ع ) فرمود: 
آباث قوآن نازل شنده دراك كةيحقى اذ آنها ميحكماتد كة انها اساس كابتد و,يحشى ذيكر منشانهات و ابن متشابهاتك 


راههاى تأويلى دارند غير از آنجه حيى و ابوياسر و ياران او تأويل كرده اند)). 
محل نزول قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١98  ”م- شعراء‎ - ١1 

١‏ - قلب ييامبر ( ص )» محل نزول قرآن و بيام وحى 

تزل به الروح الأمين . على قلبكك 

محمد(ص) در قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 7 

8 رسالت ييامبر ( ص ) ء از ييام هاى متقن » روشن و اساسي قرآن 
كي تكب انه 3 شبح إلى الك سفانة واو ير 


جمله <إننى لكم منه . ..> نيز همانند <لاتعبدوا ...> تفسير <كتاب أحكمت ...> مى باشدم يعنى » از ييامهاى اين كتاب » 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


كفل حا ات 2 








ع رامين ضر اه كران امون كردن الراككقر ذبن د جلا برائ علط آن 

سنقرئك فلاتنسى 

اطمينان بخشيدن به ييامبر(ص) كه قرآن را فراموش نخواهد كرد نشانكر نككرانى آن حضرت از خطر فراموشى است. 
محمد(ص) و تبليغ قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

راسي ا لالس وات ١‏ 

. يبامبر ( ص ) كمترين مزدى براى ابلاغ قرآن و تعاليم وحى درخواست نمى كرد‎ ١ 

و ما تسئلهم عليه من أجر 


<سؤال> و مشتقات آن هركاه بدون حرف <عن > متعدى شوند جنان جه در آيه شريفه اين كونه است به معناى مطالبه و 


درخواست خواهند بود. كلمه < أجر > نكره و يس از نفى واقع شده و لذا دلالت بر عموم دارد و كمترين مزد را نيز شامل مى 
شود. <من > زايده نيز اين معنا را تأكيد مى كند. 


محمد(ص) و تلاوت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م-رعد - 1# ال مداع 

؟ تلاوت قرآن بر مردم » از وظايف ييامبر ( ص ) و از هدف هاى ارسال او به ييامبرى 
أرسلنكك . .. لتتلوا عليهم الذى أوحينا إليكك 


<تلاوت> (مصدر تتلوا) به معناى خواندن است و <لتتلوا > متعلق به <أرسلناك > مى باشد و بيانكر وظيفه ييامبر و هدف 


محمد(ص) و حقانيت قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





دعر كك كا 
١‏ ييامبر ( ص ) داراى بصيرتى الهى بر حقانيت قرآن و برخوردار از شاهدى ربانى بر الهى بودن آن و آكاه به حقايق تورات 


أفمن كان على ببنه 


من ربه . .. و من قبله كتب موسى 


برخى از مفسران برآنند كه مصداق بارز و مورد نظر براى <من كان على نه > ييامبر(اص) است. اين كروه جمله <فلاتكك 


...> را مؤيد اين نظر شمرده اند. 

محمد(ص) و قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دنساء -5 -8١١1-؟١‏ 

115 :وقواق» وا احاطه كام سامير (كين )ابن مستا در 1 
نا انزلنا إليكك الكتب بالحق لتحكم بين الناس بما اريكك الله 


ارتباط بين جمله <انا انزلنا اليك >». و جمله <لتحكم بين الناس > اقتضا مى كند كه مراد از <بما اريك الله > همان 


الهى راهى به آن نيست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

* - مائده - م8 م١1‏ ” 

“'قرآن و ييامبر ( ص ) » داراى حقيقتى واحد و هدفى يكسان ( هدايت بشر ) 
0" 


ارجاع ضمير مفرد <به > به قرآن و يبامبر(ص) بيانكر اين معناست كه آنها داراى يكك حقيقت هستند و در هدايتكرى يكك 


جيز به شمار مى آيند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

78 - ١810 -1٠/- ع -اعراف‎ 

8" قرآن در دوران رسالت بيامبر ( ص ) همواره قرين او بود . 


اتبعوا النور الذى أنزل معه 








عه > حال براق ناك فاعل <أنول> انقتث ببابراق <الذئ أنرل معه> بعق فزاقى كه كازل شله وهمواره قري 


سوره - آيه - فيش 

/ا- يونس -١١8-1١-يم‏ 

نا اشنايى حضرت محمد ( ص ) به معارف قرآن بيش از نزول آن بر ايشان 

قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدريكم به 

كلمه <أدرى > مى تواند افعل تفضيل و به معناى <أعلم > (داناتر) و به تقدير <و لا أدرى منكم به > باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الأحايوتيين د ادم 3ج 


١‏ ييامبر اكرم ( ص ) از سوى خداوند دستور يافت تا مردم را به الهى و حق بودن قرآن توجه داده و آنان را به يذيرش معارف 


آن دعوت كند . 

قل يأيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9- نحل -18-ععدع 

#- ييامبر ( ص ) » وظيفه دار تبيين قرآن كريم براى مردم 
و أنزلنا إليكك الذكر لتبتين للناس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -18-عم-م 

8- ييامبر ( ص ) آكاه به حقايق قرآن كريم 

و ما أنزلنا عليكك الكتب إلا لتبتين لهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١0-1١١8 5:١-هط-1١‎ 





0 - ييامبر ( ص ).ء قبل از نزول تدريجى آيات قرآن » به آن آكاه بود . * 
و لاتعجل بالقرءان من قبل أن يقضى إليكث وحيه 


يكى از احتمالات ذكر شده در آيهء اين است كه هر كاه جبرئيل آيه جديدى را بر ييامبر(ص) مى خواند» آن حضرت به دليل 
آشنايى قبلى با 


تمام قرآن كه در شب قدر آن را دريافت كرده بود دنباله آيه را ييشاييش تلاوت مى كرد و دراين آيه» آن حضرت به 


سكوت كامل تا يايان وحى هر آيه امر شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ -إع_عم-‎ تلصف-1١؟‎ 

٠‏ - ييامبر ( ص ) » موظف به بيان فوايد و آثار قرآن » در ياسخ به بهانه جويى هاى كافران 
و لو جعلنه . .. ءأعجمىّ و عربي قل هو للذين ءامنوا هدّى و شفاء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عوك دوع دود 

- بيامبراكرم ( ص )» بيش از نزول وحى با كتاب هاى آسمانى و مفاهيم قرآن هيج آشنا نبود . 
ما كنت تدرى ما الكتب ولا الإيمن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاع 6 دعام 

ع - مسؤوليت ييامبر ( ص ) وامت آن حضرت در برابر نعمت نزول قرآن * 

و سوف تسثئلون 

برداشت بالا بدين احتمال است كه مراد از <قوم > امت ييامبر(ص) باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

89 طلاق دهع ١-1١١‏ 

1< ميف باقر لاعن ) اتلور فرسكة قراناز ساناكك وجرد عون أن اسقه: 

قد أنزل الله إليكم ذكوًا . رسولاً 


برداشت ياد شده. با توجه به اين نكته است كه و كي انه بدل براى <ذكراً> باشد. براين اساس» نزول قرآن 


مساوى با فرستادن ييامبر(ص) تلقى شده است و اين همان حقيقت ياد شده در 


برداشت بالا است. 

محمد(ص) و منكران قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -انفال -م_سم ١‏ 

١‏ وجود ييامبر ( ص ) در ميان منكران قرآن » علت مصونيت آنان از عذاب هاى الهى . نه حقانيت آنان در انكار قرآن 
إن كان هذا هو الحق من عندكك فأمطر . .. و ما كان الله ليعذبهم و أنت فيهم 


جمله <و ما كان ... > ياسخى است به عذاب خواهى منكران قرآن. يعنى وجود ييامبر(اص) در ميان جامعه مانع عذاب 
استيصال است. بنابراين كسى ميندارد كه عذاب نشدن منكران قرآن هر جند به تقاضاى خود آنان باشد» دليل حقانيت آنان 


5 


أشنت 

مخاطبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امرقواه لالد ادم 

#كديى أسرائيل ال تتخاظبان قران بو عوظت به يرو ار 
يبنى إسرائيل اذ كروا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكرام ايده 

ه - بنى اسرائيل از مخاطبان قرآن و موظف به بيروى از آن 
يبنى إسرائيل اذ كروا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لبد ما سق 


- بنى اسرائيل » از مخاطبان قرآن و موظف به ييروى از آن 














يبنى إسرءيل اذكروا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عرو 5 

" - همه انسان ها مخاطب قرآن بوده و به رعايت احكام آن دعوت شله اند . 
نأنها الئاس كلو تنما فق الأرضن علاطي 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ره 


7“-180-5- 

/ - همه انسان ها مخاطبان قرآن هستند . 

هدق للناسن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-١‏ بقره - 75 -لامظ1 بم 

*” - همه انسان ها مخاطبان قرآن هستند . 

تخ اللحاقه للناسن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فا اغراف 37د 

؟قران كتابى"'است ازل شده برائ انسائها 

اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- حجر -1١0-‏ 0و" 

“- اهل كتاب نيز جون مسلمانان » مخاطب قرآن هستند . 
و لقد اتينكك . .. و القرءان العظيم ... كما أنزلنا على المقتسمين 


بوداشة فوق ين اتن احتمال انث كدامتعزل <أنزتنا > متميرق اشد كد نه قرا بالامى كردةتؤغراد ال #<«القتمسين > طق 


مفاد برخى شأن نزولهاء يهود و نصارا باشد (روح المعانى). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دوين دعربماعع دب 











و أنزلنا إليكك الذكر لتبيّن للناس ما نزّل إليهم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
امراك اودع ١‏ 


-٠‏ < قال الرضا (ع ) : مما نزل بإياكك أعنى و اسمعى يا جاره خاطب الله عزّوجِلٌ بذلكك نبيه و أراد به أمّته قوله :. .. < و 
ولا آن تشاكف نقد كدك ترك موقا فيل > 


امام رضا(ع) فرمود: از جمله آياتى كه بر سبكك و روش [مثال معروف عرب] <إيّاك أعنى 


واسمعى يا جاره> نازل كرديد و آن هم بدين معنا كه خداوند عَرَُوجِلَ به ييامبر(اص) خطاب مى كند ولى مقصود و مراد 
امت اوست: اين آيه شريفه است: <و لولا أن ثنتناكك لقد كدتٌ تركن إليهم شيتاقليلاً>. ..>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6-/4-1١ا/- -اسراء‎ ٠ 

ه- مخاطبان قرآن همه توده هاى بشرى هستند و نه كروهى خاص 
و القن امون لثاين فى هذا القرماة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#الأحازوين د الاح وم تا 

١‏ -همه اثسان هاء محاطب يبام قرآن و.ذين ائد.. 
نرف الله الأمقل للناتن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روم - #0 ارة ٠“‏ 

- همه مردم » مخاطب قرآن كريم اند . 

والقد ره للتائن فى :هذا القرواة م3 كل ذا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 القياق 12م ادع 

- قرآن » كتابى جهانى » و ييام آن براى همه مردم است . 
يها الناس اتقوا ركم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


فا دناط جنم به 








. همه مردم از هر قشرى » مخاطبان قرآن اند‎ - ١ 

أنه الناس اد كوو سبية« ا القتي انها الا 

برداشت ياد شده از معناى لغوى <ناس > (مردم) و نيز تكرار آن در قسمت آغازين سوره؛ به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اتن و2 


» -عاقلان و صاحبان خرد ناب‎ 7١ 





مخاطبان اصلى قرآن 

د كد روا ليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 طلاق - مم - ١١1-ل‏ 

/ - خردورزان و انديشمندان » مخاطبان اصلى دين و قرآن اند . 

فائقوا الله يأُولى الألبب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-78-41- تكوير‎ - ٠ 

. مخاطبان قرآن » عموم مردم و بهره مندان از آن » كروهى خاص اند‎ - ١ 
لمن شاء منكم أن يستقيم‎ 


بدل آوردن <لمن شاء منكم > براى <للعالمين >». به منظور بيان اين نكته است كه قرآن براى همه مردم استم ولى تنها 


كروهى خاص از آن بهره مى برند و ساير مردم خود راز هدايت آن محروم مى كنند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-فجر وم - مدع 

* -قرآن در رهنمود هاى خود . خردمندان را مخاطب قرار داده است . 

لذى حجر 


<حجر > به معناى <منع > است (قاموس). از آن جهت به عقل <حجر> كفته مى شود كه انسان را از خواسته هاى نفس 


باز مى دارد. (مفردات راغب) 
مخالفان قرآن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لاسوو و اح اس 








4 تبديل و بركرداندن محتواى قرآن به موضوعاتى باب طبع با حفظ نظام و ساختار ظاهرى آن يكى ديككر از ييشنهاد هاى 


مش ركان به ييامبر ( ص ) در راستاى مخالفت با قرآن 
و إذا تتلى عليهم ءاياتنا بينت قال الذين لا يرجون لقاءنا . .. أو بدّله 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-١"- /-رعد‎ 


عمع- ٠١‏ 
و من الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله 


طرح مسأله توحيد و يكتايرستى يس از <من ينكر بعضه > كوياى اين است كه از دلايل انكار قرآن از ناحيه برخى احزاب » 


اصرار قرآن بر توحيد و نفى شركك است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احا حوره باد 

١‏ - رو به رو شدن قرآن و بيامبراسلام , با مخالفت كافران سركش . متكبر » ستيزه جو و حق نايذير 
و القرءان ذى الذكر . بل الذين كفروا فى عزّْه و شقاق 


<دعزت > در اصل به معناى رفعت و سرافرازى استْ,ٌ ولى هر كاه احساس عرزت برخاسته از عوامل ناصواب (مانند غرور و 
خوديسندى) باشدء اين وازه در معناى غرور و تكبر به كار مى رود. در آيه شريفه نيز در همين معنا به كار رفته است. 
<شقاق> به معناى مخالفت است و مقصود از آن در اين آيهء مخالفت با ييامبراسلام و قرآن است. كفتنى است تنكير 


<عزت > و <شقاق > دلالت بر شدت آن دو دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 -فصلت اع (اع-لا 

/ - مخالفت مستمر كافران مكه » نسبت به آيات قرآن 

إن الذين كفروا بالذّكر لما جاءهم 

برداشت ياد شده با توجه به معناى < لما > است كه در مورد استمرار زمان به كار مى رود. 
مخالفت با قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لا توبه - 75-94 








1١١ 

. مخالفت با قرآن و اسلام » كفر است‎ ١ 

يريدون أن يطفئوا نور الله . .. و يأبى الله إلا أن يتم نوره و لو كره الكفرون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ك0 

#تداعرون و شرو سواه كاذران عامل بوك القت انان باقر اق امو لضن 
بل يريد كل امرىء منهم أن يوتى صحفًا منشّره 

مخالفت مش ركان با قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- يونس -١6-3١1-١١لل١اليلا‏ 


/ا مشركان » در راستاى مخالفت با قرآن » به ييامبر ( ص ) يبشنهاد مى كردند : براى آنان به جاى قرآن » كتاب ديكرى را كه 


مواقق كر ادو هاي جما كيهان اجن منوا د 
و إذا تتلى عليهم ءاياتنا . .. قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرءان غير هذا 


٠‏ طرح مسأله قيامت در قرآن و مطرح شدن موضوع ديدار انسان ها با خدا در آن روزء از عمده ترين علل و اسباب مخالفت 


مش ركان با قرآن و ييامبر ( ص ) 

قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرءان غير هذا أو بدّله 

١‏ مخالفت مش ركان با رسالت ييامبر ( ص ) و قرآن كريم » برخاسته از روح لجاجت و كردنكشى آنان 
و إذا تتلى عليهم ءاياتنا بينت قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرءان غير هذا أو بد 


با توجه به اينكه آيات الهى» آشكار و واضح بود ودر عين حال مشركان از يذيرش آن امتناع ورزيدند» برداشت فوق استفاده 


مى كردد. 


مراتب استفاده از قرآن 





سوره - آيه - فيش 

ا ا 

. بهره مندى افراد از قرآن » متفاوت و داراى مراتب است‎ -١7 

قل نزّله روح القدس من ربكك بالحقٌّ ليتبت الذين ءامنوا و هدّى و بشرى للمسلمين 


ازاينكه قرآن هدف خود را ايجاد ثبات قدم براى مؤمنان و رهنمود و بشارت براى مسلمانان مى داند و اين دو كروه باهم 


متفاوتند» استفاده مى شود كه بهره مندى از قرآن براى افراد مختلف يكسان نيست. 
مراتب عبرت از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

233 خاقه حو يوسن 

- بيدارى در يرتو تعاليم قرآن و يندآموزى از آن » داراى مراتب و مراحل است . 
و إِنه لتذكره للمتّقين 


ترديدى نيست كه تقوابيشكان» از رهنمودهاى قرآن بهره منداند: جون بدون اين بهره مندى <تقوا > حاصل نخواهد شد. 
بنايراين مراد از <لتذكره للمتقين >. تذكرهاى است والاتز ان انبعه كه تقؤاييشكان تخاير آن هستلك. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لبود الو 


0" - راوى مى كويد : < سألت أبا عبداللّه (ع ) عن القرآن و الفرقان . . . فقال : القرآن جمله الكتاب و الفرقان المحكم 
الواجب العمل به , 


به آن واجب مى باشد >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








١٠-1١-70 - -فرقان‎ 


2:3 عن ابن 'متان أو غيرة عقن ذكره قال : سألت 


أباعبد الله (ع ) عن القرآن و الفرقان أهما شيئان أو شىء واحد ؟ فقال (ع ) : القرآن جمله الكتاب و الفرقان المحكم الواجب 
العمل به , 


محكمى است كه عمل به آن واجب است >. 

مراد از كفر به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعوروع الا ل 

؟ < عن أميرالمؤمنين (ع ) فى قوله تعالى : < و من يكفر به من الأحزاب فالنار موعده > يعنى الجحود به والعصيان له م 
از اميرالمؤمنين(ع) روايت شده است كه مقصود از كفر در آيه شريفه » انكار و نافرمانى است >. 

مردم صدر اسلام و قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

العم اسن 

ف قرآن يديده بديعى است كه مردم عصر ييامبر ( ص ) نسبت به آن كاملا بيكانه بوده اند . 

ولا أدريكم به 

برداشت فوقء لازمه جمله <لو شاء الله . .. ولا أدراكم به > (اكر خدا خواسته بود شما را به آن آشنا نمى كرد) است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شين 

) تأثير شكرف و فوق العاده قرآن » در مردم روزكار بيامبر ( ص‎ -١5 

أفتأتون السحر 

ازاين كه اتهام سحر را به قرآن روا مى داشتند» برمى آيد كه قرآن تأثيرى فوق العاده داشته است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


فضت + 


حرق 

- بيشتر مردم عصر بعثت » از آيات قرآن » على رغم وضوح و روشنى مفاهيم آن روى كردان بودند . 
كتب فصّلت . .. فأعرض أكثرهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د فصلكت لويم 

؟ - بيشتر مردم عصر بعثت » مصمم به تأثيرنايذيرى از كلام وحى و بيام قرآن 

فأعرض أكثرهم . .. و قالوا ... فاعمل إِنْنا عملون 

تعبيرهاى سه كانه در آيه (<أكنّْه > <وقر> و <حجاب >) تأكيد و تصميم آنان را به نفوذنايذيرى در برابر قرآن مى رساند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لواو و ان 2 

” - نزول قرآن به زبان عربى » زمينه سهولت فهم آن براى مردم عصر ييامبر ( ص ) و جامعه هاى عرب زبان 
نا جعلنه قرءانّا عربيًا لعلكم تعقلون 


<عربداً > اكر به معناى زبان عربى باشد»ء خطاب در <لعلكم تعقلون> خاص بوده و تنها شامل مردم عرب زبان مى شودمْ 
يعنى» ما قرآن را به زبان عربى قرار داديم به آن اميد كه شما مردم عرب در آن بينديشيد. واكر <عربباً > به معناى فصيح و 
شيوا باشدء خطاب در <لعلكم تعقلون> عام بوده و فراكيرنده همه انسان ها مى شودم يعنى» ما قرآن را شيوا و كيرا قرار 


داديم؛ بدان اميد كه شما انسان ها بدان جذب شده و در آن تعقل و انديشه نماييد. برداشت ياد شده بر يايه احتمال اول است. 
مردم و قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- يونس - 96-1١‏ 7,6 


هر كز همه مردم روى 





زمين » قرآن را انكار و تكذيب نخواهند كرد . 
و منهم من يؤمن به و منهم من لا يؤمن به 


به هنكام روبرو شدنشان با قرآن است. 

؟ هركز تمامى مردم روى زمين » به قرآن ايمان نخواهند آورد . 

و منهم من يؤمن به و منهم من لا يؤمن به 

© مردم روزى زمين همواره نسبت به قرآن دو دسته هستند : مؤمن و كافر. 
و منهم من يؤمن به و منهم من لا يؤمن به 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود ١١-ل/ا١-05١؟‏ 

. بيشتر مردم به قرآن ايمان نمى آورند‎ ١ 

و لكنّ أكثر الناس لايؤمنون 

وحاشي قوق امي ان أفية قال ون د لنائر دو اف اقفر اف باه 
"١‏ بيشتر مردم از بصيرتى كه آنان را به حقانيت قرآن رهنمون شود » محرومند . 
أفمن كان على ببنه من ربه . .. و لكنٌ أكثر الناس لايؤمنون 

مرفهان صدر اسلام و قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

االو ‏ ة 


9 رويارويى قشر هاى مرفه و اشراف عصر بعثت با ييامبر ( ص ) و توطثه و نيرنكك آنان در برابر معجزه آن حضرت ( قرآن 


0 


و إذا أذقنا الناس رحمه من بعد ضراء مسّتهم إذا لهم مكر فى ءاياتنا 








مزد تبليغ قرآن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- بوسف ٠١68-1١5-‏ - ”7 


“ مبلغان دينى بايد 


از دريافت مزد براى ابلاغ دين و تعاليم قرآن برهيز كنند . 
و ما تسئلهم عليه من أجر 

# تبليغ قرآن نبايد وسيله درآمد هاى مادى قرار كيرد . 

و ما تسئلهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعلمين 


حصر در جمله <إن هو . ...> حصر اضافى و نسبى است كه به قرينه جمله <و ما تسثلهم ...> مى توان كفت: مقصود اين 


معاش قرار دهد و ييامبر(ص) نيز همين كونه عمل كرد (ما تسئلهم ...). 
اختصاص نداشتن قرآن به مردم عصر بعثت » از دلايل شايسته نبودن درخواست مزد از ايشان در قبال ابلاغ آن 
و ما تسئلهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعلمين 


برداشت فوق » مقتضاى ارتباط ميان <دريافت نكردن مزد رسالت > و <جهانى بودن قرآن> است ,م يعنى » جون قرآن براى 


همه مردم و براى همه عصرهاست » شايسته نيست مزد آن از كروه و طايفه اى خاص كرفته شود. 
مسلمان در قرآن مسلمانان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج -108-175-ع1 

- < مسلمان > . نام امت بيامبر در كتاب هاى آسمانى يبشين و قرآن 

هو سمّيكم المسلمين من قبل و فى هذا 

مسلمانان صدر اسلام و قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اح وو عام 


“"قرآن كريم » آن جنان كه شايسته آن بود در ميان مسلمانان صدراسلام ( نيمه اول بعثت ) » مورد بهره 


وذارق قوان تكرفت وحدق أن اذاانشد: 

وقال الرسول يربّ إِنْ قومى اتَخَذوا هذا القرءان مهجورًا 

مسلمانان و قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فاطر - 0 مام 

* - مسلمانان در حفظ و عمل كردن به قرآن » به سه دسته ستمكار ( ضايع كننده عمر ) » ميانه رو و بيشتاز تقسيم مى شوند . 
فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخيرت 


برداشت ياد شده. مبتنى بر اين احتمال است كه ضمير جمع <منهم > به <الذين اصطفينا > با زكردد وو اين تقسيم بندى 
مربوط به مسلمانان باشدمٌ نه <عبادنا > و عموم بندكان. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عا عرق مع د مادام 

ع - مسؤوليت ييامبر ( ص ) وامت آن حضرت در برابر نعمت نزول قرآن * 

و سوف تسئلون 

برداشت بالا بدين احتمال است كه مراد از <قوم> امت ييامبر(ص) باشد. 

مسيحيان مؤمن به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عت ات 

؟ -از ميان يهود و نصارا » ييروان حقيقى تورات و انجيل به قرآن و محمد ( ص ) ايمان مى آورند . 
الذين ءاتينهم الكتب يتلونه حق تلاوته أولئكك يؤمنون به 


<تلاوت به معناى خواندن و قرائت كردن است. برخى از اهل لغت آن را به معناى ييروى كردن نيز ككفته اند. مراد از ضمير 


<به > محتمل است قرآن يا ييامبر(ص) باشد و نيز مى تواند به الكتاب (تورات و انجيل) ب ركردد. برداشت فوق ناظر به اين 








اسك كة قزاد |و فس د ور اونا سامير 


(ص) بوده و تلاوت به معناى ييروى كردن باشد. 

مسيحيان و حقانيت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -880-28م- ١‏ 

١‏ ايمان مسيحيان به خدا و اعترافشان به حقانيت قرآن و رسالت ييامبر ( ص ) موجب برخوردارى آنان از بهشت جاودان 
فائبهم اللّه بما قالوا جنت 

مسيحيان و قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1د يفره د اسالع د لو 

/ - خداوند » بنى اسرائيل ( يهوديان و نصرانيان ) را از انكار قرآن و كافر شدن به آن » بر حذر داشت . 

و لاتكونوا أول كافر به 

ضمير در <به > مى تواند به <ما أنزلت > و يا به <ما معكم > بركردد. برداشت فوق بر اساس احتمال اول است. 
٠‏ - دستيابى به متاع دنيا » از هدف هاى يهود و نصارا در كفر به قرآن و انكار حقايق تورات و انجيل 

و لاتشتروا بأيتى ثمناً قليلا 


كلمه <آياتى> علاوه بر قرآن» شامل حقايق بيان شده در تورات و انجيل نيز هست. كويا آوردن اسم ظاهر (آياتى) به جاى 
ضمير <به >». براى تأمين اين هدف باشد. قابل ذكر است كه جون سخن درباره ايمان به قرآن بود» مصداق مورد نظر براى 


<اباقق > تانق از تورات و الجيل اسب كدو ليا ير عقاتية فر اناهن اشن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4- تلاش تبليغاتى يهود و نصارا عليه اسلام و قرآن 


ودّ كثير من أهل الكتب لو يردونكم من بعد إيمنكم كفاراً 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- مائده 


”م لم7١‏ 
١‏ تأثر شديد و آشكار مسيحيان زمان بيامبر از شنيدن آيات قرآن 
و إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع 


فيضان به جشم براى مبالغه در كريستن و متأثر شدن است يعنى آنقدر متأثر شدند كه كويا جشمهاى آنان بر اثر كريستن» 


جارى شد. 
١‏ جوشيدن اشكك شوق از ديد كان كروهى از مسيحيان عصر ييامبر ( ص ) با شنيدن آيات قرآن 
و إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع 


كلمه <دمع > مى تواند به معناى اشككء؛ باشد در اين صورت تفيض يعنى لبريز مى شود. بنابراين جمله <تفيض من الدمع > 
به اين معناست كه جشمانشان از اشكك لبريز شد. 


0 سابقه آشنايى مسيحيان عصر ييامبر ( ص ) به حقائق » زمينه تأثيريذيرى آنان از قرآن 
ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق 


دان العكمتال كيان “الوق > حمسا شن عدر او قرا ن او سالك ساموز صن ناشت ادن كناة ناكو وها سحا و 
حي عدوو كاي إلدق >اشخض» اك داص عون مساق نز #كتارق ادقن راس باعي اعنزا نه سالك 


بيامبر(ص) كردند. ماضى بودن فعل <عرفوا> اين احتمال را تأييد مى كند. 

* كرايش مسيحيان عصر بعثت به اسلام » برخاسته از كاهى آنان بر حقانيت قرآن 
ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق 

بوذ أشنت قو ينايك سام امك كه هرات 3 الضق كاقر ا ورعاقت 


/ايمان مسيحيان به ييامبر ( ص ) و تأثر 


شديد آنان به هنكام شنيدن قرآن » نشانه تواضع آنان در برابر حق 
وانهم لايستكبرون. و إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ... مما عرفوا من الحق 


جمله <و اذا سمعوا ...> كه حكايت از اعتراف آنان به حقانيت قرآن و ييامبر(ص) دارد مى تواند به عنوان دليل و شاهدى بر 
جمله <انهم لايستكبرون > باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -مائده - ه- عم ع١‏ 

١‏ ايمان به خداوند يكتا و حقانيت قرآن تنها راه منطقى و درست در ديد كاه مسيحيان عصر بعثت يس از آشنايى با قرآن 
تقر لوف لاع عاللة توه عا ااي لعن 

©" مسيحيان مؤمن به قرآن و ييامبر ( ص ) آرزومند همراهى با صالحان در بهشت 

و نطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصلحين 


برداشت فوق براين اساس است كه مفعول حذف شده از <يدخلنا > به قرينه مقام و نيز آيه بعد <الجنه > باشد يعنى <نطمع 
ان يدخلنا الجنه مع القوم الصالحين >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ "2-1١5 /-رعد‎ 

٠‏ حقايق توحيدى قرآن و دعوت آن به يكتايرستى و نفى شرك , عامل مخالفت برخى از يهود و نصارا با آن 
و من الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله 


طرح مسأله توحيد و يكتايرستى يس از <من ينكر بعضه > كوياى اين است كه از دلايل انكار قرآن از ناحيه برخى احزاب » 


اصرار قرآن بر توحيد و نفى شركك است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
5 


-١‏ يهود و نصاراء يبس 











از نزول قرآن و ظهور اسلام » به التقاط كراييده و به برخى از آيات قرآن ايمان آوردند و به برخى ديكر كفر ورزيدند . 
الذين جعلوا القرءان عضين 


<عضين > جمع <عضه > است و <عضه > به معناى جزء مى باشد و تجزيه در يذيرش معارف دين در شأن اهل كتاب 
استم جون كافران و مش ركان اصل ديانت الهى را قبول نداشتند م جنان كه خداوند اهل كتاب را به همين وصف توصيف 


فرمود: <. ..و يقولون نؤمن ببعض و نكفر ببعض... > (سوره نساءء آيه .)١18١‏ 

مش ركان صدر اسلام و قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام -ع - ٠١8‏ -ع 

؟ مش ركان و كافران عصر بعثتء به والايى آيات قرآنى و محتواى بلند آن اعتراف داشتند. 
ولق لوا دشت 


زيرا اكر آيات در نظر مشركان كم اهميت بود براى رد آيات به كم اهميتى آن اشاره مى كردند و نه به فراكيرى آن از 


ديكران. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كراد تلو ا 8 

#الكانوفالة عفرت محبد (عئ :)و اماق بودن قرانء از 'تاحية شر كك يشكان عضن بعقت 
آل الذي لأ يحون لقادنا انك تقزءان غير هذا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باخرواييت لمك ذا 


با شخصيت بيش از بعثت آن حضرت 


قل لو شاء الله ما تلوته عليكم . .. فقد لبثت فيكم عمراً من قبله أفلا 











.ىا م نْ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
بعرو ا م 


مى بندد ) مى خواندند . 

قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرءان غير هذا أو بدّله . .. قل ... فمن أظلم ممن | 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأحايوقييق 1ك لات ١‏ 

. واكنش مش ركان صدر اسلام نسبت به قرآن كريم » واكنشى تحقير آميز بود‎ ١ 
ويقولون لو لا أنزل عليه ءايه من ربه‎ 


كلمه <آيه >» به قرينه مقام, به معناى معجزه است ,م يعنى» مش ركان مى كويند: جرا بر محمد(ص) از سوى خدايش معجزه 
نازل نشده. مفهوم اين سخن آن است كه: ما قرآن را به عنوان آيت و نشانه اى الهى براى صدق ادعاى ييامبر(ص) قبول 


نداريم و اين در واقع تحقير شأن قرآن و استخفاف به امر كتاب خداست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
كار وت نكاد 


شباهت و همكونى قرآن با كتاب هاى آسمانى بيشين ( تورات » انجيل و ... ) دستاويز مشركان صدر اسلام براى زدن 


و ما كان هذا القرءان أن يفترى من دون الله و لكن تصديق الذى بين يديه و تفصيل الكك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1خ با سك رودن > 














برجسب هاى شرك بيشكان عصر بعثت به قرآن و در راستاى مبارزه آنان با بيامبر اكرم ( ص ) بود . 
و ما كان هذا القرءان أن يفترى . .. أم يقولون افتريه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١-١1١١ /-هود-‎ 

. مشركان عصر بعثت » قرآن را دروغهايى ساخته و يرداخته دست بيامير ( ص ) قلمداد مى كردند‎ ١ 
أم يقولون افتريه‎ 

<إفتراه > به معناى دروغ بافتن است. ضمير فاعلى در <إفتراه > به ييامبر(ص) برمى كردد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

86-١8-١١ /-هود-‎ 


مش ركان عصر بعثت به خاطر دنيا طلبى و تجمل كرايى » قرآن را نيذيرفته و آن را ساخته دست ييامبر ( ص ) قلمداد مى 


كردند . 
أم يقولون افتريه . .. من كان يريد الحيوه الدنيا و زينتها 


بيان ييامدهاى دنياخواهى و تجمل كرايى» يس از دعوت به توحيد و اقامه برهانى روشن براى آنء اشاره به ريشه هاى اصرار 
مشركان به كفرورزى داردمٌ يعنى» اينكه مشركان با وجود دليلى روشن بر حقانيت قرآن» حقايق مطرح شده در آن را نمى 


يذيرند به دليل دنياخواهى آنان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعسوفك ]اج 2 

. مشركان عصر بعثت » قرآن را ساخته و يرداخته ييامبر ( ص ) مى ينداشتند‎ ١ 
أم يقولون افتريه‎ 


در اينكه مقصود از ضمير در <يقولون> جه كسانى هستندء دو نظر ابراز شده است: برخى برآنند كه مقصود. مش ركان عصر 
بيامبر(ص) هستند و كروهى ديكر از مفسرانء مراد از آن را كفرييشكان قوم نوح 








م دانقد؟ برذاشك فوا رتاس “ضار اول انق كنض اسيك كت رزاية سام منتخاطن كلمة خدق] > بكاميز رض ) و مير 


مفعولى در <إفتراه > به قرآن و يا خصوص داستان نوح(ع) باز مى كردد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-060- حج‎ 1١١ 

. شكك و تردد مشركان صدراسلام نسبت به قرآن والهى بودن آن » عميق و غير قابل زوال بود‎ - ١ 
و لايزال الذين كفروا فى مريه منه حتّى تأتيهم الساعه‎ 


متعلق <كفروا> حذف شده و تقدير آن به قرينه < أنه الحقٌّ من ررك > (در آيه ييش)» < كفروا بالقرآن> مى باشد. 
<مريه > اسم مصدر از فعل <امترى يمترى > و به معناى شكك و ترديد است. <ال > در <الساعه> براى عهد ذهنى و 
<ساعه > به معناى لحظه و هنكام است. بتايرايقم <الساعة >[ يعتى» آن هنكام كه اشاره دارد به زمان بريايى قيامت و حضور 


مردم در عرصه محشر. <بغت و بغته > يعنى ناكهان. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12-فصلت -اع همدع 

* - سرسختى و لجاجت مش ركان عصر بعثت » در برابر قرآن و دعوت ييامير ( ص ) 
وقالوا قلوبنا فى أكنّه مما تدعونا إليه و . .. فاعمل إِنّنا عملون 

مش ركان مكه و قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 انعام م-62١-‏ هم 


مشركان و كمراهان مكه: در صورت نازل نشدن قرآنء» خويشتن را در قيامت معذور مى دانستند و دورى از رحمت خدا را 


أن تقولوا إنما أنزل الكتب على طائفتين 


جلد - نام سوره - سوره - 








آيه - فيش 

واد اباك عاو مويه 

0- بهره كفرييشكان مكه از آيه هاى بيدا ركر قرآن » ثنها تنفر و فرار از آنها بود . 
و لقد صرّفنا فى هذا القرءان ليذ كروا و ما يزيدهم إلا نفورًا 


وت بوخورد كافران و مش ركان مكه با قرآن #اسائن على و عقلاق تداشت:: بلكه برشاسعه از انكيرة هاى نفسانى زوانى آنان 


بود . 
و لقد صرّفنا فى هذا القرءان ليذ كروا و ما يزيدهم إلا نفورًا 


خداوند» حاصل تبيين تنوع و كوناكونى آيات خويش را براى مشركانء نفرت آنان معرفى مى كند و اين» نشان مى دهد كه 


آنان» به جاى برخورد منطقى با آيات الهى» برخورد روانى نفسانى داشتند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -اسراء -/ا946-1-ه 

ه- مش ركان مكه » قرآن را على رغم بى مانندى اش » معجزه نمى دانستند . 
قل لثن اجتمعت الإنس و الجنّ . .. و قالوا لن نؤمن لكك 


ازاينكه خداوند» يس از توصيف قرآن به معجزه و بى مانند بودن» درخواست معجزه حسى آنان را نقل مى كند» مى تواند به 
نكته فوق اشعار داشته باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لك او اواك عقوم 

"ا- مش ركان مكه » از مفاهيم عالى قرآن غافل بوده و به زخارف دنيا جشم دوخته بودند . 
ولقد صرّفنا فى هذا القرءان من كلّ مثل فأبى . .. و قالوا لن نؤمن لكك حتى ... أو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١7١ -عنكبوت -79!- لاع‎ 1١ 








١‏ - مشركان مكه, 


و كذلكك أنزلنا إليك الكتب . .. و ما يجحد بأيتنا إل الكفرون 


<جحود > نفى كردن جيزى است كه دلء اثبات مى كند واثبات جيزى است كه دلء» نفى كرده است (مفردات راغب) ينابر 


انع رع ل عفر كم ا كرا الخالقة نيك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأا عرق العامة 

ه - بهانه جويى هاى بيايى و كوناكون مش ركان مكه , در برابر ييامبر ( ص ) و قرآن 
الوا نالعو دو قا نز لرلة د لعن القرناة 


ازاين كه مش ركان مكه كاهى قرآن رابه سحر متهم مى كردند و كاهى فقر و تنككدستى ييامبر(ص) را بهانه قرار مى دادندء 
مطلب بالا استفاده مى شود. 


مش ركان و آيات قرآن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
زه انعام 8م ١‏ 


١‏ برخى مشركان و مخالفان ييامبر(ص) با ياوه كويى در صدد مغالطه و ايجاد شبهه در مورد آيات قرآن و ديكر آيات الهى 


بودنك. 
وإذارأيت الذين يخوضون فى ءايتنا 


طبرسى (ره) درباره معنى خوض مى كويد: <الخوض التخليط فى المفاوضه على سبيل اللعب و العبث و تركك التفهم و 


التبيين >. يعنى خوض خلط كردن در كفتكو براى بازى و بيهوده كويى استء نه براى فهم و روشن شدن حقيقت. 
مشركان و تعاليم قرآن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١-8 #8١- فصلت‎ 2 





١‏ - مشركان » مدعى قابل دركك نبودن قرآن و ييام وحى براى آنان 


وقالوا قلوبنا فى أكنّه مما 


تدعونا إليه 

مش ركان و فصاحت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يل دوادام ده 

4- فصاحت عالى قرآن و بيان روشن آن » مورد قبول همككان حتى كافران و مشركان 
و هذا لسان عربي مبين 

استدلال خداوند در ردٌ ادعاى كافران» مبتنى است بر آنكه فصاحت قرآن مورد قبول آنها باشد. 
مش ركان و قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نالو ود ردي 

8 استكبار و سخت دلى يهوديان و مشركان موجب تأثرنايذيرى آنان از قرآن 

و إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع 


نان واكنقن خاضعاته سيحيان در برابر قرآن سن از توضيف آنان بهفروتق ذز ابه بيسن كرياق ابق است كه ذو كروة ديكز 


(يهوديان و مشركان) به دليل كردنفرازى و استكبار در براير حق» از يذيرش قرآن سرباز زدند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م8 -6-م 

8 مش ركان به هنكام حضور در نزد ييامبر(ص».» از سر لجاج و انكار به مجادله درباره قرآن و رسالت آن حضرت مى يرداختند. 
حتى إذا جاءوكك يجدلونكك يقول الذين كفروا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 - انعام - م -/30 - ١‏ 








١‏ مش ركان مدعى نارسايى معجزات ييامبر (قرآن) براى اثبات رسالت آن حضرت. 
و قالوا لو لا نزل عليه ءايه من ربه 


درخواست معجزه از سوى مشر كانء على رغم معجزاتى مانند قرآن. حكايت از آن دارد كه آنان معجزات آن حضرت را براى 


اثبات رسالت كافى نمى دانستند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


ع -اعراف -/ا- 7١"‏ هم 
ه مش ركان آيات قرآن را مجموعه اى ساخته شده و كزينش شده به دست ييامبر ( ص ) قلمداد مى كردند . 
لو لا اجتبيتها 


<اجتباء > (مصدر اجتبيت) به معناى جمع آورى كردن با كزينش و انتخاب است. (مفردات راغب). مش ركان با نسبت دادن 


مى كند و به مردم ارائه مى دهد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الع تو ماو ام دا 

. مشركانء آياتى از قرآن را كه حامل معارفى بلند بوده و در ظرف كوحكك ذهن آنان جاى نمى كرفت » انكار مى كردند‎ ١ 
أم يقولون افتريه . .. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه‎ 


برداشت فوق مبتنى براين است كه <ما > در <بما لم يحيطوا . .. > اشاره به دسته اى از آيات قرآن باشد و ماى محذوف در 
<لما يأتهم تأويله > كه عطف بر <لم يحيطوا> و به تقدير <و كذبوا بما لما يأتهم تأويله > است اشاره به دسته اى ديكر از 


آيات باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- يونس - 9١‏ .ع- ١‏ 

. برخى مشركان . با اينكه آسمانى بودن قرآن را باور داشتند » به تكذيب آن برمى خاستند‎ ١ 
بل كذبوا . .. و منهم من يؤمن به‎ 


4. 





تكذيب كنند كان قرآن بركردد واز <يؤمن > زمان حال اراده شده باشد. 

؟" برخى مش ركان » آسمانى بودن قرآن را باور نداشته » آن را تكذيب مى كردند . 

و منهم من لا يؤمن به 

ابن بزداشت نبز مبتنى: بر اين امت كه ضمير نهم > يه تكذيب: كتند كان قرآن ب ركردد: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اجا نين باخ ااا 2 


١‏ برخى از مشركان با اينكه مكرراً به سخنان ييامبر ( ص ) كوش مى سبردند و آيات الهى را از زبان او مى شنيدند , به 


و منهم من يستمعون إليكك . .. و لو كانوا لا يعقلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لخعرو اتد ةودن 

ه مش ركان براى ساختن سوره هايى همانند قرآن » به كمكك خواهى از هركس مجاز بودند . 
وادعوا من استطعتم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-١8-1١ -هود-‎ 

. خداوند » با توجه دادن مشركان به الهى بودن قرآن » آنان را به يذيرش اسلام و قرآن دعوت كرد‎ ٠ 
فإِلْم يستجيبوا لكم فاعلموا . .. فهل أنتم مسلمون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قماغ عدت ١‏ 


. مش ركان » نزول وحى و بيام جديد يروردكار ( قرآن ) راء سرسرى كرفته و بازى كرانه به آن كوش مى سبارند‎ -١ 














ما يأتيهم من ذكر من ربّهم . .. و هم يلعبون 


بيشتر مفسران برآنند كه مقصود از <ذكر > هر نوع وحى ويا خصوص 


قرآن كريم است و جمله <و هم يلعبون > حال براى فاعل <استمعوه> مى باشدمٌ يعنى» آنان در حالى كه به لعب و بازى 


مشغول اند به آيات الهى كوش مى دهند و به طور جدى و شايسته آن را استماع نمى كنند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لعل ام حو وم 

* - توبيخ مشركان از سوى خداوند » به خاطر ناديده كرفتن دلايل حقانيت قرآن و ييامبر (ص ) 
أَوَلم يكن لهم ءايه أن يعلمه علمؤا بنى إسرءيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -سجده - #م#دم ع١‏ 

. مشركان ء منكر نزول قرآن كريم از جانب خداوند بودند‎ - ١ 

تنزيل الكتب . .. من ربٌّ العلمين . أم يقولون افتريه 


دعقن انل كه سالشتكى است > 

؟ - مش ركان » قرآن را ساخته و يرداخته ييامبر ( ص ) مى دانستند . 

أم يقولون افتريه 

<فرى > ريشه <افترا > به آن دروغى كفته مى شود كه خود شخص آن را بسازد (لسان العرب). 

* - خداوند » در مقابل تهمت مش ركان ( ساختكى بودن قرآن ) ايستاده و از حقانيت قرآن » دفاع كرده است . 
أم يقولون افتريه بل هو الحقّ 

مش ركان هنكام تلاوت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -فصلت -إع- 5١-18‏ 


١‏ - تلاش مش ركان براى مقابله با قرآن » از طريق جنجال آفرينى و ايجاد سر و صداء هنكام قرائت آيات آن 





به وسيله ييامبر و مؤمنان 
و الغوا فيه 


<لغو> (مصدر <ألغوا>) در مورد كلام و سخن بى معنى اطلاق مى شود ودر اين جا مراد» كفتن سخنان ياوه و ايجاد سر و 


صدا مى باشد. 

مشكلات تبليغ قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 انسان -ع/ا- ع ع 

؟ - تبليغ و اجراى تعاليم قرآن » يبامددار سختى ها و مشكلات 

فاصبر لحكم ربك 

مشمولان رحمت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رسف 3 1ت 1 جره 

تنها مؤمنان به قرآن » از هدايت ها و رحمت آفرينى هاى آن بهره مند مى شوند . 
ولكن ... هدّى و رحمه لقوم يؤمنون 

دليل اين برداشت نظير سخنى است كه در توضيح برداشت شماره ١‏ از همين آيه آورده شد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -اسراء -/ا١‏ 5م -لا 

- تنها اهل ايمان و حق يذيران » برخوردار از شفا و رحمت قرآنند . 

و ننزّل من القرءان ما هو شفاء و رحمه للمؤمنين 


مشمولان هدايتهاى قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 نمل -/ا -5-؟ 

. تنها مؤمنان » از هدايت ها و بشارت هاى قرآن بهره مندند‎ - ١ 

هدّى و بشرى للمؤمنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟3 - نمل -507؟ - ل/الا ع 

© - تنها مؤمنان و حق جويان » زمينه دار بهره مندى از هدايتكرى ها و رحمت آفرينى هاى قرآن 
و إِنّه لهدّى و رحمه للمؤمنين 


قي <المؤمتين > مين رشائك كه ديكران شاه ست بهرهورى 





ازقرآن را ندارند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3ت ووو د أن عا 

-١‏ ييامبر ( ص ) » بنده بركزيده خدا و بهره مند از هدايت ويزه قرآن 
و لكن جعلنه نورًا نهدى به من نشاء من عبادنا 


با توجه به لفظ <لكن > كه براى استدراكك جمله قبل (ما كنت تدرى ما الكتاب و لا الإيمان) است مى توان كفت كه عبارت 
<من نشاء من عبادنا > كر جه عام استمْ ولى يبامبراكرم(ص) از مصاديق بارز آن مى باشد. به ويزه كه در قسمت يايانى آيه 


شريفه آن حضرت را هدايتكر ديكر مردمان به راه حقيقت معرفى مى كند. 


سس 


مصونيت قران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع لدو 

" قرآن » مصون از هركونه باطل » در سير نزولى آن بر ييامبر ( ص ) 

نا انزلنا إليكك الكتب بالحق 

<باء > در <بالحق > به معناى مصاحبت است و در برداشت فوقء متعلق به جمله <انزلنا> كرفته شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟-نساء -ع-خعع١1دع‏ 

8 نزول قرآن به إشراف الهى و مصون از تعرض شياطين 

لكن الله يشهد بما أنزل إليكك أنزله بعلمه 


كرده اند كه خداوند قرآن را نازل كرد در حالى كه خود آن رااز تصرف و دستبرد شياطين مراقبت مى كرد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





مائده - هج - م -” 
قرآن در سير نزولش بر ييامبر ( ص ) » مصون از هركونه باطل 
وانزلنا إليك الكتب بالحق 


برداشت فوق بر اين مبناست كه <بالحق > متعلق به <انزلنا > باشد. يعنى نزول قرآن همراه حق بوده و به هنكام نزول هيج 
تاأكلل .مدا نوراه فته اعت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دسم جروا يه 

ه- قرآن » تحت حفاظتٍ هميشكّى خداوند و مصون از هركونه تحريف و زوال 

إنا نحن نرّلنا الذكر و إنا له لحفظون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 شرا ع الاواخاهة واد ل 

-١‏ قرآن » مجموعه اى الهى و غير قابل تصرف و جشم يوشى » حتى از كمترين بخش آن 
و بالحقّ أنزلنه و بالحقّ نزل 


با توجه به مضامين آيات /8/ و"4, كه در آنها درخواست مشركان درباره نزول قرآن به صورت مكتوب مطرح شده بود 


ممكن است اين آيه ياسخى باشد به آنان كه حقايق قرآنى با اقتراحات تغيير نمى يابد. 
“- قرآن از آميختكى به غير كلام وحى مبرا بوده و سلامت آن از سوى خداوند » تضمين شده است . 
و بالحقٌّ أنزلنه و بالحقّ نزل 


جمله <و بالحقٌ نزل> مى تواند بيانككر كيفيت نزول قرآن باشدم يعنى» نزول قرآن بر يايه حق بود و هركز با باطل و ناصواب 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا كي عو كيه 











كتأاقران وسخة حاقل كداويد# انمن از دتشرة دركزان و صو اذهر كوه تعريق امت 


أ 


واتل ما أحى إليكك . 


.. لامبدّل لكلمته 

ضمير در <كلماته > به <ربٌ > برمى كردد و مصداق مورد نظر براى <كلمات> به قرينه صدر آيه آيات قرآن است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-1977 5# شعراء‎ - ١1 

؟ -قرآن » مصون از هر كونه تبديل و تحريف در مرحله نزول آن بر ييامبر (( ص ) 
نزل به الروح الأمين 

توصيف <الروح >> به امانت دارى اشاره به مطلب ياد شده دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يفك مب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2١1-فصلت‏ - وع- «وع- ١لل؟ ١‏ 

١‏ - مصونيت قرآن » در برابر هر كونه تحريف 

لايأتيه البطل من بين يديه و لا من خلفه 


منظور از عدم امكان راه يافتن باطل به ساحت قرآن <لا يأتيه الباطل > مى تواند اين باشد كه هيج كس توانايى تحريف 


كردن قرآن را ندارد. 

" - بيشكويى قرآن نسبت به مصونيت آن از تحريف در طول تاريخ 

لايأتيه البطل من بين يديه و لا من خلفه 

مراد از <من بين يديه > زمان نزول قرآن واز <من خلفه> زمان آينده است. 


-١‏ < عن أبى الجارود عن أبى جعفر (ع ) فى قوله < إِنّ الذين كفروا بالذكر لما جائهم > يعنى القرآن الذى < لايأتيه 
الباطل من بين يديه > قال لايأتيه الباطل من قبل التوراه و لا من قبل الإنجيل و الزبور و اما من خلفه لايأتيه من بعده كتاب يبطله 


ل 





امام باقر(ع) درباره <ذكر> در آيه <إِنْ الذين كفروا بالذكر لما جائهم > فرمود: مراد قرآن است و 


فرمود: <و لايأتيه الباطل من بين يديه >7 يعنى» باطل از سوى توراتء انجيل و زبور در قرآن نمى آيد و اما (لايأتيه) <من 
خلفه > م يعنى» بعد از آن هم كتابى نمى آيد كه قرآن را باطل كند >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واقعه - عق - ولا ع 

؟ - در مسير نزول قرآن بر ييامبر ( ص ) » هيج دست ناياكى بدان نرسيده و كاملا مصون از تحريف و دستبرد بوده است . 
لايمسشه إلا المطهّرون 


برداشت ياد شده بر اين مبنا است كه ضمير در <لايمسّه > به قرآن بازكردد و آيه شريفه ناظر به وضعيت نزول قرآن به وسيله 


فرشتكان بر ييامبر(ص) باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا عتحاف و8 ادم 

*- قرآن » كتابى به دور از تخيلات و احساس هاى بى منطق و غير علمى 

و ماهو بقول شاعر 

شعرء سخنى است موزون و متكى بر احساس و تخيل و نفى شعر بودن قرآنء مى تواند حاكى از مطلب ياد شده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وا عتنحاف مود عدم 

“- قرآن » كتايى است به دور از بيشكويى ها و آينده نككرى هاى نادرست . 

ولا بقول كاهن 


<كهانت> ابه معناى ييشكوى. استة نفئ كهانت ازقرآن» ببانكز اين است كه ابن كتاية اذاه ركؤنه ييشكوي هائ 'ادرشست 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


9 - قيامه - ثلا - ١/‏ - ”ا 1١”‏ 














١‏ - تأليف و تنظيم كلمات قرآن و خواندن آن بر ييامبر (ص 


) » تضمين شده از سوى خداوند 
إن علينا جمعه و قرءانه 


<جمع > در لغت به معناى تأليف است و مقصود از آن در اين آيه تأليف و تنظيم كلمات قرآن مى باشد. واه <قرآن > نيز 
معناى مصدرى داردم يعنى» خواندن. بنابراين <إنْ علينا جمعه و قرآنه > يعنى» حبى ترديد تأليف و تنظيم كلمات قرآن و 


خواندن آن بر تو [اى ييامبر] بر عهده ما است>. 
؟ - كردآورى قرآن در سيئه ييامبر ( ص ) و توانايى آن حضرت برقراثت آن » تضمين شده از سوى خداوند 
إن علينا جمعه و قرءانه 


يكى از احتمالات ياد شده در تفسير آيه شريفه. اين است كه مقصود از <جمعه > كرد آورى قرآن در سينه ييامبر(اص) است ,م 
به كونه اى كه آن حضرت به خاطر سيارد و فراموش نكند و مقصود از <قرآنه > تثبيت قرائت قرآن بر زبان ايشان استم به 
كونه اى كه هركاه خواسته باشد بتواند آن را قرائت كند (مانند آيه © از سوره <اعلى > <سنقرئكك فلاتنسى >). 


* - تضمين كردآورى شدن اجزاى قرآن از سوى خداوند در يك مجموعه و حفظ و قرائت آنها در تمامى اعصار و براى 


هميشه تاريخ « 
إِنّْ علينا جمعه و قرءانه 


جمله < إن علينا جمعه و قرءانه > تعليل براى <لاتحدك به لسانكك. .. > است. بر اين اساس برخى از مفسران كفته اند: جون 


بيامبر(ص) درباره حفظ قرآن نككران بودء اين آيه براى رفع نككرانى آن حضرت و تضمين دائمى درباره آن است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الأعاوية عتجاد ادم 

- آيات قرآن » فراتر از دسترس نااهلان و منزّه از هركونه تغيير و تحريف 

مرفوعه مطهّره 


ارتباط دو 


و <رفعت > و <طهارت >». كوياى راز ياكك ماندن قرآن از انحراف است, زيرا كج انديشان به آن دسترسى ندارند تا 
آن رابا افكار يليد خود آلوده سازند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-175١-‎ 4١1 - تكوير‎ 0 

- قرآن در مرحله نزول بر ييامبر ( ص ) » از هركونه تحريف .ء افزودن و كاستن مصون بوده است . 
نه لقول رسول . .. نّم أمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

96 - تكوير - 41/ 0-177 

ه - مرحله دريافت قرآن » همانند مرحله نزول آن » مصون از خطا و تحريف است . 

نه لقول رسول . .. و ما صاحبكم بمجنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - تكوير - 78-4١1‏ لىع 

* - قرآن در مرحله ابلاغ به مردم » همانند مرحله نزول و دريافت » مصون از تحريف و كتمان است . 
و ما هو على الغيب بضنين 


ه - بخيل نبودن وامتناع نورزيدن ييامبر ( ص ) از ابلاغ تمام آيات قرآن به مردم » ضامن مخفى نماندن هيج آيه اى از آن 


است . 

و ما هو على الغيب بضنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"750-41 - تككوير‎ - ٠ 

* - مرحله نزول قرآن بر ييامبر ( ص ) » منرّه از القاءات شيطان و همراه با رانده شدن او از محدوده آن 


و ماهو بقول شيطن رجيم 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ تكوير - 1١م‏ ع7 5 


7 ديع 





اعتمادى به قرآن » با وجود مصونيت آن در مراحل نزول » دريافت و ابلاغ و اعتماد به غير آن » انتخاب بيراهه است . 


مفاد استفهام (كجا مى رويد؟) در آيه شريفه اين است كه جز اين راه» راه ديكرى وجود ندارد. كفتنى است كه در اين كونه 
يرسش ها نوعى < تعجيز > نهفته است. حرف <فاء > اين مفاد را بر اوصاف قرآن كه آيات ييشين بيانكر آن بود تفريع كرده 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بروج - 80 - 77 - ل ؟ 

؟ - لوحى كه قرآن بر آن نوشته شده است » از نابودى و تغيير مصون است . 
فى لوح محفوظ 


كلمه <محفوظ > بدون متعلق آمده است تا محفوظ بودن از هر خطر احتمالى را بفهماند. بنابراين خطر نابودىء» تغيير و 


تحريف يا حذفء اضافه» سرقت و نظاير آن» نمى تواند آن را تهديد كند. 


نمى كاهد . 

بل الذين كفروا فى تكذيب . .. بل هو قرءان مجيد . فى لوح محفوظ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -اعلى - لالم -ع -م 

- آيات قرآن » در طول زندكانى ييامبر ( ص ) از خطا و كاستى مصون ماند . 
سنقرئكك فلاتنسى 


درباره مفاد < إلا ما شاء الله > در أيه بعد دو ديد كاه وجود دارد: .١‏ بيان حاكميت مشيت خداوند كه در نتيجه مراد» استثناى 


حقيقى نخواهد بود بلكه تنها نشانكر آن است كه <لاتنسى > هر 


عات سقو و سن وجاك يناسن رضن الكو اهن ررك رتداقيك ال ايه بر سافن قطن اول اش 
اله رن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
# سروم ءاد ووم 


- < سئل الصادق (ع ) عن قول الله عرّوجِلٌ < أَوَلم يسيروا فى الأرض > قال : معناه أَوَّلم ينظروا فى القرآن م 


از امام صادق(ع) درباره اين سخن خداوند <أْوَلم صروافى الأركن > مال شه قزمرة عي <أْوَلم ينظروا فى القرآن > 
است. توضيح: از روايت اين كونه استفاده مى شود كه مراد از سير در زمين» سير علمى و تاريخى است و قرآن از منابع آن 


است. >. 

معجزه سور قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-بقره‏ -5-#”#!ا »ع 

؟ - قرآن و يكايك سوره هاى آن » معجزه است . 


فاتوا بسوره من مثله 


معجزه قران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-بقره‏ -5-#8#!ا »ع 

؟ - قرآن و يكايك سوره هاى آن » معجزه است . 
فأتوا بسوره من مثله 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








/-هود- ١١8-1١-لا‏ 
/اقرآن » معجزه و سند حقانيت ييامبر ( ص ) است . 


أم يقولون افتريه . .. فإِلّم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل 





بعلم الله 

معرضان از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارك د لاك اهن 

0- بهره كفرييشكان مكه از آيه هاى بيدا ركر قرآن » ثنها تنفر و فرار از آنها نود . 
و لقد صرّفنا فى هذا القرءان ليذ كروا و ما يزيدهم إلا نفورًا 


وت بوخورد كافران و مش ركان مكه با قرآن #اسائن:علنى و عقلاق نداشث:: بلكه برخاسته ان انكيرة هاى نفسانى روانى آنان 


بود . 
و لقد صرّفنا فى هذا القرءان ليذّكروا و ما يزيدهم إلا نفورًا 


خداوند» حاصل تبيين تنوع و كوناكونى آيات خويش را براى مشركانء نفرت آنان معرفى مى كند و اين» نشان مى دهد كه 


آنآذة ةا عائ نر خورد:منطقن :ا آناث الهى» برخووة روات انفاتى داشعد: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-ا!/-1١8- كهف‎ ٠ 

. روى كردانى كافران از ارزش هاى نو قرآن » معلولٍ دنياطلبى آنان است‎ -١ 
لم يؤمنوا بهذا الحديث . .. ما على الأرض زينه لها لنبلوهم‎ 


جمله <إِنا جعلنا ما على الأأرض زينه لها > مى تواند به عنوان تعليلى براى إعراض كافران مطرح باشدمْ يعنى» زيبايى دنياء 


مث لاه ك0 قات به اتدل كتر كن كني ويه فن] ورا مات تاو رد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع ا اح 

. منكران رسالت بيامبر ( ص ) » با ناديده كرفتن معجزه قرآن » آن حضرت را فاقد هر كونه معجزه معرفى مى كردند‎ -١ 


و قالوا لولا يأتينا باه من ربّه أُوَلم تأتهم بتنه 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-١ 


العاراخ] لاضع اا 
-١‏ مشركان ستم بيشه » ضمن ايراد اتهام سحر به قرآن » آن را هركز شايسته ييروى نمى دانستند . 
أفتأتون السحر و أنتم تبصرون 


معناى آيه جنين مى شود: آيا شما با جشم باز و آكاهى به دنبال قرآن كه سحر است مى رويد؟ يعنى اين كه شايسته نبودن 


قرآن براى بيروى» امرى است روشن و بديهى. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


تاوت ادن 


ه- اعراض كافران از شنيدن كلام الهى و درك مفاهيم و معارف قرآنى » دليل بى توجهى آنان به رحمت كسترده الهى و 
متأثر نشدن از مواعظ ييامبر ( ص ) 


قل من يكلؤكم . .. من الرحمن بل هم عن ذكر ربّهم معرضون 

برداشت ياد شده مبتنى براين است كه مقصود از <ذكر > قرآن باشدمْ زيرا يكى از نام ها و اوصاف قرآن كريم ذكر است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ -(#-يم-‎ نامقل-1١*‎ 


٠‏ - كروهى از مردم » در برخورد با آيات قرآن كريم » آن را مى يذيرند و كروهى ديككرء از آن روى كردانده وبه سخنان 


بيهوده روى مى آورند . 


آيه عطف معنوى به آيات بيش و يا عطف قصه به قصه است و كوياء در صدد بيان اين نكته است كه مردم؛ در برخورد با 


قرآن» دو 








دسته اند: كروهى از آنان محسنان اند كه هدايت يذيرند و كروهى ديكرء از آن كريزانئد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وود ففلف كك دعق 

ه - بيشتر مردم عصر بعثت » از آيات قرآن » على رغم وضوح و روشنى مفاهيم آن روى كردان بودند . 
كتب فصّلت . .. فأعرض أكثرهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 مدثر ع1 وع ” 


؟ - كافران يندنايذير و مخالف ييامبر ( ص ) » هيج دليل و عذر قابل قبولى » براى روى كردانى از دين و يند هاى قرآن 


نداشتند . 
فما لهم عن التذكره معرضين 


از مفاد <فمالهم > (جيست آنان را)» استفاده مى شود كه مقصود, نبودن هيج دليل و عذرى براى كفر و انكار كافران نسبت 


به قرآن يندآفرين است. 

معرضان از قرآن در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-١١. !#5ء١-هط-1١‎ 

. روى كردانند كان از قرآن و تذكار هاى آن » در قيامت بارى سنككين از كناه را به دوش خواهند كشيد‎ - ١ 
من أعرض عنه فإنّه يحمل يوم القيمه وزرًا‎ 

نككره بودن خوزرا>ةبر كزان نازع وسكي آن دلآالت :ذازه. 

معرضان از قرآن و قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


“لات إعلى حاار 213 











اونا فا ور 1ج لاا فسة وف اليا لاق و الك دعوو كد ذادند: 
و يتجنّبها 


بان تفقل كد ادل :<< نيو 6 ناو اطزراب اسك ور تكرق ولألك ذاود اس قعل نباف كر إن ات 


كه تذكرات قرآنىء با فطرت انسان ها ملايمت و مناسبت كامل داردمْ به كونه اى كه مخالفانء بايد براى دور ماندن از تأثيرات 


آن» خود را به زحمت اندازند. 

معلم قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاخوسية حو تدع 

١‏ - خداوند . معلم انسان و تعليم دهنده قرآن 

الرحمن . علّم القرءان 

؟ - خداوند » معلم واقعى قرآن » بدون كمترين تصرف ييامبر ( ص ) در آن 

الرحمن . علّم القرءان 

مغالطه كران در قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام - 8- 0-17١‏ 

مغالطه كرايان و خوض كنند كان در اسلام و قرآن و استهزاكنند كان آنء دين خدا را بازيجه و سركرمى خود قرار داده اند. 
الذين يخوضون فى ءايتنا . .. يخوضوا فى حديث غيره ... و ذر الذين اتخذوا دينهم لعبا 
مراف ]ان الذون ب > يفريه ا باك فين همان تومن كنند كاناذر نات فيس 
مفتريان بر قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -8١8-1١1-؟‏ 

"- تنها كسانى كه به آيات الهى ايمان ندارند » به قرآن كريم دروغ و افترا مى بندند . 


إنما يفترى الكذب الذين لايؤمنون بأيت الله 


مفتريان به قرآن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


وعد دوا لقعم 


-١‏ كفار قريش » يس از نزول قرآن و ظهور اسلام » آيات قرآن را به جند دسته تقسيم كرده وهر دسته را با تهمت و افترا و 
ترفند هاى كوناكون ء به استهزا كرفته و منكر 


شدندك . 
المقتسمين. الذين جعلوا القرءان عضين 


برداشت فوق مبتنى بر اين است كه مقصود از اين آيه و آيه قبل جنان كه در شأن نزولها آمده است كفار قريش باشد كه 
همكى (حدود 18 نفر) به شكلهاى كوناكون به هلاكت رسيدند. 


مقامات اخروى مؤمنان به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - نحل -8١-80-م1‏ 

- عقيده مندان به نزول قرآن از جانب خداوند و خير بودن آن ؛ داراى جايكاهى خوب در عالم آخرت 
و قيل للذين انّقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرًا . .. و لنعم دار المتّقين 

مقامات قاريان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- صافات -/ا-” هم 

د - تلاوت وحى و قرآن كريم » كارى ارزشمند است و قرائت كنند كان از جايكاهى بلند در ييشكاه خداوند برخوردارند . 
فالتليت ذكرًا 

از سوكند خداوند به تلاوت كنند كان وحى و قرآن كريمء مى توان برداشت ياد شده را به دست آورد. 
مقامات كاتبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اتعريين عل نايع 


؟ - ارجمندى » عظمت و بيراستكى صفحات قرآن و مقام والاى نويسندكان آن . تضمين كننده شايستككى آن براى غفلت 


ِنْها تذكره . .. فى صحف مكرّمه . مرفوعه مطهّره . بأيدى سفره . كرام برره 





مقدار تلاوت قرآن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
6 عرمل ترات ادوع 


٠‏ - تلاوت قرآن » بايد به ميزان ميسور باشد ,م نه مقدارى كه براى قارى خسته كننده و مشقت 


آوراست . 

فاقرءوا ما تيسّر من القرءان 

8< عق النيخ ( هن ):< فاقرءوااما تشر مه > قال فاته اير 

از ييامبر(ص) [درباره] <فاقرءوا ما تيسّر منه > روايت شده كه مراد قرائت صد آيه است >. 
مكذبان اعجاز قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الدطه- 70 #عم ادام 


*"- كافران عصر بعثت » على رغم روشن بودن اعجاز قرآن و هماهنكى آن با ديكر كتاب هاى آسمانى » آن را ناديده كرفتند 


و معجزه بودن آن را انكار مى كردند . 

لولا يأتينا بَايه من ربّه أَوَلم تأتهم 

مكذبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 حا اما 

. مخالفان هيج شاهدى را كه بر وجود همانندى سخنى با قرآن شهادت بدهد نخواهند يافت‎ ١ 
وادعوا شهداءكم من دون الله‎ 


جنانجه <شهداء > به معناى كواهان باشد, استثناء <من دون الله > از جمله قبل» ناظر به سخن متعارفى است كه انسانها هنكام 
تداشقن شاهل برمدعائ خويقن أن رابر زباق تجار من كتند ربعن كواهاتن .زاهرا خوانتك تاانظر ذهند وا كر نيافشد تكوييد: 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
زه انعام ع -لان دم 











قل إنى على بينه من ربى و كذبتم به 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ه-اتعام - عد عع ١‏ 


١‏ قبيله و قوم ييامبر (قريش) با وجود حقانيت 


قرآن و معارف و وعده هاى آن به تكذيب آن يرداختند. 
و كذّب به قومكك و هو الحق 


در ابه لاه قل إنى على بينه >> موضوع بحث <قرآن> بودوآيات بعداز آن نيز وعده هاى قرآن را مطرح ساخته است. 


بنابراين مرجع ضمير <به > مى تواند <قرآن > باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1- 8ق - ق3 ١‏ 

. تنها راه ايمان به قرآن براى منكران قرآن » تحقق تهديد ها و بروز حقايق آن است‎ ١ 
و لقد جئنهم بكتب . .. هل ينظرون إلا تأويله‎ 


ضمير در <تأويله > به <كتب > در آيه قبل برمى كردد. و مراد از تأويل كتاب الهىء به قرينه فرازهاى بعد. بروز و ظهور 
حقايق قرآن و تحقق تهديدها و وعده هاى آن است. و جمله <هل ينظرون ... > با توجه به اينكه ناظر به آيه قبل است» جنين 


معنا مى شود: براى منكران قرآن جهت تصديق آن راهى جز ظهور حقايق قرآنى» كه در قيامت تحقق مى يابد» نيست. 
4 منكران قرآن با بى اعتنايى به معارف آن » تباه كننده سرمايه عر خويش هستند . 

قد خسروا أنفسهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بكريو و و اه 

#اتكانوفالة حضوت محبة عن )و اسماق رودن قر ]مه ان ناجيه شر كك يشكان عضر قت 

آل الذيه :لأ يحون لفاءنا انك بقرء ان غير هذا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كرو نل وات الما 


١‏ مش ركان » آياتى از قرآن را كه حامل معارفى بلند بوده و 








در ظرف كوجكك ذهن آنان جاى نمى كرفت » انكار مى كردند . 
أم يقولون افتريه . .. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه 


برداشت فوق مبتنى براين است كه <ما> در <بما لم يحيطوا . .. > اشاره به دسته اى از آيات قرآن باشد و ماى محذوف در 
<لما يأتهم تأويله > كه عطف بر <لم يحيطوا> و به تقدير <و كذبوا بما لما يأتهم تأويله > است اشاره به دسته اى ديكر از 


آيات باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كروت اح دو 

. برخى مشركان . با اينكه آسمانى بودن قرآن را باور داشتند » به تكذيب آن برمى خاستند‎ ١ 
بل كذبوا . .. و منهم من يؤمن به‎ 


اين برداشت مبتنى بر اين است كه: ضمير <هم > با توجه به ارتباط اين آيه با آيات بيش به تكذيب كنندكان قرآن بركردد و 


اد وومه تمان حال ارا سس تاقد 

" برخى مش ركان » آسمانى بودن قرآن را باور نداشته » آن را تكذيب مى كردند . 

و منهم من لا يؤمن به 

اين برداشت نيز مبتنى بر اين است كه ضمير <هم > به تكذيب كنند كان قرآن بركردد. 
“ هركز همه مردم روى زمين » قرآن را انكار و تكذيب نخواهند كرد . 

و منهم من يؤمن به و منهم من لا يؤمن به 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ا- 





ولس اك 


١‏ برخى از مشركان با اينكه مكرراً به سخنان ييامبر ( ص ) كوش مى سبردند و آيات الهى را از زبان او مى شنيدند , به 


و منهم من يستمعون إليك . .. و لو كانوا لا يعقلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-رعد -18-عم- م 

ه كروههايى از اهل كتاب » قسمتهايى از قرآن را نمى يذيرفتند و حقاتيت آن را انكار مى كردند . 
و من الأحزاب من ينكر بعضه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5١-9١-١8 - حجر‎ -4 


-١‏ كفار قريش » يس از نزول قرآن و ظهور اسلام » آيات قرآن را به جند دسته تقسيم كرده وهر دسته را با تهمت وافترا و 


ترفند هاى كوناكون »ء به استهزا كرفته و منكر شدند . 
المقتسمين. الذين جعلوا القرءان عضين 


برداشت فوق مبتنى بر اين است كه مقصود از اين آيه و آيه قبل جنان كه در شأن نزولها آمده است كفار قريش باشد كه 
همككى (حدود 18 نفر) به شكلهاى كوناكون به هلاكت رسيدند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ودثفل دعادعا دم 

"- منكران عالم آخرت » منكر نزول قرآن از جانب خداوند بودند . 
فالذين لايؤمنون بالأخره . .. إذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أسطر الأولين 


رفع < أساطير > به خاطر خبر براى مبتداى محذوف بودن (<المنزل> يا <الذى يسثل عنه>) است كه مراد از آن قرآن مى 


باشد: 








سوره - سوره - آيه - فيش 

ماد]باان خ نا عع كان 

. برخورد منكرانه كافران و مشركان مكه با قرآن » برخاسته از منطق و عقل نبود ,ْ بلكه انكيزه نفسانى روانى داشت‎ -٠ 
و إذا ذكرت ربّك فى القرءان وحده ولُّوا على أدبرهم نفورًا‎ 


<نفرت > از مقولاءت نفسانى - روانى است. بنابراين موضع نفرت آلود مشركان با قرآنء برخاسته از انكيزه هاى نفسانى - 


روانى آنان بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاك سرك عاهاواك #قد و 

4- مشركان مكه » نسبت به آسمانى بودن قرآن و رسالت الهى ييامبر ( ص ) بى اعتقاد بودند . 
أو ترقى فى السَماء و لن نؤمن لرقتيك حتى تنرّل علينا كبا نقرؤه 


ازاينكه آنان» نامه و كتابى را از ييامبر(ص) خواستند كه خود از آسمان آورده باشد. حكايت از آن دارد كه: قرآن را كه به 


صورت وحى بر آن حضرت نازل مى شده است قبول نداشتند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - -فرقان - ه5١1 -ع‎ ١ 

. كافران » منكر نزول وحى بر ييامبر ( ص ) بودند و قرآن را دروغ و ساخته و يرداخته او مى دانستند‎ ١ 

و قال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتريه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دو راع ام 

١‏ - مجرمان متعصب عرب ء منكر آسمانى بودن قرآن » على رغم جريان آن درقلب هايشان به زبان عربى روشن 
كذلك سلكنه فى قلوب المجرمين 


<ذكذلك > يقرضن. نزول قراق به:.زنان غير عر (والؤائر لناه 








على بعض الأعجمين. ..) اشاره دارد. <سلوك > (مصدر < سلكنا>) به معناى وارد كردن و راه دادن است. ضمير مفعول در 
<سلكناه > به قرآن بازمى كردد ريعنى» <مثل ذلك السلوك سلكنا القرآن فى قلوب المجرمين >. مقصود اين است كه همان 
طور كه اكر قرآن به زبان عجمى نازل مى كرديد و براين مجرمان تلاوت مى شدء از آن جيزى نمى فهميدند؛ اكنون هم كه 


به زبان عربى شيوا و روشن نازل شده استء از آن جيزى نمى فهمند و به آن ايمان نمى آورند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- قصص -78 - 8ع - ١١‏ 

١‏ - اقدام حق ستيزان صدراسلام به انكار صريح قرآن و تورات و تأكيد بر كفر خويش نسبت به آن دو 
و قالوا إِنَا بكل كفرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -عنكبوت -759 - لاع ١١‏ 

. مش ركان مكه ء از سر لجاجت » قرآن را نيذيرفتند و به آن ايمان نياوردند‎ - ١ 

و كذلكك أنزلنا إليك الكتب . .. و ما يجحد بأيتنا إلا الكفرون 


<جحود > نفى كردن جيزى است كه دلء اثبات مى كند واثبات جيزى است كه دلء» نفى كرده است (مفردات راغب) بنابر 


معنا لغوف 7 جدوة >> منظطق .رز لجاجة اندت: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -عنكبوت -59- وع - ٠١‏ 

. -انكار قرآن از سوى مشركان مكه . از سر لجاجت و حق نايذيرى بود‎ ٠ 
ما يجحد بأيتنا إلا الكفرون : .. و ما يجحف بأيتنا إلا الظلمون‎ 


<ال > در <الظالمون > عهد بوده واشاره به <الكافرون> در آيه جهل و هفت دارد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1-0١ -1794- -عنكبوت‎ 1١ 

؟ - مشركان مكه » نزول وحى راء به عنوان آيه اى از جانب خدا قبول نكرده و خواستار معجزه حسشى شدند . 
و كذلكك أنزلنا إليكك الكتب . .. و ما يجحد بأيتنا ... و قالوا لولا أنزل عليه ءاى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-16 -"”/- صافات‎ - 

. به رغم ادعاى آمادكى براى ايمان آوردن به كتاب آسمانى » به قرآن كفر ورزيدند‎  ناكرشم‎ - ١ 
لو أن عندنا 5 كرا من الأولين . لكا عاد الله المتخلصين . فكفروا ئة‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 -زمر- هم وم ١‏ 

؟” - دروغ بستن به خدا و تكذيب قرآن ودين حق » از خصوصيات كافران است . 

فمن أظلم ممّن كذب على الله و كذّب بالصدق 

مخاطبان آيه شريفه به قرينه ذيل آيه (مثوّى للكافرين) كافران مى باشند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7#”. زخرف ”ع‎ 1١7 

؟ - انكار لجاجت آميز وحى و قرآن » از سوى مشركان مكه 

و رسول مبين . و لما جاءهم الحقّ قالوا هذا سحر و إِنا به كفرون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





- واقعه عه - ١م‏ 


دع 
؟ - نكوهش مشركان از سوى خداوند » به خاطر موضع كيرى تكذيب كرانه آنان در برابر قرآن 
و تجعلون رزقكم أنّكم تكذدّبون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عيونت ال ده 

* - قوم يهود » تكذيب كنند كان آيات الهى ( قرآن ) 

بس مثل القوم الذين كذّبوا بايت الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قلم - رع - 16 دع 

ع - تلاوت آيات قرآن بر كافران تكذيب كر و انكار عمدى آن از سوى آنان 

إذا تتلى عليه ءايتنا قال أسطير الأَوَلِين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 حاقه - وع ‏ وع ‏ م 

- تكذيب قرآن » از سوى كروهى از مردم در عصر نزول وحى 

و إِنّا لنعلم أن منكم مكذّبين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاح انشقاق دعر اندم 


وك و ماله انها يه اخقيه اورقا رطان بورد درج را لني وم تت كنيد لتدكة با وا قزائن هاده ور را 


ون 








مكذبان قرآن در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كارو اك كا ١‏ 

. منكران قرآن و سنكك هاى دوزخ » هيزم و 1 تشكيره هاى آتش جهنمند‎ - ٠ 
فاتقوا النار وقودها الناس و الحجاره‎ 

<وقود > به هيزم و نيز به جيزى كه با آن آتش روشن مى كنند» كفته مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


سكس 








١١ 
جهنم » جايكاه هميشكى و مجازات افترازنند كان بر خدا و تكذيب كنندكان قرآن و دين حق‎ - ١ 

فمن أظلم من كذب على الله و كذّب بالصدق . .. أليس فى جهئّم منوّى للكفرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7ح انضلة تك عاب ممم 

؟ - منكران حقانيت قرآن » كرفتار آتش دوزخ در قيامت 

إن الذين كفروا بالذّكر 

برداشت ياد شده بر اين اساس است كه خبر <إِنّ > در <إِنّ الذين كفروا> به قرينه آيه قبل جمله <يلقى فى النار> باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١8 - 88 - مطففين‎ - ٠ 

. تكذيب كنند كان قرآن و قيامت و كناه كارانٍ متجاوز , به حرارت شديد جهنم كرفتار شده و در آن خواهند سوخت‎ - ١ 


يم لعالوا لديم 


<صالوا »> كه قبل از اضافه به <جهيم >. <صالون > (جمع <صال) بوده است م يعنى» كسانى كه با رنج و مشقت حرارت 
اككن :امن تسد وكدن الاش امنود قله قر لباق 'الدرت انه افك نض فى بالناو يويك نيا قل قات عيتها (تعراريت | شن نا 
رنج و مشقت جشيد) و صَلِىَ فلانٌ بالنار يَصْلى لِيَاً احترق (سوخت). 


مكذبان قرآن در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام مع -عاما بع 

؟ تكذيب كنند كان بيامبر(ص) و قرآن در قيامت بر كفرورزيهاى خويش در دنيا تأسف مى خورند. 
يليتنا نرد و لا تكذب بأيت ربنا و نكون من المؤمنين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





ع -اعراف -/- #ن -7/.ه 


ه منكران حقانيت 


قرآن » در روز قيامت و بروز حقايق قرآن » به حقانيت رسالت ييامبران اعتراف خواهند كرد . 
يوم يأتى تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق 
برداشت فوق مبتنى بر اين است كه ضمير مفعولى در <نسوه> به < كتب > در آيه قبل ب ركّردانده شود. 


منكران قرآن يس از بريايى قيامت در آرزوى يافتن شفيعان نجات دهنده از عذاب و يا بازكشت به دنيا براى انجام اعمالى 


سعادت آفرين 
يقول الذين نسوه . .. فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غير الذين كنا نعمل 


١‏ منككران قرآن » در قيامت » با يى بردن به زياتكارى خويش و واهى بودن افكار و عقايد خود ء از اعمال و رفتار كذشته 


خويش يشيمان خواهند شد . 
نرد فنعما غير الذى كنا نعمل قد خسروا أنفسهم و ضل عنهم ما كانوا يفترون 


تدارك كذشته ها بدان علت است كه كفرييشكان خود را زيانكار مى بينند و باورهاى خويش را بر باد رفته مى يابند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دقفل دع وات١‏ 

. تكذيب كنندكان حقانيت قرآن » سرانجام تمامى كناهان عمل خويش را در قيامت بر دوش خواهند كشيد‎ -١ 

و إذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أسطر الأولين . ليحملوا أوزارهم كامله يوم ال 

لام <ليحملوا > لام عاقبت است و <أوزار > (جمع وزر) به معناى ثقل و سنككينى و كنايه از كناه است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع 


6 - سيا 





طعا امام 

1 - كافران به قرآن » در قيامت مورد مؤاخذه قرار خواهند كرفت . 

وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرءان . .. ولو ترى إذ الظلمون موقوفون عند ربّ 
مكذبان نوآورى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فرقان - ١0‏ - ه -ع 

* كافران » در عصر بعثت منكر هر كونه نوآورى در قرآن بودند . 

و قالوا أسطيرالأوّلِين اكتتبها فهى تملى عليه بكره و أصيلل 


اين كه كافران» قرآن را افسانه هاى ييشينيان مى شمردند» حاكى از آن است كه آنان نه تنها منكر اصالت قرآن بودند, بلكه 


آن را فاقد هر كونه نوآورى نيز مى دانستند. 

مكذبان وحيانيت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 مات جه 

© - مخالفان رسالت درباره آسمانى بودن قرآن و نزولش از جانب خدا » اظهار ترديد مى كردند . 
و إن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عام حا دع 

4- آسمانى بودن قرآن » مورد انكار كافران و مشركان مكه بود . 

وهم بذكر الرحمن هم كفرون 


برداشت ياد شله مبتنى براين است كه مقصود از <ذكر> قرآن كريم باشدء جنان كه در موارد متعدد در قرآن از جمله آيه 


دوم همين سوره از قرآن به <ذكر> ياد شده است. 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
5 -فرقان 9-156" ”5 


؟ دسته جمعى و به يكباره نازل نشدن آيات قرآن بر ييامبر ( ص 





) » دليل وحى نبودن آن در ديدكاه كافران صدراسلام 

وأقال الذين كفرو] لول ذا لاغلية القرءان جمله وحذه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تبسك الك 

- كفرييشكان حق ستيز » منكر آسمانى بودن قرآن به بهانه عدم نزول دفعى آن 
زا لزلا أرقع مطل ب ارك فرط 

مو شر ار سوست كقلاتو بو ف نو نانف تورف سار د مسف فرق 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اي ا ع د 

. مشركان ء منكر نزول قرآن كريم از جانب خداوند بودند‎ - ١ 

تنزيل الكتب . .. من ربّ العلمين . أم يقولون افتريه 


ملاع اند كناس اك اديت > 


مكر دشمنان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كان دم ع ا؟ 

؟- اسطوره خواندن و ساختكى دانستن قرآن » مكر و توطئه دشمنان اين كتاب آسمانى است . 
و إذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أسطر الأولين . .. قد مكر الذين من قبلهم 

ملائكه و ياسدارى از قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








0550-5 ل 
١‏ قرآن كريم در حصار حفاظت و مراقبت فرشتكان الهى 
إذا لهم مكر فى ءاياتنا قل اللّه أسرع مكراً إن رسلنا يكتبون ما تمكرون 


به قرينه مقام مى توان كفت كه: خداوند براى جاودان ماندن قرآن و مصونيت آن از 





هر كونه اقدامهاى شيطانى انسانهاى كفرييشه و ضد دينء فرشتككانى را مأمور حفاظت و مراقبت از آن كرده است و مراد از 
دزسل >>دن + إن رسلنا يكنون ما تيكوون > تهون دسعه ال افرشتكان من باشل 


ممانعت از استماع قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام دع -ع؟ - مع ١‏ 

١‏ كافران صدر اسلام» مردم را از كوش فرادادن به قرآن نهى مى كردند. 

وهم ينهون عنه 

٠"‏ افسانه خواندن قرآن و كهنه دانستن مطالب آنء از ترفندهاى كافران براى جلوكيرى از كوش فرادادن مردم به آن 
إن هذا إلا أسطير الأولين. و هم ينهون عنه 

<اول> به معناى آغاز است,ء و مراد كافران از اين اتهام كهنه بودن مطالب قرآن مى تواند باشد. 

* كافران با يرهيز از كوش فرا دادن به قرآن و جلوكيرى مردم از آن» ناخودآ كاه خود را به هلاكت مى افكنند. 
و إن يهلكون إلا أنفسهم و ما يشعرون 

ه فاصله كرفتن از قرآن و ييامبر(ص) و بازداشتن مردم از كرايش به آنهاء سقوط و هلاكت است. 

وهم ينهون عنه و ينثون عنه و إن يهلكون إلا أنفسهم 

ممانعت از تعاليم قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 -فصلت -إع-لالا-عيه 

ه - بدترين عمل كافران » مبارزه با قرآن و تلاش در جهت محروم ساختن مردم از دستيابى به معارف آن است . 
وقال الذين كفروا لاتسمعوا . .. و لنجزيتهم أسوأ الذى كانوا يعملون 


© - سدكردن راه ايمان و معرفت ديكران به قرآن » كناهى بزركك تر و بدتراز كفر و كناهان شخصى كافران 





وقال الذين كفروا 


لاتسمعوا . .. و لنجزيتهم أسوأ الذى كانوا يعملون 


برداشت بالا بدان احتمال است كه <أسوء > در مقام مقايسه ميان كفر و حق ناباورى كافران» با تلاش هاى آنان در جلو كيرى 


از كرايش ديكران به ايمان باشد. 

ممانعت از تعجيل در تلاوت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - قيامه - ه/ا- ١8‏ -” 

؟ - منع شدن ييامبر ( ص ) ء از شتابورزى در خواندن آيات وحى » بيش از ايان يافتن وحى آن 
لاتحرّك به لسانك لتعجل به 

ممانعت از مخالفت با قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الحاطيات اط جم 

8- بازداشتن مردم از مخالفت با بيان هاى روشن قرآن » فلسفه وعيد ها وهشدار هاى قرآن 
و صرّفنا فيه من الوعيد لعلهم يتّقون 


لوده كدق اغراف كنقك كان نان قر أن حو نات كلعف ون حنته ح] رزلناه فر اباعرة > قر شه نوا فن اسنت اكد ع 


<يتقون> روى كردانى از قرآن مى باشد. 

منافع تلاوت قرآان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -علق -5-9 دم 

* - قرائت قرآن » داراى منافعى بسيار و تضمين شده از سوى خداوند 
اقرأ و ربكك الأكرم 








منافقان صدر اسلام و قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه -9-ع117-ه 

ه منافقان صدر اسلام » مردمانى تأثيرنايذير در برابر آيات الهى قرآن 


و إذاما أنزلت سوره فمنهم من يقول 


أيِكم زادته هذه إيمنا 

منافقان نزول قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 - 

١افزايش‏ يليدى منافقان بيماردل » يس از نزول آيه هاى قرآن و شنيدن آن 

و إذا ما أنزلت سوره . .. و أما الذين فى قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم 

منافقان و قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كارو ع الا دم 

8 - منافقان در برابر آوازه قرآن و كسترش اسلام » جاره اى جز ناشنيده انككاشتن آن ندارند . 
يجعلون أصبعهم فى ءاذانهم من الصوعق حذرالموت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاتوبة د قدع؟ل ديع 

* انكار نفوذ آموزه هاى قرآن در ميان دل و جان مردم ء از ترفند هاى منافقان و دشمنان دين 
و إذا ما أنزلت سوره فمنهم من يقول أيَكم زادته هذه إيمناً 


استفهام در جمله <ايكم زادته . .. > استفهام انكارى و بيانكر نفى تأثي ركذارى آيات قرآن در دل و جان اهل ايمان است. 


قابل ذكر است كه ضمير <منهم > به منافقان برمى كردد. 
8 تلاش منافقان براى سرايت دادن روحيه منفى خويش ( تأثيرنايذيرى از آيات الهى قرآن ) به ديكران 
فمنهم من يقول أيَكم زادته هذه إيمنا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ا - توبه -94-/07؟١‏ - لى لا ”7 
* اشاره مرموزانه منافقان به يكديكر » براى خروج مخفيانه از جمع شنوند كان آيات الهى 
و إذا ما أنزلت سوره نظر بعضهم إلى بعض هل يريكم من أحد 


ء سعى منافقان در كريختن از محيط ابلاغ 


آيات الهى و مراكز شناخت و تبليغ دين 


و إذا ما أنزلت سوره . .. ثم انصرفوا 


7اروى كردانى منافقان صدر اسلام از آيات الهى يس از شنيدن وحى 


و إذا ما أنزلت سوره . .. ثم انصرفوا 


8 منافقان روى كردان از آيات الهى قرآن » مورد نفرين خداوند 
ثم انصرفوا صرف اللّه قلوبهم 

برداشت فوق براين اساس است كه جمله <صرف الله قلوبهم > خبر در مقام انشا بوده و براى نفرين باشد. 
منافقان و نزول قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00-6 

١‏ نككّاه مرموز منافقان به يكديكر يس از نزول هر سوره اى از قرآن 

و إذا ما أنزلت سوره نظر بعضهم إلى بعض 

منحرفان و قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

العا وااو ددن 

- تنها فاسقان ( منحرفان ) » قرآن و دلايل روشن آن را نيذيرفته و بدان كافر مى شوند . 

وما يكفر بها إلا الفسقون 

منشأ ابلاغ قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١-1١9-41- تكوير‎ -٠ 











. خداوند براى ابلاغ قرآن » فرستاده اى را به سوى ييامبر ( ص ) كسيل داشت‎ - ١ 

نه لقول رسول 

ضمير <إِنَّه > به قرينه سياق آيات به قرآن برمى كردد. مراد از <رسول > به قرينه مقابله اين آيه با جمله <و ما هو بقول 
شيطان > در آيات بعد مأمور ابلاغ قرآن به ييامبر(ص) است كه در بعضى از سوره هاء جبرئيل عهده دار اين وظيفه معرفى شده 
ست 

مننشا اعتراض به قرات 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تارقن سالات ولات؟ 

9 - ناتوانى كافران از آوردن همانند براى قرآن » منشأ اعتراض ها و ايراد هاى آنان به مثل هاى قرآن 
فان لم تفعلوا و لن تفعلوا . .. إن الله لايستحى أن يضرب مثلا ما ... و أما الذين 


بيان اشكال تراشى كافران به برخى تمثيلهاى قرآن - يس از دعوت آنان به تحدى (فأتوا بسوره) و بيان ناتوانى آنان از آوردن 
همائند براق قرآن '(و لن تفعلوا) - اشارة به ويشه بهانه جويبهاى كافران:دار: يعتى» يعون تتوالسسد براى قرآن.همانند بياورئد 
بشئهائه كر واشكال كزان برداحقد (فاذا أواة اللهيهذا مكلا 


منشأ اعراض از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 -فصلت -اع عدم 

- جهل و جاهليت » ريشه روى كردانى بيشتر مردم از آيات روشن وحى 

لقوم يعلمون . .. فأعرض أكثرهم 

از تفريع <أعرض أكثرهم > بر آيه قبلى» استفاده مى شود كه علت اعراض بيشتر مردم از قرآنء نادانى ايشان بوده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 مدثر دعلا لماع 

؟ - روى كردانى كافران از كلام بيداربخش و يندآ موز قرآن » ناشى از نابخردى و كوته فكرى آنان بود . 
فما لهم عن التذكره معرضين . كأنّهم حمر مستنفره 

منشأ انحطاط مكذبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 قلم - مع - عم هم 


- خداوند » تكذيب كنند كان قرآن و معاد را به تدريج به ورطه سقوط مى كشاند . 








سنستد رجهم 


0 
<سنستدرج 
ا > (مصدر 
<إستدراج 


در اصل به معناى نزديكك كردن كسى به سوى جيزى است و مقصود از آن در اين آيه» بردن ونزديكك كردن كافران به ورطه 
سقوط و هلاكت است, به كونه اى كه خود متوجه آن نشوند (يركرفته از لسان العرب). 


منشأ انذارهاى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واع وق ع ماحم عام 

٠“‏ - ييام هاى بشارت دهنده و انذار كننده قرآن » نشأت يافته از رحمانيت و رحيم بودن خداوند 

تتزيل من الرحمن الرحيم . .. بشيرًا و نذيرًا 

منشأ ايمان به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 انسان دع/ا- .مام 

*' - تصميم انسان بر ييمودن راه دين و يذيرش تعاليم قرآن » وابسته به مشيئّت و خواست خداوند است . 
فو لا لفن لل امون اروف ل امسفاة الله 


يكى از مصاديق <ما تشاءون >». مشيّت انسان در انتخاب راه خدا است كه در آيه بيش بيان شده است (فمن شاء اتخذ إلى ربه 
يا 


منشأ بشارتهاى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 -فصلت -اع دع ديم 

586 هاى بشارت دهنده و انذار كننده قرآن » نشأت يافته از رحمانيت و رحيم بودن خداوند 
تنزيل من الرحمن الرحيم . .. بشيرًا و نذيرًا 

منشأ يبشكوييهاى قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/1 فتتح مع - ١5د‏ م 
د - خبر هاى خداوند از آينده ييروزمند مؤمنان » متكى به علم كسترده و همه جانبه او 


وعدكم اللّه . .. و أخرى لم تقدروا عليها 





قل تحاط اللفابياً 

از ارتباط <قد أحاط. .. > با مطالب قبل» برداشت بالا استفاده مى شود. 

منشأ تأثير قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- احقاف - ع8 -/1-م/ 

8- تأثير شكرف آيات قرآن بر قلب ها و انديشه هاء نشانكر استناد آن به نيرويى فوق طبيعى 
و إذا تتلى عليهم ءايتنا بتنت قال الذين كفروا . .. هذا سحر مبين 

از مجموع آيه شريفه؛ تأثير شكرف و اعجازكونه آيات قرآن استفاده مى شود. 
منشأ تأثيريذيرى از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-159-4(1- تكوير‎ ٠ 

. تأثيريذيرى از تعاليم و تذكرات قرآن » وابسته به مشت خداوند است‎ - ١ 
إقهو ال كريب لمة شاد وام اتشادوة إلا أفميشاء الله‎ 

متشا تو نران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - قيامه - 8/ا- ١-1١9‏ 

١‏ - خداوند » عهده دار تبيين و توضيح مطالب قرآن 

ثم إِنْ علينا بيانه 

مقن نوين قر ان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





١1-طه-١5-"#١١1-١١‏ 
١‏ - خداوند » سامان دهنده الفاظ و كلمات قرآن و هشدار دهنده انسان هادر قالب آياتى كوناكون 


أنزلنه قرءانًا عربيًا و صرّفنا فيه من الوعيد 


توصيف قرآن به عربى بودن (در حال نزول)» حاكى از اين است كه علاوه بر محتواى قرآنء الفاظ آن نيز مستند به خداوند 


4. 


است. 

منشأ تعليم قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#العويه و عو دا 


١‏ - نزول قرآن و تعليم آن 


به انسان » تبلور رحمت كسترده خداوند به خلق 

الرحمن . علّم القرءان 

اسناد تعليم به اسم <وحهان © تانكر مظلب يالا اسة: 

منشأ تعليم قرآن محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

افيض تخا مام 

. ييامبر ( ص ) » يبش از دريافت هدايت هاى الهى » از شريعت اسلام و احكام قرآن بى خبر بود‎ - ١ 
فيك‎ 


ضلالت دو كونه است: .١‏ تحير در علوم نظرى مانند توحيد, ؟. سركردانى در علوم عملى نظير احكام شرعى (مفردات راغب). 
درباره ييامبر(ص) به قرينه آيه <ما ضل صاحبكم... > (النجم/2) كه ضلالت راازآن حضرت منتفى مى داند مراد دومين نوع 


استمْ يعنى» ييامبر(ص) آنجه را بعد از بعثت با نزول قرآن بى برد» بيش از بعثت نمى دانست. 
تنش تكد رن قر ان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج -171-/0ن- هن 

- كفر به خدا و تكذيب آيات او ( قرآن )» برخاسته از خوى استكبار و خود بزركك بينى 
و الذيق كفرواتو كدرو كاكا ى عذات مهد 


توصيف <عذاب> به <مهين > (ذليل كننده)» كوياى اين حقيقت است كه كفر به خدا و تكذيب آيات اوء كردارى 
برخاسته از روح استكبارى و خودبزركك بينى است و خداوند, متناسب با آنء كيفرى را تعيين فرموده است تا آن روح را 
درهم بشكند و به خوارى و ذلتشان بكشاند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١ - 8 #١- فصلت‎ 2 








5 اتكاوو مالف مك ران نانف قر انر مش بر كو تردية 


است ,نه يقين و برهان. 

و نهم لفى شكك منه مريب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا١‏ - جائيه - مع دع -م 

8 - مشكل منكران قرآن » نهفته در خودشان و نه ناشى از نارسايى مفاهيم وحى 
نتلوها عليكك بالحقّ فبأى حديث بعد الله و ءايته يؤمنون 


خداوند با تعبير <فبأىٌ حديث. .. >» تأثير و كارايى والاو بى نظير قرآن را يادآور شده است. اين تعبير تعريضى به كافران نيز 
دارد كه كفر و بى ايمانى آنان» برخاسته از نارسايى مفاهيم وحى نيست, بلكه ريشه در لجاجء عناد و سست انديشى نهفته در 


درون آنها دارد. 

منشأ تلاوت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 -علق -8و-عدع 

- توجه به آموزكار بودن خداوند و وابستكى قرائت و كتابت به قدرت اوء برانكيزاننده انسان به تلاوت كلام او است . 
اقرأ . .. الذى علّم بالقلم 

منشأ تهمت جادو به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ااقفف جراد وم 

* - اتهام بى دليل سحر به قرآن و تورات از سوى كافران صدراسلام » برخاسته از هوايرستى آنان بود . 
قالوا سحران تظهرا . .. فاعلم أَنّما يتبعون أهواءهم 

منكا دشمى باقر آن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





ال-0 

*- لجاجت و يافشارى بر كفر » ريشه مبارزه كافران عليه قرآن 
أم يقولون تقوّله بل لايؤمنون 

منشأ عبرت از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


بن خا ءالا 


ع0-ع 
؟ - بيدارى و يندكيرى از قرآن به توفيق الهى است . 
وما يذكرون إلا أن يشاء الله 


آيه شريفه مى رساند كه خواست انسان وابسته به خواست خداوند است. در ضمن مى فهماند كه يند كرفتن و متذكر شدن از 


قرآن نيزء به توفيق الهى است. 

منشأ عربيت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د فقلت د اع دعم دام 

”*- عربى بودن زبان قرآن » امرى الهى است و ييامبر در آن نقشى نداشت . * 

و لو جعلنه قرءانًا أعجميًا 

ازناتخ كه تاوت مح :بودن قرا وعلعا عر ردق" آندر افعو فنك "دان (عنلناء ا تطلت اذ تقكة فائل "ورد شيك اسيك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااا جوري 0 جمد با 

7 - نزول قرآن در قالب وازكان عرب » متكى به حكمت خداوند است . 

نا جعلنه قرءانًا عرييًا . .. لعلق حكيم 

منشأ قدرت تلاوت قرآن محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاأصواق جع مدق 

- القاى وحى بر يبامبر ( ص ) و توانمند ساختن او بر قرائت قرآن » احسان و كرم خداوند به آن حضرت است . 


اقرأ و ربك الأكرم 


مسا قرآن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لمعي ع ل دحم 

. قرآن » كتابى تحقق يافته و نشأت كرفته ازاسم < الله > است‎ - ١ 
بسم الله‎ 


<بسم الله > در آغاز قرآن را به دو كونه مى توان لحاظ كرد: ١‏ سخنى باشد كه خداوند آن را 


براى تعليم به مردم بيان كرده است. در اين لحاظ <بسم الله > دستورى به مردم است كه جكونه كارهاى خويش را آغاز 
كنك ١‏ خداوند خود كوينده اين سخن باشد. در اين صورت <يسم الله > در آغاز قرآن اشاره به آن است كه خداوند قرآن 


را با اسم <الله > تحقق بخشيده و به ظهور رسانده است,مْ يعنى» قرآن مظهر اسم <اللّه > است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/-هود- 1١8-1١١‏ ”7 


خوددارى عاجزانه مخالفان دين از آوردن همانند براى قرآن » نشانه و برهانى روشن بر الهى بودن قرآن و ابتناى آن بر علم 


خداست . 

فإلّم يستجيبوا لكم فاعلموا اا اتيك آل 

* يديد مدن و نشأت كرفتن قرآن از علم الهى » دليل ناتوانى غير خدا از آوردن همانند براى آن است . 
فإلّم يستجيبوا لكم فاعلموا الغا ]تنيع اله 


ثبوتى (سرٌ و ريشه ناتوانى بشر از آوردن همانند براى قرآن) نيز حكايت مى كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود ١١-لا١1-١٠5‏ 

. قرآن» كتابى از ناحيه خداوند و يرتوى از ربوبيت اوست‎ ٠ 

إنه الحق من ربكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 

١‏ خداوند » نازل كننده قرآن 


> 
7 


إنا أنزلنه قرء كا عرب 


0 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





كتابى نازل شده از رتبه و جايكاهى بس رفيع و با عظمت 

كتب أنزلنه إليكك 

نزول در لغت به معناى فرود آمدن از جاى بلند است كه به تناسب موضوع. نزول از جايكاه رفيع است و نه مكان بلند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ح كيو ل عاتم عت ؟ 

/- قرآن » كلامى حادث و ايجاد شده از سوى خداوند 

إن لم يؤمنوا بهذا الحديث 

<حديث > جه به معناى جديد باشد و جه به معناى حادث مقابل قديم؛ بر حدوث قرآن دلالت دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باع كيق درك اده 

©-آيات قران :ير كرقته ال كتهنه اق مكتوتف و هدون نزذ يروز كار الست 

ذاكل كا أحى إليكك مق كات زيكك 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكرات لاد 5 

. خداوند » قرآن را بر ييامبر ( ص ) نازل كرده است‎ -١ 
ما أنرّلنا عليكك القران لتشقى‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١-طه-١5؟-لاد-‏ بي 








* - قرآن و يند هاى آن » نشأت يافته از علم مطلق خداوند است . 
تذكره . .. فإنّه يعلم السرٌ و أخفى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١١‏ حج ؟-5م م 


8 - قرآن » كتابى 





است نازل شده از جانب خداوند . 

أله اَن من ريك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادوع اد دوه ١‏ 

. -قرآن » نشأت يافته از رحمت و لطف الهى به انسان ها است‎ ١ 
وما يأتيهم من ذكر من الرحمن‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ا لي 0 

١‏ - نزول قرآن » از مبدأ يككانه وحى » مقتضى يرهيز از هركونه شركك 
وما تنزّلت به الشيطين . .. فلاتدع مع الله إلهّا اخر 


ازاين كه خداوند يس از نفى هر كونه دخالت شياطين در امر وحىء نتيجه كيرى كرده (با <فاء > تفريع) و خطاب را متوجه 


دعوت به توحيد نموده استء مطلب ياد شده به دست مى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ قفص ب ا وات‎ ١ 

١-قرآنء‏ كتابى نازل شده از جانب خداوند 

فلمًا جاءهم الحقّ من عندنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - 50-179- توبكنع-١؟‎ 

؟ -قرآن »ء كتابى است كه از جانب خداوند » بر ييامبر ( ص ) وحى شده است . 


اتل ما أوحى إليكك من الكتب 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1٠‏ -عنكبوت -7١9-‏ لاع ١‏ 
١-قرآن»ء‏ كتابى است كه از سوى خداوند » بر ييامبر ( ص ) نازل شده است . 
و كذلكك أنزلنا إليك الكتب 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١‏ -عنكبوت -74- ١-١‏ 


؟-قرآن 


»از سوى خداوند » بر ييامبر ( ص ) نازل شده است . 

أَوَلم يكفهم أنَا أنزلنا عليك الكتب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فصلت -(ع- 5م داهم 

”* -قرآن » كتابى نازل شده از سوى خداوند 

إن كان من عند الله 

با توجه به اين كه اسم كان قرآن استء مطلب بالا استفاده مى شود. 
ه -قرآن » نعمتى از جانب خداوند و كفر به آن نتيجه كبر و ناسياسى است . 
و إذا أنعمنا على الإنسن . .. ثم كفرتم به 

با توجه به ارتباط اين آيه با آيه قبل مطلب ياد شده به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ع دخان -عع - ه‎ - ١/ 

-١‏ قرآن حقيقتى مستحكم » خلل نايذير و نازل شده از سوى خداوند 
إِنَا أنزلنه . .. أمر حكيم ... أمرًا من عندنا 


كله حامر > من" توانل تحال وراف فحن واي <أنزلناه > باشد. در اين صورت از ارتباط آن با <أمر حكيم > در آيه قبل» 


مطلب بالا استفاده مى شود. 
ع- قرآن حقيقتى الهى و نازل شده از سوى او 
إن أنولية. ير أمعامن غونانا :[ نا كام سلية 


از انتساب مكرر نزول قرآن به خداوند» مطلب بالا استفاده مى شود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ا1 دخان -*#* م ١‏ 
-١‏ نزول قرآن » جلوه اى از رحمت الهى و در جهت رشد ء تعالى و تكامل خلق 


خارخيه © مفعول لأجله و غلك درا < إن أنزلناه > است. وصف <ربٌ > مى رساند كه آن نزول واين رحمتء در 





جهت ربوبيت خلق است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١  ا/-‎ *#*- دخان‎ -١/ 

. فرستنده قرآن و رسولان » همان يرورد كار يككانه آسمان ها و زمين و موجودات است‎ -١ 
لمي ناكا ليل عد راث السير كي الأرم ةو نيبا‎ 10 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

١‏ - قرآن » نازل شده از جانب خداوند مقتدر و حكيم 

تنزيل الكتب من الله العزيز الحكيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- جاثيه - 8ع - م اع 

- كتاب تشريع ( قرآن ) و كتاب تكوين ( نظام طبيعت ) » هر دو متكى به مبدئى يككانه » مقتدر و حكيم 
تنزيل الكتب من الله العزيز الحكيم . إن فى السموت و الأرض لأيت 


از ارتباط دو آيه واين كه در آيه قبل سخن از <كتاب تشريع > و دراين آيه سخن از <نظام تكوين > به ميان آمده است, 


همكونى و منشأ يكانه هر دو استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- نجم - "0 - 0 -" 


٠“‏ - مفاهيم وحى و قرآن » متكى به مبدأى مقتدر و بس نيرومند 


علمة شدي لقوق 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 














- واقعه - 802 -8/ا اعم 
٠"‏ - قرآن » نازل شده از لوح محفوظ است , و نه ساخته و يرداخته ذهن بشر. 
إِنّه لقرءان كريم . فى كتب مكنون 


ع - < عن النبى ( ص ) < إنه لقرآن كريم 


. فى كتاب مكنون > كال عد الله:فى ميتحس مطهره 1 


از رسول خدا(ص) روايت شده كه فرمود: <إِنْه لقرآن كريم . فى كتاب مكنون >, يعنى» قرآن نزد خداوند در صحيفه هاى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-9 - حديد -/اقة‎ 1١ 

١-قرآن»ء‏ كتابى نازل شده از جانب خداوند 

هو الذى ينزل على عبده ءايت نت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اراد #ودعرداة 

ه-قرآن » كتاب نازل شده از سوى خداوند است . 

و النور الذى أنزلنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 طلاق مع - 1٠١‏ -م 

3113-7 “قاض :ابتك ار هده تسرف جد اوقد توا م 
قد أنزل اللّه إليكم ذكرًا 

طبق كفته مفسران» مقصود از نزول ذكرء نزول قرآن كريم است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 حاقه - وعم "ع - ١0‏ 

. -قرآن»ء كتابى است الهى‎ ١ 


تنزيل من رب العلمين 





؟ -قرآن » جلوه ربوبيت خداوند است . 

تنزيل من ربّ العلمين 

مطلب ياد شده؛ از نسبت تنزيل به <ربٌ العالمين > استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 مدثر ع1 م158-” 

١‏ - اصرار و تأكيد فراوان كافران حق نايذير و مستكبر صدراسلام » بر الهى نبودن قرآن و منشأ بشرى داشتن آن 
و استكبر . فقال إن هذا إلا سحر يؤثر . إن هذا إلا قول البشر 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 

١-1١9-41- تكوير‎ - ٠ 

. -قرآن» كلام خداوند است‎ ١ 

نه لقول رسول 

عنوان <رسول> كوياى آن است كه او ابلاغ كننده قول است, نه كوينده آن. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تكوير - ١‏ م7 ”م 


* - تصور وحى نبودن قرآن و تراوش آن از مغزى مجنون و يا شيطانى مطرود و يندار بخلورزى ييامبر ( ص ) در بيان حقايق » 


كزانديشى و كم كردن راه حقيقت است . 


ممكن است استفهام در ابه شريقه. ناظر به توشماتى باشد كه مخالفان درباره قرآن و شخص ييامبر(اص) داشتند. در اين 


صورت يرسش آيه اين است كه: فكر شما به كجا مى رود و جه مى ينداريد؟! قرآن غير آنجه كفته شدء نيست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تاساقف د ال احم 

7 -قرآن » كتابى الهى و آيات آن » وابسته به خداوند است . 

عايتنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعتقرر رك 121 

وعداو ان كد اذ 

نا أنزلته 


جمع آمدن ضمير متكلم؛ بالك علدت الك و هراد ال متسر مفعولى 2 تر لساء > قرا نايت اتدهان نزول قرا نا رجانب 








خداوند» كلام را از تصريح به نام آن بى نياز ساخته است. 

" - وجود وسايط در نزول قرآن » از جانب خداوند 

نا أنزلته 

ضمير جمع در <أنزلناه >» مى تواند ناظر به نقش وسايط در نزول قرآن باشد. 
منشأ قصص قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1١‏ -طه-99-5060-م 





- داستان هاى قرآن » نازل شده از منبع علم الهى است , نه بركرفته شده از كفته هاى ديكران . 
من لدنًا 

منشأ مثالهاى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الدار ‏ ولامدم 

- مثل هاى قرآن » حق ( بيانكر واقعيت ها ) و همه از جانب خداوند است . 

فيعلمون أنه الحق من ربهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انور جاع ]وام 


0" - تمثيل هاى خداوند براى فهم معارف بلند الهى ؛ به امرى محسوس و قابل دركك همككان , برخاسته از علم فراكير او به 
ويذكى ها و استعداد هاى انسان ها است . 


و يضرب الله الأمثل للناس و الله بكل شىء عليم 


برداشت ياد شده مبتنى بر دو نكته است: ١‏ جمله <و الله بكلّ شىء عليم > عطف بر جمله <و يضرب الله الأمثال للناس > 
باشد. ؟- تذكر به آكاهى همه جانبه خداوند» يس از بيان تمثيل براى مردم» مى رساند كه اين آكاهى مرتبط باانسان ها و 


ويزكى ها و استعدادهاى او براى بهره كيرى از جنين تمثيل هايى است. 

منشأ مخالفت با قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ -(اع-مع-‎ تلصف-١‎ 

. -انكار و مخالفت منكران حقانيت قرآن » مبتنى بر شكك و ترديد است ,ْ نه يقين و برهان‎ ١ 
و نهم لفى شكك منه مريب‎ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








و ركشن 


( مخالفت برخى از كافران با قرآن و رسالت ييامبر‎ - 3١ 





ص ) » ناشى از بيماردلى و غرضورزى آنان بود . 

و ليقول الذين فى قلوبهم مرض . .. ماذا أراد الله بهذا مثلا 

منشأ مصونيت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عا موي لخ مد عرف 

٠‏ - حكمت الهى » تضمين كننده مصونيت قرآن از تحريف و دستبرد مخالفان 
لايأتيه البطل . .. تنزيل من حكيم حميد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-قيامة -6/ا- لاز دع 

؟ - صيانت قرآن از تحريف به وسيله خداوند 

إن علينا جمعه و قرءانه 

منشأ نامكذارى آيات قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ترميوة لخاد وو نام 

” - آيه » نامى نهاده شده از سوى خدا بر بندبند نثر قرآان 

قد كانت عايتى تتلى عليكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7” ”8 58 نور‎ 1١ 

" - نام كذارى هر يكك از عبارت هاى مشخص قرآن به < آيه > از سوى خداوند 


و لقد أنزلنا إليكم ءايت مبتينت 








منشأ نزول قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ اع‎ -15-هرقب-١‎ 

" - نازل كننده قرآن » خداوند است . 

واءامنوا بما'أتزلت 

مراد از <ما>ى موصوله در <بما انزلت > قرآن است. 

ه - نزول قرآن از جانب خداء دليل ضرورت ايمان همكان به آن 
ءامنوا بما أنزلت 


است,مْ يعنى» جون قرآن را خداوند نازل كرده؛ بايد بدان ايمان 


آوريد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"1١١8-8 انعام‎ 6 

١‏ خداوندى كه قرآن را به تفصيل نازل كرده؛ شايسته داورى است. 
أفغير الله أبتغى حكما و هو الذى أنزل إليكم الكتب مفصلا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-اعراف -/1- دع 

* قرآنء نشأت كرفته از مقام ربوبى خداوند است. 

من ربكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و عاغراف 1م سورع 

* قرآن» به تمامى » وحى و نازل شده از جانب خداست . نه ساخته دست بشر 
قل إنما أتبع ما يوحى إلى من ربى 


اينكه از يبيش خود آنها را بسازم و يا ازاين سو و آن سو جمع آورى كنم. 
8 قرآن كتابى نشأت كرفته از مقام ربوبى خداوند 

إنما أتبع ما يوحى إلى من ربى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اتوي اك 1ك 


4 ربوبيت الهى » مقتضى نزول قرآن بر ييامبر اكرم ( ص ) بوده است . 








لقد جاءكك الحق من ربكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وا عند باح 

. خداوند نازل كننده قرآن است‎ ١ 

و كذلكك أنزلنه 

ضغير “دن < أنرلناء> به <ما انؤل لكك > :دن ايه قبل كه مؤاة .ال ان قراؤ ات المي كردد 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 

حي ب 2ك 

. قرآن » بى هيج ترديدى تنها از جانب خداوند نازل شده است‎ -١ 
إنا نحن نزّلنا الذّكر‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م”-1١-18-فهك‎ ٠ 

“- خداوند » نازل كننده قرآن بر ييامبر ( ص ) است . 
أنزل على عبده الكتب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-١-١ حج‎ 1١١ 

١-قرآن»‏ كتابى است نازل شده از جانب خداوند . 
أنزلنه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع1 سجده ‏ ## #7 ضع ١‏ 

. بى ترديد» قرآن »از سوى خداوند نازل شده است‎ - ١ 
تنزيل الكتب لاريب فيه من ربٌ العلمين‎ 


نو متمدو ينمتا تسوك سكاو اماف انيد كرات © ل رانم ضاف سد ندر سف شفع بابر الوك تاك ١‏ ننه 


جنين مى شود: <اين» آن كتاب نازل شده اى است كه شبهه اى در آن نيدت 1 
” - قرآن » كتابى است كه از سوى يرورد كار جهان » نازل شده است . 


تنزيل الكتب . .. من ربٌ العلمين 











براى عهد است و به قرآن كريمء اشاره دارد. 

؟ - قرآن » از مقام ربوبيت خدا» نشأت كرفته و دربردارنده معارفى در جهت رشد و كمال انسان است . 
تنزيل الكتب . .. من ربٌ العلمين 

© - ربوبيت خداوند » مقتضى فرستادن قرآنى خلل نايذير و متقن است . 

تنزيل الكتب لاريب فيه من ربّ العلمين 


كام 


سوره - سوره - آيه - فيش 

#واحريم د اد موري ١‏ 

. مشركان » منكر نزول قرآن كريم از جانب خداوند بودند‎ - ١ 
تنزيل الكتب . .. من ربٌ العلمين . أم يقولون افتريه‎ 


ملع اند كداساستكئاست > 


- ربوبيت خداوند » منشأ نزول كتاب آسمانى ( قرآن و . .. ) است . 

تنزيل الكتب . .. بل هو الحقّ من ربكك 

0 وتد معه ب وعتاول شو عافن مفاوقة الس 

بل هو الح من ربكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سأ-عمدعدم 

* - نزول كتاب آسمانى قرآن بر بيامبر ( ص ) » يرتوى از ربوبيت خدا است . 
الذى أنزل إليك من ربك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-سباً-ع”م دمع -4و 

4 - ربوبيت خداوند » مقتضى فرو فرستادن قرآن كريم 

قل إِنْ ربّى يقذف بالحقّ 

<ال > در <الحقّ > مى تواند عهد بوده و به قرآن كريم (ذكر شده در آيات سابق) بازكردد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





واي كع داك 

) -قرآن » كتابى كران سنككك و نازل شده از جانب خداوند بر ييامبر ( ص‎ ١ 
كتب أنزلنه إليكك‎ 

تنكير < كتاب > مفيد تعظيم است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وانوي عام م ١‏ 


الدفر ةق كاد الهى ف اماق اسنك 








, نه بشرى . 
تنزيل الكتب من الله 


تصريح و تأكيد خداوند بر الهى بودن قرآن با آن كه ادعاى آورنده آن (ييامبراسلام) نيز همين بوده است مى تواند به اين 
خاطر باشد كه تمامى مخالفان اسلام, اين كتاب را بشرى و ساخته و يرداخته ييامبر(ص) مى دانستند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

21و كنات ١‏ 

١-قرآن»‏ كتابى الهى و آسمانى است ,ٌ نه بشرى . 
نا أنزلنا إليك الكتب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لكل 

١-قرآن»‏ كتابى الهى و آسمانى است ,م نه بشرى 
إِنْا أنزلنا عليك الكتب 


تصريح و تأكيد خداوند بر الهى بودن قرآن با آن كه ادعاى آورنده اش (ييامبراسلام) نيز همين بود مى تواند به اين خاطر 


باشد كه تمامى مخالفان اسلام؛ اين كتاب را بشرى و ساخته و يرداخته ييامبر(ص) مى دانستند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعطاق عاو الات 

. -قرآن» كتابى نازل شده از جانب خداوند است ,م نه دستاورد بشر‎ ١ 

تنزيل الكتب من الله 


تصريح و تأكيد خداوند بر الهى بودن قرآن با آن كه ادعاى آورنده اش (بيامبراسلام) نيز همين بوده است مى تواند به اين 
خاطر باشد كه مخالفان اسلام اين كتاب را بشرى و ساخته و يرداخته ييامبر(ص) مى دانستند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


18 فصلت ١0-5 #١-‏ 
١-قرآنء‏ كتابى نازل شده از ناحيه خداوند 
تنزيل من الرحمن الرحيم 


<تنزيل > مصدر 


له معناى اسم مفعول <مددًل > است. اد كلمه خم دراى مستداى محذوف <هذا> است كه اشاره به قرآن دارد. 
0 قاسم مفعول .مير بن كر نراى مبتداى محدو 0 ر 
؟ - تمامى قرآن » حتى حروف آن »ء نازل شده از ناحيه خداوند *« 

جع تاريل فخ 


برداشت ياد شده بنابر اين احتمال است كه <حم > اشاره به حروف داشته باشدمْ يعنى» تنها مفاهيم و معارف كلى از ناحيه 
خداوند بر ييامبر نازل نشده است نا او آنها را به لفظ درآورده باشدمْ بلكه آيات قرآن كه تشكيل يافته از <حاء و ميم > و 


امثال آن است با همين شكل از ناحيه خداوند نازل شده است. 
© -قرآن » در قالب الفاظ عربى » داراى نزول تدريجى از جانب خداوند 
حم . تنزيل من 


بنابراين احتمال كه <حم > نظر به جنبه لفظى قرآن داشته باشدء با توجه به آياتى كه نزول دفعى قرآن را مى فهماند مى توان 
نتيجه كرفت كه نزول دفعى قرآنء نزولى مفهومى و معرفتى بوده و نزول لفظى آن در قالب حروف و كلمات عربى» نزول 


تدريجى بوده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 فصلت 8١-‏ #5 ديم 

* - قرآن » نازل شده از سوى يروردكار كاردان و ستوده 
تنزيل من حكيم حميد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

82- شورى -55 5ل 8" 

* - قرآن ء وحى خدا و نازل شده از عالم امر * 

أوحينا إليكك روحًا من أمرنا 


ووذاشتكه با دهده اا اناس اسيك كد مواد ان اروس > فرا نز اتن هو السصورت جام أمرناة اشازه دا رديه ايخ كوف ان 
مخلوقى از جهان بالا و نازل 


شده از عالم امر است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بو ع نر ريد 

١-قرآن‏ » كتابى نازل شده به زبان عربى از سوى خداوند 
نا جعلنه قرءانًا عرب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-١ - احقاف - عع‎ - ١ 

-١‏ قرآن » فرستاده شده از جانب خداوند عزيز و حكيم 
تنزيل الكتب من الله العزيز الحكيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

في داو دا ؟ 

؟ - نزول قرآن و تعليم آن به انسان » تبلور رحمت كسترده خداوند به خلق 
الرحمن . علّم القرءان 

اسناد تعليم به اسم <رحمان >6 تانكر مظلب: يالا است: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 -واقيه داعم - .م ١7‏ 

١-قرآنء‏ كتابى نازل شده از جانب خداوند 

تنزيل من ربٌ العلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1 حديد -لاثقة 4-١2‏ 








4 -قرآن »ء كتابى نازل شده از جانب خداوند 
وما نزل من الحقّ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
يواد له د رمك عام 

8- آيه هاى قرآن » نازل شده از جانب خداوند 
وقد أنزلنا ءايت بنت 

منشأ هدايتكرى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ةك 55و 

4 - راهنما بودن قرآن از سوى خداوند » مقتضى شركك نورزيدن و شريكك ندانستن هيج كس براى او است . 
يهدى إلى الرشد فامنّا به و لن نشركك بربّنا أحدًا 
منطق قرآن 


جلدم نام 


سوره - سوره - آيه - فيش 

1 للعو 1 81 

8 برخورد منطقى قرآن با مخالفان 

يُدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم 

زيرا كتاف خودشان را حَكم قرار دادة است. 

منكران قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8ك تيال د سم يام 

١‏ وجود ييامبر ( ص ) در ميان منكران قرآن » علت مصونيت آنان از عذاب هاى الهى » نه حقانيت آنان در انكار قرآن 
إن كان هذا هو الحق من عندكك فأمطر . .. و ما كان الله ليعذبهم و أنت فيهم 


جمله <و ما كان ... > ياسخى است به عذاب خواهى منكران قرآن. يعنى وجود ييامبر(اص) در ميان جامعه مانع عذاب 
استيصال است. بنابراين كسى ميندارد كه عذاب نشدن منكران قرآن هر جند به تقاضاى خود آنان باشد» دليل حقانيت آنان 


5 


است. 


© كرايش كافران مكه به قرآن در آينده دوران بعثت » دليل كرفتار نشدن آنان به عذاب استيصال » نه حقانيت ايشان در انكار 


0 


مكه را عذاب نمى كندء در حالى كه در آينده توبه خواهند كرد. كفتنى است كه استغفار و توبه كافر به ايمان آوردن اوست. 


مواعظ قرآن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


"كد ضير ان كه رةه 





4 بيان احكام الهى ( لزوم برهيز از رباخوارى . بيروى از خدا و رسول و...)» روشنكر 


مردم و يندى براى تقوايبشكان و هدايت كننده آنان 

يا انها الذي امنوا . .. هذا بيان للنّاس و هدىّ و موعظه للمتّقين 

برخى برآنند كه <هذا >» اشاره به كليه مسائل و معارفى است كه در آيات 17١‏ تا /ا7١‏ تبيين شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 صافات -/ا” ١١"‏ بع 

ع - قرآن » مايه يند انسان ها و بيدارى از غفلت ها 

و إذا ذكروا لا يذكرون 

موانع استفاده از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#احوراب امه 

4 - روحيه خيره سرى و عناد » مانع بهرهورى از روشنكرى هاى قرآن 


تلك ءايت الكتب المبين . نتلوا عليك... لقوم يؤمنون 


با توجه به اين كه قرآنء آمده است تا با روشنكرى هايش كمراهان را هدايت كند و بى ترديد اين روشنكرى ها در بسيارى از 


آنان اثر كرده است, مراد از عبارت <لقوم يؤمنون> همه كسانى است كه در صدد شناخت حق بوده و در مقابل آن تسليم 


مى شوند و در مقابل آنان كسانى هستند كه در موضع لجاجت و دشمنى قرار دارند و از حق مى كريزند وجه بسا با آن به 


ستيز مى يردازند. 

موانع ايمان به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا#عسومع 3535 2ه 

4 دنياطلبيو تجمل كرايى » از موانع يذيرش توحيد و ايمان به يبامبر ( ص ) و قرآن است . 


فاعلموا أنما أنزل بعلم الله و أن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. من كان يريد | 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

ات 

8- اسطوره قلمداد كردن قرآن » بازدارنده مردم از ايمان به آن است . 

قالوا أسطر الأولين . ليحملوا ... و من أوزار الذين يضلونهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اد لقان ماود ١‏ 

؟ - تعضّب و تقليد كور از نياكان » مانع كرايش كافران به يبروى از قرآن و تعاليم آسمانى است . 
و إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتّبع ما وجدنا عليه عاباءنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اين عرو اكد 

ه - خوى سركشى » تكبر» ستيزه جويى واحق نايذيرء از موانع يذيرش قرآن و وحى الهى 

و القرءان ذى الذكر . بل الذين كفروا فى عزّه و شقاق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 ففنلةك اله دالا 

- روى كردانى از قرآن » مايه محروميت از يذيرش مفاهيم آن 

فأعرض أكثرهم فهم لايسمعون 

برداشت ياد شده بنابراين نكته است كه <لايسمعون> به معناى <لايقبلون > باشد (الميزان» روح المعانى). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انعسي د ادير 


- عقيده به شريكك داشتن خدا » در تضاد با ايمان به قرآن 














فامنًا به و لن نشركك بربّنا أحدًا 


برداشت ياد شده. با توجه به اين نكته است كه جنيان يس از دركك هدايت كرى قرآن. دو نكته را با هم بر اين دركك تفريع 


كردند: ١‏ ايمان به قرآن» >" شريكك نكرفتن براى خذا. 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

+ انشقاق دعم دج 

- روحيه ناباورى , مانع يذيرش قرآن و خضوع در برابر آن 

لايؤمنون . و إذا قرىء عليهم القرءان لايسجدون 

موانع تبعيت از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الكارقو ع لدع 

8- تقليد هاى كوركورانه » از دسيسه هاى شيطان براى بازدارى انسان ها از يبروى قرآن و احكام دين 
لاتتبعوا خطوت الشيطن . .. و إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل اللّه قالوا بل نتبع ما أل 


جمله <بل نتبع ...> كه كوياى تقليد كوركورانه است - به قرينه آيات قبل - بيانكر مصداقى است براى <خطوات 
الشيطان >. قابل ذكر است كه قيد < كو ركورانه > از جمله <أو لو كان آباؤهم ...> استفاده شده است. 


موانع خضوع براى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-15١ -انشقاق -عم-‎ ٠ 

© - روحيه ناباورى » مانع يذيرش قرآن و خضوع در براير آن 
لايؤمنون . و إذا قرىء عليهم القرءان لايسجدون 

موانع دشمنى با قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بإوا د نولاق 45-692 12 


* توجه به عرّت واشكست نايذيرى خداوند » مقتضى خصومت نورزيدن در برابر قرآن و قوانين آن‎ -٠ 


تنزيل الكتب من الله العزيز الحكيم 


تذكر خداوند به مردم» درباره عزت و يبروزمندى خودء مى تواند از آن جهت باشد كه آنان را هشدار دهد تا مبادا در برابر 


كتاب و قوانين اوء به ستيز برخيزند/ زيرا كارى از بيش نخواهند برد. 
موضعكّيرى عليه قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 

ع-ع-١78- -فرقان‎ ١ 

* واكنش كافران در برابر قرآن و رسالت ييامبر ( ص ) » رفتارى بس ظالمانه و مزورانه بود . 
فقد جاءو ظلمًا و زورًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا رك امك 

ه - موضع كيرى هاى كافران در قبال قرآن و يبامبر ( ص ) ء متكى به يندار و نه دليل يقينى 
أم خلقوا السموت و الأرض بل لايوقنون 

موضعكيرى منفى عليه قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

. موضع كيرى منفى و تمسخرآميز در برابر آيات الهى قرآن و ارزش هاى دينى » نشانه نفاق است‎ ١ 
و إذا ما أنزلت سوره فمنهم من يقول أيَكم زادته هذه إيمناً‎ 
موعظه قرآن‎ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 

١2‏ -غافر - .ع -6مم-ع 

- هوشيارى و يندآ موزى مردم ستيزه جو و كافرء از مواعظ و آيات الهى » بسيار اندكك است . 
إن الذي كدلو ف عايخ الله وها شكوى الأعنى ولف :فليا فاتك 

موعظه كرى قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ا- يونس -١٠-/اق‏ - /ا ١‏ 
١‏ قرآن» براى همه مردم موعظه و براى بيمارى هاى نهفته در دل بيماردلان » دارويى شفابخش است . 
يأيها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم و شفاء لما فى الصدور 


موضوعات مطرح شده درقراث » دن:زاستاى بنذ اموز » شفابخشى» هداتكرى و رحدت بيخفى 





ات 
يأيها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم . .. و رحمه للمؤمنين 

مؤاخذه اخروى مكذبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا -سباً- عم اونما 

1 - كافران به قرآن » در قيامت مورد مؤاخذه قرار خواهند كرفت . 

وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرءان . .. ولو ترى إذ الظلمون موقوفون عند ربّ 

- ربوبيت الهى » مقتضى مؤاخذه كافرانٍ به قرآن 

وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرءان . .. ولو ترى إذ الظلمون موقوفون عند رب 

مؤمنان به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-117١-7- بقره‎ - ١ 

؟ -از ميان يهود و نصارا » ييروان حقيقى تورات و انجيل به قرآن و محمد ( ص ) ايمان مى آورند . 
الذين ءاتينهم الكتب يتلونه حق تلاوته أولئكك يؤمنون به 


<تلاوت به معناى خواندن و قرائت كردن است. برخى از اهل لغت آن را به معناى ييروى كردن نيز ككفته اند. مراد از ضمير 
<به > محتمل است قرآن يا ييامبر(ص) باشد و نيز مى تواند به الكتاب (تورات و انجيل) ب ركردد. برداشت فوق ناظر به اين 


است كه مراد از ضمير <به > قرآن يا ييامبر (ص) بوده و تلاوت به معناى ييروى كردن باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 كد 

؟ه ركز تمامى مردم روى زمين » به قرآن ايمان نخواهند آورد . 


و منهم من يؤمن به و منهم من لا يؤمن به 





© مردم روزى زمين همواره نسبت به قرآن دو دسته هستند 


: مؤمن و كافر . 

و منهم من يؤمن به و منهم من لا يؤمن به 

/ كسانى كه قرآن را مى يذيرند و به آن ايمان مى آورند ء از رذيله فسادانكيزى منزه هستند . 
و منهم من يؤمن به . .. و ربكك أعلم بالمفسدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-1-1١١١ /-هود-‎ 

7 آنان كه از بصيرت الهى برخوردارند » به قرآن ايمان مى آورند . 

افقو كاة عاك ع أ ولس وما 

مراد از ضمير در <به > به دليل آيات كذشته (أم يقولون افتراه . ..) و نيز بخشهاى بعدى آيه » قرآن است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-1١959-١"- /-رعد‎ 

تنها خردمندان حقائت قرآن و الهى بودن آن را درمى يابند و آن را باور مى كنند . 

إنما يتذكر أُولُوا الألبب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - قصص -78 - 7ه - ١‏ 

١‏ -ايمان آوردن برخى از اهل كتاب صدراسلام به قرآن 

الذين ءاتينهم الكتب . .. به يؤمنون 


عبارت <الذين آتيناهم الكتاب > اشاره به كروهى از اهل كتاب دارد م نه همه آنان» زيرا بديهى است كه همه اهل كتاب در 


صدراسلام به قرآن ايمان نياوردند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عاعيكوت 9 لاتيم 
8- تعداد كمى از مش ركان مكه , به قرآن » ايمان آوردند . 
و من هؤلاء من يؤمن به 


<من > در خامن هؤلاء >> تبعيضن است.:و <اهؤلاء > اشارهدبة مش ركان مكة:دارد. كفت اسثا كه تعبير<امن عؤلاء > 


كنان كانه كدوعي كن اند دلالها رولك هن كنل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١٠١ - -لقمان - 9" يم‎ ١ 


٠‏ - كروهى از مردم » در برخورد با آيات قرآن كريم » آن را مى يذيرند و كروهى ديككرء از آن روى كردانده وبه سخنان 


بيهوده روى مى آورند . 


آيه» عطف معنوى به آيات بيش و يا عطف قصه به قصه است و كوياء در صدد بيان اين نكته است كه مردم؛ در برخورد با 


قرآن» دو دسته اند: كروهى از آنان محسنان اند كه هدايت يذيرند و كروهى ديكر از آن كريزانند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وتعارو عفة سات 

. ييامبراسلام ( ص ) » آورنده كتاب آسمانى قرآن و دين الهى و تصديق كننده و مؤمن به آن بود‎ - ١ 
و الذى جاء بالصدق و صدّق به‎ 


در اين كه <الذى> در دو جمله < جاء بالصدق و صدّق به> جيستء جند احتمال وجود دارد: ١‏ مقصود در هر دو جمله 
يكك شخص و آن بيامبراسلام(ص) است. ١‏ مراد بيامبران الهى مى باشد و <الذى > هرجند به صيغه مفرد است ولى به قرينه 
ان كنا صنق جد (أ راتكه يك الكقوة )تمان أغاره كتقش :15 اجنين ازامط ني نيك اممصوه وض اذى 6 جيل 
دوم 00 به) بر مبناى احتمال نخستء ييروان ييامبراسلام(ص) و بر مبناى احتمال دوم» ييروان ييامبران الهى است. كفتنى 


است 





ووذ اشك بأد افده سن :امال أول ابت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ - 9٠١ - احقاف - ع5‎ - 

* سرزنش مش ركان عرب از سوى خداوند » به سبب كفرورزى به قرآن » على رغم ايمان برخى غير عرب به حقانيت آن‎ -١ 

و شهد شهد من بنى إسرءيل على مثله فامن و استكبرتم 

اين احتمال در آيه وجود دارد كه تذكر قرآن به ايمان فردى از بنى اسرائيل/ْ از آن جهت براى مشركان عرب سرزنش بار 
باشد كه بنى اسرائيل در اصل عرب نبودند و عوامل نزادى و زبانى» مقتضى آن بوده تا در برابر قرآن خاضع نشوند. با اين 
وصف برخى از آنان به قرآن ايمان آوردندمٌ در حالى كه مشركان عرب كه قرآن به لغت آنان نازل شده از يذيرش آن امتناع 
ورزيدك. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 -احقاف -عع-74 دع 

#- يى بردن جنيان به حقانيت قرآن و رسالت ييامبر ( ص ) » با استماع كلام وحى 

مارو قال نعو فنا معن :ثرا إلى اتزميع ارين 

تكو ولو إلنء ب كتهافات دمو شود يان اتدازها رانين تسد ونه نا بمات ا وردنن: 

مؤمنان و قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- ١-57.‏ 

##لاثتها أغل :امات از هد ابتكرئ و رنحمت آفريق قر ان جهره منذ 'مئى شود : 

هذا . .. هدى و رحمه لقوم يؤمنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ادافين عاد وكام 





*قرآن براى مؤمنان » هدايت 


ورحمت است . 
و هدّى و رحمه للمؤمنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاحايوتيين جام دوزم د" 

" تنها نعمتى كه برخوردارى از آن » بايد مايه خوشحالى و شادمانى مؤمنان باشد » قرآن است . 
قد جاءتكم موعظه من ربكم . .. قل بفضل الله و برحمته فبذلكك فليفرحوا 


؟قراثء نعم است كه مؤمتان.نا بهزه متتدئناز آن #تبايد ال متكدسق خود وذارايئ و اندو ختة هاى مادق ديكزان » 
اندوهناك باشند . 


قد جاء تكم موعظه من ربكم . .. فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادقضض ات دم 

4- تنها حق جويان و اهل ايمان » زمينه دار بهره مندى از روشنكرى هاى قرآن 

تلك ءايت الكتب المبين . نتلوا عليك... لقوم يؤمنون 

قيد <لقوم يؤمنون> مى رساند كه ديكران شايستكى بهرهورى از قرآن را ندارند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- ١ا/- حدبد -لاق‎ 1١ 

4 - وجود هميشكى مؤمنانى كه با تدبر در قرآن » از رهنمود هاى آن بهره مى كيرند . 
قد بينا لكم الأيت لعلكم تعقلون 


بد كار كر ل 2 هديرا شان اميل بدك نه نانم وهل كدارم هر ]ودوك ماقاقة كدان قرا امتنادم عالق 


مؤمنان و مثالهاى قرآن 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


العارون سك علا 


- اهل ايمان حقانيت مثل هاى قرآن و آسمانى بودن آنها را در مى يابند و به خوبى 


م لهمت 

فأما الذين ءامنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم 

مؤمنان و نزول قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الع و ةك ا 1 

٠‏ افزايش ايمان مؤمنان و بروز شادمانى در جهره آنان » با نزول و شنيدن آيه هاى قرآن 

فأما الذين ءامنوا فزادتهم إيمناً و هم يستبشرون 

مهربانى درشفابخشى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واد امات طناوت رب 

8- شفابخشى قرآن نسبت به بيمارى هاى روحى » فكرى و اخلاقى توأم با رحمت » شفقت و مهربانى است . 
و ننرّل من القرءان ما هو شفاء و رحمه للمؤمنين 

ذكر دو صفت <شفاء > و <رحمت> براى قرآن. در كنار يكديكرء مى تواند مشعر به معناى ياد شده باشد. 
مهلت به مكذبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - قلم - مع - مع - 0 

ه - مهلت دادن به تكذيب كران » جلوه كيد و تدبير خداوند عليه آنان است . 

إن كيدى متين 


جمله <إِنَ كيدى متين > در مقام تعليل براى <أملى لهم > است, يعنى» مهلت دادن ما به كافران» جنين است كه ما كيد و 


تدبيرى متين و استوار درباره آنان انديشيده ايم و اين مهلت. جلوه همين تدبير است. 











مهمترين تعاليم قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سرمت ] ا دنا 

؟ توحيد و لزوم يكتابرستى از تعاليم اساسى » متقن و روشن قرآن است . 
كن امكض م عاق لت الا دوا إلاانه 


2 الك توعان مسي وا لاداى اميدا م ةسوله لاني 


ان سير < كتاب /) حكمت آياته ثم فصلت > مى باشدمٌ يعنى » نهى از ير ستشر غير خدا » سخن متقن و روشن قرآن است. 
8 رسالت ييامبر ( ص ) » از ييام هاى متقن » روشن و اساسى قرآن 
كتب أحكمت ءايته ثم فصلت . .. إننى لكم منه نذير و بشير 


جمله <إننى لكم منه . ..> نيز همانند <لاتعبدوا ...> تفسير <كتاب أحكمت ...> مى باشدم يعنى » از ييامهاى اين كتاب » 


رسالت و نبوت ييامبر((ص) است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ #م-1١١-دوه-/‎ 

. ضرورت استغفار از كناهان ( يرستش غير خدا و ... ) از بيام هاى اساسى » متقن و روشن قرآن است‎ ١ 
و أن استغفروا ربكم‎ 


< أن > در جمله فوق تفسيريه است و لذا <استغفروا ربكم > نيز همانند <لاتعبدوا. ..> تفسير فاق امكو تن 


9 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 ابراهيم - 18 92خ - لم 

8- اثبات يكانكى خدا و آكاه كردن مردم به اين حقيقت , اساسى ترين موضوع قرآن و محور آموزه هاى آن است . 
هذا بلغ للناس . .. و ليعلموا أنما هو إله وحد 

. ينددهى به صاحبان خرد ناب » از محور هاى مهم آموزه هاى قرآن و از موضوعات اساسى آن است‎ -١1 

هذا بلغ للناس . .. و ليذ كر أولواالألبب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ميد مام اصيود نولم 

. عدل » احسان و صله رحم » از مهم ترين دستورات هدايتى قرآن است‎ -١ 


ونرّلنا عليك الكتب . .. إن الله 








يأمر بالعدل و الإحسن و إيتاىءٍ ذى القربى 


. قرآن » عهده دار بيان همه ارزش ها و ضد ارزشهاست‎ -١ 
تبينًا لكل شىء . .. إن الله يأمر بالعدل ... و ينهى عن الفحشاء و المنكر و البغى‎ 


فمانا ره توه مك عدر الوب عسل لاسراو ونون اوعس 1 نه ددا لكو نك رتت رامن كر ابطلك ترق 


باشد م يعنى» قرآن بيانكر تمامى حقايق مربوط به ارزشها و ضد ارزشهاست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

41 -اسراء -/117 عع‎ ٠١ 

4- توحيد ربوبى » از مهم ترين تعاليم قرآن كريم و مشركان داراى حساسيتى شديد نسبت به آن 
و إذا ذكرت ربّكك فى القرءان وحده ولّوا على أدبرهم نفورًا 


ذكر صفت <ربٌ> از ميان ديكر اسما و صفات خداوندء» به ضميمه قيد <وحده> (توحيد ربوبى) بيانكر اهميت آن در 


تعاليم دينى است و روى كردانى نفرت آلود مشركان از طرح آنء نشانكر حساسيت شديد آنان به آن مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ح اراك وات وعدم 

؟- ايمان به رستاخيز و معاد ء از تعاليم مهم دين و آموزه هاى قرآن است . 

وقالوا أءذات. لتعرتون خلا جديا 

ذكر مسأله معاد يس از بيان موضوع قرآن و رسالت ييامبر(ص) از ميان ساير تعاليم دين» حكايت از جايكاه ويزه آن دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- 6# - فاقحا-١/‎ 


4-4 
4- انذار » مهم ترين و بارزترين ييام قرآن براى جنيان 
فلمًا حضروه قالوا أنصتوا . .. ولوا إلى قومهم منذرين 


تنها صفتى كه خداوند براى جنيان» ياد كرده؛ اين است كه آنان يس از شنيدن آيات قرآنء با روحيه انذاركرى و به انكيزه 
انذار به سوى قومشان با زكشتند. 


نايسندى افترا به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عون د28 ووادم 

-١5‏ بار كناه اسطوره خواندن قرآن » بارى بس ناشايست و زشت 

فآلا أستطن الذولين مر الأ سافسا زرو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0-78-1١8- نحل‎ - 9 

-١‏ اسطوره خواندن قرآن » توطثه عليه دين الهى و انتخاب كفر » اعمالى زشت و نايسند 
و إذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أسطر الأولين . .. قد مكر الذين من قبلهم ... 

نايسندى شكك به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأدرروقين مراك لمكي 

. ترديد و شكك در الهى و حق بودن قرآن » امرى ناروا و خلاصى نفس از آن » ضرورى و لازم است‎ ٠ 
لقد جاءكك الحق من ربكك فلاتكونن من الممترين‎ 


ناخشنودى از استماع قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الأدتوييرة ةك رمام 

#اناخكتوذئ اراشتيدان يات الهن نشانه ثقاق است. 

و إذا ما أنزلت سوره . .. هل يريكم من أحد ثم انصرفوا 

0 نكرانى شديد منافقان از افشاى ماهيت يليد و برملا شدن ناخشنودى آنان از آيات الهى » نزد ديكران 


هل يريكم 





من أحد ثم انصرفوا 

نامكذارى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سحي نوات اكع 

ه- نام كذارى آخرين كتاب آسمانى به < قرآن > و تقسيم بندى آن به < آيات > » از جانب خداوند بود . 
الر تلكك ءايت الكتب و قرءان مبين 

نامه عمل مكذبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-انشقاق -عم- 5 داع 


* - تكذيب كنند كان قرآن و منكران معاد » خود رقم زننده نامه عمل خويش اند و كردار نايسند خود را در آن ذخيره مى 


سازندك. 


بمايوعون 


به قرينه آيات يبشين كه درباره نامه هاى اعمال بود مئى توان كفت: مراد از <وعاء > در <يوعون>: همان نامه عمل است كه 


منكران معاد آن را ظرف كردار خود ساخته اند. 
نامهاى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

237ل باه كد دنع 

ه < الكتاب > ء از نام هاى قرآن * 

نل عليك الكتاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


5د آل فجرا كه لجاع يدق 





ه فرقان » از اسامى قرآن 

و انزل الفرقان 

بنابر قول بسيارى از مفسّرين» منظور از <فرقان>» قرآن است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كل هياو اد ا ا 

؟ نزول قرآن به صورت مكتوب بر ييامبر ( ص ) * 

هو الذى انزل عليك الكتاب 


اطلاق <الكتاب > بر قرآنء يا بايد به اين اعتبار باشد كه نزولش به صورت نوشته بوده ويا در آن عصر به صورت 


كتاحت و توشكه :درس مده انيت رداغت يكز ف بن أاسات امال اذل اهنا ذه شد الست 
* < الكتاب > » از اسامى قرآن * 

هو الّذى انزل عليك الكتاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اد العدزان دعرو دع 

* < الذكر الحكيم > . از نام هاى قرآن 

ذلكك نتلوه عليكك من الايات و الذّكر الحكيم 


برداشت فوق را روايت رسول الله (ص) تأبيد مى كند كه فرمود: . .. كتاب الله هو الذكر الحكيم. 


الدر المنثور» ج ؟. ص 577. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك يونين دام ادو ادع 

* حق ء از نام هاى قرآن است . 

قد جاءكم الحق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
سروك الك ام 

آيات سوره يوسف » بخشى از قرآن مبين است . 
تلكك ءايت الكتب المبين 


مشاراليه <تلك > آيات سوره يوسف است. ينابراين <تلك آيات ...> م يعنى » آياتى كه بيش روى شماست » آيات آن 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل دي 

- قرآن كريم » از همان آغاز نزول » از جانب خداوند < كتاب > ناميده شده است . 
كتب أنزلنه إليكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- حجر -8١1-١-ع‏ 

*- قرآن » قبل از به يايان رسيدن نزول مجموعه آيات آن » به عنوان كتاب معرفى شده است . 
الر تلكك ءايت الكتب و قرءان مبين 


با اينكه اين سوره مكى است و هنوز همه 


آيات قرآن در آن هنكام نازل نشده بودء از قرآنء به عنوان <كتاب > ياد شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وسو مو لمكم 

. ذكر بودن قرآن > . وصفى كه كافران مكه با آن آشنا بودند‎ < -١ 

و قالوا يأيها الذى نزّل عليه الذّكر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#حسبحوز مع1ا دادم 

*- < ذكر > از نام هاى قرآن است . 

إنا نحن نرّلنا الذّكر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8ك يع دف لدعم ذؤارة 

ه- ذكرء از نام هاى قرآن كريم است . 

و أنزلنا إليك الذكر 

8 < عن أبى عبدالله (ع ) : ... و سّى الله عرّوجِلَ القرآن ذكراً فقال تبارك و تعالى : < و أنزلنا إليكك الذكر . . . > م 
از امام صادق(ع) روايت شده است: . .. خداى عرَّوجِلٌ قرآن را <ذكر > ناميده و فرموده است: و أنزلناإليكك الذكر>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كه دفودعع يباب 

؟- قرآن » از همان دوران اوليه نزول » به عنوان كتاب معرفى و شناخته شده است . 

وما أنزلنا عليك الكتب 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











قة 
*- قرآن » از نام هاى كتاب آسمانى اسلام و شناخته شده در مراحل آغازين نزول وحى بر ييامبر ( ص ) 
فإذا قرأت القرءان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-1١8-فهك‎ ٠ 


/ا" دهم 

ه- < كتاب يرورد كار > » عنوانى براى قرآن در عصر بيامبر ( ص ) بود . 
كتاب ربك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ -طه-994-50و-لا 

/ - < ذكر > ء از اسامى و اوصاف قرآن 

وقد عاتينكك من لدنًا ذكرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال-١-56- -فرقان‎ ١١ 

7 فرقان » نامى از نام هاى قرآن كريم 

نَزّل الفرقان على عبده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 -فرقان 159-156 -”" 

“" ذكرء از نام هاى قرآن كريم 

لقد أضلّنى عن الذكر 

مراد از <ذكر> در آيه ياد شده قرآن كريم است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م-15-ا١-‎ نامقل-1١*‎ 

ه- بيش از هجرت . عنوان < كتاب > » عنوانى شناخته شده براى قرآن بوده است . 


تلك ءايت الكتب الحكيم 











سوره لقمان» سوره اى مكى است. از اين كه در اين سوره. از قرآن به عنوان <كتاب > ياد شده استء نكته بالا استفاده مى 


و 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ولعو ود ودع 

ع - < ذكر > از نام هاى قرآن است . 

من اتبع الذكر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يس - ع" وم و 

4 - ذكر و قرآنء از نام هاى كتاب آسمانى ييامبراسلام ( ص ) 
إن هو إلآ ذكر و قرءان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-6 


صافات -/ا" - 1١5/8‏ - "5 

- ذكر » از نام هاى كتاب هاى آسمانى 
ذكرًا من الأوّلِين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اين حورت برد 

- ذكرء از نام هاى قرآن 

أءنزل عليه الذكر من بيننا بل هم فى شكك من ذكرى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
6- ص -758- 89 -” 

* - ذكر » از نام هاى قرآن 

0 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
بإ تت اوت ومو 

ه - < ذكر > . از نام هاى قرآن است . 
أفنضرب عنكم الذكر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/ا١' ‏ دخان  *8-‏ ” لا 

< الكتاب > از نام هاى قرآن 

و الكتب المبين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











5-7-0 - جاثيه‎ - ١١/ 
. ؟ - < الكتاب > . از نام هاى قرآن است‎ 

تنزيل الكتب من الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-5 احقاف - عع‎ ١ 

؟- < الكتاب > . از نام هاى قرآن 

تنزيل الكتب من الله 

“- قرآن » داراى عنوان < كتاب > و به صورت تدوين شده در عصر بعثت 
تنزيل الكتب من الله 


قرآن» خود عنوان كتاب را بر آيات نازل شده منطبق ساخته است. از اين نكته و با توجه به مكى بودن آيات» استفاده مى شود 


كه آيات قرآن» از آغاز نزول داراى عنوان كتاب بوده و مدوّن و مكتوب مى شده اش 


سوره - آيه - فيش 

لال دق مه اده 

ه < قرآن مجيد > », عنوانى انتخاب شده از سوى خداوند 
قو القروداة المجيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مول ستوباك اداع 

١‏ - قرآن ء نام كتاب آسمانى نازل شده بر ييامبراسلام 
فاقرءوا ما تيشر من القرءان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 رو هد او مم 

؟ - ذكرء از نام هاى قرآن و ديكر كتاب هاى آسمانى 
فالملقيت ذكرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 -انشقاق -8م- ٠١-15١‏ 

) قرآن » نامى بركزيده از جانب خداوند بيش از تكميل آيات آن در عصر رسول اكرم ( ص‎ - ٠ 
و إذا قرىء عليهم القرءان‎ 

نجات بخشى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- ابراهيم - 1-1 - 0 


ه- قرآن » مايه نجات آدمى از خطر هاء آسيب ها و دشوارى هاى موجود بر سر راه انسان * 





هذا بلغ للناس و لينذروا به 

نجاشى و قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -8-هم - ١١‏ 

. نجاشى و ياران او در زمره محسنان و مؤمنان به خدا ء ييامبر ( ص ) و قرآن بودند‎ ١ 

قالوا إِنَا نصرى ذلكك بان منهم قسيسين و رهباناً . .. ذلك جزاء المحسنين 

اين بخش از آيات (0/ 2١‏ بنابرآ نجه بسيارى از مفسران كفته اند» درباره نجاشى يادشاه حبشه و ياران او نازل شده است. 
نجواى اخروى معرضان از قرآن 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لكر كرس 

. كنه كاران و اعراض كنند كان از قرآن » در صحنه قيامت » آهسته و بى صدا با يكديكر سخن مى كويند‎ - ١ 
يتخفتون بيلهم‎ 


<خفت > به معناى يوشاندن كفتار است (لسان العرب). <يتخافتون> از باب تفاعلء دال براين است كه هنكام كفت وكوى 
ناكد ركز از آنا ة مجداي تيده قن شوب كفت ازنك "كه باقر عشت الأميوانة لل نان > (دن أ راك يعد ١‏ نجه 


مجر مان را وادار به يايين آوردن صدا كرده است» احساس عظمت خداوند و انتظار رحمت اواست. 
فيليت 
يتخفتون بينهم إن لبثتم 


سوال مجرمان دوبارة هدت دذزتك خوه يداقريتة اعفلاق قاحئن مر انان دن دثيا سؤال آز'فدت شيرئ شتده ين از مر كك 


است. 
" - كروهى از مجرمان و روى كردانان از قرآن در قيامت » مدت زمان درنكك خود را در برزخ » ده روز تخمين مى زنند . 
إن لبثتم إلأعشرًا 


كلت > مغداق تر فلك و دولك أسفاءو اماد حتغترا > به قويه: خ روما دن اسل دمسوووانى لاشدوانة كلمه كزع 


فقط براى مؤنث (مثل ليالى) به كار مى رودمْ ولى هنكام حذف تميز براى مذكر (مانند أَيَام) نيز استعمال دارد. 


#- آيات قرآن » آياتى فرود آمده از لوح محفوظ 


الر تلكك ءايت الكتب و قرءان مبين 








توجه به اينكه لفظ <قرآن > بس از <الكتاب > ذكر شده و نيز اصل در وردن لفظ مترادف» تأسيس است نه تأكيد و تكرار 


احتمال دارد كه مراد از <الكتاب > لوح محفوظ باشد. 
نزول أيه برائت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه - ٠١-1١-94‏ 


٠‏ از امام صادق (ع ) روايت شده است كه فرمود : < نزلت هذه الآيه بعد ما رجع رسول الله ( ص ) من غزوه تبوكك فى سنه 


تسع من الهجره... , 

اك <برائه من الله . .. > بعد از مراجعت رسول خدا (ص) از جنكك تبوكك در سال نهم هجرى نازل شده است ... >. 
نزول تدريجى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عقا لك مه 

* نزول قرآن » تدريجى و نزول ديكر كتب آسمانى » دفعى و يكباره بوده اسث . 

والكتب الذى نزل على رسوله و الكتب الذى أنزل من قبل 


مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-1١١١ +8 -مائده‎ 6 

ذقران ندصووت تدريكى برابامير (هن) تازل هدو اسة: 

ان تستلوا عنها حين ينزل القرمان تبدلكم 

جنانجه نزول قرآن دفعى باشد» يرسش و ياسخ در هنكام نزول آنء امكان يذير نبود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








داغزاق< /1- م #ادام؟ 


تأخير و فاصله زمانى نازل مى شد . 

و إذا لم تأتهم بايه 

“ مخالفان ييامبر ( ص ) تأخير نزول آيات را دستاويز و بهانه تكذيب رسالت وى قرار مى دادند و وى را شماتت مى كردند . 
و إذا لم تأتهم بايه قالوا لو لا اجتبيتها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادر تن مدخ اتح خم 

“نزول وحى ( قرآن ) بر ييامبر ( ص ) » تدريجى بود . 

و اتبع ما يوحى إليكك 

فعل مضارع <يوحى > دلالت بر تجدد و استمرار دارد و لازمه تجدد و استمرار» تدريجى بودن است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١2 - 5ع-1١8- نحل‎ -4 

قرآن» داراى دو نزول ( دفعى و تدريجى ) است . 

و أنزلنا إليكك الذكر لتبتين للناس ما نزّل إليهم 


أوودق:ذو فعل :3 انل >:و<زل > براق اق ترول كزان حجنا سة :راغت كفقه بدت اعمال دارد از ارق اجهث باشد كه 


<نزٌل > به معناى نزول يراكنده و تدريجى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

خاي غ8 ركهم 

*- آيات قرآن » به تدريج و به مرور زمان نازل شده است . 
و إذا بدّلنا ءايه مكان ءايه 


لازمه تبديل يا نسخ آيات و ييامهاى قرآن» نزول تدريجى آنهاست. 





ه- نزول تدريجى آيات قرآن و تغيير برخى از آنها از نظر مفاد به مرور زمان » ناشى از علم الهى است . 
و إذا بدّلنا ءايه مكان ءايه و الله أعلم بما ينَزّل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-هط-1١‎ 


“د ع11-دع١‏ 

. نزول آيات قرآن و كلمات آن بر ييامبر ( ص ) » تدريجى بود‎ - ١5 

و لاتعجل بالقرءان من قبل أن يقضى إليكك وحيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-1١-58- -فرقان‎ ١ 

قرآن» كتابى است كه به تدريج و جدا جدا ( آيه آيه و سوره سوره ) بر ييامبراسلام ( ص ) فرود آمد . 
تباركك الذى نزَّل الفرقان على عبده 


از ديدكاه برخى از مفسران جون زمخشرى. قرآن به اين دليل به فرقان (جدا كننده) نام كذارى شده است كه آيات و سوره 
هاى آن جدا جدا و با فاصله و به تدريج كرديده بود. م مثلا در آيه ٠١‏ <سوره اسراء > آمده است: <و قرآناً فرقناه لتقرأه 
على الناس على 'مكث :نز تناه تنوياة >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ييل‎ - 79-50- -فرقان‎ ١ 

١‏ دسته جمعى و به يكباره نازل نشدن آيات قرآن بر ييامبر ( ص ) » دليل وحى نبودن آن در ديدكاه كافران صدراسلام 
وقال الذين كفروا لولا نرّل عليه القرءان جمله وحده 

* آيات قرآن » در عين تدريجى و با فاصله نازل شدن آنهاء داراى بهترين نظم و انسجام 

كذلكك لنقبت به فؤادكك و رئّلنه ترتيلا 

ترق > مصدر <رّلنا > و از ريشه <رتل > (به معناى نظم و ترتيب زيبا و منسجم) است. 


“7 آيات قرآن » شمرده شمرده و آهسته آهسته بر ييامبر ( ص ) نازل شد . 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#اعاوور اي 1 








5 
1ك تاق أرادة الب بن نازول كركة دري قرا 

و إِنه لتنزيل ربٌ العلمين 

به كا ركيرى وازه < تنزيل > به جاى <إنزال>» مى تواند اشاره به مطلب ياد شده داشته باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادقصصن ادلم 

؟ - قرآن » به صورت تدريجى و نه دفعى بر مردم نازل كرديد . 

لزنا لول ا رقن مل ا اك ون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ااقباع يك ا اك 

” - نزول بيايى رهنمود هاى الهى در قرآن 

و لقد وصّلنا لهم القول 


باشد. بنايراين <وصّلنا لهم القول>, يعنى» هر سخنى را براى آنان ييايى آورديم. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 فصلت #8١-‏ ”5 -لايق* 

ع - قرآن » نازل شده به شكل نزول تدريجى 

تنزيل من الرحمن الرحيم 

لتب كل يوه ارقا ويل ك1 كور دوو كدوقي نا كار مق روه [نكفا دهده ادع اسشت داك راض 


© -قرآن » در قالب الفاظ عربى » داراى نزول تدريجى از جانب خداوند 


حم . تنزيل من 


بنابراين احتمال كه <حم > نظر به جنبه لفظى قرآن داشته باشدء با توجه به آياتى كه نزول دفعى قرآن را مى فهماند مى توان 
نتيجه كرفت كه نزول دفعى قرآنء نزولى مفهومى و معرفتى بوده و نزول لفظى آن در قالب حروف و كلمات عربى» نزول 


تدريجى بوده است. 
“> - نزول تدريجى قرآن » جلوه اى از رحمت خداوندى 
تنزيل من الرحمن الرحيم 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وا قورف امم 

" - قرآن » قبل از نزول تدريجى و تفصيلى » داراى وجودى اجمالى و تفصيل نايافته * 
تنزيل من . .. فصّلت عايته 


جمله <فصّلت آياته > اشعار به آن دارد كه قرآنء قبل از نزول به صورت فعلى» در عالمى ديككر وجودى اجمالى و كلى داشته 


4. 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -فضلت - اع وعم" 

” - نزول قرآن » نزولى تدريجى » حكيمانه و شايان ستايش 

تنزيل من حكيم حميد 

به كا ركيرى لفظ خدتنوزل > كه برائ نزول تدوج اسنت 'مفيد داشت ياه شده:انت (مفردات راغت): 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واقعه - م - .١م"‏ 

؟ - نزول قرآن بر يبامبر ( ص ) » نزول تدريجى بود . 

تنزيل من ربٌ العلمين 

مفسران. <تنزيل > را به نزول تدريجى و <إنزال> را به نزول دفعى معنا كرده اند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حديد -لاقة 5-9 

؟ - نزول قرآن بر ييامبر ( ص ) تدريجى بود . 


هو الذى ينزّل على عبده ءايت بئِنت 


به كا ركيرى فعل مضارع <بترل > كةمفيد استمرار يافتق تزول قرا ن:اسست باكر مظلي"ناد شدة است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 قيامه - ه/ا- 8١1-ع‏ 

* - نزول آيات قرآن بر ييامبر ( ص ) » به تدريج و جمله جمله بود . 

لاتحررك به لسانكك لتعجل به 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 





اك اسان حدر ساديم 
- نزول قرآن بر يبامبر ( ص ) » تدريجى و مرحله اى بود . 
إِنَا نحن نرّلنا عليكك القرءان تنزيلا 


ا > دول مظلق لون انك كن اه 1س وول تلوس قرا نكا موري )الاق انهم فد ]3 كد يون ان انر 


آيه ويس از آنء سوره ها و آيات فراوانى كه بافاصله زمانى بسيارى از هم قرار دارند نازل شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-قدر-لاة-١1-م‏ 


- < قال الصادق (ع ) نزل القرآن فى ليله القدر إلى البيت المعمور جمله ثم نزل من البيت المعمور على رسول الله (ص ) 
فى طول عشرين سنه , 


رسول خدا(ص) در طول بيست سال إبه صورت تدريجى] نازل شد >. 


نزول تفصيلى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام "1١١8-8‏ 

اخداوندق: داقر نبوا ب#"تفصيل نازل كزدفة شامبعه داور امت 
أفغير الله أبتغى حكما و هو الذى أنزل إليكم الكتب مفصلا 

نزول دفعى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه - "1١58-89‏ 


“"' نزول دفعى بعضى از سوره هاى قرآن در مدينه 











وإذاما أنزلت سوره 
برداشت فوق بر اين اساس است كه <انزال > در <أنزلت سوره > براى نزول دفعى به كار رفته باشد. 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

/ا- توبه -9-/!11-” 

" نزول دفعى بعضى از سوره هاى قرآن در مدينه 
و إذا ما أنزلت سوره 


واشت فوق براي اسان ست كستفيود اق :<ائزال > دن بعملة حق]ذ | مااترلك.. :> نزول دفعى باشدنقابل ذكر اسك كه 


<انزال > مانند <تنزيل > هم در نزول دفعى وهم در نزول تدريجى به كار مى رود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠8- مع-١8- نحل‎ -4 

قرآن» داراى دو نزول ( دفعى و تدريجى ) است . 

و أنزلنا إليكك الذكر لتبتين للناس ما نزّل إليهم 


أووقة دوقعل < أنزل 6و حول > يراق .ييناة ترول قر 1 تجنان بحه راغب كقعه اسك اتمال :داود از ارن حهك باقند كه 


<نزٌل > به معناى نزول يراكنده و تدريجى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- قصص -78 -/ م 

*- كفربيشكان حق ستيز » منكر آسمانى بودن قرآن به بهانه عدم نزول دفعى آن 

قالوا نولا اوت :ل عا اوقل موسى 

مقصود از حا وق حوس > تورواس بف يان تال نه بود يعنى» جرا قرآن مانند تورات» يكباره نازل نشده است؟ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 ل قدر- لاو ١-ليع‏ 

*- نزول قرآن در شب قدر» به صورت كامل بوده است . * 


نا أنزلنه فى ليله القدر 








نزول بسيارى از آيات قرآن, به مناسبت هاى كوناكونى بوده است كه در طول زندكانى رسول اكرم(ص))» بيش آمده بود. در 


نتيجه آيه شريفه ناظر به نزول آن 


در مرحله اى ديككر خواهد بود كه معارف و رهنمودهاى قرآن» به صورت كامل از جانب خداوند در شب قدر نازل شده بود. 
كفت اسبت كه تفاوت تعبير < إنزال> و <تتزيل > مى ثوائد يباتك ران ذو مرخخلة از تزول قرآن باشد: دنْاين احتمال: 


- < قال الصادق (ع ) نزل القرآن فى ليله القدر إلى البيت المعمور جمله ثم نزل من البيت المعمور على رسول الله (ص ) 
فى طول عشرين سنه , 


رسول خدا(ص) در طول بيست سال [به صورت تدريجى] نازل شد >. 
نزول قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


. -قرآن كتابى است كه خداوند » آن را بر ييامبر خويش نازل كرده است‎ ١ 

مما نزلنا على عبدنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١16 ةال-"”-هرقب-١‎ 

9ك ازل شقن قرا تماق كد ادلب رونا رواب عدارك ديزا كروي اسن 
من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبكك بإذن الله 


وذ كنك قوق يو ادم أشساس انف كد ع عق درن اللدك: اسسقى على قرا رقتاط اعد اوه ور دناس ل اعد ويس اده 
فو ان د افر اقعرا بير فلي امي نازل كردرو كبو كه قركان هذا زا الات كناد كن 1ه نسقداة 








به خدا مبغوض باشد. 
8 هدا دكرق وتشازت حهيد كن قرانو للك ينان تجابوةن عذاوت"نهوديا نازل كشده ان( حرفل ) اسح 
فإنه نزله على قلبك . .. هدىٌ و بشرى للمؤمنين 


عاذت هدم وناة اناه ند هياتن :<< ممتن قا > عاو اده كته امنك: كد مه كنا بمغار ف :وآ نه نامهد :لض )الفا 4د كل تشادتف 
بار فى و شرى ٠.‏ دير وى اين جبر دب وقن زا ده سامير / صن بسار 


دهنده و هدايتكر است و لذا دشمنى كردن با اوء نمى تواند توجيه معقولى داشته باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل درن 

5 لزوم يادآورى نزول كتاب و حكمت ( قرآن ) از سوى خداوند بر مردم 

و اذكروا نعمت الله عليكم و ما انزل عليكم من الكتاب و الحكمه 


مراد از <كتاب >» قوانين و احكام ظاهرى قرآن است و مراد از < حكمت>». باطن و حكمتهاى قوانين و شريعت است. 
(الميزان) 


قرآن و حكمت هاى نازل شده » از نعمت هاى الهى 

و اذكروا نعمت الله عليكم و ما انزل عليكم من الكتاب الحكمه 

بنابرايتكه جمله دوّم (و ما انزل . .. )» عطف تفسيرى براى <نعمت الله > باشدء و يا اينكه از موارد عطف خاص بر عام باشد. 
قرآن فرستاده شده براى بشرء مرتبه اى تنرّل يافته از آنجه در ييشكاه خداوند است . * 

و ما انزل عليكم من الكتاب و الحكمه 

افر مراف ار حتاترل >> زول سه كاي اسيك بدرمكاق” 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

” - بقره 580-175 ”م 

" نزول وحى و قرآن » ناشى از مقام ربويئت الهى 


امن الرّسول بما انزل اليه من ربّه 








سوره - آيه - فيش 

١1 -آل عمران - "-"# - على عع‎ ١ 

) نزول تدريجى قرآن بر ييامبر (( ص‎ ١ 

نل عليك الكتاب بالحقّ 

تنزيل» معمولا در مورد نزول تدريجى به كار مى رود. 

؟ مصوتيت قرآن در هنكام نزولش به يبامبر ( ص ) از هر كونه باطلى كه بدان آميخته شود . 
نل عليك الكتاب بالحقّ 

بنابراينكه <بالحق >. متعلق به <نزٌّل > باشد. 

؟ نزول قرآن به صورت مكتوب بر ييامبر ( ص ) * 

نل عليك الكتاب 


اطلاق <الكتاب > بر قرآنء يا بايد به اين اعتبار باشد كه نزولش به صورت نوشته بوده ويا در آن عصر به صورت كتاب و 


والعد ردي م تعد د الف قوق ب اناتق انتفمال وله استفادة كلد اسك 
* نزول قرآن بر ييامبر ( ص ) ». تكريم الهى نسبت به وى 
نَزّل عليكك الكتاب 


از تقدّم ظرف < ليكك > بر مفعول صريح؛ و جنير خطات ةب : (ص»» تكريم خداوند به آن حضرت استفاده شده 


است. 

4 نزول قرآن بر يبامبر ( ص ) » بر اساس شايستككى آن حضرت * 

بنابرايكه <بالحق > متعلق باشد به <نرّلَ > با فيد <غليكك >. 

. نزول قرآن و تورات و انجيل » تجلى يكتايى . حيات و قيومت ( قائم به ذات و قوام دهنده هستى بودن ) خداوند است‎ ١6 
الله لا اله الآ هو الحيّ القيوم. نزل عليكك الكتاب‎ 


تناح خازة دين <اللدة باامتفاك وكتان وحاف و قوست اوداشة قوق ابحفاده شه انه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ل عدران اد د 


١‏ خداوند » نازل كننده كتاب ( قرآن ) بر ييامبر 


5-6 

هو الذى انزل عليكك الكتاب 

؟ نزول قرآن به صورت مكتوب بر ييامبر ( ص ) * 
هو الذى انزل عليكك الكتاب 


اطلاق <الكتاب > بر قرآنء يا بايد به اين اعتبار باشد كه نزولش به صورت نوشته بوده ويا در آن عصر به صورت كتاب و 


زكارم مده اتير اسك قوق ب اسايق اعمال للا سكفادة تكد اشيت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع دنساء -# ١2-1١١6‏ 

) خداوند » فرو فرستنده قرآن به سوى بيامبر ( ص‎ ١ 

نا انزلنا إليكك الكتب 

" قرآن » مصون از هركونه باطل » در سير نزولى آن بر ييامبر ( ص ) 

إِنَا انزلنا إليكك الكتب بالحق 

<باء > در <بالحق > به معناى مصاحبت است و در برداشت فوقء متعلق به جمله <انزلنا> كرفته شده است. 
شايستكى يبامبر ( ص ) براى نزول قرآن براو 

إِنَا انزلنا إليكك الكتب بالحق 

بنابر اينكه <بالحق > توصيف براى <اليكك > نيز باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١- 1(١(م-ع-ءاسن-ع‎ 

٠‏ قرآن و حكمت فرو فرستاده شده بر رسول خدا ( ص ) و الهامات مستقيم به او» رحمت و فضل عظيم الهى بر آن حضرت 


ولولا فضل اللّه عليكك و رحمته . .. و كان فضل الله عليكك عظيماً 





ظاهراً كتتاب و حكمت و علوم بيامبر(ص) كه در جمله خو نل الماع دكين > بدن كنذا نر نفدو رتفت خاصض 
خداوقة أديك كدر بحيله حاولا قضل للضي كوا سد أست: 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع - نساء 


دع عع( ال س؟ 
" خداوند نازل كننده قرآن بر ييامبر (( ص ) 

يشهد بما أنزل إليكك أنزله 

© نزول قرآن به إاشراف الهى و مصون از تعرض شياطين 
لكن الله يشهد بما أنزل إليكك أنزله بعلمه 


كرده اند كه خداوند قرآن را نازل كرد در حالى كه خود آن رااز تصرف و دستبرد شياطين مراقبت مى كرد. 
8 خداوند با علم به شايستكى ييامبر ( ص ) قرآن را بر ايشان نازل نمود . * 
لكن الله يشهد بما أنزل إليكك أنزله بعلمه 


در برداشت فوق <بعلمه > حال براى فاعل <انزله > كرفته شده است و متعلق <علم > لياقت ييامبر(ص) براى نزول قرآن بر 
وى 2 يعثى <انزله عالماً بانكك اهل لذلك > 


) فرشتكان الهى . شاهد و ناظر نزول قرآن بر بيامبر ( ص‎ ١ 

والملئكه يشهدون 

كلمه <واو> در جمله <و الملئكه يشهدون > حاليه و <يشهدون > به معناى نظارت مى كنندء كرفته شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دزيا دع دن اوملع 

ه بعثت ييامبر ( ص ) و نزول قرآن يرتويى از ربوبيت الهى 

قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم 

8 بعثت ييامبر ( ص ) و نزول قرآن برخاسته از علم و حكمت خداوند 

يأيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم . .. و كان الله عليماً حكيماً 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





١٠١ ١ا/ل-‎ #- دنساء‎ # 


٠‏ خداوند » نازل 





كننده قرآن به سوى مردمان 

انزلنا اليكم نوراً مبينا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع - مائده -80 #8 ١”‏ 

) قرآن » كتابى فرو فرستاده شده از جانب خداوند بر ييامبر ( ص‎ ١ 
و انزلنا إليك الكتب‎ 

قرآن در سير نزولش بر بيامبر ( ص ) » مصون از هركونه باطل 
و انزلنا إليك الكتب بالحق 


برداشت فوق بر اين مبناست كه < بالحق > متعلق به <انزلنا > باشد. يعنى نزول قرآن همراه حق بوده و به هنكام نزول هيج 
أل ما نوراه افق اعت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ابدمانوة د اود ع8 ناا 

١١‏ نزول قرآن بر ييامير ( ص ) » جلوه اى از ربوبيت خداوند 

ما أنزل إليك من ربكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادامافو ع د واج تداك ؟ 

خداوند ياسخ كوى يرسش هاى مردم ء به هنكام نزول قرآن » كرجه موجب ناخشنودى آنان كردد . 
لاتسئلوا عن اشياء . .. و إن تسئلوا عنها حين ينزل القرءان تبدلكم 


به مقتضاى اينكه ضمير در <عنها >به اشياء توصيف شده به <ان تبدلكم تسؤكم > بر مى كردد مى توان كفت آن اشياء و 
احكام هر جند به خاطر دشوارى آنها بر مكلفان بيان نشده است لكن اكر به هنكام نزول قرآن مورد سؤال قرار كيرد» بيان 


خواهد شد. 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - م - 15 - ع8 ؟ 

قرآن كتابى كرانسنكك و نازل شده از جانب خداوند است. 
و هذا كتب أنزل نه 


#نزول فران كواد ميكرفيو 





بطلان ادعاى عدم نزول وحى بر بشراست. 

ها أنزل اللاعلى يشر .تمق الزل الكت الناق عاد بةموؤسى .و هذا كت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام - م - ١8-11١6‏ 

8 ارائه كلمه تامه يروردكار (قرآن) با در نظر كرفتن همه شبهات و بهانه هاى مخالفان انجام يذيرفته است. 
وتمت كلمت ربك صدقا و عدلا . .. وهو السميع العليم 


از وجوه محتمل در بيان تناسب <السميع > با مضمون آيه آن است كه ذكر اين وصف براى اشاره به شبهات و القائاتى است 
كه درباره قرآن مطرح مى شود. يعنى كلام خداوند تمام است و او شبهات را نيز در نظر داشته و با عنايت به آنها قرآن را نازل 


ترموكه اسك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام ١-١668‏ 

١‏ قرآن كتابى نازل شده از جانب خداوند 

هذا كتب أنزل نه 

مشاراليه <هذا>». به دليل آيات بعد» <قرآن> است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -اعراف -/ا- ١-5‏ 

١‏ قرآنء كتابى است آسمانىء باعظمت و نازل شده بر ييامبر(ص) 
كتب أنزل إليكك 

كلبيّه <كتات > نكره اشث و اشاره به عظمة قرآن دازةا و توصيق أن به:< أنزل> شائكر اسهانى بوذن أن اسث: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ة داعراق- لامع سام 








قرآن كتاي است نازل شده براى انسائ 
3 بى ر براى 
اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -اعراف -/!- ١98‏ 7#؟ 


خداوند نازل كننده قرآن بر ييامبر ( ص ) 

الذى نزل الكتب 

خداوند به خاطر نازل كردن قرآن بر ييامبر ( ص ) ؛ مصونيت او را از خطر مكر و توطئه مشركان تضمين كرد . 
إن ولى الله الذى نزل الكتب 


توصيف <الله > با <الذى نزل الكتب > تانكر علة ولاية نارف ويدة ييامبر(ص) از جانب خداست. يعنى جون قرآن رابر 


مزع تار ل قزة ا دو واس ناما مشر كان ارو شمر اهلك قاد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء-انفال -م- +م_سم 

*قرآن » كتابى سراسر حق و نازل شده از جانب خداوند 
كان هذا هو الح من عند كن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حوره وام دم 

"' بعثت ييامبر اكرم ( ص ) و نزول قرآن » از مقتضيات ربوبيت خدا بر انسان ها و در راستاى تربيت و رشد آنان است . 
أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم . .. إن ربكم الله 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مدت ااامة 

© كتابت قرآن » يس از نزول آن بر ييامبر (( ص ) 

ا 


اطلاق كتاب (نوشته و نككارش يافته ) بر قرآن » يا بدان جهت است كه آيه هاى آن » يس از نزول نوشته مى شده ويا توصيه 


اى است از جانب خدا كه بايد » به صورت كتاب درآيد. در هر دو صورت » برداشت فوق استفاده مى شود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/- يوسف 


١ 2- ”-1١5- 


١‏ خداوند » نازل كننده قرآن 


24 
7و 


إنا أتزلنه قرء ثا عر 


0 


؟ قرآن » نام كتاب نازل شده بر ييامبر ( ص ) 


7و 


إنا أنزلنه قرء نا عرب 


0 


* خداوند » قرآن را در قالب لغت و زبان عرب نازل كرد . 


24 
7 


إنا أتزلنة قرء تاعرم 


0 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال-١‎ -1١"- /-رعد‎ 

7 قرآن » كتابى از ناحيه خدا و نازل شده بر ييامير ( ص ) 
و الذى أنزل إليكك من ربك الحق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-رعد - داعم" 

) قرآن كتاب نازل شده بر ييامبر ( ص‎ ١ 

بما أنزل إليكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

السمية من اام 

-١‏ قرآن » كتابى نازل شده از رتبه و جايكاهى بس بلند و رفيع 
إنا نحن نرّلنا الذذكر 


ذكر ضميرهاى جمع براى بيان فرو فرستادن قرآن و لغت <نزول >» كه فرود آمدن از جايككاه عالى به يايين استء دلالت بر 





نكته فوق مى كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ مع-1١8- نحل‎ -4 

) قرآن » كتابى نازل شده از سوى خداوند بر ييامبر ( ص‎ -١ 

وما أنزلنا عليك الكتب 

<ال > در <الكتاب > عهد ذهنى بوده و مراد از آن قرآن كريم است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نحل -8١167-1-م‏ 

*"- روح القدس ( جبرئيل ) » واسطه ابلاغ وحى و نازل كننده قرآن از جانب يرورد كار 
قل نزّله روح القدس من ربك 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك اباك ا عر 
ا 
نزّلنه تتزيلا 


در معناى <نزول > فرود از مرتبه عالى نهفته است (مفردات راغب) و جون نزول فيزيكى قرآن قابل تصور نيستء» ممكن است 


مقصود نزول معنوى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااكاويات مراك مدع 

عاد كه اوقد ايه جيك نازل: كدق قرا ث غو يتاع[ صن )تسزاواز"هسه سعايقن )فا است: 

الحمد لله الذى أنزل . .. الكتب 

توصيف خداوند به <الذى أنزل. ..>: كوياى علّت و دليل اختصاص حمدها و ستايش ها به او است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-91-1١19 -مريم‎ ٠ 

. معارف و حقايق مطرح شده در قرآن » مطالبى سنككين و بسيار عالى م كه در سطح فهم بشر تنزل يافته و آسان شده است‎ -١ 
فإنّما يرنه بلسانكك‎ 


< تيسير > (مصدر <يشرنا>) به معناى آسان ساختن است. آسان سازى در موردى متصور است كه قبل» از آن به نحوى 
دشوارق وأاسكق وجوه واناشهد: شؤارفى محتواى قرآن قبل از تسهيل (يسّرناه)» ظاهراً به اعتبار مفاهيم بلند و متعالى آن و 


به دور از دسترس بودن آنها براى افراد بشر است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١‏ -طه-ه# ع دع( 


. قرآن » ييامى فرود آمده از سوى آفريد كار زمين و آسمان ها است‎ -١ 





قزيلاً مغن نخلق الأرض والسموت 


لح 0 يمه ٠.‏ 4 11 
تنزيلا > مصدر به معناى اسم مفعول و حال براى <القران> در 


آيات قبل است. 


نسان هااست . 


كل كر جعي بعلن الأرضون و الريك العلئ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١١ -5١- -انبياء‎ ١١ 

-١‏ قرآن » كتاب آسمانى فرستاده شده از سوى خداوند 

لقد أنزلنا إليكم كتبًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1لا 2 دم 

”'- قرآن » حقيقتى نازل شده از جانب خداوند 

هذا ذكر مباركك أنزلنه 

مشاراليه <هذا> قرآن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م-١-١0- -فرقان‎ ١ 

“"قرآن » كتابى نازل شده از جانب خداوند بر ييامبراسلام (( ص ) 
تباركك الذى نزّل الفرقان على عبده 

از'دتك كاه مكقر ففسران مقصؤة او حخفرفان > در آبه.شريفه قرآن آست: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


5-197 5#  ءارعش‎ - ١ 














" - قرآن » مصون از هر كونه تبديل و تحريف در مرحله نزول آن بر ييامبر ( ص ) 
نزل به الروح الأمين 

توصيف <الروح > به امانت دارى اشاره به مطلب ياد شده دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-٠١ -7* - شعراء‎ - 1١ 

١‏ - شياطين » فاقد كمترين نقش و دخالت در نزول آيات قرآن 
وما تنزّلت به الشيطين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - قصص -8-18ع ١‏ 

١-قرآنء‏ كتابى نازل شده از جانب خداوند 

فلمًا جاءهم الحقّ من عندنا 


جلد 





- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- قصص -78- اه - ١‏ 

١‏ -قرآن » سخن آسمانى و نازل شده از جانب خداوند 

ولقد وصّلنا لهم القول 

برداشت ياد شدهه با توجه به اسناد فعل <وصل > به ضمير <نا> (خداوند) استفاده مى شوة. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -عنكبوت -59- الل ليع 

؟ - تأكيد خداوند ء بر استمرار نزول قرآن تا آخرين آيات اش بر ييامبر ( ص ) 

أنا أنزلنا عليك الكتب 


با توجه به نزول تدريجى قرآن در طول بيستوسه سال, تعبير <أنَا أنزلنا عليك الكتاب > در مكه. با آوردن فعل ماضى (أنزلنا) 


در واقع» وعده اى است كه خداوند. درباره نزول قرآن بر ييامبر(ص) تا آخرين آيات اش داده است. 

4 - نزول قرآن بر بيامبر ( ص )؛ مظهر رحمت ويزه خداوند است . 

أنا أنزلنا عليك الكتب . .. إن فى ذلك لرحمه 

<ذالكك > اشاره به نزول قرآن دارد و نكره بودن وازه <رحمت> (لرحمه) بر عظمت و خصوصيت آن دلالت مى كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-سسباأً-عمدع ١م‏ 

؟ -قرآن »ء كتابى نازل شده از جانب خدا و سراسر حق و حقيقت در ديد كاه عالمان 

ويرى الذين أوتوا العلم الذى أنزل إليكك من ربك هو الحقٌّ 

مراد از اناق الزن لكك ووه كزين ابدع و جعود اق عامل و كاد طيان الى باذ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


د ناناة مم عد بم 





بر ييامبر ( ص ) 
والذى أوحينا إليك من الكتب 


اطلاق كتابت (نوشته و نككارش) بر قرآن, يا بدان جهت بوده كه آيه هاى آن يس از نزول نوشته مى شده است. و يا توصيه اى 


8 - انتخاب ييامبر ( ص ) براى دريافت وحى و قرآن كريم » بر اساس آكاهى خداوند » از شاب يستكر ها وارزش هاى نهفته در 


وجود آن حضرت بود . 
و اندم عه اكه نو الكسيعيه إن الله عاد لخر وصور 


مله رن الله بعباده . ..> در مقام تعليل براى <و الذى أوحينا إليك...> بوده و در واقع ياسخ به اين يرسش است كه جرا 


به ييامبراسلام(ص) وحى مى شد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#احين ملكا 

١-قرآن»‏ كتابى نازل شده از جانب خداوند 

زفق انول الت بن رفي 

<تنزيل > مفعول مطلق براى فعل محذوف و به تقدير <نزل تنزيلاً من العزيز الرحيم > مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعم 1-2 

؟ - كتابت و تدوين قرآن » يس از نزول آن در حيات ييامبراسلام ( ص ) 

كتب أنزلنه إليكك 


اطلاق كتاب (نوشته و نككارش يافته) برقرآن: يا بدان جهت بوده كه آيه هاى آن يس از نزول نوشته مى شده است و يا توصيه 


اى است از جانب خداوند كه بايد به صورت نوشته درا يد. در هر دو فرضء مى توان برداشت ياد شده را به دست آورد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 
/1 دخان عع ”م ام 

* - نزول قرآن » با بيانى بليغ و روشنكر براى همككان » جلوه اى از عظمت الهى 

و الكتب المبين . إِنَا أنزلنه فى ليله مبركه 

از ارتباط دو آيه و نيز تكرار ضميرهاى متكلم مع الغير كه اشاره به عظمت الهى دارد مى توان به مطلب بالا ره برد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١نع- دخان - عع ةق‎ ١ 

-١‏ قرآن حقيقتى مستحكم » خلل نايذير و نازل شده از سوى خداوند 

إِنَا أنزلنه . .. أمر حكيم ... أمرًا من عندنا 


كله حامر > من" توانه تحال ورف فحن موي < أنزلناه > باشد. در اين صورت از ارتباط آن با <أمر حكيم > در آيه قبل» 


مطلب بالا استفاده مى شود. 

؟- قرآن حقيقتى الهى و نازل شده از سوى او 

إن أنولية.ر امامو عوانا :| ذا كام سلية 

از انتساب مكرر نزول قرآن به خداوند» مطلب بالا استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ دخان - عم دم‎ ١ 

-١‏ نزول قرآن » جلوه اى از رحمت الهى و در جهت رشد ء تعالى و تكامل خلق 
إِنْا أنزلنه . .. رحمه من ربّكك 


2 رجي وال لأسدلة و نتم براى < إن أنزلناه > است. وصف <ربٌ> مى رساند كه آن نزول واين رحمتء در جهت 


ربوبيت خلق است. 


4- نزول قرآن و تقدير و تدبير امور خلق » متكى بر آكاهى عميق خداوند از نياز آنان است . 





نا أنزلنه . .. فيها يفرق كل أمر ... إِنّه هو السميع العليم 


جمله <إِنْهِ هو السميع العليم > مى تواند تعليل براى 


١2‏ انزلناف يك ناشه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١  ا/-‎ *#*- دخان‎ -١/ 

. فرستنده قرآن و رسولان » همان يرورد كار يككانه آسمان ها و زمين و موجودات است‎ -١ 
ةكلممل سرت البمو كو الأرض نو مارسريها‎ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 

وبع توا وعد كز 

١‏ - قرآن » نازل شده از جانب خداوند مقتدر و حكيم 

تنزيل الكتب من الله العزيز الحكيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

178 نجم ؟نى - 1١‏ دهم 

ه - سوكند خداوند به قرآن » به هنكام نزول آيات آن * 


والنجم إذا هوى 


برداشت ياد شدهء بدان احتمال است كه مراد از <نجم > جنان كه برخى از مفسران كفته اند قرآن باشدم زيرا آيات قرآن 


تيون > (جداجدا و به تدريج) نازل شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-107 - 08 - نجم‎ -4 

١‏ -عزيمت جبرئيل از بالاترين افق هستى » به سوى ييامبر ( ص ) جهت ابلاغ قرآن به آن حضرت 
فاستوى . و هو بالأفق الأعلى 


ضماير در اين آيات» به <شديدالقوى > (جبرئيل) بازمى كردد. 














جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حديد -لاقة ١2-9‏ 

١8‏ - بعثت ييامبر ( ص ) و نزول قرآن » جلوه اى از رأفت و رحمت خداوند بر خلق 
هو الذى ينزّل . .. و إِنّ الله بكم لرءوف رحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


84- طلاق - 





ومع-١٠-م‏ 
- قرآن »ء كتابى است نازل شده از سوى خداوند براى بشر . 

قد أنزل الله إليكم ذكرًا 

طبق كفته مفسران» مقصود از نزول ذكرء نزول قرآن كريم است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-177 م1١- تكوير‎ - ٠ 

ه - مرحله دريافت قرآن » همانند مرحله نزول آن » مصون از خطا و تحريف است . 

نه لقول رسول . .. و ما صاحبكم بمجنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"170-41 - تكوير‎ -٠ 

" - مرحله نزول قرآن بر ييامبر ( ص ) . منرّه از القاءات شيطان و همراه با رانده شدن او از محدوده آن 
و ماهو بقول شيطن رجيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١ -قدر- لاو-‎ ٠ 

١‏ - خداوند . نازل كننده قرآن 

نا أنزلته 


جمع آمدن ضمير متكلم؛ ينانكر:عظمت اشت ومراد ان مير مففوك ‏ < انر لناء > قرآن است. اشتهار نزول قزآن از عماتت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











5ه دادم 

*- خداوند » در راستاى دادن بينات و كتاب به انبيا» قرآن كريم را به ييامبراكرم ( ص ) اعطا فرمود . 
بالبيينت و الزبر و أنزلنا إليكك الذكر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل يكل دوواد رت ا 


- نزول قرآن بر ييامبر ( ص ) » در جهت تبيين همه حقايق مربوط به 








رشد و سعادت آدمى و نياز هاى هدايتى او 
و نرّلنا عليك الكتب تبيئًا لكل شىء 


هر جند <كل شىء > افاده عموم مى كند و به ظاهر همه حقايق عالم هستى را مى تواند شامل شودء ولى در اين جا قرينه هاى 
عرفى وجود دارد كه دايره آن را محدود مى سازدمٌ از جمله اينكه جون قرآن كتاب هدايت» سعادت و رشد استء حقايقى كه 


بيان مى كند در قلمرو همين سه موضوع خواهد بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5ح مك2 2117 رسع 

#- اعطاى كتابى بى مانند جون قرآن به ييامبر ( ص ) نشان فضل عظيم الهى به آن حضرت است . 
إن فقيل كان طليك" كير اناقل الثن ا اجسيعة ب لأراتون قله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١97 شعراء -يم”‎ - ١1 

) نزول قرآن » توسط روح الامين ( جبرئيل ) بر ييامبر ( ص‎ - ١ 

نزل به الروح الأمين 


مراد از <الروح الأمين > با توجه به آيه 41 سوره <بقره> (من كان عدوًاً لجبريل فإنّهِ نرّله على قلبك بإذن اللّه) جبرئيل(ع) 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#تعتيز دوالاد وت ١‏ 

١‏ - بيامبر ( ص ) » دريافت كننده قرآن از جانب خداوند 
و إِنْك لتلقّى القرءان من لدن حكيم عليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا ل درا 








. دريافت كتاب آسمانى و برعهده كرفتن رسالت الهى . خارج از كمان ييامبر ( ص ) بود‎ - ١ 


إليك الكتب 

دقر قا كنا القاشدة اسوى عداويد نه يامين (ض) 
وما كنت ترجوا أن يلقى إليك الكتب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«احعياض كات توييعه 

” - قرآن » كتابى نازل شده از جانب خداوند بر ييامبر ( ص ) 
ع وا الله يكذ إن الولف الك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 -زمر- 5-5-4 

؟ - ييامبراسلام ( ص ) » دريافت كننده وحى ( قرآن ) از سوى خداوند 
نا أنزلنا إليك الكتب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 قفلةت الب جاع 


* - نزول و قرائت قرآن بر ييامبر ( ص ) در قالب زبان عربى 


ا 


تنزيل من الرحمن . .. قرءانا عرب 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ووك عور ادا 


. قرآن از سوى خداوند » در قالب زبان عربى بر ييامبر ( ص ) وحى شده است‎ - ١ 


١ 


و كذلكك أوحينا إليكك قرءانًا عر 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ا١-‏ محمك  ©97/-‏ ” لا 
/ا- قرآن » حقايقى نازل شده از سوى خداوند » بر ييامبر ( ص ) 


تصريح به <نزٌّل >» بيانكر اين حقيقت است كه شخص بيامبر(ص) مفاهيم و حقايق قرآن راابداع نكرده, بلكه قرآن به همين 


صورت از جانب خداوند بر آن حضرت نازل شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


انان د عدم 





حم 

١-قرآنء‏ كتابى نازل شده از سوى خداوند بر ييامير ( ص ) 

نا نحن نرّلنا عليك القرءان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 -انسان -2/ا ع5 5١‏ 

؟ - نزول قرآن بر ييامبر ( ص ) » مستلزم صبر و شكيبايى آن حضرت در جهت تبليغ و اجراى تعاليم آن 
قاوذا لك لقره ا متيل /افاصيز لحك رمك 

از تفريع فرمان به صبر (فاصبر)»؛ بر نزول قرآن بر ييامبر(ص) (نزّلنا عليك القرآن) مطلب ياد شده به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م-1١-41- تكوير‎ - ٠ 

* - قرآن در مرحله نزول بر بيامبر ( ص ) » از هركونه تحريف ء افزودن و كاستن مصون بوده است . 
نه لقول وسول ... كم أمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-قدر-/او-1-م 


- < قال الصادق (ع ) نزل القرآن فى ليله القدر إلى البيت المعمور جمله ثم نزل من البيت المعمور على رسول الله (ص ) 
فى طول عشرين سنه , 


رسول خدا(ص) در طول بيست سال [به صورت تدريجى] نازل شد >. 


نزول قرآن به بيت المعمور 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-قدر- /او-1-م 














4- < قال الصادق (ع ) نزل القرآن فى ليله القدر إلى الب 


تزل من البيت المعمور على رسول الله ((ص ) فى طول عشرين سنه م 


رسول خدا(ص) در طول بيست سال إبه صورت تدريجى] نازل شد >. 


نزول قرآن به عجم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-١998 شعراء‎ - ١1 

١‏ -ايمان نياوردن عرب به قرآن و ييامبر ( ص ) در صورت نزول آن بر فردى غير عرب و با زبان غيرعربى 
ولو نزّلنه . .. ما كانوا به مؤمنين 

نزول قرآن به عجمى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-١998 شعراء‎ - ١ 

١‏ -ايمان نياوردن عرب به قرآن و بيامبر ( ص ) در صورت نزول آن بر فردى غير عرب و با زبان غيرعربى 
ولو نزّلنه . .. ما كانوا به مؤمنين 

نزول قرآن در شب قدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- دخان ع5 - م ع١‏ 

١‏ - نزول قرآن از سوى خداوند » در شبى مباركك و ارجمند ( شب قدر) 

إِنَا أنزلنه فى ليله مبركه 

؟- نزول قرآن در شبى مباركك » بيانكر اهميت قرآن نزد خداوند 


نا أنزلنه فى ليله مبركه 


اين كدشبى برقت زابراف نزول لراقتين كرون فده اشع غود نشاق ال عظمك قرا ناست: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١/‏ - دخان -8* -#8 م 


8- نزول قرآن در شب قدر» خود نمودى از تقدير امور مهم در 


آن شب 

إِنّا أنزلنه فى ليله مبركه . .. فيها يفرق كلّ أمر حكيم 

تطبيق كلى <فيها يفرق كل أمر حكيم > بر <إِنَا أنزلناه فى ليله مباركه >. بيانكر مطلب ياد شده است. 
وول قراو هر ماف ريضاة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

طروي لد ودر 

؟ - قرآن » در ماه رمضان نازل شده است . 

شهر رمضان الذى أنزل فيه القرءان 

* - نزول قرآن در ماه رمضان » دليلى براى انتخاب اين ماه براى روزه كرفتن 

شهر رمضان الذى أنزل فيه القرءان 


ثوصتقل فاه مضان نه امتكفة ان :ذو إن ثاز ل شده اناق احكاه وز هدو تعكدت اد هاا 3 ان من" ته انك اأشادة 
و ر 4 الس رن ر ر نس اد مروره:و. دعيين ابن ,ماه براى روره دارى فى در ر 


به آن باشد كه: علت تعيين ماه رمضان براى روزه كرفتن» نزول قرآن در اين ماه است. 


/ - فضل بن شاذان از امام رضا (ع ) روايت كرده : < فان قال : فلم جعل الصوم فى شهر رمضان خاصه دون ساير الشهور ؟ 
قيل لأن شهر رمضان هو الشهر الذى أنزل الله فيه القرآن و فيه فرّق بين الحق و الباطل كما قال اللّه عز و جل < شهر رمضان 
الذى أنزل فيه القرآن هدّى للناس و بينات من الهدى و الفرقان > و فيه تثنىء محمد ( ص ) و فيه ليله القدر التى هى خير من 
القت نهر 


اككر سؤال شود جرا روزه تنها در ماه رمضان واجب شده و در ماههاى ديكر واجب نشده است؟ در جواب كفته مى شود: جون 


ماه رمضان ماهى است كه خداوند قرآن را در آن نازل كرده و در اين 





ماهء حق و باطل را جدا كرده است. همان طور كه خداوند فرموده <شهر ومشان الى أنزل:فيه القران هذى للناسن :و'بيتات 
من الهدى و الفرقان>. در اين ماه حضرت محمد( ص) ييامبر شد و شب قدر در اين ماه است» شبى كه از هزار ماه بهتر است 
0 


نزول قرآن در مدينه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأ خكوية 17ت ١‏ 

" نزول دفعى بعضى از سوره هاى قرآن در مدينه 
و إذا ما أنزلت سوره 


برداشت فوق وزااين اساس انث كه ننقصود ال *<انزال> دن جمله: :+ إذا ما أنولك ,> تزؤل دقع :ياشد: فابل 3 كز اسث كه 


<انزال > مانئد <تنزيل > هم در نزول دفعى وهم در نزول تدريجى به كار مى رود. 


/- خداوند » هركاه آيه اى از قرآن يا حكمى از اسلام را نسخ كند و يا به متاركه آن فرمان دهد » آيه و حكمى بهتر يا 
همسان با آن را نازل مى كند . 


ما ننسخ من ءايه أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها 
نسخ در قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا رقرود مولام عيم 

" - امكان نسخ در آيات قرآن و احكام اسلام 


ما ننسخ من ءايه أو ننسها 











از مصاديق <ءايه > مى تواند آيه اى از قرآن ويا حكمى از اسلام باشد. 


- نسخ اديان و نسخ آياتى از قرآن و احكامى از دين اسلام » تنها 


به دست خدا ودر اختيار اوست . 


ازاينكه نسخ به خداوند نسبت داده شده و نيز از تعليل آن به اقتدار خداوند با جمله <ألم تعلم . ..>. برداشت فوق به دست 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


" - يهود و نصارا با بهانه قرار دادن نسخ اديان و نسخ برخى از يات قرآن » در صدد ايجاد شبهه در اذهان مسلمانان بودند . 
ما ننسخ من ءايه . .. أم تريدون أن تسئلوا رسولكم ... ود كثير من أهل الكتب 


بيان تلاش اهل كتاب براى مرتد ساختن مسلمانان يس از مطرح ساختن يرسشها و درخواستهاى نابه جا درباره نسخ و بيان اثر 
سوء آن در خواستها (تبديل شدن ايمان به كفر)» كوياى اين است كه: اهل كتاب در صدد بودند مسلمانان را درباره نسخ به 


شبهه اندازند و آنان رادر ايمانشان به ييامبر(ص) دجار ترديد كنند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
داقو لطاع ات م1 


-١‏ متهم شدن بيامبر ( ص ) به دروغ كويى از سوى مشركان ء با رخ دادن نسخ و تبديل ييامى به ييام ديكر در برخى از آيات 


قرآن 
و إذا بدّلنا ءايه مكان ءايه . .. قالوا إنما أنت مفتر 


*'- وجود نسخ و تغيير برخى از ييام هاى الهى در قرآن به وسيله خود قرآن 


و إذا بدّلنا ءايه مكان ءايه 








از علم الهى است . 

و إذا بدّلنا ءايه مكان ءايه و الله أعلم بما ينَزّل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-1١-1١8- نحل‎ -4 

؟"-آيات ناسخ و منسوخ . همه از جانب يروردكار نازل شده است . 
قل نزّله روح القدس من ربك 

نشانه عبرت از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -اعلى -/ام - ١8‏ - 8م 

- ذكر نام خدا و روى آوردن به نمازء نشانه ينديذيرى از قرآن » ترس از خداوند و مايه دورى از آتش دوزخ است . 
سيذٌكر من يخشى . و يتجنّبها الأشقى . الذى يصلى النار ... قد أفلح من ... فصلى 

نشانه هاى اعجاز قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -اسراء -/ا84-1م-5 

"- بيان هاى مختلف و شيوه هاى متنوع قرآن در تبيبن حقايق و مفاهيم » جلوه اى از ابعاد اعجاز آن 

لايأتون بمثله . .. و لقد صرّفنا للناس فى هذا القرءان من كلّ مثل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع١‏ -فصلت -اع- لاح 5١‏ 

؟ - غلبه و نصرت قريب الوقوع ييامبر ( ص ) و مؤمنان بر كافران » از نشانه هاى برجسته حقانيت و اعجاز قرآن 


سنريهم ءايتنا . .. حتّى يتبيين لهم أنه الحقّ 


بنايراين كه مراد از آيات آفاقى» ييروزى مسلمانان باشد و ضمير < أنه > به قرآن با زكردد. مطلب بالا به دست مى آيد. 
نشانه هاى حقانيت قرآن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا ابروا 5 917 ك )2-1 


/- ييروزمندى قرآن در صحنه تحدى و مبارزطلبى » تبلور حقانيت بى جون آن است . 

قل جَاء البحق .قل لثن ااجتمعت الإنس :و -الجن...: لاي تون مثله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 -فصلت -(١ع‏ 8ه - ١‏ 

؟ - غلبه و نصرت قريب الوقوع ييامبر ( ص ) و مؤمنان بر كافران » از نشانه هاى برجسته حقانيت و اعجاز قرآن 
سنريهم ءايتنا . .. حتّى يتبيين لهم أنه الحقّ 

بنابراين كه مراد از آيات آفاقى» ييروزى مسلمانان باشد و ضمير < أنه > به قرآن بازكردد مطلب بالا به دست مى آيد. 
نشانه هاى حكمت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - احقاف - غمع - 7 - ه 

ه- معارف والاى قرآن » نمود قدرت خداوند و نزول آن در سطح فهم ودرك بشرء نشانككر حكمت او است . * 
تنزيل الكتب من الله العزيز الحكيم 


<تنزيل > مى تواند اشاره به تنزّل يافتن معارف بلند وحىء در مرتبه فهم بشر باشد و نه تنزّل فيزيكى و مكانى. از ارتباط 
<تنزيل الكتاب > با <العزيز الحكيم > ممكن است استفاده شود كه اصل محتواى كتابء دليل عزت خداوند و تنزّل آن دليل 


نشانه هاى رحمت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ب وان امم حرم نيا 

/ -قرآن »ء مظهر و نمود كامل رحمت الهى براى انسان ها است . 


ومن يعش عن ذكر الرحمن 


تعبير <ذكر رحمان> براى قرآن اشاره به آن دارد كه آن» از سرجشمه نامتناهى رحمت الهى» نازل شده و در اختيار بشر قرار 


كرقتة است. 


نشانه هاى وحيانيت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ارق مد د امهم 

8 ناتوانى بشر از آوردن سوره اى همانند يكى از سوره هاى قرآن » نشانه بارز آسمانى بودن قرآن است . 
قل فأتوا بسوره مثله و ادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صدقين 

نظام تعاليم قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - ع - 4-1١8‏ 

4 خبرهاى قرآن صادق و معارفء احكام و قوانين آن بر ميزان عدل است. 

وتمت كلمت ربكك صدقا و عدلا 

نظم قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - فرقان - 80-70 دع 

* آيات قرآن » در عين تدريجى و با فاصله نازل شدن آنهاء داراى بهترين نظم و انسجام 
كذلك لنتبت به فؤادكك و رلنه ترتيلا 

<ترتيل > مصدر <رثّلنا > و از ريشه <رتل > (به معناى نظم و ترتيب زيبا و منسجم) است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

والعايول الواح قا 1 

* - قرآن » كتابى است داراى نظم » شيوه و تركيبى جذاب و مخصوص به خود . 














برداشت ياد شده مبتنى بر اين نكته است كه آنجه كافران را به شعر ينداشتن قرآن واداشتء نظم و اسلوب ير جاذبه و ويزه اى 
بود كه دراين كتاب الهى مشاهده كردند. 


. محتواء شيوه و نظم موجود در قرآن » روشنككر خدايى بودن آن و ييراستككى آن از تخيلات شاعرانه‎ - ١ 


وها علكة القسر وها رقف له إن هو لاد قر 


وقرءان مبين 


وذاشكة هشوه وو انة اشاس اسع اوابك كه مفهوهة ]زر وششكر بوذن قرا نك قد صدن ١‏ بهو دا هله اة لفن و ما انيقي 


له) اين حقيقت باشد كه قرآن» خود شاهد و كاه الهى بودن و نيز يبراسته بودنش از تخيلات شاعرانه است. 
نعمت تعليم قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او عو عم 

٠“‏ - تعليم قرآن » نعمت و ارزشى فراتر از اصل خلقت انسان و نعمت هاى ديكر 

علم القرءان . خلق الإنسن 


سوره <الرحمان>. حاوى بيان انواع نعمت هايى است كه خداوند به انسان عطا كرده أشنت ازاين كه مسأله تعليم قرآنء 


سرآغاز همه نعمت ها و حتى آفرينش انسان قرار كرفته» مطلب بالا استفاده مى شود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اتات موا 

قرآن و حكمت هاى نازل شده » از نعمت هاى الهى 

و اذكروا نعمت الله عليكم و ما انزل عليكم من الكتاب الحكمه 

بنابرايتكه جمله دوّم (و ما انزل . .. )» عطف تفسيرى براى <نعمت الله > باشدء و يا اينكه از موارد عطف خاص بر عام باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8- حجر -8١-لام‏ اع 

؟- قرآن » كتابى است با عظمت و نعمتى بزركك 

و لقد ءاتينكك . .. و القرءان العظيم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





#اب يونين حا ] حورو ؟ 


؟ تنها نعمتى كه برخوردارى از آن » بايد مايه خوشحالى و شادمانى مؤمنان باشد 





»قرآن است . 

قد جاءتكم موعظه من ربكم . .. قل بفضل الله و برحمته فبذلكك فليفرحوا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -اسراء -/ا1-#م دع 

*- قرآن » از نعمت هاى بارز خداوند براى انسان است . 

واتتول هن القرداث ناف ذا انعم على الرلسن اعرمن 

از مصداقهاى مورد نظر نعمت به قرينه آيه قبل (و ننزل من القرآن)» قرآن است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -اسراء -/ا١-‏ علمم- لا 

/ا- نزول وحى و معارف الهى ( قرآن ) براى انسان ها » نعمت خداوند و شايسته شكر و سياس است . 
لنذهبنٌ بالذى أوحينا إليكك 


آيه» در مقام تحذير درباره وحى و معارف آسمانى است و از تحذير به دست مى آيد كه موارد ياد شده عطايايى الهى است و 


بايد آنها را ياس داشت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-طه-‏ 786 هودع 

ع - قرآن . عطيه بزركك الهى به ييامبر ( ص ) و مايه تذكر و ببدارباش است . 

وقد عاتينكك من لدنًا ذكرًا 

لكر روكذ كرا #6ولالت وواغظنيت: 1ن أذارد ونمرا د إحدة كيه ورريه عدن اعون عده > درا به كذ قرا 0 اكه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١‏ - فرقان - 50 - ١ه‏ - 4م 











قرآن » نعمتى بزركك و مقتضى شكر و سياس كذارى 
و لقد صرّفنه بينهم ليذّكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورًا 


و لقد صرّفنه بينهم لِيذّكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورًا 

برداشت فوقء با توجه به نزول آيه شريفه در مكه است كه نيمه نخست دوران بعثت در همين شهر سيرى شد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"9 0 - -فاطر‎ ١١ 

” - قرآن »ءارث و موهبت الهى براى جامعه اسلامى 

ثم أورثنا الكتب الذين اصطفينا من عبادنا 


برداشت ياد شدهء از تعبير ارث درباره اعطاى قرآن به دست مى يدم زيرا ارث جيزى است كه براى آن تلاشى صورت نكرفته 


ودر نتيجه حقى هم براى دريافت آن به وجود نيامده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وز تخ وداه 

/ - نزول كتاب آسمانى ( قرآن ) » نعمتى است درخور شكر و شايسته عبادت خالصانه خدا و اطاعت محض ازاو. 
نا أتزلنا إلبكة الك بالق فاعد الله.متقلضًا له الذي 

برداشت ياد شده از تفريع جمله <فاعبد الله مخلصاً له الدين >. بر جمله <إِنًا أنزلنا إليكك الكتاب > به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاد 83 

اران »عق يز كفو فرق فزنيتلده ا وشاصته ستايقن' وقدروائى انيت 

تنزيل من حكيم حميد 


بد كار كبري وضبت <حميد > براق كذاوند ينين "از يان نزول فرزآن مى تواتد از يكس و عظدت قرآن و نعمت بودن آنا 


بفهماند و از سوى ديكر كرنش و فروتنى انسان در برابر خدا را افاده كند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





1 -فصلت -١8-8هم-‏ 


ه - قرآن » نعمتى از جانب خداوند و كفر به آن نتيجه كبر و ناسياسى است . 

و إذا أنعمنا على الإنسن . .. ثم كفرتم به 

با توجه به ارتباط اين آيه با آيه قبل مطلب ياد شده به دست مى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-87 - 08 - واقعه‎ - 

؟ - شرك ييشكان صدراسلام » به جاى سياس كزارى خداوند به خاطر فرستادن قرآن » بر تكذيب آن يافشارى كردند . 
و تجعلون رزقكم أنّكم تكذدّبون 

برخى از مفسران بر آنند كه <رزق>» به معناى عطا است و آيه شريفه نيز به تقدير <و تجعلون شكر رزقكم. .. > مى باشد. 
نفرت از استماع قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

موك اع #اندا وم 

- كافران مخالف ييامبر ( ص ) » از شنودن كلام بيداربخش و يندآموز قرآن به شدت نفرت داشتند . 

ذى قد مترضيق اكاتي عبن امعتدية 

نقش آيات قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-1١-١١ -هود-‎ 

. آيات قرآن » دليلى است متقن و روشن بر الهى بودن قرآن و درستى حقايق مطرح شده در آن‎ ٠ 

كي دقان عوك قدت بو در حك يه 


كلمدء ((آيات )) به معناى نشانه هاست . ناميده شدن بندهاى قرآن به اين نام سيس توصيف آنها به اينكه از ناحيهء خداى 








حكيم داناست » اشاره به اين دارد كه : جملاءت قرآن » آيت و نشانى بر الهى » حكيمانه و عالمانه بودن آنهاست . بنابراين 


آيهء فوق را مى توان جنين 


معنا كرد: اين قرآن » كتابى از ناحيهء خداى حكيم و خبير است و تكك تكك آيات آن » دلالت براين مدعا دارد واين دلالت 


هم متقن است و هم واضح و روشن . 

نقش اخروى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكات ا ددم 

© - قرآن » محور و ميزان سنجش اعمال در قيامت است . 
من أعرض عنه فإِنّه يحمل يوم القيمه وزرًا 


باشد. بنابراين ارزش اعمال و عقايد آدميان در روز قيامت, به دورى و نزديكى آنان به قرآنء وابسته است و بدين وسيله براى 


آنها تعيين درجات و يا دركات مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا ا 

-قرآن وقانون الهى » ابزار سنجش و داورى در قيامت 
الله الذئ د يروما يدزيكة لعا الباغة قرين 

نقش قاريان قرآن صدر اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-1١ -انشقاق -8م-‎ ٠ 

. تلاوت كنند كان قرآن در عصر بعثت » غير مؤمنان را نيز با آيات آن آشنا ساخته » براى آنها قرآن مى خواندند‎ -١ 
و إذا قرىء عليهم القرءان لايسجدون‎ 

نقش قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


العارقو داعيو 


- توان قرآن بر هدايت و تربيت انسان هاى برهي ز كار » دليل و كواهى كافى بر اتقان و 


حقانيت آن است . 

لاريب فيه هدّى للمتقين 

<هدّى للمتقين > به منزله استدلال براى جمله <لاريب فيه > است. 

ه - قرآن كتاب هدايت و راهنماى اهل تقوا به مراحل والاى آن 

هدّى للمتقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ه-#م-5-هرقب-١‎ 

0 تربيت انسان هاى مؤمن به غيب » يايبند به نماز و انفاق كرء از اهداف قرآن 
ذلكك الكتب . .. هدّى للمتقين. الذين يؤمنون ... و مما رزقنهم ينفقون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


. قرآن و اسلام ء مايه حيات و رشد انسانهايند‎ - ١ 

أو كصيب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لعي 

© - قرآن » سندى اساسى براى اثبات رسالت ييامير ( ص ) است . 
و إن كنتم فى ريب ... إن كنتم صدقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارو 0ك ادم 


* -قرآن » دليل حقانيت خود و سند راستى و درستى نبوت ييامبر ( ص ) است . 








فإن لم تفعلوا و لن تفعلوا فاتقوا النار 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اللارقيوي اجا لومم 


تصديق كتابهاى آسمانى از سوى قرآن» مى تواند به اين معنا باشد كه: نزول قرآن موجب شد اخبار و يي كوبيهاى آن كتابها 


علد م 


سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - بقره - 5 - لاو - ه1١٠‏ ةم 

وجوه قرا فم كراد وشاهدف رز تحفانيت وراك اسك بعد 
مصدقاً لما بين يديه 


مدن توراف سوق قر ان اعد ماني اندي محص اميك ند ابى معن باش كناثر ان كواه صدق و درستى تورات 
است: يعنى» نزول قرآن موجب آن شد كه اخبار و ييشكويبهاى تورات مبنى بر آمدن قرآن تحقق يابد. بنابراين قرآن مايه 


الباكة راسى :و دوعن تورات و كوامتحكفانيت اناكم 

دقرا ة هدايتكر اهل اسان ات 

هدىٌ و بشرى للمؤمنين 

<هدىٌ > مصدر است و در اينجا به معناى اسم فاعل (هادى) مى باشد. 

٠‏ -قرآن» بشارت دهنده اهل ايمان به سعادتمندى آنان در دنيا و آخرت 

و بشرى للمؤمنين 

<بشرى > به خبرى كفته مى شود كه در آن سرور و فرح باشد و در آيه شريفه به معناى بشير (بشارت دهنده)» است. 
8-هداتكرى وشارت دهند كئ قران دللى تزاتابة جابودةعداوت بهوديا نازل كنتده ان (جبزمل )استهء 
فإنه نزله على قلبك . .. هدىّ و بشرى للمؤمنين 


عبارت <هدىٌ و بشرى > نيز همانند خيمدنا > حاوئ انق تكن اتيت كه جره 'معارفن وا به واسر م ) الفا كرد كدوفارت 


دهنده و هدايتكر است و لذا دشمنى كردن با او» نمى تواند توجيه معقولى داشته باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ين عا تدرا 

- آيات قرآن » نشانه هايى روشن بر حقانيت ييامبر ( ص ) است . 


قد ينا الأرت 








مراد از <الأيات > مى تواند همه نشانه هايى باشد كه كواه 


بر راستى و درستى نبوت ييامبر(ص) است كه بارزترين آنهاء آيات قرآن مى باشد و نيز منظور از آن مى تواند خصوص آيات 


قرآن باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ت د 

4 - اسلام و قرآن » برنامه هدايتى خداوند براى انسانهاست . 

إن هدى الله هو الهدى 

مصداق مورد نظر براى <هدى اللّه > جنانجه مفسران كفته اند قرآن و اسلام است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

21 حمطت وات اليه 

8د قرآن كتابئ هذا تك و.راغتماى همة اساتهاست.. 

الذى أنزل فيه القرءان هدّى للناس 

١‏ - قرآن » حاوى رهنمود ها و دلايلى روشن جهت دستيابى به ميزانى براى تمييز حق از باطل 
الذى أنزل فيه القرءان . .. بينت من الهدى و الفرقان 

<فرقان> به جيزى كفته مى شود كه به وسيله آن مى توان حق را از باطل و درست را از نادرست تمييز داد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادبت امل دم 

قرا نانكر حقابق : حى در مززاردئ كه نتيحه ان 'بماضوو تر 'المسلما نان باشل , 
يسئلونكك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير 


برخى از مسلمانان در ماه رجب به عده اى از كافران حمله بردند و آنان را كشته يا اسير كردند. يس از اين واقعه» ايه مزبور 


نازل شد و حكم به تحريم قتال در ماههاى حرام كردم هر جند بيان اين حقيقت» به ضرر آن كروه از مسلمانان تمام شد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











قرم خ لاك 11/1 
١‏ قرآن » كتاب موعظه 

من الكتاب و الحكمه يعظكم به 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١١ -#- -آل عمران‎ ١ 

” قرآن و بيامبر ( ص ) ( سنت ) » زمينه اى كامل براى ياسدارى از ايمان و عقيده 

و كيف تكفرون و انتم تتلى عليكم ايات الله و فيكم رسوله 

““قرآن وسنت . وسيله هدايت انسانها 

و كيف تكفرون و انتم تتلى عليكم ايات الله و فيكم رسوله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ل مدان لا ا 

“" تمسكك به ريسمان الهى ( كتاب و سنت ) » وسيله و عامل وحدت صفوف اهل ايمان 

و من يعتصم باللّه . .. و اعتصموا بحبل الله جميعاً و لا تفرّقوا 

<حبل الله > به قرينه آيه صد و يكمء كتاب و سنت است. 

ه وحدت بر مبناى دين الهى ( كتاب و سنّت ) و اعتقاد به آن » نجات دهنده انسان ها از آتش اختلاف 
و اعتصموا بحبل الله جميعاً و لا تفرّقوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ - آل عمران -7- ٠7-1١١8‏ 

بيام هاى الهى » بيانكر راه ايجاد وحدت 


من بعد ما جاءهم البتتنات 


به مناسبت بحث اختلاف و تفرقه؛ مراد از <بيئنات >». ييامهاى وحدت آفرين است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# نساء دع لاع لا 

” فرمان خداوند به وحدت و يكيارجه شدن بيروان اديان الهى بر محور قرآن 


يا ايها الذين اوتوا الكتب امنوا بما 


نا 
”نزول قرآن » دليل و كواه حقاتيت تورات و انجيل 
نزٌّلنا مصدقاً لما معكم 


مصدق بودن قرآن مى تواند به اين معنا باشد كه آمدن قرآن از جمله دلايل حقائئِت تورات و انجيل است. زيرا در آن دو 


كتاب» وعده مدن قرآن داده شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# نساء دع وق - ع لالع 11 ٠١‏ 

٠‏ لزوم مراجعه به خدا و رسول ( كتاب و سنت )» براى حلّ اختلافات 

فان تنازعتم فى شىء فردّوه الى اللّهِ و الرسول 

* لزوم مراجعه به خدا و رسول ( كتاب و سنّت ) » در تعيين اولواالامر و اختلافات مربوط به آن‎ ١ 
فان تنازعتم فى شىء فردّوه الى اللّهِ و الرّسول‎ 


<تنازع > اختلافات مربوط به مسأله اولواالامر باشد. 


2 قرآن و سنت » حاوى قانون براى حل و فصل كله اختلافات و كشمكشها 
فان تنازعتم فى شىء فردّوه الى الله و الرٌّسول 


جيزء راه حل و فصل و قانون مناسب داشته باشد. 
١‏ ارجاع اختلافات و كشمكش ها به خدا و ييامبر ( ص ) ( قرآن و سنت ) » از نشانه هاى )يمان به خدا و قيامت 
فان تنازعتم . .. ان كنتم تؤمنون باللّه و اليوم الاخر 


8 ارجاع ننمودن داورى اختلافات به خدا و رسول ( قرآن و سنت ) » 





حاكى از بى ايمانى به خدا و قيامت است . 

فان تنازعتم فى شىء فردٌّوه الى الله و الرّسول ان كنتم تؤمنون بالله و اليوم الاخ 

9 عدم صلاحيت داد كاههايى كه در آن بر اساس قانونى غير از قوانين اسلام ( قرآن و سنت ) حكم مى شود . 
فان تنازعتم فى شىء فردٌّوه الى الله و الرّسول ان كنتم تؤمنون باللّه و اليوم الاخ 

٠‏ محكمات آيات قرآن و سنّت رسول خدا ( ص ) » مرجع اصلى حل اختلافات 

فان تنازعتم فى شىء فردّوه الى اللّهِ و الرّسول 


على (ع) در عهدنامه مالكك اشترء در توضيح آيه فوق فرمود: فالردٌ الى الله الاخذ بمحكم كتابه و الردّ الى الرّسول الاخذ بسئّته 
الجامعه غير المفدقه. 


نهج البلاغه. امه “7ن (عهدنامه مالكك اشتر) م نورالثقلين» ج 3 ص 6ح إحزوكر 8 بحارالانواره ج و3 ص 757 ح 51 8 نهج 
البلاغه» خطبه 0؟١.‏ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

١‏ وجوب مراجعه به قرآن و رسول . براى حل و فصل اختلافات 
و اذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل اللّه و الى الرّسول 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 2 

؟ قرآن » دليل حقانيت رسالت بيامبر ( ص ) 

واأو تناك لتنا وسؤلا و كفن" الله شوقدا .ء: أفل حدترون الفران 


در آيه 4 بيان شد كه خداء شاهد حقانيت رسالت بيامبر (ص) است و در اين آيه جكونكى شهادت را اين جنين توضيح مى 


دهد كه خداوند قرآن را به صورت معجزه بر ييامبر (ص) فرستاد تا 








شاهد حقائدت او باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع دنساء لع م١١‏ 139 الع 

* قرآن» يايه و اساس براى قضاوت ميان مردم 

نا انزلنا إليكك الكتب بالحق لتحكم بين الناس بما اريكك الله 

مراد از <تحكم >. قضاوت است و اككر مراد حكومت بود مى فرمود: <لتحكم على الناس >. 

١‏ ييامبر ( ص ) » موظف به قضاوت در ميان مردم بر يايه تعاليم قرآن و شيوه هاى ارائه شده به او » از سوى خداوند 
نا انزلنا إليكك الكتب بالحق لتحكم بين الناس بما اريكك الله 

١‏ فراكيرى قران و سنت » شرط تصدى سمت قضاوت 

نا انزلنا إليكك الكتب بالحق لتحكم بين الناس بما اريكك الله 


ظاهر] ماف 3 <ما اريك >. احكامى است كه در قرآن به آنها تصريح نشده و خداوند آنها را به ييامبر(ص) آموخته است. در 


برداشت فوق از آنها به سنت ييامبر(ص) تعبير شده است. 

4 قضاوت و داورى هاى به دور از معيار هاى تبيين شده در قرآن و سنت » تحكيم بخش اغراض و منافع خيانتكاران 
نا انزلنا إليكك الكتب بالحق . .. بما اريكك الله و لاتكن للخائنين خصيماً 

٠‏ جانشينان ييامبر ( ص ) » همانند خود آن حضرت » موظف به قضاوت در ميان مردم بر يايه تعاليم قرآن 

نا انزلنا إليكك الكتب بالحق لتحكم بين الناس بما اريكك الله 


كافى» ج 2 ص يمت > ١‏ نورالثقلين» ج 2 ص الاق ح م 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8 


نساء 


١7 ع‎ 


و 





وعده خداوند به بيان و تلاوت آياتى از قرآن » درباره احكام زنان يتيم 
قل الله يفتيكم فيهنَ و ما يتلى عليكم فى الكتب فى يتمى النساء 


در برداشت فوق» <مايتلى >. بر ضمير <فيهن > عطف شده است و اضافه < يتمى > به <النساء >. اضافه صفت به موصوف 


استء يعنى زنانى كه يتيم هستند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عدنساء دع شع(1د-علء١‏ 

) قرآن دليلى كافى براى باور به حقانيت رسالت ييامبر ( ص‎ ٠ 
لكن الله يشهد بما أنزل إليكك أنزله بعلمه‎ 


<باء > در <بما انزل اليك > مى تواند سببيه باشد ,م در اين صورت متعلق شهادت به قرينه آيات كذشته رسالت ييامبر(ص) 


قرآن بر وى استء يعنى هر كس قرآن را ملاحظه كند به حقانيت رسالت ييامبر(ص) شهادت مى دهد. 
؟١‏ قرآن» اتمام حجت خداوند بر مردم 

لعلذة يكوق للناين علج الله سحجه بعد الرسل] <. لكن الله يهن هنا انول إليكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#*-نساء -ع-ع/1- ١١‏ 

١‏ قرآن » جراغى روشن و برهانى آشكار بر توحيد و يكَانكّى خداوند 

قد جاءكم برهن من ربكم و انزلنا اليكم نوراً مبينا 


در برداشت فوق <برهان> به قرآن تفسير شده و متعلق آن به قرينه آيات يبشين» توحيد و يككانكى خداوند دانسته شده است , 
١‏ شين خافام] لدابتن نائلة > تر ولالك وا كنا ار 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4 





مائده - ثه - ١6‏ - 10075 

4 قرآن » روشن و روشتككر و بيان كننده حقايق است . 

قد جاء كم من الله نور و كتب مبين 

بنابر اينكه مراد از نور و كتابء قرآن باشد. ارجاع ضمير مفرد <به > در آيه بعدء اين احتمال را تقويت مى كند. 
١‏ قرآن » كتابى روشنكر از جانب خداوند 

قد جاء كم من الله نور و كتب مبين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - ه-8١-‏ هلءق؟ 

؟ خداوند ء هدايتكر انسان ها به راه هائ سلامت » منيت و صلح ء به وسيله ييامبر ( ص ) و قرآن 
50000007" 


مقصود از ضمير <به >» ييامبر(ص) نيز مى تواند باشد. زيرا يبامبر (نور) و قرآن (كتاب مبين) ييكير هدفى واحد هستند و به 


منزله يكك جيز به شمار مى 5 يند. 
4 قرآن و ييامبر ( ص ) . خارج كننده انسان ها از تاريكى و كمراهى به نور و هدايت با اذن خداوند 
و يخرجهم من الظلمت إلى النور باذنه 


در برداشت فوق <باذنه > متعلق به <يخرجهم > كرفته شدهاست. بر اين مبنا ضمير در <يخرجهم > بايد به <نور> و 
<كتاب > بركردانده شود نه به <اللّه >. جون معنا ندارد كه خدا با اذن خودش كارى انجام دهد. 


قرآن و ييامبر ( ص ) ء هدايتكر انسان ها به راه مستقيم 
ويهديهم إلى صرط مستقيم 

بنابر اينكه فاعل <يهديهم >. قرآن و ييامبر(ص) باشد. 
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+ -مائده -ه- 8 - 017 ؟ المع 





* وجود قرآن » كواه راستى و درستى كتب آسمانى يبشين 


انزلنا إليكك الكتب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتب 

با در نظر كرفتن اينكه كتابهاى آسمانى به آمدن قرآن نويد داده بودند» لذا نزول قرآن دليل حقانيت آنها خواهد بود. 
8 قرآن » نكتهبان حقايق و معارف تورات و انجيل 

و انزلنا إليك الكتب بالحق مصدقاً . .. و مهيمناً عليه 

<مهيمن > به معناى مراقب و محافظ است. 

) انتخاب قرآن از ميان كتب آسمانى » براى داورى بين اهل كتاب » وظيفه ييامبر ( ص‎ ١ 

و انزلنا اليك الكتب . .. مهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله 

<فاء > در <فاحكم > يس از ذكر مهيمن بودن قرآنء بيانكر اين است كه مراد از <ما انزل الله > قرآن است. 

١١‏ خداوند بر حذر دارنده ييامبر ( ص ) از ييروى تمايلات اهل كتاب و عدول از حق ( احكام قرآن ) در قضاوت 
فاحكم . .. و لاتتبع اهواءهم عما جاءكك من الحق 

كلمه <عن > در <عما جاءكك > مى رساند كه معناى عدول در <لاتتبع > تضمين شده است. يعنى لاتعدل عن الحق متبعاً 
اهواءهم. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#احاياتة ع 8ح ود مز 

١‏ تلاش موذيانه و فريبكارانه اهل كتاب ( يهود ) » براى بازداشتن ييامبر ( ص ) از حكم و داورى بر اساس قرآن 

و احذرهم ان يفتنوك عن بعض ما أنزل اللّهِ إليكك 


جون <يفتنوكك > به <عن > متعدى شده است علاوه بر بازداشتن و كمراه ساختن» معناى خدعه و نيرنكك نيز در آن اشراب 
شده است ,م يعنى مبادا تو را با نيرنكك از احكام الهى بازدارند و كمراه سازند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع 





ماتدمح قت مدع 

#قرآن ذارائ اثرئ شكرت ذندل هاق شنا نا حفيقت 

و إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عنائوة ذو فردع 

* قرآن و ييامبر ( ص ) دو مصداق بزركك از آيات الهى 

كفروا و كذبوا بايتنا 

بلاقزنه باك قبن فذا ف عورف كل نيراف :+ تناه كران و مانب لفن ا ناهد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ولو وه لعن 

٠‏ اهل ايمان نسبت به احكامى كه ياسخ آنها در قرآن و سنت نيامده » تكليفى ندارند 
لأسطا اعد راكناة هنا اللدعنها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عونو ود وتم 

“" هدايت انسان هاء در كرو حضور قرآن با سنت بيامبر ( ص ) در ميان آنها 
تعالوا إلى ما أنزل الله و إلى الرسول 


حنانجه مراد از <تعالوا . .. الى الرسول> يذيرش معارفى باشد كه به آن حضرت وحى مى شد ضميمه ساختن <الى 
الرسول > لزومى نداشت بنايراين آيه اشاره به اين دارد كه رسول خدا(ص) علاوه بر مسائل وحى شده به وى» داراى دستورات 


و معارفى است كه از آنها به سنت بيامبر(ص) تعبير مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١ مءلالي594-1١94-‎ 2 انعام‎ 6 





١‏ قرآنء كتاب جهانى و براى همه عصرها و انذار دهنده كسى كه به معارف آن دست يابى يايد. 


و أوحى إلى هذا القرءان 


لأنذركم به و من بلغ 

<من بلغ > بيانكر عموم و محدود نبودن مرز دعوت قرآن در عرصه زمان و مكان است. 
2 قرآنء كواه خداوند بر حقانيت رسالت ييامبر(ص) 

قل الله شهيد بينى و بينكم و أوحى إلى هذا القرءان 

١‏ قرآن» كواه يكانكى خداوند و بطلان شركك 

قل أغير الله اتخذ وليا . .. قل الله ... و أوحى إليَ هذا القرءان 

از ارتباط اين آيه با آيات قبل جنين برمى آيد كه قرآن تحقق عينى شهادت خداوند است. 
4 ضرورت حضور مبلغانى انذاركر در جامعه همراه قرآن 

و أوحى إلى هذا القرءان لأنذركم به 


تأكنن ير حضور امن( ض )تدر كتار قرآث براق انذان كوبا ابق 'تكتهاسث كه قرآن به تنهايى برائ النذان كافق نيست» تلكه 


بايد كسانى نيز همواره با قرآن به تبليغ دين و انذار مردم بيردازنك. 


4 عن مالكك الجهنى قال: قلت لأبى عبداللّه(ع): قوله عز و جل <و أوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به و من بلغ > قال: من بلغ 
أن يكون إماما من آل محممّد(ص) فهو ينذر بالقرآن كما أنذر به رسول الله(ص). 


مالك جهنى كويد از امام صادق(ع) درباره آيه <لأنذركم به و من بلغ > سؤال كردم, فرمود: هر كس از آل محم د(ع) به 
مقام امامت برسدء به وسيله قرآن مردم را بيم مى دهد (از مخالفت با خدا مى ترساند. ) همان كونه كه رسول خدا(ص». با 


قرآن به مردم هشدار مى داد. از روايت استفاده مى شود كه <من> در <من بلغ >>. عطف به ضمير فاعل در <أنذركم > مى 
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جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١6 - 6١ - 8# - انعام‎ - 6 


١‏ انذار مردم با وحى 


وقرآنء از وظايف ييامبر(ص) 
و أنذر به الذين يخافون 


است. 
© وحى و قرآنء ابزارهايى كافى براى تبليغ و انذار مردم 
و أنذر به 


مرجع ضمير به <قرآن> است م يعنى با قرآن انذار كن. و جون ابزار انذار مشخص شده استء بالطبع بايد قرآن در فعليت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام م لان داص 

٠"‏ قرآنء بينه و دليل روشن بيامبر(ص) و كواه حقانيت او 
قل إنى على بينه من ربى و كذبتم به 


ضمير <به > اين احتمال را تقويت مى كند. 

مشركان صدر اسلام دليل روشن حقانيت ييامبر(ص) (قرآن) را تكذيب مى كردند. 
قل إنى على بينه من ربى و كذبتم به 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م - .لا - ١١7586‏ 

١‏ تذكر دادن به مردم با قرآن؛ از وظايف بيامبر(ص) و مبلغان دين است. 

وذكر به أن تبسل نفس 


مرجع ضمير <به > قرآن مى تواند باشد كه از سياق آيات مورد بحث به دست مى آيد و به اصطلاح مرجع حكمى است. 








سث. 
كتا اى تذكر به مردم ا 
د تابى بر 
"١قران‏ 1 
| قرآناست. 
0 ظ ذكارهاى قر 
ظ 00 2 نانك ار 
0 كتء نتيجه متذاكر شدن , 
هلا كتء» نت 
زْ تباهى و 
نيت از ت 
6 مصون 
“كينت 
: نهنا , 
٠ 30 3‏ 
و : بعس 


> با تقدير 
< أن تبسل > , 
جمله : 


لام تعليل و حرف نفىء مفعول له براى <ذكر > مى تواند باشد. بنابراين جمله جنين معنى مى شود: به مردم با قرآن تذكر بده 
تا آنان كرقتار عواقس:سوء اعمال خود نكردتل: 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع - 0و - ١6‏ 

0 قرآن. ياداورى براى جهانيان است. 

إن هو إلا ذكرى للعلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع - 97 - لمع" 

““قرآن كتابى كرانقدر و مبارك (فزاينده و رشد دهنده و داراى خير فراوان) است. 
و هذا كتب أنزل نه مباركك 

<بركه > يعنى رشد و فزونى (لسان العرب) و <مبارك > جيزى است كه در آن فزونى باشد. (مفردات راغب). 
* نزول قرآن كواه ديكرى بر بطلان ادعاى عدم نزول وحى بر بشر است. 

هاا ل الك علق يكن .مق انل الكنن الى عا ء موسق يبرو هذا كت 
قرآن» كواه صدق كتب آسمانى كذشته اسث. 

مصدق الذى بين يديه 

مانذار مردم مكه (ام القرى) و اطراف آن. از اهداف نزول قرآن است. 

وهذا كتب . .. و لتنذر أم القرى و من حولها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-انعام -ع -٠١8-‏ م١‏ 


١‏ آيات قرآن آكاهيهايى ارائه شده از يرورد كار به انسانهاست. 











قد جاءكم بصائر من ربكم 

ف قرآن و ييامبر(ص) و برهانهاى ارائه شده از جانب خداوند» يبيام آور بينش و آكاهى براى انسان است. 
قد جاءكم بصائر من ربكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - انعام - م - ١١5‏ ردن 


“قرا ن» بيانكر ذاورئ 


خداوند درباره حق و باطل است. 
وهو الذى أنزل إليكم الكتب مفصلا 


<مفصّل > به معناى <مبيّن > است و به قريئه <حكماً > در صدر آيه موضوع مورد نظر آيه داورى بين حق و باطل در 


عرصه هاى مورد نياز استء يعنى اينكه قرآن بيانى شافى و كافى براى تشخيص حق از باطل در اينككونه موارد است. 
* با نزول قرآن جايى براى نزول معجزات درخواستى مش ركان متصور نيست. 
ولو أننا نزّلنا إليهم . .. أفغير الله أبتغى حكما و هو الذى أنزل إليكم الكتب 


به نظر مى رسد جمله استفهامى توبيخى <أفغير الله أبتغى . .. > به قرينه آيات قبل» تعريض به كسانى باشد كه دليل و معجزه 
اى غير از قرآن طلب مى كردند و جمله <و هو الذى أنزل ...> تتميمى براين تعريض است. يعنى با وجود قرآن جايى براى 


درخواستهاى ديكر نمى ماند. 

© نزول قرآن معجزه اى كافى براى اثبات حقانيت ييامبر(اص) 

أفغير الله أبتغى حكما و هو الذى أنزل إليكم الكتب مفصلا 

لاتزول معجزة اى روشق عون قراة ار سوق ععداء يهتريق تشانه شاببتكى اوبرائ داور اسث: 
أفغير الله أبتغى حكما و هو الذى أنزل إليكم الكتب مفصلا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام - 8 - ١١8‏ - ؟ 

؟ قرآن كتابى تمام و كافى براى اثبات نبوت و رسالت ييامبر(ص) است. 

وتمت كلمت ربكك صدقا و عدلا 


كر مراد از < كلمت >» قرآن باشدء تمام بودن آن بدين معنى مى تواند باشد كه قرآن از جهت مقاصدى كه براى آن آمده 





00 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - ع - ءه1 - هوك ١‏ 

١‏ نزول قرآن اتمام حجتى است براى مشركان مكه و ساير انسانها 
هذا كتب أنزل نه . .. أن تقولوا إنما أنزل الكتب على طائفتين 


<أن تقولوا > به تقدير <لا-م > و <لا-> نافيه متعلق به <أنزلناه > در آيه قبل است م يعنى: <أنزلنا القرآن لثلا تقولوا . .. > 
مخاطبان آيه همه انسانهاء بجز يهود و نصاراء هستند و مش ركان مكه نيز به دليل آيات كذشته و نيز مكى بودن سوره. مصداق 


مورد نظر هستند. 
؟ هدايت نايافتكان در صورت آكاهى از وجود قرآنء هيج عذرى فو ييشكاء هذا نخواهند داشت. 
هذا كتب أنزل نه . .. أن تقولوا إنما أنزل الكتب على طائفتين 


مشركان و كمراهان مكه. در صورت نازل نشدن قرآنء» خويشتن را در قيامت معذور مى دانستند و دورى از رحمت خدا را 


بى عدالتى مى شمردند. 

أن تقولوا إنما أنزل الكتب على طائفتين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام ع لان ١‏ - ىس 8ع" 

؟ نزول قرآن موجب اتمام حجت خدا بر مشركان مكه و ساير انسانها 
أنزل نه . .. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتب لكنا أهدى منهم 


* نازل نشدن قرآن موجب اعتراض كمراهان و مش ركان در قيامت به سبب نداشتن كتاب آسمانى و دور ماندن از هدايتهاى 


الهى 
أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتب لكنا أهدى منهم 








فقد جاءكم بينه من ربكم 


/قرآن دليلى روشن بر اثبات ربوبيت خدا بر انسانهاست. 


فقد جاءكم بينه من ربكم 


- سوره - آيه - فيش 

ه-اعراف -/ا-# اع 

؟ تربيت انسانها و تدبير امور آنان در تمامى مراحل حيات» از اهداف نزول قرآن است. 
اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم 

كلمه <ربكم > اشاره به اين دارد كه نزول قرآن براى تربيت و تدبير امور مردم است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- 8ن - ليع 

* معارف و احكام قرآن موجب هشيارى انسان از فريفتكى به حيات دنياست . 

غرتهم الحيوه الدنيا . .. و لقد جئنهم بكتب 


انسان ها با نزول قرآن و دريافت آن هيج عذر و توجيهى براى كرايش به كفر ء به فراموشى سيردن قيامت » فريب خوردن به 
حيات دنيا و انكار آيات الهى ندارند . 


الذين اتخذوا دينهم لهواً و لعباً . .. و لقد جئنهم بكتب 


آيه مورد بحث در بى بيان كرفتارى كافران به آتش دوزخ و بيان عامل دوزخى شدن آنانء اشاره به اتمام حجت الهى براى 
همكّان دارد. يعنى با نزول قرآن و معارف آن بهانه اى براى روى آورى به عقايد و اعمالى كه در آيه قبل علل كرفتارى به 


دوزخ معرفى شده؛ وجود ندارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م -اعراف -/ا- هم1 - ١١07‏ 

. قرآن و ييام هاى آن بهترين وسيله براى ايمان به معارف الهى ( توحيد » قيامت و . . .. ) است‎ ١ 
فبأى حديث بعده يؤمنون‎ 


در برداشت فوق ضمير <بعده > به قرآن و <باء > در فبأىٌ > سببيه كرفته شده است. قابل ذكر است كه در اين صورت متعلق 


الهى خواهد بود. يعنى اكر به وسيله قرآن به توحيد و مانند آن ايمان نياورند» يس به سبب جه جيز ديككرى ايمان خواهند 


آورد؟ 

. قرآن برترين سخن براى هدايت و شايسته ترين ييام براى ايمان آوردن به آن است‎ ١ 
فبأى حديث بعده يؤمنون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا "ا 1# ةو 

4 قرآن كتابى روشنكر و بينش آفرين است . 

هذا بصائر من ربكم 

<بصيره > (مفرد بصائر) به معناى حجت. برهان و جيزى كه مايه بينش باشد» است. 
قران وروشكرئ هاى آن يرتويى از ربوبيت خدا ودر جهت تدبير امور انسانهاست . 
هذا بصائر من ربكم 

قرآن كتاب هدايت و مايه رحمت است . 

هذا. .. هدى ورحمه 

ل ثتها اغل انمان "ان هد تكرق :رمت آفرينى قرآان بهزه متد مى شواتدك : 

هذا . .. هدى و رحمه لقوم يؤمنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -8- ثلا - ١١‏ 

. قرآن» منبعى براى دستيابى به قوانين و مقررات دين‎ ١ 

فى كتب الله 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عرو دا عم حو 
“' قرآن » كتاب هدايت أبوينتة . 
هو الذى أرسل رسوله بالهدى 


نوع مفسران برآنند كه مقصود از <الهدى > قرآن كريم است جرا كه قرآن كتاب هدايت است و هدايت فلسفه نزول قرآن 


4. 


نيك 
ه آمدن ييامبر ( ص ) » همراه با هدايت ( قرآن ) و دين حق ( اسلام ) در راستاى تكميل نور الهى و تحقق اراده خداست . 


و يأبى اللّه إلا أن 


يتم نوره . .. هو الذى أرسل رسوله بالهدى و دين الحق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لادصون دابع 

“فاش شدن نيات قلبى منافقان » توسط وحى و قرآن * 

يحذر المنفقون أن تنزل عليهم سوره تنبئهم بما فى قلوبهم 

بيم منافقان» مى تواند تشانكر افشاكريهاى شين قرآن دزيارة آنان باشكد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كن 

١‏ تورات » انجيل و قرآن » سند وعده هاى خدا به مجاهدان و شهيدان و مايه اطمينان آنان 
وعداً عليه حقاً فى التوريه و الإنجيل و القرءان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- يونس - ١81لا‏ 

7قرآن » كتاب مزده و بشارت براى ره يافتكان مؤمن و هشدار و انذار براى كم كشتكان غافل است . 
تلكتدءابية الكتت .. أن اندر الناس :وى بشر الذايق بدامتوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

| - يونس - ٠١‏ - لا" - إل 7 

؟ قرآن » معجزه حضرت محمد ( ص ) و دليل رسالت و نبوت وى 

و ما كان هذا القرءان أن يفترى من دون الله 

#قرآن » شرح و تفصيل كتاب هاى آسمانى بيشين ( تورات » انجيل و ... ) است . 


و تفصيل الكتب 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
؟ قرآن » معجزه جاودان حضرت محمد ( ص ) و كواه صدق نبوت آن حضرت 


أم يقولون افتريه قل فأتوا بسوره 





مثله 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لأحيوتيين 15د نأو ديم 


4 امام صادق (ع ) از يدرانش روايت كرده است : < شكا رجل إلى النبى ( ص ) وجعاً فى صدره فقال ( ص ) : استشف 
الفا نا فاق الله عروس] كول << ونشفاء لماف الصدون > : 


مردى خدمت رسول خدا (ص) از درد سينه شكايت كردء حضرت فرمود: از قرآن شفا بِكيرمْ زيرا خداى عزوجل مى فرمايد: 


9 از امام صادق (ع ) روايت شده است : < و انزل عليكم كتاباً فيه شفاء لما فى الصدور من امراض الخواطر و مشتبهات الأمور 
/ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/-هود ١١-لا١ا-”؟‏ 


؟ قرآن » خود دليل و شاهدى بر راستى و درستى خويش است . 
و يتلوه شاهد منه 


در اينكه مقصود از <شاهد > جيستء جند نظر ابراز شده است. عبارت <و من قبله كتاب موسى > مى تواند اين نظر را تأييد 
كند كه: مراد از آن خود قرآن مى باشد. مورد شهادت به دليل <إنه الحق من ربكك > حقانيت و الهى بودن قرآن است و 
او © مدقنو عار )امد در تن املد افك رفون مدان كاعد عدانم ا تاسة 5 نحنو يعات شمو نه نام 
ضمير در <يتلوه > به <مَن > و ضمير <منه > به <رب> برمى كردد. بنابراين جمله <أفمن ... يتلوه شاهد منه >, يعنى» آيا 
كن كه علةوويز دنه > ان تسيا 'شهادث قرآن برخوردان اسة »ماين كنك ات كه اينكؤنه 








٠‏ ت؟ 
“ بهره مندان از بصيرت الهى . دلالت و كواهى قرآن را بر حقانيت قرآن » درمى يابند و بدان واقف مى شوند . 
أفمن كان على ببنه من ربه و يتلوه شاهد منه 


روخف وو ل بت وين قتف وان رطان بافافذان ١‏ لهو راطفا شيا دوف 113 ذا ( انس وبي قار قاعد من مجو لسن 
كذلكك]) مجرد وجود قرآن به عنوان شاهد نيست بلكه دركك و عدم دركك آنان از كواهى قرآن » موجب تمايز آن دو كروه 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود- 1١١‏ وع-ليه 

© ييامبر ( ص ) و مردم عصر بعثت » يش از نزول قرآن » به سركذشت نوح (ع ) آكاهى نداشتند . 
ما كنت تعلمها أنت و لاقومكك من قبل هذا 

مشاراليه <هذا > قرآن است كه از جمله <نوحيها إليك > معلوم مى شود. 

7" قرآن » منبعى براى آشنايى به تاريخ بشر و شناخت رويداد هاى مهم تاريخى 

نوحيها إليكك ما كنت تعلمها أنت و لاقومكك من قبل هذا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شرف يب لاسا لياع 

# قرآن» منبعى براى آشنايى به تاريخ بشر و فرجام يبشينيان 

ذلكك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم و حصيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يبوسف 5-”-1١5-‏ ث4 

4 ييامبر ( ص ) » ييش از نزول قرآن و سوره يوسف ١»‏ از داستان حضرت يوسف اطلاعى نداشت . 


تقض ...يما أوسينا و اإن كنت مق قله لمن العقلين 





٠‏ مردم عصر بعثت » ناآ كاه 


و إن كنت من قبله لمن الغفلين 


مى شود: تو نيز اى ييامبر! يبيش از نزول قرآن همانند ساير مردم » از داستان يوسف بى خبر بودى. 

١‏ قرآن » منبعى براى 1 كاهى به تاريخ و سركذشت بيشينيان 

و إن كنت من قبله لمن الغفلين 

؟١‏ علم و آكاهى ييامبر ( ص ) » نشأت كرفته از قرآن و وحى الهى است . 

بما أوحينا إليكك . .. و إن كنت من قبله لمن الغفلين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-يوسل - 1١9-18‏ دومع 

؟ قرآن منبعى براى آشنايى به تاريخ بشر و شناخت رويداد هاى مهم تاريخى و حوادث مخفى مانده براى بشر 
ذلكك من أنباء الغيب نوحيه إليكك 

© ييامبر ( ص ) ييش از نزول قرآن » از خصوصيات و حقايق داستان يوسف (ع ) اطلاعى نداشت . 

وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم 

جمله <ما كنت لديهم > (نزد آنان نبودى) كنايه از بى خبر بودن ييامبر(ص) از داستان يوس ف(ع) است. 

/ جلسه توطئه و مكر برادران يوسف عليه او» مخفى مانده ترين قسمت داستان يوسف (ع ) تا ييش از نزول قرآن 
إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون 


ياد كردن ازاين قسمت داستان يوسف (جلسه توطثه و مكر برادران عليه وى) يس از بيان اينكه داستان يوسف از اخبار غيبى 


اسك من تواند إشازه به ايخ معنا باش كه ارخ فنتست امعان ال مكفئ مائده تريق قسمتياق انام 


ا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وسقت الك لتاح نام 

اأثران تعندق كنتذدو تانين كنده كنات هاى امات “شين اشن 
ولكن تصديق الذى بين يديه 


< تصديق > مصدر است و به معناى اسم فاعل تصديق كننده مى باشد. اين كلمه به وسيله <لكن > بر <حديثاً > عطئف شده 


انيت 
قرآن» دليل راستى و درستى كتاب هاى آسمانى يبشين است . 
ولكن تصديق الذى بين يديه 


تصديق كتابهاى آسمانى يبشين از سوى قرآن مى تواند به اين معنا باشد كه: نزول قرآن موجب شد »ء اخبار و يبشكوييهاى آن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-رعد - 98 إطداسم 


“" آنان كه با مشاهده و تلاوت قرآن نازل شده بر ييامبر ( ص ) هدايت نشوند » با مشاهده هيج آيت و معجزه اى هدايت 


نخواهند شد . 

وال أن قرءانا'سيرث: به التجبال ؛:.: بل لله الأمر جميعا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5١ #”ال-1١‎ - -رعد‎ 

؟ قرآن حكم و قانون الهى و منبع شناخت حقايق و معارف دينى است . 
و كذلك أنزلنه حكمًا 


حكم كردن به جيزى آن است كه داورى كنى و اعلام دارى كه آن جيز اين كونه است و يا اين كونه نيست (مفردات راغب). 





بر اين اساس <قرآن كم است> , يعنى» داورى مى كند و بيان مى كند كه جه جيز جككونه است و يا جككونه نيست 


واادن معنا شامل "همه فاته حقاق و نقارف مي رد كه خداوتة ثانا نافيا در قرا ناءيان كرد اث وكرباره قفاون 


دارد م مانند اينكه خداوند شريكى ندارد» قيامت حق است و يا روزه بر شما واجب شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-ابراهيم - ١-15‏ /ااءللم 

#- ييامبر ( ص ) » وظيفه دار هدايت مردم به سوى نور و خارج كردن آنان از ظلمت ها ( كمراهى ها ) . با تعاليم قرآن كريم 
أنزلنه إليكك لتخرج الناس من الظلمت إلى النور 

8- انسان هاء بدون تعاليم دين و آموزه هاى قرآن » كرفتار انواع ظلمت ها كمراهيها يند . 

لتخرج الناس من الظلمت إلى النور 


خداوند» هدف از نزول كتاب خويش را بيرون آوردن مردم از ظلمتها معرفى مى كند و براى ظلمتها نيز هيج كونه قيدى 
نياورده است كه مشخص كند مراد از آنها جيست و اين» حكايت از آن دارد كه بدون تعاليم دين؛» زندكى انسانها در ظلمت 


است. 

-١7‏ ييامبر ( ص ) » وظيفه دار هدايت مردم به راه خداى عزتمند ستودنى » با تعاليم قرآن كريم 
كتب أنزلنه إليكك لتخرج الناس من الظلمت إلى النور . ..إلى صرط العزيز الحميد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- ابراهيم - ١5‏ - ان - ٠١‏ يعيش" 

“'- قرآن » وسيله انذار و اخطار به تمامى انسانها 

هذا بلغ للناس و لينذروا به 

ه- قرآن » مايه نجات آدمى از خطر ها » آسيب ها و دشوارى هاى موجود بر سر راه انسان * 
هذا بلغ للناس و لينذروا به 


ع-قرآن براى آكاهى انسان 


ها به خداى يكتا و يى بردن به وحدانيت اوست . 
هذا بلغ للناس . .. و ليعلموا أنما هو إله وحد 

- قرآن سندى كُويا بر وحدانيت خداوند 

هذا بلغ . .. و ليعلموا أنما هو إله وحد 


برداشت فوق مبتنى براين است كه خود قرآنء با كيفيت و خصوصيات ويزه كيهايشء دليل بر يكَانككى خدا باشدء نه اينكه 


تنها محتواى آن آموزنده توحيد باشد. 

. قرآن براى بيدارى و ينديذيرى صاحبان خرد ناب نازل كرديد‎ -٠١ 
هذا بلغ للناس . .. و ليذّكر أولواالألبب‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دسي حاو لت اميه 

4- آيات قرآن » جدا كننده حق از باطل و ملاكك تميز بين أن دو 

و قرءان مبين 


برداشت فوقء مبتنى بر متعدى بودن <مبين >> است كه در لغت به معناى جدا كننده بين دو شىء آمده است و به قرينه مقام؛ 


طراة زا آذ ]كاد عار مقاطل فى اسه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امو كوم 

6- قرآن » كتاب ياد و يادآورى و مايه بيدارى و هشيارى انسان از غفلت ها و فراموشيهاست . 

إنا نحن نرّلنا الذّكر 

نام كذارق :قر ويه <الذّكر>#الجمالا به اخ جهت _باغئذا كه قرآن» بزاق تبهو مأيه بيذازى اتتباتهاسته: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


دمي 8د يام 








؟- قرآن » كتاب ياد و يادآورى است . 
و أنزلنا إليكك الذكر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- نحل -18-عمدع 


#- قرآن » براى حضور در عينيت جامعه » 


نياز به تفسير و تبيين از سوى عالم به آن دارد . 

و ما أنزلنا عليك الكتب إلا لتبين لهم الذى اختلفوا فيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ -مه-1١8- نحل‎ -4 

-١١‏ نزول قرآن بر ييامبر ( ص ) » در جهت تبيين همه حقايق مربوط به رشد و سعادت آدمى و نياز هاى هدايتى او 
و نزّلنا عليك الكتب تبيئًا لكل شىء 


هر جند <كل شىء > افاده عموم مى كند و به ظاهر همه حقايق عالم هستى را مى تواند شامل شودء ولى در اين جا قرينه هاى 
عرفى وجود دارد كه دايره آن را محدود مى سازدمٌ از جمله اينكه جون قرآن كتاب هدايت» سعادت و رشد استء. حقايقى كه 


بيان مى كند در قلمرو همين سه موضوع خواهد بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دايع اق مك18 

. قرآن » عهده دار بيان همه ارزش ها و ضد ارزشهاست‎ -١7 

تا الكل تداق اله ام #السولن و نيو عن النسناء و الشكون البق 


فزطاة به وساف هوس ع و فعاو ني ان ويك قرا ن سك تان لكر يوه جتتراقة بالك اطليع توق 


باشد م يعنى» قرآن بيانكر تمامى حقايق مربوط به ارزشها و ضد ارزشهاست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

4- قرآن و نزول تدريجى آيات آن » مايه تثبيت و تحكيم ايمان مؤمنان است . 
زله . .: ليقت الذين دامتوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠١ 








حاايوراراك وهم 

'- قرآن » هدايتكر مردمان به خلل نايذيرترين و استوارترين راهها 
إن هذا القرءان يهدى للتى هى أقوم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 اموا خاوك لاحم 

- آيه هاى قرآن » عامل بيدارى » تنبه و يند كيرى انسانهاست . 
و لقد صرّفنا فى هذا القرءان ليل كروا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وعبات اوت ورع م 

؟- قرآن » شفابخش هركونه بيمارى در انسانهاست . 

وز له القرداة ما هى هناد 

. ظالمان نه تنها از رحمت و شفاى قرآن بهره اى نمى كيرند م بلكه تنهاء مايه خسران و زيان آنان مى شود‎ -٠ 
و لايزيد الظلمين إلا خسارًا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1د اران تناكت رولك 1 

-٠‏ تأثير عميق آيات قرآن در وجود آكاهان و انديشمندان 
إن الذين أوتوا العلم من قبله . .. يخرّون للأذقان سيدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماع كي ب 1 


. قرآن و تعاليم آن » قوامْ بخش و رهبرى كننده جامعه بشرى است‎ -١ 


أنزل على عبده الكتب و لم يجعل له عوجًا قيمًا 


<قيم > به معناى <مقيم > يعنى <بريادارنده و سامان بخش > است. <قيِم القوم > به معناى <مدير و مدبر امور قوم > 
است. (اقتباس از لسان العرب). لازم به ذكر است كه قيماً يا مفعول براى فعل مقدر <جعل > است يعنى: <جعله قيماً > ويا 


حال براى <الكتاب >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


كي لم8 


8 

- اهتمام قرآن , به ارائه ترسيمى صحيح از جهره مردان الهى و جريان هاى بر حق تاريخ و زدايش ابهام از داستان آنان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واد كيت و اه 

- قرآن » جلوه ربوييت خداوند و براى ييشبرد رسالت ييامبر ( ص ) است . 

كتاب ربّكك 


خداوند» مربى ييامبر(ص) استء آن را به وى عطا كرده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال طه- 5١‏ ”ا 5ل انءالمع 

* - قرآن » دليلى روشن بر راستى و درستى ديكر كتاب هاى آسمانى است . 
أُوَلم تأنه خافن لعفت لاون 


عنوان <مافى الصحف الأولى > قرينه است براين كه مراد از <بينه > كتاب آسمانى ييامبر(ص) (قرآن) است كه معارفى 
نظير معارف ديكر كتاب هاى آسمانى دارد و به دليل نزول مستقيم آن از جانب خداوند؛ برهان صحت معارف آن كتاب ها 


نيز مى باشد. 
٠‏ - قرآن » معجزه ييامبر ( ص ) و دليل روشن براثبات نبوت آن حضرت 
أوَلم تأتهم بينه ما فى الصحف الأولى 


بيان, يعنى» وضوح و انكشاف (مصباح). بنابراين <بينه > به جيزى كفته مى شود كه واضح باشد. ضمير مذكر كه از كلمه 
<من قبله > (در آيه بعد) به اين كلمه بازمى كردد دلالت مى كند كه از آن برهان و دليل اراده شده است (كشاف). 


١١‏ - نزول قرآن » يرتو ربوبيت خداوند و وسيله ييشرفت اهداف رسالت 





سنا . 
لولا يأتينا بَايه من ربّه أَوَلم تأتهم 


جمله <أُوَلم تأتهم. ..> قرآن را مصداق معجزه اى قرار داده كه خداوند بايد بر ييامبر(ص) نازل مى كرد. شمول ربوبيت 


خداوند بر ييامبر(ص) (ربه)» به معناى تربيت و رشد يايه ها و ساختار رسالت آن حضرت است. 
١‏ - قرآن » نشانه و دليلى روشن بر ربوبيت خداوند بر انسان ها است . 

ايه من ربّه أُوَلم تأتهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-1”عد56-هط-1١‎ 

ه - آيات قرآن » اتمام حجت خداوند بر منكران رسالت 

أوَلم تأتهم بتنه . .. و لو أنا أهلكنهم بعذاب من قبله ... فتبع عايتكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ع”‎ 5١ - ءايبنا-١‎ 

) تأثير شكرف و فوق العاده قرآن » در مردم روزكار بيامبر ( ص‎ -١5 

أفتأتون السحر 

ازاين كه اتهام سحر را به قرآن روا مى داشتند» برمى آيد كه قرآن تأثيرى فوق العاده داشته است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١حانبياء‏ - 1١١-5١‏ 7ليغيه 

ه- قرآن » درس آموز و مايه تذكر و يند براى انسان 

كتها فيه ذك ركم 


روذاشية باترشاده عق لراين اليك كد 2 كي مهاف ول كروك ودف و3 كرك باش 








©- قرآن » مايه شرافت و آوازه انسان وامت اسلام أشي 
5 


از جمله معانيى كه اهل لغت براى وازه <ذكر > بيان كرده انك <شرافت > و <صيت > (آوازه) سبيت (قاموس المحيط). 
بنابراين مقصود از <فيه ذكركم > اين است كه شرافت و آوازه» در يرتو قرآن و عمل به آن است. كفتنى است مقصود از 


ضمير 


مخاطب < كم > هم مى تواند تمامى انسان ها باشد و هم مى شود خصوص امت اسلام باشد كه در برداشتء هر دو لحاظ 


شدهاست. 
-١١‏ قرآن » بهترين و نيرومندترين دليل و معجزه براثبات حقانيت خود وييامبراسلام ( ص ) 
لقد أنزلنا إليكم كتبًا فيه ذكركم أفلاتعقلون 


آيه شريفه؛ مى تواند ياسخى باشد به درخواست بهانه جويانه مش ركان از ييامبر(ص) مبنى برآ وردن معجزه بر اثبات حقانيت 
خويش, يعنى» اكر آنان تعقل كنند» خواهند فهميد كه قرآن معجزه ييامبراسلام است. كفتنى است تأكيد شدن اين حقيقت با 


لام قسم و حرف تحقيق (لقد) مؤيد همين برداشت است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1 انا ]د عدا 


-٠‏ قرآن و كتاب هاى آسمانى ( تورات » زبور و انجيل ) » مايه احياى فطرت خفته و يادآور دانستنى هاى فراموش شده 
انسان ها 


هذا ذكر من معى و ذكر من قبلى 


<ذكر > از نظر معناء مانند <حفظ > است, با اين تفاوت كه حفظ شىء به اعتبار احراز و به دست آوردن آن و ذكر شىء به 
اعتبار استحضار و بادا وردن آن اسث (مفردات زاغس): بتايراين توصيف قرآن و ذيكر كتات هاى آسمانى به <ذكر >. ممكن 


است به اين اعتبار باشد. كه يادآور دانستنى هاى فراموش شده آدمى و بيداركر فطرت انسان غافل است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5- م٠0‎ - 1١ - ح-انبياء‎ ١ 

"- قرآن » عامل بيدارى و يادآورى دانستنى هاى فراموش شله انسان ها و احياكر فطرت خفته آنان 
وهذا ذكر 


<ذكر > أز نظر معنا مائند <حفظ > استه» با اين تفاوت كه حفظ شىء به اعثباز 





احراز و به دست آأوردن آن است و ذكر شىء به اعتبار استحضار و ياد ا وردن آن (مفردات راغب). بنابراين توصيف قرآن به 
اذ كر ع يدانو اعمار ابيتك ‏ دقر اننا | ورا تسكن هاف انواس تيده | ذه زاينذار 5[ 'قطرية اسان غانلك افك كان امود 


فطرى و دانستنى هاى خدادادى خويشء غافل شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-1١١8-1١- -انبياء‎ ١١ 

ه- قرآن » حجت رسا و يبام بليغ خدا براى بندكان است . 
إن فى هذا لبلعًا لقوم عبدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -مؤمنون -17-/ع8-ع 

© -قرآن» خود دليل آسمانى بودن خويش است . 

أفلم يدَبّروا القول 

مفهوم دعوت ياد شده؛ اين است كه هر كس در قرآن تدبر كندء به آسمانى بودن آن يقين بيدا مى كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-فرقان - 178 -١1-ه‏ 

قرآن » مايه خير و بركت بسيار براى انسان هاى مؤمن 
تبارك الذى نرّل الفرقان 


برداشت فوق به خاطر اين نكته است كه قرآنء براى انسان ها نازل شده است. يس بركات و خيرات اين كتاب مباركك هم به 


انسان ها باز خواهد كشت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ -فرقان - ١59-518‏ دع 


سان تزعو ةيدايق قارع اسان 


لقد أضلّنى عن الذكر 
تعبير از قرآن به <ذكر > كه به معناى ياد و يادآورى است مشعر به نكته ياد شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- فرقان‎ - ١ 


اماع 
* ييامبر ( ص ) » وظيفه دار مبارزه كسترده فرهنكى و تبليغى با جريان كفر و شركك ء با محور قرار دادن قرآن 
فلاتطع الكفرين و جهدهم به جهادًا كبيرًا 


مفعول مطق (جهاداً) و توصيف آن به < كبيراً>» بيانكر كستردكى و بزركى اين جهاد مى باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اكشور اوح م ده 

“'-آيات قرآن »ء مايه تذكر آدميان و بازدارنده آنان از غفلت 
وما يأتيهم من ذكر 

برداشت ياد شده با توجه به بكار كيرى وازه <ذكر> (مايه تذكر) درباره كتاب هاى آسمانى استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ااعوروام عق وام 

” - قرآن » مظهر ربوبيت خداوند 

و إِنّه لتتنزيل ربٌ العلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 نمل -7؟ دع-7 

؟ - قرآن » جلوه علم و حكمت خداوند 

و إِنْك لتلقّى القرءان من لدن حكيم عليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- نمل -/1؟ علا - ١”‏ 








1 -قرآاة نالك حقيفيت "سيار المسائل موود احتلاف بت اسزائيل + براى انان 
إِنَ هذا القرءان يقصّ على بنى إسرءيل أكثر الذى هم فيه يختلفون 


إن هذا القرءان يقصّ على بنى إسرءيل أكثر 


الذى هم فيه يختلفون 


وسشموف ١‏ :نادت تقية كوا حورن نقد دكن جا فرك ور 1ق وتوسدا كبوا مز من ١‏ السك عاوزه ولد كبس اياك 
كذشيعه ينداف «صؤوزت ات از مساله توحئكة اغار شدة و سيسر به حقانيت معاد و اكنون به حقانيت قرآن يرداخته شده 


است. كفتنى است كه حقانيت قرآن مستلزم حقانيت رسالت بيامبر(ص) نيز هست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اطاقصيم حورا 0 

ع - عدم اطلاع ييامبر ( ص ) از محل و حِكُونكى داستان نزول تورات بر موسى (ع ) يش از نزول قرآن 
وها كت مايه العريو وها كم 'الشهددية 


از آيه ياد شده استفاده مى شود كه ييامبر(ص) ييش از نزول قرآنء از كيفيت نزول تورات و محل نزول آن اطلا-ع نداشته 


است. اين آكاهى تنها از طريق وحى و با نزول قرآن براى او يبدا شد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ - قصص -58 -/5 -م 

# - قرآن » معيار شناخت حق و باطل در معارف الهى 

فلمًا جاءهم الحقّ 


خطا نشود و معيارى صحيح در شناخت آنها داشته باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١‏ -عنكبوت -59- إل ٠١‏ 


. -قرآن» كتاب يادآورى و يندا موزى است‎ ٠ 
نا أنزلنا عليكك الكتب . .. إن فى ذلكك لرحمه و ذكرى‎ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 

1 سجده 37:5 5 8 

؟ - قرآن »ء از مقام ربوبيت خدا » نشأت كرفته و دربردارنده معارفى در جهت رشد و كمال انسان است . 
تنزيل الكتب . .. من ربٌ العلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-سجده‏ - 9م دم ه١١‏ 

. قرآن» كتاب هشدار و هدايت است‎ -١ 

تنزيل الكتب . .. بل هو الحقٍّ من ربكك لتنذر قومًا... لعلّهم يهتدون 


نزول قرآن استه بنابراين» تعليل مربوط به تنزيل قرآن است. 

- قرآن » مبناى ييامبرى و رسالت ييامبراكرم ( ص ) است . 

تنزيل الكتب . .. هو الحقّ ... لتنذر قومًا ... لعلهم يهتدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

+ع ابوزان ع سنت عد ا 

. قرآن » به عنوان كتاب الهى , منبعى براى تشريع قوانين مربوط به حقوق خويشاوندى است‎ - ١ 
ل الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتب الله‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0سا عمد وعدع 

؟ - با آمدن قرآن » باطل مطلق جايى براى جولان ندارد و نمى تواند بروز و ظهور بيدا بكند . 


قل جاء الحقّ و ما يبدئ البطل و ما يعيد 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١١‏ -فاطر - #8 ١م‏ عن 


- قرآن » تصديق و تأييد كننده كتاب هاى آسمانى بيشين ( تورات » انجيل و . 





6 


مَضك لما بين يديه 


* - وحدت وهم سويى تعاليم قرآن ء با تعاليم كتاب هاى آسمانى يبشين 


2 


مصدّقا لما بين بديه 


بج 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فاطر - 0 - 5م 

- نزديكى و دورى از قرآن » معيارى براى تعيين ارزش انسان ها و سعادت مندى آنان 
ثم أورثنا الكتب . .. فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخيرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

والخاي م 

؟ - قرآن » دليل صدق و كواه راستى رسالت ييامبراسلام است . 

و القرءان الحكيم . إِنّكك لمن المرسلين 


برخى از مفسران برآنند كه ميان آيه شريفه و آيه قبل» ارتباط نزديكى وجود داردمْ بدين صورت كه هر دو آيه درصدد اثبات 
راستى رسالت ييامبراسلام(ص) از راه قرآن مى باشندمْ منتها اين حقيقت در قالب سوكند بيان شده است و انتخاب اين قالب» 


صرفاً براى جلب توجه بيشتر مخاطبان به اين امر مهم مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل و 

-قرآن » كتابى بيروزمند » شكست نايذير و رحمت آفرين براى بشر 
و القرءان . .. تنزيل العزيز الرحيم 


نسبت دادن نزول قرآن به مقام عزت و رحمت خداوندء مى تواند انكر ابن نكتة باشك كه ان كتابن تزز عتمتلاو رحيت 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ولحاي هه انوي ا 


تنزيل العزيز الرحيم . لتنذر 





قومًا 
؟ - تعاليم قرآن » مبنا و يايه تبليغ و انذار بيامبراسلام ( ص ) 
تنزيل العزيز الرحيم . لتنذر قومًا 


ييامبر(ص) بوده است و اين كتاب» يايه و اساس دعوت آن حضرت بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

ه - قرآن » عامل يادآورى دانستنى هاى فراموش شده و بيداركر فطرت خفته انسان ها است . 
إِنّما تنذر من اتبع الذكر 


<ذكر > به معناى استحضار و ياد ورى اندوخته ها و دانستنى ها است. توصيف قرآن به <ذكر> مى تواند بدين جهت باشد 
كه اين كتاب» يادآور دانستنى هاى فراموش شده است و يا بيداركر فطرت خفته انسان هايى است كه از دانسته هاى فطرى 


خود غافل اند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8ش 28 286+ 

/ - قرآن » كتابى سراسر ياد و ياداورى براى انسان است . 

إن هو إلآ ذكر 

<ذكر > مصدرى است كه براى بيان مبالغه» وصف براى قرآن قرار كرفته و به معناى تذكر و يادآورى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يس ع" الا حيسم 

- زندكى انسان ها بدون تعاليم قرآن و رهنمود هاى ييامبراسلام » با خطر ها و آفت هاى كريزنايذير رو به رو خواهد بود . 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه انذار و اخطار 


مردم به وسيله قرآن و ييامبراسلام» حاكى از اين حقيقت است كه بر سر راه انسان ها خطرها و آسيب هاى بسيار وجود دارد 
كه به وسيله قرآن و ييامبر(ص) شناخته مى شود و اكر انسان ها به اين امور توجه نكنندء با آنها روبه رو خواهند شد. كفتنى 


است معناى لغوى <انذار> (اعلام به امرى خطرناك و شايسته بر حذر بودن) مؤيد همين برداشت است. 
© - تعاليم قرآن و رهنمود هاى ييامبر اسلام ( ص ) » مايه حيات واقعى انسان ها است . 

لينذر من كان حيًا 

. قرآن » وسيله اتمام حجت بر كافران و تحقق بخش وعده الهى درباره آنان است‎ - ٠ 

و قرءان مبين . لينذر ... و يحقّ القول على الكفرين 


از عطف جمله <و يحقّ الحقّ . ...> بر جمله <لينذر> كه لام دراين جمله براى تعليل است برداشت ياد شده به دست مى 


آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واد ونا بعد ده 

© - وحى الهى و قرآن كريم ء مايه ياد و يادآورى انسان ها 
فالتّلِيت ذكرًا 

نام كذارى وحى الهى و قرآن مجيد به <ذكر>». بيانكر مطلب ياد شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 صافات -/ا”5 ١7”‏ 8 

* - قرآن » مايه يند انسان ها و بيدارى از غفلت ها 
فقا كرو الا يل كرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال مر مم 


ع -قرآن » يادآور دانستنى هاى فراموش شده و بيدا ركر فطرت خفته انسان ها 





والقرءان ذى الذكر 


حدذ كر > به :معفاق 


امسعح ا ريو ئناكنا رجس اتاو ها لهسيس اها سكي فس 1 8183 ع لواح نادم كا طراياحنق كد ابن كان 
يادآور دانستنى هابى است كه فراموش شده ويا بيداركر فطرت خفته انسانى است كه از دانستنى هاى فطرى خود غفلت 


ورزيده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-ص -م-م-“7 

- قرآن » يادآور دانستنى هاى فراموش شده و بيدا ركر فطرت خفته انسان ها 
أءنزل عليه الذكر من بيننا بل هم فى شكك من ذكرى 

برداشت ياد شده از نام كذارى قرآن به <ذكر > استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هادص - ل" - و ءلم 

*' - قرآن » منبع خير و بركت و موجب رشد و تعالى بشر 

كتب أنزلنه إليكك مبركك 


<بركه > به معناى رشد و فزونى است و <مبارك > به جيزى كفته مى شود كه در آن رشد و فزونى باشد (مفردات راغب). 


كنند و درس بياموزند. 

. -قرآن » براى بيدارى و يند كيرى صاحبان خرد ناب است‎ ٠ 
تمن تله بن ليد كز أولو | الأثن‎ 

<لبٌ > به معناى عقل خالص و خرد ناب است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ذا-ص -مم- وعم - ١3‏ 


05-1 + سل ادن ناة ]ورف السانتها است؟ 








هذا ذكر 
برداشت ياد شده مبتلى بر اين است كه ح هذ > اشاره به آيات قرآن باشد. 


؟ -قرآن » عامل ياداورى 


دانستنى هاى فراموش شده و بيدا ركّر فطرت خفته انسان ها 
هذا ذكر 


<ذكر > به معناى استحضار و يادآورى اندوخته ها و دانستنى ها است. توصيف قرآن به <ذكر>» مى تواند به اين خاطر 
باشند كةابق كتابباداوندالستى.هايى است كه فراموش شدة الست. و نا يندار كن فطرت ححفتة اسان هايى است كه از 


دانستنى هاى فطرى خود. غفلت ورزيده اند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-ص -8؟- /ام س١‏ 

. -قرآن » عامل يادآورى دانستنى هاى فراموش شده و بيدا ركر فطرت خفته انسان ها است‎ ١ 
إن هو إلآ ذكر‎ 


ضمير <هو > به قرآن بازمى كردد و <ذكر> به معناى استحضار و يادآورى اندوخته ها و دانستنى ها است. توصيف قرآن به 
<ذكر > مى تواند به اين خاطر باشد كه اين كتابء يادآور دانستنى هايى است كه فراموش شده است و يا بيدا ركّر فطرت 


خفته انسانى مى باشد كه از دانستنى هاى فطرى خود غفلت ورزيده است. 

- انسان » بدون بهره مند شدن از تعاليم قرآن » در معرض انواع غفلت ها و نسيان ها است . 

إن هو إلآ ذكر للعلمين 

با توجه به ذكر بودن و مايه ياد و بيدارى بودن قرآن براى انسان هاء برداشت ياد شده قابل استفاده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وبري ماوا م تدع 

ع -قرآن » جلوه عزت و حكمت خداوند 

تنزيل الكتب من الله العزيز الحكيم 

آمدن دو صفت عزت و حكمت خداوند» يس از يادآورى الهى بودن قرآنء مى تواند كوياى حقيقت ياد شده باشد. 


© - قرآن » مايه عزت انسان ها و 








آموزنده حكمت به آنان است . 


تنزيل الكتب من الله العزيز الحكيم 


مذ كرابن نكنة كا فران لامتكا نا (خدائ) تازل كشنه كدداراى عدف و حكنت اسشحة هى”توائك كوباق ابد علقت تاشن 


كه قرآن كتابى عزت آفرين و حكمت آموز براى بشراست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 زمر - ؤم علد لمم 

8- تأثير عميق و لرزه انداز قرآن » بر اهل خشيت و خداترسان 

كتبًا . .. تقشعرٌ منه جلود الذين يخشون ربّهم 

٠‏ - تأثي ركذارى عميق و لرزه انداز دل هاى آماده » از اوصاف كتاب آسمانى قرآن 

كتبًا . .. تقشعرٌ منه جلود الذين يخشون ربّهم 

جمله <تقشعرٌ منه جلود. ..> صفت براى <كتاب > است. 

؟١‏ - يديد آوردن حالت < خوف ورجا > » < ترس و آرامش > و < بيم واميد > در انسان » از آثار قرآن است . 
كتبًا . .. تقشعرٌ منه جلود الذين يخشون ربّهم ثم تلين جلودهم و قلوبهم إلى ذكرا 

لرزش يا آرامش اندام و قلبء از آثار توجه به قرآن كريم است و اين دو نشانه وجود دو حالت خوف و رجا در انسان است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع١1-زمر-‏ وم اع ه٠١‏ 

0 - تنها در سايه كتاب آسمانى قرآن » هدايت حقيقى و كامل ميسر است . 

فمن اهتدى فلنفسه و من ضلّ فَإنّما يضل عليها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


7ك هات دادع 











© - قرآن » مايه عزت انسان ها و آموزنده دانش به آنان 


تنزيل الكتب من الله العزيز 


العليم 
تذكر اين نكته كه قرآن از منشأيى نازل شده كه داراى عزت و علم است, (خدا)» مى تواند كوياى اين حقيقت باشد كه قرآن 


كتابى عزت آفرين و دانش اموز براى بشر است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا دففلكت - اع دعم ب نب 

١‏ - قرآن » راهنما و هدايتكر اهل ايمان 

قل هو للذين ءامنوا هدّى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع١‏ - شورى - ١0/87‏ - ىللم 

* - قرآن » معيار و ميزان حق ( در ميدان باور ها » روش ها و عملكرد ها ) 

الله الذئ أنرل الكتب بالحق و الميدات 

داشت ناة. شده ياين. يانه اسك كه + الميزان > غطن تفسيرئن ثر “+#الكتاتب > و تير د يكرئ از قرا نباشد: 
/- دستيابى انسان به حق و عدل » در يرتو بهره كيرى از قرآن و به كار كيرى آن 
أنزل الكتب بالحقّ و الميزان 


تتابر ايف 8ه <<« الييزاق> عارت دركر]]ن"* الكنان > تاشن ونا توحه دادع كه د ميزان > ابزان العراق عدالة استاء داش 


ياد شده به دست مى آيد. 

- قرآن » مرجع حل اختلافات اجتماعى و اعتقادى 

و الذين يحاجون . .. أنزل الكتب بالحقٌ و الميزان 

طرح حقانيت و ميزان بودن قرآن» يس از ذكر اختلافات و مباحثات بى اساس مخالفان» مى تواند ناظر به مطلب ياد شده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الو عا 


١‏ - وحى الهى ( قرآن ) » موجب تحكيم حق و نابودى باطل 
يمح الله البطل و يحقٌّ الحقّ بكلمته 
< كلمات > مى تواند اشاره به وحى و آيات الهى داشته باشد. 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9١د‏ شور دالا دالاج ديقع 

© -قرآن » حيات بخش جان انسان ها است . 

كذلكك أوحينا إليكك روحًا 

به كا ركيرى وازه <روح > به جاى <قرآن> يا < كتاب >». اشاره به جنبه حيات بخشى قرآن دارد. 

4 - قرآن »ء نور الهى در تاريكى هاى نادانى و موجب هدايت انسان از كمراهى است . 

و لكن جعلنه نورًا نهدى به من نشاء من عبادنا 

. -هدايت انسان به وسيله وحى و قرآن » تابع مشيت الهى است‎ ٠ 

نهدى به من نشاء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بات و ادبو اسع 

* - قرآن » بيدا ركننده آدميان از غفلت و بى توجهى 

أفنضرب عنكم الذكر 

به كا ركيرى <ذكر > به جاى <قرآن>» حاكى از اين است كه قرآن. بيدا ركر خفتكان و يادآور غافلان است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل ون اوكن 

“'-قرآن »ء راه حركت انسان به سوى خداوند است . 

ومن يعش عن ذكر الرحمن . .. ليصدّونهم عن السبيل 

با توجه به توضيح برداشت قبل و اين كه مراد از <ذكر الرحمان > قرآن باشد» مطلب ياد شده به دست مى آيد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ا1- زخرف -65 68 1١07‏ 
١‏ - قرآن » مايه تذكر و يادآورى براى ييامبر ( ص ) و قوم آن حضرت است . 
و إِنّه لذكر لكك و لقومكك 


” - قرآن » بيداركر فطرت و يادآور باور ها و شناخت هاى فطرى انسان ها است . 


موجب عظمت و آوازه نام ييامبر ( ص ) و قوم عرب * 
و إِنّه لذكر لك و لقومكك 


برداشت ياد شده با توجه به دو احتمال زير است: الف) مراد از <ذكر> بلندآوازكى و شهرت نام باشد:ْ ب) مقصود از 


<قوم >: قوم عرب باشد كه در يرتو قرآن توانستند به قدرت و بلندآوازكى دست يابند. 
- عظمت مسلمانان در يرتو تعاليم وحى و قرآن * 

و إِنّه لذكر لكك و لقومكك 

مقصود از <قوم >. ممكن است امت ييامبر(ص) باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- دخان عع - # - ل 

- قرآن ؛ وسيله ابلاغ انذار ها و هشدار هاى الهى به مردم 
والكتب المبين . .. إِنْا كنا منذرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١س‎ - 7٠١ - 0 - جائثيه‎ - 

١‏ - قرآن ودين » مظهر بصيرت و بينش براى خلق 

هذا بصائر للناس 


<هذا > اشاره به قرآن و يا اشاره به دين است كه از <الأمر> در دو آيه قبل استفاده مى شود. اطلاق <بصائر > بر قرآن و 
دين از قبيل <زيد عدل > مبالغه را افاده مى كند. 


© - روشنكرى هاى قرآن » مايه هدايت و رحمت براى جويند كان يقين 
بصائر . .. و هدّى و رحمه لقوم يوقنون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/١-احقاف ‏ ع 5# -” 





؟- قرآن » درصدد تحريكك مشركان » براى انديشيدن به يوجى و ناتوانى معبود هاى دروغينشان 
قل أرءيتم ما تدعون من دون الله ونج ماذا لقا 


تعبير <أرأيتم > جه به معناى <أخبرونى > باشد و جه به معناى سؤال از نكريستن م دعوت براى انديشيدن 


در ماهيت يوج بت ها است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-1١١ ي*8‎  فاقحا-١/‎ 

لقان وله سدايك وبرا نان ابا نح ست 

وان وس ا 4 كلك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- احقاف - عع .# ل“ 

لأخاقر ان و#مجترائ امسات أن كاف زاك أثات شفافة سالك افير فى ) 
رق لكك دوه نلق قلي لاي قا ولو عن مرو 2 


برداشت بالا با توجه به دو نكته است زير استفاده شده است: ١‏ مؤمنان يبشتاز جن, فقط با استماع قرآن به آسمانى بودن آن و 


حقانيت رسالت بيامبر(ص) بى بردند ؟ در مقام دعوت قومء باز بر محتواى ييام قرآن تكيه نمودندمٌ نه بر معجزه و نظائر آن. 
8- قرآن ء» تصديق كئنده كتاب هاى آسمانى بيشين 

كا زنج ينه اول تس المافي يديه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١و‎ - احقاف - عع - نه"‎ - ١١ 

6 قرآن وانذار هاى بيداركرانه آن » اتمام حجت الهى بر خلق 

2 

<بلاغ > خبر براى <هذا>ى مقدر است. و آن اشاره به آيات هشداركر قرآن مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ا١١-‏ محمد -/ا# ”4 





9- قرآن » حقايق و قوانينى در جهت رشد و تكامل بشر 
وهو الحقٌّ من ربّهم 


با توجه به اين كه ضمير <هو > به <ما نزّل. ..> (قرآن) بازمى كرددمْ از تعبير <من ربّهم > استفاده مى شود كه قرآن نشأت 


يافته از مقام ربوبيت خدا و 


در جهت رشد و تكامل انسان ها است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا١1-‏ محمد -/9ا# ١8‏ دم 

ه- قرآن » دليل روشن از جانب خدا ء در جهت رشد و كمال آدميان * 
أفمن كان على ينه من ربّه 


دوذاقتك خالا كدان شكال اسكا كه تراه د “جاده > قر أن واشف ذو ادع اروف عور تو نك البانانده كارا ناز 


جايكاه ربوبيت وو به هدف رشد و تربيت خلق نازل شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بالاحميدين ح ادبم 

'- قرآن » كتاب هدايت و مايه تقوا براى حق يذيران * 

و الذين اهتدوا زادهم هدَّى و ءاتيهم تقويهم 


ممكن است كفته شود: فاعل <زاد > قرآن است كه به قرينه <يستمع إليكك > از آيه قبل استفاده مى شودمٌ زيرا عمده و 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لاا دق - ١ن‏ نع فلليع 


© - قرآن »ء مايه تذكر و هشدار آدميان 


س 


فتك بالقرءان 
- قرآن » محور اساسى تبليغ و رسالت ييامبر ( ص ) 
فذكر بالقرءان 


9 - لزوم محور قرار دادن قرآن » در تبليغ دين و هدايت خلق 


فذكر بالقرءان 











هر جند آيه شريفه خطاب به ييامبر(ص) است, اما تكليف استفاده از قرآن و محور قرار دادن آن در امر تبليغ؛ داراى ملاكك 


عام است و اختصاصى به شخص ببامبر(ض) ندارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

طور - اح سم اع 

* - دلايل حقانيت قرآن » متجلى در متن آن براى حق جويان 


أم يقولون تقوّله 


بل لايؤمنون 


<بل لايؤمنون>, يعنىء اينان نمى خواهند ايمان بياورند: و كرنه حقانيت قرآن و الهى بودن آنء بدان اندازه ينهان نيست كه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

178 نجم *م ديم 

© -قرآن » ستاره هدايت براى انسان ها * 

والنجم إذا هوى 

در صورتى كه مراد از <نجم > قرآن باشد. اطلاق <نجم > بر قرآن مى تواند به منظور مطلب بالا باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

178 نجم “ان - ثرة - ١‏ 

1121و اط صو ريم عد عاق رعرع بيجم دع كان كزهم ناريج 

هذا لقيو ع درنلا ول 

<هذا > هم مى تواند به ييامبر(ص) و هم به قرآن اشاره داشته باشد. در برداشت بالاء هر دو احتمال رعايت شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

178 نجم ؟انى ايم ”7 

" - ييام هاى قرآن و وحى » زداينده غفلت و غرور كاذب از آدميان 

أفمن هذا الحديث تعجبون . .. و أنتم سمدون 


توبيخ كافران به خاطر غفلت زدكّى آنان و ناباورى به مفاهيم قرآن» مى رساند كه اكر آنان به قرآن كوش جان فرا دهندء از 


غفلت و غرور بيرون خواهند آمد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


(اعاقي بطو ابرع 














- اعتراف ضمنى كافران » به تأثير شكرف و خارق العاده قرآن و معجزات ييامبر ( ص ) 
و إن يروا ءايه . .. و يقولوا سحر مستمرٌ 


وصف <سحر مستمرٌ > كرجه در مقام تنقيص ببان شده,ْ اما به طور غير 


مستقيم به تأثير خارق العاده كارها و كفته هاى اعجازى ييامبر(ص) اشاره دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- قمر - *8-8#-” 

- ييام هاى حكيمانه و رساى قرآن » اتمام حجت الهى بر خلق 

و لقد جاءهم . .. حكمه بلغه 


برداشت فوق با توجه به اين است كه آيه قبل از <و لقد جاءهم. ...> در مقام بيان علت مجازات كافران و اتمام حجت بر 
ايشان بود بر اين اساس مى توان از <حكمه بالغه...> كه بدل از <ما فيه... > است مطلب بالا را استفاده كرد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قمر- نم-1 ؟ 

؟ - بيدا ركرى و غفلت زدايى » رسالت اصلى قرآن 
ولد يشرنا القردان لسر هل بسن متاك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
قمر-غ77-88-” 

؟ - بيدا ركرى و غفلت زدايى » رسالت اصلى قرآن 
والقك برها القرع ان للدكه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قمر- مااع" 

؟ - بيدا ركرى و غفلت زدايى » رسالت اصلى قرآن 
و لفك برها القرع ان للدكة 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 














- حديد -/اقة - 1١5‏ -م/ 
8 - قرآن » كتاب تذكار ء» ياد آور خدا و بيانكر اوصاف و آيات عظمت و كبريايى او 
أن تخشع قلوبهم لذكر الله و ما نزل من الحقّ 


مراد از <ما نزل من الحقّ > در آيه شريفه؛ قرآن كريم است. برخى از مفسران برآنند خ33 كر اللهة> نيز دن توصيف قراث ارده 


شده 


مف ادرو ا شك بالاتراساس انم انكمال أت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حشر - 9ن -[11اع 

#ع راك ان ناما عقت 1 دوا لق 

لو أنزلنا هذا القرءان . .. متصدّعًا من خشيه الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لات تان ماعو ددع 

* - رهنمود ها و معارف قرآن » همجون نور خود روشن و روشنايى بخش حيات بشر و روشنككر حقايق است . 
والنور 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 طلاق -م - ٠١‏ .4و 

ور ياه بو وو ف اها يها 

قد أنزل الله إليكم ذكرًا 

مطلب ياد شده. از نام كذارى قرآن به <ذكر > استفاده شده است. 

. -انسان » بدون آشنايى با تعاليم قرآن » از بسيارى از حقايق در غفلت و فراموشى به سر خواهد برد‎ ٠ 
قد أنزل الله إليكم ذكرًا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 طلاق -6 - 1١١‏ - امه 


كريم 











ليخرج الذين ءامنوا و عملوا الصلحت من الظلمت إلى النور 
* -انسان هاء بدون تعاليم دين و آموزه هاى قرآن » كرفتار انواع ظلمت ها و كمراهى هايند . 
ليخرج الذين ءامنوا و عملوا الصلحت من الظلمت إلى النور 


تأكيد خداوند بر اين مطلب كه قرآن. رهايى بخش انسان ها از ظلمت ها و هدايت به نور است:ْ مى رساند كه بدون تمسكك 


به اين كتاب» امكان رهايى براى بشر نخواهد بودمٌ زيرا اكر راه ديكرى ممكن بود خداوند آن را به بشر ارائه مى كرد. 
١‏ - سنت ييامبر ( ص ) » همكام و همتراز قرآن ‏ در نجات مردم از ظلمت ها و هدايت آنان به سوى نور 
ليخرج الذين امنوا و عملوا الصلحت من الظلمت إلى النور 


برداشت ياد شده. با توجه به اين نكته است كه خارج ساختن مردم از ظلمت كفر و هدايت آنان به نور ايمان» هدفى دائمى 
افك سوق دركر واي (ضن) محف شتارر الباق هاما ردقا حو اف زفت دنار اند تنه سنك 7 حسب نف تواتك هموارة 


جنين نقشى را ايفا كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 قلم - مع - امع 

* - قرآن » مايه تذكر و بيدارى انسان ها است . 
الذكر 

مقصود از <ذكر >» قرآن است و نام كذارى قرآن به آن» مفيد مطلب ياد شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1 -28- قلم‎ 

. قرآن » مايه تذكر و بيدارى جهانيان است‎ - ١ 
و ما هو إلا ذكر للعلمين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وق وو م22 

+ - نزول قرآن » در جهت تربيت بشر است . 
تنزيل من ربٌ العلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8 حاقه -4ثم _ لع ١‏ 








١-قرآن»‏ كتابى است بيداربخش و يند اموز . 
و إِنّه لتذكره للمتّقين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


5 


١‏ - قرآن» زداينده غفلت ها و مايه يادآ ورى و بيدارى انسان ها 

إن هذه تذ كرة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لديو جا عبإباعع خسم 

؟ - قرآن » كتابى است بيدا ركر و يندآ موز براى بشر. 

إِنّهِ تذكره 

مطابق نظر مفسران» ضمير <إِنْه > به قرآن بازمى كردد. 

" - قرآن » در بيداركرى و يندآموزى » بهترين و جامع ترين كتاب است . 
إِنْه تذكره 


تنكير <تذكره > براى تعظيم است. بر اين اساس مى توان كفت: عظيم بودن تذكار قرآنء بيانكر عظمت و برترى اين كتاب» 


از نظر يندآ موزى و ببداركرى» نسبت به ديكر كتاب ها و نيز جامعيت آن در اين عرصه است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 قيامه - 8/ا اع" ل 

1- تصحيح بينش بشر درباره جهان و انسان » بخشى از قلمرو موضوعات قرآن 

5 الونسن أن يتركك سدّى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 -انسان - 8لا - 589 -ل/اءى ١”‏ 

قن 3 زذاهده غقلتة هاو وسيل باد اورف وعداو اسان ها ايض 


إِنْ هذه تذكره 





<هذه > به مجموع آياتى اشاره دارد كه تا كنون ياد شلاة اسية: 
؟ -قرآن » ياداور نياز هاى شوق اميق اككدة ات 
إِنْ هذه تذكره 


لظيو كو زعتو نسر: لقث تأ حفحها سد ندا وعم امك دده امراك حي كنك رد اسيك سوي عه لوركيلة اها 
خاطر نشان مى شود و انسان همواره آن را به ياد دارد و فراموشش نمى كند) (ر. كث: قاموس. صحاح. تاج العروس و لسان 


العرف انس ان اسامزى الى ااا د 35 


كه قرآن. نيازهاى انسان هارا نان تفها باد وو شاء :اسك : ركز نه أ ك2 ان را همواره در خاطر دارد و در واقع آنها را تأمين 


خواهد كرد. 
/ - با ارائه قرآن به انسان ها » حتجت الهى بر آنان تمام است . 
[واهده كذ كره قمع قا اقح إل« تياك 


خداوند. با ارائه آيات قرآن كه مايه بيدارى و تذكار است (هذه تذكره) حجتش را بر آدميان تمام كرده و اين انسان است كه 


اشوا ديق وخر ارق ند كن فود قراو دعنك ارا نه إلن موكة سوا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6ح انان عات 1 

؟ - دين و تعاليم قرآن » رحمت الهى براى انسان ها 

يدخل من يشاء فى رحمته 


مفسران براى <رحمت> دراين آيه» دو مصداق ذكر كرده اند: .١‏ دين و ييمودن راه خدا (به قرينه <من اتخذ إلى ربه 
ةك ريمت نه قرينه بخش آخر اين آيه كه عذاب دوزخ در آن مطرح ذه انيت)د كفتتى اميت #ايرداشية بأد شندة 


مبتنى بر احتمال نخست است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 مرسلات -/7/- ق - م 

- كتاب هاى آسمانى و قرآن » مايه ياد و يادآورى انسان ها 

فالملقيك عدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-15-98 بينه‎ ٠ 

١5‏ - ييامبر ( ص ) و قرآن » برهانى روشن بر لزوم دست كشيدن اهل كتاب و مشركان از كفر و شركك خويش 


حتّى تأتيهم البينه . رسول من اللّهِ يتلوا صحمًا مطهّره 





جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

سويد حايوة داعا خائ ووم 

- وجود معارف استوار و قوام بخش در قرآن » نشانٍ تمام بودن حجت بر كافران با ابلاغ آن از سوى ييامبر ( ص ) است . 
حتّى تأتيهم البئنه . رسول من الله ... فيها كتب قيمه 

ف - اهل كتاب و مش ركان , ملزم به تركك كفر خويش » يس از ابلاغ معارف استوار و قوام بخش قرآن به آنان 

لم يكن :::منفكين كن تأنيهم البينه :: فنها كتب قيمه 

* - بعثت ييامبر ( ص ) همراه با قرآن » تحقّق بخش بيش شرط اهل كتاب و مشركان براى ترك آيين خويش 

ف يكو دكن نت تأفهو الف رشول ترفيها كت عن 


برداشت ياد شدهء براساس يكى از احتمالاتى اسَيت كه درباره نخستين ايه بيان شك. در آن احتمال» ايه شريفقه. بيانكر ادعاى 


كافران دانسته شده بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ بينه - ره ع -// 


8- ييامبر ( ص ) و قرآن» در ادعاى واهى و نادرست اهل كتاب و مشركان » مصداق < بينه > نبوده و برهان درخواستى 


آنان راتامق نى كرذنن:: 
لم يكن . .. منفكين حنّى تأتيهم البينه ... و ما تفرّق الذين أوتوا الكتب إلآ 


ابق انهه سكلاق خاطرى امت براق بتامير لض )ادو رادو كاقزاق كدح وى ال مشاهده 1ن تمضرة :و كرا و عوزشره را 
منتظر <ببنه > قلمداد مى كردند و بيان مى كند كه در كذشته نيز كافران همين رويه را داشتند و آمدن بينه براى آنان اثرى 


نداشت. 


نقش قرآن در 





صدراسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و2 عافات -- 5-10 

ه - تأثير شكرف قرآن و معجزات الهى بر مردم عصر بعثت 

و قالوا إن هذا إلا سحر مبين 

السكر ذانستى قرآن وعجر الهى رواش اد شدهةره.دسيت مير نت 
نقش كاتبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«السهيي ممو ع واحهم 

" - محدود بودن ثبت و ابلاغ قرآن به سفيران خداوند . تضمين كننده ياكى و بيراستكى آن از هركونه خطا و باطل 
مطهّره . بأيدى سفره 


عبارت <بأيدى سفره>» ممكن است متعلق به <مطهّره > باشد,ْ بر اين اساس عامل تطهير قرآن از خطا و باطل» آن است كه 


تنها دستان سفيران الهى آن را ثبت و ابلاغ مى كند و ديككران از دسترسى به آن ناتوان اند. 
نقش مكذبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 -انشقاق -عم- "7 دع 


* - تكذيب كنند كان قرآن و منكران معاد » خود رقم زننده نامه عمل خويش اند و كردار نايسند خود را در آن ذخيره مى 


سازند . 


بمايوعون 


به قرينه آيات ييشين كه درباره نامه هاى اعمال بود مى توان كفت: مراد از <وعاء > در < يوعون>». همان نامه عمل است كه 


منكران معاد آن را ظرف كردار خود ساخته اند. 





نوآورى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١-انبياء‏ -١15-15-ه‏ 

ه- قرآن » حاوى تعاليمى نو و جديد در مقايسه با ديكر كتاب هاى آسمانى است . 
ما يأتيهم من ذكر من رهم محدث 


< محدث > به معناى 





جيز جديد و نواست ودر آيه شريفه. صفت براى <ذكر> مى باشد. توصيف قرآن به جديد و انو بودن» مى تواند به اعتبار 
نزول آيات جديد باشد هم جنين مى تواند به اعتبار جديد بودن مجموعه آيات قرآن و تعاليم آن در مقايسه با ديكر كتاب 


هاى آسمانى باشد. برداشت ياد شده براساس فرض دوم است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نجم - 8ن - ون - " 

“"' - قرآن » سخنى نو و در عين حال به دور از مطالب نامعقول و غيرقابل قبول 
أفمن هذا الحديث تعجبون 


مشاراليه <هذا>» مى تواند قرآن باشد. در اين صورت واه <الحديث > اشاره به نو بودن آن دارد. نفى اعجاب و استبعاد كه 


از استفهام توبيخى استفاده مى شود مى رساند كه قرآن در اوج نو بودن منطقى و قابل درك و فهم است. 
نور بودن قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0-١‏ 

هقرآن» نور خداست . 

يريدون أن يطفئوا نور الله 

نورانيت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1- !ه١1‏ - 70 

ران سراسر نورو روشتكرراة رستكارئ اسث.. 
فالذين . .. اتبعوا النور الذى أنزل معه أولئكك هم المفلحون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


د شروق 28م 2و 





9 - قرآن ء نور الهى در تاريكى هاى نادانى و موجب هدايت انسان از كمراهى است . 
و لكن جعلنه نورًا نهدى به من نشاء من عبادنا 


سوره - آيه - فيش 

86 تغانن -ع8- مدع 

؟درهتموة هاو معارف قران فتحعون تور خوة روسن و زوشتاى بغش .حيات بشرويروشيكن يعقايق ابست.. 
والنور 

نياز به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او علا ا 

* - نزول كتاب ( قرآن ) از سوى خداوند » عملى هدفدار و امرى لازم و شايسته براى بشر 

نا أنزلنا إليكك الكتب بالحقّ 


برداشت ياد شده بر اين اساس استوار است كه <بالحقٌ > متعلق به <أنزلنا > باشد. كلمه ححق > در برابر باطل (بوج و 


بيهوده) به معناى كار به جاء شايسته و هدفمند است. بنابراين نزول قرآن» هدفمند و كارى شايسته و لازم براى بشر مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 انسان -1/8- 59 م 

* - نياز بشرء به تذكار هاى الهى و تعاليم قرآن كريم 

إن هذاه كذ كه 

وارثان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وادقاط دم دم 

- انتخاب مسلمانان براى وراثت قرآن و بهره مند شدن از آموزه هاى آن » فضل بزركك خداوند به آنان است . 


ثم أورثنا الكتب الذين اصطفينا . .. ذلكك هو الفضل الكبير 











برداشت ياد شده» مبتلى !ان احتمال اسيت كه <ذلك > به <اصطفاء >> و <ايراث كتاب>> (مستفاد از جمله <أورثنا 
الكتاب الذين اصطفينا >) اشاره داشته باشد. 


واسطه نزول قرآن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


مد رعل عسوت أت ٠١٠١‏ 


٠‏ براى نزول قرآن بر ييامبر ( ص 


)» ميان او و خداوند واسطه اى وجود داشته است . 
و الذى أنزل إليكك من ربكك الحق 


أل بوتكة الله الحق > ويا <الذى أنزل إل 5 الحق > م يعنى» آن كاه كه فاعل حذف شود و فعل به صورت مجهول 


آوزده قود تبابد دو غبازت اشاره به فاعل شود يتابرابيق :فاعل <أتزل > شحصى .ديكر اجرثيل با:..) شواهد بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عسوف معتتدؤوددعء 

؟ براى نزول قرآن ميان خدا و ييامبر ( ص ) واسطه اى وجود داشته است . 

أننا أنزل اليكن مق ركه اسل 

دلبل ابن برذاشت دن ايه اولاز هميق موه كدشت: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادود م جه مجك ١‏ 

- اتهام مشركان به ييامبر ( ص ) » مبنى بر دريافت قرآن از شياطين 

وما تنزّلت به الشيطين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اا اه 5155م ١‏ 

١‏ - ياسخ كوبنده و موضع كيرى سخت خداوند » در برابر مدعيان دخالت شياطين در نزول قرآن 

هل أتبئكم على من تنزّل الشيطين 

اصرار و تأكيد خداوند بر ردّ كفتار و اتهام هاى مشركان به قرآن و ييامبر(ص»» بيانكر مطلب ياد شده است. 
واقعيت قصص قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











”-و9-5:١0-هط-‎ 1١ 


* - داستان هاى قرآن » بر كرفته شده از واقعيت هاى تاريخى 





سنا . 
نقصّ عليكك من أنباء ما قد سبق 


حا ره معناف حو اليك بو ما قد شدي > :رسن :]تعد كد ندا در كسمه تاق اناف ايت 7ن سحت و مر 


عر وافعي باضه 

وجوه اعجاز قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ 18 فتح - لع‎ - ١ 

/- اخبار از حوادث و رخداد هاى آينده » جلوه اى از اعجاز قرآن 

إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها . .. كذلكم قال الله من قبل ... قل للمخلفين من | 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-فتح - 70-8 ع١‏ 

١6‏ - نماياندن معجزه به مؤمنان » از جمله اهداف الهى در ييشكويى و اخبار از حقايق آينده 
وعدكم الله . .. و لتكون ءايه للمؤمنين 


اسم <لتكون. ..> وعده هاى اله و ابيشكوي اواست كه از <وعدكم الله > استفاةة ام قو يست دوقن از كفتن اين 


اخبار غيبى و اين وعده هاء اهداف كوناكونى را دنبال مى كند كه يكى از آنها معجزه نمايى است. 
وحدت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

با عرض ممم دم دم 

- قرآن » در آم الكتاب ( لوح محفوظ ) » داراى حقيقتى واحد و بسيط 

تأنه فق ال (الكتي د كنم 


<حكيم > به معناى محكم است و <محكم > به مصنوعى كفته مى شود كه عناصر و اجزاى تشكيل دهنده آنء باهم ييوندى 


كسب داشته باشند. توصيف قرآن موجود درم الكتاب به <محكم > با توجه به اين كه قرآن نازل شده داراى كلمات» 


آيات و سوره هاى مفصل و 


مجزا از يكديكر است اشاره به اين نكته دارد كه قرآن موجود در آم الكتاب» حقيقتى واحدء بدون تجزيه و تفصيل و داراى 


هويتى بسيط است. 

وبخانيتة الفاظ قران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاود اتيك وعدم دو 

9- الفاظ قرآن » همجون محتواى آن » نازل شده از سوى خداوند است . 
نتلوها عليكك بالحقّ 

با توجه به كلمه < تلاوت > و اسناد آن به خداوند» مطلب بالا استفاده مى شود. 
وحيانيت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3ح تر ات عاد ايز 

. -قرآن كتابى است كه خداوند » آن را بر ييامبر خويش نازل كرده است‎ ١ 
مما نزلنا على عبدنا‎ 

. آسمانى بودن قرآن حتى در نظر مخالفان رسالت » امرى روشن بود‎ - ١ 
إن كنتم صدقين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-08-17 - بقره‎ - ١ 

. عالمان يهود در عصر بيامبر ( ص ) ء به الهى بودن قرآن آكاهى كامل داشتند‎ - ٠ 
وهم يعلمون‎ 


قراءت مى شده است, يعنى: <و هم يعلمون ان الذى يسمعونه كلام الله >. 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دارو اك 3ت ١‏ 

١‏ -قرآن » كتابى است ارجمند و با عظمت و نازل شده از ييشككاه خداوند 
و لما جاءهم كتب من عند الله 


نكره آوردن < كتاب > و تصريح به اينكه از نزد خدا آمده استء دلالت بر عظمت و 


ارجمندى قرآن دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-١‏ بقره -7-.و-عيه 

ه - قرآن » كتابى كه خداوند آن را نازل كرده است . 

أذ يكتووانيا أترل الله با أن كول الله 

© - الهى بودن قرآن » دليل ضرورت بيرهيز از كفر ورزى به قرآن و يست بودن هر جيزى در مقابل از دست دادن آن » است . 
أن يكتوواننيا أثرل:اللة 


عور كو قناعي ع مييق اذاه انول اللمككييا كر هلت ونون شكس اليه كدووشراة فز سان در سن 
جون قرآن كتابى است نازل شده از جانب خداء كفر به آن موجب مى شود هر جيزى كه در مقابل از دست دادن آن دريافت 


شودء يست باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ بقره - 941-17 ف لضع 

#دقر ني كاقى اشت از ل ده اجات كد 

اكوا نمل اقل الله 

عراف 3ك وز حها انول الله >[ نجه كوا قرو كاذه اسك ) قرا شن اش 
ه - الهى بودن قرآن » دليل ضرورت ايمان آوردن به آن 

امكو ا جيل انول الله 

توصيف قرآن به اينكه خدا آن را فرستاده استء اشاره به علت لزوم ايمان (عامنوا) دارد. 
8 - يهوديان عصر بعثت » مطمئن به آسمانى بودن قرآن و معترف به الهى بودن آن 
إذا قيل لهم امنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا 


جنانجه يهوديان آسمانى بودن قرآن را باور نداشتند در ياسخ به دعوت ييامبر(ص) (ءامنوا بما أنزل الله به آنجه خدا فرو 





فرستاده ايمان آوريد)» اظهار مى داشتند كه: قرآن از جانب 


مدا 'نبست. اعراض از حثين باسنحىء» كويائ اطمينان انشان به اسمالى بودن قرآن و اعترافق ضنمتى آثان به الهى بودن آن 


است. 

4 - يهوديان » على رغم اطمينانشان به الهى بودن قرآن »ء به آن ايمان نياوردند . 
إذا قيل لهم ءامنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -بقره -75 م1 ”م 

" - الهى بودن قرآن و احكام اسلام » دليل لزوم ييروى از آن است . 

اتهوانها انول الله 


مراد از <ما > در <ما أنزل اللّه > قرآن و احكام دين است. توصيف آنها به اينكه از ناحيه خداست - يس از فرمان به ييروى 


از آنها (اتبعوا) - به علت و دليل لزوم يبروى اشاره دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعرقيات اع كا 

١‏ - خداوند » نازل كننده كتاب هاى آسمانى ( تورات » انجيل » قرآن و...) 
ذلك بأن الله نزل الكتب 

<ال > در <الكتاب > براى جنس است و <الكتاب > شامل همه كتابهاى آسمانى مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع ٠١-14-‏ 

٠‏ ييامبر(اص)» موظف به اعلام وحى شدن قرآن به خويش و بيان اهداف نزول آن 
و أوحى إلى هذا القرءان لأنذركم به و من بلغ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ه-انعام -ع - 5-95 





١‏ قرآن كتابى كرانسنكك و نازل شده از جانب خداوند است. 
و هذا كتب أنزل نه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


انعام م+-66١1-‏ س١‏ 

١‏ قرآن كتابى نازل شده از جانب خداوند 

هذا كتب أنزل نه 

مشاراليه <هذا>». به دليل آيات بعد» <قرآن> است. 

* الهى بودن قرآن و ير بركت بودن آن دليل لزوم ييروى از آن است. 

هذا كتب أنزل نه مباركك فاتبعوه 

حرف <فا> در <فاتبعوه > سببيه است. بنابراين دلالت مى كند كه حقايق بيان شده در جمله قبل علت لزوم بيروى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -انعام - ع - /اه١‏ - ه 

0 قرآن كتابى روشن و روشتككر و نازل شده از جانب خدا 

فقد جاءكم بينه من ربكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -اعراف -/1- ١0-5‏ 

١‏ قرآنء كتابى است آسمانىء» باعظمت و نازل شده بر ييامبر(ص) 

كتب أنزل إليكك 

كلمة: <اكتاب > نكزة اسث .و اشاره به:عظمة'قرآن ذارد و توضيك انيه < أنرل> ببائكر اسهانى بودك آن آسث: 
" باور به آسمانى بودن قرآنء از ميان برنده هركونه نككرانى از نارسائى آن براى هدايت مردم 

فلا يكن فى صدركك حرج منه 


توصيف قرآن به <أنزل> و سيس نهى از نككرانى درياره آن (منه)» ممكن است ناظر به اين باشد كه قرآن براى انذار و تذكر 


كافى است و از اين ناحيه جايى براى نككرانى وجود ندارد. 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- 7م - ١‏ 

١‏ قرآن» كتابى از جانب خداوند و ارجمند و كرانقدر 

و لقد جئنهم بكتب 

مراد از < كتاب > قرآن كريم است كه به صورت نكرده آورده شده تا اشاره به عظمت و والايى آن باشد. 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-اعراف -/1ا- 7١‏ دع 

* قرآن» به تمامى » وحى و نازل شده از جانب خداست . نه ساخته دست بشر 
قل إنما أتبع ما يوحى إلى من ربى 


اينكه از يبيش خود آنها را بسازم و يا ازاين سو و آن سو جمع آورى كنم. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بالحون دشاح وام 

“' قرآن » كلام خداست . 

حتى يسمع كلم الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حارو تك تخا 

ييامبر اكرم ( ص ) » كلام خدا ( قرآن ) را از راه وحى دريافت مى كرد . 
ثت بقرءان غير هذا . .. إن أتبع إلا ما يوحى إلى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحترواين وتنك نذا 

قرا كنا اسيق كد نشدت ساشكى قير الي عون اراء فاون شكل وحة دن هجوو ا لالم يدرف 
و ما كان هذا القرءان أن يفترى من دون الله 


نفى صفت افترا و ساختكى بودن از قرآن با به كاركيرى <ما كان> كه براى نفى شأن و استعداد است بيانكر اين حقيقت مى 


باشد كه: در قرآن جه در شكل و جه در محتواى آن هيج نشانه اى كه حاكى از غير 


الهى بودن آن باشد» وجود ندارد. 

. قرآنء كتابى است الهى‎ ١ 

من رب العلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- يونس -١1-لإح‏ م 

” قرآن » كتابى است نازل شده از جانب خداوند . 

قد جاءتكم موعظه من ربكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لابن تبن باج اح وعدم 

؟أقران: كتائ اسبةثازل ده ار جات عداو خوانده شه بر وامير (ض ). 
وما تتلوا منه من قرءان 

برداشت فوق از عود ضمير <منه > به خداوند واز تنكير قرآن كه مصدر به معناى مفعول است استفاده شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- يونس - 1١‏ -ع98-لى١‏ 

. قرآن» كتابى است كه از جانب خداوند نازل شده است‎ ١ 

مما أنزلنا إليكك 

/قرآن » كتابى حق » مبرا از يندار ها» تخيلات و نازل شده از جانب خداوند 
لقد جاءكك الحق من ربكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/-هود- ١١-١-لا‏ 














كتب ... من لدن حكيم خبير 


((من لدن ...)) مى تواند هم قيد براى ((فصلت )) و ((أحكمت )) باشد و هم مى تواند قيد براى كتاب كرفته شود. بنابراين 


آيه شريفه دلالت مى كند كه قرآن از ناحيهء خداوند حكيم و خبير است و اتقان و تبيين آياتش نيزاز جانب اوست . 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


هود -١١1-١١1-ع‏ 

آيه هاى قرآن » حقايقى كه از طريق وحى به ييامبر ( ص ) نازل مى شد . 
فلعلك تاركك بعض ما يوحى إليكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ىل‎ 1١8-1١١ /-هود-‎ 

” قرآن » كتابى از ناحيه خدا و جلوه اى از علم اوست . 

فاغلموا نذا أنزل بعل آل 

/لزوم تسليم شدن در برابر خدا و يذيرش اسلام وتوحيد و الهى بودن قرآن 
استفهام در جمله <فهل أنتم . ...> استفهامى است كه به داعى امر و ترغيب ايراد شده استمْ يعنى: فاسلموا .. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5٠١6-1-١١ -هود-‎ 

. قرآن» كتابى از ناحيه خداوند و يرتوى از ربوبيت اوست‎ ٠ 

إنه الحق من ربكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- يوسف -١١1-#-م‏ 

8 خداوند » قرآن و داستان هاى آن را از طريق وحى در اختيار ييامبر ( ص ) قرار مى داد . 
نحن نقصّ عليكك . .. بما أوحينا إليكك هذا القرءان 

حرف <باء >> در <بما أوحينا > سببيه است و <ما> در آن مصدريه مى باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








/-يوسف -١١-١١١1-ع‏ 
#قرآان» سى فزاتر'آز ان است كهابافته:شدذة و ساخحه يشر ياشد . 
ما كان حديئًا يفترى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
م -رعد -1#- لل 


/اقرآن»ء كتابى از 


ناحيه خدا و نازل شده بر ييامبر ( ص ) 

و الذى أنزل إليكك من ربكك الحق 

بيشتر مردم به الهى بودن قرآن و نزولش از ناحيه خداوند ايمان نمى آورند . 
التاق : ...من وبكف الحق و لكن .أكثر الاين لا يؤمتون 


اشقاقى كد خيلة <الدى أنزل:: :> كوبائ آن افنت الهين مودق قرآ نمس اشد (فن ربكة) ارايخ رازن اعققة ييز 


متعلق <لايؤمنون > مى باشد , يعنى: <لايؤمنون بأن القرآن من ربكك>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١2غ‎ 1١9-1١8 - -رعد‎ 8 

؟ قرآن » كتابى از ناحيه خداوند و نازل شده بر ييامبر ( ص ) 

نذا اران إيكه مو نريكة الع 

ه آنان كه الهى بودن قرآن و حقاتيت آن را باور ندارند » كوردل و جاهلند . 
أفنى يكلم أها أل لك مو يريك الحن كن هو اعم 

2 آنان كه الهى بودن قرآن و حقاتبت آن را يذيرفته اند » عالم و بصيرند . 
أفمن يكلم :أنه أنول .ليك مو تربك الحق كم اهو سمي 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-رعد 7"60-1١5-‏ د ليه 

هقرآن حقيقتى كه خداوند آن رابا وحى بر ييامبر ( ص ) نازل كرد . 

لتتلوا عليهم الذى أوحينا إليكك 

لقران و وحى تازل ذه بن سامير ( هق ) برتوق ان رحمة كسعرده خداوتك است: 


وهم يكفرون بالرحمن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ابوافيم 18 1د 
؟- قرآن » كتابى است كه از جانب خداوند بر ييامبر ( ص ) نازل شده است . 


إليكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
كارا عد م 

. قرآن » ابلاغ ييام خداوند به مردم است‎ -١ 


مف ران درباره مشاراليه <هذا > سه احتمال ذكر كرده اند: آيات اخير كه درباره وضعيت بد دوزخيان استمْ آيات همين 


سوره,ٌ قرآن كريم. برداشت فوق مبتنى بر احتمال سوم است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دنم عسوت وح 

. قرآن » بى هيج ترديدى تنها از جانب خداوند نازل شده است‎ -١ 
إنا نحن نرّلنا الذذكر‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -75-58-12؟ 

"- منكران عالم آخرت » منكر نزول قرآن از جانب خداوند بودند . 


فالذين لايؤمنون بالأخره . .. إذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أسطر الأولين 








رفع < أساطير > به خاطر خبر براى مبتداى محذوف بودن (<المنزل> يا <الذى يسثل عنه >) است كه مراد از آن قرآن مى 


شك 

- نيذيرفتن حق و داشتن روحيه استكبارى » عامل انكار نزول قرآن از جانب خداوند 
فالذين لايؤمنون بالأخره قلوبهم منكره و هم مستكبرون . .. و إذا قيل لهم ماذا أنزل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الئل مع ا قوب 





١-قرآن»‏ كتابى نازل شده از سوى خداوند بر ييامبر ( ص ) 

وما أنزلنا عليك الكتب 

<ال > در <الكتاب > عهد ذهنى بوده و مراد از آن قرآن كريم است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


كن كن 


"- آيات ناسخ و منسوخ » همه از جانب يروردكار نازل 





شدهاست . 

قل نَزّله روح القدس من ربك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كه دواع ويه 

- يبامبر ( ص ) در ارائه كتابى به نام قرآن » از هيج انسانى كمكك نككرفته است . 
نزّله روح القدس من ربك . .. و لقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر 
-٠‏ نسبت دادن قرآن به بشر » نسبتى ناروا و دور از حق است . 
لسان الذى يلحدون إليه أعجميّ 

در مفهوم <الحاد> انحراف از حق نهفته است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6ك اباك باو ركه 


*- قرآن » حاوى حقايق . آموزه ها و معارفى است كه انس و جن هركز توان دست يافتن به آن حقايق راء بدون وحى بيدا 


نخواهند كرد . 

قل لئن اجتمعت الإنس و الجنّ على أن يأتوا بمثل هذا القرءان لايأتون . .. ظهيرًا 

ناتوانى انسانها و جنيان از آوردن همانندى براى قرآن» مطلق است و شامل معارف و آموزه هاى آن نيز مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5لا إسراك عابالات 88ت هو 

4- مشركان مكه » نسبت به آسمانى بودن قرآن و رسالت الهى ييامبر ( ص ) بى اعتقاد بودند . 

أو ترقى فى السَماء و لن نؤمن لرقتيك حتى تنرّل علينا كتبا نقرؤه 


ازاينكه آنان» نامه و كتابى را از ييامبر(ص) خواستند كه خود از آسمان آورده باشد. حكايت از آن دارد كه: قرآن را كه به 


صورت وحى بر آن حضرت نازل مى شده است قبول نداشتند. 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


قي 
٠‏ -اسراء -/ا1- ١8-1١١8‏ 

-١‏ قرآن » مجموعه اى الهى و غير قابل تصرف و جشم يوشى » حتى از كمترين بخش آن 
و بالحقّ أنزلنه و بالحقّ نزل 


باتوجه به مضامين آيات /8/ و"4, كه در آنها درخواست مشركان درباره نزول قرآن به صورت مكتوب مطرح شده بود 


ممكن است اين آيه ياسخى باشد به آنان كه حقايق قرآنى با اقتراحات تغيير نمى يابد. 
“- قرآن از آميختكى به غير كلام وحى مبرا بوده و سلامت آن از سوى خداوند » تضمين شده است . 
و بالحقٌ أنزلنه و بالحقّ نزل 


جمله <و بالحقٌ نزل> مى تواند بيانككر كيفيت نزول قرآن باشدم يعنى» نزول قرآن بر يايه حق بود و هركز با باطل و ناصواب 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ كهف -8١1-/0؟‏ ”م 

“- قرآن كتابى وحى شده به ييامبر ( ص ) از جانب خداوند است . 

واتل ما أحى إليكك من كتاب ريك 

حرف <من > در <من كتاب ربكك > براى تبيين است و كوياى اين كه آنجه وحى شده استء همان كتاب خدا است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-5-56١-هط-1١‎ 

. خداوند » قرآن را بر ييامبر ( ص ) نازل كرده است‎ -١ 

ما أنرّلنا عليكك القران لتشقى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ع‎ _ ا”5:-هط-1١‎ 








. قرآن » ييامى فرود آمده از سوى آفريد كار زمين و آسمان ها است‎ -١ 
تنزيلا ممْن خلق الأرض والسموت‎ 


<تنزيلاً > مصدر به معناى اسم مفعول و حال براى <القرآن > 


در آيات قبل است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١-1١١" -5١-هط-‎ ١ 


١‏ -قرآن» كتابى نازل شده از جانب خداوند » با بيانى فصيح و روشن 


١ 


0 


بزذاشت: تافدشده#تاظر نه معتاق او لؤااستث: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١م-‎ (١*8 #86-هط-1١‎ 

. قرآن » سراسر وحى الهى است‎ - 3١ 

من قبل أن يقضى إليكك وحيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-م#‎ ا#62-هط-1١‎ 

. نزول قرآن » يرتو ربوبيت خداوند و وسيله ييشرفت اهداف رسالت است‎ - ١ 
لولا يأتينا بَايه من ربّه أوّلم تأتهم‎ 


جمله <أُوَلم تأتهم. ...> قرآن را مصداق معجزه اى قرار داده كه خداوند بايد بر ييامبر(ص) نازل مى كرد. شمول ربوبيت 


خداوند بر ييامبر(ص) (ربّه)» به معناى تربيت و رشد بيايه ها و ساختار رسالت آن حضرت است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 كا 

-١‏ قرآن » كتاب آسمانى فرستاده شده از سوى خداوند 


لقد أنزلنا إليكم كتبًا 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١-انبياء‏ - 15١‏ .هم 

#دافرآن: حقيقق نازل ده ان جانت جداوين 
هذا ذكر مباركك أنزلنه 

مشاراليه <هذا> قرآن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-18-858- حج‎ ١ 





نازل شده از جانب خداوند . 

أنزلنه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج ١‏ -8م -م 

8 - قرآن » كتابى است نازل شده از جانب خداوند . 
أنه الحقّ من ربكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مؤمنون - 5د عع دع 

* -قرآن » كتابى آسمانى و نازل شده از جانب خداوند 
قد كانت عايتى تتلى عليكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- مؤمنون - 78 - برع "م 

*- تأمل در آيات قرآن » زداينده هر ككونه ترديد در الهى و آسمانى بودن آن 
أفلم يدّبّروا القول 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - مؤمنون - 7# .وم 

“ - قرآن » كتابى آسمانى و نازل شده از سوى خداوند 
بل أتينهم بالحقّ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


"” ١-56 -فرقان‎ ١١ 








”قرآن » كتابى نازل شده از جانب خداوند بر ييامبراسلام (( ص ) 
تباركك الذى نزَّل الفرقان على عبده 

ادنك كام مشكن عفيتراق مقضو فار خدفرفان كتهو ابه شريفة قزان اسة: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- فرقان - ه7١‏ -ع-ع 

؟ قرآن » از سنخ اسرار نهفته در عالم آفرينش است كه نزول آن » تنها از سوى خداوند داناى به اسرار امكان يذير است . * 
قل أنزله الذى يعلم السرٌ فى السموت و الأرض 


ربط بين نزول قرآن و علم به اسرار» مى تواند كوياى اين نكته باشد كه اين كتاب از ساخته هاى دست بشر نيستم 


بلكه جزء اسرار عالم است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ا 2 ف بإنيكل 

١-قرآن»ء‏ كتابى نازل شده از جانب خداوند 
و إِنه لتنزيل ربٌ العلمين 


مراد از ضمير در <إِنْهِ >؛ مى تواند قرآن باشد ويا بيان سركذشت امت هاى كفرييشه تاريخ باشد. برداشت ياد شده بر يايه 
احتمال اول است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#وعان أ عفد ١‏ 

١‏ - ييامبر ( ص ) » دريافت كننده قرآن از جانب خداوند 
و إِنْك لتلقّى القرءان من لدن حكيم عليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6ت مص واد وات ١‏ 

١-قرآنء‏ كتابى نازل شده از جانب خداوند 

فلمًا جاءهم الحقّ من عندنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18# عقفيص لات ومع 

- قرآن و تورات » دو كتاب آسمانى و نازل شده از جانب خداوند 
فأتوا بكتب من عثد اللّه هو أهدى منهما 


ضمير <هما> در <منهما > به تورات و قرآن بازمى كردد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - ١ - 78- قصص‎ - 

١‏ -قرآن » سخن آسمانى و نازل شده از جانب خداوند 

ولقد وصّلنا لهم القول 

برداشت ياد شدهه با توجه به اسناد فعل <وصل > به ضمير <نا> (خداوند) استفاده مى شوة. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- قصص -78 - 8ه - 0ه 

ه -قرآن » كتابى نازل شده از جانب خداوند و جلوه ربوبيت او 

إِنّه الحقّ من ريّنا 


ودنام 


سوره - سوره - آيه - فيش 

"- قصص -58 - 26م‎ - 1١ 

*- قرآن » كتابى القا شده از سوى خداوند به ييامبر ( ص ) 
وما كنت ترجوا أن يلقى إليك الكتب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ا ساس لك بارحم 

" - قرآن » كتابى نازل شده از جانب خداوند بر ييامبر ( ص ) 
عن ايت الله بعد إذ أَنزل إليكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - 80 -179- عنكبوت‎ - ١5 

افون كنا امت كداز عاتن دونك بر امير ( فين )وحن نيذه اس 
اتل ما أوحى إليكك من الكتب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3ت كوت ود مومبزر 

. قرآن وانجيل و تورات » كتاب هاى نازل شده از سوى خداوند است‎ - ١ 
ءامنا بال ندل إلغابو ندل إليكم‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - 81/- 79- عنكبوت‎ - 1١ 

. قرآن » كتابى است كه از سوى خداوند , بر ييامبر ( ص ) نازل شده است‎ - ١ 


و كذلكك أنزلنا إليك الكتب 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١‏ -عنكبوت -1794- ١-١‏ 
؟ - قرآن »از سوى خداوند » بر ييامبر ( ص ) نازل شده است . 
أَوَلم يكفهم أنَا أنزلنا عليك الكتب 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#اصويو د ات لا 


١‏ - بى ترديد» قرآن »از 





سوى خداوند نازل شده اسنت 


تنزيل الكتب لاريب فيه من ربٌ العلمين 


جنن] > متميد ويه سنتاى نشوك ميقا اماف 8 1ن :12 كرات 112 رانم ضاف مقع د سلاف امتقو باررانوه نتاف ١‏ بده 


جنين مى شود: <اين» آن كتاب نازل شده اى است كه شبهه اى در آن فيلت >1 
” - قرآن » كتابى است كه از سوى يرورد كار جهان » نازل شده است . 
تنزيل الكتب . .. من ربٌ العلمين 


براى عهد است و به قرآن كريمء اشاره دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاط رايد له 

#عرق اقوط معدن اول و مانت ونه امت 

بل هو الحقّ من ربكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا -سباً-عم#دعمع "١‏ 

؟ -قرآن » كتابى نازل شده از جانب خدا و سراسر حق و حقيقت در ديد كاه عالمان 
ورف الذين أوتا العلح الت أنزل اليك مو ريك هو ايحن 

ةوخ الاق الزل ]ليك +ا فون كزيوا انك وتتعيدا ف كام ١‏ متناف كناو ندم با 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها -سباً-ع”د مع ل“ 

/ - قرآن » كتاب حقى است و ساخته دست بشر نيست . 


قالوا ما هذا إلاإفك مفترّى . .. قل إِنَّ رى يقذف بالحقٌّ 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
د قاطار تومت الاعدم 


؟ -قرآن» كتاب آسمانى و 





وحى الهى به ييامبر ( ص ) 

و الذى أوحينا إليكك من الكتب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واحاين معلا دواع 

١-قرآنء‏ كتابى نازل شده از جانب خداوند 

والقرءاف > زيل العزيق الرحخيم 

<تنزيل > مفعول مطلق براى فعل محذوف و به تقدير <نزل تنزيلا من العزيز الرحيم > مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-يس -عم- وم ١١‏ 

. محتواء شيوه و نظم موجود در قرآن » روشنككر خدايى بودن آن و ييراستككى آن از تخيلات شاعرانه‎ - ١ 
و ما علّمنه الشعر و ما ينبغى له إن هو إلا ذكر و قرءان مبين‎ 


وذاشك باد شودا ون أنى اناس اسكر اسك كه مقضوة اذ روسك بودن قر نن قرده صدين ١‏ نه( ونا هلمعا" الفتمن و ما شيش 


له) اين حقيقت باشد كه قرآن» خود شاهد و كوا الهى بودن و نيز يبراسته بودنش از تخيلات شاعرانه است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١51 تاحاس‎ 

) -قرآن » كتابى كران سنككك و نازل شده از جانب خداوند بر ييامبر ( ص‎ ١ 

كتب أنزلنه إليكك 

تنكير <كتاب > مفيد تعظيم است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ادعو ا ايه 














*دقرآق: كتاف آسمائى :حجن و انس :و مايه باذ و ببدازئ آنآن 
إن هو إلآ ذكر للعلمين 


دسته ها. بناير ديد كاه سيارى از مفسران» مقصود از آن مى تواند علاوه بر انسان ها جن هم باشدء جنان كه در آيه نخست 
روه حون © ]داسف (فقالدا:إنا معنا ف[ ادا ريدق إلى لزه اما مق 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1-زمر-هوم- ١-١‏ 

١-قرآن»‏ كتابى الهى و آسمانى است ,ٌ نه بشرى . 
تنزيل الكتب من الله 


تصريح و تأكيد خداوند بر الهى بودن قرآن با آن كه ادعاى آورنده آن (ييامبراسلام) نيز همين بوده است مى تواند به اين 
خاطر باشد كه تمامى مخالفان اسلام, اين كتاب را بشرى و ساخته و يرداخته ييامبر(ص) مى دانستند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عور ةدا 

١-قرآن»‏ كتابى الهى و آسمانى است ,ٌ نه بشرى . 
نا أنزلنا إليك الكتب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و برف وب 

١-قرآن»‏ كتابى الهى و آسمانى است ,م نه بشرى 
إِنْا أنزلنا عليكك الكتب 


تصريح و تأكيد خداوند بر الهى بودن قرآن با آن كه ادعاى آورنده اش (ييامبراسلام) نيز همين بود مى تواند به اين خاطر 
باشد كه تمامى مخالفان اسلام؛ اين كتاب را بشرى و ساخته و يرداخته ييامبر(ص) مى دانستند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#عقازره جات 


. -قرآن» كتابى نازل شده از جانب خداوند است ,م نه دستاورد بشر‎ ١ 


تنزيل الكتب من الله 


تصريح و تأكيد خداوند بر الهى بودن 


قرآن با آن كه ادعاى آورنده اش (ييامبراسلام) نيز همين بوده است مى تواند به اين خاطر باشد كه مخالفان اسلام» اين كتاب 


را بشرى و ساخته و يرداخته بيامبر(ص) مى دانستند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١860-5 #١- فصلت‎ 18 

١-قرآنء‏ كتابى نازل شده از ناحيه خداوند 

تنزيل من الرحمن الرحيم 


<تنزيل > مصدر و به معناى اسم مفعول <منزَّل > است. اين كلمه خبر براى مبتداى محذوف <هذا > است كه اشاره به قرآن 


دارد. 
؟ - تمامى قرآن » حتى حروف آن »ء نازل شده از ناحيه خداوند *« 
حم دريل من 


برداشت ياد شده بنابر اين احتمال است كه <حم > اشاره به حروف داشته باشدمْ يعنى» تنها مفاهيم و معارف كلى از ناحيه 
خداوند بر ييامبر نازل نشده است نا او آنها را به لفظ درآورده باشدمْ بلكه آيات قرآن كه تشكيل يافته از <حاء و ميم > و 


امثال آن است با همين شكل از ناحيه خداوند نازل شده است. 
© -قرآن » در قالب الفاظ عربى » داراى نزول تدريجى از جانب خداوند 
حم . تنزيل من 


بنابراين احتمال كه <حم > نظر به جنبه لفظى قرآن داشته باشدء با توجه به آياتى كه نزول دفعى قرآن را مى فهماند مى توان 
نتيجه كرفت كه نزول دفعى قرآنء نزولى مفهومى و معرفتى بوده و نزول لفظى آن در قالب حروف و كلمات عربى» نزول 


تدريجى بوده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 -فصلت -١ع#-#-ه‏ 

- الفاظ قرآن هم جون محتواى آن آسمانى و الهى است . 


تنزيل 


قيد <قرآناً عربياً> مى تواند بيانكر اين معنا باشد كه آيات قرآنء نه تنها از حيث محتوا الهى است: بلكه الفاظ آن هم كلام 


تكداوقة انرق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1-فصلت -اع- ”عع 

© -قرآن» نازل شده از سوى يرورد كار كاردان و ستوده 

تنزيل من حكيم حميد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2١1-فصلت‏ -(ع- لاما يم 

”* -قرآن » كتابى نازل شده از سوى خداوند 

إن كان من عند الله 

با توجه به اين كه اسم كان قرآن استء مطلب بالا استفاده مى شود. 

© - مخالفت با قرآن» با احتمال نزول آن از سوى خداوند » امرى به دور از عقل و خرد 
قل أرءيتم إن كان من عند الله 

بنا بر اين كه مراد از <أرأيتم > تفكر و تعقل باشد. مطلب بالا استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

82- شورى 55 -/ا- ١‏ 


. قرآن از سوى خداوند » در قالب زبان عربى بر ييامبر ( ص ) وحى شده است‎ - ١ 


ا 


و كذلكك أوحينا إليكك قرءانًا عر 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١-شورى‏ -”ع*-لا١1-١‏ 
١‏ - خداوند » قرآن و ساير كتاب هاى آسمانى را به حق و بيراسته از هر كونه باطل فرو فرستاد . 
الله الذى أنزل الكتب بالحقٌّ 


0 3 006 4 0 . ت شاما. همه كتاب ها 


آسمانى خواهد 


بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

82- شورى -55 5ن 8" 

* - قرآن ء وحى خدا و نازل شده از عالم امر * 
أوحينا إليكك روحًا من أمرنا 


وذاشك باد ههه انراادى ساس افك كه مراك | قروب 6 قران القن .ذو انا «صيورتك خرين أموناة اشارة دار شايع كران 
مخلوقى از جهان بالا و نازل شده از عالم امر است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-1١/‏ زخرف ”ع بع اع 

* -قرآن » وحى الهى بر ييامير ( ص ) بوده و آن حضرت در محتواى آن نقشى نداشته است . 
فانقينك الذى ارش ليه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ دخان #» مدع 

*- قرآن حقيقتى الهى و نازل شده از سوى او 

إن أنولية. د أمعامو عودانا :| نا كام سلية 

از انتساب مكرر نزول قرآن به خداوند» مطلب بالا استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-7 - جاثيه - همع‎ - ١١/ 

١‏ - قرآن » نازل شده از جانب خداوند مقتدر و حكيم 


تنزيل الكتب من اللّه العزيز الحكيم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بودك اواك دوعت وما 

-١‏ قرآن » فرستاده شده از جانب خداوند عزيز و حكيم 

تنزيل الكتب من الله العزيز الحكيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا١‏ - محمد -لاع ”5 لا 

/ا- قرآن » حقايقى نازل شده از سوى خداوند » بر ييامبر (ص ) 





الحقّ من ربّهم 


تصريح به <نزٌّل >» بيانكر اين حقيقت است كه شخص بيامبر(ص) مفاهيم و حقايق قرآن راابداع نكرده, بلكه قرآن به همين 


صورت از جانب خداوند بر آن حضرت نازل شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا١-‏ محمد -/ا# ١8‏ دم 

ه- قرآن » دليل روشن از جانب خدا ء در جهت رشد و كمال آدميان * 
أفمن كان على ينه من ربّه 


ووذ افك الأخان ماله سني كه هران 1 ع نهاك قر اوسا سد دواد فكو ف موز ين ويد ين الماياقة كدقر ان 


جايكاه ربوبيت و به هدف رشد و تربيت خلق نازل شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-واقعه - 028 -48/ا- "م 

٠"‏ - قرآن » نازل شده از لوح محفوظ است , و نه ساخته و يرداخته ذهن بشر. 

نه لقرءان كريم . فى كتب مكنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- واقعه - 8ه -١م- ١‏ 

١‏ - اظهارات انكارآميز مشركان صدراسلام نسبت به قرآن » به رغم باور قلبى آنان به آسمانى بودن آن 
أفبهذا الحديث أنتم مدهنون 


<إدهان> (مصدر <مدهنون>) به دو معنا آمده استثت: الف اظهار كردن بر خلااف آنجه در دل است,ٌْ ب) به شوخى كرفتن 


جيزى و برخورد استهزا آميز كردن با آن. برداشت ياد شده براساس معناى اول است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6- حديد -/اقة - ١-9‏ 














١-قرآن»ء‏ كتابى نازل شده از جانب خداوند 
هو الذى ينزّل على عبده ءايت يئِنت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 

1-حديد -لان 4-١2‏ 

4-قرآن »ء كتابى نازل شده از جانب خداوند 

وما نزل من الحقّ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 احا دلت اروك وكام 

- آيه هاى قرآن » نازل شده از جانب خداوند 

وقد أنزلنا ءايت بنت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 طلاق هم ١٠1-م‏ 

3-73 8 كنات ابوك ال لوده اد سو كد ار قدير اف ةب 
قد أنزل الله إليكم ذكرًا 

طبق كفته مفسران» مقصود از نزول ذكرء نزول قرآن كريم است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 حاقه - وعم عم ؟ 

؟ - قرآن » ساخته و يرداخته دست بشر ( ييامبر ( ص ) و مانند ايشان ) نيست . 
و لو تقوّل علينا بعض الأقاويل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
48 -انسان - ث#ل/ا ”57 ١17‏ 


١-قرآنء‏ كتابى نازل شده از سوى خداوند بر ييامير ( ص ) 














نا نحن نرّلنا عليك القرءان 
إِنا نحن نرّلنا عليك القرءان 


تصريح و تأكيد فراوان بر اختصاص نزول قرآن از سوى خداوند در فضايى كه كافران ساختكى بودن آن را تبليغ مى كردند 


مى تواند كوياى برداشت ياد شده باشد. 
علد ثم عور يرارف" باحنيدن 
- تكوير - ١-1١94-41‏ 

. قرآن » كلام خداوند است‎ - ١ 

نه لقول رسول 


عنوان <رسول> كوياى آن است كه او ابلاغ كننده 


قول است, نه كوينده آن. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اسامط فق د خم دما 

/-قرآن » كتابى الهى و آيات آن » وابسته به خداوند است . 

عايتنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-1١ -88- بروج‎ 

؟ - آيات قرآن » بر ييامبر ( ص ) خوانده شده است و ساخته و يرداخته آن حضرت نيست . 
بل هو قرءان 


كلمه <قرآن>». هر كاه با حرف <ال > ذكر شود. عَلَّمِ است و آن كاه كه نكره باشد» مصدر و به معناى مفعول (مقروء) مى 
باشد. مراد از وصف <مقروء > (قراثت شده)ء اين است كه ييامبر(ص». آن آيات را دريافت كرده است,مٌ نه اين كه به دروغ 


آن را ساخته باشد. 

وحيانيت مثالهاى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكوقواد دواد 

/ - اهل ايمان حقانيت مثل هاى قرآن و آسمانى بودن آنها را در مى يابند و به خوبى مى فهمند . 
فأما الذين ءامنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم 

وضوح آيات قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دروو الا 


همدء آيات قرآن » برخوردار از بيانى روشن و بيراسته از ابهام و بيجيدكى 





وروشنى است و درارائهء 


9 اتقان قرآن و روشنى آيه هاى آن » جلوه اى از حكيم و خبير بودن خداوند 


شلك : 
تع احكهه عذال شرع انى لذن حك خير 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 -حديد -/اق -9-م 

* - آيات قرآن » روشن و دلالت آنها واضح است . 
وضوح انذارهاى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حيرات ود 

؟ - يبيام هاى انذاركر قرآن » ييام هايى معقول و شناختنى است ,م نه دور از حيطه دركك بشر . 

حكمه بلغه 

در معناى <حكمت>» اتقان فهم و مطابقت با عقل نهفته است و وصف <بالغه > اين معنا را تأكيد مى كند. 
وضوح تعاليم قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اوري اك احم 

. بيان قرآن در ارائه مطالب خويش » روشن و بدون اجمال و ابهام است‎ ٠" 

الكتب المبين 

برداشت فوق » براساس لازم بودن كلمه <مبين > (روشن و واضح) به دست مى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- واقعه - 2ه - هو م 











* - وجود مسائل و معارف يقينى » مسلّم و ترديدنايذير در قرآن 
إِنَ هذا لهو حقٌّ اليقين 

وضوح حقانيت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سوست الاك قا ير 


وجود دلايل روشن بر توحيد و حقانيت قرآن و رسالت ييامبر ( ص ) » مانع هر كونه بهانه اى براى انكار آنها و موجب 
استحقاق كافران و مش ركان به عذاب هاى الهى است . 


وما أكثر الناس . .. بمؤمنين ... و ما يؤمن أكثرهم بالله إلا و هم 


مش ركون. أفأمنو 


حرف <فاء > در <أفأمنوا > استحقاق عذاب را بر آيه <ذلكك من أنباء الغيب . .. > كه حاوى برهان بر حقائيّت قرآن و 
رسالت ييامبر(ص) است و آيه <و كأيّن من آيه ...> كه دربردارنده دليل بر توحيد مى باشد مترتّب كرده است ,م يعنى» جون 


اتمام حجت شده. عذر و بهانه اى در كار نيست و كفرييشكان مستحق عذابند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-رعد -194-98- لا 

حاتت قرآن امرى روشن و واضح است . 

أفمن بعل أتما أنول :يكف من .ربك التق كين اهو أعتق 


نابينا خواندن كسانى كه حقائئث قرآن را باور ندارند » اشاره به اين نكته دارد كه: حقائيت قرآن امرى روشن است. اكر كسى 


نمى يذيرد خود مقصر است ,م جشمانش را باز كند تا ببيند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

01 

- آشكار بودن حقانيت قرآن » براى كافران مكه 

كانوا بأيتنا يبجحدون 

وازه <جحد > در مواردى به كار مى رود كه حقانيت جيزى معلوم باشد و در عين حال مورد انكار قرار كيرد. 
وضوح عظمت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الا الققاف ع 5ه 

9 - عظمت قرآن » به مجرد قراثت آن بر شنوند كان » نمايان شده و در دل هر انسان جا مى كيرد . 
و إذا قرىء عليهم القرءان لايسجدون 


توبيخ كسانى كه با شنيدن قرآن اظهار خضوع نكرده و به خاك نمى افتند» بيانكر تأثير آن در اعماق دل هر شنونده منصف 


سسا. 
وضوح قرآن 


- سوره - آيه - فيش 

اعتو وك كم 

/ معارف قرآن » تبيين شده » ممتاز و بى ابهام است . 
و نفصل الأيت لقوم يعلمون 


<تفصيل > (مصدر نفصل) از ريشه <فصل > است. <فصل > به معناى دور كردن يكى از دو جيز از ديكرى است,ء به كونه 


ممتاز» بيان شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عرو و ات ا 

٠‏ آيات قرآن » روشن و به دور از هر كونه ابهام 

فصل الأرت 

ختتقط سات دوو > اك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسع م 

٠"‏ قرآن » كتابى روشن و به دور از هر كونه ابهام و قابل درك براى همكان 
و إذا تتلى عليهم ءاياتنا بيينت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسع ا دا 

١‏ قرآن » مجموعه اى است از آيه هاى روشن و به دور از هر كونه ابهام 
كذلك نفصل الأيت 


<تفصيل > به معناى تبيين و برداشتن هر كونه ابهام است. 














جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0-6 

4 قرآن » كتابى روشن و به دور از هركونه ابهام 
و تفصيل الكتب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 لاسي لا لالس اااي 

4 قرآن » كتابى است قابل فهم براى تمامى انسان ها . 


إنا أنزلنه 





مخاطب در جمله <لعلكم تعقلون> (باشد كه انديشه كنيد و بفهميد) كروه و طايفه خاصى نيست إ بنابراين همكان بر دركك 


لقان سند ارق كله تعرواة ولالن كيد كاعري «المدق اتعرائظ اناف ناضد: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اخوعن حمع اك ماوع 

؟ احكام و قوانين قرآن » كوياء رسا و قابل فهم براى مردم 

و كذالكة أنزلته نحكما عريقا 


<عربى > به معناى فصيح و روشن است و لغت عرب را به همين لحاظ عربى مى كويند. بنابراين <أنزلناه ... عربيا > م يعنى » 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- ابراهيم - ١8‏ - 0 - ؟ 

-١‏ قرآن » كتاب جهانى و قابل فهم براى همه مردم 
هذا بلغ للناس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
امي ات دير 

8- آيات قرآن كريم » آياتى روشن و قابل فهم 
وقرءان مبين 

برداشت فوقء مبتنى بر لازم بودن <مبين > است كه به معناى آشكار و روشن است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ي-1١8-1ا/- -اسراء‎ ٠ 


*- تعاليم قرآن » جهانى است و همه انسان ها توان فهم آن را دارند . 





واقرةانافرقه لتقراة علن النان علق مكنث انز لبد تنؤيلة 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ كهف-8١28-1-‏ هم 


ه-قرآن» 


كتاب مردم و قابل فهم و استفاده براى همكان است . 

و لقد صرّفنا فى هذا القرءان للناس من كلّ مثل 

<ل > در <للناس > براى انتفاع استز يعنى: <ماء مثال هاى فراوانى را در قرآن براى منفعت مردم بيان كرديم. >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"-910-1١94- -مريم‎ 

*- قرآن و معارف آن قابل دركك براى بشر 

فإنّما يرنه بلسانكك لتبشّر به 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 0 


١‏ -قرآن» كتابى نازل شده از جانب خداوند » با بيانى فصيح و روشن 


١ 


0 


وك شتت فاق قن و تاظر نه مستا اول اميت: 

١‏ - معارف قرآن » قابل دركك براى مردم 

و صرّفنا فيه من الوعيد لعلهم يتّقون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج-18-170-م 

* - قرآن » كتابى است روشن و قابل فهم براى همكان . 
أنزلته عابت سنت 


توصيف آيه هاى قرآن به < ين > بيانكر قابل فهم بودن آن است. حذف متعلق < بين > حاكى از آن است كه: فهم قرآن 
اختصاص به قشر خاصى نداردمٌ بلكه همكان توانايى بهره مند شدن از آن را دارند. 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7” حج ؟” اا‎ 1١١ 

؟ - آيات قرآن » روشن »ء قابل فهم و به دور از هركونه ابهام 
وإذاكق عليه بإساسة 





<بينه > (مؤنث <بيِن >) به معناى روشن و واضح الدلاله است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8ت فويوق 8د رودق 

© - قرآن » كتابى است روشن و قابل فهم . 

أفلم يدَبّروا القول 

با توجه به توصيه خداوند به تدبر در قرآنء اين برداشت به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وو لات احع 

*- قرآن » داراى معارف و رهنمودهايى روشن و قابل فهم براى همكان 
سوره . .. فيها ءايت يتينت 


كه دلالت آنها بر معانى واضح و روشن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اردع كعم 02 

ه - قرآن » كتابى روشن و به دور از هركونه ابهام و جلوه اى از علم و حكمت خداوند 
و يبين الله لكم الأيت و الله عليم حكيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 نور - 758 برع‎ 1١ 

خا] كانس كران وكوي قن اسك ران اكقان افك 


لقد أنزلنا ءايت مبئنت 





برذاشت ياد شدهة از توضبين آباتث اله نه <اسينات > (روشتكر) به وست مئى آنذا: ؤزرا جترى كه صفت زوشكرى داشتة 


باشد» بى كمان خود روشن و قابل درك است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ك شوواء عاءلات اداع 

- قرآن » كتابى روشن و قابل فهم براى همكان 
الكتب المبين 


< إبانه > به معناى وضوح و روشنى 


نيز مى آيد. بنابراين <كتاب مبين >: يعنى» كتاب روشن و واضح الدلاله. كفتنى است كه در اين صورت» حذف متعلق 
<مبين > بيانكر اين حقيقت است كه فهم معانى قرآن اختصاص به قشر و طبقه اى خاص نداردمْ بلكه اين كتاب» براى همه 


مردم واضح الدلاله است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اسه د لاسو امم 

؟ - قرآن » برخوردار از بيانى روشن در جهت انذار مردمان 
لتكون من المنذرين بلسان عربى مبين 

© - قرآن» قابل فهم و استفاده براى عموم مردمان 
بلسان عربىّ مبين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«ااد قم ع ايام 

* - قرآن » كتابى روشن و قابل فهم براى همكان 
تلكك ءايت القرءان و كتاب مبين 


<إبانه > (مصدر <مبين >)» كاهى لازم و به معناى وضوح و روشنى به كار مى رود و كاهى متعدى و به معناى ايضاح و 
روشنكرى. بنابراين» <مبين > هم مى تواند به معناى واضح و روشن باشد و هم به معناى ايضاح كننده و روشنكّر. برداشت ياد 
شده بر يايه معناى اول است. كفتنى است كه حذف متعلق <مبين > بريايه معناى اول بيانكر آن است كه فهم قرآن» اختصاص 


به قشر خاصى نداردم بلكه همكان مى توانند از اين سفره الهى بهره مند شوند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واد تك الاك اعم 

. رهنمود ها و بشارت هاى قرآن » خالى از ابهام و يبجيدكى و به دور از هر نقص و كاستى است‎ - ٠“ 
و كتاب مبين . هدَّى و بشرى‎ 


به كار كيرى مصدر (هدَّى 





و بشرى) به جاى اسم فاعل (هاديه و مبشره) بيانكر بيراسته بودن برنامه هاى هدايتى و بشارت هاى قرآن از هركونه نقص و 


كاستى است. قيد <كتاب مبين > در آيه بيش نيز نشانكر خالى بودن آن از ابهام و بيجيدكى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاك ادا 

” - بى اثر بودن قرآن در برخى از انسان هاء معلول بيمارى خود آنان است ء نه ابهام و نارسايى بيام الهى . 
إنَك على الحقّ المبين . إِنّك لاتسمع الموتى ... إذا ولّوا مدبرين 


يس از اين كه خداوند حقانيت ييامبر(ص) و قرآن را بيان فرمود؛ اين سؤال مطرح مى شود كه يس جرا برخى اين سخن حق 


را نمى يذيرند؟ قرآن ياسخ مى دهد: كه مشكل از ناحيه حق نيست,ْ بلكه مشكل از ناحيه خود آنان است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*1- قصص -7-78 ”م 

* - قرآن » كتابى روشن و قابل فهم براى همكان 

الكتب المبين 


<مبين > به معناى <روشن > ونيز <روشنكر> است برداشت ياد شده براساس معناى اول اسث. كفتنى است كه در آيه بالا 
بيان نشده است كه اين كتاب براى جه كسانى روشن است و اين نشان مى دهد كه فهم قرآن» اختصاص به دسته اى خاص 


نذارة ر يلكه ممكان عى توائند ان وا فهطتة وان انا بهزه كيريد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 دروم -8-0ن-”م 

- قرآن كريم » براى توده هاى مردم » قابل فهم است . 


و لقد ضربنا للناس فى 





هذا القرءان من كلّ مثل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سباً-اع#م معام 

*- قرآن » حاوى آيه هاى روشن و قابل فهم براى مردم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هديس -ع”-_ وعم ٠١‏ 

٠‏ - قرآن » كتابى روشن و قابل فهم براى همكان 
وقرءان مبين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12-زمر- #4 م5" 


* - آموزه هاى قرآن » كويا » رسا و قابل فهم براى همه انسان ها است . 


5 


7 


قرءان عر بد 


* 


<عربي > به معناى سخن فصيح و روشن است. بنابراين لازمه عربى بودن قرآن»كويايى و رسا و قابل فهم بودن آن است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 -فصلت داع مم١‏ 

١‏ -آيات قرآن » داراى مفاهيمى روشن و بى ابهام 

كتب فصّلت عايته 

برداشت ياد شده بر اين مبنا است كه <فصّلت >» به معناى <به روشنى بيان شده > باشد. 











فصلت #١-‏ © نلنضيىي*ء 

ع -قرآن » داراى آيات روشن و مفاهيم متمايز و قابل دركك است . 

ولو جعلنه قرءانًا أعجمئًا لقالوا لولا فصّلت عايته 

<تفصيل > (مصدر <فصّلت>) در مقابل اجمال و به معناى تبيين است. 
- مجموعه آيات قرآنى » به دور از هركونه ابهام و برخوردار از فصاحت 
ولو جعلنه قرءانًا أعجمئًا لقالوا لولا فصّلت ءايته 


< أعجمى > منسوب به <أعجم > است و <أعجم > به كسى كفته مى شود كه كلام او داراى ابهام بوده و كويا 


8 

- ييام روشن قرآن » دور از شنود و فهم كافران لجوج 
ا وو اه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 ور 1 5 

١‏ - قرآن » كتابى روشن و به دور از هركونه ابهام 

و الكتب المبين 


< إبانه > (مصدر حمبين >) دو كاريرد دارد: لازم و متعدى. كلمه مبين» در استعمال لازم به معناى روشن و در كاربرد متعدى 


لحاس زوك اسه برداشت ياد شده بر يايه استعمال اول مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - زخخرف - ع # اع 

* - قرآن » كتابى فصيح و داراى بيامى روشن و بدون ابهام 

نا جعلنه قرءانًا عرب 


زذاشك اناه ده ينا توحة به معنا درك ” عر يراب كدافضاكة ايك بست مى ابد ار مفرذاق وافن امد <العربى: 


الفصيح البين من الكلام >/ يعنى» عربى به سخنى كفته مى شود كه شيواء روشن و بدون ابهام باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- دخان - ع5 -- ١‏ 

-١‏ قرآن » كتابى روشن و به دور از هركونه ابهام 

و الكتب المبين 


<إبانه > (مصدر <مبين>) هم به صورت لازم و متعدى به كار مى رود. <مبين> در كاربرد لازم به معناى روشن و در 


كازيزد متغد يه معناق. .روشتكر اسك: 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - ثم‎  #*#*#- دخان‎ - ١ا/‎ 

١‏ تهديد منكرانٍ ييام هاى روشن و قابل دركك قرآن » به فرجامى سخت از سوى خداوند 
فإنْما يسّرنه . .. فارتقب إِنْهم مرتقبون 


عبارت <إِنْهم مرتقبون >». كنايه از اين است كه كافران 





به بيان هاى روشن وحى ايمان نمى آورند تا سرانجام وعيدهاى ما تحقق يابد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- جاثيه - ه؟ ع - ل 

8 - مشكل منكران قرآن » نهفته در خودشان و نه ناشى از نارسايى مفاهيم وحى 
نتلوها عليكك بالحقّ فبأى حديث بعد الله و ءايته يؤمنون 


خداوند با تعبير <فبأىٌ حديث. .. >». تأثير و كارايى والاو بى نظير قرآن را يادآور شده است. اين تعبير تعريضى به كافران نيز 
دارد كه كفر و بى ايمانى آنان» برخاسته از نارسايى مفاهيم وحى نيست, بلكه ريشه در لجاجء عناد و سست انديشى نهفته در 


درون آنها دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ احقاف - مع -/ا-‎ ١7 

-١‏ آيات قرآن » روشن و خالى از هر كونه ابهام 

ءايتنا بينت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا١١!-‏ محمد -لا8 ١8-‏ دم 

ه- قرآن » دليل روشن از جانب خدا ء در جهت رشد و كمال آدميان * 
أفمن كان على يتنه من ربّه 


وذ شت مالا نوات احتجال اسك كه زاك جزمن >اقر اواجاشد هرادم متوروف معد ا دكن الجانانة كنثر ا نواة 


جايكاه ربوبيت و به هدف رشد و تربيت خلق نازل شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ادوص عو كدو 


- معارف :و آموزه هاى قرآن» قابل شناخت و دركك براى بشر 


علم القرءان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- مجادله -4-8-88و 


4 - آيات قرآن » روشن 


و بدون هركونه ابهام است . 

وقد أنزلنا ءايت بسنت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 قيامه - 1/8- ١9‏ لم 

* - قرآن » براى رساندن مقصود و ييام خويش به انسان هاء هيج ابهام و نارسايى ندارد . 
ثم إن علينا بيانه 

لازمه تبيين شدن قرآن از سوى خداوندء نبودن ابهام و نارسايى در مطالب آن است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رينت 5د روبع 

؟ - قرآن » داراى مضامينى روشن و دلايلى كوياء بر صدق و درستى خويش 
فبأىٌ حديث بعده يؤمنون 


ازاين كه ايمان نياوردن به قرآن» امرى شككفت آور تلقى شده است, مى توان بى برد كه راستى و درستى قرآن» آن جنان 


روشن است كه به اثبات از بيرون نياز ندارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - تكوير - 1 -/ا؟ دع 

- قرآن » قابل دركك و بهره بردن براى تمام مردم 
إن هو إلآ ذكر للعلمين 

وضوح مواعظ قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-حديد -لاة -/ا١‏ دم 








© - قرآن » دربردارنده رهنمود ها و مواعظ روشن و بدون ابهام براى مؤمنان 

قد بينا لكم الأيت 

وعده نزول قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 0 دكن 

*- عالمان اهل كتاب » مطلع از وعده هاى خداوند در كتاب هاى آسمانى يبشين به نزول كتاب آسمانى قرآن 
اين رتو اليلد مح كله لعن علوم تروت قرا سكم ريا 1 كان 


وعده نزول 





قرآن به محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5١-1١-وم- -علق‎ ٠ 

؟ - خداوند » در آغاز رسالت ييامبر ( ص ) » آن حضرت را به نزول آياتى خواندنى ( قرآن ) وعده داد . 
اقرأ 


مشهوراين است كه سوره <علق > يا < بنج آيه نخست آن>» اولين آياتى است كه بر ييامبر(ص) نازل كرديد. تعبير 


آن مطالب خواندنى خواهد بود» نه اين كه به دانستن آن بسنده شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاساعلق دع واباعت ١‏ 

١‏ - نزول قرآن به صورت قابل نوشتن » وعده خداوند به ييامبر ( ص ) در لحظات آغازين بعثت 
اقرأ . .. الذى علّم بالقلم 

طرح امورى كه مربوط به قلم استء به دنبال فرمان قرائت قرآن در نخستين لحظات آغاز وحىء بيانكر نكته ياد شده است. 
وعيدهاى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -طه-١56-"١١1-‏ نمه 

ه - قرآن » حاوى هشدار ها و وعيدهايى كوناكون و متنوع 

و صرّفنا فيه من الوعيد 


< تصريف > مبالغه افزون ترى وجود دارد (مفردات راغب). بنابراين مقصود از <> صدفنا... > اين است كه وعيدها رابه شكل 
هاى كوناكون عرضه كرديم. 








١‏ - خداوند » سامان دهنده الفاظ و كلمات قرآن و هشدار دهنده انسان هادر قالب آياتى كوناكون 


أنزلنه 


قرءانًا عربيًا و صرّفنا فيه من الوعيد 


توصيف قرآن به عربى بودن (در حال نزول)» حاكى از اين است كه علاوه بر محتواى قرآنء الفاظ آن نيز مستند به خداوند 


است. 

وقت نزول قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١/‏ دخان -5*8 -” ١١‏ 


-١‏ < عن مُمران انّه سأل أبا جعفر (ع ) عن قول الله عزّوجلٌ < إِنَا أنزلناه فى ليله مباركه > قال : نعم هى ليله القدر و هى 
فى كل سنه فى شهر رمضان فى العشر الأواخر فلم ينزل القرآن إلا فى ليله القدر. .. م 


از حمران روايت شده است كه از امام باقر(ع) در باره سخن خداوند عرُّوجل <إِنا أنزلناه فى ليله مباركه > سؤال كردم 
حضرت فرمود: آرى آن شب مباركء همان شب قدر است و آن در هر سال در ماه رمضانء در ده روز آخر آن استء و قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحو حارا اكه 

” - قرآن » در شب قدر نازل شده است . 

نا أنزلنه فى ليله القدر 

ولايت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ه-اعراف -/ا-” ١١‏ 

١‏ قرآنء ولى و ييشوايى شايسته براى انسانهاست. 
ولاتتبعوا من دونه أولياء 


برداشت فوق بر اين مبناست كه ضمير در <من دونه > به <ما أنزل . .. > بركردانده شود. 





وليد بن مغيره و قرآن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
و .0 


ءنآرق-١‎ 





در نظر غرض آلود وليدبن مغيره » ساخته و يرداخته انسان است . 
إن هذا إلا قول البشر 

ويكى آيات قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - 2 - مع - 4 

4 تنوع و كوناكونى بيان» از شيوه هاى به كار رفته در آيات قرآن 
انظر كيف نصرف الأيت 

وي كى انذارهاى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماع شرراك وات 

١‏ - قرآن و اخبار هشداردهنده آن » ييامى حكيمانه و در اوج كمال 
حكمه بلغه 


<بلوغ > (مصدر <بالغه>) در اصل به معناى رسيدن شىء به نهايت و يايان مسافت به كار مى رود و در اين جا كنايه از 
تماميت و كمال شىء است. بنابراين <حكمه بالغه>: يعنى» حكمت تام و كاملى كه از هر نقص و كاستى مبرا است. كفتنى 
است كه <حكمه بالغه> در آيه شريفه» بدل براى <ما> در <مافيه مزدجر > است, يعنى» <جائهم حكمه بالغه>. 


ويزكى بيشكوييهاى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 تحاف دوعب معدم 

“- قرآن » كتايى است به دور از بيشكويى ها و آينده نككرى هاى نادرست . 
ولا بقول كاهن 


<كهانت > به معناى ييشكوبى اسث. نفى كهانت از قرآن. بيانكر اين است كه اين كتاب» از ه ركونه يبشكويى هاى نادرست 











مرا است. 

ويزكى تعاليم قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م -اعراف -/- 70# - ١8‏ 

. هدايت هاى قرآن مشوب به هيج ضلالتى نبوده و مستلزم كمترين ناهنجارى نخواهد شد‎ ١ 
هذا. .. هدى ورحمه‎ 


به كار كيرى مصدر <هدى > 


به جاى اسم فاعل <هاد >. كوياى برداشت فوق است. 

ويزكى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

]ل عسات م عا ونا 

. مصوتئت قرآن در هنكام نزولش به يبامبر ( ص ) از هر كونه باطلى كه بدان آميخته شود‎ ١ 
نل عليك الكتاب بالحقّ‎ 

بنابراينكه <بالحق >. متعلق به <نزّل > باشد. 

. قرآن » يبوسته ملازم حق و ييراسته از باطل است‎ ٠“ 

نزّلَ عليك الكتاب بالحقّ 

بنابراينكه <باء > در <بالحق > براى مصاحبت و متعلق به محذوف باشدم يعنى كتابى كه مصاحب و ملازم حق است. 
8 قرآن » كتابى منطبق با واقعتّت و حقيقت 

نزّلَ عليك الكتاب بالحقّ 

حقء خبرى را كويند كه مطابق با واقع باشد (تفسير الميزان). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

]ل عفراو قاد ع8 

© قرآن » جداكننده حق و باطل از يكديكر » در زمينه هدايت انسانها 

هدى للثاس و انزل الفرقان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


*- آل عمران -”- ٠١1-1١7"‏ 
٠‏ مقايسه ميان رخداد هاى تاريخى و سرنوشت ساز در يكك جامعه » از روش هاى قرآن در شناسايى نقاط ضعف وقوّت آن 
جامعه 

واذغدوت من اهلكك . .. و لقد نصركم الله ببدر و انتم اذه 

خداوند دراين آيه و آيات قبل» براى شناساندن نقاط قوّت و ضعف جامعه ايمانى» به دو رخداد تاريخى بدر و احد و مقايسه 


بين آنها 


اشاره مى كند. 


١‏ يادآورى وضعيّت نابهنجار يكك جامعه در هنكام ركود و انحطاط ء از روش هاى تربيتى قرآن در تصحيح حركت آن 
جامعه 


واذغدوت من اهلك . .. واذ همت طائفتان ... و لقد نصركم الله ببدر و انتم اذلّه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع ليد قات 1 

واكذاردن بند كان ميان عذاب و آمرزش ( خوف و رجاء ) » از روش هاى قرآن براى تربيت انسانها 
يغفر لمن يشآء و يعذّب من يشآء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12# ل همان د قد ع1 

١‏ بينش توحيدي قرآن در تحليل حوادث تاريخى 

و تلكك الايّام نداولها بين اناس 

مستفاد از انتساب كردش حوادث تاريخى به خداوند (نداولها). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء - 8 -(17-يم 

رعايت ادب در قرآن نسبت به بيان مسائل جنسى 

وقد افضى بعضكم الى بعض 


به كا ركيرى كلمه <افضى > براى رساندن معناى دخول و آميزش (بنابر اينكه <افضى > كنايه از آميزش باشد)» نشانكر ادب 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#دنساء - 5-5" لا 








١‏ مبارزه با علل و زمينه هاى كناه » از روش هاى قرآن در مبارزه با مفاسد 

لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل . .. و لا تتمنّوا ما فضّل الله به بعضكم على بعض 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اا زواع عداو الية ا 


“اكر قرآن از جانب خدا 


نبود » اختلافات بسيارى در آن يافت مى شد . 


تاترقة يه امكنقران ذو متدت سيت و عةسال. وهر شراط سماز سمتلت نازل كروكة» طابر اين ١‏ كر او كانت غير داورل 


بوط طعا ]عاقيا :دراو الى كن نيدان ارق كسمه 
9 قرآن » منرّه از هر كونه ناهمكونى و تضاد و تناقض 


لكف هيبو متنا كوف كاواته انوصضف <كثيراً> مفهوم كرفته نمى شود و از قرآن انواع و اقسام اختلافات نفى مى 


كردد. 

. يبراستكى قرآن از هر كونه اختلاف » دليل صدور آن از جانب خداست‎ ١ 

ولو كان من عند غير اللّه لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#حاشانت م حاماات؟ 

" قرآن » مصون از هركونه باطل » در سير نزولى آن بر ييامبر ( ص ) 

إِنَا انزلنا إليكك الكتب بالحق 

<باء > در <بالحق > به معناى مصاحبت است و در برداشت فوقء متعلق به جمله <انزلنا> كرفته شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع -م- عه 

هقرآن» معجزه اى كافى براى هدايت و برآورنده تمامى نيازهاى هدايتى انسان است. 
وقالوا لولا نزل عليه ءايه . .. ما فرطنا فى الكتب من شىء 


با توجه به آيه قبل» كه سخن از نزول معجزات بوده مى توان 





كفت مهراد اذ +<الكتاب > قرا ن.آاسة :و حون قرآن ا كتان عدامة و جين شن > تيانكر خاية ان اسح الذا برهيزا ردن 


قرآن از ه ركونه كاستى در جهت هدايت آدميان دلالت دارد. 

* قرآن خالى از هركونه نقص و كاستى براى اثبات رسالت يبامبر(اص) 

لولا نزل عليه ءايه . .. ما فرطنا فى الكتب من شىء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - ع - مع - ١١‏ 

١‏ روشهاى كوناكون و متنوع قرآن در بيان مفاهيم و مقاصد جولانكاهى است براى تأمل و انديشه. 
انظر كيف نصرف الأيت لعلهم يفقهون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع - 1/١‏ دع 

* بهره كيرى قرآن از حس منفعت خواهى انسان و كريز از ضرر براى تبليغ توحيد و معارف الهى 
قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا و لا يضرنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع - ٠١-95‏ 

٠‏ نزول قرآن براى انذار همه مردم جهان بوده و محدود به مكانى خاص نيست. 

و لتنذر أم القرى و من حولها 


كاربرد كلمه <ام القرى > به صورت توصيفى براى مكه؛ كه در عين حال عنايت به ديككر شهرها و نقاط نيز هستء مضافاً بر 
الحاق <من حولها > كه شامل تمامى نقاط ديكر مى شودء بيانكر دعوت اسلام و قرآن براى همه مردم زمين و در تمام نقاط 


است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 انعام م - ١١6‏ - 2 كل لم١‏ 














١‏ قرآن كلمه تام و صدق و عدل يروردكار است. 


وهو الذى أنزل إليكم 


الكتب ... وتمت كلمت ربكك صدقا و عدلا 

مراد از < كلمت>». به قرينه آيه قبل كه سخن از نزول كتاب استء قرآن مى تواند باشد. 

١‏ اسلام آخرين دين آسمانى و ييامبر(ص) خاتم انبيا و قرآن آخرين كتاب آسمانى است. 

وتمت كلمت ربكك صدقا و عدلا 

لازمه تمام بودن قرآن در طول زمان اين است كه قرآن آخرين كتاب آسمانى و محتواى آن اسلام نيز آخرين دين باشد. 
؟ قرآن كتابى تمام و كافى براى اثبات نبوت و رسالت ييامبر(ص) است. 

وتمت كلمت ربكك صدقا و عدلا 


كر مراد از < كلمت >» قرآن باشدء تمام بودن آن بدين معنى مى تواند باشد كه قرآن از جهت مقاصدى كه براى آن آمده 


وتمت كلمت ربكك 


لالزمه تمام بودن قرآن و در نتيجه اسلام» توان ياسخكويى به همه نيازهاست إ به كونه اى كه به بيرون از خود نيازى نداشته 
باشد م همان كونه كه راغب مى كويد: <تمام . .. انتهائه إلى حد لا يحتاج إلى شىء خارج عنه >. 


٠‏ قرآن و كلام الهى در برترين مرتبه از نظر صدق و عدل قرار دارند. 

وتمت كلمت ربكك صدقا و عدلا 

اككر اخصدقا ودلا نمز سك تاشتده نانك هت مات وده كدايضموة آن ذو برذاشة فوق اعنام استه 
١‏ قرآن و كلام الهى تبديل نايذير و مصون از هر كونه نقض و تغيير است. 

وتمت كلمت ربكك . .. لا مبدل لكلمته 


< تبديل > يعنى جيزى را به جاى جيز 


ديكر قرار دادن» و همجنين به معنى ابطال و نقض هم مجازاً به كار مى رود. لذا نفى تبديل در آيه به اين معنا نيز كرفته شده 


اق 
8 ارائه كلمه تامه يروردكار (قرآن) با در نظر كرفتن همه شبهات و بهانه هاى مخالفان انجام يذيرفته است. 
وتمت كلمت ربكك صدقا و عدلا . .. وهو السميع العليم 


از وجوه محتمل در بيان تناسب <السميع > با مضمون آيه آن است كه ذكر اين وصف براى اشاره به شبهات و القائاتى است 
كه درباره قرآن مطرح مى شود. يعنى كلام خداوند تمام است و او شبهات را نيز در نظر داشته و با عنايت به آنها قرآن را نازل 


قرفوقة اك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -اتعام - ع 1-1١8‏ 

4 قرآن راهنماى كامل و تمام براى مصون ماندن از انحراف در عقايد و افكار و اسير شدن در دام كمان 
وتمت كلمت ربكك صدقا وعدلا . .. وإن تطع أكثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-اعراف -/1-- هم 

هقرآنء برنامه كامل حيات مادى و معنوى انسان است. 

اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم و لاتتبعوا من دونه أولياء 


مادى و معنوى خويش بدان نياز واقعى دارند» به صورت اجمال و يا تفصيل در قرآن بيان شده باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





عاافراق ب لات ا 

. قرآن برترين سخن براى هدايت و شايسته ترين ييام براى ايمان آوردن به آن است‎ ١ 
فبأى حديث بعده يؤمنون‎ 

ويزكى هدايتهاى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-١‏ بقره -1١88-15-‏ .م 

8 - هدايت هاى قرآن » به دور از هر كاستى و بيراسته از كمترين يبامد هاى ناهنجار است . 
هدّى للناس 


<هدّى > مصدر است و در اينجا به معناى اسم فاعل (قادى) مى باشد. نه كار كيرق مصدر به جاى اسم فاعلء اشاره به اين 
حقيقت دارد كه: قرآن محض هدايت است, يعنى» رهنمودهاى آن مستلزم هيج ضلالت و مشوب به هيج كمراهى و 


ودر حش جك 
4 - هدايت هاى قرآن داراى مراحل و مراتب 
هدّى للناس و بينت من الهدى 


تكرار <هدّى > دلالت بر آن دارد كه: هدايتهاى قرآن؛ داراى مراحل و مراتب است. مرحله نخست آن براى همه مردم و طبعاً 


مراحل بالاتر آن براى افرادى است كه مرحله نخست را بيموده باشند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ت كينت كار د واكم 

*- هدايت قرآنى » هدايتى جامع و فراكير است . 

فى هذا القرءان للناس من كلّ مثل 


كليه + اتاو > كان وافمدة اسان كداقتتع مطا رع ةق راق لدشفرى خافن التو حادخ كل هل >> كرياف بهر كر اذ 


تمامى انواع مثل ها در زمينه هاى هدايت است. 








ويزكيهاى آيات قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اعرد ا 

. همدء آيات قرآن و تعاليم آن » متقن و از هركونه خلل و بطلان يذيرى مبرّاست‎ ١ 
ف الحكب اد‎ 


احكام 


م 


- 


(نتر احكية اناق اسان الست واتزاع ((لحكسة آنانه)) كوياف انق اسيك كه ا له قاف قر 
خللى نداشته و بطلان در آنها راه ندارد. 


ن » متقن است و هيج 


همهء آيات قرآن » برخوردار از بيانى روشن و بيراسته از ابهام و بيجي د كى 
كتب أحكمت ءايته ثم فصلت 


ووش كدو و الوه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 

5 رافك فر نري كنوه سدق تراط «واماذ كف يموق ادق 
و قرءان مبين 


برداشت فوقء مبتنى بر متعدى بودن <مبين >> است كه در لغت به معناى جدا كننده بين دو شىء آمده است و به قرينه مقام؛ 


مراد از آن ايجاد تمايز حق از باطل مى باشد. 

ويزكيهاى احتجاج قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ت ارا 337/2 11-81 

. ياسخ قرآن به يرسش هاى انسان در زمينه معاد » متكى بر استدلال است‎ -١ 
فسيقولون من يعيدنا قل الذى فطركم أوّل مره‎ 


از اينكه خداوند در ياسخ شبهات منكران معاد به جاى بسنده كردن به تعبد» توجه آنان را به مبدأ آفرينش معطوف مى كند و 
آن را دليل امكان تحقق معاد برمى شماردء نكته ياد شده به دست مى آيد. 


وي كيهاى بشارتهاى قرآن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


37 - نمل -/7؟ - 5ع 





ممكان اعقو اكه هاف آنا عاض ووه مؤهان 
هدّى و بشرى للمؤمنين 


برداشت ياد شده بدان احتمال است كه <للمؤمنين > قيد براى <بشرى > باشد. بنابراين <هدّى > از آن جهت كه فاقد قيد 


استء افاده عموم مى كند. 

ويزكيهاى تعاليم قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#خرعن عمد مم 

معارف » احكام و قوانين قرآن » حقايقى عالمانه » سزاوار و بايسته يذيرش و يبروى است . 
و كذلكك أنزلنه حكمًا عرييًا ... بعد ما جاءكك من العلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ألاع افرراء عا نالك قردم ١‏ 

-١‏ تبيين حقايق الهى در قرآن ء با بيان ها و مثال هاى كوناكون 

و لقد صرّفنا للناس فى هذا القرءان من كلّ مثل 

- كوناكونى بيان ها و مثال هاى قرآن » متناسب با فهم توده هاى بشرى و در جهت هدايت آنان 
و لقد صرّفنا للناس فى هذا القرءان من كلّ مثل 


<تصريف > در لغت به معناى كرداندن جيزى به جهات كوناكون است و <تصريف كلام > آوردن آن به معانى مختلف 
مى باشد. از اينكه قرآن كتاب هدايت است و مى فرمايد: <ما در قرآن جهات كوناكون معانى را لحاظ كرديم > استفاده مى 


شود كه رعايت جنين جهاتى مى تواند به خاطر نكته ياد شده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1لا د اداج 


فدقرآن #«حاوق الي نوو ديد دز مقاسيهيا ديكر كنات هافق اسماتى اسه 





ما يأتيهم من ذكر من ربّهم محدث 


<محدث >> به معناى جيز جديد و نو است و 


در آيه شريفه. صفت براى <ذكر > مى باشد. توصيف قرآن به جديد و نو بودن» مى تواند به اعتبار نزول آيات جديد باشد 
هم جنين مى تواند به اعتبار جديد بودن مجموعه آيات قرآن و تعاليم آن در مقايسه با ديكر كتاب هاى آسمانى باشد. 


يرداق ياه نده اناس ذفن دوم اث 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

جاح اخلة كه 

4 - مفاهيم معرفتى و احكام تشريعى قرآن » هماهنكك با نظام تكوين * 
و إِنَه لتتزيل ربّ العلمين 


عوالم وجود. قرار كرفتن اين وازه در كنار <ربٌ > ممكن است بيانكر اين نكته باشد كه فرو فرستنده قرآن» همان كسى است 
كه آفرينش» رشد و هدايت مجموعه هستى از او است و براساس اين واقعيت؛ احكام تشريعى اوء هماهنكك با كل نظام هستى 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل دخان -دعع - مه ٠١‏ 

-٠١‏ ترسيم هاى قرآن از بهشت و دوزخ » نمودى از حقايق سهولت يافته وحى براى بيدارى خلق 
فإنّما يشرنه بلسانكك لعلهم يتذ كرون 


تعبير <فإِنّما يس رناه. ...> يس از مجموعه آياتى آمده است كه ترسيم كننده تفصيلى بهشت و دوزخ و فرجام بهشتيان و 


دوزخيان است. بنابراين آن آيات نمونه اى بارز براى اثبات آسان بودن قرآن است. 
ويزكيهاى حشر دشمنان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -ع"‎ 1١0 - فرقان‎ - ١ 


" كافران مخالف قرآن و ييامبر ( ص ) در قيامت » در 





الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم 


محشور شدن كافران» در حالى كه به رو افتاده و به سوى جهنم سوق داده مى شوند» حاكى از برخورد تحقيرآميز با آنان 


است. 

ويزكيهاى شفابخشى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نع اروز انع لاك اللركم 

8- شفابخشى قرآن نسبت به بيمارى هاى روحى » فكرى و اخلاقى توأم با رحمت » شفقت و مهربانى است . 
كلقن الفرواف عااهى فاه و رصعي اموس 

ذكر دو صفت <شفاء > و <رحمت> براى قرآن.ء در كنار يكديكرء مى تواند مشعر به معناى ياد شده باشد. 
ويزكيهاى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00010 

؟ - قرآن » كتابى است آغاز شده با نام خدا و همراه با اعلام رحمت بر بندكان . 

بسم الله الرحمن الرحيم 

4 - قرآن جلوه اى از رحمانيت و رحيميت خداست . 

بسم اللّه الرحمن الرحيم 


الداتحا كقهعالا كووعةة كو اغاة ستكق ره اهذافك كل وتام ختريض قفاري كت د وان كنك كدان اعراف اتحاب .وو 


صفت رحمانيت و رحيميت خدا در آغاز قرآن» رساندن اين حقيقت است كه قرآن جلوه اى از رحمت الهى براى بشر است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الم ا 





١-قرآن‏ كتابى كامل و با عظمت 
ذلك الكتب 
<ذلك > مبتدا و <الكتاب > خبر آن است. بر اين مبنا <ال > در الكتاب براى استغراق صفات است و دلالت بر كمال دارد. 


- قرآن كتابى متقن و منزه از هر 


كونه زمينه ترديد افكن و شبهه ساز در حقانيت آن 
لاريب فيه 


<ريب > به معناى شكك و نيز جيزى كه مايه شكك باشد» آمده است. برداشت فوق با توجه به معناى دوم استفاده شده است. بر 


اين مبنا <لاريب فيه > يعنى در قرآن مسأله اى كه موجب شكك در حقانيت آن بشود. هركز وجود ندارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -بقره -75- معدم 

- قرآن بهترين راهنماى مردم براى ايمان به خدا و قيامت 

إن الذين كفروا سواء عليهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون 


جنانجه مراد از <كفر > كفر به قرآن باشدء جمله <سواء عليهم > به اين حقيقت اشاره دارد كه اكر قرآن در انسانى تأثير 


اراثه كننده مؤثرترين انذارهاست. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


. قرآن واسلام » مايه حيات و رشد انسانهايند‎ - ١ 
أو كصيب‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لعاف علح ادق” 

* - قرآن و يكايكك سوره هاى آن » معجزه است . 
فأتوا بسوره من مثله 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عار 3ت ١‏ 
١‏ -قرآن » كتابى است ارجمند و با عظمت و نازل شده از ييشككاه خداوند 


ولماجاءهم 


كتب من عند الله 

نكره آوردن <كتاب > و تصريح به اينكه از نزد خدا آمده استء دلالت بر عظمت و ارجمندى قرآن دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كارو اودع 

ه - قرآن » كتابى كه خداوند آن را نازل كرده است . 

أذ يكتوو نيا أثرل لديا ات وله الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اللاو ع 

#عوراق» كان ابدك ا زرده ااخاس دا 

انيه انول الله 

راق ان خم تون '<ما أنرل الله( نجه خدا قرو فاده اس ) قرا نمس باشند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ بقره -188-1- ١ل‏ ذليع 

#-قرآن كتابى هداتكرو زاعتفائ همه السائهاست . 

الذى أنزل فيه القرءان هدّى للناس 

٠‏ - قرآن » حاوى دلايلى روشن و فراوان براى رهنمون ساختن انسان ها به هدايت هاى ويزه و مراحل والاى هدايت 
الذى أنزل فيه القرءان هدّى للناس و بينت من الهدى 


<بينه >> به معناى دليل و روشن و آشكار است و جمع آوردن آن دلالت بر كثرت دارد. از معرفه بودن <الهدى> در <بينات 


من الهدى > جنين بر مى آيد كه مراد» هدايتهايى خاص است. 


١‏ - قرآن » حاوى رهنمود ها و دلايلى روشن جهت دستيابى به ميزانى براى تمييز حق از باطل 











الذى أنزل فيه القرءان . .. بينت من الهدى و الفرقان 
<فرقان > به جيزى كفته مى شود كه به وسيله آن مى توان حق را از باطل و درست را از نادرست تمييز داد. 


جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 

ات آل عمزانت رو ماع 

*قرآن» كتابى سراسر حكمت ( مُتقن و خلل نايذير ) 
والذكر الحكيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16ل عصان ااام 

؟ قرآن» قابل فهم براى همه مردم در هر عصر و دوره اى 
هذا بيان للثاس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م#-66١5-1١‏ 

١‏ قرآن كتابى نازل شده از جانب خداوند 

هذا كتب أنزل نه 

مشاراليه <هذا>». به دليل آيات بعد» <قرآن> است. 

" قرآن كتابى فرخنده و داراى خير و بركت فراوان 
لس عه 

<مبارك > به جيزى و يا كسى كه خير بسيار از آن تراوش كند. كفته مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام ع -لاذ١‏ د للضيهة 

0 قرآن كتابى روشن و روشتككر و نازل شده از جانب خدا 


فقد جاءكم بينه من ربكم 








*قرآن يرتوى از ربوبيت خداوند بر انسانهاست. 

فقد جاءكم بينه من ربكم 

قرآن خود روشئكر حقانيت خويش و بى نياز از دليلى ديككر است. 
فقد جاءكم بينه من ربكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/اتوبه - وداع ام 

قزق كلذ عد اميت 

حتى يسمع كلم الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه -و- و ١‏ 

. قرآن» مجموعه اى از آيات و نشانه هاى خداوند است‎ ١ 
اشتروا بأيت الله‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


تح 


ملءلث١‎ ١١-4 
. معارف قرآن » تبيين شده » ممتاز و بى ابهام است‎ 8 
و نفصل الأيت لقوم يعلمون‎ 


<تفصيل > (مصدر نفصل) از ريشه <فصل > است. <فصل > به معناى دور كردن يكى از دو جيز از ديكرى است,ء به كونه 


ممتازء بيان شده اسثت. 
٠‏ معارف قرآن» آيات و نشانه هاى خدايند . 


مقصود از <الأيات> من :تزاتد همه بعارف مطرح شده در قرآن باشد. بنابر اين تعبير از آن معارف به <آيات > مفيد 


برداشت فوق اسث. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لا توبه - 15-9 - م 

هقرآن » نور خداست . 

نونداو أن مطفتوا بور 'اللد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وكين فى مود طم 

" قرآن » داراى ساختارى آيه آيه 

تلكك ءايت الكتب 

“”' قرآن » كتابى است آميخته به حكمت . 


عايت الكتب الحكيم 


برداشت فوق بر اين اساس است كه <حكيم > به معناى <ذوالحكمه > باشد. 








قرآن » كتابى است ياينده و خلل نايذير . 


الكتب الحكيم 


برداشت فوق براين اساس است كه <حكيم> به معناى <محكم > باشد , زيرا <إحكام > (مصدر محكم) به معناى 
بازداشتن و مصون ساختن جيزى از فساد و تباهى است. توصيف <كتاب > به <حكيم > بيانكر اتقان» يايندكى و خلل 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اعدو د 


٠‏ آيات قرآن » روشن و به 





دور از هر كونه ابهام 

يِفَل الايت 

< تفصيل > به معناى < تبيين “> است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 0 

٠"‏ قرآن » كتابى روشن و به دور از هر كونه ابهام و قابل درك براى همكان 
و إذا تتلى عليهم ءاياتنا بيِنت 

١‏ قرآن بيام خدا ء و بيامبر ( ص ) مأمور ابلاغ بى كم و كاست آن ء به مردم 
قل ما يكون لى أن أبدّله من تلقاءى نفسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00-7 

. قرآن» كتاب خداست .» نه ساخته ذهن بشر‎ ١ 

قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرءان . .. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اساروتر ا بدا ا با ع 

؟ قرآن » كتاب خداوند است . 

أو كذّب بأيته 

هقر آن » مجموعه اى از آيات و نشانه هاى خداوند 

أو كذّب بأيته 


أو كذّب بأيته 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ -15١-1١- /ا- يونس‎ 

٠‏ قرآن» داراى ساختارى آيه آيه 

إذا لهم مكر فى ءاياتنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاسر ب مك اك و ري 

١‏ قرآن » مجموعه اى است از آيه هاى روشن و به دور از هر كونه ابهام 
كذلك نفصل الأيت 

<تفصيل > به معناى تبيين و برداشتن هر كونه ابهام است. 
١‏ قرآن » داراى ساختارى است آيه آيه 

كذلك نفصل الأيت 


جللي- نام 


سوره - سوره - آيه - فيش 

| - يونس - ٠١‏ - لا ع1 1١ل‏ فى ١‏ 

قرا كقاريئ است كدتسيت ساممكن واغية الي" بود ةين + سكو شك واثهد ةايحو نس يداير 
وما كان هذا القرءان. أن يفترق من :دوت الله 


نفى صفت افترا و ساختكى بودن از قرآن با به كاركيرى <ما كان> كه براى نفى شأن و استعداد است بيانكر اين حقيقت مى 


باشد كه: در قرآن جه در شكل و جه در محتواى آن هيج نشانه اى كه حاكى از غير الهى بودن آن باشد» وجود ندارد. 
#قرآن » شرح و تفصيل كتاب هاى آسمانى بيشين ( تورات » انجيل و ... ) است . 

و تفصيل الكتب 

9قرآن »ء كتابى روشن و به دور از هركونه ابهام 

و تفصيل الكتب 

. قرآن » مجموعه اى است از معارف حق و به دور از هر جيزى كه مايه ريب و ترديد مى باشد‎ ٠ 

لاريب فيه 


كريب> ازعارضه هاف نساق اسان اسك ةنفن آن از ساخت قرآان. از باف"اطللاق تمن و 'ازادة مسمو:است :تعن حبري 


كه مايه ريب باشد در قرآن نيست. 

. قرآن» كتابى است الهى‎ ١ 

من رب العلمين 

. قرآن » كتابى است انسان ساز و مايه رشد و يرورش‎ ١5 
من رب العلمين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

| - يونس - #1١‏ - لعل" 


“” ساختار قرآن » ساختارى سوره سوره 








ى | 3 - 
قر ل 260 5 زو .4 
معجزه جاودان 
8 و ه صل 7 
فى نبوت ان - 
ل )لب 


يقولون افتريه قل فأتوا بسوره مثله 

غير خدا » توانايى ساختن سوره اى همانند كوجكترين سوره قرآن را ندارد . 

قل فأتوا بسوره مثله و ادعوا من استطعتم من دون الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الك ووتيين باخ تت او دقوع 10 

. قرآن» براى همه مردم موعظه و براى بيمارى هاى نهفته در دل بيماردلان » دارويى شفابخش است‎ ١ 
يأيها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم و شفاء لما فى الصدور‎ 

؟ دعوت قرآن » دعوتى عام » فراكير و جهان شمول است . 

يأيها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم 

#اونوييخا خط اوننا” ينتقي نزول كناب ين | موا لقنا كن هذ مكنيو رسيي سن منت . 
يأيها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم و شفاء لما فى الصدور و هدَّى و رحمه 

/ موضوعات مطرح شده در قرآن » در راستاى يندآموزى » شفابخشى » هدايتكرى و رحمت بخشى است . 
يأيها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم . .. و رحمه للمؤمنين 


4 امام صادق (ع ) از يدرانش روايت كرده است : < شكا رجل إلى النبى ( ص ) وجعاً فى صدره فقال ( ص ) : استشف 
الفا نا فاق :الله عروس] كول :<< ونشفاء لماف الصدون > : 


مردى خدمت رسول خدا (ص) از درد سينه شكايت كردء حضرت فرمود: از قرآن شفا بكرم زيرا خداى عزوجل مى فرمايد: 


از امام صادق (ع ) روايت شده است : < و انزل عليكم كتاباً فيه شفاء لما فى الصدور من امراض الخواطر و 





مشتبهات الأمور : 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاير مدا سورك 11 

. قرآن» مظهر فضل خداوند و جلوه رحمت اوست‎ ١ 

يأيها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم . .. قل بفضل الله و برحمته 


؟قراثء نعم است كه مؤمتان.نا بهزه متدئاز آن #نبايد ان تكدسق خود وذارايئ واندوختة هائ مادى ديكزان 
اندوهناك باشند . 


قد جاء تكم موعظه من ربكم . .. فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحايوتيق عات اعم 

اقران: كناب الست تازل شدء :از حاتت ندا و حوائده ده بز سامير (ض). 
و ما نتلوا منه من قرءان 

برداشت فوق از عود ضمير <منه > به خداوند واز تنكير قرآن كه مصدر به معناى مفعول است استفاده شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأسا يوقيين اشوا عوادين؟ 

. قرآن» كتابى است كه از جانب خداوند نازل شده است‎ ١ 

مما أنزلنا إليكك 

/قرآن»ء كتابى حق » مبرا از يندار هاء تخيلات و نازل شده از جانب خداوند 
لقد جاءكك الحق من ربكك 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











لاك يونين طن عورد لا 
؟ قرآن كتابى حق و مبدًا از هركونه يندار ها و تخيلات باطل است . 
قد جاءكم الحق من ربكم 


حقء مقابل باطل و به معناى داراى واقعيت است, به اين معنا كه معارفى كه در قرآن آمدهء حقايقى 





است منطبق با واقعيت و از هركونه يندار و تخيلات واهى خالى است. 
7 قرآن » كتابى است كه براى هدايت و راهنمايى مردم نازل شده است . 
قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا١ءال-١-1١١-دوه-/‎ 

. ) ) قرآن » كتابى با عظمت و داراى ساختارى بندبند به نام ( ( آيه‎ ١ 
ف كاد‎ 

((كتاب )) خبر براى مبتداى محذوف (ذلكك ) است و نكره آوردن آن براى تعظيم مى باشدمٌْ يعنى : ذلكك الكتاب » كتابٌ 
عظيم الشأن . 

/اقرآن »ء كتابى است از ناحيهء خداوند . 

كتب . . . من لدن حكيم خبير 


((من لدن...)) مى تواند هم قيد براى ((فصلت )) و ((أحكمت )) باشد و هم مى تواند قيد براى كتاب كرفته شود. بنابراين 


آيه شريفه دلالت مى كند كه قرآن از ناحيهء خداوند حكيم و خبير است و اتقان و تبيين آياتش نيزاز جانب اوست . 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5١-1١8-1١١-دوه-/‎ 

. قرآن » كتابى از ناحيه خدا و جلوه اى از علم اوست‎ ١ 

فاعلموا أنما أنزل بعلم الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امل-(ال-١١-دوه-/‎ 

قرآن » كتابى سراسر حق و بيراسته از هر كونه باطل 


إنه الحق 





<ال> در <الحق > به اصطلاح براى استغراق صفات است و دلالت بر كمال دارد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ساراس لالس لاما 


قرآن » بيانكر حقايق و معارف الهى و روشنكر راه هدايت 
الكتب المبين 


به مفعول دارد و آن به قرينه محتواى قرآن و هدفى كه خود بيان كرده (هدّى للناس <بقره؛» 184>) عبارت است از معارف» 
احكامء راه هدايت و .... 


. بيان قرآن در ارائه مطالب خويش » روشن و بدون اجمال و ابهام است‎ ٠" 

الكتب المبين 

برداشت فوق » براساس لازم بودن كلمه <مبين > (روشن و واضح) به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 1 

4 قرآن» كتابى است قابل فهم براى تمامى انسان ها . 

إنا أنزلنه . .. لعلكم تعقلون 


مخاطب در جمله <لعلكم تعقلون> (باشد كه انديشه كنيد و بفهميد) كروه و طايفه خاصى نيست إ بنابراين همكان بر دركك 


آذقوانا كد ار كلبيه تعره © دلالك فى عند فدبصري .دانون اشر اط ند باشن: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوين لاح 0م ١6‏ 

١‏ قرآن» حاوى بهترين و زيباترين داستانها 

نحن نقصٌ عليكك أحسن القصص بما أوحينا إليكك هذا القرءان 

#أقرا ناز كو كتيده داستان عانا قري وار ساتزتن نان 

نحن نقصٌ عليكك أحسن القصص 


وءناذ > 
28 
كو كردن < 
خوا 
هل 
ظ « بود 
١‏ 1 
حلا م ره - 7 
٠ /‏ 
ْ وه 2 ] 
2 : 0 
سف #5١7”‏ 1 
٠١‏ 
دع 


ودلا 
سلام و 


تعاليم قرآن جهانى است و محدود به زمان » مكان و طايفه اى نيست . 

إن هو إلآ ذكر للعلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وميك كت اح ولاك يميه 

هقرآن » كفتارى دروغ و بافته شده نبوده م بلكه سخنى راست و درست است . 
ما كان حديثًا يفترى 

مزاة اذ ضمير + كان“ قرا نات :وصقهائ »ينان شه دو ايه( و لكن تصضديق د.) شانكز اي 'معناست: 
*قرآن. بسى فراتر از آن است كه بافته شده و ساخته بشر باشد . 

ما كان حديئًا يفترى 

؟أقراة: كتات هدادت كد اسن . 

لكن . .. هدّى 

؟١‏ قرآن » براى مردم رحمت آفرين است . 

ولكن . .. هدّى ورحمه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-رعد -١ -١5-‏ بيلىم 

* قرآن كتابى سراسر حق » بدون نقص و بيراسته از هر كونه باطل و ناروايى 

و الذى أنزل إليك من ربك الحق 


<ال > :دو :<الحق > برائ استغراق خصنايطن افزاة اسث ..يتابرايق + الحق > 7 يعت ءيق كامتل كه كشتريق باط دن آقاراة 


ندارد. 


/قرآن » جلوه اى از ربوبيت خداوند است . 





و الذى أنزل إليكك من ربكك 

4 آيات قرآن » آياتى عظيم الشأن و داراى محتوا و تعاليمى والا و بلند مرتبه است . 
تلك ءايت الكتب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١/-1١9-1- -رعد‎ 8 

١‏ قرآن » كتابى سراسر حق و بيراسته از هر كونه باطل و ناروا 

ألما انول إليكك ممق ركف ادق 


<ما> در <أنما > موصول اسمى و به معناى <الذى > است و مراد از آن قرآن مى 


0 
أفمن يعلم أنما أنزل إليكك من ربكك الحق كمن هو أعمى 


نابينا خواندن كسانى كه حقاتئت قرآن را باور ندارند » اشاره به اين نكته دارد كه: حقائبت قرآن امرى روشن است. اكر كسى 


نمى يذيرد خود مقصر است م جشمانش را باز كند تا ببيند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - رعد - 18# ل عسل ؟ 

؟ قرآن حكم و قانون الهى و منبع شناخت حقايق و معارف دينى است . 
و كذلك أنزلنه حكمًا 


حكم كردن به جيزى آن است كه داورى كنى و اعلام دارى كه آن جيز اين كونه است و يا اين كونه نيست (مفردات راغب). 
بر اين اساس <قرآن كم است> ,م يعنى» داورى مى كند و بيان مى كند كه جه جيز جككونه است و يا جككونه نيست و اين 
تعداتشامل كمه قراتة عقاف و معارقع م قود كد د وقد اننانا وبا قرا كزاقر نيان كزده ابحك وفريازه] ققماو2 يجارد 


م مانند اينكه خداوند شريكى ندارد» قيامت حق است و يا روزه بر شما واجب شده است. 


كاعري > مو راقن كه وان :<< كنات قدا و هن كوا ندال راف 8تون :نوراف افنة برداشت كرق 
ناظر به احتمال دوم است. 


* احكام و قوانين قرآن» كوياء رسا و قابل فهم براى مردم 


<عربى > به معناى فصيح و روشن است و لغت عرب را به همين لحاظ عربى مى كويند. بنابراين <أنزلناه .. 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - ابراهيم - 1 -1-/ 

/ا- قرآن » كتابى است جهانى و ييامير ( ص ) براى همه انسان ها مبعوث شده است . 

لتخرج الناس من الظلمت إلى النور 

كلمه <الناس > دلالت بر عموم مردم مى كند و هيج قيدى در كلام نيست تا <الناس > را مقتّد به كروه خاصى نمايد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - ابراهيم - 01-18 - ؟ 

الدقز]نء كنات جهانى وقابل فينم يزائ تمه عردم 

هذا بلغ اللفابيح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ونيم حوات و 

6- قرآن » كتاب ياد و يادآورى و مايه بيدارى و هشيارى انسان از غفلت ها و فراموشيهاست . 

إنا نحن نزّلنا الذّكر 

نام كذارى قرآن به <الذّكر>» احتمالاً به اين جهت باشد كه قرآنء براى تنبه و مايه بيدارى انسانهاست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ون دع لودع 

اق ان كاف ناد علد عالقا 


و أنزلنا إليكك الذكر 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


9- نحل -18- هكم ع١‏ 





* . قرآن » حاوى تمامى حقايق هستى كه آكاهى از همه آنها در اختيار ييامبر ( ص ) است‎ -١ 


وَنَزْلنا عليكة الكبب تيا لكل شى ف و هدّئ 


كديا لك شو قاس عاق سق النع بزل ار انس 4ق سخص امرض )ناد اميك دو آن 
حضرت نفش تينين حقايق قرآن را برغهذه دارة (وأنزلنا إليكك الذكر لتبين للناس ١‏ ... <سوره نحل / 55>) از اين رو مى توان 
استفاده كرد كه تمامى حقايق قرآن كه حاوى حقايق عالم است نزد ييامبر(ص) موجود است و ايشان بر حسب مصلحت برخى 


و شاركة هيبدا عل مو كرو نز لها علكة الكفت ينا لكل شوو هدي 


با توجه به ارتباط دو بخش آيهْ يعنى» <و جئنا بكك شهيدا . ...> با <و نرّلنا عليك ...> و نيز بنابر اينكه <شهيداً > را به 


معناى الكو بدانيم و شهادت را شهادت عملى به شمار آوريم» برداشت فوق را مى توان به دست آورد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

را 0 

. قرآن دربردارنده برترين هدايت ها و استوارترين شريعت براى بشر است‎ -١ 

إن هذا القرءان يهدى للتى هى أقوم 

عبارت <التى هى أقوم > صفت براى موصوف محذوف مثل كلمه <شريعت > و <ملت > است. 
-١‏ قرآن » كامل ترين كتاب هدايت 

إن هذا القرءان يهدى للتى هى أقوم 


برداشت فوق بنابراين است كه مفضل عليه <أقوم > صرفاً هدايت تورات نباشد بلكه مفضل عليه محذوفء عام بوده و شامل 


همه كتابهاى هدايتى باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


جلاع اقراوع باوج 1 





١١ -‏ 
قرآن » دربردارنده همه بيان هاى هدايتى مورد نياز انسان در فصل ها و بخش هاى متعدد 
ناهذا القرءان تقد .و كل قء فشئلنه تنصباة 

بوداشك :فرق شنتن' بز ايع أست كد <قطرناء > بد معنا الخوى غنوه (جذا كرواق) امتعمال قد ماشه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واد ابا اك ك١‏ 

. خداوند » آيات خويش را در قرآن به كونه هاى متنوع و فراوان تبيين كرد تا مشركان تنبه يابند‎ -١ 
و لقد صرّفنا فى هذا القرءان ليل كروا‎ 


<صرف> در لغت به معناى تحول و دكركونى است و باب تفعيل آن.ء دلالت بر كثرت مى كند. بنابراين مراد از آن» تبيين با 


بيانات كوناكون است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -اسراء -/ا١-‏ كم - الم 


*- قرآن » حاوى حقايق . آموزه ها و معارفى است كه انس و جن هركز توان دست يافتن به آن حقايق راء بدون وحى بيدا 


نخواهند كرد . 

قل لئن اجتمعت الإنس و الجنّ على أن يأتوا بمثل هذا القرءان لايأتون . .. ظهيرًا 

ناتوانى انسانها و جنيان از آوردن همانندى براى قرآن» مطلق است و شامل معارف و آموزه هاى آن نيز مى شود. 
-١‏ اعجاز قرآن در همه زمينه ها و ابعاد ( لفظى » معنوى » معرفتى و . . . ) بوده و تحدى آن در همه اين ابعاد است . 
قل التق 'اجقمعت الانسن و الجن ::. لآياتوق مكله 


مخاطب قرار كرفتن همه جن و انس در طول تاريخ» نشانكر آن است كه تنها عرب مخاطب اين تحدى نيست تا زمينه تحدّى 


فقط بعد لفظى و ادبى قرآن باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 كيدا 

-١‏ قرآن » مجموعه اى الهى و غير قابل تصرف و جشم يوشى » حتى از كمترين بخش آن 
و بالحقّ أنزلنه و بالحقّ نزل 


با توجه به مضامين آيات /8/ و"4, كه در آنها درخواست مشركان درباره نزول قرآن به صورت مكتوب مطرح شده بود 


ممكن است اين آيه ياسخى باشد به آنان كه حقايق قرآنى با اقتراحات تغيير نمى يابد. 
“- قرآن از آميختكى به غير كلام وحى مبرا بوده و سلامت آن از سوى خداوند » تضمين شده است . 
و بالحقّ أنزلنه و بالحقّ نزل 


جمله <و بالحقٌّ نزل> مى تواند بيانكر كيفيت نزول قرآن باشد, يعنى» نزول قرآن بر يايه حق بود و هركز با باطل و ناصواب 


؟- قرآن » كتابى است جاودانه و تعاليم آن تأثيرنايذير از كذشت زمان . 

و بالحقّ أنزلنه و بالحقّ نزل 

برداشت فوقء مبتنى بر يكى از معانى و موارد استعمال <حق > است كه عبارت است از: امر ثابت و زوال نايذير. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -اسراء -/ا١- 1٠١8‏ -م 

8- قرآن » حقايقى عالى و تنزل يافته در حد فهم و دركك بشر * 

نزّلنه تنزيلا 


در معناى <نزول > فرود از مرتبه عالى نهفته است (مفردات راغب) و جون نزول فيزيكى قرآن قابل تصور نيستء ممكن است 


مقصود نزول معنوى باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








0.4-١-1١8- فهك-٠‎ 


ه- قرآن » كتابى با عظمت و در اوج زيبايى و 





كمال است . 
الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتب 


حال > در <الكتاب > براى استغراق صفات است م يعنى» تمام اوصافى كه يكك كتاب» در حد كامل مى تواند داشته باشد» وق 


سبب نزول قرآن» تمام حمدها و ستايش ها رااز آن خويش دانسته؛ استفاده مى شود كه قرآنء در نهايت كمال و زيبايى است. 
9- ساحت قرآن » از هر كونه كجى و انحراف مبرًا است . 

أنزل على عبده الكتب و لم يجعل له عوجًا 

<عوج > به معناى كجى و انحراف است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1-75-١8 -كهف-‎ ٠ 

. قرآن و تعاليم آن » قوامْ بخش و رهبرى كننده جامعه بشرى است‎ -١ 

أنزل على عبده الكتب و لم يجعل له عوج قيمًا 


<قيم > به معناى <مقيم > يعنى <بريادارنده و سامان بخش > است. <قيِم القوم > به معناى <مدير و مدبر امور قوم > 
است. (اقتباس از لسان العرب). لا-زم به ذكر است كه قنماً يا مفعول براى فعل مقدر <جعل > است يعنى: <جعله قيماً> و يا 
حال براى <الكتاب >. 


1- قرآن » كتابى است عارى از هركونه عدم اعتدال و انحراف از حق . 

الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتب . .. قيِمًا 

<قيم >. جنان جه در لسان العرب آمده استء مى تواند به معناى <مستقيم >>. يعنى <راست و ييراسته از انحراف > باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مع-8-١8-فهك-‎ ٠ 


#- قرآن » ييامى جديد و بى 








سابقه براى بشر 
لم يؤمنوا بهذا الحديث 


معناى نخست است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 كول عبرا حا حار 

/ا- رهنمود هاى قرآن » تنها تعاليم شايسته براى يذيرش و اطاعت است . 
وائل.ما أحى إلبكك امن كاك رتكة 


فعل <اتل> مى تواند از مصدر <تلاوه > به معناى قراثت باشد و ممكن است مصدر آن < تلو > به معناى تبعيت در نظر 


كرده وبر حصر نيز دلالت دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-88-1١8-فهك-‎ ٠٠ 

ه- قرآن » كتاب مردم و قابل فهم و استفاده براى همكان است . 

و لقد صرّفنا فى هذا القرءان للناس من كلّ مثل 

<ل > در <للناس > براى انتفاع است, يعنى: <ماء مثال هاى فراوانى را در قرآن براى منفعت مردم بيان كرديم. >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-00-١8- -كهنز‎ ٠ 

*- قرآن » كتابى سراسر هدايت است . 

و لقد صرّفنا فى هذا القرءان . .. و ما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى 


مصداق بارز <الهدى > به قرينه آيه قبل» قرآن است. اطلاق مصدر (الهدى) بر جيزى كه هدايت كر استء براى مبالغه در 











بيان هايت كرى آن است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


هط-1١‎ 


5 كرك 
- بيام قرآن . هماهنكك با فطرت آدمى و بيداركر آن است . 
إلا قد كر لبر يخ 


<تذكره> آن كونه كه از <لسان العرب>> برمى آيد به معناى به يادانداختن فراموش شده ها است. ياد ا وربودن قرآن به اين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١" ١١#” 56١-هط اقل‎ 


١‏ -قرآن »ء كتابى نازل شده از جانب خداوند » با بيانى فصيح و روشن 


١ 


4 


برداشت ياد شده.؛ ناظر به معناى اول است. 


- قرآن » نازل شده به زبان عربى » و منطبق با اصول و قواعد آن 


١ 


0 


ووذاشة بافشداه ناظر ره ناحتمال انك كدخ عونا ند ساف نان متفيو فين فرقم باقن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لحييله دواع كم 

3 - قرآن » سراسر وحى الهى است . 

من قبل أن يقضى إليكك وحيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الالسمله عم ا 


. نزول قرآن » يرتو ربوبيت خداوند و وسيله ييشرفت اهداف رسالت است‎ - ١ 





لولا يأتينا بَايه من ربّه أَوَلم تأتهم 


جمله <أُوَلم تأتهم. ...> قرآن را مصداق معجزه اى قرار داده كه خداوند بايد بر ييامبر(ص) نازل مى كرد. شمول ربوبيت 


خداوند بر ييامبر(اص) (ربّه)» به معناى تربيت و 


رشد يايه ها و ساختار رسالت آن حضرت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مي-1٠١8-‎ 1١ - -انبياء‎ ١ 

*- قرآن » در بيان مقاصد و اهداف خويش بليغ و رسا است . 
إن فى هذا لبلعًا لقوم عبدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”-ا١2-55- حص‎ ١ 

* - قرآن » كتابى است روشن و قابل فهم براى همكان . 
الزلهعانةرقت 


توصيف آيه هاى قرآن به <يين > بيانكر قابل فهم بودن آن است. حذف متعلق < بين > حاكى از آن است كه: فهم قرآن 


اختصاص به قشر خاصى نداردمٌ بلكه همكان توانايى بهره مند شدن از آن را دارند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج -178-105-م 

*- قرآن » كفتارى است ياكك و يسنديده . 

الطيب من القول 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج -1-1755م-ع 

- ساختار قرآن » ساختارى است بندبند كه هر بند آن آيه نام دارد . 

فى ءايتنا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











ل١‎ - حج - 11 عن‎ ١ 
. قرآن » كتابى است آميخته به حق و مبرا از هر كونه باطل‎ - 7 
ا‎ 

١‏ - قرآن» كتاب هدايت 

أنه الحقّ من ربك . .. و إِنّ الله لهاد الذين ءامنوا إلى صرط مستقيم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و١ حج -177-/ن-‎ ١ 

عقر قو :داراف ساشاوي اسك ١‏ بد ا 

كدّبوا بايتنا 


٠‏ -قرآن » مجموعه 








اى است از نشانه هاى خداوند . 
كذّبوا بايتنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١١‏ حج "١‏ "ما ١‏ 

١-قرآن»‏ داراى ساختارى بندبند كه هر بند آن < آيه > ناميده مى شود . 
وإذاك علبي [يها نت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د رن 82د رودو 

© - قرآن » كتابى است روشن و قابل فهم . 

أفلم يدَبّروا القول 

با توجه به توصيه خداوند به تدبر در قرآنء اين برداشت به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نزيو تالاح لامع 

- قرآن » كتابى آميخته با حق و مبرا از هر كونه سخن باطل 

بل جاءهم بالحقّ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وو ون 

٠‏ -قرآن» كتابى يادآور و بيدا ركّر 

بل أتينهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





مققيا١-‎ 1١ 5# -نور-‎ ١ 
قرآن » داراى معارف و رهنمودهايى روشن و قابل فهم براى همكّان‎ -# 
سوره . .. فيها ءايت نت‎ 


كه دلالت آنها بر معانى واضح و روشن است. 

4- قرآن » كتابى است بيدا ركر و غفلت زدا . 

سوره أنزلنها . .. فيها ءايت بينت لعلكم تذكرون 

. معارف قرآن » معارفى فطرى و تنها نيازمند تذكر و توجه است‎ -٠ 
سوره أنزلنها . .. فيها ءايت بينت لعلكم تذكرون‎ 


م 





سوره - سوره - آيه - فيش 

كل 

١‏ - قرآن » قابل فهم براى همه مردم 
و لقد أنزلنا إليكم ءايت مبتنت 


<مبئنات >> (جمع <مبينه > و مؤنث <مبيّن >) است و <مبيّن > به معناى بيانكّر و روشن كننده است. بنايراين توصيف آيات 


نباشد» نمى تواند روشنكر جيز ديكرى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
العو موا 21 

. همه انسان هاء مخاطب بيام قرآن و دين اند‎ -١ 
يضرت الله الأمل للنامق‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عفرقان 1-8-2 

١‏ قرآن » كتابى جهانى و اسلام » آيينى همكانى 
ليكون للعلمين نذيرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اتعؤرقان فو ادعام 

“"' قرآن » كتابى است عميق و عالمانه . 

قل أنزله الذى يعلم السرٌ فى السموت و الأرض 


برداشت باد شدهء از آن جااست كه خداوند. در مقام اثبات حقانيت و وحى بودن قرآنء علم كسترده خويش راياداآور شد. 


اين ياد آورئ هى توائد كوياق ابن حقيقت باشد كه قرآن؛ كتانب ميق وغالماثة'اسث نه افشاته و داستان ساختكى: 














هقرآن » كتابى حاوى تعاليمى اسرار آميز :* 
قل أنزله الذى يعلم السرٌ فى السموت و الأرض 


همان كونه كه برخى از مفسران (مانند علامه طباطبايى و آلوسى در الميزان و روح المعانى) كفته اند رابطه <يعلم السرٌ > با 
انزال قرآن؛ احتمالاً به 


جهت نكته ياد شده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١‏ - فرقان -#0-18دع 

* آيات قرآن » در عين تدريجى و با فاصله نازل شدن آنهاء داراى بهترين نظم و انسجام 
كذلكك لنتبت به فؤادكك و رتّلنه ترتيلا 

<ترتيل > مصدر <رثّلنا > و از ريشه <رتل > (به معناى نظم و ترتيب زيبا و منسجم) است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادافرقان مواد ابه 


8 تعاليم قرآن و ييامبراسلام ( ص ) » به كونه اى است كه همه انسان ها به جز افراد لجوج و حق نايذير را تحت تأثير خود قرار 


داده و مؤمن مى سازد . 

إن كاد ليضلّنا عن ءالهتنا لولا أن صبرنا عليها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فرقان - 78 ع8 - و 

4 تعاليم قرآن و ييامبراسلام ( ص ) » متكى بر يكك سلسله برهان ها و دلايل سمعى و عقلى 


سرزنش هوايرستان و مشركان از سوى خداوند به خاطر حرف نشنوى و تعقل نكردن آنان در قرآن و كلام رسول خدا(ص»» 
اك ملي ارا ينه ا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ - فرقان - 70 - ١‏ - 0 
هقرآن » در هر عصر و زمان و در سطح جهانى » توانا و شايسته براى مبارزه با جريان كفر و شركك 


فلاتطع الكفرين و جهدهم به جهادًا كبيرًا 








فرمان خداوند به جهاد بزركك با كافران به وسيله قرآن يس از يادآورى جاودانكى و جهانى 


بوكان وستالت اي (صى) ساكن !اذ ان سيق كاتراقه كبا توانا وشاسعه براق هاه كيان .و همشك:تااخريان كدو 


شركك است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دشيراء حولت أداعم 

#ددقن] ن 6 قات است روسك 

الكتب المبين 

؟ - قرآن » كتابى روشن و قابل فهم براى همكان 
الكتب المبين 


<إبانه > به معناى وضوح و روشنى نيز مى آيد. بنابيراين <كتاب مبين > م يعنى» كتاب روشن و واضح الدلاله. كفتنى است 
كه در اين صورت؛ حذف متعلق <مبين > بيانكر اين حقيقت است كه فهم معانى قرآن اختصاص به قشر و طبقه اى خاص 


نداردمٌ بلكه اين كتابء براى همه مردم واضح الدلاله است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ك شعراء 82د وو ادرمء+ 

* - قرآن » برخوردار از بيانى روشن در جهت انذار مردمان 
لتكون من المنذرين بلسان عربئئٌ مبين 

© - قرآن» قابل فهم و استفاده براى عموم مردمان 

بلسان عربىٌ مبين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#لاعقيل داك تعس 

١‏ - سوره هاى قرآن » داراى ساختارى بندبند به نام آيه 


تلكك ءايت القرءان 


تلكك ءايت القرءان و كتاب مبين 


<إبانه > (مصدر <مبين >)» كاهى لازم و به معناى وضوح و روشنى به كار مى رود و كاهى متعدى و به معناى ايضاح و 
روشنكرى. بنابيراين» <مبين > هم مى تواند به معناى واضح و روشن باشد و هم به معناى ايضاح كننده و روشنكّر. برداشت ياد 
فده بريانة مخباع اول الت كفتنى ات كة 


حذف متعلق <مبين > بريايه معناى اول بيانكر آن است كه فهم قرآن؛ اختصاص به قشر خاصى ندارد بلكه همكان مى توانند 


ازاين سفره الهى بهره مند شوند. 

-قرآن » كتابى است روشنكر راه سعادت . 

و كتاب مبين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نمل -/؟ا 5 ١#‏ 

١‏ - آيات قرآن » آياتى هدايتكر و بشارت دهنده 

تلكك ءايت القرءان . .. هدّى و بشرى للمؤمنين 

كلمه هاى <هدّى > و <بشرى > مصدر به معناى اسم فاعل (هاديه و مبشره) و حال براى <آيات > است. 
٠“‏ - رهنمود ها و بشارت هاى قرآن » خالى از ابهام و يبجيدكى و به دور از هر نقص و كاستى است . 

و كتاب مبين . هدّى و بشرى 


به كا ركيرى مصدر (هدَّى و بشرى) به جاى اسم فاعل (هاديه و مبشره) بيانكر بيراسته بودن برنامه هاى هدايتى و بشارت هاى 


قرآن از هركونه نقص و كاستى است. قيد <كتاب مبين > در آيه بيش نيز نشانكر خالى بودن آن از ابهام و بيجيدكى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دكن 

* -قرآن ء مبرًا از هر كونه سخنان نسنجيده و بى اساس 

و إِنْك لتلقّى القرءان من لدن حكيم عليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«ادنقل عاك واد 

١‏ - قرآن از نظر بينش و منطق . محيط و مسلط بر اديان ييشين 


إِنْ هذا القرءان يقصّ . .. أكثر الذى هم فيه يختلفون 








يرداختن قرآن به تبيين حق در مشاجرات فكرى بنى اسرائيل» مى تواند براى نماياندن منطق 


برتر خود باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- قصص -58 - 7 دع ١‏ 

؟ - سوره هاى قرآن » داراى ساختارى بندبند به نام < آيه > 
تلكك ءايت الكتب 

* - قرآن » كتابى روشن و قابل فهم براى همكان 

الكتب المبين 


<مبين > به معناى <روشن > ونيز <روشتكر> است برداشت ياد شده براساس معناى اول است. كفتنى است كه در آيه بالا 
بيان نشده است كه اين كتاب براى جه كسانى روشن است وو اين نشان مى دهد كه فهم قرآن» اختصاص به دسته اى خاص 


ندارد: بلكه همكان مى توانند آن را بفهمند و از آن بهره كيرند. 
*- قرآن » كتابى روشئكر 

الكتب المبين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- قصص -758 - عع - ١١‏ 

١‏ - قرآن » كتابى انذاركر و بيم دهنده 

لسلر فقوا 


<بالقرآن > مى باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ - ع‎ -1١8- قصص‎ 


١‏ - قرآن » كتابى آميخته به حق و مبرا از هركونه آموزه هاى باطل 


فلمًا جاءهم الحقّ من عندنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - قصص -758 - 7ن © 

* - قرآن » كتابى آميخته به حق و مبرا از هر كونه باطل 
نه الحقٌّ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م6١‏ ع عم بع ام 

- قرآن » كتابى است سودمند براى همه مردم . 


تي د 





واقالو) أن عنقا إل فكع سي قل ساس 

<هو> احتمال دارد به قرآن بركردد كه مستفاد از آيه 5 مى باشد. لام در <لكم > براى انتفاع است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها -سباً-ع”دمع- ل“ 

/ - قرآن » كتاب حقى است و ساخته دست بشر نيست . 

قالوا تما .هذا إلاإفكك مفقترق :قل إن وى يقذف :بالق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-سباً-ع”#-وع 7 

؟ - قرآن » كتاب حقى است . 

قل جاء الحقّ 


به قرينه اين كه آيه در سياق آياتى است كه درباره قرآن كريم و برخورد با مشركان با آن استء <ال > در <الحقٌّ> مى 


تواند عهد بوده و به قرآن بازكردد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاط مدت وعدم 

؟ - قرآن » كتابى سراسر حق و بيراسته از هر باطل 
من الكتب هو الحقّ 


<ال > در <الحقٌ > نظير ال در <زيدالرجل > براى استغراق صفات است,ْ يعنى» قرآن در حق بودن كامل است و كاستى 


ندارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
حاسى معاد دعوم 


” - قرآن » كتابى است آميخته با حكمت . 








و القرءان الحكيم 


كه در قرآن هم به همين معنا به كار رفته است: كيان اشكيت اناق ..> (هود )١١(‏ آيه .)١‏ برداشت فوق بريايه احتمال 


* -قرآن » كتابى است ياينده 


» استوار و خلل نايذير . 

و القرءان الحكيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لواحا فت واحاواك ا 

١-قرآنء‏ كتابى نازل شده از جانب خداوند 

و القرءان . .. تنزيل العزيز الرحيم 

<تنزيل > مفعول مطلق براى فعل محذوف و به تقدير <نزل تنزيلا من العزيز الرحيم > مى باشد. 
ع -قرآن » كتابى ييروزمند » شكست نايذير و رحمت آفرين براى بشر 

و القرءان . .. تنزيل العزيز الرحيم 


نسبت دادن نزول قرآن به مقام عزت و رحمت خداوند؛ مى تواند سانكر ابن انكته رانك كددارى كتانا نيز عر تنك وحمت 


آفرين است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يس دعم وعم ال رلع”_ 

الدقوان مخب) انمه بار اح عازع بر لامي وداه وري اله ار كاد ار عر عه ار تاوت و اسكان الج ا مرو كاحت رامع 
وها خلكة افر 


برداشت ياد شده از شعر نبودن قرآن استفاده مى شودمٌ زيرا شعر برخاسته از تخيلات شاعر و معمولاً توأم با سخنان مبالغه آميز 


* - قرآن » كتابى است داراى نظم » شيوه و تركيبى جذاب و مخصوص به خود . 


برداشت ياد شده مبتنى بر اين نكته است كه آنجه كافران را به شعر ينداشتن قرآن واداشتء نظم و اسلوب ير جاذبه و ويزه اى 
بود كه دراين كتاب الهى مشاهده كردند. 





٠‏ -قرآن » كتابى روشن و قابل فهم براى همكّان 
و قرءان مبين 


-١‏ محتواء شيوه و نظم 


ووه دور ا خدايى بودن آن وييرا 1-7 آن از تخيلات شاعرانه . 
فا تعليتة الف وده تشيفي له قتف لؤ دكن قرعا سين 


وذاشكة باد شوه ون انى اشاس اسع اواك كه مفضوهة|ز روششكر بودن قر ]نك قد دن ١‏ برو دا علهاة شعن و ما انيقي 


له) اين حقيقت باشد كه قرآنء خود شاهد و كواه الهى بودن و نيز يبراسته بودنش از تخيلات شاعرانه است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- صافات -/7م- لا" ١‏ 

١‏ - قرآن » كتابى سراسر حق و بيراسته از هر كونه باطل 

بل جاء بالحقّ 


مقضوة اق خدتحق > فرآن انكو ال >" در آن'مى“ تؤائد يراق امشفراق ضفات افزاد ياشذ:(ماققد <ال > من <رزَيد الزخل > ), 


يعنى» قرآن در حق بودن كامل است و كاستى ندارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 ص -58-5-58 

# عقر و ودوؤذا ركذو ساق عوايل غذاءت اينار اشانتها 
و القرءان ذى الذكر . بل الذين كفروا فى عزّْه و شقاق 


با توجه به توضيح كذشته؛ مى توان استفاده كرد كه قرآن مايه بيدارى و هدايت بشر است و در اين ويزكى هيج كم و كاستى 


ندارد و غفلت و كمراهى برخى از مردم (كافران) ناشى از عيوبى مانند غرور و سركشى در خود آنان است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-ص --و١-/م‏ 

8 - قرآن » برخوردار از معارف و آموزه هاى عميق و زرف 

كتب . .. ليدّبّروا عايته 


ازاين كه خداوند فرمود: 








قرآن براى تدبر و انديشه كردن استء استفاده مى شود كه محتواى اين كتاب» عميق و زرف است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اين عور ار 

١‏ - قرآن » كتاب جهانى و فرامليتى 

إن هو إلا ذكر للعلمين 

٠“‏ - قرآن » كتابى هماهنكك و سازكار با فطرت » نياز ها و خواسته هاى كوناكون بشر 

إن هو إلا ذكر للعلمين 

با توجه به جهانى و فرامليتى بودن قرآن» مى توان برداشت ياد شده را به دست آورد. 

ع - قرآن » كتاب آسمانى جن و انس و مايه ياد و بيدارى آنان 

إن هو إل ذكر للعلمين 


موجودات به لحاظ مجموعه ها و دسته ها. بناير ديد كاه بسيارى از مفسران» مقصود از آن مى تواند علاوه بر انسان ها جن هم 
الله عناة كدردر ايه تشيت سور حدق > مده انيت ا(فقالوا:]ذا سكنا قرا عها . تقاف إلى ارشب قاما يقد 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م-1١-‎ 59 زمر‎ 1١8 

« - قرآن » در عرصه فكرء انديشه و . . . بيروز شكست نايذير و كتابى حكيمانه است . 
تنزيل الكتب من الله العزيز الحكيم 


برداشت بال به خاطر اين نكته است كه جون خداوندء عزيز (ييروز شكست نايذير) و حكيم است,ْ بنابراين » خن او نيز در 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


تار ا ايم 








» كتابى است سراسر حق و به دور از مطالب نادرست و خيال يردازى هاى باطل . 

نا أنزلنا إليكك الكتب بالحقّ 

برداشت ياد شذه بر اين ديد كاه استوار است كه <بالحقٌ > متعلق به ظرزف مستقر و حال برائ <الكتاب > باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2١1-زمر‏ - وم لم١‏ - ول ١ل‏ لاعف 

؟ -قرآن » حاوى بهترين سخن درباره دين و هدايت مردمان 

الكل اتصنيق العدية 


مقصوداز <أحسن الحديث > قرآن كريم است و جون موضوع كتاب هاى آسمانى؛ دين و هدايت مردمان مى باشدء قهراً 


بهترين بودن قرآن در رابطه با موضوع خودش خواهد بود. 
ف - شباهت . هماهنكى و انسجام مطالب » از اوصاف قرآن 


<متشابهاً > صفت براى <كتاباً> است و مقصود از <مشابهت > هماهنكى وانسجام مطالب قرآن است كه هيج كونه 


اختالاف و تضاد و تناقفض در آنها وجود ندارد. 
© - تكرار مطالب و مسائل » از اوصاف قرآن 


<مثنى > (جمع <مثانى >) به معناى مكرر است و مقصود از آن تكرار شدن بسيارى از مسائل و مطالب قرآن (همجون 
داستان ها و. ..) به مناسبت هاى مختلف و به اقتضاى نيازهايى بود كه بيش مى آمد. 


» مطالب و مسائل قرآن در عين تكرار شدن آنها برخوردار از مشابهت » هماهنككى و انسجام و به دور از هركونه اختلاف‎ - ١ 


تناقض و تضاد 
تشبهًا مثانى 


برداشت بالا مبتنى بر اين ديدكاه افية كه نصب < مثانى > به خاطر تمييز بودن براى ل <متشابهه 
مثانيه > (تكرارهايش» مشابه و هماهنكك باهم هستند). 





تير 1 آسمانى قرآن 
1 كذارى عميق و لرزه انداز دل هاى آماده » از او . 
٠‏ تا ر 7 


منه جلود الذين يخشون ربّهم 

جمله <تقشعرٌ منه جلود. ..> صفت براى <كتاب > است. 
- قرآن »ء كتاب هدايت است . 

كتًا . .. ذلكك هدى الله يهدى به 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع١‏ - زمر -و”م- لاا _عننل١‏ 

. قرآن » حاوى انواع مثل ها است‎ - ١ 

و لقد ضربنا للناس فى هذا القرءان من كل مثل 

- قرآن » كتابى است براى عموم مردم ,م نه ويزه كروهى خاص . 
و لقد ضربنا للناس فى هذا القرءان من كل مثل 

برداشت ياد شده از آمدن وازه <للناس > استفاده مى شود. 


- كوناكونى مثل هاى قرآن » متناسب با فهم توده هاى بشرى و قابل استفاده و سودمند براى طبقات مختلف فكرى و 


الحتمافئ است: 
و لقد ضربنا للناس فى هذا القرءان من كل مثل 


برداشت ياد شده با توجه به آمدن سه وازه در ايه شريفه است: ١لام‏ در <للناس > كه براى انتفاع است,ْ ” <الناس > كه بر 


عموم مردم دلاات داردمٌ ” آمدن وازه <كل > با <مَئْل > كه بر تنوع مثل ها اشاره دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


تدا عدف حير لاجرو 


* - آموزه هاى قرآن » كويا » رسا و قابل فهم براى همه انسان ها است . 


ا 
3" 


قرءانا عرب 


0 


<عربيّ > به معناى سخن فصيح و روشن است. بنابراين لازمه عربى بودن قرآن»كويايى و رسا و قابل فهم بودن آن است. 





د - مبرًا بودن قرآن از هركونه انحراف . كجى . اختلاف و تضاد 
قرءانًا عرينًا غير ذى عوج 


<عوج > به معناى كجى و انحراف استء. اين وازه در مواردى به كار مى رود 


كه با فكر و بصيرت شناخته مى شود. نه با حواس ظاهرى. ازاين رو مفسران كفته اند: مقصود از آن در آيه شريفه با توجه به 
تنكير آن و بودنش در سياق نفى هركونه كجى و انحراف در معانى و ييام هاى قرآن ويا اختلاف و تضاد در آنها است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -زمر-4"”-155- م 

ه - قرآن » سخنى سراسر راست و مطابق با واقع و حق و حقيقت 
و كذّب بالصدق 


<صدق > به معناى امر مطابق با واقع و حق است و آمدن آن به صورت مصدره براى افاده مبالغه مى باشدمْ يعنى» قرآن و 


دينى كه عين حق و نفس صدق است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واد ؤزير عف ما زع داريو لىع 

-قرآن » كتابى است سراسر حق و به دور از مطالب نادرست و تخيلات باطل 

نا أنزلنا عليك الكتب للناس بالحقّ 

برداشت ياد شده بر اين ديد كاه استوار است كه <بالحقٌ > متعلق به ظرف مستقر و حال براى <الكتاب > باشد. 

- قرآن » كتابى براى عموم مردم است ,م نه ويه كروهى خاص . 

نا أنزلنا عليك الكتب للناس بالحقّ 

برداشت ياد شده از تعبير < للناس > (براى مردم) استفاده شده است. 

- قرآن » كتابى سودمند براى بشر و در جهت منافع و مصالح او است . 

إنا أنولنا عليكه الكتنيه للياسن 

برداشت ياد شده با توجه به لام در <للناس > است كه متضمن معناى انتفاع مى باشد. 
- قرآن » كتابى نازل شده براى هدايت و راهنمايى مردم . 


فمن اهتدى فلنفسه 





٠‏ -هدايت يافتن و 


سود بردن از قرآن » براى تمامى طيف هاى اجتماعى جامعه بشرى » ممكن و ميسر است . 

نا أنزلنا عليك الكتب للناس بالحقٌ فمن اهتدى فلنفسه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و ناوي عاو ا ساو وسبوعيم 

#كقفر]ن + راهتمائ عمال اتسان اها 

واقثوا الحدها اول لكان ريك 

توصيه خداوند به عمل كردن به تعاليم قرآن به جاى هر سفارشى ديكر درباره قرآن» مى تواند بيانكر حقيقت ياد شده باشد. 
* - قرآن » نيكوترين نازله هاى خداوند براى بشر 

و البلوا الحي كا ونه كن ركه 

ف - قرآن » كامل ترين كتاب آسمانى و اسلام جامع ترين دين الهى 

و الوا الحي ها اول لكان ركه 

در برداشت ياد شدهء برتر بودن قرآن در مقايسه با ديكر كتاب هاى آسمانى و به لحاظ كمال و جامعيت سنجيده شد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8‏ -غافر - 17-٠.‏ ضيه 

ه - قرآن » در عرصه فكر و انديشه » ييروز شكست نايذير و كتابى عالمانه است . 

تنزيل الكتب من الله العزيز العليم 

از آن جايى كه خداوند عزيز و عليم است, سخن او هم در عرصه خود (فكرء انديشه و . ..) جنين خواهدبود. 

© - قرآن » مايه عزت انسان ها و آموزنده دانش به آنان 

تنزيل الكتب من اللّه العزيز العليم 


تذكر اين نكته كه قرآن از منشأيى نازل شده كه داراى عزت و علم است, (خدا)» مى تواند كوياى اين حقيقت باشد كه قرآن 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8 - غافر 


دوعن قجع 

ع - قرآن » داراى ساختارى بندبند به نام < آيه >> 

ايت الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١2‏ -غافر - .ع -عح_لم 

- آيات الهى و معارف قرآنى » مبتنى بر دليل و برهان است . 
الذين يجدلون فى ءايت الله بغير سلطن أتيهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وود متخ مادم 

؟ - تمامى قرآن » حتى حروف آن »ء نازل شده از ناحيه خداوند *« 
حم . تنزيل من 


برداشت ياد شده بنابر اين احتمال است كه <حم > اشاره به حروف داشته باشدمْ يعنى» تنها مفاهيم و معارف كلى از ناحيه 
خداوند بر ييامبر نازل نشده است نا او آنها را به لفظ درآورده باشدمْ بلكه آيات قرآن كه تشكيل يافته از <حاء و ميم > و 


امثال آن است با همين شكل از ناحيه خداوند نازل شده است. 
© - قرآن » در قالب الفاظ عربى » داراى نزول تدريجى از جانب خداوند 
حم . تنزيل من 


بنابراين احتمال كه <حم > نظر به جنبه لفظى قرآن داشته باشدء با توجه به آياتى كه نزول دفعى قرآن را مى فهماند مى توان 
نتيجه كرفت كه نزول دفعى قرآنء نزولى مفهومى و معرفتى بوده و نزول لفظى آن در قالب حروف و كلمات عربى» نزول 


تدريجى بوده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-فصلت - #١‏ ل دض نىع ١”‏ 





9 | 
آن ارا مفاهيمى روشن وبى بهام 
١-آيات‏ قرآن» داراى 3 
كتب فصّلت عايته 


0 جرة 
فصضلت>. به معناى ٠.‏ 
داشت 3 . 
بر مه مه 


روشنى بيان شده > باشد. 

؟ - ساختار قرآن » ساختارى آيه آيه است . 

فصّلت عايته 

برداشت ياد شدهء مبتنى بر كاربرد ماده فصل > در معناى تفصيل و تجزيه است. 

* - قرآن » قبل از نزول تدريجى و تفصيلى » داراى وجودى اجمالى و تفصيل نايافته * 
تنزيل من . .. فصّلت عايته 


جمله <فصّلت آياته > اشعار به آن دارد كه قرآن» قبل از نزول به صورت فعلى» در عالمى ديككر وجودى اجمالى و كلى داشته 


است. 

* - نزول و قرائت قرآن بر ييامبر ( ص ) در قالب زبان عربى 
كز مرخ اومن + قوءا نا عر 

ه - الفاظ قرآن هم جون محتواى آن آسمانى و الهى است . 
تتؤيل هن الوجمة ...قر ءانا غريًا 


قد <ق آنا ع ساّ> م تواند سانك اد: معنا باشد كه آبات قر آن. نه تنها از حصث محتوا اله است: نلكه الفاظ آن هم كل 
- قرانا عربيا.- مى دو ب سن ِ يانا صر رر حيا محينو د هم 8 


© - آيات قرآن » برخوردار از فصاحت و شيوايى *« 


1 
8ه 6 


قرءانا عرب 


0 


داش بافقناه كان اسان انيت كه خف ها 6 بو معام كد وا ناشك: در ءرابر اعجمي كه نه معنائ غير ذ 
2 . 00 يق تحن قصبتحج او سعيو ا , رعبزائر اعتجهى ا ى :عبر .فصيجع 


م .باشد (مقردات راغغت). 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


فضلت - #5 داع سرع ١‏ 


لايأتيه البطل من بين يديه و لا من خلفه 


منظور از عدم امكان راه يافتن باطل به ساحت قرآن <لا يأتيه الباطل > مى تواند اين باشد كه هيج كس توانايى تحريف 


كردن قرآن را ندارد. 
* - معارف و آموزه هاى قرآن » سراسر حق و به دور از هر كونه سخن باطل است . 


لايأتيه البطل من بين يديه و لا 


من خلفه 

#دتاتيز نداشتة كذشت زمان :در حقاتيت معارق قرآن 

لايأتيه البطل من بين يديه و لا من خلفه 

بنابراين كه مراد از <باطل > زوال حقانيت باشد» مطلب بالا استفاده مى شود. 
© -قرآن » نازل شده از سوى يرورد كار كاردان و ستوده 

تنزيل من حكيم حميد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1-فصلت‏ -إع عع _عيع 

؟ - قرآن » داراى آيات روشن و مفاهيم متمايز و قابل دركك است . 

ولو جعلنه قرءانًا أعجمئًا لقالوا لولا فصّلت ءايته 

<تفصيل > (مصدر <فصّلت>) در مقابل اجمال و به معناى تبيين است. 

- مجموعه آيات قرآنى » به دور از هركونه ابهام و برخوردار از فصاحت 
ولو جعلنه قرءانًا أعجمئًا لقالوا لولا فصّلت ءايته 

< أعجمى > منسوب به <أعجم > است و <أعجم > به كسى كفته مى شود كه كلام او داراى ابهام بوده و كويا نباشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-فصلت‏ -اع- امام 

”* - قرآن » كتابى نازل شده از سوى خداوند 

إن كان من عند الله 

با توجه به اين كه اسم كان قرآن استء مطلب بالا استفاده مى شود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


قصلت لعا مدع 

* - معارف قرآنى » هماهنكك با قوانين هستى و فطرت انسانى 

سنريهم ءايتنا . .. و فى أنفسهم حتّى يتين لهم أنه الحقّ 

بوداشت: ياد كنده ور اين اسان 'اسيت كه 'ضمير :+ آله > ي#اقرآن ناز كردة: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ك شورق دااع باع 


١-قرآ‏ ناز سوى خداوند» 


در قالب زبان عربى بر ييامبر ( ص ) وحى شده است . 

و كذلكك أوحينا إليكك قرءانًا عربيًا 

؟ - فصاحت و شيوايى والا و بى مانند قرآن 

أوحينا إليكك قرءانًا عرب 

<عربى > به سخنى كفته مى شود كه فصيح و شيوا باشد. (مفردات راغب). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -١17/-879- شورى‎ - ١2 

. خداوند » قرآن و ساير كتاب هاى آسمانى را به حق و بيراسته از هر كونه باطل فرو فرستاد‎ - ١ 
الله الذى أنزل الكتب بالحقٌّ‎ 


الف ولام در <الكتاب > مى تواند براى عهد باشد و نيز مى تواند براى جنس باشد كه در اين صورت شامل همه كتاب هاى 


؟ - نزول قرآن » داراى هدفى ارجمند و هماهنكك با واقعيت هستى و نياز هاى انسان 
نول الكنيه بالحق 


حق» كاهى به معناى شىء مطابق با حكمت مى آيد و كاهى به معناى امر ضرورى و مورد نياز. برداشت ياد شده براساس هر 


دو احتمال است. هم جنين براين يابة استؤار است كه < بالحق > متعلق ية-< أنرل > ياشند. 

- قرآن » مرجع حل اختلافات اجتماعى و اعتقادى 

و الذين يحاجون . .. أنزل الكتب بالحقٌ و الميزان 

طرح حقانيت و ميزان بودن قرآن» يس از ذكر اختلافات و مباحثات بى اساس مخالفان» مى تواند ناظر به مطلب ياد شده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ 75 - زخرف - ”ع‎ -1١/ 


١‏ - قرآن » كتابى روشن و به دور از هركونه ابهام 


والكتب المبين 


<إبانه > (مصدر <مبين >) دو كاربرد دارد: لازم و متعدى. كلمه مبين» در استعمال لازم به معناى روشن و 


در كاربرد متعدى به معناى روشنكر است. برداشت ياد شده بر يايه استعمال اول مى باشد. 
؟ - قرآن » كتابى قابل فهم و مفاهيم آن قابل دستيابى براى بشر 

و الكتب المبين 

از توصيف قرآن به <مبين > (روشن)» مطلب بالا استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ولا عرق مح باع ١‏ 


١-قرآنء‏ كتابى نازل شده به زبان عربى از سوى خداوند 


نرذاشت تاق شدهنا توه به معنا د يكز ختهرياً» كهاقصائدك: اسك يسك من ١١‏ كد دز هفود ات رافك يفا <العربى: 


الفصيح البين من الكلام >/ يعنى» عربى به سخنى كفته مى شود كه شيواء روشن و بدون ابهام باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عضرت 0-2 82دان 

ه - قرآن » در آم الكتاب ( لوح محفوظ ) » داراى حقيقتى واحد و بسيط 

ولاق اه لكب وك 


<حكيم > به معناى محكم است و <محكم > به مصنوعى كفته مى شود كه عناصر و اجزاى تشكيل دهنده آنء باهم ييوندى 
ا كس داشته باشند. توصيف قرآن موجود درم الكتاب به <محكم > با توجه به اين كه قرآن نازل شده داراى كلمات» 
آيات و سوره هاى مفصل و مجزا از يكديكر است اشاره به اين نكته دارد كه قرآن موجود در أُمٌ الكتاب» حقيقتى واحدء بدون 


تجزيه و تفصيل و داراى هويتى بسيط است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- زخرف‎ - 3١ 


عم مدع 
* - قرآن » بيدا ركننده آدميان از غفلت و بى توجهى 

أفنضرب عنكم الذكر 

به كا ركيرى <ذكر > به جاى <قرآن>» حاكى از اين است كه قرآن. بيدا ركر خفتكان و يادآور غافلان است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

توعان ماع ب 

-١‏ قرآن » كتابى روشن و به دور از هركونه ابهام 

و الكتب المبين 


<إبانه > (مصدر <مبين>) هم به صورت لازم و متعدى به كار مى رود. <مبين> در كاربرد لازم به معناى روشن و در 


كاربرد متعدى به معناى روشنكر است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باو حوهان دمع ادع نابا 

1- قرآن » بيانككر و در بر دارنده همه مسائل مهم * 

و الكتب المبين . إِنّا أنزلنه فى ليله مبركه ... فيها يفرق كل أمر حكيم 


خداوندء از سويى قرآن را كتابى روشن و روشتكّر واز سويى ديككّر نزول آن را در شبى مباركك كه تقدير امور هستى در آن 
صورت مى يذيرد معرفى مى نمايد. تقارن دو امر ياد شده؛ اين احتمال را تقويت مى كند كه مقدرات كلى الهى در هستى» در 


قرآن موجود و بيان شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١- دخان -*#* هم‎ 1١ 

-١‏ قرآن حقيقتى مستحكم » خلل نايذير و نازل شده از سوى خداوند 


إنَا أنزلنه . .. أمر حكيم ... أمرًا من عندنا 





كلمه انك من تان مال برا ضحسن مفعولين < أنزلناه > باشد. در اين صورت از ارتباط آن با <أمر حكيم > در آيه قبل» 


مطلب بالا استفاده مى شود. 


- سوره - آيه - فيش 

- دخان - عع - مخ - ؟ 

"- قرآن » كتابى آسان و در دسترس فهم و درك بشر 

فإئما يشرنه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اجائيه - هع ادع 

؟ت قرا سفن الااوافه كتانا يراه و مدا رق قراس دقرا نز ماعياتية ان 
تتزيل الكتب من الله العزيز 


برداشت بالا با توجه به دو نكته زير به دست مى آيد: الف) از ارتباط ميان <تنزيل الكتاب> با وصف <العزيز> نوعى 
تحدى استفاده مى شود. ب) مطرح ساختن عزت و شكست نايذيرى خداوند در مورد قرآنء در ابعاد مختلفى تصوير مى شودمٌ 


از جمله در بُعد محتوايى و لفظى آن. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا' -احقاف -#* -” ديم 

ع- محتواى قرآن » حقايقى استوار و ابطال نايذير 
تنزيل الكتب من الله العزيز الحكيم 


نسبت دادن تنزيل قرآن به خداوند عزيز و حكيم, مى تواند اشاره به اين نكته داشته باشد كه قرآن نيز» همجون نازل كننده آن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/ا١‏ -احقاف - 2# /ا ” 


-١‏ آيات قرآن » روشن و خالى از هر كونه ابهام 


ءايتنا بينت 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ -احقاف - مع - ١١-1١١‏ 

١١-عربى‏ بودن ,ء از امتيازات قرآن 
و هذا كتب مصدّق لسانًا عر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ - احقاف -عع- ١١”.‏ 


-١‏ هدايت كرى به سوى حق و راه مستقيم » اصيل 


ترين ويزكى قرآن وهر كتاب آسمانى 
كت أنزل من بعد موسى مصدّقا لما بين يديه يهدى إلى الحقّ و إلى طريق مستقيم 


انشدا فرآن نا كتات هائ سباق شماهشكة يعرف شدهواسيسن به غنوان اصنيل تريق تعد ممامكى آن ذو هدانت كرى به 


سوى حق و راه مستقيم مورد تصريح واقع شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اولاعط داح د 


در واه <حديث>. نوين بودن ييام قرآن نهفته است. <تحدى > قرآن» براى هميشه تاريخ است و بى نظير ماندن آن نيز 


قدف5 اهن بود 

- بشر » ناتوان از آوردن سخنى نو و يرطراوت جون قرآن 

فليأتوا بحديث مثله 

امر در <فليأتوا > براى تعجيز و بيان ناتوانى بشر از آوردن سخنى مانند قرآن است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 نجم "ان - ١‏ ديم 

© -قرآن » ستاره هدايت براى انسان ها * 

والنجم إذا هوى 

در صورتى كه مراد از <نجم > قرآن باشد. اطلاق <نجم > بر قرآن مى تواند به منظور مطلب بالا باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - 04-865 - نجم‎ - 


* - قرآن » سخنى نو و درعين حال به دور از مطالب نامعقول و غيرقابل قبول 








أفمن هذا الحديث تعجبون 


مشاراليه <هذا>» مى تواند قرآن باشد. در اين صورت وازه <الحديث > اشاره به نو بودن آن دارد. نفى اعجاب و استبعاد كه 


از استفهام توبيخى استفاده مى شود مى رساند كه قرآن در اوج نو بودن؛ 


منطقى و قابل دركك و فهم است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 -قمراد عو دالاألدم١‏ 

١‏ - قرآن» كتابى آسان و قابل فهم براى همكان 

ولق زرا الفرءان 

ه - حقيقت ملكوتى قرآن » دور از دركك و انديشه توده ها * 
لقف ندرا القرءان للناعه 


مفهوم <لقد يس رنا. ...> اين است كه حقايق قرآنى در مرحله نخست و قبل از آسان شدن أن سكين يوقة است :به كوئةاى 


كه جه بسا بيشتر انسان ها از دركك آن ناتوان بوده اند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-قمر- 155-28 هما 

١‏ - قرآن» كتابى آسان و قابل فهم براى همكان 

والقك تشرنا الفرءان 

ه - حقيقت ملكوتى قرآن » دور از دركك وانديشه توده ها * 
والقك يقيرتا القرءان 


مفهوم <و لقد يشرنا القرآن. ..> اين است كه حقايق قرآنى» در مرحله نخست و قبل از آسان شدن آنء سنكين بوده است, به 


كونه اى كه جه بسا بيشتر انسان ها از دركك آن ناتوان بوده اند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قمرد عو ادام ١‏ 

١‏ - قرآن» كتابى آسان و قابل فهم براى همكان 


والقك يتترنا الفرءان 


ه - حقيقت ملكوتى قرآن » دور از دركك و انديشه توده ها * 


مفهوم <و لقد يش رنا القرآن ...> اين است كه حقايق قرآنى» در مرحله نخست و قبل از آسان شدن.ء ستككين بوده است, به 


كونه اى كه جه بسا بيشتر انسان ها در دركك آن ناتوان مى شدند. 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قمر-عه بعدض١‏ 

١‏ - قرآن» كتابى آسان و قابل فهم براى همكان 

ل ترات 

ه - حقيقت ملكوتى قرآن » دور از دركك و انديشه توده ها * 
ولف ترات 


مفهوم <و لقد يس رنا > اين است كه حقايق قرآنى» در مرحله اول و قبل از آسان شدنء سنككين بوده استم به كونه اى كه جه 


نسا يبشتر انساق ها ازتدركة آن ناتؤاة بؤدة اند 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

التعو اتاد وك م 

“ - قرآن » كتابى بى نظير » جديد و بى سابقه در فرهنكك بشرى 
أفبهذا الحديث أنتم مدهنون 


<حديث>». به خبر تازه ونو كفته مى شود و <هذا الحديث > يا اشاره به قرآن دارد ويا مراد از آن خبر قيامت است. 


دوه اشتقة ياف اداه رن نان اعمال أو له الست 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-1١6  قثال- حديد‎ - 

١‏ - قرآن » كتابى جاودان و كهنه نشدنى 

وما نزل من الحقّ 

يكى از معانى وازه <حقٌ > ثابت و استوار است. در اين صورت توصيف قرآن به <حقٌ >. مى تواند بيانكر مطلب بالا باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- مجادله -8ة - جه - 4ق 








- قرآن » داراى ساختارى بندبند است و هر يكك از بند هاى آن < آيه > ناميده مى شود . 
وقد أنزلنا ءايت بنت 

4 - آيات قرآن » روشن و بدون هركونه ابهام است . 

وقد أنزلنا ءايت بنت 


جللي- نام 


سوره - سوره - آيه - فيش 

او الوك 1 

٠‏ - قرآن ء كتابى قابل فهم براى اهل فكر و انديشه 
لو أنزلنا هذا القرءان . .. لعلّهم يتفكرون 


در دسترس بودن قرآن كه از اسم اشاره قريب (هذا) فهميده مى شود و نيز ترغيب به انديشيدن و تفكر در آنء بيانكر برداشت 


100 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 تضق - انت جاخ 

ه-قرآن » كتاب هدايت است . 

أرسل رسوله بالهدى 

مقصود از <الهدى > قرآن كريم استء جرا كه قرآن كتاب هدايت است و هدايت فلسفه نزول قرآن مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - قلم -28 -16-ه 

© - قرآن » داراى ساختارى بند بند به نام < آيه > 
عايتنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 قلم - مع ع5 م 

”* - قرآن » كتابى بى نظير و داراى مطالبى نو و بى سابقه 
الحديث 


<حديث > به معناى شىء جديد و نوييدا است. به كار رفتن اين تعبير درباره قرآن» مى تواند كوياى مطلب ياد شده باشدك. 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 قلم - 5م" 

"- قرآن » كتابى است جهانى و براى همه ملت ها با فرهنكك هاى كوناكون . 
ذكر للعلمين 


عالم (مفرد <عالمين >) به مجموعه و دسته اى از موجودات كفته مى شود. بنابراين <عالمين>: يعنى» همه انسان ها و با 


توجه به همه مجموعه هاى بشرى. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1 





جر ا 
؟ - قرآن » كتاب هدايت است . 

الهدى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مدر #/ا ”7 ”ا 

73 - قرآن » دربردارنده حقايقى يندآ موز و ببدار كر 

و ما هى إلا ذكرى للبشر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يو مام ونام 

* - قرآن » كتابى است بيدا ركر و يند موز . 

عن التذكره معرضين 

به كفته مفسران» مقصود از <تذكره> در اين آيه» قرآن كريم است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 -انسان - ثلا ”7” 7 

؟-قرآن»ء كتابى است الهى ,م نه ساخته و يرداخته دست بشر. 


إِنا نحن نرّلنا عليكك القرءان 


من تؤائف كوبا ونداشت ناد شده باشب 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 مرسلاك د ولاب وو عه 











ه - قرآن » همواره سخنى نو و جديد است . 

فبأىٌ حديث بعده يؤمنون 

<حديث > به معناى جديد است. نام كذارى قرآن بهحديث» ببانكزر مطلب: ناد شذه است. 
8 -قرآن » نوترين سخن در باب هدايت و شايسته ترين ييام براى ايمان آوردن به آن 
فبأىٌ حديث بعده يؤمنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - تكوير 78-1 دع 

* - قرآن در مرحله ابلاغ به مردم » همانند مرحله نزول و دريافت » مصون از تحريف و كتمان است . 
و ما هو على الغيب بضنين 


جلد - 





نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-ا!"ل-4١- تكوير‎ - ٠ 

. -قرآن در بردارنده معارفى كه بايد آنها را فراكرفت و همواره به خاطر داشت‎ ١ 
إن هو إلآ ذكر‎ 


<ذكر > و <حفظ > به يكك معنا است,ْ جز اين كه <حفظ > فراكرفتن و <ذكر> حاضر داشتن فراكرفته ها است, بنابراين 
به ادامه حفظ نيز <ذكر > كفته مى شود كرجه مسبوق به فراموشى نباشد (مفردات راغب). اين تعبير براى قرآن كه كرجه 
وسيله ذكر است ولى از روى مبالغه <ذكر > خوانده شده است نشانه آن است كه قرآن. مايه توجّه انسان به حقايقى است كه 


نأك هنيو اوه أن راانة عاط و اشع راقن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-77 - 88 - بروج‎ 

؟ - لوحى كه قرآن بر آن نوشته شده است » از نابودى و تغيير مصون است . 
فى لوح محفوظ 


كلمه <محفوظ > بدون متعلق آمده است تا محفوظ بودن از هر خطر احتمالى را بفهماند. بنابراين خطر نابودىء. تغيير و 


تحريف يا حذفء اضافه» سرقت و نظاير آن» نمى تواند آن را تهديد كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ع‎ 1" - طارق - عم‎ - ٠ 

١-قرآن»ء‏ كلامى است كه حق و باطل را به طور كامل متمايز مى سازد . 
إِنّه لقول فصل 


كونه اى كه بين آن دو فاصله افتد (مفردات راغب). تعبير <فصل > كه مصدر است در معناى فاصلء مبالغه 








آميز است و بر كمال جدايى دلالت دارد. برخى كفته اند: مراد از ضمير در <إِنّْه >. كفته هاى خداوند درباره معاد است كه 


آبانة يكن كوياف أن بود. دراين احتمال نيز >قول فصل >> بودن آن آيات. به اعتبار قرآن بودن آنها است. 
١‏ - خخداوند » با سوكند به آسمان و زمين » بر فارق بودن قرآن بين حق و باطل » تأكيد ورزيده است . 
والعمائ و الوقن سود انه اقول اهيل 


؟ - <[ فى مجمع البيان فى قوله تعالى ] < إِنّه لقول فصل > يعنى إِنّ القرآن يفصل بين الحقّ و الباطل بالبيان عن كل واحد 
منهما و روى ذلكك عن الصادق (ع ) , 


[در مجمع البيان در تفسير قول خداى تعالى] <إِنْه لقول فصل > [آمده است]: يعنى قرآن با بيان حقٌّ و باطلء؛ آن دو رااز 
يكديكر جدا مى سازد و اين معنا از امام صادق(ع) روايت شده است >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-ع-وم- -علق‎ ٠ 

١‏ - نزول قرآن به صورت قابل نوشتن » وعده خداوند به ييامبر ( ص ) در لحظات آغازين بعثت 

اقرأ . .. الذى علّم بالقلم 

طرح امورى كه مربوط به قلم استء به دنبال فرمان قرائت قرآن در نخستين لحظات آغاز وحىء بيانكر نكته ياد شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

جايو حير ع ع نز 

١‏ - صفحات قرآن » كنجينه نوشته هايى استوار و به دور از اعوجاج و انحراف 


<كتاب > (مفرد <كتب >) مصدرى است كه در معناى اسم مفعول آن (مكتوب) 


به كار رفته است. بنابراين <فيها كتب>,ْ يعنى» در صحيفه هاى مطهرء نوشته هايى متعدد وجود دارد. < قيّمه>». داراى دو 
معنا است: .١‏ به صورت متعدى و با مفعولى محذوف, يعنىء قوام بخش و بريادارنده جامعه, ". به صورت لازممٌ يعنى» با 


- قرآن » در بركيرنده قوانينى نظام بخش و حافظ مصالح مردم 


<قيم > هر جيز بربادارنده و قوام بخش آن است (لسان العرب). فعل <كّتِ > يعنى» حكم و قضاوت كرد و ملزم ساخت 
(مصباح). بنابراين مراد از < كتّبٍ > در آيه شريفه» ممكن است مجموعه حكم ها و الزام هاى الهى باشد. 


* - قرآن » حاوى معارف كتاب هاى آسمانى كذشته است . * 
يتلوا صحمًا مطهّره . فيها كتب قيمه 

ويزكيهاى مثالهاى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ولو د لاب" 

" - مثل هاى قرآن » بهترين و سودمندترين مثل ها است . 
والقد قري للناش فى 'هذا القرءات من كل نكل 

تنكير <مثل > دلالت بر تعظيم و شرافت دارد,ٌ يعنى» يعنى مثل هاى قرآن بهترين وسودمندترين مثل ها است. 
ويزكيهاى مكذبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارو دوب ؟ 

؟ - منككران قرآن » به خدا و قيامت ايمان نخواهند آورد . 


إن الذين كفروا . .. لايؤمنون 





متعلق <لايؤمنون > به دليل آيه هشت و نيز آيات قبل» خدا و قيامت است, يعنى: لايؤمنون باللّه و لاباليوم 


.- 


الآخر. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

التاروو اك بأ 

؟ - بر كوش و جشم منكران آن » حجابى است كه آنان را از شنيدن و ديدن حقايق دين » ناتوان ساخته است . 
و على سمعهم و على ابصرهم غشوه 

<غشاوه > به معناى يرده و مانند آن است. در برداشت فوق <على سمعهم > خبر براى <غشاوه> كرفته شده است. 
ويزكيهاى نزول قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-١-510- فرقان‎ - ١ 

/قرآن» كتابى است كه به تدريج و جدا جدا ( آيه آيه و سوره سوره ) بر ييامبراسلام ( ص ) فرود آمد . 
تباركك الذى نزّل الفرقان على عبده 


از ديدكاه برخى از مفسران جون زمخشرىء قرآن به اين دليل به فرقان (جدا كننده) نام كذارى شده است كه آيات و سوره 
هاى آن جدا جدا و با فاصله و به تدريج كرديده بود. م مثلا در آيه ٠١‏ <سوره اسراء > آمده است: <و قرآناً فرقناه لتقرأه 
على الناس غلى 'مكث وائرٌ لناه تنوزياة >> 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- واقعه - عه - ولا ع 

؟ - در مسير نزول قرآن بر ييامبر ( ص ) » هيج دست ناياكى بدان نرسيده و كاملل مصون از تحريف و دستبرد بوده است . 
لايمسّه إلا المطهّرون 


برداشت ياد شده بر اين مبنا است كه ضمير در <لايمسّه > به قرآن بازكردد و آيه شريفه ناظر به وضعيت نزول قرآن به وسيله 


فرشتكان بر ييامبر(ص) باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








84 -انسان - 


وات مادام 


. نزول قرآن بر بيامبر ( ص ) » تدريجى و مرحله اى بود‎ - ٠" 
إِنَا نحن نرّلنا عليكك القرءان تنزيال‎ 


<تنزيلا>: مفعول مطاق نوعى اسث و در اين آيه بر نزول تدريجى قرآن بر ييامبر(اص) دلالت دارد. ضمن آن كه بيش از اين 
آيه ويس از آنء سوره ها و آيات فراوانى كه بافاصله زمانى بسيارى از هم قرار دارند نازل شده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7-١9-481١ - تكوير‎ - ٠ 

- نزول قرآن » به صورت كفتار بوده است . 

إِنّه لقول 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لازت قوراط قاد سين 

؟ - نزول قرآن در شب قدرء به صورت كامل بوده است . * 

نا أنزلنه فى ليله القدر 

نزول بسيارى از آيات قرآن, به مناسبت هاى كوناكونى بوده است كه در طول زندكانى رسول اكرم(ص)»» بيش آمده بود. در 
نتيجه آيه شريفه» ناظر به نزول آن در مرحله اى ديككر خواهد بود كه معارف و رهنمودهاى قرآن؛ به صورت كامل از جانب 
خذاوتد در شب قند و نازل شده بود. كفتتئ است كه تفاوت تغبير <إنزال > و :<تتزيل >: مى تواتك ييانكر اين دو مراحله از 


نزول قرآن باشد. در اين احتمال» <إنزال > ناظر به نزول دفعى در شب قدر و < تنزيل > ناظر به نزول تدريجى آن در طول 


زندكانى بيامبر(ص) خواهد بود. 


- < قال الصادق (ع ) نزل القرآن فى ليله القدر إلى البيت المعمور جمله ثم نزل من البيت المعمور على رسول الله (ص ) 
فى طول عشرين 


رسول خدا(ص) در طول بيست سال إبه صورت تدريجى] نازل شد >. 


ويزكيهاى هدايت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 

عداو هاف 1ق مفجوو إن كلوجر اهار كوريه انه اعساو اتيت 
هدّى للمتقين 


<هدّى > مصدر و دراينجا به معناى اسم فاعل (هادى) است. به كا ركيرى مصدر به جاى اسم فاعل اشاره به اين حقيقت دارد 


كه قرآن محض هدايت است, يعنى رهنمودهاى قرآن مستلزم هيج ضلالت و مشوب به هيج كمراهى و سرد ركمى نيست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سو بازع الاجم 

٠١‏ هدايت هاى قرآن » بيراسته از هر كمراهى و منرّه از كمترين ييامدى ناهنجار 

5 


<هدّى > مصدر است و در اين جا به معناى اسم فاعل (هدابت كتنده) مى :باشد. به كار كير مصدر به جاى اسم فاعل اشاره 


به اين حقيقت دارد كه: موصوفش (قرآن) محض هدايت است , يعنى » رهنمودهاى آن مستلزم هيج كمراهى و آميخته به هيج 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١‏ - لقمان -8”# ”د ”م 





<هدّى > مصدر و به معناى اسم فاعل (هادى) است. كاربرد آن به جاى اسم فاعل» اشاره به هدايت محض بودن 


آن دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

صق داوع عع 

هو يقون راسدات ساف قز نو دون ان فت كاسف وجي انكف د كني امك امعان 
أرسل رسوله بالهدى 


در صورتى كه مراد از <هدى> قرآن باشدم تعبير مصدر به جاى اسم فاعل (هادى) اشاره به اين حقيقت دارد كه قرآن» 


محض هدايت است, يعنى» رهنمودهاى قرآن مستلزم هيج ضلالت و همراه با هيج كمراهى و سر د ركمى نيست. 
هدايت يذيرى ييروان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١١ ”#- يس‎ 6 


١‏ - انذار ها و اخطار هاى ييامبر ( ص ) » تنها در افرادى كه آماده يذيرش بودند و مى خواستند از ييروان قرآن و اهل خشيت 


باشند » مؤثر بود . 
إنْما تنذر من اتّبع الذكر و خشى الرحمن 


ذن آبات كدشعةه ستحق از كروهى بود كههر كر اماد كى هديرشن انماث و:سشن حق زا تداشتيد ر ولى تان ابن آنه شتريفة ال 
كروه ديكرى ياد مى كند كه در نقطه مقابل كروه اول قرار دارند كه آماده يذيرش كلام حق (قرآن) بوده واز خداى رحمان 


مى ترسند. كفتنى است مقصود از <ذكر> طبق نظر بيش تر مفسران قرآن است. 
هدايت مؤمنان به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عي الاك جاع 

© - مؤمنان به قرآن » به راه حق و درستى دست يافته اند . 


فمن أسلم فأولتكك تحرّوا رشدًا 








هدايت نايذيرى مكذبان قرآن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4 - مرسلات - 


ا .٠ه ١-‏ 
١‏ - آنان كه به قرآن ايمان نمى آورند » به هيج كفتار هدايت بخش ديكرى » ايمان نخواهند آورد . 
فبأىٌ حديث بعده يؤمنون 


استفهام <فبأَىٌ > انكارى و تعجيبى است. بر اين اساس مفاد آيه جنين است: <وقتى آنان قرآن را كه با دلايل روشن همراه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نمل -/اا- ١-5‏ 

١‏ - آيات قرآن » آياتى هدايتكر و بشارت دهنده 

تلكك ءايت القرءان . .. هدّى و بشرى للمؤمنين 

كلمه هاى <هدّى > و <بشرى > مصدر به معناى اسم فاعل (هاديه و مبشره) و حال براى <آيات > است. 
هدايتكّرى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-بقره‏ -75-15-مميع 

ع - توان قرآن بر هدايت و تربيت انسان هاى يرهي ز كار » دليل و كواهى كافى بر اتقان و حقانيت آن است . 
لاريب فيه هدّى للمتقين 

<هدّى للمتقين > به منزله استدلال براى جمله <لاريب فيه > است. 

ه - قرآن كتاب هدايت و راهنماى اهل تقوا به مراحل والاى آن 

هدّى للمتقين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ارون بالا د 
- ايمان به غيب و رسالت انبياى الهى و يقين به آخرت .» زمينه دستيابى به هدايت هاى قرآن است . 
هدّى للمتقين . .. الذين يؤمنون بما انزل إليكك و ما انزل من قبلكك و بالأخره هم يوقن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا 


- قرآن بهترين راهنماى مردم براى ايمان به خدا و قيامت 
إن الذين كفروا سواء عليهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون 


جنانجه مراد از <كفر > كفر به قرآن باشدء جمله <سواء عليهم > به اين حقيقت اشاره دارد كه اكر قرآن در انسانى تأثير 


ارائه كننده مؤثرترين انذارهاست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 اك 

دقراة + هدايتكر اهل اسان ات 

هدىٌ و بشرى للمؤمنين 

<هدى > مصدر است و در اينجا به معناى اسم فاعل (هادى) مى باشد. 

8 هذاتكرى وشارت دهند كئ قران: دليلى نزاثابة جابودةعداوت بهوديا نازل كنتده ان برقل )استء 
فإنه نزله على قلبك . .. هدىٌ و بشرى للمؤمنين 


عبارت <هدىٌ و بشرى > نيز همانند تنودنا > حاوى ار تكن انك كهررها امعارفن زا به براض ) الفا كرد كشوفارت 


دهنده و هدايتكر است و لذا دشمنى كردن با او» نمى تواند توجيه معقولى داشته باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 

4 - اسلام و قرآن » برنامه هدايتى خداوند براى انسانهاست . 

إن هدى الله هو الهدى 

مصداق مورد نظر براى <هدى الله > جنانجه مفسران كفته اند قرآن و اسلام است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








١-بقره-؟-لالا1-‏ 9و١‏ 
4 - هدف قرآن انسان سازى است نه مجرد تبيين مفاهيم نيكو و بيان رفتار هاى نايسند 


ولكن 





البر من ءامن 

توضيح برداشت سشين» سانكن اشتفاده برداشت فوق از جتمله < و لكن البر مق ءامن > است» 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارقو عو ناي 

#دقرآن كتاى هداتكرو راعتفاق همه الساتهاست: 

الذئ أنزل فيه القرءان عدّئ للناس 

٠‏ -قرآن » حاوى دلايلى روشن و فراوان براى رهنمون ساختن انسان ها به هدايت هاى ويزه و مراحل والاى هدايت 
الذى أنزل فيه القرءان هدّى للناس و بينت من الهدى 


<بينه >> به معناى دليل و روشن و آشكار است و جمع آوردن آن دلالت بر كثرت دارد. از معرفه بودن <الهدى> در <بينات 


من الهدى > جنين بر مى آيد كه مراد. هدايتهايى خاص است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع دانساء #7 #/اؤا - الملا 

7 قرآن » كتابى روشن و روشئكر راه هدايت 

و انزلنا اليكم نوراً مبينا 

١‏ قرآن » جراغى روشن و برهانى آشكار بر توحيد و يكانككى خداوند 
قد جاءكم برهن من ربكم و انزلنا اليكم نوراً مبينا 


در برداشت فوق <برهان> به قرآن تفسير شده و متعلق آن به قرينه آيات يبشين» توحيد و يككانكى خداوند دانسته شده است , 


بول خفاما الذيق نامو بأئلة د جلا لعرنيا انط نهنا ارد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع*-مائده -ه6-8١-١؟١‏ 


١‏ قرآن » كتابى روشنكر از جانب خداوند 





قد جاءكم من الله نور و كتب مبين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع - مائده - ث8 - ١6‏ - 6ل” 


“' قرآن و ييامبر ( ص ) » داراى 


حقيقتى واحد و هدفى يكسان ( هدايت بشر) 


يهدى به الله من اتبع رضونه سبل السلم 


ارجاع ضمير مفرد <به > به قرآن و يبامبر(ص) بيانكر اين معناست كه آنها داراى يكك حقيقت هستند و در هدابتكرى يكك 


جيز به شمار مى آيند. 

قرآن و ييامبر ( ص ) » هدايتكر انسان ها به راه مستقيم 

ويهديهم إلى صرط مستقيم 

بنابر اينكه فاعل < يهديهم >. قرآن و ييامبر(ص) باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - ع -8- 0 

هقرآن» معجزه اى كافى براى هدايت و براورنده تمامى نيازهاى هدايتى انسان است. 
وقالوا لولا نزل عليه ءايه . .. ما فرطنا فى الكتب من شىء 


با توجه به آيه قبل» كه سخن از نزول معجزات بوده مى توان كفت مراد از <الكتاب > قرآن است و جون قرآن كتاب هدايت 


وحامن :شىء > انكر جامعيت: أن استث لذاابر مرا بوذق قران ازاهركؤنه كامتى "در هت :هدانت اسان ذلالت ذارة. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

داعام عدم دعع 115 

١‏ بيان قرآن و تنوع و كوناكونى آن براى هدايت انسان كافى است. 

انظر كيف نصرف الآيت ثم هم يصدفون 


دعوت به نكرش در جكونكى بيان آيات و همجنين اظهار شكفتى از رويكردانى برخى مردم از هدايتهاى قرآنء بيانكر 


كاوها دو شق نفدو هداك اناك اك 


انظر كيف نصرف الآيت ثم هم يصدفون 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- انعام - ع - 


لكي 
““قرآن كتابى كرانقدر و مباركك (فزاينده و رشد دهنده و داراى خير فراوان) است. 

و هذا كتب أنزل نه مباركك 

<بركه > يعنى رشد و فزونى (لسان العرب) و <مبارك > جيزى است كه در آن فزونى باشد. (مفردات راغب). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع ١-1١8‏ 

١‏ آيات قرآن آكاهيهايى ارائه شده از يرورد كار به انسانهاست. 

قد جاءكم بصائر من ربكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع - 0-١١6‏ 

قرآن واسلام ياسخكوى همه نيازهاى هدايتى بشر و حجت تامه يروردكار است. 

وتمت كلمت ربكك 


لا-زمه تمام بودن قرآن و در نتيجه اسلام» توان ياسخكويى به همه نيازهاست , به كونه اى كه به بيرون از خود نيازى نداشته 
باشد م همان كونه كه راغب مى كويد: <تمام . .. انتهائه إلى حد لا يحتاج إلى شىء خارج عنه >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام ع 4-١١١‏ 

4 قرآن راهنماى كامل و تمام براى مصون ماندن از انحراف در عقايد و افكار و اسير شدن در دام كمان 
وتمت كلمت ربكك صدقا وعدلا . .. وإن تطع أكثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


مك زات مدي ابد 











" باور به آسمانى بودن قرآنء از ميان برنده هركونه نككرانى از نارسائى آن براى هدايت مردم 


توصي قرآت:بة <أنزل> وشيس نه ازانكراقى ذويازه آن:(منة)ء 


ممكن است ناظر به اين باشد كه قرآن براى انذار و تذكر كافى است و از اين ناحيه جايى براى نككرانى وجود ندارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عع امراف خ باع وذ اليه 

نزول قرآن ناشى از علم كامل خداوند به نياز هاى هدايتى مردم 

ولقد جئنهم بكتب فصلنه على علم هدى 


برداشت فوق مبتنى براين احتمالاست كه <على علم > متعلق به <جئنهم > باشد. نكرده بودن كلمه <علم > اشاره به 
عظمت آن علم دارد كه در برداشت فوق به <علم كامل > تعبير شده است. 


*قرآن » كتابى قابل درك براى مردم و همكان توانا بر بهره كيرى از هدايت هاى آن 
و لقد جئنهم بكتب فصلنه على علم هدى و رحمه 

8 هدف از نزول قرآن هدايت مردم و دستيابى به رحمت بيكران خداوند است . 

و لقد جئنهم بكتب فصلنه على علم هدى و رحمه 


با توجة به اينكه همكان دعوتببه ابمان شده انذ و ثي زر ايدكه آبه در مقام احتجاج عليه كافران استء معلوم مى شود متعلق 


<هدى > و <رحمه > معفولٌ له براى <جئنهم > است. 
١‏ تنها مؤمنان به قرآن بهره مند از هدايت ها و رحمت هاى بيكران آن هستند . 
هدى و رحمه لقوم يؤمنون 


با توجه به اينتكه هدف از نزول قرآن هدايت مردم و دستيابى همكان به رحمت ويزه الهى استء به نظر مى رسد <لقوم 


يؤمنون > اشاره به اين حقيقت داشته باشد كه تنها مؤمنان از هدايتها و رحمتهاى ويه بهره 


مند خواهند شد. كفتنى است مراد از <لقوم يؤمنون> به دليل فراز قبل» مؤمنان به قرآن مى باشند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/! - .”ا ع ل 1١7١‏ 

قرآن كتاب هدايت و مايه رحمت است . 

هذا. .. هدى ورحمه 

#اثتها اقل آندان اذهذا مكرى وحمت افريى قراث بهره كد م شوك 

هذا . .. هدى و رحمه لقوم يؤمنون 

. هدايت هاى قرآن مشوب به هيج ضلالتى نبوده و مستلزم كمترين ناهنجارى نخواهد شد‎ ١ 

هذا. .. هدى ورحمه 

به كار كيرى مصدر <هدى > به جاى اسم فاعل <هاد >. كوياى برداشت فوق است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عاعراق + كن 

ه كوش سبارى كافران به آواى قرآن » زمينه ساز دستيابى آنان به هدايت و رحمت الهى خواهد شد . 
و إذا قرى القرءان فاستمعوا له و أنصتوا لعلكم ترحمون 

جنانجه خطاب در آيه شامل كافران باشد» مصداق مورد نظر از رحمت در <ترحمون > هدايت خواهد بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لحرو و كا مم0 

” قرآن » كتاب هدايت است . 

هو الذى أرسل رسوله بالهدى 


نوع مفسران برآنند كه مقصود از <الهدى > قرآن كريم است جرا كه قرآن كتاب هدايت است و هدايت فلسفه نزول قرآن 





ا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ساروا لعو عم 

. قرآن » كتابى است انسان ساز و مايه رشد و يرورش‎ ١5 
من رب العلمين‎ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


لوك ووتيين :تخ تتاو لومم 

؟ ربوبيت خداوند » مقتضى نزول كتابى بندآموز ء» شفابخش » هدايتكر و رحمت بخش است . 
يأيها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم و شفاء لما فى الصدور و هدّى و رحمه 

قرآن براى مؤمنان » هدايت ورحمت است . 

و هدّى و رحمه للمؤمنين 

/' موضوعات مطرح شده در قرآن » در راستاى يند آموزى » شفابخشى » هدايتكرى و رحمت بخشى است . 
يأيها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم . .. و رحمه للمؤمنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاار تب مكاج اد ا اماع 

#انذار و اخطارء بشارت و نويد » از روش هاى تربيتى هدايتى قرآن 

فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم . .. ثم ننجى رسلنا ... كذلك حقاً عل 


برداشت فوق از ارتباط ميان آيه قبل» كه در آن مشركان و كافران لجوج تهديد به عذاب شدند واين آيه كه به مؤمنان حق 


جوء بشارت نجات و نويد يارى» داده شده استء به دست مى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوين اماك نلعم 

7 قرآن » كتابى است كه براى هدايت و راهنمايى مردم نازل شده است . 
قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


نو ا 2 








١‏ قرآن » بيانكر حقايق و معارف الهى و روشنكر راه هدايت 
الكتب المبين 


مى شود وهم لالزم. براساس متعدى بودن نياز به مفعول دارد و آن به قرينه محتواى قرآن و هدفى كه خود بيان كرده (هدّى 
للناس <بقره.» 6 عبارت است از معارف» احكام, راه هدايت و .... 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١16-1١١١-1١١5 بوسف‎ -8 

23 كنا هلانت كن اسشتة. 

0 تنها مؤمنان به قرآن » از هدايت ها و رحمت آفرينى هاى آن بهره مند مى شوند . 

ولكن ... هدّى و رحمه لقوم يؤمنون 

دليل اين برداشت نظير سخنى است كه در توضيح برداشت شماره ١‏ از همين آيه آورده شد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- ابراهيم - ١ - ١8‏ - لمعن 

ه- هدف از نزول قرآن » خارج ساختن مردم از ظلمت ها و رهنمونى آنان به نور است . 

كتب أنزلنه إليكك لتخرج الناس من الظلمت إلى النور 

#- ييامبر ( ص ) » وظيفه دار هدايت مردم به سوى نور و خارج كردن آنان از ظلمت ها ( كمراهى ها ) . با تعاليم قرآن كريم 
أنزلنه إليكك لتخرج الناس من الظلمت إلى النور 

* سنت بيامبر ( ص ) » همكام و همتراز قرآن در نجات مردم از ظلمت ها و هدايت آنان به سوى نور‎ -١ 
لتخرج الناس من الظلمت إلى النور‎ 


فرمان خداوند به ييامبر(ص) مبنى بر حارج ساختن مردم از ظلمتهاء امرى دايمى است و از طرف ديكر بيامبر(ص) همجون 
ساير انسانهاء محكوم به ارتحال است. بنابراين براى تحقق مأموريت واككذار شده. سنت بيامبر(ص) است كه همواره جنين 


نقشى را عهده دار 


مئ شود 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
9 - ابراهيم - ١١-89-١5‏ 


١‏ بيان تاريخ انبيا و سركذشت اقوامشان » از روش هاى هدايتى تربيتى قرآن براى نجات مردم از ظلمت ها و بردن آنان به 


سوى نور 

أخرج قومكك من الظلمت إلى النور . .. ألم يأتكم نبوا الذين من قبلكم قوم نوح و عاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - 78-١8 - ابراهيم‎ - 9 

/- به كار كيرى مَثّل » از روش هاى هدايتى تبليغى قرآن كريم 

و يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ميم حرو دع 

ع- قرآن » كتاب ياد و يادآورى و مايه بيدارى و هشيارى انسان از غفلت ها و فراموشيهاست . 

إنا نحن نرّلنا الذّكر 

نام كذارى قرآن به <الذّكر>» احتمالاً به اين جهت باشد كه قرآنء براى تنبه و مايه بيدارى انسانهاست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 0 

ه- ذكر فرجام شوم كمراهان در كنار فرجام سعادتمندانه تقواييشكان . از روش هاى هدايتى قرآن * 
الغاوين . و إن جهنم لموعدهم أجمعين ...إن المتقين فى جِنْت و عيون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








8- نحل -18دعم ويم 
- هدف از نزول قرآن كريم » تبيين اختلافات عقيدتى مردم است . 
و ما أنزلنا عليك الكتب إلا لتبين لهم الذى اختلفوا فيه 
4- قرآن » كتاب هدايت و رحمت براى مؤمنان است . 
وما أنزلنا عليك الكتب . .. هدّى و رحمه لقوم يؤمنون 


جلد 





- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9- نحل -84-18-/17ل.ة1؟١‏ 

-١١‏ نزول قرآن بر ببامبر ( ص ) ؛ در جهت تبيين همه حقايق مربوط به رشد و سعادت آدمى و نياز هاى هدايتى او 
و لزنن ع لكف الكقي قينا لكل شن 


هر جند <كل شىء > افاده عموم مى كند و به ظاهر همه حقايق عالم هستى را مى تواند شامل شودء ولى در اين جا قرينه هاى 
عرفى وجود دارد كه دايره آن را محدود مى سازدمٌ از جمله اينكه جون قرآن كتاب هدايت» سعادت و رشد است,. حقايقى كه 


بيان مى كند در قلمرو همين سه موضوع خواهد بود. 

- لزوم مراجعه به قرآن » براى شناخت عوامل واقعى رشد و هدايت انسان 

والزّلنا غليكك الكني قينا لكل شى داو هئ 

. قرآن » مايه هدايت » رحمت و بشارت براى تسليم شوند كان در برابر حق است‎ -١١ 
ونرّلنا عليك الكتب . .. و هدَّى و رحمه و بشرى للمسلمين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لماوعل دنع الجر ا 

. عدل » احسان و صله رحم » از مهم ترين دستورات هدايتى قرآن است‎ -١ 

و نزّلنا عليك الكتب . .. إن الله يأمر بالعدل و الإحسن و إيتاىء ذى القربى 


خداوند» يس از معرفى قرآن به مسأله عدل» احسان و بخشش به خويشاوندان يرداخته است. ارتباط اين دو موضوع, مى تواند 


كوياى برداشت فوق باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1-1-١8- نحل‎ - 

9- قرآن و آيات آن » دربردارنده هدايت و بشارت براى مسلمانان 


وهدى و 








بشرى للمسلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واب باوحية مب 

. قرآن دربردارنده برترين هدايت ها و استوارترين شريعت براى بشر است‎ -١ 

إن هذا القرءان يهدى للتى هى أقوم 

عبارت <التى هى أقوم > صفت براى موصوف محذوف مثل كلمه < شريعت > و <ملت > است. 
-١‏ قرآن » كامل ترين كتاب هدايت 

إن هذا القرءان يهدى للتى هى أقوم 


برداشت فوق بنابراين است كه مفضل عليه <أقوم > صرفاً هدايت تورات نباشد بلكه مفضل عليه محذوفء عام بوده و شامل 


همه كتابهاى هدايتى باشد. 

“- قرآن » هدايتكر مردمان به خلل نايذيرترين و استوارترين راهها 

إن هذا القرءان يهدى للتى هى أقوم 

- < عن أبى عبدالله (ع ) فى قوله تعالى : < إن هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم > قال : يهدى إلى الإمام : 


از امام صادق(ع) درباره سخن خداى تعالى <إن هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم > روايت شده است كه فرمود: يعنى به سوى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بويك اع جاع 

ه- بشارت وانذار » دو عنصر اصلى در هدايت قرآن است . 

إن هذا القرءان يهدى . .. و يبشّر ... أن الذين لايؤمنون بالأخره أعتدنا لهم عذابٌ 

نكته فوق از بشارت دادن خداوند به مؤمنان و از انذار كافران در كنار هم استفاده شده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








١١-1١5 -١ال‎ - -اسراء‎ ٠ 
قرآن » دربردارنده همه بيان هاى هدايتى مورد نياز انسان در فصل ها و بخش هاى متعدد‎ 


هنا القزوان تمد عو كر تق 





وذ شك فرق تق ان انع اسيك كل اج ورا م يكين جقرات العو سوه را كرقاة) امعان اماف 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0 0 


-٠‏ تبيين ييامد هاى سوء اعمال نايسند » و جدايى نهى از آنها از روش هاى هدايتى تبليغى قرآن 
و لاتقرية] الرق :آنا كان فحن وساداسية 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دود اباو او ودام 

“- كوناكونى بيان ها و مثال هاى قرآن » متناسب با فهم توده هاى بشرى و در جهت هدايت آنان 
والقد صوفنا للنا فى هذا القرءان من كل مكل 


<تصريف > در لغت به معناى كرداندن جيزى به جهات كوناكون است و <تصريف كلام> آوردن آن به معانى مختلف 
مى باشد. از اينكه قرآن كتاب هدايت است و مى فرمايد: <ما در قرآن جهات كوناكون معانى را لحاظ كرديم > استفاده مى 


شود كه رعايت جنين جهاتى مى تواند به خاطر نكته ياد شده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-175-١8- كهف‎ ٠ 

. قرآن و تعاليم آن » قوامْ بخش و رهبرى كننده جامعه بشرى است‎ -١ 
أنزل على عبده الكتب و لم يجعل له عوجًا قيمًا‎ 


<قيم > به معناى <مقيم > يعنى <بريادارنده و سامان بخش > است. <قيم القوم > به معناى <مدير و مدبر امور قوم > 
است. (اقتباس از لسان العرب). لا-زم به ذكر است كه قَيماً يا مفعول براى فعل مقدر <جعل > است يعنى: <جعله قيماً> و يا 
حال براى <الكتاب >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











كيف -8١1-عع-و‏ 
استفاده از انكيزة اميك و ارزو از ووش هاغ:قرات برائ هذايت وتريية است . 
و البقيت الصلحت خير عند ربكك ثوابًا و خير أملا 


<أمل > به معناى <ارزو واميد>است و <أملاً> تميز براى <خير > است, يعنى» <الباقيات الصالحات> از نظر اميد 


داشتن به نتيجه آن, از دل بستن و اميد داشتن به حيات دنيا و زينت هاى آنء بهتر است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اكيت لجرا ادم 


"- سرككذشت رفاه مند مغرور » عصيان ابليس و بى ياسخ ماندن استمداد مش ركان از معبودان خويش در قيامت » نمونه هايى از 
مثال :هاق هدايت كرقرا ن'اسيث . 


واضرب لهم مثلاً رجلين . .. و لقد صرّفنا فى هذا القرءان للناس من كل مثل 
اين آيه: به منزله نكاهى است كلى به آيات كذشته از سى ودوم با ينجاه و سوم. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ع كين 2 داوم جاء 

*- قرآن » كتابى سراسر هدايت است . 

و لقد صرّفنا فى هذا القرءان . .. و ما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى 


مصداق بارز <الهدى > به قرينه آيه قبل» قرآن است. اطلاق مصدر (الهدى) بر جيزى كه هدايت كر استء براى مبالغه در 


بيان هايت كرى آن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااقيت كرد كن 

. داستان موسى و خضر (ع ) » نمونه اى از مثال هاى متنوع قرآنى » در جهت هدايت مردم است‎ -١ 


و تقد صرّفنا فى 











هذا القرءان للناس من كل مثل . .. و إذ قال موسى لفتيه لاأبرح 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ساك ا 


'- وحى الهى ( قرآن و . . . ) » در راستاى غفلت زدايى و احياى فطرت خفته انسان و ياد ورى دانستنى هاى فراموش شده او 


انيت 
وهم فى غفله معرضون . ما يأتيهم من ذكر من ربّهم 


اعتبار است كه قرآن, يادآور دانستنى هاى فراموش شده آدمى و بيداركر فطرت انسانٍ غافل است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١س‎ ج١‎ - 17١ - -انبياء‎ ١ 

-١‏ قرآن » عامل بيدارى و يادآورى دانستنى هاى فراموش شله انسان ها و احياكر فطرت خفته آنان 
وعدا د كر 


<ذكر > از نظر معنا مانند <حفظ > استء با اين تفاوت كه حفظ شىء به اعتبار احراز و به دست آوردن آن است و ذكر 
يادآور دانستنى هاى فراموش شده آدمى و بيدا ر كر فطرت انسان غافلى است كه از امور فطرى و دانستنى هاى خدادادى 


خويشء غافل شده است. 
8- قرآن » به عنوان كتاب بيداركر و منشأ خير و بركت » قابل انكار و ترديد نيست . 
هذا ذكر مباركك أنزلنه أفأنتم له منكرون 


خداوند» 





قرآن را به عنوان كتاب بيداركر (ذكر) و مايه خير و بركت (مبارك) معرفى كرده و سيس انكار اين حقيقت از سوى مش ركان 


زامورةسرزرككن قران دادداشةه انق سورتقن مى تؤاندييانكن برخاشت باد شده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-١١8 -ط١-‎ ءايبنا-ح١‎ 

. معارف قرآن » براى هدايت و سعادت قوم عبادتكر خداء كافى و بسنده است‎ -١ 
إِنّ فى هذا لبلعًا لقوم عبدين‎ 


برداشت ياد شده مبتنى براين است كه <هذا > اشاره به قرآن و مجموعه مطالب اين سوره باشد. و <بلاغ > به معناى كفايت 
باشد (لسان العرب). 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١١‏ حج ؟5-ماد م 

ه -قرآن » كتاب هدايت است . 

و أنّ الله يهدى من يريد 


تقدير جمله <أنَ الله يهدى > به قرينه واقع شدن در بى جمله <أنزلناه > <يهدى به من يريد> مى باشد,ْ يعنى» خدا به 
وسيله قرآن» هر كس را كه بخواهد هدايت مى كند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-8 -181- حج‎ ١ 

١‏ - قرآن» كتاب هدايت 

أنه الحقّ من ربك . .. و إِنّ الله لهاد الذين ءامنوا إلى صرط مستقيم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ود زر د العالية 


9- قرآن » كتابى است بيداركر وغفلت زدا. 








سوره أنزلنها . .. فيها ءايت بتِنت لعلكم تذكرون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


00 


٠‏ - بهره كيرى از روش 





هاق مغئلت ( تزوال آبات روشكر» يبان سركدشت امت هاى فقيم وموعظه ) براق هذا نت مردمان 
و لقد أنزلنا إليكم ءايت مبئنت و مثلا من الذين خلوا من قبلكم و موعظه للمتّقين 


از آمدن جند نمونه (آيات روشنكر داستان هاى يبشينيان و موعظه و اندرز) در كنار هم؛ بدون بيان رابطه آنها مى توان به 


برداشت ياد شده دست يافت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوواد ونيم 

*قرآن » تبيين كر حق و باطل و جدا كننده سره از ناسره است . 

تبارك الذى نزَّل الفرقان على عبده 

<فرقان> اسم است براى آنجه فارق و جدا كننده حق از باطل باشد (لسان العرب). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١‏ -فرقان - 1559-56 - م 

ه تعاليم دين و قرآن » حاوى بهترين راه كشف حقيقت و تفسير درست جريان حق و باطل 
إلا جتنكك بالحقٌّ و أحسن تفسيرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 


8 تعاليم قرآن و ييامبراسلام ( ص ) » به كونه اى است كه همه انسان ها به جز افراد لجوج و حق نايذير را تحت تأثير خود قرار 


اكه اوردق فق مل فنا رد 

إن كاد ليضلّنا عن الهتنا لولا أن صبرنا عليها 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
تصق مات 


١-قرآن»‏ كتاب هدايت ورحمت 














و نه لهدّى و رحمه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1٠‏ - قصص 


١١ -خم؟دعع‎ 

١‏ - انس با قرآن و تعليمات آسمانى آن »ء مايه بيدارى و دور ماندن از غفلت و بى خبرى 
قناز قوما ...+ لعلهم بنذ كرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- قصص -78 - وع - 0.17 

ه - عدم وجود كتابى هدايت بخش تراز قرآن و تورات 

قل فأتوا بكتب من عند الله هو أهدى منهما 

١‏ - بشرء ناتوان از ارائه كتابى برتر و هدايت كننده تراز قرآن و تورات 
قل فأتوا بكتب . .. هو أهدى ... إن كنتم صدقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- قصص -78 - /اه اع 

- قرآن » به اعتراف مشركان بهانه جو كتاب هدايت است . 

و قالوا إن نتبع الهدى معكك 


<إن نتبع هدى القرآن معك >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7 - 80 -178- قصص‎ - 

١‏ - قرآن » كتاب هدايت براى مردمان 

إن الذى فرض عليكك القرءان . .. قل ربّى أعلم من جاء بالهدى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع١‏ -لقمان -١ا#ا-”‏ ص١‏ 

. -قرآن كريم » كتابى دربردارنده هدايت و رحمت است‎ ١ 
هدّى و رحمه للمحسنين‎ 

<هدّى > و<رحمه > حال براى <الكتاب > در آيه قبل است. 
؟ - قرآن »؛ كتاب هدايت و رحمت براى محسنان ( كسانى كه اعمال شايسته انجام مى دهند ) است . 
هدّى و رحمه للمحسنين 


از 





اين كه مراد از <محسنين > جه كسانى اندء جندين احتمال داده شده است: يكى از آن احتمال ها كه با لفظ هم سا زكار است 


اين است: <كسانى كه اعمال شايسته انجام مى دهند>. 
#كو دمقدى مداق ارهدانت وا وعيت قر ان افزون از "دركر ان اسيث:. 


<محسنين > به قرينه آيه بعد كه در آن بريايى نماز و يرداخت صدقه و ايمان به آخرتء به عنوان اوصاف محسنان ذكر شده 


انث كسباق اند كه ارمان دا نينا برابخ هدانك :قزق سيت تبه انأن مي كؤاتك انتدايق تبوده و إنلكة افزارتى اشن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3ع الا الت ضيه 

4 - بريايى كامل نماز و يرداخت مدام زكات و يقين به عالّم آخرت .ء زمينه دستيابى به هدايت ويزه قرآن است . 
هدّى . .. للمحسنين . الذين يقيمون الصلوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 ات وم 

. قرآن كريم » كتاب هدايت است‎ - ١ 

بلك يق الكدي هذى وركمة للمسين. ركنا عل هد تا ريد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعر ا ا 

. قرآن» كتاب هشدار و هدايت است‎ -١ 

تنزيل الكتب . .. بل هو الحقّ من ربكك لتنذر قومًا... لعلّهم يهتدون 











سوره - آيه - فيش 

6 -ساً-ع”#دع-ه 

- عالمان » قرآن را كتابى مى دانند كه همواره هدايت كر مردمان به راه خدا است . 
يميرك الذين أوتو] لعل اللا انول لكف باو هلف إلى مترظ العويو لتحي 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وان كد اداع 

* - قرآن » دربردارنده تمامى عوامل هدايت و بيدارى انسان ها 

و القرءان ذى الذكر . بل الذين كفروا فى عزّه و شقاق 


با توجه به توضيح كذشتهء مى توان استفاده كرد كه قرآن مايه بيدارى و هدايت بشر است و در اين ويزكى هيج كم و كاستى 


ندارد و غفلت و كمراهى برخى از مردم (كافران) ناشى از عيوبى مانند غرور و سركشى در خود آنان است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع1-زمر- وم (١#‏ عليول؟ 

- قرآن » حاوى بهترين سخن درباره دين و هدايت مردمان 

اللهكلال اجت الحدييه 


مقصوداز <أحسن الحديث > قرآن كريم است و جون موضوع كتاب هاى آسمانى» دين و هدايت مردمان مى باشدء قهراً 


بهترين بودن قرآن در رابطه با موضوع خودش خواهد بود. 

- قرآن »ء كتاب هدايت است . 

كتًا . .. ذلكك هدى الله يهدى به 

#اتتهدانيف يناو :قراوز كر كروسقفت وخواييتة خخلاوتد اعبت : 
كتًا . .. ذلك هدى الله يهدى به من يشاء 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











8١1-زمر-4”- #١‏ - 5.1868اءم/ 
8 - قرآن » كتابى نازل شده براى هدايت و راهنمايى مردم . 


فمن 


اهتدى فلنفسه 


١‏ - خداء تنها فراهم آورنده وسايل و زمينه هاى هدايت به قرآن است و مردم در يذيرش و عدم يذيرش آن آزاد و مختاراند 


إنَا أنزلنا عليك الكتب . .. فمن اهتدى فلنفسه و من ضلّ فإِنّما يضلّ عليها 
0 - تنها در سايه كتاب آسمانى قرآن » هدايت حقيقى و كامل ميسر است . 
فمن اهتدى فلنفسه و من ضل فَإنّما يضل عليها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كوس دوه -<م 

* - قرآن ء راهئماى عمل انسان ها 

واتعرا افيا ارن الك شور 

توصيه خداوند به عمل كردن به تعاليم قرآن به جاى هر سفارشى ديكر درباره قرآن» مى تواند بيانكر حقيقت ياد شده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع1 دفقلت 82 دمب قبا 

١‏ - قرآن » راهنما و هدايتكر اهل ايمان 

قل هو للذين ءامنوا هدّى 

9- ايمان » شرط بهرهورى انسان از نور هدايت و شفابخشى قرآن 

قل هو للذين ءامنوا هدّى و شفاء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واعوواى لطاع دواواك لد 


4 - قرآن »ء نور الهى در تاريكى هاى نادانى و موجب هدايت انسان از كمراهى است . 





ولكن جعلنة ثووًا تهدى يدامح نشاء امن عبادقا 

. -هدايت انسان به وسيله وحى و قرآن » تابع مشيت الهى است‎ ٠ 
نهدى به من نشاء‎ 

١‏ - ييامبر ( ص ) » بنده بركزيده خدا و بهره مند از هدايت ويزه قرآن 
ولكن جعلنة نووًا تهدق يدامح نشاء امن غبادثا 


با توجه به لفظ < لكن > كه 


براى استدراكك جمله قبل (ما كنت تدرى ما الكتاب و لا الإيمان) است مى توان كفت كه عبارت <من نشاء من عبادنا > كر 
جه عام است, ولى ييامبراكرم(ص) از مصاديق بارز آن مى باشد. به ويزه كه در قسمت يايانى آيه شريفه آن حضرت را 


هدايتكر ديكر مردمان به راه حقيقت معرفى مى كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع سام امم 

#عقر انف ووشك ‏ واجهدات 

و الكتب المبين 

برداشت ياد شده بر اين اساس است كه <مبين > از < إبانه > (متعدى) مشتق باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

االاأحوقي ىن ددم 

- تبيين حقايق و معارف والاء با بيانى ساده و همه فهم » روش هدايتى قرآن 
والذى نَزّل . .. فأنشرنا به بلده ميئًا كذلكك تخرجون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بعصي لماع 8 

* - يادكرد داستان عيسى (ع ) در قرآن » اقدامى هدايتكرانه و مثلى درس آموز 

و لما ضرب ابن مريم مثلا 

با توجه به كاربرد وازه <مَثل > كه داستان عيسى(ع) را به عنوان نمونه و سمبل ذكر كرده است برداشت بالا به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يهان ممع ماحم 

؟قران زوشكر را هدانت اك 


و الكتب المبين 


ووذ شك اه قدناه ركان افاي اسك فيد كي ان إنائه معنم فى الات 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


7 ديه قاد و1 


١-قرآن»ء‏ مظهر كامل هدايت الهى براى خلق 

هذا هدّى 

آمدن <هدّى > (به صورت مصدر) به جاى <هاد > (به صورت اسم فاعل»» مبالغه را افاده مى كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"٠١ - جاثيه - مع‎ - ١/ 

- سست باوران در حقانيت وحى و معارف دينى » محروم از هدايت و رحمت قرآن 

وهدّى و رحمه لقوم يوقنون 


در صورتى كه <قوم يوقنون > نظر به كسانى داشته باشد كه داراى يقين بالفعل هستندمْ از مفهوم آيه شريفه مطلب ياد شده 


استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

31 -ابوقال - 6ك ١1231‏ 

3-3 ان وسيل مدا رامنا الشا وس سيم 

و إذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١# - #. - احقاف عع‎ - ١١ 

-١‏ هدايت كرى به سوى حق و راه مستقيم » اصيل ترين ويزكى قرآن و هر كتاب آسمانى 
اكه زلسيئ يمه تون اطلم نامي اه نكف إلى الس إلى اطرية شسشتيم 


ابنذا قرآاة يا كتانب هائ اشماق همافكك معرفن شدة و سس به عنؤاك اصميل كرين تعد .حماهمكى آن.ذوهدانت كر نه 


سوى حق و راه مستقيم مورد تصريح واقع شده است. 


«* هدايت هاى قرآن » در دو بعد عقيده و عمل‎ -١7 





يهدى إلى الحقٌّ و إلى طريق مستقيم 


مى توان كفت: <يهدى إلى الحقّ > نظر به حقايق عقيدتى و <طريق مستقيم > اشاره به شيوه هاى عملى و تكاليف جوارحى 


دارد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-١١/‏ محمد - لاع 


-8١1-هم‏ 
ه- قرآن » دليل روشن از جانب خدا ء در جهت رشد و كمال آدميان * 
أفمن كان على يتنه من ربّه 


دوذاكتك الا كدان اشتحال اسكا كه تراه رجاس > قر اق جاتب ذزاادع دووف قنور تو كب الجا نافد كداقر ا داز 


جايكاه ربوبيت و به هدف رشد و تربيت خلق نازل شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بالاحميدين ح ادبم 

'- قرآن » كتاب هدايت و مايه تقوا براى حق يذيران * 

و الذين اهتدوا زادهم هدَّى و عاتيهم تقويهم 


ممكن است كفته شود: فاعل <زاد > قرآن است كه به قرينه <يستمع إليكك > از آيه قبل استفاده مى شودمٌ زيرا عمده و 


اساس سخنان بيامبر(ص) قرائت آيات وحى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

178 نجم ؟ن يم 

© -قرآن » ستاره هدايت براى انسان ها * 

والنجم إذا هوى 

در صورتى كه مراد از <نجم > قرآن باشد. اطلاق <نجم > بر قرآن مى تواند به منظور مطلب بالا باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-حديد -ل/اق -4-9 

9 - انس با قرآن » انسان را به تدريج از تاريكى هاى ضلالت به روشنايى هدايت وارد مى كند . 
ليخرجكم من الظلمت إلى التور 


به كا ركيرى فعل مضارع <يخرج >: دلالت براين حقيقت دارد كه خارج شدن از تاريكى ها به تدريج انجام مى كيرد. 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
48 صف -اثمم هو م 
ه-قرآن »ء كتاب هدايت است . 
أرسل رسوله بالهدى 


مقصود از 





<الهدى > قرآن كريم استء جرا كه قرآن كتاب هدايت است و هدايت فلسفه نزول قرآن مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 طلاق -82 - ١١‏ الع 

- هدف از نزول قرآن » بيرون آوردن مردم از ظلمت ها و رهنمونى آنان به نور و روشنايى ها است . 
ليخرج الذين ءامنوا و عملوا الصلحت من الظلمت إلى النور 

١‏ - سنت ييامبر ( ص ) » همكام و همتراز قرآن » در نجات مردم از ظلمت ها و هدايت آنان به سوى نور 
ليخرج الذين ءامنوا و عملوا الصلحت من الظلمت إلى النور 


برداشت ياد شده. با توجه به اين نكته است كه خارج ساختن مردم از ظلمت كفر و هدايت آنان به نور ايمان» هدفى دائمى 
الشف سوق دركر واي (ضن) معو تابر الباق هاما ردقا حو اف زفت دنار اند تنه سنك 7 حسبنق تواتك هموارة 


جنين نقشى را ايفا كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تعس لاع أ 

. -قرآن » در ديد كاه كروهى از جن » راهنماى مؤمنان به راه حق و درستى است‎ ١ 
يهدى إلى الرشد‎ 

<رشد > (ضد <غى >>) به معناى دستيابى به راه حق و درستى است. (مصباح المنير و قاموس المحيط) 
#كقر 61 اماف الننانانها مواد حدق وحومض 

يهدى إلى الرشد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل ال 

؟ -قرآن» كتاب هدايت است . 


الهدى 











” - هادى و راهنما بودن قرآن » فلسفه ايمان آوردن جن 
و أنا لما سمعنا الهدى ءامنا به 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9-انسان -1/8ا- 759 هم 

ه - تذكار هاى قرآن » به منظور معرفت و راه يابى 1 كاهانه و آزادانه انسان ها به خدا است . 
إن هذه تذكره فمن شاء انَخذ إلى ربّه سبيلا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«#الحاعييين مت ااند؟ 

؟ - آيات قرآن » راهنما و مايه غفلت زدايى و زمينه يند كيرى و عبرت 

كلا إِنّها تذكره 


نداشته اسثت. <تذكره > اعم از <دلالت > (راهنمايى) و <اماره> (نشانه) است و به هر جيزى كه با آن 0 شود» 
اطلاق مى كردد (مفردات راغب). <تذكير> (مرادف تذكره) به معناى موعظه كردن و <ذكرى > (اسم مصدر آن) به معناى 


عبرت است (قاموس)/ بنابيراين مراد از <تذكره> بودن قرآنء راهنمايى» موعظه كردن و مايه عبرت بودن آن است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"178-41 - تكوير‎ -٠ 

٠"‏ - قرآن » هدايت كر مردم به راه راست 

لمن شاء منكم أن يستقيم 

<استقامه > در مورد انسان به معناى ملازمت او با راه راست است. (مفردات راغب) 

هدايتكرى مثالهاى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-8! 8-هرقب-١‎ 


. خداوند با مثال هاى قرآن » بسيارى را كمراه و بسيارى را هدايت مى كند‎ - ٠ 














لفتززئة كقير ا والهفق ل كدر 


ضعير دن < يضل و يهدى > يد < الله >> ونون خابها »بها حمقلا بر 


مى كردد. 

هدايتهاى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠١- -8ثم‎ "١ حج‎ 1١١ 

واس كدا وواعشاف اهل مان 

و أن الله تهات التدره عوامتو] 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كا لك تا 

ه - روحيه لجاج و عناد » مانع بهرهورى از هدايت و رحمت قرآن 
و إِنّه لهدّى و رحمه للمؤمنين 


قرآن براى هدايت كافران و ساير اهل كتاب است و بى ترديد هدايتكرى هاى آن در بسيارى از آنان تأثير دارد. با توجه به اين 
نكته كفتنى است كه مراد از <مؤمنين > كسانى اند كه در صدد شناخت حق بوده و در مقابل آن تسليم اند و در يكك كلمه 
روح حق يذيرى در آنان نمرده است و در مقابل آنان كسانى هستند كه در موضع لجاج و عناد قرار دارند و از حق مى كريزند 


وجه بسا با آن مى ستيزند. آيات بعد مؤيد همين مطلب است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 ملكك -لام 17 دع 

* - اخطار و بشارت و ايجاد خوف و رجاء. روش تربيتى و هدايتى قرآن كريم 

و للذين كفروا برتهم عذاب جهنّم . .. إن الذين يخشون ربّهم بالغيب لهم مغفره و أج 
ماف ان عفن ان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اك اقول الات اام 














“ - بيان داستان ييامبران در قرآن » براساس هدف و مصلحتى حكيمانه و سازنده 
من لدن حكيم . .. إذ قال موسى لأهله إِنّى ءانست نارًا 


برداشت ياد شده با توجه به اين 


نكته است كه قرآن از جانب خداى حكيم نازل شده است. 

هدفدارى نزول قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارو ما م 

* - نزول كتاب ( قرآن ) از سوى خداوند » عملى هدفدار و امرى لازم و شايسته براى بشر 
نا أنزلنا إليكك الكتب بالحقّ 


برداشت ياد شده بر اين اساس استوار است كه <بالحقّ > متعلق به <أنزلنا > باشد. كلمه <حق > در برابر باطل (يوج و 


بيهوده) به معناى كار به جاء شايسته و هدفمند است. بنابراين نزول قرآن» هدفمند و كارى شايسته و لازم براى بشر مى باشد. 
هشدار به مكذبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١١7 -احقاف - عع‎ ١7 

-١‏ هشدار خداوند به منكران قرآن » نسبت به عواقب كفرورزى آنان 

قل أرءيتم إن كان من عند الله و كفرتم به 

تيو <أرأيتم بكافرونذاوته معناق مش ارو تل كر افت: 

هشدارهاى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لك ك0 

" - إخبار قرآن از فرارسيدن قيامت » هشدارى كافى براى دور شدن آدميان از كفر و كناه است . 
اقترب الساعه . .. و لقد جاءهم ... ما فيه مزدجر 


رادا <الأشامتبهقريته يات يكينة :من توانل ماله ترديكي قباست وسبائل مكتلك اق تباشد. 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دنبا - 18-8 م 

- بسيارى از آيات قرآن » هشدار دهنده مردم درباره معاد و حسابرسى در قيامت است . 
لان حون كنات كذارو ا ناضنا كنا 





بر نكته ياد شده دلالت دارد. به قرينه كلمه <حساباً> در آيه قبل موضوع حسابرسى در مجموعه آن آيات مطرح شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -انشقاق دعم 7١‏ عنم 


* - كروهى از مردم با وجود هشدار هاى قرآن » همجنان بر بى ايمانى خود باقى اند و ربوبيت و بصيرت الهى را انكار كرده و 


إِنْ ربّه كان به بصيرًا . .. فما لهم لايؤمنون 


محاسيه و.... 
#داتكار معاد )ا وجوه فشذار فاى فزان: تكوهيده:» شكفت آور قاقد :يرهان اسث» 
فما لهم لايؤمنون 


<ما »> اسم استفهام است و مراد از استفهام در اين موارد, تعبّب همراه با توبيخ است. تغيير سياق كلام از خطاب در 
<لتركبنٌ > به غايب در <لهم > بر نكوهش افزوده است. 


هلاكت مفتريان بر قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وأدقيز - 2329222 

#- هشدار خداوند به افترا زنند كان به قرآن كريم مبنى بر نابودى و هلاكت آنان 
و إذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أسطر الأولين . .. قد مكر الذين من قبلهم فأت 
عمائدك ماري براق قران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 


8- خداوند در تحدى با منكران قرآن آنان رابه آوردن يكك سوره همانند قرآن به مبارزه فرا خواند . 








فاتوا بسوره من مثله 


در <مثله > به <ما> در <مما نزلنا > بر مى كردد. 


-١‏ خداوند از منكران قرآن خواسته است تا براى آوردن سخنى همانند سوره اى از قرآن » تمامى خب ركان خويش را فرا 


ا 
وادعوا شهداءكم من دون الله 


<شهداء > جمع شهيد و به معناى كواهان است و به مطلعان نيز اطلاق مى كردد. مصدر <ادعوا > دعاست به معناى خواندن 
و دعوت كردن است. جمله <وادعوا شهداءكم > مى تواند به اين معنا باشد كه: شاهدان را دعوت كنيد تا بر آن جه مى 
آوريد و همانند قرآن مى ناميد» كواهى و نظر دهندم براين مبنا <شهداء > به معناى كواهان است و نيز مى تواند به اين معنا 


مطلعان و خب ركان خواهد بود. 
وادعوا شهداءكم من دون الله 


كفته شده: من دون الله (غير از خدا) به منظور تأكيد بر اطلاق و عموم <شهداء كم > ايراد شده استمْ يعنى» هر كسى را با هر 
هنر و دانشى به كمكك بكيريد (باز هم نمى توانيد همانند قرآن بياوريد). آوردن همسان براى قرآن تنها از ناحيه خداوند امكان 


يذير است. 
0 مخالفان هيج شاهدى را كه بر وجود همانندى سخنى با قرآن شهادت بدهد نخواهند يافت . 
وادعوا شهداءكم من دون الله 


جنانجه <شهداء > به معناى كواهان باشدء استثناء <من دون الله > از جمله قبل» ناظر به سخن متعارفى است كه انسانها هنكام 


نظر دهند و اكر نيافتيد نكوبيد: خدا شاهد است كه اين سخن همائند قرآن مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-بقره‏ - ”ع7 د ض ١‏ 

. انسان ها در همه ادوار و اعصار از آوردن همانند حتى براى سوره اى از سوره هاى قرآن ناتوانند‎ - ١ 
فأتوا بسوره . .. فإن لم تفعلوا و لن تفعلوا‎ 


حرف زاف لم اسك و انان لمعه ذا لق تفغلوا> زهر كر هداتفة يراق 'فران تمن اوربك كلالتتبزايق قاوة 


كه: بشر در هيج عصرى نمى تواند همانند براى قرآن بياورد. 
- ناتوانى انسان ها از آوردن همانند براى قرآن » از ييشكويى هاى قرآن است . 
ولن تفعلوا 


” - ناتوانى انسان هااز آوردن سخنى همانند سوره اى از قرآن » دليل آسمانى بودن قرآن و حقانيت رسالت ييامبر ( ص ) 


است . 
فإن لم تفعلوا و لن تفعلوا فاتقوا النار 


ايمان آورند. 
فإن لم تفعلوا و لن تفعلوا فاتقوا النار 


مراد از لزوم دورى از آتش دوزخ يرهيز از موجبات آن است و موجبات آتش - به قرينه موضوع بحث دراين دو آيه 
(حقانيت قرآن و ييامبر (ص)) - انكار قرآن و رسالت بييامبر (ص) مى باشد. بنابراين <فاتقوا النار>, يعنى: فاتقوا الكفر 


بالقرآن و الرسول لتتقوا 





النار. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و-١58-5-هرقب-١‎ 

9 - ناتوانى كافران از آوردن همانند براى قرآن » منشأ اعتراض ها و ايراد هاى آنان به مثل هاى قرآن 
فان لم تفعلوا و لن تفعلوا . .. إن اللّه لايستحى أن يضرب مثلا ما ... و أما الذين 


بيان اشكال تراشى كافران به برخى تمثيلهاى قرآن - يس از دعوت آنان به تحدى (فأتوا بسوره) و بيان ناتوانى آنان از آوردن 
همانند براى قرآن (و لن تفعلوا) - اشاره به ريشه بهانه جوييهاى كافران داردم يعنى: جون نتوانستند براى قرآن هماتند بباورند 
بشئهائه كر واشكال كزاشن برداحقد (ناذا أواة اللهيهذا مكلة) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود - ١”-1١١‏ لض ”7 

؟ قرآن در تحدى با مشركان » آنان را به آوردن ده سوره همانند سوره هاى قرآن فراخواند و آنان را به مبارزه طلبيد . 
أم يقولون افتريه قل فأتوا بععشر سور مثله 

“" خداوند » براى آوردن سوره هايى همانند قرآن » هيج شرط و محدوديتى را يبيش روى انسان ها قرار نداده است . 
فأتوا بعشر سور مثله مفتريت وادعوا من استطعتم 


<من > در <من استطعتم > شامل جن و انس » عرب و عجم و . .. مى شود واين بدان معناست كه در آوردن همانند براى 


قرآن » هيج محدوديتى فرض نشده است. 
خداوند » انسان ها را در ارائه همانند براى قرآن » به آوردن مطالب حقيقى و واقعى ملزم نكرده است . 
فأتوا بعشر سور مثله مفتريت 


توصيف <عشر سور> به <مفتريات - بافته هاى دروغين > كوياى اين 


نمى كندمٌ بلكه همانندى در فصاحت و بلاغت و شيوايى سخن را كافى مى داند. 


ه مشركان براى ساختن سوره هايى همانند قرآن » به كمكك خواهى از هركس مجاز بودند . 
وادعوا من استطعتم 

»* آوردن همانند براى قرآن » تنها در توان خداوند است . 

وادعوا من استطعتم من دون الله 


قيد <من دون الله > به اين معنا نيست كه از خدا كمكك نخواهيد,ْ بلكه در كنار تأكيد بر شمول و عموم (من استطعتم) اين 


حقيقت را بيان كرده است كه آوردن همانند براى قرآن » تنها در توان خداوند است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-١8-1١١١ /-هود-‎ 

١‏ انسان ها و معبود هاى دروغينشان » ناتوان از آوردن ده سوره هم طراز قرآن 

قل فأتوا بعشر سور مثله . .. فإلّم يستجيبوا لكم 


فاعلى در <يستجيبوا > به <من استطعتم > باز مى كرددم يعنى» [اى بيامبر ! به مش ركان بككو:] اككر كسى و از جمله 


معبودهايتان» براى آوردن همانند قرآن - به خاطر عجزشان دعوت شما را اجابت نكردند ... . 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ع كلم - "ل‎ - ١9/- -اسراء‎ ٠ 

-١‏ مأموريت ييامبر ( ص ) به اعلام ناتوانى انس و جن در آوردن همانند قرآن 

قل لثن اجتمعت الاتس و'الحق ... لآياتون يمثله 


6- نيرو هاى بشرى و جنى 





» حتى در صورت يشتيبانى وهميارى يكديكرء از آوردن همانند قرآن و هماوردى با آن » عاجزند . 
قل لئن اجتمعت . .. و لو كان بعضهم لبعض ظهيرًا 

مف سات ان اوردة هناقد قر ان نانك ذاضر وتران اند كموق دوراب لاست 

وكا ميك ول الله ااتكي رتل الى امسلا انر ةيل 

. عدم امكان آوردن كتابى همانند قرآن » خود دليلى قاطع بر الهى بودن و بشرى نبودن آن است‎ -١ 
قل لثن اجتمعت الإنس و الجن . .. لايأتون بمثله‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اتيج تياد واد ايع 

- ناتوانى بشر از ارائه كتاب » برنامه و معارفى فراتر از قرآن و يا همانند آن 

تنزيل الكتب من الله العزيز 


برداشت بالا با توجه به دو نكته زير به دست مى آيد: الف) از ارتباط ميان <تنزيل الكتاب> با وصف <العزيز> نوعى 
تحدى استفاده مى شود. ب) مطرح ساختن عزت و شكست نايذيرى خداوند در مورد قرآنء در ابعاد مختلفى تصوير مى شودمْ 


از جمله در بُعد محتوايى و لفظى آن. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااحعاو د وود عت ون 

١‏ - دعوت خداوند » از منكران قرآن براى هماوردى با مضامين بلند آن 

فليأتوا بحديث مثله 

* - بشرء ناتوان از آوردن سخنى نو و يرطراوت جون قرآن 

فليأتوا بحديث مثله 

امر در <فليأتوا > براى تعجيز و بيان ناتوانى بشر از آوردن سخنى مانند قرآن است. 


8- ناتواتن كافران از هماوودى.ناقران» تنشائكر نى 'صدافق آتان در اتهام هايشان 








إن كانوا صدقين 


تعاليم قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاوك داوم 2 1505 

9 قرآن .ء منرّه از هر كونه ناهمكونى و تضاد و تناقض 
ولو كان من عند غير اللّه لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً 


العاكك كترازه يان موف هارز ادن | دعقت <كثيراً> مفهوم كرفته نمى شود و از قرآن انواع و اقسام اختلافات نفى مى 


5 

١‏ يندار وجود اختلاف در قرآن » نتيجه نككرش سطحى و عدم تدبّر در آن 

افلا يتدَيرون القرآن ولو كان مخ غند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً 

© بشرء ناتوان از ارائه مفاهيم و تعاليمى همجون قرآن است كه همككون و بدون اختلاف باشد . 
ولو كان من عند غير اللّه لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اتعو ع ادا كه 

4 - مفاهيم معرفتى و احكام تشريعى قرآن » هماهنكك با نظام تكوين * 

و إِنه لتنزيل ربٌ العلمين 


عوالم وجود. قرار كرفتن اين وازه در كنار <ربٌ > ممكن است بيانكر اين نكته باشد كه فرو فرستنده قرآن» همان كسى است 
كه آفرينش» رشد و هدايت مجموعه هستى از او است و براساس اين واقعيت؛ احكام تشريعى اوء هماهنكك با كل نظام هستى 
اليك 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4 - معارج - 6ن 





7 
- تعاليم اسلام و قرآن » مجموعه اى است به هم ييوسته و جدانايذير و هماهنكك . 
إلا المصلين . .. و الذين فى أمولهم حقّ ... و الذين هم لأمنتهم و عهدهم رعون . 


خداوند» سعادت اخروى و بهشت را از آن مؤمنانى دانسته است كه داراى مجموعه اوصاف ياد شده باشند. از اين مطلب مى 


توان استفاده كرد كه اصولاً تعاليم دين و قرآن كريم؛ مجموعه به هم ببوسته و جدانايذير و هماهنكك است. 
هماهنككّى تورات و قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-1١ - احقاف - عع‎ - ١ 

ه- تورات [ اصلى ]» كتابى همانند قرآن از نظر ييام هاى اصولى 

و شهد شهد من بنى إسرءيل على مثله فامن 


وازه <على مثله >. وجود هماهنكى و مشابهت بين تورات اصلى و قرآن را مى رساند: زيرا مراد از <مثله > كتاب آسمانى 


موسى(ع) است كه همانند قرآن» معرفى شده است. 
هماهنكّى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ودار عرو امم اج ارم 

ه - شباهت » هماهنكى و انسجام مطالب ء از اوصاف قرآن 


<متشابهاً > صفت براى <كتاباً> است و مقصود از <مشابهت > هماهنكى وانسجام مطالب قرآن است كه هيج كونه 


اختالاف و تضاد و تناقفض در آنها وجود ندارد. 


» مطالب و مسائل قرآن در عين تكرار شدن آنها برخوردار از مشابهت » هماهنكى و انسجام و به دور از هركونه اختلاف‎ - ١ 


تناقض و تضاد 


عي مثانى 


برداشت بالا مبتنى بر اين ديدكاه است كه نصب <مثانى >. به خاطر تمييز بودن براى <متشبهاً > باشد, يعنى» <متشابهه 
مثانيه > (تكرارهايش» مشابه و هماهنكك باهم 


هستند). 

هماهنكى قرآن با آفرينش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 -فصلت -١اع-#م‏ باع 

* - معارف قرآنى » هماهنكك با قوانين هستى و فطرت انسانى 

سنريهم ءايتنا . .. و فى أنفسهم حتّى يتين لهم أنّه الحقّ 

بوداشت ياد كنده ور ايخ اسان اميت كه 'ضمير :+ آله > ي#اقرآن ناز كروة: 

18 - احاطه ربوبيت خداوند بر هستى » كواه حقانيت بيام او و هماهنككى آن با قوانين نظام هستى 
سنريهم عايتنا . .. حتّى يتين لهم أنه الحقّ ألم يكف برتكك أنه على كل شىء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - احقاف - مع - 5 -م/ 

8- برنامه ها و ييام هاى قرآن » حكيمانه و منطبق با واقعيت هاى هستى است . 

تنزيل الكتب من الله العزيز الحكيم 

توصيف خداوند به حكمت در بى سخن كفتن از نزول قرآن مى تواند ناظر به مطلب بالا باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لصون ا حايرو ما 

- قرآن » كتابى با عظمت و كنجينه معارفى هماهنكك با مقدّرات جهان 

نا أنزلنه فى ليله القدر 


است. 





هماهنكى قرآن با تعاليم انبيا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لآوات احتاف عادر بيع 


؟- هماهنكى محتواى قرآن با تعاليم بيامبران 


بيشين » كواه آسمانى بودن آن و حقانيت رسالت بيامبر (ص ) 
أم يقولون افتريه . .. قل ما كنت بدعًا من الرسل 


واه <بدعاً > مى تواند ناظر به شخص ببامبر(ص) باشدم يعنى» او اولين رسولى نيست كه مبعوث شده است[ بلكه قبل از او 
نيز رسولان ديككرى بوده اند. هم جنين مى تواند ناظر به اقوال و افعال ييامبر(ص) باشد] يعنى» آن حضرت ابداع كننده اقوال و 
تكلا فازء الى قدت ر بلكه يسهناة أن كته كر :افوا وتان وآسران كذهفة :وازد وزذاقت باداسده ينباتني الحكمال دوم 


ال 

هماهنكى قرآن با تورات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -1١١- -احقاف - عع‎ 7 

-١‏ تصديق قرآن » نسبت به تورات و هماهنكى ييام آن دو 

و من قبله كتب موسى إمامًا و رحمه و هذا كتب مصدّق 

-١‏ همسويى و هماهنكى محتواى قرآن و تورات و تصديق آن نسبت به تورات » دليلى بر وحيانى بودن قرآن 
و من قبله كتب موسى إمامًا و رحمه و هذا كتب مصدّق 


آنان» و يافتن آثار وحى بودن و دلايل حقانيت قرآن در آن. 

هماهنكى قرآن با فطرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعم دود دم 

٠“‏ - قرآن » كتابى هماهنكك و سازكار با فطرت » نياز ها و خواسته هاى كوناكون بشر 
إن هو إلآ ذكر للعلمين 


با توجه به جهانى و فرامليتى بودن قرآنء مى توان برداشت ياد شده را به دست آورد. 





نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 -فصلت -١ع-مم-ع‏ 

* - معارف قرآنى » هماهنكك با قوانين هستى و فطرت انسانى 

سنريهم ءايتنا . .. و فى أنفسهم حتّى يتين لهم أنه الحقّ 

واشت ياد كنده ور ااي اسان 'اسيت كه 'ضمير :+ آنه > ي#اقرآان باز كردة: 
هماهنكى قرآن با كتب آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ "0 - احقاف - عع‎ - ١ 

داك رهمافكن قرا يكنات كاف اماق بقن دلبل ادال رودن أن 
كوا سد كماد تلن ردنا لان اه 


جنبان با أسناذ به هماهكى قراث با كنات اسعان ديكر(تؤزات) درضلدة يوذند ثا اشسانى يودق قر ق”زاءية همتوعاتشان 
اثبات كنند. 


هماشكى قران ونكت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عوزار اد ادو 

* قرآن و يبامبر ( كتاب و سنت ) هماهنكك و تفكيكك نايذير 
و اذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرآسول 


اكر قرآن و سنت ناهماهنكك و تفكيكك يذير بود فرمان مراجعه به هر دوء در واقع امر به دو جيز متخالف بود كه از حكمت 


خداوند به دور است. 
0 تفكيكك ميان قرآن و ييامبر ( كتاب و سنت ) » از شيوه هاى منافقان 


و اذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرّسول رايت المنافقين يصدّون عنكك ص 





نشافقان ذن تزابر:غورت نه قر او اهصن )ء:نها اعراقق آل افير (ض) راغتوان كرذتد (سيدون عتكك)ءنه اعزافن ان قران 


را. زيرا در آيه نيامده است: يصدّون عمّا انزل اليكك. 


نشبا با 


استهزاكران قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -انعام - م - هع ع 

© همنشينى با كافران و مش ركانى كه به استهزا و مغالطه در قرآن و اسلام نيردازند» حرام نيست. * 
و ما على الذين يتقون من حسابهم من شىء 


دراين آيه فاعل <يتقون> كافران» و مرجع ضمير <حسابهم > خوض كنند كان فرض شده است,مْ يعنى حساب كافرانى كه 


از خوض يرهيز مى كنند» از حساب خوض كنند كان جدا و همنشينى با آنان بى اشكال است. 

همنشينى با مغالطه كران در قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام -ع - هيع - ١6‏ 

١‏ همنشينى و مجالست با مغالطه كران و ياوه كويان و جدل كنندكان در مورد قرآن و آيات الهى حرام است. 
الذين يخوضون فى ءايتنا . .. فلاتقعد بعد الذكرى مع القوم الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام دع - وع - ععوس ١‏ 


١‏ بر كسانى كه از همنشينى با بيهوده كويان درباره قرآن و اسلام يرهيز مى كنند» ولى بناجار سخنان آنها را مى شنوند» كناهى 


سست. 


و ما على الذين يتقون من حسابهم من شىء و لكن ذكرى لعلهم يتقون 
در اين برداشت» <يتقون> به معناى لغوى آن كرفته شده است. 


"بر كسانى كه در همنشينى با مغالطه كران درباره قرآن و اسلام از بحث يرهيز نموده و سعى در بازداشتن ديكران كنند. 


و ما على الذين يتقون من حسابهم من شىء و لكن ذكرى 











در اين برداشت». <يتقون> به معناى لغوى آن و متعلق آن <خوض > كرفته شده است. علاوه براين كه 


<ذكرى > نيز مفعول مطلق براى فعل محذوف <يذكرونهم > فرض شده استم,ٌ يعنى: <يتقون الخوض و لكن يذكرونهم 


ذكرى>. 


؟ بر مؤمنانى كه از همنشينى با مغالطه كران و ياوه كويان در مورد قرآن واسلام يرهيز كنند» كناهى نيست,ء هر جند مغالطه و 


استهزاى آنان ادامه يابد. 
و ما على الذين يتقون من حسابهم من شىء 


ممكن است اين آيه در صدد ياسخ به سؤال برخى مؤمنان باشد. بدين كونه كه آنان فكر كنند كه اكر ما مجالس كافران را 
تحريم كنيم» آنان زمينه مساعد بيشترى براى مغلطه و استهزا دارند. اين آيه مى فرمايد شما يرهيز كنيد» كناه كار آنان به شما 


© همنشينى با كافران و مش ركانى كه به استهزا و مغالطه در قرآن و اسلام نيردازند» حرام نيست. * 
و ما على الذين يتقون من حسابهم من شىء 


دراين آيه فاعل <يتقون> كافران» و مرجع ضمير <حسابهم > خوض كنند كان فرض شده استمْ يعنى حساب كافرانى كه 


ازا خوض بره فى كنتد» از حساب خوضن كتند كان جدا و همتشيتى:نا آثان بى اشكال است: 
يأس مكذبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟١‏ -عنكبوت -77-179 "م 

- كافرانٍ به قرآن » مأيوس از رحمت خداوندند . 

لدي كفروا بابك الله تب أولتكد سوا مخ رحمتن 

يهود مؤمن به قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-117١-7- بقره‎ -١ 

؟ -از ميان يهود و نصارا » ييروان حقيقى تورات و انجيل به قرآن و محمد ( ص ) ايمان مى آورند . 


الذين ءاتينهم الكتب يتلونه حق تلاوته 





أولئكك يؤمنون به 


<تلاوت به معناى خواندن و قرائت كردن است. برخى از اهل لغت آن را به معناى ييروى كردن نيز كفته اند. مراد از ضمير 
<به> محتمل است قرآن يا ييامبر(ص) باشد و نيز مى تواند به الكتاب (تورات و انجيل) ب ركردد. برداشت فوق ناظر به اين 


است كه مراد از ضمير <به > قرآن يا ييامبر (ص) بوده و تلاوت به معناى ييروى كردن باشد. 

يهود وقرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 عقوو د لاسرع جا ير 

/ - خداوند » بنى اسرائيل ( يهوديان و نصرانيان ) را از انكار قرآن و كافر شدن به آن » بر حذر داشت . 

و لاتكونوا أول كافر به 

ضمير در <به > مى تواند به <ما أنزلت > و يا به <ما معكم > بركردد. برداشت فوق بر اساس احتمال اول است. 
٠‏ - دستيابى به متاع دنيا » از هدف هاى يهود و نصارا در كفر به قرآن و انكار حقايق تورات و انجيل 

و لاتشتروا بأيتى ثمناً قليلا 


كلمه <آياتى> علاوه بر قرآن» شامل حقايق بيان شده در تورات و انجيل نيز هست. كُويا آوردن اسم ظاهر (آياتى) به جاى 
ضمير <به >» براى تأمين اين هدف باشد. قابل ذكر است كه جون سخن درباره ايمان به قرآن بود» مصداق مورد نظر براى 


ناك #سقارقق أن لوو ككوا نشل امك 36 لبقا بك قراطو اكد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ بقره -5”- شلا ١١‏ 


١‏ - كروهى از يهوديان » قرآن ( كلام خدا ) را مى شنيدند » آن را به خوبى مى فهميدند و 








به تحريف معانى و مفاهيم آن اقدام مى كردند . 

و قد كان فريق منهم يسمعون كلم اللّه ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه 

برداشت فوق بر اساس اين احتمال است كه مراد از < كلام الله > در آيه مورد بحثء قرآن باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اخارفوو ارك اأوعين 

© - يهوديان » يبش از بعثت » به نازل شدن قرآن و مبعوث شدن بيامبر ( ص ) 1 كاهى داشتئد . 
و كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا 

- يهوديان » از ديرباز در انتظار ييامبر ( ص ) و نزول قرآن بودند . 

و كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا 

. يهوديان على رغم مطابق يافتن ويزكّى هاى كتاب و بيامبر موعود . بر قرآن و رسول اكرم ( ص ) » به آن كافر شدند‎ - ١ 
فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ترفوت اكب ا 

. يهوديان » به قرآن و كتاب آسمانى خويش ( تورات ) كفر ورزيدند‎ - ١ 

أن يكتوواءنيا أثرل:اللة 


مزان| رعظاما أل اللد ةقر 31 اسك دو يغيك "سيك اكد غلةوة دعوو نك قي نطوو اكه قاب كر انك كدهاه اذ كافو دن 


يهود به توراتء انكار يا تحريف آن بخش از تورات است كه ويزكيهاى ييامبر اكرم(ص) را بيان كرده است. 
؟ - يهوديان » با كفرشان به قرآن و تورات » خود را به بد بهايى فروختند . 
بنسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله 


<اشتراء > به معناى خريدن است و كاهى به معناى فروختن نيز 








به كار مى رود. در ايه شريفه معناى دوم اراده شحلاة :اعت (اقتباس از مجمع البيان). <ماك>ى موصوله در <بشسما > فاعل 
<بئس > و <أن يكفروا ...> مخصوص به ذم است. بنابراين جمله <بئسما ...> يعنى» كفرورزى يهوديان به قرآن بهاى 


بدى بود كه خود را بدان فروختند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عقوا دام 

*'- يهود به قرآن ايمان نمى آورند و اسلام را نخواهند يذيرفت . * 
و إذا قيل لهم ءامنوا بما أنزل اللّه قالوا نؤمن بما أنزل علينا 


حذف فاعل و آوردن فعل به صورت مجهول (قيل) حاوى اين نكته است كه: ياسخ منفى يهود به دعوت قرآن؛ مخصوص 


يهود عصر بعثت نيست, بلكه آيند كان اينان نيز همين رويه را خواهند داشت. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4 - تلاش تبليغاتى يهود و نصارا عليه اسلام و قرآن 

ودّ كثير من أهل الكتب لو يردونكم من بعد إيمنكم كفاراً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

* - مائده - 85-8 -/ 

8 استكبار و سخت دلى يهوديان و مشركان موجب تأثرنايذيرى آنان از قرآن 
و إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع 


بيان واكنش خاضعانه مسيحيان در برابر قرآن يس از توصيف آنان به فروتنى در آيه بيش كوياى اين است كه دو كروه ديكر 


(يهوديان و مشركان) به دليل كردنفرازى و استكبار در برابر حق» از يذيرش قرآن سرباز زدند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لا توبه - 75-94 














١‏ تلاش بى امان يهود و نصاراء با هدف خاموش كردن نور الهى ( قرآن ) » با سخنان و تبليغات خود 
يريدون أن يطفئوا نور الله بأفوههم 


ضميرهاى جمع در <يريدون»>» < يطفئوا > و <بأفواههم > به يهود و نصارا (الذين أوتوا الكتاب) بازمى كردد. قيد 


نادرست مى زدنك. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ "2-1١58 /-رعد‎ 

٠‏ حقايق توحيدى قرآن و دعوت آن به يكتايرستى و نفى شرك , عامل مخالفت برخى از يهود و نصارا با آن 
و من الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله 


طرح مسأله توحيد و يكتايرستى يس از <من ينكر بعضه > كوياى اين است كه از دلايل انكار قرآن از ناحيه برخى احزاب » 


اصرار قرآن بر توحيد و نفى شركك است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
2 5 


< دو نصاراء د از نزول قرآن وخ راسلا » به التقاط كراييده و به ب : از آيات قرآن ايمان آوردند و به بر‎ -١ 
يهو يس از نزول قر م برخى خى‎ 


ديكر كفر ورزيدند . 

الذين جعلوا القرءان عضين 

استم جون كافران و مش ركان اصل ديانت الهى را قبول نداشتند م جنان كه خداوند اهل كتاب را به همين وصف توصيف 
فرمود: <. ..و يقولون نؤمن ببعض و نكفر ببعض... > (سوره نساى آيه .)08٠١‏ 


يهود و نزول قرآن 


جلد 








- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسن دلقت قدا 

. يهوديان » آ مدن ييامبر ( ص ) و نزول قرآن را از ديرباز و يبش از بعثت براى كافران تشريح مى كردند‎ - ٠ 
و كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا‎ 


<استفتاح > (مصدر يستفتحون) مى تواند به معناى مطلع ساختن باشد» جنانجه در مفردات راغب آمده: <فتح عليه كذامٌ آن 
كاه كفته مى شود كه به او امرى را اعلا-م كند و او را بر آن امر مطلع سازد >. قابل ذكر است كه در اين صورت بردن 
<يفتحون > به باب استفعال براى تأكيد است و معناى طلب ندارد. 


قربانى از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

إقربانى] 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د آل غمراق عات زارح عر اما بالوالوا ع ١‏ 

١‏ ارائه قربانى و سوخته شدن آن به آتشى ازغيب » عهدى الهى در يندار يهود » براى ايمان به رسولان 
الّذين قالوا انَّ اللّه عهد الينا الَا نؤمن لرسول حتّى ياتينا بقربان تاكله انار 

" در آتش سوختن قربانى ييامبر ( ص ) ؛ شرط يهود براى ايمان به آن حضرت 

التو قالوا ان الله د حك ياقها بقرياق تكله الثار. 


<قربان> به معناى هر جيزى است كه انسان به وسيله آن به خداوند تقرب جويد و قربانٍ امٌتهاى كذشته؛ كاوء كوسفند و 


شترى بود كه براى تقرّب به خدا ذبح مى شد (تاج العروس). 
#سوعقن قربا دز انشى اغبي » لثثاله راسكوي هدعي زسالت أز ديد كاه بهود 
الا نؤمن لرسول حتَّى ياتينا بقربان تاكله النار 


4 سوخته شدن قربانى به 1 تشى از غيب » معجزه برخى انبيا و 


رسولان بنى اسرائيل 
قال ان الله عهد الينا. .. قد جاءكم رسل ... و بالّذى قلتم 


٠١‏ يهود , حتّى با مشاهده معجزه مورد درخواست خود ( سوختن قربانى در آتشى از غيب ) از ييامبران » نه تنها به آنان ايمان 
نياوردند » بلكه آنان را كشتند . 


قل قد جآءكم رسل من قبلى . .. و بالّذى قلتم فلم قتلتموهم 


"" دروغ بودن ادعاى يهود در مورد ايمان به ييامبر ( ص ) » در صورت مشاهده معجزه درخواستى خود ( سوختن قربانى در 


آتشى از غيب ) 

قل قد جاءكم . .. فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين 

كدي عون شرق اوقن نا نورزة ذو سوره شق ثنا وريد ن اياك (تفيق :)"عا اواثة قررانى كد اقل 7د قيب 1ن را ملو زا فلاب 
ان الله عهد الينا انا تؤمن . .. فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين 


اكر ادعاى يهود صحيح بود؛ بايد بيامبر (ص) خواسته آنان را عملى مى كرد, و نيز نبايد از عهد, به <الَذى قلتم > (آنجه را 
كفتيد) تعبير مى كرد , بلكه مى فرمود: بالعهد الّذى عهد الله عليكم. جون اككر ادعاى آنان حقيقت داشتء عهدى بود الهى ,م 
نه كفتار آنان. 


آنش كرفتن قربانى بنى اسرائيل » علامت قبولى آن در بيشكاه خداوند 
حتّى ياتينا بقربان تاكله النار 


امام صادق (ع) فرمود: كانت بنواسرائيل اذا قربت القربان تخرج نار تأكل قربان مَنْ قبل منه . .. . 


كافى» ج 5 ص 06ح ١‏ نورالثقلين» ج ١‏ ص /اكاح ع 
آداب قربانى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الم ا 411 





- لزوم اظهار شكر و سباس كزارى به بيشكاه خداوند » در مراسم قربانى با شعار < اللّه أكبر على ما هدانا > . 
كذلكك سحّر لكم لتكبروا الله على ما هديكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاح كركك اد أده 

4 - لزوم توججه به ربوبيت خداوند . هنكام قربانى كردن حيوانات 
فصل لربكك وانحر 

اجتناب از قربانى بت ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع*-مائده -ه8-.و-ه٠١‏ 

8 لزوم يرهيز از حيوانات قربانى شده براى بتها 

والاسياتت عه رسن مد عي لسعلا سوه 


از رسول خدا(ص) در ياسخ سؤال از معنى انصاب در آيه فوق روايت شده: ما ذبحوا لآلتهم . .. . 


كافى؛ ج هء ص 03177 ح 7مْ نورالثقلين» ج 2١‏ ص اع ح 6٠‏ 
احكام قربانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 انعام م88-8١-8١‏ 

١5‏ حرمت قربانى كردن براى غير خدا (بتها)* 

أو فسقا أهل لغير الله به 


از معانى مذكور درباره جمله <أهل لغير الله >. <ما ذبح لأجل الأصنام > (آنجه كه براى بتها ذبح مى شود)؛ است ,م جنانكه 








راغب به اين معنى اشاره كرده است. و بدان جهت كه اين كار <فسق > ناميده شده» حرمت آن به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18-7-1١68 كوثر‎ - “0 

8 - لزوم تأخير قربانى از نماز عيد » در عيد قربان * 

فصل لربكك وانحر 


تطبيق نماز و قربانى در آيهء بر نماز عيد قربان و قربانى در آنء» يكى از احتمالات موجود 





دراين آيه است. عطف به <واو> كر جه بر ترتيب تصريح نداردمْ ولى ترتيب ذكرى مى تواند بيانكر ترتيب واقعى باشد. 
ازش: قرباتين كقازه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مائده -ه- هو - ١‏ 

. ارزش والاتر قربانى بر اطعام مساكين ». و اطعام مساكين بر روزه» در كفاره صيد‎ ١ 

فجزاء مثل ما قتل من النعم . .. او كفره طعام مسكين او عدل ذلكك صياماً 

برداشت فوق از تقديم ذكرى قربانى بر اطعام و تقديم اطعام بر روزه استفاده شده است. 

استفاده از قربانى حج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١س حج - 75 سم‎ ١ 

. حج كزاران مى توانند تا روز قربانى » از دام هايى كه براى قربانى كردن به همراه دارند » استفاده كنند‎ -١ 
لكم فيها منفع إلى أجل مسمّى‎ 


ضمير <فيها > به <شعائر > بازمى كردد. <منافع > جمع <منفعه »> و به معناى بهره و سوداست. <إلى أجل 
مسمّى > ريعنى» تا زمانى مشخص. مقصود اين است كه شما مى توانيد تا روز قربانى از دام هايى كه به منظور قربانى كردن در 
حجء به همراه مى بريد» استفاده كنيد (بارتان را به وسيله آنها حمل كنيد و آنها را سوار بشويد و از شير آنها تغذيه كنيد). 


” - ممنوعيت استفاده از دام هاى قربانى » در يندار مشركان عصر بعثت 

لكم فيها منفع إلى أجل مسئَّى 

تصريح به جواز بهره بردارى از دام هاى قربانى» نشان مى دهد كه اعتقاد عمومى يبش از نزول آيه؛ برخلاف آن بوده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-1١‏ حج 





ال سبع 
؟ - استفاده از شتران قربانى ( به جهت حمل بار » سوارشدن و تغذيه از شير آنها ) » براى حاجيان مجاز است . 
و البدن . .. لكم فيها خير 


مقصود از <لكم فيها خير > با توجه به آيه 7" (لكم فيها منافع إلى أجل مسمّى)» اين است كه حاجيان مى توانند تا روز 
قربانى» از شترانى كه به رسم قربانى به همراه خود مى برندء بهره كيرى كنند (آنها را سوار شوندء يا با آنها بار حمل كنند و ايا 


از شير آنها تغذيه نمايند). 

استفاده از كوشت قربانى حج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18-18-15- حج‎ ١ 

- استفاده از تمام كوشت قربانى » جايز نيست . 
فكلوا منها و أطعموا البائس الفقير 

<من > در <منها > تبعيضيه است. بنابراين <كلوا منها > يعنى» <بخوريد بخشى از آن را[نه همه آن را]>. 
استفاده حاجيان از قربانى حج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دض د ادم دما 

- جواز استفاده حج كزاران از كوشت قربانى 
فكلوا منها 

اطعام از قربانى حج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل ين نا 








فكلوا منها و أطعموا القانع و المعتر 


است, لكن روى سؤال كردن ندارد. بنابراين معناى جمله فوق جنين 


مى شود: بخشى از كوشت قربانى را خودتان بخوريد و بقيه آن را به نيازمندان بخورانيد: جه نيازشان را بر زبان جارى كنند و 


جه بر زبان نياورنك. 


- < عن أبى عبدالله (ع ) فى قول الله عرُوجل . .. < و أطعموا القانع و المعترّ > قال : القانع الذى يرضى بما أعطيته و 
لابسخط و لايكلح و لايلوى شدقه غضباً و المعترٌ المارّ بكك لتطعمه م 


از امام صادق(ع) درباره سخن خداوند عرّوجل. ..<وأطعموا القانع و المعترٌ> فرمود: <قانع > كسى است كه راضى مى شود 
به -آفحة كه بها أو مى :هق و سيت نه انار لحت » ترش روي واذعن كي تمن كذ و خديعتز >> وهكذرئ :انث كه بن توه 
كذرد تا او را اطعام كنى >. 


اطعام فقرا از قربانى حج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١17-18-7 حج‎ ١ 

- لزوم اطعام مستمندان تنككدست از كوشت قربانى در حج 
و أطعموا البائس الفقير 

اهميت ذبح قربانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج - 75 دعو 

9 - مراسم قربانى » عبادت خدا و سياس كزارى در برابر نعمت هاى او است . 
عمل كا ب على إدادر كيه مل بيلف لالع 

اهميت قربانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اد راطو دايعا 


. خداوند » با يادآورى عطاى ويه خويش به ييامبر ( ص ) » آن حضرت را آماده دريافت فرمان نماز و قريانى ساخت‎ - ١ 











10 3 5 7 3-4 5 أذ 
إِنا أعطينكك الكوثر . فصل لربّك وانحر 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع*-مائده -ه8-؟5-م 

#احصك وله تزياتى وز براسم جع 

ولاالهدى و لاالقلئد 

ذكر قربانى با تفصيل آن (با نشان و بى نشان) از ميان ساير مناسكك حجء بيانكر اهميت خاص آن است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-3-1755 حج‎ ١ 

ه - مراسم قربانى در حج » عرصه ياد كرد عظمت و كبريايى خداوند 

كذلكك سحر لكم لتكتروا الله 


ضمير <ها> در <سخرها > به <2 دن > (شتران قربانى) بازمى كردد. < تكبير > (مصدر <تكبرون >) به معناى خدا را به 
رك ياد كردن است. بنابراين معناى جمله ياد شده جنين مى شود: <ما آن شتران درشت و عظيم الجثه را براى شما رام 
كرديم > (شما به راحتى مى توانيد كارد را در حلقوم آنها فرو كنيد» بدون اين كه كمترين آسيبى به شما برسد.) اين كار 
براى آن است كه شما به ياس اين نعمت بزركك (توفيق انجام دادن عبادت قربانى)» خدا را به بزركى ياد كنيد ويكك صدا 
فرياد يزنيد: <اللّهِ أكبر على ما هدانا >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فتح - 30-58 دع 

#- اهميت قربانى » در مناسكك عبادى مسجدالحرام 
و الهدى معكوقًا أن يبلغ محله 


ازاين كه خداوند» يكى از جرم هاى كافران راء جلو كيرى از رسيدن قربانى به قربانكاه شمرده استء اهميت آن در مناسكك 


زيارت خانه خدا استفاده مى شود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








٠/56 58- فتح‎ - ١١/ 


- قربانى حيوان در قربانكاه 





» داراى اهميتى ويه در اعمال عبادى عمره 

و الهدى معكوفًا أن يبلغ محله 

باربرى با قربانى حج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج ١‏ سي باع 

* - استفاده از شتران قربانى ( به جهت حمل بار » سوارشدن و تغذيه از شير آنها ) » براى حاجيان مجاز است . 
و البدن . .. لكم فيها خير 


مقصود از <لكم فيها خير > با توجه به آيه 77 (لكم فيها منافع إلى أجل مسمّى)» اين است كه حاجيان مى توانند تا روز 
قربانى» از شترانى كه به رسم قربانى به همراه خود مى برندء بهره كيرى كنند (آنها را سوار شوندء يا با آنها بار حمل كنند و يا 


از شير آنها تغذيه نمايند). 

يوست قربانى حج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١١‏ حج فشكا خارى 


إنّما قال الله عزْوجلٌ < فكلوا منها و أطعموا > و الجلد لايؤكل و لايطعم م 


تسق أن كدووييث ادو غود رادار سكو سيك ] فرموة ساقي تازه زود داق عر وس فرموةه اث: <فكلوا 


منها و أطعموا > و يوست نه خورده مى شود و نه (به وسيله آن) اطعام مى شود >. 
أعوا نيان ب 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1١١ 








١١-78-17 حج‎ 

١‏ - جواز تأخير انداختن قربانى » از روز دهم به هر يكك از روز هاى يازدهم » دوازدهم و سيزدهم ذى حجه 
و يذكروا اسم الله فى أَيَام معلومت . .. من بهيمه الأنعم 

تحريم كوشت قربانى در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18-58-157- حج‎ ١ 

٠‏ - حرمت استفاده از كوشت قربانى » يندار باطل عرب هاى جاهلى 

فكلوا منها 

تجويز استفاده از كوشت قربانى» ناظر به يندار باطل عرب هاى جاهلى است كه استفاده از آن را حرام مى دانستند. 
تخيير در قربانى حج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج -77 عع 

* - جواز قربانى كردن به هر يكك از شترء كاو و كوسفند 

على ما رزقهم من بهيمه الأنعم 


<أنعام > (جمع <نعم >) در اصل به معناى شتران است. لكن كاهى براى مجموع شترء كاو و كوسفند به كار مى رود. به 
اعتقاد همه مفسران. مقصود از <أنعام > در اين جاء معناى دوم (مجموع شترء كاو و كوسفند) است . كفتنى است كه 
<بهيمه > به معناى جهاريا و اضافه آن به <أنعام > بيانيه است, يعنى» جهاريايى كه عبارت است از شتر» كاو و كوسفند. 


تعظيم قربانى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ام ل ع ١‏ 


9 - بزركداشت دام هاى قربانى و حرمت نهادن به آنها » نشانه تقوا و خداترسى است . 














و من يعظم شعئر الله فإنها من تقوى القلوب 
تعظيم قربانى حج 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-١١ 


حج - 0-11" 


" - بز ركداشت و رعايت حرمت دام هاى قربانى ( كوشش در حفظ و نككه دارى آنها و برهيز از سهل انككارى در حق آنها ) . 


توصيه خدا به اهل ايمان 

و من يعظم شعثر الله 

تكبير هنكام قربانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج-75-لامدم 

* - لزوم اظهار شكر و سباس كزارى به بيشكاه خداوند » در مراسم قربانى با شعار < الله أكبر على ما هدانا > . 
كذلكك سحّر لكم لتكبروا الله على ما هديكم 
حرمت قربانى براى بتها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - ع - ١68‏ ع١‏ 

١5‏ حرمت قربانى كردن براى غير خدا (بتها)* 
أو فسقا أهل لغير الله به 


از معانى مذكور درباره جمله <أهل لغير الله >. <ما ذبح لأجل الأصنام > (آنجه كه براى بتها ذبح مى شود)؛ است ,م جنانكه 


راغب به اين معنى اشاره كرده است. و بدان جهت كه اين كار <فسق > ناميده شده» حرمت آن به دست مى آيد. 
حقيقت قربانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاسككوكن ص داك لاك ا 

. اهداى قربانى به يبشكاه يرورد كار » شكر نعمت هاى او اسث‎ - ١ 


إِنْا أعطينكك الكوثر . .. وانحر 











خباثت قربانى بت ها 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الدارفو ا م 


٠“‏ - مردار » خون » كوشت خوك و حيوانى كه براى بت ها ذبح شود ء يا به نام غير خدا سر بريده شود » از خوراكى 





هاى خبيث و يليد هستند . 

كلوا من طيبت . .. إنما حرم عليكم الميته ... و ما أهل به لغير الله 
خوردن قربانى حج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١م حج - 77 عم‎ 1١ 

د خؤردن كرشت قرباتى"برائ تحاجيان مكار اسل 

فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها 


وقتى شتران افتادند و به يهلو غلتيدند (جان دادند)» از كوشت آنها بخوريد و به نيازمندان بخورانيد. كفتنى است كه عرب 
جاهلى» مى ينداشتند قربانى مال خدايان است و كسى حق ندارد از آن استفاده كند. خداوند در اين جا تذكر مى دهد كه اين 
يندار» كمانى است غلط و مسلمانان نبايد قربانى را به حال خود رها كنند به كمان اين كه اينها شعائر الهى اند و خوردن آنها 


هتكك حرمت شعائر است,ْ بلكه همين كه قربانى جان دادء بايد بخشى از آن را براى خود بردارند و بقيه را به نيازمندان بدهند. 
٠‏ - منع استفاده انحصارى حاجيان از كوشت قربانى و دريغ كردن از اطعام آن به نيازمندان 

فكلوا منها 

با توجه به كلمه <من > معناى جمله فوق جنين است: بخشى از آن را بخوريد, (نه همه اش را). 

دلايل اخلاص در قربانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الالح كو طون ا دالات ١‏ 

. مالكك و مدبّر بودن خداوند » دليل لزوم اخلاص و قصد قربت در قربانى كردن به دركاه او است‎ - ٠ 

فصل لربكك وانحر 


رد قربانى قابيل 








جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 

انو وا ع انارو نولم 

؟١‏ يذيرش قربانى هابيل و رد شدن قربانى قابيل » عامل انككيزش قابيل به قتل برادرش هابيل 

فتقبل من احدهما و لم يتقبل من الاخر قال لاقتلنكك 

رد قربانى قابيل و يذيرش قربانى برادرش هابيل » برانكيزنده احساس حسادت در وى نسبت به هابيل * 
قال لاقتلنكك 


به نظر مى رسد كه يس از يذيرفته شدن قربانى هابيل» انككيزه اى براى تصميم قابيل جز حسادت در كار نبوده و كُويا روشنى 
اين مسأله» موجب آن شده كه در كلام به آن يرداخته نشود. برداشت فوق را فرمايش منقول از امام صادق(ع) تأييد مى كند 
كه فرمود: ... فقبل الله قربان هابيل فحسده قابيل فقتله ... . 


تفسير عياشى» ج ١‏ ص 21١‏ ح 87م نورالثقلين» ج 2١‏ ص ١٠عه‏ ح 170. 

ابا ةوفه شن قراف واد وق فادرا معلول فى توا اق داتسمق. 

و لم يتقبل من الاخر قال لاقتلنكك قال انما يتقبل الله من المتقين 

١‏ مشروط بودن يذيرش اعمال نيكك به تقواء ياسخ هابيل به اعتراض قابيل بر يذيرفته نشدن قربانى او 
قال انما يتقبل اللّه من المتقين 


٠“فربه‏ ترين كوسفند هابيل » قربانى قبول شده وى به دركاه خدا و دسته اى از خوشه هاى كندم يا مانند آن » قربانى قبول 


لد قاين 
واتل عليهم نبأ ابنى ءادم بالحق اذ قربا قربانا 


از امام سجاد(ع) درباره قربانى نمودن فرزندان آدم(ع) روايت شده: . .. قرب احدهما اسمن كبش كان فى صيانته و قرب الاخر 


ضغثا من سنبل فتقبل من صاحب الكبش و هو هابيل و لم يتقبل من الآخر ... . 





تفسير قمى» ج 


ا ص 198,ْ تفسير برهانء ج ١‏ ص 26884 ح ؟. 

زمينه قبول قربانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رن 

"٠‏ تقواى هابيل » زمينه ساز يذيرفته شدن قربانى او از سوى خداوند 
تقل هن احدهما”.... قال اتما يتقبل الله من المتقين 

سوارى با قربانى حج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج ١‏ سي باع 

* - استفاده از شتران قربانى ( به جهت حمل بارء سوارشدن و تغذيه از شير آنها ) » براى حاجيان مجاز است . 
و البدن . .. لكم فيها خير 


مقصود از <لكم فيها خير > با توجه به آيه 77 (لكم فيها منافع إلى أجل مسمّى»» اين است كه حاجيان مى توانند تا روز 
قربانى» از شترانى كه به رسم قربانى به همراه خود مى برندء بهره كيرى كنند (آنها را سوار شوندء يا با آنها بار حمل كنند و يا 


از شير آنها تغذيه نمايند). 

شتر قربانى حج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج -77 عع 

© - جواز قربانى كردن به هر يك از شتر» كاو و كوسفند 
على ما رزقهم من بهيمه الأنعم 


<أنعام > (جمع <نعم >) در اصل به معناى شتران است. لكن كاهى براى مجموع شترء كاو و كوسفند به كار مى رود. به 
اعتقاد همه مفسران» مقصود از <أنعام > در اين جاء معناى دوم (مجموع شتر» كاو و كوسفند) است . كفتنى است كه 








<بهيمه > به معناى جهاريا و اضافه آن به <أنعام > بيانيه است, يعنى» جهاريايى كه عبارت 


اسك اشدرة. كاوق كسك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١‏ حج كوي ل درل 

١‏ - شتران قربانى از شعائر دينى و الهى مراسم حج 
و البدن جعلنها لكم من شعثر الله 


<بدن > جمع <بدنه > است. <بدنه > نيز در لغتء به كاو و شتر درشت و جاق كفته مى شود. در كذشته. كسانى كه قصد 
داشتند در مراسم حج شركت كنندء از قبل به دام هايى قربانى خوب مى رسيدند تا جاق و فربه شوند. بدين جهت به كاو و 


شتر قربانى <بدنه > كفته مى شد. كفتنى است كه مراد از <بدن> در آيه ياد شده به قرينه <فإذا وجبت جنوبه> تنها شتران 


مى باشدم يعنى» شترانى را كه به رسم قربانى به همراه مى بريد» براى شما از شعائر دينى و الهى قرار داديم. 
؟ - لزوم بركزيدن شتران درشت و جاق براى قربانى در حج 
و البدن جعلنها لكم من شعثر الله 


به كار كيرى < بدن > كه به معناى شتران فربه و جاق است به جاى <إبل > كه به مطلق شتر اطلاق مى شود مى تواند توصيه 


اى باشد به حج كزاران كه شتران فربه و درشت راء براى قربانى برك رينند. 
8 نكفاوه | شعران قات ٠ه‏ دوت يخي انان ونيو اوسن و نابهذ شين انها )اه ورا ساجياة يها داسف 
و البدن . .. لكم فيها خير 


مقصود از <لكم فيها خير > با توجه به آيه 77 (لكم فيها منافع إلى أجل مسمّى)» اين است كه حاجيان مى توانند تا روز 


قربانى» از شترانى كه به رسم قربانى به همراه خود مى 





برند» بهره كيرى كنند (آنها را سوار شوندء يا با آنها بار حمل كنند و يا از شير آنها تغذيه نمايند). 
ف - لزوم نشانه كذارى شترانى كه حاجيان جهت قربانى به همراه خود مى برند . 
و البدن جعلنها لكم من شعثر الله 


اين سخن خدا كه: <ما شتران قربانى را شعائر و نشانه هاى دينى قرار داديم > مى تواند دربردارنده اين توصيه باشد كه 
حاجياة كيز بابد شترات رامة منظوو اين كه أنه ار شرك كقزان مهاد باشدد غانة كذار كن 


شكر هنكام قربانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج -1١-‏ لدع 

* - لزوم اظهار شكر و سباس كزارى به بيشكاه خداوند , در مراسم قربانى با شعار < الله أكبر على ما هدانا > . 
كذلكك سحّر لكم لتكبروا الله على ما هديكم 

شير قربانى حج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج !8 مااع 

* - استفاده از شتران قربانى ( به جهت حمل بار » سوارشدن و تغذيه از شير آنها ) » براى حاجيان مجاز است . 
و البدن . .. لكم فيها خير 


مقصود از <لكم فيها خير > با توجه به آيه 77 (لكم فيها منافع إلى أجل مسمّى)» اين است كه حاجيان مى توانند تا روز 
قربانى» از شترانى كه به رسم قربانى به همراه خود مى برندء بهره كيرى كنند (آنها را سوار شوندء يا با آنها بار حمل كنند و يا 
از شير آنها تغذيه نمايند). 


عباديت قربانى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1١١‏ حج ؟" دلا 











١‏ -قربانى كردن » از مراسم عبادى در همه اديان و شرايعت هاى الهى 
لكلّ مه جعلنا منسكا هم ناسكوه 


<منسك > مصدر ميمى و مرداف با <تُشكك > است. <نسكك > به عمل ذبح كردن حيوان با قصد تقرب به خداء كفته مى 


شود. 

عوامل قبول قربانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج !1 لطاع 

* - خداوند » عمل قربانى راء در صورتى مى يذيرد كه برخاسته از روح تقوا و خداترسى باشد . 
لن ينال الله لحومها . .. و لكن يناله التقوى منكم 

فلسفه قربانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج -11دع3 ده 

د - ذكر نام خدا به هنكام ذبح يا نحر حيوان » فلسفه تشريع قربانى براى امت ها 

والكل امد سنا ينيك ليد كووا ابسم للق لانت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0" حج - 55 عم‎ ١ 

١‏ - شكر و سياس كزارى به دركاه خداوند » فلسفه تشريع قربانى 
و البدن جعلنها لكم من شعثر الله . .. لعلكم تشكرون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











١١ ل"‎ ١ حج‎ 1١١ 


1 - < عن أبى بصير » عن أبى عبد الله (ع ) قال : قلت له : ما عله الآضحيه ؟ فقال إِنّه يغفر لصاحبها عند أوّل قطره تقطر من 
دمها إلى الأرض ء و ليعلم الله تعالى من يتقيه بالغيب , قال الله تعالى : < لن ينال اللّه لحومها و لادمائها و لكن يناله التقوى 


منكم > . 


ابو بصير مى 





كويد: از امام صادق(ع) يرسيدم: علت قربانى كردن جيست؟ فرمود: با اولين قطره خونى كه از قربانى ريخته مى شودء كناهان 
قربانى كننده بخشوده مى شود و ديكر اين كه معلوم مى كردد جه كسى از خداى ناديده يروا دارد[ و به امر او عمل مى كند]. 
داو نك ع لرمنادلة <لن ينال الله لحومها و لا دمائها و لكن يناله التقوى منكم >. 


فوايد قربانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 مائده 4-9-8 

4 قربانى كردن و عمل به احكام آن موجب بهره مندى از مغفرت و رحمت الهى 

و الهدى و القلئد . .. و إن الله غفور رحيم 

فوايد قربانى حج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -مائده - ثة-لاة - ١١ل‏ ١لللا‏ 

/ ماه هاى حرام و قربانى هاى بى نشان و بانشان حج , داراى نقشى خاص در قوام و بريايى جوامع 
جعل الله الكعبه . ... قيماً للناس و الشهر الحرام و الهدى و القائد 


يعن دقها انان واف مدتعاف ل حرق هد اسه 
٠‏ نقش اساسى تر كعبه در قوام جامعه نسبت به ماه هاى حرام و قربانى حج 
جعل الله الكعبه البيت الحرام قيماً للناس و الشهر الحرام و الهدى و القائد 


تقديم ذكرى ععبه و نيز حذف <قيماً للناس > نسبت به <الشهر الحرام . ...> اشاره به اين دارد كه نقش ماههاى حرام و 


1١١ 








آكاهى انسان ها به علم كسترده خداوند » از اهداف بيان نقش ععبه و ماه هاى حرام و قربانى در قوام جامعه 
جعل الله . .. ذلكك لتعلموا إِنَّ الله يعلم ما فى السموت و ما فى الارض 


<ذلك > مى تواند اشاره به بيان مطالب ياد شده باشد» يعنى خداوند فلسفه ايجاد كعبه و نيز احكام مربوط به آن را بيان كرد 
تا انسانها بدانند افعال خداوند و احكام او عالمانه و داراى اهدافى والاست واين را نشان و علامتى از علم كسترده خداوند 


بشمارند. 

قبول قربانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اكارائدم عن لات 

4 تنها قربانى يكى از دو فرزند آدم » مقبول دركاه خداوند قرار كرفت . 

فتقبل من احدهما و لم يتقبل من الآخر 

قبول قربانى هابيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع - مائده - ج - لاا ل لع له لع ٠١‏ 

٠‏ هابيل سزاوار و شايسته بهره مندى از ياداش هاى الهى با يذيرفته شدن قربانى وى 
فتقبل من احدهما 

<تقبل > به يذيرفته شدنى اطلاق مى كردد كه مقتضى ياداش باشد. (مفردات راغب) 
١5‏ يذيرش قربانى هابيل و رد شدن قربانى قابيل , عامل انككيزش قابيل به قتل برادرش هابيل 
فتقبل من احدهما و لم يتقبل من الاخر قال لاقتلنكك 

رد قربانى قابيل و يذيرش قربانى برادرش هابيل » برانكيزنده احساس حسادت در وى نسبت به هابيل * 
قال لاقتلنكك 


به نظر مى رسد كه يس از يذيرفته شدن قربانى هابيل» انككيزه اى براى تصميم قابيل جز حسادت در كار نبوده و كويا روشنى 








اين مسأله» موجب آن شده كه در كلام به آن 


يرداخته نشود. برداشت فوق را فرمايش منقول از امام صادق(ع) تأييد مى كند كه فرمود: ... فقبل الله قربان هابيل فحسده قابيل 


تفسير عياشى» ج ١‏ ص اح ىر نورالثقلين» ج ١‏ ص ١ح‏ 106 . 
1" تقواى هابيل » زمينه ساز يذيرفته شدن قربانى او از سوى خداوند 
فتقبل من احدهما . .. قال انما يتقبل اللّه من المتقين 


٠“فربه‏ ترين كوسفند هابيل » قربانى قبول شده وى به دركاه خدا و دسته اى از خوشه هاى كندم يا مانند آن » قربانى قبول 


نشده قابيل 
و اتل عليهم نبأ ابنى ءادم بالحق اذ قربا قربانا 


از امام سجاد(ع) درباره قربانى نمودن فرزندان آدم(ع) روايت شده: . .. قرب احدهما اسمن كبش كان فى صيانته و قرب الاخر 


ضغثا من سنبل فتقبل من صاحب الكبش و هو هابيل و لم يتقبل من الاخر ... . 


تفسير قمى» ج ١‏ ص 186, تفسير برهان» ج ١‏ ص 1ح 8 
”در كرفتن آتش و به كام خود فروبردن قربانى هابيل » نشانه يذيرفته شدن آن از سوى خداوند 
فتقبل من احدهما و لم يتقبل من الاخر 


ازامام باقر(ع) روايت شده: . .. فتقبل قربان هابيل و لم يتقبل قربان قابيل و هو قول الله عزوجل: <و اتل عليهم ...> و كان 
القربان اذا قبل تاكله النار ... . 


كمال الدين» ص 71١١‏ ح ”اب م نورالثقلين» ج ١‏ ص "اقح 7١‏ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الل ل ا 


؟ - دام هاى قربانى ( دام هايى كه حاجيان براى قربانى كردن به 





همراه مى برند ) » از شعائر الهى و داراى حرمت و قداست در ييشككاه خداوند 
و من يعظم شعئر الله 


<تعظيم > (مصدر <يعظم >) به معناى بزركك شمردن است <شعائر > جمع <شعيره> و <شعيره > به معناى علامت و 
نشانه است. مراد از <شعائر اللّه> به قرينه آيه بعد (لكم فيها منافع إلى أجل مسمّى ثم محلها إلى البيت العتيق) دام هايى براى 
قربانى است كه حج كزاران به همراه خود مى بردند ريعنى» <هر كس دام هاى قربانى را كه شعائر و نشانه هاى خدايند حرمت 
كذارد و بزركك بشمارد...>. بنابراين» آيه ياد شده توصيه اى است از سوى خداوند به همه اهل ايمان جه مالكك دام هاى 


قربانى باشند و جه نباشند كه در حفظ و نككه دارى آن دام ها بكوشند و از هركونه سهل انككارى درباره آنهاء اجتناب بورزند. 
قربانى ابراهيم(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١” 1١١ا/-ما0/- صافات‎ - 

. به جاى قربانى اسماعيل (ع ) » قربانى ديكرى يذيرفته و جان او را حفظ كرد‎  دنوادخ‎ - ١ 

و فدينه بذبح عظيم 

<فديه > و <فداء > (از ماده <فدينا >) به معناى قرار دادن جيزى به جاى شىء ديكرى به منظور دفع صوق إل ان كىن اسه 


“ا - < على بن الحسن بن على بن الفضال عن أبيه قال : سألت أباالحسن على بن موسى الرضا (ع ) عن معنى قول النبيئّ ( ص ) 
: أنا ابن الذبيحين قال : يعنى اسماعيل بن ابراهيم . . . فلمما عزم على ذبحه فداه الله بذبح عظيم » بكبش أملح . . . و 


كان يرتع قبل ذلكك فى رياض الجنّه أربعين عاما و ما خرج من رحم أنثى  ...‏ 


على بن حسن بن على بن فضال از يدرش نقل مى كند كه از امام رضا(ع) از سخن رسول خدا(ص) كه فرمود: <من فرزند دو 
ذبيح هستم > يرسيدم, فرمود: [يكى از آن دو ]اسماعيل فرزند ابراهيم است . .. جون ابراهيم تصميم به قربانى كردن اسماعيل 
كرفت» خداوند قربانى بزركى را جايكزين اسماعيل كرد. آن قربانى قوجى به رنكك سياه آميخته با سفيدى (جو كندمى)... كه 


جهل سال قبل از آن در باغ هاى بهشت به جرا مشغول بود واز مادرى زاييده نشده بود... >. 
قربانى بت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع - مائده - ف - ”# - لال 7 ل جيع 

© حرمت استفاده از حيوانى كه بر آستان بت ها ذبح شود » هر جند نام غير خدا براو برده نشود . 
حرمت . .. وما ذبح على النصب 


اكر جه نام غير خدا بر آن برده نشود» حرام است. 


4 خوردن مردار» خون و كوشت خوك ء بردن غير نام خدا در ذبح » قربانى براى بت ها و تقسيم كوشت حيوانات با قمار» از 
اعمال مردم در جا هليت 


١١‏ قسمت بندى كوشت به حكم قمار و استفاده از آن و خوردن كوشت حيوانى كه به نام غير خدا و يا بر آستان بت 


ها ذبح شود , فسق است . 

حرمت عليكم . .. وما ذبح على النصب و إن تستقسموا بالازلم ذلكم فسق 

4خ اكه اوهو تاكرناق شدهنى التاق يخاها و كر شع ساف سيستاض داه اكير قاف قماو .كر حال اصط ان حاف اسك . 
و ما ذبح على النصب و إن تستقسموا بالازلم . .. فإنّ الله غفور رحيم 

قربانى بت ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الطابلو با ادم 

؟ - مشركان ذبايحى را براى بت ها و به نام آنها قربانى مى كردند . 

وجناء اقل هل إللة 


آوردن فعل ماضى <أهل > حكايت از وقوع ذبح براى غير خدا و به نام غير او داشته و به ذبح حيوانات براى بتها و به نام آنها 
- كه در جاهليت مرسوم بوده - اشاره دارد. 


قربانى براى غيرخدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ودين ع م 

- حرمت خوردن كوشت حيوان قربانى شده براى غير خدا 

حرّم عليكم . .. ما أهل لغير الله به 

برداشت فوق: بنابراين نكته است كه مراد از <ما أهل . ..> قربانيهايى باشد كه مشركات براى بتها اننجام مى دادئد: 
قربانى بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


*- آل عمران - 1889-7 -58 








آنش كرفتن قربانى بنى اسرائيل » علامت قبولى آن در بيشكاه خداوند 
حتّى ياتينا بقربان تاكله النار 


امام صادق (ع) فرمود: كانت بنواسرائيل اذا قربت القربان تخرج نار تأكل قربان مَنْ قبل منه . .. . 


كافى؛ ج ع, ص 0,00 ح ١8‏ 


م نورالثقلين» ج ١‏ ص 611 ح 27ع. 

قربانى حج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لووك 6 

٠‏ ماه هاى حرام » قربانى هاى بى نشان و بانشان حج و نيز نشانه هاى قربانى » از شعاير الهى 
لاتحلوا شعر الله و لاالشهر الحرام و لاالهدى و لاالقائد 

بنابر اينكه امور ياد شده از باب ذكر خاص بعد از عام (شعر اللّه) باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -ه- لمرو اليم 

مخالفت با قربانى حج و احكام آن موجب عقاب شديد از سوى خداوند 

و الشهر الحرام و الهدى و القلئد . .. اعلموا إِنَّ الله شديد العقاب 

. شكنند كان حرمت >ععبه و ماه هاى حرام و اعراض كنند كان از حكم قربانى نبايد از رحمت و مغفرت الهى مأيوس باشند‎ ١ 
جعل الله الكعبه البيت الحرام . .. إِنّ اللّه شديد العقاب و إِنّ الله غفور رحيم‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9011-78-17 حج‎ ١ 

* - قربانى كردن يس از حضور در عرفات و مشعر» از مناسكك واجب حج 

و يذكروا اسم الله . .. على ما رزقهم من بهيمه الأنعم 

١‏ - جواز قربانى كردن به هر يكك از شتر» كَاو و كوسفند در مراسم حج 

على ما رزقهم من بهيمه الأنعم 


<أنعام > (جمع <نعم >) در اصل به معناى شتران است. لكن كاهى به مجموع شترء كاو و كوسفند نيز كفته مى شود. به 





اعتقاد همه مفسران مراد از <أنعام > در اين جا معناى دوم (مجموع شترء كاو و كوسفند) مى 


شتر» كاو و كوسفند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فتح - 70-88 م 

'- مسلمانان در جريان سفر حديبيه » مصمّم به زيارت خانه خدا و قربانى كردن هدى 
و صدّوكم عن المسجد الحرام و الهدىّ معكوفًا أن يبلغ محله 

قربانى حج در اديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج رن شان 

* - مراسم قربانى » داراى زمان مشخص در هريكك از اديان آسمانى يبشين 
ولك دعنك ا 

قربانى در اديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2# عات 8د ره 

تشريع قربانى در اديان الهى 

حتّى ياتينا بقربان تاكله النار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ ”*#- "١ حج‎ 1١١ 

١‏ - تكليف قربانى » از احكام مشتركك تمامى اديان آسمانى 








<“منسك > مشتق از مضصدر <نسك > است. < تسكك > يعنى: اظهار كردن طاعت و انقياد خود به خداء به وسيله قربانى 
كردن دام. بنابراين <منسك > در آيه ياد شده. مى تواند مصدر ميمى باشدم يعنىء ما براى هر امتى از امت هاى ييشين» 
عبادتى قرار داديم كه با قربانى كردن دام هاى خود به ما تقرب جويند. هم جنين مى تواند اسم مكان باشدمْ يعنى» براى هر 


امتى محلى براى قربانى كردن قرار داديم و نيز مى تواند اسم زمان باشدمٌ يعنى» براى هر امتى» زمانى براى انجام مراسم قربانى 


مشخص ساختيم برداشت فوقء بر يايه احتمال اول است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ حج ؟” - لام‎ 1١١ 

١‏ - قربانى كردن ء از مراسم عبادى در همه اديان و شرايعت هاى الهى 
لكل اماوا ا العا 


<منسك > مصدر ميمى و مرداف با <تُشك > است. <نسكك > به عمل ذبح كردن حيوان با قصد تقرب به خداء كفته مى 


شود. 

قربانى در امت هاى يبشين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج -171-لام-؟ 

. هر امتى از امت هاى كذشته موظف بودند مراسم قربانى راء آن كونه كه از سوى خدا مقرر شده » بركزار كنند‎ - ١ 
لك أياجما وك هه تبكر‎ 


جمله <هم ناسكوه> در محل نصب و صفت است براى شيك © وحكيلة قوق انقنا دن فانت: حار اميك ( فت دهن ام 
موظف بود آن منسكك راء آن كونه كه ما مقرر كرديمء انجام دهد. كفتنى است كه قيد <هم ناسكوه > متضمن دستورى 
است از سوى خدا به ييامبر(ص) و بالتبع به مسلمانان كه آنان نيز موظف اند منسكك خود راء آن كونه كه خدا مقرر كرده 


انجام دهند. 

قربانى در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ا١-#0-10-جح‎ ١ 

7 - آميختكى مراسم حج و قربانى » با مظاهر شركك و بت يرستى در عصر جاهليت 


و أحلّت لكم الأنعم إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثن 











قربانى در حج 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
؟ -بقره - ١922-5‏ - ال “5 الل" 


" محصور 





از حج وعمره»ء بايد براى خروج از احرام » جهاريايى ( كاو» شتريا كوسفند ) را كه براى او ميسور و آسان باشد» قربانى 
كنك : 


فان أحصرتم فما استيسر من الهدى 

محصورء مُحرمى است كه به خاطر مرض و يا منع دشمنء نتواند اعمال حج و يا عمره را به يايان رساند. 
ه حرمت تراشيدن سر براى محصور ء قبل از رسيدن قربانى به قربانكاه 

ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى مَجِلَّه 

“ ذبح ويا نحر قربانى » بايد در مكان مخصوص خود باشد . 

حتى يبلغ الهدى مَحله 

8 مُحرمى كه بيمار باشد و يا از ناحيه سَر در اذيّت است » مى تواند قبل از قربانى كردن » سرش را بتراشد . 
ولا تحلقوا رءوسكم . .. فمن كان منكم مريضاً 


مراد از <مريض > به قرينه قسيمش (او به اذىّ من رأسه)» مرضى است كه مداواى آن در كرو تراشيدن سر است. و مراد از 


<به اذى >؛ آزارى است كه از غير ناحيه مرضء همانند وجود حشرات» در موهاى مُحرم باشد. 

4 مرض » موجب تخفيف در تكليف 

فمن كان منكم مريضاً او به اذى من رأسه ففديه 

٠‏ وجوب قربانى در حج تمع 

فمن تمبّع . .. فما استيسر من الهدى 

٠‏ وجوب روزه به مدّت سه روز در حج و هفت روز يس از بازكشت ( ده روز كامل ) » براى فاقد قربانى 
فمن لم يجد فصيام ثلثه ايام فى الحج و سبعه . .. تلكك عشره كامله 

6ن ريات رك كر بتقند اميك : 

فما استيسر من الهدى 


امام رضا (ع): <فما استيسر من الهدى > يعلى شاه. 


عيون |: 
خبار الرخ 

ضا 

(ع). 


ج ”ا ص وح 3 نورالثقلين» ج ١‏ ص 186 ح 0 
4 كفاره تراشيدن سر قبل از قربانى » سه روز روزه ويا صدقه به شش مسكين و يا قربانى كردن يكك كوسفند است . 
فمن كان منكم مريضاً . .. او صدقه او نسكك 


امام صادق (ع): . .. و جعل الصيام ثلاثه ايام و الصدقه على سنّه مساكين لكل مسكين مدّين و النسكك شاه .. 


كافى» ج ع ص 2208 ح ؟ م نورالثقلين» ج 2١‏ ص 01417 ح 2818 واعع8,. 
١لاحد‏ وجوب قربانى در حج » سهل و ميسور بودن آن است . 

فمن تمتع . .. فما استيسر من الهدى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-19-58- حج‎ ١ 

١‏ - وجوب تقصير و بيرون آمدن از احرام » يس از انجام مراسم قربانى 
و يذكروا اسم الله . .. ثم ليقضوا تفثهم 


بنابراين < ثم ليقضوا تفثهم > زيعنى» حاجيان يس از انجام مراسم قربانى» با تراشيدن سر و كرفتن ناخن كه به خاطر محرم 


بودن» نمى توانستند انجام دهند خود را تميز كنند و اين كنايه از بيرون شدن از احرام است. 
قربانى فرزند 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 انعام ور سن 

“" كشتن فرزند (به عنوان قربانى) و تحريم روزيهاى الهىء نشانه بارز زيانكارى است. 

قد خسر الذين . .. و حرموا ما رزقهم الله 


قربانى فرزند براى بتها 








جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 

ه-ائعام دع- م١‏ - ١‏ 

١‏ فرزند كشى و قربانى براى شريكان يندارى خداوند, از سنتهاى زشت مشركان عصر جاهليت بوده است. 
ساء ما يحكمون. و كذلكك زين لكثير من المشركين قتل أولدهم 


در آيه شريفه تزيين كشتن فرزندان به <شركاء > نسبت داده نشده؛ لذا محتمل است مراد قربانى كردن فرزندان براى بتها 


باشد» كر جه اعراب جاهلى به انكيزه هاى ديكرى نيز مانند فقر. عار از دختر داشتن و . .. فرزندان خود را مى كشتند. 
قربانى فرزند در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -انعام - ع - ١-١80‏ 

١‏ كشتن فرزندان (به عنوان قربانى) و تحريم روزيهاى خداوند از سنتهاى مشركان عصر جاهليت 
قد خسر الذين قتلوا أولدهم سفها بغير علم 

قربانى فرزندان آدم(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعيائدة د م1 ١١‏ 

١هر‏ يكك از فرزندان آدم » آكاه به يذيرش و يا رد قربانى خود و برادر خويش 

قال لاقتلنكك قال انما يتقبل اللّه من المتقين 


جمله <انما يتقبل الله > و نيز تصميم قابيل براى كشتن هابيل مى رساند هر يكك از آن دو متوجه يذيرش و رد قربانى خويش 


شدند. بسيارى از مفسران ب رآنند كه قربانى هابيل با آتشى از غيب بسوخت. و سوختن قربانى نشانه يذيرش آن بوده است. 
قرباتي قاببن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع مائده - م -/7؟ ‏ اتن لا تت 1١‏ 











١‏ داستان قربانى يسران حضرت آدم (ع ) ( هابيل و قابيل ) » داستانى يرفايده » عبرت آموز و شايان ذكر 


اتل عليهم نبأ ابنى ءادم بالحق 


آكاه نبودن قابيل از كيفيت دفن جسد هابيل» بيانكر اين است كه آنها از اولين انسانها بوده اند. بنابراين مراد از <آدم>, آدم 
ابوالبشر(ع) است و بنا به كفته مفسران» مقصود از فرزندان او» هابيل و قابيل هستند. كفتنى است كه <نبأ> به خبرى كفته مى 


شود كه داراى فايده سيار باشد. 
٠"‏ دو قربانى تقديم شده از سوى هابيل و قابيل از يكك نوع و از يكك جنس بود . * 
اذ قربا قربانا 


مفرد آوردن كلمه <قرباناً> على رغم اينكه هر كدام جداكانه هديه اى را قربانى كردند مى تواند اشاره به اين باشد كه آن 


دو قربانى از يكك جنس بوده است. 

؟ ييامبر ( ص ) موظف به نقل صحيح داستان قربانى هابيل و قابيل براى اهل كتاب 

واتل عليهم نبأ ابنى ءادم بالحق 

با توجه به آيات بيشين كه درباره اهل كتاب بود» معلوم مى شود كه مراد از ضمير در <عليهم >. اهل كتاب هستند. 
© ماجراى قربانى هابيل و قابيل » ماجرايى واقعى » نه افسانه و سمبليكك 

واتل عليهم نبأ ابنى ءادم بالحق 

در برداشت فوق <بالحق > توصيف <نباً > كرفته شده است. يعنى داستان فرزندان آدم, داستانى واقعى است. 
داستان قربانى فرزندان آدم » به كونه اى كه در قرآن بيان شده » كزارشى واقعى و به دور از هركونه باطل 
واتل عليهم نبأ ابنى ءادم بالحق 

در برداشت فوق <بالحق > متعلق به <اتل > كرفته شده است. 

4 تنها قربانى يكى از دو فرزند آدم » مقبول دركاه خداوند قرار كرفت . 

فتقبل من احدهما و لم يتقبل من الآخر 


"١‏ فرمان حضرت آدم (ع 


) به هابيل و قابيل براى قربانى كردن به دركاه خدا 
اذ قربا قربانا 


ازامام باقر(ع) روايت شده . .. ان آدم امر هابيل و قابيل ان يقربا قرباناً ... و هو قول الله عزوجل: <و اتل عليهم نبأ ابنى 


عادم... - 


كافى» ج لى ص 117 ح 917 تفسير برهان» ج ١‏ ص 588, ح .١‏ 

قربانى كعبه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 -مائده -98-8-/ 

# جريمه و سزاى شكار در حال احرام و يا در حرم مكه ( شترء كاو ويا كوسفند ) بايد به آستان كعبه تقديم شود . 
فجزاء مثل ما قتل . .. هدياً بلغ الكعبه 

قربانى كفاره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اخروت امود ا 

٠‏ روزه يا صدقه و يا قربانى » فديه ( كفاره ) تراشيدن سر قبل از قربانى » براى مُحرم معذور 
فمن كان منكم . .. ففديه من صيام او صدقه او نُك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1477/98 - 86 - مائده‎  * 

4 اطراف كعبه » تنها مكان مجاز براى قربانى كردن كفاره صيد 











برداشت فوق را فرمايش منقول از امام صادق(ع) تأييد مى كند كه فرمود: من وجب عليه هدى فى احرامه فله ان ينحره حيث 
شاء الا فداء الصيد فان الله يقول <هدياً بالغ الكعبه >. 


كافى» ج 5 ص 00ح "م تفسير برهان» ج ١‏ ص مح 1 


كقّاره صيد در حال احرام » قربانى و در صورت ناتوانى از آن » انفاق قيمت آن 


و در حال عدم تمكن از قيمت » روزه مى باشد . 
فجزاء مثل ما قتل من النعم . .. او كفره طعام مسكين او عدل ذلكك صياماً 


از امام صادع(ع) در توضيح آيه فوق روايت شله: من اصاب صيداً وهو محرم فاصاب جزاء مثله من النعم اهداه و ان لم يجد 
هدياً كان عليه ان يتصدق بثمنه واما قوله < اوعدل ذلكك صياماً > يعنى عدل الكفاره اذا لم يجد الفديه ولم يجد الثمن. 


كووووو نظم بند كف ن وداعيرك ويا ٠و"‏ با هم معارض و حل تعارض بين آن دو موكول به اجتهاد است. 


دعائم الاسلام؛ ج 2١‏ ص "٠7‏ بحارالانوار» ج 48 ص 18١‏ ح مع. 
قربانى محمد(اص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-5-1١١8 كوثر‎ ٠ 


١‏ - بركزيدن كران بهاترين حيوان اهلى ( شتر ) براى قربانى » واكنشى بايسته از سوى ييامبر ( ص ) » در سياس كزارى از 


كوثر عطا شده به آن حضرت 

نا أعطينكك الكوثر . .. وانحر 

قربانى مشر كان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اماد دنه 

- مشركان ذبايحى را براى بت ها و به نام آنها قربانى مى كردند . 
وها أغل بدالفيز الله 


آوردن فعل ماضى <أهل > حكايت از وقوع ذبح براى غير خدا و به نام غير او داشته و به ذبح حيوانات براى بتها و به نام آنها 
- كه در جاهليت مرسوم بوده - اشاره دارد. 


قرتاتئ هابيل 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
© مائده - 0 -7؟ ‏ ال لا ست 1١‏ 


١‏ داستان 





قربانى يسران حضرت آدم (ع ) ( هابيل و قابيل ) » داستانى يرفايده » عبرت آموز و شايان ذكر 
واتل عليهم نبأ ابنى ءادم بالحق 


آكاه نبودن قابيل از كيفيت دفن جسد هابيل» بيانكر اين است كه آنها از اولين انسانها بوده اند. بنابراين مراد از <آدم>» آدم 
ابوالبشر(ع) است و بنا به كفته مفسران» مقصود از فرزندان او» هابيل و قابيل هستند. كفتنى است كه <نباأ> به خبرى كفته مى 


شود كه داراى فايده سيار باشد. 
٠"‏ دو قربانى تقديم شده از سوى هابيل و قابيل از يكك نوع و از يكك جنس بود . * 
اذ قربا قرباناً 


مفرد آوردن كلمه <قرباناً> على رغم اينكه هر كدام جداكانه هديه اى را قربانى كردند مى تواند اشاره به اين باشد كه آن 


دو قربانى از يكك جنس بوده است. 

؟ ييامبر ( ص ) موظف به نقل صحيح داستان قربانى هابيل و قابيل براى اهل كتاب 

واتل عليهم نبأ ابنى ءادم بالحق 

با توجه به آيات بيشين كه درباره اهل كتاب بود» معلوم مى شود كه مراد از ضمير در <عليهم >. اهل كتاب هستند. 
© ماجراى قربانى هابيل و قابيل » ماجرايى واقعى » نه افسانه و سمبليكك 

واتل عليهم نبأ ابنى ءادم بالحق 

در برداشت فوق <بالحق > توصيف <نباً > كرفته شده است. يعنى داستان فرزندان آدم, داستانى واقعى است. 
داستان قربانى فرزندان آدم » به كونه اى كه در قرآن بيان شده » كزارشى واقعى و به دور از هركونه باطل 

واتل عليهم نبأ ابنى ءادم بالحق 

در برداشت فوق <بالحق > متعلق به <اتل > كرفته شده است. 


4 تنها قربانى يكى از دو فرزند 


آدم » مقبول دركاه خداوند قرار كرفت . 

فتقبل من احدهما و لم يتقبل من الآخر 

الافرمان حضرت آدم (ع ) به هابيل و قابيل براى قربانى كردن به دركاه خدا 
اذ قربا قربانا 


ازامام باقر(ع) روايت شده . .. ان آدم امر هابيل و قابيل ان يقربا قرباناً ... و هو قول الله عزوجل: <و اتل عليهم نبأ ابنى 


عادم... - 


كافى. ج للك ص .1١7‏ ح 47 تفسير برهانء ج 2١‏ ص 6888 ح .١‏ 
كيفيت قريانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج -١1-لاع‏ دم 

. مسلمانان » موظف به انجام مراسم قربانى » آن كونه كه از سوى خدا مقرر شده است‎ - ٠“ 
ك اواعملا نكا هه ا بكر‎ 

كاو قربانى حج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج -58-عمدع 

+ - جواز قربانى كردن به هر يكك از شتر» كَاو و كوسفند 

على ما رزقهم من بهيمه الأنعم 


<أنعام > (جمع <نعم >) در اصل به معناى شتران است. لكن كاهى براى مجموع شتر» كاو و كوسفند به كار مى رود. به 
اعتقاد همه مفسران. مقصود از <أنعام > در اين جاء معناى دوم (مجموع شتر كاو و كوسفند) است . كفتنى است كه 
<بهيمه > به معناى جهاريا و اضافه آن به <أنعام > بيانيه است, يعنى» جهاريايى كه عبارت است از شتر» كاو و كوسفند. 








كو سفند قربانى حج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 حب -!1ع دع 

* - جواز قربانى كردن به هر يكك از شتر» كَاو و كوسفند 


على ما رزقهم من 





بهيمه الأنعم 


<أنعام > (جمع <نعم >) در اصل به معناى شتران است. لكن كاهى براى مجموع شترء كاو و كوسفند به كار مى رود. به 
اعتقاد همه مفسران. مقصود از <أنعام > در اين جاء معناى دوم (مجموع شترء كاو و كوسفند) است . كفتنى است كه 
<بهيمه > به معناى جهاريا و اضافه آن به <أنعام > بيانيه است, يعنى» جهاريايى كه عبارت است از شتر» كاو و كوسفند. 


كوشت قربانى حج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١علال-18-177- حج‎ ١ 

8 - جواز استفاده حج كزاران از كوشت قربانى 

فكلوا منها 

- لزوم اطعام مستمندان تنككدست از كوشت قربانى در حج 
و أطعموا البائس الفقير 

كوشت قربانى در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-مع-11- حج‎ ١ 

-١‏ حرمت استفاده از كوشت قربانى » يندار عرب عصر جاهليت 
فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها 

محل قربانى حج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاتن د ود 

4 اطراف ععبه » تنها مكان مجاز براى قربانى كردن كفاره صيد 








برداشت فوق را فرمايش منقول از امام صادق(ع) تأييد مى كند كه فرمود: من وجب عليه هدى فى احرامه فله ان ينحره حيث 
شاء الا فداء الصيد فان الله يقول <هدياً بالغ الكعبه >. 


كافى» ج ؟ ص 2715 ح "م تفسير برهان» ج اص ١6ح‏ 1 
مش ركان صدر اسلام و قربانى مسلمانان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عم سين ديا 


5 عرايه ورياك مسلمادا 00 مووة اكتراض سير جويانه 





مش ركان صدراسلام 
لكلّ أمّه جعلنا منسكا هم ناسكوه فلاينزعتّكك فى الأمر 


<نزاع > (مصدر <ينازعون>) به معناى مخاصمه و ستيزه جويى است. ضمير فاعل در <لاينازعنك > به مشركان بازمى 
كردد و <ال > ذر <فى الأنعر>»عوض از مضاف اليه ويه تقلاير <فى أمر المنسكك > مى باشلد يغلى+ مش ركان دز مسأله 


قربانى» نبايد با تو به ستيزه جويى برخيزند. 

ممانعت از قربانى حج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - 70 - فتح - 8ع‎ - ١١ 

-١‏ مذمّت خداوند از كفر مش ركان » و جلو كيرى آنان از ورود مؤمنان به مسجدالحرام و قربانى كردن 
هم الذين كفروا و صدّوكم عن المسجدالحرام و الهدىّ معكوفًا 

منازعه درباره قربانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-2-1755 حج‎ ١ 

ه - خداوند » مش ركان رااز در كيرى و ستيزه جويى با بيامبر ( ص ) در امر قربانى به شدت برحذر داشت . 
فلاينزعتكك فى الأمر 

نحر شتر قربانى حج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج - دعم وم 

- لزوم به صف كردن شتران قربانى و نحر هم زمان آنها » همراه ذكر نام خدا 

فاذكروا اسم الله عليها صوافٌ 








٠ 2. 0000 . ٠ . 17‏ 53562 امتدا ا 
به نظم در أوردن) مشتق شده استم يعنى» يس نام خدا را بر شتران (به هنكام نحر كردن أنها) در حالى كه در د مستعيم 


9- لزوم بستن دست ها و يا هاى شتران قربانى » به هنكام نحر كردن آنها 


فاذكروا 


اسم الله عليها صوافٌ 


قراوعن مهدر ووو نيان طنانم م بشنت و نين | ندرا دري كود ددوان > بيو ان تعن مها 55د رسال كد 


دستها و ياهايشان را كنار هم قرار داديد و با طناب بستيد آنها را نحر كنيد. 

نشانه كذارى قربانى حج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لكي 

؟ - لزوم نشانه كذارى روى دام هايى كه به منظور قربانى در مراسم حج » برده مى شود . 


و من يعظم شعثر الله 





تسميه دام هاى قربانى به <شعائر > مى تواند دربردارنده توصيه اى باشد به صاحبان آنها كه بايد دام ها را نشانه كذارى كنند 


تا ممكان بذاتتك كه اتهامريوط به ذا سد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 حج -1755-ع3-‎ ١ 

ف - لزوم نشانه كذارى شترانى كه حاجيان جهت قربانى به همراه خود مى برند . 


و البدن جعلنها لكم من شعثر الله 


اين سخن خدا كه: <ما شتران قربانى را شعائر و نشانه هاى دينى قرار داديم > مى تواند دربردارنده اين توصيه باشد كه 


حجان بابك قمر اؤارا تهون اين كه انها اود ركز شترانة فمتاز اشنن: قانه كذاري كيه 
وقت ذبح قربانى حج 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا عتم ص لس رف عا 





فيها منفع إلى أجل مسمَّى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاح حادم 

* - مراسم قربانى » داراى زمان مشخص در هريكك از اديان آسمانى يبشين 

وك انام يا 

وقت قربانى حج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1-18-1505 حج‎ ١ 

4 - انجام تكليف قربانى » موقوف به زمانى خاص و معين ( دهم تا سيزدهم ذى حجه ) 

و يذكروا اسم الله فى أيَامِ معلومت على ما رزقهم من بهيمه الأنعم 

براساس رواياتى كه از اهل بيت(ع) وارد شده استء مراد از <أيام معلومات >>. ايام تشريق (دهم تاسيزدهم) ذى حجه است. 
هتكك قربانى حج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -هم-؟7- تيه 

ه هتكك حرمت ماه هاى حرام » هَذدَّى ( قربانى بى نشان حج ) و قلائد ( قربانى با نشان حج ) » حرام و كناه است . 
لاتحلوا . .. و لاالشهر الحرام و لاالهدى و لاالقائد 


<قلائد > جمع قلادده به معناى كردنبند است و مراد از آن كوسفند, شتر و كاوى است كه به منظور قربانى كردن در حج, 


تمامى ماههاى حرام مى شود. 
هتكك حرمت علامت هاى ويه قربانى حج » حرام و كناه است . 


ولاتحلوا . .. و لاالقائد 








بنابر اينكه مراد از <قلائد > خود علامت باشدء نه حيوان داراى علامت. 
قرض از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 
قرض 


- آيه - فيش 

8 تغاين -عم ١1/-‏ "ا 

/ - قرض به خداوند ( انفاق ) » موجب جلب آمرزش او است . 
إن تقرضوا الله قرضًا حسنًا . .. يغفر لكم 

آداب قرض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -ه-؟١1-‏ ملل١‏ 

. قرض به خدا ( انفاق ) » بايد قرضى نيكو باشد‎ ١ 

و اقرضتم الله قرضاً حسناً 


اين ]تكد دقرم نبول مطاف تاقد درابن سورت خطيم > باكر جكردكن ورذاحة القاق انيس مس فاق »زا نه نحو 
يكك رنداضت كنيد نكاد منت كداز داو را تكد و 


قرض به خدا ( انفاق ) » بايد از جيز هاى نيكك باشد . 
و اقرضتم الله قرضاً حسناً 


عتحيدا > توضلس حرى خوافلاير د كه مورة: أتفاق فران مى كبرة: 

احكام قرض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ميدع ما اكير 

كرفتن وام بدون توان بازيرداخت آن » تصرف نابجا در اموال ديكران است . 
لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل 


امام صادق (ع) بعد از تلاوت آيه فوق فرمود: . .. ولا يستقرض على ظهره الا و عنده وفاء .. 








كافى» ج ف ص 36 ح ؟ م تفسير عياشى» ج ١ص‏ 78ح 3١‏ 
ارزش قرض به خدا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- حديد -/اقة - "1١١‏ 


#عتر إن بو رم ترف كوو 





اروك امع 

من ذا الذى يقرض الله قرضًا حسًا 

وصف <حسناً > مى تواند قيد تخصيصى و يا قيد توضيحى باشد. برداشت ياد شده بر يايه احتمال دوم است. 
اهميت قرض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7-1-1017- ماعون‎ - ٠ 


- < قال أبوعبدالله (ع ) ... قوله عرّوجِلٌ < و يمنعون الماعون > قال : هو القرض يُفْرضْه و المعروف يصطنعه و متاع 
البيت يعيره و منه الزكاه ر 


امام صادق(ع) [درباره] سخن خداى عرّوجِلٌ حو يمنعون الماعون > فرمود: ماعون» قرضى است كه [انسان] به ديكرى مى 
دهد و كار نيكى است كه [درباره ديكران ]انجام مى دهد و وسايل خانه است كه عاريه مى دهد و از [مصاديق] ماعون» زكات 


است >. 

باداش اخروى قرض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-188 -17- بقره‎ - 

١8‏ ياداش الهى به انفاق كنند كان در دنيا و آخرت 

تضاففه له إعيهانا رنيو الئلة 2 حنوان 

<اليه ترجعون >» اشاره به ياداش الهى است در آخرت, بنابراين <فيضاعفه > بيانكر ياداش الهى در دنياست. 
ياداش اخروى قرض به خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1- حديد - لاق - 1١‏ ١٠م‏ 


© - خداوند » در قبال وامى كه مؤمنان به او مى دهند ( انفاق در راه او ) » دو ياداش مى دهد : ياداشى در دنيا و ياداشى در 








آخرت . 
من ذا الذى يقرض الله . .. فيضعفه له و له أجر كريم 


برداشت ياد شده بدان احتمال است كه جمله <فيضاعفه له >». ناظر به ياداش دنيوى و جمله <و 


له أجر كريم > ناظر به ياداش اخروى باشد. 


٠‏ - خداوند » در برابر قرض الحسنه اى كه مؤمنان به او مى دهند » علاوه بر بازيس دادن جند برابر آن در دنيا » ياداشى 


نلفدين و كران سكن نود خوك :به ابشان زاغل داد. 

من ذا الذى يقرض الله . .. فيضعفه له و له أجر كريم 

واذه <كريم > در هر مقامى, معنايى متناسب با همان مقام دارد. در اين جا به معناى عظيم» نفيس و كران سنكك است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حديد -لاثة ١-1١15‏ 

. ) قيامت » روز ياداش دهى خداوند به وام دهندكان خود ( كسانى كه با انفاق در راه خدا به او قرض الحسنه دادند‎ - ١ 
من ذا الذى يقرض الله . .. و له أجر كريم . يوم ترى المؤمنين‎ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-١‏ حديد -لاة -18 - اللا 


/ا - خداوند » در قبال وامى كه مؤمنان به او مى دهند ( در راه او صدقه مى دهند ) » دو ياداش ( ياداشى در دنيا و ياداشى در 


و أقرضوا الله قرضًا حسئًا يضعف لهم و لهم أجر كريم 


برداشت ياد شده بدان احتمال است كه جمله <فيضاعف لهم > ناظر به ياداش دنيوى و جمله <ولهم 


أجر كريم > ناظر به ياداش اخروى باشد. 


١‏ - خداوند » در برابر قرض الحسنه كه مؤمنان به او مى دهند علاوه بر باز يس دادن جند براير آن در دنيا ياداش نفيس و 


كران ستكى نيدن آخرتاية ابشان.غطا خؤاهدا كرد 

إن المصَدّقين . .. و أقرضوا الله ... و لهم أجر كريم 

وازه <كريم >» در هر مورد معنايى متناسب با همان جا دارد و در اين جا به معناى عظيمء نفيس و كران سنكك است. 
ياداش دنيوى قرض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اا لا و ادم 

١8‏ ياداش الهى به انفاق كنند كان در دنيا و آخرت 

تتكتاعفة اله إععان . يوز انه جدية 

<اليه ترجعون>» اشاره به ياداش الهى است در آخرت, بنابراين <فيضاعفه > بيانكر ياداش الهى در دنياست. 
ياداش دنيوى قرض به خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1- حديد - لاق - 1١‏ ١٠م‏ 


© - خداوند . در قبال وامى كه مؤمنان به او مى دهند ( انفاق در راه او ) » دو ياداش مى دهد : ياداشى در دنيا و ياداشى در 
آخرت . 
من ذا الذى يقرض الله . .. فيضعفه له و له أجر كريم 


برداشت ياد شده بدان احتمال است كه جمله <فيضاعفه له >. ناظر به ياداش دنيوى و جمله <وله أجر كريم > ناظر به ياداش 


اخروى باشد. 


٠‏ - خداوند » در برابر قرض الحسنه اى كه مؤمنان به او مى دهند » علاوه بر بازيس دادن جند برابر آن در دنيا » ياداشى 


نفيس و كران سنكتى نيز در آخرت به ايشان خواهد 





داد . 

من ذا الذى يقرض الله . .. فيضعفه له و له أجر كريم 

وازه <كريم > در هر مقامى؛ معنايى متناسب با همان مقام دارد. در اين جا به معناى عظيم» نفيس و كران سنكك است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حديد - لاه - 18 - “741١‏ 


/ا - خداوند » در قبال وامى كه مؤمنان به او مى دهند ( در راه او صدقه مى دهند ) » دو ياداش ( ياداشى در دنيا و ياداشى در 


و أقرضوا الله قرضًا حسئًا يضعف لهم و لهم أجر كريم 


برداشت ياد شده بدان احتمال است كه جمله <فيضاعف لهم >. ناظر به ياداش دنيوى و جمله <و لهم أجر كريم > ناظر به 


ياداش اخروى باشد. 


9 - خداوند » در دنيا حداقل دو برابر مقدار وامى كه مؤمنان به او مى دهند ( در راه او صدقه مى يردازند ) » به آنان بازمى 


كرداند . 
و أقرضوا الله قرضًا حسًا يضعف لهم 


راغب). 


١‏ - خداوند » در برابر قرض الحسنه كه مؤمنان به او مى دهند علاوه بر باز يس دادن جند برابر آن در دنيا ياداش نفيس و 


كران ستكى تيور اخرت ايه اشاق.عطا خزاهلك: كرد ؛ 

إِنَّ المصَدّقين . .. و أقرضوا الله ... و لهم أجر كريم 

واه <كريم >» در هر مورد معنايى متناسب با همان جا دارد و در اين جا به معناى عظيم» نفيس و كران سنكك است. 
ياداش قرض 





- سوره - آيه - فيش 

اسار ووو حو اسه 

قرض دهند كان به خداوند با جان و مال » از ياداش مُضاعف الهى بهره مندند . 
من ذا الذى يقرض الله . .. فيضاعفه له اضعافاً كثيرةً 

ياداش قرض به خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حديد -لاق -١1-ل/.ة‏ 


© - خداوند » در قبال وامى كه مؤمنان به او مى دهند ( انفاق در راه او ) » دو ياداش مى دهد : ياداشى در دنيا و ياداشى در 


اخرت.: 
من ذا الذى يقرض الله . .. فيضعفه له و له أجر كريم 


برداشت ياد شده بدان احتمال است كه جمله <فيضاعفه له >». ناظر به ياداش دنيوى و جمله <وله أجر كريم > ناظر به ياداش 


اخروى باشد. 


/ - خداوند » در دنيا حداقل دو برابر مقدار وامى را كه مؤمنان به او مى دهند ( در راه او انفاق مى كنند ) » به آنان بازمى 


كرداند . 

من ذا الذى يقرض الله . .. فيضعفه له 

<مضاعفه > (مصدر <يضاعف>) به دو جندان كردن و بالاتر از آن كفته مى شود (مفردات راغب). 
تشبيه به قرض الحسنه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاطي ممراك اوم 

8 - انفاق و صدقه , به منزله قرض و وام دادن به خداوند است . 


و أفوظيوا الله 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


دنساء -8 -8١١1-؟١‏ 


» كفتكوى محرمانه در مورد توصيه به قرض الحسنه‎ ١ 





كارى يسنديده و شايسته 
لا خير فى كثير من نجويهم الا من امر بصدقه او معروف 


امام صادق(ع) در مورد <معروف > در آيه فوق فرمود: يعنى بالمعروف القرض. 


كافى؛ ج ؟. ص ع”, ح "م نورالثقلين» ج ١‏ ص 2868 ح 208. 

شرايط قرض به خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ولاح تان معام 14 

. قرض به خداوند ( انفاق ) » بايد بدون جشم داشت مادى از ديكران باشد‎ - ٠ 
إن تقرضوا الله قرضًا حسنًا . .. و الله شكور حليم‎ 


خداوند براى انفاق» ياداش مضاعف و غفران خويش را مقرر فرموده و سياسدارى خود را يادآور شده است. از اين مطلب مى 


توان برداشت ياد شده را به دست آورد. 

قرض با ارزش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - تغاين - عو -/ا1- ؟ 

؟ - قرض دادن به خدا » قرضى نيكو و با ارزش در نزد او 

إن رمت العاف ما صما 

وفيت دون عن وقوه قيض و معمنه .اسه اهتاذ شو ورياءه امال اول اسك 
قرض به خدا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





7 - بقره - 7 ع7 - لالع لطن ل" كل اليه ١0‏ 
١‏ ييكار در راه خدا ء قرض شايسته بند كان به او * 

وأقاتلوا امد :ذا الدى قوفن الله قرفا حي 

؟ تأميق قدا كات يكار :د رام ضيه اقرض شاسته سيلمانانسة او 
واقاتلوا مهد ذ الى قوفن الله فزقيا جين 

“- انفاق در راه خدا» قرض شايسته بندكان به او 

مو ذا الذى يقرضن الل قرفا حيا 


مراد از <قرض > در آيه شريفه. 


انفاق در راه خداوند اسث. بنابراين انفاق در راه خداء همان قرض دادن به اوست. 
قرض دهند كان به خداوند با جان و مال » از ياداش مُضاعف الهى بهره مندند . 
من ذا الذى يقرض اللّه . .. فيضاعفه له اضعافاً كثيرةً 

7 اايمان :به < قبض > و < سط > الهى + برانكيزنذه آدمى .به انفاق 

والله يقبض و يبصط 

١‏ بقاى آنجه به خداوند قرض داده مى شود و بازكشت جندين برابر آن به آدمى 
من ذا الّذى يقرض اللّه . .. فيضاعفه له اضعافاً كثيرةً 


مُراد از ضمير مفعولى در < يضاعفه > قرض است, يعنى آن مالى كه قرض داده شود جندين برابر شده و به او باز يس داده 


مى شودمٌ بنابراين بايد آن مال باقى باشد. 

ايمان به بازكشت و رجعت آدمى به سوى خداوند » برانكيزاننده انسان ها به ييكار در راه او و انفاق 
واقائلوا فى سيل الله ...من :ذا الذى يقرن الله.. و اليه ترجغون 

١8‏ ياداش الهى به انفاق كنند كان در دنيا و آخرت 

وتفتاففه اله إشيعانا . بيو البه ترون 

<اليه ترجعون>» اشاره به ياداش الهى است در آخرت, بنابراين <فيضاعفه > بيانكر ياداش الهى در دنياست. 
١١‏ صله و كمكك مالى به امام مسلمين » از مصاديق قرض به خداوند است . 

مق فا لد شرفي الله قوفي 


امام كاظم (ع) درباره آيه <من ذا الى . .. > فرمود: نزلت فى صله الإمام 


كافى» ج 2 ص ام رح ؟ م تفسير عياشى» ج ١‏ ص ١ح‏ خارف 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١/1/8619 1١15-8 - مائده‎ 


1/ 





قرض به خدا ( انفاق )» بايد قرضى نيكو باشد . 
و اقرضتم الله قرضاً حسناً 


طب اكه حقره] © مفدول تطلق دافن د ران سورك حطي © بادك جكركن وراك الفاق اسك صصق اثفاق زان كحور 
فكك رنذاقت كنند نكاد منت كداز داو ونا تكن ب 


قرض به خدا ( انفاق ) » بايد از جيز هاى نيكك باشد . 
و اقرضتم الله قرضاً حسناً 


عجيراة نوين حرف خوافنان 5 كد موود الفاق قرزا فى كرة: 
6 تقال توراه كاه قرض :ددن به اممف 

و اقرضتم الله قرضاً حسناً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وين ماوت الاح قا 

3ك انقان هو زا مرشمهاوكن #تقرضنا داذة انه أو اكد 

و ما لكم ألاتنفقوا فى سبيل الله . .. من ذا الذى يقرض الله قرضًا حسًا 


خداوند در آيه قبل» آنانى را كه از انفاق در راه او كوتاهى مى كنندء مورد نكوهش قرار داده است. در اين آيه نيز مؤمنان را 


فرامى خواند كه با انفاق خويشء به خدا قرض بدهند. 

؟ - خداوند » مردم را به قرض دادن به او ( انفاق كردن در راه او ) فرا مى خوائد . 

م3 الد فرعن الله قرحا ينا 

4 - انفاق در راه جهاد ( تلاش براى رفع نيازمندى هاى جبهه و جنكك ) , قرض الحسنه به خداوند است . 
وما لكم ألاتنفقوا فى سبيل الله . .. يقرض الله قرضًا حسنًا 


با توجه به ارتباط 





آيه شريفه با آيه قبل و با توجه به اين كه مراد از انفاق در آيه قبل» برطرف كردن نياز جبهه و جنكك مى باشد,ٌ مصداق مورد 
نظر از <قرض الحسنه > در اين جاء انفاق در جبهه و جنكك است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حديد -لاثة -18 5*8 

؟ - صدقه و انفاق در راه خداوند » قرض دادن به او محسوب مى شود . 
إن اليد قو دل افدضتو الله 


جمله <و أقرضوا الله>» عطف تفسيرى و بيانكر حقيقت صدته و انفاق است. آن اين كه كسانى كه با صدقات خود, احتياج 


نيازمندان را برطرف مى كنند, در واقع به خدا وام مى دهند. 

- وام دادن به خداوند ( صدقه و انفاق در راه او ) » قرضى نيكو و بس با ارزش است . 

و فرشيو ] الله قرم احا 

وَضف سنا >» من تواند فيد توضيحن ؤ نا فيد تخضيضى :باشل بوداشت :باذ شده بن ياه احتمال اول اسست: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 تغاين عم -/ا١‏ ع١‏ 

. -انفاق در راه خداوند » قرض دادن به اواست‎ ١ 

أذ تشرحي ا الله قرم بحييا 

؟ - قرض دادن به خداء قرضى نيكو و با ارزش در نزد او 

إن تقرضيو ا الله زومر حيرا 

وم تتح من عاتن ل شكس :و قخصستصى شه نود ادق راد شدي ور به الحمال او لامك 
- قرض به خدا ( انفاق ) » موجب بهره مندى از سود و ياداش مضاعف الهى است . 

إن تقرضوا الله قرضًا حسنًا يضعفه لكم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


اعين] متاح د قوع 

8 - انفاق و صدقه . به منزله قرض و وام دادن به خداوند است . 
و أقرضوا الله 

4- زكات » قرض دادن به خداوند است . 

ونا ال كودو قرفيو اللفق فراسيا 


مفسران احتمال هايى درباره قرض به خدا مطرح كرده اندمٌْ كه يكى از آنها زكات است و مقصود اين است كه بايد به بهترين 


وري بر الله و 

قرض نيكو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - تغاين - +8 -/!1 - ” 

؟ - قرض دادن به خداء قرضى نيكو و با ارزش در نزد او 

إن رضنا اللهاقضا يما 

57 خدوات قن تنوه قيكن ويا لقميضي انل داك واه يشدف وريابة كمال اول اسك 
هراد از فض يبدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1- حديد -لاة -18 - ١١‏ 


- < عن أبى عبدالله (ع ) قال إِنَّ الله عرّوجِل . . .فرض فى أموال الأغنياء حقوقاً غير الزكاه فقال عرَّوجِلٌ : < .. .أقرضوا 
الله قرفا فيط © و هذا غير لتقام ويه 


از امام صادق(ع) روايت شده كه خداى عرّوجلٌ 33 اموال صاحبان ثروت» حقى غير زكات واجب نموده... و فرموده متك 


جق أنزقيوا :الله قو كا تكينا فاضتو رفن سبي اضرا د كالق اسان 4 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وتسم سساح ابارة 


0-81« عق سماغة' قال #سألته عن قول اللدا+ خاو أفرضوا الله قرض] حا > قال :هو غية الزكامر 


سماعةه 





مى كويد: از امام(ع) درباره سخن خداوند: <و أقرضوا الله قرضاً حسناً > سؤال كردم فرمود: اين[_قرض حسن آغير از 


زكات است>. 

قرض الحسنه 

[قرض الحسنه) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حديد -/اقة - "1١١‏ 

” - قرض دادن به خداوند » قرضى نيكو و با ارزش است . 

مق ذا الناع قرفن اللدقر كا يها 

وصف <حسناً > مى تواند قيد تخصيصى و يا قيد توضيحى باشد. برداشت ياد شده بر يايه احتمال دوم است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حديد -/اة - 0-18 

- وام دادن به خداوند ( صدقه و انفاق در راه او ) » قرضى نيكو و بس با ارزش است . 

وا فرعيو اعفد ما هن 

رعيق: ا حوا تا وان قن رمي اودراقنة تخصيصيى: راكلن جردا شك ناد هته تان احفدال اول انمه 
تشبيه به قرض الحسنه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 يي ركنن 

8" - انفاق و صدقه ‏ به منزله قرض و وام دادن به خداوند است . 

افرط الله 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١_9(١ع-ع-ءاسن-*ع‎ 

١١‏ كفتكوى محرمانه در مورد توصيه به قرض الحسنه » كارى يسنديده و شايسته 
لا خير فى كثير من نجويهم الا من امر بصدقه او معروف 


امام صادق(ع) در مورد <معروف > در آيه فوق فرمود: يعنى بالمعروف القرض. 


كافى» ج إزة ص اح و" نورالثقلين» ج 3 ص 0ح 66 
قرعه از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 
ته 


جلد - نام سوره - 


سوره - آيه - فيش 

اال عيرات 6 112 

١‏ مشروعيت بهره كيرى از قرعه » در رفع اختلاف 

اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -ضافات غ2 إاعاحاه 

ه - قرعه » راهى مشروع و مجاز براى كشودن مشكل غيرقابل حل از راه فكر و انديشه 
فساهم فكان من المدحضين 

اصابت قرعه به يونس (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واحعافات ديما- لاحم 

" - اصابت قرعه به نام يونس ( ع ) و مغلوبيت او در قرعه كشى 
فساهم فكان من المدحضين 


مغلوبيت در امر قرعه كشى مى باشد. 

جواز قرعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ينان د 8خم ١1‏ 

١‏ مشروعيت بهره كيرى از قرعه » در رفع اختلاف 


اذ يلقون اقلامهم اهم يكفل مريم 


حقانيت قرعه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
6- صافات -/ا"”  ١8١‏ يم 


+ - < و قال الصادق (ع ): ما تقارع قوم » ففوّضوا أمرهم إلى الله تعالى إلا خرج سهم المحق و قال : أىّ قضيه أعدل من 
القرعه إذ فوّض الأمر إلى الله ؟ أليس الله تعالى يقول : < فساهم فكان من المدحضين > ,م 


صاحبف 


حق است از آن بيرون آمد. امام فرمود: جه قضيه اى به عدالت نزديكك تر از قرعه است,ء آن كاه كه كار به خدا واكذار شود؟ 


آيا خداوند تعالى نفرموده است: <فساهم فكان من المدحضين >؟ 

قرعه در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -ه- ١7-90‏ 

. حرمت تقسيم اشيا به وسيله تير هاى قمار » كه نوعى قرعه كشى در عصر جاهليت بوده است‎ ١ 
و الازلم رجس من عمل الشيطن فاجتنبوه‎ 


از رسول خدا(ص) در ياسخ سؤال از معنى <ازلام > در آيه فوق روايت شده: قد احهم التى يستقسمون بها. 


كافى» ج هه ص *177. ح "مْ نورالثقلين» ج ١‏ ص 288 ح ٠ع".‏ 

قرعه در قصه يونس (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- صافات -/9ا” - اع( ١/-‏ 

١‏ - قرعه كشى يونس (ع ) و سرنشينان كشتى » براى به دريا افكنده شدن يكك نفر از جمعشان 
فساهم فكان من المدحضين 

<ساهم > به معناى <قارع > (قرعه افكند) مى باشد. 


/- < عن أبى جعفر (ع ) قال : . . .إستهموا فى يونس لما ركب مع القوم فوقفت السفينه فى الليجه . . . فوقع السهم على يونس 
ثلاث مرّات ... , 


ازامام باقر(ع) روايت شده كه فرمود: . ..در مورد يونس(ع) قرعه انداختند, آن هنكام كه به همراه قوم بر كشتى سوار شد و 


كشتى در آب هاى متراكم متوقف كرديد, ...و قرعه سه مرتبه به نام يونس اصابت كرد...>. 


موارد قرعه 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1د اران 


عع د وى 7ل ل 7 

/نزاع ميان سران كنيسه در سريرستى مريم » و روى آوردن آنان به قرعه براى تعيين سريرست 
اذ يلقون اقلامهم ايّهم يكفل مريم . .. اذ يختصمون 

8 شكفتى س ركذشت نزاع ميان سران كنيسه » در مورد سريرستى مريم و توسل آنان به قرعه * 
وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم انهم يكفل مريم و ما كنت لديهم اذ يختصمون 

به نظر مى رسد تكرار <ما كنت لديهم > اشاره به شككفتى جريان نزاع باشد. 

) انجام قرعه كشى بين شش نفر » براى تعيين سريرست مريم ( س‎ ١ 

وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايَهم يكفل مريم 


امام باقر (ع): اول من سوهم عليه مريم بنت عمران و هو قول الله عزّ وجل <و ما كنت لديهم اذ يلقون اقلاسمهم ايهم يكفل 


من لا يحضره الفقيه» ج "7 ص امح ١‏ ب35 م خصال صدوق. ص 2168# ح » باب الثلاثه. 
٠١‏ قرعه كشى براى تعيين سريرست مريم » به هنكام دركذشت يدر وى 
اذ يلقون اقلامهم اهم يكفل مريم 


امام باقر (ع): . .. <اذ يلقون اقلامهم انهم يكفل مريم > حين أيتمت من ابيها. 


تفسير عياشى» ج ا ص "17ح 5 م بحار الانوار» ج 5 ص 7ح 3 
قريش از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 
فريشس 


اثار امنيت قريش 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-قريش 4-8-1028 

4 - امنيت بخشيدن خداوند به قريش واز بين بردن ترس آنان » عبادت او را بر آنان الزامى ساخت . 
فليعبدوا . .. الذى ... و ءامنهم من خوف 


جلد - نام سوره - سوره - 





آيه - فيش 

الاسوريق كدعوا 56 

؟ - قريش ء به دليل تأمين تغذيه شان از سوى خداوند » ملزم به يرستش او بودند . 
فليعبدوا . .. الذى أطعمهم من جوع 

آثار عبوديت قريش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الأدوريقن وات لماع 

* - سياس قريش از خداوند در برابر نعمت امنيت » به يذيرش بندكى او بود . 
ألم تر كيف فعل ربكك بأصحب الفيل . .. فليعبدوا 

آثار قدرت قريش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاا دق -ءن-بخ”” 

"' - توان مندى نسبى مش ركان قريش در محيط خويش » زمينه ساز سركشى و كفر آنان 


ازاين كه خداوند به آنان يادآورى كرده كه امت هاى نيرومندتر از ايشان هلاكك شدند,ٌ استفاده مى شود كه مش ركان مكه بر 


ثروت و قدرت محلى خويشء تكيه داشته و ايمان نمى آوردند. 
آثار كوج تابستانى قريش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الا قر الجعار واج عادام 











إيلفهم رحله الشتاء و الصيف . فليعبدوا ... الذى أطعمهم من جوع 
آثار كوج زمستانى قريش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وين 

. امنيت ععبه و كوج زمستانى و تابستانى قريش » زمينه دست يابى آنان به مواد خوراكى بود‎ - ٠" 





أطعمهم من جوع 

اتمام حجت بر قريش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لاس ريق الت عع 


* - فراهم آمدن زمينه مناسب از جانب خداوند » براى كوج هاى زمستانى و تابستانى قريش » حتَّدتى كامل بر لزوم روى 


آوردن آنان به عبادت خداوند 
لإويلف قريش . إيلفهم رحله الشتاء و الصيف . فليعبدوا 


حلام > در <لايلا-ف > جه متعلق به سوره <فيل > باشد و جه به <فليعبدوا > (در اين آيه) برداشت باد شله استفاده مى 


00 

استهزاهاى قريش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع عع ع 

؟ قريش و مشركان از سر استهزاء خواهان عملى شدن عذاب موعود بر خود به دست بيامبر(ص) بودند. 
اماو ويس يل 


جنانجه مرجع ضمير <به > در <كذب به > عذاب باشدء جمله خفل: 1 > كويا باسح اسك داسو ال ضمي مشر كان مب 
براين كه اكر عذاب واقع شدنى است بايد ييامبر(ص) آن را عملى سازد. بنابراين جمله <قل لست ... > قرينه اى است بر 


مطرح شدن سؤال از ناحيه مشركان. 
استهزاهاى كافران قريش 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
حور ةتروت 


-١‏ كفار قريش » يس از نزول قرآن و ظهور اسلام » آيات قرآن را به جند دسته تقسيم كرده وهر دسته را با تهمت وافترا و 


ترفتل هائ كونا كون .به استهوًا كرفته و مدك شدند : 











المقتسمين. الذين جعلوا القرءان عضين 


جنان كه در شأن نزولها آمده است كفار قريش باشد كه همككى (حدود 18 نفر) به شكلهاى كوناكون به هلاكت رسيدند. 
افتراهاى كافران قريش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لحرو وا ا 


-١‏ كفار قريش » يس از نزول قرآن و ظهور اسلام » آيات قرآن را به جند دسته تقسيم كرده وهر دسته را با تهمت وافترا و 


ترفند هاى كوناكون » به استهزا كرفته و منكر شدند . 
المقتسمين. الذين جعلوا القرءان عضين 


برداشت فوق مبتنى بر اين است كه مقصود از اين آيه و آيه قبل جنان كه در شأن نزولها آمده است كفار قريش باشد كه 
همكى (حدود 18 نفر) به شكلهاى كوناكون به هلاكت رسيدند. 


امكانات مادى قريش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-سباً-ع”#-موع-ه 

ه - مش ركان مكه ( قريش ) ء اندازه يكك دهم برخوردارى ملت هاى يبشين را نداشته اند . 
وما بلغوا معشار ما ءاتينهم 

<معشار > يكك دهم جيزى را مى كويند (مفردات راغب). 

منيت فريشس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«الالحاوويقق جعت ادم 

" - قريش » نيازمند امنيت در مسير ييلاق و قشلاق كردن خويش 
لويلف قريش . إيلفهم رحله الشتاء و الصيف 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











لاحر رقن اذه لماع 
* - سياس قريش از خداوند در برابر نعمت امنيت , به يذيرش بندكى او بود . 
ألم تر كيف فعل ربّكك بأصحب الفيل . .. فليعبدوا 
بى احترامى قريش 


جلد 





- نام سوره - سوره - آيه - فيش 


.كرا 


/ - < عن ابراهيم بن ابى يحيى قال : سثل أبوعبداللّه (ع ) عن قول الله تعالى < لاأقسم بهذا البلد و أنت حل بهذا البلد > قال 
إن قريشاً كانوا يُحرّمون البلد . . . فاستحلوا من نبي الله ( ص ) الشتم و التكذيب فقال : لا أقسم بهذا البلد و أنت حل بهذا البلد 
< إِنْهم عظموا البلد و استحلوا ما حرّم الله تعالى م 


از ابراهيم بن ابى يحبى روايت شده كه كفت: از امام صادق(ع) از سخن خداى تعالى <لا أقسم بهذا البلد . و أنت حل بهذا 
البلد > سؤال شدء امام فرمود: قريش احترام شهر [مكه] را نه مى داشتند ... ولى ناسزاكويى و تكذيب ييامبرخدا(ص) را 
حلال شمردند[و حرمت مكه را درباره ايشان رعايت نكردند]. يس خدا فرمود: <لا أقسم بهذا البلد. و أنت حل بهذا البلد> 
آنان براى اين شهر عظمت قائل شدند» ولى حرام خداى تعالى را حلال شمردند>. 


يشيمانى كافران قريش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء-انفال -م- عم ه 

ه حسرت و ندامت كافران قريش بر نابودى داراييهايشان » تنها نتيجه يرداخت هزينه مبارزاتى آنان عليه اسلام 
ثم تكون عليهم حسره ثم يقليون 


جون هدف كافران از سرمايه كذارى اموال جلو كيرى از كسترش اسلام بوده» معلوم مى شود حسرت و ندامت آنان بدان 
جهت بوده است كه اموالشان از دست رفته و به نتيجه مطلوب نرسيده اند. قابل ذكر است كه جمله < ثم يغلبون > دلالت مى 


كند كه زمان ندامت آنان 





در دنياست. 

ييشنهاد قريش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الاح افر راذا لتاسدة 


ه - < سأل [ الأحول ] أباعبدالله (ع ) عن ذلك فقال : كان سبب نزولها و تكرارها أن قريشاً قالت لرسول الله تغبد آلهتنا سنه 
و نعبد إلهكك سنه و تعبد آلهتنا سنه و نعبد إلهكك سنه فأجابهم الله بمثل ما قالوا م 


[ابوجعفر احول] از امام صادق(ع) درباره سبب تكرار آيات [در سوره كافرون] يرسيدمٌ امام فرمود: سبب نزول آن آيه ها و 
تكزار آث انق نوى كه قريكن به ومول خدا(صن) كنشد: يكف سال تو خدابان :ما زا عبات كن و بك سال :ما حداف توررا 
عبادت مى كنيم. [دوباره أتو يكك سال خدايان ما را عبادت كن و ما يكك سال خداى تو را عبادت مى كنيم. خداوند نيز به 


آنان مانند سخنشان جواب داد>. 

تاريخ قريش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل-1١-1١8-‎ شيرق-٠‎ 

/- نابودى اصحاب فيل » مايه استحكام بيوند قريش با شهر مكه و باقى ماندنشان در آن * 
لإيلف قريش 


آيه بعد يا تفسير اين آيه است كه در نتيجه <ايلافهم > در آن بدل خواهد بود ويا ذكر خاص بعد از عام است كه در نتيجه؛ 
اين آيه به الفتى ديكر نيز علاوه بر الفت با كوج هاى تابستانى و زمستانى» نظر خواهد داشت. ارتباط آيه شريفه با سوره قبل 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 





57 
دع‎ 8-1١8 - -قريش‎ ٠ 

#دأشكبتك افيطان قبل + [معساد كران لقلا قرككن وانقثر افتصادى و كر سكن قرا كرو حنات كرا 
ألم تر كيف فعل ربّكك بأصحب الفيل . .. لإيلف قريش ... الذى أطعمهم من جوع 

نكره بودن <جوع >, بر شدّت آن دلالت دارد. 

تداوم زند كَى قريش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادقريقل تالو ماده 

- استوار ماندن قريش بر نظام معيشتى ديرياى خويش » نعمتى الهى و سزاوار سياس 

لويلف قريش 


جنانجه سوره <قريش > سوره اى مستقل باشد و با سوره <فيل > يكك سوره تلقى نكردد حرف <لام > در <لايلاف> 


قويقن'فظا كردة استوجابد اويرا ند كئ كبتك كفت اسك كلايد كن به رامن العمةه شك كرارق لاست 
تفضل به قريش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قريش 2 2 لات داع 

* - عنايت ويزه خداوند به قبيله قريش 

لويلف قريش 

تكليف قريش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#اعالر وا جر ماحد لما 














. قريش » بايد خود را به عبادت خداوند و بندكى نكردن غير او » ملزم مى ساختند‎ - ١ 
فليعبدوا ربٌ هذا البيت‎ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 

-قريش -8١1-ع-4‏ 

4 - امنيت بخشيدن خداوند به قريش واز بين بردن ترس آنان » عبادت او را بر آنان الزامى ساخت . 


فليعبدوا 





... الذى ... و ءامنهم من خوف 

توطئه اشراف قريش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع -8؟1 ٠7‏ 

سردمداران مجرم مكه. يكسره در صدد توطئه و مكر عليه مسلمانان صدر اسلام بودند. 
و كذلك جعلنا فى كل قريه 


جون اين سوره مباركه مكى استء تشبيه مذكور در آيه» تشبيه سردمداران مجرم در تمامى نقاط به سردمداران مجرم شهر 
تمك > اسة: لذا انكر وضعيت و شرايط آن ووز كان مئ باشله 


تهديد قريش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام -ع - عم - ؟ 

؟ قوم و قبيله ييامبر» تهديد به عذاب از جانب خداوند را باور نكرده و آن را تكذيب كردند. 
قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا . .. و كذّب به قومكك 


در ابه <قل هو القادر > وعيدهايى از جانب خداوند مطرح كرديد. محتمل است مرجع ضمير <كذب به > همان وعيدهاى 


مطرح شده در آيه قبل باشد برداشت فوق بر اين اساس استوار است. 

تهديد مشر كان قريش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دروم وما 

3 - كافران قريش » مورد تهديد شديد خداوند 

وَل مسيزو اق الأر ف تسطروا بدو تصت ويا اكتونها عب عار حاتي رونت بان 


به قرينه اين كه سوره روم؛ مكى است,ء مراد از <أكثر مدا عمروها > كافران قريش اند كه در برابر ييامبر(ص) به مخالفت 








برخاستند. 

تهمتهاى كافران قريش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
السعود ةادا 


-١‏ كفار قريش ». يس از نزول قرآن و ظهور اسلام 





» آيات قرآن را به جند دسته تقسيم كرده و هر دسته را با تهمت وافترا و ترفند هاى كوناكون . به استهزا كرفته و منكر شدند . 
المقتسمين. الذين جعلوا القرءان عضين 


برداشت فوق مبتنى بر اين است كه مقصود از اين آيه و آيه قبل جنان كه در شأن نزولها آمده است كفار قريش باشد كه 
همككى (حدود 18 نفر) به شكلهاى كوناكون به هلاكت رسيدند. 


جهاد با مشركان قريش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -8-ل/ا- ١‏ 

. مسلمانان صدر اسلام موظف به هجوم به كاروان تجارى مش ركان قريش و يا نبرد با سياه مسلح آن بودند‎ ١ 
كما أخرجكك ربكك . .. إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين ... و يريد اللّه أن يحق الحق بكك‎ 

حاكميت قريش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-1١-1١١8 -قريش‎ ٠ 

؟ - تسلط قريش بر مكه بيش از اسلام * 

لويلف قريش 

دفع مهاجمان به مكه. در صورتى امتنان بر قريش شمرده مى شود كه مكه در تصرف آنان باشد. 

حسرت كافران قريش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء-انفال -م-عم-ه 

ه حسرت و ندامت كافران قريش بر نابودى داراييهايشان » تنها نتيجه يرداخت هزينه مبارزاتى آنان عليه اسلام 


ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون 


جون هدف كافران از سرمايه كذارى اموال جلو كيرى از كسترش اسلام بوده» معلوم مى شود حسرت و ندامت آنان بدان 


جهت بوده است كه اموالشان از دست رفته و به نتيجه مطلوب نرسيده اند. قابل ذكر است كه جمله 


<ثم يغليون> دلالت مى كند كه زمان ندامت آنان در دنياست. 

خواسته هاى قريش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام - ع - عم ع 

؟ قريش و مشركان از سر استهزاء خواهان عملى شدن عذاب موعود بر خود به دست بيامبر((ص) بودند. 
00000005 


جنانجه مرجع ضمير <به > در <كذب به > عذاب باشد» جمله <قل . .. > كويا ياسخى است به سؤال ضمنى مش ركان مبنى 
براين كه اككر عذاب واقع شدنى است بايد ييامبر(ص) آن را عملى سازد. بنابراين جمله <قل لست ... > قرينه اى است بر 
مطرح شدن سؤال از ناحيه مشركان. 

خودبرتربينى قريش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7"-1١94-17- بقره‎ - ” 

فرمان الهى به امتيازطلبان قريش در حج » مبنى بر استغفار از كناه امتيازطلبى * 

ثم افيضوا من حيث افاض الناس و استغفروا اللّه 


يس از رد امتيازطلبى (من حيث افاض الناس)» امر به استغفار» مى تواند اشاره باشد كهاين عمل» كناه و استغفار از آن لازم 


است. 

دشتى فريلن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- ابراهيم - 58-١8‏ - 4 


4- < عبدالرحمان بن كثير قال : سألت أباعبدالله (ع ) عن قول الله عزّوحلٌ : < ألم تر إلى الذين بدّلوا نعمت الله كفراً > . . .. 


قال : عنى بها قريشاً قاطبه الذين عادوا رسول الله ( ص ) و نصبوا له الحرب و جحدوا وضَّيه وضّيه م 








عبدالرحمان بن كثير كويد: از امام صادق(ع) در باره 


قصد شده است كه با رسول خدا(ص) دشمنى كرده و در برابر او به جنكك برخاستند و جانشينى جانشين او را انكار كردند>. 


دعاى مش ركان قريش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5”-١9-/8- -انفال‎ © 

. مشركان قريش بيش از جنكك بدر با نيايش به دركاه خداوند » خواهان ييروزى حاميان دين حق شدند‎ ١ 
إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح‎ 


جمله <إن تستفتحوا > اشاره دارد به دعاى مشركاة بشن اذ سك ناز كه ثاثا تدان حقائية تعزيكن از عداوتن خواسعد 


تا حاميان دين حق را در اين نبرد بيروز كرداند. 

دلايل تكليف قريش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا كن 

. مالكيت خداوند بر كعبه و سيطره ربوبيت و تدبير او بر آن » برهان الزام قريش به عبادت او است‎ - ٠“ 
فليعبدوا ربٌ هذا البيت‎ 

دلايل عبوديت قريش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اللي 


* - فراهم آمدن زمينه مناسب از جانب خداوند » براى كوج هاى زمستانى و تابستانى قريش » حتَّدتى كامل بر لزوم روى 


آوردن آنان به عبادت خداوند 
لإويلف قريش . إيلفهم رحله الشتاء و الصيف . فليعبدوا 


حلام > در حخلايلا-ف > جه متعلق به سوره <فيل > باشد و جه به <فليعبدوا > (در اين آايه) برداشت ياد شله استفاده مى 











شود. 
رسوم قريش 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠‏ - قريش 


دع.1-١-د”‏ 
؟ - قريش »ء به برنامه اى منظم در اداره زند كانى خود خو كرفته بودند . 


براى <ايلا-ف > معانى كوناكونى ذكر شده است,ْ از جمله: الفت يافتن» الفت دادن (قاموس),ْ مهيا و مجهز ساختن (تاج 
العروس) 7غهدك يشت وامان كرف (نهآابه ابن كيرد ترداشت ياد شلده 'تاظرابة معنا نكست (الفت ياف )اسيت. جز كه 
قريش با آن الفت يافته بودند به قرينه آيه بعد كوج تابستانى و زمستانى بوده است. اين برداشت»ء با معناى <الفت دادن > نيز 
ناز كار 'اسيت .ردن ان :ضورزت <الله > (فاعل <ايلاف >) در كلام ذكر نشده است و <قريش > و < رحله > مفعول اول و 


دوم مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واد قريقن الزن لاد 

. قريش » طبق عادتى ديرينه » در تابستان به مناطق خوش آب و هوا و در زمستان به نقاط كرمسير مسافرت مى كردند‎ - ١ 
إيلفهم رحله الشتاء و الصيف‎ 


<رحله > (ييمودن راه بر راحله و مركب»» مفعول <ايلااف > وضمير <ايلافهم > فاعل آن اد مراد از آن انس كرفتن 


قريش به كوجء در دو فصل است. آنان در زمستان به يمن و در تابستان به شام» سفرهاى تجارتى انجام مى دادند. 
زمينه تغذيه قريش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نانك قري دع لاح عدم 

. امنيت ععبه و كوج زمستانى و تابستانى قريش » زمينه دست يابى آنان به مواد خوراكى بود‎ - ٠" 

إيلفهم رحله الشتاء و الصيف . فليعبدوا ... الذى أطعمهم من جوع 

زمينه تكليف قريش 


جلد - نام سوره - سوره - 





آيه - فيش 

لاحو ل لا 

؟ - قريش » به دليل تأمين تغذيه شان از سوى خداوند » ملزم به يرستش او بودند . 
فليعبدوا . .. الذى أطعمهم من جوع 

زمينه عصيان قريش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 مخ عدم 

٠“‏ - توان مندى نسبى مش ركان قريش در محيط خويش »ء زمينه ساز س ركشى و كفر آنان 


ازاين كه خداوند به آنان يادآورى كرده كه امت هاى نيرومندتر از ايشان هلاكك شدند,ٌ استفاده مى شود كه مش ركان مكه بر 


ثروت وقدرت محلى خويشء تكيه داشته و ايمان نمى آوردند. 
زمينه كسب قريش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/م-1١-1١١‎  شيرق-‎ ٠ 

8 - كعبه وسيله اتحاد . امنيت » اعتبار و تحصيل مال قريش 
لويلف قريش 


اكر <ايلاف> در اين آيهء عام و در آيه بعد خاص باشدمْ مى توان كفت كه در اين آيه ائتلاف قريش با يكديكر نيز مورد 


نظر بوده اشتة: 
زمينه كفر قريش 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لاا دق-0ان-خ”-_” 











"- توان مندى نسبى مش ركان قريش در محيط خويش .ء زمينه ساز س ركشى و كفر آنان 


ازاين كه خداوند به آنان يادآورى كرده كه امت هاى نيرومندتر از ايشان هلاكك شدند,ٌ استفاده مى شود كه مش ركان مكه بر 


ثروت وقدرت محلى خويشء تكيه داشته و ايمان نمى آوردند. 
زمينه نابودى قريش 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

حوري لاعن م 

- نظام زند كانى قريش و شيوه امرار معاش آنان در صورت ييروزى ابرهه از هم مى ياشيد . 
لويلف قريش 

زمينه نجات قريش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لسري لاوو لاجم 

#دأشكبتك افيجان قل + أنه از ركان لقدة فرك تاقث افتصادى و ك رسكن قرا كيو و حنان كزنييا 
ألم تر كيف فعل ربّكك بأصحب الفيل . .. لإيلف قريش ... الذى أطعمهم من جوع 

نكره بودن <جوع >, بر شدّت آن دلالت دارد. 

سياه مش ركان قريش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وعائفال د غادم 

“سياه مش ركان مكه مجهز به سلاح هاى جنككى و داراى برترى نظامى نسبت به مسلمانان 

و تودون أن غير ذات الشوكه تكون لكم 


عدم تمايل مسلمانان به رويارويى با سياه شركك و نيز جمله <كانما يساقون إلى الموت> در آيه قبل دلالت براين دارد كه 


مش ركان در جنكّك بدر از نيروى نظامى برترى برخوردار بودند. 
سكونت قريش در مكه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#ااقريش 82د ابا 














/- نابودى اصحاب فيل » مايه استحكام بيوند قريش با شهر مكه و باقى ماندنشان در آن * 
لويلف قريش 


آيه بعد يا تفسير اين آيه است كه در نتيجه <ايلافهم > در آن بدل خواهد بود ويا ذكر خاص بعد از عام است كه در نتيجه؛ 


اين آيه به الفتى ديكّر نيز علاوه بر الفت با كوج هاى تابستانى و زمستانى» نظر خواهد داشت. ارتباط 


آيه شريفه با سوره قبل مى تواند بيانكر آن باشد كه استمرار بيوند قريش با مكه. مصداق برجسته اى براى عموم <ايلاف 


قريش > است. 

سلطه جويى قريش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م -انفال -8م/-2”_ ”» 

“ كفار قريش برخوردار از روحيه زورمدارى و سلطه جويى 

أنتم قليل مستضعفون . .. تخافون أن يتخطفكم الناس 

جون آيه ناظر به حالات مسلمانان تا ييش از هجرت استء مصداق مورد نظر از <الناس >. مش ركان مكه و كفار قريش است. 
شكر كزارى فريشن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاا كر د عا مجع 

* - سياس قريش از خداوند در برابر نعمت امنيت » به يذيرش بندكى أو بود . 

ألم تر كيف فعل ربّكك بأصحب الفيل . .. فليعبدوا 

شكست كافران قريش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م -انفال 8م -  ”2‏ ١ل‏ للم 

* خداوند بى ثمر ماندن تلاش هاى حق ستيزانه كافران قريش را به مسلمانان صدر اسلام بشارت داد . 
م تكون عليهم حسره ثم يغليون 

خداوند با خبرى غيبى » شكست كفار قريش را به مسلمانان صدر اسلام بشارت داد . 


ثم يغلبون 








. آن كروه از كافران قريش كه يس از شكست همجنان به كفرورزى خويش ادامه دادند » از دوزخيان هستند‎ ٠ 


و الذين كفروا إلى جهنم يحشرون 
تكرار <الذين كفروا> يس از <ثم يغلبون> اشاره به اين دارد كه كروهى از كفار قريش يس از شكست و غلبه مسلمانان به 


كفر باقى خواهند ماند» آنان سزايشان جهنم است و كروهى اسلام را خواهند يذيرفت و اهل نجات خواهند 


واف 
شكست :مش ركان فشن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2-١5-8- *-انفال‎ 

* رعب و وحشت كافران در جنكك بدر» از عوامل شكست آنان در آن جنكك 

سألقى فى قلوب الذين كفروا الرعب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-انفال -8م-9١-2‏ 

* كافران شكست خورده در جنكك بدر » مورد تهديد خداوند به جشيدن دوباره طعم شكست در صورت بازكشت به جنكك 
و إن تعودوا نعد 

ضعف مش ركان قريش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -8م/-/ا-”» 

؟ كاروان تجارى قريش . فاقد نيروى دفاعى مقاوم 

غير ذات الشوكه 


كروهى نامسلح. و مقصود از آن كاروان تجارى قريش است كه به سركردكى ابوسفيان و همراه با جهل نفر از شام به سوى 
مكه در حركت بودند. 


ظلم كافران قريش 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


نك تفال ميت اسل 











“' كفار قريش برخوردار از روحيه زورمدارى و سلطه جويى 

أنتم قليل مستضعفون . .. تخافون أن يتخطفكم الناس 

جون آيه ناظر به حالات مسلمانان تا ييش از هجرت استء مصداق مورد نظر از <الناس >. مشركان مكه و كفار قريش است. 
عبوديت فريش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لادخريقل دعدقت اسل 


١‏ - قريش » بايد خود را به عبادت خداوند و بندكى نكردن غير او » ملزم 





مق بناجو : 

فليعبدوا ربٌ هذا البيت 

- مالكيت خداوند بر كعبه و سيطره ربوبيت و تدبير او بر آن » برهان الزام قريش به عبادت او است . 
فليعبدوا ربٌ هذا البيت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- 8-1١8- -قريش‎ ٠ 

4 - امنيت بخشيدن خداوند به قريش واز بين بردن ترس آنان » عبادت او را بر آنان الزامى ساخت . 
فليعبدوا . .. الذى ... و ءامنهم من خوف 

عذاب قريش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-ائعام - ع دعم 

“ ييشكويى قرآن در مورد عملى شدن وعده هاى عذاب بر مشركان مكه و قبيله ييامبر* 

و كذّب به قومكك و هو الحق 


از معانى حق. < ثابت> و <واجب> است ودر مورد آيه به دليل اينكه خبر از وقوع حادثه اى در آينده است. يعنى جيزى 
كه تثبيت شده و واقع خواهد شد. لذا اكر مرجع ضمير <به>, <عذاب > در آيه قبل باشد» جمله <و هو الحق > تأكيد بر 


وقوع حتمى آن در آينده خواهد بود. همان كونه كه تاريخ نيزاين نكته را به وضوح تأييد كرد. 
عقيده قريش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ان 


ثم افيضوا من حيث افاض الناس 











اما و 
1 1 سس كارو 
صادق (ع): اولك 5 
ولقيه 
1 5 نوا بق لو ن: : 
س يالب ولا يفيض 
يفيضون الا ٠‏ الم: دآة 
فك كا لو ميك من المزدلفه. فا ١‏ 
مرهم الله ان فض 
8 جر بعر ن يفيضوا مر 
من 


.0 : عياث 
تفسير شى» ج اص #ل ح 121 , 
0 الثفك»* 

نورالثقلين» ج ١‏ ص ١96‏ 

بح ١ق‏ 


عوامل اتحاد قريش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م-1١-‎ 1١١  شيرق-‎ 9٠ 

- كعبه وسيله اتحاد . امنيت » اعتبار و تحصيل مال قريش 
لويلف قريش 


ار <ايلاف> در اين آيهء عام و در آيه بعد خاص باشدمْ مى توان كفت كه در اين آيه ائتلاف قريش با يكديكر نيز مورد 


نظر بوده است. 

عوامل امنيت قريش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/م-1١-1١١‎  شيرق-‎ ٠ 

8 - كعبه وسيله اتحاد . امنيت » اعتبار و تحصيل مال قريش 
لويلف قريش 


اكر <ايلاف> در اين آيهء عام و در آيه بعد خاص باشدمْ مى توان كفت كه در اين آيه ائتلاف قريش با يكديكر نيز مورد 


نظر بوده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دقري دوك عت ونا 

. -امنيت قريش . مرهون وجود ععبه و امنيت آن بود‎ ٠ 
ربّ هذا البيت . .. وءامنهم من خوف‎ 


تعبير <>ربٌ هذا البيت > به جاى < الملا يي انرخف كتداونة نم يديك الوذه سيت قنك تقر كعد ر اديت روسن 
است كه قبايل عربء آنها را اهل حرم دانسته و به آنان تعرض نمى كردند. ارتباط اين سوره با سوره قبل» بيانكر نقش هلاكت 








4 كيت اصكات قبل ازمان برنده زمينه تهاجم ديكران به مكه و برطرف سازنده ترس شديد قريش از دشمن 
وءامنهم من خوف 

نكره بودن <خوف >». بر شدّّت آن دلالت دارد. 

عوامل رفع ترس قريش 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

«#ادقزيق داعم عات 

-١‏ شكست اصحاب فيل » ازميان برنده زمينه تهاجم ديكران به مكه و برطرف سازنده ترس شديد قريش از دشمن 
وءامنهم من خوف 

نكره بودن <خوف >». بر شدّّت آن دلالت دارد. 

عوامل شكست مش ركان قريش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -انفال -م-/7!١1-١‏ 

١‏ امداد هاى الهى عامل اصلى و اساسى كشته شدن كافران در جنك بدر و بيروزى اهل ايمان 

فلم تقتلوهم و لكن الله قتلهم 


جمله <فلم تقتلوهم . .. > متفرع بر آياتى است كه امدادهاى الهى را در جنكك بدر برمى شمرد / يعنى توجه به قضاياى 
جنكك بدر وامدادهاى الهى بيانكر اين است كه در حقيقت خداوند مشركان را كشت و آنان را شكست داد. 


عوامل قدرت قريش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١-1١68 قريش‎ 

. خداوند » با نابود كردن اصحاب فيل » قريش را بر ادامه زندكانى طبق عادت ديرينه آنان » توانمند ساخت‎ - ١ 
لويلف قريش‎ 


اين سوره با سوره قبل» ارتباطى تنكاتنكك دارد تا حدى كه برخى آن دو را يكك سوره شمرده و برخى ديككر جداساختن آن را 
از سوره فيل در نماز جايز نمى دانند. بنابراين <لايلاف > علت <جعلهم كعصف مأكول> را بيان مى كندمْ يعنى» خداوند 


يتاه تزه و[ اتأبوه ساعق كاف شن تاكن نه إبالاك :ره ادام مهت 


فىء به قريش 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
6- حشر - ١2-8-8689‏ 


18 - < عن الصادق (ع ) 





: ...ثم قال [ الله تعالى ]: < للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا . . . > فجعلها الله لمن هاجر من قريش مع النبى ( ص ) . . . و 
أخرج . . . عنهم المهاجرين مع رسول الله من العرب لقوله < الذين أخرجوا من ديارهم و أموالهم 6 رقا ات ماه 
ديار من هاجر منها و أموالهم و لم تكن العرب تفعل ذلكك بمن هاجر منها . . . , 


ازامام صادق(ع) روايت شدهاست: . ..خدا فرموده [اموالى كه بدون جنكك به دست آمده ]از آن فقراى مهاجر است كه از 
خانه ها و اموال خود اخراج شده اند.[بااين دستور ]خدا آن اموال را براى مهاجران قريش كه در معت بيامبر(ص) بوده اند 
قرار داده و مهاجران عرب را كه همراه آن حضرت بوده اند از [شمول حكم] آنان خارج كرده است, زيرا فرموده : <الدين 
اخرجوا من ديارهم و أموالهم > قريش خانه ها و اموال مهاجران خود را تصاحب مى كرده,ٌ ولى عرب با مهاجران خود اين 


كار را نمى كرده [و اموال را براى خود آنان باقى مى كذاشته است]>. 

قتل مش ركان قريش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -انفال -م-7!١1-١‏ 

١‏ امداد هاى الهى عامل اصلى و اساسى كشته شدن كافران در جنك بدر و بيروزى اهل ايمان 
فلم تقتلوهم و لكن الله قتلهم 


جمله <فلم تقتلوهم . .. > متفرع بر آياتى است كه امدادهاى الهى را در جنكك بدر برمى شمرد إ يعنى توجه به قضاياى 
جنكك بدر و امدادهاى الهى بيانكر 





اين است كه در حقيقت خداوند مش ركان را كشت و آنان را شكست داد. 

قدرت نظامى قريش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عاتثنال تكبتعم 

“سياه مش ركان مكه مجهز به سلاح هاى جنككى و داراى برترى نظامى نسبت به مسلمانان 
و تودون أن غير ذات الشوكه تكون لكم 


عدم تمايل مسلمانان به رويارويى با سياه شركك و نيز جمله < كانما يساقون إلى الموت> در آيه قبل دلالت براين دارد كه 


مش ركان در جنكك بدر از نيروى نظامى برترى برخوردار بودند. 
قريش و عرفات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-١94-5- بقره‎ 

١‏ اعتقاد قريش به عدم لزوم كوج كردن آنان از عرفات 

ثم افيضوا من حيث افاض الناس 


امام صادق (ع): اولئكك قريش كانوا يقولون: نحن اولى الناس بالبيت ولا يفيضون الا من المزدلفه» فامرهم الله ان يفيضوا من 


0 


تفسير عياشى» ج 2١‏ ص 48 ح 327 م نورالثقلين» ج 2١‏ ص 2198 ح ./٠١‏ 
فريش و قران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام - ع - بم - ١‏ 


١‏ قبيله و قوم ييامبر (قريش) با وجود حقانيت قرآن و معارف و وعده هاى آن به تكذيب آن يرداختند. 











و كذّب به قومكك و هو الحق 


در ابه لاه قل إنى على بينه >> موضوع بحث <قرآن> بود وآيات بعداز آن نيز وعده هاى قرآن را مطرح ساخته است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4١-1١0 - حجر‎ -4 





8- < عن أبى جعفر (ع ) و أبى عبدالله (ع ) عن قوله : < الذين جعلوا القرآن عضين > قال : هم قريش , 


ازامام باقر(ع) و امام صادق(ع) درباره سخن خداوند <الذين جعلوا القرآن عضين > روايت شده است كه فرمودند: آنان 


رون نود > 

قريش و محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د نويع 

8" - از امام صادق (ع ) درباره آيه فوق روايت شده كه : < انهم قريش حين منعوا رسول الله دخول مكه و المسجد الحرام م 
آنان قريش بودند آن هنكام كه مانع ورود رسول خدا(ص) به مكه و مسجد الحرام شدند>. 

قشلاق نشينى قريش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاك ترك دعت هذا 

. قريش » طبق عادتى ديرينه » در تابستان به مناطق خوش آب و هوا و در زمستان به نقاط كرمسير مسافرت مى كردند‎ - ١ 
إيلفهم رحله الشتاء و الصيف‎ 


<رحله > (ييمودن راه بر راحله و مركب»» مفعول <ايلااف > وضمير <ايلافهم > فاعل آن |نستبة: مراد از آن انين رف 


قريش به كوجء در دو فصل است. آنان در زمستان به يمن و در تابستان به شام» سفرهاى تجارتى انجام مى دادند. 
قمار در قريش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1كيقوات اخ ركم 


؟١‏ - ابو عبيده حذَّاء مى كويد : < سألت أباعبدالله عن قول الله عز و جل < و لاتأكلوا أمولكم بينكم بالبطل > فقال : كانت 
قريش تقامر الرجل بأهله و ماله فنهاهم الله عز 








وجل عن ذلكك , 


ازامام صادق(ع) از آيه <و لاتأكلوا أمولكم بينكم بالبطل > سؤال كردم امام فرمود: قريش خانواده و مال خود را به قمار مى 


كداقعة يمن خداوتك آنان.وا از ابن عمل نهى فرهود > 

كاروان تجارتى قريش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

22 اتفال صق لم0١‏ 

. مسلمانان صدر اسلام موظف به هجوم به كاروان تجارى مش ركان قريش و يا نبرد با سياه مسلح آن بودند‎ ١ 
كما أخرجكك ربكك . .. إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين ... و يريد اللّه أن يحق الحق بكك‎ 

؟ كاروان تجارى قريش . فاقد نيروى دفاعى مقاوم 

غير ذات الشوكه 


كروهى نامسلح. و مقصود از آن كاروان تجارى قريش است كه به سركردكى ابوسفيان و همراه با جهل نفر از شام به سوى 
مكه در حركت بودند. 


؟ ييروزى بر سياه مش ركان قريش و يا تسلط بر كاروان تجارى آنان » وعده خداوند به اهل ايمان 
و إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين 

ه مسلمانان » مشتاق رويارويى با كاروان تجارى قريش و ناخشنود از در كيرى با سياه مسلح آنان 
و تودون أن غير ذات الشوكه تكون لكم 

كاروان تجارى قريش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عت اتقال دك لمعيو 


ه قافله تجارى قريش به هنكام استقرار سياهيان بدر . در مسيرى بايينتر از سياه اسلام در حركت بودند . 





والركب أسفل منكم 


آن به كفته اهل تفسير كاروان تجارى قريش است. تعبير از كاروان تجارى به <سواران> مى تواند اشاره به حركت سريع 
آنان براى فرار از مسلمانان باشد. 


والركب أسفل منكم 


نكره آوردن كلمه < أسفل > در مقابل معرفه آوردن <العدوه >» مى تواند مشعر به برداشت فوق باشد. نا كاهى مسلمانان به 
ماركا ةفافل مدع وده اميك اسان كد ترا لفقت اللمع وى كر سملهاناة اسح عق ككارف فزن كاد 


بودند به سوى آنان مى شتافتند و در نتيجه جنكك بدر رخ نمى داد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارين عع كواناجع 

؟ - هجوم اصحاب فيل به مكه . كاروان هاى تجارتى قريش در تابستان و زمستان را با خطرى جدّى مواجه ساخته بود . 
إيلفهم رحله الشتاء و الصيف 

كافران قريش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 صافات ١/6.  5/-‏ دهم 


د - < عن أبى جعفر (ع ) فى قوله < و إن كانوا ليقولون . لو أن عندنا ذكراً من الأوّلين . لكا عباد الله المخلصين > فهم 
كفّار قريش كانوا يقولون : قاتل الله اليهود و النصارى كيف كذبوا أنبياءهم ! أما و الله لو كان عندنا ذكراً من الأوّلِين لكا عباد 


الله المخلصين يقول الله : < فكفروا به > حين جاءهم محمّد ( ص ) ... ,م 


از امام باقر(ع) درباره سخن خداوند <و إن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكراً من الأوّلِين لكا 


عاد الله الجخلصييقع > زوا مك كه كددفرموة آنان كان ترون رود تن كداس كننه لفروة برتميرة و الغباز] ا عدكز نه باسراة 
خود را تكذيب كردند. به خدا قسم! اكر يكى از كتاب هاى آسمانى ييشينيان نزد ما بود به آنها ايمان مى آورديم واز 


بندكان خالص خدا مى شديم, اما هنكامى كه حضرت محمد(ص) بر آنان مبعوث شد به آن حضرت كفر ورزيدند>. 
كافران قريش و اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دائثال د رمعم اق ١‏ 


" خداوند مسلمانان را از سرمايه كذارى هاى كلان كافران قريش براى هجوم به مسلمانان و جلو كيرى از كسترش اسلام كاه 


ساخت . 
فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون 


جمع مضاف <امولهم > دلالات بر عموم دارد م يعنى تمامى داراييهايشان واين اشاره به يرداخت هزينه هاى فراوان است. 
كفتنى است توجه به سياق آيه مورد بحث و آيات قبل اين سخن مفسران را تأييد مى كند كه آيه شريفه درباره كفار قريش 


نازل شده است. 
ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون 


جون هدف كافران از سرمايه كذارى اموال جلو كيرى از كسترش اسلام بوده» معلوم مى شود حسرت و ندامت آنان بدان 
جهت بوده است كه اموالشان از دست رفته و به نتيجه مطلوب نرسيده اند. قابل ذكر است كه جمله < ثم يغلبون > دلالت مى 


كفر اشراف قريش 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 انعام م ١-١١8‏ 





مكه از ايمان به رسالت ييامبر(ص) و آيات خدا به بهانه هاى واهى سر باز مى زدند. 

أكبر مجرميها . .. قالوا لن نؤمن 

كفر قريش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام -ع - عم - ؟ 

" قوم و قبيله ييامبر» تهديد به عذاب از جانب خداوند را باور نكرده و آن را تكذيب كردند. 
قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا . .. و كذّب به قومكك 


مطرح شده در آيه قبل باشد برداشت فوق بر اين اساس استوار اسث. 

كوج تابستانى قريش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اضورق دع عا ا 

. قريش » طبق عادتى ديرينه » در تابستان به مناطق خوش آب و هوا و در زمستان به نقاط كرمسير مسافرت مى كردند‎ - ١ 
إيلفهم رحله الشتاء و الصيف‎ 


<رحله > (ييمودن راه بر راحله و مركب»» مفعول <ايلااف > وضمير <ايلافهم > فاعل آن |نستبة: مراد از آن انين رف 


قريش به كوجء در دو فصل است. آنان در زمستان به يمن و در تابستان به شام» سفرهاى تجارتى انجام مى دادند. 
؟ - قريش » نيازمند امنيت در مسير ييلاق و قشلاق كردن خويش 

لويلف قريش . إيلفهم رحله الشتاء و الصيف 

" - امنيت راه هاى كوج زمستانى و تابستانى قريش » نعمتى الهى و سزاوار سياس 

إيلفهم رحله الشتاء و الصيف 


در برداشت ياد شدذه. سوره <قريش > مستقل از سوره <فيل > دانسته شده است. در اين صورتء اين آيه مانند آيه قبل» 





مربوط به 


<فليعبدوا > در آيه بعد خواهد بودمٌ يعنى» حال كه اين ايلاف تداوم يافته استء قريش بايد خدا را بند كى كنند. كفتنى است 
كه التزام به بندكى به ياس نعمت» شك ركزارى آن است. 


© - خداوند . با از ميان بردن سياه ابرهه » راه هاى كوج زمستانى و تابستانى قريش را امنيت بخشيد . 
إيلفهم رحله الشتاء و الصيف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اضرةة -2 8282 


* - فراهم آمدن زمينه مناسب از جانب خداوند » براى كوج هاى زمستانى و تابستانى قريش » حبَّدتى كامل بر لزوم روى 


آوردن آنان به عبادت خداوند 
لإيلف قريش . إيلفهم رحله الشتاء و الصيف . فليعبدوا 


حلام > در <لايلا-ف > جه متعلق به سوره <فيل > باشد و جه به <فليعبدوا > (در اين آايه) برداشت باد شله استفاده مى 


شود 

كوج زمستانى قريش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ هر‎ - 7-1١8 - قريش‎ ٠ 

. قريش » طبق عادتى ديرينه » در تابستان به مناطق خوش آب و هوا و در زمستان به نقاط كرمسير مسافرت مى كردند‎ - ١ 
إيلفهم رحله الشتاء و الصيف‎ 


<رحله > (ييمودن راه بر راحله و مركب»» مفعول <ايلااف > وضمير <ايلافهم > فاعل آن أشي مراد از آن لعن كرفت 


قريش به كوجء در دو فصل است. آنان در زمستان به يمن و در تابستان به شام» سفرهاى تجارتى انجام مى دادند. 
؟ - قريش . نيازمند امنيت در مسير ييلاق و قشلاق كردن خويش 
ابلك اررق الباق رع لج ادو لعي 


" - امنيت راه هاى كوج زمستانى و تابستانى قريش » نعمتى الهى و سزاوار سياس 





راحلة الشاء از الضيك 


در برداشت ياد شده. سوره <قريش > مستقل از سوره <فيل > دانسته شده است. در اين صورت. اين آيه مانند آيه قبل» 


كفتنى است كه التزام به بندكى به ياس نعمت» شك ركزارى آن است. 

ه - خداوند ‏ با از ميان بردن سياه ابرهه . راه هاى كوج زمستانى و تابستانى قريش را امنيت بخشيد . 
إيلفهم رحله الشتاء و الصيف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-5-1١١2 -قريش‎ ٠ 


* - فراهم آمدن زمينه مناسب از جانب خداوند » براى كوج هاى زمستانى و تابستانى قريش » ححَّدتى كامل بر لزوم روى 


آوردن آنان به عبادت خداوند 
لإيلف قريش . إيلفهم رحله الشتاء و الصيف . فليعبدوا 


حلام > در خلايلا-ف > جه متعلق به سوره <فيل > باشد و جه به <فليعبدوا > (در ا آيه) برداشت باد شله استفاده مى 


شود 

كيفر كافران قريش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -م/ #” ٠١‏ 

أن كرؤه أز كافراة قزكن كفيس" ارشكسة عنعناوننه كفرورزى خويكن اذامه وادئد :ار دوزتحان سيشه: 
والذين كفروا إلى جهنم يحشرون 


تكرار <الذين كفروا> يس از <ثم يغلبون> اشاره به اين دارد كه كروهى از كفار قريش يس از شكست و غلبه مسلمانان به 


كفر باقى خواهند ماند آنان سزايشان جهنم است و كروهى اسلام را خواهند يذيرفت و اهل نجات خواهند بود. 
كر سنكى قريش 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








1ت خداوتك »فرك وا ان كرسك ورهانية ؤعواة عدا آثان زاتامين كرف 
الذى أطعمهم من جوع 


حرف <من > يا تعليلى است ويا بدلى, يعنى» به دليل كرستكى يا به جاى آن. در هر دو صورتهء بيانككر وجود زمينه 
كرستئكى در قريش است به كونه اى كه اككر خخداوند آنان را اطعام نمى كردء راهى ديكر نداشتند. 


مسلمانان و كاروان تجارى قريش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 اتغال حيةك 720177 

* مسير حركت قافله تجارى قريش نامعلوم براى مسلمانان و به دور از دسترسى آنان به هنكام حضورشان در منطقه بدر 
و الركب أسفل منكم 


نكره آوردن كلمه < أسفل > در مقابل معرفه آوردن <العدوه>. مى تواند مشعر به برداشت فوق باشد. نا كاهى مسلمانان به 
ماركا ةفافل مدع وده اميك اسان كد ترا لفقت المع يض كر سملهاناة اسح عق ككارف فزيسن كاد 


بودند به سوى آنان مى شتافتند و در نتيجه جنكك بدر رخ نمى داد. 

مسلمانان و مش ركان قريش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ءع-انفال -8م-/ا-دعه 

ه مسلمانان » مشتاق رويارويى با كاروان تجارى قريش و ناخشنود از در كيرى با سياه مسلح آنان 
و تودون أن غير ذات الشوكه تكون لكم 

خداوند خواهان رويارويى مسلمانان با سياه مسلح قريش و مش ركان مكه 

توفوظ أفمم يريك الله أ كد البدى مكليه: 


التوتا لكو عيره كدتووووات كبر حاو تن الروك كه ويقين ,نه كوإزاده كرارننا على عر ابس سيلبا نان 











در انتخاب يكى از دو كروه (كاروان تجارى و سباه مسلح مش ركان) بوده است. 

مشر كان قريش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د ال هيران 6ك جوع 

ضربات مركبار مسلمانان بيكاركر در آغاز جنكك احد بر ييكره مشركان قريش » به اذن و اراده الهى 
و لقد صدقكم الله وعده اذ تحسّونهم باذنه 

دستيابى مسلمانان بيكاركر احد بر غنائم جنككى » به دنبال شكست ابتدايى مش ركان قريش 

من معد ما اريكم ما تحون 


اكرحجه هراد ان <ما تحيون > يبزؤزقض بر دشمق اسشه و لكن دن آنه شريفه من تواتن لآزمة ان يعتى عتيمت تير مراة باشد به 


دليل <منكم من يريد الدّنيا>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 هيران تعد عوك 

. فرار بيكار كران احد از رويارويى با مشركان قريش ء بى آنكه به فكر كسى باشئد‎ ١ 
اذ تصعدون ولا تلون على احد‎ 


كلمه <تصعدون>از <اصعاد > به معناى دور شدن تاحد ينهان شدن از نظرهاست» و حلا تلون > از ماده < لي > به 


معناى التفات و ميل كردن است. يعنى از معركه دور شديد و به كسى توه نمى كرديد و تنها به فكر فرار از صحنه بوديد. 
مش ركان قريش در غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -انفال -م-؟١1-م‏ 

8 ملائكه مأمور در هم كوبيدن سر هاى كافران بدر و از كار انداختن ينجه هاى آنان بودند . 


فاضربوا فوق الأعناق و اضربوا منهم كل بنان 





<ال > در <الأعناق > جانشين مضاف إليه (الكافرين) است و مراد از <فوق الأعناق > 


كه مخاطب:در اين جمله: همان كونه كه سباق آيه بر آن دلالت داردء فرشتكان هستند. 


مكر اشراف قريش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - م - 178 ٠"‏ 

سردمداران مجرم مكه. يكسره در صدد توطئه و مكر عليه مسلمانان صدر اسلام بودند. 
و كذلكك جعلنا فى كل قريه 


جون اين سوره مباركه مكى استء تشبيه مذكور در آيه» تشبيه سردمداران مجرم در تمامى نقاط به سردمداران مجرم شهر 
عدمكة >" است. لذا باكر وضعيك و شراط ناروز كار عى تاقد 


منشأ اتحاد قريش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الادقريقن عدوت أاحان 

ه - خداوند » با خنثى كردن توطئه اصحاب فيل » قريش را از خطر از هم كسيختكى رهانيد . 
لويلف قريش 

منشأ امنيت قريش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«لاحاقريشن 2 12وت اخان 

© - خداوند . با از ميان بردن سياه ابرهه » راه هاى كوج زمستانى و تابستانى قريش را امنيت بخشيد . 
إيلفهم رحله الشتاء و الصيف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الاحافزيفن ءابغ دقيم 














8 - خداوند » قريش را در سفر و حضرء از امنيت كامل برخوردار ساخته و هراس آنان را از ميان برد . 
وءامنهم من خوف 


به قرينه آيات يبشينء مراد امنيت در مراحل كوج و نيز رفع خطر فيل داران و نظاير آنهاء در شهر مكه است. 


- امنيت بخشيدن خداوند به قريش واز بين بردن ترس آنان » عبادت او را بر آنان الزامى ساخت . 
فليعبدوا . .. الذى ... و ءامنهم من خوف 

منشأ تغذيه قريش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الادقريقل لودع دان؟ 

ات خداوتل #قرطن راان كرسك ‏ زهاني ومواة عدا آثان زاتامين كر 

الذى أطعمهم من جوع 


حرف <من > يا تعليلى است ويا بدلى, يعنى» به دليل كرستكى يا به جاى آن. در هر دو صورتهء بيانككر وجود زمينه 
كرستئكى در قريش است به كونه اى كه اككر خخداوند آنان را اطعام نمى كردء راهى ديكر نداشتند. 


؟ - قريش » به دليل تأمين تغذيه شان از سوى خداوند » ملزم به يرستش او بودند . 

فليعبدوا . .. الذى أطعمهم من جوع 

منشأ رفع ترس قريش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاك ل اح اع كار 

د وفك قوسي ضرال اسيك كافل عورا رساحيه و هران ا تافترا اذ ماس 
وءامنهم من خوف 

به قرينه آيات يبشينء مراد امنيت در مراحل كوج و نيز رفع خطر فيل داران و نظاير آنهاء در شهر مكه است. 
منشأ نجات قريش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#اداقوي حالما وبق 








ه - خداوند , با خنثى كردن توطئه اصحاب فيل » قريش را از خطر از هم كسيختكى رهانيد . 
لويلف قريش 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


سور لاغ 





1 
1ك خداوتك قرفن وا ان كرسك ورهانية ؤعواة عدا آثان زاتامين كرف 
الذى أطعمهم من جوع 


حرف <من > يا تعليلى است ويا بدلى, يعنى» به دليل كرستكى يا به جاى آن. در هر دو صورتهء بيانككر وجود زمينه 
كرسنكى در قريش است به كونه اى كه اككر خخداوند آنان را اطعام نمى كردء راهى ديكر نداشتند. 


نجات قريش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ذلاات قرو دعم واداعات ١‏ 

1< غنداوئد © قريقن رآااز كرسكى رهائيد ومواد غذايى آثان را تأمين كرد. 
الذى أطعمهم من جوع 


حرف <من> يا تعليلى است و يا بدلى, يعنى» به دليل كرستكى يا به جاى آن. در هر دو صورتهء بيانكر وجود زمينه 
كرسنكى در قريش است به كونه اى كه اككر خخداوند آنان را اطعام نمى كردء راهى ديكر نداشتند. 


نظم زند كى قريش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اداو لات 

. قريش »ء به برنامه اى منظم در اداره زند كانى خود خو كرفته بودند‎ - ١ 
لويلف قريش‎ 


براى <ايلا-ف > معانى كوناكونى ذكر شده اسم از جمله: الفت يافتن» الفت دادن (قاموس),ْ مهيا و مجهز ساختن (تاج 
الغروس): شه سيتة و امان كرفت (نهابه ابق كنيد برداشت ماد شده تاظراية مغتاق نكست (الفنت يافت)ااسّت: جيزى كه 
قريش با آن الفت يافته بودند به قرينه آيه بعد كوج تابستانى و زمستانى بوده است. اين برداشت»ء با معناى <الفت دادن > نيز 


ساز كاز افنة: در آن صورت <الله > (فاعل <ايلاف >) در كلام ذكر نشده است و <قريش> و 





<رحله > مفعول اول و دوم مى باشد. 

نعمتهاى قريش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اسوريقل لاد اده 

- استوار ماندن قريش بر نظام معيشتى ديرياى خويش .» نعمتى الهى و سزاوار سياس 
لويلف قريش 


جنانجه سوره <قريش > سوره اى مستقل باشد و با سوره <فيل > يكك سوره تلقى نكردد حرف <لام > در <لايلاف> 


قزيقن'فظا كردة است بابد ورا يند كى كتتك. كفت اسك كلايد كن رامن لعمت» شك كرارق ا اسم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا#اعاووبق عات وك 

" - امنيت راه هاى كوج زمستانى و تابستانى قريش » نعمتى الهى و سزاوار سياس 

إيلفهم رحله الشتاء و الصيف 


در برداشت ياد شدذه. سوره <قريش > مستقل از سوره <فيل > دانسته شده است. در اين صورت. اين آيه مانند آيه قبل» 


كفتنى است كه التزام به بندكى به ياس نعمت» شك ركزارى آن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الات وريقن لع مداع 

8 - سياس قريش از خداوند در برابر نعمت امنيت » به يذيرش بندكى او بود . 
ألم تر كيف فعل ربكك بأصحب الفيل . .. فليعبدوا 


نيازهاى قريش 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الأ قريقل الات ادام 


؟ - قريش 





» نيازمند امنيت در مسير ييلاق و قشلاق كردن خويش 

لإيلف قريش . إيلفهم رحله الشتاء و الصيف 

هشدار به قريش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# اورت اناه و2 

دهقدار ختداونن يه اشران قزيقن ذو قال توطنهعلية باهر [ هن ) 
فانظر كيف كان عقبه مكرهم أنا دمرنهم 


با توجه به اين كه سوره نمل در مكه نازل شده؛ مى توان كفت كه آيه فوق از يكك سو يبيام دار حمايت خداوند از ييامبر(ص) 
و تقوبت روحيه مؤمنان است و از سوى ديكر هشدارى به سران مشرك مكه است كه از سرنوشت ثموديان عبرت بككيرند واز 
توطئه عليه ييامبر(ص) دست بردارند و يا به فكر توطثه عليه او نيفتند. 


ييلاق نشينى قريش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و#اساقريش خاعو زاك أنه ١‏ 

. قريش » طبق عادتى ديرينه » در تابستان به مناطق خوش آب و هوا و در زمستان به نقاط كرمسير مسافرت مى كردند‎ - ١ 
إيلفهم رحله الشتاء و الصيف‎ 


<رحله > (ييمودن راه بر راحله و مركب»» مفعول <ايلااف > وضمير <ايلافهم > فاعل آن اسن مراد از آن انس كرفدن 


قريش به كوج در دو فصل است. آنان در زمستان به يمن و در تابستان به شامء سفرهاى تجارتى انجام مى دادند. 
قساوت از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

فساو 

آثار قساوت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ه-انعام - م - ٠" ١88‏ 
نيازمندى و قساوت دو عامل كرايش به ظلم و رعايت نكردن عدل است. 
لكل درجت مما عملوا . .. و ربك الغنى ذو الرحمه 


ذكر دو صفت غنا 





و رحمت,. يس از بيان عدم ظلم خداوند در ياداش بند كان بيانكر اين است كه ظلم برخاسته از نياز و يا شقاوت و قساوت 


است كه در مورد خدا اين دو منتفى است. 

آثار قساوت قلب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ح يقرو الداع اسع 

- قلب هاى بنى اسرائيل با سخت شدن ء از تراوش كمترين معرفتى ناتوان شد . 
ثم قست قلوبكم . .. فهى كالحجاره أو أشد قسوه و إن من الحجاره 


به مقتضاى ارتباط <ثم قست . .. > با جمله <يريكم آياته لعلكم تعقلون > سختى دل به نيذيرفتن معارف القاشده به آن» 
تفسير شد و به مقتضاى جمله <إن من الحجاره ...> سختى دل به تراوش نكردن معارف و حقايق تفسير مى شودمٌ يعنى» قلب 


قسى نه از خارج متأثر مى شود و نه از درون تراوشى دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 عت واد 

؟ - قساوت و سخت دلى بنى اسرائيل و جامعه يهود ء از ميان برنده زمينه هاى ايمان و كرايش به اسلام در آنان 
ثم قست قلوبكم . .. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم 


- مى شمردمٌ يعنى» با ييدايش قساوت در قلب بنى اسرائيل» جاى اميدى به ايمان آوردن آنان نيست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


15# عراوك كرو وحم 








آنان 

ولو كنت فظَا غليظ القلب لانفضًوا من حولكك 

<انفضوا > از <فض > به معناى تفدّق و براكند كى اسث. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لزانو طوجه اب 

١‏ سنكدلى بنى اسرائيل » منشأ تحريف تورات 

و جعلنا قلوبهم قسيه يحرفون الكلم عن مواضعه 

جملة: < حرفو > جمله مفشرة:و انكر آثان فشاوت قلت است» 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عونو دود دم 

8 استكبار و سخت دلى يهوديان و مشركان موجب تأثرنايذيرى آنان از قرآن 
و إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع 


بيان واكنش خاضعانه مسيحيان در برابر قرآن يس از توصيف آنان به فروتنى در آيه بيش كوياى اين است كه دو كروه ديكر 


(يهوديان و مشركان) به دليل كردنفرازى و استكبار در براير حق» از يذيرش قرآن سرباز زدند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام مع# ”ع اليمض*ء 

؟استكدان) مانع تضرع به دركاه خداوند» حتى در شدايد و سختيها 

فلولا . .. و لكن قست قلوبهم 

ه سنككدلى؛ موجب هدايت نايذيرى و اجابت نكردن دعوت انبيا 


و لقد أرسلنا . .. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا و لكن قست قلوبهم 





١‏ قساوت دل زمينه اى مناسب براى القاى تزيينات شيطان 

ولكن قست قلوبهم و زين لهم الشيطن ما كانوا يعملون 

جمله <زين لهم > مى تواند از قبيل عطف مسبب بر سبب باشد م يعنى تزيين شيطان يس از قساوت دل حاصل مى كردد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سرع ماوعا 


انث 





يمار دلى و قساوت » زمينه اى مناسب براى قرار كرفتن در دام فتنه ها و اغواكرى هاى شيطان 
ليجعل ما يلقى الشيطن فتنه . .. و القاسيه قلوبهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

©1-زمر- وم #8 -لال"١‏ 

٠‏ - قساوت قلب و سنككدلى , مانع يذيرش حق و تابش نور الهى بر قلب ها 

أفمن شرح الله صدره للإسلم . .. فويل للقسيه قلوبهم من ذكر الله 


توصيف كافران به قساوت قلب و سنكدلى» در برابر مؤمنان كه از نور هدايت الهى برخورداراند مى تواند بيانكر اين نكته باشد 


كه قساوت قلبء مانع تابش نور هدايت الهى در قلب ها است. 

٠١‏ - قساوت قلب و خدا فراموشى » نشانه كمراهى سخت و آشكار 
فويل للقسيه قلوبهم من ذكر الله أولئكك فى ضلل مبين 

آثار قساوت قلب اصحاب اخدود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بروج - 8م - عم 


- اصحاب اخدود » به دليل حضور بى رحمانه خود در مراسم سوزاندن مؤمنان و نشستن و نظاره كردن آن » كرفتار نفرين 
خداوند و سزاوار قتل و نابودى شدند . 

فل أننعي الأعدرايك لذبل عدوا يزه 

كلمه <إذ>. ظرف براى <قتل > و بيانككر نقش آن لحظه در استحقاق نفرين است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








زمينه 


قساوت قلب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انود ودسركة 

4 استكبار موجب سخت دلى و مانع تأثيريذيرى از قرآن 

وانهم لايستكبرون. و إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ... تفيض من الدمع 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تماص كا ات عاب ا 

5< تروك" فزاوان و 'تخووت آفروة » زعينه سار سيكة ذلى وى حفن ابنث. 
إذ قال له قومه لاتفرح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يكين بك بألاب ادام 

اندر كك هموك هاو قواتية الوين قدي عدن انان به عتصيرى قباد كر وين عاطقة و تداقير فابق انعان 
فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الأرض و تقطعوا أرحامكم 


با توجه به متعدى آمدن وازه <تفسدوا>». استفاده مى شود كه روى كردا از جهاد و ساير تكاليف دينى» صرفاً موجب فاسد 


شدن خود فرد نمى شودمْ بلكه او در نتيجه فساد شخصىء ناكزير فسادكر نيز مى كردد. جمله <تقطعوا أرحامكم > بر بى 
عاطفه شدن متخلفان جهاد دلالت دارد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1- حديد -لاثق ”1١ - ١12‏ 


١‏ - فسق بِيشْكّى اهل كتاب و نافرمانى آنان از حق » نتيجه بى تفاوتى دراز مدت آنان نسبت به تعاليم الهى و كرفتار شدن به 


قساوت قلب 





فطال عليهم الأمد فقست قلو : 
1 بهم و كثير منهم فسقون 
سرزنش قساوت قلب 
جلد - : 
نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1-0 
العمران - .ون كير 


ترغيب به خوش تخلقى و مدارا و نكوهش از سنككدلى و خشونت » در برخورد هاى اجتماعى 
و لو كنت فظًا غليظ القلب لانفضّوا من حولك 

ظلم قساوت قلب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - ع - همع - ع 

سنككدلى و تضرع نكردن به دركاه خداوند» حتى در دشواريهاء ظلم است. 

فلولا . .. تضرعوا و لكن قست قلوبهم ... فقطع دابر القوم الذين ظلموا 


در آيه شريفه هدف از آمدن سختيها را تضرع و روى آوردن به خدا دانسته» و به دنبال آن كروهى را معرفى كرده كه حتى 
در شدت و سحتى منفعل نمى شوند, و سرانجام از اين كروه با عنوان <ظالمان > ياد كرده استء بنابراين سنكدلى و تضرع 


نكردن آنان ظلم است. 

عوامل فشاوت قلت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكروو اد عدم 

* - قساوت قلب بنى اسرائيل » نتيجه لجاجت هاء بهانه جويى ها و عصيانكرى هاى آنان بود . 
قالوا أتتخذنا هزواً . .. ثم قست قلوبكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عنائلة د د18 لطاع 

* ستككدلى ء از ييامد هاى لعن الهى * 

لعنهم و جعلنا قلوبهم قسيه 

تقديم لعن بر قساوت» مى تواند اشاره به تأثير لعنت در قساوت قلب داشته باشد. 


#اقساوت قلبا و تفههدن عون انكاه كه رامد كناهو كفر ا ياشك عدر نبست: 








لعنهم و جعلنا قلوبهم قسيه 


بنى ا اد تا بف 
ثيل كر 
, نات ١د‏ 
ب ناتوانى از دكت شدنك 
زدركك حقايرٌ 
سر بق مرك ءك 
ب تحريف شدة و 
0 . 
لى جون اين نا 
بن ناتوانى ناد 
توانى ناث 2 
شى از كنا 3 1[ 
ه خود انان 
ل 


بوده استء مورد مذمت خداوند قرار كرفتئد. بنابراين عجز از فهميدن حقء اكر بيامد كناه باشد» نمى تواند عذر شمرده شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا - اد عوادع 

© - علم » مايه سالامت قلب و جان و جهل . موجب قساوت و بيماردلى 

لم افيه را ف ترون مرضي بو راتسا النهي د وا الماك ادن من 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 مشينت 2 18 

8- كناه » مايه تي ركى قلب و رخت بستن صلاح از فكر و انديشه انسان * 

كفّر عنهم سيئاتهم و أصلح بالهم 


ميان سيئات و عدم صلاح قلبء مى تواند رابطه على و سببى باشد. از تقدم سيّئات استفاده مى شود كه عامل فساد فكر و 
انديشه» كناهان است و با زدايش كناهان» انديشه صلاح مى يابد. اين احتمال مبتنى است بر اين كه <بال > به معناى قلب 


2 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 00 

* هوايرستى » مانع دركك حقايق وحى و عامل مهر شدن قلب انسان به اراده خداوند‎ -١ 
أولئكك الذين طبع الله على قلوبهم واتّبعوا أهواءهم‎ 


جمله <واتّبعوا أهوائهم > مى تواند بيانكر علت <طبع اللسزية> ا شيك ونسة ادن كه <طبع الله مئ: تؤاقه ريادكر علت ناتوانق 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1 حديد -لان ١2‏ - لما 


8 - بى تفاوتى در برابر تذكار ها و رهنمود هاى قرآن در دراز مدت » باعث 








قساوت قلب خواهد شد . 
و لايكونوا كالذين . .. فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم 


خداوند» مسلمانان را از يبش كرفتن شيوه يهود و نصارا در مورد كتاب هاى آسمانى خود بر حذر داشته و تذكر مى دهد كه 


آثاق بااايف كانه مرون زمان كزفار فساوت قلت »شدتة اراد مسلماناة بز .در خظر كران عدننيه ان خشواهيك شد 


< ... عن أبى بصير عن أبى جعفر (ع ) قال : لم يزل بنو إسماعيل ولاه البيت [ و ] يقيمون للناس حتجهم و أمر دينهم‎ < - ١ 
فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم > و أفسدوا و أحدثوا فى دينهم ... م‎ 


ابوبصير از امام باقر(ع) روايت نموده كه فرزندان اسماعيل(ع) بزركى بعد از بزركى ديكر متوليان خانه خدا بودند و حجٌ و 
امور دينى مردم را بريا مى داشتند. .. يس زمانى طولا-نى بر آنها كذشت و قلب هاى آنان قساوت بيدا كرد و به فساد آلوده 


شدند و در دينشان دست بردئك...>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل لكين 

“حاقل هاى تأثيرنايذير از آياث قرآن ٠‏ سحت ثرو بى اساس از سكك هاى. كوه 
لو أنزلنا هذا القرءان . .. متصدّعًا من خشيه الله 

عوامل قساوت قلب مسيحيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١9-١2  قثال- حديد‎ 11 


9 - قساوت قلب و ستككدلى يهود و نصاراء نتيجه بى تفاوتى دراز مدت آنان در برابر تعاليم و رهنمود هاى كتاب آسمانى 
شان ( تورات و انجيل ) 


و لايكونوا كالذين 








أوتوا الكتب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم 
عوامل قساوت قلب يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١9-١2  قثال- حديد‎ 11 


9 - قساوت قلب و ستككدلى يهود و نصارا ء نتيجه بى تفاوتى دراز مدت آنان در برابر تعاليم و رهنمود هاى كتاب آسمانى 
شان ( تورات و انجيل ) 


و لامكوتوا كالدين أرتوا لسن بق قل قطان عدف الأنة تست فزي 
قساوت قلب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل عبتت خقواسة 

4 كرايش مردم به رهبران دينى » در كرو مهربانى آنان و يرهيز از خشونت و سنككدلى 
فبما رحمه من الله لنت لهم و لو كنت فظا غليظ القلب لانفضًوا من حولكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#احاباتةع دوك امي 

هلعن الهى ( دورى از رحمت خداوند ) و قساوت دل » كيفر شكستن بيمان الهى 
فبما نقضهم ميثقهم لعنهم و جعلنا قلوبهم قسيه 

قساوت قلب اصحاب اخدود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بروج - 40 دع - ؟ 


؟ - اصحاب اخدود » از سوختن مؤمنان هيج اضطرابى در خود احساس نكرده » خاطرى آرام داشتند . 








إذ هم عليها قعود 


نشستن هنكام تماشاى سوختن مؤمنان» نشانكر آن است كه براى تماشاكران اين حادثه اهميت جندانى نداشت و آنان را 


برآشفته نمى ساخت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اتروع 2م112 

ع - اصحاب اخدود , مردمى سنككدل و بى عاطفه بودند . 


وهم على 


ما يفعلون بالمؤمنين شهود 

حضور اصحاب اخدود در مراسم آدم سوزى براى شهود و نظاره آن صحنه» كوياى قساوت قلب و بى رحمى آنان است. 
قساوت قلب اكثريت رهبران شركك صدراسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وأصسن خعا د ماك 


١‏ - بيشتر سران شرك و كفر در صدراسلام » به كونه اى بودند كه انذار و اخطار ييامبر ( ص ) در آنان كارساز نبوده و ايمان 


نمى آوردند. 

لقد حقّ القول على أكثرهم . .. و سواء عليهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون 
قساوت قلب اكثريت رهبران كفر صدراسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وات وس ات تا 


١‏ - بيشتر سران شرك و كفر در صدراسلام » به كونه اى بودند كه انذار و اخطار ييامبر ( ص ) در آنان كارساز نبوده و ايمان 


نمى آوردند. 

لقد حقّ القول على أكثرهم . .. و سواء عليهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون 
قساوت قلب بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١0 -بقره ”6ل لالع‎ ١ 


١‏ - قلب هاى بنى اسرائيل - على رغم دريافت آيات و معجزه هاى فراوان - به سختى كراييد و از دركك معارف و آيات الهى 


تاتواق تش 
لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلكك 


<قساوه > (مصدر قست) به معناى غلظت بيدا كردن و سخت شدن است. جمله <لعلكم تعقلون> بيان مى دارد كه: سخت 








شدن دلهاى بنى اسرائيل در برابر فهم و دركك آيات و معارف الهى است. <ذلك > اشاره به نعمتها و معجزاتى است كه 


خداوند به بنى اسرائيل ارائه كرد و در آيات ببشين مطرح شد. 

؟ - قلب ها و دل هاى بنى اسرائيل در سختى و نفوذنايذيرى همانند سنكك و از آن سخت تر شد . 
فهى كالحجاره أو أشد قسوه 

<حجاره > جمع حجر و به معناى سنككها و صخره هاست. 

* - قساوت قلب بنى اسرائيل » نتيجه لجاجت ها ء بهانه جويى ها و عصيانكرى هاى آنان بود . 
قالوا أتتخذنا هزواً . .. ثم قست قلوبكم 

* - قلب هاى بنى اسرائيل با سخت شدن »ء از تراوش كمترين معرفتى ناتوان شد . 

ثم قست قلوبكم . .. فهى كالحجاره أو أشد قسوه و إن من الحجاره 


به مقتضاى ارتباط <ثم قست . ...> با جمله <يريكم آياته لعلكم تعقلون > سختى دل به نيذيرفتن معارف القاشده به آن» 
تفسير شد و به مقتضاى جمله <إن من الحجاره ...> سختى دل به تراوش نكردن معارف و حقايق تفسير مى شودمٌ يعنى» قلب 


قسى نه از خارج متأثر مى شود و نه از درون تراوشى دارد. 
- بيرون زدن و جارى شدن نهر هاى آب از برخى صخره هاء شاهدى بر سختى قلب هاى سخت تر از سنكك بنى اسرائيل 
أو أشن فسودى اذام الجداره لما تقد نه انيار 


<تفيجر> (مصدر يتفجر) به معناى بيرون آمدن و جارى شدن است (اقتباس از مجمع البيان). جمله <إن من الحجاره> به 
منزله دليل براى < أشد قسوه> مى باشد. <لما >> مركب ازلام تأكيد و <ما>ى موصوله اسك تو هراد از ١‏ ن#سكا سن اقل 


تائزايق' + إناعهق اللعجارم لما .>: يعي برض از ستكها همانا سكى الت كه . 


* - شكاف برداشتن برخى سنكك 


فا يرون مدن انان 31 شان سحت :تر يوون قل هاف بق 'اسراتيال اريسكيا 
و إن منها لما يشقق فيخرج منه الماء 


<تَشَققَ > (مصدر يشقق - يتشقق) به معناى شكاف برداشتن است. برخى از اهل لغت برآنند كه <شق > به شكاف ريز كه به 


روشنى معلوم نباشد» كفته مى شود. 
- سقوط سنكك ها بر اثر هراس و خشيت از خدا » نشانه افزونتر بودن سختى دل هاى بنى اسرائيل از ياره سنكهاست . 
و إن منها لما يهبط من خشيه الله 


+ إن شسهاة.. > : بعىء: برغى ستكها هسانا سكن انيت كه نه علت ترنين اذ خد| شقوط فى كد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يوام لاد واد 

؟ - قساوت و سخت دلى بنى اسرائيل و جامعه يهود ء از ميان برنده زمينه هاى ايمان و كرايش به اسلام در آنان 
ثم قست قلوبكم . .. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم 


- مى شمردمٌ يعنىء با بيدايش قساوت در قلب بنى اسرائيل» جاى اميدى به ايمان آوردن آنان نيست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعمال 1 6 

؟ كرفتارى بنى اسرائيل به لعن الهى و قساوت قلب » كيفر ييمان شكنى آنان 

فبما نقضهم ميثقهم لعنهم و جعلنا قلوبهم قسيه 

١‏ سنكدلى بنى اسرائيل , منشأ تحريف تورات 


و جعلنا 








قلوبهم قسيه يحرفون الكلم عن مواضعه 

جملة: < حرفو > جمله مفشرة:و اكز آثان فشاوت قلت است»: 

قساوت قلب قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ -/8- 58- قصص‎ - 

. قارون » فردى سنكك دل و بى رحم بود‎ - ٠ 

إذ قال له قومه لاتفرح 

ازاين كه قارون عليه ملت و مردم هم نزاد خود دست به ظلم و تجاوز زد» مى تواند به سنكك دلى و بى رحمى او بى برد. 
قساوت قلب كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج 8177نم 

*- جبهه كفر و شركك در طول تاريخ » متشكل از انسان هايى بيمار دل و قسى القلب 

وما أرسلنا من قبلكك من رسول . .. للذين فى قلوبهم مرض و القاسيه قلوبهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و ناور عات لاجرو 

٠‏ - وجود اختلاف اساسى انسان مؤمن حق يذير و نرم دل با كافر حق نايذير و سنككدل » از نظر شخصيت و سرنوشت 
أفمن شرح الله صدره للإسلم فهو على نور من ربّه فويل للقسيه قلوبهم 


<من > در آيه شريفه» اسم موصول و مبتدا است و خبر آن به قرينه جمله بعدى (فويل للقاسيه قلوبهم. ..) جمله اى محذوف 
مى باشد. تقدير كلام جنين است: <أفمن شرح الله صدره للإسلام ... كمن قسا قلبه >. بنابراين مى توان كفت: آيه شريفه 


درصدد مقايسه ميان شخصيت دو انسان مؤمن و كافر و سرنوشت آنان در آينده است. 


. كافران اسلام كريز » دجار سنككدلى و قساوت قلب اند‎ - ١١ 








فويل للقسيه 


قلوبهم من ذكر الله 

قساوت قلب كافران صدراسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-1١-88 - بروج‎ ٠ 

. كافران صدراسلام » مردمى ستنككدل بودند كه حتى بر زنان مؤمن نيز رحم نكردند‎ - ١ 
فتنوا المؤمنين و المؤمنت‎ 

قساوت قلب مخالفان محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج "١‏ ”م دم 

د - مخالفان بيامبر ( ص ) در صدراسلام » مردمانى بودند بيمار دل » قسى القلب و ستم ييشه . 
ليجعل ما يلقى الشيطن . .. و إن الظلمين لفى شقاق بعيد 

قساوت قلب مسيحيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1-حديد -لان - ١2‏ - لا 

8 - يهود و نصاراء مردمانى كرفتار قساوت قلب و ستككدلى 

ولانكووا كالديق أوتوا الكب :1 فقبيت قلريهب 

قساوت قلب مشركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع*-مائده -ه- "8م-م 


6 استكبار و سخت دلى يهوديان و مشركان موجب تأثرنايذيرى آنان از قرآن 











و إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع 


بيان واكنش خاضعانه مسيحيان در برابر قرآن يس از توصيف آنان به فروتنى در آيه بيش كوياى اين است كه دو كروه ديكر 


(يهوديان و مشركان) به دليل كردنفرازى و استكبار در برابر حق» از يذيرش قرآن سرباز زدند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج 177نم 

*'- جبهه كفر و شركك در طول تاريخ » متشكل از انسان هايى بيمار دل و قسى القلب 


وما أرسلنا من 


قبلك من رسول . .. للذين فى قلوبهم مرض و القاسيه قلوبهم 

قساوت قلب يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عااله-7-هرقب-١‎ 

- قساوت و سخت دلى بنى اسرائيل و جامعه يهود , از ميان برنده زمينه هاى ايمان و كرايش به اسلام در آنان 
ثم قست قلوبكم . .. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم 


- مى شمردمٌ يعنى» با بيدايش قساوت در قلب بنى اسرائيل» جاى اميدى به ايمان آوردن آنان نيست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دارانوم- بوصعم 

8 استكبار و سخت دلى يهوديان و مشركان موجب تأثرنايذيرى آنان از قرآن 

و إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع 


نان واكتش خختاضعاته. مسبحيان دو ترابر قرآن بسن از توصيق آنان به فروتثى دز انه بيئن كوياى ابن امنث كه دو كروه :بكر 


(يهوديان و مشركان) به دليل كردنفرازى و استكبار در برابر حق» از يذيرش قرآن سرباز زدند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1-حديد -لان - ١2‏ - لا 

- يهود و نصارا » مردمانى كرفتار قساوت قلب و ستككدلى 

ولأكرتوا كالديق أرقو الكنب ,شت وبي 

مراتب قساوت قلب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لمرو مان مز 











. قساوت و سخت دلى . داراى مراحل و مراتبى مختلف است‎ - 3١ 
فهى كالحجاره أو أشد قسوه‎ 


كلمه 


<أو> در جمله فوق» مى تواند براى تقسيم و تنويع باشد. بر اين مبنا جمله <فهى كالحجاره ...> دلالت مى كند كه: برخى 
از قلبهائ قسئ همانند ستكك امبث و برخى سخت تراز ستكك. 


موانع قساوت قلب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دمائلة ددمت الاساء 

* جل وكيرى از ييامد سنكدلى هاى افسار كسيخته » فلسفه وضع مجازات سنكين براى قتل و آدمكشى 
مخ اج ذلكة كينا على ين أسرويل اتدامن ققل ,.ن فكاتها قدل الثانى حميعا 

نشانه هاى قساوت قلب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امود اسعات ا 

. دركك نكردن و نيذيرفتن حقايق دينى و معارف الهى » نشانه سخت شدن و قساوت بيدا كردن دلهاست‎ - ١ 
يريكم ءايته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك‎ 

قصاص از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

قصاص 

آثار عفو از قصاص 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - هل مع 8ل ١١‏ 

١‏ جشميوشى از قصاص در بى دارنده آمرزش كناهان صاحب حق 

فمن تصدق به فهو كفاره له 


* جشميوشى از حق قصاص » موجب آمرزش كناه مجرم و سقوط حق قصاص‎ ٠١ 





فمن تصدق به فهو كفاره له 


جنانجه ضمير <له > به مجرم؛ كه از مضمون كلام به دست مى آيدء بركردد جمله <فهو كفاره له > علاوه بر سقوط حق 
قصاصء به آمرزش كناه شخص مجرم نيز دلالت خواهد داشت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


او ا ا 


١‏ -قانون قصاص و اجراى آن موجب حيات جامعه اسلامى 





د 
و لكم فى القصاص حيوه 

١‏ - قصاص .» عاملى مهم و اساسى در بازدارى مردم از ارتكاب قتل 

و لكم فى القصاص حيوه . .. لعلكم تتقون 

احكام قصاص 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ بقره - 7 ا العلل لل لاع ضع‎ - ١ 

. قانون قصاص ( كشتن قاتل ) قانونى ثابت و لازم الاجرا در جامعه اسلامى است‎ - ١ 
يايها الذين ءامنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى‎ 

ع - قاتل بايد خود را براى قانون قصاص تسليم كند . 

يايها الذين ءامنوا كتب عليكم القصاص 


آماده كند و اين به معناى لزوم تسليم براى اجراى قصاص مى باشد. 

افاة ازاك( ع رةه )اذو مايل كفت اسان ازاد و رودن مقاب كقو زردى #قصاص من توق 
الحر بالحر و العبد بالعبد 

© -زن در مقابل كشتن زن قصاص مى شود . 

والأشن :الاين 

١‏ - عدم تساوى انسان آزاد با برده و زن با مرد در قانون قصاص 

كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر و العبد بالعبد و الأنثى بالأنثى 


4-اولبائ مقتؤل'مى توانند قاتل زااز قضاض عقو كنند . 





فمن عفى له من أخيه شىء 


مراد از <من > قاتل و مقصود از <أخيه > ولى مقتول مى باشد. ضميرهاى < له > و <أخيه > به <من >». يعنى قاتل باز مى 


ولى مقتول جيزى از حق قصاص بر او بخشيده شود 000ظ 


- قصاص حقى است قابل كذشت نه حكمى غير قابل اسقاط . 
فمن عفى له من أخيه شىء 

. حق قصاص حتى با عفو يكى از اولياى مقتول ساقط مى شود‎ - ٠ 
فمن عفى له من أخيه شىء‎ 


مراد از <شىء > جنانجه كذشت حق قصاص است. نكره آوردن <شىء > اشاره به اين دارد كه: اكر بخشى از حق قصاص 
نيز مورد عفو قرار كيرد» قاتل قصاص نمى شود و اين فرض در صورتى است كه اولياى مقتول متعدد بوده و برخى از آنها قاتل 
را عفو كنند. 


. قاتل در صورتى كه از قصاص عفو شود » بايد به اولياى مقتول خون بها بيردازد‎ - 3١ 
فمن عفى له من أخيه شىء . .. و أداء إليه بإحسن‎ 

71 - كسانى كه به احكام قصاص و ديه ملتزم نباشند , به عذاب الهى كرفتار خواهند شد . 
فمن اعتدى بعد ذلكك فله عذاب أليم 


<ذلك > مى تواند اشاره به احكام ياد شده درباره قصاص و ديه باشد. بر اين مبنا جمله <فمن اعتدى ...> كوياى اين است 
كه: اكر كسى ملتزم به احكام مذكور نباشد و همانند روزكار جاهليت عمل كندء. كنهكار است و به عذاب الهى كرفتار 


خواهد شد. 
١8‏ - ولي مقتول اككر يس از عفو يا كرفتن ديه » قاتل را بكشد ء بايد كشته شود . * 
فمن اعتدى بعد ذلكك فله عذاب أليم 


جمله <فله عذاب أليم > را مى توان بيان واقعيتى دانست كه تجاوزكر در دنيا يا آخرت به آن كرفتار خواهد شد و مى توان 


كر شكس كترف وها زا شود كدخافة اتلد نايك 1 نز انج كن داسك قوق ابر اماس دوميق اسعنال: اننة» 


3 - قاتل 


» در صورتى كه از قصاص عفو شود و يس از آن ديكرى را به قتل برساند » بايد كشته شود و مورد عفو قرار نكيرد . 
كتب عليكم القصاص . .. فمن اعتدى بعد ذلكك فله عذاب أليم 


بورداشك فق نز ايخ اساس اث كه مقصضود ان خامن > دن جمله قوق قائل باشداله.ولى مقعولبراين مينا < ذلك > به 


<عفو > - كه از جمله <فمن عفى له > به دست مى آيد - اشاره دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 ام 

. احكام قصاص و وصيت . حدود الهى است كه هر كز نبايد شكسته شود‎ - ١ 

كتب عليكم القصاص . .. كتب عليكم ... الوصيه ... تلكك حدود الله فلاتقربوها 

مشاراليه <تلك > علاوه بر روزه و احكام آن» مى تواند قصاص و وصيت و احكام آنها نيز باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع - مائده 5-8 - 7 لل س8 ؟ 

؟ يهود وظيفه دار اجراى احكام و قوانين قصاص ( بيان شده در تورات ) در ميان خويش 

و كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس . .. و الجروح قصاص 


؟ جان در برابر جان » جشم در برابر جشم » بينى در برابر بينى » كوش در برابر كوش و دندان در برابر دندان » قانون قصاص 


در تورات 

و كتبنا عليهم . .. و العين بالعين و الأنف بالأنف و الاذن بالاذن و السن بالسن 
* احكام قصاص در تورات » نور و مايه هدايت 

فيها هدى و نور . .. و كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس 


توصيف تورات به اينكه در 








آن نور و هدايت است و سيس بيان اينكه احكام قصاص در تورات وجود دارد» دلاللت مى كند كه آن احكام نور و مايه 


هدايت انسانهاست. 

4 صاحبان حق قصاص ., مختار در كزينش قصاص و جشميوشى از آن 

فمن تصدق به فهو كفاره له 

* جشميوشى از حق قصاص » موجب آمرزش كناه مجرم و سقوط حق قصاص‎ ٠١ 
فمن تصدق به فهو كفاره له‎ 


جنانجه ضمير <له > به مجرم؛ كه از مضمون كلام به دست مى آيدء بركردد جمله <فهو كفاره له > علاوه بر سقوط حق 


قصاصء به آمرزش كناه شخص مجرم نيز دلالت خواهد داشت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -اسراء - لا( "3 ل دخ 1ك ءلم 

8- تصميم كيرى درباره قاتل » مخصوص اولياى مقتول است و بايد در جهت منافع آنان باشد . 
فقد جعلنا لوليه سلطنًا 

برداشت فوقء با توجه به لام در <لوليه > است كه اختصاص و منفعت را افاده مى كند. 

. زياده روى اولياى مقتول » در انتقام كيرى از قاتل » ممنوع و حرام است‎ -٠ 

فلايسرف فى القتل 

١١‏ اولياى مقتول » داراى حق قصاص و كشتن قاتل 

جعلنا لوليه سلطنًا فلايسرف فى القتل 


4- < عن أبى عبدالله (ع ) قال : إذا اجتمعت العده على قتل رجل واحد حكم الوالى أن يقتل أيهم شاؤوا و ليس لهم أن 
بقيووا أكن من لهك إن الله عد ول يقؤل:: غ3 ومن قتل مظلوماً فقن جطلنا لو ليهاسلطا فلفيسرق فن لفل > رز 


از امام صادق(ع) روايت شده است كه فرمود: هر كاه كروهى يكك مرد را به قتل برسانند والى حكم مى كند كه هر كدام از 
قاتلين را 


كة اولبناى دم بشؤاهند بكشعد و آنان حق'ندازته بيش ان يكف تقر را يكنيد همانا خداودذ عَرّوجِل فى :فرمايلة ومن قل 
مظلوماً فقد جعلنا لوليذه سلطاناً فلايسرف فى القتل >. 

- < عن أبى العباس قال : سألت أباعبدالله (ع ) عن رجلين قتلا رجلا فقال : يخر ولتِه أن يقتل أيَهما شاء . . . و كذلك إن 
قل وجل زمراه رن لاسن المراد هذا ده ررق ايخ أوثانينا الادففل كائلها غرودو تمدق نه الرك وو لاون هو قر ل ال 


فقد جعلنا لولييه سلطاناً فلايسرف فى القتل > : 


ابى العباس كفت: از امام صادق(ع) در باره دو مردى كه يكك مرد را كشته اند يرسيدم؛ حضرت در جواب فرمود: ولي مقتول 
مختبر است هر كدام از قاتلان ركه يكوافة كا وحمي مردى زنى را بكشدء جنان جه[اولياى دم |ديه زن را قبول 
كنند» يس حكم همان است و اكر اولياى زن ديه را نيذيرفتدد [و راضى نشدند ]مككر به كشتن قاتل؛ بايد نصف ديه مرد را 
بقع ومني اراد تعد ون توا ل بسك قف يك لول متظ 11قاة موف فى القن د 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
خف حر ده 


4- قصاص قاتل و كشتن او به جرم قتل » در شريعت موسى ( ع ) جائز بوده است . 


از مفهوم <بغير نفس > استفاده مى شود كه اكر قتل نفس» از روى قصاص مى بودء از نظر موسى(ع) قابل قبول بود و خضر 


مورد اعتراض موسى(ع) واقع نمى 





اختيارات اولياى مقتول در قصاص 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مء٠١‎ ١١ - ١/4 - 5 - -بقره‎ ١ 

8- اولياى مقتول مى توانند قاتل را از قصاص عفو كنند . 
فمن عفى له من أخيه شىء 


مراد از <من > قاتل و مقصود از <أخيه > ولى مقتول مى باشد. ضميرهاى < له > و <أخيه > به <من >». يعنى قاتل باز مى 


ولى مقتول جيزى از حق قصاص بر او بخشيده شود ... . 
خم وام اعفى نك إنار اننا تقول شافط د لقو 
فمن عفى له من آخيه شىء 


مراد از <شىء > جنانجه كذشت حق قصاص است. نكره آوردن <شىء > اشاره به اين دارد كه: اكر بخشى از حق قصاص 
نيز مورد عفو قرار كيرد» قاتل قصاص نمى شود و اين فرض در صورتى است كه اولياى مقتول متعدد بوده و برخى از آنها قاتل 
را عفو كنند. 


. ولي مقتول » بهتر است قاتل را عفو كرده واز حق خويش ( قصاص ) د ركذرد‎ - ١ 
فمن عفى له من أخيه شىء‎ 


ترغيب ولىّ مقتول به ككذشت از حق قصاصء از جمله اهدافى است كه مى توان از كاربرد كلمه <أخيه > به جاى ولي مقتول 
استفاده كرد. 


ارزش قصاص 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0 


ه- صبر و شكيبايى » مفيدتر وارزشمندتر از قصاص و مقابله به مثل است . 





و إن عاقتبم فعاقبوا . .. و لئن صبرتم لهو خير 


للصبرين 

اصالت قصاص 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكوو لك اع 

* - قانون قصاص اصل و عفو از آن » تبصره آن است . 
و لكم فى القصاص حيوه يأولى الألبب 

اهميت التزام به قصاص 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعارو ابام 

7 - كسانى كه به احكام قصاص و ديه ملتزم نباشند » به عذاب الهى كرفتار خواهند شد . 
فمن اعتدى بعد ذلكك فله عذاب أليم 


<ذلك > مى تواند اشاره به احكام ياد شده درباره قصاص و ديه باشد. بر اين مبنا جمله <فمن اعتدى ...> كوياى اين است 
كه: اكر كسى ملتزم به احكام مذكور نباشد و همانند روزكار جاهليت عمل كندء. كنهكار است و به عذاب الهى كرفتار 


خواهد شد. 

اهميت قصاص 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الوا ا 

سارو تعاس :لشن انل ادق تخد و لازم لد الور جابعة اشادس اسك 
يايها الذين ءامنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى 

«سجاتة التي وكلانة دان الدراى قانون عافن اما 


يايها الذين ءامنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى 











مسلمانان براى بيان حقيقت مذكورء مى تواند اشاره به اين باشد كه: همكان بايد بى كير استيفاى آن بوده و شرايط اجراى آن 
را فراهم سازند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اكرنوك المت 


عسل ا 

. احكام قصاص و وصيت . حدود الهى است كه هر كز نبايد شكسته شود‎ - ١ 

كتب عليكم القصاص . .. كتب عليكم ... الوصيه ... تلكك حدود الله فلاتقربوها 

مشاراليه <تلك > علاوه بر روزه و احكام آن» مى تواند قصاص و وصيت و احكام آنها نيز باشد. 
6" - روزه و اعتكاف و احكام آن دو و نيز احكام قصاص و وصيت » از آيات الهى است . 
كذلكف يبيق الله آي للناسن 

تبديل قصاص به ديه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كرفو ورياك ال 

. قاتل در صورتى كه از قصاص عفو شود ء بايد به اولياى مقتول خون بها بيردازد‎ - 3١ 

فم عقى دامع أحية شو ور باو أذاة إليه باحق 

٠‏ - تجويز عفو از قصاص و تبديل آن به ديه » حكمى است رحمت آفرين براى جامعه اسلامى 
ذلك تخفيف من ربكم و رحمه 

. تخفيف قانون قصاص ( جواز تبديل آن به ديه ) در جهت تدبير امور جامعه اسلامى است‎ - ١ 
ذلك تخفيف من ربكم‎ 

برؤاشكة فرق از كلمه خارت> كه ووفناء ديز وهر السك اتسفاده هده اميت 

تبصره قانون قصاص 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الطاروو لد عع 


-قانون قصاص اصل و عفواز آن » تبصره آن است . 








و لكم فى القصاص حيوه يأولى الألبب 
000000 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


5١5١ -١ا/8-5- بقره‎ - ١ 


٠‏ - تجويز عفو از قصاص و تبديل آن به ديه » حكمى است رحمت آفرين براى جامعه 





اسلامى 

ذلك تخفيف من ربكم و رحمه 
-١‏ تخفيف قانون قصاص ( جواز تبديل آن به ديه ) در جهت تدبير امور جامعه اسلامى است . 
ذلك تخفيف من ربكم 

ووذ افك قوق و كلق خا ري > كدنه ناف قد وجرن السسناء كدعا قم قد ابت 
تركك قصاص 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-مائده -ه- مع - 7 

1" بى اعتنايى به قانون قصاص » ستمكرى است . 

و كتبنا عليهم فيها . .. و من لم يحكم بما أنزل الله فأولتكك هم الظلمون 

تشريع احكام قصاص 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك اماك او ساسع 

8 تشريع حق قصاص و سلطه براى اولياى مقتول » حمايت الهى از آنان است . 
و من قتل مظلومًا فقد جعلنا لولته سلطنًا . .. إنه كان منصورًا 

برداشت فوقء بنابراين نكته است كه ضمير <إنه > به ولىّ مقتول باز كردد. 
تفاوت جنسيتها در قصاص 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ميوت الوك 


/ - عدم تساوى انسان آزاد با برده و زن با مرد در قانون قصاص 





كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر و العبد بالعبد و الأنثى بالأنثى 
حرمت افراط در قصاص 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اا ا 

. زياده روى اولياى مقتول » در انتقام كيرى از قاتل » ممنوع و حرام است‎ -٠ 
فلايسرف فى القثل‎ 

حق قصاص 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
او ل 


4 - قصاص حقى است قابل 








كذشت نه حكمى غير قابل اسقاط . 

فمن عفى له من أخيه شىء 

. ولي مقتول . بهتر است قاتل را عفو كرده واز حق خويش ( قصاص ) دركذرد‎ - ١ 
فمن عفى له من أخيه شىء‎ 


ترغيب ولىّ مقتول به ككذشت از حق قصاصء از جمله اهدافى است كه مى توان از كاربرد كلمه <أخيه > به جاى ولي مقتول 
استفاده كرد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 

١١‏ اولياى مقتول » داراى حق قصاص و كشتن قاتل 

جعلنا لولتيه سلطنًا فلايسرف فى القتل 

2 تشريع حق قصاص و سلطه براى اولياى مقتول . حمايت الهى از آنان است . 
و من قتل مظلومًا فقد جعلنا لولتيه سلطنًا . .. إنه كان منصورًا 

برداشت فوقء بنابراين نكته است كه ضمير <إنه > به ولىّ مقتول باز كردد. 
عقون وين سام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - مائدله - ثم - 88 - 1780 

4 صاحبان حق قصاص » مختار در كزينش قصاص و جشميوشى از آن 

فمن تصدق به فهو كفاره له 

0 آمرزش كناهان صاحب حق قصاص از جانب خداوند , به اندازه كذشت وى از كناه جانى 


فمن تصدق به فهو كفاره له 





امام صادق(ع) در ياسخ سؤال از <فمن تصدق به فهو كفاره له > فرمود: يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا . .. . 


كافى؛ ج /. ص 288 ح ١م‏ نورالثقلين» ج ١‏ ص /2, ح 778 و 771 
سقوط حق قصاص 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع*-مائده -ه-مع-م٠١‏ 


كناه مجرم و سقوط حق قصاص * 
فمن تصدق به فهو كفاره له 


جنانجه ضمير <له > به مجرم؛ كه از مضمون كلام به دست مى آيدء بركردد جمله <فهو كفاره له > علاوه بر سقوط حق 


قصاصء به آمرزش كناه شخص مجرم نيز دلالت خواهد داشت. 

سقوط قصاص 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0400١11١ -11/8-15- بقره‎ -١ 

4 - قصاص حقى است قابل كذشت نه حكمى غير قابل اسقاط . 

فمن عفى له من أخيه شىء 

. حق قصاص حتى با عفو يكى از اولياى مقتول ساقط مى شود‎ - ٠ 
فمن عفى له من أخيه شىء‎ 


مراد از <شىء > جنانجه كذشت حق قصاص است. نكره آوردن <شىء > اشاره به اين دارد كه: اكر بخشى از حق قصاص 
نيز مورد عفو قرار كيرد» قاتل قصاص نمى شود و اين فرض در صورتى است كه اولياى مقتول متعدد بوده و برخى از آنها قاتل 
را عفو كنند. 


. ولي مقتول » بهتر است قاتل را عفو كرده واز حق خويش ( قصاص ) دركذرد‎ - ١ 
فمن عفى له من أخيه شىء‎ 


ترغيب ولىّ مقتول به ككذشت از حق قصاصء از جمله اهدافى است كه مى توان از كاربرد كلمه <أخيه > به جاى ولي مقتول 
استفاده كرد. 


شرايط قصاص 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١‏ بقره - ١178-5‏ - لثم 








ه - انسان آزاد ( غير برده ) در مقابل كشتن انسان آزاد و برده در مقابل كشتن برده » قصاص مى شوند . 
الحر بالحر و العبد بالعبد 


١‏ - عدم تساوى انسان آزاد با برده و زن با مرد در قانون قصاص 


كتب عليكم 


القصاص فى القتلى الحر بالحر و العبد بالعبد و الأنثى بالأنثى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كود و اسعاودا 

"- لزوم رعايت تساوى همه جانبه در قصاص و مقابله به مثل 
و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 

عدالت در قصاص 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كود و اع عاد 

"- لزوم رعايت تساوى همه جانبه در قصاص و مقابله به مثل 
و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 

-١7‏ لزوم رعايت حق و عدل » حتى در مورد متجاوزان به جان انسانها 
جعلنا لولييه سلطنًا فلايسرف فى القتل 

عفو از قصاص 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -بقره 5 - ١/4‏ لالتخا اا اميقم 

8- اولياى مقتول مى توانند قاتل را از قصاص عفو كنند . 
فمن عفى له من أخيه شىء 


مراد از <من > قاتل و مقصود از <أخيه > ولى مقتول مى باشد. ضميرهاى < له > و <أخيه > به <من >». يعنى قاتل باز مى 








ولى مقتول جيزى از حق قصاص بر او بخشيده شود ... . 

4 - قصاص حقى است قابل كذشت نه حكمى غير قابل اسقاط . 
فمن عفى له من أخيه شىء 

. حق قصاص حتى با عفو يكى از اولياى مقتول ساقط مى شود‎ - ٠ 
فمن عفى له من أخيه شىء‎ 


مراد از <شىء > جنانجه كذشت حق قصاص است. 


نكره آوردن <شىء > اشاره به اين دارد كه: اككر بخشى از حق قصاص نيز مورد عفو قرار كيرد» قاتل قصاص نمى شود و اين 


فرض در صورتى است كه اولياى مقتول متعدد بوده و برخى از آنها قاتل را عفو كنند. 
١‏ - ولي مقتول » بهتر است قاتل را عفو كرده واز حق خويش ( قصاص ) دركذرد . 
فمن عفى له من اخيه شىء 


ترغيب ولىّ مقتول به ككذشت از حق قصاصء از جمله اهدافى است كه مى توان از كاربرد كلمه <أخيه > به جاى ولي مقتول 
استفاده كرد. 


. قاتل در صورتى كه از قصاص عفو شود » بايد به اولياى مقتول خون بها بيردازد‎ - 3١ 

فمن عفى له من أخيه شىء . .. و أداء إليه بإاحسن 

8 - كذشت از قصاص . مظهر عواطف ايمانى و اخوت اسلامى است . 

فمن عفى له من أخيه شىء 

- اولياى مقتول در صورت كذشت از حق قصاص و مطالبه ديه از قاتل » بايد با وى به كونه اى يسنديده رفتار كنند . 
فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف 


تاعل أ +اقاء > عدا اث ول نقتول» و سكسل اسع فاكل بإشته: براقت قوق :بر استانئن التتال اول اتير ان مننا 
<فاتباع بالمعروف>, يعنىء اولياى مقتول بايد به كونه اى يسنديده با قاتل رفتار كنندمْ وى را آزار ندهندمْ در كرفتن ديه بر 
اوسخت تكيرتك: يكن ازاعحن متعارت“ ازناو مطالية تكمة و ...ا 


٠‏ - تجويز عفو از قصاص و تبديل آن به ديه » حكمى است رحمت آفرين براى جامعه اسلامى 
ذلك تخفيف من ربكم و رحمه 


3" - قاتل » در صورتى كه از 


قصاص عفو شود و يس از آن ديككرى را به قتل برساند » بايد كشته شود و مورد عفو قرار نكيرد . 
كتب عليكم القصاص . .. فمن اعتدى بعد ذلكك فله عذاب أليم 


بورداشكة فؤق نز ايخ اساس اث كه مقصضود ان خامن > دن جمله قوق قائل باشداله.ولى مقعولبراين مينا < ذلك > به 


<عفو > - كه از جمله <فمن عفى له > به دست مى آيد - اشاره دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

221/1 - 

8 -قانون قصاص اصل و عفواز آن » تبصره آن است . 

و لكم فى القصاص حيوه يأولى الألبب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع - مائده 58-8 - 786 1 لم١1‏ 

4 صاحبان حق قصاص . مختار در كزينش قصاص و جشمبوشى از آن 

فمن تصدق به فهو كفاره له 

. خوددارى از قصاص مجرمان در بيشكاه خداوند يسنديده تر از يافشارى بر قصاص آنان است‎ ٠ 
فمن تصدق به فهو كفاره له‎ 

وعده آمرزش كناهان به كسانى كه از حق قصاص صرفنظر كنند» حاكى از عنايت ويه خداوند به آنان است. 
١‏ جشميوشى از قصاص بدون دريافت بهايى در مقابل آن » از مصاديق صدقه 

فمن تصدق به فهو كفاره له 

واه <> تصدق > به معناى عفو بدون عوض مى باشد. 

0 آمرزش كناهان صاحب حق قصاص از جانب خداوند » به اندازه كذشت وى از كناه جانى 


فمن تصدق به فهو كفاره له 








امام صادق(ع) در ياسخ سؤال از <فمن تصدق به فهو كفاره له > فرمود: يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا . .. . 


كافى» ج ع ص 


8” ح ١مْ‏ نورالثقلين» ج ١‏ ص /ااع, ح 778 و 7717 

عموميت قصاص 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-108-7- بقره‎ - ١ 

؟ - قانون قصاص اختصاص به فرد و يا كروه خاصى ندارد . 

يايها الذين ءامنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى 

<قتلى > (جمع قتيل) به معناى كشته شدكان است و <ال > در <القتلى > جنس است و مفيد استغراق مى باشد. 
فلسفه قصاص 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١3 بقره -7؟- فلا( لضن‎ ١ 

. -قانون قصاص و اجراى آن موجب حيات جامعه اسلامى است‎ ١ 

و لكم فى القصاص حيوه 

١‏ - قصاص .» عاملى مهم و اساسى در بازدارى مردم از ارتكاب قتل 

و لكم فى القصاص حيوه . .. لعلكم تتقون 

“ - بهره مندان از خرد ناب » توانا بر درك فلسفه قانون قصاص ( حيات جامعه ) 
و لكم فى القصاص حيوه يأولى الألبب 


اولك الأبناب (دارند كاق خرد نناب) دن يان حقيقة هد كرون 'اشازه به :اوت داز كد دركف إن سقفت دو خوز عردى تناب 


أشت: 
ه - ككذشت از حق قصاص تا زمانى يسنديده است كه حكمت قانون قصاص از ميان نرود . 


فمن عفى له . .. و لكم فى القصاص حيوه يأولى الألبب 








طرح مسأله عفو از قصاص و مطالبه ديه و سيس بيان برترين حكمتهاى اجتماعى براى قصاص: يعنى» تضمين حيات جامعه مى 


تواند اشاره به نكته اى باشد كه در برداشت فوق آمده است. 


8 - حضرت على (ع ) فرموده 


مقا قفن اللدسي النضاقى حتنا الناقا و * 

خداوند . .. قصاص را تشريع كرده تا خونها محفوظ باشد ... >. 
قصاص از موسى (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«اعقام لخر سدم 

*' - ترس موسى از كشته شدن به دست فرعونيان به تقاص قتل مرد قبطى 
إِنْى قتلت منهم نفسًا فأخاف أن يقتلون 

ا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكاوقوو داقعلا دده 

وذانيان زان اغرئرةة )ا دونقايل كتبراساة رادو وده 5 هقارا عقو ذه تماد فى قود 
الحر بالحر و العبد بالعبد 

١‏ - عدم تساوى انسان آزاد با برده و زن با مرد در قانون قصاص 

كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر و العبد بالعبد و الأنثى بالأنثى 
قصاص بينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مائده -ه- مع دع 


؟ جان در برابر جان » جشم در برابر جشم » بينى در برابر بينى » كوش در برابر كوش و دندان در برابر دندان » قانون قصاص 


در تورات 


و كتبنا عليهم . .. و العين بالعين و الأنف بالأنف و الاذن بالاذن و السن بالسن 





قصاص جان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


كو خوك + 


* جان در برابر جان » جشم در برابر جشم » بينى در برابر بينى » كوش در برابر كوش و دندان در برابر دندان » قانون قصاص 


در تورات 


و كتبنا عليهم 


الى العية العية و الأنت الا فت و الاذن بالاذن و السو الشف 
قصاص جراحت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده -هم- 8ه 

© قانون قصاص جراحت هاء از جمله قوانين الهى در تورات 
و الجروح قصاص 

نصاضن ثم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده -هم-88 دع 


؟ جان در برابر جان » جشم در برابر جشم » بينى در برابر بينى » كوش در برابر كوش و دندان در برابر دندان » قانون قصاص 


در تورات 

و كتبنا عليهم . .. و العين بالعين و الأنف بالأنف و الاذن بالاذن و السن بالسن 

قصاص حر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عر داس بلقت باه 

اماق ازاك عيارزةه )اذو مقابل: كققى افبات ازاذ و ترد دن مقابل” كلوق ترده #قضاضح مين كود 
الحر بالحر و العبد بالعبد 

١‏ - عدم تساوى انسان آزاد با برده و زن با مرد در قانون قصاص 

كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر و العبد بالعبد و الأنثى بالأنثى 


قصاص حريم شكنى 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
تحايقو العو وت 11 


8 - از امام باقر(ع ) در تفسير < و الحرمات قصاص > روايت شده : < ان قريشاً فخرت برد ها رسول الله عام الحديبيه 
محرماً فى ذى القعده عن البلد الحرام فادخله الله مكه فى العام المقبل فى ذى القعده فقضى عمرته و اقصّه بما حيل بينه و 





بينه يوم الحديبيه ,/ 


قريش افتخار مى كرد كه رسول خدا(ص) را در سال حديبيه در ذى القعده در حال احرام از بلد حرام (مكه) منع كرد. يس 
خدا آن حضرت را سال آينده در ذى القعده وارد مكه كرد و عمره خود را انجام داد ]بدين كونه[ خداوند محروميت ييغمبر را 


- كه در روز حديبيه از رفتن به مكه منع شده بود - قصاص و جبران كرد >. 
قصاص در بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ ”9-8- مائده‎ 

١‏ حكم قصاص نفس و قانون اعدام مفسدان » از احكام الهى در آيين بنى اسرائيل 
انه من قتل نفساً بغير نفس او فساد فى اللارض 

قصاص در تورات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 مائده - 58-8 - بل شين 7# 1١‏ 

١‏ خداوند بيانكر قوانين قصاص براى يهود در تورات 

و كتبنا عليهم فيها ان النفس . .. و الجروح قصاص 

؟ يهود وظيفه دار اجراى احكام و قوانين قصاص ( بيان شده در تورات ) در ميان خويش 
و كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس . .. و الجروح قصاص 


؟ جان در برابر جان » جشم در برابر جشم » بينى در برابر بينى » كوش در برابر كوش و دندان در برابر دندان » قانون قصاص 


در تورات 
و كتبنا عليهم . .. و العين بالعين و الأنف بالأنف و الاذن بالاذن و السن بالسن 


و الجروح قصاص 





احكام قصاص در تورات » نور و مايه هدايت 


فيها هدى و نور 


ادرو كسنا عليه فيها ان النفس بالتفسن 


توصيف تورات به اينكه در آن نور و هدايت است و سيس بيان اينكه احكام قصاص در تورات وجود دارد» دلالت مى كند 
كه آن احكام نور و مايه هدايت انسانهاست. 


7 برابرى تمامى يهوديان با يكديكر در برابر قانون قصاص بيان شده در تورات 
و كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس 


<ال > در <النفس > و <العين> و . .. به معناى كل مى باشد و بيانكر اين است كه تورات همه افراد يهود را در برابر قانون 
قفاض يكسان:دانسقه است» مويد اين معناست تزؤل آنه يوسن 'از شكابت بتى قريظه "در ويشكاة بياغير (طن) مبتى بز ابتكه بت 


نظير افراد را در برابر قانون قصاص يكسان نمى دانند. 

قصاص در مسيحيت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عانائده اودع جنا 

آيين يهوديان و مسيحيان » داراى احكام و قوانين يكسان در قصاص * 
و كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس . .. مصدقاً لما بين يديه من التوريه 


توصيف تورات به نور و هدايت و سيس بيان احكام قصاص مى رساند كه آن احكام از مصاديق نور و هدايت است و جون 
انجيل بلافاصله به نور و هدايت توصيف شده. معلوم مى شود آن احكام بر اهل انجيل نيز نوشته شده است. جمله <و قفينا 
على عاثرهم > و نيز كلمه عونك ام تعدا رايا فو كين 


قصاص در يهود 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع - مائده 68-8 -م/ 


8 كروهى از يهوديان » رويكردان از يذيرش قانون قصاص و برابرى آن نسبت 








به تمامى يهوديان 
و كيف يحكمونكك و عندهم التوريه . .. و كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس 


مطرح ساختن قانون قصاص يس از بيان اعراض يهود از حكم تورات» حاكى از آن است كه احكامى كه آنان نيذيرفتند» قانون 


قصاص و برابرى آن نسبت به همه افراد بوده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع - مائده - م يمع ١6‏ 

آيين يهوديان و مسيحيان » داراى احكام و قوانين يكسان در قصاص * 
و كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس . .. مصدقاً لما بين يديه من التوريه 


توصيف تورات به نور و هدايت و سيس بيان احكام قصاص مى رساند كه آن احكام از مصاديق نور و هدايت است و جون 
انجيل بلافاصله به نور و هدايت توصيف شده. معلوم مى شود آن احكام بر اهل انجيل نيز نوشته شده است. جمله <و قفينا 
على عاثرهم > و نيز كلمه مدنا ان مهنا راان مد من كين 


قصاص در يهوديت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -كهل -18-غ4-19/8 

4- قصاص قاتل و كشتن او به جرم قتل » در شريعت موسى (ع ) جائز بوده است . 
أقتلت نفسًا زكيه بغير نفس 


از مفهوم <بغير نفس > استفاده مى شود كه اكر قتل نفس» از روى قصاص مى بودء از نظر موسى(ع) قابل قبول بود و خضر 


مورد اعتراض موسى (ع) واقع نمى شد. 
قصاص دندان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-مائده -#88-8 - ع8 








؟ جان در برابر جان » جشم در برابر جشم » بينى در 


برابر بينى » كوش در برابر كوش و دندان در برابر دندان » قانون قصاص در تورات 
و كتبنا عليهم . .. و العين بالعين و الأنف بالأنف و الاذن بالاذن و السن بالسن 
قصاص زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-١‏ بقره -١٠/8-7-‏ للع 

© -زن در مقابل كشتن زن قصاص مى شود . 

و الأقى بالأننن 

١‏ - عدم تساوى انسان آزاد با برده و زن با مرد در قانون قصاص 

كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر و العبد بالعبد و الأنثى بالأنثى 
قصاص قاتل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-١‏ بقره -117/8-17- لالع 

ع - قاتل بايد خود را براى قانون قصاص تسليم كند . 


يايها الذين ءامنوا كتب عليكم القصاص 








آماده كند و اين به معناى لزوم تسليم براى اجراى قصاص مى باشد. 


- قاتل » در صورتى كه از قصاص عفو شود و يس از آن ديكرى را به قتل برساند » بايد كشته شود و مورد عفو قرار نكيرد 


كتب عليكم القصاص . .. فمن اعتدى بعد ذلكك فله عذاب أليم 


برداشت قوق بزابق اساس ابت كة::مقضودااز امن > دز جمله فوق: قاتل باشل "نه ولع مققول“بر :ابي 'مبنا :<اة لكك انه 


<عفو > - كه از جمله <فمن عفى له > به دست مى آيد - اشاره دارد. 


قصاص قبل از جنايت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وو شروو دق 


-6 


قصاص قبل از جنايت » امرى ناروا و ممنوع است . 

ولمن انتصر بعد ظلمه 

قيد <بعد ظلمه > مى تواند اشاره به اين داشته باشد كه قبل از تحقق ظلمء هر كونه اقدام انتقام جويانه» مطرود است. 
قصاض فقتل عمد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء دع - #و ها 

توبه كشتن مؤمن ». از روى خشم وغضب ويا به انككيزه هاى دنيايى » قصاص است . 

و من يقتل مؤمنا متعمّداً 


امام صادق (ع) درباره توبه در قتل عمدى مؤمن از روى غضب يا به انككيزه هاى دنيايى فرمود: . .. و ان كان قتله لغضب او 


لسبب شىء من امر الدنيا فال توبته ان يقاد منه ... . 


كافى» ج لك ص 073778 ح " م نورالثقلين» ج ١ص‏ ”ضماح ره 
قصاص كوش 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-مائده - 88-8 - ع 


؟ جان در برابر جان » جشم در برابر جشم » بينى در برابر بينى » كوش در برابر كوش و دندان در برابر دندان » قانون قصاص 


در تورات 

و كتبنا عليهم . .. و العين بالعين و الأنف بالأنف و الاذن بالاذن و السن بالسن 
ساس دان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠١ 88-8 مائده‎ - 








قصاص آنان است . 
5 عن 
5 نديده تر أز ب 
متشكاه خداوتد. ستدوناه 
مان در ب 
5 مجر 
از قصاص > 
: : آ نه اناق اسية: 
خداوند 
زه خداو 1 
0 زعنايت ويز 
ظ قصا از عنا د 
ظ ظ 0 1 صرفنظر كنند» حاكى از 
ظ ق قة ص 
كنا نى كه از حق 
ن به كسانى 
- 0 كناهان ؛ 
عده امرزش 
و 


قصاص 


د 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-١‏ بقره -7-119/8-19ه9 

١‏ - عدم تساوى انسان آزاد با برده و زن با مرد در قانون قصاص 

كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر و العبد بالعبد و الأنثى بالأنثى 

قصاص مفسدان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#زائو شوك خود ا 

١‏ حكم قصاص نفس و قانون اعدام مفسدان » از احكام الهى در آيين بنى اسرائيل 
الداطع قن تقببا بدي تمن أو :قساف« الارضن 

قطعيت حكم قصاص 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كارو اراتك 

. قانون قصاص ( كشتن قاتل ) قانونى ثابت و لازم الاجرا در جامعه اسلامى است‎ - ١ 
يايها الذين ءامنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى‎ 

محدوده عفو از قصاص 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اتخارقوو الات اتاج 

ه - كذشت از حق قصاص تا زمانى يسنديده است كه حكمت قانون قصاص از ميان نرود . 


فمن عفى له . .. و لكم فى القصاص حيوه يأولى الألبب 











طرح مسأله عفو از قصاص و مطالبه ديه و سبس بيان برترين حكمتهاى اجتماعى براى قصاص, يعنى» تضمين حيات جامعه؛ مى 
تواند اشاره به نكته اى باشد كه در برداشت فوق آمده است. 


مساوات در قصاص 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مائده - 8 - #88 لى/ا 

برابرى تمامى يهوديان با يكديكر در برابر قانون قصاص بيان شده در تورات 
و كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس 


<ال > در <النفس > 





اسك مؤنك ان معناسةه نزول ايدهيسن .ان شكانت بنىئ قريظة ذنايشكاة افير (ض )مبقى بر اشكة بن نظير افزاف.زا دن يوار 
قانون قصاص يكسان نمى دانند. 


8 كروهى از يهوديان » رويكردان از يذيرش قانون قصاص و برابرى آن نسبت به تمامى يهوديان 
و كيف يحكمونكك و عندهم التوريه . .. و كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس 


مطرح ساختن قانون قصاص يس از بيان اعراض يهود از حكم تورات» حاكى از آن است كه احكامى كه آنان نيذيرفتند» قانون 


قصاص و يبرابرى آن نسبت به همه افراد بوده است. 
مسؤول اجراى قصاص 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاش حك ادم 

#خعدانغة:اقالام نظقة دان عراف فانون قصياض انك + 
يايها الذين ءامنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى 


شكلمانات وا بان حتفي هد كوروديق راق القارة نه اذ باقن كه كان ايد نت كر امتقفاف عردو شراط لحرا 11 


را فراهم سازند. 

مشروعيت قصاص 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماي عه ايام ام + 

؟- قصاص و مقابله به مثل » امرى يذيرفته شده در اسلام 
و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 

مماثلت در قصاص 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





- بقره‎ - ١ 


١‏ -قم/ا١ا‏ ضيه 

وكانيان اد اغرئردة )ا دونقايل كنبراسان رادو وده 5 مقاراء عقو ذه تماد فى حو 
الحر بالحر و العبد بالعبد 

© - زن در مقابل كشتن زن قصاص مى شود . 

و الأقى بالأنتن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عود شور دمن داق 

ه - قصاص و مجازات بدى و خطاء بايد مطابق و مماثل با خطا باشد م نه متفاوت با آن 
و جزؤا سبيئه سيئه مثلها 

موارد قصاص 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الظارقو اع الخ 

* . ولي مقتول اككر يس از عفو يا كرفتن ديه » قاتل را بكشد » بايد كشته شود‎ - ١8 
فمن اعتدى بعد ذلكك فله عذاب أليم‎ 


جمله <فله عذاب أليم > را مى توان بيان واقعيتى دانست كه تجاوزكر در دنيا يا آخرت به آن كرفتار خواهد شد و مى توان 


آنكر سكت دس وجشاناق يوه تجا مع إسا نايك اندرا ندرا ككل مرو افك فو ور مان دويق اعفبال اديه 
موانع افراط در قصاص 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ع -اسراء -/10-##م‎ ٠ 


. توجه ولى مقتول به حمايت خدا ازاو» بازدارنده وى از زياده روى و تجاوز در قصاص است‎ -١5 





جعلنا لوليه سلطنًا فلايسرف فى القتل إنه كان منصورًا 
ويزكيهاى قانون قصاص 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادرو الا ا 


١‏ - قانون قصاص ( كشتن قاتل ) قانونى ثابت و لازم 


الاجرا در جامعه اسلامى است . 

يايها الذين ءامنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى 

؟ - قانون قصاص اختصاص به فرد و يا كروه خاصى ندارد . 

يايها الذين ءامنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى 

<قتلى > (جمع قتيل) به معناى كشته شد كان است و +<ال> دو <القتلى > حجنسن اسك و عفيد استغراق :من باشد. 


قصه از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 


آثار ابهام قصه اصحاب كهف 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
حاتت كيف سا إرات اموه 


- ابهام ماجراى اصحاب كهف » براى برخى از بازديد كنند كان 3 دليل اكتفاى آنان به ييشنهاد ساختمان عادى وشركت 


لكرةق در كأميس أن 
فقالوا ابنوا عليهم بنيئًا رهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لشَخذْنٌ على 


به كار بردن ضمير غائب در <ابنوا > و ضمير متكلم در <لنتخذنّ > كوياى دوكانكى كويند كان در ارائه ييشنهادها است: 
دسته نخست,ء آن را بر عهده ديكران نهادند و دسته دوم؛ خود را به بناى آن موظف ساختند. حرف <فاء > در <فقالو > 


كوياى اين است كه اختلاف حاضران در اهداف ساختمان» ناشى از نزاع آنان در باره حقيقت ماجراى اصحاب كهف است. 
آثار تدبر در قصه ايوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واس مب عنام 

* - تدبر در سركذشت ايوب (ع ) » مايه تقويت نيروى صبر و شكيبايى در برابر مشكلات 


واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربّه أَنَى مسنى الشيطن بنصب و عذاب 








ابتلاى ايوب(ع) به مشكلات و رنج هاى طاقت فرسا و صبر و شكيبايى او» مهم ترين بخش سركذشت آن حضرت است. 


بنابراين يادآورى آنء مى تواند سبب دميدن روح مقاومت و شكيبايى در انسان كرفتار 


ع 

آثار ذكر قصه انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ولاك تازفق لباك تم 

" - يادآورى سركذشت يبامبران كذشته » مايه تقويت روحيه يبامبر ( ص ) در برابر مخالفان 

هل ءاتيكك حديث موسى 

بيان داستان موسى (ع)» يس از نقل مخالفت منكران معاد به منظور آرامش بخشيدن به ييامبر(اص) در برابر مخالفت ها است. 
آثال شوزاغ كد قف عط ررق ) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ -ا/4-1١8-زهك-‎ ٠ 

. معيوب بودن كشتى حامل خضر و موسى (ع )», عامل صرف نظر يادشاه غاصب از تصرّف و مصادره آن شد‎ -٠ 
فأردت أن أعيبها و كان وراءهم ملكك يأخذ كل سفينه غصبًا‎ 

آثار قصه اصحاب كهف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وا اكيت اود 

4- سركذشت اصحاب كهف . دليل حقاتت معاد و از ميان برنده زمينه هاى ترديد در آن 

و كذلكك أعثرنا عليهم ليعلموا . .. أنْ الساعه لاريب فيها 


<ساعه > يعنى <ياره اى از وقت> واين كه از قيامت به <ساعه > تعبير مى شود» به خاطر شباهت آن به ياره اى از وقت 


"ا برخى از منكران معاد به دليل يى نبردن به زواياى سركذشت اصحاب كهف آن را نشانه امكان معاد نيافتند و بر ترديد 


سابق خويش باقى ماندندك . 





ليعلموا . .. أن الساعه لاريب فيها ... رهم أعلم بهم 


جنان جه مشاهده اصحاب كهف براى همه بازدي د كنند كان. مايه تقويت ايمان به معاد شده بود. مناسبتى نداشت كه 


بكويند: <ربّهم > بلكه مى بايست تعبير <ريّنا > را جايكزين آن سازند و نسبت به موضوع اصحاب كهف اظهار بى اطلاعى 
5 ما . 


آثار قصه افكك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
57 نور -ع12-17-١‏ 


١‏ - خداوند . مسلمانان را به خاطر تأثيريذيرى در برابر شايعه < افكك > وعدم موضع كيرى مناسب در برابر آن » نكوهش 


كرد . 

ولولا إذ سمعتموه قلتم . .. سبحنكك هذا بهتن عظيم 

آثار قصه ذبح اسماعيل(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - صافات -/0ا#- 5١-1١١8‏ 

١‏ - آشكار شدن درجه ايمان و خلوص ابراهيم (ع ) و اسماعيل (ع ) در جريان قربانى 
إن هذا لهو البلا المبين 


برداشت ياد شده از آن جا است كه آزمايش مؤمنان براى نماياندن درجه ايمان و اخلا.ص آنان است و ابراهيم(ع) و 


اسماعيل (ع) با سربلند بيرون آمدن ازاين آزمايش بزركك الهى. خلوص خود را در بلندترين مرتبه نشان دادند. 
آثار قصه لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

صافات - /م_ سم( "م 

١‏ - سركذشت لوط ييامبر» درس آموز و تسلى بخش ييامبراسلام و مؤمنان 

و إِنَّ لوطًا لمن المرسلين 


يادآورى سركذشت لوط(ع) براى ييامبراسلام و مؤمنان د شراظ :دشوان مكةة باكر نطلت» بادشده أسة: 


آثا 5 
ر مطالعه قصه يوسف(ع) 
د 4 
جلد -: 
نام سوره - سوره - 1 
2 وجوه 
44 > فسن 
7ع ووس كا حدما 
1١‏ 
١‏ 
“ مطالعه س ك1 
سر كدشت 
سيب فقو 1 
سف (ع ). زمينه باور و د حكمت 
باور و توجه به ربوب 
به ربوبييت خدا 
و 
و 3 
علم اوست . 


ان 
إن ربى لطيف لما يشا 


إنه هو العليم الحكيم 
آداب نقل قصه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#صحيز من وي ا 


/ا- رعايت ادب » توجه به درس آموزى و دورى از بد موزى در نقل داستان هاى مربوط به امور جنسى و فساد اخلاقى » امرى 


لازم و بايسته 
و تبئهم عن ضيف إبرهيم . .. قال إن هؤلاء ضيفى فلاتفضحون ... قال هؤلاء بناتى إن 


برداشت فوق با توجه به اين نكته است كه: خداوند داستان قوم لوط را كه دجار انحراف جنسى و همجنس بازى بودند به 
كونه اى نقل فرموده است كه نه تنها بدآموزى در آن وجود نداردمْ بلكه آن را مايه يندكيرى و درس آموزى و نشانه عظمت 


خداوتك ذاتبعة اشت: 
آكاهى از قصه ابراهيم(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عع 12د 

) ييامبر ( ص ) وظيفه دار باخبر ساختن بندكان از ماجراى مهمانان حضرت ابراهيم ( فرشتكان‎ -١ 

و تبئهم عن ضيف إبرهيم 

آكاهى از قصه اصحاب كهف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دحاكيق دادع 2و١‏ 

. ماجراى اصحاب كهف . رازى است كه دست يافتن بشر به زواياى آن » جز با وحى » ممكن نيست‎ -٠ 
قل اللّه أعلم بما لبثوا له غيب السموت و الأرض‎ 


-١‏ ولايت ونظارت يكانه خدا بر اصحاب كهف . دليل علم برتر الهى و عدم آكاهى ذيكراق به زؤاباق سر كدشت آنان 








قل الله أعلم بما لبثوا . .. ما لهم من دونه من ولىّ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


/م-١!/-1١8- -كهف‎ ٠ 
. 6حببها ندادن به آراى ذيكران در س ركدشت اصحات كهف ؛ رهتموة خداوند به يياميرش ( ض ) نود‎ 
قل الله أعلم بما لبثوا . .. واتل ما أحى إليكك من كتاب ربكك‎ 


نكته ياد شدهء بدان احتمال است كه رهنمود الهى به تلاوت آيات وحى» در بردارنده اين مفهوم باشد كه سخن غير وحىء از 


اتقان كافى برخوردار نيست و در جريانى تاريخىء مانند جريان اصحاب كهفء مطمئن ترين منبع» وحى است. 
آيات خدا در قصه ابراهيم(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-10-١1١8 - حجر‎ -4 

-١‏ س ركذ شت ابراهيم (ع ) و لوط (ع ) و قوم او سرشار از نشانه هاى خداوند 

قالوا لاتوجل إنا نبشركك بغلم عليم . .. و أمطرنا عليهم حجاره من ستجيل. إن فى ذلكك 

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه <ذلكك > اشاره به مجموعه داستانهاى ابراهيم(ع) و لوط(ع) باشد. 
آيات خدا در قصه قوم سبأ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا -سباً-ع”-و١1-‏ علا 


١‏ - قصه مردم سبا و فروياشى كامل آنان در بى كفران نعمت هاى الهى , دربردارنده آيات خدا براى صبرييشكان شك ركزار 


است . 
إن فى ذلك لأيت لكل صبار شكور 


١‏ - ماجراى برخوردارى اهل سبأ از نعمت هاى فراوان و امنيت و جارى شدن سيل در ميان آنان و يراكندكى و متلاشى 


شدنشان » آيات متعددى از خدا در خود دارد . 


لقد كان لسبا فى مسكنهم ءايه جنّتان . .. بلده طيبه و ربٌّ غفور ... فأرسلنا عليهم س 








آيات خدا 


در قصه لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-0-1١80 - حجر‎ -8 

-١‏ س ركذ شت ابراهيم (ع ) و لوط (ع ) و قوم اوء سرشار از نشانه هاى خداوند 

قالوا لاتوجل إنا نبشركك بغلم عليم . .. و أمطرنا عليهم حجاره من ستجيل. إن فى ذلكك 

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه < ذلك > اشاره به مجموعه داستانهاى ابراهيم(ع) و لوط(ع) باشد. 
آيات خدا در قصه يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- يوسف -؟١-!١-ع‏ 


* تنها جويند كان حقيقت و يزوهشكران وادى معرفت ., به نشانه هاى ربوبيت خدا و علم و حكمت او در داستان يوسف بى 


لقن كان فن يوست و الحواته كالسا تليق 


بديهى است كه داستان يوسف(ع) و برادرانشء حاوى آيات و نشانه هاست . جه يرسشكرى باشد يا نباشد. بنابراين حرف لام 


ابهام قصه اصحاب كهف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-15١-1١8- كهف‎ ٠ 

- كروهى از بازديد كنند كان از اصحاب كهف . ماجراى آنان را مبهم و خود را از تحليل آن ناتوان ديدند . 
فقالوا ابنوا عليهم بنيئًا رهم أعلم بهم 


جمله <ربّهم أعلم بهم > كوياى اين است كه كويند كان آن, به حقيقت ماجراى اصحاب كهفء بى نبردند و علم آن را به 
خداوند احاله كردند. 





احياى قصه اصحاب كهف 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


وك كيت م ا 


عم 
ع" زنده نكّه داشتن خاطره و س ركذشت اصحاب كهف .ء از اهداف بنا كنند كان مسجد در فضاى غار بود . 
لنتتخذنَ عليهم مسجدًا 

قيد <عليهم > بيان كر اين نكته است كه بناى مسجد در آن مكانء براى يادبود اصحاب كهف ييشنهاد شده بود. 
اخفاى قصه نوح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اوه ا 

١‏ سرككذشت نوح (ع ) و حادثه طوفان » سركذشتى مهم در تاريخ بشريت و مخفى مانده بر مردمان 

تلكك من أنباء الغيب 

<تلكك > اشاره به داستان نوح و قضاياى رخ داده در روزكار آن حضرت داردمْ يعنى: تلكك الأنباء من أنباء الغيب. 
ارزش قصه اصحاب كهف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م”-1#-1١8- دكهق‎ ٠ 

"- نقل س ركذشت اصحاب كهف . داراى هدفى با ارزش و سودمند 


<حقّ > به جيزى كفته مى شود كه به جا و حكيمانه باشد(مجمع البيان. ) و به حق بيان كردن داستان اصحاب كهف كه مفاد 
<نقصٌ عليكك نبأهم بالحقّ > است اشاره به اين معنا دارد كه نقل آن داستانء مقصدى منطقى را تعقيب و غرض صحيح و 


اضلالكرى قصه سرايان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1 شعراء - 5599-5 يم 








از امام صادق(ع) درباره سخن خداوند عرّوجِلٌ <والشعراء. > سؤال شك آن حضرت فرمود: آنان قصه سرايان هين ل >> 
اطمينان قاضى قصه يوسف(ع) 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عا روسط #اللكرم 2 11 


١‏ داور ماجراى يوسف و زليخا ء به درستى داورى خويش و دلاللت نحوه ياركى بيراهن بر كشف ماجراء اطمينان كامل 


5 


داشت . 
و شهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل 


مراد از شهادت در < شهد شاهد> اظهار نظر كردن» قضاوت كردن و . .. است. تعبير كردن از اينها به شهادت دادن كه ديدن 
و مشاهده كردن را مى طلبد - براى رساندن اين معناست كه آن شخصء آن جنان به صحت داورى و نظر خويش اطمينان 


داشت كه كويا شاهد ماجرا بوده است. 

اعجاز قصه زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-10-19 - -مريم‎ ٠ 

. در داستان زكرياء معجزه اى » وسيله اثبات اعجازى ديكر شد‎ -١ 

عاتيكك ألا تكلم الناس 

سكوت سه روزه زكريا خرق عادتى بود كه صدق بشارت تولد يحيى را كه خود امرى خارق العاده بود اثبات مى كرد. 
افشاى توطئه كران قصه افكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الوك زرو ع ادم 


“* - فضل و رحمت الهى و افشاى جهره توطثه كران < افك > از سوى خداء مسلمانان صدراسلام را از خطر عذابى بزركك 


و لولا فضل الله عليكم و رحمته . .. لمكم فى ما أفضتم فيه عذاب عظيم 


افشاى قصه افكك 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
نر عامرك ‏ لسسل 


/ - خداوند » توطئه بدخواهان و منافقان عليه ييامبر ( 





ص ) ( ماجراى افكك ) را افشا كرد . 


إن الذين جاءو بالإفكك عصبه منكم لاتحسبوه شرًا لكم بل هو خير لكم 


8 - توطئه < افكك > » در نهايت با افشا شدن نيت و انككيزه بدخواهان و برملا شدن جهره كريه آنان » به نفع مسلمانان به 


يايان رسيد . 

إن الذين جاءو بالإفكك . .. لاتحسبوه شرًّا لكم بل هو خير لكم 

انقياد آتش قصه ابراهيم(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -انبياء - 181 - وم‎ ١ 

. آتش به فرمان خداوند » بر ابراهيم (ع ) سرد و سلامت ( مطبوع و بى آسيب ) كرديد‎ -١ 
قلنا ينار كونى بردًا و سلما على إبرهيم‎ 


فرمان خداوند به سلامت شدن اتش بر ابراهيم(ع»» مى تواند اشاره به اين نكته باشد كه نه تنها آتش بايد بر آن حضرت سرد 


باشد و او را نسوزاند بلكه سردى آن به كونه اى و به اندازه اى باشد كه كاملل مطبوع» دليذير و بى آسيب باشد. 
انقياد والدين نوجوان قصه خضر(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

؟- يدر و مادر جوان مقتول » به دست خضر ء افرادى مؤمن و به دور از سركشى و عصيان بودند . 

فخشينا أن يرهقهما طغيئًا و كفرًا 

<طغيان > يعنى <بى اندازه در معصيت بيش رفتن >. (مفردات راغب). 

اوامر ملكه مورجكان قصه سليمان(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#العايل ء لاريم 











؟ - دستور مورجه بيشوا به ينهان شدن مورجكان در لانه خود , براى مصون ماندن از يايمال 


شدن توسط سليمان و سياهيانش 


ادخلوا مسكنكم لايحطمتّكم سليمن و جنوده 
<لا> در <لايحطمئّكم > ناهيه است. <خطم > (مصدر <يحطمنٌ >) در اصل به معناى شكستن و در اين جا معادل يايمال 


كردن است. تعبيرهاى <ادخلوا > و <لا-يحطمتكم > كه به صورت امر و نهى آمده انكر توعئ زياست استار نه ويكة كر 
تنكير <نمله > براى تفخيم باشد. 


اهالى شهر قصه خضر(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاا/0/-1١8-فهك-‎ ٠ 

*- هيج يكك از مردم شهر » حاضر به ميزبانى و اطعام موسى و خضر (ع ) نشد . 
استطعما أهلها فأبوا أن يضتفوهما 

< إباء >> به معناى <امتناع و سرباز زدن> است. 

اكوا رقع اهانب يت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وا شين د سيم 

- نقل س ركذشت اصحاب كهف . داراى هدفى با ارزش و سودمند 


<حق > به جيزى كفته مى شود كه به جا و حكيمانه باشد(مجمع البيان. ) و به حق بيان كردن داستان اصحاب كهف كه مفاد 
<نقصٌ عليكك نبأهم بالحقّ > است اشاره به اين معنا دارد كه نقل آن داستان» مقصدى منطقى را تعقيب و غرض صحيح و 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





وححت -18 82ت ١‏ 
-١‏ ييامبر ( ص ) وظيفه دار باخبر ساختن بندكان از ماجراى مهمانان حضرت ابراهيم ( فرشتكان ) 
و تبئهم عن ضيف إبرهيم 

اهميت ذكر قصه ايوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


واعن دود 





0 

) يادآورى سركذشت ايوب (ع )» توصيه خداوند به ييامبر (ص‎ - ١ 
و اذكر عبدنا أَيُوب‎ 

اهميت قصه آدم(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠عدمسعد#-هرقب-١‎ 


١8‏ - داستان سجده فرشتككان بر آدم (ع ) و امتناع ابليس از آن كار داستانى آموزنده و شايسته و بايسته هميشه به خاطر 


داشتن 
و إذ قلنا للملئكه . .. و كان من الكفرين 

<اذ > مفعول براى <اذكر > (فراكير و همواره به خاطر داشته باش) است. 

اهميت قصه ابراهيم(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وحن حدق 12د ] 

-١‏ ماجراى مهمانان حضرت ابراهيم ( فرشتككان ) و اطلاع از آن » امرى مهم و بسيار سودمند 
و تبئهم عن ضيف إبرهيم 

<نبأ > به خبر مهم و بسيار سودمند كفته مى شود (مفردات راغب). 

اهميت قصه اصحاب كهف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

77-15١-1١8-فضهك-‎ ٠ 


7- داستان اصحاب كهف . خاطره اى ماند كار و محور اظهار نظر هاى كوناكون ميان ساكنان شهر آنان بوده است . 











إذ يتنزعون بينهم أمرهم 

اهميت قصه انطا كيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وقعي طعو د مادم 

* - داستان مردم < انطاكيه > » داستانى مثال زدنى » درس آموز و عبرت انكيز 
واضرب لهم مثلا أصحب القريه 

اهميت قصه حبيب نجار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وقعيي خع وا ادم 








زدنى ودرس آموز 
واضرب لهم مثللاً أصحب القريه . .. و جاء من أقصا المدينه رجل 


برداشت ياد شده از آن جا است كه آيات مربوط به حبيب نجارء به دنبال آيات مربوط به داستان مردم انطاكيه آمده و جزء آن 


مى باشد. 

اهميت قصه داود(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ملاعاي حدم 

٠“‏ - ماجراى كروه شكايت كننده و متخاصم در نزد داوود (ع ) » داستانى مهم » سازنده و مفيد 
وهل أتيكك نبؤا الخصم 

<نبأ > به خبر مهم و مفيد و سازنده مى كويند. 

اهميت قصه لقمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”-1١_#"5- -لقمان‎ ١ع‎ 

*'- قصه لقمان حكيم » قصه اى بس مهم است . 

و لقد ءاتينا لقمن الحكمه 

شروع قصه لقمان با لام قسم و حرف تأكيد (قد)» حكايت از اهميت آن مى كند. 
اهميت قصه موسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اأطاطيات فضت 


. سركذشت حضرت موسى (ع ) » فصلى مهم و قابل تأمل و تأسى براى ييامبر ( ص ) بود‎ - ١ 








وهل اتيك حديث موسى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١‏ طه- 5:١‏ ١٠-م‏ 


4- نمايان شدن آتش و فراهم آ مدن خلوت كاهى براى اعطاى رسالت به موسى (ع ) » حادثه اى با اهميت و درخور توجه 


براى ييامبر ( ص ) بود . 
هل اتيكك حديث موسى . إذ رعا نارًا 





و استفهام در آن آيه براى ترغيب ييامبر(ص) به توجه به آن ماجرا است. 

اهميت قصه نوح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7”-عو-١١-دوه-/‎ 

١‏ سرككذشت نوح (ع ) و حادثه طوفان » سركذشتى مهم در تاريخ بشريت و مخفى مانده بر مردمان 

تلكك من أنباء الغيب 

<تلكك > اشاره به داستان نوح و قضاياى رخ داده در روزكار آن حضرت داردمْ يعنى: تلكك الأنباء من أنباء الغيب. 
اهميت قصه يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعد روون انتت الات 

) سركذشت يوسف (ع ) » سركذشتى مهم در تاريخ بشريّت و مخفى مانده بر مردمان تا بيش از بعثت ييامبر (ص‎ ١ 
ذلكك من أنباء الغيب‎ 

<ذلكك > اشاره به داستان يوسف(ع) و قضاياى رخ داده در روزكار آن حضرت است ,ْ يعنى: <ذلك النبأ من أنباء الغيب >. 
ايمان والدين نوجوان قصه خضر(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واه كيق ني د رت 

"- يدر و مادر جوان مقتول , به دست خضر ء افرادى مؤمن و به دور از سركشى و عصيان بودند . 

فخشينا أن يرهقهما طغيئًا و كفرًا 

<طغيان > يعنى <بى اندازه در معصيت بيش رفتن >. (مفردات راغب). 


بارورى نخل قصه مريم (س) 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - مريم -18-194- /يم 

"- بارورشدن و ثمردادن غير طبيعى درخت خرماء به تلاش مريم ( س ) و كشيدن و تكان دادن نخل وابسته بود . 
و هزَّى إليك . .. تسقط 





شرط مقدر است, يعنى اكر درخت را تكان دهى و به سمت خود بكشىء براى تو خخرما مى ريزد. 

7 - به بار نشستن فورى درخت خرما و نيرومندى مريم ( س ) براى تكان دادن آن» از كرامات او بود . 
و هزَّى إليك . .. تسقط 

بازسازى ديوار قصه خضر(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ كهفن ١4-‏ لال لو 

4- خضر (ع ) ديوار در حال سقوط را ترميم و بازسازى كرد . 

يريد أن ينقض فأقامه 

* . ترميم ديوار مشرفٍ بر ويرانى » به دست خضر »ء در برابر ديد كان مردم شهر انجام كرفت‎ -٠ 

حتّى إذا أتيا أهل قريه . .. فأقامه 


وووقار أهل كرية روعاف قرزا تومه شوو كنا شيل عترصدا شها جدارا> اسنهاةه نت قوف سبك اسك اشازه يداب 
داشته باشد كه مردمء ناظر رفتا خضر(ع) بوده اند. 
-١‏ خضر (ع ) براى تعمير ديوار و بريا داشتن آن » از موسى (ع ) كمكك نطلبيد . 


فاقامه 


اين كه در موارد ييشين» <استطعما > به صورت تثنيه آمده و نقش هر دو را در طلب غذا نمايانده است. 
< عن جعفرين محمد (ع ) : . . . فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقضٌ . فوضع الخضر يده عليه فأقامه : 


از امام صادق(ع) روايت شده: (خضر و موسى(ع)) ديوارى را يافتند كه مى خواست بيفتد. خضرء دست خود را بر آن نهاد و 
آن راراست كرد>. 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ كهف -1١84-‏ 5م م 
- خضر ( ع ) با وجود حضور نداشتن مالكان ديوار در آبادى » به ترميم آن يرداخته بود . * 
فكان لغلمين يتيمين فى المدينه 


احتمال مى رود كه به كار رفتن وازه <المدينه >> در اين آيهء به جاى وازه <القريه > كه در آيات قبل آمده بودء اشاره به اين 
جهت باشد كه آن دو يتيم در آن آبادى حضور نداشته؛ بلكه در شهرى ديككر اقامت داشته اند و آن شهر جنان جه از حرف 


<ال > در <المدينه > استفاده مى شود براى خضر و موسى(ع) شناخته شده بود. 
بت شكنى قصه ابراهيم(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-89-315١ - -انبياء‎ 1١ 


-١‏ يس از در هم شكسته شدن بت ها به وسيله ابراهيم (ع ) » بت يرستان به يرسوجواز يكديكر در مورد شكننده آنها 


برداختتك . 

فجعلهم جذدًا . .. قالوا من فعل هذا بالهتنا 

برداشت ياد شده مبتنى بر اين است كه <مَن > اسم استفهام باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 انا ع عام 

- ابراهيم (ع ) در يكك شكرد عالمانه » از بت يرستان خواست تا از خود بت ها در باره شكننده آنها يرسوجو كنند . 
فسلوهم إن كانوا ينطقون 


ابراهيم(ع) با نسبت دادن شكستن بت ها به بت بزركك و درخواست از بت يرستان به يرس و جو كردن از بت ها براى شناسايى 


بت شكن» شكردى عالمانه را در مبارزه با بت يرستى بركزيد: زيرا بت يرستان از 











اين طريق به آسانى به بطلان راه خويش بى بردند,ٌ جنان كه آيه بعد (فرجعوا إلى أنفسهم. ..) كوياى همين حقيقت است. 
بشارت دهنده قصه يوس ف (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١2-928-1١١- يوسف‎ -/4 

: . . . عن أبى عبدالله (ع ) قال :. . . < فلما أن جاء البشير > و هو يهودا إبنه‎ < ١ 

ازامام صادق(ع) روايت شده است كه فرمود: . .. <فلما أن جاء البشير > و آن بشير » يهودا فرزند يعقوب بود ...>. 
بنيامين و قصه يوسطف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- يوسف -؟١1-ومدع‏ 

تأَسَئ واندوه بنيامين از رفتار كذشته برادرانش در ماجراى نايديد شدن يوسف (ع) 

فلاتبتئس بما كانوا يعملون 

بهترين قصه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-يوسف -؟7١1-م#داع‏ 

؟ داستان يوسف (ع ) بهترين و زيباترين داستان 

نحن نقصٌّ عليكك أحسن القصص 

بى خطرى مار قصه موسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - قصص -18- ادع 


© - عصاى ازُد ها شده موسى » نسبت به انسان ها بى ازار بود . 


إلكك من الأمتيق 


تعبير <من الآسمنين > به جاى <آمن > براى بيان اين معنا است كه نه تنها موسى(ع) از آسيب عصاى ازدها شده در امان 


است, بلكه مردم نيز آسيبى از آن نخواهند ديد. 
بى كناهى نوجوانان قصه خضر(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-18-1١48 - كهف‎ ٠ 


0- موسى 





(ع ) نوجوان مقتول راء فردى بى كناه دانست و خضر (ع ) راابه جهت كشتن وى » به شدّت مورد اعتراض قرار داد . 
قال أقئلت'نفسا و كته بغير نفس :لقد. جثت شيا نكدا 


<زكيه > توصيف نوجوان به طهارت و ياكى از كناه است. 
بيان قصه يوسف(ع) براى يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-يوسف -١١-١١1-م‏ 


8 يوسف (ع ) يس از ورود خاندانش به مصر ء خلاصه اى از سر كذشت خويش و احسان هاى خداوند را درباره خود براى 


يدرش يعقوب (ع ) بازكو كرد . 
يأبت . .. قد أحسن بى إذ أخرجنى من السجن و جاء بكم من البدو 
يادشاه مصر و قصه يوسف(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
7ع شف ب لاله ادم 
؟ يادشاه مصر داستان يوسف و زنان اشراف راء ماجرايى بزركك ارزيابى كرد و خود عهده دار بازجويى از زنان اشراف شد . 
0 5 
<خطب > به معناى كار و امر بزركك است. و مراد از آن در اين جا داستان و ماجراست. 
يدر مالك ديوار قصه خضر(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -كهفز 5-1١8-‏ ثيه 
ه- خضر (ع ) يدر مالكان ديوار را مى شناخت واز نيكى و صلاح او در دوران زندكى اش با خبر بود . 


و كان أبوهما صلححا 





8 صالح بودن 


يدر » عامل حمايت خضر (ع ) از منافع فرزندان يتيم او بود . 
و أمّا الجدار فكان لغلمين يتيمين . .. و كان أبوهما صلححا 
جيل حر كان | بوهم عتالعا 4 تان عات سير دبرا اميك 
يرسش از قصه يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واس ات كام 

'"' يرسشس مردم از ييامبر ( ص ) درباره شر كدشت يبوسف لع 
لقد كان فى يوسف و إخوته ءايت للسائلين 

تاريخ قصه اصحاب كهف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-94-1١8- كهف‎ ٠٠ 

ه- قبل از نزول قرآن نيز سركذشت اصحاب كهف در بين مردم مطرح بوده است . 
أم حسبت أنْ أصحب الكهف . .. كانوا من عايتنا عجبًا 


سياق و لحن آيهء حاكى از آن است كه مردم عصر بعثت»ء از داستان اصحاب كهفء اطلاعاتى هر جند ناقص داشته اند و آن 


رااز عجايب مى شمردند. 

تا زكى خرماى قصه مريم(س) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مريم -178-194-ع8 

- تازكى » رسيده بودن و سلامت ظاهرى » از ويزكى هاى خرماى فرو ريخته بر مريم ( س ) بود . 


تسقط عليك رطبًا جنا 


<رطب > به خرماى تازه كفته مى شود <جَنيىَ > زمانى كه صفت ميوه اى باشد» بدان معنا است كه ميوه در وقت خود جيده 


شده است (معجم مقاييس اللغه). 
تبيين قصه انبيا بر محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
موا قميس ص لاطوة عع 


* - اقدام الهى به بيان معارف » شرايع و سركذشت يبامبران 


»از طريق وحى كردن قرآن به ييامبر ( ص ) 
و لكا أنشأنا قرونًا فتطاول عليهم العمر 
تبيين قصه اهل مدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠ - قصص -78 - 0ع‎ - ١ 


/- بيان س ركذشت اهل مدين از سوى ييامبر ( ص ) براى مردم با اين كه خود آن حضرت در ميان مدينيان اقامت نداشت 


نشانة د كر عن وسالة خضرت اسك 

و ما كنت ثاويًا فى أهل مدين تتلوا عليهم ءايتنا 

تبيين قصه ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-م8-١8- -كهف‎ ٠ 

ه- خداوند به ارائه مطالبى درباره < ذى القرنين > به وسيله آياتى از قرآن » وعده حتمى داد . 
قل سأتلوا عليكم منه ذكرًا 


د كرك بداقررية خساتلو > راك كرا فاشته 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5١-91١-1١8-ضهك‎ ٠ 

"- با زكويى سفر ذوالقرنين به شرق وغرب » نمودى از احاطه علمى خداوند بر زواياى زند كى او بود . 
كذلكك و قد أحطنا بما لديه خيرًا 


واره <كذلك > (اين جنين بود) در اين موارد» براى تشبيه جيزى به خود آن به كار مى رود كه كوياى مبالغه در بى مانند 


بودن است ,م يعنى» براى آنء» نظيرى جز خودش وجود ندارد. جمله حاليه <و قد أحطنا... > دلالت دارد كه آنجه كفته شدء 








برخاسته از احاطه علمى خداوند بوده است. 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

ل 

) توجه ويزه به آيات سركذشت مريم و تشريح داستان تولد عيسى در قرآن » وظيفه اى الهى بر عهده ييامبر ( ص‎ -١ 
واذكر فى الكتب مريم‎ 


<اذكر > خطاب به ييامبر(ص) است. آن حضرت بدون دستور خاص نيز آيات نازل شده را در قرآن بيان مى كرد. هدف از 


تأكيد بر ذكر اين آيات»ء بيان اهميت ماجراى باردارى مريم به عيسى و تأثير عميق آن در جامعه آن روز است. 
تبيين قصه فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعمس مر دم 

؟ - بيان درست و به حق سركذشت موسى (ع ) و فرعون » نمودى از روشنكرى هاى قرآن 

تلكك ءايت الكتب المبين . نتلوا عليكك من نبا موسى و فرعون بالحقٌ 

با توجه به ارتباط اين آيه با آيه قبل» مطلب ياد شده به دست مى آيد. 

* - داستان موسى و فرعون » تلاوت شده از سوى خدا بر ييامبر ( ص ) 

نتلوا عليك من نب موسى و فرعون 

تبيين قصه مريم (س) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-18-19- -مريم‎ 

) توجه ويزه به آيات سركذشت مريم و تشريح داستان تولد عيسى در قرآن » وظيفه اى الهى بر عهده ييامبر ( ص‎ -١ 
واذكر فى الكتب مريم‎ 


<اذكر > خطاب به ييامبر(ص) است. آن حضرت بدون دستور خاص نيز آيات نازل شده را در قرآن بيان مى كرد. هدف از 


اكب كر امن اباك بيان اهميت ماجراى باردارى مريم به عيسى و تأثير عميق آن در جامعه آن روز 





م 
تبيين قصه موسى (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#احاقساح اباد وه 

؟ - بيان درست و به حق سركذشت موسى (ع ) و فرعون» نمودى از روشنكرى هاى قرآن 
تلك ءايت الكتب المبين . نتلوا عليكك من نبا موسى و فرعون بالحقّ 

با توجه به ارتباط اين آيه با آيه قبل» مطلب ياد شده به دست مى آيد. 

* - داستان موسى و فرعون » تلاوت شده از سوى خدا بر ييامبر ( ص ) 

نتلوا عليك من نبإ موسى و فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دقام لا وروم 


* - تبيين ماجراى نزول تورات بر موسى (ع ) از سوى بيامبراسلام با اين كه خود » نه در وادى طور بود و نه شاهد نزول 


كواهئ ات روشن 'بر زسالت:الهن. ان خضت . 

وها كنت حاتت العويوة ب وها كنةافن الشهد يخ 

تحريف قصه قابيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-مائده - ه-لاا!-م 

آثار اهل كتاب مشتمل بر داستان قابيل و هابيل به كونه اى تحريف شده و آميخته با باطل 
بالحق 


كلمه <بالحق > به قرينه آيات كذشته. كه درباره اهل كتاب بود» مى تواند اشاره به تحريفهايى باشد كه در آثار اهل كتاب 


نسبت به فرزندان آدم وجود دارد. 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
* - مائده - ثم -لا؟ -م/ 


ثار اهل كتاب مشتمل بر داستان قابيل و هابيل به كونه اى تحريف 


شده و آميخته با باطل 
بالحق 


كلمه <بالحق > به قرينه آيات كذشته. كه درباره اهل كتاب بود» مى تواند اشاره به تحريفهايى باشد كه در آثار اهل كتاب 


نسبت به فرزندان آدم وجود دارد. 

تدبر در قصه اصحاب فيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-١-1١86 -فيل‎ ٠ 

/ - داستان اصحاب فيل و كيفر ديدن آنان » حادثه اى عبرت آموز و شايسته تدبر 
ألم تر كيف 

تذكر قصه ابراهيم(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تابراه 2 لحنت ١‏ 

. زندكى حضرت ابراهيم (ع ) و كيفيت و نوع دعايش » درس آموز و شايسته يادآورى است‎ -١ 
و إذ قال إيرهيم ربٌ اجعل هذا البلد ءامنا‎ 


شاك هديك و درفن آموزى أن اشسته: 

تذكر قصه موسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - -ع‎ ١© - ابراهيم‎ - 9 

-١‏ بيامبر ( ص ) » موظف به يادآورى سركذشت موسى (ع ) و قومش و به خاطر سيردن آن 


و إذ قال موسى لقومه 


برداشت فوق مبتنى براين است كه فعل <اذكر > قبل از <إذ > مقدر باشد. بنابراين» آيه خطاب به ييامير(ص) و بيان وظيفهء 


آن حضرت است. 

تذكر قصه هود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - 5”١ /1-احقاف مع‎ 

-١‏ ييامبر ( ص ) مأمور ياد كرد سركذشت بيامبر قوم عاد و تلاش هاى وى در جهت انذار قومش 


واذكر أخا عاد 


إذ أنذر قومه 

ترويج قصه هاى خرافى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع١‏ لقمان "يم - 5اليس” 


١‏ - برخى از كافران عصر ييامبر » به منظور دور ساختن مردم از هدايت قرآنى » داستان هاى بيهوده را فرامى كرفتند و ترويج 


مى دادنك . 


و من الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله 


درباره اين كه <مراد از <من الناس > در اين آيه و نيز <خريد حديث لهو> جيست؟ >» مفسران كفته اند» بعضى از كافران 
مكه. به كشورهايى مانند ايران مسافرت مى كردند و كتاب هاى افسانه مى خريدند و يا مى آموختند و آنها را به مكه منتقل 
مى كردند و به منظور مبارزه با قرآن» رواج مى دادند. لازم به ذكر است كه مراد از <سبيل الله > در اين آيهء به قرينه آيات 


آغاز سوره؛ مى تواند قرآن باشد. 

+ - جهل » عامل رويكرد كافران مكه به خريد داستان هاى بى اساس بود . 

و من الناس من يشترى لهو الحديث . .. بغير علم 

<بغير علم > متعلق به فعل <يشترى > است. 

. از اهداف رواج دهند كان افسانه هاى باطل و خرافى در ميان مردم » به تمسخر كرفتن راه خدا است‎ - ١ 
يشترى لهو الحديث ليضل . .. و يتّخذها هزوًا‎ 

ترويج قصه هاى خرافى در مكه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ مي-#١- -لقمان‎ ١ 


١‏ - برخى از كافران عصر ييامبر » به منظور دور ساختن مردم از هدايت قرآنى » داستان هاى بيهوده را فرامى كرفتند و ترويج 


مى دادنك . 


و من الناس من يشترى لهو الحديث ليضل 








درباره اين كه <مراد از <من الناس > در اين آيه و نيز <خريد حديث لهو> جيست؟ >». مفسران كفته اند» بعضى از كافران 
مكه؛ به كشورهايى مانند ايران مسافرت مى كردند و كتاب هاى افسانه مى خريدند و يا مى آموختند و آنها را به مكه منتقل 
مى كردند و به منظور مبارزه با قرآن» رواج مى دادند. لازم به ذكر است كه مراد از <سبيل الله > در اين آيه» به قرينه آيات 


آغاز سوره؛ مى تواند قرآن باشد. 

تشويق به تدبر در قصه يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- يوسف -؟١-ا-5‏ 

. خداوند » انسان ها را به تأمل در س ركذشت يوسف (ع ) و برادرانش ترغيب كرده است‎ ١ 
لقد كان فى يوسف و إخوته ءايت للسائلين‎ 


حرف لام در <لقد > نشانه قسم مقدر و <قد> نيز براى تأكيد است. هدف از تأكيد و سوكند خداوند بر اينكه در داستان 


توسف نراقو امن آنا براقي رسكن كتيده كان ايعا< كيت اقناكياده نأءا )دو [ انان صن انيت 
تشويق به مطالعه قصه قوم ثمود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ساق الو دم 

* - ترغيب خداوند » به مطالعه سركذشت تكذيب كرانى همجون قوم عاد و ثمود و درس آموزى از آن 
فهل ترى لهم من باقيه 

مطلب ياد شده. از تعبير <فهل ترى > استفاده مى شود. 

تشويق به مطالعه قصه قوم عاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


48 حاقه -8 -م/-” 








#ماتزعينة عداؤنة. نه مطالعة سير كشت تكديت 


كرانى همجون قوم عاد و ثمود و درس آموزى از آن 
فهل ترى لهم من باقيه 

مطلب ياد شده. از تعبير <فهل ترى > استفاده مى شود. 
تعاليم قصه آدم(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوي اتوت 1 

8 داستان خلقت و خلافت آدم (ع ) و محاوره خدا و فرشتكان درباره او» داستانى آموزنده و شايان دقت 
و إذ قال ربكك للملئكه . .. إنى أعلم ما لاتعلمون 
كلمه <إذ > مفعول براى فعل مقدر <اذكر > مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اللرووو د كم 


١8‏ - داستان سجده فرشتككان بر آدم (ع ) و امتناع ابليس از آن كار داستانى آموزنده و شايسته و بايسته هميشه به خاطر 


اقيق 
و إذ قلنا للملئكه . .. و كان من الكفرين 

<اذ > مفعول براى <اذكر > (فراكير و همواره به خاطر داشته باش) است. 

تعاليم قصه ابراهيم(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تابراه 2 لحنت ١‏ 

. زندكى حضرت ابراهيم (ع ) و كيفيت و نوع دعايش » درس آموز و شايسته يادآورى است‎ -١ 


و إذ قال إيرهيم ربّ اجعل هذا البلد ءامنا 








تكتاتكن اعمعت :درس امور ا اليك 

تعاليم قصه ايوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

(1١ 685-58 - ص‎ 16 

1 - وجود بستر هاى كوناكون انديشه و خردورزى در سركذشت ايوب ييامبر 


واذكر عبدنا 


اتوك [ذ كادف ع ودوفينا لد اغلديي وذ كرى لأرلن الالييا 


ازاين كه خداوند» بيدار شدن انسان ها از س ركذشت ايوب(ع) را به صاحبان خرد اختصاص داده استء مى توان استفاده كرد 


كه در اين داستان زمينه هاى بسيارى براى انديشيدن و خردورزى وجود دارد. 
تعاليم قصه خضر(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا و 

“'- حقايقى آموزنده » در سركذشت ملاقات موسى (ع ) و خضر (ع ) وجود دارد . 
و إذ قال موسى لفتيه لاأبرح 


عالمى كه موسى(ع) با او ملاقات كرده. بنابر نجه كه در روايات آمده است» حضرت خضرا(ع) است و موسى(ع) نيز همان 
ييامبر معروف. كرجه در اين موضوع آراى ديكرى نيز إبراز شده. ولى به كفته علا-مه طباطبايى (ره) به دليل ياد فراوان از 


موسى(ع) در قرآنء اككر غير او مراد بود قرينه اى در قرآن ذكر مى كرديد تا رفع التباس شود. 
تعاليم قصه موسى (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احا كيت عابر اح محم 

“- حقايقى آموزنده » در سركذشت ملاقات موسى (ع ) و خضر (ع ) وجود دارد . 

و إذ قال موسى لفتيه لاأبرح 


عالمى كه موسى(ع) با او ملاقات كرده. بنابر نجه كه در روايات آمده است» حضرت خضرا(ع) است و موسى(ع) نيز همان 
ييامبر معروف. كرجه در اين موضوع آراى ديكرى نيز إبراز شده. ولى به كفته علا-مه طباطبايى (ره) به دليل ياد فراوان از 


موسى(ع) در قرآنء اكر غير او مراد بود قرينه اى در قرآن ذكر مى كرديد تا رفع التباس 








5-6 

كاك كه و 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع 


* تنها جويند كان حقيقت و يزوهشكران وادى معرفت ., به نشانه هاى ربوبيت خدا و علم و حكمت او در داستان يوسف بى 


خواهند برد . 

لقد كان فى يوسف و إخوته ءايت للسائلين 

بديهى است كه داستان يوسفن(ع) و برادرانشء» حاوى آيات و نشانه هاست . جه يرسشكرى باشد يا نباشد. بنابراين حرف لام 
در <للسائلين > لام انتفاع است و <للسائلين > كوياى اين است كه يرسشكران و محققان » از آن داستان سود مى برند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوي لامجك 30 

. . . عن أبى عبدالله (ع ) : التقيه من دين الله . . . لقد قال يوسف < أيّتها العير إنكم لسارقون > والله ما كانوا سرقوا شيئاً‎ < ١ 
/ 

ازامام صادق(ع) روايت شده است: تقيه از دين خداست . .. به تحقيق يوسف كفت: <أيّتها العير إنكم لسارقون> [ولى] به 


خدا س و كند جيرى را ندرديده بودند 0-0 


١‏ < عن أبى عبدالله (ع ) : قال رسول الله ( ص ) : لا كذب على مصلح ثم تلا : < أيّتها العير إنكم لسارقون > ثم قال : والله 
ماسترقوا وبنا كدف ا 


ازامام صادق(ع) روايت شده است: رسول خدا(ص) فرمود: دروغ براى كسى كه قصد اصلاح دارد نيسته أن كاه اين انهدزا 
تلاوت فرمود: < أيتها العير إنكم لسارفوق > سوس افرمووة نهدا سو كيد كازوانيان دزدى نكرده بودند و [اعلام كننده نيز 


أدروغ 


تعقل در قصه ايوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فاع مون دم 

1 - وجود بستر هاى كوناكون انديشه و خردورزى در سركذشت ايوب بيامبر 
5 


ازاين كه خداوند» بيدار شدن انسان ها از س ركذشت ايوب(ع) را به صاحبان خرد اختصاص داده استء مى توان استفاده كرد 


كه در اين داستان زمينه هاى بسيارى براى انديشيدن و خردورزى وجود دارد. 

تفكر در قصه شعيب (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1940 - 78 - شعراء‎ - 1 

١‏ - سركذشت شعيب (ع ) و مردم ايكه » شايان انديشه و دربردارنده درس عبرتى بزركك براى ديكران 
ِنْ فى ذلك لأيه 


كلمه <ذلكك > به ماجراى ميان شعيب(ع) و مردم ايكه اشاره دارد. <آيه > در اين جا معادل <عبره> و نكره مدن آن براى 


تفخيم است. بنابراين <إِنْ فى ذلكك لأيه > يعنى» به راستى در اين ماجراء درس عبرتى بزركك وجود دارد. 
تفكر در قصه فرعونيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#العهم عه ع1 

١‏ - سركذشت موسى و فرعونيان » آيتى بزركك » شايان تفكر و عبرت آموز 

إن فى ذلك لأيه 


<ذلك > اشاره به ماجراى ميان موسى(ع) و فرعون دارد. <آيه > نيز در اين جا معادل <عبره > و نكره آمدن آن براى 








تفخيم است. بنابراين جمله < إن فى ذلك لأيه>: يعنى» به راستى در اين ماجرا عبرتى بزركك وجود دارد. 
تفكر در قصه موسى(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1١١ 


١-و‎ 5١ دطه-‎ 

. سركذشت حضرت موسى (ع ) » فصلى مهم و قابل تأمل و تأسى براى ييامبر ( ص ) بود‎ - ١ 
وهل اتيك حديث موسى‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

+ شعرار 82ح بو ١‏ 

١‏ - سركذشت موسى و فرعونيان » آيتى بزركك » شايان تفكر و عبرت آموز 

إن فى ذلك لأيه 


<ذلك > اشاره به ماجراى ميان موسى(ع) و فرعون دارد. <آيه > نيز در اين جا معادل <عبره > و نكره آمدن آن براى 


تفخيم است. بنابراين جمله <إِنّ فى ذلك لأيه > يعنى» به راستى در اين ماجرا عبرتى بزركك وجود دارد. 

تكاندن نخل قصه مريم(س) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احمرو اح ادبو 

. عيسى (ع ) » در بدو تولد » مادرش مريم ( س ) را به تكان دادن درخت خرما و استفاده از ميوه آن راهنمايى كرد‎ -١ 
و هزّى إليك بجذع النخله تسقط عليك رطبًا جنا‎ 


<هرٌ> به معناى حركت دادن به جب و راست است و به قرينه <إليك > در آن معناى <متمايل ساختن > نيز تضمين شده 
است. بنابراين <هرٌّى إليكك>». يعنى درخت رابه جانب خود بكش و به حِبٍ و راست تكان ده اين راهنمايى جنان جه از آيه 


بعد بيدا استء به منظور تأمين غذاى مريم(س) بوده است. 

- به بار نشستن فورى درخت خرما و نيرومندى مريم ( س ) براى تكان دادن آن » از كرامات او بود . 
وهرّى إليك . .. تسقط 

تكلم ملكه مورجكان قصه سليمان(ع) 





سوره - آيه - فيش 


- نمل -/71؟ -19-ع؟ 


؟7 - < عن جعفربن محمد (ع ) قال : لما قالت النمله < يا أيّها النمل ادخلوا مساكنكم . . . > حملت الريح صوت النمله إلى 
سليمان (ع)..., 


از امام باقر(ع) روايت شده كه فرمود: هنكامى كه آن مورجه [به ساير مورجكان] كفت: <يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. .. > 


الفناي اس اا ا 1 

تنور قصه نوح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عيو روه لالط د لقوق 

؟ جوشش شديد آب از تنورى خاص » يس از فرمان الهى به نزول عذاب بر قوم نوح 
حتّى إذا جاء أمرنا و فار التنُور 


< تنُور> كه در فارسى بدون تشديد تلفظ مى شود جايى است كه در آن نان بخته مى شود. فوران (مصدر فار) به معناى 


در <التَنْور> عهد ذهنى است واز آن تنورى خاص اراده شده است. 

ه جوشش آب از تنور » علامت و سرآغازى براى حادثه طوفان نوح بود . 

حتّى إذا جاء أمرنا و فار التنُور قلنا احمل 

٠‏ < عن أبى جعفر (ع ) قال [ فى وصف مسجد الكوفه ] : . . . و منه فار التَنُور. .. ,م 

از امام باقر(ع) روايت شده است كه [در وصف مسجد كوفه] فرمود: . .. از مسجد كوفه تنور فوران كرد ...>. 


١‏ < عن أبى عبدالله (ع ) قال : جائت 





إمرءه نوح إليه و هو يعمل السفينه فقالت له : إن التَنُور قد خرج منه ماء فقام إليه مسرعا حتى جعل الطبق عليه فختمه بخاتمه فقام 
الماء » فلما فرغ نوح من السفينه جاء إلى خاتمه ففضّه و كشف الطبق ففار الماء م 


ازامام صادق(ع) روايت شده است كه فرمود: همسر نوح درحالى كه شوهرش مشغول ساختن كشتى بود به نزد او مد و 
كفت: تنور آب درآورده. نوح باسرعت بر سر تنور رفت و سريوشى بر روى آن كذاشت و با مُهر خود آن را ممهور كرد. يبس 
آب ايستاد. هنكامى كه از ساختن كشتى فارغ شد مهر خود را شكست و سريوش را كنار زدمْ يس آب فوران كرد>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-مؤمنون‏ - 78 -/(ا- ليع 

* - فوران آب از تنور» نشان صدور فرمان خدا و شروع طوفان نوح (ع ) بود . 

فإذا جاء أمرنا و فار التّنُور 

عبارت <فارالدنّور > عطئ تفسيرى است براى <جاء أمرنا >. 

- تنورى كه فوران آب از آن نشانه در رسيدن عذاب بر قوم نوح بود از يبيش تعيين شده بود . 
فإذا جاء أمرنا و فار التّنُور 

<ال > در <التّنْور> براى عهد ذهنى است. بنابراين <التنُور> ,ْ يعنى» آن تنور. 

تهديد توطئه كران قصه افكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 نور ع7 ١8-1١‏ 

. تهديد شدن توطئه كران < افكك > . به انتقام و كيفر به ميزان نقش آنان در اين كناه از سوى خداوند‎ - ٠١ 
ِنّ الذين جاءو بالإفكك . .. لكل امرى منهم ما اكتسب من الإثم‎ 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 نور ع7 7# دل 

8- دستور قطع ارتباط با توطئه كران < افكك > و تهديد آنان به عذاب بزركك از سوى خداوند 
إن الذين يرمون المحصنت . .. لهم عذاب عظيم 

برداشت فوقء بر اين اساس است كه آيه ياد شده. از جمله آيات مربوط به ماجراى <افكك > باشد. 
تهديد طراح قصه افكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١2-1١ 7* -نور-‎ 7 

8 - خداوند » طراح و كرداننده اصلى ماجراى < افكك > را به عذاب بزركك تهديد كرد . 
والذى تولّى كبره منهم له عذاب عظيم 


< كبر > به معناى معظم شىء و قسمت عمده هر جيزى است و مرجع ضمير < كبره >. <افكك > است. بر اين اساس معناى 
آيه جنين مى شود: < كسى كه متولى وعهده دار قسمت عمده ماجراى افكك مى باشد... > و مقصود از آنء عامل اصلى و 


طراح اين ماجرا است. 

تمردهى نخل قصه مريم(س) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-10-١194 -مريم‎ ٠ 

- بارورشدن و ثمردادن غير طبيعى درخت خرماء به تلاش مريم ( س ) و كشيدن و تكان دادن نخل وابسته بود . 
و هزَّى إليك . .. تسقط 


فعل <تساقط > مجزوم است و عامل جزم آن شرط مقدر است, يعنى اككر درخت را تكان دهى و به سمت خود بكشىء براى 


جنس منازعان قصه داود(ع) 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ؤااض نود اداع 


م - < عن الرضا (ع ) 





م ميض لعز وجل إلى قاو الجلكيق افتميو را الجر اين مدر 


از امام رضا(ع) روايت شده كه خداوند عرّوجِلٌ دو فرشته را فرستاد تا از ديوار محراب داوود بالا رفتند و بر او وارد شدند. 


1-6 

جنسيت توطئه كران قصه افكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

. كردانند كان توطئه < افكك > همككّى از مردان بودند‎ - ٠١ 
إن الذين جاءو بالإفكك . ..لكل امرى منهم ما اكتسب من الإثم‎ 


<مرء > در لغت هم به معناى انسان آمده وهم به معناى مردمْ ولى به قرينه شأن نزول آيه شريفه در اين جا به معناى مرد 


است. 

جهل به قصه يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

50-1١-1١15 يوسف‎ -/ 

) سركذشت يوسف (ع ) » سركذشتى مهم در تاريخ بشريّت و مخفى مانده بر مردمان تا بيش از بعثت ييامبر ( ص‎ ١ 
ذلكك من أنباء الغيب‎ 

<ذلكك > اشاره به داستان يوسف(ع) و قضاياى رخ داده در روزكار آن حضرت است ,ْ يعنى: <ذلك النبأ من أنباء الغيب >. 
© ييامبر ( ص ) ييش از نزول قرآن » از خصوصيات و حقايق داستان يوسف (ع ) اطلاعى نداشت . 

وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم 

جمله <ما كنت لديهم > (نزد آنان نبودى) كنايه از بى خبر بودن ييامبر(ص) از داستان يوس ف(ع) اميت 

جاه قصه يوسف(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عوسي 1219-7 ث0 


ه جاه ييشنهاد شده از طرف لاوى جهت افكندن يوسف (ع ) » جاهى مشخص 


و مورد نظر بوده است . 

ألقوه فى غيبت الجب 

ظاهر آن است كه <ال > در <الجب > عهد ذهنى و اشاره به جاهى معهود مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لل ل 

. كاروانى در اطراف جاهى كه يوسف (ع ) در آن بود » منزل كزيدند و مأمور تهيه آب را به سوى آن جاه روانه كردند‎ ١ 
و جاءت سيّاره فأرسلوا واردهم‎ 

<وارد > به كسى كه براى تهيه آب بر سر جاه » نهر و مانند آن مى رود » كفته مى شود. 
حسابرسى طراح قصه افكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و وه 


4 - تهديد شدن سازند كان < افكك > به محاكمه اى سخت در قيامت و آشكار شدن توطئه هاى ينهانى آنان با شهادت غير 


إن الذين يرمون المحصنت . .. يوم تشهد عليهم ألسنتهم ... بما كانوا يعملون 

برداشت ياد شده؛ بر اين اساس است كه اين آيه از جمله آيات مربوط به ماجراى <افكك > باشد. 
حق طلبان و قصه يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يوسف -١١-!ا-ع‏ 


* تنها جويند كان حقيقت و يزوهشكران وادى معرفت ., به نشانه هاى ربوبيت خدا و علم و حكمت او در داستان يوسف بى 


قد كان فق يز يتات ولوك وارت ادافين 


بديهى است كه داستان يوسف(ع) و برادرانش» حاوى آيات و نشانه هاست . جه يرسشكرى باشد يا نباشد. بنابراين حرف لام 
در <للسائلين > لام انتفاع است و <للسائلين > كوياى 


ابن الث كه برسشكران ومحققان ‏ إز ان داستان سود مى يرتد. 
حكمت خدا در قصه يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - يوسف -117-/1-ع 


* تنها جويند كان حقيقت و يزوهشكران وادى معرفت ., به نشانه هاى ربوبيت خدا و علم و حكمت او در داستان يوسف بى 


لقن كان فن ومنت أو العوانة وأرت انارق 


بديهى است كه داستان يوسف(ع) و برادرانش» حاوى آيات و نشانه هاست . جه يرسشكرى باشد يا نباشد. بنابراين حرف لام 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ادرو جالالاح ايت ونا 


“١‏ سركذشت يوسف (ع ) ( خروج اواز زندان » يايان فراق او با بستككان و ...) براساس تدبير عالمانه و حكيمانه خداوند 


رقم مى خورد . 

إن ربى لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم 

حيات ماهى قصه موسى (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اقيق براك اأفجعيو 

ه- ماهى بى جانٍ همراه موسى (ع ) » در مجمع البحرين زنده شده و در مسيرى تونل مانند » در آب دريا فرو رفت . 
نسيا حوتهما فاتّخذ سبيله فى البحر سربًا 


فاعل <اتخذ > ضميرى است كه به <حوت > بازمى كردد. استناد فعل به ماهى ظهور در آن دارد كه ماهى بى جان. جان 


دار شده است. <سرب > به معناى نفق و سوراخ (تونل) است و در آيه حال براى 





شيل > انشة عق "زافى عونا مائتك وا در قرا در يكن كرفت 


*- < عن أبى عبدالله (ع ) قال :... أرسل ( أى موسى ) إلى يوشع إِنّى قد ابتليت فاصنع لنا زاداً وانطلق بناء و اشترى حوتاً . . 
.ثم شواه ثم حمله فى مكتل . . . فقطرت قطره من السماء فى المكتل فاضطرب الحوت ثم جعل يَنْبُ من المكتل إلى البحر قال : 
وهو قوله : < وانّحذْ سبيله فى البحر سرباً > م 


از امام صادق(ع) روايت شده كه فرمود: . .. موسى به يوشع يبام فرستاد: <من» در معرض آزمايش قرار كرفتم. براى ما توشه 
راه فراهم ساز و به همراه ما بيا!>. يوشع. يكك ماهى خريد ... و آن را بريان كرد و در زنبيل نهاد... سيس قطره آبى از آسمان 
در زنبيل جكيد و ماهى به جنب وجوش آمد واز زنبيل به دريا يريد واين سخن خدا است كه فرمود: واتخذ سبيله فى البحر 
سرباً>. 


خرابى ديوار قصه خضر(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م-ا/-1١84- كيف‎ - ٠ 

8- موسى و خضر (ع ) در آبادى » با ديوارى مواجه شدند كه در حال سقوط و خرابى بود . 
فوجدا فيها جدارًا يريد أن ينقض 


<إنقضاض > از ماده <قضض > به معناى <از هم ياشيدن> است (قاموس). به كار بردن فعل <يريد> كه نوعاً در باره 
موجودات داراى اختيار به كار مى رود نوعى استعاره استم يعنى» به قدرى ديوار در معرض افتادن بود كه كويا خود بر 


خرابى وو از هم ياشيدكى تصميم كرفته است 


عار ع ل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مريم -178-184-؟ 

. نخلى كه مريم ( س ) در كنار آن وضع حمل نمود » ميوه نداشت‎ -١ 
و هزَّى إليك بجذع النخله تسقط عليك رطبًا جنا‎ 


جمله <تساقط عليكك. ...> كوياى امتنان بر مريم(س) استء نه خبر از اثر طبيعى تكان دادن درختء جرا كه اين موضوع 
نيازى به راهنمايى نداشت, بنابراين» يس از تكان دادن درخت بود كه خرماى آن يديدار كشته وفرو مى ريخت. اضافه شدن 
كلمه <جذع > به كلام و نيز إسناد <تساقط > به <نخله > خشكك بودن درخت و خارق العاده بودن ريزش خرما را تأييد 
كن كيل 


خطر در كشتى قصه يونس (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 صافات -/#0- (ع1‎ - ١ 

١‏ - وجود خطر براى كشتى حامل يونس (ع ) و رفع آنء با افكنده شدن يكك نفر به دريا 

إذ أبق إلى الفلك المشحون . فساهم فكان من المدحضين 

خواسته هاى منازعان قصه داود(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادص - نل - 9 - ا لوذليع 

* - نزاع كنند كان و شاكيان » از داوود خواستند كه براساس حق و به دور از هركونه افراط و ستمى درباره شان داورى كند . 
فاحكم بيننا بالحقّ و لاتشطط 


< شطط > در اصل به معناى تجاوز از حد و اندازه است و بيشترين كاربرد آن در معناى افراط» زياده روى و ستم مى باشد. 








٠‏ - نزاع كنند كان و شاكيان » از داوود (ع ) خواستار نماياندن راه درست زندكّى به آنان 


اعدانا إلى سا الصراظ 


<سواء > در اصل به معناى وسط و ميانه است. مقصود از آن در آيه شريفه» راه درست و ميانه و به دور از افراط و تفريط در 


زنك كن الست 


١‏ - نزاع كنند كان و شاكيان » از داوود (ع ) خواستند كه براى حل مشكلات و اختلافات اقتصادى آنها . راه درست و ميانه 


را به آنان بياموزد . 


واعدثا إلى مواء الصول 


برداشت ياد شده براساس اين ديد كاه است كه درخواست هدايت به راه درست» ممكن است به موضوع مورد اختلافشان 


مويو كل ماطاف كاز عردو عالت اطاط ايت : 

خويشاوندى منازعان قصه داود(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

معي لمت 

) وجود نسبت برادرى ميان دو فرد نزاع كننده و متخاصم در نزد داوود (ع‎ - ١ 

إن هذا أخى 

دعواى منازعان قصه داود(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 ص -55-78 م5 

؟ - نزاع كنند كان و شاكيان » مسأله مورد اختلاف خود را نزد داوود (ع ) مطرح كردند . 
ه - نزاع كنندكان و شاكيان » در حضور داوود (ع ) مدعى متجاوز بودن يكى از آنان در حق ديكرى بودند . 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





1 ص - 17-1 س7 
١‏ - طرح دعوا و نزاع در حضور داوود (ع )» از سوى برادرى كه صاحب يكك ميش بود » آغاز كرديد . 
إِنْ هذا أخى له تسع و تسعون نعجه 


"'- طمع كردن برادر داراى 





4 ميش به تنها ميش برادر خود ء ادعانامه برادر شاكى به حضور داوود (ع ) 
ولى نعجه وحده فقال أكفلنيها 


تغبير <أكفلنيها > (كفالت آن رابه من واككذار) كنايه از بخشش و هديه كردن است, يعنى» اين يكك ميش را به من هذديه 


كن 
© - ادعاى مالكك تنها ميش » مبنى بر مغلوب شدنش در كفت وكو با برادر داراى 44 ميش » در كرفتن حق خود 
وعرَّنى فى الخطاب 


<عرّنى فى الخطاب>, يعنى» او در كفتوكو با من مرا مغلوب ساخت و من از عهده بحث با او براى كرفتن حقم برنمى آيم و 


تواى داوود مرا يارى كن. 

ذكر قصه آدم(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -اسراء -/ا1- (إمم-‎ ٠ 

-١‏ ماجراى سجده ملائكه در برابر آدم و نافرمانى ابليس . شايسته ياد و يادآورى است 

و إذ قلنا للملئكه اسجدوا لأدم فسجدوا إلا إبليس 

برداشت فوقء مبتنى بر اين نكته است كه <إذ> متعلق به <اذكر > و يا <اذكروا> مقدّر باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-م0-1١8- دكهف‎ ٠ 

. س ركذشت سجلده ملائكه در برابر آدم و تمرّد ابليس . عبرت آموز و شايان توجه است‎ -١ 
و إذ قلنا للملئكه اسجدوا لأدم‎ 


غ2 إن طرف زاف فعا رمق عا فين <ا تور ملك ين 2 ناد كو وهات زرك 10> ورماة خلا وقد به باهز فين )ونا 


آحاد مردم در مورد ياد كردن داستان سجده براى آدمء كوياى سازنده بودن اين يادآورى و عبرت آموزى آن است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





١١2-70١ -هط-١‎ 


ع 

١‏ - داستان سجده فرشتكان بر آدم و امتناع ابليس . س ركذشتى درخور توجه و درس آموزى 

و إذقلنا للملئكه اسجدوا 

<إذ > مفعول فعل محذوف است و به قرينه آيات مشابه» آن فعل <اذكر > (فراكير و به خاطر داشته باش) مى باشد. 
ذكر قصه ابراهيم(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

والعري سد اك 

-١‏ ييامبراكرم ( ص ) وظيفه دار ياد كردن سركذشت ابراهيم (ع ) در قرآن 

واذكر فى الكتب إبرهيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وان حت 

) يادآورى سركذشت ابراهيم » اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام ) » توصيه خداوند به يبامبر (ص‎ - ١ 
واذكر عبدنا إبرهيم و إسحق و يعقوب‎ 

ذكر قصه ادريس(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

خسري سواه «هذ ١‏ 

. خداوند » ييامبر ( ص ) را به يادكردن سركذشت ادريس (ع ) در قرآن فرمان داد‎ -١ 

واذكر فى الكتب إدريس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اكد لايك الدع ا 








. س ركذ شت اسماعيل » ادريس و ذوالكفل (ع ) و صبر و شكيبايى آنان » درس آموز و شايسته ياد و يادآورى است‎ -١ 
و إسمعيل . .. كل من الصبرين‎ 

برداشت ياد شده مبتنى براين است كه نصب <اسماعيل > به وسيله عامل مقدرى جون <أذكر > يا <أذكروا> باشد. 
ذكر قصه اسحاق(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها -ص -*- مع - ١‏ 


» ياد آورى سركذشت ابراهيم‎ - ١ 





اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام ) » توصيه خداوند به ييامبر ( ص ) 

واذكر عبدنا إبرهيم و إسحق و يعقوب 

ذكر قصه اسماعيل صادق الوعد(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 دمريم -19-ع8 ١‏ 

-١‏ ييامبراكرم ( ص ) مأمور يادكرد سر كذشت اسماعيل صادق الوعد در قرآن 
واذكر فى الكتب إسمعيل 


درباره اين كه اسماعيل مذكور در اين آيه آيا فرزند ابراهيم(ع) است يا شخصى ديكرء بين مفسران دو نظر وجود دارد كه هر 
كدام به ادله اى تمسككث جسته اند. اين نام در قرآن به صورت مطلق بر فرزند ابراهيم(ع) اطلاق شده و در اين جا نيز قرينه 


جدى بر اين كه اسماعيل <صادق الوعد> شخص ديكرى است وجود ندارد. 

ذكر قصه اسماعيل(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-8-151١ - -انبياء‎ ١ 

. س ركذ شت اسماعيل » ادريس و ذوالكفل (ع ) و صبر و شكيبايى آنان » درس آموز و شايسته ياد و يادآورى است‎ -١ 
و إسمعيل . .. كل من الصبرين‎ 

برداشت ياد شده مبتنى براين است كه نصب <اسماعيل > به وسيله عامل مقدرى جون <أذكر > يا <أذكروا> باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-ص -ل#-مع-١‏ 

) يادآورى سركذشت اسماعيل » اليسع و ذاالكفل ( عليهم السلام ) » توصيه خداوند به ييامبر ( ص‎ - ١ 

واذكر إسمعيل و اليسع و ذاالكفل 


ذكر قصه اليسع(ع) 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١-0 - كص‎ 


١‏ - يادآورى سركذشت اسماعيل » اليسع و 





ذاالكفل ( عليهم السلام ) » توصيه خداوند به ييامبر ( ص ) 

و اذكر إسمعيل و اليسع و ذاالكفل 

ذكر قصه ايوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كود اسادت الاك 

. س ركذشت ايوب (ع ) و نيايش او با خدا » درس آموز و سزاوار ياد ويادآورى است‎ -١ 

و أَيُوب إذ نادى ربّه 

برداشت ياد شده مبتنى براين است كه نصب <أيوبٍ > به وسيله عامل مقدرى» جون <أذكر> يا <أذكروا> باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وام حو 0 

١‏ - بازكشت و دو جندان شدن خانواده ايوب (ع ) » مايه تذكر و بيدارى صاحبان خرد ناب 
لقانم لدت شب ا ان 

حل # يه فنا عقا الس اوصيرة نايد انث (مفرداك زاهب): 

ذكر قصه خضر(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بأد كيت دعاك ومع 

؟- تلاش موسى (ع ) براى يافتن خضر (ع ) » واقعه اى درخور ياد آورى و توججه است . 

و إذ قال موسى لفتيه لاأبرح 

312 > مقمول براي خا كر كدر عقلور اس 


ذكر قصه داود(ع) 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سات ااج واب 

. داستان داوود و سليمان » شايسته ياد و ياداورى است‎ - ١ 
و داود و سليمن إذ يحكمان فى الحرث‎ 


برداشت ياد شده مبتنى براين است كه حداود> مفعول به براى فعل مقدرى» جون <اذكر > باشد (البته با حذف مضافى مانند 


<خبر ">), يعنى» به ياد آور خبر داوود و سليمان را. 


جلد 





- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-ص -لم- الدع 

؟ - توصيه خداوند به بيامبراسلام مبنى بر يادآورى سركذشت داوود ييامبر » در دوران سخت رسالت خود 
واذكر عبدنا داود 

ذكر قصه ذوالكفل(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -مه-15١- -انبياء‎ ١ 

. سر كذ شت اسماعيل » ادريس و ذوالكفل (ع ) و صبر و شكيبايى آنان » درس آموز و شايسته ياد و يادآورى است‎ -١ 
وإسعلهب. كل من الصبرين‎ 

برداشت ياد شده مبتنى براين است كه نصب <اسماعيل > به وسيله عامل مقدرى جون <أذكر > يا <أذكروا> باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-ص -*-مع-١‏ 

) يادآورى سركذشت اسماعيل » اليسع و ذاالكفل ( عليهم السلام ) » توصيه خداوند به ييامبر ( ص‎ - ١ 

واذكر إسمعيل و اليسع و ذاالكفل 

ذكر قصه زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١- هم‎ 1١ - -انبياء‎ ١١ 

. داستان زكريا و فرزند خواهى او» درس آموز و شايسته ياد و يادآورى است‎ -١ 

وزكريًا إذ نادى 


برداشت ياد شده مبتنى بر اين است كه نصب <زكريًا > به عامل مقدرى جون <أذكر > يا <أذكروا > باشد. 














كركشو ايعان ءا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سات الاجورات ا 

ابه روف ملاتا كه د ري 
و داود و سليمن إذ يحكمان فى الحرث 


برداشت ياد شده مبتنى براين است كه 3و وي مقو وليه رزاءخ كه امقة رع حون <اذ كر > باشد 





(البته با حذف مضافى مانند <خبر>)/,ْ يعنى» به ياد آور خبر داوود و سليمان را. 

ذكر قصه عيسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 

) توجه ويزه به آيات سركذشت مريم و تشريح داستان تولد عيسى در قرآن » وظيفه اى الهى بر عهده ييامبر ( ص‎ -١ 
واذكر فى الكتب مريم‎ 


<اذكر > خطاب به ييامبر(اص) است. آن حضرت بدون دستور خاص نيز آيات نازل شده را در قرآن بيان مى كرد. هدف از 


تأكيد بر ذكر اين آيات» بيان اهميت ماجراى باردارى مريم به عيسى و تأثير عميق آن در جامعه آن روز است. 
ذكر قصه لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نمل -/7” - عن - ١‏ 

؟ - رسالت لوط و مبارزات او با زشت كردارى هاى قومش » شايان ياد و ياد ورى 

و لوطًا إذ قال لقومه 

وذ اشكرباة شد ذا ذا سمال ابت كيح ارم ع مفوول جردو اش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"-58-159- -عنكبوت‎ 1١ 

* - سركذشت لوط (ع ) » در مبارزه بر ضد فحشا » يندآ موز و شايسته ياد و يادآورى است . 
و لوطًا إذ قال 


<لوطاً> احتمال دارد كه عطف به آيه جهارده باشد و احتمال دارد كه مفعول فعل مقدّر <اذكر> باشد. بنابر احتمال دوم 
نكته بالا قابل استفاده است. 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١-1١8-1١9- -مريم‎ ٠ 


-١‏ توجه ويزه به آيات سرككذشت مريم و تشريح داستان تولد عيسى در قرآن » وظيفه اى 


الهى بر عهده ييامبر ( ص ) 
واذكر فى الكتب مريم 


<اذكر > خطاب به ييامبر(ص) است. آن حضرت بدون دستور خاص نيز آيات نازل شده را در قرآن بيان مى كرد. هدف از 


تأكيد برذ كر انق ابايث بيان اهميت ماجراى باردارى مريم به عيسى و تأثير عميق آن در جامعه آن روز است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3ع اناغ 2 ساقت 

. داستان حضرت مريم و ياكك دامنى و فرزنددار شدن اوء درس آموز و شايسته ياد و يادآورى است‎ -١ 
والتى أحصنت فرجها فنفخنا فيها‎ 

برداشت ياد شده مبتنى بر اين است كه <التى > منصوب به عامل مقدرى جون <أذكر> يا <أذكروا > باشد. 
ذكر قصه موسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١5 - -ع‎ ١8 - ابراهيم‎ -4 

-١‏ بيامبر ( ص ) » موظف به يادآورى سركذشت موسى (ع ) و قومش و به خاطر سيردن آن 

و إذ قال موسى لقومه 


برداشت فوق مبتنى بر اين است كه فعل <اذكر > قبل از <إذ > مقدر باشد. بنابراين» آيه خطاب به ييامبر((ص) و بيان وظيفهء 


آن حضرت است. 
و إذ قال موسى لقومه 


اينكه خداوند ييامبر(ص) را موظف به ياد آورى س ركذشت حضرت موسى(ع) كرده است» حكايت از اهميت و سودمندى آن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





٠‏ -كهف-18 انمدع 





اى درخور يادآورى و توه است . 

و إذ قال موسى لفتيه لاأبرح 

312 > مقمول براي اذ كر دور عقدير اسع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-81-14- -مريم‎ ٠ 

-١‏ ييامبراكرم ( ص ) وظيفه دار يادكرد سر كذشت حضرت موسى در قرآن 
واذكر فى الكتب موسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 

؟ - تاريخ زندكى موسى (ع ) و حوادث آن » درس آموز و شايان توجه و تأمل براى رهبران و مبلغان دين است . 
وهل اتيك حديث موسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اوه رفوك بدا ١‏ 

١‏ - سركذشت مبارزه موسى (ع ) با فرعونيان » شايان توجه و درس آموزى 
و إذ نادى ربك موسى 


وازه <إذ> در محل نصب و مفعول براى فعل محذوف است, يعنى» <واذكر إذ نادى. ...> فرمان الهى مبنى بر به خاطر 


آوؤوةن شر كذشق موسى انكر حقيقت باذ أشدة اسك: 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1# عتول اد لاع ات 


١‏ - سركذشت موسى و خانواده اش در وادى طور » شايان ذكر و ياد آورى 








إذ قال موسى لأهله 


مؤسى نه كسنانش كفك انه راد ور 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لطع اواة خم ١‏ 


؟- داستان حضرت نوح » داستانى درس آموز و شايسته ياد و ياداورى 





ا 
و نوحًا إذ نادى 

برداشت ياد شده مبتنى براين است كه <نوحاً > مفعول براى فعل مقدر (هم جون <اذكر> يا <اذكروا>) باشد. 
ذكر قصه يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

والعون كت 

) يادآورى سركذشت ابراهيم » اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام ) » توصيه خداوند به ييامبر (ص‎ - ١ 

واذكر عبدنا إبرهيم و إسحق و يعقوب 

ذكر قصه يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ووخع و ك اه م 

. مؤمن آل فرعون براى بيدار كردن مردم و انصراف آنان از قتل موسى (ع ) » سرككذشت يوسف بيامبر رايادآور شد‎ - ١ 
أتقتلون رجلا . .. إِنَى أخاف عليكم ... و لقد جاءكم يوسف‎ 

ذكر قصه يونس (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سات 50م 

. ماجراى ذاالنون ( يونس (ع ) ) » درس آموز و شايسته ياد و يادآورى است‎ -١ 

وذاالتون إذ ذهب 


برداشت ياد شده مبتنى براين است كه نصب <ذا النون> به وسيله عامل مقدرى جون <أذكر > يا <أذكروا> باشد. كفتنى 


قرار ا 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الح روسن لانت بحي 


* تنها جويند كان حقيقت و يزوهشكران وادى معرفت ., به نشانه هاى ربوبيت خدا و علم و حكمت او در داستان يوسف بى 


لقد 


كاناق ويف احري نادت لنبائلين 


بديهى است كه داستان يوسف(ع) و برادرانش» حاوى آيات و نشانه هاست . جه يرسشكرى باشد يا نباشد. بنابراين حرف لام 


رنكك جشمه قصه ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”"-/ع-1١8-زهك-‎ ٠ 

؟- ذوالقرنين » با رسيدن به انت هاى خشكى هاى غرب » آبى كل آلود و تيره رنكك را فراروى خويش ديد . 
حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فى عين حمئه 

<حمئه > يعنى داراى <حمأه > به < كل سياه بدبو > كفته مى شود. (كتاب العين) 

روش نقل قصه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-قمر-ع8ه10-8-ع 

* - نقل داستان ها و واقعيت هاى تاريخى »ء در قالبى آسان و ساده ء داراى تأثيرى فزون تر در خاطره توده ها * 
كذّبت قبلهم قوم نوح . .. و لقد يسشرنا القرءان 

در صورتى كه <لقد يسّرنا. ..> نظر به نقل داستان قوم نوح داشته باشد» مطلب بالا استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قمر-ع*ن- الدع 

+ - نقل داستان هاى و واقعيت هاى تاريخى » در قالبى ساده و آسان »ء داراى تأثيرى فزون تر در خاطر توده ها 
كديع عاد بدو لف كر نا الفرداة 


در صورتى كه < و لقد يشرنا. ...>> نظر به نقل داستان قوم عاد داشته باشد» مطلب بالا استفاده مى شود. 











جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 

عورد عو الدع 

* - نقل داستان ها و واقعيت هاى تاريخى »ء در قالبى ساده و آسان » داراى تأثيرى فزون تر در خاطر توده ها 
كليك ترود ادو جوو لق يقرانا الفزماة للد كرفي “موس كر 

برداشت ياد شده در صورتى است كه <لقد يسّرنا. ..> نظر به نقل داستان قوم ثمود داشته باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-قمر-ع8هم- .عدع 

» - نقل داستان ها و واقعيت هاى تاريخى ء در قالبى ساده و آسان داراى تأثيرى فزون تر در خاطر توده ها 
كذّبت قوم لوط بالنّذر . .. و لقد يسرنا القرءان للذّكر فهل من مدّكر 

در صورتى كه <لقد يسّرنا. ..> نظر به نقل داستان قوم لوط داشته باشد. مطلب بالا استفاده مى شود. 
زمينه فراموشى قصه انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د قصصض :ت وغ 


* - كذشت زمان و انقراض نسل هاى يبشين » باعث از ميان رفتن خاطرات ييامبران » كتاب هاى آسمانى » شرايع الهى و 


محروم شدن مردم عصر بعثت از آنها شد . 
و لكا أنشأنا قرونًا فتطاول عليهم العمر 
زيان كشتزار قصه داود(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ -انبياء - 0-18-151١‏ 


ه- داوود و سليمان (ع )» در تطبيق و حِكونكى بياده كردن حكم خدا در باره خسارت مزرعه تلف شده به وسيله كوسفندان 
؛ اختلاف نظر داشتند . 











و داود و سليمن إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم و 


نوع مفسران برآنند كه <ففهّمناها > مى رساند كه خداوند نظر سليمان را تأييد كرد. از سوى ديككرء جمله هاى < كنا لحكمهم 
شاهدين> و <و كلا آتينا حكماً و علماً > مى فهماند كه نظر هر دو براساس نظارت» حكم و علم الهى بوده است. جمع ميان 
اين دو سخنء به اين است كه بككوييم: اختلاف آن دو در حكم الهى نبودْ بلكه در تطبيق و جكونكى بياده كردن آن بود. 


زيان كشتزار قصه سليمان(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
كا 


ه- داوود و سليمان (ع )» در تطبيق و حِكونكّى بياده كردن حكم خدا در باره خسارت مزرعه تلف شده به وسيله كوسفندان 
؛ اختلاف نظر داشتند . 


و داود و سليمن إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم و كنا لحكمهم شهدين 


نوع مفسران برآنند كه <ففهّمناها > مى رساند كه خداوند نظر سليمان را تأييد كرد. از سوى ديككرء جمله هاى < كنا لحكمهم 
شاهدين> و <و كلا آتينا حكماً و علماً > مى فهماند كه نظر هر دو براساس نظارت» حكم و علم الهى بوده است. جمع ميان 
اين دو سخنء به اين است كه بككوييم: اختلاف آن دو در حكم الهى نبود, بلكه در تطبيق و جكونكى بياده كردن آن بود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
]فخ دواد نك 
-١‏ حكم و داورى سليمان (ع ) در باره خسارت مزرعه تلف شده به وسيله كوسفندان ء با الهام خداوند بود . 


<فا> در <ففهّمنا > براى تعقيب است و ضمير <ها> به حكومت 








(قضاوت) بازمى كردد: يعنى» در مشاوره و داورى داوود و سليمان(ع) حكم واقعى را به سليمان فهمانديم. 
زيبايى قصه يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-يوسف -١١-#دمع‏ 

؟ داستان يوسف (ع ) بهترين و زيباترين داستان 

نحن نقصٌّ عليك أحسن القصص 

ة خداوند»"داستان يوسف را با يهتريق: و زبباترين ينان نقل كرده و كرارش داذه است: 
نحن نقصٌّ عليكك أحسن القصص 

سردى آتش قصه ابراهيم(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ وم-‎ 15١ - -انبياء‎ ١١ 

. آتش به فرمان خداوند » بر ابراهيم (ع ) سرد و سلامت ( مطبوع و بى آسيب ) كرديد‎ -١ 
قلنا ينار كونى بردًا و سلما على إبرهيم‎ 


فرمان خداوند به سلامت شدن آتش بر ابراهيم(ع»» مى تواند اشاره به اين نكته باشد كه نه تنها آتش بايد بر آن حضرت سرد 


باشد و او را نسوزاند: بلكه سردى آن به كونه اى و به اندازه اى باشد كه كاملل مطبوع. دليذير و بى آسيب باشد. 
سرزمين مورجكان قصه سليمان(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماني ا ع 

" - قرار داشتن سرزمين مورجكان , در منطقه اى يايين تر از منطقه اطراف آن 


أتوا على واد النمل 


واذه: خاعلى > براى استعلا به كار مى زوق تابراين <على واةالنمل > باكر ابن نكنه اث كه منطقه اطراف سرزمين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠‏ كهفزق- 


١8-1م‏ اضمعء 
؟- همسفر موسى از بازكويى سركذشت ماهى » براى موسى (ع ) » در مدّت استراحت شان در مجمع البحرين » غفلت كرد . 
قال أرءيت إذ أوينا إلى الصخره فإنْى نسيت الحوت 


< صخره > به معناى <تخية سدكة رز ركه > اسك <أوينا إلئ الصخره >> يعنى: <براى استراحت» در كنار آن صخره» جاى 


كرفته بوديم. >. 

ه- همسفر موسى » در يى درخواست تهيه جاشت از جانب موسى (ع ) » ماجراى رفتن ماهى به دريا را به ياد ورد . 
اتنا غداءتا .:.. قال أرديت ... فاثى نسيت الحوت 

8- خدمت كار موسى » غفلت خود را از يادآورى ماجراى ماهى به موسى (ع ) » ناشى از نفوذ شيطان در خود دانست . 
ورم أتشفه إلا العيطن أن أدكره 

سوراخ كشتى قصه خضر(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ءميعيل-ا١-1١8- -كهف‎ ٠ 

؟- خضر (ع ) يس از سوار شدن بر كشتى » در بدنه آن شكافى ايجاد كرد كه سرنشنيان آن در خطر غرق شدن قرار كرفتند . 
حتّى إذا ركبا فى السفينه خرقها 

<خرق > به معناى < شكافتن و دريدن> است. 

ه- موسى (ع ) از عملكرد خضر (ع ) در شكافتن بدنه كشتى » شككفت زده شد و به او اعتراض كرد . 

قال أخرقتها لتغرق أهلها 

*- اقدام خضر به سوراخ كردن كشتى » دور از جشم سرنشينان كشتى بوده است . 

خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها 


روشن است كه اككر سوراخ كردن كشتى» در ديد مردم قرار داشت» خضر(ع)» مورد اعتراض آن ها قرار مى كرفت و مانع او 


مى شدندك. از اين كه تنهاء موسى (ع)اعتراض كرده. 





جنين بر مى آيد كه اين كار از جشم ديكران به دور بوده است . 

8- آسيب رساندن خضر (ع ) به كشتى » امرى بس ناروا و غيرقابل توجيه در نظر موسى (ع ) بود . 
لقد جئت شيئًا إمرًا 

<إمر > به معناى <منكر عظيم > و نيز <منكر عجيب > آمده است. (لسان العرب). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واد كيت ا بكم 


- خضر (ع ) با بيان آكاه نبودن موسى (ع ) به راز معيوب ساختن كشتى » يندار وى را در مورد انككيزه آن كارء تخطئه كرد 


أخرقتها لتغرق أهلها . .. ألم أقل إِنْك لن تستطيع معى صررًا 
شاكران و قصه قوم سبا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها -سباً-ع”-؟١1-١١‏ 


١‏ - قصه مردم سبا و فروياشى كامل آنان در يى كفران نعمت هاى الهى , دربردارنده آيات خدا براى صبرييشكان شك ركزار 


است . 

إن فى ذلك لأيت لكلّ صبار شكور 

شدت آتش قصه ابراهيم(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 ]تاوظ :]جورت ؟ 

"- 1 تشى كه ابراهيم (ع ) در آن افكنده شد » آتشى انبوه و شديد بود . 
قالوا حرّقوه 


< تحريق > (مصدر <حرّقوه >) و مبالغه در <حرق > (سوزاندن) است,ْ يعنى» سوزاندن بسيار و شديد. 





شرايط حُسن قصه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الاعاروسك ناتك اسع 

ع عبرت آموز بودن داستان » از شرايط حسن آن داستان است . 


قصصهم عبره 


خداوند در مقدمه داستان يوسف(ع) بيان داشت كه آن داستان نيكوترين داستان است و در يايان هدف از آن را عبرت و يند 


دانست. بنابيراين حسن يكك داستان از نظر قرآن به اين است كه مايه عبرت باشد. 

شهر قصه خضر(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”2-ا/-1١8- -كهف‎ ٠ 

1- موسى و خضر (ع ) در مسير حركت و سفر خويش ء به يكك آبادى رسيدند و با اهل آن ملاقات كردند . 
فانطلقا حتّى إذا أتيا أهل قريه 


دراين كه جه شهرى در مسير موسى و خضر(ع) قرار داشته؛ احتمالاءت كوناكونى ارائه شده است. از جمله آن ها شهر 


<ناصره > است كه در ساحل دريا قرار داشته است اين وجه را مجمع البيان از امام صادق (ع) روايت كرده است. 

ه- مردم شهرى كه موسى و خضر (ع ) به آن وارد شدند » مردمى دور از خوى مهمان دوستى و غريب نوازى » دور بودند . 
فأبوا أن يضئفوهما 

شيوع قصه افكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-1١١-178*-رون-‎ 5١ 

ف - انتشار وسيع ماجراى < افكك > ». در ميان مسلمانان صدر اسلام 

إن الذين جاءو بالإفكك عصبه منكم لاتحسبوه شرًا لكم بل هو خير لكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 -نور -*8-15#١1-م‏ 


- توطئه < افكك > جنان تأثير عميقى داشت كه مسلمانان را به خود مشغول كرده و تنها موضوع سخن هر مجلس و محفل 
كشته بود . 











لمكم فى ما أفضتم فيه 


مطلب ياد شدهاز 


به كا ركيرى وازه <افاضه > كه به معناى سخن كفتن بسيار درباره موضوعى و انتشار آن است استفاده مى شود. كفتنى است 
كه خطاب در <مس كم > و <أفضتم > به عموم مسلمانان است و اين نشان مى دهد كه شايعه <افك >». در ميان همه 


مسلمانان مدينه ييجيده بود و آنان را به خود مشغول كرده بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
5 -نور - 58 ”7"-1١86-‏ 


؟ - ماجراى < افكك > » على رغم اين كه مستقيماً هتكك حريم ييامبر ( ص ) محسوب مى شد ء مردم آن را ساده انكاشته و 


خوش باورانه به دامن زدن و كسترش آن يرداختئد . 

إذ تلقونه بألسنتكم و تقولون بأفواهكم ما ليس به علم و تحسبونه هين 
* - ماجراى < افكك > . شايعه فراكير و زبانزد عموم مردم شده بود . 
إذ تلقّونه بألسنتكم و تقولون بأفواهكم 

صابران و قصه قوم سبا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-1١و9-"ع-أس-اه‎ 


١‏ - قصه مردم سبا و فروياشى كامل آنان در بى كفران نعمت هاى الهى , دربردارنده آيات خدا براى صبرييشكان شك ركزار 


أشنا 

ِنّ فى ذلك لأيت لكلّ صبار شكور 

طراح قصه افكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ورور 1ك 

. طراح و كرداننده اصلى ماجراى < افكك > يكك تن بود‎ - ١ 


والذى تولى كبره منهم له عذاب عظيم 








طبق نظر بيشتر مفسران؛ طراح و كرداننده اصلى ماجراى <افكك >. فردى به نام عبداللّه بن ابى سلول بود (مجمع البيان). 
طمع منازعان قصه داود(ع) 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - ص -738 "77" 

) طمع كردن برادر داراى 44 ميش به تنها ميش برادر خود » ادعانامه برادر شاكى به حضور داوود (ع‎ - ٠“ 
ولى نعجه وحده فقال أكفلنيها‎ 


تغبير <أكفلنيها > (كفالت آن رابه من واككذار) كنايه از بخشش و هديه كردن است, يعنى» اين يكك ميش را به من هديه 


كن. 

ظلم بادشاه قصل خميراع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااطاكوت مراك وخا 

1- در زمان وقوع داستان موسى و خضر (ع ) » حكومتى ستم كر و غاصب وجود داشته است . 
و كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينه غصبًا 


<وراء > به هر مكان مستور و يوشيده اى كر جه روبه رو باشد؛ اطلاق مى كردد. (قاموس) بنابراين» سلطان غاصبء يا يشت 


سر مساكين و در تعقيب كشتى داران بوده است و يا در بيش روى آنان بوده آن ها در مسير خود با او برخورد مى كردند. 
8- مقارن با وقوع داستان موسى و خضر (ع ) » يادشاهى » كليه كشتى هاى سالم را در آن منطقه , مصادره مى كرد . 

و كان وراءهم ملكك يأخذ كل سفينه غصبًا 

زاف لحكل يقي تيه اقررنه داق أعبيا > حك متة الح > وده اسث. 

عاقلان و قصه ايوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دي حوس هكين 

١‏ - بازكشت و دو جندان شدن خانواده ايوب (ع ) » مايه تذكر و بيدارى صاحبان خرد ناب 


و وهبنا له أهله . .. رحمه منّا 








و ذكرى لأولى الألبب 

لل هئ عقا تجالض :و نر نايد اننة (بقرزدا ضراعي 
عبرت آموزى قصه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ؤس كك الك ادع 

ع عبرت آموز بودن داستان » از شرايط حسن آن داستان است . 

نحن نقص عليكك أحسن القصص . .. لقد كان فى قصصهم عبره 


خداوند در مقدمه داستان يوسف(ع) بيان داشت كه آن داستان نيكوترين داستان است و در يايان هدف از آن را عبرت و يند 


دانست. بنابيراين حسن يكك داستان از نظر قرآن به اين است كه مايه عبرت باشد. 

عبرت از قصه آدم(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -اعراف -/1-/ا١5-؟‏ 

؟ سركذشت آدم وحوا و فريب خوردنشان از شيطان» درس عبرتى براى همه انسانها 

لا يفتننكم الشيطن كما أخرج أبويكم من الجنه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع كي 2ك 3ت 

. س ركذشت سجلده ملائكه در برابر آدم و تمرّد ابليس . عبرت آموز و شايان توجه است‎ -١ 
و إذ قلنا للملئكه اسجدوا لأدم‎ 


جز > كارش راف در قلت قافين ا اتيك و يعن :تناد كو اسان وز كدب رن رفرمناة ذا وق به واف را 


آحاد مردم در مورد ياد كردن داستان سجده براى آدمء كوياى سازنده بودن اين يادآورى و عبرت آموزى آن است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





١-١١-50٠0 -طه-‎ 1١ 
داستان سجده فرشتكان بر آدم و امتناع ابليس . س ركذشتى درخور توجه و درس آموزى‎ - ١ 
و إذقلنا للملئكه اسجدوا‎ 


< ف 4 متعول 





فعل محذوف است و به قرينه آيات مشابه» آن فعل <اذكر > (فراكير و به خاطر داشته باش) مى باشد. 
عبرت از قصه ابراهيم(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واي سج د ذخ 

*- زندكى ابراهيم (ع ) و خصوصيات اوء سازنده و درس آموز است . 

واذكر فى الكتب إبرهيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ا ل شعرار جع ساوء ب ؟ 

١‏ - سركذشت ابراهيم » ماجرايى مهم و شايان درس آموزى 

و اتل عليهم نبأ إبرهيم 

<نبأ> به ماجرايى كفته مى شود كه داراى فايده اى بزركك باشد (مفردات راغب). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اشعراء دو ودام اد 

١‏ - سركذشت ابراهيم و قوم او » نشانه الهى و درس عبرتى بزركك براى همه انسان ها 
واتل عليهم نبأ إبرهيم . .. إن فى ذلكك لأيه 


به كاركيرى اسم اشاره بعيد (ذلك) و نكره آوردن انه > + يالك أن اننة كة هماجرائ ميان ابراهيم(ع) و قومشء از 
رخدادهاى بسيار مهم تاريخ و در بردارنده آموزه هاى كرانستكى براى انسان ها است. كفتنى است كه وازه <آيه > در اين 


جا معادل قدعي > من ناشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


واد ل م 


؟ - سركذشت ابراهيم » اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام ) » درس آموز و سازنده براى ييامبر ( ص ) و مؤمنان 











واذكر عبدنا إبرهيم و إسحق و يعقوب 


توصيه خداوند به ييامبر(ص»» مبنى بر ياد آورى سركذشت حضرت ابراهيم(ع) و. .. مى تواند به منظور درس آموزى 


و سازندكى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

؟ - داستان مبارزه حضرت ابراهيم (ع ) با شركك و بت يرستى » داستانى زنده و درس آموز براى هميشه تاريخ 
و إذ قال إبرهيم 

كيه خا نه كور رويد | الفبية و متمول نه الوق فل بسح رهاظ ( يعور قود كر انفلك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 ؤارنات دوو دع ١١7‏ 

١‏ - سركذشت ابراهيم (ع ) و ميهمانان كرامى او » شايان شنيدن و درس آموزى 

هل أتيكك حديث ضيف إبرهيم المكرمين 

عبرت از قصه ادريس (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-88 -19- -مريم‎ ٠ 

. زندكى ادريس (ع ) و خصوصيات او » سازنده و درس آموز است‎ -١ 

واذكر فى الكتب إدريس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نايت لكوت 

. سر كذ شت اسماعيل » ادريس و ذوالكفل (ع ) و صبر و شكيبايى آنان » درس آموز و شايسته ياد و يادآورى است‎ -١ 
و إسمعيل . .. كل من الصبرين‎ 


برداشت ياد شده مبتنى براين است كه نصب <اسماعيل > به وسيله عامل مقدرى جون <أذكر > يا <أذكروا> باشد. 





عبرت از قصه اسحاق(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واي د سواه 

١‏ - س ركذ شت ابراهيم » اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام ) » درس آموز و سازنده براى ييامبر ( ص ) و مؤمنان 
واذكر عبدنا إبرهيم و إسحق و يعقوب 


توصيه خداوند به 





ييامبر(ص»» مبنى بر ياد آورى سركذشت حضرت ابراهيم(ع) و. .. مى تواند به منظور درس آموزى و سازند كى باشد. 
عبرت از قصه اسماعيل(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -م0-1١‎ - -انبياء‎ ١ 

. س ركذ شت اسماعيل » ادريس و ذوالكفل (ع ) و صبر و شكيبايى آنان » درس آموز و شايسته ياد و يادآورى است‎ -١ 
واسعلدف كل من الصبرين‎ 

برداشت ياد شده مبتنى براين است كه نصب <اسماعيل > به وسيله عامل مقدرى جون <أذكر > يا <أذكروا> باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 نك نكن 

١‏ - سركذشت اسماعيل » اليسع و ذاالكفل ( عليهم السلام ) » درس آموز و سازنده براى ييامبراسلام ( ص ) و مؤمنان 
واذكر إسمعيل و اليسع و ذاالكفل 

توصيه خدا به ييامبر(ص) مبنى بر يادآورى سركذشت اسماعيل(ع) و. ..» مى تواند به منظور درس آموزى و سازند كى باشد. 
عبرت از قصه اصحاب فيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7-1١-1١١8 -فيل‎ 

١‏ - داستان اصحاب فيل و كيفر ديدن آنان » حادثه اى عبرت آموز و شايسته تدبر 

ألم تر كيف 

عبرت از قصه الياس(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ ١١م‎  ما/‎ - صافات‎ - ١ 











١‏ - سركذشت الياس ييامبر » درس آموز و تسلى بخش براى ييامبراسلام و مؤمنان 


وَنإِن الباس المخ الموسليخ 


برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه يادآورى سر كذشت الياس(ع) و قوم او براى ييامبر(ص) و مؤمنان كه در شرايط 


سخت مكه قرار 


داشتند و با مخالفت هاى مشركان روبه رو بودند در واقع به منظور درس آموزى و دلدارى آنان بوده است. 

عبرت از قصه اليسع(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كل 

؟ - سركذشت اسماعيل » اليسع و ذاالكفل ( عليهم السلام ) » درس آموز و سازنده براى ييامبراسلام ( ص ) و مؤمنان 
واذكر إسمعيل و اليسع و ذاالكفل 

توصيه خدا به ييامبر(ص) مبنى بر يادآورى سركذشت اسماعيل(ع) و. ..» مى تواند به منظور درس آموزى و سازند كى باشد. 
عبرت از قصه انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- بوسف -5١1-١١١1-ك١‏ 

اكات ماهر اق واكك هاف !شان بعاوض «نية وتنا هرت اف" 

لقد كان فى قصصهم عبره 


<قصص > به معناى داستان است. ضمير در <قصصهم > به <رسل > و نيز امتهاى ايشان كه از <من نشاء > و <القوم 


المجرمين > در آيه قبل استفاده مى شود برمى كردد. 
7تنها خود مداق ازسر كدشت هاف يتد امون ببامتران بردم كيرد و بعرت من امورتك:. 
لقد كان فى قصصهم عبره لأولى الألبب 


ابن حعقيقتا استه ك4 انشان :از داستان بباميران دوس مى: كرلك و د كران متحرومتل. 
عبرت از قصه اهل انطاكيه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 يس - 15-582 ع 








- داستان سكا 
انطا 

كيه >> 

6 امد 

1 : 

2 

رس 51 : 

مو 

عوك انك 


واضر لْقر 
8 1 

ضح اله 

: به 


عبرت أن قصّة اهل ايله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -اعراف -/1- 18# - 0 

توجه دادن يهوديان به فرجام شوم مخالفت با فرمان هاى الهى » هدف از يرسش ييامبر ( ص ) از يهوديان درباره مردم ايله 
و سئلهم عن القريه التى كانت حاضره البحر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-188 -1٠/- م -اعراف‎ 


١‏ داستان مناظره دو كروه يرهي زكننده از صيد ماهى در ميان يهوديان ( موعظه كران و تاركان نهى از منكر ) داستانى 


آموزنده و شايان به ياد داشتن . *« 

إذ قالت أمه منهم لم تعظون . .. قالوا معذره إلى ربكم 

برداشت فوق مبتنى براين است كه <إذ قالت . .. > متعلق به فعل محذوف <اذكر > باشد. 
عبرت از قصه ايوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ لمم‎ 5١ - -انبياء‎ ١ 

. سرككذشت ايوب (ع ) و نيايش او با خداء درس آموز و سزاوار ياد ويادآورى است‎ -١ 
و أيَوب إذ نادى ربّه‎ 

برداشت ياد شده مبتنى براين است كه نصب <أيوبٍ > به وسيله عامل مقدرى» جون <أذكر> يا <أذكروا> باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها -ص -6م8- اع" 


؟ - سرككذشت ايوب (ع ) درس آموز و سازنده براى ييامبر ( ص ) و مؤمنان 








و اذكر عبدنا أَيُوب 
توصيه خداوند به ييامبر(ص»» مبنى بر ياد كردن سر كذشت ايوب(ع) مى تواند به منظور درس آموزى و سازندكى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-6 


وك د 

١‏ - بازكشت و دو جندان شدن خانواده ايوب (ع ) » مايه تذكر و بيدارى صاحبان خرد ناب 
لوعن مامت شه ار ار ال 

وان ب عا عل عالط وخر نايد ات (بفزدا فزاع 

عبرت از قصه حبيب نجار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واخاول كوه دا 

- داستان مؤمن انطاكيه ( حبيب نجار ) » داستانى مثل زدنى و درس اموز 

واضرب لهم مثلاً أصحب القريه . .. و جاء من أقصا المدينه رجل 


برداشت ياد شده از آن جا است كه آيات مربوط به حبيب نجارء به دنبال آيات مربوط به داستان مردم انطاكيه آمده و جزء آن 


مى باشد. 

عبرت از قصه حوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -اعراف -/1-/ا؟ داع 

؟ سركذشت آدم و حوا و فريب خوردنشان از شيطان» درس عبرتى براى همه انسانها 
لا يفتننكم الشيطن كما أخرج أبويكم من الجنه 

عبرت از قصه داود(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها ص -غ8-١15-١‏ 


؟ - ماجراى كروه شكايت كننده و متخاصم در نزد داوود (ع ) » درس آموز براى ييامبراسلام (ص ) 








وهل أتيكك نبؤا الخصم 

ازتقوق هدة ينا فورض ) سمطالعه دو انم سان اه برداشة4ياذ تله الستقامه فى وه 
عبرت از قصه ذوالكفل(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اتات ااحو 2 


هر كلشنت اسماعيل » ادريس و ذوالكفل (ع ) 


و صبر و شكيبايى آنان » درس آموز و شايسته ياد و يادآورى است . 

و إسمعيل . .. كل من الصبرين 

برداشت ياد شده مبتنى براين است كه نصب <اسماعيل > به وسيله عامل مقدرى جون <أذكر > يا <أذكروا> باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 نك ركشن 

١‏ - سركذشت اسماعيل » اليسع و ذاالكفل ( عليهم السلام ) » درس آموز و سازنده براى ييامبراسلام ( ص ) و مؤمنان 
واذكر إسمعيل و اليسع و ذاالكفل 

توصيه خدا به ييامبر(ص) مبنى بر يادآورى سركذشت اسماعيل(ع) و. ..» مى تواند به منظور درس آموزى و سازند كى باشد. 
عبرت از قصه زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١- 8م‎ -1١- -انبياء‎ ١ 

. داستان زكريا و فرزند خواهى او» درس آموز و شايسته ياد و يادآورى است‎ -١ 

وزكريًا إذ نادى 

برداشت ياد شده مبتنى بر اين است كه نصب <زكريًا > به عامل مقدرى جون <أذكر > يا <أذكروا> باشد. 

عبرت از قصه سليمان(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واعين ع لدم 

٠“‏ - ماجراى سان ديدن سليمان (ع ) از اسب هاى خود ء ماجرايى آموزنده و مهم 

إذ عرض عليه بالعشيىّ الصفنت الجياد 


از توصيه خداوند به ييامبر(ص) مبنى بر يادآ ورى داستان سان ديدن سليمان(ع) از اسبان خودء برداشت ياد شده به دست مى 











ابد. 

عبرت از قصه شعيب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ا سوا 50ب 


 هكيا سركذشت شعيب (ع ) و مردم‎ - ١ 


شايان انديشه و دربردارنده درس عبرتى بزركك براى ديكران 
إِنَّ فى ذلك لأيه 


كلمه <ذلك > به ماجراى ميان شعيب(ع) و مردم ايكه اشاره دارد. <آيه > در اين جا معادل <عبره> و نكره مدن آن براى 


تفخيم است. بنابراين <إنْ فى ذلك لأبه >: يعنى؛ به راستى دراين: ماجراء درس عبرتى يزركك :جود ذارة. 

عبرت از قصه عيسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاسرخرق 00 د لإودء 

- يادكرد داستان عيسى (ع ) در قرآن » اقدامى هدايتكرانه و مثلى درس آموز 

لما ضرب ابن مريم مثلا 

با توجه به كاربرد وازه <مَثل > كه داستان عيسى(ع) را به عنوان نمونه و سمبل ذكر كرده است برداشت بالا به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دسق - اقجعات م 

- داستان رسالت عيسى (ع ) و بر خورد بنى اسرائيل با آن حضرت .» دربردارنده درس هاى سازنده و عبرت آموز 
و إذ قال عيسى ابن مريم . .. فلمًا جاءهم بالبينت قالوا هذا سحر مبين 

عبرت از قصه فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1# ميض ود ادمع 

- داستان موسى و فرعون » دربردارنده درس عبرت براى انسان هاى مؤمن و حق يذير 

نتلوا عليكك من نبا موسى و فرعون بالحقٌ لقوم يؤمنون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


وأقعات امع تر 


١‏ - داستان فرعون » هامان و قارون » عبرت آموز و نمونه اى از سركذشت انسان هاى بدفرجام و نابودشده 


اما 


وَلم 


يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عقبه الذين كانوا من قبلهم . .. فأخذهم ال 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاح ناعات هات ان 

- شكست نهايى فرعون در مبارزه با موسى (ع ) ؛ درس عبرتى براى مخالفان ييامبر ( ص ) و منكران معاد 
إن فى ذلك لعبره لمن يخشى 


نقل داستان موسى(ع) و فرعون يس از بيان شبهات منكران معاد و نيز خطاب به بيامبر(ص) با جمله <هل أتاك. ..> بيانكر 


نهايت» همجون فرعون به عذاب الهى كرفتار شوند. 

عبرت از قصه فرعونيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعهم اد ع د بوم 

١‏ - سركذشت موسى و فرعونيان » آيتى بزركك » شايان تفكر و عبرت آموز 
إن فى ذلك لأيه 


<ذلك > اشاره به ماجراى ميان موسى(ع) و فرعون دارد. <آيه > نيز در اين جا معادل <عبره > و نكره آمدن آن براى 


تفخيم است. بنابراين جمله <إِنّ فى ذلك لأيه > يعنى» به راستى در اين ماجرا عبرتى بزركك وجود دارد. 
عبرت از قصه قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١- -غافر - .ع ع7‎ ١ 

١‏ - داستان فرعون » هامان و قارون » عبرت آموز و نمونه اى از سركذشت انسان هاى بدفرجام و نابودشده 
أُوَلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عقبه الذين كانوا من قبلهم . .. فأخذهم ال 





سوره - آيه - فيش 

4 ساف دوو ع زعم 

* - ترغيب خداوند » به مطالعه سر كذشت تكذيب كرانى همجون قوم عاد و ثمود و درس آموزى از آن 
فهل ترى لهم من باقيه 

مطلب ياد شده. از تعبير <فهل ترى > استفاده مى شود. 

عبرت از قصه قوم عاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اف دوع كم 

* - ترغيب خداوند » به مطالعه سركذشت تكذيب كرانى همجون قوم عاد و ثمود و درس آموزى از آن 
فهل ترى لهم من باقيه 

مطلب ياد شده. از تعبير <فهل ترى > استفاده مى شود. 

عبرت از قصه قوم نوح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 حاقه -همل ١-1١5‏ 

١‏ -غرق شدن قوم نوح و نجات مؤمنان » ماجرايى درس آموز و ينددهنده 

5-0000 

عبرت از قصه لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - 10/8 - 78 - شعراء‎ - 18 


١‏ - نجات لوط (ع ) و خاندانش به جز همسر وى و هلاكت قوم زشت كردارش » آيتى بزركك و عبرت آموز براى ديكران 














إِنَّ فى ذلك لأيه 


<ذلك > به جريان نجات لوط(ع) و كسان وى و نيز هلا-كت قوم فساد بيشه اش اشاره دارد. <آيه> در اين جا معادل 


<عبره > است و نكره آمدن آن براى بيان عظمت واقعه و درسى مى باشد كه در آن نهفته است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اد مكترككة افبرادع؟ 


- سركذشت لوط (ع )» در مبارزه بر 


ضد فحشاء يندا موز و شايسته ياد و يادآورى است . 
و لوطًا إذ قال 


<لوط © احتمال دارد كه عطف به آيه جهارده باشد و احتمال دارد كه مفعول فعل مقدّر <اذكر> باشد. بنابر احتمال دوم 
نكته بالا قابل استفاده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”- ١75" 5”/- صافات‎ -6 

١‏ - سركذشت لوط ييامبر» درس آموز و تسلى بخش ييامبراسلام و مؤمنان 

و إِنَّ لوطًا لمن المرسلين 

يادآورى سركذشت لوط(ع) براى ييامبراسلام و مؤمنان در شرايط دشوار مكه. بيانكر مطلب يادشده است. 
عبرت از قصه مريم(س) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اناغ اكع 

. داستان حضرت مريم و ياكك دامنى و فرزنددار شدن او درس آموز و شايسته ياد و يادآورى است‎ -١ 
والتى أحصنت فرجها فنفخنا فيها‎ 

برداشت ياد شده مبتنى بر اين است كه <التى > منصوب به عامل مقدرى جون <أذكر> يا <أذكروا > باشد. 
عبرت از قصه موسى (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-281-19- -مريم‎ ٠ 

"- تاريخ زندكى موسى (ع ) و خصوصيات او » درس آموز و سازنده است . 


واذكر فى الكتب موسى 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
02 05 

؟ - تاريخ زندكى موسى (ع ) و حوادث آن » درس آموز و شايان توجه و تأمل براى رهبران و مبلغان دين است . 
و هل اتيك حديث موسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
مانو ارام فك مدا 


١‏ -س ركدشت 





مبارزه موسى (ع ) با فرعونيان » شايان توجه و درس آموزى 
و إذ نادى ربك موسى 


وازه <إذ> در محل نصب و مفعول براى فعل محذوف است, يعنى» <واذكر إذ نادى. ...> فرمان الهى مبنى بر به خاطر 


آوردن سركذشت موسى بيانككر حقيقت ياد شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#احو راو حة كد 

١‏ - سركذشت موسى و فرعونيان » آيتى بزركك » شايان تفكر و عبرت آموز 
إن فى ذلك لأيه 


<ذلك > اشاره به ماجراى ميان موسى(ع) و فرعون دارد. <آيه > نيز در اين جا معادل <عبره > و نكره آمدن آن براى 


تفخيم است. فابزائن خئله'< إن ذلك لأنة> ز سي ننه راسك دزابة سائحرا صوق زر كه وجوه ذارك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لتقي 1د 

- داستان موسى و فرعون » دربردارنده درس عبرت براى انسان هاى مؤمن و حق يذير 

نتلوا عليكك من نبا موسى و فرعون بالحقٌ لقوم يؤمنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

97 كارنات 2 

١‏ - سركذشت موسى (ع ) و رسالت او در هدايت فرعون » آيتى الهى و درس آموز 

وفى موسى إذ أرسلنه إلى فرعون 

عبارت <و فى موسى > عطف بر جمله < تركنا فيها آيه > است/ يعنى» <و فى قصه موسى آيه>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1 





١‏ - داستان كفت وكوى موسى (ع ) با قوم خويش و آزار هاى آنان نسبت به آن حضرت . دربردارنده درس 


هاى سازنده و عبرت آموز 
و إذ قال موسى لقومه يقوم لم تؤذوننى 


فرمان الهى به ياد كرد كفت وكوى موسى(ع) با قومش و. ..» نشانه مشتمل بودن آن بر درس هاى سازنده براى امت اسلام است. 
فمنا نان نعود انك 6لا كلدم 3 عدون 0 قال ع سيول ران قل عدوت زاكر الك 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دلاتتارعات - ولاك وو دم ١‏ 

) سركذشت موسى (ع )» قابل دقت و مايه عبرت حتى براى ييامبر (ص‎ - ١ 

هل أتيك حديث موسى 

<حديث > / يعنى» خبر. (لسان العرب) 

- خداوند » برانكيزاننده همكان به آكاهى از داستان موسى (ع ) و عبرت كيرى از آن 
هل أتيك حديث موسى 


استفهام در <هل أتاك. .. > براى ترغيب به شنيدن ياسخ است. نقل داستان موسى(ع) در قرآن, نشانه آن است كه كرجه 


ضمير <هل أتاك > در خطاب به بيامبر(ص) به كار رفته است, ولى مراد كزارش س ركذشت موسى(ع) به تمام مردم است. 
عبرت از قصه نوح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

23 اقاوت اأععيبت؟ 

"- داستان حضرت نوح » داستانى درس آموز و شايسته ياد و يادآورى است . 

و نوحًا إذ نادى 

برداشت ياد شده مبتنى براين است كه <نوحاً > مفعول براى فعل مقدر (هم جون <اذكر> يا <اذكروا>) باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١-1١١١ شعراء -يم”‎ - ١1 








١‏ - نجات نوح (ع ) و بيروانش و هلاكت كفربيشكان قوم وى » آيتى بزركك و عبرت آموز براى ديككران 
إن فى ذلكك لأيه و ما كان أكثرهم مؤمنين 


<ذلكك > به 


جريان نجات نوح(ع) و ييروان وى و نيز هلاكت قوم كفرييشه وى اشاره دارد. <آيه> در اين جا مرادف <عبره > مى باشد و 
نكره اهلان ان سمائكر عظمت أن اث 


عبرت از قصه هامان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واحفاو 85د 3598 

١‏ - داستان فرعون » هامان و قارون » عبرت آموز و نمونه اى از سركذشت انسان هاى بدفرجام و نابودشده 
أَوَلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عقبه الذين كانوا من قبلهم . .. فأخذهم ال 

عبرت از قصه هود(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١#‏ دحشوراء موت ارمق 

- سركذشت هود (ع ) وقوم عاد آيتى بزركك و عبرت آموز براى ديكران 

فكذّبوه فأهلكنهم إِنّ فى ذلكك لأيه 


وازه <ذلكك > اشاره دارد به: نصيحت هاى هود(ع) و هشدارهاى وى به عاديان. تأثير نايذيرى آنان» تكذيب رسالت اوو 
سرانجام هلاكت آنان به اراده خداوتك كققى است: كه كلمه < ايه > در اصلء به معناى نشانه است و دراين جا معنايى 


معادل <عبره> دارد و نكره آمدن آن براى تفخيم و بيانكر وجود مايه هاى بزركك عبرت در داستان هود و عاديان است. 
عبرت از قصه يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ودين 2 22 

١‏ - س ركذ شت ابراهيم » اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام ) » درس آموز و سازنده براى ييامبر ( ص ) و مؤمنان 

واذكر عبدنا إبرهيم و إسحق و يعقوب 





تواند به منظور درس آموزى و سازندكى باشد. 

عبرت از قصه يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا توس اا الاك لقاعم 

“' س رككذشت يوسف (ع ) و برادرانش سر كذشتى آموزنده و مايه عبرت است . 
لقد كان فى قصصهم عبره 


مى توان كفت ضمير در <“قصصهم > به يوسف(ع) و برادران او و تمام كسانى كه در داستان يوسف(ع) نظير زليخا نقش 


عبرت از قصه يونس (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - -لالم‎ 1١ - -انبياء‎ ١ 

ادسلخراى 3االتون (تيونس 1ع )دوس آمون وغاسكه يادو باد اورى اسك 
وكااكوة د ذقت 


برداشت ياد شله مبتنى براين است كه نصب <ذا النون> به وسيله عامل مقدرى جون <أذكر > يا <أذكروا> باشد. كفتنى 


قرار داشت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- صافات - /8- وم( ١‏ 

؟ - سركذشت يونس ييامبر » درس آموز و تسلى بخش بيامبراسلام وايمان آورندكان به آن حضرت 
و إِنْ يونس لمن المرسلين 


برداشت بالك به خاطر اين نكته است كه يادآورى سركذشت يونس (ع) و قومشء براى ييامبر و مؤمنان كه در شرايط سخت 





مكه قرار داشتند و با مخالفت هاى مشركان روبه رو بودند در واقع به منظور درس آموزى و دلدارى به آنان است. 


عدالت قاضى قصه يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عرو يا للع وا 

“داور ماجراى يوسف (ع ) و زليخا » شخصى فرزانه » كاردان و عادل بود . 
وشهد شاهد . .. وهو من الصدقين 


بى بردن به حقيقت ماجرا با نحوه ياركى بيراهن » دلالت بر هوشيارى و كاردانى داور دارد » واز آن جايى كه حق راء على 


رغم خويشى با زليخا كتمان نكرد . عدالت و حق يويى او به خوبى روشن مى شود. 

عذاب توطئه كران قصه افكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

أكون عع أده اعم 

4 - دستور قطع ارتباط با توطئه كران < افكك > و تهديد آنان به عذاب بزركك از سوى خداوند 
إن الذين يرمون المحصنت . .. لهم عذاب عظيم 

برداشت فوقء بر اين اساس است كه آيه ياد شده. از جمله آيات مربوط به ماجراى <افكك > باشد. 
عذاب طراح قصه افكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يت نكل 

8 - خداوند » طراح و كرداننده اصلى ماجراى < افكك > را به عذاب بزركك تهديد كرد . 
والذى تولى كبره منهم له عذاب عظيم 


< كبر > به معناى معظم شىء و قسمت عمده هر جيزى است و مرجع ضمير < كبره >. <افكك > است. بر اين اساس معناى 
آيه جنين مى شود: < كسى كه متولى وعهده دار قسمت عمده ماجراى افكك مى باشد... > و مقصود از آنء عامل اصلى و 


عزيز مصر و قصه يوسف(ع) 


- سوره - آيه - فيش 

7 عارواسي اأتع اد 

/اعزيز مصر در ماجراى يوسف (ع ) و زليخا. ييشداورى نكرد واز تصميم كيرى عجولانه خوددارى نمود . 
قالت . .. قال هى رودتنى عن نفسى و شهد شاهد من أهلها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عوسي ان لاوح وين ا 

اغريز مضو راي كقت كتيقت ماحراق يومف رايا سخصاءبه روس ومتاهدة بيزاهن وجوه بار كى' ان بردافيت. 
فليا ويا عيطي ف 

ظاهر اين است كه ضمير در <رأى > به عزيزمصر بركردد. 

عزيز مصرء به دام انداختن يوسف (ع ) را براى كام جويى » از مكر هاى زنانه زليخا شمرد . 

إنه من كيد كن 


تم[ است ذخ در <إنه > به حقيقة له 1ك ا اس ...> استفاده شود » ارجاءع داده شود. برداشت فوق 
صمير دن حا بة به تحفييت كد ان و2 من سوا را سود بن ص 


» بر اساس اين احتمال است. 
8 عزيز مصرء يبشدستى زليخا در متهم ساختن يوسف (ع ) و تعيين كيفر براى او راء از مكر هاى زليخا شمرد . 
قالت ما جزاء من أراد بأهلكك سوءًا . .. إنه من كيدكنٌ 


داشت فرت وتاظ يداد يناك الك كد شدمير ذل خ تقار ح > ب مخناقى كه و حفالت ماعط لبر > ا 841 انها مق 


شود ء بركردد و آن معناء ييشدستى كردن زليخا براى محقٌّ جلوه دادن خويش و كنه كار نشان دادن طرف مقابل است. 


٠١‏ عدالت و انصاف عزيز مصر ء در قضاوت و ابلاغ نظر خويش در ماجراى يوسف (ع ) و 


زليخا 

فلما رءا قميصه . .. قال إنه من كيد كن إن كيدكنٌ عظيم 
علم خدا در قصه يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-يوسف -١١-لا-ع‏ 


* تنها جويند كان حقيقت و يزوهشكران وادى معرفت ., به نشانه هاى ربوبيت خدا و علم و حكمت او در داستان يوسف بى 


لقن كان فن وشت و" العوانه مرك ليسا تليق 


بديهى است كه داستان يوسف(ع) و برادرانش» حاوى آيات و نشانه هاست . جه يرسشكرى باشد يا نباشد. بنابراين حرف لام 


غارتكرى يادشاه قصه خضر(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ار كت 

. هدف خضر (ع ) از اقدام به معيوب ساختن كشتى » نجات دادن آن از غارت و مصادره سلطان غاصب بود‎ -١ 
أما الشقيية + فاردت أن أغيقها اعد كل سفنه خمها‎ 

غفلت از تعاليم قصه اصحاب كهف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وت كين سج حا كلد 

. برخى مردم » از ييام اصلى ماجراى اصحاب كهف » غفلت كرده و به ابعاد فرعى و كم فائده آن مى يردازند‎ -١١ 
سيقولون ثلثه . .. قل ربّى أعلم بعدتهم‎ 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
باك كد قاقد 


- ماهى بى جانٍ همراه موسى ( ع ) » در مجمع البحرين زنده شده و در مسيرى تونل مانند 





»در آب دريا فرو رفت . 
نسيا حوتهما فَانَخْذ سبيله فى البحر سربًا 


فاعل <اتخذ > ضميرى است كه به <حوت > بازمى كردد. استناد فعل به ماهى ظهور در آن دارد كه ماهى بى جان. جان 
دار شدهءاست. <سرب> به معناى نفق و سوراخ (تونل) است و در آيه حال براى <سبيل > است,ْ يعنى» راهى تونل مانند را 


5 مج ٠.‏ 
در دريا در بيش كُرفت. 


*- < عن أبى عبدالله (ع ) قال :... أرسل ( أى موسى ) إلى يوشع إِنّى قد ابتليت فاصنع لنا زاداً وانطلق بناء و اشترى حوتاً . . 
.ثم شواه ثم حمله فى مكتل . . . فقطرت قطره من السماء فى المكتل فاضطرب الحوت ثم جعل يَنْبُ من المكتل إلى البحر قال : 
وهو قوله : < وانّخذ سبيله فى البحر سرباً > م 


از امام صادق(ع) روايت شده كه فرمود: . .. موسى به يوشع يبام فرستاد: <من» در معرض آزمايش قرار كرفتم. براى ما توشه 
راه فراهم ساز و به همراه ما بيا!>. يوشع. يكك ماهى خريد ... و آن را بريان كرد و در زنبيل نهاد... سيس قطره آبى از آسمان 
در زنبيل جكيد و ماهى به جنب وجوش آمد واز زنبيل به دريا يريد واين سخن خدا است كه فرمود: واتّخذ سبيله فى البحر 
سرباً>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠‏ كهف -1١8-‏ ”2# ل ءل؟ 


"- ماهى همراه موسى و يوشع . در مجمع البحرين » در آب دريا فرو غلتيد واز دسترس آنان دور شد . 


واتخذ سبيله فى البحر عجًا 


جان به سمت دريا و فرو رفتن در آن » از جشم موسى (ع ) ينهان مانده » ولى خدمت كار وى آن را ديده بود . 
أرءيت إذ أوينا إلى الصخره فإنّى نسيت الحوت . .. أن أذكره 


< أن أذكره >. بدل براى ضمير مفعولى در <ما أنسانيه > است و مفاد جمله اين است كه شيطانء ذكر ماجراى ماهى را براى 


تو» از ياد من برد. اين كفته نشان مى دهد كه يوشعء ماجراى ماهى را مى دانستء ولى موسى(ع) از آن خبر نداشت. 

. فرو غلتيدن ماهى و حركت آن در آب در نظر همسفر موسى به كونه اى غيرعادى و عجيب بوده است‎ -٠ 

واتخذ سبيله فى البحر عجبًا 

١‏ < عن أبى جعفر (ع ) و أبى عبدالله (ع ) قال : إِنّهِ لما كان من أمر موسى الذى كان أعطى مكتل فيه حوت مملّح قيل له 


: هذا يدلّك على صاحبكك عند عين مجمع البحرين . . . فانطلق الفتى يغسل الحوت فى العين فاضطرب الحوت فى يده حتّى 
خدشه فانفلت و نسيه الفتى , 


از امام باقر و امام صادق (عليهماالسلام) روايت شله: آن كاه كه از كار موسى(ع) كذشت: انحة :دن زند كى أو بيقن امد 
زنبيلى به او داده شد كه در آن يكك ماهى نمكك زده بود. به وى كفته شد: <اين ماهىء تو رابه صاحب اتء نزد جشمه اى در 
محل تلاقى دو درياء راهنمايى مى كند ... يس آن جوانى كه همراه موسى(ع) بود» رفت كه ماهى را در آن جشمه بشويدء 


ماهى در دست او به حركت درآمد تا اين كه به او خراش وارد 


كرد و از جنك او درآمد (و رفت) و جوان آن رافراموش كرد >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-مع-1١8-فيهك-‎ ٠ 

. مسأله ماهى و حركت غيرعادى آن در آب » نشانه اى براى جايكاه ملاقات موسى و خضر (ع ) بود‎ -١ 
قال ذلكك ما كنا نبغ‎ 


©>. ياء <نبغى > در يايان سخن موسى(ع) به منظور تخفيف كلام» حذف شده است. 
فرجام قصه افكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااي حم 21م 


8 - توطئه < افكك > » در نهايت با افشا شدن نيت و انككيزه بدخواهان و برملا شدن جهره كريه آنان » به نفع مسلمانان به 


يايان رسيد . 

إن الذين جاءو بالإفكك . .. لاتحسبوه شرًا لكم بل هو خير لكم 

فضايل قاضى قصه يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رودق داوع ادم 

"' داور ماجراى يوسف (ع) و زليخا» شخصى فرزانه » كاردان و عادل بود . 
وشهد شاهد . .. وهو من الصدقين 


بى بردن به حقيقت ماجرا با نحوه ياركى ييراهن » دلالت بر هوشيارى و كاردانى داور دارد » واز آن جايى كه حق راء على 


رغم خويشى با زليخا كتمان نكرد » عدالت و حق يويى او به خوبى روشن مى شود. 


فقر مالكان كشتى قصه خضر(ع) 





جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 

5١-ا/9-1١8-فهك-‎ ٠ 

. كشتى سوراخ شده به دست خضر (ع ) » در مالكيت كروهى از محرومان بود و تنها وسيله ارتزاق آنان به شمار مى آمد‎ -١ 
فكانت لمسكين يعملون فى البحر‎ 

فلسفه بازسازى ديوار قصه خضر(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١عغيع-‎ م5-1١8-فهك-‎ ٠ 

اقمنؤالاع )عله ادام ا وساف كران تيده ارات موسق ع قري كر 

و أمًا الجدار . .. ما فعلته عن أمرى 

*- هدف خضر (ع ) از ترميم ديوار فرسوده » محفوظ داشتن كنج نهاده شده در زير آن براى دو يتيم ساكن در شهر بود . 
و أمًا الجدار فكان لغلمين يتيمين فى المدينه و كان تحته كنز لهما 

#- صالح بودن يدر ء عامل حمايت خضر ( ع ) از منافع فرزندان يتيم او بود . 

و أمّا الجدار فكان لغلمين يتيمين . .. و كان أبوهما صلححا 

جيل حر كان أبوهما عبالا © تمان عات مير دبرا ن اميت 

فلسفه بيان قصه يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 يوسف -؟١١1-"١17دع‏ 

؟ خداوند با بيان مكر برادران يوسف عليه وى » تسلّى دهنده بيامبر ( ص ) بر مخالفت مردمان با وى 

إذ أجمعوا أمرهم و هم يمكرون. و ما أكثر الناس و لو حرصت بمؤمنين 


برداشت فوقء مقتضاى ارتباط ميان <ما أكثر الناس . .. > با خصوص مكر برادران يوسف عليه وى (و هم يمكرون) است و به 








اين نكته اشاره دارد كه: اى ييامبر! آنان كه فرزندان يعقوب ييامبر بودند با 


يدر و برادرشان آن كونه رفتار كردند» يس مبادا از ايمان نياوردن مردم اندوهكين باشى و خود را مقصر يندارى جرا كه عموم 


مردم حق نايذيرند. 

فلسفه ذكر قصه عيسى (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاع زخغرف 68د إواداع 

* - يادكرد داستان عيسى (ع ) در قرآن » اقدامى هدايتكرانه و مثلى درس آموز 

و لما ضرب ابن مريم مثلا 

با توجه به كاربرد وازه <مَثْل > كه داستان عيسى(ع) را به عنوان نمونه و سمبل ذكر كرده است برداشت بالا به دست مى آيد. 
فلسفه ذكر قصه يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حا وساف ذا الاك باك م 

ييدايش سؤالهايى درباره علم و حكمت خداوند و امتيازات يوسف (ع ) » باعث طرح داستان يوسف (ع ) در قرآن 
إن ربك عليم حكيم. لقد كان فى يوسف و إخوته ءايت للسائلين 

فلسفه سوراخ كشتى قصه خضر(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١# -ا/4-1١8- -كهف‎ ٠ 

. هدف خضر (ع ) از اقدام به معيوب ساختن كشتى » نجات دادن آن از غارت و مصادره سلطان غاصب بود‎ -١ 

ما اليفيته ,.. فأرت أن أعينها : بألحذ كل سفئه غصعا 

1- عملكرد خضر (ع ) در مورد كشتى » مصداقى از تقديم اهم » به هنكام مزاحمت آن با امرى مهم است . 


ور'أقا"السقيه فكاثة سكين وي الخد كل سفيةبطعها 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١8- -كهق‎ ٠ 


١١ -#/ا‎ 


< : عن أبى عبدالله :.. . بينما العالم يمشى مع موسى إذا هم بغلام يلعب قال : < فوكزه العالم » فقتله . فقال له موسى‎ < ١ 
أقتلت نفساً زكيه بغير نفس لقد جئت شيئاً نكراً ؟ > . قال : < فأدخل العالم يده فاقتلع كتفه فإذا عليه مكتوب : كافر مطبوع م‎ 


از امام صادق(ع) روايت شده: . .. آن كاه كه عالم (خضر) با موسى(ع) مى رفتء ناكاهء به يسرى برخوردند كه بازى مى كرد. 
فرمود: <يس آن عالم؛ دست برد و كتف يسر را بيرون آورد كه بر آن نوشته شده بود < كافر مطبوع >>.(كافرى كه مهر كفر 


بر او زده شده است) >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وك كيين ديرك ورك 

. هدف خضر (ع ) از قتل نوجوان » مصون داشتن يدر و مادر وى از كفر و طغيان بود‎ -١ 

و أما الغلم . .. فخشينا أن يرهقهما طغيئًا و كفرًا 

<إرهاق > يعنى: <وادار ساختن كسى بر كارى كه انجام آن براى او دشوار و طاقت فرسا است >. (قاموس). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وزاك كيت ديروت الات 


-١‏ هدف خضر (ع) از قتل نوجوان » فراهم ساختن زمينه اى مناسب براى دستيابى يدر و مادر وى به فرزندى ياكك تر و 


مهربان تر بود . 
فأردنا أن يبدلهما ربّهما خيرًا منه زكوه و أقرب رحمًا 


مراد 








از <زكاه > در آيه. طهارت و ياكى از كناه است و <رُحم > و <رحمت> به يكك معنا است. كرجه خضر(ع) در اين سخن» 
باكى و مهربانى را براى نوجوان مقتول انكار نكرده استء ولى ممكن است به تناسب كفته موسى(ع) كه نوجوان مقتول را 
<نفس زكيه > خواند» سخن خود رادر قالب اسم تفضيل آورده استء لكن در حقيقت» نوجوان مقتول» يا فاقد رحمث و 


ياكى بوده و يا آينده او به كناه و بى رحمى مى انجاميد. 

فلسفه قصه اصحاب كهف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عد-94-١8-فهك-‎ ٠ 

2 تبلق ذادن 2 عام تنصى: الوكين تلزوها امفيرنة:؟ ال اعداك ونا اشر كتقية اسحانه كيفك 
أم حسبت أنْ أصحب الكهف و الرقيم كانوا من ءايتنا عجبًا 


<حسبت > خطاب به ييامبر(ص) است. سياق آيات اقتضا مى كند كه اين آيه با آيات بيشينء به خصوص <لعلكك باخع 
نفسكك > مرتبط باشد. از وجوه محتمل اين است كه يادآورى داستان اصحاب كهف و بيان وي كَى هاى آنان» ممكن است 
داراى اين بيام باشد كه مؤمنان حقيقى» كرجه اندكك اند ولى ارزشمند بوده و حضور آنان در برابر اكثريت كفرييشه. مايه 


بان طن ام 

فلسفه قصه نوح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- هود -١1-وع+-و‏ 

از هدف هاى بيان سركذشت نوح (ع ) در قرآن » ترغيب ييامبر ( ص ) و اهل ايمان به صبر و مقاومت است . 
تلكث من أنباء الغيب نوحيها إليكك . .. فاصبر إن العقبه للمتقين 





حرف <فاء > بر نقل داستان نوح(ع) » به اين نكته اشاره مى كند كه: مقصود از شرح ماجراى حضرت نوح (ع) » قصه سرايى 


نيست, بلكه هدف از آن » هدايت و تربيت مخاطبان قرآن مى باشد. 

فلسفه قصه هاى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع -ع”- و١‏ 

كر داستانهاق اناق يشيو تقار قرا ةيراع سل وامر (ضن) و حمهين: تاسى وى نه انااست: 
ولقد كذبت . .. و لقد جاءكك من نبإى المرسلين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- (١1/2‏ - 9و١‏ 

9 واداشتن آدمى به تفكر در فرجام و سرنوشت خويش .ء از اهداف داستان هاى قرآن است . 
فاقصص القصص لعلهم يتفكرون 

فوايد قصه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-ذاريات - ام -ع” - ١‏ 

- لزوم استفاده از شيوه هاى مختلف تمثيلى و داستانى » براى تفهيم حقايق به مردمان 

نه لح مثل ما أنكم تنطقون . هل أتيكك حديث ضيف إبرهيم 


برداشت ياد شله با توجه به اين نكته است كه خداوند در آيه قبل» از تمثيل و در اين آيه از بيان س ركذشت ميهمانان كرامى 


ابراهيم(ع) در جهت حقانيت وعده هاى خويش بهره جسته است. 
فوايد قصه ابراهيم(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عسي د دلوي 








-١‏ ماجراى مهمانان حضرت ابراهيم ( فرشتككان ) و اطلاع از آن » امرى مهم و بسيار سودمند 
و تنئهم عن ضيف إبرهيم 
<نبأ > به خبر مهم و بسيار سودمند كفته مى شود (مفردات راغب). 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ولع حو ده 


* - سركذشت داوود » سليمان » ايوب » ابراهيم » اسحاق » يعقوب , اسماعيل » اليسع و ذاالكفل ( عليهم السلام ) » مايه ياد و 
ياداورى انسان ها 


واذكر داود . .. سليمن ... أيُوبٍ ... إبرهيم و إسحق و يعقوب... إسمعيل و اليسع 


برداشت ياد شده از آن جا است كه <هذا > مى تواند اشاره به مجموعه آياتى باشد كه درباره بر كدتوت امون ياد شده» 


سخن كفته است. 

فوايد قصه اسحاق(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ا ص -لم-وعدع 


* - س ركذشت داوود » سليمان » ايوب » ابراهيم » اسحاق » يعقوب , اسماعيل » اليسع و ذاالكفل ( عليهم السلام ) » مايه ياد و 
ياداورى انسان ها 


واذكر داود . .. سليمن ... أيُوبٍ ... إبرهيم و إسحق و يعقوب... إسمعيل و اليسع 


برداشت ياد شده از آن جا است كه <هذا > مى تواند اشاره به مجموعه آياتى باشد كه درباره سر كدشيت وناضران ياد شده» 


4. 


سخن كفته است. 
فوايد قصه اسماعيل(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
واعوي دود وعدم 


* - سركذشت داوود » سليمان » ايوب » ابراهيم » اسحاق » يعقوب , اسماعيل » اليسع و ذاالكفل ( عليهم السلام ) » مايه ياد و 
ياداورى انسان ها 


واذكر داود . .. سليمن ... أيُوبٍ ... إبرهيم و إسحق و يعقوب... إسمعيل و اليسع 


برداشت ياد شدهاز آن جااست كه <هذا > مى تواند اشاره به 








مجموعه آياتى باشد كه درباره س ركذشت ييامبران ياد شده» سخن كفته است. 
فوايد قصه اليسع(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها -ص -8١؟-وعدع‏ 


* - سركذشت داوود » سليمان » ايوب » ابراهيم » اسحاق » يعقوب , اسماعيل » اليسع و ذاالكفل ( عليهم السلام ) » مايه ياد و 
ياداورى انسان ها 


واذكر داود . .. سليمن ... أيُوبٍ ... إبرهيم و إسحق و يعقوب... إسمعيل و اليسع 


برداشت باد شده ازآن جااست كه <هذا > مى تواند اشاره به مجموعه آياتى باشد كه درباره سر كُدَشيت يياميران ياد شده» 


4. 


سخن كفته است. 
فوايد قصه ايوب (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ذا -ص - غم -وع دع 


* - س ركذشت داوود » سليمان » ايوب » ابراهيم » اسحاق » يعقوب , اسماعيل » اليسع و ذاالكفل ( عليهم السلام ) » مايه ياد و 
ياداورى انسان ها 


واذكر داود . .. سليمن ... أيُوبٍ ... إبرهيم و إسحق و يعقوب... إسمعيل و اليسع 


برداشت باد شده ازآن جااست كه <هذا > مى تواند اشاره به مجموعه آياتى باشد كه درباره سر كشت يياميران ياد شده» 


سخن كفته است. 

فوايد قصه داود(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ا- ص -م"-وعدع 


* - سركذشت داوود » سليمان » ايوب » ابراهيم » اسحاق » يعقوب , اسماعيل » اليسع و ذاالكفل ( عليهم السلام ) » مايه ياد و 
ياداورى انسان ها 








واذكر داود . .. سليمن ... أَيَوب ... إبرهيم و إسحق و يعقوب... 


إسمعيل و اليسع 


برداشت ياد شده از آن جا است كه <هذا > مى تواند اشاره به مجموعه آياتى باشد كه درباره بعر كشت ونا مرا ياد شده» 


سخن كفته است. 

فوايد قصه ذوالكفل(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وطاي حار جم 


* - س ركذشت داوود » سليمان » ايوب » ابراهيم » اسحاق » يعقوب , اسماعيل » اليسع و ذاالكفل ( عليهم السلام ) » مايه ياد و 
ياداورى انسان ها 


واذكر داود . .. سليمن ... أيُوبٍ ... إبرهيم و إسحق و يعقوب... إسمعيل و اليسع 


برداشت باد شده ازآن جااست كه <هذا > مى تواند اشاره به مجموعه آياتى باشد كه درباره س ركشت يياميران ياد شده» 


سخن كفته است. 
فوايد قصه سليمان(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اعون 2-2 ودع 


* - سركذشت داوود » سليمان » ايوب » ابراهيم » اسحاق » يعقوب , اسماعيل » اليسع و ذاالكفل ( عليهم السلام ) » مايه ياد و 
ياداورى انسان ها 


واذكر داود . .. سليمن ... أيُوبٍ ... إبرهيم و إسحق و يعقوب... إسمعيل و اليسع 


برداشت ياد شده از آن جا است كه <هذا > مى تواند اشاره به مجموعه آياتى باشد كه درباره بعر كشت ساضرات ياد شده» 


5 


سخن كفته است. 
فوايد قصه فرعون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#اداقري ع العا 








ن توجه تاريخ 
شايان توب 
مفيد و ِ 
از هاى بسيار مف 
3 ن »از فراز ِ 
ستان موسى و فرعون 
© - داس 
فرعون 
عليك من نبا موسى و 
تلوا عليكك من نبا 


رود 
ها به كار مى 
- اك 
ازه <نباً> 0 0 
واره + 


كه دربردارنده فائده اى بزركك و قابل توججه باشد. 

فوايد قصه موسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#احورات ادع 

# - داستان موسى و فرعون » از فراز هاى بسيار مفيد و شايان توجه تاريخ 

نتلوا عليك من نب موسى و فرعون 

وازه <نباً> در خبرهايى به كار مى رود كه دربردارنده فائده اى بزركك و قابل توججه باشد. 
فوايد قصه يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وول دو وعدم 


* - سركذشت داوود » سليمان » ايوب » ابراهيم » اسحاق » يعقوب , اسماعيل » اليسع و ذاالكفل ( عليهم السلام ) » مايه ياد و 
ياداورى انسان ها 


واذكر داود . .. سليمن ... أيُوبٍ ... إبرهيم و إسحق و يعقوب... إسمعيل و اليسع 


برداشت ياد شده از آن جا است كه <هذا > مى تواند اشاره به مجموعه آياتى باشد كه درباره بر كدتوت امون ياد شده» 


4. 


سخن كفته است. 
قاضى قصه يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ا ا ا 


9 داور ماجراى يوسف (ع ) و زليخاء على رغم خويشى او با زليخا. بى طرفى كامل را رعايت كرد » و قضاوتى بر حق ارائه 


نمود. 


و شهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل 





. داور ماجراى يوسف (ع ) و زليخاء بيش از اظهار نظر خويش ء به ياره شدن ييراهن يوسف (ع ) آكاه شد‎ ٠ 
و شهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قَدّ‎ 


2 داور ماجراى يبوسف‎ ١١ 


) و زليخا؛ صداقت زليخا و دروغ كويى يوسف (ع ) را منوط به ياره شدن بيراهن يوسف (ع ) از بيش رو دانست . 
إن كان قميصه قد من قبل فصدقت و هو من الكذبين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اولحرو ل 


١‏ داور ماجراى يوسف (ع ) و زليخا » كذب ادعاى زليخا و صداقت يوسف (ع ) را منوط به ياره شدن بيراهن از يشتٍ سر 
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دانست . 

وإن كان... وهو من الصدقين 

قتل نوجوان قصه خضرا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -كهنف-8١-#/ا‏ المع 

*- خضر (ع ) بى درنكك . يس از مشاهده نوجوان» او را به قتل رسانيد . 
حتّى إذا لقيا غلمًا فقتله 


كرده است. 


< : عن أبى عبدالله :.. . بينما العالم يمشى مع موسى إذا هم بغلام يلعب قال : < فوكزه العالم » فقتله . فقال له موسى‎ < ١ 
أقتلت نفساً زكيه بغير نفس لقد جئت شيئاً نكراً ؟ > . قال : < فأدخل العالم يده فاقتلع كتفه فإذا عليه مكتوب : كافر مطبوع م‎ 


از امام صادق(ع) روايت شده: . .. آن كاه كه عالم (خضر) با موسى(ع) مى رفتء ناكاه» به يسرى برخوردند كه بازى مى كرد. 


امام فرمود: <يس آن عالم؛ مشتى بر وى زد واو را كشت. موسى(ع) به او 





ك6 بود < كافر مطبوع >>.(كافرى كه مهر كفر بر او زده شده است) ك>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اع فيك مورك ادع 


*- خضر (ع ) با اشاره به ناآكاهى موسى (ع ) از انكيزه قتل نوجوان , اعتراض وى را ناموجه دانست و آن را نشانه درستى 


شناخت خويش از كم طاقتى و بى صبرى موسى (ع ) خواند . 
لقد جئت شيئًا نكرًا . قال ألم أقل لكك إِنْكك لن تستطيع معى صررًا 
قرآن و قصه يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8- بيوسف -١١1-١١4-1.م/‏ 

جلسه توطئه و مكر برادران يوسف عليه اوء مخفى مانده ترين قسمت داستان يوسف (ع ) تا ييش از نزول قرآن 
إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون 


ياد كردن ازاين قسمت داستان يوسف (جلسه توطثه و مكر برادران عليه وى) يس از بيان اينكه داستان يوسف از اخبار غيبى 


السك فى "توائد اشاوه يهاي معنا باشد كه اين فسعت داشتان از امحفى مائذة تزين قمسستهاق انام بباشذ. 


4 بيان قرآن درباره مكر ها و توطئه هاى برادران يوسف . زليخا و هيأت حاكمه مصر عليه او » دليلى بس روشن بر وحى بودن 


والهى بودن آن 

ما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون 

جمله <و ما كنت لديهم. .. > به منزله تعليل براى <ذلكك من أنباء الغيب...> است. 
قرعه در قصه يونس (ع) 


تجللع > نام 


سوره - سوره - آيه - فيش 

ها - صافات - للم (اع١-لا١‏ 

١‏ - قرعه كشى يونس (ع ) و سرنشينان كشتى » براى به دريا افكنده شدن يكك نفر از جمعشان 
فساهم فكان من المدحضين 

<ساهم > به معناى <قارع > (قرعه افكند) مى باشد. 


/- < عن أبى جعفر (ع ) قال : . . .إستهموا فى يونس لما ركب مع القوم فوقفت السفينه فى الليجه . . . فوقع السهم على يونس 
ثلاث مرّات ... ,ر 


ازامام باقر(ع) روايت شده كه فرمود: . ..در مورد يونس(ع) قرعه انداختند, آن هنكام كه به همراه قوم بر كشتى سوار شد و 


كشتى در آب هاى متراكم متوقف كرديدء ...و قرعه سه مرتبه به نام يونس اصابت كرد... >. 

قصه آدم(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-#م#م(‎ -78-هرقب-١‎ 

. خداوند آدم (ع ) را با استعداد فراكيرى دانشهايى ويزه آفريد و تمامى حقايق و اسامى آنها را به وى آموخت‎ - ١ 
وعلّم ءادم الأسماء كلها‎ 


جمله <علم آدم > عطف بر جمله اى مقدر است كه به خاطر وضوحش در كلام آورده نشده است. آن جمله به قرينه <إنى 


جاعل ...> مى تواند اين كونه باشد: فخلق آدم جديراً للخلافه و ... 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 عد سات ١‏ 

. خداوند به آدم (ع ) فرمان داد تا نام هر يكك از حقايق هستى را براى فرشتكان بازكو كند‎ - ١ 
قال يأدم أنبئهم بأسمائهم‎ 


١‏ - آدم (ع )» نام هاى حقايق هستى را 








براى فرشتكان بيان كرد . 

- آدم (ع )2 » آموزكار فرشتكان 
يأدم أنبئهم بأسمائهم فلمًا أنبأهم بأسمائهم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عرو ناس 


١‏ - خداوند يس از تعليم حقايق هستى به آدم (ع ) و اثبات لياقت وى براى خلافت » از فرشتكان خواست تا بر او سجده كنند 


و علّم ءادم الأسماء كلها . .. و إذ قلنا للملئكه اسجدوا لأدم 

؟ - همه فرشتككان يس از فرمان خداء بر آدم (ع ) سجده كردند . 

و إذ قلنا للملئكه اسجدوا لأدم فسجدوا 

* - ابليس نيز همانند فرشتكان , مأمور به سجده بر آدم (ع ) بود . 
فسجدوا إلا إبليس أبى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 اموه حل 4 

. خداوند» به آدم (ع ) و همسرش فرمان داد تا در بهشت سكونت كنند‎ - ١ 
وقلنا يأدم اسكن أنت و زوجكك الجنه‎ 

؟ - سكونت آدم (ع ) وهمسرش در بهشت يس از سجده فرشتكان بر آدم (ع ) بوده است . 
و إذ قلنا للملئكه اسجدوا لأدم . .. و قلنا يأدم اسكن أنت و زوجك الجنه 


؟ - ازدواج آدم (ع ) و حوا بيش از سكونتشان در بهشت 








يأدم اسكن أنت وزوجكك الجنه 
4- آدم (ع ) وحوادر صورت نزديكك شدن به شجره منهيه » در معرض ارتكاب نهى الهى قرار مى كرفتند . 


جنانجه مراد از <لاتقربا > (نزديكك نشويد) نهى ازخوردن باشد, به كاركيرى <لاتقربا > به جاى 


<لا تاكلا > (نخوريد) اشاره به اين معنا دارد كه: آدم(ع) و حوا در صورت نزديكك شدن به شجره ممنوعه در خطر ارتكاب 


نهى الهى قرار مى كرفتند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7/714 "#5 -بقره‎ ١ 

. شيطان با ترغيب آدم (ع ) و حوا به بهره كيرى از شجره منهيه » آنان را به لغزش و نافرمانى خداوند كشانيد‎ - ١ 
فأزهما الشيطن عنها‎ 


خازلال > تمدو زلا يلامجا لغزانيدن و به كناه واداشتن است. ضمير در <عنها > مى تواند به <الجنه >> ب ركرددمْ يعنى» 
شيطان آدم(ع) و حوارا با واداشتن به لغزش و كناه از بهشت دور ساخت و نيز مى تواند به <الشجره > ب ركردد ْ يعنى» 
شيطانء آدم(ع) و حوا را به كناه وادار كرد» كناهى كه سرجشمه اش آن درخت ممنوعه بود. برداشت فوق بر اساس دومين 


حال ات 
“ا - شيطان و اغواكرى هاى او سبب خروج آدم (ع ) و حوااز بهشت شد . 
فأخرجهما مما كانا فيه 


وش قرا داف 
و قلنا اهبطوا 

فوط مصيد و امنطوامنه شاك قروزة" اأحدان ابدك: مول سيط > بقوايا مله مده حدالا رضي كم اشن 
د - فاصله زمانى ميان سكونت آدم (ع ) و حوا در بهشت با لغزش آنان » فاصله اى نسبتاً كوتاه و اندكك بود . 
وقلنا يأدم اسكن أنت و زوجك الجنه . .. فأزلّهما الشيطن عنها 


عطف جمله <أزلهما . ...> بر آيه قبل به وسيله 





نحرف:32 فا م :تواثد اشار» رواشت :قوق باشن. 

- شيطان در بهشتٍ آدم (ع ) وحواء حضور داشت . 

فأزلهما الشيطن عنها 

. خداوند در بى هبوط آدم (ع ) و حواء دشمنى فرزندانشان را با يكديكر ء به ايشان كوشزد كرد‎ - ١ 

و قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو 

* . تناول آدم (ع ) و حوا از شجره ممنوعه . مايه سلب شايستكى نسل آنان براى سكونت در بهشت نخستين شد‎ ٠ 
قلنا اهبطوا‎ 


- متوجه نسل آنان نيز كردم تا به اين نكته اشاره كند كه: تناول آدم(ع) و حوا از شجره منهيه در نسل ايشان نيز اثرى به جاى 


واشت كه راع شك انان ترات خر شن زا ف رفي سرف كد 


4 از رسول خدا ( ص ) روايت شده كه فرمود : < انما كان لبث آدم و حوا فى الجنه حتى خرجا من ها سبع ساعات من أيام 
المسايي: 


توقف آدم و حوا تا زمان خروجشان از بهشت هفت ساعت از روزهاى دنيا بود . ..>. 
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١ك -بقره ”ل‎ ١ 

. نافرمانى خدا ) يشيمان شد و در صدد توبه به دركاه خداوند برآمد‎ ١ آدم (ع )ء از كرده خويش‎ - ١ 
فتلقى ءادم من ربّه كلمت‎ 





دن يمشكاه تعداوثن نويه كتن .+ 
فتلقى ءادم من ربه كلمت 


<تلقى > (مصدر تلقى) به معناى: كرفتن و دريافت كردن است و معناى جمله <فتلقى . .. > جنين مى شود: آدم(ع) از جانب 
خداوند كلماتى را دريافت كرد. نكره آوردن < كلمات > دلالت بر عظمت و ارجمندى آن كلمات دارد. 


* - توبه آدم (ع ) و دريافت كلمات از ناحيه خداوند » يس از استقرارش در زمين بود . * 

و لكم فى الأرض مستقر . .. فتلقى ءادم من ربه كلمت 

برداشت فوق با عنايت به حرف <فاء > در <فتلقى . ..> - كه براى ترتيب است - استفاده مى شود. 
* - خداوند توبه آدم (ع ) را يذيرفت » كناهش را آمرزيد واو را مشمول رحمت خويش قرار داد . 
فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم 


١‏ - ابن عباس مى كويد : < سألت رسول الله عن الكلمات التى تلقى ها آدم من ربه فتاب عليه قال : سأل بحق محمد و على 


خداوند را به حق محمد, على» فاطمه» حسن و حسين - عليهم السلام - خواند و كفت: توبه مرا بيذير» يس خداوند توبه او را 


يذيرفت >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لاوس امم 


؟ - خداوند . به هنكام خروج آدم (ع ) و حوا از بهشت » آنان و نسلشان را به بهره مند ساختن از هدايت ها و 





رهنمودهابى از جانب خودش » بشارت داد . 
فإما يأتينكم منى هدّى 


<إما> مركب از <إن> شرطيه و <ما>ى زايده است. شرطيه بودن جمله از يكسو و تأكيد آن با <ما>ى زايده ونون 


تأكد در < أت >ار دبكرء اقتضا مي كند كه جمله جنر" معنا شود: اكر هدايتم از جاب م٠‏ آمد كه البته خواهد آمد 
2 0 "سو 0-5 مى . سل ا تن ال سانيا سن مده سوق 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عامائدةه عاوب ااأسارم 

الافرمان حضرت آدم (ع ) به هابيل و قابيل براى قربانى كردن به دركاه خدا 
اذ قربا قربانا 


ازامام باقر(ع) روايت شده . .. ان آدم امر هابيل و قابيل ان يقربا قرباناً ... و هو قول الله عزوجل: <و اتل عليهم نبأ ابنى 


عادم... 5 


كافى؛ ج لم ص 017 ح 47م تفسير برهان» ج ١‏ ص 688؛ ح .١‏ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د - اعراف -/1- 1-1١‏ 

9 ابليس از سجده كردن بر آدم(ع) سرباز زد و از فرمان خدا تمرد كرد. 
فسجدوا إلا إبليس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - اعراف -/- ١9‏ - ويع 8 ١1‏ 

١‏ خداوند به آدم(ع) و همسرش فرمان داد تا در بهشت سكونت كزينند. 


ويأدم أسكن أنت وزوجكك الجنه 





؟ خداوند تمام خوردنيهاى بهشت را براى آدم و همسرش مباح كرد. 
فكلا من حيث شئتما 

"" خداوند» خوردن از درختى مخصوص را بر آدم وحوا تحريم كرد. 
ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظلمين 


مراد از <لا تقربا . .. > به قرينه فراز قبل (فكلا ... ) و نيز 


(فلما ذاقا ... ) در آيه 257 نهى از خوردن بوده است نه مجرد نزديكك شدن. 

؟ خداوند هر كونه استفاده از شجره نهى شده را بر آدم و حوا ممنوع كرد. * 

ولا تقربا هذه الشجره 

نهى <لا تقربا > مى تواند كنايه از حرمت هر كونه استفاده باشد. 

ه هشدار خداوند به آدم و حوا كه در صورت خوردن از شجره نهى شده از ستمكاران خواهند بود. 
ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظلمين 
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ف - اعراف -/- 7٠١‏ - لاضع ١‏ 

١‏ ابليس يس از سكونت آدم و همسرش در بهشت,. در انديشه فريبكارى و توطثه عليه ايشان برآمد. 
فوسوس لهما الشيطن 

مكاي كديس "از كلمه <وسوسه > حرف <لام> آورده شود, به معناى نقشه كشيدن و توطئه كردن است. 
شرمكاه آدم وحوا مستور از ديد يكديكر بيش از خوردن از شجره نهى شده 

ليبدى لهما ما وّرى عنهما 

' شرمكاه آدم و حوا مستور بر خود آنان تا بيش از خوردن از شجره نهى شده 

فوسوس لهما الشيطن ليبدى لهما ما وُرى عنهما من سوءتهما 


جمله <ورى عنهما > مى تواند دلاللت كند براين كه شرمكاه آدم و حوا علالوه براين كه بر يكديكر مستور بوده؛ براى 


خودشان نيز مخفى بوده اس 


ه شيطان در وسوسه آدم و حواء بازماندن آنها از فرشته شدن و جاودانكى را دليل تحريم خوردن از شجره نهى شده معرفى 


كرد. 
إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخلدين 


/ شيطان ايجاد كننده شبهه در ذهن آدم و حوا نسبت به تحريم شجره نهى شده بر آنان 


ما نهيكما ربكما . .. أو 


تكونا من الخلدين 


ونح حجيلة جما ناكسا ركنا : .. >" وا جين معنا كرد اكنة انق حرست شامل ها بستة فكر كز صورق كشها فرشته 


باشيد و يا از جاودانان در بهشتء و شما نه فرشته ايد و نه از جاودانان در بهشت. يس حرمتى بر شما نيست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع إفراق عالاخ الات ؟ 

؟ آدم و همسرش حواء بى اعتماد به شيطان در نخستين مراحل رويارويى با وى 

و قاسمهما إنى لكما لمن النصحين 

مولا مو كلة راد كردق فو مواردق انيف طرق مقاب حالت إفكا و تاناورى ارتخوة اراق فب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ذه -اعراف -/ - 55 ل 2 5 اللا 1١‏ 

١‏ شيطان با فريبكاريها و سوكند دروغ؛ آدم و حوارا به ياى درخت ممنوع كشاند تااز ثمره آن تناول كنند. 
وقاسمهما . .. فدليهما بغرور 


<تدليه > مصدر <دليٌ >. به معناى فرستادن استء و مراد از آن نزديكك كردن آدم وحوا به شجره نهى شده براى خوردن 
از آناست. كلمه <غرور > مى تواند مصدر و به معناى فريب دادن باشد و مى تواند جمع غار (فريبنده) باشد, و مراد از آن 
سخنان دروغين و باطلى باشد كه شيطان با سوكند به آدم و حوا القا كرد. 


؟ آدم وحوا يس از نزديكك شدن به شجره نهى شده از آن درخت تناول كردند. 
فلما ذاقا الشجره 

“ آدم وحوا حتى يس از سوكند ابليسء نككران عواقب بهره كيرى از شجره نهى شده 
فلما ذاقا الشجره 


كلمه <ذوق > كه به معناى جشيدن است, مى تواند اشاره 


به اين نكته باشد كه آدم و حوا با جشيدن از شجره نهى شده. و نخوردن از آن» در صدد امتحان برآمدند تا ببينند آيا اتفاق 


ناكوارى رخ خواهد نمود. 

شرمكاه آدم وحوا به مجرد جشيدن از شجره نهى شده براى آنان آشكار شد. 
فلما ذاقا الشجره بدت لهما سوءتهما 

سو كند» امرى اطمينان بخش و زداينده شكك و ترديد براى آدم و حوا 
وقاسمهما . .. فدليهما بغرور 

8 تلاش آدم و همسرش در يوشاندن شرمكاهشان با بركك درختهاى بهشت 

و طفقًا يخصفان عليهما من ورق الجنه 


كلمه <طفق > از افعال مقاربه» و به معناى <شروع كرد > است. قرار دادن قسمتى از دو يا جند جيز را بر يكديكر و به هم 
دوختن آنها را خصف مى كويند و جون <يخصفان > به <على > متعدى شده. معناى نهادن نيز در آن تضمين شده است. 
يعنى آدم و حوا بركها را به يكديكّر متصل كردند و آنها را بر شرمككّاه خويش نهادند. 


٠‏ آدم وحوايس از جشيدن از شجره نهى شده از آن دور شدند و با آن فاصله كرفتند. 

و ناديهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجره 

برداشت فوق با توجه به كلمه < تلكك >. كه براى اشاره به دور است,. استفاده شده است. 

١‏ هشدار و تذكر يبشاييش خداوند به آدم وحواء در مورد دشمنى آشكار شيطان با آنان 

و أقل لكما إن الشيطن لكما عدو مبين 

2 آدم وحواء على رغم هشدار شديد خداوند به دشمنى شيطان با آنان» سخنان وى را يذيرفتند. 
فدليهما بغرور فلما ذاقا الشجره 


4 عن أبى عبدالله(ع): . .. فلما أكلا (آدم و حوا) من الشجره طار الحلى و الحلل 


عن اجسادهما و بقيا عريانين ... . 


از امام صادق(ع) روايت شده است:. .. جون آدم و حوا از آن درخحت ممنوعه خوردند.» زيور ويوشش آنها از بدنشان جدا 


٠‏ عن أبى عبدالله(ع) فى قوله: <بدت لهما سوءاتهما > قال: كانت سوءاتهما لا تبدو لهما يعنى كانت داخله. 


ازامام صادق(ع) درباره اين جمله از آيه <بدت لهما سوءاتهما > روايت شندة: اسيت: عورت آدم وحوا نمايان بود يعنى: 


داخل بدنشان قرار داشت (و بعد از خوردن از درخت ممنوعه يديدار شد). 
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ه -اعراف -/- 38 - لاوع ١‏ 

١‏ آدم و حوا يس از توبيخ خداوند بر تناول از شجره نهى شده؛ به خطاى خويش بى بردند و بدان اعتراف كردند. 
قالا ربنا ظلنا أنفسنا 

؟ آدم وحوا يس از اعتراف به لغزش خويش از خداوند خواستند تا كناهشان را بيامرزد و بر آنان ترحم كند. 
قالا ربنا ظلنا أنفسنا و إن لم تغفر لنا و ترحمنا 

آدم وحوا خويشتن را به سبب خطا و لغزش از زيانكاران شمردند. 

إن لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخسرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-اعراف -/ا- ع5 - ١٠٠١‏ 

١‏ خداوند به آدم» حوا و شيطان فرمان داد تا از بهشت به زمين فروآ يند. 

قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو 

مفعول <اهبطوا> به قرينه <و لكم فى الأرض مستقر > كلمه <الأرض > است. 


عاص والانقى تجا واكن بن 


ازامام صادق(ع) (رضمن بيان داستان آدم وحوا) روايت تكداه:اسيق: خداوند به آدم وحوا فرمود: از آسمانهاى من به زمين 


يائين رويد م زيرا كنهكار نه در بهشت و نه در آسمانهايم در حريم من قرار نمى كيرد . .. . 
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ه -اعراف -/- ل/؟ا - ١٠م‏ 

آدم وحوا داراى يوشش عورت. قبل از فريفته شدن به وسوسه هاى شيطان 

ينزع عنهما لباسهما 

* شيطان» حتى به هنكام خروج آدم و حوا از بهشت, در صدد برهنه ساختن آنان بود.‎ ٠ 
أخرج أبويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما‎ 


آنان در تلاش بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-اعراف -/- 184 - ١ق‏ 

/احوا در بى آميزش آدم با وى به بارى سبكك حامله شد . 


< تغشى > يعلى <يوشانيد > و در آيه كنايه از آميزش است. ضمير در < تغشى > به <نفس واحده > كه مراد از آن آدم(ع) 


الج اوري كردق 

4 آدم (ع ) وحوا يس از سنكين شدن حوا بر اثر رشد جنينش ». به دركاه خدا به نيايش يرداختند . 

فلم تقلت ددهوا اللةرييتنا 

. آدم (ع ) وحوا با نيايش به دركاه خدا از وى خواستند تا فرزندى سالم و شايسته بقا به آنان عنايت كند‎ ٠ 


دعو الله وزيين لدع انها صتلحا لتكرين هن 


الشكرين 


صالح در لغت به كسى يا جيزى كفته مى شود كه فساد در آن نباشد. و مراد از آن به مناسبت موردء فرزند سالم و مبرا از عيب 
ونقص است به كونه اى كه استعداد زنده ماندن را دارا باشد. كفتنى است كه جمله <فلما ءاتيهما صلحا ... > دلالت بر آن 


دارد كه مراد از صالح؛ معناى متعارف در شرع (نيكوكار و ياكدامن) نيست. 
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» -اعراف -/!ا- 190 -ع١‏ 

. خداوند با يذيرش درخواست آدم (ع ) و حواء فرزندى سالم و شايسته به آنان عطا كرد‎ ١ 

ذهو الله وريم كن نو فلها كينا منليدا 

آدم (ع ) وحوا با مؤثر ينداشتن غير خدا در آفرينش و تأمين سلامت كود كانشان » به شركك كراييدند . 
فلم «اقهها ختليدا علد له شر كاء فنا اونما 


برخى از مفسران به دليل جمله <جعلا له شركاء > (براى او شريكك قرار دادند) بر اين نظر هستند كه مراد از نفس واحده و 
همسرشء آدم(ع) وحوا نيستند ,م زيرا آنان منزه از شركورزى مى باشندء بلكه مراد مطلق يدران و مادران مى باشند. برخى 
ديكر بر اين باورند كه مراد از شركك در اينجا توجه به اسباب و علل طبيعى استء به كونه اى كه با اخلاص كامل تنافى داشته 
ولى با اصل توحيد ناساز كار نبوده و نسبت اين معنا به آدم(ع) اشكالى ندارد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -اسراء -ل/ا١‏ ١م‏ - #8 لى؟ 
-١‏ فرمان خداوند به سجده همه فرشتكان بر آدم (ع ) 


قلنا 


للملئكه اسجدوا لأدم 

"- همه فرشتككان جز ابليس ء از امر الهى به سجده بر آدم (ع ) اطاعت كردند . 

قلنا للملئكه اسجدوا لأدم فسجدوا إل إبليس 

. همه فرشتككان به جز ابليس » به فرمان الهى در برابر آدم (ع ) خضوع كرده واو را مورد تكريم خويش قرار دادند‎ -١ 
و إذ قلنا للملئكه اسجدوا لأدم فسجدوا إلا إبليس‎ 

برداشت فوقء با توجه به ريشه لغوى < سجده > است كه به معناى < خضوع > و < تذلل > مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مد بان 2 ادوع دان ١‏ 

. تكريم آدم (ع ) از سوى خداء مورد اعتراض ابليس قرار كرفت‎ -١ 

قال أرء يتكك هذا الذى كرّمت على 

؟- ابليس » از خداوند خواستار با خبر شدن از فلسفه بز ركداشت آدم (ع ) و برتر دانستن او بر خود شد . 
قال أرء يتكك هذا الذى كرّمت على 


عبارت خاراية ف عي كوو عا عطلة و يراق سوال فى اندو نه معتائ ؛<أخيزنى > اسنت ربنايزايق ماق از ان ابخ است 


كه: خداوندا! به من اطلاع بده كه جرا آدم را بر من برترى دادى؟ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١‏ طه- ١١0-5١‏ ل عن” 


؟ - خداوند » در آغاز آفرينبش انسان و روزكار بيش از عصر نزول قرآن » باآدم ابوالبشر » خواسته و توصيه اى را در ميان 


و كذلكك أنزلنه . .. و لقد عهدنا إلى ءادم من قبل 


و مراد از عهدى كه خداوند با حضرت آدم(ع) كرده بود جنانجه از آيات ديكر قصه آدم(ع) استفاده مى شود نخوردن از 


درخت ممنوع بوده است. 
* - آدم (ع )» سفارش و عهد خداوند را ناديده كرفت و به آن عمل نكرد . 
و لقد عهدنا إلى ءادم من قبل فنسى 


مراد از <نسيان > به قرينه سخن شيطان به آدم (ما نهاكما ربّكما. .. اعراف / 2٠١‏ فراموشى حقيقى نبوده است,ْ بلكه لازمه آن 
(تركك عمل) اراده شده اسثت. 


؟ - آدمء فاقد عزم و اراده لازم براى به كار بستن توصيه هاى خداوند و توجه به آن بود . 
ولقد عهدنا إلى ءادم . .. فنسى و لم نجد له عزمًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ل‏ طه- ١١2-7١‏ دعم 

- تمامى فرشتكان » فرمان سجده براى آدم را كردن نهادند و بى درنكك در برابر او به سجده افتادند . 
فسجدوا 

حرف <فا> بر نبودن فاصله بين فرمان سجده و انجام آن دلالت دارد. 

* - ابليس » همجون فرشتكان , مأمور به سجده در برابر آدم (ع ) بود . 

للملئكه اسجدوا لأدم فسجدوا إلاإبليس 

- آدم (ع )»ء داراى مقام و جايكاهى برتر از ملائكه 
و إذ قلنا للملئكه اسجدوا لأدم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١عضراليف‎ ل١‎ 1١١/١ طه-‎ ١ 

١-آدم(ع)‏ وهمسرش حواء در بهشت سكونت داشتند . 


فقلنا . .. فلايخر جئكما من الجنه 


<جنه > به معناى باغ است و <الجنّه > در قرآن نوعاً به معناى بهشت به كار رفته است. كفتنى است كه خروج آدم و حوا(ع) 


"نيشت عر يشو نشانه ان انيت كه :ان ديشت غير ال نيشت موعوه وده اسن 


ع - امتناع 


ابليس از سجده در برابر آدم » نشانكر دشمنى او با آدم و ديكرانسان ها است . 
إلاإبليس أبى . فقلنا يَادم إِنْ هذا عدوٌ لكك و لزوجكك 


معرفى ابليس يس از امتناع از سجده. به عنوان دشمن <آدم وحوا> شاك ااسة ك4 ك3 سجده.؛ علامت اين دشمنى 
بوده است و دشمن شدن او با حواء كوياى اين است كه ابليس يس از ماجراى سجده بر آدمء با جنس انسان» خصومت بافته 


است. 

« - بهشت مسكونى آدم وحواء جايكاهى آماده براى آسايش و راحتى و به دور از هر كونه مشقت و سختى 

فلايخرجنكما من الجنّه فتشقى 

/- هشدار خداوند به آدم (ع ) و حوا در مورد دشمنى شيطان با آنان » بدان جهت بود كه آنان كرفتار رنج و سختى نشوند . 
فلايخرجنكما من الجنّه فتشقى 

4 - آدم (ع) و حواء در بهشت مسكونى خود نيز به انجام تكاليف » ملزم بوده اند . 

فلايخر جنكما 


القائات او است. 
٠‏ -حوا در بهشت مسكونى خويش » همسر آدم (ع ) وا تحت سريرستى وى بود . 
عدوٌ لكك و لزوجكك فلايخرجنكما 


خداوند» رهنمودهاى مربوط به حوا راء با آدم(ع) در ميان ككذاشته و او را به يرهيز هر دو از زمينه هاى خروج از بهشت فرمان 


داده است. اين كونه خطاب را مى توان نشانٍ سريرستى آدم(ع) قلمداد كرد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ طه-١56-‏ ماك ك١‏ 


١-آدم‏ (ع)در 





نينقت ريشن ال انظ عدا وابوشاكة تامو :نوت 
إِنّ لكك ألاتجوع فيها و لاتعرى 


تعبير < إن لك. .. > وعده اى از جانب خداوند به آدم(ع) است و بيان خاصيت بهشت نمى باشد,مٌ زيرا خوردن ازدرخت 


ممنوع سبب شد كه آدم(ع) در همين بهشت عريان شود و وعده <لاتعرى > در حق او عملى نكردد. 
؟ - آدم (ع ) وحوا در بهشت مسكونى خود نيازمند خوراكك و يوشاك بودند . 
إِنّ لكك ألاتجوع فيها و لاتعرى 


اختصاص يافتن فعل ها به آدم(ع) شايد به اين جهت باشد كه اصل سخن خداوند متوجه آدم(ع) بوده است و تنها در مواردى 


افعال تثنيه آمده كه جاره اى جز آن نبوده است. بنابراين» حوا نيز مانند آدم(ع) از نظر غذا و يوشاكك تأمين بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-١١9-56-هط-١‎ 

. -آدم(ع )در بهشت خويش .ء از تشنككى و تحمل تابش آفتاب در امان و مصون بود‎ ١ 

و إنْك لاتظمؤا فيها و لاتضحى 


<لاتضحى >: يعنى» روبه روى خورشيد قرار نمى كيرى و حرارت آن به تو نمى رسد (لسان العرب). اين وصف با توجه به 


معناى لغوى <جنّه > كه بستان يوشيده از درخت است به وجود سايه فراوان در سراى آدم(ع) اشاره دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ طه- 5-١١١١‏ لينيعيه 

- كفت وكوى مستقيم شيطان با آدم 

قال يّادم 


* - راهنمايى آدم به درخت جاودانكى و ملك و سلطنت هميشكى . يوشش شيطان براى فريب آدم و حوا و وادار ساختن 


آنان به خوردن از 





ميوه درخت ممنوع 
هل أدّلك على شجره الخلد و ملكك لايبلى 


مقصود از <شجره الخلد > درختى است كه خوردن ميوه آن موجب جاودانكى كردد. <ملك > به معناى مال و نيز سلطنت 
آمده اسث (قاموس). مراد از <ملكك لايبلى > مالكيت و حاكميتى است كه زوال نيذيرد وفرسوده نكردد. 


4- آدم (ع) به سكونت جاودانه خويش در بهشت اطمينان نداشت . 
إِنَّ لكك ألاتجوع . .. هل أدَلك على شجره الخلد 


خداوندء تأمين بودن آدم(ع) از نظر غذاء يوشاك» آبء و مسكن را به او خبر دادم ولى كويا آدم در عين تضمين اين نعمت 


هاء نسبت به جاويد بودن خود در آن بهشت اطمينان نداشت. از همين رو وسوسه شيطان در او اثر كرد. 
٠5‏ - آدم (ع )» داراى محدوديت در استفاده از برخى ميوه هاى درختان بهشت بود . 

هل أذّلَك على شجره الخلد و ملكك لايبلى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اللطه - ١5١ 5١‏ ع الام طفع ١‏ 

. آدم و حوا(ع)., با وسوسه شيطان از درخت ممنوع شده تناول كردند‎ - ١ 

فوسوس إليه الشيطن . .. فأكلا منها 

؟ - حوا در ماجراى تناول از درخت ممنوع » موافق تصميمات شوهرش آدم » عمل مى كرد . 

فوسوس إليه الشيطن . .. فأكلا منها 


اقدام آدم به خوردن از درخت ممنوع, تحت تأثير وسوسه هاى شيطان بود ولى حوا جنين نبود(فوسوس إليه شيطان). ممكن 


است اقدام حواء در برابر عملكرد آدم تاتبويدير بوه انيت 


* - تمايل آدم (ع ) و طمع وى در مورد خلود و جاودانككى و ملكك بى زوال» او و همسرش را به 


تناول از درخت ممنوع شده واداشت . 

هل أدّلَك على شجره الخلد . .. فأكلا منها 

ع - آدم و حوا(ع )» على رغم هشدار شديد خداوند به دشمنى شيطان با آنان » تحت تأثير سخنان او قرار كرفتند . 
إِنْ هذا عدوٌ لك و لزوجكك . .. فأكلا منها 

ه - تأثيريذيرى آدم از وسوسه شيطان و تناول از درخت ممنوع » نمودى از فراموش كارى آدم از عهد الهى بود . 
ولقد عهدنا . .. فنسى ... فأكلا منها 


بيان داستان آدم و حواء و خوردن از درخت ممنوع و بى آمدهاى آنء جملكى در توضيح نخستين آيه اين مجموعه و بيان 


فراموش كارى آدم(ع) در مورد عهد الهى و نبودن عزم جدى دراواست. 
- عورت و شرمكاه آدم وحواء بيش از تناول از درخت ممنوع بر آنان يوشيده بود . 
فأكلا منها فبدت لهما سوءتهما 


<سوأه > به معناى عورت و شرم كاه است (لسان العرب) و <بدت لهما> ممكن است به اين معنا باشد كه عورت هر يكك 
نراق دكرق اشكار كند واممكن اسث فراة الدرياشد كدعورت انان تراف خوو شان اشكاو شف نرمهاى دومين امال 


عورت آدم وحوا قبل از خوردن ميوه ممنوعء بر خود آنان نيز يوشيده بود. 

9 - تناول از درخت منع شده » موجب عريانى و آشكار شدن شرمكاه آدم و حوا كرديد . 

فأكلا منها فبدت لهما سوءتهما 

. نافرمانى آدم و حواء مايه محروميت آنان از وعده خداوند به تأمين يوشاكك آنان در بهشت شد‎ - ٠ 
إن لكك ... لأتعرى د فيلات لهنها سو تهما‎ 


١‏ - آدم وحوا دريى مكشوف شدن عورت 


فشان سعى ديوشاتدن أن ابر كه ركان امسن 
فبدت لهما سوءتهما و طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنّه 


<طفقا>,ْ يعنى» آغاز كردند و < خصف > هر كاه با <على > متعدى شود به معناى به هم دوختن جيزهايى و نهادن آن بر 


جايى خواهد بود يعنى» آدم و حواء بركك ها را به يكديكر متصل كرده و آن را بر خود كرفتند. 

. آدم (ع ) با تناول از درخت ممنوع » مرتكب معصيت يرورد كار كرديد‎ - ١8 

فأكلا . .. و عصى عادم ربّه 

. آدم (ع ) قبل از تناول از درخت منع شده » فرمان ممنوعيت آن را از خداوند دريافت كرده بود‎ - ١١ 
فأكلا منها . .. و عصى عادم ربّه‎ 


<عصيان> در صورتى تحقق مى يايد كه امر يا نهيى از جانب خداوند صادر شده باشد. بنايراين كرجه در اين آيات به 
ممنوعيت تناول از درخت» تصريخ نشده است, ولى ذكر <عصيان >. شاهدى كُويا بر صادر شدن نهى در مورد تناول از آن 


درخت است. 
4 - آدم (ع )»ء به جاودانككى و فرمان روايى ابدى در بهشت . دست نيافت و در خواسته خويش . ناكام ماند . 
هل أدّلك على شجره الخلد . .. فأكلا ... و عصى ادم ربّه فغوى 


<غوى >, يعنى» ناكام شد و راه را كم كرد (مصباح) كفتنى است مراد از ناكامى و كمراهى آدم به قرينه وسوسه ابليس راه 


نيافتن او به آرزوهاى القا شده از سوى شيطان است. 

. آدمء براثر نافرمانى خداوند و خوردن از درخت منع شده » از رشد خويش بازماند‎ - ١ 
فغوى‎ 

<غيَ > (مصدر <غوى >) نقطه مقابل رشد است (مقاييس اللغه). 


رف 


- < عن أبى عبداللّه (ع ) فى قوله : < بدت لهما سوأتهما > قال : كانت سوأتهما لاتبدو لهما م يعنى » كانت داخله م 


ازامام صادق(ع) در باره سخن خدا <بدت لهما سوأتهما > روايت شده: عورت آن دو (آدم و همسرش) قبلا براى آنان 


آشكار نبود» جون عورت آنان در داخل |[ يوست بدنشان |بود>. 


6" - < عن أبى عبدالله (ع ) ( فى حديث ) : فلا أسكن الله عزَّوجِلٌ آدم و زوجته الجنه قال لهما :.. . و لاتقربا هذه الشجره 
... فلمًا أكلا من الشجره طار الحليٌ و الحلل عن أجسادهما و بقيا عريانين : 


از امام صادق(ع) [ضمن حديثى إروايت شده كه فرمود: جون خداوند عَرّوجِلٌ آدم وهمسرش را در بهشت جاى داد» به آنان 
كفت: . .. نزديكك اين درخت نشويد ... و آنان جون از آن درخت خوردندء زيور و جامه ها از اندام آنان يريد و آنها عريان 


ماندنك >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال طه- ١775-5١‏ ىل ١”‏ 

. -آدم(ع ) دريى عصيان و تناول از درخت ممنوع » از كرده خويش يشيمان شد و به دركاه خداوند توبه كرد‎ ١ 
ثم اجتبه ربّه فتاب عليه‎ 


<جبايه > (ريشه اصلى <إجتبى >)/ به معناى جمع آورى كردن و به دست آوردن است. و <إجتباء > به معناى اصطفاء 
(خالص جيرى را بركزيدن) واختيار است (لسان العرب). بنايراين <إجتباه رئه >> يعلى » خداوند علاقه هاى آدم به اين سوا و 


آن سو را قطع كرد و همه را باى خود جمع كرد و وى را 





براى خود خالص كردانيد. اين تعبير حاكى از انقطاع كامل آدم(ع) از غير خدا و توبه حقيقى او است. 
١‏ - خداوند » براى تربيت و رشد آدم » علاقه هاى غير الهى را ازاو دور ساخت و وى را براى خود خالص كردانيد . 
ثم اجتبه ربه فتاب عليه 


- يذيرش دوباره آدم (ع ) و بركزيدن اواز سوى خداوند » يس از كذشت مدتى از خطاى تناول از درخت ممنوع صورت 


7 
ثم اجتبه ربّه فتاب عليه 


< ثم > براى تراخى است و مى رساند كه اجتباى الهى كه همان موفق ساختن آدم(ع) به توبه و انقطاع از غير خدا بود با تأخير 


انجام يذيرفت. 
ه - خداوند با عطوفت و مهربانى توبه آدم را يذيرفت و كناه او را بخشيد . 
ثم اجتبه ربّه فتاب عليه 


<تاب>,ْ يعنى» رجوع كرد و به دليل حرف < على > در آن معناى عطوفت و ترحم تضمين شده است,مْ يعنى» خداوند در 


حالى به آدم توجه وعنايت كردء كه بر او عطوف و مهربان بود. 


* - انقطاع كامل آدم (ع ) از غير خدا و معطوف شدن تمام توجه او به خداوند » زمينه ساز عنايت دوباره خداوند به آن 


حضرت بود. 


اجتبه ربّه فتاب عليه 


در توجه به خداوند دلالت داشت . 
/- آدم (ع ) » دربى بركزيدكى و آمرزيده شدن » از هدايت الهى نيز برخوردار كرديد . 
ثم اجتبه ربئه فتاب عليه و هدى 


4- آدم (ع »)ءيس از 


[مززشن كتاهشن .زاه:رشد و تعاكق خويش وا ناراف 
وهدى 


در آيه قبل آمده بود كه آدم(ع) در بى نافرمانى و عصيانء از رشد و كمال خويش بازماند (غوى). فعل <هدى > در اين آيه 
دلالت مى كند كه خداوند آثار آن كمراهى رااز ميان برد و راه كمال و بركزيدكى را الهى را به او نشان داد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال-طه- #50 لال١‏ 

١-آدم(ع)‏ و حواء در بى تناول از درخت منع شده » صلاحيت سكونت در بهشت را از دست دادند . 
فأكلا منها . .. قال اهبطا منها 


<إهبطا> ممكن است خطاب به آدم (ع) و حوا ويا خطاب به آدم(ع) و ابليس باشد در صورت دوم, حوا به خاطر اين كه در 


عصيان و بى آمد آن تابع آدم بوده» مورد خطاب قرار نككرفته است. در هر دو صورت برداشت ياد شده؛ به دست مى آيد. 
” - خداوند » شيطان را به دليل وسوسه كرى و فريب دادن آدم» از بهشت اخراج كرد و به فرود آمدن به زمين فرمان داد . 
فوسوس إليه الشيطن . .. قال اهبطا منها جميعًا 

برداشت ياد شده بر اين مبنا است كه مخاطب در <اهبطا > آدم و شيطان باشند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -ا/٠١‎ -7586- ص‎ -6 


١‏ - ييامبر ( ص ) » مأمور به ابلاغ جكونكى آكاه شدنش از ملأ اعلى ( عالم فرشتكان ) و منشأ اطلاعات و اخبارش درباره آدم 
(ع )» فرشتكان و. 





ما كان لى من علم بالملأ الأعلى . .. إن يوحى إلى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واعين كو انك 

. با صدور فرمان خداوند به فرشتككان براى سجده بر آدم (ع ) » بى درنكك همه آنها» در برابر او به سجده درافتادند‎ - ١ 
فقعوا له سجدين . فسجد الملئكه كلهم‎ 

قصه ابراهيم(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دارو لا لوعن 

. خداوند » ييامبرش ابراهيم (ع ) را با تكاليفى سنككين و دشوار بيازمود‎ - ١ 

و إذ ابتلى إبرهيم ربه بكلمت 


<ابتلاء > به معناى آزمودن است. تعبير كردن از مواد آزمون به كلمات (سخنان) اشاره به اين دارد كه: آن مواد فرمانهايى 
بوده كه ابراهيم بايد آنها را امتثال مى كرد و لذا كلمات در برداشت» به تكاليف تفسير شد. نكره آوردن (كلمات) حكايت از 


عظحت آن ذازة) كدايه مناسبت ازموق ان آنه دشوارى :و سكيق“ تعر شد 
؟ - ابراهيم (ع ) ؛ همه آزمون هاى الهى را با موفقيت كامل به يايان رسانيد . 
و إذ ابتلى إبرهيم ربه بكلمت فاتمهن 


طور كامل به انجام رسانيد. 


* - موفقيت ابراهيم (ع ) در آزمون هاى الهى . موجب شايستكى او براى مقام امامت شد . 
فاتمهن قال إنى جاعلكك للناس إماماً 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








١ل-1١١6-5- بقره‎ ١ 





و اسماعيل (ع )»از خدمتكزاران خانه خدا ( كعبه ) بودند . 

عهدنا إلى إبرهيم و إسمعيل أن طهرا بيتى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادا اسع اوت 1 

١‏ - تبديل زمين هاى اطراف كعبه به شهرى داراى امنيت » درخواست ابراهيم (ع ) از دركاه خداوند 
و إذ قال إيرهيم رب اجعل هذا بلداً ءامنا 


حدود و مشخصات و نيز به معناى شهر است. برداشت فوق بر اساس دومين احتمال مى باشد. 
ه - ابراهيم (ع ) از خداوند خواست تا كافران مكه را از روزى هاى خويش بهره مند نسازد . 


دمن ءامن > عدو ان نذل يزائ <أهلة>» بيانكر مقصود ابراهيم(ع) از كلمه <أهله > است. آن حضرت با آوردن <من 


ءامن > اشاره به اين معنا دارد كه: خواهان اعطاى ثمرات به كافران مكه نيست. 
٠‏ - دلجويى خداوند از ابراهيم (ع ) به خاطر اجابت نكردن دعاى او عليه كافران مكه 
وارزق . .. من ءامن منهم ... قال و من كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار 


از هدفهاى بيان اندكك بودن متاع دنيا و زمان بهره كيرى از آن و نيز بيان فرجام شوم كفربيشكان يس ارد كردن تقاضاى 


علد نام 





سوره - سوره - آيه - فيش 

١ع بقره -5-لا1‎ - ١ 

١‏ - ابراهيم و اسماعيل (ع )» بريا كنند كان ديوار هاى كعبه و سازنده آنها 
و إذ يرفع إبرهيم القواعد من البيت و إسمعيل 


قواعد (جمع قاعده) به معناى يايه هاست و در آيه به مناسبت <البيت >> مراد از آن يايه هاى ديوار مى باشد. بالا بردن يايه 


" - ابراهيم ( ع ) » بناكننده اصلى كعبه و اسماعيل ( ع ) ياور او بود . 
و إذ يرفع إبرهيم القواعد من البيت و إسمعيل 


تواند اشاره به تفاوت آن دو فاعل در انجام كار باشد. بنابراين و به مناسبت مورد سخن از ساختن و بنا كردن استء مى توان 
كفت: ابراهيم سازنده اصلى و اسماعيل ياور او بوده است. 


- ابراهيم و اسماعيل ( ع ) » با دعا به دركاه خدا خواستار يذيرفته شدن عملشان ( ساختن كعبه ) شدند . 
ربنا تقبل منا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠١ -17١8-7- بقره‎ -١ 

١‏ - تسيلم خدا شدن » از دعا هاى ابراهيم و اسماعيل (ع ) به هنكام ساختن كعبه 

و إذ يرفع إبرهيم القواعد . .. ربنا واجعلنا مسلمين لكك 

- علاقه ابراهيم و اسماعيل (ع ) به ذريه خويش 

من ذريتنا أمه مسلمه لكك 


8 - ابراهيم و اسماعيل (ع ) به هنكام ساختن كعبه » 








از خداوند خواستند تا جكونكى اعمال حج را به آنان بياموزد . 
رينا . .. أرنا مناسكنا 


حج باشد. 

. ابراهيم و اسماعيل (ع )» از خداوند خواستند تا توبه خود و فرزندانشان را بيذيرد‎ - ٠ 
وتب علينا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ل 

؟ - ابراهيم (ع ) » فرمان خدا را بدون هيج تأخيرى يذيرفت و تسليم بودن خويش را در برابر خدا ء اعلام كرد . 
قال أسلمت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 

. ابراهيم و يعقوب (ع ) هر يكك داراى يسرانى جند بودند‎ - ١ 

و وصى بها إبرهيم بنيه و يعقوب يبنى 

؟ - ابراهيم (ع ) » يسرانش را به ييروى از آيين خويش ( تسليم خدا بودن ) توصيه كرد . 
ووصى بها إبرهيم بنيه 


ضمير <بها > مى تواند به <مله إبراهيم > (در آيه 3 بركردد و نيز مى تواند به جمله < أسليت © در آيه قبل بازكردانده 


شود. كفتنى است بازكشت هر دو فرض به يكك معناست] زيرا آثين ابراهيم همان تسليم كشتن در براير خداوند است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اعرياك دسم 


8- ابراهيم (ع ) » هركز به شركك كرايش يبدا نكرد و از مشركان نبود . 











وما كان من المشركين 


6 


- فيش 


؟-بقره ”6-5 


ه داستان ابراهيم (ع ) و نمرود و قصّه عُزير و يا ارمياى ييامبر و زنده شدن مرغان كوبيده شده و نيز تمامى احكام و مقررات 
انفاق » از آيات الهى است . 


الماتز هاو كالدى سر فكد اربعة من لطي مكل الذي نيا كذلكك ين ”آل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام ع - 16 غوسم 

؟ ابراهيم(ع) شخصيتى شناخته شده نزد مردم مكه. و مورد احترام آنان بود. 
و إذ قال إبرهيم لأبيه عازر 


همان كونه كه مفسرانى مانند فخر رازى و آلوسى كفته اند» جون حضرت ابراهيم(ع) براى مش ركان مكه مورد احترام و 
شناخته شده بودء خداوند از زبان آن حضرت براى ابطال يندارهاى مش ركان مطالبى ذكر فرموده است. 


"آزر يدر صلبى ابراهيم (ع) نبوده اف 
إذ قال إبرهيم لأبيه عازر 


جهت مى تواند باشد كه مراد از <اب > را روشن نمايد كه يدر حقيقى ابراهيم(ع) نبوده» بلكه عمو و يا يدر خوانده وى بوده 


است. 

* تلاش ابراهيم(ع) با استفاده از احتجاج و اعتراض براى بازداشتن آزر از بت يرستى 
و إذ قال إبرهيم لأبيه ءازر أتتخذ أصناما عالهه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام - 8 -18- و 


4 عن أبى عبدالله(ع): . .. نظر (ابراهيم) إلى الزهره فى السماء فقال: <هذا ربى > فلما افلت ... قال: <لا احب الآفلين > فلما نظر 











إلى المشرق رأى و قدر طلع القمر قال: <هذا ربى> ... فلما تحرك و زال قال: <لئن لم يهدنى ربى لأ-كونن من القوم 
الضالين > فلما اصبح و طلعت الشمس ... قال: + هذا رق > أ فلها تخر كن وزالت كشف الله لنعق السموات حتى را 


العوكن بوندى غلية ؤناوأة الله ملكريك السعاواضة و الار فيه 


ازامام صادق(ع) روايت شده است: . .. ابراهيم(ع) به ستاره زهره در آسمان نظر افكند و كفت: <اين يرورد كار من است > و 
سكاف كد غزوك كزةي كنك: <غروب كنند كان را دوست ندارم> و هنككامى كه به مشرق نككريست ماه را در حال بر 
آمدن ديد كفت: خايوويزورة كان هح.است > صوق سر كت درا سد و حو شن كفك <اكر يروردكارم مرا هدايت 
حركت در آمد و محو شدء خداوند براى او آسمانها را نمايان كرد تا اينكه عرش و ساكنان آن را مشاهده نمود و خدا ملكوت 


السماقها وتواسن انيه او لماباقة ويه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام - ع -ع/1- ١ليسع؟‏ 

؟ ابراهيم(ع) با تظاهر به ستاره يرستى و استدلال جدلى به ابطال عقيده شركك قوم خود يرداخت. 
فلما جن عليه الّيل رءا كوكبا قال هذا ربى 


جمله <فلما جن > تصريح بر <كذلكك نرى . .. > است. يعنى نتيجه ارائه ملكوت به ابراهيم(ع) آن شد كه او بدين صورت 


به مبارزه با شركك بيردازد. بنابراين سخن ابراهيم(ع) تنها از سر مجادله 





و به براى ابطال باطل بوده است. 

ابراهيم(ع) در برابر ستاره يرستانء با توجه به ينهان شدن ستاركانء يذيرفتن ربوبيت براى آنها را نامعقول اعلام كرد. 
قال هذا ربى فلما أفل قال لا أحب الأفلين 

<افول> به معنى ينهان شدن است. 


١‏ عن الرضا(ع): إن إبراهيم(ع) وقع إلى ثلاثه اصنافء. صنف يعبد الزهره . .. <فلما جن عليه الليل > فرأى الزهره. قال <هذا 
ربى > على الانكار و الاستخبار <فلما افل > الكوكب <قال لا احب الآفلين > لأن الافول من صفات المحدث لا من صفات 
القدم .. 


از امام رضا(ع) روايت شده است: . .. ابراهيم(ع) با سه كروه برخود كرد م كروهى كه ستاره زهره را مى يرستيدند ... <جون 
شبء ابراهيم(ع) را فر وكرفت > و ستاره زهره را ديدء به عنوان استفهام انكارى كفت: <اين يرورد كار من است > و جون 
سثاره غروب كرد كفت؛ <غروب كنندكان را دوست ندارم > م زيرا غروب كردن از صفات موجود حادث است نه قديم ... . 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ف - اتعام سع - ب اليس م 

؟ ابراهيم(ع) در مقام مجادله با تظاهر به ماه يرستى به ابطال آن يرداخت. 

فلما رءا القمر بازغا قال هذا ربى فلما أفل 

“' تظاهر ابراهيم(ع) به ماه يرستى و مجادله با ماه يرستان به هنكام تابندكى آن بوده است. 
فلما وبا القمرجاؤغاقال هذا وين 


<بزوغ > به معناى طلوع وتابش أشنت (لان العرب). راغب نيز در ماده <بزغ > ودر شرح أيه مورد بحث كويد حاى 


طالعا منعث الشوءع > ؟#قاير اي د ابراهيم(ع) با ماه يرستان دراوايل و يااواخر ماه نبوده بلكه به هنكام تابش آن بوده 





سرا. 


٠‏ عن الرضا(ع): إن إبراهيم(ع) وقع إلى ثلا-ثه اصناف . .. صنف يعبد القمر ... <فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربى> على 
الانكار و الاستخبار ... . 


از امام رضا(ع) روايت شده است: . .. ابراهيم(ع) با سه كروه برخورد كرد به كروهى كلجاء وا مئ ركيد در بس آنكاه 
كه ماه را تابان ديد >» به عنوان استفهام انكارى كفت: <اين يروردكار من است> ... . 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 انعام ع لملا الل" 

” ابراهيم(ع) در مقام مجادله و براى ابطال عقايد شركك آميز قوم خويش تظاهر به خورشيديرستى كرد. 

فلكا ذا لمن بار عقف افد رن 

51 بودن خورشيد از ماه بهانه ابراهيم(ع) براى عدول از ماه يرستى و تظاهر به يرستش خورشيد 

فلما رءا الشمس بازغه قال هذا ربى هذا أكبر 

4 ابراهيم(ع) در بى ابطال مستدل عقايد شرك آميز قوم خويشء, به صراحت از معبودهاى آنان بيزارى جست. 
فلار فنا الشسدن اكد ني وعد حا عفر قر 


جيزهابيكه به آن شركك ميورزيد بيزارم. 


عن الرضا(ع): إن إبراهيم(ع) وقع إلى ثلاثه اصناف . .. صنف يعبد الشمس ... <فلما > اصبح و <رأى الشمس بازغه قال 
هذا ربى هذا أكبر > من الزهره و القمر على الانكار و الاستخبار ... <فلما افلت> قال للاصناف الثلاثه من عبده الزهره و القمر 


از امام رضا(ع) روايت شده است: . .. ابراهيم(ع) با سه كروه برخورد كرد ... كروهى كه خورشيد 





را مى يرستيدند ... يس جون صبحكاهان خورشيد را تابان ديد از روى انكار و استخبار كفت: اين يروردكار من است اينء از 
ستاره زهره و ماه بزركتر اسث ... . يس هنككامى كه غروب كرد به كروههاى سه كانه يرستنده زهره» ماه و خورشيد 5: : 


<اى قوم من» من از آنجه شما شريكك خدا مى دانيد» بيزارم > ... . 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 انعام م -١لم-‏ 5يف١‏ 

١‏ قوم ابراهيم به جاى تسليم در برابر توحيد مستدل اوء به احتجاج با او يرداختند. 

وما أنا من المشركين. و حاجه قومه 

" اظهار شكفتى ابراهيم(ع) از لجاجت مردم بر شركء على رغم وجود دلايل واضح بر بطلان آن 

و حاجه قومه قال أتحجونى فى الله 

4 قوم ابراهيم در مقابله با ادله توحيدى آن حضرت,. او را به آسيب ديدن از جانب بتها بيم دادند. 

ولا أخاف ما تشركون به 

جمله <لا أخاف > كه ياسخ حضرت ابراهيم(ع) به تهديد مشركان است قرينه بر وقوع تهديد از جانب آنهاست. 
١‏ ابراهيم(ع) با اعلام نهراسيدن از معبودهاى مش ركان بى يايكّى منطق و تهديدهاى مش ركان را نشان داد. 
ولا أخاف ما تشركون به 
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6 انعام ام-5 

" قوم ابراهيم او را به آسيب ديدن از جانب معبودهاى خود تهديد مى كردند. 

و لاأخاف ما تش ركون به . .. و كيف أخاف ما أشركتم 
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/-هود - 24-1١١‏ - لال كل لم76١‏ 


1 خداؤنك:: فرشيكانن جنل 'زرائ بشارت 











دادن به حضرت ابراهيم (ع ) به سوى او كسيل داشت . 
ولقد جاءت رسلنا إبرهيم بالبشرى 


تعقونت وده اسك 

“ فرشتكان بيام آور بشارت » به هنكام حضور در ييشكاه ابراهيم (ع ) بر او سلام كردند . 

قال الملا 

ابراهيم (ع ) » سلام فرشتكان را ياسخ كفت و براى تدارك غذا از حضور آنان بيرون رفت . 
قال سلم فما لبث أن جاء بعجل حنيذ 

فرشتككانٍ بيام آور بشارت » به سيماى آدميان بر ابراهيم (ع ) وارد شدند . 

قالوا سلمًا قال سلم فما لبث أن جاء بعجل حنيذ 


از اينكه ابراهيم(ع) غذايى كه انسانها از آن تناول مى كنند براى فرشتكان آورد؛ معلوم مى شود: آن حضرت. فرشتكان را به 


صورت و سيماى انسان ديد و به ماهيت آنان بى نبرد. 
8 ابراهيم (ع ) » در فاصله اى كوتاه يس از آمدن فرشتكانٍ بشارت » كوساله اى بريان شده براى آنان آورد . 
فما لبث أن جاء بعجل حنيذ 


ضمير در <لبث> به ابراهيم(ع) برمى كردد و <أن جاء > به تقدير <فى > متعلق به <لبث > است. <عجل > به كوساله نر 


كةيقن أن يك هاه نلااشعه راشند» كفن ع شود وعدي ةك معتاق رزياة شتهه:است تا رنابى <في] كدب > ر يعن 
ابراهيم (ع) در آوردن كوساله اى بريان شده درنكى نكرد. 


١‏ مباشرت حضرت ابراهيم (ع ) در يذيرايى از ميهمانان خويش 
فما لبث أن جاء بعجل حنيذ 


2 < عن أبى عبدالله (ع ) قال : إن الله تعالى 


بعث أربعه أملا-كك فى إهلااكك قوم لوط : جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل و كرّوبيل (ع ) فمرٌوا بابراهيم (ع ) .. . و كان صاحب 
أضياف فشوى لهم عجلا سميناً حتى أنضجه ثم قربه إليهم ... م 


از امام صادق(ع) روايت شده است كه فرمود: خداى تعالى براى هلاك كردن قوم لوط جهار فرشته فرستاد: جبرثيل» ميكائيل» 
اسرافيل و كرٌوبيل. يس بر ابراهيم كذر كردند و ابراهيم مهمانيذير و مهمان دوست بود. از اين رو كوساله فربهى برايشان بر 


آتش نهاد تا آن را يخت و نزد آنان آورد ...>. 


١‏ < عن أبى جعفر (ع ) قال :.. . قدم الله تعالى رسلا إلى ابراهيم يبشرونه باسحاق . . . و ذلكك قوله : < و لقد جاءت رسلنا 
ابراهيم بالبشرى > , 


از امام باقر(ع) روايت شده است كه فرمود: خداوند به سوى ابراهيم مأمورانى فرستاد كه او را به [تولد |اسحاق مزده دهند و 


اين است سخن خداوند كه فرمود: و لقد جاءت ...>. 
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-هود - 1١‏ ما 7ل ع١‏ 

. فرشتكان وارد بر ابراهيم (ع ) » دست به غذا نبردند واز آن تناول نكردند‎ ١ 

فلما رءآ أيديهم لاتصل إليه 

<لاتصل إلبه >> (دسعشان به سؤئ. كوساله نرياة شده تمى رسيذ) كنايه از ان است كه از غذا تثاول نمئ كردتد: 
١‏ خوددارى فرشتككان از خوردن غذاى ابراهيم (ع ) » موجب ناراحتى و ناخوشايندى او شد . 

فلما رءآ أيديهم لاتصل إليه نكرهم 


" ابراهيم (ع ) » از فرشتكّان حاضر در خانه خويش 





» احساس ترس و دلهره كرد . 

و أوجس منهم خيفه 

ايجاس (مصدر أوجس) به معناى احساس كردن است. 

؟ خوددارى فرشتكان از تناول غذا ء عامل ترس ابراهيم (ع ) از آنان شد . 

فلما رءآ أيديهم لاتصل إليه نكرهم و أوجس منهم خيفه 

7 فرشتكان مهمان بر ابراهيم (ع ) » با معرفى خود و مأموريتشان » ترس و دلهره را از ابراهيم (ع ) زدودند . 

ازا لاتحت إنا أرشلنا لين قوم ري 

/ حضرت ابراهيم (ع ) به ماهيت مهمانان خويش ( فرشته بودن آنان ) تا بيش از معرفى خودشان » بى نبرده بود . 
فازوا لمحف إن رشلا إلى قره لويد 


5 < عن أبى عبدالله (ع ) قال : إن الله تعالى بعث أربعه أملاكك . . . فمرّوا بابراهيم (ع ) و هم معتمون فسلّموا عليه فلم يعرفهم 
... فشوى لهم عجلا سمينا حتى أنضجه ثم قرّبه إليهم فلما وضعه بين أيديهم رأى أيديهم لاتصل إليه نكرهم و أوجس منهم 
خيفه فلما رأى ذلكك جبرئيل حسر العمامه عن وجهه و عن رأسه فعرفه ابراهيم (ع ) فقال أنت هو ؟ فقال : نعم ... ,م 


از امام صادق(ع) روايت شده است كه فرمود: خداى تعالى جهار فرشته فرستاد آنان بر ابراهيم كذر كردند در حالى كه داراى 
عمامه بودند [سر و صورت خود را با عمامه يوشانده بودند] يس بر او سلام كردندء او آنان را نشناخت. .. آن كاه برايشان 
كوساله فربهى بر آتش نهاد تا آن را بيخت و نزد آنان آورد و هنككامى كه ابراهيم(ع) ديد دست فرشتكان به آن كوساله بريان 


نمى 


رسدء آنان را نشناخت و در دل احساس ترس نمود» جون جبرئيل جنين ديد عمامه را از سر و صورت خود كنار زد. يبس 
ابراهيم او را شناخت و كفت: تو همانى كفت: آرى >. 
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١7/1174 ل١‎ - ١١ - هود‎ - 8 

. همسر ابراهيم ( ساره ) در مجلس فرشتكان بيام آور بشارت حضور داشت‎ ١ 

و لقد جاءت رسلنا إبرهيم بالبشرى . .. وامرأته قائمه فضحكت 

؟ ابراهيم (ع ) و فرشتكان حاضر در نزد او» همككى نشسته بودند و ساره ايستاده بود . 
وامرأته قائمه 

خداوند » همسر ابراهيم را به دارا شدن فرزند يسرى بشارت داد . 

فبشرنها بإسحق 

4 خداوند » به ساره بشارت داد كه اسحاق » داراى فرزند يسرى خواهد شد . 
فبشّرنها بإسحق و من ورآء إسحق يعقوب 


شكرثاها تعقوت كاتا مق راع اسبحاق: 

. نويد تولد اسحاق و يعقوب به ابراهيم (ع ) و همسرش ساره » در جلسه يذيرايى ابراهيم از فرشتكان بيان شد‎ ١ 

فبشّرنها بإسحق و من ورآء إسحق يعقوب 

. زمان آكاهى ابراهيم (ع ) به دارا شدن فرزند و نوه ( اسحاق و يعقوب ) اندكى بيش از به هلاكت رسيدن قوم لوط بود‎ ١ 
إلا ونه لق توم لوطيو ارا لالد قطن زتها بإ سق‎ 


١‏ < عن أبى جعفر (ع ) [ فى قوله تعالى ] : < وامرأته قائمه > قال : إنما عنى ساره قائمه .. . < فضحكت > يعنى فعجبت 


از امام 





باقر(ع) درباره قول خداى تعالى: <وامرأته قائمه > روايت شده است: مقصود ساره همسر ابراهيم(ع) است كه ايستاده بود . 
ودرباره <فضحكت > [روايت شده استث]: يعنى ساره از سخن فرشتكان شككفت زده شد ...>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

افرع 1د ةا 

. ابراهيم (ع ) و همسرش ساره » هنكام بشارت فرشتكان به تولد اسحاق و يعقوب » يبر و كهنسال بودند‎ ١ 
اليك رون اندجو اذا تقوو و وزهدا نيعل شنا‎ 

0 كفت وكوى ساره ( همسر ابراهيم ) با فرشتكان 

تزتها اسع ذه الك دوو لالد آنا سجرن وعد اسن شنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ لمعيه‎ ١ عا‎ 1١ -هود‎ 

. ترس و دلهره ابراهيم (ع ) » با بى بردن به ماهيت مهمانان خويش ( فرشته بودن آنان ) برطرف شد‎ ١ 
فلما ذهب عن إبرهيم الروع‎ 


<الروع > به معناى ترس و دلهره است و <ال > در آن عهد ذكرى است و اشاره به ترسى دارد كه به خاطر تناول نكردن 


فرشتكان از طعام ابراهيم(ع)) بر وى عارض شد. 

" فرشتكان مهمان بر ابراهيم (ع ) » او را به دارا شدن فرزندى يسرء بشارت دادند . 

وجاءته البشرى 

تال >ندر < الفرى > عيذ ذكرى اسث واشاره بيشارق :ذازة كه آنه الا(فشرتاها) متضمن اوه 

" ابراهيم (ع ) » يس از بى بردن به هدف فرشتكان ( نابودسازى قوم لوط ) . با آنان به جون وجرا و جر و بحث يرداخت . 
يجدلنا فى قوم لوط 


جمله <قد جاء أمر ربكك > در 








آيه */ مى تواند قرينه اى بر اين باشد كه مراد از < يجادلنا > << يجادل رسلنا> باشد. 


ه جدال و جون وجراى ابراهيم (ع ) درباره قوم لوط » يس از برطرف شدن ترس او و دريافت بشارت ( فرزنددار شدن ) بود 


نكا اس ع ]ررقي لوعو جلف عرف ديد تانق قرم لو 


* بشارت يافتن ابراهيم (ع ) به فرزنددار شدن در سن كهولت . او را به يديرش شفاعتش درباره قوم لوط ( برطرف شدن 


عذاب از آنان ) اميدوار ساخت . 
برداشت فوقء» مقتضاى ترتب < يجادلنا . .. > بر <جاءته البشرى > است. 


٠‏ < عن أبى بصير . . . قال أبوجعفر (ع ) : فلما جاءت ابراهيم البشاره باسحاق و ذهب عنه الروع أقبل يناجى ربه فى قوم لوط 
و يسأله كشف البلاء عنهم ... م 


از ابوبصير نقل شده . .. كه امام باقر(ع) فرمود: هنكامى كه به ابراهيم بشارت اسحاق رسيد و ترس او برطرف شدء درباره قوم 


لوط با يروردكار خود به نجوا سخن كفت و از خدا خواست تا بلا رااز آن قوم برطرف سازد>. 
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“-الع-1١١-دوه-‎ 

7 جر و بحث ابراهيم (ع ) با فرشتككان و شفاعت او درباره قوم لوط » بيش از اطلاع او بر قطعى شدن عذاب آنان بوده است . 
يجدلنا فى قوم لوط . .. يإبرهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/-هود - 


١1-لان/ا ١‏ 
١‏ فرشتكان يس از كفتوكو با ابراهيم (ع ) » به ديار قوم لوط رفتند و بر حضرت لوط (ع ) وارد شدند . 


وجا ان سن لون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


9 - ابراهيم - 1 -/80- ١؟‏ 


-٠‏ < عن أبى الحسن موسى بن جعفر (ع ) قال : إن إبراهيم (ع ) لما أسكن اسماعيل (ع ) و هاجر مكه . . . قال : < اللّهِم 
إنى أسكنت من ذرّيتى بواد غير ذى زرع عند بيتكك المحرم . . . فاجعل أفئده من الناس تهوى إليهم ... > فأوحى الله إلى 
ابراهيم عن أصعد أباقبيس فناد فى الناس : يا معشر الخلائق إن الله يأمركم بحج هذا البيت الذى بمكه . . . فهناك . . . وجب 
الحج على جميع الخلائق . . . م 

ازامام كاظم(ع) روايت شده است كه فرمود: آن كاه كه ابراهيم(ع)» اسماعيل و هاجر را در مكه اسكان داد ... كفت: 
بزورة كاوا! اق أسكت من درش بواد غير ذى رزع ...>. يس خداوند به او وحى كرد: بر بالاى كوه ابوقييس برو» يس در 
ميان مردم ندا ده: اى مردمان! همانا خداوند شما را به حج اين خانه اى كه در مكه است امر كرده ... يس آن جا بود كه حج 


بر تمام خلايق واجب شد >. 
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4- حجر - 1١6‏ - 5نت- ءيق ١75‏ 


-١‏ مهمانان حضرت ابراهيم ( فرشتكان ) به هنكام ورود بر وى » به او 





سلام و درود كفتند . 

و تنئهم عن ضيف إبرهيم . إذ دخلوا عليه فقالوا سلما 

*- ابراهيم (ع ) و خانواده وى با مشاهده ورود مهمانان ( فرشتككان ) به محضر ايشان » هراسناك و مضطرب شدند . 
إذ دخلوا عليه . .. قال إنا منكم وجلون 


منكم وجلون) بيان كرده است و اين نشان دهنده هراس خود او و خانواده اش مى باشد. لازم به ذكر است كه <وجل > به آن 


ترسى كفته مى شود كه سراياى وجود انسان را فراكيرد (مفردات راغب). 


+- حضرت ابراهيم (ع ) ترس و اضطراب خويش را كه ناشى از حضور مهمانان ( فرشتكان ) در محضر او بود , به آنان اظهار 


كرد . 

إذ دخلوا عليه . .. قال إنا منكم وجلون 

8- فرشتككان وارد شده بر حضرت ابراهيم (ع ) » در قالب و شكل انسان بوده و به عنوان مهمان وارد شدند . 
و تبئهم عن ضيف إبرهيم . إذ دخلوا عليه فقالوا سلما قال إنا منكم وجلون 

9- كفت و كوى مستقيم فرشتكان با حضرت ابراهيم (ع ) 

فقالوا سلما قال إنا منكم وجلون . قالوا لاتوجل 


: قال أبوجعفر (ع ) : .. . بعث الله رسلا إلى إبراهيم . . . فدخلوا عليه ليلا ففزع منهم و خاف أن يكونوا سرَاقاً » قال‎ ... < ١ 
. > . .. فلتما أن رأته الرسل فزعاً وجلا < قالوا سلاماً > . . . < قال إنا منكم وجلون قالوا لاتوجل‎ 


از امام باقر(ع) روايت شده است كه فرمود:. .. خداوند فرستادكانى رابه سوى ابراهيم(ع) كسيل داشت ... يس شبانه بر او وارد 
شدند واواز آنان وحشت كرد و ترسيد كه دزد باشند. امام فرمود: يس جون فرستاد كان آن حضرت را وحشت زده و هراسان 
ديدند» به او سلام كردند ... او [كفت]: قال إنا منكم وجلون...>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

معحعوم اوفوت 

. مهمانان حضرت ابراهيم ( فرشتكان ) به او دلدارى داده و از وى خواستند كه از حضورشان مضطرب و هراسناك نشود‎ -١ 
قالوا لاتوجل إنا نبشّرك بغلم عليم‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١6-08 - 1١0 - حجر‎ -4 

. ابراهيم (ع ) از دريافت خبر فرزنددار شدنش در دوران بيرى به شدت شكفت زده شد‎ -١ 

قال أبشّرتمونى على أن مسنى الكبر فبم تبشّرون 

؟- ابراهيم (ع ) يس از دريافت خبر فرزنددار شدنش از فرشتكان » خواستار توضيح و اطلاعات بيشترى از آنان شد . 

فبم تبشّرون 


دكرركع تعلق نعيى شارف قز رتنه از هدة) باملدو انه ترديه و سوال ان اضل كرو تددان كلاة: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

معام بجاوو 

-١‏ تأكيد فرشتكان بر تحقق و عينيت يافتن بشارت يسردار شدن ابراهيم ( ع ) در دوران ييرى 
قالوا بشرنكك بالحقّ 


مقصود از < بالحق > در آيه فوق يا خبر مطابق با واقع است و يا 





به معناى اين است كه بشارت ما حقيقت دار است (مجمع البيان). در هر صورت كوياى اين نكته است كه: آنجه بشارت داده 


شدء تحقق يافتنى است و به وقوع خواهد بيوست. 
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ومسي حو يبودا 

. ابراهيم (ع ) يس از شناخت مهمانانش ( فرشتكان ) از مأموريت اصلى و مهم آنان جويا شد‎ -١ 

قال فما خطبكم أيّها المرسلون 

<خطب > به معناى امر مهم است. 

"- بشارت به فرزنددار شدن ابراهيم (ع ) كار فرعى و عذاب قوم لوط مأموريت اصلى و مهم فرشتككان بود . 
إنا نبشّرك بغلم . .. قال فما خطبكم أيّها المرسلون 


از اينكه حضرت ابراهيم(ع) يس از شناخت فرشتككان و دريافت بشارت فرزنددار شدن از مأموريت اصلى و مهم آنان سؤال 
كرد (فما خطبكم . ..) واين مأموريت طبق آيه بعد عذاب قوم لوط بود. 


*- ابراهيم (ع ) بيش از اظهار فرشتكان از مأموريت خودشان براى عذاب قوم لوط » از آن كاه نبود . 
قال فما خطبكم أيّها المرسلون 
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اع وت 


-١‏ در بى جويا شدن ابراهيم (ع ) از مأموريت اصلى مأموران الهى ( فرشتكان ) آنان هلا-كت قوم تبهكار ( قوم لوط ) را 


مأموريت اصلى خويش معرفى كردند . 

ارقا شلك انها الدرشلوة: قالوة إنا ارطلن روفوم مسومدة 
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5-1١١١-١8- نحل‎ - 


1- ابراهيم (ع ) در آغاز ييامبريش » تنها موحد و عبادتكر 








عصر خويش بود . 
إن إبرهيم كان أمّه قاننًا لله 


شخص وى بوده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احمروو كا 1 

. حضرت ابراهيم (ع ) » به خاطر بت يرستى آزر با او به بحث و كفت وكو يرداخت‎ -١ 
إذ قال لأبيه يأبت لِمَ تعبد ما لايسمع و لايبصر و لايغنى عنكك شيئًا‎ 

جنانجه در سوره انعام آمده استء نام مخاطب ابراهيم(ع) <1آزر> بوده است. 

“'- برخورد منطقى و استدلالى حضرت ابراهيم با انحراف عقيدتى و شركك آزر 

لِمَ تعبد ما لايسمع و لايبصر 

؟- كفت وكوى ابراهيم (ع ) با آزرء در زمان نبوت آن حضرت بوده است . * 

إِنّهد كان صدّيقًا نبئًا . إذ قال لأبيه 


در باره <إذ قال ...> جندين احتمال ادبى وجود دارد. ١بدل‏ براى <ابراهيم > باشد كه دراين صورت حكم مفعولٌ به براى 
<اذكر > در آيه قبل را دارد. ١‏ ظرف براى <كان> و يا <نبياً > باشد. برداشت فوق بر احتمال دوم مبتنى است. 


. مناظرات ابراهيم (ع ) با آزر در مورد نفى بت يرستى » بسيار مهم و شايسته يادآورى و بزركداشت است‎ -١ 


<إذ> در <إذ قال > بدل از ابراهيم و در حقيقت مفعول براى <اذ كر > است. بيان نحوه استدلال ابراهيم(ع) و مواد به كار 


رفته در قياس هاى آن. كوياى آن است كه اين مجموعه داراى ارزش و 


سزاوار ياد كرد است. 
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٠‏ -مريم - 19 8ع عيهيع 

*- حضرت ابراهيم (ع ) » آزر را به رهاساختن شرك و ييروى از وى فرا خواند . 

لك اقلق عاش بع لين يلوتسي 

ه- ابراهيم (ع )» بيش از مناظره اش با آزر » موحدى هدايت يافته و آ كاه بود . 

يأبت إِنّى قد جاءنى من العلم ما لم يأتكك فاتبعنى أهدك صرطا سويًا 

#- راهنمايى ها و هدايت هاى حضرت ابراهيم (ع ) به آزر» همراه با لطف و مهربانى بوده است . 
اخاط فالس اعد كا طاسا 


خطاب <يا أبت> حاكى از اظهار شفقت ابراهيم(ع) به آزر است. علاوه بر اين كه او آزر را جاهل نخواند و بر محدوديت 


آكاهى خود نيز تصريح كرد (من العلم), اين روش» سرشار از عطوفت به مخاطب است. 
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ا 

. حضرت ابراهيم (ع ) » آزر رااز يرستش شيطان برحذر داشت‎ -١ 

يأبت لاتعبد الشيطن 
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مرو 16م دل ١1‏ 

. ابراهيم (ع ) در اندرز خود به آزر. عذاب سخت الهى را در كمين يرستشكران بت ها خواند و وى را به آن هشدار داد‎ -١ 
إِنْى أخاف أن يمشّكك عذاب من الرحمن‎ 


نكره آوردن <عذاب > بر عظمت آن دلاات دارد. و مش > (مصدر <يمسكك >) جنانجه در مفردات راغب آمده است در 


باره هر كونه آزارى كه به انسان برسد» استعمال مى 





شود. 

. حضرت ابراهيم ( ع ) براى هدايت آزر به توحيد و نجات وى از عذاب الهى » تلاشى دلسوزانه داشت‎ -١ 
يأبت إِنَى أخاف أن يمسشّك عذاب من الرحمن‎ 

/- حضرت ابراهيم (ع ) با برخوردى عاطفى و مؤدبانه سعى در ارشاد و هدايت آزر داشت . 

يأبت إِنَى أخاف أن يمسشّك عذاب من الرحمن 

خطاب < ياأبت > كوياى عطوفت ابراهيم(ع) است. 
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1١7 يع ىش نت‎ - ١4 مريم‎ - ٠١ 


-١‏ اظهار شكفتى و ناباورى نسبت به عقايد توحيدى حضرت ابراهيم ( ع ) » ياسخ آزر به منطق توحيدى و بت ستيزى آن 


حضرت بود. 

قال أراغب أنت عن عالهتى يأبرهيم 

همزه در <أراغب > براى استفهام توبيخى است كه تعجب نيز از آن فهميده مى شود. 

"- آزرء بيبش از دعوت شدن به توحيد از سوى ابراهيم (ع ) » از عقايد توحيد آن حضرت بى خبر بود . 
قال أراغب أنت عن عالهتى 


اظهار شكّفتى و ناباورى آزر از عقايد توحيدى ابراهيم(ع)» دال براين است كه تا بيش از آن آزراورا در عقايد» همراه خود 


مى ديده و به همين خاطر است كه يس از اظهارات حضرت ابراهيم(ع)» وى دجار شكفتى و ناباورى مى شود. 
“- آزرء ابراهيم (ع ) را در صورت دست نكشيدن از بت ستيزى به سنككساركردن تهديد كرد . 
لئن لم تنته لأرجمتكك 


<رجم > كه در اصل به معناى كشتن به وسيله سنككسار بوده استء به هريكك از انواع كشتن نيز اطلاق مى كردد. اين لغت. به 


معناى ناسزا كفتن نيز آمده است (لسان العرب). در آيه» همه اين معانى محتمل است و 


برداشت يادشده براساس اصل معناى آن أسيت: 


*- آزرء با سوكند بر ستككساركردن ابراهيم (ع ) » در صورت ادامه مبارزه با بت يرستى » او را براى مدتى طولانى از خانه 


اش بيرون كرد . 
واهجرنى مابًا 
خب سناع نونك حل لكت انمق زلباة الحزيت ): 


ه- آزر با حضرت ابراهيم ( ع ) و عقايد توحيدى او » على رغم دعوت منطقى » مستدل و عاطفى آن حضرت » برخوردى 


لئن لم تنته لأرجمتكك 


در كلام آزر هيج استدلال و ياسخى وجود ندارد. تنها وجهه شاخص سخن او ارعاب و تهديد است و حتى در خطاب به او 
هم كمترين عطوفتى نظير < يابنىٌ > در ياسخ <ياأبت > به كار نبرد. 


#- آزر با تهديد ابراهيم (ع ) به سنككسار كردن و نيز دور ساختن او از خود » در صدد تحميل عقيده خويش بر ابراهيم (ع ) و 


نازد ا قدن :وار تر حبك بودة, 

لثن لم تنته لأرجمئكك واهجرنى مايا 

9- حضرت ابراهيم (ع ) در خانه آزر و تحت سريرستى او زندكى مى كرد . 

واهجرنى مليًا 
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١ -مريم -14 - لمعيس‎ ٠ 

. ابراهيم (ع ) يس از برخورد خشن و غير منطقى آزرء به بحث و كفت وكو با اودر باره توحيد و شركك يايان داد‎ -١ 
قال سلم حليكث‎ 


از موارد كاربرد <سلام عليك > جايى است كه طرف بحث مى خواهد به بحث يايان دهد و ديكر آن را ادامه ندهد, مانند 


آنجه در ايه <إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً > آمده است. در كفت وكوى حضرت ابراهيم(ع) با آزر 





نيز ظاهراً <سلام > از همين نوع باشد. 


“"- حضرت ابراهيم (ع ) يس از يايان كفتوكو با آزرء به او وعده داد كه آمرزش كناه شركك او را به زودى از خحداوند 


خواهد خواست . 
قال سلم عليكك سأستغفر لكك ربّى 


نمى دانست, بنابراين به بخشش كناه شركك او اميدوار بودء لذا نه عذاب او را قطعى دانست و نه به او وعده مغفرت حتمى داد» 
بلكه با اطمينان به مهرورزى خداوند به اوء اظهار اميدوارى كرد كه استغفارش تأثير بخشد. 


*- ابراهيم (ع ) به هدايت شدن آزر » در عين اصرار و تعصب او بر بت يرستى اميدوار بود . 
سأستغفر لكك ربّى 


ممكن است مراد ابراهيم(ع) از طلب مغفرت» طلب مقدمات مغفرت (تركك بت يرستى) باشد» زيرا آن حضرت از هدايت يافتن 


آزر نااميد نشده بود و لذا سعى در رام كردن او از طريق برانكيختن احساسات وى داشت. 
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1ك مريي روكدم 


-١‏ ابراهيم (ع ) » زندكى در ميان هم كيشان آزر را هم سان زندكى در خانه اوء مانعى در راه خدايرستى خويش ديده واز 
همه آنها كناره كيرى كرد . 


و أعتزلكم و ما تدعون من دون الله 
-١‏ حضرت ابراهيم (ع ) در ياسخ به تهديد هاى آزرء تصميم خود را بر دورى كزيدن از بت يرستان و بت هاء اعلام كرد . 
و أعتزلكم و ما تدعون من دون الله 


ه- ابراهيم 2 





) » هجرت از محيط شركك و بت يرستى را جهت حراست از عقيده توحيدى خود و عبادت يرورد كار يكانه ب ركزيد . 
و أعتزلكم و ما تدعون من دون الله و أدعوا ربّى 


از جمله معانى <دعاء > عبادت است. دراين آيه نيز <أدعوا> به قرينه حلم تعبد >> در آيات قبل مى تواند به معناى 


<عبادت مى كنم > باشد. براين مبنا ابراهيم» هجرت خود را براى ميسرشدن عبادت خداوند دانسته است. 
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٠2-88-1١94 - -مريم‎ ٠ 

. حضرت ابراهيم (ع ) از محيط شرك و بت يرستى هجرت كرد واز بت يرستان و معبود هاى آنان كناره كيرى كرد‎ -١ 
فلمًا أعتزلهم و مايعبدون من دون الله وهبنا له إسحق و يعقوب‎ 

8- تولد يعقوب در زمان حيات حضرت ابراهيم (ع ) بوده است . 

وهبنا له إسحق و يعقوب 


بر حسب ظاهرء صدق هبه زمانى است كه دريافت كننده در قيد حيات باشد. با توجه به اين كه يعقوب نيز در اين آيه موهبت 


به ابراهيم(ع) دانسته شده. جنين برمى آيد كه او نيز در زمان حيات ابراهيم متولد شده باشد. 
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١” - ال‎ - 17١ - -انبياء‎ ١ 

. ابراهيم (ع ) در حضور يدر و قومش » بت يرستى را زير سؤال برد و آشكارا با آن به مخالفت برخاست‎ -١ 
إذ قال لأبيه و قومه ما هذه التماثيل‎ 


استفهام در <ما هذه التماثيل. ...> سؤال از حقيقت بت ها استء نه نام آنها. و از آن جايى كه ابراهيم(ع) از حقيقت آنها آكاه 


بود و نيازى به 





سؤال نداشتء استفهام ايشان به منظور زير سؤال بردن و محكوم كردن بت يرستى و نوعى اظهار مخالفت با آن بوده است. 
-١‏ حضرت ابراهيم (ع ) بت و بت يرستى را به شدت تحقير كرد و يدر و قومش را به خاطر اين كار مورد سرزنش قرار داد . 
إذ قال لأبيه و قومه ما هذه التماثيل 


اشاره كردن به بت ها با اسم اشاره نزديكك (هذه) و نيز تعبير <تماثيل > (صورت ها و مجسمه هاى بى جان)؛ حاكى از تحقير 


بت و بت يرستى به وسيله ابراهيم(ع) است. كفتنى است استفهام در <ما هذه... > به قرينه مقام توبيخى است. 
”- ابراهيم ( ع ) » از يدر و قومش در باره علت تقديس و عبادتشان در برابر مجسمه هاى بى جان » توضيح خواست . 
إذ قال لأبيه و قومه ما هذه التماثيل التى أنتم لها عكفون 


از ياسخ قوم ابراهيم؛ كه كارشان را به خاطر بيروى از اجداد خود معرفى كردند (قالوا وجدنا آبائنا لها عابدين)؛ به دست مى 


آيد كه سؤال ابراهيم(ع) مربوط به علت و جرايى تقديس و عبادتشان در برابر بت ها بوده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5+ تاوت ادعو د 

"- مخالفت قاطع و صريح ابراهيم (ع ) با شركك و تقليد كوركورانه يدر و قوم خويش 

إذ قال لأبيه و قومه . .. لقد كنتم أنتم و ءاباؤكم فى ضلل مبين 
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تامظ ااعوو كك 


-١‏ قوم ابراهيم نسبت به حق بودن سخن ابراهيم ( ع ) و جدى 








بودن او در نفى شركك و بت يرستى » ترديد داشته و آن را بعيد مى دانستند . 

قالوا أجئتنا بالحقّ أم أنت من اللعبين 
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نابت حادق 

ه- برخورد و مبارزه ابراهيم (ع ) با بت يرستان و مشركان » متكى بر استدلال و برهان بود . 
قال ما هذه التماثيل . .. قال بل ربكم ... فطرهنٌ 
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اتات زنك بأوت نم١‏ 

-١‏ سوكند مؤكد ابراهيم (ع ) بر حيله و تدبير كردن » براى ضربه زدن به بت ها در غياب بت يرستان 
و تالله لأكيدنٌ أصنمكم بعد أن تولّوا مدبرين 

< كيد >> به معناى حيله و تدبيرى ينهانى براى ضربه زدن به غير است. 


"- تصميم ابراهيم (ع ) بر نابودى بت و بت يرستى » يس از يكك سلسله كار فرهنككى و فكرى او براى هدايت و اصلاح انديشه 


مردمان بود . 


تقد كع عفن شلال سوق برك رت السموتك. واالله لأكيدن امتمكم بعد 


برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه حضرت ابراهيم(ع) در آغاز مخالفت با بت يرستى» يدر و قومش را مخاطب قرار 
داد و يكك سلسله دلايل روشن براثبات توحيد و نفى شرك به آنان ارائه كرد. سبس در مرحله دوم تهديد نمود كه بت ها را 


نابود خواهد كرد و در نهايت به تهديد خود عمل كرد و همه بت ها را نابود ساخت. 


-١‏ < عن أبى جعفر (ع ) : . . . فلمًا تولّوا عنه مدبرين 








إلى عيد لهم دخل إبراهيم (ع ) إلى آلهتهم بقدوم فكسرها إلا كبيراً لهم : 


ازامام باقر(ع) روايت شده: جون نمروديان از ابراهيم(ع) دور شدند و به طرف محل جشن ويزه خود رفتند» آن حضرت با 
تيشه داخل بتخانه شد و غير از بت بز ركك» همه بت ها را شكست. .. >. 
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١ حانبياء - ١8-1ن - غعيضى‎ ١ 

. حضرت ابراهيم (ع ) در غياب مردم و دور شدن آنان از بت هاء به شكستن بت ها يرداخت‎ -١ 
بعد أن تولّوا مدبرين . فجعلهم جذدًا‎ 


ص > شال نه ماص متشول وان فاده <جذ > (قطع و شكستن) است. <فا > در <فجعلهم > به اصطلاح اهل ادب 
يشت كردند» يس ابراهيم نزد بت ها آمد و آنها را شكست >. 


. ابراهيم (ع ) تمامى بت ها را در هم شكست و تنها بت بزركك را سالم باقى كذاشت‎ -١ 

فجعلهم جذدًا إلأكبيرًا 

ه- باقى ماندن بت بزركك به وسيله ابراهيم (ع ) » براى مراجعه بت يرستان به آن و دركك عجز بت ها بود . 
فجعلهم جذدًا إلأكبيرًا لهم لعلّهم إليه يرجعون 


توجه دادن آنان به بططلان بت يرستى بود . 
و تاللّه لأكيدنٌ أصنمكم . .. فجعلهم جذدًا إلاكبيرًا لهم لعلّهم إليه يرجعون 
<فاء > در <فجعلهم > 





يا براى ترتيب است و يا براى تعقيب. در هر دو صورت كوياى اين است كه عمل حضرت ابراهيم(ع) مصداق همان حيله و 


تدبيرى بود كه بر آن سوكند ياد كرده بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ -اضياء 5١‏ - وق - ل 1١7‏ 


-١‏ يس از در هم شكسته شدن بت ها به وسيله ابراهيم (ع ) » بت يرستان به يرسوجواز يكديكر در مورد شكننده آنها 


بره اختيله: 
فجعلهم جذْدًا . .. قالوا من فعل هذا بالهتنا 

برداشت ياد شده مبتنى بر اين است كه <مَن > اسم استفهام باشد. 

1- ابراهيم (ع ) » در نبود مردم » بت ها را در هم شكست و هيج كس از آن با خبر نشد . 
قالوا من فعل هذا بالهتنا 


يرسوجوى بت يرستان از يكديكر در باره شكننده بت ها و نيز ياسخ برخى از از آنان به اين كه ابراهيم(ع) از بت ها بدكويى 
مى كرد (فتى يذكرهم) به جاى اين كه بككويند: ما ديديم جه كسى شكسته است كوياى برداشت ياد شده است. 


"- قوم ابراهيم » يس از مشاهده در هم شكسته شدن بت هاء به عجز و ناتوانى آنها يى بردند . 
إلاكبيرًا . .. إليه يرجعون . قالوا من فعل هذا بالهتنا 


ازاين كه قوم ابراهيم» بت ها را مورد سؤال قرار ندادند و به دنبال عاملى غير از آنها بودند» مى توان برداشت ياد شده را به 


فيك ارارق نهاووكة | كر اشير اواو لبه > ره بج قير > زرك ثور كف ) بار كرد 





ستمكر بود . 

قالوا من فعل هذا بالهتنا إِنّه لمن الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ مع‎ ١ - -انياء‎ ١ 

. ابراهيم (ع ) در نظر قوم خود » مظنون به شكستن بت ها بود‎ -١ 

قالوا سمعنا فتّى يذكرهم يقال له إبرهيم 

"- ابراهيم (ع ) در دوران جوانى » بت ها را در هم شكست و مبارزه با بت يرستى را آغاز كرد . 

قالوا سمعنا فتّى يذكرهم 

“- ابراهيم (ع ) تصميم خود بر حيله و جاره انديشى عليه بت ها را با برخى از بت يرستان در ميان كذاشته بود . 
ما هذه التماثيل . .. قالوا سمعنا فنّى يذكرهم 


ازاين كه بت يرستان كفتند: <شنيده ايم كه ابراهيم از بت ها بدكويى مى كند>» استفاده مى شود كه آنان اين سخنان را 
مستقيماً از وى نشنيده اند واز سويى ديكر كروهى بودند كه مستقيماً سخنان تهديدآميز ابراهيم(ع) را شنيده و براى كروه 
ديكر نقل كرده بودنكد. دق نيس" (تاللة ادن أصنامكم بعد أن ولام كةحطان <أصنامكم > براى مخاطب حاضر 


است مؤيد همين برداشت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5ك اننا اك ١1‏ 

-١‏ بت يرستان » خواهان احضار ابراهيم (ع ) و بازجويى علنى از وى براى كشف شكننده بت ها 

قالوا فأتوا به على أعين الناس 

1- بت يرستان » حضرت ابراهيم (ع ) را به منظور كواهى دادن مردم به مجرم بودن او در شكستن بت هاء احضار كردند . 
فأتوا به . .. لعلهم يشهدون 


”- بت يرستان » حضرت ابراهيم 








(ع ) رابه منظور نشان دادن كيفر بت شكنى او به عموم مردم » احضار كردند . 
فأتوا به . .. لعلهم يشهدون 


برداشت باد شله مبتنى براين است كه <يشهدون> به معناى < يحضرون> (حضور بيدا كنند) باشد. بر اساس اين احتمال» 


مقصود از حضور مردم به تناسب مورد آيه حضور براى ديدن كيفر و عقوبت ابراهيم(ع) خواهد بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ م815١‎ - -اضساء‎ ١ 

. بت يرستان » حضرت ابراهيم (ع ) را شكننده بت ها مى دانستند‎ -١ 

قالوا أنت فعلت هذا بالهتنا بإبرهيم 

"- بت يرستان » ابراهيم (ع ) را براى اعتراف به شكستن بت ها مورد بازجويى قرار دادند . 

قالوا ءأنت فعلت هذا بالهتنا بإبرهيم 


استفهام در <ءأنت > استفهام تقريرى و به منظور اعتراف كرفتن از مخاطب است, يعنى» بت يرستان مى دانستند كه 
ابراهيم(ع) شكننده بت ها است,ْ ولى به خاطر اقرار و اعتراف كرفتن از آن حضرت كفتند: <ءأنت فعلت >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ لع د عسل ل‎ 9١ - -انبياء‎ ١ 

. ابراهيم (ع ) در ياسخ سؤال از شكننده بت هاء ابتدا شكستن بت ها را به بت بزركك نسبت داد‎ -١ 
قال بل فعله كبيرهم‎ 


1- نسبت شكستن بت ها به بت بزركك از سوى ابراهيم (ع ) » زمينه تتبه بت يرستان به بطلان عقيده بت يرستى بود م نه نسبتى 


دروغ از جانب آن حضرت . 
قال بل فعله كبيرهم 


ابراهيم(ع) با نسبت دادن شكستن بت ها به بت بزرككء نه تنها دروغ نككفت, بلكه با اشاره اى 








بليغ» حقيقت ماجرا را بيان كردم زيرا ابراهيم(ع) با جمله <فسثلوهم. ..> خواست به بت يرستان بفهماند كه بت هااز سخن 
فتن عاخز لد تاه روسدا نه شكبيق .يسن بابد بلوافت كه معوة عاج شاشعة رسكن تزينتت: كفتتى است كه ايه بعد ذايخ 


كه بت يرستان با شنيدن ياسخ ابراهيم(ع) به خود آمدند و متنبه شدند) مؤيد برداشت ياد شده است. 
“- ابراهيم (ع ) در يكك شكرد عالمانه » از بت يرستان خواست تا از خود بت ها در باره شكننده آنها يرسوجو كنند . 
فسلوهم إن كانوا ينطقون 


ابراهيم (ع) با نسبت دادن شكستن بت ها به بت بزركك و درخواست از بت يرستان به يرس و جو كردن از بت ها براى شناسايى 
بت شكنء شككردى عالمانه را در مبارزه با بت يرستى بركزيدم زيرا بت يرستان از اين طريق به آسانى به بطلان راه خويش بى 


بردندمٌ جنان كه آيه بعد (فرجعوا إلى أنفسهم. ..) كوياى همين حقيقت است. 

*- ابراهيم (ع ) با درخواست از بت يرستان براى بازجويى از بت ها ء عجز و ناتوانى آنها را براى آنان به نمايش كذاشت . 
فسلوهم إن كانوا ينطقون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -انياء - ا داعم عيم‎ ١ 


-١‏ قوم بت يرست ابراهيم » يس از آكاه شدن از ناتوانى بت ها از سخن كفتن » به خود آمده و به تفكر و انديشه در عقيده 


خويش فرو رفتند . 
فرجعوا إلى أنفسهم 


برداشت ياد شده مبتنى براين است كه مقصود از <فرجعوا إلى أنفسهم > به خود مدن و رجوع هر يكك از بت يرستان به 


وجدان 5 ضمير 





-١‏ قوم بت برست ابراهيم يس از آ كاه شدن از ناتوانى بت ها از سخن كفتن » به يكك ديكر مراجعه كرده و به سرزنش هم 


فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا نكم أنتم الظلمون 


برداشت»ه براساس اين احتمال است كه مقصود از <أنفسهم > رجوع هر يكك از بت يرستان به يكك ديككر باشد كه با مخاطب 
قرار دادن هم ديكر (فقالوا نكم أنتم. ..) به ملامت هم يرداختند. 


*- استدلال ابراهيم (ع ) بر بطلان شركك و شككرد او در مبارزه با بت يرستى » تأثيرى كامل بر تمامى قومش داشت . 
قال بل فعله كبيرهم . .. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا انكم أنتم الظلمون 


از اين كه تمامى قوم ابراهيم» بلافاصله به كمراهى خود اعتراف كردند قوت استدلال آن حضرت و تأثير كامل شيوه دعوت او 


به دست مى آيد. 
"- بت يرستان قوم ابراهيم » به ظلم خويش و تبرئه ابراهيم (ع ) از آن اعتراف كردند . 
فقالوا إنكم أنتم الظلمون 


ضمير منفصل <انتم > تاكيد براى < كم > است و جمله <إنكم أنتم. ...> دلالمت بر حصر دارد. اين حصر از نوع حصر 


اضافى استز يعنى» منحصراً شما ظالم هستيد نه حضرت ابراهيم(ع). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الا قات لووك 

. بت يرستان » در برابر استدلال محكم ابراهيم (ع ) بر بطلان شركك » سر افكنده و شرمسار شدند‎ -١ 
لمكنو على رترييهم‎ 


<نكس > به معناى قلب و بركرداندن قسمت بالاى شىء به يايين و برعكس است. جمله <نكسوا على رءوسهم > تمثيل (از 


نوع تشبيه معقول به محسوس) و كنايه از 





افزادئ اسك كه ازاشدت لسار :و سر افكند كي وت انان به طروت نايين بدتشان قران مى. كيرد 
فسلوهم إن كانوا ينطقون . .. ثم نكسوا على رءوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون 


جمله <لقد علمت ما هؤلاء ينطقون > ياسخ مشركان به كلام ابراهيم(ع) (فسئلوهم إن كانوا ينطقون) استم,ْ يعنى» تو مى دانى 
كه بت ها از سخن كفتن عاجزاند» يس جرا ما را به سؤال كردن از بت ها حواله مى دهى. لابد سؤال تو براى فرار از اتهام بت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تايط امود 

. ابراهيم (ع ) قومش را به خاطر عبادت غير خداى يكتا » مورد سرزنش قرار داد‎ -١ 
قال أفتعيدون من :دوت الله‎ 

همزه در <أفتعبدون > از نوع استفهام انكارى توبيخى است. 


؟*- حضرت ابراهيم (ع ) براى اثبات توحيد و بطلا-ن شرك از شيوه آككاه كردن بت يرستان به ناتوانى بت ها و به اعتراف 


واداشتن آنان بر اين حقيقت استفاده كرد . 

فسلوهم إن كانوا ينطقون . .. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون . قال أفتعبدون من دون الل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 اثساء عد الاك لإقادع 

*- ابراهيم (ع ) قوم بت يرست خويش را به خاطر تعقل نكردن در باور ها و انديشه هاى خود » مورد سرزنش قرار داد . 
أفّ لكم . .. أفلاتعقلون 

همزه در <أفلاتعقلون > براى استفهام توبيخى است. 


جلد 








- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وت سات لاأطورو عم وني 

. ابراهيم (ع ) » از سوى بت يرستان محكوم به سوزانده شدن در آتش شد‎ -١ 
قالوا حرّقوه‎ 

*"- درماندكى و ناتوانى قوم ابراهيم » از مقابله با منطق ابراهيم (ع ) 

قال أفتعبدون من دون الله ما لاينفعكم . .. قالوا حرّقوه وانصروا ءالهتكم 


برداشت ياد شده را استفاده كرد. 


*- بت يرستان در جهت يارى به بت يرستى و جل وكيرى از نفوذ منطق ابراهيم (ع ) » از طرف كروهى براى كشتن آن 


حضرت تحريكك شده بودند . 


قالوا حرّقوه و انصروا ءالهتكم 


آهنكك جمله <إن كنتم فاعلين > (اكر بناست كارى بكنيد) نوعى تحريكك است و ظاهر آيه اين است كه كويندكان (قالوا) و 
دستور دهند كان (حرّقوه و انصروا»» با شنوند كان و دستور كيرند كان دو كروه بودند و كروه اول دسته دوم را تحريكك مى 


كردند. از اين رو برخى از مفسران» كروه اول را نمرود و عمال او دانسته اند. 

8- سوزاندن كامل ابراهيم (ع ) » تنها راه دفاع از عقيده بت يرستان و معبود هاى ادعايى در ديد قوم او بود . 
قالوا حرّقوه و انصروا ءالهتكم إن كنتم فعلين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١" ملا‎ - 3١ - -انبياء‎ ١ 

. توطئه و نيرنكك بت يرستان عليه ابراهيم (ع ) ناكام ماند‎ -١ 

و أرادوا به كيدًا فجعلنهم الأخسرين 








» عامل خسران و زيان كارى كامل آنان شد . 

و أرادوا به كيدا فجعلنهم الأخسرين 

- حضرت ابراهيم (ع ) » علاوه بر افكنده شدن در آتش » با نيرنكك و توطئه ديككرى از سوى بت برستان روبه رو ككشت . 
و أردوا به كيدًا فجعلنهم الأخسرين 


ووذاشك” ذاى تتام عم دزا لين اتنت 8 مقفووة ان قينا © ل اكه كن و عزن امكتون ذو | كك افد قزرا در داف 
< كيد > محرمانه بودن نهفته استء در حالى كه افكندن در آتش كارى علنى بود نه مخفى ,ْ به علاوه تعبير <أرادوا > يعنى» 
أراذة كردند و خؤاسعد (نه عملقى كزؤن) شاهد ان هدعا اكه كفتتى اسست تنويق <كيداً > براى تفخيم و تعظيم باشد كه در 


اين صورت بيانكر بز ركى نيرنكك است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8ح انبا اح ووم ١‏ 

. حضرت ابراهيم و لوط (ع )» از نيرنكك ها و دسيسه هاى قوم خود ء به اراده الهى نجات يافتند‎ -١ 
و أرادوا به كيدًا . .. و نتجينه و لوطًا إلى الأرض التى بركنا فيها‎ 

. حضرت ابراهيم و لوط (ع ) » از جامعه آلوده خود به سرزمينى بركت خيز هجرت كردند‎ -١ 

إلى الأرض التى بركنا فيها 

*- حضرت لوط (ع ) » هم جون حضرت ابراهيم (ع ) در معرض آزار و اذيت مردم خود قرار داشت . 
و نيتجينه و لوطا إلى الأرض التى بركنا فيها 


كاربرد يكسان وازه نجات در باره حضرت ابراهيم و لوط(ع) بيانككر برداشت بالا است, زيرا نجات در جايى به كار مى رود كه 


خطر و ضررى بيش روى باشد. 


جلد - نام سوره 





- سوره - آيه - فيش 

اط اك 

. تولد اسحاق و يعقوب (ع ). يس از هجرت ابراهيم ( ع ) بود‎ -١ 
انينب لوطا إلى الأرض رديار وفنا له | سحل و«يعقون‎ 


سير داستان حضرت ابراهيم دراين آيات» انكر برداشت ياد شده است. به علاوه اين كه داستان افكندن ابراهيم به آتش و 
نجات آن حضرت در زمان جوانى اش بوده است و فرزنددار شدن ابراهيم(ع) در دوران مرق | نتحعفدرت ضوزرت كرقنه 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#الد عه وخ القت 1 

١‏ - يرسش ببداركر ابراهيم از قوم بت يرست خويش درباره شنوايى بت ها 
قال هل يسمعونكم إذ تدعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 شعراء م5 - ”ا‎ - ١1 

؟ - بهره كيرى ابراهيم (ع ) در هدايت قومش » از محسوس ترين و بديهى ترين امور 
قال هل يسمعونكم . .. أو ينفعونكم أو يضرّون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادي داح اوناك ا 

١‏ - اقدام ابراهيم (ع ) به سرزنش قوم خود , به خاطر يرستش كو ركورانه بت ها 
قال أفرءيتم ما كنتم تعبدون 


استفهام در <أفرءيتم > توبيخى است و مفاد آن اين است كه: جرا در باره آنجه مى يرستيدء انديشه نمى كنيد و صرفاً متكى 
به تقليد كوركورانه از نياكان خود هستيد؟ 














؟ - ابراهيم (ع ) » برانكيزاننده قوم خويش به نككرش مجدد نسبت به يرستش بت ها 
قال أفرء يتم ما كنتم تعبدون 


<رأى ورويه> (مصدر <رأيتم 6 


هم در مورد نككّاه كردن با جشم به كار مى رود وهم در نككريستن با عقل. در اين جا مورد اخير مراد است. ضمنا استفهام 


در< أفرأيتم > توبيخى و دربردارنده نؤعى ترغيي:بة تأمل واتدايشيدن دن عبادة يت ها اسه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعوراء جات 

١‏ - اقدام ابراهيم (ع ) به شكستن بتِ سنت كرايى و تقليد بى جون و جرا از نياكان 

أفرءيتم . .. أنتم و ابا ؤكم الأقدمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#تحياء حة 26 

ه - ابراهيم (ع ) آرزومند دريافت حكومت از جانب خداء براى هدايت و تدبيرامور مردم 
رب هب لى حكمًا وألحقنى بالصلحين 

برداشت ياد شده بدان احتمال است كه <حكم > در آيه معادل <حكومه > (سريرستى و تدبير امور خلق) باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عي اوح جسم رد ا 

١‏ - طلب آمرزش ابراهيم (ع ) از دركاه خداوند » براى يدرش 

و اغفر لأبى 

١‏ - نككرانى ابراهيم (ع ) از كمراهى ديرينه يدر خود 

و اغفر لأبى إِنّه كان من الضَالَين 


برداشت ياد شده بدان احتمال است كه دعاى ابراهيم(ع) در زمان حيات يدرش بوده باشد. بر اين اساس به كا ركيرى < كان >> 


وو هله إن كان من الخال > تالكر كبر افع بدنري يهو أمنث. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


0,8441١18 - ١1/-1794- -عنكبوت‎ 1١ 


ه - حضرت ابراهيم (ع ) براى بيدارى قوم اش » ناتوانى بت ها را تبيين مى كرده است 


تنا تعنداواند.؟ أوتتااي إن" التايى دون لا لكين 

* - ابراهيم (ع ) به قوم خود اعلام كرد كه بت ها هيج كونه توانى براى تأمين روزى آنان ندارند . 
و إبرهيم إذ قال . .. إِنَّ الذين تعبدون من دون الله لايملكون لكم رزقًا 

4 - توصيه ابراهيم (ع ) قوم اش را براى درخواست روزى از بيشكاه خداوند 

و إبرهيم إذ قال لقومه . .. فابتغوا عند اللّه الرزق 

-١‏ دعوت ابراهيم (ع ) از قوم اش به يرستش خداوند يس از نهى آنان از بت يرستى 

و إبرهيم إذ قال لقوسد ل نجنا عدون دفو الله اوشا وق اده 

- هشدار حضرت ابراهيم (ع ) به قوم اش با اعلام بازكشت همكان به سوى خدا 

و إبرهيم إذ قال لقومه . .. اعبدوه ... إليه ترجعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-1١8-79- -عنكبوت‎ 1٠١ 

* - هشدار ابراهيم (ع ) به قوم خويش به جهت تكذيب رسالت اش 

و إن تكذّبوا فقد كلب أمم من قبلكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -عنكبوت -4؟ ع7 - 7ل ١ل ف ل عضعىن‎ 1١ 

! تنها واكنش قوم ابراهيم در برابر دعوت آن حضرت به توحيد عبادى » تصميم به قتل و يا سوزاندن وى بود‎ - ١ 
و إبرهيم إذ قال لقومه . .. اعبدوه ... فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو‎ 

. قوم ابراهيم » براى رويارويى با خيرخواهى او براى آنان » به خشونت متوسل شدند‎ - ٠“ 


و إبرهيم إذ قال لقومه . .. ذلكم خير لكم ... فما كان 


جواب قومه إلا أن قالوا اقتل 

؟ - كشتن و آتش زدن ء از شيوه هاى قوم ابراهيم » براى رويارويى با دعوت توحيدى او بود . 
إبرهيم إذ قال . .. ذلكم خير لكم ... فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حر 

ه - واكنش خشونت آميز قوم ابراهيم به دعوت توحيدى او » فراكير و عمومى بود . 

فنا كان تراب فرك إلا أن قال | 

© - در بين قوم ابراهيم » براى برخورد با ابراهيم ( ع ) دو ديد ( كشتن و سوزاندن ) وجود داشت . 
فنا كان حترااية قزط إلا أن قالوا اقطوه أو لقره 


<أو> در < أو حدّقوه > مى تواند براى تنويع و مى تواند براى اباحه باشد. بنابر احتمال نخستء مى توان استفاده كرد كه قوم 


ابراهيم» براى از بين بردن اوء دو ديد كاه داشته اند: عده اى» حكم به اعدام و كروهى, دستور به سوزاندن او مى دادند. 
8 - قوم ابراهيم » سرانجام تصميم كرفتند كه ابراهيم (ع ) را در تش بسوزانند . 

اندر ان قومه لاق قالو ا اقطرة إن حرو حا فده لمن اناد 

4 - قوم ابراهيم » براى عملى ساختن تصميم خود ء ابراهيم را در آتش يرتاب كردند . 

فيا كان مهو انح قوككة ار او رفوه وا فحيةة الله 


<فاء > در <نفأنجاه> براى فصاحت است و دلالت بر حذف جمله اى مى كند و آن مى تواند جنين باشد: < ثم جعلوه فى 
النارر> 


. خداوند ء ابراهيم (ع ) رااز آتش نجات داد‎ - ٠ 
أو حرّقوه فأنجيه الله من النار‎ 


١‏ - نجات حضرت ابراهيم (ع ) از مجازات قوم اش ( آتش » كستردكى 


اتن :ايرتات كرون ) انشائه عا حتدى ادا ترائ اهل اسان اسع 

فأتجة اللدمة الثار إن فى ذلكك لآرتك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - عنكبوت -170-179-هض” ١‏ 

. حضرت ابراهيم (ع ) يس از نجات از اتش » قوم خود رار ها نكرد و به ارشاد آنان يرداخت‎ - ١ 
فأنجيه الله من النار . .. و قال إِنّما اتَخذتم من دون الله أوثنًا‎ 

*- حضرت ابراهيم (ع ) براى آكاهى قوم اش » حقارت و ناتوانى بت ها را تبليغ مى كرد . 
وقال إِنْمااتخذتم من دون الله أوثنا 

+ |وثاذاً > يه ورت لكر اووده اناد و نوين ١ن‏ براق عقي انيت 

- ييام توحيدى حضرت ابراهيم (ع ) يبش و يس از انداخته شدن در آتش » تفاوتى نداشت . 
تنا اتسنا وفرمن دون الله أوكا .2 إلا أن قال اسلو أن تددقوه برو قا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ -عنكبوت -74 - 728 - 1 الى لامع 


* - حضرت ابراهيم (ع ) از سرزمين خويش » يس از واقعه دعوت به توحيد و انداخته شدن در آتش و نجات اش از آن » 


هجرت كرد . 

و إبرهيم إذ قال . .. اعبدوا الله ... فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ... أو حر 
به قرينه سياق» مرجع ضمير فاعلى <قال > حضرت ابراهيم(ع) است. 

؟ - هجرت حضرت ابراهيم ( ع ) از سرزمين خود , مبناى الهى داشت . 
إلى مهاجر إلى رتى 


© - حضرت ابراهيم (ع )» 


عمل داشته باشد . 
وقال إِنْى مهاجر إلى ربّى 


مراد از <هجرت به سوى يرود كار > دستيابى به مكانى است كه حضرت ابراهيم(ع) بتواند آنجه را برعهده او كذاشته استء 


- حضرت ابراهيم (ع ) تصميم اش را براى هجرت . به قوم خود اعلان كرد . 
و قال إِنّى مهاجر إلى ربّى 


اكر جه براى <قال > مفعول به ذكر نشده استء اما به قرينه سياق كفت و كوى حضرت ابراهيم(ع)با قوم اش استفاده مى شود كه 


او» جريان هجرت اشء را با قوم اش در ميان كذاشته است. 
8 - حضرت ابراهيم (ع ) » وقتى محيط را براى انجام رسالت اش مساعد نديد » تصميم به هجرت از آنجا كرفت . 
فللا *مراعوقوه: فا لتحي اللمكيية ‏ التان يوق انإ اواك إل رق 


١‏ - < عن أبى جعفر (ع ) .. . أمّا ابراهيم (ع ) نبوّته بكوثى ربا و هى قريه من قرى السواد فيها بدأ اوّل أمره ثم هاجر منها و 
ليست بهجره قتال . و ذالكك قول الله عرٌّوجل : < إِنّْى مهاجر إلى ربئى ... > , 


از امام باقر(ع) روايت شده كه فرمود: . ..رسالت ابراهيمء از قريه <كوثى ربًا > يكى از روستاهاى سواد (عراق) است شروع 
فلو الكإنذان اهما محرت كدت تحرت جسدكه تدوة و أن نان سحقم دان مرج ات نواه الى ون 


اسيت >3 


سوره - آيه - فيش 

1 -عنكبوت -759! الماع 

* - فرستاد كان خداوند براى عذاب قوم لوط » مده و بشارتى را ( تولد اسحاق (ع ) )» نيز به ابراهيم (ع ) دادند . 
و لما جاءت رسلنا إبرهيم بالبشرى 


اين آيه» با آيات ينجاه و يكك تا شصت و دو سوره حجر يكك سياق دارندء كه در آن آيات به ابراهيم(ع) بشارت فرزنددار 


شق ذاده هله اكه أن اك قريف ايتت كد + الشري > دفر :انه آنه همان شارك :عبرا ةداوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 اناك عابه دور 

. ابراهيم (ع )» آيين شركك و بت يرستى يدر و قومش را زير سؤال برد و آن را محكوم كرد‎ - ١ 

قال الأبي و تر تاذ عدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

218 صافات - يمد زر م١‏ 

. حضرت ابراهيم (ع ) يس از دعوت شدن از سوى قومش براى خروج از شهر به تفكر عميق در اين باره يرداخت‎ - ١ 
فنظر نظره فى النجوم‎ 


برداشت ياد شده براساس دو نكته است: ١‏ <فاء > در <فنظر > عاطفه و جمله <فنظر. ...> عطف بر جمله مقدر است و تقدير 
آن جنين است: <قال قومه أخرج معنا فنظر... >. ١‏ جمله <فنظر نظره فى النجوم>. ضرب المثلى است براى كسى كه مى 
خواهك به تفكر بيردازد: ازاين رو به آسمان"مى نكرد تنا اشياو موجوذات ببرامونقن»:او زا از تفكر درست ناز نداره (لسان 


العرب). 


١‏ - حضرت ابراهيم (ع)» 


به هنكام فراخوانده شدن براى خروج از شهر » به منظور تصميم كيرى در اين باره به ستا ركان نككريست . 
فنظر نظره فى النجوم 


برداشت ياد شده. بر اين اساس مبتنى است كه نككاه حضرت ابراهيم(ع) به ستا ركان به معناى حقيقى آن باشدم نه كنايه از به 


تفكر فرورفتن. 

* - دعوت مشركان از ابراهيم (ع ) براى خروج از شهرء در شب هنكام بود . 

فنظر نظره فى النجوم 

نكاه ابراهيم(ع)» به ستا ركان حاكى است كه اين نككاه در شب بودمْ زيرا ستاركان در شب مشاهده مى شوند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - صافات -/ا” - 89 - ”7 1١7‏ 

. ابراهيم (ع ) » يس از انديشه عميق » مريض بودن خود را به قومش اعلام كرد‎ - ١ 

فنظر نظره فى النجوم . فقال إِنّى سقيم 

؟ - مريض بودن ابراهيم (ع ) , به هنكام دعوت شدن از جانب قوم خود براى خروج از شهر 

فقال إِنَى سقيم 


* - مريض بودن . عذر و دليل ابراهيم (ع »2 براى نيذيرفتن دعوت قوم خود براى خروج از شهر و شركت در مراسم سالا-نه 


مش ركان 

فقال إِنّى سقيم 

* - ابراهيم (ع ) . به مرضى موسمى و فصلى مبتلا بود . 
فنظر نظره فى النجوم . فقال إِنّى سقيم 


اكر يذيرفته شود كه نككاه ابراهيم(ع) به ستا ركان نككاه با جشم و حقيقى بود. مى توان كفت كه اظهار بيمارى يس از اين نككاه 
حاكى است كه ايشان به مرضى موسمى و فصلى كرفتار بود كه با نككاه به ستاركانء توانسته بود وقت رو به رو شدن با مرض 


موسمى خود را بيش بينى كند 


(هم زمان با روز مراسم ويزه). 


ه - ابراهيم ييامبر » از رفتن به بيرون شهر براى شركت در مراسم سالانه مشركان بيش از دريافت دعوت قومش برهيز مى كرد 


فقال إِنْى سقيم 


ييشنهاد مردم مشركك به ابراهيم(ع) براى بيرون رفتن از شهر با آن كه همكان بر اين امر مبادرت ورزيدند مى تواند به دليل اين 
نكته باشد كه آن حضرت از اين كار امتناع داشت. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه٠١‏ - صافات -/0"- .ؤو- ١3"‏ 

١‏ - خروج مش ركان از شهر و تنها كذاشتن ابراهيم (ع ) در آن » يس از اعتذار آن حضرت 
فتولوا عنه مدبرين 


<مدبرين > حال مؤكد براى فعل <تولوا> است و براين نكته تأكيد دارد كه روى كردانى مشركان از ابراهيم(ع) همراه با 


يشت كردن به او و رو كردن به جانب قراركاه خويش در بيرون از شهر بوده است. 

؟ - عذر و دليل ابراهيم (ع )» براى شركت نكردن در مراسم سالانه مشركان » مورد يذيرش آنان قرار كرفت . 
فقال إِنّى سقيم . فتولّوا عنه مدبرين 

رفتن و يشت كردن مشركان به ابراهيم(ع) بدون هيج سخنى و اعتراضى حاكى از مطلب ياد شده است. 


"- < عن حجر عن أبى عبدالله (ع ) قال : خالف ابراهيم (ع ) قومه و عاب آلهتهم .. . قال أبوجعفر (ع ) : عاب آلهتهم < 
فنظر نظره فى النجوم فقال إِنّى سقيم > .. . و الله ما كان سقيماً و ما كذب فلا تولّوا عنه مدبرين إلى عيد لهم . دخل ابراهيم 


إلى المت فكديها إلا كيزا ل 


از حجر نقل شده كه از امام صادق(ع) روايت شده كه فرمود: ابراهيم با قومش مخالفت كرد و خدايان آنها را مورد عيب 
جويى خود قرار داد . .. امام باقر(ع) فرمود: از معبودهاى آنان خرده كرفت <فنظر نظره فى النجوم فقال إنى سقيم > ...به خدا 
سوكند ابراهيم مريض نبود و دروغ هم نككفت. يس جون قومش براى عيدى كه داشتند از بيش ابراهيم(ع) رفتندء او [با تبر] به 
سوق معبودهاى آثان رفت و انها را شكيت مكر زر كنا تريوديك انان ارا >: 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0 صافات -/9ا” - ١1و - فل‎ - ١ 

١‏ - رفتن مخفيانه ابراهيم (ع ) » به جانب معبود هاى مشركان يس از خروج آنان از شهر 

فراغ إلى عالهتهم 

< روغ > (مصدر <راغ >) در اصل به معناى تمايل به جيزى به صورت سرّى و ينهانى است. 

؟ - استهزاى معبود هاى مش ركان در بتكده از سوى ابراهيم (ع ) » با توجه به ناتوانى آنان از خوردن بود . 
فراغ إلى ءالهتهم فقال ألا تأكلون 

استفهام در <ألا تأكلون > براى استهزا است. 

٠“‏ - وجود غذا در بتكده » به هنكام رفتن مردم از شهر و آمدن ابراهيم (ع ) به آن بتكده 

فراغ إلى ءالهتهم فقال ألا تأكلون 


يرسش استهزاآميز ابراهيم(ع) از بت ها براى غذا خوردن, مى رساند كه در محل معبودهاى مش ركان غذا وجود داشت. كفتنى 
است كه در تاريخ آمده است: مشركان غذاهايى را براى متبركك شدن نزد بت ها مى كذاشتند كه اين موضوع, مى تواند مؤيد 


برداشت بالا باشد. 


سوره - آيه - فيش 

١75 - 75و‎  5”/- صافات‎ 6 

١‏ - استهزاى معبود هاى مشركان از سوى ابراهيم (ع )» با توجه به ناتوانى آنها از سخن و كفتوكو 
ما لكم لاتنطقون 

؟ - كفت وكوى طعن آميز ابراهيم (ع ) » با معبود هاى مش ركان در بتكده 

فقال ألا تأكلون . ما لكم لاتنطقون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - صافات -/” - 9ة ”7 17 

. ابراهيم (ع )» با دست راست ضربه اى محكم بر بت ها و معبود هاى مش ركان وارد ساخت‎ - ١ 
فراغ عليهم ضريًا باليمين‎ 


برداشت ياد شده از مقيد شدن <ضربا> به <باليمين > (دست راست) به دست مى آيد كه ضربه ابراهيم(ع) محكم بود زيرا 


دست راست نيرومندتر از دست جب است و مردم نوعا از دست راست خود براى ضربه شديد استفاده مى كنند. 
١‏ - ضربه ابراهيم (ع ) به بت ها و شكستن آنها » به صورت سرّى و ينهانى بود . 


برداشت ياد شده با توجه به معناى لغوى <راغ > است, زيرا <روغ > (مصدر <راغ>) به معناى تمايل به جيزى به صورت 


سرى و ينهانى است. 
*- شدت غضب و خشم ابراهيم (ع ) » به هنكام شكستن بت ها و معبودها 
فراغ عليهم ضريًا باليمين 


كفت وكوى ابراهيم(ع) با بت ها با آن كه آن حضرت مى دانست كه آنها از سخن كفتن ناتوان اند مى تواند به منظور تقويت 
روح غضب و خشم خود نيست به آنها باشد تا عمل شكستن آنها خشمكينانه انجام كيرد. 


؟ - سوكند ابراهيم (ع ) » بر 


. شكست: بت هاى مشر كان 
فراغ عليهم ضريًا باليمين 


برداشت ياد شده مبتنى بر اين نكته است كه <يمين > به معناى قسم باشد. بر اين اساس <با > به معناى سببيت استم يعنى» 


ابراهيم(ع) به سبب سو كندى كه ياد كرده بود» ضربه اى محكم بر بت ها فرود آورد. 

د - وفاى ابراهيم (ع ) » به سو كند خويش در شكستن بت ها 

فراغ عليهم ضريًا باليمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١3 - صافات -/0 عو‎ - ١ 

١‏ - حركت شتابان مش ركان به سوى ابراهيم (ع ) » يس از آكاهى از شكسته شدن بت ها 
فأقبلوا إليه يزفون 


<فا »> براى تفريع <فأقبلوا. .. > بر جمله اى مقدر است و تقدير آن جنين است: <فبلغ قومه من رأه فأقبلوا إليهتز كسى كه 
شكسته شدن بت هارا ديد» به مردم اطلاع داد. سيس آنان شتابان به جاب ابراهيم(ع) زوف 3ك > كفدى اسيف» <زف> 


(فض ل ررفوق ©>) معنا كر كف تدابان امنت: 

١‏ - شدت خشم و نككرانى قوم ابراهيم » از شكسته شدن بت هاى شان 

فأقبلوا إليه يزفون 

حركت شتابان قوم ابراهيم به جانب آن حضرت يس از شكسته شدن بت هاء مى تواند كوياى برداشت بالا باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ صافات -/0- هو - ض‎ - ١ 

. ابراهيم (ع ) مش ركان را به خاطر يرستش معبود هاى دست ساز خود سرزنش كرد‎ - ١ 

قال أتعبدون ما تنحتون 


<نحت > (ماده < تنحتون>) به معناى تراشيدن فى : لسقة (حون شككة وبعوك) اسية” 


ه - < عن أبى عبداللّه (ع ) : أخذ ابراهيم القدوم فكسر الصنم الذى عمله » ففزع أبوه من 


ذلكك فزعاً شديداً » فقال له : أىّ شىء عملت ؟ فقال له ابراهيم (ع ) : و ما تصنعون به ؟ فقال آزر : نعبده » فقال له ابراهيم : < 


أتعبدون ما تنحتون > . . . , 


از امام صادق(ع) روايت شده . .. ابراهيم(ع) تبر را برداشت و بتى را كه آزر ساخته بود شكست و آزر فرياد شديدى از روى 
ترس برآورد و به ابراهيم(ع) كفت: جه كارى كردى؟ ابراهيم(ع) در جواب كفت: با بت جه مى كنيد؟ آزر كفت: آن را مى 


برستيم. ابراهيم(ع) در جواب كفت: <أتعبدون ما تنحتون] آنجه را خود مى تراشيد. مى برستيد؟ > 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7 صافات - /7"- لاو ع‎ - ١ 

) توصيه دسته جمعى مشركان به يكديكر » مبنى بر ساختن بنايى براى سوزاندن ابراهيم (ع‎ - ١ 

قالوا ابنوا له بنيئًا فألقوه فى الجحيم 

؟ - تصميم دسته جمعى مش ركان بر سوزاندن ابراهيم (ع ) در آتشى يرحرارت و يرشعله 

فألقوه فى الجحيم 

<جحيم > (از ماده <جحمه >) به معناى شدت شعله و حرارت آتش است. 

؟ - ابراهيم (ع ) » در آغاز مبارزه اش با شرك و بت يرستى » قدرت اجتماعى و جايكاه نيرومندى در ميان قوم خود نداشت . 
قالوا ابنوا له بنيئًا فألقوه فى الجحيم 


تصميم بر نابودى ابراهيم(ع) با سوزاندن اوء در انبوهى از [تشى كه مردم هيزم آور آن بودند بدون اين كه احدى ازاو دفاع 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- صافات -/5”0 - له - ”7 ١07‏ 


نير نك والوطنه كسنترذه مش ركاة يزان نابودى ابراهيم ((ع ) 

فأرادوا به كيدًا 

؟ - سوزاندن ابراهيم (ع ) با انبوهى از آتش يرشعله » مكر و توطئه مشركان در راستاى نابودى آن حضرت 
فألقوه فى الجحيم . فأرادوا به كيدًا فجعلنهم الأسفلين 

٠"‏ - نجات ابراهيم (ع )ء از ميان تلى از تش يرشعله مش ركان 

فألقوه فى الجحيم . .. فجعلنهم الأسفلين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واحمافات د مدهو د عن ذا ةم 

١‏ - تصميم ابراهيم (ع ) » به هجرت از وطن خود به شهرى ديكر و اعلام آن به مردم 

قال إِنَى ذاهب إلى ربّى 


- مصون ماندن از اذيت و توطئه هاى سهمكين مش ركان » فلسفه هجرت ابراهيم (ع ) 

وقال إِنْى ذاهب إلى ربّى 

برخى از مفسران بر اين عقيده اند كه اعلام هجرت از سوى ابراهيم(ع)» براى صرف نظر كردن مش ركان از تعقيب و مجازات 
آن حضرت يس از نجات از آتش بوده است. بدين صورت كه آن حضرت مى خواست از اذيت ها و توطثه هاى مشركان 
رهايى يابد. 

- راه يابى بهتر به مقصد و خير و صلاح افزون تر در يرتو عنايت خداوند » فلسفه هجرت ابراهيم (( ع ) 

وقال إِنّى ذاهب إلى ربّى سيهدين 


به قرينه اين كه رسالت ابراهيم(ع) يس از هجرت هم ادامه داشت به دست مى آيد كه مراد از هدايتى 


كه مورد درخواست آن حضرت بودهء ره يابى به مقصد و خير و صلاحى است كه ايشان از آغاز به دنبال آن بوده است. 
٠‏ - توكل ابراهيم (ع ) بر خداوند . در برابر دشمنان رسالت 

و قال إِنْى ذاهب إلى ربّى سيهدين 

90 «ابدامود واه 21 1 هتايك نوم ب ريست ريسن 

و قال إِنْى ذاهب إلى ربّى سيهدين 


از تصميم ابراهيم(ع) براى هجرت از شهر خود يس از نجات يافتن از آتش افروزى مشركان عليه ايشان برداشت ياد شده به 


دست مى آيد. 


. . . عن ابراهيم بن أبى زيادالكرخى », قال : سمعت أباعبداللّه (ع ) يقول : إِنْ إبراهيم (ع ) ... لما كسر أصنام نمرود‎ < - ٠ 
فأمرهم أن ينفوا إبراهيم من بلادده . . . فأخرجوا إبراهيم و لوطا معه (ع ) من بلادهم إلى الشام . فخرج ابراهيم (ع ) و معه لوط‎ 
, لايفارقه و ساره و قال لهم < إنى ذاهب إلى ربّى سيهدين > يعنى بيت المقدس‎ 


ابراهيم بن ابى زياد كرخى مى كويد: از امام صادق(ع) شنيدم كه مى فرمود: ابراهيم(ع) . .. جون بت هاى نمرود را شكست ... 
نمرود به اصحابش دستور داد ابراهيم(ع) را از شهر برانند ... يس ابراهيم(ع) را در حالى كه لوط(ع) هم راه او بودء از شهرشان 
به سوى شام اخراج كردند و در حالى كه لوط و ساره با او بودند [از شهر بيرون آمدند] و ابراهيم به آنان كفت: <إنى ذاهب 


إلى ربى سيهدين > م يعنى» به سوى بيت المقدس مى روم >. 


سوره - آيه - فيش 

١” 1١٠١ صافات -/0ا‎ - 

. ابراهيم (ع ) از خداوند , فرزندى صالح درخواست كرد‎ - ١ 

رب هب لى من الصلحين 

مفدوق قل احفة وو نير أنيت» حاسع لكولدا مخ الصالكيى مرا د ردي ان صالحاة بحس > 
- ابراهيم (ع ) تا ييش از افكنده شدن در آتش و هجرت از موطن خود » بى فرزند بود . 
و قال إِنَى ذاهب إلى ربّى سيهدين . ربّ هب لى من الصلحين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١‏ - صافات -/#- 1١١‏ ال؟ 

؟ - دعاى ابراهيم (ع ) براى فرزنددار شدن » مورد استجابت يرورد كار قرار كرفت . 

رب هب لى من الصلحين . فبشّرنه بغلم حليم 


-١‏ < بريده بن معاويه العجلى قال : قلت لأبى عبداللّه (ع ) كم كان بين بشاره ابراهيم باسماعيل و بين بشارته بإسحاق قال 
كان بين البشارتين خمس سنين قال الله سبحانه فبشّرناه بغلام حليم يعنى اسماعيل .. . فلمَا كان فى الليل أتى ابراهيم آت من 
ربّه فأراه الرؤيا فى ذبح ابنه اسماعيل بموسم مكه . . . ثم انطلقا إلى السعى فلمًا صارا فى المسعى قال ابراهيم (ع ) لاسماعيل 
يابني إِنّى أرى فى المنام أَنّى أذبحك فى موسم عامى هذا فماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر . . . و فدى اسماعيل بكبش عظيم 
فذبحه و تصدق بلحمه على المساكين , 


حضرت فرمود: فاصله دو بشارت ينج 


سال بود خدا مى فرمايد: <فبشرناه بغلام حليم يعنىء . ..جون شب شد فرستاده اى از سوى خدا نزد ابراهيم آمد و در خواب 
ذبح فرزندش اسماعيل را در زمان حج در مكه به او نشان داد... آن كاه هر دو براى سعى به راه افتادند و جون به محل سعى 
رسيدندء ابراهيم به اسماعيل كفت: يسرم! من در خواب ديدم كه تو را امسال در زمان حج ذبح مى كنم, تو جه نظرى دارى؟ 
اسماعيل كفت: اى يدر! آنجه را مأمور شدى انجام ده ... و قوج بزركى به جاى اسماعيل فديه شد. يس ابراهيم(ع) آن را ذبح 
كرد و كوشت آن رابه مساكين صدقه داد>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه١‏ - صافات -/”- ٠١7‏ - 18 ل لغ مع ١‏ 

. اسماعيل (ع ) به هنكام نوجوانى » در معيت يدرش ابراهيم (ع ) به سعى و تلاش مى يرداخت‎ - ١ 
فبشّرنه بغلم حليم . فلمًا بلغ معه السعى‎ 

؟ - اسماعيل (ع ) » كمكك كار يدرش ابراهيم (ع ) در مسائل اجتماعى و زندكى 
فلمًا بلغ معه السعى 

از آمدن قيد <معه > (در معيت او) برداشت ياد شده به دست مى آيد. 

؟ - ابراهيم (ع ) » خواب خود را با فرزندش اسماعيل در ميان كذاشت . 

قال يبنيٌ إِنّى أرى فى المنام أنى أذبحكك 

ه - مشورت و نظرخواهى ابراهيم (ع )2 » از فرزندش اسماعيل نسبت به ذبح وى 
أنْى أذبحك فانظر ماذا ترى 


از لحن جمله <فانظر ماذا ترى > (بنككر تا رأى تو جيست؟) نوعى نظر خواهى و مشورت استفاده مى شود. البته فلسفه اين كار 
استفاده 


ابراهيم(ع) از نظرات اسماعيل(ع) نبودمْ بلكه يا براى آزمايش فرزندش بود و يا به منظور زمينه سازى براى يذيرش بى تحميل 
فرمان ذبح از جانب اسماعيل(ع) 


آزمايش بزركك آماده نمود . 

أنْى أذبحك فانظر ماذا ترى 

9 - اعلام رضايت و تسليم اسماعيل (ع ) » در مقابل فرمان قربانى شدن 

قال يأبت افعل ما تؤمر 

. مأموريت ابراهيم (ع )» به ذبح فرزندش از راه خواب بود‎ - ١ 

يبن إِنَى أرى فى المنام أنَى أذبحك . .. قال يأبت افعل ما تؤمر 

8 - وعده شكيبايى اسماعيل (ع ) به يدرش ( ابراهيم (ع ) ) به هنكام انجام مأموريت ذبح 
يك اقل ماطز بر متعيدض إن قازر لاني ارين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١١ صافات -/ا"‎ - ١ 

١‏ - تسليم ابراهيم (ع ) و فرزندش اسماعيل (ع ) » در برابر فرمان خداوند به ذبح 

إِنْى أرى فى المنام أَنَى أذبحك . .. قال يأبت افعل ما تؤمر ... فلممًا أسلما 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ (١ا/-/- صافات‎ - 

. خداوند » به جاى قربانى اسماعيل (ع ) » قربانى ديكرى يذيرفته و جان او را حفظ كرد‎ - ١ 
وفدينه بذبح عظيم‎ 

<فديه > و <فداء > (از ماده <فدينا >) به معناى قرار دادن جيزى به جاى شىء ديكرى به منظور دفع فور ارب مشي اكه 


م 


سوره - سوره - آيه - فيش 

6- صافات -/ا” ١-1١١7‏ 

١‏ - بشارت خداوند به ابراهيم ( ع )» به تولد فرزندى به نام اسحاق براى او 
و بشّرنه بإسحق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باوابرع و كد ند يا 

١‏ -اعلان برائت حضرت ابراهيم (ع ) از شركك و بت يرستى قوم خود 

و إذ قال إبرهيم لأبيه و قومه إِنّنى براء ممما تعبدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-ذاريات - ١ه‏ - 36 - ولمع 

؟- كفت وكوى مستقيم و رودرروى فرشتكان با حضرت ابراهيم (ع ) 
فقالوا سلمًا قال سلم 

* - ياسخ ابراهيم (ع ) به سلام ميهمانان خويش » قبل از هر سخن ديكر 
فقالوا سلمًا قال سلم 

/- تحيت و سلام ابراهيم (ع ) » بهتر و افزون تر از تحيت و سلام فرشتككان وارد بر آن حضرت 
فقالوا سلمًا قال سلم 


داشت "نا ة شنده نا توه يه :اين اتكنة ست كه تحيت :فرشتكان أ جمله فعلية و مفبين تحدوت است رزيزا <سلام > به تقدير 


<نسلّم سلاماً> مى باشد. اما تحيت حضرت ابراهيم(ع)» جمله اسميه و مفيد ثبوت است زيرا به تقدير <سلام عليكم > است. 
- ميهمانان وارد شده بر ابراهيم (ع ) » مردانى ناشناس براى آن حضرت 


قوم منكرون 


<منكر > نقطه مقابل <معروف> (شناخته شده) است/ْ يعنى» <هم قوم منكرون له> (آنان براى او (ابراهيم(ع)) كروهى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ ذاريات ا -2#؟  للءضنق”‎ -١ 


) اقدام بى درنكك و نهانى حضرت ابراهيم (ع‎ - ١ 


أركونة طتاء وراك كودانان كران عريين 

فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين 

از <فاء > در <فراغ > تسريع استفاده مى شود. ماده <راغ > نيز بيانكر اقدام ينهانى و غيرعلنى است. 

- مراجعه حضرت ابراهيم ( ع ) به همسر خود ء براى تهيه غذاى ميهمانان 

فراع إلى: أعلهاقتعاء بسخل ين 

- محل سكونت همسر ابراهيم (ع ) مجزا از محيط يذيرايى ميهمانان * 

فراغ إلى أهله 

حركت مخفيانه ابراهيم(ع) به سوى اهل» در جايى فرض مى شود كه محيط خانواده آن حضرت در معرض ديد ميهمانان نبود. 
- يذيرايى كامل ابراهيم (ع ) از ميهمانان خود . در عين ناشناس بودن آنان براى آن حضرت 

قوم منكرون . فراغ ... فجاء بعجل سمين 


7 
- يذيرايى ابراهيم (ع ) از ميهمانان خويش .ء با كوساله اى فربه و بريان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

21 ذاريات جامد لادان 

١‏ - تقاضاى حضرت ابراهيم (ع ) از ميهمانان » براى خوردن غذا همراه با نهادن آن در دسترس آنان 
فقربّه إليهم 

" - يذيرايى شخص ابراهيم (ع ) » از ميهمانان خويش 


فراغ . .. فجاء بعجل ... فقربّه إليهم قال 


استناد افعال ذكر شده در آيات به شخص ابراهيم(ع» بيانككر مطلب بالا است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امك ذارناك كح 3 ١623‏ 

. ميهمانان ابراهيم (ع )» از خوردن غذا خوددارى كردند‎ - ١ 

فأوجس منهم خيفه 


حفاء >> در <فأوجس > فصيحه و نشانكر اين 


است كه جمله اى ييش از آن حذف شده است. تقدير آن جنين مى باشد: <فلم يأكلوا فأوجس منهم خيفه >. 
- خوددارى ميهمانان از خوردن غذا ء مايه بيم و نككرانى حضرت ابراهيم (ع ) 
قال ألا تأكلون . فأوجس منهم خيفه 


<أوجس > معادل دو فعل جاحس و اقم من بادا قفوي <خيفه »> براى تنويع است, يعنىء ابراهيم(ع) در درون 


ه - اقدام ميهمانان ابراهيم (ع ) » به رفع نكرانى از آن حضرت با معرفى خويش 
قالوا لاتخف 


از مطالب بعدء استفاده مى شود كه ميهمانان بعد از كفتن <لا-تخن >». خود را به ابراهيم(ع) معرفى كردند و نككرانى آن 


حضرت را برطرف نمودند و كرنه صرف كفتن <لاتخف > نككرانى را نمى زدايد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- ذاريات - ١ن‏ - 79 - ع ١‏ 

١‏ - حضور همسر ابراهيم (ع ) » در جمع آن حضرت و ميهمانان ايشان 

و بشروه بغلم عليم . فأقبلت امرأته فى صرّه ... و قالت عجوز عقيم 

" - فرياد همسر ابراهيم (ع ) و سيلى زدن وى به صورت خويش . با شنيدن بشارت اعطاى فرزند به ايشان 
فأقبلت امرأته فى صدده 


<صده > به معناى فرياد و <صكك > به معناى ضربه شديد است. <صكت وجهها > , يعنى» سيلى سختى به صورت خويش 


نواخت. 

- هيجان » تعجب و ناباورى شديد همسر ابراهيم » از بارورى يس از ييرى و عمرى نازايى 
فأقبلت عر اق قن نعو قط كت اعيبر قالك عجوز عقيم 

؟ - همسر ابراهيم » فردى كهنسال و نازا به هنكام بشارت فرزنددار شدنش 


فأقبلت امرأته . .. و قالت عجوز عقيم 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ "0-١ - -ذاريات‎ 

) اطمينان بخشى فرشتكان به همسر ابراهيم (ع ) » در مورد خدايى بودن بيام و بشارتشان ( فرزنددار شدن او‎ - ١ 
قالوا كذلكك قال ربئكك‎ 

١‏ - هم سخن شدن همسر ابراهيم (ع ) با فرشتكان بشارت دهنده 

قالت عجوز عقيم . قالوا كذلك قال ربك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-ذاريات - ال - #0 ؟١١‏ 

) يرسش حضرت ابراهيم (ع ) » درياره رسالت و مأموريت ميهمانان خويش ( فرشتككان‎ -١ 

قال فما خطبكم أيّها المرسلون 


<خطب > به شأن وامرى كفته مى شود كه شخص در بى آن است. سؤال ابراهيم(ع) از مأموريتى بود كه فرشتكان» مى 


خواستند آن را به اجرا درا ورند. 
و بشّروه بغلم . .. قال فما خطبكم أيّها المرسلون 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه در آيه شريفه سخنى از وجود رسالتى افزون بر بشارت فرزند به ميان نيامده 
است و فرشتككان خود آن را آشكار نكرده اندم اما ابراهيم(ع) به اين نكته بى برده و رسالت اصلى فرشتكان را جويا شده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

237 ترات ا م 1 

١‏ - توضيح فرشتكان به حضرت ابراهيم (ع ) » درباره مأموريت خود به سوى قومى مجرم 
فألا إن أ رسلا إلى قوم حزامي 


١‏ - حضور فرشتكان به محضر ابراهيم (ع )» قبل از ايفاى مأموريت 


خود در نابودى قوم لوط 
قال فما خطبكم أيّها المرسلون . قالوا إِنَا أرسلنا إلى قوم مجرمين 


قوم لوط در سوره هود مؤيد همين معنا است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ممتحته - .ع اع - لا( 

١‏ - عدم برقرارى رابطه ميان ابراهيم (ع ) و قوم مشرك او » مككر در وعده استغفار آن حضرت براى آزر 
إذ قالوا لقومهم إِنا برءؤا منكم . .. إلا قول إبرهيم لأبيه 

رشك راد شدوو ردان تحال آمك 5د 2 كه إبضنا ازيزانث إندى باشد كه اركش شين ا استفادة م قود 
د لوو ءا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مريم -194-/ن ع 

؟- خداوند » ادريس (ع ) را به جايكاهى بلند بالا برد . * 

و رفعنه مكانًا عليًا 


محتمل است مقصود از <مكان>» مكانى مادى باشد كه دراين صورتء مقصود عروج او به آسمانء همانند حضرت 


عيسى (ع) است. 

قصه ارزشمند 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-1١١١-١1١١ /-هود-‎ 

3# بائكر عق ايند اموز بوذق ز ياذاوو#تنانحقابقؤ مغارق الين ‏ معيانارزشكتدى داستان ها وسر كذقت بشينيان 


جاءكك فى هذه الحق و موعظه و ذكرى للمؤمنين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


5 سارب الات 


نجينه و لوطا إلى الآأرض . .. و وهبنا له إسحق و يعقوب 


سير داستان حضرت ابراهيم دراين آيات» انكر برداشت ياد شده است. به علاوه اين كه داستان افكندن ابراهيم به آتش و 


نجات آن حضرت در زمان جوانى اش بوده است و فرزنددار شدن ابراهيم(ع) در دوران مرق [ن تعفدزت صوزت كرفنه 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -عنكبوت -179-/ا!ا -؟ 

. اسحاق (ع ) » يس از هجرت ابراهيم (ع ) از منطقه اصلى زند كى اش » متولد شد‎ - ١ 

و قال إِنْى مهاجر . .. و وهبنا له إسحق 

برداشت بنابراين است كه در آيات» آنجه بر حضرت ابراهيم(ع) به ترتيب رخ داده» منعكس شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -عنكبوت -89! الماع 

* - فرستاد كان خداوند براى عذاب قوم لوط » مزده و بشارتى را ( تولد اسحاق (ع ) )» نيز به ابراهيم (ع ) دادند . 
و لما جاءت رسلنا إبرهيم بالبشرى 


اين آيه» با آيات ينجاه و يكك تا شصت و دو سوره حجر يكك سياق دارندء كه در آن آيات به ابراهيم(ع) بشارت فرزنددار 


شدن داده شده است. آن آيات» قرينه است كه <البشرى > در اين آيه نيز همان بشارت را همراه دارد. 
قصه اسلام جن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 عقاف 682 د 0 

- بازكشت جنيان مؤمن » به سوى قومشان با ييام انذار و هدايت 

ولُوا إلى قومهم منذرين 


قصه اسماعيل(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 

ان 

- ابراهيم (ع ) و اسماعيل (ع ) » از خدمتكزاران خانه خدا ( كعبه ) بودند . 
عهدنا إلى إبرهيم و إسمعيل أن طهرا بيتى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حرفو الات لاددعمة؟ 

١‏ - ابراهيم و اسماعيل (ع )» بريا كنند كان ديوار هاى كعبه و سازنده آنها 

و إذ يرفع إبرهيم القواعد من البيت و إسمعيل 


قواعد (جمع قاعده) به معناى يايه هاست و در آيه به مناسبت <البيت >> مراد از آن يايه هاى ديوار مى باشد. بالا بردن يايه 


'" - ابراهيم ( ع ) » بناكننده اصلى كعبه و اسماعيل ( ع ) ياور او بود . 
و إذ يرفع إبرهيم القواعد من البيت و إسمعيل 


تواند اشاره به تفاوت آن دو فاعل در انجام كار باشد. بنابراين و به مناسبت مورد سخن از ساختن و بنا كردن استء مى توان 
كفت: ابراهيم سازنده اصلى و اسماعيل ياور او بوده است. 


- ابراهيم و اسماعيل (ع ) » با دعا به دركاه خدا خواستار يذيرفته شدن عملشان ( ساختن كعبه ) شدند . 
ربنا تقبل منا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١.١ -158-7- -بقره‎ ١ 


١‏ - تسيلم خدا شدن» از دعا هاى ابراهيم و اسماعيل (ع ) به هنكام 











ساختن كعبه 

و إذ يرفع إبرهيم القواعد . .. ربنا واجعلنا مسلمين لكك 

٠“‏ - علاقه ابراهيم و اسماعيل (ع ) به ذريه خويش 

من ذريتنا أمه مسلمه لكك 

8 - ابراهيم و اسماعيل ( ع ) به هنكام ساختن كعبه , از خداوند خواستند تا جكونكى اعمال حج را به آنان بياموزد . 
رينا . .. أرنا مناسكنا 

برداشت فوق» مبتنى بر اين است كه مناسكك - جنانجه برخى از اهل لغت و نيز برخى از مفسران كفته اند - به معناى اعمال 
حج باشد. 

. ابراهيم و اسماعيل (ع )» از خداوند خواستند تا توبه خود و فرزندانشان را بيذيرد‎ - ٠ 

و تب علينا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١3 فيعض‎ - ٠١5 -/- صافات‎ - ١١ 

. اسماعيل (ع ) به هنكام نوجوانى » در معيت يدرش ابراهيم (ع ) به سعى و تلاش مى يرداخت‎ - ١ 

فبشّرنه بغلم حليم . فلمّا بلغ معه السعى 

؟ - اسماعيل (ع ) » كمكك كار يدرش ابراهيم (ع ) در مسائل اجتماعى و زندكى 

فلمًا بلغ معه السعى 

از آمدن قيد <معه > (در معيت او) برداشت ياد شده به دست مى آيد. 

ه - مشورت و نظرخواهى ابراهيم (ع )2 » از فرزندش اسماعيل نسبت به ذبح وى 

أنْى أذبحك فانظر ماذا ترى 


از لحن جمله <فانظر ماذا ترى > (بنككر تا رأى تو جيست؟) نوعى نظر خواهى و مشورت استفاده مى شود. البته فلسفه اين كارء 


استفاده ابراهيم(ع) از نظرات اسماعيل (ع) نبود: بلكه يا براى آزمايش فرزندش بود ويا به منظور زمينه سازى براى يذديرش بى 


تحميل فرمان ذبح از جانب اسماعيل(ع) 


© - ابراهيم ( 


آماده نمود . 

أنْى أذبحك فانظر ماذا ترى 

4 - اعلام رضايت و تسليم اسماعيل (ع ) » در مقابل فرمان قربانى شدن 

قال يأبت افعل ما تؤمر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-صافات -/لم- ١-1."‏ 

١‏ - تسليم ابراهيم (ع ) و فرزندش اسماعيل (ع ) » در برابر فرمان خداوند به ذبح 
إِنْى أرى فى المنام أَنَى أذبحك . .. قال يأبت افعل ما تؤمر ... فلممًا أسلما 

قصه اصحاب اخدود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بروج -هم- ع١‏ 

. كروهى از جباران » براى تعذيب مؤمنان » در زمين حفره عميقى ايجاد كردند‎ - ١ 
اف سو‎ 


صورت كه طرف راست و جب بينى قرار كرفته است (مفردات راغب). <أصحاب الاخدود>, يعنى» كسانى كه حفره را 


العداك كردلل ارق كيال كدسرادة مداق بعلدلف كد« اعدود > د اعد «را مي هانى كداقر 1 اعد يمن املد اسار كاو ابي 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-0 - 88 - بروج‎ - 

. حفره اصحاب اخدود . يكيارجه آتش برافروخته و داراى سوخت فراوان و كافى بود‎ - ١ 


النار ذات الوقود 


<النار>»؛ بدل از <الأخدود> اشة: يدل قزاو كرقدة اكقن براقع مكان' ان مالغة سكو ازشدت اشن حكايت دار 
كويى كه 


آن حفره جيزى جز آتش نبود. <وقود > به معناى مواد سوختنى (هيزم و غير آن) است و به شعله نيز اطلاق مى شود(مفردات 
راغب). توصيف آتش به <ذات الوقود>» كوياى فراهم بودن سوخت كافى و سلطه آتش بر تمام آن است, به كونه اى كه 
كُويا آتش مالكك آن مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بروج - همع - ١‏ 

. اصحاب اخدود » اطراف حفره آتش كرد آمده » به تماشاى سوختن مؤمنان نشستند‎ - ١ 

إذ هم عليها قعود 

فسل علهاة يه انكن بر كردق و مزاد مشوزف تودق بر تشقن اضست: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-0 -48- بروج‎ - 

. اصحاب اخدود . هنكام سوزانده شدن مؤمنان » حاضر و ناظر بوده و آن را مشاهده مى كردند‎ - ١ 

وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود 


<شهاده>». در اصل به معناى خبر دادن از جيزى است كه شخص آن را مشاهده كرده و نزد آن حاضر بوده است (نهايه ابن 


خبر است» نه اداى آن. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
9 - بروج - 7-8-8868 


© - اصحاب اخدود » در صورت دست كشيدن مؤمنان از ايمان خويش » آنان را نمى سوزاندند . 


م 


إلا أذ يوسن 


فعل مضارع همراه با حرف <أن > در <أن يؤمنوا >» براى استقبال بوده و بيانكر آن است كه آنجه اصحاب <اخدود > را به 


مقابله واداشت:ْ باقى ماندن 








مؤكنان اماق خويكن. بوه كوبا ابماق: كدشته انان در نظن دشمتان كان موحي عقويت تود اسه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


© - يايدارى مؤمنان در عصر اصحاب اخدود , بر ايمان خويش تا نيل به شهادت . در محضر خداوند بوده و به آن رسيدكَى 


خواهد شد . 

و الله على كل شىء شهيد 

بيان كواه بودن خداوندء براى مجرمان تهديد و براى مؤمنان وعده به ياداش است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7-٠١ - 88 - بروج‎ - 

/ - اصحاب اخدود . حتى زنان مؤمن را نيز در آتش سوزاندند . 

فتنوا المؤمنين و المؤمنت 

8- بيايدارى برخى از زنان مؤمن تا نيل به شهادت » در عهد اصحاب اخدود 
فتنوا المؤمنين و المؤمنت 

قصه اصحاب الجنه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - قلم - مع -78-؟ 

؟ - تصميم قاطع باغداران يمنى » بر محروم ساختن بينوايان از محصولات باغ 
أن لايدخلتها اليوم عليكم مسكين 

قصه اصحاب سبت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





# نساء - *- لاع ١98‏ 

9 سركذشت اصحاب سَبت ( مسخ شدن به ميمون ) عبرت و اندرزى براى كافران به قرآن از اهل كتاب 
او نلعنهم كما لعنا اصحاب السّبتَ 

قصه اصحاب فيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1-1-1١68 - فيل‎ - ٠ 

. لشكرى فيل سوار بيش از عصر بعثت » كرفتار كيفر خداوند شده » به شدّت مجازات شدند‎ - ١ 


ألم تر كيف فعل ربكك 





بأصحب الفيل 
؟ - سركوب فيل داران از جانب خداوند » رخدادى شكفت و خاطره اى زنده در عصر بعثت 
ألم تر كيف فعل ربّكك بأصحب الفيل 


استفهام در <ألم تر> علاوه بر تعجبى بودن اصل رؤيت را تحقق يافته قلمداد كرده است,ْ كنايه از اين كه كرجه مخاطبء آن 


حادثه را نديده است, ولى شهرت آن به حدى است كه كويا او نيز ديده است. 


١‏ - عن أبى عبداللّه عن أبيه عن أبائه (ع ) قال : لما ظهرت الحبشه باليمن وَجََهَ يكسوم ملكك الحبشه بقائدين من قَوّاده يقال 
لأحدهما أبرهه و الآخر أرباط فى عشره من الفِِلَهِ كل فيل فى عشره آلاف لِهَدْم بيت الله الحرام . . . فقتل أبرهه أرباط و استولى 
عل السقن فلها فارك مكة يي افك الف الأبانتن ف تقار ع لات رسيعر يوق رحا ستو ان وكا الطاب الوائعة كل فاكله 
من أصحاب أبرهه . . . و قد قصّ الله تبارك و تعالى نبأهم فقال سبحانه : ألم تر كيف فعل ربّكك بأصحاب الفيل م 


امام صادق از يدرانش(ع) نقل كرده است: جون حبشيان بر يمن بيروز شدندء يادشاه حبشه به نام <يكسوم> دو نفراز 
فرماندهان خود به نام هاى <ابرهه > و <ارباط > را به همراه ده فيل كه همراه هر فيل ده هزار نيرو بود براى منهدم كردن 
عاتدش] | نديكة ] شعاد انرس رياط والجةةقل وما نكو كوه ملظ اا ترووها ادحل اعووائة ركدانة و و د 1ن 


يرند كان بى دريى آمدند و در منقار هر يكك از آنهاء يكك سنكك و در ياهايشان 


دو سنكك بود. هر يرنده اى سه نفر از اصحاب ابرهه را مى كشت ... خداى تباركك و تعالى داستان آنان را نقل كرده» فرموده 
است: ألم تر كيف فعل ربكك بأصحاب الفيل >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١م‎ #-1١١8- -فيل‎ ٠ 
. خداوند » يرندكانى فراوان و ناشناخته را بر اصحاب فيل » حملهور ساخت و آنها كروه كروه و بيايى بر آنان هجوم بردند‎ - ١ 


و أرسل عليهم طيرًا أبابيل 


نكره آمدن دطرا» (اسم جمع <طائر >) بر ناشناخته بودن آنها دلاات دارد. توصيف آن به <أبابيل > كه يا به معناى دسته 


ذستةاؤايا بن فارنن:اضت (فاموس) ائكر اواسنت كه يورق :يراد كان ير امتحات فيل تدرين وده اسث: 


- < عن أبى مريم عن أبى جعفر (ع ) قال سألته عن قول الله عزُوجِل < و أرسل عليهم طيراً أبابيل . ترميهم بحجاره من 
سبجيل > قال : كان طير ساف جاءهم من قبل البحر رؤوسهم كأمثال رؤوس السباع و أظفارها كأظفار السباع من الطير مع كل 
طائر ثلاثه أحجار فى رجليه حجران و فى منقاره حجر فجعلت ترميهم بها حتّى ج دَّرَتْ أجسادهم فقتلهم [ فقتلتهم خل ] بها . . . 


1 


ابى مريم كويد: از امام باقر(ع) درباره سخن خداوند عرّوجل <و أرسل عليهم طيرا أبابيل . ترميهم بحجاره من سيجيل > سؤال 
سرهاى درند كان و جنكال هاى آنها نيز مثل جنكال هاى يرند كان درنده بود و با هر يرنده سه 


-ه 


سنكك [بود]: دو سنكك در ياهايش و سكككى در منقارش با آن سنكك ها [سياه ابرهه] را هدف قرار مى دادند تااين كه در بدن 


هاى آنان آبله يديدار شد كه با همان سنكك ها آنان را نابود كردند >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-8-1٠١8 - -فيل‎ ٠ 

. يرند كان مهاجم » اصحاب فيل را با سنكك هايى از كل يخته » سنكك باران كردند‎ - ١ 
ترميهم بحجاره من سجيل‎ 


<حجاره > (جمع <حخجر>) است و <سججيل > (معزب سنكك كل)» سنكى است كه مانند < كل خشكك شده> باشد 
(قاموس). فعل مضارع <ترميهم > دلالت بر استمرار دارد. به قرينه ايه بعد. يرندكان تا آن جا به سنكك باران ادامه دادند كه 


سياه ابرهه نابود شدند. حرف <من > بيانيه و بيانكر آن است كه سنكك هاى انتخابى يرندكان» كل هاى سنكك شده بوده 


ادك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0 -ه-1١8- -فيل‎ ٠ 

١‏ - خداوند » رقم زنندأه فرجام اصحاب فيل و متلاشى كننده اعضا و جوارح آنان 

فجعلهم كعصف مأكول 

ه فرجام اصحاب فيل و متلاشى كننده اعضا و جوارح آنان 

. تأثير هجوم يرند كان به اصحاب فيل » به دست خداوند و مستند به او است‎ - ١ 

ترميهم . .. فجعلهم كعصف مأكول 

فاعل <ترميهم >. يرند كان و فاعل <جعلهم >. خداوند است, يعنى» كار از آنها و اثر از خداوند بود. 
قصه اصحاب كهف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ 6 كهف 4-1 - إلى ىما‎ ٠ 








. س ركذشت اصحاب كهف .» از آيات و نشانه هاى الهى است‎ -١ 


الكهف و الرقيم كانوا من ءايتنا 
“ا- ماجراى اصحاب كهف :با توجه به قدرت:و اراده خداؤتد » ورخدادى شكفت ليست . 
أم حسبت أنْ أصحب الكهف . .. كانوا من عايتنا عجبًا 


<أم > در ابتداى آي <أم منقطعه > است و معناى اضراب همراه با استفهام و انكار دارد» بنابراين» معناى عبارت جنين است: 
<آيا جنين كمان كردى كه اصحاب كهف . .. >. 


*- خداوند » آياتى بس شكفت تراز ماجراى اصحاب كهف دارد . 
أم حسبت أنْ أصحب الكهف . .. كانوا من عايتنا عجبًا 


نفى شكفتى از ماجراى اصحاب كهف على رغم شكفتى آن در نظر آدميان كواه اين مطلب است كه خداوند» آياتى بس 


عجيب تر از اين داستان نيز آفريده اشتة: 


- < عن أبى عبدالله (ع ) فى قوله < أم حسبت أن أصحاب الكهف و الرقيم . . . > قال : هم قوم فرّوا و كتب ملك ذلكك 


الزمان بأسمائهم و أسماء آبائهم و عشائرهم فى صحف من رصاص ,م 


از امام صادق(ع) درباره سخن خدا <أم حسبت أن أصحاب الكهف و الرقيم. ...> روايت شده كه فرمود: آنان» قومى بودند 
كه فرار كردند و يادشاه آن زمانء نام آنان و يدران و عشيره هاشان را در جند لوحه از سرب مرقوم داشت. (اين وجه تسميه 
اصحاب كهف به اصحاب رقيم اسبت) > 


8- < عن نعمان بن بشيرء انه سمع رسول الله ( ص ) يحدث عن أصحاب الرقيم : انَّ ثلا-ثه نفر دخلوا إلى الكهف فوقع من 
الجبل حجر على الكهف فأوصد عليهم . . . ففرج الله عنهم و خرجوا إلى أهليهم راجعين , 


از نعمان بن بشير نقل شده كه 


او از رسول الله(ص) شنيد كه درباره اصحاب رقيم فرمود: آنان» سه نفر بودند كه داخل غار شدند و ستكى از كوه بر غار 
فروذ امل وغاو براه زوق انان سق بيس غداومن كفاشى :دن كارشان يدكد اورد [و ازا عار ازا د شدتك ]ونه سوئ 


خانواده هاى خود باز كشتند>. 

4- < عن أبى عبدالله (ع ) قال : إنَّ أصحاب الكهف أسرٌوا الإيمان و أظهروا الكفر . .. م 

از امام صادق(ع) روايت شده: اصحاب كهفء ايمان خود را مخفى داشته و تظاهر به كفر مى كردندك>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ين 12ت 

. اصحاب كهف », كروهى بودند كه از خطر جامعه ناسالم كفر » به سوى يناهكاهى در كوه كريختند‎ -١ 
إذ أوى الفتبه إلى الكهف‎ 

<أوى إلى كذا > يعنى: <به آن جا ييوست و آن را مأوا و مسكن خود قرار داد>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكيت درك التعوع ١‏ 

التجزاونو ويا سلط كردق قوات دن اقصات كوف دعاق انان زا سكحات كز 

فقالوا ربّنا ءاتنا . .. فضربنا على ءاذانهم 


عبارت <ضربنا على اذانهم > كنايه از آن است كه خداوند» خواب را بر آنان مسلط كرد به كونه اى كه كوش آنان نمى 
شنيد. و عطف جملهه <ضربنا > با حرف تفريع بر جملاءت قبل كه متضمن دعاى اصحاب كهف بود كوياى آن است كه 


قراط خواقة تر شان ذن مير اعانية دعاق انان توس كر انيت 


-١‏ فرو رفتن اصحاب كهفن در خوابى عميق و جندين ساله 








» به اراده خدا بود . 
فضربنا على ءاذانهم فى الكهف سنين عددًا 


<عدداً > مصدر و به معناى < معدوده> ويا <ذات عدد> است. توصيف <سنين > به اين كه داراى عدد و شمارش است 


در نظر برخى از مفسران به كثرت آن سال ها اشاره داردمٌ زيرا تعداد سال هاء اككر اندكك باشدء نياز به شمارش ندارد. 
'- حيات طولانى اصحاب كهف در خواب » از آيات الهى است . 

كانوا من ءايتنا عجًا . .. فضربنا على ءاذانهم فى الكهف سنين عددًا 

ات ككذاوئك انا تصلاف دن حك شتوانئى 'اصحات كهف > انان رادان واي جيدين ساله »درغار كاه داشت : 
فضربنا على ءاذانهم فى الكهف سنين عددًا 

8-غار » محلّ به خواب رفتن جند ساله اصحاب كهف 

فضربنا على ءاذانهم فى الكهف سنين عددًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١18-1١١5-1١8- -كهزق‎ ٠ 

. اصحاب كهف .» به اراده خداوند » يس از خوابى جندين ساله » بيدار شدند‎ - ١ 

فضربنا على ءاذانهم فى الكهف سنين عددًا . ثم بعثتهم 

“ميان اصحاب كهف » در برآورد مدّت خواب خويش » دو دستكى به وجود آمد . * 

أىّ الحزبين أحصى لما لبثوا 


با توجه به آيات بعد كه كفت و كوى اصحاب كهف را با هم نقل كرده است (قالوا لبثنا) جنين برمى آيد كه آنان» خود. به 


دو كروه (الحزبين) تقسيم شده بودند و درباره ملك زمان خواب خويش اختلاف نظر داشتند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ كهفطف -8١8-1١1-م‏ 


/- محيط اجتماعى اصحاب كهف » محيطى شركك الود و 





نامساعد براى ابراز توحيد بود . 
و ربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا 


جنان جه محيط براى اظهار نظر اصحاب كهف مساعد بود. نيازى به قيام نبود و امدادهاى ويزه الهى (ربطنا . ..) ضرورتى 


نداشت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1و عر 1 عا 

. جامعه اصحاب كهف . جامعه اى مشركك و معتقد به معبودهايى متعدّد بود‎ -١ 

هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه ءالهه 

. اصحاب كهف » از شرك و انحراف عقيدتى مردم جامعه خويش . نككران و در رنج روحى بودند‎ -١ 
هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه ءالهه‎ 

لحن جمله <هؤلاء. ...> كوياى تحسّر و اندوه اصحاب كهف بر ضلالت و كمراهى مردم زمان خويش است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ع‎ ١2-1١8 - كهف‎ ٠ 

. اصحاب كهف » از سوى جامعه كفر » مورد تهديد بودند و نيروى كافى براى مقابله با آنان را نداشتند‎ -١ 
و إذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلآ الله فأوُوأ إلى الكهف‎ 


كنا ركيرى (اعتزال) اصحاب كهف از جامعه خويش نشانكر در تنككنا قرار كرفتن آنان از سوى جامعه و فشار مشركان بر 


ايشان است. 

. رفتن به غار» ييشنهاد برخى از اصحاب كهف به ديكر افراد كروه بود‎ -"١ 

و إذ اعتزلتموهم و ما يعبدون إلآ الله فأوُوأ إلى الكهف 

- اصحاب كهف » جهت رهايى از مش ركان » غارى را براى جاى كرفتن بر كزيدند . 


فأُواً إلى الكهف 
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شدندك. 
و إذ اعتزلتموهم و ما يعبدون إلا الله فوأ إلى الكهف 
با توجه به <و ما يعبدون إلا الله > معلوم مى كردد كه اعتزال اصحاب كهفء براى حفظ عقيده و آرمان بوده است. 


ع افضياته كيت زند كن نكف د لس ول غيراة ا جك راع رمد كن زوه دز مط نا كناو افيف أن 


ترجبح دادنك . 
و إذ اعتزلتموهم و ما يعبدون إلا الله فأوُوأ إلى الكهف 


-١١‏ اصحاب كهف .ء به فراهم آمدن زمينه هاى لازم براى تتداوم بخشى به يكتايرستى و حركت توحيدى خويش » مطمثئن 


يودنك : 

و يهتىء لكم من أمركم مرفمًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حر ا هو 

4- اصحاب كهف . در بخش وسيع غار » مستقر بودند . 

وهم فى فجوه منه 

*- بدن اصحاب كهف » در غار » از تابش مستقيم نور آفتاب » در امان بود . 
تزور عن كهفهم ذات اليمين . .. تقرضهم ذات الشمال و هم فى فجوه منه 


<فجوه > به مكان وفضاى وسيعى كه در بين دو جيز قرار كرفته باشد» كفته مى شود. قرار داشتن محل استراحت اصحاب 
كهن در <فجوه> و فضاى وسيع غار و ذكر آن يس از بيان نحوه تابيش آفتاب» جنين مى نمايد كه به مصون بودن بدن هاى 


آنان از تابش نور مستقيم» اشاره داشته باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ كهف لكا رد ا ل ل ١‏ 


. اصحاب كه . با احساس امنيت از خطر دشمن » در غار به خواب رفتند‎ - ١ 








وهم رقود 


؟- خواب اصحاب كهف .» به كونه اى 


بود كه هر بيننده اى آنان را بيدار مى ينداشت . 


و تحسبهم أيقاظا و هم رقود 


“- ييكر و اعضاى بدن اصحاب كهف .ء در تمام مدّتى كه در خواب بودند » آسيبى نديد و تغيير جشم كيرى نيافت . 
و تحسبهم أيقاظا و هم رقود 


مفاد جمله <تحسبهم. ...> اين است كه هر بيننده اى» اككر در دوران خواب اصحاب كهفء به آنان نظر مى افكندء نه تنها آن 
هنو العننادى الى كسيطيعة لتى بافاعة :بلكه انتناة هاتى "به تعؤان ارقفه دز تمن أذيداز يعدن 31 لقاء افراذدى ببنذارءيه تارم 


آمدند كه حيات عادى خود را مى كذرانئد. 

ع- خداوند » ييكر هاى اصحاب كهف را در زمان جي ركى خواب بر آنان » به راست و حب كردش مى داد . 
و نقلبهم ذات العرية اذاف الشمال 

ه- كرديدن اصحاب كهف به جب و راست » از عوامل مصونئت آنان در برابر آسيب هاى جسمى بود . * 
و نقلبهم ذات العرية اذاف الشمال 


اسناد <نقلب > (كرداندن) به خداوند» در جمله <نقلبهم. ..> كوياى اين است كه اين تغيير حالت» از الطاف الهى بوده 


است. بيان اين نكته» يس از اشاره به خواب اصحاب كهفء مى تواند ناظر به برخى از علل سالم ماندن بدن آنان باشد. 
#- اصحاب كه . به هنكام آرميدن در غار » سكى به همراه خود داشتند . 
و كلبهم بسط ذراعيه بالوصيد 


/ا- سكك اصحاب كهف » در مدّت خواب طولانى آنان » ساق دستان خود را كشوده و 


:8ل تقار لخر ننه نوف 

و كلبهم بسط ذراعيه بالوصيد 

<وصيد> به آستانه دربٌ كفته مى شود. 

4- سكك اصحاب كهف نيز مانند خود آنان » در سلامت كامل بود . 

و نقلبهم ذات اليمين و ذات الشمال و كلبهم بسط ذراعيه بالوصيد 

9- جسم سكك اصحاب كهف ء در مدّت خواب طولانى آنان» بى حركت بود و به راست و جب نمى كرديد . * 
و نقلبهم ذات اليمين و ذات الشمال و كلبهم بسط ذراعيه بالوصيد 


17 ا رمييدن اصحات كهف ذرغار» بها كوئة اى يود كذااكر كسىئ به جايكاه آثان دست مى بيافت ٠»‏ :ان 'ناحيه آنان اخساس 
خطر مى كرد ومى كريخت . 


لو اطلعت عليهم لولّيت منهم فرارًا 


به قرينه جمله <لبثنا يوماً أو بعض يوم> در آيه بعد كه كوياى يبدا نشدن تغيير عمده اى در جسم اصحاب كهف استء مى 
توان دريافت كه جهره آنان هول ناكك نكرديده: بلكه كيفيت قرار كرفتن آنان در غارء منظره آنان را رعب انكيز ساخته بود. 


-١‏ منظره اصحاب كهف » رعب آور و فرو برنده بينند كان در ترس و وحشتى فراكير 
لو اطلعت عليهم . .. لملثت منهم رعبًا 

حيدق انعا نر الطقي بسااار و كب 
و تحسبهم أيقاظًا . .. لملثت منهم رعبا 

. خوابكاه اصحاب كهف ء از ديد مردم ينهان بود و كسى بر آن واقف نمى شد‎ -١١7 
لو اطلعت عليهم‎ 

حرف <لو> در <لو اطلعت. ..> براى امتناع است و بر ميسّر نبودن اطلاع دلالت دارد. 


8 < عن أبى جعفر (ع ) فى قول الله : < . . .لولّيت منهم فراراً و لملئت منهم رعباً 


> قال : < إِنَ ذلكك لم يعنَ به النبى ( ص ) . . . لكلّه حالهم التى هم عليها م 


ازامام باقراع) روايت شده كه درباره اين سخن خدا <... لولّيت منهم فراراً و لملئت منهم رعباً> فرمود: هماناء در اين آيه. 
ييامبر((ص) قصد نشده ... و مقصودء تجسم حالتى است كه اصحاب كهف بر آن حالت بودندك >. 


-٠‏ < [ عن الصادق (ع ) فى قضّه أصحاب الكهف أنّه قال ]:.. . لهم فى كل سنه نقلتان ينامون سته أشهر على جنوبهم 
اليمنى و سته أشهر على جنوبهم اليسرى .. . ,م 


[از امام صادق(ع) در قصّه اصحاب كهفء. روايت شده كه فرمود:: . .. براى آنان» در هر سال» دو كرديدن بود: شش ماه بر 


يهلوى راست شان و شش ماه بر يهلوى جب شان مى خوابيدنك...>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠‏ كهف اك الى خارضة فد ارا د ال م 0ن 
- بيدارسازى اصحاب كهف . فراهم آورنده فرصتى مناسب براى وسوعرفى انان از هنايك دوبادة خوان خويقك بود . 
بعثنهم ليتساءلوا 


<ل> در <ليتساءلوا >> جائكر ملشجط وسار است. هدف از به خواب بردن و بيدار ساختن اصحاب كهف جنان جه از 
تفريع آيات يازدهم و دوازدهم بر آيه دهم به دست آمد اعطاى رحمت و رشدى بود كه اصحاب كهف درخواست كرده 
بودنك. بنايراين» بايد به خداوند» آنان رااز خواب بيدار مى كرد تااز راه يرسش و غير آنء به حوادثى كه بر آنان كذشته بود 


؟- فضاى حاكم بر اصحاب كهف .ء به هنكام 





بيدارى آنان » منظره اى بهت آور براى يكى از آنان و مايه كنجكاوى و تبادل نظر وى با همراهان خود » در سنجش كذشت 
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ه- خواب اصحاب كهف .» در نظر كروهى از آنان » درنككى يكك روزه» يا كمتراز آن بود . 
قالوا لبثنا يومًا أو بعض يوم 


خورشيدء مردّد ماندند كه: <آيا شبى بر آن ها كذشته و در نتيجه يكك شبانه روز در خواب بودند, يا هنوز در همان روزى به 


ساعات نزديكك غروبء هر لحظه اى از روز را مى توان لحظه آغاز خواب آنان تصوّر كرد. 

8- وضعيت جسمانى اصحاب كهف » يس از بيدارى » با حالت آنان در زمانى كه تازه به خواب رفته بودند » تفاوتى نداشت . 
قالوا لبثنا يومًا أو بعض يوم 

/ا- بيدارى اصحاب كهف » هم زمان با يكديكر و در هنكامى بود كه ياسى از روز باقى مانده بود . 

قالوا لبثنا يومًا أو بعض . .. فابعثوا أحدكم 


از كفت و كوى اصحاب كهة در باره مشخص ات زمان خواب شان و نيز از تصميم آنان به تهيه غذا از شهرء نكته فوق استفاده 


مى شود. 
4- اصحاب كهف از براورد دقيق مدّت زمان خواب خويش ناتوان بودند . 
قالوا لبثنا يومًا أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم 


9- كروهى از اصحاب كهف . با اعتراف 


به ناتوانى خود از تشخيص مدّت خواب اندكك بودن آن را احتمالى ناصحيح دانسته و كفتوكو درباره خواب را بى ثمر 


خواندند و تنها خداوند را به زمان دقيق آن آ كاه دانستند . 


قالوا ركم أعلم بما لبتم 


كلمه <ربكم > قرينه براين است كه كويند كان جمله <ربّكم أعلم > افرادى غير آن دسته بودند كه كفتند: <لبثا يوماً. ...> 
زيراء در غير اين صورت» كفتن <ربّنا > مناسب مى نمود. آن هاء با بيان آكاهى خداوند» در حقيقت, همراهان خود را در 
حدس شان (لبثنا يوماً أو بعض يوم) تخطئه كردند. 


ماك اضحات كيف اسن از يداز شدن ازاخواب طؤلانى خويقن'» اتناس كرسيكى كروتن 
فابعثوا أحدكم بورقكم . .. أزكى طعامًا 


18- اصحاب كهف » يس از بيدار شدن » تصميم كرفتند باز در غار بمانند و تنها » يكك نفر از خود را براى تهيه آذوقه به شهر 
روانه كنند . 


فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينه 

. حركت اصحاب كهف به سوى غارء حركتى ناكهانى و بدون بيش بينى آذوقه و نيازمندى هاى ديكر بود‎ -١7 
فابعثوا أحدكم بورقكم‎ 

- اصحاب كهف .ء به عادى نبودن خواب خويش بى نبردند و احتمال آن نيز به فكر آنان خطور نكرد . 
فابعثوا أحدكم بورقكم 


0١‏ حافظه و قدرت تفكر و تصميم كيرى اصحاب كهف و جهاز هاضمه آنان يس از خواب طولانى ايشان باز » باقى و سالم 


مانده بود . 

فابعثوا أحدكم بورقكم 

. اصحاب كهف .ء باهم » هماهنكك و صميمى بودند‎ -١١ 

بورقكم هذه 

استناد يافتن يول و سرمايه در <ورقكم > به تمامى افراد» حاكى از نكته ياد شده است. 


ركنن انكو فاق قر ان "جور سان زود عا ددن امهيا خروةه اقين: 


بورقكم هذه 


<هذه> به جيزى اشاره دارد كه حاضر و مشخص باشد. كفتنى است كه از عادى بودن برخورد اصحاب كهفء. مى توان 


8- بازديد اغذيه فروشى هاى متعدّد و انتخاب ياكك ترين و شايسته ترين خوراكك ها ء خواسته اصحاب كهف از فرستاده ويه 


خويش بود. 
فلينظر أيها أزكى طعامًا 


<زكاه > (مصدر <أزكى >) به معناى <طهارت> ونيز <صلاح > يلابت الشات العوتج 1 فير ذر< أزينا» به 


<المدينه > برمى كردد و مراد از آن به طريقه استخدام مكان هاى مدينه است. 
اصحاب كهف » از فرستاده خويش خواستند در خريد غذاء به مقدار تغذيه و ارتزاق آنان اكتفا كند . 
فليأتكم برزق منه 


<رزق > طعامى است كه با آن تغذيه كنند (مفردات راغب). <من > در <منه > براى ابتدا يا تبعيض است و مفاد <فليأتكم 
-"١‏ مدارا و نرمش با فروشند كان و تحريكك نكردن كنجكاوى آنان » توصيه اصحاب كهف به فرستاده ويه خويش 


وليتاطيف 


مدارا كردن با فروشند كانء مانع يى بردن آنان به وجود اصحاب كهف است. 


'- اصحاب كهف » از بى بردن مردم به مخفى كاه شان نككران و بيم ناكك بودند و براى بيش كيرى از افشاى آن » تلاش مى 


كردندك . 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ ل لض نءنا‎ "-5١-1 كهف‎ ٠ 


-١‏ اصحاب كهف » خود را در صورت اسارت به دست كافران » محكوم به سنكك سار و يا مجبور به بيذيرش آيين شرك مى 


ديدنك. 
إنْهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم فى ملتهم 
ول يه مواق ميرو او ادك رمفيله <يعيدوكم فى ملتهم > يعنى: شما را به دين و آيين خودء برمى كردانند. 


“- مش ركان » در عصر اصحاب كهف .» در صورت بازكشت كامل يكتايرستان به شركك ء از كيفر آنان جشم يوشى مى كردند 


يرجموكم أو يعيدوكم فى ملتهم 


در اصلء بايد براى فعل <يعيدوكم> حرف <إلى > به كار رود جاى كزينى حرف <فى > كوياى اين است كه جنان جه 
اصحاب كهفء. به طور كامل» در شرك مستقر شوند و هيج كفته و كردارى خلاف آن نداشته باشند» مشركانء از سنكك سار 


آنان صرف نظر خواهند كرد. 
-٠‏ اصحاب كهف » در صورت كرفتارى به دست كافران » سنكك سار شدن را بر يذيرش آيين شركك ترجيح مى دادند . 
يرجموكم أو يعيدوكم فى ملتهم و لن تفلحوا إذا أبدًا 


ارتباط جمله <و لن تفلحوا. ...> با <يعيدوكم > كوياى اين است كه اصحاب كهفء تنهاء شركك و بازكشت به آيين قوم 


خويش را مانع رستكارى مى دانستند و درباره سنكك سار شدن جنين ديد كاهى نداشتند. 

. اصحاب كهف » تمامى راه هاى كريز از شركك را در صورت يذيرش اجبارى آبين مش ركان برخويش بسته مى ديدند‎ -١ 
او يعيدوكم فى ملّتهم و لن تفلحوا إِذَا أبدًا‎ 

مراد از <فلاح > به مناسبت مورد رستن و رهايى از شركك است. 
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اصحاب كهف ء ارتداد و يذيرش دوباره شركك راء كناهى بزركك و مانع سعادت جاودان خود مى دانستند . 
أو يعيدوكم فى ملّتهم و لن تفلحوا إِذَا أبدًا 

1- اصحاب كهف ء از مدّت زمان خواب خويش ء كاملا بى اطلاع بودند . 

نهم إن يظهروا . .. و لن تفلحوا إِذَا أبدًا 


بديهى است اككر اصحاب كهفئء. احتمال كذشت جندين قرن از زمان خوابيدن خويش را مى دادند» ه ركونه تغيير و تحوّلى را 


محتمل مى ديدند و وضعيت سياسى و اجتماعى جامعه راء همان وضعيت دوران خويش فرض نمى كردند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ - كهف ل يتريد رد ا درا ا ا شير ١‏ 


-١‏ جايكاه اصحاب كهف على رغم تلاش آنان براى مخفى نكله داشتن آن كشف شد و مردم » براى مشاهده آنها » در آن جا 


حضور يافتند . 

و كذلكك أعثرنا عليهم ليعلموا 

6ك مذاة تسناده امكاح قينا م كدو وز كقفعة نراقي :»سحي ونا فنا نيه نات و 
فابعثوا أحدكم بورقكم هذه . .. و كذلكك أعثرنا عليهم 

7- كاشفان جابكاه اضحان كهق >به جدال.و كشمكشن دزباره رستاخيز كرفتاز يودتك : 

أعثرنا عليهم . .. إذ يتنزعون بينهم أمرهم 


<إذ > ظرف است براى <أعثرنا > لذا مفاد آيه اين است كه مردم؛ هنكامى بر اصحاب كهف دست يافتند كه درباره امرى از 
در < أمرهم > همان مردمى هستند كه بر اصحاب كهف 1 كاهى يافتند. 


- خداوند » در روزكار اختلاف و نزاع مردم درباره معاد » اصحاب كهف را 


از خواب بيدار كرد . 

أعثرنا عليهم . .. إذ يتنزعون بينهم أمرهم 

4 برخى از ساكنان شهر مسكونى اصحاب كهف .ء به هنكام بيدار شدن آنان » به حقائيت معاد معتقد بودند . 
أعثرنا عليهم . .. إذ يتنزعون بينهم أمرهم 

. بيدارى اصحاب كهف با بروز مشاجره ميان مردم » درباره هويت و اهداف آنان » هم زمان بود‎ -'١ 

أعثرنا عليهم . .. إذ يتنزعون بينهم أمرهم 


به قرينه <ربّهم أعلم بهم > مى توان كفت كه نزاع مردم» در باره اصحاب كهف بوده و به دليل مضارع بودن <يتنازعون > 
ابن مشاجره ديرينه» حتى با مشاهده آثان تيز يايان ثيافته بودء بلكه كروهى از مردم؛ شناعت حقيقى آنان را به خداونذ» اخاله 


كردند واز بى بردن به هويت واقعى آنان» اظهار عجز كردند. بر اين اساس» ضمير در <أمرهم > به اصحاب كهف مربوط مى 
شود. حرف <فاء > در <فقالوا > اين احتمال را تأييد مى كند. 


77- اصحاب كهف يس از ديدار مردم با آنان در همان غار » به صورت اجسادى بى جان درا مدند . 

فقالوا ابنوا عليهم بنينًا 

0- بازديد كتند كان از اصحاب كهف » جملكى بر آن شدند كه براى اجساد آنان » حفاظى بنا كنند . 
فقالوا ابنوا عليهم . .. لتتخذنَ عليهم مسجدًا 

8- كاشفان اضحات كهف » در ساختن بناى عادى و يا مسجد در جايكاه اصحاب كهف » اخثلاف كردند. 
فقالوا ابنوا عليهم بنيئًا . .. قال الذين ... لخدن عليهم مسجدًا 


/اا- برخمى از بازديد كنند كان اصحاب كهف » ديكران را به اكتفا بر ايجاد يكك ساختمان عادى در جايكاه آنان » ترغيب 


كردند . 


شار لو عتو يا روزن اميك 


جمله <قال الذين غلبوا. ...> 


در ذيل آيه» قرينه اين است كه تنهاء بخشى از بازديد كنند كان ييشنهاد بناى ساختمان عادى را مطرح كردند. نكره بودن 


<بنياناً> بيان كننده بى تفاوتى آنان در برابر نوع و هويت ساختمان است. 
- كروهى از بازديدكنند كان از اصحاب كهف .ء ماجراى آنان را مبهم و خود رااز تحليل آن ناتوان ديدند . 


فقالوا ابنوا عليهم بنيئًا رهم أعلم بهم 


جمله <ربّهم أعلم بهم > كوياى اين است كه كويند كان آن, به حقيقت ماجراى اصحاب كهفء بى نبردند و علم آن را به 
خداوند احاله كردند. 


4 ابهام ماجراى اصحاب كهف .» براى برخى از بازدي د كنند كان » دليل اكتفاى آنان به ييشنهاد ساختمان عادى و شركت 


نكردن در تأ سبسر آن 
فقالوا ابنوا عليهم بنيئًا رهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لخدن على 


به كار بردن ضمير غائب در <ابنوا > و ضمير متكلم در <لنتخذنٌ> كوياى دو كانكى كويند كان در ارائه ييشنهادها است: 
دسق حيست اودوا بيده ران نهادند و دسته دوم خود را به بناى آن موظف ساختند. حرف <فاء > در <فقالوا > 


كوياى اين است كه اختلاف حاضران در اهداف ساختمان, ناشى از نزاع آنان در باره حقيقت ماجراى اصحاب كهف است. 


برترى آكاهى خداوند بر س ركذشت حقيقى اصحاب كهف . مورد اعتراف كسانى بود كه از كشف حقيقت ماجرا اظهار 


عجز مى كردند . 

فقالوا ابنوا عليهم بنيئًا رهم أعلم بهم 

*- كروهى از كاشفان اصحاب كهف . با كنار زدن رقيبان خود » مسؤولدت امور اصحاب كهف را برعهده كرفتند . 
قال الذين غلبوا على أمرهم 


ضمير در <أمرهم > به اصحاب كهف مربوط است و مفاد جمله <قال الذين. ...> اين است كه كروهىء بر امور مربوط به 
اصحاب 


ه"- اداره كتند كان جايكاه اصحاب كهف به منظور عبادت خداوند بر ساختن مسجدى در فضائ غار» هت كماشتند . 
قال الذين غلبوا على أمرهم لتتَخَذنَ عليهم مسجدًا 


تغبيرى كه كروه تخست به كار برذثذ (ابئوا) خطاب به ديكران بود و بيان كننده اين كه نمى خواستند در انجام دادن ييشنهاد 


خويش سهم عملى داشته باشند» ولى دسته دوم؛ علالوه بر به كار بردن ضمير متكلم (نتخذنٌ) كه حاكى از تصميم آنان بر 


خواهند يرداخت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16ج كيت حيرا 052 

ه- سكك اصحاب كهف ء به دليل همراهى با آنان » موجودى شايسته احترام شمرده شده است . 

رابعهم . .. سادسهم ... و ثامنهم كلبهم 

ياد كردن از سكك اصحاب كهف به شكلى كه كوياء فردى از آنان به حساب آمدهء حاكى از عنايتى ويثه به او است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0# - 70 -18- -كهن‎ ٠ 

الشركة ايفان كيك ذرغار سيصة ونه سال وده است7 

و لبثوا فى كهفهم ثلث مأئه سنين وازدادوا تسعًا 


<سنين >> بدلاست براى < ثلا-ثمئه ">. اين كلمه علالوه بر مشخص ساختن مراد از <سيصد > نشاثة ابن است: كه كشت 
سآلبائق حتد بر خوات اصكحاب كيف امرى شكفق اسبتك. 


اكت اضحانه كيف أذز تنام مدت سضد ونه سال در همان غارف تودتك كد به 
: ر تمام 9 بو : 





آن يناهنده شده بودند . 

ولبثوا فى كهفهم 

#كافيبات كيف ف برواسات ال هاف اشتسس ا «ترضية سالك وعرانتانى سال شاف قمر سساو لذكننا لقن عان ماند تن" 
و لبثوا فى كهفهم ثلث مأئه سنين وازدادوا تسعًا 


ضمي ر در خازذادوا > به اصتحاب كيف مريوظ: ات :و تفكبك له سال از سيصد سال#شابد ناظرابة اين ناشلك كه ا تهاءنه 
حناث سال هاف شسح سيفضك شال يده نودقة و شمازان سال هاء 'قوافق سال قاى قمزي» ان سيضيد :ىق لها سال الدا كن 


(كمتر از سه ماه) بيشتر مى شود كه معمولاً اين مقدار را در زمان بندى حوادث ناديده مى كيرند. 
به الاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١" ١١8 صافات - لا‎ - 

. الياس (ع )» قومش را به تقواييشكى فراخواند‎ - ١ 

إذ قال لقومه ألاتتقون 

" - الياس ييامبر » قوم خود را به خاطر بى تقوايى شان سرزنش كرد . 

إذ قال لقومه ألاتتقون 

همزه در <األاتتقون > براى استفهام انكاري توبيخى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - صافات -/89- ١١8‏ ع 

* - الياس (ع ) » قوم خود را به جهت رها كردن يرستش بهترين آفريننده ( خدا ) سرزنش كرد . 
وتذرون أحسن الخلقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ - ١ا!لزال_87/‎ - صافات‎ - 


وان اتناس المس الموشلية. 21 قال لقوومها الاشقون كل يز 
قصه انبيا 


سوره - آيه - فيش 
اواو دوعوم 


؟ س ركذشت حضرت نوح و موسى (ع ) و ييامبران مبعوث شده در فاصله ميان آنان و تكذيب شدن آنان و هلاكت مكذبان 


به عذاب استيصال » آياتى است كه در كتاب هاى آسمانى بييشين نيز آمده بود . 

واتل عليهم نبأ نوح . .. فإن كنت فى شكك مما أنزلنا إليكك فسئل الذين يقرءون الكتب م 
برداشت فوق از ارتباط ميان اين آيه شريفه و مجموعه آيات ١‏ "9 كه با هم يكك بند را تشكيل مى دهند استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نمل -77 -/ا م 

“ - بيان داستان ييامبران در قرآن » براساس هدف و مصلحتى حكيمانه و سازنده 

من لدن حكيم . .. إذ قال موسى لأهله إِنّى ءانست نارًا 

برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه قرآن از جانب خداى حكيم نازل شده است. 
قصه اهل ايله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- 1188م 

خداوند از ييامبر ( ص ) خواست تا از يهوديان » سركذشت مردم ايله را جويا شود . 

و سئلهم عن القريه التى كانت حاضره البحر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا-دع18 ديعن ١‏ 

” اكثريت ساكنان ايله به كناه صيد ماهى در روز شنبه آلوده شدند . 


إذ قالت أمه منهم لم تعظون قوماً 





تعبير از تجاوز كران با كلمه <قوما > مى تواند كوياى برداشت فوق باشد. 


“ موعظه كران يهود 


در آبادى ايله » همكيشان خويش را از نافرمانى خدا ( شكستن احكام روز شنبه ) برحذر مى داشتند . 

لم تعظون قوماً 

؟ تاركان نهى از منكر در ميان يهوديان ايله » به موعظه كران اعتراض كردند و عمل آنان ( نهى از منكر ) را نابجا شمردند . 
لم تعظون قوماً 


داشتن عذر در بيشكاه خداوند و نيز اميد به يرهيز تجاوزكران از تجاوز خويش ., ياسخ موعظه كران يهود به اعتراض تاركان 


نهى از منكر 
قالوا معذره إلى ربكم و لعلهم يتقون 


<معذره > مصدر و به معناى حجت داشتن است. اين كلمه مفعول له براى فعل مقدّر <نعظهم> مى باشد مْ يعنى آنان را 


موعظه مى كنيم تا در بيشكاه خدا حجت و عذر داشته باشيم. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
© -اعراف -/ا - ١28‏ - ه06١‏ 


١‏ يهوديان متخلف در آبادى ايله » به نصايح و مواعظ مصلحان و نهى كنندد كان از منكر اعتنا نكردند و آن را به فراموشى 


فلم ماعنا د كرواءية 


عذابى شديد كرفتار ساخت . 

فلما نسوا ها اذكزوااية... أخيذةاالذئية ظلمؤا بعذات يس 

<بئيس > به معناى شديد است. 

خداوند از ميان يهوديان ايله تنها مصلحانٍ نهى كننده از منكر را از كرفتار شدن به عذاب رهايى بخشيد . 
أنجينا الذين ينهون عن السوء 


* خداوند حتى آن كروه از يهوديان ايله را كه خود صالح بودند » ولى متجاوزان را موعظه نكردند » به عذابى شديد 


كرفتار ساخت . 
أنجينا الذايرق: شين عن السوء :و اذا الدين ظلهرا تعذات سس 


در آيه قبل در مقام تقسيم يهوديان ايله از نظر عملكرد. آنان را به سه كروه تقسيم كرد و آيه مورد بحث در مقام بيان 
سرنوشت آنان است و ايشان را در دو كروه قرار داده است. اين مقايسه نشان مى دهد كه خداوند تركك كنند كان نهى از منكر 
رااز كروه ظالمان (الذين ظلموا) شمرده است. 


ه تركك كنند كان نهى از منكر در ميان يهوديان ايله » بى اعتنا به تذكار موعظه كران ( لزوم نهى از منكر) 
فلما نسوا ما ذكروا به 


ضمير در <نسوا > و <ذكروا> به تجاوزكران و نيز به ترك كنند كان نهى از منكر برمى كردد. تذكرى كه به تركك 
كنند كان نهى از منكر داده شدء همان است كه از جمله <معذره إلى ربكم > فهميده مى شود. يعنى مصلحان به آنان تفهيم 
كردتك كدشما ئيز نانك نهى :ال متكر كتيدء و كرائة:مسؤول تقد زأما آنان محجنان ى تفاوت هاتدند: 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -اعراف -/7- م١‏ د7١‏ 

. خداوند يهوديان ايله را به خاطر شكستن قانون روز شنبه با صيد ماهى » به بوزينكانى مطرود مبدّل ساخت‎ ١ 

فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قرده خسئين 

عضر © سكعنا طصا ف وس كفن ١‏ انك سراد رك جما كوو انعية © عي ماه دزار ون اسة: 

#خرار نب توردواة ا لوا اعرف كرفو اردان لاون شف بر ١‏ قاف و مي رشان وتشليه ماف لد اس 


وأخذنا الذين ظلموا 


بعذات كس فلما غتوا عن ها نهوا عه 


واقع شدن جمله <فلما غنوا> بن ' از < اذا الذيق ظلموا: ...>6 انكر ابى است كه متجاؤزان سن ال سعلة شيدق به عذات 


دنيوى همجنان به صيد ماهى در شنبه ادامه مى دادند. 
* تركك كنند كان نهى از منكر از ميان مردم ايله » به بوزينه تبديل نشدند . 
فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قرده 


عنوان <ما نهوا عنه > شامل تركك نهى از منكر نمى شود. به خلاف عنوان <ما ذكروا به > در آيه قبل كه شامل تركك نهى از 


منكر نيز هست. 

قصه ايوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ع عم - اليف للش‎ - 7١ - -انبياء‎ ١ 

. خداوند دعا و درخواست ايوب (ع ) را يذيرفت و مورد اجابت قرار داد‎ -١ 

و أتوب إذ نادى ربّه . .. فاستجبنا له 

. خداوند » مشكلات ايوب (ع ) را كشود وغم واندوه آن حضرت را از جسم و جان وى زدود‎ -١ 
و أيوب . .. فكشفنا ما به من ضرٌ‎ 

*- خداوند » خاندان ( زن و فرزند ) دركذشته ايوب (ع ) را احيا و به او بازكردانيد . 

وءاتينه أهله 


در اين كه مقصود از اعطاى خاندان ايوب(ع) به آن حضرت جيست,ء دو ديدكاه وجود دارد: ١‏ احياى زن و فرزندان د ركذشته 
ايوب(ع) و بازكردانيدن آنان به ايشان, ١‏ اعطاى زن و فرزندان جديد به جاى زن و فرزندان از دست رقته او. برداشت ياد شده 


مبتنى بر ديد كاه اول است. 


وفرزندان جديد ديكرى به او اعطا كرد . 


- خخداوند » افزون بر بازكردانيدن زن و فرزندان ايوب (ع ) به وى » زن و فرزندان ديكرى نظير آنان به آن حضرت عطا كرد 


وءاتينه أهله و مثلهم معهم 

8- ايوب (ع )2 به كرفتارى فراق و از دست دادن خانواده اش مبتلا شده بود . 

وءاتينه أهله 

9- از دست دادن خانواده ( زن و فرزندان ) » مهم ترين رنج و ناراحتى ايوب (ع ) بود . 
أَنْى مسنى الضرٌ . .. فكشفنا ما به من ضرٌ و عاتينه أهله و مثلهم معهم 


برداشت ياد شده مبتنى بر اين است كه جمله <آتيناه أهله. ...> عطف بر <فكشفنا... > باشد. دراين صورت ذكر <آتيناه 


أهله... > از باب ذكر خاص بعد از عام و مفيد اهميت و عظمت خواهد بودمٌ زيرا از دست دادن خانواد» خوذ <ضد > است. 
-١‏ بهره مندى ايوب (ع ) از عطايى فزون تراز آن جه تمنا داشت . 
أَنْى مسنى الضرٌ . .. فكشفنا ما به من ضرٌ و ءاتينه أهله و مثلهم معهم 


برداشت باد شده مبتنى بر اين اسنت” كه 1 تيناه. ...> عطفئ بر <فاستجبنا > باشد. بنايراين آن جه مورد درخواست ايوب(ع) 


بود» بر طرف شدن بيمارى و رنج (ضرٌ) بود كه خداوند افزون تراز آن» خانواده اش را به آن حضرت بازكردانيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-ص -ل#- اع -لاللعيه 

د - توسل ايوب (ع ) به ربوبيت خدا ‏ در هنكام عرض حاجت و دعا براى رفع كرفتارى خود 


الشيطن 

* - ايوب (ع )» در زندكى خود به رنج وعذابى سخت كرفتار شد . 
إذ نادى ربّه أَنى مسنى الشيطن بنصب و عذاب 

<نصب > به معناى مشقت و رنج است. 


1 - < عن أبى عبداللّه (ع ) قال : لما طال بلاء أيوب و رأى إبليس صبره أتى إلى أصحاب له كانوا رهباتاً فى الجبال فقال 
لهم : مرّوا بنا إلى هذا العبد المبتلى و نسأله عن بليته . . . و قالوا يا أيوب لو أخبرتنا بذنبك فلاترى تبتلى إلا لأمر كنت تستره . 
. فعند ذلكك دعا ربّه وقال : < رب أنّى مسنى الشيطان بنصب و عذاب > ... , 


ازامام صادق(ع) روايت شده كه فرمود: جون ابتلاى ايوب(ع) طولانى كشت و ابليس صبر او را ديدء نزد ديرنشينانى كه از 
اصحاب وى بودند آمد و به آنان كفت: بياييد تا نزد اين بنده مبتلا برويم و از او درباره ابتلايش سؤال كنيم. .. آنان كفتند: اى 
ايوب! كاش كناهى را كه انجام داده اى به ما مى كفتى؟ ما را عقيده بر آن است كه تو تنها به خاطر جيزى (كناهى) كه از ما 


ينهان مى كنىء مبتلا شده اى... يس در آن موقع يرورد كارش را خواند و كفت: (ربّ أنّى مسنى الشيطان بنصب و عذاب) >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادص -لم- عع معنلنى١‏ 

١‏ - توصيه خداوند به ايوب (ع ) » مبنى بر كوبيدن ياى خود بر زمين براى جوشيدن آب از آن 

اركض برجلك هذا مغتسل بارد و شراب 


<ركض > در اصل به معناى 





زدن بايا است و هركاه به راكب نسبت داده شود, به معناى راندن مركوب و هركاه به رونده نسبت داده شود, به معناى كام 
نهادن بر زمين خواهد بود (مفردات راغب). در آيه شريفه به قرينه <هذا مغتسل...>» به دست مى آيد كه مقصود ياى 


كوبيدن بر زمين براى جوشيدن جشمه و آب سرد از آن است. 

. جوشيدن آب سرد براى شستوشوى و نوشيدن » بلافاصله يس از اين بود كه ايوب (ع ) ياى خود را بر زمين كوبيد‎ - ١ 
اركض برجلك هذا مغتسل بارد و شراب‎ 

- شفا يافتن ايوب (ع ) از مصيبت زمين كير بودن » همراه با توصيه خداوند به راه رفتن او 

اركض برجلك هذا مغتسل بارد و شراب 


برخى از مفسران بر اين نظراند كه جمله <اركض برجلك > مرتبط با <هذا مغتسل. ...> نيست, بلكه مستقل است و اين دو 
جمله بيانكر دو نشانه از بهبود يافتن ايوب(ع) و دو معجزه جداكانه است: ١‏ بهبود يافتن اواز زمين كير بودن ؟ سالم فلن آذ 


امراض بحس :و روبنتن او 

؟ - آب خنكك جوشيده از زمين » وسيله شفاى ايوب (ع ) از بيمارى و رنج 

اركض برجلك هذا مغتسل بارد و شراب 

- شفا يافتن ايوب (ع ) از آب سرد جوشيده از زمين » از معجزات خداوند و الطاف او به آن حضرت 
اركض برجلك هذا مغتسل بارد و شراب 

از ظاهر آيه شريفه استفاده مى شودء كه خداوند درصدد بيان معجزه و لطف خود به ايوب(ع) است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 ص - ل" - مع عع ١0‏ 


-١ 





خداوند » خانواده از دست رفته ايوب را زنده كرد و به او بازكرداند . 
و وهبنا له أهله 


دراين كه مقصود از <و وهبنا له أهله > حِيست, ميان مفسران دو ديدكاه وجود دارد: ١‏ برخى برآ نند كه خانواده ايوب» مرده 
بودند و خداوند آنان را زنده كرد و به او بازكردانيد. ” برخى ديكر برآنند كه خانواده ايوب(ع) زنده بودند, ولى از اطراف او 
كه به امراض و بليه هاى كوناكون مبتلا بود يراكنده شده بودند. اما خداوند با شفا دادن ايوب(ع) و رفع كرفتارى از آن 


حضرت» آنان را به او باز كردانيد. برداشت ياد شده مبتنى بر ديد كاه اول اسث. 

؟ - با عنايت خداوند » خانواده يراكنده و متفرق ايوب (ع ) به سوى آن حضرت با زكشتند . 
و وهبنا له أهله 

“' - خداوند » بر تعداد خانواده ايوب (ع ) يس از شفا و بهبود يافتدنش دو جندان افزود . 


و وهبنا له أهله و مثلهم معهم 


* - بازكشت خانواده ايوب (ع ) و دو جندان شدن آنها» موهبت الهى براى آن حضرت 


و وهبنا له أهله و مثلهم معهم 

- بازكشت وازدياد خانواده ايوب (ع )» تبلور رحمت خدا به ايشان 
و وهبنا له أهله . .. رحمه منّا 

8 - استجابت دعاى ايوب (ع ) از سوى خداوند » با بهبود دادن او و بازكرداندن خانواده اش 
إذ نادى ربّه . .. هذا مغتسل بارد و شراب . و وهبنا له أهله و مثلهم معهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ودين ددجن 


دن اذا وسو كننة وق (تنبيه حمسوقى )كان ثزة قدو شيمالن شيدة بوه 
و خذ ببدكك ضَغنًا فاضرب به.و لاتحنث 


توصيه خداوند به ايوب(ع) به نشكستن سوكندشء بيانكر اين حقيقت است كه ايوب(ع) در اداى سوكندش دجار ترديد شده 


و حالت يشيمانى به او دست داده بودمٌْ به كونه اى كه در جست و جوى راهى براى حل اين مشكل برآمده بود. 
و خذ بيدكك ضَغثًا فاضرف به و لاتحنث 


كرنه شخصيتى مانند ايوب(ع»» از آن اغماض مى كرد و او را مى بخشيد. 


قصه باغ سوخته 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

49 قلم - مع -/10 - لمعف ١‏ 

١‏ - اعلام خداوند به كافرانٍ برخوردار از ثروت و مكنت ء به آزمودنشان همجون آزمودن باغداران يمنى 
إنَا بلونهم كما بلونا أصحب الجنّه 


مفسران درباره <اصحاب الجنّه > (صاحبان باغ) جنين نوشته اند: اين باغ در حومه يمن > در اختيار ييرمرد مؤمنى قرار 
داشت. او به قدر نياز از آن برمى كرفت و بقيه را به مستمندان مى داد. اما هنككامى كه جشم از دنيا يوشيد, فرزندانش كفتند: 


سوكند ياد كردند تمام مستمندان رااز آن محروم سازند. سرنوشت آنان همان شد كه دراين آيات از آن ياد شده است. 





و نيز بركرفته از الكشاف زمخشرى) 

ه - سوكند باغداران يمنى » به جيدن تمامى ميوه هاى باغ براى خود در صبحكاهان 
إذ أقسموا ليصرمئها مصبحين 

- آشنايى كافران صدراسلام . با داستان باغداران يمنى 

إنَا بلونهم كما بلونا أصحب الجنّه إذ أقسموا 


تهديد شدن كافران» به دجار شدن به سرنوشت اصحاب الجِنّه > به عنوان نمونه عينى از عملى شدن تهديد خداوند بيانكر اين 


حقيقت است كه آنانء از اين داستان كم و بيش با خبر بودند, و كرنه اين تهديد فايده نمى بخشيد. 


4- < عن أبى جعفر (ع ) فى قوله : < إِنّا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنّه > . .. هى الجنّه التى كانت فى الدنيا و كانت فى 
اليمن يقال له الرضوان على تسعه أميال من صنعاء , 


از امام باقر(ع) درباره سخن خداوند (إِنَا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنّه) روايت شكة ست [مراد از <جِنّه >] باغى است 


كه در دنيا بوده ودر يمن قرار داشت كه آن را <رضوان> مى كفتند و در فاصله نه ميلى <صنعاء > واقع شده بود >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0-18-28 - قلم‎ 9 

١‏ - سوكند صاحبان باغ يمنى » مبنى بر جدا نكردن سهم مستمندان و نيازمندان از ميوه هاى جيده شده 

إذ أقسموا ليصرمئّها مصبحين . و لايستثنون 

<استثنا > به معناى خارج كردن است و <لايستثنون > عطف بر <ليصرمنٌ > مى باشد. 

" - اطمينان همراه با غرور باغداران يمنى » به موفقيت خويش در جيدن تمامى محصولات باغ براى خود 

إذ أقسموا ليصرمئها مصبحين . و لايستثنون 


سوكند باغداران» همراه با تأكيد بر اين كه تمامى محصولات را 


بدون استثنا براى خود خواهند جيد» كوياى مطلب ياد شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-7١ -28- قلم‎ 9 

1 > يوْستاق باغداران سمت دس اثر نزول بلائ الهى:سوزانده شلكو هون شب سياه كرديت . 
فأصبحت كالصريم 


<صريم >» در معانى شب و بريده شده (فعيل به معناى مفعول) به كار مى رود. با توجه به معناى نخستء مقصود از آن 
سوختن و سياه شدن تمامى درختان باغ همجون سياهى شب است. بر مبناى دوم؛ مراد از آن» نابود شدن تمامى ميوه هاى باغ 
أشت: كفتنن اس مطل باد شدة "يا توجدية اتنا تست است: 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
19 قلم "5-١-8‏ 


١‏ - صاحبان بوستان يمنى » براى عمل به سوكند خويش مبنى بر جيدن تمامى محصولات باغ خود بدون كنار كذاشتن سهم 


مشكمندان بمقورنة نا يكلاركر ود سد . 


فتنادوا مصبحين 


نداى افراد يكك كروه به يكديكر (تنادوا)» به معناى اجتماع و حضور آنان در يكك محل و مكان براى مشورت وهم فكرى 


اسيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 قلم /-75-"” 

٠‏ - يديدار شدن سستى و كوتاهى در ميان برخى از باغداران يمنى » در عمل به سوكند خويش 
أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صرمين 


برداشت ياد شده. با توجه به اين نكته است كه شرط <إن كنتم صارمين > براى تعليق حقيقى نيست, زيرا آنان از بيش بر 
انجام آن سو كند ياد كرده بودند: بلكه به منظور بيان يديدار شدن سستى و كوتاهى در وفا 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
19 قلم ”7 -ك؟ 


١‏ - مشاوره و كفتوكوى ينهانى باغداران يمنى » درباره كيفيت جيدن ميوه ها و جكونكى انجام سوكند خويش مبنى بر 


فانطلقوا و هم يتخفتون 


< تخافت >> (مصدر <يتخافتون >) به معناى اهسته سخن كفتن و ينهان داشتن آن است وجون اين وازه از باب تفاعل افَنت: 


متضمن معناى مشورت و كفت وكوى ينهانى است. 

*- تلاش باغداران يمنى » در مخفى نكّه داشتن كار برداشت ميوه ها از ديد ديكران 

فانطلقوا و هم يتخفتون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 قلم لع - ع5 ع٠‏ 

١‏ - توصيه أكيد باغداران يمنى به يكديكر , مبنى بر اطلاع نيافتن هيج فردى از بينوايان از عمل برداشت ميوه ها 
أن لايدخلتها اليوم عليكم مسكين 

ع - حضور هر ساله بينوايان در بوستان باغداران يمنى » به وقت برداشت جهت بهره مند شدن از محصولات آن 
أن لايدخلتها اليوم عليكم مسكين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0-70-28 - قلم‎ 9 


١‏ - باغداران يمنى » صبح هنكام به قصد مانع شدن بينوايان از ورود آنان به بوستان و محروم ساختن آنان از محصولات » به 


وغدوا على حرد قدرين 








و محروم ساختن بينوايان از آن » توانا مى ينداشتند . 

وغدوا على حرد قدرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 قلم مع ع5 عيض ١01‏ 

. باغداران يمنى » با مشاهده باغ خويش هيج اثرى از آن نديده و كمان بردند كه راه راككم كرده اند‎ - ١ 
فنا راوها غالنا إثاالقالوة‎ 

برؤاشك زأذ ده مق زو اين نكله ابت كدو ارق حا معتاى أطتلق و“العوين مالو ق > مراف راشد: 
؟ - شكفت زدكى باغداران يمنى » هنكام مشاهده باغ خود 

لقا راوها غالوا | لشالرة 

آيه بعد (بل نحن محرومون) قرينه است بر اين كه اين سخن.ء از روى شكفتى كفته شده است. 

" - ويرانى بوستان باغداران يمنى » در شب هنكام و ناكهانى بود . 

فقا راوها الوا | لقالرة 


برداشت ياد شده. به خاطر اين نكته است كه صاحبان باغ در سبيده صبح, آن را ويران ديده اند واكر اين ويرانى مربوط به 


روزهاى بيش بود دست كم به وسيله ديكر باغداران با خبر مى شدند. 


؟ - باغداران يمنى » به هنكام مشاهده باغ ويران شده خويش » بى درنكك به اشتباه خود بى برده واز كار محروم ساختن 


متسنيدان شيمان كشن و حو :را عرد كسرام افسن.: 
فلكا راوها عالق نا تلقالرق 


فاشك راف اده سفت :بر أن كته قلغا كدستاصوه أو تح الرق © كمراه اماس :كوافن از برام حو حت )اهن 
كنعياست كلمةه <لما> در اصطلاح بيانكر اقتران جواب به شرط و افاده كننده فور و بداهت است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


19 قلم م -/؟ - ١‏ 








توجه و اعتراف باغداران يمنى » به محروم شدن خويش از تمامى محصولات باغ 

بل نحن محرومون 

. تمامى محصولات باغداران يمنى » بر اثر نزول بلا نابود شده بود‎ - ١ 

بل نحن محرومون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 قلم -مع-18- عضعن ١‏ 

؟ - ترغيب و برانكيخته شدن باغداران يمنى » به تسبيح و ياد خدا از سوى برادر عاقل و معتدل خود 

قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون 

<لولا > براى تحضيض و ترغيب است و تسبيح در اين آيه به معناى ياد خداوند است, يعنى» <لولا تذكرون الله >. 


محروم ساختن آنان از محصولات باغ 

أن لايدخلتّها اليوم عليكم مسكين . .. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون 

* - مخالفت برادر عاقل و معتدل » از ميان برادران صاحب باغ » با محروم ساختن مستمندان از محصولات خويش 
قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون 

د - باغداران يمنى » نصيحت و هشدار برادر عاقل و معتدل خود را درباره حت مستمندان و ياد خداوند نمى يذيرفتند . 
قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون 


* - سرزنش شدن باغداران يمنى از سوى برادر خردمند و معتدل خود . به سبب فراموش كردن ياد خدا و محروم ساختن 


قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون 
مطلب ياد شده. با توجه به اين نكته است كه همزه در < ألم > براى استفهام توبيخى است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





14 قلم مع-؟9؟؟- ١‏ 





- توبه و يشيمانى باغداران يمنى » يس از مشاهده نابودى محصولات از بخلورزى و محروم ساختن بينوايان 

ازا سيد ريا إن كنا طلعين 

" - باغداران يمنى » از مشاهده نابودى محصولات خويش از خواب غفلت بيدار شده و به تسبيح و تنزيه خداوند يرداختند . 
قالوا سبحن ريّنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١” قلم‎ 194 

. باغداران يمنى يس از مشاهده محروميت خود و مستمندان از محصولات باغ » به سرزنش همديككر يرداختند‎ - ١ 
فأقبل بعضهم على بعض يتلومون‎ 

قصه باغدار متكبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وت كيت وات الا 


تسمل" اشراق اذويان الهىء مرادئ اعرف وبرخورذان اذى تاكستان واتخل ها در اطراف :و كفت زارى در ميات انا 


كرفتار غرور است . 

جعلنا لأحدهما جنّتين من أعنب و حففنهما بنخل و جعلنا بينهما زرعًا 

<غرور> از آيات بعد استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-85 -1١8-فهك-‎ ٠ 

. مرد انتخاب شده به عنوان سمبل مرفهان مغرور » داراى باغ هايى بر حاصل و بى آفت و سرشار از آب بود‎ -١ 
كلتا الجنّتين ءاتت أكلها و لم تظلم منه شيئًا و فيجرنا خللهما نهرًا‎ 


<اتت أكلها > و نيز <لم تظلم > بر بر محصول بودن و نيز مبرًا بودن از آفت هاء دلالت دارد. 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ 0 


-١‏ سمبل رفاه مندان مغرور » مالك بدون شريكك اموالى عظيم و انبوه بود. 





كان له ثمر 


جنان كه در <قاموس > آمده. < ثمر > به انواع مال كفته مى شود. جون در آيه كذشته. در باره باغ ها و ميوه آن سخن كفته 
شد براق جلو كيرف إن تكزار تاسيب [ؤاست كد <ثمر>» دراين آيه؛ به معناى مطلق اموال باشدء نه ميوه هاى باغ نكره 
بودن < ثمر > بر عظمت آن مال دلالت دارد. 


- تكيه ثروت مند مغرورء به زيادى مال و نيروى فرزندان » خويشان و هواخواهان خود بود . 
فقال لصحبه . .. أنا أكثر منكك مالا و أعرّ نفدًا 


به قبيله و عشيره انسان و نيز به كروهى كه در كارى به هم كمكك كنند» <نفر > اطلاق مى شود (لسان العرب) و به قرينه <أنا 


أقل شك مالا و ولذا "ذو ادكه و تبقة قوري تداق نوراق كر سدم ا دس مض قزر فنا موقم بود السك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د كيت عم 8 ١‏ 

. مرد ثروت مند » با دلى آكنده از غرور» به دارايى خويش » به باغ يرنعمت خود ء كام نهاد‎ -١ 

و دخل جنْته وهو ظالم لنفسه قال 

- ثروت مند مغرور» باغ و بوستان و نعمت هاى خود را جاودانه و فنانايذير مى ينداشت . 

قال ما أظنّ أن تبيد هذه أبدًا 

< تبيد > از < بيد > به معناى هلاكك و نابود شدن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -#مع-1١8-فهك-‎ ٠ 

. غرور و دنيايرستى مرد رفاه مند » به ترديد و تشكيكك در بريايى قيامت و وقوع رستاخيز منتهى شد‎ -١ 
وما أظنٌ الساعه قائمه‎ 


9- رفاه مند 








مغرور » به برخوردارى از عاقبتى نيكوتر و نعمت هايى برتر در صورت بريايى قيامت مطمئن بود . 
ولقن كددف إل ري" حدق 2ن مها ميقن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -"1-18- كهف‎ ٠ 

ادهرة مؤمن ( سميل ايعان )اليش و هتكن كفرالود ثروت مسن دنباكرا» اظهان بس زارى كرف 
لكنا هو الله ربّى 


1- مرد مؤمن » با اعتراف به ربوبت خداى يكانه واظهار بى زارى از شرك » انديشه خود را از افكار انحرافى ثروت مند 


مغرور » متمايز ساخت . 
لكا هو الله رك بوالاا شر كف زوق ادا 


<لكناً > در اصل <لكن أنا > بوده است و يس از حذف همزه <أنا > و ادغام نون هاء دو كلمه» به صورت يكك كلمه نوشته 


من وت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و د اس ا 

. بى توجهى رفاه مند مغرور به نقشُ اساسى مشيّت خدا در امور » مورد سرزنش مرد مؤمن قرار كرفت‎ -١ 
اولك قل ها شاه اللة‎ 

. مؤمنان » متّكى به مشيّت و نيروى الهى اند » نه مال و فرزند‎ -١ 

نولا قلت ماشاء الله لافؤه إلا باللة إن ترن أنا أقل مك مالا و.ولكا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 

. مرد مؤمن . با اظهار اميدبه يرورد كار خويش »ء نعمتى برتر از بوستان ثروت مند مغرور را آرزو كرد‎ -١ 


فعسى ربّى أن يؤتين خيرًا من جنتكك 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


50 


كيف زد أاعدعزر 


-١‏ مرد مؤمن به ثروت مند مغرور در مورد امكان به زمين فرو رفتن آب هاى جارى در باغ و كشت زار او و خشكيدن آن با 


عذاب الهى هشدار داد . 
ارشع اهار 


<غور> مصدر ودر معناى <غائر؟> (فرورونده) به كار رفته استء استعمال مصدر به معناى اسم فاعل در لغت عرب از شيوه 
اف مالف اسع 


ع- مرد مؤمن »ء با بيان ناتوانى ثروت مند مغرور از دسترسى به آب فرو رفته » او را به وابستكى نعمت ها به مشت الهى » كاه 


بات 

لولا . .. قلت ما شاء الله ... أو يصبح ماؤها غورًا فلن تستطيع له طلبًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠د‏ كهف -184- 9ع ضوع ١30‏ 

. امكانات ثروت مند مغرورء با نزول عذاب فراكير الهى » نابود شد و تمامى منافع باغ و كشت زار او از بين رفت‎ -١ 
وح ره‎ 


<أحيط بثمره >> عطف بر محذوف استثت» يعلى » <وقع العذاب و. ..>>. احاطه شدن» كنايه از نابود شدن استث. مراد از 


< ثمر>». تمامى دستاوردهاى مرد ثروت مند در باغ و كشت زار خود است. 

1- نصايح مرد مؤمن » در ثروت مند كرفتار كبر و غرور» بى تأثير بود . 

و اط عدر 

روشن است كه اككر مرد ثروت مندء به نصايح مرد مؤمن كوش فرا مى داد» كرفتار نابودى اموال و سرمايه خود نمى شد. 
“- اميد و آرزوى مرد مؤمن » با زوال امكانات ثروت مند مغرور » تحقق يافت . 

بح ا 


- مرد ثروت مند » باديدن باغ فرو 


ريخته بر سقف ها و تباهى تمامى محصول و سرمايه هاى خويش به حسرت شديد فرو رفت . 
و أحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه. .. و هى خاويه على عروشها 


حاكن كا ين ديق و ع دده كيه قدو نولاق دو دراو انيد سل ظا تلب كن يعن اذو سك اتن يو زد 
مى كرد (كناهى كف يكك دست را بر يشت دست ديكر و كاه عكس آن را انجام مى داد). اين حركته بازتابى از اندوه و 
حسرت شديد آدمى است. <خاويه > يعنى» فرو ريخته و منهدم شده و <عروش > به معناى سقف ها و يا داريست هايى است 
كه براى برخى درختان ميوه بريا مى كردد. <خاويه على عروشها > يعنى: <درختان ويا بناهاى باغ» بر سقف هاى خود فرو 


ربخته بود. >. 
ه- سرمايه دار خود يرست ء با تباه شدن حاصل بوستان اش در فصل برداشت و جمع آورى محصول » غافل كير شد . 
و أحيط بثمره 


تي + أ كل كير كحو تر خرها أنفق > نشان مى دهد كه كارهاى مقدماتى كشت و سرمايكذارهاى لازم, قبلا صورت كرفته 


بود و دقيقاً عذاب» هنكامى نازل شد كه مى بايست از باغ ثمر كرفت. 


4- ثروت مند خوديرست » يس از نابودى اموال خويش » به خود آمده و بر مواضع شرك آلود كذشته خويش تأسسف مى 


خورد. 

لك ميري هذا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١س بم‎ ١6- كهف‎ ٠ 

. سرمايه دار مغرور به كثرت هواداران » هنكام نابودى سرمايه اش با عذاب الهى » تنها و بى ياور بود‎ -١ 


أنا أكثر منكك مالا و أعرٌ نفرًا . 





.. ولم تككن له فئه ينصرونه من دون الله 
#- مرد مشركك ء از دفع عذاب از خويش .ء ناتوان بود . 


استمْ يعنى» ثروت مندٍ مغرورء راهى براى دفع عذاب و نجات از مخمصه اى كه بدان كرفتار شده بود» نداشت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠-كهف-8١1-ع8م-”م‏ 


"- سرككذشت رفاه مند مغرور » عصيان ابليس و بى ياسخ ماندن استمداد مش ركان از معبودان خويش در قيامت » نمونه هايى از 
مثال :هاق هدايت كرقرا ن'اسيث . 


واضرب لهم مثلاً رجلين . .. و لقد صرّفنا فى هذا القرءان للناس من كل مثل 

اين آيهء به منزله نكاهى است كلى به آيات كذشته از سى ودوم با ينجاه و سوم. 
قصه بلعم باعورا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!- هلا١‏ - ممع ١1‏ 

. خداوند به ييامبر خويش فرمان داد تا داستان بلعم باعورا را براى مردم بيان كند‎ ١ 
واتل عليهم نبأ الذى ءاتينه ءايتنا‎ 


. خداوند آيات و نشانه هاى خويش را به بلعم باعورا ارائه كرد و وى آنها را بخوبى دريافت‎ "١ 
الذى اتينه ءايتنا فانسلخ منها‎ 





شخص حسبيده و ملصق باشد تشبيه شده است. بنابراين <فانسلخ منها> مى رساند كه آيات الهى مانند يوست بر بلعم احاطه 


داشت و بر او جسبيده بود م يعنى به خوبى آنها را لمس كرده و دريافته بود. 
" داستان بلعم باعورا » داستانى يرفايده و هشداردهنده به دينداران و عالمان دينى 
واتل عليهم نبأ الذى ءاتينه ءايتنا 


<نباً> به خبرى كفته مى شود كه داراى فايده اى بزركك باشد. (مفردات راغب). كويا هدف از نقل آن هشدار به دينداران و 


عالمان دينى است. يعنى كسانى كه از آيات الهى بهره مند هستند. 

بلعم باعورا معارف الهى را به دور افكند و آنها را ناديده انككاشت و مرتد شد . 
عاتينه ءايتنا فانسلخ منها 

ه شيطان در بى فاصله كرفتن بلعم باعورا از معارف الهى به تعقيب وى يرداخت . 
فأتبعه الشيطن 

<اتباع > (مصدر أتبع) به معناى دنبال كردن و تعقيب كردن است. 

* بلعم باعورا يس از دور شدن از معارف الهى به دام شيطان كرفتار و از كمراهان شد . 
فأتبعه الشيطن فكان من الغاوين 

<غوايه >: مصدر <غاوين > به معناى كمراه شدن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م - اعراف -/ - ١/6‏ - للا لع ع١‏ 


فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث 


<تحمل > از <حَمْلّه > كرفته شده و <حَمْلّه > به معناى هجوم كردن است. <مَتَل > در آيه شريفه به معناى حالت و صفت 


است. 


١ 


ييامبر ( ص ) از جانب خداوند مأمور شد تا داستان بلعم باعورا را براى تكذيب كنند كان آيات الهى كزارش كند . 


در آن عهد ذكرى و اشاره به داستان بلعم باعورا است. 
فمثله كمثل الكلب . .. ذلكك مثل القوم الذين كذبوا بايتنا 


توجه به داستان بلعم باعورا برانكيزاننده آدمى به تفكر در سرنوشت شوم تكذيب كنندكان و ايجاد كننده زمينه هاى هدايت 


ذوتوق افك 

فاقصص القصص لعلهم يتفكرون 
قصه بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
48 مدثر ع1 1ه اه 


د - < عن أبى جعفر (ع ) فى قوله < بل يريد كل امرىء منهم أن يؤتى صحفاً منشّره > و ذلكك أنّْهم قالوا : يا محمد قد بلغنا 
أن الرجل من بنى اسرائيل كان يذنب الذنب فيصبح و ذنبه مكتوب عند رأسه و كفارته » فنزل جبرئيل على النبيئ ( ص ) و قال : 
يسألك قومكك سنّه بنى إسرائيل فى الذنوب فإن شاؤوا فعلنا ذلكك بهم و أخذناهم بما كنا نأخذ به بنى إسرائيل . . . م 


از امام باقر(ع) درباره سخن خداوند <بل يريد كل امرىء منهم أن يؤتى صحفاً منشّره > روايت شده كه آنان [به رسول خدا 
]كفتند: اى محمد! به ما خبر رسيده كه مردى از بنى اسرائيل» كناهى مرتكب مى شد و از خواب برمى خاست,ء در حالى كه 


كاهين د الى سركت ههواة 





زاكفازة :01 اتوشعه ووو سم و نا مول قاض ) نازل لن و افرموة فوسك ان تس عر امد كدان ست 
اسرائيل در مورد كناهان درباره آنان جارى شودء اكر آنان بخواهند ما درباره آنان انجام مى دهيم و آنان را كرفتار مى كنيم م 


به همان عذابى كه بنى اسرائيل را كرفتار مى كرديم...>. 

قصه بيعت رضوان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - 18- فتح - 8ع‎ - ١1 

١‏ - خداوند . آكاه از خلوص و صداقت باطنى مؤمنان در بيعت رضوان 
لقد رضى الله . .. فعلم ما فى قلوبهم 


مراد از <ما > در <ما فى قلوبهم > به قرينه حومئ !للد مل تاكن ةا فظو لوس سومتاة تاشن ودرا ان أغون انتت 


كه رضايت و خشنودى را در يى دارد. 
يبايعونك تحت الشجره فعلم ما فى قلوبهم 


مى توان كفت: مراد از <ما فى قلوبهم > به قرينه <فأنزل السكينه > نوعى اضطراب و نككرانى و احساس خطر نسبت به 


رخدادهاى آينده آن سفر باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف ١-1١١-1-‏ 

) خداوند بيان كننده داستانهايى از س ركذشت اقوام بيشين براى ييامبر (ص‎ ١ 
تلكك القرى نقص عليكك من أنبائها‎ 

قصه حبيب نجار 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


16 يس ع" 5١‏ 7لا ناش ١‏ 


١‏ - حبيب نجار . از حاشيه و كرانه شهر انطاكيه به دفاع از بيامبران تهديد شده به سنككسار 





ووشكنجه » شتافت . 
و جاء من أقصا المدينه رجل يسعى 


بيشتر مفسران براساس شواهد تاريخى و روايات مربوطه بر اين باورند كه مقصود از <رجل > حبيب نجار است و آيه شريفه تا 
آيه /ا" درباره س ركذ شت او مى باشد. كفتنى است كه حبيب نجار در كرانه شهر انطاكيه مى زيست و به عبادت در غار و يا 
جرانيدن كوسفندان مشغول بود و آن كاه كه شنيد ييامبران به سنككسار و شكنجه تهديد شده اند» به ميان مردم آمد و به دفاع 


از آنان برخاست. كفتنى است <الق >> <المدينه > براى عهد است و اشاره به شهر <اصحاب القريه > دارد. 
©#- حبيب نجار » مردى اشنا به ييامبران عصر خويش و مؤمن و ييرو ايشان 

و جاء من أقصا المدينه رجل يسعى قال يقوم اتّبعوا المرسلين 

دفاع حبيب نجار از بيامبران و توصيه به ييروى از آنان» كوياى برداشت ياد شده است. 

. حبيب نجار » مردم انطاكيه را به اقتدا و بيروى از رسولان الهى . فراخوانده بود‎ -١ 

قال يقوم اتبعوا المرسلين 

. دعوت حبيب نجار به بيروى از انبيا » همراه با ملاطفت و اظهار محبت به مردم بود‎ - ١ 

قال يقوم اتّبعوا المرسلين 


برداشت ياد شده از تعبير <يا قوم > (اى قوم من) كه معمولا براى اظهار محبت و ابراز نزديكى به كار مى رود استفاده شده 


است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
فاخن كذ عاك 510 


١‏ - مؤمن انطاكيه ( حبيب نجار ) » مردم را به ييروى از رسولانى ره يافته كه هيج مزدى در ابلاغ رسالت خويش نمى خواستند 


فراخوانده 





بود . 

اتبعوا من لايسئلكم أجراً و هم مهتدون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عون فوعف اسل 


١‏ - مؤمن انطاكيه ( حبيب نجار ) به دليل ايمان به خداى يكتا و يبروى از رسولان الهى » مورد اعتراض و تهديد مردم كافر 
قرار كرفت . 


وما لى لا أعبد الذى فطرنى 


از آهنكك آيه شريفه كه با استفهام انكارى همراه است مطلب ياد شده به دست مى آيدمْ زيرا استفهام انكارىء در رد جيزى به 


كار مى رود كه مورد انكار و اعتراض قرار كرفته است. 
8 - مردم انطاكيه به علت كفر به خدا و انكار معاد » مورد انتقاد و سرزنش مؤمن انطاكيه ( حبيب نجار ) قرار كرفتند . 
ومالى لا أعبد الذى فطرنى و إليه ترجعون 


بيشتر مفسران برآنند كه آيه شريفه؛ در مقام تعريض و سرزنش مردم كافر انطاكيه مى باشد و آمدن آن در قالب <و ما لى لا 
أعبد > به جاى <و ما لكم لاتعبدون> براى تأكيد بيشتر است. كفتنى است آمدن جمله <ترجعون> به صيغه مخاطبء مؤيد 


اين حقيقت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هديس -ع"-0؟- ١7‏ 

. مؤمن انطاكيه ( حبيب نجار ) » ايمان استوارش به خداى يكتا را قاطعانه به مردم اعلام كرد‎ - ١ 
إِنَى عامنت برتكم‎ 

برداشت ياد شده مبتنى بر اين نكته است كه مخاطبانٍ < ربكم > و <فاسمعون>». مردم انطاكيه باشند. 


” - مؤمن انطاكيه ( حبيب نجار ) » مردم را به كوش فرادادن به سخنان خود و تأمل و تفكر در انديشه ها و باور 





هاى خود فراخواند . 

فاسمعون 

" - مؤمن انطاكيه ( حبيب نجار ) » ايمان استوارش به خداى يكتا را به ييامبران آن ديار اعلام كرد . 

إِنّى عامنت بربكم 

برداشت ياد شده بر اين اساس استوار است كه مخاطبانٍ <كم > و <فاسمعون >» ييامبران مردم انطاكيه باشند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واعاي خم مم ل دين 

. مؤمن انطاكيه ( حبيب نجار ) » يس از اظهار ايمان به خداى يكتا و دفاع از ييامبران » به دست كافران به شهادت رسيد‎ - ١ 
قال يقوم اتّبعوا المرسلين . .. إِنَى ءامنت بربّكم فاسمعون . قيل ادخل الجنه‎ 


جبلة حاقل افعل الجنه > تكسا جاتن امت بشت ميك اشق سن تمطالي دابعاة ؤم انظ كله ا دعن وا تيوه عطور' 
كند كه اين مرد الهى يس از اظهار ايمان و دفاع از ييامبران به جه سرنوشتى دجار شد؟ كه آيه شريفه ياسخكوى جنين سؤالى 


است. 


4 - مؤمن انطاكيه ( حبيب نجار ) » يس از به شهادت رسيدنش »ء از آ كاه نبودن مردم از جايكاه بهشتى خود , اظهار تأسف 


كرده و آرزو نمود كه اى كاش آنان آكاه مى شدند . 
يليت قومى يعلمون 


مله < مأ ليك قوهى. .> "برائ اناق ناتى اث( يعو مانكز امرئ ات كةينى :از ووزود يه يشت [بزدي ] اتفاق افتادة 


است. 

نفيك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
امار اكت وه وو 


. خداوند » به آدم (ع ) و همسرش فرمان داد تا در بهشت سكونت كنند‎ - ١ 





وقلنا يأدم اسكن أنت و زوجكك الجنه 


١‏ - سكونت آدم (ع) 


و همسرش در بهشت يس از سجده فرشتكان بر آدم (ع ) بوده است . 

و إذ قلنا للملئكه اسجدوا لأدم . .. و قلنا يأدم اسكن أنت و زوجك الجنه 

" - حواء قبل از سكونت آدم (ع ) در بهشت » آفريده شده بود . 

اسكن أنت و زوجكك الجنه 

؟ - ازدواج آدم (ع ) و حوا بيش از سكونتشان در بهشت 

يأدم اسكن أنت و زوجك الجنه 

4- آدم(ع )و حوادر صورت نزديكك شدن به شجره منهيه » در معرض ارتكاب نهى الهى قرار مى كرفتند . 
و لاتقربا هذه الشجره 


جنانجه مراد از <لاتقربا > (نزديكك نشويد) نهى ازخوردن باشدء به كاركيرى <لاتقربا> به جاى <لا تاكلا> (نخوريد) 
اشاره به اين معنا دارد كه: آدم(ع) و حوا در صورت نزديكك شدن به شجره ممنوعه در خطر ارتكاب نهى الهى قرار مى 


كرفتند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7/714 "2# 5 -بقره‎ ١ 

. شيطان با ترغيب آدم (ع ) و حوا به بهره كيرى از شجره منهيه » آنان را به لغزش و نافرمانى خداوند كشانيد‎ - ١ 
فأزلهما الشيطن عنها‎ 


ارلا رتفد :1 ل) يه حسام لكواتة 3 وس كتامبوة ا شعن انك عب هن خاغتيا مين قرانن زه 2 السريهه بر كر ددر عي 
شيطان آدم(ع) و حوارا با واداشتن به لغزش و كناه از بهشت دور ساخت و نيز مى تواند به <الشعدر > و كرددر بعتن 
شيطانء آدم(ع) و حوا را به كناه وادار كرد» كناهى كه سرجشمه اش آن درخت ممنوعه بود. برداشت فوق بر اساس دومين 
احتمال است. 


* - شيطان و اغواكرى هاى او سبب 





خروج آدم (ع ) وحوااز بهشت شد . 
فأخرجهما مما كانا فيه 


زمين فرمان داد . 

و قلنا اهبطوا 

فوط :معدلاو اخنطوا) تنه مساق بلرورة حدق انئاك قعل د عبط )>> بللا : العمل وعلنة الا رط 6 من اشن 
ه - فاصله زمانى ميان سكونت آدم (ع ) و حوا در بهشت با لغزش آنان » فاصله اى نسبتاً كوتاه و اندكك بود . 
وقلنا يأدم اسكن أنت و زوجك الجنه . .. فأزلّهما الشيطن عنها 

عطف جمله <أزلهما . ...> بر آيه قبل به وسيله حرف <فا> مى تواند اشاره به برداشت فوق باشد. 

- شيطان در بهشتٍ آدم (ع ) وحواء حضور داشت . 

فأزلهما الشيطن عنها 

. خداوند در بى هبوط آدم (ع ) و حواء دشمنى فرزندانشان را با يكديكر ء به ايشان كوشزد كرد‎ - ١ 

و قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو 

* . تناول آدم (ع ) و حوااز شجره ممنوعه . مايه سلب شايستكى نسل آنان براى سكونت در بهشت نخستين شد‎ ٠ 
قلنا اهبطوا‎ 


- متوجه نسل آنان نيز كردم تا به اين نكته اشاره كند كه: تناول آدم(ع) و حوا از شجره منهيه در نسل ايشان نيز اثرى به جاى 


كذاشت كرافة شد انان دوه حراك و بشن اندو رعط سيرق كلدك 


9از رسول 


خدا ( ص ) روايت شده كه فرمود : < انما كان لبث آدم و حوا فى الجنه حتى خرجا من ها سبع ساعات من أيام الدنيا . .. م 
توقف آدم و حوا تا زمان خروجشان از بهشت هفت ساعت از روزهاى دنيا بود . ..>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عد8م-7-هرقب-١‎ 


* - خداوند » به هنكام خروج آدم (ع ) و حوا از بهشت » آنان و نسلشان را به بهره مند ساختن از هدايت ها و رهنمودهايى از 


جانب خودش . بشارت داد . 
فإما يأتينكم منى هدّى 


<إما> مركب از <إن> شرطيه و <ما>ى زايده است. شرطيه بودن جمله از يكسو و تأكيد آن با <ما>ى زايده ونون 


تأكيد در <يأتينَ > از سوى ديكرء اقتضا مى كند كه جمله جنين معنا شود: اكر هدايتى از جانب من آمد كه البته خواهد آمد 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -اعراف -/ا- 99 - همع" ١‏ 

١‏ خداوند به آدم(ع) و همسرش فرمان داد تا در بهشت سكونت كزينند. 
ويأدم أسكن أنت و زوجكك الجنه 

"" خداوند» خوردن از درختى مخصوص را بر آدم وحوا تحريم كرد. 
ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظلمين 


مراد از <لا تقريا . .. > به قرينه فراز قبل (فكلا ... ) و نيز (فلما ذاقا ... ) در آيه 77 نهى از خوردن بوده است نه مجرد نزديكك 


؟ خداوند هر كونه استفاده از شجره نهى شده را بر آدم و حوا ممنوع كرد. * 


ولا تقربا 





هذه الشجره 

نهى <لا تقربا > مى تواند كنايه از حرمت هر كونه استفاده باشد. 

ه هشدار خداوند به آدم و حوا كه در صورت خوردن از شجره نهى شده از ستمكاران خواهند بود. 
ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظلمين 
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ه -اعراف -/- ٠١‏ - لمعم 

“" شرمكاه آدم و حوا مستور از ديد يكديكر يبش از خوردن از شجره نهى شده 

ليبدى لهما ما ؤرى عنهما 

' شرمكاه آدم و حوا مستور بر خود آنان تا بيش از خوردن از شجره نهى شده 

فوسوس لهما الشيطن ليبدى لهما ما ؤُرى عنهما من سوءتهما 


جمله <ورى عنهما > مى تواند دلاللت كند براين كه شرمكاه آدم و حوا علانوه براين كه بر يكديكر مستور بوده؛ براى 


خودشان نيز مخفى بوده اسن 


ه شيطان در وسوسه آدم و حواء بازماندن آنها از فرشته شدن و جاودانكى را دليل تحريم خوردن از شجره نهى شده معرفى 


كرد. 

إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخلدين 

/ا شيطان ايجاد كننده شبهه در ذهن آدم و حوا نسبت به تحريم شجره نهى شده بر آنان 
ماانهيكما ريكما:. أوتكونا ف الخلدين 


برقي جيل خم انها كما ركنا مب > را حبق معنا كردم اكد اخ شرفت شامل هما نت فكر فر صورى كةشتيا فرشنه 


باشيد و يا از جاودانان در بهشت»ء و شما نه فرشته ايد و نه از جاودانان در بهشت. يس حرمتى بر شما نيست. 
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اغراف -9 1 -؟ 


؟ آدم و همسرش حواء بى 


اعتماد به شيطان در نخستين مراحل رويارويى با وى 

و قاسمهما إنى لكما لمن النصحين 

ستول بن كنك راد كو دن مو] رداق ادق كسظر مقاما اليه انكلو تابورق انعو اوراز كن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- اعراف - 7 - 7 !ليع لع ل قل اع 

؟ آدم وحوا يس از نزديكك شدن به شجره نهى شده از آن درخت تناول كردند. 

فلما ذاقا الشجره 

“ آدم وحوا حتى يس از سوكند ابليسء نككران عواقب بهره كيرى از شجره نهى شده 

فلما ذاقا الشجره 


كلمه <ذوق > كه به معناى جشيدن استء مى تواند اشاره به اين نكته باشد كه آدم و حوا با جشيدن از شجره نهى شده؛ و 


نخوردن از آن» در صدد امتحان برآمدند تا ببينند آيا اتفاق ناكوارى رخ خواهد نمود. 
شرمكاه آدم وحوا به مجرد جشيدن از شجره نهى شده براى آنان آشكار شد. 

فلما ذاقا الشجره بدت لهما سوءتهما 

سو كند» امرى اطمينان بخش و زداينده شكك و ترديد براى آدم و حوا 

و قاسمهما . .. فدليهما بغرور 

8 تلاش آدم و همسرش در يوشاندن شرمكاهشان با بركك درختهاى بهشت 

و طفقًا يخصفان عليهما من ورق الجنه 


كلمه <طفق > از افعال مقاربه» و به معناى <شروع كرد > است. قرار دادن قسمتى از دو يا جند جيز را بر يكديكر و به هم 
دوختن آنها را خصف مى كويند و جون <يخصفان > به <على > متعدى شده. معناى نهادن نيز در آن تضمين شده است. 
يعنى آدم و حوا بركها را به يكديكر متصل كردند و آنها را بر شرمككّاه خويش نهادند. 


٠‏ آدم وحوا يس از جشيدن از شجره نهى 


شده از آن دور شدند و با آن فاصله كرفتند. 

و ناديهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجره 

برداشت فوق با توجه به كلمه < تلك >». كه براى اشاره به دور است,ء استفاده شده است. 

١‏ هشدار و تذكر يبشاييش خداوند به آدم و حواء در مورد دشمنى آشكار شيطان با آنان 

و أقل لكما إن الشيطن لكما عدو مبين 

8 آدم و حواء على رغم هشدار شديد خداوند به دشمنى شيطان با آنان» سخنان وى را يذيرفتند. 

فدليهما بغرور فلما ذاقا الشجره 

عن أبى عبدالله(ع): . .. فلما أكلا (آدم و حوا) من الشجره طار الحلى و الحلل عن اجسادهما و بقيا عريانين ... . 


از امام صادق(ع) روايت شده است: . .. جون آدم و حوا از آن درخحت ممنوعه خوردند.» زيور ويوشش آنها از بدنشان جدا 


٠‏ عن أبى عبدالله(ع) فى قوله: <بدت لهما سوءاتهما > قال: كانت سوءاتهما لا تبدو لهما يعنى كانت داخله. 


ازامام صادق(ع) درباره اين جمله از آيه <بدت لهما سوءاتهما > روايت شندهة: اسيت: عورت آدم وحوا نمايان بود يعنى: 


داخل بدنشان قرار داشت (و بعد از خوردن از درخت ممنوعه يديدار شد). 
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ه -اعراف -/- 38 - لاوع ١‏ 

١‏ آدم و حوا يس از توبيخ خداوند بر تناول از شجره نهى شده. به خطاى خويش بى بردند و بدان اعتراف كردند. 
قالا ربنا ظلنا أنفسنا 

؟ آدم وحوا يس از اعتراف به لغزش خويش از خداوند خواستند تا كناهشان را بيامرزد و بر آنان ترحم كند. 


قالا ربنا ظلنا أنفسنا و إن لم تغفر لنا 


و ترحمنا 

آدم وحوا خويشتن را به سبب خطا و لغزش از زيانكاران شمردند. 

إن لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخسرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-اعراف -/ا- ع5 - ١٠١‏ 

١‏ خداوند به آدم» حوا و شيطان فرمان داد تا از بهشت به زمين فروآ يند. 

قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو 

مفعول <اهبطوا> به قرينه <و لكم فى الأرض مستقر > كلمه <الأرض > است. 


٠‏ عن أبى عبدالله(ع) (فى قصه آدم و حوا: . .. قال الله لهما: اهبطا من سماواتى إلى الأرض فإنه لا يجاورنى فى جنتى عاص و 


ازامام صادق(ع) (رضمن بيان داستان آدم وحوا) روايت شنداة اشيع: خداوند به آدم وحوا فرمود: از آسمانهاى من به زمين 


يائين رويد م زيرا كنهكار نه در بهشت و نه در آسمانهايم در حريم من قرار نمى كيرد . .. . 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د -اعراف -/ا-/ا؟- ١٠م‏ 

آدم وحوا داراى يوشش عورت. قبل از فريفته شدن به وسوسه هاى شيطان 

ينزع عنهما لباسهما 

* شيطان» حتى به هنكام خروج آدم و حوا از بهشت, در صدد برهنه ساختن آنان بود.‎ ٠ 
أخرج أبويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما‎ 


آنان در تلاش بود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8 اعراف اك ا افا فر 


"' خداوند » همسر آدم ( حوا ) را 


جعل منها زوجها 


آدم(ع»» منشأ خلقت حوا بوده است. 
جعل منها زوجها 


آدم انسان و از جنس و نوع او بوده اميت 
/احوا در بى آميزش آدم با وى به بارى سبكك حامله شد . 
فلما تغش. 3 لا خفة 


< تغشى > يعلى <يوشانيد > و در آيه كنايه از آميزش است. ضمير در < تغشى > به <نفس واحده > كه مراد از آن آدم(ع) 


النازرمن: كردق 
محوا در ابتداى حاملكى به خاطر ناجيز بودن حملش بدان بى توجه بوده و درباره آن انديشه اى نداشت . 
حملت حملا خفيفا فمرت به 


ضمير <به > به <حملا->». كه مراد از آن جنين استء يرمى كردد. <مرورا>» مصدر <مرت>». به معناى كذر كردن ودر 


آنه كانه الى اعقناسن اسنة» 

4 آدم (ع ) وحوا يس از سنكين شدن حوا بر اثر رشد جنينش ». به دركاه خدا به نيايش يرداختند . 

فلم أثقات دعو الله رديتنا 

. آدم (ع ) وحوا با نيايش به دركاه خدا از وى خواستند تا فرزندى سالم و شايسته بقا به آنان عنايت كند‎ ٠ 
دعوا الله ربهما لئن ءاتيتنا صلحاً لتكونن من الشكرين‎ 


صالح در لغت به كسى يا جيزى كفته مى شود كه فساد در آن نباشد. و مراد از آن به مناسبت 


مورد» فرزند سالم و مبرا از عيب و نقص است به كونه اى كه استعداد زنده ماندن را دارا باشد. كفتنى است كه جمله <فلما 
ءاتيهما صلحا ... > دلالت بر آن دارد كه مراد از صالح. معناى متعارف در شرع (نيكوكار و ياكدامن) نيست. 
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ع -اعراف -1- 190 -ع١‏ 

. خداوند با يذيرش درخواست آدم (ع ) و حواء فرزندى سالم و شايسته به آنان عطا كرد‎ ١ 

فاطو | السسودييةا كدي فيا د تدييما: ليا 

آدم (ع ) وحوا با مؤثر ينداشتن غير خدا در آفرينش و تأمين سلامت كود كانشان » به شركك كراييدند . 
قم الماع اكد تجداة لوخقر كام سيا قينا 


برخى از مفسران به دليل جمله <جعلا له شركاء > (براى او شريكك قرار دادند) بر اين نظر هستند كه مراد از نفس واحده و 
همسرشء آدم(ع) وحوا نيستند ,م زيرا آنان منزه از شركورزى مى باشندء بلكه مراد مطلق يدران و مادران مى باشند. برخى 
ديكر بر اين باورند كه مراد از شركك در اينجا توجه به اسباب و علل طبيعى استء به كونه اى كه با اخلاص كامل تنافى داشته 
ولى با اصل توحيد ناساز كار نبوده و نسبت اين معنا به آدم(ع) اشكالى ندارد. 


نيه عفر 
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جات كيت درك سايم 

. موسى (ع ) براى يافتن خضرء با عزمى راسخ و جدّى . سفر خود را به مجمع البحرين آغاز كرد‎ -١ 
لاأبرح حتّى أبلغ مجمع البحرين‎ 


<لاأبرح > صيغه متكلم از 





<برح > وبه معناى <دست برنمى دارم > و تأكيد بر يشتكار در انجام دادن كار است. 
- موسى (ع ) از امكان دسترسى به خضرء در محل تلاقى دو درياء مطلع بود . 
لاأبرح حتى أبلغ مجمع البحرين 

. داستان موسى و خضر (ع ) » نمونه اى از مثال هاى متنوع قرآنى » در جهت هدايت مردم است‎ -١ 
و لقد صرّفنا فى هذا القرءان للناس من كل مثل . .. و إذ قال موسى لفتيه لاأبرح‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -كهف-18- اماع 

*- موسى (ع ) بسيار مشتاق ديدار با خضر ( ع ) و ملاقات با او بود . 

لاأبرح حتّى . .. اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبًا 
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٠‏ -كهف-8١-‏ 8م" 

قطان براي عدم بلاقات كوس وخعبر رع تلان به كود 

فال سك يروما السنهه لا السطن أن أده 


همسفر موسى با ادات حصرء فراموشى خود راء تنهاء به شيطان منتسب كردم يعنى» هيج عامل ديكرى در كار نبوده است. لذا 


اين نتيجه به دست مى آيد كه شيطانء به هر طريق» مى خواسته كه مانع ملاقات موسى و خضر(ع) شود. 
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١لا كهف-18 دعم‎ ٠ 

. مسأله ماهى و حركت غيرعادى آن در آب ء نشانه اى براى جايكاه ملاقات موسى و خضر(ع ) بود‎ -١ 
قال ذلكك ما كنا نبغ‎ 


<بغى > به معناى <طلب > است و 











نوق عاب اس معتية كوو شاه ا 
-١‏ حضرت موسى (ع ) . از رخداد علائمى براى يافتن جايكاه حضرت خضر (ع ) قبلا مطلع بود . 
قال ذلكك ما كنا نبغ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-معم-1١8-فهك-٠‎ 

. موسى (ع ) و همسفرش » يس از بازكشت به مجمع البحرين » با خضر (ع ) ملاقات كردند‎ -١ 
فارتّدا على ءاثارهما قصصًا . فوجدا‎ 
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١ىسعلا -كهف-18دعع‎ ٠ 

. موسى (ع )از خضر ( ع ) براى همراه شدن با او » اجازه خواست‎ -١ 

قال له موسى هل أتبعك 

. هدف موسى از همراه شدن با خضر » بهرهورى از علم رشدآفرين وى بود‎ -١ 

فل اتبعك على أن تعلدن هما علدت رشدًا 


وقد > اك مفعول لاقنت قاد" آنه أن اسك كده يروف مز نه مور وش يان اديت > كه] كز مفعول بدراهد هراد 


!- موسى (ع ) به < علم لدنى > حضرت خضر احساس نياز مى كرد . 
هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدًا 


5- موسى (ع ) » به محروميت خود از علومى كه نزد خضر بود . اعتراف داشت و در براير مقام علمى و عملى او » متواضع و 








فروتن بود . 
هل أتّبعك على أن تعلمن ممما علمت 


* . موسى (ع ) همسفر خود را به همراهى با خضر (ع ) و دريافت علوم او» وادار نكرد‎ -١ 
هل الحكة عن أن تعلهة‎ 


در سفر با خضرء سخنى از همسفر موسى به ميان نيامده است, ممكن است او در اين سفرء از موسى جدا شده و يا به دليل 
شخصيت برجسته موسى و خضراع) تنهاء از آن دوء در آيات بعد ياد شده باشد. جمله <ذلك ما كنا نبغ > در آيات قبل» 
احتمال دوم را تأييد مى كند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ لاع عسل‎ -1١8- كهفض‎ - ٠ 

. خضرء موسى (ع ) رااز تحمل همراهى با وى » براى فراكيرى علوم ويه » ناتوان ديد‎ -١ 

هل أتبعك . .. قال إِنّك لن تستطيع معى صررًا 

. خضر (ع ) به موسى (ع ) توصيه كرد به دليل نداشتن قدرت تحمّل » از همراه شدن با او صرف نظر كند‎ -١ 
نك لن تستطيع معى صررًا‎ 

“- كار هاى خضر » براى ديككران » حتى فردى جون موسى (ع ) غير قابل تحمّل و دركك بود . 

قال إِنْك لن تستطيع معى صررًا 


تأكيد بر <معى > نشان مى دهد كه صرف تعليم علوم مشكل آفرين نبوده استء بلكه همراه شدن با خضر - كه مستلزم 
مشاهده رفتارى است كه از علوم وى نشئت كرفته غيرقابل تحمّل بوده است. 


ع*- حضرت خضر ( 


ع ) » نسبت به خصوصيّات روحى موسى (ع ) از ييش » مطلع بود . * 

قال إنْك لن تستطيع معى صررًا 

بيش بينى قطعى عدم تحمّل موسى از جانب خضر(ع) مى تواند مستند به يكى از دو امر باشد: ١‏ اطلاع خضر از خصوصيات 
روحى و فكرى موسى(ع) ١‏ اين كه اصولك تحّل جنين علومى؛ براى غير خضر ممكن نبوده است. برداشت فوق مبتنى بر 
احتمال نخست است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -كهف -18-نع -#؟ 

؟- خضر (ع ) بى اطلاعى موسى از زواياى كردار وى راء دليل ناتوانى موسى از تحمّل عملكرد وى دانست . 

نك لن تستطيع . .. و كيف تصبر على ما لم تحط به خبرًا 

- أعمال خضر (ع ) » داراى ظاهرى غيرمتعارف و زوايايى ناشناخته » حتى براى فردى مانند موسى (ع ) بود . 

و كيف تصبر على ما لم تحط به خيرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0 وع فيع,‎ -1١8- -كهن‎ ٠ 

. موسى (ع ) به شكيبا بودن در برابر كار هاى خضر و جيزهايى كه از او فرا مى كيرد » متعهّد كرديد‎ -١ 

قال تكد إنشاء اللمض انو لذ اعمق اكد كا 


باشد. اين تعبير» در مقايسه با <سأصبر > و نظاير آنء تأكيد بيشترى دارد. 


-١‏ موسى (ع ) برراطاعت كامل خود از خضر (ع ) و سرييجى نكردن از فرمان 








هاى او تأكيد كرد . 

تداق | شاء الله صناتا و له أعضى لكك ادا 

؟- موسى (ع ) كمال ادب و متانت را در برابر معلم خويش ( خضر ) اظهار كرد . 
وا يي ددر لا فيك 


موارد فراوانى از ادب و متانت در كلام موسى(ع) ديده مى شود: الف) درخواست خود را با استفهام آغاز كرد (هل أتبعك), 
جا ميد ا عل “عفش را كوت كرب تاديف ضيكرل زه لسك وج ) علع أور وقد تين فاشك روسيا قي 
مكطئن ال غلم زاوبواظلية كوه زه اغلية) 21 وعد عرس عتوندان لك مورت دعق إوقاد لدي دعر 
كرد ئْ و) توصيه هاى او را به عنوان امر تلقى كرد و متعهد شد كه با او در هيج فرمانى مخالفت نكند. (الميزان» ج 11). 


ه- موسى (ع ) داراى اشتياق فراوان به فراكيرى علوم خضر بود . 
قال ستجدنى إن شاء الله صابرًا و لا أعصى لكك أمرًا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -كهف -18- ١”.‏ 
-١‏ خضرء با درخواست موسى (ع ) در مورد همراهى با او » به صورت مشروط . موافقت كرد . 
قال فإن اتبعتنى فلاتسئلنى عن شىء 
-١‏ شرط خضر براى همراهى موسى (ع ) با او» سؤال نكردن از جيزى قبل از توضيح خود او بود . 
لظي عم اق د حل أحذك لكك امد دنا 
*- خضر » خواهان تعجيل نكردن موسى در فهم اسرار بود و او را بر متابعت بى جون و جرا از خود ء الزام نكرد . 


حتّى أحدث لكك 





منه ذكرًا 

ه- خضر (ع ) به موسى (ع ) وعده داد كه در نهايت » بخشى از اسرار كار خود را براى او تبيين خواهد كرد . 

ل ا ا 

<من > در <منه > براى تبعيض است و كوياى اين كه خضرء تنهاء به بيان كوشه اى از ويزكى هاى كردار خويش وعلده داد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١” كلل شيضع‎ ١١ ال١‎ - 18- كهف‎ - ٠ 

. موسى (ع ) با يذيرش شروط خضرء همراه او حركت كرد‎ -١ 

فانطلقا حتى إذا ركبا فى السفينه 


يذيرفت و خضراع) به همراهى وى رخصت داد. 

. موسى و خضر (ع ) در نخستين مراحل همراهى » سوار كشتى شدند‎ -١ 

فانطلقا حتى إذا ركبا فى السفينه 

*- همسفر موسى (ع ) ( يوشع ) با آغاز سفر موسى و خضر (ع )» از آنان جدا شد . * 
فانطلقا حتى إذا ركبا فى السفينه 


در اين آيهء نامى از همسفر قبلى موسى (يوشع) مطرح نيست. ممكن است كفته شود. او در ادامه سفرء حضور نداشته و 
رخصتى براى او صادر نككرديده بود. توجه به ضماير تثنيه (<فانطلقا > < ركبا >) كواهى روشن براين نكته است. 


حتّى إذا ركبا فى السفينه خرقها 
<خرق > به معناى < شكافتن و دريدن> است. 


ه- موسى (ع ) از عملكرد خضر (ع ) در شكافتن بدنه 


كشتى » شككفت زده شد و به او اعتراض كرد . 

قال أخرقتها لتغرق أهلها 

#- اقدام خضر به سوراخ كردن كشتى » دور از جشم سرنشينان كشتى بوده است . 
خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها 


روشن است كه اككر سوراخ كردن كشتى» در ديد مردم قرار داشت» خضر(ع)» مورد اعتراض آن ها قرار مى كرفت و مانع او 


مى شدند. از اين كه تنهاء موسى (ع)اعتراض كرده. جنين بر مى آيد كه اين كار از جشم ديكران به دور بوده است . 
/- قرار كرفتن سرنشينان كشتى در معرض غرق ء علّت اعتراض موسى (ع ) به عمل خضر (ع ) بود . 
قال أخرقتها لتغرق أهلها 

8- آسيب رساندن خضر (ع ) به كشتى » امرى بس ناروا و غيرقابل توجيه در نظر موسى (ع ) بود . 
لقد جئت شيئًا إمرًا 

<إمر > به معناى <منكر عظيم > و نيز <منكر عجيب > آمده است. (لسان العرب). 

. كشتى سوراخ شده به دست خضر ( ع ) حامل مسافر بوده است‎ -٠ 

أخرقتها لتغرق أهلها 

. موسى (ع )» لغزش هايى نظير غرق انسان ها بى كناه راء از جانب خضر (ع ) منتفى نمى دانست‎ -١ 
أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئًا إمرًا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال دكيت -غ18- ادم 


-١‏ خضر (ع ) اعتراض موسى را دليل صحت بيش بينى خويش از ناشكيبايى موسى (ع ) دانست و بيش كويى خود را به وى 


ياداور شد . 
قال ألم أقل إِنَك لن تستطيع معى صررًا 


*- خضر (ع ) با بيان آ كاه نبودن موسى (ع ) به راز 





معيوب ساختن كشتى » يندار وى را در مورد انكيزه آن كار » تخطئه كرد . 

أخرقتها لتغرق أهلها . .. ألم أقل إِنْك لن تستطيع معى صررًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ ا لال‎ ١4 - كيف‎ - ٠ 

. موسى (ع ) با به ياد آوردن كفتار خضر درباره ناشكيبايى وى » به ناروا بودن اعتراض خود بى برد‎ -١ 
قال لاتؤاخذنى بما نسيت‎ 


( موسى (ع ) به دليل تخلّف از شرط همراهى با خضر (ع ) و اعتراض ناروا به او» خود را سزاوار مؤاخذه ديد واز خضر‎ -١ 
. ع ) تقاضاى جشم يوشى كرد‎ 


قال لانو عدت يما تنيت 

- تخلف موسى از عهد خويش با خضر (ع ), ناشى از فراموشى بود . 

قال لانو اعدتى سما بيت 

/- موسى (ع ) عفو وعدم سخت كيرى خضر بر او را به خاطر نسيان و تخلف از عهد خويش » تقاضا كرد . 
قال لاتؤاخذنى بما نسيت و لاترهقنى من أمرى عسرًا 


مفعول دوم براى <لاترهقنى > است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١/7عشضيل ع/ا - 7لا‎ - ١8- كهف‎ ٠ 

. خضر (ع ) عذرخواهى موسى (ع ) را يذيرفت و اجازه ادامه همراهى را به او داد‎ -١ 
فانطلقًا‎ 


؟- موسى و خضر (ع ) يس از ماجراى كشتي »از 








آن بياده شده و در خشكى », با نوجوانى برخورد كردند . 

فانطلقا حتّى إذا لقيا غلمًا 

<غلام > يعنى <كسى كه سبيل او تازه روييده باشد>. (معجم مقاييس اللغه). 
*- خضر (ع ) بى درنكك » يس از مشاهده نوجوان, او را به قتل رسانيد . 
حتّى إذا لقيا غلمًا فقتله 


كرده است. 


ه- موسى (ع ) نوجوان مقتول راء فردى بى كناه دانست و خضر (ع ) رابه جهت كشتن وى » به شدّت مورد اعتراض قرار 


داد . 
قال أقتلت 'نفشا و كيه يغير نف القن حكت"شيئًا نكا 


< زكيه >. توصيف نوجوان به طهارت و ياكى ان كتاة اسدك: 


< : عن أبى عبدالله :.. . بينما العالم يمشى مع موسى إذا هم بغلام يلعب قال : < فوكزه العالم » فقتله . فقال له موسى‎ < -١ 
أقتلت نفساً زكيه بغير نفس لقد جئت شيئاً نكراً ؟ > . قال : < فأدخل العالم يده فاقتلع كتفه فإذا عليه مكتوب : كافر مطبوع م‎ 


از امام صادق(ع) روايت شده: . .. آن كاه كه عالم (خضر) با موسى(ع) مى رفتء ناكاه» به يسرى برخوردند كه بازى مى كرد. 
امام فرمود: <يس آن عالم» مشتى بر وى زد واو را كشت. موسى(ع) به او كفت: <أقتلت نفساً زكيه بغير نفس...؟ >. امام 


فرمود: <يس آن عالم» دست برد و كتف يسر را بيرون 


آورد كه بر آن نوشته شده بود < كافر مطبوع ©>.(كافرى كه مهر كفر بر او زده نتنكَه: سيت )> 


7 < عن أبى عبدالله (ع ) :... و خرجا ( موسى و خضر(ع ) ) على ساحل البحر فإذا غلام يلعب مع غلمان . . . فتوركه 
العالم فذبحه , 


از امام صادق(ع) روايت شله: . .. آن دو (موسى و خضر(ع») در كنار ساحل دريا (ان كشتى) نيرون امدتلء ناكهانيه بسترئ 
برخوردند كه با جند يسر ديككر بازى مى كرد... يس آن عالم (يعنى خضر) آن يسر را بر زانوى خود كذاشت و ذبح اش 


كرد >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1١ كهف 1-م/ - تع‎ ٠ 


-١‏ خضر (ع ) براى دومين بار و با صراحتى افزون تر در مورد بى صبرى و يرسش هاى بى جاى موسى ( ع ) . به او تذكر و 


هشدار داد . 
لقد جئت شيئًا نكرًا . قال ألم أقل لكك 


اع ا ٠‏ تل » خض (ع) عبارت <لك > آمده است. اضافه شدن اين عبارت و3 اده كه أن 5-00 رد شح 
ر دومين خضراع) عر ين ع تصريح به اين سحن در: مورد«سحخضص 


موسى(ع) صادر شده بود كوياى تأكيد خضر(ع) بر موجه نبودن اعتراض موسى(ع) است. 
-١‏ خضر (ع ) بر ناتوانى موسى (ع ) از تحمل كار هاى خضر براى سومين بار تأكيد كرد . 
قال ألم أقل لك إِنّك لن تستطيع معى صررًا 


خضر(ع) يكك بار در آغاز برخورد با موسى(ع) و بار ديككرء يس از ماجراى كشتى و مرتبه سوم در بى قتل نوجوان. جمله اى 
رابه موسى(ع) يادآور شد كه حاوى جندين تأكيد است. (إنْكك 





لن تستطيع...). 
*"- بيش بينى خضر ( ع ) در مورد ناشكيبايى موسى (ع ) در برابر كار هاى او» مطابق واقع بود . 
لقد جئت شيئًا نكرًا . قال ألم أقل لكك إِنّْكك لن تستطيع معى صررًا 


*- خضر (ع ) با اشاره به ناآ كاهى موسى (ع ) از انكيزه قتل نوجوان , اعتراض وى را ناموجه دانست و آن را نشانه درستى 


شناخت خويش از كم طاقتى و بى صبرى موسى (ع ) خواند . 

لقد جئت شيئًا نكرًا . قال ألم أقل لكك إِنّكك لن تستطيع معى صررًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١.عض‎ -ا/28-1١8-فهك-‎ ٠ 

. موسى (ع )»از خضر (ع ) براى تجربه صبر در برابر كار هاى غيرعادى آن حضرت خواستار آخرين فرصت شد‎ -١ 
قال إن سألتكك عن شىء بعدها فلاتصحبنى‎ 

. موسى (ع ) خود را در صورت سؤال مجدد ( سومين تخلف ) سزاوار محروم شدن از مصاحبت با خضر (ع ) دانست‎ -١ 
قال إن سألتكك من شىء بعدها فلاتصحبنى‎ 

*- موسى (ع ) به ناتوانى خود از تحمل كردار خضر ( ع ) و همراهى با وى بى برد . 

قال . .. قد بلغت من لدنى عذرًا 


ه- موسى (ع ) به معذور بودن خضر(ع ) در جدا شدن از وى با مشاهده تخلف او از بيمان سكوت در برابر كار هاى آن 


حضرت .» اعتراف كرد . 
قال إن سألتكك . .. قد بلغت من لدنّى عذرًا 


يله حافك يلقت مق لدتى غذارا > يع :+ رادي كام موه بعد رق قائل فنوك 





جهت ترك مصاحبت دست يافتى. >>. اين جمله؛ به قرينه <قد >» مربوط به <إن سألتك... > نيستء بلكه اعتراف موسى(ع) 
به اين است تركك مصاحبت تو با من» هم اكنون نيز دليل موجهى دارد» ولى طالب مهلتى ديكر هستم. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ع للا 1 طق‎ ١8- كهف‎ - ٠ 

. خضر (ع ) درخواست مهلت موسى (ع ) را يذيرفت و براى بار سوم , به او فرصت همراهى داد‎ -١ 

إن سألتكك عن شىء بعدها فلاتصحبنى . .. فانطلقا 

"- موسى و خضر ( ع ) در مسير حركت و سفر خويش » به يكك آبادى رسيدند و با اهل آن ملاقات كردند . 
فانطلقا حتّى إذا أتيا أهل قريه 


دراين كه جه شهرى در مسير موسى و خضر(ع) قرار داشته؛ احتمالاءت كوناكونى ارائه شده است. از جمله آن ها شهر 


<ناصره > است كه در ساحل دريا قرار داشته است اين وجه را مجمع البيان از امام صادق (ع) روايت كرده است. 
استطعما أهلها 


به قرينه <يضيفوهما > مراد از استطعام؛ تهيه طعام براى ادامه سفر نبوده استء بلكه موسى و خضر(ع)» در همان هنكام كرسنه 


بوده اند. 

*- هيج يكك از مردم شهر » حاضر به ميزبانى و اطعام موسى و خضر (ع ) نشد . 
استطعما أهلها فأبوا أن يضتفوهما 

< إباء >> به معناى <امتناع و سرباز زدن> است. 


ه- مردم شهرى كه موسى و خضر (ع ) به آن وارد شدند » مردمى دور از خوى مهمان دوستى وغريب نوازى » دور 


بودند . 
فأبوا أن يضيّفوهما 
8- موسى و خضر (ع ) در آبادى » با ديوارى مواجه شدند كه در حال سقوط و خرابى بود . 


فوجدا فيها جدارًا يريد أن ينقض 


<إنقضاض > از ماده <قضض > به معناى <از هم ياشيدن> است (قاموس». به كار بردن فعل <يريد> كه نوعاً در باره 
موجودات داراى اختيار به كار مى رود نوعى استعاره استم يعنى» به قدرى ديوار در معرض افتادن بود كه كويا خود بر 


خرابى و از هم ياشيدكى تصميم كرفته است . 

4- خضر (ع ) ديوار در حال سقوط را ترميم و بازسازى كرد . 

يريد أن ينقض فأقامه 

* . ترميم ديوار مشرفٍ بر ويرانى » به دست خضر » در برابر ديد كان مردم شهر انجام كرفت‎ -٠ 
حتّى إذا أتيا أهل قريه . .. فأقامه‎ 


رود اهل قرفو يق سراد رواق قر اسم نور قد حو ««فريهد! فها تدارا > ساف من ترم سبك اسك ةاشار يه ارق 
داشته باشد كه مردمء ناظر رفتا خضر(ع) بوده اند. 
-١‏ خضر (ع ) براى تعمير ديوار و بريا داشتن آن » از موسى (ع ) كمكك نطلبيد . 


فاقامه 


اين كه در موارد ييشين» <استطعما > به صورت تثنيه آمده و نقش هر دو را در طلب غذا نمايانده است. 
-١‏ خضر (ع ) با وجود امكان دريافت اجرت جهت تعمير ديوار » جيزى دريافت نكرد . 

قال لو شتت لتخدت عليه اجا 

مطرح ساختن كرفتن مزد از جانب موسى(ع) در شرايطى موجه است كه امكان دريافت آن موجود باشد. 


-1١7‏ موسى 


بود . 


استطعما أهلها . .. قال لو شئت لتّخذت عليه أجرًا 


آنجه خضر و موسى(ع) از مردم طلب كردند؛ غذا بود» آن هم به صورت مجانىء نه خريد جون يولى براى خريد در اختيارشان 


نبود لذا موسى(ع)» يايان كرفتن كار ديوار» موضوع كرفتن مزد را مطرح ساختء تا به وسيله آن طعامى را خريدارى كنند. 
- سخن شكوه آميز موسى (ع ) به خضر (ع ) در مورد نككرفتن مزد » سومين تخلف وى از ييمان خويش بود . 

قال لو شت شخدت غلية دا 

89 < عن جعفربن محمد (ع ) : . . . < فانطلقا حتّى إذا أتيا أهل قريه > و هى الناصره م 

از امام صادق(ع) روايت شده:. .. مقصود از قريه» در آيه شريف قريه ناصره است >. 

< عن جعفربن محمد (ع ) : . . . فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقضٌ . فوضع الخضر يده عليه فأقامه : 


از امام صادق(ع) روايت شده: (خضر و موسى(ع) ديوارى را يافتند كه مى خواست بيفتد. خضرء دست خود را بر آن نهاد و 
آن راراست كرد>. 


١‏ < عن أبى عبدالله (ع ) :.. . فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقضٌ فأقامه قال : < لو شئت لتخذت عليه أجراً خبزاً نأكله فقد 


جَعْنا > , 


از امام صادق(ع) روايت شده:. .. خضر و موسى(ع) در آن آبادى ديوارى را يافتند كه مى خواست بيفتد. خضرء آن را 


راست كرد. موسى(ع) كفت: <مى خواستى براى اين كارء مزدى بككيرى (يعنى) نانى بككيرى تا بخوريم زيرا كرسته ايم >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ كهف - 78-18 عل‎ - ٠ 

. سومين تخلف موسى (ع ) از عهد خويش با خضر (ع ) ( مطرح ساختن كرفتن مزد ) » آغاز جدايى آن دواز هم بود‎ -١ 
قال لو شئت دتخذت . .. قال هذا فراق بينى و بينكك‎ 


در باره اين كه <هذا > اشاره به جيستء احتمالا-تى وجود دارد» از جمله اين كه اشاره به قول موسى (ع) باشدمْ يعنى» هذا 


القول سبب فراق بيئنا 

"- ناتوانى موسى (ع ) از تحمّل كار هاى خضر (ع ) » در بى سومين سؤال و اعتراض او ء به اثبات رسيد . 

قال هذا فراق بينى و بينكك سأتبتكك بتأويل ما لم تستطع عليه صبدًا 

- خضر (ع ) » يس از آخرين تخلف موسى » براى جدا شدن از اوء دليل موجه و عذر يذيرفته شده داشت . 

بلغت من لدنّى عذرًا . .. قال لو شئت لتخذت عليه أجرًا . قال هذا فراق بينى و بين 

- خضر » موسى (ع ) را مطمئن ساخت كه اسرار كار هاى شكفت خويش را بيش از جدايى » براى او بازكو خواهد كرد . 
سأتبنك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١مل" وا‎ -1١8-فهك-‎ ٠ 

. هدف خضر (ع ) از اقدام به معيوب ساختن كشتى » نجات دادن آن از غارت و مصادره سلطان غاصب بود‎ -١ 


أمَا السفينه 








فاروق أن أعبهاةم أحن كل نجه عضنا 

8- مقارن با وقوع داستان موسى و خضر (ع ) » يادشاهى » كليه كشتى هاى سالم را در آن منطقه » مصادره مى كرد . 
و كان وراءهم ملكك يأخذ كل سفينه غصبًا 

مزق ال + كل سفيئة © قرينة< أن أعينيا > < 5[ امنقينه الحة > يؤده امت 

1- عملكرد خضر (ع ) در مورد كشتى » مصداقى از تقديم اهم » به هنكام مزاحمت آن با امرى مهم است . 
و أما السفيية فكانت لمسكون ب أغة كل سفية عضنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 كينت دع تاد ع 

. هدف خضر (ع ) از قتل نوجوان » مصون داشتن يدر و مادر وى از كفر و طغيان بود‎ -١ 

و أما الغلم . .. فخشينا أن يرهقهما طغيئًا و كفرًا 

<إرهاق > يعنى: <وادار ساختن كسى بر كارى كه انجام آن براى او دشوار و طاقت فرسا است >. (قاموس). 


ع- يدر و مادر نوجوان مقتول .» در صورت زنده ماندن فرزندشان » ناخواسته و تحت تأثير فرزند خويش قرار كرفته و ناخواسته 
به طغيان و كفر كشانده مى شدند . 


فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن ير هقهما 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ كهف 1/6 ام فق ى١‏ 


-١‏ هدف خضر (ع) از قتل نوجوان » فراهم ساختن زمينه اى مناسب براى دستيابى يدر و مادر وى به فرزندى ياكك تر و 


مهربان تر بود . 
فأردنا أن يبدلهما ربّهما خيرًا منه زكوه و أقرب رحمًا 


مراد از حزكاه > در آيه. طهارت و ياكى از كناه است و 





< زرحم > و <رحمت> به يكك معنا است. كرجه خضر(ع) در اين سخنء ياكى و مهربانى را براى نوجوان مقتول انكار نكرده 
استء ولى ممكن است به تناسب كفته موسى(ع) كه نوجوان مقتول را <نفس زكيه > خواند» سخن خود را در قالبٍ اسم 
تفضيل آورده استء لكن در حقيقت» نوجوان مقتولء يا فاقد رحمت و ياكى بوده ويا آينده او به كناه وبى رحمى مى 
انجاميد. 


8- < عن أبى عبدالله (ع ) فى قول الله : < فأردنا أن يبدلهما ربّهما خيراً منه . . . > قال : < إِنّه ولدت لهما جاريه فولدت 
غلاماً فكان نيياً . > : 


از امام صادق(ع) درباره اين سخن خدا <فأردنا أن يبدلهما رهما نه .> روايت شده كه فرمود: <هماناء براى آن دو 


(يدر و مادر مقتول) دخترى متولد شد و آن دخترء يسرى به دنيا آورد كه ييامبر شد>. 


9- < عن أبى عبدالله (ع ) :...[ فى قول الله عرّوجِل ] < فأردنا أن يبدلهما رهما خيراً منه زكاه و أقرب رحماً > : < 
أبدلهما الله به جاريه ولدت سبعين نبياً . > : 


از امام صادق(ع) [درباره اين سخن خداى عرَّوجِلٌ ]<فأردنا أن ببدلهما رئهما وا منه زكاه. > روايت شده: خداوند» به آن 


دو (يدر و مادر مقتول) به جاى او (مقتول) دخترى داد كه هفتاد بيغمبر از نسل او متولد شدند. >>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ كهفطف -18- ام ”كال لضع ١‏ 


-١‏ خضر (ع ) علت اقدام به بازسازى ديوار فرسوده را براى موسى (ع ) تشريح 





كرة. 

وأا الجدال بن فملدعو أمرى 

1- ديوار ترميم شده به دست خضر (ع ) در مالكّت دو يسر بجه يتيم بود . 

و أمًا الجدار فكان لغلمين يتيمين 

- خضر ( ع ) با وجود حضور نداشتن مالكان ديوار در آبادى » به ترميم آن يرداخته بود . * 
فكان لغلمين يتيمين فى المدينه 


احتمال مى رود كه به كار رفتن وازه <المدينه >> در اين آيهء به جاى وازه <القريه > كه در آيات قبل آمده بود. اشاره به اين 
جهت باشد كه آن دو يتيم در آن آبادى حضور نداشته؛ بلكه در شهرى ديككر اقامت داشته اند و آن شهر جنان جه از حرف 


<ال > در <المدينه > استفاده مى شود براى خضر و موسى(ع) شناخته شده بود. 

*- هدف خضر (ع ) از ترميم ديوار فرسوده » محفوظ داشتن كنج نهاده شده در زير آن براى دو يتيم ساكن در شهر بود . 
و أمًا الجدار فكان لغلمين يتيمين فى المدينه و كان تحته كنز لهما 

ه- خضر (ع ) يدر مالكان ديوار را مى شناخت واز نيكى و صلاح او در دوران زندكى اش با خبر بود . 

و كان أبوهما صلحًا 


-١‏ خضر (ع ) با توه دادن موسى (ع ) به تدبير فراكير الهى » حفاظت اموال يتيمان راء برخاسته از كسترد كى ربوييت 


خداوند ست 
فأراد رئك 


خضر (ء) با اضافه < رت > نه م خطاب (ربكك) به (ع) اين نكته را بيان داشته است كه كرجه ترميم ديوار» به تغذيه 
خصبراح 1 جاح ذه سكين عر بجت ا نه :موسئىرع كاين 2 جه .بر ميج ديوار» + 1 
و تربيت جسم تو كمكى نكردء ولى مالكك و مدّبر توء مالك و مدّبر يتيمان نيز هست. 


8 موسى‎ -١ 


) » سرانجام . به اسرار كار هاى شككفت خضر آكاه شد و توجيه و تأويل برخى حوادث را ازاو آموخت . 
ذلكك تأويل ما لم تسطع عليه صررًا 

<لم تسطع > در اصل <لم تستطع > بوده و حرف <تاء > براى تخفيف حذف شده است. 

*7- خضر ( ع ) يس از آموختن اسرار كار هاى خود به موسى (ع ) » وى را بر بى صبرى در برابر آن » نكوهش كرد . 
ذلكك تأويل ما لم تسطع عليه صررًا 

قصه داود(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ج الو وت 

4 بعثت داود (ع ) قبل از بعثت عيسى ( ع ) 

غلى لبان داود و عنس ابن هري 

تقديم ذكر داود بر عيسى حاكى از سبقت زمانى حضرت داود است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -انبياء - 5١‏ قلا - الى ليق”؟ 

؟- داورى داوود و سليمان (ع ) » در باره كشتزار جراشده در شبان كاه به وسيله كوسفندان مردم 

و داود و سليمن إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم 

<نفش > به معناى جريدن حيوان در شبء, بدون جويان ويا بى اطلاع وى است. 


9- < أحمدبن عمرالحلبى قال : سألت أباالحسن (ع ) عن قول الله عزَّوجِل : < و داود و سليمان إذ يحكمان فى الحرث > 
قال: كان حكم داوود (ع ) رقاب الغنم » و الذى فهّم الله عرّوجِلٌ سليمان (ع ) أن احكم لصاحب الحرث باللبن و الصوف 
ذلك العام كله م 


احمدبن عمر حلبى كويد: از امام ابى الحسن(ع) در باره سخن 





خداوند عرّوجِلٌ <و داود و سليمان إذ يحكمان فى الحرث> سؤال كردمء فرمود: حكم داوود(ع) دادن كوسفندان به صاحب 
كر فال عراف ا نامتك 


-٠‏ < عن أبى عبدالله (ع ) قال : كان فى بنى اسرائيل رجل له كرم و نفشت فيه غنم رجل آخر بالليل و قضمته و أفسدته 
فجاء صاحب الكرم إلى داود فاستعدى على صاحب الغنم فقال داود (ع ) : إذهبا إلى سليمان (ع ) ليحكم بينكما فذهبا إليه 
فقال: سليمان إن كانت الغنم أكلت الأصل و الفرع فعلى صاحب الغنم أن يدفع إلى صاحب الكرم الغنم و ما فى بطن ها و إن 
كانت ذهبت بالفرع و لم تذهب بالأصل فإنّهِ يدفع ولد ها إلى صاحب الكرم و كان هذا حكم داود ... ,م 


از امام صادق(ع) روايت شده: مردى از بنى اسرائيل داراى تاكستانى بود» كوسفندان فردى شبان كاه وارد آن شدند و آن را 
خوردند كاه كزدلق + .«حتباحن تاكسعان., از ضاحب كوسفتدان ترد داووه شكايت بره او كفة: نود سلهان وود تااميان 
شما داورى كند. يس نزد سليمان رفتند» وى كفت: اكر كوسفند اصل و فرع تاكك را خورده» يس بر صاحب كوسفند است كه 
بايد كوسفند و بجه در شكم او را به صاحب تاكك بدهد و اككر فرع درخت را خورده و اصل درخت باقى استء بجه كوسفند 


رابه صاحب تاكستان بدهد و نظر داوود هم همين بود... >. 


عبدالله (ع » ( فى ) قول الله عزَّوجِلٌ : < و داود و سليمان إذ يحكمان فى الحرث > .. . قال : إن كان أوحى الله عزُوجِلٌ إلى 
النبيين قبل داود إلى أن بعث الله داود (ع ) أى غنم نفشت فى الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم . . . فحكم داود (ع ) بما 
حكمت به الأنيياء (ع ) من قبله و أوحى الله عرّوجل إلى سليمان (ع ) أى غنم نفشت فى الزرع فليس لصاحب الزرع إلآ ما 
خرج من بطون ها و كذلك جرت السنّه بعد سليمان > , 


از امام صادق(ع) اقوياوة] فول كفداق عزوح عدر يواوه وسيان]ه حكباة فى الشركة روات قدي كمدرهرد عنانا 
داف عا وجل به جائير ان ل از فاووف قا زفاق كه اؤ يوا بزاتكجفة وح رده روم كشهر كرمكدف يانه راود راطتن: 
شود براى صاحب زراعت است كه آن كوسفند رابه تملكك خود درآورد ... يس داوود به همان حكم ييامبران بيش از 
خودحكم داد و خداى عرّوجِلٌ به سليمان وحى نمود: هر كوسفندى كه شبانه وارد زراعتى شودء صاحب زراعت حقى ندارد 


مكر به جيزى (بجه اى) كه از شكم آن بيرون مى آيد و بعد از سليمان همين سنت جريان داشت... >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قلات اناهير 0 

. خداوند » صنعت زره سازى را به داوود (ع ) آ موخت‎ - ١ 

اوفع و كلم نط لبوس: 


«لبوس > دن اضل فعاف لباسى الست كه الشنا نه وا .از هرد 


جيز زشتى بيوشاند (مفردات راغب) و مقصود از آن در آيه شريفه به قرينه <لتحصنكم من بأسكم > (نا شما رااز خطرات 
جدككة حفظ كند امن ثوائد زوه ناشة: كفتق اسمنت كه بركى ااهل لفت +<“لبوس > را به معنا <درع > (زره) كرفته 


اند(قاموس). 

؟- فنَّ زره سازى داوود (ع ) ؛ در جهت حفظ مردم از خطرات و بى آمد هاى جنكك بود . 
داود . .. علّمنه صنعه لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم 

- مردمى كه با داوود (ع ) زندكّى مى كردند » در معرض هجوم نظامى دشمن قرار داشتند . 


داود . .. و علمنه صنعه لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم 


آيه شريفه در مقام امتنان بر مردمى است كه با داوود(ع) زندكى مى كردندمْ زيرا مخاطب <كم > دراين آيه آنان هستند. اين 


امتنان آن كاه صحيح است كه آنان در معرض هجوم دشمن و مبتلا شدن به خطرات آن باشند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا -سباً-دع”" الدع 

© - خداوند » تسخي ركنئده يرند كان براى داوود (ع ) 

و القة دانيناء داوقما مسات ولط 


بنابراين كه <الطير > عطف به <نضلا> باشدء» <ايتاى طير > به داوود(ع) به معناى مسخر بودن يرندكان براى داوود(ع) 


خواهد بود. 
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-سباً ع" 1١١‏ س١‏ 

١‏ -فرمان خداوند به داوود (ع ) » براى ساختن زره هاى كامل از آهن 
و ألا له الحديد . أن اعمل سبغت 


ان > واف تقمين بوؤد ودر فين <أى > است, يعنى» ما آهن را براى داوود نرم ساختيم به اين 








معنا كايا اهن 'زره ستان: كف اشيت كنه <سابغات > در لغت به معناى تام فراخ است (مفردات راغب) و صفت براى 


موصوف محذوف <دروع > مى باشد. 

- ممكن شدن زره سازى براى داوود (ع ) از آهن » فلسفه نرم شدن آهن براى آن حضرت 

و ألا له الحديد . أن اعمل سبغت 

بنابراين كه < أن > مصدرى باشدء معنا جنين مى شود: ما آهن را براى داوود نرم كرديمء به منظور ساختن زره هايى كامل. 
* - فرمان خداوند به داوود (ع ) براى ساختن زره هايى با حلقه هاى متناسب و به اندازه از هن 

و ألنا له الحديد . أن اعمل سبغت و قدّر فى السرد 

<سرد>: يعنى» <نسج > و بافت (المنجد) و به معناى سوراخ هاى خشن مثل حلقه هاى آهنى است (مفردات راغب). 
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-ص -ك؟ -ع”؟ واكم 

. برادر مظلوم و داراى يكك ميش » مورد دلدارى داوود (ع ) قرار كرفت‎ - ١ 

و إن كثيرًا من الخلطاء ليبغى . .. إلا الذين ءامنوا ... و قليل ما هم 

از ظاهر آيه استفاده مى شود كه سخن داوود(ع) براى دلدارى به برادر مظلوم بوده است. 

-١‏ به سجده افتادن داوود (ع ) به دركاه خداوند يس از كمان خطا كردنش در داورى ميان برادران متخاصم 
وخر راككًا 

وفري كا تخد حودو] عاك معطلا بق كار مف مقو ان سس لمق 


ه؟ - < عن الرضا (ع ) : .. .بعث الله عزّوجِلٌ إلى داود الملكين فتسوّرا المحراب فقالا خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم 
بيننا بالحقٌّ إن هذا أخى له تسع 





و تسعون نعجه . . . فعجل داود (ع ) على المدعى عليه فقال لقد ظلمك . . . و لم يسئل المدعى البئنه على ذلكك و لم يقبل 
على المدعى عليه فيقول له ما تقول فكان هذا خطيئه رسم الحكم ,م 


از امام رضا(ع) روايت شده كه خداوند عرَّوجِلٌ دو فرشته را فرستاد تا از ديوار محراب داوود بالا رفتند و براو وارد شدند و 
كفتند: دو نفر هستيم كه يكى بر ديككرى ستم كرده است, يس بين ما به حق داورى كن. يكى از آنان كفت: اين برادر من 
است كه 94 ميش دارد و... داوود در حكم عجله كرد و كفت: برادرت به تو ظلم كرده... واز مدعى ينه نخواست و به مدعا 
عليه هم نكفت تو جه مى كويى؟ واين يكك خطا در شيوه دادرسى بود >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-ص -غ70-08-١‏ 

. خداوند » از لغزش داوود (ع ) در امر داورى ميان دو كروه متخاصم دركذشت و او را مورد آمرزش قرار داد‎ - ١ 
فغفرنا له ذلكك‎ 

<ذلكك > اشاره به لغزش مربوط به داورى ميان دو كروه متخاصم دارد. 

قصه ذبح اسماعيل(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-91١١ -8/- صافات‎ - 


-١‏ < بريده بن معاويه العجلى قال : قلت لأبى عبداللّه (ع ) كم كان بين بشاره ابراهيم باسماعيل و بين بشارته بإسحاق قال 


كان بين البشارتين خمس سنين قال الله سبحانه فبشّرناه بغلام حليم يعنى اسماعيل . . . فلمَا كان فى الليل أتى ابراهيم 





آت من ربّه فأراه الرؤيا فى ذبح ابنه اسماعيل بموسم مكه . . . ثم انطلقا إلى السعى فلم صارا فى المسعى قال ابراهيم (ع ) 
لاسماعيل يابنىّ إِنّى أرى فى المنام أنى أذبحكك فى موسم عامى هذا فماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر . . . و فدى اسماعيل 


كب عق قذكعة وكسدق الخمه غلن امسا كين <١‏ 


بريد عجلى كويد: به امام صادق(ع) كفتم: بين بشارت ابراهيم به اسماعيل و بشارت او به اسحاقء جه مقدار فاصله بود؟ 
حضرت فرمود: فاصله دو بشارت ينج سال بود خدا مى فرمايد: <فبشّرناه بغلام حليم/ يعنى» . ..جون شب شد فرستاده اى از 
سوى خدا نزد ابراهيم آمد و در خواب ذبح فرزندش اسماعيل را در زمان حج در مكه به او نشان داد... آن كاه هر دو براى 
سعى به راه افتادند و جون به محل سعى رسيدندء ابراهيم به اسماعيل كفت: يسرم! من در خواب ديدم كه تو را امسال در زمان 
حج ذبح مى كنم, تو جه نظرى دارى؟ اسماعيل كفت: اى يدر! آنجه را مأمور شدى انجام ده ... و قوج بزركى به جاى 


اسماعيل فديه شد. يس ابراهيم(ع) آن را ذبح كرد و كوشت آن را به مساكين صدقه داد>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 -صافات - ب 10 مم 

٠‏ - دلدارى اسماعيل (ع ) به يدرش ( ابراهيم (ع ) ) در ارتباط با دستور قربانى كردن او 
بأبت افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء اللّه من الصبرين 


اشاره اسماعيل (ع) به صبر و شكيبايى خويش در ارتباط با قربانى شدنش» مى 


تواند به منظور دلدارى به يدر خود (ابراهيم(ع)) باشد. 

قصه ذوالقرنين 
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اع كيين نع ود و ا 

. ذوالقرنين » از برخى از امكانات وسيع الهى خويش ء براى حركت به سمت غرب » بهره كرفت‎ -١ 
العزد بلقي ]ف بمارت القن‎ 


*- < سأل رجل علتاً (ع ) : أرأيت ذاالقرنين كيف استطاع أن يبلغ المشرق و المغرب ؟ قال : سحر الله له السحاب و مدّ له فى 
الأسباب و بسط له النور فكان الليل والنهار عليه سواء : 


مردى به على(ع) كفت: مرا خبر ده كه ذوالقرنين» جككونه توانست به شرق وغرب عالم برسد؟ حضرت فرمود: خداوند, ابر را 
مسخر او قرار داد و ابزار و وسائل او را افزايش داد و نور را براى او كستراند» به كونه اى كه شب و روز براى او يكك سان 


و 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -كهف -18- عل - ف لعي ضع‎ ٠ 

. ذوالقرنين , با به كار كيرى برخى از ابزار ها و نيروهايش » به سمت غرب سرزمين خويش ييش رفت‎ -١ 
فأتبع سببًا . حتّى إذابلغ مغرب الشمس‎ 

"- ذوالقرنين » با رسيدن به انت هاى خشكى هاى غرب » آبى كل آلود و تيره رنكك را فراروى خويش ديد . 
حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فى عين حمئه 

<حمئه > يعنى داراى <حمأه > به < كل سياه بدبو> كفته مى شود. (كتاب العين) 

؟- بيشروى ذوالقرنين » با رسيدن به ساحل دريايى كسترده » متوقف شد . 

وجدها تغرب فى عين حمئه 


بدان احتمال كه نماى غروب خورشيد در آب» نشانه 





كستردكى يهنه دريا باشدمٌْ يعنى» در جشم انداز آن» جيزى مشاهده نمى شدء لذا تصوّر آن بود كه خورشيد در جشمه 


جوشانى در دريا فرو مى رود و خشكى ديكرى در وراى آن نيست. 
ه- محدوده يبشروى ذوالقرنين در ناحيه مغرب تا درياى سياه بوده است . * 


برخىء نظير ابن عاشورء منطقه فرمانروايى ذى القرنين را جين دانسته اند» در اين صورت. او در حركت به سمت غربء تا 
درياى سياه بيش رفته است كه منظره غروب خورشيد را به صورت فرو رفتن آن در جشمه آب كدر و سياه مشاهده كرده 


است. 

#- ذوالقرنين » در آخرين نقطه خشكى » در غرب سرزمين خويش » با مردمى داراى تشكل و قومئت مواجه شد . 
وجدها تغرب فى عين حمئه و وجد عندها قومًا 

6 ذوالقرنين » از سوى خداوند » در مجازات يا بخشش ساحل نشينان غربى » مخير شد . 

قلنا يذاالقرنين ما أن تعذّب و اما ان تتخذ فيهم حسنًا 


9- ساحل نشينان مناطق غربى سرزمين ذى القرنين » از رويارويى با نيرو هاى او ناتوان بودند ودر برابر تصميمات او . قدرت 


قار مك ند اعت 
وخلضنهها فرماافلنا ذا التردى إثنا أن تعدت 
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وت كيت درك نودعي ؟ 


-١‏ ذوالقرنين » از كيفر ساحل نشينان غرب » جشم يوشى كرد و تنها كسانى را كه بر ستم كارى خود باقى بمانند » به مجازات 


تهديد كرد . 
قال أمَا من ظلم فسوف نعدّبه 
'- ذوالقرنين » بر قوم ساحل دريا » سلطه كامل يافته بود . 


قال أمّا من 





ظلم فسوف نعذّبه 


*- ذوالقرنين » به ايمان اآوردن ظالمان ساحل درياودست برداشتن آنان از ظلم و فساد ء اميدوار بود و در مجازات آنان 


كان داش 
قال أمَا من ظلم فسوف نعدّبه 


حرف <سوف > براى آينده است و فعل هاى شرط (<آمن > و <عمل>) در آيه بعدء قرينه اين است كه ذى القرنين» به 
احتمال ايمان آوردن ظالمان» در مجازات آنان تعجيل نكرده است. 
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؟”يل٠١ -كهف -6-18/م-‎ ٠ 

؟- تعجيل نكردن ذوالقرنين در كيفر ظالمان كافر» مهلتى براى كرايش آنان به ايمان بود . * 
أمَا من ظلم فسوف نعذّبه . .. و أمَا من ءامن و عمل صلححا فله جزاءً الحسنى 


مراد از <من ءامن و. ..> (هركس ايمان بياورد و...) كسانى اند كه از ظلم و كفر» دست برداشته و ايمان آورندء نه آنان كه 
هنكام ورود ذوالقرنين مؤمن بودندم زيراء معنا ندارد كه اوء بين عذاب ويا رفتار نيكك با مؤمنان مختير باشد! بنابراين» درنكك 


ذوالقرنين در عذاب ظالمان (سوف نعدّبه) ايجاد فرصتى براى تغيير رويه آنان بوده است. 


سبر> نع + اسائق > و جين أمرزنا > بعتن بحاو فرافيت كه صادر مى كنيم. >. لذا مفاد جمله <و سنقول...> آن است 


كه براى مؤمنان صالح فرامينى صادر مى كنيم كه اجراى آن دشوار نباشد و شنيدن آن براى مؤمنان سنكين نيايد. 


-٠‏ ساحل نشينان غرب سرزمين ذوالقرنين » براى ايمان و عمل صالح و تركك ستم كارى » از 





زمينه مساعدى برخودار بودند . 

أمَا من ظلم . .. و أمّا من ءامن و عمل صلبحا 
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١ع‎ - -كهفض -9-18م‎ ٠ 

. ذوالقرنين » يس از اقامه نظام عادلانه دينى در ميان ساحل نشينان غرب . به سوى شرق سرزمين خويش حركت كرد‎ -١ 
ثم أتبع سيبًا . حتّى إذا بلغ مطلع الشمس‎ 

7 ذوالقرفيى ون اذاف شترفاسى از انفكانات عويس در ديت كسرق شكر مق قرخ اله هزه كرفت 

؟-:< عن أهيرالمؤمنين ع ):... < ثه أتبع شببا > ذوالقرنين من الشمس سبباً , 


از اميرالمؤمن ين(ع) [در توضيح اين سخن خداا: < ثم أتبع سبباً > روايت شده: ذوالقرنين» از خورشيدء به عنوان يكك سبب 


بهره كرفت >. 
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٠‏ كهف -1١8-‏ 0و - ل ١0‏ 


-١‏ ذوالقرنين » در سفر دوم خويش » به آخرين نقطه خشكى در سمت مشرق رسيد و با مردمى بدوى وعارى از تمدن روبه 


روشد. 


بلغ مطلع الشمس . .. لم نجعل لهم من دونها سترًا 


مشاهده نمى شدء لذا از آنان» تعبير به اقوامى بدوى شده اسثت. 
-١‏ ساكنان شرق سرزمين ذى القرنين » مردمى فاقد تن يوش و سريناه بودند . 


وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترًا 





ذوالقرنين » در شرق سرزمين خويش » با مردمى ساكن بيابانى كويرى و بدون كياه مواجه شد . * 
لم نجعل لهم من دونها سترًا 


از وازه <لم نجعل > اين احتمال جان مى كيرد كه بى يناهى در برابر تابش آفتاب» معلول امورى بود كه به <جعل > الهى 


مربوط مى شود. مانند كويرى بودن سرزمين كه از امور طبيعى است. 


 هملظلاك‎ 


از امي رالمؤمنين(ع): روايت شده: هماناء ذوالقرنين» به قومى رسيد كه تابيش خورشيدء آنان را سوزانده و موجب تغيير بدن و 


تغيبر رنكك شان شده بود به كونه اى كه آنان را (در سياهى) به مانند ياره اى از تاريكى د رآ ورده بود >. 
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١لىعغ-159-1١8- كهف‎ ٠ 

. ذوالقرنين » از برخى امكانات خويش . براى حركت در جهات مختلف زمين » بهره مى كرفت‎ -١ 
بف‎ 


سومين مسير ذى القرنين به قرينه آيات قبل به سمت مشرق و مغرب نبوده استء بنابراين» يا به سمت شمال يا جنوب سرزمين 


شو يكن به واه اقتاده آشة, 

* . سومين حركت و ييشروى ذوالقرنين به سمت شمال بوده است‎ -"١ 

8 لوي 

جنان جه يأجوج و مأجوجء همان مغول و تاتار باشند» حركت ذى القرنين به سمت شمال بوده است. 
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3ت كيت ووو مسد ا 

-١‏ رسيدن ذوالقرنين به تنككه اى ميان دو كوه سدآساء در سومين يبشروى خود 


حتّى إذابلغ بين 








السدّين 


<سد > به هر مانع و حاجزى كفته مى شود, از جمله به كوه نيز اطلاق شده است. لذا <بين السدّين > محتمل است كه به 
معناى حد فاصل دو كوه باشد. در باره اين كه اين دو كوه در كجا قرار داشته نظر واحدى وجود نداردء برخى آن ها را در 


شمال جين دانسته و برخى كوه هاى فاصل ميان آذربايجان و ارمنستان كرفته اند قرينه اى براى اثبات هيج يكك وجود ندارد. 
-"١‏ مواجه شدن ذوالقرنين در سومين يبشروى خود با مردمى كم بهره از دركك و فهم لغات بيكانه و ناتوان از شناخت سريع آن 
وجد من دونهما قومًا لايكادون يفقهون قولاً 

عرأة اد كلد فس ا كنان وساف مو سناضة وراد راق اند سق كه اهمهفن الفرتوميا نا ف عقو موقا 
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٠‏ - كهف -18 -ع؟ - 7ل لضع ؟ 


-١‏ منطقه كسترده اى از سرزمين شمال » در عهد ذى القرنين » مورد تهديد هجوم ها و فسادكرى هاى يأجوج و مأجوج قرار 


هم 


داشت . 
إِنْ يأجوج و مأجوج مفسدون فى الأرض 


متعارفى نيست. مراد از آن منطقه اى كسترده خواهد بود. 
*- خطر هجوم يأجوج و مأجوج ( مغول و تاتار) و تأمين امنيت » عمده ترين مشكل مردم نواحى شمالى در زمان ذوالقرنين 
بود . 


إن يأجوج و مأجوج مفسدون فى الأرض 
؟- قوم دركير با يأجوج و مأجوج ء به ذوالقرنين و به توان مندى و خيرخواهى وى اذعان كردند . 


قالوا يذا القرنين إن يأجوج و 





بااين كه <ذوالقرنين > بومى منطقه مورد بحث نبود. ولى با قرائن و شواهد و ديدن قدرت علمى و اجرايى اوء مردم, به اين 
نكته واقف شدند كه او» كسى است كه مى تواند سدّى غير قابل نفوذ در برابر حملات دشمنان براى آنان بريا كند و نيز به 


خير خواهى او و اين كه او غرضى مادّى و قصدى سلطكرانه ندارد» بى بردند» لذا ييشنهاد خود را با او مطرح كردند. 
ه- قوم دركير با يأجوج و مأجوج از كوه هاى مرتفع به عنوان سد دفاعى در برابر هجوم آنان بهره مى بردند . 
حتّى إذا بلغ بين السدّين . .. إن يأجوج و مأجوج مفسدون 


- سيب يذيران از هجوم يأجوج و مأجوج ء از ذوالقرنين براى ساختن سدذّى در ميانه دو رشته كوه بلند در برابر هجوم آن 
متجاوزان » كمكك خواستند . 


قالوا يذا القرنين . .. تجعل بيننا و بينهم سدا 
8- همجواران يأجوج و مأجوج » خود از ايجاد سدّى محكم و غيرقابل نفوذ در برابر هجوم آن متجاوزان » ناتوان بودند . 
فهل نجعل لكك خربجا على أن تجعل بيننا و بينهم سدًا 


7- < عن أميرالمؤمنين (ع ) : إِنَّ ذاالقرنين . . . وجد . . . قوماً لايكادون يفقهون قولا قالوا : يا ذاالقرنين ! إن يأجوج و مأجوج 
خلف هذين الجبلين و هم يفسدون فى الأرض إذا كان إِبّان زروعنا و ثمارنا خرجوا علينا من هذين السدّين . فرعوا من ثمارنا و 
زروعنا حتّى لايبقون من ها شيئاً < فهل نجعل لكك خرجاً > نؤديه إليكك فى كل عام < على أن تجعل بيننا و بينهم سدًا 


0> 


1 


از اميرالمؤمنين(ع) روايت شده:. .. همانا ذوالقرنين» قومى را يافت كه فهم هيج سخنى براى آنان آسان نبود. آنان به او كفتند: 
اى ذوالقرنين! هماناء يأجوج و مأجوجء يشت اين دو كوه اند و آنان در زمين فساد مى كنند. زمانى كه فصل برداشت زراعت 
هاى ما و جيدن ميوه هايمان فرامى رسدء آنان» از يشت اين دو سد (دو كوه) به ما حملهور شده واز ميوه هاى ما و زراعت 
هاى ما آن قدر مى جرانند كه هيج جيز از را باقى نمى كذارند. آيا براى تو هزينه اى قرار دهيم كه هر ساله به تو بيردازيم تا 


بين ما و آنان سدّى برقرار سازى؟ >. 
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١مل‎ ل١‎ -ةه0-1١8- -كهف‎ ٠ 

. ذوالقرنين » از كمكك هاى مادّى مردم در برابر ساختن سدّ در مقابل يأجوج و مأجوخ , اظهار بى نيازى كرد‎ -١ 
فول قعد :لكك كبر شيا روا فاليا مك قله رق عرد‎ 

8- ذوالقرنين » خود طرّاح و مجرى بناى سد و عهده دار امور فنى و مديريتى آن بود . 

فأعينونى بقوه أجعل بينكم و بينهم ردمًا 

9- ذوالقرنين » خواستار مشاركت نيروى انسانى و امكانات مردمى در احداث سد شد . 

فأعينونى بقوه 


<قوه > يعنى نيرو فاعيونن بقوه > يعنى: <مرا با نيروى خود كمكك دهيد>. آيات بعدء قرينه اين است كه اوء علاوه بر 
خواستن نيروى انسانىء به آوردن ابزار و مصالح نيز فرمان داد. بنابراين» آنجه را از مردم نيذيرفت, اجر و مزد تلاش خويش 


بود. 


-٠‏ ذوالقرنين ‏ به ساختن بنايى محكم تر از سد مورد درخواست مردم » تصميم كرفت 





تجعل بيننا و بينهم سدًا . .. أجعل بينكم و بينهم ردمًا 


وصله دارد. كفته مى شود: <ثوب مُردّم >. <فأعينونى > بر <ما مكنّى فيه ربّى خير> تفريع شده است, يعنى» احداث سد 


محكم تر نتيجه برخودارى ذى القرنين از امكانات برتر الهى است. 
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١/7 كهطف -8١2-1؟1- نل ضيضع‎ ٠ 

. ذوالقرنين » مردم را به تهيه ياره هاى آهن » براى احداث سد فرمان داد‎ -١ 
عاتونى زبر الحديد‎ 


<زْير> جمع <زيره > به معناى <فظعات > است. <زبر الحديد > يعنى: <قطعه هى آهن >. راغب دز مفردات آن را 


<قطعات بزركك آهن > دانسته است. 
-١‏ آهن » نقشى اصلى و مهم » در بناى سد ذوالقرنين داشت . 
عاتونى زبر الحديد حتّى إذا ساوى بين الصدفين 


كرجه در مصالح ساختمانى سدّء از مس نيز استفاده شده» ولى از <حتى إذا ساوى . ..> دانسته مى شود كه تمام فضاى بين 


دو كوه. ابتداء از آهن ياره ها آكنده شد و مس ذوب شده. تنهاء براى ييوند آن قطعات به كار رفت. 
؟- ذوالقرنين » ارتفاع سدّ آهنين را تا لبه دو كوه مجاورء بالا برد . 
حتى إذا ساوى بين الصدفين 


<صدف > به معناى جانب و كرانه است و <الصدفين > يعنى: <جانب دو كوه كه در دو طرف سد قرار داشت >. فعل 


<ساوى > دلالت بر تسويه و برابرى ارتفاع سد با لبه دو كوه دارد. 


ه- ذوالقرنين » براى سرخ كردن آهن هاى به كار رفته در سد » كوره هاى بزركى را در 





مجاورت سد ايجاد كرد . 


حتّى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا 


<نفخ > به معناى <دميدن> است. ودميدن در ديواره سد براى سرخ كردن آنء نيازمند كوره هاى يز رك است تا بتواند 


آتش و اكسيزن را به مقدار مورد نياز به ديواره بزند تا شرايط براى ريختن آلياز مسٌ بر روى آن فراهم ا 
*- ذوالقرنين » به دميدن در كوره هاء تا حدٌ سرخ شدن ياره هاى آهن به كار رفته در ديواره سدّ » فرمان داد . 
قال انفخوا حتّى إذا جعله نارًا 

1- ذوالفرنين » از مسٌ مذاب » براى ير كردن ميان ياره هاى آهن اسكلت سد ء استفاده كرد . 

«اتونى أفرغ عليه قطرا 


<افراغ > به معناى <خالى كردن ظرف و ريختن محتويات آن> است و <قطرًا > (مس مذاب) مفعول براى <أفرغ > است 


و مفعول <آتونى > به قرينه <قطرًا> محذوف است. 

9- ذوالقرنين » بر احداث سد و مراحل آن » نظارت و مديريت مستقيم داشت . 

وتيت قال انكر بيد توق ادي عله قدا 

ذكر ضماير به صورت <متكم وحده>» جملكىء كواه معشرت و نظارت دقيق ذوالقرنين بر احداث سد است. 
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١ لاو‎ -١8-فهك-‎ ٠ 

. با طرح و برنامه و نظارت مستقيم ذوالقرنين » ساخحت سد آهنين به اتمام رسيد‎ -١ 

فما اسطعوا أن يظهروه و ما استطعوا له نقبًا 


<فاء > در <فما اسطاعوا > فصيحه است (يعنى از مضامينى ناكفته حكايت مى كند) يعنى: <اوامر ذوالقرنين» انجام شد و 


كار سد به اتمام رسيد و يس از آنء» يأجوج و مأجوج نتوانستند كه بر آن بالا رفته ويا اين كه سوراخى در آن 





أصاف ونان اعون كته 
1- يأجوج و مأجوج ء از صعود بر بالاى سد ذوالقرنين و نيز ايجاد رخنه و نقب در آن» ناتوان بودند . 
فما اسطعوا أن يظهروه و مااستطعوا له نقبًا 


<ظهور> به معناى <علو> و بالا رفتن است <فما اسطاعوا أن يظهروه >> يعلى: <اقوام مهاجم» نتوانستند از آن بالا روند. 1-5 
كك 
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كي رار 1 


ذلك ةوالفرنيو ورسن ازدياناة كاو انث حافت معاد تكست زربا انرا ناد وشيب 


3 


قال . .. فإذا جاء وعد ربّى جعله دكاء و كان وعد ربئى حقا 


١ 


4 


قصه زكريا(ع) 
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ادل كينا قاد 86 عرو 

. حقايقى از سركذشت مريم و زكرياء براى اوَّلِين بار به ييامبر اكرم ( ص ) كفته شد‎ ١ 

ذلك من انباء الغيب نوحيه اليكك 

فا حقاق مد كوو كرعوف كر كنب اسماق افده باقتن ظاهر] اطااف عب نر تمق :شد اسك 
© ناشناخته بودن حقايقى از تاريخ زكريا و مريم » براى اهل كتاب 

ذلك من انباء الغيب 


آيات در مورد وفد نجران نازل شده استمْ يس تعريض به اهل كتاب دارد كه نسبت به س ركذشت ييامبران» خصوصاً مسيح و 
مريم» اظهار اطلاع مى كردند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





ب ليان قن ةا 


» يحبى و عيسى (ع ) و ييروان آن حضرت .ء آيات الهى و يند هاى حكيمانه 

ذلكك نتلوه عليكك من الايات و الذّكر الحكيم 

<ذلك >. اشاره به سر كذشت كسانى است كه در آيات بيشين مطرح شده است. 

بيان سر كذشت حضرت مريم » زكرياء يحيى و عيسى (ع )» از معجزات و نشانه هاى صدق ييامبر اكرم (ص ) 
ذلكك نتلوه عليكك من الايات 

بنابراينكه منظور از <الايات >». با توجه به معناى لغوى آن (علامتها)» نشانه هاى صداقت ييامبر اكرم (ص) باشد. 
اأواستان حضريكة عبس وا كرا #امرنم وتيك اماس حكنت و مايه تد كر اسه 

ذلكك نتلوه عليكك من الايات و الذكر الحكيم 
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دعسي دجا كما 

الدع كيبعض > ودرهانى از سركدشة لطق' الهى ذن دق ز كربا ست .. 

كهيعص . ذكر رحمت ربّك عبده زكريًا 


كفته اند: <كهيعص > مى تواند مبتدا باشد و <ذكر>. خبر آن. در اين صورت خود < كهيعص >». يادى رم زكونه از رحمت 


خداوند به زكريا است. 
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حبري م1 

. زكريا به هنكام بيرى مفرط و سستى استخوان ها و سبيدى مو هاى سرش از خداوند خواهان فرزند شد‎ -١ 
قال ربٌ إِنّى وهن العظم منّى واشتعل الرأس شيبًا‎ 


<عظم > به معناى استخوان است. <وهن العظم منّى > يعنى» استخوان هايم سست شد كلمه حجياة تميرو يبان 
سفيدى مواست و <اشتعال >. يعنى آتش كرفتن (لسان العرب). بنايراين جمله <اشتعل > از ماده <شعل > سفيدى 2 


ييشانى اسب) مشتق باشدم 





ذو انم فورظ حمل + اشتعل بدك عق ديوس مدر بين شن > 
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عرو داور بصع ل ولوقي ١1‏ 

. زكريا (ع )»از دركاه خداوند » براى خويش و خاندان حضرت يعقوب » وارثى تمنا مى كرد‎ -١ 
يرثنى و يرث من ءال يعقوب‎ 


كرجه < يعقوب > راء برخى بر < يعقوب بن ماثان> عموى همسر زكريا و حضرت مريم(س) تطبيق داده اندمٌ ولى بيشتر 


مفسران وى را همان <يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم > مى دانند. 

. زكريا (ع ) » نككران قرار كرفتن ميراث وى و همسرش در اختيار نااهلان بود‎ -١ 

فهب لى من لدنكك ولي . يرئنى و يرث من ءال يعقوب 

8- زكريا (ع ) از خداوند خواست » فرزندش در زمان حيات او و همسرش نميرد . 

فهب لى . .. وليًا . يرثنى و يرث من ءال يعقوب 

9- زكريا (ع ) » براى صلاح و شايستكى معنوى فرزند خويش دعا كرد . 

يرثتى . .. واجعله رب رضبًا 

. حضرت زكريا (ع ) هنكام دعا براى برخودارى از فرزند  به اجابت خواسته خود , اطمينان داشت‎ -١ 
فهب لى من لدنكك وليّا . يرثنى ... واجعله ربٌ رضيًا‎ 


حضرت زكريا با اين كه در حال دعا استء ولى به كونه اى سخن كفته كه كويا دعاى او مستجاب شده است و مفاد جمله 


واجقاء رقة وفه ا ]دن امك كدان ذوزتدكع .وا كه دمن عطا من كن انر مكهت مووحرضا بك تراردة 


-١‏ زكريا (ع ) با دعا به دركاه خداوند » خواهان توفيق كامل فرزند خويش در استفاده صحيح از ميراث 





او و خاندان يعقوب ييامبر (ع ) 

يرثنى و يرث من ءال يعقوب واجعله ربٌ رضيًا 
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الل كك 

- زكريا (ع ) » هنكام بشارت تولد يحيى (ع ) » همسرى سال خورده داشت كه از آغاز زندكى نازا بود . 

و كانت امرأتى عاقرًا 

فعل <كانت> در آيه. با بيان ديرينه بودن نازايى» اشاره به كشت زمان باردارى نيز دارد. 

8- زكريا (ع ) در زمان دريافت بشارت تولد يحيى (ع ) » در نهايت ييرى واز كف دادن قواى جنسى و شهوانى قرار داشت . 
وقد بلغت من الكبر عتيًا 
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١ عيش‎ ٠١-1١9 - -مريم‎ ٠ 

-١‏ زكريا (ع ) خواستار نشانه اى از خداوند » براى شناخت زمان آمادكى او و همسرش براى برخوردارى از فرزند 
قال ربٌ اجعل لى ءايه 


هدف زكريا از خواستن آيه و علامت,ء يا رفع ترديد در صحت بشارت بوده ويا آمادكى براى رعايت آداب هم بسترى و يا 
يرداختن به شكركزارى و امثال آن. براى احتمال سوم در آيه شاهدى وجود ندارد. برخى احتمال اول را نيز به دليل نسبت 


دادن ترديد به ييامبران» نيذيرفته و احتمال دوم را صحيح دانسته اند. برداشت ياد شده براين اساس است. 


ه- ناتوانى زكريا (ع ) از سخن كفتن با مردم به مدت سه شبانه روز كامل » نشانه اى الهى بر زمان تحقق يافتن بشارت فرزند 


بود . 
قال ءايتكك ألا تكلّم الناس ثلث ليال سويًا 


تيوت اعم راك تنكف نال > ست 








يا حال براى فاعل <ألا تكلم > و در هر دو صورت مراد از <سه شب > سه شبانه روز است. آيه جهل و يكم سوره آل عمران 
شاهد اين معنا است. فعل <ألا تكلم > فعل نفى است و مراد از آن» تكليف زكريا به سكوت نيستء بلكه از صادر نشدن 


سخنى از زكرياخبر مى دهد. 

*- زكريا (ع )» در روز هاى ناتواني از سخن كفتن با مردم » به عبادت و ذكر خداوند » قدرت داشت . 
ألا تكلم الناس ثلث ليال سويًا 

وأزة <الناس > نشان مى دهد كه عجز زكرياء تنها از سخن كفتن با مردم بوده است و نه به طور مطلق. 
/- ناتوانى زكريا (ع ) از سخن كفتن با مردم » امرى اعجازى بود » نه معلول نقصى در زبان يا جسم او . 
قال عايتكك ألا تكلم الناس ثلث ليال سويًا 


<سوئى > به كسى كفته مى شود كه اخلاق و خلقت او در حد اعتدال باشد» نه كمبودى داشته باشد و نه از حد تجاوز كرده 
نقد (مفروة نواعتن )نت وراد ميو “كل خاب هراعد بزاع افا < تكلم > كه زكريا استء مفاد آيه اين مى شود. و 


در حالى كه سالم هستىء با مردم سه شبانه روز سخن نخواهى كفت >. 
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. زكريا (ع ) » در زمان فرا رسيدن نشانه وعده داده شده براى ييدايش فرزندش يحيى » در عبادت كاه بود‎ -١ 
فخرج على قومه من المحراب‎ 


محراب هاى بنى اسرائيل همان مسجدهاى آنها بود كه براى نماز در آن اجتماع مى كردند(كتاب <العين >). فاء در 





مدت سه روز است كه جه به اعجاز و جه با اراده خود و به فرمان خداوند در آن سه روز سخن نككفت. تعبير <فخرج ...م 


آنككاه از عبادتكاه خود بيرون آمد>». حاكى از اين است كه در آن سه روز در عبادتكاه بود. 

؟- زكريا (ع ) يس از سكوت سه روزه و ناتوانى از سخن كفتن با مردم » از عبادتكاه بيرون آمد و نزد مردم حاضر شد . 
فخرج على قومه من المحراب 

8- زكريا (ع ) يس از خروج از عبادتكاه » فرا رسيدن زمان تحقق بشارت فرزند را به قوم خويش فهماند . 

أن سبحوا 


ظاهر اين است كه آنجه زكريا(ع) از قوم خود خواسته است. با حادثه بيش آمده در ارتباط باشدم يعنى» زكريا(ع»» قضيه را به 


آنان تفهيم كرده و ضرورت تسبيح و تنزيه خداوند را در جنين مواردى ياد آور شده است. 


9- زكريا (ع ) يس از آغاز روزه سكوت .ء براى تفهيم دستور العمل هاى عبادى به قوم خويش » از اشاره و رمز استفاده مى 


كوه 
فأوحى إليهم أن سبحوا 


فاعل <أوحى > زكريا و ضمير <إليهم > به <قوم > بازمى كردد. هرجيزى كه به قصد آموختن به هر شكلى به ديكرى القا 


شود. <وحى > ناميده مى شود (مصباح) و در اين آيه مراد <اشاره > است. آيه جهل و يكم آل عمران نيز شاهد اين معنا 


اسيك 
-١‏ قوم زكرياء براى دريافت دستورالعمل هاى عبادى او ء بيرون عبادتكاه در انتظار وى مى ماندند . 


ترج 


عليه > و <دخل عليه > هنكامى كفته مى شود كه شخص به هنكام خروج يا ورود» با ديكرى مواجه شده باشد. فرمان تسبيح 
كفتن كه از زكريا(ع) صادر شده است نشان مى دهد كه اجتماع قوم او بيرون عبادتكاه. به منظور شنيدن فرمان وى بوده است. 


. زكريا (ع ) با اشاره از قوم خويش خواست . سبيده دم و يسين كاه به تسبيح خداوند بيردازند‎ -١١ 
فأوحى إليهم أن سبحوا بكره و عشيًا‎ 


<بكره > به فاصله بين نماز صبح و طلوع خورشيد كفته مى شود (لسان العرب). <عشياً > يا به معناى <ظهر تا غروب > 


است ويا <آخر روز> واز برخى اهل لغت معانى ديكرى نيز نقل شده است (لسان العرب). 
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"- زكريا (ع ) با صداى بلند و روشن » از خداوند خواستار فرزند شد . 

وزكريًا إذ نادى ربئه لاتذرنى فردًا 


كفتنى است كه <ندا > به معناى صداى بلند و روشن است (لسان العرب). 
؟- زكريا (ع ) از تنهايى در رنج بود و آرزوى فرزنددار شدن داشت . 
إذ نادى ربّه رب لاتذرنى فردًا 


ترديدى نيست كه انسان آن جه را در دعاها از خداوند مى خواهدء مورد علاقه و آرزوى او است و فقدان آن موجب رنج اوم 


به ويزه اكر دعا كننده فرد بزركى جون بيامبر الهى باشد. بنابراين دعاى زكريا(ع) براى فرزند دار شدنشء مى تواند كوياى 


برداشت ياد شده 





باشل. 
1- نككرانى زكريا (ع ) نسبت به آينده رسالت خويش با نبود فرزند و وارثى در زندكى اش 
ربٌ لاتذرنى فردًا و أنت خيرالورثين 


است رسالتش و دستاوردهاى آن نكّه دارى شده و تداوم يابد. 
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. دعا و خواسته زكريا (ع ) براى فرزنددار شدن » مورد استجابت و يذيرش خداوند قرار كرفت‎ -١ 

ربٌ لاتذرنى فردًا . .. فاستجبنا له 

-١‏ يحيى (ع ) موهبتى بى جشمداشت از جانب خداوند به زكريا (ع ) » يس از دعا و روى آوردن او به دركاه الهى 
إذ نادى ربّه . .. فاستجبنا له و وهبنا له يحيى 

<هية> به معناق غطيه و نخشنى ندوان عوض وختالك أن اغراض (جشمداقت) اسك (لسان العرب). 

'- يحيى (ع ) » نخستين فرزند زكريا (ع ) يس از استجابت دعاى او براى فرزنددار شدن 

وت لاتذرتى قردًا :...فاستخينا لهو وهينا له يبي 

*- دعاى زكريا (ع ) مبنى بر اصلاح نازايى همسرش . مورد اجابت قرار كرفت و خداوند او را شايسته حمل قرار داد . 
فاستجبنا له و وهبنا له يحيى و أصلحنا له زوجه 


برداشت ياد شده مبتنى براين است كه جمله <أصلحنا له زوجه > عطف بر جمله <وهبنا له يحيى > باشد كه در اين صورت 


اصلاح همسر جز دعاى زكريا(ع) محسوب مى شود. 
ه- همسر زكريا (ع ) يبش از دعاى آن حضرت نازا بود . 





له و وهبنا له يحيى و أصلحنا له زوجه 
8- خداوند » اخلاق و رفتار همسر زكريا (ع ) را اصلاح واو را همسرى شايسته براى ايشان قرار داد . * 
فاستجبنا له و وهبنا له يحيى و أصلحنا له زوجه 


برداشت ياد شده مبتنى براين است كه جمله <أصلحنا له زوجه > عطى بر <فاستجبنا له > باشد. در اين صورت اصلاح 
در معناى عام و كسترده خود استعمال شده است نه اصلاح نازايى. كفتنى است طرح مسأله اصلاح همسر يس از بخشيدن 


فرزند» مؤيد همين برداشت است. 

9- اعطاى فرزند به زكريا (ع ) و اصلاح همسرش از جانب خداوند » تنها به خاطر رعايت مصلحت و اجابت خواسته او بود . 
فاستجبنا له و وهبنا له يحيى و أصلحنا له زوجه 

تكرار <له> (براى او) به ويه در مورد اصلاح همسر مى تواند بيانكر برداشت ياد شده باشد. 

قصه سامرى 
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١‏ - موسى (ع )» يس از توبيخ بنى اسرائيل و برخورد شديد با هارون (ع ) با مشاهده دخالت مستقيم سامرى در كوساله 


يرستى بنى اسرائيل » به بازخواست و محاكمه او يرداخت . 


؟ - يرسش از انككّيزه و هدف سامرى در ساختن كوساله زرّين و كمراه ساختن مردم ‏ از موارد بازخواست موسى (ع ) از 


سامرى 
فما خطبك يسمرىٌ 


< خطب > نزد برخى لغت دانان به 


سبب كار تو يا مطلوب و خواسته تو جه بوده است؟ معانى <شأن > و <أمر> نيز از جمله معانى ذكر شده براى اين كلمه 
است (قاموس). 
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* - سامرى » به كمكك علم و آكاهى خود ء به اندكى از آثار و تعاليم يكى از رسولان الهى دست يافت و بخشى از آن را در 
اختيار كرفت . 


بصرت . .. فقضيت قبضه من أثر الرسول 


محتمل است مراد از < أثرالرسول > دانش و اسرارى باشد كه در دست موسى و هارون(ع) ويا ييامبران ييش از آن دو بوده 
استم كه كوشه اى از آن به دست سامرى افتاده بود و وى با تسويلات نفسانى» آن را در راه كمراه ساختن مردم به كار كرفته 
بود. <ال > در <الرسول > دلاللت دارد كه فرد مورد نظر سامرى, براى حضرت موسى(ع) نيز شناخته شده بودمٌ ولى كويا 


* - سوء استفاده از دين و تعاليم آسمانى » براى كمراه ساختن بنى اسرائيل و ترويج كوساله يرستى در بين آنان» از جمله 


اعترافات سامرى در نزد موسى (ع) 
فنبذتها 


<نبذ > در <نبذتها >. ممكن است در معناى حقيقى آن, يعنى» دورافكندن آثار رسالت به كار رفته باشد و نيز ممكن است 


مجاز و به معناى سوء استفاده از تعاليم رسولان الهى باشد. براساس معناى دوم؛ سامرى 





اعتراف مى كند كه با استفاده نابه جا از آموخته هاى خويشء آن را ضايع ساخته و نابود كرده است. 


ه - سامرى » با بى اعتنايى به آموخته هاى ويزه و الهى خود و دورافكندن آنها » به ساختن كوساله و كمراه سازى مردم 


فنبذتها و كذلك سوّلت لى نفسى 


از جمله معانى محتمل در آيه بالاء اين است كه مراد از <نبذتها > بى اعتنايى به آموخته ها (بصرت. .. قبضت) باشدمْ يعنى» 
اعتراف سامرى جنين بوده است كه من دانش و آموخته هاى الهى خود را كه از رسولان فراكرفته بودم به دور افكندم و دريى 


آن مفتون نفس خويش شله انجام دادم آنجه كردم. 

8ت تدا سافورض #سيبة تحاف بنى اشرائيل تود 

فنبذتها 

١‏ - خطاكارى و تسويل نفس ( تزيين داده شدن عمل از سوى نفس ) .ء از جمله اعترافات سامرى در هنكام محاكمه 
كاله سب و الك كرا القت 


<تسويل > به معناى نيكو و زيبا جلوه دادن و محبوب ساختن جيزى در ديد كاه ديكرى است»ء نا او وادار به كفتن سخنى 
مخصوص و يا انجام كارى خاص شود (لسان العرب). برخى نيز آن رااز <سول > به معناى استرخا (نرمى و آسانى) مشتق 
دانسته و به معناى آسان ساختن كرفته اند. 
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١‏ - موسى (ع ) دريى محاكمه سامرى . وى را به خروج فورى از جامعه و انزوا و قطع رابطه با مردم در طول زندكَى محكوم 


كرة. 
قال فاذهب فإِنّ لكك فى الحيوه أن تقول لامساس 


فادر <فاذهب > 


علاوه بر ترتب فرمان رفتن بر محكوميت سامرىء بر فوريت آن نيز دلالت دارد. <مساس > مصدر باب مفاعله است و 


و آخر تو خبر دادن از بى كسى خود و نبود هركونه تماس كيرنده اى با تو باشد. 
٠"‏ - ابتلاى سامرى به مردم كريزى و كريز مردم از وى » بى آمد نفرين موسى (ع ) در حق او بود . 
إِنْ لكك فى الحيوه أن تقول لامساس 


محتمل است <فإِنْ لك فى الحياه. ...> نفرين موسى(ع) در حق سامرى باشدمْ يعنى» آن كه سامرى به بيمارى روحى و يا 


جسمى خاصى مبتلا كردد» كه از مردم بككريزد و مردم نيزاز او كريز داشته باشند. 

4 - سامرى » خود نيز كوساله دست ساز خود را مى يرستيد . 

وانظر إلى إلهكك الذى ظلت عليه عاكمًا 

<إلهك > علاوه بر تحقير معبود سامرىء دلالت بر آن دارد كه او خود نيز آن را به عنوان <إله> يذيرفته بود. 

. سامرى » خود را به مواظبت كامل از كوساله دست ساز خود , ملزم ساخته بود و همواره در كنار آن به سر مى برد‎ - ٠ 
ظلت عليه عاكمًا‎ 


<ظلت >. تخفيف يافته <ظللت > (مداومت داشتى) است. <عكوف> به معناى ملازم جيزى بودن و سركشى دائم از آن 


است (مصباح) و <ظلت عليه عاكفاً>] يعنى» به آن توجه فراوان داشتى و مدام ديدار خود را با آن تازه مى كردى. 
قصه سليمان(ع) 
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الال وو 


؟ - شياطين » حضرت 





سليمان را به جاد و كرى متهم مى كردند . 
وما كفر سليمن و لكن الشيطين كفروا 


مزاة ال خزما كف ر ستليمان > (سليماث كافر نشد) نفن جادو كر از سليمان (ع) است. جمله <و لكن الشياطين ...> و نيز <ما 


تتلوا الشياطين > حكايت از آن دارد كه: اتهام سحر به حضرت سليمان از سوى شياطين عنوان شده و نشر بيدا كرده بود. 
« - شياطين » دستيابى سليمان رابه سلطنت » دستاورد سحر و جادو قلمداد مى كردند . 
على ملكك سليمن و ما كفر سليمن 


نفى جاد وكرى از سليمان - يس از بيان اينكه شياطين نوشته هايى از علم سحر را براى مردم؛ عليه سلطنت سليمان مى خواندند 


وتعاشدوما اد شيو مزهي بقن اعرف اد اد 
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اننا سد ؟ ع يزيت اليا 

"- داورى داوود و سليمان (ع ) » در باره كشتزار جراشده در شبان كاه به وسيله كوسفندان مردم 
و داود و سليمن إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم 

<نفش > به معناى جريدن حيوان در شبء, بدون جويان ويا بى اطلاع وى است. 


9- < أحمدبن عمرالحلبى قال : سألت أباالحسن (ع ) عن قول الله عزَّوجِل : < و داود و سليمان إذ يحكمان فى الحرث > 
قال: كان حكم داوود (ع ) رقاب الغنم » و الذى فهّم الله عرّوجِل سليمان (ع ) أن احكم لصاحب الحرث باللبن و الصوف 
ذلك العام كله 


احمدبن عمر حلبى كويد: از امام الو الحسن(ع) در باره سخن خداوند عرّوجِلٌ <و داود و سليمان إذ يحكمان فى الحرث > 
سؤال كردمء فرمود: حكم داوود(ع) دادن كوسفندان به صاحب زراعت بود و جيزى را كه خداوند به سليمان فهماندء اين بود 
كه براى صاحب زراعت حكم كن تا شير و يشم كوسفندان در كل آن سال براى او باشد>. 


-٠‏ < عن أبى عبدالله (ع ) قال : كان فى بنى اسرائيل رجل له كرم و نفشت فيه غنم رجل آخر بالليل و قضمته و أفسدته 
فجاء صاحب الكرم إلى داود فاستعدى على صاحب الغنم فقال داود (ع ) : إذهبا إلى سليمان (ع ) ليحكم بينكما فذهبا إليه 
فقال: سليمان إن كانت الغنم أكلت الأصل و الفرع فعلى صاحب الغنم أن يدفع إلى صاحب الكرم الغنم و ما فى بطن ها و إن 
كانت ذهبت بالفرع و لم تذهب بالأصل فإنّهِ يدفع ولد ها إلى صاحب الكرم و كان هذا حكم داود ... ,م 


از امام صادق(ع) روايت شده: مردى از بنى اسرائيل داراى تاكستانى بود» كوسفندان فردى شبان كاه وارد آن شدند و آن را 
خوردند واه كزدلك > .«صتاحت تاكستان. از ضاحب كوسفتدان ترد داووه شكايت بره او كفتة: نود سلهان توويك تايان 
شما داورى كند. يس نزد سليمان رفتند» وى كفت: اكر كوسفند اصل و فرع تاكك را خورده» يس بر صاحب كوسفند است كه 
بايد كوسفند و بجه در شكم او را به صاحب تاكك بدهد و اككر فرع درخت را خورده و اصل درخت باقى استء بجه كوسفند 


تاكستان بدهد و نظر داوود هم همين بود... ك>. 


-١‏ < عن أبى عبدالله (ع ) ( فى ) قول الله عزّوجِل : < و داود و سليمان إذ يحكمان فى الحرث > . . . قال : إِنّه كان أوحى 
الله عرّوجِل إلى النبيين قبل داود إلى أن بعث الله داود (ع ) أى غنم نفشت فى الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم . . . فحكم 
داود (ع ) بما حكمت به الأنبياء (ع ) من قبله و أوحى الله عرّوجِلَ إلى سليمان (ع ) أى غنم نفشت فى الزرع فليس لصاحب 
الزرع إلا ما خرج من بطون ها و كذلكك جرت السنّه بعد سليمان > م 


از امام صادق(ع) اقوياوة] فول كفداق عزوح عر كاوه وسييان]ه محكياة فى الشركة روات قدي كدرهرد عنانا 
داف عاوجل به جاتير ان شل از فاووة قا زقاق كاز يوا براتكة وح رده روم كشهر كرمكدف انه واوة ررافتن: 
شود براى صاحب زراعت است كه آن كوسفند رابه تملكك خود درآورد ... يس داوود به همان حكم ييامبران بيش از 
خودحكم داد و خداى عرّوجِلٌ به سليمان وحى نمود: هر كوسفندى كه شبانه وارد زراعتى شودء صاحب زراعت حقى ندارد 


مكر به جيزى (بجه اى) كه از شكم آن بيرون مى آيد و بعد از سليمان همين سنت جريان داشت... >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اتعايل د اود ادك وو 

١‏ - سليمان (ع ) » داراى سياهى متشكل از نيرو هاى جن . انسان و يرند كان 


و حشر لسليمن 


جنوده من الجنّ و الإنس و الطير 
؟ - فراخوانى سياه سليمان از سوى او ء. براى حركت به سوى مقصدى خاص 
و حشر لسليمن جنوده 


وازه < حشر > (مصدر < حشر >) به معناى بيرون آوردن جماعت از قرا ركاهشان و حركت دادن آنان به سوى مقصدى جون 


آوودكاة و..فى باشد. 

عمو صوق در ين موري و امال مسار متعيية سنا سليماة 

فهم يوزعون 

<وَرْعَ > به معناى مرتب كردنء به صف كردن و آرايش دادن لشكر براى جنكك 

؟ - حاكميت نظم و انضباط كامل در سياه سليمان 

فهم يوزعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعاق د 

١‏ - رسيدن سليمان (ع ) و لشكريانش به سرزمين مورجكان » در مسير حركت خود 
حتّى إذا أتوا على واد النمل 

" - اخطار مورجه اى به ديكر مورجكان نسبت به ورود سليمان و لشكريانش به سرزمين آنها 
قالت نمله يأيّها النمل ادخلوا مسكنكم لايحطمئكم سليمن و جنوده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عملت ب د واد ع١‏ 

١‏ - تبسم سليمان از سخنان مورجه 


فتبشم ضاحكا من قولها 


؟ - خشنودى سليمان از آكاهى به زبان مورجكان و سياس كزارى او به دركاه خدا 
فتبم ضاحكا من قولها و قال ربٌ أوزعنى أن أشكر 


؟؟ - < عن جعفرين محمد (ع ) قال : لما قالت النمله < يا أيّها النمل ادخلوا مساكنكم . . . > حملت الريح صوت النمله إلى 
سليمان (ع)..., 


از امام باقر(ع) روايت شده كه فرمود: هنكامى كه آن مورجه [به ساير مورجكان] كفت: <يا أيّها النمل ادخلوا مساكنكم. .. > 


باد صداى آن 


مورجه را به سليمان رسانيد... >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ 3 نمل اك اا ا‎ ١ 

١‏ - بازديد سليمان (ع ) از كروه يرند كان به منظور جويا شدن از احوال آنها 
و تفقّد الطير 


كن > (معند <تنفد>) تاذل <حفينة > (اوارسى كروة) است ‏ نوات <+اتفقنه الظين > ركع إز حال يرد كان سنا 


؟ -غايب يافتن سليمان هدهد را در صف يرند كان 

فقال ما لى لاأرى الهدهد أم كان من الغائبين 

“' - يرسش سليمان از علت نابييدا بودن هدهد 

فقال ما لى لاأرى الهدهد أم كان من الغائبين 

ع - هدهد » از اعضاى سياهيان سليمان 

و حشر لسليمن جنوده. .. فقال ما لى لاأرى الهدهد 

© - نظارت دقيق سليمان بر سياه و نيرو هاى تحت فرمان خويش 

و تفقّد الطير . .. أم كان من الغائبين 

# - احتياط و خويشتن دارى سليمان در برخورد با نيرو هاى تحت امر خويش 

فقال ما لى لاأرى الهدهد أم كان من الغائبين 

سليمان» بى درنكك هدهد را متهم به تخلف نكردمْ بلكه ابتدا نابيدا بودن هدهد را مربوط به خطاى ديد خودش دانست. اين در 
حالى است كه قدرتمندان قبل از هر جيز خشم كرفته و نيروى تحت فرمان خود را متهم مى كنند. 


4 - در مجمع البيان آمده است : < و اختلف فى سبب تفقده الهدهد فقيل إِنهِ احتاج إليه فى سفره ليدله على الماء قال 
أبوحنيفه لأبى عبدالله (ع ) كيف تفمّد سليمان الهدهد من بين الطير ؟ قال : لأنّ الهدهد يرى الماء فى بطن الأرض كمايرى 





أحدكم الدهن فى القاروره ,م 


ذر اكه سوال سلهان ازغيت هدهد اعتلاق شد اسست: يعضقى كنتة آنل سليسان در 


جرا سليمان از ميان يرند كان سراغ هدهد را كرفت؟ فرمود: براى اين كه هدهد آب را در دل زمين مى بيند» همان كونه كه 


فردى از شما روغن را در ظرف بلورين مى بيند... >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
31 - نمل -/؟ - ١ - 5١‏ 


١‏ - تصميم سليمان (ع ) به مجازات سخت هدهد در صورت عدم ارائه دليلى قابل قبول بر غيبت خويش 
ع عذانا شدي انحن أو لأست اكات هين 

<سلطان > به معناى حجت و برهان است و <سلطان مبين>, يعنى» دليل روشن و قانع كننده. 

8- اعلام سليمان (ع ) به بخشودن هدهد » در صورت آوردن دليلى روشن و قابل قبول براى غيبت خود 
عدب . .. أو ليأتيئى بسلطن مبين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 نمل -/0؟ - 55 د7١‏ 

١‏ -خَاضن شدن عخدهد'دن تزه سليعان » بشن اذ دركى :ثه تجندان طولانى 

فمكث غير بعيد فقال 

؟ - مبادرت هدهد به طرح دليل غيبت خود و ارائه اطلاعات جديد به سليمان (ع ) 

فقال أحطت بما لم تحط به 

" - هدهد . مدعى دستيابى به موضوعى خارج از قلمرو اطلاعات سليمان 


أحطت بما لم تحط به 


<احاطه > در اين جا كنايه از علم آمده استمْ يعنى» <علمت بما لم تعلم بهمٌ به جيزى دست يافتم كه تو به آن دست نيافته 


اى ك>. 


© - هدهد » ييامدار خبرى بزركك و قطعى از سرزمين < سبا > براى 








سليمان (ع ) 

و جئتكك من سبا بنبا يقين 

<نباً> به خبر مهم و شنيدنى كفته مى شودمٌ يعنى» <براى تواز سبا خبرى قطعى آورده ام كه بسيار مهم و شنيدنى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

١‏ - اخبار هدهد از فرمانروايى يكك زن بر مردم سرزمين سبا 

إِنَى وجدت امرأه تملكهم 

<مُلك > (مصدر <تملكهم >) به معناى حكومت و فرمانروايى است,م يعنى» زنى را يافتم كه بر آنان حكمرانى مى كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارا نمل افسكيوف ردت ١‏ 

. حضرت سليمان (ع ) ؛ قضاوت درباره هدهد را به آينده و يس از تحقيق ييرامون ادعا هاى وى موكول كرد‎ - ١ 
فقال أحطت بما لم تحط به . .. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكذبين‎ 

؟ - سليمان (ع ) ». درصدد بررسى ادعا هاى هدهد درباره سرزمين سبا 

قال سننظر أصدقت أم كنت من الكذبين 

* - ادعا هاى هدهد در رابطه با سرزمين سباء امرى شككفت و دور از باور سليمان (ع ) 

قال سننظر أصدقت أم كنت من الكذبين 


تعبير <خواهيم ديد كه راست مى كويى يا از دروغ كويانى > يس از بيان تفصيلى هدهد و درس هاى بلند توحيدى وى» مى 
تواند نشانكر شكفتى و ناباورى سليمان باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١72م نمل لا مس‎ ١ 











١‏ - مأموريت هدهد از سوى سليمان » براى بردن نامه وى به جانب ملكه سبا 


اذهب بكتبى هذا فألقه إليهم 


خد كال > يعادال + مكتوب > وبنه فعتاى نافة اسيك( عقي 


اين نامة مرا بيرة ان كام.ت. 
؟ - افكندن نامه به محل تجمع ملكه و درباريان سباء مأموريت هدهد از جانب سليمان (ع ) 
اذهب بكتبى هذا فألقه إليهم 


<ها > ساكن در <ألقه> ها سكت و <إلقاء > (مصدر <ألق >) به معناى افكندن است, يعنى» آن كاه [نامه را] به سوى 


آنان بيفكن. 

* - هدهد » موظف به روى برتافتن از درباريان سبا ( يس از افكندن نامه سليمان ) نزد ايشان 

ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون 

<تولّى > (مصدر <تولٌ>) به معناى روى برتافتن است: يعنىء از آنان روى برتاب و سيس بنكر جه ياسخ مى دهند. 
ه - مأموريت هدهد براى مشاهده بازتاب نامه سليمان در ميان درباريان سبا و شنود كردن سخنان ايشان . 

ثم تولّ عنهم فانظر ماذا يرجعون 

© - تدبير سليمان در كشف صدق و كذب ادعاى هدهد از طريق به كار كيرى خود وى 

قال سننظر أصدقت . .. اذهب بكتبى هذا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعنيل اد وود واد عم و 

1خ قزار كرفة ناف ه سلوماق دو اغقار ملكه سنا ١‏ بلفيس) 

قالت يأيها الملؤا إنّى ألقى إل كتب كريم 

؟ - جلوه عظمت و كران سنككى نامه سليمان و ييام آن در نظر ملكه سبا ( بلقيس ) 

قالت يأيها الملؤا إنّى ألقى إل كتب كريم 

<كريم >؛ صفت <كتاب > و به معناى كران مايه است. <كتاب كريم >: يعنى» نامه اى عظيم و كران سنكك. 


- عدم اطلاع بلقيس از مشخصات آورنده نامه سليمان 


إلى الف إل 
مجهول آمدن فعل <ألقى > نشانكر آن است كه هدهدء نامه سليمان را طورى به سوى ملكه انداخت كه كسى متوجه او نشد. 


ع - اقدام بلقيس 


به در ميان كذاشتن خبر نامه سليمان با درباريان خود 

قالت يأنها الملؤا إن ألقى إلى كتب كريم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«ذتاويل ديالات اداع 11 

١‏ - اقدام بلقيس به معرفى نويسنده نامه براى درباريان » يبيش از خواندن محتواى آن 
إِنّه من سليمن 

؟ - آشنايى بلقيس و درباريان وى با شخصيت و موقعيت ممتاز سليمان (ع ) 

إل افق إلى كني كريد انرمق يدق 


سبب است كه آن را شخصيتى جون سليمان براى ما فرستاده است. 
* - آغاز نامه سليمان با نام و ياد خدا» سبب شكوه و عظمت آن نزد بلقيس 
إنى ألقى إلى كتب كريم . .. و إنه بسم الله الرحمن الرحيم 


جمله <و إِنّه بسم الله. ..> تعليل ديكرى براى بيان كرانمايه بودن مكتوب سليمان است, يعنى؛ نامه اى كه براى من آورده 
شده. از دو جهت كريم و كران سنكك است: يكى اين كه از شخصيتى مانند سليمان است و ديكر آن كه با نام خداى رحمان 


و رحيم آغاز شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادك دو مدع ا 

١‏ - راه ندادن انديشه سر كشى به خود و آمدن و تسليم شدن » فرمان سليمان ( ع ) به ملكه سبا و درباريان وى 
ألا تعلوا عل و أتونى مسلمين 


<اسلام > (مصدر <مسلمين >) معادل <تسليم > و 





<انقياد > است. آيه ياد شده حاوى سه فرمان است: الف) بر من برترى نجوييد. ب) نزد من بياييد. ج) تسليم دستورات من 


باشيد. 

- برخورد سليمان (ع ) با ملكه و درباريان سباء قاطع » آمرانه واز موضع قدرت بود . 
ألا تعلوا علي و أتونى مسلمين 

* - سليمان (ع ) » درصدد از ميان بردن حاكميت كفر و شركك از سرزمين سبا 

بسم اللّه الرحمن الرحيم . ألا تعلوا علي و أتونى مسلمين 

تسليم سليمان شدن, در حقيقت دست برداشتن از شركك و يذيرش منطق توحيدى او است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*1- نمل -/؟ - 395 - م١1‏ 

) نظرخواهى بلقيس از درباريان خود » درباره جكونكى ياسخ به سليمان ((ع‎ - ١ 

قالت يأيّها الملؤا أفتونى فى أمرى 


<إفتاء > (مصدر <أفتونى >) به معناى اظهار نظر است. <أفتونى فى أمرى > يعنى» نظرتان را در اين كه بايد جه كار انجام 


دهم, بيان كنيد. 
؟ - برخورد جدى ملكه سبا با نامه سليمان وعدم ترديد وى در صحت آن 
قالت يِأيّها الملؤا أفتونى فى أمرى 


در عبارات بلقيس» كلامى كه حاكى از ترديد باشد مشاهده نمى شودمٌ بلكه اقدام وى به مشاوره درباره محتواى نامهء نشائكر 


ه - احساس خطر جدى ملكه سبا از نامه سليمان و تلاش وى براى تحكيم روابط در درون دربار 
أفتونى فى أمرى ما كنت قاطعه أمرًا حتّى تشهدون 


در صورتى كه كار مشاوره براى بلقيس امرى معمولى بود» وى نيازى نداشته تادر خصوص اين موضوع. بر شيوه مشاوره خود 
تأكيد كند. احتمال مى رود اين تأكيد از آن جهت باشد كه موضوع را بسيار 


جدى و خطرناكك تلقى كرده و با اين سخنان سعى داشته تا دل درباريان را به دست آورد و آنان را با خود همراه سازد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نمل - للا - 0" - فوع ١1‏ 

) تدبير ملكه سبا در فرستادن هديه اى بزركك براى سليمان (ع‎ - ١ 

و إِنّْى مرسله إليهم بهديّه 

بزركى هديه از نكره آمدن آن استفاده مى شود. 

. هدف بلقيس از ارسال هديه براى سليمان (ع ) » آزمون وى و مشاهده بازتاب آن بود‎ - ١ 

و إِنْى مرسله إليهم بهديّه فناظره بِمم يرجع المرسلون 

* - همراهى هيأتى از فرستاد كان بلقيس با هديه او به سوى سليمان (ع ) 

فناظره بم يرجع المرسلون 

تعبير <مرسلون > با صيغه جمع» نشان دهنده رفتن هيأتى از نمايند كان همراه هديه او به سوى سليمان(ع) است. 
- هيأت نمايند كان سباء مأمور كزارش كردن نقطه نظر هاى جديد سليمان (ع ) به دربار 

فناظره بم يرجع المرسلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نمل - لال عم - وس معلل ١‏ 

) حضور سفير ملكه سبا همراه با هدايا در نزد سليمان (ع‎ - ١ 

قلا جاه سليمق 


از تعبير <جاء > به صورت مفردء استفاده مى شود كه تنها يكى از نمايند كان بلقيس (با اين كه آنان متعدد بودند) براى 


تأبييد مى كند. بنابراين احتمال اين كه مراد از ضمير <جاء > مال باشد جنان كه برخى از مفسران كفته اند تضعيف مى شود. 


و 





ناخشنودى سليمان (ع ) از عكس العمل دربار سبا در قبال نامه وى 

قال أتمدّونن بمال 

؟ - بى اعتنايى سليمان (ع ) نسبت به هداياى ملكه سبا و اظهار بى نيازى از آن 
قال أتمدّونن بمال 

ه - هديه ملكه سباء هديه اى جشمككير و يرب ها بود . 

قال أتمدّونن بمال 


التق :ا درن بمال> استفاده مى شود كه هديه؛ فى نفسه داراى جاذبه كافى براى هر يادشاه مقتدرى بوده است,ٌ اما در 


جشم سليمان بيامبر(ع) جايى نداشته است. 

* - توبيخ دربار سبا توسط سليمان (ع ) » به خاطر تلقى مادى و نادرست آنان از نامه و دعوت وى 
قال أتمدّونن بمال 

استفهام در <أتمدّونن > براى توبيخ و سرزنش است. 


- هدف سليمان (ع ) از نوشتن نامه به دربار سباء ايفاى رسالت الهى و معنوى خود بود » نه رسيدن به مال و حكومت 


بز رككاتز: 

قال أتمدّونن بمال فما ءاتين الله خير مما ءاتيكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادقن ع ا 1 

١‏ - رد هديه ملكه سبا از سوى سليمان (ع ) و فرمان وى مبنى بر بازكشت سفير به سوى بلقيس با ييام جنكك 
ارجع إليهم فلن تينُهم بجنود 

سياق آيات نشانكر اين نكته است كه سليمان(ع) هديه را نيذيرفت و به آنان بركرداند. 

؟ - تهديد أكيد سليمان (ع ) مبنى بر فرستادن سياهى كران » يرتوان و بى هماورد به سوى مشركان سبا 





ه - سليمان در تلاش مدام » 


براى به تسليم واداشتن دربار سباء قبل از وقوع جنكك 
فلنأت” 0 خرون 
ينهم بجنود . .. و هم صغرو 


لحن شديد و تهديدآميز سليمان(ع)» نشانكر آن است كه وى تلاش مى كرده تا كار به جنكك و خونريزى نينجامد, جه اين كه 
اكر او صرفاً مصمم بر جنكك بود هشدارهاى قبلى خلاف منطق جنكك به شمار مى آمد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وذ - نمل -0؟ - 58 - م076١‏ 

١‏ - سليمان (ع ) » داراى مجلسيانى سرشناس و ممتاز در ميان نيرو هاى تحت امر خويش 
قال يأيّها الملوًا 

واه املا نه عناصر سرشناين و شتضيت فاق برحسته و ممتاز كفند'مئ شود 

"١‏ - يرسش سليمان از قدرت درباريانش براى آوردن تخت بلقيس 

قال يأيها الملؤا بكم بأتنى بعرشها 

* - عزم ملكه سبا بر تسليم شدن در برابر سليمان (ع ) » يس از رد هداياى وى 

قبل أن يأتونى مسلمين 


از سخنان سليمان و تعبير <قبل أن يأتونى مسلمين > استفاده مى شود كه بلقيس مصمم بر تسليم شده بود و سليمان از قبل آن 


زافق داس 

ع - آكاهى يافتن سليمان (ع ) از تصميم بلقيس مبنى بر تسليم شدنش در برابر وى 

كال ايأتها الملوا :قبل أن اتوي متلميق 

ه - سليمان (ع ) » مصمم بر نماياندن قدرت فوق العاده خود به ملكه سباء با احضار تخت او 
قال يأيّها الملؤا أيِكم يأتينى بعرشها قبل أن يأتونى 

© - وجود افرادى برخوردار از قدرت فوق طبيعى در ميان درباريان سليمان (ع ) 


أيكم يأتينى بعرشها قبل أن يأتونى مسلمين 


يرسش سليمان حاكى از اطلاع او نسبت به وجود جنين افرادى در ميان 


درباريانش مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

موكن داووبموس دع 

١‏ - اعلام آمادكى عفريتى از جنيان » براى حاضر ساختن تخت بلقيس » بيش از برخاستن سليمان از مسند خويش 
قال عفريت من الجنّ أنا عاتيكك به قبل أن تقوم من مقامكك 


<مقام > اسم مكان از <قام بالأمر> است, يعنى» <قبل أن تقوم من مجلسكك الذى تجلس فيه لأمر الحكومه >. كفته شده 
كه سليمان هر روز صبح تا ظهر براى انجام كارها و اداره امور مملكت بر مسند مى نشست. 


؟ - تأكيد عفريت بر قدرت و امانت خود در آوردن تخت بلقيس 

و إِنْى عليه لقوىٌ أمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعائيل داوع نح ميقيو 

١‏ - اعلام آمادكى فردى از درباريان سليمان براى آوردن تخت بلقيس در كمتر از يكك طرفه العين 
قال الذى . .. أنا عاتيكك به قبل أن يرتدٌ إليك طرفكك 

8- اقدام آصف بن برخيا به حاضر ساختن تخت بلقيس در برابر سليمان (ع ) 

فلمّا رءاه مستقرًا عنده 


از تعبير <فلمما رآه. ..> استفاده مى شود كه سليمان(ع) به آصف بن برخيا اجازه اعمال قدرت داد واو تخت را همان كونه 


كه ادعا كرده بود.» حاضر ساخت. 
9 - سياس سليمان (ع ) به دركاه خدا» يس از مشاهده تخت بلقيس در برابر خود 
فلمّا رءاه مستقرًا عنده قال هذا من فضل ربئى 


كلمه <هذا> مى تواند اشاره به حضور تخت داشته باشد. بر اين مبنا عبارت <هذا من فضل ربّى > , يعنى» اين حضور تخت 


در كمتر از طرفه العين در نزد من» فضلى از جانب 





يرورد كار است. هم جنين مى تواند اشاره به قدرتى باشد كه توانست آن را در كمتر از طرفه العينى حاضر سازد. برداشت ياد 
شده مبتنى بر احتمال اول سينك 


٠‏ - وجود قدرت هاى فوق العاده در دربار سليمان » فضلى از جانب يرورد كار براى او 
فلمًا رءاه. .. قال هذا من فضل ربى 


ززذاشت باد شد من برابخ آبك كه هذ > اشازط به يزان موجود: دن كمتتكاء حكوم سليمان باشل : عدن وجواد جني 
نيرويى در دستككاه من كه توانست تخت عظيم بلقيس را در كمتر از يكك نككاه حاضر سازد تفضل يروردكار به من است. 


٠‏ - قدرت و توان عفريت دربار سليمان » مقهور دانش و علم آصف بن برخيا 
قال عفريت من الجن . .. قال الذى عنده علم من | لكتب 


مجالى براى اعمال قدرت به وى نداد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#تاع ديو عون 

١‏ -فرمان سليمان به د كركون ساختن آرايش تخت بلقيس براى آزمودن هوش وى 
قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدى 

؟ - اهميت بى بردن به ميزان هوش و فراست ملكه سبا براى سليمان (ع ) 

قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدى 


ظاهراً اقدام سليمان(ع) به آزمودن بلقيس»ء دانستن هوش وى بوده است. بنابراين تقدير <ننظر أتهتدى... > جنين است: << ننظر 


أتهتدى إلى معرفه عرشها...: بنكريم آيا مى تواند به شناختن تختش بى ببرد يا از كسانى است كه نمى توانند راه يابند >. 


- نقش تيزهوشى ملكه سباء در نحوه موضع كيرى و تصميم سليمان 


(ع ) در قبال وى 
ننظر أتهتدى أم تكون من الذين لايهتدون 


اهميت يى بردن به ميزان هوش بلقبس» مى تواند از آن جهت باشد كه نحوه موضع كيرى سليمان(ع) را در قبال وى مشخص 
سازد. 


ع - استفاده سليمان (ع ) از امكانات خود بلقيس » براى ارائه معجزه به وى و هدايت او 
قال نكروا لها عرشها. .. من الذين لايهتدون 


تكسن ب اند كن ]تيقد دك وقد 8 |تيقنى. إلى الانهاة للد زشولة>"مى ناهد داشت راد امور انه اد امال 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ود - نمل -/؟ 675 ع7 1١‏ 

١‏ - ورود ملكه سبا به باركاه سليمان 

فلما جاءت 

؟ - آزموده شدن بلقيس در آغاز ورود به دربار سليمان به وسيله تخت تغييريافته اش 

فلمًا جاءت قيل أهكذا عرشكك 

ظاهر آيه دلالت بر اين دارد كه يرسش از بلقيسء در آغاز و قبل از هر جيز ديكر صورت كرفته است. 
"' - فراست بلقيس در بازشناسى تخت تغييريافته خويش 

قالت كأنّه هو 


نحوه ياسخ بلقيس» نشان دهنده فراست او است, زيرا نه تصريح كرد كه آن اريكه؛ تخت او است و نه شباهت زياد آن رابا 


ع - دركك سريع بلقيس نسبت به هدف سليمان (ع ) در احضار اعجازكونه تخت وى 


ال علش عور أرنع اقل من فنا 


بلقيس يس از شناخت اريكه خويشء بدون تأمل كفت: آنجه را كه سليمان(ع) با اين كار مى خواهد به ما بفهماند» ما خود از 


قبل فهميده ايم. 


- اطلاع بلقيس از مقام معنوى و قدرت سليمان (ع ) و تسليم شدنش در برابر او » قبل از 


رسيدن به دربار وى 

و أرقن القند مى اقزيااو كا ممع 

ضمير <من قبلها > به آيه و بينه برمى كردد كه از عمل خارق العاده دربار سليمان به دست مى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك 

١‏ - تعلق بلقيس به جامعه شرك و كفر » مانع بيوستن رسمى وى به آيين توحيدى سليمان (ع ) با وجود اذعان قلبى 
30ج القن نيان نمع امعان نبا فلك مق قزة كمزاة 


برداشت ياد شده بدان احتمال است كه آيه مذكور در مقام توضيح اين نكته باشد كه جرا بلقيس على رغم علم و اذعان قلبى 
خودء بيش از اين رسماً تسليم سليمان(ع) نشده و به يكتايرستى نككّرويده بود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*11 - نمل ل عع ع لل الول لى 1١776‏ 

١‏ - اذن يافتن ملكه سبا براى ورود به صحن و سراى قصر سليمان 
قبل لها ادخلى الصرح 


<صرح > به معناى قصر و نيز به معناى صحن و ساحت مى آيد. در آيه ياد شده به قرينه جمله بعد (حسبته ليّجه) معناى دوم 


١‏ - جلوه نمودن صحن بلورين قصر سليمان به شكل آبكيرى زرف در نظر بلقيس 
فلما رأته حسبته ليجه 


<ليجه > معادل بركه؛ آبككير و استخرى است كه آب زيادى در آن ايستاده باشد. بر اين اساس معناى آيه جنين مى شود: جون 
نككاه بلقيس به صحن افتاد» كمان كرد كه آبكيرى است ير از آب. 


؟ - بلقيس » براى عبور از آبككينه هاى آب نماء دامن بركشيد 


وساف ها تافكن نما بان لك 

فلمًا رأته حسبته ليج و كشفت عن ساقيها 

ف - سليمان (ع ) » ناظر عكس العمل بلقيس » در مواجهه با آبكينه هاى آب نما 

و كشفت عن ساقيها قال إِنّهِ صرح 

مراد از ضمير فاعل در <قال > سليمان(ع) مى باشد. 

- اقدام سليمان (ع ) به تصحيح خطاى ديد بلقيس در آب ينداشتن شيشه هاى مفروش 
حسبته ليج . .. قال إِنّه صرح ممرّد من قوارير 

- صحن شيشه اى آب نماء يكى ديكر از نشانه هاى شكفت سليمان (ع ) براى بلقيس 
قيل لها ادخلى الصرح . .. و كشفت عن ساقيها قال إِنْه صرح ممرّد من قوارير 


9 - يى بردن و اعتراف بلقيس به كذشته نادرست و كفرآميز خويش يس از مشاهده يكى ديكر از جلوه هاى قدرت خارق 


العاده سليمان ( ع ) 
فلمًا رأته . .. قالت ربٌ إِنَّى ظلمت نفس 


مطلنن يات كنذه |3 اجا انث كه ملك سباي اكه توضيحى أضافن نزائ أو دادة قود عترفا با مقاعيله أمور شتكفص ون 


تخت و صحن شيشه اىء بى تأمل اظهار ايمان كرد. 

٠‏ - توجه بلقيس به هدف الهى و توحيدى سليمان (ع )» از نماياندن امور شكفت به وى 
قبل لها ادخلى الصرح . .. قال إِنّه صرح... قالت ربّ إِنّى ظلمت نفسى 

١‏ - التجاى بلقيس به ربوبيت خدا براى جبران كذشته شركك آلود خويش 

قالت ربّ إِنْى ظلمت نفسى 

1 - راه يافتن بلقيس به توحيد و تسليم در برابر خداى يككانه با راهنمايى و مدد سليمان (ع ) 
و أسلمت مع سليمن لله ربٌ العلمين 


تصريح بلقيس به <مع سليمان > از يكك سو 


به توحيد خالص و بى شائبه همانند توحيد سليمان اشاره دارد و از سوى ديكر افاده مى كند كه سليمان(ع) در راهيابى او به 


حق نقش داشته است. 

٠‏ - توحيد ناب و بى شائبه سليمان (ع ) و تسليم بودن او در برابر خداى يككانه » مورد اذعان و اعتراف بلقيس 

و أسلمت مع سليمن لله ربٌ العلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا -سباً دع" لدعلل طلممء 

؟ - باد تحت امر سليمان (ع ) » مسير دو ماهه رفت و بركشت را در يكك روز طى مى كرد . 

و لسليمن الريح غدوها شهر و رواحها شهر 

<غدوٌ> در لغت به رفتن در طرف صبح آمده (المنجد) و <رواح > استعاره براى رفتن از ظهر به بعد است (مفردات راغب). 
ه - ديكك هاى بزركى براى ذوب مس جهت ساختن ابزار مسى » در اختيار سليمان (ع ) قرار داشت . 

و أسلنا له عين القطر 


<عين > در آيه به معناى حقيقى آن (جشمه) نيست, بلكه معناى كنايى آن مورد نظر است, يعنى» ظرف هاى بزركى كه 


مذاب مس داخل آنها بوده واز آن تعبير به <عين > شده است. 


و 
و من الجن من يعمل بين يديه . .. و من يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير 


. در خدمت سليمان (ع ) بودن كروهى از جنيان » براساس تكليف الهى بود‎ - ٠١ 


و من الجن من يعمل بين يديه . .. و من يزغ 


منهم عن أمرنا نذقه 

از تهديد به عذاب جنْيان در خدمت سليمان(ع)» استفاده مى شود كه آنان موظف به انجام جنين كارى بوده اند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-سبا دع" م اع ١‏ 

. جنْيان در خدمت سليمان (ع ) » هر جه او مى خواست انجام مى دادند‎ - ١ 

و من الجنّ من يعمل بين يديه . .. يعملون له ما يشاء 

؟ - جنيان براى سليمان (ع ) » طبق خواست او قصرهايى مى ساختند . 

يعملون له ما يشاء من محريب 


وازهء به قصرهايى اطلاق مى شده كه بر بالاى آنهاء جايكاه مخصوصى براى دفاع ساخته مى شده است. 
*'- جنيان براى سليمان (ع ) طبق خواست او محل هايى براى عبادت بنا مى كردند . 

يعملون له ما يشاء من محاريب 

<محراب > (جمع <محاريب>) به معناى مسجد آمده است (مفردات راغب). 

ع - جنّيان » به فرمان سليمان (ع ) » مجسمه و تمثال مى ساختند . 

عطاوق لدها وام من دي تين 

- جنْيان » طبق خواست سليمان (ع ) » براى او كاسه هاى بزركى به اندازه حوض مى ساختند . 
عملوة لددها شاء مق . .ةو خفان كالحوات 


<جفان > جمع <جفنه > است و آن به معناى ظرف غذا مى باشد. <جواب > جمع <جابيه > و به معناى جمع كننده و 


دربردارنده است (مفردات وَاعي): كفتتى امي كه <جوانب > به معناى حوض هم آمده است (لسان العرب). 





ثابت و غيرمنقول » به وسيله جنيان براى سليمان (ع ) 
يعملون له ما يشاء من . .. و قدور راسيت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- سا - عع ”ل ل لاوس مع ١‏ 


١‏ - مركك سليمان (ع )» آن كاه بر جنيان خدمت كزار وى آشكار شد كه موريانه ها عصاى او را خوردند و آن حضرت بر 


زمين افتاد . 
فلممًا قضينا عليه الموت ما دلّهم على موته إلا دابّه الأرض تأكل منسأته فلمما خر 


<< مسأ > به معناق عصبا انك (مفزداك:زاغن) .و <دذاته الأرطر > ازدبات أضافه ويه .فعلقن من باشد: <أرض > نيز در 


شود (مفردات راغب). 

* - سليمان (ع ) مدتى يس از مركش » هم جنان بر عصاى خود تكيه داشت و كسى از آن با خبر نبود . 
فلمًا قضينا عليه الموت ما دلّهم على موته إلا دابّه الأرض . .. لو كانوا يعلمون | 

ع - كروهى از جنيان » همواره در خدمت و بيشكاه سليمان (ع ) بودند . 

فى العذاب المهين 

ه - خدمت جنيان در دستكاه سليمان (ع ) » همراه با سختى » رنج و خفت بود . 

فلمًا خرٌ تبنت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب المهين 

© - جنيان خدمت كزار در دستكاه سليمان (ع ) » از علم غيب برخوردار نبودند . 

فلمًا خرٌ تبنت الجنّ أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب المهين 


/ا - خدمت 





در دستكاه سليمان (ع ) » براى جنيان خوشايند نبود . 

فلمَا خدٌ تبنت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب المهين 

. جنيان خدمت كزار در دستككاه سليمان (ع ) » از معرفتى به نام علم غيب 1 كاهى داشتند‎ - ٠ 

قيزت اله أن لد كانوا كلمن الغيت 

. سليمان (ع ) » عصايى داشت كه بر آن تكيه مى كرد و بس از مركش نيز مدتى بر آن تككيه داشت‎ - ١ 
فلما قضينا عليه الموت ما دلّهم على موته إلا داه الأرض تأكل منسأته فلممًا خرٌ‎ 


٠‏ - < عن أبى عبدالله (ع ) قال :.. .ولّى سليمان مدبراً إلى محرابه فقام فيه متّكثاً على عصاه فقبض روحه من ساعته » قال 
فجعلت الجن و الإنس يخدمونه و يسعون فى أمره بما كانوا و هم يظنُون أنه حي . . . حتّى دبّت الأرضه من عصاه فأكلت منسأته 
فانكسرت و خرٌ سليمان إلى الأرض أفلاتسمع لقوله عزّوجِلٌ : فلتما خر تيبنت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب 
المهين , 

از امام صادق(ع) روايت شده: . ..سليمان(ع) به محل عبادت خود روى آورد و در آن جا تكيه زنان بر عصاى خود ايستاد. در 
همان لحظه قبض روح شد و جن و انس همان كونه كه موظف بودند, او را خدمت مى كردند و در امور او مى كوشيدند و 
كمان مى كردند زنده است ... تااين كه موريانه عصاى او را خورد. آن عصا شكست و سليمان(ع) بر زمين افتاد آيا نمى 


تتوص قر لا سروسما وا رنضاه و ميف الجن 
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-ص -ل؟- ام-١‏ 

١‏ - سان ديدن سليمان (ع ) »از اسب هاى اصيل » نفيس و تيزتكك 
إذ عرض عليه بالعشيّ الصفنت الجياد 


<عشىّ > به معناى آخر روز و عصر است و <صافنات > (جمع <صافنه >) به اسب هايى كفته مى شود كه بر روى سه دست 
ويا ايستاده و دست راست خود را كمى بلند مى كنند و تنها نوكك جلوى سم را بر زمين مى كذارند (اين حالت مخصوص 
اسب هاى نجيب و اصيل است). <جياد > نيز به دو معنا آمده است: ١‏ جمع <جّد > در مقابل <ردىٌ > و به معناى نفيس 
است. ١‏ جمع <جواد> است كه وقتى در توصيف اسب به كار رود به معناى سريع خواهد بود. كفتنى است كه در آيه 


شريفه» هر يك از دو معنا مى تواند مراد باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ووعي حور اح روي 

. سان ديدن سليمان (ع ) »از اسب ها تا غروب آفتاب به طول انجاميد‎ - ١ 
فقال إِنْى أحببت حب الخير . .. حتّى توارت بالحجاب‎ 


است فاعل < تورات > در برداشت بالا به قرينه <العشئ > خورشيد دانسته شده است,مٌ يعنى» تا وقتى كه خورشيد در حجاب 


افق يتهان شد 


؟ - سان ديدن سليمان (ع ) از اسب هاء آن جنان براى آن حضرت جذاب بود كه تا ينهان و دور شدن كامل آنها از 








ديد كان وى ٠»‏ ادامه داشت . 
فقال إِنْى أحببت حب الخير . .. حتّى توارت بالحجاب 


برداشت ياد شده مبتنى بر اين ديدكاه است كه ضمير فاعلى <تورات> به <صافنات> با زكردد. بنابراين <حتّى توارت 


*- سان ديدن طولانى سليمان (ع ) از اسب ها ء به خاطر نخدا و ياد او بود . 
فقال إِنْى أحببت حبّ الخير عن ذكر ربّى 


زةاشت يناه شدة عطق ران دكد كاه :ات كه عن > ور :دعن ذ كز رقى > زرائن تغلب ناد (يعنئ» دوسق من تيت به 


اسب هاء به خاطر خدا و ناشى از فرمان او است,ْ نه برخاسته از هوا و هوس و تفريح كردن من. 
- سان ديدن سليمان (ع ) از اسب ها و علاقه شديد او به آنها » موجب غفلت او از ياد خدا كشت . 
إِنْى أحببت حب الخير عن ذكر ربّى حنّى توارت بالحجاب 


بز ةاشتصناة شل ميقى برزاتة دند كانت كه كاف > ور خفن :د كرارق > الاسعناق <على > و <أحببت > به معناى 
غافل مانداء 2 ذا آن كه آفتان غروت كرد ويا اين كاست نها ار نظرم ينها شدثك: 


٠‏ - اظهار يشيمانى كردن سليمان (ع ) و مورد سرزنش قرار دادن خود به خاطر غفلت كردن از ياد خداء در اثر سان ديدن 


طولانى از اسب ها 
فقال إِنّى أحببت حب الخير عن ذكر ربّى حتّى توارت بالحجاب 


در 


حضرت (فقال إِنْى. ..) نوعى سرزنش خود و اظهار يشيمانى محسوب مى شود. 
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واعاس حم سن 0 

١‏ - دستور سليمان (ع ) مبنى بر بازكرداندن اسباب ها به نزد او» يس از بازديد نخست و نايديد شدن آنها از نظر ايشان 
حتى توارت بالحجاب . ردّوها على 

فنوين نالك رك وها رداق كله تحمله حدق (فظفق سبحا .)آي حا فياك © (انب ها) باه كزكد: 

. سليمان (ع ) يس از بازكردانده شدن اسب هاء آنها را نوازش كرد و به سودن يا ها و كردن آنها يرداخت‎ - ١ 
فطفق مسححا بالسوق و الأعناق‎ 

- شدت علاقه سليمان (ع ) به اسب هاى نجيب و تيزرو و سان ديدن از آنها 

فطفق مسححا بالسوق و الأعناق 

درخواست بازكرداندن اسب هاء براى بازديد مجدد و نوازش آنها (با سودن ياها و كردن آنها)» بيانكر مطلب ياد شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هادص -لم -ع”- ليعيم ١‏ 

- افكندن جسم بى جان انسانى بر تخت سليمان » وسيله آزمايش ايشان از سوى خداوند بود . 

و لقد فنا سليمن و ألقينا على كرسيّه جسدًا 

<جسد > به جسم بى جان انسان كفته مى شود و < كرسي > به معناى تخت و سرير است. 

ه - توبه و انابه سليمان (ع ) به دركاه خدا يس از آزمايش الهى 

ولقد فنّنا سليمن . .. ثم أناب 


ع 








افكنده شدن جسدى بى جان بر تخت سليمان (ع ) » زمينه توجه ايشان به خدا و توبه و انابه به دركاه الهى شد . 

و ألقينا على كرسيّه جسدًا ثم أناب 

از ارتباط ميان افكنده شدن جسد بر تخت سليمان و توبه وانابه او يس از آن» مى توان برداشت ياد شده را به دست آورد. 
/- جسم بى جان افكنده شده بر تخت سليمان » يس از مدتى زنده شد و جان كرفت . 

و ألقينا على كرسيه جسدًا ثم أناب 


ووذ شك يناك دم مقت بر انض 5 ند كاه اميت كه <أناب > در معناى اصلى خود (<رجع > يعنى» رجوع كرد و بازكشت) 
باشد. بر اين اساس مقصود از رجوع و بازكشت در آيه شريفه» مى تواند رجوع جسد بى روح به حالت قبلى و بازكشت جان 
به اين جسد باشد كه بدين وسيله سليمان(ع) مورد آزمايش الهى قرار كرفت. 
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ؤاع و تور وعدعن 

. دعاى سليمان (ع ) براى دستيابى به يادشاهى بى نظير » مورد استجابت خدا قرار كرفت‎ - ١ 
تشع سكا بكر نات‎ 


از فاى تفريع <فسحرنا. ...> استفاده مى شود كه خداوند» دعاى سليمان(ع) را مستجاب كرد و براى تقويت ملكك او نيروى باد 


را در اختيارش كذاشت. 
* - جريان ملايم باد تحت فرمان سليمان بود و به هر سوى كه او مى خواست روان مى كشت . 


<رخاء > به معناى آرامى و ملا-يمت است و ضمير فاعل در <أصاب > به سليمان بازمى كردد. <اصابه> (مصدر 


<أصاب >) معادل قصد و 





اراده است,ٌ يعنى» هر جا سليمان اراده كند. 

- مسخر بودن باد براى سليمان (ع ) از خصوصيات حكومت ممتاز آن حضرت بود . 
مولي ملكا ماقت اج رع مر وساف امات 
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هادص -8؟- لضع ١‏ 

١‏ - شياطين جنى » تحت تسخير و فرمان سليمان (ع ) از جانب خداوند 

فسحرنا له . .. و الشيطين 


<شياطين > (جمع <شيطان>) مجازاً درباره اشخاصى كه داراى مهارت و زبردستى بالا-يى باشند» به كار مى رود. تعبير 
تك ادو عواض #تنس: تواكده الوكنة بوبنا" الست كني امك كد با لويجديه ابه ١1‏ شواره <نمل > (و حشر لسليمان 


جود يق ال 167 جاتو دخ ناكل كا مواد اعدية اح ابن داقة 
"١‏ - شياطين جنى » به فرمان سليمان ( ع ) به ساختمان سازى و غواصى مى يرداختند . 
و الشيطين كل بِنّاء و غوّاص 

ع - تسخير شياطين جنى و به كار كيرى آنها » از خصوصيات حكومت ممتاز سليمان (ع ) 
متحي ميوقت ذل لكي لطن كل ادو اق 

ه - شياطين جنى » در خدمت آبادانى قلمرو حكومت سليمان (ع ) بودند . 

و الشيطين كل بِنّاء و غوّاص 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع او ا ١‏ 

١‏ -اسارت ودر بند بودن كروهى از شياطين جنى در حكومت سليمان 

و ءاخرين مقرّنين فى الأصفاد 


<مقرّنين > اسم مفعول از <فقَرَنَهِ > (آن را قرين و نزديك ديكرى ساخت) و به معناى كروه به هم بسته شده است. <صَفْدَ > 








(مفرد <أصفاد >) 


نيز به معناى قيد و بند است. 
؟ - اسارت و در بند بودن كروهى از شياطين فسادانكيز و اخلال كر جنى » جلوه اى از اقتدار حكومت ممتاز سليمان (ع ) 
وءاخرين مقرّنين فى الاصفاد 


اسارت و در بند بودن كروهى از شياطين در حكومت سليمان(ع) در مقابل كروه ديكرى كه به خدمت كزارى مشغول بودند 
مى تواند كوياى اين حقيقت باشد كه اين دسته اكر آزاد كذاشته مى شدند» در حكومت سليمان(ع) اخلال و فساد ايجاد مى 


كردند. 

0-76 
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© اعراف -/1- هم - علة ليع لمعم 

“ وجود رابطه خويشاوندى و نُسبى ميان شعيب و مردم مدين 
و إلى مدين أخاهم شعيباً 


ازاينكه شعيب برادر مردم مدين خوانده شده؛ يا اشاره به خويشى وى با مردم مدين دارد وو يا حكايت از آن دارد كه او حتى 


بيش از نبوتشء انسانى دلسوز براى قوم خويش بوده است. برداشت فوق ناظر به احتمال اول است. 

؟ شعيب » ييامبرى دلسوز و با محبت نسبت به مردم مدين 

و إلى مدين أخاهم شعيباً 

. شعيب با ارائه بينه اى روشنكر » قوم خويش را به توحيد و تركك شركك دعوت كرد‎ ٠ 

اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاء تكم بينه من ربكم 

9 شعيب (ع ) از مردم خويش خواست تا در فروش اجناس ييمانه ها را ير كنند و از وزنه هاى ترازو نكاهند . 
فأوفوا الكيل و الميزان 


(مصدر 


اوفوا) به معناى اتمام مى باشد و <اتمام كيل > به اين است كه كنجايش ييمانه مورد استفاده كمتر از حد متعارف نباشد و تا 
حد معمول آن ير شود. وايفاى ميزان به اين است كه مقدار وزنه هاى مورد استفاده كمتر از حد معمول نباشد و جنس 


يرداخت شده كمتر از مقدار وزنه ها نباشد. 

؟7 شعيب (ع ) » مردم خويش را از فساد كرى در زمين نهى كرد . 

والاتفسدواف الأرضن 
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ع -اعراف - ل - عم - ام 

" شعيب از مردم خويش خواست تا دست از تهديد اهل ايمان بردارند و آنان را از ييمودن راه خدا بازندارند . 
ولاكقنةوا انكل فيرط توعد وقد اتصدون هو سينا اللهامه عافونة 

/ا شعيب براى كرايش دادن مردم مدين به راه خدا » عنايت خداوند در زياد كردن جمعيت اندكك آنان را يادآور شد . 
واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم 

. شعيب » مردم خويش را به مطالعه و بررسى فرجام شوم فساد كران تاريخ فراخواند‎ ١ 

و أنظروا كيف كان عقبه المفسدين 

. شعيب » كافران قوم خويش را به كرفتار آمدن به فرجامى همانند سرنوشت فساد كران ييشين تهديد كرد‎ ٠ 
و أنظروا كيف كان عقبه المفسدين‎ 
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ء -اعراف -/- لام - ١ل‏ فل ١1‏ 

. كروهى از مردم مدين به رسالت شعيب (ع ) ايمان آوردند و كروهى ديككر از يذيرش آن سر باز زدند‎ ١ 

و إن كان طائفه منكم ءامنوا بالذى أرسلت به و طائفه لم يؤمنوا فاصبروا 


<إن كان طائفه 


ابنى فلا تفعل كذا>. بنابراين <إن كان طائفه منكم ... فاصبروا > يعنى جنانجه كروهى از شما ايمان آورديد يس صبر ييشه 


سأزانك. 
١‏ شعيب (ع ) » دعوتكر مؤمنان قوم خويش به صبر در برابر كفرييشكان 
إن كان طائفه منكم عامنوا بالذى أرسلت به . .. فاصبروا 


در اينكه مخاطب <فاصبروا> جه كسانى هستند سه احتمال وجود دارد: خصوص مؤمنان» خصوص كافرانء هر دو طايفه. 
ولق قب امدادن اعمال اول امه هو امووة هلق عن 1 ادها و إذ سات لكان امنك على امير 6ن ها 
يصيبكم من الكفار. (اى اهل ايمان در برابر آزار كافران صبر كنيد و بر ديندارى خويش استقامت ورزيد.) 


8 شعيب (ع ) » كافران قوم خويش را به داورى خدا و كرفتارسازى آنان به عقوبت هاى الهى در دنيا تهديد كرد . 
و طائفه لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا 


با توجه به ذيل أيه 4 (ربنا افتح . .. ) معلوم مى شود مقصود شعيب از داورى خداوند» تحقق امرى است كه نابودى كافران در 
دنيا ودر نتيجه ييروزى اهل ايمان را در بى خواهد داشت. جنانجه مخاطب در <فاصيروا > خصوص كفران باشدء اين معنا از 


وضوح بيشترى برخوردار خواهد بود. 
4 شعيب (ع )» مؤمنان به رسالت خويش را به داورى خداوند و ييروزى بر كافران نويد داد . 
فاصبروا حتى يحكم اللّه بيننا 


٠‏ شعيب (ع ) از مؤمنان و كافران قوم خويش خواست با وانهادن داورى 


به خداوند از تعرض به يكديكر يرهيز كنند . 
إن كان طائفه منكم ءامنوا . .. و طائفه لم يؤمنوا ... فاصبروا حتى يحكم الله بيننا 


برداشت فوق بر اين اساس است كه خطاب در <فاصيروا> علاوه بر مؤمنان متوجه كافران نيز باشد. در اين صورت مراد از 


صبر در <فاصبروا > عدم تعرض به يكديكر است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ - م - ل قل ١‏ 

. كروهى از اشراف قوم شعيب (ع ) از سر تكبر و خودبرتربينى به وى و رسالتهايش كافر شدند‎ ١ 
قال الملا الذين استكبروا من قومه‎ 


برداشت فوق بر اين اساس است كه <الذين استكيروا > قيدى احترازى باشد. بر اين مبنا اشراف به دو طايفه مستكبران و غير 
مستكبران تقسيم مى شوند. قابل ذكر است كه مراد از استكبار» كفرورزى است كه براى تبيين علت كفر به جاى <كفروا > 
<استكبروا > استعمال شده است. 


" اشراف كفرييشه مدين » شعيب و مؤمنان به رسالتش را به تبعيد دسته جمعى تهديد كردند . 

لنجرجتكك يشعيب و الذين عامنوا معكك من قريتنا 

<معكك > مى تواند متعلق به < لنخر جنكك > باشد. بر اين مبنا < لنخر جنكك > حاكى از تبعيد دسته جمعى است. 

اشراف كفرييشه قوم مدين » سردمداران مبارزه با شعيب و رسالت هاى وى 

قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخر جنكك 

اشراف كفرييشه مدين بازكشت به آيين ملى آن سامان را شرط رهايى شعيب و همكامانش از خطر تبعيد اعلان كردند . 
لنخرجنكك . .. او لتعودن فى ملتنا 

9 اشراف كفرييشه مدين در تلاشى يكير براى تحميل آبين خويش بر شعيب و مؤمنان به وى 

او لتعودن فى ملتنا 


رساند كه هدف از تصميم قوم مدين بر تبعيد شعيب و همكامانش بازكرداندن آنان به آيين شرك است. بنابراين همه 


تهديدات به سبب تحميل اين عقيده باطل بوده اف 


قال أو لو كنا كرهين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/- كم - م ١ل‏ ا لمعن ١‏ 

. شعيب (ع ) در ياسخ اشراف كفرييشه مدين » كرايش به آيين شركك را افترا بر خداوند دانست‎ ١ 
قد افترينا على اللّه كذبا إن عدنا فى ملتكم‎ 

“ شعيب (ع ) و همكامان مؤمنش »ء بيزار از كرايش به آيين شركك و افترا بستن بر خدا 

قال أو لو كنا كرهين. قد افترينا على اللّه كذبا إن عدنا فى ملتكم 

؟ خداوند نجاتبخش شعيب (ع ) و همكامانش از كرايش به شركك 

بعد إذ نجنا الله منها 


* شعيب (ع ) در آخرين ياسخ خويش به خواسته كافران مدين » بازكشت خود و همكامانش را به آيين شرك امرى ناممكن 


4. 


داست:: 
وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء اللّه ربنا 


جمله <ما يكون لنا . .. > كه حكايت از عدم امكان بازكشت به آيين شرك دارد هم مى تواند به معناى عدم امكان تكوينى 
اسهد كلطى بردت كدان غناف اول نقيت لبي (إلا لقاع الله) نقيت تكييق 


است و بر اساس احتمال دوم» مشيت الهى» مشيت تشريعى است. 
وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء اللّه ربنا 


برداشت فوق بر اين اساس است كه مراد از عدم امكان كه از جمله <ما يكون لنا . .. > به دست مى آيد» عدم امكان تشريعى 


5 
١‏ شعيب (ع ) و مؤمنان به رسالتش » انسانهايى تسليم در برابر مشيت هاى خداوند 
وما تكوة نا أن قود فيا الآ أن فاه اللدونا 

٠‏ شعيب (ع ) و همكامان مؤمنش ء انسانهايى متكى به خدا و بهره مند از روحيه توكل 
على الله توكلنا 


١0‏ شعيب (ع ) يس از يأس از ايمان مردم كفرييشه با دعا به دركاه خداوند از وى خواست تا بين او و كفرييشكان قضاوت 
كنك 


ربنا افتح بيننا و بين قومنا بالحق و أنت خير الفتحين 

از معانى كلمه <فتح > داورى كردن و قضاوت نمودن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- ١8-9٠0‏ 

١‏ اشراف كفربيشه مدين در تلاش براى بازداشتن مردم از ايمان به رسالت شعيب و بيروى از فرمان هاى او 
و قال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيباً إنكم إذاً لخسرون 


مراد از متابعت در <اتبعتم > مى تواند ييروى از آيين و دستورات شعيب باشد. در اين صورت مخاطبان اين كلمه (اتبعتم) 


57000 

لئن اتبعتم شعيباً 

برداشت فوق براين اساس است كه مراد از <اتبعتم شعيباً>: بيروى از شعيب(ع) در خروج از شهر مدين باشد. 
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ع -اعراف -/ا- 9١‏ هم 

* . كافران قوم شعيب شب هنكام به عذاب كرفتار شدند و صبحكاهش به هلاكت رسيدند‎ ٠“ 

فأصبحوا فى دارهم جثمين 


برداشت فوق مبتنى بر اين است كه <اصبحوا > به معناى <ادخلوا فى الصباح > (داخل در صبح شدند) باشدء نه به معناى 
مكارو اكور اتدجنيدا خفاضيهو ا د > مى رساند كه هلاكت به هنكام صبح اتفاق افتاد و در نتيجه عذاب لرزش بيش از 


صبحء يعنى درشبء بر كافران قوم شعيب عارض شده است. 
ه لرزش شديد و عذاب نازل شده بر قوم شعيب توان حركت و بيرون آمدن از خانه ها را از ايشان سلب كرد . 
فأصبحوا فى دارهم جثمين 


<فى دارهم > هم مى تواند اشاره به اين نكته باشد كه نزول عذاب هنككامى بود كه همه و يا اكثر آنان در خانه هايشان 
استراحت مى كردند و هم مى تواند علاوه براين؛ اشاره به اين داشته باشد كه با احساس لرزش زمينء كه طبعاً آدمى از خانه 
اينكه 


<فى دارهم > متعلق به <جثمين > استء اين معنا وضوح بيشترى بيدا مى كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -اعراف -/ - 7ل ل ١‏ ال /ا 1١05‏ 

. شعيب (ع ) يس از حتميت نزول عذاب الهى بر تكذيب كنندكان رسالتش » از آنان فاصله كرفت و به ديارى ديكر شتافت‎ ١ 
فتولى عنهم‎ 

. شعيب (ع ) با دلسوزى بر كافران مشرف به هلاكت .» از آنان اعراض كرد و شهر مدين را ترك كفت‎ ١ 
فتولى غنهم و قال يقوم‎ 

لحن آيه و نيز اضافه كلمه <قوم > به ياء متكلم نشان از تحسّر و دلسوزى شعيب به مردم خويش دارد. 
شعيب (ع ) هنكام خروجش از ميان مردم مدين » اتمام حجت الهى بر آنان را به ايشان كوشزد كرد . 
فتولى عنهم و قال يقوم لقد أبلغتكم رسلت ربى 

* شعيب (ع )» يبيام الهى را به مردمش ابلاغ كرد و در هدايت و ارشاد آنان بسيار كوشيد . 

لقد أبلغتكم رسلت ربى و نصحت لكم 


لام تأكيد در <لقد> كه خبر از قسم مقدر داردء و نيز كلمه <قد> كه كوياى تأكيد است, مى رساند كه شعيب در ابلاغ 
رسالت الهى كوتاهى نكرد و دراين راه بسيار تلاش كرد. 


لاشعيب (ع ) » ييامبرى دلسوز و خيرخواه مردم 

000 

. شعيب (ع ) با توجه به كفرورزى مردم خويش » دريغ و تأسف بر هلاكت آنان را ناروا خواند‎ ٠ 
فكيف ءاسى على قوم كفرين‎ 


لحن جمله <يقوم . .. > حكايت از دريغ و تأسف شعيب دارد و جمله < كيف ءاسى ... > دلالت 


هلاكت ايشان افسوس خورد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-هود-١١1-لالم‏ قم 

“ مردم مدين » نماز ها و عبادت هاى شعيب (ع ) را مورد تمسخر و استهزاى خويش قرار مى دادند . 
أصلوتكك تأم ركف أن تقر كف ما بح داباونا 

استفهام در جمله < أصلوتكك . .. > به داعى استهزا و تمسخر ايراد شده است. 

9 جوانان و ميانسالان مردم مدين » مخاطبان اصلى شعيب (ع ) در ابلاغ معارف الهى به آنان 

قاقر كك ما يعيك«اناونا 


فعل مضارع <يعبد > حاكى است كه مقصود از <آباؤنا > تنها نسلهاى ييشين مخاطبان نيست,ْ بلكه يدران فعلى آنان كه 


تله بحسن ديو وف جار كي باشل وسار اذه مقاط ا طعا قر اناناى سافالاة خوامته بره 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

العسووك ]اورت ١3‏ 

4 شعيب (ع ) در شهر مدين به داد و ستد و مبادلات اقتصادى اشتغال داشت . * 

أرأو] اشمككنان و انعراة مدروها آرية آنا غالنك : إلي ها الريك عنه 


شعيب(ع)» يس از تأكيد فراوان بر لزوم رعايت قسط و عدل در مبادلات و يرهيز از كم فروشى و اجحاف در معاملات» مى 


فرمايد: من هركز به آنجه شما را از آن نهى كرده ام روى نخواهم آورد. اين سخن آن كاه جايكاهى مناسب دارد كه خود 





نيز به داد و ستد اشتغال داشته باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8-498-1١١-دوه-/‎ 


؟ شعيب (ع ) كفرييشكان ستيزه جوى قومش را به مبتلا شدن سرنوشتى همانند سرنوشت برخى از جوامع هلاكك شده بيشين 


هشدار داد . 

و يقوم لايجرمئكم شقاقى أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-هود - 1١‏ 1ف ١١ل‏ ل ملعم 

مردم مدين » بسيارى از تعاليم شعيب (ع ) راء سخنانى سخيف و بى فايده مى شمردند و شايسته اعتنا كردن نمى دانستند . 
ما نفقه كثيرًا مما تقول 


مراد از جمله <ما نفقه . ...> (بسيارى از سخنانت را نمى فهميم) مى تواند معناى حقيقى آن باشدمْ يعنىء واقعاً توان دركك 
تعاليم تو را نداريم» مسأله توحيد براى ما لاينحل استء محدود دانستن مالكك در تصرف اموال خويش قابل هضم نيست و ... و 
مى تواند كنايه از نامعقول بودن و نا به جا و بى ثمر بودن باشدمْ يعنى» ييامهاى تو آن قدر سخيف است كه شايسته تأمّل كردن 


و فهميدن و عمل كردن نيست. برداشت فوقء ناظر به احتمال دوم است. 
؟ شعيب (ع ) در نظر مردم مدين » به خاطر نداشتن يشتيبان و ياور .ء ضعيف و ناتوان بود . 
و إنا لنريكك فينا ضعيفًا 


اينكه او را شخصى ضعيف و ناتوان بدانند و لذا در برداشت <به خاطر نداشتن ياور > 





آورده شد. 

7 شعيب (ع ) در شهر مدين , داراى طايفه اى انككشت شمار بود . 
لولا رهطكك لرجمنكك 

4 خاندان شعيب » قبيله اى شايسته احترام در نزد مردم مدين 

لولا رهطكك لرجمنكك 


<رهط > به كروه ودسته اى كفته مى شود كه از ده نفر تجاوز نكند و آن كاه كه به كلمه اى همانئد رجل اضافه شود (رهط 


٠‏ عزت واحترام قبيله شعيب در نزد مردم مدين » مانع آنان از كيفر دادن و سنكسار كردن آن حضرت 
ولولا رهطكك لرجمنكك 


رهطك > اين معنا نيست كه آنان توان مقابله با خاندان او را ندارند,ْ بلكه به قرينه <ما أنت علينا بعزيز > و <أرهطى أعز. 
...> در آيه بعد مراد از <لولا رهطك >. <لولا عزه قومكك و كرامتهم عندنا ...> است. 


١‏ مردم مدين » شعيب (ع ) را به خاطر مبارزه اش عليه شركورزى و بى عدالتى . فاقد كرامت دانسته و شايسته احترام نمى 


شمردند . 

وما أنت علينا بعزيز 

<عزيز > به معناى محترم و بزركوار و نيز به معناى شكست نايذير مى باشد. مراد از آن در آيه شريفه معناى اول است. 
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١7 كى‎ -و175-1١١-دوه-‎ 

. شعيب (ع ) از مردم خويش خواست با در نظر كرفتن عزت و شكوه خداوند » معارف و احكام الهى را بيذيرند‎ ١ 
أرهطى أعرٌ عليكم من الله‎ 


با توجه به اينكه جمله 





<أرهطى أعرّ ...> ياسخ شعيب(م) در برابر <لولا رهطك ...> استء مى توان كفت: مقصود او اين است كه اكر به خاطر 
عزت خاندانم مرا سنكسار نمى كنيد» جرا عزت و شكوه خداوند را كه از هر كسى عزتمندتر است در نظر نمى آوريد و غير او 


را يرستش مى كنيد و .... 

“' شعيب (ع ) مردم مدين را به خاطر غفلت از خدا و رعايت نكردن جانب او » توبيخ و سرزنش كرد . 
أرهطى أعرٌ عليكم من الله واتخذتموه ورآء كم ظهريًا 

استفهام در جمله <أرهطى . ..> انكار توبيخى است. 

8 شعيب (ع ) با بيان سيطره خداوند بر رفتار كفرييشكان مدين » تهديد هاى آنان را به هيج انكاشت . 
لولا رهطكك لرجمنكك . .. إن ربى بما تعملون محيط 


جنان جه مراد از احاطه خدا بر اعمال» سيطره و حاكميت او بر اعمال باشد» هدف شعيب(ع) از آوردن <ربى > < إن ربى . 
.> و نكفتن < إن الله ...> اين است كه جون اعمال شما در سيطره خداست و او رب و مدبر من استء اجازه نخواهد داد بر 
من غلبه كنيد و اككر غلبه نيز كرديدء آن را در راستاى تدبير و تربيت من قرار مى دهد,ٌ يس در هر حال مرا از تهديدهاى شما 


00 
إن ربى بما تعملون محيط 


جنان جه مقصود از احاطه خداوند بر اعمال بند كان » 1 كاهى او بر اعمال باشد ». جمله <إن ربى . .. > كنايه از حسابرسى و 


كيفردهى مى باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 

م-هورد-١١1-‏ 8و نمع ١‏ 

. شعيب (ع ) از سر تهديد و هشدارء از كفربيشكان لجوج خواست تا همجنان بر مواضع نادرستشان يافشارى كنند‎ ١ 
و يقوم اعملوا على مكانتكم‎ 

؟ نااميدى و يأس شعيب (ع ) از ايمان آوردن كفرييشكان مردم مدين 

اعملوا على مكانتكم . .. سوف تعلمون ... وارتقبوا 


جمله هايى نظير <هرجه از دستتان برمى آ يد كوتاهى نكنيد » بر مواضع ناصوابتان بمانيد » به زودى خواهيد دانست و منتظر 
باشيد > سخنانى است كه آدمى يس از يأس و نااميدى » به زبان مى آورد. كفتنى است كه: <ارتقاب > (مصدر ارتقبوا) به 


* شعيب (ع )» كفربيشكان قومش را به عذابى خوا ركننده هشدار داد . 

سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه . .. وارتقبوا 

ه مردم مدين » شعيب (ع ) را به دروغ كويى در ادعاى نبوت و رسالت متهم مى كردند . 
سوك تعلمون :عن هو كدت 

* شعيب (ع ) يس از اتمام حجت بر مردم و لجاجت بيشكى آنان » در انتظار سرنوشت شوم آنان بود . 
وارتقبوا إنى معكم رقيب 

<رقيب > در آيه شريفه به معناى منتظر است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عدوع-١١-دوه-/‎ 

؟ خداوند » شعيب (ع ) و ييروانش رااز عذاب نازل شده بر مردم مدين رهايى بخشيد . 
و لما جاء أمرنا نجينا شعيمًا والذين ءامنوا معه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





« وهار كوم اا ١‏ 


١‏ - تكذيب رسالت شعيب » از سوى مردم سرزمين 





<ايكه > 

كذّبٍ أصحب ليكه المرسلين 

بسيارى از مفسران برآنند كه <ايكه > سرزمينى است مجاور <مدين > كه شعيب(ع) بر آنان و اهل مدين مبعوث شد. 
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هرا خاء ك3 با جاه 

د - اصحاب ايكه مورد سرزنش شعيب (ع ) به خاطر بى تقوايى و كنه يبشكّى 

إذ قال لهم شعيب ألاتتقون 

استفهام در جمله <ألاتتتقون> مى تواند براى توبيخ و سرزنش باشد. برداشت ياد شده بر يايه اين احتمال است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ورا 2382 م١‏ 

؟ - دعوت شعيب (ع ) از مردم ايكه . مبنى بر يذيرفتن رسالت وى .ء اعتماد كردن به او و جدّى كرفتن هشدارهايش 
ألاثتقون إِنَى لكم رسول أمين 


واه <أمين > مى تواند از ريشه <أمن > و به معناى <مأمون> (فرد مورد وثوق واعتماد) باشد. در اين صورت آوردن قيد 
< أمين > دعوتى از جانب شعيب(ع) است كه مردم به او اعتماد كنند (به سخنانش كوش فرا دهند و هشدارهايش را جدّى 


كيزنن 

ه - تأكيد شعيب (ع ) بر خيرخواهى خود , مبنى بر تضمين منافع مردم < ايكه > در يرتو رسالت وى 
إِنْى لكم رسول أمين 

برداشت ياد شده با توجه به قيد <لكم > (با لام انتفاع) استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -١ال4‎ - 72 - شعراء‎ - ١1 


١‏ - دعوت مجدد شعيب (ع ) از مردم ايكه » براى رعايت تقواى الهى و يرهيز از كناه 











إذ قال لهم شعيب ألاتتّقون . .. فاتّقوا الله و أطيعون 


سوره - آيه - فيش 

# هرا دعوت بويت ١‏ 

١‏ - تصريح شعيب (ع ) به نداشتن كمترين جشمداشت مادى از مردم » در قبال رسالت خويش 
و ما أسئلكم عليه من أجر . .. إلا على ربٌ العلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-181١ - 58 - شعراء‎ - 3 

؟ - تمام دادن ييمانه و يرهيز از كم فروشى » توصيه شعيب (ع ) به مردم < ايكه > 
أوفوا الكل و لأمكرنرا من الحسرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ع‎ - شعراء - 58 - مم1‎ - ١* 

) موضع كيرى خصمانه مردم أيكه در برابر نصيحت هاى شعيب (ع‎ - ١ 

الوا لا أن مه المستوية 


ضمير فاعل در <قالوا> به <اصحاب الأيكه> بازمى كردد. <إنّما> از ادوات قصر است, بنابراين جمله <إِنّما أنت من 


الستدري #سسسنو جنا انك كاين الممتضوي تمن :ارقن خدييظ اوور كين كتندى ١‏ لون كدين سق أفبوة سد 


ناك 

١‏ - متهم شدن شعيب (ع ) از سوى مردم < أيكه > به جنون و سحرزد كى 

قالوا إثما أننث مخ المسخرين 

<مسخر > (مفرد <مسخرين >) به كسى كفته مى شود كه به سختى افسون شده باشد. 

؟ - برخوردارى شعيب (ع ) از ويزكى هاى بشرى . دستاويز مردم < آيكه > در رد رسالت وى 
قالواإنّما أنت من المسحرين 


<مسخر > مى تواند مشتق از <سحر > باشد <مسخر > مرادف خوك ردي السيك تار وازه <مسخر > به معناى 











موجود داراى شّش كه از خصوصيات بشرى است مى باشد. اين تعبير كنايه از همكونى شعيب(ع) با ساير مردم و امتياز 


نداشتن وى مى باشد. كفتنى است بريايه اين احتمال» آيه بعد توضيح همين تعبير خواهد بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م جور عقوف ورا 

- عدم برخوردارى شعيب (ع ) از موقعيت برتر اجتماعى و طبقاتى » مانع يذيرش رسالت او از سوى مردم أيكه 
ووااأنت إلا قز هنا 

تعبير <مثلنا > مى تواند به معناى همانندى در بشر بودن نباشدمْ بلكه مراد» مثل بودن از جهت موقعيت اجتماعى باشد. 
؟ - شعيب (ع ) متهم به دروغ كويى در ادعاى رسالت » از سوى مردم أيكه 

و إن نظنك لمن الكذبين 


كويان مى دانيم >. 

- ييام عدالت خواهى و حق جويى شعيب (ع )» مايه انكار رسالت وى از سوى مفسدان سودجوى أيكه 

أوفوا الكيل . .. و لاتعثوا فى الأرض مفسدين ... و إن نظنّك لمن الكذبين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 - شعراء - 78 - لم1 عم ١‏ 

) مردم أيكه » خواهان فرو ريختن قطعات آسمانى بر سرشان توسط شعيب (ع‎ - ١ 

اسقط علا كينا ع السماء إن كنقمة الصدكيه 

قوف > (مفره + هديق © )مر اوقل :قطي > اسك 

؟ - اقدام مردم آيكه به ناتوان جلوه دادن شعيب (ع )» با هدف وادار ساختن وى به عقب نشينى از مواضع تبليغى خويش 
فأسقط علا كسا ع السماء إن كنقامة الصدقين 


امر در <أسقط > به اصطلاح تعجيزى اشسبتة. بنابراين» دم ايكه اقتراح ياد شده (فرو ريختن قطعات آسمانى) را در شرايطى 
مر 








كردند كه مى ينداشتند» انجام آن امرى غير ممكن است و شعيب(ع) از اين كار ناتوان بوده و به ناجار دست از تبليغاتش 
خواهد كشيد. 


- فرو ريختن قطعات آسمانى » امرى خارج از قلمرو قدرت شعيب (ع ) در يندار مردم أيكه 
فأسقط علينا كسما من السماء إن كنت من الصدقين 

؟ - يافشارى مردم أيكه , بر كفر و انكار رسالت شعيب (ع ) 

فأسقط علينا كسفًا من السماء إن كنت من الصدقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

راع مه 259 

١‏ - يافشارى مردم < ايكه > » بر تكذيب شعيب (ع ) و انكار رسالت او 

فكديوة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١21/937. 78 - 78 - قصص‎ - 1 

25 رتراق جاتراده ينه اناه دامفارق 

و وجل من دونهم امرأتين تذودان . .. قالتا لانسقى حتّى يصدر الرعاء 

11د تيؤةق مدق توانا ذو خاتوتداء سين غلت ترداغدى مقدزاة ويه كار «امدارئ 
قالتا لانسقى . .. و أبونا شيخ كبير 

- شعيب (ع). ييرمردى سالخورده و ناتوان از رسيدكّى به كار دام 

قالتا. .. و أبونا شيخ كبير 

٠‏ - تقارن هجرت موسى (ع ) به مدين با دوران ييرى شعيب (ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- قصص - 78 - 710 - فيلى لع ١‏ 

١‏ - بازكشت يكى از دختران شعيب نزد موسى به فرمان يدر 
فجاءته إحديهما . .. قالت إِنَّْ أبى يدعوكك 


5 - دختر شعيب » بيامدار دعوت يدرش از موسى 0 


قالت إِنّ أبى يدعوكك 

- يذيرش دعوت شعيب از سوى موسى (ع ) و رفتن وى به نزد او 

قالت إِنْ أبى يدعوكك . .. فلمًا جاءه 

- كفت وكوى موسى (ع ) با شعيب و بيان سر كذشت خويش براى وى 

فلمًا جاءه و قصّ عليه القصص 

- اقدام شعيب به دلدارى موسى (ع ) رفع نككرانى و ترس از وى و اعلام نجات يافتنش از شر فرعونيان 
قال لاتخف نجوت من القوم الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ 3ق‎ .17- 78 - 7١8 - قصص‎ - 

) ييشنهاد يكى از دختران شعيب به يدر براى استخدام موسى (ع‎ - ١ 

قالت إحديهما يأبت استئجره 

'' - ستايش دختر شعيب از موسى (ع ) نزد يدر 

ِنّ خير من استئجرت القوىٌ الأمين 

ف - نياز خانواده شعيب به اجير كردن مردى جهت نككه دارى كوسفندانشان 

قالت إحديهما يأبت استئجره 

ناتوجةابة آ بات شين مراد ال '<استشهره > استيجاز بزائ نكه دارى كوسفندان شعيب مى ناشد؛ 
4 - استقبال شعيب (ع ) از ييشنهاد دختر خويش براى استخدام موسى (ع ) 

إن خير من استئجرت القوىٌ الأمين 


سكوت شعيب(ع) در برابر يبشنهاد دختر خويشء نشانكر يذيرفته شدن آن از سوى وى مى باشد. آيه بعد نيز كوياى همين 


- < عن الرضا (ع ) :... و لما قالت : < استأجره إِنْ خير من استأجرت القوىٌ الأمين > قال أبوها كيف علمت ذلكك ؟ 
قالت لما أتيته برسالتكك فأقبل معى قال كونى خلفى و دلينى على الطريق . . . : 


از امام رضا(ع) روايت شده [است كه فرمود] آن كاه كه دختر 


شعسة نه مركن كقة موسي و اتسر كن : حو بعري الجر كسى !الست كدانتروسنائ افيو باش ررينان كفك حجكؤنة يه اب 
حقيقت بى برده اى؟ كفت: آن كاه كه ييام تو را براى او بردم با من همراه شد و كفت: تو يشت سر من باش و راه را به من 
نشان ده. ..>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0 قصص - 78 - /؟ - عل نل "لع‎ - ٠ 

-١‏ تصميم شعيب (ع ) به ايجاد ييوند زناشويى ميان موسى (ع ) و يكى از دو دختر خود 

قال إِنَى أريد أن أنكحكك إحدى ابنتى هتين 

؟ - اقدام شعيب (ع ) به در ميان كذاشتن تصميم خود با موسى (ع ) در حضور دخترانش و با رضايت آنان 
قال إِنَى أريد أن أنكحكك إحدى ابنتى هتين 


اسم اشاره <هاتين > نشان دهنده آن است كه هر دو دختر شعيبء در آن لحظه حضور داشتند. كفتنى است كه حضور 


دختران شعيب حكايت از رضايت آنان نسبت به مسأله ازدواج با موسى(ع) دارد. 


ع - شعيب (ع ) » خواستار حداقل هشت سال و حداكثر ده سال كار ( شبانى كوسفندان ) » از موسى در قبال ازدواج با يكى 


از دخترانش بود . 
قال إِنّى أريد أن أنكحك . .. على أن تأجرنى ثمنى حجج فإن أتممت عشرًا فمن عندكك 


( آزاد كذاشتن موسى (ع ) از سوى شعيب (ع ) در انتخاب كردن حداقل مهر ( هشت سال كار ) يا حداكثر آن‎ - ٠ 


ده سال كار ) 

على أن تأجرنى ثمنى حجج فإن أتممت عشرًا فمن عندكك 

) شعيب (ع ) » نككران رد شدن ييشنهاد وى از سوى موسى (ع‎ - ١ 
وما أريد أن أشقّ عليك‎ 


اين كه حضرت شعيب(ع) بلافاصله اعلام مى كند من قصد ندارم بر تو سخت بككيرم؛ در بردارنده نوعى درخواست از سوى 


8 - تضمين مدارا كردن با موسى (ع ) و سخت نككرفتن بروى در كار ها از سوى شعيب (ع ) 
و ما أريد أن أشقّ عليك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تم 0 لكا 

) يذيرفته شدن بيشنهاد شعيب ( هشت تا ده سال كار در قبال ازدواج ) از سوى موسى (ع‎ - ١ 
ل ا رفي انها التعاد يف انو‎ 


تمايل به ادامه كار و مجبور نشدن به تركك كار در صورت تمايل به اتمام مدت دوم ( ده سال ) 
أيْما الأجلين قضيت فلاعدون على 


جمله <لاعدوان على > انشا در قالب اخبار است. بنابراين مقصود اين است كه من هر يكك از دو مدت را بخواهم يايان ببرم» 


/- موسى (ع ) خدا را بر قرارداد ميان خود و شعيب (ع ) كواه كرفت . 
قال ذلكك بينى و بينكك . .. و اللّه على ما نقول وكيل 


سوره - آيه - فيش 

١ -عنكبوت -159-ع"-‎ 1٠ 

. شعيب (ع )از ييامبران الهى بود كه به شهر مدين فرستاده شد‎ - ١ 
ولقد أرسلنا نوححا و . .. و إلى مدين أخاهم شعيًا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -عنكبوت -179-لا"-‎ 1٠ 

. مردم مدين » رسالت شعيب (ع ) را نيذيرفتند واو را تكذيب كردند‎ - ١ 
و إلى مدين أخاهم شعيبًا . .. فكذّبوه‎ 

قصه صالح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م -اعراف -/ - "ا مل و ا ات العم ١‏ 

١‏ صالح (ع ) ء از انبيا و فرستاد كان الهى 

و إلى ثمود أخاهم صلحاً 


2 


صالحا. 

'"' وجود رابطه خويشاوندى ميان صالح و قوم ثمود 

و إلى ثمود أخاهم صلحاً 

ه صالح (ع ) با برانكيختن عواطف مردم » دعوت خويش را آغاز كرد . 
كال يقوم 


* دعوت به يرستش خداى يكتا» مهمترين و نخستين يام صالح (ع ) براى قوم ثمود 


قال يقوم اعبدوا الله 

١‏ صالح ييامبر » دعوت كننده قوم ثمود به توحيد با تكيه بر دليل و معجزه اى آشكار از جانب خداوند 
اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينه من ربكم 

) خداوند بدون جريان اسباب و علل عادى » شترى آفريد تا معجزه اى باشد بر اثبات رسالت صالح (ع‎ ١ 
هذه ناقه اللّه لكم ءايه‎ 


جون ناقه نشانه اى بر رسالت صالح(ع) بود. معلوم مى شود به 


كونه اى خارق العاده به وجود آمده بود. 

قوم ثمود در انتظار دليل و معجزه اى از جانب خداوند براى اثبات رسالت صالح (ع) 
قد جاءتكم بينه من ربكم 

برداشت فوق براين اساس است كه <قد > در <قد جاءتكم > براى توقع باشد. 

. صالح از قوم خويش خواست تا ناقه را براى جريدن آزاد بكذراند‎ ٠ 

فذروها تأكل فى أرض الله 

١‏ صالح (ع ) برحذردارنده قوم ثمود از زيان رساندن به ناقه 

و لاتمسوها سوء 


7 صالح (ع ) قوم خويش را به كرفتار آمدن به عذابى دردناك » در صورت زيان رساندن به ناقه ويا بازدارى آن از جريدن 


در داف 
فذروها تأكل فى أرض الله و لاتمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم 
؟3” آازادى ناقه صالح براى جريدن » در تضاد با منافع قوم ثمود 
فذووها ناكل فاضي اللسى لأتسيوها نوه 


آسان نبوده و با منافع آنان در تضاد بوده است. 
0 مالكيت خدا بر زمين » دليل صالح (ع ) بر لزوم آزادكذارى ناقه براى جريدن در هر كجاى زمين 
هذه ناقه الله . .. فذروها تأكل فى أرض الله 


انتساب زمين به خداوند (أرض اللّه) يس از انتساب ناقه به او (ناقه اللّه) استدلالى است از سوى صالح بر لزوم آزادكذارى آن 
براى جريدن. يعنى جون ناقه از آن خداست و زمين نيز از آن اوست. روا نيست از جريدن بازداشته شود. تفريع جمله <ذروها 


ناقه الله > تو :دالت ين ار معنا خارف 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
© -اعراف -/ - #/ا - #6 ل ل6” 


* صالح (ع ) از قوم خويش خواست تا نعمت خلافت و سكونت كزيدن در سرزمين حجر را نعمتى از جانب خدا بدانند و آن 


واهمزازه دضاط داق باش 

و اذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد و بوأكم فى الأرض 

* صالح (ع ) از قوم خويش خواست تا سرنوشت شوم قوم عاد را همواره به ياد داشته باشند . 
واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد 

. صالح (ع ) از مردم خويش خواست تا همواره تمامى نعمت هاى الهى را به خاطر داشته باشند‎ ١ 
فاذكروا عالاء الله‎ 

<الاء > جمع < إلى > و به معناى نعمتهاست. 

8 صالح (ع ) مردم خويش رااز فساد كرى در زمين بر حذر داشت . 

و لاتعثوا فى الأرض مفسدين 

<لا تعثوا > از <عثى يعثى عثوا > استء يعنى فساد نكنيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء -اعراف -/- هلا- 1له ل ١‏ 

١‏ صالح (ع ) ء از ييامبران الهى 

أتعلمون أن صلحاً مرسل من ربه 


١‏ كروهى از اشراف و بزركان قوم صالح رسالت وى را يذيرفتند و به وى ايمان آوردند و كروهى ديككر از آنان به وى كافر 


شدنك. 


قال الملا الذين استكبروا 


شدند: مستكبران و غير مستكبران. 


ف مبارزه اشراف كفرييشه ثمود با صالح (ع ). 


على رغم مشاهده معجزه و دليل روشن بر رسالت آن حضرت 

فال الماة لين اسكوووا من الوه .نا مدر أن عله موس ري 

. تلاش تبليغاتى كف ربيشكان قوم ثمود براى ايجاد شكك در رسالت صالح » تلاشى بى ثمر بود‎ ١ 
قالوا إنا بما ارسل به مؤمنون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1- 178 - ؟ 


داشتند . 

قال الذين استكبروا إنا بالذى ءامنتم به كفرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م -اعراف -لا-لالا- ١‏ 

. كافران قوم ثمود ناقه صالح را بى كردند و آن را هلاكك ساختند‎ ١ 
فعقروا الناقه و عتوا عن أمر ربهم‎ 


<عقر > به معناى مجروح ساختن است و آنكاه كه كفته شود <عقر الفرس و البعير>» يعنى ياى آن را قطع كرد. (بركرفته از 
لسان العرب) و در مجمع البيان آمده <عَفْر > به جراحتى كفته مى شود كه مايه هلاكت كردد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-اعراف -/ا- 4لا - م5 ١07‏ 


١‏ صالح (ع ) يس از حتمى شدن نزول عذاب الهى بر اثر يبى كردن ناقه , از قوم خويش فاصله كرفت و به ديارى ديكر شتافت 


فتولى عنهم 


جمله <تولى عنهم > عطف بر <فعقروا الناقه> در آيه /الااست. 


01 
صالح ( 
ريغ و دلسور مشر 

| لسوزى 1 
7 < |[ بر ثموديان 075 
5-0 فى به 
0 به هلاكت از 

ز ميان آنان رذ 

ن رمث . 


لحن آيه 


و نيز اضافه كلمه <قوم > به ياء متكلمء بيانكر تحسر و دلسوزى صالح نسبت به مردم خويش است. 


لقد أبلغتكم رساله ربى و نصحت لكم 


لام تأكيد در <لقد>», كه دلالت بر قسم مقدر دارد» و نيز كلمه <قد >» كه كوياى تأكيد است, مى رساند كه صالح(ع) در 


ابلاغ رسالت الهى كوتاهى نكرد و در اين راه تلاش بسيار نمود. 

ه صالح (ع ) هنكام خروجش از ميان قوم ثمود . اتمام حجت الهى بر آنان را به ايشان كوشزد كرد . 
فتولى عنهم و قال يقوم لقد أبلغتكم رساله ربى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-هود- 1١١‏ مع _#ليع 

© صالح (ع ) . مردمان رااز يرستش غير خدا برحذر مى داشت و عليه شركورزى قوم ثمود مبارزه مى كرد . 
أثدينا أن تعدا عدن نازتا 

١١‏ تلاش مستمر و بيوقفه صالح (ع ) در انجام رسالت خويش 

مما تدعونا إليه 

فعل مضارع < تدعو > دلالت بر استمرار دعوت دارد كه از آن به تلاش مستمر تعبير شد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود - 8-1١‏ - فلع 401 


عذات الو بش اك ردك 
فمن ينصرنى من الله إن عصيته 


٠١‏ كفرييشكان قوم ثمود از صالح (ع ) مى خواستند كه از ادعاى خويش دست بردارد واز فراخوانى 








مردم به توحيد منصرف شود . 
فمن ينصرنى من الله إن عصيته فما تزيدوننى غير تخسير 


مفاد آيه جنين است: بنابراين اكر به خواسته شما (تركك ابلاغ توحيد) كردن نهم» شما جز خسارت زدن جيزى بر من نخواهيد 


افزود. 

صالح (ع ) » توجه كردن به درخواست كافران قومش ( تركك ابلاغ توحيد ) راء مايه خسارت و تباهى خويش دانست . 
فما تزيدوننى غير تخسير 

<تخسير > به معناى خسارت زدن مى باشد و فاعل آن قوم ثمود است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-هود- ١ا1د-عم ‏ ١ل‏ لضيمقء 

* صالح (ع ) از قوم خويش خواست تا ناقه را براى جريدن آزاد بككذارند . 

فذروها تأكل فى أرض الله 

ه صالح (ع )» برحذر دارنده قوم ثمود از ايجاد هر كونه مزاحمت و آزاررسانى به ناقه 

و لاتمسوها بسوء 

* صالح (ع )» قوم خود را در صورت آزاررسانى به ناقه و بازداشتن آن از جرا ء به عذابى زودرس هشدار داد . 
و لاتمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب 

8 مالكيت خداوند بر جراكاهها » دليل صالح (ع ) بر لزوم آزاد كذاشتن ناقه براى جريدن در هر كجاى زمين 
هذه ناقه الله . .. فذروها تأكل فى أرض الله 


جريدن باز داريد. 


. عن أبى جعفر (ع ) قال : إن رسول الله ( ص ) سأل جبرئيل (ع ) :.. . فقال : يا محمد ( ص ) ان صالحاً بعث إلى قومه‎ < ٠ 
قالوا : يا صالح ادع لنا ربكك يخرج لنا من هذا الجبل الساعه ناقه حمراء شقراء وبراء عشراء بين جنبيها ميل . . . فسأل الله تعالى‎ . . 
صالح ذلك فانصدع الجبل صدعا . . . ثم اضطرب ذلك الجبل . . . ثم لم يفجأهم إلا رأسها .. . ثم خرج سائر جسد ها ثم‎ 


اتات 'قافيه على الأرفن :2 


از امام باقر(ع) روايت شده است كه رسول خدا از جبرئيل [درباره قوم صالح] سؤال فرمود ‏ . .. جبرئيل كفت: اى محمد! 
صالح به سوى قومش مبعوث شد ... به او كفتند: اى صالح! براى ما از يرورد كارت بخواه كه همين لحظه از اين كوه شترى 
بيرون آورد قرمز يررنكك و يركرك كه ده ماه از حملش كذشته و بين دو يهلويش يكك ميل فاصله باشد ... آن كاه صالح اين 
زا اوعدا كو إسع او كوو كاف رركن ة اششعب سو نه لزوم< افد جنزنا كهان لترتشف ا كومعوروة: هد د سوتن ياف 


جسدش خارج شد و روى زمين ايستاد ...>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-هود - 1١١‏ - لع - رن ١‏ 

. كافران قوم ثمود » با ناديده كرفتن هشدار هاى صالح (ع ) » ناقه او را بى كردند و آن را هلاكك ساختند‎ ١ 
فعقروها‎ 


<عقر > (مصدر عقروا) در 





اصل به معناى بى كردن شتر و قطع ياهاى آن با شمشير است/ به نحر كردن و كشتن شتر نيز <عقر> كفته مى شود. 
" قوم ثمود » با بى كردن ناقه صالح و از ميان بردن آيت رسالت او»ء عذاب الهى را براى خويش قطعى ساختند . 
فعقروها فقال تمتعوا فى داركم ثلثه أيام 

“قوم ثمود ء يس از كشتن ناقه صالح » بيش از سه روز مهلت ماندن در دنيا و بهره بردن از متاع آن را نداشتند . 
فقال تمتعوا فى داركم ثلثه أيام 


< عن أبى عبدالله (ع ) ( فى حديث قوم صالح ) .. . قالوا : اعقروا هذه الناقه . . . ثم قالوا : من الذى يلى قتلها و نجعل له 
جعلاً ما أحب » فجائهم رجل . . . شقى من الأشقياء . . . فجعلوا له جعلا . . . فقعد لها فى طريقها فضربها بالسيف ضربه فلم 
تعمل شيئاً فضربها ضربه أخرى فقتلها . . . و أقبل قوم صالح فلم يبق أحد منهم إلا شركه فى ضربته . . . فأوحى الله تباركك و 
تعالى إلى صالح (ع ) .. . قل لهم : إنى مرسل عليكم عذابى إلى ثلاثه أيام فإنهم تابوا و رجعوا قبلت توبتهم و صددت عنهم . 
.. فأتاهم صالح (ع ) فقال لهم :... يا قوم إنكم تصبحون غداً و وجوهكم مصفرّه واليوم الثانى وجوهكم محمرّه واليوم الثالث 


وجوهكم مسودّه... , 


از امام صادق(ع) [در داستان قوم صالح] روايت شده كه [قوم او]كفتند: اين شتر را از ياى د رآوريد 


... سيس كفتند: جه كسى داوطلب كشتن آن مى شود ما براى او دستمزدى كه دلخواهش باشد قرار مى دهيم. يبس مردى كه 
ا اشقا بوددة نرف آناق امدت نيدو دسم دئ برائ :او قرار ادا بص زمره ذواواه شر كمين كرد و صرق بر انؤارد كرد كه 
كارساز نبود و با ضربتى ديكر او را كشت ... وقوم صالح آمدند و تمامى آنها [با يرداخت اجرت] در ضربه اى كه آن مرد 
زده بود» خود را سهيم كردند ... يمس خدا به صالح وحى كرد كه به آنان بكو من تا سه روز عذاب خود را بر شما خواهم 
فرستاد. يس اكر [در اين سه روز] آنان توبه كردند و بركشتندء توبه آنها را مى يذيرم واز [عذاب ]آنان منصرف مى شوم ... 
يس صالح نرف فقوتن اندو كفت اف قوم! فردا صبح صورتهاى شما زرد مى شود و روز دوم سرخ و روز سوم سياه مى 


كردة.>©: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-هود -1١١-‏ جمد عوس١‏ 

"؟ خداوند » در بى اصرار قوم ثمود بر شركورزى و انكار رسالت صالح (ع ) » عذابى سخت بر آنان نازل كرد . 
فلما جاء أمرنا 

مراد از <أمر > عذاب نازل شده بر قوم ثمود است. اضافه آن به ضمير <نا > حاكى از بزركى آن عذاب مى باشد. 
عذاب نازل شده بر قوم ثمود . عذابى ذلت آور و خوار كننده بود . 

نتجينا صلحًحا . .. و من خزى يومئذ 


ه كروهى از قوم ثمود » توحيد را يذيرفتند و به رسالت صالح (ع 





) ايمان آوردند. 

نينا صلححا و الذين ءامنوا معه 

© خداوند . صالح (ع ) و ييروانش را از عذاب نازل شده بر قوم ثمود رهانيد و آنان را از ننكك آن عقوبت دور ساخت . 
نجينا صلححا و الذين ءامنوا معه . .. و من خزى يومئذ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا لك 

١‏ - فرستاده الهى يس از نوح » متهم به دروغ كويى از سوى اشراف و عناصر مرفه قومش 

و قال الملأ من قومه . .. إن هو إلا رجل افترى ... و ما نحن له بمؤمنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 -مؤمنون - 7# و" عوويع, ١0‏ 

١‏ - التجاى ييامبر يس از نوح به دركاه برورد كار » يس از نااميدى از تأثير تبليغاتش در مردم 
قال ربٌ انصرنى بما كذّبون 


ظرف <قال> محذوف استم يعنى» <قال بعد ما ايس من إيمانهم >. <باء > در <بما كذّبون> سببيه و <ما> مصدريه 


(موصول حرفى ) است. بنابراين <بما كذّبون > به تأويل <بتكذيبهم إِيَاى > مى باشد. 

؟ - فرستاده الهى يس از نوح خواستارى يارى خدا در برابر تكذيب كرى هاى قومش بود . 
قال ربٌ انصرنى بما كذّبون 

* - التجاى فرستادهء الهى يس از نوح به دركاه يرورد كار » براى توغ عذاتي اسعفال 
قال ربٌ انصرنى بما كذّبون 


كردند» يارى فرما). 


استيصال » از سوى ييامبر يس از نوح 

قال ربٌ انصرنى بما كذّبون 

* - مردم جامعه بس از نوح » هشدار عذاب را جدى نكرفتند و فرستاده الهى را به دروغ كويى متهم كردند . 
قال ربٌ انصرنى بما كذّبون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رومز ناكام 

١‏ - استجابت دعاى ( نصرت خواهى ) يبامبر يس از نوح از سوى خداوند 

قال ربٌ انصرنى . .. قال عمًا قليل ليصبحنٌ ندمين 


<عن > در <عمًا قليل> به معناى <بعد > و <ما> نكره موصوفه و كنايه از <زمان> مى باشد. <قليل > نيز صفت <ما > 
است م يعنى» < بعد زمان قليل >. <عمًا قليل > متعلق به <> يصبحنٌ > و <إصباح > (مصدر يصبحنٌ) به معناى صيرورت و 


شدن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«د راع الك 

١‏ - تكذيب رسالت صالح (ع ) از سوى قوم ثمود 
كذّبت ثمود المرسلين 


عده اى مفسران برآنند كه < ثمود > نام جد اعلاى قوم صالح مى باشد. بنابراين تسميه آن قوم به ثمود از باب تسميه يكك قبيله 


به نام نياى آن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اش اكه 11د 

* - ثموديان » مورد سرزنش صالح (ع ) به خاطر بى تقوايى و كنه ييشكّى 


إذ قال لهم أخوهم صلح ألاتتقون 





استفهام در جمله <ألا تتقون> مى تواند براى توبيخ و سرزنش باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١‏ - شعراء - 1١89-5‏ -58؟ 





» اعتماد كردن به او و جدى كرفتن هشدارهايش 


واه <أمين > مى تواند از ريشه <أمن > و به معناى <مأمون>: (يعنى» فرد مورد اعتماد) باشد. بنابراين آوردن اين قيد 


دعوتى است از جانب صالح(ع) كه به او اعتماد كنند و به سخنانش كوش فرا دهند و هشدارهايش را جدى بكي رند. 
© - تصريح صالح (ع ) بر خيرخواهى خود و تضمين منافع ثموديان در يرتو رسالت خويش 
إِنْى لكم رسول أمين 

برداشت ياد شده. با توجه به قيد <لكم > (همراه با لام انتفاع) استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

موك ورا ماد لتك وز 

١‏ - دعوت مجدد صالح (ع ) از ثموديان براى رعايت تقواى الهى و يرهيز از كناه 

إذ قال لهم أخوهم صلح ألاتتقون . .. فاتقوا الله 

؟ - صالح (ع ) . خواهان اطاعت ثموديان از او به دليل آشكار بودن صداقت و امانت دارى وى 
ِنّى لكم رسول أمين . فاتّقوا الله و أطيعون 

تفريع <اتّقوا الله > بر<إِنّى لكم رسول أمين > مى تواند مفيد اين مطلب باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مح وام جه عوك 

١‏ - تصريح صالح (ع ) » به نداشتن كمترين جشمداشت مادى از مردم در قبال رسالت خويش 
و ما أسئلكم عليه من أجر . .. إلا على ربٌ العلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1ك ديرا حش لولدم 


* - سرزنش ثموديان از سوى صالح (ع ) ». به خاطر ساختن خانه ها در دل كوه ها و خوش 


كدَرَائق در آن 
و تنحتون من الجبال بيوتا فرهين 


برداشت يادشده بدان احتمال است كه اين أيه به قرينه واقع شدن در حيز استفهام (استفهام در <أتتركون فى ما ههنا>) جمله 


استفهامى بوده و به تقدير <أو تنحتون. ...> باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18د شوراء جنات لوك 

؟ - تلاش صالح (ع ) براى بازداشتن قوم خويش از اطاعت اسراف كران و متجاوزان 
و لاتطيعوا أمر المسرفين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8ح شرام عه ومو درم 

١‏ -اتهام جنون و سحرزدكّى به صالح (ع ) از سوى ثموديان 

قالوا إِنُما أنت من المسحرين 

<مسخر > (مفرد <مسخرين >) به كسى كفته مى شود كه به شدت افسون شده باشد. 
؟ - موضع كيرى خصمانه ثموديان در برابر نصيحت هاى صالح (ع ) 

قالوا انما انك من المسكرين 


جتان كة كُفته شل “فشر > به كسوخ كفتدا م شود كذابة شدت كرفتار سحر ؤ افسوان شده اسك :ابن تهمت سيفك انكر 


عمق دشمنى ثموديان با صالح(ع)است. 
"- سرمستى » رفاه زدكى » اسراف كرى و فسادانكيزى ثموديان » مانع دركك آنان از مفاهيم بلند و آسمانى ييام صالح (ع ) 
قالواإنّما أنت من المسخرين 


بان رقاء سد اسراف كرى وفسادا كيوقي ثموديان» يبش از ذكر موضع كيرى آنان در مقابل صالح(ع»» مى تواند نشان 


دهنده اين حقيقت باشد كه آنجه سبب شدء ثموديان مفاهيم مهم معرفتى صالح(ع) راء كلماتى جنون آميز» بيهوده و كزاف به 








شمار آوردند واو رافردى افسون شده بخوانندمْ اين بود كه آنان كرفتار غرور» سرمستىء اسراف و فساد كرى شده بودند. 


© - برخوردارى صالح 


(ع ) از ويزكى هاى بشرى » دستاويز ثموديان در رد رسالت وى 
قالواإنّما أنت من المسخرين 


<مسخر > مى تواند مشتق از << سحر > باشد. <سحر > نيز مرادف خوض > رشن ) امف براك :وانه <مسحر > به معناى 
موجود داراى شسُ است كه از خصوصيات بشرى مى باشد. كفتنى است بريايه اين معناء آيه بعد توضيح و تفسير همين تعبير 


خواهد بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - شعراء - 78 ا عه1 - لايعيمع 

- برخوردار نبودن صالح (ع ) از موقعيت برتر اجتماعى و طبقاتى » مانع از يذيرش رسالت وى از سوى ثموديان 
فانرا كرما أذث إلا شر معنا 

تعبير <مثلنا> مى تواند به معناى مثليت در بشر بودن نباشدمْ بلكه مراد مثل بودن از جهت موقعيت اجتماعى و طبقاتى باشد. 
© - ثموديان » خواستار نشانه و معجزه اى از صالح ( ع ) براى بى بردن به صدق ادعاى وى 

فأ ثايه إن كتك من الصدقين 

* - ثموديان » ايمان به صالح را منوط به ارائه معجزه اى از سوى او مى دانستند . 

فأت بثايه إن كنت من الصدفين 

- ثموديان در توانايى صالح (ع ) براى ارائه معجزه بر اثبات درستى ادعايش . ترديد داشتند . 

فأت”بقايه إن كنت مق الصدفين 

برداشت ياد شده از به كار كرفتن <إن> كه در موارد ترديد به كار مى رود استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#تعو جع دانم 2 

١‏ - ياسخ مثبت صالح (ع ) » به معجزه خواهى ثموديان 


فأت بايه . .. قال هذه ناقه ... شرب يوم 





منلوم 
ع - آب آشاميدنى منطقه ثمود » يكك روز به ناقه صالح اختصاص داشت و يكك روز به خود ثموديان . 
لها شرب و لكم شرب يوم معلوم 


<شرب> به يكك نوبت از آب كفته مى شود تقدير آيه جنين است: <لها شرب يوم معلوم و لكم شرب يوم معلوم, نوبتى از 


آب در روزى معين از آن او و نوبتى از آن در روزى معين از آن شما است>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - شعراء - 528 - ه1١‏ دعن ١3‏ 

١‏ - هشدار صالح (ع ) به ثموديان » نسبت به رساندن هركونه كزندى به ناقه 
و لاتمسّوها بسوء . .. يوم عظيم 


<مس > (مصدر <لا-تمسوا>) با جباء >> تعديه به معناى رساندن ووارد كردن اننشية: <سوء > نيز معادلٍ آسيب» بدى و 


كزند است و قرار كرفتن آن در سياق نهىء افاده عموم مى كند,ْ يعنى, مبادا به او كزندى برسانيد. 
؟ - ناقه صالح » در معرض كينه و دشمنى ثموديان 

و لاتمشوها سوء 

- اختصاص يافتن نوبتى از آب به ناقه » موجب ناخ رسندى ثموديان * 

لها شرب و لكم شرب يوم معلوم . و لاتمسشوها بسوء 


با توجه به ارتباط آيه بالا با آيه ييشء احتمال مى رود كه تقسيم آبء زمينه بدانديشى و نارضايتى را در ميان ثموديان» نسبت 


به ناقه يديد آورده باشد و <لاتمشوها > هشدارى به اين موضع كيرى است. 

* - تهديد ثموديان از سوى صالح (ع ) » به عذاب و كيفر سخت الهى در صورت رساندن هركونه كزندى به ناقه 
و لاتمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ااه 





1 لي 
١‏ -اقدام ثموديان به بى كردن ناقه صالح . على رغم هشدار وى 

و لاتمسوها بسوء . .. فعقروها 

<عَفَر > (مصدر <عقروا>) به معناى يى كردن و <اصبحوا> معادل <صاروا > است. 
؟ - ندامت و يشيمانى ثموديان » به دنبال يى كردن ناقه صالح و مشاهده نشانه هاى عذاب 
فعقروها فأصبحوا ندمين 


<فاء > در <فأصبحوا > فصيحه و بيانكر حذف جمله اى است كه به خاطر معلوم بودنش حذف شلده و تقدير آن جنين است: 


<فعقروها فرأوا اشراط العذاب فأصبحوا نادمين , ناقه را بى كردند يس نشانه هاى عذاب را ديدند» يس يشيمان شدند >. 
- هم دلى و هم كامى ثموديان در كشتن ناقه صالح 
فعقروها فأصبحوا ندمين 


با توجه به اين كه ناقه صالحء تنها به وسيله يكك تن از ثموديان بى شد» جمع آمدن <عقروا »> و نيز <أصبحوا نادمين >» مى 


رساند كه همه قوم ثمود در كشتن ناقه دست داشتند و يا بدان راضى بودند. 


4- < عن على (ع ) :.. . إِنّما عقر ناقه ثمود رجل واحد فعمهم الله بالعذاب لماعموه بالرضى فقال سبحانه < فعقروها 


فأصحبوا نادمين > ... , 


از حضرت على(ع) روايت شده است:. .. بى كننده ناقه قوم ثمود يكك نفر بود در حالى كه خداوند عذاب را بر همه آنان 


فرستادمٌ جون آنان به عمل آن يكك نفر راضى بودند. خداوند سبحان مى فرمايد: <فعقروها فأصبحوا نادمين >... >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 نمل -/0؟ عع - ١‏ 

١‏ - سرزنش ثموديان از سوى صالح (ع ) » به خاطر بدكردارى آنان 

قال يقوم لم تستعجلون بالسيّئه قبل الحسنه 


استفهام 





در <لم تستعجلون. ...> و <لولا تستغفرون> استفهام توبيخى است. 

8- تلاش دلسوزانه صالح (ع ) براى رفع كرفتارى ها از قوم خويش و جلب رحمت الهى براى آنان 
قال يقوم لم تستعجلون . .. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وير دوه مس0 

١‏ -اتهام شومى و نامباركى به صالح ييامبر ع ) و ييروان او » از سوى كافران ثمود 

قالوا اطيرنا بكك و بمن معكك 


<تطيّر > (مصدر <اطيّرنا >) مقابل تفأل و به معناى فال بد زدن است, يعنى» جيزى يا كسى را مايه شومى و بدبختى خود 


انكاشتن. بنابراين <اطيرنا بكك و بمن معكك > يعنى» ما تو و بيروانت را مايه بدبختى خود مى دانيم. 


*- يديد آمدن دو دستككى و خصومت هاى اجتماعى در بى دعوت صالح (ع )» زمينه بد يُمن خوانده شدن وى از سوى 


كافران 
فإذا هم فريقان يختصمون . .. قالوا اطترنا بكك 


اتعبالا- انيه كافزاة لدعدزان شوم و تاشار فق زنياه #زذه اكد همان دو سك واإمشلذفاة اماع اباد كه دريين 


دعوت صالح(ع) و بيدايش مؤمن و كافر به وجود آمده بود. 
ع - مشكللات ثموديان » بنا به تقدير الهى و در جهت آزمايش آنان بود » نه معلول وجود صالح (ع ) و ييروان او. 
قال طث ركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون 


عبارت <طائركم. ..>م يعنى» آنجه كه باعث بروز مشكلات و كرفتارى براى شما شده. نزد خدا است. مقصود اين است كه 


وجود من تأثيرى در بيدايش مشكلات شما نداردمْ بلكه مشكلات تان بر اساس برنامه و تقدير 





الهى است كه در راستاى آزمايش شما تداركك ديده شده است. كفتنى است كه در برداشت ياد شده» <فتنه > در جمله <بل 


أنتم قوم تفتنون > به معناى آزمايش كرفته شده است. 
٠‏ - برخورد هاى خصمانه ثموديان با صالح ييامبر (ع ) » ناشى از فريب آنان توسط عوامل خدعه كر 
بل انتم قوم تفتنون 


< تفتنون> مى تواند از <فتنه > به معناى خدعه و فريب باشد. بنابراين < تفتنون> معادل <تخدعون> است, يعنى» اين 
سخنان از خود شما نيست, بلكه عناصرى مرموز و خدعه كر آنها را به شما تلقين كرده و شما رافريب مى دهند. آيه بعد اين 


للها ليو كت عبس كن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ذاع تمل 2 الالد عر م 

" - فساد كران مخالف صالح » سازمان يافته در نه كروه 

و كاث'ق المناكة تبعة رهط سند ون الأرضن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - نمل - لاا - وع - ملاوع جرع ١1‏ 

١‏ - توطئه و هم قسمى كروه هاى نه كانه فسادكر » براى قتل شبانه صالح (ع ) و خانواده اش 
و كان ف الملاكة تنش رهط رفنةا رون قالوا كفاسموا بالله لفتهبو أهله 


<تقاسم> (مصدر <تقاسموا>) به مشاركت كردن در قسم و <تبييت > (مصدر <نبئِتنَ >) به سوء قصد شبانه كفته مى 


و 

١‏ - فسادانكيزى كروه هاى نه كانه مخالف صالح , على رغم اظهار اعتقادشان به خدا 
دوفن الأر قن قالوا تفاسموا بالله 

سوكند خوردن به خداء حكايت از نوعى باور به خدا دارد. 


* - مبارزه با صالح ييامبر و از ميان بردن وى » محور اتحاد و همكارى كروه 


هاى فساد كر على رغم داشتن اختللاف 
وكا فى المدية: تشحه عط , + مكاسم باللة لمعبو هلد 


نه كانه بودن كروه هاى مزبورء خود دليل تمايزات و وجود نقطه هاى افتراق ميان آنان است, با اين حال براى از ميان بردن 


ه - خانواده صالح . جملكى مؤمنان به وى و مورد خشم عميق كافران 

ننه و أهله 

* - توطئه كران عليه صالح , نككران عكس العمل و مقاومت ياران وى در قبال هجوم علنى آنان 

نيه و أهله ثم لنقولنَ لولئيه ما شهدنا مهلكك أهله 

طرح هجوم شبانه و انديشه كردن در جكونكى ياسخ به ول دمء نشانكر نككرانى آنان است. 

- جاره انديشى توطئه كران عليه صالح » براى انكار جنايت خويش و كريز از قصاص يا يرداخت خونبها 
ثم لنقولنٌ لوليه ما شهدنا مهلكك أهله و إِنّا لصدقون 


طرح اظهار بى خبرى از قتل صالح(ع) و خانواده وى» نشان مى دهد كه كروه هاى مزبور مى انديشيده اند تا راهى بيدا كنند و 


در نتيجه آن از خونخواهى ولىّ دم يا يرداخت خونبها شانه خالى كنند. 

- دروغ و تزويرء وسيله اى در دست مخالفان صالح براى بيشبرد اهداف خويش 
نيه و أهله ثم لنقولنٌ لوليه ما شهدنا مهلكك أهله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تحن ع السو 

١‏ - مكر و حيله مخالفان صالح ييامبر عليه وى و خانواده اش 

قالو] #فاسموا بالله لنعشه و أهله .و سكروا مدا 


متعلق <مكروا> حذف شده و تقدير آن با توجه به آيه قبل جنين است: حو كرو نشاف نأفلة مك :]تلن عل وكاتوا 


اش 





خدعه كردنك>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 نمل -/707- الماع 

*- كيفر الهى براى توطئه كران عليه صالح . دامنكير تمامى كافران ثمود 

نا دمّرنهم و قومهم أجمعين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نمل -/7؟ لان - ١01‏ 

١‏ - نجات يافتن مؤمنان بيرو صالح » از عذاب نازل شده بر ثموديان به اراده الهى 

و اهنا النكذانتا 

" - يايبندى مستمر مؤمنان ثمود به تقوا و يرهيز از كناه » عامل نجات آنان از عذاب الهى 

و أنجينا الذين عامئوا و كانوا يتقون 

جمله <كانوا يتَقون > ماضى استمرارى است,ْ يعنى» راز نجات مؤمنان در تقواى مستمر آنان نهفته است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-قمر-ع50-88!دع 

* - تأكيد قوم ثمود بر دروغ كويى » قدرت طلبى و خودخواهى صالح (ع ) . در ادعاى ييامبرى 
بل هو كذّاب أشر 

<أشر > به معناى متكبر و خودخواه است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قمر -عنم-ل/ا-” 


" - قوم ثمودء تقاضامند معجزه اى ( ناقه ) از صالح ييامبر ( ع ) 














إِنَا مرسلوا الناقه 


جمله < إن مرسلوا الناقه >> در مقام وعده واخبار از آينده ال <الف ولام > در <الناقه >> براى عهد بوده واشاره به همان 


معجزه مورد درخواست قوم ثمود دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- قمر - *58-88- ١‏ 


١‏ - تقسيم آب در سرزمين قوم ثمود » ميان ايشان و ناقه صالح » به فرمان خداوند 


ثبئهم أن الماء قسمه بينهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادشن عا ام ابرق 

ف - بهره مند ساختن ناقه صالح از آب آشاميدنى » داراى برنامه اى خاص بود . 

و سقيها 

<سَ فى > و <شيا>» به معناى در اختيار نهادن نوشيدنى است (مفردات) و < شيا > اسم مصدر براى <س َى > مى باشد 


(العين). اضافه اين كلمه به ضمير <ناقه > و نيز برحذر داشتن قوم ثمود از بى توجهى به آن» نشانه آن است كه مردم درباره 
آب آشاميدنى ناقه» وظيفه خاصى داشتند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الال بذ قبع كارا 


- < عن ابن ثباته قال : سمعت أميرالمؤمنين (ع ) على منبر الكوفه يقول : . . .أيّها الناس إِنّما عَفَّر ناقة صالح واحد فأصابهم 
الله بعذابه بالرضا و آيه ذلك قوله عرّوجِلٌ < .. .فعقروها فدمدم عليهم ربّهم بذنبهم فسؤّيها ... > م 


ثمود |يى كردمٌ ولى خداوند همه آن قوم را به عذاب خود دجار كردم جون به كار آن شخص راضى بودند و دليل اين مطلب 
ميكح خداوند عروجل است <...فعقروها فدمدم عليهم ربّهم بذنبهم فسوّاها...>. 


قصه صلح حديبيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- فتح -58 -8-1 

*- تسليم شدن مش ركان در برابر مسلمانان و يذيرش صلح در حديبيه » فتحى بزركك براى جبهه اسلام * 


إِنْا فتحنا لكك فتحًا مبيئًا 





و 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 - فتح مع ١1م‏ 

*- بيعت مجدد مسلمانان با ييامبر ( ص ) » در شرايط بحرانى قبل از صلح حديبيه 
إن الذين يبايعونكك إِنّما يبايعون الله 


از قرينه هاى موجود در آيه شريفه؛ استفاده مى شود كه بيعت مورد نظر» بيعت خاصى بوده است و از تعبير <فمن نكث. ...> 


بحرانى بودن آن شرايط استفاده مى شود و شأن نزول نيز مؤيد اين ديد كاه است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١5# -1١١- فتتح للع‎ - 1/ 

) تخلّف برخى از اعراب باديه نشين در سفر منتهى به صلح حديبيه » از همراهى و يارى بيامبر ( ص‎ - ١ 
سيقول لكك المخلفون من الأعراب‎ 


با توجه به اين كه آيات ييشين درباره <فتح مبين > (صلح حديبيه) بود استفاده مى شود كه تخلف اين كروه از اعراب» در 
رابطه با همين سفر است كه به صلح حديبيه منتهى كشت. 


- بيش بينى آيات وحى »ء از عذرخواهى واظهار يشيمانى باديه نشينانى كه از همراهى ييامبر ( ص ) تخلف كرده بودند . 
سيقول لكك المخلفون من الأعراب 

- متخلفان از سفر حديبيه » معترف به كناه خويش و متقاضى عفو و استغفار ييامبر (( ص ) 

سيقول لكك المخلفون مق الأغراب : فاستغفر لنا 


١‏ - عذر باديه نشينان براى 


توجيه غيبت خويش از سفر حديبيه » بهانه اى واهى و مخالف نيات درونى آنان 
سيقول . .. فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم 


برداشت بالا با توجه به اين نكته است كه تعبير <يقولون. ...> در رابطه با <شغلتنا أموالنا و أهلونا> باشدم يعنى» اعراب در 


اين كه كرفتارى مالى و خانوادكى را عذر آورده اندم دروغ مى كويند و مشكل آنان جيز ديكرى است. 
؟١‏ - سفر يبامبر ( ص ) به سوى مكه ( قبل از صلح حديبيه ) » سفرى مخاطره آميز و نككران كننده براى برخى مسلمانان 
سيقول لكك المخلّفون من الأعراب . .. يقولون بألسنتهم 


عذراورى #تيلفورق ‏ وكره عووا انان برق جد اوقدة نه رسائد كدعاين اصطلق "انان انر كه متفرة كرا :ال سترتوقيت 


آن بوده است. قرينه هاى تاريخى و نيز آيه بعد مؤيد اين نكته است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1‏ - فتح لع -00-15؟ 

* سفر ييامبر ( ص ) و مؤمنان به سوى مكه قبل از حديبيه » بدون همراهى خانواده هايشان‎ - ١ 
بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول و المؤمنون إلى أهليهم‎ 


تعبير < إلى أهليهم >. اين احتمال را تقويت مى كند كه خانواده سياه اسلام در مدينه باقى مانده و در سفر همراهشان نبوده 


اذ 

#خ ترون زرف كقنع عام اما حلت اعراك ار تمر اهن ناه لاضن ) ادو كد رده 
بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول و المؤمنون إلى أهليهم أبدًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 فم 1/5 دم 


“ - افراد مريض و ناتوان از شركت در 


سفر حديبيه » نككّران از عدم حضور خود و همراهى نكردن مسلمانان در آن سفر * 
ليس على الأعمى حرج و لا على الأعرج حرج و لا على المريض حرج 


نكران آن بوده اند كه مشمول توبيخ خداوندباشند. خداوند در اين آيه به رفع اين نككرانى آنان يرداخته است. 
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- فتح - 18-5 جوع ١01‏ 

١‏ - خشنودى و رضايت حتمى خداوند » از مؤمنان بيعت كننده با ييامبر ( ص ) در سفر حديبيه 

لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونكك تحت الشجره 

؟ - يديد آمدن شرايطى حساس و نيازمند اخذ بيعتى ويه از مسلمانان » در جريان حديبيه 

لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونكك تحت الشجره 


ايمان نخستين» خود بيعتى با ييامبر(ص) است. حال از اين كه دوباره از مؤمنان بيعت كرفته شدء ويه و حساس بودن شرايط 


استفاده مى شود. 
* - < بيعت رضوان > ». ح ركتى مؤثر و سرنوشت سازء» در جريان حديبيه 
لف رضن اللدعي التوسية ماسر نك عدت الجر 


تأكيد خداوند دراين آياتء بر مسأله بيعت مؤمنان و اعلام رضايت از آنان» حكايت از اهميت اين رخداد در روند حركت 


اسلام دارد. 
* - بيعت ويزه مؤمنان با ييامبر ( ص ) » در جريان حديبيه » باعث غفران لغزش هاى كذشته آنان نزد خداوند »* 
لقدواقيى اللدعية الموشيى اجا هر كه عدي الشجره 


تعبير <رضى الله عن المؤمنين > به جاى تعبير <رضى عن بيعتكم > اين برداشت را افاده مى كند 


كه خود مؤمنان علاوه بر عملشان مورد رضايت الهى قرار كرفتند. 

4 - نزول آرامش از سوى خداوند بر قلب مؤمنان » در شرايط نككران كننده قبل از صلح حديبيه 

فعلم ما فى قلوبهم فأنزل السكينه عليهم 

التغبير '<فاتؤل السكينه > وجزؤة تو تكراني دن امشراظ ساس اشتفاةه من شؤه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - قتح لايع د ع7 اه اغيم 

- مصون ماندن مؤمنان از كزند اهل مكه در جريان حديبيه » نمودى از سنت الهى در يارى اهل ايمان 
سنّه الله . .. و هو الذى كفٌ أيديهم عنكم و أيديكم عنهم ببطن مكه 

* - رخ دادن دركيرى هايى منتهى به بيروزى مؤمنان بر مكيان » قبل از انعقاد صلح حديبيه * 

من بعد أن أظف ركم عليهم 


در صورتى كه مراد از <بطن مكه> سرزمين حديبيه باشدمْ احتمال مى رود كه تعبير <من بعد أن أظفر > بيانكر در كيرى 


هاى محدودى باشد كه قبل از انعقاد صلح حديبيه» ميان كافران و مؤمنان صورت كرفت و به بيروزى مؤمنان منتهى كرديد. 
٠‏ -امداد هاى الهى در حق مؤمنان » ياداشى به عملكرد شايسته آنان در جريان حديبيه * 
و كان الله بما تعملون بصيرًا 


خداوند بر اعمال كذشته آنان» نظارت عميق داشته و ايشان را شايسته آن موهبت ها دانسته است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-فتح مع داضم 


"- مسلمانان در جريان سفر حديبيه » مصمّم به زيارت خانه خدا و 





قربانى كردن هدى 

و صدّوكم عن المسجد الحرام و الهدىّ معكوفًا أن يبلغ محله 

ه- امتنان الهى بر شركت كنند كان در < عمره القضا > » با يادآورى ممانعت مكيان از ايشان در سفر حديبيه * 
هم الذين كفروا و صدّوكم عن المسجدالحرام و الهدىّ معكوفًا 


براى انجام عمره وارد مسجدالحرام شدند. در جنين شرايطى خداوند» موقعيت دشوار كذشته رابه ياد ايشان آورد تا نعمت ها را 


از ياد نبرند. 
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0 - فتح ل اع ع1 لق 

/ - نزول آرامش بر ييامير ( ص ) و مؤمنان از سوى خدا » در قبال تعصب ورزى جاهلانه مشركان در حديبيه 
فأنزل الله سكينته على رسوله و على المؤمنين 

4 - تحمل تعصب هاى جاهلانه مش ركان در حديبيه » امرى دشوار براى ييامبر ( ص ) و مؤمنان 

فأتزل الله سكينته على رسوله و على المؤمنين 

از نزول <آرامش > استفاده مى شود كه دستكم زمينه نكراق: و دشؤازق نراق مؤمتان وجوه داشته استث: 
دع اموا عفني امن عتر كا وك وى زا نامويه هاو ران اج وموك الله وو رده م اجام تخ ويم 
إذ جعل الذين كفروا فى قلوبهم الحميه حميّه الجهليه 

با توجه به شأن نزول آيه شريفه» استفاده مى شود كه خشم و عصبيت مشركان در زمينه يادشده بود. 
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0 - فتح لع لاك عالم 


'- نقش مهم رؤياى ييامبر ( ص ) » در حركت آن حضرت به 


سوى مكه و حديبيه 
الرءيا بالحقّ لتدخلنٌ المسجد الحرام 


با توجه به اين كه آيات ييشين در مورد مسائل حديبيه بودمٌ از اين آيه شريفه استفاده مى شود كه حركت بيامبر(ص) در سفر 


منتهى به حديبيه» مسبوق به رؤيايى بود كه خداوند به آن حضرت نمايانده بود. 
؟١-‏ رخداد صلح حديبيه و تأخير عمره مسلمانان » تدبير عالمانه خدا و داراى اسرارى نهفته بر مؤمنان 
فعلم ما لم تعلموا 


خداوند در اين آيه» يس از اين كه رؤياى آن حضرت را صادق دانسته و ورود مؤمنان را به مسجدالحرام قطعى شمرده است, 
به آنان ياد آور مى شود: مؤمنان با توجه به اين جريان» در خواهند يافت كه رخداد صلح و تأخير عمره منافعى داشته كه بر 


آنان مخفى بوده است. 

قصه طالوت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ودام سند ولوك 6 

١‏ دعوت خداوند به رؤيت ( دقّت كامل ) در واقعه طالوث و.بنى اسرائيل 

الم تر الى الملا من بنى اسرائيل 

4 نيرو هاى صادق و يايدار بنى اسرائيل در ركاب طالوت » شصت هزار نفر بودند . 
تولّوا الآ قليلا 


امام باقر (ع) درباره <قليل> در آيه فوق فرمود: كان القليل سنّين الفا 


معانى الاخباره ص ١ح ١‏ نورالثقلين» ج ١‏ ص 0ح /اة. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لسارو ل اك 
؟ داشتان طالوت و هلاكت جالوتبان : از آنات الهى 


الم تر الى الملأ من بنى 





أسوافاه به تلكنة بابك الله 

كلمه < تلك > اشاره به داستان طالوت و جالوت است. 

قصه ظهار خوله بنت ثعلبه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ 4م‎ - 1١-88 - مجادله‎ - 

. خداوند » خواسته زنى را كه شوهرش او را ظهار كرده بود » استجابت كرد‎ - ١ 
قد سمع اللّه قول التى تجدلكك فى زوجها‎ 


<ظهار > نوعى طلاق بود كه ازعرب جاهلى باقى مانده و تا قبل از نزول اين بخش از آيات» در ميان مسلمانان نيز به آن 
عمل مى شد. در اين نوع از طلاسق» هر كاه شوهر به زنش مى كفت: <أنت على كظهر أمّى > زن حكم مادرش را بيدا مى 
كرد و براو حرام مؤْرّد مى شد. آيه شريفه درباره زنى بود كه شوهرش او را ظهار كرد. آن زن كه نمى خواست از شوهرش 
جدا شودء براى حل مشكل خود به محضر ييامبراكرم(ص) آمد و درخواست كرد كه براى او جاره انديشى كند. خداوند با 
ملغى كردن اين رسم جاهلىء خواسته زن را اجابت فرمود. بنابراين <قد سمع الله > به معناى خفن نسحاب الله > "مي باشد و 


اين كنايه اى رايج است. 

؟ - زن ظهار شده . مايل نبود از شوهرش جدا شده و كانون خانواده اش متلاشى كردد . 

قد سمع الله قول التى تجدلكك فى زوجها 

. زن ظهار شده » براى يافتن راه جاره به محضر رسول اكرم ( ص ) رسيد و با آن حضرت درباره شوهرش كفتوكو كرد‎ - ٠" 
قد سمع اللّه قول التى تجدلكك فى زوجها‎ 


ه - زن ظهار شده » در حضور رسول اكرم ( ص ) از حادثه 


اى كه برايش بيش آمده بود به خداوند شكايت برده » خواستار حل مشكل خويش شله بود . 
تجدلكك فى زوجها و تشتكى إلى الله 


9 - < عن أبى جعفر (ع ) قال : إن امرأه من المسلمات أتت النبئى ( ص ) فقالت : يا رسول اللّه إِنّ فلاناً زوجى . . . أشكوه 
إليكك فقال : فيم تشكينه قالت : إِنّهِ قال أنت علي حرام كظهر أمى . . . فسمع الله تباركك و تعالى مجادلتها لرسول اللّه فى ما 
شكت إليه و أنزل الله فى ذلكك قرآناً < . . .قد سمع الله قول الّتى تجادلكك فى زوجها . .. : 


از امام باقر(ع) روايت شده است: زنى از زنان مسلمين نزد رسول خدا(ص) آمد و عرض كرد: اى رسول خدا! فلانى همسر من 
ست : .. شكايت او را براى تو آورده ام. رسول خدا(ص) فرمود: در جه جيز ازاو شكايت دارى؟ كفت: [مرا با <ظهار> بر 
خود حرام كرده] و كفته است: <أنت على حرام كظهر أمّى > ...يس خداى تبارك و تعالى مجادله او را درباره همسرش با 


رسول خدا(ص) شنيد و در اين باره آيه اى نازل فرمود (قد سمع الله قول الى تجادلكك فى زوجها)>. 
قصه عبدالله بن ام مكتوم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعفن صانورك الدع 


١‏ - جهره درهم كشيدن يكى از مسلمانان صدراسلام و روى كردانى اعتراض آميز او » از مسلمانى كه با ظاهرى ناخوشايند 


نزد او حاضر شده بود . 
عبس و تولى 


فاعل <عبس > در آيه شريفه ذكر نشده است,ْ ولى به قرينه نكوهش شديدى 


كه ازاو در آيات بعد آمده است, وى فردى بود كه خداوند از اخلاق او رضايت كامل نداشت. 


- < روى عن الصادق (ع ) انّها [ أى < عبس و تولى . . . > ] نزلت فى رجل من بنى امه كان عند النبى ( ص ) فجائه ابن 
آم مكتوم فلمًا رأه تقذر منه و جمع نفسه و عبس و أعرض بوجهه عنه فحكى الله سبحانه ذلكك و أنكره عليه م 


ازامام صادق(ع) روايت شده كه آيه جميد و فلن دوناوه ردي ان يتن شه نازل شده است. آن مرد نزد ييامبر(ص) بود 


كه ابن ام مكتوم هم به حضور ايشان رسيد. آن مرد وقتى ابن امٌّ مكتوم را ديد از او بدش آمد و خود را جمع كرد و جهره در 
هم كشيد و روى از او برتافت. يس خداوند سبحان داستان وى را حكايت كرده؛ آن را بر وى نايسند دانسته است >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠١‏ عبس دح 5 ك١‏ 


١‏ - مسلمانى نابينا » يس از ورود خود به مجلس وعظ و ارشاد ييامبر ( ص ) » با ترش روبى و روى كردانى يكى از حاضران 


و جد اف 

عيدو كولى ؛ أو اجاءة العم 

. عبداللّه بن أمْ مكتوم , نابيناى مسلمانى كه كرفتار ترش رويى و اعراض يكى از حاضران مجلس ييامبر ( ص ) شد‎ - ١ 
أن جاءه الأعمدى‎ 


برخى از مفسّ ران» نام شخصى را كه <أعمى > بود و آيه شريفه درباره حضور او نازل شده. <عمرو> واكثريت <عبدالله > 
نوشته اندم ولى همكان بر اين اتفاق 


دارند كهاو فرزند نابيناى <ام مكتوم > بود. در شأن نزول آيه شريفه آمدهاست كه وى در حال ورود به مجلسى كه 


ييامبر(ص»» در آن حضور داشتء مورد اسائه ادب فردى از بنى اميه كه كفته مى شود عثمان بن عفان بوده است قرار كرفت. 
٠“‏ - خداوند » اعتراض كننده به ابن ام مكتوم راء به دليل برخورد سرد و حاكى از خشم اوء با كفتارى قهرآميز سرزنش كرد . 
فى بتري بحاي الاين 


فعل غايب <عبس > و <تولّى >؛ حاكى از لايق نبودن شخص براى خطاب مستقيم است. در جملات بعدى. كرجه ضمير 
خطاب به طور مكرر به كار رفته استمْ ولى در اين موارد كه فعلى به صورت غايب در آغاز سخن قرار مى كيرد متكلم كاه 


در ادامه كلام خود, فرد مورد نظر را شنونده كفتار خود فرض مى كندء بدون اين كه با او كفتوكوى مستقيم داشته باشد. 
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٠‏ عبس - .م -#م# 0 


ه - اعتراض كننده به حضور ابن ام مكتوم در مجلس ييامبر ( ص ) » فردى ناآ شنا به صفات نفسانى او و ناتوان از شناخت 
صالحان 


اقجاءه الأضيى وها ندري كك لعله كن 
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المي ما 


9 - رفتار مسلمانى كه از حضور ابن ام مكتوم در مجلس بيامبر ( ص ) ناخشنود بود به دليل ناآ كاهى او از روحيات نيكك و بد 


وى رفتارى ناروا و توجيه نايذير بود . 


عبس ...و 





اونوكف لعله كن ل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ عبس ١ -86-8١-‏ 


١‏ - برخى از حاضران مجلس ييامبر ( ص ) در ماجراى ابن ام مكتوم » خود را از يند و اندرز هاى الهى بى نياز مى ديدند واز 


فرجام خود نكزائئ تدافهد. 
أمّا من استغن 


و ارشاد و نيز بى خطر ديدن عاقبت خويش است. 
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٠‏ عبس - ١م‏ م - هم 

ه - عثمان بن عفان » از حاضران مجلس ييامبر ( ص ) در ماجراى ابن ام مكتوم و ارشاد كننده كافران مكه در عصر بعثت * 
أمَا من استغنى . فأنت له تصدّى 


در شأن نزول آيه شريفه از تفسير قمى نقل شده كه فرد مورد نظر از ضمير خطاب در <أنت له تصدّى >». عثمان بوده است. او 


در صدد مسلمان ساختن حاضران مجلس كه از جهره هاى برجسته قريش بودند برآمده بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ عبس ءلم -م- 5١‏ 


؟ - ابن ام مكتوم » يس از ورود به مجلس ييامبر ( ص ) » در كنار مسلمانى قرار كرفت كه در حال ارشاد و سخن كفتن با 


ديكرى 3 


أمَا من استغنى . فأنت له تصدّى ... و أمّا من جاءكك يسعى 


تعبير <جاءكك > بيانكر آن است كه ابن ام مكتوم در مجلس ييامبر(ص»» نزد همان 








شخصى جا كرفته بود كه با اخم و قهرء ناخرسندى خود را ابراز داشت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الاأحاعيين عدخ 1 دا 


١‏ -فرد خشمكين از حضور ابن ام مكتوم در مجلس بيامبر ( ص ) ء از او اعراض كرده , خود را به كفتوكو با ديكرى سر كرم 


شاك : 


<تلهى > در اصل <تتلهّى > بوده واحذف <تاء > از باب تفعْل در اين موارد شايع است. اين كلمه از ريشه <لهو> است و 
راغب در مفردات <لهو > را به معناى جيزى دانسته است كه انسان را از آنجه بايد مقصد او قرار كيرد و براى او اهميت دارد» 


باز دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لصوي جاده 


معارف قرآن محروم بودند . 
50-7 

قصه عزير(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
؟-بقره ”6-5 


ه داستان ابراهيم (ع ) و نمرود و قصّه عُزير و يا ارمياى ييامبر و زنده شدن مرغان كوبيده شده و نيز تمامى احكام و مقررات 
انفاق » از آيات الهى است . 


الم تر . .. او كالذى مر ... فخذ اربعه من الطير ... مثل الّذين ... كذلكك يبئن ال 
قصه عمره القضا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








1 - فتح - 8 ع7 اع 


ع - د ركير 





نشدن مؤمنان و مكيان با يكديكر در < عمره القضا > » نعمتى مهم براى اهل ايمان * 
وهو الذى كف أيديهم عنكم و أيديكم عنهم ببطن مكه 


وذ قنك لان انلافطا لبااية كيين خوط ريك التازنا خدغيره الفقن > دهده انه كه يكلماناة نش اذ ترارق 


حديبيه براساس قرارداد» سال بعد به شهر مكه وارد شدند و با آرامش كاملء مناسكك عمره را به جا آوردند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1137 - 30/- 58 - فتح‎ - 1 

1 وجود تكراق دو مسلفاتان # ست به سرنوشت:و حظزات :>< مزه القضا > 

لتدخلنٌ المسجد الحرام إن شاء الله ءامنين. .. لاتخافون 

تعبير <لاتخافون >» در واقع جنبه بشارتى دارد و در مقام اطمينان بخشى به مسلمانان و رفع نكرانى از آنان است. 
-١١‏ تضمين الهى به مؤمنان » در انجام تمامى اعمال < عمره القضا > با امنيت و آرامش كامل 

لتدخلنٌ المسجد الحرام إن شاء الله ءامنين. .. لاتخافون 


تعبير <آمنين > و تكرار آن در قالب <لاتخافون >» مى رساند كه ورود مسلمانان به مكه؛ همراه با امنيت بوده و يايان مراسم 


عمره نيز» آميخته با آرامش تضمين شده است. 

قصه عيسى (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكفاك داحم 

- عيسى (ع ) زاده مريم (ع ) و فرزند او» نه فرزند خدا 
عيسى ابن مريم 


از نكاتى كه مى تواند هدف از نسبت دادن عيسى(ع) به مادرش شمرده شودء رد يندار مسيحيان است كه وى را فرزند خداى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





دم شع م 
" بشارت خدا به مريم » در مورد زنده ماندن عيسى (ع ) تا ميانسالى 

يبشرك . .. و يكلم الناس ... و كهلا 

<كهل > به معناى ميانسالى است. (مجمع البيان) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟- آل عمران -”#- ٠ه‏ -م 

8 وجود اعتقاد به خداوند و تورات و احكام آن » در ميان بنى اسرائيل » در عصر حضرت عيسى (ع ) 

و لاحل لكم بعض الذى حرّم عليكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17> آل عمران - ديرق قو ١‏ 

١‏ سركذشت حضرت زكريا » مريم » يحيى و عيسى (ع ) و ييروان آن حضرت ء آيات الهى و يند هاى حكيمانه 
ذلكك نتلوه عليكك من الايات و الذكر الحكيم 

<ذلك > اشاره به سر كذشت كسانى است كه در آيات بيشين مطرح شده است. 

بيان سر كذشت حضرت مريم » زكرياء يحيى و عيسى (ع )» از معجزات و نشانه هاى صدق يبامبر اكرم (ص ) 
ذلكك نتلوه عليكك من الايات 

بنابراينكه منظور از <الايات > با توجه به معناى لغوى آن (علامتها)» نشانه هاى صداقت ييامبر اكرم (ص) باشد. 
اأداستان حضرت عيسى » زكريًا © مريم و يحبى #سراسر حكمت و مايه تذكر امست'. 

ذلكك نتلوه عليكك من الايات و الذّكر الحكيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١٠ش -آل عمران - "8# .م‎ ١ 


١‏ سركذشت زكرياء عيسى » مريم » يحيى و بيان خلقت آدم در قرآن » حق و از جانب يرورد كار 


سنا . 
الحق من ربكك 


آيات سابق بيان شد. 
كيفيت خلقت عيسى و دروغ يردازى هاى نصارا در مورد آن » زمينه ايجاد شبهه 
فلا تكن من الممترين 


توعدايه ان مكل + > اابق:شبهه ازبين مى زود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

]ل عي دا 

١‏ علم و آكاهى بيامبر ( ص ) به حقيقت داستان عيسى (ع ) و مريم ( س ) يس از بيان سر كذشت آنان از طريق وحى 
فمن حاجكك فيه من بعد ما جاءكك من العلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عقيا دع دبز م 

١‏ عدم حضور حضرت مسيح (ع ) در بين مردم » يس از توطئه قتل وى توسط يهود 

و ما قتلوه. بل رفعه اللّه إليه 


جنانجه عيسى (ع) يس از توطئه قتل در بين مردمان حضور مى داشت, همكان به اشتباه خويش بى مى بردند و واهى بودن قصه 
ليل وو ندعيا نه أذ روضخ من كفك هله تدرقية اللداله > در حفية جرات انو ب الاسق كد كروق عضا قدا 
يس از واقعه قتل در بين مردمان ديده نشد. 


بل رفعه الله إليه 





جون جمله <بل 


رفعه الله اليه > رد اين يندار يهود است كه عيسى(ع) كشته شده استء بايد مراد از <رفعه الله اليه > بالا بردن وى با جسم و 


جان باشد جون يرواز روحانى با مردنء منافاتى با كشته شدن ندارد. 

“ نجات حضرت مسيح (ع ) از توطئه قتل » با معراج وى به سوى خدا 

وما قتلوه و ما صلبوه . .. بل رفعه الله إليه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"6-1١84 8*- نساء‎ 

. حضرت مسيح (ع ) يس از حضور مجدد در بين امت خويش » خواهد مرد‎ "١ 
إلا ليؤمئنٌ به قبل موته‎ 

ه حضرت عيسى (ع ) » هم اكنون زنده و داراى حياتى جسمانى است . 

و إن من أهل الكتب إلا ليؤمئنٌ به قبل موته 


با توجه به مضارع بودن فعل <ليؤمئنَ > كه إخبار از آينده است و در طول تاريخ كذشته جنين نبوده كه تمامى اهل كتاب به 


حضرت عيسى(ع) ايمان آورده باشند» معلوم مى شود آن حضرت هنوز زنده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -هم-١١1-‏ ١ليءلا‏ 

/احضرت مسيح بهره مند از يشتيبانى و تأييد خداوند در دوران حيات خويش 
اذكر نعمتى عليكك . .. اذ ايدتكك بروح القدس 


اتصال دو جمله < تكلم الناس . .> و <ايدتكك ...> بدون حرف عطف شاهد براين است كه جمله < تكلم الناس ...> تفسير 


جمله ايدتكك است. و مى رساند كه عيسى(ع) در كودكى و بزركسالى مورد تأييد خداوند بوده است. 


١‏ سخنان عيسى (ع ) در كودكى كفتارى حكيمانه و همسنكك 





با سخنان او در دوران كهولت و كمال رشد 
اذ ايدتكك بروح القدس تكلم الناس فى المهد و كهلا 


بديهى است كه سخن كفتن عيسى(ع) در سن كهولت نعمتى خاص براى وى نيست بنابراين عطف <كهلا-> بر <فى 
المهد> مى تواند اشاره به اين باشد كه سخن كفتن او به هنكام نوزادى همانند دوران رشد يافتكّى وى بوده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠‏ -مريم - 78-14 عل ؟ 


-١‏ حضرت عيسى (ع ) در شرايط سخت روحى و جسمى مادرش مريم ( س ) يس از زايمان با وى سخن كفت و او رادل 


دارى داد . 
فحماعه . .فادها مق تيدتها الاير 


مراد از ضمير فاعلى در <نادى> به قرينه ضمائر <فحملته فانتبذت به > در آيات قبل حضرت عيسى(ع) است و مراد از ضمير 
تحتها > را به <نخله > يا <مريم > ارجاع داده اندم ولى سياق آيات با آنجه كفته شد سا زكارتر است. 


“- عيسى (ع ) در بدو تولد » مادرش مريم ( س ) را به اندوهكين نبودن توصيه كرد . 

فناديها من تحتها ألاتحزنى 

1- < عن أبى جعفر (ع ) : ضرب عيسى (ع ) برجله فظهرت عين ماء تجرى ,م 

از امام باقر(ع) روايت شده: عيسى(ع) (هنككام ولادت) ياى خود را بر زمين زد بس جشمه آب روانى ظاهر شد>. 


-١*‏ < قال رسول الله ( ص ) :.. . و هذا عيسى ابن مريم (ع ) قال الله عرّوجِلٌ فيه < فناداها من 


تحتها ألاتحزنى . . . > فكلّم أمّه وقت مولده [ 


از رسول خدا(ص) روايت شده كه فرمود: . .. اين عيسى بن مريم(ع) است كه خداوند عرّوجل در باره او فرمود <فناداها من 
بشي ادر ...> يس عيسى(ع) با مادرش به هنكام ولادت سخن كفت >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تمر 11ت ١‏ 

. عيسى (ع ) » در بدو تولد » مادرش مريم ( س ) را به تكان دادن درخت خرما و استفاده از ميوه آن راهنمايى كرد‎ -١ 
و هزّى إليك بجذع النخله تسقط عليك رطبًا جنا‎ 


<هرٌ> به معناى حركت دادن به حب و راست است و به قرينه <إليك > در آن معناى <متمايل ساختن > نيز تضمين شده 
است. بنابراين <هرٌّى إليكك >». يعنى درخت رابه جانب خود بكش و به حِبٍ و راست تكان ده اين راهنمايى جنان جه از آيه 


بعد بيدا استء به منظور تمي غذاى مريم (س) بوده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
حمروي 7215-2 ا ١‏ 


-١‏ حضرت عيسى (ع ) در آغاز تولد خويش » مادرش مريم ( س ) را به خوردن خرماى تازه و نوشيدن از آب نهر فرا خواند 


“"ا- سخن كفتن عيسى (ع ) با مادر خود و تأمين آب و غذا به صورت خارق العاده » زمينه هاى مشرت و جشم روشنى مريم ( 


س ) و رفع نككرانى اواز آينده بود . 


فناديها . .. فكلى و اشربى و 


قز عينا 


<عيئاً > تمييز و بيانكر مراد جدى از فاعل است و <قوّى > از ماده <قرار> (آرام كرفتن) ويا <قرَ> (سرد شدن) است. در 
صورت اول جمله <قرَى عينا>» يعنى <حِشْم آرميده باش > و در صورت دوم يعنى <خنكك جشم باش > (جشمت از 
اشكك سوزان به دور باشد) و در هر صورتء كنايه از خوش دلى و شادمانى است كه جشم از نككرانى و اضطراب باز مى ايستد 
ا شو قن اكه اروف خصيوة نت تباتك ا تاط ميل دقوق قن 6 امعكلاف قله كوباى يزداكتت تواست 


/ا- عيسى (ع ) » وظيفه دفاع از مادر خويش در مقابل تهمت هاى مردم را به عهده كرفت . 
فإمّاترِينَ من البشر أحدًا فقولى إِنَى نذرت للرحمن صومًا 


توصيه مادر به سكوت از جانب عيسى(ع) بدان معنا بود كه او نككران دفاع از خود نباشد» جرا كه عيسى(ع) خود آن را انجام 
خواهد داد. سخن كفتن عيسى(ع) با مادر يس از ولادتء اين اطمينان را به مريم داده بود كه او براين كار كاملا توانا است. 


4- عيسى (ع ) » شيوه برخورد با مردم و جِكُونكى واكنش در برابر بهتان آنان را به مادرش مريم ( س ) آموخت . 
فإمًا ترينٌ من البشر أحدًا فقولى 

. عيسى (ع )» مادرش مريم ( س ) را به نذر روزه سكوت ., هنكام مواجهه با مردم توصيه كرد‎ -٠ 

ا 20 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مريم -19-/10 م١‏ 


) مريم ( س ) يس از دريافت رهنمود هاى نوزادش عيسى ( ع‎ -١ 





أو وا ]شكارا هر اغودن خوزد كرفت و ترد فومشن :ترد : 
فأتت به قومها تحمله 


8- < عن أبى جعفر (ع ) قال : لما قالت العواتق . . . لمريم (ع ) : < لقد جئت شيئاً فرياً > أنطق الله تعالى عيسى (ع ) عند 
ذلك , 


از امام باقراع) روايت شده كه فرمود: جون دختران نورس به مريم كفتند: <لقد جئت شيئاً فرياً > خداوند در آن هنكام زبان 
عيسى (ع) رابه سخن كفتن كشود >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دري 1ك وماد مل 

“- حضرت مريم ( س ) به قدرت نوزادش عيسى (ع ) در سخن كفتن و رفع اتهامات يقين داشت . 
فأشارت إليه 


آمدن مريم به ميان قوم خويشء آوردن علنى و آشكار فرزند و اشاره كردن به سوى نوزاد به جاى ياسخ كُويى به اتهامات» 
يالكن نقيى اوا:است» 


ه- مردم » از واكذارشدن ياسخ اتهامات از سوى مريم ( س ) به نوزادش عيسى (ع ) » شككفت زده شده و آن را باور نكردند . 
فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان فى المهد صبيًا 


استفهام در آيه انكارى است. اين انكار را جندين تأكيد نيز همراهى مى كند: )١‏ فعل <كان> كه در اين موارد بر ماضى 
دلالت ندارد» بلكه استقرار و ثبوت را مى فهماند, )١‏ قيد <فى المهد > كه نشانه ناتوانى عيسى(ع) از هركونه حركتى است, 
*) قيد <صباً > كه با وجود <فى المهد> نيازى به آن نبود» ولى كويندكان آن را به منظور تأكيد انكار و تعجبشان افزودند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 





١١-170-1١9-ميرم-‎ ٠ 
. نوزاد مريم ( س ) با اشاره مادرش و در حضور مردم شروع به سخن كفتن كرد‎ -١ 
فأشارت"إليه ...قال إن عبدالله‎ 


. > عن رسول الله ( ص ) :... و هذا عيسى بن مريم (ع )... حين أشارت إليه . . . قال : إِنّى عبدالله آتانى الكتاب‎ < -١ 
أعطى كتاب النبوه و أوصى بالصلاه والزكاه فى ثلاثه أَيَامِ من مولده و كلمهم فى اليوم الثانى من مولده ... ,م‎ . 


از رسول خدا(ص) روايت شده كه فرمود: . .. واين عيسى بن مريم(ع) است كه وقتى مريم به او اشاره كرد كفت: <إنئ 
غيدد الله 1 مات لكان 26 كاين يزيت اند الونذادء اقتن ونه لمان و2 كاف مسقارش كرجه رو ابن حمه اط كن متف رو رسج اذ 


ولادت او بود ودر روز دوم ولادت با مردم سخن كفت...>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مريم -194- 81م 

#- عيسى (ع ) در معرفى خويش به مردم » دريافت فرمان خداوند به نماز و زكات را از ويزكى هاى خويش برشمرد . 
و أوصنى بالصلوه والزكوه مادمت حيًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مريم #019 لم 

“- عيسى (ع ) در برشمردن ويزكّى هايش » بر ييدايش خود بدون يدر تأكيد ورزيد . 

و برا بولدتى 


عيسى(ع) در مورد نيكى كردنء تنها از مادر خود ياد كرد و ذكرى از يدر به ميان نياورد تا در 





كفتار هم اين مطلب را كه مادرش ياكدامن استء تأييد كرده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ل يسكن 


نارواى مردم تأكيد كرد . 


والسلم على يوم ولدت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-7ع-1١9- -مريم‎ ٠ 

) قرآن ترسيم كننده سيما و سركذشت واقعى عيسى (ع‎ -١ 
ذلكك عيسى ابن مريم قول الحقّ‎ 


<ذلك > اشاره به دارنده اوصافى است كه در آيات كذشته تشريح شد. و <قول الحقٌ > مفعول براى فعل محذوف (أقول) 


استء يعنى سخن درستى مى كُويم. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١8-*"8-19- -مريم‎ ٠ 


) ماجراى تولد و سخن كفتن عيسى (ع ) » نمودى از حاكميت اراده الهى بر هستى است ,ْ نه نشان فرزندى عيسى (ع‎ -١ 


اك و 

تأ كان لله أن تكد من لالد رن[ ذ قفي أهوا فالما يقر لال كع فبكون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«اعمري مولت فوت 

. حضرت عيسى (ع ) در كهواره » خداوند را يرورد كار خود و ديكر انسان ها معرفى كرد‎ -١ 


و إِنَ الله ربّى و ربكم 








جمله <إنّ الله ربى . ...> عطف بر <إِنَى عبد الله > در آيات قبل است. اين آيه نيز نقل بخشى از كفته هاى عيسى(ع) در 
كهواره است وآيات <ذلك عيسى ... كن 


فيكون > در اين بين معترضه مى باشد. تشابه اين جمله با آنجه در سوره آل عمران و زخرف از عيسى(ع) نقل شده. تأييد 
كننده اين نكته است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"-8/-14- -مريم‎ ٠١ 

. كروهى از مردم زمان مريم به عيسى (ع ) و كفته هاى او ايمان آوردند و كروهى كفر ورزيدند‎ -١ 
فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عو مون سروت لمع 

؟ - نقل مكان كردن مريم به همراه نوزادش ( عيسى ) , به محلى ديكر غير از زادكاه او 

وءاوينهما إلى ربوه 


<إيواء > (مصدر <آوينا>) به معناى امكان و جاى دادن است. <ربوه> نيز به تيه وهر زمين بلند كفته مى شود. <ذات 


قرار> (مرادف <مستقر >) به معناى جاى زيست است و <معين > به آبى كه بر روى زمين جارى باشد. كفته مى شود. 
ه - استقرار مريم و نوزادش ( عيسى ) » در سرزمينى بلند » آرام و داراى آبى روان 

وءاوينهما إلى ربوه ذات قرار و معين 

٠‏ - برخوردارى حضرت عيسى و مريم (ع )»از امكانات و آسايش زندكى 

وءاوينهما إلى ربوه ذات قرار و معين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - زخرف - ”ع - لاه - ٠‏ 

/- عيسى بن مريم (ع ) » شخصيتى شناخته شده و نامى آشنا در مكه عصر بعثت 

و لما ضرب ابن مريم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١-17-88 - تحريم‎ 4 


1١١ 





- فرزند حضرت مريم ( س ) ( عيسى (ع ) )» يرتو روح الهى و داراى مقامى بس بلند در بيشكاه خداوند 
فنفخنا فيه من روحنا 

قراف < روح كيه :<> إناف ريا وا تراغ مان رافك وافظييت ارو راقن 

قصه غدير خم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 معارج - :0-1-1 


بن الحرث الفِهُرى فقال : أمرئنا عن الله أن نشهدّ أن لا إله إلا اللّه و أنَكك رسول الله . . . فقبّناها ثم لم تَوْض حتّى نصبتٌ هذا 
الغلام . . . فهذا شىء منكك أو أمرٌ من عند اللّه . . . فولّى النعمان الحرث و هو يقول : < اللّهم إن كان هذا هو الحقّ من عندكك 
فأمطر علينا حجاره من السماء > . . . و أنزل الله تعالى : < سأل سائل بعذاب واقع ... > م 


امام صادق(ع) از يدرانش روايت نموده است: جون رسول خدا(ص) در غديرخم على(ع) را به امامت منصوب كرد . .. نعمان 
بن حرث فهرى» جلوى آن حضرت ايستاد و با [اعتراض] كفت: از جانب خخدا به ما امر كردى كه شهادت به يكانكى خدا و 
رسالت تو دهيم وما يذيرفتيم. سبس راضى نككشتى تا اين جوان را بر ما منصوب كردى ... حال اين (نصب على(ع)) از طرف 


خودت مى باشد يا دستورى از جانب خداوند است .. 


نعمان در حالى كه به رسول خدا(ص) يشت كرده بود» مى كفت: <اللّهم إن كان هذا هو الحقّ من عندك فأمطر علينا حجاره 
من السماء > ... يس خداوند متعال آيه <سأل سائل بعذاب واقع... > را نازل نمود>. 


قصه غزوه احد 
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#دنساء دع دع١١!‏ فم 

؟ ترغيب مجاهدان صدر اسلام به تعقيب لشكريان دشمن » يس از نبرد احد 

و لاتهنوا فى ابتغاء القوم 

كفته شده كه آيه يس از نبرد احد نازل شد تا مسلمانان را به تعقيب لشكريان ابوسفيان ترغيب كند (مجمع البيان» ذيل آيه). 
“ آسيب ها و صدمات متقابل مجاهدان و كافران در نبرد احد 

ان تكونوا تألمون فانهم يألمون 

بنابر آنجه در شأن نزول آيه آمده. مراد از آسيبهاى متقابل» مسائلى است كه در جنكك احد بيش آمد. 
قصه غزوه احزاب 
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37ت حزان س لمعا وات ع وغ ١‏ 

١‏ - مورد هجوم قرار كرفتن مسلمانان در مدينه از سوى لشكر دشمن در غزوه احزاب 

اذكروا نعمه الله عليكم إذ جاءتكم جنود 


مفسران بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه اين آيهء درباره غزوه احزاب نازل شده است. مراد از <جنود > كروه هاى مشركك و 


يهوديان اند كه در يك تصميم جمعى» متحد شدند و جهت درهم كوبيدن مسلمانان» به مدينه هجوم بردند. 
؟ - براى درهم شكستن سياه دشمن » در غزوه احزاب » طوفانى عظيم برخاست . 
إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريبحا 


تنوين نكره در <ريحاً> براى تعظيم است و حكايت از اين مى كند كه بادى كه وزيده. معمولى نبوده است[ بلكه طوفانى 





بوده كه 


خيمه ها را در هم مى كوبيده و خار و خاشاك را در جشمان دشمن مى ياشيده است. 

د - به وجود آمدن طوفان » در غزوه احزاب براى درهم شكستن توان دشمن » نعمتى الهى براى مسلمانان بود . 
أيّها الذين ءامنوا اذكروا نعمه الله عليكم . .. فأرسلنا عليهم ريبحا 

<فأرسلنا > بيان نعمتى است كه خداوند» از مسلمانان خواسته است كه به ياد آن باشند. 

© - خداوند » در غزوه احزاب نيرويى نامرئى » به كمكك مسلمانان فرستاد . 

فأرسلنا عليهم . .. و جنودًا لم تروها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ داحزات فم لع لل 1 لل ضع‎ ٠ 

١‏ -“مسلمانان"مدينه از تائحة بالا و يانية مدينه )در محاصره دشين ( اخزان متحد ) قرار كرفتتل:. 
إذ جاء وكم من فوقكم و من أسفل منكم 

لاك إلجراب متفيل "دو حك عليه سلماثان > حمعق فزاوان داشسد.. 

إذ جاءتكم جنود . .. إذ جاءوكم من فوقكم و من أسفل منكم 


<جنود > جمع <جند > است و دلالت بر جندين سياه مى كند. آمدن نيروها از بالا دست مدينه و يايين دست آن نيز مؤيد 


اوناكف اسك وزو اتافاذ اراق حص مش كر رود الف قن اننظ اند رنوها يهان رادو رلا اق حلا ره سكف عفد 
ات كلاق اندراتن مختلق والشكركقى : آنان علية مسلماثان ديه وشكست شان شاسته بادا ور انك 

إذ جاء وكم من فوقكم و من أسفل منكم 

<إذ جاءوكم > عطف بر <إذ جاتكم > در آيه بيش و متعلق فعل اذ كوو دو همان اداسث: 


* - يهود بنى نضير و بنى قريظه و غطفان » با مشر كان مكه . عليه مسلمانان » 


ائتلااف كردندك . 


إذ جاء وكم من فوقكم و من أسفل منكم 


طبق شواهد تاريخىء غزوه احزابء با ائتلا.ف يهوديان بنى نضير و بنى قريظه و غطفان و مشركان مكه به وجود آمد. <من 
فوقكم > اشاره به يهوديانى دارد كه از بخش شرقى مدينه هجوم آوردند و <من أسفل منكم > اشاره به مش ركانى دارد كه از 


بخش غربى مدينه به آن ديار هجوم آورده بودند. 
- هجوم احزاب متّحد به سوى مدينه » باعث وحشت و نككرانى مسلمانان شد . 
إذ جاءوكم . .. و إذ زاغت الأبصر 


<زاغت الأبصار> مى تواند كنايه از به وجود آمدن آن جنان وحشتى باشد كه جشم شخصء قدرت ديد و تشخيص را از 


دست مى دهد. 


- هجوم احزاب متّحد به مدينه » براى درهم شكستن مسلمانان » مسلمانان را به قدرى وحشت زده كرد كه همانند افراد 


محتضر شدند . 

إذ جاءوكم . .. و إذ زاغت الأبصر و نلعت القلوت الحتانجن 

مراد از به حنجره رسيدن قلب هاء خفككى و به حال مركك افتادن است. 

. ايام هجوم احزاب متّحد به مدينه » روزهايى بس سخت و نككران كننده براى مسلمانان بود‎ - ١ 
إذ جاءوكم . .. و إذ زاغت الأنصرو نلعت القلزت الحتانجز‎ 


٠١‏ يس از محاصره مدينه از سوى احزاب متّحد » ظَنّ و كمان هاى كوناكونى درباره خدا » در ميان مردم مسلمان يديد آمد 


إذ جاءوكم . .. و تظنون باللّه الظنونا 


<ظنون > مفعول مطلق عددى است و <ال > در آن» براى جنس است. جمع آورده شدن <ظنون > همراه با <ال>> دلاات 
دفو كر كر عن كنذا 


؟ - عارض شدن بد كمانى به خدا در مسلمانان » در 


بى هجوم احزاب متّحد به مدينه 
إذ جاء وكم . .. و تظنون باللّه الظنونا 


امال داره كه مخاطن فغل <تظلون > مسلمانان باشند :و يكن از احتمال هائ '<الظنونا > بد كهاق باشد. يات بعدى مين 


تواند قرينه اى بر نكته ياد شده باشد. 
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قد ونع اسوك لاج ع 

. هجوم احزاب متّحد به مدينه » وسيله امتحان مسلمانان آن ديار بود‎ - ١ 

هنالك ابتلى المؤمنون 

. مسلمانان مدينه » با هجوم احزاب متّحد به آنان » دجار اضطراب و تزلزل شديد شدند‎ - ١ 

و زلزلوا زلزالاً شديدًا 

. مسلمانان مدينه » با هجوم احزاب متّحد » در شرايط سختى قرار كرفتند‎ - ٠" 

و زلزلوا زلزالاً شديدًا 
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ودنع 2مك 1ح 

. منافقان » همسو با احزاب متّحد » در غزوه احزاب براى درهم شكستن روحيه مسلمانان فعاليت مى كردند‎ - ١ 
إذ جاءتكم جنود . .. و إذ يقول المنفقون ... ما وعدنا الله ... إلا غرورًا‎ 

فعل مضارع <يقول> بر تداوم كار منافقان دلالت مى كند كه از آنء به <فعاليت > تعبير مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع٠‏ -احزات - #م ب 117ل قل ضع ١‏ 


. -عدهاى از منافقان » مسلمانان شركت كننده در غزوه احزاب راء به تركك جهاد وسوسه مى كردند‎ ١ 


و إذ قالت طائفه منهم يأهل يثرب لامقام لكم فارجعوا 


؟ - منافقان براى ماندن مسلمانان به همراه ييامبر ( ص ) در غزوه احزاب باتوجه به هجوم دشمن وجهى منطقى قائل نبودند و 


تركك غزوه » دعوت مى كردند . 

قالت طائفه منهم يأهل يثرب لامقام لكم فارجعوا 

” - منافقان مدينه » به مسلمانان وانمود كردند كه شكست شان در غزوه احزاب حتمى است . 

و إذ قالت طائفه منهم يأهل يثرب لامقام لكم فارجعوا 

؟ - منافقان . به نفع جبهه احزاب متّحد . براى درهم شكستن جبهه مسلمانان » فعاليت تبليغاتى داشتند . 

و إذ قالت طائفه منهم يأهل يثرب لامقام لكم فارجعوا 

ف - منافقان » در غزوه احزاب » براى وادار كردن مؤمنان به تركك اسلام و روى آوردن به كفرء تلاش مى كردند . 
يأهل يثرب لامقام لكم فارجعوا 


به كفر باشد. 


#اخوراكي او متافقا نوناد لان سوه ا سامير لعي اا كم عي دقر غروة ارابك ونه دياق انوا حزق اهو كانه 


شان » مصرّانه اجازه مى خواستند . 
و يستئذن فريق منهم النبئ يقولون إِنْ بيوتنا عوره 


مراد از <عوره> در آيهء مستحكم نبودن خانه و قابل ورود بودن آن براى هر كس است كه بخواهد وارد شود(مفردات 


اع 
9 - ييامبراكرم ( ص ) فرمانده و تصميم كير اصلى در غزوه احزاب بود . 
و يستئذن فريق منهم النبيّ 


٠‏ - در سياه مسلمانان » به هنكام غزوه احزاب » نظمى استوار » حاكم بود . به كونه اى كه منافقان نيز خود را ملزم به رعايت 


و يستئذن فريق منهم النبيّ 


-١‏ مستحكم نبودن خانه و كاشانه » بهانه منافقان و افراد بيماردل براى كريز از جهاد در 


غزوه احزاب بود . 

و يستئذن فريق منهم النبى يقولون إن بيوتنا عوره وما هى بعوره إن يريدون إل فر 

١‏ - خانه و كاشانه مجاهدان شركت كننده در غزوه احزاب » خلل نايذير و داراى استحكام بود. 
يقولون إِنْ بيوتنا عوره و ما هى بعوره 

6- منافقان :+ يبشكامان تزلزل واضطرات وافراناز غزوة:احزانة بودتك:. 

وكا لكف على ابدري او 3 ازلن]! لالت رونت متو الجن وق إن موك و 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# عجان ب معدم امم 


* - منافقان شركت كننده در غزوه احزاب » در صورت حضور در داخل خانه هايشان و هجوم دشمن ء از آن دفاع نمى كردند 


يقولون إِنْ بيوتنا عوره . .. و لو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنه لأتوها 
در از متافقان ددر عزوو اع انم ناشين ان كن دما تان و 
و يستئذن فريق منهم . .. يقولون إِنّ بيوتنا عوره ... إن يريدون إلا فرارًا ... ثم 


در تركك جهاد و بهانه جويى براى فرار» ناشى از بى ايمانى و تزلزل در عقيده بوده است. 
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اع هرات سا مت 


١‏ - منافقان حاضر در صحنه غزوه احزاب » و مصمم به فرار از آن » بيش تر در غزوه أحد تعهد كرده بودند كه از جهاد با 


0 حَ 
دشمن نكّريزند . 


و القن كائوا حوور لمن قير لاير لون 


الأدير 


مرجع ضمير در <كانوا > كروهى از منافقان اند كه در غزوه أحد ترسيدند و تصميم به فرار كرفتند» ولى عهد كردند كه 
ديكرباق بجني تكنند: 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل كن 

تافل ديد منافها دا مده نورام بازداشدى,مسلباتان ان كما دوو عدوة اخرات 
و إذ قالت طائفه منهم . .. لامقام لكم فارجعوا ... قد يعلم اللّه المعوّقين منكم 
تضعيف <عوّق > براى بيان شدت و غلظت بازدارند كى» است. 
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لل 0 


" - منافقان مدينه , به هنكام خبردار شدن از وقوع جنكك احزاب , به قدرى مى ترسيدند كه جشمان شان بى اختيارء به 


عت سافنا 

فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليكك تدور أعينهم كالذى يغشى عليه من الموت 

مراد از <الخوف > به قرينه بحث جهاد و هجوم دشمنء, خبر جنكك و قتال است كه براى منافقان بسيار ترس آور بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حاترت م 1 


9 - مسلمانان مدينه » در غزوه احزاب » به رغم قدرت و شوكت دشمن و كارشكنى هاى منافقان » تسليم امر ييامبر ( ص ) 


براى جهاد بودند . 
و لما رءا المؤمنون الأحزاب . .. و ما زادهم إلا يمنا و تسليمًا 


ممكن است <تسليماً > به قرينه مقام (بحث جهاد و هجوم دشمن و نيز الكو بودن بيامبر(اص)) تسليم بودن به امر ييامبر(اص) 


براى جهاد باشد. 
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داشرا مت 


- غزوه احزاب » بدون دركيرى نظامى عمده , به سود مسلمانان يايان يافت . 
و رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرًا و كفى الله المؤمنين القتال 
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1-احزاب -##ماع؟ ١١‏ 

. كروهى از يهود بنى قريظه » به اسارت سياه مسلمانان در آمدند‎ -١ 


َه 


و تأسرون فريقا 
قصه غزوه بدر 
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ع-انفال -م-١-ع‏ 

#سلفائان ذر عسكة دونه غتادمن حسمك دست رافتتله.. 
يسئلونكك عن الأنفال 


حساس شدن مسلمانان نسبت به انفال و غنايم جنككى و يبرسش مكرر آنان و بازتاب آن در آيه نشانكر فراوانى غنايم بوده 


است. 
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ع -انفال -8م/-ه-لىن ١0‏ 

. بيامبر ( ص ) براى نبرد با مشركان مكه از مدينه به سوى بدر حركت كرد‎ ١ 

أخرجكك ربكك من بيتكك بالحق 

با توجه به آيات بعد معلوم مى شود مراد از جمله <أخرجكك . .. >. خروج ييامبر(ص) براى جنكك بدر بوده است. 


" فرمان خداوند و تقدير او» عامل حركت ييامبر ( ص ) به سوى جنكك بدر 








أخرجكك ربكك من بيتكك بالحق 


أسداة :+ أخر جك كته رك + ني رساتك كة جر قي امير( ض) باقزماة و تقتداور الي رؤده اننكه له تصميمى اجات 


خود آن حضرت. 
“ تقدير خداوند بر وقوع جنكك بدرء در جهت تدبير امور بيامبر ( ص ) و در راستاى ييشبرد رسالت وى 
أخرجكك ربكك من بيتكك بالحق 


به اك > در جمله <كما أخرجك ربكك > مى رساند كه از اهداف تقدير الهى بر خروج بيامبر(ص»» تدبير امور وى بوده 
كد ها ورافج تكهن ارسالت أو وده ايك 


/ حكم خداوند درباره انفال» حكمى حق و همانند حقانيت فرمان او به خروج از مدينه براى جنكك بدر 

قل الأنفال لله و الرسول . .. كما أخرجكك ربكك من بيتكك بالحق 
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2 انال حي 1ت ١‏ 

٠‏ قضاياى جنك بدر و ييروزى مسلمانان در آن » نعمتى بزركك و شايسته و بايسته به ياد داشتن و شامل درسهايى از توحيد 
إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم 


مقصود از فرمان خداوند به ياداورى قضاياى بدرء ياداورى حاكميت خداوند بر عوامل طبيعى است. زيرا نيروى برتر و غير 
قابل مقايسه مش ركان نسبت به مسلمانان اقتضا مى كرد كه مش ركان بيروز شوند م ولى تقدير خداوند براين بود كه بيروزى از 


آن مسلمانان باشد م و جنين شد. 
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لت اتفال د 2 

8 حضور هزار فرشته در جنكك بدرء كه هر يكك فرشته وايا فرشتكانى به دنبال خويش داشتند . 

بألف من الملئكه مردفين 
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عت إوقال كك اتا 

. نقش ملائكه در جنكك بدرء تنها بشارت به ييروزى و اطمينان دادن به مؤمنان بود ء و نه اقدامى عملى در قتل مش ركان‎ ١ 
و ما جعله اللّهِ إلا بشرى و لتطمئن به قلوبكم‎ 


ضمير در <جعله > و <به > به امداد 


كه از <أنى ممدكم > استفاده مى شود؛ برمى كردد و كلمه <بشرى > مفعول له براى <جعل > است. 
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ء - انفال - م - 1١‏ ونم لمع لل قط لعف ل ١‏ 

١‏ آرامش روحى مجاهدان بيش از جنكك بدر » موجب فراكيرى خوابى سبكك بر تمامى آنان 

إذ تستغيثون . .. إذ يغشيكم النعاس أمنه منه 


<غشاوه > به معناى احاطه است و فعل <يغشيكم >» از باب تفعيل؛ دلالت بر كثرت احاطه دارد. مى توان كفت نمود آن 
كثرت. فراكيرى خواب بر تمامى افراد بوده است. كلمه 3 ]توا هود عقاف السوو ا ب ادكه افسر ل له لصبو براق 
<يغشيكم > است. يعنى به علت اينكه آرامش يافتيد» خواب شما را فراكرفت 


" خداوند در آستانه جنكك بدر با رفع اضطراب از مجاهدان » آنان را از آرامشى كامل بهره مند ساخت . 


إذ يغشيكم النعاس أمنه منه 


داشتن 
إذ يغشيكم النعاس أمنه منه 

#عخداوتةون اشعات كه بد مسلماتاق رااان نعدت وازاث ره مد ساحت:. 

و ينزل عليكم من السماء ماء 

افراهم شدن آب براى غسل و وضو و تطهير نجاست ها و قذارت هاء از اهداف نزول باران براى مجاهدان بدر 
و ينزل عليكم من السماء ماء ليطهّ ركم به 


ذكر نشدن متعلق <يطه ركم > حكايت از عموميت آن متعلق دارد (نجاستهاى ظاهرى و باطنى). يعنى خداوند باران را فرو 
فرستاد تا نجاستهاى ظاهرى را به وسيله آن برطرف سازيد و آنان كه جنب هستند غسل كنند و ديكران وضو بسازند. 


/ برخى 





از مجاهدان بدر كرفتار يليدى و نككرانيهايى از سوى شيطان بودند . 

و يذهب عنكم رجز الشيطن 

4 فقدان آب براى تحصيل طهارت و برطرف كردن نجاست هاء مايه وسوسه شيطان و ايجاد نككرانى در ييكار كران بدر 
ليطهّركم به و يذهب عنكم رجز الشيطن 


نبودن لا-م در <يذهب > بيانككر اين است كه <يذهب . .. > مترتب بر <ليطهركم ... > است. و تناسب تطهير با برطرف 
شدن رجز شيطان اقتضا مى كند كه مراد از رجز شيطان وسوسه هايى باشد كه شيطان بر اثر نبودن آب براى طهارت در 
مجاهدان ايجاد مى كرده اس 


٠‏ نزول باران در آستانه جنكك بدر براى تطهير مجاهدان » زمينه ساز برطرف شدن نكرانى ها و وسوسه هاى ايجاد شده از 


سوى شيطان 

و ينزل عليكم . .. و يذهب عنكم رجز الشيطن 

٠١‏ تقويت دل هاى مجاهدان با مشاهده امداد هاى حسى » از اهداف نزول باران در آستانه جنكك بدر 
و ينزل عليكم . .. ليربط على قلوبكم 


<ربط على قلبه > يعنى دلهاى آنان را استحكام بخشيد. و اين كنايه از ايجاد شهامت و شجاعت است. كفتنى است تناسب 
نزول باران با استحكام دلها براى نبرد اين است كه مجاهدان در زمانى كه نياز فراوان به آب دارند با نزول باران» امداد الهى را 
لمس كرده و بدان يقين كنند. 


1١‏ ريزش باران در آستانه جنكك بدر » از عوامل مؤثر در ييروزى مسلمانان در آن جنكك 
و ينزل عليكم . .. و يثبت به الأقدام 
استحكام اردوكاه مسلمانان و استوارى كام هاى آنان بر شنزار محل اقامتشان » از اهداف نزول باران در آستانه جنكك بدر 


ينزل عليكم من السماء ماء 


برداشت فوق بر اين اساس است كه مراد از <الاقدام > كامهاى مجاهدان باشد. بنابراين <و يثبت به الاقدام > يعنى هدف از 


نزول باران اين بود كه خداوند كامهاى شما را استوار سازد و از لغزش و فرو رفتن در شنزارها بازدارد. 
ليربط على قلوبكم و يثبت به الأقدام 


دنبال <ليربط على قلوبكم > حاصل مى شود. بنابراين مى توان كفت ضمير در <به > به استحكام قلوب, كه از <ليربط على 
قلوبكم > استفاده مى شود. برمى كردد. قابل ذكراست كه در برداشت فوق ثبات قدم (يثبت به الأقدام) به معناى كنايى آن 


(يايدارى و عزم راسخ) كرفته شده است. 
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ء -انفال -م-١١1-‏ فم لعن ١7‏ 

١‏ خداونك با :وحن به فرشتكان خاضريدر كارزان يدق آنان را ار تبان خويش دزكات يحفيدن بدامجاهدان كام ساعة. 
إذ يوحى ربكك إلى الملئكه أنى معكم فثبتوا الذين 

ايجاد يايدارى در مجاهدان » فرمان خداوند به فرشتكان كسيل شده به جنكك بدر 

إذ يوحى ربكك إلى الملئكه أنى معكم فثبتوا الذين 

* تنها ييامبر ( ص ) شاهد وحى الهى به فرشتكان مبتنى بر مأموريت آنان براى يشتيبانى مجاهدان بدر بود . 

إذ يوحى ربكك إلى الملئكه 


جنانجه <إذ >» متعلق به <اذكر > باشد با توجه به اينكه مخاطب در آيه مورد بحثء به 





خلاف آيات كذشتهء شخص بيامبر(ص) استء مى توان كفت تنها آن حضرت شاهد وحى خداوند به فرشتكان بوده است. 
#زعن: و وتحشت كاقران ذو جنكه ندر "ا زتعواهل شكست آناف دز آن حتكة 

سألقى فى قلوب الذين كفروا الرعب 

8 ملائكه مأمور در هم كوبيدن سر هاى كافران بدر واز كار انداختن ينجه هاى آنان بودند . 

فاضربوا فوق الأعناق و اضربوا منهم كل بنان 


<ال > در <الأعناق > جانشين مضاف إليه (الكافرين) است و مراد از <فوق الأعناق > سرهاى كافران است. بنابراين جمله 
كه سياق آيه بر آن دلالت دارد» فرشتكان هستند. 


فاضربوا فوق الأعناق و اضربوا منهم كل بنان 


بشرى > در آيه دهم» كه مسؤوليت فرشتكان را تنها بشارت دهى اعلام كرد. مى تواند مؤيد اين احتمال باشد. 
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ع -انفال -م-/7!١1-١‏ 

١‏ امداد هاى الهى عامل اصلى و اساسى كشته شدن كافران در جنكك بدر و بيروزى اهل ايمان 

فلم تقتلوهم و لكن الله قتلهم 


جمله <فلم تقتلوهم . .. > متفرع بر آياتى است كه امدادهاى الهى را در جنكك بدر برمى شمرد إ يعنى توجه به قضاياى 
جنكك بدر و امدادهاى الهى بيانكر 


اين است كه در حقيقت خداوند مش ركان را كشت و آنان را شكست داد. 
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م -انفال ١2-1١9-8-‏ 

. مشركان قريش بيش از جنكك بدر با نيايش به دركاه خداوند » خواهان ييروزى حاميان دين حق شدند‎ ١ 
إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح‎ 


جمله <إن تستفتحوا > اشاره دارد به دعاى مشركات قناز عنك داو كه انان دار حقافت خويكن ا عداوتن خ و إسفد 


تا حاميان دين حق را در اين نبرد بيروز كرداند. 

* كافران شكست خورده در جنكك بدر . مورد تهديد خداوند به جشيدن دوباره طعم شكست در صورت بازكشت به جنكك 
و إن تعودوا نعد 
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ع -انفال -م-ءع؟- ٠١‏ 

* امداد هاى ويه الهى » منشأ يبروزى مسلمانان در جنكك بدر‎ ٠ 

و أيدكم بنصره 
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ء -انفال -م- مع - ١ل‏ لاقع ١‏ 

. سياه اسلام و سباه شركك در آستانه جنكك بدرء هر كدام در سويى از دره واقع در منطقه بدر مستقر شدند‎ ١ 
إذ أنتم بالعدوه‎ 


<عر دوه > به معناى كناره و دامنه وادى است و وادى به زمينى كه بين دو كوه و دو تيه قرار دارد كفته مى شود وهر وادى 
داراى دو عدوه و كناره است. تكرار كلمه <عدوه> در آيه شريفه حكايت از آن دارد كه سياه اسلام در يكك سوى دامنه و 


سياه كفر در دامنه ديكر استقرار داشتند. 


“ مسلمانان در جنكك بدر در دامنه يست و كافران در دامنه بلند مستقر 
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إذ أنتم بالعدوه الدنيا و هم بالعدوه القصوى 

موقعيت ضعيف مسلمانان در جنكك بدر نسبت به موقعيت كفار 
إذ أنتم بالعدوه الدنيا و هم بالعدوه القصوى 


مى توان كفت هدف از بيان موقعيت مسلمانان و كفرييشكان مكه در منطقه بدر يادآورى موقعيت سيار ضعيف مسلمانان 
است. جلمه <ليهلكك من هلكك ... > مؤيد اين معنا مى باشد. زيرا بيروزى آنككاه دليل حقانيت مسلمانان مى شد كه شرايط 
ظاهرى» تضمين كننده ييروزى كافران و شكست مسلمانان بود. 


ه قافله تجارى قريش به هنكام استقرار سياهيان بدر . در مسيرى بايينتر از سياه اسلام در حركت بودند . 
والركب أسفل منكم 


كاروان تجارى به <سواران > مى تواند اشاره به حركت سريع آنان براى فرار از مسلمانان باشد. 
7 رويارويى دو سياه بدر در زمانى مشخص . حتى با برنامه ريزى طرفين ممكن نبود . 
و لو تواغدتم لاختلفتم فى الميعد 


كلمه <ميعاد > مى تواند اسم زمان به معناى زمان قرار» و مى تواند اسم مكان به معناى جايكاه قرار باشد. و مراد از 
< تواعد > وعده مسلمانان با اهل مكه است , يعنى <و لو تواعدتم أنتم و اهل مكه ... > كه در برداشت به برنامه ريزى 


تر 

6 انتخاب محل استقرار سياه كفر و ايمان در آستانه جنكك بدر »ء حتى با توافق طرفين ممكن نبود . 
ولو تواعدتم لاختلفتم فى الميعد 

٠‏ وقوع جنكك بدر و ييروزى مسلمانان در آن نبرد » امرى از يبش رقم خورده و تعيبن شده 


و لكن ليقضى الله 


أمرا كان مفعولا 
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#عائفال دخ دهع دوس 

ا واضر راض )مقن اذ حك بدزسياه دشمى را دريو تاها 'متعدد : انل كن ديك 

إذ يريكهم الله فى منامكك قليلا 

فعل مضارع <يُرى > دلالت بر تكرار رؤياى ييامبر(ص) در مورد اندكك ديدن سياه دشمن دارد. 
امبر( ض ) رؤناىق خويقن ( كمى تفرات شمن :در جككة بدن )ازا يزاى امسلمانان بان كرد , 
إذ يريكهم الله فى منامكك قليلا و لو أريكهم كثيرا لفشلتم 


8 ييامبر ( ص ) در صورتى كه كافران بدر را در رؤياى خويش لشكرى بزركك مى ديد ؛ مسلمانان در تصميم بر نبره سست 


شده و بر سر آن اختالاف مى كردند . 

ولو أريكهم كثيرا لفشلتم و لتنزعتم فى الأمر 

<فى الأمر> متعلق به <لتنزعتم > و نيز <فشلتم > است و <ال > در آن عهديه و اشاره به جنكك بدر است. 
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© -انفال 8م - عع لضيضع)” ١‏ 

. خداوند به هنكام رويارويى و شروع جنكك بدرء هر يكك از دو سياه ايمان و كفر را در نظر ديكرى اندكك نمايان ساخت‎ ١ 
و إذ يريكموهم إذالتقيتم فى أعينكم قليلا‎ 

" تحقق جنكك بدر و ييروزى مسلمانان در آن نبرد » امرى از ييش رقم خورده و تقدير شده 

ليقضى الله أمرا كان مفعولا 


+ ابر اك به ناي كان أو ماد | حدق سكف بدو ور مسلمانان در آن نبرد مى باشد. فعل < كان > دلالت مى 


كفن كو حو كن حوري لاك مرا اممف (تسقق عيدكةه بدو ) 








از ديرباز تحقق بيدا كرده بود. و تحقق جنك بدر از ديربازء به قرينه <ليقضى >» به معناى تقدير آن اسث. بنابراين <ليقضى 


الله ... > يعنى تا انجام يذيرد كارى كه از بيش تقدير شده بود. 


* وقوع جنكك بدر با فرجام ييروزى مسلمانان در آن نبرد » هدف از تصرف خداوند در ديد هر يك از دو سياه و كم نماياندن 
هر يكك در نظر ديكرى 


إذ يريكموهم إذالتقيتم فى أعينكم قليلا . .. ليقضى الله أمرا كان مفعولا 

8خداوتل تحقق دهتده تحكة دراو يروز كنتذه مسلماثان دن آن ترد 

ليقضى الله أمرا كان مفعولا 

/ كم نماياندن هر يكك از دو سياه در جنكك بدر در نظر يكديكرء امرى شايسته و بايسته به ياد داشتن 
إذ يريكموهم إذالتقيتم فى أعينكم قليلا و يقللكم فى أعينهم 

ررق شك فزق نكن وراد انك كه رات مول رزاقى قهز قدو عاد كرو > باشل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء -انفال -م-/ع ‏ سم 

"اطمينان كفار مكه به ييروزى خويش هنكام خروج براى جنكك بدر 

و لاتكونوا كالذين خرجوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -انفال - م - مع - ولع ليع ل للع 

؟ شيطان با توصيف كافران بدر به شكست نايذيران » آنان را عليه مسلمانان تشجيع كرد . 
و قال لا غالب لكم اليوم من الناس 

8 تجسم شيطان براى كافران مكه , قبل از جنكك بدر 

و إذ زين لهم الشيطن أعملهم 


. شيطان به هنكام رويارويى دو لشكر كفر و ايمان از كارزار بدر عقب نشينى كرد‎ ٠ 








فلما تراءت . .. نكص على عقبيه و قال إنى برىء 


<نكص > به معناى خوددارى كردن است و حون با <على > متعدى شده معناى رجوع در آن تضمين شده است. <عقب > 


به ياشنه يا كفته مى شود م يعنى شيطان از نبرد خوددارى كرد و با جرخيدن بر ياشنه هاى يا عرصه را تركك كفت. 
١‏ شيطان در آستانه جنكك بدرء فرشتكان امدادكر الهى را به روشنى مشاهده كرد . 
إنى أرى ما لاترون 


به قرينه آيه 9 و7١‏ از همين سوره مى توان كفت مراد از <ما لاترون> فرشتككانى بودند كه براى امداد لشكر ايمان در كارزار 


بدر حاضر شدنك. 
شيطان به دليل ترس از كرفتار شدن به عذاب الهى با ضربه هاى سهمكين فرشتكان جنكك بدر از آن معركه فرار كرد . 
إل أرق :ها لأتزوة إنن أخات الله 


5 


ل 

ا1شكودت: كاقر ان حك يدان شود ارعقووة شنيون خداونه ورافه انان 

وواللك شوين اليقات 
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ء -انفال -8م- وع- ١‏ 

١‏ جبهه ايمان در كارزار بدر » متشكل از مؤمنان متكى بر خدا . عناصرى منافق و كروهى سست ايمان 
إذ يقول المنفقون و الذين فى قلوبهم مرض . .. و من يتوكل على الله 


<مرض > به معناى بيمارى است و مقصود از آن در اينجا به اين دليل كه در مقابل نفاق قرار كرفته» ترديد در حقانيت دين 


است كه از آن مى توان به ضعف ايمان تعبير كرد. جمله <و من يتوكل على اللّه > اشاره به كروه سوم يعنى مؤمنان حقيقى 


و راستين» دارد. 


١‏ حضور مؤمنان واقعى د ركارزار بدر » در مقابل دشمنى به مراتب قويتر» برخاسته از يايبندى آنان به اسلام » حتى در ديد كاه 
وقافقا 0 و اتنسة ماتيا 


إذ يقول المنفقون . .. غر هؤلاء دينهم 


أ الدوقهةذوق انكان من داسنة: 
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© -انفال -م-ع6م -م 

#هلاكت كافران ووجسك ندر كقزري اناموى خداوتد ةسيب تكديب: آناث الهن :و انكان رسالت امن (صن) 
كدأب ءال فرعون . .. فأهلكنهم بذنوبهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - دخان ع8 18 اه 

ه- جنكك بدر »ء ميدان انتقام الهى از مشركان و ضربه اى سخت و شكننده بر جبهه شركك * 

يوم نبطش البطشه الكبرى إِنّا منتقمون 


طبق نظر مفسران» ممكن است اين آيه نظر به جنكك بدر داشته باشد. اين در صورتى است كه عذاب ذكر شده در آيات يبشين 


راعذاب دنيوى بدانيم. 

قصه غزوه بنى نضير 
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- حشر - ون - 0 -” 

. قطع بعضى از نخل ها و بر جاى نهادن برخى ديكر در غزوه بنى نضير از سوى مسلمانان » به اجازه خداوند بود‎ - ١ 


ما قطعتم من لينه أو تركتموها قائمه على أصولها فبإذن اللّه 
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ام ماوع تاوسام 





امكانات بنى نضير » بدون جنكك و د ركيرى 

و ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل و لا ركاب 
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ولي طون م 

- موضع مسلمانان در مقطع غزوه بنى نضير » موضعى برتر نسبت به يهود 
قن امرجم بج إن فطلقة الى جرع لدو ل ار 


در اين آيات» همواره از موضع آسيب يذير يهود» سخن به ميان آمده است] زيرا مسأله اخراج و جنكك نه از سوى ايشان بلكه 
عليه آنان ياد شده است. يس معلوم مى شود كه آنها در موضعى نبوده اند كه بخواهند اقدام به جنكك كنند. 


قصه غزوه تبوكك 
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اوه 221 

؟ بروز نوعى سستى ميان كروهى از مسلمانان صدر اسلام » براى رفتن به جنكك تبوكك 

يأيها الذين ءامنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا . .. اثاقلتم إلى الأرض 

اين بخش از آيات» جنانكه برخى از مفسران كفته اند مربوط به جنكك تبوكك است. 
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لاساونه د كاد وما حاويوم 

امون شافة تدريه 3| مو ككاية ذايل :ف ورف رواة #تبرائ ورضى اراد (افتافقاة ):دشؤاو مق موف : 
و لكن بعدت عليهم الشقه 


<شقة> نه معنا سعتق و.مشقت و كاية انافك اسك بعد .نه نظر آآنان (متافقان)راه ميان مدينه و توك راهى طولاتي 


8 إخبار خداوند از اقدام متخلفان جنكك تبوكك به سوكند هاى دروغين براى استطاعت 











نداشتن خود و موجه بودن تخلفشان 

و سيحلفون باللّه لو استطعنا لخرجنا معكم 

4 إخبار خداوند به بازكشت موفقيت آميز مسلمانان از جنكك تبوكك 
و سيحلفون باللّه لو استطعنا لخرجنا معكم 


برداشت فوق بر اين اساس است كه آيه شريفه؛ قبل از رسيدن مسلمانان به سرزمين تبوكك نازل شده باشد كه در اين صورت» 


إخبار خداوند به عذرخواهى متخلفان» كوياى بازكشت موفقيت آميز مسلمانان است. 
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ل ارا اا 

. متخلفان از جنكك تبوك » كروهى بى ايمان بودند‎ "١ 

عفا الله عنكك لم أذنت لهم . .. لايستئذنكك الذين يؤمنون بالله 
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لا توبه - و عع دعي ١‏ 

١‏ متخلفان از جنكك تبوك ( منافقان ) برخوردار از امكانات لازم براى شركت در جنكك 

ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عده 

١‏ تصميم قطعى متخلفان جنكك تبوكك بر تركك جهاد 

ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عده 

“"'فراهم نكردن مقدمات جهاد » دليل دروغكويى متخلفان جنكك تبوك و عزم قطعى آنان بر عدم شركت در جنكك 
ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عده 

كراهتث و تاخوشايتذى خداوند» ازيراتكيكى وموقق ساعتن متخلفان از جتكف توكق ( متافقان ) براق شركت :در آن 


و لكن كره الله انبعاثهم فثبطهم و قيل اقعدوا مع القعدين 
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/ا - توبه 18-/© 28 ل ؟ الى 


* متخلفان جنكك تبوك در صورت شركت در آن جنكك » جز نفوذ در ميان صفوف لشكر اسلام به منظور فتنه جويى » نقشى 


00 





0-01 

لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا و لأوضعوا خللكم يبغونكم الفتنه 

8 منافقان » داراى جاسوسانى در ميان رزمند كان جنكك تبوكك 

و فيكم سمعون لهم 

<سمّاع > مى تواند كنايه از جاسوس باشدم يعنى» در ميان شما كسانى هستند كه به نفع منافقان خبرجينى مى كنند. 
١‏ ماهيت فسادانكيز و فتنه جويانه متخلفان جنكك تبوك » دليل كراهت و ناخوشايندى خداوند از شركت آنان در جنكك 
و لكن كره اللّه انبعائهم . .. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ... يبغونكم الفت 

٠‏ دلدارى خداوند به مؤمنان » به منظور رفع نككرانى آنان » به دنبال تخلف كردن كروهى از شركت در جنكك تبوكك 
إنما يستئذنكك الذين لايؤمنون . .. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ... و اللوع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اودطو وكوك ودع 

ناتوانى متخلفان جنكك تبوك ( منافقان ) در به شكست كشانيدن جبهه اسلام 

لقد ابتغوا الفتنه من قبل . .. حتى جاء الحق و ظهر أمر الله و هم كرهون 
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الأدو متت ١‏ 

١‏ اذن طلبى برخى منافقان براى نرفتن به جنكك تبوك » به بهانه كرفتار شدن به فتنه و كناه 

و منهم من يقول ائذن لى و لاتفتنى 


در شأن نزول آيه آورده اند كه: يكى از منافقان به ييامبر اكرم (ص) كفت: با رسول اللة كدق .ل :و اللاتفس نات الأضصفر 


فإنى أخاف أن أفتتن بهن >7 يعنى» اى رسول خدا! به من اذن بده تا در جنكك شركت نكنم . .. جون» مى ترسم 








مفتون دختركان رومى كردم و به كناه بيفتم. (مجمع البيان» ذيل آيه) 
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لا حورن ا ادو م 

١‏ آمادكى برخى از متخلفان جنكك تبوك » براى انفاق مال به جاى رفتن به جهاد 
قل أنفقوا طوعاً 

در شأن نزول اين آيه آورده اند كه: فردى از منافقان ييشنهاد يرداخت يول به جاى رفتن به جهاد را كرده بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انوروك ةد ارك بلي 

١‏ تخلف منافقان از شركت در جنكك تبوكك 

فرح المخلفون بمقعدهم خلف رسول الله 

قفخن از آنات مرتوط بد جكك نوكه و تخلت:ننافقان ان شركت دن ان است: 
١‏ خوشحالى و احساس موفقيت منافقان از شركت نكردن در جنكك تبوكك 

فرح المخلفون بمقعدهم خلف رسول الله 

9 اخلالكرى منافقان صدر اسلام » در بسيج براى جنكك تبوكك 

لاتنفروا فى الحر 

٠‏ وقوع جنكك تبوك در شدت كرما 

لاتنفروا فى الحر 
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لو حرتورو رك اعام ور ا 


؟ شركت بيامبر ( ص ) در جنكك تبوكك و خروج آن حضرت از مدينه همراه مجاهدان 











فإن رجعك الله 
7 وقوع اولين تخلف منافقان از جهاد در جنكك تبوكك * 
رضيتم بالقعود أول مره 


برداشت فوق مبتنى بر اين احتمال است كه تخلف منافقان در جنكك تبوكك. اولين تخلف آنان بوده و <أول مده >> ناظر به اين 
معنا با 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
7 - توبه - 9 - م دع 


#عتكك توكقه از عوافل متماتر شان صف مجاهدان ومؤمتان 


راستين از صف منافقان 
رضوا بأن يكونوا مع الخوالف . .. لكن الرسول ... جهدوا 


<جاهدوا> (ية ضووت فغل ماضصى)بة غنوان. كرارش'ا سكن است كه سسلهانان بشةاسر كذاشته الذ كه متسران انرا 
جنكك تبوكك دانسته اند و خداوند» يس از اين جنكك است كه جهره منافقان را افشا مى كند. 
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/ا- توبه - 4 - .و - ” 

١‏ بسيج عمومى همه مسلمان ها براى شركت در جنكك تبوكك 
يعات العددر و مك الدع ا 


از آن جايى كه حتى باديه نشينان براى عذرخواهى نزد ييامبر(ص) آمدند؛ بسيج عمومى و وجوب جهاد بر همكان استفاده مى 
شود. كفتنى است كه اين بخش از آيات جنانكه مفسران كفته اند درباره جنكك تبوكك اسث. 
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ادر حا دا وحم 

#محدوديت" امكاثات يبام( ض ) در جتكه ثبو كه يراق تأميق سال :و ب ركف رزمتد كان داوطلبت 
قلت لا أجد ما أحملكم عليه 


© محروم شدن برخى از رزمند كان داوطلب » از شركت در جنكك تبوك . به خاطر نداشتن امكانات رزمى ( مركب و...) 


على رغم اشتياق شديد آنان به جهاد 

تولوا و أعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- توبه - 9 -1١١10/-‏ لايع 

؟ نيرو هاى رزمى جنكك تبوك » متشكل از مهاجر و انصار 


المهجرين و الانصار الذين اتبعوه فى ساعه العسره 











لا تنكنا'فاى حك تب و كك )مانه تزلزل قلى برخ ان مسلهانان شده بوؤد 


فى ساعه العسره من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم 
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١0 انشع‎ -1١8-9- توبه‎ - ١ 

١‏ تخلف سه نفر از مسلمانان » از حضور يافتن در جنكك تبوكك 

وعلى الثلثه الذين خلفوا 

؟ شمول رحمت و غفران الهى » نسبت به سه نفر از مسلمانان متخلف از جنكك تبوكك 
لقد تاب اللّه على النبى . .. و على الثلثه الذين خلفوا 


* تنكك شدن عرصه زندكى بر سه مسلمان متخلف از جنكك تبوك . در اثر رو به رو شدن با بيامد هاى عمل خطايى كه كرده 


بودنك . 

حتى اذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت 

تحريم ارتباط با متخلفان از جنكك تبوكك و انزواى اجتماعى آنان از سوى مسلمانان 
ضاقت عليهم الأرض بما رحبت 


با توجه به شأن نزول كه تنكك شدن زندكى بر متخلفان از جنكك تبوكك راء ناشى از قطع رابطه مسلمانان با ايشان معرفى كرده 


استء مطلب فوق استفاده مى شود. 

0 كرفتار شدن سه مسلمان متخلف از جنكك تبوكك به عذاب وجدان 
وضاقت عليهم أنفسهم 

#اذعان متخلفان از كك تبوكةء نه ناكزيرى تود از العجا به خداوتد 
و ظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه 

تيرش ابد سه لمان متخلا و كن بو كه 1 سوا دارقلا 


و على الثلثه الذين خلفوا . .. ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
احور م1 
٠‏ بيروان واقعى ييامبر اكرم ( ص ) در لحظات سخت جنكك تبوك ء از صادقان بودند . 


الذين اتبعوه فى 





ساعه العسره . .. و كونوا مع الصدقين 


با توجه به ارتباط اين آيه با آيات قبل كه در زمينه ثبات قدم برخى از مؤمنان در شدايد جنكك تبوكك و لغزش كروهى ديكر 


نايذير باشيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاخو ةماع 

؟١‏ حركت مؤمنان به سوى جنكك تبوكك » برانككيزنده خشم كافران بود . 

و لا يطثون موطثاً يغيظ الكفار 

با توجه به اينكه اين بخش از آيات در مورد جنكك تبوكك استء برداشت فوق استفاده مى شود. 
قصه غزوه حنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دقوي د و عور ارا 


١‏ جنكك حنين از عرصه هاى به ياد ماندنى نصرت خدا و دخالت نيرو هاى غيبى براى تقويت سياه اسلام و شكستن مقاومت 


جبهه دشمن 
لقد نصركم الله فى مواطن كثيره و يوم حنين 


بااينكه <مواطن كثيره > شامل جنكك <حنين > نيز مى شودء ذكر جداكانه آن بويزه با تعبير < يوم حنين > (روز حنين)» 


والكن برذ قت :قوق اسة: 

؟ مسلمانان » در جنكك حنين حضورى كسترده داشتند . 
و يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم 

كرت نفزات اسلمانان در جكةاتحين : كارسار'نبوة. 


و يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً 








إذ أعجبتكم كثرتكم . .. و ضاقت عليكم الأرض بما رحبت 


5 راق مسلمائان دز جك حي بسن 


از قرار كرفتن در تنككناى نبرد » على رغم كثرت غرورآفرينشان 

و ضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه - 78-9 - لضع ١١‏ 

١‏ نزول آرامش روحى از جانب خداوند بر رسول اكرم ( ص ) و مؤمنان در جنكك حنين » يس از فرار مسلمانان 
ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله و على المؤمنين 

١‏ نكرانى ييامبر ( ص ) در جنكك حنين از فرار مسلمانان و شكست جبهه اسلام 

لو وليه منايز يواكم أنزل اللمسكيفة على وترله 

؟ نزول آرامش روحى از سوى خداوند بر مؤمنان در جنكك حنين و محروميت منافقان از آن 

ثم أنزل الله سكينته على رسوله و على المؤمنين 


<مؤمنين > آمده. مى توان به برداشت فوق دست يافت. 

ه امداد الهى به مؤمنان در جنكك حنين به وسيله دسته هايى از نيرو هاى غيبى 

و أنزل جنوداً لم تروها 

مداد هاى الهى . عامل اصلى ييروزى مسلمانان در جنكك حنين 

ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته ... و أنزل جنوداً لم تروها و عذَّبٍ الذين كف 
قصه غزوه خندق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاك لوخ جاع بق 


د - < عن أبى جعفر (ع ) فى قوله < يقول أهلكت مالا لبداً > قال : هو عمروين عبدود حين عرض عليه على بن أبى طالب ( 
ع ) الإسلام يوم الخندق و قال 








: فأين ما أنفقت فيكم مالا لبداً و كان أنفق مالا فى الصدّ عن سبيل الله فقتله على (ع ) م 


امام باقر(ع) قزيازة سكن غود رتح < كول أملكك الا ليدا > تروارزة ده كه مرمواةة كوقدمنا و سكن عر رخ اعبد وه بره آن 
زمان كه حضرت على بن ابى طالب(ع) در روز [غزوه إخندق, اسلام را براو عرضه كردم وى كفت: كجا رفت آن اموال 
زيادى كه در مورد شما خرج كردم؟ و او اموال [زيادى] را در راه جل وكيرى از راه خدا صرف كرده بود يبس حضرت على(ع) 
اورا كشت>. 


قصه غزوه خيبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1/‏ - فتح لع 10 - 1 لايع ؟ 

؟ - تمايل متخلفان از سفر حديبيه » به شركت در جنكك خببر براى دستيابى به غنايم و يا يوشاندن كذشته خود 
سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم . .. ذرونا نتبعكم 


هدف متخلفان از شركت در جنكك خيبر» يا رسيدن به غنايم ويا توجيه كذشته تاريكك خود بود. تعبير <إلى مغانم >» بيانكر 
نكته اول و <يريدون أن يبدلوا... > حاكى از نكته دوم است. 


سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها 


سفر حديبيه» در آغاز جنين مى نمود كه فرجامى بس مبهم و آميخته با خطر دارد و مؤمنان واقعى با اين همه بدان اقدام كردند 
ودر يى آن خداوند نويد غنايم خيبر را به ايشان داد. با توجه به اين مطالب» احتمال مى رود كه ميان تن دادن به آن مشكلات 


ناسل 
- متخلفان از سفر حديبيه » در صدد تغيير كلام خدا با شركت در جنكك خيبر 

ذرونا نشبعكم يريدون أن يبدّلوا كلم الله 

در برداشت هاى آتى» جكونكى و شيوه تصميم متخلفان و احتمال هايى كه در آيه وجود دارد؛ بيان شده است. 
3< عر ا مسخلن اق متنانية ا فوصوة وه مترك انمه وه اشر كدر اج كن ع 2 

ذرونا تتبعكم يريدون أن يبدّلوا كلم الله 


از آيات بيشين استفاده مى شود كه انكيزه اصلى متخلفان از حديبيه» بى ايمانى بوده است, ولى آنان با اعلام آمادكى براى 
شركت در جنكك خيبر» مى خواستند خود رامؤمن جلوه داده و كذشته خود را توجيه كنند و سخن الهى را در مورد خود نفى 
نمايند. 


4 - فرمان خدا به يبامبر ( ص ) » در رد ييشنهاد غايبان از حديبيه » براى شركت در جنكك خبير 
ذرونا تتبعكم . .. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل 

<لن تتبعونا > مى تواند اخبار در مقام انشا باشد. 

١‏ - اخبار خداوند » از محروميت حتمى غايبان در حديبيه از شركت در جنكك خيبر 

ذرونا تتبعكم . .. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل 

<لن تشّبعونا > ممكن است در مقام انشا نباشد م بلكه اخبار باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - فتح - 8ع - 1-12 

4 - نبرد مسلمانان يس از جنكك خيبر» با مشركان بود و نه اهل كتاب . »* 

تقتلونهم أو يسلمون 


مطلب بالا استفاده مى شودمٌ زيرا در مورد اهل كتاب راه سومى 


به عنوان تسليم و يرداخت <جزيه> نيز مطرح است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/1 فتح مع -5١1-ه‏ 

د - تنها بيعت كنند كان با ييامبر ( ص ) در جريان حديبيه » برخوردار از غنايم خيبر * 

إذ يبايعونكك تحت الشجره . .. و مغانم كثيره يأخذونها 

ازاين كه <مغانم كثيره > به مؤمنان بيعت كننده نويد داده شده است . مطلب بالا احتمال مى رود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/1 فتح مع - 5٠١‏ قلا 

/ - امتنان الهى بر مؤمنان » با رساندن ايشان به غنايم خيبر و كوتاه ساختن دست دشمنان از آنان 
فعيجل لكم هذه و كف أيدى الناس عنكم 

4 - فتح خيبرء نقطه عطفى در اقتدار اقتصادى » سياسى مسلمانان و بازماندن دشمنان از توطثه عليه ايشان 
فعيجل لكم هذه و كف أيدى الناس عنكم 


<هذه> اشاره به فتح وغنايم خيبر دارد و <كفٌ. ...> مترتب بر آن مى باشدم به تعبير ديككر تقدم و تأخر در لفظء دال بر 


تقدم و تأخر در معنا باشد. 
قصه غزوه ذات السلاسل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اكع وراك عض كلك لسعم 


: 


* - < عن أبى عبدالله (ع ) فى قوله < و العاديات ضبحاً . . . > قال : هذه السوره نزلت فى أهل وادى اليابس . . . فخرج علي 
(ع ) و معه المهاجرون و الأنصار . . . ثم اغار عليهم بأصحابه . . . حتّى قتل مقاتليهم و سبى ذراريهم و استباح أموالهم و خرّب 


ديارهم و 








أقبل بالأسارى و الأموال معه . .. و أنزل الله تبارك و تعالى فى ذلكك اليوم هذه السوره < و العاديات ضبحاً > يعنى بالعاديات 
الخيل تعدوا بالرجال و الضبح صيحت ها فى أعنّت ها و لمجم ها م 


از امام صادق(ع) درباره سخن خداوند و الفادراظ فحيها زرو اله ولد كدافرموةة ادن موه زا رفسا كان ستو مو حا سن 
(در غزوه ذات السلاسل) نازل شد كه على(ع) [براى جنكك با آنان] خارج شد و مهاجران و انصار همراه او بودند آن كاه شَبائة 
با همراهانش بر آنان يورش برد تا آن كه جنككجويانشان را كشتء فرزندانشان را اسير كرفتء اموالشان را مباح قرار داد. خانه 
هابنا تر اخرات كركان اسير ات و اموان بر قبرا عورد اوومى خداوته عار كدو عالق ون قز ادن سروه وجالعا دياف نينا 
را نازل كرد و مقصود از <عاديات > اسبانى هستند كه به وسيله مردان سواركار مى تازند و <ضبح > شيهه آنها است در 
حالى كه در افسارها و لكام ها قرار دارند>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
بانس دوت مك كم 


* - مجاهدان در غزوه < ذات السلاسل > با اسبان دونده اى كه از ضربه سم آنها برق مى جهيد » صبحكاهان بر دشمن 


تاختند و در ميان غبار ياى اسبان » خود را به قاب دشمن رساندند . 

والعديت ضبحًا . فالموريت قدحًا . فالمغيرت صبححا . فأثرن به نقكًا . فوسطن به 
براساس بعضى از روايات» اين آيات به غزوه <ذات السلاسل > نظر دارد. 
قصه غنايم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ء -انفال 


١١ -م-غ؟-‎ 

* امداد هاى ويه الهى » منشأ يبروزى مسلمانان در جنكك بدر‎ ٠ 

و أيدكم بنصره 

قصه فتح مكه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- ممتحنه - 0م - 1١‏ "م١‏ 

- اقدام حاطب ابن ابى بلتعه به ارتباط مخفيانه با مش ركان » در آستانه آمادكى مسلمانان براى فتح مكه 
لاتتتخذوا . .. إن كنتم خرجتم جهدًا فى سبيلى 

با توجه به شأن نزول آيهء عبارت <إن كنتم خرجتم. ..> نظر به آمادكى مسلمانان براى فتح مكه دارد. 
قصه فدكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١م -اسراء -/11-م؟-‎ ٠ 


) عن أبى الحسن موسى (ع ) :.. . ان الله تباركك و تعالى لما فتح على نبيه ( ص ) فدكك . . . فأنزل الله على نبيه ( ص‎ < -١ 
وءات ذاالقربى حقّه > فلم يدر رسول الله ( ص ) من هم . . . فأوحى الله إليه أن ادفع فدكك إلى فاطمه (ع ) ... م‎ < 


ازابى الحسن موسى بن جعفر(ع) روايت شده است:. .. آنكاه كه خداوند تبارك و تعالى فدكك را براى بيامبرش فتح كرد ... 
فىواو ابن ]زا تاذل فرسود» حؤتراق :3 االقرن عله > ريل وسول مندادض) تدائيث: نؤه ركان عد كسنانى ادي دن 


خداوند به او وحى كرد كه فدك را به حضرت فاطمه(س) بدهك ...>. 
قصه فرزندان آدم(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - 86 -/7؟ ‏ دثت ١/١‏ 


١‏ داستان قربانى 





يسران حضرت آدم (ع ) ( هابيل و قابيل ) » داستانى يرفايده » عبرت آموز و شايان ذكر 
واتل عليهم نبأ ابنى ءادم بالحق 


آكاه نبودن قابيل از كيفيت دفن جسد هابيل» بيانكر اين است كه آنها از اولين انسانها بوده اند. بنابراين مراد از <آدم>» آدم 
ابوالبشر(ع) است و بنا به كفته مفسران» مقصود از فرزندان او» هابيل و قابيل هستند. كفتنى است كه <نباأ> به خبرى كفته مى 


شود كه داراى فايده بسيار باشد. 

داستان قربانى فرزندان آدم » به كونه اى كه در قرآن بيان شده » كزارشى واقعى و به دور از هركونه باطل 
واتل عليهم نبأ ابنى ءادم بالحق 

در برداشت فوق <بالحق > متعلق به <اتل > كرفته شده است. 

4 تنها قربانى يكى از دو فرزند آدم » مقبول دركاه خداوند قرار كرفت . 

فتقبل من احدهما و لم يتقبل من الاخر 

١‏ هر يكك از فرزندان آدم » آكاه به يذيرش و يا رد قربانى خود و برادر خويش 

قال لاقتلنكك قال انما يتقبل اللّه من المتقين 


جمله <انما يتقبل الله > و نيز تصميم قابيل براى كشتن هابيل مى رساند هر يكك از آن دو متوجه يذيرش و رد قربانى خويش 
شدند. بسيارى از مفسران ب رآنند كه قربانى هابيل با آتشى از غيب بسوخت. و سوختن قربانى نشانه يذيرش آن بوده است. 
*“فربه ترين كوسفند هابيل » قربانى قبول شده وى به دركاه خدا و دسته اى از خوشه هاى كندم يا مانند آن » قربانى قبول 
نشده قابيل 

واتل عليهم نبأ ابنى ءادم بالحق اذ قربا قربانا 


از امام سجاد(ع) درباره قربانى نمودن فرزندان آدم(ع) روايت شده: . .. قرب 


احدهما اسمن كبش كان فى صيانته و قرب الاخر ضغئا من سنبل فتقبل من صاحب الكبش و هو هابيل و لم يتقبل من الاخر ... 


تفسير قمى» ج ١ء‏ ص 1808م تفسير برهان» ج 2١‏ ص 809, ح 8. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -59-8- 5١‏ 

؟ تأكيد هابيل بر ييشدستى نكردن در قتل برادر » در عين حفظ حق دفاع از خويش در برابر تهاجم وى 
انى اريد ان تبوا بائمى 


خاطر نشان ساخته است كه من اكرجه قصد كشتن تو را ندارم ولى از خود دفاع مى كنم هر جند به كشتن ناخواسته تو 
سنجامد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عادو د وح عن 

ه قابيل » برادرش هابيل را يس از جريان قربانى به قتل رسانيد . 

اذ قربا قرباناً . .. فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#خانائده دوعا دوعو و١‏ 

. خداوند كلاغى را براى آموزش دفن هابيل به سوى قابيل كسيل داشت‎ ١ 

فبعث الله غراباً . .. ليريه كيف يورى سوءه اخيه 

. كلاغ با كاوش در زمين و ينهان سازى جيزى در آن» قابيل را به كيفيت دفن جثه هابيل رهنمون ساخت‎ ١ 


فبعث الله غراباً يبحث فى الارض ليريه كيف يورى سوءه اخيه 











ه كلاغ كسيل داده شده براى تعليم قابيل » آكاه به تحير و سر كردانى وى 


براى دفن هابيل 
فبعث الله غراباً يبحث فى الارض ليريه كيف يورى سوءه اخيه 


در برداشت فوق ضمير فاعلى در <ليريه > به <غراب > بركردانده شده است. يعنى كلاغ به انككيزه نشان دادن جكونكى دفن 


به قابيل در زمين كاوش مى كرد و جيزى را در آن نهان مى ساخت. 

فاصله زمانى اندكك ميان مركك هابيل و كسيل كلاغى براى آموزش قابيل 

فقئلة . .. فبعث الله غراناً 

عططوق” + رقف >> بن خاقدل > نيه ووسيلة كاقاء © بو نكريدا نفك قوق امك 

7 قابيل » يشيمان از قتل برادرش هابيل * 

فاصبح من الندمين 

بنابر اينكه <فاصبح . .. > متفرع باشد بر <فقتله > كه در آيه قبل آمده است. 

0 قابيل » يس از آكاهى به شيوه خاكسيارى » ناتوان از دسترسى به جسد برادرش هاببل * 
قال يويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب . 


تفريع ندامت قابيل بر ناتوانيش بر دفن برادر» مى رساند كه وى يس از آكاهى بر كيفيت دفن» ديكر نمى توانسته است جثه او 
رابه خاكك بسيارد. بنابراين جثه برادر را يس از كشتن سر به نيست كرده بود. ماضى آوردن فعل <اعجزت > اين معنا را تأييد 


قصه فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-اعراف -لا- ٠١”‏ - ١١ء١ايلية‏ 

ه موسى (ع ) ييامبرى از جانب خداوند براى ارشاد و هدايت فرعون زمان خويش و بزركان دربار وى 
إلى فرعون و ملإيه 


كلمه <فرعون> عنوان و لقب يادشاهان و حاكمان بزركك مصر در عصرهاى كذشته بوده است. 


8 فرعون و يزركان دربار او آيات و معجزات ارائه شده از سوى موسى را تكذيب كردند . 


بئايتنا إلى فرعون و ملاويه 


فظلموا بها 

ضمير در <بها > به <آياتنا > برمى كردد و جون <ظلم > به حرف باء متعدى شده (ظلموا بها) متضمن معناى تكذيب است. 
٠‏ فرعون و بزركان دربارش به عاقبتى شوم كرفتار شدند . 

فانظر كيف كان عقبه المفسدين 

1 فرعوة ويو ركان :دوباوش:مردمى فساذانكيز بودئد:. 

إلى فرعون و ملايه . .. فانظر كيف كان عقبه المفسدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اراك مده الاك 

؟ فرعون » براى مبارزه با موسى و هارون (ع ) به سحر و جادو متوسل شد . 
و قال فرعون اثتونى بكل سحر عليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارو ع بطاخ الس دا 


١‏ مأموران حكومت » يس از دستور فرعون » تمام ساحران جيره دست و ماهر را از اطراف و اكناف كشور فراخوانده ودر 


يايتخت كرد آوردند . 

و قال فرعون اثتونى بكل سحر عليم. فلما جاء السحره 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روفي 21م 


#ز امام صادق (ع ) روايت شده است كه فرمود : < . . . قال [ جبرئيل ] يا محمد لما أغرق الله فرعون < قال آمنت أنه لا اله 
إلا الذى آمنت به بنواسرائيل و أنا من المسلمين > فأخذت حمأه فوضعت ها فى فيه ثم قلت له : < آلثن و قد عصيت قبل و 
تمن المتهدي © عملت :ذلكه من غير أمن الله تحدت أن الخقه ال تحمة مق اللداعز وجل و يعدن الل على نا 











فعلت فلما كان الآن و أمرنى الله عرّ وجل أن اؤدى إليكك ما قلته أنا لفرعون امنت و علمت أن ذلكك كان لله تعالى رضاً . . . : 


.. جبرئيل كفت: اى محمد! هنككامى كه خدا فرعون را غرق كرد فرعون كفت: ايمان آوردم كه خدايى نيست به جز خدايى 
كه بنى اسرائيل به او ايمان دارند و من از تسليم شد كانم. يس من قطعه اى از لجن برداشتم و در دهان او كذاشتم و كفتم 
اكنون؟! در حالى كه قبلا عصيان كردى و از مفسدان بودى. و اين كار را بدون فرمان خدا انجام دادم م ترسيدم رحمت خدا به 
او برسد و خدا مرا براى اين كار عذاب كند. يس جون اين لحظه فرارسيد و خداوند فرمان داد آنجه را من به فرعون كفتم به 


شما برسانم» ايمن شدم و دانستم كه آن كار مورد رضاى خدا بوده است>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الأعدار تر لح ا اا 


١‏ از امام رضا (ع ) روايت شده است : < . . . وقد كان فرعون من قرنه إلى قدمه فى الحديد قد لبسه على بدنه فلما أغرق 
ألقاه الله تعالى على نجوه من الأعرض ببدنه ليكون لمن بعده علا.مه فيرونه مع تثقله بالحديد على مرتفع من الأسرض و سبيل 
الثتقيل أن يرسب و لا يرتفع فكان ذلكك آيه و علامه . . . م 


كرفو قشو نايا غرق كن ليان هين بوه يش أفكاتى كدهر ال :عرق شد عدا يد ة او رين بلتدى ”سائحخل افكنة تاتراى 





انسانهاى بعد از او نشانه [عبرت إباشد و او رابا همه سنكينى آهنى كه بر بدن داشته بر بلندى زمين ببينند با اينكه جسم سنكين 


1 از امام باقر (ع ) روايت شده است : < .. . و أما فرعون فنبذه الله وحده فألقاه بالساحل لينظروا إليه و ليعرفوه . . . و لثلا 
يشكك أحد فى هلاكه و انهم كانوا اتخذوه رباً فأراهم الله إياه جيفه ملقاه بالساحل ليكون لمن خلفه عبره و عظه . .. م 


شكك نكند و در حالى كه كروهى او رايروردكار خود قرار داده بودند» خدا او را به صورت مردارى كنديده افكنده بر ساحل 


تشا داف و اف السانيا عن تمك ان اكد و ميرفظ ا هد با 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ك ابانة وحص وميم 

'- روى آوردن فرعون به اعمال قهرآ ميز عليه موسى (ع ) در بى ناتوانى از رودررويى منطقى و فرهتككّى با او 

و لقد ءاتينا موسى تسع ءايت ببنت . .. فقال له فرعون إنى لأظنّك يموسى مسحورًا 

*- غرق شدن فرعون و تمامى همراهانش به اراده خداوند » در بى تصميم ظالمانه وى عليه موسى (ع ) و بنى اسرائيل 
فأراد . .. فأغرقنه و من معه جميعًا 


جلد - نام سوره - سوره - 





آيه - فيش 

1١‏ -طه-#56-2* ام 

- دربار فرعون در نكّه دارى » يرستارى و تغذيه موسى (ع ) دجار مشكل شد . 
هل أدلّكم على من يكفله 


<هل أدلكم > كوياى آن است كه دربار فرعون در طلب دايه و سريرستى براى موسى(ع) بوده است. قبول ييشنهاد خواهر 
موسىء اين نكته را مى رساند كه هيج يكك از درباريان از عهده كار برنيامده بود و آنان براى نكّه دارى و تغذيه موسى 


درمانده شده بودنك. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#احقييم جادوء 

؟ - مردم عصر بعثت » اطلاعاتى مخدوش و نادرست از داستان موسى و فرعون داشتند . 
نتلوا عليكك من نبا موسى و فرعون بالحقٌ 


انطباق نداشت. 
ه - سوره < قصص > دربردارنده تنها كوشه اى از داستان موسى و فرعون 
نتلوا عليك من نبإ موسى و فرعون 


به كاركيرى <من > تبعيضيه در <من نبإ > بيانكر آن است كه آنجه در سوره “قصص > مطرح شدهمْ تنها بخشى از 


س ركذشت موسى(ع) و فرعون است و نه همه آن. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وعم دم 

١‏ - تظاهر به خيرخواهى و صلاح انديشى » براى دين و دنياى مردم از سوى فرعون 


ِنَى أخاف أن يبدّل دينكم أو أن يظهر فى الأرض الفساد 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١1586-59 8٠ - -غافر‎ ١ 


فرعون را قطع كرده ‏ به دفاع از تصميم خود مبنى بر كشتن موسى (ع ) يرداخت . 

أتقتلون رجلا . .. فمن ينصرنا من بأس اللّه إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أ 

؟١‏ - نصيحت ها و هشدار هاى مؤمن آل فرعون » نسبت به قتل موسى (ع ) » در فرعون بى تأثير بود . 

أتقتلون رجلا . .. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى 

- فرعون » خود را فردى خيرخواه و يايبند به انديشه ها و عقايد خويش و نيز به دور از دورويى معرفى كرد . 
قال فرعون ما أريكم إلا ماأرى 


برداشت ياد شده از آن جااست كه فرعون با كفتن <ما أريكم إلا ما أرى > (من جز آنجه را كه تشخيص مى دهم به شما 


ارائه نمى دهم»» مى خواست خويشتن را فردى صادقء» خيرخواه و يايبند به انديشه ها و نظرات خود. جلوه دهد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اعطاق د كا 


١‏ - مؤمن آل فرعون به رغم قطع شدن سخنانش به وسيله فرعون به كفتار هشداردهنده خود ادامه داد و فرعونيان را از ييامد 
هلاكت بار قتل موسى (ع ) آكاه ساخت . 


يقوم لكم الملكك . .. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى ... و قال الذى ءامن يقوم إن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - غافر - ٠ع‏ - م" - ١0‏ 

- تلاش كسترده مؤمن آل فرعون در جهت انصراف فرعون از قتل موسى (ع ) » مؤثر واقع شد . 


وقال رجل مؤمن من 





ءال فرعون . .. أتقتلون رجلا ... كذلكك يطبع الله على كل قلب م 


اطرافيانش اعلام كرده بود (قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى): ولى يس از سخنان مؤمن آل فرعونء به جاى كشتن وى دستور 


داد برجى بسازند تا او نسبت به درستى ادعاى آن حضرت به تحقيق بيردازد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 -غافر - .ع عم ١٠‏ 

١‏ - فرمان فرعون به هامان » مبنى بر ساختن بنايى بلند براى رسيدن به راه هاى آسمان ها 

و قال فرعون يهمن ابن لى صرحا لعلى أبلغ الأسبب 

<صرح > به معناى قصر و بناى بلند است. مقصود از آن در اين آيه» بناى بلند (مانند برج) ويا رصدخانه است. 
ات فرماة :فرهوة هادان مق بن ادك رسدهاته 

وقال فرعون يهمن ابن لى صرحا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١2‏ -غافر - #6 -/0؟ - # لين 5 الى 2م" 


صادر كرده است . 


أسبب السموت فأطلع إلى إله موسى 


دروغ كَويى موسى (ع ) درادعاى وجود خداى يكتا در جهان 
أسبب السموت فأطلع إلى إله موسى 


دراين كه مقصود اصلى فرعون از ساختن 





بناى مرتفع جه بوده؛ ميان مفسران جند ديدكاه وجود دارد: از جمله اين كه فرعون با ساختن بناى مرتفع» درصدد نبود كه به 
راه هاى آسمان دست يابدمٌ زيرا كوه هاى مرتفعى وجود داشت كه از برج ها و بناى احداثى او بلندتر بود. ازاين رو مقصود 
اصلى او اين بود كه براى مردم اثبات كند كه راه يافتن به آسمانء امرى ناممكن است. بنابر اين ادعاى موسى(ع) به اين كه در 
جهان خدايى هست كه با او ارتباط دارد» دروغ و باطل مى باشد. كفتنى است ذيل آيه كه در آن از بى اثر بودن توطئه فرعون 


سخن به ميان آمده مؤيد همين برداشت است. 
- موسى (ع ). متهم به فردى دروغ كو ودين ساز از سوى فرعون 
و إِنْى لأظنه كذبًا 


8 - ساختن بناى بلند و رصدخانه » به منظور اطلا-ع يافتن از خداى موسى (ع ) » رفتار زشتى بود كه فرعون آن را زيبا و 


آراسته مى يافت . 


ابن لى صرحًا . .. فأطلع إلى إله موسى ... و كذلكك زيّن لفرعون سوء عمله 


١‏ - زيبا جلوه كر شدن رفتار زشت فرعون در ديد كان خود او » سبب انحراف وى از راه اصلى هدايت و سعادت ( ارائه شده 


از سوى موسى (ع )) ك5: كس 
كذلك زيّن لفرعون سوء عمله و صدّ عن السبيل 


جمله <و صدٌ عن السبيل > به منزله نتيجه براى جمله بيش است, يعنى» رفتار زشت فرعون در ديدكان او زيبا جلوه كرد و 


همين سبب شد كه او راه اصلى هدايت را بيدا نكند. 


؟٠‏ - توطئه ها و نيرنكك 


هاى فرعون عليه موسى (ع ) . سرانجام به زيان و نابودى او انجاميد . 
و ما كيد فرعون إلا فى تباب 
< تباب > به معناى خسارت و هلاكت است. 


١‏ - كار ساز نبودن مكر و حيله فرعون در ساختن بناى بلند , به بهانه اطلاع يافتن از خداى موسى (ع ) واثبات دروغ كو 


بودن او 
يهمن ابن لى صرحًحا. .. فأطلع إلى إله موسى... و ما كيد فرعون إلا فى تباب 
برداشت ياد شده به اين خاطر است كه از مصاديق اصلى < كيد فرعون> ساختن بناى بلند مى باشد. 


آل فرعون 
وقال فرعون ذرونى أقتل موسى. .. وقال فرعون يهمن ابن لى صرحًا... و ما كيد فرع 


مطلب ياد شده با توجه به اين نكته است كه فرعون, در آغاز مبارزه با موسى(ع) طرح قتل او را داده بودمٌ ولى يس از هشدارها 


و تبليغات مؤمن آل فرعون احداث بناى مرتفع براى جست و جو از خداى موسى(ع) را مطرح ساخت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اد ذؤاريات ع كود وس 

) فرعون » مانع توجه و كرايش نيرو هاى تحت امر خويش »ء به بيام و رسالت موسى (ع‎ - ١ 

فتولّى بركنه 


در صورتى كه <باء > براى تعديه و <ركن > كنايه از نيروهاى حكومتى باشدء معناى آيه جنين مى شود: <فجعل ركنه 


متولين >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- نازعات - هلا - /ا١‏ - ؟ 


؟- حركت 


به سوى فرعون و باز داشتن او از طغيان كرى » فرمان خداوند به موسى (ع ) در وادى طوى 
اذهب إلى فرعون إِنّه طغى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ولاك بالعاتك عتقيات ود 


9 - موسى (ع ) در بى كفت وكو با فرعون و اظهار آمادكى براى ارشاد و هدايت او » بزركك ترين معجزه خويش را به وى 


اراثه كرد 7 
فأريه الأيه الكبرى 


- موسى(ع) در بى كفت وكو با فرعون و اظهار آمادكى براى ارشاد و هدايت اوء بزركك ترين معجزه خويش را به وى ارائه 


كرد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ع‎ 8١ نازعات - ول/ا-‎ - ٠ 

9 - فرعون » نشانه رسالت موسى (ع ) و معجزه بودن آن را نبذيرفت و بى درنكك آن را تكذيب كرد . 
فكذّب 


حرف <فاء > براى تعقيب بدون فاصله است و مى رساند كه فرعونء بيش از هر كونه تأمل و درنكك, به تكذيب و عصيان 
برداخت. متعلق تكذيب به قرينه <الآ-يه الكبرى > در آيه قبل معجزه موسى(ع) است. از اقدام فرعون به آوردن مثل معجزه 
موسى(ع)» كه آيات بعد بر آن دلالت دارد دانسته مى شود كه فرعون» معجزه بودن آن و دلالتش بر صداقت موسى(ع) را 
تكذيب كرده است. 


5 - فرعون »ء از يذيرش رهنمود هاى موسى (ع ) سربيجى كرد . 

و عصى 

متعلق <عصى > به قرينه <أهديك > رهنمودهاى موسى(ع) بوده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- نازعات -4/ا 75 ع5 


ابرح عو 1 


ع ) » خطرى جدى براى فرعون و تحريكك كننده او به مقابله اى يبى كير در برابر آن 

ثم أدبر يسعى 

؟ - فرعون » كفت وكوى مستقيم خود با موسى (ع ) و تكذيب و مخالفت با او را در سركوب آن حضرت كارساز نمى ديد . 
ثم أدبر 

<ادبار>, يعنى» يشت كردن و حاكى از نوميدى فرعون از نتيجه كفت وكوى مستقيم با موسى(ع) است. 

ه - فرعون با مشاهده معجزه موسى (ع ) » وحشت زده از آن روى برتافت و شتابزده كريزان شد . * 

ثم أدبر يسعى 

<إدبار > فرعون» در يكك احتمال به معناى فرار او از ترس معجزه موسى(ع) است كه در شكل مار عظيم ظاهر شده بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - 5" نازعات - هلا‎ - ٠ 

. -فرعون براى مبارزه با موسى ( ع ) . مردم را در اجتماعى كرد ورد و با آنان در اين زمينه سخن كفت‎ ١ 

فحشر فنادى 

<حشر >». به معناى جمع كردن همراه با سوق دادن است (مصباح). 

. فرعون » در جمع كسانى كه براى استماع سخن او كرد آمده بودند» با صدايى بلند سخن كفت‎ - ١ 

فنادى 

<ندا >». به معناى بلند كردن صدا و آشكار ساختن آن است. (مفردات راغب) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠‏ - نازعات - ولا ع7 اعم 


٠“‏ - فرعون » در حضور مردم و با صداى بلند » خود را برترين تصميم كيرنده درباره اداره زندكانى و تدبير امور آنان معرفى 


كرد 


فنادى . فقال أنا ركم الأعلى 


فرعون براساس ديكر آيات قرآن هم خود را <اله > مى خواند و 


هم براى خود <الهى > غير خدا مدعى بود. بنابراين بركزيدن تعبير <ربٌ اعلى > درباره خود, براى تصريح به اين نكته است 


كه در رشد و تربيت مردم نيز» تصميم اصلى را او مى كيرد. 

؟ - فرعون » بر تمام امور زندكانى مردم مصر مسلط بود . 

أنا ربكم الأعلى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا وك 

- سرنوشت فرعون » نشانككر حاكميت خداوند بر حوادث تاريخ 

فأخده :الله ركي ]نف ذلك لمر لكان يحت 

عبرت بودن فرجام فرعون براى آيند كان مستلزم مقهور بودن همه امور در برابر اراده خداوند است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الالكاقي حقواع كه 

/- وجود اهرام مصر در عصر فرعون * 

وفرعون ذى الأوتاد 

كفته شده است: <اوتاد فرعون >» همان اهرام ثلاثه مصر است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاركاقيم 5ق 11د 

. فرعون و قوم عاد و ثمود » در ممالكك و سرزمين هاء به طغيان كرى يرداخته » در كناه فرورفتند‎ - ١ 
الذين طغوا فى البلد‎ 


طغيان» از حد كذراندن كناه است (مقاييس اللغه) و هر جيز كه از مقدار خود فراتر رود» طغيان كرده است (العين). حرف 
حال > در <البلاد > براى استغراق عرفى است و مراد تمام سرزمين هايى است كه براى اقوام باد شده. دسترسى به آن امكان 


يذير بوده است و مى توان كفت: اصل آن <بلادهم > بوده و حرف <ال >. جانشين ضمير <هم > است و مراد سرزمين 


هايى است كه در قلمرو آنان بوده است. 


سوره - آيه - فيش 

١-1-8 - فجر‎ 

. فرعون و قوم عاد و ثمود » در ممالكك و مناطق خود , به فساد و ناهنجارى ها دامن زده » و آن را كسترش مى دادند‎ - ١ 
فأكثروا فيها الفساد‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الى ع ١‏ 

. خداوند » با فرود آوردن عذابى سخت بر فرعون و قوم عاد و ثمود . شلاق عقوبت خويش را ييايى بر آنان نواخت‎ - ١ 
فصبٌ عليهم ربك سوط عذاب‎ 


<صبٌ >». به معناى ريختن جيزى و <سوط > به معناى آميختن جيزى با جيز ديكر است و به شلاق از آن جهت <سوط > 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-فجر - وم 7-18 

لاجانواختم شلاق عذات بر عاذ + ثمؤد و فرعوقة» نموته اى :اذ كمين كذارئ خدذاوتد براى مخالفان يباميران امنث . 
فصبّ عليهم ربك . .. إِنّ ربك لبالمرصاد 

قصه قابيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع مائده -ه - لاا لل ةل لع ل عع ؟ 

. هر يكك از هابيل و قابيل هديه اى را به رسم تقرب به بيشكاه خداوند تقديم كردند‎ ١ 

اذ قربا قربانا 


<قربان > هر عمل نيكى است كه با آن تقرب به خداوند قصد شود. (مجمع البيان) 








؟ بيامبر ( ص ) موظف به نقل صحيح داستان قربانى هابيل و قابيل براى اهل كتاب 
واتل عليهم نبأ ابنى ءادم بالحق 


با توجه 


به آيات يبشين كه درباره اهل كتاب بودء معلوم مى شود كه مراد از ضمير در <عليهم >. اهل كتاب هستند. 
© ماجراى قربانى هابيل و قابيل » ماجرايى واقعى » نه افسانه و سمبليكك 

واتل عليهم نبأ ابنى ءادم بالحق 

در برداشت فوق <بالحق > توصيف <نباً > كرفته شده است. يعنى داستان فرزندان آدم, داستانى واقعى است. 
١١‏ تصميم قطعى قابيل بر كشتن برادرش هابيل يس از جريان قربانى 

قال لاقتلنكك 

لام و نون تأكيد نشانه تصميم قطعى قابيل بر قتل است. 

. قابيل » برادرش هابيل را به قتل تهديد كرد‎ ٠ 

قال لاقتلنكك 

؟1 يذيرش قربانى هابيل و رد شدن قربانى قابيل » عامل انككيزش قابيل به قتل برادرش هابيل 

فتقبل من احدهما و لم يتقبل من الاخر قال لاقتلنكك 

رد قربانى قابيل و يذيرش قربانى برادرش هابيل » برانكيزنده احساس حسادت در وى نسبت به هابيل * 
قال لاقتلنكك 


به نظر مى رسد كه يس از يذيرفته شدن قربانى هابيل» انككيزه اى براى تصميم قابيل جز حسادت در كار نبوده و كُويا روشنى 
اين مسأله» موجب آن شده كه در كلام به آن يرداخته نشود. برداشت فوق را فرمايش منقول از امام صادق(ع) تأييد مى كند 


كه فرمود: ... فقبل الله قربان هابيل فحسده قابيل فقتله ... . 


تفسير عياشى» ج ١‏ ص “اح كر نورالثقلين» ج ١‏ ص 6ح 76 . 
و لم يتقبل من الاخر قال لاقتلنكك قال انما يتقبل الله من المتقين 


١‏ مشروط بودن يذيرش اعمال نيكك به تقواء ياسخ هابيل به اعتراض قابيل بر يذيرفته نشدن قربانى او 


قال انما يتقبل 


الله من المتقين 
الافرمان حضرت آدم (ع ) به هابيل و قابيل براى قربانى كردن به دركاه خدا 
اذ قربا قربانا 


ازامام باقر(ع) روايت شده . .. ان آدم امر هابيل و قابيل ان يقربا قرباناً ... و هو قول الله عزوجل: <و اتل عليهم نبأ ابنى 


عادم... - 


كافى؛ ج لل ص 21١7‏ ح 37م تفسير برهان» ج 2١‏ ص 508؛ ح .١‏ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مائده -ه8-8١١-١‏ 

١‏ تأكيد هابيل بر دست نيازيدن به قتل برادر » حتى در صورت اقدام قابيل براى كشتن او 

لئن بسطت إلى يدكك لتقتلنى ما إِنْا بباسط يدى إليكك لاقتلكك 

لام قسم در <لثن > و نيز <باء > زايده در <بباسط >». دلالت بر تأكيد دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده -ه-9و؟ - م 

٠"‏ قابيل در ديد كاه و سخن هابيل » در صورت اقدام به تهاجم » مسؤول تمامى ييامد هاى سوء عملكرد هر كدام 
انى اريد ان تبوا باثمى و اثمكك 


مراد از <اثمى >». به قرينه <اثمكك >». كناهانى است كه بر اثر دركيرى آن دو به وجود مى آيد. زيرا به شهادت مقام, مراد از 
كناه قابيل» همان براد ركشى و مقدمات آن است. بنابراين مقصود هابيل اين است كه من تهاجمى را عليه تو آغاز نمى كنم و 
هركز قصد كشتن تو را نخواهم كرد تا در دركيرى احتمالى» تو مهاجم باشى و آغازكر و در نتيجه اككر تو تلف شدى و يامن 
كشته شدم در هر صورت كناه به كردن تو افتد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 








© لمائده -م - "6١‏ ل الكل ك6 الا 1١‏ 

١‏ دركيرى و كشمكش درونى قابيل با هواى نفس خويش در مورد قتل هابيل 

فطوعت له نفسه قتل اخيه 

؟ وسوسه هاى نفسانى قابيل » كشتن برادر را بر او هموار ساخت . 

فطوعت له نفسه 

<طوعت > از مصدر <تطويع > به معناى < تسهيل > و نيز <متابعت > است. برداشت فوق بر اساس معناى اول است. 
“' وسوسه هاى نفسانى قابيل » وادار كننده وى به كشتن هابيل 

فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله 

؟ قابيل » فريفته وسوسه هاى نفس خويش 

فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله 


ه قابيل » برادرش هابيل را يس از جريان قربانى به قتل رسانيد . 


٠‏ بى اعتنايى قابيل به هشدار ها و اندرز هاى برادرش هابيل 

اق :الاق اللديرت" العلمين :اق ازويك 2 بوقطوعت لةاتفية قد جيه فقتله 
١‏ زيانكارى قابيل » بيامد كشتن برادرش هابيل 

فقتله فاصبح من الخسرين 

8 نفس قابيل » دام خواسته وى و يذيراى تصميم او بر قتل برادرش هابيل 
فطوعت له نفسه قتل اخيه 


<طوعت > مى تواند به معناى <تابعت > باشدء يعنى نفس قابيل در قتل برادرش هابيل بيرو او كرديد. بر اساس اين احتمال» 


قابيل نفس خو را فريب داده و آن را رام خود ساخته بود» نه اينكه فريفته وسوسه هاى خويش شده باشد. 
4 قابيل » كيفيت قتل برادرش هابيل را از ابليس آموخت 
فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله 


از امام سجاد(ع) روايت شده كه بعد از خواندن آيه فوق فرمود: فلم يدر كيف يقتله حتى جاء ابليس فعلمه . .. . 


تفسير قمى» ج ١‏ ص , نورالثقلين» 


١‏ قابيل » به تحريكك ابليس براى آنكه نسلى از هابيل نماند تا بخاطر قبولى قربانى يدرشان برنسل قابيل افتخار كنند » برادرش 
زا كشيةة: 


فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله 


ازامام باقر(ع) روايت شده كه يس از قرائت آيه فوق فرمود: . .. ثم ان ابليس ... فقال له: يا قابيل قد تقبل قربان هابيل و لم 
يتقبل قربانكك و انكك ان تركته يكون له عقب يفتخرون على عقبكك و يقولون نحن ابناء الذى تقبل قربانه فاقتله كيلا يكون له 
عقب يفتخرون على عقبكك فقتله ... . 


كافى؛ ج ل ص 11 ح 97/ تفسير برهان» ج ١‏ ص /50. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - ه- ا إل ول على الى وى لع لممع ىا 

. خداوند كلاغى را براى آموزش دفن هابيل به سوى قابيل كسيل داشت‎ ١ 
فبعث الله غراباً . .. ليريه كيف يورى سوءه اخيه‎ 

" كلاغ با كاوش در زمين و ينهان سازى جيزى در آن » قابيل را به كيفيت دفن جثه هابيل رهنمون ساخت . 
فبعث الله غراباً يبحث فى الارض ليريه كيف يورى سوءه اخيه 

" قابيل » ناآ كاه از كيفيت دفن و ينهان سازى جثه هابيل 

ليريه كيف يورى سوءه اخيه 

* قابيل » سر كردان و متحير در برابر جسد بى جان برادرش هابيل 

فبعث الله غراباً . .. ليريه كيف يورى سوءه اخيه 


برداشت فوق را فرمايش منقول از امام صادق(ع) تأييد مى كند كه فرمود: قتل قابيل هابيل و تركه بالعراء لايدرى ما يصنع به . 





مجمع البيان» ج 7 ص 0 نورالثقلين» ج ١‏ ص 6ح 


انقدة 
ه كلاغ كسيل داده شده براى تعليم قابيل » آكاه به تحير و سر كردانى وى براى دفن هابيل 
فبعث الله غراباً يببحث فى الارض ليريه كيف يورى سوءه اخيه 


در برداشت فوق ضمير فاعلى در <ليريه > به <غراب > بركردانده شده است. يعنى كلاغ به انككيزه نشان دادن جكونكى دفن 


به قابيل در زمين كاوش مى كرد و جيزى را در آن نهان مى ساخت. 

فاصله زمانى اندكك ميان مركك هابيل و كسيل كلاغى براى آموزش قابيل 

فقتله . .. فبعث الله غراياً 

عططوق” + رقف > وى خزقدله > نيه وسلة كافاء ونا كراد انشنة فوق اسك 

8 قابيل » برخوردار از امداد خداوند براى دفن جسد برادرش هابيل 

فبعث الله غراباً يبحث فى الارض ليريه 

برداشت فوق بر اين مبناست كه روانه ساختن كلاغ و تعليم قابيل براى رفع سركردانى وى صورت كرفته باشد. 
٠‏ تأسف قابيل بر نادانى خويش و ناتوانى از برابرى با حيوانى همجون كلاغ 

قال يويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب 

١‏ قابيل » ملامتكر خويش »ء به سبب ناتوانى از كيفيت ينهان ساختن جسد هابيل 

قال يويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب 

1 بييكر بيجان هابيل » ناخ وشايند براى قابيل 

كيف يورى سوءه اخيه . .. فاورى سوءه اخى 

از آن جهت جسد هابيل <سوءه > (شىء ناخوشايند) ناميده شده كه مشاهده آن براى قابيل ناخوشايند بوده است. 
31" يشيمانى قابيل از تقصير خويش در مورد خاكسيارى برادرش هابيل 


اعجزت ان اكون . .. فاصبح من الندمين 


ظاهر اين است كه جمله <فاصبح . .. > متفرع بر جمله <اعجزت> باشد. بنابراين يشيمانى قابيل برخاسته از دفن نككردن جثه 


برادر خواهد بود. 
6" قابيل » يشيمان از قتل برادرش هابيل *« 


بنابر 


اينكه <فاصبح . .. > متفرع باشد بر <فقتله > كه در آيه قبل آمده است. 
0 قابيل » يس از 1 كاهى به شيوه خاكسيارى » ناتوان از دسترسى به جسد برادرش هابيل * 
قال يويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب . 


تفريع ندامت قابيل بر ناتوانيش بر دفن برادر» مى رساند كه وى يس از آكاهى بر كيفيت دفن» ديكر نمى توانسته است جثه او 
رابه خاكك بسيارد. بنابراين جثه برادر را يس از كشتن سر به نيست كرده بود. ماضى آوردن فعل <اعجزت > اين معنا را تأييد 


8 حفر زمين و دفن كلاغ كشته شده توسط كلاغ ديككر يس از زد و خورد ميان آنها » راهنماى قابيل در ينهان ساختن جسد 


برادرش به همان شيوه 
فبعث الله غراباً يبحث فى الارض ليريه كيف يورى سوءه اخيه 


از امام سجاد(ع) روايت شده: . .. فجاء غرابان فاقبلا يتضاربان حتى قتل احدهما صاحبه ثم حفر الذى بقى الارض بمخالبه و 


تفسير قمى» ج ١‏ ص 182غْ تفسير برهان» ج ١ء‏ ص 604 ح *. 
قصه قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اقمع 25 

#كقازرة اللو سام بسنا ف ف ته 

تهون الكتوق ما ركامعاس تدرا بالعطيم اول القه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لقصو 5د ارد وول 


١‏ - اقدام خداوند به از ميان برداشتن قارون و فرو بردن وى و خانه اش در درون زمين 


فتسريقنا لفرو ناوه اررض 


0 5220000 .2 ا 
حضور نداشتن مردم به هنكام واقعه فرورفتن خانه 


قارون در دل زمين 


جنان كه از آيه بعد استفاده مى شود واقعه <فرو رفتن قارون > هنكام شب رخ دادم يعنى» زمانى كه مردم در خانه هايشان 
آرميده بودنكد. بنابراين در آن لحظه كسانى نبودند كه بتوانند به يارى قارون بشتابند و قارون در اوج بى كسى در كام زمين 


فرو رفت. جمله <ما كان له من فته...> بيانكر اين معنا است. 

* - تنهايى قارون ( نبودن خدمه وى ) در لحظه فرو رفتن وى با خانه اش در كام زمين 
فما كان له من فئه ينصرونه 

- تلاش بى ثمر قارون » براى نجات جان خويش از فرو رفتن در زمين 

وما كان من المنتصرين 


مقصود اين است كه قارون در لحظه فرو رفتن نه كسى را داشت كه به او كمكك كند و نه خودش مى توانست جان خويش را 


نجات دهد. 

9 - خوارى . ذلت » عجز و ناتوانى سخت قارون به هنكام فرورفتن در كام زمين 

فيا كان لتعيم فيه تضووله من دون اللدرورما افق المنتصضروة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- قصص - 78 - الى - عل 7 لمعم ١‏ 

١‏ - اطلاع يافتن مردم از فرو رفتن قارون با خانه اش در كام زمين در بامداد آن شب 

و أصبح الذين تمنّوا مكانه بالأمس 

" - اقدام خداوند به نابود ساختن قارون » در شب همان روز كه خود را با تجمل ويزه اش بر مردم نمايانده بود . 
فخرج على قومه فى زينته . .. فخسفنا به ... و أصبح الذين تمنُوا مكانه بالأمس 

قنك 7 بالآمين: > ( ديرو )قو افك نانك نطلي بادا شه اسك 


م 


آرزوكنند كان ثروت قارونى » با مشاهده فرورفتن وى و خانه اش در زمين 2 شكّفت زده شدند . 
و أصبح الذين تمنّوا مكانه بالأمس يقولون ويكأنّ 
وازه <وَىْ > وقتى به كار مى رود كه شخص بخواهد شكّفتى خود رااز موضوعى بيان كند. 


* - فرورفتن شبانه قارون با خانه اش در كام زمين » رخدادى سخت تكان دهنده » بيدا ركر و درس آموز براى كسانى كه روز 


بيش آرزوى ثروتى جونان ثروت وى را داشتند . 
و أصبح الذين تمنّوا مكانه بالأمس يقولون ويكأنّ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباد 


كلمه <مكانه > منصوب به نزع خافض و صفت براى اسم محذوف ختمكانا > إميك بقلو <الذين تمنّوا مكانا شل مكانه: 


آنان كه ديروز منزلتى هم جون منزلت قارون را آرزو كرده بودند. ..>. 

١‏ - آكاهى دل باختكان دنيا به عاقبت شوم دنياطلبى » يس از مشاهده نككون بختى قارون 

نولا نح الله علا هبس يا 

١8‏ - ناسياسى در برابر نعمت هاى الهى » عامل هلاكت قارون و فرورفتن با خانه اش در كام زمين 
فخسفنا به و بداره الأرض . .. ويكأنه لايفلح الكفرون 

قصه قتل در بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حرق دام اع سا ها 

الاين اننزائيل + جاميران سيار وا نه قتل 'وساتدتل:. 

و يقتلون النبيين بغير الحق 

- بنى اسرائيل » به خاطر كفرشان به آيات الهى و كشتن يبامبران » مورد غضب خداوند قرار كرفتند . 
ذلكك بأنهم كانوا يكفرون بأيت اللّه و يقتلون النبيين 

"” - عصيان و تجاوز كرى بنى اسرائيل » ريشه كرايش آنان به كفر و جرئتشان بر كشتن ييامبران بود . 


يكفرون بأيت الله 





. .. ذلكك بما عصوا و كانوا يعتدون 


مشاراليه <ذلك > در <ذلكك بما عصوا> كفر به آيات خدا و كشتن بيامبران است. قابل ذكر است كه برخى از مفسران» 
ذلك در <ذلكك بما عصوا> را اشاره به <ذلت و ...> دانسته اند و در نتيجه عصيان و تجاوز را نيز علت <ذلت و ...> 


بردة ان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكايات الات 1 

. شخصى از قوم موسى به قتل رسيد و هر طايفه » ديككرى را متهم به كشتن او كرده بر سر آن به نزاع يرداختند‎ - ١ 
و إذ قتلتم نفساً فادرءتم فيها‎ 


<ادارءتم > به معناى اختلا.ف و نزاع كرديدء, مى باشد. اين كلمه از باب تفاعل و در اصل <تدارءتم > بوده است. نزاع و 
اختلاف در مقتول (ادارءتم فيها) به معناى متهم كردن يكديكر به قتل» و بر سر آن نزاع كردن است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عر حد كا 

١‏ -داستان كشته شدن فردى از قوم موسى و احياى دوباره او » معجزه و رخدادى سزاوار به خاطر سيردن و به يادداشتن 
و إذ قتلتم نفساً . .. فقلنا اضربوه ببعضها كذلكك يحى الله الموتى 

<إذ > مقغول براق قعل عقون <اذ كرو وراش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عانق حلت ورد 

. بنى اسرائيل عصر بعثت » على رغم اعترافشان به بيمان الهى ( يرهيز از خونريزى ) » همديكر را مى كشتند‎ - ١ 

ثم اقررتم . .. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم 











هؤلاء > (شما همانانى هستيد) اشاره به اين معنا دارد كه: آنجه را آيه مورد بحث مى خواهد بيان كند مربوط به بنى اسرائيل 


عصر بعثت است و خطابهاى آيه نظير خطابهاى كذشته نيست كه صفت كذشتكان را با عنايتى به موجودين نسبت مى داد. 
#احدرنن اسرائيل دز كشعن:ى.آوازه كردن كروهئ از سمكشان خود» يكد يكن راجارئ وايشتيبانى كروك 


تظهرون عليهم 


<تظاهر > (مصدر تظاهرون) به معناى يارى و يشتيبانى كردن يكديكر است. <تظاهرون عليكم > يعنى؛ طايفه اى از شما 


طايفه ديكر را عليه كروهى از خودتان يارى مى داد. 

قصه قوم ثمود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -1-١0١1-م‏ 

٠"‏ قرآن حاوى فرازهايى از سركذشت امت هاى نوح » هود » صالح » لوط و شعيب (ع) 
تلك القرى نقص عليكك من أنبائها 


حرف <من > در < من أنبائها > براى تبعيض است و مى رساند كه خداوند بخشى از داستانهاى امتهاى ييشين را براى ييامبر 
كزارش كرده است. قابل ذكر است كه از مصاديق مورد نظر براى مشاراليه <تلكك القرى >». به قرينه آيات كذشته. امت نوح 


4. 


اس 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قمر-ع9-8؟؟ا-" 

/- صورت كرفتن نوعى مبادله و تفاهم » ميان قوم ثمود و كشنده ناقه صالح » قبل از اجراى توطئه * 
فتعاطى فعقر 


نا توه به اين كهروازة <فتعناط > دز ساماز بان تقاعغل يبائكر نوغى ذاه واسقد متقايل اث الحتمال مى زود كه قبل از 


كشتن ناقه ميان قوم ثمود و كشنده ناقه» قرار دادى 





خاص صورت كرفته باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 حاقه -4ثم ‏ ثم - ١‏ 

. قوم ثمود» به وسيله صاعقه كوبنده و سركش به هلاكت رسيدند‎ - ١ 
عقا كرو دأ ملك ا لظاقية‎ 


است. البته در آيه ١‏ سوره <فصلت > بدان تصريح شده است. 


قصه قوم شعيب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عدافزاق عالات اغا عم 

٠"‏ قرآن حاوى فرازهايى از سركذشت امت هاى نوح » هود . صالح » لوط و شعيب (ع) 
تلك القرى نقص عليكك من أنبائها 


حرف <من > در < من أنبائها > براى تبعيض است و مى رساند كه خداوند بخشى از داستانهاى امتهاى ييشين را براى ييامبر 
كزارش كرده است. قابل ذكر است كه از مصاديق مورد نظر براى مشاراليه <تلكك القرى >». به قرينه آيات كذشته. امت نوح 


00 أست. 

قصه قوم عاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- ١1م‏ 

٠"‏ قرآن حاوى فرازهايى از سركذشت امت هاى نوح » هود » صالح » لوط و شعيب (ع) 
تلك القرى نقص عليكك من أنبائها 


حرق جين >:دو خامن أداتها برا تسيضن اينك و م رييائد كه عداوتد عقي اذ دابلتانهاف العياق سين وابراي سامير 





كزارش كرده است. قابل ذكر است كه از مصاديق مورد نظر براى مشاراليه <تلكك القرى >». به قرينه آيات كذشته. امت نوح 


4. 


وت أشة: 


- سوره - آيه - فيش 

8 قمرات عالت ١‏ 

١‏ - سركذشت قوم عاد , دليلى بر حقانيت عذاب ها و هشدار هاى خداوند 
فكيف كان عذابى 


انذارهاى الهى تحقق يذيرفت و عملى كرديد >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48- حاقه - وم م ١‏ 

. قوم عاد » به وسيله بادى سركش . بسيار سرد و توفنده به هللاكت رسيدند‎ - ١ 
وأفااعاد ناملكرا تريح مر صر غات‎ 


<صرصر>>, يعنى» صداى شديد وو يا[هواى] سرد شديدو به كوته اى كه بسوزاند. <عُتَوْ > (مصدر <عاتيه >) به معناى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 حاقه - 4م -/ا- ١8‏ 

. خداوند » بادى سرد و توفنده را هفت شب و هشت روز بى دربى » برقوم عاد مسلط كرد‎ - ١ 
بريح صرصر عاتيه . سحّرها عليهم سبع ليال و ثمنيه أَيَامم حسومًا‎ 


<حسوم > به معناى شوم و يا تداوم در عمل است (قاموس المحيط). دراين آيه هر دو معناء مى تواند مراد باشدم زيرا در 
سووة هائ :درك ر (فصلث وآقمر) به انة:ذو معنا اشاره شده:اسشت. 


© - اجساد بى جان قوم عاد براثر نزول عذاب » متلاشى و نابود نككرديد م بلكه به كونه اى كه براى بينندكان قابل شناسايى 


باشد » بر زمين به جاى ماند . 


فترى القوم فيها صرعى كأنّْهم أعجاز نخل خاويه 








مطلب ياد شده»ء از 


تشبيه بدن هاى قوم عاد به تنه هاى افتاده درختان خرماء استفاده مى شود. 

قصه قوم لوط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لع امراف كاد دم 

قرآن حاوى فرازهايى از سركذشت امت هاى نوح » هود » صالح » لوط و شعيب (ع ) 
تلك القرى نقص عليكك من أنبائها 


حرف <من > در < من أنبائها > براى تبعيض است و مى رساند كه خداوند بخشى از داستانهاى امتهاى ييشين را براى ييامبر 
كزارش كرده است. قابل ذكر است كه از مصاديق مورد نظر براى مشاراليه <تلكك القرى >». به قرينه آيات كذشته. امت نوح 


5 


وععاايف: 
قصه قوم نوح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا-209-و 

4 قوم نوح » مردمانى مشركك بودند . 

ما لكم من إله غيره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8د اغراق دادم 

*' قرآن حاوى فرازهايى از سركذشت امت هاى نوح » هود » صالح » لوط و شعيب (ع ) 
تلك القرى نقص عليكك من أنبائها 


حرف <من > در < من أنبائها > براى تبعيض است و مى رساند كه خداوند بخشى از داستانهاى امتهاى ييشين را براى ييامبر 
كزارش كرده است. قابل ذكر است كه از مصاديق مورد نظر براى مشاراليه <تلكك القرى >». به قرينه آيات كذشته. امت نوح 


5 


0 


قصه قوم يونس 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لاد يونس -98-1١١-‏ ١٠ى/ليم‏ 


# قوم يونس » بيامبر خويش را در آغاز تكذيب كرده وازايمان 





آوردن به دعوت هاى او سرباز زدند . 

إلا قوم يونس لما ءامنوا كشفنا عنهم عذاب 

قوم يونس بر اثر تكذيب يبامبر خود و سرباز زدن از ايمان به دعوت هاى او » در معرض عذاب استيصال قرار كرفتند . 
إلا قوم يونس لما ءامنوا كشفنا عنهم عذاب الخزى فى الحيوه الدنيا 

. خداوند » توبه وايمان قوم يونس را يذيرفت و عذاب استيصال را از آنان برداشت‎ ٠ 

إلا قوم يونس لما ءامنوا كشفنا عنهم عذاب الخزى فى الحيوه الدنيا 

قصه كاو بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكارقو انك يدوا 


0 - از امام صادق (ع ) روايت شده كه فرموده اند : < ان رجلا من خيار بنى اسرائيل و علمائهم خطب إمراه منهم فانعمت له 
و خطب ها ابن عمّ لذلكك الرجل و كان فاسقاً ردياً فلم ينعموا له فحسد ابن عمّه الذى انعموا له فقعد له فقتله غيله ثم حمله إلى 
موسى فقال يا نبى اللّه هذا إبن عممى قد قتل قال موسى من قتله قال لاادرى . . . فعظم ذلك على موسى فاجتمع إليه بنو اسرائيل 
فقالوا ماترى يا نبى الله . . . قال لهم موسى < ان الله يأمركم ان تذبحوا بقره > ... م 


مردى از علما و بركزيد كان بنى اسرائيل از قوم خود زنى را خواستكارى كرد واو يذيرفت: و همان زن را يسر عموى آن عالم 


- كه مردى فاسق و يست بود - خواستككارى كرد و آنان به او جواب رد دادند واين يسر عموى فاسق به آن عالم حسد 





برد ودر كمين او نشست و غافلكيرانه او را كشت و جنازه او را به سوى موسى(ع) برده و كفت: اى ييامبر خدا! اين يسر عموى 
من است كه او را كشته اند. موسى(ع) فرمود: جه كسى او را كشته است؟ كفت: نمى دانم ... اين واقعه بر موسى(ع) كران 
آمد و بنى اسرائيل در اطراف موسى(ع) جمع شدند و كفتند نظر و حكم شما اى ييامبر خدا جيست؟ ... موسى(ع) فرمود: 
خداوند به شما امر مى كند كه كاوى را ذبح كنيد ...>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
3ط عع مد 


8 - از رسول خدا ( ص ) روايت شده كه : < أنهم أمروا بأدنى بقره و لكنهم لما شدوا على أنه هم شدد الله عليهم و ايم الله 
لو لم يستئنوا ما بينت لهم + إلى آخر الأبد . . : : 


س وكند به خدا اكر آنان <إن شاء الله > نمى كفتند هركز علامتهاى كاوى كه مى بايست ذبح نمايند براى آنان بيان نمى شد 
0 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١-بقره‏ -5”-١لا- ١١1580153‏ 


١‏ - امام صادق (ع ) فرموده اند : < . . . و كان فى بنى اسرائيل رجل له بقره و كان له ابن بارٌ و كان عند ابنه سلعه فجاء قوم 
يطلبون سلعته و كان مفتاح بيته تحت رأس أبيه و كان نائماً . . 








. فلما انتبه أبوه قال له يا بنى ما صنعت فى ساعتكك قال هى قائمه لم ابع ها لان المفتاح كان تحت رأسكك فكرهت ان الْبهك و 
انقص عليكك نومكك قال له ابوه قد جعلت هذه البقره عوضاً عما فاتكك من ربح سلعتكك و شكر اللّه لابنه ما فعل بابيه و امر بنى 
اسرائيل أن يذبحوا تلكك البقره . . . قال لهم موسى ان الله يأمركم أن تذبحوا بقره . . . هى بقره فلان فذهبوا ليشتروا فقال : لاابيع 
ها الا بملء جلد ها ذهباً فرجعوا إلى موسى فأخبروه فقال لهم موسى لابد لكم من ذبح ها بعين ها بملء جلد ها ذهباً فذبحو ها . 


(0-6 


... در بين بنى اسرائيل مردى بود كه كاوى داشت و اين مرد را يسر نيك وكارى بود و نزد اين بسر كالايى بود كه عده اى براى 
خريد آن آمدند و كليد خانه اش زير سر يدرش بود واو نيز در خواب بود ... يدر جون از خواب بيدار شد يرسيد كه با كالاى 
خود جه كردى؟ يسر كفت: كالا در جاى خود باقى است و آن را نفروختم م جون كليد زير سر شما بود و دوست نداشتم كه 
شمارا بيدار كرده و خواب را برايتان ناكوار نمايم. يدر به او كفت: اين كاو را در مقابل سودى كه از دست دادى به تو 
بخشيدم. و خدا خوشرفتارى اين يسر را با يدر خويش ياس داشت و به بنى اسرائيل دستور داد آن كاو را ذبح كنند ... موسى 
به آنان كفت: خداوند به شما دستور داده كه كاوى را بكشيد ... 


آن را يراز طلا نماييد. يس بنى اسرائيل به سوى موسى(ع) آمدند و آن حضرت به آنان كفت: بايد همين كاو را بكشيد و لو 


١‏ از امام رضا (ع ) روايت شده كه فرمود : < . . . ان الذين أمروا قوم موسى بعباده العجل . كانوا خمسه أنفس . و كانوا أهل 
بيت يأكلون على خوان واحد . . . و هم الذين ذبحوا البقره التى أمر الله عز و جل بذبح ها م 


... كسانى كه قوم موسى (ع) را به يرستش كوساله دعوت كردندء ينج نفر بودند كه همككى از يكك خانواده و سر يكك سفره 
مى نشستند ... و آنان همان كسانى بودند كه مأمور كشته بودند كاوى را كه خداوند عز و جل دستور داده بود زبح كنند>. 


٠‏ يونس بن يعقوب مى كويد : < قلت لابى عبداللّه (ع ) : ان أهل مكه يذبحون البقره فى اللبب فما ترى فى أكل لحومها ؟ 
قال : فسكت هنيهه ثم قال : قال الله : < فذبحو ها و ما كادوا يفعلون لاتأكل الا ما ذبحوا من مذبحه ,م 


به امام صادق(ع) عرض كردم: اهل مكه كاو را (مثل شتر) مى كشند (نحر مى كنند) يس كوشت آن جه حكمى دارد؟ امام 
لحظه اى ساكت شدء سبس فرمود: خداوند فرموده: آن كاو را ذبح نمودند 


و نزديكك بود آن مأموريت را انجام ندهند. بنابراين هيج كوشتى را نخور مكر اينكه از راه (شرعى) خودش ذبح شده باشد. > 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اللا روي لم 


١‏ - بزنطى از امام رضا (ع ) روايت نموده كه : < ان رجلا من بنى اسرائيل قتل قرابه له . . . فقالوا لموسى (ع ) ان سبط آل 
فلان قتلوا فلاناً فاخبرنا من قتله ؟ قال ايتونى ببقره . . . فاشترو ها و جاؤا بها فأمر بذبح ها ثم أمران يضرب الميت بذنب ها فلما 


قعل( ذالكقوحي المقدول: وقال يا وسولة الله ان عت فتلي ذو سن بذعت عله فلن دوالك الت رز 


شخصجي ازايتى اسرائيل يكن از انز يكات خواه وا كشت اونن استزاتيل به موسي كنس :فللا قيله: فلات و كفقه اساو و 
قاتل را معرفى كن. موسى (ع) فرمود: كاوى را نزد من آوريد ... آنان كاو را خريده و نزد موسى(ع) بردند و موسى امر به ذبح 
آن كرد. سيس امر نمود كه دم آن كاو را به مقتول بزندد و جون اين كار را كردند آن مرده زنده شد و ككفت اى ييامبر خدا! 
يسر عمويم مرا كشته است نه آن كس كه او را متهم به كشتن من كرده اند» يس با اين عمل قاتل را شناسايى نمودند ...>. 


قصه لقمان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١‏ لقمان -١١- "”١-‏ ؤليلا١ا‏ 


/ا١‏ - < عن إبن عمر قال : سمعت 








رسول الله ( ص ) يقول : حقّاً أقول : لم يكن لقمان نبداً و لكن كان عبداً كثير التفكر حسن اليقين أحبٌ الله فأحته و مَنْ عليه 
بالحكمه . كان نائماً نصف النهار إذ جاءه نداء يا لقمان ! هل لكك أن يجعلك الله خليفه فى الأرض تحكم بين الناس بالحقٌّ 
فأجاب الصوت إن ختيرنى ربّى قبلت العافيه و لم أقبل البلاء و إن عزم علي فسمعاً و طاعه . . . فأعطى الحكمه ,م 


عبدالله بن عمر مى كويد: از رسول خدا(ص) شنيدم كه مى كفت: <به حق مى كويم: لقمان, بيامبر نبود لكن بنده اى بود 
اهل تفكر داراى حسن يقين. خدا را دوست داشت و خدا نيز او را دوست داشت و با آموختن حكمت. او را مورد انعام خود 
قرار داد. در نيمه روز » خوابيده بود كه صدايى شنيد: اى لقمان! آيا دوست دارى كه خداوند» تو را خليفه خود در زمين قرار 
دهد تادر ميان مردم» به حق قضاوت كنى؟ لقمان در جواب آن صدا كفت: اكر يرورد كارمء مرا مخيّر كرده من عافيت را 


انتخاب مى كنم و نه كرفتارى را و اكر بر من واجب مى كندء يس سرا يا كوش و مطيع ام>... در اين جا به او حكمت داده 


شك >. 

1 عم زول الله راص (١)‏ الدقال:: ) كان لقباق) تحيقنا » 

از رسول خدا روايت شده كه كفت: لقمان اهل حبشه بود >. حبشه. همان اتيويى فعلى است. 
قصه لوط(ع) 
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م -اعراف -/ - ١م‏ - لض ١‏ 


الوط 


»از ييامبران و فرستاد كان خداوند 
و لوطا إذ قال لقومه 


ابه ززط عن راكد حطن :بر فويس © وومةه اسك ( بع دو ارس لوط كوو ود نانك مول قراف مل 


"اش ركدشتك لوط بيامبر در مبارزه عليه فحشا و فرجام شوم قوم زشتكار او » سركذشتى يندآ موز و شايسته يادآورى 
ولوطاً إذ قال 


جنائهه اوهلا > معو ماقمل لقوق 13د 5 > شف كله > ندل امال ترا لوطا نيك دو | كر لوهلا مفعول راف 
لوطاً اذكر إذ قال . .. . بنابر هر دو احتمالء لزوم يادآورى داستان لوط و قومش به دست مى آيد. كفتنى است هدف از 


يادآورى سركذشت بيشينيان» عبرت آموزى و يند كيرى است. 

* لوط با توصيف لواط به عنوان كردارى بسيار زشت » قوم خويش را به سبب ارتكاب آن نكوهش كرد . 
أتأتون الفحشه 

<فاحشه > به عمل بسيار شنيع كفته مى شود. استفهام در جمله <أتأتون ... > انكار توبيخى است. 

4 لوط (ع ) با توصيف قومش به عنوان اولين مبتلايان به لواط » آنان را توبيخ كرد . 

أتأتون الفحشه ما سبقكم بها من أحد من العلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- ام - لايع معن ١‏ 

" مبارزه لوط با برنامه هاى ضد اخلاقى قوم خويش موجب طرح بيشنهاد اخراج وى و همراهانش از ديارشان 
و لوطاً إذ قال لقومه . .. قالوا أخرجوهم 


ييشنهاد اخراج لوط از يكسو به مبارزات وى 


مرتبط شده است , زيرا جمله <إلا أن قالوا . .. > در ياسخ تبليغات و هدايتكريهاى لوط ايراد كرديده است ,م وو از سوى ديكر 
اين بيشنهاد با جمله <انهم ... > تعليل شده است. بنابراين تصميم قوم لوط به اخراج وى و همراهانش به دو علت بوده است: 


يكى مبارزه وى با فسادها و ديكرى ياكك زيستن وى و همراهانش. 

"' ياكك زيستى لوط و همراهانش » موجب رنجش قوم وى و عاملى براى يبشنهاد اخراج ايشان از ديارشان شد . 
أخرجوهم من قريتكم إنهم اناس يتطهرون 

؟ لوط در ياكك زيستى و تنزه از اعمال زشت و مبارزه با كردار هاى نايسند » داراى همكامان و يارانى متعدد بود . 
وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون 


ضماير جمع در جمله <اخرجوهم . .. > ونيز آوردن كلمه <اناس >. حكايت از آن دارد كه كروهى از مردم به لوط 
كرويده بودند و جون تصميم بر اخراج لوط و يارانش در بى اعتراضهايى كه در آيه قبل مطرح شدء كرفته شدهء معلوم مى 
شود مؤمنان به لوط وى را در مبارزه با فسادها و مفسدان يارى مى كردند. 


فكاران و مسكاناق لوظ وسكا شه نا مكالفان وق سيار اند كه رونك 
قالوا أخرجوهم من قريتكم 


تصميم و يبشنهاد اخراج لوط و يارانش حكايت از آن دارد كه ياران وى در مقايسه با مخالفان او بسيار اندكك بودند» ورنه 
جنين يبشنهادى طبيعى به نظر نمى رسيد. 


© لوط » ييامبرى مهاجر به ديار سدوم » نه اهل آن سامان * 
أخرجوهم من قريتكم 


خداوند ييامبران بيش از لوط و ييامبر يس از 


وى» يعنى شعيبء را برادر قومشان خواند. ولى در مورد بعثت لوط جنين تعبيرى آورده نشد. اين مطلب مى تواند اشاره به اين 
باشد كه لوط از افراد امت قومش نبوده است. انتساب << قريه > به مخالفان لوط با اضافه آن به <كم > مى تواند بيانكر اين 
باشد كه لوط از مهاجران به آن ديار بوده است و آن ديار بنابر كفته مفسران بخشى از سرزمين كنعان بوده كه به شهر سدوم 


معروف بوده است. 

“لوط و همراهانش » حتى در ديد كاه مخالفان » انسانهايى ياكك و منزه از اعمال ناروا و يليد 
إنهم أناس يتطهرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دعاقت با عرد 0 ؟ 

؟ خداوند با خارج ساختن لوط و بستككان قومش از ديارشان » وى رااز عذاب مقدر شده براى قوم لوط نجات بخشيد . 


فانجينه و أهله 


جون جمله <فانجينه > در مقابل جمله <كانت من الغبرين > (همسر لوط در زمره باقى ماند كان بود) قرار كرفته استء معلوم 
مى شود نجات از عذاب قوم لوط در كرو خارج شدن از شهر و ديار آنان بوده است. بنابراين <فانجينه > يعنى: فانجينه 


باخراجنا اياه من بينهم. 

"از ميان قوم لوط تنها خانواده و بستككانش به وى ايمان آوردند . 

فانجينه و أهله 

؟ همسر لوط .ء از زمره كافران به وى بود . 

فانجينه و أهله إلا امرأته 

ه همسر لوط با ماندن در ميان كافران به عذاب الهى كرفتار شد و به هلاكت رسيد . 
إلا امرأته كانت من الغبرين 


<غابر > به معناى باقى مانده است. بنابراين <كانت من الغبرين > بيانكر اين است كه همسر لوط به جهت باقى ماندن 


در ميان قومشء از عذاب الهى رهايى نيافت. 
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-هود -١١1١-لالا-‏ فصع ١‏ 

. به ديار قوم لوط رفتند و بر حضرت لوط (ع ) وارد شدند‎  ) فرشتكان يس از كفتوكو با ابراهيم (ع‎ ١ 
لما ان ان لون‎ 

؟ فرشتكان » به صورت و شكل انسان ها بر حضرت لوط (ع ) وارد شدند . 

و لما جاءت رسلنا لوطًا سىء بهم 

"لوط (ع ) » بى خبر از ماهيت مهمانان خويش ( فرشته بودن آنان ) و ناآ كاه از مأموريت ايشان 

و لما جاءت رسلنا لوطًا سىء بهم . .. و قال هذا يوم عصيب 

؟ لوط (ع ) با ورود فرشتككان . عرصه را بر خويشتن تنكك ديد و ناراحتى و اندوه وى را فرا كرفت . 
و لما جاءت رسلنا لوطا سىء بهم و ضاق بهم ذرعًا 


ضاق ذرعه (تنكك شد ذراع دستش به سوى آنان) و تنكك شدن ذراع به طرف كسى يا جيزى مَثْل است براى كسى كه از انجام 
كارى ناتوان است و بدان دست رسى ندارد. <سىء > فعل مجهول <ساء > (ناراحتش كرد) است و <ياء >> در <بهم > 


لوط (ع ) روز ورود فرشتكان را روزى سخت با وضعيتى بيجيده و دشوار ارزيابى كرد . 


برخى ديكر يبجيده است (بركرفته شده از مجمع البيان). 


9 < عن أبى عبدالله (ع ) قال : إن الله تعالى بعث اربعه أملا-كك فى إهلاكك قوم لوط .. . فأتوا لوطاً وهو فى زراعه له قرب 
المدينه .. . , 


از امام صادق(ع) روايت شده است: خداوند متعال جهار فرشته براى هلاك كردن قوم لوط فرستاد . .. يس نزد لوط رفتند در 
حالى كه اودر كشتزار خود در نزديكى شهر بود --- 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-هود - ١١‏ - للا - مك5 ا تلا 


الوط (ع )» با بيشنهاد ازدواج مهاجمان با دخترانش » از آنان خواست تا از كردار ناشايست لواط و تعرض به مهمانانش 


يقوم هؤلاء بناتى هنّ أطهر لكم 


٠١‏ لوط (ع )» با تحريكك عواطف مهاجمان واظهار شفقت به ايشان » درصدد بازدارى آنان از تعرّض به ميهمانان خويش 


برامد. 

قال يقوم . .. فاتقوا الله و لاتخزون فى ضيفى أليس منكم رجل رشيد 

. ملاطفت لوط (ع ) با قوم خويش . حتى به هنككامى كه از ناحيه آنان در فشار و آزار بود‎ ٠ 
قال هذا يوم عصيب . .. قال يقوم هؤلاء بناتى‎ 


لوط با ككفتن <يا قوم > (اى مردم من) و يبشنهاد ازدواج با دخترانش » لطف و عنايت خويش را به مردمان ابراز مى دارد و 





0 
٠‏ لوط (ع )»از مهاجمان تبه كار خواست تا از خدا يروا كنند و متعرض مهمانانش نشوند . 
فاتقوا الله 


7 < عن أبى عبدالله (ع ) قال : إن الله تعالى بعث أربعه أملاك فى إهلاكك قوم لوط . . . فأتوا لوطا . . . فسلموا عليه . . . فقال 
لهم : المنزل ؟ فقالوا : نعم . . . ثم مشى فلما بلغ باب المدينه . . . دخل و دخلوا معه حتى دخل منزله فلما رأتهم إمرأته . .. 
صعدت فوق السطح و صفقت فلم يسمعوا فدخنت فلما رأوا الدخان أقبلوا إلى الباب يهرعون . . . ,م 


از امام صادق(ع) روايت شده است كه فرمود: خداوند جهار فرشته براى هلاكك كردن قوم لوط فرستاد . .. آنان نزد لوط رفتند 
و براو سلام كردند ... لوط آنان را دعوت به منزل كرد و آنان موافقت كردندمٌ سيس رفت تا به دروازه شهر رسيد ... او با 
فرشتكان وارد شهر شدند تا به منزلش وارد شد همسر لوط وقتى كه آنان را ديد ... بالاى بام رفت و دست برهم زدء ولى قوم 
لوط نشنيدند. يس دود به يا كردمٌ همين كه آن قوم دود را ديدند شتابان به درب خانه لوط رفتند... >. 


< عن أبى عبدالله (ع ) فى قول لوط < هؤلاء بناتى هنّ أطهر لكم > قال : عرض عليهم التزويج م 


از امام صادق(ع) درباره سخن لوط كه فرموده: <اينها دختران منند براى شما ياكيزه ترند > روايت شده است كه فرمود: به 
آنان ييشنهاد ازدواج داد>. 


جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 

١# _الوه-1١١-دوه-/‎ 

. تبه كاران قوم لوط » يبشنهاد او ( ازدواج با دخترانش و تركك تعرض به مهمانان ) را نيذيرفتند‎ ١ 
هؤلاء بناتى هنّ أطهر لكم . .. قالوا لقد علمت ما لنا فى بناتكك من حق‎ 


“ كرايش به لواط و همجنس بازى و عدم اشتياق به زنان » دليل هاى قوم تبهكار لوط براى نيذيرفتن ييشنهاد حضرت لوط ( 


ازدواج با دختران او و تعرض نكردن به مهمانان ) 

قالوا لقد علمت ما لنا فى بناتكك من حق و إنكك لتعلم ما نريد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#خعردع ‏ لعت و ذا 

. حضرت لوط (ع ) . خويشتن را در مقابله با مهاجمان تبه كار » ناتوان و بى ياور ديد‎ ١ 

قال لو أن لى بكم قوّه أو ءاوى إلى ركن شديد 

؟ آرزوى لوط (ع ) به داشتن نيرويى براى مقابله با تبه كاران و دفاع از مهمانان خويش در برابر آنان 

قال لو أن لى بكم قوّه 

<لو > در جمله فوق . حرف تمنّا وبه معناى ليت (اى كاش) است. 

" آرزوى لوط (ع ) به داشتن يناهكاهى مطمئن كه بتواند مهمانانش را در يناه آن » از تعرض تبه كاران برهاند . 
قال لو . .. أو ءاوى إلى ركن شديد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - هود -1١-‏ اخ - 4ل للملا لع اف اع للضم لل ١‏ 

. مهمانان لوط ». در بى مشاهده درماندكى او در برابر مهاجمان » ماهيت خويش ( فرشته بودن ) را براى لوط فاش ساختند‎ ١ 


قال لو أن لى بكم 











قوّه . .. قالوا يلوط إنا رسل ربكك 

. فرشتكَانٍ ميهمان بر لوط (ع ) » حامل ييامهايى از ناحيه خداوند براى او بودند‎ ١ 

قالوا يلوط إنا رسل ربكك 

برداشت فوق »ء از اينكه فرشتكان خود را به عنوان ييام آوران الهى (رسل ربكك) معرفى كردند , استفاده مى شود. 

“ فرشتككان » فرا رسيدن زمان عذاب و كيفر قوم لوط را به حضرت لوط (ع ) ابلاغ كردند . 

إنا رسل ربكك لن يصلوا إليكك فأسر . .. أليس الصبح بقريب 

الوط (ع ) براى دفاع از مهمانان خويش ( فرشتكان حاضر در منزلش ) آماده مبارزه و دركيرى با تبه كاران مهاجم بود . 
لن يصلوا إليكك 


آناث شين نان كرد كه مهاحنان قصد تعرض :به فزشتكان را واشسلدء يزاين اساس ظاهر آن يود كه.فرشتكان فى كفسد: 
<لن يصلوا إلينام آنان از دسترسى به ما ناتوانند>. اين جا به جايى اشاره به دو نكته دارد: يكى اينكه. تعرض به مهمان به 


منزله تعرض به ميزبان است و دوم اينكه. لوط(ع) آماده مبارزه بود و تا توان داشت در مقابل مهاجمان ايستادكَى مى كرد. 


فرشتكان مأمور عذاب , به لوط (ع ) اطمينان دادند كه مهاجمان » به او دسترسى بيدا نخواهند كرد و كزندى متوجه وى 


نخواهد شد . 

قالوا يلوط إنا رسل ربكك لن يصلوا إليكك 

. فرشتكان , از دست يافتن تبه كاران به خانه لوط (ع ) جلو كيرى كردند‎ ٠ 

إنا رسل ربكك لن يصلوا إليك فأسر بأهلكك 

. فرشتككان, از لوط (ع ) خواستند تا خانواده خويش را شبانه از منطقه قومش خارج سازد‎ ١ 
فأسر بأهلكك بقطع من اليل‎ 


است. بنابراين معناى جمله <فأسر ...> جنين مى شود: [اى لوط!] خانواده خويش را در ياره اى ازاين شب كوج ده. 
١‏ از ميان قوم لوط ء تنها خانواده اش به او ايمان آورده و از تبه كارى ها و كناهان آن قوم منزّه بودند . 

كانوا يعملون السيئات . .. فأسر بأهلكك بقطع من اليل ... إلا امرأتكك 

. لوط (ع ) موظف بود بيش از نزول عذاب » به طور محرمانه و بدون آكاهى قومش .ء از ديار آنان خارج شود‎ ٠ 
فأسر بأهلكك بقطع من اليل‎ 


تكد فرشبتكاقاثر انتكه لوط(ع) بايد شبانه كوج كند. مى تواند اشاره به برداشت فوق باشد. كفتنى است كه اين احتمال» در 
صورتى موجه است كه سخن فرشتكان با لوط(ع) (فأسر ...) در شب نزول عذاب نبوده باشد, بلكه در روز قبل» آن سخن ايراد 


شده باشد. 


0 فرشتكان , از لوط (ع ) و خاندانش خواستند كه به هنكام خروج از ديارشان » از حركت باز نايستند و به سوى خانه و 
كاشاته باز نكردنك.. 


و لايلتفت منكم أحد 

8 فرشتكان به لوط (ع ) توصيه كردند كه همسرش را براى نجات از عذاب » به همراه خويش كوج ندهد . 

فأسر بأهلكك بقطع من اليل . .. إلا امرأتكك 

برداشت فوقء بر اين اساس است كه <امرأتكك > استثنا از <أهلكك > باشد. 

. از ميان خانواده لوط (ع ) تنها همسرش به هنكام كوج شبانه از سير باز ماند و به طرف ديار قوم لوط بازكشت‎ ١ 


و لايلتفت منكم 


أحق لان مراتكك 


قاش فوق مق روفن سمال انحقة عن حلا اراتك >" ونه :]د حيانى كك سن ب كدرافكة يز عن مما يا 
<لا-يلتفت... إنه مصيبها ما أصابهم > جنين معنا مى شود: هيج يكك از شماها نبايد از سير باز ماند و به سوى خانه خود باز 


كردد و لكن همسرت تخلف خواهد كرد و باز خواهد كشت زيرا بايد به عذاب كرفتار شود. 
همسر لوط ء بايد به عذابى كه براى قوم لوط مقدر شده بود » كرفتار مى شد . 

إنه مصيبها ما أصابهم 

ضمير در <إنه > به اصطلاح ضمير شأن است و حاكى از تأكيد مى باشد. 

9 همسر لوط به او ايمان نياورد و به كناهى هم طراز كناهان قوم لوط آلوده بود . 

فأسر بأهلكك . .. إلا امرأتكك إنه مصيبها ما أصابهم 


همانندى كيفر همسر لوط با كيفر قوم لوط كه جمله <إنه مصيبها ما أصابهم > دلالت بر آن دارد حاكى است كه كناه وى نيز 
هم طراز كناه آن قوم بوده است. كُويا وى به عملكرد آنان راضى بوده و يا به كونه اى - جنانجه در برخى روايات وارده شده 


ايشان را در كناهشان يارى مى داده اسث. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سي كن دوعت ١‏ 

. فرشتكان مأمور عذاب قوم لوط » به عنوان مهمان بر خاندان حضرت لوط (ع ) وارد شدند‎ -١ 
و تبئهم عن ضيف إبرهيم . .. فما خطبكم أيّها المرسلون ... فلما جاء ءال لوط المرس‎ 


الف و لام در <المرسلون> براى عهد ذكرى است و اشاره به رسولانى دارد كه نزد حضرت ابراهيم(ع) آمدند و عذاب 





قوم لوط را مطرح ساختند (قال فما خطبكم أيّها المرسلونء آيه /اه) واين نشان دهنده آن است كه مهمانان ابراهيم(ع) بر 
لوط(ع) وارد شدند. كفتنى است كه آيه 88 نيز مؤيد اين نكته است. 
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ودين خا عاو دين 

. ورود فرشتكان بر حضرت لوط (ع ) به صورت دسته جمعى و در قيافه مردان ناشناس بود‎ -١ 
قال إنكم قوم منكرون‎ 


<قوم> از نظر ريشه لغوى به معناى دسته اى از مردان است (مفردات راغب). مدن ضماير <إنكم > و <منكرون> به 


صورت جمع مذكرء مؤيد برداشت فوق است. 
؟- حضرت لوط (ع ) يس از ورود فرشتكان به محضر ايشان ء از آنان خواستار معرفى خود كرديد . 
قال إنكم قوم منكرون 


عبارت فوق اكرجه اخبارى استء ولى كنايه از درخواست معرفى است و جواب ملائكه كه در آيه بعد آمده است مؤيد نكته 


فوق است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
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-١‏ قطعى شدن نزول عذاب الهى ( استيصال ) و فرا رسيدن موعد آن بر قوم لوط » توسط فرشتككان به حضرت لوط (ع ) ابلاغ 
كرديد . 


قالوا بل جتنكك بما كانوا فيه يمترون 

. فرشتككان وارد شده بر لوط (ع ) در بى اظهار وى بر ناشناخته بودن آنان » خود را مأموران الهى معرفى كردند‎ -١ 
قال إنكم قوم منكرون . قالوا بل جئنكك بما كانوا‎ 

“- حضرت لوط (ع ) بيش از فرا رسيدن عذاب الهى بر قومش » آنان را به جنين سرنوشتى هشدار داده بود . 


قالوا 








بل جئنكك بما كانوا فيه يمترون 


مقصود از <ما> در جمله <بما كانوا فيه يمترون> عذاب است. بنابراين ترديد كردن قوم لوط درباره عذاب الهىء بيانكر اين 


نكته است كه: آنان نسبت به عذابٌ انذار و تهديد شدند و به اندازه كافى با آنان اتمام حجت شد. 
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١ -مع-ا١5 9-حجر-‎ 

-١‏ تأكيد فرشتكان در محضر حضرت لوط (ع ) مبنى بر تحقق قطعى نزول عذاب ( استيصال ) بر قوم لوط 
و أتينكك بالحقّ و إنا لصدقون 

مقصود از < بالحق > خبر حق و راست است و مراد ازاين خبر حق, عذاب الهى بود. 
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4- حجر -1١8-‏ نع - ١١‏ لعي ضع ١‏ 


افرش كان 1و مدت لوط (ع ) خواستار خارج ساختن خاندانش از شهر در ياسى از شب » جهت نجات از عذاب الهى 


شدندك . 

فأسر بأهلك بقطع من اليل 

. حضرت لوط (ع ) به نظارت و مراقبت بر خروج خاندانش از شهر براى در امان ماندن از عذاب الهى , مأمور كرديد‎ -١ 
فأسر بأهلكك . .. و اتّبع أدبرهم‎ 


مقصود از به دنبال خاندان رفتن (و اتبع أدبارهم) مى تواند كنايه از مراقبت و نظارت از خروج آنان باشد كه مبادا كسى به 


*- لوط (ع ) » مأموريت يافت كه هم زمان با خارج ساختن خاندانش از شهر » خود نيز در بى آنان حركت كند . 
فأسر بأهلك . .. و اتّبع أدبرهم 


ع خداوند 








حضرت لوط (ع ) و خاندانش را از بازكشت به شهر خود كه در معرض عذاب بود برحذر داشت . 

فأسر بأهلكك . .. و لايلتفت منكم أحد 

مقصود از التفات و توجه در آيه شريفه به قرينه فرمان خروج از شهر (فأسر بأهلكك) بازكشتن و روى آوردن به شهرى است كه 
آنان در آن جا ساكن بودند. 

ه- حركت حضرت لوط (ع ) و خاندانش از شهر » ح ركتى دسته جمعى » سريع » به دور از انظار مردم و محرمانه بود . 

فأسر بأهلكك بقطع من اليل . .. وامضوا حيث تؤمرون 

نظارت حضرت لوط(ع) بر حركت خاندانش (و اتّبع أدبارهم) ييانكر حركت دسته جمعى» و حركت در ظرف زمانى محدود 


(بقطع من الليل) نشانكر حركت سريع» و سير شبانه در ياسى از شب دليل محرمانه رفتن از شهر است. 


ع- حضرت لوط (ع ) و خاندانش » مأمور شدند تنها به سوى مكانى كه تعيين خواهد شد . حركت كنند و حق انتخاب مكان 


ديكرى را نداشتندك . 
فأسر بأهلكك . .. وامضوا حيث تؤمرون 


-٠‏ < قال أبوجعفر (ع ):... < فلما جاء آل لوط المرسلون > ... قالوا... < فأسر بأهلكك > يا لوط إذا مضى لكك من 
يومكك هذا سبعه أيام و لياليها < بقطع من الليل > إذا مضى نصف الليل < .. . و امضوا > من تلكك الليله < حيث تؤمرون > 


لق 


امام باقر(ع) فرمود: هنكامى كه فرشتكان خدا به سوى خاندان لوط آمدند . .. كفتند:... اى لوط! يس از كذشت هفت 


شبانه روز از اين تاريخ» در نيمه هاى شب خانواده خود راازاين سرزمين بيرون ببر ... ودر آن شب به هر جا كه فرمانتان داده 


اند برويك...>. 


-١‏ < عن أبى جعفر (ع ) :. . . إن الله تعالى لما أراد عذابهم ( قوم لوط )... بعث إليهم ملادئكه . . . و قالوا للوط : أسر 
بأهلك من هذه القريه الليله . . . فلمًا اتتصف الليل سار لوط ببناته . . . ر 


از امام باقر(ع) روايت شده است كه فرمود:. .. هنكامى كه خداوند تعالى اراده كرد قوم لوط را عذاب كندء فرشتكانى را به 
سوى آنان فرستاد ... آنان به لوط(ع) كفتند: امشب خانواده خود را از اين قريه كوج بده ... جون شب به نيمه رسيد آن 


حضرت به همراهى دخترانش كوج كرد... >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#سحكر 1 2د 

. قوم لوط ؛ يس از اطلاع از ورود مهمانان به خانه لوط ( ع ) شادى كنان به سراغ آنان شتافتند‎ -١ 
و جاء أهل المدينه يستبشرون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# عكر سنو ا نهر قم 

. حضرت لوط (ع ) در يى هجوم قومش براى تعرض به مهمانان او » آنان رااز هركونه تجاوز به آنها برحذر داشت‎ -١ 
وجاء أهل المدينه يستبشرون. قال إن هؤلاء ضيفى فلاتفضحون‎ 

ه- برخورد قوم لوط با مهمانان حضرت لوط (ع ) » برخوردى اهانت آميز و آبرو برانداز بود . 
قال إن هؤلاء ضيفى فلاتفضحون 


فت اشتاتحته بوذن فرشتكان برائ 








حضرت لوط (ع ) تا لحظه قصد تعرّض قومش به آنان 
و جاء أهل المدينه يستبشرون . قال إن هؤلاء ضيفى فلاتفضحون 


ازايتكه حضرت لوط(ع) با مشاهده قصد تعرّض قومش به مهمانان با نكرانى فرشتكان را مهمان خود معرفى كرد نشان مى 
دهد كه آن حضرت تا اين لحظه فرشتككان را نمى شناخت. 
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. حضرت لوط (ع ) قوم خود را در برابر تجاوز به مهمانانش . به رعايت تقواى الهى فرا خواند‎ -١ 
ففرا از‎ 


*- حضرت لوط (ع ) قوم خود را در بى قصد تجاوز آنان به مهمانانش » از هركونه عملى كه موجب ذلت و خوارى او كردد 


واشت 

لاسر 
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. حضرت لوط (ع ) به خاطر يذيرش مهمان بيكانه و حمايت از آن » مورد سرزنش قومش قرار كرفت‎ -١ 

قال إن هؤلاء ضيفى . .. قالوا أو لم ننهك عن العلمين 

؟- حضرت لوط (ع ) به خاطر دفاع از مهمانانش » مورد اعتراض قوم خود قرار كرفت . 

قال إن هؤلاء ضيفى فلاتفضحون . .. قالوا أو لم ننهك عن العلمين 

“- قوم لوط » حضرت لوط (ع ) را از يذيرش هركونه مهمان بيكانه و حمايت از آن » منع كرده و برحذر داشتند . 
قال إن هؤلاء ضيفى . .. قالوا أو لم ننهك عن العلمين 


- قوم لوط در ياسخ به درخواست حضرت لوط (ع ) مبنى بر اجتناب از هتكك 





آبروى وى » خود او را مقصر اصلى آن معرفى كردند . 
فلاتفضحون . .. و لاتخزون. قالوا أو لم ننهك عن العلمين 


اينكه قوم لوط در جواب درخواست او براى اجتناب از ايجاد فضاحت و آبروريزى كفتند: تو رااز بيش از يذيرش هركونه 
مهمان بيكانه منع كرده بوديم» حكايت از اين نكته مى كند كه آنان با اين بيان» مى خواستند مقصر اصلى جنين عملى را خود 


ه- قوم لوط » حضرت لوط (ع ) رااز ارتباط و تماس با ديكر اقوام » منع كرده و برحذر مى داشتند . 
قالوا أو لم ننهك عن العلمين 

*- منزل حضرت لوط (ع ) ؛ محل مراجعه مردم از شهر ها و مناطق مختلف و اقوام كوناكون 

قالوا أو لم ننهك عن العلمين 


<عالم > به معناى همه خلق و يا دسته اى از موجودات است. جمع آمدن آن (عالمين) براى بيان استغراق و شمول تمامى 


اصناف موجودات جهان است و مقصود از آن دراين آيه» همه مردم از تمامى اقوام و قبايل دور ونزديكك است. 
/ا- موقعيت حضرت لوط (ع ) در ميان قومش ضعيف بود و آنان نسبت به او كستاخ بودند . 
500 


از اينكه قوم لوط آن حضرت رااز تماس با ديككران نهى كردند ودر موردى كه او ازاين نهى تخلف ورزيدء مورد عتاب و 


اعتراض قرار كرفت» مى توان برداشت فوق را به دست آورد. 


4- < قال أبوجعفر (ع ) :.. . و كان لوط رجلا سخياكريماً يقرى الضيف إذا نزل به و يحذرهم قومه ء قال : فلمًا رأى قوم 


لوط ذلكك منه قالوا له : إنا ننهاكك عن العالمين لاتقرى ضيفاً ينرّل بكك » إن فعلت فضحنا ضيفكك الذى ينزل بكك و أخيزيتاكك . 


(0-6 


امام باقر(ع) فرمود:. .. لوط(ع) مردى سخاوتمند و بزركوار بود از مهمانانى كه براو وارد مى شدندء يذيرايى مى كرد و آنان 
رااز قوم خود برحذر مى داشت. ]امام باقراع»] فرمود: هنكامى كه قوم لوط اين ميهمان يذيرى را ديدند؛ به آن حضرت كفتند: 
ما تو رااز يذيرش هر مهمانى برحذر داشتيم و كفتيم: هيج يكك از ميهمانانى را كه بر تو وارد مى شوند» نيذير كه اكر 
يذيرفتى» مهمانانت را مفتضح و تو را خوار خواهيم كرد... >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احور سو واد ون 

. حضرت لوط (ع ) قوم خود را به زناشويى با دخترانش به جاى همجنس بازى و تعرّض به مهمانان » ييشنهاد كرد‎ -١ 
قال هؤلاء بناتى إن كنتم فعلين‎ 

“- حضرت لوط (ع ) قوم خود را به جاى همجنس بازى به ازدواج با زنان فرا خواند . 

قال هؤلاء بناتى إن كنتم فعلين 


بعلاوه بسيار بودن تعداد كسانى كه به منزل حضرت لوط(ع) هجوم آورده بودند و محدود بودن دختران آن حضرت»ء مى 


تواند مؤيد اين نظريه باشد. 
4- قوم لوط على رغم وجود راه هاى مشروع و طبيعى ( ازدواج با زنان ) بر عمل شنيع لواط و همجنس بازى » اصرار داشتند . 


ل ان 





كنتم فاعلين > به منزله جمله <إن فعلتم ما أقول لكم و ما أظنكم تفعلون> است, يعنى» اككر به نصيحت و ييشنهادم ترتيب اثر 
دهيد كه كمان نمى كنم جنين باشيد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ك انام عوك ام 

. حضرت ابراهيم و لوط (ع )» از نيرنكك ها و دسيسه هاى قوم خود ء به اراده الهى نجات يافتند‎ -١ 
و أرادوا به كيدًا . .. و نتجينه و لوطًا إلى الأرض التى بركنا فيها‎ 

. حضرت ابراهيم و لوط (ع ) » از جامعه آلوده خود به سرزمينى بركت خيز هجرت كردند‎ -١ 

إلى الأرض التى بركنا فيها 

- حضرت لوط (ع ) . هم جون حضرت ابراهيم (ع ) در معرض آزار واذيت مردم خود قرار داشت . 
و نيجينه و لوطًا إلى الأرض التى بركنا فيها 


كاربرد يكسان وازه نجات در باره حضرت ابراهيم و لوط(ع) بيانكر برداشت بالا است,م زيرا نجات در جايى به كار مى رود كه 


خطر و ضررى بيش روى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ اضساء - ١‏ عا فيعيه 

ه- خداوند » حضرت لوط (ع ) را از شرٌ قوم يليد » ناياكك و زشتكارش نجات داد . 
و نتجينه من القريه التى كانت تعمل الخبئث 

#-اذيت و آزار شديد روحى لوط (ع ) . از اعمال نايسند جامعه خويش 

و لوطا . .. و نتجينه من القريه التى كانت تعمل الخبئث 


برداشت ياد شده با توجه به دو نكته است: الف) نجات در موردى به كار مى رود كه سابقه كرفتارى باشد. 








ب) وصف < تعمل الخبائث > براى قريه» نشان دهنده آن است كه كردار آنان» ناخوشايند لوط بود وموجب اذيت و آزاروى 
006 ككشت. 


9- جامعه فاسد و ناياكك قوم لوط ء از دعوت و تبليغ آن حضرت تأثير نيذيرفتند . 
و نجينه من القريه التى كانت تعمل الخبئث 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - ١8.0 - 18 - شعراء‎ - 3 

١‏ - تكذيب رسالت لوط (ع ) از سوى قومش 

كذّبت قوم لوط المرسلين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عورا حت 12م 

8 -قوم لوط . مورد سرزنش وى به خاطر بى تقوايى و كنه بيشكى 

إذ قال لهم أخوهم لوط ألاتثقون 

استفهام در جمله < ألا تتّقون > مى تواند براى توبيخ و سرزنش باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوا ج8 81د 

١‏ - دعوت لوط (ع ) از قوم خود به يذيرفتن رسالت وى » اعتماد كردن به او و جدى كرفتن هشدارهايش 
ألاتتقون . إِنّى لكم رسول أمين 


وازه <أمين > مى تواند از ريشه <أمن > و به معناى <مأمون > (فرد مورد اعتماد) باشد. اين تعبير» بيان دعوتى است از سوى 
لوط(ع) كه بايد قومش به او اعتماد كنند» به سخنانش كوش فرادهند و هشدارهايش را جدى بكي رند. 


إِنْى لكم رسول أمين 








برداشت ياد شده با توجه به قيد <لكم > (براى شما) به دست مى آيد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١8 - ١69- 5# - شعراء‎ - ١١ 





- دعوت مجدد لوط (ع ) از قوم خود » براى رعايت تقواى الهى و يرهيز از كناه 

إذ قال لهم أخوهم لوط ألاتتقون . .. فاتّقوا الله 

ع - لوط (ع )» خواهان اطاعت قومش از او به دليل آشكار بودن صداقت و امانت دارى وى 
فَاتْقُوا الله و أطيعوة 

تفريع <اتّقوالله > بر <إِنَى لكم رسول أمين > بيانكر مطلب ياد شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-188 - ١78 - شعراء‎ - 3 

١‏ - تصريح لوط (ع ) به نداشتن كمترين جشمداشت مادى از قومش . در قبال رسالت خويش 
وما أسئلكم عليه من أجر . .. إلا على رب العلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١221-59 2 #اسوعرا‎ 

؟ - قوم لوط » مورد اعتراض و توبيخ او . به خاطر انحراف جنسى 

أتأتون الذكران من العلمين 

استفهام در <أتأتون الذكران> براى توبيخ و سرزنش است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا اي ل 

١‏ - قوم لوط . مورد سرزنش وى به خاطر انحراف از مسير طبيعى در ارضاى غرايز جنسى 


و تذرون ما خلق لكم ربكم من أزوجكم 


0 (مصدر <تذرون>) به معناى تركك كردن و واكذاشتن است. <من أزواجكم > بيانكر مراد از <ما> در <ما خلق 


است,ْ يعنى» <و آنجه را يرورد كارتان براى شما آفريده است (همسرانتان) وامى كذاريد؟ نه بلكه شما كروهى تجاوزييشه 











ايك >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


7ت 


فر عوك بعادي 
١‏ - تهديد شدن لوط (ع ) از سوى قوم خود . به اخراج و تبعيد در صورت دست برنداشتن از تبليغ 

قالوا لثن لم تنته . .. من المخرجين 

ضمير فاعل در <قالوا> به قوم لوط باز مى كردد <إنتهاء > (مصدر تنته) يعنى دست برداشتن و يايان دادن. 
؟ - تلاش بيككير و مجدّانه لوط (ع ). در مبارزه با انحراف ( هم جنس كرايى ) قوم خويش 

قالوا لئن لم تنته يلوط لتكوننٌ من المخرجين 

ه - لوط (ع )» فاقد يايكاه قوى , در برابر منحرفان و دشمنان نيرومند خود 

قالوا لئن لم تنته يلوط لتكوننٌ من المخرجين 

از تهديد حضرت لوط(ع) به وسيله قوم خودء نيرومندى آنان در مقايسه با او استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 ل كا 

١‏ - تسليم نشدن لوط (ع ) در برابر تهديد هاى قوم منحرف خويش 

قال إِنى لعملكم من القالين 


<قلا > (مصدر <قالين>) به معناى بغض و دشمنى است. برداشت ياد شده با توجه به اقدام لوط(ع) به اظهار تنفر نسبت به 


كردار قومش على رغم تهديد اكيد آنان به اخراج و تبعيد وى به دست مى آيد. 


١‏ - حضرت لوط (ع ) به رغم تهديد شدن به تبعيد تنفر و دشمنى خود رابا كردار زشت قوم خود اعلام كرد و بر آن تأكيد 


ورزيد. 

قال إِنْى لعملكم من القالين 

مز طن قر هجا انك رك وانقر ا لتوسفر يا رفاك اذ 
قال إِنْى لعملكم من القالين 


برداشت ياد شده با توجه به 





اين نكته است كه لوط(ع) خود رااز عمل قومشء بيزار معرفى كرد و نه از خود آنان. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 شعرا حع تع وو وت 13 

١‏ - نااميدى لوط (ع )از هدايت يذيرى قوم خويش 

ربٌ نيجنى و أهلى مما يعملون 

اقدام لوط(ع) به طرح درخواست نجات از يبشكاه خداوند» نشان مى دهد كه او از هدايت قومش كاملا مأيوس شده بود. 
؟ - التجاى لوط (ع ) به دركاه يرورد كار ء براى نجات خود و نزديكانش از شر كردار منحرفان 

ربٌ نيجنى و أهلى مما يعملون 

© - خانواده و كسان لوط (ع )2 » تنها مؤمنان به وى و ييراسته از كردار زشت قوم لوط 

رب نتجنى و أهلى مما يعملون 

ازاين كه لوط(ع) تنها براى خود و كسانش در خواست نجات كرد روشن مى شود كه تنها آنان به وى ايمان آورده بودند. 


/ا - دعا والتجاى حضرت لوط (ع ) به دركاه يروردكارء براى نجات خود و كسانش از يى آمد هاى سوء كردار قوم خود ( 


عذاب ) 
رب نيجنى و أهلى مما يعملون 


برداشت ياد شده مبتنى بر اين احتمال است كه مضافى در تقدير باشد (من وبال ما يعملون): يعنى» يروردكارا! من و كسانم را 
از وزر و وبال عمل آنان نجات بخش. كفتنى است آيه بعد كه نجات لوط و اهلش رااز عذاب مطرح مى كند تأييد كننده 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
«احو ار ك8 وله 


١‏ - استجابت دعاى لوط (ع ) مبنى بر نجات خود 





و كسان خود ء از شر قوم زشتكارش از سوى يرورد كار 

ربّ نتجنى و أهلى مما يعملون . فنتجينه و أهله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١,8 شعراء 5# - الا(‎ - ١1 

عاك هم خانواكه لظ ا لعذات الوى عند جر همس مرناق 
فنتجينه و أهله أجمعين إلا عجورًا فى الغبرين 


است. بنابراين» <غابر > به كسى كفته مى شود كه همراهانش بروند و او باقى بماند. 
١‏ - همسر لوط . مخالف راه او و در زمره محكومان به عذاب 

إلا عجورًا فى الغبرين 

؟ - نجات لوط (ع ) و اهلش از عذاب الهى » در كرو خروج آنان از شهر 

فنيجينه و أهله أجمعين . إل عجورًا فى الغبرين 


از وازه <الغابرين > استفاده مى شود كه بر جاى ماند كان در شهرء كرفتار عذاب شدند و بيرون روندد كان از شهر نجات 


يافتند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نمل -/ا؟ دعن عم 

٠"‏ - قوم لوط » مورد نكوهش و سرزنش او به خاطر كردار زشتشان 

إذ قال لقومه أتأتون الفحشه 

استفهام در <أتأتون الفحشه > براى توبيخ و سرزنش است. 

* - مبارزه با فحشا و زشت كردارى » مهم ترين مسؤوليت و رسالت لوط 


ولوطا إذ قال.لقوعه أتأتؤن الفحثة 








مقدم آمدن <أتأتون الفحشه > و قرار كرفتن آن در رأس ييام هاى لوطء بيانكر مطلب ياد شده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1١1” نمل لا دعن د سضع‎ ١ 


١‏ - تأثيرنايذيرى قوم لوط ء 





در برابر هشدار ها و هدايت كرى هاى او 

فنا كان عزانت فوىه إل أذقالن | خركر اال لوط 

١‏ - تصميم قوم لوط مبنى بر اخراج و تبعيد لوط (ع ) و خانواده اش » تنها ياسخ آنان به هشدار هاى خيرخواهانه او 
فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا ءال لوط من قريتكم 

“" - خاندان لوط . هم عقيده با وى » ياكدامن و مخالف انحراق هاى جامعه خويش 

قالوا أخرجوا ءال لوط من قريتكم 

؟ - ايمان نياوردن هيج فردى از جامعه به لوط (ع ) , جز افراد خانواده وى 

قالو أخرجوا ءال لوط من قريتكم 


مخالفان لوط به جاى اين كه بككويند: ييروان لوط را اخراج كنيد» كفتند: خانواده وى را بيرون كنيد واين نشان مى دهد كه 


جز خانواده اش كسى به وى ايمان نياورده بود. 

* - كرايش به ياكى و ارزش هاء تنها جرم لوط (ع ) و خاندانش در نظر آن جامعه فسادزده 
قالوا ترجو هال لوط يعن فرشكه: انيه أل وريه 

عبارت ني الاريك قا مودق اعسات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1# عاتمل د لا عاق عدب ١‏ 

١‏ - نجات لوط (ع ) و خانواده اش به جز همسر وى از عذاب نازل شده بر قوم لوط 

فأنجينه و أهله إلا امرأته 

؟ - همسر لوط . مخالف انديشه هاى وى وهم عقيده با قوم منحرف 

الى أهله لامر أنه 


7 - فرو كذاشتن همسر لوط در ميان قوم محكوم به عذاب » براساس تقدير الهى و برنامه از بيش تعيين شده 


قدّرنها من الغبرين 


يعنى» ما مقدر كرديم كه همسر لوط از جمله باقى ماند كان باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1-1728 -1794- -عنكبوت‎ 1١ 

. حضرت لوط (ع ) يس از ايمان آوردن به حضرت ابراهيم (ع ) تصميم كرفت به سرزمين ديكرى هجرت كند‎ - ١ 
فأمن له لوط و قال إِنى مهاجر إلى ربّى‎ 

بنابراين احتمال كه مرجع ضمير فاعلى <قال > به قرينه <فآ من له لوط > حضرت لوط(ع) باشدء نكته بالاء قابل استفاده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

103١ - 58-159- عنكبوت‎ - 1١ 

4 - در دوران لوط (ع ) » مناطق وسيعى از كره زمين » منطقه زيستى انسان ها بود و لوط (ع ) از آنها آكاهى داشت . 
إنْكم لتأتون الفحشه ما سبقكم بها من أحد من العلمين 

. لوط (ع ) براى منصرف كردن قوم اش از از آميزش با مردان » آن را بى سابقه و زشت معرفى كرد‎ - ٠ 

إنْكم لتأتون الفحشه ما سبقكم بها من أحد من العلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -عنكبوت -#60-759دهع١‏ 

. لوط (ع )2 به دنبال واكنش منفى قوم اش به دعوت وى » از خداوند براى غلبه برآنها » استمداد طلبيد‎ - ١ 

قال ربٌ انصرنى على القوم المفسدين 

- لوط (ع )2 » براى بازداشتن قوم اش از كردار زشت » با آنان به مبارزه برخاست . 

أتنكم لتأتون الرجال و . .. ربٌ انصرنى على القوم المفسدين 


طلب نصرت از خدا بر ضد قوم مفسد. براى بيان 


اين است كه لوط(ع) با آنان به مبارزه برخاست و در مبارزه اشء نياز به امداد الهى داشت. 

© - لوط (ع ) در مبارزه اش با كردار هاى زشت قوم خود ء تنها بود . 

قال ربّ انصرنى على القوم المفسدين 

ضمير مفعولى <نى > در دعاى لوط(ع)» حكايت از تنهايى آن حضرت در مبارزه با فحشا مى كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ #( -1759- -عنكبوت‎ © 

. فرستاد كان خداوند براى يارى لوط (ع )ء ابتدا » نزد ابراهيم (ع ) رفتند و مأموريت خود را به او اعلام كردند‎ - ١ 
قال ربٌ انصرنى . .. و لما جاءت رسلنا إبرهيم بالبشرى قالوا إِنْا مهلكوا أهل هذه‎ 


* - دعاى لوط (ع ) براى يارى اش » از سوى خدا اجابت شد و فرشتككانى از جانب خداوند » براى در هم كوبيدن قوم لوط 


كا شك 

قال ربٌ انصرنى . .. و لما جاءت رسلنا إبرهيم بالبشرى قالوا إِنّا مهلكوا أهل هذه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -عنكبوت -179- ”م دض ١‏ 

. حضرت ابراهيم (ع ) از عذاب قوم لوط » با وجود لوط (ع ) در ميان آنان» نككران بود‎ - ١ 

و القاتجاوت سلما نز قالوا |نااميلكن اهل «هلة القرنه ,تفال ]قافنا ترط 

. حضرت ابراهيم (ع ) با ملائكه درباره عذاب قوم لوط ء با وجود حضرت لوط (ع ) در ميان آنان به كفت وكو يرداخت‎ - ١ 


قالوا إِنّا مهلكوا أهل هذه القريه . .. قال إِنَّ فيها 


لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيه 


د - ملائكه مأمور عذاب قوم لوط ء به ابراهيم (ع ) اطمينان دادند كه لوط (ع ) وو اهل اش راء حتماً از عذاب نجات خواهند 


داد . 

قالوا نحن أعلم بمن فيها لننيجينّه و أهله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 عنكبوت -1؟ 0# عل لل ال يفعض ١‏ 

. ملائكه عذاب قوم لوط » يس از كفتوكو با ابراهيم (ع )» به ديار آن قوم رفتند و بر لوط (ع ) وارد شدند‎ - ١ 
و لما جاءت رسلنا إبرهيم . .. و لما أن جاءت رسلنا لوطا‎ 

؟ - با آمدن فرشتكان نزد لوط (ع ) وى » ناراحت شد و عرصه را بر خود تنكك ديد . 

و لما أن جاءت رسلنا لوطا سىء بهم و ضاق بهم ذرعًا 


تنكك شدن ذراع دست و كنايه از ناتوانى است. 
٠“‏ - فرشتكان عذاب قوم لوط . به صورت انسان » بر لوط (ع ) وارد شدند . 
و لما أن جاءت رسلنا لوطًا سىء بهم 


احتمال ذداره دليئل <سىء بهم وضاق بهم ذرعاً > اين باشد كه فرشتكان به صورت انسان بر لوط(ع) به عنوان ميهمان وارد 
شدند و لوط(ع) از عاقبت ورود مسافرانى ناشناخته به شهر, نككران شد كه مباداء اهالى شهر براى تجاوز به آنان. به سوى خانه 
لوط بيايند. 

ه - حضرت لوط (ع )» نكران تعرض قوم اش به ميهمانان اش بود . 


بهم وضاق بهم ذرعًا 

# - حضرت لوظ وغ )دو دفاع ازاميعانان اش :در ضورت تعرين فؤام اشن :به اتهاء ناتوان بود . 

و لما أن جاءت رسلنا لوطا سىء بهم و ضاق بهم ذرعًا 

احساس ناتوانى لوط(ع) و تنكك ديدن عرصه بر خود, احتمال دارد به خاطر نكته ياد شده باشد. 

4 - فرشتكان , به لوط (ع ) براى بر طرف كردن دلهره و هراس اوء دلدارى دادند . 

وقالوا لاتخف و لاتحزن 

. لوط (ع ). با ورود ملائكه به محضرش .ء نككران شد و ترسيد‎ - ٠ 

وقالوا لاتخف و لاتحزن 

. حضرت لوط (ع ) نككران كرفتار شدن در عذاب فراكيرى بود كه براى قوم اش مقدر شده بود‎ -١ 
و لما أن جاءت رسلنا لوطا سىء بهم . .. و قالوا لاتخف و لاتحزن إِنّا منتجوكك‎ 


دلدارى ملائكه به لوط(ع) و اطمينان بخشى به وى براى نجات حتمى از عذابء مى تواند قرينه باشد براين كه نككرانى 
لوط(ع) به خاطر نكته بالا بوده است. 


. فرشتكان مأمور به عذاب قوم لوط » مأموريت شان را به اطلاع لوط (ع ) رساندند‎ - ١ 

قالواء ).إن متشو كف وأهلكت إلا امزاتكت 

. يس از حضور فرشتككانٍ مأمور عذاب » حضرت لوط (ع ) و فرشتكان » به كفتوكو يرداختند‎ - ٠١ 
ول لهاك رسنال طاد جو قرافت‎ 


١‏ - فرشتككان مأمور عذاب قوم لوط , به لوط (ع ) اعلام كردند كه او و خانواده اش » به جز همسرش راء از عذاب نجات 


خواهند داد . 


إِنّا منتجوكك و أهلكك 


إلا امرأتكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ صافات - رمعم(‎ - ١ 

. لوط (ع ) و خاندان اوء ازعذاب نازل شده بر قوم شان نجات يافتند‎ - ١ 
إذ نجينه و أهله أجمعين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7 ل‎ - ١١8 ”/- صافات‎ - 6 

. همسر حضرت لوط ء از هلاكك شد كان عذاب الهى قوم لوط بود‎ - ١ 
إلا عجورًا فى الغبرين‎ 


<غابر > (مفرد <غابرين >) به معناى باقى و مانده است و مقصود از آن» كسانى اند كه از شهر بيرون نيامده و به عذاب الهى 


قوم لوط كرفتار شدند. 

؟ - همسر لوط به هنكام نزول عذاب » در سن بيرى و فرسودكَى قرار داشت . 

إلا عجورًا 

<عجوز> به كسى كفته مى شود كه در سن ييرى و فرسودكّى باشد و نشاط براى كار و تلاش نداشته و از آن عاجز باشد. 
- نجات لوط ( ع ) و مؤمنان » از عذاب الهى », با خروج از شهر انجام يذيرفت . 

إلا عجورًا فى الغبرين 

از آمدن تعبير <غابرين > (بازماندكان) درباره همسر كافر و هلاكك شده همسر لوطء برداشت ياد شده به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لت ؤاويافت ا معمت م 


*- مقاومت شديد و يكيارجه جامعه لوط (ع ) » در برابر آن حضرت و رسالت او 


فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
قمر عق عم شيعم 


دياق مض ترم لوط باكلات الو 11 د 





شخص لوط (ع ) و خاندان او 

نا أرسلنا عليهم حاصبًا إلاءال لوط 

ع - نجات يافتن خاندان لوط »ء از سرنوشت هلاكت بار قومشان به هنكام سحر 

نجينهم بسحر 

- خروج مخفيانه خاندان لوط » تدبيرى الهى » براى دفع مزاحمت كافران نسبت به ايشان * 


مزاحمت كافران قرار مى داد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
فنرح مدو ؟ 


؟ - شك ركزارى لوط (ع ) و خاندان مؤمن ايشان » عامل برخوردار شدن آنان از نعمت و لطف ويزه خداوند و نجات يافتن از 


مهلكه عذاب 

نتجينهم . .. نعمه من عندنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قمر دعن - /#- كيل ارمع ١‏ 

١‏ - جسارت قوم لوط تا سرحد تلاش » براى در اختيار كرفتن و آلوده ساختن ميهمانان ييامبر خويش 
و لقد رودوه عن ضيفه 

* - لوط ييامبر (ع )» تنها و بدون يشتيبان در ميان قوم فساد كر خويش 

و لقد رودوه عن ضيفه 


ازاين كه مخالفان لوط(ع) جرأت مراجعه به آن حضرت براى امرى ناشايست را بيدا كردند و كسى هم جز خداوند از ايشان 
حمايت نكرد» مطلب بالا استفاده مى شود. 








د - تلاش لوط (ع ) براى حمايت از ميهمانانش در برابر قوم آلوده و فسادكر خويش 
و لقد رودوه عن ضيفه 
<مراوده > به معناى تنازع ميان دو فرد است كه هر يكك. خلاف خواست ديككرى را دنبال مى كند (مفردات راغب). 


/- مردان مصمم به تجاوز نسبت به 


ميهمانان لوط . مورد انتقام الهى با كور شدن جشم هايشان 
و لقد رودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم 


آنان كرفتيم و نابينايشان كرديم. 


- كور شدن جشم هاى متجاوزان قوم لوط » بيش درآ مد عذاب الهى براى آنان 
فذوقوا عذابى و نذر 
به كار رفتن واه <ذوقوا >» ظاهراً كنايه از اين است كه اين عذاب را بجشيد تا عذاب اصلى بر سرتان فرود آيد. 


4 - < عن أبى يزيدالحمار عن أبى عبداللّه .. . فلممًا دخلوا ( أى دخلوا قوم لوط ) أهوى جبرئيل بإصبعه نحوهم فذهبت أعينهم 
وهو قوله < فطمسنا أعينهم ... > ,م 


ابى يزيدحمار از امام صادق(ع) روايت نموده است:. .. يبس جون قوم لوط وارد خانه لوط(ع) شدند» جبرئيل با انككشت خود به 


سوى آنها نشانه كرفت كه در اثر آن» جشم هايشان كور شد و اين سخن خداوند است كه فرمود: فطمسنا أعينهم... >. 
قصه لوط(ع) از آيات خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادشيزاء حه د عات 

١‏ - نجات لوط (ع ) و خاندانش به جز همسر وى و هلاكت قوم زشت كردارش » آيتى بزركك و عبرت آموز براى ديككران 
إن فى ذلك لأيه 


<ذلك > به جريان نجات لوط(ع) و كسان وى و نيز هلا-كت قوم فساد بيشه اش اشاره دارد. <آيه> در اين جا معادل 


<عبره > است و نكره آمدن آن براى بيان عظمت واقعه و درسى مى باشد كه در آن نهفته است. 


جلد - نام سوره - سوره 





- آيه - فيش 

عما(-وع-1١8-فهك-٠‎ 

#- ميانه دو كوه مرتفع و سدآساء تنها راه نفوذ و حمله يأجوج و مأجوج ( مغول و تاتار) عليه همسايكان خود بود . 
فهل نجعل لكك خرجا على أن تجعل بيننا و بينهم سدًا 


7- < عن أميرالمؤمنين (ع ) : إِنْ ذاالقرنين . . . وجد . . . قوماً لايكادون يفقهون قولا قالوا : يا ذاالقرنين ! إن يأجوج و مأجوج 
خلف هذين الجبلين و هم يفسدون فى الأرض إذا كان إِبّان زروعنا و ثمارنا خرجوا علينا من هذين السدّين » فرعوا من ثمارنا و 
زروعنا حتّى لايبقون من ها شيئا < فهل نجعل لكك خرجاً > نؤديه إليكك فى كل عام < على أن تجعل بيننا و بينهم سدًا > م 


از امي رالمؤمنين(ع) روايت شده:. .. همانا ذوالقرنين» قومى را يافت كه فهم هيج سخنى براى آنان آسان نبود. آنان به او كفتند: 
اى ذوالقرنين! هماناء يأجوج و مأجوجء يشت اين دو كوه اند و آنان در زمين فساد مى كنند. زمانى كه فصل برداشت زراعت 
هاى ما و جيدن ميوه هايمان فرامى رسدء آنان» از يشت اين دو سد (دو كوه) به ما حملهور شده واز ميوه هاى ما و زراعت 
هاى ما آن قدر مى جرانند كه هيج جيز از را باقى نمى كذارند. آيا براى تو هزينه اى قرار دهيم كه هر ساله به تو بيردازيم تا 
بين ما و آنان سدّى برقرار سازى؟ >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١-و0/-١8-فزهك-٠‎ 


-١‏ يأجوج و مأجوج » از 








صعود بر بالاى سد ذوالقرنين و نيز ايجاد رخنه و نقب در آن » ناتوان بودند . 
فما اسطعوا أن يظهروه و مااستطعوا له نقبًا 


<ظهور> به معناى <علو> و بالا رفتن است <فما اسطاعوا أن يظهروه >> يعلى: <اقوام مهاجم» نتوانستند از آن بالا روند. 1-5 
“كك 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


3 تلوط الامقومم 


*- تمامى راه هاى فتوحات به روى يأجوج و مأجوج در آينده باز خواهد شد و آنان از هر قله » ارتفاع و بلندى هاى زمين با 


سرعت خواهند كذشت . 
حتّى إذا فتحت يأجوج و مأجوج وهم من كل حدب ينسلون 


<حدب > به معناى جاهاى مرتفع و بلند زمين است و <نسل > (ماده < ينسلون>) در اصل به معناى جدا شدن از شىء است 
و هركاه اين ماده در باره رونده به كار رود؛ به معناى حركت سريع خواهد بود. يس <ينسلون>, يعنى» به سرعت مى روند و 


مى تازند. 

قصه مائده آسمانى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١١١ - 8 - -مائده‎ 6 

. خداوند در الهام به حواريون يس از قصه مائده » آنان را به ايمان به خود و رسولش مسيح فراخواند‎ ١ 
و اذ اوحيت إلى الحواريون ان ءامنوا بى و برسولى‎ 


تاشر اذ فال > حو ارين" كة "انك تاسعاث رول كانده انلفاق انك كل وت ايزا حاو نكيت من باسك بتامر افق :مقاة آنه 


جنين مى شود: الهام خداوند به حواريون يس از 








جريان مائده بوده است: 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


© -مائده -ه5-2١١-ه‏ 
ه حواريون عيسى ييش از داستان مائده نيز از زمره مدعيان ايمان به رسالت عيسى (ع ) بودند . 
قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين 


جنانجه <اتقوا الله > فرمان به يرهيز از درخواست معجزه ويزه باشدء مراد از ايمان در <ان كنتم مؤمنين > ايمان به رسالت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع احع وات اجام 


د - < عن أبى جعفر (ع ) فى قوله < بل يريد كل امرىء منهم أن يؤتى صحفا منشّره > و ذلكك أنّْهم قالوا : يا محمد قد بلغنا 
أن الرجل من بنى اسرائيل كان يذنب الذنب فيصبح و ذنبه مكتوب عند رأسه و كفارته » فنزل جبرئيل على النبيئ ( ص ) و قال : 
يسألك قومكك سنّه بنى إسرائيل فى الذنوب فإن شاؤوا فعلنا ذلكك بهم و أخذناهم بما كنا نأخذ به بنى إسرائيل . . . م 


از امام باقر(ع) درباره سخن خداوند <بل يريد كل امرىء منهم أن يؤتى صحفاً منشّره > روايت شده كه آنان [به رسول خدا 
]كفتند: اى محمد! به ما خبر رسيده كه مردى از بنى اسرائيل» كناهى مرتكب مى شد و از خواب برمى خاستء در حالى كه 
كتاهن »دن بالل سترائق اكمزاه نا كفانه الو تومه شندة يوق سين تعر نا بر يوسو كيد لاض )"تارل شد كوه قرست اد 


مى خواهند» همان سنت بنى اسرائيل در مورد كناهان درباره آنان جارى شود, اكر آنان بخواهند ما درياره 


قصه مرد انصارى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


حقلت وو ودج 


ه - < قال البزنطى : . .. و سمعت الرضا (ع ) يقول فى تفسير < و اليل إذا يغشى > قال : إِنّ رجلا من الأنصار كان لرجل فى 
حائطه نخله و كان يضِدَرَ به فشكا ذلكك إلى رسول الله ( ص ) فدعاه فقال : اعطنى نخلتكك بنخله فى الجنّه فأبى فبلغ ذلكك رجلا 
من الأنصار يكتى أبا الدحداح فجاء إلى صاحب النخله فقال : بعنى نخلتكك بحائطى فباعه فجاء إلى رسول الله (ص ) فقال : يا 
انسل الكذا فتق سكيع يخله اقيق بتحانظي .+ قال #"فقا ل روسل اللداد ين )) فلك حال ها ككلة ف اليلد كالول اللدتتار كه و كال 


على تنه اجر اتحدريي اانا نوم أغدار؟ ايم القخروه و القرجر ساق" لصيس © دوف رونل اللسرهى امب 


بزنطى كفت: از امام رضا(ع) شنيدم كه در تفسير <و اليل إذا يغشى > سخن مى كفت و فرمود: در باغ مردى از انصار درخت 
خرمايى متعلق به شخص ديكرى بود و آن شخص إبه هنكام استفاده از درخت] به مرد انصارى زيان مى رساند. مرد انصارى 


در ازاى يكك اصله درخت خرما در بهشت» 


به من واككذاركن و آن مرد امتناع كرد. يس اين خبر به مردى از انصار رسيد كه كنيه او <ابود حداح > بود. وى نزد صاحب 
آن درخت رفت وكفت: آن درخت خرمايت را در ازاى باغ من به من بفروشء او هم فروخت. آن كاه ابودحداح نزد مول 
خدا(ص) آمد و عرض كرد: درخت خرماى فلانى را در عوض باغ خود خريدم» رسول خدا(ص) به او فرمود: تو به جاى آن 
درختء درختى را در بهشت مالكك هستى. يس خداى تباركك و تعالى بر ييامبرش [اين آيه را] نازل فرمود: <فَأمَا من أعطى > 


مقصود [بخشيدن ]درخت خرما است <و اتَقى و صدّق بالحسنى > مقصود [تصديق ]وعده رسول خدا است >. 
قصه مريه(س) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 ل عوزانك ديت ا 

١‏ زكرياء عهده دار سريرستى مريم ( س ) . از جانب خدا 

و كفّلها زكريا 

داكلل كدهو سول سكم كاير مساق <كفّلها زكريًا>: جنين مى شود: جعل الله زكريا كفيلا لمريم. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د عزانت د 8ت 

. حقايقى از سر كذشت مريم و زكرياء براى اوّلين بار به ييامبر اكرم ( ص ) كفته شد‎ ١ 

ذلك من انباء الغيب نوحيه اليكك 

فا تاق عد كر را كوو كر كقيه اتن 1 لها باش :ظاهر] اظللاق عنت ير الس تدم اسك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لد العوزانك ات وكين 


١س‏ ركذشت حضرت زكرياء مريم » يحيى و عيسى (ع ) و بيروان آن حضرت 


» آيات الهى و يند هاى حكيمانه 

ذلكك نتلوه عليكك من الايات و الذكر الحكيم 

<ذلك >. اشاره به سر كذشت كسانى است كه در آيات بيشين مطرح شده است. 

بيان سر كذشت حضرت مريم » زكرياء يحيى و عيسى (ع )» از معجزات و نشانه هاى صدق ييامبر اكرم (ص ) 
ذلكك نتلوه عليكك من الايات 

بنابراينكه منظور از <الايات > با توجه به معناى لغوى آن (علامتها)» نشانه هاى صداقت ييامبر اكرم (ص) باشد. 
اأواستان حضريكة عبس وا كرا #امرنم وتيك اماس حكنت و مايه تد كر اسه 

ذلكك نتلوه عليكك من الايات و الذكر الحكيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-ميه0-#"- -آل عمران‎ ١ 

. سركذشت زكريا ء عيسى » مريم » يحيى و بيان خلقت آدم در قرآن » حق و از جانب يرورد كار است‎ ١ 

الحق من ربّكك 


آيات سابق بيان شد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ - آل عمران -”- ام-5 

١‏ علم و آكاهى بيامبر ( ص ) به حقيقت داستان عيسى (ع ) و مريم ( س ) يس از بيان سركذشت آنان از طريق وحى 
فمن حاجكك فيه من بعد ما جاءكك من العلم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عدازما دع د عولت ٠١١‏ 


٠‏ اتهام ارتباط نامشروع مريم (ع ) با مردى نجار به نام يوسف . و باردار شدن وى 


به عيسى (ع ) غ بهتان بزركك يهود به ساحت ياكك مريم 
و بكفرهم و قولهم على مريم بهتناً عظيماً 


امالى صدوق. ص 47) ح *؛ مجلس 77م تفسير برهان» ج 2١‏ ص 78©, ح 7. 
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”هلل-1١2-1١94- -مريم‎ ٠ 

“- مريم از خانواده خويش كناره كيرى كرد و در شرق مسجدالاقصى مستقر شد . 
واذكر . .. مريم إذ انتبذت من أهلها مكانًا شرقيًا 


مريم (س) وقف بر معبد(مسجدالاقصى) شده بود» مقصود مكانى در شرق مسجد الاقصى است. 


ه- مريم ( س ) در آستانه حامله شدن به عيسى (ع ) » در نزديكى مسجدالاقصى » بستككانى داشت كه در ميان آنان به سر مى 


برد . 


إذ انتبذت من أهلها مكانًا شرةة 


0 


به قرينه <مكاناً قصياً> در آيه بيست و دوم كه ناظر به مكان دومى است كه مريم(س) بركزيد, مكان شرقى مسجد الاقصى به 
منطقه مسكونى مردم نزديكك بوده است. 


8- بييدايش عارضه اى ناخوشايند در مريم ( س ) » وادارسازنده وى به انزوا و دورساختن خويش از مردم * 
إذ انتبذت من أهلها 


<نبذ> رز يعنئ :دذوزافكند3 جيرف بر اثراى اعشايى ,نه اناو <إتهاذ > بعل كوشه كبرئ كزدون كسئ كه ارش ضور خود 


نزد مردم را اندكك و ناجيز مى بيند (مفردات راغب). برخى از احتمالاتى كه در توجيه كناره كيرى مريم ذكر شده است نظير 





كذران ايام قاعدكى و مانند آن با اين معنا سازكار است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠١‏ مريم ١”, 8- ١7-4‏ 


-١‏ حضرت مريم ( س ) در ناحيه شرقى مسجدالاقصى » مكانى دور از انظار براى خود بركزيد و خود را از مردم ينهان ساخحت 


جات اموا عا ترجو در ابت كتجاتن عن واي د ال معاد كيان > افكندة رقف وما رس :دن مكاتقى 


است كه داراى يوشش طبيعىء مانند ديوار يا كوه و مانند آن باشد. 

. مكانى كه مريم با رفتن به آن از ديد مردم مخفى شد » به منطقه مسكونى مردم نزديكك بود‎ -١ 

من دونهم 

كلمه <دون> كاه براى تقريب و كاه براى تحقير به كار مى رود (العين). 

"- دريى استقرار مريم ( س ) در ناحيه شرقى و در مكانى مستور خداوند فرشته اى ارجمند را به سوى او فرستاد . 
فاتخذت من دونهم حجايًا فأرسلنا إليها روحنا 


مراد از <روحنا>» به دليل صفاتى كه در ادامه آيات نراق :او 5 كن شذه اسك يكى ازفرشتكان ات كه عظلفة و ارسمتدئى 
او در بيشكاه يرورد كارء مايه انتساب او به خداوند شده است. با توجه به آياتى كه جبرئيل را <روح الأسمين > و <روح 


القدس > خوانده مى توان كفت: اين فرشته» همان جبرئيل بوده است. 
؟- باردارشدن مريم ( س ) به فرزندش عيسى (ع ) » وابسته به حضور او در مكانى خلوت و به دور از انظار مردم بود . 
فاتخذت من دونهم حجايًا فأرسلنا إليها روحنا 


<فاء > در <فأرسلنا > براى تفريع است و نشان مى هد كه كارهاى قبلى مريم 





زمينه آمادكى او براى مقام مادرى عيسى(ع) و يذيرش فرشته الهى شده است. 
8- مأمور ويزه الهى » به صورت مردى معتدل و داراى همه خصوصيات جسمى يكك انسان » براى مريم ( س ) نمودار شد . 
فتمثّل لها بشرًا سويًا 


<تمثيل >. يعنى صورت يذيرى و به شكل جيزى نمودار شدن. عا زاف اسان ادك براى فاعل #اتمئل > ومراقان آنه 
قرينه آيه بعد مرد است. 7س ايد مساق تمض ل انط تراس 6م باإتبناع تصدل كدادر سردات فين 
خارج از حد افراط و تفريط باشد. 


4- جهره جلوه يافته فرشته الهى براى مريم ( س ) » جهره اى ناآ شنا و بى شباهت به هم شهريان و خويشاوندان او بود . 
بشرًا سويًا 

<بشراً> اسم نكره است و بر ناشناخته بودن شخص دلالت دارد. 

: قال الباقر (ع ) : إِنّها ( مريم ) بشرت بعيسى فبينا هى فى المحراب إذ تمثّل لها الروح الأمين بشراً سوياً‎ < -١* 


امام باقراع) فرمود: همانا او (مريم) به ولادت عيسى (ع) بشارت داده شدء يس در حالى كه در محراب بود ناكهان روح الآمين 
به شكل انسانى كامل اندام بر او ظاهر كشت >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -مريم 13-18-14 


-١‏ برانكيختن روحيه تقوا و خداترسى در مرد ناشناس » واكنش اعتراض آميز مريم ( س ) » هنكام مشاهده او در خلوت كاه 
خويش بود. 

قالت إِنّى أعوذ بالرحمن منكك إن كنت تقيًا 

جمله: إن كنت نضا وغوت نه عقر ااذن قالك يله #طرعله اتتكيهقا 3 نايع :افيكا كذاكر ملق ميق كداية اشن ارم 


دور 


شو و خود را كرفتار خشم خداوند مسازء كه من خود را در يناه او قرار داده و دفع خطر تو را ازاو مى خواهم. 
؟- مريم ( س ) با وحشت از حضور مرد ناشناس نزد وى » به خداوند يناه برد و او را از خشم خداوند برحذر داشت . 
قالت إِنَى أعوذ بالرحمن منكك إن كنت تقيًا 


مريم(س) به جاى <اللّهم إِنَى أعوذ بكك> مرد ناشناس را مخاطب ساخت تا ترس از خشم خداوند را در دل او ايجاد كند. 
<تقوى > ,م يعنى قرار دادن خويش در وقايه (مانع) از هر جيز ترسناكك (مفردات راغب) و <تقياً >( يعنى برهي زكننده از خطر. 
به قرينه كلام مريم(س) كه مخاطب خود را از خداوند ترساند» مراد خطر خشم خداوند است. 
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٠807-1١94-194- -مريم‎ ٠ 

. مأمور ويزه الهى در ياسخ به نككرانى مريم ( س ) خود را به او شناساند و فرستاده خدا بودن خود را به او ابلاغ كرد‎ -١ 
قالت إِنّْى أعوذ . .. قال إِنْما أنا رسول ربكك‎ 

- عيسى (ع ) » موهبتى ويزه از جانب خداوند به مريم ( س ) بود . 

إِنّما أنا رسول ربك لأهب لكك غلمًا زكيًا 


با وجود آن كه القاى روح عيسى(ع) به مريم(س) با وسائط ديكر هم امكان يذير بوده استء ولى فرستادن جبرئيل و بشارت به 


- جه - 
مريم و برشمردن ويزكى هاى أن موهبت». جملكّى بر ويزه بودن أن موهبت دلالت دارد. 


- < عن الباقر (ع ) [ فى قصّه مريم ] : . . . تمثل لها الروح الأمين ... > 





فال إنما أنا وول رتك لأسن لك غلذما ذ ها > فتفل فى جيبها فحملت بعيسى (ع ) ,م 


از امام باقر(ع) [در داستان مريم] روايت شده: روح الامين بر وى ظاهر شد . .. و كفت: الما أنا وسول رتك لأعء لك هادا 
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١01 عوشي‎ -17١-14- -مريم‎ ٠ 

. حضرت مريم ( س ) از دريافت خبر داشتن يسر» بدون تماس با هيج بشرى شككفت زده شد‎ -١ 

قالت أنَى يكون لى غلم و لم يمسسنى بشر 

<أنَى > ادات استفهام و به معناى <كيف > (جكونه؟) ويا <من أين > (از كجا؟) است و در هر صورتء حاوى تعجب نيز 
مى باشد. 

؟- مريم ( س ) از متهم شدن به زنا» دربى دريافت بشارت به عيسى (ع ) نككران بود . 

أنّى يكون . .. و لم أك بغيًا 


بااين كه <لم يمسسنى بشر> براى نفى اسباب عادى حامله شدن كافى بود ولى جمله <و لم أكك بغتاً> نيز از مريم(س) 
صادر كرديد. برخى آن را قرينه براين قرار داده اند كه <لم يمسسنى... > تنها به نكاح مشروع نظر دارد و <لم أكك بغياً > 
نوع نامشروع آن را نفى مى كند,ٌ و محتمل است مراد از <لم يمسسنى... > مطلق هم بسترى باشد و اضافه شدن <لم أك 
بغياً > به اين خاطر است كه مريم(س) دريافت كه در صورت حامله شدنء به زنا متهم خواهد شد. و با اين سخنء اظهار كرد 
كه تحمل آن اتهام؛ بر من سنككين خواهد بود. 


0 


مريم ( س ) از جبرئيل خواست او را از جكونكى ببدايش فرزندى بدون يدر آكاه سازد . 

قالت أنّى يكون لى غلم و لم يمسسنى بشر و لم أكك بغيًا 

ه- مريم ( س ) به هنكام مواجهه با جبرئيل » دخترى باكره و شوهر نديده بود . 

قالت أَنَى يكون لى غلم و لم يمسسنى بشر 

#دمري (لبن )+ هنكام دؤيافة بقارت تولك عيسى '(ع )2 دن شرابط ستى مناسي وسلامث جسم لازم براق بارقارى بوه : 
ولم يمسسنى بشر و لم أكك بغي 


آنجه در كلادم مريم» مانع ييدايش عيسى(ع) قلمداد شده استء به نبود يدر مربوط مى شود و سخنى از آمادكّى جسمى 


نداشتن مريم مطرح نشده است. بنابراين او از اين جهت مشكلى نداشته است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١م‎ -15١-١19- -مريم‎ ٠ 
. جبرئيل » شككفت زدكى مريم ( س ) را امرى به جا دانست و بر عفت و ياكدامنى وى كواهى داد‎ -١ 
قال كذلك‎ 


<كذلك > خبر براى مبتداى محذوف و مركب از حرف تشبيه و اسم اشاره است. مشاراليه آن ممكن است كفتار مريم(س) 


باشدء در اين مفاد آيه اين است كه كرجه موضوع همان كونه است كه كفتى» ولى خداوند اين كار را بر خويش دشوار نمى 


سلك. 


. جبرئيل در ياسخ به سؤال و نككرانى مريم بر حتمى بودن وعده الهى و حامله شدن او به عيسى (ع ) تأكيد كرد‎ -١ 
قال كذلكك‎ 


<موضوع همان كونه است كه كفتم >. 


4- توجه 


مريم ( س ) به ربوبيت خداوند » را به آسانى و امكان بارداريش به عيسى (ع ) مطمئن مى ساخت . 

قال رئكك 
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١0/ -171-14- -مريم‎ ٠ 

. حضرت مريم ( س ) به فرمان و خواست خداوند » بدون هيج آميزش جنسى به عيسى ( ع ) حامله شد‎ -١ 
فحملته‎ 


-١‏ حضرت مريم ( س ) دربى حامله شدن به عيسى (ع ) » از منطقه خويشاوندان خود فاصله كرفت و به مكان دوردستى رفت 


فحملته فانتبذت به مكانًا قصيًا 


<إنتباذ > از ريشه <نبذ> و به معناى دورى كزيدن است. <باء > در <به> يا براى ملابست و يا سببيه] يعنى دورى كزيدن 


مريم» همراه حمل خود ويا به خاطر آن» صورت كرفت. <قصىئّ > صفت مشبهه و به معناى <دور> است. 
- < عن أبى عبدالله (ع ) . . . قال : إن مريم (ع ) .. . حملته سبع ساعات ,م 

از امام صادق(ع) روايت شده كه . .. فرمود: همانا مريم(ع) ... هفت ساعت به عيسى (ع) حامله بود >. 
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١ مريم -194- 7# - شاع لل عضول‎ ٠ 

؟- مريم ( س ) هنكام زايمان » تنها و بدون يرستار و در مكانى دور از مناطق مسكونى » به سر مى برد . 
مكانًا قصيًا . فأجاءها المخاض إلى جذع النخله 


در جمله <أجاءها المخاض >». آوردن مريم كنار درختء به درد زايمان نسبت داده شده و آيات بعد, نوزاد او را راهنماى وى 


به آب معرفى كرده استء علاوه بر آن» مريم(س) براى تهيه 








خرماء خود مجبور به حركت دادن نخله شد. مجموعه اين امور مى تواند قرائن تنهايى مريم به هنكام زايمان باشد. 
“- زايمان مريم ( س ) در سرزمينى كرمسير و داراى نهال هاى نخل صورت كرفت . 

فأجاءها المخاض إلى جذع النخله 

<نخل > در سرزمينى مى رويد كه داراى آب و هواى كرم باشد. 

ه- حضرت مريم ( س ) به هنكام زايمان آرزو كرد : كاش قبل از باردارشدن مرده بود و به كلى از ياد ها رفته بود . 
فأجاءها المخاض . .. قالت يليتنى مت قبل هذا و كنت نسيًا منسيًا 


جمله <و كنت نسياً منسياً> قرينه است بر اين كه انكيزه مريم از آرزوى مرككء رهايى از زخم زبان مردم بوده استء كرجه به 
وح خا الحطووض :فنمم | :ني > فنها فن زا أن ود اد يداي لور افنو ها كقه ماه راف ول ادن عمد مفاك همان وال 


زخم زبان است يعنى كاش بيش از حاملكى مرده بودم» كه براى فرار از نيشتر مردم مجبور به تحمل اين آواركى نباشم. 
فأجاءها المخاض إلى جذع النخله قالت يليتمٍ مث قبل هذاءو كدت تنما .مسقا 


آرزوى مركك از جانب شخصيتى جون مريم(س) كه مورد عنايت خاص خداوند بود» بايد در شرايطى صورت كرفته باشد كه 
وضعيتى فوق تحمل و طاقت برايش بيش آمده باشدء اين حالت به قرينه آيات بعد فشارهاى روحى ناشى از احتمال اتهام و 


آواركى حاصل از آن است. 


1- مركك در حال باردارى و يا يس از وضع حمل » نمى 


توانست يايان بخش نككرانى هاى مريم ( س ) باشد . 
يليتنى مت قبل هذا 


<هذا > در كلام مريم(س»» اشاره به اصل باردارى انك اله آوار كن و تتهناى وي زايمتان: زيرا ييدايش اين امور به 


از اتهام را در كرو مركك ييش از باردارى مى ديد. 
8- مريم ( س ) » حامله بودن خود را در تمام مدت » از مردم ينهان كرده بود . 
مكانًا قصيًا . فأجاءها المخاض ... يليتنى مت قبل هذا و كنت نسيًا منسيًا 


رفتن به مكان دوردست و نيز تنهايى و بى سريناهى به هنكام وضع حملء نشان مى دهد كه تا آن زمان مريم(س) توانسته بود 
حامله بودن خود را از مردم ينهان كند. 


1- < روى عن الصادق (ع ) فى قول مريم < ياليتنى مت قبل هذا > : لأنّها لم ترفى قومها رشيداً ذا فراسه ينزهها من السوء 
1 
ازامام صادق(ع) روايت شده كه در باره قوم مريم كه هنكام تولد عيسى(ع) آرزوى مركك كرد. فرمود: اين بدان جهت بود 


كه در قوم خودش فرد فرزانه هوشمندى را نمى يافت كه او رااز تهمت زنا تبرئه كند ©>. 


-١6‏ < عن الصادق (ع ) [ فى قصه مريم ] : إِنّ زكريا و خالتها أقبلا يقصان أثرها حتى هجما على ها و قد وضعت ما فى بطنها 
وهى تقول : < ياليتنى مت قبل هذا و كنت نسياً منساً > [ 


از امام صادق(ع) [در داستان مريم] روايت شده كه زكريا و 


آورده بوداق مى كفت: <ياليتنى مت قبل هذا. 0 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-مريم -78-194 - عيش ؟ 


-١‏ حضرت عيسى (ع ) در شرايط سخت روحى و جسمى مادرش مريم ( س ) يس از زايمان با وى سخن كفت واو رادل 


دارى داد . 
فحماعه : .: فناذيها من تتنتها الادرنى 


مراد از ضمير فاعلى در <نادى> به قرينه ضمائر <فحملته فانتبذت به > در آيات قبل حضرت عيسى(ع) است و مراد از ضمير 
<من تحتها > همانند ضمير <فناداها > حضرت مريم(س) است. برخى فاعل <نادى > را جبرئيل دانسته و ضمير <من 
تحتها > را به <نخله > يا <مريم > ارجاع داده اندم ولى سياق آيات با آنجه كفته شد سا زكارتر است. 


“- عيسى (ع ) در بدو تولد » مادرش مريم ( س ) را به اندوهكين نبودن توصيه كرد . 

فناديها من تحتها ألاتحزنى 

ه- عيسى (ع ) در بدو تولد . مادرش مريم ( س ) را به روان شدن جويبارى در يايين دست او بشارت داد . 
فناديها . .. قد جعل ربّكك تحتكك سريًا 

#- نبود آب به هنكام زايمان » موجب نكرانى شديد مريم ( س ) شده بود . 

ألاتحزنى قد جعل ربكك تحتكك سريًا 


حقد جعل > تعليل براى الا درق © ابسن رون نباش» زيرا خداوند در يايين دست توآايى روان قرار داده اسيت. از 


اين تعليل مى توان دريافت كه تا جه اندازه مريم(س) براى آب نككران بوده 


وان اود سقفي خوفا دهان ورف أرنا كرد ]نت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مريم -184- 8 سم 

. نخلى كه مريم ( س ) در كنار آن وضع حمل نمود » ميوه نداشت‎ -١ 
و هرَّى إليك بجذع النخله تسقط عليك رطبًا جنا‎ 


جمله <تساقط عليكك. ...> كوياى امتنان بر مريم(س) استء نه خبر از اثر طبيعى تكان دادن درختء جرا كه اين موضوع 
نيازى به راهنمايى نداشت, بنابراين» يس از تكان دادن درخت بود كه خرماى آن يديدار كشته وفرو مى ريخت. اضافه شدن 
كلمه <جذع > به كلام و نيز إسناد <تساقط > به <نخله > خشكك بودن درخت و خارق العاده بودن ريزش خرما را تأييد 
فين كيل 


"- بارورشدن و ثمردادن غير طبيعى درخت خرما ء به تلاش مريم ( س ) و كشيدن و تكان دادن نخل وابسته بود . 
وهرّى إليك . .. تسقط 


فعل <تساقط > مجزوم است و عامل جزم آن شرط مقدر است, يعنى اككر درخت را تكان دهى و به سمت خود بكشىء براى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ مريم 2-5” -ظ ل الءءن قهى/نلء”‎ ٠ 


-١‏ حضرت عيسى (ع ) در آغاز تولد خويش » مادرش مريم ( س ) را به خوردن خرماى تازه و نوشيدن از آب نهر فرا خواند 


“- سخن كفتن عيسى (ع ) با مادر خود و تأمين آب و غذا به صورت خارق العاده » زمينه هاى مسرت و جشم روشنى مريم ( 








س ) و رفع نكّرانى اواز آينده بود . 
فناديها . .. فكلى و اشربى و قرّى عيئًا 


<عيئاً > تميبز و بيانكر مراد جدى از فاعل است و <قوّى > از ماده <قرار > (آرام كرفتن) ويا <قو> (سرد شدن) است. در 
صورت اول جمله <قرَى عينا>» يعنى <حِشْم آرميده باش > و در صورت دوم.؛ يعنى <خنكك جشم باش > (جشمت از 
ا شو قن اكه اروف خصيوة نت تباتك ا تاط ميل دقرف قن © بابعذلاف قله كوبا ى يزداكنت توق اميت 


/ا- عيسى (ع ) » وظيفه دفاع از مادر خويش در مقابل تهمت هاى مردم را به عهده كرفت . 
فإِمَاترينَ من البشر أحدًا فقولى إِنّى نذرت للرحمن صومًا 


توصيه مادر به سكوت از جانب عيسى(ع) بدان معنا بود كه او نككران دفاع از خود نباشد» جرا كه عيسى(ع) خود آن را انجام 


خواهد داد. سخن كفتن عيسى(ع) با مادر يس از ولادتء اين اطمينان را به مريم داده بود كه او براين كار كاملا توانا است. 
8- عيسى (ع ) » شيوه برخورد با مردم و جكونكى واكنش در برابر بهتان آنان را به مادرش مريم ( س ) آموخت . 

فإمًا ترِينٌ من البشر أحدًا فقولى 

9- حضرت مريم ( س ) در هنكام وضع حمل و يس از آن » تا زمان بازكشت به قوم خويش تنها بود . * 

فحملته فانتبدت به مكان قصيًا. .. فإمًا ترينَ من البشر أحدًا 


جمله شرطيه <فإمّاترينَ. ...> ممكن است براين دلالت كند كه در هنكام وضع حمل 


و بعد از آن بشرى در آنجا نبوده استء كرجه به قرينه سياق كلام مى توان كفت: مراد عموم انسان ها نيستند» بلكه افرادى 


مورد نظر هستند كه فرزند داشتن مريم براى آنان سؤال انككيز باشد. برخى <ال > در <البشر» را براى عهد و اشاره به قوم 


مريم دانسته اند. 
-٠‏ عيسى (ع )» مادرش مريم ( س ) را به نذر روزه سكوت ., هنكام مواجهه با مردم توصيه كرد . 
فإِمًا ترينَ من البشر أحدًا فقولى إِنَى نذرت للرحمن صومًا 

. مريم ( س ) » نذر روزه سكوت را يس از مواجهه با اولين نفر از افراد جامعه خويش منعقد ساخت‎ -١ 
فإمَاترينَ من البشر أحدًا فقولى إِنّى نذرت‎ 


ظاهر <فقولى > آن است كه مريم مفاد نذر خود را با زبان بيان كرده باشدمٌْ دراين صورت همان جمله < إل اندوك به 


صيغه نذر بوده و نذر مريم با كفتن آن منعقد شده است. 
12- جسم و روح مريم ( س ) » تحت مراقبت ويزه خداوند بود . 
فناديها . .. فكلى و اشربى ... فإمّاترينٌ 


ندا دهنده به مريم هركس كه باشد (جه عيسى(ع) و يا فرشته) از جانب خداوند و به فرمان او بوده استء لذا بايد كفت 


مريم(س) در تمامى اين حالات در مراقبت خاصى از جانب خداوند قرار داشته است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١01 مريم -194-/؟ - عوس‎ ٠ 


. مريم ( س ) يس از دريافت رهنمود هاى نوزادش عيسى (ع )» او را آشكارا در آغوش خود كرفت و نزد قومش برد‎ -١ 


فأتت به قومها تحمله 


) مريم ( س‎ -"١ 





به هنكام بازكشت ميان مردم , فارغ از هركونه هراس و نكرانى بود . 
فكلى واشربى . .. فإمّاترينٌ من البشر ... فأتت به قومها تحمله 


بااين كه جمله <أتت به قومها > براى بيان آوردن عيسى(ع) توسط مادرش. جمله اى كامل استء ولى جمله حاليه < تحمله >> 
نيز بر آن اضافه كرديده است تا بر مباشرت مريم(س) در حمل كردن فرزندش دلالت كندم يعنى ديكر مريم(س) انككيزه اى 


براى ينهان داشتن فرزند خود نداشته استء بلكه آشكارا او را در بغل كرفته و به ميان مردم آمد. 
“!- مردم با ديدن مريم ( س ) همراه كودكك خويش » بدون يرس و جو او را به زنا متهم كردند . 
فأنت به قومها تحمله قالوا يمريم لقد جئت شيئًا فريًا 


5 منت يوه شهات بدك ورور كد عو سنكنت أو دكار ناشةة اندو ارترقه حرق > معنا 
قطع كرفته شده است,ْ به اين تناسب كه جنين عملى قطع روند كذشته است. در هر صورت مرادٍ كسانى كه اين سخن را به 
مريم (س) كفتندء اتهام زنا و خلاف بوده است. 


8- < عن أبى جعفر (ع ) قال : لما قالت العواتق . . . لمريم (ع ) : < لقد جئت شيئاً فرياً > أنطق الله تعالى عيسى (ع ) عند 
ذلك ر 


از امام باقر(ع) روايت شده كه فرمود: جون دختران نورس به مريم كفتند: <لقد جئت شيئاً فراً > خداوند در آن هنكام زبان 
عيسى (ع) رابه سخن كفتن كشود >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -مريم ١-18-1١94‏ 


-١‏ قوم مريم با بيان عفت و ياكدامنى 


يدر و مادر وى » او را در فرزنددار شدنٍ بدون ازدواج سرزنش كردند . 
وان اروك اموا منوع وها كانف انك يكنا 

#- مردم بيت المقدس .» مريم ( س ) را به زنا متهم كردند . 

وما كانت أُمَك بي 


<بغيىَ >» يعنى زن بدكاره (قاموس). مردم كرجه مريم(س) را صريحاً به زنا متهم نكردند, ولى با كنايه اين كار را انجام 


دادند. جمله <و ما كانت ...> (مادرت بد كاره نبود)» يعنى تو اين جنين هستى. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حمرو اح انو اوم 1130 

. مريم ( س ) با اشاره به نوزادش ( عيسى (ع ) ) كار ياسخ كُويى به اتهامات وارده را به او واكذار كرد‎ -١ 
وما كانت أمكك بغمًا . فأشارت إليه‎ 

؟- حضرت مريم ( س ) » هنكام مواجه شدن با اتهام هاى قوم خود ‏ در حال روزه بود و سخن نمى كفت . 
فأشارت إليه 

- حضرت مريم ( س ) به قدرت نوزادش عيسى (ع ) در سخن كفتن و رفع اتهامات يقين داشت . 
فأشارت إليه 


آمدن مريم به ميان قوم خويشء آوردن علنى و آشكار فرزند و اشاره كردن به سوى نوزاد به جاى ياسخ كويى به اتهامات, 
نالك شين اخ 


*- ورود مريم ( س ) با نوزادش عيسى (ع ) برقوم خويش ء به هنكام روز بود . 
فلن أكلم اليوم إنسيًا . .. فأشارت إليه 
ه- مردم » از واكذارشدن ياسخ اتهامات از سوى مريم ( س ) به نوزادش عيسى (ع ) » شككفت زده شده و آن را باور نكردند . 


فأشارت إليه 


قالوا كيف نكلم من كان فى المهد صيًا 


استفهام در آيه انكارى است. اين انكار را جندين تأكيد نيز همراهى مى كند: )١‏ فعل <كان> كه در اين موارد بر ماضى 
دلالت ندارد» بلكه استقرار و ثبوت را مى فهماند, )١‏ قيد <فى المهد> كه نشانه ناتوانى عيسى(ع) از هركونه حركتى است, 
*) قيد <صباً > كه با وجود <فى المهد> نيازى به آن نبود» ولى كويند كان آن را به منظور تأكيد انكار و تعجبشان افزودند. 


/- مريم ( س ) از سوى افرادى متعدد به زنا متهم شده بود . 

قالوا يمريم . .. قالوا كيف نكلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-0-14- -مريم‎ 

. نوزاد مريم ( س ) با اشاره مادرش و در حضور مردم شروع به سخن كفتن كرد‎ -١ 
فأشارت لدوب قال إلى عبدائله‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -مريم -194-## دع 


نارواى مردم تأكيد كرد . 


والسلم على يوم ولدت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١انبياء‏ - 19١‏ ١1و‏ عيع 

أعزارةا عير ان اودر الرسكرت مع اداع ) االعبيادة فين وو الى تر لابرد 
فنفخنا فيها من روحنا 

أعزاوةا عير ان لواو تسرف م الدع ) االتميادة فين وو الو ار وانوي 


فنفخنا فيها من روحنا 











جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

لوح نري واد مك م 

؟ - نقل مكان كردن مريم به همراه نوزادش ( عيسى ) , به محلى ديكر غير از زادكاه او 
وءاوينهما إلى ربوه 


<إيواء > (مصدر <آوينا>) به معناى امكان و جاى دادن اسث. <ربوه> نيز به نيه و هر زمين بلند كفته مى شود. <ذات 


قرار > (مرادف <مستقر>) به معناى جاى زيست است و <معين > به آبى كه بر روى زمين جارى باشدء كفته مى شود. 
ه - استقرار مريم و نوزادش ( عيسى ) » در سرزمينى بلند » آرام و داراى آبى روان 
وءاوينهما إلى ربوه ذات قرار و معين 

٠‏ - برخوردارى حضرت عيسى و مريم (ع )»از امكانات و آسايش زندكى 
وءاوينهما إلى ربوه ذات قرار و معين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 تحريم - 8م - 11 عع 

؟ - كواهى خداوند » بر ياكدامنى و عفت مريم (ع) 

الي صمت در حها 

© - باردارى مريم ( س ) و تولد مسيح (ع ). با دميده شدن روح الهى دراو 
فنفخنا فيه من روحنا 

عه وي وا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سودت لعن 


. خداوند » يس از نجات بنى اسرائيل از سيطره فرعونيان » موسى (ع ) را براى عبادت و مناجاتى خاص فرا خواند‎ - ١ 





و إذ وعدنا موسى أربعين ليله 


به كار كيرى كلمه <ليله > (شب) - با وجود اينكه معمولا در بيان شبانه روز و مانند آنء از كلمه <يوم> (روز) استفاده مى 


شود - اشاره به اين معنا دارد 


كه: وعده خدا با موسى (ع2 براى عبادت و مناجات بوده است. از آن جا كه موسى (ع) در ميان بنى اسرائيل نيز اعمال عبادى 


داشته» معلوم مى شود آن دعوت براى عبادت و مناجاتى خاص بوده است. 

* - مدت زمان عبادت و مناجات ويزه موسى (ع ) . جهل شب تعيين شد . 

و إذ وعدنا موسى أربعين ليله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعون داتعو عاق 

. موسى (ع ) با بيان ستمكارى قومش .» به آنان فرمان داد تا روى به دركاه خدا آورده » توبه كنند‎ - ١ 
و إذ قال موسى لقومه . .. فتوبوا إلى بارئكم‎ 


كشن يكديكر ) اماذه كزة؛ 
شرم اك كلدم الفمكم 


موسى(ع) از انتساب بنى اسرائيل به خويش با كفتن <يا قوم > (اى مردم من) در صدد تفهيم اين حقيقت است كه: او از روى 
دلسوزى آنان را به توبه دعوت مى كند واز آنان مى خواهد كه به حكم خدا كردن نهند. تصريح به اينكه بنى اسرائيل با 


كوساله يرستى به خود ستم كردند نيز در راستاى اين معناست. 
١‏ - موسى (ع ) با توجه دادن مرتدان به خالقيت خدا ء كيفر قتل را براى آنان امرى سازنده دانست . 
ذلكم خير لكم عند بارئكم 


انتخاب <بارء > در بيان ضرورت اجراى حكم قتلء به اين معنا اشاره دارد كه: هر جند كشته شدن به ظاهر از ميان رفتن و 





استء ولى در حقيقت زندكى يافتن و دوباره آفريده شدن است. كفتنى است كه تكرار <بارئكم > در دو جمله <توبوا إلى 


بارئكم > و <ذلكم خير لكم عند بارئكم > رساى به اين است كه هر كدام به هدفى خاص آورده شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١6-866-15- بقره‎ - ١ 


0 - از امام رضا (ع ) روايت شده كه فرموده اند : < ان كليم الله موسى بن عمران . . . لما كلمه الله عز و جل . . . رجع إلى 
قومه .. . فقالوا لن نؤمن لكك حتى نسمع كلامه . . . ثم اختار منهم سبعين رجلا . . . فكلمه اللّه تعالى ذكره و سمعوا كلامه . . . 
فقالوا لن تؤمن لكك بان هذا الذى سمعناه كلام الله حتى نرى اللّه جهره . . . م 


موسى بن عمران جون خداوند با او سخن كفت . .. به سوى قومش بازكشت ... آن قوم كفتند: به توايمان نمى آوريم مكر 
اينكه كلام خدا را بشنويم ... سيس موسى (ع) از بين قومش هفتاد نفر را اتتخاب كرد أو به سوى كوه طور رفتند| ... ودر آن 
جا موسى(ع) با خداى سبحان سخن كفت و آن قوم كلامش را شنيدند ... و كفتند: ما ايمان نمى آوريم كه اين كلامى كه 
شنيديم كلام خدا باشد مكر اينكه خدا را آشكارا ببينيم ...>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


طروي داب 450 


9 - < عن الباقر (ع ) قال فى قوله 








شال نجاو ذغلو الاب سكدا >" ان ذلك كين فصن موس اق أرض العة افد لوا العمز انه 7 


ازامام باقر(ع) درباره ظنئ اذ كوا النات دا > روايت شده كهاين دستور هنكامى بود كه موسى (ع) از سرزمين < تيه >> 


رهايى يافته و به سرزمين آبادى وارد كشته بودند . ..>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-بقره-‏ 7 0ع فلع ضعم١؟‏ 

؟ - موسى (ع ) از خداوند خواست . تا قومش رااز كمبود آب رهايى بخشد . 
و إذاستسقى موسى لقومه 


<استسقاء > در لغت به معناى طلب كردن آب است و در اصطلاح شرعى دعا به دركاه خداوند است به نحوى خاص براى 


نزول باران. 
" - خداوند » به موسى (ع ) فرمان داد تا براى دستيابى به آب » عصاى خويش را بر سنكك زند . 
فقلنا اضرب بعصاكك الحجر 


<ال > در <الحجر> مى تواند تعريف جنس باشد. در اين صورت مراد از <الحجر >. سنكك در مقابل اشياى ديكر است و 


مى تواند <ال > براى عهد حضورى يا ذهنى باشد. در اين صورت مراد از <الحجر > سنكّى مخصوص بوده است. 
؟ - خداوند » دعا و درخواست موسى (ع ) ( دستيابى به آب ) را سريعاً اجابت كرد . 

فقلنا اضرب بعصااكك الحجر 

حرف <فاء > در <فقلنا > اشاره به اين دارد كه ميان دعاى موسى و اجابت آن فاصله زمانى نبوده است. 

© - موسى (ع ) در يى فرمان خدا بدون هيج تأخير » عصاى خويش را براى به دستاوردن آب بر سنكك زد . 

فقزنا ضرت عماك الح لحرت هزه انها عفرو عينا 





فضنيكة اسسة ا يعت سانكر معطلوق عليه مقدوه باشيد جملة باتقتدير 1ن تسيق:اسث: <فضرب بعصاه الحجر فانفجرت >. 
كُويا حذف اين جمله براى رساندن اين معناست كه فرمان الهى (اضرب) همان و زدن همان. 
#دبدر ين فروة امذان عصاى موسى بر سك :"دوازده حعشفة اناق أن تجوشكن كردا 


فانفجرت منه اثنتا عشره عينا 


6 - داستان استسقاى موسى (ع ) و جوشيدن جشمه هاى آب از سنكك , داستانى آموزنده و خاطره اى شايسته و بايسته به ياد 


داشتن 
و إذاستسقى موسى لقومه . .. قد علم كل أناس مشربهم 

عبارت <إذاستسقى > عطف بر <نعمتى > در آيه /ا؟ است,ْ يعنى: <أذكروا إذاستسقى موسى لقومه >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-بقره‏ -1-17م- الجا 

. موسى (ع ) مردمش را به خاطر تقاضاى غذايى يست تر در مقابل از دست دادن غذايى بهتر » سرزنش كرد‎ - ١8 
قال أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير‎ 


ارجاع شود در برداشت فوق دومين احتمال لحاظ شده است. 


شهر نشيلي را انتخاب كنند . 
قال أتستبدلون . .. اهبطوا مصراً فان لكم ما سألتم 


جنانجه ضمير در <قال > به < ربك > ب ركردد؛ جمله <اهبطوا . ..> سخن خداوند است و اكر به موسى (ع) ارجاع شود آن 


جمله كفته موسى (ع) خواهد بود. برداشت فوق به لحاظ احتمال دوم 





م 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -بقره - ”5 لا - ١ل ١‏ الى لام 

* - موسى (ع ) مخالفت و موضع كيرى قومش را درباره دستور ذبح كاو » بيش بينى كرد . 
إن اللّه يأمركم أن تذبحوا بقره 


موسى(ع) فرمان الهى (لزوم ذبح كاو) را با جمله اسميه <إن الله . ..> - كه قرين به حرف تأكيد <إِنّْ> است - بيان داشت 


خواهد داد. 
- قوم موسى وى را به دروغ كويى در ابلاغ حكم خدا ( فرمان ذبح كاو ) » متهم كردند . 
إن الله يأمركم . .. قالوا أتتخذنا هزواً 


با وجود اينكه موسى(ع) با جمله <إن الله. ...> تصريح مى كند كه خداوند جنين دستورى داده بنى اسرائيل با خطاب به 
موسى (ع) (أتتخذنا) او را صادر كننده آن فرمان مى ينداشتندم يعنى» براين كمان بودند كه وى به كزاف آن حكم را به 


خداوند نسبت مى دهد. 

- قوم موسى وى را به استهزا كردن بنى اسرائيل متهم كردند . 

أتتخنانا عزو 

. استعاذه موسى (ع ) به خدا از اينكه در زمره جاهلان باشد‎ - ٠ 

أعوذ باللّه أن أكون من الجهلين 

. موسى (ع ) با جاهلانه خواندن استهزاى مردم » يندار قوم خويش را درباره خود ناروا دانست‎ - ١ 
قال أغوة بالله أن كو هن" الجهلية‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اروس كد د او 








" - قوم موسى » از وى خواستند تا 


مشخصه هاى كاوى را كه بايد ذبح شود از خداوند بخواهد و براى ايشان بيان كند . 

قالوا ادع لنا ربكك يبين لنا ما هى 

- موسى (ع ) مردم خويش را به انجام مأموريتشان ( ذبح كاو ميانسال ) فرمان داد . 

إنها بقره لافارض و لابكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون 

- موسى (ع ) از مردم خواست تا با سؤال درباره كاوى كه به ذبح آن مأمور شدند » تكليف را بر خود مشكل نسازند . 
فافعلوا ما تؤمرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الكارقووت ا 

؟ - قوم موسى » از وى تقاضا كردند تا رنكك كاوى را كه بايد ذبح شود از خداوند سؤال كند و براى ايشان بيان دارد . 
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارقو اك اكه 


* - قوم موسى » ويزكى هاى اوليه كاوى را كه بايد ذبح مى شد » نارسا ينداشته و موسى (ع ) را به كوتاهى در بيان حقيقت 


متهم كردند . 
قالوا الئن جئت بالحق 


مفهوم كلام قوم موسى (الآ-ن . ..مْ هم اكنون حق را به تمامى بيان كردى) اين است كه: وى قبل از ذكر اوصاف ياد شده در 
اين آيه» حق را به طور كامل بيان نكرده بود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اعروو ات ادا 


١‏ - بزنطى از امام رضا ( ع ) روايت نموده كه : < ان رجلا من بنى اسرائيل قتل 





قرابه له . . . فقالوا لموسى (ع ) ان سبط آل فلا-ن قتلوا فلاناً فاخبرنا من قتله ؟ قال ايتونى ببقره . . . فاشترو ها و جاوًا بها فأمر 
بذبح ها ثم أمران يضرب الميت بذنب ها فلما فعلوا ذلكك حيى المقتول و قال يا رسول الله ابن عمّى قتلنى دون من يدعى عليه 
قتلى فعلموا بذلكك قائله . . . : 


شخصى از بنى اسرائيل يكى از نزديكان خود را كشت . .. بنى اسرائيل به موسى كفتند: فلان قبيله» فلانى را كشته است و تو 
قاتل را معرفى كن. موسى (ع) فرمود: كاوى را نزد من آوريد ... آنان كاو را خريده و نزد موسى(ع) بردند و موسى امر به ذبح 
آن كرد. سيس امر نمود كه دم آن كاو را به مقتول بزنند و جون اين كار را كردند آن مرده زنده شد و ككفت اى ييامبر خدا! 
يسر عمويم مرا كشته است نه آن كس كه او را متهم به كشتن من كرده اندء يس با اين عمل قاتل را شناسايى نمودند ...>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اح عات واد لا 

١‏ - موسى (ع ) ييامبرى از ناد اسرائيل و مبعوث شده براى بنى اسرائيل 
قالوا نؤمن بما أنزل علينا . .. و لقد جاء كم موسى بالبينت 

- موسى (ع ) » برجسته ترين و بارزترين جهره در ميان انبياى بنى اسرائيل 
و لقد جاء كم موسى بالبينت 


ذكر نام موسى (ع)» از ميان ييامبران بنى اسرائيل» براى ارائه نمونه اى از برخوردهاى كفرآميز يهود با يبامبران اسرائيلى م اشاره 


3 


برداشت فوق دارد. 

* - قوم موسى » در غياب او به كوساله يرستى روى آوردند . 

ثم أتخذتم العجل من بعده 

7 - يهوديان » على رغم دريافت دلايل و معجزات موسى (ع ) با رسالت هاى او مخالفت كردند . 
لقد جاء كم موسى بالبينت ثم أتخذتم العجل من بعده 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


© - موسى (ع ) » بيامبرى مبعوث شده بيش از ييامبر اسلام ( ص ) 

كما سئل موسى من قبل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#-نساء دع 1# "٠.‏ 

٠‏ حضرت موسى (ع ) » داراى قدرت و توانى بالا در ايفاى رسالت و اتمام حجت بر مردم 

و ءاتينا موسى سلطناً مبينا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-نساء دع ع1 (لء١ا‏ 

٠‏ كفتكوى خداوند با موسى (ع ) به مقدار صد و بيست و جهار هزار كلمه در مدت سه شبانه روز 
و كلم الله موسى تكليماً 


رسول خدا(ص:: ان اللّه ناجى موسى بن عمران(ع) بمائه الف كلمه و اربعه و عشرين الف كلمه فى ثلثه ايام و لياليهن . 


خصال صدوق» ص ١6ح ٠‏ باب مأ بعد الالف, نورالثقلين» ج ١‏ ص "لام ح غ44 





طرف 
و كلم الله موسى تكليما 


امام رضا(ع) درباره سخن كفتن خداوند با موسى(ع) فرمود: . .. فخرج بهم الى طور سيناء 


... فكلمه الله تعالى ذكره و سمعوا كلالمه ... لان الله عزوجل احدثه فى الشجره ثم جعله منبعثاً منها حتى سمعوه من جميع 


او 


توحيد صدوق» ص 017١‏ ح 38 ب 8رْ نورالثقلين» ج ١‏ ص 216 ح 9/8. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -5٠١-8- ع - مائده‎ 

١‏ سركذشت موسى (ع ) با قوم خويش ء شايسته يادآورى و يند كيرى 

و اذ قال موسى لقومه يقوم 

كاه ورد ادهل ستول دزي قن مور عالق كاد كرك وا اة كرو كدي راقن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© - مائده - 86 - 35١‏ دم 

8 موسى (ع ) بر حذر دارنده قوم خويش از فرار و عقب نشينى به هنكام رويارويى با ساكنان سرزمين مقدس 
و لاترتدوا على ادباركم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع - مائده - 58-8 - ١‏ 

) يورش به سرزمين مقدس از دروازه آن » بيشنهاد دو نفر از ياران موسى (ع‎ ١ 

قال رجلان . .. ادخلوا عليهم الباب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ - مائده - 58-8 - فى /ا.”7 ١‏ 


١‏ عذر خواستن موسى (ع ) در بيشكاه يروردكارء از ناتوانى خويش در بسيج بنى اسرائيل براى مبارزه با جباران 














قال رب انى لااملك الا نفسى و اخى 
“ شكايت موسى (ع ) به بيشكاه يرورد كار ء از تمرد بنى اسرائيل در مبارزه با جباران 
قال رب انى لااملكك الا نفسى و اخى 


/اجدايى موسى (ع ) و برادرش هارون از 


بنى اسرائيل » درخواست و دعاى موسى (ع ) به ييشكاه برورد كار 

فافرق بيننا و بين القوم الفسقين 

4 نفرين موسى (ع ) براقوم خويش با درخواست محروم شدن آنان از فيض وجود او و برادرش هارون 

فافرق بيننا و بين القوم الفسقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لع امراف اع ددر 

فرعون و بزركان دربار اوء آيات و معجزات ارائه شده از سوى موسى را تكذيب كردند . 

بئايتنا إلى فرعون و ملإيه فظلموا بها 

ضمير در <بها > به <آياتنا > برمى كردد و جون <ظلم > به حرف باء متعدى شده (ظلموا بها) متضمن معناى تكذيب است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عورف كام عا در 

. موسى يس از بعثت به نبوّت با حضور در برابر فرعون و كُفتككو با وى » رسالت الهى خويش را به او اعلان كرد‎ ١ 
وقال موسى يفرعون إنى رسول من رب العلمين‎ 


كلمه <واو> در <و قال . .. > بيانكر اين است كه در قبل از بيان رسالت سخنانى بين موسى و فرعون مبادله شده بود كه به 


سبب دخالت نداشتن آنها در موضوع بحثء بيان نشده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١33١-1١١8 -1/- -اعراف‎ 

. موسى (ع ) در حضور فرعون خويشتن را از هر كونه افترا بر خداوند مبرًا دانست‎ ١ 
حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق‎ 


4 موسى (ع ) در راستاى رهاسازى بنى اسرائيل از فرعون خواست تا از مهاجرت آنان با 


وى جلو كيرى نكند . 

فأرسل معى بنى إسراءيل 

) رهاسازى بنى اسرائيل از نظام فاسد فرعونى » از وظايف الهى موسى (ع‎ ٠ 
فأرسل معى بنى إسراءيل‎ 


تفريع جمله #فارهتل ني > وى رمولن # #شحكابكةاز اتادازه كه زهات يق :اسزاتيان از وسالتياي اله موسي نودة 


است. يعنى به امر خداوند موظف به انجام اين كار بود» نه به تصميم شخصى خويش 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا-8١5-1‏ 

؟ فرعون از موسى خواست جنانجه قادر به ارائه معجزه است » آن را ارائه كند . 

قال إن كنت جثت بثايه فأت بها 


روشن است كه در جمله هاى شرطيه نبايد شرط و جزا از نظر مفهوم همانند باشد و نمى توان كفت: اكر آورده اى بياور. 


بنابراين جمله <إن كنت جثئت بايه > (اكر آيت و معجزه اى آورده اى) به اين معناست: اككر قادر به ارائه معجزه هستى. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا -/7ا١٠1‏ - ١7,8‏ 

. موسى (ع ) در ياسخ فرعون ( درخواست آيت رسالت ) عصاى خويش رار ها ساخت‎ ١ 

فألقى عصاه 

. عصاى موسى (ع ) در برابر فرعون به مارى بزركك تبديل شد‎ ١ 

فألقى عصاه فإذا هى ثعبان مبين 

نبودن هيج فاصله زمانى بين افكنده شدن عصاى موسى (ع ) و تبديل آن به مارى بزركك 

فألقى عصاه فإذا هى ثعبان مبين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -اعراف -/8-1 ١-1١‏ 


١موسى‏ (ع)در 


ببى درخواست فرعون ( آوردن معجزه ) دومين يت رسالت خويش را ارائه كرد . 
إن كنت جئت بئايه فأت بها . .. و نزع يده فإذا هى بيضاء للنظرين 


“' سفيد كشتن دست موسى (ع ) » يس از نمايان ساختن آن » امرى غير منتظره و خارق العاده و قابل رؤيت براى همه 


بينند كان 

فإذا هى بيضاء للنظرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع -اعراف - 1٠١4-7‏ - عيس ل ١‏ 


١‏ اشراف و بزركان قوم فرعون يس از مشاهده معجزات موسى » براى جاره انديشى و مبارزه با موسى جلسه مشورتى تشكيل 
دادنك . 
قال الملا من قوم فرعون 


در آيات يبشين روى سخن موسى با فرعون بود و در اين آيه عكس العمل اشراف دربار او مطرح شده است. اين تغيير سياق با 
توجه به جمله <فماذا تأمرون> در آيه بعد (جه نظرى داريد و جه دستورى بيشنهاد مى كنيد)ء حاكى از تبادل نظر آنان 


درباره برخورد با موسى است كه از آن در برداشت فوق به <جلسه مشورتى > تعبير شد. 


كردند . 
قال الملا من قوم فرعون إن هذا لسحر عليم 


جمله <إن هذا . .. > مى تواند از نتايج بحث و كفتكوى اشراف باشد. يعنى در ابتدا اين مسأله مطرح شد كه امور خارق 
العاده موسي از جة سحن اشت. عسيدين فى تؤاند يانكر ايخ باشذا كه انان سالعر وان موسى را مفروضن كرفت يودتذ و 


درباره روش مبارزه با وى تبادل نظر مى كردند. برداشت فوق 


ساحرى زبردست و معجزه وى سحر است . 

قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لسحر عليم 

برداشت فوق بر اساس اولين احتمالى است كه در توضيح فيش قبل درباره جمله <إن هذا . .. > بيان شد. 
* معجزات موسى (ع ) در ديدكاه اشراف قوم فرعون » امورى با عظمت , خارق العاده و شكفت آور 

إن هذا لسحر عليم 


به دو حرف تأكيد <إن > و <لانم>) حكايت از آن دارد كه همككان به عظمت كار موسى بى برده بودند و بدان اقرار 


داشتند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وت عاك فالوك اده ١‏ 

) به قدرت رسائدن بنى اسرائيل براى برجيدن نظام فرعونى ؛ تحليل اشراف دربار از بيشنهاد موسى ( رهاسازى بنى اسرائيل‎ ١ 
فأرسل معى بنى إسراءيل . .. يريد أن يخرجكم من أرضكم‎ 

٠"‏ فرعونيان » هراسان از قدرت يابى موسى (ع ) و بنى اسرائيل واز دست دادن حكومت و سرزمين خويش 

يريد أن يخرجكم من أرضكم 


ف انتخاب روش مبارزه با موسى يس از تصميم به ساحر خواندن وى و تحليل اهداف او ( برجيدن حكومت فرعونى ) » از 
مسائل مطرح شده در جلسه مشورتى بزركان دربار فرعون 


فماذا تأمرون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-# 


اعراف -/ا - 1١١١‏ - م072١‏ 
١‏ مجازات موسى (ع ) و برادرش هارون از ييشنهاد هاى ارائه شده در جلسه مشورتى اشراف و سران حكومت فرعونى 
قالوا أرجه و أخاه 


ييشنهاد تأخير در مجازات موسى و هارون حكايت از آن دارد كه فرعون و يا برخى از اشراف دربار مجازات موسى و هارون 


را مطرح كرده بودنك. 
؟ تأخير در مجازات موسى (ع ) و برادرش هارون از مصوبات جلسه مشورتى سران و بزركان دربار فرعون 
قالوا أرجه و أخاه 


<> در <أرجه > ضميرى است كه به صورت ساكن قرائت شده و مفعول <ارج > مى باشد. <ارج > فعل امر از مصدر 
<ارجاء > (به تأخير انداختن) است. مشتقات كلمه <ارجاء > كاهى با همزه استعمال مى كردد و كاهى همزه آن تبديل به ياء 


مى شود. كفته مى شود: أزجأ يُّجى يوجى. قابل ذكر است كه مراد از تأخير انداختن» تأخير در مجازات است. 
“' هارون » برادر موسى (ع ) » همراه و همككام وى در تبليغ رسالت و ارشاد و هدايت فرعونيان 
أرجه و أخاه 


؟ خنثى سازى معجزه موسى (ع ) با استمداد از ساحران زبردست » از آراى تضوانت شنده ان حلسة زان وز ر كان حكومة 


فرعونيان 
و أزْسَل فى المدائن حشرين 


ه سران دربار فرعون از وى خواستند با تأخير مجازات موسى و هارون موافقت كرده و ساحران زيردست و كاردان رااز 
اطراف و اكناف احضار كند . 


و أرسل فى المدائن حشرين 


<حشرين > به معناى جمع كنند كان و كوج دهند كان است و مفعول آن به قرينه يه قبل و بعد <ساحرين > مى باشد و خود 


<حشرين > مفعول براى <أرسل > اسث. ينابراين جمله 


<أرسل ... > يعنى: نيروهايى را براى جمع آورى و كسيل ساحران بسيج كن. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 -اغراف -/1919-1-م 

" احضار همه ساحران زبردست براى مبارزه با موسى (ع ) , درخواست اشرافيان دربار فرعون از فرعون 
يأتوكك بكل سحر عليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع - اعراف -/ - "11 - لوع ١‏ 

. ساحرانى زبردست و كارآمد يس از فراخوانى آنان براى مبارزه با موسى , به دركاه فرعون حاضر شدند‎ ١ 
و جاء السحره فرعون‎ 

<ال > در <السحره> عهد ذكرى است و اشاره به <كل سحر عليم > دارد. 

؟ فرعون در تلاش براى بهره كيرى از عالمان عصر خويش در مبارزه با موسى (ع ) 

و جاء السحره فرعون 


7 ساحران يس از اعلا-م آمادكى براى مبارزه با موسى (ع ) از فرعون خواستند تادر صورت ييروزى از ياداشى كران 


برخوردار شوند . 
قازرا إن لنا كح ا لق كنالقدن العليية 


جمله <إن لنا . .. > استفهامى است و حرف استفهام مقدر مى باشد. يعنى: إن لنا ... . نكره آمدن كلمه <أجراً> دلالت بر 


بزركى و كرانستكى ياداش دارد. 

8 سودجويى »ء از انككيزه هاى ساحران براى مبارزه با موسى (ع ) 
فانوا إن لناالكجرا إن كنا عدن القليية 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6د اراق م تاد ادع 


؟ فرعون بر اثر خودباختكى در برابر معجزات موسى (ع ) مهياى يرداخت بهاى سنكينى براى خنثى سازى آن شد . 
قال نعم و إنكم لمن المقربين 


از اينكه فرعون 


براى بيروزى بر موسى(ع) حاضر شد هر بهايى را بيردازد» معلوم مى شود روحيه خويش را باخته بود ودر خود عجز شديدى 


احساس مى كرد. 
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ع -اعراف -7- ١١8‏ عن ١1‏ 

. ساحران يس از اجتماع در صحنه رويارويى با موسى (ع ) » شروع كننده مبارزه را به انتخاب وى وانهادند‎ ١ 
قالوا يموسى إما أن تلقى و إما أن نكون نحن الملقين‎ 


بديهى است هر يكك از طرفين (موسى از يكك سو و ساحران از سوى ديكر) براى عرضه كار خود در صحنه مبارزه حاضر شده 
بودند. بنابراين تخيير مستفاد از جمله <إما أن تلقى ... >. ناظر به شروع كننده كار استء نه به اصل انجام آن. 


" ساحران » جادويى همانند معجزه موسى (ع ) تداركك ديده بودند . 
إما أن تلقى و إما أن نكون نحن الملقين 


به كا ركيرى <تلقى > و <ملقين >. كه هر دو از مصدر <القاء > به معناى افكندن استء مى رساند كه جادوى آنان مشابهت 


صورى با معجزه موسى داشته است. 
" ساحران دربار فرعون , يكدل و يكزبان و يار يكديكر در مبارزه با موسى (ع ) 
قالوا يموسى إما أن تلقى و إما أن نكون نحن الملقين 


بديهى ست ساحران جمله هاى <إما أن تلقى> و <إما أن نكون نحن الملقين > را دسته جمعى و يا يكك به يكك نكفتند. 
بنابراين استناد اين جمله ها به آنان حكايت از هميارى و يكدلى آنان در مبارزه با موسى(ع) دارد. 


؟ ساحران دربار فرعون مطمئن به غلبه سحرشان بر معجزه موسى ( ع ) 


إما أن تلقى و إما 


أن نكون تحن الملقب: 


از اينكه ساحران اختيار شروع كننده مبارزه را به موسى(ع) واكذاشتند و جمله مربوط به خويش را با تأكيد بيان داشتند» معلوم 


مى شود آنان به غلبه خويش اطمينان داشتند. 
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ع -اعراف -/ا-8١١1-‏ غ١‏ 

. موسى (ع ) با بى اعتنايى به جاد وكرى ساحران شروع مبارزه را به آنان واككذاشت‎ ١ 
قال ألقوا‎ 


١‏ ساحران يس از رخصت دهى موسى (ع ) آنجه را براى جادوكرى تدارك ديده بودند » در مقابل تماشاكران ر ها كردند و 


فلما ألقوا سحروا أعين الناس 


ساحران فرعونى با افكندن ابزار سحر خويش و ايجاد هول و هراس در مردم » سحرى بس بزركك و شككفت آور را به نمايش 
كذاشتند . 


سحروا أعين الناس و استرهبوهم و جاءو بسحر عظيم 
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ع -اعراف -/1ا-/1١1-‏ لع ١‏ 

. خداوند يس از جاد و كرى ساحران به موسى فرمان داد تا عصاى خويش را در صحنه مبارزه رها سازد‎ ١ 

و أوحينا إلى موسى أن ألق عصاكك 

عصاى موسى (ع ) يس از افكنده شدن » تمام بافته هاى جادويى ساحران را بلعيد و به كام خويش فروبرد . 
فإذا هى تلقف ما يأفكون 


3 لدو © ( در تلفت )مساق كدت عدف نا تترفة الم وهو امنا ةئلة لاجدابيت ك سارودنه ل امجن 6 عبني يده 


است. جمله <فإذا هى ... > مى تواند خبر از رخدادى باشد كه در صحنه مبارزه اتفاق افتاده است: اس صورت تقدير 


جمله جنين خواهد بود: أوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فالقيها فإذا هى تلقف. 
أن ألق عصاك فإذا هى تلقف ما يأفكون 


در برداشت فوق جمله <فإذا هى . .. >» همانند <أن ألق عصاك >». تفسير <أوحينا > كرفته شده است. بر اين مبنا تقدير 
جمله بدين صورت خواهد شد: ألق عصاكك فإذا القيتها إذا هى تلقئ ما يأفكون. 


ه عصاى موسى (ع ) با بلعيدن ابزار جادويى ساحران » صحنه اى شككفت و به دور از انتظار همكان به وجود آورد . 
فإذا هى تلقف ما يأفكون 

<إذا > براى مفاجات است و دلالت مى كند كه جمله يس از آن در يكك حالت غير منتظره واقع شده است. 
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ع -اعراف -/ا- ١" - 1١8‏ 

. عصاى موسى (ع ) با بلعيدن جادوى ساحران » موجب به كرسى نشستن حق و يوج كشتن دستاورد هاى ساحران شد‎ ١ 
فوقع الحق و بطل ما كانوا يعملون‎ 


دربرداشت فوق ضمير < كانوا > و < يعملون > به ساحران ب ركردانده شده است. بر اين مبنا مراد از ما > در حما كانوا 42 - 


همان ابزار و آلاتى است كه با سحر خويش آنها را در جشم بينند كان به صورت جانورانى ير تحركك جلوه داده بودند. 
؟ ساحران در مدتى طولانى و به طور مستمر در تداركك سحر خويش عليه موسى (ع ) بودند . 
و بطل ما كانوا يعملون 


فعل مضارع <يعملون > يس از <كانوا > حكايت از مداومت ساحران 


به مهياسازى خويش براى جاد و كرى دارد. 


معجزه موسى (ع ) در صحنه مبارزه با ساحران » عامل تثبيت حقانيت وى و از ميان رفتن تمام دستاورد هاى ديرينه فرعون و 


فوقع الحق و بطل ما كانوا يعملون 


ووك اشن ونين أن اسنات اق كلاه أ تبج عاتراك وده كلوق م درس قاو نولم ف اندي ادم مها مقصود ا 


<ما> در <ما كانوا > تلاشهاى فرعونيان براى تثبيت ربوبيت فرعون و مانند آن خواهد بود. 
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ع -اعراف -/ا-9١١-١‏ 

؟ ساحران دربار فرعون يس از بطلان سحرشان شكست خوردند ودر صحنه مبارزه به ذلت افتادند . 

فغلبوا هنالكك و انقلبوا صغرين 

برداشت فزق ميقن بر ا اسك كداهزاد ال ضمير خافغليوا > بو :<انقلوا > ماران باشل 
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ع -اعراف -/ا- ١-1١١‏ 

. ساحران با مشاهده معجزه موسى (ع ) و بطلان سحر خويش .ء به خاكك افتادند و به دركاه خداوند سجده كردند‎ ١ 
و ألقى السحره سجدين‎ 
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١8-117١ -!/- -اعراف‎ © 

. ساحران با مشاهده معجزه موسى (ع ) ربوبيت خداوند را بر تما هستى باور كردند و به آن ايمان آوردند‎ ١ 
الوا دامتا برت العلميق‎ 

ساحران به رسالت ها و ييام هاى موسى (ع ) قبل از اقدام به مبارزه با وى آ كاه بودند . 


قالوًا #امنا وري العلميق 


5 خداونك و بك 

كيد سا 
ان 
حران به ربوست -< | 
2 

1 3 

* 0 

عغيربن 1 

7 ر 

كَاهى به 


حقانيت موسى(ع).؛ بيانكر اين است كه آنان بيش از حضور در صححنه مبارزه به ييامهاى وىء كه بارزترين آن اعتقاد به 


ربوبيت مطلق خداوند استء آ كاه شده بودنك. 
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١‏ ساحران دربار فرعون يس از مشاهده معجزه موسى (ع ) » به ربوبيت خداى موسى (ع ) وهارون بر تمام هستى ايمان 


اورةةى يداف اعتواق: كروتهت: 

ءامنا برب العلمين. رب موسى و هرون 

ساحران دربار فرعون يس از مشاهده معجزه موسى (ع ) به ييامبرى وى و برادرش هارون ايمان آوردند . 

ءامنا برب العلمين. رب موسى و هرون 

مى توان كفت از اهداف ساحران در نام بردن خصوص <موسى و هارون>» يذيرش ايشان به عنوان بيامبران الهى بوده است. 
ه ساحران , ايمان خويش را به موسى (ع ) و هارون به همككان اعلام كردند . 

قالوا ءامنا برب العلمين. رب موسى و هرون 
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ء -اعراف -/ا- ١78‏ - لمع ١‏ 


ايمانشان توبيخ كرد . 
قال فرعون ءامنتم به قبل أن ءاذن لكم 


ضمير در <به > هم مى تواند به موسى(ع) بركردانده شود و هم مى تواند به <رب > ب ركردانده شود. در هر صورت برداشت 


فوق از آيه استفاده مى شود. 


شده اعلام كرد . 
إن هذا لمكر مكرتموه فى المدينه 


كلمه <هذا> اشاره است به ماجراى شكست ساحران و ييروزى موسى ودر آخر اظهار ايمان ساحران به ربوبيت خداوند و 


ييامبرى موسى و هارون. 

© برخورد و ملاقات ساحران با موسى (ع ) در يايتخت مصرء بيش از حضورشان در صحنه مبارزه 

إن هذا لمكر مكرتموه فى المدينه 

بيرون راندن و آواره ساختن مردم يايتخت مصر »ء تحليل فرعون از داستان مبارزه ساحران با موسى و ايمان آوردن آنان 
إن هذا لمكر مكرتموه فى المدينه لتخرجوا منها أهلها 


برداشت فوق براين مبناست كه مراد از <أهلها > همه مردم مصر (عوامل حكومت و توده مردم) باشد» نه خصوص عوامل 


حكومتى. 
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١-178 -/- -اعراف‎ © 

. فرعون بر كيفر دادن تمامى ساحران مؤمن به موسى (ع ) تصميم قطعى كرفت و بر آن سوكند ياد كرد‎ ١ 
لأقطعن . .. ثم لأصلبنكم‎ 

حرف <لام > در <لاقطعن > در <لاصلبن > لام تأكيد و حاكى از سوكند مقدر است. 
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نا-1 كم 


١‏ ساحران مؤمن با بيان انكيزه فرعون بر نابودى آنان » اتهام هاى دروغين وى ( توطته كرى و آواره سازى مردمان ) را قاطعانه 


مردود دانستند . 
وما تنقم منا إلا أن ءامنا بايت ربنا 


*' ساحران كرويده به موسى (ع ) » برخوردار از ايمانى راسخ به آيات خداوند 


وما تنقم منا إلا أن ءامنا بايت ربنا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#عاعراف > 


ل ار ان 

"' اشراف دربار فرعون بيمناكك از برجيده شدن نظام فرعونى و به قدرت رسيدن موسى (ع ) و قوم او 
أتذر موسى و قومه ليفسدوا فى الأرض و يذركك و ءالهتكك 

بنى اسرائيل همكام موسى (ع ) و بيرو او در مبارزه عليه فرعون 

أتذر موسى و قومه 

ه روآوردن موسى (ع ) و قومش به فساد كرى عليه نظام فرعونى » هشدار اشرافيان به فرعون 

أتذر موسى و قومه ليفسدوا فى الأرض 


كه تركك مجازات موسى(ع) و قومش به فساد كرى آنان مى انجامد. قابل ذكر است كه مراد از فساد كرىء به قرينه <و يذرك 


و عالهتك >. شورش كردن عليه نظام فرعونى است. 


كوشزد كردند . 
أتذر موسى و قومه . .. و يذرك وءالهتكك 


براى ضرورت مجازات و سركوبى آنان 
أتذر موسى و قومه ليفسدوا فى الأرض و يذرك و ءالهتكك 


١‏ فرعون با يذديرش بيشنهاد اشرافيان ( سر كوبى موسى (ع ) و قوم او) بر كشتار وسيع يسران بنى اسرائيل و زنده نكّاه داشتن 


زنانشان مصمم شد . 
قال سنقتّل أبناءهم و نستحى نساءهم 


تقتيل (مصدر تفتل) به معناى كشتار وسيع است. <استحياء > از ماده <حيات > به معناى زنده 


نكا داش اسك 
إنا فوقهم قهرون 


<قاهر > به معناى غالب است و كلمه <فوقهم > متعلق به <قهرون> مى باشد. يعنى ما از جهت بالا بر آنها مسلط هستيم. و 
ابن كابه مسلط كام امرك 
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هاى فرعونيان فراخواند . 
قال موسى لقومه استعينوا باللّه و اصبروا 


ه موسى (ع ) در تعاليم خويش به بنى اسرائيل » يندار مالكيت فرعون را بر زمين » يندارى باطل و حاكميت او را مقهور اراده 


ةسون 

قال موسى لقومه . .. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
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؟ موسى (ع ) مورد انتقام قوم خويش به سبب استمرار بيدادكرى فرعون يس از بعثت وى 

قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا و من بعد ما جثتنا 

؟ موسى (ع ) » قوم خويش را به هلاكت فرعونيان و حاكميت بنى اسرائيل بر سرزمين مصر اميدوار ساخت . 
عسى ربكم أن يهلكك عدوكم و يستخلفكم فى الأرض 


ه موسى (ع ) در عين اميدوارى به هلاكت فرعون و حاكميت يافتن بنى اسرائيل » نككران عدم ايجاد شرايط آن از سوى قوم 


خويش بوده است . 


ربكم أن يهلك عدوكم و يستخلفكم فى الأرض 
كلمه <عسى > حكايت از آن دارد كه موسى(ع) يقين به هلاكت فرعون و حاكميت يافتن قومش نداشته است و شايد دغدغه 


رعايت كنند. 


موسى (ع ) از ايمان آوردن فرعونيان به خدا و يذيرش تعاليم وى نااميد شد . 

عسى ربكم أن يهلك عدوكم 
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. فرعونيان با سحر خواندن تمامى معجزات موسى . به وى كفتند كه هركز رسالتش را تصديق نخواهند كرد‎ ١ 
نو ناز من وأا لجو روا فنا اسن كن رون‎ 


<مهما > از أسماء شرط و به معناى <اى شىء > است. و <من > در <من آيه > بيان <مهما> اسث. بنابراين جمله <مهما 


تأتنا ... > يعنى <هر جيزى را كه به عنوان معجزه بياورى ... .> 
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وت اوزاف داو مو بع 

* فرعونيان على رغم مشاهده آياتى متعدد بر حقانيت رسالت موسى ء از يذيرش آن سرباز زدند . 

فأرسلنا عليهم . .. فاستكبروا 
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. فرعونيان يس از كرفتار شدن به عذاب شديد » رو به موسى (ع ) آورده از وى خواستند تا براى برطرف شدن آن دعا كند‎ ١ 
و لما وقع عليهم الرجز قالوا يموسى ادع لنا ربكك‎ 


#افرفريان ا موسق زع 


) يمان بستند و سوكند ياد كردند كه در صورت برطرف ساختن عذاب شديد از آنان » به وى ايمان آورند و بنى اسرائيل را 


5 
لوق كلق غبا لطر لوزمدى كك و لرسلن سك يل إشراء بل 


١‏ فرعونيان يس از وقوع هر يكك از عذاب هاى ينجكانه ( طوفان . .. ) با موسى ييمان بستند كه در صورت برطرف ساختن 


آن »ء به وى ايمان آورند و بنى اسرائيل را آزاد كنند . 
لعم كقف» عنا الرجز لنؤمنن لكك و لنرسلن معكك بنى إسراءيل 


برداشت فوق براين اساس اسنثت: كه حال > در <الرجز> عهد ذكرى باشد. دراين صورت <الرجز> اشاره به عذابهاى 
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عت رافك ١29‏ 5و 
١‏ موسى (ع ) با يذيرش تقاضاى فرعونيان ( دعا براى رفع عذاب ) » برطرف شدن عذاب را از خداوند درخواست كرد . 


سياق آيه نشان مى دهد كه جمله اى همانند <فدعا موسى فكشفنا عنهم الرجز> در تقدير است كه به سبب وضوحش در 


كلام آورده ششكة أشنت 


ه خداوند يس از اجابت دعاى موسى (ع ) و رفع عذاب از فرعونيان » به آنان فهماند كه تا زمانى محدود به عذاب مبتلا 


نخواهند شد . 
فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بلغوه 


< إلى أجل > مى رساند كه خداوند عذاب را براى هميشه از فرعونيان برطرف نساخت و براى آن زمان تعيين كرد واكر اين 


حقيقت را به آنان ابلاغ نمى كرد» تعيين زمان اثر مطلوب نداشت. 
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قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه و بطل ما كانوا يعملون 
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. موسى (ع ) با انكار شايستكى غير خدا براى يرستش » از كرايش قومش به بت يرستى شكفت زده شد‎ ١ 


قال أغير الله أبغيكم إلهاً 


همزه در <أغير الله > براى انكار و تعجب و <كم > به تقدير لام اسك ا< ليا مفغول رآئ اس 6و عفر الل مقت 


جاورا ليا > اميت يعدي : <أأبغى لكم إلهاً غير الله > 

© موسى (ع ) تمايل قوم خويش را به بت يرستى » ناسياسى به نعمت هاى خداوند دانست . 

أغير اللّه أبغيكم إلهاً و هو فضلكم على العلمين 
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#داغراق عالاب وعدم 

اكخذاوتد باانعقت موس نلق اشرائيل را اوسيطره فرعونيان وشكفحه هاف سهمكين آنان ها سات 


و إذ أنجينكم من ءال فرعون يسومونكم سوء العذاب 


در جمله <هو فضلكم > (او شما را برترى بخشيد»» برترى دادن تنها به خداوند نسبت داده شده استء ولى در جمله دوم 


<أنجيناكم > (ما شما را نجات داديم) نسبت نجات بخشى به ضمير <نا > (يعنى ما) داده شده است. از اين مقابله مى توان 


فهميد كه خداوند در نجات بخشى نظر به 


نجات داديم. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -اعراف -/ - ١85‏ - اللا 5 الل ١‏ 

اكتداوقة مودي :(2 )ارا بر اذا عيرق ننى انترافل .وزيا #براق عنادت :و بكا جات عيامين فر واي 
و وعدنا موسى ثلثين ليله 


به كا ركيرى كلمه < ليله > (شب»» با وجود اينكه عب لدووياة شيبانه روز ومانند آ ناز كلمه <يوم > استفاده مى شود. 
اشاره به اين دارد كه مواعده خدا با موسى براى عبادت بوده است. و جون موسى در ميان قومش نيز عبادت و مناجات داشته. 


معلوم مى شود كه اين» عبادت و مناجاتى خاص بوده است. 
“ا موسى (ع ) علاوه بر كذراندن سى شب براى عبادت و مناجات . موظف به ادامه آن تا ده شب ديكر شد . 
و أتممنها بعشر فتم ميقت ربه أربعين ليله 


و مناجات موسى تعيين كرد. 

” بروز بدا براى خدا در مقدار زمان تعيين شده جهت عبادت و مناجات موسى (ع) 

و أتممنها بعشر 

4 موسى (ع ). برادرش هارون را به رهبرى بنى اسرائيل تا يايان مناجاتش با خدا منصوب كرد . 

و قال موسى لأخيه هرون اخلفنى فى قومى 

. موسى (ع ) امت خويش را حتى براى مدتى كوتاه ( زمان دورى از قوم براى مناجات ) بدون رهبر رها نساخت‎ ٠ 


وقال 


موسى لآأخيه هرون اخلفنى فى قومى 
١‏ خداوند از موسى (ع ) خواست تا مناجات و عبادت ويزه او در مكانى به دور از بنى اسرائيل باشد . 


ازاينكه موسى براى آمدن به ميقات» هارون را به جانشينى خويش معرفى كرد, معلوم مى شود وى در مدت ميقات در ميان 


افبزاننا تود وان | ناو فاكريله افق اسك 
و أصلح 


جون فرمان به اصلاح يس از انتخاب هارون به سريرستى بنى اسرائيل آمده استء معلوم مى شود مراد» اصلاح امور اجتماعى؛ 


فزفتكى وج تن اشرائيل اسكة'له ووستكازى هارؤق »دن امون تحضى خودس. 

١‏ يرهيز از ييروى از نظريات و روش هاى مفسدان » وظيفه اى تعيين شده از سوى موسى براى خليفه اش هارون 
ولا تتبع سبيل المفسدين 

9 موسى (ع ) نككران توطئه مفسدان بنى اسرائيل در غياب خويش 

ولا تتبع سبيل المفسدين 
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. موسى با تشرّف به ميعاد كاه مناجات با خدا » دعوت وى را بى هيج تأخير اجابت كرد‎ ١ 

و لما جاء موسى لميقتنا 


تعيين كرديم» آمد و تأخيرى نداشت. 
؟ خداوند به هنكام حضور موسى (ع ) در ميعاد كاه مناجات » با وى سخن كفت . 


و لما جاء موسى لميقتنا و كلمه ربه 


“ سخن كفتن خدا با 


موسى (ع ) ء از وعده هاى الهى به وى در هنكام دعوتش برائ مناجات 

ولماجاء موسى لميقتنا و كلمه ربه 

هرؤيت خداوند . درخواست موسى (ع ) به هنكام سخن كفتن خدا با وى در ميعاد كاه مناجات 
قال رب أرنى أنظر إليكك 

* تكلم خدا با موسى (ع ) واداركننده وى براى تقاضاى رؤيت خدا 

و كلمه ربه قال رب أرنى أنظر إليكك 


كفت حضرت موسى(ع) بر اثر شنيدن سخن خدا و شيوايى كفتار بارى تعالى» مشتاق ديدار جمال زيباى او شد. 
/ ناممكن بودن رؤيت خداء ياسخ خداوند به درخواست موسى (ع ) ( تقاضاى مشاهده او) 
قال لن ترنى 


١‏ خداوند در ياسخ به درخواست موسى (ع ) ( رؤيت خدا ) ازوى خواست تا به كوه مقابل خويش نظر افكند و اثر تجلى 


لخداو نه واي أن سقاهد» كد 

قال لن ترنى و لكن انظر إلى الجبل 

<ال > در <الجبل > عهد حضورى است , يعنى: انظر إلى هذا الجبل. 

. خداوند به موسى (ع ) اعلام كرد در صورتى وى را مشاهده خواهد كرد كه كوه بر اثر تجلى او يايدار بماند‎ ١١ 
و لكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترنى‎ 

8 موسى (ع ) براثر تجلى خداوند بر كوه و انهدام آن » بى هوش بر زمين افتاد . 

فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا و خرٌّ موسى صعقا 


ساقظ شيدق و +اض كق > .معنا هوش دن اسك قزان كرقدة حيله خخ موشى صيعتاً © نس ' اذو يله < تحلن ري 


و <جعله دكا>». بيانكر اين است كه تجلى خدا بر كوه و انهدام آن در بى هوش شدن موسى(ع) دخيل بوده است. 
١‏ موسى (ع ) با غرش و نهيب برآ مده از انهدام كوه طورء بى هوش شد و بر زمين افتاد . 

جعله دكاً و خرٌ موسى صعقا 

<صعق > به كسى كفته مى شود كه بر اثر صذايى مهيب بى هوش شود. (بركرفته شده از لسان العرب). 

9 موسى (ع ) يس از به هوش آمدن خداوند را تسبيح كفت و وى را منزه از آن دانست كه رؤيت شود . 

فلما أفاق قال سبحنكك 


<سبحان > به معناى منزه دانستن از عيب و نقص است كه به مناسبت مورد آن» عيب و نقصى كه موسى(ع) خداوند رااز آن 


منزه دانستء امككان رؤيت اوست. 

. موسى (ع ) با مشاهده اثر تجلى خدا ( انهدام كوه ) تقاضاى رؤيت خداوند را ناروا دانست و به دركاه الهى توبه كرد‎ ١١ 
فلما أفاق قال سبحنكك تبت إليكك‎ 

. موسى (ع ) بدون هيج درنكك يس از دريافت حقيقت ( ناشدنى بودن رؤيت خدا ) آن را يذيرفت و بدان اعتراف كرد‎ ٠ 
قال ...و أنا أول المؤمنين‎ 


متعلق <المؤمنين > به قرينه فرازهاى قبل (بانكك لا-ترى) است. كلمه <اول > در جمله <أنا أول المؤمنين > علاوه بر معناى 
مقدم بودن» معناى تأخير نكردن را نيز مى رساند. زيرا صحت اين ادعا كه شخص بخواهد أول مؤمن باشدء به اين است كه بى 


2 55 
درنكك حقيقت رخ 


نموده را باور كند و به آن ايمان آورد» و كرنه اين احتمال منتفى نيست كه ديكرى در اين فاصله ايمان آورد و او نتواند أول 


مؤمن باشد. 
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“' اعلام كزينش موسى و برترى او بر همككان . از سخنان خداوند با موسى در ميعاد كاه مناجات 
قال ويس إن املا علي لان 

" دلجويى خداوند از موسى (ع )» به سبب ياسخ منفى او در تقاضاى رؤيت وى 

قال لن ترنى . .. قال يموسى إنى اصطفيتك على الناس 


به نظر مى رسد بيان نعمتهاى ويزه خداوند به موسى(ع) يس از رد تقاضاى وى (رؤيت خدا) به هدف دلجويى از او باشد. 
بعتى :ا كر رؤيت براق اتومفكة نشد ولى لخدا تغمتهاين ازازاتى تو داشت كه نه ديكران غطا تكردا 


ه خداوند با اعطاى ييام هاى خويش به موسى (ع ) و سخن كفتن با وى » او را بر همه مردم عصرش برترى داد . 
اصطفيتكك على الناس برسلتى و بكلمى 
حرف <باء > در <برسالتى > و < بكلامى >. <باء > استعانت است. 


در ميعاد كاه مناجات 


قال . .. فخذ ما ءاتيتكك و كن من الشكرين 
١‏ تصفيه موسى (ع ) با مناجات جهل شبه » مقدمه اى براى دريافت تورات بود . 
يموسى إنى اصطفيتكك . .. فخذ ما ءاتيتكك 


جون خداوند در بيايان داستان مواعده خويش با موسى(ع) و مناجات جهل شبه وى. اعطاى 


ييامهاى خويش راء كه همان تورات باشدء مطرح ساخته؛ معلوم مى شود آن مواعده و مناجات به سبب اعطاى تورات بوده 


است. 

١‏ سخن كفتن خدا با موسى (ع ) و كزينش وى به ييامبرى » از نعمت هاى بزركك خداوند به وى 
اصطفيتك على الناس برسلتى و بكلمى . .. و كن من الشكرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

» -اعراف -7 - ع1 - للا ١‏ 

. خداوند در ميعاد كاه مناجات , الواح نككارش يافته اى را به موسى عطا كرد‎ ١ 

و كتبنا له فى الألواح . .. فخذها 

<ال > در <الألواح > عهد ذكرى و اشاره به <ما اتيتكك > در آيه قبل است. 

خداوند دعوت كننده موسى (ع ) به جدّيت در فراكيرى لوحه هاى دريافتى و به كار بستن آن 

فخذها بقوه 

8 خداوند از موسى خواست تا قومش را به فراكيرى معارف نوشته شده بر الواح و احكام ياد شده در آن فرمان دهد . 
و أمر قومكك يأخذوا بأحسنها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عت افزاق عالا ١١-9‏ 

. قوم موسى در غياب وى ( زمان حضورش در ميعاد كاه مناجات ) به يرستش تنديس كوساله روى آوردند‎ ١ 
و اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسداً‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- 1١‏ - على لل اعون ١1‏ 


. موسى (ع ) يس از مناجات جهل شبه خويش با خداء به سوى قومش بازكشت‎ ١ 


ولماجاء 
جاء موسى لميقتنا 
500 
جع موسى إلى قومه 


" موسى (ع 


اتنافكانكار كنك سحو شن ابترائال ان كما نتن فرسقى مكو و انبا “انف وتنا كه ورف 

و لما رجع موسى إلى قومه غضبن أسفاً 

<أسف > به كسى كفته مى شود كه بسيار اندوهناكك باشد. (بركرفته از لسان العرب). 

“ا موسى (ع ) در زمان مناجات با خدا و بيش از حضور در ميان بنى اسرائيل » از ارتداد و كوساله يرستى آنان كاه شد . 
و لما رجع موسى إلى قومه غضبن أسفاً 


* موسى (ع ) يس از حضور در ميان قوم منحرف خويش .ء با نكوهيده خواندن شيوه آنان در غياب وى » ايشان را بشدّت 


توبيخ كرد . 

قال بئسما خلفتمونى من بعدى أعجلتم أمر ربكم 

موسى (ع ) براثر شدّت غضب به خاطر كوساله يرستى قومش , لوحه هاى تورات را بر زمين افكند . 
لما رجع موسى إلى قومه غضبن أسفاً . .. و ألقى الألواح 


4 موسى (ع )» برادرش هارون را در انحراف بنى اسرائيل و كرايش آنان به كوساله يرستى مقصر شناخت . 


و أخذ برأس أخيه يجره إليه 


٠‏ موسى (ع ) به خاطر مقصر شناختن هارون در انحراف بنى اسرائيل » با كرفتن مو هاى سر او و كشيدنش به سوى خود » در 


صدد مؤاخذه وى برآمد. 
أخذ برأس أخيه يجره إليه 


مفسران در معناى جمله <أخذ برأس أخيه > كفته اند كه موسى موهاى هارون را كرفت. كويا تفسير <راس > به موهاى سر 
به دليل جمله بعد (يجره إليه» او را به سوى خود مى كشيد) باشد. زيرا اكر موسى سر هارون را كرفته بود» طبعاً هارون با او 
فاصله اى 


نداشت تا او رابه سوى خود بكشد. 


؟١‏ هارون با تحريكك عواطف موسى (ع ) در صدد تسكين غضب او و مطمئن ساختنش بر انجام وظايف و مسؤوليت هاى 


قال ابن أم إن القوم استضعفونى و كادوا يقتلوننى 


به نظر مى رسد هارون با انتتخاب <اى فرزند مادرم > در خطاب به موسىء» در صدد تحريك عواطف وى به سوى خود بوده 


اش 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
24 - اعراف -/ا - ١6١‏ - ى/نء ض ١١768‏ 


١‏ موسى (ع ) يس از مشاجره خويش با هارون و بى بردن به ناتوانى او در برابر منحرفان » رو به دركاه خدا آورد و به مناجات 


00ت" 

قال رب اغفر لى و لأخى 

" موسى (ع ) در مناجاتش با خدا آمرزش خويش و برادرش هارون را از خداوند درخواست كرد . 

قال رب اغفر لى و لأخى 

؟ موسى (ع ) خشم شديد خويش را بر هارون خطا تلقى كرد و به خاطر آن از خداوند آمرزش طلبيد . * 
قال رب اغفر لى 


از اينكه موسى(ع) يس از شنيدن سخنان هارون براى خويش طلب مغفرت كرد, معلوم مى شود از برخورد شديد خويش با 
هارون يشيمان شد و آن را خطا تلقى كرد. 


ه موسى (ع ) در عين قانع شدن به بى تقصيرى هارون در كرايش بنى اسرائيل به كوساله يرستى » وى را كاملا دور از خطا 


ندانست . * 
قال رب اغفر لى و لأخى 
طلب مغفرت براى هارون مى تواند كوياى برداشت فوق باشد. 


لأفرا كبرق وجنت اله انز 


موسى (ع ) و هارون » از دعا ها و درخواست هاى موسى (ع ) از خداوند . 

و أدخلنا فى رحمتكك 

موسى (ع ) با توجه به ربوبيت خدا و توصيف او به < أرحم الراحمين > . خواسته هاى خويش را از وى تقاضا كرد . 
وأنت أرحم الرحمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ - ١8# -1/- ع -اعراف‎ 

١‏ آمرزش كناه كوساله يرستان بنى اسرائيل مؤثر در بيشبرد اهداف رسالت موسى (ع) 

إن ربكك من بعدها لغفور رحيم 


مخاطب در جمله <إن ربكك . .. > حضرت موسى(ع) است. در اينكه جرا خداوند در بيان آمرزش كناهان بنى اسرائيل» 
موسى(ع) را مورد خطاب قرار داده و كلمه <رب > را به آن اضافه كرده» دو وجه مى توان ذكر كرد: بخشش كناه بنى 
اسرائيل در راستاى ربوبيت خدا بر موسى و طبعاً در راستاى بيشبرد رسالت اوست. توصيه اى است به موسى(ع) كه تو نيزاز 
خطاها و لعتشهاقن قومك "در صورات تزية 6د ركذن و انها رااثادنده انكار: بزذاشك قوق بن اشاسن' الحتمال :اول است» 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١7 - ١88 -!/- ع -اعراف‎ 

. موسى (ع ) يس از دريافت وعده الهى ( آمرزش كوساله يرستان تائب و به كيفر رساندن غير تائبان ) خشمش فرو نشست‎ ١ 
ولما سكت عن موسى الغضب‎ 


وقوع جمله <و لما سكت . .. >؛ يس از دو آيه كذشته. بيانكر اين است كه فرو نشستن غضب موسى(ع) به خاطر يذديرش 


توبه تاثبان از سوى خدا و 


تهديد اصراركنند كان بر كوساله يرستى به كيفرى زودرس بوده است. 

؟ موسى (ع ) يس از فرونشستن خشمش » لوحه هاى تورات را كه بر اثر غضب ر ها ساخته بود از زمين بركرفت . 
ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ - وه ١‏ - الملا لع 171ل لك اع ضع ١‏ 

. خداوند از موسى (ع ) خواست تا كروهى از قومش را همراه خود به ميعادكاه مناجات بياورد‎ ١ 

و اختار موسى قومه سبعين رجاه لميقتنا 

. موسى (ع ) از ميان بنى اسرائيل هفتاد نفر را براى بردن به ميعاد كاه مناجات انتخاب كرد‎ ١ 

و اختار موسى قومه سبعين رجله لميقتنا 


كلمه <سبعين > مفعول براى <اختار> مى باشد و <قومه> به سبب حذف حرف جره منصوب شده است ,م يعنى من 


قومه >>. البته برخى <قومه> را مفعول و <سبعين > را بدل از آن كرفته اند. 

" هفتاد مرد كزينش شده براى حضور در ميعادكاه مناجات » بهترين و لايقترين مردم بنى اسرائيل در ديدكاه موسى (ع) 
و اختار موسى 

<اختيار> به معناى انتخاب و كزينش خير است. بنابراين <اختار موسى > يعنى موسى بهترينها را انتخاب كرد. 

* ب ركزيد كان موسى براى حضور در ميعاد كاه مناجات ء از ميان مردان بنى اسرائيل بودند ,ْ نه زنان ايشان 

سبعين رجلا 


ه بركزيد كان بنى اسرائيل براى همراهى موسى (ع ) در ميعاد كاه مناجات » يس از حضور در آن مقام به لرزشى شديد و 
كشنده كرفتار شدند . 


* خداوند » بجز موسى (ع ) » همه حاضران در ميعاد كاه مناجات را به هلاكت رسانيد 


قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل 

/موسى (ع ) با مشاهده هلاكت همراهان خويش در ميعاد كاه مناجات » به دعا به در كاه خداوند يرداخت . 
فلما أخذتهم الرجفه قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل 

8 موسى (ع ) اندوهناك از هلاكت بركزيد كانش در ميعاد كاه مناجات به دور از جشمان بنى اسرائيل 

قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل 


حمل < لو شهدت .> راكامى حواستى من و" اسان زا بدهلا كت رسا ؛ يكن حضوو ون شقاث بم هلاكت سس .رساتدى) 
حكايت از تحسر و اندوه موسى(ع) بر از ميان رفتن همراهانش دارد و قيد <من قبل > مى رساند كه اندوه وى برخاسته از آن 


9 ترس موسى (ع ) از متهم شدن به كشتن حاضران در ميقات . مايه اندوه فراوان بر هلاكت ايشان شد . 
قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل 


٠‏ اندوه موسى (ع ) بر هلاكت همراهانش در ميقات . موجب شكوه او به دركاه خدا و آرزوى مركك خويش و همراهانش 


ييش از حضور در ميعاد كاه مناجات 


قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل و إِيَى 


١‏ كردار سفيهانه كروهى از همراهان موسى در ميعاد كاه مناجات » عامل نزول عذاب الهى و به هلاكت رساندن همه آنان 


أتهلكنا بما فعل السفهاء منا 
كفته شده مراد از كردار سفيهانه برخى از همراهان موسىء» تقاضاى رؤيت خدا با جشم بوده است. 


1١ 


موسى (ع ) در بى هلاكت همراهانش در ميقات » با يرسشى شكوه آميز» توجيه و جرايى هلاكت همه حاضران را به خاطر 
كناه كروهى از آنان » از خداوند تقاضا كرد . 


أتهلكنا بما فعل السفهاء منا 
5 آزمون بنى اسرائيل از جانب خدا » توجيه و برداشت موسى (ع ) از مشيت الهى بر هلاكك سازى همراهان او 
إن هى إلا فتنتكك 


١‏ موسى (ع ) هلاكت همراهان خويش را زمينه ساز تحقق مشيت الهى در كمراه سازى كروهى از بنى اسرائيل و به هدايت 
رساندن كروهى ديكر از آنان دانست . 


إن هى إلا فتنتكك تضل بها من تشاء و تهدى من تشاء 


١‏ موسى (ع ) در مناجات خويش با خداوند » در يى هللاكت همراهانش در ميعاد كاه مناجات » از خداوند خواست تاوى و 


همراهانش را ببخشايد و بر آنان ترحم كند . 

فاغفرلنا و ارحمنا و أنت خير الغفرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا-2ه١‏ - في للع ١‏ 

١‏ تقدير زندكانى نيكو در دنيا و آخرت » درخواست موسى (ع ) از خداوند براى خود و همراهانش در ميعادكاه مناجات 
و اكتب لنا فى هذه الدنيا حسنه و فى الاخره 


با توجه به آيه قبل معلوم مى شود مراد از <نا > در <لنا > موسى(ع) و همراهان او در ميعادكاه مناجات است. كتابت در أيه 


موسى (ع ) خود و همراهانش را مردمى بازكشته به سوى خدا و توبه كار به دركاه او دانست . 
إنا هدنا إليكك 


<هَوْدِ > (مصدر هدنا) به معناى باز كشتن 


وتوبه كردن است. 


سعادت آخرت دانست . 
و اكتب لنا فى هذه الدنيا حسنه و فى الاخره إنا هدنا إليكك 


مقدمه آن را فراهم كرده ايم كزاف نيست. 
موسى (ع ) » نككران شمول عذاب الهى بر همه قوم خويش * 
و اكتب لنا فى هذه الدنيا حسنه و فى الاخره . .. قال عذابى أصيب به من أشاء 


به نظر مى رسد تقاضاى موسى (ع) با جمله <و اكتب لنا . .. > و تعليل آن با جمله <إنا هدنا إليكك >. ناشى از واقعه اى است 
كه در آيه قبل بيان شد و آن عبارت بود از هلاكت همه همراهان به سبب سفاهت كروهى از ايشان. كُويا موسى(ع) از آن 
واقعه جنين برداشت كرد كه با كناه كروهى از بنى اسرائيل همه آنان در خطر نابودى خواهند بود ولذا نككران شد وا خدا 


خداوند با بيان عدم تقدير عذاب بر همككان و جريان آن بر اساس مشيت خويش ., موسى (ع ) رااز نككرانى شمول عذاب بر 


جمله <عذابى أصيب به من أشاء > در مقابل <و رحمتى وسعت كل شىء >» بيانكر اين است كه خداوند خواهان عذاب 


همكان نخواهد 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء -اعراف -/ا-:.18- 7١و‏ 

4 موسى (ع ) از جانب خداوند فرمان يافت تا براى دستيابى به آب عصاى خويش را به سنكك زند . 
و أوحينا إلى موسى . .. أن اضرب بعصاك الحجر 


<ال > در <الحجر > هم مى تواند تعريف جنس باشدء كه در اين صورت مراد از <الحجر >. سنكك در مقابل اشياى ديكر 


بوده است. 
٠‏ موسى (ع ) در بى فرمان الهى بدون هيج تأخير عصاى خويش را براى به دست آوردن آب بر سنكك زد . 
أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشره عينا 


دك :2< ولك دون وا ليدرية > اذا + امنيح انعرف زا نفك :بدا لكر مسحطر ف انه مادو امن نا ددر 51 معطوف عليه لقن زلا را 
فراز قبل» <فضرب بعصاه الحجر > است. كويا حذف اين جمله براى رساندن اين معناست كه فرمان الهى (اضرب) همان و 


زدن همان. 

حوفس ذوازد م تعقمة ات از سك در ى قرو فذق .عصاى موسي بر ان 

أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشره عينا 

<انبجاس > مصدر <انبجست > به معناى جوشيدن و فوران زدن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/غ - يونس - ٠١‏ الا ل لاك ”1 

. حضرت موسى (ع )ء از انكار معجزه توسط فرعون و اطرافيانش و جادو خواندن آن» اظهار تعجب و شكفتى كرد‎ "١ 
أسحر هذا‎ 


؟ حضرت موسى (ع )» سحر بودن كار خود را نفى 





كرده » معجزه بودن آن را امرى بديهى » روشن و غير قابل ترديد خواند . 
أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا 


با توجه به استفهام انكارى و اسم اشاره و جمله قبل» معناى جمله (أسحر هذا) جنين است كه: اين عمل سحر نيست و مايه 


تعجب است اكر كسى حق و معجزه بودن آن را انكار كند. 


/ حضرت موسى (ع ) » همراه با نفى ساحريت از خود » فرعون و اطرافيانش را تهديد به شكست كرد و يبروزى قطعى خود را 
به آنان اعلام نمود . 


ولا يفلح السحرون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
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١‏ حضرت موسى (ع )» يس از رويارويى با انبوه ساحران » از آنان خواست تا با به كار كرفتن تمام توان خود آنجه را كه به 


قصد ميدان انداختن آورده اند » به زمين بيندازند . 

فلما جاء السحره قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- يونس - ١31١م‏ - شيضع ١037‏ 

١ايس‏ از درخواست موسى (ع ) » ساحران با به ميدان ريختن آنجه داشتند ( جوب ها و طناب ها ) به كار سحر يرداختند . 
قال لهم موسى ألقوا . .. فلما ألقوا 

. موسى (ع ) » يس از مشاهده عمل ساحران » براى رفع اتهام ساحرى از خود . سحر بودن آن عمل را به آنان كوشزد نمود‎ ١ 
فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر‎ 








آنان راء قطعى و غير قابل ترديد اعلام كرد . 

قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 

* موسى (ع )». شكست ساحران و ابطال سحر آنان راء به خدا مرتبط نموده و خود را صرفاً واسطه فعل او اعلام كرد . 
قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لايصلح عمل المفسدين. و يحق ال 

ه موسى (ع )»از يبش بر يبروزى خود و شكست ساحران و ابطال سحرشان » اطمينان داشت . 

قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 

* موسى (ع ). با خطاب به ساحران » آنان را كروهى مفسد و مقابله آنان با خود را عملى فسادانكيز خواند . 
قال موسى ما جئتم به السحر . .. إن الله لايصلح عمل المفسدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باع ابدام السووره الا 

. موسى (ع ) در دعاى خود » نابودى كامل ثروت هاى فرعون و اطرافيانش را از خداوند خواستار كرديد‎ ٠ 
ربنا اطمس على أمولهم‎ 


كَاهى <طموس > به جيزى نسبت داده مى شود واز آن فساد. تباهى و نابودى خود آن شىء اراده مى شودمْ مانند طموس 
قلب» يعنى فساد و تباهى قلب: طموس طريق» يعنى خراب شدن واز بين رفتن راه و كاهى از آن تباهى آثار و لوازم شىء اراده 


مى شودمٌ مانند طموس نجم.ء يعنى زوال نور آنمْ طموس جشمء يعنى محور نور آن. برداشت فوق مبتنى بر استعمال اول است. 


١‏ موسى (ع ) در دعاى خود » براى جلو كيرى از كمراه شدن 





مردم » از خداوند درخواست كرد تا جاذبه هاى اموال فرعون و اطرافيانش را ( در جشم و دل مردم ) د كركون نمايد . 
ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أمولهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اا حا ا 

. موسى (ع ) و برادرش ( هارون ) » تحت فشار فرعون و اطرافيان او بودند‎ ٠ 

قال موسى ربنا إنكك ءاتيت فرعون و ملأه زينه و أمولا . .. ليضلوا عن سبيلك ... فاستق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باس روي مح ات دنا 


١‏ < عن ابى جعفر (ع ) فى قوله : < و جاوزنا ببنى اسرائيل . . . > . . . فخرج موسى ببنى اسرائيل و أتبعهم فرعون . . . فدعا 
نوس ويه فارانشئ الله ال أن عدر نه مكف الس تفبرية فالقاق النض متممى موسي :و أضيتها ريض اقظدوا اللحيي رقلما 
توسط فرعون و من معه أمر الله البحر فانطبق عليهم فغرقهم أجمعين ... م 


أذ افامرياقن (ع )الاوناو سكن سد كدمى قرا نخدي سرافل و أزادويا عون داطيم بلا > ووارت فده انيت اموشين ا(ع) بن 
اسرائيل را بيرون برد و فرعون آنان را تعقيب كرد ... يس موسى (ع) يرورد كار خود را خواند. خداوند به اووحى كرد كه 
عصاى خود را به دريا بزن. موسى (ع) عصا را به دريا زد م آن كاه دريا شكافته شد و موسى (ع) و اصحابش از دريا كذشتند 
اث هنكام 








فرعون و همراهانش به وسط دريا رسيده بودند كه خداوند فرمان داد تا امواج آب آنان را در كام خود فرو برد و[بدين 


ترتيب] همه آنان را غرق كرد >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ترون عاك د 


؟ س ركذشت حضرت نوح و موسى (ع ) و ييامبران مبعوث شده در فاصله ميان آنان و تكذيب شدن آنان و هلاكت مكذبان 


به عذاب استيصال » آياتى است كه در كتاب هاى آسمانى بيشين نيز آمده بود . 

واتل عليهم نبأ نوح . .. فإن كنت فى شكك مما أنزلنا إليكك فسئل الذين يقرءون الكتب م 

برداشت فوق از ارتباط ميان اين آيه شريفه و مجموعه آيات ١‏ "9 كه با هم يكك بند را تشكيل مى دهند استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود-١١-لاو‏ م 

فرعون و قوم او و يزركان دربارش » رسالت موسى (ع ) را نيذيرفتند . 

فاتبعوا أمر فرعون 


دربارش با رسالت موسى(ع) است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وح اا يواح ابه 

4- فرعون يس از مشاهده معجزه هاى نه كانه موسى (ع )» او را متهم به سحر و سحرزدكَى كرد . 
عاتينا موسى تسع ءايت . .. فقال له فرعون إنى لأظنك يموسى مسحورًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


16> امراف 62ت 





١1-0 

ا طلرائدت الهتجة و اعت موس لع ) ل 'بزاير فرعون 

و إنى لأظكك يفرعون مثبورًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وا بور ل كم م 

-١‏ تصميم فرعون به محو موسى (ع ) و بنى اسرائيل از صحنه زمين » به دنبال احساس ناتوانى از مقابله با معجزات او 
و لقد ءاتينا موسى تسع ءايت . .. فأراد أن يستفزّهم من الأرض 


برداشت فوق بنايراين نكته است كه مراد از <الأرض > كره زمين باشد. در اين صورت لازمه <استفزاز > (ب ركندن». قتل و 


نابود كردن است. 

"- روى آوردن فرعون به اعمال قهرآميز عليه موسى (ع ) در بى ناتوانى از رودررويى منطقى و فرهنكى با او 

و لقد ءاتينا موسى تسع ءايت ببنت . .. فقال له فرعون إنى لأظنّك يموسى مسحورًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -كهضف-18-.ع- (لروعيض‎ ٠ 

. موسى (ع ) براى يافتن خضرء با عزمى راسخ و جدّى » سفر خود را به مجمع البحرين آغاز كرد‎ -١ 

لاأبرح حتّى أبلغ مجمع البحرين 

<لاأبرح > صيغه متكلم از <برح > و به معناى <دست برنمى دارم > و تأكيد بر يشتكار در انجام دادن كار است. 
-١‏ موسى (ع ) در ججستار تحقيقى خويش براى يافتن خضر» با خدمت كار خود ( يوشع (ع ) ) همراه بود . 

و إذ قال موسى لفتيه لاأبرح 


<فتى > به معناى جوان است. در تعبيرات قرآنء از غلا-م و خدمت كار نيز با اين تعبير ياد شده است. لازم به ذكر است كه 


بنابر برخى از روايات مأثور» همراه و همسفر موسى(ع): 








<يوشع بن نون > وصى آن حضرت بوده است. 

ه- موسى (ع ) همسفر خود رااز احتمال طولانى بودن سفرشان آكاه ساخت و احتمال بازكشت از نيمه راه را منتفى دانست . 
و إذ قال موسى لفتيه لاأبرح . .. أو أمضى حتقبًا 

8- موسى (ع ) از امكان دسترسى به خضر ء در محل تلاقى دو درياء مطلع بود . 

لاأبرح حتى أبلغ مجمع البحرين 

. داستان موسى و خضر (ع ) » نمونه اى از مثال هاى متنوع قرآنى » در جهت هدايت مردم است‎ -١ 
و لقد صرّفنا فى هذا القرءان للناس من كل مثل . .. و إذ قال موسى لفتيه لاأبرح‎ 
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ود كيت الور ال و 

وني اع و احمدشر ويه ل تاق وووريارتيواله ووز امعاتر فت كرديهة 

1- موسى و همسفر اوء به هنكام رسيدن به مجمع البحرين » يكك ماهى » به عنوان غذا » همراه داشتند . 


حسوات > يعن <دماهئ > وابرخى أن رامافى يؤر كك معنا كرده:اتلء (رءكق. لسان العرت) به قزينة <غداءنا > در آيه بعد آن 


ماهى, به منظور تغذيه فراهم شله بود. 
*- موسى (ع ) و همسفرش هنكام رسيدن به محل تلاقى دو درياء از ماهى همراه خويش » غفلت كردند . 


*- < عن أبى عبدالله (ع ) قال :... أرسل ( أى موسى ) إلى يوشع إِنّى قد ابتليت فاصنع لنا زاداً وانطلق بنا 





» واشترى حوتاً. . .ثم شواه ثم حمله فى مكتل . . . فقطرت قطره من السماء فى المكتل فاضطرب الحوت ثم جعل يَنبُ من 
المكنن :لا ابض قال :اوهل قزلبة ع وابكن سيلة قن حرسي رز 


ازامام صادق(ع) روايت شده كه فرمود: . .. موسى به يوشع يبيام فرستاد: <منء در معرض آزمايش قرار كرفتم. براى ما توشه 
راه فراهم ساز و به همراه ما بيا!ء>. يوشع. يكك ماهى خريد ... و آن را بريان كرد و در زنبيل نهاد... سيس قطره آبى از آسمان 
در زنبيل جكيد و ماهى به جنب وجوش آمد واز زنبيل به دريا يريد واين سخن خدا است كه فرمود: واتخذ سبيله فى البحر 
سرياء>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1١ كهف 1م امو ات‎ ٠ 


-١‏ موسى (ع ) و همسفرش » يس از توق در مجمع البحرين » در جستوجوى خضر (ع ) » مجددا به حركت خويش ادامه 


ذادقى انعا رعشت سر كداشسن. 


موسى(ع) در سخن خود با يوشع» مجمع البحرين را هدف و مقصد نهايى خود اعلام كرد» ولى هنكام رسيدن به آن جاء از آآن 
نيز ككذشت. اين حركت و نيز كفتارى كه در آيات بعد از موسى(ع) نقل شده استء نشانه آن است كه آن دو نمى دانستند به 


فك روه تقار دوقي هده 


-١‏ موسى (ع ) در بى كذر كردن و يشت سر كذاشتن مجمع البحرين » كرسنكى و خستككى شديدى را در خود 





و همسفرش احساس كرد . 

ءاتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصمًا 

<نصب > به معناى <رنج و سختى > است. 

“- موسى و يوشع » در شبانكاه و صبح دم يس از عبور از مجمع البحرين براى يافتن خضر (ع ) راه درازى ييمودند . * 
اتنا غداءنا 

بدان احتمال كه احساس خستكى و كرسئكى موسى(ع) در طرف صبحء ناشى از راه ييمايى طولانى در شب باشد. 
*- موسى (ع ) بسيار مشتاق ديدار با خضر (ع ) و ملاقات با او بود . 

لاأبرح حتّى . .. ءاتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبًا 

ه- موسى (ع ) يس از كذر از مجمع البحرين » در آغاز روز» از همسفر خويش درخواست تهيه جاشت كرد . 
ءاتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصمًا 

<غداء > به معناى طعامى است كه در ساعات آغازين روز خورده مى شود. 

#- همسفر موسى (ع ) عهده دار حمل و تدارك غذا بود . 

قال لفتيه ءاتنا غداءنا 

'- موسى (ع ) و جوان خدمت كار همراه او » در كنار هم واز يكك نوع غذا مى خوردند . 

ءاتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصمًا 


ضماير جمع در تمام آيه» كوياى همراهى و همدلى دو همسفرء حتى در تناول غذا است, زيراء در غير اين صورتء بايد برخى 
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١ ايلاع‎ ١ - بي‎ -1١8- كهف‎ ٠ 


. موسى (ع ) و همسفرش » كنار صخره اى در مجمع البحرين » آرميدند‎ -١ 





إذ أوينا إلى الصخره 


؟- همسفر موسى از 


بازكويى سركذشت ماهى » براى موسى (ع ) » در مدّت استراحت شان در مجمع البحرين » غفلت كرد . 

قال أرءيت إذ أوينا إلى الصخره فَإِنَى نسيت الحوت 

<مدخره > به معتاق: <اتخية سدكة :بز ركه > اسك: <أوينا إلى الصسخره > بعتن : خايراى استراحت» در كثاز ان تصكره حاق 
كرفته بوديم. >. 

/ادشيطامية براي جزم مالاقاكه موت اوسخصبر اع الاش مين كردا 

قال كشي نوفا المي لا القيطن أن أده 


همسفر موسى با ادات حصر, فراموشى خود راء تنهاء به شيطان منتسب كردم يعنى» هيج عامل ديكرى در كار نبوده است. لذا 


اين نتيجه به دست مى آيد كه شيطانء به هر طريق» مى خواسته كه مانع ملاقات موسى و خضر(ع) شود. 


١‏ < عن أبى جعفر (ع ) و أبى عبدالله (ع ) قال : إِنّهِ لما كان من أمر موسى الذى كان أعطى مكتل فيه حوت مملّح قيل له 
: هذا يدلّك على صاحبكك عند عين مجمع البحرين . . . فانطلق الفتى يغسل الحوت فى العين فاضطرب الحوت فى يده حتّى 
خدشه فانفلت و نسيه الفتى , 


از امام باقر و امام صادق (عليهماالسلام) روايت شله: آن كاه كه از كار موسى(ع) كزشة اهدر ركد كن اوكيقى امد 
زنبيلى به او داده شد كه در آن يكك ماهى نمكك زده بود. به وى كفته شد: <اين ماهىء تو رابه صاحب اتء نزد جشمه اى در 
محل تلااقى دو درياء راهنمايى مى كند ... يس آن جوانى كه همراه موسى(ع) بود» رفت كه ماهى را در آن جشمه بشويدء 


ماهى در دست او به حركت درآمد تااين كه 


هداق خختزاش:وازد كرو او جك اودر امد (ورقة) وجواك آن وافراموس كرد 
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١0 -كهف -18 دعم لوعن"‎ ٠ 

. مسأله ماهى و حركت غيرعادى آن در آب » نشانه اى براى جايكاه ملاقات موسى و خضر (ع ) بود‎ -١ 
قال ذلكك ما كنا نبغ‎ 


>>. ياء <نبغى > در يايان سخن موسى(ع) به منظور تخفيف كلام» حذف شده است. 

؟- حضرت موسى (ع ) » از رخداد علائمى براى يافتن جايكاه حضرت خضر (ع ) قبلا مطلع بود . 

قال ذلكك ما كنا نبغ 

“'- همسفر موسى » با وجود ناآ كاهى از علائم جايكاه ملاقات او با خضر » همكام موسى (ع ) وخواهان به مقصد رسيدن او 
بود . 

ذلكك ما كنا نبغ 

؟- موسى (ع ) و همسفرش » بى جويانه » به نقطه قبلى توقف خود و محل از دست دادن ماهى بازكشتند . 

فارتّدا على ءاثارهما قصصًا 


< [زتة]د>ة رمد ]5س وحار كف > اودقف اذوه تصرهماء امش وكات دنا ال اتنا دقت كثال وق كرف 
كرد. مراد از <فارئّدا... > اين است كه موسى(ع) و همراه اوء به دقتء راه رفته را بازكشتند تا به همان نقطه كه ماهى به دريا 


رفته بود بازكردند. 
ه- مسير رفت و بازكشت موسى (ع ) يس از عبور از مجمع البحرين » در خشكى بود . 
على ءاثارهما 


<أثر > نشانه اى است كه در زمين يديد آيد وو به 





وسيله آن بتوان به راه ييموده شده» دست يافت. 
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وح كيت دورت د و دان 

. موسى (ع ) و همسفرش » يس از بازكشت به مجمع البحرين » با خضر (ع ) ملاقات كردند‎ -١ 

فارتدا على ءاثارهما قصصًا . فوجدا 

. هدف موسى (ع ) و همراه وى از سفر جستوجوكرانه خود , يافتن بنده اى از بند كان خاص الهى و داراى علم لدنى بود‎ -١ 
فارخ فوعجة | اعيدًا هو غنادنا ...و هلم م للانا‎ 


وازه حوجدا > بيان كننده يافتن جيزى است كه موسى و همراه اش در جستوجوى آن بودند ونه ديدارى اتفاقى و غير مترقبه. 
<لدنا > دلالت مى كند كه علم حضرت <خضر(ع) > دانش عادى و معمولى نبوده» بلكه از افاضات خاص ربانى بوده است. 
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١ كهف -18- عع (للشعس‎ ٠ 

. موسى (ع )از خضر (ع ) براى همراه شدن با او » اجازه خواست‎ -١ 

قال له موسى هل أتّبعكك 

. هدف موسى از همراه شدن با خضر » بهرهورى از علم رشدآفرين وى بود‎ -١ 
فل اتبعك على أن تعلط هما علدت رشدًا‎ 


خرشدا > اكر مفعول .له ناكد مفاد آنه أي اسك كده < يرو مق به امتظوز شد يافتن انيت > كه اكز مفعول به باشدة هراد 


!- موسى (ع ) به < علم لدنى > حضرت خضر احساس نياز مى كرد . 


هل أتّبعك على أن تعلمن 








ميا علمك يهدا 


5- موسى (ع ) » به محروميت خود از علومى كه نزد خضر بود » اعتراف داشت و در برابر مقام علمى و عملى او » متواضع و 


فروتن بود . 
هل أتّبعك على أن تعلمن ممما علمث 


موسى در برابر علم او است. 

ه- موسى (ع ) براى رسيدن به رشد و تكامل - برتر از راه تحصيل دانش » در تلاش بود . 
هل أتّبعك على أن تعلمن مما علّمت رشدًا 

* . موسى (ع ) همسفر خود را به همراهى با خضر (ع ) و دريافت علوم او» وادار نكرد‎ -١ 
هل أتبعك على أن تعلمن‎ 


در سفر با خضرء سخنى از همسفر موسى به ميان نيامده است, ممكن است او در اين سفرء از موسى جدا شده و يا به دليل 
شخصيت برجسته موسى و خضرا(ع) تنهاء از آن دوء در آيات بعد ياد شده باشد. جمله <ذلك ما كنا نبغ > در آيات قبل» 
احتمال دوم را تأييد مى كند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ لاع عسل‎ -١84- كهف‎ - ٠ 

. خضرء موسى (ع ) رااز تحمل همراهى با وى » براى فراكيرى علوم ويه » ناتوان ديد‎ -١ 

هل أتبعك . .. قال إِنّك لن تستطيع معى صررًا 

. خضر (ع ) به موسى (ع ) توصيه كرد به دليل نداشتن قدرت تحمّل » از همراه شدن با او صرف نظر كند‎ -١ 
نك لن تستطيع معى صررًا‎ 


“- كار هاى خضر » براى 





ديكران » حتى فردى جون موسى (ع ) غير قابل تحمل و درك بود . 
قال إِنْك لن تستطيع معى صررًا 


تأكيد بر <معى > نشان مى دهد كه صرف تعليم علوم مشكل آفرين نبوده استء بلكه همراه شدن با خضر - كه مستلزم 
مشاهده رفتارى است كه از علوم وى نشئت كرفته غيرقابل تحمّل بوده است. 


5- حضرت خضر (ع ) » نسبت به خصوصيّات روحى موسى (ع ) از بيش . مطلع بود . * 
قال إِنْك لن تستطيع معى صررًا 


بيش بينى قطعى عدم تحمّل موسى از جانب خضر(ع) مى تواند مستند به يكى از دو امر باشد: ١‏ اطلاع خضر از خصوصيات 
روحى وفكرى موسى(ع) ١‏ اين كه اصولات تح لى جنين علومىء براى غير خضر ممكن نبوده است. برداشت فوق مبتنى بر 
احتمال نخست است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اح في حار و عزنا 

؟- خضر (ع ) بى اطلاعى موسى از زواياى كردار وى راء دليل ناتوانى موسى از تحمل عملكرد وى دانست . 
إنْك لن تستطيع . .. و كيف تصبر على ما لم تحط به خبرًا 

“- أعمال خضر (ع ) » داراى ظاهرى غيرمتعارف و زوايايى ناشناخته » حتى براى فردى مانند موسى (ع ) بود . 
و كيف تصبر على ما لم تحط به خبرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -كهف -18- وعم ميعن‎ ٠ 

. موسى (ع ) به شكيبا بودن در برابر كار هاى خضر و جيزهايى كه از او فرا مى كيرد » متعهّد كرديد‎ -١ 


قال ستجدنى إن شاء 





اللّه صايرًا و لا أعصى لكك أمرًا 


ناشك؛ ابرة تعبيرة دو مقاسة با +<سأصير > و تظاير آن تا كد بيشترئ دارد. 

. موسى (ع ) براطاعت كامل خود از خضر (ع ) و سرييجى نكردن از فرمان هاى او تأكيد كرد‎ -١ 
موحد إن شان !الله سا فاو له أعضي] لكك امنا‎ 

؟- موسى (ع ) كمال ادب و متانت را در برابر معلم خويش ( خضر ) اظهار كرد . 

جا اكه ع ا لقي 


موارد فراوانى از ادب و متانت در كلام موسى(ع) ديده مى شود: الف) درخواست خود را با استفهام آغاز كرد (هل أتبعك): 
واعة اعم عطتر ارا بلجي كرو دا صنق فين ل اآرره ليق )ري عك :ان وار نقد فووى انك لرسدا ارك سيا 
يكف أرعل اورا عاديا تكرة زنك افليت )1 ١‏ توسلة ميت نه عدر لاذه ركه بواصورزك < رعق كلد اللاوية اكز 
كرد و) توصيه هاى او را به عنوان امر تلقى كرد و متعهد شد كه با او در هيج فرمانى مخالفت نكند. (الميزان» ج 11). 


ه- موسى (ع ) داراى اشتياق فراوان به فراكيرى علوم خضر بود . 
قال مععدتق إذ هام الله غات و ل أعصى لكه ابا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وك كرت دوروت ونوا 
-١‏ خضرء با درخواست موسى (ع ) در مورد همراهى با او » به صورت مشروط . موافقت كرد . 


قال فإن اتبعتنى 





فاوالسئلئ عن شتىء 

. شرط خضر براى همراهى موسى (ع ) با او» سؤال نكردن از جيزى قبل از توضيح خود او بود‎ -١ 

فلانسئلنى عن شىء حَتّى أحددث لكك منه ذكدا 

- خضر » خواهان تعجيل نكردن موسى در فهم اسرار بود و او را بر متابعت بى جون و جرا از خود ء الزام نكرد . 
شق الف ا 

ه- خضر (ع ) به موسى (ع ) وعده داد كه در نهايت » بخشى از اسرار كار خود را براى او تبيين خواهد كرد . 
و ل ا 

<من > در <منه > براى تبعيض است و كوياى اين كه خضرء تنهاء به بيان كوشه اى از وي كى هاى كردار خويش وعده داد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ لاش ضع‎ (١ - ١8- كهف‎ ٠ 

. موسى (ع ) با يذيرش شروط خضرء همراه او حركت كرد‎ -١ 

فانطلقا حتى إذا ركبا فى السفينه 


يذيرفت و خضراع) به همراهى وى رخصت داد. 

. موسى و خضر (ع ) در نخستين مراحل همراهى » سوار كشتى شدند‎ -١ 

فانطلقا حتى إذا ركبا فى السفينه 

*- همسفر موسى (ع ) ( يوشع ) با آغاز سفر موسى و خضر (ع )» از آنان جدا شد . * 
فانطلقا حتى إذا ركبا فى السفينه 


در اين آيهء نامى از همسفر قبلى موسى (يوشع) مطرح نيست. ممكن است كفته شود. او در ادامه سفرء حضور نداشته و 


رخصتى براى او صادر نككرديده بود. توجه به ضماير تثنيه 





(<فانطلقا > < ركبا >) كواهى روشن براين نكته است. 

؟- خضر (ع ) يس از سوار شدن بر كشتى » در بدنه آن شكافى ايجاد كرد كه سرنشنيان آن در خطر غرق شدن قرار كرفتند . 
حتى إذا ركبا فى السفينه خرقها 

<خرق > به معناى < شكافتن و دريدن> است. 

ه- موسى (ع ) از عملكرد خضر (ع ) در شكافتن بدنه كشتى » شككفت زده شد و به او اعتراض كرد . 

قال أخرقتها لتغرق أهلها 

*- اقدام خضر به سوراخ كردن كشتى » دور از جشم سرنشينان كشتى بوده است . 

خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها 


روشن است كه اككر سوراخ كردن كشتى» در ديد مردم قرار داشت» خضر(ع)» مورد اعتراض آن ها قرار مى كرفت و مانع او 


مى شدند. از اين كه تنهاء موسى (ع)اعتراض كرده. جنين بر مى آيد كه اين كار از جشم ديكران به دور بوده است . 
/- قرار كرفتن سرنشينان كشتى در معرض غرق ء علّت اعتراض موسى (ع ) به عمل خضر (ع ) بود . 

قال أخرقتها لتغرق أهلها 

8- آسيب رساندن خضر (ع ) به كشتى » امرى بس ناروا و غيرقابل توجيه در نظر موسى (ع ) بود . 

لقد جئت شيئًا إمرًا 

<إمر > به معناى <منكر عظيم > و نيز <منكر عجيب > آمده است. (لسان العرب). 

. موسى (ع )» لغزش هايى نظير غرق انسان ها بى كناه راء از جانب خضر (ع ) منتفى نمى دانست‎ -١ 

أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئًا إمرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١س -كهضن-5-18ا‎ ٠ 





دليل صحت بيش بينى خويش از ناشكيبايى موسى (ع ) دانست و بيش كويى خود را به وى يادآور شد . 
قال ألم أقل إِنَك لن تستطيع معى صررًا 


9- خضر (ع ) با بيان آكاه نبودن موسى (ع ) به راز معيوب ساختن كشتى » يندار وى را در مورد انككيزه آن كارء تخطئه كرد 


أخرقتها لتغرق أهلها . .. ألم أقل إِنْك لن تستطيع معى صررًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1 لس‎ #8 - ١8- كهضن‎ - ٠ 

. موسى (ع ) با به ياد آوردن كفتار خضر درباره ناشكيبايى وى » به ناروا بودن اعتراض خود بى برد‎ -١ 
كال نوا عدت يما انيت‎ 


1- موسى (ع ) به دليل تخلّف از شرط همراهى با خضر (ع ) و اعتراض ناروا به او» خود را سزاوار مؤاخذه ديد واز خضر ( 
ع ) تقاضاى جشم يوشى كرد . 


قال لاتؤاخذنى بما نسيت 

*- تخلف موسى از عهد خويش با خضر (ع ) » ناشى از فراموشى بود . 

قال لاتؤاخذنى بما نسيت 

/- موسى (ع ) عفو وعدم سخت كيرى خضر بر او را به خاطر نسيان و تخلف از عهد خويش » تقاضا كرد . 
قال لاتؤاخذنى بما نسيت و لاترهقنى من أمرى عسرًا 


جلد - نام سوره - سوره - 





يه - فيش 

١ع 17ل‎ 78 - ١8- كهطف‎ ٠ 

. خضر (ع ) عذرخواهى موسى (ع ) را يذيرفت و اجازه ادامه همراهى را به او داد‎ -١ 

فانطلقا 

. موسى و خضر (ع ) يس از ماجراى كشتى » از آن بياده شده و در خشكى », با نوجوانى برخورد كردند‎ -"١ 
فانطلقا حتّى إذا لقيا غلمًا‎ 

<غلام > يعنى <كسى كه سبيل او تازه روييده باشد>. (معجم مقاييس اللغه). 

*- خضر (ع ) بى درنكك . يس از مشاهده نوجوان, او را به قتل رسانيد . 

حتّى إذا لقيا غلمًا فقتله 


كرده است. 


ه- موسى (ع ) نوجوان مقتول راء فردى بى كناه دانست و خضر (ع ) راابه جهت كشتن وى » به شدّت مورد اعتراض قرار 


داد . 
قال أقتلت 'نفشا كيه بغير نفس القن كت شيئًا نكدا 


< زكيه >. توصيف نوجوان به طهارت و ياكى ان كتاة اسدتك: 


< : عن أبى عبدالله :.. . بينما العالم يمشى مع موسى إذا هم بغلام يلعب قال : < فوكزه العالم » فقتله . فقال له موسى‎ < -١ 
أقتلت نفساً زكيه بغير نفس لقد جئت شيئاً نكراً ؟ > . قال : < فأدخل العالم يده فاقتلع كتفه فإذا عليه مكتوب : كافر مطبوع م‎ 


ازامام صادق(ع) روايت شده: . .. آن كاه كه عالم (خضر) با موسى(ع) مى 





رفتء ناكاه به يسرى برخوردند كه بازى مى كرد. امام فرمود: <يس آن عالم» مشتى بر وى زد واو را كشت. موسى(ع) به او 


شده بود < كافر مطبوع ©>.(كافرى كه مهر كفر بر او رده شدة است) > 


7 < عن أبى عبدالله (ع ) :... و خرجا ( موسى و خضر(ع ) ) على ساحل البحر فإذا غلام يلعب مع غلمان . . . فتوركه 
العالم فذبحه , 


از امام صادق(ع) روايت شله: . .. آن دو (موسى و خضر(ع)) در كنار ساحل دريا (از كشتى) بيرون آمدندء ناكهان به يسرى 
برخوردند كه با جند يسر ديككر بازى مى كرد... يس آن عالم (يعنى خضر) آن يسر را بر زانوى خود كذاشت و ذبح اش 


كرد >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1١ كهف 1-م/ - تع‎ ٠ 


-١‏ خضر (ع ) براى دومين بار و با صراحتى افزون تر در مورد بى صبرى و يرسش هاى بى جاى موسى (ع ), به او تذكر و 


هشدار داد . 
لقد جئت شيئًا نكرًا . قال ألم أقل لكك 


در دومين تذكرء خضر(ع) عبارت <لك > آمده است. اضافه شدن اين عبارت و تصريح به اين كه آن سخن در مورد شخص 


موسى(ع) صادر شده بود» كوياى تأكيد خضر(ع) بر موجه نبودن اعتراض موسى(ع) است. 


-١‏ خضر (ع ) بر ناتوانى موسى (ع ) از تحمل كار هاى خضر براى سومين بار تأكيد كرد 





قال ألم أقل لك إِنّك لن تستطيع معى صررًا 


خضر(ع) يكك بار در آغاز برخورد با موسى(ع) و بار ديككرء يس از ماجراى كشتى و مرتبه سوم در يى قتل نوجوانء جمله اى 
را به موسى(ع) يادآور شد كه حاوى جندين تأكيد است. (إِنَكك لن تستطيع...). 


'- بيش بينى خضر ( ع ) در مورد ناث شكيبايى موسى (ع ) در برابر كار هاى او » مطابق واقع بود . 
لقد جئت شيئًا نكرًا . قال ألم أقل لكك إِنّْكك لن تستطيع معى صررًا 


*- خضر (ع ) با اشاره به ناآكاهى موسى (ع ) از انكيزه قتل نوجوان . اعتراض وى را ناموجه دانست و آن را نشانه درستى 


شناخت خويش از كم طاقتى و بى صبرى موسى (ع ) خواند . 

لقد جئت شيئًا نكرًا . قال ألم أقل لكك إِنّكك لن تستطيع معى صررًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0 -كهفن -8١1-غ/ا- ضيع,‎ ٠ 

. موسى (ع )»از خضر (ع ) براى تجربه صبر در برابر كار هاى غيرعادى آن حضرت خواستار آخرين فرصت شد‎ -١ 
قال إن سألتكك عن شىء بعدها فلاتصحبنى‎ 

. موسى (ع ) خود را در صورت سؤال مجدد ( سومين تخلف ) سزاوار محروم شدن از مصاحبت با خضر (ع ) دانست‎ -١ 
قال إن سألتكك من شىء بعدها فلاتصحبنى‎ 

؟*- موسى (ع ) به ناتوانى خود از تحمل كردار خضر (ع ) و همراهى با وى بى برد . 

قال . .. قد بلغت من لدنى عذرًا 


ه- موسى (ع ) به معذور بودن خضر(ع ) در 





عدا شدخ راوع ا مقافد جلت أن اومان سكوسا در وار كاواهاف ]د سفيريفة امراف 6 
قال إن سألتكك . .. قد بلغت من لدنّى عذرًا 


جيلة قد رلغية عن اند عدر > غمص عدا ركيد كامس يدغدوف قافلن قوال ديك :ن كك ابكناجية :شك راف :> ابد 
جمله. به قرينه <قد>». مربوط به <إن سألتك....> نيستء بلكه اعتراف موسى(ع) به اين ست تركك مصاحبت تو با من» هم 
اكنون نيز دليل موجهى دارد» ولى طالب مهلتى ديكر هستم. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ للا 1 لقع‎ ١8- كهف‎ - ٠ 

. خضر (ع ) درخواست مهلت موسى (ع ) را يذيرفت و براى بار سوم » به او فرصت همراهى داد‎ -١ 

إن سألتكك عن شىء بعدها فلاتصحبنى . .. فانطلقا 

"- موسى و خضر ( ع ) در مسير حركت و سفر خويش » به يكك آبادى رسيدند و با اهل آن ملاقات كردند . 
فانطلقا حتّى إذا أتيا أهل قريه 


دراين كه جه شهرى در مسير موسى و خضر(ع) قرار داشته؛ احتمالاءت كوناكونى ارائه شده است. از جمله آن ها شهر 


<ناصره > است كه در ساحل دريا قرار داشته است اين وجه را مجمع البيان از امام صادق (ع) روايت كرده است. 
استطعما أهلها 


به قرينه <يضيفوهما > مراد از استطعام؛ تهيه طعام براى ادامه سفر نبوده استء بلكه موسى و خضر(ع)» در همان هنكام كرسنه 


بوده انك. 


- هيج يكك از مردم شهر . حاضر به ميزبانى و اطعام موسى 





استطعما أهلها فأبوا أن يضتفوهما 

< إباء >> به معناى <امتناع و سرباز زدن> است. 

ه- مردم شهرى كه موسى و خضر (ع ) به آن وارد شدند » مردمى دور از خوى مهمان دوستى و غريب نوازى » دور بودند . 
فأبوا أن يضئفوهما 

8- موسى و خضر (ع ) در آبادى » با ديوارى مواجه شدند كه در حال سقوط و خرابى بود . 

فوجدا فيها جدارًا يريد أن ينقضض 


<إنقضاض > از ماده <قضض > به معناى <از هم ياشيدن> است (قاموس». به كار بردن فعل <يريد> كه نوعاً در باره 
موجودات داراى اختيار به كار مى رود نوعى استعاره استم يعنى» به قدرى ديوار در معرض افتادن بود كه كويا خود بر 


خرابى و از هم ياشيد كى تصميم كرفته است . 

4- خضر (ع ) ديوار در حال سقوط را ترميم و بازسازى كرد . 

يريد أن ينقض فأقامه 

* . ترميم ديوار مشرفٍ بر ويرانى » به دست خضر » در برابر ديد كان مردم شهر انجام كرفت‎ -٠ 
حتّى إذا أتيا أهل قريه . .. فأقامه‎ 


رودتو أهل فرنف و يق رامد رواق قر اسم دور قر حو ««فريهدا فها تدارا شاه من ترم سيك اسك ةاشاريه ارق 
داشته باشد كه مردمء ناظر رفتا خضر(ع) بوده اند. 
-١‏ خضر (ع ) براى تعمير ديوار و بريا داشتن آن » از موسى (ع ) كمكك نطلبيد . 


ع 


فاقامه 


اين كه در موارد ييشين» <استطعما > به صورت تثنيه آمده و نقش هر دو رادر 


طلنية 08 اتمارانةه انيت 


1- موسى (ع ) از دست مزد نخواستن خضر (ع ) در برابر كار خويش . با وجود نياز آنان به اجرتى براى تهيه غذا ناخ رسند 


و كلابيه مند بود . 
استطعما أهلها . .. قال لو شئت لنُخذت عليه أجرًا 


آنجه خضر و موسى(ع) از مردم طلب كردند؛ غذا بود. آن هم به صورت مجانىء نه خريد جون يولى براى خريد در اختيارشان 


نبود لذا موسى(ع)» يايان كرفتن كار ديوار» موضوع كرفتن مزد را مطرح ساختء تا به وسيله آن طعامى را خريدارى كنند. 
- سخن شكوه آميز موسى (ع ) به خضر (ع ) در مورد نككرفتن مزد » سومين تخلف وى از ييمان خويش بود . 

قال لو شت شخدت غلية ادا 

89 < عن جعفربن محمد (ع ) :. . . < فانطلقا حتّى إذا أتيا أهل قريه > و هى الناصره م 

از امام صادق(ع) روايت شده:. .. مقصود از قريه» در آيه شريف قريه ناصره است >. 

< عن جعفرين محمد (ع ) : . . . فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقضٌ . فوضع الخضر يده عليه فأقامه : 


از امام صادق(ع) روايت شده: (خضر و موسى(ع)) ديوارى را يافتند كه مى خواست بيفتد. خضرء دست خود را بر آن نهاد و 
آن راراست كرد>. 


١‏ < عن أبى عبدالله (ع ) :.. . فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقضٌ فأقامه قال : < لو شئت لتخذت عليه أجراً خبزاً نأكله فقد 


جَعْنا > , 


از امام صادق(ع) روايت شده:. .. خضر و موسى(ع) در آن آبادى ديوارى را يافتند كه مى 


خواست بيفتد. خضرء آن را راست كرد. موسى(ع) كفت: <مى خواستى براى اين كارء مزدى بكخيرى (يعنى) نانى بككيرى تا 


بخوريم زيرا كرسنه ايم >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0 عسل‎ /8-1١8- -كهف‎ ٠ 

. سومين تخلف موسى (ع ) از عهد خويش با خضر (ع ) ( مطرح ساختن كرفتن مزد ) » آغاز جدابى آن دواز هم بود‎ -١ 
قال لو شئت دتَخذت . .. قال هذا فراق بينى و بينكك‎ 


در باره اين كه <هذا > اشاره به جيستء احتمالا-تى وجود دارد» از جمله اين كه اشاره به قول موسى (ع) باشدمٌ يعنى» هذا 


القول سبب فراق بيئنا 

"- ناتوانى موسى (ع ) از تحمل كار هاى خضر (ع ) » در يى سومين سؤال و اعتراض او ء به اثبات رسيد . 

قال هذا فراق بينى و بينكك سأتبتكك بتأويل ما لم تستطع عليه صيرا 

- خضر (ع ) » يس از آخرين تخلف موسى » براى جدا شدن از او» دليل موجه و عذر يذيرفته شده داشت . 

لفك من الذى عدوا .قال لواشقت لتخذت عليه أعن| ‏ قال :هذا فراق متى و ني 

- خضر » موسى (ع ) را مطمئن ساخت كه اسرار كار هاى شكفت خويش را بيش از جدايى » براى او بازكو خواهد كرد . 
سأتبنك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ كهف -9-184/ا-م 


8- مقارن با وقوع داستان موسى و خضر (ع ) » يادشاهى , كليه كشتى هاى سالم را در 





آن منطقه » مصادره مى كرد . 

و كان وراءهم ملكك يأخذ كل سفينه غصبًا 

مزق 1ق + كل سفيئة © قراينة< أن أعينيا > < 5 نقينة الحة > يؤده اميت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ع كلم “ال الع‎ -١8- كهف‎ ٠ 

. خضر (ع ) عت اقدام به بازسازى ديوار فرسوده را براى موسى (ع ) تشريح كرد‎ -١ 
و أمًا الجدار . .. ما فعلته عن أمرى‎ 

7- ديوار ترميم شده به دست خضر (ع ) در مالكيت دو يسر بجه يتيم بود . 

و أمّا الجدار فكان لغلمين يتيمين 

- خضر ( ع ) با وجود حضور نداشتن مالكان ديوار در آبادى » به ترميم آن يرداخته بود . * 
فكان لغلمين يتيمين فى المدينه 


احتمال مى رود كه به كار رفتن وازه <المدينه >> در اين آيهء به جاى وازه <القريه > كه در آيات قبل آمده بودء اشاره به اين 
جهت باشد كه آن دو يتيم در آن آبادى حضور نداشته؛ بلكه در شهرى ديككر اقامت داشته اند و آن شهر جنان جه از حرف 


<ال > در <المدينه > استفاده مى شود براى خضر و موسى(ع) شناخته شده بود. 
*- هدف خضر (ع ) از ترميم ديوار فرسوده » محفوظ داشتن كنج نهاده شده در زير آن براى دو يتيم ساكن در شهر بود . 
و أمّا الجدار فكان لغلمين يتيمين فى المدينه و كان تحته كنز لهما 


-١‏ خضر (ع ) با توجه دادن موسى (ع ) به تدبير فراكير الهى » حفاظت اموال يتيمان راء برخاسته از كسترد كى ربوييت 


خداوند اسك 
فأراد رئك 


خضر(ع) با اضافه <ربٌ > به ضمير خطاب (ربك) 


به موسى(ع) اين نكته را بيان داشته است كه كرجه ترميم ديوار» به تغذيه و تربيت جسم تو كمكى نكرد» ولى مالكك و مدّبر 


توء مالكك و مدّبر يتيمان نيز هست. 

. موسى (ع ) . سرانجام . به اسرار كار هاى شكفت خضر آكاه شد و توجيه و تأويل برخى حوادث را ازاو آموخت‎ ١ 
ذلكك تأويل ما لم تسطع عليه صررًا‎ 

<لم تسطع > در اصل <لم تستطع > بوده و حرف <تاء > براى تخفيف حذف شده است. 

*7- خضر ( ع ) يس از آموختن اسرار كار هاى خود به موسى (ع ) » وى را بر بى صبرى در برابر آن » نكوهش كرد . 
ذلكك تأويل ما لم تسطع عليه صررًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حمر 0152م - | 

. خداوند از سمت راست كوه طور» موسى (ع ) را مورد خطاب قرار داد و با او سخن كفت‎ -١ 

و ندينه من جانب الطور الأيمن 


< اتن > ها از حيين > به معناى حيو وار كت داشقة كرفته شنداه ونا ان انمي > كدا نه سعتاى <ممية رادت > ممه 


دراين برداشت معناى دوم مورد نظر است. در اين صورت <الأيمن > وصف كلمه <جانب > خواهد بود. 
- كوه طور ‏ مكانى مبارك و محلى كه خداوند از آن ناحيه با موسى (ع ) سخن كفت . 
و ندينه من جانب الطور الأيمن 


<الاني © كرورانت وداقة به حاف سار كف كرقته ند اسك مك أميث وص واى #الطوور > ناشد و يكن اث 


وصف براى <جانب > كرفته شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-هط-1١‎ 


١” - ١١ ١ 
. موسى (ع ) و خانواده اش در سيرى شبانه و در بيابان » دجار سر كردانى شده و راه را كم كردند‎ - ١ 
إذ رءا نارًا . .. بقبس أو أجد على النار هدّى‎ 


جمله <أجد على النار هدَّى > دلالت مى كند كه موسى(ع) و همراهيانش راه را كم كرده بودند واز نبود آتش فهميده مى 
شود كه آنها در بيابانى سركردان بودند. ديدن آتش از فاصله اى نسبتاً دور كه حتى با احتمال وجود آتش» تصميم به حركت 


جمعن به سوق آن تكرفتتد حاكن از شب يوون و تاريكى منطقه است. 

؟ - موسى (ع ) در مسير حركت خويش ء علاوه بر همسر خود ء افرادى ديككر ازاعضاى خانواده اش را به همراه داشت . 
فقال لأهله امكثوا 

فعل <امكثوا > كه به صورت جمع آمده استء بر نكته ياد شده دلالت دارد. 

“- حضرت موسى (ع ) هنكام سركردانى در بيابان » آتشى را ديد و به خانواده اش بشارت داد . 

إذ رءا نارًا فقال . .. إِنّى ءانست نارًا 


<ايناس >> (مصدر <ءانست >) در معانى <احساس كردن > <ديدن > <دانستن >> و <شنيدن> استعمال مى شود(لسان 


- خانواده و همراهان موسى (ع ) در بيابان » آتشى را كه موسى ( ع ) مشاهده كرد » نديدند . * 
فقال لأهله امكثوا أنى ءانست نارًا 


از كفته موسى(ع) كه فرمود: <من آتشى را ديدم > مى توان احتمال داد كه ديكر همراهان موسى(ع) آن آتش را نديده 


بودند. و كرنه ديدن را به خود اختصاص نمى داد. 


- موسى (ع ) تصميم كرفت براى آوردن 


ياره 7تشى جهت روشن كردن آتش و يا ييدا كردن راهنما » خود را به محل آتش برساند . 
لعلى ءاتيكم منه بقبس أو أجد على النار هدّى 


تقس > بع الخكر و .تجوت اشن كرفتة اق انبتك كه براى تزاف ونستق اتش :ديكرة از اتكن ماده اقتاسش كزذة باشتثل 
يعنى موسى(ع) در نظر داشت اكر با راهنمايى برخورد كرد به راه ادامه دهند وكرنه با فراهم كردن آتشء خود را كرم نككه 


دارند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ث ضعس‎ 1١١-5١ -هط-١‎ 

. موسى (ع ) دريى مشاهده آتش .» از خانواده خويش جدا شده و به طرف آتش حركت كرد‎ - ١ 
رءا نارًا . .. فلمًا أتيها‎ 

؟ - آتشى كه موسى (ع ) مشاهده كرد » امرى واقعى بود و موسى (ع ) خود را به آن رسانيد . 
فلمًا أتيها 

* - موسى (ع ) با نزديكك شدن به آتش ء با ندابى مواجه شد كه او را با نام صدا مى زد . 

فلمًا أتيها نودى يموسى 

ع - نداى < ياموسى > ناكهانى و بدون ككذشت زمانى از لحظه رسيدن موسى (ع ) به آتش »ء به او خطاب شد . 
فلمًا أتيها نودى يموسى 

د - موسى (ع )» كوينده < ياموسى > را نشناخت . 

نودى يموسى 


برخورد است. 


- سوره - آيه - فيش 

١ع‎ ١75-76١ -طه-‎ ١ 

) دره طوى در صحراى سينا سرزمين تكلم خداوند با موسى (ع‎ -١ 
يموسى . إِنْى أنا ربكك ... إِنْكك بالواد المقدّس طوّى‎ 


<واد > مخفف <وادى >». يعنى حد فاصل بين كوه ها كه راه عبور سيلاب باشد (مصباح). دوق مب أسنة نام دره اى 
يايين كوه طور باشد (لسان العرب». در اين صورت يبدل يا عطف بيان براى <الواد المقدس > خواهد بود و ممكن است به 
معناى <ساعه > و < لحظه > باشد (لسان العرب»). كه ظرف براى <المقدس > مى شودمٌ يعنى دره اى كه در برهه اى از زمان 


(اشاره به لحظه تكلم خداوند با موسى (ع)) تقدس بافته است. 


١‏ - خداوند در خطاب به موسى (ع ) » خود را به او شناساند و به او فهماند كه در محضر يرورد كار خود قرار دارد و كلام او 


رامى شنود . 
يموسى . إِنى أنا ربك 


ع - خداوند به موسى (ع ) فرمان داد » به ياس احترام محضر يرورد كار خود , نعلين از ياى د رآورد و با ياى برهنه در وادى 


مقدس كام نهد . 

فاخلع نعليك إِنّكك بالواد المقدّس طوّى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1د طه د لادوات ١‏ 


١‏ - خداوند در وادى طوى » خطر منكران قيامت را در بازداشتن موسى (ع ) از توجه به قيامت » به او كوشزد كرد واو رااز 


ضميرهاى <عنها > و <بها > به <الساعه> (در آيه قبل) برمى كردد. 


جلد 





- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 كل 

. موسى (ع ) هنكام جدا شدن از خانواده اش براى آوردن آتش ». جوب دستى خود رانيز به همراه داشت‎ - ١ 
وما تلكك بيمينكك يموسى‎ 


<تلك > براى اشاره به مؤنث به كار مى رود و دلالت دارد كه اطلاق نام خشبه يا عوده (جوب) بر آنجه در دست موسى(ع) 
استء مسلم كرفته شده استم بنابراين از موسى(ع) خواسته شده بود كه در جواب» خصوصيات آن جوب را بيان كند تا 
متوجه باشد كه جه جيزى تبديل به مار خواهد شد. كفتنى است كه از جمله <أهش بها على غنمى > (در آيه بعد)» استفاده 


مى شود كه موسى(ع) ييش از آمدن به كوه طورء آن عصا را به همراه داشت. 

؟ - خداوند در وادى طوى » از موسى ( ع ) خواست . خصوصيات جوب دستى خود رابيان كند . 

وما تلكك بيمينكك يموسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ضفيع-ا1م-7١-هط‎ ١ 

. موسى (ع ) در ياسخ به يرسش خداوند در باره آنجه در دست دارد آن را عصاى خويش اعلام كرد‎ - ١ 

وما تلكك بيمينكك . .. قال هى عصاى 

- حضرت موسى (ع ) در راه مدين به مصر» داراى كوسفندانى بود كه خود ء آنها را شبانى مى كرد . 

أهش بها على غنمى 

<غنم > يعنى» كوسفندان. اين كلمه از لفظ خود. مفرد ندارد و به يكك كوسفند <شاه > كفته مى شود (مصباح) 


* - سرزمينى كه موسى (ع ) در آن 





دام دارى و شبانى مى كرد » درختانى داشت كه بركك آن براى تغذيه دام مناسب بود . 
و أهش بها على غنمى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١1-طه-ه9-5و١ا-١‏ 
١‏ - خداوند در وادى طوى به موسى (ع ) فرمان داد تا عصاى خويش را بر زمين بيفكند . 
قال ألقها يموسى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ال-طه-١5‏ .انا 
١‏ - موسى (ع ) به فرمان خداوند عصاى خويش را بر زمين افكند . 
فألقيها 
؟ - عصاى موسى (ع ) در بى افكنده شدن » به مارى در حال حركت تبديل شد . 
فألقيها فإذا هى حيّه تسعى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ال-طه- ءا دشض ك١‏ 
١‏ - خداوند به موسى (ع ) فرمان داد عصاى تبديل شده به مار را بدون ترس از زمين بر كيرد . 
قال خذها 
؟ - موسى (ع ) از كرفتن عصاى مار شده خويش در بيم و هراس بود . 
قال خذها و لاتخف 
* - خداوند » موسى (ع ) را مطمئن ساخت كه عصاى مار شده يس از كرفته شدن به حالت اول بر خواهد كشت . 


ولادكث يدها سيركها الأول 











<سيره > در اصل به معناى حالت و هيئت سير استء ولى به صورت مجازء بر هر صفت و حالتى اطلاق مى شود. در جمله 
<سنتعيدها سيرتها > حرف < إلى > در تقدير است» كه حذف آن. كلمه را منصوب به نزع خافض كرده است, يعنى 


<سنعيدها إلى سيرتها > يا <سنعيد إليها سيرتها >. 


- نماياندن معجزه به موسى (ع ) در وادى طوى و به دور از جشم مردم . به خاطر تجربه و آمادكى بيشتر او براى ارائه معجزه 


در حضور مردم بود . *« 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1ط طيات اعت ١‏ 


١‏ - خداوند » در وادى طوى به موسى (ع ) فرمان داد كه با كذاردن دست در زير بغل و بيرون آوردن آن » با معجزه اى 
دوكر فاشو 


و 
ع 


واضمم يدكك إلى جناحكك . .. ءايه أخرى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


مله حا لد ملت ١‏ 


١‏ -ارائه معجزه عصا و يدبيضا به موسى (ع ) در وادى طوى . به جهت نماياندن برخى معجزات بزركك الهى به آن حضرت 


بود . 


ركنن عابنا اقرف 


<لنريكك > متعلق به فعلى است كه از <آيه أخرى > انتزاع مى شودمْ يعنى آيه آورديم تا .... <من > براى تبعيض است و 


دلالت مى كند كه مرادء نشان دادن بعضى از آيات بزركك خداوند است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١-طه-١70‏ ع7 7 


١‏ - خداوند » موسى (ع ) را به حركت به سوى فرعون و بازداشتن او از طغيان كرى » فرمان 


داد . 

اذهب إلى فرعون إِنّه طغى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ طه-٠١5”-؟”-للء١‏ 


١‏ - موسى (ع ) جهت انجام رسالت خويش و بازداشتن فرعون از طغيان كرى » با دعابه دركاه خداوند » خواهان شرح صدر 


فراخى سينه» كنايه از خويشتن دارى و كنترل خود و اختيار از كف ندادن است. 


/ا - موسى (ع ) در وادى طوى از خداوند خواست او را يذيراى حقيقت قرار دهدو توان مندى هاى او را براى دريافت يبيام 


هاى الهى افزايش دهد . 
ربٌ اشرح لى صدرى 


شرح صدرء كنجايش دادن آن براى قبول حق است (لسان العرب). صدر و قلبء كنايه از نفس انسان است كه داراى وصف 
فهم و درك است و كفته شده است كه صدر اعم از قلب استء زيرا علاسوه بر عقل و علم» شامل قواى شهوت و غضب و 


هوس و غير آن نيز مى شود (مفردات راغب). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د عاد 

؟ - موسى (ع ) در مبارزه با فرعون » خود را مواجه با كروهى از حاميان او مى ديد و براى ارشاد آنان جاره انديشى مى كرد . 
اذهب إلى فرعون . .. يفقهوا قولى 


با آن كه در فرمان رسالت فقط نام فرعون آمده بود اما موسى(ع) براى كفتار خويشء شنوند كان بيشترى را بيش بينى مى 


كرد و <يفقهوا> را با صيغه جمع آورد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-#86-هط-1١‎ 








1 
١‏ - موسى (ع ) از خداوند خواست » هارون (ع ) را در ابلاغ بيام الهى به فرعون » شريكك او كرداند . 
شرو أن او أشر كه 'فن أمرى 


مقصود از شراكت مورد درخواست موسى(ع)» مشاركت هارون با او در ابلاغ ييام خداوند به فرعونيان استء نه در دريافت 


وحىء زيرا موسى (ع) از تنهايى در آن هراسى نداشت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال-طه- ثم دعم س١‏ 

. خداوند تمامى خواسته هاى موسى (ع ) را يذيرفت و به او شرح صدر و بيان روان عطا كرد و هارون را وزير او قرار داد‎ - ١ 
ا اي ال رسكو اكد تون‎ 


كذردء ولى <سؤل> بى كيرى مى شود. كويا همواره رتبه <سول > بعد از آرزو است. 

" - خداوند در وادى طوى ( در كوه طور ) موسى (ع ) را بر اجابت خواسته قاكي ١‏ كامشاة» 
قد أتيت سؤلك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع ري ا ا 1 

. جان موسى (ع ) ز آغاز تولد و اوان طفوليت از سوى فرعونيان در خطر بود‎ - ١ 

أن اقذفيه فى التابوت فاقذفيه فى اليم 


فرمان يافتن مادر موسى به افكندن فرزندش در آب رودخانه؛ نشان از شرايط سخت آن دوران ودر خطر بودن جان موسى(ع) 


دارد. 


؟ - خداوند » مادر موسى رابه نهادن او در صندوق و 





افكندن آن به رود نيل » فرمان داد . 
أن اقذفيه فى التابوت فاقذفيه فى اليم 


مدلول <قذف > يرتاب كردن و افكندن شت (مقاييس اللغه) و <اقذفى > كه هم در مورد كذاردن موسى(ع) در صندوق و 
هم افكندن صندوق به آبء به كار رفته» كوياى اين است كه بايد موسى(ع) به كونه اى در صندوق قرار داده شده و به آب 
افكنده شود كه هر بيننده اى كمان كند آن را دور انداخته اند. <تابوت >. يعنى صندوق (نهايه ابن اثير) و < يم > به معناى 


دريا است و در آيه» مراد رود نيل است (لسان العرب). 
ع - خداوند به مادر موسى (ع ) اطمينان بخشيد كه آب خروشان نيل » صندوق حامل موسى (ع ) را به ساحل خواهد افكند . 
لماه الا 


امر به دريا كه بايد صندوق را به ساحل بيفكندء مجاز و براى مبالغه در اين است كه آ مدن صندوق به همراه جريان آب تا 
كناره رودخانه و افكنده شدن آن به خشكىء قطعى است. 


ه - مادر موسى (ع )ء به ييام خداوند ايمان داشت و به حفظ جان موسى (ع ) از جانب او مطمئن بود . 
إذ أوحينا 5 ا اقذفيه .ا بأحدة عدو 


به قرينه > القيت عليك محبه <و نيز آيات ديكر قرآن مادر موسى(ع) به محتواى وحى الهى عمل كرد و موسى(ع) را به نيل 
سبرة: ابن كار كواه اطمينان مادر موسى(ع) به آن است كه ييام دريافت شده وحى الهى بوده و نيز نشان از ايمان كامل او 


دارد. 


* - رود نيل از جانب خداوند » مأمور افكندن صندوق حامل موسى (ع ) به ساحل بود 


فليلقه اليم بالساحل 


جمله <فليلقه اليم > علالوه بر اين كه به مادر موسى مى فهماند كه افكنده شدن موسى(ع) به ساحل قطعى استء ازاين 


حقيقت نيز حكايت مى كند كه آب به امر تكوينى خداوند؛ مأمور است كه اين عمل را انجام دهد. 


- مادر موسى (ع ) » بيش از افكندن او به آب » از جانب خداوند » به نجات موسى (ع ) به دست يكى از دشمنان آ كاه 


شده بود . 

أوحينا. .. يأخذه عدوٌ لى و عدو له 

4 - فرعون با خداوند و موسى (ع ) دشمن بود ودر يى شناخت موسى (ع ) و نابود ساختن او برآمده بود . 
يأخذه عدوٌ لى و عدو له 


عداوت فرعون براى موسى(ع)» آن هم بيش از ييدا شدن كودكى با ويزكى هاى اوء كوياى آن است كه فرعون تصميم 
داشت در صورت دست يافتن بر او» وى را هلاكك سازد. 


- محبوبيت موسى ( ع ) در دل ها و در دربار فرعون » مايه احترام به موسى ( ع ) و موجب خدمت فراوان به او شده بود . 
و ألقيت عليك محبه منّى و لتصنع على عينى 


جنانجه <صنيعه > (ريشه اشتقاقى <لتصنع >) به معناى احسان و كرامت باشدء. مفاد <لتصنع. ...> جنين مى شود: محبت تو 


را در قلب ديكران قرار دادم تا با مراقبت كامل منء مورد احترام و احسان آنان قرار كيرى. 
٠‏ - زندكى موسى (ع ) » نمونه اى از نظارت خداوند بر يرورش ييامبران از آغاز ولادت آنان است . 
و لتصنع على عينى 


7- < عن أبى جعفر (ع ) قال : أنزل الله على 


موسى التابوت و نوديت أمّه ضعيه فى التابوت فاقذفيه فى اليم و هو البحر ,م 


از امام باقر(ع) روايت شده كه فرمود: خداوند تابوت را بر موسى(ع) نازل كرد و به مادر وى ندا داده شد كهاو رادر تابوت 


قرار ده» يس آن را به دريا بيفكن >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اللطه ”اصع لل ل ات لاوا م١1‏ 
١‏ - موسى (ع ) در زمان تولدء داراى خواهرى بزركك و رشيد بود . 

إلذاتبكلين أختك فتقول هل أدلكم 


تعقيب كردن موسى(ع) و نفوذ به دربار و نيز بيشنهاد دايه» جملكى كوياى آن است كه خواهر او در سنينى قرار داشته كه 


علاوه بر توان جسمى و فكرى براين كارها و ترفندهاء سخن او نيز مورد يذيرش و قبول قرار مى كرفته است. 
١‏ - خواهر موسى » از افكنده شدن برادر كوجكش به نيل مطلع و نكران بود و كام به كام به تعقيب جعبه حامل وى يرداخت . 
إذ تمشى أختكك فتقول 


حركت كردن خواهر موسى در بى او نشانكر آن است كه وى از جريان موسى(ع) و به آب افكنده شدن او و نيز اجمال 


حوادثى كه در بيش استء مطلع بوده است. 
"' - خواهر موسى » تا زمان نجات اواز آب و مشاهده تلاش درباريان فرعون براى يافتن دايه » به تعقيب وى ادامه داد . 
إذ تمشى أختكك فتقول هل أدلكم 


ظاهر <هل أدلكم > آن است كه خواهر موسى» تصاحب او رااز سوى فرعونيان ديده و با رساندن خود به درباريان» ييشنهاد 
خود را بدون واسطه با مقامات دربار و كسانى كه در طلب دابه بودند.» مطرح 


كردة بود 

* - فرعون » به نكلّه دارى و حفاظت از موسى (ع ) مصمم شد . 

هل أدلّكم على من يكفله 

تلاش براى يافتن دايه و سريرستء حكايت از آن دارد كه فرعون بر نكّه دارى موسى مصمم شده بود. 
ء - خواهر موسى به فرعونيان اظهار آمادكى كرد ا دايه اى مناسب را براى او معرفى كند . 

هل أدلّكم على من يكفله 

< كافل > به كسى كفته مى شود كه يرداختن به امور كسى را بر عهده كيرد (مقاييس اللغه). 

- خواهر موسى » آمادكى خود را براى معرفى دايه به فرعونيان » مكرر به آنان كوشزد مى كرد . 
فتقول هل أدلكم 

فعل مضارع < تقول > بر استمرار كار در كذشته دلالت دارد. 

8 - دايه ييشنهادى خواهر موسى » از سوى درباريان فرعون يذيرفته واز وى استقبال شد . 

هل أدلّكم على من يكفله فرجعنكك إلى أمكك 


دارد. 

. فرعونيان » موسى (ع ) را به مادرش سيردند و او وى را به خانه خويش برد‎ - ٠ 

فرجعنكك إلى أمكك 

بازكشت موسى نزد مادرء به اين است كه مادرء او را نزد خود برده باشد,ْ نه اين كه براى يرستارى او به دربار رفته باشد. 
-١‏ موسى (ع )» در خردسالى تحت تكفل مادر خود بود . 

على من يكفله 


. خواهر موسى ». تلاش و نقشى مؤثر در بازكرداندن او به مادرش داشت‎ - ١ 


إذ تمشى أختكك . .. فرجعنكك إلى أمكك 
يادكردن از خواهر موسى(ع) و تلاش او نشان از نقش مؤثر و كارساز او در بازكرداندن وى به مادر دارد. 


ب 


- مادر موسى » با جشم دوختن به سرنوشت نامعلوم فرزندش » از دورى او اندوهكّين بود . 
كى تقرٌ عينها و لاتحزن 


آرام و قرا ركرفتن جِشمء كنايه از بر طرف شدن نككرانى شديدى است كه جِشم را به سويى خيره مى كند ويا آن را همواره به 


حب وراست مى جرخاند. 
١6‏ - ديدار دوباره با موسى (ع ) » به جشمان مادر روشنى و آرامش بخشيد و اندوه او را برطرف ساخت . 
فرجعنكك إلى أمّكك كى تقرٌ عينها و لاتحزن 


<قره العين > يا از <قرار > به معناى آرام كرفتن مشتق است و يا از < قر > به معناى سردشدن كه نتيجه توقف اشكك سوزان 
است. در هر صورت اين تعبير» كنايه از شادمانى است كه جِشْم را از نككران بودن و حركت به سمت راست و جب بازمى دارد 
و اشكك سوزان اندوه را قطع مى كند. 


- موسى (ع ) » بيش از دريافت وحى در كوه طور و رسيدن به مقام رسالت » شخصى را به قتل رسانده بود . 
وقتلت نفسًا 


اين آيه به كشته شدن مردى از قبطيان در مصر نظر دارد كه با يكى از هم كيشان موسى(ع) در كير شده و آن حضرت او را 
كشته بود. ولى فكر بى آمد آنء او را آسوده نمى كذاشتء تا آن كه از مصر كريخت و در مدين از خطر رهايى يافت و غم و 
غصه او زايل كشت. 


. موسى (ع ) به خاطر ارتكاب قتل » نزد فرعونيان امنيت جانى نداشت‎ - ٠ 
فنجينك من الغم‎ 


6 - خداوند . بيش از ورود موسى (ع ) به مدين . او را 


به آزمايشى سخت كرفتار ساخت . 
و فتنكك فتونًا فلبثت سنين فى أهل مدين 


<فتنه > به معناى امتحان و اختبار است (مصباح). <فتون> مصدر و مفعول مطلق است و براى تأكيد كلام آورده شده است و 


جمله <فتناك فتوناً > يعنى» تو را به خوبى آزموديم. 

- تعدد آزمايش هاى الهى از موسى (ع ) » ييش از ورود به مدين 

و فتنكك فتوءً 

ممكن است كلمه <فتون> آن كونه كه در <كشاف > و <البحرالمحيط > آمده. جمع فتنه باشد. 
8 - موسى (ع ) در دوران زندكانى خويش . با سختى هاى فراوانى مواجه شد . 

و فتنكك فتوءً 


<فتون> جنانجه برخى كفته اند جمع فتنه است و <فتنه >» در مورد شدايد و سختى ها استعمال بيشترى دارد (مفردات 


وَاعق): 

. موسى (ع ) در بى رهايى از جنكك فرعونيان » با سختى به مدين رسيد و در آن جا جندين سال اقامت كزيد‎ 7١ 

و فتك فتوتافلبثت فى أهل مدين 

<فاء > در <فلبثت. ..> دلالت دارد كه ورود موسى به مدين» بعد از سختى كشيدن او در راه مصر و مدين بوده است. 
” درنكك جندساله موسى (ع ) در بين مردم مدين » مرحله اى ديككر از آزمون و ابتلاى موسى (ع ) بود . 

و فتك فتوتنافليئت فى أهل مدين 


حفاء >> در <فلبثت > ممكن است براى عطف مفصل بر مجمل باشد. در اين صورت درنكك موسى(ع) در مدين؛ مصداق فتنه 


(آزمون يا سختى) خواهد بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١1-طه-١”5‏ دوع اضع” ١‏ 


يكديكر ملاقات نموده و موانع احتمالى ارشاد او را بررسى كردند . 
قالا رئنا إِنّنا نخاف 


قسمت هايى از داستان موسى(ع) از قبيل بازكشت او نزد خانواده اش و بييداكردن راه مصر و ملاقات با برادرش هارون(ع) به 
اين جهت كه در ماجراى برخورد با فرعون» جندان دخيل نبوده» دراين آيات ذكر نشده است. اين احتمال نيز وجود دارد كه 


آيه ”5 (اذهب أنت و أخوك) به بعد» سخنان خداوند به موسى و هارون(ع)» يس از ملاقات آن دو باشد. 
١‏ - موسى و هارون (ع ) با مناجات به دركاه خداوند و برشمردن موانع احتمالى اقدام خود » از خداوند راه جاره خواستند . 
قالا رينا إنْنا نخاف أن يفرط علينا 


* - موسى و هارون (ع ) از ييشدستى فرعون و اقدام او به كيفر فورى آنان » ييش از هركونه فرصت اظهار معجزه و بيان 


حقيقتنكران يودتك.. 
قالا رينا إِنّنا نخاف أن يفرط علينا 


<فَْرَط > يعنى؛ بيشى كرفت بدون آن كه افراط يا تفريط كرده باشد (مفردات راغب). مراد موسى و هارون(ع): احتمال 


دست زدن فرعون به كارى است كه فرصت ابلاغ بيام الهى را از آنان بكيرد. 
* - موسى وهارون (ع )ء از احتمال افزايش طغيان فرعون , دربى ابلاغ دعوت الهى به او » نككران بودند . 
أو أن يطغى 


خداوند در سخن با موسى(ع)» به طغيان كرى فرعون تصريح كرده بود. بنابراين مراد موسى و هارون(ع) از اين سخن» احتمال 


افزايش طغيان او است: به كونه اى كه زمينه يذيرش دعوت را در او به كلى از ميان ببرد. 


ف - نككرانى موسى و هارون (ع ) از 


ناكامى در ابلاغ بيام خداوند به فرعون 
إِنّنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١ل‏ طه- 730 ضع سس 


؟ - خداوند به موسى و هارون (ع ) اطمينان داد كه فرعون فرصت ابلاغ بيام رسالت را از آنان نكرفته و بر طغيان خود 


نخاف أن يفرط . .. قال لاتخافا 
- خداوند همراهى كامل خود با موسى و هارون (ع ) و حمايت و حفاظت از آنان را طى رويارويى با فرعون » اعلام كرد . 


خداوند» همواره با همكان هست و در همه جا حضور دارد. آنجه كه براى رفع نككرانى موسى و هارون(ع) مورد تأييد قرار 


كرفته» حضور ويه خداوند است كه حاكى از حمايت بى دريغ او از آنان است. 
© - شنوايى و بينايى خداوند » يشتوانه اى اطمينان بخش براى تضمين يارى موسى و هارون (ع ) در برابر فرعون بود . 


- وعده يارى خداوند و آكاهى كسترده او بر جزئيات ماجراى ارشاد فرعون » مايه اميدوارى و آرامش بخش دل هاى نككران 


موسى و هارون (ع ) بود . 

إِنْنا نخاف . .. لاتخافا إِنّنى معكما أسمع و أرى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ لاع ل على ل اليش‎ - 5١ طه-‎ ١ 


١‏ - خداوند, موسى وهارون (ع ) راابه حضور بى باكانه و بى درنكك نزد فرعون و آكاه ساختن اواز رسالت خويش فرمان 


داد . 


لاتخافا . .. فأتياه فقولا إِنّا رسولا رئكك 








<فأتياه > عطف بر <لاتخافا > و تفريع بر 


آن ابسثة: بعتن حال كه افتيت:ونحفاظت شما تأمين كريد بدوة ترس إو نكرائق تزه فرغون نروايد. <فاء> غاطقه يرائ تَعقيت 


است و دلالت دارد كه نبايد بين دو كار فاصله غير متعارفى وجود داشته باشد. 

* - آزادى بنى اسرائيل و كسيل داشتن آنان با موسى و هارون (ع ) » نخستين خواسته آن دو از فرعون بود. 

فقولا . .. فأرسل معنا بنى إسرءيل 

© - موسى و هارون (ع ) به فرمان خداوند » وظيفه دار رهبرى بنى اسرائيل يس از موافقت فرعون با خروج آنان 
فأرسل معنا بنى إسرءيل 

. موسى وهارون (ع )»از جانب خداوند مأمور بازداشتن فرعون از شكنجه بنى اسرائيل بودند‎ -١ 

نا رسولا ربك . .. و لاتعذّبهم 

. خداوند » به موسى و هارون (ع ) فرمان داد تا داشتن معجزه براى اثبات رسالت خويش را به فرعون ابلاغ كنند‎ - ٠ 
قد جئنكك بَايه‎ 

<آيه > اسم جنس و قابل اطلاق بر كم و زياد است. بنابراين مى توان بر معجزات متعدد نيز <آيه > اطلاق كرد. 


5 - توجه دادن فرعون به وابستكى امور زند كانى او به ربوبيت خداوند» از جمله برنامه هاى ديدار موسى و هارون (ع ) با 


فرعون بود . 


إِنَا رسولا ربكك . .. بَايه من ربّكك 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١1-طه-:#د‏ معدم 


" - انذار فرعون از عذاب , با لحنى ملايم و يس 


از تبشير وى » از وظايف موسى و هارون بود . 
والسلم على من . .. العذاب على من كذَّبٍ 


ظاهر كلاءم آن است كه انذار فرعون يس از تبشير او صورت كرفته باشد. به كار كرفتن صيغه هاى غايب در انذار» و نيز 


تصريح به وحى بودن آن همراه با تأكيد جملكى كواه نرمى كفتار موسى و هارون در سخن كفتن با فرعون است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ وع دوععن”‎  ”ه-هط-‎ 1١ 

. موسى وهارون (ع) با ابلاغ ييام هاى وحى الهى به فرعون » مأموريت خويش را به انجام رساندند‎ - ١ 

فقولا له . .. قال فمن ربئكما 


آيات كذشته. جملكى سخن خداوند با موسى وهارون(ع) بودمٌ ولى از مواجهه آنان با فرعون و آنجه روى داده؛ در اين 


آيات سخنى نيست. از ياسخ فرعون برمى آيد كه آنان ييام خويش را به وى رساندند و ياسخ او را دريافت كردند. 
؟ - فرعون با كوش فرادادن به سخنان موسى و هارون (ع ) » اجازه داد آنان ييام الهى خويش را به او برسانند . 
فقولا إِنَا رسولا . .. قال فمن ربّكما 

* - اظهار بى اطلاعى و تجاهل نسبت به يرورد كار موسى و هارون » عككس العمل فرعون در برابر سخنان آن دو 
نا رسولا ربكك . .. بَايه من ربّكك ... قال فمن ربّكما 


كرجه موسى و هارون(ع)» مبدأ ييام را با عنوان < ربك > به فرعون معرفى كردندمٌْ ولى فرعون در مقام سؤال <ربّكما> به 


كار برده است تا ضمن انكار ربوبيت خداوند» نسبت به آن اظهار بى خبرى نيز كرده باشد. 


؟ - فرعون 


با اظهار بى اطلاعى از يرورد كار موسى و هارون » ركن اصلى ييام هاى آنان را زير سؤال برد . 
الاوك وك رجن لين ماي ركنا 

ه - با وجود مشاركت موسى و هارون (ع ) در وحى و رسالت » مسؤوليت آن با موسى (ع ) بود . 
قال فمن ربكما يموسى 


موسى و هارون(ع» در كليه مكالمات خود موظف بودند كه ييام مشتركك خويش را به فرعون ابلاغ كنند و ازاين رو كليه 
ضماير در آيات كذشته به صورت ثتثنيه و مشتركك آمده است (اذهباء قولاء لاتخافاء معكماء فقولاء رسولاء جتناكك. إنّاء إلينا) , 
ولى فرعون در مطرح كردن سؤال خود در عين مخاطب قرار دادن هر دوء ياسخ رااز موسى(ع) طلب مى كند (يا موسى). اين 
قرينه ها نشان دهنده آن است كه در عين اشتراكك موسى و هارون(ع) در رسالت» رهبرى با موسى(ع) بوده و فرعون به آن يى 


رده نوق 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١4-١ -75١-هط-1١‎ 

. موسى (ع ) در ياسخ فرعون » يرورد كارش را آفريننده و هدايتكر همه موجودات معرفى كرد‎ - ١ 
من ربّكما . .. قال ربّنا الذى أعطى ... ثم هدى‎ 

4 - تأكيد موسى (ع ) در برابر فرعون » بر يككانكى خالق و ربٌ جهان 

فو وتكما بين وتنا الى اعطق كل قيدء خلقة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1-طه-١5-‏ اه-ةتيه”_ 

* - جِكُونكّى برخورد خداوند با اقوام غير مؤمن كذشته » يرسش فرعون از موسى (ع ) 


أن العذاب على 








مو كدبه م كنا بال الفرؤ الاولي 


جون در آيات كذشته. موسى(ع) سخن از امنيت ييروان هدايت و عذاب تكذيب كنند كان به ميان آورد» سؤال فرعون به 
منظور اظهار نظر موسى(ع) در باره حال نسل هاى يبشين بوده است. انكمّيزه او از اين يرسش مى تواند تحريكك نسل حاضر در 


برابر ياسخ موسى(ع) به معذّب بودن يدرانشان باشد. طفره رفتن موسى(ع) از جواب صريحء اين احتمال را تقويت مى كند. 


ه - فرعون با طرح يبرسش از موسى (ع ) در باره وضعيت اقوام كذشته » سعى در ينهان ساختن درماندكى خود در برابر 
سكاة ال داشت 


مو رتكتانه الدض أغطن > كا ع اقش قفا نال الفزون الأول 


ممكن است طرح سؤال فرعون در باره اقوام كذشته» صرفاً به جهت منحرف ساختن بحث و بردن آن به زاويه اى نامشخص 


صورت كرفته باشد. وارد نشدن موسى(ع) در جنين بحثى» نقشه او را خنثى كرده است. 
© - فرعون با استناد به عقايد و افكار اقوام كذشته . سعى در مقابله با موسى (ع ) و تثبيت حقانيت شرك داشت . 
قال فما بال القرون الأولى 


تمشكك فرعون به افكار بيشينيان و اين كه اكر رسالت موسى حق استء جرا براى اقوام كذشته جنين رسولى نيامد و جرا آنها 


عذاب نشدند» نشان مى دهد كه در ديد كاه او يذيرفته هاى نسل هاى قبل» صحيح و قابل تبعيت است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١‏ طه- ١55ل‏ ل؟ 


١‏ - موسى (ع ) در ياسخ فرعون » آكاهى دقيق خداوند از مشركان نابود شده راء دليل امكان يذير 


بودن عذاب آنان خواند . 
قال فما بال القرون الأولى . قال علمها عند ريّى 


٠“‏ - موسى (ع ) با احاله علم و آكَاهى در باره اقوام ييشين به خداوند » از منحرف شدن بحث به مسائل غير اصلى جلو كيرى 


كرد . 


موسى(ع) به جاى ياسخ صريح به سؤال فرعونء علم آن را به خداوند احاله كرده است. بعيد نيست فرعون با درماندكى در 
برابر منطق اوء با طرح يرسشى در باره اقوام كذشته» سعى در منحرف ساختن بحث داشته است. از اين رو موسى(ع) با احاله 


ياسخ به خداوند» نقشه فرعون را خنثى نموده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-نع-7١-هط-١‎ 

؟ - فرعون » معجزات ارائه شده از جانب موسى (ع ) را تكذيب كرد و منكر دلالت آنها بر رسالت او شد . 
و لقد أرينه ءايتنا كلها فكذّب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟نعممدهال-7٠١-هط-١‎ 


" - برنامه ريزى و توطته براى بيرون راندن فرعون و فرعونيان از مصر و تلاش براى رسيدن به حكومت ء اتهام فرعون به 


حضرت موسى (ع) 

أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحركك يموسى 

؟ - فرعون آيات و معجزات الهى موسى (ع ) را سحر خواند و آن را وسيله اى براى بيرون راندن فرعونيان از مصر دانست . 
لتخرجنا من أرضنا بسحركك يموسى 


ه - فرعون ء با اعلام خطر به قبطيان در مورد خطر اخراج از مصرء به تحريك آنان در جهت مقابله با موسى (ع ) يرداخت 


در كلام موسى(ع) با فرعون» هيج نشانه اى به جشم نمى خورد كه دال بر تصميم او بر اخراج فرعونيان از مصر باشد. آنجه 
موسى(ع) خواهان آن بود» نجات دادن بنى اسرائيل از برد كى و بيرون بردن آنان از مصر بود. بنابراين مطرح شدن اين سخن 


(اخراج قبطيان) از سوى فرعونء صرفاً به جهت برانكيختن احساسات آنان عليه موسى(ع) بوده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الل طه- 5١‏ لخن الشف ١‏ 

. -فرعون براى مقابله با موسى ( ع ) به وسيله سحر مصمم شد‎ ١ 

فلنأتينتك بسحر مثله 

<لنأتيئك > حاوى لام تأكيد و نون تأكيد ثقليه است و بر اعلان تصميم قطعى فرعون براى مقابله با موسى(ع) دلالت مى كند. 
؟ - فرعون » مدعى قدرت ارائه سحرى همانند معجزات و آيات موسى (ع ) 

فلنأ تيك بسحر مثله 

"' - فرعون » معجزات موسى (ع ) را سحر خوانده و امكان انجام نظير آن را دليل معجزه نبودن آن دانسته بود . 
فلنأتينكك بسحر مثله 

« - فرعون » مطمئن به توانايى خويش در جمع آورى امكانات ( سِحر و ساحران ) براى مقابله با موسى (ع ) 

موعدًا لانخلفه نحن 

تأكيد فرعون بر عدم تخلف از زمان موعودء حكايت از آمادكى او براى جمع آورى ساحران و ارائه سحرى بزركك دارد. 
* - فرعون با تظاهر به اطمينان خويش بر بيروزى بر موسى (ع ) » تعيين مكان و زمان رويارويى را به او واكذار كرد . 
فاجعل بيئنا و بينكك موعدًا لانخلفه 


ذزاين كه <موعداً> مصدر است يا اسم زمان و يا اسم مكانء نظرياتى جند ابراز شده است. 





كفس ايك كوه فريس ةاضق خ<الخيكلنه > كلمد خريكانا تي كلمه <يوم الزينه > (در آيه بعد) مى توان يى برد كه 


مجموعه هر سه معناء مورد نظر بوده است,ٌْ هر جند براى برخى از آن معانى كلام داراى تقديراتى باشد. 
١‏ - فرعون به موسى (ع ) اطمينان داد كه او و يارانش » از حضور در ميعادكاه تخلف نخواهند ورزيد . 
موعدًا لانخلفه نحن 

8- فرعون از موسى (ع ) خواست به وى اطمينان دهد كه او نيز در ميعاد كاه حاضر خواهد شد . 
والاأنت 

9 - فرعون به قدرت يكك تنه موسى (ع ) در برابر تشكيلات عريض و طويل خويش اعتراف كرد . 
فاجعل بيننا . .. لانخلفه نحن و لاأنت 


برداشت ياد شده از آنجا است كه فرعون ضمير مربوط به خود را جمع (نحن) و ضمير مربوط به موسى(ع) را مفرد (أنت) ذكر 
كرده است. البته محتمل است انتخاب اين نحوه سخن براى تعظيم خود باشدمٌْ ولى اين نكته را نمى توان از نظر دور داشت كه 


در هر صورتء فرعون با مجموع امكانات و قدرت خود. در برابر موسى(ع) موضع كيرى كرده بود. 
٠‏ - فرعون » براى مقابله با معجزات موسى (ع ) از او خواست مكانى مناسب و هموار را در نظر كيرد . 
فاجعل . .. مكانًا سوّى 


تيكانا »© ندال امك إزاى دمو عدا > و ينوع > كد مساف سقو اكه ع كان سوى > يعنى» زمينى كه مسطح باشد. اين 


-١‏ دعوت موسى (ع ) و مقابله فرعون با آن حضرت ». موضوعى مطرح در افكار عمومى مردم 


مصر 
فاتجفل 1 مركن مكا نا سوى 


سعى فرعون در مقابله با موسى(ع) به وسيله سحرء و دعوت از مردم براى شركت در اين رويارويى» حكايت از آن دارد كه 


موضوع دعوت آن حضرتء موضوعى مطرح در جامعه آن زمان بوده و مردم اين رويداد را تعقيب مى كرده اند. 
١‏ - فرعون » ناكزير از قانع كردن افكار عمومى مردم مصر ء دربرابر دعوت و معجزات حضرت موسى (ع ) 
فلنأتينكك بسحر مثله فاجعل . .. مكانًا سوّى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ طه-١4-506ه-‏ فى شظضسضع” 

- موسى (ع )» روز عيد را به عنوان روز موعود براى مقابله با فرعون بركزيد . 

قال موعد كم يوم الزينه 

ع هنكام بالا آمدن آفتاب و اجتماع مردم در روز عيد » زمان مواعده موسى (ع ) و فرعون 

موعدكم يوم الزينه و أن يحشرالناس ضححى 

ه - موسى (ع ) با قاطعيت براى مقابله با فرعون در برابر مردم » اعلام آماد كى كرد . 

قال موعدكم يوم الزينه 

كلمه <موعد > در اين آيه اسم زمان و به معناى زمان وعده است. تعيين قاطع و روشن زمان وعده و انتخاب روز عيد و 
اجتماع مردم؛ جملكى حكايت از قاطعيت موسى(ع) در امر مقابله با فرعون دارد. 

- موسى (ع )» مناسب ترين زمان را براى تبليغ و ارائه معجزات خويش و منكوب ساختن فرعون بركزيد . 


#0 


قال موعدكم يوم الزينه و أن يحشرالناس ضححى 


روز عيد. نوعاً روز فراغت و آمادكى فكرى مردم است. انتخاب جنين روزى از سوى موسى(ع) و نيز توجه به حضور كسترده 


مردم در روشنايى روزء حكايت 


از انتتخاب مناسب آن حضرت دارد. 
4 - موسى (ع ) همراه با تعيبن زمان و مكان مبارزه » تلاش فرعونيان را براى جمع كردن مردم در صحنه مبارزه » شرط كرد . 


موعدكم يوم الزينه و أن يحشر الناس ضحَحى 


معناى <مع > باشد» قيد <محشور شدن مردم > كوياى اين نكته است كه موسى(ع)» وعده خويش را به احضار مردم مشروط 


سألدت: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ال طه-١5‏ .يم شضيضع” ١7‏ 


١‏ - فرعون با يذيرفتن زمان و مكان ييشنهادى موسى (ع ) براى مبارزه » از ادامه بحث و كفت وكو با او لب فرو بست و 
مجلس مناظره را تركك كرد . 


فتولى فرعون 


؟ - فرعون » يس از تعيين زمان رويارويى با موسى (ع )» بى درنكك و بدون ازدست دادن فرصت .» به تهيه و تداركك 


مقدمات لازم براى مقابله يرداخت . 
موعد كم يوم الزينه . .. فتولى فرعون فجمع 


<فاء > در <فتولى > و <فجمع > براى بيان ترتيب كار و اتصال است] يعنى» فرعون به مجرد يايان مذاكره و مواعده با 


موسى(ع)» به تداركك مكر و جمع آورى آن يرداخت و هيج فرصتى را از دست نداد. 
- تهيه و تداركك براى ارائه سحرى بزركك در برابر موسى (ع ) » از حيله هاى فرعون 
فلنأتيتك بسحر . .. فجمع كيده 


؟ - فرعون براى مقابله با موسى (ع )» تمامى حيله ها و برنامه هاى خود را جمع آورى كرد و به كار 





5-03 

فتولّى فرعون فجمع كيده 

< كيد >, يعنى» مكر ورزيدن و جاره انديشيدن (قاموس) و مراد از <جمع كيد >؛ كرد آورى اهل مكر و ابزار آن است. 
- فرعون » از فرصت كافى براى تدارك سحر و امكانات ديكر جهت مقابله با موسى (ع ) برخوردار بود . 

فجمع كيده ثم أتى 


< ثم > براى بيان تراخى است. ممكن است اين تراخى؛ زمانى باشد, يعنى» يس از جمع آورى مكرهاء مدتى تا رسيدن روز 
موعود فاصله شد و سيس آن روز فرا رسيد. براين اساس بايد كفت: فرعون فرصتى كامل براى كسب آمادكى داشت. 


* - فرعون يس از كردآورى امكانات و حيله هاى خويش .ء در ميعادكاه خود با موسى (ع ) حاضر كرديد . 
موعدكم يوم الزينه . .. فجمع كيده ثم أتى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال طه- ١5١ب‏ [إللءء لسع" 


هاى فرعونيان به خداوند بود . 
لاتفتروا على الله كذبًا 


با توجه به آيات يبشين كه مشتمل بر بيان توحيد از زبان موسى(ع) و نيز ارائه معجزات» و عكس العمل فرعون در سحر 


خواندن آنها بود» مى توان به مواردى از افتراهاى فرعونيان اشاره كرد. 
* - ترساندن فرعونيان از عذاب به خاطر افتراى بر خداوند سرلوحه سخنان موسى (ع ) در صحنه مقابله با ساحران فرعون 


قال لهم موسى ويلكم لاتفتروا على الله كذيًا فيسحتكم بعذاب 


<ويل > يعنى؛ <اندوه> و <هلاكت> و <هر سختى كه از ناحيه عذاب يديد آيد> (لسان العرب). <ويلكم > نفرين 


استم يعنى» عذاب 


باد بر شما. برخى آن را مفعول براى فعل محذوف دانسته اندمْ يعنى» ألزموا ويلكم (با هلاكت و عذابتان همدم باشيد). جمله 


<فيسحتكم بعذاب > روشنكر مفاد <ويلكم > است. 


© - بهره جستن موسى (ع ) از تجمع مردم مصر جهت تماشاى صحنه مقابله او و ساحران » براى بيم دادن مردم و دعوت آنان 


به توحيد و ايمان 


قال لهم موسى ويلكم لاتفتروا على اللّه كذبًا 


٠‏ - موسى (ع ) با توجه به افترا هاى فرعونيان بر خداوند » به آنان هشدار داد و شكست و ناكامى را براى آنان بيش بينى 


كرد . 

ويلكم لاتفتروا على الله . .. و قد خاب من افترى 

اموق ذا طبار اذ روج كاش الكل سردو افك ماع سفين )"ناوا :دوس عدت براض كناف عر اند 
وعد حار نامرع 


جيل + قن قاف :> خيين ال حال كدشتكان انيت ود منظؤر عيرك كبرق تحاضزان دز ضحته سارزده موسى وافوعون نان 


شه اميت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ الايضضع‎ 9-506١ طه-‎ 1١ 

. هشدار هاى موسى (ع ) به فرعونيان در صحنه مقابله » موجب بروز اختلاف و تنش در ميان آنان كرديد‎ - ١ 


ويلكم لاتفتروا . .. فتنزعوا أمرهم بينهم 


نزاع و كشمكش به وجود آمد كرديد. 
* - فرعونيان » اختلاف نظر خويش در باره موسى (ع ) را به شدت از مردم ينهان مى كردند . 
فتنزعوا . .. و أسرّوا النجوى 


<نجوا> به معناى 





سكن بتهانى ودر كوشى الت <أسؤواء لزع بعتن » يناث ساعد تهان ساعد فحوا كدحو نير تهان اسيك :شان اوتشدت 


ينهان كارى فرعونيان در امور مربوط به موسى(ع) دارد. 


ف - فرعونيان » با ينهان نككه داشتن اختلاف نظر خود در باره موسى (ع ) ء از دست يابى مردم به كفته هاى محرمانه آنان» 


بيشكيرى كردند . 


<ال > در <النجوى > عهد ذكرى و اشاره به نزاع و كفته هاى رد و بدل شده بين فرعونيان دارد و فعل <أسرًوا >» مى رساند 


كة آنْؤا ارشيكران يؤقيده'داشته وتكذافشن كس نه انا وده 
/ - فرعونيان » با اتفاق نظر بر لزوم مقابله با موسى (ع ) » در باره روش آن اختلاف نظر داشتند . * 


از فعل <أسرّوا > استفاده مى شود كه طرفين نزاع» خواهان مخفى ماندن كفت وكوهاى خود بودند و آنجه رسماً به مردم اعلام 
شد جنانجه مطالب آيه بعد كفته فرعونيان به مردم باشد كفته مشتركك آنان بوده كه به منظور مقابله با موسى(ع) و خنثى سازى 


فعاليت اوء القا شده بود. كلمه < أمرهم > كه نزاع را در مورد امور فرعونيان قرار داده تأييدى براين نكته است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ال-طه-١؟‏ مم د ضيع ١‏ 


١‏ - برخى از فرعونيان در بى سخنان موسى (ع )» به آن حضرت كرايش بيداكرده » و موجب بروز تنش در ميان فرعونيان 


كرد يدند . 
فتنزعوا . .. قالوا إن هذن لسحرن 


فاعل <قالوا > به قرينه <فأجمعوا كيد كم > 


(در آيه بعد) كروهى از فرعونيان بودند كه با كروهى ديككر از خودشان به كفت وكو يرداختند. آيه قبل نيز به اين معنا تصريح 
دارد كه در ميان فرعونيان مشاجره اى يديد آمد. اين مشاجره در باره موسى(ع) بوده و فاعل <قالوا > سعى در توجيه كروه 


دوم داشته است. 

- فرعونيان براى جلب نظر و توجيه تمايل يافتكان به موسى (ع ) . دست به حركت تبليغاتى و توجيهى زدند . 
فتنزعوا . .. و أسدّوا النجوى . قالوا إن هذن لسحرن 

كدعوو موسى و هارون (ع )»از جمله حركت هاى تبليغى فرعونيان بود . 

قالوا إن هذن لسحرن 

حرف <إن > مخفف از < إن > و ملغى از عمل است, ولى معناى تأكيد را مى رساند. 

*- هارون » همكام موسى (ع ) در مبارزه با فرعون و حاضر در صحنه مقابله موسى و ساحران 

إن هذن لسحرن 


© - متهم ساختن موسى و هارون (ع ) به تلاش و برنامه ريزى براى بيرون راندن قبطيان از مصر به وسيله سِحر ء از جمله محور 


هاى تبليغاتى فرعونيان عليه موسى (ع ) 

لسحرن يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ىنعضيعل- دعم‎ 9١ -هط-١‎ 


١‏ -ايادى و مبلغان فرعون » همه فرعونيان را به هم فكرى » اتحاد و به كاربستن تمامى حيله ها » عليه موسى (ع ) دعوت مى 


كردند . 
فتنزعوا . .. قالوا فاح كرا رداك ترامر اصن 


از آيات يبشين جنين برمى آيد كه يس از سخنان موسى(ع)» در بين فرعونيان اختلافاتى بروز كرد (فتنازعوا) 


و كروه حاميان و مبلغان فرعون درصدد توجيه كروه ديكر برآمدند كه نسبت به موسى(ع) و مبارزه با او ترديد داشتند. به نظر 


مى رسد <فأجمعوا> نيز از ناحيه همان كروه به عنوان نتيجه سخنان قبلى آنان ابراز شده باشد. 


١‏ - اختلاف و تشتت فرعونيان يس از سخنان موسى (ع ) » خطرى جدى و زمينه ساز تضعيف جبهه آنان » در ميدان مقابله 


بود . 
تلكو اران فالجمتوا كبذك شد أضوا ذا 


آيات ياد شده. جملكى نشانكر تلاش جدى فرعونيان براى حفظ اتحاد خود در برابر موسى(ع) است واز زاويه ديكر. حكايت 
از خطرى دارد كه به خاطر بروز اختلافء آنان را تهديد مى كرده است. 


؟ - حضور با تمام قوا و با آرايش منظم و با هيبت » طرح بيشنهادى فرعونيان براى قدرت نمايى در صحنه مقابله با موسى (ع ) 
فأجمعوا كيدكم ثم اثتوا صقا 

ه - روز مقابله ساحران فرعون با موسى (ع ) روزى سرنوشت ساز و تعيين كننده » از ديد كاه فرعونيان 

و قد أفلح اليوم من استعلى 


<فلا-ح > به معناى موفقيت و بيروزى است. ابراز اين سخن از ناحيه فرعونيان» كواه اين مدعا است كه آنان اين مبارزه راء 
مبارزه مركك و زندكى و نقطه عطفى در تاريخ خود تلقى مى كردند. 


- فرعونيان نجات و بقاى خود را در كرو غلبه ساحران بر موسى (ع ) در صحنه مقابله مى دانستند . 
وقد أفلح اليوم من استعلى 
8- فرعونيان » يذيرش دعوت هاى موسى (ع ) راء به توان مندى او در آوردن سحرى بى نظير مشروط كرده بودند . 


وقد أفلح اليوم 


من استعلى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١س نت كلع ضع‎ 7١ طه-‎ ١ 

. ساحران فرعون » در ميدان مبارزه و رويارويى با موسى (ع ) » تعيين آغازكننده را به آن حضرت محول كردند‎ - ١ 
قالوا يموسى إمّا أن تلقى . .. ألقى‎ 

” - ساحران فرعون » آمادكى خويش را براى بيش قدم شدن در ارائه سحر خود , اعلام كردند . 

إِمَا أن تلقى و إمّا أن نكون أوّل من ألقى 

” - ساحران فرعون » نسبت به غلبه و بيروزى خود بر موسى (ع ) در ميدان مبارزه » اطمينان داشتند . 

إِمَا أن تلقى و إمّا أن نكون أوّل من ألقى 


بيشنهاد به موسى(ع) براى تعيين آغازكننده» حكايت از اطمينان ساحران به كار خود و نتيجه آن و يا لااقل تظاهر به آن از 


سوى آنان دارد. 


؟ - برخورد و كفت وكوى ساحران فرعون با موسى (ع ) در ميدان مبارزه » همراه با نزاكت و اظهار ادب نسبت به آن 


حضرت بود. 

يموسى إما أن تلقى و إِما 

اخالة انتخا اغا زكر به موسئ(ع) هيوان تحكم در ابن زميقةتخالى اذ ابزان:اقي: و تراكث رمتو ماخران تبست: 
١‏ - علاقه مندى ساحران فرعون » به يبيشدستى در ارائه سحر خويش .ء قبل از اقدام موسى (ع ) به ارائه آيات * 


إِمَا أن تلقى و إمّا أن نكون أوّل من ألقى 


تفاوت تعبير در بخش دوم بيشنهاد نشانكر اين نكته است كه ساحران براى شروع كردن انككيزه بيشترى داشتند و بدين وسيله 


آذ انرا كردتد زيزا محا < ان تكون عع هى تاقد 


بكويند <أمَا أن نلقى > 


© - ساحران فرعون » شكست موسى (ع ) را در صورت اقدام او به ستحر » حتمى ديده و نيازى به وارد عمل شدن خود 


احساس نمى كردنك . * 
إِمَا أن تلقى و إمّا أن نكون أوّل من ألقى 


ساحران دو شق تخيير راء به كونه اى بيان كردند كه كويا اككر موسى(ع) ابزار سحر خود را بيفكند» كار او تمام است و ناتوانى 
او بن مسمكان زوشن غواهن شين :زو شها فو صورى كه انها دسكنه كان شوتل لوؤت <اول> و حدوم> معنا بيدا مى كند از 


اين رو وصف <أوّل من ألقى > را در باره موسى(ع) به كار نبردند. 

8 - ساحران فرعون . جادويى هم نوع با معجزه موسى ( ع ) تداركك ديده بودند . 

أن تلقى . .. من ألقى 

4 - ساحرانٍ فرعون » يكك دل و يكك زبان و يار يكديكرء در مبارزه با موسى (ع ) بودند . 

و إِما أن نكون أوّل من ألقى 

صدق <أوّل من ألقى > بر همه ساحران» كوياى هدف مشترركك و وحدت رويه آنان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1-طه-١5”-‏ شت الم قشضيع١‏ 

. موسى (ع ). شروع مبارزه را به ساحران فرعون واكذار نمود و بر آغاز كار از سوى آنان تأكيد كرد‎ - ١ 
إِمَا أن تلقى . .. قال بل ألقوا‎ 

؟ - ساحران فرعون » به مجرد اجازه موسى (ع ) » ابزار سحر خود را به كار انداختند و سحر خويش را آغاز كردند . 
قال بل ألقوا فإذا 


تحنين اسك موسق كنت شما سدح تان ازا دازي وآثان عدر خويكن زاناراته كروتن كذنا كهاة زتهان هاو > 
فإذا حبالهم و عصيّهم يخيل إليه من سحرهم أنّها تسعى 


<أنها تسعى >> نائب فاعل <يخة ل > است و فعل <يخيّل إليه >> دلاات دارد كه ريسمان ها و جوب دستى ها در واقع بى 


حر فك يونلا( ند ]أن كذنيا ماده اي اققعة ددرا قود كديراق تانق ]فاق واقعا ره عد كنك.در مده ناسيك 

4 - ساحران فرعون » بيبش از حضور در صحنه مقابله با موسى (ع ) » ريسمان ها وعصا هاى فراوانى را تداركك ديده بودند . 
فإذا حبالهم و عصيّهم 

. ديدكان و قوه خيال موسى (ع ) نيزء تحت تأثير سحر ساحران فرعون قرار كرفت‎ - ١ 

يخيل إليه من سحرهم أنّها تسعى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ لام ا ضيس‎ 7١ طه-‎ ١ 

. موسى (ع )» يس از مشاهده سحر ساحران فرعون » در دل خويش از بى آمد هاى احتمالى آن احساس نكرانى كرد‎ - ١ 
من سحرهم . .. فأوجس فى نفسه خيفه موسى‎ 


<أوجس > به معناى <أحسٌّ > و نيز به معناى <أضمر(اخفاكرد) > آمده است (لسان العرب). در اين آيه» معناى <أحسٌّ > 
به نظر مناسب تر مى رسدمٌ جرا كه معناى <حاخفا > در <فى نفسه >> آمذه اشست:. بنابراين <أوجس فى نفسه... > ر يعنى» 


موسى(ع) در دل خود نككرانى و ترسى را احساس كرد. 


؟ - نككرانى موسى (ع ) از تبعات 


سحر ساحران » تنها در دل او و بدون بروزى در ظاهر بود . 

فأوجس فى نفسه خيفه موسى 

. سٍحر ارائه شده از سوى ساحران فرعون . سحرى جشمككير و جذاب و اغواكننده بود‎ - ٠“ 
فأوجس فى نفسه خيفه موسى‎ 


<خيفه > به معناى نوعى از خوف و نكرانى است. بروز اين نكرانى براى موسى(ع)» يس از سحر ساحران فرعونء از جشمكير 


و هنرمندانه بودن كار آنان حكايت دارد. به كونه اى كه موسى(ع) خطر فريب خوردن مردم را به وضوح مى ديد. 


از امي رالمؤمن ين(ع): روايت شده است: موسى(ع) بر جان خويش نترسيدء بلكه ترسيد كه مبادا جاهلان و حكومت هاى كمراه 
غلبه يايند >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١‏ طه-١5”‏ - لمم دهض”١‏ 


١‏ - دل قوى داشتن و نككران نبودن از يى آمد هاى سِحر ساحران فرعون » مفاد وحى خداوند به موسى (ع ) در ميدان مقابله با 


ساحزان 

فأوجس . .. قلنا لاتخف 

* - موسى (ع ) از القاى شبهه و احتمال كمراهى مردم به واسطه سحر ساحران نككران بود . 
قلنا لاتخف إِنّكك أنت الاعلى 


جمله <إنْك أنت الا-على > تعليل براى <لاتخف > است و دلالت مى كند كه موسى(ع) از اين نككران بود كه معجزه او با 


سحر ساحران مشتبه كردد و مردم به حقانيت او بى نبرند. خداوند با بيان برترى قطعى اوء زمينه هراسش را از بين برد. 


ه - خداوند . به موسى (ع ) اطمينان بخشيد كه 





توان او برتر از همه ساحران حاضر در صحنه مبارزه و مقام او رفيع تراز فرعون و فرعونيان است . 
إلكك آثت الاغلن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١س ومع‎ - 5٠١-هط‎ 1١ 

. يس از ارائه سحر ساحران فرعون . خداوند به موسى (ع ) فرمان داد تا عصايش را بر زمين بيندازد‎ - ١ 
و ألق ما فى يمينكك‎ 


مراد از <ما فى يمينك >. عصاى موسى(ع) است كه در آيات ييشين در ياسخ <ما تلكك بيمينك > از زبان موسى(ع) بيان 


شده بود. تصريح به اين وصفء براى موسى(ع) خاطره آن يرسش و ياسخ را تجديد كرده و مايه اطمينان بيشتر او بود. 


” - بلعيده شدن ستّحر ساحران فرعون و بطلان كرديدن ساخته هاى آنان با عصاى موسى (ع ) » وعده خداوند به آن حضرت 


و ألق مافى يمينكك تلقى ما صنعوا 


فعل <تلقف > و نظاير آن (نزد برخى از اهل لغت) در موردى به كار مى رود كه جيزى كرفته شود و خورده يا بلعيده كردد 
(لسان العرب). 


“' - عصاى موسى در ميدان مقابله با ساحران » در دست راست او قرار داشت . 
و ألق ما فى يمينكك 


© - خداوند با بيان هم سنخ بودن سحر ارائه شده از سوى همه ساحران فرعون , ابطال آن را براى موسى (ع ) » امرى سهل و 
آسان جلوه داد . 


كيد سحر 


<ساحر > نكره است و بر وحدت دلاللت داردمٌ يعنى» يكك ساحر. مراد از آن» واحد حقيقى نيست, بلكه مراد اين است كه 


كيد همه ساحران به جهت تشابه و هم سنخىء به منزله مكر يكك ساحر 





است و كثرت ساحران برييجيده بودن آن نيافزوده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اللطه م لا الع ع١‏ 

. عصاى موسى با اعجاز او » تمامى ابزار و آللات سحر جادوى ساحران فرعون ( بند ها و عصا ها ) را بلعيد‎ - ١ 
للق نا مواد فى العره‎ 


حفاء > در <فألقى > فصيحه و حاكى از جمالاتى محذوفى است. مفاد آيه با تقديرات آن جنين مى شود: موسى(ع) عصاى 


خود را انداخت و عصا آلات سحر را بلعيد» آن كاه ساحران به سجده افتادند. 


” - ساحران با مشاهده معجزه موسى و بلعيده شدن سحرشان با اعجاز او » در برابر خداوند به سجده افتادند . 


و 


فألقى السحره سيجدًا 

#حجروا تق كايا سف قله فحص مووي را نوا فقاو الو دالتعة و نويا فطلي عد اوه اطهاة زروت ك3 
فألقى السحره سيدا قالوا ءامنا برب هرون و موسى 

ه - ساحران به جهت تخصص در سحر ء حقانيت كفته هاى موسى (ع ) و سحر نبودن كار او را به روشنى دركك كردند . 


فألقى السحره سسجدًا قالوا ءامنا 


از ظاهر أيه برمى آيدء كه در ميدان مبارزه» تنها ساحران بودند كه ايمان خود را اعلام كردند و يا لااقل اولين افراد بودند. اين 


سبقت در ايمان از سوى ساحران» به جهت شناخت آنان از كار خود و تفاوت آن با معجزه بود. 


* - جاذبه نيرومند معجزه موسى » توان هركونه درنكك و مقاومت رااز ساحران فرعون سلب كرد . 


و 


فألقى السحره 


فعل <ألقى > مجهول است و دلالت دارد كه ساحران وادار به سجده شدند, به كونه اى كه كُويا عاملى آنها 





را بر سجده مجبور ساخته است. 

© - ساحران با مشاهده بطلان سحرشان » ربوبيت خداوند بر همه موجودات را باور كرده و به آن ايمان آوردند . 

قالوا ءامئا بربٌ هرون و موسى 

- ساحران » ايمان خود به خداوند را به كونه اى اعلام كردند كه فرعون نتواند آن را تحريف واز آن سوء استفاده كند . 
قالوا ءامئا بربٌ هرون و موسى 


از آن جايى كه موسى(ع) مدتى در خانه فرعون يرورش يافته بودء اكر ساحران <ربٌ موسى > مى كفتند» اين احتمال وجود 
داشت كه فرعون سجده آنان و كفته هايشان را به نفع خود توجيه كند و خود را <ربٌ موسى > بداند. آنان با آوردن اسم 


هارون در كنار اسم موسى(ع) (ربٌ هارون و موسى) راه سوء استفاده از كلام خود را به روى فرعون بستند. 

. ساحران فرعون » از دعوت موسى (ع ) و هماهنككى هارون با او» بيش از اقدام به مبارزه با آنان آككاه بودند‎ - ٠١ 
ءامنا بربٌ هرون و موسى‎ 

. هارون در صحنه مبارزه با ساحران فرعون , در كنار موسى ( ع ) حاضر بود‎ - ١ 

ءامنا بربٌ هرون و موسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 طه ”٠١-‏ ١ل‏ كك اا لل" 

؟ - ساحران فرعون » موسى و هارون (ع ) را ييامبر خدا دانسته و به آنان ايمان آوردند . 

عامنتم له 


تعبير ساحران در آيه قبل» <آمنا برت هارون و موسى > بودمٌ ولى فرعون در توبيخ خودء آنان را مؤمن به موسى (ع) معرفى 
كرد. كفتنى است كه اين نكته كوياى تلازم ايمان به <ربٌ موسى و هارون> با ايمان به 





رسالت آن دو در دعوت به ربوبيت خداوند است. 

. فرعون » موسى (ع ) را برترين ساحر و معجزه او را سحرى فراتر از آنجه به ديكران آموخته بود ء قلمداد كرد‎ - ١ 
نه لكبي ركم الذى علّمكم السخر‎ 

8 - فرعون » موسى (ع ) را به استادى ساحران و سر رشته دارى امور آنان متهم كرد . 

ناف لفازاية إله لكي كو النان علمكي ادر 

- فراكرفتن سِحر از موسى (ع ) وهم دستى با او در توطئه عليه فرعون » از اتهامات فرعون به ساحران مؤمن بود . 
نه لكبي ركم الذى علّمكم السخر 


١‏ - در ديد كاه فرعون » ساحران بيش از حضور در ميدان مبارزه » به موسى (ع ) ايمان داشتند و ايمان آنان در صحنه مبارزه 


» ايمانى صورى و برنامه ريزى شلده بود . 

عامنتم له قبل أن ءاذن لكم إِنّهِ لكبي ركم الذى علّمكم السحر 

٠‏ - قطع يكك دست و يكك يا در جهت مخالف يكديكر و دار زدن بر تنه درختان خرماء از جمله مجازات هاى تعيين شده 
براى ساحران مؤمن از سوى فرعون بود . 

فلأقطعنٌ أيديكم و أرجلكم من خلف و لأصلبتكم 

<جذع > (مفرد <جذوع >) به معناى ساق درخت است و حرف <فى > نشانه آن است كه فرعون در تهديد خود. مكان 


هميشكى ساحران را يس از قطع دست و يايشان» جوبه هاى دار در نظر كرفته بود. اين مطلب كنايه از آن دارد كه بدن آنان 


هركز از دار يايين آورده نخواهد شد. 


مستبدانه بود . 
لأقطعن . .. لأصلبتّكم ... لتعلمنّ أيّنا أشدّ عذابًا و أبقى 


فرعون در واكنش هاى قبلى خود در برابير موسى(ع) با اطرافيان خويش به مشورت مى نشست,ٌ ولى در مجازات ساحران» 
تصميم مستبدانه و شخصى خود را با سوكند بر اجراى آن اعلا.م كرد و با لا-م قسم و نون تأكيد ثقيله و فعل هايى از باب 
تفعيل؛ قاطعيت خود را در اين تصميم ابراز كرد. كفتنى كه فعل هاى <لأقطعنٌ > و <لأصلبنٌ > كه از باب تفعيل اندء با 
ثلاثى مجرد در معنا يكسان بوده و تفاوتى جز تأكيد افزون تر ندارند. 


. يايه هاى حكومت فرعون يس از ماجراى ساحران و ايمان آنان به موسى (ع ) » بسيار متزلزل شد‎ - ١ 
و لتعلمنٌ أيّنا أشدٌ عذايًا و أبقى‎ 


تفاوت برخوردهاى اوليه فرعون با برخوردهاى يس از ايمان ساحران» نشان از تزلزل حكومت فرعون و احساس خطر شديد او 


١‏ - شكنجه 2 كك تار » تهديد و ارعاب » از آخرين حربه هاى فرعون براى جلوكيرى از نهضت موسى (ع ) و بقاى حكومت 


وين 

فلأقطعنّ . .. لأصلبتكم ... و لتعلمنٌ 

٠‏ - موسى و هارون (ع )» مصون از كزند فرعون و بيرون از سلطه فرعونيان 
إنّه لكبي ركم . .. فلأقطعنّ أيديكم ... أشدّ عذابًا و أبقى 


تهديد ساحران به شكنجه و دارء به دليل كرايش به موسى و هارون(ع) و سكوت از مجازات آن دوء نشانه ميسر نبودن آن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


”ا/لا"-”5:٠-هط‎ 1١ 


١‏ - ساحران مؤمن » برترى دادن 





فرعون بر خداوند و بهادادن به تهديدات او در برابر دلايل روشن موسى (ع ) راء به كلى منتقى دانسته و ثبات و استحكام 
ايمان خود را نشان دادند . 


الوا لف 19 قن عل باسشاءقا من السدسه ولق قطرنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-طه-:#‏ اده 

ه - ساحران مؤمن » برخلاف ميل باطنى و با اجبار حكومت فرعونى » وادار به مقابله با موسى ( ع ) شده بودند . 
و ما أكرهتنا عليه من السحر 


<إكراه>: يعنى» وادار كردن كسى به كارى كه خود تمايل به آن نداشته باشد. كفتنى است كه <أكرهتنا > سخن ساحران 
مؤمن» خطاب به فرعون است,ٌ يعنى» تو ما را به سحر و مبارزه عليه موسى(ع) وادار كردى. اقداماتى كه ساحران در شيوه 


اجراى سحر انجام دادند» كرجه اختيارى بودمٌ ولى احضار آنان در صحنه مبارزه با موسى(ع) اجبارى بوده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ لاا ”7م‎ - ”١- طه‎ 1١ 

١‏ - موسى (ع ). مأمور به حركت در آوردن شبانه بنى اسرائيل » جهت خروج و هجرت از مصر 

ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادى 


<إنتراي> وساف سين كسانه او عحرت: ختراوة يراق تعديه ابيق :< أسر ادي © بعد اند كان هرا شنائد مدر كك بده از 


فاضرب لهم طريقًا فى البحر يبس 


<اضرب لهم. ..>» يعنى براى آنان راهى را ايجاد كن. <يَبس > به معناى خشكك است. <ال > در 


<البحر > عهد ذهنى و اشاره به درياى مشخصى است كه در مسير هجرت قرار داشت. كروهى از مفسران آن را درياى سرخ 


و برخى رود نيل دانسته اند. 
١‏ - موسى (ع )ء از برخورد با نيرو هاى فرعون و بروز مشكلات ديكّر در مسير هجرت از مصر نكّران بود . 


اطمينان بخشيدن به موسى(ع) در مورد امنيت مسير هجرتء نشان از وجود زمينه تعقيب شدن و نيز نككرانى هاى ديكر در اين 


مسير دارد. 


٠‏ - خداوند به موسى (ع ) اطمينان داد كه در مسير هجرت از مصر نه با نيرو هاى دشمن دركير خواهد شد ونه مشكل 


جدى ديكرى براى آنان بروز خواهد كرد . 


خحذف: كعاق <لاتكتس > انكر منتفى بودن هر عيرق أست كه مايه ادليره و خشيت باشذاز اتقيل: احتمال عرق شدن در دزا 


ويا خطرهاى غير قابل بيش بينى ديكر. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ضش-الك-‎ ”١-هط-١‎ 

. موسى (ع ) به فرمان خداوند » بنى اسرائيل را شبانه از مصر كوج داد و از دريا كذراند‎ - ١ 
أسر بعبادى . .. فأتبعهم‎ 


حرف <فاء > در <فأتبعهم > فصيحه است] يعنى» از يكك سرى جملات محذوف قبل از خود حكايت مى كند. حاصل آن 


جملات اين است كه موسى(ع) بنى اسرائيل را از مصر كوج داد و فرعونيان نيز از حركت 


آنان آكاه شدنك. 
© - امواج بزركك و سهمككين درياء فرعون و سباهيانش را فرا كرفت و آنان را در كام خود فرو برد . 


فعتيم من الجزما مهم 


<يمّ > به معناى دريا است و نيز به رودخانه بزركى كه آب آن شيرين باشد اطلاق مى كردد (لسان العرب). <غشاوه > 
است كه موجب غرق شدن فرعونيان كرديد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكلطه- ."5 دنم ١‏ 

. خداوند با موسى (ع ) و قوم اوء قرار كفت وككو در كنار كوه طور نهاده بود‎ - ١ 
وعدنكم جانب الطور الأيمن . .. و ما أعجلكك عن قومكك‎ 


در آيه ماين سوره از مواعده خداوند با بنى اسرائيل (در كوه طور) سخن به ميان آمده بود. ظاهراين اسة: كه حما 
أعجلكك > كه حاكى از شتاب موسى(ع) در آمدن به ميقات است مربوط به همان مواعده باشد. 


؟ - موسى (ع ) » وظيفه دار همراهى با قوم خود در مسير وصول به ميقات بود . 


يرسش خداوند از موسى(ع) به قرينه ياسخ او در آيه بعد سؤالى توبيخى و در مقام ملامت است. از اين سرزنشء برمى آيد كه 
موسى(ع) در رها ساختن قوم خود و جدا شدن از آنان» ترك اولى كرده است و مى بايست همراه قوم خويش حركت مى 


كرد و بر آنان بيشى نمى كرفت. 


7 - موسى (ع ) » در رسيدن به ميقات . تعجيل كرده و 





بر قوم خود بيشى كرفه بود . 

وما أعجلكك عن قومكك يموسى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١‏ طه-ه»”5 - عم اض” ١‏ 


١‏ - موسى (ع)» سبقت كرفتن خود بر قومش در آمدن به ميقات راء به جهت اطمينان به قومش در ييروى از او و طى مسير 


امات داف 


<أؤلا-> اسم اشاره به بعيد است و <أثر > به معناى علامت باقى مانده از هر جيزى است. از همين رو به جاى يا نيز <اثر>> 
كفته مى شود. < أثر > به معناى اتباع و دنباله روى نيز آمده است. (مقاييس اللغه). مفاد آيه بالا-اين است كه آنان همان 


جماعت اند كه بر نشانه ياى من به سوى ميقات روان اند و يااين كه به دنبال من در حال آمدن به ميقات هستند. 
؟ - ورود موسى (ع ) به ميقات » اندكى ييش از ورود قومش به آن مكان بود . 
وما أعجلكك . .. قال هم أؤلاء على أثرى 


مورد اشاره قرا ركرفتن همراهان موسى از سوى آن حضرت,. نشان مى دهد كه آنان در جشم انداز موسى(ع) بودند و براى 
رسيدن به ميقات» زمان زيادى لازم نداشتند. بنابراين بين ورود موسى(ع) به ميقات و ورود قوم او. جندان فاصله اى نبوده 


است. 
*"' - قوم موسى » با فاصله زمانى كوتاهى ». به دنبال موسى (ع ) و رد ياى او به سوى ميقات روانه شدند . 
وما أعجلكك . .. قال هم أؤلاء على أثرى 


- شوق موسى (ع ) به ملاقات و كفت وكوى با يرورد كار 





و جلب رضايت او . موجب شتاب وى در آمدن به ميقات بود . 

وعجلت إليك ربٌ لترضى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ طه-١7-‏ هم -فيع؟ 

. موسى (ع ) در ميقات و از طريق وحى ء بر امتحان شدن بنى اسرائيل در غياب او و كمراه شدن آنان آكاهى يافت‎ - ١ 
و عجلت إليكك . .. فإنَا قد فنا قومكك من بعدكك‎ 

؟ - سامرى » موجب كمراهى بنى اسرائيل در غياب موسى (ع ) شد . 

و أضلهم السامرىٌ 

<سامرئٌ > نام شخصى است كه از قوم بنى اسرائيل بود و موجب كمراهى آنان كرديد. 


4 - اعتراض خداوند به موسى (ع ) در مورد جدا شدن او از مردم و ييشى كرفتن بر آنان » به جهت بروز انحراف در آنان » 


در غياب وى بوده است . 

وما أعجلكك . .. فإنًا قد فتنا قومكك من بعدكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ل‏ طه- ١‏ عم ع ىلا١‏ 

. موسى (ع ) در يى آكاه شدن از كمراهى بنى اسرائيل همراه با خشم و اندوهى شديد ء به نزد آنان بازكشت‎ - ١ 
و أضلّهم السامرىٌ . فرجع موسى إلى قومه غضبن أسمًا‎ 


با توجه به آيات ديككر قرآن در اين زمينه و نيز قرينه هاى موجود در همين آيات» جنين برمى آيد كه كمراه شدن بنى اسرائيل 
به دست سامرى در ميقات جهل روزه موسى(ع» اتفاق افتاده بود و رجوع موسى(ع) به قوم خود نيز يس از يايان ميقات بوده 
است. <غضبان > جنان كه برخى از اهل لغت كفته 





اتلد بة: شخصيى. كفتة دى شود كه عفن شلابدى داشته ناشد و <<أسئن > به قرد خشمكيتى كفته فى :شود كاير حزق افسوس 


-١‏ موسى (ع ) قبل از عزيمت به ميقات » توصيه هاى لازم را به بنى اسرائيل ارائه كرده و قول و قرار هاى لازم را براى حفظ 
ايمان » با آنان كذاشته بود . 


<موعد > در اين آيه مصدر و به معناى <وعده > است. ازاين رو <فأخلفتم موعدى > ,ْ يعنى» شما از وعده و عهد خود با 
من تخلف كرديد. ازاين جمله برمى آيد كه موسى(ع) قبل از رفتن به ميقات» ييش بينى هاى لازم را كرده بود وازاين نظر 


حجت را بر بنى اسرائيل تمام نموده بود. 

. موسى (ع )» كوساله يرستان بنى اسرائيل را مردمى عهدشكن توصيف كرده و آنها را به عذاب سخت الهى هشدار داد‎ - ٠ 
أم أردتّم أن بحل عليكم غضب من ربكم‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اود حتت 

1اتصميم كوسالة برستات بتى استرائيل برعياوت كوسالة سامرى» تا زمان با كشن عؤسى (ع)) از ميقات: و تعيين تكليق 
لن نبرح عليه عكفين حتّى يرجع إلينا موسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الوه دوو 


١‏ - موسى (ع )» يس از بازكشت از ميقات » هارون را در باره عكس العمل وى در مقابل كوساله يرستان بنى اسرائيل » مورد 


بازخواست و توبيخ قرار داد . 


يهرون ما منعكك إذ رأيتهم ضلوا 








- موسى (ع )» برادرش هارون را در انحراف بنى اسرائيل و كرايش آنان به كوساله يرستى » مقصر دانست . 
قال يهرون ما منعكك إذ رأيتهم ضلوا 

<ما منعكك. ...> استفهام انكارى است و كوياى اعتراض موسى(ع) به هارون است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع ادعود عيس؟ 

؟ - هارون در غياب موسى (ع ) » وظيفه رهبرى و هدايت بنى اسرائيل را به عهده داشت . 

و ناما مكف : الاكيدن 

'" - موسى (ع ) », وظايف و مسؤوليت هاى هارون را در زمان غيبت خود ‏ براى وى معين كرده بود . 
ناكد الاقيون انفضيت أمرئ 


جلك ونه الاش عاروان اكد تن متشاء | جيفكه انناو ذو لضا مرا جور وده ات <ما منعكك أن تتّبعن >. 
ركفت كنا افا له اند تبك و ركه مراف ]ا انق قن :نا القع مد كناو متملكهم كلح الاقري > ا ا حدر وبا 


بازداشت و بر ييروى نكردن من وادار ساخت (مفردات راغب). 
؟ - هارون (ع ) » متهم به مخالفت با فرمان هاى موسى (ع ) با سكوت و بى تفاوتى در برابر انحراف بنى اسرائيل 
ما منعكك . .. أفعصيت أمرى 


<أز يت. .. > خطاب موسى(ع) به هارون(ع) است. ظاهر آيه جنين دلالت دارد كه عصيان هارون از دستورات موسى(ع)؛ 


لااقل به عنوان اتهام از جانب موسى(ع) مطرح بوده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ال-طه-١5‏ 68ب لاضن" ١7‏ 


١‏ - موسى (ع ) با مشاهده كوساله يبرستى بنى اسرائيل » يس از با كشت 





ال:شقات اداشدت عشمكن شد 
يسنم لاتأخذ , بلحيتم ولابرأسى 
كرفتن سر و ريش هارونء نشان شدت از ناراحتى موسى(ع) در مورد انحراف بنى اسرائيل دارد. 


” - موسى (ع ) با كرفتن سر و ريش هارون ء او را در باره كوساله يرست شدن بنى اسرائيل در غياب خود مورد بازخواست 


قرار داد . 
يهرون ما منعكك . .. لاتأخذ بلحيتى و لابرأسى 
٠“‏ - هارون (ع ) » داراى مسؤوليت در قبال كمراه شدن بنى اسرائيل و كوساله يرستى آنان » از ديدكاه موسى (ع ) 
يهرون ما منعكك . .. لاتأخذ بلحيتى و لابرأسى 


ه - هارون (ع ) با مشاهده غضب موسى (ع ) » سعى در فرونشاندن خشم آن حضرت و جلب محبت و تحريكك عواطف او 


5 


داشت . 
وار 


مخاطب قرار دادن موسى(ع) با نداى <يابن أمٌّ> كوياى اين نكته است كه هارون(ع) سعى داشت با برانكيختن احساسات 
موسىء» غضب وو را فرونشانده و سيس توضيحات خود را بيان كند. در باره مفتوح بودن كلمه <أمٌ > توجيهاتى بيان شده 


است,ْ از جمله اين كه اصل آن <يابن أمّاه > بوده و براى تخفيف جنين شده است. 

8 - هارون (ع )» براى اداى توضيح در باره علل نحوه برخورد خود با كوساله يرستان » از موسى (ع ) تقاضاى فرصت كرد . 
لاتاخة باحرتن: و لاتراسق إلى حشيت 

٠‏ - حفظ وحدت و يكك يارجككى بنى اسرائيل » از سفارش هاى موسى (ع ) به هارون 

فرّقت بين بنى إسرءيل و لم ترقب قولى 


<ترقب > به معناى <تحفّظ > است و مفاد جمله <إِنَى خشيت. ...> با توجه به عطف <لم 


ترقب > بر <فرّقت > اين است كه: <من نكران آن بودم كه بككويى بنى اسرائيل را متفرق ساختى و كفته مرا حفظ و مراعات 
نكردى >. اين كفته هارون(ع) دال بر آن است كه موسى(ع) بيش از رفتن به ميقات» در مورد حفظ وحدت بنى اسرائيل» 


توصيه هاى لازم را به او كرده بود. 

) كوساله يرستان » كروه حاكم بر جوٌ عمومى بنى اسرائيل در غياب موسى (ع‎ - ١ 

إِنّى خشيت أن تقول فرّقت بين بنى إسرءيل 

نماى اتحاد و يكك يارحِككّى بنى اسرائيل» در فاصله ارتداد آنان» كوياى حاكميت مرتدان و كوساله يرستان است. 


- هارون (ع )» در صدد اجراى دقيق فرمان هاى موسى (ع ) و تخطى نكردن از معيار هاى او» در طول مدت ميقات 


موسى (ع ) و غيبت او 

ِنْى خشيت أن تقول . .. و لم ترقب قولى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١-طه-١‏ 7 -هودى١‏ 


١‏ - موسى (ع )» يس از توبيخ بنى اسرائيل و برخورد شديد با هارون (ع ) با مشاهده دخالت مستقيم سامرى در كوساله 


يرستى بنى اسرائيل » به بازخواست و محاكمه او يرداخت . 


١‏ - يرسش از انككّيزه و هدف سامرى در ساختن كوساله زرّين و كمراه ساختن مردم ‏ از موارد بازخواست موسى (ع ) از 
سامرى 


فما خطبكك يسمرىٌ 


< خطب > نزد برخى لغت دانان به معناى تدوقي لذج انيه لكان العررت) اتجوووف ان ا يماض <طلب > دانسته 


است. در نتيجه <ماخطبكك > يعنى» سبب كار تو يا مطلوب و خواسته تو 


جه بوده است؟ معانى <شأن> و <أمر> نيز از جمله معانى ذكر شده براى اين كلمه است (قاموس). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ال طه-١٠”؟‏ - لاه هن ”لل طاكات ١‏ 


١‏ - موسى (ع ) دريى محاكمه سامرى . وى را به خروج فورى از جامعه و انزوا و قطع رابطه با مردم در طول زندكَى محكوم 


كرد . 
قال فاذهب فإِنّ لكك فى الحيوه أن تقول لامساس 


فادر <فاذهب> علاوه بر ترتب فرمان رفتن بر محكوميت سامرى» بر فوريت آن نيز دلاللات دارد. <مساس > مصدر باب 
مفاعله است و <لامساس > به معناى نفى هر كونه تماس و برخورد است, يعنى» تو در زند كانى خود» سزاوار سرنوشتى هستى 


كه سخن اول و آخر نو خبر دادن از بى كسى خود و نبود هركونه تماس كيرنده اى با تو باشد. 
٠"‏ - ابتلاى سامرى به مردم كريزى و كريز مردم از وى » بى آمد نفرين موسى (ع ) در حق او بود . 
إِنّ لكك فى الحيوه أن تقول لامساس 


محتمل است <فإِنْ لك فى الحياه. ...> نفرين موسى(ع) در حق سامرى باشدمْ يعنى» آن كه سامرى به بيمارى روحى و يا 


جسمى خاصى مبتلا كردد. كه از مردم بككريزد و مردم نيزاز او كريز داشته باشند. 


) سوزاندن كوساله سامرى به طور كامل و محو اثر آن و افشاندن سوخته آن به درياء تصميم قطعى و مؤكد موسى (ع‎ -١ 
در باره كوساله زرّين سامرى‎ 


وانظر إلى إلهكك . .. لنحرّقتّه ثم لننسفتّه فى الي نسمًا 


< تحريق > (مصدر < لنحدّقنه >) به معناى زياد سوزاندن است (مصباح). <نسف > به معناى از ريشه ب ركندن و 





. سوزاندن كوساله سامرى و ريختن سوخته آن به درياء در برابر ديد كان سامرى و ديكر مردم انجام كرفت‎ - ١ 
وانظر . .. لنحرّقنّه ثم لننسفئّه فى اليم‎ 


<انظر > فرمان موسى(ع) به سامرى است و ظاهر آن است كه مقصودء مشاهده مراسم سوزاندن و به دريا ريختن باشد. 


ضميرهاى جمع در <لنحرّقنه > و <لننسفتّه >, كوياى حضور مردم در آن صحنه است. 


١‏ - موسى (ع ) » براى نابود ساختن كوساله سامرى . همكارى و هم يارى بنى اسرائيل را تداركك ديده و بر شركت دادن 


ضميرهاى جمع در افعال <لنحرّقئْه > و <لننسفنّه > كوياى نكته ياد شده است. 


٠‏ - تراشيدن و تبديل كوساله سامرى به براده ها و خرده فلزهايى بى مصرف و يراكنده ساختن آن در آب درياء برنامه 


موسى (ع ) در ريشه كن ساختن انحراف كوساله يرستى بنى اسرائيل 


از معانى ذكر شده براى < حرق > و < تحريق >». سوهان كارى كردن و ساييدن است و < تحريق > بر متوالى بودن وورشدت 


بيشتر آن دلالت دارد (لسان العرب). برداشت ياد شده بر مبناى اين معنا استفاده شده است. 
0 - مبارزه با زمينه هاى فكرى و عينى شرك و نابود كردن آنها » شيوه موسى (ع ) در ستيز با كوساله يرستى بنى اسرائيل 
إلهك الذى . .. لنحرّقته ثم لننسفته 


سوزاندن كوساله سامرى 


از جند جهت قابل تأمل است: ١‏ از جهت نابود كردن و محو ساختن آن از ديد كان مردم تا مبادا دوباره به آن كرايش يابند. ؟ 
اثبات <اله > نبودن آن براى ظاهر بينان» با سوزاندن و خرد كردن تنديس زرّين كوسال. جهت اول» جهتى عينى و جهت دوم؛ 


جهت فكرى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 6 0 

١‏ - مسؤوليت مشترك موسى و هارون » در رسالت و مبارزه با فرعون و اشراف قوم او 
ثم أرسلنا موسى و أخاه هرون . .. إلى فرعون و ملإيه 


<ملاً> اسم جمع و به معناى اشراف و سران است. <إستكبار > (مصدر <استكبروا>)/, يعنى» كبر ورزيدن و تكبر نمودن 


<اعلو > (مصدر <عالين >) تيزابه معناى بركرئ جوين بو سلطه:طلين اث 

8 - موضع كيرى مستكبرانه فرعون و اشراف دربار او» در برابر موسى و هارون (ع ) 

ثم أرسلنا موسى و أخاه هرون . .. إلى فرعون و ملإيه فاستكبروا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#لتشيرا رد امع لدع 1 

١‏ - موسى (ع )» فردى مجرم ( قاتل ) از نظر نظام فرعونى 

ولهم على ذنب 

مقصود از <ذنب > قتل مرد قبطى است كه موسى در بى آنء از مصر فرار كرد و به مدين رفت. 

١‏ - رفتار كذشته موسى (ع ) ( قتل مرد قبطى ) » از نظر دستككاه فرعونى جرم محسوب مى شد ء نه از ديدكاه خود وى 
ولهم على ذنب 


برداشت ياد شده بدان احتمال است كه تعبير (لهم علي. ..) اشاره اى باشد به اين كه 


آنان مرا مجرم مى دانندمْ كرجه واقعًا كناهكار نيستم. 

؟ - بيم موسى (ع ) از اقدام فرعونيان مبنى بر قتل او به خاطر رفتار كذشته اش ( قتل مرد قبطى ) 
فأخاف أن يقتلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ا د شعرار كك لودو الم وعم 

'"' - يديرش درخواست موسى (ع ) از سوى خدا در مورد همراهى هارون با وى 

فأرسل إلى هرون . .. فاذهبا بايتنا 

ع - موسى و هارون (ع )» مأمور حركت به سوى فرعونيان با تكيه بر حمايت قاطع الهى 

قال كلا فاذهبا بايتنا إِنّا معكم 

- هارون » شريكك و همراه موسى (ع ) در امر رسالت 

فاذهبا بايتنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠١-1١8 -78 - شعراء‎ - 1 

١‏ - فرمان الهى به موسى و هارون (ع ) مبنى بر مواجهه مستقيم با فرعون و اعلام رسالت خويش به وى 
فأتيا فرعون فقولا إِنْا رسول ربٌ العلمين 


برسانيد فاه 
٠‏ - طرح ربوبيت مطلق خداوند در برابر فرعون » اولين كام مبارزه صريح موسى و هارون (ع ) با وى 
فأتيا فرعون فقولا إِنْا رسول ربّ العلمين 


تصريح موسى و هارون(ع) به اين كه عوالم جهان آفرينش تحت ربوبيت خدا استء مى تواند اولين كام در مبارزه با فرعون و 
رد صريح ادعاى وى باشد كه مى كفت: <أنا ربكم الأعلى >. (9/7/). 
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ا كم 


-ل/ا١ا-١‏ 
أن ائت القوم الظلمين . .. فأتيا فرعون فقولا... أن أرسل معنا بنى إسرءيل 


مقصود از <إرسال > (فرستادن) در اين جا آزاد كردن و رها ساختن بنى اسرائيل است. بنابراين از آيه ياد شده استفاده مى 
شود كه اساسى ترين مأموريت موسى(ع) اين بود كه بنى اسرائيل را از سرزمين فرعونيان خارج كند و آنان را از بند اسارت و 


برد كى مصريان آزاد سازد. 
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واس حل اس سو 

١‏ - موضع كيرى فرعون » در قبال دعوت موسى (ع ) با به رخ كشيدن دوران سريرستى خويش براو 
قال ألم نربكك فينا وليدًا 


<تربيه > (مصدر <نريّى >) به معناى يروريدن است. <وليد > به نوزاد و نيز به كودكى كفته مى شود كه از وقت ولادتش 
زمانى زيادى نككذشته باشد:ْ وكرنه طفل كفته مى شود. < ليث > (مصدر < لبثت >) به معناى ماندن و درنكك كردن است, 


يعنى» فرعون كفت: آيا تو رااز كودكى در ميان خود نيروريدم [مكر ]ساليانى جند از عمرت را ييش ما نماندى. 
؟ - كودكى و بخشى از دوران عمر موسى (ع ) و نيز رشد و يرورش جسمى او در خاندان فرعون كذشت . 
قال ألم نربكك فينا وليدًا و لبثت فينا من عمركك سنين 

"- تلاش فرعون در جهت بى اساس جلوه دادن رسالت موسى (ع ) » از طريق به رخ كشيدن كذشته زندكى او 


نوكه هذ وليك انين 





فرعون و عملى جسورانه در نظر وى بود . 
فقولا إِنْا رسول ربّ العلمين . أن أرسل معنا بنى إسرءيل . قال ألم نربكك ... و لبث 


برداشت ياد شده از به رخ كشيدن دوران كودكى و بخشى از عمر موسى(ع) يس از اظهاراتش درباره رسالت الهى و آزاد 


سازى بنى اسرائيل» به دست مى آيد. 
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١”,عغ-1١9-58- شعراء‎ - ١ 

١‏ - يادآورى فرعون به موسى (ع ) نسبت به جرم كذشته او در قتل مرد قبطى 

و فعلت فعلتكك التى فعلت 

مقصود فرعون از <فعلتكك التى فعلت > قتل مرد قبطى به دست موسى(ع) است. 
" - ناراحتى عميق فرعون از عمل موسى (ع ) و كشته شدن مرد قبطى به دست او 
و فعلت فعلتكك التى فعلت 


ازاين كه فرعون نفس عمل را نام نبردهمٌ بلكه بدان اشاره كرده (التى فعلت) و موسى(ع) را بدان خاطر كافر و ناسياس شمرده 


انملك :قطني اد كله معنا دم مق شرو 

؟ - تلاش فرعون براى تكذيب موسى (ع ) با يادآورى ارتكاب قتل و ناسياسى وى 
و فعلت فعلتكك التى فعلت و أنت من الكفرين 
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0 

١‏ -اعتراف موسى (ع ) در برابر فرعون به قتل غيرعمدى و ناخواسته مرد قبطى 

قال فعلتها إِذَا و أنا من الضالين 


تعبير <أنا من الضالَّين > مى تواند اشاره به اين باشد كه موسى(ع) 








بيش از آن عمل نمى دانسته كه د ركيرى او با مرد قبطى (براى دادخواهى مرد سبطى) منجر به قتل او خواهد شد. 
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مات ورا موك لكا 

١‏ -فرار موسى (ع ) از مصر ء در بى كشتن مرد قبطى و ترس از انتقام فرعونيان 

ففررت متكم لنا فتك 

١‏ - اعطاى حكمت و دانش به موسى (ع ) از سوى يرورد كار در يى فرار او از نظام فرعونى 

ففررت منكم . .. فوهب لى ربّى حكمًا 


وازه <حكم > مى تواند مرادف <حكومت> (سريرستى و تدبير امور مردم) باشد و نيز مى تواند معادل <حكمه > و به 


معناى دانش و معرفت باشك. برداشت ياد شده بر يايه معناى دوم است. 
*- جدايى موسى (ع ) از دستككاه فرعونى » زمينه اعطاى رسالت و سريرستى بنى اسرائيل به وى از جانب خداوند 


برداشت ياد شده بدان احتمال است كه تفريع <وهب > بر <ففررت > اشاره به تأثير جدايى موسى(ع) از دستكاه فرعون در 
شايستكى وى براى دريافت حكم و رسالت داشته باشد. كفتنى است كه در برداشت فوق وازه <حكم > به معناى ولايت و 


ستريرستى. كرفت شد:و هراد ان آن سريرمتى :بر بنى اسرائيل و هجرت ذادن. آثان از مرزمين منضر هى .باشك: 
/- طرح موضوع بيشينه داشتن خط رسالت و بى سابقه نبودن رسالت بشرى » از سوى موسى (ع ) براى فرعون 
و جعلنى من المرسلين 


تعبير <و جعلنى من المرسلين > (مرا از بيامبران قرارداد) به جاى <جعلنى رسولا> (مرا بيامبر قرار داد) مى 





تؤاقة ها روجمتجطلات افده رانك 
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١6 - 5» شعراء - ثم‎ - ١1 

١‏ - انتقاد صريح موسى (ع ) از فرعون به خاطر به برد كى كشاندن بنى اسرائيل 
و تلك نعمه . .. أن عدت بنى إسرءيل 


جمله <و تلكك نعمه. ...> استفهامى و به تقدير <أَوَتلكك... > است. < أن عدت > مى تواند عطف بيان براى اسم اشاره 
<تلك > و يا منصوب به نزع خافض (لام تعليل) و به تقدير <لأن عد دَتٌ > باشد. <تعبيد > (مضدر <عبدت >) به-معناى 
برده و بنده [خود] ساختن است, يعنىء آيا اين كه فرزندان اسرائيل را بنده خود ساخته اى» اين نعمتى است كه منت آن را بر 
ه - امتنان فرعون بر موسى (ع ) » امرى بى جا و مردود از نظر موسى (ع ) 

و تلكك نعمه تمنّها علي أن عبدتٌ بنى إسرءيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


2 يي بن يا 
١‏ - يرسش انكار آميز فرعون از موسى (ع ) در باره حقيقتى به نام < ربّ العالمين > ( يروردكار جهانيان ) 
قال فرعون و ما ربٌ العلمين 


وازه <ما > اسم استفهام است و غالباً با آن» از حقيقت اسم مابعدش يرسش مى شود. كفتنى است كه استفهام ياد شده براى 


اظهار تعجب به منظور انكار حقيقت مورد يرسش مى باشد. 


ع - < عن أبى عبدالله (ع ) قال لما بعث الله موسى إلى فرعون . . . فقال فرعون < و ما رب العالمين > و إِنّما سأله عن كيفيه 
الله فقال موسي 





ربّ السماوات و الأسرض وما بينهما إن كنتم موقنين #فقال فرقوة يجا لأضحانة < الاميشفون > أسالد عق الكفةه 


ازامام صادق(ع) روايت شده كه فرمود: هنككامى كه خداوند موسى را به سوى فرعون مبعوث كرد . .. فرعون به موسى(ع) 
كفت <و ما ربٌ العالمين > و سؤال فرعون از موسى درباره كيفيت خداوند بود. موسى(ع) در جواب فرعون كفت: حربث 
الحا ؤاك و الأوضى وها تتيماب > :دعو د وبعال كه كبحت كزده ووه امنشانقن ك3 اراق شدريك احد يكر يذ ] 


من از كيفيت خدا مى برسم و او در جواب من از صفات مى كويد... >. 
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اوور ع لاون 

١‏ - اقدام موسى (ع )». به معرفى يرورد كار جهانيان براى فرعون وحاضران مجلس او 
قال ربٌ السموت و الأرض و ما بينهما إن كنتم موقنين 

"' - تلاش موسى (ع ) براى زنده ساختن اشتياق شناخت حق در وجود فرعون و فرعونيان 
قال ربٌ السموت . .. إن كنتم موقنين 

اقدام موسى(ع) به معلق كردن فهم كفته خويش بر شرط (إن كنتم موقنين) مى تواند بيانكر مطلب ياد شده باشد. 
د - بيان توحيد و يكانكى بروردكار» مهم ترين يبام عقيدتى موسى (ع ) براى فرعونيان 
اللرسولييت العلس ةب فاك :فرعؤة و مااوك العلميف ”1 فالابرت السموت و الآر: 
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احير حم وا ع ١‏ 

١‏ - مناظره موسى و فرعون در منظر جمعى از فرعونيان 

قال لمن حوله 


<خؤل > به 








جيزى كه شىء را احاطه كرده باشد» كفته مى شود. استفهام در <ألاتستمعون> براى اظهار تعجب است. يعنى <[ فرعون] به 
كشانى: كدا وين امونان بوذئك إنا تعحك ] كفت آنا تم شتو ود 5 


؟ - شدت انكار و شككفتى فرعون نسبت به سخنان موسى (ع ) درباره يروردكار جهانيان 

قال رك للعموي او الأرطى. .بي قال البو فر له الاسعيعوة 

لحن استهزاآميز فرعون بيانكر مطلب ياد شده است. 

*- لحن مستكبرانه و تمسخرآميز فرعون » در برابر منطق محكم موسى (ع ) 

كاله رك للعموك و الأرطى...ي قال البو عفر له لايعو 

استفهام در جمله <ألاتستمعون > مى تواند براى استهزا باشد. 

ع - فرعون » هنكام شنيدن مواضع اعتقادى موسى (ع ) اطرافيانش را عليه او تحريكك و تهييج كرد . 
كاله وك لتعموت و الأرطى. .قال البو عفر له الاسعيعوة 

برداشت ياد شده از آن جا است كه سخن فرعون مى تواند به هدف تحريكك و تهيبج اطرافيان ادا شده باشد. 
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#ااكشوراوحة اد 21 

١‏ - دست برنداشتن موسى (ع ) از تبليغ رسالت خويش در برابر جوٌآفرينى و لحن تمسخرآ ميز فرعون 

قال لمن حوله ألاتستمعون . قال ركم و رب ءابائكم الأوّلين 
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عالصسشورا حة تع واد نين 

١‏ - شدت يافتن خشم فرعون نسبت به موسى (ع ) با تأكيد موسى بر ربوبيت خداى يكانه هستى 

قال ربكم و رب ءابائكم الأوّلين . قال إِنْ رسولكم... لمجنون 


متهم كردن موسى به جنونء نشان دهنده شدت خشم فرعون است. 


؟ - فرعون » عاجز از مقابله با 


منطق موسى (ع ) 

قال إِنّ رسولكم . .. لمجنون 

اقدام فرعون به متهم كردن موسى به جنون در مقابل منطق قوى اوء نشانككر عجز و ناتوانى وى مى باشد. 
* - استهزا و تهمت . از ابزار مقابله فرعون با رسالت موسى (ع ) 

قال لمن حوله ألا تستمعون . .. قال إن رسولكم... لمجنون 
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اس عه كد ا 

١‏ - دست برنداشتن موسى (ع ) از تبليغ رسالت خويش در برابر تهمت ها و سخنان نارواى فرعون عليه او 
قال إِنْ رسولكم . .. لمجنون . قال ربّ المشرق و المغرب و ما بينهما 

"' - اهتمام موسى (ع ) به تبيين < رب العالمين ©> على رغم روبه رو شدن با استهزا و تهمت فرعون 
قال لمن حوله ألاتستمعون . .. إن رسولكم... لمجنون. قال ربٌ المشرق و المغرب و ما 

4 - تحقير فرعون و فرعونيان از سوى موسى (ع ) به خاطر نينديشيدن در نظام هستى و انكار يرورد كار جهان 
قال رب المشرق و المغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون 


برداشت ياد شده بدان احتمال است كه تعبير <إن كنتم تعقلون> تعريضى به عدم تعقل فرعون و فرعونيان و مقابله به مثل با 


اتهام جنون به موسى (ع) باشد. 
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موادي او جاح 

١‏ - روى آورى فرعون به تهديد موسى (ع ) با احساس ناتوانى از مقابله با منطق او 
قال لثئن انّخذت إلها غيرى لأجعلتك من المسجونين 


© - موسى (ع ). مورد تهديد فرعون به زندانى شدن 





»در صورت يذيرش الوهيت غير او 

قال لثن انّخذت إِلهّا غيرى لأجعلتك من المسجونين 
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#اسوعر ا عه اده 

*- اظهار آمادكى موسى » براى ارائه دليلى روشن و محسوس ( معجزه ) برصدق رسالت خويش 

قال أوَلوجئتكك بشىء مبين 

مراد از <بشىء مبين > به قرينه آيات بعد» معجزه عصا و يد بيضا است. 

- اقدام موسى (ع ) به ارائه معجزه » يس از اقامه برهان و دليل عقلى بر مدعاى خويش و كارساز نيفتادن آن 
فالكرك الستويك قال للك دن السجو تو كان اواو دك نش د سين 
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ماسو اإادة ‏ لا ١‏ 

١‏ - موافقت فرعون با ييشنهاد موسى ( ع ) مبنى بر ارائه دليل محسوس و روشن بر صدق رسالت خويش 
قال أَوَلوجئتكك بشىء مبين . قال فأت به 

؟ - ترديد فرعون نسبت به توان موسى (ع ) در ارائه دليل روشن بر مدعاى خويش 

قال فأت به إن كنت من الصدقين 


برداشت ياد شده» در صورتى است كه امر در <فأت به > تعجيزى باشد. بنابراين فرعون بدان جهت كه از توانايى موسى 


نسبت به آن كار اطمينان نداشتءاز او خواست تا معجزه خويش رااراثه دهكد. 


# فرعن لال آقافن و القنيج آزائهة ده او سوئ موس :زا كوباق صدلاق اذاعاق او لد اتبنته واتتها معجزه وا شافد صيدق 


كفقا رن مين «الستة. 
قالبرت السهوت و الأرضن يقال الأححللكك من المسحوتينة قال أولوجتك بشو 


برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه فرعون دلايل آفاقى وانفسى حضرت موسى 








را نيذيرفت و ضمن تمسخر آنهاء او را به زندان تهديد كردم ولى آن كاه كه آن حضرت مسأله معجزه (شىء مبين) را مطرح 


ساخت,. فرعون به ظاهر به آن تن داد و يذيرفت. 
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16 رار حم اد ادن 

١‏ -اقدام موسى (ع ) به افكندن عصاى خويش به منظور نشان دادن معجزه اى آ شكار به فرعونيان 
أوَلوجنتكك بشىء مبين . .. فألقى عصاه 

'"'- تبديل عصاى موسى (ع ) به اد هاء يديده اى شككفت و دور از انتظار فرعونيان 

فألقى عصاه فإذا هى ثعبان مبين 


برداشت ياد شده از <إذا> فجائيه استفاده مى شودمٌ زيرا اين كلمه مى رساند كه مفاد جمله يس از آن, در يكك حالت غير 


منتظره انجام شده است. 
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سحو سدع 

؟ - ارائه معجزات توسط موسى (ع ) در حضور جمع ( فرعون و اطرافيانش ) 
و نزع يده فإذا هى بيضاء للنظرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - شعراء - 78 عم - هيل 1 ١‏ 

) واكنش حق ستيزانه فرعون در قبال دو معجزه روشن موسى (ع‎ - ١ 
قال للملا حوله إن هذا لسحر عليم‎ 

؟ - تلاش فرعون براى سحر قلمداد كردن معجزات موسى براى اطرافيانش 
قال للملا حوله إن هذا لسحر عليم 


" - اقرار ناخواسته فرعون به عظمت كار موسى (ع ) در ارائه معجزات 





إن هذا لسحر عليم 
ه - تناقض كُويى فرعون » در اتهام هاى خويش عليه موسى (ع ) 


قال إِنْ رسولكم . .. 


لمجنون ... قال ... إِنْ هذا لسحر عليم 


فرعون از يكك سو موسى(ع) را مجنون و از سويى ديككر ساحر بسيار دانا و كاردان مى خواند و اين تناقض كويى آشكارى 
است كه در يكك مجلس از فرعون به طور ناخواسته سر زده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0 شعراء - 2؟ - 58 - لى م هع‎ - ١1١ 

) اقدام فرعون براى ايجاد نككرانى در اطرافيان خويش » نسبت به اهداف نهايى موسى (ع‎ ١ 

يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره 

- نكرانى فرعون از تأثير معجزات موسى در اطرافيانش 

يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره 

* - فرعون با تحريكك احساسات قومى و ميهنى اطرافيان خود . درصدد تهييج آنان عليه موسى (ع ) بود . 
قال . .. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره 

* - دروغ و تزويرء دو حربه فرعون عليه موسى ( ع ) 

قال. .. إِنّ هذا لسحر عليم . يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره 


تعبير <يريد أن يخرجكم. ...> دروغى آشكار است,مْ جه اين كه موسى(ع) خواهان خارج ساختن بنى اسرائيل از مصر بود و نه 
قبطيان. واز سوى ديكر در مجموع كلام وى تزوير و فريبكارى نهفته است جه در كفتن <أرضكم > (سرزمين شما) و جه در 


تعبير <بسحره > (با جادويش) 

ف - بيم فرعون از ناكزير شدن قبطيان به تركك سرزمين خويش با ييروزى موسى (ع ) 
يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره 

© - مشاوره فرعون با اطرافيان خويش و نظر خواهى از آنان براى مبارزه با موسى (ع ) 
فماذا تأمرون 


<أمر > (مصدر <تأمرون>) به معناى فرمان دادن است. مقصود از آن در اين جا فرمان 


مشووتئ اسسنت:يتازرايك خجه فرمان مى ذدهيد> زر يعتق؛ رآيتان عست. 

8 - فرعون ء از جاره انديشى و بيدا كردن راه مبارزه با موسى (ع ) به تنهايى احساس ناتوانى مى كرد . 

يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون 

مشورت و نظرخواهى فرعون از ديكران در عين ادعاى خدايى بيانكر ناتوانى او در مبارزه با موسى(ع) مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا دشعرار معد عا و عون 

) ييشنهاد مشاوران فرعون به خود وانهادن موقتى موسى و هارون (ع ) و شتاب نكردن در مجازات آنان ( زندانى كردن‎ - ١ 
فال: لقن الخلتك إلها ضوى لأجما كف من الستجر نين دفماذا تأمزوانقالوا أرجديو‎ 


<ارجاء > (مصدر <ارج >) به معناى وانهادن و مهلت دادن است. كفتنى است كه <ارج > در اصل <ارجى > بوده كه لام 


الفعل آن حذف شده است. ضمير <ه> ساكن در آخر آنء مفعولى و راجع به موسى مى باشد. 

"' - هارون در كنار موسى (ع ) و همراه وى در تمام مراحل مناظره و رو در رويى با فرعون 

قالوا أرجه و أخاه 

- صلاحديد مشاوران فرعون » مبارزه با موسى به شيوه اى همسان شيوه خود وى بود و نه زندان و قتل . 
قالوا أرجه و أخاه و ابعث فى المدائن حشرين 


زو داشكريناد شده ]ز انتها انيق كامنطق دوق :لاجمل كه مق السجوقق > بود ولك مشناووان وع ينا دمدة ترات 


موسى اين راه را نيسنديدند] بلكه در بيش كرفتن راهى منطقى تر و ظاهراً همسان راه موسى را ترجيح دادند. 





اشخاصى به تمام شهر ها و كرد آورى نيروى لازم جهت مبارزه با موسى (ع ) و برادرش 

الها كيز اسك فق الجدانى حشر ب 

<المدائن > جمع محلّى به <ال> و مفيد عموم است,م يعنى» همه شهرها. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امه اعفد يف 

. كردآورى تمامى ساحران كارآزموده و ماهر براى مقابله با معجزات موسى » طرح مشاوران فرعون بود‎ - ١ 
و ابعث فى المدائن حشرين . يأتوكك بكل سار عليم‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

+ ورا جع د دعو نا 

؟ - كردآورى ساحران در سريع ترين وقت » يس از يبشنهاد مشاوران فرعون 

قالوا . .. و ابعث فى المدائن ... فجمع السحره 

برداشت ياد شده با توجه به آمدن <فاء > كه بيانكر نبودن فاصله زمانى است استفاده مى شود. 

* - كردآ ورى ساحران » براى هماوردى با موسى (ع ) در وقت و روزى معين ( بيش از ظهر روز عيد ) بود . 
فجمع السحره لميقت يوم معلوم 


<ميقات> به زمان معين كفته مى شود و مراد از آن در اين جا به قرينه آيه 4ه سوره طه ييش از ظهر (ضحى) مى باشد. 


مقصود از <يوم معلوم > به دليل آيه ياد شده روز جشن (يوم الزينه) است و روز جشن همان روز عيد مى باشد. 
6ك إففيةة فاق وروز كاش مرواركات خمار رذق ريل ع الاجر انان كاه وطونياة 

فجمع السحره لميقت يوم معلوم 

تصريح به زمان معين» نشانكر اهميت و نقش آن است . 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 








عا شور جوت وناب 3م 

١‏ - دعوت همككانى از مردم و تشويق آنان براى اجتماع در صحنه هماوردى موسى (ع ) با ساحران 
و قيل للناس هل أنتم مجتمعون 

استفهام در عبارت <هل أنتم مجتمعون > براى تشويق و ترغيب است. 

؟ - اطمينان فرعون و درباريان او به غلبه ساحران كار آزموده بر موسى (ع ) 

و قيل للناس هل أنتم مجتمعون 


دعوت از مردم؛ مى تواند لقنا نك اطيكان فزعو فياك يمرو زع سا خران افد كنعى اسك كد كنا يرع حتو ند لان © و ع إن 
كانوا > كه بيانكر نوعى ترديد بوده و در آيه بعدى آمده است شكردى تبليغى براى تهييج ساحران بود تا آنان توان خويش را 


ذوايق راد به كار كيرنك: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 اك 

) ياسخ مثبت فرعون .ء به امتيازطلبى ساحران براى غلبه بر موسى ( ع‎ - ١ 

قالوا لفرعون أثئنّ لنا لأجرًا . .. قال نعم 

* - فرعون از ييروزى خود در برابر معجزه موسى (ع ) مأيوس شده و تنها به حمايت ساحران جشم دوخته بود . 
قال نعم و إِنّكم إِذَا لمن المقرّبين 

تلاش فرعون براى جلب حمايت ساحران از خود» به هر قيمت ممكن و بيش از انتظار آنهاء كوياى برداشت ياد شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١07 659-58 - شعراء‎ - ١1 

-١‏ بيشنهاد موسى (ع ) به ساحران . براى بيشقدم شدن در نماياندن سحر خويش 


قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون 











) 8 ساحر 
ا 2 


ألقوا 
قال لهم موسى 


ما أنتم ملقون 


شتاب نداشتن موسى(ع) در ارائه معجزه خويشء» حاكى از اطمينان او و تعبير < ألقوا ما أنتم ملقون > نشانكر بى اعتنايى وى به 


همه دست مايه هاى ساحران است. 

"' - تلاش ساحران براى انجام كارى شبيه به معجزه موسى 

ألقوا ما أنتم ملقون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عورا حووت عد ين و نر 

١‏ - استفاده ساحران از ريسمان و جوب براى انجام سحر خود 

فألقوا حبالهم و عصيّهم 

<حبال > (جمع <حبل >) به معناى ريسمان ها و <عِضَى > (جمع <عصا»>) به معناى جوبدستى ها است. 
؟ - اقدام ساحران » يس از يبشنهاد موسى (ع )» به افكندن ريسمان ها و عصا هاى خود براى نماياندن سحر خويش 
قال لهم موسى ألقوا . .. فألقوا حبالهم و عصيّهم 

” - غرور و اطمينان سرشار ساحران به غلبه خويش بر موسى ( ع ) 

و قالوا بعزّه فرعون إِنّا لنحن الغلبون 

* - تبليغات روانى ساحران به هنكام انجام عمليات خود 

فألقوا . .. و قالوا بعرّه فرعون إِنّا لنحن الغلبون 

/- سعى ساحران بر ارائه كارى قوى تر و جشمكيرتر از معجزه موسى و در عين حال هم سنخ با آن 
فألقوا حبالهم و عصيّهم 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه ساحران از ريسمان ها و عصاهاى متعدد براى مبارزه با معجزه (عصاى ازدها 


8 - اقدام ساحران به ستايش فرعون در لحظه شروع عمليات خود » با هدف جلب حمايت او و نزديكك ساختن خويش بهوى 





فألقوا. .. و قالوا بعرّه فرعون إِنا لنحن الغلبون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اا 2 


ومع دمعى١‏ 
١‏ - افكندن موسى (ع ) عصاى خويش راء در يى ارائه افسون از سوى ساحران 

فألقى موسى عصاه 

” - بلعيده شدن ابزار ساحران ( ريسمان ها و عصا ها ) به وسيله عصاى موسى 

فإذا هى تلقف ما يأفكون 

؟ - غلبه سريع و برق آساى موسى (ع ) بر ساحران » در ميدان هماوردى و در برابر ديد همكان 

فألقى موسى عصاه فإذا هى تلقف ما يأفكون 

وازه <إذا> معادل:ناكهان است: يغنىء انداختن .عضا همان و بلعيده شدن طناب. ها و جوندستى هاى ساحران همان. 
- عصاى موسى با بلعيدن ابزار جادويى ساحران » صحنه اى شككفت و به دور از انتظار همكان به وجود آورد . 
فإذا هى تلقف ما يأفكون 


برداشت ياد شدهاز آن جااست كه <إذاك> براى مفاجنات است:و نشائكر ان است كه جمله يسن اق آن:درتيكك خالت غير 


منتظره واقع شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6د شوراء حا دواد ا 

١‏ - بى بردن ساحران به حقانيت رسالت موسى (ع ) ؛ در بى مشاهده بطلان افسون خود در برابر معجزه موسى 
خاي انم لكر د لق اسع ةن 

وطاقه ردقيه لجسي تررم عالت كرو سريف بواست اذ 

؟ - به سجده در افتادن بى درنكك ساحران » با مشاهده معجزه ييروز موسى 

القن الل ويه 


به كار كيرى <قاء > تعقيب وفعل متجهول <ألقى > انكر آن'است كه ساخرزان با مشاهده آن منظره عجبب: اختياز از كف 


دادند و بلافاصله به سجده درافتادنك. 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


7 


0 

١‏ - اعتراف ساحران به يرورد كار جهانيان و ايمان به توحيد ربوبى » يس از مشاهده معجزه موسى و بطلان سحر خويش 
فألقى موسى عصهه . .. قالوا ءامنا بربٌ العلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1( - شعراء - 72 دوع “ال فلل لايعيع 

* - اتهام ساحران از سوى فرعون . به هم دستى با موسى (ع ) براى توطئه عليه وى 

نه لكبي ركم الذى علمكم السحر 

# - اصرار و يافشارى فرعون بر سحر شمردن معجزه موسى 

نه لكبي ركم الذى علّمكم السخر 

/ - اتهام ساحران از سوى فرعون » به شاككردى موسى (ع ) و ياد كرفتن سحر در مكتب او 

نه لكبي ركم الذى علّمكم السخر 

- تهديد ساحران مؤمن از سوى فرعون به داشتن فرجامى تيره و وحشتناكك 

سرف دون 

9 - ساحران مؤمن به موسى (ع )» مورد تهديد فرعون به قطع دست و يا و كشيده شدن بر صليب 
لد كو تكس عات ررم شك ايه 

- ايمان همه ساحران به موسى (ع ) و تهديد فرعون به شكنجه و كشتن تمامى آنان 

لالط لشبزرا ملي اسيك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادو 582 مو 


١‏ - اعلام آمادكى ساحران مؤمن به موسى (ع ) در برابر فرعون براى يذيرش هر شكنجه در راه ايمان خويش 








لأقطعنٌ أيديكم و أرجلكم من خلف . .. قالوا لاضير 
١‏ - خشم و تهديد شديد فرعون » فاقد كمترين تأثير در ساحران مؤمن به موسى (ع ) 


والتنو اله عو متكي عنم نلا 


م 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اد وراك ولع اوت 

نامتك ساحران اق كدشعة شرك الوذ و غفلت :تار غود در ييشكاء نخدا 

نا نطمع أن يغفر لنا ريّنا خطينا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قارع 8ك ودين 

١‏ - وحى خداوند به موسى (ع ) در خارج ساختن شبانه بنى اسرائيل از سرزمين مصر 
و أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادى 

8- موسى (ع ) » رهبرى يذيرفته شده و مورد اطاعت بنى اسرائيل » حتى بيش از تركك مصر 
و أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادى إِنكم متّبعون 


فرمان الهى به كوجاندن شبانه بنى اسرائيل» در صورتى عمل بود كه مجموعه بنى اسرائيل مطيع موسى(ع) بودند واين حركت 


مخاطره آميز را به خاطر اطاعت از وى به جان مى خريدند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع ار ع وك 

١‏ - تشويق مردم از سوى مأموران فرعون » به تسريع در يبوستن به سياه وى 
و إِنا لجميع حذرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1# دشرر اوح وكيا اونا 


) اقدام قاطع موسى (ع ) براى زدودن وحشت همراهان خويش و( ترس آنان از كرفتار شدن در كمند سياه فرعون‎ - ١ 














قال أصحب موسى إِنا لمدركون . قال كلا 

” - موسى (ع ) » مطمثن به دست نيافتن سياه فرعون بر وى و همراهانش 
قال كلا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


وار 82 لعو ال 





- وحى الهى به موسى (ع ) مبنى بر زدن عصاى خويش به دريا 

فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاكك البحر 

* - شكافته شدن دريا با ضربت عصاى موسى و باز شدن راه نجات براى بنى اسرائيل 

أن اضرب بعصاكك البحر فانفلق 

<انفلاق > (مصدر <انفلق >) به معناى شكافته شدن است. 

ه - بنى اسرائيل و فرعونيان » شاهد معجزه اى ديكر از موسى (ع ) با شكافتن دريا 

أن اضرب بعصاكك البحر فانفلق 

- شكافته شدن دريا با عصاى موسى و تقسيم شدن آب هاى آن به دو ديوار م جون دو كوه بزركك 
فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم 


فعل <كان> در اين جا به معناى <صار> است. <فرق> نيز معادل قطعه (ياره) و <طود> مرادف <جبل > (كوه) است. 


والح كاق كل فزق > يعن هوياره اف أن امن خزواة مالند كه ور كف قلا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كورام ح ةدوم 2 

. نجات يافتن موسى ( ع ) و همراهان وى ( بنى اسرائيل ) از شرٌ فرعونيان » با عبور از دريا به اراده الهى بود‎ - ١ 
و أنجينا موسى و من معه أجمعين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- شعراء - 78 - لام - ” 

؟ - ماجراى ميان موسى (ع ) و فرعونيان » نمودى از سنت مستمر الهى در يارى حق و سركوب باطل 

إن فى ذلك لأيه 


جنان كه كفته شد <آيه > به معناى عبرت است و عبرت بودن ماجراى موسى و فرعونيان» در صورتى است كه تكرار نظاير 


آن همواره ممكن باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1 


نمل اام ا ل لم0 


- بيان دقيق سركذشت موسى و خانواده اش در وادى طور ( ماجرايى كه به جز خدا كسى از آن خبر نداشت ) دليلى روشن 


بو اشحاف كود شرن 
و إِنكك لتلقى القرءان . .. إذ قال موسى لأهله 


بيان ماجراى موسى در وادى طورء كه مى تواند دليلى براى <إنْك لتلقّى القرآن. .. > باشدمٌ زيرا آن واقعه اى است كه جز 


خدا احدى از آن اطلاع نداشته است. 
؟ - همراهى خانواده موسى ( همسر و فرزندانش ) با وى در سفر از < مدين - 
إذ قال موسى لأهله . .. لعلكم تصطلون 


تعبير <سئاتيكم > و <لعلكم تصطلون> (با ضماير جمع) نشان مى دهد كه همراهيان موسى بيش از يكك نفر بوده اند و تعبير 
<أهل > بيانكر آن است كه همه آنان از نزديكان (همسر و فرزندان) او بوده اند. 


- كرفتارى موسى (ع ) و خانواده اش در سردى هواء تاريكى شب و كم كردن راه در مسير سفر 
إذ قال موسى لأهله . .. سئاتيكم منها بخبر... لعلكم تصطلون 

* - قرار كرفتن خانواده موسى در شرايط نياز به دلكرمى و اميد 

إذ قال موسى لأهله . .. سئاتيكم منها بخبر... تصطلون 


از تعبير <إِنّى آنست ناراً> و <سأتيكم > كه جمله اول به صورت مؤكد به <إِنَّ> و جمله دوم به صورت مؤكد با حرف 


تنفيس آمده است استفاده مى شود كه خانواده موسى در شرايط اضطراب آور و دلهره آميزى قرار داشتند كه موسى مى 





تلاش وى جهت ايجاد اميد و اطمينان در خانواده خود . 

إِنَى ءانست نارًا سئاتيكم. .. لعلّكم تصطلون 

8 - مشاهده موسى » آتشى را از دور در وادى طور 

ايدافت نان 

<إيناس > (مصدر <آنست>) معادل <إبصار > (ديدن) است, يعنى» آتشى به نظرم رسيد. 
- تنها موسى (ع ) » نظاره كر تش وادى طور و همراهانش محروم از مشاهده آن 
ايدافت انا 

٠‏ - تصميم موسى (ع ) به حركت به سمت آتش طور 

ساتيكم منها بخبر أو ءاتيكم 

١‏ - اميد موسى (ع )», به يافتن اطلاعاتى از محل برافروخته شدن آتش » براى يافتن راه و ادامه مسير سفر 
ساتيكم منها بخبر 


جمله <سآاتيكم منها بخبر> به تقدير <سآاتيكم من عندها بخبر نهتدى به> است, يعنى» به زودى از آن جا اطلاعى خواهم 


١‏ - موسى (ع ) » درصدد آوردن ياره اى آتش براى كرم كردن خانواده اش 
أو ءاتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون 


<شهانس> به شعله آتش و <قبس > به شعله ب ركرفته از آتش كفته مى شود. <اصطلاء > (مصدر <تصطلون >) نيز به 
000 بسر فسن 1 2 ة من سيو 


معناى كرم شدن است, يعنى» يا شعله اى از آتش بر كيرم و بياورم تا با آن» آتش برافروزم» باشد كه كرم شويد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادن سنن 

١‏ - نداى خداوند به موسى (ع ) در يى رسيدن وى به آتش طور 


فلما جاءها نودى 





” - تبريكك خداوند به موسى و فرشتككان حاضر در اطراف آتش طور 
نودى أن بوركك من فى النّار و من حولها 


ويذافت زا د كنذا دان امال اميك كه جاور كقيم ف 


النار> انشاى تبريكك باشد. 

؟ - قرار كرفتن موسى (ع ) در احاطه آتش طور 

نودى أن بوركك من فى النّار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اتاويل دياك وطعى 

١‏ - تأكيد خداوند » بر الهى بودن نداى برخاسته از دل آتش وادى طور 
تردق اذا سر كف مق فى الاونيب نمويسى نه انا الله 

7د موس دشكقى وحيرت از انذاى تراهده از اشن وادئ طظوو 
تردق انار كف من فى الأونيب نعوسئ إله أن الله 


حيران ماندْ به كونه اى كه سخت نيازمند راهنمايى روشن و صريح بود. 

“' - سخن كفتن بيواسطه خدا با موسى در وادى طور 

فلمًا جاءها نودى . .. إِنّه أنا الله العزيز الحكيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - نمل -/1؟ 1٠١‏ عع ١‏ 

١‏ - فرمان خدا به موسى (ع ) در وادى طور» مبنى بر افكندن عصاى خويش 
وألق عصاكك 

؟ - تبديل ناكهانى عصاى موسى به مارى يرتحركك » در بى افكندن آن بر زمين 
فلمًا رءاها تهترّ كأنّها جانّ 


<اهتزاز > (مصدر <تهترٌ>) به حركت تند و سريع كفته مى شود. <جانٌ > نيز به كفته مفسران» كونه اى از مار باريكك است 


كه بسيار جست و جالاككث مى باشد. 


* - تبديل عصاى موسى به ازدهايى بزركك اما به جالاكى مار هاى كوجكك 
فلمًا رءاها تهتزٌ كأنها جانٌ 


با توجه به اين كه در جاى ديكر تبديل عصا به ازدهايى بزركك 


(فإذا هى ثعبان مبين) آمده احتمال مى رود كه تعبير < كأنّها جان > در اين جا نه از آن باب باشد كه عصاى موسى در مرتبه 
نخست به شكل مارى كوجكك و در دفعات ديكر به شكل ازدها درآمده بود بلكه تشبيه آن به مار كوجكك از جهت حركت 


تند و سريعى است كه آن مار داشته است. 

؟ - ترس و كريز بى تأمل موسى (ع )» با مشاهده تبديل عصاى دست خويش به مارى جالاكك 
فلماء وها عيد كأنها حجان ولى مدردا 

© - رهنمود خدا به موسى (ع ) مبنى براين كه او نبايد از عصاى مار شده بيم داشته باشد . 
يموسى لاتخف 

8 - اعطاى مقام رسالت از جانب خداوند به موسى (ع ) در وادى طور 

يموسى لاتخف إِنْى لايخاف لدىٌ المرسلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 نمل -/0ا5-5١1-١‏ 

١‏ - فرمان خدا به موسى (ع ) مبنى بر فروبردن دست در كريبان خويش و خارج ساختن آن با سبيديى جذَّابٍ و غيرزننده 
و أدخل يدك فى جيبكك تخرج بيضاء من غير سوء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#احنن عاوت ماده 

؟ - سحر خوانده شدن معجزات الهى موسى » از سوى فرعونيان على رغم وضوح و روشنى آن 
فلمًا جاءتهم ءايتنا مبصره قالوا هذا سحر مبين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#«اقضض حلا ادوع 

* - مردم عصر بعثت » اطلاعاتى مخدوش و نادرست از داستان موسى و فرعون داشتند . 


نتلوا عليك من نبا موسى و 








فرعون بالحقٌّ 


انطباق نداشت. 

ه - سوره < قصص > دربردارنده تنها كوشه اى از داستان موسى و فرعون 

نتلوا عليك من نبإ موسى و فرعون 

به كاركيرى <من > تبعيضيه در <من نبا > بيانكر آن است كه آنجه در سوره “قصص > مطرح شله,ٌ تنها بخشى از 
س ركذشت موسى(ع) و فرعون است و نه همه آن. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ للع‎ ١1 - /- 78- قصص‎ - 


١‏ - تولد موسى (ع ). در فضايى آكنده از خوف و خطر و به دور از جشم ديككران 


أ 


يذْبّح أبناءهم . .. و أوحينا إلى أمٌّ موسى أن أرضعيه 


عم 


- مأموريت مادر موسى از سوى خداوند » به شير دادن فرزندش دور از جشم بيكانكان 


و 
ع ع 


و أوحينا إلى أمّ موسى أن أرضعيه 


موجب سر كردانى وى در شير دادن به موسى (ع ) بود . 


و 
ع ع 


و أوحينا إلى أمّ موسى أن أرضعيه 

توصيه خداوند به مادر موسى براى شير دادن به فرزندش» مى تواند كوياى مطلب ياد شده باشد. 

8 - مادر موسى » مأمور افكندن فرزندش به رود نيل در صورت احساس خطر براى وى از جانب فرعونيان 
فإذا خفت عليه فألقيه فى اليم 


وازه < يم > به آب زياد كفته مى شود. بدين جهت به دريا < يم > كفته مى شود وهم به رود بزركك. در اين آيه معناى دوم 


مراد است و مقصود از آن رود نيل 


مى باشد. 

٠‏ - اطمينان بخشى خداوند به مادر موسى و وعده قطعى به بازكرداندن فرزندش به آغوش وى 

نا رادوه إليكك 

١‏ - بركزيدن موسى (ع ) براى مقام رسالت » وعده الهى به مادرش جهت آرام بخشيدن خاطر وى 

و لاتخافى و لاتحزنى . .. و جاعلوه من المرسلين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادقمم ‏ امد بن 

١‏ - بركرفته شدن موسى (ع ) از آب نيل به وسيله نزديكان فرعون 

فالتقطه ءال فرعون 

<إلتقاط > به معناى بركرفتن جيزى از زمين است و <آل > به كسان و نزديكان شخص كفته مى شود. 
- بركرفتن موسى (ع ) از آب به وسيله فرعونيان » اقدامى ناخواسته عليه خود آنان 

فالتقطه ءال فرعون ليكون لهم عدرًا و حزنًا 

- كشتن يسران بنى اسرائيل از سويى و بركرفتن موسى (ع ) از آب از سوى ديكر» نمود خطاييشكى و نابخردى فرعونيان 
يذبئح أبناءهم . .. فالتقطه ءال فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - قصص - 78 - ؟ - ١1/4111"‏ 

١‏ - انتقال موسى (ع ) يس از بركرفته شدن از آب » به نزد فرعون و همسرش 

فالتقطه ءال فرعون . .. و قالت امرأت فرعون قرّت عين لى و لكك 

١‏ - درخشش برق اميد و شادمانى در ديد كان زن فرعون با مشاهده قنداقه موسى 


وقالت امرأت فرعون قرّت عين لى و لكك 


- تحريكك شدن غريزه فرزندخواهى زن فرعون با ديدن قنداق موسى 
و قالت امرأت فرعون قرّت عين لى و لكك 


9 - زنده كذاشتن موسى (ع ) و جشم بوشى از قتل وى » 


درخواست آسيه از فرعون 

وقالت امرأت فرعون . .. لاتقتلوه 

-١‏ همسر فرعون » خواستار نككّه دارى موسى (ع ) با اميد به منتفع شدن از خدمات وى » يا بركزيدن او به فرزندى خويش 
عسى أن ينفعنا أو تنَخذه ولدًَا 

1١‏ - يذيرفته شدن خواسته آسيه ( نكنّه دارى موسى (ع ) ) از سوى فرعون 

وقالت امرأت فرعون . .. لاتقتلوه 

سكوت فرعون در برابر خواسته آسيه. نشان از يذيرفته شدن آن از سوى فرعون دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 قصصض - يلاح وتم أو ع١‏ 


١‏ - تأثير زرف و آرامش بخش وحى الهى در دل مادر موسى 


و أوحينا إلى أمّ موسى . .. و أصبح فؤاد أمّ موسى فرعا 
شود: و صرر فؤاد م موسى بعد الوحى خالياً من الخوف و الحزن: دل مادر موسى بعد از وحى ما از ترس و اندوه خالى 
كفنت > 


" - دل مادر موسى . فارغ از ترس و اندوه نسبت به فرجام نوزادش يس از دريافت وحى الهى 


و 
ع 


و أوحينا إلى أمٌّ موسى . .. أن لاتخافى ... و أصبح فؤاد 


أ 


م موسى فرعًا 

" - اقدام خداوند به محكم ساختن دل مادر موسى » به منظور بيش كيرى از فاش شدن راز نوزادش توسط خود وى 
إن كادت لتبدى به لولا أن ربطنا على قلبها 

<ربط > (مصدر <ربطنا >) به معناى بستن و محكم كردن است. 

؟ - اطمينان يافتن مادر موسى به بازكردانده شدن فرزندش به آغوش وى » يس از دريافت وحى الهى 


لولا 


أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين 

9 - راسخ شدن ايمان مادر موسى » هدف الهى در محكم ساختن دل وى و اطمينان بخشيدن به وى 
لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين 

3١‏ - قرار داشتن مادر موسى در آستانه افشا كردن راز فرزندش » به خاطر شدت يريشانى و اضطراب 
إن كادت لتبدى به لولا أن ربطنا على قلبها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ قصص -758 - لك ارت‎ - ١ 


١‏ - تبديل شدن مادر موسى به شخصيتى مصمم و قادر بر انجام كار هاى ستركك » يس از دريافت ييام اميدآفرين الهى 


اقدام به انداختن فرزندش در رود نيل كردم با اين كه يبش از آن از فرط ترس و نككّرانى نزديكك بود راز فرزندش را فاش 
سازد. اين موضوع. بيانكر مطلب ياد شده است. 


؟ - مأموريت خواهر موسى از سوى مادر براى دنبال كردن موسى در بى افكنده شدنش در آب نيل 
وقالت لأخته قضيه 

ه - حضور خواهر موسى در كنار مادر » هنكام افكندن موسى در رود نيل 

فاك لخم قف 

- خواهر موسى ء از دور نظاره كر سرنوشت برادر خود بر روى آب نيل 

فبصرت به عن جنب 

<جَنْبِ > معادل دور است:ْ يعنى» او موسى را از دور زير نظر كرفت. 

8 - خواهر موسى » شاهد بركرفته شدن برادرش از آب به وسيله كسان فرعون 


فبصرت به عن جُنْب 


ووذاشك ا دكتنام يو ا تان العثمال اكيكه خضرية 


به. .. > به اين معنا باشد كه خواهر موسىء از دور ديد كه فرعونيان او را از آب كرفتند. 

9 - تلاش خواهر موسى براى اطلاع نيافتن ديكران » از بى جويى سرنوشت آن كودكك به وسيله او 
فبصرت به عن جُنْب 

- يى جويى خواهر موسى .ء از ديد فرعونيان ينهان بود . 

فبصرت به عن جُنْب و هم لايشعرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- قصص - 738 - 17 - إلى لل غ ضع ١1‏ 

) احضار دايكان به كاخ فرعون » براى شير دادن به موسى (ع‎ - ١ 

و حرّمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلّكم على أهل بيت يكفلونه لكم 

؟ - امتناع موسى (ع ) از كرفتن يستان دايكان 

و حرّمنا عليه المراضع من قبل 

- انس كرفتن ببشين موسى با آغوش و شير مادر باعث امتناع او از خوردن شير دايكان شد . 
الال ا مون أن أرضعيه . .. و حرّمنا عليه المراضع من قبل 


خداوند بيش از اين» به مادر موسى فرمان داد وى را شير دهد. از تعبير <حرّمنا عليه المراضع من قبل > استفاده مى شود كه 


فلسفه آن دستورء اين بود كه ذائقه موسى(ع).» تنها با يستان و شير مادرش شكل بككيرد» تا از كرفتن يستان ديكران امتناع ورزد. 


د - درماندكى خاندان فرعون از يافتن دايه اى مناسب و مورد يذيرش موسى (ع ) واقدام خواهر وى براى بهره كيرى از آن 


فرصت 

حرّمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلّكم 

- حاضر شدن خواهر موسى در جمع خاندان فرعون و دايكان 
و حرّمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلّكم 


موسى » براى بازكرداندن وى به آغوش مادر 

و حرّمنا عليه المراضع . .. قالت هل أدلّكم على أهل بيت يكفلونه 

8- اعلام آمادكى خواهر موسى » براى راهنمايى كسان فرعون به خانواده اى مناسب جهت سريرستى وى 
قالت هل أدلّكم على أهل بيت يكفلونه لكم و هم له نصحون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- قصص - 734 - 17 ع١‏ ل ار ١‏ 

١‏ - به ثمر رسيدن تلاش خواهر موسى » در بازكرداندن برادر خويش به آغوش مادر 

فتاهل ادلي على أهل يك وا قرددن إلى انه 


خواهر موسى با دنبال كردن برادر» ورود به كاخ فرعون و بالاخره استفاده از فرصت به دست آمده؛ توانست موسى را به 


مادرش باز كرداند. 
"' - غلبه اراده الهى بر خواست و تصميم فرعون در نابود كردن موسى (ع) 
يذبئح أبناءهم . .. فرددنه إلى أمّه 


موسى(ع) زمانى به دنيا آمد كه فرعون به بهانه از بين بردن او» هر كودكك يسر بنى اسرائيلى را سر مى بريدمٌ اما خداوند 


/ا - شادى كردن مادر موسى و زدايش غم از دل وى » از هدف هاى خداوند در بازكرداندن موسى (ع ) به دامان وى 
فرددنه إلى أمّه كى تقر عينها و لاتحزن 


كلمه <كى > به اصطلاح» <تعليليه > و بيانكر هدف الهى در بازكرداندن موسى به دامان مادرش مى باشد. در اين آيه به دو 


هدوف اشاره ثتلاة: اسك” الفت) شاد شدن مادر موسى و زدودن غم و اندوه ناشى ازفراق فرزند. ب) عمل كردن خدا به 


وعده خود و يقين بيدا كردن مادر موسى به حقانيت وعده هاى الهى. برداشت ياد شده بيان مضمون هدف نخست است. 
دوعله كد بدهادن موشى و هبتن بزتياز كرداندن فر زتدكن به اغوش وئ 
و لتعلم أن وعد الله حقّ 


انق آنه اتازمية ولاق داوم كتخداودة فاه عادو موث داز <ما او را قطعاً به تو باز خواهيم كرداند >» (إنَا 57 
إليك). 


٠‏ - يقين بيدا كردن مادر موسى به درستى و تخلف نايذير بودن وعده هاى خداوند » يكى ديكر از اهداف بازكرداندن 


موسى (ع ) به آغوش وى 
فرددنه إلى أمّه . .. و لتعلم أن وعد الله حقٌّ 


؟٠‏ - < عن محمدبن مسلم قال :... قلت لأسبى جعفر (ع ) فكم مكث موسى غائباً عن أمّه حتّى ردّه الله عليها ؟ قال : ثلاثه 


أيَام ... م 


دوباره به دامان او ب ركردانيد؟ حضرت فرمود: سه روز... >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ااقص نر تا كم 

١‏ - سيرى شدن دوران كودكى و نوجوانى موسى (ع ) و رسيدن او به مرحله جوانى » بى هيج حادثه درخور بيان 
تزودكة إلى اتقوممو لقاييع اخقفرى امقر 


تعبير < بلغ أشدّه > كنايه از رسيدن شخص به دوره جوانى است] زيرا نوعاً بلوغ فكرى انسان هم زمان با رسيدن وى به مرحله 


جوانى است. بنابراين يرداختن قرآن به حوادث روزكار جوانى موسى(ع) و بعد از 


آن و مسكوت كذاشتن دوران بيش از جوانى (كودكى و نوجوانى)» نشانكر آن است كه كودكى و نوجوانى اودر كمال 


ارامش سيرى شده بود ودراين مدت حادثه اى درخور بيان براى وى روى نداده بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - قصص -58 - 16 - ١ل‏ لى ىلل 1١76‏ 

١‏ - ورود موسى (ع) به شهر مصر ء در ساعت استراحت و غفلت و بى خبرى مردم 

و دخل المدينه على حين غفله من أهلها 


<غفلت > به معناى بى خبرى و مراد از <على حين غفله من أهلها > (ساعت بى خبرى مردم شهر) زمانى است كه مردم 


دست از كسب و كار مى كشند و به خانه هايشان برمى كردند واز آنجه در شهر مى كذرد بى خبر مى مانند. 
" - برخورد موسى (ع ) در شهر مصرء با زد و خورد دو مرد به قصد كشتن يكديكر 
فوجد فيها رجلين يقتتلان 


وازه <يقتتلان > نشان مى دهد كه نزاع ميان آن دو مرد نزاعى عادى نبوده است بلكه آن دو به قصد كشتنء همديكر را مى 


زدنك. 

؟ - يكى از دو مرد در حال زد و خورد ‏ اسرائيلى واز بيروان موسى (ع ) و ديككرى قبطى واز دشمنان او بود . 
هذا من شيعته و هذا من عدوّه 

/- استغاثه و يارى طلبى مرد بنى اسرائيلى » از موسى (ع ) عليه فرد قبطى 

فاستغثه الذى من شيعته على الذى من عدوّه 

8 - اقدام بى درنكك موسى (ع ) براى حمايت از مرد بنى اسرائيلى عليه فرد قبطى 

فوكزه موسى 


<فاء > در <ف وكزه > قصيحه و عطف بر 


جمله محذوف است, يعنى» <فأقبل موسى على الذى من عدوّه فوكزه>. كفتنى است كه <اقدام بى درنكك > از به كا ركيرى 


<فاء > كه بيانكر عدم وجود فاصله ميان يارى طلبى مرد اسرائيلى و ياسخ مثبت موسى(ع) به وى است استفاده مى شود. 
4- حمله موسى (ع ) به فرد قبطى و وارد آوردن ضربه مشتى بر وى 

فوكزه موسى 

<وَكز > (مصدر <وَكر>) زدن با مشت است. 

٠‏ - جان باختن فرد قبطى با ضربه مشت موسى 

فو كزه موسى فقضى عليه 

عبارت <قضى عليه > مرادف با <قتله > است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 2 

١‏ -قتل مرد قبطى » ظلم موسى (ع ) به خود و باعث به خطر افتادن جان او از سوى فرعونيان 
فوكزه موسى فقضى عليه . .. قال ربٌ إِنّى ظلمت نفسى 


موسى(ع) در بيشكاه يرورد كار اعتراف كرد كه مرتكب خطاى بزركى شده و با كشتن مرد قبطى» در معرض خطرى جدى 


قرار كرفته است. 


١‏ - اعتراف صريح موسى (ع ) در بيشكاه يرورد كار » به اشتباه خويش در قتل مرد قبطى و درخواست آمرزش از ساحت او و 


نجات از شرٌ فرعونيان 

قال رب إِنّى ظلمت نفسى فاغفرلى 

مقصود موسى(ع) از آمرزش در <اغفرلى > زدوده شدن بى آمد كار وى و رهايى از انتقام فرعونيان است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

37 - قصص -58 -18 - ىلا م تا 1١‏ 


١‏ - به هم ريختن آرامش موسى در بى كشته شدن مرد قبطى به دست وى 


فوكزه موسى فقضى عليه 
يه . .. فأصبح ة 

صبح فى المدينه خائة 

ثفا يترقب 


ا 
موسى (ع )2 
بس 


از حادثه قتل مرد قبطى به كاخ فرعون بازنكشت . 

فأصبح فى المدينه 

"- درنكك موسى (ع ) تا بامداد روز بعد در شهر » همراه با هراس و انتظار بيشامد حادثه اى ناكوار براى خويش 
فأصبح فى المدينه خائقًا يترقب 


<ترقب > (مصدر <يترقب >) معادل <انتظار > است] يعنى» <ينتظر وقوع المكروه به>. مفعول <يترقب > نيز حذف شده 


4. 


است. 


؟ - برخورد مجدد موسى (ع ) با فرياد كمكك طلبى مرد اسرائيلى ( همان كه روز ييش از وى يارى خواسته بود ) در بامداد 


روز بعد 

فأصبح فى المدينه . .. فإذا الذى استنصره بالأمس يستصرخه 

<إستصراخ > (مصدر <يستصرخ >) به معناى سردادن فرياد كمكك خواهى است. 

ه - دركيرى دوباره مرد اسرائيلى با فردى ديككر از قبطيان در روز بعد 

فإذا الذق امترضره بالأمس #ستصر عه 

ع - نزاع مجدد مرد اسرائيلى آن هم با بيشامد حادثه روز بيش امرى غير مترقبه و دور از انتظار براى موسى (ع ) 
فإذا الذق امقتصضرةه بالأمس «ستصرشةه 

مطلب ياد شده با توجه به آمدن <إذاكى فجائيه به دست مى آيد. 

١‏ - برانكيخته شدن خشم موسى (ع ) با مشاهده مرد اسرائيلى در حال دركيرى مجدد با يكى ديككر از قبطيان 
قال له موسى إِنّك لغوىٌ مبين 

- يرخاش كردن موسى (ع ) نسبت به مرد اسرائيلى 

قال له موسى إنْكك لغوىٌ مبين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١” لش نم‎ - ١54-58 قصص‎ - ١ 


١‏ - اقدام موسى (ع ) به حمله به مرد قبطى و وارد كردن ضربه سخت و كوبنده بر وى 
فلمًا أن أراد أن يبطش بالذى هو عدوٌ لهما 


<بطش > (مصدر <بطين ©>) بداذست: كشودن براى هجوم 


قهر آميز كفته مى شود. 

* - برداشت اشتباه مرد اسرائيلى از تصميم موسى (ع ) 

قال يموسى أتريد أن تقتلنى 

؟ - اعتراض مرد اسرائيلى به موسى (ع ) به توهم اين كه او بر كشتن وى تصميم كرفته است . 
قال يموسى أتريد أن تقتلنى 

ذا ع افق نكت ؤدزاز قل فررد قبطل نه ومييله رذ امر شلك 

قال يمويئ مرا كنا قتلضه نفها «الامس 

* - متهم شدن موسى (ع ) از سوى مرد اسرائيلى به داشتن انككيزه هاى جبارانه و روحيه ظلم و تجاو زكرى 
إن تريد إلا أن تكون جبارًا فى الأرض 

- عارى بودن از انككيزه هاى اصلاح طلبانه » اتهام ديكر مرد اسرائيلى به موسى (ع ) 

وما تريد أن تكون من المصلحين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1 7 هرع‎ - 7٠١ - 78 - قصص‎ - 0 

( ورود شتابزده مردى ناشناس از دورترين نقطه شهر به حضور موسى ع8‎ - ١ 

وجاء رجل من أقصا المدينه يسعى 

- مرد ناشناس » حامل خبرى مهم و سرنوشت ساز براى موسى (ع ) بود . 

قال يموسى إِنْ الملأ يأتمرون بكك ليقتلوكك 

- مشاوره سران حكومت فرعون درباره كشتن موسى (ع) 

إن الملأياًتمرون بكك ليقتلوكك 


<إثتمار> (مصدر <يأتمرون>) به معناى مشورت و رايزنى است. 


6ه 5 ٠‏ ا )2 ( 
* - شنود كفت و كو هاى سران حكومت فرعون به وسيله مرد ناشناس و رساندن سريع آن به موسى (ع 
3 1 أد ٠.‏ 1 ككى 
وجاء رجل . .. قال يموسى إِنْ الملا يأتمرون بكك ليقتلو 
رع 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


بن 


داقمول سوركك ادو 

١‏ - خارج شدن موسى (ع ) از شهر مصر ء در يى توصيه مرد ناشناس 

قال يموسى . .. فاخرج ... فخرج منها خائفًا 

؟ - موسى (ع ) نككران بيش آمدن حادثه اى ناكوار براى خويش .ء به هنكام خروج از شهر مصر بود . 
فخرج منها خائهًا يترقب 


<تَرَقَبِ > (مصدر <يترقب>) به معناى انتظار است. در اين جا مفعول <يترفب > حذف شده است, يعنى» <ينتظر وقوع 


المكروه به >. 

« - نيايش موسى (ع ) به دركاه بروردكارء براى نجات خويش از شر فرعونيان 

قال ربٌ نتجنى من القوم الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وعمس رات ا 

١‏ - تلاش موسى (ع ) يس از خروج از شهر مصر ء براى رساندن خود به سمت منتهى به مدين 
فخرج منها . .. و لما توجّه تلقاء مدين 


مدتى راه ييمود تا خود را در آن سمت قرار دهد. 
؟ - قرار كرفتن موسى (ع ) در جهت منتهى به مدين و روانه شدن وى به سوى آن 


صرف وجهه هذاء مدين >> (همين كه روى به جانب مدين آورد...>. 
؟ - موسى (ع ) ناآشنا به راه منتهى به مدين 


و لما توججه تلقاء مدين قال عسى ربّى أن يهدينى سواء السبيل 


مطلب ياد شده با توجه به 


نيايش موسى(ع) به دست مى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ 3 - 717 - 758- قصص‎ - 319 

. موسى (ع ) مسافت ميان مصر تا مدين را بدون حادثه اى در خور بيان طى كرد‎ - ١ 
فخرج منها . .. و لما ورد ماء مدين‎ 


برداختن قرآن به مقطع ورود موسى(ع) به حوالى مدين و سكوت از حوادث بين راه» نشان مى دهد كه براى وى از مصر تا 


مدين رخداد درخور ذكرى اتفاق نيفتاده بود. 

؟ - ورود موسى (ع ) به حوالى مدين در اثناى روز 

وكا وود وم فقه انشنن الل ل 

“*'- ورود موسى (ع ) به محل آب شرب مدين هم زمان با آمدن جويانان براى آب دادن دام هايشان 
وما زوع ات ما وعد فل اندي لابن ا 

؟ - روبرو شدن موسى (ع ) با جمعيت انبوهى از جويانان بر سر آب مدين 

والقا زرا مر وعد هله اتش الاب و 

كلنة "أنه > باعضمافيق [زمزقء كلق وق قود ج لكر أندة انتداق كجده عزف عر باذ انك 


-جلب توجه موسى لاع ) به.دواؤة تنها كه بداجاى آب دادن به كوسفندانشان» آنها راان تزديكك:شدن به آب باز فى 


داشتد . 
و وجل من دونهم امراتين تذودان 


<ذود> (مصدر <تذودان>) به معناى دور كردن است, يعنى» آن دو زن كوسفندانشان را دور مى كردند و نمى كذاشتند 


كه به آب نزديكك شوند. كفتنى استء كه دو زن جنان كه از عبارت هاى بعد استفاده مى شود دختران شعيب بودند. 


/ا- 


يرسش موسى (ع ) از دختران شعيب درباره انككيزه آنان از منع كردن كوسفندانشان از آب 

قال ما خطبكما 

<خطب > معادل <شأن > است, يعنى» <ما الذى حملكما على الذودمْ جه جيزى شما را براين كار وا مى دارد؟ > 
4- دختران شعيب به يرسش موسى ياسخ دادند . 

قالتا لانسقى 

٠‏ - تقارن هجرت موسى (ع ) به مدين با دوران ييرى شعيب (ع) 

قالتا. .. و أبونا شيخ كبير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - قصص -78 - 78 - ١ل‏ ممع ١‏ 

١‏ - برانكيخته شدن عواطف موسى (ع ) با شنيدن ياسخ دختران شعيب 

قالتا لانسقى . .. فسقى لهما 

* - اقدام بى درنكك موسى (ع ) به آب دادن كوسفندان دختران شعيب يس از شنيدن اظهارات آنان 
قالتا . .. و أبونا شيخ كبير . فسقى لهما 

تعبير <فسقى لهما> با <فا>كى عاطفه كه براى عدم تراخى است بيانكر مطلب ياد شده است. 

؟ - بازكشتن موسى (ع ) به سايه جهت استراحت » يس از آب دادن كوسفندان دختران شعيب 

ثم تولّى إلى الظلّ 

ه- هم زمانى هجرت موسى (ع ) به مدين با فصل كرما 

ثم تولّى إلى الظلّ 

+ - كمكث رسانى موسى (ع ) به دختران شعيب » على رغم خستكى و كرسنكى شديد وى 


ثم تولى إلى الظل فقال ربّ إِنْى لما أنزلت إلى من خير فقير 


7 - اظهار كرستككى و نياز در بيشكاه خداوند از سوى موسى (ع ) و درخواست كمكك از ساحت او 
فقال ربٌ إِنّى لما أنزلت إلى من خير فقير 


-٠‏ < عن أبى عبدالله (ع ) فى قول 


الله عرّوجِلٌ حكايه عن موسى (ع ) < ربّ إِنْى لما أنزلت إلى من خير فقير > فقال : سأل الطعام م 


از امام صادق(ع) درباره سخن خداوند عرَّوجِلٌ كه از قول موسى(ع) حكايت كرده <ربّ إِنّى لما أنزلت إلى من خير فقي ر > 


روايت شده كه موسى(ع) [|با اين سخن |درخواست طعام كرد >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

31 - قصص - 58 - 506 - 7 ل ىلا5١‏ 

١‏ - بازكشت يكى از دختران شعيب نزد موسى به فرمان يدر 

فجاءته إحديهما . .. قالت إِنَّْ أبى يدعوكك 

؟ - دختر شعيب » ييامدار دعوت يدرش از موسى (ع ) 

قالت إِنّ أبى يدعوكك 

- يذيرش دعوت شعيب از سوى موسى (ع ) و رفتن وى به نزد او 

قالت إِنْ أبى يدعوك . .. فلمًا جاءه 

/- كفت وكوى موسى (ع ) با شعيب و بيان سركذشت خويش براى وى 
فلمًا جاءه و قصّ عليه القصص 

4 - اقدام شعيب به دلدارى موسى (ع ) رفع نكرانى و ترس ازوى واعلام نجات يافتنش از شر فرعونيان 
ال لامكل رت من النر الطردوق 


١‏ - < عن البزنطى قال : سألت الرضا (ع ) عن قوله تعالى < إِنْ أبى يدعوكك ليجزيكك أجر ما سقيت لنا > أهى التى تزوّج 
بها ؟ قال : نعم ... , 


از بزنطى نقل شده كه كفت: از امام رضااع) درباره قول خداى تعالى: <إِنْ أبى يدعوك. ...> يرسيدم: آيا دخترى كه نزد 


موسى آمد و كفت يدرم تو را خواسته ... همان دخترى بود كه بعداً موسى(ع) با او ازدواج كرد؟ فرمود: آرى...>. 


جل بام 


سوره - سوره - آيه - فيش 

١ قصص - 78 - 72 - 7 لل ع‎ - ٠ 

) ييشنهاد يكى از دختران شعيب به يدر براى استخدام موسى (ع‎ - ١ 

قالت إحديهما يأبت استئجره 

* - ستايش دختر شعيب از موسى (ع ) نزد يدر 

إن خير من استئجرت القوىٌ الأمين 

* - موسى (ع )» مردى نيرومند و شخصيتى امين در ديد كاه دختر شعيب 
إن خير من استئجرت القوىٌ الأمين 

/- موسى (ع ) ء از ديد كاه دختر شعيب » بهترين و شايسته ترين مرد براى نكّه دارى دام هايشان 
فارع نووم ار رود اقم كا انون الايد 

4 - استقبال شعيب (ع ) از ييشنهاد دختر خويش براى استخدام موسى (ع ) 


ِنّ خير من استئجرت القوىٌ الأمين 


سكوت شعيب(ع) در برابر يبشنهاد دختر خويشء نشانكر يذيرفته شدن آن از سوى وى مى باشد. آيه بعد نيز كوياى همين 


١‏ - < عن الرضا (ع ):... و لما قالت : < استأجره إِنّ خير من استأجرت القوىٌ الأمين > قال أبوها كيف علمت ذلكك ؟ 


فألك لعا أتعه زوسا لتك فاشل معى قال كوي لفق و دلق فلن الطر يق 1 ز 


ازامام رضا(ع) روايت شده [است كه فرمود] آن كاه كه دختر شعيب به يدرش كفت: موسى را اجير كنم جون بهترين اجير 
كسى است كه نيرومند و امين باشدمْ يدر كفت: جكونه به اين حقيقت بى برده اى؟ كفت: آن كاه كه بيام تو را براى او بردم 


نام تهوراة ديو كفة وو نشت شر عو رادج و رام راعدعة نشان دمب > 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- قصص - 78 -/1؟ - 6ل نل" للع ١0‏ 

١‏ - تصميم شعيب (ع ) به ايجاد ييوند زناشويى ميان موسى (ع ) و يكى از دو دختر خود 

قال إِنّى أريد أن أنكحك إحدى ابنتق هتين 

؟ - اقدام شعيب (ع ) به در ميان كذاشتن تصميم خود با موسى (ع ) در حضور دخترانش و با رضايت آنان 
قال إِنَى أريد أن أنكحكك إحدى ابنتى هتين 


اسم اشاره <هاتين > نشان دهنده آن است كه هر دو دختر شعيبء در آن لحظه حضور داشتند. كفتنى است كه حضور 


دختران شعيب حكايت از رضايت آنان نسبت به مسأله ازدواج با موسى(ع) دارد. 


؟ - شعيب (ع ) » خواستار حداقل هشت سال و حداكثر ده سال كار ( شبانى كوسفندان ) » از موسى در قبال ازدواج با يكى 


از دخترانش بود . 
قال إِنّى أريد أن أنكحك . .. على أن تأجرنى ثمنى حجج فإن أتممت عشرًا فمن عندكك 


3١‏ - آزاد كذاشتن موسى (ع ) از سوى شعيب (ع ) در انتخاب كردن حداقل مهر ( هشت سال كار ) يا حداكثر آن ( ده سال 
كار ) 


على أن تأجرنى ثمنى حجج فإن أتممت عشرًا فمن عندكك 
وما أريد أن أشقّ عليك 


اين كه حضرت شعيب(ع) بلافاصله اعلام مى كند من قصد ندارم بر تو سخت بككيرم؛ در بردارنده نوعى درخواست از سوى 


شعيب (ع) 


است كه موسى(ع) ييشنهاد او را رد نكند. 

8 - تضمين مدارا كردن با موسى (ع ) و سخت نككرفتن بروى در كار ها از سوى شعيب (ع ) 
وما أريد أن أشقّ عليك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادقمس نت تلمعو 

) يذيرفته شدن بيشنهاد شعيب ( هشت تا ده سال كار در قبال ازدواج ) از سوى موسى (ع‎ - ١ 
تدك قم لعي لدو لهل‎ ١ انحر‎ 


تمايل به ادامه كار و مجبور نشدن به تركك كار در صورت تمايل به اتمام مدت دوم ( ده سال ) 
أيْما الأجلين قضيت فلاعدون عليّ 


نبايد برخلاف خواسته ام مرا مجبور كنى. 

- موسى (ع ) خدا را بر قرارداد ميان خود و شعيب (ع ) كواه كرفت . 
قال ولك يتن وس كفي و الله علدا لقول: 53 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- قصص - 74 - 794 - 1١ل‏ لل لاع شع ١‏ 

) -اقامت موسى در مدين تا يايان مدت قراردادش با شعيب (ع‎ ١ 

فلمًا قضى موسى الأجل 


<قضاء > (مصدر <قضى >) به معناى تمام كردن و به يايان رساندن است. <الأجل > اشاره به مدتى دارد كه ميان موسى و 


شعيب(ع) مقرر شله بود. 


؟ - هجرت 


موسى (ع ) به همراه همسر و فرزندانش از مدين » يس از يايان يافتن مدت قراردادش با شعيب ( ع ) 
فلا قضى مون الاأجل نو سان بأهله 


كرجه وازه <أهل > انصراف به زوجه داردمْ لكن با توجه به تعبير <امكثوا > (با خطاب جمع) معلوم مى شود علاوه بر همسر 


حداقل دو نفر ديكر نيز كه به احتمال قوى فرزندانش بوده اند او را همراهى مى كردند. 
" - ورود موسى (ع ) به صحراى سينا در مهاجرت از مدين 

ءانس من جانب الطور نارًا 

<طور > معادل <جبل > (كوه) است و مراد از آن» طور واقع در سرزمين سينا مى باشد. 
؟ - موسى (ع ) آتشى رادر سمت وادى طور مشاهده كرد . 

ءانس من جانب الطور نارًا 

<إيناس > (مصدر <آنس >) مرادف <إبصار> (ديدن) است. بنابراين <آنس >/ يعنى» <بصر و رأى >. 
- موسى (ع ) خانواده اق وا از وجوه اتثن دن.واذق طون ١‏ كاه كزد . 

قال لأهله امكنوا إِنّى ءانسث ثارًا 

* - تنها موسى (ع ) نظاره كر آتش وادى طور بود . 

إل عاضيت ارا 


نسبت داده شدن مشاهده آتش به موسى(ع) و نيز نكره آمدن اراي نشان دهنده آن است كه اتش مزبور» تنها به وسيله 


موسى (ع) قابل مشاهده بوده است. 

- تصميم موسى (ع ) به آوردن آتش از وادى طورء براى كرم كردن خانواده اش 
قال لأهله امكثوا . .. أو جذوه من النار لعلكم تصطلون 

<إصطلاء > (مصدر <تصطلون >) به معناى خود را كرم كردن است. 

8- موسى (ع ) از خانواده اش خواست كه تا بازكشت وى از وادى طور درنكك كنند . 


قال لأهله امكثوا . .. لعلى 


عاتيكم منها بخبر أو جذوه من النار 
4 - تحير و سركّردانى موسى (ع ) و خانواده اش » در صحراى سينا به خاطر كم كردن راه 
لعلى ءاتيكم منها بخبر 


تعبير أيه ده سوره <طه > در اين مورد (لعلى آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدّى) به روشنى, دلالت بر مطلب ياد شده 


دارد. 
٠‏ - موسى (ع ) ء اميدوار به يافتن كسى يا كسانى در كنار آتش و كسب اطلاع از آنان درباره راه 
قال لأهله امكثوا . .. لعلى ءاتيكم منها بخبر 


-١‏ < عن أبى جعفر (ع ) قال : لما قضى موسى الأجل و سار بأهله نحو بيت المقدس أخطأ الطريق ليلا < فقال لأهله امكثوا 


| ست كارا 6 ور 


از امام باقر(ع) روايت شده كه فرمود: هنكامى كه قرارداد موسى [با شعيب] يايان يافت و همراه با اهلش به سوى بيت المقدس 
رهسيار كرديد» شب هنكام راه را كم كرد. يس به اهلش كفت: <امكثوا إِنَى آنست ناراً>... >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- قصص - 78 - #0 عسل 0 ١‏ 

. موسى (ع) براى بردن آتش » خود را به وادى طور رساند‎ - ١ 

لحان تواتيكه تمتها أوععلا ون الناود قلا اننا 

؟ -آتش طور » وسيله اى براى كشاندن موسى (ع ) به وادى طورء جهت سخن كفتن خدا با وى و دريافت رسالت الهى 
قلا انها تردق ,+ سوسيةة إلى ]نا الست العلمين 


02# ملت نداى الهى به موسى (ع )ز درختى واقع در جانبف راست وادى طور» 


هم زمان بانزديك شدن وى به آتش 


فلمًا أتيها نودى من شطى الواد . .. من الشجره 


<شاطئع > به معناى <جانب > است و <الأيمن > مقابل <الأيسر> (جب) صفت براى شاطيع > مى باشد. بنابراين <شاطع 


الواذ الأيمن >, يعنى» طرف راست وادى. 

© - اقدام خداوند به معرفى خود در آغاز مكالمه اش با موسى (ع ) 
يموسى إِنّى أنا الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع قمض بات ما وو 

؟ - تحركك شديد و تند و تيز عصاى موسى در بى افكندن آن بر زمين 
فلمًا رءاها تهترّ كأنّها جانّ 


<إهتزاز> (مصدر <تهترٌ >) به معناى به حركت در آ مدن است. تشبيه حركت عصاى ادها شده موسى به حركت مار 
كوجكك (جان»»؛ بيانكر آن است كه عصاى مار شده على رغم اين كه مارى بزركك بود جنان جالاك بود كه كُويا مارى 
كوحكك است. 


" - فرار بى درنكك موسى (ع ) در بى مشاهده عصاى خود بسان مارى جست و جالاكك 
فلمًا رءاها تهترّ كأنّها جان 

* - ندا و فرمان خدا به موسى (ع ) مبنى بر بيش آمدن و نترسيدن از عصاى مار شده خويش 
يموسى أقبل و لاتخف 


- < عن أبى عبدالله (ع ) . .. فلمًا قضى موسى الأجل و سار بأهله نحو بيت المقدس فنودى . . . أن ألق عصاكك فلا رأها 
تهترٌ كأنها جانٌ ولى مدبراً و لم يعقّب > فإذا حه مثل الجذع يخرج منها مثل لهب النار . . . م 


از امام صادق(ع) روايت شد. .. كه جون موسى(ع) قرارداد خود را به يايان رسانيد و همراه با اهلش به 


سوى بيت المقدس حركت كرد ... آن كاه به وى ندا شد ... عصاى خود را بيفكن [و جون موسى(ع) آن را افكند ]ديد كه 
فانثد مار كوجكك يز جسنت و خيزى به حركت د رامد رزوي ركردانكة وبا بفران كذاشت) و حدئى يشت سر خود رانكاه تكرد 


يس ناكهان (آن عصا) مارى جون تنه درخت خرما كشته بود كه از دهانش شعله هاى آتش زبانه مى كشيد... >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اتقمد مزا د اداو 

5 - درخشش دست موسى » به هنكام بيرون آوردن آن از كريبان 

تخرج بيضاء 

*- < يد بيضاى > موسى . داراى منظرى زيبا و مبرا از هر كونه زشتى و عيب 

تخرج بيضاء من غير سوء 


ه - بيش آمدن ناكهانى حادثه طور ( مكالمه خداء تبديل عصا به ازد ها و يد بيضا ) باعث به هم ريختن آرامش موسى (ع ) 


و جيره شدن ترس بر وى 

فلما أتيها نودى . .. و اضمم إليكك جناحكك من الرّهب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل مر 

١‏ - بر جاى ماندن حادثه كشته شدن مرد قبطى در خاطره موسى » با كذشت جندين سال 

قال ربٌ إِنْى قتلت منهم نفسًا 

7 - ترس موسى از كشته شدن به دست فرعونيان به تقاص قتل مرد قبطى 

إِنْى قتلت منهم نفسًا فأخاف أن يقتلون 

- موسى (ع ) در وادى طور » نككرانى خويش نسبت به موانع راه رسالت را با خدا در ميان كذاشت . 
قال ربٌ إِنْى قتلت منهم نفسًا 


- سوره - آيه - فيش 

- قصص - 74 ع3 - إل ليمع 

* - اعتقاد موسى (ع ) به ضرورى بودن وجود هارون در كنار وى » در مصاف با فرعون 
و أخى هرون هو أفصح منّى لسانًا . .. إنَى أخاف أن يكذّبون 

ه - بهره كيرى از منطق فصيح و برتر هارون » انكيزه موسى (ع ) در بودن او با وى 
فأرونتالة فتن :وك الرصة فخ إل افع أن يكديون 

- ترس موسى از روبه رو شدن با تكذيب فرعونيان و عدم توانايى وى در دفاع از رسالت خويش 
إن أعات أن كديون 

- موسى (ع ) خواسته خويش ( همراهى هارون با وى ) را با خداوند در ميان كذاشت . 
فلك ري كن شرو ب ب ساف اق كيو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امام ل تايوه ا 

١‏ - يذيرفته شدن درخواست موسى ( مأموريت هارون براى يشتيبانى ) از سوى خداوند 
وأخى هرون . .. فأرسله معى ... قال سنشدٌ عضدك بأخيكك 

؟5-هارون بازوى موسى و مايه توان و اقتدار وى در مصاف با فرعونيان 

قال سنشدٌ عضدك بأخيكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- قصص - 78 اع" اع ١‏ 

١‏ - بازكشتن موسى (ع ) » به مصر و ابلاغ رسالت الهى خويش به فرعونيان 


؟ - موسى (ع ) معجزات متعددى را به فرعونيان ارائه كرد . 
فلمًا جاءهم موسى بثايتنا بتنت 
* - انكار معجزات موسى از سوى فرعونيان » به اتهام سحر و ساختكى بودن آنها 


فلمًا جاءهم موسى بثايتنا بينت 


قالوا ما هذا إل سحر مفترّى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعقمام ‏ راعرب ا 

١‏ - اتكال موسى (ع ) به خداوند » در برابر تكذيب كرى هاى فرعونيان 
قالوا. .. وما سمعنا بهذا فى ءابائنا الأوّلين . و قال موسى ربّى أعلم 


موسى(ع)» موضع تكذيب و انكار در بيش مى كيرد و آن حضرت را به سحر و جادوكرى متهم مى كند بيانكر اتكال به خدا 


و به داورى طلبيدن او مى باشد. 
" - موسى (ع ) » داورى ميان خود و فرعونيان را به خداوند حواله كرد . 
و قال موسى ربّى أعلم 


وقتى موسى(ع) با ارائه معجزات روشن و غير قابل انكارء با تكذيب فرعونيان روبه رو شدمٌ جاره اى نديد جز اين كه خدا را به 


داورى ميان خود و آنان بخواند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعاقميم اكه ص ايا 

؟ - فرعون , درباره خداى مورد ادعاى موسى اظهار ترديد كرد . 
و قال فرعون . .. ما علمت لكم من إله غيرى 


يوسش تجداى يكاته 
و إِنّى لأظّه من الكذبين 
٠١‏ - اقدام فريبكارانه فرعون » براى مقابله با روشنكرى هاى موسى (ع ) 


فاجعل لى صرحا لعلى أطلع إلى إله موسى 


دستور ساختن برج براى تحقيق درباره خداى 


يكانة كه موس همكان راابه يرستشنناو فراخوائدة بودامى تؤاند :دان متظوو باشد كه افكار عموم :را اذ توه نه تبليغات 


ونين نقد تيجا رك :د الشك دان يتنه راتسا ا الها لاس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-احزاتب -#م ‏ وع ‏ م١‏ 

. حضرت موسى (ع )» مورد آزار و اذيت قوم خود بوده است‎ - ١ 

لاتكونوا كالذين ءاذوا موسى 

" - خداوند » از اتهامى كه قوم موسى به آن حضرت وارد كردند » دفاع كرد واو رااز آن مبرًا دانست . 
لأتكووا كالد د اذو اعويش قية 41 لله متا :الوا 

<برَأه الله مما قالوا > قرينه است بر اين كه مراد از اذيت به موسى(ع)» تهمت و افترا بوده است. 

د - تهمت به موسى (ع )» موجب آزردككى و اذيت آن حضرت بود . 

لأتكويوًا كالذ ده اذو اموي فيد اها لله بختنا قالوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8ك مانات 282 18د 8 

. موسى و هارون ( عليهماالسلام ) و قوم شان » به عنايت خداوند از اندوه يزركك نجات يافتند‎ - ١ 

و نجينهما و قومهما من الكرب العظيم 

٠“‏ - موسى و هارون ( عليهماالسلام ) و قوم شان » كرفتار غم بزركك و مشكلات اندوه باراز سوى فرعونيان 
و نجينهما و قومهما من الكرب العظيم 


اندوهى كه موسى و هارون(عليهماالسلام) و قوم شان به آن كرفتار بودندء ناشى از مسائل و مشكلات شخصى نبودمْ بلكه بر 


اثر تبليغ رسالت شان در ميان فرعونيان به وجود آمده بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 - صافات 


ل 

؟ - غلبه و ييروزى موسى و هارون ( عليهماالسلام ) وقوم شان بر فرعونيان » نتيجه نصرت الهى بود . 
و نصرنهم فكانوا هم الغلبين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 -غافر - .ع -ع7- ليعية 


ه - مبارزه با عوامل و سردمداران كفر و فساد و اصلاح نظام اجتماعى حاكم » سرلوحه رسالت موسى (ع ) و مرحله نخستين 


عه 5 


نهضت او 

لقد أرسلنا موسى . .. إلى فرعون و همن و قرون 

* - تهمت سحر و دروغ كويى به موسى (ع )» از سوى فرعون » هامان و قارون 

فقالوا سحر كذَّاب 

- موضع كيرى واحد فرعون » هامان و قارون در جكونكى و شيوه مبارزه با موسى (ع ) 
فقالوا سحر كذَّاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع١1-غافر‏ - مع -ه١7-‏ ١ل‏ فى ىلعف ١‏ 

. موسى (ع ) با راه يافتن به دربار فرعونيان » ييام حق الهى را به آنان ارائه كرد‎ - ١ 

لقد أرسلنا موسى . .. إلى فرعون و همن و قرون ... فلمًا جاءهم بالحقّ من عندنا 

© - فرمان فرعون » هامان و قارون » بر كشتن فرزندان ذكور مؤمنان همراه موسى (ع) 
قالوا اقتلوا أبناء الذين ءامنوا معه 

ع - وحشت واحساس خطر فرعون » هامان و قارون از كسترش آيين موسى و قوت كرفتن ييروان آن حضرت 


قالوا اقتلوا أبناء الذين ءامنوا معه 





از فرمان فرعون و. .. به قتل ايمان آورندكان به موسى(ع))» برداشت ياد شده استفاده مى شود. 


- كشتار فرزندان ذكور مؤمنان » تنها راه ييشكيرى از رواج 


آيين موسى » در نككاه فرعون » هامان و قارون 
قالوا اقتلوا أبناء الذين ءامنوا معه 


برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه نخستين واكنش فرعون و. .. در برابر ايمان آورند كان به موسى(ع»» قتل يسران 


- آيين توحيدى موسى (ع ) در زمان حكومت فرعون » هامان و قارون» به شدت در حال كسترش بود . 
قالوا اقتلوا أبناء الذين ءامنوا معه 


فرمان قتل فرزندان مؤمنان به موسى(ع)» نشان دهنده كسترش شديد آيين موسى است زيرا در صورت كندبودن آنء فرمان 


قتل به عنوان نخستين واكنش از سوى فرعونيان صادر نمى شد. 


4 - زنده كذاشتن دختران مؤمنان على رغم كشتار يسران آنان اقدام بى رحمانه ديكر فرعون » هامان و قارون عليه موسى (ع ) 


و بنى اسرائيل بود . 

و استحيوا نساءهم 

١‏ - موضع كيرى واحد فرعون » هامان و قارون در جكونكى و شيوه مبارزه با موسى (ع ) و ييروان او 
قالوا اقتلوا أبناء الذين ءامنوا معه و استحيوا نساءهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع١‏ -غافر - مع ع7 ال ارمع ١‏ 

) تصميم فرعون بر قتل موسى (ع‎ - ١ 

و قال فرعون ذرونى أقتل موسى 

؟ - فرعون درباره تصميم خود مبنى بر كشتن موسى (ع ) » با مشاوران و درباريانش به رايزنى يرداخت . 
و قال فرعون ذرونى أقتل موسى 

- اقدام بر قتل موسى (ع ) » كارى دشوار » خطرآفرين و داراى بازتاب ناكوار در ميان افكار عمومى درنظر فرعون 


وقال فرعون ذرونى أقتل موسى 


برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه فرعونء در كشتن فرزندان 


ايمان آورند كان به موسى(ع) با كسى به مشاوره نيرداخت (اقتلوا أجاف الديق ١‏ موا معه) م ولى در كشتن موسى(ع) با مشاوران و 


درباريان خود به رايزنى يرداخت. 
- كشتار فرزندان ذكور مؤمنان از سوى فرعونيان » براى جلو كيرى از كسترش دعوت موسى (ع ) كافى و كارساز نبود . 
قالوا اقتلوا أبناء الذين ءامنوا معه . .. و قال فرعون ذرونى أقتل موسى 


حقيقة أناة.شدة است. 

+ - كشتن موسى (ع ). راه اصلى مبارزه با رسالت وى و كسترش آيين اوء در نككّاه فرعون 

و قال فرعون ذرونى أقتل موسى 

/ا - تمسخر موسى از سوى فرعون » در خصوص امداد الهى به وى و نزول عذاب بر دشمنان كافر 
و ليدع ربّه 


فرعونيان در جهت حمايت از آن حضرت مى باشد. كفتنى است كه فرعون اين جمله را از سر استهزا و تمسخر كفته است. 
-١‏ تصميم فرعون بر قتل موسى (ع )» به اتهام فسادانكيزى و اخلالكرى او در نظم عمومى كشور 

أقل قوسي ب ب تيا كناف اد أن 'بظهر فى الأرزفن الفساد 

. موسى (ع ) از سوى فرعون » به فسادانكيزى و اخلالكرى در نظم عمومى سراسر كشور مصر متهم شد‎ - ١ 

أو أن يظهر فى الأرض الفساد 


كرديد, نه در نقطه اى خاص. 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -غافر - مع -لالا - هي‎ ١8 

١‏ -اطلاع يافتن موسى (ع ) از توطئه براى قتل خود به دست فرعون 

ذرونى أقتل موسى . .. و قال موسى إِنْى عذت بربّى و ربكم من كل متكبر 

"- موسى (ع ) ء اعتقاد خود به ربوبيت مطلق خداوند و نيز اعتماد خويش بر او در انجام رسالت را به فرعونيان اعلام كرد . 
و قال موسى إِنّْى عذت بربّى و ربكم من كل متكبر 

ه - اطمينان موسى ( ع ) به حمايت خداوند ازاو» در برابر تهديد به قتل از سوى فرعون 

أقتل موسى . .. قال ... عذت بربّى و ربكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ فلل‎ ١ غافر - ٠ع-خ7 - ول خض ل ل 1ك‎ - ١ 

١‏ - اعتراض و اظهار مخالفت مؤمن آل فرعون نسبت به تصميم قتل موسى (ع ) از سوى فرعون 
وقال رجل مؤمن من ءال فرعون يكتم إيمنه أتقتلون رجلا أن يقول ربّى 

/ - دفاع مؤمن آل فرعون از موسى (ع ) » جلوه اى از حمايت و امداد خداوند ازاو 

إِنْى عذت بربّى و ربكم . .. و قال رجل مؤمن من ءال فرعون يكتم إيمنه 


ذكر دفاع مؤمن آل فرعون از موسى(ع) يس از يناه بردن آن حضرت به خداوند از شر فرعون مى تواند كوياى برداشت ياد 


وه اسك 
أخطلوة رحا أن شرل وق الله 


4- كشتن موسى (ع) به 








صرف اعتقاد او به ربوبيت خداوند » كارى نكوهيده و نابه جا در نظر مؤمن آل فرعون 

أتقتلون رجلا أن يقول ربّى الله 

از استفهام انكارى در جمله <أتقتلون رجلا ...> كه در مقام تقبيح عمل فرعون مى باشد برداشت ياد شده استفاده مى شود. 
٠‏ - موسى (ع )ء ارائه دهنده دلايل روشن و بى ابهام » بر اثبات ربوبيت خداوند براى فرعونيان 

وقد جاءكم بالبتنت من ربكم 

١‏ - دفاع مؤمن آل فرعون از موسى (ع ) » به خاطر برخوردار بودن انديشه و عقيده او بر دليل و برهان روشن 

أن يقول ربّى الله وقد جاءكم بالبتنت من ربكم 


برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه جمله <و قد جائكم بالبتنات . ...> كه حال براى فاعل <يقول > يا <ر جلا > 


است در مقام تعليل براى مطلب بيشين م يعنى» تقبيح كشتن موسى(ع) مى باشد. 


٠‏ -اطميئان دادن مؤمن آل فرعون به فرعونيان » از آسيب ديدن موسى (ع ) در صورت دروغ كو بودن ايشان در ادعا هاى 


خود 
و إن يكك كذيًا فعليه كذبه 

0 - ناروا بودن قتل موسى (ع ) » در نظر مؤمن آل فرعون حتى در صورت دروغ كو بودن او 

و إن يكك كذيًا فعليه كذبه 

- هشدار مؤمن آل فرعون به فرعونيان » از آسيب ديدن شديد آنان براثر كشتن موسى (ع) 

و إن يكك صادقًا يصبكم بعض الذى يعدكم 

9 - هشدار مستمر موسى (ع ) به فرعونيان » درباره كرفتار شدن آنان به عذاب هاى كوناكون الهى 
و إن يكك صادقًا يصبكم بعض الذى يعدكم 


مقصود از وعده موسى به فرعونيان» عذاب 


هاى الهى است. آمدن كلمه <بعض > مى رساند كه اين وعده ها و عذاب هاء متعدد بوده است. فعل مضارع < يعد > نيز مى 


فهماند كه اين وعده هاء به طور دائمى و مستمر به آنان ابلاغ مى شد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8 -غافر - .ع -9؟ - لالم 


7- تلادن كستردة مؤمن آل فرعون » بر ايجاد احتمال درست بودن دعوت موسى (ع ) و راستى هشدار هاى او در افكار 
عمومى قومش 


وإن يكك كذبًا فعليه كذبه . .. فمن ينصرنا من بأس اللّه إن جاءنا 


شيوه سخن مؤمن آل فرعون به فرعونيان (اكر موسى(ع) دروغ كو باشد به ضرر خودش است و اكر راستكو باشد ممكن است 
هشدارهاى او درباره نزول عذاب درست باشد)» كوياى اين نكته است كه او باايجاد احتمال درست بودن دعوت موسى (ع) در 


افكار عمومى» در صدد جلب نظر آنان به سود آن حضرت بوده است. 

. فرعون كشتن موسى (ع ) راء سياستى درست در حكومت و به صلاح جامعه دانست‎ - ١١ 
وما أهديكم إلا سبيل الرشاد‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع دفاو ديع سماد 


١‏ - مؤمن آل فرعون به رغم قطع شدن سخنانش به وسيله فرعون به كفتار هشداردهنده خود ادامه داد و فرعونيان را از ييامد 
هلاكت بار قتل موسى (ع ) آكاه ساخت . 


يقوم لكم الملكك . .. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى ... و قال الذى ءامن يقوم إن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع١‏ -غافر - .ع 





لا م ا الى .م 


دروغ كرس موسى (ع ) درادعاى وجود خداى يكتا در جهان 
أسبب السموت فأطلع إلى إله موسى 


در اين كه مقصود اصلى فرعون از ساختن بناى مرتفع جه بوده. ميان مفسران جند ديد كاه وجود دارد: از جمله اين كه فرعون 
با ساختن بناى مرتفع» درصدد نبود كه به راه هاى آسمان دست يابدمْ زيرا كوه هاى مرتفعى وجود داشت كه از برج ها و بناى 
احداثى او بلندتر بود. ازاين رو مقصود اصلى او اين بود كه براى مردم اثبات كند كه راه يافتن به آسمانء امرى ناممكن است. 
كه در آن از بى اثر بودن توطئه فرعون سخن به ميان آمده مؤيد همين برداشت است. 

- موسى (ع )» متهم به فردى دروغ كو ودين ساز از سوى فرعون 

و إِنّى لأظنه كذبًا 


ابن لى صرحا . .. فأطلع إلى إله موسى ... و كذلكك زيّْن لفرعون سوء عمله 


١‏ - كار ساز نبودن مكر و حيله فرعون در ساختن بناى بلند , به بهانه اطلاع يافتن از خداى موسى (ع ) واثبات دروغ كو 


بودن 


أ 
يهمن ابن لى صرحًحا. .. فأطلع إلى إله موسى... و ما كيد فرعون إلا فى تباب 
برداشت ياد شده به اين خاطر است كه از مصاديق اصلى < كيد فرعون> ساختن بناى بلند مى باشد. 


آل فرعون 
وقال فرعون ذرونى أقتل موسى. .. وقال فرعون يهمن ابن لى صرحًا... و ما كيد فرع 


مطلب ياد شده با توجه به اين نكته است كه فرعون, در آغاز مبارزه با موسى(ع) طرح قتل او را داده بودمٌ ولى يس از هشدارها 


و تبليغات مؤمن آل فرعون احداث بناى مرتفع براى جست و جو از خداى موسى(ع) را مطرح ساخت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
2١1-غافر‏ - .ع -مم#-” 


١‏ - مؤمن آل فرعون » يس از كتمان ايمانش به مدتى جند » آن را فاش ساخت و به موضع كيرى علنى عليه فرعون و دفاع از 


موسى (ع ) يرداخت . 

و قال الذى ءامن يقوم اتّبعون 

فراخوانى مردم به بيروى از خويشء بيانكر علنى كردن ايمان و موضع اعتقادى شخص است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

(١ 8١ 8٠ - -غافر‎ 1١8 

١‏ - يرسش مؤمن آل فرعون از قوم خود ‏ درباره انككيزه مخالفت آنان با دعوت و خيرخواهى هاى او 
و يقوم مالى أدعوكم إلى النجوه و تدعوننى إلى النار 


كفتنى است كه به قرينه خطاب در جمله حاليّه <تدعوننى . ..>. عبارت <مالى > در اصل <مالكم > مى باشد. اين جمله 





در زبان عرب به جاى <أخبرونى عنكم > (از حالتان به من خبر دهيد) به كار مى رود و مقصود از آن بسكن از كةو 


دليل وضعيت به وجود آمده از مخاطب است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاا زغرت ممع د عع راع 

؟٠‏ - اقدام سريع و بى درنكك موسى (ع ) به انجام رسالت الهى خويش » يس از فرمان خداوند به او 
تقذ أوسانا:موسئ: ب فقال :إلى رسول 


از حرف <فاء >؛ مى توان استفاده كرد كه موسى(ع) يس از دريافت رسالت خويشء بى درنكك و بدون تأخير به انجام آن 


اقدام نمود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا خ وري اس ايم هت 

١‏ -ارائه معجزات از سوى موسى (ع ). به فرعون و درباريانش 

فلمًا جاءهم بايتنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ب مي مرت وت لوي 

٠‏ - وعده خداوند به موسى (ع ) » درباره رفع عذاب فرعونيان » در صورت روى آوردن آنان به حق 
ادع لنا ركك بما عهد عندكك إِنّنا لمهتدون 


به قرينه ذيل اين آيه و آيه بعد به دست مى آيد كه مراد از <ما عهد عندكك >. وعده خداوند به رفع عذاب از فرعونيان در 


. فرعونيان يس از كرفتارى به عذاب الهى به موسى (ع ) وعده دادند كه در صورت رفع عذاب »ء ايمان خواهند آورد‎ - ١ 
وقالوا يأيّه السحر ادع لنا ربكك بما عهد عندكك إِنّنا لمهتدون‎ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ا1- 


زخرف ”#89 .نم-١‏ 
١-ياسخ‏ مثبت موسى (ع ) به تقاضاى فرعونيان و دعاى او براى رفع عذاب از ايشان 
ادع لنا رتك . .. فلمَا كشفنا عنهم العذاب 


از ارتباط اين آيه با آيه قبل» استفاده مى شود كه در آيه شريفه ايجاز و حذفى صورت كرفته است. بدين صورت كه آنان از 


حضرت موسى (ع) درخواست دعا كردند و او خواسته آنها را اجابت نمود. 

- اجابت دعاى موسى (ع ) از سوى خداوند » در زمينه رفع عذاب از فرعونيان 

ادع لنا رتك . .. فلمًا كشفنا عنهم العذاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع كرف عمد اإددعهم 

" - لكنت زبان و نقص كفتارى موسى (ع ) » به هنكام طرح دعوت در برابر فرعون * 
و لايكاد يبين 

؟ - تلاش فرعون براى حقير نماياندن موسى (ع ) و تحقير جايكاه و موقعيت اجتماعى او 
أم أنا خير من هذا الذى هو مهين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاع دعاو عع اكه 

ه- تذكر موسى (ع ) به فرعونيان » نسبت به خيرانديشى خود در يبشنهاد رهايى بنى اسرائيل 
أن أدُوا . .. إِنى لكم رسول أمين 


لام در <لكم > براى منفعت و <رسول أمين > تأكيدى بر رعايت امانت در نصيحت است, يعنى» بنى اسرائيل را رها كنيد و 


بدانيد كه در اين ييشنهاد» منفعت واقعى شما نهفته است و من در اين سخن صداقت دارم. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ #١ ##*- دخان‎ ١١/ 





-١‏ درخواست آزادى بيان 


» يبشنهاد موسى (ع ) به فرعونيان يس از يأس از ايمان آوردن آنان 

و إن لم تؤمنوا لى فاعتزلون 

<فاعتزلون >. كنايه ازاين است كه اككر خود اهل ايمان نيستيد» لااقل متعرض من نباشيد تا آزادانه ييامم را به مردم برسانم. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توعان دعع- م تم 

-١‏ موسى (ع ) » مأمور خارج ساختن شبانه و مخفيانه بنى اسرائيل از مصر 

فأسر بعبادى ليللا 
تإفرات (مصون حابر © )سات رف خوشية اق و حلي> ا كد اناس ايد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اراتك زاوناف دتو كاد م 

- نخستين مأموريت موسى (ع ) » حركت به سوى فرعون بود . 

وفى موسى إذ أرسلنه إلى فرعون 

/- رسالت موسى (ع ) به سوى فرعون » همراه با دلايل قاطع و روشن 

أرسلنه إلى فرعون بسلطن مبين 

<سلطان > به معناى حجت و برهان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك وارناق د كو دورو 

) روى كردانى فرعون با تمام وجود ء از يذيرش رسالت موسى (ع‎ - ١ 

أرسلنه إلى فرعون . .. فتولى بركنه 





* - نككرانى فرعون ء از نفوذ سخنان موسى (ع ) در دل اركان حكومت خويش 
فتولى بركنه 
© - اتهام سحر و جنون از سوى فرعون به موسى (ع ) » يس از مشاهده دلايل و برهان هاى روشن رسالت آن حضرت 


وقال سحر أو مجنون 
/- آاشنمة واسرة رك فرعون » در انكار دلايل روشن موسى (ع ) 
وقال سحر أو مجنون 


سر و كتوق #فاضله تسياوى از يكدد يكن فازند رز زيرا سحن توعن عبر وحتوق سراشر اشمدكن :و اشتمتراز اوواسيت و ميان ايم 


دو سنخيتى نيست. از اين رو سخن فرعونء نشانكر اضطراب شديد او در موضع كيرى عليه منطق روشن موسى(ع) است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 صف -ا دخ" 

- موسى (ع ) » مورد اذيت و آزار مستمر قوم خويش 

و إذ قال موسى . .. لم تؤذوننى 


مورد اذيت و آزار قرار مى كرفت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - ١8 نازعات - 9/ا-‎ - ٠ 

. خداوند » در وادى طوى با موسى (ع ) سخن كفت‎ - ١ 
إذ ناديه ربّه بالواد المقدّس طوّى‎ 


<واد > (مخفف <وادى>),ْ يعنى» حد فاصل بين كوه ها و تيه ها كه راه عبور سيلاب باشد (مصباح). برخى از اهل لغت 


<طوى > را نام درّه اى مى دانند كه يايين كوه طور در صحراى <سينا > قرار دارد. (لسان العرب) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاسب فياك د ود ادا 

- حركت به سوى فرعون و باز داشتن او از طغيان كَرى » فرمان خداوند به موسى (ع ) در وادى طوى 


اذهب إلى فرعون إِنّه طغى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


9 - نازعات -8/ا- ١-1١9‏ 

9 - موسى (ع ) به فرمان خداوند » مأمور اظهار آمادكى نزد فرعون برائ هدايت او به خداوند 
و أهديكك إلى ربك 

- موسى(ع) به فرمان خداوند, مأمور اظهار آمادكى نزد فرعون براى هدايت او به خداوند 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ 7٠١ نازعات -4هل/ا-‎ - 9 


9 - موسى (ع ) دربى كفت وكو با فرعون و اظهار آمادكى براى ارشاد و هدايت او » بزركك ترين معجزه خويش را به وى 


اراثه كرد 7 
فأريه الأيه الكبرى 


- موسى(ع) در بى كفت وكو با فرعون و اظهار آمادكى براى ارشاد و هدايت اوء بزركك ترين معجزه خويش را به وى ارائه 


كرد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ع‎ 8١ - نازعات - هلا‎ - ٠ 

9 - فرعون » نشانه رسالت موسى (ع ) و معجزه بودن آن را نبذيرفت و بى درنكك آن را تكذيب كرد . 
فكذّب 


حرف <فاء > براى تعقيب بدون فاصله است و مى رساند كه فرعونء بيش از هر كونه تأمل و درنكك, به تكذيب و عصيان 
يرداخت. متعلق تكذيب به قرينه <الآ-يه الكبرى > در آيه قبل معجزه موسى(ع) است. از اقدام فرعون به آوردن مثل معجزه 
موسى(ع)» كه آيات بعد بر آن دلالت دارد دانسته مى شود كه فرعون» معجزه بودن آن و دلالتش بر صداقت موسى(ع) را 
تكذيب كرده است. 


9 - فرعون » از يذيرش رهنمود هاى موسى (ع ) سرييجى كرد . 


و عصى 


متعلق <عصى > به قرينه <أهديك > رهنمودهاى موسى (ع) بوده أسيتة.: 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ نازعات - ولا - ؟3؟  هيع‎ - ٠ 

. فرعون » به تكذيب كفته هاى موسى (ع ) اكتفا نكرده سرسختانه به مخالفت با او يرداخت‎ - ١ 
ثم أدبر يسعى‎ 

حرف < ثم > دراين آيه براى تراخى رتبى است, يعنى» ادبار فرعونء نارواتر از تكذيب او بود. 
؟ - فرعون » كفت وكوى مستقيم خود با موسى (ع ) و تكذيب و مخالفت با او را در سركوب آن حضرت كارساز نمى ديد . 
ثم أدبر 

<ادبار>, يعنى» يشت كردن و حاكى از نوميدى فرعون از نتيجه كفت وكوى مستقيم با موسى(ع) است. 

ف - فرعون با مشاهده معجزه موسى (ع ) » وحشت زده از آن روى برتافت و شتابزده كريزان شد . * 

ثم أدبر يسعى 

<إدبار > فرعون» در يكك احتمال به معناى فرار او از ترس معجزه موسى(ع) است كه در شكل مار عظيم ظاهر شده بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ “ا‎  878* نازعات - هلا‎ - ٠ 

. فرعون براى مبارزه با موسى (ع ) » مردم را در اجتماعى كردآورد وبا آنان دراين زمينه سخن كفت‎ - ١ 

فحشر فنادى 

<حشر >». به معناى جمع كردن همراه با سوق دادن است (مصباح). 

. فرعون » تأثير رسالت موسى (ع ) را بر ديكران بيش بينى كرده واز آن وحشت داشت‎ - ٠“ 

فحشر فنادى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠‏ - نازعات - ولا - 7 - هم 


د - ادعاى ربوبيت برتر » موضع كيرى فرعون در برابر طرح توحيد ربوبى از سوى موسى (ع ) 


و أهديكك إلى 


ربك . .. أنا ربكم الأعلى 


فرعون. مطرح ساخت. فرعون در واكنش به اين دعوتء برترين ربوبيت را براى خود قائل شد. 
قصه موسى(ع) از آيات خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اادموراو جه ديد 

١‏ - سركذشت موسى و فرعونيان» آيتى بزركك » شايان تفكر و عبرت آموز 

ِنْ فى ذلك 2 


<ذلك > اشاره به ماجراى ميان موسى(ع) و فرعون دارد. <آيه > نيز در اين جا معادل <عبره > و نكره آمدن آن براى 


تفخيم است. بنابراين جمله <إِنّ فى ذلك لأيه > يعنى, به راستى در اين ماجرا عبرتى بزركك وجود دارد. 
قصه مؤمن آل فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١مل -غافر - مع 9 اللءلرع‎ ١8 

١‏ - اعتراض و اظهار مخالفت مؤمن آل فرعون نسبت به تصميم قتل موسى (ع ) از سوى فرعون 

وقال رجل مؤمن من ءال فرعون يكتم إيمنه أتقتلون رجلا أن يقول ربّى 

د امؤامة معتر صن اكناتد]ن فرعوق + انحآن قود را يوقيد ومن "داشت 

قال رجل مؤمن من ءال فرعون يكتم إيمنه 


٠‏ -اطميئان دادن مؤمن آل فرعون به فرعونيان » از آسيب ديدن موسى (ع ) در صورت دروغ كو بودن ايشان در ادعا هاى 


خود 
و إن يكك كذيًا فعليه كذبه 


٠‏ - استفاده مؤمن آل فرعون » از شيوه جدل در مقابل منطق زور فرعونيان 








وإن يكك كذبًا فعليه كذبه و إن يكك صادقًا يصبكم بعض الذى يعدكم 


آمدن اين تعبير كه اكر موسى (ع) 


دروغ كفته باشدء عليه خودش اقدام كرده است و. .. از باب جدل مى باشدم و كرنه براى مؤمن آل فرعونء احتمال دروغ كو 


بودن موسى(ع) متصور نبود. 
١‏ - تلاش منطقى و عالمانه مؤمن آل فرعون » براى منصرف ساختن فرعونيان از كشتن موسى (ع) 
و قال رجل من ءال فرعون يكتم إيمنه . .. و إن يكك صادقًا يصبكم بعض الذى يعدكم 


برداشت ياد شده از مجموع كفته هاء برخوردهاء جكونكى استدلال و منطق مؤمن آل فرعون در مقابل فرعونيان استفاده مى 


و 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 -غافر - .ع -9؟ ‏ "الف ممع 

ع - هشدار مؤمن آل فرعون به فرعونيان و قبطيان » درباره خطر عذاب الهى در صورت مخالفت با موسى (ع ) و قتل او 
5000 


4. 


"7 

لكم الملكك اليوم . .. فمن ينصرنا من بأس اللّه إن جاءنا 

- تنهايى و بى يناهى انسان در برابر عذاب الهى , از هشدار هاى مؤمن آل فرعون به قوم خود 

قوق كضرا سد راس الله [قتعاء نا 

- تلاش كسترده مؤمن آل فرعون » بر ايجاد احتمال درست بودن دعوت موسى (ع ) و راستى هشدار هاى او در افكار 
عمومى قومش 

وإن يكك كذبًا فعليه كذبه . .. فمن ينصرنا من بأس اللّه إن جاءنا 


شيوه سخن مؤمن آل فرعون به فرعونيان (اكر موسى(ع) دروغ كو باشد به ضرر خودش است و اكر راستكو باشد ممكن است 





او درباره نزول عذاب درست باشد)» كوياى اين نككته است كه او باايجاد احتمال درست بودن دعوت موسى(ع) در افكار 


عمومى» در صدد جلب نظر آنان به سود آن حضرت بوده است. 
4 - اظهار محبت و دلسوزى كردن مؤمن آل فرعون نسبت به قوم خود ( قبطيان ) 
يقوم 


استفاده مؤمن آل فرعون از تعبير <يا قوم > (اى قوم من) و تكرار آن در جهار نوبت (آيه هاى وى ٠*ل‏ 7 8" و 081), كوياى 
مطلب ياد شلاه اسبت: 


- فرعون » سخن مؤمن آل فرعون را قطع كرده ء به دفاع از تصميم خود مبنى بر كشتن موسى (ع ) يرداخت . 
أتقتلون رجلا . .. فمن ينصرنا من بأس اللّه إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ووحاقاق مابع ا د 1 


١‏ - مؤمن آل فرعون به رغم قطع شدن سخنانش به وسيله فرعون به كفتار هشداردهنده خود ادامه داد و فرعونيان را از ييامد 
هلاكت بار قتل موسى (ع ) آكاه ساخت . 


يقوم لكم الملكك . .. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى ... و قال الذى ءامن يقوم إن 

١‏ - هشدار مؤمن آل فرعون به قوم خود » از دجار شدن به روزكار شوم » همجون روزكار احزاب و اقوام كافر بيشين 
و قال الذى ءامن يقوم إِنَى أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع١1-غافر‏ - .ع مم١‏ 


روز قيامت در صورت اقدام به قتل موسى ( ع ) 

و يقوم إِنَى أخاف عليكم يوم التناد 

* - مؤمن آل فرعون » برخوردار از موقعيت اجتماعى و نفوذ در جامعه 
يقوم إِنْى أخاف عليكم يوم التناد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عدي لون سوطابيع 


؟ - هشدار مؤمن آل فرعون به فرعونيان » از دجار شدن آنان به عذاب كريزنايذير الهى در قيامت در صورت كشتن موسى ( 


3 
يقوم إِنّى أخاف عليكم . .. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم 


- هشدار مؤمن آل فرعون به فرعونيان » درباره اين كه قتل موسى (ع ) موجب كمراهى ابدى و علاج نايذير آنان خواهد 


شك . 
أتقتلون رجلا . .. و من يضلل الله فما له من هاد 


برداشت يادشده به خاطر اين نكته است كه هشدار مؤمن آل فرعون نسبت به كمراه شدن آنان در مورد قتل موسى(ع) انجام 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 غافر - .ع عم لال ١‏ 

. مؤمن آل فرعون براى بيدار كردن مردم و انصراف آنان از قتل موسى (ع ) » سرككذشت يوسف بيامبر رايادآور شد‎ - ١ 
أتقتلون رجلا . .. إِنَى أخاف عليكم ... و لقد جاءكم يوسف‎ 


- نكوهش مؤمن آل فرعون از مردم مصرء به خاطر ترديد كردن در رسالت يوسف (ع ) در كذشته ( على رغم مشاهده 


دلايل روشن او) 


فسازلتم :فى :شك مننا جاء كم ننه 





مو 3 اثر يافشارى بر 
. اهى اد ى بر 9 
ا آل فرعون به مردم مصرء از دجار شدن به كُمر 
١١/‏ - هشدار ؤؤمن د بك فشا 


مخالفت با دعوت موسى (ع ) و ترديد در حقانيت آن 

كذلك يضل اللّه من هو مسرف مرتاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8١1-غافر‏ - .٠ع‏ -ه#- وله 

- هشدار مؤمن آل فرعون به مردم مجادله كر و حق ستيز مصرء درباره خشم انقلابى و انتقام مؤمنان طرفدار موسى (ع ) 
الو كتولوة اف جوايك لدبي كين مها عبد اليس دار أ 


تذكر مؤمن آل فرعون به فرعونيان» مبنى براين كه ستيزه جويى در آيات الهى» موجب بغض و دشمنى مؤمنان مى شودمٌ مى 


تواند بيانكر اين نكته باشد كه عمل آنان» موجب خشم انقلابى و شورش مؤمنان طرفدار موسى(ع) عليه آنان خواهد كرديد. 
- تلاش كسترده مؤمن آل فرعون در جهت انصراف فرعون از قتل موسى (ع ) » مؤثر واقع شد . 
و قال رجل مؤمن من ءال فرعون . .. أتقتلون رجلا ... كذلكك يطبع الله على كل قلب م 


اطرافيانش اعلام كرده بود (قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى): ولى يس از سخنان مؤمن آل فرعونء به جاى كشتن وى دستور 


داد برجى بسازند تا او نسبت به درستى ادعاى آن حضرت به تحقيق بيردازد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1١2‏ -غافر - .ع -م-”5 


١‏ - مؤمن آل فرعون » يس از كتمان ايمانش به مدتى جند » آن را فاش ساخت و به موضع كيرى علنى عليه فرعون و دفاع از 


ة 


(ع ) يرداخت . 

و قال الذى ءامن يقوم اتبعون 

فراخوانى مردم به ييروى از خويشء بيانكر علنى كردن ايمان و موضع اعتقادى شخص است. 
ةر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#تسا روه الات عع ]دج 


ه داستان ابراهيم (ع ) و نمرود و قصّه عُزير و يا ارمياى ييامبر و زنده شدن مرغان كوبيده شده و نيز تمامى احكام و مقررات 
انفاق » از آيات الهى است . 


الم تر . .. او كالذى مر ... فخذ اربعه من الطير ... مثل الذي ... كذلكك يبن ال 
عت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام ع - عم ع 

؟ حضرت نوح بيش از ابراهيم(ع) مى زيست. 

و نوحا هدينا من قبل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1- 84 - ١١18‏ 

. نوح ء. مشركان قوم خويش را به كيفر هاى سخت اخروى تهديد كرد‎ ١ 
إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم‎ 

نوح » نككران مبتلا شدن قومش به كيفر دنيوى ( طوفان ) بر اثر شركورزى و تركك يرستش خداوند 


إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم 








بر اساس اين احتمال كه مراد از < يوم عظيم > زمان طوفان نوح باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- ٠م‏ ال ١‏ 

١‏ جبهه كيرى كروه سرشناس و اشراف قوم نوح در برابر دعوت وى 
قال الملأ من قومه إنا لنريكك فى ضلل مبين 

. اشراف و سرشناسان قوم نوح وى را در احاطه كمراهى هاى آشكار مى ينداشتند‎ ١ 


قال الملا 


من قومه إنا لنريكك فى ضلل مبين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-اعراف -/ا- اع ١#‏ 

. نوح با ياسخى رأفت آميز به قوم خود » خويشتن را از هر كونه كمراهى مبرا دانست‎ ١ 
قال يقوم ليس بى ضلله‎ 


مخاطب قرار دادن مردم با <يا قوم > (اى مردم من) دلا-لت بر اظهار مهربانى نوح نسبت به قوم خود دارد. نكره بودن كلمه 


<ضلله > يس از نفى دلالت بر عموم دارد. بنايراين خالسن ئ قلله > عن حت اند كن كمزاهى دو من قرسة: 
*' نوح (ع ) با اعلان دريافت سخنان خويش از خداوند » خود را ييراسته از هر كونه كمراهى خواند . 

ليس بى ضلله و لكنى رسول من رب العلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ - 29 - لعي ١‏ 

١‏ نوح (ع )» ييامبرى از جانب خداوند و حامل رسالت هاى متعدد 

أبلغكم رسلت ربى 

“"'نوح (ع ) استوارى خويش را در تبليغ رسالت هاى الهى به مردم كوشزد كرد . 

أبلغكم رسلت ربى 


ون عع <أبلغكم ... > هدف ديكرى را تعقيب مى كند و بيانكر نكته اى جديد است و آن اينكه وى بر ابلاغ 


رسالتهاى الهى اصرار خواهد ورزيد و بر آن يافشارى خواهد كرد. 
؟ اعتقاد راسخ نوح (ع ) به ربوبيت خدا بر وى » موجب استواريش در تبليغ رسالت هاى الهى بود . 


و لكنى رسول من رب 


العلمين. أبلغكم رسلت ربى 


حضرت نوح(ع) براى اينكه اشاره به علت يايداريش بر ابلاغ رسالت كندء به جاى آوردن ضمير و كفتن << رسالا-ته > 


» ابلاغ بيام هاى خداوند به مردم » جلوه اى از خيرخواهى نوح براى مردم خويش بود . 

أبلفكم رسلت ربى و أنصح لكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -لااعم د لضع ١‏ 

. اكثريت عمده قوم نوح (ع ) وى را تكذيب كردند و يكانككى خداوند » معاد و رسالت را باورهايى دروغين ينداشتند‎ ١ 
فكذبوه‎ 


از اينكه خداوند تكذيب نوح(ع) رابه همكان نسبت داده (فكذيوه)» در حالى كه عده اى از آنان» يعنى همراهانش در كشتى» 


رسالت وى را تصديق كردند» معلوم مى شود نسبت مؤمنان به كافران بسيار اندكك بوده است. 

. كروهى ازقوم نوح (ع ) رسالت وى را تصديق كرده و ييامهايش را يذيرفتند‎ ١ 

فكذبوه فانجينه و الذين معه 

جمله <أغرقنا الذين كذبوا . .. > دلالت مى كند بر اينكه مراد از <الذين معه > مؤمنان و تصديق كنند كان آيات الهى است. 
" خداوند » نوح (ع ) و همراهانش را به وسيله كشتى از غرق شدن رهايى بخشيد . 

فكذبوه فانجينه و الذين معه فى الفلكك و أغرقنا الذين كذبوا 

؟ مؤمنان به رسالت نوح (ع ) . همراه و همسفر او در كشتى 

فانجينه و الذين معه فى الفلكك 

ه خداوند » قوم نوح (ع ) را به خاطر تكذيب آياتش » با غرق كردن در آب به هلاكت رساند . 

و أغرقنا الذين كذبوا بايتنا 


كشتى نجات » نه از مؤمنان بودند و نه از تكذيب كنند كان آيات الهى 
فانجينه و الذين معه فى الفلكك و أغرقنا الذين كذبوا بايتنا 


از اينكه خداوند نجات يافتكان را توصيف نكرد كه اهل ايمان بودند» مثلا نفرمود <و الذين آمنوا>» مى توان كفت كروهى 
از همراهان نوح(ع) در كشتى به وى ايمان نداشتند. واز جمله <و أغرقنا ... > مى توان فهمى آن كروه وى را تكذيب نيز 


نكردند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/7. يونس ٠١‏ - ألما ”ليءلنى4ة 


خود ء اعلام نمود . 


إن كان كبر عليكم مقامى . .. فأجمعوا أمركم ... و لا تنظرون 


جمله <فعلى الله توكلت> بيانكر شكست نايذيرى حضرت نوح (ع) به علت متكى بودنش به قدرت لا-يزال الهى و جمله 


<أجمعوا أمركم و شركاءكم > بيان ناجيزى قدرت قومش مى باشد. 


٠‏ حضرت نوح (ع ) همراه با اعلان تحدى » خدا را تنها كانون قدرت و معبود هاى قومش را شركايى ساختكى و فاقد هر 
كونه توانايى اعلام كرد . 


يقوم إن كان كبر . .. فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم و شركاءكم ... و لا تنظرون 


١١‏ حضرت نوح (ع ) در راه دعوت به حق » آمادكى خود را براى تحمل انواع مشكلات تا مرز كشته شدن راء به مردم اعلام 


داشت . 


فأجمعوا أمركم و شركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمه . .. و لا تنظرون 





- سوره - آيه - فيش 


7ت رو تين 5خ ديات ا 


/احضرت نوح (ع ) در برابر نارضايتى قومش نسبت به دعوت او » عزم راسخ خويش را اعلام كرد و بر ادامه سرس ختانه راه 


خود اصرار و تأكيد ورزيد . 

فأجمعوا أمركم و شركاءكم . .. و أمرت أن أكون من المسلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الأحايواواين توا حم 

“" خداوند » حضرت نوح (ع ) و تمام كسانى را كه با اودر كشتى بودند » از غرق شدن نجات داد . 
فنتجينه و من معه فى الفلكك 


خداوند» حضرت نوح (ع ) و تمام كسانى را كه با او در كشتي بودند » جانشي": حرق شد كان وؤارت سررسة: اتا قران 


داد . 

فنتجينه و من معه فى الفلك و جعلنهم خلئف و أغرقنا الذين كذبوا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- يونس 5-98-51١١‏ 


؟ س ركذشت حضرت نوح و موسى (ع ) و ييامبران مبعوث شده در فاصله ميان آنان و تكذيب شدن آنان و هلاكت مكذبان 


به عذاب استيصال » آياتى است كه در كتاب هاى آسمانى بييشين نيز آمده بود . 
واتل عليهم نبأ نوح . .. فإن كنت فى شكك مما أنزلنا إليكك فسئل الذين يقرءون الكتب م 
برداشت فوق از ارتباط ميان اين آيه شريفه و مجموعه آيات ١‏ "9 كه با هم يكك بند را تشكيل مى دهند استفاده مى شود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 











/-هود ١١-لاا-؟١‏ 
١‏ اشراف قوم نوح » آن حضرت را در ادعاى ييامبرى به دروغ كويى متهم مى كردند . 
بل نظنكم كذبين 


متهم كردن نوح و بيروانش به دروغ كويى برحسب مدعاى آنان استم يعنى » اتهام نوح به دروغ كويى در ارتباط با ادعاى 


نبوت است و نسبت به بيروانش در ادعاى ايمان مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و-179-1١١-دوه-‎ 

4 مخالفت شديد و قاطعانه نوح (ع ) با درخواست نابه جاى سران و اشراف ( طرد مؤمنان تهى دست ) 
وما أنا بطارد الذين عامنوا 

آوردن جمله اسميه و <با> ى زايده » حكايت از تأكيد فراوان دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ 35-1١١ - هود‎ -/ 

. نوح (ع ) براى هدايت قومش » تلاشى مستمر و بى كير داشت‎ ١ 

قالوا ينوح قد جدلتنا فأكثرت جدلنا 


إكثار (مصدر أكثرت) به معناى كارى را فراوان انجام دادن است. بنابراين <أكثرت جدالنا>, يعنى » بسيار مناظره كردى و 


فراوان دليل و برهان آوردى و ... اين معنا » حكايت از تلاش مستمر و يى كير حضرت نوح(ع) در تبليغ رسالت دارد. 


؟ بحث و كفت و كو و ارائه دليل و برهان» از روش هاى نوح (ع ) براى بازدارى مردم از شركك و كرايش دادن آنان به 


تو جيك 
قالوا ينوح قد جدلتنا فأكثرت جدلنا 


<جدال > به معناى مناظره كردن و آوردن برهان براى ابطال دليلها » انديشه ها و باورهاى طرف مقابل است. 











“'نوح (ع ) ». همواره كفرييشكان را 


به نزول عذاب الهى هشدار مى داد . 

فأتنا بما تعدنا 

آوردن فعل مضارع (تعد) به جاى فعل ماضى (وعدت) اشاره به تكرار وعيدها و هشدارهاى حضرت نوح(ع) دارد. 
؟ كفربيشكان قوم نوح » از او خواستند كه به بحث و مناظره با آنان يايان دهد و تهديد هاى خويش را تحقق بخشد . 
قالوا ينوح قد جدلتنا فأكثرت جدلنا فأتنا بما تعدنا 


جمله <فأكثرت جدالنا > (با ما بسيار مناظره كردى) به قرينه تفريع جمله <فأتنا بما تعدنا > بر آن كنايه ازاين است كه دليل و 


برهان آوردن كافى است .» به اين امر يايان ده. 

اشراف و سران قوم نوح . درصدد مأيوس كردن اواز يذيرش دعوت هاى توحيدى 

قد جدلتنا فأكثرت جدلنا فأتنا بما تعدنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#خفودة اا ادا 

4 ياسخ نوح (ع ) به عذاب طلبى كفربيشكان » ياسخى آميخته با درس توحيد و خداشناسى بود . 
فأتنا بما تعدنا . .. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء و ما أنتم بمعجزين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مرت ع8 

. نوح (ع )» در بى درخواست قومش ( تحقق بخشيدن به عذاب هاى موعود ) از ايمان آوردن آنان سخت به ترديد افتاد‎ ١ 
فأتنا بما تعدنا . .. قال ... لاينفعكم نصحى إن أردت أن أنصح لكم‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود- "2-1١١‏ -لا 


نوميدى نوح (ع ) از هدايت يابى قومش و آكاهى او از ناشايستكى آنان براى 











ايمان » زمينه ساز رفع اندوه ازاو 
لن يؤمن من قومكك . .. فلاتبتئس بما كانوا يفعلون 


برداشت فوق » از تفريع <لا-تبتئس > بر إخبار از ايمان نياوردن كافران استفاده شده است, يعنى » حال كه از هدايت نيافتن 


كافراق ١‏ كام شلا سياس متيو لنت تمن كن ونه اف يراق "اذوه وصود الاوك كن عمكين مات 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مرت ا 1 

. خداوند » در يى باخبر ساختن نوح از ايمان نياوردن قومش . او را به ساختن كشتى فرمان داد‎ ١ 

امت إلى أو أنه ان يمن من ترفك رو راشنم الشرك 

. نوح (ع ) بيش از مأموريتش براى ساختن كشتى » به جكونكى ( اندازه » شكل و ... ) آن آكاه بود‎ ١ 
واصنع الفلكك‎ 


ظاهر اين ات كه حال > در <الفلك > عهد ذهنى است و اشاره به سفينه اى خاص دارد كه نوح(ع) به آن آشنايى داشت. 
براين اساس خداوند» بيش از فرمان به ساختن كشتىء, طرح و دورنمايى از آن را به او نشان داده بود. كفته شده كه آن 


حضرت كشتى مورد نظر را در رؤيا ديده بود. 
نوح (ع ) » در ساخت كشتى مؤيد به مراقبت و محافظت همه جانبه خداوند بود . 
واصنع الفلكك بأعيئنا 


كمال عراقية البق و خداعيها» حال براى فاعل <اصنع > مى باشد. بنابراين <اصنع الفلكك بأعقاة يعن اذ كشن را 
بساز در حالى كه قرين محافظت و مراقبت كامل ما 





(خداوند) هستى. 

4 غرق شدن و هلاكت كفربيشكان قوم نوح » سرنوشتى حتمى براى آنان 

إنهم مغرقون 

تأكيد جمله <إنهم مغرقون> با حرف إن حكايت از قطعى بودن نزول عذاب و هلاكت كفرييشكان قوم نوح دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- هود - 1١‏ - ل ع لين لع ل لاضع ١‏ 

. نوح (ع ) در يى فرمان خداوند » به ساختن كشتى يرداخت‎ ١ 

واصنع الفلكك . .. و يصنع الفلكك 


در كلام عرب » كاهى فعل مضارع به جاى فعل ماضى به كار مى رود و منظور از آن ترسيم حادثه هاى كذشته است به كونه 
اى كه كويا ييش روى مخاطبان قرار دارد. در آيه شريفه نيزء فعل <يصنع > به همين منظور به جاى <صنع > استعمال شده 


است. 

؟ كاركاه كشتى سازى نوح » مجاور كَذْركاه عمومى و در ديد و منظر همكان بود . 

و يصنع الفلك و كلما مرٌ عليه ملا من قومه 

. كف ربيشكان , به هنكام مواجه شدن با نوح (ع ) او را به خاطر كشتى سازى به استهزا و مسخره مى كرفتند‎ ٠“ 
و يصنع الفلك و كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه‎ 


* كفربيشكان , آن كاه كه دسته جمعى و كروه كروه با نوح (ع ) مواجه مى شدند ء او را به خاطر كشتى سازى به تمسخر 


مى كرفتند . 
برداشت فوق .ء از كلمه <ملاً> كه در اين جا به معناى كروه و جماعت است استفاده شده است. 


ه نوح (ع ) يس از دريافت فرمان الهى مبنى بر ساختن كشتى » همه وقت و همّت خويش را مصروف 


اجراى آن فرمان كرد . 
و يصنع الفلكك و كلما مرٌ عليه ملأمن قومه سخروا منه 


بديهى است كه تمسخر كفرييشكان. مخصوص زمانى نبوده كه نوح(ع) را در كاركاه كشتى سازى مشاهده كنند. بنابراين 
مقيد كردن زمان استهزا به وقتى كه در جايككاه كشتى سازى با او مواجه مى شدندء به اين نكته اشاره دارد كه: كافران آن 


حضرت را در غير آن مكان نمى يافتند و اين حاكى است كه اوء تمام وقت را در كاركاه مشغول به كار بوده است. 
/ تمسخر و استهزاى كفربيشكان » هركز نوح (ع ) و بيروانش را از اجراى فرمان خدا باز نداشت . 

و يصنع الفلكك و كلما مرٌ عليه ملأمن قومه سخروا منه 

١‏ بيروان نوح . همراه و همكام با او براى ساختن كشتى 

إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم 

برداشت فوق » مقتضاى آوردن ضمير جمع در <منا > و <إنا > و <نسخر> است. 


؟١‏ < عن أبى عبدالله (ع ) ... فلما أتى عليهم تسعمأه سنه هم أن يدعو عليهم . . . فأمره الله عزوجل أن يغرس النخل . . . فلما 
أتى لذلك خمسون سنه و بلغ النخل و استحكم أمر بقطعه . . . فأمره الله أن ينحت السفينه و أمر جبرئيل (ع ) أن ينزل عليه و 
يعلمه كيف يتخذ ها فقدر طول ها فى الأرض ألفاً و مأتى ذراع و عرض ها ثمانمأه ذراع و طول ها فى السماء ثمانون ذراعاً . . . 


1 


از امام صادق(ع) روايت شده است: هنكامى كه نهصد سال بر قوم نوح ككذشت [و دعوت او را اجابت نكردند ]|خواست كه بر 


آنان نفرين كندمٌ يس 


خداوند عزوجل به اوامر فرمود كه درخت خرما بكارد . .. يبس حون ينجاه سال ككذشت و درخت كامل و محكمى شد. آن 
حضرت را به بريدن آن فرمان داد ... آن كاه امر فرمود كشتى را بسازد و جبرئيل را مأمور كرد كه بر نوح نازل شود و به او ياد 
دهد كه كشتى را جكونه بسازد. يس جبرئيل طول كشتى را هزار و دويست ذراع و عرض آن را هشتصد ذراع و ارتفاع آن را 


هشتاد ذراع تعيين كرد 0 
١١‏ < عن أبى عبدالله (ع ) [ فى حديث قال بعد ما قرأ قوله تعالى ] : < كلما مرٌ عليه ملأ من قومه سخروا منه . .. > : 
كانوا يسخرون منه و يقولون : ينحت سفينه فى البرٌ , 


از امام صادق(ع) روايت شده است كه [ضمن حديثى بعد از قراءت آيه مزبور] فرمود: . .. قوم نوح او را مسخره مى كردند و 


ف كفلا ادن فكي كنس رن عارك 


. . . عن أبى عبدالله (ع ) قال : بقى نوح فى قومه ثلاثمأه سنه يدعوهم إلى الله فلم يجيبوه . . . فأمره الله أن ينحت السفينه‎ < ١2 
فقا اوت هن تعقى غلى 'اتكاذها ؟فأواجى الله إلند نادفق قرمكك من أعانق لها ونس منيا شنا ضار.نا جره ذها قف‎ 


فنادى نوح (ع ) فيهم بذلكك فأعانوه عليها . . . , 


از امام صادق(ع) روايت شده است كه فرمود: نوح سيصد سال در بين قوم خود باقى ماند و آنها را به خدا دعوت 


كرد» ولى او را اجابت نكردند . .. يس خداوند وى راامر كرد تا كشتى بسازد ... نوح كفت: يرورد كارا! جه كسى مرا در 
ساختن كشتى كمكك مى كند؟ به او وحى شد در بين قوم خود ندا كن: هر كس مرا در ساختن كشتى كمكك كندء تراشه هاى 


جوبى كه مى تراشد براى او طلا و نقره مى شود. نوح اين ندا را داد» يس قوم او در ساختن كشتى به او كمكك كردند >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-هود- امع عل ل اللا ليع اسلو و١‏ 

. ساخت كشتى نوح و دركيرى هاى لفظى او و كفرييشكان تا فرا رسيدن طوفان » همجنان ادامه داشت‎ ١ 

يصنع الفلكك و كلما مر عليه . .. حتّى إذا جاء أمرنا 


<حتى > بيانكر غايت كزارشها و حقايق مطرح شده در آيه قبل (ساختن كشتى و تمسخر كافران و ياسخ كويى حضرت نوح) 


ا ا 

'" خداوند » زمان بار كيرى كشتى نوح و سوار شدن بر آن را تعيين كرد . 

حتّى إذا جاء أمرنا و فار التَنُور قلنا احمل فيها 

> نوح (ع ) » موظف بود از هر نوع حيوان تنها يكك جفت ( نر و ماده ) راا به كشتى سوار كند . 
قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين 


اشاره به اين معنا دارد كه از هر حيوان » بيشتر از يكك جفت نبايد به كشتى برده شود. 


١‏ نوح (ع)از 


ناحيه خداوند به نجات خانواده خويش و سوار كردن آنان به كشتى موظف شد . 

قلنا احمل فيها . .. أهلكك 

كلمه <أهل > در < أهلك > عطف بر <زوجين > و در حقيقت مفعول براى <احمل > است. 
1١‏ خداوند » نوح (ع ) را از سوار كردن كفرييشكان خانواده اش بر كشتى نجات » منع كرد . 
لعن فها 2ب املكف لاس سيق عله القون 

؟١‏ تقدير الهى بر غرق شدن و هلاكك كشتن برخى از افراد خانواده نوح 

و أهلكك إلا من سبق عليه القول 

٠١‏ نوح (ع ) موظف به سواركردن مؤمنان بر كشتى و نجات دادن آنان از طوفان 

قلنا احمل فيها . .. من ءامن 


9 < عن أبى عبدالله (ع ) قال : لما أراد الله عزوجل هلاكك قوم نوح عقم أرحام النساء أربعين سنه فلم يولد فيهم مولود فلما 
فرغ نوح من اتخاذ السفينه أمره الله أن ينادى بالسريانيه لايبقى بهيمه و لا حيوان إلا حضر [ إلى أن قال ] فصاحت إمرأته لما فار 
التنّور فجاء نوح إلى التَنُور فوضع على ها طيناً و ختمه حتى أدخل جميع الحيوان السفينه ثم جاء إلى التَنُور ففضٌ الخاتم و رفع 
الطيو سو 


از امام صادق(ع) روايت شده است كه فرمود: آن كاه كه خداوند عزوجل اراده كرد قوم نوح را هلاك كندء به مدت جهل 
سال زنان را عقيم كردم در نتيجه فرزندى در ميان آنان به دنيا نيامد. يس هنككامى كه نوح از ساختن كشتى فارغ شد خداوند 
به وى امر كرد كه با زبان سريانى ندا كند كه: هيج جهاريا و حيوانى باقى نماند مكر آنكه حاضر شوند... هنكامى كه تنور 


فوران 


كردء زنٍ نوح فريادى كشيد. يس نوح به طرف تنور آمد و بر تنور ككل زد واو را مهر كرد تا حيوانات را به داخل كشتى برد 


١‏ < عن أبى عبدالله (ع ) قال : جائت إمرءه نوح إليه و هو يعمل السفينه فقالت له : إن التَنُور قد خرج منه ماء فقام إليه مسرعاً 
حتى جعل الطبق عليه فختمه بخاتمه فقام الماء » فلما فرغ نوح من السفينه جاء إلى خاتمه ففضّه و كشف الطبق ففار الماء م 


ازامام صادق(ع) روايت شده است كه فرمود: همسر نوح درحالى كه شوهرش مشغول ساختن كشتى بود به نزد او مد و 
كفت: تنور آب درآورده. نوح باسرعت بر سر تنور رفت و سريوشى بر روى آن كذاشت و با مُهر خود آن را ممهور كرد. يمس 


آب ايستاد. هنكامى كه از ساختن كشتى فارغ شد مهر خود را شكست و سريوش را كنار زدمْ يس آب فوران كرد>. 


الخدم أ فداه (ع ) قال : حمل نوح (ع ) فى السفينه الأزواج الثمانيه التى قال الله عزوجل : < ثمانيه أزواج من الضأن 
اثنين و من المعز اثنين و من الإبل اثنين و من البقر اثنين > فكان من الضأن اثنين زوج داجنه يربيها الناس و الزوج الأخر الضأن 
التى تكون فى الجبال الوحشيه . . . و من المعز اثنين زوج داجنه . . . والزوج الأسخر الظبى التى تكون فى المفاوز و من الإسبل 


اثنين البخاتى والعراب و من البقر اثنين زوج داجنه للناس و الزوج 


الآخر البقر الوحشيه , 


ازامام صادق(ع) روايت شده است كه فرمود: نوح هشت زوجى را كه خدا فرموده < ثمانيه أزواج من الضأن اثنين . .. > در 
كشتى قرار داد: از ميش دو جفت يكك جفت اهلى كه مردم تربيت مى كنند و جفت ديككر وحشى كه در كوههاست ... واز بز 
ذواجفت: يكن أعلن ... وتذيكرق آه و كه ذرباباتهاست واشت دومهفك: يكن بخاتى (شتر خزاساتى كداز شت عرب و"شغز 
فالج به وجود آيد) و ديكرى عربى واز كاو دو جفت: يكى اهلى و ديكرى وحشى >. 


7 < عن أبى عبد الله (ع ) : . . . و كانت لنوح إبنه ركبت معه فى السفينه . . . م 

از امام صادق (ع) روايت شده است: نوح دخترى داشت كه با آن حضرت سوار كشتى شد>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود- ١١‏ اع ش1١‏ 

. نوح (ع )»يس از شروع طوفان و انجام مقدمات حركت » ازييروان و خانواده اش خواست تا بر كشتى سوار شوند‎ ١ 
و قال اركبوا فيها‎ 


به نظر مى رسد جمله <قال اركبوا . ...> عطف بر جملاتى مقدر باشد كه به خاطر دخالت نداشتن آنها در هدفهاى نقل ماجرا 
بيان نشده است, يعنى: قلنا احمل فيها ... ففعل كذا و كذا و قال اركبوا فيها .... و لذا در برداشت <انجام مقدمات حركت > 


آورده شد. 
١‏ كشتى نوح ء با نام خدا حركت مى كرد و با نام خدا از حركت باز مى ايستاد . 
بسم الله مجريها و مرسيها 





ميمى هستند و در كلام مبتدا واقع شده اند و به ترتيب به معناى <جرى > (حركت كردن) و <إرساء > (از حركت بازداشتن) 


جنين معنا مى شود: [نوح كفت: |حركت اين كشتى و نيز بازداشتن آن از حركت, با نام خدا تحقق مى يابد. 
0 بيروان نوح » به هنكام سوارشدن بر كشتى نجات , نككران كناهان و تخلفات خويش بودند . 

قال اركبوا فيها . .. إن ربى لغفور رحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-هود - 1١‏ 5ع الى ىعض ١‏ 

. ييروان نوح » يس از شروع طوفان و دربى فرمان او» به كشتى سوار شدند‎ ١ 

وقال اركبوا فيها . .. و هى تجرى بهم 


جمله <هى تجرى . ...> عطف بر جمله اى مقدر است كه به خاطر وضوح و اختصار در كلام ذكر نشده است,ٌ يعنى: فركبوا 


فيها و هى تجرى بهم. 

؟ جوشش آب هاى زيرزمينى و ريزش باران در حادثه طوفان نوح » تشكيل دهنده دريايى عظيم و يرتلاطم 
و هى تجرى بهم فى موج كالجبال 

وجود موجهايى همانند كوهها » حكايت از به وجود آمدن دريايى بزركك از آب دارد. 

“" كشتى نوح » او و همراهانش را در ميان موج هاى عظيمى بسان كوهها . به يبش مى برد . 

و هى تجرى بهم فى موج كالجبال 


<موج > اسم جنس است و بر يكك موج و نيز موجهاى متعدد و كثير اطلاق مى شود از آن جا كه در آيه شريفه » كلمه 





» معلوم مى شود مراد از آن » امواج متعدد و كثير است. 
ف فرزئد توح + به:هكام حركت كشتى»ء ياافاصله'اى نسبتاً دور از كشتى بسر من برد . 
و نادى نوح ابنه و كان فى معزل 


متعلق <معزل > أبيه ويا الفلك مى باشد. بنابراين <و كان ...>, يعنى » فرزند نوح در كنارى و به دور از يدرش يا كشتى 


سن مى ترم 


فرزند نوح » على رغم مشاهده دريايى از آب خروشان » از همراهى با نوح (ع ) و سوار شدن بر كشتى نجات » كناره كرفت 


وهى تجرى بهم فى موج كالجبال و نادى نوح ابنه و كان فى معزل 


وقوع جمله <و نادى نوح > يس از <هى تجرى بهم . .. > كوياى اين است كه كفت وكوى حضرت نوح(ع) با فرزندش» يس 
از بالا آمدن آب و حركت كشتى بوده است جمله و <حال بينهما الموج > در آيه بعد مؤيد اين معنا مى باشد. قابل ذكر است 
كه برخى از مفسرانء» جمله <نادى نوح ...> را عطف بر <قال اركبوا ...> دانسته و كفته اند: كفت وكوى ياد شده؛ بيش از 


حادثه طوفان و بالا آمدن آب بوده است. 

7 نوح (ع ) با فريادى رسا و بلند » فرزندش را براى سوار شدن به كشتى فرا خواند . 
نادى نوح ابنه و كان فى معزل يبنىٌَ اركب معنا 

<نداء > بلند كردن صدا و ابراز كردن آن است (مفردات راغب). 

6 نوح (ع ) در آستان غرق شدن فرزندش » وى را به ايمان و يكتايرستى دعوت كرد . 
يبنىٌ اركب معنا و لاتكن مع الكفرين 


مراداز < مَعَنا> همراهيو معيت عقيدتى 


است نه جسمانى ,ْ زيرا جمله <اركب> در دلالت بر همراهى و معيت جسمانى كافى بود. بنابراين اكر مراد از < مَعَنا> مجرد 


همراهى با نوح و بيروان او باشدء آوردن كلمه <مَعَنا > ضرورتى نداشت. جمله <و لاتكن ...> مؤيد اين معناست. 
9 نوح (ع ) به ايمان آوردن فرزندش اميدوار بود و آن را محتمل مى شمرد . 

يبنىٌ اركب معنا و لاتكن مع الكفرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-هود - 1١‏ “م عل 1ل ١‏ 

. يسر نوح » دعوت او را( كرايش به توحيد و ... ) نيذيرفت واز سوار© شدن بر كشتى امتناع كرد‎ ١ 

يبن اركب معنا و لاتكن مع الكفرين. قال سأوى إلى جبل يعصمنى من الماء 

شدن بر كشتى امتناع كرد. 

. فرزند نوح » مأوا كرفتن در كوه را مايه نجات از حادثه طوفان مى ينداشت‎ ١ 

قال سأوى إلى جبل يعصمنى من الماء 


كردن و بازداشتن است. بنايراين <سأوى ...> يعنى » به زودى به كوهى مى روم كه مرا از [خطر] اين آب باز دارد. 

؟ نوح (ع ) » فرزندش را از بى ثمربودن صعود بر كوه و منحصر بودن راه نجات در بهره جستن از امداد الهى » آ كاه ساخت . 
لاعاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم 

. موجهايى كوه ييكرء ميان نوح (ع ) و فرزندش حايل شد و مانع ادامه كفتوكوى آنان با يكديكر كرديد‎ ٠ 


قال لا عاصم اليوم من أمر الله . .. و حال بينهما 





اليج 

<ال > در <الموج > عهد ذكرى و اشاره به همان امواج كوه ييكر (موج كالجبال) است. 

. امواج سهمككين طوفان » فرزند نوح را يبش از آنكه به كوهى يناه برد » در خود فرو برد و هلاكك كرد‎ ١ 
و حال بينهما الموج فكان من المغرقين‎ 

. كفرييشكان قوم نوح » در طوفان آب غرق شدند و به هلاكت رسيدند‎ ١ 

فكان من المغرقين 

١5‏ < قال أبوعبدالله (ع ) :.. . غرق جميع الدنيا إلا موضع البيت ... م 

امام صادق(ع) فرمود: . .. [در طوفان نوح] همه دنيا غرق شد مككر جايكاه خانه خدا ...>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دفو -] دعم ع١‏ 

. خداوند » دريى غرق شدن كافران قوم نوح » به زمين فرمان داد تا آب هاى خود ( آب هاى زيرزمينى ) را فرو برد‎ ١ 
فكان من المغرقين. و قيل يأرض ابلعى ماءكك‎ 


مراد از <ماءكك > آبهايى است كه تا بيش از طوفان در منابع زيرزمينى وجود داشت و به امر خداوند بر سطح زمين ظاهر شده 
بود. اضافه كلمه <ماء > به ضمير < كك > كوياى اين معناست. 


"يس از حادثه طوفان نوح و غرق شدن كفربيشكان . آسمان از ناحيه خداوند فرمان يافت تا از بارش باز ايستد . 
اقلاع (مصدر أقلعى) به معناى خوددارى كردن است. مراد از خوددارى كردن آسمان به قرينه مقام قطع باران مى باشد. 


5 با فرمان الهى به آسمان و زمين » آب ها كاسته شد . جريان طوفان نوح تمام شد و كشتى نجات » به سلامت بر كوه 


جودى مستقر كرديد . 

وغكن الماء و قضن الأمر واستوة عل" الجعودفى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١لل-عمه-١١-دوه-م‎ 

. نوح (ع ) در بى حايل شدن امواج آب ميان او و فرزندش » با شفاعت به دركاه خداء خواستار نجات وى شد‎ ١ 
و حال بينهما الموج . .. و نادى نوح ربه فقال رب إن ابنى من أهلى‎ 


جمله <فلاتسئلن > (در آيه جهل و ششم) حاكى است كه: نوح(ع) خواستار نجات فرزندش از غرق شدن بود. براين اساس 
دعا و التجاى آن حضرت بيش از غرق شدن فرزندش بود و لذا برخى از مفسران جمله <نادى نوح ربه ...> را بر <حال 
بينهما الموج > عطف كرفته اند. 


/نوح (ع ) » يس از طرح استدلال خويش براى لزوم نجات فرزندش . حكم و قضاوت آن را به خداوند واكذار كرد . 
إن ابنى من أهلى و إن وعدكك الحق و أنت أحكم الحكمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود- ١1دخع‏ "ل لامع 

* فسادبيشكى فرزند نوح » موجب هلاكت وى در حادثه طوفان 

فكان من المغرقين . .. إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صلح 

نوح (ع ) » ناآكاه به تباهى و فساد بى حد فرزند ناخلف خويش 

إنه عمل غير صلح 

* نوح (ع ) ناآ كاه به كسستن ييوند فرزندى كنعان با او بر اثر اعمال ناشايستش 

إن ابنى من أهلى . .. إنه ليس من أهلكك 

7 نوح (ع ) به حكيمانه نبودن نجات فرزند فسادييشه اش » از حادثه طوفان كاه نبود . 


فلاتسئلن ما 





ليس لكك به علم 
1 اعمال صالح خانواده نوح ( يرستش خدا و . .. ) مايه نجات آنان از حادثه طوفان بود نه انتسابشان به حضرت نوح (ع ) . 
إنه ليس من أهلكك إنه عمل غير صلح 


تصريح خداوند به اين كه <هلاا-كت فرزند نوح به خاطر اعمال ناصالحش بوده است > », اشاره به اين معنا دارد كه: نجات 
ديكر اعضاى خانواده نوح » به خاطر انتسابشان به آن حضرت نبوده/ بلكه منزه بودنشان از اعمال ناشايست ء مايه نجاتشان بوده 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-هود -١١1-لاع-ل١‏ 

. نوح (ع )ء از تقاضاى نجات فرزند ناصالحش منصرف شد و آن را امرى نابه جا دانست‎ ١ 

فقال رب إن ابنى من أهلى . .. قال رب إنى أعوذبكك أن أسئلك ما ليس لى به علم 

7 نوح (ع )» با يى بردن به نادرستى تقاضاى خود ( نجات فرزندش ) خواهان آمرزش و رحمت الهى شد . 
إلا تغفر لى و ترحمنى أكن من الخسرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لعوروع عات الا 


١‏ خداوند » يس از استقرار كشتى نوح بر كوه جودى .ء به او و همراهانش فرمان داد تا از كشتى يياده شوند واز كوه فرود ايند 


واستوت على الجودى . .. قيل ينوح اهبط 


<هبوط > به معناى فرود آمدن است. متعلق <اهبط > به قرينه <استوت على الجودى > كشتى و نيز كوه جودى است, يعنى: 
أنزل من الفلكك و من الجودى ... نياوردن متعلق» دليل اين شمول است. فاعل 





محذوف <قيل > به قرينه <منا > خداونداست. 

١‏ < عن أبى عبدالله (ع ) قال :... فنزل نوح بالموصل من السفينه مع الثمانين ... م 

از امام صادق(ع) روايت شده است كه فرمود: . .. نوح با هشتاد نفر همراه در موصل از كشتى بياده شد ... >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ ح-انبياء - 7١‏ - علا لل للعيمع 

*- حضرت نوح (ع ) » با صداى بلند و روشن از خداوند » خواستار نجات از دست قومش كرديد . 

و نوحًا إذ نادى من قبل 


<ندا > به معناى صداى بلند و روشن است (مفردات راغب) و مقصود از آن در اين آيه به قرينه آيه 78 سوره <نوح > (و قال 


نوح ربٌ لاتذر على الأرض من الكافرين ديّاراً) و نيز ذيل آيه شريفه (فنجيناه و أهله . ..) نجات نوح از دست قومش مى باشد. 
ه- دعاى حضرت نوح (ع ) براى نجات از دست قومش »؛ مستجاب شد . 

و نوحًا إذ نادى من قبل فاستجبنا له 

- حضرت نوح (ع ) و خاندانش » كرفتار غمى شديد و اندوهى بزركك در مسير انجام رسالت خويش . 

و نوحًا إذ نادى . .. فنيجينه و أهله من الكرب العظيم 

< كرب > به معناى غم و اندوه شديد است (مفردات راغب). 

- خداوند » نوح (ع ) و خاندانش را ازغم شديد و اندوه بزركك ناشى از انجام رسالت خويش نجات داد . 

فنيجينه و أهله من الكرب العظيم 

8- قوم بى ايمان نوح » مايه غم شديد و اندوه بزركك براى حضرت نوح و خاندانش بودند . 


فنجينه و أهله من 





الكرب العظيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ايت الات وات 

. خداوند » حضرت نوح (ع ) رااز كزند تكذيب كنندكان آيات الهى نجات داد و از او كاملا حمايت كرد‎ -١ 

و نصرنه من القوم الذين كذّبوا بايتنا 

واه <نصر > ه ركاه با <من > متعدى شود» متضمن معناى نجات و خلاصى است (ب ركرفته از <قاموس المحيط >). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اود يون ا حو 

١‏ - متهم شدن نوح (ع ) » از سوى اشراف قومش , به نوعى ديوانكى و جنون 

قال الملوا الننوم كقفوو بإ هو الا وجل بي جه 


<إن > معادل ماى نافيه است: يعنى: <ما هو إلا رجل. ..>. نكره آوردن <جنه > نيز براى تنويع است. بنابراين عبارت <به 
كشيدن است. 


؟ - تبليغ اشراف » مبنى بر دست برداشتن نوح (ع ) از دعوت خود با ككذشت زمان و بهبود يافتنش 
به جنْه فترئصوا به حتّى حين 

٠"‏ - وا نهادن و بى اعتنايى به نوح (ع ) » آخرين جاره انديشى اشراف كافر در مبارزه با آن حضرت 
ققال الطلة ابن اذ نهو ارس ده لدوفر اح من 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مؤمنون - 78-7 عيومع ١‏ 

١‏ - التجاى نوح (ع ) به دركاه يروردكار» يس از نااميدى از تأثير تبليغاتش در مردم 


فالوت الزن يما كديون 





فواتن أنه كان نال > عدن له 


<بما كذّبون>» به تأويل <بسبب تكذيبهم إيَاى > مى باشد. 

؟ - نوح (ع )» تقاضامند يارى خدا در برابر تكذيب كرى هاى قومش 

قال ربٌ انصرنى بما كذّبون 

؟ - التجاى نوح (ع ) به دركاه يرورد كار » براى نزول عذاب بر تكذيب كران آن حضرت 
قال ربٌ انصرنى بما كذّبون 


<باء > در دب د عر انل براى آليت باشد. در اين صورت <ما> به معناى <الذى > و عايد آن محذوف خواهد 


ده >>. 


ه - هشدار قبلى مردم به عذاب استيصال » از سوى نوح (ع ) 

قال ربٌ انصرنى بما كذّبون 

* - مردم » هشدار عذاب را جدّى نككرفتند و نوح (ع ) را به دروغ كويى متهم ساختند . 
قال ربٌ انصرنى بما كذّبون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-مؤمنون - 7# اا عل 1١ل‏ عيض ١1‏ 

١‏ - استجابت دعاى نوح (ع ) ( نصرت خواهى او ) از جانب خداوند 
قال ربٌ انصرنى . .. فأوحينا إليه أن اصنع الفلكك بأعيننا و وحينا 

؟ - وحى الهى به نوح (ع ) در ساختن كشتى 

فأوحينا إليه أن اصنع الفلكك 

*- نوح (ع )» مأمور ساختن كشتى تحت نظارت و هدايت خداوند 


- طوفان نوح » به امر و اراده الهى بود » نه يكك رخداد طبيعى 
فإذا جاء أمرنا . .. من كل زوجين اثنين 


قصوداز 


<أمرنا > فرا رسيدن عذاب طوفان است. <فار> مشتق از <فوران > و <تنُور> همان تنور مى باشد”. <سلوك > (مصدر 
<اسلكك >) به معناى ادخال و وارد كردن است. <زوجين >(مفعول <اسلكك >): يعنى» دو رأس كه هر يكك جفت ديكرى 
اشع ( حكن :از متك عادو خانية راع عدو حؤيي > اق نا توعد الى حاف الدع كل > يحدوى :ابت 
(<من كل خبوآن >) معنا يعنين م شوة؛ بشن ه ركاه فرمان ما دن رسنيد و آب أو تنؤر فوران كزدءازهر تخبواتى دو نا (يكى تر 
و يكى ماده) با خانواده ات به جز آن كسى كه حكم عذاب» يبش از اين بر او صادر شده است در كشتى وارد كن. 


* - فوران آب از تنور» نشان صدور فرمان خدا و شروع طوفان نوح (ع ) بود . 

فإذا جاء أمرنا و فار التّنُور 

عبارت <فارالدنُور > عطئ تفسيرى است براى <جاء أمرنا >. 

- تنورى كه فوران آب از آن نشانه در رسيدن عذاب بر قوم نوح بود از يبيش تعيين شده بود . 

فإذا جاء أمرنا و فار التّنُور 

<ال > در <التّنْور> براى عهد ذهنى است. بنابراين <التَنْور> ,ْ يعنى» آن تنور. 

4- نوح (ع )» مأمور جاى دادن حيوانات و مؤمنان خاندانش در كشتى ء با ظهور اولين نشانه هاى طوفان 
ناذا خاء امون داسك فيا بت كر رسو السو املكف له مو ريق علب القرل 

4- نوح (ع )» طبق دستور الهى مى بايست از هر حيوان » تنها يكك نر و يكك ماده را وارد كشتى كند . 
فاسلكك فيها من كلّ زوجين اثنين 


٠‏ - طوفان نوح » منطقه بسيار كسترده 


اى از آن سرزمين را فراكرفته بود . 
فاسلكك فيها من كل زوجين اثنين 


جاى دادن يكك جفت (يكك نر وو يكك ماده) از هر حيوان در كشتىء براى اين بود كه آنان يس از آرامش طوفان. بتوانند با 
يرورش و زاد و ولد آنهاء نيازمندى هاى خود را برطرف سازند. واين نشان مى دهد كه كستردكّى طوفان در آن سرزمين» به 


قدرى بود كه به دست آوردن حيوانات مورد نياز» يس از فرونشستن آبء براى حضرت نوح(ع) و بازماند كان» ميسور نبود. 
-١‏ كشتى نوح » ظرفيت بيش از يكك جفت ( يكك نر و يكك ماده ) از هر حيوان مورد نياز را نداشت . 
فاسلك فيها من كل زوجين اثنين 


تأكيد خداوند بر اين كه از هر حيوان تنها يكك نر و يكك ماده و نه بيشتر را در كشتى جاى دهند (من كل زوجين اثنين)؛ بيانكر 


8 - خداوند » نوح (ع ) رااز وساطت براى نجات ظالمان از عذاب طوفان » نهى كرد . 
الامفطي ف الندرن لمن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احطويي م2 1ن 

١‏ - استقرار نوح (ع ) و مؤمنان همراه او در كشتى » يس از جاى دادن حيوانات و خاندانش در آن 
اتلك فوا مدن “كن وفوا دو بن أطلكة ب افقو يكم :| تشمو بن سكن علو نكن 


از تفريع عبارت <فإذا استويت > بر آيه قبل» استفاده مى شود كه حضرت نوح(ع) نخست حيوانات و خاندانش را در كشتى 


جاى داد و آن كاه خود و يارانش بر آن سوار شدند. 


حون-١‎ 


(ع ) و يارانش » كرفتار ظلم و بيداد كرى قوم خويش 
فقل الحمد لله الذى نيجنا من القوم الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د يداد 


1 زوق آوزذل"'بة ذا سن ال استفرار بافتى ذر كتتى :و درخواسث فروة [مدذن د نحا برا يركت © :زهتمود د يكز خخداؤتك نه 


م 
فإذا اسروك ني قن الحم للدي اقل تلك لزت نينو انق احير المتزلية 


واه <ربٌ > مشتركك لفظى ميان مصدر (تربيت كردن) ووصف ( مربى و تربيت كننده) است كه در اين جا معناى وصفى 


دارد. <منزل > مى تواند مصدر ميمى به معناى إنزال باشد و نيز مى تواند اسم مكان به معناى منزلكاه و مهمان سرا باشد. 
ه - فرود آمدن كشتى نوح » در محلى غير از محل زندكى نخستين او 
وقل رب انزلنى منزلا مباركا 


بربركتء بيانكر تغيير مكان و مفيد برداشت فوق است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادحو ماك 11 

. سركذشت نوح (ع ) و قوم اوء آينه عبرتى است براى ديكران‎ - ١ 

إن فى ذلكك لأيت 

<الآيات > جمع <آيه > است و مراد از آنء نشانه هاى عبرت آموز است. 

؟ - وجود درس هاى بسيار» براى عبرت آموزى در سركذشت نوح (ع ) و قومش 
إن فى ذلكك لأيت 


برداشت ياد شده از جمع ملا <آيات >» استفاده مى شود. 


سوره - آيه - فيش 


ا يو 


١‏ - < عن أميرالمؤمنين (ع ) . . . و نوح (ع ) حسده قومه فقالوا : < ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون و يشرب مما 
تشربون , و لثن أطعتم بشراً مثلكم إِنّكم إذاً لخاسرون > ... م 
از امي رالمؤمنين(ع) روايت شده است كه فرمود: . .. و قوم نوح نسبت به آن حضرت حسادت ورزيدند» يس كفتند: ما هذا إلا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8 - ٠١ه‎ - 78 - شعراء‎ - 3 

١‏ - تكذيب رسالت نوح (ع ) از سوى قومش 
كذّبت قوم نوح المرسلين 


- < عن أبى جعفر (ع ) : فمكث نوح (ع ) فى قومه ألف سنه إلأ خمسين عاماً لم يشاركه فى نبوته أحد و لكنّه قدم على 
قوم مكدّبين للأنبياء (ع ) الذين كانوا بينه و بين آدم (ع ) و ذلك قول الله عرّوجِلٌ : < كدذّبت قوم نوح المرسلين > ... ,م 


ازامام باقر(ع) روايت شده: . .. نوح(ع) :50 سال ذرباة قوسن درتكة كرو ادق :دو البوتقن با"او كدر يكف بود :الكنق 


نوح(ع) بر قومى فرستاده شده بود كه آن قوم ييامبرانى را كه بين نوح(ع) تا آدم(ع) بودند» تكذيب مى كردند. اين سخن 
خداوند عرّوجِلٌ است كه: < كذّبت قوم نوح المرسلين >...>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1 كشوواج حاء لادع هال دع 


© - قوم نوح » مورد سرزنش وى به خاطر بى تقوايى 








و كنه ييشكى 

إذ قال لهم أخوهم نوح ألاتتقون 

استفهام در جمله <ألاتتّقون> مى تواند براى توبيخ و سرزنش باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#التشورار د ولد ادق 

؟ - دعوت نوح (ع ) از قومش » براى يذيرفتن رسالت وى .ء اعتماد كردن به او و جدّى كرفتن هشدارهايش 
إِنْى لكم رسول أمين 


حدامق> فى واد ان ريشة <أمن > و به معناى <مأمون > (فرد مورد اعتماد) باشد. در اين صورت آوردن قيد <أمين > 


دعوتى است از جانب نوح(ع) به قومش كه به او اعتماد كنند» به سخنانش كوش فرا دهند و هشدارهايش را جدّى بكي رند. 
© - تلاش نوح (ع ) براى نماياندن خيرخواهى خود و تضمين منافع قومش در يرتو رسالت خويش 
إِنْى لكم رسول أمين 

برداشت ياد شده با توجه به قيد <لكم > به دست مى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#تدشوراء حقوات ردت 

١‏ - دعوت نوح (ع ) از قومش » براى رعايت تقواى الهى و يرهيز از كناه 

إذ قال لهم أخوهم نوح ألاتثقون . .. فاقوا الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لدو او حةه قلات 


١‏ - تصريح نوح (ع ) به نداشتن كمترين جشمداشت مادى از مردم » در قبال رسالت خويش 


وما أسئلكم عليه من أجر 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١.8 لى‎ - ١١١ 52 - شعراء‎ - ١ 


١‏ - امتناع قوم نوح از ايمان آوردن به وى » به بهانه وجود كروهى محروم » بى اعتبار و فاقد يايكاه اجتماعى 





اقتصادى در كنار او 
قالوا أنؤمن لكك و اتبعكك الأرذلون 


<أرذلون > جمع <أرذل > است و آن تفضيل <رذل > (حقير» يست و فرومايه) مى باشد. بنابراين <أرذلون>, يعنى» يست 
ترين فرومايكان و فرومايه ترين مردمان. كفتنى است كه اشراف قوم نوحء اين نسبت ناروا رااز آن جهت به بيروان آن 


حضرت مى دادند كه آنان از طبقات محروم جامعه بودند و از اعتبارات اجتماعى و اقتصادى بهره اى نداشتند. 
" - نخستين مؤمنان به نوح (ع ) . محرومان جامعه بودند . 

واشفكك الأزذلون 

* - اشراف قوم نوح . در جبهه مخالف او 

قالوا أنؤمن لكك و اتبعكك الأرذلون 

/- تحقير شديد ييروان نوح از سوى اشراف كافر 

قالها كنوق ادك الأردلوة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الع عه كايا 


١‏ - ياسخ منفى نوح (ع ) به درخواست اشراف مبنى بر طرد محرومان از ييرامون خويش 

]لقع الكق بو فشكف الأرذاو ف ينها اتانظاود البو ميق 

١‏ - اعلام قطعى نوح (ع ) به طرد نكردن مؤمنان از اطراف خويش در هيج شرايطى 

وما أنا بطارد المؤمنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«اديوراحة ادوم 

؟ - تبليغ تعاليم دينى از سوى حضرت نوح (ع )» به كونه اى روشن و قابل فهم براى همكان بود . 


اق أنا اندي م 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#اعتورار 8ق عاويان 


١‏ - تهديد جدى نوح (ع ) از سوى اشراف و رفاه طلبان قومش » مبنى بر 


سنكسار شدن در صورت دست برنداشتن از تبليغ 

قالوا لئن لم تنته ينوح لتكوننٌ من المرجومين 

* - احساس خطر اشراف و زمامداران قوم نوح از ككسترش دعوت وى 

قالوا لئن لم تنته ينوح لتكوننٌ من المرجومين 

تهديد سران قوم نوح به سخت ترين مجازات همجون رجم. نشانكر نككرانى شديد آنان است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١5 -1١١ا/-‎ 5# - شعراء‎ - ٠1١ 

١‏ - شكوه نوح (ع ) به دركاه خداء از لجاجت و تكذيب كرى قومش نسبت به او 

قال ربٌ إِنّ قومى كذّبون 

؟ - نوح (ع )» نككران تكذيب ارزش ها و تعاليم الهى از سوى مردم بود ,ْ نه نككران تهديد خود اواز سوى آنان . 
قال ربّ إن قومى كذّبون 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه شكوه نوح(ع) به دركاه خدا در يى تهديدهاى سخت مخالفان» از تكذيب كرى 


آنان بود نه از تهديدهاى آنها. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 د قروا حا سر دو 

١‏ - دعاى نوح به دركاه خداء براى نجات خود و مؤمنان همراهش از شرٌ قوم كفرييشه خويش 

ربّ إِنَ قومى كذّبون . .. نتجنى و من معى من المؤمنين 

متعلق <نيجنى > حذف شده است و تقدير آن <نيجنى و. .. من شرّهم > مى باشد. 

* - نااميدى شديد نوح (ع ) از كرايش كافران قومش به ايمان و رنج عميق وى از كفرورزى آنان 


و نتجنى و من معى من المؤمنين 








ممشتكاة 3 ستار فنصله دافت٠‏ ذا ميان او و قومش شده است»ء نشان مى دهد كه او ديكر 
7 شكاه < اخوا تار ف يامتن بر ' 3 
ازاين كه نوح(ع) از ب 1 
مف (' ' 3 


هيج كونه اميدى به كرويدن قومش به خود نداشته است. 

* - شكوه نوح (ع ) به دركاه خدا از ستم قوم خويش » يس از اتمام حجت و به بن بست رسيدن همه راه هاى تبليغى بود . 
إن أنا إلا نذير مبين . .. إن قومى كذّبون ... فافتح بينى و بينهم فتكحا و نيجنى 

- نوح (ع )» خواستار نزول عذاب بر كافران و نجات خود و مؤمنان از آن عذاب 

فافتح بينى . .. و نتجنى و من معى من المؤمنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١68-1١١9452 - شعراء‎ - ١٠١ 

١‏ - استجابت دعاى نوح (ع ) از سوى خداوند » درباره عذاب قوم كافر او و نجات همراهان مؤمنش 
و نجنى و من معى . .. فأنجينه و من معه 

ه - كشتى نوح »ء انباشته از امكانات ضرورى و مورد نياز سرنشينان آن 

فى الفلكك المشحون 


<شَحْن > (مصدر مجهول <مشحون»>) به معناى ير كردانيده شدناست. بنابراين <فلكئك مشحون>, يعنى» كشتى ير شله. 


كفتنى است كه متعلق <مشحون> حذف شده و تقدير آن جنين است: <فى الفلكك المشحون بما يفتقر إليه. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا م يي 

١‏ - غرق شدن و هلاكت قوم نوح » يس از نجات وى و همراهانش 

ثم أغرقنا بعد الباقين 


<إغراق > (مصدر <أغرقنا >) به معناى غرق كردن است. مضاف اليه جيعد > حذدف شده و تقدير آن جنين است: <بعد 


نجات نوح و من معه>. < ألباقين > جمع همراه با<ال> جنس و مفيد استغراق مى باشد. 


- غرق شدن قوم نوح .ء با 





سيلى عظيم و بنيان برافكن 

ثم أغرقنا بعد الباقين 

با توجه به اين كه در آيات» سخن از وجود دريا نيست» روشن مى شود كه غرق شدن كافران به وسيله سيل بوده است. 

ع - تكذيب نوح (ع ) از سوى قوم وى » موجب هلاكت آنان شد . 

قال ربّ إِنْ قومى كذّبون . .. ثم أغرقنا بعد الباقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع رع عي ا 

؟ - ماجراى ميان نوح (ع ) و قومش » نمودى از سنت مستمر الهى در يارى حق و سركوبى باطل 

إن فى ذلك لأيه 

آيه وعبرت آموز بودن مستلزم امكان تحقق دوباره واستمرار يافتن جيزى است كه بايد از آن درس عبرت كرفت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -عنكبوت -59 -18- 9ل ليع 

- قوم نوح » به دنبال قبول نكردن رسالت نوح (ع ) دجار سيلى عظيم و بنيان كن شدند و به هلاكت رسيدند . 

ولقد أرسلنا نوححاإلى قومه . .. فأخذهم الطوفان 

<طوفان> هر حادثه اى را مى كويند كه انسان را احاطه كند. اين واه در <آب فراوان (سيل)> متعارف شده است 
(مفردات راغب). 

4- كرفتار شدن قوم نوح به سيلى عظيم و در نتيجه به هلاكت رسيدن » ييامد مداومت آنان به شركك و قبول نكردن دعوت 
نوح بود . 

و لقد أرسلنا نوحًا إلى قومه . .. فأخذهم الطوفان و هم ظلمون 


به قرينه مقام» مراد از ظلمى كه به قوم نوح نسبت داده شده است» ممكن است ظلم اصطلاحى نباشد و بلكه شركك و مداومت 


بر آن باشد. 





بن 


- < عن أبى عبدالله (ع ) قال : < عاش نوح ألفى سنه و ثلاث مائه سنه . منها ثمانمائه و خمسين سنه » قبل أن يبعث و ألف 


سنه إلا خمسين عاما و هو فى قومه يدعوهم و خمس مائه عام بعد ما نزل من السفينه . . . , 


از امام صادق(ع) روايت شده كه نوح(ع)» دو هزار و سيصد سال عمر كرد. كه هشتصد و ينجاه سال آنء ييش از بعثت او بود 
و نهصدوينجاه سالء دورانى بود كه در ميان قوم خود مشغول دعوت آنها بود و يانصد سال نيز» بعد از آنكه از كشتى بياده 
فده زريد كالى كرق )ييه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١370-١0-79 - عنكبوت‎ - 1 

. خداوند » نوح (ع ) واصحاب كشتى او راء از غرق شدن در طوفان » نجات داد‎ - ١ 
فأخذهم الطوفان . .. فأنجينه و أصحب السفينه‎ 

؟ - نوح (ع ) و جمعى از مردم مؤمن به وى » در واقعه طوفان » بر كشتى سوار شدند . 
فأخذهم الطوفان . .. فأنجينه و أصحب السفينه 

© - مدت رسالت نهصدوينجاه ساله نوح (ع ) در ميان قوم اش » تنها » مربوط به زمان قبل از طوفان است . 
ولقد أرسلنا نوححا إلى قومه فلبث فيهم . .. فأخذهم الطوفان ... فأنجينه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١‏ - صافات - /90” - ه/ا م 

* - نوح (ع )» عليه قوم خود به دركاه الهى نفرين كرده » يارى طلبيد . 


و لقد نادينا نوح 


فلنعم المجيبون 


آيه بعد در ياسخ به نداى نوح(ع)» مسأله نجات آن حضرت و خاندانش را از عذاب الهى مطرح مى كند. ازاين مطلب به 
دست مى آيد كه آنجه آن حضرت از خدا خواسته استء نفرينى بود عليه قوم خود. آيه ١8‏ سوره <مؤمنون> (قال رب 


انصرنى بما كذّبون) مؤيد همين برداشت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0 صافات - /"- غلا - وم"‎ - ١١ 

. نوح (ع ) و خاندانش »ء به عنايت خداوند از اندوه بزركك نجات يافتند‎ - ١ 

و نتجينه و أهله من الكرب العظيم 

؟ - نوح (ع ) و خاندانش . به لطف الهى از عذاب طوفان نجات يافتند . 

و نتجينه و أهله من الكرب العظيم 

مقصود از <اندوه بزركك > يا طوفان است و يا اذيت و آزار مردم كافر. برداشت ياد شده مبتنى بر ديد كاه نخست بدك 
*- نوح (ع ) و خاندانش به وسيله قوم خود » كرفتار غم بزركك و مشكلات اندوه بار شدند . 

و نتجينه و أهله من الكرب العظيم 

« - نوح (ع )2 » نجات خود و خاندانش را از دست ستم و اذيت و آزار قوم خود » از خداوند خواستار شده بود . 
و لقد نادينا نوح . .. و نيجينه و أهله من الكرب العظيم 

4 - نجات نوح (ع ) و خاندانش از غمى بزركك » از نعمت ها و الطاف الهى به آن حضرت 

و لقد نادينا نوح . .. و نيجينه و أهله من الكرب العظيم 


برداشت ياد شده از آن جا است كه آيه شريفه» در مقام برشمردن نعمت هاى اعطا شده به حضرت 


توح (ع) و انان بن ايان أست: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعرد دوت 

١١‏ - طرد شدن نوح ييامبر ( ع ) » از سوى قومش . با دشنام و اتهام 

وقالوا مجنون و ازدجر 

بوذافة زا قندهة ان اعمال اك كمحر الوسر كاي بسائ حر وص فير قاقد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عور دعو اجون 

؟ - يأس و نااميدى نوح (ع ) از هدايت يذيرى قوم حق ستيز خويش 

فدعا ربّه أَنّى مغلوب فانتصر 


از تعبير <مغلوب >». استفاده مى شود كه نوح(ع) خود را در موضعى يافت كه ديكر تنها جاره را در انتقام الهى از قوم حق 


شتيرش فى :ديل. 

- غلبه همه جانبه قوم نوح بر آن حضرت و بستن تمامى راه هاى اميد بر روى ايشان 
أَنّى مغلوب 

© - نوح (ع ) . خواهان انتقام الهى از قوم حق ستيز خويش 

أَنّى مغلوب فانتصر 

مفسران <فانتصر > را به معناى <فانتقم > دانسته اند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وو راح ااا 


١‏ - اجابت دعاى نوح (ع ) به دركاه خداوند » براى انتقام از قوم حق ستيز خويش 











فدعا ربّه . .. ففتحنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رات عدم 

" - نجات نوح (ع ) از طوفان سهمكين عذاب , به وسيله مشتى تخته و ميخ » نمودى از قدرت خداوند * 
و حملنه على ذات ألوح و دسر 


<لوح > (مفرد <ألواح >) به معناى تخته و <دسار> 





(مفرد <دسر>) به معناى ميخ است. از اين كه خداوند, از كشتى نوح با عنوان <ذات ألواح و دسر> ياد كرده است (به جاى 
<سفينه >)» استفاده مى شود كه مشتى تخته و ميخ كه به شكل ابتدايى كنار هم قرار كرفته اند در صورتى كه خداوند 


بخواهد, وسيله نجات بند كان او از بحرانى ترين شرايط مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاقيو عو داع داق 

- رسالت حضرت نوح (ع ) » مورد تكذيب و انكار مردم قرار كرفت . 

جزاء لمن كان كفر 

برداشت ياد شده.؛ مبتنى بر اين احتمال است كه <كفر > در اين آيه جنان كه مفسران نيز كفته اند به معناى انكار باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ديوع د الداعت 

. تلاش مستمر نوح (ع )» براى ايمان آوردن قومش » حاصلى جز فرار و دورى آنان نداشت‎ - ١ 

فلم يزدهم دعاءى إلا فرارًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نوم - الإدباء و١‏ 

. دعوت حضرت نوح (ع ) » در تمامى دفعات با مخالفت شديد قومش روبه رو مى شد‎ - ١ 

و إِنّى كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصبعهم فى عاذانهم و استغشوا ثيابهم 

؟ - انككشت ها را در كوش ها نهادن و جامه ها را بر سر كشيدن » واكنش معمول قوم نوح در برابر دعوت آن حضرت 
و إِنّى كلما دعوتهم . .. جعلوا أصبعهم فى عاذانهم و استغشوا ثيابهم 


/- دعوت نوح (ع )2 . با 











استكبار و كردن فرازى شديد قومش روبه رو شد . 

و استكبروا استكبارا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١75 -مل-ا/١ نوح‎ 19 

١‏ - دعوت نوح (ع ) از مردم » براى ايمان آوردن با صدايى بلند و رسا 
ثم إِنى دعوتهم جهارًا 


<جهار> اسم مصدر <جهر > است و جنانجه در مورد كلام و سخن به كار رود» به معناى صدا و آواز بلند و در غير آن به 


؟ - دعوت نوح (ع ) در ميان قومش » در آغاز به صورت سرّى و بى سروصدا بود . 
و إِنْى كلما دعوتهم . .. و استكبروا استكبارًا . ثم إِنْى دعوتهم جهارًا 


دعوت نوح(ع) با صداى بلند و رساء يس از دعوت ايشان و واكنش انكارآميز و مستكبرانه قومش ياد شده است. از اين نكته 


مى توان استفاده كرد كه دعوت قبلى» سرّى و بى سروصدا بوده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 نوح - 101 - ه- ١01‏ 

. نوح (ع )» با استفاده از دو روش علنى و سخت ينهانى ( خصوصى و عمومى ) » مردم را به ايمان فراخواند‎ - ١ 
ثم إِنى أعلنت لهم و أسررت لهم إسرارًا‎ 

. نوح (ع )» برخى از مردم را به صورت مخفى و خصوصى و برخى را به شكل عمومى و علنى به ايمان فراخواند‎ - ١ 
ثم إِنى أعلنت لهم و أسررت لهم إسرارًا‎ 


برداشت ياد شده. با توجه به اين احتمال است كه دعوت علنى و مخفى حضرت نوح(ع)» ممكن است در يكك زمان ودر 








شرايط اجتماعى خاصّى انجام كرفته شده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8ك بيع رات ا 


١‏ - نوح ييامبر» مردم را به رغم مخالفت طولا-نى آنان» به سوى توبه و بازكشت از راه باطل و روى آورى به خداى غفار 


تشويق و ترغيب مى كرد . 

فقلت استغفروا ربكم إِنّه كان عَمَارًا 

فراخواندن به استغفار. در حقيقت دعوت به توبه و با زكشت از راه باطل كذشته است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نوع لا 

١‏ - وعده نوح (ع ) به قوم خود ء مبنى بر ريزش باران فراوان و بى دربى بر آنان » در صورت استغفار و ايمان آوردن آنان 
فقلت استغفروا ربكم . .. يرسل السماء عليكم مدرارًا 


ريزش فراوان و بى دريى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8 نوح - ١-17-1001‏ 


١-وعده‏ نوح (ع ) به قوم خود » مبنى بر يارى شدنشان با اموال و فرزندان از سوى خداوند » در صورت ايمان آوردن و 
الفا كان 


استغفروا ربكم . .. و يمددكم بأمول و بنين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لحرو ف لمر 


؟ - شكوه حضرت نوح (ع ) » به دركاه الهى از نافرمانى قومش 





قال نوح رب إِنْهم عصونى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4 - نوح 


الاك ادم 

- ثروتمندان و زورمداران حيله كرء مخالفان اصلى دعوت نوح (ع ) 

و مكروا مكرًا كبارًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 نوح - 78-11 دع 

؟ - نااميدى كامل نوح (ع )» از نجات يافتن قومش از كمراهى و ستم بِيشْكّى 
ولاتزد الظلمين إل ضللا 


نفرين نوح(ع) عليه قومشء نشانه آن است كه آن حضرت از هدايت نافتن آنان كاملا مأ بون بون ا اضولد ماقم اث لبود 
براى هدايت مردمان مبعوث شدند و نوح(ع) نيز ساليانى درازمٌ قومش را به هدايت دعوت كرد و جون آنان نيذيرفتندء عليه 


آنان نفرين فرمود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 رو ع الاك 1-32 

١‏ - درخواست نوح (ع ) از دركاه يرورد كار مبنى بر نابودى تمامى كافران و مشركان حق نايذير عصر خود و قطع نسل آنان 
وقال نوح ربّ لاتذر على الأرض من الكفرين ديّارًا 

واه <ديّار>»: همواره يس از نفى قرار مى كيرد و شامل همه انسان ها مى شود. 

؟ - نااميدى كامل نوح (ع ) از ايمان آوردن قومش و نجات آنان از كمراهى شرك و بت يرستى 

وقال نوح رب لاتذر على الأرض من الكفرين ديّارًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - ١1/1/1١ - نوح‎ 8 


؟ - حفظ ديانت بندكان خدا و صيانت آنان از كمراهى » فلسفه نفرين و درخواست نوح (ع ) از خداوند » براى نابودى كامل 


قوم كمراه كر خود 


لاتذر على الأرض من الكفرين ديّارًا . نك إن تذرهم يضلوا 


عبادكك 


#-انكراتى و اسان عظر توك (ع )+ درتاره:به خطر افنادك انحا مؤمفان و تسل هاى أبعد» جامعه » ال سو كافرات بق 
نايذير و كمراه كر قوم خود 


إنَك إن تذرهم يضلّوا عبادك و لايلدوا إلا فاجرًا كمَارًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 نوح - 18-58-11 

٠‏ - درخواست نوح (ع ) از دركاه الهى , مبنى بر افزودن هلاكت و بدبختى ستمكران حق نايذير 
و لاتزد الظلمين إلا تبارًا 

مار كيه معناى بهد كك نارود انك 

قصه نوح(ع) از آيات خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واج رين دالو ب عاتن 


؟ - سوار شدن فرزندان نوح (ع ) و همراهان مؤمن او بر كشتى و نجات آنان ازغرق شدن ء از آيات و نشانه هاى قدرت و 


تدبير خداوند است . 
وءايه لهم أنا حملنا ذرّيّتهم فى الفلكك المشحون 


برداشت باد شده بر اين اساس استوار است كه ضمير < لهم > و <ذرَّيتهم > به <عباد > با زكردد (البته به اعتبار اين كه عباد 
از بشر مى باشند). و نيز مقصود از <فلك مشحون> كشتى حضرت نوح(ع) باشد كه در آيه 6 سوره < شعراء > به همين 
تعبير آمده است (فأنجيناه و من معه فى الفلكك المشحون). بر اين اساس معناى أيه جنين مى شود: <آيه لهم أنا حملنا ذرّيات 


البشر فى سفينه نوح ©>. 
قصه هابيل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع مائدله م لم اال الع 6 الا ام" 





ل ا قاس اوه ا بيشكا 
هر يكك از 
ر 
بيل وق 
بيل يه اى را 
ر 
2-8 3 
6 
عرب به > 
به يبد - 
ه 
خداوند 


تقديم كردند . 

اذ قربا قربانا 

<قربان > هر عمل نيكى است كه با آن تقرب به خداوند قصد شود. (مجمع البيان) 

؟ بيامبر ( ص ) موظف به نقل صحيح داستان قربانى هابيل و قابيل براى اهل كتاب 

واتل عليهم نبأ ابنى ءادم بالحق 

با توجه به آيات بيشين كه درباره اهل كتاب بود» معلوم مى شود كه مراد از ضمير در <عليهم >. اهل كتاب هستند. 
© ماجراى قربانى هابيل و قابيل » ماجرايى واقعى » نه افسانه و سمبليكك 

واتل عليهم نبأ ابنى ءادم بالحق 

در برداشت فوق <بالحق > توصيف <نباً > كرفته شده است. يعنى داستان فرزندان آدم, داستانى واقعى است. 
١١‏ تصميم قطعى قابيل بر كشتن برادرش هابيل يس از جريان قربانى 

قال لاقتلنك 

لام و نون تأكيد نشانه تصميم قطعى قابيل بر قتل است. 

. قابيل » برادرش هابيل را به قتل تهديد كرد‎ ٠١ 

قال لاقتلنك 

بذيرش قربانى هابيل و رد شدن قربانى قابيل » عامل انكيزش قابيل به قتل برادرش هابيل 

فتقبل من احدهما و لم يتقبل من الاخر قال لاقتلنكك 

رد قربانى قابيل و يذيرش قربانى برادرش هابيل » برانكيزنده احساس حسادت در وى نسبت به هابيل * 

قال لاقتلنكك 


به نظر مى رسد كه يس از يذيرفته شدن قربانى هابيل» انككيزه اى براى تصميم قابيل جز حسادت در كار نبوده و كُويا روشنى 
اين مسأله» موجب آن شده كه در كلام به آن يرداخته نشود. برداشت فوق را فرمايش منقول از امام صادق(ع) تأييد مى كند 


كه فرمود: ... فقبل الله قربان هابيل فحسده قابيل فقتله ... . 


تفسير عياشى» ج ١‏ ص 0ح ىر نورالثقلين» ج ١‏ ص 6ح 76 . 


9 هابيل يذيرفته نشدن 


قربانى برادرش قابيل را معلول بى تقوايى او دانست . 

و لم يتقبل من الاخر قال لاقتلنكك قال انما يتقبل الله من المتقين 

١‏ مشروط بودن يذيرش اعمال نيكك به تقواء ياسخ هابيل به اعتراض قابيل بر يذيرفته نشدن قربانى او 
قال انما يتقبل اللّه من المتقين 

#الاكتواق هاما نه فاسان يديركه دن ترنافي :ال سرض خداردة 

فتقبل من احدهما . .. قال انما يتقبل الله من المتقين 

الافرمان حضرت آدم (ع ) به هابيل و قابيل براى قربانى كردن به دركاه خدا 

اذ قربا قربانا 


ازامام باقر(ع) روايت شده . .. ان آدم امر هابيل و قابيل ان يقربا قرباناً ... و هو قول الله عزوجل: <و اتل عليهم نبأ ابنى 


عادم... 6 


كافى» ج لى ص 21١7‏ ح ”4 تفسير برهان» ج ١‏ ص /56, ح .١‏ 
”در كرفتن آتش و به كام خود فروبردن قربانى هابيل » نشانه يذيرفته شدن آن از سوى خداوند 
فتقبل من احدهما و لم يتقبل من الاخر 


ازامام باقر(ع) روايت شده: . .. فتقبل قربان هابيل و لم يتقبل قربان قابيل و هو قول الله عزوجل: <و اتل عليهم ...> و كان 
القربان اذا قبل تاكله النار ... . 


كمال الدين» ص ١١51اح‏ ”اب ب نورالثقلين» ج ١‏ ص "اح 0 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


© مائده - 58-86 -ل/١‏ 


١‏ تأكيد هابيل بر دست نيازيدن به قتل برادر » حتى در صورت اقدام قابيل براى كشتن او 





لئن بسطت إلى يدكك لتقتلنى ما إِنَا بباسط يدى إليكك لاقتلكك 


لام قسم در حلثن > ونيز حباء > زايده در <بباسط > 


دلالت بر تأكيد دارد. 

/ا ترس هابيل از خداوند » مانع اقدام وى به قتل برادر 

ما إِنّا بباسط يدى إليكك لاقتلكك انى اخاف الله رب العلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7” 59-8 -مائده‎ © 

١‏ عزم هابيل بر آلوده نساختن دست خويش به خون برادر و كرفتار نيامدن به ييامد هاى آن 

انى اريد . .. فتكون من اصحب النار 

؟ تأكيد هابيل بر ييشدستى نكردن در قتل برادر » در عين حفظ حق دفاع از خويش در برابر تهاجم وى 
انى اريد ان تبوا باثمى 


خاطر نشان ساخته است كه من اكرجه قصد كشتن تو را ندارم ولى از خود دفاع مى كنم هر جند به كشتن ناخواسته تو 
سنجامد. 


٠“‏ قابيل در ديد كاه و سخن هابيل » در صورت اقدام به تهاجم » مسؤول تمامى ييامد هاى سوء عملكرد هر كدام 
انى اريد ان تبوا باثمى و اثلمكك 


مراد از <اثمى >». به قرينه <اثمكك > كناهانى است كه بر اثر دركيرى آن دو به وجود مى آيد. زيرا به شهادت مقام, مراد از 
كناه قابيل» همان برادركشى و مقدمات آن است. بنابراين مقصود هابيل اين است كه من تهاجمى را عليه تو آغاز نمى كنم و 
هركز قصد كشتن تو را نخواهم كرد تا در دركيرى احتمالى» تو مهاجم باشى و آغازكر و در نتيجه اككر تو تلف شدى و يامن 
كشته شدم در هر صورت كناه به كردن تو افتد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


ع -مائده -ه ال الا ١14‏ ليش ١‏ 

١‏ دركيرى و كشمكش درونى قابيل با هواى نفس خويش در مورد قتل هابيل 
فطوعت له نفسه قتل اخيه 

"سؤب اع تناف فإن] نا تقوم دراو وانير الى هران اكيت , 

فطوعت له نفسه 

<طوعت > از مصدر <تطويع > به معناى <تسهيل > و نيز <متابعت > است. برداشت فوق بر اساس معناى اول است. 
#اوسؤي هاى تقاض قابيل ه ؤاذار كتنده وى انه كفدن هام 

فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله 

© قابيل » برادرش هابيل را يس از جريان قربانى به قتل رسانيد . 

اذ قربا قرباناً . .. فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله 

٠‏ بى اعتنايى قابيل به هشدار ها و اندرز هاى برادرش هابيل 

اق الاق( اللدبرت“ العلميو اتى ازيل 7 ب قطوعت لناتفينة قدا أيه فقتله 
0 كنقيت ذل درا دوعن عانل راان اليس امر حت 

فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله 


از امام سجاد(ع) روايت شده كه بعد از خواندن آيه فوق فرمود: فلم يدر كيف يقتله حتى جاء ابليس فعلمه . .. . 


تفسير قمى» ج ١‏ ص 8 نورالثقلين» ج ١ص‏ #اتاح 16 
٠‏ كوه قاسيون در دمشق » مكان كشته شدن هابيل توسط برادرش 


فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله 


از رسول خدا(ص) روايت شده: بدمشق. حبل يقال له قاسيون فيه قتل ابن آدم اخاه. 


الدرالمنثور» ج 7 ص ١‏ 


١‏ قابيل » به تحريكك ابليس براى آنكه نسلى از هابيل نماند تا بخاطر قبولى قربانى يدرشان برنسل قابيل افتخار كنند » برادرش 
زا كشبةة: 


فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله 


از امام باقر(ع») روايت شده كه يس از قرائت آيه فوق 


فرمود: . .. ثم ان ابليس ... فقال له: يا قاييل قد تقبل قربان هابيل و لم يتقبل قربانكك و انكك ان تركته يكون له عقب يفتخرون 
على عقبك و يقولون نحن ابناء الذى تقبل قربانه فاقتله كيلا يكون له عقب يفتخرون على عقبكك فقتله ... . 


كافى ج لى ص .1١7‏ ح 37 تفسير برهان» ج ١‏ ص 588. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -ه- #١‏ ل وى على للع لممع ىل 

. خداوند كلاغى را براى آموزش دفن هابيل به سوى قابيل كسيل داشت‎ ١ 
فبعث الله غراباً . .. ليريه كيف يورى سوءه اخيه‎ 

" كلاغ با كاوش در زمين و ينهان سازى جيزى در آن » قابيل را به كيفيت دفن جثه هابيل رهنمون ساخت . 
فبعث الله غراباً يبحث فى الارض ليريه كيف يورى سوءه اخيه 

" قابيل » ناآ كاه از كيفيت دفن و ينهان سازى جثه هابيل 

ليريه كيف يورى سوءه اخيه 

* قابيل » سر كردان و متحير در برابر جسد بى جان برادرش هابيل 

فبعث الله غراباً . .. ليريه كيف يورى سوءه اخيه 


برداشت فوق را فرمايش منقول از امام صادق(ع) تأييد مى كند كه فرمود: قتل قابيل هابيل و تركه بالعراء لايدرى ما يصنع به . 


ه كلاغ كسيل داده شده براى تعليم قابيل » آكاه به تحير و س ركردانى وى براى دفن هابيل 
فبعث الله غراباً ببحث فى الارض ليريه كيف يورى سوءه اخيه 


در برداشت فوق ضمير فاعلى در <ليريه > به <غراب > بركردانده شده است. يعنى كلاغ به انككيزه نشان دادن جكونكى دفن 





قابيل در زمين كاوش مى كرد و جيزى را در آن نهان مى ساخت. 

* فاصله زمانى اندكك ميان مركك هابيل و كسيل كلاغى براى آموزش قابيل 

تقدنه.:فنعة اللهعرانا 

عطق خردة 6 حقيلة تيه وسيلة :افا )رن نكر راشف فوق اسك 

8 قابيل » برخوردار از امداد خداوند براى دفن جسد برادرش هابيل 

فبعث الله غراباً ببحث فى الارض ليريه 

برداشت فوق بر اين مبناست كه روانه ساختن كلاغ و تعليم قابيل براى رفع سركردانى وى صورت كرفته باشد. 
١١‏ بيكر بيجان هابيل » ناخوشايند براى قابيل 

كيف يورى سوءه اخيه . .. فاورى سوءه اختى 

از آن جهت جسد هابيل <سوءه > (شىء ناخوشايند) ناميده شده كه مشاهده آن براى قابيل ناخوشايند بوده است. 
3 يشيمانى قابيل از تقصير خويش در مورد خاكسيارى برادرش هابيل 

اعجزت ان اكون . .. فاصبح من الندمين 


ظاهر اين است كه جمله <فاصبح . .. > متفرع بر جمله <اعجزت > باشد. بنابراين يشيمانى قابيل برخاسته از دفن نككردن جثه 


برادر خواهد بود. 

6" قابيل » يشيمان از قتل برادرش هابيل *« 

فاصبح من الندمين 

بنابر اينكه <فاصبح . .. > متفرع باشد بر <فقتله > كه در آيه قبل آمده است. 

0 قابيل » يس از آكاهى به شيوه خاكسيارى » ناتوان از دسترسى به جسد برادرش هابيل * 
قال توايلتى اعتهريةة إن اكون كل هذا الغراتي:. 


تفريع ندامت قابيل بر ناتوانيش بر دفن برادر» مى رساند كه وى يس از آكاهى بر كيفيت دفن» ديكر نمى توانسته است جثه او 


رابه خاكك بسيارد. بنابراين جثه برادر را يس از كشتن سر به نيست كرده بود. ماضى آوردن فعل <اعجزت > اين معنا را تأييد 


زمين و دفن كلاغ كشته شده توسط كلاغ ديككر يس از زد و خورد ميان آنها » راهنماى قابيل در ينهان ساختن جسد برادرش 


به همان شيوه 
فبعث الله غراباً يبحث فى الارض ليريه كيف يورى سوءه اخيه 


ازامام سجاد(ع) روايت شده: . .. فجاء غرابان فاقبلا يتضاربان حتى قتل احدهما صاحبه ثم حفر الذى بقى الارض بمخالبه و 


تفسير قمى» ج ٠‏ ص 198:ْ تفسير برهان» ج ١‏ ص 684 ح *. 

قصه هارون(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/- 187 - /الءة 41م 

8 هارون » برادر موسى واز ييروان وى 

و قال موسى لأخيه هرون 

4 موسى (ع ). برادرش هارون را به رهبرى بنى اسرائيل تا يايان مناجاتش با خدا منصوب كرد . 
و قال موسى لأخيه هرون اخلفنى فى قومى 

6 اصلاح امور جامعه بنى اسرائيل از دستورالعمل هاى موسى به برادر و خليفه خود هارون 

و أصلح 


جون فرمان به اصلاح يس از انتخاب هارون به سريرستى بنى اسرائيل آمده است,ء معلوم مى شود مراد» اصلاح امور اجتماعى؛ 


فرهنكّى و . .. بنى اسرائيل استء نه درستكارى هارون در امور شخصى خودش. 
١١‏ يرهيز از ييروى از نظريات و روش هاى مفسدان » وظيفه اى تعيين شده از سوى موسى براى خليفه اش هارون 
ولا تتبع سبيل المفسدين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8 اعراف الا ءث١‏ - 6ك لاوخ الال ١»‏ 


١‏ هارون با تحريكك عواطف موسى (ع ) در صدد تسكين غضب او و مطمئن ساختنش بر انجام وظايف و مسؤوليت هاى 


خويش در برابر منحرفان بنى اسرائيل برآ مد . 
قال ابن أم إن القوم استضعفونى و كادوا يقتلوننى 


به نظر مى رسد هارون با انتتخاب <اى فرزند مادرم > در خطاب به موسىء در صدد تحريك عواطف وى به سوى خود بوده 


اسثت. 

. هارون در غياب موسى (ع ) با شركورزى و كوساله يرستى بنى اسرائيل به مبارزه يرداخته بود‎ ١ 
قال ابن أم إن القوم استضعفونى و كادوا يقتلوننى‎ 

هارون » مقهور كوساله يرستان بنى اسرائيل و ناتوان از بازدارى ايشان 

إن القوم استضعفونى 

<استضعاف > به معناى غلبه كردن و مقهور ساختن است. 

4 كوساله يرستان بنى اسرائيل مهياى كشتن هارون به خاطر مبارزه يى كير وى با ش ركورزى آنان 
إن القوم استضعفونى و كادوا يقتلوننى 


٠‏ هارون با بيان مبارزه خويش با كوساله يرستان و ناتوانيش از بازدارى آنان » در تلاش جهت اثبات بى كناهى خويش براى 


إن القوم استضعفونى و كادوا يقتلوننى 


"١‏ هارون با بيان موضع خويش در برابر منحرفان بنى اسرائيل از موسى (ع ) خواست تا با مؤاخذه وى دشمنان دين را شاد 
نسازد . 


تقيق ىت الأعذاء > يعن "وشمنان ديق واناامواخدة من شاد نكن 


هارون با بيان مبارزه خويش عليه شركورزى بنى اسرائيل » از موسى (ع ) خواست تا وى را همسنكك ستمكاران شرك 


إن القوم 


معيت حكمى است , يعنى مرا در حكم ستمكاران قرار مده. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عداغراق عالات اوادام ١‏ 


١‏ موسى (ع ) يس از مشاجره خويش با هارون و بى بردن به ناتوانى او در برابر منحرفان » رو به دركاه خدا آورد و به مناجات 


اوداك 
قال رب اغفر لى و لأخى 


ه موسى (ع ) در عين قانع شدن به بى تقصيرى هارون در كرايش بنى اسرائيل به كوساله يرستى » وى را كاملا دور از خطا 


للانندت مد 
قال رب اغفر لى و لأخى 

طلب مغفرت براى هارون مى تواند كوياى برداشت فوق باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كار نيت اك فرت وا 

. موسى (ع ) و برادرش ( هارون ) » تحت فشار فرعون و اطرافيان او بودند‎ ٠ 

قال موسى ربنا إنكك ءاتيت فرعون و ملأه زينه و أمولا . .. ليضلوا عن سبيلكك ... فاستق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا١م8-.6-هط-١‎ 

. موسى (ع ) از خداوند خواست , هارون (ع ) را در ابلاغ ييام الهى به فرعون » شريكك او كرداند‎ - ١ 
هرون أخى . .. و أشركه فى أمرى‎ 


مقصود از شراكت مورد درخواست موسى (ع)») مشاركت هارون با او در ابلاغ ييام خداوند 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ال طه-١٠”‏ ع ع١‏ 


١‏ - موسى وهارون (ع ) قبل از حركت به طرف فرعون ء با يكديكر ملاقات نموده و موانع احتمالى ارشاد او را بررسى كردند 


قالا رئنا إِنْنا نخاف 


قسمت هايى از داستان موسى(ع) از قبيل بازكشت او نزد خانواده اش و ييداكردن راه مصر و ملاقات با برادرش هارون(ع) به 
اين جهت كه در ماجراى برخورد با فرعون» جندان دخيل نبوده» دراين آيات ذكر نشده است. اين احتمال نيز وجود دارد كه 


آيه ”5 (اذهب أنت و أخوك) به بعد» سخنان خداوند به موسى و هارون(ع)» يس از ملاقات آن دو باشد. 
؟ - موسى و هارون (ع ) با مناجات به دركاه خداوند و برشمردن موانع احتمالى اقدام خود » از خداوند راه جاره خواستند . 
قالا رينا إِنّنا نخاف أن يفرط علينا 


" - موسى و هارون (ع ) از ييشدستى فرعون و اقدام او به كيفر فورى آنان » بيش از هركونه فرصت اظهار معجزه و بيان 


حقيقت > نكران بودند . 
قالا رينا إِنّنا نخاف أن يفرط علينا 


<فَرَطَ >: يعنى» بيشى كرفت بدون آن كه افراط يا تفريط كرده باشد (مفردات راغب). مراد موسى و هارون(ع)» احتمال 


دست زدن فرعون به كارى است كه فرصت ابلاغ بيام الهى را از آنان بكيرد. 
* - موسى وهارون (ع )»از احتمال افزايش طغيان فرعون , دربى ابلاغ دعوت الهى به او » نككران بودند . 
أو أن يطغى 


خداوند در 





سخن با موسى(ع))» به طغيان كرى فرعون تصريح كرده بود. بنابراين مراد موسى و هارون(ع) از اين سخنء احتمال افزايش 


طغيان او است به كونه اى كه زمينه يذيرش دعوت را در او به كلى از ميان ببرد. 
ه - نككرانى موسى و هارون (ع ) از ناكامى در ابلاغ بيام خداوند به فرعون 

إِنّنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-طه-6«‏ عع ص١‏ 


؟ - خداوند به موسى و هارون (ع ) اطمينان داد كه فرعون فرصت ابلاغ بيام رسالت را از آنان نكرفته و بر طغيان خود 


نخاف أن يفرط . .. قال لاتخافا 
- خداوند همراهى كامل خود با موسى و هارون (ع ) و حمايت و حفاظت از آنان را طى رويارويى با فرعون » اعلام كرد . 


خداوند» همواره با همكّان هست و در همه جا حضور دارد. آنجه كه براى رفع نككرانى موسى و هارون(ع) مورد تأييد قرار 


كرفته» حضور ويه خداوند است كه حاكى از حمايت بى دريغ او از آنان است. 
© - شنوايى و بينابى خداوند . يشتوانه اى اطمينان بخش براى تضمين يارى موسى و هارون (ع ) در برابر فرعون بود . 


- وعده يارى خداوند و آكاهى كسترده او بر جزئيات ماجراى ارشاد فرعون » مايه اميدوارى و آرامش بخش دل هاى نككران 


موسى و هارون (ع ) بود . 
تنا نخاف . .. لاتخافا إِنْنى معكما أسمع و أرى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-هط-1١‎ 


١ لا © لى” ل أايق”‎ ١ 


١‏ - خداوند, موسى وهارون (ع ) راابه حضور بى باكانه و بى درنكك نزد فرعون و آكاه ساختن او از رسالت خويش فرمان 


داد . 

لاتخافا . .. فأتياه فقولا إِنَا رسولا رئكك 

<فأتياه> عطف بر <لاتخافا > و تفريع بر آن است. يعنى حال كه امنيت و حفاظت شما تأمين كرديد بدون ترس و نكرانى 
نزد فرعون برويد. <فاء > عاطفه براى تعقيب است و دلالت دارد كه نبايد بين دو كار فاصله غير متعارفى وجود داشته باشد. 
* - آزادى بنى اسرائيل و كسيل داشتن آنان با موسى و هارون (ع ) » نخستين خواسته آن دو از فرعون بود. 

فقولا . .. فأرسل معنا بنى إسرءيل 

- موسى و هارون (ع ) به فرمان خداوند » وظيفه دار رهبرى بنى اسرائيل يس از موافقت فرعون با خروج آنان 

فأرسل معنا بنى إسرءيل 

١-موسى‏ وهارون(ع)ءاز جانب خداوند مأمور بازداشتن فرعون از شكنجه بنى اسرائيل بودند . 

نا رسولا ربك . .. و لاتعذّبهم 

. خداوند » به موسى و هارون (ع ) فرمان داد تا داشتن معجزه براى اثبات رسالت خويش را به فرعون ابلاغ كنند‎ - ٠ 

قد جئنكك بَايه 

<آيه > اسم جنس و قابل اطلاق بر كم و زياد است. بنابراين مى توان بر معجزات متعدد نيز <آيه > اطلاق كرد. 


5 - توجه دادن فرعون به وابستكى امور زند كانى او به ربوبيت خداوند» از جمله برنامه هاى ديدار موسى و هارون (ع ) با 


فرعون بود . 
إِنَا رسولا ربكك . .. بَايه من ربّكك 


تكرار < ربك > دراين آيه ودر خطاب 


به فرعون باتوجه به ادعاى ربوبيت او براى متذ كر ساختن وى به انحصار ربوبيت براى خداوند است. 
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١‏ -طه-٠5‏ د لمعي 

* - انذار فرعون از عذاب » با لحنى ملايم و يس از تبشير وى » از وظايف موسى و هارون بود . 
والند لمق العذا على من كدت 


ظاهر كلاءم آن است كه انذار فرعون يس از تبشير او صورت كرفته باشد. به كار كرفتن صيغه هاى غايب در انذار» و نيز 


تصريح به وحى بودن آن همراه با تأكيد جملكى كواه نرمى كفتار موسى و هارون در سخن كفتن با فرعون است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -طه-ه” - بع دوعن”‎ 1١ 

. موسى وهارون (ع) با ابلاغ ييام هاى وحى الهى به فرعون » مأموريت خويش را به انجام رساندند‎ - ١ 

فقولا له . .. قال فمن ربئكما 


آيات كذشته. جملكى سخن خداوند با موسى وهارون(ع) بودمٌ ولى از مواجهه آنان با فرعون و آنجه روى داده؛ در اين 


آيات سخنى نيست. از ياسخ فرعون برمى آيد كه آنان ييام خويش را به وى رساندند و ياسخ او را دريافت كردند. 
؟ - فرعون با كوش فرادادن به سخنان موسى و هارون (ع ) » اجازه داد آنان ييام الهى خويش را به او برسانند . 
فقولا إِنَا رسولا . .. قال فمن ربّكما 

- اظهار بى اطلاعى و تجاهل نسبت به يرورد كار موسى و هارون » عكس العمل فرعون در برابر سخنان آن دو 


إِنا رسولا ربك . 





.. بَايه من ربّكك ... قال فمن ربّكما 


كرجه موسى و هارون(ع)» مبدأ ييام را با عنوان < ربك > به فرعون معرفى كردندمٌْ ولى فرعون در مقام سؤال <ربّكما > به 


كار برده است تا ضمن انكار ربوبيت خداوند» نسبت به آن اظهار بى خبرى نيز كرده باشد. 

ع - فرعون با اظهار بى اطلاعى از يرورد كار موسى و هارون » ركن اصلى ييام هاى آنان را زير سؤال برد . 
إِنَا رسولا رك . .. ان إلينا ... فمن ربكما 

ه - با وجود مشاركت موسى و هارون (ع ) در وحى و رسالت » مسؤوليت آن با موسى (ع ) بود . 

قال فمن ربّكما يموسى 


موسى و هارون(ع» در كليه مكالمات خود موظف بودند كه ييام مشتركك خويش را به فرعون ابلاغ كنند و ازاين رو كليه 
ضماير در آيات كذشته به صورت تثنيه و مشتركك آمده است (اذهباء قولاء لاتخافاء معكماء فقولاء رسولاء جئناكك. إِناء إلينا) ر 
ولى فرعون در مطرح كردن سؤال خود در عين مخاطب قرار دادن هر دوء ياسخ رااز موسى(ع) طلب مى كند (يا موسى). اين 
قرينه ها نشان دهنده آن است كه در عين اشتراكك موسى و هارون(ع) در رسالت» رهبرى با موسى(ع) بوده و فرعون به آن يى 


برده بود. 
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1ل طه اسع وعم 

*' - تأكيد بر ساحربودن موسى و هارون (ع )» از جمله حركت هاى تبليغى فرعونيان بود . 
قالوا إن هذن لسحرن 

حرق ان ويدف نح رذ > وتولى اكه بك وود عات ذا كرات نات 


؟ - هارون » همكام موسى ( 


ع ) در مبارزه با فرعون و حاضر در صحنه مقابله موسى و ساحران 
إن هذن لسحرن 


0 - متهم ساختن موسى و هارون (ع ) به تلاش و برنامه ريزى براى بيرون راندن قبطيان از مصر به وسيله سِحر ء از جمله محور 


هاى تبليغاتى فرعونيان عليه موسى (ع ) 

لسحرن يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما 
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؟*-ا/(-5١-هط-١‎ 

؟” - موسى وهارون (ع ) » مصون از كزند فرعون و بيرون از سلطه فرعونيان 
إِنّه لكبيركم . .. فلأقطعنّ أيديكم ... أشدّ عذابًا و أبقى 


تهديد ساحران به شكنجه و دار» به دليل كرايش به موسى و هارون(ع) و ت از مجازات آن دوء نشانه ميسر نبودن آن 
حر يس سى 5 ميسر 


براى فرعون است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١» -.4ىو-/الى#‎ 5١ طه-‎ 1١ 

6 - هارون » داراى حق ولايت و اطاعت بر بنى اسرائيل در زمان غيبت موسى (ع ) بود . 

ولقد قال لهم هرون . .. فاتبعونى و أطيعوا أمرى 

فرمان هارون(ع) به ييروى و اطاعت مردم از او» حاكى از ثبوت حق ولايت و اطاعت اوء بر عهده بنى اسرائيل است. 
- هارون در غياب موسى (ع ) » بنى اسرائيل را به تركك تبعيت سامرى » و ييروى و اطاعت از خود فرا خواند . 
لقد قال لهم هرون من قبل . .. فاتبعونى و أطيعوا أمرى 


8 -هارون (ع ) » در غياب موسى (ع ) . وظيفه ارشاد » هشدار . امر به معروف و نهى از 





منكر را به نحو وافى انجام داد . 

ولقد قال لهم هرون من قبل يقوم . .. فاتبعونى و أطيعوا أمرى 

- هارون (ع ) » داراى برنامه اى مشخص براى مقابله با كوساله يرستى و احياى توحيد در بنى اسرائيل بود . 
أطيعوا أمرى 


اسرائيل در صورت بيروى آنان از او» دستور العمل هايى را تداركك ديده بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تع ات لوت ١‏ 

. بنى اسرائيل از يذيرش فرمان هاى هارون و توبه از كوساله يرستى » سرباز زدند‎ - ١ 
فاتّبعونى و أطيعوا أمرى . .. قالوا لن نبرح عليه عكفين‎ 


<لن نبرح > م يعنى» <لانزال> (يايدار مى مانيم) و <عاكف > به كسى كفته مى شود كه به جيزى توجه كرده و خود را به 
تعظيم آن وادار سازد (مفردات راغب). 
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الل طه- 5١‏ 75و ش” ١‏ 


١‏ - موسى (ع )» يس از بازكشت از ميقات » هارون را در باره عكس العمل وى در مقابل كوساله يرستان بنى اسرائيل » مورد 


بازخواست و توبيخ قرار داد . 

يهرون ما منعكك إذ رأيتهم ضلوا 

- موسى (ع ) » برادرش هارون را در انحراف بنى اسرائيل و كرايش آنان به كوساله يرستى » مقصر دانست . 
قال يهرون ما منعكك إذ رأيتهم ضلُوا 

<ما منعكك. .. > استفهام اتكارى است و كوياى اعتراض موسى(ع) به هارون است. 


ع - جلوكيرى از انحراف و كمراهى بنى 





اسرائيل » از وظايف هارون در غياب موسى ( ع ) 

يهرون ما منعكك إذ رأيتهم ضلوا 
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ال طه- 57١‏ ةو د عن؟ 

؟ - هارون در غياب موسى (ع ) » وظيفه رهبرى و هدايت بنى اسرائيل را به عهده داشت . 

ناما سكن ب ادن 

* - موسى (ع ) » وظايف و مسؤوليت هاى هارون را در زمان غيبت خود . براى وى معين كرده بود . 


<لذه ونه الاق عاواق اكد تن متشاء | جيفكاه انكو ذو لضا مرا ع بو ده انك <ما منعكك أن تتّبعن >. 
ركفن كنقدا نا لاه راردا بيت و رلك كراد ]ا انق قن :نان القع عند كنابن متملكم طلح الاقري > را ا عمد وبا 


بازداشت و بر ييروى نكردن من وادار ساخت (مفردات راغب). 
؟ - هارون (ع ) » متهم به مخالفت با فرمان هاى موسى (ع ) با سكوت و بى تفاوتى در برابر انحراف بنى اسرائيل 
ما منعكك . .. أفعصيت أمرى 


<أز يت. ...> خطاب موسى(ع) به هارون(ع) است. ظاهر آيه جنين دلالت دارد كه عصيان هارون از دستورات موسى(ع)؛ 


لااقل به عنوان اتهام از جانب موسى(ع) مطرح بوده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الدطه 5١‏ 2# اما" ا ”مضه 


- موسى (ع ) با كرفتن سر و ريش هارون ء او را در باره كوساله يرست شدن بنى اسرائيل در غياب خود مورد بازخواست 


قرار داد . 
يهرون ما منعكك . .. لاتأخذ بلحيتى و لابرأسى 


“* - هارون ( 





ع ) » داراى مسؤوليت در قبال كمراه شدن بنى اسرائيل و كوساله يرستى آنان » از ديدكاه موسى (ع ) 
يهرون ما منعكك . .. لاتأخذ بلحيتى و لابرأسى 


ه - هارون (ع ) با مشاهده غضب موسى (ع ) » سعى در فرونشاندن خشم آن حضرت و جلب محبت و تحريكك عواطف او 


4. 


داشت . 
رم 


مخاطب قرار دادن موسى(ع) با نداى <يابن أمّ> كوياى اين نكته است كه هارون(ع) سعى داشت با برانكيختن احساسات 
موسىء» غضب وو را فرونشانده و سيس توضيحات خود را بيان كنكد. در باره مفتوح بودن كلمه <أمْ > توجيهاتى بيان شده 


است,ْ از جمله اين كه اصل آن <يابن أمّاه > بوده و براى تخفيف جنين شده است. 
8 - هارون (ع )» براى اداى توضيح در باره علل نحوه برخورد خود با كوساله يرستان » از موسى (ع ) تقاضاى فرصت كرد . 
لاتأخذ بلحيتى و لابرأسى إِنّى خشيت 


١‏ - حفظ وحدت و يكك يارجكى و جلو كيرى از تفرقه » عذر هارون (ع ) جهت اقدام نكردن به صورت عملى عليه كوساله 


يرستان بنى اسرائيل 

إِنّى خشيت أن تقول فرّقت بين بنى إسرءيل 

٠‏ - حفظ وحدت و يكك يارجككى بنى اسرائيل » از سفارش هاى موسى (ع ) به هارون 
فرّقت بين بنى إسرءيل و لم ترقب قولى 


كه: <من نكران آن بودم كه بككويى بنى اسرائيل را متفرق ساختى و كفته مرا حفظ و مراعات نكردى >. اين كفته هارون(ع) 


دال بر آن است كه 


موسى(ع) بيش از رفتن به ميقات» در مورد حفظ وحدت بنى اسرائيل» توصيه هاى لازم را به او كرده بود. 


- هارون (ع )» در صدد اجراى دقيق فرمان هاى موسى (ع ) و تخطى نكردن از معيار هاى او» در طول مدت ميقات 


موسى (ع ) و غيبت او 

ِنْى خشيت أن تقول . .. و لم ترقب قولى 

. اتهام تفرقه افكنى » اتهامى سخت و غير قابل تحمل براى هارون بود‎ - ٠ 
إِنْى خشيت أن تقول فرّقت بين بنى إسرءيل‎ 


ترس هارون(ع) از اتهام تفرقه افكنىء با توجه به وازه <خفنيت > كه خورف همراة با بور كك شمازق :اسك بر دات نا كوارئ 


آن براى وى دلالت دارد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١-وث-”5١-هط-1١‎ 


١‏ - موسى (ع )» يس از توبيخ بنى اسرائيل و برخورد شديد با هارون (ع ) با مشاهده دخالت مستقيم سامرى در كوساله 


يرستى بنى اسرائيل » به بازخواست و محاكمه او يرداخت . 

قال فما خطبكك يسمرىٌ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حدس او 

١‏ - مسؤوليت مشتركك موسى و هارون » در رسالت و مبارزه با فرعون و اشراف قوم او 


م أرسلنا موسى و أخاه هرون . .. إلى فرعون و ملإيه 


<ملاً> اسم جمع و به معناى اشراف و سران است. <إستكبار > (مصدر <استكبروا>)/, يعنى» كبر ورزيدن و تكبر نمودن 


تتعلي (قطينن خغالي ©) لترايه وعنات رارق دوين وبلط للج انيت 


* - موضع كيرى مستكبرانه فرعون و اشراف دربار او 





در برابر موسى و هارون (ع) 

ثم أرسلنا موسى و أخاه هرون . .. إلى فرعون و ملإيه فاستكبروا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دشعراء دع وك بوعم 

'"' - يديرش درخواست موسى (ع ) از سوى خدا در مورد همراهى هارون با وى 

فأرسل إلى هرون . .. فاذهبا بايتنا 

؟ - موسى و هارون (ع )» مأمور حركت به سوى فرعونيان با تكيه بر حمايت قاطع الهى 
قال كلا فاذهبا بايتنا إِنّا معكم 

- هارون » شريكك و همراه موسى (ع ) در امر رسالت 

فاذهبا بايتنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اوور ارق ووم ا 

١‏ -فرمان الهى به موسى و هارون (ع ) مبنى بر مواجهه مستقيم با فرعون و اعلام رسالت خويش به وى 
فأتيا فرعون فقولا إِنْا رسول رب العلمين 


برسانيد واه 
٠‏ -طرح ربوبيت مطلق خداوند در برابر فرعون » اولين كام مبارزه صريح موسى و هارون (ع ) با وى 
فأتيا فرعون فقولا إِنْا رسول ربّ العلمين 


تصريح موسى و هارون(ع) به اين كه عوالم جهان آفرينش تحت ربوبيت خدا استء مى تواند اولين كام در مبارزه با فرعون و 
رد صريح ادعاى وى باشد كه مى كفت: <أنا ربكم الأعلى >. (9/7/). 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








#اسو ارع ةك 


» رهانيدن بنى اسرائيل از سلطه و ستم فرعونى‎ - ١ 





در رأس اهداف موسى (ع ) و هارون (ع ) قرار داشت . 
أن ائت القوم الظلمين . .. فأتيا فرعون فقولا... أن أرسل معنا بنى إسرءيل 


مقصود از <إرسال > (فرستادن) در اين جا آزاد كردن و رها ساختن بنى اسرائيل است. بنابراين از آيه ياد شده استفاده مى 
شود كه اساسى ترين مأموريت موسى(ع) اين بود كه بنى اسرائيل را از سرزمين فرعونيان خارج كند و آنان را از بند اسارت و 


برد كّى مصريان آزاد سازد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
م« سار مود ودين 


© - تدبير مشاوران فرعون ء مبنى بر اعزا اشخاصى به تما شهر هاو كردآورى نيروى لاز جهت مبارزه با موسى ( كو 
1 8 1 


برادرش 

قالوا : ...و ابعث فى المدائة حشرين 

<المدائن > جمع محلّى به <ال> و مفيد عموم استمْ يعنى» همه شهرها. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها - صافات -/ا - ١ 7-1١١8‏ 

: موسى و هارون ( عليهماالسلام ) و قوم شان » به عنايت خداوند از اندوه يزركك نجات يافتتد‎ - ١ 

و نتجينهما و قومهما من الكرب العظيم 

٠“‏ - موسى و هارون ( عليهماالسلام ) و قوم شان » كرفتار غم بزركك و مشكلات اندوه بار از سوى فرعونيان 
و نجينهما و قومهما من الكرب العظيم 


اندوهى كه موسى و هارون(عليهماالسلام) و قوم شان به آن كرفتار بودند» ناشى از مسائل و مشكلات شخصى نبودمْ بلكه بر 


اثر تبليغ رسالت شان در ميان فرعونيان به وجود آمده بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 صافات - لا" ١١5‏ - 





؟ - غلبه و ييروزى موسى و هارون ( عليهماالسلام ) وقوم شان بر فرعونيان » نتيجه نصرت الهى بود . 
و نصرنهم فكانوا هم الغلبين 

قصه هاى انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوسا عع دام مام 

" خداوند » ييامبران بسيارى را يس از نوح (ع ) مبعوث كرد و بدان ها وحى فرستاد . 
كما أوحينا إلى نوح و النبين من بعده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع#دنساء دع ع2( إيعيم 

#تعداولد عاتنها سر كدشتة اراي ال رسولان الهى را براق تافينة(ضن )ينا :داضه است. 
و رسلا قد قصصنهم عليك من قبل و رسلا لم نقصصهم عليكك 

ع خداوند » س ركذشت كروهى از ييامبران را در قرآن بيان نكرده است . 

و رسلا لم نقصصهم عليك 

9 مخفى بودن رسالت كروهى از انبيا ( بين آدم و نوح )» دليل ذكر نشدن نام آنان در قرآن 
و رسلا لم نقصصهم عليكك 


من استعلن من الانبياء و هو قول الله <رسلا لم نقصصهم عليكك >». يعنى لم اسم المستخفين كما سميت السمتعلنين من الانبياء. 


تفسير عياشى» ج ١‏ ص 6ح 8 تفسير برهان» ج ١‏ ص 77ح ع 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- مائده -6-8/ا-”" 
" بعثت رسولانى متعدد قبل از حضرت مسيح (ع ) 





رسول قد خلت من قبله الرسل 

قصه هاى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وباو معد عفرماع 

ع خداوند » س ركذشت كروهى از ييامبران را در قرآن بيان نكرده است . 

و رسلا لم نقصصهم عليك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا101-1-م 

٠"‏ قرآن حاوى فرازهايى از سركذشت امت هاى نوح » هود » صالح » لوط و شعيب (ع) 
تلكك القرى نقص عليكك من أنبائها 


حرف <من > در < من أنبائها > براى تبعيض است و مى رساند كه خداوند بخشى از داستانهاى امتهاى ييشين را براى ييامبر 
كزارش كرده است. قابل ذكر است كه از مصاديق مورد نظر براى مشاراليه <تلكك القرى >». به قرينه آيات كذشته. امت نوح 


5 


وج افيت: 
قصه همسر ابو لهب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مسك -١١١8-1ع-م/‏ 

8 - همسر ابولهب » در حالى كه خود هيمه آتش جهنم را بر دوش مى كشد » به دوزخ خواهد افتاد . 

حمّاله الحطب 

داح <حمّاله الحطب > حال و هم زمان با <سيصلى > باشدم ناظر به حالت ام جميل هنكام ورود به دوزخ خواهد بود. 
قصه همسر فرعون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








194 تحريم عم - ١١‏ ”لل ءلم ل لللس* 

؟ - بهشت و بودن در جوار لطف خداوند » نهايت آرزو و آرمان معنوى همسر فرعون ( آسيه ) 
إذ قالت ربٌ ابن لى عندكك بينًا فى الجنه 

© - همسر فرعون » در آرزوى شهادت به سر مى برد . 


إذ قالت رب 





ابن لى عندكك بينًا فى الجنّه 


با توجه به اين حقيقت كه آسيه. از سوى فرعون به شدت تحت شكنجه و آزار بودمٌ مى توان استنباط كرد كه دعاى او درياره 


بنا شدن خانه اى در بهشتء اشاره به نائل شدن وى به فيض بز ركك شهادت است. 

- درخواست همسر فرعون از خداوند . به نجات خويش از شرٌ فرعون 

و نجنى من فرعون 

/- درخواست همسر فرعون از خداوند » به رهايى خويش از رفتار و برخورد فرعون 

و نجنى من فرعون و عمله 

- فرعون » شخصيتى منفور در نككاه همسرش آسيه و رفتار وى غير قابل تحمل براى او 

و نجنى من فرعون و عمله 

) همسر فرعون » از خداوند خواستار نجات خود از شرٌ مردم ستمكر ( قبطيان و كاركزاران فرعون‎ - ٠ 
و نتجنى من القوم الظلمين‎ 

. همسر فرعون » افزون بر آزار ديدن از او» از سوى كاركزاران نظام وى نيز تحت آزار و شكنجه قرار داشت‎ - ١ 
نجنى من فرعون و عمله و نتجنى من القوم الظلمين‎ 

تكرار درخواست نجات (و نتجنى) درباره قوم ستمكرء مى تواند بيانكر برداشت ياد شده باشد. 

٠‏ - همسر فرعون » از خداوند خواستار نابودى فرعون و حكومت ستم ييشه او 

نجنى من فرعون و عمله و نتجنى من القوم الظلمين 


برداشت ياد شده. مبتنى بر اين احتمال است كه آسيه» نجات خود را با نابودى فرعون و حكومت وى از خداوند خواستار شده 


باشد. 
قصه همسر لوط(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8-1١88 - تحريم‎ -9 





* - همسران نوح و لوط ييامبر» تحت سريرستى و حمايت آن دو ييامبر قرار 


داشتند . 

كاه تبعت عيدية أ عاذنا 

برداشت ياد شده. از تعبير تحت عبدين > استفاده شده است. 
حويوو و 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- تحريم - 1١-88‏ لم 

- همسران نوح و لوط ييامبر» تحت سريرستى و حمايت آن دو ييامبر قرار داشتند . 
كاه بعك عبن يعاذا 

برداشت ياد شده. از تعبير تحت عبدين > استفاده شده است. 

قصه همسران محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9- تحريم - 18-8 - فيل /ه 

- بزركوارى ييامبر ( ص ) » در برخورد با همسران خطاكار خويش 
عرّف بعضه و أعرض عن بعض 


ااانه كايا جرفي تنيا تمق ا للب افق ندم اند حهيد افنا كرك كنرك دفية | نر ااه ترا ترداففت بالأدارانة 


دست آأورد. 
/- يرسش همسر بيامبر ( ص ) ( حفصه ) » از آن حضرت درباره منبع اطلاع ايشان از افشا شدن رازش 
فلمًا تبأها به قالت من أنباك هذا 


- ييامبر ( ص ) » در ياسخ به يرسش همسرش ( حفصه ) » خداى دانا و آكاه را منبع آكاهى خويش از افشا شدن رازش 


معرفى كرد . 


قال تبأنى العليم الخبير 





- هيج كس » جز خداوند » از افشا شدن راز ييامبر ( ص ) از سوى همسرش ( حفصه ) كاه نبود . 
قالت من أنباكك هذا قال نتأنى العليم الخبير 

از اين كه ييامبر(ص) آكاهى خود را از ناحيه خداوند دانسته استء مى توان به مطلب ياد شده يى برد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


9 - تحريم - 88 


د ا ل لخر 3ل 
١‏ - توصيه خداوند به دو همسر خطاكار ييامير ( ص ) ( حفصه و عايشه ) » به توبه و دست برداشتن از خطاكارى 
إن تتوبا إلى الله 


جواب شرط <إن كرا إلى اللد# محدوف وتقدير ان جين أبنت : <فهو خير لكما>. اين جمله در حقيقت» تشويق و توصيه 
به توبه و تكرار نكردن اشتباهات كذشته است. 


؟ - كناه كارى همسران ييامبر ( ص ) ( حفصه و عايشه ) . به خاطر افشاى راز آن حضرت 

إن تتوبا إلى الله 

توضية به توية؛ تشانكر ازتكاب كناه الست 

؟ - دو همسر ييامبر ( ص ) » به خاطر افشاكردن راز آن حضرت ء به انحراف قلبى از مسير حق دجار شده بودند . 

فقد صغت قلوبكما 

4 - افشاى سخنان محرمانه و راز ييامبر ( ص ) » از سوى برخى از همسرانش » نوعى توطثه و همدستى عليه آن حضرت بود . 
و إن تظهرا عليه 


مطلب ياد شده. از تعبير <إن تظاهرا عليه > (اكر عليه يبامبر(ص) هم يشتى كنيد)» استفاده مى شود. كفتنى است < تظاهر > 


(مصدر <تظاهرا >) به معناى تعاون و هم يشتى است. 
و إن تظهرا عليه 


از تعبير <إن تظاهرا عليه > (اكر عليه بيامبر هم يشتى كنيد)» استفاده مى شود كه حفصه و عايشه» در معرض تكرار جنين 


-١‏ هشدار خداوند به همسران يبامبر » نسبت به تكرار خطا ها و موضع كيرى عليه ايشان 
وك تظوو ا علتة فاق المعو فو لتايي ىو السلتكه بعد ذلك ظهير 


آيه شريفه 


مى فرمايد: خداوند» جبرئيل و. .. در صورت اقدام همسران رسول اكرم., عليه ايشان» از آن حضرت يشتيبانى مى كنند. بيان اين 


مطلب در حقيقت» هشدارى از جانب خداوند به آنان است. 

. افشاى راز ييامبر ( ص ) از سوى برخى از همسرانش » كناه و خطايى بزركك بود‎ - ١ 

كفنا نف قلوبكيا و إن تظورا عليه فإن الله هوس له .ان الملتكه بعك لكك طون 

مطلب ياد شده؛ از آهنكك هشدارآميز آيه شريفه نسبت به همسران رسول خدا و لحن حمايت كونه آنء به دست مى آيد. 


- ييامبر ( ص ) » در برابر ضديت و خيانت برخى از همسرانش » مورد حمايت و يشتيبانى خداوند » جبرائيل » صالح مؤمنان 
( على (ع ) ) و فرشتكان قرار داشت . 


إن لير ] علئة قن اللده مو لهب و الملتكدريعل لكف طهر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- تحريم - 88 - 08-0 ؟ 

١‏ - جايكزينى همسرانى شايسته تر براى ييامبر ( ص ) » در صورت عزم آن حضرت به طلاق زنان خطاكار خويش 
عسى ربّه إن طلّقكنّ أن يِبدّله أزوجًا خيرًا منكنّ 

- وجود زنانى شايسته تراز همسران خطاكار ييامبر ( ص ) » براى همسرى آن حضرت 

أن يبدّله أزوجًا خيرًا منكنٌ 

تهديد به جايكزينى زنان بهترء نشان دهنده وجود جنين اشخاصى در جامعه آن زمان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - تحريم - 8م - 18-1١‏ 


١‏ - هشدار خداوند » به دو همسر خطاكار ييامبر ( حفصه و عايشه ) » درباره سرنوشت شوم 





خيانت به ييامبر ( ص ) همجون سرنوشت همسران نوح و لوط 

ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأت نوح . .. قيل ادخلا النار مع الدخلين 

يادآورى خيانت همسران دو ييامبر يس از نقل ماجارى توطئه دو همسر ييامبراسلام مى تواند هشدارى به آنان باشد. 
قصه هود(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-اعراق -/ا- مع عمعم 

وجود رابطه خويشاندى و نسبى ميان هود ( ع ) و قوم عاد 

و إلى عاد أخاهم هوداً 


تصريح به اينكه هود برادر قوم عاد بود» مى تواند اشاره به اين باشد كه آن حضرت از خويشان قوم عاد بوده و نيز مى تواند 
اشاره به اين باشد كه وى براى آنان» حتى بيش از نبوتشء انسانى دلسوز بوده و به آنان محبت داشته است. برداشت فوق بر 
اسايق كمال اولأست 


؟ هود » ييامبرى دلسوز و با محبت به مردم خويش ( قوم عاد ) 

و إلى عاد أخاهم هوداً قال يقوم 

ه هود با برانكيختن عواطف قومى مردم . دعوت خويش را آغاز كرد . 

ايوم 

8 دعوت به يرستش خداى يكتاء مهمترين و نخستين ييام هود براى قوم عاد 

قال يقوم اعبدوا الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء-اعراف -/ا- عع عن ث١‏ 

. كروهى از اشراف قوم هود به وى ايمان آوردند و كروهى ديكر با انكار رسالت او در برابرش جبهه كيرى كردند‎ ١ 


قال الملا الذين كفروا من قومه 


” اشراف كفرييشه قوم هود » وى را به سفاهت و دروغكويى متهم كردند . 


قال الملأ الذين كفروا . .. انا 


لنريك فى سفاهه و إنا لنظنكك من الكذبين 

؟ تكذيب هود از سوى كافران قومش » مبتنى بر حدس و كمان ء و نه علم و يقين * 

إنا لنظنكك من الكذبين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عاعراف ف عارك عو 

. هود با ياسخى رأفت آميز به قوم خود . خويشتن رااز هر كونه سفاهت و دروغككويى مبرا دانست‎ ١ 
قال يقوم ليس بى سفاهه و لكنى رسول من رب العلمين‎ 

" هود » رسولى از جانب خدا 

و لكنى رسول من رب العلمين 

. هود با استناد به رسالت الهى خود » خويشتن را از هر كونه سفاهت و كم خردى مبرا دانست‎ ٠“ 
قال يقوم ليس بى سفاهه و لكنى رسول من رب العلمين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -17- رع - ع١‏ 

. هود (ع ) در ياسخ قوم عاد .» خويشتن را مبلغ بيام هاى خداوند » خيرخواه مردم و فردى امين و سزاوار اطمينان خواند‎ ١ 
أبلغكم رسلت ربى و أنا لكم ناصح أمين‎ 

؟ هود » استوارى خويش را در تبليغ رسالت هاى الهى به مردم كوشزد كرد . 
أبلغكم رسلت ربى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عاعراف نان مدع م 


"' ادعاى ييامبرى از سوى هود (ع ) » نشانه سفاهت وى در يندار قوم عاد 


إنا لنريكك فى سفاهه . .. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم 


١8‏ هود (ع ) به منظور ايجاد زمينه رستككارى در قوم خويش آنان را 


به يادآورى دو نعمت بزركك الهى ( جانشينى قوم نوح » برخوردارى از وو تع كير لانن 
واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح . .. لعلكم تفلحون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عع اراق ك باح ولخدا ل 


١‏ هود با ابلاغ مأموريت خويش از جانب خداوند » مردمش را به توحيد » عبادت خداوند و تركك يرستش معبودان دروغين 


فراخواند . 

أحننا انس الله وعد وتدريها كان بع اناا 

تقليد از نياكان و حفظ سنت هاى بيشينيان » از انكيزه هاى قوم عاد براى يرستش معبودان دروغين و رويارويى با دعوت هود 
قالوا . .. و نذر ما كان يعبد عاباؤنا 

. قوم عاد با ناباورى به صداقت و راستكويى هود ء از وى خواستند تا تهديد هاى خويش را تحقق بخشد‎ ١ 

فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصدقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/- ال - 70١11‏ 


١‏ هود (ع ) در ياسخ ناباورى قوم عاد به اخطار هاى عذاب » فراهم آمدن زمينه هاى عذاب ( يليد كشتن و كرفتارى به غضب 
خدا ) را به آنان ابلاغ كرد . 


فأتنا بما تعدنا . .. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس و غضب 

٠‏ هود ء كرفتار جدال و كشمكش مدام قوم عاد درباره معبودان بى اساسشان 

اتجدلوننى فى أسماء سميتموها أنتم و ءاباؤكم 

. هود با يرخاش به قوم خويش خواهان تركك بحث و جدال آنان با وى درباره معبودان دروغين شد‎ ١ 
اتجدلوننى فى أسماء سميتموها أنتم و ءاباؤكم‎ 


42 هود‎ ١/ 


) » قوم مشركك خويش را به نزول عذابى از جانب خداوند آكاه ساخت . 

فانتظروا إنى معكم من المنتظرين 

كبلق <انطوو > ب ذلل ابه سد عدات الهى أت 

هود در انتظار نزول عذاب الهى بر قوم عاد » يس از ابلاغ رسالت هاى الهى و اصرار آنان بر انكار توحيد و رسالت وى 
فانتظروا إنى معكم من المنتظرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- 77 - #؟ 

. كروهى از قوم هود رسالت وى را يذيرفتند و آيات الهى را تصديق كردند و به يكانكى خداوند ايمان آوردند‎ ١ 
5207 

“ خداوند » هود و مؤمنان به وى را از عذاب نازل شده بر قوم عاد » نجات بخشيد . 

فأنجينه و الذين معه برحمه منا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م- هود 1١١‏ ١م‏ ايه 

ه هود (ع )» به قومش اعلام كرد كه ياداش رسالتش » تنها برعهده خداوند است . 

قال يقوم . .. إن أجرى إلآ على الذى فطرنى 

. هود (ع )» قومش را به انديشه كردن و فهميدن حقايق و معارف دين فراخواند‎ ١ 

أفلاتعقلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8ع هرو ها اطاوع ع 


؟ طلب بخشايش كناهان از خداوند » حركت به سوى او و استغفار از شرك »از توصيه هاو ييام هاى هود (ع ) به مردم 





ويقوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه 


هه | | | 2 1 3 .. 5 5 تركك شركك و 
٠‏ هود (ع ) از قوم عاد خواست تا از دعوتش ( يذيرش توحيد » يكتايرستى و تركك شر 


استغفان از كتاهاق ):اغراض تكن وير كناء عويقن اصران نوو رتك 

و لاتتولوا مجرمين 

<تولّى > (مصدر لاتتولوا) به معناى اعراض كردن و نيذيرفتن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7# و2511 

8 دعوت هود (ع ) و سخنان اوء بى تأثير در بازدارى قومش از شرك و يرستش خدايان دروغين 
و ما نحن بتاركى ءالهتنا عن قولكك 


<عن > در <عن قولكك> براى تعليل است. بنابراين معناى جمله <ما نحن ...> جنين مى شود: سخن و ادعاى توء باعث 


نخواهد شد كه ما خدايان خويش را رها كنيم. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/-هود- 88-1١١‏ -ث6م 


هود (ع ) به مشركان اعلان كرد كه از معبودهايشان بيزار است و آنها را منشأ هيج تأثيرى نمى داند و شايسته يرستش نمى 
شمارد. 


قآلب.:» اشهدوا آقى برق 2 هما تشر كو 


بيزارى و تنفر هود(ع) از بتها و معبودهاى اهل شرك به معناى منشأ أثر ندان نستن آنها و شايسته عبادت نشمردنشان است. از 
اينكه هود(ع) در خطاب به مردم نككفت: <اشهدكم > ولى در كواه خواهى از خداوند كفت: <اشهد الله > معلوم مى شود 


مراد از <واشهدوا>». مجرد اعلان است نه شاهد كرفتن مردم. 

* هود (ع ) » خداوند را بر بى تأثير دانستن معبود هاى اهل شرك و اعلان بيزارى از آنان » كواه كرفت . 
قال إن أعتهك اشوا سهكرا أقق نوق مها مدر كوين 

اشهاد (مصدر اشهد) به معناى كواه كرفتن است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








”778- 86-1١١ - /-هود‎ 





هود (ع )», همه مشركان قوم عاد و خدايان آنان راء به توطئه و مبارزه عليه خويش فرا خواند . 

فكيدونى جميعًا 

جون در آيه قبل » سخن از مشركان و نيز بتهاى آنان بود » مقصود از <جميعاً > تمامى مش ركان و همه بتهاست. 

“هود (ع ) » به مشركان قومش اعلام كرد كه در بى توطئه ها و مكرهايشان » به او مهلت نداده و او را از ميان بردارند . 
فكيدونى جميعًا ثم لاتنظرون 

<انظار > به معناى مهلت دادن است و <لاتنظرون> (مرا مهلت ندهيد) كنايه از <نابودم سازيد> » مى باشد. 


هدف هود (ع )از فراخوانى مردم » به مبارزه و توطئه عليه خويش 
فكيدونى جميعًا ثم لاتنظرون 


درخواستى است براى نشان دادن عجز و ناتوانى مخاطب از انجام كار. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- هود ١١8-1م‏ ١٠نه‏ 

ه خداوند » هود (ع ) و يبروانش راء از عذاب نازل شده بر قوم عاد نجات داد . 
و لما جاء أمرنا نيجينا هودًا والذين ءامنوا معه 

. خداوند » هود (ع ) و بيروان او راء از كرفتار شدن به عذاب آخرت نجات داد‎ ٠ 
و نجينهم من عذاب غليظ‎ 


براين اساس كه مقصود از <عذاب غليظ > عذاب اخروى باشد . ماضى آوردن فعل <نجينا > اشاره 





به اين نكته دارد كه: مؤمنان به هود(ع) يس از نزول عذاب استيصال بر قوم عاد » همجنان به ايمان خويش يايبند بودند و 


مستحق عذاب اخروى نشدند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سود الدات ١‏ 

١‏ - فرستاده الهى يس از نوح » متهم به دروغ كويى از سوى اشراف و عناصر مرفه قومش 
وإقال الجا من قرم ناز اهو لذ ناشوف ورم قن لد سين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااسوسون د ودوك فر 

١‏ - التجاى ييامبر يس از نوح به دركاه يرورد كار » يس از نااميدى از تأثير تبليغاتش در مردم 
قال ربٌ انصرنى بما كذّبون 


ظرف <قال> محذوف استم يعنى» <قال بعد ما ايس من إيمانهم >. <باء > در <بما كذّبون> سببيه و <ما> مصدريه 


(توضول ترق ) اسك بتابرايق <يما كذيون > به تأويل < بتكذيبهم إيَاى > مى باشد. 

؟ - فرستاده الهى يس از نوح خواستارى يارى خدا در برابر تكذيب كرى هاى قومش بود . 
قال ربٌ انصرنى بما كذّبون 

* - التجاى فرستادهء الهى يس از نوح به دركاه يرورد كار » براى توول عذان اسعضيال 
قال ربٌ انصرنى بما كذّبون 


كردند» يارى فرما). 


فال رت الفورت دما كديوية 


# - مردم جامعه يس از نوح » 


- 


هشدار عذاب را جدى نككرفتند و فرستاده الهى را به دروغ كويى متهم كردند . 
قال ربٌ انصرنى بما كذّبون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كدت وو كوكم 

١‏ - استجابت دعاى ( نصرت خواهى ) يبامبر يس از نوح از سوى خداوند 

قال رب انصرنى . .. قال عمًا قليل ليصبحنٌ ندمين 


<عن > در <عمًا قليل> به معناى <بعد > و <ما> نكره موصوفه و كنايه از <زمان> مى باشد. <قليل > نيز صفت <ما > 
استم يعنى» < بعد زمان قليل >. <عمًا قليل > متعلق به <> يصبحنٌ > و <إصباح > (مصدر يصبحنٌ) به معناى صيرورت و 


شدن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا اح وا 

١‏ - تكذيب رسالت هود (ع )» از سوى قوم عاد 
كذيت :عاد المرسلية 


كفتنى است كه <عاد > اسم جد اعلاى قوم هود است. بنابراين تمسيه آن قوم به عاد» از باب تسميه يكك قبيله به نام نياى آن 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وك شرا دعا داع أدعء 

© -عاديان » مورد سرزنش هود (ع ) به خاطر بى تقوايى و كنه بيشكى 
إذ قال لهم أخوهم هود ألاتتقون 

استفهام در جمله <ألا تتقون> مى تواند براى توبيخ و سرزنش باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





56-1١56 -52- شعراء‎ - ١31 
دعوت هود (ع ) از قومش مبنى بر يذيرفتن رسالت وى » اعتماد كردن به او و جدى كرفتن هشدارهايش‎ - ١ 


وازه < أمين > مى تواند از ريشه <أمن > و 


به معناى <مأمون>: (فرد مورد اعتماد) باشد. در اين صورت آوردن قيد <أمين > دعوتى است از جانب هود(ع) به قومش 
كةا بهاو اعتماد كنتد (به سخنائئن كوثن قرا دهند و هشذارهايئن راجدئ بكيرند): 


ه - تصريح هود (ع ) بر خيرخواهى خود و تضمين منافع عاديان در يرتو رسالت خويش 
إِنْى لكم رسول أمين 

برداشت ياد شده با توجه به قيد < لكم > با لام انتقاع استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1# د شوراء جه ادع 

١‏ - دعوت مجدد هود (ع ) از عاديان» براى رعايت تقواى الهى و يرهيز از كناه 

إذ قال لهم أخوهم هود ألاتتقون . .. فاقوا الله 

؟ - هود (ع ) » خواهان اطاعت قومش از اوء به دليل 5شكار بودن صداقت وامانت دارى وى 
ِنّى لكم رسول أمين . فاتّقوا الله و أطيعون 

تفريع <اتقوا الله وأطيعون> بر <إِنَى لكم رسول أمين > مفيد مطلب ياد شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1# دشيور حم لتو ١‏ 

١‏ - تصريح هود (ع ) به نداشتن كمترين جشمداشت مادى از مردم » در قبال رسالت خويش 
وما أسئلكم عليه من أجر . .. إلا على ربٌ العلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18ح شوواء عه الج روجام 

" - سرزنش عاديان توسط هود (ع ) به خاطر ساختن بناهايى بى فايده و بازيكرانه 


أتبنون بكل ريع ءايه تعبثون 








استفهام در <أتنبون> براى توبيخ و سرزنش است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


7ت 


كرا تناح و ادم 
؟ - سرزنش عاديان از سوى هود (ع ) » به خاطر احداث قصر ها و روحيه كاخ نشينى آنان 

و تتّخذون مصانع لعلكم تخلدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ووو ع ف مك 

١‏ - دعوت مجدّد هود (ع ) از قوم عاد » براى اطاعت از وى » رعايت تقواى الهى و يرهيز از بيهود كى » غرور و خشونت 
أتبنون . .. تعبثون ... بطشتم جتارين . فاتّقوا الله و أطيعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ا مرا دقوت ل 1 

١‏ - تأكيد هود (ع ) بر بيمناكك بودن درباره سرنوشت قومش ء به خاطر بى تقوايى و ناسياسى آنان 

فاتّقوا الله . .. الذى أمدّكم ... إِنَى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم 

؟ - اقدام هود (ع ) به انذار دادن قوم عاد به عذاب قيامت 

إِنَى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادووراء مو وروامعن 

١‏ - بى تأثير خوانده شدن موعظه ها و اندرز هاى هود از سوى قوم عاد 

قالوا سواء علينا أَوَعظت أم لم تكن من الوعظين 

؟ - تلاش قوم عاد » به ايجاد يأس و نااميدى در حضرت هود (ع ) نسبت به دستيابى او به اهداف رسالتش 
قالوا سواء علينا أوَعظت أم لم تكن من الوعظين 


يادآورى قوم عاد به حضرت هود(ع) مبنى بر مؤثر نبودن موعظه هايشء مى تواند به منظور ايجاد يأس در آن حضرت و نيز 








بازداشتن ايشان از تلاش براى ادامه رسالت و 


تبليغ خود باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاو ادق وموم 

؟' - تهمت ارتجاع و وايس كرايى به هود (ع ) از سوى قوم عاد 

نهذ الى الاولين 

© - تكيه و يافشارى قوم عاد بر سنت هاى نياكانشان » عامل رويارويى آنان با هود (ع ) و رد كردن نصايح وى 
نهذ الى الاولين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاسو اراك و وم 

؟ - ناباورى قوم عاد نسبت به هشدار هاى هود (ع ) » ريشه تكذيب رسالت آن حضرت 
وما نحن بمعدّبين فكذّبوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- احقاف - تع 9.1/5١‏ 


9- سركذشت هود و انذار هاى او به قوم خود » نمونه اى از سركذشت رسولان الهى و تلاش آنان براى هدايت مردم در طول 
تاريخ 


وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه 


مى توان كفت: تعبير “قد خلت . .. و من خلفه > در آيه شريفه به صورت جمله معترضه آمده. تا بيانكر اين معنا باشد كه 
يادذكرة شر كدشت هود نه مثابة باد كرد ديك يباميران است: زيرا انان در هتدقف مشتركك يوده اند وس ركذشت :هود به عنوان 


نمونه باد شده اعية. 
-١١‏ اظهار نككرانى و هشدار هود (ع ) » نسبت به فرجام شوم قوم خويش و نزول عذاب الهى بر آنان 


واذكر أخا عاد . .. إِنْى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ - احقاف - 8ع - 7-7١‏ 


-_ 


قوم عاد . متهم كننده هود (ع ) » به دروغ يردازى براى جداسازى آنان از خدايانشان 
قالوا أجئتنا لتأفكنا عن ءالهتنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - احقاف - مع - م7‎ - ١ 

-١‏ اظهار بى اطلاعى هود (ع)ءز كيفيت و زمان نزول عذاب الهى بر كافران قومش 
فأتنا . .. قال إِنّما العلم عند اللّه 

قصه هود(ع) ازآيات خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠١‏ شعراء - ١١94-5‏ -م 

د - سركذشت هود (ع ) وقوم عاد آيتى بزركك و عبرت آموز براى ديكران 
فكدّبوه فأهلكنهم إِنّ فى ذلكك لأيه 


وازه <ذلكك > اشاره دارد به: نصيحت هاى هود(ع) و هشدارهاى وى به عاديان. تأثير نايذيرى آنان» تكذيب رسالت اوو 
سرانجام هلاءكت آنان به اراده خداوند. كفتنى است كه كلمه < ايه > در اصلء به معناى نشانه است و دراين جا معنايى 


معادل <عبره> دارد و نكره آمدن آن براى تفخيم و بيانكر وجود مايه هاى بزركك عبرت در داستان هود و عاديان است. 
قصه يأجوج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عياا-و؟ع-1١8-فقزهك-‎ ٠ 

*- ميانه دو كوه مرتفع و سدآساء تنها راه نفوذ و حمله يأجوج و مأجوج ( مغول و تاتار ) عليه همسايكان خود بود . 
فهل نجعل لكك خربجا على أن تجعل بيننا و بينهم سدًا 


7- < عن أميرالمؤمنين (ع ) : إِنَّ ذاالقرنين . . . وجد . . . قوماً لايكادون يفقهون قولا قالوا : يا ذاالقرنين ! إن يأجوج و مأجوج 
1 








هذين الجبلين و هم يفسدون فى الأعرض إذا كان إِرّان زروعنا و ثمارنا خرجوا علينا من هذين السدّين » فرعوا من ثمارنا و 
زروعنا حتّى لايبقون من ها شيئاً < فهل نجعل لكك خرجاً > نؤديه إليكك فى كل عام < على أن تجعل بيننا و بينهم سدًا > م 


از اميرالمؤمنين(ع) روايت شده:. .. همانا ذوالقرنين» قومى را يافت كه فهم هيج سخنى براى آنان آسان نبود. آنان به او كفتند: 
اى ذوالقرنين! هماناء يأجوج و مأجوجء يشت اين دو كوه اند و آنان در زمين فساد مى كنند. زمانى كه فصل برداشت زراعت 
هاى ما و جيدن ميوه هايمان فرامى رسدء آنان» از يشت اين دو سد (دو كوه) به ما حملهور شده و از ميوه هاى ما و زراعت 
هاى ما آن قدر مى جرانند كه هيج جيز از را باقى نمى كذارند. آيا براى تو هزينه اى قرار دهيم كه هر ساله به تو بيردازيم تا 


بين ما و آنان سدّى برقرار سازى؟ >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-و10/-١8-فضهك-‎ ٠ 

. يأجوج و مأجوج , از صعود بر بالاى سد ذوالقرنين و نيز ايجاد رخنه و نقب در آن» ناتوان بودندك‎ -١ 
فما اسطعوا أن يظهروه و مااستطعوا له نقبًا‎ 


<ظهور> به معناى <علو> و بالا رفتن است <فما اسطاعوا أن يظهروه >> يعلى: <اقوام مهاجم» نتوانستند از آن بالا روند. > 
كك 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1١١ 


انبياء - "١‏ ثموة-" 


- تمامى راه هاى فتوحات به روى يأجوج و مأجوج در آينده باز خواهد شد و آنان از هر قله » ارتفاع و بلندى هاى زمين با 


سرعت خواهند كذشت . 
حتّى إذا فتحت يأجوج و مأجوج وهم من كل حدب ينسلون 


<حدب > به معناى جاهاى مرتفع و بلند زمين است و <نسل > (ماده < ينسلون>) در اصل به معناى جدا شدن از شىء است 
و هركاه اين ماده در باره رونده به كار رودء به معناى حركت سريع خواهد بود. يس <ينسلون>, يعنى» به سرعت مى روند و 


مى تازند. 

قصه يحيى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

براق 5م دعرن هب 

١‏ سركذشت حضرت زكريا » مريم » يحيى و عيسى (ع ) و ييروان آن حضرت .ء آيات الهى و يند هاى حكيمانه 
ذلكك نتلوه عليكك من الايات و الذكر الحكيم 

<ذلك > اشاره به سر كذشت كسانى است كه در آيات بيشين مطرح شده است. 

بيان سر كذشت حضرت مريم » زكرياء يحيى و عيسى (ع )» از معجزات و نشانه هاى صدق ييامبر اكرم (ص ) 
ذلكك نتلوه عليكك من الايات 

بنابراينكه منظور از <الايات >». با توجه به معناى لغوى آن (علامتها)» نشانه هاى صداقت ييامبر اكرم (ص) باشد. 
اداستان حضرت عيسى » زكريًا » مريم و يحيى » براسر حكمت و مايه تذكر است . 

ذلكك نتلوه عليكك من الايات و الذكر الحكيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟- آل عمران -#- مع ١-‏ 


اشر تلطه ركر عسي 





مريم » يحيى و بيان خلقت آدم در قرآن » حق و از جانب يرورد كار است . 
الحق من ربكك 


آيات سابق بيان شد. 

قصه يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا د ا 

. ابراهيم و يعقوب (ع ) هر يكك داراى يسرانى جند بودند‎ - ١ 

و وصى بها إبرهيم بنيه و يعقوب يبنى 

- يعقوب (ع ) » يسرانش را به يبروى از آيين ابراهيم ( تسليم شدن در برابر خدا ) سفارش كرد . 
و وصى بها إبرهيم بنيه و يعقوب 

< يعقوب > عطف بر <إبراهيم > است, يعنى: <وصى بها يعقوب بنيه ©>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7” لال‎ ١795-5 -بقره‎ ١ 

7- عفري #ادازاق ترات حك 

إذ قال لبنيه 

برداشت فوقء از جمع آوردن كلمه <بنيه > استفاده شده است. 

. يسران يعقوب (ع ) در زمان حيات او ء انسانهايى موحد و يرستشكر خداى يكتا بودند‎ - ٠“ 
إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى‎ 


برداشت فوق از قيد من بعدى >> استفاده شده است. 








؟ - يعقوب (ع ) » نككران باور هاى دينى فرزندانش يس از مركك خويش و نبودنش در ميان آنان 

إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى 

* - يعقوب (ع ) در آستانه مركك » فرزندانش را به ملازمت توحيد دعوت نمود و به يكتا يرستى وصيت كرد . 
إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى 


“ - فرزندان يعقوب . او را بر ملازمت به يرستش خداى بى 


همتا و تسليم بودن در برابرش مطمئن ساختند . 

قالوا تعن إلها وعدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وسقت الالح امو ان 

. يعقوب (ع ) با فرستادن يوسف (ع ) به همراه فرزندانش », موافق نبود واز آن اعتذار مى جست‎ ١ 

قال إنى ليحزننى أن تذهبوا به 

" حزن واندوه در فراق يوسف (ع ) . از اعتذار هاى يعقوب (ع ) براى امتناع از فرستادن او به همراه برادرانش 
ما لكك لاتأمئًا . .. قال إنى ليحزننى أن تذهبوا به 

يعقوب (ع ) به فرزندش يوسف (ع ) بسيار علاقه مند بود و از فراق او آزرده خاطر و محزون مى شد . 

قال إنى ليحزننى أن تذهبوا به 

؟ يعقوب (ع ) على رغم اعتماد نداشتن به فرزندانش درباره يوسف (ع ). از ابراز آن خوددارى كرد . 

قال إنى ليحزننى أن تذهبوا به و أخاف أن يأكله الذئب 

ه ترسيدن بر جان يوسف (ع ) از حمله كركها , از دلايل مخالفت يعقوب (ع ) با فرستادن يوسف به همراه فرزندانش 
قال إنى . .. أخاف أن يأكله الذئب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عوسي ناتس لما 

١‏ تصميم يعقوب (ع ) بر مسكوت كذاشتن يرونده خيانت فرزندانش درباره يوسف (ع ) و بى كيرى نكردن آن 
بل سوّلت لكم . .. والله المستعان على ما تصفون 

١١‏ يعقوب (ع ) مصمم بر شكيبا بودن در فراق يوسف (ع ) و بردبارى كردن بر رفتار ناهنجار فرزندانش 


فصبر 


جميل 

متعلق صبر , به قرينه جمله هاى قبل » فراق يوسف(ع) و نيز عملكرد ناصواب و صحنه سازيهاى دروغين فرزندانش مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#درؤسيت أ الاح اكه 

© برادران يوسف . با او عهد كردند كه بنيامين را در نوبت بعد به حضور وى بياورند . 

سنرود عنه أباه و إنا لفعلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#- يوست - 19 عع ساع ليع ورم ١‏ 

. يعقوب (ع ) سرانجام با مسافرت بنيامين به مصر همراه ديككر فرزندانش » موافقت نمود‎ ١ 

قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا 


" يعقوب (ع ) روانه ساختن بنيامين به سفر مصر راء منوط به آن دانست كه فرزندانش وثيقه اى الهى بسيارند ( با خدا ييمان 
ببندند و به نام او سوكند ياد كنند ) . 


لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله 


<موثق > به معناى عهد و ييمان است كه به دليل <لاءم > قسم در <لتأتتّنى > عهد و ييمانى است همراه با سوكند. <من 
الله > بيانكر اين است كه بايد سوكند به نام خدا و يبمان و عهد با او باشد. آوردن سوكند و بيمان (حتى تؤتون موثقًا) ( يعنى» 


ركه د كر اي 


" يعقوب در توصيه بر حفاظت از بنيامين به فرزندانش تأكيد كرد كه هيج عذرى جز مغلوب شدن و ناتوان كشتن را از آنان 


حتى تؤتون موثقًا من الله لتأتنى به إلا أن يحاط بكم 


ه يعقوب (ع ) از فرزندانش انتظار نداشت با به خطر انداختن خويش در حفظ بنيامين و باز كرداندن او تلاش 


إلا أن يحاط بكم 


العناظة كظلاء ١‏ كد + شاط > انر يداف كرشن امنود سوق هبه كرات 31 اسقا و درو امسينه كنا از 


مغلوب شدن و بسته شدن همه راهها و جاره هاست. 


* يعقوب (ع ) از فرزندانش خواست صورت ناتوانى و عذر راء در سوكندشان بر محافظت از بنيامين و باز كرداندن او استثنا 


لتأتّنى به إلا أن يحاط بكم 


ظاهن ابن اعت كارت < ل أن يحاط بكم > استثنا از قسم كه مفاد < لتأتنّنى به > است مى باشد. بر اين اساس يعقوب(ع) 
لفقل القن توصطية كرو كفددو الدراق مدر كد ورد علو نار اق تر | لبها كقندو قم كوول ع واللءةلنا كه د إلا 


أن يحاط بنا > (به خدا سوكند بنيامين را به تو باز مى كردانيم مككر مغلوب شويم و همه راهها و جاره ها بر ما بسته شود). 
١5‏ يعقوب (ع ) خداوند را وكيل خويش بر ميثاق و تعهد فرزندان قرار داد . 

قال الله على ما نقول وكيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8- يوسف -؟1-/ن - لارعيمع, ١‏ 


١‏ يعقوب (ع ) در آستانه سفر فرزندانش به مصرء آنان را با معارفى الهى آشنا ساخت و حقايقى از توحيد را به آنان تذكر و 


تعليم داد . 
قال يبنيَ لاتدخلوا . .. و عليه فليتوكل المت وكلون 


؟ يعقوب (ع ) در سفر دوم فرزندانش به مصرء حادثه اى را در كمين آنان احساس مى كرد و نككران ييشامدى ناكوار براى 


لاتدخلوا من باب وحد . .. ما أغنى عنكم من الله من 


شىء 

6 يعقوب (ع ) منشأ خطر براى فرزندانش را در آستانه ورودشان به مصر مى ينداشت . 
لاجراي بانك اوتخله روتناء اع لك ذل الم يو 

* يعقوب (ع ) حادثه اى ناكوار را براى بنيامين در سفرش به مصر احساس كرده بود . 
لاجراي بانك وله رتنا اع لك ف الم و 


بنيامين همراه آنان نبود نككرانى خاصى را ابراز نكرد و سفارش ويزه اى نداشتء معلوم مى شود در اين سفرء خطرى را براى 


بنيامين احساس كرده بود. 


» يعقوب (ع ) در آستانه سفر دوم فرزندانش به مصرء به آنان توصيه كرد براى ورود به آن ديار» دروازه هاى متعددى را 


بركزينند وازيكك دروازه وارد نشوند . 

يبنيَ لاتدخلوا من باب وحد وادخلوا من أبوب متفرقه 
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كروي د اك أرقت 

. يعقوب (ع ) آنجه وظيفه او براى تأمين سلامت فرزندانش بوده » به كار بست‎ ٠ 
إلا حاجه فى نفس يعقوب قضيها‎ 
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ا(حارويك د الوح سرت ل 3 

. يعقوب (ع) به زنده بودن يوسف (ع ) . بنيامين و لاوى » اطمينان داشت‎ ١ 
عسى الله أن يأتينى بهم جميعًا‎ 

مراد از ضمير جمع در <بهم > يوسف(ع) » بنيامين و لاوى است. 


١١‏ يعقوب (ع ) به مراجعت سه فرزندش » يوسف 


(ع )» بنيامين و لاوى و ملاقات با آنان اميدوار بود . 

عسى الله أن يأتينى بهم جميعًا 

. يعقوب (ع ) » صبورانه از بى كيرى ماجراى اتهام سرقت بنيامين جشم يوشيد و به امداد هاى الهى دل بست‎ ٠ 

فصبر جميل عسى الله أن يأتينى بهم جميتًا 
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- بوسف 55-88-1١١5‏ ال لاف ١07‏ 

. يعقوب (ع ) يس از شنيدن خبر بازداشت بنيامين و مقصر دانستن فرزندانش » بر آنان خشم كرفت و از ايشان روى برتافت‎ ١ 
و تولى عنهم‎ 


<تولى > به معناى روى كردانى است. روى كردانى يعقوب(ع) از فرزندانش به قرينه <فهو كظيم > از سر خشم و غضب بر 


آنان بوده است. 


١‏ ماجراى بنيامين » خاطره يوسف (ع ) را براى يعقوب (ع ) تجديد كرد و موجب اظهار تأسف شديد او بر فراق يوسف (ع) 


و قال يأسفى على يوسف 

حرف <الف > در آخر <اسفى > منقلب از ياى متكلم است. بنابراين <يأسفى > » يعنى اى دريغ من. 

ه حزن واندوه شديد يعقوب (ع ) در فراق يوسف (ع ) » موجب نابينايى هر دو جشم او شد . 

وابيضت عيناه من الحزن 

<ابيضاض > مصدر باب افعلال از ماده <بيض > و به معناى سفيد شدن است و سفيد شدن جشم كنايه از نابينا كشتن است. 
*افول بينايى يعقوب (ع )» در زمان كهنسالى او و مصادف با دوران بازداشت بنيامين بوده است . 

عسى الله أن يأتينى بهم جميعًا . .. وابيضت عيناه من الحزن 


كريه فراوان يعقوب (ع ) در فراق يوسف (ع 


وايضت عيناه من الحزن 


حرف <من > در <من الحزن > تعليليه است و حاكى ازاين است كه حزن عامل نابينايى يعقوب(ع) بود زم ولى از آن جا كه 
اثر بارز حزن در جشمان يعقوب(ع) ظاهر كشت نه در ديكر حواس اوء معلوم مى شود كه اندوه يعقوب(ع) مايه كريستن 
فراوان او كشته و كريه فراوانش جشمان او را بى فروغ ساخته بود. 


. يعقوب (ع ) بر اثر فراق يوسف (ع ) » درونى آكنده ازغم و دلى لبريزاز اندوه داشت‎ ١١ 
وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم‎ 
(كظيم) به معناى اسم مفعول مكظوم به كسى كفته مى شود كه لبريز از غم و غصه و يا آكنده از خشم و غضب باشد.‎ 


٠‏ يعقوب (ع ) بر عملكرد فرزندانش درباره يوسف (ع ) و بنيامين خشمكين بود و همواره خشم خود را فرو مى برد واز 


ابراز آن خوددارى مى كرد . 


< كظيم > مى تواند به معناى اسم فاعل كاظم باشد م يعنى » كسى كه غم و اندوه يا خشم و غضب خويش را فرو مى برد واز 


ال 1ن ود وترم كن 
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اعبس الاك ركع 

. يعقوب (ع ). همواره به ياد فرزندش يوسف (ع ) و دردمند فراق او بود‎ ١ 
قالوا تالله تفتوا تذكر يوسف‎ 


كنى. 


٠“‏ فرزندان يعقوب » نككران وضعيت رو به وخامت 


يدر خويش و ناراحت از قرار كرفتنش در معرض بيمارى و هلاكت 

قالوا تالله تفتؤا تذكر يوسف حتى تكون حرضًا أو تكون من الهلكين 

؟ فرزندان يعقوب او را به خاطر اندوه جانكاهش در فراق يوسف (ع ) ملامت كردند . 

قالو] تالله تفكق | تذكر يوسن 

لحن و سياق جمله <قالوا الله . .. > كوياى ملامت يعقوب(ع) و درخواست به فراموشى سيردن يوسف(ع) است. 
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١ ل١‎ - 82-1١5- بوسف‎ -4 

. يعقوب (ع ) در فراق يوسف (ع ) كرفتار غم و اندوهى فراوان و طاقت فرسا بود‎ ١ 

قال إنما أشكوا بِنّى و حزنى إلى الله 


ةكد لعقا بد ماف حر واتديل اث كوا شدف اناباعت ا شيرة كة«دارقكة اقل تتواند 1 نت تحمل كنه. ا ابرق 


براى ديكران بازكو كرده و منتشرش مى سازد. 
" يعقوب (ع ) از غم و اندوه جانكاهش در فراق يوسف (ع ). تنها به خداوند شكايت مى كرد . 
قال إن كرا فى روسرس إن ا 


شكايت جيزى را نزد شخصى بردن , يعنى» خبر دادن و كلايه كردن به آن شخص از بدرفتارى آن جيز. بنابراين <إنما أشكوا 
بنَى و حزنى إلى الله > م يعنى» فقط به خداوند خبر مى دهم كه حزن و اندوه با من جه كرده و از آنها فقط به خداوند كلايه 


“ يعقوب (ع ) هركز از غم و اندوهش به غير خدا ( فرزندان و اطرافيانش ) شكايت و كلايه نكرد . 
قال إنما أشكوا بتّى و حزنى إلى الله 


4 يعقوب 


(ع ) برخلاف فرزندان و اطرافيانش به زنده بودن يوسف (ع ) اطمينان داشت . 
و أعلم من الله ما لاتعلمون 


خا انكس تررقو ساق خان واتحي حك راشد و ناي و انداارة ملعن فن ‏ خاد و رارض عفد درا قتف رد اشاس مساق اول زات 


از <ما لاتعلمون> به مناسبت موردء زنده بودن يوسف » ديدار او و ... است. 

. يعقوب (ع ) به ديدار يوسف (ع ) و سرآمدن فراقش مطمئن بود‎ ٠ 

و أعلم من الله ما لاتعلمون 
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ترسف د التع اورت عم 

؟ يعقوب (ع ) به فرزندانش دستور داد براى يافتن يوسف (ع ) و بنيامين حركت كنند وابه جست و جوى آنها بيردازند . 
يبنيٌ اذهبوا فتحسسوا من يوسف و أخيه 

< تحسس > (مصدر تحسسوا) به معناى طلب كردن و جست و جو نمودن است. 


“ يعقوب (ع ) كرفتار شدن به فراق بنيامين را نشانه يايان يافتن اندوه هاى خويش دانست و به يافتن يوسف (ع ) و بنيامين 


اميدوار شك . 
يبن اذهبوا فتحسسوا من يوسف و أخيه و لاتأيئسوا من روح الله 


از آن جا كه يعقوب(ع) يس از داستان بنيامين» :. جستوجو از يوسف را مطرح مى سازد و فرزندانش را مأمور تفحص از وى مى 
كندء جنيز برمى آيد كه وى ود قضصيه بنيامين را نشانه اى به نزول فرج الهى دانسته و به يافتن يوسف(ع) اميدوار شده بود. اقدام 
نكردن وى براى يافتن يوسف ييش از داستان بنيامين» دليل اين حقيقت است و اين معنا توجيه كننده برنامه يوسف(ع) در 


؟ يعقوب 


(ع ) از فرزندانش خواست براى يافتن يوسف (ع ) و بنيامين تلاشى بى كير داشته و از يافتن آنها هركز مأيوس نشوند . 
و لاتأيئسوا من روح الله 
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4- بوسف - 18-15 ١ل‏ ل ع١‏ 

؟ يعقوب (ع ) از فاصله اى دور ( از كنعان تا مصر ) بوى يوسف (ع ) رااز ييراهن او استشمام كرد . 

ولما فصلت العير قال أبوهم إنى لأجد ريح يوسف 


همراه قافله مرتبط بوده است. و از آن جا كه آن قافله هنوز در نزديكى مصر بود» معلوم مى شود يعقوب(ع) از فاصله اى بسيار 


دور بوى يوسف(ع) را از ييراهنش احساس كرد. 

“" يعقوب (ع ) هم زمان با حركت فرزندانش از مصر »ء يافته خويش ( شنيدن بوى يوسف ) را براى اطرافيانش ابراز كرد . 
و لما فصلت العير قال أبوهم إنى لأجد ريح يوسف 

؟ شامّه معجزه آساى يعقوب (ع ) و كرامت او در شنيدن بوى يوسف (ع ) از راه بسيار دور 

و لما فصلت العير قال أبوهم إنى لأجد ريح يوسف 

/ سست شدن عقل و خرد براثر ييرى و كهنسالى », اتهام خانواده يعقوب به آن حضرت 

لولا أن تفنّدون 


خفرد >> به معنا فساد عقل بز اثر, بيرق :اشته و <<تفرييد > (مضيذاؤ تفتدون) : يعن + كنت راي خاطر يبرق و فرتوق سفت 


انديشه شمردن (كشاف). 


4بى ادبى و جسارت , ستكان يعقوس):دربرخورد 


بااو 

لولا أن تفتّدون 

٠‏ ترور شخصيت يعقوب (ع ) از ناحيه بستكان و اطرافيانش 
لولا أن تفتّدون 
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اح رودي ل ل للد لكوع رك 


١‏ بستكان يعقوب باور به زنده بودن يوسف (ع ) را خطاى ديرينه يعقوب (ع ) و اصرار بر آن را برخاسته از كزانديشى مى 


شمردنك . 
إنك لفى ضللك القديم 


مقصود فرزندان و بستكان يعقوب از خطاى ديريئه وى (ضلالك القديم) مى تواند اعتقاد او به زنده بودن يوسطف(ع) ويا برتر 


داتسقة وق در :درك فر ةقان ”داشد. "هر تحقل عرد اتنسيت كد هر كو معنا تبر مواد راشل: 


؟ بستكان يعقوب با سوكند » وى را به كزروى و ارتكاب خطا در برتر دانستن يوسف (ع ) و محبت بيش از حد به وى متهم 


كردند. 

إنك لفى ضللك القديم 

“" يعقوب (ع ) در طول فراق يوسف (ع ) همواره به زنده بودن او اعتقاد داشت و آن را براى اطرافيانش اظهار مى كرد . 
قال أبوهم إنى لأجد ريح يوسف . .. قالوا تالله إنكك لفى ضللك القديم 

؟ بستكان يعقوب او را در خبر استشمام بوى يوسف (ع ) تكذيب كرده واين احساس را ناشى از كزانديشى دانستند . 
قال أبوهم إنى لأجد ريح يوسف . .. قالوا تالله إنكك لفى ضللك القديم 

هبى ادبى و جسارت بستكان يعقوب به ساحت والاى آن حضرت 

إنك لفى ضللك القديم 
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#عبواسيت ا المع القع 


؟ جشمان يعقوب (ع ) بلافاصله يس از قرار كرفتن يبراهن يوسف ( 


ع ) برآن » فروغ كرفت و بيناييش بازكشت . 
ألقيه على وجهه فارتد بصيرًا 


<ارتداد > (مصدر ارتد) به معناى با زكشتن جيزى و يا حالتى به صورت و حالت سايق خود است. حرف <فاء > در جمله 


آن دو. 


١‏ يعقوب (ع ) باور خويش را مبنى بر زنده بودن يوسف (ع ) و يايان يافتن فراقش به فرزندان و بستكان خويش بازكو مى 


6 

ألم أقل لكم إنى أعلم من الله ما لاتعلمون 
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حاوس ا تم 

. يعقوب (ع ) از ستم فرزندانش در حق خويش دركذشت و آنان را بخشود‎ ١ 

قال سوف أستغفر لكم ربى 
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0 

. خاندان يعقوب . تقاضاى يوسف (ع ) را يذيرفتند و همككى از كنعان به سوى مصر كوج كردند‎ ١ 
وأتونى بأهلكم أجمعين . .. فلما دخلوا على يوسف‎ 


مراد از ضمير <دخلوا > به قرينه <و أتونى بأهلكم أجمعين > در آيه 97 و كلمه < أبويه > برادران يوسفء خانواده هاى 


أجمعين > عبارتند از: آنان تقاضاى يوسف را تذير سل :و مشمكى .به سوى مصر كوج كردند. 
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روسن خا كت ١‏ 


١‏ يعقوب (ع)و 


خاندان او يس از مراسم استقبال به مصر وارد شدند و به باركاه يوسف (ع ) درآمدند . 
قال ادخلوا مصر . .. و رفع أبويه على العرش 


ترتيب ذكرى ميان <ادخلوا مصر > و جمله هاى <رفع أبويه على العرش ...> كوياى اين نكته است كه حقايق مطرح شده 
در آيه مورد بحث يس از ورود خاندان يعقوب به مصرء انجام كرفته است و كلمه <العرش > مى رساند كه آنان به دريار 


7 برادران يوسف و خانواده هاى ايشان و نيز يدر و مادر او همككّى بر او سجده بردند . 
و رفع أبويه على العرش و خرّوا له ستجدًا 


<خرّوا > همانند <دخلوا على يوسف> و <حادخلوا > در آيه قبل برادران يوسف و خانواده هاى ايشان و نيز يدر و مادر 


5 
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والعررن ندوات اداع 

*- تولد يعقوب در زمان حيات حضرت ابراهيم (ع ) بوده است . 
وهبنا له إسحق و يعقوب 


بر حسب ظاهر»ء صدق هبه زمانى است كه دريافت كننده در قيد حيات باشد. با توجه به اين كه يعقوب نيز در اين آيه موهبت 


به ابراهيم(ع) دانسته شده جنين برمى آيد كه او نيز در زمان حيات ابراهيم متولد شده باشد. 
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١ ”ا‎ ١ - ح-انبياء‎ ١ 

. تولد اسحاق و يعقوب (ع ). يس از هجرت ابراهيم ( ع ) بود‎ -١ 


و نجينه و 








لوطا إلى الارض . .. و وهبنا له إسحق و يعقوب 


سير داستان حضرت ابراهيم در اين آيات» انكر برداشت ياد شده است. به علاوه اين كه داستان افكندن ابراهيم به آتش و 


نجات آن حضرت در زمان جوانى اش بوده است و فرزنددار شدن ابراهيم(ع) در دوران مرق [ن تعفدزت صوزت كرفنه 


است. 

5-5-7 
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4- بوسطف -5؟١-‏ 8 - ١لن‏ ؤي ليش ١7”‏ 

. يوسف (ع )در رؤيايى ديد كه يازده ستاره به همراه ماه و خورشيد بر او سجده مى كنند‎ ١ 
إنى رأيت أحد عشر كوكبًا والشمس والقمر رأيتهم لى سجدين‎ 

“" يوسف (ع ) هيج ابهام و ترديدى در رؤياى خويش و خصوصيات آن نداشت . 

إنى رأيت أحد عشر كوكبا . .. رأيتهم لى سجدين 


تكرار فعل <رأيت > براى تأكيد است و هدف از تأكيد رساندن اين معناست كه يوسف در خواب خويش و خصوصيات آن 


» ابهام و ترديدى نداشت. 

؟ ستا ركان » ماه و خورشيد در رؤياى يوسف » همككى يكك جا ودسته جمعى براو سجده كردند . * 
إنى رأيت أحد عشر كوكيًا . .. رأيتهم لى سجدين 

برداشت فوق » احتمالى است كه مى توان آن رااز تكرار فعل <رأيت > به دست آورد. 


ه يوسف (ع ) رؤياى شكفت خويش را براى يدرش ( يعقوب (ع ) ) بيان كرد . 


# رابطه يوسف (ع ) و يدرش يعقوب (ع ). رابطه اى صميمانه و سرشار از محبت بود . 
إذاقال: نوست لأبنه نأك .مي 


تعبير <يأبت > (اى يدرم) در 


كلام يوس ف(ع) و < يبنى > (اى يسركك من) در كلام يعقوب(ع) . حاكى از اظهار علاقه آن ذو يه ينكد يكز اسع: 


4 < عن أبى جعفر (ع ):... رأى يوسف هذه الرؤيا وله تسع سنين فقصّ ها على أبيه . . . و كان يوسف من أحسن الناس 


وجها و كان يعقوب يحبّه... , 


ازامام باقر(ع) روايت شده:. .. يوسف اين خواب را در سن نه سالككى ديد و آن را براى يدرش نقل كرد ... يوسف از تمام 


مردم زيبا صورت تر بود و يعقوب او را دوست مى داشت >. 


9 < عن أبى جعفر (ع ) :. .. تأويل هذه الرؤيا أنه سيملكك مصر و يدخل عليه أبواه و إخوته أما الشمس فم يوسف راحيل و 
القد قفومو أن انمد سك عر كا فا كود تلم وكا عليه مهاد شكر | لوسدم هيم كوو اليه در 


از امام باقر(ع) روايت شله: تأويل اين خواب يوسف اين است كه او به زودى بر مصر يادشاهى خواهد كرد و يدر و مادرو 
برادرانش بر او وارد مى شوند ,م اما خورشيد مادر يوسف <راحيل > و ماه <يعقوب > و يازده ستاره <برادران او> هستنك. 
يس هنكامى كه بر او وارد شدند و به او نظر افكندند براى خدا سجده شكر كردند ... >. 


١‏ < قال أبوحمزه : فقلت لعلى بن الحسين (ع ) : متى رأى يوسف الرؤيا ؟ فقال : فى تلكك الليله التى بات فيها يعقوب و ولده 
شباعاً و بات فيها ذميال جائعاً رائهاً . . . م 


ابوحمزه كويد: به امام سجاد(ع) كفتم 


جه وقت يوسف(ع) اين خواب را ديد؟» فرمود: همان شبى كه يعقوب و فرزندانش با شكم سير خوابيدند و ذميال با شكم 


كرسنه و در حال ناراحتى خخوابيد . ..>. 
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-يوسف - ادو دعل لع علوي ١‏ 

. يعقوب (ع )» فرزندش يوسف (ع ) را از نقل خواب خويش براى برادرانش برحذر داشت‎ ١ 

يبنيٌ لاتقصص رءياك على إخوتك 

؟ يعقوب (ع ) مطمئن به مكر و كيد فرزندانش عليه يوسف (ع ) در صورت آكاه شدنشان از رؤياى او 
لاتقصص رءيااكك على إخوتك فيكيدوا لكك كيدًا 


جنان جه يعقوب(ع) اطمينان و يقين به كيد و مكر فرزندانش عليه يوسف(ع) نداشت » يس از نقل رؤيا مى فرمود: <فإنى 
أخاف أن يكيدوا . ...> (مى ترسم نقشه اى براى تو بكشند) و جمله خويش را با مفعول مطلق (كيداً) تأكيد نمى كرد. 


© يعقوب (ع )» نككران آسيب ديدن يوسف (ع ) از ناحيه برادرانش 
فيكيدوا لكك كيدًا 


كرد . 

فيكيدوا لكك كيدًا 

ضمير در <يكيدوا > به <إخوه> باز مى كردد واين كوياى برداشت فوق است. 

. رؤياى شككفت يوسف (ع ) ( سجده ستاركان , ماه و خورشيد ) در سنين كودكى يا نوجوانى او بوده است‎ ٠١ 

قال يبنىٌ 

كلمه <بنيَ > تصغير كلمه <ابن > مى باشد و به ضمير متكلم اضافه شده است. < يبنىَ > م يعنى» اى يسر كوجكك من. 


١‏ رابطه يوسف (ع) و يدرش يعقوب 


(ع ». رابطه اى صميمانه و سرشار از محبت بود . 


تعبير <يأبت > (اى بدرم) در كلام يوس ف(ع) و < يبنى > (اى شتركك من) در كلام يعقوب(ع) حاكى از علاقه آن دو به 


٠‏ برادران يوسف » در خطر كرفتارى به دام دشمنى هاى شيطان در صورت شنيدن رؤياى يوسف (ع) 
فيكيدوا لكك كيدًا إن الشيطن للإنسن عدو مبين 


7 < عن على بن الحسين (ع ) :... فلما رأى يوسف الرؤيا و أصبح يقصّ ها على أبيه يعقوب .. . فقال يعقوب ليوسف : 
لاتقصص رؤياك هذه على إخوتك . . . فلم يكتم يوسف رؤياه فقضها على إخوته ... , 


از امام سجاد(ع) روايت شده . .. هنكامى كه يوسف آن خواب را ديد و بامداد براى يدرش يعقوب بازكو كرد ... يعقوب به 
مؤستطن: كقة: اب تعواف) حفوقار] براق ناد واتخدياز كو كن :.. توسق خواب عوة زا يوشيك» تاشت وعراض برافراتكن باز كو 


كوف 
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/-يوسف -١١-م-١‏ 

. رؤياى يوسف (ع ) حاكى از بركزيده شدنش از ناحيه خدا و خالص شدن او براى خداوند بود‎ ١ 
و كذلكك يجتبيك ربكك‎ 


<اجباء > بة معتناى كرش كردن .و تراى تخوة خالض ساغتة است ابتائزاره” + يحسكك زبكك > ر يعنى © بزورد كات 'ثو را 


برمى كزيند و براى خويش خالص مى كرداند » به طورى كه نصيبى در تو براى غير او نخواهد بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8- يوسف -5١١-لا‏ 


م 


ه سركذشت يوسف (ع ) بيانكر دليل وعلت بركزيده شدنش از ناحيه خدا ء ياد دادن تعبير رؤيا و تحليل حوادث به او و 
اعطاى نعمت كامل به وى است . 


يجتبيك ربكك و يعلمك . .. لقد كان فى يوسف و إخوته ءايت للسائلين 


برداشت فوق . ناظر به اين مطلب است كه متعلق كلمه <آيات>. <اجتبا و كزينش يوسف(م) و. ...> باشد كه از جمله هاى 
< كذلكك يجتبيك ربكك و ...> به دست مى آيد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/608-8-1١١- يوسف‎ -4 

8 حسادت برادران يوسف به وى » آنان را به جلسه اى براى تصميم كيرى عليه او واداشت . 
لقال بومخور أعنه أحب ايت انان 


١‏ < عن على بن الحسين (ع ) :.. . فلما رأى يوسف الرؤيا و أصبح يقضّها على أبيه يعقوب », فاغتم يعقوب لما سمع من 
يوسف مع ما أوحى الله عزوجل إليه أن استعد للبلاء . . . و خاف أن يكون ما أوحى الله عزوجل إليه من الإستعداد للبلاء هو فى 
يوسف خاصّه فاشتدت رقته عليه من بين ولده فلما رأى إخوه يوسف ما يصنع يعقوب بيوسف و تكرمته إِيّاه و إيثاره إِيَاه عليهم 
إشتد ذلكك عليهم . . . و قالوا : إن يوسف و أخاه < أحب إلى أبينا منّا > ... ,م 


از امام سجاد(ع) روايت شَكة اس 1ه هنكامى كه يوسف(ع) آن خواب را ديد و بامداد براى يعقوب با زكو كردء يعقوب به 


خاطر آنجه از يوسف شنيد با نجه خداى عزوجل به او 


وتحى كرد كه امادة بلا باش عمكيق شلك .دو ترسيد كه انبل بالخقوض دن عورد بوسف باشذا از اتن رو مهريائ' او از ميان 
برادران به يوسف زيادتر شد م جون برادران رفتار يعقوب را نسبت به يوسف ديدند كه او را كرامى مى دارد و بر آنان ترجيح 


مى دهدء بر آنان كران آمد ... و كفتند: يوسف و برادرش نزد يدر ما از ما محبوب ترند >. 
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6ح روشق د الالأس هد اقيق ينه ١‏ 

١‏ كشتن يا تبعيد يوسف (ع ) به سرزمينى دوردست » رأى اكثريت برادران وى در جلسه توطئه عليه او 
اففلوا رسف اوااظ كوم ارحنا 


مله < ناوا وسقت .>> رادو كونة من تؤاق تقس كرد ل برك "از بزادزان يوستب يه كقعة وى :نظن داشسد و رخن ديكر 
به تبعيد او رأى مى دادند. ”اكثريت به توطئه عليه او نظر داشتند» ولى در اينكه او را بككشند و يا تبعيد كنند مردد بودند. قابل 
ذكر است كه جمله <إن كنتم فاعلين > در آيه بعد. مى رساند كه يكى از آنان با هر دو نظر مخالف بود ولذا در برداشت 
كلمه <اكثريت > آورده شد. 


© برادران يوسف در صورت نبود او» بنيامين را رقيب خويش در جلب محبت يعقوب (ع ) نمى ديدند . 
ليوسف و أخوه أحب . .. اقتلوا يوسف ... يخل لكم وجه أبيكم 


برادران يوسف از محبت افزون تر يعقوب(ع) به يوسف(ع) و نيز بنيامين در رنج بودند م ولى با از ميان بردن يوسف(ع) مشكل 


راحل شده مى دانستند. بنابيراين جنين مى ينداشتند كه بنيامين 


؛ نمى تواند مانع توجه كامل يعقوب(ع) به آنان باشد. 

» برادران يوسف حضور او در نزد يعقوب راء مايه تلخ كامى و نابسامانى خويش مى دانستند . 
قوفف : بحر و1 عو عله قر لين 

8 برادران يوسف » صلاح امور خويش و بهبود وضعيت خود را در كشتن ويا تبعيد او مى ينداشتند . 
اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضًا . .. و تكونوا من بعده قومًا صلحين 


مراد از صلاح در <قوماً صالحين > صلاح امور دنيوى است , زيرا ظاهر آن است كه فعل مضارع <تكونوا > عطفن بر 
<يخل > و جواب امر <اقتلوا> و <اطرحوه> مى باشد. بر اين اساس جمله <تكونوا ...> جنين معنا مى شود: اكر يوسف را 


بكشيد و يا تبعيدش كنيد» امور شما اصلاح مى شود و بدبختى از شما برطرف مى كردد. 


4 برادران يوسف .» بر آن بودند كه يس از كشتن يا تبعيد اوء توبه كرده و درستكار شوند . * 
اقتلوا يوسف . .. و تكونوا من بعده قومًا صلحين 


در برداشت فوق» صلاح در <قوماً صالحين > صلاح دينى و اخلا.قى كرفته شده است. اين احتمال مبتنى بر اين است كه 
<واو> در <و تكونوا> به معناى مع و <تكونوا > تتضوت به + أن > مقد را توي افى اساس حافتلو | يوست .و كرا 
من بعده قوماً صالحين > جنين معنا مى شود: يوسف را بكشيدء ولى با اين قيد و شرط كه يس از آن با توبه به دركاه خداء 
مردمى صالح و درستكار باشيد. 


١‏ < عن على بن الحسين (ع ) فى قوله تعالى : < وتكونوا من بعده قوماً صالحين > أى تتوبون م 


از امام سجاد(ع) روايت 


شده كه درباره سخن خدا كه مى فرمايد: [برادران يوسف كفتند:] ف كر امن جد فوا طالتة > تركرة بعس لعد ان آن 
توبه مى كنيد ©>. 
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١ع ىلاس‎ ٠١ ١7 - بوسفا‎ - 4 

. يكى از برادران يوسف ( لاوى ) در جلسه توطئه » ساير برادران را از كشتن او برحذر داشت‎ ١ 
قال قائل منهم لاتقتلوا يوسف‎ 


مفرد بودن كلمه <قائل > كوياى اين است كه تنها يكى از برادران يوسف با كشتن وى مخالفت كرد و او بر اساس روايتى 


كه در يايان ايه خواهد آمك <لاوى > بوده اسيية 
" لاوى برخلاف ديكر برادرانش » با توطئه عليه يوسف (ع ) و دور ساختن او از نزد يدرشان يعقوب (ع ) موافق نبود . 
لاتقتلوا يوسف و ألقوه فى غيبت الجب . .. إن كنتم فعلين 


جمله شرطى <إن كنتم فاعلين > (اكر بر توطئه عليه يوس ف(ع) مصمم هستيد) مى رساند كه لاوى با انجام توطئه موافق نبود. 
لازم به ذكر است كه جواب جمله شرطى (إن كنتم...) معنايى است كه از <ألقوه... > استفاده مى شود م يعنى» <إن كنتم 
فاعلين فألقوه فى غيبت الجب >. 


“لاوى به برادرانش ييشنهاد كرد اكر مصمم بر دور ساختن يوسف هستند او را در نهانكاه جاهى در مسير كاروان ها بيفكنند . 
قال قائل منهم لاتقتلوا يوسف و ألقوه فى غيبت الجب يلتقطه بعض السئاره 


<جبٌ > به معناى جاه است و برخى از اهل لغت برآنند كه < جب > به جاه عميق و ير آب كفته مى شود. در مجمع البيان 


هده اسنية: <غيبت الجب > حفره و يا طاق مانندى است كه بالاى آب جاه قرار مى 


دهند و <سياره > به كروهى كه مسافرت مى كنند (كاروان) اطلاق مى شود. 
لاوى با بيشنهاد خود ( انداختن يوسف به جاه ) درصدد حفظ جان يوسف (ع ) و بيشكيرى از كشته شدن او بود . 
لاتقتلوا يوسف . .. و ألقوه فى غيبت الجب يلتقطه بعض الساره 


ييشنهاد لا-وى مبنى بر اينكه يوسف را در جاهى بر سر راه كاروانها بيفكنيد, در مقابل اين نظر كه او را در بيابانى رها سازيد 
(أو اطرحوه أرضاً) و نيز تصريح به اينكه كاروانى او را بيابد (يلتقطه بعض السياره) دلالت مى كند كه وى درصدد بيشكيرى 


از تلف شدن يوسف(ع) واز ميان رفتن او بوده است. 

* لاوى قرار دادن يوسف (ع ) را در جاه » مقدمه دستيابى كاروان ها به يوسف (ع ) و مايه نجات او از مركك مى ديد . 
يلتقطه بعض السيّاره 

التقاط (مصدر يلتقطه) به معناى يافتن و بركرفتن است. 

< عن على بن الحسين (ع ) :... قال كبيرهم < ولاتقتلوا يوسف > و لكن < ألقوه فى غيابت الجبّ > ,م 


از امام سجاد(ع) روايت شده است: . .. كه برادر بزركك تر آنان كفت: يوسف را نكشيد , ولى او را در مخفى كاه جاه قرار 


دهيد >. 

/ < عن أبى جعفر (ع ) :.. . فقال لاوى لايجوز قتله و نغيبه عن أبينا , 

از امام باقر(ع) روايت شده است: . .. يس لاوى كفت: كشتنش روا نيست و [ليكن] او را از يدرمان دور مى سازيم >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١1 خاو‎ 


5 رترت ١‏ 
١‏ بيشنهاد لاوى ( نكشتن يوسف (ع ) و افكندن او در جاه ) از طرف ديككر برادران يذيرفته شد و مورد تأييد قرار كرفت . 


لاتقتلوا يوسف و ألقوه فى غيبت الجب . .. قالوا يأبانا ما لكك 


(ألقوه فى غيبت الجب) كوياى اين نكته است كه: آخرين بيشنهاد كه همان طرح لاوى بود مورد يذيرش همكان قرار كرفت. 


بيان حضور برادران در نزد يعقوب(ع) به منظور جلب رضايت او براى بردن يوسف(ع) به مراتع » يس از بيان بيشنهاد لاحوى 


* يعقوب (ع ) از سيردن يوسف (ع ) به برادرانش » همواره اجتناب مى كرد . 

ما لكك لاتأمئًا على يوسف 

؟ بردن يوسف (ع ) از نزد يعقوب (ع ) » مشكل اساسى برادران يوسف در اجراى توطئه عليه او 
قالوا يأبانا ما لكك لاتأمئًا على يوسف 

0 زمينه سازى برادران يوسف جهت جلب رضايت يدر در بردن يوسف (ع) 

يأبانا ما لكك لاتأمئًا على يوسف 


* فرزندان يعقوب . با دروغ و نيرنكك درصدد برآمدند تا اعتماد وى را جلب كرده و رضايت او را در سيردن يوسف (ع ) به 


ايشان فراهم سازند . 
ونا له تمدو 


برادران يوسف با حضور در بيشكاه يعقوب (ع ) لب به شكايت كشوده و از بى اعتمادى او نسبت به آنان درباره يوسف ( 
ع ) انتقاد كردند . 


قالوا يأبانا ما لكك لاتأمنًا 
8 فرزندان يعقوب در حضور اوء بر خيرخواهى خويش نسبت به يوسف (ع ) تأكيد كردند . 
ما لكك لاتأمئًا على يوسف و إنا له لنصحون 


4 فرزندان يعقوب با اظهار محبت به اوء و تحريكك 


احساسات وى درصدد فريب دادن او بودند. 
قالوا يأبانا ما لكك لاتأمئًا على يوسف 


برداشت فوق » از خطاب <يأبانا > (اى يدر جانمان) و نيز لحن كلام <ما لكك لاتأمًا . ...> (جه شده است كه به ما درباره 


يوسف بى اعتماد هستى) استفاده شده است. 
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8- بوسف -1١-1١١-‏ ١ل‏ لل عيضع ١1‏ 

. فرزندان يعقوب » يس از طرح توطثه عليه يوسف (ع ) از او خواستند تا يوسف (ع ) را همراه آنان به مرتع بفرستد‎ ١ 

أرسله معنا غدًا 

" برادران يوسف . زمان اجراى توطثه عليه او راء فرداى همان روز مشورت با يكديكر و كفت و كو با يدرشان تعيين كردند . 
إذ قالوا . .. قالوا يأبانا ... أرسله معنا غدًا 

برادران يوسف در اجراى نقشه شوم خويش عليه او» تعجيل داشتند و درنكك را روا نمى دانستند . 

أرسله معنا غدًا 

برداشت فوقء از تصريح برادران او به اينكه <فردا يوسف(ع) را به همراه ما بفرست > استفاده مى شود. 


؟ برادران يوسف با اظهار علاقه به رفع نياز هاى طبيعى يوسف (ع ) ( حضور در مرتع و كردش و بازى ) درصدد اثبات 


خيرخواهى خويش نسبت به او بودند . 
و إنا له لنصحون. أرسله معنا غدًّا يرتع و يلعب 
<رتع > (مصدر يرتع) استفاده فراوان از خوراكيها و نوشيدنيهاى باغستانها » مزارع و مراتع است. 


ف نياز يوسف (ع ) به كردش و بازى و استفاده از خوراكى هاى مراتع , بهانه برادرانش براى بردن او به صحرا و جدا ساختنش 


از يعقوب ( ع ) 
أرسله معنا غدًا يرتع و يلعب 


(ع ) به هنكام اجراى توطئه برادرانش عليه او در سنين كودكى يا نوجوانى بوده است . 
أرسله معنا غدًا يرتع و يلعب 


كار مى برند. 

8 فرزندان يعقوب در حضور اوء با تأكيدى فراوان مراقبت از يوسف (ع ) را برعهده كرفتند . 
و إناله لحفظون 

تأكيد فراوان » از آوردن جمله اسميه به همراه <إِنَّ > و <لام > تأكيد استفاده مى شود. 


١‏ < عن أبى جعفر (ع ):.. .فقالوا كما حكى الله عزوجل < . أرسله معنا غداً يرتع و يلعب > أى يرعى الغنم و يلعب م 


از امام باقر(ع) روايت شده است: . .. برادران يوسف همان كونه كه خداوند حكايت فرموده» كفتند: <...أرسله معنا غداً يرتع 


و يلعب > ,م يعنى» او را با ما بفرست تا كوسفندها را بجراند و بازى كند>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- يوسف - 18-17 - ىل لع ١‏ 

. يعقوب (ع ) با فرستادن يوسف (ع ) به همراه فرزندانش ». موافق نبود واز آن اعتذار مى جست‎ ١ 

قال إنى ليحزننى أن تذهبوا به 

؟ حزن واندوه در فراق يوسف (ع ) ء از اعتذار هاى يعقوب (ع ) براى امتناع از فرستادن او به همراه برادرانش 
ما لكك لاتأمئًا . .. قال إنى ليحزننى أن تذهبوا به 


“" يعقوب (ع ) به فرزندش يوسف (ع ) بسيار علاقه مند بود و از فراق او آزرده خاطر 


و محزون مى شد . 

قال إنى ليحزننى أن تذهبوا به 

؟ يعقوب (ع ) على رغم اعتماد نداشتن به فرزندانش درباره يوسف (ع ). از ابراز آن خوددارى كرد . 
قال إنى ليحزننى أن تذهبوا به و أخاف أن يأكله الذئب 

غفلت برادران از حراست يوسف (ع ) در صحرا ء دور از انتظار يعقوب (ع ) نبود . 

أخاف أن يأكله الذئب و أنتم عنه غفلون 


أخاف أن يأكله الذئب و أنتم عنه غافلون > . . . قرّبٍ يعقوب لهم العله اعتلوا بها فى يوسف (ع ) ,م 

ازامام صادق(ع) روايت شده است كه فرمود: فرزندان يعقوب هنككامى كه از يدر خواستند تا اذن دهد كه يوسف با آنان 
بيرون رود» يدرشان كفت: من مى ترسم كه او را كركك بخورد و شما ازاو غافل باشيد . .. يس يعقوب عذرى را كه آنان 
براى نياوردن يوسف اظهار كردند به [ذهن آنان إ|نزديكك كرد>. 

4 < عن على بن الحسين (ع ) :... قال يعقوب (ع ) < إنى ليحزننى أن تذهبوا به و أخاف أن يأكله الذئب > فانتزعه حذراً 
عليه من أن تكون البلوى من الله عزوجل على يعقوب فى يوسف خاضه .. . م 

ازامام سجاد(ع) روايت شده است: . .. يعقوب [به فرزندان] كفت: <بردن شما يوسف رامرا غمكين مى كند و مى ترسم كه 


اورا كركك بخورد > ,م يس يوسف را 


از دست آنان كرفت» جون مى ترسيد آن بلا-يى كه قرار بود از طرف نخدا براو وارد شود در مورد يوسف بالخصوص 
اك 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
خ تسق د العام تامهم 


##فرزندان يعقوب با يادآور شدن كثرت نيرو و توان خويش » نككرانى او ( احساس خطر حمله كرك ها به يوسف ) را نابه جا 


0 

أخاف . .. قالوا لئن أكله الذئب و نحن عصبه 

؟ تأكيد برادران يوسف بر بى لياقتى خويش در صورت ناتوانى از حراست يوسف (ع) 

ل أ كله الكت و تعن عضية 1خ الستروة 

© برادران يوسف در حضور يدر نابودى يوسف (ع ) را براى خود . امرى خسارت بار و تباه كننده قلمداد كردند . 
إنا إِذّا لخسرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - بوسف 147١-10-17‏ خالل اع ا لفل مضع ١‏ 

. فرزندان يعقوب با دروغ ها و نيرنكك هاى خويش » موافقت او را براى فرستادن يوسف (ع ) به همراه خود جلب كردند‎ ١ 
إنا له لحفظون . .. فلما ذهبوا به‎ 

؟ برادران يوسف تا قبل از بردن او به صحراء نسبت به سرنوشت او به نظر قطعى نرسيده بودند . * 

فلما ذهبوا به و أجمعوا 


<اجماع > (مصدر أجمعوا) به معناى اتفاق نظر و عقيده و نيز به معناى تصميم كرفتن و مهتّاى انجام كارى شدن است. 


برداشت فوق ». ناظر به معناى نخست است. 
ه برادران يوسف در توطته عليه او » از كشتنش احتراز مى كردند و سعى در زنده ماندن وى داشتند . 


وألقوه فى غيبت الجب . .. و 


أجمعوا أن يجعلوه فى غيبت الجب 


ازاينكه برادران يوسف بر آن شدند كه وى را در جاه قرار دهند نه اينكه او را در جاه بيفكنند » معلوم مى شود سعى در زنده 


ماندن او داشتند. 
* برادران يوسف يس از همراه بردن اوء همككى خود را براى نهادن وى در نهانخانه جاه » مهيا ساختند . 
فلما ذهبوا به و أجمعوا أن يجعلوه فى غيبت الجب 


در برداشت فوق <اجماع > به معناى تصميم كرفتن و مهتاى انجام كار شدن كرفته شده است. قابل ذكر است كه آيات ييشين 
٠ .9(‏ و١١)مؤيداين‏ معنا مى باشد. 


/ا صحنه نهادن يوسف در جاه به دست برادرانش » صحنه اى بس فجيع و اندوه بار بود . 
فلما ذهبوا به و أجمعوا أن يجعلوه فى غيبت الجب 


<لما> حرف شرط است و جواب آن در آيه شريفه ذكر نشده است. هدف از نياوردن جوابء تفهيم فجيع بودن و اندوه بار 
بودن امورى است كه هنكام قرار دادن يوسف در جاه بيش آمد , يعنى» آن كاه كه برادران يوسف مصمم شدند او را در جاه 


قرار دهند» امورى واقع شد كه طاقت شنيدنش را نداريد. 
خداوند يوسف (ع) رااز طريق وحى به نجات يافتن از جاه كنعان و ديدارى مجدد با برادرانش » نويد داد . 


و أوحينا إليه لتنبثنهم بأمرهم هذا 


جمله <لتنبئنهم > (همانا اين واقعه رادر آينده به برادرانت ياداورى خواهى كرد) دلالت بر نجات يوسف از جاه دارد و نيز 


حاكى ازاين است كه او برادرانش را در آينده ملاقات خواهد كرد. 


4 عنايت خاص خداوند به يوسف (ع ) با وحى كردن 


به او در جاه كنعان 

أن يجعلوه فى غيبت الجب و أوحينا إليه 

1 ياد آورى داستان جاه كنعان از سوى يوسف (ع ) به برادرانش » محتواى وحى خداوند به يوسف (ع) 
و أوحينا إليه لتنبثتهم بأمرهم هذا و هم لايشعرون 


٠‏ خداوند به بوسف (عء ) خير داد كه ملاقات او با برادرانش » يس از داستان جاه كنعان » در 1 ينده اى دور تحقق خواهد 
ونذابه بو عا جين وبا ترادراس + بسن 5 0 دحم حو 


يافت . 


لتنبتتهم بأمرهم هذا و هم لايشعرون 


نمى شناسند]. از اينكه هيج يكك از برادران يوسف به هنكام ملاقات با وىء او را نخواهند شناختء معلوم مى شود ملاقات 


مذكوو نا فاضله زماتى شان اتفاق كراهن افتاد. 
سلطه داشتن يوسف (ع ) بر برادرانش در ديدار مجدد . بخشى از محتواى وحى الهى به يوسف (ع ) در جاه كنعان 
و أوحينا إليه لتنبئتهم بأمرهم هذا و هم لايشعرون 


در اينكه جرا هيج يكك از برادران يوسف در ملاقات مجدد وى را نخواهند شناخت وجه ديكرى غير از آنجه در برداشت قبل 
ذكر شدء به نظر مى رسد و آن اينكه خداوند با جمله <و هم لايشعرون> به يوسف القا مى كند كه در مقام و موقعيتى 


خواهى بود كه برادرانت تصور آن را نمى كنند تا احتمال دهند كه تو برادر آنان هستى. 
< قال أبوحمزه : فقلت لعلى بن الحسين (ع ) : إبن كم كان يوسف يوم ألقوه فى الجبّ ؟ فقال : إبن تسع سنين .. . م 


أب وحمزه كويد: 


به امام سجاد(ع) كفتم: زمانى كه يوسف را در جاه انداختند جند ساله بود؟ فرمود: نه ساله. ..>. 


8 < قال رسول الله ( ص ) لما ألقى يوسف فى الجبٌ أتاه جبرئيل عليه السلام فقال له : يا غلام » من ألقاكك فى هذا الجبّ ؟ 


قال : إخوتى . قال : و لِمَ ؟ قال : لمودّه أبى إِيَاى حسدونى ... ,م 


رسول خدا(ص) فرمود: هنككامى كه يوس ئف(ع) در جاه افكنده شد جبرئيل نزد او آمد و كفت: اى يسر! جه كسى تو را در اين 
جاه افكند؟ كفت: برادرانم. جبرئيل كفت: جرا؟ كفت : جون يدرم مرا دوست مى داشتء آنان بر من حسد ورزيدند...>. 


4 < عن أبى جعفر ( ع ) فى قوله < لتنبئنّهم بأمرهم هذا وهم لابشعرون > يقول : لايشعرون أنكك أنت يوسف ... , 
عن ابى جعهر ( ع ) فى هم هم 


ازامام باقرا(ع) درباره سخن خداوند <لتنبثتهم. .. وهم لايشعرون> روايت شده كه مى فرمود: | يعنى إنمى دانند تو همان 


وس 

: . . . عن على بن الحسين (ع ) : . . . فانطلقوا به مسرعين مخافه أن يأخذه منهم و لايدفعه إليهم‎ < ٠ 

از امام سجاد(ع) روايت شده است: . .. يوسف را با سرعت بردند , مبادا يعقوب او رااز دست آنان بككيرد و به آنان ندهد>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1-١8-١١ يوسف‎ -8 

. فرزندان يعقوب » يس از ر ها ساختن يوسف (ع ) در جاه » كريان نزد يدر آمدند‎ ١ 


و جاءو أباهم عشاءً يبكون 


علل الشرايع» ص /5 ح ا ب ضرم نورالثقلين» ج "2 


ص 061 ح17. 
اأنزاقواة وسف راق حك خلوه داق ضحة كاي دزوغية «صفور عويش دن نوق ند زاعا شامكافاة ييه تأخير اد سد 
و جاءو أباهم عشاءً 


<عشاء > به اول تاريكى شب كفته مى شود و برخى از اهل لغت كفته اند: <عشاء > از اول مغرب است نا سيرى شدن ثلث 


شب. تصريح قرآن به زمان كزارش دروغين (شامكاهان) اشاره به برداشت فوق دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- بوسف ١-1١١‏ -لىتض م0١‏ 


١‏ برادران يوسف » بيش از حضور در نزد يعقوب (ع ) با هماهنككى كامل » دروغهايى را براى ارائه به او » ساخته و يرداخته 


كردند . 
قالوا يأبانا إنا ذهبنا . .. فأكله الذئب 


روشن است كه همه فرزندان يعقوب در حضور او لب به سخن نككشودند و كزارش ندادند م بلكه يكى از آنان سخن مى 
كفك كابرايق فيك ذاةة اناتكان دروغية اهمه ايشا (قالوا) كوياض ابن آسية كه آنانار نشن دروعها وانافتةو قادل 


نظر كرده بودند و 0-7 بر آن اتفاق نظر داشتند. 
١‏ طعمه كركك شدن يوسف (ع )» كزارشى دروغين برادران او به يدرشان يعقوب 
قالوا . .. فأكله الذئب 


غفلت از يوسف (ع ) به خاطر سركرمى به دويدن و مسابقه دادن » اعتذار دروغين برادران او در توجيه طعمه كركك شدن 


بأبانا إنا ذهبنا نستيق و تركنا يوسف عند متعنا 


نستبق > | يعنى» مى رفتيم در حالى كه با يكديكر مسابقه مى 


داديم. رفتن و مسابقه دادن با مسابقه تيراندازى يا اسب دوانى مطابقتى ندارد مْ بلكه با مسابقه دويدن منطبق است. 


0 برادران يوسف در داستان ساختكى خويش ( طعمه كركك شدن يوسف ) ناخواسته به كوتاهى در حراست از يوسف (ع) 


اعتراف كردندك . 

إنا له لحفظون . .. ذهبنا نستبق ... فأكله الذئب 

* يعقوب (ع ) ادعاى فرزندانش درباره يوسف (ع ) ( طعمه كركك شدن او) را باور نكرد و آن را نيذيرفت . 
وما أنت بمؤمن لنا 

8 اطمينان برادران يوسف به ناموفق بودن صحنه سازيهايشان در باوراندن دروغ هاى خود به يعقوب ( ع ) 
وما آنت انمق لتنا لو كنا صدفيق 


<ايمان > به معناى تصديق كردن شخص و باور كردن مدعاى اوست. آوردن جمله اسميه به همراه <باء > زايده كه براى 


تأكيد است حكايت از اطمينان برادران يوسف به مضمون جمله دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8- بوسف -5١1-خ4١‏ 1191ل هلع ضع ١‏ 

. برادران يوسف قبل از قرار دادن او در جاه » ييراهن او را از بدنش خارج كردند‎ ١ 

و جاءو على قميصه بدم كذب 

" برادران يوسف » ييراهن وى را به خونى دروغين ( خونى غير از خون او) آغشته كردند . 
و جاءو على قميصه بدم كذب 

. برادران يوسف با ارائه بيراهن خونين او به يعقوب (ع ) . درصدد اثبات ادعاى ساختكى خويش برآمدند‎ ٠" 
و جاءو على قميصه بدم كذب‎ 

#خونين يؤدة روف مراهق .سف + نشانةاى اشكار بر طعمة كركه نشدق اوريوة:. 

و جاءو على قميصه بدم كذب 


خونين بود» يعقوب(ع) دريافت كه فرزندش طعمه كركك نشده است. 


از مبالغه است ينابراين <دم كذب > يعنى خون دروغين كه دروغٌ بودنش خيلى روشن و واضح بود. 


* برادران يوسف با ارائه ييراهن او بدون آنكه ياره ياره و جاكك جاكك شده باشد دروغ بودن ادعاى خويش ( طعمه كركك 


شدن يوسف ) را آشكار كردند . * 
و جاءو على ة قميصه بدم كذب 


معمولا كسى كه طعمه درند كان مى شودء لباس او سالم نمى ماند و به خاطر ياركيهاى بسيار از صورت لباس بودن خارج مى 


نسبتاً سالم بود واين نشانه ديكرى شد بر حقيقت نداشتن ادعاى برادران يوسف. 
يعقوب (ع ) كزارش فرزندانش را نبذيرفت و به دروغ بودن آن اطمينان بيدا كرد . 
فأكله الذئب . .. قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمرًا 


< تسويل > (مصدر سوّلت) به معناى آسان كردن و نيز زينت دادن امرى نايسند به صورت 


صحت ندارد ,ْ بلكه نفس شما امر نايسندى را براى شما زيبا جلوه داد و ارتكاب آن را براى شما آسان ساخت. 
8 اطمينان يعقوب (ع ) به اجراى توطئه اى از سوى فرزندانش عليه يوسف (ع) 


بل سوّلت لكم أنفسكم أمرًا 


كلمه <بل > مى رساند كه يعقوب(ع) سخن فرزندانش را نبذيرفت و جمله <سوّلت لكم . ...> بيانكر اين نكته است كه او به 
توطئه آنان عليه يوسف(ع) اطمينان بيدا كرد. 


4 يعقوب (ع ) فريب كارى هاى نفس و جلوه يردازى هاى نفسانى راء وادار كننده فرزندانش بر توطئه عليه يوسف (ع) 


4. 


دائست . 
بل سوّلت لكم أنفسكم أمرًا 

١‏ تصميم يعقوب (ع ) بر مسكوت كذاشتن يرونده خيانت فرزندانش درباره يوسف (ع ) و يى كيرى نكردن آن 
بل سوّلت لكم . .. والله المستعان على ما تصفون 

9 < عن أبى عبدالله (ع ) قال لما أوتى بقميص يوسف إلى يعقوب . . . كان به نضح من دم ,م 


ازامام صادق(ع) روايت شده است: هنكامى كه ييراهن يبوسف براى يعقوب آورده شد . .. روى آن قطراتى از خون ياشيده 


شده بود >. 
٠‏ < عن أبى جعفر (ع ) فى قوله < و جاؤوا على قميصه بدم كذب > قال : إنهم ذبحوا جدياً على قميصه م 


از امام باقر(ع) روايت شده درباره سخن خدا كه فرموده: <و جاؤوا . ..> فرمود: آنان يزغاله اى بر روى ييراهن او ذبح كرده 


بودندك >. 


١‏ < عن على بن الحسين 


(ع )... قال [ يعقوب لهم ] بل سوّلت لكم أنفسكم أمراً و ما كان الله ليطعم لحم يوسف الذئب من قبل أن أرى تأويل رؤياه 
الصادقه , 


ازامام سجاد(ع) روايت شده است: . .. يعقوب به برادران يوسف كفت: <بل سوّلت لكم أنفسكم ور 1 ورعيم ل التسوةة كذ 


خدا كوشت يوسف را به خورد كركك بدهدء قبل از آنكه تأويل خواب راستين او را ببينم >. 
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. كاروانى در اطراف جاهى كه يوسف (ع ) در آن بود » منزل كزيدند و مأمور تهيه آب را به سوى آن جاه روانه كردند‎ ١ 
و جاءت سيّاره فأرسلوا واردهم‎ 

<وارد > به كسى كه براى تهيه آب بر سر جاه » نهر و مانند آن مى رود » كفته مى شود. 


؟ آب آور كاروان به منظور آب كشيدن » دلو خويش را در جاه كنعان افكند و برخلاف انتظار » كودكى رااز آن بيرون 
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فأدلى دلوه قال يبشرى هذا غلم 

<أدلاء > (مصدر أدلى) به معناى فرستادن <دلو> است. <غلام > به يسر كوجكك كفته مى شود (مصباح المنير). 
" يوسف (ع ) با جنكك زدن به طناب و دلو آب آور كاروان » خود را از جاه نجات داد . 

فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يبشرى هذا غلم 

* آب آور كاروان» از يافتن يوسف (ع ) شادمان و شككفت زده شد و آن را به همسفران خويش بشارت داد . 
قال يبشرى هذا غلم 


© كاروانٍ يابنده يوسف (ع ). او را به عنوان كالاى تجارى به 


همراه خود بردند . 

و أسرّوه بضعه 

<بضاعه > به مال و كالايى اطلاق مى شود كه براى تجارت قرار داده شده است. 

2 كاروانٍ يابنده يوسف (ع ) به منظور كالاى تجارتى قرار دادن او » سعى در مخفى ساختن وى داشتند . 
و أسرّوه بضعه 


در فعل <أسرّوا > (ينهان ساختند) معناى جعل و قرار دادن اشراب شده است /ٌاز اين رو <بضاعه > را به عنوان مفعول دوم 


نصب داده است. معناى جمله نيز جنين مى شود: يوسف(ع) را كالاى تجارتى قرار دادند و او را ينهان ساختند. 
/انجات يوسف (ع ) از جاه سرآغاز بردكى او 

و أسرّوه بضعه 

بضاعت و كالاى تجارتى قرار دادن انسان » مستلزم برده بودن و يا برده شمردن اوست. 


١‏ اتراق كاروانيان در اطراف جاه كنعان » نجات دادن يوسف (ع )از آن جاه و به همراه خويش بردن اوء به تقدير خداوند و 


تحت نظارت دقيق او انجام مى كرفت . 
و جاءت سياره . .. والله عليم بما يعملون 


مراد از <ما > در دنا يعملون> مى تواند كالا قرار دادن يوس ف(ع) باشد (أسرّوه بضاعه). و نيز محتمل است همه داستان 
بنابر فرض دومء علم خدا كنايه از تقدير و تدبير اوست , يعنى» تمام مقدماتى كه مايه نجات يوسف(ع) از جاه شد (كذر 


كردن كاروان در اطراف كنعان» منزل كردن در اطراف جاه و ...) همه به نظارت خدا و تدبير او بود. 
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كت 11 


ا رار ١‏ 
و شروه بثمن بخس درهم معدوده 


<شراء > (مصدر شروا) به معناى فروختن است و ضمير فاعلى در <شروه> به <سيّاره> باز مى كردد. <بخس > مصدر به 
معناى اسم مفعول (مبخوس حناقص و كم ارزش) مى باشد. < ثمن بخس > , يعنى» بهايى كه نسبت به جيز خريدارى شده كم 
ارزش تر باشد. <معدوده > به معناى شمرده شده و كنايه از اندكك بودن است. 


؟ همه اهل كاروان » خود را نسبت به يوسف (ع ) ذى نفع مى ينداشتند و خويشتن را مالك او مى شمردند . 

أسرّوه بضعه . .. و شروه بشمن 

از آن جايى كه كالا قرار دادن و نيز فروختن يوسف(ع) به كاروان نسبت داده شده است » برداشت فوق استفاده مى شود. 
" كاروانيان يابنده يوسف (ع ) ء به نككه داشتن او در نزد خويش » رغبتى نداشتند . 

شروه . .. و كانوا فيه من الزهدين 


ناروايشان يعنى برده ساختن انسان يافت شده فاش شود. ازاين رو قيمتى ارزان براى او تعيين كردند ». تا هرجه زودتر به فروش 


وك 
؟ تعجيل كاروانيان در فروش يوسف (ع ) و بى رغبتى آنان در نكمّه داشتن وى » دليل فروختن او به بهايى ناجيز 
و شروه بثمن بخس . .. و كانوا فيه من الزهدين 


جمله حو كانوا بج > به منؤلة تغليل براق +<شروه يثمن خسن >> است , يعثى > حون وعبتى به [نكة دارى 


ه برادران يوسف » او را به درهمهايى اندكك و بهايى ناجيز » به كاروانيان فروختند . * 
و شروه بثمن بخس 


برداشت فوقء براساس اين احتمال است كه مراد از ضمير فاعلى در <شروه > برادران يوسف باشد. بر اين مبنا برادران 
تلك ار وتسل ليما كازوو ]قار كوفد ز[آو يدق عقاريع <الذى اشتراه من مصر> در ابه بعد» مى تواند مؤيد اين احتمال 
باشد ,ْ زيرا اين عبارت مى رساند كه يبش از فروش يوسضن(ع) در مصرء يكك بار ديككّر نيز خريد و فروش در مورد او انجام 


كرفته بود. 

© يوسف (ع) در نزد برادرانش » شخصى بى مقدار و كم ارزش بود . * 

و كانوا فيه من الزهدين 

دن يرذاشت قوق ميدن حدكانوا> يه بزاذراق يوسق از كردائده شده ات 


4 < عن على بن الحسين (ع ) :... فلما أخرجوه أقبل إليهم إخوه يوسف فقالوا هذا عبدنا . . . أمنكم من يشترى هذا العبد ؟ 


فاشتراه رجل منهم بعشرين درهماً و كان إخوته فيه من الزاهدين ... م 


ازامام سجاد(ع) روايت شده است: . .. هنكامى كه كاروانيان يوسف رااز جاه درآوردندء برادران او به نزد آنان رفتند و 
كفتند: اين برده ماست ... آيااز شما كسى هست كه اين برده را بخرد؟ يس مردى از آنان او را به بيست درهم خريد و 


برادران وى به او بى رغبت بودند>. 
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١‏ كاروان يابنده يوسف (ع). به 


مصر وارد شد و او را در آن ديار به فروش رساند . 

لأشووه شبودم جو قال الذي اند ردس قطن 

" عزيز مصرء يوسف (ع ) رادر مصراز كاروانيان خريدارى كرد . 
و قال الذى اشتريه من مصر 


< من مصر > محتمل است متعلق به <اشتراه > باشد . و احتمال دارد حال براى <الذى اشتراه > باشد. برداشت فوق » ناظر به 


اعقال' ارال" استقم 1 نظف يعن تيا دك" نايت كدهراة 3< الذي ال اعون وى اسك 
واقال الذي سور ين مر 


برداشت فوق . مبتنى براين احتمال است كه <من مص ر > متعلق به محذوف و توصيفى براى <الذى اشتراه > باشد م يعنى: 


قال الذى اشتراه و هو من اهل مصر. 
عزيز مصر در نظر داشت از يوسف (ع ) در امور خويش بهره كيرد » و يا او را به فرزندى خود و همسرش بركزيند . 
قال الذى . .. أكرمى مثويه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدًا 


اعزيز مصرء ياورى يوسف (ع ) و كزينش او به فرزندى راء در كرو علاقه مندى يوسف (ع ) به وى و همسرش زليخا مى 


4. 


دانس:: 
أكرمى مثويه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدًا 


جملة 2< ميك دب > تملك يراق < أكرمى مثواه > استء و مفاد جمله جنين مى شود: از آن رو از تو مى خواهم او را كرامى 
بدارىء تا علاقه او را به خودمان جلب كنى و در نتيجه بتوانيم به يارى او» دل ببنديم و يا به قبول فرزند خواند كيشء اميدوار 


عزيز 


مصر ء اداره امور يوسف (ع ) را به همسرش زليخا واككذار كرد » و ازاو خواست تا يوسف (ع ) را كرامى داشته و منزلتش را 


ياس دارد. 
لامرأته أكرمى مثويه 


<مثوى > اسم مكان و به معناى منزل و اقامتكاه است. عبارت <أكرمى مثواه> م يعنى » منزل و مقامش را كرامى دار. اكرام 


متزّل و اقامتكاف» تأكيد بر بزر كداشت شخصى است كه ذر آن”منزل:اقامت:دارف: 


١‏ خداوند , با وارد ساختن يوسف (ع ) به خانواده عزيز مصر. راه قدرتمند شدن يوسف (ع ) و نفوذ اودر سرزمين مصر را 


فراهم كرد . 
ذلك مك بترن الأرضن 


كزاك 2 الوص > ررقو صر اموق سك 2 مففه و مك ) بعتا كن كان هادة بوا نه تسسا و نيرت و ستافادت 


شيدق است فين خافن :الأرضن > حكايت أن آن #ارد كه مواد "ان مكنا > دن آنه شريفة مساق دوم أمنت. 
١‏ آسودكى و رفاه يوسف (ع ) در خانه عزيز مصر 

كذلك كا ريم تون 

ووو سه ني دف لطعم كيلو راقزف وشو ناس لمن مر ا كي 

ذلك كا لربسقى الا قن اوالسلمة وى تار الأحادية 


عبارت « نعلي > علق :ول شنار كن نقضن النبتك عت :وكا ترسف لشفل كدااو لتعلسة ندر اهل لتقمل "كدله امورئ انك 
كه خداوند در ابتداى داستان يوسف بيان كرد مانند <رأيتهم لى ساجدين > و < كذلكك يجتبيكك ربكك 0 
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١‏ يوسف (ع ) روزكار كودكى و 


نوجوانى را در خانه عزيز مصر به سر برد » تا به جوانى و رشد جسمى و عقلى رسيد . 
أكرمى مثويه . .. و لما بلغ أشدّه 


كلمه < أشدّ > جنان جه لسان العرب از سيبويه نقل كرده جمع شدّه (توان و قدرت) است. بنابراين <أشدّ > م يعنى » توانها و 


قدرتهاى متعدد كه به مناسبت مورد » شامل توان جسمى و عقلى است. 
؟ يوسف (ع ) در سن جوانى و رسيدن به رشد عقلى و جسمى » به حكمتى والا و علمى كسترده دست يافت . 
و لما بلغ أشدّه ءاتينه حكمًا و علمًا 


نكره آوردن <حكما > و <علماً > حكايت از عظمت حكمت و علمى دارد كه خداوند به يوسف(ع) عطا فرموده بود. اسناد 
<آتى > به ضمير متكلم <نا > مؤيد اين حقيقت است. و از آن رو كه خداوند داستان مراوده زليخا را يس از بيان بهره مندى 
يوسف(ع) از علم و حكمت مطرح مى كندء معلوم مى شود كه او در عنفوان جوانى به حكمت و علم دست يافته بود , زيرا 
محتمل نيست كه زليخا يس از كذشت جوانى يوسف(ع) - مثلا در سنين سى و يا جهل سالكى - خواهان وصال او بوده باشد. 


؟ يوسف (ع ) در سن جوانى » به قضاوت و داورى ميان مردم توانا بود . 
و لما بلغ أشدّه ءاتينه حكمًا و علمًا 


برخى از مفسران » <حكم > را به دانش معارف الهى » احكام شريعت » حكمت و قضاوت ميان مردم تفسير كرده اند و مراد 


از <علم > راء دانش تعبير رؤياها » تحليل حوادث و دركك مصالح و مفاسد دانسته اند. 
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. زليخا . شيفته و شيداى يوسف (ع ) شد‎ ١ 

وزو د تالس هودف ايكيا دو غلفت الأبوة 

؟ زليخا با اظهار عشق و شيفتكى به يوسف (ع ).او را به وصال خويش فرامى خواند . 
ورودته التى هو فى بيتها عن نفسه 


<مراوده > (مصدر راودث) به معناى درخواست كردن با رفق و مداراستء و عن نفسه >> انكر مورة درخواست مى باشد. 
بنابراين <راودته ...>> مم يعنى» زليخا با ملاطفت و اظهار عشق و علاقه از يوسف(ع) درخواست كرد كه خودش را در اختيار 


اوكذارة ونان كتاية از" تقاضائ وصال و اميش اسث. 
“ زليخا براى هموار ساختن نظر يوسف (ع ) به منظور كام جويى » اهتمامى مداوم و يى كير داشت . 
و رودته التى هو فى بيتها عن نفسه 


برخى از اهل لغت در <راد يرود > كه مراوده از آن است » سعى و تلاش بى كيرى براى رسيدن به مطلوب را قيد كرده اند. 


؟ يوسف (ع ) » همواره از يذيرش تقاضاى زليخا ( درخواست وصال و آميزش ) امتناع ميورزيد . 
و رودته التى هو فى بيتها عن نفسه 


برخى از اهل لغت در معناى مراوده » كشمكش و نزاع ميانٍ طرفين را قيد كرده و كفته اند: <مراوده > اين است كه يكك 


طرق خواهان حيدق ودكرى غير أن زا ضواهان اسث يرواشت فرق #برامان اند معاسيت: 


ه زليخا با سلطه ظاهريش بر يوسف (ع ) » برخوردار از زمينه اى مساعد و كار مد براى واداشتن يوسف 


(ع ) به خواسته هاى خويش 
ورودته التى هو فى بيتها عن نفسه 


* زليخا براى كام جويى از يوسف (ع ) و رسيدن به وصال او » درب هاى قصرش را قفل كرد واو را به سوى خويش فرا 


و 

روطتةويو علقت الأدرت و فالت هيك لكك 

<تغليق > (مصدر غلّقت) به معناى قفل كردن است. <هيت لكك > اسم فعل امر و به معناى <بيا > مى باشد. 
زليخا ء همه شرايط و امكانات را براى كام جويى از يوسف (ع ) فراهم كرده بود . 

روطتةويو علقت الأدوت و فالخ هيك لكك 


نداد. 
رودته . .. وقالت هيت لكك قال معاذ الله 
حزمياة > بدن وامفعول تظلق: برائ قعل مقدسنخ أعوة > انيت ,“يفت 1< أقوة الله مادا >> 


) به خدا يناه برد . 

قال معاذ الله 

. يوسف (ع ) در عنفوان جوانى » انسانى موحد » مطيع و فرمانبردار خدا و در اوج تقوا و يرهي زكارى بود‎ ٠ 
معاذ الله إنه ربى أحسن مثواى‎ 


زليخاء تسليم نشدن يوسف (ع ) در برابر خواسته 


روه الى "هوف 'دها بد إله'ررى احسيق موا 


در برداشت فوق» <إنه ربى ...> ناظر به مفهومى كرفته شده كه از عبارت <التى هو فى بيتها > استفاده مى شود ,ْ يعنى» 
زليخا با اظهار اينكه مربى يوسف(ع) بوده و او را در خانه خويش سر و سامان بخشيده استء توقع داشت كه يوسف(ع) در 
برابر تقاضايش تسليم شود م ولى يوسف(ع) با جمله <إنه ربى ...> بيان مى دارد كه خداوند, مربى و مدبر امور او بوده و 


هستء و سزاوار آن است كه وى مطيع او باشد. 


9 زليخا به دليل اكرام يوسف (ع ) و خدمت به اوء توقع داشت كه يوسف (ع ) در برابر تقاضاى نامشروعش » تسليم وى 


اشر 

رودته التى هو فى بيتها . .. قال ... إنه ربى 

. يوسف (ع ) در برابر زليخا تصريح كرد كه تنظيم جريان زندكى اوء به عنايت و تدبير خداوند بوده است‎ ٠ 
معاذ الله إنه ربى أحسن مثواى‎ 


ضمير در <إنه > به <الله > باز مى كردد و در برداشت فوقء, جمله <إنه ربى > تعليل براى <معاذ الله > كرفته شده است. بر 


اين اساس مفاد جمله فوق؛ جنين مى شود: من [از اين امر فريبنده] به خدا يناه مى برم و او مرا يارى خواهد كرد م زيرا او مدبر 


امور من و تربيت كننده من است. 
قال معاذ الله إنه ربى أحسن مثواى 


) » يذيرفتن تمناى زليخا ( درخواست وصال و آميزش ) راء كفران احسان هاى خداوند به خويش دانست . 
إنه ربى أحسن مثواى 

8 يوسف (ع ) » تسليم شدن در برابر تمناى نامشروع زليخا راء مصداقى از ستم كارى مى دانست . 

إنه لايفلح الظلمون 
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. زليخاء يس از استنكاف يوسف (ع ) از وصال اوء بر آن شد تا با قهر و غلبه از وى كام بكيرد‎ ١ 

و لقد همّت به 


كلمه <همه > و مشتقات آن» اكر به وسيله حرف <باء > متعدى شود, به معناى قصد كردن است. بنايراين <و لقد هممت 
به> م يعنى» همانا زليخا قصد يوس ف(ع) كرد نا ازاو كام كيرد» و جون زليخا از بيش نيز جنين قصدى داشت (رودته التى 
...» معلوم مى شود مراد از اين قصدء عزمى ديكر است و آن به قرينه <استبقا... > در آيه بعد آهنكك انجام آن با قهر و غلبه 


أسنت. 
"؟ مشاهده حجت و برهان الهى » تنها مانع يوسف (ع ) در تسليم شدن به خواسته زليخا و يرهيزاز آميزش با وى 
وهمٌ بها لولا أن رءا برهن ربه 


جمله <همٌ بهاء> به منزله جواب براى <لولا أن . ...> است ,م يعنى» كر برهان ربوبى را نديده بودء به سوى زليخا تمايل بيدا 


شد م يعنى» رؤيت برهان عبارت بود از: الف) يوسف 


ربوبيت خداوند و نعمتهاى او را مشاهده مى كرد (إنه ربى أحسن مثواى). ب) يوسف(ع) با تمام وجود دريافته بود كه كنه 
كاراق سسضكران» رستكار نه مود (إنه لايفلح الظالمون).ج) او ترديدى نداشت كه آميزش با زليخاء ظلم و معصيت 


خداوند است (معاذالله ...). 
" توانايى جسمى و جنسى يوسف (ع ) » براى كام جويى از زليخا 
ولقد همّت به وهمٌ بها لولا أن رءا برهن ربه 


قرآن» يس از بيان اين كه زليخا تمام شرايط كام جويى را براى يوسف فراهم ساخته بود و موانع را برطرف كرده بود با جمله 
<همٌّ بها لولا. ...> تنها مانع يوسف(ع) راء مشاهده برهان الهى معرفى كرد تا كمان نشود كه او كرايشى به امور جنسى 


نداشت واز آميزش با زنان ناتوان بود. 


ه خداوند » با ارائه برهان به يوسف (ع ). او رااز آميزش با زليخا ( زنا ) و نككاه هاى شهوانى به وى » حفظ كرد و مصون 


5 


داشت . 
كذلك لنصرف عنه السوء و الفحشاء 


<فحشاء > به كناه و معصيتى كه بسيار زشت و يليد باشد. كفته مى شود (لسان العرب). <سوء > به معناى بدى و كناه است 
كه به قرينه مقابله آن با <فحشاء > مراد از آن كناه كوجكك شت < أل > در <السوء > و <الفحشاء > مى تواند براى عهد 
ناشكه راون “ميت مقضوة :]5 <الفيففاء> امتركقن» واستظوراو <السودة> تكاه شهوت الود قصد كنامز ات انه اتجتمال ريد 
به نظر قوى مى رسد كه < أل > در اين دو كلمه. براى جنس باشد. براين مبنا نيز كناهان ياد شده از مصداقهاى مورد نظر 


يوسف (ع ) » در عنفوان جوانى از ارتكاب هر كناه كوجكك و بز ركى » مصون و معصوم بود . 
كذلك لنصرف عنه السوء و الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين 


القتل والزنا . . . : 


ازامام رضا(ع) روايت شده كه فرمود: . .. قول خداى عزوجل درباره يوسف كه فرموده: <و لقد همّت به وهم بها > مقصود 
امن ات كه أن ذن قصجد معضنيت" كرد و 'يوشف قضلك كزذا كة | كن بائق وغ :زا مجيور يه كناه كتدة'اؤارا تكش ...يس 
خداوند» قتل و عمل خلاف عفت را از او بككردانيد واين است سخن خداى عزوجل: <كذلكك لنصرف عنه السوء والفحشاء > 


, يعنى» قتل و زنا ...>. 


10 < عن الصادق (ع )[ فى البرهان الذى رأى يوسف ] : انه النبوه المانعه من إرتكاب الفواحش والحكمه الصارفه عن 
القبايح , 
ازامام صادق(ع) [درباره برهانى كه يوسف(ع) ديده ]روايت شده: آن برهان نبوت بود كه مانع از ارتكاب كناهان مى شود و 


حكمتى كه از كارهاى زشت باز مى دارد>. 


8 < عن الرضا (ع ) : لقد هت به و لولا أن رأى برهان ربّه لهم بها كما همّت به ء لكنّه كان معصوماً . والمعصوم لايِهمٌ 


بذنب 


از امام رضا(ع) روايت شده است: آن زن قصد يوسف كرد واكر يوسف برهان يرورد كارش را نديده بود قصد آن زن مى 


كرد همان كونه كه زن او را قصد كرد م ولى يوسف معصوم بود و معصوم قصد كناه نمى كند>. 
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١‏ زليخا براى كام جويى از يوسف (ع ) و واداشتن او به آميزش » درصدد برآمد تا با وى درآويزد. 

واستبقا الباب 

" يوسف (ع ) براى نجات خويش از درآويختن زليخا با او؛ به طرف درب خروجى فرار كرد . 

ولقد همّت به . .. واستبقا الباب 

معرفه آوردن <الباب >» اشاره به دربى خاص دارد كه به مناسبت مورد مى توان كفت: مراد از آن درب خروجى است. 


؟ زليخا براى دستيابى به يوسف (ع ) و جل وكيرى از خروج وى » به تعقيب او يرداخت و با سرعت به سمت درب خروجى 


دويد. 

واستبقا الباب 

ه يوسف (ع ) در تعقيب و كريزش با زليخاء زودتراز وى به درب خروجى رسيد . 

واستبقا الباب و قدت قميصه من دبر 

* زليخا براى جل وكيرى از خروج يوسف (ع )»از يشتٌ بيراهنش را جنكك زد واو رابه شدت به سوى خود كشيد . 
واستبقا الباب و قدت قميصه من دبر 

زليخا براثر جنكك زدن به بيراهن يوسف (ع )» ييراهن او را جاكك زد و سرتاسر آن را ياره كرد . 

وقدت قميصه من دبر 


<قدّ > (مصدر قدّت) به معناى شكافتن و ياره كردن طولى 


وش اشرى است '(لسان الغرت) و يعنى ؛ أن كاه كفته مى شنوة <فد القميضن > كه ييراهق از ظول: ياره شوة:و سرزاسر آن 
شكافته كردد. 


8 يوسف (ع ). به كشودن درب و فرار از جنك زليخا موفق شد . 

نسدد ندا ازا 

9 يوسف (ع ) و زليخا » يس از تعقيب و كريز و باز شدن درب ء با عزيز مصر در آستانه آن درب برخورد كردند . 
و ألفيا سيدها لدا الباب 


<إلفاء > (مصدر ألفيا) به معناى يافتن و مواجه شدن است. <سيّد > به معناى شريف و داراى مجد است » و مراد از آن در 


افك هها :وهر الست 
١‏ زليخا به هنكام برخورد با شوهرش ., عزيز مصرء يوسف (ع ) را به قصد تجاوز به خويش متهم كرد . 
قالت ما جزاء من أراد بأهلكك سوءًا 


عدج لو سناع مرو كو زياع دو جيل فرق تافود سقف ناوا به اح با تدراو > يون امس مقرو سراف كسن 


كة خواشتة باشلا به همسرت: تحاوز كند مكر زثدان باعذابى :دردتاكك: 
١١‏ ييشدستى زليخا در طرح اتهام عليه يوسف (ع) 

و ألفيا سيدها لدا الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءًا 

١‏ تلاش زليخا براى تبرئه خويش نزد عزيز مصر 

قالت ما جزاء من أراد بأهلكك سوءًا 

٠>‏ تحريكك عزيز مصر از سوى زليخا براى مؤاخذه و مجازات يوسف (ع) 
ما جزاء من أراد بأهلكك سوءًا إلا أن يسجن أو عذاب أليم 


برداشت فوق » از تصريح زليخا به <أهلك > (همسر تو) استفاده مى شود م يعنى » او با آوردن <أهلك > درصدد تحريكك 


عزيز مصر براى مجازات 


يوسف(ع) بود. 
0 زليخا در نزد عزيز مصرء يوسف (ع ) را به تحقق تجاوز, متهم نكرد . 

ما جزاء من أراد بأهلكك سوءًا 

برداشت فوق » از فعل <أراد> (قصد كرد) استفاده مى شود. 

8 زندانى كردن يوسف (ع ) ويا شكنجه او ء مجازات ييشنهادى زليخا به عزيز مصر 
ما جزاء من أراد بأهلكك سوءًا إلا أن يسجن أو عذاب أليم 


٠‏ < عن على بن الحسين (ع ) :.. . فغلقت الأبواب عليها و عليه و قالت : لاتخف و ألقت نفس ها عليه فأفلت منها هارباً إلى 


از امام سجاد(ع) روايت شده است: . .. [همسر عزيز ]درها را به روى خود و يوسف بست و ككفت: نترس و خود را به روى او 
انداخت. يوسف از جنكك او نجات يافت و به طرف در فرار كرد و در را باز كرد م يس آن زن به او رسيد و بيراهن او را از 


يشت او كشيد >. 
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١‏ دفاع يوسف (ع )از خويش . در برابر اتهام زليخا 
قال هى رودتنى عن نفسى 


؟ يوسف (ع ) در نزد عزيز مصرء تمناى نامشروع زليخا و استنكاف خويش را فاش ساخت . و خود را از هر كونه اراده سوئى 


ميرًا دائست . 
قال هى رودتنى عن نفسى 


تركيبهايى نظير <هى رودتنى > و <أنا قمت> كه مبتدا در معنا فاعل است و خبر آن فعل مى باشد كاهى حاكى از تأكيد 


است 


و كاهى دلاللت بر حصر دارد. واز آن جا كه يوسف(ع) در مقام رفع اتهام از خويش بود» معلوم مى شود او از جمله <هى 
رودتنى > معناى حصر را اراده كرده اسثت. بنابراين <هى راودتنى >> , يعنى» او (زليخا) از من درخواست كام جويى داشت و 


من جنين درخواستى نداشتم و استنكاف ورزيدم. 

ه يوسف (ع ) مراوده زليخا و وصال خواهى او را تا زمان دفاع از خويش » ينهان كرده و فاش نساخته بود . 
قالت . .. قال هى رودتنى عن نفسى 

/اعزيز مصر در ماجراى يوسف (ع ) و زليخاء. ييشداورى نكرد واز تصميم كيرى عجولانه خوددارى نمود . 
قالت . .. قال هى رودتنى عن نفسى و شهد شاهد من أهلها 

8 مردى از خويشان زليخا » در ماجراى وى و يوسف (ع ) دخالت كرد و ميان آنان به داورى يرداخت . 

و شهد شاهد من أهلها 


94 داور ماجراى يوسف (ع ) و زليخاء على رغم خويشى او با زليخا. بى طرفى كامل را رعايت كرد » و قضاوتى بر حق ارائه 


قوق : 

و شهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل 

. داور ماجراى يوسف (ع ) و زليخاء بيش از اظهار نظر خويش ء به ياره شدن ييراهن يوسف (ع ) آكاه شد‎ ٠ 
وتيك قاغذ هن أهلها إن كاك فميطية فد‎ 


١‏ داور ماجراى يوسف و زليخاء به درستى داورى خويش و دلاللت نحوه ياركى بيراهن بر كشف ماجراء اطمينان كامل 


داشت . 
و شهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل 


مراد از شهادت در <شهد 


شاهد > اظهار نظر كردن» قضاوت كردن و . .. است. تعبير كردن از اينها به شهادت دادن كه ديدن و مشاهده كردن را مى 
طلبد - براى رساندن اين معناست كه آن شخصء آن جنان به صحت داورى و نظر خويش اطمينان داشت كه كويا شاهد 


ماجرا بوده اع 


٠‏ < عن على بن الحسين (ع ) :.. . قال يوسف و إله يعقوب ما أردت بأهلكك سوء بل هى راودتنى عن نفسى فسل هذا 
الصبى . . . و كان عندها من أهلها صبى زائر ل ها فانطق الله الصبى لفصل القضاء فقال : . . . انظر إلى قميص يوسف . . . : 


از امام سجاد(ع) روايت شده است: . .. يوسف كفت: به خداى يعقوب قسم! من قصد بد درباره همسر تو نداشتم. او مرا به 
تعووق دعوت كرهاسى توا اناق كود ككدبيزمن كود كن أو سكا 1ن ون تزذاز وى كناية ديدكن اهمده يود نين عيذ أن 
كودكك را براى قطع داورى به سخن درآورد و كفت: ... به ييراهن يوسف نككّاه كن ...>. 
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. عزيز مصراز يوسف (ع ) خواست تا ماجراى زليخا را ناديده انكاشته و آن را مخفى سازد‎ ١ 
يوسف أعرض عن هذا‎ 


اعراض كردن از ماجراى زليخا كه مفاد عبارت <أعرض عن هذا > است در ع حقيقت توصيه به مخفى نككه داشتن و ناديده 
كرفتن است . نه لب به شكايت نككشودن إ زيرا اقدام عليه زليخا با ملاحظه موقعيت يوسف(ع) 


اكه برده اى زرخريد بوده ناساز كار است. 
١‏ تكريم و بزركداشت يوسف (ع ) از جانب عزيز» يس از كشف حقيقت ماجرا 
تسق أعرضو عو هذا 


<يوسف > مناداست و حرف ندا (يا) از آن حذف شده است عزيز مصر با حذف كردن حرف ندا » تقرب او را نزد خويش 


بيان مى دارد و با نام بردن از او »ء لطف و مرحمت خويش را به وى اظهار مى دارد. 
“"عزيز مصرء يس از روشن شدن خطاى زليخاء از وى خواست استغفار كند و از كناه خويش يوزش بطلبد . 
واستغفرى لذنبكك إنكك كنت من الخاطئين 


در جمله <استغفرى لذنبكك > (براى كناهت طلب آمرزش كن) بيان نشده كه زليخا بايد از جه كسى آمرزش بخواهد. برخى 


از مفسران كفته اند: مراد » استغفار به د ركاه خداوند است و برخى برآنند كه مقصود » يوزش خواستن از عزيز مصر مى باشد. 
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. عشق زليخا به يوسف (ع ) و تقاضاى كام جويى وى ازاو» در شهر شايع شد‎ ١ 

و قال نسوه فى المدينه امرأت العزيز ترود فتيها 

" زنان اشراف . عامل شيوع خبر ماجراى يوسف (ع ) و زليخا در يايتخت مصر 

وقال نسوه فى المدينه 


ووذ شك فرق فاون اد شان المت حاف الكد نه > مسلوك نه جتقال تاشت ب ايل "متنا حقال فوره فق المد ينه يدك رز يقني 


زنان مراوده زليخا با يوسف(ع) را در آن شهر (يايتخت مصر) نشر دادند. 


"' عشق زليخا به يوسف (ع ) و تقاضاى مكرر او براى كام روايى 


از وى» زبانزد زنان اشراف شده بود . 
وقال نسوه فى المدينه امرأت العزيز ترود فتيها عن نفسه 


<فى المدينه > مى تواند متعلق به <قال> باشد و نيز محتمل است صفت براى <نسوه > باشد. براساس احتمال دوم» مراد از 


<قال نسوه فى المدينه... > اين است كه: زنان شهر » داستان زليخا را براى يكك ديكر بازكو مى كردند. 
عشق يوسف (ع ) تا درون قلب و دل زليخا نفوذ كرده و آن را به تسخير خويش درآورده بود . 


<شغاف > به جداره و يا هسته مركزى قلب كفته مى شود. <شغف > إ يعنى» جداره قلب شد و يا به مركز آن رسيد. ضمير 
فاعلى در <شغفها > به <فتيها > برمى كردد و <حباً > تمييزى است مبدل از فاعل. بنايراين <وكلياسا > دن اضل جين 
بوده است: <شغف حبٌ يوسف إياها > م يعنى» محبت يوسف جداره قلب زليخا شد و آن رااحاطه كرد و يا عشق يوسف(ع) 


جداره قلب زليخا را شكافت و به درون آن نفوذ كرد. 

* شيفتككى زليخا به يوسف (ع ) و داستان مراوده او» در عنفوان جوانى يوسف (ع ) بود . 

ترود فتيها عن نفسه قد شغفها حا 

“ زنان اشراف » تقاضاى كام جويى زليخا از برده خويش راء امرى نكوهيده دانسته واو را ملامت مى كردند . 
و قال نسوه فى المدينه امرأت العزيز ترود فتيها عن نفسه قد شغفها حبًا 


<فتا > به معناى برده و عبد . و نيز به معناى جوان است. به نظر مى رسد هر دو معناى <فتا > در < تراود فتاها > لحاظ شده 


ناقيت 


اوء خخطا و لغزشى روشن از ديد كاه زنان اشراف و هميالكى هاى زليخا 
قد شغفها حبًا إنا لنريها فى ضلل مبين 


هدف زنان اشراف از ياد كردن يوسف(ع) به عنوان <برده و جوانكك زليخا>. خرده كرفتن بر اوست كه جرا به غلام زرخريد 


عشق ميورزد. 


4 عشق زليخا به يوسف (ع ) » على رغم همسرى او براى عزيز مصرء مايه شككفتى فراوان زنان اشراف و موجب مزيد ملامت 


او ازوى شد. 
أكراف لوبو زوه سه دون 


هدف زنان اشراف از ياد كردن زليخا به عنوان همسر عزيز مصر»>». رساندن زشتى هر جه افزون تر ماجراى اوست , يعنى؛ 


مرآؤةه يا زد كان رشت اشح و اذ عمسن عن رذ “من ذا سدكت 


: عن على بن الحسين (ع ) :.. . فلما سمع الملكك كلام الصبى . . . قال ليوسف : < أعرض عن هذا . . . > و اكتمه قال‎ < ٠ 


فلم يكتمه يوسف و أذاعه فى المدينه حتى قلن نسوه منهنّ إمرأه العزيز تراود فتاها عن نفسه . .. م 


از امام سجاد(ع) نقل شده است: . .. همين كه يادشاه سخن كودك را شنيد ... به يوسف كفت: از اين ماجرا دركذر ... و آن 
را يوشيده بدار. [امام فرمود:] يوسف ماجرا را يوشيده نداشت و آن را در شهر منتشر كرد تا اينكه عده اى اززنان شهر كفتند: 


همسر عزيز غلام خود را به خويش دعوت كرده است ... >. 
١‏ < عن أبى جعفر (ع ) فى قوله < قد شغفها حباً > يقول : قد حجبها حبه عن الناس فلاتعقل غيره م 


از امام باقر(ع) درباره قول 


فو جود اسعتيااحا > ووايك ده كدي قرفو فدق ورس يرك أ برقل اصدي عي كفده بوك ند كونة ان كد اوراز 


مردم جدا كرده بود و به هيج كس غير از يوسف نمى انديشيد >. 
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/7-بوسطف ”"١-١75-‏ - تل 5 لاضن لم١‏ 

. زليخا سرزنش زنان مصر را به خاطر عشقش به يوسف (ع ) » شنيد و به آن آكاهى يافت‎ ١ 
فلما سمعت بمكرهنٌ‎ 


اشراب شده است. ازاين رو مفاد آن جنين مى شود: زليخا به مكر زنان 1 كاه شد و اين آكاهى از طريق خبرهايى بود كه براى 


00 
" عشق زليخا به يوسف (ع ) حربه زنان اشراف مصر ء براى جنجال و توطئه عليه او 
قال نسوه فى المدينه . .. فلما سمعت بمكرهنٌ 


مراد از <مكر > نقل كردن و مطرح ساختن ماجراى زليخاست. اطلاق <مكر> به نقل آن ماجراء كوياى اين است كه زنان 


اشراف با مطرح كردن آن قصه . درصدد ضربه زدن به شخصيت زليخا و توطئه عليه وى بودند. 
" زليخا . يس از آكاهى به توطئه زنان و ملامت كرى هاى ايشان» آنان را به منزل خويش دعوت كرد . 
لاسو ين ا 1 


زاك" ال + بدسوى ١‏ ناث قرسعاف > كه هفات << ارسلت: الوق > انظ رذق رن نجيلة حو أعندت لين متكا وايية اين اسك 5 


آنان را به مهمانى دعوت كرد. 


* زليخا براى ياسخ كُويى به زنان ملامت كننده 


» ضيافتى ترتيب داد و مجلس ويزه اى آراست . 

أرشلت النيث و'أعفدت لين نشكا 

© زليخا براى لميدن زنانى كه به مهمانى دعوت كرده بود » تكيه كاهى ويزه فراهم ساخت . 
و أغقدت له متكا 


<اعتاد > (مصدر أعتدت) به معناى مهدا ساختن و آماده كردن است. < كنا > بةاجيرق كفتة مي شود كهابد آن تكيه مى 
دهند و نكره آوردن آن دلالت بر وي كى آن دارد. قابل ذكر است كه <متكناً > به معناى طعام نيز آمده است. مفرد بودن آن 
ونيز آوردن جمله <آتت ...> (به هر يكك كاردى [براى استفاده از خوراكيها] داد) مى تواند مؤيد اين احتمال باشد كه مراد 
از <متّكباً > در آبه <طعام > است. 


* زليخا به هر يكك از زنان دعوت شده » كاردى براى استفاده از خوردنى ها داد . 
لا كز ود اي كا 

” زليخا خود » آرايش دهنده مجلس ضيافت و يذيرايى كننده از زنان اشراف بود . 
و عند كة نين متكا واترادك كز موعن مي سكا 


ضمير در <أعتدت > و <آتت> به <امرأت العزيز> برمى كردد. بنابراين ظاهر اين است كه او خود به انجام آن كارها 


رزو دوروو > الاكملياف شد كور تورك سيول (اعنه ا و( اوقيك) (ورده في شن 
8 تعداد زنانى كه زليخا آنان را براى ديدار يوسف (ع ) دعوت كرد ء بيش از ده نفر نبودند . 
وقال سوه فى المدييه:....“فلما سمعت سمكرهق أرسلت اليه 


ضمير در <مكرهنٌ . .. > و <إليهنٌَ > به <نسوه> در آيه قبل برمى كردد وازآن جا كه <نسوه> از صيغه هاى جمع قله 


است . معلوم مى شود تعداد زنان دعوت شده 


بيش از ده نفر نبود. 
٠‏ زليخا به منظور برخورد نكردن زنان دعوت شده با يوسف (ع )» از او خواسته بود در اتاق هاى اندرونى ساختمان بماند . 
وقالت اخرج عليهنٌ 


در مجلس ضيافت حاضر شدندء در مكانى بود كه نسبت به مجلس آنان داخل حساب مى شد , يعنى» اكر مجلس يذيرايى در 


اتاق بيرونى بود زليخاء يوسف(م) را در اتاق اندرونى نككه داشته بود. 


١‏ زليخاء هنكامى كه زنان بر جايكاه هاى خود تكيه زده و آماده استفاده از خوراكى ها شدند » از يوسف (ع ) خواست بر 
آنان كذر كند . 


وقالت اخرج عليهنٌ 
قالت اخرج عليهنّ فلما رأينه 


<فاء > در <فلما. ..> فصيحه است و كوياى جمله هايى مقدر مى باشد ,م يعنى: <فخرج عليهنٌ فرأينه فلما رأينه...>. حذف 


اين جمله ها براى رساندن اين نكته است كه دستور زليخا همان و اطاعت يوسف(ع) همان. 

. زليخا تا قبل از برملا شدن عشقش به يوسف (ع ) . او رااز ديد زنان اشراف مصر مخفى مى كرد‎ ١ 
امرأت العزيز ترود فتيها . .. فلما رأينه أكبرنه‎ 

؟٠‏ زنان اشراف مصر در مجلس ضيافت زليخا ء براى اولين بار يوسف (ع ) را مشاهده كردند . 

فلما زآينه أكيرئه::. وقلن حكن للدرما هذا نهدا 

زنان اشراف مصر با مشاهده يوسف (ع ) . حيرت زده و مدهوش شدند . 


فلما 


رأينه أكبرنه و قطعن أيد يهن 

<إكبار > (مصدر أكبرن) به معناى بزركك ديدن و با عظمت شمردن است. 

8 زنان اشراف با ديدن يوسف (ع )»از خود بى خود شده واز ادراك هر جيز جز جمال او ناتوان كشتند . 

فلما رأينه أكبرنه و قطعن أيديهنَ 
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/- بوسف -17- #8 لل ضضع ١‏ 

. زليخاء با ارائه يوسف (ع ) به زنان اشراف » به ايشان فهماند كه نبايد وى را در عشقش به يوسف (ع ) ملامت كنند‎ ١ 
قالت فذلكنٌ الذى لمتننى فيه‎ 

" زليخا . نزد زنان اشراف به تقاضاى كام روايى از يوسف (ع ) . اقرار و اعتراف كرد . 

لقد رودته عن نفسه 

“" زليخا نزد زنان اشراف . به ياكدامنى و عفت يوسف (ع ) و نيذيرفتن تقاضاى او ( درخواست وصال ) شهادت داد . 
لقد رودته عن نفسه فاستعصم 


* زليخا در حضور زنان اشراف » تأكيد كرد كه هم جنان بر تقاضاى وصال يوسف (ع ) اصرار خواهد كرد . 
و لئن لم يفعل ما عامره 


0 زليخا » سوكند ياد كرد كه در صورت استنكاف يوسف (ع ) از آميزش با او» وى را به زندان خواهد افكند و خوار و بى 


مقذار كن راهن ات 


وتلق الج يقل لادائزة بعكو الكو امن الصترين 


در <لثن > كوياى قسم است. <يكوناً- يكونن > فعل مضارع و مقرون به نون تأكيد خفيفه است. 

* يوسف (ع ) در دربار عزيز مصرء شخصيتى بزركك و مورد احترام بود . 

و ليكونًا من الصغرين 

6 زندانى كه يوسف (ع ) به محبوس شدن در آن تهديد شد » موجب خوار كشتن و حقير ينداشتن او مى شد . 
ليسجئن و ليكونًا من الصغرين 


جياه خوا د و نك وكير اهن ناد ليكو فى الفباغدي )ندب لاتشهه اف زراق قارف در تدان واه ع سعد 


است ,م زيرا يوسفن(ع) هنكام ترجيح زندان بر خواسته زنان در آيه بعد د از ترجيح حقير شدن نككفت. 
١‏ < عن على بن الحسين : . . . فقالت لهِنّ < فذلكنٌ الذى لمتننى فيه > يعنى فى حبه , 


از امام سجاد(ع) روايت شده است: . .. همسر عزيز [بااشاره به يبوسف] خطاب به بانوان كفت: اين است كسى كه مرا درباره او 


سرزنش مى كرديد م يعنى» مرا در مورد عشق به او سرزنش مى كرديد>. 
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١ لاوش‎ ١ لك‎ 395-1١5 بوسف‎ -/ 

١‏ يوسف (ع) حافظ عفت خويش وبى اعتنا به تهديد هاى زليخا 

قال رب السجن أحب إلى مما يدعوننى إليه 

* زنان اشراف مصر ( ميهمانان زليخا ) » جملكى يوسف (ع ) را به وصال خويش فرا مى خواندند . 
مما يدعوننى إليه 


<يدعون> در جمله فوق » جمع مؤنث است و فاعل آن زنانى هستند كه ميهمان زليخا بودند آنان نيز به قرينه <أصب 


إليهنَ > يوسف(ع) را به خويش دعوت مى كردند و به 


دليل مضارع بودن <يدعون > بر آن اصرار ميورزيدند. 

يوسف (ع ) نككران تأثير مكر و حيله زليخا و زنان اشراف در خود و واداشتنش بر كناه و معصيت 

و إلا تصرف عنى كيدهنٌ أصب إليهنٌ 

. يوسف (ع).ء براى رهايى از مكر زليخا و زنان اشراف و نجات از دام شهوت ء به نيايش با خدا و استمداد از او يرداخت‎ ١ 
رب . .. و إلا تصرف عنى كيدهنٌ أصب إليهنّ‎ 


كيه تدر آمب تدمشاق عل قزة قو كرانكن: رينا ون الف جيه جار الا سبد وف كيك راكق مكو | ف وا راد 


من باز نككردانى , به آنان كرايش بيدا مى كنم) به قرينه آيه بعد (فاستجاب) خبرى است در مقام دعا و درخواست. 


7 < عن على بن الحسين (ع ) : . . . و خرجن النسوه من عندها ( إمرأه العزيز ) فأرسلت كل واحده منهنّ إلى يوسف سرّا من 
صاحبتها تسأله الزياره فأبى عليهنْ و قال : < إلا تصرف عنّى كيدهنٌ أصب إليهنَ و أكن من الجاهلين م 


ازامام سجاد(ع) روايت شده است: . .. و بانوان از نزد همسر عزيز بيرون رفته و هر كدام ينهان از رفيق خويش (حزليخا) به نزد 
يوسف [بيام] فرستاد و از او درخواست ديدار كرد و يوسف نيذيرفت و كفت: [يروردكار] اكر نيرنكك زنان راز من نككردانى 
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و هميالكى هاى وى ) را اجابت كرد و او را از مكر آنان مصون داشت . 

فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهنٌ 

<استجابه > (مصدر استجاب) به معناى يذيرفتن درخواست است. 

. امداد خداوند » مايه رهايى يوسف (ع ) از كناه و مكر و افسون زليخا و زنان اشراف شد‎ ١ 
فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهنٌ‎ 


* زليخا و زنان اشراف . در اثر توسل يوسف (ع ) به دركاه خدا ء ازاو مأيوس كشته واز مكر و تزوير» عليه او منصرف 


شدنك . 


مراذ از كبنذ زنان؛ تقاضاى مكرر آنان با عشوه :هاو اظهار شيفتكئاسث: بنابرارى عبارت: “صرف عته كيدهن > دلآلت هى 
كند كه يس از دعاى يوسف(ع)»؛ ديكر آن مراوده ها و تقاضاها از يوسف(ع) نشد. كفتنى است كه < ثم > در آيه بعل مؤيد 
اق لكت اميت كه باس نان وانصر فشان از وغ مقن انز نداق :شدن اوبؤدة انيت :تنه ]ركه زتدانئ شدنشء عامل قطع 


مراوده شده باشد. 
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. داستان عشق زنان اشراف مصر به يوسف (ع ) » موجب بروز بحران در حكومت و خانه هاى اشراف شد‎ ١ 
ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الأيت‎ 

" تصميم قاطع دولت مردان مصر بر زندانى ساختن يوسف (ع ) » جهت رهايى از بحران و حفظ حيثيت دربار 
؟ زندانى شدن يوسف (ع ) » به تحريكك و درخواست زليخا نبود . * 


لئن لم يفعل ما ءامره ليسجنن . .. ثم بدا لهم ... 


لبسجد: 


تعبير <ثم بدا لهم > (يس از مدتى اين رأى براى آنان هويدا شد و به ذهنشان خطور كرد كه زندانيش كنند) حاكى است كه 
اين رأى و نظر به بيشنهاد زليخا نبوده است علاوه براين آيه قبل كوياى آن است كه خداوندء» زليخا و ديكر زنان راااز يوسف 


منصرف كرد و داستان مراوده متروكك شد لذا زليخا ديككر درصدد نبود كه با زندانى كردن يوسف وى را رام سازد. 
* آكاهى كامل عزيز و حاكمان مصر بر ياكدامنى يوسف (ع ). با مشاهده دلايل و نشانه هاى متعدد 

ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الأيت 

حاكمان مصر على رغم آكَاهى به ياكدامنى يوسف (ع ). او را به زندان افكندند . 

ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الأيت ليسجننه 

4 يوسف (ع ) » براى زمانى محدود و نامعلوم محكوم به زندان شد . 

* محكوميت يوسف (ع ) به زندان تا زمان فرو نشستن غائله زليخا و ديكر زنان‎ ٠ 


١‏ < عن أبى جعفر (ع ) فى قوله : < ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الأيات ليسجننه حتى حين > فالأيات شهاده الصبى و 
القميص المخرّق من دبر و استباقهما الباب حتى سمع مجاذبت ها إِيَاه على الباب فلما عصاها فلم تزل مليحه بزوجها حتى حبسه . 


/- 


از امام باقر(ع) درباره سخن خدا كه فرمود: < ثم بدا لهم ...> روايت شده است: آن نشانه ها كواهى كودكك و ييراهن ياره 


شده از يشت و سبقت آن دو به طرف در بودء به كونه اى كه شنيده شد آن زن 


يشت درء يوسف را به طرف خود مى كشد ,م يس جون يوسف درخواست بانو را نيذيرفت به طور ييكير به شوهرش اصرار 


نمود تا [شوهرش] او را زندانى كرد >. 

١‏ < عن الصادق (ع ) : انه قال : دخل يوسف السجن و هو إبن إثنتى عشر سنه و مكث فيه ثمان عشر سنه . .. ,م 
از امام صادق(ع) روايت شده: كه فرمود: يوسف در سن دوازده سالككّى وارد زندان شد و هيجده سال در زندان ماند . ..>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- بوسف -75 ١‏ ع" للا اع عع ١1‏ 

. رجال مصر تصميم خويش را عملى ساختند و يوسف (ع ) را به زندان افكندند‎ ١ 

بدا لهم . .. ليسجننه حتى حين. و دخل معه السجن فتيان 

" دو تن از خادمان دربار مصر ء هم زمان با زندانى شدن يوسف (ع ) .ء به زندان درافتادند . 

و دخل معه السجن فتيان 

<فتى > (مفرد فتيان) به معناى عبد و نيز به معناى جوان است. 

هم بندان يوسف (ع ) در زندان » هر كدام رؤيايى ديده و براى او بازكو كردند . 

قال أحدهما إنى أرينى أعصر خمرًا 

؟ آب كرفتن از انكور براى تهيه شراب » رؤياى يكى از دو زندانى هم بند يوسف (ع) 

قال أحدهما إنى أرينى أعصر خمرًا 


<عفر > (مضدر أغعطير).ه معتائ كرفتى ات از معيرى (ميوف لباس كوتو..) :اسك <خمر > به شراب مست كننده اى كه از 


انكور به دست مى آيدء كفته مى شود و مراد از <خمر> در آيه شريفه به قرينه أعصر (آب مى كرفتم) 


انكور است. تعبير كردن از انككور به شرابء به اين لحاظ بوده كه آن زندانى از انكورء براى تهيه شراب آب مى كرفته است. 
ه حمل نان بر بالاى سر و خوردن يرندكان از آن » رؤياى يكى ديكر ازهم بندان يوسف (ع) 

وال الأضن رنن اران جما نكو عا نتن قرزا :نا كل عابر قد 

<طير > جمع طائر و به معناى يرند كان است. 

هر كدام از هم بندان يوسف (ع )» رؤياى خويش را به طور مكرر ديده بودند . 

إنى أرينى أعصر . .. إنى أرينى أحمل 


به كا ركيرى فعل مضارع <أرى > (در خواب مى بينم) به جاى فعل ماضى <رأيت> (در خواب ديدم ) مى تواند اشاره به 
استمرار آن رؤيا باشد م يعنى» جندين شب بى در بى جنين ديده ام به كونه اى كه اكر باز هم بخوابم» مطمئنم كه آن رؤيا را 


خواهم ديد. 

/اهم بندان يوسف (ع ) ع از او خواستند رؤيايشان را تعبير كرده و تأويل آن را بيان كند . 

تبئنا بتأويله 

. هم بندان يوسف در زندان مصرء به شخصيت والاى يوسف (ع ) بى بردند و به نيكوكار بودنش مطمئن شدند‎ ١ 

إنا نريك من المحسنين 

؟١‏ محسن بودن يوسف (ع ) » دليل مراجعه هم بندانش به او براى تعبير رؤيا 

ثبئنا بتأويله إنا نريكك من المحسنين 

جمله <إنا نراكك > تعليل براى < تبْئنا بتأويله > است. 

١‏ < عن أبى عبدالله (ع ) : < قال الأخر إنى أرانى أحمل فوق رأسى خبزاً > قال : أحمل فوق رأسى جفنه فيها خبر. .. م 


از امام صادق(ع) [درباره سخن خدا] <إنى أران ف اجطل»: لي 


روايت شده كه فرمود: يعنى» روى سرم كاسه بزركى حمل مى كنم كه درون آن نان است ...>. 


< عن أبى عبدالله (ع ) فى قول الله عزوجل < إنا نراكك من المحسنين > قال : كان يوسع المجلس و يستقرض للمحتاج و 
يعين الضعيف , 


از امام صادق(ع) درباره سخن خداى عزوجل <إنا نراكك من المحسنين > روايت شده كه فرمود: در مجلس جاى نشستن را 
براى ديكران باز مى كرد و براى نيازمند وام مى كرفت و به ناتوان كمكك مى كرد >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/- يوسف ١5‏ الل اا او 1١‏ 


سا حي 
تبئنا بتأويله . .. قال لايأتيكما طعام ترزقانه إلا تتأتكما بتأويله 


“قال لاياتكما.. > سين معنا فى شودة غذاي كة نداشها اعطا من شوذ تراشا حاضر تمى كردذة مكز آانكه تين رؤنا نزانه 


شما كزارش كرده ام. 

؟ يوسف (ع ) اقبال هم بندانش را به او غنيمت شمرد و به ارشاد و هدايت آنان يرداخت . 

إنا نريكك من المحسنين . .. ذلكما مما علمنى ربى إنى تركت ملّه قوم لايؤمنون بالله 

" يوسن (ع ) با اشاره به خدادادى بودن دانش هاى ويزه اش . هم بندان خويش را به شناخت ربوبيت خدا برانكيخت . 


از اهداف يوسضف(ع) در بيان اين حقيقت كه 


<اين دانش را يرورد كارم به من آموخته است > آن است كه: هم بندان زندانى خويش را با خدا و ربوبيت او آشنا كند. 


مخاطب قرار دادن آن دو نفر با حرف < كما > در <ذلكما > مؤيد اين هدف است. 

ه يوسف (ع )» بهره مندى خويش از علم غيب را براى هم بندان زندانيش فاش ساخت . 

ذلكما مما علمنى ربى 

خبر دادن از نوع غذا و خصوصيات آن» دليل يوسف (ع ) فراروى زندانيان براى بهره منديش از علم غيب 
قال لايأتيكما طعام ترزقانه إلا تتأتكما بتأويله . .. ذلكما مما علمنى ربى 

يوسف (ع )» ييش از آوردن غذا براى زندانيان » نوع و خصوصيات آن را براى ايشان بيان كرد . 

قال لايأتيكما طعام ترزقانه إلا تبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما 


بر اين اساس كه ضمير در <تأويله > به <طعام > باز كردد» جمله <قال لايأتيكما. .. > جنين معنا مى شود: يوس ف(ع) كفت: 
<بيش از آنكه غذايى كه به شما اعطا مى شود برايتان حاضر كرددء تأويل آن غذا را براى شما بيان كرده ام <مراد از تأويل 


طعام» ماهيت نوع خصوصيات و نتيجه آن مى باشد. 


٠‏ يوسف (ع ) در زندان مصرء ييروى نكردن خويش از آيين و شريعت مصريان كافر به خدا و ناباور به قيامت راء ابراز 


داشت . 
إنى تركت مله قوم لايؤمنون بالله و هم بالآخره هم كفرون 


6 يوسف (ع ). با بيان نقش ايمان به خدا و آخرت در دستيابى او به دانش هاى ويزه » درصدد كرايش دادن هم بندان 


خويش به آيين الهى بود . 


... هم كفرون 
7 < عن أبى عبدالله ع ) قال : لما أمر الملكك بحبس يوسف فى السجن ألهمه الله علم تأويل الرؤيا . .. م 


ازامام صادق(ع) روايت شده كه فرمود: هنككامى كه شاه فرمان زندانى شدن يوسف را صادر كرد ء خدا علم تعبير خواب را به 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لست ف او 0 

. يوسف (ع ) در زندان مصرء يبروى خويش از آيين ابراهيم » اسحاق و يعقوب (ع ) را فاش ساخت‎ ١ 
واتبعت مله عاباءوى إبرهيم و إسحق و يعقوب‎ 

"' يوسف (ع ) در زندان مصرء حسب و نسب خويش را براى زندانيان بيان كرد . 
واتبعت مله عاباءى إبرهيم و إسحق و يعقوب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يوق ذا وذ و دوعوم 

. يوسف (ع) با اظهار مهربانى و ملاطفت به هم بندان خويش ء به ارشاد آنان يرداخت‎ ١ 
يصحبى السجن ع أرباب متفرقون خير أم الله الوحد‎ 

“" يوسف (ع ) » هم بندان خويش را به توحيد و دورى از شرك فراخواند . 

يصحبى السجن ع أرباب متفرقون خير أم الله الوحد 


ء أرباب متفرقون خير أم الله الوحد القهار 


لايوسف (ع ) ازهم بندان خويش خواست تايا مقايسه و سنجش عقيده توحيدى با عقيده به خدايان متعدد » عقيده درست را 


ءأرباب متفرقون خير 


أم الله الوحد القهار 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع روي م سدع عم 


يوسف (ع ) » براى هم بندان زندانى خويش شايسته نبودن معبودهايشان را براى يرستش » تشريح كرد و بر لزوم يكتايرستى 
استدلال كرد . 


ما تعبدون من دونه إلا أسماءً . .. ذلكك الدين القيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حرست توك فك ووم 

. يوسف (ع)» يس از ارشاد هم بندان خويش به توحيد و يكتايرستى » به تعبير رؤيا هاى آنان يرداخت‎ ١ 
يصحبى السجن أما أحدكما فيسقى ربه خمرًا‎ 


؟ يوسف (ع )» رؤياى < آب كرفتن از انككور براى تهيه شراب > را به رهايى صاحب رؤيا و ساقى ارباب خويش شدن تعبير 


ا 
أما أحدكما فيسقى ربه خمرًا 


<سَهَى > (مصدر يسقى) به معناى توشانيك قن ونا 'اغطاى'توشتيةاني اسك تابر ابن :+ ]ها أسل كرا فطقي :> ر يعدن كن اذ 


شما به مالكك و ارباب خود شراب خواهد نوشاند و ساقى او خواهد شد. 


“ يوسف (ع ) » رؤياى حمل نان و خوردن يرند كان از آن راء به دار كشيده شدن صاحب رؤيا و خوردن يرندكان از سر او 


تفسير كرد . 
و أما الأخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه 
<صلب> (مصدر يصلب) يعنى » كشتن به طريق بستن به جوبه دار 


ه يوسف (ع )» آزادى يكى از دو هم بند خويش وبه دار كشيده شدن ديككرى راء سرنوشتى حتمى و غير قابل تغيير دانسته و 
آن رابه ايشان كوشزد كرد . 


قضى الأمر الذى فيه تستفتيان 


حافتاء >> 


بيان كردن حكم است و <استفتاء > (مصدر تستفتيان) به معناى درخواست بيان حكم مى باشد. مراد از <الأمر> تأويل رؤيا 
(حادثه اى كه رؤيا جلوه كر آن است) مى باشد. بنابراين <+قضى الأمر ...> يعنى: آن حادثه اى كه رؤياى شما بيانكر آن 


بود و شما درباره آن يرسش كرديد» حتمى و غير قابل تغيير است. 
/اهم بندان زندانى يوسف (ع ) » با اصرار و تقاضاى مكرر از او خواستند رؤياهايشان را تعبير كند و تأويل آنها را بيان دارد . 
قضى الأمر الذى فيه تستفتيان 


آوردن فعل مضارع << تستفتيان > (يرسش مى كنيد) به جاى فعل ماضى <استفتيا > (يرسش كرديد) دلالت بر استمرار دارد و 


كوياى اصرار و تقاضاى مكرر هم بندان يوسف(ع) است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- بوسطف - 1١‏ - 7 ع لج ع 11 لل ل عه ١‏ 

. يوسف (ع ) ازهم بند خويش . ساقى يادشاه » خواست تا يس از رهايى » داستان او را براى يادشاه بيان كند‎ ١ 
وقال للذى ظَنّ أنه ناج منهما اذكرنى عند ربكك‎ 

؟ يادشاه مصر در ديد كاه يوسف (ع )» انسان ستمكرى نبود كه نتوان به عدل و انصاف او اميد داشت . 
اذكرنى عند ربكك 


از اينكه يوسف(ع) از ساقى يادشاه مى خواهد كه داستان مظلوميت او را نزد يادشاه بيان كند , معلوم مى شود يوسف(ع) به 


دادخواهى وى اميد داشته است. 
ه ساقى يادشاه به درستى تعبير يوسف (ع ) از رؤياى خويش اعتماد كرد و به نجات خويش اميدوار كرديد . 
و قال للذى ظنّ أنه ناج منهما 


ضمير در <ظن > محتمل است به <الذى > باز كردد و محتمل است 


به يوسف(ع) ارجاع شود. برداشت فوقء بر اساس احتمال اول است. بر اين مبنا مفاد جمله <قال للذى ...> جنين مى شود: 
يوس ف(ع) به ساقى يادشاه - همان كه به نجات خويش دل بسته بود و بدان اميدوار بود - كفت: مرا نزد مالكت ياد كن. قابل 


ذكر است كه جون يوس ف(ع) به نجات وى يقين داشت نه كمانء اين احتمال قوى تر به نظر مى رسد. 
* تعبير يوسف (ع ) از رؤياى هم بند خويش » تحقق يافت واو با رهايى از زندان , به استخدام يادشاه درآمد . 
فأنسيه الشيطن ذكر ربه 


عاتوحة يفامكة سمي ذر <تا نيا نه <الدى > كراد ذا سافن :يادقاه اسك بارت كردق »كيله خفأتناد التشظان 


ذكر ربه >> دلالت مى كند كه وى از زندان آزاد و به دربار يادشاه راه يافت. 
8 ساقى يادشاه يس از رهايى از زندان » درخواست يوسف (ع ) ( يادآورى وضعيت او ) را فراموش كرد . 
فأنسيه الشيطن ذكر ربه 


حابي لطر مانا "ون مك رامق نانع ب طعي بورع اميا كدف وي الى عاد واد اام انا 
است - برمى كردد. بر اين اساس» جمله <فأنساه ...> جنين معنا مى شود: شيطان از خاطر ساقى زدود كه داستان يوس ف(ع) 


را نزد يادشاه يادآور شود. 

4 شيطان » عامل فراموشى ساقى از يادآور شدن يوسف (ع ) نزد يادشاه 

فأنسيه الشيطن ذكر ربه 

. شيطان » براى باقى ماندن يوسف (ع ) در زندان » به دسيسه و شيطنت يرداخت‎ ١ 
فأنسيه الشيطن ذكر ربه فلبث فى السجن‎ 


٠1١‏ يوسف رع ( يس از آزادى 


ساقى يادشاه » ساليانى ديكر» كرفتار زندان بود . 

فلبث فى السجن بضع سنين 

<بضع > به معناى <جند > و كنايه از عددى مبهم بين ”تا ٠١‏ مى باشد. 

؟١‏ يادشاه مصر در صورت 5 كاهى از وضعيت يوسف (ع ) . او رااز زندان آزاد مى كرد . 
فأنسيه الشيطن ذكر ربه فلبث فى السجن بضع سنين 


<لبث > به معناى اقامت كردن (ماند كار شدن) است. برداشت فوق »ء از تفريع جمله <لبث ...> بر جمله قبل معلوم مى شود ,م 


يعنى » شيطان ساقى يادشاه را به فراموشى انداخت و در نتيجه . يوسف(ع) جند سال ديكر در زندان ماند كار شد. 


١‏ < عن أبى عبدالله (ع ):...1 فى قول الله ] < قال للذى ظنّ أنه ناج منهما اذكرنى عند ربكك > قال : و لم يفزع يوسف 
فى حاله إلى الله فيدعوه فلذالكك قال الله < فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث فى السجن بضع سنين > ... ,م 


از امام صادق (ع): . .. إ[درباره سخن خدا |<قال للذى ...اذْكرنى عند ربكك > روايت شده است كه فرمود: يوسف در آن حال 


به خداوند يناه نبرد كه او را بخواند. براى همين است كه خدا فرمود: فأنساه الشيطان ذكر ربه ...>. 
8 < عن أبى عبدالله (ع ) فى قول الله تعالى : < فلبث فى السجن بضع سنين > قال : سبع سنين ,م 


ازامام صادق(ع) درباره سخن خداوند كه مى فرمايد: <فلبث فى السجن بضع سنين > روايت شده كه فرمود: [مراد از بيضع 
سنين | هفت سال است >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/- يوسف - 


؟1-”2 ىل 1١‏ 
١‏ يادشاه مصر . يس از كذشت ساليانى از زندانى شدن يوسف (ع )» رؤيايى شككفت ديد . 
وقال الملكك إنى أرى سبع بقرت سمان . .. إن كنتم للرءيا تعبرون 


"١‏ هفت كاو جاق كه هفت كاو لاغر به خوردن آنها يرداخته بودند و هفت خوشه سبز و خوشه هايى خشك »ء رؤياى شكفت 
يادشاه مصر بود . 


إنى أرى سبع بقرت سمان . .. و أخر يابست 


<سمين > و <سمينه > (مفرد سمان) به معناى حجاق است. <اعجف > و <عجفاء > (مفرد عجاف) به معناى بسيار نحيف و 


لاغر است. تمييز <سبع > به قرينه جمله قبل » <بقرات > است إ يعنى: يأكلهنٌ سبع بقرات عجاف. 
يادشاه مصر درباره توان خواب كزاران دربار بر تعبير رؤيايش » ترديد داشت . 

أفتونى فى رءيى إن كنتم للرءيا تعبرون 

برداشت فوق »ء از <إن > شرطيه در جمله <إن كنتم . ...> استفاده مى شود. 


8 يادشاه مصر ء از رؤياى خويش دريافت كه آن رؤيا علاوه بر حكايت از حادثه اى غير منتظره كوياى توصيه و دستورالعملى 


أفتونى فى رءيى إن كنتم للرءيا تعبرون 

<افتاء > (مصدر أفتونى) به معناى بيان كردن حكم است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوو جه تنود زا 


١خواب‏ كزاران دربار » رؤياى شكفت يادشاه مصر را رؤيايى آشفته و داراى رشته هاى كوناكون و نامشخص . قلمداد كردند 


قالوا أضغث أحلم 


<ضغث > (مفرد أضغاث) به دسته و بافه اى از كياه كفته مى شود. خواب كزاران با تشبيه رؤياى يادشاه به دسته ها و بافه 


هاى متعددء به اين معنا اشاره دارند كه: 


ناممكن است. 
١‏ خواب كزاران دربار» تعبير رؤياى مختلط و آشفته را خارج از قلمرو دانش خويش دانستند . 


<ال> در <الأحلام > عهد ذكرى است و اشاره به <أضغاث أحلام > دارد. بنايراين <ما نحن ...> , يعنى: تأويل آن كونه 


از رؤياها را كه همانند بافه هاى جند رشته است » نمى دانيم. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
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١‏ يكى از دو هم بند زندانى يوسف (ع )»از مركك و زندان نجات بيدا كرد و به دربار راه يافت و ديكرى به اعدام محكوم 


وقال الذى نجا منهما 
١‏ ساقى يادشاه ( هم بند يوسف در زندان ) » مدتى مديد يوسف (ع ) را از ياد برده واز كرفتارى او در زندان غافل شده بود . 
وقان الذي فا ما وان تعدا 


نكره آوردن حاف ون تراف اك ]ردن نوق شه خيلة <فلبث فى السجن بضع سنين > در آيه "5» مؤيد اين 


“” ساقى يادشاه ( هم بند يوسف در زندان ) با مشاهده درماندكى خواب كزاران از تعبير رؤياى يادشاه » يوسف (ع ) و دانش 


اواز تعبير رؤيا را به ياد آورد . 
و قال الذى نجا منهما وادّكر بعد أمّه 


<اذكر> (نه ياد آورذ) ازتهاده <3 كر > واد ر اصضل خ<اذتكر >> وده كه بر أساس قؤاعد ضرقي ع خا كر >> شد اسث. امو »> 


در آيه شريفه » به معناى مدت و زمان است. 

؟ ساقى دربار» يوسف (ع ) را براى تعبير رؤياى يادشاه معرفى كرد . 

أنا أتبتكم بتأويله فأرسلون 

ساقى يادشاه » به توانمندى يوسف (ع ) در تعبير رؤياى شككفت يادشاه » اطمينان داشت . 
أنا أتبتكم بتأويله فأرسلون 


رك <أنا أنتئكم > دلالت بر تأكيد مضمون جمله دارد و اين » حاكى از اطمينان ساقى دربار به آكاهى ويزه يوسف(ع) از 


تعبير رؤياهاست. 

© ساقي يادشاه » با بيان دائنش يوسف (ع ) » خاطر نشان ساخت كه او در زندان به د. 
فى , مضرد با تال داسن: بو 42 به سرامى بر 

أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون 


تفريع جمله <أرسلون> به وسيله حرف <فاء > بر جمله <أنا أنبئكم بتأويله > مى رساند كه: ساقى دربار» ماجراى 


يوس ف(ع) و زندانى بودن او را در حد ضرورت بيان كرده بود. 
ساقى دربار » از يادشاه و بزركان دربار خواست وى را به زندان نزد يوسف (ع ) بفرستند تا تعبير خواب را از او جويا شود . 
أنا أتبنكم بتأويله فأرسلون 


حرف <ن> در <فأرسلون> نون وقايه و كسره آنء حاكى از <ياء > متكلم محذوف است. متعلق آن (إلى يوسف فى 
السجن) نيز به خاطر وضوحشء در كلام آورده نَشيكة استت: بنابر اين <فأرسلون> , يعنى: يس مرا به سوى يوسف(م) - كه 


در زندان است - بفرستيد. 
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/-يوسف ١١-‏ عع - ارممع ١17‏ 

. ساقى دربار با اجازه يادشاه » به طرف زندان شتافت و با يوسف (ع ) ملاقات كرد‎ ١ 
فأرسلون. يوسف أيّها الصديق أفتنا‎ 


" ساقى دربار» يوسف (ع ) را انسانى 


ساو امكو انيل نالفي هديق > ار اطي قرازقاد: 

يوسف أيّها الصديق 

"' ساقى يادشاه در ملاقاتش با يوسف (ع ) . راستى و درستى تعبير او را از رؤياى خويش بازكو كرد . 
يوسف أيّها الصديق 

ع ساقى دربار» رؤياى يادشاه را به طور كامل و دقيق براى يوسف (ع ) بازكو كرد . 

اقل أرك نسم كود الاق مين وريه وان كدر اله 


ه ساقى دربار » از يوسف (ع ) خواست تا رؤيايى را كه در آن هفت كاو لاغر ديده شده كه هفت كاو جاق را مى خورند و 


هفت خوشه سبز و خوشه هايبى خشكك ديده شله » تعبير كند . 

الغا هم شرك وماك :كن نو شحات ومو اف ععيار اخررانت 

* رساندن تعبير خواب يادشاه به مردم » از انكيزه هاى مراجعه ساقى به يوسف (ع ) جهت تعبير خواب 

أفتنا فى سبع بقرت . .. لعلّى أرجع إلى الناس 

شناساندن ارزش و مقام يوسف (ع ) به مردم ء از انككيزه هاى ساقى براى مراجعه به يوسف (ع ) جهت تعبير خواب 
على أرجع إلى الناس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اوسنت د اود رود ممع 


؟ باقى كذاشتن مقدارى از ذخيره هاى هفت ساله و مصرف نكردن همه آنها در دوران قحطى » توصيه يوسف (ع ) به عهده 


داران حكومت مصر 
يأكلن ما قدمتم لهِنّ إلا قليلا مما تحصنون 


<احصان > (مصدر تحصنون) به معناى قرار دادن جيزى در محلى امن است. بنايراين حاصل معناى 2 لأف كن عي اكه 


اشنت: مقدارى از آنجه را در انبارها تعر كه در دوران مقط كرود كيك ان ا العيالة داز بودن بذراست 


ه لزوم مصرف نكردن همه ذخاير غذايى در ساليان قحطى » ييامى نهفته در رؤياى يادشاه مصر 
يأكلن ما قدمتم لهنّ إلا قليلاً مما تحصنون 


فعل مضارع <يأكلهنٌ > در نقل رؤياى بادشاه (آيه 6# كوياى اين نكته بود كه كاوهاى لاغر به خوردن كاوهاى جاق 
يرداختند» ولى آنها را به تمامى نخوردند و كرنه فعل ماضى <اكلهنَ > به كار مى برد. به نظر مى رسد يوسف(ع) از نكته ياد 


قدة دويافية يوق كه بابد تقدارع: الات باقن كنانة: 

2 كان ها لاك ركوو :هذا تيكاتك لصو ها ودف ارياسة و قداة اتواسا كن ا لخدا لياس 
يأكلهنٌ سبع عجاف . .. ثم يأتى من بعد ذلكك سبع شداد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يوسف -؟1- وع ع١‏ 


بشارت داد. 
ثم يأتى من بعد ذلكك عام فيه يغاث الناس 


فعل <يغاث > ممكن است از غيث (باران) مشتق شده و محتمل است از غوث (يارى كردن) كرفته شده باشد. در صورت اول 
<يغاث الناس > م يعنى» بر مردم باران نازل مى شود و در صورت دوم ,م يعنى» مردم يارى مى شوند. بر هر مبنا بشارت به 


"١‏ خواب يادشاه » كوياى آمدن سالى ير بركت يس از سال هاى قحطى 


أفتنا . 


.. ثم يأتى من بعد ذلكك عام فيه يغاث الناس 


يوسفن(ع) از آن جايى كه كاوهاى لاغر در رؤياى يادشاه هفت رأس بودند » دريافت كه يس از كذشت هفت سال , قحطى 


يايان مى يذيرد و يايان يذيرفتن قحطى به اين است كه باران فرو ريزد » كياهان رشد كند و ميوه جات فراوان كردد. 


؟ مسؤوليت حاكمان مصر در نظارت بر توليد » توزيع و مصرف غلات . محدود به دوران جهارده ساله آبادانى و خشكسالى 


بود . 


ثم يأتى من بعد ذلكك عام فيه يغاث الناس و فيه يعصرون 


استفاده ذكنه فوق ا تير ستافق است كوبد و سختان يوشق (ع) مماهده مى شوة: اق دستورالعملهاق:دوزان جهازدة ساله زايا 
فعلهاى مخاطب <تزرعون >و <فذروه> بيان داشت ,م ولى در بيان جكونكى سال يانزدهم و يايان بحران فعلهاى <يغاث> و 
<يعصرون> به كار برد. از مقابله اين دو سياق معلوم مى شود. مخاطبان <تزرعون> و ... حكومت مصر بود كه بايد عهده 
دار توليد و توزيع مى شد و در سال يانزدهم خود مردم بدون دخالت و نظارت سيستم حكومت, به كار توليد و مصرف مى 


يرداختند. 
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8 - وساف - ١15‏ - ١غ‏ - ءالع 1171 امل لع ضع 

؟ يادشاه مصر به راستى و درستى تعبير و تفسير يوسف (ع )ار رؤياى شكفتش . اطمينان يافت . 
وقال الملكك اثتونى به 


از اينكه يادشاه مصر يس از شنيدن تعبير و تأويل خواب خويش » يوسف(م) را احضار مى كند » معلوم مى شود وى دريافته 


'" يادشاه مصر يس از دريافت تعبير 


رؤيايش » خواهان حضور يوسف (ع ) در نزد خويش شد . 

وقال الملكك ائتونى به 

؟ يادشاه مصر يس از دريافت تعبير رؤيايش »ء به آزادى يوسف (ع ) از زندان و بار يافتن او به دربار فرمان داد . 
و قال الملكك ائتونى به . .. قال ارجع 


از اينكه يوسف(ع) با فرستاده يادشاه از زندان خارج نمى شود و به دربار نمى آيد » معلوم مى شود فرمان يادشاه مبنى بر 


احضار او (ائتونى به) احضار اجبارى نبوده است ,م بلكه دستور به آزادى آن حضرت از زندان و بار يافتن به دربار بوده است. 
ه ساقى يادشاه از طرف دربار براى آزادسازى يوسف (ع )و حاضر كردن او نزد يادشاه » به سوى زندان روانه شد . 
فلما جاءه الرسول 


<ال > در <الرسول > عهد ذكرى است و به قرينه (فأرسلون) در آيه ه؟ معلوم مى شود كه اين فرستاده » همان ساقى يادشاه 


بود كه براى دريافت تعبير خواب به سوى يوسف(ع) فرستاده شده بود. 

* يوسف (ع ) ييكك دربار را باز كرداند تا از يادشاه بخواهد درباره ماجراى مهمانان زليخا تحقيق كند . 
قال ارجع إلى ربكك فسئله ما بال النسوه 

<بال > به معناى شأن و كار مهم است و مراد از آن در آيه شريفه » ماجرا و داستان مى باشد. 


بازجويى از زنانى كه در ماجراى ميهمانى زليخا دست هاى خويش را بريدند » شرط يوسف (ع ) براى بيرون آمدن از 


زندان و حاضر شدن در نزد يادشاه 
قال ارجع إلى ربكك فسئله ما بال النسوه الى قطعن أيديهنٌ 


8 رفع اتهام و اثبات بى كناهى » هدف يوسف (ع 


) از تقاضاى تحقيق در ماجراى زنانى كه دست هاى خويش را با مشاهده يوسف (ع ) بريدند . 
قال ارجع إلى ربكك فسئله ما بال النسوه الى قطعن أيديهنٌ 


١‏ ماجراى ميهمانى زليخا از زنان اشراف و بريدن آنان دست هاى خويش راء كوياترين صحنه براى اثبات منزلت والا و عفت 


و ياكدامنى يوسف (ع) 
مهما بال النسوه الى قطعن أيد وي 


يوسف(ع) براى رسيدكى به يرونده خويش با عبارت حال فطق أرنارية > دانبقاة فيهنانن "رليف از ونان اشرات رابك 


كفت: داستان مذكور و مسائل بيرامون آن براى اثبات عفتء ياكدامنى و بى كناهى يوس ف(ع) بهترين شاهد بوده است. 
١١‏ يوسف (ع ) به ياس خدمات زليخا به او» شكايتى عليه وى به يادشاه نكرد . 
فبقله ما بال التببوة الع 'قطفن. أبديين 


با وجود اينكه زليخا نيز همانند ديكر زنان اشراف در كرفتاريهاى يوسفن(ع) و متهم ساختن او نقشى بسزا داشت» ولى 
يوسف(ع) از او نام نمى برد و عليه او سخنى به يادشاه نمى كويد. به نظر مى رسد دليل اين امر خدماتى است كه زليخا در 


عهد كودكى و نوجوانى يوسف(ع) براى وى انجام داده بود. 


٠‏ يوسف (ع ) با ابلاغ بى كناهى خويش به يادشاه » بر اين نكته تأكيد كرد كه زندانى شدنش نتيجه مكر و كيد زنان اشراف 


بوده است . 
إن ربى بكيدهنٌ عليم 
١١‏ يوسف (ع ) در ييامش به يادشاه مصر ء خداوند را رب و مدبر خويش معرفى كرد . 


فسئله ما 


بال النسوه . .. إن ربى بكيدهنٌ عليم 


يوسف (ع ) در ييامش به يادشاه» به او كوشزد كرد كه وى را رب و مالكك خويش نخواهد دانست و خود را بنده او 


نخواهد شمرد . 

إن ربى بكيدهنٌ عليم 
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8 - بوسف ١75-‏ - ١ه‏ - هخ لالع كل 1ك للع شفع ١‏ 

. يادشاه مصر به منظور بازجويى از زنان اشراف درباره ماجرايشان با يوسف (ع ) آنان را احضار كرد‎ ١ 
قال ما خطبكنٌ‎ 

" بازجويى يادشاه از زنان اشراف » ياسخى به ييام و تقاضاى يوسف (ع ) بود . 

فسئله ما بال النسوه . .. قال ما خطبكنٌ 


؟ يادشاه مصر بيش از بازجويى از زنان اشراف » به تقاضاى آنان ( درخواست كام روايى ) از يوسف (ع ) و بى كناهى او 


آكاه شله بود . 
قال ما خطبكنٌ إذ رودتنٌ يوسف عن نفسه 


<إذ> بدل اشتمال براى <خطبكنٌ > است و ييانكر مقصود يادشاه از ماجرايى است كه درباره آن بازجويى مى كرد. بنابيراين 
تصريح شاه به اينكه شما زنان از يوسف(ع) تقاضا كرديد, مى رساندكه وى به مراوده آنان و بى كناهى يوسف(ع) 1 كاهى 


يافته بود. 
© زنان اشراف » درخواست كام روايى از يوسف (ع ) را انكار نكردند . 
ما خطبكنٌ إذ رودتنٌ يوسف عن نفسه قلن حش لله ما علمنا عليه من سوء 
* زنان اشراف در حضور يادشاه مصر ء بر ياكدامنى يوسف (ع ) و مبرًا بودنش از هركونه آلودكى شهادت دادند . 


قلن 


كلمه (بدى و آلودكى) يس از نفى واقع شده است و ازاين رو شامل هركونه سوء و بدى مى شود و <من> زايده نيزاين 
يغتاى] ااكلافى كنك 


يوسف (ع ) به دليل ياكدامنى شكفت انككيزش ء از آفريده هاى بى نظير خداوند در ديدكاه زنان اشراف مصر 

قلن حش لله 

. زليخا نيز در جلسه محاكمه اى كه براى كشف حقيقت ماجراى زنان با يوسف (ع ) تشكيل شده بود » حضور داشت‎ ٠ 
قالت امرأت العزيز الئن حصحص الحق‎ 

. شوهر زليخا به هنكام محاكمه زنان اشراف زنده بود و هم جنان عهده دار منصب عزيزى در حكومت مصر بود‎ ١ 

قالت امرأت العزيز 

توصيف زليخا با وصف <همسر عزيز> مى رساند كه شوهرش در هنكام محاكمه زنده بود و به سمت عزيزى اشتغال داشت. 
٠‏ زليخا شهادت زنان اشراف بر ياكدامنى يوسف (ع ) را تصديق كرد و سخن آنان را مايه روشن شدن حقيقت دانست . 
قالت امرأت العزيز الئن حصحص الحق 


<حصحصه > (مصدر حصحص) به معناى روشن شدن جيزى يس از كتمان آن است. برخى نيز كفته اند به معناى ثبوت و 


28 زليخا در حضور يادشاه مصر به تقاضاى كام روايى از يوسف (ع ) اعتراف كرد و به استنكاف يوسف (ع ) از يذيرش 
تقاضايش شهادت داد . 


أنا رودته عن نفسه و إنه لمن الصدقين 


جمله <أنا رودته عن نفسه > به بيانى كه در آيه 78 ذيل برداشت شماره ” كذشت دلالت بر حصر دارد ,ْ يعنى » من از او 


درخواست كردم و او جنين درخواستى نداشت. 


١‏ زليخا بيش از 


جلسه بازجويى و محكمه دادرسى » يوسف (ع ) را مجرم معرفى مى كرد و به كام جويى از وى متهم مى ساخت . 
قالت امرأت العزيز الثن حصحص الحق أنا رودته عن نفسه و إنه لمن الصدقين 

برداشت فوق از قيد <الآن> استفاده مى شود. 

زليخا در حضور يادشاه مصرء بر صداقت و راستكويى يوسف (ع ) تأكيد كرد . 

و إنه لمن الصدقين 

4 اعتراف زليخا به دروغكوبى خويش در متهم ساختن يوسف (ع ) به درخواست كام جويى 

أنا رودته عن نفسه و إنه لمن الصدقين 
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. يوسف (ع ) در زندان مصرء علت هاى نيذيرفتن دعوت يادشاه و حاضر نشدن در نزد او و تقاضاى دادرسى را بيان كرد‎ ١ 
قال ارجع إلى ربكك . .. ذلكك ليعلم‎ 


در اينكه جمله <ذلك إيعلم ...> تا آخر آيه بعد كلاسم يوسف(ع) است يا سخن زليخاء دو نظر ابراز شده است. دلا-يل 
متعددى مؤيد نظر نخست است كه به برخى از آنها اشاره مى شود: -١‏ ظاهر اين است كه < أن الله ...> عطف بر <أنى لم 
ألعنة :> ناهد راسي خاؤلكه ليعلم... أن الله لايهدى ...>. اين معنا محتمل نيست كه سخن زليخا باشد. -١‏ آنجه در آيه بعد 


آمده. حقايق و معارفى بلند است كه اعتقاد و باور به آنها از زنى جون زليخا كه در سلكك مشركان است برنمى آيد. 


؟ آكاه شدن عزيز مصر به يرهيز يوسف (ع ) از رابطه نامشروع با همسر وى » از اهداف يوسف ( 


ذلكك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب 


جنان جه <ذلك ليعلم . .. > كلام يوسف(ع) باشدء مشاراليه <ذلك > خارج نشدن از زندان و تقاضاى دادرسى و محاكمه 
زنان اشراف است. ضمير در <يعلم > و <لم أخنه > مى تواند به <عزيز> باز كردد و مى تواند مراد از آن <ملكك > باشد. 


بدان خاطر بود كه عزيز مصر بداند من در نهان به او خيانتى نكردم. 


“ يوسف (ع ) با تقاضاى دادرسى و درخواست بازجويى از زنان» درصدد بود تا به يادشاه اثبات كند كه هركز با همسر وى 


رابطه نامشروع نداشته و به او خيانت نكرده است . 

ذلكك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب 

برداشت فوق » بر اين اساس است كه ضمير در <يعلم > و <لم أخنه > به <ملكك > باز كردد. 
؟ همسر يادشاه مصر از زنان حاضر در مجلس مهمانى زليخا و دلباخته يوسف (ع ) بود . 

ذلكك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب 


بر اين مبنا كه ضمير در <يعلم > و <لم أخنه > به <ملكك > باز كردد , از جمله <ذلكك ليعلم . ..> معلوم مى شود كه 


همسر ملكك نيز در زمره زنانى بود كه دستهاى خويش را بريدند. 
٠‏ زنان اشراف مصر و متهم كنند كان يوسف (ع ) به خيانت » از زمره خائنان بودند . 
أن الله لايهدى كيد الخائنين 


مصداق مورد نظر براى <الخائنين > زليخا و زنان اشراف و نيز درباريانى مى باشند كه تصميم به زندانى كردن يوسف(ع) 
كرفتند (ثم بدا لهم من بعد 


ماؤ وا الأناك السعصة) ايده 


١١‏ يوسف (ع ) با تقاضاى دادرسى درصدد بود به يادشاه مصر ثابت كند كه خيانتكاران هركز به بيروزى نمى رسند و 


فكرنات رجام فنارف. 
ذلكك ليعلم . .. أن الله لايهدى كيد الخائنين 


جنان جه كذشت عبارت < أن الله لايهدى . ...> عطف بر <أنى ...> است ,م يعنى: <ذلكك ليعلم أن الله ...>. اين بدان خاطر 


بود كه عزيز ويا يادشاه بداند كه خداوند مكر خيانتكاران را به ثمر نمى نشاند. 


١‏ تلاش يوسف (ع ) براى متوجه ساختن يادشاه مصر به نقش تعيين كننده سئن و اراده الهى در شكل كيرى حوادث و 


انها 

ذلك ليعلم . .. أن الله لايهدى كيد الخائنين 
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١‏ يادشاه مصر يس از آشكار شدن بى كناهى و كمال عفت و ياكدامنى يوسف (ع )», به ديدار او دل بست و با فرمانى مجدد 


او را به دربار خويش فراخواند . 

ذلكك ليعلم أنى لم أخنه . .. و قال الملكك ائتونى به أستخلصه لنفسى 

" يادشاه مصر در فراخوانى يوسف (ع ) به دربار» يادآور شد كه وى را مشاور ويه خويش خواهد ساخت . 
قال الملكك ائتونى به أستخلصه لنفسى 


آن كاه كه آدمى كسى را محرم اسرار خود قرار دهد و در امور خويش وى را مداخله دهد. كفته مى شود: < أستخلصه > 
(ب ركرفته شده از لسان العرب). بنابراين < أستخلصه لنفسى > م يعنى» تا يوسف(ع) را محرم اسرار خويش سازم و در اداره امور 


مملكتى او را مداخله دهم. از اين معنا مى توان 


به مشاور مخصوص تعبير كرد. 


“ يوسف (ع ) يس از آشكار شدن بى كناهيش بر يادشاه و درباريان » دعوت او را يذيرفت و بى درنكك از زندان به دربار 


57 
قال الملكك ائتونى به . .. فلما كلمه 


اتصال جمله <فلما كلمه > به <ائتونى به > و نياوردن مطالبى نظير رساندن فرمان يادشاه به يوسف(ع » اعلام نتيجه محاكمه 


زنان به وى و. .. براى رساندن اين معناست كه ميان فرمان يادشاه و كفت و كو با يوسف(ع) فاصله اى نبود. 


؟ يوسف (ع ) و يادشاه در نخستين ملاقاتشان با يكديكر» درباره رؤياى يادشاه » تعبير يوسف (ع ) و كزينش او به سمت 
مشاور ء به كفت و كو يرداختند . 


وقال الملك اتنوتى هه استخلصة لنفس كلما كلمة 


اكرجه در آيه شريفه تصريح نشده كه يادشاه و يوسف(ع) درباره جه موضوعى كفت و كو كردند ,م ولى قراين حاليه و مقاليه 
حاكى است كه موضوع سخن درباره رؤياى يادشاه و تعبير يوسف(ع) و نيز دعوت از يوسف(ع) به همكارى و مشاوره و. .. 


بوده است. 
ه كفت و كوى يوسف (ع ) با يادشاه در نخستين ملاقات » موجب توجه بيشتر و اعتماد افزون تر يادشاه به او شد . 
فلما كلمه قال إنكك اليوم لدينا مكين أمين 


ظاهر اين است كه ضمير فاعلى در <كلمه > به يوس ف(ع) و ضمير مفعولى آن به يادشاه بركردد. ترتب جمله <قال إنك... > 
مؤيد اين نظر است و جون يادشاه يس از كفت وكوى يوسف(ع) با وى اظهار داشت: <إنك اليوم ...>2 معلوم مى شود 


سخنان يوس ف(ع) باعث توجه افزون تر يادشاه به او شد. 


8 يادشاه مصر 


در بى ملاقاتش با يوسف (ع ) و احراز شخصيت و دانش اوء به وى اعلام كرد كه در دستكاه حكومتى , رأيى نافذ و فرمانى 


مطاع خواهد داشت . 
فلما كلمه قال إنكك اليوم لدينا مكين أمين 


به كسى كه داراى منزلتى والا و شأنى رفيع باشد <مكين > كفته مى شود. <أمين > نيز به كسى كفته مى شود كه از خيانت 
برهيزذ و نه صذاقت كفكارئن و.ذرستى رفتاركن اظمينان باشلل .سكن يآدشاة (توانرد ما'متزلى والا دارق) كتابة ار ابن اسَيت 


كه: دستوراتت نافذ است و آنجه در امر حكومت ييشنهاد كنى مورد قبول است. 
1 الغاى حكم بردكى يوسف (ع ) به دست يادشاه مصر * 
ائتونى به أستخلصه . .. قال إنكك اليوم لدينا مكين أمين 


جمله <أستخلصه لنفسى > و نيز متروكك شدن قصه بردكى يوسئن(ع) در ادامه داستان او» مى تواند كوياى برداشت فوق 


باشد. 
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. يوسف (ع )از يادشاه خواست وى را به وزارت كشاورزى مصر و تصدى انبار هاى غله » منصوب كند‎ ١ 
قال اجعلنى على خزائن الأرض‎ 


از آن جا كه يوسف(ع) در تعبير رؤياى يادشاه بيان داشت كه بايد هفت سال با جديّت به امر كاشت و برداشت و ذخيره سازى 
ارزاق بيردازند» جنين برمى آيد كه مقصود وى از <مرا بر كنجينه هاى زمين بككمار> اين است كه امور ياد شده را به من 


كنار سرج مر كدك ا و رواشت (وزازكت مكار ورى )وق انار هاس علد قو اعم رم ناشين 


؟ يبشكّيرى از بروز فاجعه براى مردم مصر 


به سبب قحطى و خشكسالى » از هدف هاى يوسف (ع ) در تقاضاى منصب حكومتى 

اجعلنى على خزائن الأرض 

“" يوسف (ع ) دليل صلاحيت خويش براى تصدى امور غذايى مردم مصر را براى يادشاه بيان كرد . 

اجعلنى على خزائن الأرض إنى حفيظ عليم 

جمله <إنى حفيظ عليم >تعليل براى <اجعلنى. ..>است. 

؟ يوسف (ع ) بر حفظ ذخاير مالى و حراست انبار هاى غذايى از حيف و ميل شدن ء توانا بود . 

اجعلنى على خزائن الأرض إنى حفيظ عليم 

© يوسف (ع ) بر به كاركيرى توان و دانش خويش در امركشت و برداشت و ذخيره سازى غلات و توزيع آنها تأكيد كرد . 
اجعلنى على خزائن الأرض إنى حفيظ عليم 


جمله <إنى حفيظ عليم > علاوه بر اينكه حاكى از توان و دانش يوسف(ع) بر امور ياد شده است » دلالت بر اين نيز دارد كه 


وى دانش و توانايى اش را در امورى كه به او سبرده شود . به كار مى كيرد و بدان متعهد مى شود. 


١‏ < عن رسول الله ( ص ) : رحم الله أخى يوسف لو لم يقل : اجعلنى على خزائن الأ.رض لولأنه من ساعته و لكلنه أخحر ذلك 


سنه ر 


از رسول خدا(ص) روايت شده است: خدا رحمت كند برادرم يوسف را اكر نمى كفت: مرا سريرست خزاين زمين قرار بده, 


همان وقت اين مقام را به او مى داد م ولى [اين تقاضا سبب شد] كه سريرستى او بر خزاين زمين يكك سال به تأخير افتد>. 


١‏ < عن على بن موسى الرضا (ع ):... ان يوسف (ع ) ... لما دفعته 


الضروره إلى تولى خزائن العزيز قال : اجعلنى على خزائن الآرض . . . , 


از امام رضا(ع) روايت شده است: . .. هنكامى كه ضرورت ايجاب كرد . يوسف سريرستى خزاين عزيز مصر را يبذيرد كفت: 


< عن أبى عبدالله (ع ) أنه قال لقوم مممّن يظهرون الزّهد و يدعون الناس أن يكونوا معهم على مثل الذى هم عليه من 
التقشف .. . أخبرونى أين أنتم عن . . .يوسف النبى (ع ) حيث قال لملك مصر : < اجعلنى على خزائن الأرض . .. > فكان 
من أمره الذى كان أن اختار مملكه الملكك و ما حول ها إلى اليمن . . . فلم نجد أحداً عاب ذلكك عليه . .. م 


از امام صادق(ع) روايت شده خطاب به كروهى كه اظهار زهد مى كردند و مردم را دعوت مى نمودند كه همانند آنان 
زندكى را بر خود سخت كيرند . .. فرمود: مرا خبر دهيد شما درباره يوسف بيغمبر(ع) جككونه مى انديشيد كه او به يادشاه 
نعود كلت الحناتى علد كران الأراض كي اودع كار يوشت نه انتحا رسن كد همه كشوو بادها دو ارات تابدن ا 
در اختيار كرفت ... در عين حال نيافتيم كسى را كه اين را بر او عيب كرفته باشد ...>. 


4 < عن الرضا (ع ) : ... فى قوله تعالى : < . . .إنى حفيظ عليم > قال : حافظ لما فى يدىٌ عالم بكل لسان , 


از امام رضا(ع) . .. درباره سخن خدا <...إنى حفيظ عليم > روايت شدة:اسة كه 


فرموده: مراد اين است كه نكّه دارنده جيزى هستم كه در تصرف من است و آكاه به همه زبانها مى باشم >. 
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١‏ يادشاه مصر ء ييشنهاد يوسف (ع ) را يذيرفت و مديريت كشت و برداشت محصولات و ذخيره سازى و توزيع آنها را به او 


ير 
حولي علق كرام الأركن عو كلاركه مك ونس فى الا 

؟ يوسف (ع ) در سرزمين مصر به منزلتى والا وقدرتى بلامنازع دست يافت . 
نك ارسق ف الأرقن رهزا شاصت قاء 


<تمكين > (مصدر مكنا) به معناى مكان دادن و نيز به معناى قدرت بخشيدن است. مناسبت حكم و موضوع و نيز قيد <فى 
الأرض > مى رساند كه معناى دوم اراده شده است. بنابراين <مكما ليوسف فى الأرض > , يعنى» به يوسف در سراسر 


سرزمين مصر قدرت و سلطنت بخشيديم. و <حيث يشاء > حاكى از نبود قدرتى در برابر اوست. 
“ يوسف (ع ) آزاد و متمكن براى استقرار و تصرف در هر نقطه از سرزمين مصر 
مكنا لتوشف فى الأرهن: نوا مها حك برشاء 


<يتبوَأ> به معناى منزل كرفتن و اقامت كردن است. جمله < يتبوٌأ منها حيث يشاء > (در هر جاى مصر كه مى خواست منزل 
مى كرفت و اقامت مى كرد) به منزله تفسير براى <مكنّرا... > است و لذا كنايه از اقتدار او براى دخل و تصرف در سراسر 


سرزمين مصر مى باشد. 


ه سركذشت يوسف (ع ) ( نجات از جاه كنعان تا رسيدن به وزارت و نيل به قدرت ) به اراده خداوند و بر اساس تدبير 


او بود . 
5 


كذلكة: مكنا لوست ف الأر ور أ هنها عفلك رقاء تيت سما من لقاد 


جمله <رحمت خويش را بر هر كس كه خواهيم شامل مى كردانيم و به او قدرت مى بخشيم > كه مفاد <نصيب برحمتنا. 
...> است به منزله ادعايى است كه با < كذ لكك مكنا ...> بر آن استدلال شده است , يعنى» خداوند برده اى را كه اختياردار 


حووئن ينود بجا وسائد كة 'اخقان مكان را:ذاراشدة و اتن :ذلك روشق بر ححا كفت مطلق الهى اث 
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4- بوسف -15- لخن م11١‏ 

؟ يوسف (ع ) در طى هفت سال آبادانى » به كشت و برداشت و ذخيره سازى غلات براى دوران قحطى كاملا موفق شد . 
و جاء إخوه يوسف 

4 برادران يوسف بجز بنيامين » از كنعان براى دريافت آذوقه به مصر آمدند و به حضور يوسف (ع ) رسيدند . 

وجاء إخوه يوسف فدخلوا عليه 


جمله <ائتونى بأخ لكم. ...> (برادر يدرى خود را به نزد من آورديد) در آيه بعد مى رساند كه مراد از <إخوه > برادران 


يوسف بجز بنيامين است. جمله <و لما جهزهم ...> در آيه بعد بيانكر هدف آنان از آمدن به مصر است. 
٠‏ يوسف (ع ) به مجرّد مشاهده برادران خويش .» على رغم كذشت ساليانى دراز» آنان را شناخت . 
فدخلوا عليه فعرفهم 


<فاء > در <فعرفهم > حكايت از 


آن دارد كه يوسف(ع) بدون يرسش و جست و جو بلكه به مجدّد مشاهده برادرانش » آنان را شناخت. 
١‏ ملاقات مردم حتى غير مصريان » با يوسف (ع ) امرى سهل و آسان بود . 
و جاء إخوه يوسف فدخلوا عليه 


<فاء > در عبارت <فدخلوا عليه > مى رساند كه فاصله اى ميان آمدن برادران و ملاقات با او نبوده است. جمله <عرفهم > 
نيز دلالت مى كند كه دربان و حاجبى كه از حسب و نسب مراجعه كنند كان يرسش كند و به يوسف(ع) كزارش دهد و اجازه 


ملاقات بخواهد در ميان نبوده است. اينها حكايت از آسانى ملاقات مردم حتى غير مصريان با يوسف(ع) مى كند. 
١‏ هيج يكك از برادران يوسف در ملاقات با او » وى را نشناختند . 
فدخلوا عليه فعرفهم و هم له منكرون 


كمترين فاصله زمانى ميان آخرين برخورد يوسف (ع ) با برادران خويش تا ملاقات آنان با وى » حدود بيست سال بوده 


است . 
يرتع و يلعب . .. و لما بلغ أشدّه ... فلبث فى السجن بضع سنين... تزرعون سبع ... و 


محاسبه مراحلى كه يوسف(ع) در مصر بسر برد. حدود بيست سال مى شود ,ٌ زيرا كودكى حداكثر ده ساله بود كه به دست 
كاروانيان افتاد و جمله <يرتع و يلعب > و نيز <أخاف أن يأكله الذئب > دلالت بر اين معنا دارد. در خانه زليخا به جوانى و 
رشد رسيد (لما بلغ أشدّه) كه اين فاصله حدود هشت تا ده سال مى شود. بيش از سه سال نيز (بضع سنين) در زندان بسر برد و 


مف مال دوواث سن ان ندا قوز نك وزاوت اتفال فاضت ويظها بك ونال 


كين اذ خط دراذ انق نا وضع اعسه هونن حمرعه اننها حعدودا ابمنة سانا قوف 
2 < عن أبى جعفر (ع ): < ... فعرفهم يوسف و لم يعرفه إخوته لهيبه الملكك و عزّته ... ,م 


ازامام باقر(ع) روايت شده كه فرمود: . .. يوسف برادران خود را شناخت و آنان يوسف را به علت هيبت و شكوه يادشاهى 
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. يوسف (ع) بر توزيع ارزاق ذخيره شده در مصرء نظارت مستقيم داشت‎ ١ 
وجاء إخوه يوسف . .. و لما جهزهم بجهازهم‎ 

" يوسف (ع ) بار آذوقه و جيره غذايى برادران راء خود آماده كرد . * 
ولما جهزهم بجهازهم 


<تجهيز > (مصدر جهز) به معناى مهيا ساختن و آماده كردن جهاز (زاد و توشه) است. ضمير در <جهز »> به يوسف(ع) برمى 
كردد. بنابراين <لما جهزهم ...> م يعنى» يس آن كاه كه يوسف(ع) بار و بنه و زاد و توشه برادرانش را آماده ساخت. البته 


كار كزاران به كارفرما اسناد داده مى شود. 

“"فرزندان يعقوب » ضمن معرفى خويش و بيان تعداد نفرات » به يوسف (ع ) يادآور شدند كه يكك برادر يدرى نيز دارند . 
قال ائتونى بأخ لكم من أبيكم 

بنيامين در اولين سفرى كه برادرانش براى تهيه خوار و بار به حضور يوسف (ع ) رسيدند » همراه آنان نبود . 


قال اثتونى بأخ 


لكوسن ابيكم 

© برادران يوسف به دستور وى موظف شدند بنيامين را در سفر آينده به همراه خويش بياورند . 

قال اثتونى بأخ لكم من أبيكم 

© يوسف (ع ) سهميه و جيره افراد را همواره عادلانه و بدون كمترين نقصى به آنان يرداخت مى كرد . 
ألا ترون أنى أوفى الكيل 


ماضى <وفيت > اشاره به روش مستمر يوس ف(ع) در ايفاى كيل دارد. 


ترغيب كرد . 
ائتونى بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أنى أوفى الكيل و أنا خير المنزلين 


بنيامين) از توجه دادن برادرانش به مهمان نوازى و عدالتش در معامله است. 


١١‏ يوسف (ع ) به برادرانش وعده داد كه اككر در سفر بعد » بنيامين را به همراه بياورند » باز هم از آنان به خوبى يذيرايى 


خواهد كرد . 
الا تووة وي أنا سي المرزلي 
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" يوسف (ع ) به برادرانش خاطر نشان ساخت كه تنها در صورتى غله نوبت بعد را دريافت خواهند كرد كه بنيامين را همراه 


خود بياورند . 

فإن لم تأتونى به فلاكيل لكم عندى 

“ يوسف (ع ) به برادرانش اعلام كرد در صورتى كه بنيامين را در نوبت بعد همراه نياورند » نبايد به باركاه او حاضر شوند . 
فإن لم تأتونى به . .. و لاتقربون 

نون مكسور در <لاتقربون > نون وقايه و حاكى از ياى متكلم محذوف است. بنابراين خدلاتقريون> , بعتن ند هن النانك: 
* فرزندان يعقوب به بازكشت مجدد به مصر براى دريافت آذوقه » مصمم بودند . 

فإن لم تأتونى به فلاكيل لكم عندى 
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4-يوسف -؟١‏ اعد لمعم 

علاقه شديد يعقوب (ع ) به بنيامين » دليل برادران يوسف براى همراه نبودن بنيامين با آنان 

قالوا سنرود عنه أباه 


<با يدرمان كفت و كو مى كنيم و تلاش مى نماييم كه رضايت او را براى سفر بنيامين جلب كنيم > كه مفاد + بك دنه 


أباه >> مى باشد اشاره اى است از سوى برادران يوسف به او كه علث همراه نبودن بئيامين » ممانعث يدرشان مى باشد. 
؟ فرزندان يعقوب براى آوردن بنيامين به مصر ء راهى جز جلب رضايت يعقوب (ع ) نداشتند . 

قالوا سنرود عنه أباه و إنا لفعلون 

* برادران يوسف ., با او عهد كردند كه يدرشان يعقوب (ع ) را براى روانه ساختن بنيامين متقاعد كنند . 

قالوا سنرود عنه أباه و إنا لفعلون 


<مراوده > (مصدرنراود) به معناى درخواست با 


لطئ و مداراست و <عنه> دلالت به مورد درخواست دارد. و مفاد <سنرود ...> جنين استء همانا با ملاطفت و مدارااز 


يدرش (يدر بنيامين) خواهيم خواست كه وى را در سفر آينده با ما همراه سازد. 
* تأكيد برادران يوسف بر توانايى خويش براى جلب رضايت يدر و آوردن بنيامين به نزد يوسف (ع) 
إن قفاون 


جمله <سنرود عنه أباه > اين احتمال را براى يوس ف(ع) ايجاد مى كند كه شايد يدرتان راضى نشد. برادران وى با جمله <إنا 


لفاعلون> به وى اطمينان مى دهند كه بدون هيج ترديد » رضايت يدر را جلب خواهند كرد و بنيامين را خواهند آورد. 
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. يوسف (ع ) سهميه افراد را به آنان مى فروخت و بهاى آن را دريافت مى كرد‎ ١ 

و قال لفتينه اجعلوا بضعتهم فى رحالهم 


يوسف در مقابل دريافت سهميه به او يرداخته بودنك. 
؟ يوسف (ع ) از كاركزارانش خواست بهاى دريافت شده از فرزندان يعقوب را در بار ها و اثاثيه آنان جاسازى كنند . 
و قال لفتينه اجعلوا بضعتهم فى رحالهم 


“ يوسف (ع ) به كاركزارانش توصيه كرد سرمايه فرزندان يعقوب را به كونه اى در اثاثيه آنان جاسازى كنند كه تا رسيدن به 


وطنشان متوجه آن نشوند . 


اجعلوا بضعتهم فى رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم 


ه يوسف (ع ) اميد داشت برادرانش بضاعت هاى بركردانده شده به آنان را به هنكام 


رسيدن به وطنشان باز شناسند . 


اجعلوا بضعتهم فى رحالهم لعلهم يعرفونها 


وؤشل انفكا كارت تدان يتونب كنووة تعدرله ماع خرش بساعياق عرد رادو الات راشع بارزابواعاى فل > 
(شايد و باشد) نبود. از اين رو در تفسير كلمه <لعل > جند وجه ذكر شده است: ١‏ اشفاق و ترجى مربوط به قيد <إذا 
القلوا > اسع رس امك أمدك كدعيق 1ن رسعليق نه كن ذه هويا ند قبل 31 قدا فيو ا اادعسه فاعة لاسن عدن 


ندارد. 


* يوسف (ع ) با باز كرداندن مال التجاره فرزندان يعقوب . درصدد بووادو آنان حماس حى شنا و“سيامن: كرارق اتحاد 


كند و انكرة خزاجعة ايان رفوت تقد 
اجعلوا بضعتهم فى رحالهم لعلهم يعرفونها . .. لعلهم يرجعون 
برداشت فوق » ناظر به دومين احتمالى است كه در توضيح برداشت قبل آمده است. 


يوسف (ع ) على رغم ترغيب و تهديد برادران و نيز آماده سازى همه زمينه هاى مراجعت آنان » اطمينان به بازكشت آنان 


نداشت و عدم موافقت يعقوب را با سفر بنيامين محتمل مى دانست . 

لعلهم يرجعون 

* يوسف (ع) داراى اختيارات ويزه در توزيع غلات و آذوقه هاى ذخيره شده‎ ١ 
قال لفتينه اجعلوا بضعتهم فى رحالهم‎ 


ازايتكه يوسف(ع) يرداخت سهميه فرزندان يعقوب در نوبتهاى بعد را در صورت همراه نداشتن بنيامين » ممنوع كرد ء 


برداشت“فوق استفاده مى شود. باز كرداندن بضاعت برادرانش به خودشان نيز مى تواند تأبيد كنئذه اختيارات ويذه 


واشت 
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. فرزندان يعقوب از مصر بازكشتند و كزارش سفرشان را براى او شرح دادند‎ ١ 
فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا‎ 


ممنوع شدن فرزندان يعقوب از دريافت سهميه خوار و بار بدون همراهى بنيامين » از كزارش هاى آنان به يدرشان يعقوب 


7 
فإن لم تأتونى به فلاكيل لكم . .. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يأبانا منع منا الكى 

“'فرزندان يعقوب با اظهار محبت به بنيامين از يدرشان خواستند او را به همراه آنان روانه مصر كند . 

فأرسل معنا أخانا 

هدف فرزندان يعقوب از نام نبردن بنيامين و ياد كردن از او به عنوان <أخانا> (برادرمان) اظهار محبت به اوست. 
؟ فرزندان يعقوب بر حفاظت از بنيامين » در طول سفرشان به مصر متعهّد شدند و بر آن تأكيد كردند . 

فأرسل معنا أخانا نكتل و إنا له لحفظون 

ه كزارش تحريم سهميه آذوقه بدون همراهى بنيامين » خبر و كزارشى مهم در ديدكاه فرزندان يعقوب 

يأبانا منع منا الكيل 


را براى يدرشان بيان كردند. اين تعجيل نشان دهنده اهميت اين خبر در نظر آنان است. 


نداشتند . 
يأبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا 


جنان جه جز به مصر رفتن راهى فراروى فرزندان يعقوب بود ء او آن راه را به فرزندانش ييشنهاد مى كرد تا مجبور نباشد 


رااغمزاة انان بفرسفل. 

8 احساس خطر براى بنيامين » دليل يعقوب (ع ) بر عدم موافقتش با مسافرت وى 

جل وكيرى مى كرد. جمله <إنا له لحافظون> مى رساند كه از دلايل اين امر» احساس خطر ب 
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. يعقوب (ع ) يبشنهاد فرزندانش را نيذيرفت و با روانه ساختن بنيامين به سفر مصر مخالفت كرد‎ ١ 
قال هل ءامنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل‎ 

" يعقوب (ع ) به تعهد و تأكيد فرزندانش درباره حفاظت از بنيامين » اطمينان نكرد . 

قال هل امنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل 


استفهام در <هل عامنكم . .. > استفهام انكارى و به منزله نفى است. <أمن > (مصدر ءامن) به معناى اطمينان كردن و امين 
شمردن است. بنابراين <هل ءامنكم ...> م يعنى » من شما را درباره بنيامين امين نمى دانم و به قول و قرار شما اطمينانى 


ندارم. 
“" بى تعهدى برادران يوسف در حفاظت از او » دليل يعقوب (ع ) براى اطمينان نكردن بر تعهد آنان به حفاظت از بنيامين 
هل امنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل 


يعقوب(ع) اعتماد و اطمينان به فرزندانش درباره بنيامين راء به اعتماد و اطمينانش به آنان درباره يوسف(ع) تشبيه كرد. وجه 


شبه در اين تشبيه بى ثمرى و نتيجه بخش نبودن است. بنابراين مفاد <هل ءامنكم عليه إلأ ...> جنين مى شود: اعتماد من به 
شما [اكراعتماد كنم ]در بى نتيجه ماندن و ثمر نداشتن نيست مككر همانند اعتمادم به شما درباره يوسف(ع). 


؟ احتمال كرفتارى بنيامين به سرنوشت 


يوسف (ع )» مايه نككرانى يعقوب (ع ) از همراه سازى او با فرزندان خويش 
إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل 


يعقوب(ع) با نام نبردن از يوس فن(ع) و ياد كردن از او با عنوان برادر بنيامين » اشاره اى لطيف به اين معنا دارد كه اخوّت آن 


ذا تكد يكن مرا نكراق همسا سركؤشتشان (قزاق :و يعذابى ال ندر) كردةاست: 

4 يعقوب (ع ) در يى تعهد فرزندانش بر محافظت از يوسف (ع ) به آنان اطمينان كرد و به حفاظت آنان دل بست . 
كما أمنتكم على أخيه من قبل 

8 تعريض يعقوب (ع ) به فرزندانش مبنى بر دلسوز نبودن آنان و ترحم نداشتنشان بر يوسف (ع ) و بنيامين 
هل ءامنكم عليه إلآ كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حفظًا و هو أرحم الرحمى 
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. فرزندان يعقوب يس از كزارش سفر» به كشودن محموله هاى خريدارى شده از مصر يرداختند‎ ١ 

و لما فتحوا متعهم 

" فرزندان يعقوب با كشودن محموله هاى خويش ., بهاى غلات خريدارى شده از مصر را در ميان آنها يافتند . 
ولما فتحوا متعهم وجدوا بضعتهم ردّت إليهم 

“' فرزندان يعقوب با مشاهده بهاى باز كردانده شده » شادمان شدند و آن را به يعقوب كزارش كردند . 

قالوا يأبانا ما نبغى هذه بضعتنا ردّت إلينا 


نبغى > م يعنى » [بيش از اين] جه مى خواهيم؟ 


* اطمينان فرزندان يعقوب 


به باز كردانده شدن سرمايه خويش نه رخ دادن اشتباه و خطا از ناحيه كار كزاران يوسف 
وجدوا بضعتهم ردّت إليهم . .. هذه بضعتنا ردّت إلينا 


جمله <رُدّت إلينا > <دلالت بر آن دارد كه فرزندان يعقوب بضاعت خويش را با اين وصف كه به آنان بازكردانده شده 


است » يافتند م يعنى » اين كمان را نداشتند كه اشتباهى رخ داده است تا خويشتن را به ارجاع آن ملزم ببينند. 


افر تدان عقوق ناامشاهده ترما بةماز كزداتده كتذون لان مجددى وايزاى تخلب توافق يدو با سبافرت كردن نامي اغاز 


كردند . 
قال هل عامنكم . .. يأبانا ما نبغى هذه بضعتنا ردّت إلينا و نمير أهلنا و نحفظ أ 


سخنان فرزندان يعقوب (ما نبغى هذه بضاعتنا. ..) به قرينه مخاطب قرار دادن يعقوب (يا أبانا)» در راستاى جلب موافقت وى 


براى سفر بنيامين بود. 


مخلس ونش مق واشت (2)( تقونة تعره برادزاتش راع امدنانة با مشاهده بهاى باز كردانده شده ) حد 
س و بيس بينى بو ع7 تعونت عرم برادراشن بر مصر سب 
صائب و نظرى بجا بود . 


لعلهم يعرفونها . .. لعلهم يرجعون ... ما نبغى هذه بضعتنا ردّت إلينا و نمير أهلن 
نمير أهلنا و نحفظ أخانا 


1 لغو تحريم آذوقه واضافه شدن يكك بار شتر غله با آمدن بنيامين به مصرء از دليل هاى ارائه شده به يعقوب (ع ) براى 
جلب موافقت آن حضرت به روانه ساختن بنيامين 


و نزداد كيل بعير ذلك كيل يسير 


<ازدياد > (مصدر <نزداد> از باب افتعال) به معناى درخواست زياده واضافه است. < > م بعنى» بار و 
3-2 ر >سر 0 . ى درحو 2 ول عبر لع 


ميتحفؤلة إن كد مشولا تر كه عدر صب بن كن كقيت اسع تجبلة ها <فإن لم تأتونى به فلاكيل لكم ...> و <منع منا 
الكيل > دلالت مى كند براينكه يوسف(ع) اعطاى سهميه به فرزندان يعقوب را بدون همراهى بنيامين ممنوع و تحريم كرد. 
بنابراين مراد از <نزداد كيل بعير > اين است كه اكر بنيامين را به همراه ببريم علالوه بر لغو تحريم» يكك بار اضافه نيز مطالبه 


مى كنيم. 
١‏ جيره بندى سرانه » برنامه يوسف (ع ) براى توزيع غلات در دوران قحطى هفت ساله 
نزداد كيل بعير 


جون با آمدن بثيامين به مصر ء فرزندان يعقوب يكك بار شتر علاوه بر بارهاى خويش مى كرفتند جند نكته استفاده مى شود: ١‏ 


جيره بندى سرانه بوده است. ١‏ سهميه و جيره بيش از يكك بار شتر نبوده است. 


16 زر كداة قوت عله ذزياض 4 ستراول را نراى فحط نين اده كاف انم ذا لقره مض ارا زرا شزيافت 


سهميه اى ديكر ضرورى مى شمردند . 
ذلك كيل يسير 


<ذلكك > اشاره به متاع و آذوقه اى است كه فرزندان يعقوب در سفر نخست دريافت كرده بودنك. <يسير > به معناى اندكك 


است و روشن است كه اندكك بودن به لحاظ دوره قحطى مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-يبوسف -١١-‏ خم ١١‏ 


افر تدان عقون مو كتدءياة كزدثن وماخدا :جا هن كه موجن الطاضة ع اواتناسى ترافيت: كتقد و او زا بترتو سين 


باز كردانند . 
حتى تؤتون موثقا . .. فلما ءاتوه موثقهم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/- يوسف 


١ 75-‏ ث//ات إلى لس ةن 6 


؟ يعقوب (ع ) در سفر دوم فرزندانش به مصرء حادثه اى را در كمين آنان احساس مى كرد و نككران ييشامدى ناكوار براى 


آنان بود . 

لاو ران اله عونا على فشك بن الو واد 

6 يعقوب (ع ) منشأ خطر براى فرزندانش را در آستانه ورودشان به مصر مى ينداشت . 
المع ان ال سدويها على ففك بن لدم واد 

* يعقوب (ع ) حادثه اى ناكوار را براى بنيامين در سفرش به مصر احساس كرده بود . 
تداع رون ال سينا على فلك بن لهو واد 


بنيامين همراه آنان نبود نككرانى خاصى را ابراز نكرد و سفارش ويه اى نداشتء معلوم مى شود در اين سفر. خطرى را براى 


بنيامين احساس كرده بود. 


» يعقوب (ع ) در آستانه سفر دوم فرزندانش به مصرء به آنان توصيه كرد براى ورود به آن ديار» دروازه هاى متعددى را 


بركزينئد و از يكك دروازه وارد نشوند . 
يبِنيَ لاتدخلوا من باب وحد وادخلوا من أبوب متفرقه 


# يعقوب (ع ) » ورود فرزندانش را به مصر از دروازه هاى متعدد » راهى محتمل براى جلو كيرى از خطر احساس شده مى ديد 


وادخلوا من أبوب متفرقه و ما أغنى عنكم من الله من شىء 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/- يوسف 28-1١١5-‏ -لل2 ١7‏ 


دورو١‎ 


فرزندان يعقوب به مصر براى دومين بار 
وجاء إخوه يوسف . .. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم 


" فرزندان يعقوب براساس فرمان آن حضرت .» در آستانه ورود به مصر متفرق شدند واز دروازه هاى متعدد به آن ديار وارد 
كه . 


وادخلوا من أبوب متفرقه . .. و لما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم 
<حيث > اسم مكان و به معناى جا و محل است. 


© تدبير يعقوب (ع ) ( ورود فرزندانش به مصر از دروازه هاى متعدد ) مانع ييشامدى كه خداوند براى آنان مقدر كرده بود » 


ما كان يغنى عنهم من الله من شىء 
ضمير در <يغنى > به يعقوب(ع) و يا تدبير او كه از <ادخلوا من أبواب متفرقه > استفاده مى شود برمى كردد. مآل هر دو 


احتمال يكك معناست. 


توصيه يعقوب (ع) به فرزندانش ( لزوم اختيار كردن دروازه هاى متعدد براى ورود به مصر) جز تلاش براى سلامتى 
فرز لانن اكه يكرى تداشت . 

ما كان يغنى عنهم من الله من شىء إلا حاجه فى نفس يعقوب قضيها 

استثنا در عبارت <إلا حاجه . .. > استثناى منقطع است. ظاهر آن است كه ضمير فاعلى در <قضاها »> به يعقوب(ع) باز كردد. 
براين اساس معناى <ما كان يغنى ... إلا حاجه فى نفس يعقوب قضاها> جنين مى شود: تدبير يعقوب(ع) هركز بازدارنده 


نجه از ناحيه خداوند مقدر شده بود نشد م لكن يعقوب(ع) خواسته اى داشت كه با دستور خويش (ادخلوا من أبواب متفرقه) 
عملى ساخت. بر اساس اين معنا مراد از خواسته او (حاجه) انجام وظيفه است و آن راهنمايى فرزندان به اسباب رهايى از 


خطرات احتمالى 


تب 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0 ال١‎ ت-1١5- يوسف‎ - 

. فرزندان يعقوب به همراه بنيامين به جايكاه يوسف (ع ) درآمدند وبه حضور وى رسيدند‎ ١ 
ولما دخلوا على يوسف عاوى إليه أخاه‎ 

؟ يوسف (ع ) در بى ملاقات با برادرانش » بنيامين را فراخواند و او را در كنار خويش جاى داد . 
ولما دخلوا . .. ءاوى إليه أخاه 

'"' يوسف (ع ) در نشستى با بنيامين و به دور از حضور ديكر برادرانش » خود را به وى شناساند . 
قال إنى أنا أخوكك 


خود به بنيامين در خفاى از برادران بوده است. فصل جمله <قال ...> از ما قبل مى تواند اشاره به اين داشته باشد كه سخن 


يوسف(ع) با برادرش در مقامى غير از مقام ورود برادرانش بر وى انجام كرفته است. 
؟ بنيامين به اينكه عزيز مصر ء برادر نايديد شده وى ( يوسف (ع ) ) باشد ء ناباور بود . 
إنى أنا أخوكك 


تأكيد حكم در جمله <إنى أنا أخوك > با اسميه آوردن جمله به همراه حرف تأكيد < إن > و ضمير فصل (أنا) كوياى ترديد 


و شكك بنيامين در برادرى عزيز مصر با اوست. 
ه يوسف (ع ) شرح ماجراى خود و برادرانش ( داستان قرار دادن او در جاه كنعان و ... ) را براى بنيامين باز كفت . 
قال إنى أنا أخوك فلاتبتشس بما كانوا يعملون 


آوردن جمله <لاتبتئس > (اندوهكين نشو و تأسسّف نخور) يس از <إنى أنا أخوك > مى رساند كه يوسف(ع) يس از معرفى 
خويشء ماجراى جاه كنعان و مسائل ييرامون آن را براى بئيامين باز كفته بود و كرنه مجرد معرفى خودشء زمينه اى براى 


ناراحتى واندوه بنيامين نداشت. 
تأسَىْ و اندوه بنيامين از رفتار كذشته برادرانش در ماجراى نايديد شدن يوسف (ع) 
فلاتبتئس بما كانوا يعملون 


٠‏ يوسف (ع ) از برادرش بنيامين خواست كذشته برادرانش را ناديده انككارد و از رفتار نارواى بيشين آنان اندوهى به خود راه 


ندذهك . 
فلاتبتئس بما كانوا يعملون 


٠‏ توفيق ملاقات يوسف (ع ) در مقام عزيزى مصر با برادرش بنيامين » از ميان برنده تلخ كامى ها و زايل كننده ناراحتى آن 


دواز بد رفتارى هاى كذشته برادران 
إنى أنا أخوك فلاتبتئس بما كانوا يعملون 


تفريع <فلاتبتئس . .. > به وسيله حرف <فاء > بر <إنى أنا أخوكك > بيانكر دليل يوسضف(ع) براى جا نداشتن حزن و اندوه بر 


شدم م ولى همانها زمينه شد كه به اين مقام نايل شوم. بنابراين نه تو و نه من نبايد از عملكرد برادرانمان محزون باشيم. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- بوسف - 15 ملا لل لامع ضع ١‏ 

١‏ طرح و نقشه يوسف (ع) براى نكاهداشتن بنيامين نزد خويش 

فلما جهّزهم بجهازهم جعل السقايه فى رحل أخيه 

؟ يوسف (ع ) خود به تجهيز و مها كردن محموله برادران خويش يرداخت . 

فلما جهّزهم بجهازهم 


ع ) به هنكام آماده كردن محموله برادرانش » آبخورى مخصوص را در محموله بنيامين قرار داد . 
فلما جهّزهم بجهازهم جعل السقايه فى رحل أخيه 


<سقايه > به ظرفى كفته مى شود كه براى آب خوردن از آن استفاده مى شود. <ال > تعريف در آن مى رساند كه ظرف 


ويزه اى بوده الس 


؟ بى اطلا-عى كاركزاران يوسف (ع ) از طرح و نقشه وى ( جاسازى كردن ييمانه در محموله بنيامين ) براى جلوكيرى از 
بازكشت بنيامين 


جعل السقايه فى رحل أخيه ثم أذن مؤذن 


جنان جه كاركزاران يوسف(ع) از نقشه وى مطلع بودندء به سارق بودن فرزندان يعقوب تصريح و تأكيد نمى كردند (إنكم 
لسارقون). همجنين از اينكه يوسف(ع) خود جام را در محموله بنيامين قرار داد» اين معنا استفاده مى شود كه او نمى خواست 


ديكران از نقشه وى مطلع باشند. 

ه كار كزاران يوسف (ع ) بر اثر نيافتن بخورى مخصوص . فرزندان يعقوب را به دزديدن آن متهم كردند . 
جعل السقايه فى رحل أخيه ثم أذن مؤدّن أيتها العير إنكم لسرقون 

* يكى از كاركزاران يوسف با مخاطب قرار دادن قافله فرزندان يعقوب . اتهام سرقت را به آنان اعلام كرد . 
ثم أذن مؤدّن أيتها العير إنكم لسرقون 


<عير > به مجموعه افراد قافله و شترانى كه بار و بنه آنان را حمل مى كنند» كفته مى شود. اين كلمه مرادف كاروان و قافله 
در فارسى است. <اذان> به معناى اعلام كردن است و <تأذين > مصدر <أذْن> به معناى كثرت اعلام مى باشد. بنابراين 


<أذْن مؤدّن ...> , يعنى» اعلام كننده اى جندين بار اعلام كرد. 


7 اتهام سرقت به فرزندان يعقوب يس از حركت و دور شدنشان از 


محوطه با ركيرى » به آنان اعلام شد . * 
ثم أذن مؤدّن أيْتها العير إنكم لسرقون 
حرف < ثم > و نيز جمله < أقبلوا عليهم > در آيه بعد مى تواند كوياى برداشت فوق باشد. 


9 < عن أبى عبدالله عليه السلام .. . قال : إنهم سرقوا يوسف من أبيه ألا ترى أنه قال لهم حين قالوا : ماذا تفقدون ؟ قالوا : 


نفقد صواع الملكك , و لم يقولوا : سرقتم صواع الملكك , إنما عنى أنكم سرقتم يوسف من أبيه م 


از امام صادق(ع) روايت شده است [كه در ياسخ سؤال مردى كه از <إنكم لسارقون> يرسيده بود إفرمود: آنان يوسف را از 
يدرش سرقت كرده بودند. آيا توجه نمى كنى كه هنككامى كه برادران يوسف كفتند: جه جيزى كم كرده ايد؟ او و 
كاركزارانش به آنان كفتند: <بيمانه يادشاه را كم كرده ايم > و نككفتند: ييمانه يادشاه را دزديديد. جز اين نيست كه نظر 


< : عن أبى جعفر (ع ) :... و ارتحل القوم ( إخوه يوسف ) مع الرفقه فمضوا ء فلحقهم يوسف و فتيته فنادوا فيهم قال‎ < ٠ 
. > ... > أيتها العير إنكم لسارقون‎ 


از امام باقراع) روايت شده است: . .. برادران يوسف با كاروانيان حركت كردند و رفتند» سيس يوسف وافرادش به آنان ملحق 
شدند. آن كاه بين آنان ندا دادند و منادى جنين كفت: < أيتها العير إنكم لسارقون >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ادرو اح للك وبا 


١‏ فرزندان يعقوب با شنيدن 


اتهام سرقتا بهاسوى يوست 9غ وكا ركزازان وى باز كفتيد. 
قالوا و أقبلوا عليهم 


ضمير در <قالوا > و <أقبلوا> به كلمه <العير > در آيه قبل باز مى كردد و جمله <و أقبلوا عليهم > حال براى ضمير در 
الراك اسه 


" فرزندان يعقوب از كاركزاران يوسف يرسيدند : كالاى مفقود شده تان جيست ؟ 
قالوا . .. ماذا تفقدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ ثءالءل١‎ - 7/8-1١5- يوسف‎ - 

١‏ كم شدن جام آبخورى يادشاه » دليل ارائه شده به فرزندان يعقوب براى متوقف ساختن و بازجويى از آنان 
ماذا تفقدون. قالوا نفقد صواع الملكك 

<صواع > به معناى بيمانه است. 

ه يكك بار شتر غله » جايزه تعيين شده از جانب يوسف (ع ) براى آورنده جام شاهى 
و لمن جاء به حمل بعير 

يوسف (ع ) خود متعهد به يرداخت جايزه و اجرت به آورنده جام مفقودشده * 
و لمن جاء به حمل بعير و أنا به زعيم 


مقصود از <أنا> در <و أنا به زعيم > يوسف(ع) و يا رئيس و مسؤول كاركزاران او مى باشد. برداشت فوق ناظر به احتمال 


5 | 4. 


: عن أبى عبدالله (ع ) فى قوله : < صواع الملكك > قال : كان قدحاً من ذهب و قال : كان صواع يوسف إذ كيل به قال‎ < ٠ 
, لعن الله الخوّان لاتخونوا به بصوت حسن‎ 


امام صادق(ع) درباره سخن خداوند <صواع الملكك > فرمود: جامى از طلا بوده است و فرمود: جام يوسف جنين بود كه 
ركاه نأ 1ن مائه فى كتدة بااصضداع خوش "من كفت خذا لعنت كلد تخيانث كتتد كانراء ذ رن يهائة خيانت تكد > 


سوره - سوره - أيه - فيش 


- بوسف -1١١-‏ "لا س١‏ 


١‏ فرزندان يعقوب در حضور يوسف (ع ) و كاركزارانش » بر منزه بودنشان از سرقت و نداشتن قصد فسادكرى و خرابكارى 


در مصر . س وكند ياد كردند . 
تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد فى الأرض و ما كنا سرقين 


كرجه مقسم عليه (آنجه بر انجام آن سوكند ياد مى شود) در آيه شريفه <لقد علمتم > است ,ٌ ولى در حقيقت <ما جثنا . 
...> مقسم عليه مى باشد. بنابراين معناى جمله جنين مى شود: به خدا سوكند كه ما براى فساد به مصر نيامده ايم و هركز سارق 


نبوده ايم و شما اين حقيقت را به خوبى دانستيد. 


؟ دستكاه حكومتى يوسف (ع ) » درباره كاروانهايى كه به مصر وارد مى شدند » تفحص مى كرد تا به فسادكر و سارق نبودن 
ايشان اطمينان بيدا كند . 


لقد علمتم ما جئنا لنفسد فى الأرض و ما كنا سرقين 


جمله < لقد علمتم > (يقينا دانستيد و دريافتيد كه ما جنين و جنان نيستيم) حاكى است كه كاروانهاى وارد شده به مصرء مورد 


تفحص قرار مى كرفتند تا هدف آنان از ورود به مصر مشخص شود كه مبادا براى جاسوسى . خرابكارى » سرقت و . .. به 


مصر وارد شده باشند. 


* فرزندان يعقوب با بيان حسن يبشينه خويش و منزه بودنشان از سابقه سرقت » متهم شدنشان را به سرقت جام شاهى امرى 


اك رد 

لقد علمتم . .. ما كنا سرقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عابو ا ها 


١‏ كا ركزاران يوسف به فرزندان 


يعقوب اعلام كردند كه در صورت شناسايى سارق » وى را مجازات خواهند كرد . 


قالوا فما جزؤه إن كنتم كذبين 


. كاركزاران يوسف از متهمان ( فرزندان يعقوب ) خواستند » تا خودشان كيفر سارق جام يادشاه را تعيين كنند‎ ١ 


قالوا فما جزؤه إن كنتم كذبين 

ضمير در <جزاؤه > به سارق جامى شاهى ., كه از جمله هاى قبل استفاده مى شود » برمى كردد. 
ه محاكمه خطاكاران و قضاوت درباره آنان » از اختيارات يوسف در زمان وزارتش در مصر 
قالوا فما جزؤه إن كنتم كذبين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ ثلا‎ -1١١- يوسف‎ -/ 

. فرزندان يعقوب . برده شدن را كيفر و مجازات سرقت كننده جام يادشاه دانستند‎ ١ 


قالوا فما جزؤه . .. قالوا جزؤه من وجد فى رحله فهو جزؤه 


مفاد جمله <فهو جزؤه > اين است كه سارق ملكك كسى مى شود كه از اموال او دزدى شده است. در <مجمع البيان > آمده 


است كه: مدت اين استرقاق و ملكيت يكك سال بوده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- بوسف -؟7١‏ - شلا ع اوضع ١1‏ 

. يوسف (ع ) خود به بازرسى بار ها و اثاثيه كاروان فرزندان يعقوب اقدام كرد‎ ١ 


فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه 


ضمير در < بدأ > و <استخرج > به قرينه <أخيه > به بوسف نامي كردق أعاد اذى قد مد سف اها شيف سحت 


نه مجازى (به اين معنا كه او دستور داده باشد كه جككونه بازرسى كنند در حالى كه خود مباشرت نداشته باشد). تغيير سياق ( 


يعنى» تبديل فعل جمع (قالوا فما جزاؤه) به فعل مفرد (بدأ) قرينه 


بر معناى ياد شده است. <وعاء > به معناى ظرف و <أوعيه > جمع آن مى باشد. 
١‏ يوسف (ع ) ييش از بازرسى اثائيه بنيامين » به تفتيش دقيق بار و اثائيه ديكر فرزندان يعقوب يرداخت . 
فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه 


كلمه < ثم > دلالت مى كند كه مدتى طول كشيد تا نوبت بازرسى بار بنيامين فرا رسيد. و اين حكايت از آن دارد كه بازرسى 
اثاثيه ديكر برادران به دقت انجام مى كرفته كه كار به درازا كشيده شده بود. 
يوسف (ع ) در بازرسى بار بنيامين » جام شاهى را از بار وى بيرون آورد . 


ثم استخرجها من وعاء أخيه 


؟ طرح و نقشه يوسف (ع ) براى نككه داشتن بنيامين » كيفر و طرحى از ناحيه خداوند و به وحى او بود . 


ه كذاشتن جام شاهى در اثائيه بنيامين » جويا؟ شدن از مجازات سارق در آيين فرزندان يعقوب و تفتيش بار بنيامين يس از 


ساير برادران » از الهامات خدا به يوسف (ع ) براى نككّه داشتن بنيامين نزد خود بود . 

كذلك كدنا ليوسف 

< كذلك > اشاره به مجموعه طرح و نقشه اى دارد كه آيات 2١‏ تا 70 بيانكر آن بود. 

/ نككاه داشتن بنيامين در مصر حتى به جرم سرقت » بر طبق قوانين جزايى يادشاه مصر ء براى يوسف (ع ) مجاز نبود . 


ما كان ليأخذ 


أخاه فى دين الملكك 


قابل ذكر است كه به قرينه <فما جزاؤه ...> در آيه /؛ اككر سارق مى خواست بر اساس آيين خودش تنبيه شود. قاضى و 
حاكم مصر مى توانست بر آن اساس حكم كند. 


١5‏ مشيّت الهى » زمينه ساز باقى ماندن بنيامين نزد يوسف (ع) 

ما كان . .. إلا أن يشاء الله 
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- يوسف - 17 - لاا ع ليع ل لل اشع ١‏ 

. برادران يوسف با مشاهده جام شاهى در اثاثيه بنيامين » وى را سارق آن جام شناختند و به آن اعتراف كردند‎ ١ 
قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل‎ 

” برادران يوسف در حضور اوء بنيامين را به داشتن روحيه سرقت متهم كردند . 

قالوا إن يسرق 


جون از نظر ظاهر بنيامين سارق شناخته شدء اقتضاى مقام آن بود كه برادران يوسف از فعل ماضى (سرق) استفاده مى كردند. 
آنان با آوردن فعل مضارع (يسرق) كه دلالت بر استمرار و تجدد دارد به جاى فعل ماضى درصدد بيان اين معنا بودند كه 


بنيامين داراى روحيه سرقت اسن 


“ برادران يوسف در حضور اوء از كذشته برادر بنيامين ( يوسف ) سخن كفتند و سابقه دزدى را براى او نيز امرى ثابت شده 
قلمداد كردند . 


إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل 
؟ يوسف (ع ) در دوران كودكى اش به ناحق متهم به دزدى شده بود . 


فقد سرق أخ له من قبل . .. قال 


... الله أعلم بما تصفون 
ف برادران يوسف بر اين باور بودند كه يوسف (ع ) از ميان رفته و نابود شده است . 
فقد سرق أخ له من قبل 


بل قل عدن الك عاق "وخر رن راقن رات اتنا شاد انق هرق ب عدو نا دن لترقة او ب افر ادا قنك 8ه 
بيش از اين دزدى كرده بود. همجنين مى تواند متعلق به مضمون <أخ له > باشد. بر اين مبنا جمله جنين معنا مى شود: او 
ييشتر برادرى داشت كه دزدى كرده بود. بر اين فرض قيد <من قبل > حاكى است كه برادران يوسف مى ينداشتند كه 


فرزندان يعقوب كرايش بنيامين به دزدى رااز ناحيه مادر وى دانسته و او را منشأ ييدايش ناهنجارى فرزندانش شمردند . 
إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل 


جواب شرط (إن يسرق) جمله اى محذوف است و جمله <فقد سرق ...> -از باب آمدن سبب به جاى مسبب - جانشين 
جواب مى باشد. بنابراين جمله <إن يسرق ...> جنين معنا مى شود: اككر او دزدى كرد خلاف انتظار نِيست, زيرا برادر مادرى 


اش نيز دزدى كرده بود يس دزدى آنان ريشه مادرى دارد. 

٠‏ .4 حَ 
/فرزندان يعقوب با اين تحليل كه دزدى بنيامين ريشه مادرى دارد » درصدد بييراستن خويش از عار و ننكك دزدى او بودند . 
إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل 


برادران يوسف با توصيف بنيامين به دارا بودن روحيه دزدى (إن يسرق) و اثبات آن با مطرح ساختن دزدى برادر مادرى اش» 


درصدد بيان اين معنا بودند كه مادر آن دو در بيدايش روحيه دزدى نقش داشته ,م ولى ساير برادرانش 


جون از مادرانى ديكرندء از اين ناهنجارى بيراسته اند. 

فأسرّها يوسف فى نفسه و لم يبدها لهم 

ضمير <ها > در <أسرّها > و <لم يبدها > به حقيقت و واقعيت ماجرايى كه برادران يوسف با جمله <فقد سرق أخ > مطرح 
ساختند» باز مى كردد. بنابراين <فأسرّها ...> م يعنى» يوسف(ع) حقيقت و واقعيت آن ماجرا را در نفس خويش نهان ساخت 
وازابراز آن خوددارى كرد. 

. يوسف (ع ) به فرزندان يعقوب كوشزد كرد كه سخن آنان ( دزدى كردن برادر ابوينى بنيامين ) را باور ندارد‎ ٠ 

إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل . .. و الله أعلم بما تصفون 


جمله <و الله أعلم . ...> عطف بر <أنتم ...> است وهر دو مقول <قال> مى باشند. واز آن جا كه <قال> در مقابل 
<أسرٌ> و <لم يبد> قرار كرفته» مى توان كفت: مراد از <قول > ابراز كردن آن و آشكارا كفتن آن سخن استء نه آن كه 


8 < عن النبى ( ص ) فى قوله : < إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل > قال : سرق يوسف (ع ) صنماً لجده أبى أمّه من 
ذهب و فضه ء فكسره و ألقاه فى الطريق » فعتيره بذلكك إخوته : 


از رسول خدا(ص) درباره سخن خدا [كه به نقل از برادران يوسف] فرموده: <إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل >: روايت 


شده است: يوسفء بتى از طلا و نقره را كه از 


جدٌ مادريش بودء دزديد و آن را شكست ودر راه انداخت» يس برادران يوسف او را براى اين كار سرزنش كردند >. 
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. يوسف (ع ) بنيامين را بازداشت كرد واز رفتن او به همراه برادرانش جلو كيرى كرد‎ ١ 


فهو نجزؤة : .. قالوا بأيها الغزيز إن له آيا شيحًا كيدا 


الدرالمنثور» ج25 ص 685. 
" فرزندان يعقوب با تحريكك عواطف يوسف (ع ) درصدد جلب رضايت او براى آزادسازى بنيامين برآمدند . 
قالوا يأيها العزيز إن له أيّا شيحا كبيرًا 


" اقتدار يوسف ( ع ) بر انجام خواسته هاى خويش » نيكوكار بودن وى و سزاوارى يعقوب (ع ) براى ترحم » دليل هاى ارائه 


شده از سوى فرزندان يعقوب به يوسف (ع ) براى آزادسازى بنيامين 
قالوا يأيها العزيز إن له أبّا شيحًا كبيرًا . .. إنا نريكك من المحسنين 


يعقوب به <ييرمردى سالخورده > بيان سزاوارى او براى ترحم است و مدح يوسف(ع) به نيكوكارى به منظور ترغيب او به 


ه يوسف (ع )» عزيز مصر در سال هاى قحطى آن ديار 

قالوا يأيها العزيز 

© بازداشت يكى از برادران بنيامين در مقابل آزاد كردن او» ييشنهاد برادران به يوسف 
فخذ أحدنا مكانه 

فداكارى و كذشت برادران بنيامين » براى باز كرداندن او به يدرشان يعقوب 


فيكل دنا فكاتة 


برادران بنيامين مى دانستند كه وى در نزد يدرشان يعقوب »از محبوبيت افزون ترى برخوردار است 


فخذ أحدنا مكانه 

4 يوسف (ع) در زمان وزارت و اقتدار همجنان انسانى نيك وكار بود . 

إنا نريكك من المحسنين 

١‏ مشاهده نيك وكار بودن يوسف .ء مايه تشجيع فرزندان يعقوب به تقاضاى آزادى بنيامين و بازداشت يكى از آنان به جاى وى 
فخذ أحدنا مكانه إنا نريكك من المحسنين 
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. يوسف (ع) ييشنهاد فرزندان يعقوب ( بازداشت يكى از آنان به جاى بنيامين ) را نبذيرفت‎ ١ 

قحك ألحدانا مكانه يقامعا الل أل ناحة الامو وجننا 


كاف تسد عيسو مفع ول تطلق ,رزاع فم انيح ةوك الث عو دسالنة هعاذا ا خبارك تان اد > عفدن و و 
متعلق به <معاذ الله > مى باشد. بنابراين جمله <معاذ الله أن نأخذ ...> م يعنى» به خدا يناه مى بريم يناه آوردنى از اينكه 
بكيريم (بازداشت كنيم) مككر كسى را كه متاع خويش را نزد او يافتيم. 


© اجتناب يوسف (ع )ز نسبت دادن دزدى به بنيامين 
أ اخ لاضن وجدنا معنا عدنه 


آوردن عبارت <إلا من وجدنا متعنا عنده > (مككر كسى كه متاع خويش را نزد او يافتيم) به جاى <إلآ من سرق متعنا > (مكر 


كسى كه متاع ما را سرقت كرده باشد) كوياى اجتناب يوسف از نسبت دادن سرقت به بنيامين است. 
٠‏ يوسف (ع ) و كاركزارانش به هنكام اقتدار و حكومت در مصرء از هر© كونه ظلم و ستم اجتناب مى كردند . 
قالجحعاة الله ابي إن إذا لظلهوية 


مقصود يوسف از ضميرهاى متكلم مع الغير <نا > و <نحن > در حقايقى كه مطرح كرد (أن 


ع 


تأخملة, .قا ذا القلائتوق) نضوة اوتو كار كرارانقو شن باشل 
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افر داق" تمفرسه نه جلي را ية سس مودق تقد د ون( واه هده شانية كاتاخ ابي كه 
فلما استيئسوا منه 


حرأنن >خاو:<اسعائن >به تعبا تااميد تدان ست نا ايق'تفاوتة كه <إسكناس > حاكن از مالفة:و قدت امداق من 
اشك. مراد ال اضعير:دن حمفة > يوست و يا نيافين اسك عار اين <فلما امعسؤاسه .> ريت يدن أن كاف كه فر زنداك 


يعقوب از [جلب رضايت ]يوسف و يا [آزادى] بنيامين كاملا نااميد شدند ... . 


" فرزندان يعقوب يس از نااميد شدن از آزادى بنيامين » در كنارى به دور از يوسف و كاركزارانش براى جاره انديشى درباره 


مشكل بيبش آمده به مشورت و كفت و كوى محرمانه يرداختند . 


از معانى <خلوص > اعتزال و كناره كيرى كردن است. <نجيّ > به فرد ويا افرادى اطلاق مى كردد كه در نهان با او كفت 
و كوشوكة اوع كلمة دزو ]بذ لوقه شال زا :قاع « زوك حجن اندم ينا ادن دامتعا © 2 يعت ورا فوا نمست اذ 


ديكران جذا شدئد ز با يكديكر به تجواو كفت :و كوى سف باد تيد 

“'فرزندان يعقوب بر باز كرداندن بنيامين از سفر مصرء با يدرشان يعقوب ييمان بسته و سوكند ياد كرده بودند . 
أن أباكم قد أخذ عليكم موثقًا من الله 

* بازكشت همكان به كنعان » نظر و رأى اكثريت فرزندان يعقوب يس از نااميد شدن از آزادى بنيامين 

قال كبيرهم ألم تعلموا . .. فلن أبرح الأرض 


استفهام 


(فلن أبرح الأرض إْاز ديار مصر نمى روم) معلوم مى شود منشأ توبيخ و سرزنش او از برادرانش اين بوده كه آنان را مصمم بر 
با زكشت مى ديده است. 


فرزند ارشد يعقوب بر آن شد كه در سرزمين مصر بماند و به كنعان باز نككردد . 


<براح > (مصدر أبرح) به معناى جدا شدن و فاصله كرفتن است. <ال > در <الأرض > عهد حضورى است و اشاره به شهر 


وديارى دارد كه بنيامين در آن جا بازداشت شده است. 
تراس و لرمجاوي فر زد ارهد موك ان ترق ناش لوعن باصي و جمان عرس نار اند اين 
قال كبيرهم . .. قد أخذ عليكم موثقًا ... فلن أبرح الأرض 


"'فرزند بزركك يعقوب » بازكشت كاروان بدون همراه داشتن بنيامين را تخلف از عهد و سوكند ييشين خود و برادرانش 


خرن 
قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقًا من الله 


لاوى با تفريع جمله <فلن أبرح . ..> بر <ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقًا > بيان داشت كه: با توجه به عهد و 
يبمانمان با يعقوب(ع)» سزاوار نيست بدون همراه داشتن بنيامين باز كرديم [اكر شما تصميم به بازكشت داريد خود مى دانيد]» 
ولى من باز نخواهم كشت. 


9 فرزند بزركك يعقوب با يادآور شدن ظلم و ستم برادرانش به يوسف » بازكشت به نزد يدر را بدون همراه داشتن بنيامين 


ناروا شمرد . 
ألم تعلموا . .. من قبل ما فرّطتم فى يوسف 


ته 


فرّطتم > مصدريه است و عبارت <من قبل ما فرّطتم . ...> عطف بر < أن أباكم ...> مى باشد م يعنى: < ألم تعلموا تفريطكم 
فى يوسف من قبل >. تفريط به معناى كوتاهى كردن و رها كردن جيزى تا نابود شدن آن است (لسان العرب). 


. فرزند بزركك يعقوب » رفتار كذ شته برادرانش با يوسف (ع ) را رفتارى نكوهيده خواند‎ ٠ 
قال كبيرهم . .. و من قبل ما فرّطتم فى يوسف‎ 


١‏ لاوى بازكشت از مصر بدون بنيامين را به يبيام رخصتى از ناحيه يعقوب (ع ) ويا به تقدير و حكمى از جانب خدا موكول 


كرد 
فلن أبرح الأرض حتى يأذن لى أبى أو يحكم الله لى 


كويا مقصود لالوى از <حتى يأذن لى أبى > اين معنا باشد كه يدرش يعقوب اطمينان كند كه ما در نككّه دارى از بنيامين 
كوتاهى نكرديم و مصداق سخنى كه خود كفته بود (إلأ- أن يحاط بكم) تحقق يافت. و يا اكر جنين اطمينانى يبدا نكردء از 
بيمان خويش جشم يوشى كند و در نتيجه اجازه بازكشت را به من بدهد. و مراد از <يحكم الله > شايد اين باشد كه تقدير 


الهى سبب شود من بتوانم بنيامين را از دست عزيز مصر برهانم و با او باز م 
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8- بوسف -؟7١1-‏ ام - ١ض‏ للع ضع ١17‏ 

. لاوى ضمن موافقت با مراجعه برادرانش به كنعان » نحوه كزارش سرقت بنيامين را به آنان تعليم داد‎ ١ 
قال كبيرهم . .. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يأبانا إن ابنكك سرق‎ 


١‏ شهادت به دزدى بنيامين در نزد يعقوب با جمله اى متضمن تأكيد » از 


سفارش هاى لاوى به برادران خويش 
إن ابنك سرق 


" لاوى از برادرانش خواست . به يدرشان تفهيم كنند كه به دزدى ليامين اطمينان ذا كردنة و كزارش وشهاةت انان 
عالمانه است . 


إن ابنكك سرق و ما شهدنا إلآ بما علمنا 


در اينكه مراد از شهادت در <ما شهدنا> جيستء جند نظر ابراز شده است. از جمله آنهاست همين شهادت برادران يوسف 
نزد يعقوب به دزدى كردن فرزندش بنيامين (إن ابنكك سرق). بر اين اساس مفاد جمله <ما شهدنا ...> جنين مى شود: آنجه 


هم اكنون در نزد تو مى كُوييم (إن انك سرق) شهادتى است از روى علم و ما بدان اطمينان و يقين داريم. 
لآو بةبراذرانشن سفاركن كزة 6 ذستهة جمعن به حضوو يدر برمتن: و همكان بر ذؤدى شامين شهادت دهتد. 
ارجعوا إلى أبيكم فقولوا . .. ما شهدنا إلا بما علمنا 

تصريح لاوى به صيغه هاى جمع <قولوا > و <ما شهدنا > و <علمنا > كوياى برداشت فوق است. 

لاوى از برادرانش خواست » كزارش سفر و دزدى بنيامين را با لحنى مشفقانه » به يدر بيان كنند . 

يأبانا 


تصريح لاوى به اينكه در ابتداى سخن يدر را با جمله <يأبانا > مخاطب قرار دهيد » رساننده اين است كه به كونه اى سخن 
بككوييد كه شفقت او را بر خويش جلب كنيد. 


ع اظهار كينه برادران بنيامين به وى در كزارش سرقتش به يعقوب 

إن ابنكك سرق 

لحن جمله <إن ابنكك سرق > (به يقين يسرت دزدى كرد) كوياى كينه برادران بنيامين نسبت به اوست. 
/الاوى از برادرانش خواست براى يدرشان بيان كنند كه بنيامين در نهان و به دور از جشم آنان دزدى كرد . 
وما كنا للغيب حفظين 


در 


معناى جمله <و ما كنا...> جند نظر ابراز شده است. با توجه به اطمينان برادران يوسف به دزدى بنيامين كه جمله إن 


انجام مى كيرد نككهبان باشيم ( يعنى» دزدى بنيامين در نهان انجام كرفت. از اين رو نتوانستيم او را باز داريم. 

١‏ دزدى مخفيانه بنيامين و ناتوانى برادران از مراقبت وى در نهان , اعتذار آنان نزد يعقوب (ع ) از باز نككرداندن او 

ارجعوا إلى أبيكم فقولوا . .. و ما كنا للغيب حفظين 

جمله <و ما كنا . ..> در حقيقت ياسخ به يرسشى است كه لاوى انتظار آن را از يعقوب(ع) داشت و آن اينكه: كيرم بنيامين 
دزدى كرد»ء جرا او رااز دزدى كردن باز نداشتيد تا كار به آنجه مى كوييد بينجامد. 

4 فرزندان يعقوب در صورت 1 كاهى به وجود جام شاهى در اثاثيه بنيامين » كيفر سارق در آيين خويش را بيان نمى كردند . 
ذا كتهننا لذ نما علي وتنا كذ للقن ا 

برداشت فوقء بر اساس اين احتمال است كه مراد از شهادت در <ما شهدنا > بيان حكم سارق كه آيه 18 (جزاؤه من وجد فى 
وحلة) ونا فده اقراسف الفتري ادو ,اسان قاد خر ا دين الانينا غلهها ونا كا للقي حداف > يوون من شود ماه افد 


مى دانستيم (كيفر سارق بردكى است) شهادت داديم ,م ولى نمى دانستيم كه جام شاهى نزد بنيامين است تا از بيان آن حكم 
خوددارى كنيم. قابل ذكر 


است كه بر اين مبنا <حافظين > به معناى <عالمين > خواهد بود. 

حى الطافف ترادواة اذ امو تيان #اعكذاان آنا ذو ترد فوت راى نيان كبفر سارق 
با اقينة "إلا جنا علجنا واي نا للقيدة سما 
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#بوسق اناد الود عونم 

. خبر دزدى بنيامين در آبادى محل سكونت يوسف ( مصر) ء شايع شده بود‎ ١ 

وسئل القريه التى كنا فيها 


<قريه > به محل سكونت و اجتماع انسانها (شهر و روستا) كفته مى شود. ازاين رو در برداشت از آن به <آبادى > تعبير شد. 
شده وهمكان از آن مطلع بودند. 


. كاروانيان همراه فرزندان يعقوب به ماجراى دزدى بنيامين آ كاه بودند‎ ١ 

وسغل > العير التق أقبلتا فيها 

#فرزندان يعقوت 6يرناين كمان بودند كه بدارشان داستان سرقت افين را تصديق 'تخؤاهد كرد 
وسئل القريه . .. والعير التى أقبلنا فيها 


؟ لاوى به برادرانش سفارش كرد از يعقوب بخواهند كه وى از اهالى مصر و نيز از همسفران ايشان » داستان سرقت بنيامين را 


جويا شود . 
فقولوا يأبانا . .. وسئل القريه ... والعير التى أقبلنا فيها 


نيامده و <فيها > حال براى ضمير <أقبلنا> مى باشد. بنايراين <وسثل ... العير التى ...> ,م يعنى» از كاروانى بيرس كه ما در 


ميان آنها به سوى شما آمديم. قابل ذكر است 


كه آيه مورد بحث نيز مانند آيه سابق» از سفارشهاى لاوى به برادرانش مى باشد. 
هفرزندان يعقوب از مصر به همراه كاروانى از كنعانيان رهسبار ديار خويش شدند . 
والعير التى أقبلنا فيها 

لآو الخزادرائش عراست ترد يدو نر واستكوق عويكن جز سزقت اميق تاكن كد 
ونا لصدقون 
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ع روسو اام رخص ون 


١‏ فرزندان يعقوب به كنعان بازكشتند و كزارش سفرشان را همان كونه كه لاوى سفارش كرده بود » براى يدرشان بيان كردند 


ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يأبانا . .. قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمرًا 


هاست» معلوم مى شود كه اولا-: بخشى از داستان به خاطر اختصار آورده نشده است و آناينكه: <فرجعوا إلى أبيهم و قالوا 
كذا و كذا>. ثانيا: فرزندان يعقوب همان سخنان لاوى را به همان كونه كه وى سفارش كرده بود براى يدرشان كزارش 


كردنك. 

؟ يعقوب (ع ) داستان سرقت بنيامين را داستانى ساختكى يافت و كفته هاى فرزندانش را باور نكرد . 

قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمرًا 

كلمه <بل > دلالت مى كند كه يعقوب(ع) سخن فرزندانش را نيذيرفت. 

" يعقوب (ع ). فرزندانش را در كرفتارى بنيامين و باز نككشتن وى مقصر دانست . 

قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمرًا 

ه يعقوب (ع ) » ماجراى كرفتارى بنيامين را نتيجه توطئه اى برخاسته از جلوه يرداز هاى نفس فرزندان خويش دانست . 


قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمرًا 


جمله <سوّلت لكم 


عد و ا لقعو ااانا مستخدق بو اززافع كتها ما جلو داقو وكات نينا وال :نبا بان تناع ةا انه صيله اك از 


اطمينان يعقوب به توطئه فرزندانش است. 


آكاهى عقوتت نه اينكه بازداشت شامين نر اساس كيد و نقشه اى: ان طرف فر زتدانشن ( يوسف + نامي نا بزاذران ويكر) 


بوده است . * 


قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمرًا 


در اينكه جرا يعقوب(ع) كزارش فرزندانش را باور نكرد و آنان را على رغم داشتن شهود عينى كه جاى شكك باقى نمى 
كذاشت به تسويل كردن متهم ساختء ياسخهايى ذكر كرده اند. آنجه به نظر روشن تر مى رسد اين است كه: ١‏ يعقوب(ع) به 
فراست خاص خويش و اطمينانش به درست كارى بنيامين دريافته بود كه #زارش ياد شده واقعيت ندارد. 7 كيد و نقشه اى 
براى كرفتار شدن بنيامين در كار بوده و به اصطلاح كاسه اى زير نيم كاسه بوده است. ”اين كيد و نقشه از ناحيه فرزندانش 
اجرا شده است. اينها واقعيتهايى بود كه يعقوب(ع) به فراست دريافت م ولى نكته اى كه براى او يس از آنكه فهميده بود نقشه 
كرفتارى بنيامين از ناحيه فرزندانش است مجهول و مبهم مانده بودء اين بود كه متوجه نشد خود بنيامين و يوسف طرّاح و 


مجرى آن نقشه بودند. 
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7 عوسيت ل لاأتس ع ارد اا 

* كريه فراوان يعقوب (ع ) در فراق يوسف (ع ) * 
وابيضت عيناه من الحزن 


در قو > ان النددة > عليه انيت وها كن از ابن لنت كد 


حزن عامل نابينايى يعقوب(ع) بود ,م ولى از آن جا كه اثر بارز حزن در جشمان يعقوب(ع) ظاهر كشت نه در ديككر حواس او 


معلوم مى شود كه اندوه يعقوب(ع) مايه كريستن فراوان او كشته و كريه فراوانش جشمان او را بى فروغ ساخته بود. 
١١‏ يعقوب (ع ) براثر فراق يوسف (ع ) » درونى آكنده ازغم و دلى لبريزاز اندوه داشت . 

وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم 

(كظيم) به معناى اسم مفعول مكظوم به كسى كفته مى شود كه لبريز از غم و غصه و يا آكنده از خشم و غضب باشد. 


٠‏ يعقوب (ع ) بر عملكرد فرزندانش درباره يوسف (ع ) و بنيامين خشمكين بود و همواره خشم خود را فرو مى برد واز 


ابراز آن خوددارى مى كرد . 


< كظيم > مى تواند به معناى اسم فاعل كاظم باشد م يعنى » كسى كه غم و اندوه يا خشم و غضب خويش را فرو مى برد واز 


انراق ا عرد درق هد كن 
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اك ررس لاخر دوم 

. يعقوب (ع ). همواره به ياد فرزندش يوسف (ع ) و دردمند فراق او بود‎ ١ 
قالوا تالله تفتوا تذكر يوسف‎ 


<تفتؤا > از افعال ناقصه و به تقدير <لا> ى نافيه است. بنابراين <تفتوا تذكر يوسف > إ يعنى » بيوسته يوسف(ع) را ياد مى 


#قرزندان يعقوت ؛ كران وضعيتة زو به.وخامت يداو خويشو ثاراخت اقرار كرفقن در مغرض يمازى وهل كت 


قالوا عابله تفع | عذ كر يونكق حو 


تكون حرضًا أو تكون من الهلكين 

؟ فرزندان يعقوب او را به خاطر اندوه جانكاهش در فراق يوسف (ع ) ملامت كردند . 

قالوا تالله تفتؤا تذكر يوسف 

لحن و سياق جمله <قالوا تالله . ...> كوياى ملامت يعقوب(ع) و درخواست به فراموشى سيردن يوسف(ع) است. 
فر تدان يعقوت با سو كتد به خذاختطر قرسوده شدن ويه هلاكت رسيدلقن زرابة او عغدار ذادتك: 

قالوا تالله تفتؤا تذكر يوسف حتى تكون حرضًا أو تكون من الهلكين 


جواب قسم است م يعنى » در حقيقت جواب قسم <تكون حرضاً ...> مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تيف د لاأحمم رد لياه 

9 يعقوب (ع ) برخلاف فرزندان و اطرافيانش به زنده بودن يوسف (ع ) اطمينان داشت . 
و أعلم من الله ما لاتعلمون 


تبرج النذك عي تو انان دوين 35و انيه كي | د رارشاف وقي رعو كز اللدسية مامه تو ريا وم ةك اشن ور اسان ناف اول مرا 


از <ما لاتعلمون > به مناسبت موردء زنده بودن يوسف .» ديدار او و...است. 
٠‏ يعقوب (ع ) به ديدار يوسف (ع ) و سرآمدن فراقش مطمئن بود . 
و أعلم من الله ما لاتعلمون 


١8‏ < عن أبى عبدالله (ع ) قال : قدم أعرابئق على يوسف . . . قال له يوسف :.. . فإذا مررت بوادى كذا و كذا فقف فناد : يا 


يعقوب ! يا يعقوب ! فإنه سيخرج إليك رجل . . 


. فقل له : لقيت رجلا بمصر و هو يقرئكك السلام و يقول لكك : إن وديعتكك عند الله عزوجل لن تضيع » قال : فمضى الأعرابي . . 
. فأبلغه ما قال له يوسف . . . فكان يعقوب (ع ) يعلم أن يوسف (ع ) حي لم يمت و أن الله تعالى ذكره سيظهره له بعد غيبته و 
كان يقول لبنيه : < إنى أعلم من الله ما لاتعلمون > ... ,م 


از امام صادق(ع) روايت شده كه فرمود: باديه نشينى بر يوسف وارد شد . .. يوسف به او كفت: ... آن كاه كه بر فلان وادى 
كذر كردى بايست و صدا بزن: اى يعقوبء اى يعقوب! يس مردى به سوى تو بيرون خواهد آمد ... به او بككو مردى رادر 
مصر ملاقات كردم كه تو را سلام رساند و كفت: امانت تو نزد خدا هركز از بين نمى رود. امام فرمود: آن باديه نشين رفت ... 
و كفتار يوسف را به يعقوب ابلاغ كرد ... يس يعقوب مى دانست يوسف زنده است و نمرده و خداى تعالى به زودى او را 


من الاعييتة اشكارشن كتواهن كرد و كموازم به ران خو كن من كفيك إلى أعلم من الله ما لاتعلمون >... >. 
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داوس درون 

. يعقوب (ع ) به فرزندانش دستور داد براى يافتن يوسف (ع ) و بنيامين حركت كنند و به جست و جوى آنها بيردازند‎ ١ 
يبن اذهبوا فتحسسوا من يوسف و أخيه‎ 


وجو نمودن است. 


؟ يعقوب (ع ) از فرزندانش خواست براى يافتن يوسف (ع ) و بنيامين تلاشى بى كير داشته و از يافتن آنها هر كز مأيوس 


و لاتايئسوا من روح الله 


: عن أبى جعفر (ع ) : . . .انه [ يعقوب ] دعا ربّه فى السحر أن يهبط عليه ملكك الموت فهبط عليه . . . قال يعقوب‎ < ٠ 
. . . هل عرض عليك فى الأرواح روح يوسف ؟ فقال : لا فعند ذلكك علم أنه حيّ فقال لولده : < اذهبوا فتحدّم سوا من يوسف‎ 
> 


ل 


ازامام باقر(ع) روايت شده است: يعقوب در سحر از خدا خواست تا ملكك الموت بر او فرود آيد . .. يس او فرود آمد ... 
يعقوب كفت: اننا در ميان ارواح» روح يوسف بر تو عرضه شده؟ كفت: نه. يس در اين هنكام دانست كه يوسف زنده 


اليك بس نه قرز تداق كرد كنك اذهو تسيو مق اورسف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يوسف -5 ١‏ لم لاع ”لط لاعن ١‏ 

. فرزندان يعقوب براى مرتبه سوم در دوران قحطى » به مصر آمدند و به حضور يوسف (ع ) رسيدند‎ ١ 
فلما دخلوا عليه‎ 

“"فرزندان يعقوب سختى معيشت و نابسامان بودن وضع مادى خاندان يعقوب را به يوسف كزارش كردند . 
قالوا يأيها العزيز مسّنا و أهلنا الضر و جثنا ببضعه مزجيه 

؟ يوسف (ع ) در دوران قحطى مصر ء سمت عزيزى آن ديار را بر عهده داشت . 

قالوا يأيها العزيز 


"فرزندان يعقوب در نوبت سوم سفرشان به مصر 


» بهاى كامل براى خريد سهميه خويش را نداشتند . 
و جئنا ببضعه مزجيه فأوف لنا الكيل 
<مزجاه > به معناى ناجيز و حقير است. 


8 فرزندان يعقوب با بيان تنككدستى و نداشتن بهاى لازم براى خريد سهميه خويش ء از يوسف (ع ) خواستند جيره آنان را به 


مسّنا و أهلنا الضر و جئنا ببضعه مزجيه فأوف لنا الكيل 
4 تداوم سياست يوسف (ع ) در جيره بندى غلات و فروش و دريافت بهاى آنها » در دوران قحطى مصر 
و جثنا ببضعه مزجيه فأوف لنا الكيل 


جنان جه كذشت آيات هه 6 و”2از همين سوره دلا-لت بر آن داشت كه يوسف آذوقه هاى ذخيره شده را جيره بندى 
كرده بود و سهميه افراد را در برابر دريافت بها به آنان مى يرداخت. آيه مورد بحث نيز به دليل كلمه < كيل > و جمله <جتئنا 


ببضاغة مجاه > حاكئ :ان آن است كه سياست سهمه بتدائ.و كرقتن بهائ سهمه حسجئان يسن" از كشت هذتها اذافهؤاشت: 
٠‏ يوسف (ع )از فقيران و تهيدستان براى يرداخت سهميه شان » بهايى دريافت نمى كرد . 

مسنًا و أهلنا الضر و جئنا ببضعه مزجيه فأوف لنا الكيل 

برداشت فوق » مقتضاى تفريع <أوف لنا الكيل > به وسيله <فاء > بر <مسنا و أهلنا الضر . .. > است. 

١‏ يوسف (ع ) داراى اختياراتى ويه در دخل و تصرف بيت المال و بذل و بخشش آذوقه هاى ذخيره شده 

و جئنا ببضعه مزجيه فأوف لنا الكيل و تصدق علينا 

. فرزندان يعقوب از يوسف (ع ) تقاضا كردند برادرشان بنيامين را به آنان باز كرداند‎ ١ 

و تصدق علينا 


در اينكه مقصود فرزندان 


يعقوب از عطيه درخواستى جيست سه نظر ايراد شده است: ١منظور‏ بنيامين است كه به ظاهر ملكك يوسف(ع) مى باشد. ” 
مقصود آنان مقدارى بيش از سهميه و جيره ايشان است. "مراد همان سهميه است بدون دريافت همه بهاى آن. برداشت فوق» 
ناظر به اولين احتمال است. 


دريافت آذوقه در نزد فرزندان يعقوب , داراى اهميت بيشتر از يافتن و جست و جو كردن يوسف (ع ) و استرداد بنيامين * 
يأيها العزيز مسّنا و أهلنا الضر . .. فأوف لنا الكيل و تصدق علينا 


فرزندان يعقوب به فرمان وى به مصر آمدند تا از يوس فن(ع) خبر بككيرند و بنيامين را باز ستانند » ولى بيش از آن سخن از فقر 


و تنكدستى و مطالبه آذوقه دارند. اين معنا مى تواند اشاره به برداشت فوق داشته باشد. 


١5‏ برادران يوسف به دليل سخت شدن معيشت بر خاندان يعقوب (ع ) از او تقاضا كردند بيش از سهميه سرانه » آذوقه و 


غلات به آنان ببخشد . 

مسّنا و أهلنا الضر . .. فأوف لنا الكيل و تصدق علينا 

عزيز مصر( يوسف ) در ديده فرزندان يعقوب حاكمى خداشناس » خيرخواه و اهل جود و كرم بود . 

فأوف لنا الكيل و تصدق علينا إن الله يجزى المتصدقين 

|ظهان سكنت و ذلك بزرادواك توسف .نه ييشكاه او:و'شكايت اتآن اذفقزبو تنكديتى دل سوميق سفر انان نه مضر 
مسنا و أهلنا الضر . .. و تصدق علينا إن الله يجزى المتصدقين 


٠‏ < عن أبى الحسن الهادى (ع ) : . . . لما مات العزيز . . . إفتقرت إمرأه العزيز و احتاجت حتى سألت 


الناس فقالوا : ما يضرّك لو قعدت للعزيز و كان يوسف يسمى العزيز [ خ .ل .و كل ملكك كان لهم سمى بهذا الإسم ]... 
نفافك إلنه واقالت + ميحاتة» من تل السيه الظاعه ملو كا .2 


از امام هادى(ع) روايت شده است: . .. يس از مركك عزيز مصر ... همسر وى [زليخا] فقير و نيازمند شد تا آن جا كه از مردم 
درخواست كمكك مى كرد. يس مردم به او كفتند: جه ضرر دارد كه بر سر راه عزيز بنشينى [واز او كمكك بخواهى] و يوسف 
در آن زمان عزيز ناميده مى شد [و هر يادشاهى كه بر مصريان حكومت مى كرد به اين اسم ناميده مى شد]... يس همسر عزيز 


بر سر راه يوسف ايستاد و كفت: ... منزه است خدايى كه برد كان را در سايه اطاعتء به يادشاهى مى رسائد ...>. 
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. عزيز مصر در يى مشاهده ذلت فرزندان يعقوب » داستان ر ها كردن يوسف (ع ) در جاه كنعان را به آنان يادآورى كرد‎ ١ 


قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف و أخيه 


مراد از <ما فعلتم بيوسف> ويا مصداق مورد نظر از آنء داستان رهاسازى يوسف(م) در جاه كنعان است. كويا اين يادآورى 
همان است كه خداوند در ايه 6 از همين سوره بيان داشت» بدين مضمون كه همانا اين واقعه (داستان جاه) را در آينده به 


آنان كزارش خواهق كزى دن الى كه نتويجه تسعد (تو وا نمئى شتاسئد): 


" بنيامين » برادر يدرى 


و مادرى يوسف (ع )». همجون يوسف (ع ) » مورد آزار واذيت برادرانش بود . 

قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف و أخيه 

“ بنيامين برخورد هاى نامناسب و آزار هاى برادرانش را براى يوسف (ع ) شرح داده بود . 
هل علمتم ما فعلتم بيوسف و أخيه إذ أنتم جهلون 


عبارت <ما فعلتم بيوسف و أخيه > كوياى اين است كه فرزندان يعقوب بنيامين را نيز آزار داده بودند و يوسف(ع) از آن 


مطلع بود و ظاهر اين است كه او از طريق بنيامين با خبر شده بود. 

؟ فراق يوسف (ع ) و بنيامين و جدايى آنان از يكديكر » رويدادى سخت و رنج آور براى آن دو برادر 

هل علمتم ما فعلتم بيوسف و أخيه 

<ما > در عبارت <ما فعلتم بيوسف و أخيه > مى تواند اشاره به رنج فراق و جدايى يوسف(ع) و بنيامين نيز باشد. 
* برادران يوسف هنكام افكندن او در جاه كنعان » كرفتار جهل و بى خردى بودند . 

هل علمتم ما فعلتم بيوسف و أخيه إذ أنتم جهلون 

برادران يبوسف يس از سيرى كردن برهه اى از عمرشان از آزار واذيت بنيامين دست كشيدند . *« 

هل علمتم ما فعلتم بيوسف و أخيه إذ أنتم جهلون 


اين مفهوم را القامى كند كه يس از آن زمانء برخوردشان با بنيامين برخورد نامناسبى نبوده است. تناسب حكم و موضوع و 
طبيعت حالء اين احتمال را به ذهن مى آورد كه بككوييم آن زمان» زمان جدايى ايشان بوده است. 


(ع ) ضمن اعتراض به عملكرد ناصواب برادرانش » عذر تقصيرشان ( جهل و نادانى ) را به آنان القا كرد . 
إذ أنتم جهلون 


يوسف(ع) با مقيد كردن عملكرد ناصواب برادرانش به زمان جهل آنان (إذ أنتم جاهلون) اشاره به اين معنا دارد كه: من شما 


را معذور مى شمرم جرا كه در زمانى مرتكب خلاف شديد كه نادان بوديد. 
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١‏ فرزندان يعقوب در بى سخنان عزيز مصر ( آيا دانستيد با يوسف و برادرش جه كرديد ) دريافتند كه او برادرشان يوسف (ع 


است. 
هل علمتم ما فعلتم بيوسف . .. قالوا أءنكك لأنت يوسف 


جمله <أءنكك . .. > حاوى جهار تأكيد است: اسمى بودن جمله » حرف تأكيد <إِنَ > . لام تأكيد و ضمير فصل الك بق 


. استبعاد و شكفتى » فرزندان يعقوب از اينكه عزيز مصر برادرشان يوسف باشد‎ ١ 
قالوا أء نكف لأنت يواست‎ 


از او خواستند كه به يافته آنان اقرار كند و اين بيانكر استبعاد و شكفتى ايشان است ,م يعنى » در عين اطمينان ناباور بودند. 


لكك لأ برست فال نا فوسف 


' بنيامين در سومين جلسه ملاقات فرزندان يعقوب با عزيز مصر » 


حضور داشت . 
وهذا أخى 
ه عزيز مصر برادرش بنيامين را شاهدى بر صدق دعواى خويش ( من يوسفم ) دانست . 


قال أنا يوسف و هذا أخى 


جمله <هذا أخى > مى تواند علاوه بر اينكه تمهيدى براى <قد من الله > باشد به عنوان شاهدى بر ادعاى عزيز مصر كه خود 


را يوسف معرفى كرده نيز باشد. كويا به برادرانش مى كويد: اككر ترديد داريد كه من يوسفمء در جهره من و بنيامين بنكريدء 


اخوّت ما را درخواهيد يافت. 

© يوسف (ع ) برادرانش را به تقوا و صبر و درآ مدن در زمره محسنان فراخواند . 

إنه من يِتّق و يصبر فإن الله لايضيع أجر المحسنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
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8 تأكيد و اقرار برادران يوسف به ارتكاب خطا در حق برادرشان يوسف (ع) 

و إن كنا لخطئين 

<إن > در جمله فوق به اصطلاح محْفّفه از مثقّله (إنّ) است. دليل آن حرف <لام > در <لخاطئين > مى باشد. 
9 برادران يوسف در حضور او به كناه و خطاى خويش اعتراف نموده واز رفتار كذشته خود اظهار ندامت كردند . 
و إن كنا لخطئين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - بوسف 5-1و عل ارشع ١‏ 

. يوسف (ع ) ستم هاى برادرانش را در حق خويش ناديده كرفت و آنان را بخشود‎ ١ 


قال لاتثريب عليكم 


قرار داد. 


يوسف (ع ) نه تنها برادرانش را عقوبت نكرد » بلكه از سرزنش آنان نيز 


برهيز نمود.. 

لاتثريب عليكم 

<تثريب > به معناى ملامت كردن و سرزنش نمودن به كناه است (بركرفته شده از لسان العرب). 

؟ يوسف (ع ) يس از اعتراف برادرانش به خطاء هر كونه سرزنش آنان را از ناحيه خويش و ديكران » ناروا شمرد . 
لاتثريب عليكم اليوم 


كلمه <تثريب > نكره است و يس از حرف نفى (لا) قرار كرفته است. از اين رو شامل هر كونه ملامت مى شود. ياد نككردن از 
فاعل (سرزنش كننده) دلالت بر عموم دارد م يعنى» هيج كس نه من و نه ديكرى. جمله <لاتثريب عليكم اليوم > جمله اى 


* يوسف (ع ) از خداوند خواستار آمرزش خطا ها و كناهان برادرانش شد . 

يغفر الله لكم 

جمله <يغفر. ..> مى تواند دعايى باشد و مى تواند خبرى باشد. برداشت فوق ناظر به احتمال نخست است. 

. يوسف (ع ) برادرانش را به آمرزش خدا و شمول رحمتش بر آنان نويد داد‎ ٠١ 

يغفر الله لكم و هو أرحم الرحمين 

برذاشت فوق بر اين اسامن است كه < يغفر الله . .> جمله اى خبرئ باشد. 

. يوسف (ع ) با توجه دادن برادرانش به رحمت كسترده الهى » آنان را به آمرزش كناهانشان اميدوار ساخت‎ ٠ 
يغفر الله لكم و هو أرحم الرحمين‎ 


جمله < و هو . ..> حاليه است و به منزله تعليل براى <يغفر الله > مى باشد م يعنى» جون <ارحم الراحمين > استء كناه شما 


را مى بخشايد. قابل ذكر است كه يوسف با يادآورى اين صفت خداوند» يس از كذشت از كناه 


برادرانش» به اين نكته اشاره مى كند كه: من از شما د ركذشتم يس او كه از همه از من و غير من مهربان تر استء بى هيج 


ترديد از شما خواهد كذشت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- بوسف #175 اوضع ١‏ 

. يوسف (ع )» برادرانش را با ييراهنى خاص از خويش روانه كنعان كرد‎ ١ 

اذهبوا بقميصى هذا 

كلمه <هذا> كوياى آن است كه يوسف(ع) ييراهن خاصى را به برادرانش سيرد تا به كنعان ببرند. 
" يوسف (ع ) از برادرانش خواست ييراهن او را به صورت يعقوب (ع ) بيفكنند تا بينا شود . 
فألقوه على وجه أبى يأت بصيرًا 


<يأت > در آيه شريفه به معناى يصير (مى كردد و مبدل مى شود) است. جمله #قاركك ضير © ون اناعة مز بن ني بعناتة: 
قابل 153 اسك كد رطقي« د الس كد راك ارد تعتاتع. حي ادنب ارقو حامق ا اليتاشو بعتو ارده مسد ع 


“ يعقوب (ع ) در فراق يوسف (ع ) نابينا شده بود . 

يأت بصيرًا 

؟ يوسف (ع ) از برادرانش خواست در افكندن ييراهنش به جهره يعقوب (ع ) تعجيل كرده و آن را به تأخير نيندازند . 
اذهبوا . .. فألقوه على وجه أبى 


برداشت فوق از حرف <فاء > در <فألقوه> استفاده شده است. <فألقوه > , يعنى » به مجرد رسيدن به كنعان و قبل از هر 
كار ديكّرى جنين كنيد. 


ه يوسف (ع ) از نابينا شدن يدرش آكاه شده بود . 
يأت بصيرًا 


/بينا شدن يعقوب (ع ) به وسيله ييراهن 


يوسف (ع ). كرامتى از يوسف 
فألقوه على وجه ا يأت بصيرًا 


فعل <يأت > جواب امر <فألقوه> است و لذا با حرف شرطى مقدر مجزوم شده است. تقدير كلام جنين مى باشد: <إن 


تلقوه على وجه أبى يأت بصيراً>. اين معنا كوياى تأثير بيراهن يوسف(م) در بينا شدن جشم يعقوب(ع) است. 
١‏ < عن أبى جعفر (ع ) [ فى قوله تعالى ] : < قال .. . إذهبوا بقميصى هذا > الذى بلته دموع عينى . .. م 


از امام باقر(ع) درياره سخن خداى تعالى: <قال . .. إذهبوا بقميصى هذا >> روايت شده: ييراهنى كه اشكك هاى جشمم آن را 


تر كرده است » إبا خود ببريد] >. 
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اذهبوا بقميصى هذا . .. و لما فصلت العير 


خنصلات 51 :مصيدر <فصول > كرفته شده است و <فصول > به معناى خارج شدن و جدا كشتن مى باشد. 


تفسيرعياشى» ج 7. ص 2157 ح3/ار نورالثقلين» ج "2 ص ”527 ح186. 
" يعقوب (ع )از فاصله اى دور ( از كنعان تا مصر ) بوى يوسف (ع ) رااز ييراهن او استشمام كرد . 
و لما فصلت العير قال أبوهم إنى لأجد ريح يوسف 


هماه كافلستزقيظ رو 3«اسلة واد آذانينا كه ]ذتقافله هنزو هر ترسيك 


مصر بود. معلوم مى شود يعقوب(ع) از فاصله اى بسيار دور بوى يوسف(ع) را از ييراهنش احساس كرد. 

'" يعقوب (ع ) هم زمان با حركت فرزندانش از مصر ء يافته خويش ( شنيدن بوى يوسف ) را براى اطرافيانش ابراز كرد . 
و لما فصلت العير قال أبوهم إنى لأجد ريح يوسف 

؟ شامّه معجزه آساى يعقوب (ع ) و كرامت او در شنيدن بوى يوسف (ع ) از راه بسيار دور 

و لما فصلت العير قال أبوهم إنى لأجد ريح يوسف 

خانواده يعقوب », اظهارات او را درباره زنده بودن يوسف (ع ) » انكار مى كردند . 

قال أبوهم . .. لولا أن تفندون 


متهم مى كردند يا نمى كردند» بوى يوسف(ع) را شنيده بود. بنابراين جواب شرط محذوف است و قرينه هاى حالى و مقامى 


نزديكك بودن وصال يوسف(ع) را باور مى كرديد). 
١١‏ در سفر سوم فرزندان يعقوب به مصر براى جست و جو از يوسف (ع ) و بنيامين » تنها برخى از آنان راهى آن سفر شدند . 
يبني اذهبوا . .. و لما فصلت العير قال أبوهم ... لولا أن تفنّدون 


جمله <قال أبوهم ...> كوياى اين است كه كوينده م يعنى» يعقوب(ع) يدر مخاطبان است. براين اساس مخاطبان يعقوب(ع) 


در جمله <لولا أن تفنّدون> فرزندان اويند واين مى رساند كه برخى از فرزندانش 


براى جست و جوى يوسف(ع) و بنيامين (يبنِنَ اذهبوا) به مصر رفتند و برخى از آنان نزد يدر ماندنك. 


٠١‏ < عن أبى عبدالله (ع ) قال :.. . ان ابراهيم لما أوقدت له النار أتاه جبرئيل (ع ) بثوب من ثياب الجنه . . . فلما حضر 
ابراهيم الموت جعله فى تميمه و علقه إسحاق على يعقوب , فلما ولد يوسف (ع ) علقه عليه فكان فى عضده . . . فلما أخرجه 
يوسف بمصر من التميمه وجد يعقوب ريحه و هو قوله : < إنى لأجد ريح يوسف .. . > فهو ذلكك القميص الذى أنزله الله من 
اللسنة و 


ازامام صادق(ع) روايت شده است كه فرمود: . .. جون براى سوزاندن ابراهيم(ع) آتش افروخته شدء جبرئيل ييراهنى از 
بيراهنهاى بهشتى براى او آورد ... آن كاه كه مركك ابراهيم(ع) فرا رسيد ابراهيم(ع) آن را در جلدى قرار داد و به عنوان جرز 
بر اسحاق و اسحاق هم بر يعقوب آويخت و جون يوسف متولد شدء يعقوب [آن را] بر يوسف آويخت و آن بر بازوى يوسف 
بود ... يس جون يوسف آن ييراهن را در مصر از جلد بيرون آوردء بوى آن به مشام يعقوب رسيد و اين است سخن يعقوب: 


<إنى لأجد ريح يوسف ....>. يس ييراهن يوسف همان بيراهنى است كه خداوند از بهشت فرو فرستاد... >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
7دا رودم 


" يعقوب (ع ) در طول فراق يوسف (ع ) همواره به زنده بودن او اعتقاد داشت و 


آن را براى اطرافيانش اظهار مى كرد . 

قال أبوهم إنى لأجد ريح يوسف . .. قالوا تالله إنكك لفى ضللك القديم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يوسف -1١-‏ عو وع ١1‏ 

. حامل ييراهن يوسف (ع ) به عنوان ييكى مزده رسان بيش از ديكر افراد كاروان به حضور يعقوب ( ع ) رسيد‎ ١ 
فلما أن جاء البشير‎ 


<بشير > به معناى اسم فاعل (مبشر) به كسى كفته مى شود كه بيامى مسرّت بخش را ابلاغ مى كند. كفتنى است جنان جه 
<بشير > همراه ديكر فرزندان به حضور يعقوب(ع) رسيده بود مناسب تر آن بود كه جمله به اين صورت بيان مى شد: <فلما 
أن جاءوا ألقاه البشير على وجهه>>. بنابراين جمله <فلما أن جاء البشير> ظهور در اين دارد كه مده رسان بيش از ديكران 


آمده بود. 
؟ يبكك فرزندان يعقوب زنده بودن يوسف (ع ) و همراه داشتن ييراهن وى را به يعقوب (ع ) بشارت داد . 
فلما ان اه البشير 


مصداق مورد نظر براى بشارت و خبرت مسرّت بخش به مناسبت مورد خبر از حيات يوس ف(ع»» سلطنت او و نيز به همراه 
داشتن بيراهن معجزه آساى وى است. قابل ذكر است كه جمله <اذهبوا بقميصى > در آيه 97 مى رساند كه <بشير > يكى از 


مان بزادران يوسن بوده ته شخصى د بكر 
"' افكندن يراهن يوسف (ع ) بر جهره يعقوب (ع ) نخستين اقدام مزده رسان در برخورد با يعقوب (ع ) 


جمله <ألقاه . ...> جواب براى <فلما أن جاء البشير > است و لذا دلالت مى كند 


به اينكه افكندن ييراهن به مجرد آمدن و بشارت دادن تحقق يافته بود. حرف <أن > زايده است و فاصله نبودن ميان آمدن و 
افكندن را تأكيد مى كند. 


؟ جشمان يعقوب (ع ) بلافاصله يس از قرار كرفتن يبراهن يوسف (ع ) بر آن » فروغ كرفت و بيناييش بازكشت . 
ألقيه على وجهه فارتد بصيرًا 


<ارتداد > (مصدر ارتد) به معناى با زكشتن جيزى و يا حالتى به صورت و حالت سايق خود است. حرف <فاء > در جمله 


آن دو. 
0 بيشكويى يوسف (ع ) مبنى بر بينا شدن يعقوب (ع ) به وسيله ييراهنش » تحقق يافت . 
اذهبوا بقميصى هذا فألقوه على وجه أبى يأت بصيرًا . .. ألقيه على وجهه فارتد بصيرًا 


ضمير 02> در <ألقاه > به قميص باز مى كردد و مراد از ضمير در <وجهه > و <ارتد> يعقوب(ع) است و در مرجع ضمير 
فاعلى <ألقى > دو نظر ابراز شده است: برخى كفته اند به <بشير> باز مى كردد و برخى مراد از آن را يعقوب(ع) دانسته 


اند. 
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8- بوسف -١١1-/و‏ لعن ١0‏ 

. فرزندان يعقوب در حضور وى خويشتن را كنهكار دانسته و به كناه خويش اقرار و اعتراف كردند‎ ١ 

قالوا يأبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خطئين 

؟ فرزندان يعقوب على رغم كناه دانستن رفتارشان با يوسف (ع ) و بنيامين و يعقوب (ع ) » آن را مرتكب مى شدند . 


قالوا يأبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا 


مراد از <ذنوبنا > به قرينه مقام رفتار فرزندان يعقوب با وى و يوسف و بنيامين مى باشد. 

فرزندان يعقوب از رفتار هاى ناروايشان با يوسف (ع ) » بنيامين و يعقوب (ع ) » يشيمان شدند و اظهار ندامت كردند . 
يأبانا استغفر لنا ذنوبنا 

5 فرزندان يعقوب با لحنى ملتمسانه از وى خواستند براى آمرزش كناهانشان از خداوند » طلب آمرزش كند . 

يأبانا استغفر لنا ذنوبنا 


تصريح فرزندان يعقوب به <يا أبانا > (اى يدر ما) براى جلب مهر و محبت و برانكيختن عواطف اوست كه از آن به <لحنى 
ملتمسانه > تعبير شد. 


8 فرزندان يعقوب از او خواستند تا از آنان نزد يوسف (ع ) شفاعت كند و كذشت از خطاهايشان را از وى بخواهد . * 
يأبانا استغفر لنا ذنوبنا 


أستغفر لكم ربى) مبناى برداشت فوق است. تصريح يعقوب(ع) به اينكه تنها خداوند آمرزنده و مهربان استء مى تواند مؤيد 
اين احتمال باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ 6 للا‎ 18-94-1١15 يوسف‎ -8 

. خاندان يعقوب . تقاضاى يوسف (ع ) را يذيرفتند و همككى از كنعان به سوى مصر كوج كردند‎ ١ 
وأتونى بأهلكم أجمعين . .. فلما دخلوا على يوسف‎ 


مراد از ضمير <دخلوا > به قرينه <و أتونى بأهلكم أجمعين > در آيه "9 و كلمه < أبويه > برادران يوسفء خانواده هاى 


أحيية > عبارتداز: آنان تقاضافق وسقت را ديرد 


و همكلّى به سوى مصر كوج كردند. 
؟ يوسف (ع ) براى استقبال از يدر و مادر»ء برادران و ساير بستكانش » از شهر مصر بيرون رفت . 
فلما دخلوا على يوسف . .. قال ادخلوا مصر 


در بيرون مصر به استقبال آنان رفت. 

* يوسف (ع ) در استقبال از يدرء مادر و بستكانش ء از تشريفات وزارتى و حكومتى بيراسته بود . 

فلما دخلوا على يوسف 

ياد كردن از يوسفن(ع) با نام وى و نه عنوان و سمت او (عزيز و مانند آن) مى تواند اشاره به برداشت فوق داشته باشد. 
ه يوسف (ع ) در بيرون شهر مصرء جايكاهى را براى مراسم استقبال از خاندانش تداركك ديد . 

فلما دخلوا على يوسف 


جمله <آن كاه كه بر يوسف(ع) وارد شدندك > (فلما دخلوا على يوسف) مى رساند كه يوسف(ع) در ساختمان و يا جادرهايى 


منزل كرفته بود. در غير اين صورت وازه ورود و دخول جايكاهى نداشت , بلكه كلمه ملاقات و مانند آن مناسب مى نمود. 


فلا فار الى يواسي 

يوسف (ع ) با اظهار محبتى ويزه به يدر و مادر خويش » آنان را در كنار خود جاى داد . 
فلما دخلوا على يوسف ءاوى إليه أبويه 

مادر يوسف به هنكام كوج خاندان يعقوب از كنعان به مصر زنده بود . 


فلما دخلوا على يوسف 


عاوى إليه أبويه 


٠‏ يوسف (ع ) يس از انجام مراسم استقبال» از يدر و مادر و خويشانش خواست به مصر وارد شوند و در آن ديار سكنى 


كز يننك . 
قال الوا مصيرا انقتاع اللاد اد 


امن وجككا نان تفوت :11 اتانهه ييكوية و دزراة لجل كا ضير جه خدات شارف كاردنا اع سساساز كان انك كامقفوه 


يوسف(ع) از <ادخلوا . ..> سكنى كزينى و اقامت خاندان يعقوب در مصر باشد. 


١‏ يوسف (ع ) به يدر و مادر و بستككانش نويد داد كه به خواست خدا در مصرء از امنيت برخوردار بوده واز عواقب قحطى 


درامان خواهند بود . 
قال ادخلوا مصر إن شاء الله ءامنين 


<أمن > (مصدر آمنين) به معناى هراس نداشتن و برخوردار بودن از اطمينان خاطر است كه به مناسبت زمان (دوران قحطى) و 


مكان (ورؤد به مملكت ديكران) مصذاق:بارز از امتيت “دغدعةه معاشن' تداشتن و دزامان يدن از تاحنه محكوهت“است: 
< عن الحسن بن اسباط قال : سألت أباالحسن فى كم دخل يعقوب من ولده على يوسف ؟ قال : فى أحد عشر إبناً له . .. م 


حسن بن اسباط كويد: از امام رضا(ع) سؤال كردم: يعقوب در ميان جند نفر از فرزندانش وارد بر يوسف شد؟ حضرت فرمود: 


در ميان يازده يسر خود . ..>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ خالا‎ ٠٠١-15 - وساف‎ - 

. يعقوب (ع ) و خاندان او يس از مراسم استقبال به مصر وارد شدند و به باركاه يوسف (ع ) درآمدند‎ ١ 


قال ادخلوا مصر . .. و 


رفع أبويه على العرش 


ترتيب ذكرى ميان <ادخلوا مصر > و جمله هاى <رفع أبويه على العرش ...> كوياى اين نكته است كه حقايق مطرح شده 
در آيه مورد بحث يس از ورود خاندان يعقوب به مصرء انجام كرفته است و كلمه <العرش > مى رساند كه آنان به دريار 


يوس ف (ع) رفتند. 
١‏ يوسف (ع ) در ديار مصر داراى تخت و باركاه فرمانروايى بود . 

و رفع أبويه على العرش 

“" يوسف (ع ) يدر و مادرش را بر تخت فرمانروايى خويش نشاند . 

و رفع أبويه على العرش 

7 برادران يوسف و خانواده هاى ايشان و نيز يدر و مادر او همككّى بر او سجده بردند . 
و رفع أبويه على العرش و خرّوا له سيجدًا 


<خرًوا > همانند <دخلوا على يوسف> و <ادخلوا > در آيه قبل برادران يوسف و خانواده هاى ايشان و نيز يدر و مادر 


اوست. 
8 يوسف (ع ) به سخن خويش ( ديكر بر شما برادرانم ملامتى روا نيست ) متعهّد و بدان وفادار بود . 
لاتثريب عليكم اليوم . .. نزغ الشيطن بينى و بين إخوتى 


نارواى ايشان را يادآور نشد ,م بلكه شيطان را عامل فسادى كه ميان او و برادرانش رخ داده بود دانست با اين برخورد به آنجه 


در خطاب به برادرانش كفته بود (هيج كس حق ندارد شما را سرزنش و ملامت كند) وفا كرد. 


- سوره - آيه - فيش 
عوسي ال ات 


١‏ يوسف (ع )» يس از برشمردن احسان ها و نعمت هاى خداداديش براى يعقوب (ع ) », به ستايش خداوند و دعا به دركاه 


رذ عت 

وت قدا ءانشئ ب فاطرالسموك و الأرفن بخرقى سماو الحقنى بالملحيي 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تست د اتام لجنيا 

/ تصميم و عزم برادران يوسف بر توطئه و مكر عليه وى 

إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون 


<اجماع > (مصدر أجمعوا) به معناى تصميم كرفتن و مهّاى انجام كارى شدن است. مراد از ضميرهاى جمع در جمله 
<أجمعوا ...> برادران يوسف است. كرجه اين احتمال نيز بعيد به نظر نمى رسد كه مقصود از آن ضميرها علاوه بر برادران» 
زليخا و هيأت حاكمه مصر نيز باشد. 


قصه يوسف(م) قبل از محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دا بو اا ات ١‏ 

" س ركذشت يوسف (ع ) » سركذشتى مهم در تاريخ بشريّت و مخفى مانده بر مردمان تا بيش از بعثت ييامبر ( ص ) 

ذلكك من أنباء الغيب 

<ذلكك > اشاره به داستان يوسف(ع) و قضاياى رخ داده در روزكار آن حضرت است ,ْ يعنى: <ذلك النبأ من أنباء الغيب >. 
قصه يوشع (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


دكهف -1١84-‏ .سمدم 





ه- موسى (ع ) همسفر خود رااز احتمال طولانى بودن سفرشان آكاه ساخت و احتمال بازكشت از نيمه راه را منتفى دانست . 


و إذ قال موسى لفتيه لاأبرح 


...أو أمضى حتقبًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واد كيت حورت الو 

الطويني ا اوعدن يدي كلاق ورور سوه روز فعا وف كردي 

- موسى و همسفر اوء به هنكام رسيدن به مجمع البحرين » يكك ماهى » به عنوان غذا » همراه داشتند . 


<حوت > يعنى <ماهى > و برخى آن را ماهى بزركك معنا كرده اند. (ر.كك. لسان العرب) به قرينه <غداءنا > در آيه بعد آن 


ماهى, به منظور تغذيه فراهم شده بود. 
*- موسى (ع ) و همسفرش هنكام رسيدن به محلّ تلاقى دو درياء از ماهي همراه خويش , غفلت كردند . 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1د كيت وراك ل ابو 


-١‏ موسى (ع ) و همسفرش » يس از توقف در مجمع البحرين » در جستوجوى خضر (ع ) » مجددا به حركت خويش ادامه 


ذاذة.و أن حا توا بشت شر كذاقسد : 


موسى(ع) در سخن خود با يوشع» مجمع البحرين را هدف و مقصد نهايى خود اعلام كردء ولى هنكام رسيدن به آن جاء از آآن 
نيز كلذشت. اين حركت و نيز كفتارى كه در آيات بعد از موسى(ع) نقل شده استء نشانه آن است كه آن دو نمى دانستند به 


محل مورة كلو اموسى [2) وسيدواالد: 


-١‏ موسى (ع ) در بى ككذر كردن و يشت سر كذاشتن مجمع 








البحرين » كرسنكى و خستككى شديدى را در خود و همسفرش احساس كرد . 

اننا دان لفك لقنا من شر نا هذا نمرها 

<نصب > به معناى <رنج و سختى > است. 

7”- موسى و يوشع » در شبانكاه و صبح دم يس از عبور از مجمع البحرين براى يافتن خضر ( ع ) راه درازى ييمودند . * 
ءاتنا غداءنا 

بدان احتمال كه احساس خستكى و كرسنكى موسى(ع) در طرف صبحء ناشى از راه ييمايى طولانى در شب باشد. 
ه- موسى (ع ) يس از كذر از مجمع البحرين » در آغاز روز» از همسفر خويش درخواست تهيه جاشت كرد . 
انا داهن لفك لقنا من شر انا هذا عزنا 

دقرا 6 ساق لانن ابي كسد ساعاك عار وروز نمو رده م شود 

- موسى (ع ) و جوان خدمت كار همراه او» در كنار هم واز يكك نوع غذا مى خوردند . 

اننا هداء نا لفك لقنا من شعر انا هذا نضا 


ضماير جمع در تمام آيه» كوياى همراهى و همدلى دو همسفرء حتى در تناول غذا است,ْ زيراء در غير اين صورته بايد برخى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ع‎  م#-1١8-فضهك-‎ ٠ 

. موسى (ع ) و همسفرش » كنار صخره اى در مجمع البحرين » آرميدند‎ -١ 

إذ أوينا إلى الصخره 

؟- همسفر موسى از بازكويى سركذشت ماهى » براى موسى (ع ) » در مدّت استراحت شان در مجمع البحرين » غفلت كرد . 
قال أرءيت إذ أوينا إلى الصخره فإنّى نسيت الحوت 


<صخره > به معناى <تنخته سنكك بزركك > اسث. <أوينا 





إلى الصخره> يعنى: <براى استراحت»ء در كنار آن صخره. جاى كرفته بوديم. ©>. 


١‏ < عن أبى جعفر (ع ) و أبى عبدالله (ع ) قال : إِنّهِ لما كان من أمر موسى الذى كان أعطى مكتل فيه حوت مملّح قيل له 
: هذا يدلّك على صاحبكك عند عين مجمع البحرين . . . فانطلق الفتى يغسل الحوت فى العين فاضطرب الحوت فى يده حتّى 
خدشه فانفلت و نسيه الفتى , 


از امام باقر و امام صادق (عليهماالسلام) روايت شده: آن كاه كه از كار موسى(ع) كلشت: اله دن زليد فى اودنيتن اهنم 
زنبيلى به او داده شد كه در آن يكك ماهى نمكك زده بود. به وى كفته شد: <اين ماهىء تو رابه صاحب اتء نزد جشمه اى در 


محل تلااقى دو درياء راهنمايى مى كند ... يس آن جوانى كه همراه موسى(ع) بود» رفت كه ماهى را در آن جشمه بشويدء 


ماهى در دست او به حركت درآمد نا اين كه به او خراش وارد كرد و از جنكك او درآ مد (و رفت) و جوان آن را فراموش 


د 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ دكهئ -14-عم-ع 

؟- موسى (ع ) و همسفرش » بى جويانه » به نقطه قبلى توقف خود و محل از دست دادن ماهى بازكشتند . 
فارتّدا على ءاثارهما قصصًا 


8 ]سناد © (كيد ]نذا من وحار كفق > و حنض انر تكسا اسن تجانه باق اودر اتباتدقة وتال يق كرف 


كرد. مراد از <فارتّدا... > اين است كه موسى(ع) و همراه او» به دقتء راه رفته را بازكشتند تا به همان نقطه كه 





ماهى به دريا رفته بودء بازكردند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وح كيت وتوت 

. هدف موسى (ع ) و همراه وى از سفر جستوجوكرانه خود » يافتن بنده اى از بند كان خاص الهى و داراى علم لدنى بود‎ -١ 
فار كن فوعجة|اعيدًا كو عنادنا ...و هلم م 'للانا‎ 


وازه حوجدا > بيان كننده يافتن جيزى است كه موسى و همراه اش در جستوجوى آن بودند ونه ديدارى اتفاقى و غير مترقبه. 
<لدنا > دلالت مى كند كه علم حضرت <خضر(ع) > دانش عادى و معمولى نبوده» بلكه از افاضات خاص ربانى بوده است. 


ا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -انئبياء - 5١‏ - لالم اكء الا ال و17 

. يونس (ع ) خشمكينانه از ميان قومش بيرون رفت و به سرزمين ديكرى هجرت كرد‎ -١ 
إذ ذهب مغضبًا‎ 


آن جه از نظر مفسران و مورخان استفاده مى شود.ء اين است كه يونس(ع) از ميان قومشء به خاطر ايمان نياوردنشان» 
خشمكينائه بيرون رفت و به جاى ديكرى هجرت كرد و آيه شريقه ناظر به اين داستان است. 


"- رفتار قوم يونس » خشم شديد آن حضرت را برانكيخت و موجب ناخ رسندى او شد . 

إذ ذهب مغضبًا 

ه- كمان يونس (ع ) در سخت نككرفتن خداوند بر وى » نسبت به تركك قوم خويش 

إذ ذهب مغضبًا فظن أن لن نقدر عليه 

يكى از معناهاى <قدر>»: سخت كرفتن و تنكك كرفتن(ضيق) است (مفردات راغب). برداشت ياد شده مبتنى بر اين معنا است. 


2 كمال تين لج )ةا ميحازات نشدذ ةق اوداز حقاتت عداونك:.دن زمثنه ترون مده 
وو دس 7ع 5 مه بير مسي 








از ميان قوم خود و هجرت به سرزمينى ديكر 
فظن أن لن نقدر عليه 


برداشت ياد شده مبتنى براين است كه <قدر> به معناى <قضا> و <حكم > باشد. كفتنى است كه ذيل آيه (إِنى كنت من 


الظالمين) مؤيد همين برداشت است. 

/- يونس (ع ) در بيرون آمدن از ميان قوم كافر خود و هجرت به سرزمين ديكر» دجار خشم بى جا و كمان نادرست شد . * 
إذ ذهب مغضبًا فظن أن لن نقدر عليه 

7- كرفتار آمدن يونس (ع ) در دريا و شكم ماهى » كيفر تركك خشمكينانه او از ميان قومش 

ذاالنون إذ ذهب مغضمًا . .. فنادى فى الظلمت 

مقصود از <ظلمات > در آيه شريفه» شكم ماهى است و جمع آمدن آن براى بيان شدت ظلمت است. 

) دعا و تضرع يونس (ع ) به دركاه الهى » يس از كرفتار آمدن در ظلمات ( شكم ماهى‎ -١ 

فنادى فى الظلمت أن لاإله إلاأنت 

-١5‏ روى آوردن يونس (ع ) در شكم ماهى به تهليل و تنزيه خداوند » در نيايش ويزه خويش 

حاذى قفن الظلنة أن لكزله لانت سيسكه 


ماهى 
فنااق فق الظلئة: أذ لاإله الأأنت سبحكه إلى كنت من الظلميق 

-1١١/‏ خضوع يونس (ع ) به دركاه الهى و اعتراف وى به ظلم و نادرستى رفتار عجولانه خود 
فتاه فو د اتن كنت نمق الظلميق 


لاك قال العاموة للزها (2) مأخيرى عن فول الداع وما 26و الوق اذاذهك تنافا فظلة أن له تقدار عله > 
مق ع فجترت كن افو عر ٍ 


فقال الرضا (ع ) : ذاكك يونس بن متى (ع ) ذهب مغاضباً لقومه < فظن > بمعنى إستيقن < أن لن نقدر عليه > أى لن نضيق 
عله ركشيو حت سادق اللتلحات > أن ليه لبن و لم اضر و ظللينهة لز اليعورك 1< أؤالة إلك الات اكه إن 
كنت من الظالمين > بتركى مثل هذه العباده التى قد فرغتنى ل ها فى بطن الحوت : 


در روايت آمده است كه] مأمون به امام رضا(ع) كفت: مرا خبر ده از سخن خداى عَرُوجِلٌ <و ذاالنون إذ ذهب مغاضباً فظن 
أن لن نقدر عليه > امام فرمود: او يونس بن متى بودء كه در حالى كه بر قوم خود غضبناك بود از ميان آنان برفت. <ظنٌ > 
در كلام خدا به معناى <إستيقن > و <لن نقدر عليه> به معناى <لن نضيق عليه رزقه> ... مى باشد. <فنادى فى 
الظلمات > يعنى» در ميان سه تاريكى (تاريكى شبء تاريكى دريا و تاريكى شكم ماهى) ندا كرد: <...سبحانكك إِنْى كنت 
من الظالمين >: يعنى» ... من از ستم كارانم ,ْ زيرا مثل جنين عبادتى را كه اكنون مرا براى آن در شكم ماهى فارغ كردانيده اى 
در كذشته تركك كرده بودم >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه٠١‏ - صافات -/ا”" - .ع1 - عيضع ١7‏ 

. يونس ييامبر» با سوار شدن بر كشتى مملو از بار و مسافر » از ميان قوم خود كريخت‎ - ١ 

إذ أبق إلى الفلك المشحون 

<أبق > (مصدر <أبَقَ >) به معناى فرار عبد از مالكك است و <مشحون> به معناى مملو است. 


ع )» به كريختن از ميان قوم خود و هجرت به ديار ديكرء تصميمى فردى بود ,ْ نه با اذن و رهنمود خداوند . 
إذ أبق إلى الفلك المشحون 


تعبير < أبق > (كريختن عبد از دست مالكش) استعاره تمثيليه است كه در آن وضع يونس در كريختن از ميان قوم خود به عبد 


فرارى از مالكش تشبيه شده است. به كار رفتن اين تعبير كوياى برداشت ياد شده است. 
؟ - محل تبليغ و رسالت يونس بيامبر (ع )2 به دريا نزديكك بود . * 

إذ أبق إلى الفلك المشحون 

- يأس و نااميدى يونس ييامبر » از هدايت قوم خويش 

إذ أبق إلى الفلك المشحون 

فرار يونس (ع) از ميان قوم خود مى تواند به دليل يأس او از هدايت آنان باشد. 

* - يونس (ع )» در معرض اذيت و آزار شديد و طاقت فرساى قوم خود قرار داشت . 
إذ أبق إلى الفلك المشحون 

كريختن يونس (ع) از ميان قومشء مى تواند به اين دليل باشد كه او به شدت تحت شكنجه و آزار آنان قرار داشت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١‏ - صافات - /#- ع١‏ اعنم 

* - اصابت قرعه به نام يونس (ع ) و مغلوبيت او در قرعه كشى 

فساهم فكان من المدحضين 


ع - نبودن هيج داوطلبى براى افكندن خويش به دريا وفدا كردن خود در ماجراى يونس * 
فساهم فكان من المدحضين 


از قرعه كشى و نيز تعبير <مدحضين > (مغلوب شدكان)» مى توان 


برداشت بالا را به دست آورد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١,” صافات - /ل”م  رع‎ - ١ 

١‏ - بلعيده شدن يونس (ع ) به وسيله ماهى بزركك . يس از افكنده شدن او به دريا 
فالتقمه الحوت و هو مليم 


<إلتقام> (مصدر <التقم>) به معناى بلعيدن است و <حوت > هر جند در مطلق ماهى جه بزركك باشد و جه كوجكك به 


كار مى رودم اما كاربرد آن در ماهى بزركك بيشتر است و در آيه شريفه نيز به همين معنا به كار رفته است. 
١‏ - حضرت يونس (ع ) به جهت خروج عجولانه از ميان قوم خود . سزاوار سرزنش شد . 
إذ أبق إلى الفلكك . .. فالتقمه الحوت و هو مليم 


<مليم > (اسم فاعل از <ألاءم >) به معناى <دخل فى الملامه > (مالامت شد)است , جنان كه به كسى كه وارد حرم شدء 


كويند: <أحرم > و يا اين كه همزه <ألام > براى صيرورت است يعنى» <صار ذا ملامه > (مستحق ملامت كرديد). 

. بلعيده شدن يونس به وسيله ماهى » نتيجه خروج عجولانه او از ميان مردم و ادامه ندادن رسالت خود در ميان آنان بود‎ - ٠" 
إذ أبق إلى الفلكك . .. فالتقمه الحوت و هو مليم‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- صافات - للم مع( ١‏ 

. يونس (ع). در دل ماهى به تسبيح مستمر خدا يرداخت‎ -١ 

فلولا أنه كان من المسبحين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 - ١88  ؟5/- صافات‎ 6 


-١‏ يونس (ع )اكر به تسبيح 


خدا در شكم ماهى نمى يرداخت » تا قيامت در آنجا مى ماند . 

فلولا أنه كان من المسبحين . للبث فى بطنه إلى يوم يبعثون 

" - تسبيح مستمر يونس (ع ). تنها وسيله نجات او از دل ماهى شد . 

فلولا أنه كان من المسبحين . للبث فى بطنه إلى يوم يبعثون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١3 صافات -/07"- ه١٠ ع‎ - ١١ 

. يونس (ع) با اراده الهى » از شكم ماهى در زمينى خالى از درخت و يوشش كياهى بيرون افكنده شد‎ - ١ 
فنبذنه بالعراء‎ 

<نبذ> (مصدر <نبذنا>) به معناى افكندن است و <عراء > به سرزمينى خالى از درخت و يوشش كياهى كفته مى شود. 
؟ - يونس (ع )» به هنكام بيرون افتادن از شكم ماهى » بيمار بود . 

فنبذنه بالعراء و هو سقيم 


* - "قال رسول الله(ص): "لما أراد الله حبس يونس عليه السلام فى بطن الحوتء أوحى اللّه إلى الحوت أن خذه؛ و لاتخدش 
له لحماًء و لاتكسر له عظماًء فأخذه ثم أهوى به إلى مسكنه فى البحرء فلا انتهى به إلى أسفل البحر سمع يونس حساً فقال فى 
نفسه: ما هذا ....؟ فأوحى الله إليه و هو فى بطن الحوت: إِنّ هذا تسبيح دوابٌ الأرض فسئح و هو فى بطن الحوت فسمعت 
الملائكه عليهم السلام تسبيحه فقالوا: ربّنا إن نسمع صوتاً ضعيفاً بأرض غربه» قال: ذاكك عبدى يونسء عصانى فحبسته فى بطن 
الحوت فى البحرء قالوا: العبد الصالح الذى كان يصعد إليك منه فى كل يوم عمل صالح؟ قال: نعم. فشفعوا له عند ذلككء فأمره 


فقذفه فى 


الساحلء كما قال اللّه: "وهو سقيم", 


رسول خدا(ص) فرمود: خداوند اراده نمود كه يونس را در شكم ماهى زندانى كند به ماهى وحى (الهام) نمود: او را بككير» اما 
خدشه اى به كوشت او وارد نكن و استخوانش را نشكن. يس ماهى يونس را كرفت و به سوى جايكاهش در دريا حركت 
كرد يس جون به قعر دريا رسيد» يونس صداى خفيفى شنيد و با خود كفت: اين صدا جيست ...؟ سيس خدا به يونس كه در 
شكم ماهى بود وحى كرد كه: اين تسبيح جنبند كان زمين است» يس يونس در حالى كه در شكم ماهى بود تسبيح كفت: 
ملائكه تسبيح او را شنيدند و كفتند: يروردكارا! ما صداى ضعيفى را در زمينى ناآشنا مى شنويم؟ خداوند فرمود: اين بنده من 
يونس است. وى نافرمانى من نمود» يس او را در شكم ماهى در دريا زندانى كردم. ملائكه كفتند: همان بنده صالحى كه هر 
روز عمل صالحى از او به سوى تو بالا مى آمد؟ خدا فرمود: آرى . يس ملائكه دراين هنكام يونس را شفاعت كردند» سيبس 


خدا به ماهى امر كرد و ماهى يونس را در ساحل انداخت» جنان كه خدا فرمود: و هو سقيم ". 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١3 -١عع صافات - ”م‎ - ١ 

١‏ - روييدن درخت يهن بركك و يوشش دهنده به اراده خداوند » بر فراز يونس (ع ) يس از بيرون آمدن او از شكم ماهى 
و أنبتنا عليه شجره من يقطين 

<يقطين > به درخت و كياه يهن بركك و يوشش دهنده (مانند كدو) كفته مى شود. 


(ع ) به سايبان » يس از بيرون آمدن از شكم ماهى 

و أنبتنا عليه شجره من يقطين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8 - ١عا9/‎ -#/- صافات‎ - ١ 

. يونس (ع )» يس از نجات از شكم ماهى . مجدداً از سوى خداوند مأمور ادامه رسالت خود در ميان قومش كرديد‎ - ١ 
فنبذنه بالعراء . .. و أرسلنه إلى مائه ألف‎ 


* - < عن أبى عبداللّه (ع ) الأنبياء و المرسلون على أربع طبقات . . . و نبئ يرى فى منامه و يسمع الصوت و يعاين الملك و 
قدا أرنتل إلى طائفه فلا أو كثروا كيولن قال الله لوكس 2 و اناه إلى ماقة الك أ يدوق كبز 


ازامام صادق(ع) روايت شده كه: ييامبران و رسولان بر جهار طبقه اند . .. و ييامبرى است كه در خواب مى بيند و صدا را مى 


شنود وفرشته را مى بيند و به سوى كروهى از مردم خواه كم يا زياد فرستاده مى شودء مانند يونس كه خدا درباره اش مى 
فرمايد: <و أرسلناه إلى مائه ألف أو يزيدون>...>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١/- ١ع‎ -#0/- صافات‎ - 

. تمامى قوم يونس . يس از رسالت و مأموريت مجدد آن حضرت به سوى آنان ايمان آوردند‎ - ١ 
و أرسلنه . .. فامنوا فمتّعنهم إلى حين‎ 


- < قال أبوعبيده : قلت لأبى جعفر (ع ) كم غاب يونس عن قومه حتّى رجع إليهم بالنبوه و الرساله فآمنوا و صدّقوه قال : 


أربعه أسابيع . . . إِنَّ العذاب أتاهم يوم الأربعاء فى النصف من شوّال و صرف عنهم من يومهم ذلكك فانطلق يونس مغاضباً 
فمضى يوم الخميس سبعه أيَامم فى مسيره إلى البحر و سبعه أَيَام فى بطن الحوت و سبعه أيّام تحت الشجره بالعراء و سبعه أَيّامِ فى 


رجوعه إلى قومه . . . ثم أتاهم فآمنوا به و صدّقوه و اتبعوه ... ,م 


ابوعبيده كويد: به امام باقر(ع) كفتم: جه مدتى يونس از قوم خود دور شد و سيس با نبوت و رسالت به سوى آنان بازكشت و 
أنبانه او اصات ا وركقه وعد قفي كزان فرهو قا ها تهنقاتى هيانا ورور ثحي ستته در ينه كوا هداي و ناف تارل 
شد ودر همان روز عذاب از آنان برداشته شد. يس يونس با حالت غضب در روز ينج شنبه از آنان جدا شد و هفت روز در 
مسيرش تا دريا و هفت روز در شكم ماهى بود و هفت روز را در زير درخت در سرزمين خشكك و خالى وهفت روز را در راه 
ناز كقات بهدسوى قوننسش كدرائد... أن كاء يه نرة آنان امدبو انهابه ان خضرت ايتان اوردهى تصديقش تموذند وازاو 
ييروى كردنك... >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - قلم -58-28- 6ه 

© - يونس (ع )» در غضب و نفرين كردن براقوم خويش شتاب كرد . 
و لاتكن كصاحب الحوت إذ نادى و هو مكظوم 


# - يونس (ع ) » در حالى كه سينه اش مملو از غم و اندوه بود خدا 


راندا كرد. 

إذ نادى و هو مكظوم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 قلم لع - وع - ١7”‏ 

. يونس (ع ) يس از رهايى از شكم ماهى » از نعمت و لطف ويزه الهى برخوردار كشت‎ - ١ 
لولا أن تدركه نعمه من ربّه‎ 

؟ - نعمت و لطف ويزه خداوند به يونس (ع ) . مانع كرفتار شدن او به بيابان خشكك و بى آب و كياه شد . 
لولا أن تدركه نعمه من ربّه لنبذ بالعراء 

- نعمت و لطف خداوند به يونس (ع ) » موجب مذمت نشدن او كرديد . 

لولا أن تدركه نعمه من ربّه لنبذ بالعراء و هو مذموم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 قلم 5-866 


؟ - انقطاع وحى به يونس (ع ) از زمان ارتكاب < تركك اولى > ( تركك مردم و نفرين عليه آنان ) و وحى مجدد به ايشان » 


يس از توبه او و عنايت خداوند به وى 
فاجتبيه ره 


مطلب ياد شده با توجه به اين نكته است كه يونس (ع) بيش از ماجراى ارتكاب <ترك اولى > از بيامبران بود. بنابراين 


مقصود از <فاجتباه > به رسالت رساندن او نيست, بلكه به معناى تداوم رسالت او يس از انقطاع موقت وحى است. 
قصه يهود ايله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-اعراف -/ا- 18# داع 


؟ يهوديان عصر بعثت آ كاه به تجاوزكرى همدينان يهودى خويش در ايله و سركذشت شوم آنان 








و سئلهم عن القريه التى كانت حاضره البحر 
قضاوت در قصه يوسف(ع) 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7ح روس كا الاح ادا" 

ياره شدن بيراهن يوسف (ع ) محور و تكيه كاه كشف حقيقت » در نظر داور ماجراى يوسف (ع ) و زليخا 
وشهد شاهد . .. وهو من الصدقين 

قطع رابطه با توطئه كران قصه افكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل ا 

- دستور قطع ارتباط با توطئه كران < افكك > و تهديد آنان نه عذاب يرك از سوين حذاوثل 
إن الذين يرمون المحصنت . .. لهم عذاب عظيم 

برداشت فوقء بر اين اساس است كه آيه ياد شده. از جمله آيات مربوط به ماجراى <افكك > باشد. 
كاردانى قاضى قصه يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# عوسي تك اام الاسام 

"داور ماجراى يوسف (ع ) و زليخا» شخصى فرزانه » كاردان و عادل بود . 

وشهد شاهد . .. وهو من الصدقين 


بى بردن به حقيقت ماجرا با نحوه ياركى بيراهن » دلالت بر هوشيارى و كاردانى داور دارد » واز آن جايى كه حق راء على 


رغم خويشى با زليخا كتمان نكرد » عدالت و حق يويى او به خوبى روشن مى شود. 
كشتزار قصه داود(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١‏ -انبياء - 5١‏ ملا - الىءليلق”7” 





؟- داورى داوود و سليمان (ع ) » در باره كشتزار جراشده در شبان كاه به وسيله كوسفندان مردم 


و داود و سليمن إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم 


العو 

<نفش > به معناى جريدن حيوان در شبء, بدون جويان ويا بى اطلاع وى است. 

*- داوود و سليمان (ع ) » در باره خسارت مزرعه تلف شده به وسيله كوسفندان » به مشورت يرداختند . 
و داود و سليمن إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم 


برداشت باد شده بدين احتمال است كه < يحكمان > با صيغه تثنيه, اشاره به مشورت داوود و سليمان داشته باشد» جه اين كه 


حكم هر يكك به صورت استقلالى در يكك واقعه؛ بعيد به نظر مى رسد. 


9- < أحمدبن عمرالحلبى قال : سألت أباالحسن (ع ) عن قول الله عزّوجِل : < و داود و سليمان إذ يحكمان فى الحرث > 
قال: كان حكم داوود (ع ) رقاب الغنم » و الذى فهّم الله عرّوجِل سليمان (ع ) أن احكم لصاحب الحرث باللبن و الصوف 
ذلك العام كله م 


احمدبن عمر حلبى كويد: از امام ابئ الحسن(ع) در باره سخن خداوند عرّوجِلٌ <و داود و سليمان إذ يحكمان فى الحرث > 
سؤال كردمء فرمود: حكم داوود(ع) دادن كوسفندان به صاحب زراعت بود و جيزى را كه خداوند به سليمان فهماندء اين بود 
كه براى صاحب زراعت حكم كن تا شير و يشم كوسفندان در كل آن سال براى او باشد>. 


فجاء صاحب الكرم إلى داود فاستعدى على صاحب الغنم فقال داود (ع ) : إذهبا إلى سليمان (ع ) ليحكم بينكما فذهبا إليه 
فقال : سليمان إن كانت 


الغنم أكلت الأصل و الفرع فعلى صاحب الغنم أن يدفع إلى صاحب الكرم الغنم و ما فى بطن ها و إن كانت ذهبت بالفرع و لم 
تذهب بالأصل فإنّه يدفع ولد ها إلى صاحب الكرم و كان هذا حكم داود ... م 


از امام صادق(ع) روايت شده: مردى از بنى اسرائيل داراى تاكستانى بودء» كوسفندان فردى شبان كاه وارد آن شدند و آن را 
خوردند وناه كردلد ....«صاحب" تاكستان:از ضاحب كوسفتدان ترد داوود شكايت برق او كفت: نود سليمان يرويك تااميان 
شما داورى كند. يس نزد سليمان رفتند» وى كفت: اكر كوسفند اصل و فرع تاكك را خورده» يس بر صاحب كوسفند است كه 
بايد كوسفند و بجه در شكم او را به صاحب تاكك بدهد و اككر فرع درخت را خورده و اصل درخت باقى استء بجه كوسفند 


رابه صاحب تاكستان بدهد و نظر داوود هم همين بود... >. 
-١‏ < عن أبى عبدالله (ع ) ( فى ) قول الله عزّوجِل : < و داود و سليمان إذ يحكمان فى الحرث > . . . قال : إِنّه كان أوحى 
الله عرّوجِل إلى النبيين قبل داود إلى أن بعث الله داود (ع ) أى غنم نفشت فى الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم . . . فحكم 


داود (ع ) بما حكمت به الأنبياء (ع ) من قبله و أوحى الله عرّوجِلَ إلى سليمان (ع ) أى غنم نفشت فى الزرع فليس لصاحب 
الزرع إلا ما خرج من بطون ها و كذلكك جرت السّه بعد سليمان > م 


از امام صادق(ع) [در باره] قول خداى 


عروجل <ت و داوة :و سلسان إذ جحكياة ف الحرك > رؤات ده + كةكزمرة همان خداق عرزوجل .فد جتاميراة ف ا :داروة 
تازمانى كه او را برانكيخت وحى نموده بود كه هر وسفندى شبانه وارد زراعتى شود» براى صاحب زراعت است كه آن 
كوسفند را به تملكك خود درآورد ... يس داوود به همان حكم ييامبران بيش از خودحكم داد و خداى عرَّوجِلٌ به سليمان 
وحى نمود: هر كوسفندى كه شبانه وارد زراعتى شود» صاحب زراعت حقى ندارد, مكر به جيزى (بجه اى) كه از شكم آن 
بيرون مى آيد و بعد از سليمان همين سنت جريان داشت... >. 


كشتزار قصه سليمان(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7-8-151١ - -انبياء‎ ١ 

؟- داورى داوود و سليمان (ع ) » در باره كشتزار جراشده در شبان كاه به وسيله كوسفندان مردم 

و داود و سليمن إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم 

<نفش > به معناى جريدن حيوان در شبء, بدون جويان ويا بى اطلاع وى است. 

*- داوود و سليمان (ع ) » در باره خسارت مزرعه تلف شده به وسيله كوسفندان » به مشورت يرداختند . 
و داود و سليمن إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم 


برداشت باد شده بدين احتمال است كه < يحكمان > با صيغه تثنيه, اشاره به مشورت داوود و سليمان داشته باشد» جه اين كه 


حكم هر يكك به صورت استقلالى در يكك واقعه؛ بعيد به نظر مى رسد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


م١٠‎ -1١8- كهف‎ -٠ 








و أمَا الغلم فكان أبواه مؤمنين 


اختصاص وصف <مؤمن > به يدر و مادر نوجوان» كوياى كافر بودن وى است و مؤثر بودن او در كرايش والدين خويش به 


كيفر اشاعه قصه افكك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
5 -نور-17586-18ديم 


* - فضل و رحمت خداء مردم صدراسلام را كه ندانسته در كسترش توطئه < افكك > دخالت داشتند » از كرفتار شدن به 


عذاب دنيوى و اخروى نجات بخشيد . 
و لولا فضل الله عليكم و رحمته 


به قرينه آيه بيش و نيز آيه 21٠‏ جمله <و لولا فضل الله >. به تقدير <و لولا فضل الله عليكم و رحمته مسكم عذاب فى الدنيا 
و الآخره> مى باشد. 


كيفر توطئه كران قصه افكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل كنا 

. تهديد شدن توطئه كران < افكك > . به انتقام و كيفر به ميزان نقش آنان در اين كناه از سوى خداوند‎ - ٠ 
إِنَّ الذين جاءو بالإفكك . .. لكل امرى منهم ما اكتسب من الإثم‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زور عم وك ون 


ه - وضع كيفر سخت براى اشاعه دهند كان فحشا و افشاى جهره توطئه كران < افكك > . از جلوه هاى فضل و رحمت خدا بر 


مسلمانان صدراسلام 


و لولا فضل الله عليكم و رحمته 


برداشت ياد شده؛ به خاطر اين است كه آيه شريفه» دهمين و 


اغتيى داق لقث كسدرن زكم عراف خافكف» تارق كرديه وقيرا ارفاظ ترديكن ابن ماع ا قار 

كنج قصه خضر(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وذح كين نو و ب 

18- < فى المجمع فى قوله : < و كان تحته كنزلهما > . .. و قيل : كان كنزاً من الذهب والفضه . . . رواه أبوالدرداء عن النبى 
لض )2 


در مجمع البيان درياره اين سخن خدا: <و كان تحته كنز لهما > آمده است: كه آن كنج از طلا و نقره بوده است. اين قول 


راء ابوالدرداء» از ييامبر((اص) روايت كرده اي 


< عن الرضا (ع ) قال : كان فى الكنز الذى قال الله < و كان تحته كنز لهما > لوح من ذهب فيه : بسم الله الرحمن 
الرحيم . محمد رسول الله (ص ) . عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح و عجبت لمن أيقن بالقدرء كيف يحزن و عجبت 
لمن رأى الدنيا و تقلب ها بأهلها كيف يركن إليها و ينبغى لمن عقل عن الله أن لا-يتهم الله » تباركك و تعالى » فى قضائه و 
لايستبطئه فى رزقه , 


ازامام رضا(ع) روايت شده كه فرمود: در ميان آن كنجى كه خداوند فرموده <و كان تحته كنز لهما >> لوحى از طلا بود كه 
بر آن نوشته شده بود: بسم الله الرحمن الرحيم. محمد(ص»» رسول الله است. عجب دارم از كسى كه يقين به مركك دارد. 
جكونه شادى مى كند و عجب دارم از كسى كه به تقدير الهى يقين دارد» جه كونه اندوهكين مى شود. و عجب 





دارم از كسى كه دنيا و دكركونى هاى آن در مورد اهل اش را مى بيند» جككونه به دنيا اعتماد مى كند. سزاوار است براى 
كسى كه از خداء دانش و آكاهى كرفته؛ به او سوء ظن نداشته باشد و خداوند تباركك و تعالى» را در روزى رساندن اش» به 


كندى نسبت ندهك. >. 

كواهان اخروى طراح قصه افكك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ نور - 4-58-1588 


4 - تهديد شدن سازند كان < افكك > به محاكمه اى سخت در قيامت و آشكار شدن توطئه هاى ينهانى آنان با شهادت غير 


إن الذين يرمون المحصنت . .. يوم تشهد عليهم ألسنتهم ... بما كانوا يعملون 

برداشت ياد شده؛ بر اين اساس است كه اين آيه از جمله آيات مربوط به ماجراى <افكك > باشد. 
مالك ديوار قصه خضر(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ كهف /5-١18-‏ ”م 

- خضر ( ع ) با وجود حضور نداشتن مالكان ديوار در آبادى » به ترميم آن يرداخته بود . * 
فكان لغلمين يتيمين فى المدينه 


احتمال مى رود كه به كار رفتن وازه <المدينه >> در اين آيه» به جاى وازه <القريه > كه در آيات قبل آمده بود» اشاره به اين 
جهت باشد كه آن دو يتيم در آن آبادى حضور نداشته؛ بلكه در شهرى ديككر اقامت داشته اند و آن شهر جنان جه از حرف 


<ال > در <المد ينه > استفاده شود راى خض (ع) شناخته شده بود. 
ر ذٍ مى شود براى خضر و موسى (ع بو 
ماهى قصه موسى (ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 








واع ار ا الات 
-١‏ موسى و همسفر اوء به هنكام رسيدن به مجمع البحرين » يكك ماهى » به عنوان غذا » همراه داشتند . 


<حوت > يعنى <ماهى > و برخى آن را ماهى بزركك معنا كرده اند. (ر.كك. لسان العرب) به قرينه <غداءنا > در آيه بعد آن 


ماهى, به منظور تغذيه فراهم شده بود. 
مجادله در قصه اصحاب كهف 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
كي ل كما 


-1١‏ بحث كذرا و سطحى و به دور از دركيرى جدّى » تنها محدوده مُجاز براى ييامبر ( ص ) جهت بحث در باره اصحاب 


كهف و تعداد آنان بود . 
فلاتمار فيهم إلا مراء ظهرًا 


<مراء > جدالى است كه به منظور اعتراض به كفتار كسى و سست كردن آن و نيز تحقير كوينده اش انجام كيرد (مصباح) و 
هنككامى كه دنباله دار و عميق نباشد, به آن» <مراء ظاهر > كفته مى شود. 


محافظت از كنج قصه خضر(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -كهفضن-8١5-1لم-‏ ليع 

*- هدف خضر (ع ) از ترميم ديوار فرسوده » محفوظ داشتن كنج نهاده شده در زير آن براى دو يتيم ساكن در شهر بود . 
و أمًا الجدار فكان لغلمين يتيمين فى المدينه و كان تحته كنز لهما 


ا- صلاح و نيكى يدر يتيمان » مايه اراده خداوند بر دستيابى آنان به كنج نهفته خويش ء هنكام توان مندى بر بهره كيرى از 


1ن نك 








و كان أبوهما صاححا فأراد ربكك أن يبلغا أشدّهما و يستخرجا 


كتزهما 


اهل لغت,ء در اين كه كلمه <أشدّ > مفردى است كه وزنى مانند وزن جمع دارد» يا جمعى است كه از لفظ خود مفردى 
ندارد» اختللاف نظر دارند. برخىء آن را جمع <شده > دانسته اند (لسان العرب). در هر صورت. مراد. حدٌ توان مندى جسمى 


وعقلى است. 

محروميت توطئه كران قصه افكك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
5 - نور - 58 1١8‏ -هم 


ه - دست اند ركاران اصلى توطئه < افكك > عليه ييامبر ( ص ) و خاندان آن حضرت .» از فضل و رحمت خداوند محروم 


شدندك. 


و لولا فضل الله عليكم و رحمته . .. لمكم فى ما أفضتم فيه عذاب عظيم 


خداوند در ابه ,١‏ به شايعه سازان اصلى وعده عذاب بز ركك (و الذى تولّى كبره منهم له عذاب عظيم) مى دهد. وازه 
<افاضه > نيز به معناى سخن كفتن بسيار در باره موضوعى و انتشار آن است وو اينء كار توده مردم بود نه منافقان كه سازنده 
جهل و غفلت سخنى در اين زمينه به ميان آوردند در آيه بعد نيز خداوند» جهل و ناآ كاهى آنان را يادآور شده؛ مى فرمايد: 


<و تقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم >. 
محروميت مالكان كشتى قصه خضر(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 كيت 1 ديات 


-١‏ كشتى سوراخ شده به دست خضر (ع ) » در مالكيت كروهى از محرومان بود و تنها وسيله ارتزاق آنان به شمار مى آمد 








فكانت لمسكين يعملون فى البحر 
محمد(ص) و قصه اصحاب كهف 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ كهفا - 575-1١8‏ اكءءل/١‏ 


-1١‏ بحث كذرا و سطحى و به دور از دركيرى جدّى » تنها محدوده مُجاز براى ييامبر ( ص ) جهت بحث در باره اصحاب 
كهف و تعداد آنان بود . 


فلاتمار فيهم إلا مراءً ظهرًا 


<مراء > جدالى است كه به منظور اعتراض به كفتار كسى و سست كردن آن و نيز تحقير كوينده اش انجام كيرد (مصباح) و 
هنككامى كه دنباله دار و عميق نباشد, به آن» <مراء ظاهر > كفته مى شود. 


. بيامبر ( ص ) در كسب آكاهى از ماجراى اصحاب كهف . مجاز به نظرخواهى از هيج صاحب نظرى نبود‎ ٠ 

و لاتستفت فيهم منهم أحدًا 

ضمير در <منهم > به كسانى مربوط است كه در باره عدد اصحاب كهف به اظهار نظر مى يرداختند. 

. آكاهى ييامبر ( ص ) از ماجراى اصحاب كهف . تنها از طريق وحى الهى امكان يذير بود‎ -١ 

و لاتستفت فيهم منهم أحدًا 

نهى <لاتستفت > ارشاد به بى ثمر بودن نظرخواهى است و مفاد آيه اين است كه از احدى. انتظار نمى رود كه به نظرخواهى 


تو ياسخ صحيح بدهد. 


محمد(ص) وقصه داود(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ودين د بوافرااحة 


* - آشنايى قبلى ييامبراسلام ( ص ) از سر كذشت حضرت داوود (ع) 








واذكر عبدنا داود 

برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه لازمه يادكرد» آشنايى است. 
محمد(ص) و قصه لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١ /-هود-‎ 


د 


9 < عن أبى جعفر (ع ):.. . ان جبرئيل قال [ لرسول الله ] : إنى نوديت من تلقاء العرش . . . اهبط إلى قريه قوم لوط و ما 
حوت فاقلعها من تحت سبع أرضين . . . فهبطت على أهل القريه . . . فاقلعتها . . . ثم عرجت بها .. . فقلبتها عليهم حتى صار 
أسفلها أعلاها . . . فقال له رسول الله ( ص ) : يا جبرئيل و أين كانت قريتهم من البلاد ؟ فقال جبرئيل : كان موضع قريتهم فى 
موضع بحيره طبريه اليوم و هى فى نواحى الشام قال له رسول الله ( ص ) : أرأيتكك حين قلبتها عليهم فى أىّ موضع من الأرضين 
وقعت القريه و أهلها ؟ فقال : يا محمد وقعت فيما بين بحر الشام إلى مصر فصارت تلولاً فى البحر . . . | 


از امام باقر(ع) روايت شده است: . .. كه جبرئيل به رسول خدا(ص) كفت: از سوى عرش به من ندا رسيد ... به آبادى لوط و 
آنجه در ميان دارد فرود آى و آن جا رااز زير هفت زمين بكن ... يس من براهل آن قريه فرود آمدم ... و آن را ازجاى 
كندم ... و بالا بردم ... و بر روى آنان وازكون كردم تا اينكه زيرورو شد ... رسول خدا(ص) از جبرئيل يرسيد: قريه قوم لوط 
در كجاى بلالد بود؟ جبرئيل كفت: قريه آنان در محل درياجه طبريه امروز بود كه در نواحى شام واقع شده بود. رسول 


خدا(ص) به جبرئيل فرمود: بكو بدانم 


هنكامى كه قريه را بر روى آنان وازكون كردىء آن قريه و اهلش در كجاى زمين افتاد. جبرئيل كفت: اى محمد! در ميان 


درياى شام تا مصر افتاد و به صورت تيه هايى در ميان دريا درآمد>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

صافات - م سم( _ "م 

١‏ - سركذشت لوط ييامبر » درس آموز و تسلى بخش ييامبراسلام و مؤمنان 

و إِنَّ لوطًا لمن المرسلين 

يادآورى سركذشت لوط(ع) براى ييامبراسلام و مؤمنان در شرايط دشوار مكه؛ بيانكر مطلب يادشده است. 
عليه (قن) واققية ميس( ) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دابراهيم ادم ١‏ 

-١‏ بيامبر ( ص ) » موظف به يادآورى سركذشت موسى (ع ) و قومش و به خاطر سيردن آن 

و إذ قال موسى لقومه 

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه فعل <اذكر > قبل از <إذ > مقدر باشد. بنابراين» آيه خطاب به ييامبر(ص) و بيان وظيفهء 
آن حضرت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ال -طه-56- ٠١‏ م 


8- نمايان شدن آتش وفراهم آمدن خلوت كاهي براى اعطاى رسالت به (ع )» حادثه اى با اهميت و درخور توجه 
سن و :فراهم هى بر به موسئى 7 باهم حور و 


براى ييامبر ( ص ) بود . 
هل اتيكك حديث موسى . إذ رعا نارًا 


كلمه <إذ > ظرف است براى <حديث > (در آيه قبل) واستفهام در آن آيه براى ترغيب ييامبر(ص) به توجه به آن ماجرا 


است. 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ - نازعات - 1/9 18 دع 


© - نداى خداوند به موسى ( 


ع ) در وادى طوى » حادثه اى با اهميت و در خور توجه براى ييامبر ( ص ) 
حديث موسى . إذ ناديه رتّه 


در آن ماجرا بود» عظمت حادثه استفاده مى شود. 


محمد(ص) و قصه نوح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود-١١-وع-‏ عيض" 

"ا خداوند » داستان نوح را از طريق وحى براى ييامبر ( ص ) تشريح كرد . 

تلكك من أنباء الغيب نوحيها إليكك 

ظاهر اين است كه مراد از ضمير <ها> در <نوحيها > همان مشاراليه < تلك > باشد. 

© ييامبر ( ص ) و مردم عصر بعثت » يش از نزول قرآن » به سركذشت نوح (ع ) آكاهى نداشتند . 
ما كنت تعلمها أنت و لاقومكك من قبل هذا 

مشاراليه <هذا > قرآن است كه از جمله <نوحيها إليك > معلوم مى شود. 


* ييامبر ( ص ) و مردم عصر بعثت » جز از طريق وحى » راهى براى شناخت صحيح حادثه طوفان و سركذشت نوح (ع ) در 


اتنا لواش 

ما كنت تعلمها أنت و لاقومكك من قبل هذا 

محمد(ص) و قصه يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع م 

فياف( صن )يقن از ترول قر آان:وسوره يوسف :از:دانتان حفيرت يوشك اطالاف : داشت 


نقصٌّ . .. بما أوحينا ... و إن كنت من قبله لمن الغفلين 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/- يوسف 


يل بر من 

“ا خداوند » داستان يوسف (ع ) را از طريق وحى براى ييامبر ( ص ) تشريح كرد . 

ذلكك من أنباء الغيب نوحيه إليكك 

© ييامبر ( ص ) ييش از نزول قرآن » از خصوصيات و حقايق داستان يوسف (ع ) اطلاعى نداشت . 

وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم 

جمله <ما كنت لديهم > (نزد آنان نبودى) كنايه از بى خبر بودن ييامبر(ص) از داستان يوس ف(ع) المت 
2 كه نبودن ييامبر ( ص ) به حقايق داستان يوسف بيش از نزول قرآن » دليلى روشن بر الهى بودن قرآن 
ذلكك من أنباء الغيب نوحيه إليككث و ما كنت لديهم 


جمله حاليه <و ما كنت لديهم > به منزله تعليل براى <نوحيه إليكك > است ,م يعنى» از نشانه هاى اين حقيقت كه قرآن وحى 


امكان يذير نبود. 

مردم صدر اسلام و قصه انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
«احقيم ماد وعدء 


+ - كذشت زمان و انقراض نسل هاى يبشين » باعث از ميان رفتن خاطرات ييامبران » كتاب هاى آسمانى » شرايع الهى و 


محروم شدن مردم عصر بعثت از آنها شد . 
و لكا أنشأنا قرونًا فتطاول عليهم العمر 
مردم مقارن بعثت و قصه اصحاب كهف 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ دكهف-18- ادع 


*- اطلاعات مردم عصر بعثت از اصحاب كهف و سركذشت آنان » اطلاعات غير واقعى و آميخته 





1 


قيد <بالحقٌ > تعريضى است كه به ناقلان س ركذشت اصحاب كهف و بيان كننده اين كه نقل آنان» آميخته به امورى غير 


واقعى و خرافى است. 
مزد بازسازى ديوار قصه خضر(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ -لالا - الل‎ ١8- كهف‎ - ٠ 

. خضر (ع ) با وجود امكان دريافت اجرت جهت تعمير ديوار » جيزى دريافت نكرد‎ -١ 

قال لو شتت ليخت عليه ادا 

مطرح ساختن كرفتن مزد از جانب موسى(ع) در شرايطى موجه است كه امكان دريافت آن موجود باشد. 


17- موسى (ع ) از دست مزد نخواستن خضر (ع ) در برابر كار خويش . با وجود نياز آنان به اجرتى براى تهيه غذا ناخ رسند 


و كلابه مند بود . 
استطعما أهلها . .. قال لو شئت لتُخذت عليه أجرًا 


آنجه خضر و موسى(ع) از مردم طلب كردند؛ غذا بود. آن هم به صورت مجانىء نه خريد جون يولى براى خريد در اختيارشان 


نبود لذا موسى(ع)» يايان كرفتن كار ديوار» موضوع كرفتن مزد را مطرح ساختء تا به وسيله آن طعامى را خريدارى كنند. 


١‏ < عن أبى عبدالله (ع ) :.. . فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقضٌ فأقامه قال : < لو شئت لتخذت عليه أجراً خبزاً نأكله فقد 


جَعْنا > , 


از امام صادق(ع) روايت شده:. .. خضر و موسى(ع) در آن آبادى ديوارى را يافتند كه مى خواست بيفتد. خضرء آن را راست 


مسافران كشتى قصه خضر(ع) 


جلد - 





نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"٠١ -ا/١-1١8- كهفض‎ ٠ 

/- قرار كرفتن سرنشينان كشتى در معرض غرق ء علّت اعتراض موسى (ع ) به عمل خضر (ع ) بود . 
قال أخرقتها لتغرق أهلها 

. كشتى سوراخ شده به دست خضر ( ع ) حامل مسافر بوده است‎ -٠ 

أخرقتها لتغرق أهلها 

مسلمانان صدر اسلام و قصه افكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اا عات اعان 

ف - انتشار وسيع ماجراى < افكك > » در ميان مسلمانان صدر اسلام 

إن الذين جاءو بالإفكك عصبه منكم لاتحسبوه شرًا لكم بل هو خير لكم 

مسلمانان صدر اسلام و قصه نوح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هو 211و داو 

© ييامبر ( ص ) و مردم عصر بعثت » يش از نزول قرآن » به سركذشت نوح (ع ) آكاهى نداشتند . 
ما كنت تعلمها أنت و لاقومكك من قبل هذا 

مشاراليه <هذا > قرآن است كه از جمله <نوحيها إليك > معلوم مى شود. 


الخضان لد اسيل 


ما كنت تعلمها أنت و لاقومكك من قبل هذا 





مسلمانان صدر اسلام و قصه يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال رسيت ل اسم حصي 

٠‏ مردم عصر بعثت » ناآ كاه به سر كذشت يوسف (ع ) بيش از نزول قرآن 
و إن كنت من قبله لمن الغفلين 


ييامبر! يبيش از نزول قرآن همانند ساير مردم » از داستان يوسف بى خبر بودى. 

مش ركان مكه و قصه نوح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#حععوسيك العو 

" مش ركان مكه » سركذشت نوح و قوم او راء داستانى ساختكى و بافته ييامبر ( ص ) مى ينداشتند . 
و لقد أرسلنا نوحًا . .. أم يقولون افتريه 


برداشت فوق » براين اساس است كه ضمير مفعولى در <إفتراه > به داستان نوح(ع) و قوم او كه در آيات ييشين آمدهء باز 


كردد. 

مطالعه قصه ابراهيم(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - شعراء - 78 - هوم ١‏ 

) تلاوت ماجراى ابراهيم براى مردم , فرمان الهى به ييامبر ( ص‎ - ١ 

واتل عليهم نبأ إبرهيم 

مطالعه قصه يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا وتاك 

#بوطا لله زدكاقك دو دامخا ة ويف اماردو ات حجنا ل نو :مها ونم الوين اا 
إنا أنزلنه قرء نا عرييًا لعلكم تعقلون. نحن نقصٌ عليك أحسن القصص 
برداشت فوق » مقتضاى ارتباط ميان جمله <لعلكم تعقلون > با <نحن نقصٌّ عليك > است. 


مغضوبيت طراح قصه افكك 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ار بادا ودام 

* - سازند كان و طرّاحان < افكك > . مورد خشم شديد خدا و كرفتار كيفر سخت او در جهان آخرت 
يومئذ يوفيهم اللّه دينهم الحقٌّ 


برداشت 





ياد شده بر اين اساس است كه آيه 71 تا 710 نيز از جمله آيات مربوط به قضيه <افكك > باشد. 

مقاطع ينهان قصه يوس ف (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-1١١9-1١١- يوسف‎ -/ 

/ جلسه توطئه و مكر برادران يوسف عليه او» مخفى مانده ترين قسمت داستان يوسف (ع ) تا يبش از نزول قرآن 
إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون 


ياد كردن ازاين قسمت داستان يوسف (جلسه توطثه و مكر برادران عليه وى) يس از بيان اينكه داستان يوسف از اخبار غيبى 


اليلق وسو قواتق لقنا رده انم معنا ناهد كهة ]د «فسجف «انهاق ا لمحت جاندة كزية تسيا ١‏ ذا مو انك 
منازعان قصه داود(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7” 7١ - 38- ص‎ 6 

٠“‏ - ماجراى كروه شكايت كننده و متخاصم در نزد داوود (ع ) » داستانى مهم » سازنده و مفيد 

وهل أتيكك نبوا الخصم 

<نبأ > به خبر مهم و مفيد و سازنده مى كويند. 

؟ - بالا رفتن نزاع كنند كان و شاكيان از ديوار جايكاه ويه داوود (ع ) 

إذ تسوّروا المحراب 


< تسوّروا > از ماده <سور> (به معناى ديوار بلند) است و به كسى كفته مى شود كه دزدانه بر ديوارى بالا رود. به عنوان 
مثال <تسوّر فلا-ن > يعنى» فلانى به ديوار بالا-رفت. وازه <محراب > نيز در دو معنا به كار مى رود: ١‏ جايكاه يادشاهان و 


بهترين جاى منزل (قاموس المحيط): ؟ جايكاه امام جماعت. كفتنى است كه برداشت ياد شده براساس معناى نخست است. 


د - بالا رفتن نزاع كنند كان و شاكيان از ديوار 





محراب ( جايكاه عبادت ) داوود (ع ) 

إذ تسوّروا المحراب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وان حر ادم 

- بى بردن نزاع كنند كان و شاكيان به وحشت داوود (ع ) از ورودشان و دلدارى دادن آنان به آن حضرت 
إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لاتخف 

منشأ قصه خضر(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5١١-85-1١8- -كهف‎ ٠ 


"١‏ رخداد هاى داستان خضر و موسى ( ع ). برخاسته از اراده خداوند و داراى تفسيرى ييجيده و نيازمند آكاهى هايى ويزه 


است كه از جانب او افاضه شود . 

و ما فعلته عن أمرى ذلكك تأويل ما لم تسطع عليه صبرًا 

منشأ قصه ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-/8-١8-فهك‎ ٠ 

#- تشريح داستان ذى القرنين » بريايه تلاوت وحى و نه آكاهى هاى شخصى بيامبر ( ص ) استوار است . 
سأتلوا عليكم منه ذكرًا 

منشأ قصه موسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١7 م75-1١8-فهك-‎ ٠ 











"١‏ رخداد هاى داستان خضر و موسى ( ع ). برخاسته از اراده خداوند و داراى تفسيرى ييجيده و نيازمند آكاهى هايى ويزه 


است كه از جانب او افاضه شود . 

و ما فعلته عن أمرى ذلكك تأويل ما لم تسطع عليه صبرًا 
موانع غصب كشتى قصه خضر(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-ا/4-1١8- كهف‎ ٠ 


-٠١‏ معيوب بودن كشتى حامل خضر و موسى (ع 





) » عامل صرف نظر يادشاه غاصب از تصرّف و مصادره آن شد . 

فأردت أن أعيبها و كان وراءهم ملكك يأخذ كل سفينه غصبًا 

موضعكيرى عليه قصه افكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع عدم 

. مسلمانان » موظف بودند با توطئه < افكك > به عنوان بهتانى بزركك عليه بيامبر ( ص ) و حريم آن حضرت ء مقابله كنند‎ - ١ 
و لولا إذ سمعتموه قلتم . .. سبحنكك هذا بهتن عظيم‎ 

موعظه به منازعان قصه داود(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واعى حو ا 


؟١‏ - موعظه و رهنمود داوود (ع ) به دو برادر متخاصم » با توصيه به ايمان و نيكك كردارى و يرهيز از تجاوز به حقوق 
يكديكر 


و إِنّ كثيرًا من الخلطاء ليبغى . .. إلا الذين ءامنوا ... و قليل ما هم 


بيان اين نكته مهم و كلى كه <بسيارى از شريكان در حق يكديكر ستم مى كنند و تنها مؤمنان نيكك كردار جنين نيستند> ,م 
مى تواند نوعى رهنمود و موعظه از سوى داوود(ع) به دو برادر متخاصم باشد كفتدن انيع كن د اسيك رهنموداز 


داوود(ع) از سوى آن دو نفر (و اهدنا إلى سواء الصراط) مؤيد برداشت ياد شده است. 
مؤمن آل فرعون و قصه يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شوق عا داع 1 

) آشنايى مؤمن آل فرعون » از تاريخ مردم مصر و سركذشت يوسف ييامبر (ع‎ - ١ 


و لقد جاءكم يوسف من قبل بالبتنت . .. حتّى إذا هلكك 








قلتم لن يبعث اللّه من بعده ر 

مؤمنان و قصه لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-صافات -/إمط_ سم١ ١‏ 

١‏ - سركذشت لوط ييامبر» درس آموز و تسلى بخش ييامبراسلام و مؤمنان 

و إن لوطا لمن المرسلين 

يادآورى سركذشت لوط(ع) براى ييامبراسلام و مؤمنان در شرايط دشوار مكه. بيانكر مطلب يادشده است. 
نخل قصه مريم(س) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واكسري حرو ات 

. درد زايمان » مريم ( س ) رابه كنار تنه درخت خرما كشانيد‎ -١ 

فأجاءها المخاض إلى جذع النخله 

<أجاء > متعدى <جاء > يعنى آورد و <مخاض > درد زايمان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

داكسري حاولاج كم 

. مريم ( س ) » در كنار درخت خرما وضع حمل نمود وعيسى (ع ) را به دنيا آورد‎ -١ 
فأجاءها المخاض إلى جذع النخله . .. فناديها‎ 


<فاء > در <فناداها > فصيحه است و از جمله اى محذوفء قبل از خود.ء حكايت مى كند و مضمون آن جمله؛ خبر از ولادت 


عيسو (ع2 در كنار درخت است. 


نسل والدين نوجوان قصه خضر(ع) 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0 


8- < عن أبى عبدالله (ع ) فى قول الله : < فأردنا أن يبدلهما ربّهما خيراً منه . . . > قال : < إِنّه ولدت لهما جاريه فولدت 
غلاماً فكان شا . > زر 


از امام صادق(ع) درباره اين سخن خدا <فأردنا أ يببدلهما ريما خر ا ا 2 روايت شده كه فرمود: 





<هماناء براى آن دو (يدر و مادر مقتول) دخترى متولد شد و آن دخترء يسرى به دنيا آورد كه ييامبر شد>. 


9- < عن أبى عبدالله (ع ) :.. .[ فى قول الله عرّوجِل ] < فأردنا أن يبدلهما رهما خيراً منه زكاه و أقرب رحماً > : < 
أبدلهما الله به جاريه ولدت سبعين نبياً . > : 


از امام صادق(ع) [درباره اين سخن خداى عرّوجلٌ ]<فأردنا أن يببدلهما رئهما وا منه زكاه. > روايت شده: خداوند» به آن 


دو (يدر و مادر مقتول) به جاى او (مقتول) دخترى داد كه هفتاد بيغمبر از نسل او متولد شدند. >. 
نقش خدا در قصه يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سويت دواع خا 


“١‏ سركذشت يوسف (ع ) ( خروج اواز زندان » يايان فراق او با بستكان و ... ) براساس تدبير عالمانه و حكيمانه خداوند 


رقم مى خورد . 

إن ربى لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم 
نقش نوجوان قصه خضر(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لي ل 6ع 


6- يدر و مادر نوجوان مقتول » در صورت زنده ماندن فرزندشان » ناخواسته و تحت تأثير فرزند خويش قرار كرفته و ناخواسته 
به طغيان و كفر كشانده مى شدند . 


فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما 
نكرانى از شيوع قصه افكك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ات ور دعت اعم 


2-إعحساين خظر و نكرائئ شديد نسلمانان درق اتشاز شابعه < افك > 


در ميان جامعه 

ِنْ الذين جاءو بالإفكك . .. لاتحسبوه شرًّا لكم بل هو خير لكم 

يان عه بر لون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -مريم -78-19- لمع 

ع- خداوند » هم زمان با ولادت عيسى (ع ) » در نقطه اى يايين تر از مكان استقرار مريم ( س ) » جويبارى يديدار ساخت . 
فناديها من تحتها ألاتحزنى قد جعل ربك تحتكك سريًا 


<سرىٌ > به معناى نهر كو حكك است و به معناى <رفيع > نيز استعمال شده استء ولى جمله <اشربى > در آيات بعد قرينه بر 


اراده معناى اول است. 

ه- عيسى (ع ) در بدو تولد » مادرش مريم ( س ) را به روان شدن جويبارى در يايين دست او بشارت داد . 

فناديها . .. قد جعل ربّكك تحتكك سريًا 

. در يى زايمان مريم ( س ) » فرشته الهى ( جبرئيل ) او را از جارى شدن آب در يايين يايش با خبر ساخت‎ -١١ 
فناديها من تحتها ألاتحزنى قد جعل ربك تحتكك سريًا‎ 

محتمل است كه ضمير فاعلى در فناداها به فرشته الهى بر كردد. 

واقعيت قصه اصحاب كهف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1# كهف-18-‎ ٠ 

. بيان خداوند در نقل سرككذشت اصحاب كهف براى ييامبر ( ص ) به دور از بافته ها و خرافات و عين واقعتّت بود‎ -١ 


<بالحقٌ > مى تواند متعلق به <نقصٌ > و يا قيد براى <نبأهم > باشد. بر فرض نخست مفاد آيه» اين است كه بيان ما درباره 
اصحاب كهفء كاملا مطابق با واقع است و آنجه 








نقل مى كنيمء از هركونه اختلاط با غير حقء مبرًا است. 
؟- داستان اصحاب كهف »ء س ركذشتى حقيقى و داراى واقعيت خارجى است .» نه افسانه اى ساختكى و تختلى 


برداشت بالات بدين لحاظ است كه <بالحقٌ > قيد براى <نبأهم > باشذد و كوياق ابن كة داستات اصحاب كهيف» داستائق 


شه 

والدين نوجوان قصه خضر(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3ك كي كود ردم 

. هدف خضر (ع ) از قتل نوجوان » مصون داشتن يدر و مادر وى از كفر و طغيان بود‎ -١ 

و أما الغلم . .. فخشينا أن يرهقهما طغيئًا و كفرًا 

<إرهاق > يعنى: <وادار ساختن كسى بر كارى كه انجام آن براى او دشوار و طاقت فرسا است >. (قاموس). 


6- يدر و مادر نوجوان مقتول . در صورت زنده ماندن فرزندشان » ناخواسته و تحت تأثير فرزند خويش قرار كرفته و ناخواسته 
به طغيان و كفر كشانده مى شدند . 


فكان أبيواه مؤمنين و فخشينا أن ير هقهما 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
قوت فر ا ا 


١-هدف‏ خضر (ع) از قتل نوجوان » فراهم ساختن زمينه اى مناسب براى دستيابى يدر و مادر وى به فرزندى ياكك تر و 


مهربان تر بود . 
فأردنا أن يبدلهما ربّهما خيرًا منه زكوه و أقرب رحمًا 


مراد از <زكاه> در آيه. طهارت و ياكى از كناه است و <رٌُحم > و <رحمت> به يكك معنا است. 





كرجه خضر(ع) در اين سخنء ياكى و مهربانى را براى نوجوان مقتول انكار نكرده استء ولى ممكن است به تناسب كفته 
موسى(ع) كه نوجوان مقتول را <نفس زكيه > خواند» سخن خود را در قالب اسم تفضيل آورده استء لكن در حقيقت» 


نوجوان مقتولء يا فاقد رحمت و ياكى بوده و يا آينده او به كناه و بى رحمى مى انجاميد. 

ورود منازعان قصه داود(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فا و خودت 

١‏ - ورود نزاع كنندكان و شاكيان بر داوود (ع ) به طور ناكهانى و وحشتناكك 

إذ تسوّروا المحراب . إذ دخلوا على داود ففزع منهم 

بالا رفتن از ديوار جايكاه داوود(ع) و ترس او از اين حركت, كوياى ناكهانى و ترسناكك بودن اين عمل است. 
ويزكيهاى قصه زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-1١-19 مريم‎ ٠ 

. در داستان زكريا» معجزه اى » وسيله اثبات اعجازى ديكر شد‎ -١ 

عاتيكك ألا تكلم الناس 

سكوت سه روزه زكريا خرق عادتى بود كه صدق بشارت تولد يحيى را كه خود امرى خارق العاده بود. اثبات مى كرد. 
ويزكيهاى قصه يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سو او 

؟ داستان يوسف (ع ) بهترين و زيباترين داستان 

نحن نقصٌّ عليكك أحسن القصص 


خداوند » داستان يوسف را با بهترين و زيباترين بيان نقل كرده و كزارش داده است . 








نحن نقصّ عليكك أحسن القصص 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8- يوسف -١١-/ا-١‏ 


و برادرانش » حاوى نشانه ها و آياتى فراوان از ربوبيت خدا و علم و حكمت او 
إن ربكك عليم حكيم. لقد كان فى يوسف و إخوته ءايت للسائلين 


<آيات> به معناى نشانه هاست و حون در جمله <لقد كان . ..> بيان نشده است كه داستان يوسف و برادرانش نشانه جه 
حقيقت و يا حقايقى مى تواند باشد و به عبارت ديكرء متعلق <آيات> ذكر نشده استء مى توان كفت متعلق آن» حقايق 
مطرح شده در آيه قبل است كه از جمله آنها ربوبيت» علم و حكمت خداوند است (إن ربكك عليم حكيم). 


ويزكيهاى نخل قصه مريم(س) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل لكين 

؟- اصله نخلى كه مريم ( س ) در كنار آن يناه كرفت » نخلى مشخص و درختى خشكيده بود . 
فأجاءها المخاض إلى جذع النخله 


<النخله > معرفه و <ال > در آن مى تواند عهد ذهنى باشد. عهدى كه يا بين خدا و مريم(س) ويا خدا و ييامبر(اص) بوده 
نبود. آيات بعد كه سخن از آكاه ساختن مريم به وجود آب و لزوم تكان دادن درخت,. براى استفاده از خرماى آن دارد» نيز 


حاكى از يبدايش خارق العاده آب و خرما است و كرنه مريم(س) براى بى بردن به آن دو موضوع.ء به راهنما نيازى نداشت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
حمر ةا مون 


( عن أبى الحسن الرضا‎ < -٠ 





ع ) قال : كانت نخله مريم العجوه ‏ و نزلت فى كانون و نزل مع آدم (ع ) من الجنه العتيق والعجوه منهما تفرق أنواع النخل ,م 


ازامام رضا(ع) روايت شله: نخله مريم <عجوه > بود كه در برج كانون نازل شد و با آدم(ع) از بهشت <عتيق (نوعى درخت 
خرماى نر) و عجوه (نوعى خرما كه درخت آن <لينه > ناميده مى شود)> نازل شد كه از آن دوء انواع نخل منشعب شد >. 


هشدار ملكه مورجكان قصه سليمان(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ااعتر ات معام 

٠"‏ - اخطار مورجه اى به ديكر مورجكان نسبت به ورود سليمان و لشكريانش به سرزمين آنها 
قالت نمله يأيّها النمل ادخلوا مسكنكم لايحطمئكم سليمن و جنوده 

هماهنكى قصه انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#الاكشووا حا م 

" - وجود يبيام ها و رهنمود هاى همكون در سركذشت بيامبران با امت هاى شان 


واتل عليهم نبأ إبرهيم 


ذكزهر كذشت انيافى شق دداراق بعد هذاه باسنت ونايق امر متوط يه وجؤف تو عن مفكرتق در مشاتل يامئزان واست باق 


آنان مى باشد. 

يتيمى مالكك ديوار قصه خضر(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-/85-1١8- كهف‎ ٠ 

"- ديوار ترميم شده به دست خضر (ع ) در مالكت دو يسر بجه يتيم بود . 
و أمًا الجدار فكان لغلمين يتيمين 


يوس ف(ع) و قصه مهمانان زليخا 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الع 1 


دربار را باز كرداند تا از يادشاه بخواهد درباره ماجراى مهمانان زليخا تحقيق كند . 

قال ارجع إلى ربكك فسئله ما بال النسوه 

<بال > به معناى شأن و كار مهم است و مراد از آن در آيه شريفه » ماجرا و داستان مى باشد. 
يهود صدر اسلام و قصه موسى (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

براق ذ بأوك 2311م 

8- اطلاع يهود عصر ييامبر ( ص ) از س ركذشت موسى (ع ) و فرعون 

فسئل بنى إسرءيل إذ جاءهم فقال له فرعون 

قصه افكك 

(قصه افكك) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ل لل ين 

١‏ -هم دستى و تشكل تنى جند از مردمان عصر بعثت » براى تهمت زنى و شايعه سازى عليه ييامبر ( ص ) و برخى از مؤمنان 
إن الذين جاءو بالإفك عصبه منكم 


<عصبه > در لغت به معناى كروهى متشكل و يشتيبان هم است كه از ده نفر تا جهل نفر باشند. آمدن فعل <مجىء > به 
صورت جمع نيز» مؤيد اين است كه تهمت زنند كان به شكل دسته جمعىء به كار تهمت و شايعه سازى مى يرداختند. كفتنى 
است آيه شريفه براساس تاريخ و شأن نزول آن در باره خانواده بيامبر(اص) نازل شده است كه مورد اتهام تنى جند از 


بدخواهان قرار كرفته بودند. 
؟ - هم دستى و تشكل تنى جند از منافقان عصر بعثت » براى تهمت زنى و شايعه سازى عليه خانواده ييامبر ( ص ) 
إن الذين جاءو بالإفك عصبه منكم 


بيشتر مفسران بر اين باورند كه كروه بهتان زننده (عصبه منكم) از منافقان بودند. 


7 


تهديد شدن توطئه كران < افكك > ., به انتقام و كيفر به ميزان نقش آنان در اين كناه از سوى خداوند . 
إن الذين جاءو بالإفكك . .. لكل امرى منهم ما اكتسب من الاثم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اضر موه تفن 


١‏ - خداوند » مسلمانان را به خاطر بد كمانى به همسر ييامبر ( ص ) و موضع كيرى ترديدآميز نسبت به شايعه < افكك > و رد 


نكردن صريح آن » مورد سرزنش قرار داد . 

إِنْ الذين جاءو بالإفك . .. لولا إذ سمعتموه ظِنّ المؤمنون و المؤمنت بأنفسهم خيرًا 

. قذف يكى از همسران بيامبر ( ص ) » < افكك > و بهتانى 1آشكار بود‎ - ٠ 

إِنْ الذين جاءو بالإفكك . .. لولا إذ سمعتموه ... و قالوا هذا إفكك مبين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نور ع7 1# ده 

ه - توطئه كران عليه خاندان ييامبر ( ص ) ( در قضيه افكك ) . از اقامه حتى يكك شاهد هم ناتوان بودند . 
فإذ لم يأتوا بالشهداء 


حال > در <الشهداء > عهد ذكرى است كه اشاره به <أربعه شهداء >> دارد نفى <الشهداء > به وسيله حلم > در (لم بأتوا) 


بيانكر اين نكته است كه آنان هيج شاهدى بر ادعاى خود نداشتند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احور مواد م 

* - ماجراى < افكك > . بهتان بزركى عليه < حريم > ييامبر ( ص ) بود . 
هذا بهتن عظيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- 7 








لوو كام 1-2 


١‏ - كسانى كه در صدراسلام در ماجراى < افكك > ( تهمت زنا ) مورد اتهام قرار كرفتند » افرادى ياكدامن و منزه از اين 


تهمت و آلودكى بودند . 

الطوط اللي 5 رلك لوو لق 

برداشت ياد شده. بر اين اساس است كه آيه شريفه مربوط به ماجراى <افككث > باشد. 
آثار قصه افكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 نور -دع8 ١-12‏ 


١‏ - خداوند . مسلمانان را به خاطر تأثيريذيرى در برابر شايعه < افكك > وعدم موضع كيرى مناسب در برابر آن » نكوهش 


ل 

ولولا إذ سمعتموه قلتم . .. سبحنك هذا بهتن عظيم 
افشاى توطئه كران قصه افكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احور ابام 


* - فضل و رحمت الهى و افشاى جهره توطئه كران < افك > از سوى خداء مسلمانان صدراسلام را از خطر عذابى بزركك 


و لولا فضل الله عليكم و رحمته . .. لمكم فى ما أفضتم فيه عذاب عظيم 
افشاى قصه افكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع زر دعو ادبن 


/ - خداوند » توطئه بدخواهان و منافقان عليه ييامبر ( ص ) ( ماجراى افكك ) را افشا كرد . 





إن الذين جاءو بالإفكك عصبه منكم لاتحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم 


8- توطئه < افكك > . در نهايت با افشا شدن نيت و انككيزه بدخواهان و برملا شدن جهره كريه آنان » به نفع 


مسلمانان به يايان رسيد . 

إن الذين جاءو بالإفك . .. لاتحسبوه شرًّا لكم بل هو خير لكم 

تهديد توطئه كران قصه افكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عور عات لومم 

. تهديد شدن توطئه كران < افكك > . به انتقام و كيفر به ميزان نقش آنان در اين كناه از سوى خداوند‎ - ٠ 
إن الذين جاءو بالإفكك . .. لكل امرى منهم ما اكتسب من الإثم‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عام وم 

4 - دستور قطع ارتباط با توطئه كران < افكك > و تهديد آنان به عذاب بزركك از سوى خداوند 
إن الذين يرمون المحصنت . .. لهم عذاب عظيم 

برداشت فوقء بر اين اساس است كه آيه ياد شده. از جمله آيات مربوط به ماجراى <افكك > باشد. 
تهديد طراح قصه افكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احور علا وكام 

8 - خداوند » طراح و كرداننده اصلى ماجراى < افكك > را به عذاب بزركك تهديد كرد . 
والذى تولى كبره منهم له عذاب عظيم 


< كبر > به معناى معظم شىء و قسمت عمده هر جيزى است و مرجع ضمير < كبره >. <افكك > است. بر اين اساس معناى 
آيه جنين مى شود: < كسى كه متولى وعهده دار قسمت عمده ماجراى افكك مى باشد... > و مقصود از آنء عامل اصلى و 


جنسيت توطئه كران قصه افكك 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ - نور *58 ١8-1١١‏ 


١6‏ - كردانند كان توطئه < افكك 





> سكي هردان يودتد.. 
إن الذين جاءو بالإفكك . ..لكل امرى منهم ما اكتسب من الإثم 


<مرء > در لغت هم به معناى انسان آمده وهم به معناى مردمْ ولى به قرينه شأن نزول آيه شريفه در اين جا به معناى مرد 


است. 

حسابرسى طراح قصه افكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الاعاووى 987 296 


4 - تهديد شدن سازند كان < افكك > به محاكمه اى سخت در قيامت و آشكار شدن توطئه هاى ينهانى آنان با شهادت غير 


إِنّ الذين يرمون المحصنت . .. يوم تشهد عليهم ألسنتهم ... بما كانوا يعملون 

برداشت ياد شده؛ بر اين اساس است كه اين آيه از جمله آيات مربوط به ماجراى <افكك > باشد. 
شيوع قصه افكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 -نور- *15-١١1-ه‏ 

ف - انتشار وسيع ماجراى < افكك > ». در ميان مسلمانان صدر اسلام 

إن الذين جاءو بالإفكك عصبه منكم لاتحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 نور ع5 -8١1-م‏ 


- توطئه < افكك > جنان تأثير عميقى داشت كه مسلمانان را به خود مشغول كرده و تنها موضوع سخن هر مجلس و محفل 
كشته بود . 


لمكم فى ما أفضتم فيه 








مطلب ياد شده از به كار كيرى وازه <افاضه > كه به معناى سخن كفتن بسيار درباره موضوعى و انتشار آن است استفاده مى 


شود. كفتنى است كه خطاب در <مشكم > و <أفضتم > به عموم مسلمانان است و اين 


نشان مى دهد كه شايعه <افكك>» در ميان همه مسلمانان مدينه بيجيده بود و آنان را به خود مشغول كرده بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١7‏ -نور ع5 ١‏ -”” 


؟ - ماجراى < افكك > » على رغم اين كه مستقيماً هتكك حريم ييامبر ( ص ) محسوب مى شد ء مردم آن را ساده انكاشته و 


خوائل باوراثة به ذامن زدن و كسترئن ا نحيرداجتيد.. 

إذ تلقونه بألسنتكم و تقولون بأفواهكم ما ليس به علم و تحسبونه هين 

* - ماجراى < افكك > , شايعه فراكير و زبانزد عموم مردم شده بود . 

إذ تلقّونه بألسنتكم و تقولون بأفواهكم 

طراح قصه افكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يت لكين 

. طراح و كرداننده اصلى ماجراى < افكك > يكك تن بود‎ - ١ 

والذى تولى كبره منهم له عذاب عظيم 

طبق نظر بيشتر مفسران؛ طراح و كرداننده اصلى ماجراى <افكك >. فردى به نام عبداللّه بن ابى سلول بود (مجمع البيان). 
عذاب توطئه كران قصه افكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اد ويح لجخم 

4 - دستور قطع ارتباط با توطئه كران < افكك > و تهديد آنان به عذاب بزركك از سوى خداوند 
إن الذين يرمون المحصنت . .. لهم عذاب عظيم 


برداشت فوقء بر اين اساس است كه آيه ياد شده. از جمله آيات مربوط به ماجراى <افكك > باشد. 





عذاب طراح قصه افكك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
5 - نور - ١٠2-1١-1‏ 


- خداوند » 


طراح و كرداننده اصلى ماجراى < افكك > را به عذاب بزركك تهديد كرد . 
والذى تولّى كبره منهم له عذاب عظيم 


< كبر > به معناى معظم شىء و قسمت عمده هر جيزى است و مرجع ضمير < كبره >. <افكك > است. بر اين اساس معناى 
آيه جنين مى شود: < كسى كه متولى وعهده دار قسمت عمده ماجراى افكك مى باشد... > و مقصود از آنء عامل اصلى و 


طراح اين مأجرا اسنت. 

فرجام قصه افكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
كور ما عدر 


8- توطئه < افكك > » در نهايت با افشا شدن نيت و انككيزه بدخواهان و برملا شدن جهره كريه آنان » به نفع مسلمانان به 


يايان رسيد . 

إن الذين جاءو بالإفكك . .. لاتحسبوه شرًا لكم بل هو خير لكم 

قطع رابطه با توطئه كران قصه افكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-نور ع7 8م 

4 - دستور قطع ارتباط با توطئه كران < افكك > و تهديد آنان به عذاب بزركك از سوى خداوند 
إن الذين يرمون المحصنت . .. لهم عذاب عظيم 

برداشت فوقء بر اين اساس است كه آيه ياد شده. از جمله آيات مربوط به ماجراى <افكك > باشد. 
كيفر اشاعه قصه افكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 نور د *ع1750-17دع 


* - فضل و رحمت خداء مردم صدراسلام را كه ندانسته در كسترش توطئه < افكك > دخالت داشتند » از كرفتار شدن به 





عذاب دنيوى و اخروى نجات بخشيد . 


و لولا فضل الله عليكم و رحمته 


قرينه آيه ييش و نيز آيه 035 جمله <و لولا فضل الله >: به تقدير <و لولا فضل الله عليكم و رحمته مسكم عذاب فى الدنيا و 
الآخره > مى باشد. 


كيفر توطئه كران قصه افكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاكاوى لع لومم 

. تهديد شدن توطئه كران < افكك > . به انتقام و كيفر به ميزان نقش آنان در اين كناه از سوى خداوند‎ - ٠ 
ِنّ الذين جاءو بالإفكك . .. لكل امرى منهم ما اكتسب من الإثم‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 


ه - وضع كيفر سخت براى اشاعه دهند كان فحشا و افشاى جهره توطئه كران < افكك > . از جلوه هاى فضل و رحمت خدا بر 
مسلمانان صدراسلام 


و لولا فضل الله عليكم و رحمته 


برداشت ياد شده. به خاطر اين است كه آيه شريفه» دهمين و آخرين آيه اى است كه درباره ماجراى <افك > نازل كرديد و 


قهراً ارتباط نزديكى با اين ماجرا دارد. 
كواهان اخروى طراح قصه افكك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ا 


4 - تهديد شدن سازند كان < افكك > به محاكمه اى سخت در قيامت و آشكار شدن توطئه هاى ينهانى آنان با شهادت غير 


برداشت ياد شده؛ بر اين اساس است كه اين آيه از جمله آيات مربوط به ماجراى <افكك > باشد. 


قصه افكك 

لاس 

ميت توطئه كران 
محر ومب 


جل دام 


سوره - سوره - آيه - فيش 
اوتدور ممو دان 


« - دست اند ركاران اصلى توطئه < افكك > عليه ييامبر ( ص ) و خاندان آن حضرت ء از فضل و رحمت خداوند محروم 


شدنك. 


و لولا فضل الله عليكم و رحمته . .. لمكم فى ما أفضتم فيه عذاب عظيم 


خداوند در ابه ,١‏ به شايعه سازان اصلى وعده عذاب بزركك (و الذى تولّى كبره منهم له عذاب عظيم) مى دهد. وازه 
<افاضه > نيز به معناى سخن كفتن بسيار در باره موضوعى و انتشار آن است وو اينء كار توده مردم بود نه منافقان كه سازنده 
جهل و غفلت سخنى در اين زمينه به ميان آوردند در آيه بعد نيز خداوند» جهل و ناآ كاهى آنان را يادآور شدهء مى فرمايد: 


<و تقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم >. 

مسلمانان صدر اسلام و قصه افكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادو دعاك أودهة 

ف - انتشار وسيع ماجراى < افك > » در ميان مسلمانان صدر اسلام 
إن الذين جاءو بالإفكك عصبه منكم لاتحسبوه شرًا لكم بل هو خير لكم 
مغضوبيت طراح قصه افكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 نور -ع70-175-ع 

* - سازند كان و طرّاحان < افكك > . مورد خشم شديد خدا و كرفتار كيفر سخت او در جهان آخرت 
يومئذ يوفيهم الله دينهم الحقّ 


برداشت ياد شده بر اين اساس است كه ايه 





3*7 تا 50 نيز از جمله آيات مربوط به قضيه <افكك > باشد. 
موضعكيرى عليه قصه افكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اصن مود قات ؟ 

؟ - مسلمانان » موظف بودند با توطئه < افكك > به عنوان بهتانى بزركك عليه ييامبر ( ص ) و حريم آن حضرت .ء مقابله كنند . 
ولولا إذ سمعتموه قلتم . .. سبحنكك هذا بهتن عظيم 

نكرانى از شيوع قصه افكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حا دعاك امم 

#- احساس خطر و نككرانى شديد مسلمانان در يى انتشار شايعه < افكك > در ميان جامعه 

إن الذين جاءو بالإفكك . .. لاتحسبوه شرًّا لكم بل هو خير لكم 

قصه سرايان 

اضلالكرى قصه سرايان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لشي ارما 2 

- < و سئل الصادق (ع ) عن قول الله عزّوجِلٌ < و الشعراء يتّبعهم الغاوون > قال : هم القضاص ,م 

از امام صادق(ع) درباره سخن خداوند عرَّوجِلٌ <والشعراء. ...> سؤال شدء آن حضرت فرمود: آنان قصه سرايان هستند>. 
قضا و قدراز ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

(قضا و قدر] 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١-بقره‏ -”-/ا١١-‏ للم 
ع - خداوند » بر يديد اوردن هر آنجه كه بخواهد وهر آنجه تقدير كرده » تواناست . 
إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون 
- آفرينش هر موجود در كرو تقدير خدا و فرمان او به تحقق آن است . 
إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون 


سوره - آيه - فيش 

الكاروو انك امك 

17 قدي اعون د ديات داو اسك 

ما كتب الله لكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لسارو و ا 

١‏ لزوم رضايت به مقدّرات الهى » على رغم ميل نفسانى خود 
عسى ان تكرهوا شيئاً و هو خير لكم 


وسول اللقرض ).راود يعن الله يننا فدووا ان كان لقت هو :1 فالدا شت ف كياب اللدمي فا قار عسئ نان تك هوا 
شيعا > 


تفسير طبرى» ج 7 ص 7١١‏ م الدر المنثور» ج ١‏ ص 087. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الحروت خمات الاج ب 

" تأثير نحوه روابط زناشويى . در سرنوشت نيكك يا بد انسان 
فاتوا حرثكم انى شئتم و قدّموا لانفسكم 


به نظر مى رسد جمله <و قدّموا لانفسكم > به منزله تقيبدى باشد براى اختيار و آزادى آدمى در آميزش ,م يعنى زندكى 


زناشويى در سرنوشت آدمى مؤثّر است: بس آن روشى را بركزينيد كه فرجامى نيكك داشته باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#الت يوام لا مم 1 


. فرار از جنكك , مانع از مرك مقدّر شده الهى » نيست‎ ٠ 














فقال لهم الله موتوا ثم احياهم . .. قاتلوا فى سبيل اللّه 
بنابراينكه داستان يادشده در اين آيه» مقدمه اى براى آيه بعد باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


سا رقو ‏ لطيره 1 3 


4 ديرق دلايل ووهو وهدايت يافدق اذت + مويه تعلق ازاده لخدا ند انيف 


فبهت الّذى كفر و الله لا يهدى القوم الظالمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12ل عمزان - 51 به 13 

0 تكوّن ( بيدايش ) موجودات , در كرو دو مرحله متوالى قضاى الهى و فرمان الهى 
اذا قضى امراً فانّما يقول له كن فيكون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دل عمزاو 1 حا 

١‏ سرنوشت آدميان تنها به دست خداست .» نه حتّّى رسول او. 

ليس لكك من الامر شىء 

طانر | ررك حال كور + الآمر > رزائ جسن اشن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مدال عمران دز عاونا 

) مالكتت و حاكميّت خداوند بر سرنوشت مؤمنان و كافران ( بيروزى يا شكست‎ ٠ 
ليقطع طرفاً من الّذين كفروا. .. ليس لكك من الامر شىء ... و لله ما فى السموات و‎ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 

*- آل عمران - " ع6١‏ - سس سل وار 

8 مركك آدمى و كيفكت آن » برخاسته از تقدير خداوند است . 

قل لو كنتم فى بيوتكم لبرز الّذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم 


9 شهادت در راه خدا » از مقدّرات الهى است . 


قل لو كنتم فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم 
٠“فراز‏ از ميدان نبرد و رويارويى با سختى هاء مانع مركك مقدّر آدمى نيست . 
قل لو كنتم فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم 


مر كف ٠‏ افرق مقدن وافراتناز ان آست كد اتلايشة هاى بشرى به زمان آنا راه نانك 


يقولون . .. ما قتلنا ههنا قل لو كنتم فى بيوتكم لبرز الّدين كتب عليهم القتل الى م 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران - "- عن ١‏ - "ل 1 لءل/اوع؟ 

؟ يندار كف ريبشكان براين كه خانه نشينى و يا برهيز از حضور در كارزار » مانع مركك و كشته شدن است . 
ناناتها الذي اوا الا تكوووا كالنشيى كفووارو قالؤاة ها ماتوائو نا قلا 

* كمانٍ حاكميّت عوامل مادّى بر مقدّرات الهى ٠»‏ يندارى كفرآميز 

لاتكونوا كالّذين كفروا و قالوا لاخوانهم . .. ما ماتوا و ما قتلوا 


خداوند با كفرآميز خواندن اين انديشه كه جنكك و مسافرت (عوامل مادّى) تعيين كننده مركك آدمى استء به مؤمنان تعليم 


مى دهد كه آن عواملء» تعيين كننده مركك آدمىء كه از مقدّرات الهى استء نخواهد بود. 
/لاعسندرت وا افسوسن فزاريآن الافينان تر بنى' اذ داق إن كداحيات ومركه تقدير الهى است» 
لا تكونوا . .. ما ماتوا و ما قتلوا ليجعل اللّه ذلكك حسره فى قلوبهم 


بنابر اينكه <ليجعل > متعلق به محذوف باشد,ْ يعنى بيان اين حقيقت كه مركك و حيات تقدير الهى است. براى اين بود كه 
متخلفان از جنكك بر كرده خويش حسرت برند. زيرا معلوم مى شد كه اكر در جنكك شركت مى كردندء جون مقدّر نبود. 


كقع تين د 
هرك واضات درا هر حال له وابنت اث و مسافرت ونا خضيور قر مدان توك دردهدة مشي مقدر إن تنيت 
قالوا ينها كاعر تو هاقلن اتز.رق ا اللهامحي و عد 


خداوند در جواب كسانى 


ديافو بجتتافرتك عاب عدي كقدو جر كنا ونه اشيم ماين لله يحي وسنميث دعق عواه| نافىء نعي 


كننده نيستند م هر جه هست به دست خداوند وو به تقدير اوست. 

) اعتقاد به مقدّر بودن مركك » از ميان برنده هراس آدمى براى سفر و حضور در ميدان نبرد ( صحنه هاى دشوار زندكى‎ ١١ 
كالو ا مساقو ونا كان اد واو :لله وي و‎ 

كله 52و للد امع واو عمد واس “ردابي ”متظو و وقافة هران افر كدو سكاو اراد ده اش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12# ل ها ذ هد إووك2 ١‏ 

١‏ ايمان به مقدّر بودن مركك و حيات » و شناخت ارزش والاى شهادت » آسان كننده حركت به سوى نبرد با دشمئان دين 
و الله يحيى و يميت . .. و لئن قتلتم فى سبيل الله او متم لمغفره من الله و رحمه 


خداوند با بيان دو نكته مؤمنان را به جهاد ترغيب مى كند: ١‏ مركك وحيات به دست خداست و عوامل طبيعى تعيين كننده 
نستك: ١‏ اق باشتكاق كو را تخد امرز ناو مسمول وجيت عام تخداوتك هعتتد تناد انق مومنان نا امعان يه ابن دو معنا 


هركز ترديدى براى شركت در جهاد نخواهند داشت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- آل عمران - 8 - 4-١88‏ 

9 نقش آدمى در فرجام و سرنوشت خويش 

قل هو من عند انفسكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال عمران -” ١28-‏ -لم انلا لءيه.؟١‏ 


1١ 


شركت در جنكك ويا خانه نشينى » هيجكدام نقش تعيين كننده در مركك و يا زندكى آدمى ندارد . 

قل فادرؤًا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين 

0 انسان » ناتوان از جل و كيرى و دفع مركك مقدّر خويش 

فادروًا عن انفسكم الموت 

١‏ اعتقاد به مقدّر بودن مركك » از ميان برنده هراس و دلهره حضور در ميدان نبرد 

قالوا . .. لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤا عن انفسكم الموت 

8 ناتوانى منافقان از جل وكيرى مركك مقدّر نشانكر باطل بودن يندار آنان در تحليل عوامل به شهادت رسيدن يبكاركران احد 
لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -انفال -م/-م/ع--ع 


© تقدير وقضاى الهى بر ييروزى مسلمانان در جنكك بدرء مانع : شكست مسلمانان » على رغم تحقق مقتضي 1 كرشن أضيد 


بيش از سر كوبى كامل دشمن ) 

ولا كي عدانت عطيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دروو اك لك 

ة زمان مر كك:همه انساق ها مشحخض و تحت حاكميت قواتيق معيق ات 
ولو يعجل الله للناس الشر . .. لقضى إليهم أجلهم 


ازاين كه كيفر دادن خداء منجر به مركك كافران مى شود و همين» سبب شده كه مجازات آنان به تأخير بيفتد» استفاده مى 
شود كه خداوند براى يايان زندكى انسانها زمان خاصى را مقرر فرموده است: يعنى» آن را تحت ضابطه و قانونى قرار داده 


است كه يس و بيش شدن در آن راه ندارد. 


جلد - نام سوره - سوره 








- آيه - فيش 

حوبت الاك م 

8 برخى از رخدادها ء از بيش تعيين شده و غير قابل تغيير و تحول است . 

قضى الأمر الذى فيه تستفتيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8- حجر- 18د عم ١‏ 

. خداوند » بيشاييش حضرت لوط (ع ) را از مقدّر شدن عذاب بر قومش آكاه ساخت‎ -١ 
و قضينا إليه ذلكك الأمر‎ 


مى شود: ما اين امر (عذاب) را به او (لوط(ع)) وحى كرديم و آكاهش ساختيم. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -8١1د-.عدع‏ 

؟- تكوّن و يبدايش موجودات يس از دو مرحله تصميم ( قضا ) و فرمان خداوند است . 

إنما قولنا لشىء إذا أردنه أن نقول له كن فيكون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاح اشراء عا/اواع 2108يمم1ا 

- < عن إبن عباس قال : لما انصرف أميرالمؤمنين من صفين قام إليه شيخ . . . فقال : يا أميرالمؤمنين أخبرنا عن مسيرنا هذا 
أبقضاء من الله و قدر ؟ ... قال أميرالمؤمنين : الأأمر من الله و الحكم ثم تلا هذه الأيه : < و قضى ربكك الاتعبدوا إلآ إِيَاه و 


تالوالداين إهنانا 6 .2 


ازابن عباس روايت شده است: هنككامى كه اميرالمؤمنين(ع) از صفين باز مى كشتء ييرمردى به سوى او برخواست . .. و 


كفت: اى اميرمؤٌمنان! ما را خبر ده از سفرى 








كه رفتيم » آيا به قضا و قدر الهى بود؟ ... اميرمؤمنان فرمود: فرمان و حكم از جانب خداوند بودمٌ سيس آيه <و قضى ربك 
الأفيقوا إلذ إتاذى بالرالديى إعسبانا و #لؤوك كرود م 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8د غافر- بع تع دم 

8 - اتحاد و هم سانى قضا و تقدير خداوند , با قول و فعل او 

فإذا قضى أمرًا فإنْما يقول له كن فيكون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 طلاق - مع و 

4 - خداوند » براى هر جيزى اندازه اى و براى هر امرى در اين عالم » اسباب و عللى قرار داده است . 
قذ.جعل الله لكل شىء قدرًا 

قضاوت از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

قضاوت 

آثار قبول قضاوت دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يت كان 

. اطاعت از خدا و رسول او و يذيرش داوري متكى بر احكام الهى » موجب رستككارى و بيروزى است‎ - ١ 
إلا كان قزل الطوسية 1لاسعراب تكو يديه أ بقوار سساو الجااو ارا‎ 

آثار قبول قضاوت رهبران دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ترود اماع 





دين است ٠.‏ 
و يقولون ءامنا بالله و بالرسول و أطعنا ثم يتولى . .. و ما أولئكك بالمؤمنين 
آثار قبول قضاوت محمد(ص) 


جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 
7 نور - 84-78 دع 


كو ابن 

شرتو كا ,الله و بالرشولاع العا باد ييويه كولوين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ان 


" - تسليم حكم ييامبر بودن و يذيرش داورى بر مبناى تعاليم دين » نشانه خدا ترسى » تقواييشكى و مطيع خدا و رسول بودن 


د 

إذا دعوا إلى الله و رسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا و أطعنا . .. و من يطع الل 
برداشت ياد شده؛ از ارتباط ميان دو آيه فوق استفاده كرديده است. 

آثار قضاوت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#-نساء -ع-وء ل م 

صدور حكم قاضى » موجب تغيير حق و واقع نخواهد شد . 

هأنتم هؤلاء جدلتم عنهم فى الحيوه الدنيا فمن يجدل الله عنهم فى يوم القيمه 


از اينكه خداوند مى فرمايد: بر فرض كه در دنيا با دفاع نا حق ظالم را تبرئه كرديد» در قيامت جه خواهيد كردء معلوم مى شود 


حكم قاضى ايجاد حق نمى كند و واقع را تغيير نمى دهد. 
آثار قضاوت اخروى خدا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


7 عبحائة د وعد /أدعة 





آنان * اهد بود . 
خصو انان خواهد , 
ختلاف هاى 
مت هاوا 
5 11 
ماك انان هاه رابا نر 
كان ذز:قنافت هن 
دكار در ق 
4- داورى يرور 


الريك دن 


بينهم يوم القيمه 

آثار قضاوت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارقو 1118-8 

4 - حقايق » در يرتو داورى خداوند در قيامت » بر همكان 1آشكار مى شود . 
فالله يحكم بينهم يوم القيمه فيما كانوا فيه يختلفون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ - 1١ا/- جاثيه -ه*‎ - ١١ 

. -داورى يروردكار ميان انسان ها و فيصله دادن به همه خصومت هاى آنان » جلوه اى از ربوبيت او است‎ ٠ 
إن رتكك يقضى بينهم يوم القيمه فيما كانوا فيه يختلفون‎ 

آثار قضاوت طاغوت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ 6 وك‎ 

١‏ ارجاع داورى به طاغوت » موجب ابتلاى مراجعه كنند كان به مصائب و مشكلات 

يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت . .. فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدّمت 

با توجه به آيه يبيشء از مصاديق مورد نظر براى <ما قدمت ايديهم > مراجعه به طاغوت براى داورى است. 
آثار قضاوت ظالمانه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عن دادعا ١‏ 


٠‏ - داورى ظالمانه و متكى بر هوا و هوس . در يى دارنده عذاب شديد الهى 














فاحكم بين الناس بالحقّ و لاتتبع الهوى . .إن الذين يضلون عن سبيل اللّه لهم عذ 
آثار قضاوت عادلانه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حونو اذوط وعد ب؟ 

٠‏ داورى بر يايه عدل و داد » مايه جلب محبت خداوند 

فاحكم بينهم بالقسط إِنّ الله يحب المقسطين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 

واي حو تر 

. قضاوت به حق و عادلانه » مانع ستم و تجاوز به حقوق ديكران است‎ - ١ 
فاحكم بيننا بالحق و لاتشطط‎ 


تقدم توصيه به داورى عادلانه و به حق» بر توصيه به يرهيز از افراط و ستم روا داشتن در امر قضاوت,ء مى تواند كوياى برداشت 


بافشكة باد 
آداب قضاوت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اأع اناد حا جالع 

*- مشورت در امر قضاوت ». امرى است يسنديده و شايسته . 

و داود و سليمن إذ يحكمان فى الحرث . .. و كنا لحكمهم شهدين 

آسيب شناسى قضاوت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاطا حر ع ا 

١‏ - ييروى از هواى نفس » مهم ترين خطر تهديد كننده قاضيان و داوران 

فاحكم بين الناس بالحقٌ و لاتتبع الهوى 

- حكومت و منصب قضاوت » بستر بسيار لغزنده و رهبران و داوران در معرض مقهور شدن به دست هواى نفس 
يداود إِنَا جعلنكك خليفه فى الأرض فاحكم بين الناس بالحقٌ و لاتتبع الهوى 

آهميت قضاوت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











ع#-نساء دع - 1١١8‏ ١لمهل١١‏ 
١‏ متصديان امر قضا . وظيفه دار فراكيرى دانش قضا و علوم مربوط به آن 

لتحكم بين الناس بما اريكك الله 

قضاوت . مسؤوليتى مهم و خطير 

نا انزلنا . .. لتحكم بين الناس بما اريكك الله و لاتكن للخائنين خصيماً 

جون قضاوت بين مردم از اهداف نزول قرآن دانسته شده است» حكايت از اهميت والاى آن دارد. 


» ) جانشينان ييامبر ( ص‎ ٠ 


همانند خود آن حضرت » موظف به قضاوت در ميان مردم بر يايه تعاليم قرآن 
إِنَا انزلنا إليكك الكتب بالحق لتحكم بين الناس بما اريكك الله 


كافى» ج ١‏ ص 2,598 ح 8/ نورالثقلين» ج ١‏ ص /267, ح 0517. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعنك ا 

؟ لزوم توجه متصديان قضاوت به نظارت الهى بر اعمال آنان 
لتحكم بين الناس . .. و استغفر اللّه 


دانستن وى از ضروريات و آميخته با انجام وظيفه خطير قضاوت است. 

إتقان قضاوت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عد80-1١١-دوه-4‎ 

حكم و قضاوت خداوند » متقن ترين و عادلانه ترين حكم ها و قضاوتهاست . 
وأنت أحكم الحكمين 

اتقان قضاوت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-/8-986- تين‎ ٠ 


. قضاوت خداوند » از حكم تمامى داوران برتر» نافذتر و متقن تر است‎ - ١ 











أليس الله بأحكم الحكمين 


قاضىء در صورتى از قضاوت كنند كان ديكر حاكم تر خواهد بود كه حكم او نافذتر باشد و از آن جا كه اشتقاق <أحكم > 
ممكن است از ريشه < حكم > باشد كه قاموس آن را به معناى اتقان مى داند» خداوند در اين آيه به متقن ترين داوران 


توصيف شده اسثت. 
لقا ارت سيان 21 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


؟3 - نمل -/07؟ -/؟ ع 
؟ - قضاوت و تصميم كيرى هاى سليمان » براساس تحقيق و اطلاعات متقن بود . 
قال سننظر أصدقت أم كنت من الكذبين 


با اين كه كزارش هاى صريح و استدلال هاى عميق توحيدى هدهادء نشانككر صداقت و حقانيت او بود, اما سليمان بدان ها 


بسنده نكرد و درصدد تحقيق جدى برآمد. 

اجتناب از قضاوت يندارى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ -عنكبوت -159-ع-‎ 1١ 

. -از داورى خيالى و دور از واقعيت » بايد يرهيز كرد‎ ٠ 

أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون 

احكام قضاوت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-1١84-19- بقره‎ - ١ 

ه - حكم و قضاوتى كه بر اثر كرفتن رشوه صادر شده باشد » كناه و فاقد اعتبار است . 
و تدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أمول الناس بالأثم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#احامائدة داق - ميم 

آ كاهى به احكام و مقررات الهى . معيار صلاحيت داوران و حاكمان 


ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتكك هم الكفرون 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عات ابا نا اسن 


ه- حكم و عمل انسان » بر اساس آنجه صرفاً شنيده » يا ديده و يا به قلبش راه يافته » قبل از رسيدن به مرحله علم و كاهى , 


و لاتقف ما ليس لكك به علم إن السمع و البصر و الفؤاد كلّ أولئكك كان عنه مسئولاً 


والادك انعاني انقيث كه فيلا حر عياف غرن هلي وكارك :افقه إن شتشده ها ينس ها واباوارها ف «متظلطن :سفت و ذا وقدة تان 
دور كردن انسان از حركت غير علمىء به او هشدار داده است كه ديده ها و ... تا زمانى كه به مبناى علمى و يقينى منتهى 


نشود» قابل اعتماد نيست و در صورت اعتماد نمودن» محاكمه خواهد شد. 

ارجاع قضاوت به غير خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام -ع - ١8-1١8‏ 

؟١‏ ارجاع داورى به غير خداوند از سوى كسى كه حقانيت و اعجاز قرآن را دريافته» كارى بس نكوهيده و نارواست. 
أفغير الله أبتغى حكما . .. فلا تكونن من الممترين 

استقلال قضاوت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 قلم - 89-8 - هم 

- وحى و داورى خداوند » تابع داورى ها و ديد كاه هاى انسان ها نيست . 

أم لكم أيمن . .. إِنْ لكم لما تحكمون 

اعراض از قضاوت محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع*“-مائده -ه- وع ع لرولء١‏ 

؟١‏ رويكردانى از حكم و داورى بيامبر ( ص ) » زمينه ساز كرفتارى به عذاب دنيوى 
فان تولوا فاعلم انما يريداللّه ان يصيبهم ببعض ذنوبهم 


برخى كلمه <بعض > را قرينه براين دانسته اند كه مراد از عذاب» عذابهاى دنيوى استء زيرا تهديد به عذابهاى آخرت نمى 


تواند اختصاص به برخى از كناهان داشته باشد. 


9 رويكردانى از حكم و داورى ييامبر ( ص ) » نتيجه ييروى از هواى نفس 











وإذا : أنزل الل 
حكم بينهم بما أنزل الله 


و لاتتبع اهواءهم . .. فان تولوا 

2 فاسقان » رويكردان از احكام الهى و بى اعتنا به داورى هاى بيامبر ( ص ) 
قان تولوا يو إن كرا من الناس لفون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و وماد 


١‏ - دسته اى از منافقان صدراسلام . هنكام فراخوانده شدن براى داورى رسول خدا ( ص ) ميان آنان »از يذيرش آن 


خوددارى مى كردند . 

و إذا دعوا إلى الله و رسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون 

#د دورق #اووع سان عق )كان نشائه هاف تقاف و اوضاف تنافقان الست 

و إذا دعوا إلى الله و رسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 

" - انديشه سودجويانه منافقان » مانع از مراجعه آنان به ييامبر ( ص ) براى داورى به حق ميان آنان بود . 
و إذا دعوا إلى الله و رسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون . و إن يكن لهم الح 


ازاين كه منافقان داورى ييامبر(ص) را قبول نمى كردند و تنها در صورتى به آن تن مى دادند كه اين داورى به نفع آنان بود 
مى توان به دست آورد كه عدم يذيرش آنان در آغاز و قبول آنان به وقت سودمند دانستن آن براى خويشء ناشى از انديشه 


سودجويانه آنان بود. 

امازاك فعا دار كدعوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ررب 1 


١١داور‏ ماجراى يوسف م 


و زليخا ؛ صداقت زليخا و دروغ كويى يوسف (ع ) را منوط به ياره شدن يراهن يوسف (ع ) از بيش رو دانست . 
إن كان قميصه قد من قبل فصدقت و هو من الكذبين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روي تكو لحرا 


١‏ داور ماجراى يوسف (ع ) و زليخا» كذب ادعاى زليخا و صداقت يوسف (ع ) را منوط به ياره شدن بيراهن از يشتٍ سر 


5 


دانست . 

و إن كان . .. و هو من الصدقين 

امتحان با قضاوت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-ص -غ؟- ع5-دع١‏ 

8 - داوود (ع )» ماجراى دادخواهى برادران داراى ميش و داورى ميان آنان راء يكك آزمايش الهى دانست . 
قال لقد ظلمكك بسؤال نعجتكك . .. وظنٌ داود أنْما فتنّه 
اهميت عدالت در قضاوت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع*-مائده -ه- 5ع - ١2‏ 

ضرورت رعايت قسط و عدالت در داورى ميان مردم 
فاحكم بينهم بالقسط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- يونس -١١-‏ لع ٠١‏ 


. رعايت قسط در قضاوت و داورى » لازم و ضرورى است‎ ٠ 











اهميت قضاوت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#"“دنساء -# -*ثم - ١١‏ 

) نبت » فهم » منصب قضاوت و لزوم اطاعت مردم » داده هاى خداوند به خاندان ابراهيم (ع‎ ١ 


فقد اتينا ال ابرهيم الكتب و الحكمه 





و اتيناهم ملكا عظيماً 


امام صادق (ع) در ياسخ سؤال از آيه فوق درباره <الكتاب > فرمود: النْبوه» و درباره <الحكمه > فرمود: الفهم و القضاءء و 
درباره يلكا حطينا > فاده الطاعه. 


كافى؛ ج .١‏ ص 2308 ح ”م نورالثقلين» ج ١‏ ص ,59١‏ ح 07" م تفسير عياشى؛ ج 2١‏ ص 0758 ح .18٠0‏ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#- نساء - ع - 8ق - ١8‏ 

8 خداوند » شنواى احكام صادره از سوى قاضيان و حاكمان 

واذا حكمتم بين النّاس ان تحكموا بالعدل . .. انَّ الله كان سميعاً بصيراً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - ه عع وعيع لم١‏ 

٠١‏ قضاوت » مسؤوليت عالمان به كتب آسمانى 

يحكم بها . .. و الربنيون و الاحبار بما استحفظوا من كتب الله 

؟١‏ احياى كتب آسمانى و حراست آنها از تبديل و تحريف ,» در كرو حكم و قضاوت بر اساس آنهاست . 
يحكم بها النبيون . .. و الربنيون و الاحبار بما استحفظوا من كتب الله 


حباء > در <يما استحفطو| > سه انك و نائكر از اسث كدا هون مسؤوليت حراست از كتب آسمانى بر عهده آنهاست» 
بايد بر اساس آن حكم كنند. يعنى حراست از كتب آسمانى در كرو اين است كه احكام آن در جامعه بياده شود. 


9 خوددارى از قضاوت بر اساس احكام الهى » كفر است . 
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكك هم الكفرون 


جمله <و من لم يحكم . ..> داراى دو مصداق است: يكى حكم كردن بر اساس احكام غير الهى و دوم خوددارى از قضاوت 
بر اساس احكام الهى در 








عين وجود شرايط آنء برداشت فوق ناظر به مصداق دوم است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - ص - 75-78 ”7 

3 - اهميت حقوق مردم و خطير بودن مسؤوليت داورى ميان آنان 
فاستغفر ربّه و خرٌ راكعًا و أناب 


استغفار» سجده و انابه داوود(ع) به دركاه الهى» يس از كمان به رخ دادن يكك خطا در داورى ميان دو كروه متخاصم (خطايى 


كه مسَلّماً در نتيجه حكم هيج تأثيرى نداشت) مى تواند كوياى برداشت ياد شده باشد. 
اهميت قضاوت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تين اوة دمددىنى ١‏ 

. قضاوت خداوند » از حكم تمامى داوران برتر» نافذتر و متقن تراست‎ - ١ 

أليس الله بأحكم الحكمين 


قاضىء در صورتى از قضاوت كنند كان ديككر حاكم تر خواهد بود كه حكم او نافذتر باشد و از آن جا كه اشتقاق <أحكم > 
ممكن است از ريشه < حكم > باشد كه قاموس آن را به معناى اتقان مى داند» خداوند در اين آيه به متقن ترين داوران 


تواصيفت شدة:است. 

” - برترى قضاوت خداوند بر داورى ديككران و حكمت آميز بودن آن » حقيقتى روشن و غير قابل انكار است . 
أليس الله بأحكم الحكمين 

همزه استفهام در <أليس >» براى تقرير و ببانكر وضوح مفاد آيه است. 

© - سرآمدبودن داورى هاى خداوند و حكيمانه بودن آن » دليل ضرورى بودن ارشاد هاى دينى است . 

فما يكذّبك بعد بالدين . أليس الله بأحكم الحكمين 


اهميت قضاوت داود(ع) 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لكي ح ووادم 


” - ماجراى كروه شكايت كننده 





و متخاصم در نزد داوود (ع )» داستانى مهم » سازنده و مفيد 

وهل أتيكك نبوا الخصم 

<نبأ > به خبر مهم و مفيد و سازنده مى كويند. 

ايمان به قضاوت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الع عراف ك دناه اما 

باور به داورى برتر خدا مايه صبر مؤمنان در برابر كف رييشكان حق ستيز 
فاصبروا حتى يحكم اللّه بيننا و هو خير الحكمين 


بود. 
١‏ كافران قوم شعيب . به خدا و داورى او و يارى رسانيش به حقيويان معتقد بودند . 
فاصبروا حتى يحكم الله بيننا و هو خير الحكمين 


كائيعة خطانت ارخ فاصيروا > "متوحة كافزاة ترز ادن «دعوك شعن ل آنا شعي ا اررض داه وا نك زان كلد ات كه 


منكران رسالت او معتقد به خداوند بوده اند. تصريح به <بالذى ارسلت به > يس از <ءامنوا> اين معنا را تأييد مى كند. 
بصيرت در قضاوت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 -غافر - .ع -١17-لها‏ 

١‏ - حق شنوى » بصيرت و آكاهى همه جانبه از موضوع مورد داورى » از شرايط داورى به حق 

والله يقضى بالحقّ . .. إنّ الله هو السميع البصير 

برخى از مفسران برآنند كه يادآورى سميع و بصيربودن خداوند در داورى» مى تواند اشاره به مطلب بالا باشد. 


بى ارزشى قضاوت كافران 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
9 قلم - بارع اعم ١‏ 


؟ - قضاوت كافران درباره اسلام و 





مسلمانان » قضاوتى بى اساس و بدون يايه عقلانى و منطقى است . 

ما لكم كيف تحكمون 

بى نظيرى قضاوت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تين -8-98م/- لىع 

ع - جزا دادن به اعمال » كارى بس حكيمانه و لازمه بى نظير بودن قضاوت هاى خداوند است . 
فما يكذّبك بعد بالدين . أليس الله بأحكم الحكمين 


برداشت ياد شده.؛ ناظر به ارتباط اين آيه با آيه قبل است كه در آن, كلمه <دين > آمده بود» راغب در <مفردات > مى 
كويد: كلمه <دين > در مورد <طاعت > و <جزا> كفته مى شود و در معناى <شريعت > نيز به صورت استعاره به كار مى 


رود. 

5ه وز بي اللي حكن اوقل ليقف انار وى اران م سان ها ينه كردان 

فلهم أجر غير ممنون . .. أليس الله بأحكم الحكمين 

تأخير در قضاوت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12-غافر - .-/ا1-م 

- تأخير در داورى و كيفر و ياداش ». كارى ظالمانه و به دور از عدالت است . 
لا ظلم اليوم إِنَّ اللّه سريع الحساب 


برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه جمله <إِنّ الله سريع الحساب> در مقام تعليل براى <لاظلم اليوم > مى باشدمْ 


يعنى» در محكمه عدل الهى به كسى ستم نمى شودممْ جون خداوند با سرعت به حساب بندكانش رسيد كى خواهد كرد. 
ترس در قضاوت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





كو نو ود رمم 
7 ترس از مردم در قضاوت بر اساس كتاب هاى آسمانى » ناروا و مورد نهى خداوند 


يحكم بها . 





فلتخم | الناسن 

تركك عجله در قضاوت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ونون ميم اسع 

* - لزوم تأمل و تفكر در سخنان , به هنكام شنيدن آن و اجتناب از داورى شتابزده درباره آن 
و كذّب بالصدق إذ جاءه 

تركك قضاوت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#انائلة اذ ود ودع 

8 كناره كيرى از داورى بر يايه احكام الهى » مهمل كذاردن فلسفه نزول آن احكام 

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتكك هم الكفرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عنائدة ذ ودو دعوم 

١‏ كناره كيرى از داورى بر يايه احكام الهى » مهمل كذاردن فلسفه نزول آن احكام 

و من لم يحكم بما أنزل الله فأولتك هم الظلمون 

73 ستم بيشكى برخى از عالمان و سران يهود عصر ييامبر ( ص ) » به دليل خوددارى آنان از قضاوت بر اساس تورات 
فأولئك هم الظلمون 

ترك قضاوت مشروع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


؟ ‏ مائده - ثم -ل/ا# - ١٠١5‏ 








* . خوددارى از قضاوت بر اساس احكام و قوانين الهى » فسق است‎ ٠ 
ومن لم يحكم بما أنزل اللّه فأولتكك هم اله لفسقون‎ 


جمله <و من لم يحكم ...> داراى دو مصداق است: يكى حكم كردن بر اساس احكام غير الهى و ديككرى خوددارى از 


حكم كردن و قضاوت نمودن بر يايه مقررات الهى. برداشت فوق ناظر به مصداق دوم است. 


١‏ كناره كيرى از داورى بر يايه احكام الهى » مهمل كذاردن فلسفه نزول 


آن احكام 

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولكك هم الفسقون 

تسليم به قضاوت مشروع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع*-مائده - هم وع .٠١م‏ 

٠‏ لزوم داورى بر اساس احكام الهى . حتى با احتمال سرييجى مردمان از يذيرش آن 

و إن احكم . .. فان تولوا 

تشويق به مطالعه قضاوت داود(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وال دور ارات 

) تشويق ييامبر ( ص ) از سوى خداوند , به مطالعه در ماجراى كروه متخاصم و شاكى در نزد داوود (ع‎ - ١ 
وهل أتيكك نبوا الخصم‎ 

استفهام در <هل أتاكك. ...> براى تحريض و تشويق مخاطب است. 

تعقل در قضاوت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 - زمر 5-9" يم 

8-لزوم تأمل و تفكر در سخنان » به هنكام شنيدن آن واجتناب از داورى شتابزده درباره آن 
و كلت بالفللاق إذ جاده 

توبه از قضاوت خطا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








وام حو وحم 
- لزوم توبه و بازكشت سريع از خطا هنكام رخ دادن كمترين اشتباه در داورى 
فاستغفر ريّه و خرٌ راككًا و أناب 

حتميت قضاوت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال كي 

ع - داورى قطعى خدا در قيامت » عليه طرف تخلف كننده از قرارداد 

و الله على ما نقول وكيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1١8‏ -غافر - 1١١-8٠‏ -م/ 








حكم خداوند به عذاب مشركان و كافران حق نايذير » قطعى و قابل نقض و تغيبر نيست . 
فالحكم لله العلي الكبير 


آمدن دو صفت <علىّ > و <كبير> براى خداوند (يس از ذكر حكم الهى درباره كافران و مشركان) مى تواند كوياى مطلب 


ياد شده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -19-نخ١0-قد اا‎ 

؟ تلاش محكومان دادكاه قيامت براى تغيير حكم الهى » تلاشى بى فرجام 
ما يبدّل القول لدىٌ 


در آيات ييشين» حكم مجرمان با فرمان <ألقيا فى جهنّم . ...> از سوى خداوند صادر مى كردد. مجرمان با جدال و تخاصمء 
درصدد تبرئه خويش برمى آيند تا مكر حكم الهى را در حق خود تغيير دهندمٌ ولى <ما يبدّل القول... > بى فرجام بودن تلاش 


اا نواه 
حكم خداوند در قيامت عليه مجريان » حكمى قطعى و به دور از هر كونه بازنكرى 
ما يبدّل القول لدىٌ 


تعبير <لدىٌ > مشعر به اين معنا است كه جون حكم از سوى خداوندى صادر شده كه ييشينه خلق را به خوبى مى داند و بر 


ايشان اتمام حجت كرده است و كواهان به كواهى نشسته اند مجال خدشه در آن نخواهد بود. 
حق در قضاوت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ -8/ا-‎ ٠. - -غافر‎ ١8 

. -داورى خداوند » بر اساس حق است‎ ٠ 

فإذا جاء أمر الله قضى بالحقٌّ 


حق شنوى در قضاوت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


©١1-غافر‏ - 706٠-٠.‏ "ا 


- حق شنوى » بصيرت و آكاهى همه جانبه از موضوع مورد 


داورى » از شرايط داورى به حق 

والله يقضى بالحقّ . .. إن الله هو السميع البصير 

برخى از مفسران برآنند كه يادآورى سميع و بصيربودن خداوند در داورى» مى تواند اشاره به مطلب بالا باشد. 
حقانيت قضاوت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ سات‎ 

ار فاك كيد ب لساب امسو عدن أ 

رب احكم بالحق 

برداشت ياد شده بنابراين است كه اين است كه قيد <بالحقٌ > توضيحى باشد. 

- داورى عادلانه و برحق خداوند » از شؤون ربوبيت اواست . 

ربٌ احكم بالحقّ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

© - قضاوت و داورى خدا درباره كافران و حق ستيزان » متكى بر موازين حت و عدل و به دور از كمترين سستى و كاستى 


بااين كه وازه <يقضى > معناى حكم و داورى را مى رساند؛ آمدن قيد <بحكمه > نشانكر اين حقيقت است كه قضاوت 


الهى مخصوص به او است به كونه اى كه كمترين خلل در آن راه ندارد و بر موازين عدل و حق استوار است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ها-سباً-عم د عكادامم 


“ - داورى خداوند بين ييامير ( ص ) و مشركان » بر اساس حق است . 





ثم يفتح بيننا بالحقّ 
ه - ملاكك و معيار داورى در نزد خداوند » حق است . 
ثم يفتح بيننا بالحقّ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١2‏ -غافر -.ع ١-15٠١‏ 


١-داورى‏ خداوند » بر 





مات اكد 

و الله يقضى بالحقّ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ -غافر - .8 -8/ا-‎ ١2 

. حكم خداوند به عذاب كافران در دنيا » مطابق حق است‎ -١ 
فإذا جاء أمر الله ققبى بالحق‎ 


برداشت ياد شده بر اين احتمال است كه مقصود از <أمر الله > عذاب دنيوى (استيصال) باشدمٌ جنان كه موارد بسيارى در 
قرآن به همين معنا مده استم مانند عذاب طوفان نوح كه از آن جنين ياد شده است: <قال لاعاصم اليوم من أمر الله 0 
(هود آيه 27). 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ولحاي وت اسار 

؟ - قضاوت هاى خداوند » حكيمانه ترين قضاوت ها و موافق ترين آنها با حقيقت است . 

أليس الله بأحكم الحكمين 

اسم تفضيل < أحكم > ممكن است از < كم > به معناى قضاوت باشدمْ يعنى» <أقضى > و نيز مى تواند از <حكمه > 
كرفته شده باشدم يعنى» حكيم تر. در برداشت ياد شده؛ معناى دوم مورد نظر استْ,ْ كرجه <حاكمين > بر معناى <“قضاوت 
كنند كان > تطبيق يافته است. 

حقانيت قضاوت محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 نور - 7# دوع ده 

« - داورى ييامبر ( ص ) بر اساس حق بود . 


و إذا دعوا إلى الله و رسوله ليحكم بينهم . .. و إن يكن لهم الحقَّ 








حكمت در قضاوت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لاعتين حب د برماعيع و 

؟ - قضاوت هاى خداوند .» حكيمانه ترين قضاوت ها و موافق ترين آنها با حقيقت است . 


أليس الله بأحكم 





الحكمين 


اسم تفضيل <أحكم >. ممكن است از < كم > به معناى قضاوت باشد, يعنى» <أقضى > و نيز مى تواند از <حكمه > 
كرفته شده باشدمْ يعنى» حكيم تر. در برداشت ياد شده. معناى دوم مورد نظر استم كرجه <حاكمين > بر معناى <قضاوت 
كنند كان > تطبيق يافته است. 


*- برترى قضاوت خداوند بر داورى ديكران و حكمت آميز بودن آن » حقيقتى روشن و غير قابل انكار است . 
أليس الله بأحكم الحكمين 

همزه استفهام در <أليس >» براى تقرير و ببانكر وضوح مفاد آيه است. 

ه - توججه به حكمت برتر خداوند » زمينه ساز يذيرش معاد 

فما يكذّبك بعد بالدين . أليس الله بأحكم الحكمين 

ع - جزا دادن به اعمال » كارى بس حكيمانه و لازمه بى نظير بودن قضاوت هاى خداوند است . 

فما يكذّبكك بعد بالدين . أليس الله بأحكم الحكمين 


برداشت ياد شده. ناظر به ارتباط اين آيه با آيه قبل است كه در آن, كلمه <دين > آمده بود» راغب در <مفردات > مى 
كويد: كلمه <دين > در مورد <طاعت > و <جزا> كفته مى شود و در معناى <شريعت > نيز به صورت استعاره به كار مى 


رود. 

© - سرآمدبودن داورى هاى خداوند و حكيمانه بودن آن » دليل ضرورى بودن ارشاد هاى دينى است . 
فما يكذّبك بعد بالدين . أليس الله بأحكم الحكمين 

دخالت در قضاوت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عقيل اك 

8 - عدم دخالت غيرخدا » در قضاوت ها و داورى هاى او 


قيد <بحكمه > مى تواند از نظر معنا تأكيدى بر عدم دخالت غيرخدا در قضاوت هاى او باشد. 
درخواست قضاوت خدا 


سوره - آيه - فيش 
#عرور اف ام 


١0‏ شعيب (ع ) يس از يأس از ايمان مردم كفربيشه با دعا به دركاه خداوند از وى خواست تا بين او و كفرييشكان قضاوت 
كند . 


ربنا افتح بيننا و بين قومنا بالحق و أنت خير الفتحين 

از معانى كلمه <فتح > داورى كردن و قضاوت نمودن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ع ب ١2313‏ 

-١‏ درخواست بيامبر ( ص ) از يرورد كار در باره داورى به حق » بين خود و مشركان و كافران حق نايذير 
قل ربٌ احكم بالحقّ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عورا داكا 

١‏ - نوح (ع ) خواستار داورى و فيصله دادن به نزاع ميان خود و قوم تكذيب كرش از دركاه خداوند 
قال ربٌ إِنّ قومى كذّبون . .. فافتح بينى و بينهم فتيحا 

<فتح > (مصدر <افتح >) معادل <فتاحه > و به معناى حكم كردن و فيصله دادن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وميس 

" - موسى (ع ) » داورى ميان خود و فرعونيان را به خداوند حواله كرد . 

و قال موسى ربّى أعلم 


وقتى موسى(ع) با ارائه معجزات روشن و غير قابل انكارء با تكذيب فرعونيان روبه رو شدمٌ جاره اى نديد جز اين كه خدا را به 


داورى ميان خود و آنان بخواند. 


درخواست قضاوت عادلانه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
6 -ص -غ-7-/م 


- توصيه شاكيان و 





نزاع كنند كان به داوران » مبنى بر رعايت حق و عدل در داورى » امرى بايسته و سزاوار 
فاحكم بيننا بالحقّ و لاتشطط 

دعوت به قضاوت محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ 5-58 - نور‎ - ١ 


١‏ - دسته اى از منافقان صدراسلام . هنكام فراخوانده شدن براى داورى رسول خدا ( ص ) ميان آنان» از يذيرش آن 


خوددارى مى كردند . 

و إذا دعوا إلى الله و رسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون 

دلايل حقانيت قضاوت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

ء - شنوايى و بينايى مطلق خداوند » دليل به حق بودن داورى او در ميان بندكانش 
و الله يقضى بالحقّ . .. إِنّ الله هو السميع البصير 


برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه جمله <إِنّ الله هو السميع البصير>؛ در مقام تعليل براى جمله < واللّه يبقضى 


بالحق > مى باشد. 

ذكر قضاوت اخروى خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اعسرع اد سنا 


٠‏ توجه به قضاوت و داورى خداوند در قيامت و باور به ياداش و مجازات در آن سرا» آدمى را به استقامت در راه دين وامى 


دارد. 


لقضى بينهم . .. إن كلا لما ليوفيتهم أعملهم ... فاستقم كما أمرت 





رد قضاوت محمد(ص) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لاسا صوغ خيرم 
“ نبذيرفتن بيامبر ( ص ) به عنوان حاكم و داور » نشانه نفاق است . 


و اذا قيل لهم تعالوا 


الى :ها انول الله "الى التشول يزانت العداففين يدون عدكك من 
/نفاق » ريشه نيذيرفتن حاكميت قضايى ييامبر ( ص ) 
تقالو ووامة الشائفية صدوة ضكة دود 


كلمه <المنافقين > در آيه. اشاره به ريشه اعمال اعراض كنند كان دارد. يعنى نفاق منافقان» عامل كريز آنان از حاكميت 


ييامبر (ص) است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عايج اذاو طم 

١‏ تاكيك اهمو كنل هداوثك ير ارمائق كتانئ كه حا كشت امير ( هن ) وا دو إعدلافات تيل رتك 
فلا و ربك لا يؤمنون حتّى يحكموك فيما شجر بينهم 

تسليم نبودن در برابر احكام قضايى ييامبر ( ص ) » نشانه بى ايمانى است . 

فلا و ربك لا يؤمنون حتّى يحكموك . .. و يسلّموا تسليماً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#خاواتد ود عه عزير 

كروهى از يهوديان » بى اعتنا به حكم خدا در تورات و رويكردان از حكم بيامبر ( ص ) يس از مراجعه به آن حضرت 
و كيف يحكمونكك وعندهم التوريه فيها حكم اللّه ثم يتولون من بعد ذلكك 

٠‏ يهوديان اعراض كننده از حكم رسول خدا ( ص ) » مردمى بى ايمان 

ثم يتولون من بعد ذلكك و ما أولئكك بالمؤمنين 


برداشت فوق بر اين مبناست كه <ذلكك > اشاره باشد به حكم رسول خدا كه از <يحكمونكك > به دست مى آيد. كفتنى 
است كه بر اين مبناء < يتولون> عطف بر < يحكمونك > مى باشد. 


روش قضاوت مشركان صدر اسلام 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








قمر - م اعم 


ادم 

" - داورى مش ركان صدراسلام » سطحى و براساس ملاكك هاى مادى و غفلت آنان از معادلات فرا مادى بود . 
أم يقولون نحن جميع منتصر 

اتكاق مشر كاناير حوفت خويش نشانة طن نكرئ انان كن محاسنات اسست: 

زمينه قضاوت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هرد موده 


آن داورى ( ياداش و كيفر ) است . 

فاختلف فيه و لولا كلمه سبقت من ربكك لقضى بينهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- قصص - 78 - /ام ام 

*- ربوبيت خدا » مقتضى داورى ميان بيامبران و تكذيبكران رسالت ايشان 
و قال موسى ربّى أعلم بمن جاء بالهدى 

زمينه قضاوت صحيح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سأ-عمدع-ل" 

- لازمه علم و آكاهى » قضاوت صحيح و واقع بينانه درباره تعاليم نازل شده از جانب خداوند است . 
ويرى الذين أوتوا العلم الذى أنزل إليك من ربك هو الحقٌّ 


سرزنش قضاوت نايسند 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م# ١١-١"‏ 

١‏ داورى و سخن كفتن درباره خداوند» آنكاه كه مبتنى بر حدس و كمان باشد» كارى نكوهيده است. 
و جعلوالله . .. ساء ما يحكمون 

سرعت در قضاوت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ف - انعام - ع - لاع - 4 


4 سرعت در حسابرسى و قضاوت و 








حكم, معيارى مهم و اساسى در نظام قضائى شايسته 
ألاله الحكم و هو أسرع الحسبين 


بيان سرعت حسابرسى به عنوان يكى از ويزكيهاى مهم در حكم و قضاوت خداوند» كوياى رجحان و مزيت قضاوت و حكمى 


است كه سرعت هر جه بيشتر و بدون فوت وقت انجام يذيرد. 

شرايط قبول قضاوت محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كنا 

. منافقان صدراسلام » تنها در صورتى كه داورى ييامبر ( ص ) به نفع آنان بودء به آن تن مى دادند‎ - ١ 

و إن يكن لهم الحقّ يأتوا إليه مذعنين 

<اذعان > به معناى <انقياد > و <مذعنين > به معناى <منقادين > (فرمان برداران و اطاعت كنندكان) است. 
شرايط قضاوت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 كن 

9 عدم صلاحيت داد كاههايى كه در آن بر اساس قانونى غير از قوانين اسلام ( قرآن و سنت ) حكم مى شود . 
فان تنازعتم فى شىء فردّوه الى الله و الرّسول ان كنتم تؤمنون باللّه و اليوم الاخ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عامائدة دق -+#مبقروء 

50 نفوذ و اعتبار قوانين و داورى هاء در كرو بى ريزى آنها بريايه مقررات الهى 

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتكك هم الكفرون 


لازمه وجوب ذاورئ و قانونكذارى بر اساس احكام الهى. بى اعتبار دانستن احكامى است كه بر يايه احكامى غير الهى بنا شده 


5 








1 كاهى به احكام و مقررات الهى » معيار صلاحيت داوران و حاكمان 


و من لم يحكم بما أنزل الله 


فأولكك هم الكفرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده - همع - م١‏ 

نفوذ واعتبار قوانين و داورى هاء در كرو بى ريزى آنها بريايه مقررات الهى 
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتك هم الظلمون 


لازمه وجوب داورى وقانوتكذارى ير اسان احكام الهى. بى اعتبار دانستن احكامى است كه بر يايه احكامى غير الهى بنا شده 


لكف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -ه-مع- ولءما 

لزوم يايبندى به حق در حكم و داورى و يرهيز از تمايلات نفسانى افراد 

فاحكم بينهم بما أنزل اللّه و لاتتبع اهواءهم عما جاءكك من الحق 

9 قضاوت بر اساس احكام الهى در كرو يرهيز از تمايلات و هوا هاى نفسانى منحرفان 
فاحكم بينهم بما أنزل الله و لاتتبع اهواءهم 


نهى <لاتتبع > يس از <فاحكم > براى تفهيم اين معناست كه در صورت تبعيت از خواسته ديكران» قضاوت بر اساس احكام 


التجفمر سك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مائده 8 #8 نيم 

ه خداوند » بر حذر دارنده ييامبر ( ص ) از ييروى تمايلات نفسانى اهل كتاب در قضاوت 
و لاتتبع اهواءهم 

ء حرمت بيروى و تأثيريذيرى از تمايللات نفسانى ديكران در حكم و قضاوت 


و إن احكم بينهم بما أنزل اللّه و لاتتبع اهواءهم 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
بدو لحو 8 
٠‏ رعايت قسط در قضاوت و داورى » لازم و ضرورى است . 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 





- فيش 

-مريم -19- 8-10 

8- توقف داورى صحيح و تعيين مراتب و درجات » بر آكاهى كامل 

ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

34د امات الامو ادن 

ه- عهده دار شدن منصب قضاء نيازمند برخوردارى از صلاحيت علمى است . 
و كلل ءاتينا حكمًا و علمًا 


اعطاى علم يس از منصب قضاوت. مى تواند كوياى اين حقيقت باشد كه قضاوت بايد همراه با علم باشدمْ هر جند <علم > 


در آيه شريفه داراى معناى عام بوده و منحصر به علم قضا نيست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1-10-1755- حج‎ ١ 

4 - قضاوت و داورى » نيازمند به آكاهى و اطلاعات كافى است . 

إن الله يفصل بينهم . .. إن الله على كل شىء شهيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عتي ند وعواعة 

4 - قدرت اجرايى و آكَاهى عميق به جوانب امر » دو يايه اصلى در كار قضاوت و داورى 
إن رتكك يقضى . .. و هو العزيز العليم 


از اين كه خداوند يس از بيان قضاوت كرى خويشء دو وصف <عزيز> و <عليم > را براى خود بيان كرده استء مى توان 
مطلب فوق را استفاده كرد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











«اتاقيل د الاد د8١‏ 
- لزوم يرهيز از داورى در مسائل » در صورت ابهام و فقدان برهان علمى براى انسان ( در جهت رد يا اثبات آن ) * 


أكذّبتم بايتى و لم تحيطوا 


بها علمًا. .. ألم يروا أنّا جعلنا اليل ليسكنوا فيه 


آيات اوء مى تواند بيانكر ارتباطى باشد ميان حركت نكردن انسان در شب و لزوم توقف و داورى نكردن در مسائلى كه دليل 


ووشى نزاك آن كذارة. ‏ كفئ' امت كد نكنه بادهشده بركرفته تسر السزان اسك 

شرايط قضاوت به حق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 -غافر - 7١-٠‏ "ا 

- حق شنوى » بصيرت و آكاهى همه جانبه از موضوع مورد داورى » از شرايط داورى به حق 
والله يقضى بالحقّ . .. إِنّ الله هو السميع البصير 

برخى از مفسران برآنند كه يادآورى سميع و بصيربودن خداوند در داورى» مى تواند اشاره به مطلب بالا باشد. 
شرايط قضاوت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تين -98-م دع 

ع - جزا دادن به اعمال » كارى بس حكيمانه و لازمه بى نظير بودن قضاوت هاى خداوند است . 
فما يكذّبك بعد بالدين . أليس الله بأحكم الحكمين 


برداشت ياد شده. ناظر به ارتباط اين آيه با آيه قبل است كه در آن, كلمه <دين > آمده بود» راغب در <مفردات > مى 
كويد: كلمه <دين > در مورد <طاعت > و <جزا> كفته مى شود و در معناى <شريعت > نيز به صورت استعاره به كار مى 


رود. 
شكك در قضاوت محمد(ص) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ان ور دام روه حا 








احكام الهى و داورى ييامبر ( ص ) » در شكك و ترديد به سر مى بردند . 

أم يخافون أن يحيف الله عليهم و رسوله 

بوذاشك راد ده معي عانق ذكنة اميت كه دين قتوو كين أ رانك كتاف اشرب لقال واشيه فادانطالن: 
شكفتى قضاوت مشركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -ضصافات - /لم-غ68١‏ دا ١‏ 

. داورى و ديدكاه مشركان درباره خداوند » بى اساس و شكفت آور اسث‎ - ١ 
أصطفى البنات على البنين . ما لكم كيف تحكمون‎ 

استفهام در آبيه شريفه از نوع استفهام انكارى و تعجبى است. 

> اسانة ار كرنوق قعتن نه دونك يشحاف سر داوؤئ تاشاست وشكفكة اوز 
أصطفى البنات على البنين . ما لكم كيف تحكمون 

ظلم در قضاوت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ااوبايك عد هبنذ ال 

١‏ يهود » خائن به امانت ها و داورانى ستمكر 

يقولون . .. هؤلاء اهدى من الذين امنوا ... اذا حكمتم بين النّاس ان تحكموا بالعدل 


جمله حان تحكموا بالعدل > مى تواند اشاره باشد به حكومت و قضاوت ناعادلانه يبهود درباره مؤمنان آنككاه كه راه مش ركان 


را به صواب نزديكتر معرفى كردند. 
7 هكدار خداوند به خا تكازان در امانت ومسمكران در فضاوت 


لذ اللميوج :اذ الله كان سسها عدا 





ظن در قضاوت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام ع -ع١١‏ - ١١‏ 

١‏ داورى و سخن كفتن درباره خداوند» آنكاه كه مبتنى بر حدس و كمان باشدء كارى نكوهيده است. 
و جعلوالله . .. ساء ما يحكمون 


جلد - 





نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ت شوراك د ولت وادغ 

- كافى نبودن كمان » براى متهم ساختن انسان مؤمن و داورى عليه او 

اجتنبوا كثيرًا من الظنّ إِنْ بعض الظنْ إثم 

عادلانه ترين قضاوت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م-68-١١-دوه-/‎ 

حكم و قضاوت خداوند » متقن ترين و عادلانه ترين حكم ها و قضاوتهاست . 
وأنت أحكم الحكمين 

عبرت از قضاوت داود(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-75١ -758- ص‎ -6 

؟ - ماجراى كروه شكايت كننده و متخاصم در نزد داوود (ع ) » درس آموز براى ييامبراسلام (ص ) 
وهل أتيك نبوا الخصم 

ال ففويق يدن يا جورم ا شط لعه ادو ار سا تكراء ترد شةك ا ك تاكتك امتقاده فى قود 
عدالت در قضاوت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادنساء  #-‏ لرة - اك ١‏ عق لي م؟ 

وجوب مراعات عدالت و قضاوت 


ان الله يأمركم . .. و اذا حكمتم بين النّاس ان تحكموا بالعدل 








« اهميّت خاص عدل و داد در قضاوت ها و داوريها 

ان الله يأمركم . .. و اذا حكمتم بين الْنّاس ان تحكموا بالعدل 

مراعات عدل و داد در قضاوت . حق تمامى انسانها 

واذا حكمتم بين النّاس ان تحكموا بالعدل 

9 لزوم تشكيل حكومت و برقرارى نظام قضايى عادلانه در جامعه اسلامى * 

ان الله يأم ركم ان تؤدّوا الامانات الى اهلها و اذا حكمتم بين النّاس ان تحكمواب 


لازمه اداى امانت به اهلش و سيردن مسؤوليتها به افراد لايق و قضاوت عادلانه 


در ميان مردم» وجود تشكيلات حكومتى و قضايى ميان مردم است. 
٠‏ اداى امانت به صاحبان آن و رعايت عدالت در قضاوت ء از مصاديق اعمال صالح 
و الذين امنوا و عملوا الصالحات . .. انّ الله يأمركم ان تؤدّوا الامانات الى اهله 


ظاهراً جمله <انّ الله > يس از جمله <عملوا الصالحات >. اشاره به برخى از مصاديق اعمال صالح دارد كه همان اداى امانت 


وقضاوت عادلانه مى باشد. 

١‏ فرمان به اداى امانت به اهل آن و قضاوت عادلانه » از مواعظ بسيار نيكوى الهى به مردم 
ان الله يأمركم . .. انّ الله نعمما يعظكم به 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دان 22م 

8 برقرارى نظام قضايى عادلانه و برحق در جامعه بشرى »ء از اهداف نزول قرآن 

نَاانزلنا إليكك الكتب بالحق لتحكم بين الناس 


توصيف قرآن به حق بودن بيانكراين است كه قضاوت نيز» كه از اهداف نزول قرآن است,ء همواره قرين حق و عادلانه خواهد 


وا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١" - ١05 - -انعام -ع‎ 

3١‏ انسان بايد به هنكام سخن كفتن (شهادت دادن؛ داورى كردن و . ..) به عدالت سخن كويد. 
و إذا قلتم فاعدلوا 


ونا ذيكران ذر بر داشته ياشذٌ عاتيد شهادت» داورى و . 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ء -اعراف -/1- 0-141 





ه بايد كروهى از 


انسان ها و جنيان عهده دار هدايت همنوعان خويش باشئد و به عدالت در ميان آنان داورى كنند . 
و ممن خلقنا أمه يهدون بالحق و به يعدلون 


برداشت فوق براين اساس است كه جمله هاى <يهدون> و <يعدلون> به صورت انشا ايراد شده باشد. بر اين مبنا آيه 


شريفه حاوى دستورى است به انسانها و جنيان كه كروهى از آنان بايد عهده دار هدايتكرى و عدالت كسترى باشند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
4- يوسف 4-78-1١75‏ 


9 داور ماجراى يوسف (ع ) و زليخاء على رغم خويشى او با زليخا. بى طرفى كامل را رعايت كرد ء و قضاوتى بر حق ارائه 


06 

واشية اهب عن أفلها إن كان قخيصه فل من قبل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ون ل ادو ام 


#- انتقاد از خود و انصاف در قضاوت نسبت به خويشتن و يذيرش مسؤوليت عملكرد خود » از صفات ارزشمند و شايسته 


العيقا: 
إن سألتك عن شىء بعدها فلاتصحبنى قد بلغت من لدنّى عذرًا 


موسى(ع) با وجود آن كه در مرحله قبل» عذر نسيان را مطرح كرد ولى در اين مرحله؛ اولاء مسؤوليت عمل خود را برعهده 


كرفت و ثانياء در مورد خودء رأيى منصفانه صادر كرد و خضر(ع) را در جدا شدن ازاو» محق دانست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
17 نور 7# نم-4 


9 - خدا و رسول او » در داورى و حكمشان به احدى . حتى منافقان » ستم روا نمى دارند 








أ افيه فضي الب عليه و رسولة 1 ويك يي اموه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 زمر - وعم ع١‏ 

؟1٠‏ - قدرت و علم همه جانبه خداوند » يشتوانه داورى عادلانه او در ميان بندكان 
قل اللَّهِمْ فاطر السموت . .. علم الغيب و الشهده أنت تحكم 

ذكر داورى خداوند» يس از ياد كردن از خالقيت و علم همه جانبه او» مى تواند كوياى مطلب ياد شده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وانوي عا واو عب 

/- داورى ميان مردم در قيامت . بر يايه حق و عادلانه خواهد بود . 

و قضى بينهم بالحقّ 

عدالت در قضاوت اخروى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 زمر -وبم#- ومع ١١‏ 

. داورى ميان مردم در قيامت » عادلانه بوده وو به كسى ستم نخواهد شد‎ - ١١ 
وهم لايظلمون‎ 

عرصه قضاوت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00 


© خداوند » حيات دنيا را عرصه داورى خويش ميان كروند كان به كتاب هاى آسمانى و منكران آنهاء قرار نداده است . 











لولا كلمه سبقت من ربكك لقضى بينهم 


مراد از < كلمه > امرى است كه خداوند مقدر كرده و آن بقاى انسانها و سيرى كردن حيات دنيوى است. آياتى نظير <و لكم 
فى الأرض مستقر و متاع إلى حين شما انسانها تا مدتى (تا سبيرى شدن حيات دنيا) در زمين مستقر خواهيد بود واز اسباب 
معيشت بهره خواهيد برد. بقره/28". > كوياى آن تقدير و كلمه است. 


امتناع 


خداوند از داورى ميان حق و باطل در عرصه حيات دنيوى » بر اساس تقديرى است كه خود مقرر كرده است . 
لولا كلمه سبقت من ربكك لقضى بينهم 

عقل در قضاوت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م#-8١-68١‏ 

١‏ برانكيختن عقل و وجدان به داورى» از روشهاى قرآن در احتجاج 

فل غير الله أتكد ونا فاظ سمو و الأرضن 

عقيده به قضاوت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7# عراسي مانتب دم 

. لاوى به خداوند و برترى او در حكم و قضاوت معتقد بود‎ ٠١ 

قال... أو يحكم الله لى و هو خير الحكمين 

علم در قضاوت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او ا 

ادر داد كاه قيامت » قضاوت بر اساس علم همه جانبه خداوند است و جايى براى وكيل مدافع نيست . 
و كان الله بما يعملون محيطاً . .. فمن يجدل الله عنهم يوم القيمه ام من يكون على 


<وكيل > به كسى كفته مى شود كه كارهاى ديكرى را بر عهده مى كيرد و امور وى را تدبير مى كند و مراد از آن در آيه 


وكالت در دفاع خواهد بود كه از آن به وكيل مدافع تعبير مى شود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








١‏ -انبياء - ١‏ - كلاه 
0- عهده دار شدن منصب قضا ء نيازمند برخوردارى از صلاحيت علمى است . 
و كلا ءاتينا حكمًا و علمًا 


اعطاى علم يس از منصب قضاوت. مى تواند كوياى اين حقيقت باشد 


كه قضاوت بايد همراه با علم باشدمٌ هر جند <علم > در آيه شريفه داراى معناى عام بوده و منحصر به علم قضا نيست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1-10-1955 حج‎ ١ 

4 - قضاوت و داورى » نيازمند به آكاهى و اطلاعات كافى است . 

إن الله يفصل بينهم . .. إن الله على كل شىء شهيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اازيل د الات اناه 

9 - قدرت اجرايى و آكاهى عميق به جوانب امرء دو يايه اصلى در كار قضاوت و داورى 

إِنّ رتكك يقضى . .. و هو العزيز العليم 


از اين كه خداوند يس از بيان قضاوت كرى خويش»ء دو وصف <عزيز> و <عليم > را براى خود بيان كرده استء مى توان 
مطلب فوق را استفاده كرد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعاو اد عدا 

0 - لزوم يرهيز از داورى در مسائل » در صورت ابهام و فقدان برهان علمى براى انسان ( در جهت رد يا اثبات آن ) * 
أكذّبتم بايتى و لم تحيطوا بها علما. .. ألم يروا أنا جعلنا اليل ليسكنوا فيه 


آيات اوء مى تواند بيانكر ارتباطى باشد ميان حركت نكردن انسان در شب و لزوم توقف و داورى نكردن در مسائلى كه دليل 


ركفن بزاق: اتدازة كفقق اث كه كيه باد شداه بر كرفتة ان تسير الميؤاق انث 
ذ فلسفه فضاوت 


جلد - نام سوره - سوره 





- آيه - فيش 

*-مائده - هم همع ١١-‏ 

١‏ كناره كيرى از داورى بر يايه احكام الهى » مهمل كذاردن فلسفه نزول آن احكام 
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأوئكك هم الظلمون 

قانونمندى قضاوت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-١8-79” ىروش-1١‎ 

١‏ - حكم و قضاوت الهى درباره انسان ها داراى ضابطه و قانون تعيين شده 
ولولا كلمه سبقت 

قبول قضاوت رهبران دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١‏ نور 158١م‏ فىى*؟ 





- لبيكك كفتن به دعوت خخدا و رسول او و يذيرش بى جون و جراى داورى يبامبر ( ص ) و رهبران الهى » از نشانه هاى 


ايمان واقعى و اوصاف مؤمنان راستين 


إِنّما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله و رسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا و 


4 - مؤمنان راستين در همه حال » يذيراى داورى ييامبر ( ص ) و رهبران الهى اند » هر حند نتيجه اين داورى بر ضرر آنان باشد 


و إن يكن لهم الحقّ يأتوا إليه مذعنين . .. ا...نّما كان قول المؤمنين إذا دعوا... أن 


آيات ييشينء درباره اين مسأله بود كه منافقان» تنها آن كاه به حكم خدا و رسول او تن در مى دادند كه اين حكم, به نفع 


آنان باشدمْ ولى در آيه شريفه آمده است كه: مؤمنان بى جون وجرا به اين حكم كردن مى نهادند. بنابراين از مقابله ميان 


كّروه منافقان و مؤمنان» مى توان برداشت فوق را به دست آورد. 


قبول قضاوت رهبرى 


- سوره - آيه - فيش 

#-نساء دع دهم ع٠‏ 

* . تسليم در برابر احكام و داورى هاى حاكمان حق » از علايم ايمان است‎ ١ 
ا ا‎ 


جون امر قضاوت هميشكى و احكام قرآن جاودانى است و ييامبر (رص) در همه ادوار حضور ندارد» بنايراين آيه مزبور شامل 


مه رفوا البوروصاناك فرععل 31 حقر كاعواقه بره 

قبول قضاوت طاغوت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادنساء لع عقب ؤق/اا 

. مراجعه به طاغوت ها براى داورى » ايمان به آنان و تأييد ظلم و تجاوزكرى آنان است‎ ١١ 
تونة و8 31 ححا كير | الى الملا عونك وقد امروا:اكسكتوزا نه‎ 

١‏ ارجاع داورى به طاغوت , نشانه دروغكويى در ادّعاى ايمان 

الم تر الى الّذين يزعمون انهم امنوا 


كافى» ج 7 ص 765 ح 3١‏ م نورالثقلين» ج ١‏ ص 208 ح 21". 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#“دنساء دع #م ١1‏ 

تظاهر منافقان به اينكه مراجعه آنان به طاغوت براى قضاوت » از سر بى ايمانى به ييامبر ( ص ) نبوده است . 


تونةوة محا كيو :الى "الملاعوك : ,:اؤناودنا الا اجبانا واتوقها 











مفهوم جمله <ان اردنا> اين است كه قصد ما اعراض از حكم بيامبر (ص) نبوده استء بلكه مى خواستيم بين طرفين دعوا 


صلح دهيم و به آنان نيكى كرده باشيم. 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

امياد صوغ خم 

8 يذيرش حاكميّت قضايى ييامبر ( ص ) در مشاجرات و التزام قلبى به حكم آن حضرت . از علايم ايمان 
فلا و ربك لا يؤمنون حتّى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجاً مم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شوج اندو 


١١‏ ارجاع داورى به بيامبر» خشنودى از حكم وى و تسليم كامل در برابر ايشان » سعادت و ثبات ايمان را در بى خواهد داشت 


فلا و ربك . .. ولو انّهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم و اشدٌ تشيتاً 

بنابر اينكه <ما يوعظون > مطالب بيان شده در آيه قبل باشد و نه قتل و هجرت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء -# لات ١‏ 

١‏ ارجاع داورى به بيامبر ( ص ) و دلتنكك نشدن از حكم و قضاوت وى . در بى دارنده ياداش بزركك خداوند 
فلاو ربك . .. اذا لأتيناهم من لدنًا اجراً عظيماً 

برداشت فوق بر اين مبناست كه مراد از <ما يوعظون> همان مسائلى باشد كه در آيه © مطرح شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#"دنساء -# -لرث ”7 

” ارجاع داورى به ييامبر ( ص ) و رضايت از حكم وى و تسليم او بودن » از عوامل هدايت و دستيابى به صراط مستقيم است . 
حتى يحكموكك . .. ولو أنْهم فعلوا ما يوعظون به.... و لهديناهم صراطا مستقيما 


بنابر اينكه 














مراد از <ما يوعظون به . .. >. همان مسائلى باشد كه در آيه 80 مطرح شده است,مْ يعنى يذيرش حاكميت ييامبر (ص) و... 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوك طسوت 

يذيرش احكام قضايى ييامبر ( ص ) و همسويى با مؤمنان » شرط نجات از عذاب دوزخ 

و من يشاقق الرسول من بعد ما تبن له الهدى و يتبع غير سبيل المؤمنين 

با توجه به آيات قبل» مخالفت و موافقت با احكام قضايى يبامبر(ص»» از مصاديق مورد نظر در آيه شريفه است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#طزائن كود ديرا 

رهايى از كيفر كناهان » در كرو يذيرش احكام الهى و قضاوت هاى ييامبر (ص ) 

فان تولوا فاعلم انما يريداللّه ان يصيبهم ببعض ذنوبهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دقو موت اح 


-١‏ < حرف شنوا و مطيع هستيم >» تنها سخن هميشكى مؤمنان راستين در برابر فرا خوانده شدن آنان به يذيرش حكم خدا 


و داورى ييامبر ( ص ) 
إِنّما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله و رسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا و 


فعل مضارع <يقولوا > همراه با فعل <كان > بر استمرار و كلمه <إِنّما > كه اصطلاحاً آن را قصر افرادى مى كويند بر حصر 
ذلالك :هن كثن. 


” - مؤمنان راستين » يذيراى بى جون و جراى داورى ييامبر ( ص ) هستند . 
إِنْما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله و رسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا و 


تت 





لبيكك كفتن به دعوت خدا و رسول او و يذيرش بى جون و جراى داورى ييامبر ( ص ) و رهبران الهى » از نشانه هائ ايمان 


واقعى و اوصاف مؤمنان راستين 
إِنّما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى اللّه و رسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا و 


4 - مؤمنان راستين در همه حال » يذيراى داورى ييامبر ( ص ) و رهبران الهى اند » هر حند نتيجه اين داورى بر ضرر آنان باشد 


و إن يكن لهم الحقّ يأتوا إليه مذعنين . .. ا...نّما كان قول المؤمنين إذا دعوا... أن 


آيات ييشينء درباره اين مسأله بود كه منافقان» تنها آن كاه به حكم خدا و رسول او تن در مى دادند كه اين حكم, به نفع 
آنان باشد,ْ ولى در آيه شريفه آمده است كه: مؤمنان بى جون وجرا به اين حكم كردن مى نهادند. بنابراين از مقابله ميان 


كروه منافقان و مؤمنان» مى توان برداشت فوق را به دست آورد. 

فدرت در قضاوت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نمل -/ا؟ -18- 4 

4 - قدرت اجرايى و آكَاهى عميق به جوانب امر ‏ دو يايه اصلى در كار قضاوت و داورى 
إن رتكك يقضى . .. و هو العزيز العليم 


از اين كه خداوند يس از بيان قضاوت كرى خويشء دو وصف <عزيز> و <عليم > را براى خود بيان كرده استء مى توان 
مطلب فوق را استفاده كرد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
"'دنساء -# -*8ثم - ١١‏ 


١١‏ نبوّت » فهم » منصب قضاوت و لزوم اطاعت 





مردم » داده هاى خداوند به خاندان ابراهيم ع 
فقد اتينا ال ابرهيم الكتب و الحكمه و اتيناهم ملكا عظيماً 


امام صادق (ع) در ياسخ سؤال از آيه فوق درباره <الكتاب > فرمود: النْبوه» و درباره <الحكمه > فرمود: الفهم و القضاءء و 
درباره + ملكا عظينا > فرموده الطاعه. 


كاف ج ادص 02 لاح "21 نورالتقلينج ءا ص الوعماح 28088 تفسير عياشىء جضن 00س 180 
قضاوت ابراهيم(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام م 5-884 


؟ نوحء ابراهيم» اسحاق» يعقوب» داوود» يبوسف» موسى و هارون(ع) بهره مند از تعاليم آسمانى (كتاب) و داراى منصب 


قضاوت و مقام نبوت بودند. 

أولئكك الذين ءاتينهم الكتب و الحكم و النبوه 
<أولئكك > اشاره به انبياى مذكور در آيات قبل است. 
قضاوت اخروى بر مشركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل له دا 

١‏ - قيامت ». روز داورى ميان مؤمنان و مشركان 


الله يحكم بينكم يوم القيمه 


خطاب در آيه ياد شده از جانب خدا به عموم مؤمنان و مشركان است. <حكم > (مصدر <يحكم >) به معناى قضاوت و 


داورى كردن است,ْ يعنى» <خدا در قيامت» ميان شما مؤمنان و مشركان داورى خواهد كرد...>. 


قضاوت اخروى بر مؤمنان 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الالح ء اود هوت 

١‏ - قيامت » روز داورى ميان مؤمنان و مشركان 
الله يحكم بينكم يوم القيمه 


خطاب در آيه ياد شده از جانب خدا به عموم مؤمنان و مشركان است. <حكم > (مصدر <يحكم >) به معناى قضاوت و 


داورى كردن است,ْ يعنى». <خدا 





در قيامت» ميان شما مؤمنان و مشركان داورى خواهد كرد...>. 
قضاوت اخروى خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١م.لاليا1‎ -١١5-5- -بقره‎ ١ 

- خداوند . داور و حاكم در صحنه قيامت است . 

فالله يحكم بينهم يوم القيمه 


١١/‏ - خداوند » در قيامت ميان يهود » نصارا و مشركان داورى كرده آنان را بسزاى كفته ها و اتهام هاى ناروايشان خواهد 


وسانك.. 
فالله يحكم بينهم يوم القيمه فيما كانوا فيه يختلفون 


مراد از حكومت و داورى خدا در قيامت» مجرد بيان حق نيست, زيرا خداوند حقايق را با نازل كردن قرآن بيان داشته و آيه 


اس 

8 - حقايق » در يرتو داورى خداوند در قيامت » بر همكان آشكار مى شود . 
فالله يحكم بينهم يوم القيمه فيما كانوا فيه يختلفون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- يونس -1١-‏ 8و - ولءع ١1‏ 

. خداوند » در قيامت نسبت به اختلافات بنى اسرائيل » داورى خواهد كرد‎ ٠ 
ولقد بوّأنا بنى إسرءيل . .. إن ربكك يقضى بينهم يوم القيمه فيما كانوا فيه يختلفون‎ 
. قيامت » روز داورى خداوند است‎ ١5 

إن ربك يقضى بينهم يوم القيمه 


6 ربوبيت الهى . مقتضى داورى نسبت به اختلافات مردم در قيامت 








إن ربكك يقضى بينهم يوم القيمه فيما كانوا فيه يختلفون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
هو 11ت ]وات ] 


١‏ خداوند در قيامت » ميان مؤمنان به كتاب هاى 


آسمانى و انكار كنند كان آن قضاوت خواهد كرد . 
رتولا كل يفك 1ج ىذ قل الوقن ريك ا غمدين 


مراد از <كلا> به قرينه <فاختلف فيه> در آيه قبل مؤمنان به كتابهاى آسمانى و انكار كنند كان آن است و به قرينه <لولا . 
.. لقضى بينهم > معلوم مى شود كه خداوند در صحنه قيامت» بيش از ياداش دهى و به كيفررسانىء ميان انسانها داورى خواهد 


كرد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١"-99-1١8- نحل‎ - 4 

. ييمان شكنان » مورد مؤاخذه و داورى خداوند در قيامت » قرار خواهند كرفت‎ -١7 
تتتخذون أيمنكم دخلا . .. و ليبن لكم يوم القيمه ما كنتم فيه تختلفون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -8١8-1١١1-مع‏ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ض‏ - 11د لالديع ١‏ 

١‏ -داورى خداوند ميان : مسلمانان » يهودى ها ء نصارا » صابئين » مجوسى ها و مشركان در قيامت 
إن الذي «امتوا والذية هادوا و الضئين و التصرق :و المحوس و الدين أشركوا إن 


<فصل > (مصدر <يفصل >) به معناى جدا كردن دو يا جند جيز از يكديكر است. جدا كردن فرقه هاى ياد شده از يكديكر 
در قيامتء كنايه از داورى ميان آنان است. كفتنى است كه جون داورى ميان دو يا جند كروه متخاصم منجر به جدا شدن آنان 


از يكديكر مى شود به آن فصل خصومت و به قاضى فاصل مى كويند. 
؟ - داورى ميان مردم در روز بازيسين » در اختيار خداوند است . 


إِنْ 











الله يفصل بينهم يوم القيمه 
8 - داورى خدا ميان مردم در قيامت » مبتنى بر نظارت و آكاهى همه جانبه او بر افكار و اعمال آنان است . 
إن الذين ءامنوا و الذين هادوا . .. إِنَّ الله يفصل بينهم يوم القيمه إن اللوع 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج -175- غنيم 

* - خداء حاكم و داور روز قيامت 

الملكك يومئذ لله يحكم بينهم 

- ورود اهل ايمان به بهشت يس از يايان داورى خدا ميان آنان و كافران 
يحكم بينهم فالذين ءامنوا . .. فى جنْت النعيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج-155-وم-؟ 

؟ - خداء داور روز قيامت 

الله يحكم بينكم يوم القيمه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادقصص تادادع 

ع - داورى قطعى خدا در قيامت » عليه طرف تخلف كننده از قرارداد 

و الله على ما نقول وكيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تماص كا احاواهة 


٠“‏ - خداى بزركك » خود عهده دار محاكمه و بازجويى جوامع شركك يبشه در قيامت 








فيقول أين شركاءى . .. و نزعنا من كلّ أمّه شهيدًا فقلنا هاتوا برهنكم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١97/9 - 1 - لقمان‎ - ١؟‎ 

3ت قراو ةاور داورو و بابك تشكن يد علو خؤايش دياق وبق افق تتا كمه عند كان اسك 
فنتبئهم بما عملوا إِنَّ اللّه عليم بذات الصدور 


<إنّ الله عليم. ..> به منزله تعليل 





است براى مفاد <نتبئهم...> كه مجازات است و حكايت از نكته ياد شده مى كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-8-0 سجله‎ 1 

. خداوند » تنها داورى كننده در قيامت » در ميان مذاهب كوناكون در مسائل مورد اختلاف آنان است‎ - ١ 
إِنْ ربك هو يفصل بينهم يوم القيمه فيما كانوا فيه يختلفون‎ 


<فصل > (مصدر فعل <يفصل >) به معناى جدا كردن دو جيز از هم استء به كونه اى كه ميان آنها فاصله بيفتد (مفردات 
براين دلالت مى كند كه داورى خداوند ميان افراد و كروه هاى متعدد است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها -سباً-عم م١١‏ 

" - ربوبيت خداوند » مقتضى جمع انسان ها در قيامت و داورى نهايى بين جريان حق و باطل 
قل يجمع بيننا ربّنا ثم يفتح بيننا بالحقّ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سسباً-عم دسم" 

- امكان كفت وكوى مجرمان با يكديكر » در صحنه دادكاه الهى در قيامت 

إذ الظلمون موقوفون عند ربّهم . .. و قال الذين استضعفوا للذين استكبروا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 -زمر-وم مدعا 

8 - خداوند » به اختلافات ميان مش ركان و مؤمنان در روز رستاخيز » داورى خواهد كرد . 
إن الله يحكم بينهم فى ما هم فيه يختلفون 


بيشتر مفسران بر اين ديد كاه اند كه مرجع 











ضمير <هم >» دو كروه مؤمنان و مشركان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ووتدزي مالس اميه 

ه - خداوند » بر جريان نزاع و مجادله مردمان در قيامت » ناظر بوده و ميان آنان به داورى خواهد يرداخت . 
ثم إنْكم يوم القيمه عند ربكم تختصمون 


تعبير <عند ربكم > مى تواند كوياى اين حقيقت باشد كه خداوند, بر جريان نزاع مردم ناظر است واو تصميم نهايى را 


خواهد كرفت و ميان آنان داورى خواهد كرد. 

# - داورى خداوند در روز رستاخيز ميان مردم » مقتضاى ربوبيت او است . 

ثم إنْكم يوم القيمه عند ربكم تختصمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكز كفنا درؤيات 1 

. -همه خلايق در قيامت » به خاطر قضاوت به حق و عادلانه خداوند » به حمد و ستايش او خواهنديرداخت‎ ٠ 
و قضى بينهم بالحقّ و قيل الحمد لله ربٌ العلمين‎ 


برخى از مفسران بر اين عقيده اند كه حمد و ستايش خلايق در قيامت» به خاطر داورى به حق خداوند در ميان آنان مى باشد. 


ازاين رو اين ستايش و حمد يس از قضاوت خداوند انجام خواهد كرفت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوقاف عامع تك وتان 

ه- همه داورى ها در قيامت » از آن خدا است . 

فالحكم لله 

الف ولام در <الحكم > براى جنس و مفيد استغراق و شمول مى باشدم يعنى» <كل حكم لله >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








١2‏ -غافر -.- مع هم 


ه - قيامت » روز داورى 


عا كفية مطلق دونك وق ميان ند كان 

إن الله قد حكم بين العباد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8‏ -غافر - 8٠‏ -1/8ا-و 

4 - قيامت » روز داورى خداوند ميان خلايق است . 

فإذا جاء أمر الله قضى بالحقٌّ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- دخان - عع - اع لل 

4- داورى نافذ الهى در قيامت و ناتوانى همه نيرو ها در قبال آن » نمود عزت و اقتدار يككانه او است . 
إِنَ يوم الفصل . .. يوم لايغنى ... إِنّه هو العزيز الرحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١/‏ جائيه -58 -لا١‏ -لا 

/ - داورى حتمى خداوند در قيامت » نسبت به اختلاف هاى ناروا و تجاوزكرانه بنى اسرائيل 

إِنْ رك يقضى بينهم يوم القيمه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نجم - 0# - 87 م 

- خداوند » مرجع نهايى داورى و قضاوت ميان انسان ها در قيامت 

و أن إلى ربك المنتهى 

در صورتى كه آيه شريفه ادامه آيات يبشين باشد كه در مورد جزاى اخروى سخن مى كفت برداشت بالا استفاده مى شود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








- مجادله -8هم- ٠١-9‏ 

. خداوند » فرمانروا و داور روز قيامت است‎ - ٠ 
و انّقوا اللّه الذى إليه تحشرون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7-18-08 - مجادله‎ - 

؟ - داورى روز قيامت ». در اختيار خداوند است . 
يوم يبعثهم الله جميعًا فيحلفون له 


خداوند بازمى كردد. اين نشان مى دهد كه محاكمه مردم در قيامت» در بيشكاه خداوند صورت مى يذيرد وهم او حاكم و 


داور آن روزاست. 
عد كداوتك خمة متافقا ق ترا دوق انعم قروو وسعاع زرا ميها كمة رخراعد الكشة: 
يوم يبعثهم الله جميعًا فيحلفون له 


كلمه + تكبيعا تج وان تاكن براى ضمير <هم > در < يبعثهم > باشد و نيز مى تواند حال براى آن باشد. برداشت ياد شده 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عي تا كانه 

9 - علم كسترده خداوند بر اعمال خلق » ملاكك داورى ميان آنان در قيامت * 
يوم القيمه يفصل بينكم و الله بما تعملون بصير 


از ارتباط <يفصل بينكم > درصورتى كه <يفصل > به معناى <يحكم > (داورى خواهد كرد) باشد و <واللّه بماتعملون 
بصير > مطلب بالا استفاده مى شود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
زه انعام 5-4-8 


؟ نوحء ابراهيم» اسحاق» يعقوب» داوود» يبوسف» موسى و هارون(ع) بهره مند از تعاليم آسمانى (كتاب) و داراى منصب 


قضاوت و مقام نبوت بودنك. 

أولئكك الذين ءاتينهم الكتب و الحكم و النبوه 
<أولئكك > اشاره به انبياى مذكور در آيات قبل است. 
قضاوت اسماعيل(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





6 -انعام - 85-8 - ؟ 


” زكريا» بحيى» عيسى » الياس» اسماعيل» اليسع» يونس ولوط(ع). بهره منداز تعاليم آسمانى (كتاب») و داراى منصب قضاوت 


و مقام نبوت بودنك. 
أولئكك الذين عاتينهم الكتب و الحكم و النبوه 


جلد - نام سوره - سوره - 





آيه - فيش 
ه- انعام دع -م -م 


” زكريا» بحيى» عيسى » الياس» اسماعيل» اليسع» يونس ولوط(ع). بهره منداز تعاليم آسمانى (كتاب» و داراى منصب قضاوت 


و مقام نبوت بودند. 

أولئكك الذين ءاتينهم الكتب و الحكم و النبوه 
قضاوت اليسع (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ه-انعام -ع - هم - م 


” زكريا» بحيى» عيسى » الياس» اسماعيل» اليسع» يونس ولوط(ع). بهره منداز تعاليم آسمانى (كتاب» و داراى منصب قضاوت 


و مقام نبوت بودند. 

أولئكك الذين ءاتينهم الكتب و الحكم و النبوه 
قضاوت امام على(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ه-انعام - ع -ع8١- ١6‏ 


روى انه أتى عمر بحامل قد زنت فامر برجمها فقال له امير المؤمنين(ع): هب لكك سبيل عليها أىّ سبيل لكك على ما فى بطنها 
والله تعالى يقول: <ولاتزر وازره وزر أخرى . ..>. 


روايت شده: زن حامله اى را كه مرتكب زنا شده بود نزد عمر آوردند» وى دستور داد زن را سنككسار كنند. اميرالمؤمنين(ع) به 
وى فرمود: بر فرض كه حق سنكّسار كردن زن را داشته باشىء ولى جه حقى بر طفل در شكم او دارى؟ خداوند متعال مى 
فؤمايلة كس بان كناه بكر يتدوم نهى كسد 


قضاوت انبا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


؟ -بقره -15 ١١18-15١5‏ 














٠‏ حكومت » داورى و حل اختلافات مردم » از اهداف بعثت ييامبران و نزول كتاب هاى آسمانى 


و أنزل مّعهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس 


6 داورى ييامبران در محدوده 


قوانين الهى 

وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس 

بنابرايتكه ضمير <ليحكم > به <الكتاب > بر كردد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مائده - م د-عع بم 

“7 بيامبران » ربانيون و احبار ء الكو هاى خداترسى و بى يروايى از مردم براى قضاوت بر اساس احكام الهى 
يحكم بها النبيون . .. فلاتخشوا الناس و اخشون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع -84 - عه 

ه خداوند عطا كننده كتاب و منصب قضاوت و نبوت به ييامبران است. 
أولئكك الذين ءاتينهم الكتب و الحكم و النبوه 

* ييامبران(ع) داراى حق حكومت و قضاوت در ميان مردم هستند. 
أولئكك الذين ءاتينهم الكتب و الحكم و النبوه 


از جمله معانى مذكور براى وازه <حكم > قضاوت و همجنين حكومت استء لازم به ذكر است اين دو معنى در طول 
يكديكر و با هم متقاربند. 


قضاوت با رشوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - بقره -184-19-ه 

ه - حكم و قضاوتى كه بر اثر كرفتن رشوه صادر شده باشد » كناه و فاقد اعتبار است . 


و تدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أمول الناس بالأثم 








قضاوت باطل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1 -عنكبوت -8-159- ١١‏ 

. قضاوت كافران درباره غلبه شان بر دين خداء مبتنى بر وهم و خيال وقضاوت ناشايست بود‎ -١ 
أم حسب الذين يعملون السئّئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون‎ 
قضاوت برادران انبيا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 انعام م-9م 





* برخى از يدران و فرزندان و برادران ييامبران ييشين (ابراهيم(ع)» اسحق و . ..) بهره مند از تعاليم آسمانى (كتاب) و داراى 
حى ارا ب مافبرال نسكين: ابزاهيم رع بهر نى 


منصب قضاوت و مقام نبوت بوده اند. 

و من عابائهم و ذريتهم و إخونهم . .. أولئكك الذين ءاتينهم الكتب و الحكم و النبوه 
قضاوت به حق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-اعراف -/ا-١و9-ع‏ 

© هلاكت كافران قوم شعيب و نجات مؤمنان آن قوم » داورى به حق خداوند در ميان آنان 
ربنا افتح بيننا و بين قومنا بالحق . .. فأخذتهم الرجفه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2١1-زمر-‏ وم وم - ه١١‏ 

. داورى ميان مردم در قيامت » بر يايه حق خواهد بود‎ - ١ 

و قضى بينهم بالحقّ 

4 - داورى بر اساس مستندات يرونده و كواهى شاهدان . قضاوتى عادلانه و به حق خواهد بود . 
و وضع الكتب و جاىء بالنيتين و الشهداء و قضى بينهم بالحقّ و هم لايظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12- زمر - وم هلا ١ل"‏ 

/- داورى ميان مردم در قيامت . بر يايه حق و عادلانه خواهد بود . 

و قضى بينهم بالحقّ 


. -همه خلايق در قيامت » به خاطر قضاوت به حق و عادلانه خداوند » به حمد و ستايش او خواهنديرداخت‎ ٠ 





و قضى بينهم بالحقّ و قيل الحمد لله ربٌ العلمين 


برخى از مفسران بر اين عقيده اند كه حمد و ستايش خلايق در قيامت» به خاطر داورى به حق خداوند در ميان آنان مى باشد. 


ازاين رو اين ستايش و 


حمد يس از قضاوت خداوند انجام خواهد كرفت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ع‎ 736٠-٠ - 18-غافر‎ 

ةاور كنوت ده اسنانى دق اسك 

و الله يقضى بالحقٌّ 

- قضاوت به حق » از شؤون الوهيت حقيقى است . 

وا الله فقت :الج وو" القن نهر نس دونه لآ رفك ا لش + 

مطلب ياد شدهء از تصريح شدن اسم جلاله (اللّه) به دست مى آيد. 

ع - آكاهى همه جانبه خداوند از احوال انسان ها» يشتوانه قضاوت به حق او 

يعلم خائنه الأعين . .. و الله يقضى بالحقٌّ 

يادآورى قضاوت به حق خداوند يس از تذكر به علم همه جانبه او مى تواند بيانكر مطلب ياد شده باشد. 
فضاوت بى اعتبار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عوقوو ادكه 

ه - حكم و قضاوتى كه بر اثر كرفتن رشوه صادر شده باشد » كناه و فاقد اعتبار است . 
و تدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أمول الناس بالأثم 

قضاوت بين حق و باطل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - هرود اح كيلأ 


» امتناع خداوند از داورى ميان حق و باطل در عرصه حيات دنيوى » بر اساس تقديرى است كه خود مقرر كرده است . 








لولا كلمه سبقت من ربكك لقضى بينهم 


8 مصالح جوامع بشرى و تدبير امور انسان هاء مايه تقدير خداوند بر داورى نكردن او ميان حق كرايان و باطل انديشان » در 


عرصه حيات دنياست . 


برداشت فوق .از كلمه <>رب > كه 


به معناى مدير و مربى است استفاده مى شودم يعنى » تقدير ياد شده (لولا كلمه سبقت . ..) در راستاى تدبير امور انسانهاست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها -سباً-عم م١١‏ 

" - ربوبيت خداوند » مقتضى جمع انسان ها در قيامت و داورى نهايى بين جريان حق و باطل 

قل يجمع بيننا ربّنا ثم يفتح بيننا بالحق 

قضاوت بين كافران و مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج "١‏ يرم دس" 

" - قيامت » روز داورى ميان جبهه كفر و ايمان 

يحكم بينهم 

* - ورود اهل ايمان به بهشت يس از يايان داورى خدا ميان آنان و كافران 

يحكم بينهم فالذين ءامنوا . .. فى جنْت النعيم 

قضاوت بين محمد(ص) و حق نايذيران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١-1١١5-515١ - -انبياء‎ ١ 

-١‏ درخواست بيامبر ( ص ) از يروردكار در باره داورى به حق » بين خود و مشركان و كافران حق نايذير 
قل ربّ احكم بالحقّ 

قضاوت بين محمد(ص) و كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١-1١١5 5١ - -انبياء‎ ١ 











-١‏ درخواست بيامبر ( ص ) از يرورد كار در باره داورى به حق » بين خود و مشركان و كافران حق نايذير 
قل ربّ احكم بالحقّ 

فقا و تجن تختدا ص )وير كان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د سارت الات 


-١‏ درخواست ييامبر ( ص ) از يروردكار در باره داورى به حق » بين خود و مشركان 


و كافران حق نايذير 

قل ربٌ احكم بالحقّ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سباً-عم-_عمد س١‏ 

١‏ - ييامبر ( ص ) » مأمور ابلاغ كلام خداوند به مش ركان درباره داورى نهايى خداوند بين آنان و آن حضرت 
قل يجمع بيننا ربّنا ثم يفتح بيننا بالحقّ 


<فتح > به معناى نصرت»ء ييروزى» حكم و داورى است (مفردات راغب). در اين آيه - به قرينه مقام مراد از آن معناى سوم 


است. 

“ - داورى خداوند بين ييامير ( ص ) و مشركان » بر اساس حق است . 

قضاوت بين مؤمنان و كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -اعراف -/ا-وم- .م 

“” داورى نهايى ميان مؤمنان و كافران » شايسته خداوند آكاه بر تمامى هستى است . 
وسع ربنا كل شىء علماً . .. ربنا افتح بيننا و بين قومنا بالحق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!- 7-9١‏ 

7 نزول عذاب بر كفرييشكان قوم شعيب . ياسخ خداوند به درخواست او ( داورى ميان مؤمنان و كافران ) 
ربنا افتح بيننا و بين قومنا بالحق . .. فأخذتهم الرجفه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





/-هود- ١١1-١٠١١-م‏ 


8 مصالح جوامع بشرى و تدبير امور انسان هاء مايه تقدير خداوند بر داورى نكردن او ميان حق كرايان و باطل انديشان » در 


عرصه حيات دنياست . 


برداشت فوق » از كلمه <رب > كه به معناى مدبر و 





مر انث اتعفاذهمى :شور رعتى تقدير بادتشذه (لولا كلله سيقت ...)ون واستاق كلاه امون اتسانهاست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

. خداوند در قيامت » ميان مؤمنان به كتاب هاى آسمانى و انكار كنند كان آن قضاوت خواهد كرد‎ ١ 
رتولا كلس سيفة كج ىذ قو الوقن ركف اعم‎ 


مراك إل ف كاذ > بيه قرايئة <فاختلف فيه> در آيه قبل مؤمنان به كتابهاى آسمانى و انكار كنند كان آن است و به قرينه <لولا . 
.. لقضى بينهم > معلوم مى شود كه خداوند در صحنه قيامت» بيش از ياداش دهى و به كيفررسانىء ميان انسانها داورى خواهد 


كرد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادنن د ادم 

؟ - داورى ميان مؤمنان و كافران به قرآن » وعده حتمى خدا به ييامبر ( ص ) 
و إِنّه لهدّى و رحمه للمؤمنين . إن رك يقضى بينهم 


در صورتى كه آيه ياد شده مرتبط با آيه قبل كه درباره قرآن است باشد عبارت < يقضى بينهم > به معناى <يقضى بين من 


آمن بالقرآن و بين من كفر به > خواهد بود. برداشت ياد شده بر يايه اين احتمال است. 
قضاوت بين يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع مائده -8 85 ١١173‏ 

١‏ ييامبر ( ص ) »از جانب خداوند » اختيار دار داورى در ميان يهوديان ويا خوددارى از آن 
فان جاءوكك فاحكم بينهم او اعرض عنهم 


١1‏ يهوديان » در انديشه آسيب رسانى 








به ييامبر ( ص ) » در صورت اعراض آن حضرت از داورى بين آنان 
و إن تعرض عنهم فلن يضروكك شيئاً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© مائده - 8 #9 اث 1١‏ 


١‏ ارجاع داورى به بيامبر ( ص ) از سوى يهوديان » على رغم دسترسى آنان به حكم خدا در تورات » شككفت آور و سؤال بر 


انكين 

وكيف يحكمونكك و عندهم التوريه فيها حكم الله 

١‏ كريز از احكام تورات » انككيزه مراجعه كروهى از يهوديان به ييامبر ( ص ) براى قضاوت 
وكيف يحكمونكك و عندهم التوريه فيها حكم الله 

“" بيامبر ( ص ) » مورد مراجعه مردم » حتى يهوديان » براى حكميت و داورى 

و كيف يحكمونكك و عندهم التوريه 

قضاوت يدران انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع - هم -ع 


برخى از يدران و فرزندان و برادران ييامبران بيشين (ابراهيم(ع)» اسحق و . ..) بهره مند از تعاليم آسمانى (كتاب) و داراى 


منصب قضاوت و مقام نبوت بوده اندك. 

و من عابائهم و ذريتهم و إخونهم . .. أولئكك الذين ءاتينهم الكتب و الحكم و النبوه 
قضاوت حق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا-181-ع 


؟ عدالت يبشكان همواره حق را ميزان قضاوت هاى خويش قرار داده و بر اساس آن داورى مى كنند . 





و به يعدلون 
كع نه شرق :1 2 مان دن عزية وو إن راف امعان الث 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-سسبأ- عم ع١‏ 





حكن 

“ - داورى خداوند بين ييامير ( ص ) و مشركان » بر اساس حق است . 
ثم يفتح بيننا بالحق 

ه - ملاكك و معيار داورى در نزد خداوند » حق است . 

ثم يفتح بيننا بالحق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واقين دوسدعات زد 

ف - داوود (ع )»از سوى خدا مأمور حكومت و داورى ميان مردم بريايه حق 
نا جعلنكك خليفه فى الأرض فاحكم بين الناس بالحقٌّ 

/- حق » يايه و محور داورى ها در جامعه الهى 

فاحكم بين الناس بالحقٌ 

قضاوت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كرو يع من 

«* . اختلافات مذهبى جز به دست خدا و داورى او حل نخواهد شد‎ - ٠ 
فالله يحكم بينهم يوم القيمه فيما كانوا فيه يختلفون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع دنساء 8 ١١-1١8١‏ 


١‏ داورى خداوند در روز قيامت » ميان مؤمنان و منافقان 


الذين يترتصون بكم . .. فالله يحكم بينكم يوم القيمه 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 انعام م -لان - ٠١‏ 

٠‏ خداوند در زمان مناسب بهترين داورى را در بين ييامبر(ص) و منكران آن حضرت خواهد كرد. 
يقص الحق و هو خير الفصلين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام م ”ا لم١‏ 

١‏ خداوند حاكم و قضاوت كننده اى است كه از حوادث و اعمال آكاهى دقيق دارد. 

علم الغيب و الشهده و هو الحكيم الخبير 


حسفا 3 كود اراس خوين نا 
نى ذكر شده بر كم 








وقافي اسع نان العو هد شرن اا ال 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١ ىلام‎ - ١١8- انعام‎ 6 

الي نيا اذ 1 كناكو هن مق وك 

أفغير الله أبتغى حكما 

لخداو ندين كداقر] دعرا :يه تفصيل تارك كردهه شاميته داور اس 
أفغير الله أبتغى حكما و هو الذى أنزل إليكم الكتب مفصلا 

“ قرآنء بيانككر داورى خداوند درباره حق و باطل است. 

وهو الذى أنزل إليكم الكتب مفصلا 


<مفصّل > به معناى <مبئّن > است و به قريئه <حكماً> در صدر آيه موضوع مورد نظر آيه داورى بين حق و باطل در 


عرصه هاى مورد نياز استء يعنى اينكه قرآن بيانى شافى و كافى براى تشخيص حق از باطل در اينككونه موارد است. 

© خداوند سزاوارترين حاكم و داور در مورد ضرورت و يا عدم ضرورت نزول معجزات و ديكر شرايط و زمينه هاى آن است. 
إنما الأيت عند الله و ما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون . .. أفغير الله 

نزول معجزه اى روشن جون قرآن از سوى خداء بهترين نشانه شايستكى او براى داورى اسث. 

أفغير الله أبتغى حكما و هو الذى أنزل إليكم الكتب مفصلا 


8 داورى خداوند به اينكه برخى مش ركان ايمان نخواهند آورد سزاوار اعتماد استء نه ادعاى مش ركان در مورد نياز به معجزات 


كر 
ما كانوا ليؤمنوا . .. أفغير الله أبتغى حكما و هو الذى 


آيات قبل درباره ادعاى مش ركان بود كه <لثن جاءتهم ءايه ليؤمنن بها >» و خدا حكم فرمود كه <ما كانوا ليؤمنوا >. لذا با 
توجه به اينكه ممكن است مخاطب در <و ما يشع ركم > در آيات قبل مسلمانان باشندء اين آيه 





مى خواهد مؤمنان را قانع سازد كه در برخى از مش ركان هيج معجزه اى اثر نمى كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/- لام - ١ل‏ ف يمه 

ه خداوند » برترين حكم كننده و بهترين داور است . 

و هو خير الحكمين 

ء اختلافات دينى ييروان انبيا و مخالفان آنان با داورى خداوند خاتمه خواهد يافت . 

حتى يحكم الله بينا 

8 شعيب (ع ) » كافران قوم خويش را به داورى خدا و كرفتارسازى آنان به عقوبت هاى الهى در دنيا تهديد كرد . 
و طائفه لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا 


با توجه به ذيل أيه 4 (ربنا افتح . .. ) معلوم مى شود مقصود شعيب از داورى خداوند» تحقق امرى است كه نابودى كافران در 
دنيا ودر نتيجه ييروزى اهل ايمان را در بى خواهد داشت. جنانجه مخاطب در <فاصيروا > خصوص كفران باشدء اين معنا از 


وضوح بيشترى برخوردار خواهد بود. 

4 شعيب (ع )» مؤمنان به رسالت خويش را به داورى خداوند و بيروزى بر كافران نويد داد . 

فاصبروا حتى يحكم الله بيننا 

. شعيب (ع ) از مؤمنان و كافران قوم خويش خواست با وانهادن داورى به خداوند از تعرض به يكديكر يرهيز كنند‎ ٠ 
إن كان طائفه منكم ءامنوا . .. و طائفه لم يؤمنوا ... فاصبروا حتى يحكم الله بيننا‎ 


برداشت فوق بر اين اساس است كه خطاب در <فاصيروا> علاوه بر مؤمنان متوجه كافران نيز باشد. در اين صورت مراد از 


صبر در <فاصبروا > عدم تعرض به يكديكر است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع 


اعراف - / - هم - لاضل ال ر//71 
بالاو عداو نك سان إساكنها ومجلوة ا ان تووويية الفجيفةنه شان اسك 
ربنا افتح 

6 وانهادن داورى نهايى به خداوند براى فيصله دادن به خصومت هاى طرفداران حق و باطل » مصداقى از توكل بر اوست . 
على اللّه توكلنا ربنا افتح بيننا و بين قومنا بالحق 

. داورى نهابى ميان مؤمنان و كافران » شايسته خداوند آ كاه بر تمامى هستى است‎ "٠ 

وسع ربنا كل شىء علماً . .. ربنا افتح بيننا و بين قومنا بالحق 

ال خداوند برترين حاكم و فيصله دهنده دركيرى ها و كشمكش هاى طرفداران حق و باطل 

و أنت خير الفتحين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-اعراف -9١-1/-‏ لايع 

© هلاكت كافران قوم شعيب و نجات مؤمنان آن قوم » داورى به حق خداوند در ميان آنان 

ربنا افتح بيننا و بين قومنا بالحق . .. فأخذتهم الرجفه 

” نزول عذاب بر كفربيشكان قوم شعيب » ياسخ خداوند به درخواست او ( داورى ميان مؤمنان و كافران ) 
ربنا افتح بيننا و بين قومنا بالحق . .. فأخذتهم الرجفه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باو بدا الور سم 

قاين عرضه كار وق عدا مثا اتسانها 

و يوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم و شركاؤكم فزيلنا بينهم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





اوكرتي مط اك وار عااليم 


8 خداوند » حاكم و داور اختلافات و نزاع هاى ميان ييامبر ( ص ) و مردم كفرييشه بود . 


اصبر حتى يحكم الله 

. خداوند » بهترين حاكم و داور است‎ ٠ 

و هو خير الحكمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"ل-*80-١١-دوه-‎ 

/نوح (ع ) » يس از طرح استدلال خويش براى لزوم نجات فرزندش . حكم و قضاوت آن را به خداوند واكذار كرد . 
إن ابنى من أهلى و إن وعدكك الحق و أنت أحكم الحكمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

86-1١١١-١1١١ -هود-‎ 


8 مصالح جوامع بشرى و تدبير امور انسان هاء مايه تقدير خداوند بر داورى نكردن او ميان حق كرايان و باطل انديشان » در 


عرصه حيات دنياست . 


برداشت فوق » از كلمه <رب > كه به معناى مدبر و مربى است استفاده مى شودمٌ يعنى » تقدير ياد شده (لولا كلمه سبقت . ..) 


ذو ساك قورت امروابا تت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
بلق للضي 

. خداوند » بهترين داور و حكم كننده است‎ ١١ 
و هو خير الحكمين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دقن ع اسيك 


١-داورى‏ حتمى خداوند ميان بنى اسرائيل به خاطر اختلافات دينى ديرينشان 











أكثر الذى هم فيه يختلفون . .. إِنّ رتك يقضى بينهم 


ضمير <بينهم > مى تواند به <بنى اسرائيل > بازكردد. بنابراين آيه ياد شده مربوط به قضيه اختلافات عقيدتى و دينى آنان 


”* - داورى ميان حق يذيران و حق نايذيران از شؤون ربوبيت خداوند 


تكيه بر وصف ربوبيت خداوند ونه هر اسم يا وصف ديكر بيانككر مطلب ياد شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 نمل -/7؟” دعم اع 

* - خداء حاكم و داور دادكاه كيفرى كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- قصص - 80-78 - 94 

9 - ارجاع دادن قضاوت و داورى به خداوند » آخرين راه ييامبر ( ص ) در محاجه كافران و مش ركان بهانه جو 
قل ربّى أعلم من جاء بالهدى و من هو فى ضلل مبين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سأ-عم دعم ١‏ 

١‏ - ييامبر ( ص ) » مأمور ابلاغ كلام خداوند به مش ركان درباره داورى نهايى خداوند بين آنان و آن حضرت 
قل يجمع بيننا رّنا ثم يفتح بيننا بالحق 


<فتح > به معناى نصرت»ء ييروزى» حكم و داورى است (مفردات راغب). در اين آيه - به قرينه مقام مراد از آن معناى سوم 


السك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اجن كافاعو ب اتا 

. تنها خداوند داور نهايى در حل اختلاف هاى بندكان است‎ -١ 


أنت تحكم بين عبادكك فى ما كانوا فيه يختلفون 











تقديم مسنداليه (أنت)» بر خبر فعلى (تحكم) افاده حصر مى كند. 
١‏ - ييامبر ( ص ) » براى حل اختلاف خود با مش ركان حق كريز» از خداوند كمكك خواسته و او را به داورى طلبيد . 
أنت تحكم بين عبادكك فى ما كانوا فيه يختلفون 


دمل انل تحكم. .. > براى انشاى دعا است كه 


در قاللب جمله خبرى آمده است. 

١‏ - قدرت و علم همه جانبه خداوند » يشتوانه داورى عادلانه او در ميان بند كان 

قل اللَّهِمْ فاطر السموت . .. علم الغيب و الشهده أنت تحكم 

ذكر داورى خداوند» يس از ياد كردن از خالقيت و علم همه جانبه او» مى تواند كوياى مطلب ياد شده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عسوي عاو د جاة 

9 - علم برتر و همه جانبه خداوند » يشتوانه داورى و جزاى عادلانه او است . 

و قضى بينهم بالحقّ و هم لايظلمون . .. و هو أعلم بما يفعلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 -غافر - ٠.‏ -18دع 

- تنها خداوند » شايسته حكم دادن و داورى است . 

الحكم لله 

لام قن لله واف الغتصامي ابلق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شورق داك وكيم 

8- ولايت منحصر و بى همتا»ء قدرت نامحدود و مرجعيت نهايى در تشريع و داورى ءاز وي كّى هاى يروردكار جهان 
فالله هو الولى . .. ذلكم الله رتى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 شورق دالا ودب 


؛ - داورى درباره مشركان و عذاب آنان » براساس سنت امهال تا قيامت به تأخير افتاده است . 








ولولا كلمه الفصل لقضى بينهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بإب احسقاق دادعت اركماة 

4- ييامبر ( ص ) در مقام تنزيه خويش از اتهام افترا » اميدوار و متكى به داورى خداوند 


قل إن افتريته 


. .. كفى به شهيدًا بينى و بينكم 

-٠‏ خداوند » شاهدى كافى براى داورى ميان حق و باطل 

قل . .. كفى به شهيدًا بينى و بينكم 

برداشت ياد شده» مبتنى بر الغاى خصوصيت از مورد آيه است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 تمه عه لعا 1 ل بالا 

7 - خحداوند » حاكم و داور ميان خلق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 قلم - لع - وم اع 

* - داورى مش ركان درباره مسائل دينى ؛ مخالف داورى خداوند و تعاليم كتاب هاى آسمانى است . 
أم لكم أيمن . .. إِنّ لكم لما تحكمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحي حرو 0 

- حكم نافذ و قضاوت حكيمانه خداوند » تهديدى براى تكذيب كنند كان دين و منكران قيامت 
فما يكذّبكك بعد بالدين . أليس الله بأحكم الحكمين 

فضاوت خليفه خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 ص -78-58-م 


© - قضاوت و داورى ميان مردم ‏ از شؤون مقام < خليفه اللهى > است . 











نا جعلنكك خليفه فى الأرض فاحكم بين الناس بالحقّ 

مأموريت داوود(ع) به داورى ميان مردم» يس از انتصاب ايشان به مقام <خليفه اللهى >, كوياى برداشت ياد شده است. 
قضاوت خو يشاوندان انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ف - انعام - ع -84 -ع 


برخى از يدران و فرزندان و برادران ييامبران بيشين (ابراهيم(ع)» اسحق و . ..) بهره مند از تعاليم آسمانى (كتاب) و داراى 


وان 

و من عابائهم و ذريتهم و إخونهم . .. أولئكك الذين ءاتينهم الكتب و الحكم و النبوه 

قضاوت خويشاوندان زليخا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 اموسق الاااك عرابت قير 

8 مردى از خويشان زليخا » در ماجراى وى و يوسف (ع ) دخالت كرد و ميان آنان به داورى يرداخت . 
و شهد شاهد من أهلها 


9 داور ماجراى يوسف (ع ) و زليخاء على رغم خويشى او با زليخا. بى طرفى كامل را رعايت كرد ء و قضاوتى بر حق ارائه 


لمواق: 

وتيك كاهك من أهلها إن كان قميصه فنا مه قبا 
قضاوت داود(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام 4-8" 


؟ نوحء ابراهيم» اسحاق» يعقوب» داوود» يبوسف» موسى و هارون(ع) بهره مند از تعاليم آسمانى (كتاب) و داراى منصب 


فضاوت و مقام نبوت بودنك. 

أولئكك الذين عاتينهم الكتب و الحكم و النبوه 

<أولئكك > اشاره به انبياى مذكور در آيات قبل است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ للا - ١٠ل يللاه‎ - 7١ - -انبياء‎ ١ 

؟- داورى داوود و سليمان (ع ) » در باره كشتزار جراشده در شبان كاه به وسيله كوسفندان مردم 


و داود و سليمن إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم 








<نفش >> به معناى جريدن حيوان در شبء بدون جويان و يا بى اطلاع وى است. 


ه- داوود و سليمان (ع )» در تطبيق و حِكونكّى بياده كردن حكم خدا در باره خسارت مزرعه تلف شده به وسيله كوسفندان 
؛ اختلاف نظر داشتند . 


وداودو 


سليمن إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم و كنا لحكمهم شهدين 


نوع مفسران برآنند كه <ففهّمناها > مى رساند كه خداوند نظر سليمان را تأييد كرد. از سوى ديككرء جمله هاى < كنا لحكمهم 
شاهدين> و <و كلا آتينا حكماً و علماً > مى فهماند كه نظر هر دو براساس نظارت» حكم و علم الهى بوده است. جمع ميان 
اين دو سخنء به اين است كه بككوييم: اختلاف آن دو در حكم الهى نبود بلكه در تطبيق و جكونكى بياده كردن آن بود. 


/- داوود و سليمان ( ع ) » از مقام قضاوت در ميان مردم عصرخويش برخوردار بودند . 
و داود و سليمن إذ يحكمان فى الحرث 


4- < عن أبى جعفر (ع ) فى قول الله تبارك و تعالى : < داود و سليمان إذ يحكمان فى الحرث . . . > قال لم يحكما إِنّما 
كانا يتناظران ففهمها سليمان . .. : 
ازامام باقر(ع) در باره قول خداى تباركك و تعالى <و داوود و سليمان إذ يحكمان فى الحرث. .. > روايت شده كه فرمود: 


داوود و سليمان(ع) داورى نكردند, تنها مشغول مناظره بودند كه خدا حكم واقعه را به سليمان تفهيم كرد >. 


9- < أحمدبن عمرالحلبى قال : سألت أباالحسن (ع ) عن قول الله عزَّوجِل : < و داود و سليمان إذ يحكمان فى الحرث > 
قال: كان حكم داوود (ع ) رقاب الغنم » و الذى فهّم الله عرّوجِلٌ سليمان (ع ) أن احكم لصاحب الحرث باللبن و الصوف 
ذلك العام كله م 


احمدبن عمر حلبى كويد: از امام ابى الحسن(ع) در باره سخن خداوند عزّوجل <و 


داود و سليمان إذ يحكمان فى الحرث > سؤال كردمء فرمود: حكم داوود(ع) دادن كوسفندان به صاحب زراعت بود و جيزى 
باشل >. 


-٠‏ < عن أبى عبدالله (ع ) قال : كان فى بنى اسرائيل رجل له كرم و نفشت فيه غنم رجل آخر بالليل و قضمته و أفسدته 
فجاء صاحب الكرم إلى داود فاستعدى على صاحب الغنم فقال داود (ع ) : إذهبا إلى سليمان (ع ) ليحكم بينكما فذهبا إليه 
فقال: سليمان إن كانت الغنم أكلت الأصل و الفرع فعلى صاحب الغنم أن يدفع إلى صاحب الكرم الغنم و ما فى بطن ها و إن 
كانت ذهبت بالفرع و لم تذهب بالأصل فإنّهِ يدفع ولد ها إلى صاحب الكرم و كان هذا حكم داود ... ,م 


از امام صادق(ع) روايت شده: مردى از بنى اسرائيل داراى تاكستانى بود» كوسفندان فردى شبان كاه وارد آن شدند و آن را 
خوردند كاه كزدلق + .«حتباحن تاكسعان., از ضاحب كوسفتدان ترد داووه شكايت بره او كفة: نود سلهان وود تااميان 
شما داورى كند. يس نزد سليمان رفتند» وى كفت: اكر كوسفند اصل و فرع تاكك را خورده» يس بر صاحب كوسفند است كه 
بايد كوسفند و بجه در شكم او را به صاحب تاكك بدهد و اككر فرع درخت را خورده و اصل درخت باقى استء بجه كوسفند 


رابه صاحب تاكستان بدهد و نظر داوود هم همين بود... >. 


جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 

9ت نايت اويا 

"- امتياز سليمان بر داوود (ع ) » در تشخيص حكم خسارت كشتزار تلف شده 
و داود و سليمن إذ يحكمان فى الحرث . .. ففهّمنها سليمن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اين حو تم 


/ا- خداوند به داوود (ع ) » منطقى نيرومند در شناساندن حق و باطل و نيز توانايى بر فيصله دادن به نزاع ها و خصومت ها 
اعطا كرد . 


وءاتينه . .. فصل الخطاب 


<فصل > مصدر و به معناى جيزى را از جيز ديكرى جدا كردن و نيز فيصله دادن نزاع ها و خصومت ها آمده است. اكر مراد 
آيه معناى اول باشدء كلمه <خطاب > به معناى سخن بوده و مقصود از <فصل خطاب > سخن جدا كننده حق از باطل و 
شتاسائكندة'ضوات ال ناصوانة عؤاهة بوذيو ] كز معتائ دوم مراد باشدء واه <خطاب> به معناى خصومت و نزاع بوده و 


مقصود از <فصل خطاب > رفع خصومت ها و فيصله دادن به نزاع ها خواهد بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-ص -ل"؟ - ع5 - نول مالعل ١‏ 

١‏ - حكم داوود (ع )» به ظالمانه بودن كار صاحب 49 ميش در طمع كردن به تنها ميش برادرش 

قال لقد ظلمكك بسؤال نعجتكك إلى نعاجه 

8 - داوود (ع )». ماجراى دادخواهى برادران داراى ميش و داورى ميان آنان راء يكك آزمايش الهى دانست . 
قال لقد ظلمكك بسؤال نعجتكك . .. و ظنٌ داود أنْما فتنّه 


1/8 - استغفار داوود (ع)از 








برورد كار » در بى كمان به رخ دادن اشتباهى در داورى ميان متخاصمان 
وظنّ داود أنْما فتنّه فاستغفر ربّه 

4 - داوود (ع )» شيوه داورى خود درباره برادران متخاصم را خطا دانست . 
قال لقد ظلمكك بسؤال نعجتكك . .. وظنّ داود أَنْما فتنّه فاستغفر ره 


دراين كه استغفار داوود(ع) درباره جه اشتباهى بود» ميان مفسران جند ديدكاه وجود داردمْ از جمله بهترين و موافق ترين آنها 
با آيه شريفهء مسأله نشنيدن دفاع برادر متهم و شتاب در داورى است. كفتنى است برخى از روايات مربوط به آيه» مؤيد همين 


ه؟ - < عن الرضا (ع ) :.. .بعث الله عزّوجِلٌ إلى داود الملكين فتسوّرا المحراب فقالا خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم 
بيننا بالحقّ إِنْ هذا أخى له تسع و تسعون نعجه . . . فعجل داود (ع ) على المدعى عليه فقال لقد ظلمكك . . . و لم يسثل المدعى 
البتنه على ذلكك و لم يقبل على المدعى عليه فيقول له ما تقول فكان هذا خطيئه رسم الحكم , 


از امام رضا(ع) روايت شده كه خداوند عرَّوجِلٌ دو فرشته را فرستاد تا از ديوار محراب داوود بالا رفتند و بر او وارد شدند و 
كفتند: دو نفر هستيم كه يكى بر ديككرى ستم كرده است, يس بين ما به حق داورى كن. يكى از آنان كفت: اين برادر من 
است كه 94 ميش دارد و... داوود در حكم عجله كرد و كفت: برادرت به تو ظلم كرده... واز مدعى ينه نخواست و به مدعا 
عليه هم نكفت تو جه 


مى كويى؟ واين يكك خطا در شيوه دادرسى بود >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وان حواطوام؟ 

. خداوند » از لغزش داوود (ع ) در امر داورى ميان دو كروه متخاصم دركذشت و او را مورد آمرزش قرار داد‎ - ١ 
فغفرنا له ذلكك‎ 

<ذلكك > اشاره به لغزش مربوط به داورى ميان دو كروه متخاصم دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وان كو دم 

ف - داوود (ع )»از سوى خدا مأمور حكومت و داورى ميان مردم بريايه حق 
نا جعلنكك خليفه فى الأرض فاحكم بين الناس بالحقٌّ 

قضاوت در انجيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -ه- لاع دم 

” انجيل » در بردارنده قوانين حكومتى و قضايى 

و ليحكم أهل الانجيل بما أنزل اللّه فيه 

قضاوت در تورات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مائده - م “ع بي 

* تورات . ياسخككوى نياز يهود عصر ييامبر ( ص ) به احكام قضايى و حدود الهى 


و كيف يحكمونكك و عندهم التوريه فيها حكم الله 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مائده -ه- عع هيم 

8 تورات » در بردارنده احكام قضايى و حكومتى 

يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا 

9 تورات » محور قضاوت هاى عالمان ربانى و احبار در بين يهود 
يحكم بها . .. الربنيون و الاحبار 

قضاوت در قصه يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/- يوسف - 


ال" 
ياره شدن بيراهن يوسف (ع ) محور و تكيه كاه كشف حقيقت » در نظر داور ماجراى يوسف (ع ) و زليخا 
وشهد شاهد . .. وهو من الصدقين 

قضاوت در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ةءارىنلا/ل-‎ 1١١5-5 هرقب-١‎ 

ول كاف يط دارو كان تياس 

فالله يحكم بينهم يوم القيمه 

- خداوند . داور و حاكم در صحنه قيامت است . 


فالله يحكم بينهم يوم القيمه 


١١/‏ - خداوند » در قيامت ميان يهود » نصارا و مشركان داورى كرده آنان را بسزاى كفته ها و اتهام هاى ناروايشان خواهد 


وسانك.. 
فالله يحكم بينهم يوم القيمه فيما كانوا فيه يختلفون 


مراد از حكومت و داورى خدا در قيامت» مجرد بيان حق نيست, زيرا خداوند حقايق را با نازل كردن قرآن بيان داشته و آيه 


افر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع*-نساء - 98و١1‏ لها 

ادر داد كاه قيامت » قضاوت بر اساس علم همه جانبه خداوند است و جايى براى وكيل مدافع نيست . 
و كان الله بما يعملون محيطاً . .. فمن يجدل الله عنهم يوم القيمه ام من يكون على 


<وكيل > به كسى كفته مى شود كه كارهاى ديكرى را بر عهده مى كيرد و امور وى را تدبير مى كند و مراد از آن در آيه 





5 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع دنساء -*# ١١-1١8١‏ 

١‏ داورى خداوند در روز قيامت » ميان مؤمنان و منافقان 
الذين يترتصون بكم . .. فاللله يحكم بينكم يوم القيمه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام 5-8 ام 

/ قضاوت و صدور حكم در قيامتء بر اساس محاسبه و سنجش اعمال آدميان است. 
ثم ردوا . .. ألا له الحكم و هو أسرع الحسبين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 ل 

4 قيامت » روز داورى ميان موحدان و مشركان 

ولولا كلمه سبقت من ربك لقضى بينهم فيما فيه يختلفون 


ازاينكه خداوند فرمود: دنيا جاى داورى ميان اهل شركك و توحيد نيستء معلوم مى شود محل داورى ميان آنان» جهانى ديكر 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا-يونس -١١158-1-م‏ 

* قيامت » عرصه داورى خدا ميان انسانها 

و يوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم و شركاؤكم فزيلنا بينهم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











ينل دولادع لدعم 
ه- خداوند در قيامت » نسبت به اختلافات و انحرافات يهود » داورى خواهد كرد . 
و إن ربّكك ليحكم بينهم يوم القيمه فيما كانوا فيه يختلفون 

#- قيامت » روز داورى خداوند در زمينه اختلافات و انحرافات بشر 
و إن ربكك ليحكم بينهم يوم القيمه فيما كانوا فيه يختلفون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١17-175- حج‎ ١ 





اع 

؟ - داورى ميان مردم در روز بازيسين » در اختيار خداوند است . 
ِنّ اللّه يفصل بينهم يوم القيمه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج فشكيل 2 ودر 

؟ - قيامت » روز داورى ميان جبهه كفر و ايمان 

يحكم بينهم 

* - خداء حاكم و داور روز قيامت 

الملكك يومئذ لله يحكم بينهم 

* - ورود اهل ايمان به بهشت يس از يايان داورى خدا ميان آنان و كافران 
يحكم بينهم فالذين ءامنوا . .. فى جنْت النعيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - -/ان‎ "١ حج‎ 1١١ 

١‏ - كفر و ايمان» مبناى داورى خدا ميان انسان ها در قيامت 
يحكم بينهم فالذين عامنوا . .. و الذين كفروا ... عذاب مهين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج 7١‏ ؤم ك؟ 

” - خداء داور روز قيامت 

الله يحكم بينكم يوم القيمه 


* - داورى خدا در قيامت » بر اساس علم كامل او به كردار آدميان است . 











الله أعلم بما تعملون . الله يحكم بينكم يوم القيمه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د ينا 

“1 - اعمال آدمى » تنها معيار ارزش و داورى در قيامت 
هل تجزون إلا ما كنتم تعملون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لكي 02 

الاح نياك و انكيزة هافق ينهان اعمال مدرك و ميان :داووى ذر زورقتامت الست : 
إلينا مرجعهم فنتبئهم بما عملوا إِنَ الله عليم بذات الصدور 


تعبير <عليم بذات الصدور> 





در حقيقت» تأكيدى است بر اين نكته كه آنجه در اندرون سينه ها مى كذردء داراى نقشى اساسى در ارزش كذارى و بررسى 


اعمال حم نت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ 5١ صافات - لا‎ - 6 

. قيامت » روز جدايى خوبان و بدان و حق مداران و باطل كرايان و داورى ميان آنان است‎ - ١ 
هذا يوم الفصل‎ 


<فصل > به معناى فاصله و جدايى ميان دو شىء است و مقصود از آن در آيه شريفه» جدايى ميان خوبان و بدان و حق يويان 


و باطل كرايان و داورى ميان آنان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رانس كن 

. داورى خداوند ميان بند كان در قيامت » بر يايه مستندات يرونده اعمال » كواهى ييامبران و كواهانى جند خواهد بود‎ - ١5 
و وضع الكتب و جاىء بالنييين و الشهداء و قضى بينهم بالحقّ و هم لايظلمون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ووعتهاف عاو ادن 

ه- همه داورى ها در قيامت » از آن خدا است . 

فالحكم لله 

الف ولام در <الحكم > براى جنس و مفيد استغراق و شمول مى باشدمْ يعنى» < كل حكم لله >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - دخان - عع ”اع - ل 

4- داورى نافذ الهى در قيامت و ناتوانى همه نيرو ها در قبال آن » نمود عزت و اقتدار يككانه او است . 


إِنّ يوم الفصل . .. يوم لايغنى ... إِنّه هو العزيز الرحيم 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


/ا١‏ - جاثيه - لمع ١1/-‏ - ١ليفىلا‏ 

/ - داورى حتمى خداوند در قيامت » نسبت به اختلاف هاى ناروا و تجاوزكرانه بنى اسرائيل 

إن رك يقضى بينهم يوم القيمه 

4 - داورى يرورد كار در قيامت ميان انسان هاء يايانى بر همه خصومت ها و اختلاف هاى آنان خواهد بود . 
إن رتك يقضى بينهم يوم القيمه 

. -داورى يروردكار ميان انسان ها و فيصله دادن به همه خصومت هاى آنان » جلوه اى از ربوبيت او است‎ ٠ 
إن رتك يقضى بينهم يوم القيمه فيما كانوا فيه يختلفون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- مجادله - 9-8و ٠١-7‏ 

. خداوند » فرمانروا و داور روز قيامت است‎ - ٠ 

و انّقوا اللّه الذى إليه تحشرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 مرسلات - /ا/ا- 1 - ١7‏ 

. -قيامت » روز جداسازى ميان خلايق و داورى ميان حق و باطل است‎ ١ 

ليوم الفصل 


<فصل > به حايل بين دو جبز و نيز به داورى ميان حق و باطل كفته مى شود(قاموس المحيط). روز قيامت جنان كه مفسران 
كفته اند از اين رو <يوم الفصل > ناميده شده كه در آن روزهء ميان خلايق جدايى ايجاد شده و حق از باطل تميز داده خواهد 


شد و مورد داورى قرار خواهد كرفت. 
" - جداسازى ميان خلايق و داورى ميان حق و باطل » از مهم ترين خصيصه روز قيامت 


ليوم الفصل 





توصيف روز قيامت به <يوم الفصل >». در سلسله آيات مربوط به حوادث قبل و بعد از بريايى قيامت» كوياى برداشت ياد شده 


است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


5 

8- مرسلات -//ا- ١-18‏ 

١‏ - شناخت رُرفاى حقيقت و عظمت روز قيامت ( روز داورى ميان اهل حق و باطل ) » بس دشوار و دست نايافتنى براى بشر 
وما أدريكك ما يوم الفصل 


از تعتيير حو سا أدزاكة بزح ةحير ١‏ كتام سالغت فو 5.) اطعفادةامى شوة: فتامفت» حقيفى :سن بزر كك" و عميق :اميت 5ه 


كشيانية دوق :و شا ستكى ان إن ١‏ كاماليست واكنها قور توس الهنء قاب تاعت امت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 مرسلكت ح ياد برعت ١‏ 

. قيامت » روز جداسازى ميان خلايق و داورى ميان حقى و باطل است‎ - ١ 

هذا يوم الفصل 


<فصل >به حايل بين دو جيز و نيز به داورى ميان حق و باطل كفته مى شود (قاموس المحيط). روز قيامت» ازاين رو <يوم 
الفصل > ناميده شده كه در آن روز» ميان خلايق جدايى خواهد افتاد و حق از باطل تميز داده شده و مورد داورى قرار خواهد 


كرفت. 
” - جداسازى ميان خلايق و داورى ميان حق و باطل » از مهم ترين خصيصه روز قيامت 


توصيف روز قيامت به <يوم الفصل > در سلسله آيات مربوط به حوادث قبل و بعد از بريايى قيامت» كوياى برداشت ياد شده 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انبا -8/ -/1 دض ١‏ 

١‏ - قيامت روز داورى بين مردم و رفع اختلافات آنان 


يوم الفصل 





<فصل >: يعنى» جداسازى دو جيز از يكديكر به كونه اى كه ميان آن دو فاصله افتد. اطلاق اين كلمه بر روز قيامتء به 


اعتبار روشن شدن 


حق از باطل و يا يايان دادن به اختلاف مردم و قضاوت در ميان آنان است. (مفردات راغب) 

8 - صحنه داورى در قيامت » تهديدى كريزنايذير براى منكران معاد و شبهه افكنان در حقاتيت آن 

عم يتساءلون . .. إن يوم الفصل كان ميقنًا 

قضاوت در كودكى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لعزي اسوك ك1 

-٠‏ حضرت يحيى » برخوردار مقام قضاوت در ايام كود كى 

وءاتينه الحكم صبًا 

<حكم > بر اساس يكى از معانى متعددى كه براى آن ذكر شده استء مصدر و به معناى قضاوت كدن است (لسان العرب). 
قضاوت درباره خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع -ع"١‏ - ١١‏ 

١‏ داورى و سخن كفتن درباره خداوند» آنكاه كه مبتنى بر حدس و كمان باشدء كارى نكوهيده است. 

و جعلوالله . .. ساء ما يحكمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - صافات -/ا-اع8١‏ م 

" - داورى درباره خداوند و عقايد دينى » بدون علم و دليل و شاهد » قضاوتى ناشايست و شكفت آور است . 
أصطفى البنات على البنين . ما لكم كيف تحكمون 

قضاوت درباره دين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








/م-1١١-عع- احقاف‎ - ١ 
داورى كافران درباره دين » براساس مللاكك هاى سطحى و نه متكى بر انديشه و دانش‎ -8 
وقال الذين كفروا . .. لو كان خيرًا ما سبقونا إليه‎ 


كافران» كرايش و عدم كرايش طبقات خاصى را به ايمان» ملاكك اصلى داورى خود قرار دادند,ْ بى آن كه در متن قرآن 


وييام دين خردمندانه بينديشند. 

قراو فرنا ره انياة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاحايوتين دام د88 لا 

. قضاوت و داورى خداوند درباره ستمكران » قضاوتى است بر يايه قسط و عدل‎ ١ 
ولو أن لكل نفس ظلمت . .. و أسروا الندامه لما رأوا العذاب و قضى بينهم بالقسط‎ 
قضاوت رهبرى‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# نساء دع هم ل" 

7 قضاوت » از شؤون ييامبر ( ص ) و رهبران الهى است . 

فلا و ربك لا يؤمنون حتّى يحكموك فيما شجر بينهم 

قضاوت زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع - كم -م 


” زكريا» بحيى» عيسى » الياس» اسماعيل» اليسع» يونس ولوط(ع). بهره منداز تعاليم آسمانى (كتاب» و داراى منصب قضاوت 


و مقام نبوت بودندك. 

أولئكك الذين عاتينهم الكتب و الحكم و النبوه 
قضاوت سليمان(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ -انبياء - 8-171 - ١ل ل /ءة‎ ١ 











؟- داورى داوود و سليمان (ع ) » در باره كشتزار جراشده در شبان كاه به وسيله كوسفندان مردم 
و داود و سليمن إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم 
<نفش > به معناى جريدن حيوان در شبء بدون جويان و يا بى اطلاع وى است. 


ه- داوود و سليمان (ع )» در تطبيق و حِكونكّى بياده كردن حكم خدا در باره خسارت مزرعه تلف شده به وسيله كوسفندان 
؛ اختلاف نظر داشتند . 


و داود و سليمن إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم 


نكا سكيع ديق 


نوع مفسران برآنند كه <ففهّمناها > مى رساند كه خداوند نظر سليمان را تأييد كرد. از سوى ديككرء جمله هاى < كنا لحكمهم 
شاهدين> و <و كلا آتينا حكماً و علماً > مى فهماند كه نظر هر دو براساس نظارت» حكم و علم الهى بوده است. جمع ميان 
اين دو سخنء به اين است كه بككوييم: اختلاف آن دو در حكم الهى نبود بلكه در تطبيق و جكونكى بياده كردن آن بود. 


/- داوود و سليمان ( ع ) » از مقام قضاوت در ميان مردم عصرخويش برخوردار بودند . 
و داود و سليمن إذ يحكمان فى الحرث 


4- < عن أبى جعفر (ع ) فى قول الله تبارك و تعالى : < داود و سليمان إذ يحكمان فى الحرث . . . > قال لم يحكما إِنّما 
كانا يتناظرآن قفهّعها سليمان . ...: 


ازامام باقر(ع) در باره قول خداى تباركك و تعالى <و داوود و سليمان إذ يحكمان فى الحرث. ...> روايت شده كه فرمود: 


داوود و سليمان(ع) داورى نكردند, تنها مشغول مناظره بودند كه خدا حكم واقعه را به سليمان تفهيم كرد >. 


9- < أحمدبن عمرالحلبى قال : سألت أباالحسن (ع ) عن قول الله عزَّوجِل : < و داود و سليمان إذ يحكمان فى الحرث > 
قال: كان حكم داوود (ع ) رقاب الغنم » و الذى فهّم الله عرّوجِلٌ سليمان (ع ) أن احكم لصاحب الحرث باللبن و الصوف 
ذلك العام كله م 


احمدبن عمر حلبى كويد: از امام ان الحسن(ع) در باره سخن خداوند عرّوجِلٌ و داود و سليمان إذ يحكمان فى الحرث > 


سؤال كردم, فرمود: 


حكم داوود(ع) دادن كوسفندان به صاحب زراعت بود وجيزى را كه خداوند به سليمان فهماندء اين بود كه براى صاحب 
زراعت حكم كن تا شير و يشم كوسفندان در كل آن سال براى او باشد>. 


-٠‏ < عن أبى عبدالله (ع ) قال : كان فى بنى اسرائيل رجل له كرم و نفشت فيه غنم رجل آخر بالليل و قضمته و أفسدته 
فجاء صاحب الكرم إلى داود فاستعدى على صاحب الغنم فقال داود (ع ) : إذهبا إلى سليمان (ع ) ليحكم بينكما فذهبا إليه 
فقال : سليمان إن كانت الغنم أكلت الأصل و الفرع فعلى صاحب الغنم أن يدفع إلى صاحب الكرم الغنم و ما فى بطن ها و إن 
كانت ذهبت بالفرع و لم تذهب بالأصل فإنّهِ يدفع ولد ها إلى صاحب الكرم و كان هذا حكم داود ... ,م 


از امام صادق(ع) روايت شده: مردى از بنى اسرائيل داراى تاكستانى بودء كوسفندان فردى شبان كاه وارد آن شدند و آن را 
خووةنداو ناه كزدتك + ضاجب تاكستان ان ضائكىن: كوسقفتدان ترد داوود شكانت ترد از كفت نر سليهان برويك تا ميان 
شما داورى كند. يس نزد سليمان رفتند» وى كفت: اكر كوسفند اصل و فرع تاكك را خورده» يس بر صاحب كوسفند است كه 
بايد كوسفند و بجه در شكم او را به صاحب تاكك بدهد و اككر فرع درخت را خورده و اصل درخت باقى استء بجه كوسفند 


رابه صاحب تاكستان بدهد و نظر داوود هم همين بود... >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اتات لصوي 





؟- امتياز سليمان بر داوود (ع )»در تشخيص حكم خسارت كشتزار تلف شده 
و داود و سليمن إذ يحكمان فى الحرث . .. ففهُمنها سليمن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#اطاويل م الات 


. حضرت سليمان (ع ) ؛ قضاوت درباره هدهد را به آينده و يس از تحقيق ييرامون ادعا هاى وى موكول كرد‎ - ١ 


فقال أحطت بما لم تحط به . .. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكذبين 

قضاوت طاغوت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء دع ل و الع ١1171‏ 

. تصميم بر ارجاع داورى به طاغوت .ء ناسازكار با ايمان به قرآن و ديكر كتب آسمانى است‎ ١ 


الم تر الى الذين يزعمون . .. يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت 


<طاغوت>>. مصدر و به معناى اسم فاعل است , يعنى: هر انسان متجاوز, ظالم و جبار. 
؟ ناسا زكارى ايمان به قرآن و كتب آسمانى » با ارجاع داورى به طاغوتها 

الم تر الى الذين يزعمون . .. يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت 

" مراجعه به طاغوت ها براى داورى » على رغم ادعاى ايمان مايه شكفتى و تعيب 

الم تر الى الذين يزعمون . .. ان يتحاكموا الى الطاغوت 

استفهام در جمله <الم تر>» براى تعتجب ايراد شده است. 


8 داد كاه هاى طاغوتى » داد كاههايى هستند كه بر خلاف حكم خدا و رسول قضاوت مى كنند 


ع 
23 








رفاوت ناكمو الى 


الطاغوت و قد امروا ان يكفروا به 


در صورتى ارجاع داورى به دادكاهها ناساز كار با ايمان مى شود كه قضاوت در آن محاكم بر خلاف دستورات الهى باشد , 


بنابراين مراد از طاغوت حاكمانى هستند كه بر خلاف قرآن و سنت ييامبر حكم مى كنند. 

١‏ خوددارى از مراجعه به طاغوت براى قضاوت . مصداقى از كفر به طاغوت 

تونة و8 1ن ححا كيو الى :الحلا عويك وقد امزو نان سكتووان: 

. ارجاع داورى ها به طاغوت ( كسانى كه بر خلاف احكام خداوند » حكم مى كنند ) » خواسته شيطان است‎ ١ 
و يريد الشّيطان ان يضلهم‎ 

؟١‏ رجوع كنند كان به طاغوت » تحت سيطره و نفوذ شيطان هستند . 

يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت . .. و يريد الشّيطان ان يضلّهم 

سقوط به زرفناى كمراهى » ييامد يذيرش دادكاه هاى طاغوتى 

يريدون ان يتحاكموا . .. و يريد الشّيطان ان يضلّهم ضلالا بعيداً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#“دنساء - ع يم نيم 

* مراجعه به طاغوت و دادكاه هاى ناصالح براى داورى » ستم به خويشتن است . 

يريدون ان يتحاكموا . .. و لو انهم اذ ظلموا انفسهم 

قضاوت ظالمانه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ ه١‎ - 8 - نساء‎ # 

١‏ نكوهش اهل كتاب ( علماى يهود ) » به جهت قضاوت ظالمانه درباره مؤمنان و سازش با كافران 


الم تر الى الّذين اوتوا نصيباً من الكتب يؤمنون 








جمله <الم تر .. > داراى لحن مذمت كونه و اعتراض آميز است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- مائده - 


مدعع-بمم 
”0 داورى بر يايه جور اكر جه در مورد مالى اندكك و اجبار ديكران به يذيرش آن » كفر است . 
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتكك هم الكفرون 


از رسول خدا(ص) روايت شده: من حكم فى درهمين بحكم جور ثم جبر عليه كان من اهل هذه الايه <و من لم يحكم بما 
انزل الله فأولئكك هم الكفرون> . .. . 


كافى» ج /ا ص 608 ح "م تفسير عياشى» ج ١‏ ص "#0 ح .17١‏ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اداراقدم د ع م 

كسانى كه بر مبناى مقررات و قوانين الهى حكم نكنند » ستمكارند . 
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولكك هم الظلمون 

قضاوت عادلان بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!1- ١84‏ - ه 

ه عدالت بيشكان قوم موسى همواره حق را ميزان قضاوت هاى خويش قرار داده و بر اساس آن داورى مى كردند . 
وبه يعدلون 

<> متعلق :يه < يعذلون © و حباء > دن آن تراى استعاقت اشق: 
قضاوت عادلانه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


؟ -مائده -8 ”#7 5١‏ 








1" توج نه خشتوادى خذاوند از عدالت يبشكاك ».ير انكيزائيذه داوراة بة:وعايث قسط و عدذل 
فاحكم بينهم بالقسط إِنّ الله يحب المقسطين 

قضاوت عجولانه درباره اولياء الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13ح كيت دعاك الك عم 


» يرهيز از ناشكيبايى و قضاوت عجولانه در زمينه كار هاى شككفت اولياى الهى‎ -١6 





ذلكك تأويل ما لم تسطع عليه صررًا 


از مجموعه داستان موسى و خضر(ع) استفاده مى شود كه نبايد كار اولياى الهى را با كار خود قياس كردء بلكه بايد شكيبايى 


ورزيد و سخنى ناسنجيده بر زبان نراند, زيراء 1 كاهى بر اسرار آن» مقدور همه نيست. 

قضاوت عدالت يبشكان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وخ فاق عالاك را دع 

؟ عدالت ييشكان همواره حق را ميزان قضاوت هاى خويش قرار داده و بر اساس آن داورى مى كنند . 
و به يعدلون 

خوك لق 2 يوار #0 و حافت دو ان ترا امقناقت أت 

قضاوت عزيز مصر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

توس د 8-21 

٠‏ عدالت و انصاف عزيز مصر ء در قضاوت و ابلاغ نظر خويش در ماجراى يوسف (ع ) و زليخا 
فلما رءا قميصه . .. قال إنه من كيد كن إن كي دكن عظيم 

قضاوت علماى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١5 م١‎ #- "“دنساء‎ 

٠‏ داورى ظالمانه علماى يهود نسبت به مسلمانان 


الم تر الى الّذين . .. و يقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الّذين امنوا سبيلا 





١‏ نكوهش اهل كتاب ( علماى يهود ) » به جهت قضاوت ظالمانه درياره مؤمنان و سازش با كافران 
الم تر الى الّذين اوتوا نصيباً من الكتب يؤمنون 

جمله <الم تر .. > داراى لحن مذمت كونه و اعتراض آميز است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عائل ذود ع مس ديه 


4تورات » محور قضاوت هاى 


عالمان ربانى و احبار در بين يهود 

يحكم بها . .. الربنيون و الاحبار 

٠‏ عالمان ربانى و احبار يهود . ادامه دهند كان راه انبيا در مسند قضاوت 
يحكم بها النبيون . .. و الربنيون و الاحبار 

“7 بيامبران » ربانيون و احبار ء الكو هاى خداترسى و بى يروايى از مردم براى قضاوت بر اساس احكام الهى 
يحكم بها النبيون . .. فلاتخشوا الناس و اخشون 

قضاوت عليه عهدشكنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - قصص -78-178 اع 

ع - داورى قطعى خدا در قيامت » عليه طرف تخلف كننده از قرارداد 
و الله على ما نقول وكيل 

قضاوت عمر (ابن خطاب) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام -ع - ع8١‏ - ١6‏ 


روى انه أتى عمر بحامل قد زنت فامر برجمها فقال له امير المؤمنين(ع): هب لكك سبيل عليها أىّ سبيل لكك على ما فى بطنها 


و الله تعالى يقول: <ولاتزر وازره وزر أخرى . ..>. 


روايت شده: زن حامله اى را كه مرتكب زنا شده بود نزد عمر آوردند» وى دستور داد زن را سنككسار كنند. اميرالمؤمنين(ع) به 
وى فرمود: بر فرض كه حق سنكّسار كردن زن را داشته باشىء ولى جه حقى بر طفل در شكم او دارى؟ خداوند متعال مى 
فرهايلة كس بان كاه د بكري زانو دوقن تمي كش يي 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





6 - انعام - 85-8 - ؟ 


“' زكرياء يحيى» عيسىء الياس» اسماعيل» اليسع» يونس ولوط(ع). بهره مند از تعاليم آسمانى (كتاب) و داراى منصب 





قضاوت و مقام نبوت بودند. 

أولئكك الذين ءاتينهم الكتب و الحكم و النبوه 
قضاوت فرزندان انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ه-انعام - ع -وم - ع 


برخى از يدران و فرزندان و برادران ييامبران بيشين (ابراهيم(ع)» اسحق و . ..) بهره مند از تعاليم آسمانى (كتاب) و داراى 


منصب قضاوت و مقام نبوت بوده اندك. 

و من عابائهم و ذريتهم و إخونهم . .. أولئكك الذين ءاتينهم الكتب و الحكم و النبوه 
قضاوت قاضى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء -*-4١(9-م‏ 

صدور حكم قاضى » موجب تغيير حق و واقع نخواهد شد . 

هأنتم هؤلاء جدلتم عنهم فى الحيوه الدنيا فمن يجدل الله عنهم فى يوم القيمه 


از اينكه خداوند مى فرمايد: بر فرض كه در دنيا با دفاع نا حق ظالم را تبرئه كرديد» در قيامت جه خواهيد كردء معلوم مى شود 


حكم قاضى ايجاد حق نمى كند و واقع را تغيير نمى دهد. 

قضاوت كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارقو بالا رده 

ه - حكم و قضاوتى كه براثر كرفتن رشوه صادر شده باشد » كناه و فاقد اعتبار است . 
و تدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أمول الناس بالأثم 


قضاوت لوط(ع) 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 - انعام - 8 - هم - ؟ 


” زكريا» بحيى» عيسى » الياس» اسماعيل» اليسع» يونس ولوط(ع). بهره منداز تعاليم آسمانى (كتاب» و داراى منصب قضاوت 


و مقام نبوت بودنك. 


أولتكك الذين ءاتينهم الكتب و 





الحكم و النبوه 

قضاوت محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 

* توبيخ منافقان به جهت رويكردانى آنان از حاكميت قضايى يبامبر ( ص ) 

انث المنافقين: تضدوق فبكه صدوداً 

در برداشت فوق <يصدّون > فعل لازم كرفته شده است ,م بر اين مبنا <صدٌ > به معنى اعراض خواهد بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#نساء ع - هع - ١١ل‏ /لعية 

ف مردم » وظيفه دار مراجعه به يبامبر ( ص ) براى داورى و حل كلتِه مشاجرات 

فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم 

ربوييت الهى » منشأ تربيت ييامبر ( ص ) براى تصدّى مقام قضاوت و حكومت 

فلا و رتك لا يؤمنون حتّى يحكموك 

برداشت فوق از كاربرد كلمه <ربٌ> واضافه آن به ضمير خطاب استفاده شده است. 

7 قضاوت » از شؤون ييامبر ( ص ) و رهبران الهى است . 

فلا و ربك لا يؤمنون حتّى يحكموك فيما شجر بينهم 

8 يذيرش حاكمدّت قضايى ييامبر ( ص ) در مشاجرات و التزام قلبى به حكم آن حضرت . از علايم ايمان 
فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجا مم 

١‏ تسليم همه جانبه در برابر ييامبر ( ص ) و احكام قضايى آن حضرت . از علايم ايمان 


فلا و ربك لا يؤمنون حتّى يحكموك . .. و يسلموا تسليما 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع نساء  #*-‏ ث١٠‏ - ١ايلا‏ 
/اقضاوت » از منصب هاى ييامبر ( ص ) 





الناس 
١‏ ييامبر ( ص ) » موظف به قضاوت در ميان مردم بر يايه تعاليم قرآن و شيوه هاى ارائه شده به او » از سوى خداوند 
إِنّا انزلنا إليك الكتب بالحق لتحكم بين الناس بما اريكك الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء -# ١١7”‏ داضس” 

تلاش كروهى از خائنان براى به اشتباه انداختن ييامبر ( ص ) » در قضاوت 

فالتن أهؤالام دلت اعتهن فى الحروة الذئيا:.. لدت طائنه متهم أن يمارك 


اكراجة:ظاعن عمله شرطيه: <لولا . :: لهمت :تفن تلاش استث» ولى .هراد ان آن لفئ تأثيز تلاش :مى. باشداد يعتى «تلاشى آنان 
براى لغزاندن ييامبر(ص)» هيجكونه اثرى نداشت و كويا اصلا تلاشى در اين جهت نكردندء اين معنا با آيات قبل تأييد مى 


و 

* فضل و رحمت الهى ء مانع تأثير دسيسه و زمينه سازى هاى خائنان در قضاوت يبامبر ( ص ) 

لتحكم بين الناس . .. و لولا فضل الله عليك و رحمته لهمت طائفه منهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع مائده -8 #١‏ ”77 

تثبيت حكم تحريف شده به دست عالمان يهود » هدف آنان از ارجاع داورى به رسول خدا ( ص ) 
ان اوتيتم هذا فخذوه و إن لم تؤتوه فاحذروا 


ارجاع داورى به رسول خدا(ص) و نيذيرفتن قضاوت آن حضرت در صورت مخالفت حكم وى با اظهارات عالمان يهود» مى 


رساند كه هدف آنان از اين ارجاع تنها تلاش براى يافتن امضاى حكم تحريف شده بوده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


0 








مائده - ه - ”ع - ولع و171١‏ 

١‏ ييامبر ( ص ) »از جانب خداوند » اختيار دار داورى در ميان يهوديان ويا خوددارى از آن 

فان جاءوكك فاحكم بينهم او اعرض عنهم 

"١‏ يهوديان » در انديشه آسيب رسانى به ييامبر ( ص ) » در صورت اعراض آن حضرت از داورى بين آنان 

و إن تعرض عنهم فلن يضروكك شيئاً 

3١‏ ييامبر ( ص ) » نككران آسيب رسانى يهود به اسلام و مسلمانان در صورت اعراض آن حضرت از داورى بين آنان 
و إن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا 


به نظر مى رسد مراد از <يضروك > آسيب رسانى به اسلام و جامعه ايمانى باشد» زيرا رسول خدا(ص) نكران آسيب ديدن 


شخص خود نبوده است. 

١5‏ نويد خداوند به مصونيت ييامبر ( ص ) از توطئه هاى يهوديان به خاطر تركك داورى بين آنان 
و إن تعرض عنهم فلن يضروكك شيئاً 

ييامبر ( ص ) » مأمور به قضاوت عادلانه بين يهوديان در صورت تصميم بر داورى ميان آنان 
و إن حكمت فاحكم بينهم بالقسط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© مائده - 8 ”#9 شل 1١‏ 


١‏ ارجاع داورى به بيامبر ( ص ) از سوى يهوديان » على رغم دسترسى آنان به حكم خدا در تورات » شككفت آور و سؤال بر 


انكيز 

و كيف يحكمونكك و عندهم التوريه فيها حكم الله 

' كريز از احكام تورات » انكيزه مراجعه كروهى از يهوديان به بيامبر ( ص ) براى قضاوت 
و كيف يحكمونكك و عندهم التوريه فيها حكم الله 


بيامبر ( ص ) » مورد مراجعه مردم » حتى يهوديان 





» براى حكميت و داورى 

و كيف يحكمونكك و عندهم التوريه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - هيع - "ل 1ل ٠١‏ 

٠‏ ييامبر ( ص ) » وظيفه دار قضاوت در بين اهل كتاب بر اساس احكام الهى 

فاحكم بينهم بما أنزل الله 

برداشت فوق براين مبناست كه ضمير در <بينهم > به اهل كتاب باز كردد. 

اانه قاذ اسان كنب سباق بزاقع قاووه بق اق كافة ا وط كه يام من 
و انزلنا اليك الكتب . .. مهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله 

<فاء > در <فاحكم > يس از ذكر مهيمن بودن قرآنء بيانكر اين است كه مراد از <ما انزل الله > قرآن است. 
٠‏ قضاوت بين مردم بر اساس احكام الهى از وظايف ييامبر (ص ) 

فاحكم بينهم بما أنزل الله 

بنابر اينكه مراد از ضمير <بينهم > همه مردم باشند» نه خصوص اهل كتاب. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع - مائده - ف - وع - لالىن ل" لءى ١‏ 

١‏ يبامبر ( ص ) » وظيفه دار قضاوت در بين مردمان » بر اساس احكام الهى 

و إن احكم بينهم بما أنزل الله 

؟ حكم و داورى در بين مردم » از شؤون و مناصب ييامبر ( ص ) 

و إن احكم بينهم بما أنزل الله 


8 هشدار خداوند به ييامبر ( ص ) درباره توطئه كروهى از مردم براى بازداشتن وى از داورى بر اساس تعاليم قرآن 


و احذرهم ان يفتنوكك عن بعض ما أنزل الله إليكك 


٠١‏ تلاش موذيانه و فريبكارانه اهل كتاب ( يهود ) » براى بازداشتن ييامبر ( ص ) از حكم و داورى 


بر اساس قرآن 
و احذرهم ان يفتنوكك عن بعض ما أنزل الله إليكك 


جون <يفتنوكك > به <عن > متعدى شده است علاوه بر بازداشتن و كمراه ساختن» معناى خدعه و نيرنكك نيز در آن اشراب 


شده است ,م يعنى مبادا تو را با نيرنكك از احكام الهى بازدارند و كمراه سازند. 

اراده خداوند بر عذاب كنهكاران » مانع توفيق آنان به يذيرش احكام الهى و داورى هاى ييامبر ( ص ) 
فان تولوا فاعلم انما يريدالله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم 

) برخى كناهان » مايه محروميت از يذيرش احكام الهى و داورى هاى ييامبر ( ص‎ ١ 

فان تولوا فاعلم انما يريدالله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم 


برداشت فوق بر اين مبناست كه مراد از <ان يصيبهم > همان كرفتار ساختن كنهكاران به رويكردانى و نيذيرفتن احكام قرآن 


باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -ه- ١ه ١‏ 

١‏ بسيارى از مردمان عصر بعثت » خواستار داورى ييامبر ( ص ) بر اساس قوانين جاهلى 
افحكم الجهليه يبغون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع -4م -م 

/ حضرت محمّد(ص»» داراى كتاب و مقام حكم و قضاوت و نبوت از جانب خداوند است. 
أولئكك الذين عاتينهم الكتب و الحكم و النبوه فإن يكفر بها هؤلاء 


كر جه در اين آيه نام حضرت محمّد(ص) به صراحت نيامده» ولى ياد انبياى كذشته و اشاره به مقامات آنان و همجنين سخن 
از كفر مردم مكه. با لطافتى تمام؛ اشاره به اين دارد كه خداوند همان مقامات را به حضرت محمّد(ص) نيز عطا كرده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 








اوور معو ون 

ه - قضاوت ميان مردم » از مسؤوليت ها و منصب هاى ييامبر ( ص ) بود . 

و إذا دعوا إلى الله و رسوله ليحكم بينهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اوق و عاماك ذم 

- كمان ناعادلانه بودن حكم خدا و رسول اوء از نشانه هاى نفاق و اوصاف منافقان 
أم يخافون أن يحيف الله عليهم و رسوله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او مامالا الوك بوه 

* - قضاوت ميان مردم » از مسؤوليت ها و منصب هاى ييامبر ( ص ) بود . 

إذا دعوا إلى الله و رسوله ليحكم بينهم 

/ - داورى ييامبر ( ص ) » بر مبناى فرمان ها و دستورات خدا بود . 
ا 

قضاوت مسيحيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مائده - ه- 9 ممع 

ع احكام صادره از سوى قاضيان مسيحى » در صورتى كه بر اساس انجيل باشد ء نافذ و داراى اعتبار است . 
و ليحكم أهل الانجيل بما أنزل الله فيه 


جون اهل انجيل از امر و نهى قرآن ييروى نمى كنند» مى توان كفت مراد از (وليحكم) تنفيذ احكامى است كه عالمان مسيحى 








بر اساس انجيل صادر مى كنند. 

ه احكام قاضيان مسيحى تنها در بين همكيشان آنان داراى اعتبار است . * 

و ليحكم أهل الانجيل بما أنزل اللّه فيه 

عنوان <اهل الانجيل > مى تواند بيانككر محدوده اعتبار و نفوذ داوريهاى مستند به انجيل باشد. 
قضاوت مشركان 


- سوره - آيه - فيش 

ه-انعام ع -ع١١‏ - ٠١‏ 

٠‏ داورى زشت و غلط مشركان جاهلى در مقايسه خدا با بتها و ترجيج بتها براو 

فما كان لشركائهم . .. ساء ما يحكمون 

قضاوت مشروع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#كزائية 2 ومع وبي؟ 

* احكام صادره از سوى قاضيان مسيحى . در صورتى كه بر اساس انجيل باشد ء نافذ و داراى اعتبار است . 
و ليحكم أهل الانجيل بما أنزل الله فيه 


جون اهل انجيل از امر و نهى قرآن ييروى نمى كنند» مى توان كفت مراد از (وليحكم) تنفيذ احكامى است كه عالمان مسيحى 


6 قوانين حكومتى و قضاوت هاء تنها در صورتى نافذ است كه بر اساس احكام الهى صادر شود . 
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأوئكك هم الفسقون 

4 ضرورت يذيرش احكام و قضاوت هاى مستند به احكام الهى 

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولكك هم الفسقون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مه-1١8- جاثيه - مع‎ ١/ 

- حكومت و داورى ميان مردم » نيازمند مشروعيت دينى و استناد به منبع وحى 

و لقد عاتينا . .. و الحكم و النبوٌه 


برداشت بالااز آن جا استفاده مى شود كه يكى از موارد اعطايى از سوى خداوند به بنى اسرائيل» <حكم> دانسته شده است ,م 








قضاوت منافقان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ا- توبه -4 


72 

7اداورى غلط منافقان در مورد شكست و ييروزى مسلمانان 

و إن تصبكك مصيبه يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل و يتولوا و هم فرحون 
قضاوت موسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - ع -84 - ؟ 


؟ نوحء ابراهيم» اسحاق» يعقوب» داوود» يبوسف» موسى و هارون(ع) بهره مند از تعاليم آسمانى (كتاب) و داراى منصب 


قضاوت و مقام نبوت بودنك. 

أولئكك الذين ءاتينهم الكتب و الحكم و النبوه 
<أولئكك > اشاره به انبياى مذكور در آيات قبل است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١1-طه-١؟-لاو-١‏ 


١‏ - موسى (ع ) دريى محاكمه سامرى . وى را به خروج فورى از جامعه و انزوا و قطع رابطه با مردم در طول زندكَى محكوم 


“كر 
قال فاذهب فإِنّ لكك فى الحيوه أن تقول لامساس 


فادر <فاذهب> علاوه بر ترتب فرمان رفتن بر محكوميت سامرىء بر فوريت آن نيز دلالت دارد. <مساس > مصدر باب 
مَفاغْله ستو +«لاسناس > يه معتاي نفى هر كوثة تماس و ترشتورد: اسك ] يعت تو .دو زيد كاتى حتوده سراوان وشت هستكق 


كه سخن اول و آخر تو خبر دادن از بى كسى خود و نبود هركونه تماس كيرنده اى با تو باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


د وباك 56ت و١‏ 





4 قضاوت و داورى هاى به دور از معيار هاى تبيين شده در قرآن و سنت » تحكيم بخش اغراض و منافع خيانتكاران 
نه اتزلنا لكك ]كني البق باينا اركف الله و الأتكن الفاتيق تععيما 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ه- انعام - ع -ع"١‏ - و 


4 مصرف سهم خداوند براى بتها و ديكر شريكان خيالى و مصرف نكردن سهم بتها براى خداوندء از داوريهاى نايسند 


مشر كان عصر جاهلى بوده است. 
فما كان لشركائهم . .. ساء ما يحكمون 


مراد از فعلهاى <يصل > و <لايصل >». آن كونه كه مفسران كفته اند» در مقام خبر از انشاى مش ركان است. يعنى مش ركان 
آنجه را سهم خداوند تلقى مى نمودند» مصرفش را براى بتها (مانند مخارج بتكده و ...) مجاز مى دانستند» ولى عكس آن را 


روا نمى شمردند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟١-عنكبوت‏ -179!- 0-8و 

ة -اينذار امكان كزيز از-مجازات الوئ © :نذارى: تاشايدت امت 

أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- صافات -/ا-اع8١‏ م 

" - داورى درباره خداوند و عقايد دينى » بدون علم و دليل و شاهد » قضاوتى ناشايست و شكفت آور است . 
أصطفى البنات على البنين . ما لكم كيف تحكمون 

قضاوت نايسند مش ركان جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

103٠١ -ن9-1١8- نحل‎ - 9 

9- قرار دادن دختر براى خدا و يسر براى خود از سوى مشركان » قضاوتى بس زشت و ناروا بود . 








. تفاوت قائل شدن بين دختران و يسران از سوى مشركان عصر جاهلى » قضاوتى زشت و ناروا بود‎ -٠ 


و يجعلون 


لله البنت سبحنه و لهم ما يشتهون . .. ألا ساء ما يحكمون 

قضاوت ناحق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -م-لاع دعم 

* آنان كه حكم و داورى خويش را بر يايه قوانين و مقررات الهى بنا نكنند » فاسق هستند . 
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولكك هم الفسقون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-7١ - جاثيه - مع‎ - ١١/ 

. برابر ينداشتن افراد صلاح ييشه و خطاكار » حكمى ناروا است‎ - ١ 
أم حسب . .. ساء ما يحكمون‎ 

قضاوت نوح(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام - 84-8 -” 


؟ نوحء ابراهيم» اسحاق» يعقوب» داوود» يبوسف» موسى و هارون(ع) بهره مند از تعاليم آسمانى (كتاب) و داراى منصب 


قضاوت و مقام نبوت بودنك. 

أولئكك الذين عاتينهم الكتب و الحكم و النبوه 
<أولئكك > اشاره به انبياى مذكور در آيات قبل است. 
قضاوت وجدان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١‏ - بقره -7-/7# لل 











7 احاله انفاق كننده به داورى وجدان خويش .» در يرهيز از اموال نامرغوب 


به داورى كرفتن وجدان » از روش هاى قرآن براى يرهيز از كار هاى ناروا و تربيت انسان ها و رعايت احكام و مقررات 


دينى 

ولا تيمّموا الخبيث منه تنفقون و لستم باخذيه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام ع بع ١‏ 


١‏ امير (ض ) مامؤز برانكيكتن «داورئ وجدان مش ركان يو 


جكونكى فرجام آنان در صورت نزول عذاب الهى 

قل أرءيتكم . .. هل يهلكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - م - ١/ا-‏ ل 

برانكيختن داورى وجدان از طريق طرح يرسشء از روشهاى تبليغى قرآن 
قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-88-19 -مريم‎ ٠ 

-١‏ برانكيختن عقل و وجدان مردم به داورى » روش حضرت ابراهيم (ع ) در ارشاد و تبليغ 
لِمَ تعبد ما لايسمع . .. لاتعبد الشيطن إِنْ الشيطن كان للرحمن عصيًا 
قضاوت هارون(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - 5-4-8 


؟ نوحء ابراهيم» اسحاق» يعقوب» داوود» يبوسف» موسى و هارون(ع) بهره مند از تعاليم آسمانى (كتاب) و داراى منصب 


قضاوت و مقام نبوت بودنك. 

أولئكك الذين عاتينهم الكتب و الحكم و النبوه 
<أولئكك > اشاره به انبياى مذكور در آيات قبل است. 
قضاوت يحيى (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 - انعام - 86-8 - ؟ 














” زكريا» بحيى» عيسى » الياس» اسماعيل» اليسع» يونس ولوط(ع). بهره منداز تعاليم آسمانى (كتاب» و داراى منصب قضاوت 


و مقام نبوت بودند. 

أولئكك الذين عاتينهم الكتب و الحكم و النبوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الحمروي دو الت ]كنا 

-٠‏ حضرت يحيى » برخوردار مقام قضاوت در ايام كود كى 

وءاتينه الحكم صبًا 

<حكم > بر اساس يكى از معانى متعددى كه براى آن ذكر شده استء مصدر و به معناى قضاوت كدن است (لسان العرب). 


قضاوت 


يعقوب (ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
زه انعام 5-4-5 


؟ نوحء ابراهيم» اسحاق» يعقوب» داوود» يبوسف» موسى و هارون(ع) بهره مند از تعاليم آسمانى (كتاب) و داراى منصب 


قضاوت و مقام نبوت بودند. 

أولئكك الذين ءاتينهم الكتب و الحكم و النبوه 
<أولئكك > اشاره به انبياى مذكور در آيات قبل است. 
قضاوت يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ذه - انعام - 88-8 - 5 


؟ نوحء ابراهيم» اسحاق» يعقوب» داوود» يبوسف» موسى و هارون(ع) بهره مند از تعاليم آسمانى (كتاب) و داراى منصب 


قضاوت و مقام نبوت بودنك. 

أولئكك الذين عاتينهم الكتب و الحكم و النبوه 

<أولئكك > اشاره به انبياى مذكور در آيات قبل است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عادا_75-1١١-فسوي-/‎ 

* يوسف (ع ) در سن جوانى » به قضاوت و داورى ميان مردم توانا بود . 
و لما بلغ أشدّه ءاتينه حكمًا و علمًا 


برخى از مفسران » <حكم > را به دانش معارف الهى » احكام شريعت » حكمت و قضاوت ميان مردم تفسير كرده اند و مراد 


از <علم > راء دانش تعبير رؤياها » تحليل حوادث و دركك مصالح و مفاسد دانسته اند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








7 نوست كا الاح #لاتاه 

ه محاكمه خطاكاران و قضاوت درباره آنان » از اختيارات يوسف در زمان وزارتش در مصر 
قالوا فما جزؤه إن كنتم كذبين 

قضاوت يونس (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 انعام م-84-"» 


زكرياء يحيى» عيسى» 





الياس» اسماعيل» اليسع» يونس و لوط(ع)» بهره مند از تعاليم آسمانى (كتاب) و داراى منصب قضاوت و مقام نبوت بودند. 
أولئكك الذين عاتينهم الكتب و الحكم و النبوه 

قضاوت يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نساء - # مخ - 7 

/ يهود » خخائن به امانت ها و داورانى ستمكر 

يقولون . .. هؤلاء اهدى من الذين امنوا ... اذا حكمتم بين النّاس ان تحكموا بالعدل 


جمله حان تحكموا بالعدل > مى تواند اشاره باشد به حكومت و قضاوت ناعادلانه يبهود درباره مؤمنان آنككاه كه راه مش ركان 


را به صواب نزديكتر معرفى كردند. 

كواهى در قضاوت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كوس :2 ةا عيوع دين 

4 - داورى بر اساس مستندات يرونده و كواهى شاهدان . قضاوتى عادلانه و به حق خواهد بود . 
و وضع الكتب و جاىء بالنييين و الشهداء و قضى بينهم بالحقّ و هم لايظلمون 
مبانى قضاوت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عدنساء دع م١١‏ مل ول" ل المع 

* قرآن » يايه و اساس براى قضاوت ميان مردم 

نا انزلنا إليكك الكتب بالحق لتحكم بين الناس بما اريكك الله 


مراد از < تحكم > قضاوت است و اكر مراد حكومت بودء مى فرمود: <لتحكم على الناس >. 





١‏ ييامبر ( ص ) » موظف به قضاوت در ميان مردم بر يايه تعاليم قرآن و شيوه هاى ارائه شده به او » از سوى خداوند 
إِنَا انزلنا إليك الكتب بالحق لتحكم بين الناس بما اريكك الله 
فراكيرى قران و سنت » شرط تصدى سمت قضاوت 


نا انزلنا إليكك الكتب بالحق لتحكم بين 


النلين هما ازيكفا الله 


ظاهرا غزاة 31 <ما اريك >. احكامى است كه در قرآن به آنها تصريح نشده و خداوند آنها را به ييامبر(ص) آموخته است. در 


برداشت فوق از آنها به سنت ييامبر(ص) تعبير شده است. 

4 قضاوت و داورى هاى به دور از معيار هاى تبيين شده در قرآن و سنت » تحكيم بخش اغراض و منافع خيانتكاران 
نا انزلنا إليكك الكتب بالحق . .. بما اريكك الله و لاتكن للخائنين خصيماً 

٠‏ جانشينان ييامبر ( ص ) » همانند خود آن حضرت », موظف به قضاوت در ميان مردم بر يايه تعاليم قرآن 

نا انزلنا إليكك الكتب بالحق لتحكم بين الناس بما اريكك الله 


كافى» ج ١ء‏ ص 788 ح 8/ نورالثقلين» ج ١‏ ص /ا'ه ح /1ه. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع مائده ام-8 بعل رع عل الل مت ا الى ااا ل طيقل 

" تورات » مرجع و يايه قضاوت هاى ييامبران در بين يهود 

يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا 

9 تورات » محور قضاوت هاى عالمان ربانى و احبار در بين يهود 

يحكم بها . .. الربنيون و الاحبار 

. قضاوت و حكومت بر مبناى كتب آسمانى » جارى ساختن نور و هدايت در جامعه است‎ ١ 
فيها هدى و نور يحكم بها النبيون . .. و الربنيون و الاحبار‎ 


باداووى ققناوت باميراة اشاس توراك» ين "از توضيت اناو نة.هداتكرئ :و توزائية» تانكر ان اسك كذ بياقه كردن 


احكام آن در جامعه» موجب هدايت و نورانيت مردمان خواهد شد. 





در كرو حكم و قضاوت بر اساس آنهاست . 
يحكم بها النبيون . .. و الربنيون و الاحبار بما استحفظوا من كتب الله 


حباء > در <يما امتتخفطلوا © سمية اسك و بالك ابن اسك كه اجون مسؤوليت حراست از كتب آسمانى بر عهده آنهاست» 
بايد بر اساس آن حكم كنند. يعنى حراست از كتب آسمانى در كرو اين است كه احكام آن در جامعه بياده شود. 


. دانشمندان يهود به دليل شهادتشان بر حقانيت تورات آن را اساس احكام خويش قرار دادند‎ ١١ 
يحكم . .. بما استحفظوا من كتب الله و كانوا عليه شهداء‎ 


اعتقاد آنان به حقانيت آن كتاب است. 


سور قرا ذادق كن اما در قفاوت هاا قياضية ”زر حتانيت نتاسف 

يحكم بها النبيون . .. بما استحفظوا من كتب الله و كانوا عليه شهداء 

) حراست از تورات و قضاوت بر اساس آن » بدون هيج ترسى از مردم » فرمان خداوند به عالمان يهود معاصر ييامبر ( ص‎ ١ 
والضرة الأحان سا سرامم كنت الس فلةتههوا الناس‎ 

١‏ عالمان يهود در عصر بعثت » بيمناكك از مردم خويش در حكم و قضاوت بر اساس تورات 

والضوة الأحار صا تسترا د كقع الله فلايتهوا الباين. 

7 ترس از مردم در قضاوت بر اساس كتاب هاى آسمانى » ناروا و مورد نهى خداوند 

يحكم بها . .. فلاتخشوا الناس 


خشيت از خداوند ( ترس برخاسته از عظمت او )» وادار كننده عالمان به داورى بر اساس 


كتاب هاى آسمانى و خوددارى از كتمان احكام الهى 

يحكم بها . .. و اخشون 

“5 آنان كه حكم و داورى خويش را بر يايه مقررات و قوانين الهى بنا نكنند » كافرند . 
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتكك هم الكفرون 


با توجه به آيات كذشته كه درباره قضاوت بود معلوم مى شود كه جمله <و من لم يحكم . ...> ناظر به مسأله قضاوت و 


ا 

؟ ضرورت يذيرش قوانين و داورى هاى مستند به احكام الهى 

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتكك هم الكفرون 

لازمه وجوب قضاوت بر اساس احكام الهى» ضرورت يذيرش آنها از سوى طرفين نزاع و مشاجره است. 
8 كناره كيرى از داورى بر يايه احكام الهى » مهمل كذاردن فلسفه نزول آن احكام 

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتكك هم الكفرون 

9 خوددارى از قضاوت بر اساس احكام الهى » كفر است . 

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكك هم الكفرون 


جمله <و من لم يحكم . ..> داراى دو مصداق است: يكى حكم كردن بر اساس احكام غير الهى و دوم خوددارى از قضاوت 


بر اساس احكام الهى در عين وجود شرايط آنء برداشت فوق ناظر به مصداق دوم است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع - مائده - ه - نع - #ى 1لا ة اخا/ ١2‏ 

كسانى كه بر مبناى مقررات و قوانين الهى حكم نكنند » ستمكارند . 

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولكك هم الظلمون 

١‏ ضرورت يذيرش قوانين و قضاوت هاى مستند به احكام الهى 


ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولكك هم الظلمون 


لازمه فرمان به حكم و قضاوت بر 


اساس كتابهاى آسمانىء الزام بندكان به يذيرش آن احكام و داوريهاست. 
نفوذ واعتبار قوانين و داورى هاء در كرو بى ريزى آنها بر يايه مقررات الهى 
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولكك هم الظلمون 


لازمة وجوب داورى وقانو تكذارئ ير اسان احكام الهى. بى اعتبار دانستن احكامى است كه بر يايه احكامى غير الهى بنا شده 


ناشك: 

4 خوددارى از قضاوت بر اساس احكام الهى . ظلم است . * 

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأوئكك هم الظلمون 

١‏ كناره كيرى از داورى بر يايه احكام الهى » مهمل كذاردن فلسفه نزول آن احكام 

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتك هم الظلمون 

7 ستم بيشكى برخى از عالمان و سران يهود عصر ييامبر ( ص ) » به دليل خوددارى آنان از قضاوت بر اساس تورات 
فأولئتك هم الظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - ه- لاع - فيليع ١‏ 

١‏ مسيحيان وظيفه دار حكم و داورى بر اساس انجيل 

و ليحكم أهل الانجيل بما أنزل اللّه فيه 

ع احكام صادره از سوى قاضيان مسيحى » در صورتى كه بر اساس انجيل باشد ء نافذ و داراى اعتبار است . 
و ليحكم أهل الانجيل بما أنزل اللّه فيه 


جون اهل انجيل از امر و نهى قرآن ييروى نمى كنندء مى توان كفت مراد از (وليحكم) تنفيذ احكامى است كه عالمان مسيحى 


8 قوانين حكومتى و قضاوت هاء تنها در صورتى نافذ است كه بر اساس احكام الهى صادر شود . 


ومن لم يحكم بما أنزل الله فأوئكك هم الفسقون 





4 ضرورت 


يذيرش احكام و قضاوت هاى مستند به احكام الهى 

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولكك هم الفسقون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - هج لع لالع لم١١‏ 

٠‏ ييامبر ( ص ) » وظيفه دار قضاوت در بين اهل كتاب بر اساس احكام الهى 

فاحكم بينهم بما أنزل الله 

برداشت فوق بر اين مبناست كه ضمير در <بينهم > به اهل كتاب باز كردد. 

) قضاوت بين مردم بر اساس احكام الهى از وظايف ييامبر (ص‎ ٠ 

فاحكم بينهم بما أنزل الله 

بنابر اينكه مراد از ضمير <بينهم > همه مردم باشند» نه خصوص اهل كتاب. 

. تنها احكام الهى بايد اساس و معيار قضاوت ها قرار كيرد‎ ١ 

فاحكم بينهم بما أنزل الله 

١١‏ خداوند بر حذر دارنده ييامبر ( ص ) از ييروى تمايلات اهل كتاب و عدول از حق ( احكام قرآن ) در قضاوت 
فاحكم . .. و لاتتبع اهواءهم عما جاءكك من الحق 

كلمه <عن > در <عما جاءكك > مى رساند كه معناى عدول در <لاتتبع > تضمين شده است. يعنى لاتعدل عن الحق متبعاً 
اهواءهم. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - شه وع عل" لوي ١‏ 


١‏ يبامبر ( ص ) » وظيفه دار قضاوت در بين مردمان » بر اساس احكام الهى 


و إن احكم بينهم بما أنزل الله 





تنها احكام الهى بايد اساس و معيار حكومت و قضاوت قرار كيرد . 
و إن احكم بينهم بما أنزل الله 
8 هشدار خداوند به ييامبر ( ص ) درباره توطئه كروهى از مردم براى بازداشتن وى از داورى بر اساس تعاليم قرآن 


و احذرهم ان يفتنوك عن 


بعض ما أنزل الله إليكك 


ضرورت هشيارى حاكمان و قاضيان نسبت به تزوير دسيسه كران » براى منحرف ساختن آنان از حكم و داورى بر يايه تعاليم 


قرآن 

و احذرهم ان يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليكك 

1 تلاش موذيانه و فريبكارانه اهل كتاب ( يهود ) » براى بازداشتن ييامبر ( ص ) از حكم و داورى بر اساس قرآن 
و احذرهم ان يفتنوك عن بعض ما أنزل اللّهِ إليكك 


جون <يفتنوكك > به <عن > متعدى شده است علاوه بر بازداشتن و كمراه ساختن» معناى خدعه و نيرنكك نيز در آن اشراب 


شده است ,م يعنى مبادا تو را با نيرنكك از احكام الهى بازدارند و كمراه سازند. 
٠‏ لزوم داورى بر اساس احكام الهى . حتى با احتمال سرييجى مردمان از يذيرش آن 
و إن احكم . .. فان تولوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -ه- ١هم-ه‏ 

ه نظام سياسى و قضايى شكل كرفته بر بايه قوانين غير الهى , نظامى جاهلى 
افحكم الجهليه يبغون و من احسن من الله حكماً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١/‏ - جاثيه - هع -1١8-‏ ه 

- حكومت و داورى ميان مردم » نيازمند مشروعيت دينى و استناد به منبع وحى 
و لقد عاتينا . .. و الحكم و النبوٌه 


برداشت بالااز آن جا استفاده مى شود كه يكى از موارد اعطايى از سوى خداوند به بنى اسرائيل» <حكم> دانسته شده است ,م 


مبانى قضاوت داود(ع) 








جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 
سات اجا 


-١‏ < عن أبى عبدالله (ع ) ( فى ) قول الله عزّوجِل : < و داود و سليمان إذ يحكمان فى الحرث > . . . قال : إِنّه كان أوحى 
الله عرّوجِل إلى النبيين قبل داود إلى أن بعث اللّه داود (ع ) أى غنم نفشت فى الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم . . . فحكم 
داود (ع ) بما حكمت به الأنبياء (ع ) من قبله و أوحى الله عرّوجِلَ إلى سليمان (ع ) أى غنم نفشت فى الزرع فليس لصاحب 
الزرع إلا ما خرج من بطون ها و كذلكك جرت السنّه بعد سليمان > م 


از امام صادق(ع) اقازة] فول كنداق عزوح عدر كاوه وسليان]ه ححكناة فن الشركة روات قتدويي كدرهرد عنانا 
داف عاوجل به جائير ات قل از قفاوف قا زقناق كه انوا بزاتككة وى رده روم كشهر كريكدف انه واه راف 
شود براى صاحب زراعت است كه آن كوسفند رابه تملكك خود درآورد ... يس داوود به همان حكم ييامبران بيش از 
خودحكم داد و خداى عرّوجِلٌ به سليمان وحى نمود: هر كوسفندى كه شبانه وارد زراعتى شودء صاحب زراعت حقى ندارد 


مكر به جيزى (بجه اى) كه از شكم آن بيرون مى آيد و بعد از سليمان همين سنت جريان داشت... >. 
مبانى قضاوت سليمان(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00 


-١‏ < عن أبى عبدالله (ع )( فى ) قول الله عرٌوجِلٌ 








8< اذاو :وسابناك اذ يحكتاةاق الحرك .فال :إل كان أرعى اللسعزوهل إل العنين ل ذاود إلى اسك الله 
داود (ع ) أى غنم نفشت فى الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم . . . فحكم داود (ع ) بما حكمت به الأنبياء (ع ) من قبله و 
السنّه بعد سليمان > , 


از امام صادق(ع) اقويازة] فول كفداق عزوك عر كاوه وسيان]ه حكياة فى الشركة روات قدي كدرهرد عنانا 
داف عا وجل به جائير ان ل از فاووف قا زفاق كه اؤ يوا بزاتكجفة وح رده روم كشهر كرمكدف يانه راود راطتن: 
شود براى صاحب زراعت است كه آن كوسفند رابه تملكك خود درآورد ... يس داوود به همان حكم ييامبران بيش از 
خودحكم داد و خداى عرّوجِلٌ به سليمان وحى نمود: هر كوسفندى كه شبانه وارد زراعتى شودء صاحب زراعت حقى ندارد 


مكر به جيزى (بجه اى) كه از شكم آن بيرون مى آيد و بعد از سليمان همين سنت جريان داشت... >. 
مبانى قضاوت كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-8 -159- -عنكبوت‎ 1٠ 

. قضاوت كافران درباره غلبه شان بر دين خداء مبتنى بر وهم و خيال وقضاوت ناشايست بود‎ -١ 
أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون‎ 

محروميت از قضاوت محمد(ص) 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 
ع*-مائده -ه وعم 


١‏ كناهان يهوديان و مسيحيان عصر بعثت حتى برخى از آن » زمينه ساز محروميت آنان از يذيرش احكام الهى و داورى هاى 


ييامبر ( ص ) 
فان تولوا فاعلم انما يريداللّه ان يصيبهم ببعض ذنوبهم 


كلمه <بعض > مى تواند اشاره به اين باشد كه تنها برخى از كناهان اهل كتاب اقتضاى محروميت از حق يذيرى را دارد , نه 
همه آنها و مى تواند به اين معنا باشد كه برخى از كناهان آنان در محروميتشان از يذيرش احكام الهى كافى است كرجه 


بسيارى از كناهانشان جنين اقتضايى را دارد. برداشت فوق بر اساس احتمال دوم است. 
مشورت در قضاوت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ع اساء ط أ ؟ دوزامع 

*- مشورت در امر قضاوت ». امرى است يسنديده و شايسته . 

و داود و سليمن إذ يحكمان فى الحرث . .. و كنا لحكمهم شهدين 
معبودان باطل و قضاوت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاك قافر 2 :2026م 

" - ناتوانى معبود هاى ادعايى مش ركان از ه ركونه قضاوت 
والذين يدعون من دونه لايقضون بشىء 

مقام قضاوت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


© -انعام - 84-8 - م 








ه خداوند عطا كننده كتاب و منصب قضاوت و نبوت به ييامبران است. 
أولئكك الذين ءاتينهم الكتب و الحكم و النبوه 

مقام قضاوت داود(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-انبياء‏ - 1١‏ هلاداع 


6- داوود و سليمان (ع )» داراى 





مقام قضاوت و برخوردار از علم خدا دادى 

لفاوق سي و اا و 

مقام قضاوت سليمان(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 اك الامو ياك 

- داوود و سليمان (ع ) » داراى مقام قضاوت و برخوردار از علم خدا دادى 
ارقم سه و لوقف 

ملاكك قضاوت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوا 

8 كتاب هاى آسمانى » معيار شناخت حق از باطل و قضاوت صحيح 
و اتزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس 

١‏ ميسشر بودن داورى به حق ميان مردم , با قوانين الهى 

و اتزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واد اماق لاع دين 


ه- حكم و عمل انسان » بر اساس آنجه صرفاً شنيده » يا ديده و يا به قلبش راه يافته » قبل از رسيدن به مرحله علم و آكاهى , 


و لاتقف ما ليس لكك به علم إن السمع و البصر و الفؤاد كلّ أولتك كان عنه مسئولاً 


واشت فر نوات اناس انرق كو بو قد نياف عد طلس يفاك باع اديه فاته يدينه وبا روعاف سكي اكز 
خداوند, براى دور كردن انسان از حركت غير علمىء به او هشدار داده است كه ديده ها و . .. تا زمانى كه به مبناى علمى و 











يقينى منتهى نشودء قابل اعتماد نيست و در صورت اعتماد نمودن» محاكمه خواهد شد. 


جلني نام 


سوره - سوره - آيه - فيش 

الاين حو 2 

/- حق » يايه و محور داورى ها در جامعه الهى 

فاحكم بين الناس بالحقّ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اتروع اوه نبوا 

- داورى بر اساس مستئدات يرونده و كواهى شاهدان » قضاوتى عادلانه و به حق خواهد بود . 
و وضع الكتب و جاىء بالنيئين و الشهداء و قضى بينهم بالحقّ و هم لايظلمون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل ا 

/- داورى ميان مردم در قيامت . بر يايه حق و عادلانه خواهد بود . 

و قضى بينهم بالحقّ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

براك تيع ا عاب اك 

- علم عادى و دلايل ظاهرى » كافى در مقام داورى و تشخيص امور 
ارس الس اديه 


هاى ظاهرى و بشرى هستيد, نه ملاكك هايى كه جه بسا از دسترس بشر خارج است. 
ملاكك قضاوت اخروى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











00 

*1 - اعمال آدمى » تنها معيار ارزش و داورى در قيامت 
هل تجزون إلا ما كنتم تعملون 

ملاكك قضاوت اخروى خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نحل -18- همع 


- حكم و داورى خداوند ميان انسان ها در قيامت » بر 





اساس حجت و كواه شاهدان است . 
و يوم نبعث فى كل أمّه شهيدًا عليهم من أنفسهم 


برداشت فوقء با توجه به اين نكته است كه برانكيختن شاهدان در راستاى صدور حكم و داورى است و نيز به منظور اتمام 


حجت صورت مى كيرد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-1١8-5؟ حج‎ 1١١ 

؟ - توحيد ربوبى و انقياد در برابر خدا » ملاكك داورى خداوند ميان انسان ها در قيامت 
إن الله يفصل بينهم يوم القيمه . .. ألم تر أنّ اللّه يسجد له من فى السموت و م 


ارتباط اين آيه با آيه بيشينء اين معنا را مى رساند كه ملاكك ارزيابى خداوند در داورى ميان فرقه هاى كوناكون مردم در 


قيامت» اصل < توحيد ربوبى و خضوع و انقياد در برابر او“> خواهد بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١  نا/-‎ "١ حج‎ 1١١ 

١‏ - كفر و ايمان» مبناى داورى خدا ميان انسان ها در قيامت 

يحكم بينهم فالذين عامنوا . .. و الذين كفروا ... عذاب مهين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا١1‏ جاثيه -58 م5 - ١١‏ 

* . داورى خداوند در قيامت » درباره هر امت » براساس كتاب آسمانى آنان است‎ - ١ 
كل أمّه تدعى إلى كتبها‎ 


در صورتى كه مراد از < كتاب> در <كتابها > كتاب آسمانى ويه هر امت باشد,ْ از دعوت شدن آنان به سوى كتاب 


آسمانى شان برداشت بالا استفاده مى شود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








لاد دق -ءخ-همع- ١‏ 


؟ - علم خداوند 





به كفتار كافران » ملاكك داورى او عليه آنان در قيامت 

نحن أعلم بما يقولون 

از ارتباط <نحن أعلم. ..> با آيات ييشين كه درباره حشر و معاد است مطلب بالا استفاده مى شود. 
ملاكك قضاوت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-1١17 - 1١ - -انبياء‎ ١ 

ككرذاورى قاف كيدا :در اساي و حون نحن أسننا. 

رب احكم بالحق 

برداشت ياد شده بنابراين است كه اين است كه قيد <بالحقٌ > توضيحى باشد. 

ه- قضاوت و داورى برحق خداوند » برخاسته از علم و آكاهى همه جانبه او است . 

نه يعلم الجهر من القول و يعلم ماتكتمون . .. قل رب احكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادي د دودمم 

* - داورى خدا در قيامت » بر اساس علم كامل او به كردار آدميان است . 

الله أعلم بما تعملون . الله يحكم بينكم يوم القيمه 

ه - توحيد و شرك ( خدا يرستى و بت يرستى ) » مبناى داورى خدا و تعيين كيفر و ياداش در روز رستاخيز 


الله يحكم . .. فيما كنتم فيه تختلفون 


ميان موحدان و مشركان تاريخ بوده است اشاره دارد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








ها -سباً-ع" دعر انهم 
“ - داورى خداوند بين ييامير ( ص ) و مشركان » بر اساس حق است . 
ثم يفتح بيننا بالحق 


ه - ملاكك و معيار داورى در نزد خداوند 





»حقاست . 

ثم يفتح بيننا بالحق 

9 - داورى خداوند » بر اساس علم و آكاهى او است . 
و هو الفتّاح العليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و أساوين ماوع جرع 

؟٠‏ - داورى خداوند ميان بندكان در قيامت » بر يايه مستندات يرونده اعمال » كواهى بيامبران و كواهانى جند خواهد بود . 
و وضع الكتب و جاىء بالنيئين و الشهداء و قضى بينهم بالحقّ و هم لايظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انازور عاو د اده 

ه - عمل و رفتار انسان » مبناى داورى خداوند و ملاكك جزاى او در قيامت است . 

و وفيت كل نفس ما عملت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8‏ -غافر - .© .8ددع 

ع - آكاهى همه جانبه خداوند از احوال انسان هاء يشتوانه قضاوت به حق او 

يعلم خائنه الأعين . .. و الله يقضى بالحقّ 

يادآورى قضاوت به حق خداوند يس از تذكر به علم همه جانبه او مى تواند بيانكر مطلب ياد شده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١١ -غافر - مع -8لا-‎ 1١2 


. -داورى خداوند . بر اساس حق است‎ ٠ 














فإذا جاء أمن الله قشب بالندى 
-١‏ حكم خداوند به عذاب كافران در دنيا » مطابق حق است . 
فإذا جاء مر الله ققبى بالتحق 


برداشت ياد شده بر اين احتمال است كه مقصود از <أمر الله > عذاب دنيوى (استيصال) باشدمٌ جنان كه موارد بسيارى در 


قرآن به همين معنا آمده است, مانند عذاب طوفان نوح كه 


از آن جنين ياد شده است: <قال لاعاصم اليوم من أمر اللّه . .. >. (هود, آيه 89). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ب اع وعد بالأجع 

وك قوري عدا ولد ذؤنا ود متكا ع باساب تنوم خاة 

تدعى إلى كتبها اليوم تجزون ما كنتم تعملون 


ازاين كه يس از فراخوانى انسان ها به نامه عمل خويشء مسأله جزاى آنان مطرح شده است, به دست مى آيد كه نامه عمل 


شان ملاكك داورى حق خواهد بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ - احقاف - عع -م‎ - ١ 

-١١‏ شهادت و داورى خداوند ميان حق و باطل » متكى به علم برتر او 
هو أعلم . .. كفى به شهيدًا 

از ارتباط <هو أعلم > با < كفى به. ..>. مطلب ياد شده استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فتح - 8ع -ه اع 

؟ - ايمان » معيار داورى خداوند درباره انسان و ياداش به مردان و زنان 
ليدخل المؤمنين و المؤمنت جِنْت 

وصف <المؤمنين و المؤمنات >. مُشعر به علت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قمر- عم ب#ممداع 


-اعمال خود انسان » ملاكك داورى خداوند درباره او 








و كل شىء فعلوه فى الزّبر . و كل صغير و كبير مستطر 


تصريح خداوند به مضبوط بودن اعمال كوجكك و بزركك آدمى» مى رساند كه اعمال خود او نقش اساسى در مسؤوليت و 
مجازات و محاكمه وى دارد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


مجادله - 8ه -دع-ل7 


متاق داووق و كفر و نداش اليج دونازه اناق خجلك مكو اناق امك . 
فيتبئهم بما عملوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بوانت موي مط كاده 

9 - علم كسترده خداوند بر اعمال خلق » ملاكك داورى ميان آنان در قيامت « 
يوم القيمه يفصل بينكم و الله بما تعملون بصير 


از ارتباط <يفصل بينكم > درصورتى كه <يفصل > به معناى <يحكم > (داورى خواهد كرد) باشد و <واللّه بماتعملون 
بصير > مطلب بالا استفاده مى شود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- ممتحنه - .8 (١‏ - ور 

4 - احكام و داورى هاى خداوند ميان خلق » متكى به علم و حكمت كسترده اواست . 
ب نام 2 

ملاكك قضاوت در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-1١8-5؟ حج‎ 1١١ 

؟ - توحيد ربوبى و انقياد در برابر خدا » ملاكك داورى خداوند ميان انسان ها در قيامت 
إن الله يفصل بينهم يوم القيمه . .. ألم تر أنّ اللّه يسجد له من فى السموت و م 


ارتباط اين آيه با آيه ييشينء اين معنا را مى رساند كه ملاكك ارزيابى خداوند در داورى ميان فرقه هاى كوناكون مردم در 


قيامت» اصل < توحيد ربوبى و خضوع و انقياد در برابر او“> خواهد بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


12 زمر - وم وم ١١05‏ 





. داورى ميان مردم در قيامت » بر يايه حق خواهد بود‎ - ١١ 
وقضى بينهم بالحق‎ 


١١‏ - داورى ميان مردم در قيامت » عادلانه بوده 


و به كسى ستم نخواهد شد . 

وهم لايظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عدخ شورق دماح سان ١‏ 

-قرآن وقانون الهى » ابزار سنجش و داورى در قيامت 
الله الدق ع وما يريكفا لعل النباعه فريك 

ملاكك قضاوت كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م-1١١-‎ #*# - فاقحا-١/‎ 

8- داورى كافران درباره دين » براساس ملاكك هاى سطحى و نه متكى بر انديشه و دانش 
وكقال الن كنروار الى كا جلها يفوا اليد 


كافران» كرايش و عدم كرايش طبقات خاصى را به ايمان» ملاكك اصلى داورى خود قرار دادندْ بى آن كه در متن قرآن و 


ييام دين خردمندانه بينديشندك. 

ملاك قضاوت محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#الحوي كما دع 

* - داورى ييامبر ( ص ) » بر مبناى فرمان ها و دستورات خدا بود . 


و إذا دعوا إلى الله و رسوله ليحكم بينهم 


آيه شريفه» يبش از آن كه منافقان را موظف سازد كه به داورى يبامبر(ص) تن دهندء آنان را به يذيرش حكم خدا فرا خوانده 
است. اين فراخوانى مى تواند بيانكر اين حقيقت باشد كه حكم خداء محور داورى ها است و ييامبر(ص) هم موظف بود 
براساس آن قضاوت كند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


5 -نور- 884-568 دم 


« - داورى ييامبر ( ص ) بر اساس حق بود . 


و إذا دعوا إلى الله و رسوله ليحكم بينهم . .. و إن يكن لهم الحقٌّ 





ملاكك قضاوت مش ركان در صدر اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 ترادو اع دام 

- داورى مش ركان صدراسلام » سطحى و براساس ملاكك هاى مادى و غفلت آنان از معادلات فرا مادى بود . 
أم يقولون نحن جميع منتصر 

اتكاق مشر كاناير حميعت خويش نشانة سطلعن: تكرئ انان كن محاسنات اس 
ملاكك قضاوت مشروع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده -ه-مع- ما 

نفوذ واعتبار قوانين و داورى هاء در كرو بى ريزى آنها بريايه مقررات الهى 
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولكك هم الظلمون 


لازمة وجوب داورى وقانو تكذارى بر اسان احكام الهى» بى اعتبار دانستن احكامى است كه بر يايه احكامى غير الهى بنا شده 


لشن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عاناتوة - و حو سم 

8 نفوذ و اعتبار قوانين و داورى ها در كرو بى ريزى آنها بر اساس تعاليم قرآن است . 
و انزلنا اليك الكتب . .. فاحكم بينهم بما أنزل اللّه 

ملاكهاى قضاوت منافقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لا- توبه -6/8-9-/ 











8 منافع شخصى منافقان » ملاكك داورى آنان درباره ييامبر ( ص ) و عامل طعن و خرده كيرى از آن حضرت 
و منهم من يلمزكك فى الصدقت فإن أعطوا منها رضوا 

منابع قضاوت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاو موت كم 


/ - داورى ييامير ( ص ) » بر مبناى فرمان ها و 





دستورات خدا بود . 

إذا دعوا إلى الله و رسوله ليحكم بينهم 

منشأ قضاوت باطل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وود و روكدم 

. داورى وارونه و دور از حقيقت درباره عملكرد هاء از يى آمد هاى نابسامانى فكرى و عقيدتى است‎ -١ 
الذين كانت أعينهم فى غطاء . .. يحسبون أنهم يحسنون صتعًا‎ 


مجموع جند آيه» در آغاز» فقدان بينش را در كافران مطرح نتاخت» ١‏ ذكأة ب ركزيدن معبودانى جز خدا را به عنوان يكى از 


نيكك مى بينند» معرفى كرد. مقتضاى ربط بين آيات مورد بحثء برداشت بالاء است. 

منشأ قضاوت سليمان(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك جوت 

. حكم و داورى سليمان (ع ) در باره خسارت مزرعه تلف شده به وسيله كوسفندان ء با الهام خداوند بود‎ -١ 


<فا > در <ففهمنا >> براى تعقيب است و ضمير <ها > به حكومت (قضاوت) نازمى كردة بعتن در مشاوره و داورى داوود 


و سليمان(ع) حكم واقعى را به سليمان فهمانديم. 
منشأ قضاوت لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

” -انبياء - 191 ع7‎ ١ 


؟- حضرت لوط (ع ) از جانب خداوند » از منصب قضاوت و داورى برخوردار بود. 











والواما طاقن سسكا 


برداشت ياد شده مبتنى بر اين است كه <حكم > به معناى <قضاوت > باشد (لسان العرب). كفتنى است كاريرد <حكم> 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سات لاممادم 

- حضرت نوح (ع ) » از جانب خداوند » از علم » حكمت و منصب قضاوت برخوردار بود . 
راطا ناته كماو علقامةوترعا زد نافض 


وداشة" يناه جه براماس :انق امال انيف كارك ختوصا #تعطت و عدو لظا اكماء > اعد يعت مان كرنه كدان 
لوط(ع) علم» حكمت و. 7 داديم» به نوح(ع) نيز عطا كرديم. كفتنى است وازه <حكم > هم به معناى حكمت استعمال مى 
شود وهم به معناى قضاوت (لسان العرب). 


موانع قضاوت عادلانه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عاام دو دعوم 

9 سودجويى و طمعورزى »ء از عوامل ناديده كرفتن احكام الهى و حكم نكردن بر اساس آن 
يحكم بها . .. و لاتشتروا بايتى ثمناً قليلا 

ناظر قضاوت داود(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اناوظ امجريادع 

- قضاوت داوود و سليمان (ع ) » مورد نظارت و تأييد خداوند بود . 

و كنا لحكمهم شهدين 


ضمير <حكمهم > به داوود و سليمان بازمى كردد. بنابراين ذكر شهادت خداوند نسبت به حكم اين دوء اشاره به تأييد آن 


دارد. 
ناظر قضاوت سليمان(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











6 نادت الامجبادع 
#- قضاوت داوود و سليمان (ع ) » مورد نظارت و تأييد خداوند بود . 
و كنا لحكمهم شهدين 


ضمير <حكمهم > به داوود و سليمان بازمى كردد. بنابراين ذكر شهادت خداوند نسبت به حكم اين دو 





اشاره به تأييد آن دارد. 

نظام قضايى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - م - 1م - و 

4 سرعت در حسابرسى و قضاوت و حكم., معيارى مهم و اساسى در نظام قضائى شايسته 
ألاله الحكم و هو أسرع الحسبين 


بيان سرعت حسابرسى به عنوان يكى از ويزكيهاى مهم در حكم و قضاوت خداوند» كوياى رجحان و مزيت قضاوت و حكمى 


است كه سرعت هر جه بيشتر و بدون فوت وقت انجام يذيرد. 
نقش امارات قضايى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سل د 22 


١‏ داور ماجراى يوسف (ع ) و زليخا. صداقت زليخا و دروغ كويى يوسف (ع ) را منوط به ياره شدن ييراهن يوسف (ع) 


از بشن .وو :دانينتاء 

إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من.الكذبين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عرو حالا لاع الات 


١‏ داور ماجراى يوسف (ع ) و زليخاء كذب ادعاى زليخا و صداقت يوسف (ع ) را منوط به ياره شدن بيراهن از يشت سر 


4. 


دانسب: 
نقش علم در قضاوت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





م 


حكم و عمل انسان » بر اساس آنجه صرفاً شنيده » يا ديده و يا به قلبش راه يافته » قبل از رسيدن به مرحله علم و آكاهى , 


السمع و البصر و الفؤاد كلّ أولئكك كان عنه مسئولاً 


دوكاشك فرق تووابكر انحا اسك 6 همد نر سياس خيد علض واتشاك انس قسن ةساك مده هاو ناو رهام ظح ات 
خداوندء براى دور كردن انسان از حركت غير علمىء به او هشدار داده است كه ديده ها و . .. تا زمانى كه به مبناى علمى و 


يقينى منتهى نشودء قابل اعتماد نيست و در صورت اعتماد نمودن» محاكمه خواهد شد. 

نقش مقام قضاوت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادص لود ءادها 

- حكومت و منصب قضاوت » بستر بسيار لغزنده و رهبران و داوران در معرض مقهور شدن به دست هواى نفس 
يداود إِنَا جعلنكك خليفه فى الأرض فاحكم بين الناس بالحقٌّ و لاتتبع الهوى 

وجدان در قفضاوت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام ١68-١8-8‏ 

١‏ برانكيختن عقل و وجدان به داورى» از روشهاى قرآن در احتجاج 

قل أغير الله تخد وليا فاطر السموت و الأرض 

وضوح حقانيت قضاوت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امن 62م 

*- برترى قضاوت خداوند بر داورى ديكران و حكمت آميز بودن آن » حقيقتى روشن و غير قابل انكار است . 
أليس الله بأحكم الحكمين 

همزه استفهام در <أليس >» براى تقرير و ببانكر وضوح مفاد آيه است. 


وي كيهاى قضاوت خدا 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لاد تين جاح دنا 


١‏ قضاوت و داورى خداوند درباره ستمكران » قضاوتى است بر يايه قسط 





وعدل. 

ولو أن لكل نفس ظلمت . .. و أسروا الندامه لما رأوا العذاب و قضى بينهم بالقسط 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عد80-1١١-دوه-4‎ 

حكم و قضاوت خداوند » متقن ترين و عادلانه ترين حكم ها و قضاوتهاست . 
وأنت أحكم الحكمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انارت 1ن 

ه- قضاوت و داورى برحق خداوند » برخاسته از علم و آكاهى همه جانبه او است . 
رين الجدور د القركن ريده نا وكتهرن يفل راك اسك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟33 - نمل -7ا"” -م/- لى لام 

© - قضاوت و داورى خدا درباره كافران و حق ستيزان » متكى بر موازين حقى و عدل و به دور از كمترين سستى و كاستى 


بااين كه وازه <يقضى > معناى حكم و داورى را مى رساند» آمدن قيد <بحكمه > نشانكر اين حقيقت است كه قضاوت 


الهى مخصوص به او است به كونه اى كه كمترين خلل در آن راه ندارد و بر موازين عدل و حق استوار است. 
؛ - داورى هاى خداوند » داراى يشتوانه قوى اجرايى و علمى 

ِنّ ربكك يقضى . .. و هو العزيز العليم 

از ارتباط <عزيز و عليم > با <يقضى بينهم > مطلب فوق استفاده مى شود. 


8 - عدم دخالت غيرخدا » در قضاوت ها و داورى هاى او 





قيد <بحكمه > مى تواند از نظر معنا تأكيدى بر عدم دخالت غيرخدا در قضاوت هاى او باشد. 


- سوره - آيه - فيش 

١ -8-90- تين‎ 

. قضاوت خداوند » از حكم تمامى داوران برتر» نافذتر و متقن تراست‎ - ١ 
أليس الله بأحكم الحكمين‎ 


قاضىء در صورتى از قضاوت كنند كان ديكر حاكم تر خواهد بود كه حكم او نافذتر باشد و از آن جا كه اشتقاق <أحكم > 
ممكن است از ريشه < حكم > باشد كه قاموس آن را به معناى اتقان مى داند» خداوند در اين آيه به متقن ترين داوران 


توصيف شده است. 

؟ - قضاوت هاى خداوند .» حكيمانه ترين قضاوت ها و موافق ترين آنها با حقيقت است . 

أليس الله بأحكم الحكمين 

اسم تفضيل < أحكم > ممكن است از < كم > به معناى قضاوت باشدمْ يعنى» <أقضى > و نيز مى تواند از <حكمه > 
كرفته شده باشدمْ يعنى» حكيم تر. در برداشت ياد شده. معناى دوم مورد نظر استم كرجه <حاكمين > بر معناى <“قضاوت 
كنند كان > تطبيق يافته است. 

ويذكيهاى قضاوت در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 مرسلات -//ا - م" - هم 

- داورى ميان حق و باطل در عرصه قيامت » با حضور تمامى خلايق انجام خواهد يذيرفت . 

هذا يوم الفصل جمعنكم و الأوّلين 

ويزكيهاى قضاوت سليمان(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


*3 - نمل -/07؟ -/؟ ع 


؟ - قضاوت و تصميم كيرى هاى سليمان » براساس تحقيق و اطلاعات متقن بود . 








قال سننظر أصدقت أم كنت من الكذبين 


با اين كه كزارش هاى صريح و استدلال هاى عميق توحيدى هدهادء نشانككر صداقت و حقانيت او بود, اما سليمان بدان ها 


سنده نكرد ودرصدد تحقيق جدى 


برامد. 

هوايرستى در قضاوت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واعاي مو ماه 

4 - هشدار خداوند به داوود (ع ) » براى ييروى نكردن از هواى نفس » در داورى ميان مردم 
فاحكم بين الناس بالحقٌ و لاتتبع الهوى 

قلب از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

[قلب] 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك ال ضوراقت تاساك 1 

. قلب در اصطلاح قرآن » جايكاه هدايت و كمراهى است‎ ٠ 
فامًا الّذِين فى قلوبهم زيغ . .. ريّنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا‎ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 

ااال ضيراقت اموي 

١‏ سينه آدمى » خزانه افكار و انديشه هاى او 

ان تخفوا ما فى صدوركم 

آثار بيمارى قلب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الود اح دنا 


* - نفاق » خدعه كرى و دروغ يردازى » رذايلى هستند برخاسته از بيمارى دل 


و من الناس من يقول ءامنا . .. يخدعون الله ... فى قلوبهم مرض 

<فى قلوبهم مرض > بيانكر ريشه رذايلى است كه در آيات قبل و فرازهاى بعد براى منافقان بيان شده است. 
ه - سرايت بيمارى دل و انديشه آدمى به تمامى وجود او 

فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً 


كيرد زيرا نفرمود <فزادها الله مرضاً >. اين اختلا-فٍ تعبير يا اشاره به اين معنا دارد كه تمام حقيقت آدمى» دل و انديشه 


اوست,م ويا 


حاكى از آن است كه بيمارى دل به همه وجود سرايت كرده و همه حركات و سكنات آدمى را متأثر مى سازد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"-1١١-7- بقره‎ - ١ 

- فساد كرى و نصيحت نايذيرى منافقان » برخاسته از بيمار دلى آنان است . 

فى قلوبهم مرض . .. و إذا قيل لهم لاتفسدوا فى الأرض 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ف - بيماردلى منافقان » مانع از دركك فساد كرى خويش 
فى قلوبهم مرض . .. ألا إنهم هم المفسدون و لكن لايشعرون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


؟ - بيمار دلي اهل نفاق » منشأ متهم ساختن اهل ايمان به بى خردى است . 

فى قلوبهم مرض . .. قالوا أنؤمن كما ءامن السفهاء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عوانية دود اوط وم 

“" بيمار دلى و ضعف ايمان » زمينه تخلف از فرامين خداوند 

لاتتخذوا اليهود و النصرى أولياء . .. فترى الذين فى قلوبهم مرض يسرعون فيهم 
© بيمارى دل و سستى ايمان » زمينه محروميت از هدايت الهى 

إِنّ الله لايهدى القوم الظلمين. فترى الذين فى قلوبهم مرض يسرعون فيهم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











/ا- توبه "-1١١8-89-‏ 
” بيماردلى و يليدى باطن » زمينه ساز مردن بر حال كفر است . 
و أما الذين فى قلوبهم مرض . .. و ماتوا و هم كفرون 





سوره - آيه - فيش 

-١‏ حج -08-175-؟ 

؟ - يمار دلى و قساوت » زمينه اى مناسب براى قرار كرفتن در دام فتنه ها و اغواكرى هاى شيطان 
ليجعل ما يلقى الشيطن فتنه . .. و القاسيه قلوبهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زور الات داك م 

؟ - بيمار دلى » از نشانه هاى نفاق و اوصاف منافقان 

أفى قلوبهم مرض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و دك 

؟ - بى اثر بودن قرآن در برخى از انسان هاء معلول بيمارى خود آنان است ., نه ابهام و نارسايى ييام الهى . 
إنَك على الحقّ المبين . إِنّك لاتسمع الموتى ... إذا ولّوا مدبرين 


يس از اين كه خداوند حقانيت ييامبر(ص) و قرآن را بيان فرمود» اين سؤال مطرح مى شود كه يس جرا برخى اين سخن حق 
را نمى يذيرند؟ قرآن ياسخ مى دهد: كه مشكل از ناحيه حق نيست,ْ بلكه مشكل از ناحيه خود آنان است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 احزاب - #م د «م ٠١‏ 

. بيمار دلى » باعث طمع ورزى در زنان نامحرم است‎ - ٠ 
فلاتخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


واي عوك امم 





5 - بيماردلى و نفاق » از موانع شناخت و حق يذيرى 
و ليقول الذين فى قلوبهم مرض . .. ماذا أراد الله بهذا مثلا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


روك جو 
ه - منافقان بر اثر بيماري دل و انديشه » فساد كرى هاى خويش را اصلاح طلبى قلمداد مى كنند . 
فى قلوبهم مرض . .. قالوا إنما نحن مصلحون 

آثار ياكى قلب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# هتلود وخا زع دوم 

9" ياكى دل ها و جان هاء زمينه يذيرش هدايت الهى 

و من يرد الله فتنته . .. أولئكك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم 


خداوند تنها ياكدلان را هدايت مى كند. 

آثار حجاب قلب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عن تا 

- يهوديان كافرء على رغم ناتوانى از ايمان آوردن بر اثر محجوب بودن قلبهايشان » معذور نيستند . 
قلوبنا غلف بل لعنهم اللّه بكفر هم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1د كو جا داعم 


-١8‏ هدايت يذيرى كسانى كه بر دل هايشان يرده افكنده شده و بر كوش هايشان سنكينى نشسته ( محرومان از درك و فهم 


آيات الهى ) » ناممكن است . 
و إن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدًا 


ل > ررائ: تق سيشك افيه دز حوره كنا كليه خابداء نورين ان ناكد سعد شد انك م ده 











افرادى» هركز و هيج كاه هدايت نخواهند شد و بايد از آنان مأيوس بود. 
آثار حضور قلب 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 


١7/-78-18- كهف‎ 

7'- كسانى كه ياد خداوند در قلب آنان حضور ندارد » شايسته رهبرى نيستند . 

و لاتطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا 

نهى از اطاعت غافلان» نفى شايستكى آن ها براى فرمان دادن و ارائه بيشنهاد است. 

آثار ختم قلب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-ا/-7- بقره‎ -١ 

. خداوند قلب منكران قرآن را از فهميدن معارف دين و كوش آنان رااز شنيدن حقايق دينى » بازداشته است‎ - ١ 
ختم الله على قلوبهم و على سمعهم‎ 


<ختم > به معناى بستن درب جيزى با كل و مانند آن و به اصطلاح لاكك و مهر كردنء است. بسته شدن قلبء كنايه از دركك 
نكردن و نفهميدن است. و <على سمعهم > مى تواند عطف بر <على قلوبهم > باشد و نيز مى تواند خبر براى <غشاوه > 
تو انك فرق اعمال ارال الواده ا ع 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام - ع - ٠7-70‏ 

افكنده شدن حجاب بر انديشه و قلب آدمىء زمينه انكار هر كونه معجزه و آيت الهى است. 

و جعلنا على قلوبهم أكنه أن يفقهوه . .. و إن يروا كل ءايه لايؤمنوا بها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- ٠١-1١١‏ 

. خداوند قلب هاى كفرييشكان و تكذيب كنندكان انبيا رااز دريافت حقايق دين و معارف الهى محروم مى سازد‎ ٠ 
كذلكك يطبع الله على قلوب الكفرين‎ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





7 


و 


و-ب#مو-هو 





شدن قلب انسان در نتيجه كناه و تخلف از جهاد » مايه ناتوان شدن وى از شناخت صحيح حقايق 
و طبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

با بد لامع 


* اقوام تكذيب كننده ييامبران » به خاطر مهر شدن دلهايشان و با وجود معجزات و براهين روشن » توانايى يذيرش آنان را 


تاشتتك-: 


فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين 


تعبير به <فما كانوا ليؤمنوا > به جاى <فما آمنوا بما كذبوا به> بيانكر وجود نوعى مانع است كه آنان را از ايمان آوردن 


ارقي 3 اسحه ون مله بعد 10ح مالع يعي يدا تطع فلوايه اندم اسك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وعدي نبي طب و1350 

0 مردمى كه خدا بر دل آنان مهر بزند » توفيق ايمان و كرايش به يبامبران » از آنان سلب خواهد شد . 
واشدد على قلوبهم فلايؤمنوا 


توفيق ايمان مى شود. 
4 سخت شدن دل و مهر شدن آن » زمينه ساز وقوع عذاب استيصال است . 
و اشدد على قلوبهم فلايؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم 


برداشت فوق مبتنى بر اين است كه الف و لام <العذاب> كه براى عهد ذهنى است اشاره به عذاب دنيوى (استيصال) باشد. 
دراين صورت روشن است كه درخواست سخت شدن دل فرعون و اطرافيانش و مهر شدن آنء در واقع درخواست ييدايش 


زمينه عذاب 








كمال نوق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- 1١8-80 - محمد‎ - ١7 

/- عدم دركك كافران نسبت به وحى و سخنان ييامبر ( ص ) » ناشى از هوايرستى و تيركى قلب آنان 
قالوا . .. ماذا قال ... أولئكك الذين طبع الله على قلوبهم و اتّبعوا أهواءهم 


بنابر اين كه تعبير <طبع الله على قلوبهم > به عنوان علت <يستمع إليكك . .. قالوا ... ماذا قال آنفاً > ياد شده باشد و نه معلول 


آن برداشت بالا استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

89 - منافقون - مم م - هلم 

8- مردمى كه دل هايشان مهر شده » از دركك حقايق و معارف دينى و الهى محروم اند . 
فطع على قلؤيهم فهم لايفقيون 

هقان ين ] تر فير ندل ها شان اندر كن معارت كو اقر ان الك 

فطع على قلؤبهم فهم لايعقؤون 

آثار ختم قلب مشركان مكه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ألاع مواق عا ها عق 3 

. مش ركان مكه . در اثر مستورى قلب و سنككينى كوشهايشان, از ادراكك صحيح آيات خدا » محروم بودند‎ -١ 
و جعلنا بينكك و بين الذين لايؤمنون بالأخره حجايًا مستورًا و جعلنا على قلوبهم أكنّ‎ 

آثار خشوع قلب 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





- حديد -لانة  ١١5 - ١2‏ 
١‏ - ياد خداوند و ذكر عظمت و كبريايى او» تأثي ركذار در دل هاى نرم و خاشع 
ألم يأن للذين امنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله 


< خشوع > در مقابل <قساوت> (سختى و صلابت»» به معناى 


نرمى [قلب] است. 

١‏ - تلاوت قرآن و شنيدن آيات آن» اثربخش دل هاى نرم و خاشع 

ألم يأن للذين ءامنوا أن تخشع قلوبهم . .. و ما نزل من الحقّ 

مقصود از <ما نزل من الحقّ > قرآن كريم است. 

آثار خضوع قلب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -انفال -م/--ع 

# اقامه نماز و انفاق در راه خدا» تجلى خشيت قلب و فزونى ايمان و توكل بر خدا 
وجلت قلوبهم . .. زادتهم إيمنا ... الذين يقيمون الصلوه و مما رزقنهم ينفقون 


تكرار <الذين >. بدون حرف عطفء براى رساندن اين معناست كه اقامه نماز انفاق نمود خارجى و تجلى صفات برشمرده 


شده در آيه قبل است. 

ارقت فلن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج -155-عه-ن 

ف - نرمى و سلامت دل » زمينه اى مناسب براى كرايش به حق و يذيرش آن 
عدر بر لللاادن: اق مووي اي وا شاه ويه يسك الله ال وي أرقا الل 
آثار سلامتى قاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -مائده -8- "ال ٠١‏ 











إن الله لايهدى القوم الظلمين. فترى الذين فى قلوبهم مرض يسرعون فيهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع- 0-11١‏ 

ايمان به رسالت ييامبر(ص) و آيات خداوند منوط به برخوردارى انسان از قلب وبينش سالم است. 


لم يؤمنوا به أول مره 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ا١-‏ محمد - لاع 5# لا 
/'- بهرهورى از مفاهيم عالى وحى » منوط به داشتن قلب سليم و زمينه ساز تدبر 
أفلايتدجّرون . .. أم على قلوب أقفالها 


در صورتى كه <أم > به معناى <بل > باشدء مفاد آيه جنين مى شود: اكّر در قرآن تدبر شود. حقيقت بر انسان آشكار مى 
كرددْ ولى حق كريزان در نتيجه اعمال خودشان. قلبى بسته و ناتوان از تدبر دارند. در حالى كه تدبر در قرآن» براى قلب 


سليم و تأثيريذير» ميسر است. 

آثار سياهى قلب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - مطففين - “م - 18 - 15م 

8 - انكار قيامت » برخاسته از قلب سياه و دركك ناتوان است . 
الذين يكذّبون بيوم الدين . .. كلا بل ران على قلوبهم 


5- < عن أبى جعفر (ع ) قال :[ قال ] ما من عبد إلأو فى قلبه نكته بيضاء فإذا أذنب ذنباً خرج فى النكته نكته سوداء فإن 
تاب ذهب ذلك السواد فإن تمادى فى الذنوب زاد ذلك السواد حتّى يُعَطى البياض فإذا [[ت ] غطى البياض لم يرجع صاحبه 
إلى خير أبداً و هو قول الله عرّوجِلٌ : < كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون > م 


از امام باقر(ع) روايت شده كه فرمود: هيج بنده اى نيست جز اين كه در قلبش نقطه سفيدى استء هر كاه كناهى مرتكب شودء 


در آن سفيدى نقطه سياهى يديد مى آيدء يس اكر توبه كند آن سياهى از بين مى رود و اكر كناهان را ادامه 


دهد. آن سياهى افزون مى كردد تا تمام سفيدى قلب را فرامى كيرد و هنكامى كه سفيدى قلب به سياهى يوشيده شد» صاحب 
آن قلب هركز به سوى نيكى برنمى كردد واين سخن خداى عرٌّوجل است كه فرمود: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا 


يكسبون >. 

آثار قساوت قلب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كرون بالاد اندع 

- قلب هاى بنى اسرائيل با سخت شدن ء از تراوش كمترين معرفتى ناتوان شد . 
ثم قست قلوبكم . .. فهى كالحجاره أو أشد قسوه و إن من الحجاره 


به مقتضاى ارتباط <ثم قست . .. > با جمله <يريكم آياته لعلكم تعقلون > سختى دل به نيذيرفتن معارف القاشده به آن» 
تفسير شد و به مقتضاى جمله < إن من الحجاره ...> سختى دل به تراوش نكردن معارف و حقايق تفسير مى شودمٌ يعنى» قلب 


قسى نه از خارج متأثر مى شود و نه از درون تراوشى دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اووس ودع 

؟ - قساوت و سخت دلى بنى اسرائيل و جامعه يهود ء از ميان برنده زمينه هاى ايمان و كرايش به اسلام در آنان 
ثم قست قلوبكم . .. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم 


- مى شمردمٌ يعنى» با ييدايش قساوت در قلب بنى اسرائيل» جاى اميدى به ايمان آوردن آنان نيست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لعا 








7“ 

سنككدلى و خشونت رهبران » موجب يراكندكى مردم از يبرامون آنان 
ولو كنت فظَا غليظ القلب لانفضًوا من حولكك 

<انفضوا > از <فض > به:معناى تفدّق و براكند كى أسث. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لي بن 

١‏ سنكدلى بنى اسرائيل » منشأ تحريف تورات 

و جعلنا قلوبهم قسيه يحرفون الكلم عن مواضعه 

جملة: < حرفو > جمله مفشرة:و سانكز آثان فشاوت قلت است»: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عونو ود 21م 

استكبار و سخت دلى يهوديان و مشركان موجب تأثرنايذيرى آنان از قرآن 
و إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع 


بيان واكنش خاضعانه مسيحيان در برابر قرآن يس از توصيف آنان به فروتنى در آيه بيش كوياى اين است كه دو كروه ديكر 


(يهوديان و مشركان) به دليل كردنفرازى و استكبار در برابر حق» از يذيرش قرآن سرباز زدند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام ع- 28”5‏ اليم*ء 

؟ سنكدلىء مانع تضرع به دركاه خداوند» حتى در شدايد و سختيها 


فسكدان :موعن هذابث تايديزئ واجابت كردق دعوت اننا 





و لقد أرسلنا . .. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا و لكن قست قلوبهم 

١‏ قساوت دل زمينه اى مناسب براى القاى تزيينات شيطان 

و لكن قست قلوبهم و زين لهم الشيطن ما كانوا يعملون 

جمله <زين لهم > مى تواند از قبيل عطف مسبب بر سبب باشد م يعنى تزيين شيطان يس از قساوت دل حاصل مى كردد. 


سوره - آيه - فيش 

م امد 

١‏ - يمار دلى و قساوت » زمينه اى مناسب براى قرار كرفتن در دام فتنه ها و اغواكرى هاى شيطان 
ليجعل ما يلقى الشيطن فتنه . .. و القاسيه قلوبهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1- زمر -ؤ"م - 5( لال؟١‏ 

٠‏ - قساوت قلب و سنككدلى », مانع يذيرش حق و تابش نور الهى بر قلب ها 

أفمن شرح الله صدره للإسلم . .. فويل للقسيه قلوبهم من ذكر الله 


توصيف كافران به'قساوت قلت وسكدلي؛ ذو رابز مؤمتان كه ازانوو هذابة الهى برخوردازانك فى :توائد ببانكر ابن نكته باشل 


كه قساوت قلبء مانع تابش نور هدايت الهى در قلب ها است. 

٠١‏ - قساوت قلب و خدا فراموشى » نشانه كمراهى سخت و آشكار 
فيل القنية فلوي من ذ كر الله أولتك فى يطلل بين 

آثار قساوت قلب اصحاب اخدود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بروج - هم عم 


- اصحاب اخدود » به دليل حضور بى رحمانه خود در مراسم سوزاندن مؤمنان و نشستن و نظاره كردن آن » كرفتار نفرين 
خداوند و سزاوار قتل و نابودى شدند . 

قتل أصحب الأخدود . .. إذ هم عليها قعود 

كلمه <إذ>. ظرف براى <قتل > و بيانككر نقش آن لحظه در استحقاق نفرين است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











أصحب الأخدود . .. إذ ... وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود 

آثار قلب سليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نمل -/7” - 1م دع 

© - تنها دل هاى سليم و حق يذيرء شايسته بهره مندى از ييام الهى انبيا 

إن تسمع إلا من يؤمن بايتنا 

مراد از <من يؤمن > كسانى اند كه در مقام يذيرش حق مى باشند و دل هايشان كرفتار كرى و كورى نشده است. 
آثار مسخ قلب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - م -١١1١-ع‏ 

© مسخ شدن قلب و ادراكك كافران مايه ايمان نياوردن ايشان» حتى با ديدن روشنترين معجزات است. 
و نقلب أفئدتهم و أبصرهم . .. و لو أننا نزّلنا ... ما كانوا ليؤمنوا 

آثار ناياكى قاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده -ه- اع عع 

آلودكى دل و جان آدمى به ناياكى ها . موجب ذلت دنيا وعذاب آخرت 

أولئكك الذين لم يرد اللّه ان يطهر قلوبهم . .. و لهم فى الاخره عذاب عظيم 

آرامش قلب محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


"1١١-1١١ /-هود-‎ 








“ آرامش خاطر ييامبر ( ص ) و استوارى دل و قلب اوء هدف از بيان س ركذشت انبيا براى آن حضرت 
كلا شمن علكك مخ أنباء الرسل هاالقيت يه فؤاد كك 


به ايجاد يقين و طمأنينه در آن 


و رفع اضطراب و ترديد از آن است. عبارت <وما نثبت ...> بدل براى كلع دن اشن ودلا لم من كنن كد ان فسن اذ 
س ركذشت بيبامبران بيان مى شود كه ايجاد يقين و اطمينان كند. 


آرزوى ياكى قلب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اا عشس عوو صب 12 

١‏ - مؤمنان » آرزومند ياكك بودن قلب هايشان از كينه و عداوت نسبت به اهل ايمان 
يقولون ربّنا . .. و لاتجعل فى قلوبنا غلا للذين عامنوا 

اجتناب از لغزش قلب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فح اسان سود ع رم 

- قلب آدمى » محل لغزش است و بايد از مقدمات لغزيدن آن » جل وكيرى كرد . 
فسئلوهنّ من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم و قلوبهنٌ 

احاطه بر قلب ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واكهيو د داك با 

١-آتش‏ جهنم » بر قلب ها احاطه يافته » آن را خواهد سوزاند . 

الَتتى تطلع على الأفئده 


برخى از اهل لغتء اطلا-ع را به معناى بلوغ دانسته اند (لسان العرب). براين اساسء مفاد آيه اين است كه آتشء به قلب ها 


سدةء أن راءه اهد سوزاند. ى ف <عل > د احاطه كاما اتش دلالت دارد. 
ر سب وا حو سو 3 بر سحو رر 
ارزش قلب 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





1ك بح تومب اسع 
# -ارزش والاى قلب و ادراكات باطنى » در مقايسه با ديكر منابع شناخت 
ما كذب الفؤاد مارأى 


با توجه به اين كه در اين آيه» رؤيت معارف والا به قلب نسبت داده شده 


است, ارزش بى مانند قلب در ميان منابع شناخت استفاده مى شود. 
ازدياد بيمارى قلب منافقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الكبلوو ا 

” - خداوند » افزايش دهنده بيمارى در دل و جان منافقان 
فزادهم الله مرضاً 

استفاده از قلب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واد اباو ا تطعا 

- بهره نككرفتن صحيح از نعمت شنوايى » بينايى و قلب براى شناخت حق » باعث مسؤوليت انسان نزد خداوند است . 
ولاتقض . .. إن السمع ... كان عنه مسئولاً 


خداوند» به منظور دور كردن انسانها از ح ركتهاى غير علمى» به آنان نعمت شنوايى» بينايى و قلب را ياداور شده سيت :تا اثانة 


با بهره كيرى صحيح از آنء به يقين دست يافته و بر اساس آنء حكم كرده و عمل نمايند. 
اضطراب قلب انسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 تغاين -عم 4-1١‏ 


9 - < عن أبى عبدالله (ع ) قال : إن القلب ليرَجَح . . . حتّى يَعِقَددَ على الإيمان فإذا عقد على الإيمان قر و ذلك قول الله 


عرَّوجِلٌ : < و من يؤمن بالله يهد قلبه > : 


ازامام صادق(ع) روايت شده كه فرمود: قلب [انسان أدر حال اضطراب است . .. تا اين كه با ايمان و باور ييوند خورد. يس 


قا كمون اسان سوتد ولد« قرازيق قات ف اباندة وا رن دا في هر رمعا لكاتو و عزنا لله ويه فليم 


اطميئان قلب 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


2 ]ل عزون لمع عع ساو 

؟ نياز بيكاركران به بشارت و تقويت روحيه و آرامش دل » براى يبروزى بر دشمنان 
و ما جعله الله الا بشرى لكم و لتطمئنٌ قلوبكم به 

”دل آدمى » كانون آرامش و اطمينان 

و لتطمئنٌ قلوبكم به 

تحفق اطبتان قلت ا مدا هائ الهئ 

و لتطمئنٌ قلوبكم به و ما النصر الا من عند اللّه العزيز الحكيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اقم لك ال مم 

4- تنها دل هاى محكم و مطمئن » قادر بر انجام كار هاى سخت و مخاطره آميز 
إن كادت لتبدى به لولا أن ربطنا على قلبها 

اقدام مادر موسى به انداختن فرزند خويش در آب نيل» بيانكر مطلب ياد شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عار و تيم اد زا 

قلي كانوق إضانيو ا زامق تغاطر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده - هم ٠١-1١‏ 

٠‏ اطمينان قلب مرتبه اى بالاتر از مرحله ايمان 


قال اتقوا اللّه ان كنتم مؤمنين. قالوا نريد ان ... تطمئن قلوبنا 





افيياة قلح فا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١١‏ حج ؟” 8م ١‏ 


١‏ - زدوده شدن شبهات شيطانى از جهره آيات وحى به اراده خداوند » به اين دليل بود تا كسانى كه از نعمت معرفت و دانش 


برخوردار بودند » به حقانيت آن بى ببرند و با آرامش خاطر ء به آن ايمان بياورند . 


فينسخ الله ما يلقى الشيطن . .. 





و ليعلم الذين أوتوا العلم ... فتتخبت له قلوبهم 


ضمير در <أنه الحق> به قرآن بازمى كردد كه در آيه مز آن ذكر ضمنى به ميان آمده است. <إخبات> (مصدر 
<تخبت >) مشتق از <خنت > است. <حَدت > به زمين وسيع و هموارى كفته مى شود كه بى فراز و نشيب است. <قلب 


مخبت > يعنى» قلبى كه مطمئن آرام و بى اضطراب و ترديد است. آيه ياد شده تعليل براى جمله <فينسخ الله ما يلقى 
الشيطان... > است,ٌ يعنى» خداوند شبهه هاى شيطان را از آيات وحى مى زدايد» تا كسانى كه از نعمت دانش برخورداراند» 


بدانند كه قرآن حق بوده و از جانب يرورد كار نازل شده است و دل هايشان به آن مطمئن شود و آرام كيرد. 
اطمينان قلب مادر موسى (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قاس تاد كو 

9 - راسخ شدن ايمان مادر موسى » هدف الهى در محكم ساختن دل وى و اطمينان بخشيدن به وى 

لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين 

اطمينان قلب مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-158-1١5- /-رعد‎ 


١‏ آنان كه ايمان آورده و دلهايشان به ياد خدا آرامش مى يابد » از كسانى اند كه خداوند آنها را به سوى خويش هدايت 


كرده است . 

و يهدى إليه من أناب. الذين امنوا و تطمئن قلوبهم بذكر الله 
اعتدال قلب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 كر 

٠١‏ اعتدال و سلامت قلب و انديشه » زمينه فهم صحيح قرآن 


فامًا الْذِين فى 


قلوبهم زيغ . .. و ابتغاء تأويله 

انحراف قلب. منتهى به تأويل نادرست قرآن مى شودمٌ بنابراين سلامت قلب» فهم صحيح آيات قرآن را در يى دارد. 
القاى قرآن بر قلب كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١١-1١8- حجر‎ -4 

"- خداوند » قرآن كريم را در دل مجرمانٍ هدايت نايذير القا مى كند و آنان را با قرآن آشنا مى سازد . 
كذلك نسلكه فى قلوب المجرمين 

القاى قرآن در قلب كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-15 -1١8- حجر‎ -4 

. خداوند آيات قرآن راء على رغم تصميم كافران مكه بر ايمان نياوردن » در قلب آنان رسوخ داد‎ -١ 
كذلك نسلكه فى قلوب المجرمين . لايؤمنون به‎ 

برداشت فوقء مبتنى بر اين است كه جمله <لايؤمنون به > جمله حاليه براى <المجرمين > باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-١١-1١68 حجر-‎ 9 

. خداوند » قرآن كريم را در قلب كافران هدايت نايذير مكه راه داد و به آنان شناساند‎ -١ 

كذلك نسلكه فى قلوب المجرمين 


برداشت فوقء مبتنى براين است كه مرجع ضمير <نسلكه >؛ <الذكر> و الف و لام <المجرمين> عهد ذكرى باشد كه 


اهميت ياكى قلب 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سورك ورد 

© - تبلور تمامى ارزش هاى وجودى انسان » در ياكى و سلامت قلب و روح اواز شركك 
إلا من أتى الله بقلب سليم 


ازاين كه تنها راه نجات و سعادت اخروى» 





مسأله تقديم قلب سليم (قلب مبرًا از شركك) به يبشكاه خداوند مطرح شده استء برداشت بالا به دست مى آيد. 
اهميت حضور قلب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وات كريق دع تار ع 

8- زنده نكله داشتن ياد خدا در قلب و از ميان بردن زمينه هاى غفلت از آن » لازم است . 
و لاتطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- اعراف -/1- 79 -ع 

* لزوم روى آورى خالصانه به خدا و انقطاع كامل از غير او به هنكام حضور در مساجد 
و أقيموا وجوهكم عند كل مسجد 

اهميت سلامتى قلب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - شعراء - 84-78 دع 

* - تبلور تمامى ارزش هاى وجودى انسان » در ياكى و سلامت قلب و روح اواز شركك 
إلا من أتى اللّه بقلب سليم 


ازاين كه تنها راه نجات و سعادت اخروىء مسأله تقديم قلب سليم (قلب مبرًا از شرك) به بيشكاه خداوند مطرح شده استء 


برداشت بالا به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
6 - صافات - /ا” 8م - لضم *؟ 


- قلب سالم از امراض روحى و اخلاقى » يايه و اساس خصلت هاى يسنديده و كمالات انسانى 








إذ جاء ربّه بقلب سليم 


برداشت باد شده به خاطر اين نكته است كه از ميان انواع اوصاف يسئديده ابراهيم(ع)2» تنها به صفت <قلب سليم > اشاره شده 
است كه در واقع» شرط بار يافتن به دركاه الهى است. ضمن اين كه نوعاً تمامى خصلت ها 


و رفتارهاى نايسندء از قلب ناسالم نشأت مى كيرد. 

- نقش قلب سالم و ياك » در موفقيت رهبران و مبلغان دينى 

إذ جاء ربّه بقلب سليم 

* - ياك سازى قلب و دل » از هركونه امراض روحى و اخلاقى » شرط تقرب به خدا و بار يافتن به دركاه او 

إذ جاء ربّه بقلب سليم 

- برخوردار بودن از قلبى سالم و ياكك » نخستين و مهم ترين صفت از اوصاف شيعه و يبرو راستين خط يبامبران 
و إِنّ من شيعته لإبرهيم . إذ جاء ربّه بقلب سليم 


برداشت ياد شده با توه به اين نكته است كه خداوند» يس از معرفى ابراهيم(ع) به عنوان شيعه و يبرو نوح يبامبرء او را به 


داشتن قلب سليم توصيف فرمود. 

اهميت طهارت قلب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 -احزاب -5”9 م 7/1 

- حفظ طهارت قلب . امرى لازم و بايسته است . 
فسئلوهنٌ من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم و قلوبهنَ 
اهميت قلب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اعبات واه 

قلب » جايكاه شكل كيرى حالات روحى و روانى آدمى 
ستلقى فى قلوب الّذين كفروا الرعب 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


. نحل 8-82-*8 

*- شنوايى » بينايى و قلب ( مركز ادراكك ) مهم ترين ابزار شناخت 
والله أخرجكم . .. لاتعلمون شيئًا و جعل لكم السمع و الأبصر و الأفئده 
اهنية يحافتلة ازفلن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


:سمط فق د قر حانج مام 





- لزوم مراقبت از قلب و يرهيز از جركين ساختن آن با كناه 

ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون . كلا 

ايمان ختم قلب شد كان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

9 ول ميرغوود كان شيا يكان كديا عذات درؤنا كك الين روماروق كوتد م هشوه آمدهوآبمان راسد اورت 
و اشدد على قلوبهم فلايؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم 

بيمارى قلب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تع رام م 1 

8 - امكان دارد كه نوعى بيمارى معنوى . بر قلب انسان عارض شود . 
والذين فى قلوبهم مرض 


كارهايى خلاف اعتدال بكند. 


بيمارى قلب مشر كان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١د‏ صافات - بمعدوم-ع 

* - شرك » نوعى از بيمارى هاى قلبى است . 

إذ جاء ربّه بقلب سليم . إذ قال لأبيه و قومه ماذا تعبدون 


بيمارى قلب منافقان 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اي ك1 

كدلو انديكة مناهاة مكل دعر حي ييكت 

فى قلوبهم مرض 

سخت بودن بيمارى از نكره آمدن <مرض > استفاده شده است. 
؟ - منافقان » خود موجب بيدايش بيماري دل و انديشه » در خويشتن 
فى قلوبهم مرض 


بيمارى آنان را افزون كرد) 





به دست مى آيدمٌ زيرا در جمله دوم خداند را افزايش دهنده بيمارى مى داند» ولى در جمله نخست بيمار شدن قلب منافقان را 


باخداولك سنت تم دهد : فين اميل داكن مرق اناد خوه انان من اتمرف: 
4 دروغ كُويى مداوم منافقان » موجب افزايش بيمارى در دل و جان آنان 
فزادهم الله مرضاً . .. بما كانوا يكذبون 


برداشت فوق مبتنى بر اين است كه <بيما كانوا. ..> علاوه بر تعلقش به <لهم عذاب اليم >. متعلق به <فزادهم نيز 


باشل. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ليل١‎ 1١-5 - بقره‎ - ١ 

- فساد كرى و نصيحت نايذيرى منافقان » برخاسته از بيمار دلى آنان است . 
فى قلوبهم مرض . .. و إذا قيل لهم لاتفسدوا فى الأرض 

٠‏ - فسادكرى منافقان » زمينه ساز افزايش بيماري دل و انديشه آنان 
فزادهم الله مرضاً . .. بما كانوا يكذبون. و إذا قيل لهم لاتفسدوا 


برداشت فوق مبتنى بر دو امر است: ١‏ <إذا قيل . ..> عطف بر <يكذبون> باشد. ١‏ <بما كانوا يكذبون > علاوه بر تعلقش 
به <و لهم عذاب أليم > - متعلق به <فزادهم الله > نيز باشد. بر اين مبنا جمله جنين مى شود: <فزادهم الله مرضاً ... بما كانوا 


اذا قيل لهم ... لهم >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ف - بيماردلى منافقان » مانع از دركك فساد كرى خويش 
فى قلوبهم مرض . .. ألا إنهم هم المفسدون و لكن لايشعرون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











- بيمار دلى اهل نفاق » منشأ متهم ساختن اهل ايمان به بى خردى است . 
فى قلوبهم مرض . .. قالوا أنؤمن كما ءامن السفهاء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوحتو رارك ا 

" منافقان » داراى يليدى باطن و بيمارى دل 

و أما الذين فى قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ور عات نوات م 

؟ - بيمار دلى » از نشانه هاى نفاق و اوصاف منافقان 

أفى قلوبهم مرض 

بيمارى قلب منافقان صدراسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كور معت دهت 

. منافقان صدراسلام » به بيمار دلى مبتلا بودند‎ - ١ 

أفى قلوبهم مرض 

همزه در <أفى > براى استفهام است,ْ ولى متضمن معناى تقرير مى باشد كه براى سرزنش بيشتر منافقان آمده است. 
بيمارى قلب منافقان مدينه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعايران ب مما د 





و إذ يقول المنفقون و الذين فى قلوبهم مرض 


<و الذين فى قلوبهم مرض >> مى تواند عطف تفسيرى از <المنافقون> باشد. در اين صورت. معناى ياد شده به دست مى 


ايد. 

باكى قلب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# ا لعوراة د #خموزاسة 

4 طهارت و ياكى نفس » زمينه فراكيرى دانش كتاب الهى و حكمت 


يتلوا عليهم ءايته و يزكيهم و يعلّمهم الكتب و الحكمه 


تقدّم ذكرى <تزكيه > بر <تعليم كتاب >. بيانكر اين نكته است كه 


بدون تزكيه» فراكيرى دانش كتاب الهىء به كونه اى كه مقصود انبياست» ممكن نيست. 
ياكى قلب بهشتيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© - اغراف -/ا- 8# - هم ١‏ 

دونك ليها و سه هائ اهل نيشت اذ غر كته ودشي باكك يرانك وزو 

و نزعنا ما فى صدورهم من غل 

<غل > به معناى كينه است. 

ه وجود برخى از كينه ها در سينه مؤمنان قبل از ورود به بهشت و زدودن آن با ورود به بهشت *ه 
و نزعنا ما فى صدورهم من غل 

يرسش از قلب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١‏ -اسراء -/11 اعم زليه 

9- جشم » كوش و قلب در قيامت » مورد بازخواست و سؤال قرار خواهند كرفت . 

إذ المع والبضو و الفواد كل أولتكك كان عنه نطولا 


برؤاشك فرق) سس :رازن اسك كده|ولالوموال از موا واد اه ديق اشن و انا عات عمو انها جره دورونها ااانا 


سؤالى نخواهد شد مراد از آن» بازخواست و سؤال در قيامت باشد. 


: عن الحسن بن هارون قال : قال لى أبوعبدالله (ع ) : < إن السمع و البصر و الفؤاد كلّ أولتك كان عنه مسئولاً > قال‎ < -١ 
يسأل السمع عمّا سمع و البصر عمًّا نظر إليه و الفؤاد عمما عقد عليه م‎ 


حب رق تخارون كويد امام صادق(ع) به من فرمود:[مراد از آيه]<إن السمع و البصر و الفؤاد كل أولئكك كان عنه مسئولا > 


[اين است كه] كوش از آنجه شنيده و جشم از آنجه ديده و قلب از آنجه 


كه اعتقاف ينذا كردم ارا سوال :من :شود 

تشبيه قلب غافلان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 0 05 

؟ - دل هاى غافل از ياد خداوند و بيكانه با كلام او ( قرآن ) » جونان زمين مرده است . 
أن تخشع قلوبهم لذكر الله . .. اعلموا أنّ الله يحى الأرض بعد موتها 

تشبيه قلب معرضان از قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 5 05 

؟ - دل هاى غافل از ياد خداوند و بيكانه با كلام او ( قرآن ) » جونان زمين مرده است . 
أن تخشع قلوبهم لذكر الله . .. اعلموا أنّ اللّه يحى الأرض بعد موتها 

تنوع ادراكك قلب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

متي اوت حم 

1 - دريافت هاى ادراكى انسان » از طريق كوش » تنها به يكك كيفيت است » ولى از طريق جشم و قلب » متنوع است . 


و جعل لكم السمع و الأبصر و الأفئده 


مفرد آورده شدن <سمع > و جمع آورده شدن <أبصار > و <أفئده > شايد به خاطر اين واقعيت خارجى باشد كه انسان از 
طريق كوشء تنها صدا را مى شنود در حالى كه از طريق جشم, رنكك هاء جسم هاء سكون و حركت و. .. و نيزاز طريق قلب» 


دريافت هاى كوناكونى دارد. 
توطئه قلب بيمار 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











؟ - مائده -8- 5م -” 


١‏ شتاب زدكى بيماردلان سست ايمان و محروم از هدايت الهى » در 





يذيرش ولايت و دوستى يهود و نصارا 

فترى الذين فى قلوبهم مرض يسرعون فيهم 

در برداشت فوق < يسرعون فيهم > به قرينه آيه قبل به معناى < يسارعون فى توليهم > كرفته شده است. 
حاكم قلب ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ل يا 

. دل هاى مردمان . در اختيار خداوند است و او دل ها را رؤوف و مهربان مى كرداند‎ - ٠ 
و جعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رأفه و رحمه‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماسر عزوو نك ساق 

3ك قله ا دناسي ركد ولف واستويوو رادها وا اسك 

وقذف فى قلوبهم الرعب 

حاكميت بر قلب ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عائيال دخ ذهو داع 

٠‏ حاكميت الهى بر قلب ها و ايجاد الفت ميان مؤمنان » نمودى از عزت و حكمت الهى 
و لكن الله ألف ببنهم إنه عزيز حكيم 

كات قل سهان قراة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1ح كيت عا ماو حدم 














» خداوند » به جهت محروم ساختن مخالفان قرآن از فهميدن نكته هاى آن و كوش سيارى به آيات الهى , بر دل هايشان‎ -٠ 
. حجاب هايى متعدد و در كوش هايشان » سنكينى » مى افكند‎ 
إِنَا جعلنا على قلوبهم أكنّه أن يفقهوه و فى عاذانّهم وقرًا‎ 


<أكنّه > جمع <كنان > به معناى ختبردة و بوششن :> انمث < وكز > را مسائ < سشكيني > انك ..سكيق در كرت كنانة اذ 


دل ندادن به آيات الهى» و نشان دادن رفتارى شبيه 


كران» در آن است. ضمير <يفقهوه> به <آيات> بازمى كردد كه جون مراد از <آيات>» وازه <قرآن> است» ضمير 


مذ كن مده اسك وحكر | ]دخان فقيو 2 عاذ شفهو > و ناخ كراهه أذ تففهوه > اميث: 
حجاب قلب كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7-9١1 -18- كهن‎ - ٠ 

"- محجوب بودن دل از ياد خدا » از بارزترين خصلت هاى كافران است . 
الذين كانت أعينهم فى غطاء عن ذكرى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ير رن كن 

* - قلب هاى كافران » يوشيده در حجاب غفلت و ناآ كاهى 

بل قلوبهم فى غمره من هذا 

حضور قلب در عبادت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


> السياس حضور :دق ستشكاه دا وقاز ادات عيادت اسك 
إياكك نعبد 


از جمله نكته هاى التفات از غيبت به خطاب در سوره حمدكد» بيان ادب عبادت و دعاست يعنى» شايسته است انسان به هنكام 


بعتن وادعا اعساس كثن كةاؤريي كام خواونك تحاضر ات 
حضور قلب در نماز 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


كي 00 








8 بى توجهى به اذكار نماز و مفاهيم آن » فلسفه بطلان آن در حال مستى 
لاتقزيوا الصلوة: ص تعلموا ما تقولون 

جمله <حتى تعلموا . .. > بيانكر علت تحريم بطلان نماز در حال مستى است. 
9 بريايى نماز با حالت حضور قلب امرى بايسته و سزاوار 

حتى تعلموا ما تقولون 


ملاكك حرمت نماز در حال مستي توجه نداشتن و آ كاه 


نبودن به اذكار نماز است. و اين معنا به هنكام غفلت و فقدان حضور قلب نيز وجود دارد. 
خالق قلب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 سجده #7 و ١١‏ 

. خداوند » ايجاد كننده كوش و جشم و قلب در انسان است‎ - ٠ 

و جعل لكم السمع و الأبصر و الأفئده 

كاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

* -اعراف -/ا!- -19٠١‏ ها 

/امهر شدن قلب ها و از دست دادن توان درك معارف دين » از كيفر هاى الهى است . 
راطع على طلونهم فهم لا يسمعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

+1 -روم-0-وم-؟ 


مهر مى زنك . 

و لئن جئتهم بأيه ليقولنٌ الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون . كذلكك يطبع الله 
ختم قلب اشراف فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاختروقن فور 


٠‏ موسى (ع ) در دعاى خود ء براى اينكه فرعون و اطرافيانش موفق به ايمان نشوند » از خداوند درخواست كرد دل هاى 


آنان را سخت كردانيده و بر آن مهر يزند . 











نه ا 2 و هسااأث ٠.‏ 5 و«#هى ٠.‏ 5 
ِ ى صلابت و سخت شدن است و نقيض نرمى مى باشد و جون <اشدد > با <على > استعمال شده در آن 


معناى <طبع “> و <ختم > تضمين و اشراب 


وداب 

ختم قلب بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واو مادم 

“ خداوند » ييمان شكنان بنى اسرائيل رااز رحمت خويش دور ساخت و دل هاى آنان رااز يذيرش حق بازداشت . 
فبما نقضهم ميثقهم لعنهم و جعلنا قلوبهم قسيه 

ختم قلب جاهلان به معاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -روم-80-ونم دع 

- بر قلب بى خبران از روز معاد » مهرخورده و غيرقابل نفوذ است . 

فهذا يوم البعث و لكتّكم كنتم لاتعلمون. .. كذلكك يطبع الله على قلوب الذين لايعل 

احتمال دارد كه مراد از <الذين لايعلمون > به قرينه آيه ينجاه و ششمء بى خبران از معاد و قيامت باشد. 
ختم قلب حق نايذيران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#لحاييل د بالحسيرت. ١‏ 

١‏ - تأثيرنايذيرى برخى از انسان ها در برابر ييام انبيا » على رغم روشنى و اصالت آن 

إنَك على الحقّ المبين . إِنّك لاتسمع الموتى ... إذا ولّوا مدبرين 


آيه فوق بدين معنا است كه: اى ييامبر! با اين كه تو بر حقى آن هم حقى بس روشن و انكارنايذير اما در عين حال نبايد توقع 
داشته باشى كه سخنانت در دل همكان تأثير كند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





١7‏ - محمد - 1ع - 78 دمع 
*- توبيخ الهى نسبت به حق كريزان » به خاطر بسته بودن قلب و روح آنان بر آيات زرف قرآن 
أفلايتدبّرون القرءان أم على قلوب أقفالها 


كه <أم > به معناى <بل > و براى اضراب انتقالى باشد. 

ختم قلب دنياطلبان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - نحل -8١8-1١١1-غع١‏ 

. خداوند » قلب و قواى شنوايى و بينايبى كافران دنياكرا ( مرتدان ) راء مهر كرده و از دركك حقايق محرومشان ساخته است‎ -١ 
انوا الوه النايا: .+ الكفرين:. أولتكك الذين طلم الله على اقلونهم .وأ‎ 

؟- مهر شدن قلب و قواى شنوايى و بينايى ( محروميت از درك حقايق ) » كيفر ترجيح دهند كان زندكى دنيا بر آخرت 
استحبوا الحيوه الدنيا . .. أولتكك الذين طبع الله على قلوبهم 

ختم قلب فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الحا يونين دام ديدم 


٠‏ موسى (ع ) در دعاى خود ء براى اينكه فرعون و اطرافيانش موفق به ايمان نشوند » از خداوند درخواست كرد دل هاى 


آنان را سخت كردانيده و بر آن مهر يزند . 
ربنا . .. و اشدد على قلوبهم فلايؤمنوا 


<شدت > به معناى صلابت و سخت شدن است و نقيض نرمى مى باشد و جون <اشدد > با <على > استعمال شده در آن 


معناى <طبع > و <ختم > تضمين و اشراب شده است. 

ختم قلب كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - ع -170-" 

” خخداوند افكننده حجابهايى متعدد بر دل» و سنكينى بر كوش كروهى از كافران است. 


و جعلنا على قلوبهم أكنه أن يفقهوه و فى عاذانهم وقرا 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


له انعام م ١١6-‏ 





"نزول معجزات و محدوده آنء وارونه ساختن دل و ديده كافران» و قرار دادن دشمن براى ييامبران» از سنتها و كلمات خداوند 


و غير قابل تغيير است. 
اقم الا مك همه الشس واو قلس و كد لكت هناد تبك كلية ركه 


در آيات كذشته جند سنت و قانون الهى ياد شدء از جمله: <نقلب أفئدتهم > و <ما كانوا ليؤمنوا > و <لكل نبى غذواء. لذا 


اككر مراد از < كلمت >. سنن باشد» همه موارد ذكر شده را مى تواند شامل كردد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9ب اغراف اس نات م 

كنهكاران و كفرييشكان ‏ در خطر از دست دادن نيروى فهم و درك معارف دينى 
أن لو نشاء أصبنهم بذنوبهم و نطبع على قلوبهم 


جمله <نطبع على قلوبهم > عطف بر جمله < أصبنهم > است و فعل ماضى <اصبنا > به معناى مضارع مى باشد. قابل ذكر 
است كه حرف <لو> دراين آيه بيانكر وقوع جزا براى شرط در آينده استء نه كذشته. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8ت اراتك 27 1ك 

. خداوند قلب هاى كفرييشكان و تكذيب كنندكان انبيا رااز دريافت حقايق دين و معارف الهى محروم مى سازد‎ ٠ 
كذلكك يطبع الله على قلوب الكفرين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١8-1١8- نحل‎ - 

. خداوند » قلب و قواى شنوايى و بينايبى كافران دنياكرا ( مرتدان ) راء مهر كرده و از دركك حقايق محرومشان ساخته است‎ -١ 


استحبوا الحيوه الدنيا . .. الكفرين . أولتئكك الذين طبع الله على 





قلوبهم ... وأ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠7-7١-88 - -فاطر‎ ١ 

- كافران لجوج » مانند مرد كان در قبر ها از شنيدن سخن حق ناتوان بوده و هيج راهى براى هدايتشان نيست . 
وما أنت بمسمع من فى القبور 


در اين آيه كافران لجوج و حق نايذير صدراسلام درمكه. به مردكان در قبرها تشبيه شده اند كه هيج راهى براى هدايتشان 


نيست و آنان نيز هيج زمينه اى براى يذيرش ندارند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكيسيج امير 

/- عدم دركك كافران نسبت به وحى و سخنان ييامبر ( ص ) » ناشى از هوايرستى و تيركى قلب آنان 
قالوا . .. ماذا قال ... أولئكك الذين طبع الله على قلوبهم و اتبعوا أهواءهم 


بنابر اين كه تعبير <طبع الله على قلوبهم > به عنوان علت <يستمع إليكك . .. قالوا ... ماذا قال آنفاً > ياد شده باشد و نه معلول 


آن برداشت بالا استفاده مى شود. 

ختم قلب كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراقف -/1ا-١٠٠1-ع‏ 

كنهكاران و كفرييشكان ‏ در خطر از دست دادن نيروى فهم و درك معارف دينى 
أن لو نشاء أصبنهم بذنوبهم و نطبع على قلوبهم 


جمله <نطبع على قلوبهم > عطف بر جمله < أصبنهم > است و فعل ماضى <اصبنا > به معناى مضارع مى باشد. قابل ذكر 
است كه حرف <لو> دراين آيه بيانكر وقوع جزا براى شرط در آينده استء نه كذشته. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








7 


كرا دعاب عع 

* - قلب مجرمان . محروم از دركك حقايق قرآن 

كذلك سلكنه فى قلوب المجرمين 

* - حق نايذيرى دل هاى مجرمان » كيفرى تعيين شده از جانب خداوند در قبال جرم هايشان 
كذلك سلكنه فى قلوب المجرمين 


ذكر مش ركان باوصف <المجرمين > اشعار به عليت حكم داردمْ يعنى؛ <سلكنا القرآن و هو بلسان عربى مبين فى قلوب 
هؤلاء المشركين مثل ذلك السلوك جزاء لأجرامهم, ما قرآن را با اين كه به زبان عربى روشن است در دل هاى مشركان هم 
جون زبان عجمى غير قابل فهم راه داديم» تاكيفرى باشد در برابر جرم هايشان>. 


ختم قلب متجاوزان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ -غافر -.ع#- مم‎ 1١2 

. خداوند » بر قلب هر متكبر تجاوزكرى » مهر مى زند و او رااز فهم درست حقايق الهى محروم مى سازد‎ - ٠ 
به هر متجاوزى كه از قانون بككذرد. <جبار > كويند. (قاموس المحيط).‎ 
ختم قلب متخلفان از جهاد‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لخو ود دحم 

؟ منافقان از جهاد كريز ذلت يذير» داراى قلب هاى مهرشده و مسدود 
رضوا بأن يكونوا مع الخوالف و طبع على قلوبهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الادخو دان عاك 








جهاد كريزان ذلت يذير » داراى قلب هاى مهر شده و مسدود 
رضوا بأن يكونوا مع الخوالف و طبع الله على قلوبهم 

ختم قلب متكبران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- -غافر‎ ١8 


م 

. خداوند » بر قلب هر متكبر تجاوزكرى » مهر مى زند و او رااز فهم درست حقايق الهى محروم مى سازد‎ - ٠ 
به هر متجاوزى كه از قانون بككذرد. <جبار > كويند. (قاموس المحيط).‎ 

ختم قلب مرتدان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١86-1١8- نحل‎ - 

. خداوند » قلب و قواى شنوايى و بينايبى كافران دنياكرا ( مرتدان ) راء مهر كرده و از دركك حقايق محرومشان ساخته است‎ -١ 
] انوا الحوء الانا: - الكفرين:. أولتك الذين ملع الله على قلونهم .دو‎ 

ختم قلب مشركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - 2 -0؟ ع 

8 برخى مشركان با ديدن هر كونه معجزه و آيت الهى ايمان نخواهند آورد. 

و إن يروا كل ءايه لايؤمنوا بها 

ختم قلب مكذبان آخرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اد اسان داتعت 


قرآن نباشند . 


الذين لايؤمنون بالأخره . .. و جعلنا على قلوبهم أكنّه أن يفقهوه 








ختم قلب مكذبان انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1- ٠١-91١١‏ 

. خداوند قلب هاى كفرييشكان و تكذيب كنندكان انبيا رااز دريافت حقايق دين و معارف الهى محروم مى سازد‎ ٠ 
كذلكك يطبع الله على قلوب الكفرين‎ 


- سوره - آيه - فيش 


ات يونين دادع اسيلء 


* اقوام تكذيب كننده ييامبران » به خاطر مهر شدن دلهايشان و با وجود معجزات و براهين روشن » توانايى يذيرش آنان را 


تاشتتك-: 


فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين 


تعبير به <فما كانوا ليؤمنوا > به جاى <فما آمنوا بما كذبوا به> بيانكر وجود نوعى مانع است كه آنان را از ايمان آوردن 


بازمى داسي: در جمله بعدءاز آن مانع تعبير به <طبع قلوب>> شده است. 


» مهر زده بود . 
فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين 

تعبير به اسم فاعل (المعتدين) بدون لحاظ زمان و مفعولء بيانكر ثبوت مبدأ اشتقاق (اعتدا) در ذات (مكذبان) است. 
ختم قلب مكذبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3ن عد دبكت ا 

. خداوند قلب منكران قرآن را از فهميدن معارف دين و كوش آنان رااز شنيدن حقايق دينى » بازداشته است‎ - ١ 
ختم الله على قلوبهم و على سمعهم‎ 


<ختم > به معناى بستن درب جيزى با كل و مانند آن و به اصطلاح لاكك و مهر كردنء است. بسته شدن قلبء كنايه از دركك 
نكردن و نفهميدن است. و <على سمعهم > مى تواند عطف بر <على قلوبهم > باشد و نيز مى تواند خبر براى <غشاوه > 
باق كو داقيع قر وج كمال آول لضا عدو ايت 


١‏ - بر كوش 





و جشم منكران آن » حجابى است كه آنان رااز شنيدن و ديدن حقايق دين » ناتوان ساخته است . 

و على سمعهم و على ابصرهم غشوه 

<غشاوه > به معناى يرده و مانند آن است. در برداشت فوق <على سمعهم > خبر براى <غشاوه > كرفته شده است. 
؟ - مؤثر نبودن انذار هاى بيامبر ( ص ) در كافرانٍ منكر قرآن » ناشى از مسدود بودن ابزار درك و فهم ايشان است . 
سواء عليهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون. ختم الله على قلوبهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فلخ اواك ؟ 

” - تصريح منكران قرآن » به نفوذنايذيرى قلب و كوش آنان در برابر وحى 

وقالوا قلوبنا فى أكنّه . .. و فى عاذاننا وقر 

ختم قلب منافقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سورك ا ا 

؟ منافقان از جهاد كريز ذلت يذير» داراى قلب هاى مهرشده و مسدود 

رضوا بأن يكونوا مع الخوالف و طبع على قلوبهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوحو 2ك ب كةو 

4 حق نايذيرى قلب منافقان » كيفر الهى براى آنان 

ثم انصرفوا صرف اللّه قلوبهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


تافقو - ع سدم 9ه 








4 - منافقان » بر اثر مُهر شدن دل هايشان از دركك معارف دين ناتوان اند . 
فطبع على قلوبهم فهم لايتقهون 
ختم قلب يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الظارقو د اجيم ايع 


© - قرار كرفتن حجاب 





بر قلب وانديشه يهوديان ريشه در فطرت و خلقت آنان ندارد بلكه كفرورزى و دور شدنشان از رحمت الهى موجب آن شده 


است . 
قالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفر هم فقليلا 


جنانجه كذشت <بل > نفى معنايى است كه از <قلوبنا غلف > استفاده مى شود و آن معذور بودن يهود به خاطر نفهميدن 
ادكه كلس ازيل > عند ور ووه ف بهو رانس ميج كنك و ححمله <لعنهم الله ...> بيان مى دارد حجاب قلب يهود از كفرورزى 
آنان به وجود آمده نه اينكه فطرتاً اين كونه باشند و اين جنين نفهميدنى - كه خود آدمى زمينه ساز آن باشد - نمى تواند 
عذرى قابل قبول تلقى شود. 


- يهوديان كافرء على رغم ناتوانى از ايمان آوردن بر اثر محجوب بودن قلبهايشان » معذور نيستند . 
قلوبنا غلف بل لعنهم اللّه بكفر هم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-نساء دع هه١‏ - ٠37ول ١١7‏ 

. كفر يهودء موجب مهر زدن خداوند بر دل هاى آنان كشت‎ ١ 

و قولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم 

١‏ دل هاى يهود , داراى حجابى جلو كير از نفوذ تعاليم انبيا 

بل طبع اللّه عليها بكفرهم 

4 كفرورزى يهود » مايه تقدير الهى » بر بازداشتن قلب هاى آنان از نفوذ تعاليم انبيا 
بل طبع اللّه عليها بكفرهم 

٠‏ دل هاى مهر خورده ودر حجاب لجاج فرو رفته يهود ‏ مانع كرايش آنان به اسلام 
بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





اللارق دا 


١‏ - دل و 





قلب آدمى » بايد از هراس و خشيت خدا لرزان بوده ودر مسير او به حركت در آيد . 

و إن منها لما يهبط من خشيه الله 

خضوع قلب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نهلك وات ١‏ 

١‏ خشيت قلب از ياد خداء افزايش ايمان با تلاوت قرآن و تنها بر خدا توكل داشتن » نشان ايمان حقيقى 
أولتك هم المؤمنون حقا 

وقق قلت عنما 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج ؟” يم بع 

* - اهل دانش و معرفت ». برخوردار از دلى سالم و قلبى نرم 

بكبر ينه ناي قن قارو ره و لفارت لوهم بنذو دك التق أن الي 

رقت قلب مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انبرو عا ا 

٠‏ - وجود اختلاف اساسى انسان مؤمن حق يذير و نرم دل با كافر حق نايذير و سنككدل » از نظر شخصيت و سرنوشت 
أفمن شرح الله صدره للإسلم فهو على نور من ربّه فويل للقسيه قلوبهم 


<من > در آيه شريفه» اسم موصول و مبتدا است و خبر آن به قرينه جمله بعدى (فويل للقاسيه قلوبهم. ..) جمله اى محذوف 
مى باشد. تقدير كلام جنين است: <أفمن شرح الله صدره للإسلام ... كمن قسا قلبه >. بنابراين مى توان كفت: آيه شريفه 


درصدد مقايسه ميان شخصيت دو انسان مؤمن و كافر و سرنوشت آنان در آينده است. 


ركهاى قلب 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
باق تق كاحي 


ه خداوندكء» 





دوكر ادر ديف فلع سات 

و نحن أقرب إليه من حبل الوريد 

<وريد > ممكن است به معناى ركك هايى باشد كه خون را به قلب مى رساند. 

زمينه ازدياد بيمارى قلب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اروس الجا 

٠‏ - فسادكرى منافقان » زمينه ساز افزايش بيماري دل و انديشه آنان 

فزادهم الله مرضاً . .. بما كانوا يكذبون. و إذا قيل لهم لاتفسدوا 

برداشت فوق مبتنى بر دو امر است: ١‏ <إذا قيل . .. > عطف بر <يكذبون> باشد. 7 <بما كانوا يكذبون > علاوه بر تعلقش 
به <و لهم عذاب أليم > - متعلق به <فزادهم الله > نيز باشد. بر اين مبنا جمله جنين مى شود: <فزادهم الله مرضاً ... بما كانوا 
اذا قيل لهم ... لهم >. 

زمينه اطمينان قلب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لفقي ا ادع 

؟ - نيك وكارى » مايه رفع نكرانى و آسودكى خاطر در آخرت است . 

على الأرائكك ينظرون 

زمينه ختم قلب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1- 1-16١‏ 

دست :ادن وو درك عاو ومعقانق بان سدم انوع قيراة الي اضف زرا وريدن ياست 


و نطبع على قلوبهم فهم لايسمعون 





برداشت فوق از <فاء > تفريع استفاده شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاخوورية 2 كة 

© عملكرد نادرست و تخلف از فرمان هاى الهى ء زمينه ساز مهر شدن قلب انسان و دست نيافتن وى به دركك عميق حقايق 


رضوا 





بأن يكونوا مع الخوالف و طبع على قلوبهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه -؟و- #و- مم 

/ كناه تخلف از وظيفه جهاد » زمينه مهر شدن قلب انسان 

رضوا بأن يكونوا مع الخوالف و طبع الله على قلوبهم 

برداشت فوق بر اساس اين احتمال است كه طبع قلب (مهر شدن) معلول عملكرد خائنانه منافقان باشد نه علت آن. 
9 مهر شدن قلب انسان در نتيجه كناه و تخلف از جهاد , مايه ناتوان شدن وى از شناخت صحيح حقايق 
و طبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1+ مشينت ال اداه 

4- وسوسه ها و آرمان هاى شيطانى » قفل انديشه و قلب آكاهان حق كريز * 

أم على قلوب أقفالها . .. الشيطن سوّل لهم و أملى لهم 


برداشت بالا بدان احتمال است كه <إِنْ الذين ارتدّوا. ...> در مقام تبيين و توضيح ذيل آيه قبل باشد (أم على قلوب أقفالها). 


دراين صورت وسوسه ها و آمال شيطانى منطبق بر <أقفالها > مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - منافقون - #ع - " - هن 

ه - كفر وارتداد » زمينه ساز مّهر شدن دل است . 

ذلك بأنّهم ءامنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم 

متخت اقلية بنائفان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








9 - منافقون - سم - م اع 
2-دل هائ متافقات ير اثر كفر و ارندااد هر تشد.. 
ذلكك بأنّهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم 
زمينه زنكار قلب كافران 


- سوره - آيه - فيش 

٠‏ - مطففين -8م -18-يم 
- مداومت كافران بر تكذيب » طغيان و كناه » مايه جركين شدن قلب و مسدود شدن راه هاى شناخت بر آنان است . 
بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون 

مراد از <ما كانوا يكسبون >. همان امورى است كه آيات بيشين درباره كافران برشمرده است. 
زمينه سلامت قلب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج -؟15-*ضم-ع 

© - علم » مايه سلامت قلب و جان و جهل . موجب قساوت و بيماردلى 

كترم فيه لايق ارين رفو جو البعلة ا دكاولا الف اله القن وين 

زمينه سياهى قلب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - مطففين - 88 - 0-1و 

9 - طغيان كرى و كناه » سياه كننده قلب و مسدودسازنده راه دركك و اعتقاد است . 

كل معتد أثيم . .. بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون 

زمينه قساوت قلب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع*-مائده -ه- "م - 4و 

4 استكبار موجب سخت دلى و مانع تأثيريذيرى از قرآن 


وانهم لايستكبرون. و إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ... تفيض من الدمع 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دقام ارات ددا 

5< تروك" فزاوان و 'تفخوت آفروة » زعينه سار سيكة ذلى وى رحن انيت 
إذ قال له قومه لاتفرح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-١/‏ محمد -/#0 ”5 8 


ع- تركك رهنمود 





هاو كواقين الي 6 هله كك ]دن اتناة به صتصرع ساد كر وى عاطفة ونه ضرفا بق امات 
فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الأرض و تقطعوا أرحامكم 


با توجه به متعدى آمدن وازه < تفسدوا>. استفاده مى شود كه روى كردانى از جهاد و ساير تكاليف دينى» را موجب فاسد 
شدن خود فرد نمى شودمْ بلكه او در نتيجه فساد شخصىء ناكزير فسادكر نيز مى كردد. جمله <تقطعوا أرحامكم > بر بى 
عاطفه شدن متخلفان جهاد دلالت دارد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1- حديد -لاثق ”1١ - ١2‏ 


١‏ - فسق بِيشْكّى اهل كتاب و نافرمانى آنان از حق » نتيجه بى تفاوتى دراز مدت آنان نسبت به تعاليم الهى و كرفتار شدن به 


قساوت قلب 

فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم و كثير منهم فسقون 

زنكار قلب كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

طفق متعك احم 

© - قلب هاى تيره كافران » در قيامت نيز از دركك حقيقت و شناخت خداوند و جلوه هاى ربوبيت او ء ناتوان خواهند بود . * 
إنْهم عن ربّهم يومئذ لمحجوبون 


محجوب بودن از <ربٌ > جنانجه از ارتباط اين آيه با آيه قبل برمى آيد ممكن است به معناى محجوب ماندن قلبء از 


ه ركونه ارتباط با خداوند باشد. در نتيجه كافران» در قيامت نيز خداوند را نخواهند شناخت و به او ايمان قلبى نمى آورند. 
زنكار قلب مكذبان قرآن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


طفق دقو ودع 


- قلب منكران قرآن 


؛ زنكاركرفته و جركين است واز درك مفاهيم آن ناتوان مى باشد . 

كلا بل ران على قلوبهم 

<رَيْنَ > (مضذر <ران>)ببه.معنائ زنكاز و جرككا است (لسان العرف): 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ مطففين -8م 1١0-‏ -ع 

- قلب تكذيب كنند كان قرآن و قيامت . هركز از آلودكى هاى كناه ياكك نخواهد شد . 
ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون . كلا إِنّهم ... محجوبون 


جمله بعد از <كلا>» قرينه است براين كه آيه شريفه درصدد بيان تداوم يافتن نكته اى است كه آيه قبل درباره قلب تكذيب 


كران مطرح كرده بود. 

زنكار قلب مكذبان قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د طفق ممعم د قمع 

- قلب تكذيب كنند كان قرآن و قيامت . هركز از آلودكى هاى كناه ياكك نخواهد شد . 
ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون . كلا إِنْهم ... محجوبون 


جمله بعد از < كلا >» قرينه است بر اين كه آيه شريفه درصدد بيان تداوم يافتن نكته اى است كه آيه قبل درباره قلب تكذيب 


كران مطرح كرده بود. 

سرزنش قساوت قلب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاهيراة 2104م 

8 ترغيب به خوش تُلقى و مدارا و نكوهش از سنككدلى و خشونت » در برخورد هاى اجتماعى 


واالوا كنك فظ علظل القلت تفصو من عر لكف 


سرزنش قلب بيمار 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع - مائدله - ثم - 7ه - 1١/8‏ 


تخطئه يندار بيماردلان سست ايمان درباره بى ثباتى و شكست اسلام از سوى 





نا وز 

فعسى اللّه ان يأتى بالفتح او امر من عنده 

سلامتى قلب ابراهيم(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- صافات -/”5 - 8م - ”ا 1١7‏ 

. ابراهيم (ع ) » با قلبى سليم به ييشكاه يروردكار بار مى يافت‎ - ١ 

لإبرهيم . إذ جاء ربّه بقلب سليم 

؟ - ابراهيم (ع ) » برخوردار از قلبى سالم و ياكك از آفت ها و امراض روحى » اخلاقى و شخصيتى 
إذ جاء ربّه بقلب سليم 


<سليم > صفت مشبهه و مشتق از <سلامت > (ياكى از امراض دردها و آفت ها) است. توصيف قلب به <سليم > بودن 


اشاره به انواع امراض و آفت هاى روحىء اخلاقى و شخصيتى دارد. 

- برخوردارى از قلب سليم » برجسته ترين صفت ابراهيم (ع ) 

إذ جاء ربّه بقلب سليم 

سلامتى قلب ييروان انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠" صافات -/" عم‎ - ١ 

١‏ - برخوردار بودن از قلبى سالم و ياكك . نخستين و مهم ترين صفت از اوصاف شيعه و يبرو راستين خط ييامبران 
و إِنَّ من شيعته لإبرهيم . إذ جاء ربّه بقلب سليم 


برداشت ياد شده با توه به اين نكته است كه خداوند» يس از معرفى ابراهيم(ع) به عنوان شيعه و يبرو نوح يبامبرء او را به 


سياهى قلب 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
زه انعام م ١8-1١56‏ 


عن أبى عبدالله(ع) قال: إن الله عز و جل إذا أراد بعبد خيرا نكت فى قلبه نكته من نور و فتح مسامع قلبه و كل به ملكا يسدده 





و إذا أراد بعبد سوءا نكت فى قلبه نكته سوداء و سد مسامع قلبه و وكل به شيطانا يضله ثم تلا هذه الآيه: <فمن يرد الله أن 
يهديه يشرح صدره للاسلام و من يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا >. 


امام صادق(ع) فرمود: هر كاه خداوند عز و جل براى بنده اى خيرى بخواهدء در دلش نقطه اى از نور ايجاد مى كند و 
كوشهاى دلش را بازمى كرداند و فرشته اى براو مى كمارد كه وى را در كارهايش استوار نمايد. و آنككاه كه خدا براى بنده 
اى بدى بخواهد, در دلش نقطه اى سياه ايجاد كرده و كوشهاى دلش را مى بندد و شيطانى را بر او مى كمارد تا كمراهش 


كند» سيس امام صادق(ع) آيه <فمن يرد الله ... > را تلاوت فرمود. 
شرايط ياكى قلب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لون 

/" ياكى جان ها و دل هااز آلودكى در كرو توفيق الهى 

أولئكك الذين لم يرد اللّه ان يطهر قلوبهم 

شفاى قلب مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الخو وا ع دمر 

8 مركك و ذلت مشركان ييمان شكن صدر اسلام و ييروزى سياه اسلام » شفابخش سينه دردمند مؤمنان آسيب ديده از تجاوز 
يعذبهم الله بأيديكم و يخزهم و ينص ركم عليهم و يشف صدور قوم مؤمنين 
صفات قلب بيمار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوواد ودعو دنج 


© وابستكى به بيكانكان كافر» خصيصه بيماردلان سست ايمان 


اقسموا باللّه جهد ايمنهم انهم لمعكم 





طهارت قلب 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عضرا ب مسبم 1 


4 - اجتناب از مطالبه كردن جيزى از همسران ييامبر » به صورت رو در روء به خاطر حفظ طهارت قلب مؤمنان و همسران 


ييامبر است . 

فسئلوهنٌ من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم و قلوبهنٌ 

ظلم قساوت قلب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -انعام - ع - م؟ - ع 

سنككدلى و تضرع نكردن به دركاه خداوند» حتى در دشواريهاء ظلم است. 
فلولا . .. تضرعوا و لكن قست قلوبهم ... فقطع دابر القوم الذين ظلموا 


در آيه شريفه هدف از آمدن سختيها را تضرع و روى آوردن به خدا دانسته» و به دنبال آن كروهى را معرفى كرده كه حتى 
در شدت و سحتى منفعل نمى شوند, و سرانجام ازاين كروه با عنوان <ظالمان > ياد كرده استء بنابراين سنكدلى و تضرع 


نكردن آنان ظلم است. 

عوامل ازدياد بييمارى قلب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-1١١ -15-هرقب-١‎ 

9 دروغ كويى مداوم منافقان » موجب افزايش بيمارى در دل و جان آنان 
فزادهم الله مرضاً . .. بما كانوا يكذبون 


برداشت فوق مبتنى بر اين است كه <بما كانوا. ..> علاوه بر تعلقش به <لهم عذاب اليم > متعلق به <فزادهم 90 


تنه 








عوافل اناق قب 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 انعام 6-8١١1-لا١‏ 


١١‏ عن أبى جعفر(ع): إن القلب ينقلب من لدن موضعه إلى حنجرته ما لم يصب الحق فاذا اصاب الحق قرٌ 





. .. وقرء هذه الآيه <فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام 24 0 


از امام باقر(ع) روايت شده است: قلب انسان تا حق را نيافته استء آنجنان مضطرب است كه كويى از جاى خود كنده شده و 


نه جره وسيدة :بن: انكاء كسق رياقت آرامشن .هئ :باك :ميسن ١ن‏ خضرت آنه <فمن يرد الله ... > را تلاوت كرد ... . 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -انفال -8م/- ”ع ١”‏ 


٠‏ خداوند به دليل 1 كاهيش بر عوامل اطمينان بخش قلب ها و علمش به زمينه هاى سستى آفرين » مش ركان بدر را در رؤياى 
ييامبر ( ص ) اندكك نمايان ساخت . 


و لكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور 

عوامل بيمارى قلب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

العرتام ام 

؟ - منافقان » خود موجب بيدايش بيماري دل و انديشه » در خويشتن 
فى قلوبهم مرض 


بيمارى آنان را افزون كرد) به دست مى آيدمٌ زيرا در جمله دوم خداند را افزايش دهنده بيمارى مى داند» ولى در جمله 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
7 -احزاب -##م ب ١7١-1١‏ 


١‏ - بروز برخى از حالت هاى روانى و روحى براى انسان » ممكن است كه فعاليت قلب رااز 








سيستم عادى خارج كرده و او را غير متعادل سازد . 
إذ جاءوكم . .. و بلغت القلوب الحناجر 

عوامل حجاب قلب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارو الو 


© - قرار كرفتن حجاب بر قلب و انديشه يهوديان ريشه در فطرت و خلقت آنان ندارد بلكه كفرورزى و دور شدنشان از 


رحمت الهى موجب آن شده است . 
قالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفر هم فقليلا 


جنانجه كذشت <بل > نفى معنايى است كه از <قلوبنا غلف > استفاده مى شود و آن معذور بودن يهود به خاطر نفهميدن 
ادكه كلض ازيل > عدون ررق بهو رانس ميج كنك و مله <لعنهم الله ...> بيان مى دارد حجاب قلب يهود از كفرورزى 
آنان به وجود آمده نه اينكه فطرتاً اين كونه باشند و اين جنين نفهميدنى - كه خود آدمى زمينه ساز آن باشد - نمى تواند 
عذرى قابل قبول تلقى شود. 


عوامل ختم قلب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-نساء -ع-هه١1-‏ ما 

لجاجت و ناباورى » عامل بسته شدن قلب انسان » بر شناخت معارف الهى و تأثيريذيرى از هدايتهاست . 
قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام ع-50 ”7 

؟ اصرار بر كفر و شركك از سر حق ستيزى» موجب افكنده شدن حجاب بر دل و سنكينى بر كوش آدمى است. 


و جعلنا على قلوبهم أكنه أن يفقهوه و فى عاذانهم وقرا 








<اصرار> و <حق ستيزى > از جمالات ذيكر آي مانند < كل عايه . .. 


> و <يجادلونكك ... >. استفاده شده است. 

خداوند افكننده حجابهايى متعدد بر دل» و سنكينى بر كوش كروهى از كافران است. 

و جعلنا على قلوبهم أكنه أن يفقهوه و فى ءاذانهم وقرا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الالو قر مداخ الحا 1ك 

. ثبوت و رسوخ صفت تجاوز و حق ستيزى در نفس آدمى » موجب مهر شدن قلب و هدايت نايذيرى است‎ ٠ 
فما كانوا ليؤمنوا . .. كذلك نطبع على قلوب المعتدين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اد اباك د لا دوع درم 


8- افتادن حجاب نامرئى بر ديد كان كافران و محروم شدن آنان از شنيدن و دركك وحى »ء معلول تصميم آنها مبنى بر عدم 


ايمان به آخرت است . 
بين الذين لايؤمنون بالأخره حجابًا مستورًا 


تعبير <الذين لايؤمنون بالأخره > - به صورت جمله وصفيه - و فعل مضارع به جاى <الكافرين > مى تواند به اين معنا باشد 


كه جعل حجاب از سوى خداء به خاطر اين خصلت و كزينش از سوى كافران بوده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روم #0 ونم 

. خداوند » بر قلب كسانى كه تصميم به باقى ماندن در نادانى و جهل كرفته اند » مهر مى زند‎ - ٠“ 
كذلك يطبع الله على قلوب الذين لايعلمون‎ 


اين كه مراد از <الذين لايعلمون > جه كسانى اند» دو احتمال وجود دارد: يكىء به قرينه آيه ييشء اين است كه مراد» كافران 


اند. ديكر اين كه آيه؛ معناى عام دارد و شامل همه كسانى كه خود مى خواهند در جهل و نادانى 








باقى بمانند» مى شود. لا-زم به ذكر است كه جونء قطعاً سنت خداوند» جنين نيست كه بر قلب هر ناآ كاه و نادانى مهر بزندء 
مراد از <الذين لايعلمون> كسانى اند كه خود اصرار بر باقى ماندن در جهل و نادانى دارند» جنان كه مفسران نيز بر اين معنا 


تصريح كرده اند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1د لان ود سام 

* - دل مبتلا به لهو و باطل » از آيات الهى هيج تأثيرى نمى يذيرد . 

دو يتعرى ليو الحيك رحدو إذااهلى يدانا ول سكا كان لوسهيدها 

ازاين كه آيه كفته است برخى از مردم» در بى خريد حديث لهوندء استفاده مى شود كه آنان» دل در كرو لهو دارند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاعن ع ولع 1 

-١١‏ قلب آدمى » در سرشت خود , يذيراى حق و عملكرد و روحتات منفى او . عامل جمود آن 

طبع اللّه على قلوبهم واتّبعوا أهواءهم 


از تعبير <طبع الله على قلوبهم > استفاده مى شود كه قلب آدمى در ابتداء يذيراى سخن حق و قادر به فهم ييام الهى است, 
ولى در نتيجه عواملى از سوى خود انسان» طبق اراده الهى» قلب كارايى اصلى خود را از دست مى دهد ودر برابر حق 


نفوذنايذير مى شود. 

عوامل سياهى قلب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
00 


١‏ - < عن أبى جعفر (ع ) قال : [ قال ] ما من عبد إلآ و فى قلبه نكته بيضاء 








فإذا أذنب ذنباً خرج فى النكته نكته سوداء فإن تاب ذهب ذلكك السواد فإن تمادى فى الذنوب زاد ذلكك السواد حتّى يُعَطى 
البيباض فإذا [ ت ] غطى البياض لم يرجع صاحبه إلى خير أبداً و هو قول الله عرّوجِلٌ : < كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا 
يكسبون > , 


از امام باقر(ع) روايت شده كه فرمود: هيج بنده اى نيست جز اين كه در قلبش نقطه سفيدى استء هر كاه كناهى مرتكب شودء 
در آن سفيدى نقطه سياهى يديد مى آيدء يس اكر توبه كند آن سياهى از بين مى رود واكر كناهان را ادامه دهد. آن سياهى 
افزون مى كردد تا تمام سفيدى قلب را فرامى كيرد و هنكامى كه سفيدى قلب به سياهى يوشيده شد» صاحب آن قلب هركز به 
سوى نيكى برنمى كردد واين سخن خداى عرّوجل است كه فرمود: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون>. 


عوامل شفاى قلب مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قد نويه قا لديز 

8 مركك و ذلت مشركان بيمان شكن صدر اسلام و بيروزى سياه اسلام » شفابخش سينه دردمند مؤمنان آسيب ديده از تجاوز 
يعذبهم الله بأيديكم و يخزهم و ينصركم عليهم و يشف صدور قوم مؤمنين 

عوامل قساوت قلب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ار حلت اناكم 

* - قساوت قلب بنى اسرائيل » نتيجه لجاجت ها ء بهانه جويى ها و عصيانكرى هاى آنان بود . 
قالوا أتتخذنا هزواً . .. ثم قست قلوبكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


3 








مائده - م - ١"‏ لاليع 

؟ سنكدلى ء از ييامد هاى لعن الهى * 

لعنهم و جعلنا قلوبهم قسيه 

تقديم لعن بر قساوت» مى تواند اشاره به تأثير لعنت در قساوت قلب داشته باشد. 
فساو قلن »و تفيميدن خق ا نكاد كه ونام كتامرو كيفر آنا باشد عدو سيت :+ 
لعنهم و جعلنا قلوبهم قسيه 


بنى اسرائيل كر جه به سبب ناتوانى از دركك حقايق مرتكب تحريف شدندء ولى جون اين ناتوانى ناشى از كناه خود آنان بوده 


استء مورد مذمت خداوند قرار كرفتند. بنابراين عجز از فهميدن حق. اكر ييامد كناه باشد» نمى تواند عذر شمرده شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11د عوسعم 

© - علم » مايه سلامت قلب و جان و جهل . موجب قساوت و بيماردلى 

عمل جر قد للد ون فى مويق الو ميتو يدك الزن وتو افلم ابه الس من 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١2-15 محمد - لاع‎ 1١ 

8- كناه » مايه تي ركى قلب و رخت بستن صلاح از فكر و انديشه انسان * 

كفْر عنهم سيئاتهم و أصلح بالهم 


ميان سيئات و عدم صلاح قلب» مى تواند رابطه على و سببى باشد. از تقدم سيّئات استفاده مى شود كه عامل فساد فكر و 
انديشه» كناهان است و با زدايش كناهان» انديشه صلاح مى يابد. اين احتمال مبتنى است بر اين كه <بال > به معناى قلب 


باشك: 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ا١١!-‏ محمد -لاع# مما - ١١‏ 








-١‏ هوايرستى » مانع دركك حقايق وحى و عامل مهر 


شدن قلب انسان به اراده خداوند 2 
أولئكك الذين طبع اللّه على قلوبهم واتّبعوا أهواءهم 


جمله <واتّبعوا أهوائهم > مى تواند بيانكر علت <طبع اللفوتي اشم رجه ابن كد <طبع اللد> عن "نوانة تساك علت ناتوانن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1- حديد -لان ١2‏ - لم١‏ 

8 - بى تفاوتى در برابر تذكار ها و رهنمود هاى قرآن در دراز مدت » باعث قساوت قلب خواهد شد . 
و لايكونوا كالذين . .. فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم 


خداوتد؛ مسلماناك راءاز بيش كرفتن شيو يهود و تضارا ذز مورة كتاب هائى اسماتى كتود بر خدن داشته.و"تذ كر مئ:دهد كه 
آنان ناايق كار.يةمرور زمان كرشار قفاوت قل شدتة , بثابرادة .سلمانان تددر خطر كرقتان شدن به ان خواهيد شد 
١١‏ - < عن أبى بصير عن أبى جعفر (ع ) قال : لم يزل بنو إسماعيل ولاه البيت [ و ] يقيمون للناس حبتّجهم و أمر دينهم ... < 


فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم > و أفسدوا و أحدثوا فى دينهم . .. م 


ابوبصير از امام باقر(ع) روايت نموده كه فرزندان اسماعيل(ع) بزركى بعد از بزركى ديككر متوليان خانه خدا بودند و حجٌ و 
امور دينى مردم را بريا مى داشتند. .. يس زمانى طولا-نى بر آنها كذشت و قلب هاى آنان قساوت بيدا كرد و به فساد آلوده 


شدند و در دينشان دست بردئك...>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ل كر 


- قلب هاى تأثيرنايذير از آيات قرآن » سخت تر و بى اساس از سنكك هاى كوه 
لو أنزلنا هذا القرءان . .. متصدّعًا من خشيه الله 

عوامل قساوت قلب مسيحيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١9-1١6  قثال/ل- حديد‎ - 


9 - قساوت قلب و ستككدلى يهود و نصاراء نتيجه بى تفاوتى دراز مدت آنان در برابر تعاليم و رهنمود هاى كتاب آسمانى 


شان ( تورات و انجيل ) 

و ليكوو كالدين أرتوا كسح يق قل قطال عدف الأمة فتك فلزيين 
عوامل قساوت قلب يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١9-١2  قنال- حديد‎ 11 


9 - قساوت قلب و ستككدلى يهود و نصاراء نتيجه بى تفاوتى دراز مدت آنان در برابر تعاليم و رهنمود هاى كتاب آسمانى 


شان ( تورات وانجيل ) 

و لأكزيرا كالقيق أقزا لكاي و ل شطان غلبف الأمدانقسك قلوبيم 
عوامل مؤثر در قلب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8د إتنان 2 1 

؟ ياد خدا از سوى هر كس . داراى تأثيرى عميق در قلب و روح مؤمنان 
إذا ذكر الله وجلت قلوبهم 


مجهول آوردن فعل <ذكر> دلالت مى كند كه ياد خدا از سوى هر كسى كه باشد آن اثر شكرف را براى مؤمئان واقعى در 


بى دارد. 








؟ دل هاى بيمناكك و لرزان از ياد خدا » داراى زمينه اى مناسب براى تأثيريذيرى از تلاوت آيات قرآن 
إذا ذكر اللّه وجلت قلوبهم و إذا تليت عليهم ءايته زادتهم إيمنا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ب 


انفال -م-ع - ١‏ 

١‏ خشيت قلب از ياد خدا ء افزايش ايمان با تلاوت قرآن و تنها بر خدا توكل داشتن » نشان ايمان حقيقى 
أولتكك هم المؤمنون حقا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١5 - ١8  ةثال- حديد‎ - 

١‏ - ياد خداوند و ذكر عظمت و كبريايى او» تأثي ركذار در دل هاى نرم و خاشع 
ألم يأن للذين امنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله 

< خشوع > در مقابل <قساوت> (سختى و صلابت»» به معناى نرمى [قلب] است. 
١‏ - تلاوت قرآن و شنيدن آيات آن» اثربخش دل هاى نرم و خاشع 

ألم يأن للذين ءامنوا أن تخشع قلوبهم . .. و ما نزل من الحقّ 

مقصود از <ما نزل من الحقّ > قرآن كريم است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 تحريم - 9م - 6 اع 

* - تأثير رفتار انسان ها در قلب و روح آنان 

فقد صغت قلوبكما 

عوامل نورانيت قلب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حديد -لاة -ل/ا١‏ - ١‏ 

. ياد خدا و تلاوت كلام او ( قرآن ) » حيات و روشنى بخش دل ها است‎ - ١ 


أن تخشع قلوبهم لذكر الله . .. و اعلموا أن الله يحي الأرض 











جمله <اغلموًا أن الله ...> تعليل براى جمله <ألم يأن... لذكر الله > اسث. در اين تعليل؛ دل هاى غافل از ياد خدا و بيكانه با 
كلام او (قرآن)» به زمين مرده و ياد خدا و كلام او (قرآن)» به باران تشبيه شده است. همان طور كه خداوند به وسيله باران» 


زمين مرده را زنده مى كند, 


ياد خدا و تلاوت كلام او (قرآن) نيز» دل هاى غافل و مرده را حيات مى بخشد و نورانى مى كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1 حديد -لاثق -58 -4 


9 -ايمان و تقواء سبب مى شود كه خداوند » در درون انسان نورى قرار دهد كه با آن بتواند راه درست را تشخيص داده و 


مسير زندكى را سالم طى كند . 
ويجعل لكم نورًا تمشون به 


برسوله يجعل لكم نورا تمشون به >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - جح - *#خ  ٠١‏ 

٠‏ نقض ييمان و شكستن سوكند » خصيصه بيماردلان سست ايمان 
اهولاء الذين اقسموا باللّه جهد ايمنهم 

فلسفه اطمينان قلب مادر موسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-01١ - 78- قصص‎ - 

" - اقدام خداوند به محكم ساختن دل مادر موسى » به منظور بيش كيرى از فاش شدن راز نوزادش توسط خود وى 
إن كادت لتبدى به لولا أن ربطنا على قلبها 

<ربط > (مصدر <ربطنا >) به معناى بستن و محكم كردن است. 
فوايد قلب 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








العتروو ا نكم 
٠"‏ - قلب ( دل و انديشه ) » كوش و جشم از ابزار شناخت 
ختم اللّه على قلوبهم و على سمعهم و على ابصرهم غشوه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠‏ -اسراء 


-/ا1دع”مدع 

#- قواى شنوايى و بينايى و قلب .» ابزار شناخت است . 

ولاتقف . .. إن السمع و البصر و الفؤاد 

قساوت قلب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران 4-1١809--‏ 

كرايش مردم به رهبران دينى » در كرو مهربانى آنان و يرهيز از خشونت و سنككدلى 
فبما رحمه من الله لنت لهم و لو كنت فظًا غليظ القلب لانفضًوا من حولكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - 1-8 -ه 

هلعن الهى ( دورى از رحمت خداوند ) و قساوت دل » كيفر شكستن بيمان الهى 
فبما نقضهم ميثقهم لعنهم و جعلنا قلوبهم قسيه 

قساوت قلب اصحاب اخدود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-2-8480 - بروج‎ 

” - اصحاب اخدود » از سوختن مؤمنان هيج اضطرابى در خود احساس نكرده » خاطرى آرام داشتند . 
إذ هم عليها قعود 


نشستن هنكام تماشاى سوختن مؤمنان» نشانكر آن است كه براى تماشاكران اين حادثه اهميت جندانى نداشت و آنان را 


برآشفته نمى ساخت. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





- بروج - 1-480 - ع 
ع - اصحاب اخدود » مردمى ستككدل و بى عاطفه بودند . 

و هم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود 

حضور اصحاب اخدود در مراسم آدم سوزى براى شهود و نظاره آن صحنه» كوياى قساوت قلب و بى رحمى آنان است. 
قساوت قلب اكثريت رهبران شركك صدراسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


تعد 


١-3 


١‏ - بيشتر سران شرك و كفر در صدراسلام » به كونه اى بودند كه انذار و اخطار ييامبر ( ص ) در آنان كارساز نبوده و ايمان 


نمى آوردند. 

لقد حقّ القول على أكثرهم . .. و سواء عليهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون 
قساوت قلب اكثريت رهبران كفر صدراسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-١٠١ ##- يس‎ 6 


١‏ - بيشتر سران شرك و كفر در صدراسلام , به كونه اى بودند كه انذار و اخطار ييامبر ( ص ) در آنان كارساز نبوده و ايمان 


نمى آوردند. 

لقد حقّ القول على أكثرهم . .. و سواء عليهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون 
قساوت قلب بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١0 -بقره ”6ل لا‎ ١ 


١‏ - قلب هاى بنى اسرائيل - على رغم دريافت آيات و معجزه هاى فراوان - به سختى كراييد و از درك معارف و آيات الهى 


تاتواق شك 
لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلكك 


<قساوه > (مصدر قست) به معناى غلظت بيدا كردن و سخت شدن است. جمله <لعلكم تعقلون> بيان مى دارد كه: سخت 
شدن دلهاى بنى اسرائيل در برابر فهم و دركك آيات و معارف الهى است. <ذلكك > اشاره به نعمتها و معجزاتى است كه 


7 قلت فاؤدل ها :بنئ "اسرزاقيا؟ دز تح و'تفوذنايذررعئن-غمائيد سدكة وار انسحت تر شد 
فهى كالحجاره أو أشد قسوه 


<حجاره > جمع حجر و به معناى سنككها و 





ضكخرة هامبث. 

* - قساوت قلب بنى اسرائيل » نتيجه لجاجت هاء بهانه جويى ها و عصيانكرى هاى آنان بود . 
قالوا أتتخذنا هزواً . .. ثم قست قلوبكم 

ع - قلب هاى بنى اسرائيل با سخت شدن »ء از تراوش كمترين معرفتى ناتوان شد . 

ثم قست قلوبكم . .. فهى كالحجاره أو أشد قسوه و إن من الحجاره 


به مقتضاى ارتباط <ثم قست . ...> با جمله <يريكم آياته لعلكم تعقلون > سختى دل به نيذيرفتن معارف القاشده به آنء 
تفسير شد و به مقتضاى جمله <إن من الحجاره ...> سختى دل به تراوش نكردن معارف و حقايق تفسير مى شودمٌ يعنى» قلب 


قسى نه از خارج متأثر مى شود و نه از درون تراوشى دارد. 
- بيرون زدن و جارى شدن نهر هاى آب از برخى صخره هاء شاهدى بر سختى قلب هاى سخت تر از سنكك بنى اسرائيل 
أو أشن فود ى تمه الجحاره لما تقهز مه تفار 


<تفيجر> (مصدر يتفجر) به معناى بيرون آمدن و جارى شدن است (اقتباس از مجمع البيان). جمله <إن من الحجاره> به 
منزله دليل براى <أشد قسوه > مى باشد. <لما >> مركب از لام تأكيد و <ما>ى موصوله اث و مراد از ان سكام باشل 


تائزايق' *إناعن التعجازه لما .>2 يعتىء برض ازستكها همانا سكى اننت كه . 
#دشكاق راشي برعى شك ها وبيروة مدن ات از آثءانثانه نيدت تر بودن 'قلب هاف بتى اسرائيل ازتستكها 
و إن منها لما يشقق فيخرج منه الماء 


<تَمَفو > (مصدر يشْقَوٌ - يتشقق) به معناى شكاف برداشتن است. برخى از اهل لغت برآ نند كه <شق > به شكاف ريز 


- سقوط سنكك ها بر اثر هراس و خشيت از خدا » نشانه افزونتر بودن سختى دل هاى بنى اسرائيل از ياره سنكهاست . 
و إن منها لما يهبط من خشيه الله 


<إن معي >2 نتى ءا ترخيع شفكها كمانا يدك اشت كددنه علة ترس إن عدا سقوط هى كيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 واد 

؟ - قساوت و سخت دلى بنى اسرائيل و جامعه يهود ء از ميان برنده زمينه هاى ايمان و كرايش به اسلام در آنان 
ثم قست قلوبكم . .. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم 


عي قير ابل اماما ل نسار كا كو قلك بوفة أن ركه كنافن اماك كه نماك درن ناه لسك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

+*-مائده -ه- "1 للع 

؟ كرفتارى بنى اسرائيل به لعن الهى و قساوت قلب » كيفر ييمان شكنى آنان 

فبما نقضهم ميثقهم لعنهم و جعلنا قلوبهم قسيه 

١‏ سنكدلى بنى اسرائيل » منشأ تحريف تورات 

و جعلنا قلوبهم قسيه يحرفون الكلم عن مواضعه 

جمله << رحرفوق > جتمله مفسره و تانكر آثار قساوات قلت" است» 

قساوت قلب قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


*الدقضض ةداعلاك ١١‏ 





و سنكك دل و بى رحم 
٠‏ -قارون» فردى 


ا 
إذ قال له قومه لاتفرح 

ازاين كه قارون عليه ملت و مردم هم نزاد خود دست به ظلم و تجاوز زد» مى تواند به سنكك دلى و بى رحمى او بى برد. 
قساوت قلب كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج 8177نم 

*'- جبهه كفر و شركك در طول تاريخ » متشكل از انسان هايى بيمار دل و قسى القلب 

وما أرسلنا من قبلكك من رسول . .. للذين فى قلوبهم مرض و القاسيه قلوبهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ناوي عبةابد لاجرو 

٠‏ - وجود اختلاف اساسى انسان مؤمن حق يذير و نرم دل با كافر حق نايذير و سنككدل » از نظر شخصيت و سرنوشت 
أفمن شرح الله صدره للإسلم فهو على نور من ربّه فويل للقسيه قلوبهم 


<من > در آيه شريفه» اسم موصول و مبتدا است و خبر آن به قرينه جمله بعدى (فويل للقاسيه قلوبهم. ..) جمله اى محذوف 
مى باشد. تقدير كلام جنين است: <أفمن شرح الله صدره للإسلام ... كمن قسا قلبه >. بنابراين مى توان كفت: آيه شريفه 


درصدد مقايسه ميان شخصيت دو انسان مؤمن و كافر و سرنوشت آنان در آينده است. 
١١‏ - كافران اسلام كريز » دجار سنككدلى و قساوت قلب اند . 

فويل للقسيه قلوبهم من ذكر الله 

قساوت قلب كافران صدراسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١-1١ -88- بروج‎ 


. كافران صدراسلام » مردمى ستككدل بودند كه حتى بر زنان مؤمن نيز رحم نكردند‎ - ١ 











فتنوا المؤمنين و المؤمنت 


قساوت قلب مخالفان محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-08-1707 حج‎ ١ 

ه - مخالفان ييامبر ( ص ) در صدراسلام » مردمانى بودند بيمار دل » قسى القلب و ستم ييشه . 
ليجعل ما يلقى الشيطن . .. و إن الظلمين لفى شقاق بعيد 

قساوت قلب مسيحيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 حديد -لان - ١2‏ - ما 

8 - يهود و نصاراء مردمانى كرفتار قساوت قلب و ستككدلى 

ولانكونوا كالديق أوتوا الكتب :1 فقيت قلريهب 

قساوت قلب مشر كان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عونو ود مركي 

8 استكبار و سخت دلى يهوديان و مشركان موجب تأثرنايذيرى آنان از قرآن 
و إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع 


نان واكنقن خاضعاته سيحيان ذر ترابر قرآن سن از توضيف آنان بهفروتق ذز ابه بيسن كرياق انق است كه ذو كروة ديكز 


(يهوديان و مشركان) به دليل كردنفرازى و استكبار در برابر حق» از يذيرش قرآن سرباز زدند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١١‏ حج يرنه كان 


*- جبهه كفر و شركك در طول تاريخ » متشكل از انسان هايى بيمار دل و قسى القلب 











وما أرسلنا من قبلكك من رسول . .. للذين فى قلوبهم مرض و القاسيه قلوبهم 
قساوت قلب يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-بقره‏ --ثق/ا- »ع 


؟ - قساوت و سخت دلى بنى اسرائيل و جامعه يهود . از 





ميان برنده زمينه هاى ايمان و كرايش به اسلام در آنان 
ثم قست قلوبكم . .. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم 


- مى شمردمٌ يعنى» با بيدايش قساوت در قلب بنى اسرائيل» جاى اميدى به ايمان آوردن آنان نيست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دارانوع- وط عم 

8 استكبار و سخت دلى يهوديان و مشركان موجب تأثرنايذيرى آنان از قرآن 

و إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع 


بان واكتش ختاضعاته.مسبحيان دن يرابر قرآن يس از توصيف آنان به فروتثى در آبه بيثن كوياى ابن اسث كه دو كزوه :د بكر 


(يهوديان و مشركان) به دليل كردنفرازى و استكبار در برابر حق» از يذيرش قرآن سرباز زدند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -حديد -لان - ١2‏ - لا 

- يهود و نصارا » مردمانى كرفتار قساوت قلب و سنككدلى 
و للكزتوا كالديق أرقو الكنب ,يت ري 
قلبةاثسنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-انفال -8- #؟ - ١لء ١‏ يفم 

8 خداوند » حايل ميان انسان و قلب وى 

و اعلموا أن الله يحول بين المرء و قلبه 

4 خداوند از قلب انسان به وى نزديكتر است . 


و اعلموا أن اللّه يحول بين المرء و قلبه 





. خداوند به قلب انسان از خود انسان نزديكتر است‎ ٠ 
و اعلموا أن اللّه يحول بين المرء و قلبه‎ 


از لوازم اينكه خداوند حايل بين انسان و قلب 


او باشد» همان است كه در برداشت آورده شك. 
لت أنسات ( الدايشه هاى او ) دن اختبار نخدذاست.:. 
و اعلموا أن اللّه يحول بين المرء و قلبه 


جون خداوند حايل بين قلب و انسان است» يس در حقيقت هر انديشه اى بخواهد وارد قلب شود بايد از طريق خدا باشد و اين 


بدين معناست كه انديشه هاى آدمى در اختيار خداوند است. 

فلي انها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -8-#م ١١‏ 

ان هاو قلي هاف ابماة دو اغخار اند أسيث:. 

و ألف بين قلوبهم . .. و لكن الله ألف بينهم 

قلب بيمار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع - مائده - ف - 5ن - ك8 الى قي لىي ١‏ 

١‏ ييامبر ( ص ) » شاهد تلاش 1 شكار و شتابزده بيماردلان سست ايمان براى يبوستن به يهود و نصارا 

فترى الذين فى قلوبهم مرض يسرعون فيهم 

كلمه <فيهم >: مى رساند كه بيمار دلان علاوه بر طرح دوستى با يهود و نصاراء اراده ييوستن به آنها را در سر مى يروراندند. 
# كام مارك لان سيت حماننة عردو يف ا لاون ولاق تيوسو فنان ا ناعة ند ميت اناق ا نايك لهي 
إن الله لايهدى القوم الظلمين. فترى الذين فى قلوبهم مرض يسرعون فيهم 

8 بيماردلان سست ايمان » از زمره ستمكران 


إن الله لايهدى القوم الظلمين. فترى الذين فى قلوبهم مرض يسرعون فيهم 








4 كرايش بن حد وهرر كروهق از سلمائان سماز دل يفسوئ تهنود وتضاوا» ليلق روشن :راع محروميتت ستمكران از 


هدايت الهى 


إن الله لايهدى القوم الظلمين. فترى الذين فى 


قلوبهم مرض يسرعون فيهم 


تفريع جمله <فترى > بر جمله <ان الله . ...>» مى رساند كه كرايش عميق بيماردلا-ن» بيان مصداقى براى جمله <ان الله 


١‏ مصلحت انديشى و ترس از ييشامد هاى ناكوار . بهانه بيماردلان براى دوستى با يهود و نصارا 
يقولون نخشى ان تصيبنا دائره 


<دائره > از مصدر <دوران> (جرخيدن) است , كه در برداشت فوق به معناى حادثه هاى ناكوار كرفته شده م جون جرخش 
رو زكار احياناً موجب كمبودهايى نظير قحطىء خشكسالى و ديكر حوادث تلخ مى شود. 


فعسى الله ان يأتى بالفتح او . .. فيصبحوا على ما اسروا فى انفسهم ندمين 


برداشت فوق بر اين اساس است كه مراد از <ما اسروا فى انفسهم > ترديد مسلمانان سست ايمان نسبت به حقانيت اسلام 


باشد. <فى قلوبهم مرض >». اين احتمال را تأييد مى كند. 

قلب جنيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!ا-8/ا١‏ - عه 

ه جنيان » مانند انسان ها داراى ابزار ادراكك ( قلب » جشم و كوش ) هستند . 
لهم قلوب لايفقهون بها و لهم أعين لايبصرون بها و لهم ءاذان لايسمعون بها 


© بسيارى از انسان ها و جنيان . على رغم داشتن قلب و ابزار دركك . خويشتن را از فهم حقايق و معارف الهى محروم مى 


سازنك:: 


لهم قلوب لايفقهون بها 


جمله <لهم قلوب > (آنها قلب دارند) مى رساند كه انسانها و جنيان كمراه ابزار درك دارند و جمله <لا-يفقهون بها > 


در اختيار دارند بهره نمى كير ند. 
قلب خاضع 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


© -انفال -م/-"-*ع 





دل هاى بيمناكك و لرزان از ياد خدا » داراى زمينه اى مناسب براى تأثيريذيرى از تلاوت 


إذا ذكر الله وجلت قلوبهم و إذا تليت عليهم ءايته زادتهم إيمنا 

قلب دروغكويان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسع دوك ادا 

١‏ - قلب هر انسان دروغ يرداز و كنه ييشه » محل واقعى نزول شياطين 


تتزّل على كل أفاك أثيم 





<أفاك > از ريشه <إفك > (قلب كردن حقيقت) مشتق شده است. بنابراين <أفاك > به كسى كفته مى شود كه دروغ 


يردازى كند. <أثيم > نيز از ماده <إثم > (كناه) به معناى كنه ييشه است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك كن 

١‏ سلامت تفكر و حركت جامعه » در كرو سلامت قلبها 

فامًا الّذين فى قلوبهم زيغ فبتّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأويله 

١‏ اعتدال و سلامت قلب و انديشه » زمينه فهم صحيح قرآن 


فامًا الّذين فى قلوبهم زيغ . .. و ابتغاء تأويله 


انحراف قلبء منتهى به تأويل نادرست قرآن مى شودمٌ بنابراين سلامت قلب» فهم صحيح آيات قرآن را در بى دارد 


لسيسوعنا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١١‏ حج ؟” 6م دع 


* - اهل دانش و معرفت ». برخوردار از دلى سالم و قلبى نرم 


ليجعل . .. للذين فى قلوبهم مرض و القاسيه قلوبهم ... و ليعلم الذين أوتوا 





العلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عسوو رارع فك بد ؟ 

؟ - تقواييشكان . دارند كان قلب سليم 

مذ أي للد فيسل بو لفق لخن القن 

قلب فاسقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

89 صف - اع مم١‏ 

8 -انسان هاى فاسق . داراى قلب هاى منحرف 

أزاغ الله قلوبهم و الله لايهدى القوم الفسقين 

قلب كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مووي ود عا م 

٠‏ دل هاى تهى از ايمان به خدا و قيامت . جايكاه شيطان 
لا يؤمنون باللّه و لا باليوم الاخر و من يكن الشيطان له قرينا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فوع انفال ع جك اضرق 

«ايجاد رعب و وحشت در دل هاى كافران » وعده خداوند به فرشتكان حاضر در كارزار بدر 


سألقى فى قلوب الذين كفروا الرعب 














جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ود اتفال عجرت اعنم 

* بى تأثيرى آيات الهى در قلب توطئه كران عليه بيامبر ( ص ) و قرآن 
و إذا تتلى عليهم ءايتنا قالوا . .. إن هذا إلا أسطير الأولين 

قلب كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١07 - ١١8 - انعام - ع‎ - 


١‏ عن أبى جعفر(ع): إن القلب ينقلب من لدن موضعه إلى حنجرته ما لم يصب الحق فاذا اصاب الحق قرٌ . .. و قرء هذه الآيه 


<فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام 0-0 


از 


امام باقر(ع) روايت شده است: قلب انسان تا حق را نيافته است» آنجنان مضطرب است كه كويى از جاى خود كنده شده و به 


حتهره وزسيده ين آنكاه كاق وا يافت ارامقن من بابد سيس آن خضرت آبه <فيق يرد الله.د > را تلاوت كرد دب 
قلب كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 دشرا حم 2391 

١‏ - قلب هر انسان دروغ يرداز و كنه ييشه » محل واقعى نزول شياطين 

تل على كل فاك اي 


<أفاك > از ريشه <إفك > (قلب كردن حقيقت) مشتق شده است. بنابراين <أفاك > به كسى كفته مى شود كه دروغ 


يردازى كند. <أثيم > نيز از ماده <إثم > (كناه) به معناى كنه ييشه است. 

قلب مجاهدان غزوه بدر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 اتفال سوك 

؟ قلب هاى مجاهدان بدر تا يبش از بشارت يبروزى » آكنده از اضطراب و يريشانى بود . 
لتطمئن به قلوبكم 

وأزةاطفياة مداق ارام كاط انون أز :اها انهو رافق شاط أبنت (شردانك راقت ) 
قلب محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - اسراء ١!/-‏ - لالم - ض؟ 

؟- تثبيت مفاهيم وحى و جاودانكى آنها در قلب ييامبر ( ص ) » جلوه ربوبيت خاص الهى نسبت به آن حضرت 
لئن شئنا لنذهبنَ بالذى أوحينا . .. إلا رحمه من ربكك 


*- امتنان خداوند بر ييامبر ( ص ) به خاطر تثبيت مفاهيم وحى در قلب او 





ولئن شئنا لنذهينٌ . .. إن فضله كان عل عليكك كييرًا 
قلب مضطرب 


جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 
- انعام - ع - ١07-١98‏ 


١‏ عن أبى جعفر(ع): إن القلب ينقلب من لدن موضعه إلى حنجرته ما لم يصب الحق فاذا اصاب الحق قرٌ . .. و قرء هذه الآيه 


<فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام 0-0 


از امام باقر(ع) روايت شده است: قلب انسان تا حق را نيافته استء آنجنان مضطرب است كه كُويى از جاى خود كنده شده و 


بهاعشجره وسيداه» يس: انكاه كداحدق را'يافت ارامقن:من بابد سيسن ان :خضوت ايه << فمن يرد اللاد.ى > :زا تلاوت كرق د 
قلب مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د اتفال - تم 

؟ ياد خدا از سوى هر كس . داراى تأثيرى عميق در قلب و روح مؤمنان 

إذا ذكر الله وجلت قلوبهم 


مجهول آورذث فعل :<ذكر> دلالت مى كلد كه ياد خدا از سوى هر كسسى كباشد آن اثر شكرق را براق مؤمئان واقعى :در 


فى ذارة: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

49 تغابن - 8م "1١١‏ 

#- خيداوند + هدايت: كر قلب آنسان هاق مؤمن 
و من يؤمن باللّه يهد قلبه 

قلب مؤمنان راستين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -انفال -م-؟١-١‏ 


١‏ دل مؤمنان راستين » لرزان و بيمناكك به هنكام ياد خدا 











إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم 
قلب نوزاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1د 


*- عدم برخوردارى فرزند انسان از علم 


والله أخرجكم من بطون أمّهتكم لاتعلمون شيئًا 


اين آيه در مقام اثبات توحيد و توجه دادن انسانها به آثار و نشانه هاى الهى است. بنابراين عالم نبودن فرزندان و عدم توجه 
آنان به موقعيت خويشء در مراحل تولد و يس از آنء مى تواند اشاره به حكمت الهى و اهميت اين موضوع در زندكى 
انسانها داشته باشد. 


قلب و فساد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادال عون د قتع بنك ا 

قن هافق متحرف مقا فساد.و فثنه هستد.. 

فامًا الّذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه 

قلب هاى بيمار و صداى طّازانه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لعا ا مات 0 

- صداى نرم و طنّازانه زنان» موجب طمع قلب هاى بيمار در آنان است . 
فلاتخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض 

قلب يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

٠5‏ - يهوديان » مدعى دارا بودن قلب و انديشه اى نفوذنايذير در برابر افكار و عقايد نادرست 
قالوا قلوبنا غلف 


داشت فو فقيو أدة أسات انيف كدام اد دوه نان 1" خسان ذاه قلها شان دجا #اتقدن اتكشان أ ان" اكه 
بر فوق بر اين اساس مراد يهوديان از ب داشتن لبها شر 5 صحيح باشد, جنانح 





غلاة ٠.‏ از | ٠. ٠. 8 1 «2 | ٠.‏ 3 5 
هر و ( هه جير ناصوابى به انجه 3 غلااف ا ) و ض : 7 3 


دراين صورت نفى همين ادعاست. 


دام 


سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-١866  5- نساء‎ 

دل هاى يهوديان بر خلاف ادعايشان تهى از دانش و ناتوان از درك تعاليم ييامبر اسلام ( ص ) 

قولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها 

برداشت فوق بر اين اساس است كه مقصود يهوديان از جمله <قلوبنا غلف > ادعاى برخوردارى از دانش وافر باشد. 
كفر قلب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7-788 -175- بقره‎ - ١ 

. كتمان شهادت . حاكى از كفر قلب كتمان كننده است‎ ٠١ 

ولا تكتموا القهاده ومن يكتمها فائد الم قلبه 


امام باقر (ع) درباره <فانه اثم قلبه > فرمود: كافر قلبه 


من لا يحضره الفقيهء ج "؛ ص 8" ح 0 نورالثقلين» ج 2١‏ ص 0١‏ ح 17017. 
كناه قلب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اماو اك م1 

كان شهادت: كنافى است قلبى : 

ومن يكتمها فانّه اثم قلبّه 

كواهى اخروى قلب 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











د اماق 172 ادامر 
/- شهادت خواهى از جشم » كوش و قلب در قيامت » درباره انسان 
إن السمع و البصر و الفؤاد كل أولتئكك كان عنه مسئولا 


كرفت اعضاق باد شدة ممكة اننة يزاى نكته ياد كنده:ناشد: 


لغزش قلب 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اعسات ود عم نم 


0 


قلي أدض مغل لغرئن اشك او نايف از مقدمات لغريدن آنا »جلو كبرق كرد 
فسئلوهنٌ من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم و قلوبهنَ 

محروميت قلب بيمار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ولد ود و نما 

7" بيماردلان سست ايمان و يذيراى ولايت و دوستى كافران » محروم از فضل خاص خداوند 
من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتى اللّه يقوم . .. ذلك فضل الله 

مراتب قساوت قلب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الا روي تدا 

. قساوت و سخت دلى . داراى مراحل و مراتبى مختلف است‎ - 3١ 

فهى كالحجاره أو أشد قسوه 


كلمه <أو> در جمله فوق» مى تواند براى تقسيم و تنويع باشد. براين مبنا جمله <فهى كالحجاره ...> دلالت مى كند كه: 


برخى از قلبهاى قسى همانند سنكك است و برخى سخت تراز سنكك. 
مراد از اطمينان قلب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -8١1-غ١١2-1١‏ 


18- < عن أبى عبدالله (ع ) قال :... ما فرض على القلب من الإيمان فالأقرار و المعرفه . . . و هو قول الله عزّوجِلٌ < إلا من 
أكره و قله فطيد: «الا ماق يد 6د 


از امام صادق(ع) روايت شده است كه فرمود: آنجه كه از ايمان بر قلب واجب شده. اقرار و معرفت است . .. واين است قول 


قرا فاو :]لس كيو السطظا الاساايك 4ه 








جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 


لاق لعن مدل 


- < عن هشام بن الحكم قال » قال لى أبوالحسن موسى بن جعفر (ع ) يا هشام ... إِنَّ الله يقول فى كتابه < إن فى ذلكك 
لتأكرى لمن كأق لدقلك يس لق 1 


هشام بن حكم مى كويد: امام كاظم(ع) به من فرمود: اى هشام! خداى تعالى در كتاب خود فرموده <إِنّ فى ذلكك لذكرى 
لمن كان له قلب > و مراد [از قلب]» <عقل > است >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع احم مر 


- < عن سفيان بن عيينه عن أبى عبداللّه (ع ) قال سألته عن قول الله عرّوجِلٌ < إلا من أتى الله بقلب سليم > قال السليم 
الذى يلقى ربّه و ليس فيه أحد سواه . .. م 


سفيان بن عبينه كويد: از امام صادق(ع) درباره سخن خداى عرَّوجِلٌ لاا الله بقلب سليم > يرسيدم» فرمود:إقلب] 
سليم» قلبى است كه يرورد كارش را ملاقات نمايد در حالى كه جز خدا هيج كس در آن نباشد>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
واعفاناق د يتدعم 
4- < فى المجمع < بقلب سليم > من كل ما سوى الله تعالى لم يتعلق بشىء غيره » عن أبى عبدالله (ع ) م 


در <مجمع البيان > آمده است: قلب سليم قلبى است كه سالم از هر جيز غير از خداى تعالى باشد و به جيزى غير از او واسته 
باعس ان هذ 





امام صادق(ع) روايت شده است>. 

سبح فلب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م-١٠١ "١‏ 

أقلب .و ادزأكة انسا'در شيعه كفر:ولجاجة مشخ أمى كرقه: 
لئن جاءتهم ءايه . .. لايؤمنون. و نقلب أفئدتهم و أبصرهم 


<فؤاد > به معنى قلب است و وارونه ساختن معنى فيزيكى ندارد» بلكه منقلب شدن خصوصيات و وازكون شدن آن است. لذا 


مى توان از آن به مسخ تعبير كرد. 

مسخ قلب كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام - ع -١١1-ع‏ 

© مسخ شدن قلب و ادراكك كافران مايه ايمان نياوردن ايشان» حتى با ديدن روشنترين معجزات است. 
و نقلب أفئدتهم و أبصرهم . .. و لو أننا تزّلنا ... ما كانوا ليؤمنوا 

مسؤول قلب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 امورل عا رااح ادم 

“- انسان » در قبال فعاليت جشم » كوش و قلب خويش ء در ييشكاه خداوند مسؤول است . 
إن السمع و البصر و الفؤاد كلّ أولئك كان عنه مسئولاً 

مقهوريت قلب انسان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








واع كيت ورك اميه 
“اداقلب آدمئ و توجهات و غملت هائ 1ن» دز اغتيار خداؤئل و مقهور ازاذه او است.. 
و لاتطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا 

كاقلن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١غ‎ 75- حج‎ 3١ 

٠‏ - سينه » جايكاه قلب آدميان 

فتكون لهم قلوب . .. و لكن تعمى القلوب التى فى الصدور 


منشاًا طمينان 








قلب 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
4 تغاين - 41-11-88 


9 - < عن أبى عبدالله (ع ) قال : إِنْ القلت ليرَجَح . . . حنّى يَعِقدَ على الإيمان فإذا عقد على الإيمان قر و ذلك قول الله 


عرَّوجِلٌ : < و من يؤمن بالله يهد قلبه > : 


ازامام صادق(ع) روايت شده كه فرمود: قلب [انسان أدر حال اضطراب است . .. تا اين كه با ايمان و باور ييوند خورد. يس 


زمانى كه بر ايمان بيوند خورد» قرار و ثبات مى يابد و اين سخن خداى عَرُوجِلٌ است: و من يؤمن باللّه يهد قلبه>. 
منشأ اطمينان قاب اصحاب كهف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كين لت 

. خداوند » در بى قيام و حركت اصحاب كهف » قلب هاى آنان را استوار و سرشار از اطمينان ساخت‎ -١ 

و ربطنا على قلوبهم إذ قاموا 


جمله <ربطنا على قلوبهم > (بر قلب هايشان بند زديم) تمثيل است و مراد از آن» اطمينان بخشيدن و استوار ساختن قلب ها 


است. 

منشأ تسخير قلب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 - فتح - اع - ع - ل 

اعاقلي بول اسان ها دن تعن ا را ذه الى الم 
هو الذى أنزل السكينه فى قلوب المؤمنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١ -18- 58- فتح‎ - ١١/ 








١‏ - قلب انسان هاء در احاطه علم الهى و مسخر اراده او 
فعلم ما فى قلوبهم فأنزل السكينه عليهم 


نزول آرامش بر قلب 


توما وى ناتك كاقلب ها دو تراين ازاده الهىء تأثثر يدبن و مستحرنك: 

موارد بيمارى قلب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#أعاان ب عات ب 11 

. رفتار جنسى خارج از اعتدال » مثل طمعورزى در زنان نامحرم » نوعى بيمارى است‎ - ١ 
فلاتخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض‎ 

موانع ياكى قلب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -ه- اعد ارم 

8" يافشارى در كفر » مانع تعلق اراده الهى به ياكك نمودن قلب كافران از آلودكى و ناياكى 
الذين يسرعون فى الكفر . .. أولئكك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم 

موانع قساوت قلب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع*-مائده -هم- #0 ديم 

* جل و كيرى از ييامد سنكدلى هاى افسار كسيخته » فلسفه وضع مجازات سنكين براى قتل و آدمكشى 
من اجل ذلكك كتبنا على بنى اسرءيل انه من قتل . .. فكائما قتل الناس جميعاً 

نشانه هاى بيمارى قلب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكالروع اد كم 


- فساد كرى و نصيحت نايذيرى »ء از نشانه هاى بيمارى ذل و انديشه است . 





فى قلوبهم مرض . .. و إذا قيل لهم لاتفسدوا فى الأرض قالوا إنما نحن مصلحون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#كزائر دود أودة؟ 

0 كسستن سرنوشت خويش از سرنوشت اسلام و مسلمين . على رغم اظهار ديانت » نشانه بيمارى دل و سستى ايمان 





نخشى ان تصيبنا دائره 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
© -مائده 8 - 8م - نم١‏ 


2 تهى بودن دل از محبت خداء بى مهرى نسبت به اهل ايمان » احساس كوجكى در برابر كافران » از نشانه هاى بيمارى دل 


وضعف ايمان 
فترى الذين فى قلوبهم مرض . .. اذله على المؤمنين اعزه على الكفرين 


جون صفات شمرده شده براى مؤمنان واقعى نقطه مقابل مرتدان قرار كرفته م است معلوم مى شود نبود اين صفات در مدعيان 


0 كريز از جهاد و ترس از ملامت دشمنان دين » از نشانه هاى بيمارى دل و ضعف ايمان 
فترى الذين فى قلوبهم مرض . .. يجهدون فى سبيل الله و لايخافون لومه لائم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قت اتفال تسرك وعاك رار 

3ناووق هما بك نهذ ميو كلاه كقانة مار دلو حيمف مان ات 
إذ يقول المنفقون و الذين فى قلوبهم مرض . .. فإن الله عزيز حكيم 

برداشت فوق با توجه به توضيح برداشت قبل به دست مى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باق وك اف الحم 

كفو فاق ثقاق ساو دلو لبد اطق امت 

الذين فى قلوبهم مرض . .. رجسهم ... و هم كفرون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





55-1١5- نحل‎ -4 





8- حق نايذيرى » نشانه بيمارى قلب است . * 
فالذين لايؤمنون بالأخره قلوبهم منكره 


فعل <لايؤمنون > (ايمان نمى آورند) حكايت از حق نايذيرى دارد و <منكره > به معناى زير بار حق نرفتن است كه بيمارى 


4. 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا١١-‏ محمد -لا# 5:١‏ دلا 

باك وى جعوائدى د حداف دور هذاه تعان عمارد و ايساق 

و ذكر فيها القتال رأيت الذين فى قلوبهم مرض ينظرون إليك نظرالمغشيّ عليه من الموت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

//- 74-8 - محمد‎ - ١7 

8- كينه و عداوت نسبت به ييامبر ( ص ) و مؤمنان » نوعى بيماردلى است . 

أم حسب الذين فى قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغنهم 

نشانه هاى بيمارى قلب كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اديوه عات أسمم] 

- مخالفت برخى از كافران با قرآن و رسالت بيامبر ( ص ) » ناشى از بيماردلى و غرضورزى آنان بود . 
و ليقول الذين فى قلوبهم مرض . .. ماذا أراد الله بهذا مثلا 

نشانه هاى حضور قلب 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





١9-158-1١8- كهئف‎ ٠ 
. دعاى خالصانه در سييده دم و يسين » نشانه حضور ياد خدا در قلب انسان است‎ -4 
الذين يدعون ربّهم بالغدوه و العشيّ . .. و لاتطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا‎ 
نشانه هاى ختم قلب‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- ١١-91١١‏ 


١‏ بى تأثيرى معجزات و 





دلايل روشن در قلب هاء نشان مهرزد كّى آن قلبهاست . 
فما كانوا ليؤمنوا . .. كذلكك يطبع الله على قلوب الكفرين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-غافر‏ - .ع هم ١٠"‏ 


- يافشارى بر راه باطل » ترديد در حقى و جدال در آيات الهى باوجود دلايل روشن نشانه مهر شدن قلب و وجود روح تكبر 


و تجاو زكرى در آدمى 

من هو مسرف مرتاب . الذين يجدلون فى ءايت الله ... كذلك يطبع الله على كلّ قلب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - منافقون - مم م ل" 

- دروغ كويى » استفاده ابزارى از مقدسات و عملكرد هاى نايسند » نشانه هاى مُهر شدن دل است . 
ذلك بأنّهم ءامنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم 

نشانه هاى ختم قلب كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -اسراء -/ا١1-‏ لاع بم 

*- متهم كردن ييامبر ( ص ) به سحرشدكى » نمودى از مستورى قلب كافران و ناتوانى آنان از دركك حقايق است . 
و جعلنا فى قلوبهم أكنّه أن يفقهوه و فى ءاذانهم وقرًا و. .. إذ يقول الظلمون إن 

نشانه هاى رقت قلب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 -زمر- وم - ١-5١‏ 


. ياد خدا» نشانه شرح صدر و نرم دلى و ياكى از قساوت قلب است‎ - ١6 





فويل للقسيه قلوبهم من ذكر الله 


دراين آيه از ويذكى هاى ستككدلان, غفلت و دورى از ياد خدا برشمرده شده است. بنابراين مى توان استفاده كرد آنان كه 


ياد خدا مى كنند جنين نيستند,ٌ بلكه همواره با شرح صدر و نرم دلى به سر مى برند. 
نشانه هاى سلامتى قلب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - صافات - /ا” - 86م ”7 

” - دورى از شركك » نشانه سلامت قلب و دل است . 

إذ جاء ربّه بقلب سليم . إذ قال لأبيه و قومه ماذا تعبدون 


وداشتة) بأد تله ان اذتعا اسيك كد تحيله + ]د قال لاست ..>؛ بدل اشتمال از <إذ جاء ربه بقلب سليم > است, يعنى» جون 


ابراهيم(ع) داراى قلب سليم بود» اين سخن ضد شرك از او صادر شده است. 

نشانه هاى قساوت قلب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١؟-ا/ع-5؟-هرقب-١‎ 

. دركك نكردن و نيذيرفتن حقايق دينى و معارف الهى » نشانه سخت شدن و قساوت بيدا كردن دلهاست‎ - ١ 
يريكم ءايته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلكك‎ 

نشانه هاى قلب سليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١عيلال بقره - 7 دعا‎ ١ 

- صدور خير ها و بركت ها و جوشش علم و حكمت ء نشانه منزه بودن قلب از قساوت و كدورت است . 
ثم قست قلوبكم . .. فهى كالحجاره أو أشد ... و إن من الحجاره لما يتفجر منه الأنهر 

. خشوع و خضوع در برابر خدا » نشانه سلامت قلب از قساوت ها و كدورتهاست‎ ١١ 


ثم قست قلوبكم . .. فهى كالحجاره أو أشد ... و إن من منها لما يهبط من خشيه الله 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1 


شعراد 82 ونرب ١‏ 
؟ - اعتقاد به يكانككى خدا و بيزارى از شرك و بت يرستى » نشانه بهره مندى از قلب سليم 
إلا من أتى الله بقلب سليم 


در آيات ييشين» سخن درباره مبارزه حضرت ابراهيم(ع) با شركك و بت يرستى است. با توجه به ارتباط اين آيه با آيات قبل» 


نعمت اطمينان قلب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كوه بر تالوم 

؟- قدرت روحى و نيروى قلبى براى مبارزه در راه خدا » موهبتى از جانب او براى قيام كنند كان يكتايرست 
عامنوا برهم . .. و ربطنا على قلوبهم إذ قاموا 

نعمت قلب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

خاو جع ادو 

ه- شنوايى » بينايى و قلب ( قدرت ادراكك ) » از مهم ترين نعمت هاى خداوند به انسان 


و الله أخرجكم . .. و جعل لكم السمع و الأبصر و الأفئده 


برداشت فوقء از آن جاست كه آيه شريفه علاوه بر بيان آيات قدرت الهى» در صدد بر شمردن نعمتهاى الهى و در مقام امتنان 


ايك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 نزاوت دمجا 

- بهره نككرفتن صحيح از نعمت شنوايى » بينايى و قلب براى شناخت حق » باعث مسؤوليت انسان نزد خداوند است . 








خداوند» به منظور دور كردن انسانها از حركتهاى غير علمى» به آنان نعمت شنوايى» بينايى و قلب را ياداور شده 


ست تا آنانء با بهره كيرى صحيح از آنء به يقين دست يافته و بر اساس آنء حكم كرده و عمل نمايند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١5‏ سجده -””5 9م2١‏ 


٠8‏ - قواى ادراكى انسان ( جشم و كوش و قلب ) مواهب الهى اند و شايسته است كه به خاطر آنهاء به دركّاه وى 


شك ركزارى شود . 

ثم سوّيه و نفخ فيه من روحه و جعل لكم السمع و الأبصر و الأفئده قليلا ما تشكرو 
نقش اخروى قلب سليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احيرا 5ت ارا 

١‏ - قلب سليم » تنها سرمايه ثمربخش براى انسان در قيامت 

يوم لاينفع . .. إلا من أتى الله بقلب سليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 كنا 

. قلب و دل آدمى بايد منشأ بروز حقايق و معارف الهى بوده و خاستكاه علم و حكمت باشد‎ - ١١ 
و إن من الحجاره لما يتفجر منه الأنهر و إن منها لما يشقق فيخرج منه الماء‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ليان تعد داكا 

قلي كتوق ووابعطة وجوت هاف عاطق (غداوك ونعيكظ )ميان افزاد اسرد 


اذ كنتم اعداءً فالّف بين قلوبكم 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١60-1١86865 نساء‎ 

اقلت 53ل از ابزار شباعت 

و قولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم 


جلد - 





نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا كا 

9 قلب . كانون ايمان و كرايش هاى اعتقادى انسان 

و لم تؤمن قلوبهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع ١0-‏ - 0 

ه كوشء ابزار شناخت و قلب و دلء جايكاه فهم 

و منهم من يستمع اليكك و جعلنا على قلوبهم أكنه أن يفقهوه و فى ءاذانهم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1- ١8-1١‏ 

1س انعا وي اهن و إقافاف ١د‏ كاه هذا ود قلنيا وا اتدحقه اسناتها 
ما نزل الله بها من سلطن 


نيافريده است. در اين صورت مقصود از <سلطن > اعم از براهين عقلى و نقلى خواهد بود. و نيز مى تواند مراد از < تنزيل > 
نازل كردن معارف دين و احكام الهى باشد. بر اين مبنا مقصود از <سلطن > برهان نقلى خواهد بود. برداشت فوق مبتنى بر 


معناى اول است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7 ع/ا-‎ -1٠١- يونس‎ - ١ 

. قلب . كانون كفر و ايمان است‎ ١ 

فما كانوا ليؤمنوا . .. كذلك نطبع على قلوب المعتدين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








00 0- 

51ل هر كز ادحا وك السك 
واشدد على قلوبهم فلايؤمنوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


سين 





ادب 

ات كط وسقي انان شه ردن ارم 
و نزعنا ما فى صدورهم من غل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ ا‎ 

/- قلب . مركز يذيرش و يا انكار حقايق 

فالذين لايؤمنون بالأخره قلوبهم منكره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قدو دعا وده 

ه- قلب » جشم و كوش ء از ابزار شناخت 

طبع الله على قلوبهم و سمعهم و أبصرهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اد اراك باع عبن 

ه- حس شنوايى » وسيله دستيابى به حقايق و قلب مركز درك و فهم آنهاست . 
على قلوبهم أكنّه أن يفقهوه و فى عاذانهم وقرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ك كيت دي اداه ١‏ 

. كوش » ابزار شناخت » و قلب و دل » جايكاه فهم است‎ -١ 
إِنَا جعلنا على قلوبهم أكنّه أن يفقهوه و فى عاذانهم وقرًا‎ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 














1١١‏ حج ؟”5 -م/-لا 

لاقف وكوك دونز او كار[ فك كاز وجر ف انتنان ددرافم وابقاض مهارو درسكيو بارش هوا عقاف اننال 
يجدل فى الله بغير علم و لا هدّى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج 1١‏ -5” لا 

'- قلب » مركز تقوا و خداترسى 

فإنّها من تقوى القلوب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج ؟؟ سرع اللا 


باقن 











و كوش .» ابزار شناخت و دركك حقايق 

فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو أذان يسمعون بها 

١‏ - قلب . مركز آكاهى , شنوايى و بينايى انسان 

فانها لاتعمى الأبصر و لكن تعمى القلوب التى فى الصدور 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسع ارو عدم 

دقرف ]ار كانون هاي ادو كف واشعاسضة كر وجوه البناة 
تزل به الروح الأمين . على قلبكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لك الكل 

- < دل > كانون عواطف و احساسات آدمى و مركز بيم , اندوه » اميد و شادمانى وى 
اك ا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دروم #0 ون“ 

- قلب » مركز و جايكاه دريافت و شناخت حقايق است . 
كذلك يطبع الله على قلوب الذين لايعلمون 


اين كه خداوندء از ميان حواس و اعضاى شناخت در انسانء تنها قلب را مطرح كرده كه مُّهر مى خوردء حكايت از مركزيت 


آن مى كند و بااز كار افتادن آنء بقيه» كارايى خود رااز دست مى دهند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عاونا وج الا 28 











- روح انسانى » حقيقتى شريف و والاتراز تعد جسمانى وى است . 

سوّيه و نفخ فيه من روحه 

از اضافه <روح > به ضميرى كه مرجع آن <اللّه > است, مطلب بالا استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعرماي مه تيو 


6 - هر قلبى 


"كار كزة وذ روا ذاركق تصميمى غيز ار قليه د كرى مق كيرف 
ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه 


اين فراز» در صورتى كه به آيات قبل و يا بعد ربط داشته باشد» در صدد بيان اين نكته است كه همان كونه كه دو قلب» در 
درون يكك شخص قرار نمى كيرد. دو اعتقاد ويا دو يدرى ويا دو مادرى براى يكك نفر ممكن نيست. و اين» حكايت از آن 
دارد كه كا ركردٍ هر قلبى» انحصارى است و اكر نه. جايى براى اين تمثيل باقى نمى ماند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#وعاج ان - ١5-8‏ 

- قلب » داراى نقشى اساسى در تصميم كيرى انسان است . 
و لكن ما تعمّدت قلوبكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاط ماب احير 

. قلب » نقش اساسى در حيات و مركك آدمى دارد‎ - ٠ 

و بلغت القلوب الحناجر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امات ست 

4 - جايكاه ترس » قلب آدمى اسث . 

وقذف فى قلوبهم الرعب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10 

. تأثي ركذارى قرآن » در كرو وجود زمينه هاى لازم و دل آماده است‎ - ١ 


تقشعرٌ منه جلود الذين يخشون ربّهم ثم تلين جلودهم و قلوبهم إلى ذكر الله 


اين كه خداوند فرمود: قرآنء لرزه به اندام اهل خشيت مى اندازد و در خخداترسان اثر عميق مى كذارد؛ مى تواند بيانكر اين 


حقيقت باشد كه قرآن 


در كسانى اثر مى كذارد كه زمينه آن را داشته باشند و دلشان آماده يذيرش سخن حق باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادي تراد و جنم انق 

6- كوش » جشم و قلب از مهم ترين ابزار شناخت و ادراكك در انسان 
و أضلّه الله على علم وختم على سمعه و قلبه و جعل على بصره غشوه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 تمحين ت للا عانسام 

8- قلب .» از ابزار مهم شناخت و زرف انديشى در حقايق 

أفلايتدجّرون . .. أم على قلوب أقفالها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 راق 86د وا 

9 - قلب » جايككاه ادراكك و اساس زيبايى ايمان و زشتى كفر 

و زيّنه فى قلوبكم و كزه إليكم الكفر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و خيرات ودع به 

١0‏ - قلب » جايكاه ايمان 

و لما يدخل الإيمن فى قلوبكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاق -.ن- للم ده 


ه - < قلب > ( در اصطلاح قرآنى ) » كانون دركك و خرد آدمى است . 








لذكرى لمن كان له قلب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1/8 نجم نم ”1١١‏ 

* - قلب » جايكاه رؤيت حقايق نامحسوس 
ما كذب الفؤاد مارأى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ل 01 

. دل» مركز رأفت و مهربانى است‎ -١ 


و جعلنا فى قلوب 








الذين اتبعوه رأفه و رحمه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9101-7١ - 8 - مجادله‎ - 

4- قلب .» مركز ايمان است . 

أولتك كتب فى قلوبهم الإيمن 

3 دونه انهان را درول فاقائة ونا يدان مي سال 
أولتك كتب فى قلوبهم الإيمن 

ضمير فاعل در <كتب >». به <اللّه > بازمى كردد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

متافقوق تع سامت ١‏ 

. دل آدمى » مركز دركك و فهم حقايق و معارف الهى است‎ - ٠ 
بطع على قلوبهم فيم لاينقهون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«#اسامط فق د قل 2183و 

د - قلب » مركز دريافت حقايق و رهنمود هاى الهى و ييدايش كرايش ها و اعتقادات است . 
ما يكذّب . .. قال أسطير الأوّلِين . كلا بل ران على قلوبهم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها -سباً-ع”دمع-م 


8- خداوند » حق را در قلب هاى شايسته قرار مى دهد . 





قل إِنْ رئى يقذف بالحقٌ 


) كف 3 فت دعك الغهدن > اى خداوند 
احتمال دارد مراد از <يقذف بالحقٌ > انداختن حق در قلب ها باشد. كفتنى است: ذكر صفت م الغيوبٍ بر 0 
٠‏ 5 فيقت باث ن خداوند به نهان هاى بشر 1 كاه 


است» مى داند كه جه كسى شايستكى آن را دارد تا حق را به قلب او القَا كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لعشا م 


١-1وع-‎ 

١‏ - قلب ييامبر ( ص ) » محل نزول قرآن و بيام وحى 

تزل به الروح الأمين . على قلبكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تخي قن د ابا اده 

8 - قلب ييامبر ( ص ) » محل نزول و دريافت وحى الهى 

فإن يش اللّه يختم على قلبكك 

نكرانى قلب بيمار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نالو وود أو د 

١‏ مسلمانان سست ايمان و بيماردل عصر بعثت » نككران از سرنوشت خويش به خاطر يندار بى ثباتى و شكست اسلام 
يقولون نخشى ان تصيبنا دائره 

مراد از <دائره > مى تواند جرخش وضع موجود و بركشت به حالت سابق باشد. يعنى شكست اسلام و ب ركشت كفر و شركك. 
نورانيت قلب مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع - ١١8‏ - 8ل 0.12 

شرح صدر نور الهى در قلب مؤمنان است. * 

و جعلنا له نورا يمشى . .. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره 


شدند: حيات بافتكان داراى نور و فروماند كان در ظلمت. در اين آيه با نتيجه كيرى از مجموع آبات» هدايت بافتكان دارا 
جا راى نور و فرو ر 0 يرى ار مجموع ار يماي راى 


شرح صدر و كمراهان مبتلا به تنكى صدر شمرده شده اند. محتمل است شرح صدر همان نورى باشد كه در آيه 177 مطرح 





شيك ةسبت 


لما نزلت هذه الآيه سئل رسول اللهى(ص) عن شرح الصدر ما هو؟ فقال: نور 


يقذفه الله فى قلب المؤمن فينشرح له صدره و ينفسح . .. . 


آنكاه كه آيه <فمن يرد الله ... > نازل شد از رسول خدا(ص) سؤال كردند» شرح صدر جيست؟ فرمود: نورى است كه 


خداوند در قلب مؤمن مى افكند و با آن سينه اش را يازمى كرداند ... . 


عن أبى عبدالله(ع) قال: إن الله عز و جل إذا أراد بعبد خيرا نكت فى قلبه نكته من نور و فتح مسامع قلبه و كل به ملكا يسدده 
و إذا أراد بعبد سوءا نكت فى قلبه نكته سوداء و سد مسامع قلبه و وكل به شيطانا يضله ثم تلا هذه الآيه: <فمن يرد الله أن 
يهديه يشرح صدره للاسلام و من يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا >. 


امام صادق(ع) فرمود: هر كاه خداوند عز و جل براى بنده اى خيرى بخواهدء در دلش نقطه اى از نور ايجاد مى كند و 
كوشهاى دلش را بازمى كرداند و فرشته اى براو مى كمارد كه وى را در كارهايش استوار نمايد. و آنككاه كه خدا براى بنده 
اى بدى بخواهدء در دلش نقطه اى سياه ايجاد كرده و كوشهاى دلش را مى بندد و شيطانى را بر او مى كمارد تا كمراهش 


كندء سيس امام صادق(ع) آيه <فمن يرد الله ... > را تلاوت فرمود. 

نياز به اطمينان قلب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ك0 02 

*- قيام براى خدا و دفاع از ارزش هاء نيازمند قدرت روحى و قلبى نيرومند است . 
و ربطنا على قلوبهم إذ قاموا 

واكونى قلب مشركان 





- سوره - آيه - فيش 


9 ملكك -/ام -77 دع 


- < عن أبى جعفر (ع ) قال : إِنْ القلوب أربعه :.. .و أمَا المنكوس فقلبٌ المشرك ثم قرء هذه الآيه : < أفمن يمشى مكيبا 


على وجهه أهدى أمّن يمشى سويّا على صراط مستقيم > ... ,م 


از امام باقر(ع) روايت شده كه فرمود: قلب ها جهاركونه اند . ..اما قلب وارونه» قلب مشرك است. سيس اين آيه را تلاوت 


فرمود: <أفمن يمشى مكبّاً على وجهه أهدى أمّن يمشى على صراط مستقيم >... >. 
وحدت قلب انسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ساد اب فوا ص 

. خداوند » براى هيج كس . دو قلب قرار نداده است‎ - ١ 
ما جعل اللّه لرجل من قلبين فى جوفه‎ 

وحى به قلب محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اس ع اساي عدا 

) جبرئيل » نازل كننده قرآن بر قلب بيامبر ( ص‎ - ١ 

فإنه نزله على قلبكك 

قلم از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

قلم 

اطلاع رسانى با قلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


سوق مهو ايع 





؟ - تراوشات قلم نويسندكان و تأثير آن در انثقال اظلاغات به د يكران »:وابسته به خداوتد است . 
الذى علّم بالقلم 

سو كند به قلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١ - 28- قلم‎ - 4 

١‏ - سوكند خداوند » به قلم و ابزار نوشتن 
و القلم 

منشأ كتابت قلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- علق‎ - ٠ 


عودعدع 
؟ - تراوشات قلم نويسند كان و تأثير آن در انتقال اطلاعات به ديكران » وابسته به خداوند است . 
الذى علّم بالقلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-علق - ةع -عن؟ 

١‏ - قلم » وسيله اى كارا مد در آموزش 
الذى علّم بالقلم 

؟ - تراوشات قلم نويسند كان و تأثير آن در انتقال اطلاعات به ديكران » وابسته به خداوند است . 
الذى علّم بالقلم 

ا 

آثار قمار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟- بقره -9-15١15-يم‏ 

رات شار موي كدف( ارما و الساة از ثواب و خير 
قل فيهما اثم كبير 

<الاثم >: اسم للافعال المُبطئه عن الثواب (مفردات راغب. ) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-مائده -ه- (و فى" 


١‏ شراب و قمارء ابزار شيطان براى ايجاد كينه و عداوت 








الما روي الشتطف ب فى اكه و المستد 

4 قماربازى و ميكسارى ابزار شيطان براى بازداشتن مردم از ياد خدا و بريايى نماز 
انما يريد الشيطن . .. فى الخمر و الميسر و يصدكم عن ذكرالله و عن الصلوه 
اجتناب از قمار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دزائنم كذ وح ةط زليه 

د اهل ايمان وظيفه دار اجتناب از شرابخوارى » قماربازى و مظاهر شركك 

فانها الناذع افوا انا الح :نر السو وي فالجفيوه 

* يرهيز از شراب خوارى » قماربازى و مظاهر شركك » زمينه ساز نيل به فلاح و رستكارى‎ ١ 


ائما الخمر و الميسر و الانصاب والازلم 5 


فاجتنبوه لعلكم تفلحون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
* - مائده - 1١8-9١-8‏ 


بيان احكام و مفاسد شراب و قمارء بيانى رسا در تحريم ميكسارى و قماربازى واز ميان برنده هركونه ترديدى در 


ضرورت برهيز از آنها 

انما الخمر و الميسر . .. و يصدكم عن ذكراللّه وعن الصلوه فهل انتم منتهون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عاياقةع د ود الأوجع 

#ذورى جستن ان يليدى ها( شراب + قمارء مظاهر شركك ) نشائكر اطاعت از خدا ورسول:(ض ) 
انما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلم . .. و اطيعوا اللّه و اطيعوا الرسول 
احكام قمار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اختن عات ام 

؟ حرمت شرابخوارى و قمار بازى 

يسئلونك عن الخمر و الميسر قل فيهما اثم كبير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

داراقو ود وك ماع 0 

قمار » حرم و ارتكاب آن » موجب فسق است . 

حرمت عليكم . .. و إن تستقسموا بالازلم ذلكم فسق 











وإ مشتبيموا بالازلم 


به نظر مى رسد نه تيرهاى قمار خصوصيتى در تحريم داشته باشد و نه حيوان و كوشت آن داراى ويزكى خاص است. بنابراين 


اموال به دست آمده از هر نوع قمارى حرام است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
# -مائده -8- 8-9١0‏ 1ءلاامءث١‏ 


6 بازى 


داراى برد و باخت ( حتى با جيزهايى مثل استخوان و كردو ) » قمار شمرده مى شود و حرام است . 
يايها الذين ءامنوا انما الخمر و الميسر . .. رجس من عمل الشيطن فاجتنبوه 


از رسول خدا(ص) در ياسخ سؤال از معناى <ميسر > در آيه فوق روايت شله: كلما تقومر به حتى الكعاب و الجوز . . 


كافى» ج ف ص 17ح 7 نورالثقلين» ج ١‏ ص /78 ح امرفرة 
١١‏ حرمت تقسيم اشيا به وسيله تير هاى قمار» كه نوعى قرعه كشى در عصر جاهليت بوده است . 
والازلم رجس من عمل الشيطن فاجتنبوه 


از رسول خدا(ص) در ياسخ سؤال از معنى <ازلام > در آيه فوق روايت شده: قد احهم التى يستقسمون بها. 


كافى» ج ف ص 17ح "م نورالثقلين» ج ١‏ ص /78 ح امرفرة 
8 بازى با شطرنج و نرد » قمار و حرام است . 
والميسر... رجس من عمل الشيطن فاجتنبوه 


از امام باقر(ع) روايت شده: الشطرنج و النرد ميسر. 


تفسير عياشى» ج 2١‏ ص 6١‏ ح 188مْ تفسير برهانء ج 2١‏ ص 6598 ح 9 و .٠١‏ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
© - مائده -8- 18-91١‏ 


بيان احكام و مفاسد شراب و قمارء بيانى رسا در تحريم ميكسارى و قماربازى واز ميان برنده هركونه ترديدى در 


ضرورت يرهيز از آنها 


انما الخمر و الميسر . .. و يصدكم عن ذكراللّه وعن الصلوه فهل انتم منتهون 


يرسش از قمار 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ادرو ان اليا 


١‏ يرسش مردم 





از ييامبر ( ص ) » درباره شراب و قمار 

يسئلونك عن الخمر و الميسر 

يليدى قمار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و 1 

ارا فنا سوق ذا ومسو قافن الوم اا وا عق وا اف الو ا لز 
1 التعين وسور الانصات و الازلم رين 


<انصاب> جمع كلمه نصب استء برخى آن را به معناى بت كرفته اند و برخى كفته اند <انصاب > ستكهابى بوده كه بر 
آستان بتها نصب مى شده و جايكاه ذبح قربانى براى بتها بوده است و بدان جهت مشركان آنها را مايه تبركك مى ينداشتند و 


محترم مى شمردند. <ازلام > جمع زلم (تير قمار) از انواع وسائل قمار و بردو باخت به شمار مى رفته است. 
تحريم قمار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مائده 8 ١و9‏ - م١‏ 


بيان احكام و مفاسد شراب و قمارء بيانى رسا در تحريم ميكسارى و قماربازى واز ميان برنده هركونه ترديدى در 


ضرورت برهيز از آنها 

انما الخمر و الميسر . .. و يصدكم عن ذكرالله وعن الصلوه فهل انتم منتهون 

تركك قمار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تالو دو كاعم 

تبرئه مؤمنان از كناه شراب خوارى و قماربازى » مشروط به دست كشيدن از آن يس از نهى خداوند 


ليس على الذين ءامنوا و عملوا الصلحت جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا 








حرمت قمار 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


00 


د دوأ 
9 حرمت تصرف در اموال به دست آمده از راه رباء قمارء كم فروشى و ظلم 
لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل 


امام باقر(ع) در مورد <بالباطل > در آيه فوق فرمود: بالرّبا و القمار و البخس و الظلم. 


تفسير تبيان» ج 5 ص ١78‏ م مجمع البيان» ج 7 ص 04 , تفسير برهان» ج ا ص 27ح ٠١‏ , نورالثقلين» ج ١‏ ص "ا لح 
8 1. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -ه- م _"م٠١‏ 

قمار » حرم و ارتكاب آن » موجب فسق است . 

حرمت عليكم . .. و إن تستقسموا بالازلم ذلكم فسق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - ه- 40 -لمايه١‏ 

بازى داراى برد و باخت ( حتى با جيزهايى مثل استخوان و كردو ) » قمار شمرده مى شود و حرام است . 
يانها الذيق عامئوا اثما الخمن و الميس :.. رحس مرح عسا الشيطن فاجتتيزه 


از رسول خدا(ص) در ياسخ سؤال از معناى <ميسر> در آيه فوق روايت شده: كلما تقومر به حتى الكعاب و الجوز . . 


كافى» ج ف ص 177ااح كر نورالثقلين» ج ا ص /78 ح رورم 
8 بازى با شطرنج و نرد » قمار و حرام است . 


والميسر... رجس من عمل الشيطن فاجتنبوه 








از امام باقر(ع) روايت شده: الشطرنج و النرد ميسر. 


تفسير عياشى» ج 2١‏ ص 6١‏ ح 1868م تفسير برهان» ج 2١‏ ص 6598 ح 9 و .٠١‏ 
ضرر قمار 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا 


قاو كاده دان 
ه شراب و قمار» داراى زيانى بزركك و منافعى اندكك 

قل فيهما اثم كبير و منافع للناس 

كلمه <اثم >. به قرينه مقابل آن (منافع)» مى تواند به معناى زيان باشد. 

فلسفه تحريم قمار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده -ه- 9و ملع 

* حراست از وحدت جامعه ايمانى و دور نكاهداشتن آن از كينه و دشمنى فلسفه تحريم شراب خوارى و قماربازى 
انما يريد الشيطن ان يوقع بينكم العدوه و البغضاء 

٠‏ باز نماندن از نماز و ياد خدا از حكمت هاى تحريم ميكسارى و قماربازى 

انما يريد الشيطن . .. فى الخمر و الميسر و يصدكم عن ذكرالله و عن الصلوه 

فوايد قمار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادا رقو د الاساة 1 ادليه 

0 شراب و قمار» داراى زيانى بزركك و منافعى اندكك 

قل فيهما اثم كبير و منافع للناس 

كلمه <اثم >. به قرينه مقابل آن (منافع)» مى تواند به معناى زيان باشد. 

/ كناه شرابخوارى و قماربازى » از منفعت آنها بيشتر است . 

يسئلونكك عن الخمر و الميسر . .. اثمهما اكبر من نفعهما 


قمار با ازلام 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© - مائده - ق - ”3 - للاثلى ؟ ل ميلا 

حرمت تعيين سهام كوشت حيوان » به وسيله تير هاى قمار 
حرمت . .. و إن تستقسموا بالازلم 


<ازلام > تيرهاى مخصوصى بوده كه براى قمار از آن استفاده مى كردند. و استقسام جهاريايان به وسيله <ازلام >. به معناى 


سهم بندى آنها با تيرهاى مخصوص است. 


8 حرمت استفاده از كوشتى كه به 


وسيله تير هاى قمار سهم بندى شود . 


جون آيه شريفه درباره حيواناتى است كه بهره كيرى از آنها حرام استء به نظر مى رسد علاوه بر حرمت سهم بندى به وسيله 
تيرهاى قمار» دلالت بر تحريم استفاده از كوشتى كه آن كونه تقسيم شده نيز داشته باشد. 


4 خوردن مردارء خون و كوشت خوك ء بردن غير نام خدا در ذبح » قربانى براى بت ها و تقسيم كوشت حيوانات با قمار» از 
اعمال عردم در جا هليت 


١١‏ قسمت بندى كوشت به حكم قمار و استفاده از آن و خوردن كوشت حيوانى كه به نام غير خدا ويا بر آستان بت ها ذبح 


شود امسق الك 

حرمت عليكم . .. وما ذبح على النصب و إن تستقسموا بالازلم ذلكم فسق 

فاده نوات فزنائئ هده بو ابعان رك هاو كوش ماف تشعو ننه با قر فا كمانم رخال اقبط ارعاين انث 
و ما ذبح على النصب و إن تستقسموا بالازلم . .. فإنّ الله غفور رحيم 

قمار در صدر اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اخور ححد دام 

٠‏ رواج شرابخواركى و قماربازى در عصر بعثت 

يسئلونكك عن الخمر و الميسر قل فيهما اثم كبير و منافع للناس 

فعل مضارع <يسئلونك >. دلالت بر تكرار سؤال دارد و تكرار سؤالء بيانككر رواج مورد سؤال است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعرو اندو توك ديا 


٠١ 








رواج شراب خوراى » قمار بازى و كرايش به مظاهر شركك در عصر بعثت 

ذأنها" الداع أهر كنا السب كرسي ب ضما السعاد اس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع*-مائده -ه-(و-ل١‏ 

١١‏ شراب خوارى و قماربازى برخى مسلمانان صدر اسلام حتى يس از تحريم آن 
فهل انتم منتهون 


بيان رساى آيات مورد بحث در تحريم شراب و قمار و تذييل آن با جمله اى مذمت آميز همراه با ترديد نسبت به يرهيز 
مسلمانان از آن (آيا دست از قمار بازى و شرابخوارى مى كشيد)» مى رساند كه تحريم قمار و شراب قبلا اعلام شده ولى 
برخى از مسلمانان شايد به توهم تصريح نداشتن آن آيات در تحريم» همجنان به شرابخوارى و قماربازى ادامه مى دادند 
كفتنى است كه شأن نزول هاى نقل شده درباره اين آيات برداشت فوق را تأييد مى كند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عب لوووك دام 

. برخى از مسلمانان عصر بعثت تا بيش از نزول آيه < انما الخمر . . . > به شرابخوارى و قماربازى مبتلا بودند‎ ١ 
ليس على الذين ءامنوا و عملوا الصلحت جناح فيما طعموا‎ 


فعل ماضى <طعموا > دلالت بر اين دارد كه برخى از مسلمانان بيش از نزول اين بخش از آيات» از شراب خوارى و قماربازى 


يرهيز نداشتند. 

قمار در قريش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
او 1 


ساو صيلاه جداد مل كز 813 الت أباغيواللة عن فول المعو وجل 








< و لاتأكلوا أمولكم بينكم بالبطل > فقال : كانت قريش تقامر الرجل بأهله و ماله فنهاهم الله عز و جل عن ذلكك ,م 


ازامام صادق(ع) از آيه <و لاتأكلوا أمولكم بينكم بالبطل > سؤال كردم, امام فرمود: قريش خانواده و مال خود را به قمار مى 


كدافكة يمن خداوتك آنان.وا از ابن عمل نهى فرهود > 

قمان دز مسلماتان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مائده - 86 -١91-/ا١‏ 

١١‏ شراب خوارى و قماربازى برخى مسلمانان صدر اسلام حتى يس از تحريم آن 
فهل انتم منتهون 


بيان رساى آيات مورد بحث در تحريم شراب و قمار و تذييل آن با جمله اى مذمت آميز همراه با ترديد نسبت به يرهيز 
مسلمانان از آن (آيا دست از قمار بازى و شرابخوارى مى كشيد)» مى رساند كه تحريم قمار و شراب قبلا اعلام شده ولى 
برخى از مسلمانان شايد به توهم تصريح نداشتن آن آيات در تحريم» همجنان به شرابخوارى و قماربازى ادامه مى دادند 
كفتنى است كه شأن نزول هاى نقل شده درباره اين آيات برداشت فوق را تأييد مى كند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انو اد ود عو يد ١‏ 

. برخى از مسلمانان عصر بعثت تا بيش از نزول آيه < انما الخمر . . . > به شرابخوارى و قماربازى مبتلا بودند‎ ١ 
ليس على الذين ءامنوا و عملوا الصلحت جناح فيما طعموا‎ 


فعل ماضى <طعموا > دلالت بر اين دارد كه برخى از مسلمانان بيش از نزول اين بخش از آيات» از شراب خوارى و قماربازى 


؟ استفاده مؤمنان 





نيكك كردار از شراب و قمار ييش از حكم خداوند به حرمت آنها » خالى از سرزنش و كناه 
ليس على الذين ءامنوا و عملوا الصلحت جناح فيما طعموا 


مراد از < ظا كي در <ماطعمواك> شراب و درا مدهاى حاصل از قمار بازى است بنايراين اراده شراب خوارى و مصرف آن 
درا مدهاى قمار از <طعام > كه تنها در مورد خوراكيها به كار برده مى شود ميتواند از باب تغليب باشد. 


قمار قبل از تحريم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع - مائده - 9979-8 - م" 

" استفاده مؤمنان نيكك كردار از شراب و قمار يبش از حكم خداوند به حرمت آنها » خالى از سرزنش و كناه 
لد علق الذون تاهو عبرو الماح عواد قينا عبرا 


مراد از حما > در <ماطعمواك> شراب و در آمدهاى حاصل از قمار بازى سنت بنايراين اراده شراب خوارى و مصرف آن 
درا مدهاى قمار از <طعام > كه تنها در مورد خوراكيها به كار برده مى شود ميتواند از باب تغليب باشد. 


ه مؤمنان داراى عمل صالح كه شراب نوشيدند و از درا مد هاى قمار بهره جستند و زمان تحريم آن را دركك نكردند بر 
خلاف توهم كروهى از مسلمانان اهل نجات و رستككارى هستند . 
ليس على الذين عامنوا و عملوا الصلحت جناح فيما طعموا 


در برخى از شأن نزولهاى آمده كه آيه <ليس على الذين . .. > رد يندار آن كروه از مسلمانان است كه يس از تصريح به 
حرمت قمار و شراب و يليد شمردن آنهاء نسبت به فرجام مؤمنان صالح حتى شهيدان راه خدا كه شرابى نوشيدند و از عوائد 
قمار 





بهرة عستستتن» تشكيكك :مى كزدتد و انان راان زمره وسكاوان تمى شمردنل. 
ا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادا رقو ب الساة] و دعا 

ميكسارى و قماربازى از كناهان بزركك 

يسئلونك عن الخمر و الميسر قل فيهما اثم كبير . .. و اثمهما اكبر 

<ائم > به معناى كناه و كارى است كه انجام آن حرام است. (القاموس المحيط) 
/ كناه شرابخوارى و قماربازى » از منفعت آنها بيشتر است . 

يسثلونكك عن الخمر و الميسر . .. اثمهما اكبر من نفعهما 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-مائده -8-.و-_بم 

“" شرابخوارى و قماربازى از كناهان كبيره 

الجا اعون واس م رسو ادن ها الشط ةق د 


جون خداوند شراب و قمار را يليد و كار شيطانى شمرد و رستككارى را در كرو تركك آن دانست و در آيه بعد آنها را عامل 
دشمنى و كينه توزى و مايه فراموشى ياد خدا و نماز معرفى كرد معلوم مى شود شراب خوارى و قماربازى نمى تواند كناه 


كو جكى محسوب شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده -م- مو م 

" تبرئه مؤمنان از كناه شراب خوارى و قماربازى » مشروط به دست كشيدن از آن يس از نهى خداوند 
ليس على الذين ءامنوا و عملوا الصلحت جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا 


مفاسد قمار 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
 *‏ مائده - 1١8-9١-8‏ 


بيان احكام و مفاسد شراب و قمار » بيانى رسا در تحريم ميككسارى و 





قماربازى و از ميان برنده هركونه ترديدى در ضرورت يرهيز از آنها 

انما الخمر و الميسر . .. و يصدكم عن ذكرالله وعن الصلوه فهل انتم منتهون 
موارد قمار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - ه- #- ال فيل 

حرمت تعيين سهام كوشت حيوان » به وسيله تير هاى قمار 

حرمت . .. و إن تستقسموا بالازلم 


<ازلام > تيرهاى مخصوصى بوده كه براى قمار از آن استفاده مى كردند. و استقسام جهاريايان به وسيله <ازلام >. به معناى 


سهم بندى آنها با تيرهاى مخصوص است. 
/ حرمت استفاده از كوشتى كه به وسيله تير هاى قمار سهم بندى شود . 


جون آيه شريفه درباره حيواناتى است كه بهره كيرى از آنها حرام استء به نظر مى رسد علاوه بر حرمت سهم بندى به وسيله 
تيرهاى قمار» دلالت بر تحريم استفاده از كوشتى كه آن كونه تقسيم شده نيز داشته باشد. 


4 خوردن مردار» خون و كوشت خوك ء بردن غير نام خدا در ذبح » قربانى براى بت ها و تقسيم كوشت حيوانات با قمار» از 
اعمال مردم در جاهليت 


١١‏ قسمت بندى كوشت به حكم قمار و استفاده از آن و خوردن كوشت حيوانى كه به نام غير خدا ويا بر آستان بت ها ذبح 


شود » فسق است . 
حرمت عليكم . .. و ما ذبح على النصب و إن تستقسموا بالازلم ذلكم فسق 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#ما نوت ويه 


١6/8 
. بازى داراى برد و باخت ( حتى با جيزهايى مثل استخوان و كردو ) » قمار شمرده مى شود و حرام است‎ 
يايها الذين ءامنوا انما الخمر و الميسر . .. رجس من عمل الشيطن فاجتنبوه‎ 


از رسول خدا(ص) در ياسخ سؤال از معناى <ميسر > در آيه فوق روايت شله: كلما تقومر به حتى الكعاب و الجوز . . 


كافى» ج ف ص 17ح 7 نورالثقلين» ج ١‏ ص /78 ح امرفرة 
١١‏ حرمت تقسيم اشيا به وسيله تير هاى قمار» كه نوعى قرعه كشى در عصر جاهليت بوده است . 
والازلم رجس من عمل الشيطن فاجتنبوه 


از رسول خدا(ص) در ياسخ سؤال از معنى <ازلام > در آيه فوق روايت شده: قد احهم التى يستقسمون بها. 


كافى» ج ف ص 17ح "م نورالثقلين» ج ١‏ ص /78 ح امرفرة 
8 بازى با شطرنج و نرد » قمار و حرام است . 
والميسر... رجس من عمل الشيطن فاجتنبوه 


از امام باقر(ع) روايت شده: الشطرنج و النرد ميسر. 


تفسير عياشى» ج 2١‏ ص 076١‏ ح 188 تفسير برهان» ج ١‏ ص 588, ح 9 و .٠١‏ 
نايسندى قمار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع*-مائده - 8 - 94.0 -؟ 


١‏ شراب خوارى » قمار بازى » كرايش به مظاهر شرك و تفأل هاى مرسوم در جاهليت » كردارى شيطانى است 


ا عور فق غدل :اليه 

تيوق :از قمار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اتوو لسو 


#ساو عييه حل ارس كو ون "بالك أناضه الله عن افون 





اللّه عز و جل < و لاتأكلوا أمولكم بينكم بالبطل > فقال : كانت قريش تقامر الرجل بأهله و ماله فنهاهم الله عز و جل عن 
ذلك , 
2 


از امام صادق(ع) از آيه <و لاتأكلوا أمولكم بينكم بالبطل > سؤال كردم, امام فرمود: قريش خانواده و مال خود را به قمار مى 


كذاشتند يسن خداوثد آثان راز اين عمل تهى فرموه >, 
قوانين از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

قوانين 

آثار اجراى قوانين كيفرى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-8-1 - بقره‎ - ١ 


١7‏ - اجراى قوانين و مقررات كيفرى اديان الهى - هر جند كيفرى همانند كشته شدن باشد - تضمين كننده خير و سعادت 
خطاكاران است . 


فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم 

آثار نقض قوانين بين المللى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00 0-5 

ه - جواز نقض قوانين يذيرفته شده بين المللى » در صورت نقض آن از سوى دشمن 
الشهر الحرام بالشهر الحرام و الحرمث قضاص 


قصاصء مجازاتى است كه در مقابل جنايت اجرا مى شود. بنابراين <و الحرمات قصاص >, يعنى» آنجه از مقررات و قوانين - 
كه بايد مورد احترام باشد و نقض نككردد - اكر از سوى دشمن نقض شد و بدين وسيله بر شما ضربه وارد آمد شما نيز مى 


توانيد آن را ناديده كرفته و جنايت دشمن را ياسخ دهيد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ف - انعام - ع - ١4‏ 


ما 
٠‏ قوانين و مقررات ساختكّى مشركان عصر جاهلى بى ايه و به دور از حكمت و جاهلانه بوده است. 


و قالوا ما فى بطون . .. سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم 


جمله <إنه حكيم عليم > به منزله تعريض به كسانى است كه بدون علم و حكمت به جعل احكام بر اساس تصورات خويش 


مى يردازند» جنانكه مشركان عصر جاهليت اين جنين بودند. 
تبعيت از قوانين غير دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 حم القع كينا 


- بيروى از آرا و قوانين مبتنى بر هوا هاى نفسانى » با وجود قوانين الهى » موجب محروم شدنازولايت ويارى خداوند 


ع 
لثن اتبعت أهواءهم بعد الذى جاءكك من العلم مالكك من الله من وليّ و لانصير 


خداست . 

لئن اتبعت أهواءهم بعد الذى جاءكك من العلم مالكك من الله من وليّ و لانصير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ن 5ك 160 ١‏ 

. بيروى از آرا و قوانين مبتنى بر هوا هاى نفسانى - با وجود قوانين الهى - ظلم است‎ - ١ 
لئن اتبعت اهواءهم من بعد جاءكك من العلم إنكك إذاً لمن الظلمين‎ 

تبيين فلسفه قوانين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


0 











- بيان فلسفه قوانين از سوى قانون كذاران امرى شايسته و نيكوست . * 


كتب عليكم الصيام . ... لعلكم تتقون 


ترم حل 


از قوانين جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عرو يا واه 

4 - متجاوزان از مقررات جنكك . بايد مجازات شوند . * 

فلا عدون إلا على الظلمين 

سهولت قوانين ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-//-1١8-ضهك-‎ ٠ 

#- ذوالقرنين » تصميم كرفت كه قوانين و مقرّرات اجتماعى سهل و قابل تحمّلى را براى مؤمنان وضع كند . 
و سنقول له من أمرنا يسرًا 


<يسر > يعنى <آسانى > و <من أمرنا > يعنى: <از فرامينى كه صادر مى كنيم. >. لذا مفاد جمله <و سنقول...> آن است 


كه براى مؤمنان صالح» فرامينى صادر مى كنيم كه اجراى آن دشوار نباشد و شنيدن آن براى مؤمنان سنكين نيايد. 
شرايط نقض قوانين بين المللى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-3 طبع 21ج 

ه - جواز نقض قوانين يذيرفته شده بين المللى » در صورت نقض آن از سوى دشمن 

الشهر الحرام بالشهر الحرام و الحرمت قصاص 


قصاصء مجازاتى است كه در مقابل جنايت اجرا مى شود. بنابراين <و الحرمات قصاص > , يعنى» آنجه از مقررات و قوانين - 
كه بايد مورد احترام باشد و نقض نككردد - اككر از سوى دشمن نقض شد و بدين وسيله بر شما ضربه وارد آمد شما نيز مى 


توانيد آن را ناديده كرفته و جنايت دشمن را ياسخ دهيد. 











عرف و قوانين 
- آيه - فيش 
جلد - نام سوره - سوره 1 


اده 


طاماو اه 

- نقش معيار هاى عرفى در احكام دين 

الوصيه للولدين و الأقربين بالمعروف 

عصيان از قوانين نظامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وناو ارات وام 

*- تخلف بى دليل از مقررات ارتشن + كناهى بزركك و نابخشودنى 
اك 

فلسفة قوانية اسلؤمن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 توبه - و امع - ١1‏ 

اناق اشلام بر جلاب هر عه شن اثثنان هاو .مسابل ساخين دل'ها بدادين عق اسك 
إنما الصدقت للفقراء ... و المؤلفه قلونهم 

فلسفه قوانين كيفرى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارو ا وكا 


7 - اجراى قوانين و مقررات كيفرى اديان الهى - هر جند كيفرى همانند كشته شدن باشد - تضمين كننده خير و سعادت 
خطاكاران است . 


فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم 


قوانين اديان 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نحل -8١88-1-؟‏ 

؟- معارف و قوانين اديان آسمانى » مظهر < سبيل الله > است . 
الذين كفروا و صدّوا عن سبيل الله 

قوانين انجيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 لعمان قي اه 

ه تورات وانجيل ( كتب الهى ) » دربردارنده قوانين و معارف الهى * 
و يعلمه الكتاب و الحكمه و التوريه و الانجيل 

عطئ تورات و انجيل بر كتاب و حكمتء از باب عط فرد بر جنس است. 
قوانين بين المللى 


جلد 





- نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ا عوك دام 

' لغو اعتبار بيمان عدم تعرض » در صورت نقض آن از سوى طرف معاهده » بلا مانع است . 
براءه من الله و رسوله إلى الذين عهدتم 

/ا بستن ييمان عدم تعرض با جوامع غير مسلمان » جايز است . 

الذين عهدتم من المشركين 

قوانين تورات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12ل عيران ماق ير دق 

© تورات وانجيل ( كتب الهى ) » دربردارنده قوانين و معارف الهى * 

و يعلمه الكتاب و الحكمه و التوريه و الانجيل 

عطفئ تورات و انجيل بر كتاب و حكمتء از باب عط فرد بر جنس است. 
ترائيق جاملهه كوران جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م#-.*١‏ 4و 

4 وضع مقررات جاهلانه و انتساب به خداء ويزكى مشركان عصر جاهلى 
و جعلوالله . .. و حرموا ما رزقهم الله افتراء على الله 

قوانين جزايى مصرباستان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع روي كم 





*“ جواز عقوبت مجرمان بيكانه بر اساس قوانين كيفرى خود آنان » از مقررات جزايى مصر در عصر يوسف 
قالوا فما جزؤه إن كنتم كذبين 


جمله <فما جزاؤه > كه يرسش از تعيين كيفر سارق استء مى تواند به اين معنا باشد كه متهمان خود كيفرى را براى سارق 
مشخص كنند. همجنين مى تواند به اين معنا باشد كه بيان كنند در شريعت و آيين آنان براى سارق جه كيفرى مقرر شده 


دوم است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-يوسف -618-1/8-117 8م 

8 حكومت مصر در زمان وزارت يوسف (ع ) داراى تشكيلات و قوانين جزايى و قضايى بود . 
ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملكك 

9 قوانين جزابى مصر ء استرقاق سارقان را مجاز نمى شمرد . 

ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملكك 


١8‏ مجازات مجرمان بيكانه بر اساس مقررات خودٍ آنان» با قوانين و مقررات مصر در زمان وزارت يوسف (ع ) مخالفتى 


نداشت . 

ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملكك إلآ أن يشاء الله 

قوانين حاكم بر آفرينش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-ذاريات - ١ه‏ وع ‏ ى؟ 

؟ - زوجيت ء قانونى حاكم بر نظام جهان و همه مظاهر آن 
و من كل شىء خلقنا زوجين 

-قوانين و يديده هاى هستى » هدفمند و حكيمانه 

و من كل شىء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون 


<لعلكم ند عزون > فر وحن 5 اقم نه بع انو | دن ران لبن اكفاك مى ادكه مولا فو انيف 3 بداناده هاف 


جهان. هدفى را دنبال مى كنند واين هدف ارزشى و حكيمانه است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ات وحي امة د ادا 


١‏ - قوانين طبيعى حاكم بر جريان آب هاى زمين » نمودى از ربوبيت انكارنايذير الهى و غيرقابل تكذيب 
مرج البحرين . .. فبأىٌ -الآء ركما تكذّبان 


التقاى آب هاى زمين و درياها با يكديكر و وجود حايل و مانع از هضم شدن آنها در يكديكر اشاره به نوعى قوانين حاكم بر 


آب هاى (شور و شيرين) دارد 


خداوند متعال اين قوانين راء نمودى از ربوبيت انكار نايذير خويش دانسته است. 

قوانين عالمانه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اللاروو يكبا 

- معارف و قوانينى شايسته و بايسته يذيرش و بيروى اند كه از هوا هاى نفسانى بيراسته و بر يايه علم بنا شده باشند . 
و لئن اتبعت اهواءهم من بعد جاءكك من العلم إنكك إذاً لمن الظلمين 

قوانين كيفرى در بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع ووو انتب 0 


< عن أبى عبدالله (ع ) [ فى قوله تعالى ]: < جزاؤه من وجد فى رحله فهو جزاؤه > : يعنون السنّه التى تجرى فيهم أن 


سد 


ازامام صادق(ع) درباره سخن خدا كه فرموده: <جزاؤه من وجد فى رحله فهو جزاؤه > روايت شده است: مقصود آنان » 


بسع ارق انآن برد كه أووا جني كنل 

قوانين كيفرى در دوران يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

8 حكومت مصر در زمان وزارت يوسف (ع ) داراى تشكيلات و قوانين جزايى و قضايى بود . 
ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملكك 

قوانين كيفرى در مصرباستان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


7ع طم ايم 





*“ جواز عقوبت مجرمان بيكانه بر اساس قوانين كيفرى خود آنان » از مقررات جزايى مصر در عصر يوسف 
قالوا فما جزؤه إن كنتم كذبين 


جمله <فما جزاؤه > كه يرسش از تعيين كيفر سارق 


أمدكاء ا كرادت اذم معنا كلق كد كينوت تحود ترز رز راقن سيار قم اتشتسحصى كيقد ممصي اح تراقة تدان مها ناشك 5 


بيان كنند در شريعت و آيين آنان براى سارق جه كيفرى مقرر شده است. برداشت فوق ناظر به احتمال دوم است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - يوسف -2-175/ ىل 

» نككاه داشتن بنيامين در مصر حتى به جرم سرقت » بر طبق قوانين جزايى يادشاه مصر ء براى يوسف (ع ) مجاز نبود . 
ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملكك 


قابل ذكر است كه به قرينه <فما جزاؤه ...> در آيه /ه اككر سارق مى خواست بر اساس آيين خودش تنبيه شود قاضى و 


حاكم مصر مى توانست بر آن اساس حكم كند. 

8 حكومت مصر در زمان وزارت يوسف (ع ) داراى تشكيلات و قوانين جزايى و قضايى بود . 

ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يوسف -١١1-1ل/ا-م‏ 

“'قوانين جزايى مصر در زمان يوسف . كيفر بى كناهان را به جاى مجرمان هر جند داوطلبانه باشد » مجاز نمى شمرد . * 
مغاة له أن اتأحل الان وجسدا متها عتدة 


برداشت فوق را مى توان از به كار كيرى ضميرهاى متكلم مع الغير به جاى ضمير متكلم وحده استفاده كرد مم يعنى» يوسف(ع) 
با جمله <بازداشت نمى كنيم > به جاى <بازداشت نمى كنم > اشاره 


به اين معنا مى كند كه قوانين مصر جنين اجازه اى به من نمى دهد كه بى كناه را به جاى كنهكار بازداشت كنمء هر جند او 


خود داوطلب باشد. 

كيفر اطاعت از قوانين نايسند 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-رعد - 1 ل" ك١‏ 


ييروى از آرا و قوانين برخاسته از هوا هاى نفسانى » با وجود احكام و قوانين قرآن » موجب كرفتار شدن به عقوبتهايى از 


الحو ده ويه اسك 

ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءكك من العلم مالكك من الله من ولىٌ و لاواق 
كيفر عصيان از قوانين نظامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#تصن مار 0 

١‏ - شكنجه يا مركك ( بريدن سر) » مجازات تخلف بى دليل از مقررات سياه سليمان 
أ كاف فين الحائنيق + لخد جه دان ديه أو اكيت 

* - لزوم تعيين كيفر هاى سخت تا مرز مركك » براى متخلفان از مقررات ارتش 
أم كان من الغائبين لأعذّبئه عذابًا شديدًا أو لأأذبحئه 

مجازات تخلف از قوانين جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 

4 - متجاوزان از مقررات جنكك . بايد مجازات شوند . * 

فلا عدون إلا على الظلمين 


مطالعه قوانين آسمان ها 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١8 -8- -غاشيه‎ ٠ 

١‏ - بررسى قوانين حاكم بر آسمان و فضاى بالاء زمينه ساز باور به قدرت خداوند بر ايجاد معاد 
و إلى السماء كيف رفعت 

ملاكهاى قوانين لازم الاتباع 


جلد - نام سوره - 





سوره - آيه - فيش 
عرفو م كز 
- معارف و قوانينى شايسته و بايسته يذيرش و ييروى اند كه از هوا هاى نفسانى ببراسته و بر يايه علم بنا شده باشند . 
و لئن اتبعت اهواءهم من بعد جاءكك من العلم إنكك إذاً لمن الظلمين 

منشأ قوانين آفرينش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#وع م وت واج 

اساس و ريشه تمام قوانين و مقررات عالم هستى نزد خداوند است و تنها او به آنها عالم است . 
وعنده أُمٌ الكتب 

منشأ نسخ قوانين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كارف ا تت زا 

. تشريع احكام دين ونسخ آنها به دست خداوند و در اختيار اوست‎ - ٠ 

قد نرى تقلب وجهكك فى السماء فلنولينك قبله ترضيها 

منشأ وضع قوانين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كرفو ات زا 

. تشريع احكام دين ونسخ آنها به دست خداوند و در اختيار اوست‎ - ٠ 

قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنولينكك قبله ترضيها 


نقض قوانين بشرى 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - جائيه - هع - ”و١‏ 

4 - لزوم توجه به ناتوانى و نقص مكاتب و برنامه هاى بشرى » در مسير اصلاح و هدايت بايسته انسان 
فمن يهديه من بعد الله أفلاتذ كرون 

ويزكيهاى قوانين بشرى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ات الوم 


؟ - قوانين بشرى حق محض نبوده و همواره با امورى باطل » آميخته 





الحق من ربكك 


برداشت فوق براين مبناست كه: <ال > در <الحق > همانند» زيد الرجل براى استغراق خصايص افراد باشدمْ يعنى» آنجه تمام 


ويزكيهاى حق را داراست و به امرى باطل آميخته نيستء از ناحيه خداوند مى باشد. 
ويزكيهاى قوانين دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 ا ع مر 

؟٠‏ - انعطاف يذيرى احكام و قوانين دين و ملاحظه ضرورت ها در تشريع آن قوانين 
فمن اضطر غير باغ و لاعاد فلا إثم عليه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ع ترك 1ت 

. انعطاف يذيرى احكام الهى و تخفيف در تكاليف » يرتوى از رحمت الهى است‎ - "١ 
فمن عفى له من أخيه شىء . .. ذلك تخفيف من ربكم و رحمه‎ 

يوسف(ع) و قوانين مصر باستان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عرست فدات 

. يوسف (ع ) در زمان وزارتش » نمى توانست با قوانين و مقررات حكومت مصر مخالفت كند‎ ٠ 
ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملكك‎ 

قوانين بين المللى 


آثار نقض قوانين بين المللى 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادرو بكم ومن 

- جواز نقض قوانين يذيرفته شده بين المللى » در صورت نقض آن از سوى دشمن 
القوو توا لكين العرام و الخرارعة فعاض 


قساف انعا قا كن الدع 7و1 مطارت اجا انهل ترود ارو اس الحونات قساس ار 





شما ضربه وارد آمد شما نيز مى توانيد آن را ناديده كرفته و جنايت دشمن را ياسخ دهيد. 
شرايط نقض قوانين بين المللى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-1١9ع-17-هرقب-١‎ 

ه - جواز نقض قوانين يذيرفته شده بين المللى » در صورت نقض آن از سوى دشمن 
الشهر الحرام بالشهر الحرام و الحرمت قصاص 


قصاصء مجازاتى است كه در مقابل جنايت اجرا مى شود. بنابراين <و الحرمات قصاص > , يعنى» آنجه از مقررات و قوانين - 
كه بايد مورد احترام باشد و نقض نككردد - اككراز سوى دشمن نقض شد و بدين وسيله بر شما ضربه وارد آمد شما نيز مى 


توانيد آن را ناديده كرفته و جنايت دشمن را ياسخ دهيد. 
قوانين بين المللى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاساو مقع ادق؟ 

” لغو اعتبار بيمان عدم تعرض » در صورت نقض آن از سوى طرف معاهده » بلا مانع است . 
براءه من الله و رسوله إلى الذدين عهدتم 

/ا بستن ييمان عدم تعرض با جوامع غير مسلمان » جايز است . 
الذين عهدتم من المشركين 

قواى ادراكى از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

ابداع قواى ادراكى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


السو ا 


اساو اي كام شور ايل 


بينابى و تعقل انسان » دستكاهى بديع و بى مانند در نظام خلقت 

وهوالذى أنشأ لكم السمع و الأبصر و الأفئده 

<إنشاء > (مصدر <أنشأ>) به ايجاد بدون طرح و الكوى قبلى» كفته مى شود. 

ارزش قواى ادراكى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

#حادر كك حتارق و سعارت ددع ويد رق آنها» تعن ند موداف از د فوائ ادر كواسيظ: 
موإبك وعم دهم لايتقلود 


كرء لال و كور خواندن كفرييشكان على رغم اينكه آنان از ابزار شنوايى و . .. برخوردار هستند» مى تواند اشاره به اين حقيقت 


باشد كه: اككر ابزار و قواى ادراكى وسيله فهم معارف دين قرار نكي رند» در حقيقت با نبودشان يكسانند و ارزشى ندارند. 
استفاده از قواى ادراكى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واعو امو رده 

4 - لزوم بهره كيرى از استعداد ها و قواى جسمى و عقلى » به هنكام شكوفايى آن و در دوران بيرى 

و من نعمره ننكسه فى الخلق أفلايعقلون 

اغتبرة قرا ادر كن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- احقاف - عع -ع7- 7 

باذ ممت ونه فناس شرا فى رو كروع اكيراك فشان در دق متها دنا وفيت ها انين 


و لقذ مكثهم . .. و جعلنا لهم سمعًا و أبصرًا و أفئده 





از اختصاص به ذكر يافتن جشمء كوش و قلبء مطلب بالا استفاده مى شود. 
تأثير جادو در قواى ادراكى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-طه-6‏ ”7 خعع-م 


- سحر » 





داراى تأثير و نفوذ بر قواى ادراكى و قوه مخيله 

يخّل إليه من سحرهم 

تأتيو ديري قؤائ ادزاكى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5١-80-١١ - /-يوسف‎ 

. قواى ادراكى بشرء تحت تأثير مشاهده اوج زيبايى و جلوه هاى جمال , كارآيى خود رااز دست مى دهد‎ ١ 
و قطعن أيديهنَ‎ 

دقت در ضعف قواى ادراكى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اد د لادوم 


١‏ قواى جسمى و عقلى در مرحله نهايى ييرى » به درجه اى كاهش مى يابد كه انسان از فراكيرى محروم مى ماند و تمامى 


فاشك شاف شقين كود زا ال لابن م .قاقد 

منكم من يردٌ إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئًا 

رهداقواق ادزاكن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١9-8-5١ حج‎ 1١١ 

9 منحنى صعود . قوس رشد و تكامل قواى جسمى و عقلى انسان و منحنى نزول » قوس ضعف و انحطاط آن قوا است . 
لتبلغوا أشدّكم. .. منكم من يردٌ إلى أرذل العمر 

زمينه ختم قواى ادر كى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








كيم دم دور 4 

4- ارتباط مستقيم مهر شدن راه هاى ادراكى » با غفلت كامل انسان 
طيع لضان لوبي لمعيه 1 سوق اولك مع العفارة 
زمينه سلب قواى ادراكى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1# دروم- :8 4ن - م 


- موضع كيرى و عمل خود آدمى » زمينه نابود شدن استعداد هدايت در 








وىاست . 

و لئن جئتهم بأيه ليقولنٌ الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون . كذلكك يطبع الله 
ضعف قواى ادراكى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١و-8-1755- حج‎ ١ 

9 منحنى صعود . قوس رشد و تكامل قواى جسمى و عقلى انسان و منحنى نزول » قوس ضعف و انحطاط آن قوا است . 
لتبلغوا أشدّكم. .. منكم من يردٌ إلى أرذل العمر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2١1-غافر‏ -.ع-لام و 

4- منحنى صعود » قوس رشد و تكامل قواى جسمى و عقلى انسان و منحنى نزول » قوس ضعف و انحطاط آن قوا است . 
ثم لتبلغوا أشدّكم ثم لتكونوا شيوحَا 

عوامل سلب قواى ادراكى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دروم - #0 ون-م 

8- لجاجت كنند كان در برابر يذيرش آيات الهى » در معرض از دست دادن قواى درك معارف الهى اند . 

و لئن جئتهم بأيه ليقولنٌ الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون . كذلكك يطبع اللّه على ق 

فلسفه قواى ادراكى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كول عاد دا 


. هدف از آفرينش انسان و اعطاى نعمت ( قواى ادراكى و . . . ) به او» شناخت خداوند و شكر اوست‎ -٠ 











والله أخرجكم من بطون . .. و جعل لكم السمع ... لعلكم تشكرون 
قواى ادراكى انسان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1 سجده -”:”# 4 - تاينق3م 


© قواى ادراكى ( جشم 





و كوكن وإقلث اسان ) ازنشانة هائ خداوند است . 

الله الذى أحسن . .. و بدأ خلق الإنسن ... و جعل لكم السمع و الأبصر و الأفئده 
- انسان » واجد دو نوع قوه ادراكى ( حسى و باطنى ) است . 

و جعل لكم السمع و الأبصر و الأفئده 


8 - قواى ادراكى انسان ( جشم و كوش و قلب ) مواهب الهى اند و شايسته است كه به خاطر آنهاء به دركّاه وى 


شك ركزارى شود . 

ثم سوّيه و نفخ فيه من روحه و جعل لكم السمع و الأبصر و الأفئده قليلا ما تشكرو 

قواى ادراكى كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الع شرا ع وت #وداب 

- تأثير عقيده و عمل كمراهان حق نايذير » در قواى ادراكى و حسى ( جشم » كوش و زبان ) آنان به هنكام حشر در قيامت 
و نحشرهم يوم القيمه على وجوههم عديًا و بكمّا و صما 

قواى ادراكى موجودات زنده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لو ساد لوجع م 

" - انديشه در جكُونكى ييدايش حيات و نيروى حس و ادراكك در موجودات زنده » زمينه ره يابى به نشانه هاى متقن الهى 
وفى خلقكم وما...ءايت لقوم يوقنون 


طرح خلقت انسان و جنبند كانء به عنوان زمينه ره يابى به يقين» مى تواند نظر به جنبه زنده بودن و حس و شعور داشتن آنها 


داشته باشدٌ جه اين كه بيدايش اين امور» در متن نظام مادى طبيعت» آيتى بزركك است. 
نعمت قواى ادراكى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 





5 
4- نحل 6-18-1١2-‏ 
ه- شنوايى » بينايى و قلب ( قدرت ادراكك ) » از مهم ترين نعمت هاى خداوند به انسان 


و الله أخرجكم . .. و جعل لكم السمع و الأبصر و الأفئده 


برداشت فوقء از آن جاست كه آيه شريفه علاوه بر بيان آيات قدرت الهى» در صدد برشمردن نعمتهاى الهى و در مقام امتنان 


4. 


ل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وود ديدع 

#ختروي شتوان تاقوا كن ساق لمدسهانى ليمع و توصو شكوو ماقي كزارئن 
وهو الذى أنشأ لكم . .. قليلا ما تشكرون 

نقش قواى ادراكى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يصون اك اده 

© - ابزار حسى و تعقلى انسان » وسيله راه يابى او به شناخت حق و صراط مستقيم 
و إنَك لتدعوهم إلى صرط مستقيم . .. أنشأ لكم السمع و الأبصر و الأفئده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- احقاف - عع -8؟ - 0 

ه- بينابى » شنوايى و نيروى ادراكك ء از بايه هاى مهم شناخت 

و جعلنا لهم سمعًا و أبصرًا و أفئده فما أغنى عنهم 


در آيه شريفه <سمع > <أبصار > و <أفئده > عواملى كافى براى رهيابى انسان به حقايق معرفى شده است و قوم عاد به 


خاطر بهره نككرفتن از آنهاء مورد سرزنش قرار كرفته اند. 





قياس از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 
قياس 

آثار قياس صالحان با مفسدان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
واد صن ددم -؟ 


با مفسدان و تقواييشكان با تبه كاران» به معناى باطل و بى هدف شمردن جهان آفرينش است . 
و ما خلقنا السماء . .. بطلاً... أم نجعل الذين ءامنوا و عملوا الصلحت كالمفسدين 

آثار قياس متقين با كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع حورا رادا 

؟ - برابر دانستن صالحان با مفسدان و تقوابيشكان با تبه كاران » به معناى باطل و بى هدف شمردن جهان آفرينش است . 
و ما خلقنا السماء . .. بطلاً... أم نجعل الذين ءامنوا و عملوا الصلحت كالمفسدين 

ارزش قياس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اانه وص ادم 

؟ ارزش حلال ها و حرام ها غير قابل مقايسه با يكديكر 

قل لايستوى الخبيث و الطيب 

برخى به قرينه آيات كذشته حرامها را مصداق مورد نظر براى خبيث و حلالها را مصداق طيب دانسته اند. 
استفاده از قياس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عزائنة ود +و ذم 

١8‏ خداوند » فراخوان مردم به مقايسه قوانين الهى با ساير قوانين براى باور به برترى احكام الهى 

و من احسن من الله حكماً لقوم يوقنون 

اين قياس كننده 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





ع امراف ١123‏ 


١‏ عن أبى عبدالله(ع): . .. فإن أول من قاس إبليس حين قال: < خلقتنى من نار و خلقته من طين > فقاس ما بين النار و الطين» 


از امام صادق(ع) روايت شده 


است: . .. اولين كسى كه قياس كرد ابليس بود آنككاه كه (خطاب به خداوند) كفت: <مرااز آتش آفريده اى واو (آدم) رااز 
كل > و بين آتش و خاك قياس كردء اكر نورانيت آدم(ع) را با روشنايى آتش مقايسه كرده بود تفاوت بين آن دو نور را در 


فى بالك 

اهميّت رعايت قياس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عمالة ع فح ات 13 

رعايت حلال ها و حرام هاى الهى . تقواييشكى است . 

لاضف الشيط: و الطني: فاقوا الله 

برداشت فوق بر اين مبناست كه مصداق مورد نظر از خبث و طيب به قرينه آيات كذشته حلالها و حرامهاى الهى باشد. 
تاريخ قياس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و خااعر اف 21-2 1د 


١‏ عن أبى عبدالله(ع): . .. فإن أول من قاس إبليس حين قال: < خلقتنى من نار و خلقته من طين > فقاس ما بين النار و الطين» 


ازامام صادق(ع) روايت شده است: . .. اولين كسى كه قياس كرد ابليس بود آنككاه كه (خطاب به خداوند) كفت: <مرا از 
آتش آفريده اى واو (آدم) رااز كل > و بين آتش و خاك قياس كرد؛ اكر نورانيت آدم(ع) را با روشنايى آتش مقايسه كرده 


بودء تفاوت بين آن دو نور را در مى يافت ... . 
قياس ابليس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فت إفزات عات ١015‏ 


1١ 


عن أبى عبدالله(ع): . .. فإن أول من قاس إبليس حين قال: < خلقتنى من نار و خلقته من طين > فقاس ما بين النار و الطين» و لو 


قاس نوريه آدم بنوريه النار عرف فضل ما بين النورين ... . 


ازامام صادق(ع) روايت شده است: . .. اولين كسى كه قياس كرد ابليس بود آنكاه كه (خطاب به خداوند) كفت: <مرا از 
آتش آفريده اى واو (آدم) رااز كل > و بين آتش و خاك قياس كردء اكر نورانيت آدم(ع) را با روشنايى آتش مقايسه كرده 


نود اتفاؤكديين [نادو وؤورا دوم افك .ب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ودين 2 -/1دم 

8 - ابليس » در مقايسه ميان شخصيت خود و آدم (ع ) » روح الهى موجود در آفرينش آدم را ناديده كرفت . 
فإذا سوّيته و نفخت فيه من روحى فقعوا له سجدين . ..قال أنا خير منه خلقتنى من نار 

قياس انسان با آفرينش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - -غافر - .ع -/اه‎ ١8 

؟ - انسان » در مقايسه با مجموعه عالم هستى . موجودى كوجكك و ناجيزاست . 

نهاق السموكو الآأرضن كه لق النامن 

قياس اهل تسليم با كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 قل-2 03" 

؟ - فرمانبران و تسليم شد كان فرمان هاى الهى , در نككاه ارزشى اسلام با مجرمان و تبهكاران برابر نيستند م بلكه آنان برتراند . 
أفنجعل المسلمين كالمجرمين 


برداشت ياد شدهء مبتنى بر اين است 


كه <مسلمين > در معناى لغوى آن بة كار رفته باشدمٌ نه اصطلاحى 

قياس باطل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - نحل ١7-18-‏ العم 

'- هيج كاه آفرينشكر با غير آفرينشكر» قابل مقايسه نيست . 

أفمن يخلق كمن لايخلق 

*- قابل قياس نبودن موجود آفرينشكر با موجود فاقد قدرت خلق » از بديهيات عقلى است . 
أفمن يخلق كمن لايخلق 

طرح سؤال ياد شده در آيه بى آنكه جوابى براى او بدهد ارشاد به حكم عقل است. 

- بى توجهى به غير قابل قياس بودن خالق با غير خالق . مذموم و نايسند است . 

أفمن يخلق كمن لايخلق أفلاتذ كرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١01 هلا-‎ -1١8- نحل‎ - 

. استقلال مالى و توانكرى همراه با انفاق » غير قابل مقايسه با وابستكى . فقر و ناتوانى از انفاق است‎ ١ 
غروت الات عيذ مار كا ادر ضلى الود ورف القت ال ان‎ 

. قابل مقايسه نبودن مخلوقات با خداوند » امرى روشن و به دور از ابهام است‎ -١١ 

ضوف للك فنعلا عيذ مهار كا دبع دلو ملاقهى انق ديكا بو عسوو اهل سكرة 


ياسخ <هل يستون> به جهت بداهت و وضوح ذكر نشده است كه در واقع خداوند مى فرمايد: همان كونه كه برده اى فاقد 
اختيار» هركز قابل مقايسه با آزاده اى توانمند و انفاقكر نيست و اين موضوعى است بديهى و بى نياز از توضيحء مقايسه خلق با 


خدا نيز اين جنين است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





4- نحل -8١1/8-1ا-م‏ 


8- قابل 





مقايسه نبودن مخلوقات با خداوند » امرى روشن » بديهى و به دور از ابهام است . 


برداشت فوقء از حذف جواب استفهام (هل يستوى هو . ..) كه مى تواند اين حذف به خاطر وضوح و بداهت آن باشد استفاده 


كرديده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حرام حضو روا 

” - هيج جيز » قابل مقايسه و برابرى با يرورد كار جهانيان نيست . 
إن كنا لفى ضلل مبين . إذ نسويكم بربٌ العلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00 0 


١-مقايسه‏ انسان هدايت شده ( هر جند بى بهره از موهبت هاى دنيوى ) با انسان هدايت نايذير ( اما برخوردار از متاع مادى ) 


قياسى نسنجيده و باطل در بينش الهى 


آيه بالا ادامه آيات ييشين و مربوط به كسانى است كه به دعوت ييامبر(ص) ياسخ مثبت داده و به هدايت الهى دست يافتند و 
نيز در رابطه با كسانى است كه از يذيرش دعوت آن حضرت سر باز زدند و به بهانه هاى مختلف از ييروى هدايت هاى الهى 


امتناع ورزيدند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 -فاطر - 1١9-88‏ -ع 

؟ - برابر و هم سنكك نبودن كافران با مؤمنان 
وها"شترع الأعسى و التضير 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








١6ه‎  #9/- محمد‎ -١١ا/‎ 





1 
4 فرجام نيكك متقين بهشتى , غيرقابل قياس با فرجام سخت دوزخيان 

م[ الجه الثن وغل المثقوق :كم اهو خلد ف الثاز 

قياس بت ها با عيسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بوت وجط رت تود رق دا 

) مجادله مش ركان مكه با بيامبر ( ص ) » در مقايسه معبود هاى خويش با عيسى (ع‎ - ١ 
و قالوا ءألهتنا خير أم هو‎ 

© - مقايسه ميان بت ها و عيسى بن مريم (ع ) » حركتى جدلى از سوى مشركان مكه 
عا لو ال 

در مكتب ييامبر(ص) سخن از الوهيت عيسى(ع) به ميان نيامده بود تا مشركان او را با آلهه خود مقايسه كنند. 
قياس بهشت و جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واعمانات ديم كن 


١‏ -زندكى انسان هاى بهشتى با انواع نعمت ها ( همجون نهر هاء تخت ها ء شراب و همسران زيبا ) قابل مقايسه با زندكى 


يردرد و رنج دوزخيان نيست . 
أذلكك خير نزلا أم شجره الزقوم 


خوب بودن زندكى بهشتيان وبدى زندكّى دوزخيان امرى روشن و آشكار است. براين اساس سؤال از بهتر بودن زند كى 


بهشتيان نسبت به دوزخيان مى تواند براى بيان شدت تفاوت اين دو زندكى و قابل قياس نبودن آنها مى باشد. 
قياس توليت مسجد با جهاد 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لحرو راد امات ١‏ 


١‏ سرزنش خداوند نسبت به مسلمانانى كه شغل آب دهى به حاجيان و سريرستى مسجدالحرام را با جهاد در راه خدا برابر 
انكاشته 





و خويشتن را همطراز با مؤمنان اهل بيكار در راه خدا مى ينداشتند . 

أجعلتم سقايه الحا و عماره المسجدالحرام كمن ءامن باللّه و اليوم الأخر و جهد فى 
قياس خذا با موجودات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ -18-1١8- نحل‎ -4 

. قابل مقايسه نبودن مخلوقات با خداوند » امرى روشن و به دور از ابهام است‎ -١١ 
ضوف الثةا فكلا عي علو كا اب ومو لاقهو تلفق هرسا واعونا ته رن‎ 


ياسخ <هل يستون> به جهت بداهت و وضوح ذكر نشده است كه در واقع خداوند مى فرمايد: همان كونه كه برده اى فاقد 
اختيار» هر كز قابل مقايسه با آزاده اى توانمند و انفاقكر نيست و اين موضوعى است بديهى و بى نياز از توضيحء مقايسه خلق با 


كو قوران كد امسق 

قياس خوبى با بدى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

١‏ - مساوى نبودن خوبى و بدى » امرى روشن و آشكار 
ولا تستوى الحسنه ولا السيئه 

قياس دنيا با آخرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاسو ما دا 

. زند كانى دنيا » در مقايسه با آخرت ء كالايى فريبنده بيش نيست‎ - ١ 
و ما الحيوه الدنيا إلا متع الغرور‎ 


قياس رباخوار 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
؟ - بقره - ” - قلا؟ - لاايليلا 
» يندار نادرست رباخواران » از همانندى بيع با رباء دليل رباخوارى آنان 


الّذين يأكلون الرّبوا . .. ذلكك بانّهم قالوا انّما البيع مثل 





الكيوا 

بنابرايتكه <ذلك > اشاره به <اكل ربا > باشد كه از <يأكلون الرّبوا > به دست مى آيد. 
يندار و باور غلط رباخواران از همكونى بيع و رباء نشانه عدم تعادل شخصيّت آنان 
الّذين يأكلون . .. ذلكك بانّهم قالوا انّما البيع مثل اربوا 


كلمه <ذلك > علاوه بر اينكه اشاره به <اكل ربا > استء مى تواند اشاره به تخبط وجنون زدكى باشدء البته در اين صورت 
جمله <ذلكك بانهم > تعليل در مقام اثبات است كه در اين برداشت به نشانه تعبير شده است. 


١‏ اعتقاد به همكونى بيع و ربا يس از بيان ربا و حكم آن » موجب جاودانكى در تش 
قالوا انما البيع . .. و من عاد فاولئكك اصحاب النّار هم فيها خالدون 


در برداشت فوق متعلق <عاد>» يندار غلط همسانى بيع و ربا كرفته شده استء بنابراين جمله <و من عاد . .. > به اين 
معناست: اكر كسى يس از بيان حكم الهى درباره رباء همجنان بر اين يندار باشد كه بيع همانند رباست در آتش مخلّد خواهد 


بود. جون وى در حقيقت كافر است. 
قياس زنده به مرده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
فود اط عو ات 

. زند كان با مرد كان برابر نيستند‎ - ١ 
وها عرف الأخناء. ولا الأمردة‎ 
قياس سقايت حاجيان با جهاد‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عقوي عقت قد ١‏ 


١‏ سرزنش خداوند نسبت به مسلمانانى كه شغل آب دهى به حاجيان و سريرستى مسجدالحرام را با جهاد در راه خدا برابر 


انككاشته و خويشتن را همطراز با مؤمنان اهل بيكار در راه خدا 








مى ينداشتند . 

أجعلتم سقايه الحا و عماره المسجدالحرام كمن ءامن باللّه و اليوم الأخر و جهد فى 
قياس صالحان با مفسدان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وكين دورت اددهم 

* - مؤمنان نيكوكار در نككاه نظام ارزشى خدا با مفسدان برابر نيستند » بلكه آنان برترند . 
أم نجعل الذين ءامنوا و عملوا الصلحت كالمفسدين فى الأرض 

ف - يكسان نبودن صالحان با مفسدان و تقواييشكان با تبه كاران » امرى بديهى در نككاه عقل و منطق 
أم نجعل الذين ءامنوا و عملوا الصلحت . .. كالفيجار 

برداشت ياد شده از استفهام انكارى مستفاد از جمله <أم نجعل. .. > به دست مى آيد. 
قياس كافران با مسلمانان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

49 ملكك -/م 737 د مع 

#دريد كى وسرنوقت كافران و سلمانان زهر كز رابو عسانة ست 

أفمن يمشى مكبًا على وجهه أهدى أمّن يمشى سويًا على صرط مستقيم 

- قابل مقايسه نبودن كافران و مسلمانان » امرى روشن » بديهى و به دور از ابهام 

أفمن يمشى مكبًا على وجهه أهدى أمّن يمشى سويًا على صرط مستقيم 

برداشت ياد شده. از استفهام تقريرى در (أفمن . .. أمَن) استفاده مى شود. 

قياس كافران با مؤمنان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





6 - فاطر - 1١9-88‏ -ع 

؟ - برابر و هم سنكك نبودن كافران با مؤمنان 
وأا شتوك الأغعمى :و البضبيز 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 -فاطر - 5١-70‏ يم 


ات يوانواؤ كان تبؤدن مز منان تق كافزاق ه 








از نظر شخصيت و سرنوشت 

وال ةالظلسة ل التؤر 

قياس كمراهان با مهتدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-١-0 - -فاطر‎ ١١ 

١‏ - برابر نبودن انسان كمراه و فرورفته در تاريكى و سركردانى » با انسان راه يافته و حقيقت شناس 
ول ةالطلسة ايؤر 

قياس متقين با كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ات روك اكوك زا حرم 

* - مقايسه فرجام نيكك تقوابيشكان با سرنوشت شوم كافران , شيوه بهينه هدايت خلق 

اصلوها . .. إِنّ المتّقين فى جِنْت و نعيم 

ازاين كه خداوند در هدايت خلق. به ترسيم هر دو فرجام يرداخته است,ْ مطلب بالا برداشت مى شود. 
قياس متقين با كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ولعي حورت ادا 

- يكسان نبودن صالحان با مفسدان و تقواييشكان با تبه كاران » امرى بديهى در نككّاه عقل و منطق 
أم نجعل الذين ءامنوا و عملوا الصلحت . .. كالفيجار 

برداشت ياد شده از استفهام انكارى مستفاد از جمله <أم نجعل. .. > به دست مى آيد. 


. تقوابيشكان در نظام ارزشى خدا با تبه كاران برابر نيستند ( بلكه آنان برتر مى باشند‎ - ١ 











أم نجعل المتّقين كالفيجار 

قياس مسلمانان با كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
9 قلم - مع - 8" - ١‏ 

. مسلمانان » در نككاه نظام ارزشى اسلام » با مجرمان برابر نيستند م بلكه از آنان برتراند‎ - ١ 
أفنجعل المسلمين كالمجرمين‎ 


استفهام در <أفنجعل. .. >. انكارى و درصدد نفى برايرى مسلمانان با مجرمان و 





اثبات برترى آنان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 قلم - ايع - 0" ١‏ 

. در هيج كتاب آسمانى » مسلمانان و اطاعت كنند كان از خداء با مجرمان و تبهكاران يكسان تلقى نشده اند‎ - ١ 
أفنجعل المسلمين كالمجرمين . .. أم لكم كتب فيه تدرسون‎ 

قياس مش ركك با مؤمن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لحرتو رودا باك ؟ 

. همسنكك قرار دادن كافر و مشركك نيكك كردار با مؤمن مجاهد , عملى ناصواب و شايسته ملامت و توبيخ است‎ ١ 
أجعلتم سقايه الحا و عماره المسجدالحرام كمن ءامن باللّه و اليوم الأخر و جهد فى‎ 

قياس مش ركان مكه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باون وجرت عات راغ 

© - مقايسه ميان بت ها و عيسى بن مريم (ع ) » حركتى جدلى از سوى مشركان مكه 

او ا اد 

در مكتب ييامبر(ص) سخن از الوهيت عيسى(ع) به ميان نيامده بود تا مشركان او را با آلهه خود مقايسه كنند. 
قياس مشكلات با نعمتها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و3 وفرقة الامو عدار 








<إن > شرطيه در مواردى به كار رود كه تحقق شىء در آن موارد نادر و كم مى باشد به كاركيرى آن در مورد <شر> 


انكر برؤاشق افاشدة اسك 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 

2د فضلتت © دازم ١١‏ 

. مشكلاث و تنككنا هاى زندكى انسان » در مقابل نعمت هاى اعطا شده از سوى خداوند به او اندكك اسث‎ - ١ 
و إذا أنعمنا. .. و إذا مسّه الشِيٌ‎ 

به كار رفتن وازه <مسه > در مورد شرور و نه مورد نعمت ها بيانكر مطلب ياد شده است. 

قياس ممنوع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -8١1-ع/ا-؟‏ 

"- مقايسه كردن خداوند با مخلوقات و تشبيه نمودن صفات او به صفات خلق » ممنوع است . 
فلاتضريوا لله الأمثال 

قياس موجودات با خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١/-اله‎ -1١8- نحل‎ -9 

. بيشتر مش ركان نسبت به حقيقت صفات خدا و قابل مقايسه نبودن مخلوقات با او»ء ناآ كاهند‎ -١١ 
بل أكثرهم لايعلمون‎ 


زمينه نظر دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
9- نحل ١-٠8 -1١8-‏ 








/- قابل مقايسه نبودن مخلوقات با خداوند » امرى روشن » بديهى و به دور از ابهام است . 


برداشت فوق» از حذف جواب استفهام (هل يستوى هو . ..) 


كه مى تواند اين حذف به خاطر وضوح و بداهت آن باشد استفاده كرديده است. 
قياس مؤمن با كافر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوحو و كما 

. همسنكك قرار دادن كافر و مشرك نيك كردار با مؤمن مجاهد , عملى ناصواب و شايسته ملامت و توبيخ است‎ ١ 
أجعلتم سقايه الحا و عماره المسجدالحرام كمن ءامن باللّه و اليوم الأخر و جهد فى‎ 
فيان مؤستان نا كافران‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -فاطر - 5١-8‏ -؟ 

؟ - برابر و يكسان نبودن مؤمنان با كافران» از نظر شخصيت و سرنوشت . 

ولا الظل ولا الحرور 

قاس مؤمتان با سيدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واي دود رادة 

* - مؤمنان نيكوكار در نككاه نظام ارزشى خدا با مفسدان برابر نيستند » بلكه آنان برترند . 
أم نجعل الذين امنوا و عملوا الصلحت كالمفسدين فى الأرض 

قياس مهتدين با كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اع قم لك زات عاد 


١-مقايسه‏ انسان هدايت شده ( هر جند بى بهره از موهبت هاى دنيوى ) با انسان هدايت نايذير ( اما برخوردار از متاع مادى ) 











قياسى نسنجيده و باطل در بينش الهى 


آيه بالا ادامه آيات ييشين و مربوط به كسانى است كه به دعوت ييامبر(ص) ياسخ مثبت داده و به هدايت الهى دست يافتند و 


آن حضرت سر باز زدند و به بهانه هاى مختلف از يبروى هدايت هاى الهى امتناع ورزيدند. 
قياس نايسند 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١3-١9-94 - توبه‎ - 7 


١‏ سرزنش خداوند نسبت به مسلمانانى كه شغل آب دهى به حاجيان و سريرستى مسجدالحرام را با جهاد در راه خدا برابر 


انككاشته و خويشتن را همطراز با مؤمنان اهل ييكار در راه خدا مى ينداشتند . 
أجعلتم سقايه الحا و عماره المسجدالحرام كمن ءامن باللّه و اليوم الأخر و جهد فى 
١‏ همسنكك قرار دادن كافر و مشرك نيكك كردار با مؤمن مجاهد , عملى ناصواب و شايسته ملامت و توبيخ است . 
أجعلتم سقايه الحا و عماره المسجدالحرام كمن ءامن باللّه و اليوم الأخر و جهد فى 
قياس نيكان با بدان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-زمر-و‏ م و-ل" 

- مقايسه كردن ميان نيكان و بدان » از روش هاى تربيتى قرآن 

أل فو فدتكو اناه اليل رجاو ور عر لوعي لد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ولصزقر كفنام ا ذا 

١‏ - مقايسه كردن ميان نيكان و بدان » از روش هاى تربيتى قرآن 

أفمن شرح الله صدره للإسلم فهو على نور من ربّه فويل للقسيه قلوبهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١-59-59 -زمر-‎ 18 











١‏ - مقايسه ميان نيكان و بدان » از روش هاى هدايتى و تربيتى قرآن 
فرت الله كلا رجلا وهل يستويان مثا 
قياس نيكان و بدان 


- سوره - آيه - فيش 

وونبوي عو بتاع 

ع - مقايسه كردن ميان نيكان و بدان » از روش هاى تربيتى قرآن 
أفمن يِتّقَى بوجهه سوء العذاب يوم القيمه 

قياس وليد بن مغيره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اقب ماح م 

؟ - مبارزه كافران با قرآن و رسالت ييامبر ( ص ) » با انديشه شيطانى و سنجيده كارى همراه بود . 
لقا كان امنا عر 

ملاكك قياس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-مائده -م6-8..(_يم 

ياكى و ناياكى از جمله ملاكك هاى حرمت و حليت اشياء 
لايستوى الخبيث و الطيب 

قياس باطل 

قياس باطل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نحل - 107-18 العم 

'- هيج كاه آفرينشكر با غير آفرينشكر» قابل مقايسه نيست . 


أفمن يخلق كمن لايخلق 











؟- قابل قياس نبودن موجود آفرينشكر با موجود فاقد قدرت خلق » از بديهيات عقلى است . 
أفمن يخلق كمن لايخلق 
طرح سؤال ياد شده در آيه بى آنكه جوابى براى او بدهد ارشاد به حكم عقل است. 
- بى توجهى به غير قابل قياس بودن خالق با غير خالق . مذموم و نايسند است . 
أفمن يخلق كمن لايخاق أفلاتذكرون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- نحل -1١8-‏ هلا - ١١01‏ 
١‏ استقلال مالى و توانكرى همراه با انفاق » غير قابل مقايسه با وابستكى » فقر و ناتوانى از انفاق است . 


ضون لله فكلا غينا مملو كا لارفدن على لل وم 


- قابل مقايسه نبودن مخلوقات با خداوند » امرى روشن و به دور از ابهام است . 
فوت النه انتلا غيد سملو كا بم دمو لقيو قف سد ميا بوجو انها شو 


ياسخ <هل يستون> به جهت بداهت و وضوح ذكر نشده است كه در واقع خداوند مى فرمايد: همان كونه كه برده اى فاقد 
اختيار» هر كز قابل مقايسه با آزاده اى توانمند و انفاقكر نيست و اين موضوعى است بديهى و بى نياز از توضيحء مقايسه خلق با 


خدا نيز اين جنين است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9- نحل -8١1-ع/ا-م‏ 

8- قابل مقايسه نبودن مخلوقات با خداوند » امرى روشن » بديهى و به دور از ابهام است . 
وضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم لايقدر على شىء . .. هل يستوى هو و من يأمر بال 


برداشت فوقء از حذف جواب استفهام (هل يستوى هو . ..) كه مى تواند اين حذف به خاطر وضوح و بداهت آن باشد استفاده 


كز ئناه سق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حور كه عورد 

” - هيج جيز » قابل مقايسه و برابرى با يرورد كار جهانيان نيست . 
إن كنا لفى ضلل مبين . إذ نسوّيكم بربٌ العلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# كع تمص لاك ادا 


١-مقايسه‏ انسان هدايت شده ( هر جند بى بهره از موهبت هاى دنيوى ) با انسان هدايت نايذير ( اما برخوردار از متاع مادى ) 


قياسى نسنجيده و باطل 








در بينش الهى 


آيه بالا ادامه آيات ييشين و مربوط به كسانى است كه به دعوت ييامبر(ص) ياسخ مثبت داده و به هدايت الهى دست يافتند و 
نيز در رابطه با كسانى است كه از يذيرش دعوت آن حضرت سر باز زدند و به بهانه هاى مختلف از ييروى هدايت هاى الهى 


امتناع ورزيدند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١‏ -فاطر -19-88-ع 

* - برابر و هم سنكك نبودن كافران با مؤمنان 

وما يشورئ الأحمى وا البصيير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ود سحي د لسن ات وا 

4 فرجام نيكك متقين بهشتى , غيرقابل قياس با فرجام سخت دوزخيان 
مثل الجنّه الّتى وعد المتقون . .. كمن هو خلد فى النار 

قيام از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

قيام 

اخلاص در قيام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دسا دع مومعب ١‏ 

. رسول اكرم ( ص ) » ييام بسيار مهمى براى مردم داشت و آن قيام مخلصانه براى خدا است‎ - ١ 
قل إِنّما أعظكم بوحده أن تقوموا لله‎ 


<واحده > به صورت نكره آمده و دلالت براهميت و عظمت موعظه مى كند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وت 2 


1 - < عن حريز عن رججل عن أبى جعفر (ع ) قال : قلت له < فصل لربكك و انحر > قال : النحر الإعتدال فى القيام أن يقيم 
صلبه و نحره , 


خريز از مردى نقل كرده كه كفت: به امام باقر(ع) 





ك: [معناى] <فصلٌ لرتكك و انحر >[جيست؟إفرمود: <نحر> اعتدال در حال قيام است ر[به اين كه ]ستون فقرات و سينه خود 


راراست نككّه دارد >. 

ايمان به قيام امام مهدى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 ام 229 

< عن ابى عبدالله (ع ) فى قول الله عز و جل < الذين يؤمنون بالغيب > قال : من أقر بقيام القائم انه حق ,م 


ازامام صادق (ع) درباره <الذين يؤمنون بالغيب > روايت شده كه فرمود: آنان كسانى هستند كه به حقانيت قيام قائم اقرار 


ذأرقلت 
قيام امام مهدى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
توبه - و سم ١١‏ 


. : عن محمد بن الفضيل عن ابى الحسن الماضى (ع ) قال : قلت : < هو الذى أرسل رسوله بالهدى و دين الحق > قال‎ < ١ 
الولايه هى دين الحق قلت : < ليظهره على الدين كله > قال : يظهره على جميع الأديان عند قيام القائم . .. م‎ .. 


محمد بن فضيل كويد: از امام كاظم (ع) درباره <هو الذى ارسل رسوله . .. > سؤال كردم. فرمود: ... ولايت» همان دين حق 
است و درباره <ليظهره على الدين كله > فرمود: خداوند هنكام قيام قائم (ع) دين حق را بر همه اديان غلبه مى دهد ... > 


قيام در راه خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - 8-8 - ١/8015‏ 

. مؤمنان بايد همواره براى خدا قيام كنند و بر اساس حق . شهادت دهند‎ ١ 


يأيها الذين ءامنوا 





كونوا قومين لله شهداء بالقسط 


<قوَام > صيغه مبالغه است و دلالت بر دوام دارد» يعنى عادت شما بايد قيام براى خدا باشد. و <قسط > به معناى عدل و حق 


است. 

8 قيام براى خدا» شهادت به حق و بريا داشتن قسط , نشانه و جلوه اى از تقوا 

كزانو قوسم لله ايند او واتفقظ ( يون اتقو الله 

. هشدار و تهديد خداوند نسبت به كسانى كه به حق شهادت ندهند و براى خدا قيام نكنند‎ "١ 
كرتو تومه لله قود اعبالفقظ ورين اتقو ا للم ن للد كير يما وهاوة‎ 

7 اعتقاد به آكاهى خدا از اعمال انسان » زمينه قيام براى خدا » شهادت به قسط » اجراى عدالت و تحصيل تقواست . 
كرتو تومه" اله دين اعبالفقط زرون اتقو لمن :الله كير يما م3 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مائذه -ه8-و-ع 

؟ قيام براى خداء» شهادت به قسط و اجراى عدالت » از مصاديق عمل صالح 

كرتو تومه لله ود اعبالققط مييو غملنا الصلفة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ ها-سأ-ع”م-عع-‎ 

. رسول اكرم ( ص ) » ييام بسيار مهمى براى مردم داشت و آن قيام مخلصانه براى خدا است‎ - ١ 
قل إِنّما أعظكم بوحده أن تقوموا لله‎ 

<واحده > به صورت نكره آمده و دلالت براهميت و عظمت موعظه مى كند. 

قيام در عبادت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


وؤدوى عي ادر مام 
* - سجده و قيام » دو ركن عبادت 


أمَْن 


هو تك دواناء ال ساحدا و اقانها 

اختصاص به ذكر يافتن سجده و قيام از ميان ديككر اجزا و اركان عبادت» برداشت بالا به دست مى آيد. 

قيام در نماز 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج ؟” مما 

8 - قيام » ركوع و سجود . ازاركان نماز 

و القائمين و الركع السجود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 -فرقان -56” بم " 

" سجده و قيام » دو ركن اساسى نماز است . 

والذين يبيتون لرتهم ستجدًا و قيمًا 

برداشت ياد شده؛ از اختصاص به ذكر يافتن سجده و قيام از ميان ديكر اركان و اجزاى نمازء استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 مزمل - "7م اع 

* - قيام و قرائت » اساسى ترين اركان عبادت و نماز 

هى أشدّ وطا و أقوم قيلً 

اختصاص به ذكر يافتن دو ركن قيام (أشدّ وطنًا) و قرائت (أقوم قيلا) از ميان اركان ينجكانه نمازء بيانكر مطلب ياد شده است. 
قيام در نماز شب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


امول تسعد ؟ 














#7 إيسكادن ذرميشكاء ذا نا كاف استوارتي و كفم كو دو محضبر اويا سكتاق راشت ثر واريشه'دارتر عد امتياز»برحصتنته 


نماز و عبادت شبانه 


ضمير <هى > به <ناشئه > بازمى كردد. <أشدّ > معادل <أثبت > (با ثبات ترء استوارتر) و <وطىء > مرادف <قيام > 


(ايستادن) است (لسان العرب). <أقوم > نيز به معناى <أسدّ > (محكم ترز) و“<فيلا> كبيائ <مقال > (بحق 


كفن ) اسك ربغ أن (بديذهقس) از تحيث :استادت (اسعادن در ييشكاه خذا) استوارتز وار حيث سحن (سعن كنتق:دز 
محضر خدا) محكم تر است. 


قيام عليه رهبران حق 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1 ا اك 


9- < عن ابى عبداللّه (ع ) فى قول الله عز و جل : < فمن اضطر غير باغ و لاعاد > قال : الباغى الذى يخرج على الأمام و 
العادى : الذى يقطع الطريق لايحل لهما الميته ... , 


از امام صادق(ع) درباره سخن خداوند كه فرموده: < فمن اضطر غير باغ و لاعاد > روايت شده است: مراد از باغى كسى است 
كه عليه امام |حق[ خروج كرده و مراد از عادى كسى است كه راهزنى مى كند كه در إحال اضطرار هم [ خوردن مردار بر 
آنان حلال نيست . .. >. 


قيام هنكام خطبه نماز جمعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 جمعه -270 -١١1-هم‏ 

ه - ايستادن در حال ايراد خطبه هاى نماز جمعه » از آداب آن است . 
و تركوك قائمًا 

مراد از قيام خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-رعد - "1 #م ١١‏ 


١‏ < عن أبى الحسن الرضا (ع ) قال : إعلم . . . ان الله تباركك و تعالى .. . قائم ليس على معنا انتصاب و قيام على ساق فى 
كبد كما قامت الأشياء و لكن < قائم > يخبر أنه حافظ والله هو القائم على كل نفس بما كسبت 





ازامام رضا(ع) روايت شده است كه فرمود: بدان كه خداوند تبارك و تعالى . .. قائم است نه به معناى ايستادن و در ميان 
آسمان بر روى يا قرار كرفتن آن كونه كه اشيا قيام دارند و ايستاده اند م بلكه [خداوند إقائم استء به اين معنا مى باشد كه او 


حافظ است و تنها خداوند است كه حافظ هر فردى مى باشد با آنجه كسب كرده است >. 
قيامت از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

[قيامت] 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اخ العو اق اد وح ١‏ 

١‏ اذعان عالمان زرفنكر» به وقوع قيامت » بر اساس وعده الي 

و الراسخون فى العلم . .. ربّنا انكك جامع النّاس ليوم لا ريب فيه انّ الله لابخلف 

" اعتقاد به قيامت » زمينه احساس نياز انسان به رحمت و هدايت الهى 

ربّنا لا تزغ قلوبنا . .. ربّنا كك جامع الناس 

بنابراينكه <ربّنا انكك جامع الناس >. بيانكر علت طلب رحمت و استمرار هدايت خداوند باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - آل غميراق سات تهاب 8 

© وجود ياوران ( شفيعان ) در قيامت 

ما لهم من ناصرين 


حصر مستفاد از تقديم <لهم > بر <ناصرين > كوياى اين معناست كه تنها كافران از ياور محروم هستند بنابراين وجود ياور و 


شفيع در قيامت فرض شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ال سوا لاح لل » 


؟ ياداش ها در قيامت نيتجه عمل خود انسان است . *« 


فيوفيهم اجورهم 


كار مى رود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7ك آل عمزان هات بق© عا الإو وو ونا 

١‏ سوداكران عهد الهى و ييمان شكنان » مورد غضب الهى و محروم از سخن كفتن و توجه نمودن خداوند به آنان در آخرت 
ان الّذِين يشترون . .. ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيمه 

5 يايبندى به عهد الهى و ييمان هاى خود » زمينه بهره مندى از سخن و نظر الهى در قيامت 

ان الّذِين يشترون . .. ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيمه 

٠‏ سخن كفتن خداوند با مردم در قيامت 

ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيمه 


١‏ علماى اهل كتاب به لحاظ سوداكرى بر سر عهد الهى و ييمان شكنى » مورد غضب خداوند » و محروم از سخن و نظر او 


در قيامت و بى بهره از تزكيه او 

و منهم من ان تأمنه بدينار . .. ان الذين يشترون ... و لا يكلمهم الله ولا ينظر 

١‏ تجلّى محبت الهى نسبت به بند كان ء با تكلم و نظر به آنها در قيامت و تزكيه آنها در دنيا 
الى نم أرقن معادة ا اعفن قات الله سك سقو ان الد ره بق و و لا كن 


از ارتباط آيه قبل با مفهوم اين آيه برداشت فوق استفاده شده است و جون جمله <لا يزكيهم > را مقدّد به <يوم القيمه > 


نكرده بر خلاف فرازهاى قبلى» مى توان كفت تزكيه مربوط به دنياست. 
"١‏ دنيايرستى » موجب محروميت از مواهب اخروى و سخن و نظر خدا در قيامت و مانع رشد يافتن و ياكك كشتن 


ان 


الى توقاي عا ملز يديو لا كيهب 
7 نظر خداوند به مردم در قيامت » رحمت او به آنان است . 
ولا ينظر اليهم 


امي رالمؤمنين (ع) درباره آيه <و لا ينظر اليهم يوم القيمه >. فرمود: فنظره اليهم رحمه منه لهم. 


توحيد صدوق» ص 188» ح 8 مْ تفسير برهان» ج ١‏ ص 9ل ح 17. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حال عمزان 1621# مالي ومء ١‏ 

١‏ ايمان به خدا و روز قيامت » امر به معروف » نهى از منكر و شتاب در كار هاى خير»ء از ويزكى هاى برخى اهل كتاب 
من اهل الكتب . .. يؤمنون باللّه و اليوم الاخر و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكك 


ايمان به خدا و روز وايسين » امر به معروف و نهى از منكر و شتاب ورزيدن به كار هاى نيكك » ملاكك ارزش و شايستكى ( 
صالح بودن ) 


من اهل الكتب . .. يؤمنون باللّه و اليوم الاخر و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكك 


كروهى از اهل كتاب كه مؤمن به خدا و روز وايسين و ام ركننده به معروف و نهى كننده از منكر و شتاب كنند كان به نيكى 


ها هستند » از تبار صالحان هستند . 
دق اغلل الكتب اندي اء وناو اللا اولك عق للحيو 


8 قيام به امر دين ( اطاعت خدا ) تلاوت آيات 


خداء سجده به د ركاه او» ايمان به خدا و معاد , امر به معروف و نهى از منكر و شتاب در امور خير » وي كى امّت شايسته و 
صالح 


امه قائمه . .. و اولئكك من الصالحين 


٠‏ صالح شدن انسان هاء در كرو ايمان به خدا ء معاد » امر به معروف و نهى از منكر ( اصلاح ديككران ) و شتاب در كار هاى 
نيكك است . 


روفو ماللد يب او فشكف دو الصالحيق 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
*- آل عمران - ”"- ١١8‏ - فى/ارع 


*قيام به طاعت خداء تلاوت آيات وى در شب هنكام در حال سجده ء ايمان به خدا و معاد » امر به معروف » نهى از منكر و 


شتاب در نيكى هاء از اعمال خير 
من اهل الكتب امّه قائمه . .. و ما يفعلوا من خير 


” قيام به امر خداء تلاوت آيات او » سجده ء ايمان به خدا و معاد » امر به معروف و نهى از منكر و شتاب در امر خير» از 


ويزكى هاى تقواييشكان 
امه قائمه يتلون ءايت الله . .. و الله عليم بالمتّقين 


آيهء در صدد بيان ياداش كسانى است كه خصلتهاى مذكور را دارندء از آنها تعبير به متّقين كرده» يس آن خصلتها از آن 


4 ايمان به خدا و روز وايسين و عمل صالح » موجب نيل آدمى به تقواييشكى * 
َه قائمه . .. يؤمنون بالله و اليوم الاخر ... و الله عليم بالمتّقين 


تعبير از مؤمنانٍ آمر به معروف و . .. به متّقيان يا 


به جهت اين است كه دارند كان صفات ياد شده تقواييشه هستند» و يا آن صفات موجب نيل آدمى به تقواييشكى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
تال عمران تمت 82 حمر 


#انديشه هاى جاهلاانه درباره مركك و حيات ( حاكميّت عوامل مادّى بر اراده خداوند ) » موجب حسرت كفرييشكان » به 


لو كانوا عندنا ما ماتوا و ما قتلوا ليجعل اللّه ذلكك حسره فى قلوبهم 

برخى از مفسّران برآنند كه زمان حسرت مطرح شده در آيه؛ قيامت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فعا 82 دم 

“ايمان به حشر و بقاى آدمى يس از مركك ء برانكيزنده وى براى حضور در ميدان كارزار عليه دشمنان دين 
و لئن مُنَم او قتلتم لالى الله تحشرون 


خداوند با بيان اين معنا كه آدمى با مركك و يا كشته شدنء جه در راه منافع دنيا ويا راه خداء به سوى او محشور مى شود, او را 


به جهاد ترغيب و انكيزه ييكار در راه خدا را در او تقويت مى كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عال عمزاة خ ند الداع ا انه 

* روز رستاخيز » عرصه حشر خيانتكاران به همراه آنجه ( اموال و . . . ) در آن خيانت كرده اند . 
و من يغلل يأت بما غل يوم القيمه 

ذ وز ظالاك قوق < دون أخييا قل اباد ناحيت كرفيه ده اعم 

8 رسوايى و مجازات خيانتكاران در قيامت 


ومن يغلل يأت بما غل يوم القيمه ثم توفى كل نفس 


ملع 
١‏ خيانتكاران » دريافت كنند كان كامل ( بدون كم و زياد ) جزاى رفتار نايسند خويش . در روز رستاخيز 
و من يغلل . .. ثم توقى كل نفس ما كسبت وهم لايظلمون 

. در قيامت به حق هيج كس ظلمى نخواهد شد‎ ١١ 

وهم لا يظلمون 

#دشرؤوق ويا انكو يعاد انوناق ابن ارا ها وداش اهائ اال + 

ومن يغلل يأت بما غل يوم القيمه ثم توفى كلّ نفس ما كسبت وهم لا يظلمون 


انسانها در كرو دريافت كامل جزا و ياداش اعمال آنان مى باشد ,ْ و اين معنا تنها در قيامت تحقق مى يابد. 
8 به مجازات رسيدن خيانتكاران در اموال امام در قيامت 
و من يغلل يأت بما غل 


امام صادق (ع): الغلول كل شىء غل عن الامام. 


تفسير عياشى» ج 2١‏ ص 237308 ح 158 مْ تفسير برهان» ج 2١‏ ص 2237 ح 7. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران -*- ١78-186‏ 

. دارايى هاى بخيلان در قيامت » به صورت طوقى به كردنشان آويخته خواهد شد‎ ١ 
سيطوّقون ما بخلوا به يوم القيمه‎ 

٠‏ آويخته شدن دارايى هاى بخيلان در قيامت بر كردن آنان » تبلور شرٌّ و زيان بخلورزى ايشان 


بل هو شرٌ لهم سيطؤّقون ما بخلوا به يوم القيمه 


جمله <سيطوّقون ما بخلوا . .. >. تفسير كلمه <شرٌ> است: يعنى به دوش كشى تمام داراييها در قيامت شرّى است كه 
دامنكير بخيلان خواهد شد. 


بخيلان در قيامت » بار سنكين كناه بخل خويش را به دوش خواهند كشيد . 
سيطوّقون ما بخلوا به يوم القيمه 


برخى برآنند كه معناى ظاهرى <سيطوّقون ... > اراده نشده استء بلكه كلمه اى همانند وبال و كناه» قبل از حما بخلوا >> 


مقدّر است. يعنى وبال كناو بخل خويش را به دوش خبواهند كشيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15#[ ل عبان 2ه و مم 

9 اعتقاد به قيامت و كيفر و ياداش در آن » ييامد اعتقاد به باطل نبودن و هدفدار بودن آفريدنش 
ركنا ما لفك هنذا بأظاة يداك :فقا غنات الناز 


كلمة فا كة و رخ هفنا كبي > و ناتكن انى تنتاسي كدا هزه تداق انف بطلذن دو فشكن و اعفاد مده فدارى عنها ن يذ اين 


نتيجه رسيده اند كه بايد قيامت و روز جزا و ياداشى باشد. 

"١‏ اعتقاد به معاد و درخواست رهايى از آتش دوزخ » نشانه خردمندى 
لايات لاولى الالباب . .. فقنا عذاب النّار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دال عيزاة 235 6و دنه 

4 خردمندان » مؤمن به خداوند » رسالت تمامى انبيا و بريايى قيامت 
ربنا و اتنا ما وعدتنا على رسلكك و لا تخزنا يوم القيمه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عتعامر بيك 39م 

- قيامت » از نام هاى جهان آخرت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4-١-9 زمر‎ 18 





- قيامت » از نام هاى جهان آخرت 
يوم القيمه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وناو فوامات وعبام 

" - قيامت » از نام هاى جهان آخرت 
يوم القيمه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عازه قاومات لإواتة 


9 - قيامت » از نام هاى جهان آخرت 


آنش جهنم و مكذبان قيامت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-١5-1756 -فرقان‎ 5 

؟ آتش جهنم به هنكام ديدن تكذيب كنند كان قيامت از راه دور » به جوش و خروش آمده و فرياد خشمكينانه سرخواهد داد . 
إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تختِظًا و زفيرًا 

آتش در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وي دوموك ا 

١-آتش‏ كداخته و دود هاى متراكم » مانعى جدى در برابر جن و انس براى كريز از صحنه قيامت 


لاتشدوة الاسلط ‏ رطلل علكيا قراط ونان 





خطاب در <عليكما > و <لاتنتصران> متوجه جن وانس است. 
؟ - فرو ريختن شراره هاى آتش و دود غليظ » بر فضاى محشر 
يرسل عليكما شواظ من نار و نحاس 


<شواظ > به معناى شراره خالص و بدون دود و <نحاس > به معناى دود خالص و بدون اتش سيت نكره آمدن آنها ببانكر 
شدت و غلظت آن دو مى باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
6 شين شين 


" - احتمال تحقّق قيامت » كافى در ايجاد زمينه يرهيز از طغيان كرى در 


برابر خداوند 


للطغين . .. إِنّهم كانوا لايرجون حسابًا 


جمله. <كانوا لا-يرجون. ..>: دلاللت دارد كه طغيان كران به جهت اين كه حتى احتمال محاسبه اعمال را نيز منتفى مى 
دانستند» به طغيان كرى روى آورده و به عذاب آن كرفتار شدند. مفهوم اين جمله آن است كه براى يرهيز از طغيان و كناه 


حتى احتمال قيامت نيز كافى است. 

تان امهف قرافت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نجم - 0 - /ان - ع 

* - دور ينداشتن قيامت » زمينه ساز روى كردانى از تعاليم ييامبران 

أزفت الأزفه 

تذكر به نزديكك شدن قيامتء در بى آيات انذار و دور داشتن خلق از ظلم و طغيانء بيانكر مطلب بالا است. 
آثار اندوهناكى قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

89 مزمل 1/8 م 

*- سختى و اندوه بارى روز محشرء به كونه اى است كه اطفال را مو سفيد و يير مى سازد . 
يومًا يجعل الولدن شيبًا 

]كان اعو ال اشنامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعافمرة تورات ؟ 

؟ - غفلت و فراموشى مش ركان از معبود هاى خويش » در مواجهه با واقعيت هاى سهمككين قيامت 


و ضل عنهم ما كانوا 





بنابر اين كه <ضل عنهم > اشاره به اين باشد كه صحنه قيامت آن جنان براى مشركان وحشتناكك و دهشت آور است كه 


خاطره بت ها از نظرشان محو و نابود خواهدشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0 ل تكوير اخ © اعنم 


” - سرمايه هاى مادى در صحنه هو لناكك بريايى قيامت » جذابيت 


خود رااز دست داده و مالكان تروت + رغبتى به نكه ذارق آن نخواهند داشت . 


5 


و إذا العشارغطلة 


ذا العشاز عطلت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ بقره لكر ير ا‎ ١ 


, مسلمانان » يهوديان » نصرانى ها و صابئان » در صورت داشتن ايمان راستين به خدا و باور به قيامت و انجام عمل صالح‎ - ١ 


از ياداشى كران قدر برخوردار خواهند شد . 
إن الذين ءامنوا . .. فلهم أجرهم عند ربهم 


مراد از <الذين عامئوا >> مسلمانان هستند. درباره آبين صابئى نظرات مختلفى ايراد شده است. علاامه طباطبايى يس از بيان 


اقوال كوناكون, تأييد مى كنند كه آبين صابئى» آيينى ممزوج از دين يهود» مجوس و حرائيه بوده است. 


” - ايمان واقعى به خدا و قيامت و انجام اعمال صالح » شرط دور ماندن مسلمانان » يهوديان » نصارا و صابئان از هر كونه ترس 


واندوه 
إن الذين ءامنوا . .. ولا خوف عليهم و لاهم يحزنون 


تكرار <ايمان> در <ان الذين آمنوا> و <من آمن> حكايت از آن دارد كه: مراد از ايمان در جمله <من آمن > ايمان 


واقعى و راستين است نه ايمان صورى و اسمى. 
- رسيدن به ياداش هاى كران قدر الهى در كرو ايمان به خدا ء باور به قيامت و انجام اعمال صالح است . 
من ءامن بالله . .. فلهم أجرهم عند ربهم 


مقيد كردن اجر و 





ياداش به اينكه نزد خداوند استء اشاره به كران سنكى ياداش دارد. 


- رهايى يافتن يهود از خوارى و درماندكى و برطرف شدن غضب الهى از آنان » در كرو ايمان واقعى ايشان به خدا و 
قيامت و انجام اعمال صالح است . 


ضربت عليهم الذله و المسكنه . .. من ءامن باللّه و اليوم الأخر و عمل صلحاً فلهم أج 


در آيه قبل بيان شد كه يهود براثر كفر و كناه به خوارى» ذلت و غضب كرفتار شدند. آيه مورد بحث خصوصاً با توجه به 
اينكه از يهوديان نام برده (والذين هادوا) مى تواند اشاره به اين باشد كه: راه نجات يهود از آن سرنوشت شوم ايمان و عمل 
صالح است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كارو ع مها 

- باور به قيامت و حضور انسان ها در آن » زمينه ساز كرايش آدمى به انجام كار هاى نيكك است . 
فاستبقوا الخيرت أين ما تكونوا يأت بكم الله جميعاً 


يادآورى قيامت يس از فرمان به انجام كارهاى نيكث؛ كُوياى اين معناست كه: انسان در صورت باور به قيامت و توجه به آنء 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لا توبه 4-١8-9-‏ 


9 ايمان به خدا و روز رستاخيزء اقامه نماز و يرداخت زكات و نترسيدن از غير خدا » زمينه ساز ره يابى به صراط مستقيم و قرار 
كرفتن در زمره ره يافتككان 


من ءامن بالله و اليوم الآخر . .. فعسى أولئكك أن يكونوا من المهتدين 


جلد - نام سوره - سوره 








- آيه - فيش 

1 توبه - و- وو- "ا 

لاإفداة وانض :معناو قافة ء مرجي داش اخلاض در عه وااتقاق كرون اميل ودعت 

و من الأعراب من يؤمن باللّه و اليوم الأخر و يتخذ ما ينفق قربت عند الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاد يونس -١٠1-/ا-‏ »6 

ايمان به روز رستاخيز و اميد ديدار با خداء مايه بيراستكى از دلخوش بودن به مظاهر فريبنده دنيا و آرامش يافتن به آن 
إن الذين لا يرجون لقاءنا و رضوا بالحيوه الدنيا و اطمأنوا بها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - نور 45-58 


9- ايمان راستين به خدا و قيامت » ضامن يباده شدن كامل و قاطع حدود و كيفر هاى الهى در جامعه و مانع تأثير يذيرى از 


احساسات و عواطف به هنكام اجراى آنها 
الزانيه و الزانى فاجلدوا. .. و لاتأخذكم بهما رأفه فى دين الله إن كنتم تؤمنون با 


يبيام و مفهوم جمله <فاجلدوا. .. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخرمٌ تازيانه بزنيد... اككر به خحدا و روز وايسين ايمان داريد > 
شخصىء جلو كير آنها نخواهد شد. كفتنى است جواب جمله شرطيه <إن كنتم... > جمله اى مقدر مانند: (فلاتأخذكم بهما 


رأفه) مى باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- قصص -78 -/7 دع 


© - نقش مؤثر ايمان به خدا و روز جزا در 











تضمين قرارداد ها و سلامت روابط اقتصادى و اجتماعى جامعه 
ولعي با لفون ير كيل 


مفسران بر اين باورند كه كواه كرفتن خداوند از سوى موسى(ع) در قرارداد خود با شعيب(ع) براى تأكيد بيشتر بر اين ميثاق و 


تضمين عمل به آن بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاقاك لقماة خا مسح ١‏ 

. تقوا و ايمان به قيامت و وعده هاى خدا ء مانع فريفتكى انسان به زندكى دنيا است‎ - ١ 
اتقوا ربكم و اخشوا يومًا . .. إن وعد الله حقّ فلاتغرَئكم الحيوه الدنيا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امم 

- ايمان به روز قيامت و ترس از عذاب بزركك آن روزء بازدارنده آدمى از هركونه كناه و قانون شكنى است . 
إِنى أخاف إن عصيت ربّى عذاب يوم عظيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نجم - 8ن - 1م - 5 

١‏ - كرايش به عبادت و سجده در برابر خداوند » نتيجه ضرورى ايمان به وحى و قيامت 
أذقكت الأرق م اشر عدا اسورة مشوو ني فاتكن و للمو دوا 


<فاى تفريع > در آيه شريفه مى رساند كه سجده و عبادت براى خداوند» در بى باور داشتن قيامت و مفاهيم وحىء امرى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- مجادله - 775-08" 


" - ايمان به خدا و روز بازيسين » ناسازكار با دوستى ورزيدن با دشمنان خدا و رسول او 











جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 ممت 1 سا8 

© - اميدوارى به رحمت خدا و باورمندى به قيامت » زمينه ساز روآورى انسان به توكل .ء انابه و نيايش 
ربّنا عليكك توكلنا . .. لقد كان لكم فيهم أسوه حسنه لمن كان يرجوا الله و اليوم ال 


در صورتى كه الكو بودنء نظر به محتواى آيات ببشين داشته باشد كه درباره توكل» توبه و نيايش بود تعبير <لمن كان. ...> 
افاده مطلب بالا مى كند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
حقاة حدر 


- ايمان به قيامت و ياداش و كيفر آن روز»ء عامل رهايى انسان از دلبستككى به متاع هاى مادى و دنيوى و سبب رويكرد او به 


آرمان هاى بلند معنوى و اخروى 

إِنّما أمولكم و أولدكم فتنه و الله عنده أجر عظيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 طلاق -2 -” - آال4 

4 - ايمان به خدا و روز قيامت » مقتضى يذيرش موعظه هاى الهى و عمل به آنها است . 

ذلكم يوعظ به من كان يؤمن باللّه و اليوم الأخر 

توصيف موعظه شد كان به ايمان آورند كان به خدا و روز قيامت» اشاره به مطلب ياد شده دارد. 


-١‏ نقش سازنده ايمان به خدا و روز قيامت . در ايجاد رابطه صحيح و شايسته ميان :همسران و.وعايت شدن حفوق:متعابل 


بين آنان 
إذا طلقتم النساء . ..ذلكم يوعظ به من كان يؤمن باللّه و اليوم الأخر 


يادآورى ايمان به خدا و روز قيامت به دنبال موعظه هاى الهى در مسائل 





مربوط به همسران مى تواند كوياى مطلب ياد شده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
9 قلم رع سم ل 


- آكاهى و ايمان به قيامت و عظمت عذاب و كيفر الهى در آن روزء بازدارنده آدمى از كناه ( بخل » محروم ساختن 


بينوايان از اموال خويش و...) 
كذلك العذاب . .. لو كانوا يعلمون 


خداوندء, در يايان نقل ماجراى <>اصحاب الجنّه > مردم كافر را به عذاب و ييامد هلاكت بار دنيوى و اخروى تهديد كرد. از 


اين بيان» مى توان مطلب ياد شده را به دست آورد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
4 - معارج - --ثخ"” ع 


؟ - انجام دادن دائم نماز » اداى حق سائلان و محرومان جامعه » تصديق روز جزا و هراس از عذاب الهى . از موجبات ورود به 


4. 


إلا المصلين . .. و الذين فى أمولهم حقّ ... و الذين يصدّقون بيوم الدين 102 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 - 85 -1/:١ - معارج‎ - 9 

ه - زندكى من هاى دين و ايمان به خدا و قيامت » يوج و بى هدف و سركرمى صرف است . 
فذرهم يخوضوا و يلعبوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - قيامه - 1/0 - ه - ” 

؟ - ايمان به قيامت » بازدارنده انسان از فسق و فجور 


بل يريد الإنسن ليفجر أمامه 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8 -انسان -ي/ا- #81١‏ 


؟ - ايمان به قيامت و 





بيم از آن » زمينه ساز كرايش و عامل انككيزش به نيك وكارى و نيكك كردارى ( اخلاص ء ايثار » انفاق و...) 
و يطعمون الطعام . .. أسيرًا ... لانريد منكم جزاءً و لاشكورًا . إِنْا نخاف من ربّن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١ #/ا-‎  ناسنا-‎ 8 


*- مصونيت ابرار از شرور و كزند هاى قيامت و شادابى رخسار و سرور دل آنان » به دليل ايمان آنان به قيامت و خوف انان 


از آن روزاست. 
نا نخاف من ربّنا يومًا . .. فوقيهم الله شر ذلكك اليوم 


حفا > در <فوقاهم > براى تفريع اين آيه بر آيه قبل است,م يعنى» مصونيت ابرار از شرور قيامت» به اين دليل است كه آنان» از 


احوال آن روز در هراس بودند, روزى كه جهره هاى كافران عبوس و دل هاى آنان محزون است. 

ع - ايمان به قيامت و خوف از احوال آن روز » موجب مصونيت از شرور روز قيامت و خورّمى رخسار و شادمانى دل 
نا نخاف من ربّنا يومًا . .. فوقيهم الله شر ذلكك اليوم و لقّيهم نضره و سرورًا 

آثار بريايى قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام ع ”لا ١٠١‏ 

٠‏ روز دميده شدن در صورء مالكيت مطلق و حاكميت انحصارى خداوند» ظهور خواهد يافت. 

وله الملكك يوم ينفخ فى الصور 


<له الملك > بيانكر انحصار ملكك در روز نفخ صور براى خداوند است. و جون اين مالكيت اكنون نيز وجود دارد, بنابراين 


مفاد حصرء ظهور اين مالكيت در آن روز به كونه اى كه جاى 








هيج انكار براى كسى نماند» است. 

١‏ تمامى مالكيتها و حاكميتهاى اعتبارى در روز نفخ صور از ميان خواهد رفت. 

وله الملكك يوم ينفخ فى الصور 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

* - اعراف -/- 8ن - مع 

#امتكر نفام ا رليات ةدوس بن واس كنكاد وهزي وه ماد موادت زرو نات عدر اف خا هنذا كرف 
يوم يأتى تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق 


ضمير مفعولى در <نسوه > مى تواند به <كتب > در آيه قبل بركردد. بر اين مبنا <ال > در <الحق > جنسيه است و مراد از 
آن حقانيت رسالت انبياست. و نيز مى تواند آن ضمير به <يوم يأتى تأويله >» كه همان روز قيامت استء بركردانده شود. در 


اين صورت <ال > در <الحق > عهديه است و اشاره به حقانيت روز قيامت دارد. برداشت فوق بر اساس احتمال دوم است. 
ه منكران حقانيت قرآن » در روز قيامت و بروز حقايق قرآن » به حقانيت رسالت ييامبران اعتراف خواهند كرد . 

يوم يأتى تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق 

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه ضمير مفعولى در <نسوه> به< كتب > در آيه قبل بركردانده شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 اما مم 

8- دوران برزخ براى انسان ها ء يس از كام نهادن در صحنه قيامت » كوتاه جلوه مى كند . 

يوم يدعوكم . .. و تظنون إن لبثتم إلا قليلا 

اين برداشت بنابراين احتمال است كه مراد از <إن لبثتم > درنكك در برزخ باشدم جنانكه مفسّران نيز كفته اند. 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-"ع-1١8-نزهك-٠‎ 

. به كمان مرد ثروت مند » عاملى كه مى توانست باغ ها و كشت زار او را نابود » كند قيامت بود‎ -١ 
ما أظنّ أن تبيد هذه أبدًا . و ما أَظنّ الساعه قائمه‎ 


تناسب يايان آيه قبل و شروع اين آيه را مى توان اين كونه بيان كرد كه مرد ثروت مندء كمان نابودى اموال خود را نداشت. 


مى ريزد؟ > او براى ياسخ به اين مشكل مى كويد: <و ما أظنّ الساعه قائمه ...>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-08-19 -مريم‎ ٠ 

-٠‏ عذاب الهى در دنيا و يا فرا رسيدن مركك و قيامت » يايان مهلت خداوند به كمراهان 
نح , ذا زو اتنا لرعدوة نا العداتة ونا السياعة 


يايان مهلت نيز همان مركك است,. مراد از <الساعه > قيامت با تمام مقدمات آن خواهد بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا و ل 0 

-١‏ توبيخ كافران از سوى خداوند به خاطر عدم كرايش به ايمان » مككر با فرارسيدن قيامت 
فهل ينظرون إلا الساعه أن تأتيهم 

"- تنها بريايى ناكهانى قيامت , به هوش آورنده كافران لجوج هوايرست 

اتبعوا أهواءهم . .. فهل ينظرون إلا الساعه أن تأتيهم بغته 


از 











مضمون آيه شريفه استفاده مى شود كه خداوند, همه دلايل لازم را به كافران نمايانده و حتى نشانه هاى قيامت را نيز براى 
عن سدق اناعم ترك نهدا نطو كلاف _مافلدة وزباى تكو لز قاس سيك إما انان با معام هيه ولانز :»سان ا ورور 


منتظراند تا آخرين مهلت نيز سيرى شود. 
-١‏ وقوع رستاخيز» مايه به خود آمدن كافران ,ْ اما بى ثمر به حال آنان 


فأنى لهم إذا جاءتهم ذكريهم 


سودى به حال آنان ندارد (فآنَى لهم). 

آثار بى ايمانى به قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وأحووة دادمو م 

* - بى ايمانى و بى يروايى نسبت به روز جزاء عامل مخالفت كافران با رسالت ييامبر ( ص ) و نيذيرفتن تعاليم قرآن 
بل لايخافون الأخره 

آثار بى توجهى به قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام مع -”#١-‏ م 

8 منكران معاد در قيامت بر سهل انكارى و بى توجهى خود در مورد قيامت بسيار حسرت و تأسف خواهند خورد. 
حتى إذا جاءتهم الساعه بغته قالوا يحسرتنا على ما فرطنا فيها 


مرجع ضمير در <فرطنا فيها > مى تواند <الساعه > باشد. و مراد از <الساعه > ممكن است قيامت باشد,» در اين صورت معنى 


جمله جنين مى شود <يا حسرتنا على ما فرطنا فى امر القيامه >. 
آثار ترس از قيامت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








له انعام م - ١ق‏ - 5ل ١١ايم‏ 


/ هراس 





ازروزى كه در آن جز خداوند ياور و شفيعى نيستء زمينه يذيرش انذارهاى انبيا 

و أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولى و لا شفيع 

مترق الاق مسا كان ا رتوو قامةة راق العندات إل كمرن شر كف اذ اهداق تدان اميت 
و أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم . .. لعلهم يتقون 


<يتقون > دراين آيه به معناى تقواى اصطلاحى نيست,ء بلكه با توجه به آيات اين سوره كه بحث از كفر و تكذيب بود مراد. 
اجتناب از كفر و تكذيب و كناهانى از اين قبيل است. 


هراس از قيامت» زمينه ساز اجتناب از كفر و تكذيب آيات الهى است. 
و أنذر به الذين يخافون أن يحشروا . .. لعلهم يتقون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

57 -مؤمنون - ”8# ام ص١‏ 

١‏ - ترس از خدا و قيامت » بر انككيزاننده انسان ها به انجام كار هاى نيكك 
[فالدق هدرت حوري متميرن دي أ لكك برعو ناقق الخارنت 


<أولئك > اشاره به موحدانى است كه وصفشان در آيات ييش بيان شك <مسارعه > (مصدر << يسارعون>) به معناى شتاب 


كردن است. 

- خدا ترسى و بيمناكك بودن از روز رستاخيز» برانكيزاننده انسان به بيشتازى در انجام كار هاى نيكك 
وهم لها سبفون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا عم 


2 - مردمانى كه همواره به ياد خدا هستند » نماز به يا مى دارند » زكات مى يردازند و از قيامت مى ترسند » از روزى فراوان 


و بى شمار برخورداراند 





رجال لاتلهيهم تجره و لابيع عن ذكر الله . .. ليجزيهم اللّه أحسن ما عملوا و يزيد 

حتحناك > ممق شارك اسق و دس غنات 6<( شناوش )من ترائد كتانة اق كنوك وفراوانى باقيك: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3د وري لماك 9و 

4 - ياد قيامت و بيم از آن » داراى نقش مؤثر در اصلاح و خود سازى انسان 

و تنذر يوم الجمع 

ازاين كه خداوند ييامبر(ص) را مأمور به انذار از قيامت مى كندء مطلب بالا استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 انسان -ع/ا-/ا- هم 

ه - وفاى به نذر و خوف از قيامت » از عوامل ورود به بهشت و بهره مندى از موهبت هاى آن 
إِنْ الأبرار يشربون من كأس . .. يوفون بالنذر و يخافون يومًا كان شوّه مستطيرًا 


برداشت ياد شده. با توجه به اين نكته است كه جمله <يوفون بالنذر. ..> جمله اى است بيانيه كه علت بهره مندى ابرار از 


مواهب بهشتى را بيان مى كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 -انسان دعلا 1١‏ دعم 

* - بيمناكى از قيامت » عامل انككيزش ابرار به اطعام و انفاق خالصانه و بى جشمداشت 
لانريد منكم جزاءً و لاشكورًا . إِنْا نخاف من ربّنا يومًا عبوسًا قمطريرًا 


برداشت ياد شده. با توجه به اين نكته است كه جمله <إنْا نخاف. .. > تعليل براى <لانريد منكم... > استمْ يعنى» به اين دليل 


از شما انتظار ياداش و سباس كزارى نداريم كه جون از روز قيامت دل نككرانيم. 


5 - ايمان به قيامت 





و بيم از آن » زمينه ساز كرايش و عامل انككيزش به نيك وكارى و نيكك كردارى ( اخلاص ء ايثار » انفاق و...) 
و يطعمون الطعام . .. أسيرًا ... لانريد منكم جزاءً و لاشكورًا . إِنْا نخاف من ربّن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 انسان -دع/ا- 1١‏ ممعم 


“- مصونيت ابرار از شرور و كزند هاى قيامت و شادابى رخسار و سرور دل آنان » به دليل ايمان آنان به قيامت و خوف انان 


از آن روزاست. 
نا نخاف من ربّنا يومًا . .. فوقيهم الله شر ذلكك اليوم 


حفا > در <فوقاهم > براى تفريع اين آيه بر آيه قبل است,م يعنى» مصونيت ابرار از شرور قيامت» به اين دليل است كه آنان» از 


احوال آن روز در هراس بودند, روزى كه جهره هاى كافران عبوس و دل هاى آنان محزون است. 
- ايمان به قيامت و خوف از احوال آن روز »ء موجب مصونيت از شرور روز قيامت و خرّمى رخسار و شادمانى دل 
إِنَا نخاف من ريّنا يومًا . .. فوقيهم الله شرٌ ذلكك اليوم و لقيهم نضره و سرورًا 


- وفاى به نذر» ايثار و انفاق خالصانه به نيازمندان و بيم از روز قيامت » موجب مصونيت از سختى هاى قيامت و شادمانى در 


آخرت است . 
يوفون بالنذر و يخافون يومًا . .. إِنّما نطعمكم لوجه الله ... فوقيهم الله ... و 
برداشت ياد شده. مبتنى بر اين احتمال است كه آيه شريفه ناظر به مجموع آيات مربوط به ابرار و ويزكى هاى آنان باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 
8 انسان -#/ا ؟١‏ لي 


" - وفاى به نذرء ايثار و انفاق به نيازمندان جامعه بدون جشمداشتى و خوف از قيامت » از موجبات ورود به بهشت و بهره 


مندى از موهبت هاى آن است . 

يوفون بالنذر و يخافون يومًا . .. إِنّما نطعمكم لوجه الله ... وجزيهم بما صبروا ج 

از مصاديق مورد نظر صبر در اين آيه؛ موارد ياد شده است كه در آيات ييش در وصف ابرار آمده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 -انسان -ع/ا- 59" 


/ - وفاى به نذرء خوف از قيامت و دستكيرى خالصانه از بينوايان » يتيمان و اسيران » موجب بهره مندى از ياداش هاى بهشتى 


و مورد ستايش و قدردانى خداوند 

يوفون بالنذر و يخافون يومًا . .. إن هذا كان لكم جزاء و كان سعيكم مشكورًا 
آثار ترسناكى زلزله قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج حي كير 


''- با مشاهده ترس و دهشت ناشى از زلزله زمين در آستانه بريايى قيامت » تمامى مادران » كود كان شيرخوارشان را بى اختيار 


در دامن خود رها ساخته واز ياد خواهند برد . 
تذهل كل مرضعه عما أرضعت 


<ذهول > (مصدر <تذهل >) به فراموشى اى كفته مى شود كه از شدت دهشت بر انسان عارض شود. <مرضعه > نيز به 
زنى كفته مى شود كه در حال شير دادن باشدم يعنى» هر زن شير دهنده. به هنكام ديدن آن زلزله؛ از آن كسى كه به او شير 


مى دهد غافل خواهد شد. 


عد ونان بازداز با ديدة 








زلزله سهمككين زمين در آستانه بريايى قيامت » از شدت بيم و اضطراب » سقط جنين خواهند كرد . 
و تضع كل ذات حمل حملها 


<وضع > (مصدر <تضع >) به معناى نهادن و <ذات حمل > به معناى باردار استم يعنى» هر زن باردارى به هنكام ديدن 


آن زلزله» بارش را خواهد نهاد (جنينش را سقط خواهد كرد). 

آثار ترسناكى قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اويل دع اجيرات؟ 

؟ - آسمان از شدت هراس و هولناكى روز محشر » شكافته واز هم كسسته خواهد شد . 
يومًا . .. السماء منفطر به 

توداشك ياف شده مسو بر :انه احتمال انيت كد -<انا»> در :<> سروف ماشك. 

آثار ترسيم قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 انعام ددم 

ه ترسيم صحنه هاى قيامت»ء از شيوه هاى قرآن در تربيت و هدايت است. 

ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى و ربنا 

تكرار جمله <لوترى > و همجنين بيان ويزكيهاى قيامت در آيات متعدد كوياى نكته فوق است. 
آثار تكذيب قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00 


. كفر به خدا » انكار قيامت و نداشتن عمل صالح » موجب غلبه ترس و اندوه بر آدمى است‎ - ١ 








من ءامن بالله و اليوم الأخر و عمل صلحا . .. و لا خوف عليهم و لاهم يحزنون 
مفهوم جمله <من آمن . ..> كوياى برداشت فوق است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -اعراف -/ا- 8 - 


الذين يصدون عن سبيل الله و يبغونها عوجا و هم بالآخره كفرون 


برداشت فوق براين اساس است كه جمله <و هم بالأدخره كفرون> جمله حاليه و در مقام تعليل باشد كه در اصطلاح به آن 
حال عالة كننه سس قوم برذأون عط ]به شا رووة ايم مع قاد كاك افماقها ممعلف بدايره: فامد وت بدا راكد كه 
در آن زنده شدن مردكان مطرح باشد دينى بى اساس و داراى اعوجاج است و در نتيجه از آن رويكردان شده و ديكران را از 


آن بازمى دارند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- ال-7 

/ خداوند در روز قيامت كافران منكر قيامت را به فراموشى خواهد سيرد و اعتنايى به آنان نخواهد كرد . 
«البوم لسهييع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -7 - /ا1- "ا 

. تكذيب آيات الهى و انكار قيامت » موجب تباه شدن همه اعمال نيكك آدمى است‎ ١ 

و الذين كذبوا بايتنا و لقاء الأخره حبطت أعملهم 


<حبط > به معناى تباه شدن و هدر رفتن است و مراد از <اعمال >. كردار و رفتار نيكك است. زيرا تباه شدن اعمال نايسند 
موجب منفعت آدمى در دنيا و آخرت خواهد شد. جون <اعمال>». به صورت جمع آمده وبه كلمه بعد اضافه شده. مفيد 


استغراق و شمول است. بنابراين <اعمالهم > يعنى تمام كارهاى نيكك آنان 


”اعمال نيكك بنى اسرائيل در صورت تكذيب 


تورات و باور نداشتن قيامت براى آنان سودبخش نخواهد بود . 

والذين كذبوا. .. حبطت أعملهم 

مصداق مورد نظر براى <الذين كذبوا . .. > با توجه به آيات بيشين» بنى اسرائيل است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاسو قر 15 1ط لعزم 

٠"‏ انكار جهان آخرت .ء زمينه ساز دلبستكى به دنيا وفريفته شدن به زخارف و زينت هاى آن 
إن الذين لا يرجون لقاءنا و رضوا بالحيوه الدنيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأحيونين صاوات دمأ 

٠‏ انكار روز بازيسين » زمينه ساز طغيان و سركشى 

فنذر الذين لايرجون لقاءنا فى طغينهم يعمهون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حوفت ذم اسن 

© انكار قيامت » هم طراز و مساوق انكار ربوبيت خداست . 

أولتك الذين كفروا بربهم 

. انكار قيامت » معلول جهل و نادانى و مانع ترقى و تعالى انسان است‎ ٠ 

أولتك الأغلل فى أعناقهم 


<أغلالى > (جمع غل) به معناى بندها و زنجيرهاست. مراد از آن مى تواند معناى حقيقى آن باشد كه در اين صورت جمله 
<أولئك الأغلال فى أعناقهم > بيانكر كيفر و مجازات منكران ربوبيت خدا و منكران قيامت است و نيز مى تواند مراد از آن 
معناى مجازى (بندها و زنجيرهاى جهل و نادانى» خرافات» سنتهاى غلط و ...) باشد كه بر اين مبنا جمله <أولئك 0 نبالكز 


ريشه و علت اعتقاد نداشتن به معاد و ربوبيت خداست. 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ارقن عو اسم 


عامل اصلى انكار رسالت ييامبر ( ص ) و قرآن كريم از سوى كافران و مشركان 
وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفكك ...و قالوا مال هذا الرضول.... بل كذّبواب 


<بل > در <بل كذّبوا > براى اضراب انتقالى است و به قرينه مقام» انتقال از يكك امر مهم و بزركك به امرى بزركك تر و مهم 
تر استمْ يعنى» انكار رسالت ييامبراسلام(ص) به خاطر غذا خوردن و داد و ستد آن حضرت در بازار نيست (اينها همه بهانه 


بود), بلكه به خاطر قبول نداشتن اصل اعتقادى معاد است,ْ اصلى كه يس از توحيد» محور دعوت هر يياميرى بوده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احاسى معاد مت ١‏ 

. نادرست ينداشتن وعده الهى به بريايى قيامت و دروغكو دانستن يبامبران » كفر و از نشانه هاى كافران اسث‎ -١ 
الذيق كفروا + :قالوا يوتلتات: هذا ما وعد ال حمن و:ضدق المرسلون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حاون ملم مدع 

- انكار بريايى قيامت و دروغ ينداشتن آن » سبب كفر است . 

هذه جهنم التى كنتم توعدون . اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون 


در اين آيه مفعول <تكفرون> ذكر نشده استمْ ولى به قرينه آيه قبل كه درباره وعده به عذاب دوزخ است مفعول آن بريايى 


قيامت و وجود دوزخ خواهد بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ان د لوا د 


- كفر و انكار قيامت » خصومت و ستيزه جويى آشكار و روشن با خداوند است 





أوَلم ير الإنسن أنا خلقنه من نطفه فإذا هو خصيم مبين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اندو عا سبي 

٠‏ -انكار قيامت و مؤاخذه انسان ها در آن روزء از زمينه هاى ستم كارى و بدكردارى 
الذين لايؤمنون بالأخره . .. للذين ظلموا ... و بدا لهم سيئات ما كسبوا و حاق بهم 


برداشت ياد شده از آن جا است كه خداوند. منكران روز قيامت و كيفر آن راء ستمكار (ظلموا) و بدكردار (سيئات ماكسبوا) 


معرفى كرده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اجو ع ا 

. كفر به خدا و انكار روز رستاخيز » موجب دوزخى شدن انسان ها است‎ -١ 

ولكن حمّت كلمه العذاب على الكفرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 -غافر -.ع*-لاا ٠١‏ 

٠‏ - تكبر در برابر سخن حق و باور نداشتن به روز حساب ء از زمينه هاى فسادكرى و كشتار افراد بى كناه در جامعه 
كل متكر لايؤمن بيوم الحساب 

توصيف فرعون فاسد و سفاك به متكبر و منكر روز حسابء مى تواند بيانكر مطلب ياد شده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ك اراقع اود ات 


” - انكار روز جزا» زاينده يليدى ها و تهى كننده زند كى انسان از ارزش حيات 








قتل الخرّصون 


شين لبن :او جعاس مووك ع 55 كدق د خنيفها بإرر ف اكات وا الدديت كاده ومدق وز كنيقةه اع الاين 4 
<خرّاصون > (ياوه سرايان منكر معاد) نفرين شده اند» مطلب بالا استفاده 


من شود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

178 نجم 7نم .م ١‏ 

١‏ - نكوهش كافران » به خاطر باورنداشتن به قيامت و جدى نككرفتن تهديد هاى الهى 
وتضحكون و لاتبكون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 -قمردعم- و دبا 

) ناباورى قوم نوح » نسبت به معاد و قيامت » زمينه موضع كيرى خصمانه آنان در قبال نوح (ع‎ - ١ 
كذيك قبلهم قوم نوح فكذّبوا عبدنا‎ 


ووذ اك بتاة ينوه تتدرى تمان انيت كدسااة ادتعدك دنع كمه ف برف] راق وين تكد و اقامية رراشد كدر اورت 


<فاى تفريع > در <فكدّبوا عبدنا> مى رساند كه تكذيب بيامبران» ريشه در تكذيب معاد دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اوح حوو د ععمم 

- بيوستكى تنكاتنكك ميان انكار قيامت با اقدام به جرم و كناه 

هذه جهنم الّتى يكذّب بها المجرمون 

ازاين كه هر مجرمى به صورت مطلق تكذيب كر جهنم معرفى شده؛ مطلب بالا استفاده مى شود. 
؟ - تكذيب قيامت و كيفر آن » از عوامل دوزخى شدن 

هذه جهنم الّتى يكذّب بها المجرمون 

ازاين كه دوزخ به تكذيب كران آن معرفى مى شود؛ مطلب ياد شده به دست مى آيد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








ل .شر 
؟ - تكذيب قيامت » عامل هلاكت قوم ثمود 
فزيق شوق ينا ملكر | باللا 

* - تكذيب قيامت » از موجبات هلاكت و نابودى 
#زيع شوق ينا ملكرا اطاط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


14 





حاقه - 4م يم ”ل ؟ 

اكد ادعام هلكتبو ابرناى عادياة 
كديع فوقوم قتي الأعاهة ملكو اح ره عات 
* - تكذيب قيامت » از موجبات هلاكت و نابودى 
كديفي رسكن رقم لوس فاق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يوا عع وات مك١‏ 

١‏ - تكذيب روز جزاء از عوامل دوزخى شدن 
ما سلككم فى سقر . .. و كنا تكذّب بيوم الدين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اليو دبع اواك 


١‏ - تركك فريضه نماز» اطعام مساكين » كذراندن عمر به بطالت و تكذيب روز جزاء از عوامل محروميت انسان از شفاعت در 
قيامت 


قالوا لم نكك من المصلّين . .. و كنا نكذّب بيوم الدين ... فما تنفعهم شفاعه الشفع 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

848- مرسلات -ل/ا/ - 1١6‏ -" 

*'- تكذيب بريايى قيامت » موجب عذاب دوزخ و هلاكت ابدى 

ومسو كك مكدو 


از آن جا كه آيه شريفه» در ميان آيات مربوط به قيامت قرار دارد» استفاده مى شود كه مقصود از تكذيب در آن» تكذيب روز 


قيامت است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











8 مرسلات -/1- "1١9‏ 
ويل يومئذ للمكذبين 


از آن جا كه آيه شريفه» در ميان آيات مربوط به قيامت قرار دارد» استفاده مى شود كه مقصود از تكذيب در آن» تكذيب روز 


قيامت است. 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

848- مرسلات -/ا/ا- 35# 7 

*'- تكذيب بريايى قيامت » موجب عذاب دوزخ و هلاكت ابدى 
ويل يومئذ للمكدّبين 


از آن جا كه آيه شريفه» در ميان آيات مربوط به قيامت قرار دارد» استفاده مى شود كه مقصود از تكذيب در آن» تكذيب روز 


قيامت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

848- مرسلات -/الا - 58 -" 

“ - تكذيب بريايى قيامت » موجب عذاب دوزخ و هلاكت ابدى 
ويل يومئذ للمكذّبين 


از آن جا كه آيه شريفه» در ميان آيات مربوط به قيامت قرار دارد» استفاده مى شود كه مقصود از تكذيب در آن» تكذيب روز 


قيامت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- مرسلات -/ا/ا - 7594 -” 

١‏ - تكذيب روز جزاء موجب كرفتارى به آتش دوزخ 

انطلقوا إلى ما كنتم به تكذّبون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

89 مرسلات -/الا- ع” م 

" - تكذيب بريايى قيامت , موجب عذاب دوزخ وهلاكت ابدى 
ويل يومئذ للمكدّبين 


از آن جا كه آيه شريفه؛ در ميان آيات مربوط به قيامت قرار دارد» استفاده مى شود كه مقصود از تكذيب در آن» تكذيب روز 


قيامت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

848- مرسلات -/الا - /ا” 7 

*'- تكذيب بريايى قيامت » موجب عذاب دوزخ و هلاكت ابدى 
ويل يومئذ للمكدّبين 


از آن جا كه آيه شريفه» در ميان آيات مربوط به قيامت قرار دارد» استفاده مى شود كه مقصود از تكذيب در آن» تكذيب روز 


رامث است. 


جلد - نام سوره - 


سوره - آيه - فيش 

848 مرسلات -/ا/ا- #6" 

*'- تكذيب بريايى قيامت » موجب عذاب دوزخ و هلاكت ابدى 
ويل يومئذ للمكدّبين 


از آن جا كه آيه شريفه» در ميان آيات مربوط به قيامت قرار دارد» استفاده مى شود كه مقصود از تكذيب در آن» تكذيب روز 


قيامت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

848- مرسلات -ل/ا/ا- 8؟ -"؟ 

“ - تكذيب بريايى قيامت » موجب عذاب دوزخ و هلاكت ابدى 
ويل يومئذ للمكذّبين 


از آن جا كه آيه شريفه» در ميان آيات مربوط به قيامت قرار دارد» استفاده مى شود كه مقصود از تكذيب در آن» تكذيب روز 


قيامت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48- مرسلات -/ا/ا -/0* 7 

*'- تكذيب بريايى قيامت » موجب عذاب دوزخ و هلاكت ابدى 
ويل يومئذ للمكديية 


از آن جا كه آيه شريفه» در ميان آيات مربوط به قيامت قرار دارد» استفاده مى شود كه مقصود از تكذيب در آن» تكذيب روز 


قيامت است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
848- مرسلات -ل/ا/ا - 84 -"؟ 


*'- تكذيب بريايى قيامت » موجب عذاب دوزخ و هلاكت ابدى 


از آن جا كه آيه شريفه» در ميان آيات مربوط به قيامت قرار دارد» استفاده مى شود كه مقصود از تكذيب در آن» تكذيب روز 


قيامت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الوا ععورس كم 

؟ - تكذيب قيامت و كيفر و ياداش الهى » مايه كرفتارى به عذاب جهنم است . 


. الذين يكدّبون بيوم الدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#ااماففي < 12م 

- كناه » طغيان كرى و تكذيب قرآن و قيامت » مانع ملاقات و قرب خداوند در قيامت است . 
ما يكذَّب به إلآكل معتد أثيم . .. نهم عن ربّهم يومئذ لمحجوبون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تين -968-/ا-” 

- تكذيب روز جزاء انسان را از هر موجودٍ يستى » فرومايه تر مى سازد . 

ثم رددنه أسفل سفلين . .. فما يكذّبكك بعد بالدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لات ماعرةا 2 اديع 

ع - تكذيب روز جزاء زمينه ساز رياكارى در نماز 

أرءيت الذى يكدّب بالدين . .. فويل للمصلين ... الذين هم يراءون 

آثار جهل به قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ديس دعم مع-م 

* - مشخص نبودن زمان بريايى قيامت » دستاويز كافران صدراسلام براى انكار آن 
و يقولون متى هذا الوعد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


48 ملكك -/ام ”7 -؟ 











؟ - روشن نبودن زمان بريايى قيامت » دستاويز كافران براى انكار آن 

ويقولون متى هذا الوعد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - نازعات - 9/اا عع ع 

ع - آكاه نساختن مردم حتى ييامبر ( ص ) از زمان وقوع قيامت » مؤثر در رشد و تربيت آنان 
إلى رك منتهيها 


وازه <ربٌ >». كواه اين است كه هدف از مسكوت 


كداشون زمان قيامت» تربيت و رشد دادن است و جون يوشيده ماندن آنء تنها ويه ييامبر(ص) نبوده است,ْ مى توان 


سودمندى آن را به همككان تعميم داد. 

آثار حضور در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قلات اشراد عالاواح امح به 

9- انسان هاء يس از حضور در قيامت » درمى يابند كه زندكى دنيوى » بسيار كوتاه بوده است . 
يوم يدعوكم فتستجيبون . .. تظنون إن لبثتم إلا قليلا 


بنابر اينكه مراد از <إن لبثتم > حيات دنيوى باشد كه تصور مى شد تا بريايى قيامت بسيار طولانى استء برداشت فوق به 


دست مى آيد. 

آثار دومين زلزله قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - نازعات - 1/9 - م‎ - ٠ 

. هنكام بيدايش دومين لرزش در دوران بريايى قيامت . قلب هاى فراوانى را لرزه و اضطرابى شديد فرا خواهد كرفت‎ - ١ 
قلوب يومئذ واجفه‎ 


<قلب واجف>». به قلبى كفته مى شود كه اضطراب شديدى بر آن مستولى باشد (لسان العرب). <قلوب > نكره اى است كه 
بتكني دلالة دارد وانة عميق سبي يا أن كتكره اسيك ميكدا قرار كرفتة ام 


كاز :5 كر اهرال قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دور دعو مادم 

5 تويعة و اعلا كه ريقف وان ددوا جو سا الناسف متو تر 1ن و3 الست 


يخافون يومًا تتقلب فيه القلوب و الأبصر 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع١‏ - لقمان - #8 -”#” كيم 


/- توجه به سختى هاى قيامت » 





برانكيزاننده آدمى به تحصيل تقوا است . 
اثَقوا رتكم و اخشوا يومًا 


فراخوانى به ترس از قيامت» يس از دعوت به تقواء مى تواند به منظور اين نكته باشد كه ترس از قيامت» در كسب تقوا به 


عنوان توشه اى براى آخرت» تأثير دارد. 
9 - توجه به دشوارى هاى قيامت » باعث فراهم آوردن توشه مناسب براى آن روز مى شود . 
اثَقوا ركم و اخشوا يومًا لايجزى والد عن ولده 


مطرح كردن اين نكته كه در قيامت هر كس در قبال اعمالش كيفر مى شودء مى تواند اشعار به اين حقيقت داشته باشد كه هر 
كسى بايد براى خود جاره اى بينديشد و توشه اى فراهم آورد. كفتنى است كه دستور <اخشوا يوماً> يس از امر <اتّقوا> 


مى تواند مؤيد بر برداشت بالا باشد. 

آثار ذكر حتميت قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وريه اك ادر 

. توبجّه به وفوع حتمى قيامت و از دست رفتن فرصت ها ء زمينه يابندى انسان به دين است‎ -١ 
فأقم . .. من قبل أن يأتى يوم ... يومئذ يصَدّعون‎ 

يادآورى وقوع قيامت يس از سفارش به يابندى به دين» مى تواند به منظور ايجاد انككيزه در انسان براى عمل به آن فرمان باشد. 
آثار ذكر حقانيت قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دنا ما وم داع 

؟ - توجّه به حقانيت قيامت » زمينه ساز جهت دادن تلاش ها و حركت ها به سوى خداوند 
فمن شاء اتَخذ إلى ريه مايا 


ستء بنابراين بايد مقصد را به كونه اى بركزيد كه به سوى خدا باشد. 

آثار ذكر ظهور حقايق در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ تكاثر 1١7-‏ دع دع 

* - توجّه به ظهور حقايق در قيامت » بازدارنده انسان از تلاش براى ييروزى بر حريفان . در مسابقه ثروت و مقام 
ألهيكم التكاثر . .. ثم كلا سوف تعلمون 

آثار ذكر قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-1١19 5-هرقب-١‎ 

١‏ - توجه به قيامت و رخداد هاى مخاطرآ ميز آن » زمينه ساز ايمان به بيامبر ( ص ) و قرآن 
من يكفر به فأولئكك هم الخسرون . .. و اتقوا يوماً لاتجزى نفس عن نفس شيئاً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م#- ٠١-8١‏ 

٠‏ توجه به نبودن هيج ياور و شفيعى جز خداوند در قيامت» موجب هرس از حشر 

الذين يخافون . .. ليس لهم من دونه ولى و لا شفيع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7-995 -1١8- نحل‎ -4 

. توجه و اعتقاد انسان به قيامت » مانع ييمان شكنى وى خواهد شد‎ -١١/ 


تذكر خداوند به تبيين حقايق در قيامت» يس از طرح مسأله بيمان و سوكندشكنىء مى تواند اشعار به مطلب فوق داشته باشد. 














جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0 1 2 


*- توجه به قيامت و ياد آن 


» امرى لازم و داراى نقش سازنده و هدايتى 

يوم تأتى كل نفس تجدل عن نفسها 

برداشت فوقء مبتنى براين است كه نصب < يوم > به تقدير فعل <اذكر> يا <اذكروا> باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك ريو لاد كم 


؟ - توّجه انسان به جكونكى خلقت خويش و مركك و رستاخيز» زمينه ساز كرايش وى به ايمان و رو كردن به ارزش هاى 


دينى والهى 
ثم إنْكم يوم القيمه تبعثون 


در آيات نخستين اين سوره» سخن از مؤمئنان راستين و صفات ارزشى آنان بوذ. اكتون دراين آيات كه سحن از خلقت. شكفت 


انسان و مركك و رستاخيز او است مى تواند رهنمودى باشد به انسان ها براى كرويدن به راه مؤمنان راستين. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعقب د ب 

8 - ياد قيامت » مؤثر در تصحيح رفتار و بازداشتن انسان از انحراف 

أفمن يلقى فى النار خير أم من يأتى ءامنا يوم القيمه . .. إِنّهِ بما تعملون بصير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١9-1-8797 - شورى‎ 5 

4 - ياد قيامت و بيم از آن » داراى نقش مؤثر در اصلاح و خود سازى انسان 

و تنذر يوم الجمع 

ازاين كه خداوند ييامبر(اص) را مأمور به انذار از قيامت مى كندء مطلب بالا استفاده مى شود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عاديفورق د ادا دا 


ازين الهى 
موا 
جه به مينه نيت قرآن و 
قان” 
نه 
سا ا حقا 
زْ 7 
م 
قيامت » زم 
5 
5 : 
0 


5 ل 
الله الذى أنز 


الكتب بالحقٌّ . .. و ما يدريكك لعل الساعه قريب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- جاثيه - هع ع" - اه 

© - توجه انسان به روز جزا » زمينه ساز برخوردارى او در قيامت از رحمت خدا 
و قيل اليوم ننسيكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا 


از مفهوم <ننساكم كما نسيتم > استفاده مى شود كه اككر انسانء قيامت را از ياد نبرد» مورد بى اعتنايى حق در آخرت قرار 


نخواهد كرفت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 نجم ولك اكير 

؟ - توجه به انذار هاى الهى و واقعيت قيامت . مايه نككرانى انسان و يرهيز از سرخوشى ها 
أفمى :هذا التعديت ‏ تعجيون :بو تفيشحكوة و لاتيكون 


كريان و اندوهناكك باشدمْ نه سرمست و خندان. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

848 مزمل -7-19-1 

؟ - آكاهى از قيامت و سركذشت انسان ها در آن روزء زداينده غفلت ها و مايه يادآورى و بيدارى 

[ك هله كذ كرة 

آيات كذشته؛ درباره قيامت و احوال انسان ها در آن روز بودمْ ازاين رو ممكن استء <هذه> اشاره به اين موضوع باشد. 
آثار ذكر نزديكى قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


5 -احزاب -579 م 11 











. توجه به نزديكك بودن زمان وقوع قيامت » داراى نقشى مؤثر در رويكرد به خوبى ها است‎ - ١ 
و مايدريكك لعل الساعه تكون قريبًا‎ 


وقوع قيامت و قريب الوقوع دانستن آنء جه بسا به منظور آماده ساختن مردم و هشدار به آنان باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حشر -1-18-894 

9 - توجه به نزديكى قيامت . عامل حساسيت فزون تر نسبت به اعمال خويش 

و لتنظر نفس ما قدِّمت لغد 

از به كار كرفته شدن وازه <غد > به جاى قيامت» برداشت ياد شده استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - نازعات - 9/ا عع ع 


* - توجه به نزديكك بودن قيامت و اندكك بودن فاصله آن با زندكانى دنيا» افزايش دهنده ترس و نككرانى درباره كرفتارى 


هاى ان * 

إثما انع ابتز من يحشيهان كالهم زوم يروتها له يلعا الاعسة ار فحيها 

آثار زلزله قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاشوارل خف حاوادم 

*- زلزله زمين در آستانه قيامت » انفجارى داخلى و يراكنده سازنده مواد درونى آن است . 
واأخرجت الأرضن اثقالها 


خواهد افتاد. عطف اين آيه بر آيه قبل به قرينه سياق آيات عطف مسبب بر سبب است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اك كرون 


” - زمين در قيامت » يس از لرزش شديد و بيرون ريختن دفينه هاى خويش . اطلاعات ذخيره شده خود را برملا خواهد 











ساخت . 
يومئذ تحدّث أخبارها 


"' - زمين يس 


از تحؤلا-تى در سه مرحله ( < لرزش ويرانكر در يايان عمر دنيا > » < اخراج مردكان از درون خود در آغاز قيامت > و < 
اظهار اطلاعات بايككانى شده در خود > ) , مكان حسابرسى اعمال انسان ها خواهد شد . 


إذا زلزلت . .. و أخرجت ... تحدّث أخبارها 


آيات اين سوره مى تواند بيانكر حوادث آخرت باشد كه از يايان نظام موجودء شروع مى شود. تعبير <يومئذ> در اين احتمال 
شاك وقوع تمام آن حوادث؛ در يكك زمان كسترده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ولك لات وك عدا 

؟ - زلزله زمين » از مقدّمات حشر مردم و حسابرسى اعمال آنان در قيامت است . 

3[ نز لولة الأ رضن #متجوهة يسدر القائيل 

آثار سختى قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسيل مقا اوم 

*- سختى و اندوه بارى روز محشرء به كونه اى است كه اطفال را مو سفيد و بير مى سازد . 
نؤقا ود الول نينا 

آثار سختيهاى قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١س‏ عبس لاع 78 دم 

* - شدّت كرفتارى مردم در قيامت ء مانع يرداختن آنان به حل مشكلات ديكران م حتى خويشاوندان خويش 
يوم يفرٌ المرء من أخيه 


عمل خلكل وات بنع > نون داف بده ا تزانه نويه بن انكو قار ووقنامك اسه رس هر كين دقار د خرد 


مشغول است كه كوش و جشم خود را بر فرياد و زارى ديكران فرو مى بندد و از دركير 








ساختن خود با مسائل آنان مى كريزد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

المي دست و 

. كرفتارى هاى هر كس در قيامت . جايى براى رسيدكّى او به ديكران باقى نككذاشته » او را به خود مشغول خواهد ساخت‎ - ١ 
لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه‎ 


به هر امرى از امور <شأن > كفته مى شود (قاموس), جز اين كه سياق آيه شريفه دلالت بر عظمت شأن مورد نظر دارد. فعل 
معناق زر شدان فرصنتة .ها اسك رز به كوته اق كدازراق كار ديكر امان تذهد: اكتقا ندابيان واضعت جردات نا كلمه <امرىء >. به 


دابل قياف ونا زمتا ل يرنده فزنت ييه ارساتكن ويفا ود اانه مكد يك ايت 
يوم يفرٌ المرء من أخيه . .. لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه 


خويشاوندى هم وجود داشته باشدم ولى سودى نخواهد داشت. 

آثار شكك به قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سأ-ع”د-عهم-دع 

ع - شكك و دودلى آميخته با بد كمانى مش ركان بيشين » به بعث و قيامت باعث كرفتار شدن آنان به عذاب 
وخبل ينهم وين .ما يشتهون كما هل باشناعهم بم إنهع كانوا فى .شك مريت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 








1ع فضلكد ا وتم 

. شكك و ترديد نسبت به قيامت نشانه كفر است‎ - "١ 

وما أظنٌ الساعه قائمه . .. الذين كفروا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-فصلت-إع-عم-عيع 

؟ - ترديد در قيامت » حجاب آدمى در ديدن آيات روشن توحيدى است . 
سنريهم ءايتنا . .. ألا نهم فى مريه من لقاء ربّهم 


برداشت ياد شده مبتنى بر اين است كه ضمير < أنه الحقّ > در آيه قبل به خدا بركردد. در اين صورت مى توان كفت كه: 
عبارت <ألا إِنْهم فى مريه > در مقام بيان اين است كه ترديد در قيامت» باعث شده است كه كافران نتوانند از آيات روشن 


توحيدى بهره ببرند. 
© - ترديد جدى نسبت به قيامت و حيات اخروى » زمينه ساز بى اعتنايى انسان به اصول عقلى و ملاكك هاى عقلايى و فطرى 
قل أرءيتم إن كان من عند الله . .. فى شقاق بعيد... ألا نهم فى مريه 


ارتباط اين آيه با آيات ييشين كه در يكك سياق قرار دارند نشان مى دهد كه اكر آيات علمى و داورى هاى عقلى و فطرى 
نتواند كسى را در برابر حقانيت خدا و وحى متقاعد كند» ريشه آن را بايد در ناباورى او به استمرار حيات و مسؤوليت انسان 


جستوجو كرد. 

آثار ظن به قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امطففه 28-82 

” - اعتقاد به معاد » حتى در حد كمان » بازدارنده انسان از خيانت در سنجش كالاى ديكران 


ألا يظنّ أولتكك أنّهم مبعوثون 


آثار ظهور حقايق 


در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك ابا نادت ادع 

#عتظهو و حدقا كدو وها عير ودار تالقان سنا سن عداو بارداوقدم ]وار كيفامن 
يوم يدعو كم فتستجيبون بحمده 


جمله <تستجيبون بحمده > مى رساند كه اين ياسخ كويى» همراه با زور و اكراه نِيست, بلكه ممكن است به خاطر مشاهده 


خف ارقي :اند ك4 انما :]يمالعا بشن ا واه نكا دق 

آثار عقيده به اهوال قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 نور ع7 لا" ع١‏ 

7 ع تهون اسقاد سوسم هاي عاو رو مك قامث مقف ترس ار الو الت 
يخافون يومًا تتقلب فيه القلوب و الأبصر 

آثار عقيده به قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ومس حو اوت 


-١١‏ عقيده به قيامت و هدف دارى و حكمت آميز بودن جهان خلقت » موجب آسانى تحمل مشكلات و مقتضى كذشت و 
ناديده كرفتن اذيت و آزار و آسيب هاى وارده از سوى دشمنان است . 
و ما خلقنا السموت . .. إلا بالحقّ ... فاصفح الصفح الجميل 


<فا > در <فاصفح >> تفريع است و جمله <فاصفح . ...> را بر جمله <و ما خلقنا السموات ... إلا بالحق و إن الساعه لاتيه>> 
عطف كرده است. بنابراين» استفاده مى شود كه به حق آفريده شدن جهان اقتضا دارد تا انسانٍ حق طلبى همجون رسول 


الله(ص) در مسير حق بردبار باشد و تلاش خود را در برابر حق نايذيرى كافران بيهوده نيندارد. 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


يز دما 


١-45 

. توجه و اعتقاد انسان به قيامت » مانع بيمان شكنى وى خواهد شد‎ -١١ 

و أوفوا بعهد الله . .. تتتخذون أيمنكم دخلا بيتكم ... و ليبتننَ لكم يوم القيم 

تذكر خداوند به تبيين حقايق در قيامت» يس از طرح مسأله بيمان و سوكندشكنىء مى تواند اشعار به مطلب فوق داشته باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-انبياء‏ - 1١‏ وم اهم 

ه- اعتقاد به قيامت و آكاهى از آتش دوزخ ء بازدارنده آدمى از كناه و حق ستيزى 

متى هذا الوعد . .. لو يعلم الذين 


از اين كه خداوند فرمود: اككر كافران مى دانستند كه آتش دوزخ و. .. با آنان جه مى كند, در نزول عذاب و بريايى قيامت 
عجله نمى كردند» به دست مى آيد كه ايمان به قيامت و آكاهى از احوال آنء آدمى رااز كفر و حق ستيزى و هركونه كناه 


اش ا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١م‎ -١ع-م4-رمز‎ 82 

3١‏ - اعتقاد به قيامت و عذاب دوزخ » سبب ترس از خدا و تقواييشكى 

لهم من فوقهم ظلل من النار . .. ذلك يخوّف الله به عباده يعباد فاتقون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2١1-غافر‏ - .ع #م- و 

9 - اعتقاد به روز قيامت » بازدارنده انسان از كناه و بزه كارى ( جون آدم كشى ) 
إِنّى أخاف عليكم يوم التناد . يوم تولّون مدبرين ما لكم من الله من عاصم 


ازاين كه مؤمن آل فرعون براى بازداشتن فرعونيان از كشتن موسى(ع): مسأله معاد و حسابرسى 








اعمال بند كان را مطرح ساختء مطلب ياد شده به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 -ذاريات - ١ه‏ - 10 - مع 

؟ - تقواء تبلور ايمان و اعتقاد به قيامت 

إِنْ المتقين فى جنّت و عيون 


ازاين كه براى اهل ايمان تنها وصف تقوا آورده شده است» روشن مى شود كه تقواء تبلور ايمان به وحى و اعتقاد به قيامت 


است. 
- يايبندى به ارزش ها و يرهيز از زشتى ها و يليدى هاء تنها در كرو اعتقاد به قيامت 
ِنْ المتقين فى جنّت و عيون 


از تقابل ميان <متقين > و <منكران معاد > كه در آيات يبشين مطرح شده است به دست مى آيد كه تقوا در صورتى حاصل 


دازيد نورق كر افانفك اقزر يران لكان اتيت السدف لدارد فى بم سس فكو شن جيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اح كاذه 1ه 

- اعتقاد به قيامت و توجه داشتن به كيفر و ياداش الهى در آن » موجب تقويت روح تقوايبشكى در انسان 

و انّقوا اللّه الذى إليه تحشرون 

يادآورى حشر انسان ها در قيامت يس از توصيه به تقوا مى تواند بيانكر مطلب ياد شده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-18 -1١ - معارج‎ - 

7- اغتقاذ به زوز زا » تغديل كتتده غرايز و تأثي ركذار در خلق وخوى شر( حرص »بقل اشكياى و1 ) 
إن الإنسن خلق هلوعًا . .. إلا المصلّين ... و الذين يصدّقون بيوم الدين 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ور 0 

« - وجود ارتباط وثيق و ناكسستنى » ميان عقيده به روز جزا و ديكر عقايد دينى و معارف الهى 

بل لايخافون الأخره 

برداشت ياد شده. به سبب اين نكته است كه با تكذيب قيامت از سوى كافران» ديكر عقايد دينى ناديده انكاشته مى شد. 
آثار علم به قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 مومل مستبا ادم 

؟ - آكاهى از قيامت و سركذشت انسان ها در آن روزء زداينده غفلت ها و مايه يادآورى و بيدارى 

إن هذه تذكره 

آيات كذشته؛ درباره قيامت و احوال انسان ها در آن روز بودمْ ازاين رو ممكن استء <هذه> اشاره به اين موضوع باشد. 
آثار عمل در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اند ل عمزاقت ا ماركا 

١‏ بيان آثار و نتايج رفتار انسان ها مؤمن و كافر در قيامت » از آيات حق الهى 

يوم تسود . .. تلكك ايات الله نتلوها عليكك بالحق 

آثار غفلت از قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فزي امرووخينة ادا 








و أنذرهم يوم الحسره . .. و هم فى غفله و هم لايؤمنون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اا لاد اجدة 

4- غفلت از قيامت » زمينه ساز بى اعتنايى به وحى و بازيجه قراردادن دين است . 


وهم فى غفله معرضون 





. ما يأتيهم ... و هم يلعبون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ ح-انبياء - 8١‏ -لاة -لم 

8- اظهار حسرت كافران در قيامت » به خاطر غفلت عميق و ييوسته خويش از روز قيامت 
يويلنا قد كنا فى غفله من هذا 


برداشت ياد شده از آمدن <فى > كه براى ظرفيت است استفاده مى شود. بدين صورت كه غفلت» ظرف و انسان غافل» 


مظروف قرار كرفته است و اين حكايت از غوطهور شدن و فرورفتن در عمق غفلت دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وااعوووااى دناعت باجا 

- غفلت از قيامت و دور ينداشتن آن » از موانع مهم بى توجهى انسان به حقايق وحى و قوانين الهى 

اللّه الذى أنزل الكتب.. .. و ما يدريكك لعل الساعه 

ازاين كه در مسأله قيامت» امكان نزديكك بودن آن تخصيص به ذكر يافته» اهميت آن استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 -شورى -5ع- لاع‎ ١ 

ه - بى توجهى به روز قيامت و غفلت از يايان يافتن فرصت انجام تكاليف » عامل اساسى در تركك دستورات الهى است . 
استجيبوا لربكم من قبل أن يأتى يوم لامردٌ له 


ذكر <من قبل أن يأتى > مى تواند اشاره به آن داشته باشد كه انسان هاء جنانجه به روز قيامت توجه كنند به اجابت دعوت 


الهى روى خواهند آورد. 
آثار فراموشى قيامت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


قاد ارادعء ادام 








١‏ - فراموشى روز قيامت » عامل ابتلاى انسان به عذاب 


شديد الهى 


<باء > در <بما نسوا. ...> براى سببيت است, يعنى» جون انسان ها روز حساب را فراموش كردندء به عذاب شديد محكوم 


دن 

آثار قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عافن ع فم به 

"- بريايى قيامت » اندوه زا و همراه با وحشت و فزع و جزع بزركك است . 
لايحزنهم الفزع الأكبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#احوراء حضكع امه 

0- بازكشت به دنيا يس از بريايى قيامت » ممكن نيست . 

فلو أن لنا كرّه فنكون من المؤمنين 

ووذا ع اوقد بانع ويد ادن ول ص لو >ابيك مكبر حدر مرارد غ ممكن نه كان فق ارو 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- جاثيه - همع عم - ”؟ 

؟ - معاد و بريايى قيامت » نمودى از تدبير خداوند هستى و شايسته حمد و ستايش 
إن وعد الله حقّ . .. و قيل اليوم ننسيكم ... فاليوم لايخرجون ... فلله الحمد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


11 اقح وعبا يم ددم 








؟ - بريايى قيامت » نمودى از عظمت و كبريايى خداوند است . 
أ توعد السو بق أن الناعه اريت فقا هن وله الكرياء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0دننيا -8/ا- هده 

ه - شبهه افكنان در مورد معاد » ياسخ خود را تنها با مشاهده قيامت خواهند يافت . 
يتساءلون . .. ثم كلا سيعلمون 


جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 

١-8-١ - تكوير‎ ٠ 

١‏ - قيامت . حادثه اى بزركك كه هنكام بريايى آن » شترداران با دل كندن از مرغوب ترين شتران خود , آنها را به حال خود ر 
ها خواهند كرد . 

]ذا العشاذ عطلت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-8-١ - تكوير‎ ٠ 

. حيوانات غير اهلى با مشاهده حوادث بريايى قيامت » يناهكاه هاى خود را ترك كرده » كرد هم جمع خواهند شد‎ - ١ 


و إذا الوحوش حشرت 


<وحوش > جمع <وَخش > است. به حيواناتى كه در خشكى زندكى مى كنند و با يكديكر الفت نمى كيرند» <وَخش > و 
راغب مى كويد: <حشر>, يعنى» بيرون آوردن كروهى از جايكاهشان و متوبجه ساختن آنان به جنكك و نظاير آنء بنابراين 
حشر حيوانات] يعنى» بيرون شدن آنها از يناهكاه خود و جمع كشتن آنها كرد يكديكر. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ تكوير - ام-1 دع 

- آماده سازى بهشت و جهنم براى ورود اهل آن » هم زمان با بريايى قيامت 
ذا مضي سريف بن نارف ارلفة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5١-1١8-/41- تكوير‎ -٠ 


؟ - مشاهده كردار ها در عرصه قيامت » در كرو بيدايش حوادثى تحوّل آفرين در نظام جهان و يديدار شدن رخدادهايى در 


إذا الشمس 80 إذا 20 إذا ... علمت 











نفس ما أحضرت 

آيه شريفه» جواب حرف شرط <إذا > است كه از آغاز سوره تكرار شده است. 
آثار كفر به قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"1١١9-8 انعام‎ 6 

“ باور نداشتن قيامت زمينه يذيرش القائات و تبليغات شيطانى است. 

و لتصغى إليه أفئده الذين لايؤمنون بالأخره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع٠‏ -روم-0- لان ٠"‏ 

- ناباورى به قيامت » در دنيا » عامل بى حاصل شدنٍ معذرت خواهى در روز قيامت است . 
و لكنكم كنتم لاتعلمون . فيومئذ لاينفع الذين ظلموا معذرتهم 


قيامت علم نداشتند» در آن روز معذرت خواهى شان سودى ندارد>. علم نداشتن» ملازم با ناباورى و بى ايمانى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاق ءه-موع_م٠‏ 

٠‏ - ناباورى به قيامت . عامل حق نايذيرى و تأثير نداشتن عالى ترين يبيام هاى ارزشى در روح انسان 

فذكر بالقرءان من يخاف وعيد 


با توجه به اين كه آيات يبشين درباره معاد و رستاخيز بود <من يخاف وعيد > مى تواند بيانكر مسأله قيامت و نظام كيفر و 


ياداش باشد. در اين صورت مفهوم آيه جنين خواهد بود: <قرآن در ناباوران به قيامت بى تأثير است >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








/ا١١-‏ محمد -لاع# 4-1١8‏ 


4- وقوع ناكهانى قيامت » مجال هر كونه بازنكرى و توبه را براى كافران لجوج 





از ميان مى برد . 

فقد جاء أشراطها فَأنى لهم إذا جاءتهم ذكريهم 

آثار نظام جزايى در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- صافات -/#0- 85.١‏ دع 

؟ - نظام كيفر و ياداش الهى در روز رستاخيز » موجب تأسف و حسرت شديد منكران معاد خواهد شد . 
وقالوا يويلنا هذا يوم الدين 

برداشت ياد شده از آن جا است كه جمله <هذا يوم الدين > استئنافيه و در مقام تعليل براى مفاد جمله قبل است. 
آثان تكراتي ان قياميك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-انسياء‏ - 5١‏ وع_لا 

لإ خداترى وانكراتئ ازقيافت > زميتة سار بهره متدى اسان ازوعن و هذايت اله 

وذكرًا للمّقين . الذين يخشون ربّهم بالغيب وهم من الساعه مشفقون 


خداوند, در آيه قبل» تقواييشكان را شايسته بهره مند شدن از نور و هدايت خود دانسته و دراين آيه اوصاف آنان را بيان 


كرده است. از ارتباط ميان دو آيه مى توان برداشت ياد شده را استفاده كرد. 

آثار يقين به قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع و لت 

. اطاعت كامل از دستورات وحى » تنها در يرتو باور و يقين به قيامت ميسّر خواهد بود‎ - ٠ 


و إِنّه لعلم للساعه فلاتمترنٌ بها و اتبعون 





ارتباط دو قسمت آيه شريفه (و إِنّه لعلم للساعه فلاتمترنٌ بها) و (اتّبعون) نشانكر آن است كه اعتقاد به قيامت» زمينه ساز بيروى 


كامل از دستورات خداوند است. 
آرزو در قيامت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لآ-١‎ 


عمران - 8- .7-8 
بدكاران در قيامت آرزو مى كنند كاش ميان آنان و عملشان » زمان بى حدى فاصله بود . 
وها اغملة مق سوه تود لو أن ينها ينه امذا .يعدا 

آرزوى فرار از قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قيامه -8ا- ١-١١‏ 

. كافران در روز قيامت » در آرزوى كريختن از صحنه محشر خواهند بود‎ - ١ 

يقول الإنسن يومئذ أين المفرٌ 


<مفرٌ > (مصدر ميمى از < فر >) به معناى كريختن و استفهام در <أين المفرٌ> براى <تمنّى > است. مقصود از <الإنسان > 


به قرينه <أيحسب الإنسان... > كافران اند. 

آزادى بيان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8- نحل -8١1-ل؟‏ -؟١١‏ 

1- آزاد و بدون مانع بودن سخن كفتن براى برخى از افراد در قيامت 
تميوض لتجسور ان القية اروز العلا 

آسمان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا-ل/ا18 - ٠"‏ 

/الحظه بريايى قيامت » لحظه اى دشوار و سنكين براى آسمان ها و زمين 








و زمين واقع مى شود حوادثى عظيم است كه تحمل آن بر آسمانها و زمين دشوار است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اا حك اهما 


- < عن النبى ( ص ) فى معنى < الفزع الأكبر > : ان الناس يصاح 





بهم صيحه واحده فلايبقى مت إلآ نشر و لاحي إلا مات إلا ما شاء الله ثغ يصاح بهم صيحه أخرى فينشر من مات و يصفون 
جميعا و تنشقّ السماء و تهدّ الأرض و تخرٌ الجبال و تزفر النيران و ترمى بمثل الجبال شررا فلايبقى ذو روح إلا إنخلع قلبه و ذكر 
قو قعل شم الما ساد الل 


از رسول خدا(ص) روايت شده كه در معناى <فزع أكبر > فرمود: به درستى كه يكك صيحه بر مردم زده مى شود كه مرده اى 
نمى ماده مكز ابن كة'ونده هى شوق وزئدة ائ ثمى عانده مكر ابن كه من مهيرةة جز اتبعة زا كه خد| يخواهدمسبسن صتيحة 
ديكرى بر آنان زده مى شود و آنان كه مرده اند زنده كشته و همكى به صف كشيده خواهند شد. و آسمان شكافته و زمين در 
هم كوبيده و كوه ها فرو ريخته و آتش شعله هايى جون كوه بركشد؛ يس هيج صاحب روحى نماند» مكر اين كه [از هراس] 
ذل او كتذهءشود:و كتاهان ودرا ياد اوزد وهر كم يدافكر وكن باشند»؛ مكز انه را ذا مشواهد >: 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

. قيامت روزى است كه خداوند » آسمان را هم جون يبجيدن طومارنامه ها » در هم مى ييجد‎ -١ 
يوم نطوى السماء كط السجل للكتب‎ 


داشت باد شده با توجه به د نكته است: ١‏ < > به معناى يبحيدن است. ” حم جا اتسينا < كات > باشد كه 
2 3 با بوجه به دو ٍِ بحي يا د ى من 


كل اك مك افاقه عناء قم و حيتي 2 إل ضيه نا 
ين صو َ) ره 





است و <لاءم > در <للكتب > براى اختصاص و يا براى تقويت عامل <طيىّ > است و يا به معناى هر جيزى است كه در آن 


نوشته باشند. در اين صورت اضافه <طيّ > اضافه به مفعول است و <لام> در <للكتب > به معناى <من أجل > است. 
"- قيامت و در هم يبجيده شدن آسمان در آستانه آن » از حوادث درس آموز و شايسته ياد و يادآوررى 
يوم نطوى السماء كط السجل للكتب 

برداشت ياد شده مبتنى براين است كه نصب <يوم> به عامل مقدرى جون <أذكر > يا <أذكروا > باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- طور- 75م ١-1٠١‏ 

١‏ زمين همجون آسمان » دست خوش تحولات عظيم در آستانه قيامت 

يوم تمور السّماء . .. و تسير الجبال 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-رحمن -00 - ل" - ١0‏ 

١‏ - شكافته شدن آسمان و از هم ياشيدن آن » در آستانه قيامت 

فإذا انشقت الشتماء 

<انشقاق > به معناى شكافته شدن و در مورد آسمان به معناى درهم ريختن نظم كنونى اجرام است. 

؟ - سرخ شدن آسمان و شباهت بيدا كردن آن به جرمى كلكون , به هنكام فروياشى در آستانه قيامت 
فإذا انشفّت السّماء فكانت ورده كالدهان 


<ورده> به معناى كل سرخ و <دهان> به معناى جرم قرمز است. بنابراين <كانت ورده كالدهان>, يعنى» همانند جرم 


كلكون سرخ خواهد شد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اع ساك رد 


١‏ - شكافته شدن واز هم كسستن آسمان » در آستانه بريايى قيامت 








برداشت ياد شده.؛ مبتنى بر اين 


احتمال است كه <با > در <به > ظرفيه و به معناى <فى > باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

484- مرسلات -/الا - 9 - "7 ١‏ 

. آسمان » در آستانه بريايى قيامت » از هم كسيخته شده و اجزاى آن مى كسلد‎ - ١ 
و إذا السماء فرجت‎ 

<فرج >. به معناى شكاف است (قاموس المحيط). 

- متلاشى شدن نظم كنونى آسمان » در آستانه بريايى قيامت 

و إذا السماء فرجت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 نبا -8/ا- ١-1١94‏ 

. آسمان در نخستين مراحل بريايى قيامت » به فضايى باز و خالى از موانع عبور تبديل خواهد شد‎ - ١ 
وفتحت السماء فكانت أبويًا‎ 


وذالع وجوه ذو تك زافق زان > دز عع لوك انك داف ابوافن > قشت :راون طبر ازله كزيا احجان شحية 
فراوانى راه عبور جيزى جز همان درب ها نيست. جمله <فتحت السماء > عطف بر < ينفخ >> ويا حال براى فاعل <تأتون > 


است. در هر دو صورتء. حوادث آغازين قيامت را بيان مى كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 -انفطار - 79م - ١-1١‏ 

. آسمان در آستانه قيامت » از هم كسيخته خواهد شد‎ - ١ 

[3 السماء ا لنطرية 


<انفطار>: يعنى؛ انشقاق (تاج العروس). به قرينه <و إذا القبور بعثرت > در آيات بعدء انفصال اجزاى آسمان از يكديكر 


ييش از حادثه قيامت و در آستانه آن خواهد بود. 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
املك بات 


١‏ - ساختار زمين نيز مانند آسمان و ستا ركان » در آستانه قيامت به هم 





خورده و رخنه هاى فراوانى در بيكره آن يديدار خواهد شد . 


إذا السماء . .. و إذا الكواكب ... و إذا البحار فتجرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-انشقاق -عم- ١-1١‏ 

. آسمان در آستانه قيامت » از هم كسيخته شده و اجزاى آن مى كسلد‎ - ١ 
إذا السماء انشقّت‎ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8-ابراهيم - 18-84-18 
1- < عن محمد بن مسلم قال : سمعت أباجعفر (ع ) يقول : .. . لعلكم ترون إنه إذا كان يوم القيامه . . . إن الله تباركك و 


تعالى لايعبد فى بلادده و لا-يخلق خلقاً يعبدونه .. . بلى و الله ليخلقنٌ خلقاً من غير فحوله ولا إناث ... و يخلق لهم أرضاً 
تحملهم و سماء تظلهم أليس الله يقول : < يوم تبدّل الأرض غير الأرض و السماوات > . .. م 


محمد بن مسلم كويد: از امام باقر(ع) شنيدم كه مى فرمود: . .. شايد شما كمان كنيد هنكامى كه روز قيامت فرا رسد ... خداى 
تبارك و تعالى در بلاد خود عبادت نمى شود و خلقى را كه عبادت او ... كند» نمى آفريند؟ جنين نيستء به خدا سوكند! خدا 
خلقى رااز غير نر و ماده مى آفريند و براى آنها زمينى كه آنان را حمل كند و آسمانى كه بر سر آنها سايه افكند» خلق مى 
كند. آيا خدا نفرموده است: يوم تبدّل الأرض غير الأرض و السماوات؟ >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


82 


زمر - و”م#- لام - 0.17 
ه - آسمان هاء در روز قيامت بيجيده در دست قدرت خداونداست . 
والسموت مطويّت بيمينه 


- < عن سليمان بن مهران » قال سألت أباعبد الله (ع ) عن قول الله عزّوجِلٌ < و الأرض جميعاً قبضته يوم القيامه > فقال 
علق ملكه للا نيلكينا معدا أجل .14و" الستما راك مطوراك بين قال المية النة. و الب القند رودو القوم تقول هر وجل و 
التسشاوافة نظ ناك قدو قن تهاته و تال عا بر فون 


سليمان بن مهران كويد: از امام صادق(ع) از سخن خداوند عرُوجِلٌ كه مى فرمايد: <و الأرض جميعاً قبضته يوم القيامه > 
سؤال نمودم»؛ حضرت فرمود: يعنى زمين ملكك او است [در قيامت] و هيج كس غير از او مالكك زمين نيست. .. و درباره حو 
السماوات مطوئّات تنيع > نومت يندا فسان داس زمر اهداز [ثاقدوت :فرك اسك و خداونه مروج انزمزة: اسجاكاها 


به قدرت و قوت خداوند به هم بيجيده مى شوند و او منزّه و برتر است از هركونه شركى كه به او نسبت مى دهند>. 
آسمان هنكام قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ عن‎ ١0-70 - فرقان‎ - 7 

١‏ شكافته شدن آسمان » در آستانه بريايى قيامت و نزول فرشتككان از آن » حادثه اى در خور تأمل و ياد و يادآورى 
و يوم تشقّق السماء بالغمم و نزّل الملئكه تنزيلا 

برداشت فوقء مبتنى براين است كه <يوم > متعلق به فعلى محذوف (همجون <اذكر>) باشد. 


؟ آسمان به همراه ابر ها » در استانه بريايى قيامت 





شكافته خواهد شد . 
يوم تشقّق السماء بالغمم 


برداشت فوقء. مبتنى بير اين است كه حبا > در <بالغمام > براى ملاسست باشدم مثل جراكت الا-مير بسلاحهمٌ امير همراه 


سلاحش بر مركب خود سوار شد >. 

“ آسمان » در آستانه بريايى قيامت » به وسيله ابر ها شكافته خواهد شد . 
ويوم تشقّق السماء بالغمم 

برداشت فوقء بر اين اساس است كه <با > در <بالغمام > براى سببيت باشد. 
با شكافته شدن آسمان در آستانه بر يابى قيامت . فرشتكان بر اهل زمين فرود خواهند آمد . 
و يوم تشقّق السماء بالغمم و نزّل الملئكه تنزيلا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -8-1١ - معارج‎ -4 

١‏ - كداخته شدن آسمان » همجون ذوب فلزات در آستانه بريايى قيامت 

يوم تكون السماء كالمهل 

<مهل > به هر فلز كداخته شده (همجون طلاء نقره» مس و. ..) كفته مى شود. 
آسيب يذيرى در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١2‏ -فصلت -اعدا.ع-م 

8 - انسان در صحنه قيامت » در معرض آسيب ها و نيازمند امنيت 

أم من يأتى ءامنا يوم القيمه 


با توجه به اتصاف مؤمنان به وصف امنيت و آرامشء مطلب بالا برداشت مى شود. 


آغاز بريايى قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
فجر - 4م 78 م 

*- حاضران در صحنه قيامت » در آغاز بريايى آن جهنم را مشاهده نمى كنند . * 
و جأىء يومئذ بجهنّم 

آغاز قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع -مائده ١60-١8-8‏ 





انسان ها و آغاز قيامت 

فاغرينا بينهم العداوه و البغضاء إلى يوم القيمه 

بقاى مسيحيان تا روز قيامت» حاكى ازنبود فاصله بين قيامت و مركك انسانهاست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واخاويل قاد وعدن 


" - انقراض نسل بشر در دنيا و آغاز قيامت . غافل كيرانه و در حالى خواهد بود كه همكان سركرم جدال و كشمكش روزانه 


اند . 
ما ينظرون إلا صيحه وحده تأخذهم وهم يخصّمون 


<يخصّمون > (از ماده <خصومت > و <خصام >) به معناى جدال و كشمكش است و جمله <و هم يخصمون>». حال براى 
ضمير مفعولى در <تأخذهم > است, يعنى» در حالى كه آنان سركرم جدال و كشمكش بر سر زندكّى مادى اندء ناكهان 
صيحه سهمكين آنان را فراخواهد كرفت. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-يس دع" اه" 

1ج جهان آخرت و.وستاغير انسان هابا نقح اعتور اغا خواهك شد. 
و نفخ فى الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربّهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-8-1 مدثر‎ 8 

١‏ - آغاز شدن رستاخيز انسان هاء با دميده شدن در صور 

فإذا نقر فى الناقور 

افو قاض اديور > اش (فامون : النشط تفرد افار اه 


آفريئش در قيامت 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


5ت اسار الأحمم امم 


*- بريايى قيامت به معناى نيستى محض و نابودى كامل جهان طبيعت و آفرينش دوباره آن نيست , بلكه به معناى در هم 


بيجيده شدن نظم كنونى آن و تبديل به نظم نوين است . 


يوم 





نظو الما كطن البيدا للكين 


با توجه به تشبيه درهم ييجيد كى آسمان به ييجيده شدن طومار كه به معناى حفظ اصل و موجوديت آن همراه با از بين رفتن 
نظام حاكم بر آن است مطلب ياد شده به دست مى آيد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا١1‏ دخان -## 1١١‏ ب#»ع 

ع- آكنده شدن فضا از دودى تيره و غليظ » در آستانه بريايى قيامت 

فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين 

بنابراين كه آيه شريفه» در مورد علايم روز قيامت باشد, برداشت بالا به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- دخان - ع8 1ع 

؟- تي ركى تمام جهان » در آستانه قيامت * 

يغشى الناس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الود رح 6 

؟ - تحولات شككفت و ناهنجار در نظام طبيعت » در آستانه رستاخيز 

يوم تمور الشماء مورًا 

وداش ام فده انع أسابق انق كه د قور كن معنا اتمظر انارو نا واس ين كان زفت الزن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ود حك 


١‏ - بريايى قيامت » در بى تحولات عظيم و دكركونى نظام هستى 








يوم تمور . .. وا تسير الجبال ... فويل 

تفريع <فويل > بر حوادث مطرح شده در آيات ييشين» بيانكر مطلب بالا است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 مرسلات -/ا/ا - م - ١‏ 

؟ - دك ركون شدن نظم كنونى منظومه شمسى » در آستانه بريايى قيامت 

فإذا النجوم طمست 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


٠‏ - مطففين - 8م دع دع 

* - عوالم هستى » يس از بريايى قيامت نيز در حال رشد و تكامل خواهند بود . * 
يوم يقوم الناس لربٌ العلمين 

توصيف خداوند به <ربٌ العالمين > حتى در قيامت بيانكر تداوم تدبير و تربيت جهان هستىء در آن زمان است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -قارعه - 8-1١١١‏ لم 

. جهان در آستانه قيامت » به كونه اى شكفت آور درهم كوبيده خواهد شد‎ - ٠“ 
ما القارعه‎ 

آكاهى از بريايى قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ - لم١‏ ل ملع لل 1ل ليع ؟ 

؟ آكاهى به زمان بريايى قيامت » دانشى در انحصار خداوند 

قل إثما علمها عند وبى ,مدقل إنما علسها عقك الله 

خداوند تنها قدرتى است كه بر آشكارسازى قيامت تواناست . 

لا يجليها لوقتها إلا هو 

<تجليه > مصدر <يجلى > به معناى اظهار كردن و آشكار ساختن است. 

٠‏ دانش بشر ناتوان از بيش بينى زمان بريايى قيامت » حتى به صورت احتمال 
لا تأتيكم إلا بغته 


در صورتى مى توان كفت جيزى ناكهانى و بى خبر تحقق يافت كه انسان زمان تحقق آن راء حتى به صورت احتمال و حدس» 





در ذهن خويش ترسيم نكرده باشد. 
١‏ ييامبر ( ص ) بر خلاف تصور مردم » بر آ كاه شدن به زمان تحقق قيامت اصرار نداشت و براى دستيابى به آن تلاش نكرد . 


<حفى به > يعنى كنجكاوى نمود و درباره آن زياد يرسش كرد. جون كلمه <حفى > در آيه شريفه با <عن > متعدى شده. 
معناى كشف كردن نيز در 


آن مندرج است. يعنى <كانكك حفى بها مستكشفا عنها>. كويا تو يرسش كرده اى ودر صدد كشف آن برآمده اى. 
٠١‏ ييامبر ( ص ) » بر خلاف تصور مردم ‏ به زمان بريايى قيامت آ كاه نبود . 


<حفى عنها > كه دلالت بر يرسش زياد و تلاش براى كشف زمان قيامت داردء به قرينه <يسئلونك >. كنايه از كاهى نيز 


من باشدة معت آنان' كمانم كتند كه تو ان وماث قيافت يرسقن كرده :اتن وريدن تتعحه ايدان 1 كا شدوااى: 
؟١‏ عموم مردم نمى دانند كه آكاهى به زمان قيامت در انحصار خداوند است . 

والكن كذ الاين لاغلسة 

مفعول <لايعلمون > معنايى است كه از <انما علمها . .. > به دست مى آيد. 

انحصار دانش قيامت به خدا » خود علم و معرفتى است كه تنها برخى از مردم آن را درخواهند يافت . 
إثما علمها عند الله و لكن, أكثر الئاس لا علموة 

آكاهى از قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع -7-5 

7 تنها خداوند آكاه از زمان قيامت و حشر آدمى است. 

واأكل موسي علده 


مراد از <اجل مسمى > مى تواند زمان بريايى قيامت باشد كه يس از ذكر خلقت و عمر آدمى به عنوان آخرين منزل ذكر شده 


است. 

آكاهى در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
زه انعام مم١ ١٠١‏ 


٠‏ خداوند آكاه كننده مردم به حقانيت معارف دين در قيامت 





عار ريك مرجي سيم 
آل فرعون در قيامت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8 - غافر 


داوع دعع داع 

* - به دوزخ افتادن خاندان فرعون در قيامت با فرمان الهى 

و يوم تقوم الساعه أدخلوا ءال فرعون أشدّ العذاب 

آمادكى براى قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

+ دالقان اماه عا 

؟ - لازم است كه انسان » براى حضور در صحنه قيامت » هماره آماده باشد . 

إن الله عنده علم الساعه . .. و ما تدرى نفس بأىّ أرض تموت 

نامعلوم كذاشته شدن زمان بريايى قيامت» احتمال دارد به خاطر اين نكته باشد كه انسان, هماره براى آنء بايد آماده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شورق دااع باوتدمر 

15 - لزوم آمادكى هميشكى انسان براى مواجهه با قيامت 

و ما يدريكك لعل الساعه قريب 

خبر از نزديكى قيامت» مى تواند ناظر به مطلب ياد شده باشد. 

آمرزش در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ابرافيم دع تلع د١١‏ 

. حضرت ابراهيم (ع ) از خداوند خواستار آمرزش خود . يدر و مادرش و مؤمنان در روز بريايى قيامت شد‎ -١ 
ربّنا اغفرلى و لولدى و للمؤمنين يوم يقوم الحساب‎ 


آمرزشهاى خدا در قيامت 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -8١1-١١1-ع‏ 

*- جلوه و ظهور غفران و رحمت كسترده الهى در قيامت 

إن ربكك . .. لغفور رحيم . يوم تأتى كل نفس تجدل عن نفسها 

برداشت فوقء مبتنى بر اين نكته است كه <يوم > ظرف براى <لغفور رحيم > باشد. 
آهسته كُويى در قيامت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 





هيؤه-1١١مخ-5١-هط-1١‎ 

- مردم حاضر در صحنه قيامت » كفتار خود را با صدايى آهسته به زبان خواهند آورد . 

وا نعف امات للحم 

<خشوع صوت> به معناى يايين آمدن صدا است (تاج العروس). 

9 - روز قيامت » هيج صدايى از آدميان به جز صداى ينهان و زير لب ويا صداى آهسته كام هاء شنيده نخواهد شد . 
و خشعت الأصوات للرحمن فلاتسمع إلاهمسًا 


< همس > يعنى» صداى ينهان و همسر الاقدام > به مخفيانه ترين قدم زدن كفته مى شود (معجم مقاييس اللغه) در اين ابه 


هر دو معنا محتمل است. 

ابتلا در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - ع - 81 - ١"‏ 

٠١‏ آدمى در قيامت كرفتار ييامدهاى اعمال خويش است. 
وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم 

ابرار در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تلات انفطاز - لدع لجع 

* - مردم در قيامت » به دو كروه شاخص < ابرار > و < فتجار > تقسيم خواهند شد . 
إن الأبرار لفى نعيم . و إِنّ الفيجار لفى جحيم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








١-78 - مطففين بم‎ ٠ 
. نيك وكاران در قيامت » بر تخت هاى تزيين شده آرميده و به تماشاى منظره ها خواهند يرداخت‎ - ١ 
على الأرائكك ينظرون‎ 


<أريكه > (مفرد <أرائك >) به تختى كفته مى شود كه تزيين يافته و در خيمه يا خانه اى نهاده شود. هم جنين به جايكاه 


آرميدن و لميدن اعم از تختء يا تخت عروس ويا تخت خواب 


اطلاق مى شود. (قاموس) 

ابرها هنكام قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7-50-70 - فرقان‎ - 

. آسمان به همراه ابر ها . در آستانه بريايى قيامت شكافته خواهد شد‎ ١ 


يوم تشقّق السماء بالغمم 


برداشت فوقء. مبتنى بير اين است كه حبا > در <بالغمام > براى ملاسست باشدم مثل جراكت الا-مير بسلاحهمٌ امير همراه 


سلاحش بر مركب خود سوار شد>. 
“ آسمان » در آستانه بريايى قيامت » به وسيله ابر ها شكافته خواهد شد . 


و يوم تشفّق السماء بالغمم 

برداشت فوقء بر اين اساس است كه <با> در <بالغمام > براى سببيت باشد. 
ابليس در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4 - ابراهيم - 177-١5‏ -/؟ 


- < قال رسول الله ( ص ) : إذا جمع الله الأأولين و الأدخرين و قضى بينهم و فرغ من القضاء . . . الكافرون . . . يأتون إبليس 
فيقولون :... قم أنت فاشفع لنا فإنكك أنت أضللتنا فيقوم إبليس ... و يقول عند ذلكك : < إن الله وعدكم وعد الحق و 
وعدتكم فاخلفتكم ... > , 

از رسول خدا(ص) روايت شده است كه فرمود: آن كاه كه خداوند اولين و آخرين انسانها را جمع كرد و ميان آنان حكم 
نمود واز حكم كردن فارغ شد . .. كافران ... نزد ابليس آيند و كويند:... تو برخيز و براى ما شفاعت كن, يس همانا تنها تو ما 
را كمراه كردى. يس ابليس مى ايستد ... و در اين هنكام مى كويد: <إن الله وعدكم وعد الحق و وعدتكم 





فاخلفتكم... >. 

اجابت دعا در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع - ٠١-١‏ 

٠‏ امكان استجابت دعا در قيامت 

أو أتتكم الساعه . .. فيكشف ما تدعون إليه إن شاء 
اجابت كنند كان خدا در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-1١8-1١5- /-رعد‎ 

اجابت كنند كان دعوت خدا ء از حسابرسى روز قيامت رنجى نمى برند و بر آنان سخت كرفته نمى شود . 
للذين استجابوا لربهم الحسنى 


مقصود از<الحسنى > به قرينه مقابله آن - در ذيل آيه با فرجام روى كردانان از دعوت خدا ؛ معنايى مقابل <سوء الحساب > 


و نيز مقابل < جهنم > است. بنابراين مراد از <الحسنى > حساب آسان و نيز بهشت مى باشد. 
اجابت منادى قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حاط 2-12 


؟ - همه آدميان » بدون هيج تخلف و با انضباط كامل » به نداى دعوت كننده روز قيامت ياسخ داده و از وى ييروى خواهند 


كرد 


بيروى از داعى روز قيامت» هيج تخلف و انحرافى صورت نخواهد كرفت. 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شرك و ديرت 

١‏ - شتاب آدميان در خروج از قبر هاء براى اجابت منادى رستاخيز 
يخرجون من الأجداث . .. مهطعين إلى الداع 

اجتماع در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


؟ - آل عمران - 





#«د ودع 

؟ خداوند » همه مردم را در قيامت جمع خواهد كرد . 

ربّنا انّكك جامع الناس ليوم لا ريب فيه 

بنابراينكه <ليوم > به معناى <فى يوم > باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادنساء -# الام ”ل ؟ 

؟قيامت» انان كردا ور اسان:ها اذ سوى تحداونن 

ليجمعنكم الى يوم القيمه 

" قيامت » روز كرد آورى تمامى انسانها 

ليجمعنّكم الى يوم القيمه 

اسان ابوج اسان كد حال © نايسن : وه ناور عداتيده رس ا سراق اليا اشن اند 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام 5-8" ١”‏ 

١‏ خداوند تمامى آدميان را در روز قيامت كرد مى آورد. 

و يوم نحشرهم جميعا 

” خداوند كرد آورنده تمامى ستمكران (اهل كتاب و مشركان) در قيامت 
إنه لايفلح الظلمون . .. و يوم نحشرهم جميعا 


جون در آيات كذشته سخن از مشركان و اهل كتاب به ميان آمده بود» در برداشت اين دو كروه به عنوان مصاديقى بارز از 


ظالمان مشخص شده اند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








ه-انعام - ع -5/ا- ٠‏ 
/اقيامت روز كرد آمدن تمامى آدميان در ييشككاه خداوند است. 

وهوالذى إليه تحشرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ل‏ طه-ء# 15لا 

7 - قيامت » روز اجتماع و كردآ مدن انسان ها است . 

نحشر المجرمين 

<حشر > به معناى جمع كردن است (لسان العرب) و در آنء معناى سوق دادن نيز لحاظ مى شود (مقاييس اللغه). 
اجتناب از تكذيب قيامت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 








- فيش 

-واقعه -ءه - 7 م 

” - تهديد منكران قيامت » به دست برداشتن از انكار آن تا فرصت باقى مانده 
ليس لوقعتها كاذبه 


باقى است» دست از انكار قيامت بردارند,ْ زيرا روزى كه قيامت واقع شودء آنان جز تسليم شدن در برابر واقعيت و كرفتار 
سرافكندكى شدن فرجامى ندارند. 


اجرام آسمانى در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واحتطرود الحفات ١‏ 

-١‏ حركت سريع و بى سابقه اجرام آسمانى » در آستانه رخداد قيامت 
يوم تمور السماء مورًا 


معناى نخست آن اسث. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«اخوندة اوم عدم 

" - ذوب شدن اجرام آسمانى جون روغن كداخته , به هنكام فروياشى در آستانه قيامت 
فإذا انشفّت الشماء فكانت ورده كالدهان 


برداشت ياد شده در صورتى است كه <دهان> به معناى روغنى باشد كه در نتيجه كداختن به رنكك كل سرخ در آمده است 


(جنان كه عده اى از مفسران برآ نند) برداشت بالا استفاده مى شود. 


احاطه منادى قيامت 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الإذدق مق سا جاع 

© - همه انسان ها به هنكام رستاخيز » در احاطه منادى حق به كونه اى همسان * 
و استمع يوم يناد المناد من مكان قريب 


تعبير <من مكان قريب > ممكن است بيانكر 





اين نكته باشد كه در قيامت» همه انسان ها در برابر مبدأ حاكميت و نداى حق» نسبتى همسان دارند و بعد مكانى وجود ندارد. 
احتجاج در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-بقره-‏ تسلا م١‏ 


٠‏ - يهوديان معتقد به بريايى قيامت » بر قرارى صحنه هاى محاكمه در آن روز و احتجاج انسان ها عليه يكديكر در ييشكاه 


خدا 
أتحد ثونهم . .. ليحاجوكم به عند ربكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ 59- جائثيه - م5‎ - ١١ 

؟ - احتجاج الهى در قيامت با امت هاء براساس مدركك و سند 

هذا كتبنا 

احزاب كافر در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فزق عالا سبع دم ١‏ 

١‏ احزاب كفرييشه و مستكبر داراى علامت و نشانهايى مخصوص به خود در قيامت 

و نادى اصحب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيمهم 

؟ اصحاب اعراف در صحنه قيامت » احزاب كفرييشه و مستكبر را به وسيله علامتهايشان خواهند شناخت . 

عرو يم ميم 

* اصحاب اعراف در صحنه قيامت » احزاب كفرييشه و مستكبر را مخاطب ساخته و از فاصله اى دور با آنان سخن مى كويند . 


ونادى اصحب الاعراف رجالا 








احزاب مستكبر در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وعاورات امور دم انا 

١‏ احزاب كفرييشه و مستكبر داراى علامت و نشانهايى مخصوص به خود در قيامت 
و نادى اصحب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيمهم 


؟ اصحاب اعراف در صحنه قيامت » احزاب كفرييشه و مستكبر را به وسيله علامتهايشان خواهند شناخت . 


بيعرفونهم بسيمهم 


اصحاب اعراف در صحنه قيامت » احزاب كفرييشه و مستكبر را مخاطب ساخته و از فاصله اى دور با آنان سخن مى كويند . 
واقع عضن ال ان ا 

احساس خطر در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأسي ب د ايم 

" - قيامت » روز احساس خطر م حتى از نزديكك ترين خويشاوندان خود * 

يفرٌ المرء من أخيه 


فرار از برادر» حاكى از خطرى است كه باقى ماندن در كنار او» آن را محتمل مى سازدمْ جه خطرى باشد كه فرار از آن سودى 
نمى بخشد (نظير كذشت نكردن برادر از حقوقى كه برادرش آن را يايمال كرده است) و جه خطرى كه توهمى بيش نيست 
(نظير اين كمان كه اككر بماند به آتش او بسوزد). 


سوبا اف قات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكرات ات بقع 

وتسويعو ف ]تسياتناك و عالات زواق زرا ف أقنان ها دوقئامة 
لو أن لنا كرّه فنتبرأ منهم كما تبرّءوا منا 

تفار اتتيان ها در قات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

-١‏ رستاخيز» روز احضار انسان ها از سوى خداوند 

يوم يدعوكم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








لالحا شعاد لا ١‏ 

التاق "انها نددوق ابشفقا يدو املك بر قي اد نس اق كدو زات :ونيد كاد عد اوتن لسار ا 10 
و إن كل لما جميع لدينا محضرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


وتعاون ضوا دعن 





داعيم 
” - زنده شدن انسان ها و احضارشان به ييشكاه خداوند در قيامت » تنها به مدت يكك صيحه و بانكك زدن به طول مى انجامد . 
إن كانت إلا صيحه وحده فإذا هم جميع لدينا محضرون 


توصيف نفخ صور به اين كه آن تنها يكك صيحه استء مى تواند براى بيان مدت زمان زنده شدن و احضار كشتن انسان ها به 
ييشكاه خداوند رحمان باشدك. 


؟ - احضار انسان ها به ييشكاه خداوند در قيامت » بسيار سريع و بى هيج فاصله اى با نفخ صور انجام خواهد يذيرفت . 
إن كانت إلآ صيحه وحده فإذا هم جميع لدينا محضرون 

برداشت ياد شده از آمدن <إذاكى فجائيه يس از ذكر نفخ صور به دست مى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رن كير 

اهمه اسان ها در قيامت »؛ به يشكاء عداوكك احضار خراهد شك.: 

مركيو العدعه ركم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - مطففين - 88 -ج م 

8 احضار اضنان ها قر ضحته شافك :از اهداق محشون ساح آثاة است .+ 

مبعوثون . ليوم عظيم 

لام در <ليوم > ممكن است بر تعليل دلالت كندمٌ يعنى» حشر انسان ها به جهت روز قيامت و حضور در صحنه هاى آن است. 
احضار مش ركان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠‏ -مريم -15-194-ع 





*- قيامت » روز احضار و محاكمه مشر كان و معبود هاى آنان 
سيكفرون بعبادتهم و يكونون عليهم ضدًا 
احضار معبودان مش ركان در قيامت 


#- قيامت » روز احضار و محاكمه مش ركان و معبود هاى آنان 

سيكفرون بعبادتهم و يكونون عليهم ضدًا 

احضار هدايت نايذيران در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 د-قصصض - لات اناو 

9- هدايت نايذيران » براى مؤاخذه و كيفر در روز رستاخيز احضار خواهند شد . 
ثم هو يوم القيمه من المحضرين 

احياى ذكر قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

االخطا هه دو وما 

١‏ - ييامبر ( ص ) » مأمور موعظه و زنده نكمّه داشتن ياد قيامت در خاطره ها و توجّه دادن انسان هاء به قدرت خداوند 
فذكر 


<0 ساق آبن ةا دواتقي اليتاة ك2 كرا ححافظة اسار كديا كر تواناه ناز ارد كلدي حت لعف عدن 
يكك معنا اسث: جز اين كه اصل فراكيرئ <حفظ > و در خاطر حاضر داشتنء <ذكر> خوانده مى شود (مفردات راغب), 
كار امد :جد كر © رين اوس دربا رو ود اذه ١‏ ناشدرو كد انو رازه حساك كر فامويخ هذه است در مشاى معط عرق قد 


به كار مى رود. 
احياى مرد كان در قيامت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


«#اج عير جرع ات 








. زنده شدن مرد كان در قيامت » حتمى است‎ - ١ 
ثم إذا شاء أنشره‎ 


<إنشار > (مصدر <أنشر>) به معناى احيا است (لسان العرب). حرف شرط <إذا > در مواردى به كار مى رود كه وقوع 


كار مسلّم كرفته شََدة اسن 
اخبار خدا در قيامت 


سوره - آيه - فيش 

0000-0-5 

معد اوتك »ع هيده مام اعمال د يوق النان ها ايه آناث + ذرقياهت 
و ستردون إلى علم الغيب و الشهده فينبئكم بما كنتم تعملون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

راك ندا لواح ار كرتم 

ه - خداوند » در روز قيامت تمامى اعمال كافران را به آنان خبر خواهد داد . 
فيتبئهم بما عملوا 

اختفاى حقابيق در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انا حلا عا لادج 

ه - در قيامت نيز برخى حقايق براى كروهى از مردم مخفى مى ماند . 
يفكتتون يدهم إن لهم الاعنذذا 


جمله < يتخافتون> دلالت مى كند كه مفاد <إن لبثتم إلا عشراً> محور صحبت مجرمان بوده است] نه اين كه بر آن اتفاق 


نظر داشته باشند و ارائه نظرهاى كوناكون. حاكى از مشخص نبودن حقيقت براى برخى از آنان است. 
اختفاى قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سأ-ع”- .مدع 

* - زمان وقوع قيامت » براى هيج كس روشن نيست . 


يقولون متى هذا الوعد . .. قل لكم ميعاد يوم 








برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه خداوندء, به سؤال درباره زمان وقوع ياسخ نداده و تنها به حتمى بودن وقوع آن 


بسنده كرده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عقوا دانع زات 1 

) زمان وقوع قيامت . مخفى و ينهان حتى براى ييامبر ( ص‎ - ١ 
وما يدريكك لعل الساعه قريب‎ 

لعفاف وف قادع 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وعدي مع اادج 

ه - زمان قيامت » نامعلوم است . 
ثم إذا شاء أنشره 


كارهايى كه در آيات بيشين به خداوند نسبت داده شد» كرجه مقيد به مشيت الهى است: ولى قيد <إذا شاء > تنها در مورد 
حقو شدة ضاق كر شل البيث ارم كفه را زياد كد امي تع يرا اضر فعال الخلقة تعيرم متهاو اوه )رمف ران زشائى 


را حدس زدمٌ ولى در مورد قيامتء تنها بايد به خواست خداوند نظر داشت. 

اختلاط رنكك كوهها در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاستقازعة - 1 ياه ده 

. كوبندكَى حوادث قيامت » تمام كوه ها را متلاشى كرده » ذرّات رنكارنكك آنها را درهم خواهد آميخت‎ - ١ 
ما القارعه . يوم ... تكون الجبال كالعهن المنفوش‎ 

اختللاف مش ركان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1-0 - دروم‎ 

. ميان مش ركان به هنكام بر يايى قيامت تفرقه و جدايى مى افتد‎ - ١ 

و يوم تقوم الساعه يومئذ يتفرّقون 

برداشت فوقء بنابراين است كه مرجع ضمير فاعلى <يتفرّقون> مطابق آيه قبل» مشركان باشد. 
اخراج مرد كان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الكو الات كوا امف 








- زمين يس از تحؤّلا-تى در سه مرحله ( < لرزش ويرانكر در يايان عمر دنيا > » < اخراج مردكان از درون خود در آغاز 
قبامت > و < اظهار اطلاعات بايكانى شده در خود > ) : مكان حسابرسى اعمال انسان ها 


خواهد شد . 
إذا زلزلت . .. و أخرجت ... تحدّث أخبارها 


آيات اين سوره مى تواند بيانكر حوادث آخرت باشد كه از يايان نظام موجود» شروع مى شود. تعبير <يومئذ> در اين احتمال 
انكر وقوع تمام آن حوادث؛ در يكك زمان كسترده است. 


ادراك دلايل قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اودع امود 

#كاناؤوان اقامك ادلم كقدؤلازت عدا تاها فقوي مقافت وهذاه عاق اخررى انؤاقل 
إن فى ذلك لأيه لمن خاف عذاب الآخره 


روشن است كه دلالت عذابهاى دنيوى بر حقانيت قيامت» اختصاص به كروهى خاص ندارد. بنابراين لام در <لمن خاف ...> 


لام انتفاع است و بيانكر اين نكته مى باشد كه: هر جند آيت بودن عذابها اختصاص به كسى نداردمٌ ولى ناباوران به قيامت از 


فهم آن محرومند. 

ارزش ها در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1-زمر-9”- 6-86 

ه - ظهور ارزش احسان »ء براى كافران و كنه كاران در قيامت 
لو أن لى كرّه فأكون من المحسنين 

ارزشها در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ -بقره ١١-١5-15‏ 


٠‏ قيامت » روز ظهور برترى تقواييشكان بر كافران و روز ظهور ارزش هاى حقيقى 





والذين اتقوا فوقهم يوم القيمه 

جون برترى مؤمنان تقواييشه در دنيا نيز حتمى است , بنابراين < يوم القيمه >» ظرف ظهور اين برترى خواهد بود. 
امعتعاة قات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - زخرف - 8ع - اع اع 


- ترديد و استبعاد 


مش ركان مكه . در امكان وقوع قيامت 

و إِنّه لعلم للساعه فلاتمترنٌ بها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نجم - "0 - و0 ع 

- ناباورى بى جاى كافران نسبت به نزديكك شدن لحظه به لحظه قيامت 
أزفت الأزفه . .. أفمن هذا الحديث 


در صورتى كه <هذا > اشاره باشد به آنجه در آيات ييشين درباره نزديكى قيامت و وعده ها و عيدهاى الهى بيان شده است» 


برداشت بالا استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 معارج - «/ادع - ١‏ 

. كافران » بريايى قيامت و عذاب آن راء امرى بعيد و به دور از حقيقت مى دانند‎ - ١ 
نهم يرونه بعيدًا‎ 


با توجّه به اين كه كافران» منكر معاد بودند» مقصود آنان از <بعيد>». بعيد زمانى نيست, بلكه مقصود دور بودن از دايره 
امكان است. 


استماع حوادث قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-١-8 - -غاشيه‎ ٠ 

١‏ - خداوند » هشداردهنده به انسان ها و تشويق كننده آنان به شنيدن حوادث قيامت 
هل أتيك حديث الغشيه 








استمداد در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وت معان ةد ادق 

ه ايمان » ارزشى فراتر از سنجش و مقايسه با تمامى ماديات 
ان الذين كفروا . .. فلن يقبل من احدهم مِلءٌ الارض ذهباً 


/اوجود ياوران و 


شفيعان در قيامت *« 
وما لهم من ناصرين 


تقديم <لهم > بر <ناصرين > كه بيانكر حصر استء مى رساند كه ياوران و شفيعان در قيامت هستند ولى تنها كافران از 


شفاعت آنان محرومند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ل كهنف -5-18ن د‎ ٠ 

. خداوند » در قيامت » به مشركان فرصت خواهد داد تا از معبود هاى يندارى خويش استمداد كنند‎ -١ 

نادوا شر كاءى الذين زعمتم 

؟- مشركان » در قيامت » به يندار توان مندى معبودان شان بر يارى آنان » عجولانه » از آنان استمداد خواهند كرد . 
و يوم يقول نادوا . .. فدعوهم 


انجام مى كيرد (دعوهم) نشانه آن است كه به مجرد فرصت يافتن مش ركان بايد استمداد را انجام يافته تلقى كرد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 -غافر - #6 9م ع 

؟ - قيامت » روز فرياد و استمداد خلايق 

يوم التناد 


< تناد > اكر مخفف <تنادى > باشدء از نداء مشتق است, ولى اكر مخفف < تنادٌ > باشد به معناى اختلاف و يراكندكى 


خواهد بود. بنايراين <يوم التناد "م يعنى» روز تفرّق و جدايى. كفتنى است برداشت باد شده مبتنى بر معناى نخست است. 
استهزا كران قيامت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ها-سأ-عم _ مدع 








* - كافران » وقوع قيامت را امرى مسخره دانسته و آن را به استهزا مى كرفتند . 
وقال الذين كفروا لاتأتينا الساعه 


تعبير به نيامدن قيامت (لاتأتينا) يا به جهت اين است 


كلامت صمله انون ماك الكوى واطية بكر و شدي ا كوف | واس اله روة ا شك راد كله بر اسان الحتمالة 


دوم است. 

استهزاهاى مكذبان قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-رعد - 1م" 

" منكران ربوبيت خدا و كافران به قيامت از سر استهزا و ناباورى . خواهان تعجيل در فرا رسيدن عذاب هاى موعود 


بالسيئه >> مم يعنى» از تو مى خواهند در آوردن آن عذاب وعده داده شده تعجيل كنى. 
استهزاى اخروى استهزا كران قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واتحؤاررات ط واه 

١‏ - استهزاكنند كان دين و قيامت . مورد تحقير و تمسخر در آتش دوزخ 

يسئلون أيَان يوم الدين . .. ذوقوا فتنتكم هذا الذى كنتم به تستعجلون 

امر در <ذوقوا>. براى تهكم و استهزا أشنت 

استهزاى اخروى مكذبان قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مل-1١8-!150ه- -فرقان‎ ١ 


#تكذيب كتتن كا قبافت اعلكومير كرشارئ جه كدر حسياق ( سوط )امه كفريوواك اتحقيوؤاسقيز | )ثيل متلة 


خواهند شد . 


و إذا ألقوا منها مكانًا ضِيًِا . .. لاتدعوا اليوم ثبورًا وحدًا و ادعوا ثبورًا كك 


عله« الأتدعر ا .6< يعاق حزادة بات ا دعو شتلك تش رامق تزان براض 


تحقيز واأسعيزاق آنان اناشك. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاط ط وك اودوات 

١‏ - استهزا شدن تكذيب كران در آستانه دوزخ » به وسيله يادآورى سخنان كفرآلودشان به ايشان 

أفسحر هذا 

استفهام در <أفسحر هذا > براى تهكم و استهزا ا 

استهزاى قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عو طرات الم 

“ - يرسش ناباورانه و تمسخرآميز منكران معاد . از زمان بريايى رستاخيز و مجازات كافران 

لقد وعدنا هذا. .. و يقولون متى هذا الوعد 

مزلة 3< الوعل 6ك نش يواعد شرقيه هن توافت وعلام رمن فق واد ررد فيك بادوشةه ريناند ارد لقيال انق 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-ا8-‎ 5” شورى‎ 1١ 

١‏ - درخواست تمسخرآميز مشركان عصر بعثت » نسبت به بريايى هر جه زودتر قيامت 

يستعجل بها الذين لايؤمنون بها 

ذرخواسة بزباق قياف از سؤى كسائى كه مومنانه ان تستسده نشائكر اسعهرا اميز نوذة حوامتة انان اسع 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بوتا عنم لع 1 


١‏ - برخورد بازيكرانه و تمسخرآميز دين ناباوران با مسأله قيامت 





فذرهم يخوضوا و يلعبوا حتّى يلقوا يومهم الذى يوعدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ #0 - جاثيه - مع‎ - ١/ 

٠‏ - موضع كافران در برابر بيامبران و وعده آنان به بريايى قيامت » موضعى مستكبرانه و استهزا ا ميز 
وإذا قيل . .. و الساعه لاريب فيها قلتم ما ندرى ... و ما نحن بمستيقنين 


از سياق آيه. استفاده مى شود كه سخن كافران در <ما ندرى. ...> 





لحن استهزايى نيز داشته و آيه بعد مؤيد اين معنا است (كانوا به يستهزءون). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-١١-281١ - -ذاريات‎ 

١‏ - سؤال تمسخرآميز كافران درباره زمان بريايى روز جزا 

يسئلون أيّان يوم الدّين 


از آيات قبل و بعد» تمسخرآميز بودن سؤال كافران استفاده مى شودمٌ زيرا آنان اصولا در مقام فهم حق نبودند و با اين ير سش» 


مى خواستند راهى ديكر براى انكار معاد و وسيله اى براى تمسخر آن بيدا كنند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

49 ملكك -لام 78 - ١‏ 

١‏ - يرسش ناباورانه و تمسخر آميز كافران » از زمان بريايى قيامت 

و يقولون متى هذا الوعد 

|انتقهام دن خم "هذ الوعل > حقبقن ليددث زر يلكه اذباب تمك و استهرااليت: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- معارج - 88-1١‏ - ؟ 

" - ادعاى استهزاآميز كافران » به بهشتى بودن خود بر فرض بريايى قيامت 
أيطمع كل امرىء منهم أن يدخل جنّهِ نعيم 


مفسران اظهار داشته اند: كه كافران به هنكام شنيدن سخنان ييامبر(ص». به استهزا مى كفتند: اكر آنجه بيامبر مى كويد درست 


باشدمْ ما زودتر از آنان به بهشت خواهيم رفت و از آنان سزاوارتريم. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8- قيامه - هل/ا- م ١‏ 








يسئل يان يوم القيمه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ - نازعات - 9/ا ”اع م 


* - طغيان كران دنياطلب » با يرسش مكرر از زمان قيامت 


به استهزاى آن مى يرداختند . 
يسئلونكك عن الساعه يان مرسيها 


فاعل <سثئلونك > در برداشت باد شده من طغى. > دائسته شده است. اين برداشت» ناظر به احتمالى اسك كة به قرينه 
< إِنْما أنت منذر من يخشاها > در آيات بعد استفاده مى شودمٌ زيرا كسى كه از انذار قيامت هراسى ندارد» ير سش اواز زمان 


وقوع آن استهزايى خواهد بود. 

استهزاى مؤمنان به قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 -يس -ع#8ا-مع-١‏ 

؟ - كافران صدراسلام » منكر بريايى قيامت بوده و عقيده به آن را مورد استهزا قرار مى دادند . 
و يقولون متى هذا الوعد 

استفهام در <متى هذا الوعد> برابر نظر بيشتر مفسران براى تهكم و استهزا است. 

اشراف قوم نوح و قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-الال-١١-دوه-/‎ 

. اشراف و سران قوم نوح » ييامبرى آن حضرت را انكار كرده و به توحيد و بريايى قيامت كافر شدند‎ ١ 
فقال الملا الذين كفروا من قومه‎ 

متعلق < كفروا > به قرينه آيه قبل توحيد » نبوت نوح و بريايى قيامت است. 

اصحاب اخدود در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بروج -0م- 8-1 


8- نظاره كر بودن اصحاب اخدود بر جنايت هاى خويش درباره مؤمنان » جايى براى انكار آن در قيامت باقى نمى كذارد . 








وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود 


منظور از تحمل شهادت كه آيه شريفه بر آن دلالت دارد ممكن است اين باشد كه آزار دهنددكانء از انكار آن در قيامت 


ناتوان خواهند بود 


زيرا خود كواه كردار خويش بوده اند. 

اصحاب اعراف در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وعاعر افك باد احعرم 

# عراف نالسرا وناظل كما من قرا دا افر كن صيطة قايك 
و على الاعراف رجال يعرفون كلا بسيمهم 


تواصتيك: كناف اغراف "بها نلكة ور تدان ها لانن يشان وكذؤار عبان مسفقر سد انكر 1[ ننامنت كذ ] نان بر تنام 


افراد موجود در صحنه قيامت اشراف دارند و بر ايشان نظارت مى كنند. 

© اصحاب اعراف » هر يكك از امت ها و دسته هاى موجود در صحنه قيامت را با نشانه هاى مخصوصشان خواهند شناخت . 
يعرفون كلل بسيمهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

» -اعراف -/ا- لاع - ١١‏ 

. اعرافيان با نككاهى ناخواسته منظره ناخوشايند دوزخيان را مشاهده خواهند كرد‎ ١ 

و إذا صرفت ابصرهم تلقاء اصحب النار 

برداشت فوق مبتنى براين است كه مراد از ضمير <ابصرهم > و <قالوا > اصحاب اعراف باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -اعراف -/!- مع - ١7‏ 

؟ اصحاب اعراف در صحنه قيامت » احزاب كفرييشه و مستكبر را به وسيله علامتهايشان خواهند شناخت . 
عرو وم ححيع 


ونا ذفن فسن الخعااف عا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
© -اعراف -/1- 9ع - م 


د اصحاب اعراقف در صحنه قيامت بشارت دهنده راهيان بهشت به زندكانى آكنده از امنيت 


وبه دوراز حزن 

ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون 

اضتحات شمهال در قيات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- واقعه -ءج - ع عن7 ١‏ 

؟ - كسانى كه در قيامت نامه عملشان را در دست جب داشته باشند » اصحاب الشمال هستند . 
وأضخت الشمالا أصحيبه الشماك 

* - اصحاب الشمال » انسان هايى شقى و بدبخت در قيامت 

وأصكي المشمه ...و أصحي الشفال 


داشة<حاة تند كا ” جه بهابن: نكته است كه د آنات بث از <اصحاب الشمال> به <اصضحاب المشئمه > ( د 
عر 2 اتوي سد رف 0 بيسين : رم 


بدبيخت) باد شده بود. 
ع - اصحاب الشمال در جهان آخرت » داراى وضعيتى بسيار تكان دهنده و هولناكك 
و أصحب الشمال ما أصحب الشمال 


استفهام تعجبى در <ما أصحاب الشمال > حاكى از آن است كه اين كروه از مردم» در قيامت در درجه اى از بدبختى قرار مى 


كرتد كداهر ده انا ديدان انهااشكفت زوف حزان خواهب مانك. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- واقعه - 2ه - 7و ١‏ 

. دسته ديكر از مردم در قيامت » < اصحاب الشمال > هستند‎ - ١ 

وأا ان كان افق المكدييق القاليه 

<مكدّبين > كروه ديكرى اند كه در آيات يبشين» از آنان به عنوان <اصحاب الشمال > نام برده شده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








ا ل ل 


7- سفت جب :دز آخرث#اجايكاة استقرار كسانى است كه به آيات الهى كفر ورزيده واز آزادسازى برد كان » غذا دادن به 


-ه 
يتيمان و مستمندان و توصيه يكديكر 





به صبر و ترحم ء امتناع كرده اند . 
فكك رقبه . .. و الذين كفروا بايتنا هم أصحب المشئمه 


جنانجه <مشأمه > به معناى <سمت جب > باشد كه در <صحاح > از جمله معانى آن شمرده شده است برداشت ياد شده 
استفاده مى شود. كلمه <أصحاب >». بيانكر حضور طولانى <اصحاب المشأمه> در سمت جب است به كونه اى كه با آن 


مصاحبت داشته و از آن فاصله نمى كيرند. 

اصحاب يمين در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ ال١‎ ١ال‎ - -اسراء‎ ٠ 

. برخى از انسان ها يس از حضور در قيامت » نامه اعمال خود را با دست راست خويش دريافت مى كنند‎ -١ 
بوة اكوا لاقن ارين كه د‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-واقعه - ث#ث -لاا  ١١5‏ 

. در قيامت » نامه اعمال دسته اى از مردم در دست راستشان خواهد بود‎ - ١ 

وأصحب اليمين ما أصحب اليمين 


عوبيين > دقان + كيال > وه سات ديات زامنة أننك ذا موحد :2 مترره لاسافذ> (فاعامى أوقن كتابه مسلده ::) 


بايد ككفت: <أصحاب اليمين >: يعنى» آنان كه نامه عمل خود را در دست راست دارند. 

؟ - آنان كه در قيامت نامه عمل خود را در دست راست دارند » < اصحاب اليمين > هستند . 
و أصحب اليمين ما أصحب اليمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واقعه -عه-0و- ٠١‏ 


. دسته اى از مردم در قيامت » نامه اعمالشان به دست راست آنان داده مى شود‎ - ١ 








و أمَا إن 


كان من أصحب اليمين 


<اصحاب اليمين >> (ياران دست راست») كسانى اند كه در سوره هاى <اسراء > <حاقه >> و <انشقاق >> از آنان به حمن 


الى كار ونسينه > متاق كانه اعمالقاة ا ادنك راق آنأن دقانو عي هده اد 

اديه كساقق كد در قبافنة + ثامة عمل خؤيقن :را دو دسة واشسة كيرق3 :<< افحاب البميق > كفنه مى دود : 

و أمَا إن كان من أصحب اليمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 مدثر اع 4م 7١‏ 

؟ - اصحاب اليمين ( خوبان و نيكان ) » در قيامت از اسارت كردار خويش آزاد و از بازخواست الهى در امان خواهند بود . 
إلا أصحب اليمين 


مقصود از اصحاب اليمين به قرينه آيات مشابهمٌْ مانند آيه لا" سوره <واقعه> خوبان و نيكان اند كه بهشت. براى آنان مقرر 


شده است. 

اضطراب در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م-١-35؟ حج‎ 1١١ 

#- لرزش و اضطراب بسيار شديد مردم » در عرصه قيامت 
إن زلزله الساعه شىء عظيم 


<ساعه >به معناى لحظه و هنكام است و <الساعه>: يعنى» آن هنكام. مقصود از <آن هنكام > مى تواند هنكام بريايى 
قيامت و حضور مردم در عرصه محشر باشد. در اين صورت كلمه <زلزله >استعاره از اضطراب شديد مردم است. هم جنين 
مى تواند زمان يايان يافتن عمر جهان كنونى و فرا رسيدن هنكام فروياشى نظام آن باشد. در اين صورت مراد از <زلزله > 


لرزش شديدى است كه در آن لحظه. سراسر جهان را فرا مى كيرد و باعث فروياشى آن مى شود. 


جلد - نام سوره - 








سوره - آيه - فيش 


احم حر 11 


-١‏ اضطراب مردم در عرصه قيامت » به درجه اى است كه هر زن شير دهنده , از شير دادن غافل خواهد شد وهر زن باردارى 


از شدت ترس ». سقط جنين خواهد كرد . 

يوم ترونها. .. و تضع كل ذات حمل حملها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الإوك تك لع دم 

امؤهتاق نيك كردار» قم و وفيت نرق دو وى الماهداة كران هاى كمكاق قايع» 
و ترى كل أمّه جاثيه . .. فَأمًا الذين ءامنوا و عملوا الصلحت فيدخلهم 

برداشت بالا بدان احتمال است كه <فأمًا الذين. .. > تفريع بر <ترى كل أمّه جائيه > باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-1١ 10 - معارج‎ 8 

؟ - اهل محشر » به شدّت دغدغه دار سرنوشت خود و كرفتار ييامد هاى كردار خويش 

و لايسئل حميم حميمًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قلع اميك واح ات 

. -در آستانه بريايى قيامت » جشمان انسان ها از ترس و اضطراب » به كردش در مى آيد‎ ١ 
فإذا برق البصر‎ 


فعل <بَرَقَ > وقتى به جشم نسبت داده شود, به معناى اضطراب و به كردش آمدن جشم از ترس است (مفردات راغب). 


كفتنى است آيه شريفه در مقام بيان حوادثى است كه در آستانه بريايى قيامت و لحظه هاى نخستين رستاخيز رخ خواهد داد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








الاك تاؤقات عة/اد م ١‏ 


١‏ - هنكام بيدايش دومين 


لرزش در دوران بريايى قيامت » قلب هاى فراوانى را لرزه و اضطرابى شديد فرا خواهد كرفت . 


<قلب واجئف>». به قلبى كفته مى شود كه اضطراب شديدى بر آن مستولى باشد (لسان العرب). <قلوب > نكره اى است كه 
بر تكنير ذلالت ؤازاة وانه هميق سنت»نا ان كه تنكزه اث معدا قزاز كرفتهاسيت: 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
06 تكوير - الم ع داع 


كونه كارآيى نخواهند داشت . 

و ذا اعقاو عطلت 

اضطراب شفيعان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا -سباً-ع7 مدع 

© - شفاعت كنند كان قبل از دريافت امر خدا » در حال هراس و اضطراب خواهند بود . 

حتّى إذا فرّعَ عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم 

بنابراين كه مرجع ضمير <قلوبهم > شفاعت كنند كان باشد كه از جمله آنان ملائكه اند برداشت ياد شده به دست مى آيد. 
اعراض مكذبان قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#-1١8-1١5- /-رعد‎ 

* مش ركان و منكران روز قيامت و كافران به ييامبر ( ص ) و قرآن » روى كردانان از دعوت الهى اند . 
والذين لم يستجيبوا له 


آيات كذشته شاهد براين است كه مقصود از <الذين لم يستجيبوا له > مشركان و منكران رسالت يبامبر(ص) و ناباوران به 








قيامت مى باشد. 
اغوايذيران در قيامت 


جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 

لوون وى عم اماي 

/- قيامت » عرصه رنكك باختن يندار هاى دروغين كمراهان و فريب خوردكان 

و يحسبون أنّهم مهتدون . حتّى إذا جاءنا 

افشاى رازها در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١-9160 - -عاديات‎ ٠ 

. اسرار سينه ها ( ملكات و صفات نفسانى » علاقه ها » نيت ها و افكار ) » در قيامت بيرون ريخته و آشكار خواهد شد‎ - ١ 
و حصّل مافى الصدور‎ 


كاه (مفردات). برخى آن را با تمييز» مرادف مى دانند و بر همين اساس آنجه را بيخته شود. <محصّل > مى كويند (كشاف). 


دراين صورت,. مراد از آن» متمايز شدن اسرار نيكك و بد خواهد بود. 

؟ - آشكار شدن اسرار درونى انسان در قيامت » قهرى و بيرون از اختيار او است . 

حصّل 

مجهول بودن <حصّل >». دلالت بر نكته ياد شده دارد. 

افشاى علايق در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-١١-1١٠١ - -عاديات‎ ٠ 

. اسرار سينه ها ( ملكات و صفات نفسانى » علاقه ها » نيت ها و افكار ) » در قيامت بيرون ريخته و آشكار خواهد شد‎ - ١ 
و حصّل مافى الصدور‎ 


كاه (مفردات»). برخى آن را با تمييز» مرادف مى دانند و بر همين اساس آنجه 


را بيخته شود» <محصّل > مى كويند (كشاف). در اين صورت. مراد از آن» متمايز شدن اسرار نيكك و بد خواهد بود. 
افشاى نيات در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١-91١0 - -عاديات‎ ٠ 

. اسرار سينه ها ( ملكات و صفات نفسانى » علاقه ها » نيت ها و افكار ) » در قيامت بيرون ريخته و آشكار خواهد شد‎ - ١ 
و حصّل مافى الصدور‎ 


كاه (مفردات). برخى آن را با تمييز» مرادف مى دانند و بر همين اساس آنجه را بيخته شود. <محصّل > مى كويند (كشاف). 


دراين صورت,. مراد از آن» متمايز شدن اسرار نيكك و بد خواهد بود. 

اقرار به شركك در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع ل" ٠‏ 

/ مشركان در مرحله اى از قيامت منكر شركك خويش و در مرحله اى معترف به آن مى شوند. 
و الله ربنا ما كنا مشركين . .. فقالوا يليتنا نرد و لا تكذب بأيت ربنا و نكون من 


اعتراف كردند كه آيات را تكذيب مى كردند و مؤمن نبودند. 
اقرار به قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مام ات كان 


ه- ابليس » معترف به روز قيامت و برانكيخته شدن انسان 








هادر آن روز 

قال ربٌ فأنظرنى إلى يوم يبعثون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وان دوز وباداء 

6 - ابليس » معترف به قيامت و روز برانكيخته شدن انسان ها در آن روز 
قال ربٌ فأنظرنى إلى يوم يبعثون 

اقرار به كفر در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام ١8-١3".‏ 

١8‏ بيروان شيطانها در قيامت به كفرورزى خويش در دنيا اعتراف مى كنند. 
و شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كفرين 

اقرار به كمراهى در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م ١8-1١58-‏ 

اعتراف كمراهان در قيامت به تبعيت از خواهشهاى نفسانى خويش تا آخرين لحظه عمر 
ربنا استمتع بعضنا ببعض و بلغنا أجلنا الذى أجلت لنا 


جمله <و بلغنا > يس از <ربنا استمتع م ايان اسعمراز بهوه كيزئ كبواهان "ان تمتعات دنا لحظة رسسدن اجل است: 


بنابراين عمر آنها در اين منظور صرف شده است. 
اقرار در قيامت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











١8 ١586-8 انعام‎ 6 

١5‏ بيروان شيطانها در قيامت به كفرورزى خويش در دنيا اعتراف مى كنند. 
و شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كفرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"0 - 75-١8 - ابراهيم‎ - 

6-' اعتراف به حق در قيامت » رهايى بخش از عذاب نيست . 

إنى كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظلمين لهم عذاب أليم 


برداشت فوق براين اساس است كه <إن الظالمين لهم عذاب أليم > كلام خداوند 





باشد. از اينكه خداوند ماجراى برخورد مستكبران و ييروانشان و نيز برخورد آنها با شيطان و اعتراف شيطان به خطاى خود در 
قيامت را بيان مى كند و آن كاه مى فرمايد كه براى ستمكران عذابى دردناكك در نظر كرفته شده استء نكته فوق به دست مى 


ايد. 

اقرار عليه خود در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام 4-1١6١‏ 

4 كافران جن و انس در قيامت با اعتراف به آمدن رسولان الهىء» عليه خود شهادت خواهند داد. 
ألم يأتكم رسل منكم . .. قالوا شهدنا على أنفسنا 

اقرار مكذبان قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#د]ؤراف دنا عودم 

#ابتكزاق قنامك انرناض اوه موسق و راشي كتتان اننا دويارة معاد كتؤاهيد ررى يداك افتراق خواهيد كرد 
يوم يأتى تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق 


ضمير مفعولى در <نسوه > مى تواند به <كتب > در آيه قبل بركردد. بر اين مبنا <ال > در <الحق > جنسيه است و مراد از 
آن حقانيت رسالت انبياست. و نيز مى تواند آن ضمير به <يوم يأتى تأويله >: كه همان روز قيامت استء بركردانده شود. در 


اين صورت <ال > در <الحق > عهديه است و اشاره به حقانيت روز قيامت دارد. برداشت فوق بر اساس احتمال دوم است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١م‎ -م١-ع١- -فصلت‎ ١ 

0 - اعتقاد و اعتراف برخى از منكران قيامت به ربوبيت خداى يككانه 


وما أظنّ الساعه قائمه و لئن رجعت إلى ربّى 





امت ها در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

+*-مائده -ه-ع١9-.٠",‏ 

٠‏ آكاه شدن امت ها از كرده هاى خويش در قيامت 
إلى يوم القيمه و سوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١6-1١١7” 15- بقره‎ ١ 

وك شامق :مس داروس كان اكوا 

فالله يحكم بينهم يوم القيمه 

امتيازات دنيوى در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وح كيك وك الم 

#ددو ابي اررق الغا اها ؤامة و استار ابه كقرى انمونها اكه 
و عرضوا على ربّكك صقًا 


خواهد داشت كه با وجود آن كه اهل دنياء امتيازات را به مال و منال و ديككر اعتبارات مادّى دنيا مى دانستند» ولى در صفى 
واحد محشور خواهند شد. اين نكته؛ با توجه به آيات مربوط به داستان مرد ثروت مند و هم صحبت اوء بيشتر واضح مى 


كردد. 


امداد در قيامت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ور عة د12 











4- در روز قيامت هيج كس به دفاع از ديكرى برنخواهد خواست واو را يارى نخواهد كرد . 
ولاهم ينصرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عر 0 

7 - در روز قيامت » هيج كس از دفاع و يارى ديكرى بهره مند نخواهد شد . 


ولام 





ينصرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع دنساء -# - ""/ا١‏ -؟١‏ 

7 تنها خداوند » توانا بر نصرت مستكبران در قيامت 
و لايجدون لهم من دون الله ولياً و لانصيراً 


به قرينه فراز قبل <فيعذبهم عذاباً اليما> مراد از اينكه مستكبران تنها خداوند را ياور خويش مى يابند» اين است كه تنها وى 
توانا بر ياورى آنهاست. نه اينكه خداوند ايشان را يارى خواهد كرد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام م8+-١م4-8‏ 

4 خداوند تنها شفاعت و يارى كننده در قيامت است. 

و أنذر . .. يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولى و لا شفيع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-77 -١ - ابراهيم‎ -4 

. شيطان در قيامت به ناتوانى خويش و بيروانش براى يارى و فريادرسى يكديكر اعتراف مى كند‎ -١ 
وقال الشيطن . .. ما أنا بمصرخكم و ما أنتم بمصرخى‎ 


دهنده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
يس دعم نواعم 


“ - معبود هاى ادعايى به روز رستاخيز » در حالى كه همجون سياه آماده به خدمت براى مش ركان اند » از هر كونه يارى رسانى 


به آنان ناتوان خواهند بود . 








لايستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون 


برداشت ياد شده مبتنى بر اين ديدكاه است كه ضمير <هم > به معبودها و ضمير <لهم > به مشركان بازكردد و اين جمله 
حال براى 


ضمير غايبى در <لايستطيعون > باشد. بر اين اساسء اين تركيب از باب مبالغه آمده استمْ زيرا متمركز كردن تمامى نيروها در 
قال يكك سباء آهاده به خدهت و.دوعين حال ناتواق بودن ال يازى رسائق» نشان دهنده اوج تاتوائى معودها مى باشد, كفنت 


است بر اساس اين نظرء آيه شريفه ناظر به روز قيامت است. 

* - تنها خداوند » توانا بر يارى رسانى به انسان ها در روز رستاخيز 

و انَخذوا من دون الله عالهه لعلهم ينصرون . .. و هم لهم جند محضرون 

رحا كه عداو بوقائر الى مظلق همه معودها انارق رصان افج الما دداقنه تدده ونيف عن ايلء 
امكانات مادى در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19-18-19 -مريم‎ ٠ 


4- يوجى و بى اثرى امكانات دنيايى » موقعيت هاى اجتماعى و كروه بندى هاء در هنكام نزول عذاب و يا فرارسيدن مركك 


وقيامت 

فسيعلمون من هو شرٌ مكانًا و أضعف جندًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ولح ارك كعويردا 

١‏ - قطع رابطه انسان با عوامل مادى تأثي ركذار در دنيا » به روز رستاخيز 

يوم لاينفع مال و لابنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/م/-1١86- محمد -لا#‎ - ١١/ 

4- حقايق مادى در جهان آخرت .» داراى ماهيتى خالص » ناب و فاسد نشدنى 
أنهر من ماء غير اسن و أنهر من لبن لم يتغير طعمه و أنهر من خمر لذَّه للشريين 


در صورتى كه وازه <مثل > به معناى توصيف باشد و نهرهاى اخروى از نوع نهرهاى مادى و 








دنيوى باشد, تعابير <<غي رسن > <لم يتغيّر طعمه > و <مصفَى > نانك فافع تاوت انها نا اموي وفوف حو افد بره 
منيت در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واداغراق 1 وم 

تصديق كنند كان انبيا و تقوايبشكان راستكردار در قيامت ايمن از عقوبتهاى الهى و به دور از هر كونه اندوه هستند. 
فمن اتقى و أصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 

مراد از نبودن خوف (لا خوف) به دليل آيه بعدء ايمنى از كرفتار شدن به آتش دوزخ است. 

منيت مؤمنان به قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تسيا تاه جد الاهرية 

4 - معتقدان به قيامت » به دور از باطل كرايى و ايمن از زيان اخروى 

يومئذ يخسر المبطلون 

برداشت بالاء با استفاده از مفهوم آيه صورت كرفته است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ولعي اس ادس جع 

6- انسان در لحظه مركك ( نظير زمان ولادت و هنكامه رستاخيز ) نيازمند سلامت و امنيتى ويه از جانب خداوند 

و سلم عليه يوم ولد و يوم يموت و يوم يبعث حيًا 


نكره بودن <سلام > بيانكر برجستككى آن است و مراد از سلامت هنكام مركك, در امان بودن از مواجه شدن با امرى 


ناخوشايند» نظير وحشت و اضطراب و نوميدى و...است. 








اميدوارى به قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاق -ءنة-درع-١‏ 

١‏ - رهنمود خداوند به ييامبر ( ص ) » در اميد بستن به قيامت براى جزاى كافران لجوج 


فاصبر . . 


و استمع يوم يناد المناد 


آيات يبشين در زمينه مواجهه نارواى كافران با ييامبر(ص) و لزوم شكيبايى آن حضرت در برابر آنان بود. اكنون دراين آيه 
خداوند به ييامبر(ص) مى فرمايد: كوش به زنكك منادى حق براى رستاخيز باشْ,مْ كنايه از اين كه آن روز كافران» مجازات 


واقعى خود را خواهند ديد. 

اميدوارى در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع احم اخو 1 

. يرورد كار جهائيان » كسى است كه مى توان به غفران و بخشايش او در قيامت » دل بست‎ - ١ 
إلا ربٌ العلمين . .. و الذى أطمع أن يغفرلى خطيئتى يوم الدين‎ 

لاد فبايك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع*-نساء -ع-89١1-‏ "ا 

ييامبران » شاهدان محكمه الهى در قيامت 

و يوم القيمه يكون عليهم شهيداً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عارادوك وطون اك انكر 

. خداوند در قيامت مجمعى از تمامى ييامبران تشكيل خواهد داد‎ ١ 

يوم يجمع الله الرسل 

١‏ يرسش از برخورد امت ها با دعوت انبيا هدف از كرد آورى بيامبران در عرصه قيامت 
يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم 


١اظهار‏ بى اطلاعى ييامبران در قيامت از جكونكى برخورد امت ها با دعوت آنان 











فيقول ماذا اجبتم قالوا لاعلم لنا 


امام باقر(ع) درباره آيه فوق فرمود: ان لهذا تأويلا يقول: ماذا اجبتم فى اوصيائكم الذين خلقتموهم على اممكم؟ فيقولون لا علم 
لنا بما فعلوا بعدنا. 


كافى» ج 1[ ص 0ح إرلء_ نورالثقلين» ج 3 ص يفكت > وففضرة 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 
-مائده 8 #5١١٠١‏ 


* خداوند » در روز قيامت و در مجمع بيامبران » نعمت هاى ارزانى شده به عيسى و مادرش مريم رابه وى يادآورى خواهد 


كرد . 

يوم يجمع الله الرسل فيقول . .. اذ قال الله يعيسى ابن مريم اذكر نعمتى عليكك و عل 
كلمه <اذ > در <اذ قال الله > بدل اشتمال براى كلمه <يوم . ...> مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -ه-8١(١-١‏ 


١‏ خداوند در قيامت و در حضور بيامبران از مسيح ( ع ) خواهد يرسيد كه آيا وى مردمان را به يرستش خويش و مادرش مريم 


فراخوانده است ؟ 
و اذ قال الله يعييسى ابن مريم ءانت قلت للناس اتخذونى و امى الهين 


با توجه به آيات بعد همانند <قال الله هذا يوم . ..> آيه 114 و توجه به اين حقيقت كه در زمان حضور مسيح(ع) در ميان 
امت خويش كسى معتقد به الوهيت وى و مريم(ع) نبوده استء معلوم مى شود اين يرسش و ياسخ در قيامت اتفاق خواهد 
افتاد. كفتنى است كه تعبير از آينده با فعل ماضى (قال) براى رساندن تحقق قطعى آن صحنه است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-اعراف -/1-م-م 

”' تبليغ تعاليم دينى و آسمانى» محور بازجويى از ييامبران خدا در قيامت 

فلتسئلن الذين أرسل إليهم و لنسئلن المرسلين 

عنوان <مرسلين > در جمله <و لنسئلن المرسلين > بيانكر اين است كه سؤال از ييامبران درباره تبليغ رسالت است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ه - اعراف 





15 
١‏ خداوند در قيامت سركذشت ييامبران را در ابلاغ رسالت به كونه اى دقيق براى آنان بيان خواهد كرد. 
و لنسئلن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مونسي موت ام 

* - تمامى خواسته هاى ييامبران و ييروان آنان در قيامت » از بيش آماده شده و به آنان داده خواهد شد . 
و الذى جاء بالصدق و صدّق به . .. لهم ما يشاءون عند ربّهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وانوي عون ب 

- حضور ييامبران در قيامت براى كواهى دادن بر اعمال بندكان . هنكام عرضه اعمالشان 

و جاىء بالنبئيين 


مقصود از آوردن ييامبران در قيامت هنكام عرضه نامه اعمال بندكان به قرينه آيه <فكيق إذا جتناامد كل امه بشهيدز 
جتنا كك غلك خلا هيدا (ننباء 2116 كوافئ ددن نان امنك: 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعافونلكك ساماد ذلك 

١‏ - قيامت » وقت تعيين شده براى حضور بيامبران جهت كواهى بر امت هاى خويش 
ا 


مقصود و مفاد اين آيه برابر نظر بيشتر مفسران فرارسيدن زمان وعده الهى مبنى بر كواهى ييامبران بر امت هاى خويش در 


عرصه قيامت است: مانند <فلنسئلنٌ الذين أرسل إليهم و لنسئلنٌ المرسلين > (اعراف» آيه 9). 
انبيا و قيامت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








؟ -اعراف -/ا- وق - ١8‏ 
8 قيامت » روزى عظيم در ديد كاه ييامبران (ع ) 


إنى أخاف عليكم عذاب يوم 


انتظار در قيامت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


12 زمر -و#م#-ارع ٠١‏ 


٠‏ - تمامى موجودات آسمان ها و زمين . يس از به ياخاستن با دومين نفخ صورء در انتظار سرنوشت خود به سر خواهند برد 


ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون 


<نظر > (مصدر <ينظرون>) هم به معناى انتظار است و هم به معناى نظر متحيرانه و بهت آميز. برداشت ياد شده مبتنى بر 


معناى نخست است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
نسم سو ا 

؟ - مردم در صحنه قيامت » به حال ايستاده در انتظار فرجام نهايى خويش اند . 
يوم يقوم الناس لربٌ العلمين 

انتقام جويى درقيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

موقيام ا عن 

ف - وجود حس انتقام جويى برانى انسان ها در قيامت 
فنتبرأ منهم كما تبرّءوا منا 

اندوه در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اكرنيات اخ 











لاعقنافة #ميكنه ا هراستاكق ونا ركاء حزن واندوة اعت : 

ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لسارو اع م 14 

٠‏ تباهى اعمال انجام شده براى غير خداوند و اندوه فراوان انجام دهنده آن در قيامت 
ايودٌ احد كم . .. فاحترقت 


وجه تشبيه بين <اصابه الكبر > و انفاقهاى باطلء ناتوانى جبران كذشته و تأمين آينده است و فرض اين معنا در طرف مشبه 
هنكام مركك و قيامت است. 





سوره - آيه - فيش 

لسارو بك ع عير 

انفاق كنند كان در راه خداوند » ترس و اندوهى در رستاخيز نخواهند داشت . 
ولاخوف عليهم ولا هم يحزنون 

بنابراينكه عدم <خوف > و <حزن> تنها مربوط به آخرت باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اس يفره عالت الاب 1١‏ 

. مؤمنان داراى عمل صالح » ترس و اندوهى در رستاخيز ندارند‎ ٠ 

ان الّذين امنوا . .. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 

بنابراينكه عدم <خوف > و <حزن> مربوط به آخرت باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12ل عزاو م 11 

١‏ قيامت » روز اندوه و افسوس بدكاران 

تود لو انّ بينها و بينه امداً بعيداً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فاع اراق اع 

تصديق كنند كان انبيا و تقواييشكان راستكردار در قيامت ايمن از عقوبتهاى الهى و به دور از هر كونه اندوه هستند. 
فمن اتقى و أصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 

مراد از نبودن خوف (لا خوف) به دليل آيه بعدء ايمنى از كرفتار شدن به آتش دوزخ است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








+1 دروم-0- 7-1١١‏ 
- بدكارانٍ دروغ انككار آيات الهى » در روز قيامت » نااميد و اندوه ناكك اند . 
ثم كان عقبه الذين أسئوا السوأى أن كذّبوا بأيت اللّه . .. و يوم تقوم الساعه ى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١‏ - فاطر - هم 


لاعس عدم 
" - اندوهكين بودن بهشتيان در عرصه قيامت بيش از ورود به بهشت 

وقالوا الحمد لله الذى أذهب عنّا الحزن 

برداشت ياد شده. به خاطر اين نكته است كه لازمه برطرف كردن حزن وجود آن از بيش است. 
ع - قيامت » عرصه حزن آور و اندوهكين حتى براى مؤمنان 

وقالوا الحمد لله الذى أذهب عنّا الحزن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وتاحايي لمعك عو 

. وضعيت كافران در روز رستاخيز » بسيار تأسف بار و حسرت آور خواهد بود‎ - ١ 

قالوا يويلنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 معارج -1/١-‏ عدم 

© - روز قيامت » روزى بس دشوار و اندوه بار براى خلايق 

فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنه 


برداشت ياد شده. با توجه به اين نكته است كه در زبان عرب» اوقات سخت و خزن آور راء به طولانى بودن آن و زمان هاى 


راحتى و شادمانى را به كوتاه بودن آن توصيف مى كنند. 
اندوهناكى قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-1١١-5١- -انبياء‎ ١١ 


"- بريايى قيامت » اندوه زا و همراه با وحشت و فزع و جزع بزركك است . 








لايحزنهم الفزع الأكبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ركهم دمت باتم] 

. -قيامت » روزى است بسيار سخت و اندوه بار‎ ١ 
فكيف تتقون إن كفرتم يومًا يجعل الولدن شيا‎ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 

8 -انسان -#/ا- 1٠١‏ -"” 


؟"- قيامت » 








روزى است سيار سخت وو اندوه بار. 


<عبوس >, يعنى» جهره در هم كشيده و < روز عبوس > كنايه از روز سخت واندوه باراست. <قمطرير > نيز به معناى 
شديداست و دراين آيه هم مى تواند وصف براى <عبوس > باشد (يعنى شديد العبوس) وهم مى تواند صفت براى 


<يوم > باشد. 

انداو ال 'قناستت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام ع 136١-‏ -لىم 

© بيان آيات الهى به مردم و بيم دادن به آنان در مورد قيامت» از وظايف مهم انبياست. 

رسل منكم يقصون عليكم ءايتى و ينذرونكم لقاء يومكم هذا 

8 مطلع ساختن مردم از آيات الهى و مضامين آنء و انذار از قيامت دو وظيفه اساسى مبلغان دين است. 
يقصون عليكم ءايتى و ينذرونكم لقاء يومكم هذا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-م8-14- -مريم‎ ٠ 

-١‏ ييامبراكرم ( ص ) مأمور انذار و هشدار دادن به مردم در مورد حوادث حسرت آفرين قيامت 
و أنذرهم يوم الحسره 


ضمير <هم > در <أنذرهم > شامل همه مردم مى شود. از اضافه شدن <يوم > به <الحسره > معلوم مى شود كه در آن روز 


همكان ب ركذشته خويش تأسف مى خورندء به طورى كه آن روز <روز حسرت> ناميده شده اسث. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1 -زمر- 59 ١الا-لا١‏ 


١‏ - اخطار و انذار مردم درباره رستاخيز انسان هاء از وظايف رسولان الهى 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وزقيواق دعرو اسم 


0 


انذار و اخطار مردم درباره قيامت ء از وظايف اصلى بيامبران 

يلقى الروح . .. على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق 

در برداشت ياد شده. فاعل <لينذر >» ضميرى دانسته شده كه به <من > موصول باز مى كردد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١86- -غافر - .ع‎ ١2 

١‏ - ييامبر ( ص ) مأمور انذار و اخطار به مردم درباره روز قيامت 

و أنذرهم يوم الأزفه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١2 -1/-*7- شورى‎ 2 

8 - انذار از قيامت , از اهداف مهم وحى الهى 

كذلكك أوحينا إليكك . .. و تنذر يوم الجمع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7” ١م محمد -/ا#‎ -١١١/ 

#داهشدان خداونك .سن ريدن نا كهاتى 'قامت وغافلكين شدن تبر 

فهل ينظرون إلا الساعه أن تأتيهم بغته 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اروك وه ركم 

- ترسيم رخداد هاى يراضطراب هستى در آستانه قيامت » هشدارى به تكذيب كنند كان آن است . 
يوم تمور . .. و تسير الجبال ... فويل يومئذ للمكذّبين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








- نجم - 7ن - /ان - ” 

؟ - توجه دادن خلق به نزديكى قيامت ء از انذار هاى مهم ييامبران 
هذا كدرو هه الندو .أرقت الأرقة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 ملك -/ام -728 هم 


© - ييامبر ( ص ) » تنها عهده دار انذار مردمان » درباره بريايى قيامت بود 








» نه مشخص ساختن زمان دقيق آن . 
قل إِنْما العلم عند اللّه و إِنّما أنا نذير 


برداشت ياد شده. با توجه به اين نكته است كه حصر در <إِنْما أنا نذير> حصر اضافى بوده و نسبت به علم به زمان بريايى 


قيامت سنجيده شده است, يعنى» من تنها انذاركر به وقوع قيامت هستم., نه بيش از آن. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - نازعات - 4ل/ا- مع‎ - ٠ 

١‏ - ييامبر ( ص ) . هشدار دهنده و انذار كننده مردم درباره رخداد هاى قيامت 
إِنُماأنت منذر من يخشيها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاجماعون 15 دادع 

؟ - خداوند » مردم رابه روز جزا هشدار داده است . 

أرءيت الذى يكدذّب بالدين 


تكذيب» نوعى واكنش در برابر بيام يا دعوت اس بنايراين در تعاليم الهى» درباره روز جزاء هشدارهايى داده شده بود كه 
مكذبان راء به تكذيب وادار ساخته است. 


انذار مكذبان قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل سان 

. انذار غافلان و منكران قيامت و بيم دادن آنان از زمينه هاى حسرت در آن از وظايف ييامبر ( ص ) است‎ ١ 
و أنذرهم يوم الحسره . .. و هم فى غفله و هم لايؤمنون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ملموروك الع ادم 








- ترسيم رخداد هاى يراضطراب هستى در آستانه قيامت » هشدارى به تكذيب كنند كان آن است . 
يوم تمور. .. و تسير الجبال ... فويل يومئذ للمكذبين 
انسان در قيامت 


جلي - نام 


سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-اعراف -/ا- ١#”:‏ 

١‏ حضور انسانها در قيامتء مانند آفرينش نخستينشان» در دو كروه هدايت يافته و كمراه كشته 
فريقا هدى 


جمله <فريقا هدى . ..> حال براى فاعل <بدأكم > و بيانكر وجه مشابهت مطرح شده در جمله <كما بدأكم تعودون> 
انيت وخاضل تعن سيق مى شود خداونك كلما را افرية دن حالى كه شاستكان هدات وااعدابيك كرد جتان كمزاهى 


را به كمراهى كشاند و به همين صورت (دو جناح بودن) به سوى او باز خواهيد كشت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاخطاواق تفرم واد 

. در قيامت » انسان هيج قدرتى در برابر خواست خداوند و كيفر هاى او ندارد‎ - ١ 
5 

اناق ها ودقاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكر ا 

. -انسان در آينده با روزى عظيم ( قيامت ) مواجه خواهد شد‎ ١ 

اكوا ثوياً 

عراق نار هدح روما © رون ابتك امعو كر امواكن كا كه ار عظيت. ١‏ ودار 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واد كتعدو 

كد واو همه ماوكا احير كينا كه شين تك خوام سه ف ]ماك فير كاعد ات 


أين ما تكونوا يأت بكم الله جميعاً 











٠‏ - حضور يكيارجه انسان ها در صحنه قيامت 
أين ما تكونوا يأت بكم الله جميعاً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اوا ع عابر 


" قيامت » يايان كردآورى 


انسان هااز سوى خداوند 

ليجمعنكم الى يوم القيمه 

" قيامت » روز كرد آورى تمامى انسانها 

ليجمعتكم الى يوم القيمه 

واأسادن عر تمان كد خاق 2 رنامة : حور م ر كداز عداحه برض اتستمراة فليا كاعم اند 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 انعام م ١١-١”‏ 

#اخداوتيه قطعا و دون ترذكة كانيع الساتيا راقو فونه قتامية: كرة حافك | روف 

ليجمعنكم إلى يوم القيمه لا ريب فيه 

مرجع ضمير <فيه > مى تواند مضمون جمله <ليجمعنكم > باشد؛ يعنى جمع كردن شما در قيامت بدون ترديد است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام ع -س” د لل 

لاخداوند مرد كان وا :در شامتة برحواهد اتكختة: 

و الموتى يبعثهم الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام عام ” 

© كرد آمدن آدمناث ذر ييشكاه خداوند دراقيامت» مقتضاى تزبويت اوست. 

أن يحشروا إلى ربهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


له انعام ع .م١‏ 














٠١‏ خداوند در قيامت آدميان را به كردارهاى دنيويشان آ كاه مى كند. 

لم إليه مرجعكم ثم يبتكم بما كتتم تعملون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع -118- 0 

جنيان و انسانها در قيامت مورد بازخواست مشترك قرار خواهند كرفت. 
يمعشر الجن . .. و قال أولياؤهم من الإنس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - ١89 - ه-انعام -ع‎ 


١هر‏ يكك ازافراد جن و انس در روز قيامت از مرتبه و درجه 








ويزه خود برخوردارند. 
ولكل درجت مما عملوا 


تنوين <و لكل > عوض محذوف است و به قرينه آيه 1178 و2370 محذوف <جن وانس > است,ء يعنى: < لكل من الجن و 


الإنس ...> و جون آيات يبشين ترسيم قيامت بوده؛ ظاهر آن است كه درجات مطرح شده در آيه مربوط به آن روز باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ 11/7 -/- -اعراف‎ » 

. هيج انسانى در روز قيامت نمى تواند مدعى غفلت از ربوبيت خدا در حيات دنيوى خويش باشد‎ ٠ 

أشهدهم على أنفسهم . .. أن تقولوا يوم القيمه إنا كنا هذا غفلين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

داتعو وه 

#المشار از اتات دوروو قافك 1 امنان عاسلت من شود 

يوم يأت لاتكلم نفس إلا بإذنه 


قرين بودن هر كونه سخن در قيامت با اذن خداوند» مى تواند به اين معنا باشد كه: صحنه قيامت مانند دنيا نيست كه انسانها با 
اراده خويش سخن بككويند ويا افعال ديكرى انجام دهند و احياناً كارى كنند كه مورد رضايت خدا نباشد,ْ بلكه اختيار از آنها 


سلب مى شود و نمى توانند هر جه را مى خواهند بككويند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-15١ -١5- ابراهيم‎ -4 

. همه انسان ها به صورت دسته جمعى در قيامت در ييشككاه خداوند حضور خواهند يافت‎ -١ 
و برزوا لله جميعًا‎ 

<جميعاً > حال براى ضمير <برزوا > است و مرجع ضمير آن مى تواند همه انسانها ناشك. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


كين 3 مرودى؟ 

. روز قيامت » تمامى انسان ها كرجه خود نخواهند به يبشكاه يرورد كار عرضه خواهند شد‎ -١ 

و عرضوا على ربّكك صفقًا 

مجهول بودن <عُرضوا > نشانكر آن است كه انسان ها ناكريز از حاضر شدن نزد خداوند هستند و از خود اختيار ندارد. 
-١‏ حضور انسان ها در قيامت » با صفوفى منظم و سازماندهى شده خواهد بود . 

و عرضوا على ربك صفقًا 


<صفاً > حال براى نايب فاعل <عرضوا > است (مصفوفين) يعنى» عرضه انسان هاء به صورت صف است كه حكايت از نظم 
و طبقه بندى آدميان دارد. البته به قرينه آيات ديكر» اين صف بندى به شكل مجموعه اى مختلط نيستء بلكه هر كروه و 


بيروان هر طريقه» در كروهى مجزاى از ديكرى؛ در صحنه قيامت حضور مى يابند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسيزي اده 

- در قيامت » رابطه انسان با مالكيت هاى اعتبارى او در دنيا» به كلى بريده خواهد شد . 
و أنذرهم يوم الحسره . .. إِنا نحن نرث الأرض و من عليها و إلينا يرجعون 


خداوند» هم زمين را ميراث خود دانسته و هم آدميان رامْ يعنى هم مالكان اعتبارى و هم ملك هاى اعتبارى, بنابراين در 
قيامت, اين دو تنها با مالكك حقيقى خود مرتبط خواهند شد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

21 د 4ت ل دم 

- مردم حاضر در صحنه قيامت » كفتار خود را با صدايى آهسته به زبان خواهند آورد . 
يودنة .»عفدت الأضوات لل حقو 


<خشوع صوت> به معناى يايين آمدن صدا است 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١-1١١١-50-هط-‎ 1١ 
. نشانه هاى خضوع و تسليم در برابر خداوند » بر جهره تمامى انسان ها ( در قيامت ) نقش خواهد بست‎ - ١ 
وعنت الوجوه للحي الوم‎ .... 


خضوع و ذلتء بيش از همه جا در جهره آشكار مى كردد؛ اين وازه استفاده شده است. <ال> در <الوجوه> نيز محتمل 
است معناى استغراق داشته باشد و يا آن كه عوض مضاف اليه بوده و مراد از آن <وجوه المجرمين > باشد. برداشت ياد شده 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


تالا 2 


- < عن النبى ( ص ) فى معنى < الفزع الأكبر > : ان الناس يصاح بهم صيحه واحده فلايبقى مت إلا نشر ولا حي إلآ مات 
إلا ما شاء الله ثم يصاح بهم صيحه أخرى فينشر من مات و يصفون جميعاً و تنشقّ السماء و تهدّ الأرض و تخرّ الجبال و تزفر 
النيران و ترمى بمثل الجبال شرراً فلايبقى ذو روح إلا إنخلع قلبه و ذكر ذنبه و شغل بنفسه إلا ما شاء الله ْ 


از رسول خدا(ص) روايت شده كه در معناى <فزع أكبر > فرمود: به درستى كه يكك صيحه بر مردم زده مى شود كه مرده اى 


تمى مائدء مكزنابن كه زئده مى شو وزئده اى تمئ ماند» مكر ابن كذامئ ميرد حر انبحة 





را كه خدا بخواهد. سيس صيحه ديكرى بر آنان زده مى شود و آنان كه مرده اند زنده كشته و همكى به صف كشيده خواهند 
شد. و آسمان شكافته و زمين در هم كوبيده و كوه ها فرو ريخته و آنش شعله هايى جون كوه بركشدء يس هيج صاحب 
روحى نماند» مككر اين كه [از هراس] دل او كنده شود و كناهان خود را يادآورد وهر كس به فكر خويش باشدء مكر آنجه را 


خدا بخواهد>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لحي كة لع ودع 

؟ - قيامت » عرصه حضور انسان ها در ييشكاه خدا 

إلا من أتى الله بقلب سليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ير 28 11د 

* - توجه انسان ها در قيامت » به عدم امكان بازكشت به دنيا و تداركك كذشته ها 
فلو أن لنا كرّه فتكون من المؤمنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

+1 روم #١‏ سم د 18 

. روز قيامت » روز تفكيكك شدن كامل انسان هاى مؤمن از انسان هاى كافر است‎ - ١ 
يومئذ يصَدّعون‎ 


احتمال دارد مراد از تفكيك شدن و جدايى در روز قيامت» تفكيك صفوف اهل بهشت از صفوف كسانى كه اهل جهنم اند 


باشد. آيه بعد مؤيد اين برداشت است 
3 - قيامت » روز جدايى و يراكندكى كامل انسان ها است . 
يومئذ يصَدّعون 


<يضٌ دُّعون > از ريشه <+صدع> به معناى حجدا شَدن وجار كئ در اجسام سخت> است. احتمال دارد كه مراد از 


<يصَدّعون > جدان صف سعادت منذان.و شقاوث متدان باشد و احتمال دارد 








براكندكى و جدا شدن انسان ها از هم باشد. برداشت بالاء بنابر احتمال دوم است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شيعن 9 

© - حضور انسان در صحنه قيامت » حضورى جسمانى است . 

ولو ترى ... ناكسوا رءوسهم 

از سر به زير انداختن كه علامت شرمسارى است استفاده مى شود كه انسان ها در قيامت» با بدن مادى حضور بيدا مى كنند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-سباً-ع”-لا-ع 

- سخن كفتن بيامبر ( ص ) از بازآفرينى انسان ها در قيامت 

رجل يتبنكم إذا مرّقتم كل ممرّق نكم لفى خلق جديد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

06 يس -ع"” - .ع١‏ 


ابا فرازسيدن زمان يريا ى قيامتة بن اث ضعيحه وتفرياد مر كف بان اتسان ها ا هركوته توضية و اند كف سفار شنى ‏ ثاتوان 


خواهند شد . 

صيحه وحده تأخذهم . .. فلايستطيعون توصيه 

كن موضا< تومن > من ززانةا راف تكدل بان 

؟ - با فرارسيدن زمان بريايى قيامت بر اثر صيحه و فرياد مركك بار انسان ها از مراجعه به كسان خود ناتوان خواهند بود . 
صيحه وحده تأخذهم . .. فلايستطيعون توصيه و لا إلى أهلهم يرجعون 

* - انسان ها به وقت شنيدن صيحه و فرياد سهمكين در آستانه بريايى قيامت » از هر كونه تحركك و عملى ناتوان خواهند بود . 


صيحه وحلده . .. فلايستطيعون توصيه و لا إلى أهلهم يرجعون 











بوداشت اد نثتذاه ير ايح اتناس استواز اسك كه ناتؤانى انان ها ا(اخوصيه وم افيه 


به كسان خود. به عنوان مثال و مصداق آمده و مقصود اصلى بيان ناتوانى كامل بشر در برابر مشيت خداوند به بريايى قيامت 


5 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كوا اك ونا مو د وم 

“ - تابش نور عدل و قسط الهى بر اهل زمين در قيامت 
واأخرهت الارض جود ينها 


سيارى از مفسران كفته اند: مقصود از نور در اين آيه» به قرينه جمله هاى بعدى كه درباره نامه اعمال و داورى به حق خداوند 
سخن كفته است نور عدل و قسط الهى است: جنان كه در فرهنكك عربء به يادشاهى كه عادل باشد كفته مى شود (أشرقت 
الأفاق بعد لكه و أضاتت النتا فيط كك ) 


4 - احضار شاهدانى جند در عرصه قيامت براى كواهى دادن بر اعمال بندكان » هنكام عرضه نامه اعمالشان 
وو الكيداء 

< شهدا > جمع <شاهد > (كواه) است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 غفضصات - عدعودم 

*' - حضور انسان ها در قيامت » جلوه اى از ربوبيت الهى است . 

ألا إِنْهم فى مريه من لقاء رتّهم 

اضافه <لقاء > به وصف ربوبيت و نه ديكر اوصاف و اسماى الهى معناى بالا را افاده مى كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و ا اا 

١‏ - تقسيم انسان ها در قيامت » به دو كروه بهشتى و دوزخى 


فريق فى الجنّه و فريق فى السعير 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
باوجو 8 8211 


مقافت غرضة حضون اشان"ذن ييشكاأة الهق است . 


دا جاننا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاق لعن مد و١‏ 

١‏ حضور يكايكك انسان ها در صحنه قيامت , همراه با دو مأمور بيش برنده و كواه 

و جاءت كل نفس معها سائق و شهيد 

١‏ حركت انسان در صحنه قيامت » با راهنمايى و فرمان ملائكه 

معها سائق 

بنابراين كه <سائق > فرشته اى از فرشتكان باشد و نه اعمال آدمى برداشت ياد شده استفاده مى شود. 
هراس انسان در قيامت » از حضور در دادكاه عدل الهى * 

و جاءت كلّ نفس معها سائق 


م هم 


برذاشت: باد ذه جذان اسحتمال اسنت كه تعيين :خاسائق > و مامون يكن يزئدهة از آن جهت ناد شداناشن كهابى وغبتى هراس 
انسان راء از حضور اختيارى در محكمه عدل الهى بنماياند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

237 قن اوت بعاد 

ه - نككرانى و سرد ركمى آدميان » در لحظه هاى آغازين رستاخيز و خروج از قبرها 
يخرجون من الأجداث كأنّهِم جراد منتشر 


تشبيه به <جراد منتشر>». بيانكر سرد ركمى و حركت هاى نامنظم و حيرت زده آدميان» يس از خروج از قبرها در روز 


وشتاكمن اسح 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
طبه باعل دامر 


#- زرانكيخته شذق انسان ها در قيافت © افرى قطعى اسث. 








قل بلى و ربّى لتبعثنٌ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 ملكك -/اث ع7 اهم 

6 حشر و يراتكيختة:شدان اسان هاا به ييشكاة حخداوند د رقيات 
وإليه تحشرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


14 





حاقه - وع ١-18‏ 

احقبافتة :ووز عرضه شدان ونه تماكى در مدن اسان ها در يتشكام خداوتك وون متحكيةه عدل او 
يومئذ تعرضون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 حاقه - وم .اداع 

* - تمامى انسان ها در قيامت » با حساب رسى اعمال خويش روبه رو مى شوند . 

إِنَى ظننت أَنْى ملق حسابيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 حاقه - وهع- 78 دع 

* - تمامى انسان ها در قيامت » با حساب رسى اعمال خويش روبه رو خواهند شد . 

ولم أدر ما حسابيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 قيامه -0/ا- دع 

- برانكيخته شدن انسان ها در قيامت » در قالب جسمى همانند جسم دنيايى آنان 

قدرين على أن نسوّى بنانه 

تصريح به درست كردن انككشتان» مى تواند اشاره به حقيقت ياد شده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 قيامه - ه/ا- ١-1١17‏ 

. سرنوشت انسان در قيامت و تعيين جايكاه وى ( بهشت يا دوزخ )» تنها در اختيار خداوند است‎ - ١ 

















كلمه <مستقرٌ > مى تواند مصدر ميمى باشدمٌ يعنى» <استقرار الإنسان يوم القيامه ينتهى إلى حكم ربّكك و مشيئته > و نيز مى 
تواند به معناى مكان استقرار باشدمٌ يعنى» تعيين قرا ركاه انسان (بهشت يا جهنم) تنها به حكم و فرمان خدا بازمى كردد. كفتنى 
است تقديم < إلى ربك > (خبر) بر <مستقر > (مبتدا) افاده حصر مى كند. 


جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 

9- قيامه - هل - ١8‏ “ىل ١‏ 

١‏ - بصيرت و بينايى كامل انسان به خويشتن خويش در قيامت 

إلى ربكك يومئذ المستقرٌ . .. بل الإنسن على نفسه بصيره 

؟ - هر انسانى در عرصه قيامت » خود شاهد و كواه بر محكوميت خويش خواهد بود . 
بل الإنسن على نفسه بصيره 


برداشت ياد شده. مبتنى بر اين احتمال است كه <بصيره > صفت براى موصوف محذوفى (هائئدك < حجه >) باشد. در اين 
صورت مفاد اين آيه مانند آيه 75 از سوره <نور> است (يوم تشهد عليهم ألسنتهم و أيديهم و أرجلهم بما كانوا يعملون). 


* - مجموعه رفتار ها و كردار هاى هر انسانى در قيامت » براى او آن جنان روشن است كه نيازى به دليل و كواه ديكران 


ليست . 


بل الإنسن على نفسه بصيره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-ا/-4١- تكوير‎ - ٠ 

. انسان ها در قيامت » به دسته هاى مختلف تقسيم خواهند شد‎ - ١ 
و إذا النفوس زوجت‎ 


سياق آيات. دلالت دارد كه آنجه بيش از اين آيه آمده بود.» <اشراط الساعه> و حوادثى بود كه در آستانه قيامت رخ مى 
نمود. از اين آيه به بعد حوادثى آمده است كه در قيامت رخ خواهد داد. <زوج > در اصل به معناى صنف و نوع از هر جيز 
است. (لسان العرب) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ تكوير - 1١8-41‏ ”م 


” - حاضران صحنه قيامت » داراى قدرت دركك و شناخت 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0ت إنفطاق 2 نه حم 


ص 





حاضران صحنه قيامت » داراى قدرت دركك و شناخت 

علمت نفس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لمعف د قو ع دابا 

؟ - مردم در صحنه قيامت » به حال ايستاده در انتظار فرجام نهايى خويش اند . 
يوم يقوم الناس لربٌ العلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الالكرها ميك ويرك اعد 

؟ - صحنه كريزنايذير قيامت , براى برخى جز فروتنى و تسليم ذلّت بار جاره اى باقى نمى كذارد . 
حديث الغشيه . وجوه يومئذ خشعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-١8 - غاشيه - لم‎ ٠ 

- وجود كاركزارانى جند » براى حسابرسى اعمال مردم در قيامت 

]إن علي دا 

برداشت ياد شده؛ از ضمير < نا > استفاده شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فجر - كم - 77 ع١‏ 

١‏ - تجلّى حضور خداوند » در تمام صحنه هاى قيامت براى همه مردم 

و جاء رتك 


خداوند» همواره ودر همه جاء در دنيا و آخرت» حضور دارد. بنابراين معناى <جاء >. ظهور همين حقيقت براى حاضران در 











صحنه قيامت است,م جه آن كه آنان حضور خداوند را در همه امور» مشاهده خواهند كرد. 
؟ -انسان ها در قيامت . خود را به طور كامل » مقهور ربوبيت و تدبير خداوند خواهند ديد . 
وجاء رتك 


اضافه <ربٌ> به ضمير خطاب - كه به مخاطب خاصى نظر ندارد بيانكر آن است كه آنجه براى همككان مشهود خواهد شدء 


جلوه هاى ربوبيت خداوند در هر شخص است. 


© - رسيدكى به كار هاى انسان ها در 


قيامت » داراى قسمت هاى كوناكون و تفكيكك شده است . 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لالحا ار ل قب عنم 

. انسان ها در قيامت » به كروه هايى كوناكون تقسيم خواهند شد‎ - ٠" 
واكك بودن الناسن شتات‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”-/8-99- -زلزله‎ ٠ 


؟ - كار هاى ناروا» هر جند به وزن مورجه ريز و يا ذرّات معلق در هوا باشد » باقى مانده » در قيامت بر انسان عرضه خواهد 


ا 

و من يعمل مثقال ذرّه شرًا يره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وار اده 

- تشبيه وضع انسان ها در قيامت ء به انبوه ملخ هاى يراكنده * 
يوم يكون الناس كالفراش المبثوث 


برداشت ياد شده. ناظر به اين احتمال است كه فراش جنان كه فرّاء كفته است به معناى ملخ هايى باشد كه بر زمين كسترده 


شده. درهم مى لولند. كفتنى است كه اين معناء تنها از فرّاء نقل شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-2-9١١١ -قارعه‎ ٠ 

١‏ - برخى از مردم در قيامت » داراى كردارى سنكين و ارجمند در ييشككاه خداوند 











به وزنه هايى كه با آن متاع را مى سنجند و نيز به ابزار سنجش هر جيزء <ميزان > كفته مى شود (بركرفته از لسان العرب). 
سنكينى وزنه ها در قيامتء بيانكر سنكينى اعمال است كه به تناسب ماهيت آنهاء مراد ارج و بهاى فراوان آنها خواهد بود. 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-8-1١١١ - -قارعه‎ ٠ 

. اعمال برخى از مردم در قيامت » سبكك وزن و بى ارزش است‎ - ١ 

و أمًا من خفّت موزينه 

<موازين > يا جمع <ميزان> ويا جمع <موزون> است. برداشت ياد شده. با هر دو مبنا سازكار است. 
انسان ها و حوادث قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-١-/88- -غاشيه‎ ٠ 

١‏ - خداوند » هشداردهنده به انسان ها و تشويق كننده آنان به شنيدن حوادث قيامت 

هل أتيك حديث الغشيه 


انسان ها هنكام بريايى قيامت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دازام 2 الحيلت ا 


5- < سأل حبر من اليهود » رسول الله ( ص ) فقال : أين الناس < يوم تبدّل الأرض غير الأرض ؟ > قال : هم فى الظلمه دون 
الجسر , 


دانشمند يهودى از رسول خدا(ص) [درباره آيه] <يوم تبدل الأرض غير الأرض > سؤال كرد كه [در آن هنكام ]مردم كجا 


هستند حضرت فرمود: آنان در تاريكى نزديكك يل هستند>. 
انسان هاى بيرو در قيامت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








0 -1١-15 - ابراهيم‎ -4 


ه- افراد عوام و تابع » يس از حضور در بييشكاه خداوند در قيامت به رهبران مستكبر خويش اعتراض و از آنان درخواست 
كمكك خواهند كرد . 


وبرزوا 


لله جميعًا فقال الضعفؤا للذين استكبروا إِنّا كنا لكم تبعًا فهل أنتم مغن 
انساتها دن فنامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ك لعو 1 

4 اختيارى بودن اعمال انسان » مورد يذيرش او در قيامت 

تود لو ان بينها و بينه امداً بعيداً 


از اينكه انسان دوست دارد ميان او و عملش فاصله باشد و نمى كويد مجبور بودم, معلوم مى شود كه انسان مى يذيرد 
اعمالش» اختيارى بوده اس 


انكار شركك در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د -انعام - + -/70 -, 

/ مشركان در مرحله اى از قيامت منكر شركك خويش و در مرحله اى معترف به آن مى شوند. 
واللدرياتها كنا شر كي حي قفالا لسار واو لتكت ا بكدوساو كو 3 


اعتراف كردند كه آيات را تكذيب مى كردند و مؤمن نبودند. 
انهدام آفرينش در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ قارعه - 1-9161-لم 

" - جهان در آستانه قيامت » درهم كوبيده و دكركون خواهد شد . 
القارعه 


نام كذارى قيامت به <القارعه >. ممكن است ناظر به كوبندكى حوادثى از قبيل <انشقاق آسمان>». <اندكاك زمين و كوه 








ها > و <كدر شدن ستا ركان > باشد كه به تصريح آيات برخى از سوره هاى ديكر در آستانه قيامت يديد خواهد آمد. 
انهدام زمين در قيامت 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 
0 فجر اك ارك ١‏ 
؟ - زمين » هنكام بريايى قيامت , به شدت كوبيده و سست و نرم خواهد شد . 


كلا إذا دكت الأرض دكا دكا 


<دك > يعنى» منهدم ساختن كوه و ديوار و مانند آن (لسان العرب). تكرار دو مصدر <د كأ دكاً > بر كثرت آن دلالت 


داردمٌْ يعنى» كوبيدن هاى مكرر» يكى يس از ديكرى تحقق خواهد يافت. 

انهدام كوهها در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واحيمل دماح تدس 

- كوه هاء در آستانه بريايى قيامت به صورت انبوهى از ريكك هاى روان درخواهد آمد . 

و كانت الجبال كثييًا مهيلا 

< كثيب > به معناى ريكك انباشته شده و <مهيل > (اسم مفعول از ماده <هيل >) به معناى شىء روان است (صحاح اللغه). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١5-8-91١١ - -قارعه‎ ٠ 

. كوه ها در قيامت . مانند يشم هاى رنكارنكى خواهند شد كه حلاجى شده وازهم باز شده باشد‎ - ١ 
و تكون الجبال كالعهن المنفوش‎ 


<عهق >ا به معنائ شعن انك كه با رنكك فاق كوثا كون ركة آميرى شذةه باشد برضى كفنه اندز به هر يغلي دعهن > 
كفته مى شود. <نَفْس > يعنى» بازكردن و كشيدن يشم تا آن جا كه اجزاى آن از هم بككسلد. (لسان العرب) 


. كوبندكَى حوادث قيامت » تمام كوه ها را متلاشى كرده » ذرّات رنكارنكك آنها را درهم خواهد آميخت‎ - ١ 
ما القارعه . يوم ... تكون الجبال كالعهن المنفوش‎ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





٠١١ - قارعه‎ - ٠ 





- مرحله سنجش اعمال » يس از تخريب كوه ها و كذشت دوران سركردانى مردم در قيامت است . 
يوم يكون الناس كالفراش . .. و تكون الجبال كالعهن المنفوش . فأمًا من ثقلت موزينه 

حرف <فاء > در <فأمًا > بيانكر نكته ياد شده است. 

اوامر خدا در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-8 -1/- ه-اعراف‎ 

١‏ خداوند در روز قيامت كافران را فرمان مى دهد تا در آتش درآيند و به جمع دوزخيان ببيوندند. 
قال ادخلوا فى أمم . .. فى النار 

اولياء الله در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واقعه - عهم-"# دع 


ع - < عن الزهرى قال : سمعت على بن الحسين (ع ) يقول :.. . < إذا وقعت الواقعه > يعنى القيامه ليس لوقعتها كاذبه . < 
خافقه © خفطية :و الله ,أ عدا الله إلى :النار حت راف © رفعف واالله أولناع الله إل الجاف يز 


زهرى كويد: از امام سجاد(ع) شنيدم كه با استناد به آيه <إذا وقعت الواقعه> مى فرمود: . ..يعنى» هركاه قيامت واقع شود. كه 
در وقوع آن دروغ راه ندارد. [قيامت] <خافضه > است, به خداوند سوكند! دشمنان خدا را به زير مى كشد و به سوى جهنم 


[روانه مى كند] و <رافعه > است, به خدا سوكند اولياى خدا را بالا مى برد و به سوى بهشت [هدايت مى كند]... >. 
اولين زلزله قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وماك د فد با 1 


١-در‏ آاستانه بريايى 





قيامت و در يى صيحه و لرزش نخستين » صيحه و لرزشى دوباره يديدار خواهد شد . 


تتبعها الرادفه 


و3 
حم 
6 
3 
ات 
6 
3 
ىا 
6 


<رادفه >,ْ يعنى» ملحق شونده و از يى در آينده. (مصباح) تطبيق آن بر نفخ صور دوم مفاد اين 1 


سوره زمر مى سازد. 

" - دومين زلزله در مراحل بريايى قيامت » تابع اولين لرزش و فرع بر يبدايش آن است . 
تتبعها الرادفه 

اهتمام مؤمنان به قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 اه 

. مسأله قيامت » مهم ترين دغدغه اهل ايمان و عارفان است‎ - ٠ 

و يحذر الأخره 


<حذر> (مصدر <يحذر>) به معناى احتراز و خويشتن رااز جيز خطرناكى نككه داشتن و مراقبت كردن است. بر اين اساس 


مقصود از جاجدو الأشر.» دغدغه خاطرى است كه مؤمن از آخرت و وضعيت خود در آن جهان دارد. 
اهل باطل در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ #١  57ا/- صافات‎ 64 

. قيامت » روز جدايى خوبان و بدان و حق مداران و باطل كرايان و داورى ميان آنان است‎ - ١ 

هذا يوم الفصل 


<فصل > به معناى فاصله و جدايى ميان دو شىء است و مقصود از آن در آيه شريفه» جدايى ميان خوبان و بدان و حق يويان 


و باطل كرايان و داورى ميان آنان است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- دخان عم .ع م 
*- قيامت » روز جدايى حق از باطل و تمايز حق مداران از باطل كرايان 
إِنْ يوم الفصل ميقتهم اجمعين 





شدن صفوف حق و حق مدارانء از باطل و باطل كرايان باشد. 

اهل كتاب در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يسن 

؟١‏ مسخ جهره انسانى كروهى از اهل كتاب ( سران و عالمان ) در قيامت * 
من قبل ان نطمس وجوهاً فنردّها على ادبارها 


نكره بودن <وجوه > حاكى از آن است كه اين عقوبت (مسخ جهره انسانى) براى تمامى مخاطبان نيست. لازم به ذكر است 


كه برخى از مفسران تحقق اين معنى را در قيامت مى دانند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام م-55 ”7 

” خداوند كرد آورنده تمامى ستمكران (اهل كتاب و مشركان) در قيامت 
إنه لايفلح الظلمون . .. و يوم نحشرهم جميعا 


جون در آيات كذشته سخن از مشركان و اهل كتاب به ميان آمده بود» در برداشت اين دو كروه به عنوان مصاديقى بارز از 


ظالمان مشخص شده اند. 

اهميت آمادكى براى قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١‏ - زخرف - ”ع اعم اه 

ه - لزوم توجه و آمادكى انسان » براى رخداد قيامت 

هل ينظرون 

از لحن نكوهش آميز آيه شريفه» نسبت به غفلت كنند كان از قيامت» مطلب بالا استفاده مى شود. 


فحت اهزال قامة 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ - نازعات - 9و/ا- و م 


"- خداوند در تأكيد بر وجود ترس و نككرانى در قيامت » به فرشتكان سوكند ياد كرده است كه سريع و بانشاط براى تدبير 


امور و قبض ارواح از يكديكر سبقت مى كير ند . 


.. قلوب يومئذ واجفه . أبصرها خشعه 

اين آيه و آيه قبل» جواب قسم هايى است كه در نخستين آيات سوره آمده بود. 

اهميت ايمان به قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام -ع - 1١68‏ -و 

4 ضرورت ايمان به قيامت و ملاقات خداوند 

لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأستورة داة نوهت ؟ 

١‏ اهميت و ويزكى ايمان به خدا و قيامت » در سلسله مفاهيم و معارف دينى 

و من الأعراب من يؤمن بالل و اليوم الآخر 

بسنده كردن به ذكر ايمان به خدا و روز رستاخيز بيانكر محور بودن آن دو در ميان سلسله مفاهيم و معارف الهى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-رعد -5١8-1-#م‏ 

© انكار قيامت » هم طراز و مساوق انكار ربوبيت خداست . 

أولتك الذين كفروا بربهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لحوئتت اخ 

. موتحدان و مؤمنان به ييامبر ( ص ) و باورداران به قيامت » اجابت كنند كان دعوت الهى اند‎ "١ 


للذين استجابوا لربهم الحسنى 














آناك كد قعهييانكر دعابت كنا مراف ان :+ الدي انقكاة © مرسدان وكتوهات به فامورد من ومناووداران 7 قبافيت ينزد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”--١68-5١-هط-‎ 1١ 

* - ايمان به قيامت » از مهم ترين اركان عقيدتى آيين موسى (ع ) است . 

توق دوست جا إن السناعة مواق 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 





م-ا١2-06١-هط-١‎ 

8 -ايمان به قيامت و جزاى اعمال » داراى اهميت و جايكاهى ويزه درعقيده دينى است . 
الساعه ءاتيه . .. فلايصدنكك عنها 

اهميت بريايى قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-15١-‎ 50 - جاثيه‎ - ١7 

29 برياق قامت نحشن از اهداق الهى در آفزيتس حيهان 

بالحقٌّ و لتجزى كل نفس بما كسبت 


دنبال مى كند و از آن ميان» تنها يكك مورد ذكر شده است كه جزاى عادلانه مردم است و قيامت صحنه اصلى بروز و ظهور 


آن مى باشد. 

اهميت ترس از قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -انبياء - 91 وع ع 

؟- اهتمام به امر قيامت و ترس و نككرانى از آن » از ويزكى هاى تقوايبشكان است . 

وذكرًا للمتقين . .. و هم من الساعه مشفقون 

وازه <اشفاق > از نظر بسيارى از مفسران و اهل لغتء به معناى ترس توأم با اعتنا و اهتمام است (مفردات راغب و. ..). 
اهميت تفكر در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ال 














ه- ياد قيامت و تفكر و تأمل در حقايق و رخداد هاى آن » امرى لازم است و بايسته . 
اقترب للناس حسابهم و هم فى غفله معرضون 


ابه شريفه؛ در مقام سرزنش كسانى است كه از قيامت و رخدادهاى آن غافل اند. اين سرزنش» حاكى از ضرورت انديشه و 
تأمل در باره 


قيامت و احوال آن است. 

اهميت حسابرسى در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع*-مائده -هم-9١1-ه‏ 

ه ضرورت و لزوم ياد قيامت و صحنه هاى حسابرسى آن براى اهل ايمان 

يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم 

بدان احتمال كه <يوم > مفعول به براى فعل محذوف همانند <اذكروا > باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 ص -85-58١1-م‏ 

ه - حسابرسى از بند كان » مهم ترين ويزكى قيامت است . 

نوم اعسات 

از نام كذارى روز قيامت به <روز حساب >». برداشت ياد شده استفاده مى شود. 
اهميت ذكر قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-مائده -ه-9و١1-‏ ده 

ه ضرورت و لزوم ياد قيامت و صحنه هاى حسابرسى آن براى اهل ايمان 

يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم 

بدان احتمال كه <يوم > مفعول به براى فعل محذوف همانند <اذكروا > باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 انعام م# ١-8١‏ 








٠5‏ تكيه بر موضوع قيامت و توجه دادن به مسائل آن» عنصرى اساسى و سازنده در تبليغ 
و أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم . .. لعلهم يتقون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سس ا ال 

" به ياد سيردن روز محشر و دشوارى هاى آن » توصيه اى است به اهل ايمان . 

و :نوع تحشزهم 

برداشت فوق مبتنى براين است كه <يوم > مفعول به براى فعل مقدر (اذكروا) باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


#اد روم بدا اموسر 
١‏ قيامت » روزى است كه مردم بايد آن را به خاطر داشته باشند و يكديكر را به آن يادآورى كنند . 
ويوم يحشرهم 


خشرة مى باش برداشت قوق متشيق برا احتمال اول وأكوع ابت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سل 

؟"- ياد آورى از قيامت » توصيه خداوند به انسانهاست . 

يعرفون نعمت الله . .. و أكثرهم الكفرون 

برداشت فوقء مبتنى براين نكته است كه ظرف <يوم > متعلق به <اذكر> ويا <اذكروا> در تقدير باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وخاون دعاك إزاعه 

*- توجه به قيامت و ياد آن » امرى لازم و داراى نقش سازنده و هدايتى 

يوم تأتى كل نفس تجدل عن نفسها 

برداشت فوقء مبتنى براين است كه نصب <يوم > به تقدير فعل <اذكر > يا <اذكروا> باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وات امراف عاهاة 21/12 

"- قيامت و احضار مردم و يبشوايانشان در آن هنكام » روزى شايسته ياد و ياداورى و به خاطرسيارى است . 


يوم ندعوا كل أناس بإممهم 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1ك كيك زروت باجا 


» ياداورى مسائل آخرت‎ -١ 





به منظور دل نبستن به زندكى نايايدار دنياء لازم است . 

المال و البنون زينه الحيوه الدنيا . .. و يوم نسر الجبال 

<يوم > مفعول براى فعل مقدر 51> بيك رعق حل كق وول را كدر م 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اوت اة 

ه- ياد قيامت و تفكر و تأمل در حقايق و رخداد هاى آن » امرى لازم است و بايسته . 
اقترب للناس حسابهم و هم فى غفله معرضون 


ابه شريفه؛ در مقام سرزنش كسانى است كه از قيامت و رخدادهاى آن غافل اند. اين سرزنش» حاكى از ضرورت انديشه و 


تأمل در باره قيامت و احوال آن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع افاج لامع زع 

"- قيامت و در هم يبجيده شدن آسمان در آستانه آن » از حوادث درس آموز و شايسته ياد و يادآوررى 

يوم نطوى السماء كطيّ السجلٌ للكتب 

برداشت ياد شده مبتنى براين است كه نصب <يوم> به عامل مقدرى جون <أذكر > يا <أذكروا > باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

©1-احزاب ‏ ##_ عم اع 

- لازم است كه روزى را كه در آن» كافران با آتش جهنم » به سختى عذاب و سوزانده مى شوند » به خاطر داشت . 
يوم تقلب وجوههم فى النار 

برداشت بنابراين احتمال است كه نصب <يوم > به جهت مفعولٌ به بودن اش باشد. كه بايد فعل <أذكر > در تقدير باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








لاا دق - ءة- اع ” 


*' - مؤمن » همواره 





در انديشه قيامت و مطمثن به تحقق وعده هاى الهى 

و استمع يوم يناد المناد من مكان قريب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 قلم - مع - 9ع ١‏ 

. صحنه قيامت و مسائل مربوط به آن » شايان ذكر و يادآورى است‎ - ١ 
يوم يكشف عن ساق‎ 

برداشت ياد شده. مبتنى بر اين نكته است كه <يوم > متعلق به فعل مقدر <أذكر > باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#امطفق د لك ١‏ 

١‏ - لزوم توجه به معاد و غفلت نداشتن از قيامت 

ألا يظن أولتك أنْهم مبعوثون . .. كلاإثٌ كتب الفتجار ... كلا إن كتب الأبر 


حرف <كلا> در اين آبه؛ مفاد < كلا > ذر آبه مريوطابه فاجران را تأكيد م كتذء مقابله <أبرار>> با <فجار > ببانكر ان 


لقا ات 

اهميت عقيده به قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ااعتير الدع 

© - اعتقاد به قيامت و محاسبه اعمال » داراى نقشى بنيادين در مجموعه باور هاى دينى 
وهم بالأخره هم يوقنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


2١1-زمر-ومم‏ إالا-كما 





- دعوت مردم به يكتايرستى و اعتقاد به روز رستاخيز » در رأس برنامه هاى فرستاد كان الهى 
يتلون عليكم ءايت ربّكم و ينذرونكم لقاء يومكم هذا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-ذاريات - ١ه‏ 5-1 

” - اصل اعتقاد به قيامت و جزاى عمل داراى اهميت است ,م نه شناخت زمان آن . 


يسئلون أيّانَ يوم الدّين . يوم هم على 


النار يفتنون 


كافران از زمان وقوع قيامت سؤال كرده اندمٌ ولى خداوند ياسخ آنان رابا يادآورى اصل وقوع قيامت داده و زمانى را معين 


نكرده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 مدثر 6لا ام ع 

* - عقيده به قيامت و روز جزاء ازاركان مهم دين 
بل لايخافون الأخره 


مطلب ياد شدهء از اختصاص به ذكر يافتن انكار معاد از سوى كافران از ميان ديكر انديشه ها و عقايد اسلامى به دست مى 


ايد. 

اهميت علم به قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-احزات -#م ممم اع 

ع - آكاهى از زمان وقوع قيامت » امرى براى مردم بس مهم بود . 
يسئلكك الناس عن الساعه 

اهميت قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- يونس -١80-1م#‏ ديم 

* طرح مسأله قيامت و روز بازيسين » رسالت مشترك تمامى ييامبران الهى 
بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه . .. كذلكك كذب الذين من قبلهم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8- نحل -١8-‏ الام 








/- معاد و قيامت » از مهم ترين موضوعات معرفت دينى يس از توحيد « 
وما أمر الساعه إلا كلمح البصر 


برداشت فوقء با استفاده از ارتباط آيات و اينكه در آيات كذشته. محور اصلى موضوع توحيد و يرهيز از شركك بود و در اين 


آيه سخن از بريايى قيامت مى باشد به دست آمده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ مريم- 60-16-١9‏ 


- زمان ولادت 


«لمعظة ار كم اوور ع او ندا نا د و علي اهدب وكيا اسان 
و سلم عليه يوم ولد و يوم يموت و يوم يبعث حي 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


وادسباً-عمدامدام 


" - روز قيامت » روزى بس با عظمت و مهم 


لكي رياد يوم 

تنوين <يوم > بر تعظيم دلالت دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وا سردي دنا 

؟ - قيامت و احوال خوبان و بدان و بهشتيان و دوزخيان » خبرى يرفايده و بزركك 

قل هو نبؤا عظيم 

* - ييامبر ( ص ) » مأمور ابلاغ عظمت رسالت خويش و موضوع قيامت و توحيد الهى به مردم 
قل هو نبؤا عظيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 ميخينت بم دبراده 

#- لحظه بريايى قيامت » لحظه اى بس مهم و متمايز از تمام تاريخ زندكانى بشر در دنيا * 


فهل ينظرون إِلآّالساعه 
بااين كه همه لحظه هاى عمر بشر و تاريخ» مصداق <ساعه> است: نام نهادن روز قيامت و لحظه بريايى آن به عنوان 
<الساعه>» مى نماياند كه لحظه واقعى» سرنوشت ساز و قابل توجه. لحظه رستاخيز است و ديكر لحظه هاء در حقيقت قابل 


ذكرنيستنك. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











178 نجم ؟ى لاع ١‏ 

١‏ - ضرورت بريايى قيامت و خلقت دوباره آدميان » در بينش الهى 
ول لاا رن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماع قر لومم 


* - بريايى قيامت » لحظه اى 








مهم و مقطعى حساس در نظام جهان 
اقتريت الساعه 


ازاين كه در اولين ييام سوره مسأله نزديكى قيامت با تعبيرى هشداردهنده و بى مقدمه ياد شده است, استفاده مى شود كه 


نزديكى آن لحظه بس مهم و وقوع قيامت» مقطعى حساس مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الدامرناك دهن 32م 

" - اهميت و جايكاه ويه مسأله قيامت » در سلسله معارف الهى 

و المرسلت عرقًا . .. إِنّما توعدون لوقع 

ينج بار سوكند الهى براى اثبات و قطعيت بريايى قيامت» بيانككر برداشت ياد شده است. 
اهوال قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اح دع 

؟ - قيامت » روزى ير مخاطره كه بايد براى مصونيت از آن » وسيله كارسازى را تداركك ديد . 
500007 


فلت رام يجن نيد كرو و قن اكموقويدم ومكيلة اقل روا انتس اماك امدق طن نف زعو الشركة ونان رن اعقو وما + 
دلالت مى كند كه: روز قيامت متضمن خطرهاى هولناكى است و آدمى باتد.برائ مصون ماندان از آتها وقابه اى (تكهدارندذه 


قيامت است . 
وامواونا الزلك ابي واتقواعوها 


فرمان به كرفتن وقايه (وسيله محافظت) - يس از دعوت به ايمان (آمنوا بما أنزلت) و ديكر تكليفهاى ياد شده در آيه - مى 


رساند كه: وقايه آدمى در روز قيامت» همان ايمان به قرآن و . .. خواهد بود. 





در نماز جماعت از جمله سبب هاى كارساز براى دور ماندن از عذاب ها و مخاطرات روز قيامت 
و “فقيو الصسلوة واو وما 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 

لاعدقيافة #ميدنه ا هراستاكق ونا ركام خرن واندوة است: 

ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-بقره ١798-5‏ -”؟ 

؟ - قيامت » روزى ير مخاطره كه بايد براى مصونيت ازآن » سببى كارساز تداركك ديد . 
واوا يونا 


(وسيله اى براى محافظت) فراهم آورد. 


“"' - ايمان به قرآن و ييامبر ( ص ) و يرهيز از كفر ورزى به آنها » وسيله محافظت در برابر مخاطرات و عذاب هاى روز قيامت 


است . 
أولئكك يؤمنون به و من يكفر به . .. و اتقوا يوما 


فرمان به كرفتن وقايه (وسيله محافظت»» يس از ترغيب به ايمان (أولئكك يؤمنون به) و هشدار از كفرورزى (و من يكفر. ..) 


مى رساند كه: وقايه انسان در روز قيامت» ايمان به قرآن و ييامبر(ص) و يرهيز از كفرورزى به آن دو است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/-هود- -”#”-1١١‏ يما 


7 روز قيامت » روزى بزن كةو عذات ان وعدا سكن اسة.. 











فإنى أخاف عليكم 


عذاب يوم كبير 


» به سهمكينى عذاب تعبير كرديد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ - 8 - 18 - ابراهيم‎ -4 

-٠‏ قيامت » روز خيره شدن جشم ها از شدت ترس و هولناكى آن 

ليوم تشخص فيه الأبصر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١0705-50-15 - ابراهيم‎ - 

. ستمكران » در قيامت » شتابان و با ترس و ذلت سر برافراشته و جشم دوخته » محشور خواهند شد‎ -١ 
و لاتحسبِنٌ الله غفلاً عمًا يعمل الظلمون . .. مهطعين مقنعى رءوسهم‎ 


<اهطاع > به معناى حر كت سريع همراه با ترس است و <اقناع >> به معناى سر برافراشتن و خيره شدن جشم به جيزى با حالت 
ذلت و خوارى است (لسان العرب). 


. ستمكران بر اثر وحشت روز قيامت » از حركت يلكك هاى جشم ناتوان و دلشان تهى از تدبير و جاره جويى خواهد بود‎ -١ 
يعمل الظلمون . .. لايرتدٌ إليهم طرفهم و أفئدتهم هوآء‎ 

*- شدت وحشت و اضطراب و بهت زدكى غير قابل توصيف ستمكران در قيامت 

يعمل الظلمون . .. مهطعين مقنعى رءوسهم لايرتدٌ إليهم طرفهم و أفئدتهم هوآء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- ابراهيم - ١5‏ - 8:0 - ع 

؟- كيفيت حضور مجرمان در قيامت » منظره اى زشت و هولناك است . 


و برزوا . .. و ترى المجرمين يومئذ مقرّنين فى الأصفاد . سرابيلهم من قطران و تغشى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


50 


كهف ”"-1٠١٠١-1١8-‏ 
-١‏ عرضه جهنم بر كافران در قيامت » براى آنان صحنه اى دشوار و دهشت زا است . 
و عرضنا جهنم يومئذ للكفرين عرضا 


<عرضاً > علاوه بر تأكيد سخن به دليل نكره بودن بر عظمت كار نيز دلالت دارد و عظمت عرضه جهنم, به هول انككيز بودن 


آناست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ مريم -14- مإ 

/ا- صحنه هاى شهادت عليه كافران در قيامت » منظره هايى دشوار و هلاكت آفرين خواهد بود . 
فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم 


<مشهد > ممكن است اسم مكان به معناى محل شهادت باشد. حرف <مِنْ > دلالمت دارد كه همان مكان شهادت منشأ 
<ويل > براى كافران است. بنابراين بايد كفت صحنه هاى شهادت عليه آنهاء مركك آفرين و عذاب ساز استء به كونه اى كه 


اكر در قيامت مركك كسى امكان يذير بودء آنان جز هلاكت و ويل سرنوشتى نداشتند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-18-8506 طه-‎ “١ 

4 - دوران برزخ » در برابر عظمت و سختى هاى قيامت » بسيار اندكك و ناجيز است . 
إذ يقول أمثلهم طريقه إن لبثتم إلايومًا 


كوتاه جلوه كردن فاصله مركك تا قيامت» ظاهراً محصول نوعى مقايسه بين قيامت و برزخ است. منشأ اين قضاوت ممكن است 
مشاهده سختى هاى قيامت و يا توجه به خلود و جاودانكى آن باشد. توصيف كوينده <إن لبثتم إلا يوماً> به اين كه او به حق 


نزديكك تر استء كوياى تأكيد قرآن بر اصل كوتاه بودن زمان برزخ است, زيرا بين فاصله يكك روز و 





فاصله ده روزء اولى را به حقيقت نزديكك تر دانسته است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال طه-١5-خ8١١-م‏ 

8 - رحمانيت خداوند , اميد و ملجأ تمامى مردم در صحنه دهشت زا و مخوف قيامت 
واخقيت الأعتواتك الرعجوية 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لد سابك اندر 


/- < عن النبى ( ص ) فى معنى < الفزع الأكبر > : ان الناس يصاح بهم صيحه واحده فلايبقى ميت إلا نشر و لا حي إلا مات 
إلأ- ما شاء اللّه ثم يصاح بهم صيحه أخرى فينشر من مات و يصفون جميعاً و تنشقّ السماء و تهدّ الأرض و تخْرٌ الجبال و تزفر 
النيران و ترمى بمثل الجبال شرراً فلايبقى ذو روح إلا إنخلع قلبه و ذكر ذنبه و شغل بنفسه إلا ما شاء الله ْ 


از رسول خدا(ص) روايت شده كه در معناى <فزع أكبر > فرمود: به درستى كه يكك صيحه بر مردم زده مى شود كه مرده اى 
لمى هاندا مكر ابن كه'ونده هى شوق وزئدة ائ ثمى عانك مكر ابن كه من ميرةة جر اتبعة نا كه خد| يخواهد ميسن صتيحة 
ديكرى بر آنان زده مى شود و آنان كه مرده اند زنده كشته و همكى به صف كشيده خواهند شد. و آسمان شكافته و زمين در 
هم كوبيده و كوه ها فرو ريخته و آتش شعله هايى جون كوه بركشد» يس هيج صاحب روحى نماند» مكر اين كه [از هراس] 
دل او كنده شود و كناهان خود را يادآورد وهر كس به فكر خويش باشدء 








مكر انه راخدا بخواهد©: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م5١ حج‎ 1١١ 

#- لرزش و اضطراب بسيار شديد مردم » در عرصه قيامت 
إن زلزله الساعه شىء عظيم 


<ساعه >به معناى لحظه و هنكام است و <الساعه>/ يعنى» آن هنكام. مقصود از <آن هنكام > مى تواند هنكام بريايى 
قيامت و حضور مردم در عرصه محشر باشد. در اين صورت كلمه <زلزله >استعاره از اضطراب شديد مردم است. هم جنين 
مى تواند زمان يايان يافتن عمر جهان كنونى و فرا رسيدن هنكام فروياشى نظام آن باشد. در اين صورت مراد از <زلزله > 


لرزش شديدى است كه در آن لحظه. سراسر جهان را فرا مى كيرد و باعث فروياشى آن مى شود. 
جلة- نام موره سور > ايه كديدي 
١١‏ حج ١١51 3- "١‏ 


-١‏ اضطراب مردم در عرصه قيامت », به درجه اى است كه هر زن شير دهنده , از شير دادن غافل خواهد شد وهر زن باردارى 


از شدت ترس ». سقط جنين خواهد كرد . 
يوم ترونها. .. و تضع كل ذات حمل حملها 


-١١‏ بيم و هراس مردم در عرصه محشرء به اندازه اى است كه آنان هجون مردم مى خورده و مست » عقل و هوش خود رااز 
كف خواهند داد . 


و ترى الناس سكرى و ما هم بسكرى 

“1- هراس سخت و سهمكين مردم در عرصه رستاخيز » جلوه اى از عذاب قهر خداوند 
ولك نات اللمدة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#قاحا زر عع اد دع 


5 - قيامت » داراى صحنه هايى 








هراس آور و هولناكك 

يخافون يومًا تتقلب فيه القلوب و الأبصر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - شعراء - 78 - لالم اع 

* - رسوايى و شرمسارى در روز رستاخيز » سخت ترين حالات روحى انسان در آن روز 
و لاتخزنى يوم يبعثون 


ساختء مى توان به مطلب ياد شده دست يافت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1# عفيل 879 لامعاو 

« - هراس و وحشت شديد موجودات آسمان ها و زمين » در لحظه فروياشى جهان و نيز روز رستاخيز 

ويوم ينفخ فى الصور ففزع من فى السموت و من فى الأرض 

مراد از <ينفخ فى الصور> مى تواند مطلق نفخ صور و درب ركيرنده نفخه اوّلى كه فروياشى جهان و مركك موجودات را در بى 
دارد و نفخه ثانيه كه منجر به بريايى رستاخيز مى شود باشد. كفتنى است كه تعبير <فزع من فى السماوات و من فى الأرض > 
انكر مطلتةياذ شده'است» 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دروم -#0-5-11 

” - قيامت » روزى سخت و هولناكك است . 

و يوم تقوم الساعه يبلس المجرمون 


احتمال دارد كه اندوه و نااميدى مجرمان و يا قطع شدن عذرها و حجت هاى آنان در روز قيامت», به جهت نكته ياد شده باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





*1دروم-.##دع1ديم 


© - روز بريايى قيامت 


» روزى هول ناكك و خوف آوراست . 

ويوم تقوم الساعه . .. و يوم تقوم الساعه 

تكرار الفاظ < يوم > در دو آيه اى كه بسيار نزديكك هم هستند, اشاره به نكته ياد شده دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟١-لقمان‏ #0 مم دعم 

قياف ووز هول انكو أسة واشاففتة ست كه اسان + انان نكران اشن 
واخشوايومًا لايجزى والد عن ولده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وأحاوي عت اومام 


- وضعيت كافران در قيامت » آن جنان وخيم و تأسف بار خواهد بود كه عالم قبر و برزخ را براى خود استراحت كاه 


خواهند دانست . 
قالوا يويلنا من بعثنا من مرقدنا 


<مرقد > اسم مكان از <رقاد > (خواب) به معناى خواب كاه اسث. تعبير كافران از قبرها به خوابككاه» مى تواند به اين جهت 
باشد كه آنان» وضعيت خود را در قيامت آن جنان سخت مى بينند كه عالم برزخ و قبر را در مقايسه با آن» خوابكاه و محل 


بغرا نوت عويقن من حو افيه" 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع1 زمر وم عم حلمم 
8 - قيامت » روزى بزركك و هولناكك 


عذاب يوم عظيم 


٠‏ - قيامت . عرصه ظهور حقايق و رخداد هاى بس بزركك و هولناكك 


عذاب يوم عظيم 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١8‏ -غافر .ع -ع١_بم‏ 


" - قيامت » روزى 


سخت » هولناكك و هشدار دهنده براى انسان ها 


لينذر . .. يوم هم برزون لابخفى على الله منهم شىء 


تأكيد خداوند بر اين كه روز قيامت» روز بروز حقيقت انسان ها است به كونه اى كه جيزى از آنان بر خدا يوشيده نمى ماند و 


نيز انذار به جنين روزىء بيانكر مطلب ياد شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -غافر - ١8-٠‏ - يمه 

د - به كلو رسيدن جان انسان هاء از شدت غم و اندوه در قيامت 
إذ القلوب لدى الحناجر 


ه ركاه انسان در تنكناهاى سخت قرار كيرد» احساس مى كند كه كويى قلبش از جا كنده مى شود. كاهى به اين مطلب كفته 


مى شود: <جانش به لب رسيد »>. در زبان عرب ازاين حالت به < بلغت القلوب الحناجر > تعبير مى شود. 
* - قيامت » داراى غم و اندوه كشنده و زجرآورء به كونه اى كه كسى ناى سخن كفتن و فرياد زدن ندارد . 
ف قلقي لس الاي ا 


<كاظم > (مفرد <كاظمين>) اسم فاعل از <كظم > به معناى فردى است كه نفسش در كلو حبس شده باشد. 
<كاظمين >: يعنى» كسانى كه ساكت اند و قادر به سخن كفتن نيستند. 


/ا - وجود شرايط و صحنه هاى سخت و اندوه بار براى انسان در قيامت 
علوت لوي عدار مو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 شورى -186-87دع 

؟ - قيامت » صحنه بروز حوادث هول انكيز 

و الاي ماسو امكقوة مها 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


17ت عرق دم - مو 


© - قيامت » صحنه 


اى ير بيم واهول انككيز 

يعباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون 

از تأكيد خداوند بر نفى خوف و اندوه براى تقواييشكان در قيامت» مطلب بالا قابل برداشت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادي لل جح 1 

١‏ - ناتوانى » هراس و وحشت همه كروه ها و مجموعه هاء در روز قيامت 

و ترى كل أمّه جائيه 

<جُتْوَ > (مصدر <جائيه >) به معناى به زانو نشستن است و در اين جا مى تواند كنايه از هراس» دلهره و تسليم باشد. 
7- احضان امث ها'يزائ حسايرسى مايه هران و بها زان ود رآمدن آثان دن صبحته قيامت * 

و ترى كل أمّه جاثيه كل أمّه تدعى إلى كتبها 

روذاشتك الا نذان عمال ست كد تجيله كل آم ة تدع إلى كتارياة دوصدة يان علة كل اتدجائة > راش 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لك 

- ترسيم رخداد هاى يراضطراب هستى در آستانه قيامت » هشدارى به تكذيب كنند كان آن است . 

يوم تمور . .. و تسير الجبال ... فويل يومئذ للمكذّبين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نجم - 098 - 08 - ؟ 

؟ - صحنه قيامت » دربردارنده دشوارى ها و مشقت ها براى انسان 

ليس لها من دون الله كاشفه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








178 نجم ؟*3 75م ام 
© - اهل عبادت براى خداوند » برخوردار از حمايت هاى او در مراحل هولناكك قيامت 
لبن لهام دويق اللدا كا مقر بح فاستعدوا الس اناا 


جنانجه < كاشفه > 





در آيات يبشينء به معناى كُشاينده سختى ها باشدء از ارتباط اين آيه با <ليس لها. ...> مى توان به مطلب بالا بى برد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-رحمن -70-00 اع 

؟ - فضاى محشر » سخت داغ » دودآلود و نفس كير 

يرسل عليكما شواظ من نار و نحاس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 قلم - مع - 7ع عم 

؟ - قيامت » روزى بسيار سخت و هولناك براى اهل محشر 

يوم يكشف عن ساق 

تعبير <يكشف عن ساق > (ساق ها برهنه مى شود) در زبان عرب, كنايه از شدت هول و هراس و وخامت اوضاع است. 


© - < عن أبى عبدالله (ع ) فى قوله عرّوجِلٌ :. . . < و يدعون إلى السجود فلايستطيعون > قال : أفجم القومٌ و دخاتهم الهيبة 
و شَخْصَتٍ الأبصارء و بلغتٍ القلوب الحناجر م 


از امام صادق(ع) روايت شده كه درباره سخن خداوند عرّوجِلٌ حو يدعون إلى السجود فلايستطيعون > فرمود: مهر سكوت بر 


دهان آنان زده مى شودء ترس تمام وجودشان را فرامى كيرد» جشمانشان خيره مى كردد, جان ها به حنجره ها مى رسد>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8 اناو امات 1ت 


١‏ - ترس از احوال روز قيامت » از ويذكّى هاى ابرار 


2 


إِنَا نخاف من ربّنا يو 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ - نازعات - 9/ا- و" 


" - قيامت » حادثه اى سنكين و با عظمت و صحنه سايه افكندن نككرانى و ترس بر منكران 





معاد 

أبصرها خشعه 

تروت بدك ا وكام و عفاي كن ا عطييف ورهزك ا ووروذق اسه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - نازعات - 4/ا- مع ع 

#تدعيواديك قيافتك و رهولنا كك وسرزاوان ترس و لكزاتى امت . 

من يخشيها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5١-18-87 - -انفطار‎ ٠ 

؟ - قيامت روزى بس با عظمت است و بيان سختى حوادث آن » امكان يذير نيست . 

ثم ما أدريكك ما يوم الدين 

تكرزان خزها أدزراكف > تكد ترعطيك :وافودق أزاوة تزاف ١‏ كاه ساو كيكراناه جنيقتة كتراديك اث اسنت: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ مطففين -8م م - و 

- ايستادن در ييشككاه خداوند براى حسابرسى اعمال » از صحنه هاى خوفناك و حوادث بزركك روز قيامت اسث . 
ليوم عظيم . يوم يقوم الناس لربٌ العلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-1١١-9٠١- -عاديات‎ ٠ 

- صحنه برملا شدن راز ها و نيت هاى ينهان » هول انككيز و تهديدى براى ناسياسان و مال دوستان 


أفلايعلم إذا . .. و حصّل ما فى الصدور 





أسقاة نادو فناكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لاسا تو ا 

؟ - مردم در صحنه قيامت » به حال ايستاده در انتظار فرجام نهايى خويش اند . 
يوم يقوم الناس لربٌ العلمين 

ايفاى حق در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الإحصيين بنرك ادن 


-6 





حاضران صحنه قيامت » از مؤاخذه ديكران و كرفتن حقوق خود حتى از نزديكك ترين خويشاوندان جشم يوشى نخواهند 


همه 


داشت . د 
يوم يفرٌ المرء من آخيه 


فرار از برادر و ترس از روبه رو شدن با اوه حاكى از واقع شدن در مؤاخذه شديد از سوى او است, به كونه اى كه شخص 
كمال من كيد ك4 كوافرار تكيك كرقتار عواهد شد 


ايمان به قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2ل عبوانة قم وده 

5ناؤرو اعنقا ماهوا نوه زيفاس وسكا رين در ات 

واشهد بانا مسلمون 

حرق شاهد كر قن حرا ريون دوق ظافرا فيرف وزات أناك ندارد» لذا اين استشهاد براى استفاده در آخرت خواهد بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اماد عه 

- قرآن بهترين راهنماى مردم براى ايمان به خدا و قيامت 

إن الذين كفروا سواء عليهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون 


جنانجه مراد از <كفر > كفر به قرآن باشدء جمله <سواء عليهم > به اين حقيقت اشاره دارد كه اكر قرآن در انسانى تأثير 


ارائه كننده مؤثرترين انذارهاست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ بقره -7:-/-” 


" - ايمان به خدا و روز قيامت ء از اركان اعتقادى دين اسلام 


و من الناس من يقول عامنا باللّه و باليوم الأخر 


معمولا كسانى كه در صدد نفوذ در ميان طايفه و كروهى هستندء يايبندى 


خويش را به مهمترين اصول آن طايفه ابراز مى دارند. بنابراين از ديد كاه همكان. ايمان به خدا و قيامت از مهمترين اركان 


اعتقادى اسلام مى باشد و آدمى با اظهار ايمان به آن از زمره مسلمانان محسوب مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 حا 

- ايمان به خدا و قيامت و تصديق رسالت بيامبران » از اصول مشتركك اديان آسمانى است . 
إن الذين ءامنوا و الذين هادوا . .. من ءامن باللّه و اليوم الأخر 


يهوديان و ...) معلوم مى شود: زيرا اين ملتها همه معتقد به رسالت انبيا هستند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اماه د 

© -ايمان به خدا و روز قيامت از اركان اساسى مكتب انبيا (ع ) 

من امن منهم باللّه و اليوم الأخر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١اكيقوام‏ سير دترا 

317 ايمان نه خداء قيافت #فرشتكان + كناب هفائ اسماق و بباميران مشخفيه تيكان 
والكن البرم ذاتق بالله ءابو الفييين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

000000 

ايمان به خدا و روز قيامت » ضامن انجام تكاليف الهى 

ولا يحل لهنّ . .. ان كنّ يؤمنّ باللّه و اليوم الاخر 


© عمل به تكاليف الهى , لازمه ايمان 














به خدا و روز قيامت 

ولا يحل لهنّ . .. ان كنّ يؤمنّ باللّه و اليوم الاخر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لسارو عن ل فالات 4116 

9 مؤمنان به خدا و قيامت از ازدواج زن مُطلقه » ممانعت نمى كنند . 

فلا تعضلوهنٌ ان ينكحن . .. ذلكك يوعظ به من كان منكم يؤمن باللّه و اليوم الاخر 

ايمان به خدا و قيامت » زمينه يذيرش احكام و مواعظ الهى 

ذلكك يوعظ به من كان منكم يؤمن باللّه و اليوم الاخر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل ين ندال 

مدان نبةالقاق عخداوتد ( .زوز وسفاخي )"در لشكر طالوت :+ اميدوار كنتد كاق.دة هائ كران 
قال الذي يظُون انهم ملاقوا اللّه كم من فثه قليله غلبت فئه كثير 

مؤمنان به ووز وستاخيز» معتقد به يايدارى در بيكار با دشمنان خداء على رغم كمبود نيرو 
فال الذيق يظتوف :غلبت :فيه كتير 

7 كمان به لقاءالله ( روز رستاخيز ) موجب يايدارى انسان در بيكار با دشمنان 

فال الذي مرف وقلك :فيه كتدره 

بنابراينكه < يظنون > به معنى كمان باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دارو ع ا 


. اعتقاد و يقين مؤمنان به معاد و باز كشت به سوى خداوند‎ ٠ 








و اليك المصير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ - آل عمران - 8-7 - / 

/ااهل كتاب » معتقد به رستاخيز و كيفر اعمال 
لن تمسشنا النار الآ ايام 


سوره - آيه - فيش 

حال عمزان 1621 اناي ومع ١‏ 

١‏ ايمان به خدا و روز قيامت » امر به معروف » نهى از منكر و شتاب در كار هاى خير»ء از ويزكى هاى برخى اهل كتاب 
من اهل الكتب . .. يؤمنون باللّه و اليوم الاخر و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكك 


ايمان به خدا و روز وايسين » امر به معروف و نهى از منكر و شتاب ورزيدن به كار هاى نيكك ؛ ملاكك ارزش و شايستكى ( 


صالح بودن ) 

يؤمنون . .. يسارعون فى الخيرات و اولئكك من الصالحين 

هايمان به خدا و روز وايسين . امر به معروف و نهى از منكر ء از اصول مشتركك اعتقادى و عملى اديان الهى 
من اهل الكتب . .. يؤمنون باللّه و اليوم الاخر و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكك 


كروهى از اهل كتاب كه مؤمن به خدا و روز وايسين و ام ركننده به معروف و نهى كننده از منكر و شتاب كنند كان به نيكى 


ها هستند » از تبار صالحان هستند . 
حو اغا الكنب انام وتو اللدنى اولك دق الالحين 


#/قيام به امر دده عت خدا ) تلاوت آبات خدا » سجده به در كاه او» ايمان به خد دء امر به معروف و نهى از منكر و 
قيام به امر دين ( اطا |) تلاوت آيا ا سجده به د ركاه او» ايمان به خدا و معاد , امر به معروف و نهى از منكر 


شتاب در امور خير » ويزكى امت شايسته و صالح 
امه قائمه . .. و اولئكك من الصالحين 


( صالح شدن انسان هاء در كرو ايمان به خدا » معاد » امر به معروف و نهى از منكر‎ ٠ 


اصلاح ديكران ) و شتاب در كار هاى نيكك است . 
كوف اللدى من او كك وو السالكية 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اآل عمران -#- هماد بيع 


*قيام به طاعت خداء تلاوت آيات وى در شب هنكام در حال سجده ء ايمان به خدا و معاد » امر به معروف » نهى از منكر و 


شتاب در نيكى ها ء از اعمال خير 
من اهل الكتب امّه قائمه . .. و ما يفعلوا من خير 


7 قيام به امر خداء تلاوت آيات او » سجده ء ايمان به خدا و معاد » امر به معروف و نهى از منكر و شتاب در امر خير» از 


ويزكى هاى تقواييشكان 
امه قائمه يتلون ءايت الله . .. و الله عليم بالمتّقين 


آيهء در صدد بيان ياداش كسانى است كه خصلتهاى مذكور را دارندء از آنها تعبير به متّقين كرده» يس آن خصلتها از آن 


4 ايمان به خدا و روز وايسين و عمل صالح » موجب نيل آدمى به تقواييشكى * 
َه قائمه . .. يؤمنون بالله و اليوم الاخر ... و الله عليم بالمتّقين 


تعبير از مؤمنان آمر به معروف و . .. به متّقيان يا به جهت اين است كه دارندكان صفات ياد شده تقواييشه هستند» و يا آن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


76ل عوزانك ادو اعم 


“"ايمان به حشر و بقاى آدمى يس از مركك » برانكيزنده وى براى حضور در ميدان كارزار عليه دشمنان دين 


خداوند با بيان اين معنا كه آدمى با مركك و يا كشته شدنء جه در راه منافع دنيا ويا راه خداء به سوى او محشور مى شود, او را 


به جهاد ترغيب و انكيزه ييكار در راه خدا را در او تقويت مى كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 7ك ناي 

9 اعتقاد به قيامت و كيفر و ياداش در آن » ييامد اعتقاد به باطل نبودن و هدفدار بودن آفريدنش 
ركنا ما تخلفك هنذا باظاة يداك :فقا غنات الناز 


كلمه <فا> در حفقنا. .. >» بيانكر اين معناست كه خردمندان با نفى بطلان در آفرينش و اعتقاد به هدفدارى جهان به اين 


نتيجه رسيده اند كه بايد قيامت و روز جزا و ياداشى باشد. 

١“اعتقاد‏ به معاد و درخواست رهايى از آتش دوزخ » نشانه خردمندى 
لايات لاولى الالباب . .. فقنا عذاب النّار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران -#-ع98١4-1‏ 

4 خردمندان » مؤمن به خداوند » رسالت تمامى انبيا و بريايى قيامت 
ربنا و اتنا ما وعدتنا على رسلكك و لا تخزنا يوم القيمه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء دع ل" ٠١‏ 

٠‏ ناسا زكارى تكبر و فخرفروشى با ايمان به خدا و قيامت 

لا بيحبٌ من كان مختالا فخوراً . .. و الذين ... و لا يؤمنون باللّه و لا باليوم الا 


برداشت فوق بر اين مبناست كه <الذين . .. لا يؤمنون > عطف بر <الذين يبخلون> و 





وسقي برادس "جح نجل فدورا 6 باتت خن فك فر وقاندو كران شان داقع ا عن زفافة تدارتك, 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ور ود عاد ا ١‏ 

. ايمان به خدا و قيامت و انفاق » هيج خسارتى را براى آدمى در يى نخواهد داشت‎ ١ 

و ماذا عليهم لو امنوا باللّه و اليوم الاخر و انفقوا 

6 ارزشمندى انفاق » مشروط به ايمان به خدا و قيامت است . 

ماذا عليهم لو امنوا باللّه و اليوم الاخر و انفقوا 


على رغم اينكه بحث آيات كذشته درباره انفاق و مسائل مربوط به آن بود. مطرح ساختن ايمان به خدا و قيامت ييش از امر به 


القاق بعى :كاقل إشا روي ورد اقك كر باد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#« نساء دع - ون على ل ١/١‏ 

١١‏ ارجاع اختلافات و كشمكش ها به خدا و ييامبر ( ص ) ( قرآن و سنت )»از نشانه هاى )يمان به خدا و قيامت 
فان تنازعتم . .. ان كنتم تؤمنون باللّه و اليوم الاخر 

عاض تددو سوال وا لو الامى فا ثقائه نمال وافف ون يعن وبدو فا منت 
اطيعوا اللّه و اطيعوا الرّسول و اولى الامر . .. ان كنتم تؤمنون بالله و اليوم ال 

بنابر اينكه جمله <ان كنتم >؛ شرط براى جمله <اطيعوا الله > نيز باشد. 

١ايمان‏ به قيامت » از اصول مهم اعتقادى اسلام 

ان كنتم تؤمنون باللّه و اليوم الاخر 

يادكردن ايمان به قيامت در كنار ايمان به خداوند, دلالت بر اهميّت آن دارد. 


6" ايمان به خدا و قيامت » يشتوانه اجرايى احكام اسلام 








و مايه يرهيز از نافرمانى خدا و رسول ( ص ) 

اطيعوا الله . .. ان كنتم تؤمنون باللّه و اليوم الاخر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#-نساء دع عم فق" 

7اضرورت ايمان به فرشتكان » ييامبران الهى و روز قيامت 

و من يكفر باللّه و ملئكته و كتبه و رسله و اليوم الأخر 

أعتقا د نهدا :ماميراة عرو قنافت #ورشتكان و كك اسماق #ار كان تهدانت وشرط حمق امات 
أنه النارى الدواءامقوا «رائل قرسو نييعتب مز قناز بهذا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-نساء دع - 1١67‏ عل 7ل ١١‏ 

. يهوديان مؤمن به خدا و قيامت » به قرآن و ديكر كتب آسمانى ايمان مى آورند‎ ١ 
و لكن الرسخون فى العلم منهم . .. و المؤمنون باللّه و اليوم الاخر‎ 

فاو فكي <الموسوة بالل و« عطلت شوح الر بكرن 4 


١‏ مؤمنان به خداء قيامت و قرآن » بر يا دارندكان نماز و يرداخت كنندكان زكات » از ياداش بزركك الهى . برخوردار 


خواهند شد . 

أولئكك سنؤتيهم اجر اظيا 

2 ايمان به خدا و قيامت , مستلزم ايمان به يبامبر ( ص ) » قرآن و ديكر كتب آسمانى 
يؤمنون بما أنزل إليكك و ما أنزل من قبلكك . .. و المؤمنون باللّه و اليوم الاخر 


كل« وير ؤنن لليك فملفة :8 لز السيفرق 2 ارمق دوا فعينه 0 او سو مضا انول نامرد ير اعواند ا لتر مخوق خا ليه كد 








به ييامبر(ص) نيز آورده شد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع دنساء -# - ١١173 - ١/5‏ 


١‏ علم وايمان حضرت عيسى (ع ) و فرشتكان مقرب الهى به قيامت و محشور شدن به بيشكاه خداوند » مانع استكبار آنان از 
بندكى خدا 
لخ يكت ١١‏ يح ان يكون عبداً لله و لاالملئكه . .. فسيحشرهم إليه جميعاً 


جمله <و من . ...> جمله حاليه و بيان علت از جمله سابق است. يعنى امكان ندارد مسيح و فرشتكان از عبادت خدا امتناع كنند 


جون حشر انسان و ملائكه به سوى خدا حتمى است و مسيح و فرشتكان از آن آكاهند. 

١‏ علم و ايمان در قيامت و حضور در ييشكاه خداوند ‏ مانع از استكبار و بازماندن از عبادت خدا 
لن يستنكف المسيح . .. و من يستنكف عن عبادته و يستكبر فسيحشرهم إليه جميعاً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عاوي لع طنو دما 

ايمان به وحدانيت خدا و قيامت و انجام اعمال صالح » نشانه عبوديت و بندكى خدا 

و يستكبر فسيحشرهم إليه جميعاً. فاما الذين امنوا و عملوا الصلحت 


خداوند از كسانى كه استنكاف نمى كنند واو را عبادت مى كنندء به مؤمنان داراى اعمال صالح تعبير كرد. متعلق ايمان به 


دليل آيات كذشته. قيامت (فسيحشرهم) و وحدانيت خدا (انما الله اله واحد) است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع -مائده - 4-8 ١ل‏ فى لى2 ١7‏ 


١‏ ايمان به خدا و قيامت و انجام عمل صالح . شرط رهايى مسلمانان » يهوديان » صائبى ها و 








نصارا از هر كونه ترس و اندوه 
إِنْ الذين ءامنوا و الذين هادوا و الصبئون و النصرى . .. و لا هم يحزنون 


<صابئى > كه مفرد <صابئون> است به كسى كفته مى شود كه آيين خويش را رها كرده و به آيبنى ديكر كرويده باشد م 
با توجه به اين معنا مى توان كفت مصداق مورد نظراز <الصبئون> دراين آيه به قرينه وقوع آن بين <الذين عامنوا و الذين 
هادوا >> <و النصرى >. كسانى هستند كه با تركك اسلام و يا يهوديت يذيراى آيين نصارا شده باشند. 


١‏ مسلمانان » يهوديان » مسيحيان و صابئى ها ء سزاوارترين امت ها براى ايمان راستين به خدا و قيامت و انجام عمل صالح 
إِنّ الذين عامنوا و الذين هادوا و الصبئون و النصرى من ءامن 


نام بردن از ملتهاى مذكور با اينكه ايمان راستين از هر امتى (من ءامن . ..) موجب رهايى از ترس و اندوه است » مى تواند 


اقناوة نه اف فاشك "كه عورا نه اب أدنان اقب نا هنذا و كدو دازاى وس مشترين ور افع نارون ابماة عقف شد 
ع ايمان به خدا و قيامت و رسالت انبيا» از اصول مشتركك اديان آسمانى 

إن الذين امنوا و الذين هادوا و الصبئون . .. من ءامن باللّه و اليوم الاخر 

افمان انه وسولان البو اوزعا ويد مد عردو ١‏ له (الذي افوا < التصرى) اعادو هذه ادكه 

8 تنها انتساب به اديان الهى بدون ايمان واقعى به خدا و قيامت و انجام عمل صالح » سعادت آفرين نخواهد بود . 
إن الذين ءامنوا . .. من امن باللّه و اليوم الاخر و عمل صلحاً فلاخوف 


نا لوم اكه حيلة دين 


ءامن . .. > خبر براى <الذين ءامنوا > استء تكرار ايمان در اين دو فراز و نبود ضمير در جمله خبرى مى رساند كه سعادت» 
در كرو ايمان حقيقى به خدا و قيامت و انجام عمل صالح مى باشد و در اين جهت ميان منتسبان به اديان آسمانى و غير آنان 


تفاوتى وجود ندارد. 

4 ايمان به خدا و قيامت و بيشه نمودن عمل صالح ء يايه هاى سعادت و رستكارى امتها 
إن الذين ءامنوا . .. و اليوم الاخر و عمل صلحاً فلاخوف عليهم ولا هم يحزنون 

٠‏ آرامش خاطر و ترس نداشتن از آينده » در كرو ايمان به خدا و قيامت و عمل صالح 
من امن باللّه و اليوم الاخر . .. فلاخوف عليهم ولا هم يحزنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عنا وطبعاد ١‏ 

؟ ايمان به خدا و قيامت و انجام اعمال صالح » بيمان خداوند با بنى اسرائيل 

من ءامن باللّه و اليوم الاخر و عمل صلحاً . .. لقد اخذنا ميثق بنى اسرءيل 

به مقتضاى اين آيه با آيه قبل مى توان كفت مورد ميثاق ايمان به خدا و قيامت و انجام عمل صالح است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعاراكلة د دعوت 03 

١‏ باور به قيامت و عذاب دردناكك آن موجب ترس از خداوند وعمل به احكام او 
ليعلم الله يخافه بالغيب 


<باء > در بالغيب مى تواند سببيه باشد بر اين مبنا مراد از غيب امورى است كه از نظر شخص خائف و حواس وى ينهان مى 


باشد و از مصاديق بارز غيب و 








نهانى كه سبب خوف آدمى از خدا مى شود قيامت و عذاب آخرت است. 
١‏ هدف از آزمايش مؤمنان مشخص شدن صفوف باورداران به غيب ( قيامت و عذاب ) از غير آنان 
ليبلونكم الله . .. ليعلم الله يخافه بالغيب 


قيامت وعذاب آخرت زمانى موجب ترس از خداوند مى شود كه آدمى به آن باور داشته باشد بنابراين تمايز خداترسان در 


واقع تمايز باورداران قيامت از غير آنان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع مائده ١94-1١١8688‏ 

4 باور به قيامت و بازكشت به خدا و حسابرسى كردار ها زمينه ساز مراقبت بر ايمان و يرهيز از عوامل كمراهى 
عليكم انفسكم . .. فينبئكم بما كنتم تعملون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م868١-75١١‏ 

١‏ ايمان به قيامت و ملاقات خداء از اهداف نزول تورات است. 

ثم ءاتينا موسى الكتب . .. لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون 

7 توجه بنى اسرائيل به محتواى تورات» زمينه ساز ايمان آنان به قيامت و ملاقات خدا 

ثم ءاتينا موسى الكتب . .. لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1- 1817 ” 

اتصدق آباث الهى:و اماق به زوز قيامت ازاطرايظ :اررقمتدى اعمال تيكف دررييشكاه خداوتد 'اميث + 
و الذين كذبوا بايتنا و لقاء الأخره حبطت أعملهم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








لوم ا ال 
4 دقت در موجودات هستى و نظام آنها » دريى دارنده باور به قيامت است . 





السموت . .. يفصل الأيت لعلكم بلقاء ربكم توقنون 

بو اشك فرق "تاظزيية انك مساست كدمزاء ]ر“<الأياك >>"ابات تكويق اد قي بزافرالتسدهدة اسماتها وسيباقة: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او ف ا 

. تفكر در يديده هاى هستى » زمينه ساز باور به لقاى خدا و بريايى قيامت است‎ ١ 

إن فى ذلك لأيت لقوم يتفكرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او 

. تفكر در يديده هاى هستى » زمينه ساز باور به لقاى خدا و بريايى قيامت است‎ ٠١ 

إن فى ذلك لأيت لقوم يعقلون 


برداشت فوق بر اين اساس است كه متعلق <آيات > به قرينه جمله <لعلكم بلقاء ربكم توقنون> در آيات قبل » لقاى خدا و 


بريايى قيامت باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-رعد -75١8-1-م‏ 

8 باور به ربوبيت خدا بر انسان هاء وادار كننده انسان به يذيرش قيامت و زنده شدن مردكان براى حضور در صحنه آآخرت 
أولتك الذين كفروا بربهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مؤمنون - "7 -ع/ا- 5١‏ 

؟ -ايمان به معاد و روز جزا» از شاخصه هاى انديشه اعتقادى اديان آسمانى 


و إن الذين لايؤمنون بالأخره عن الصرط لنكبون 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1 سجده #9 ه1-ما 


. واجدان روحيه تواضع » با موعظه و يادآورى به خداوند و قيامت ايمان مى آورند‎ - ٠ 


نسيتم لقاء يومكم هذا . .. إِنْما 





يؤمن بأيتنا الذين إذا ذكروا بها خرّوا ستجدًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 -سياً- ع" كهمدع 

* - مشركان » با تحقق حشر و بعث و مشاهده آنء به آن اظهار ايمان مى كنند . 
ولو ترى إذ فزعوا . .. قالوا ءامنا به 


در صورتى كه زمان فزع مش ركانء» حشر و قيامت باشدمٌ مرجع ضمير <به > مى تواند < بعث > (مستفاد از <إذ فزعوا>) 


باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6- صافات -/ا” - 5م ”7 

؟ - تصديق و باور داشتن قيامت و زنده شدن انسان هاء از ويكى هاى بهشتيان و بندكان مخلص خدا در دنيا است . 
يقول أءنْك لمن المصدّقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاق .هق رعدع 

© - صبر بر ناكوارى هاء عبادت در برابر يرورد كار و ايمان به قيامت » تكليف تمامى مؤمنان 

فاصبر . .. و سبح ... و استمع يوم يناد المناد 


هر جند واه هاى <اصبر>>. <سبّح > و <استمع > ظاهراً خطاب به ييامبر(ص) است: ولى در حقيقت تكليفى است براى 
همكان و ييامبر(ص) از آن جهت كه الككوى امت استء به تنهايى ممخاطب قرار كرفته است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-ذاريات 8١-‏ -9-"” 
؟ - انسان هاى عاقل و خردمند . يذيراى حقانيت وعده هاى خداوند و تحقق روز جزا 


يؤفك عنه من أفكك 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
داك يداد حوره 2 ١‏ 


١-اعتقاد‏ به خداوند وروز 


بازيسين » دو ركن اساسى اسلام و ايمان 

لاتجد قومًا يؤمنون باللّه و اليوم الأخر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8ه‎ 5١  ثه- حاقه‎ 48 

. نامه اعمال معتقدان به قيامت و حساب رسى » به دست راست آنان داده خواهد شد‎ - ١ 
فأقا ونا اود به وني إلى علقي تن عاق حا‎ 


ف - ايمان به قيامت و حساب رسى اعمال » دليل شادمانى و رضايت مندى مؤمنان بهشتى , هنكام مشاهده نامه اعمال خويش 


است . 

فيقول هآوْم اقرءوا كتبيه . إِنَى ظننت أَنّى ملق حسابيه 

برداشت ياد شده؛ با توجه به اين نكته است كه جمله <إِنّى ظننت. .. > در مقام تعليل براى جمله <فيقول هآوْم ...> باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - 58-17١ - معارج‎ 9 

١‏ - تصديق روز جزا و اعتقاد به حساب رسى بند كان » از ويد كى هاى مؤمئان و مسلمانان راستين 
والذين يصِدّقون بيوم الدين 

يكى از كاربردهاى وازه <دين >. جزا و حساب است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 انسان -8/ا- ١1-عم‏ 

© - حضرت على » فاطمه » حسن و حسين ( ع ) » مظهر بيم دارى از قيامت و ايمان به روز جزا 
إِنَا نخاف من ربّنا يومًا عبوسًا قمطريرًا 


ايمان به نزديكى قيامت 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1 -احزاتب - #م_ سم ١١‏ 

. همواره» بايد وقوع قيامت را نزديكك دانست‎ - ١ 
و مايدريكك لعل الساعه تكون قريبًا‎ 
ايمان در قيامت‎ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


دارو ا م 

8 حصول ايمان و تسليم در قيامت . سودى ندارد . * 

و قضى الأمر 

بنابراينكه مراد از مدن عذاب و ملائكه. نزول آنها در قيامت باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

41-178-19- -مريم‎ ٠ 

4- شناخت حقايق در قيامت و ايمان به آن » موجب نجات نيست . 
أسمع بهم و أبصر . .. لكن الظلمون اليوم فى ضلل مبين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-حج‏ -0-755هه-م 

- بى فايده بودن اظهار ايمان در روز وقوع عذاب استيصال و نيز در روز رستاخيز 
حتّى تأتيهم الساعه بغته أو يأتيهم عذاب يوم عقيم 

ايمان يهود به قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارو 0 

© - يهوديان » مدعى اعتقاد به خدا » قيامت و نعمت هاى اخروى هستند . 
إن كانت لكم الدار الأخره عند اللّه خالصه من دون الناس فتمنوا الموت 
باطل در قيامت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 














48 مرسلات -//ا- 18 - ١01‏ 
١‏ - قيامت » روز جداسازى ميان خلايق و داورى ميان حى و باطل است . 


<فصل > به حايل بين دو جبز و نيز به داورى ميان حق و باطل كفته مى شود(قاموس المحيط). روز قيامت جنان كه مفسران 
كفته اند از اين رو <يوم الفصل > ناميده شده كه در آن روزء ميان خلايق جدايى ايجاد شده و حق از باطل تميز داده خواهد 


شد و مورد داورى قرار خواهد 


5-0 
" - جداسازى ميان خلايق و داورى ميان حق و باطل » از مهم ترين خصيصه روز قيامت 


توصيف روز قيامت به <يوم الفصل >». در سلسله آيات مربوط به حوادث قبل و بعد از بريايى قيامت» كوياى برداشت ياد شده 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 مرسلات - /ا/ا- ١-18‏ 

١‏ - شناخت زرفاى حقيقت و عظمت روز قيامت ( روز داورى ميان اهل حق و باطل ) » بس دشوار و دست نايافتنى براى بشر 
وما أدريكك ما يوم الفصل 


التعين خوها أدزاف :© (جهدعير اكامساضة تودزان )افيتاد ف وده فتامك» حقيفتي نن بر كك و عمق سيت 5د 


كس بادرس و شامشكن از آن كاه يسك و تنها در يزتو وتعق الهن قاب «شنادت اسيث: 

بت ها در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعادو نو ماو اد ركد ونيم 

/ معبود ها ( بت ها ) در قيامت » از مورد يرستش واقع شدن خود اظهار بى اطلاعى كرده و آن را انكار خواهند كرد . 
و يوم نحشرهم جميعاً . .. وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون 

. بت هاء در قيامت با مشركان سخن خواهند كفت‎ ٠ 

ثم نقول للذين أشركوا . .. قال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لكا تو ماو م ددا 


. بت هادر قيامت » خدا را شاهد مى كيرند كه از عبادت اهل شركك بى خبر بوده اند‎ ١ 








فكفى بالله شهيداً بيننا و بينكم إن كنا 


عن عبادتكم لغفلين 

بتهاى مش ركان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادبيو بناجأو 

يشاهاف موزد برستكن الغال شر كقاءور اخرك» داراق عون"واتوانا ير نطق 

ويوم نحشرهم جميعاً . .. و قال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون 

دقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دال عمران ل مطو رو رو 

. دارايى هاى بخيلان در قيامت » به صورت طوقى به كردنشان آويخته خواهد شد‎ ١ 
سيطوّقون ما بخلوا به يوم القيمه‎ 

٠‏ آويخته شدن دارايى هاى بخيلان در قيامت بر كردن آنان » تبلور شرٌّ و زيان بخلورزى ايشان 
بل هو شرٌ لهم سيطوّقون ما بخلوا به يوم القيمه 


جمله <سيطوّقون ما بخلوا. .. >. تفسير كلمه <شرٌ> است: يعنى به دوش كشى تمام داراييها در قيامت شرّى است كه 
انكر بخيلان جواهد شد برداشت فوقدير ابن اساتن انيت كه معنائ لامر سيط فقون دي > هراد باشد. 


بخيلان در قيامت » بار سنكين كناه بخل خويش را به دوش خواهند كشيد . 
سيطوّقون ما بخلوا به يوم القيمه 


برخى برآنند كه معناى ظاهرى <سيطوّقون ... > اراده نشده استء بلكه كلمه اى همانند وبال و كناه» قبل از حما بخلوا >> 


مقدّر است. يعنى وبال كناو بخل خويش را به دوش خواهند كشيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


مووي كمع ده 








* رسوايى و وخامت حال بخيلان » رياكاران و كافران به خدا و قيامت در صحنه قيامت 


الذين يبخلون . .. فكيف اذا جئنا 


من كل أمّه بشهيد 

بدان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ #١  ؟5/- صافات‎ - 4 

. قيامت » روز جدايى خوبان و بدان و حق مداران و باطل كرايان و داورى ميان آنان است‎ - ١ 
هذا يوم الفصل‎ 


<فصل > به معناى فاصله و جدايى ميان دو شىء است و مقصود از آن در آيه شريفه» جدايى ميان خوبان و بدان و حق يويان 


و باطل كرايان و داورى ميان آنان است. 

بدكاران در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اكاتطقن عع مدع 

ع - كردار بدكاران در قيامت » به صورت كيفر براى آنان ظاهر خواهد شد . * 
اقب الكماوها كاف لون 

<ما> در <ما كانوا. ..> مفعول دوم براى < ثوب > است, يعنى» كافران با همان كردار خود. كيفر داده شدند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-م8-99- -زلزله‎ ٠ 

. بدكاران در قيامت » كيفر ديده و با كردار نارواى خود » روبه رو خواهند شد‎ - ١ 

و من يعمل مثقال ذرّه شرا يره 

بريايى تدريجى قيامت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لاا دق-١ن-م75-ل‏ 
- معاد و بريايى قيامت » جونان شكل كيرى نخستين جهان روندى تدريجى خواهد داشت . * 
و لقد خلقنا . .. فى سنّه أَيَام و ما مسّنا من لغوب 


با توجه به ارتباط اين آيه با آيات ييشين كه در ارتباط با معاد بود مطرح كردن <سنّه أيَامِ > مى تواند اشاره به اين داشته باشد 
كه 





اكر شكل كيرى جهانء به تدريج صورت كرفته» معاد نيز از روند تدريجى و قانونمند برخوردار است. 
بريايى قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”6- 8-1١ - حمد‎ -١ 

“"' - بريايى قيامت و قرار دادن روز جزا براى جهانيان » جلوه اى از رحمت خداوند است . 
الرحمن الرحيم. ملكك يوم الدين 

مطرح كردن مسأله قيامت يس از بيان رحمت الهىء اشاره به برداشت فوق دارد. 

6 - بر بايى قيامت يرتوى از ربوبيت خدا بر جهان هستى است . 

رب العلمين . .. ملكك يوم الدين 

برداشت فوق از ارتباط <مالكك يوم الدين > با <رب العالمين >. استفاده شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ بقره -7- ع١‏ دعملا 

. بريا كردن قيامت و آوردن همه انسان ها در آن » مظهر قدرت همه جانبه خداوند است‎ - ١ 
يأت بكم اللّه جميعاً إن الله على كل شىء قدير‎ 

5 - بريا كردن صحنه قيامت و آوردن انسان ها به آن صحنه » درخور قادرى مطلق است . 
يأت بكم الله جميعاً إن الله على كل شىء قدير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 

4 وقوع قيامت » يرتويى از ربوبت الهى است . 


ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام م#-5١1-هم١‏ 

0 بريايى قيامت جلوه اى از رحمت الهى است. 

كتب على نفسه الرحمه ليجمعنكم إلى يوم القيمه لا ريب فيه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-6 





العام داتعم 

#بريابى قيامثة ناكهاتى وبغير قابل بيش بيتق و غافلكيزانه أسث: 
حتى إذا جاءتهم الساعه بغته 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام ع ”ا م 

8 خداوند قيامت را با فرمانى يديدار خواهد كرد. 

وهو الذى خلق السموت . .. و يوم يقول كن فيكون 


<يوم >: عطف بر <السماوات > مى تواند باشد. لذا معنى جمله جنين مى شود: <خلق السماوات و خلق يوم >. البته مراد از 


<يوم >» به قرينه جملات بعدى آيه» روز قيامت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع -ع8١‏ -و 

نزياى قيامت و باز كفت انسأتها نه ذاه يرتوق :از وبؤبيت خدا بر اثسانها وببراى تدثير امور آنان است» 
ثم إلى ربكم مرجعكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- ١ه- ٠‏ 

«* تحقق روز قيامت از مهمترين آيات خدا‎ ١5 

كما نسوا لقاء يومهم هذا و ما كانوا بايتنا يبجحدون 


ذيكز آياك :از اعت اط برخوارذاناست» 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -اعراف - 7 - /181 - كل 








7 لحظه بريابى قيامت » لحظه اى دشوار و سنكين براى آسمان ها و زمين 
تقلت :فى السموت: و الارضن 


و زمين واقع مى 


شود حوادثى عظيم است كه تحمل آن بر آسمانها و زمين دشوار است. 

. بريايى قيامت از مهمترين رخداد هاى جهان آفرينش است‎ ١ 

تقلت :فى السمؤت: و الأرضن 

9 قيامت » ناكهانى و در حال بى خبرى انسان ها تحقق خواهد يافت . 

لا تأتيكم إلا بغته 

برداشت فوق با توجه به كلمه <بغته > كه به معناى هجوم ناكهانى و بدون اطلاع قبلى است استفاده شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل-72-١١-دوه-‎ 

اعلام بريايى روز قيامت و وجود عذابهايى دردناكك در آن روزء از رسالت هاى حضرت نوح (ع ) 

إنى أخاف عليكم عذاب يوم أليم 


مراد از <يوم > مى تواند روز قيامت باشد و مى تواند مقصود از آن زمان حادثه طوفان باشد. برداشت فوق ناظر به احتمال 


اول است. كفتنى است كه توصيف <يوم > به <أليم > به اعتبار عذاب آن روز است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9- نحل -8١-لالا-‏ ١٠ليع‏ 

قخيريات قباست ان عمملة امول عي استمان ها و زمون اميت 0 


والدعيت التوف نالا رمن وها اهن البشاعة 


-٠١‏ بريايى قيامت » جلوه اى از قدرت مطلقه الهى 
وما أمر الساعه إلا كلمح البصر . .. إن الله على كل شىء قدير 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





٠‏ كهم 294-1١8‏ .؟” 
-٠١‏ بريايى قيامت و نظام هاى آن » جلوه اى از عدالت خداوند است . 
و وضع الكتب . .. و لايظلم ربكك أحدًا 


سخن از مبرًا بودن خداوند از ظلم» يس از 


ذكر آيات مربوط به قيامت» مى تواند اين نكته را نيز افاده كند كه اين نظام و صحنه هاء از آن رو است كه خداوند, به هيج 


كلبن) ظلم وستمى وروا نمى دازداو براى بزقرارى عذالت» قيامت :و صححنه هاى 37ارا بريا كردة اسنث: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الكو عر ددا م 

#- قيامت » با دميده شدن دوباره روح ها در اجساد و صورت هاى بيشين » بريا مى شود . * 


ونفخ فى الصور فجمعنهم جمعًا 


م هم 


برداشت بالان بدان احتمال است كه <صور > جمع <صوره > باشدم يعنى: 8 <صورت ها (اجساد) روح» دميده مى شود. 
- 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كا 1 

. بريايى قيامت و حضور آدميان نزد خداوند » لازمه يكانه معبود بودن اواست‎ -٠ 
أنّما إلهكم إله وحد فمن كان يرجوا لقاء ربّه‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#احقل ع باعتا 

١‏ - موضع كيرى ناباورانه مش ركان در قبال وعده بريايى قيامت 

لقن وهدنا هذا > إن هذا إلا اسطير الأولين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع١‏ -لقمان -طم” ”م _ ١"‏ 

3 - وعده الهى به بريايى قيامت » وعده اى حق و تخلف نايذير است . 
هرا روما وت دوع للدم 


بنابراين كه متعلق <وعد >» وازه <يوماً > باشد, نكته ياد شده فهميده مى شود. 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
82 زمر- وم م ١‏ 


-١ 





بريا شدن قيامت يس از مركك انسان و استمرار حيات بشر و جاودانكى او در عالم هستى 
نهم متتون . ثم إنكم يوم القيمه عند ربكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1- نجم - 08-65 - هم 

- تحقق قيامت و علم به لحظه وقوع آن» تنها در حيطه قدرت و علم الهى است . 

ليس لها من دون الله كاشفه 


برخى از مفسران بر آنند كه مراد از <كاشفه>». يرده برداشتن از لحظه وقوع قيامت و تحقق ساختن و آشكار نمودن صحنه 
هاق أن اسعه ورداشت بالا بر 'يانة :بق احتمال:مئ اناشك: 


بركزيد كان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م ل ذا 

-0١‏ حضور كروهى از انسان هاى برتر در آخرت با عنوان صالحان و شايستكان 
و إنه فى الأخره لمن الصلحين 

. بندكان خالص و بركزيده خدا در قيامت به كروه صالحان ملحق خواهند شد‎ - ١ 
ولقد اصطفينه فى الدنيا و إنه فى الأخره لمن الصلحين‎ 

بركشتن سرها در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-انشقاق -8م/-١1-ع‏ 

- برخى از مردم » در مواقف قيامت روى بركشته » با حوادث آن روز از يشت سر مواجه خواهند شد . * 


أوتى كتبه وراء ظهره 





اين آيه رامى توان در راستاى آيه لا؟ سوره<نساء > دانست,ْ در اين احتمال <ردٌ صورت ها به يشت سر> كه در آن آيه 


آمده است مربوط به قيامت بوده و مراد بركرداندن حقيقى صورت ها است. و نامه عمل آنان» از يشت سر به 


آنيا دادم خو اهن شن 

برهنكى در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١-انياء‏ - ١1١-18 15١‏ 


7- < عن رسول الله (ص ») : أيِها الناس إِنٌكم تحشرون إلى الله كما خلقتم حفاه عراه». . . ثم قرأ < كما بدأنا أوّل خلق 
تعيده وعدا علينا إنا كنا فاغليى 2 


از رسول خدا(ص) روايت شده كه فرمود: اى مردم! شما همان كونه كه آفريده شده ايد يا برهنه و عريان به سوى خدا محشور 


خزاهيل شد .سين [انن آنه وا إقزانت كزموة: <كماءية انا أل خلق تعيذه دب |2 
بشارت بهشت در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 حديد -لاثق - 4-1١17‏ 

4- قيامت » روز دريافت بشارت بهشت براى مردان و زنان مؤمن 

يوم ترى المؤمنين و المؤمنت . .. بشريكم اليوم جِنت 

بشارت قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 


. نويد بريايى قيامت » زمينه ساز تربيت هاى الهى است‎ -٠ 


١ 


4 


و كان وعد ربّى حما 
توجه به كلمه <رتٌ > يادآور كفته بالا است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


تاوت الاعف عن 














ه- بشارت فرشتكان به مؤمنان راستين و بهشتيان در قيامت » به فرا رسيدن روز موعود ( قيامت ) 
هذا يومكم الذى كنتم توعدون 

بعث در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كمف راك 1-2 ١243‏ 


عكار قزاية :مود كان 1ق قب ها وزاك كر اكتن مش واهتن شن 


بعثر ما فى القبور 


- 


<بَعْيْرَ > (معلوم <يُعْيْرَ>): يعنى» بيرون كشيد اجزا را زير و رو كردم متفرق ساخت آشكار كرد و برانكيخت (صحاح 


اللقد 4 تدائفي :2 مذ رو|نق > بعددقم ذالل دهم كتقو هر كو از يل عاق حو كدو عد ورك اند ر ودرا متا مرو 


رارك نجةان ]ار دخان فى الشترن > روود اشجدر سيط عاتل كان جيل إن رهم ...> (در آيات بعد) انسان ها هستند. 
بلندى روز قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

484- مزمل -9/ا -/9ا١‏ 5 

" - قيامت و روز محشر » روزى بسيار طولانى 

يومًا يجعل الولدن شيا 


بير شدن كودكانء ممكن است اشاره به طولانى بودن روز قيامت داشته باشد. البته طولانى و33 زول حفر نير كوياى سحت 


آن روزاست. 

بندكان خدا در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3و اعد 3411 

-١‏ حضور كروهى از انسان هاى برتر در آخرت با عنوان صالحان و شايستكان 
و إنه فى الأخره لمن الصلحين 

. بند كان خالص و بركزيده خدا در قيامت به كروه صالحان ملحق خواهند شد‎ - ١ 
ولقد اصطفينه فى الدنيا و إنه فى الأخره لمن الصلحين‎ 

بنى اسرائيل در قيامت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








-00 0 
٠‏ خداوند » در قيامت نسبت به اختلافات بنى اسرائيل » داورى خواهد كرد . 

و لقد بوأنا بنى إسرءيل . .. إن ربكك يقضى بينهم يوم القيمه فيما كانوا فيه يختلفون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


دابا 12ت عا 





7 
/ا- احضار دسته جمعى بنى اسرائيل در قيامت » براى بازجويى از آنان درباره نعمت هاى خدادادى 
اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الأخره جثنا بكم لفيمًا 


ووذاشك فرق مدا الحمال اسع كة حصان وعت جسع يتن اشر افيا :جد فيامك يه قرينة فزانق يقن (اسكؤؤا الأرض) از آن 
جيك تاقد انان ارهد كر فتك زر كفا داق (امتكيرا الأوضن ) باش 


/- احضار دسته جمعى بنى اسرائيل همراه با فرعونيان در قيامت براى مؤاخذه 

جئنا بككم لفيقًا 

بنابر اينكه مراد از < كم > بنى اسرائيل و نيز فرعونيان هلاكك شده باشندء اين برداشت به دست مى آيد. 
بهشت در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 - تكوير - ام ١-1"‏ 

. بهشت در قيامت » به جايكاهى نزديكك مردم آورده خواهد شد‎ - ١ 

ونا الك لفت 

راق > مي <ا نايع ة) رهن ترد كك إورون: 

بهشت قبل از قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تكوير - 1( 1#" 

- جايكاه بهشت بيش از بريايى قيامت » در فاصله اى دور نسبت به جايكاه مردم است . 
فيه لشت 


از آنجا كه ظاهر آيه شريفه نزديكك آوردن بهشت استإ نه نزديكك ساختن مردم به آن؛ مى توان كفت: جايكاه بهشت در 


آغاز بريايى قيامت به عرصه محشر نزديكك نيست. 


بهشتيان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع -اعراف -/!- لاع - لايم 

" راهيان بهشت در صحنه قيامت منظره شوم و هول انككيز دوزخيان را مشاهده خواهند كرد . 
و إذا صرفت ابصرهم تلقاء اصحب النار قالوا ربنا 


ضمير <ابصرهم > و <قالوا > به <اصحب الجنه > در آيه قبل بركردانده شود. 

ه راهيان بهشت يس از مشاهده وضعيت نابهنجار دوزخيان و منظره هولناكك دوزخ ء به دعا خواهند يرداخت 

و إذا صرفت ابصرهم تلقاء اصحب النار قالوا ربنا 

راهيان بهشت در عين اميدوارى براى ورود به بهشت . نككران ملحق شدن به دوزخيان هستند . 

ربنا لاتجعلنا مع القوم الظلمين 

كام اران ها درخانة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاعشاوقه دامع 2د 

. مردم در قيامت ». مانند يروانه هاى ريز و يراكنده در هوا » هراسان و بى سامان به هر طرف روى خواهند آورد‎ - ١ 
يوم يكون الناس كالفراش المبثوث‎ 


<فَراشَّه > (مفرد <فراش >): يعنى» آنجه بال زده و در حرارت جراغ سقوط كرده و خود را مى سوزاند (تاج العروس) 
<فَرَاء > آنها را ملخ هايى مى داند كه روى زمين كسترده و در هم مى لولند (مجمع البيان). تشبيه مردم در قيامت به آن 


بعشؤات #الشائكر سردر كم انترشن و افظرانى اعبت ك اسان ها زاايه عر سو عواهد كقاتن: 
بى يناهى در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عو لك 

- قيامت » روز بى يناهى و درماندكى كامل مرفهان كفرييشه 

لاتجثروا اليوم إِنّكم ما لاتنصرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-١‏ شورى - 8/0 دم 





ما لكم من ملجا يومئذ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ات 


0 
لت يان واي داف تدر قانق و متقدارى تال اندو ان و ققاروك تدارا 
و لايغنى عنهم ما كسبوا شيًا و لا ما انَخذوا من دون اللّه أولياء 

بى يناهى مكذبان قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- واقعه -ئث -لاء - ١‏ 


” - كافران و ناباوران به رستاخيز » در زندكى فاقد تكيه كاه مطمئن بوده و در مواجهه با حوادث . زود خود را مى بازند و 


دجار يأس و احساس حرمان مى شوند . 
قاد م فطلم تفكهوق إن المعرهوة بقل تجن محر ومو 
روى سخن در اين آياتء با كافران و كسانى است كه در برابر مسأله معاد موضع كيرى ناباورانه دارند. 
فى تأشرك امكانات مادى در قيامت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ااحمرو 2 المودع 
6- امكانات مادى و مال و فرزند كافران » آنان را از فقر و تنهايى در قيامت نجات نمى دهد . 
و نرثه ما يقول و يأتينا فردًا 
فى تأشرى سردن قبافت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الالتعرينن صل مااع 
* - فرزندان » حتى يسران » در قيامت سودى به يدر و مادر نخواهئد رسائد . 


و بليه 


<بنيه > كر جه تنها شامل يسران استمْ ولى ياد نكردن از دختران به دليل وضوح يكسانى آنها با يسران يا كمتر بودن انتظار 
يارى رسانى آنان است. فرار يدران از فرزندانء فرار مادر از آنان را نيز در مفهوم خود دارد. كفتنى است: در فرار يدر و مادر 


از فرزندان» سودمند نبودن 


هر يكك براى ديكرىء نهفته است. 

بى تأثيرق بشيمائى ذر قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ -احقاف - عع -ع”‎ ١/ 

-٠‏ اعتراف و يشيمانى كافران در قيامت » بى تأثير به حال ايشان 
أليس هذا بالحقّ قالوا بلى و ربّنا قال فذوقوا 


كافران با اين كه به حق اقرار مى كنند باز هم به ايشان حكم مى شود كه: <فذوقوا العذاب >. بنابراين اعتراف آنان سودى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارداق لتقي 

؟ - در قيامت » افسوس خوردن بر كذشته و اظهار يشيمانى از فراهم نكردن اندوخته هاى كارساز » سودى نمى بخشد . 
لتتى قلامت 

بى تأثيرى تنبه در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-فجر - هلم -ع178 ٠١‏ 

. تذكر و بيدارى انسان در قيامت » حاصلى جز يشيمانى و حسرت ندارد‎ - ٠ 
وألى له لذ كر رفول تلق قدذمت لحياتئ‎ 

بى تأثيرى خويشاوندى در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الاك فين قن ود 


؟ - رابطه خويشاوندى هر جند قوى باشد براى نجات از سختى هاى قيامت سودى ندارد . 
يوم يفرٌ المرء من أخيه 

فرار از برادرء به معناى تنها كذاشتن او در شدايد قيامت است. 

بى تأثيرى دفاع اخروى مكذبان قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

راتت نو داولا ب ١‏ 

؟ - بى فايده بودن هر كونه سخن تكذيب كران » در دفاع از خويش به روز رستاخيز 
هذا يوم لاينطقون 


مطابق نظر 


مفسرانء سخن نكفتن تكذيب كران يا به دليل ترس شديد آنان و يا به خاطر بى فايده بودن سخن آنان» در دفاع از خويش 


است. 

بى تأثيرى دفاع در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -8١1-١١١1-و‏ 

9- دفاع انسان از كرده هاى خويش در قيامت » هيج تأثيرى در سرنوشت او ندارد . 
يوم تأتى كل نفس تجدل عن نفسها و توفى كل نفس ما عملت 


دونه غم اتناك وا كوان تعيين تاداسو وهر تر دودرو تنك او اذ انس ايع رو عون 5 قن ينا ملك ادل قزري 


است بر اين كه دفاع آدمى از خويشتنء با توجيه عملكرد خود» بى ثمر خواهد بود. 

بى تأثيرى روابط خانوادكى در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-50-4806 عبس‎ ٠5 

" - قيامت » روز بى اثر بودن عواطف و روابط و جاذبه نداشتن يدر و مادر در جشم فرزندان 
و أمّه وابيه 

بى تأثيرى عواطف در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-50-8٠06 عبس‎ ٠5 

" - قيامت » روز بى اثر بودن عواطف و روابط و جاذبه نداشتن يدر و مادر در جشم فرزندان 
و أمّه وابيه 

بى تأثيرى فرزند در قيامت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











«االكضب بط طاولا 
- فرزندان » حتى يسران » در قيامت سودى به يدر و مادر نخواهند رساند . 
و بنيه 


<بنيه > كر جه تنها شامل يسران است,ْ ولى ياد نكردن از دختران به 


در مفهوم خود دارد. كفتنى است: در فرار يدر و مادر از فرزندان» سودمند بودن هرريكك براى ديكرى؛ نهقته أسث. 
بى تقوايى مكذبان قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 مرسلات - //ا- عع - لم 

8 - تكذيب كران روز جزاء فاقد تقوا و روح احسان و نيكوكارى اند . 

ومسو مك للمكد مق د .| نالتقي ب :إن ذلك تحزي المحدية 

از تقابل تكذيب كران با تقواييشكان و محسنان در آيات مورد بحثء برداشت ياد شده استفاده مى شود. 
بى ثمرى تنبه در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاقم تقيك 18د 

2-1 ارقت قلن عنلية مادو شامة سودق وال انساة دار 

و أنّى له الذكرى 


اقرية ح قد كر اليناف كد ركد كر بان :اقياق دالت داره مراة اران ند كر هر»< الى لالد كرض انف سو هه بود 
1 ]اسع كد يران سدور آنه اصل ك3 عي ة ررض سعق :« سعد قوم ادنك وراد كرف كه ناكف فاشدييا وى كيان 


است. 

بى ثمرى عبرت در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماحاقم مم5 

. در قيامت » هيج زمينه اى براى تأثير يند و موعظه وجود ندارد و شناخت حقيقت بى ثمر است‎ - ١ 


له الذكرئ 





<أنَى > يعنى» <كيف > و <من أين > (جككونه واز كجا)؛ (العين». بنابراين استفهام انكارى در آيه شريفه 


منوشة زمنه هاو عوامل اشث رز عة: دع عامل تاثي ركذارى وجوه دارة كن تد كر وابراق:اساةامة وسار > 
بى ثمرى قدرت در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#-اغراف -/!- مع -ع 


؟ اصحاب اعراف با به رخ كشيدن بى ثمرى امكانات مادى و قدرت هاى دنيوى كافران » آنان را ناكام خوانده و شماتت مى 


قالوا ما أغنى عنكم جمعكم و ما كنتم تستكبرون 

بى منطقى تكذيب قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-رعد - 0-8-1 

هانكار قيامت امرى شككفت و عارى از منطق و برهان 
و إن تعجب فعجب قولهم 


با توجه به اينكه متعلقى براى فعل <تعجب > #ذكر نشده معناى <إن تعجب > اين است: اكر اهل تعجب هستى و جنين 


حالتى بر تو عارض مى شود . ... 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع١-فصلت‏ داع .مه ."م 

الت انكان قبايك »قافنا دلياو متك رن كفاة و لدان 
وما أظنٌ الساعه قائمه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - معارج - 6 كين 


- كافران » هيج دليل قاطعى بر نفى قيامت ندارند » بلكه تنها به كمانه زنى درباره آن مى يردازند . 


نهم يرونه بعيدًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اللو حرو كم 

. تكذيب دين و روز جزاء فاقد هركونه برهان است‎ - ١ 
فما يكذّبك بعد بالدين‎ 


<ما > ممكن است براى استفهام از عوامل تكذيب باشد. در اين صورت <ما يكذّبك؟ >, 





يعنى» جه جيز تو را كاذب يا تكذيب كر مى سازد؟ مخاطب در اين فرض»ء هر انسانى است كه مصداق آيه قبل نباشد يعنى» 
اى انسان بى ايمان! جه عاملى سبب شده است» درباره دين (اسلام يا كيفرهاى اخروى), كاذب شده» سخن نادرست كويى؟ يا 
جه عاملى تو را تكذيب كننده دين ساخته است؟ 


بى منطقى شكك به قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 -غافر - .8 - وم م 

. با وجود شواهد و دلايل اثباتكر بريايى قيامت » شكك و ترديد در آن » امرى ناروا و نابه جا است‎ - ٠“ 
إن الساعه لأتيه لا ريب فيها‎ 

بى منطقى مكذبان قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سح 55 وا ١‏ 


-٠‏ كافران و منكران بريايى قيامت » فاقد توجيه و تفسير صحيح و حق مدارانه براى آفرينش جهانند و يا مردمى يوج كرا مى 


افكت . 
و لتنا التموة بم ال بالسن ين | نافدلا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اقنانة اوت ذم 

متكران قيامت »فاقد دليل.و برهان يقيى و اطمينان او وبر انكاز آن 

أخشت الانسة أن نجمع عظامه 

مطلب ياد شده با توجه به آمدن فعل <يحسب > (كمان مى كند)» استفاده مى شود. 
بى نظيرى عذاب قيامت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


و#الاويك طاريك عم 


؟ - تركك يتيم نوازى » بى توجهى به تغذيه فقيران» تصاحب ارث ديكران و دلبستكى شديد به ثروت » مايه كرفتارى به 





يوعد لاعس ذاه جد 


فنمدر <اغذايه > اممكن اميك دنه اسان بر كرهد كدو اياك شين ويد كن هاف اوياقن شتدميوكة كرابن عيورت عندات كه 
اسم مصدر و به معناى تعذيب است به مفعول خود اضافه شده است و مفاد آيه شريفه اين است كه عذاب كردن آن فرد, به 
كونه اى انجام مى كيرد كه كسى جز خداوند آن كونه عذاب نمى كند. 


بى نظيرى قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وا عوا قن تك ااه 

'"' - قيامت » رخدادى بس عظيم و بى مانند 
ذأ وفعت الواقعه 


نام كذارى قيامت به <الواقعه > با توجه به اين كه اين كار نوعى اختصاص دادن لفظ به يكك مسمّى است بيانكر اين حقيقت 


حكايت از عظمتى دارد كه واقعه هاى ديكر در مقابل آن» ناجيز است و در واقع» قيامت حادثه اى است كه مانئند ندارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5” - 1١0 - 84 - حاقه‎ 48 

” - قيامت » رخدادى بس عظيم و بى مانند 

فيومئذ وقعت الواقعه 


نام كذارى قيامت به <واقعه >». بيانكر اين حقيقت است كه هر واقعه ديكرى در جهان: در مقايسه با رخداد قيامت» سيار 


الخو اق تيا اميك "فاسعه نانك وسقي نوراق > اميد 
بى ياورى در قيامت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- ع٠‎ - -غافر‎ ١8 








يكن 

؟ - در قيامت هيج عامل نجات دهنده اى براى كافران » در برابر عذاب و قهر خداوند وجود ندارد . 
يوم تولُون مدبرين ما لكم من الله من عاصم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دخان عع زع ممعم 

#تسيعزؤمية اناق دان قناسةة 1ز عحمانة وشفاست دركراة 

يوم لايغنى . .. و هم لاينصرون 

ع- تنهايى انسان در قيامت و جدايى او از ياران خويش » نمودى از < يوم الفصل > بودن قيامت * 
ِنّ يوم الفصل . .. يوم لايغنى مولّى عن مولَّى شيا 

8- انسان ها » در اوج ازدحام و تجمع در قيامت » تنها و بى ياور خواهند بود . * 

ميقتهم أجمعين . .. يوم لايغنى مولّى عن مولّى شيا 


از ارتباط <لايغنى. ...> كه تنهايى را مى رساند با <ميقاتهم أجمعين > كه تجمع را مى فهماند مطلب ياد شده قابل استفاده 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- دخان - ع5 ,ع ١‏ 

اعندو يفيو دارا | سيط الى لي سانانا هر لامر ادلم اراك 
ولاهم ينصرون . إلا من رحم الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠08-1١ 17١ - معارج‎ 9 


. در روز رستاخيز» هيج دوست صميمى و خويشاوندى » از حال ديكرى جويا نمى شود‎ - ١ 


و لايسئل حميم حميمًا 


<حميم >به فردى مى كويند كه به انسان نزديكك و دلسوز باشد. از مصاديق بارز آنء خويشاوندان و دوستان صميمى و 


“ - كارساز نبودن استمداد از 


ديكران » حتى از خويشان و صميمى ترين دوستان » براى رهايى از مشكلات و حوادث تلخ روز محشر 
و لايسئل حميم حميمًا 

درخواست و سؤال نكردن از يكديكر در قيامت» ممكن است به سبب بى فايده بودن آن باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاحصين بنوو ع وينم 

* - قيامت » روز محروميت از يارى همسران حتى علاقه مندترين آنان به انسان 

و.صححبةه 


فرار از همسرى كه مصاحبت و همراهى او در دنيا به ثبوت رسيده بود تا جه رسد به همسر ناساز كار نشانه سودمند نبودن آنان 


در قيامت است. 

بى ياورى كافران در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاك لا قدا ع١‏ 

. كافران در آخرت » كرفتار تشى مسلط و فراكير ند » كه تمام راه هاى كريز از آن بسته خواهد بود‎ - ١ 


عليهم نار مؤصده 


<وَصيدَه >, يعنى» غرفه اى كه در كوهستان براى حفاظت از اموال ساخته شود و جمله <اوصدت الباب >, يعنى» درب را 
بسته و محكم كردم (مفردات راغب). بنابراين <مؤصده >» به معناى بسته شده و محكم است مانند محفظه اى كه در دل كوه 
يديد آورند. حرف <على > در <عليهم >. بر سلطه كامل آتش و فراكير بودن آن دلالت دارد. 


بيان كنندكان حق در قيامت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١-بقره‏ -”-#/ا١‏ -ل/ا١ا‏ 











داد و با آنان سخن خواهد كفت . 


إن الذين د يكتمون . 


.. لايكلمهم الله 

برداشت فوق از مفهوم جمله <إن الذين . .. لايكلمهم الله > استفاده شده است. 

بيم داران از قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 انان عباد بجع 

ع - حضرت على » فاطمه » حسن و حسين (ع ) » وفاكنند كان به نذر خويش و بيم داران از قيامت بودند . 
يوفون بالنذر و يخافون يومًا كان شورّه مستطيرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسان د علاتوومء 

© - حضرت على » فاطمه » حسن و حسين ( ع ) » مظهر بيم دارى از قيامت و ايمان به روز جزا 

نا نخاف من ربّنا يومًا عبوسًا قمطريرًا 

بينش مكذبان قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#داغراق <1-ه2م 

8 كروهى از انسان ها به خاطر نيذيرفتن قيامت » دين خدا را دينى منحرف مى يندارند واز آن رويكردان مى شوند . 
الذين يصدون عن سبيل الله و يبغونها عوجاً و هم بالأخره كفرون 


برداشت فوق بر اين اساس است كه جمله <و هم بالأدخره كفرون> جمله حاليه و در مقام تعليل باشد كه در اصطلاح به آن 
حال معالة كننه سس قوم برنأون عفا ا ره شا رووة ايم عفادن كارك افماقها معلف تايرك فامد وى بدا رتك د كد 
در آن زنده شدن مردكان مطرح باشد دينى بى اساس و داراى اعوجاج است و در نتيجه از آن رويكردان شده و ديكران را از 


آن بازمى دارند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








”-8-1١- رعد‎ 

“ منكران قيامت » زنده شدن مرد كان خاكك كشته را امرى بس بعيد مى شمرئد . 

أءذا كنا تربًا أءنا لفى خلق جديد 

استفهام در جمله <أءذا . ...> استفهام انكارى است و تكرار آن دلالت بر شدت انكار و استبعاد دارد. 
باداش ترس از قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ فرقان - 10 -ع/ا-‎ - ١ 


" فروتنى » شب زنده دارى » حلم » ترس از قيامت » توبه » عفو كريمانه » يذيرش حق » دعا ء دورى از اسراف » تنكك كيرى » 


شرك .ء زناء آدم كشى و سخن باطل » موجب ورود به بهشت جاودان و برخوردارى از قراركاه و اقامت نيكوى آن 
الذين ومشوة على الأرضن كوكان و الاين دون الو لكك يجزون الغرفه 

ياداش در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عسوت ددن 

© - روز قيامت » روز كيفر و ياداش است . 

ملكك يوم الدين 

<دين > در اينجا به معناى جزا (كيفر و ياداش) و يا حساب استء و هر دو بازكشت به يكك معنا دارند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هيران 85د ولعبوزية 


4 دنيا » محل اندوختن و كسب سرمايه م و آخرت روز دريافت اندوخته هاست . 


ووفك 5 ننس ها كيت 





١‏ يندار غلط برخى از اهل كتاب » نسبت به محو اعمال ناشايست آنان در قيامت 
لق نمنا التاق يدو وفيت كل اتسنا كسيك 


انظ عى رسك جملة خ وفيت 


كل وين > زاشارة اه علت :تداز اسيك كتداهق كنات نداشسةة ل تمستا النان. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سرحي وده 

ه- قيامت » روز كيفر و جزا و < يوم الدين > از نام هاى آن است . 

يوم الدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ك ‏ ظ ات 

١‏ - جزا ديدن يكايكك آدميان » فلسفه بريايى قيامت 

#القامج سجر 5 


شده در آيه كه آمدن قيامت و وجود زمينه براى مخفى ماندن اخبار آن از سوى خداوند است و يا تنها بيانكر علت <أخفيها > 


ايف تند اشت مد كر سس يدر اتتمال:ازل السك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5و د اشع و نمام 

ع -قيامت » روز ظهور اعمال دنيوى انسان است . 
من أعرض عنه فإنّه يحمل يوم القيمه وزرًا 


<وزر>»ببه معناى بارسنكين است و به كناه از آن جهت كه بار ستكينى بر دوش كنه كار اسث» <وزر> اطلاق مى كردد 


(مفردات راغب). <حمل وزر> حاكى از آن است كه در قيامت» كناه به صورت بارى بر دوش كناهكار ظهور خواهد يافت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١1-حج‏ -62-155-م 


8 - جهان آخرت » جهان كيفر و ياداش 











الملكك يومئذ لله يحكم بينهم . .. فى جنّْت النعيم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


جح-1١‎ 


,دوماع 

ع - جهان آخرت » جهان كيفر و ياداش 

الله يحكم بينكم يوم القيمه 

جمله <اللّه يحكم بينكم يوم القيامه >: متضمن نويد ياداش به مؤمنان و وعده مجازات و كيفر به مشركان است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع وراك وك 

- قيامت » روز محاسبه كردار آدميان و مجازات و ياداش در تعليمات ابراهيم 

و الذى أطمع أن يغفرلى خطيئتى يوم الدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عير داوونيو د 

١‏ -قيامت » صحنه ياداش و كيفر 

من جاء بالحسنه فله خير منها. .. و من جاء بالسيئه فكبت وجوههم فى النار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1# -روم- #0 هع- ١01‏ 

١‏ - خداوند ياداش دهنده مؤمنانٍ داراى عمل صالح در قيامت 

لضف لين داهو كان مضت 

7ك اعمال صالخ مومتان قراهم: اوويده زمينه تراكزدريافت باداش از خداونة دو قيافتةاست . 
فلأنفسهم يمهدون . ليجزى الذين ءامنوا و عملوا الصلحت 

حلام > در <ليجزى > تعليل براى < يمهدون> است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











0 -فاطر - 0" - مع -م 

8 - قيامت » عرصه مجازات و كيفر و ياداش 

ولو يؤاخذ الله الناس . .. و لكن يرهم إلى أجل مستّى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واحمانات ده م 

"' - قيامت » روز مجازات و كيفر و ياداش 

هذا يوم الدين 

<دين > در آيه شريفه؛ به معناى <جزا > و <حساب > است. 





سوره - آيه - فيش 

6 صافات  5/-‏ ثم اع 

* - جزا و كيفر و ياداش » فلسفه بريا شدن قيامت و رستاخيز انسان ها است . 
أءنا لمدينون 


آعدن عيازت <د ينون >:(جزا داده شد كأان) يجاى <«فمتوق > (مبعوك شد كان) و <محون > (زتد شد كان)امي تواند 


وراك ]و لشو لقان كد سايم نكا عرو | سان عا سا له عد | اسك انضرف تددن درا ره نسان ها 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١# 1١8-8٠ - رفاغ-1١2‎ 

٠١‏ - قيامت » روز روبه رو شدن بند كان با كيفر و ياداش الهى 

يوم التلاق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2١1-غافر‏ - .ع -/ا١1-‏ هم١‏ 

. نظام ياداش و كيفر الهى در قيامت » فراكير همه انسان ها و شامل تمامى حركات انسان ها است‎ - ١ 

اليوم تجزى كل نفس بما كسبت 


<ما >> در <بما كسبت > موصول بوده وافاده كننده معناى جنس است. بنايراين <ما كسبت >, يعنى» هر آنجه كه بشر انجام 


داده و هر حركتى كه از خود نشان دهد. 

ه - در نظام كيفر و ياداش الهى در قيامت . به كسى كمترين ستمى نخواهد شد . 
لاخلن لير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واقعه - 8ه -عج - ٠‏ 


؟ - < قيامت > روز كيفر و ياداش 





وه الدين 

<دين > به معناى جزا است و <جزا> معادل سزا مى باشد كه هم شامل كيفر مى شود و هم ياداش. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اركح وداه اد و نا 


١‏ - قيامت » روز برانكيخته 


شن اضان ها براق محا كمه ى كبقوو بادائن 

يوم يبعثهم الله جميعًا فيتبئهم بما عملوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل لكشن 

" - ياداش و كيفر اعمال در قيامت » براساس نامه عمل و كردار انسان در دنيا است . 
يعلمونتها تقغلوة 

ياسخ شبهات قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سأ-عم .م١‏ 

١‏ - يبامبر ( ص ) » مأمور ياسخ كويى به يرسش مشركان درباره زمان وقوع قيامت 
و يقولون متى هذا الوعد . .. قل لكم ميعاد يوم لاتستأخرون عنه ساعه 

ياسخ شبهات مكذبان قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سأ-عم- ”مهم 

- يبامبر ( ص ) » مأمور ياسخ كُويى به كافران درباره وقوع حتمى قيامت 

و قال الذين كفروا لاتأتينا الساعه قل بلى 

ياكان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

+ -انفال -م- بم دس ١‏ 


. خداوند در يرتو كسيل كافران به سوى دوزخ » ناياكان را از ياكان جدا خواهد كرد‎ ١ 











إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب 

وذاخك فرق مكدع لاس امف كة اخ لبوك اللباة يعاق اند خد بتاور قا راقن 
“” قيامت » زمينه اى مناسب براى متمايز شدن ناياكان از ياكان 

إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«#احدعيين ماني خا ساب 


انك ]نيان عاق كف قل لاود ملنادت عو وحن وري قر عامث ته كنا ور نمحر افك 





داشت . 

لحله ني كم أو رد كل سناد كف ارسق كو سو تققى < وسو وول د 
باكى قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-حمد-١-ع-‏ تنا 

. خداوند . مالكك و فرمانرواى روز قيامت است‎ - ١ 

ملكك يوم الدين 


<ملك > در <مالكك يوم الدين > ملكك حقيقى است , يعنى» وابستككى وجودى كه لازمه آن تسلط كامل و همه جانبه مالكك 


برداشت فوق از آن استفاده مى شود. 

© - مالكيت خدا بر روز جزا وفرمانروايى او در آن روز» دليل اختصاص ستايش ها به اوست . 
الحمد لله . .. ملكك يوم الدين 

<مالك يوم الدين > نيز مانند اوصاف كذشته به منزله دليل براى <الحمد لله > است. 
يراكندكّى انسان ها در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-94-59٠١ - -عاديات‎ 3 

قر قات مرف كان ازاقير ها براتكيكته وير كله حو اكد شل 

بعثر ما فى القبور 


<َبَغْيَرَ > (معلوم < يمير >)/ يعنى» بيرون كشيد,ْ اجزا را زير و رو كردم متفرق ساخت: آشكار كرد و برانكيخت (صحاح 


اللقه) عدي + مترواف يبل تن وائك كد قل حدر 6م مركن اويل هاي حاقو و دادر افد اريزا ساي عردو 


را دارد. مصداق بارز <ما فى القبور> به قرينه ضمير جمع عاقل در جمله <إِنْ رتهم ...> 


(در آيات بعد) انسان ها هستند. 

يزاكتد كى دوقيافت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دروم - .م اسع م١‏ 

3 - قيامت » روز جدايى و يراكندكى كامل انسان ها است . 
يومئذ يصَدّعون 


<يضٌ دّعون > از ريشه <+*صدع> به معناى حجدا شدن وجار كئ در اجسام سخت> است. احتمال دارد كه مراد از 
<يصَدّعون > جدايى صف سعادت مندان و شقاوت مندان باشد و احتمال دارد يراكندكى و جدا شدن انسان ها از هم باشد. 


برداشت بالاء بنابر احتمال دوم است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 -غافر - .ع - #9 هم 

ه - قيامت » روز يراكندكى و جدايى ميان خلايق 

يوم التناد 

يرسش از بريايى قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د إغراقك داح ورا اا 

) يرسش از زمان فرارسيدن قيامت » سؤال مكرر مردم از ييامبر ( ص‎ ١ 
يسئلونكك عن الساعه أيان مرسيها‎ 


معناى جه وقت. به كار كيرى فعل مضارع (يسئلون) حكايت از تكرار سؤال دارد. 


. مردم عصر بعثت به كمان آكاهى ييامبر ( ص ) از زمان تحقق قيامت » با سؤال هاى مكرر خواهان افشاى آن بودند‎ ١ 








يسئلونك كأنكك حفى عنها 

يرسش از زلزله قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -زلزله -وو-م-؟ 


؟ - عوامل زلزله شديد زمين در آستانه قيامت » ناشناخته براى انسان ها و زمينه يرسش تحير آميز آنان از اهداف 


وعلل آن 

وقال الإنسن ما لها 

<ما > براى استفهام از انكيزه و اهداف است. 

يرسش از قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اناس ان 

- يرسش كافران از بيامبر ( ص ) » درباره لحظه بريايى قيامت 
قل لايعلم . .. الغيب إلا اللّه و ما يشعرون أيَان يبعثون 


برداشت ياد شده بدان احتمال است كه عبارت حقل. ...> در جواب يرسش كسانى باشد كه نسبت به وقوع قيامت شكك داشته 


اندم زيرا ضماير در آيه بعد به اين دسته از كافران بازمى كردد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعتل تك وتم 

* - يرسش ناباورانه و تمسخرآميز منكران معاد . از زمان بريايى رستاخيز و مجازات كافران 

لقد وعدنا هذا. .. و يقولون متى هذا الوعد 

مراف از <الوعد ةا فرينة اناك يشي من توائد وعدة واستاخن باقتن. برداشت بادشدة يانه يق 'احتمال اسيك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#وعاجات اصع سروح وق 

١‏ - سؤال هاى بى در بيى مردم » از ييامبر ( ص ) درباره وقت وقوع قيامت 

يسئلكك الناس عن الساعه . .. لعل الساعه تكون قريبًا 


<قريباً> قرينه است بر اين كه يرسش مردم از قيامت»ء درباره زمان وقوع آن بوده است. 


ص ) بودند . 
لئن لم ينته المنفقون و الذين فى قلوبهم مرض . .. يسئلكك الناس عن الساعه 


در <الناس > عهد ذكرى باشد و به منافقان و بيماردلان در آيه شصت بركردد, نكته بالاء قابل استفاده است. 
9 - ياسخ خداوند به يرسش مردم درباره زمان قيامت » اين است كه جز خدا » كسى خبر ندارد . 
يسئلكك الناس عن الساعه قل إِنّما علمها عند الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -١؟-مع-ًابس- ا‎ 

١‏ - يرسش مداوم مش ركان از ييامبر ( ص ) و مؤمنان درباره زمان وقوع قيامت 

و يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صدقين 

مضارع آورده شدن <يقولون > دلالت بر استمرار دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و اخاييق ارات ١‏ 

. كافران صدراسلام » از مسلمانان درباره بريايى قيامت سؤال مى كردند‎ - ١ 

قال الذيق كقروا كدو يقولوة مى بهذا الوعن 

بيشتر مفسران بر آنند كه مقصود از <وعد>». بريايى قيامت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عوس معت مت باد 

"١‏ - قيامت و زمان بريايى آن » مورد يرسش مشركان عصر بعثت 

إليه يردٌ علم الساعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-١١-281١ - -ذاريات‎ 


١‏ - سؤال تمسخرآميز كافران درباره زمان بريايى روز جزا 








يسئلون يان يوم الّين 


از آيات قبل و بعدء تمسخرآميز بودن سؤال كافران استفاده مى شودمْ زيرا آنان اصولا در مقام فهم حق نبودند و با اين يرسش» 


من تواتك راهن دركر برائ انكان معاد و وسيله ا بزائ تمسخر أن يبدا كنثد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


9 ملكك -/ام ١8‏ 


١ لا‎ 

١‏ - يرسش ناباورانه و تمسخرآميز كافران » از زمان بريايى قيامت 

و يقولون متى هذا الوعد 

استفهام در <متى هذا الوعد > حقيقى سيك :كه باكداتوك ل استهرا قن 


/- يرسش بهانه جويانه كافران » درباره زمان بريايى قيامت ». ناشى از خوى لجاجت . استكبارى و حق كريزى آنان بوده است 


بل لتجوا فى عتوٌ و نفور . .. و يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صدقين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كانت 16د د 

١‏ - يرسش ناباورانه و تمسخرآميز كافران » از زمان بريايى قيامت 

يسئل أيَان يوم القيمه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ نازعات - ولا - 9ع "ل‎ - ٠ 

) يرسش از زمان فرا رسيدن قيامت » سؤال مكرر مردم از ييامبر ( ص‎ - ١ 
تتتلونكة عن الشاعه آثان مرسيها‎ 


كلمه <مرسى ©>. به صورت هاى مصدر ميمىء اسم زمان» اسم مكان و اسم مفعول كاربرد دارد(مفردات راغب). اين كلمه در 
آيه شريفه به قرينه < أبّان > كه سؤال از زمان است مصدر ميمى مى باشد. در اين صورت <مرسى > به معناى وقوع و استقرار 
خواهد بود. مكرر بودن سؤالء از فعل مضارع < يسئلونكك > استفاده شده است. 


- طغيان كران دنياطلب » با يرسش مكرر از زمان قيامت به استهزاى آن مى يرداختئد . 
يسئلونكك عن الساعه يان مرسيها 


فاعل <سثئلونك > در برداشت باد شده حمن طغى. -” دائسته شده است. اين برداشت» ناظر به احتمالى است كه به قرينه 
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از زمان وقوع آن استهزايى خواهد بود. 
يرسش از نعمت در قيامت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0 تكائر -5١1-/ا-‏ 4و 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
9 - تكائثر - 4-8-1١15‏ 


4 - < قال رسول الله ( ص ) ... يابن مسعود ! دع نعيم الدنيا و أكلها و حلادوت ها و حارّها و باردها و لينها و طيبها و ألزم 
نفسك الصبر عنها فإنّك مسؤول عن ذلكك كله قال الله تعالى : < ثم لتسئلنَ يومئذ عن النعيم > م 


رسول خدا(ص) [به عبدالله بن مسعود] فرمود: اى يسر مسعود! رها كن نعمت هاى دنيا و خوردنى هاى آن و شيرينى» كرم و 
خداى تعالى فرموده: < ثم لتسئلنٌ يومئذ عن النعيم >. 


برسش در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دمائدة سهد ودزادع؟ 

" يرسش از برخورد امت ها با دعوت انبيا هدف از كردآورى ييامبران در عرصه قيامت 
يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم 

5 قيامت » عرصه يرسش از عملكرد آدميان 

يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#خاوائدهة د وحم 2 ا 


١‏ خداوند در قيامت و در حضور بيامبران از مسيح ( ع ) خواهد يرسيد كه آيا وى مردمان را به يرستش خويش و مادرش مريم 














فراخوانده 


و اذ قال الله يعيسى ابن مريم ءانت قلت للناس اتخذونى و امى الهين 


با توجه به آيات بعد همانند <قال الله هذا يوم . ..> آيه 114 و توجه به اين حقيقت كه در زمان حضور مسيح(ع) در ميان 
امت خويش كسى معتقد به الوهيت وى و مريم(ع) نبوده استء معلوم مى شود اين يرسش و ياسخ در قيامت اتفاق خواهد 
افتاد. كفتنى است كه تعبير از آينده با فعل ماضى (قال) براى رساندن تحقق قطعى آن صحنه است. 


؟ خدا در قيامت ييامبران خويش را از جكونكى شكل كيرى كرايش هاى باطل امت ها مورد يرسش قرار مى دهد . 
و اذ قال اللّه يعيسى ابن مريم ءانت قلت للناس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قخاع ال ا 

" يذيرش و عدم يذيرش رسالتهاى انبيا و نيز عمل به احكام دين» محور بازجويى خداوند از امتهاست. 

فلنسئلن الذين أرسل إليهم 


توصيف مردم با عنوان <أرسل إليهم > دلالت بر اين دارد كه بازجويى از امتها درباره جكونكّى برخورد با رسالتهاى الهى 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

توبه - و عو و١‏ 

4 انسان » در برابر تمامى رفتار و حركات خويش مسؤول بوده و در قيامت بايد ياسخككو باشد . 
يبتكم بما كتم تعملون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

أت سال ع رودت وك 


4- جشم ؛ كوش و قلب در قيامت . مورد بازخواست و سؤال قرار خواهند كرفت . 


َه 


إن السمع و البصر و الفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا 





است كه: اول وال از موارد باد شده حقيقم باشد ثانا ٠‏ مبنا جون در دنا از آ: ذال نيخو اهل شد ماد 151و 
وذ » سوال ار موارد د حفيفى باسك و نانياء» طبى همين مبدا جول در ديا ار سوالئى سحو مرادار 


بازخواست و سؤال در قيامت باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-طه-ه76-‏ الدع 

ع - آدمى در قيامت » مجاز به يرسش از يرورد كار است . 

قال ربٌ لم حشرتنى أعمى 

ظاهر <قال > جنين افاده مى كند كه اين سؤال به لفظ در آمده و از سوى نابينايان در قيامت مطرح خواهد شد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وادسأ- عمد معدم 

“" - خداوند در روز قيامت » از ملائكه خواهد يرسيد كه آيا از عبادت مشركان براى آنان » رضايت داشته اند ؟ 
ويوم يحشرهم جميعًا ثم يقول للملئكه أهؤلاء إيَاكم كانوا يعبدون 


جوابى كه در آيه بعد از قول ملائكه نقل شده. حكايت از اين دارد كه سؤال از اصل عبادت نبوده استمْ زيرا عبادت مش ركان 


در اختيار ملائكه نبوده تا آنان دستور به انجام آن داده باشندمٌ بلكه سؤال از رضايت ملائكه ازاين كار است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7 - صافات - /م اع"‎ - ١١ 

؟ - انسان هاء در قبال عقايد و رفتار خود » مسؤول بوده و در روز قيامت بازخواست خواهند شد . 

وقفوهم إِنّهم مسئولون 

#دويوه اموقق كان عابكاه سوال وجا رخواست ان اسان ها + در عوظتة قياف 

وقفوهم إِنّهم مسئولون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١٠2 - -غافر - .ع‎ 1١ 


دع 

© - يرسش از خلايق در روز قيامت » درباره فرمان رواى حقيقى جهان در آن روز 
لمن الملكك اليوم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 غافر - 8٠‏ - #/1- ه 

ه - انسان هاء در برابر عقايد دينى خويش و انتخاب آن » مسؤول بوده و در قيامت بايد ياسخكو باشند . 
ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ار وك لات 6 

8 - يايبندى و استقامت ييامبر ( ص ) و مسلمانان در مسير وحى » از مسائل مهم مورد سؤال در قيامت 
السك لني قد قت مسا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ويه اد وك ودرا 

١‏ - كناهكاران جن و انس در صحنه قيامت » داراى وضعيتى معلوم و بى نياز از محاكمه و سؤال 
فيومئذ لايسئل عن ذنبه إنس و لاجانٌ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - تكوير -١1م-‏ مداع 

ع - قيامت » روز حسابرسى اعمال انسان ها و يرسش از رفتار آنان با يكديكر 

وذ العرور م شفات 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








٠١-8-51١5 - تكاثر‎ - ٠ 


- < قال الرضا(ع ) و لقد حدثنى أبى عن أبيه أبى عبدالله الصادق (ع ).. . قال : إِنْ الله عرّوجِل لايسثل عباده عا 
تفضٌلى عليهم و لا-يمنّ بذلك عليهم و الإمتنان بالإنعام مستقبح من المخلوقين فكيف يضاف إلى الخالق عرّوجِلٌ ما لايرضى 
المكلوق 





به و لكنٌّ النعيم حبنا أهل البيت و موالاتنا يسثل الله عباده عنه بعد التوحيد و التبوه لأنّ العبد إذا وفى بذلكك اذّاه إلى نعيم الجنّه 
الذى لايزول , 


امام رضا(ع) فرمود: يدرم از يدر خويش از امام صادق(ع) براى من روايت كرده است كه فرمود: خداى عَرَّوجِل درباره آنجه 
به بندكانش تفضل كرده استء از آنها بازخواست نمى كند و با اين كار بر آنان منت نمى كذارد. منت نهادن به جهت نعمت 
بخشيدن, از جانب مخلوق ها كار زشتى است, يس جكونه به خالق عرّوجلٌ جيزى نسبت داده مى شود كه مخلوق از نسبت 
دادن آن ناخشنود است؟! ولى نعيم [در ابه ثم لتسئلنٌ يومئذ عن النعيم >] محبت ما اهل بيت و [يذيرش إولايت ما است كه 
خداوند همه بندكان را بعد از توحيد و تبوتء از آن بازخواست خواهد كردم زيرا بنده اكر به آن نعمت وفادار باشدء او را به 


نعمت هاى بهشت كه هركز زايل نمى شود خواهد رساند>. 

يرسش و ياسخ در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ -طه- 75١‏ ب#البع 

* - يرسش مجرمان از خداوند و دريافت ياسخ از او» از رخداد هاى صحنه قيامت 
ربٌ لم حشرتنى . .. قال كذلكك أتتكك ءايتنا 


ازظاهر <قال كذلكك > جنين برمى آيد كه ياسخ سؤال <لم حشرتنى > با لفظ بيان مى كردد نه اين كه صرفاً حالتى در 


نفس باشد كرجه اين ياسخ ممكن است به صورت مستقيم نباشد, بلكه با وساطت ملائكه يا غير آن» صورت كيرد. 
يشيمانى در قيامت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





انعام معام ع 
؟ تكذيب كنند كان بيامبر(ص) و قرآن در قيامت بر كفرورزيهاى خويش در دنيا تأسف مى خورند. 
يليتنا نرد و لا تكذب بأيت ربنا و نكون من المؤمنين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#عاعراك باععوه ا 


١١‏ منكران قرآن » در قيامت ,» با بى بردن به زياتكارى خويش و واهى بودن افكار و عقايد خود , از اعمال و رفتار كذشته 


خويش يشيمان خواهند شد . 
نرد فنعم| غير الذى كنا نعمل قد خسروا أنفسهم و ضل عنهم ما كانوا يفترون 


تداركك كذشته ها بدان علت است كه كفرييشكان خود را زيانكار مى بينند و باورهاى خويش را بر باد رفته مى يابند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١6 - 77-١8 - ابراهيم‎ - 

. بييروى از شيطان » ملامت و يشيمانى اخروى در بى دارد‎ -١5 

دعوتكم فاستجبتم لى فلاتلومونى و لوموا أنفسكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 سجده - #9 1م1١‏ 

1 - توجه به حتميت كيفر اخروى و بى ثمرى ندامت در قيامت » عامل يرهيز از كفر و كناه است . 
ولو ترى إذ المجرمون . .. لأملأنٌ جهنّم من الجِنّه و الناس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اوداك كد21 


٠‏ - تذكر و بيدارى انسان در قيامت » حاصلى جز 











يشيمانى و حسرت ندارد . 

و الى له النا كوي يفول شق قدت جات 

يليدان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -انفال-م-لم داعس ١‏ 

. خداوند در يرتو كسيل كافران به سوى دوزخ ء ناياكان را از ياكان جدا خواهد كرد‎ ١ 

إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب 

وذاشك افر لق فقنو لاس امف كك اخ ليك اللباة مساق ند خد يلار 13 ابتد: 

“" قيامت » زمينه اى مناسب براى متمايز شدن ناياكان از ياكان 

إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب 

* خداوند در يى جداسازى ناياكان از ياكان » آنان را در قيامت انباشته مى كند و يكجا در جهنم فرومى افكند . 
و يجعل الخبيث بعضه على بعض فير كمه جميعا فيجعله فى جهنم 

ركم (مصدر يركم) به معناى جمع كردن جيزى و انباشته ساختن آن است. 

بيادكَى كناهكاران در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7-2-1١94 - -مريم‎ ٠ 

- حضور تقواييشكان در صحنه قيامت به صورت سواره » و رانده شدن كنه ييشكان به سوى جهنم با ياى بياده خواهد بود . 
نحشر المتّقين . .. و فدًا . و نسوق المجرمين ... وردًا 

برخى از لغت دانان <وفد> را سوارانى ارجمند و <ورد> را ييادكانى تشنه كام معنا كرده اند (لسان العرب). 


ييدايش مجدد آفرينش در قيامت 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١-انبياء‏ - #5١‏ دع١1-‏ لا 

لك كوك داقن معد جهان “ذن اشتاته بويا قيافت مانتد افريتمن تحستين ان اسبعه. 
كما بدأنا أوّل خلق نعيده 
ييروان اديان در قيامت 


تجارو د نام 





سوره - سوره - ايه - فيش 


ووو ا اد 


لاسراى آخرت براى بيروان اديان الهى » سرايى به دور از عوامل ترس آور و نككران كننده وايمن از حادثه هاى حزن آور و 


اندوهبار 
فلاخوف عليهم و لاهم يحزنون 


به دليل آيه بعد - كه جزاى اخروى كفربيشكان را بيان مى دارد - مى توان كفت: آيه مورد بحث نيز بيانككر ياداش اخروى 


هدايت يافتكان است. بنابراين <لاخوف ...> مربوط به سراى آخرت خواهد بود. 
ييروان انبيا در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وتحاي ببقم اك ليع 

دتما خواستة :فا ناميواة .و روات انان دز قياقت >از يكن اماذهشده وريه آنان"ذاده خواعن شد + 
و الذى جاء بالصدق و صدّق به . .. لهم ما يشاءون عند ربّهم 

ييروان شياطين در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام - ع - 1:٠‏ - ه1١‏ 

١5‏ بيروان شيطانها در قيامت به كفرورزى خويش در دنيا اعتراف مى كنند. 

و شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كفرين 

كمراهان ييرو شيطانها در قيامت بر كفرورزى خويش در دنيا كاهى مى يابند. * 
و شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كفرين 


<شاهد> عالمى است كه آنجه را دريافته بيان مى كند. (لسان العرب». لذا اكَر <شهدوا> به معناى شهادت دادن باشدء» 


لازمه آن آكَاهى فرد شت 








ييروان وحى در قيامت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
02 015 


- ييروان وحى » بهره مند از نصرت و ولايت الهى در 


قات 
و كذلكك أوحينا . .. يدخل من يشاء فى رحمته... و الظلمون ما لهم من ولىّ ولا نصير 


ستمكران (كسانى كه از بيام وحى سربيجى كنند) از ولا-يت و نصرت الهى محروم خواهند بود واز آن جا كه مشمولان 
رحمت الهى (يدخل من يشاء فى رحمته) در برابر ستمكران قرا ركرفته اند» مطلب بالا استفاده مى شود. 


ييشكامان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#تاحواقي داعو حلات ١‏ 

) مردم در آخرت سه دسته اند : اصحاب الميمنه ( نيكك بختان ) اصحاب المشئمه ( نككون بختان ) و سابقون ( بيشتازان‎ - ١ 
و كنتم أزوجًا ثلثه‎ 


السابقون>. در آيات بعد به تفصيل وضعيت اين سه دسته تبيين شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
احوافس دفو أده 


؟ - كسانى كه در دنيا در انجام امور خير از ديكران سبقت مى كيرند » در آخرت نيز يبش از ديكران مشمول رحمت » ياداش 


واعدر ان الف بكو اهبرد 
و السبقون السبقون 


برخى از مفسران بر آنند كه مراد از سبقت در <السابقون> اول» سبقت در انجام امور خير در دنيا و مراد از سبقت در 


<السابقون > دوم» ييشى كرفتن اند يكران در آخرت در دريافت رحمت و ياداش الهى اسيت. 
وشو كدان قافة 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 انعام م# ١-١١”‏ 











١‏ منكران قيامت تحت تأثير تبليغات فريبنده شياطين جن و انس 


قرار مى كي رند. 

و لتصغى إليه أفئده الذين لايؤمنون بالأخره 

تأخير قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود -١١8-1١٠1-"؟‏ 

" بريايى قيامت از زمان تعيين شده آن » به تأخير نخواهد افتاد . 

وأا ل ود الا لجل كناد 

در برداشت فوق . حرف <لام> در <لأجل > به معناى <إلى > كرفته شده است. 
" براى تأخير قيامت » دليل و علتى جز انتظار فرارسيدن زمان مخصوص آن وجود ندارد . 
وما ل وى لحل ند 

برداشت فوق » بر اين مبناست كه لام در <لأجل > براى تعليل باشد. 

تأمين خواسته ها در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وانوي مود عدا 

١‏ - قيامت » تنها عرصه شايسته براى برآورده شدن تمامى خواسته هاى بشر 

لهم ما يشاءون عند ربّهم 


<عند ربهم > به منزله قيد براى <لهم ما يشاءون> است. اين قيد مى رساند كه برآورده شدن خواسته هاى بشر در قيامت و 
دق مشكاه دولك مسر اشكا كد دن دئاز جتان كد جداوقد من حاى د ركر ا قاوس كرمانن حو فياتما"شعيبة الأشين و 
تلد الأعين..., در آن جا (بهشت) هرجه دل ها خواهش و آرزو كند و جشم ها ازديدن آن لذت وف وجوه دارة: ترون 
(6#). آيه .)/1١(‏ 


تاركان حج در فيامت 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١‏ طه- ١” 1١2-5١‏ 


< : معاويه بن عمار عن أبى عبدالله (ع ) قال : سألته عن رجل لم يحي قط و له مال قال : هو ممّن قال الله‎ < - ٠ 





و نحشره يوم القيامه أعمى > قلت : سبحان الله أعمى ؟ قال : أعماه الله عن طريق الجنّه م 


معاويه بن عمار كويد: از امام صادق(ع) در باره كسى كه مالى داشته و به حج نرفته است سؤال كردم؟ فرمود: او در زمره 
كسانى است كه خداوند فرموده: <و نحشره يوم القيامه أعمى >. كفتم سبحان اللشكا نما ة فعاف داو كد اوور اا [فسية آزاه 


وقك نابا كردم افيض كم 

تاركان نماز در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اسرقياد عوك 


» حق يوشى و . .. ) راه نجاتى نيست . 
تشتروا بأيتى . .. و أقيموا الصلوه ... واتقوا يوماً لاتجزى نفس عن نفس 
تاريخ عقيده به قيامت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#وتدتو دمام رمدم 
" - وعده رستاخيز » داراى ديرينه در تاريخ بشر و تعاليم ييامبران 
لقنا وعدن هذ اوور جانا ونا من قل 


اقرار كافران به سابقه داشتن مسأله معاد نشان مى دهد كه موضوع رستاخيز از ديرباز در ميان بشر مطرح بوده است. بديهى 


است كه طرح مسأله ياد شده جز از طريق بيامبران صورت نكرفته است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاعوا د قر كيه اا 

. عقيده به روز قيامت در تاريخ بشر » سابقه اى ديرينه دارد‎ - ٠ 


وما اكات كدان فال أطي الأوالين 





سخن منكران قيامت كه 


معازق قرآن" ان جملة معاد زا محضول اللايشه ييشيتيان مى دالستد بيانكز آن اسث كه انديشه معاد كدشته اى. طولاتى دارة.و 


مردم عصر بعثتء به سابقه ديرينه اين اعتقاد آكاه بودند. 

تاريكى قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حديد - لاه - "1 - ه7١‏ 

١‏ - عرصه قيامت » فرو رفته در ظلمت و تاريكى 

يوم يقول المنفقون و المنفقت للذين عامنوا انظرونا نقتبس من نوركم 


آيه قبل در بيان اين معنا بود كه مؤمنان» در ييمودن مسير خود به بهشت از نور خودشان استفاده مى كنند. در اين آيه بيان مى 
دارد كه منافقان» براى ييمودن مسير خود در قيامت,ء فاقد نور بوده و دست به دامان مؤمنان مى زنند تا از نور آنان بهره كيرند. 


كفتنى است نياز به همراه داشتن نور» در صورتى صحيح است كه انسان در جاى تاريكك قرار كرفته باشد. 
؟ - حركت در عرصه تاريكك قيامت » نيازمند داشتن نور و روشنايى از خود 

يوم يقول المنفقون . .. انظرونا نقتبس من نوركم 

ه - منافقان » فاقد نور و روشنايى در ظلمت قيامت 

يوم يقول المنفقون . .. انظرونا نقتبس من نوركم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حديد - لان -58 - ٠١١1١‏ 

. -انسانء براى كذار از ظلمات قيامت »ء بايد از خود نورى داشته باشد كه راه را براى او روشن كند‎ ٠ 
و يجعل لكم نورًا تمشون به‎ 

برداشت ياد شده بدان احتمال است كه مراد از < تمشون>». ييمودن راه در عرصه قيامت باشد. 


١‏ - خداوند » در قيامت به مؤمنان تقواييشه نورى عطا خواهد كرد كه در 





رتو آنا ظلمات قافك كذن كثند:. 

و يجعل لكم نورًا تمشون به 

تبليغ قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-7-8 اننبا‎ 

. ييامبر ( ص ) » در سال هاى نخست رسالت » معاد و حوادث جهان آخرت را به مردم مكه ابلاغ كرده بود‎ - ١ 
عن النبأ العظيم‎ 


اطلاءق <نبأ > بر معاد» كوياى اين حقيقت است كه حوادث آن, براى مردم كزارش شده بود واز نازل شدن اين سوره در 


مكه؛ دانسته مى شود كه خبر معاد در نخستين سال هاى رسالت ابلاغ شده بود. 
تبهكارترين مردم در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م”ا_ا7-1١١-دوه-/‎ 


* كفربيشكانى كه بر خدا دروغ مى بندند و مردم را از راه خدا باز مى دارند و قيامت را انكار مى كنند » در سراى آخرت از 


ديكر كافران:و كتيكاران: تناه تزو و بانكارترند : 
و من أظلم . .. الذين يصدون ... لاجرم أَنْهم فى الأخره هم الأخسرون 


برداشت فوق بر اساس اين احتمال است كه مقياس سنجش و تعيين زيانكار و زيانكارتر مراتب كفر باشد. براين مبنا آيه شريفه 
دلالت دارد براينكه: همه كافران در آخرت زيانكارند: ولى آنان كه بر خدا دروغ بستند و ... از ديكر كافران و كتهكاران. 


زيانكارتر مى باشند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


48- نحل -8١95-1-١؟١‏ 








وت وا تن حعدها شقان عورد مكلذ اساة هارا در قاف نان حواهك كز 


و ليبِبننَ لكم يوم القيمه ما 


تبيين حوادث قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-1١١” -5١-هط‎ 1١ 

؟١‏ - تشريح حوادث قيامت و آينده مجرمان » زمينه ساز بيدايش تقوا و رفع غفلت از انسان 
و كذلكك أنزلنه . .. لعلهم يتّقون أو يحدث لهم ذكرًا 


حرف <كاف> در <كذلكك> براى تشبيه است و آيات كذشته را نمونه اى از نزول آيات الهى براى ايجاد تقوا و تذكرء 


معرفى مى كند. 

تجسم عمل در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠١١-1١١١ -5- -بقره‎ ١ 

. قيامت » صحنه بروز و ظهور اعمال يسنديده اى است كه آدمى در دنيا انجام داده است‎ - ٠ 
و ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عندالله‎ 


ضمير مفعولى در < تجدوه> (مى يابيد آن را) به كلمه <خير > بر مى كردد و مقتضايش آن است كه: آدمى با همان عمل 


نيكى كه انجام داده» روبه رو خواهد شدمْ يعنى» اعمال نيكك آدمى در قيامت» به كونه اى بروز و ظهور دارند. 
-١‏ تجسم اعمال آدمى در قيامت 

وك تافز ابي تجدده عبدائلة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-بقره‏ -؟-لا1- ١اايءلم‏ 

- صحنه قيامت » صحنه مشاهده اعمال دنيوى و ديدن نتايج آن است . 











فعل <يرى > مى تواند از رؤيت به معناى ديدن با جشم باشد. بر اين مبنا معناى جمله < كذلك ... > جنين مى شود: خداوند 
اعمال مش ركان (و يا نتايج اعمالشان) را به آنان نشان خواهد داد. 


١‏ -اعمال نارواى آدميان در قيامت » به صورت حسرتى 


مجسم در ييش روى آنان قرار خواهد كرفت . 


كذلك يريهم الله أعملهم حسرت عليهم 


خواهد بود و معناى جمله جنين مى شود: خداوند اعمال مشركان را به صورت حسرتهايىء بر آنان جلوه كر خواهد ساخت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١م"‎ عو-1١8-فهك-٠‎ 

. أعمال انسان ها » فانى نمى شود و در قيامت در برابر آنان حاضر و مجسم خواهد بود‎ -١ 

و وجدوا ما عملوا حاضرًا 


ظاهر جمله <و وجدوا. .. > آن است كه تأسيس باشد. نه تأكيد: يعنى» مطلب جديدى را غير از آنجه كه در جملات قبل 


كفته شدء بيان مى كند و آن اين كه علاوه بر نوشته أعمال خود آن نيز در برابر آدميان حاضر مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اخروا د وال ا 

* - قيامت » روز ظهور اعمال دنيوى انسان است . 

من أعرض عنه فإنّه يحمل يوم القيمه وزرًا 


<وزر>»ببه معناى بارسنكين است و به كناه از آن جهت كه بار ستكينى بر دوش كنه كار اسث» <وزر> اطلاق مى كردد 


(مفردات راغب). <حمل وزر> حاكى از آن است كه در قيامت» كناه به صورت بارى بر دوش كناهكار ظهور خواهد يافت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 شل 

4 - قيامت » روز تجسم اعمال و ظهور دست مايه ها و تلاش هاى انسان 

يوم ينظر المرء ما قدّمت يداه 


تجسم كناه در قيامت 








- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وعامزاق كعادو دن 

ه بروز وظهور كناهان در قيامت » به صورت علامت و نشانه اى براى كناهكاران 
و نادى اصحب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيمهم 

تجلى توحيد در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ - 58-18 - ابراهيم‎ -9 

-١‏ قيامت » روز تجلى يكانكى و قهّاريت خداوند 

يوم تبدّل الأرض . .. و برزوا لله الوحد القهّار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادقيام را عدم 

” - قيامت » عرصه آشكار شدن بطلان شركك و تجلى كردن وحدت و يككانكى خداوند 
و يوم يناديهم . .. قال الذين حقٌّ عليهم القول ربّنا 

اعتراف بيشوايان شركك به ربوبيت خداوند بيانكر مطلب ياد شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - قصص - 78 - 9-10 

- برملا شدن حقانيت توحيد براى جوامع شركك بيشه در قيامت 

فعلموا | ن الحى ذل 

تجلى خدا در قيامت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ 55- -فجر- هم‎ ٠ 
تجلّى حضور خداوند » در تمام صحنه هاى قيامت براى همه مردم‎ - ١ 
و جاء رتك‎ 


خداوند» همواره ودر همه جاء در دنيا و آخرت» حضور دارد. بنابراين معناى <جاء >. ظهور همين حقيقت براى حاضران در 


صحنه قيامت است,م جه آن كه آنان حضور خداوند را در همه امور» مشاهده خواهند كرد. 
ل اوررق كر دقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ - 58-١8 - ابراهيم‎ - 4 


1 فاستك 





» روز تجلى يكانكى و قهّارِيت خداوند 

يوم تبدّل الأرض . .. و برزوا لله الوحد القهّار 

تجمع در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# هرو نل أدسيرة 

سراى آخرت » عرصه كرد آمدن همه انسانهاست . 

ذلكك يوم مجموع له الناس 

<ذلك > اشاره به <الأخره > است و به نظر مى رسد مذكرآ وردن آن به لحاظ خبر (يوم) باشد. 


6 < قال الصدوق روى :.. . و تقوم القيامه فى يوم الجمعه . . . قال الله عزوجل : < ذلكك يوم مجموع له الناس و ذلكك يوم 


مشهود > , 

صدوق كويد: روايت شده است كه . .. قيامت در روز جمعه بريا مى شود ... و خداى عزوجل فرمود: ذلكك يوم مجموع ...>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9ت ايزاهيم - 526-18 لإ 

لاد خضور همه انببان ها:دئ يشكاه خحداوقك در ووز قيامت 

و برزوا لله الوحد القهّار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠٠‏ كهف-8١1-‏ لاع دع 

*- همه انسان ها » در قيامت » به اراده الهى » جمع شده و كرد آورى خواهند شد . 

وحشرتهم 


<حشر > جمع كردن مردم در روز قيامت است (لسان العرب). ماضى آوردن <حشرنا > براى دلاات بر قطععى بودن حشر 


است. 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ كهف-8١949-1-ه‏ 

ه- خداوند » همه انسان ها را در صحنه قيامت » با دميده شدن در صور» كرد خواهد آورد . 
و نفخ فى الصور فجمعنهم جمعًا 





دو معنا باشد: ١‏ به معناى <شاخ >, كه دراين صورتء مقصود. دميده شدن در بوق است, جرا كه در قديمء از شاخ 
حيوانات» بوق مى ساختند. ١‏ ممكن است <صور > جمع <صوره> باشد,ٌ در اين صورتء مقصود. دميده شدن در تمثال ها 
و ييكرهاى مردكان براى زنده ساختن آن ها است. بسيارى از اهل لغتء بر احتمال دوم» خرده كرفته اند و آن را با برخى از 
مواوى'استغمال كلمة «اصوو > ذوقران ناساز كان .ذبده ائل: 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-40-1١4- -مريم‎ ٠ 

ه- قيامت » روز حشر و اجتماع انسان ها 

يوم نحشر 

<حشر >,ْ يعنى» جمع كردن به كونه اى كه با سوق دادن همراه باشد (مقاييس اللغه). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

21 ك8 

- قيامت » روز حضور همكان در يبشكاه خداوند 

نه من يأت ربّه مجرمًا 

به قرينه آيه بعد (و من يأته مؤمن أ)» حضور در قيامت همكانى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عط مقر لك اسم 

* - تجمع نهابى همه انسان هاى يراكنده در روى زمين » در بيشكاه خداء يس از كذر از زندكى دنيوى 
وهوالذى ... و إليه تحشرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-سباً-عم ع7" 


" - ربوبيت خداوند » مقتضى جمع انسان ها در قيامت و داورى نهايى بين جريان حق و باطل 








نم يفت سنا تالح 
- 37 كنا ثم د 5 1 
ول يجمه ينا رتناك يفص نيزنا باليفى 


5 
جلد - نام سوره - سوره 1 


ولحاي عمد ا 
١‏ - احضار تمامى انسان ها به ييشكاه خداوند در قيامت » به صورت دسته جمعى و يكك جا خواهد بود . 
و إن كل لما جميع لدينا محضرون 


<جميع > فعيل به معناى مفعول (مجموع) و ضد متفرق است و مقصود از آن در آيه شريفه» اجتماع و انضمام تمامى افراد از 
همه اقوام و جوامع بشرى در يكك مكان (قيامت) است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عقوا انك بارا 

- تجمع همكانى انسان ها در روز قيامت 

و تنذر يوم الجمع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعون 28 2ن 

8- انسان ها » در اوج ازدحام و تجمع در قيامت » تنها و بى ياور خواهند بود . * 
ميقتهم أجمعين . .. يوم لايغنى مولّى عن مولَّى شيا 


از ارتباط <لايغنى. ...> كه تنهايى را مى رساند با <ميقاتهم أجمعين > كه تجمع را مى فهماند مطلب ياد شده قابل استفاده 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 مرسلات - /الا - 5/8 - همع 

- قيامت » روز اجتماع تمامى انسان هاى تاريخ 
جمعنكم و الأوّلين 


- داورى ميان حق و باطل در عرصه قيامت » با حضور تمامى خلايق انجام خواهد يذيرفت . 





هذا يوم الفصل جمعنكم و الأوّلين 

تجمع مش ركان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ات قصاس لك وات 

١‏ - كردآورى جوامع شركك بيشه در قيامت براى محاكمه 


و ترعناهح كل أنه شهيدًا فقلنا شاتوا 


برهنكم 

تخرشكران "دز قيامك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1-فصلت‏ -(ع دمع -4 

4 - تحريف كران آيات الهى و منحرفان از راه توحيد . فاقد امنيت در برابر آسيب هاى صحنه قيامت 
إن الذين يلحدون فى ءايتنا . .. أفمن يلقى فى النار خير أم من يأتى ءامنا يوم ال 
از تقابل دو كروه ياد شده در آيه» مطلب بالا قابل برداشت است. 

تحقق نشانه هاى قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ محمد -لا* -18 دع 

؟- نشانه هاى بريايى قيامت ١‏ تحقق يافته و قابل رؤيت براى بشر 

فقد جاء أشراطها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١8-4(1- تكوير‎ 


؟ - مشاهده كردار ها در عرصه قيامت » در كرو بيدايش حوادثى تحوّل آفرين در نظام جهان و يديدار شدن رخدادهايى در 


ذا الشهى فيدق ]ذاو ذا علبي تفن .ما اخفيرية 
آيه شريفه» جواب حرف شرط <إذا > است كه از آغاز سوره تكرار شده است. 


تحقير اخروى استهزاكران قيامت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








١-1١8 - ه١‎ - -ذاريات‎ 

١‏ - استهزاكنند كان دين و قيامت » مورد تحقير و تمسخر در آتش دوزخ 
يسئلون أيّان يوم الدين . .. ذوقوا فتنتكم هذا الذى كنتم به تستعجلون 
امر در <ذوقوا>. براى تهكم و استهزا است. 

تحقير اخروى مكذبان قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١-1750 - -فرقان‎ ١١ 


؟ افكنده شدن منكران قيامت به جهنم » همراه با 





تحقير و اجبار است . 

و إذا ألقوا منها 

وازه <ألقرا> (به صيغه مجهول) به جاى <ادخلوا >؛ حاكى از اجبارى و تحقيرآميز بودن ورود به جهنم است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"”- 1١8-56 -فرقان‎ 5 


##تكذيب كذ كان قيامت علاوه ين كرفتارف :جه كفر حستائى (سؤكتن )به كيفروواق ( تحقيوق اشههزا )لي مل 


خواهند شد . 

وذ قرا سيا مكنا يها تدعو اليوم ثبورًا وحدًّا و ادعوا ثبورًا كك 
اله لا تور 6,1 كحاض كران شامتي :نا دغر اجدالكه كور "من توافة وراى تعس و امكية اف انان اش 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 مرسلات -//ا- و" - ” 

- تحقير وعذاب روحى تكذيب كران روز جزا » در قيامت از سوى خداوند 
فإن كان لكم كيد فكيدون 

امر در <فكيدون > تعجيزى و مفيد سرزنش و تحقير است. 

تحيت مؤمنان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#فم انم سعد ادع 

؟ - تحت مؤمنان به هم » هنكام لقاءالله , با واه < سلام > است . 

تخعي بوم مزه ملم 


برداشت بالاء بنابراين است كه اضافه < تحت > به ضمير <هم >. اضافه مصدر به فاعل اش باشد. 





تداوم عذاب مكذبان قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١-1750 - فرقان‎ - ١ 

. استغانة و ورخواست تكديت: كنند كان قيافت براى رهايى از آتش جهنم نتيجه بخش نبوده و عذابشان ادامه خواهد يافت‎ ١ 
لاتدعوا اليوم ثبورًا وحدًا وادعوا ثبورًا كثيرًا‎ 


برداشت ياد 


شده مبتنى براين نكته است كه مقصود از درخواست هلاكتء در حقيقت كنايه از نجات از وضع بسيار سخت دوزخ است, نه 


مركك و نابودى واقعى. 

تداوم نفاق در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- مجادله - 18-08 -ع 

*- ثابت مائدن روحيه نفاق براى منافقان در قيامت 
يوم يبعثهم الله جميعًا فيحلفون له كما يحلفون لكم 
تدبير بريايى قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الااتازعات - ولام ع ١‏ 

" - ملائكه . عهده دار تدبير مراحل يايانى و بريايى جهان آخرت 
فالمدبّرت أمرًا . يوم ترجف الراجفه 


برداشت ياد شده. براساس ظرف بودن <يوم> براى +«المدراتة > اسك دز انث كيه ا كاف يعن كرنائ حر كت 


فرشتكان و شتاب و مسابقه آنان براى مديريت و تدبير مراحل يايانى دنيا و آغاز آخرت است. 

تذكر افشاى رازها در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«لالحكط اه وان ام ]ان نياع 

؟ - تويّه به برملا شدن خصلت ها و علاقه ها در قيامت » بازدارنده انسان از خوى ناسياسى » بخل و دل بستكى به ثروت 
لكنود . .. أفلايعلم إذا ... و حصّل ما فى الصدور 

تذكر به قيامت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/-هود ١١-ل/لا-١١‏ 

) توجه دادن انسان ها به حيات يس از مركك و بريايى قيامت » از رسالت هاى ييامبر ( ص‎ ١ 
ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت‎ 

تراكم دود در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- رحمن - 


١ - ”6 - 6 


١‏ -آتش كداخته و دود هاى متراكم » مانعى جدى در برابر جن و انس براى كريز از صحنه قيامت 


لاسفدون تباط ويل بعلدكيا شر افك مق نان 

خطاب در <عليكما > و <لاتنتصران> متوجه جن وانس است. 
ترس اخروى مكذبان قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


3خ ا د 


؟ - منكران رستاخيز و دنيامداران » هراسناكك از دستاورد هاى خود » در قيامت 


ترى الظلمين 


تعبير <الظالمين>> در ايه شريفه» عنوانى است كه بر منكران معاد و دنيامداران مطرح درآيات ييشين اطلاق شده سي 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ات ب وت 


. تكذيب كران روز جزا » در آن روز از شدت ترس دم برنخواهند آورد‎ - ١ 


فين لاطو 

ترس از قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ووه اااي 


8 توجه به قيامت و خوف از آن » بازدارنده آدمى از اعمال ناشايست ( ريا و 


صدقه و...) 


نأذأنها الذي انرو اتقو] الله ودذيو اها يق من الكيو اب وان تصيد قرا خبير 


...)و ترغيب كئئده او به اعمال شايسته ( انفاق » 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده -ه-9١١-"‏ 

/اضرورت ترس از قيامت و صحنه هاى حسابرسى در آن روز. 
يوم يجمع الله الرسل 


برداشت فوق براين است كه <يوم > بدل اشتمال براى <اللّه > در آيه قبل <اتقوا الله > كرفته 


تومن ا مول :عراف تجن عاك ارا وا اخذرز ويا كه تدده اشوا للد حت قلا اسك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع - ١ه‏ -ع 

؟ابباهير(ص)؛ مأهور به:سزماية كذازئ ببشتر تبليغى ترائ سمتاكان از حشر و قيافت 

و أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم 


با اينكه انبيا بايد همه مردم را انذار دهند» ولى معرفى يكك دسته براى انذار بيانكر عنايت بيشتر به آنان در امر تبليغ و انذار 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وله 

- موحدانٍ بيمناكك از يرورد كار و روز قيامت » ييشتاز در انجام كار هاى نيكك 
وهم لها سبفون 


لها >. <سبق > به معناى ييشى كرفتن است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عور دعوت يصب ادا 


١‏ - مردمان الهى و والا مقامى كه تجارت و داد و ستد» آنان را از ذكر خداء اقامه نماز و يرداخت زكات باز نمى دارد» 


همواره ترسان از روز قيامت اند . 

رجال لاتلهيهم تجره و لابيع عن ذكر الله و إقام الصلوه و إيتاء الزكوه يخافون يوم 
برداشت ياد شده بر اين اساس است كه <رجال> مبتدا و < يخافون> خبر آن باشد. 
6 - مردان الهى » همواره از قيامت ترسان اند . 


رجال . .. يخافون يومًا تتقلب فيه القلوب و الأبصر 





جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 

١س -لقمان - ام اسم‎ ١ 

١‏ - خداوند . فراخوان مردمان به تقوا و ترس از روز قيامت 

يها الناس اتقوا ركم و اخشوا يومًا 

وحاقيافة وووزاف هوال انكو أسكادو قاشته انست كه اسان :انان كران اشن 
و اخشوا يومًا لأيجزق والد عن وؤلذه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اناو عي بد وما 


؟ -عبادت شبانه با سجده و قيام » دغدغه خاطر داشتن از روز قيامت و اميد به رحمت الهى » از اوصاف و نشانه هاى مؤمنان 


راستين 

الك هو فبك زاناء لبن اتج تواقانها مدي الأع مو تعر الرتعية مه 

آيه شريفه به قرينه مقابله با آيه قبل كه درباره انسان هاى كافر بود درصدد بيان اوصاف و نشانه هاى مؤمنان راستين است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واع موك انام د دام 

* - مؤمنان » داراى بيم و نككرانى همراه با مراقبت » نسبت به رستاخيز 

و الذي .دامتوا متمفقوة مدا 

<اشفاق > (مصدر <مشفقون>) به معناى هراس داشتن توأم با عنايت و مراقبت نسبت به جيزى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 -انسان ‏ #ل/ا لا ”» 


. خوف از قيامت » از ويد كى هاى ابرار است‎ - ١ 





و يخافون يومًا كان شرّه مستطيرًا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4 -انسان - يلا ١-١٠١‏ 


١‏ - ترس از احوال روز قيامت » از ويذكّى هاى ابرار 


5 


نا نخاف من ربّنا بو 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 

٠‏ - نازعات -1/4- مع ع 

#تتعيوادك قيافك و رهولنا كك :وسراوان ترس و لكزاتى اسلف . 

من يخشيها 

ترشن اسان ها دياك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-8-95١١ - -قارعه‎ ٠ 

. مردم در قيامت » مانند يروانه هاى ريز و يراكنده در هواء هراسان و بى سامان به هر طرف روى خواهند آورد‎ - ١ 
يوم يكون الناس كالفراش المبثوث‎ 


<فَراشَّه > (مفرد <فراش >): يعنى» آنجه بال زده و در حرارت جراغ سقوط كرده و خود را مى سوزاند (تاج العروس) 
<فَرَاء > آنها را ملخ هايى مى داند كه روى زمين كسترده و در هم مى لولند (مجمع البيان). تشبيه مردم در قيامت به آن 


بعشؤات «الشائكر سردن كمى ارين و افظرائي ابت #5 :اسان ها تزا'نه هر سو عواهن كقاتل: 
ترس در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الس رقو سالاب عالالا تيم 

6 انفاق كنند كان در راه خداوند » ترس و اندوهى در رستاخيز نخواهند داشت . 
ولاخوف عليهم ولا هم يحزنون 

بنابراينكه عدم <خوف > و <حزن> تنها مربوط به آخرت باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7ح رقو د اك ارات 1١‏ 


. مؤمنان داراى عمل صالح » ترس و اندوهى در رستاخيز ندارند‎ ٠ 











ان الّذين امنوا . .. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 
بنابراينكه عدم <خوف > و <حزن> مربوط به آخرت باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ - 88 - 18 - ابراهيم‎ -9 


-٠‏ قيامت . روز خيره 


شدن جشم هااز شدت ترس و هولناكى آن 

ليوم تشخص فيه الأبصر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -انبياء - 1١‏ -لاة لا 

لأداتموة الك ترس :و وععقت انسان ةدر ديد كان وى .د رقيات 

فإذا هى شخصه أبصر الذين كفروا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١18-95-7 حج‎ ١ 

-١‏ هراس سخت و سهمكين مردم در عرصه رستاخيز » جلوه اى از عذاب قهر خداوند 
ولكق غلاب الله شلديذ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - قيامه - 8/ا- /ا- ١‏ 

. در آستانه بريايى قيامت » جشمان انسان ها از ترس و اضطراب » به كردش در مى آيد‎ - ١ 
فإذا برق البصر‎ 


فعل <بَرَقَ > وقتى به جشم نسبت داده شودء به معناى اضطراب و به كردش آمدن جشم از ترس است (مفردات راغب). 


كفتنى است آيه شريفه در مقام بيان حوادثى است كه در آستانه بريايى قيامت و لحظه هاى نخستين رستاخيز رخ خواهد داد. 
ترسناكى زلزله قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

21م 


- وقوع زلزله بسيار بزركك و هولناك در جهان طبيعت ( زمين و .... ) » در آستانه بريايى قيامت 











إن زلزله الساعه شىء عظيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0/7575 حج‎ ١ 

-١‏ زلزله زمين در آستانه فروياشى نظام طبيعت » رخدادى بسيار سهمكين و دهشتناكك 
إن زلزله الساعه شىء عظيم. .. يوم ترونها... ترى الناس سكرى 


/ا- شدت و هراس ناشى از زلزله زمين در 





آستانه بريايى رستاخيز » هوش از سر تمامى مردم روى زمين خواهد ربود و آنان را مانند مى زدكان مست .» بى خود خواهد 


ساخت . 


<سكارى > جمع <سكران> است. <سكران > نيز به كسى كفته مى شود كه در اثر خوردن شراب» عقلش رااز دست 


بدهد (مست شود). 

ترسناكى قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لوعو دنا 


0 قيامت » روزى بزركك و هراسناك 


20000 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠١-18-19- -مريم‎ ٠ 


-٠‏ < عن أبى الحسن الرضا (ع ) : إِنّ أوحش ما يكون هذا الخلق فى ثلا-ثه مواطن يوم يولد ... و ايوم يموت .. . و يوم 
يبعث ... و قد سلم الله عرّوجل على يحيى (ع ) فى هذه الثلاثه المواطن و آمن روعته فقال : < و سلام عليه يوم ولد و يوم 


يموت و يوم يبعث حيا ... > , 


از امام رضا(ع) روايت شده است: همانا وحشتناكك ترين مواقع براى اين خلق در سه موضع است: روزى كه متولد مى شود. .. 
و روزى كه مى ميرد... و روزى كه برانكيخته مى شود... و خداوند سلام فرستاده است بر يحيى(ع) در اين سه موضع و او رااز 


وحشت آن مواضع ايمن ساخته و فرموده: <و سلام عليه يوم ولد و يوم يموت و يوم يبعث حا >...>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


انا 








ادوع بع 


<اشفاق > به معناى عنايت همراه با خوف است و هر كاه به وسيله <من > متعدى شود؛ معناى ترس در آن بيشتر خواهد بود 
(لسان العرب). 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 ]نا عات افطع 

#- قيامت » حادثه اى وحشت زا و دهشت آفرين براى كافران 

و اقترب الوعد الحقّ فإذا همى شخصه أبصر الذين كفروا 

خيره شدن ديد كان كافران و بهت زدكى آنان» ناشى از حوادث هولناكك و دهشت آفرين قيامت است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انان 182ب 

"- بريايى قيامت » اندوه زا و همراه با وحشت و فزع و جزع بزركك است . 
لايحزنهم الفزع الأكبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعابيع د تاد لجع 

* - روز قيامت » روزى سخت و هولناك است . 

فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا 


بيان هولناكى قيامت است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











مب_١ع- -غافر - .ع‎ 1١8 
قيامت » روزى سخت » هولناكك و هشدار دهنده براى انسان ها‎ - ” 


لينذر . .. يوم هم برزون لابخفى على الله منهم شىء 


تأكيد خداوند بر اين كه روز قيامت» روز بروز حقيقت انسان ها است به كونه اى كه جيزى از آنان بر خدا يوشيده نمى ماند و 


انذار به جنين روزىء بيانكر مطلب ياد شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١8‏ -غافر - .8 -18-ع 

* - قيامت » داراى غم و اندوه كشنده و زجرآورء به كونه اى كه كسى ناى سخن كفتن و فرياد زدن ندارد . 
إذ القلوب لدى الحناجر كظمين 


< كاظم > (مفرد < كاظمين>) اسم فاعل از <كظم > به معناى فردى است كه نفسش در كلو حبس شده باشد. 
<كاظمين >: يعنى» كسانى كه ساكت اند و قادر به سخن كفتن نيستند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- دخان - ع8 - ١ 1١8‏ 
-١‏ قيامت » روزى مهيب و يرصولت 
يوم نبطش البطشه الكبرى 


<بطش > (مصدر <نبطش >) در اصل به معناى كرفتن با شدّت و صولت است و مراد از آن در آيه شريفه مؤاخذه و انتقام 


شديد و مهيب الهى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

84 حاقه - وم - 7 - ١‏ 

١‏ - قيامت » حادثه اى بس با عظمت و هولناكك 

ما الحاقّه 

استفهام در <ما الحاقه > به كفته مفسران براى تهويل و تعظيم است] يعنى» جيست آن حادثه بزركك و هولناكك؟! 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 حاقه - وهع-ع-” 


؟ - قيامت » حادثه اى كوبنده و هولناكك 











الفا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
واتسي] دتما م 

* - روز محشرء روزى است بس هولناك و وصف نايذير . 
يومًا . .. السماء منفطر به 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


9 قيامه - ها 





0 

؟ - قيامت » روزى بس ناكوار و هولناكك براى كافران 

يقول الإنسن يومئذ أين المفرٌ 

فرار كافران» نشانه وجود صحنه هاى هولناك و شرايط دشوار در عرصه قيامت است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مررووت عاك دام 

؟ - قيامت » روزى بس سهمكين و عظيم 

كيين أخلت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - مرسلات -/7/- 18 -؟ 

” - قيامت » واقعه اى است بس سهمكين » با عظمت و شككفت آور. 
وما أدريكك ما يوم الفصل 


اسم ظاهر به جاى ضمير تأيبد كننده همين مطلب است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - نازعات -4/ا- م‎ - ٠ 

. صحنه بريايى قيامت براى منكران معاد » صحنه اى هراس انكيز و اضطراب آور خواهد بود‎ - ١ 

قلوب يومئذ واجفه 

مراد از <قلوب > به قرينه <يقولون أءَنا لمردودون فى الحافره > در آيات بعد قلب منكران معاد است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١-١-5١١١ -قارعه‎ ٠ 
قيامت » حادثه اى كوبنده و هولناكك‎ - ١ 
القارعه‎ 


<قَوْع >؛ به معناى كوبيدن جيزى بر جيزى است (مفردات). آيات بعدء قرينه است كه مراد از <قارعه >». روز قيامت است. 
تناسب اين نام براى <قيامت >. يا به اين جهت است كه قيامت كوبنده و ترسانئده قلب ها است و يا اشاره به عذاب كويئده و 


هولناكك كافران دارد. 


جلد 





- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5١-8-15١١ - -قارعه‎ ٠ 

لانت كوييل كن عدو اوث قزامكهء هول انكر ودهقة: أوو امت 

ما القارعه . يوم يكون الناس كالفراش المبثوث 

<يوم > ظرف براى فعل محذوفى است كه وصف <القارعه> بر آن دلالت داردمٌ يعنى» <تقرع يوم. ..>. 
تركك احوال يرسى در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 معارج -6/ا- ١-1١‏ 

. در روز رستاخيزء هيج دوست صميمى و خويشاوندى » از حال ديكرى جويا نمى شود‎ - ١ 

و لايسئل حميم حميمًا 


<حميم >به فردى مى كويند كه به انسان نزديكك و دلسوز باشد. از مصاديق بارز آن» خويشاوندان و دوستان صميمى و 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- معارج - :19ت 8-1و 

تركك استمداد در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- معارج -9/0- 8-16 

؟ - در روز محشرء هيج خويشاوندى و دوست صميمى از يكديكر استمداد نمى كند . 
و لايسئل حميم حميمًا 


يكى از كاربردهاى وازه <سؤال>. طلب ودرخواست (استمداد) انيت برداشت ياد شده مبتلى ساس معنا است. 





تسليم در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اداو ا 

/ حصول ايمان و تسليم در قيامت » سودى ندارد . * 

و قضى الأمر 

بنابراينكه مراد از مدن عذاب و ملائكه. نزول آنها در قيامت باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باتديه لود د ا 


- قيامت » 








صحنه زانو زدن انسان و تسليم الزامى او در برابر حق 
و ترى كل أمّه جاثيه 

كيه فاق هاندن قاف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-55-5١ حج‎ 1١١ 


-١١‏ بيم و هراس مردم در عرصه محشرء به اندازه اى است كه آنان هجون مردم مى خورده و مست » عقل و هوش خود رااز 
كف خواهند داد . 


و ترى الناس سكرى و ما هم بسكرى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8ح قبا جاعم د ادع 

ع - منظره رستاخيز آدميان » همجون منظره ملخ هاى يراكنده بر يهنه زمين 
يخرجون من الأجداث كأنّهم جراد منتشر 

تعدد حسابرسى در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فجر - 177-894 دع 

© - رسي دكى به كار هاى انسان ها در قيامت » داراى قسمت هاى كوناكون و تفكيكك شده اسث . 
تعدد شفيعان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


كمي اح واد احا 








ه - تعدّد شفاعت كران در قيامت 

تعدد ميزان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-انياء‏ -١8؟‏ لاع لم 

#كاوار سشحقن اعمال (مرزان ) دز قيامت © سعنة اسست + 
و نضع الموزين القسط 


<موازين > (جمع <ميزان>) به معناى ترازوها است و جمع آمدن آن دليل بر تعدد است. هرجند ميان مفسران در باره 
حَكونكى متعدد بودن ترازوهاى قسط و عدل اختالاف هست. 


تعقل در فرجام مكذبان قيامت 


جلد - نام سوره - سوره 





- آيه - فيش 
اأعافرفان مواد وات 


١‏ انسان » وظيفه دار سنجش ميان فرجام تقوابييشكان و تكذيب كنند كان قيامت و دو زندكى بهشت و جهنم » با تفكر در 


رهنمود هاى قرآن 

قل أذلكك خير أم جِنّه الخلد التى وعد المتّقون 

تعيين سرنوشت در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠-مريم‏ -#84-194ديم 

8- قيامت » روز فيصله امور و تعيين سرنوشت قطعى انسان 
إذ قضى الأمر 


تعيين وقت قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1٠١8-١١-دوه-/‎ 

. خداوند براى بريايى قيامت » زمان مشخصى را تعيين كرده است‎ ١ 
وا زملوه‎ 

تفاوت صورتها در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الأحاميان عدت 2 


* - تفاوت جهره مؤمن و كافر در قيامت 





وجوه... و وجوه 


مراد از <وجوه> در اين آيه به قرينه آخرين آيه سوره (أولئكك هم الكفره الفجره) جهره كافران است. در نتيجه مراد از 


<وجوه> در آيات ييشين» جهره مؤمنان خواهد بود. 
تفاوت ميزان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نازخ قاوهة ك2 


© - كردار هاى ناروا» هنكام حسابرسى در قيامت با وجود تهى بودن همه آنها ازوزن وارزش كوناكون بوده 


وازار يكن انها متقاوك انك 

و أمَا من خَفُت موزينه 

جمع بودن <موازين >, بيانكر تعدد ميزان و موزون و تغاير آنها است. 

تفكر در خبرهاى قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6- ص -28-758-”" 

* - اخبار مربوط به توحيد . قيامت و رسالت ييامبراسلام » درخور تأمل و تفكر 
هو نبوا عظيم . أنتم عنه معرضون 


تأمل و انديشه در آنها بيردازد واز آنها روى كردانى نكند. 

تقسيم انسان ها در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-1١١6-1١١ /-هود-‎ 

* انسان ها در قيامت » به دو كروه تيره بختان و سعادتمندان تقسيم خواهند شد . 
فمنهم شقى و سعيد 

تكامل در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع*-نساء -ع- ها١1-٠١‏ 

١5‏ مؤمنان » برخوردار از تكامل و رشد معنوى » در آخرت 


و يهديهم إليه صرطاً مستقيماً 








ذكر شده است»ء در آخرت است و هدايت به سوى خداء رشد و كمال معنوى است. 
تكذيب عمل در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نحل -8١178-1-١؟١‏ 


-١١‏ كسانى كه با ارتكاب اعمال زشت در دنيا به خود ستم كرده اند » در قيامت منكر آن اعمال 





مى شوند . 
الذين تتوفهم الملئكه ظالمى أنفسهم . .. ما كنا نعمل من سوء 


برداشت فوقء بنابراين احتمال است كه مراد از <ظالمى أنفسهم > به قرينه <ما كنا نعمل من سوء > (ما مرتكب عمل زشت 


نمى شديم) اعمال نايسند و زشتى باشد كه مرتكبان آنهاء آن را از خود نفى مى كنند. 

تكذيب قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عات رم و2١‏ 

. انكار هر يكك از حقايق ( خدا» ييامبران » فرشتكان » كتب آسمانى و روز قيامت ) » كفر و به منزله انكار تمامى آنهاست‎ ٠ 
و من يكفر باللّه و ملئكته و كتبه و رسله و اليوم الأخر فقد ضل ضللا بعيداً‎ 


با توجه به صدر آيه كه ضرورت ايمان به تكك تكك معارف ياد شده را مطرح ساختء معلوم مى شود ضلالت بعيد نتيجه انكار 


هر يكك از معارف ياد شده استء نه نتيجه اى براى مجموع آنها. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عد فرق اا لم2 

. انكار قيامت و به فراموشى سيردن آن » كفريبشكى است‎ ١ 

إن اللّه حرمهما على الكفرين . .. فاليوم ننسيهم كما نسوا لقاء يومهم هذا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دروم .دعن - ١1١‏ 

. در روز قيامت . حقانيت وقوع آن روز»ء و نادرستى انكار آن » به رخ منكرانٍ قيامت كشيده مى شود‎ - ١ 
فهذا يوم البعث و لكنكم كنتم لاتعلمون‎ 

عبارت توبيخى <فهذا يوم البعث > قرينه است بر اين كه متعلق <لاتعلمون > حقانيت وقوع قيامت است. 


جلد 





- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ولحي شاعم دروام 

* - مشركان » وعده ييامبر ( ص ) را درباره وقوع قيامت و معاد درست نمى دانستند . 

و يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صدقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 ععافات غم 1232ب ؟ 

؟ - بريايى قيامت و حيات مجدد انسان ها يس از مركك و تبديل شدن به خاكك و استخوان » مورد انكار مشركان 
أءذا متنا و كنا تايا و عظمًا أءنا لمبعوثون 

دو همزه به كار رفته در آيه شريفه. براى استفهام انكارى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماقو كو عه 

هوا برس انكان روز قامة وناطل وى هداق كمردن جهاث افرسكن + از اوصافت كادران اسك . 

و لاتتبع الهوى فيضلّك عن سبيل الله . .. بما نسوا يوم الحساب . و ما خلقنا السما 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رتك وارتاك داو د وعم 

- تأثيريذيرى مردمان كم عقل و ضعيف الرأى » از سخنان انكارآميز كافران مكه عليه موضوع رستاخيز و روز جزا 
نكم لفى قول مختلف . يؤفك عنه من أفكك 


ضمير در <عنه > مى تواند به <قول مختلف > بازكردد. در اين صورت <عن > تعليليه بوده و جمله <يؤفك...> صفت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








واقعه -دعهم-؟ ١-١‏ 


١‏ -انكار قيامت از سوى كافران » تنها محدود به زند كى دنيا است و 





نه هنكام تحقق يافتن آن . 
ليس لوقعتها كاذبه 


<كاذبه > صفت براى موصوف محذوف است و تقدير آن <نفس كاذبه > مى باشد. <لا-م> در <لوقعتها > به معناى 


<عند > است, يعنى» وقتى قيامت واقع شودء هيج كس نمى تواند به دروغ بككويد: <قيامت واقع شدنى نيست >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الي اماك بأحاما 

ادسوماق حجن ورد كر انور ان انكار امهو ماعن ار برع ال ساوقا كا ساعن 

و أنّهم ظنُوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الدوظففن عم دقعم 

؟ - كناه» تكذيب عملي قيامت است . 

[ نكت الفكان دب وكل بوملة للمكلاين 


تعبير <يومئذ > به قرينه <إِنْ كتاب الفيّدار لفى سيجين > بر روز برخورد فاجران با نامه عمل خويش منطبق است. بنابراين 
عنوان «يكدايية > وزاار كله افكار> خزاهد روز كدنا كام خوة دز عمل تكديت: كندة فناميت انه 


تكذيب كناه در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١2‏ -شورى -"7ع-لاع و 

4 - انكار و يرده يوشى كناهان در قيامت » امكان ندارد . 

وما لكم من نكير 

<نكير > جنان كه برخى كفته اند مصدر و به معناى <انكار > است. 


تكلم بت ها در قيامت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
كل 
4 بت هاى مورد يرستش اهل شركك در آخرت » داراى شعور و توانا بر نطق 


و يوم نحشرهم جميعاً . .. و قال شركاؤهم 





ما كنتم إيانا تعبدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باد سات وعم 

“ابت هاى اهل شركك در جهان آخرت » داراى شعور و 1 كاهى و توانا بر نطق 
و قال شركاؤهم . .. فكفى باللّه شهيداً بيننا و بينكم إن كنا عن عبادتكم لغفلين 
تكلم خدا در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١؟.الءارل‎ - ١/6 - 5 - -بقره‎ ١ 

. خداوند در قيامت لطف خويش را از كتمان كنند كان احكام و معارف دين دريغ كرده و با آنان سخن نخواهد كفت‎ - ٠ 
إن الذين يكتمون ما أنزل الله . .. لايكلمهم الله يوم القيمه‎ 

جمله <ولايكلمهم الله > كنايه از خشم خدا و دريغ كردن لطف و رحمت مورت : 


داد و با آنان سخن خواهد كفت . 

إن الذين يكتمون . .. لايكلمهم الله 

برداشت فوق از مفهوم جمله <إن الذين . .. لايكلمهم الله > استفاده شده است. 

- عالمان متعهد از تزكيه الهى برخوردار شده و در قيامت با خداوند هم سخن خواهند بود . 
إن الذين يكتمون ما أنزل الله . .. لايكلمهم الله يوم القيمه و لايزكيهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام ع - .*- ؟ 


١‏ كفتكوى مستقيم خداوند با كافران در قيامت 











قال اليس هذا بالحق قالوا بلى و ربنا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
احور تام 


*'- مكالمه خداوند با مردم در 


قيامت 

و يوم يناديهم فيقول أين شركاءى 

ضمير فاعل در <ينادى > و <يقول> به خداوند بازمى كردد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لان كن 

* - مكالمه خداوند با مردم در روز رستاخيز 

و يوم يناديهم فيقول 

ضمير فاعل در <ينادى > و <يقول > به خداوند باز مى كردد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اتاقصيص ل زا بكم 

- سخن كفتن خداوند با مردم در روز رستاخيز 

و يوم يناديهم فيقول 

ضميرهاى فاعل در <ينادى > و <يقول > به خداوند بازمى كردد. مراد از <يوم > نيز روز قيامت است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 -فصلت -(ع-لإع - ١07‏ 

١‏ - كفت وكوى بى واسطه انسان ها با خداوند در قيامت 

و يوم يناديهم أين شركاءى قالوا 

تكلم در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١-1١٠١686-١١ /-هود‎ 


. هيج كس در قيامت جز به اذن و رخصت خداوند سخن نخواهد كفت‎ ١ 


يوم يأت لاتكلم نفس إلآ بإذنه 


ضمير در <يأت> به <يوم> در آيات قبلء باز مى كردد و <يوم> در < يوم يأت> به معناى حين و زمان است. بنابراين 
<يوم يأت ...> يعنى» در آن هنكام كه روز قيامت بريا شود ... . قابل ذكر است كه <لاتكلم > در اصل <لاتتكلم > بوده 


كه بر اساس قواعد صرفى يكك <تاء > از آن حذف شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1 سجده -8#7 ١7-1178‏ 


١‏ - در قيامت حتى براى مجرمان » امكان تكلم و درخواست وجود 





دارد . 

ولو ترى إذ المجرمون . .. ربّنا أبصرنا و سمعنا فارجعنا 

فراز <ربّنا أبصرنا. .. > مقول قول مجرمان در روز قيامت و مفيد نكته بالا است. 
تلاش مكذبان قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها -سباً-ع” لا" 


- منكران وقوع قيامت » در صدد بودند تا با طرح عدم امكان بازآفرينى اجساد قطعه قطعه شده انسان ها يس از مركك » 


عقيده خود را توجيه كنند . 

و قال الذين كفروا لاتأتينا الساعه . .. و قال الذين كفروا هل ندلكم على رجل يتنئ 
تمايز صفوف در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سأ-ع”م_عمدع 

؟ - تحقق قيامت » به منظور جدا شدن و شفاف كرديدن صفوف حت مداران از باطل كرايان است . 
قل يجمع بيننا ربّنا ثم يفتح بيننا بالحقّ 

تمايز كروه ها در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دروم - #0 عدم 

*' - صفوف مؤمنان » در روز قيامت » از صف كافران جدا مى شود . 

و يوم تقوم الساعه يومئذ يتفرّقون 


در صورتى كه مرجع ضمير < يتفرّقون > وازه <الخلق > در آيه يازده باشد و به قرينه دو آيه بعد كه درباره وضعيت مؤمنان و 
كافران است نكته ياد شده قابل استفاده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عور 2 

. روز قيامت » روز تفكيكك شدن كامل انسان هاى مؤمن از انسان هاى كافر است‎ - ١ 
يومئذ يصَدّعون‎ 


احتمال دارد مراد از تفكيكك 





شدن و جدايى در روز قيامت» تفكيك صفوف اهل بهشت از صفوف كسانى كه اهل جهنم اند باشد. آيه بعد, مؤيد اين 


م هم 


بوذاشت اق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دروم ع8 دم 

8- در قيامت » صفوف كافران و مؤمنان » از هم جدا مى شود . 

يومئذ يصَدّعون . من كفر فعليه كفره و من عمل صاحًحا ... يمهدون 

تمايز كروهها در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لسواد ساف 0 

6ح اناق ها دوافافت » مشكل دن كزوه ها سحن وامتمارز 

و ترى كل أمّه جائيه كل أمّه تدعى 

والوضة مدع مرو توا بان كد ععبوو انان ادن تامسر اسعتركة هارو مما سف ضور و 
تمايللات مادى در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 مرسلات -/7/ا- 9ع ام 

” - وجود تمايلات مادى » براى انسان » در قيامت و ارضاى كامل آنها در بهشت 
وفوكه مما يشتهون 

تنهايى در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-مريم - 40-194" 





*"- كافران در صحنه قيامت » بدون سازوبركك و تنها و بى كس . حاضر خواهند شد . 

نرثه ما يقول و يأتينا فردًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مريم -184- هه شم 

؟- تمامى موجودات شعورمند آفرينش در صحنه قيامت » يكه و تنها و بدون ياور و همراه » حاضر خواهند شد . 
عاتيه يوم القيمه فردًا 


<فرداً > حال براى ضمير 





*'- معبود هاى باطل ( فرزند ينداشته شدكان خداوند ) و يرستند كان آنها » همه يكه و تنها در صحنه قيامت حضور خواهند 
يافت . 


دعوا للرحمن ولدًا . .. و كلهم ءاتيه يوم القيمه فردًا 


< كلهم > شامل تمامى موجودات ذى شعور آفرينش (من فى السموات والأسرض) مى كردد واز جمله آنها كسانى اند كه 


برخى از مردم,ْ آنان را فرزند خدا مى ينداشتند (مانند: ملائكه» حضرت عيسى و عزير(ع)). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 -مؤمنون - 7# -١١١1-ه‏ 

ه - بى يناهى و تنهايى شديد انسان ها در عرصه قيامت » على رغم حضور در جمع 
فلاأنساب بينهم يومئذ و لايتساءلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

 '١/‏ دخان -#** #8١‏ دام*ء 

5- تنهايى انسان در قيامت و جدايى او از ياران خويش » نمودى از < يوم الفصل > بودن قيامت * 
ِنّ يوم الفصل . .. يوم لايغنى مولّى عن مولّى شيا 

8- انسان ها » در اوج ازدحام و تجمع در قيامت » تنها و بى ياور خواهند بود . * 

ميقتهم أجمعين . .. يوم لايغنى مولّى عن مولى شيا 


از ارتباط <لايغنى. .. > كه تنهايى را مى رساند با <ميقاتهم أجمعين > كه تجمع را مى فهماند مطلب ياد شده قابل استفاده 


است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
9 عا لود قاد ماحم 


- تنهايى و بى يناهى در قيامت » هشدارى به مال اندوزان و قدرت مداران 


و لايغنى 


عنهم ما كسبوا شيًا و لا ما انَخذوا من دون اللّه أولياء 
توجيه كرى مكذبان قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها -سباً-ع” لا" 


- منكران وقوع قيامت » در صدد بودند تا با طرح عدم امكان بازآفرينى اجساد قطعه قطعه شده انسان ها يس از مركك » 


عقيده خود را توجيه كنند . 

و قال الذين كفروا لاتأتينا الساعه . .. و قال الذين كفروا هل ندلكم على رجل يتنئ 
توجيه نايذيرى تكذيب قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الالخيوط ف و عع يع اكه 

" - افسانه ينداشتن قرآن و تكذيب قيامت » توجيه نايذير است . 

قال أسطير الأوّلِين . .. هذا الذى كنتم به تكذّبون . كلا 

حرف <كلا> ممكن است براى ردع و منع از توهّماتى باشد كه در آيات ييشين» كافران كرفتار آن دانسته شده بودند. 
توحيد در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-75 -8- انعام‎ - 

١‏ قيامت» روز ظهور حقانيت توحيد» حتى براى مشركان 

ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون 

توصيه به مكذبان قيامت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








-واقعه -د ع8 -هو-١‏ 

؟ -ايمان آوردن به معاد و دست برداشتن از انكار و تكذيب آن » توصيه أكيد الهى به همه كافران و تكذيب كران 
و ]3 كان من المكدبين :إن هذا لمرتسق اليقت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - تغاين - ع2 -8م - ١‏ 


؟ - قوصيه 





خداوند به كافران و منكران قيامت به ايمان به خدا » ييامبر اسلام و قرآن 
فامنوا باللّه و رسوله و النور الذى أنزلنا 

بيشتر مفشران مقصود از <نور> در اين آيه را قرآن كريم مى دانند. 

تهديد مكذبان قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-واقعه -2م-7 م 

” - تهديد منكران قيامت » به دست برداشتن از انكار آن تا فرصت باقى مانده 
ليس لوقعتها كاذبه 


باقى است» دست از انكار قيامت بردارند,ْ زيرا روزى كه قيامت واقع شودء آنان جز تسليم شدن در برابر واقعيت و كرفتار 
سرافكندكَى شدن فرجامى ندارند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و ل 

* - تهديد تكذيب كران روز جزاء به محروميت از موهبت هاى بهشتى 
كلوا و تمتّعوا قليلا 


امر در <كلوا و تمتّعوا > در معناى تهديد وانذار به كار رفته است. در آيات كذشته. از مواهب بهشت و تأمين خواسته هاى 


تقو ييشكان در آن» سخن به ميان آمده است. از اين مطلب استفاده مى شود كه اين تهديد» ناظر به محروميت از موهبت هاى 


1 بهشت است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
“تين - 0ه -8 7 


/- حكم نافذ و قضاوت حكيمانه خداوند » تهديدى براى تكذيب كنند كان دين و منكران قيامت 





فما يكذّبك بعد بالدين . أليس الله بأحكم الحكمين 
تهمتهاى مكذبان قيامت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا خطور- 


ادم 

* - اتهام سحر و ساحرى به ييامبران و وحى » زشت ترين موضع كيرى تكذيب كران عليه آنان * 

أفسحر هذه 

اختصاص به ذكر يافتن موضوع <سحر>» بيانكر مطلب بالا است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - مطففين - “م - 1 - لهم 

*- تكذيب كنند كان قيامت » معارف قرآن را نوشته هايى بى اساس و ساخته و يرداخته يبشينيان مى دانئد . 
قال أسطير الأوّلِين 


(< أساطير > جمع <اسمظ وي ) سيف ساف ونا واتوهك ا شنواف كسس "شود عجن نكز ا شه ا واشر فاشك السان 
العرب). مراد از استناد < أساطير > به < أوَّلين > يا اين است كه اين اساطير» تراوش افكار آنان است و يا اين كه زندكانى 


آنان» در اين افسانه ها ترسيم شده است. برداشت ياد شده. ناظر به احتمال نخست است. 

6 -امتكران قيامت ٠‏ قرآن را مجموعة :ا ى افسانه اى » درباره نسل هاى انقراض يافته بشر:مى دانثك.. 
إذا تتلى عليه ءايتنا قال أسطير الأُوّلِين 

ر. كك. توضيح ” 

. منكران قيامت ». آن را خرافه اى ساخته و يرداخته افسانه يردازان ييشين مى دانند‎ -١١ 

اها تكتهدية الذي قال أسطير الأوليك 

تيزبينى در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ق عادو داكن 

ه جشمان آدمى در قيامت . سخت زرف نكر و واقع بين 


فبصركك اليوم حديد 


ثبت تكذيب قيامت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


«لاامط فق مده 


ه - تكذيب قيامت » در نامه عمل تكذيب كنند كان ثبت شده و براساس آن كيفر خواهند 


كتب مرقوم . ويل يومئذ للمكدّبين . الذين يكدّبون بيوم الدين 

ثروت اندوزان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه - ه- هم ١‏ 

. دفينه هاى زراندوزان در قيامت وبال كردن و ابزارى براى شكنجه و عذاب آنان » خواهد كشت‎ ١ 
والذين يكنزون الذهب و الفضه . .. يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم‎ 
جبر در قيامت‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اننبا مال" - ١١‏ 

١‏ - قيامت . روز سلب اختيار از انسان 

يوم . .. لايتكلمون إلا من أذن له الرحمن 

جبرئيل در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 ماوع احا لات بام 

١‏ - فرشتكان و جبرئيل » كا ركزاران الهى در عرصه قيامت 

تعرج الملئكه و الروح إليه 

جذاق اسان ها درقات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا ارك 





. قيامت » روز جداسازى ميان خلايق و داورى ميان حى و باطل است‎ - ١ 


<فصل >به حايل بين دو جيز و نيز به داورى ميان حق و باطل كفته مى شود (قاموس المحيط). روز قيامت» ازاين رو <يوم 
الفصل > ناميده شده كه در آن روز» ميان خلايق جدايى خواهد افتاد و حق از باطل تميز داده شده و مورد داورى قرار خواهد 


كرفت. 
” - جداسازى ميان خلايق و داورى ميان حق و باطل » از مهم ترين خصيصه روز قيامت 


توصيف روز قيامت به < يوم الفصل > در سلسله آيات مربوط به حوادث 


قبل و بعد از بريايى قيامت» كوياى برداشت ياد شده است. 

جدايى در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8- مرسلات - /إلا- ١3-1‏ 

. -قيامت » روز جداسازى ميان خلايق و داورى ميان حق و باطل است‎ ١ 
ليوم الفصل‎ 


<فصل > به حايل بين دو جبز و نيز به داورى ميان حق و باطل كفته مى شود(قاموس المحيط). روز قيامت جنان كه مفسران 
كفته اند از اين رو <يوم الفصل > ناميده شده كه در آن روزهء ميان خلايق جدايى ايجاد شده و حق از باطل تميز داده خواهد 


شد و مورد داورى قرار خواهد كرفت. 
؟ - جداسازى ميان خلايق و داورى ميان حق و باطل » از مهم ترين خصيصه روز قيامت 


توصيف روز قيامت به <يوم الفصل >». در سلسله آيات مربوط به حوادث قبل و بعد از بريايى قيامت» كوياى برداشت ياد شده 


است. 

جرم تكذيب قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8- مرسلات -/ا/ا- مع دع 

© - تكذيب روز جزاء جرمى نابخشودنى است و تكذيب كران مجرم اند . 

ويل يومئذ للمكدّبين . .. كلوا و تمتّعوا قليلا إنُكم مجرمون 

تطلنية باق كلاه اوبره كار بوش سواه حايه ران كدر ناروح كدان 2ه ابدنا مسن انك 
وس ا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


رحمن - 00 - 4م - م 
* - حضور جن همجون آدميان » در صحنه قيامت براى حسابرسى و كيفر و ياداش 
فيومئذ لايسل عن ذنبه إنس و لاجانٌ 

جنيان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 - انعام 


ه-1١7م-عد‎ 

ه جنيان و انسانها در قيامت مورد بازخواست مشترك قرار خواهند كرفت. 

يمعشر الجن . .. و قال أولياؤهم من الإنس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ ١7” انعام‎ 0 

١هر‏ يكك ازافراد جن و انس در روز قيامت از مرتبه و درجه ويزه خود برخوردارند. 
ولكل درجت مما عملوا 


تنوين <و لكل > عوض محذوف است و به قرينه آيه 1178 و3170 محذوف <جن وانس > است,ء يعنى: < لكل من الجن و 


الإنس ...> و جون آيات يبشين ترسيم قيامت بوده؛ ظاهر آن است كه درجات مطرح شده در آيه مربوط به آن روز باشد. 
جنيان كناهكار در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

38ت وحين خوه - ولت ١‏ 

١‏ - كناهكاران جن و انس در صحنه قيامت » داراى وضعيتى معلوم و بى نياز از محاكمه و سؤال 
فيومئذ لايسئل عن ذنبه إنس و لاجانٌ 

جهل به قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - نمل -/ا؟ - مع عم 

ع -1آكاهى نداشتن غيرخدا به لحظه بريايى رستاخيز » دليل شايسته نبودن غير او براى يرستش 
و ما يشعرون أيّان يبعثون 


تفط م تنود كدمو حوذ كن "كه رمق واسا سرد ول نيا كفو بقاعيو ل نب قرا لذن يد كرون ميزه كا عه شوك 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
؟7دروم- .م عم- زرا 


1١ 





- كافران » از حقيقت روز قيامت و برانكيختكى مردكان در آن » همواره » در جهل و بى اطلاعى اند . 
يقسم المجرمون . .. فهذا يوم البعث و لكنكم كنتم لاتعلمون 

. كافران » از وقوع قيامت بى اطلاع اند و براى حضور در آن » آماده نيستند‎ - ٠ 

و يوم تقوم الساعه يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه . .. و لكنكم كنتم لاتعلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 ملكك -/ام ع7 ام 

” - ييامبر ( ص ) » موظف به اعلام بى اطلاعى خويش از زمان فرا رسيدن قيامت 

قل إِنّما العلم عند اللّه 


ياسخ ييامبر(ص) (علم به زمان بريايى قيامت تنها در انحصار خداوند است)» مى رساند كه خود آن حضرت نيز از آن آكاهى 


نداش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - قيامه - ه/ا- م - ” 

١‏ - آكاه نبودن از زمان بريايى قيامت » بهانه كافران براى انكار آن 
يسئل أيَان يوم القيمه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ نازعات - هلا ”ع‎ - ٠ 

. آكاهى به زمان وقوع قيامت حتى براى بيامبر ( ص ) مقدور نيست‎ - ١ 
فيم أنت من ذكريها‎ 


<ذكرى > به معناى ذكر فراوان است. اين كلمه نسبت به كلمه <ذكر>. مبالغه بيشترى دارد (مفردات راغب). مراد از 
استفهام انكارى در جمله <فيم أنت... > اين است كه اى ييامبر! تو منزلتى نيستى كه بتوانى هركونه اطلاعى را درباره قيامت» 


به آنان ارائه كنى. 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠‏ - نازعات - هلا - ع - م 


- انحصار تصميم كيرى درباره قيامت به خداوند » دليل ناآ كاهى ييامبر ( ص ) از زمان وقوع آن است . 
فيم أنت من ذكريها . إلى ربك منتهيها 

جمله < إلى ربّك. ...> به منزله تعليل براى جمله قبل است. 

جهل به وقت قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مدهرود اودع ودع 

؟ زمان بريايى قيامت براى انسان ها مجهول است و همجنان مجهول خواهد ماند . 
وجا ل وه الا لاحل ده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

70-7١-١8 - نحل‎ - 4 

. خدايانٍ مش ركان , هيج اطلاعى از زمان وقوع قيامت و رستاخيز خود ندارند‎ -"١ 
وما يشعرون أيّان يبعثون‎ 


قبل از انها سخن به ميان مله أ عست 
"- معبود هاى مش ركان », بى اطلاع از زمان رستاخيز ير افر "كنيد كان وين 
و ما يشعرون أيّان يبعثون 


< يدعون > است. 
جهل مكذبان قيامت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١-١١-821١ - -ذاريات‎ 








١‏ - منكران روز جزاء فرومانده در كرداب جهالت و كرفتار غفلت و بى خبرى 

الذين هم فى غمره ساهون 

ع عورد > به يفا 311 وقد دو بهن رو اناقاق "وا خا هي جك رد ساف 8ن فزت عون ابية: 
جهنميان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - 87 -1!- -اعراف‎ © 


١‏ دوزخيان در 


صحنه قيامت داراى موقعيتى بسيار شوم و دشوار 
و إذا صرفت ابصرهم تلقاء اصحب النار قالوا ربنا 


هدف از بيان ناخوشايندى بهشتيان از مشاهده دوزخيان و بيان دعاى آنان يس از مشاهده ناخواسته ترسيم موقعيت دشوار و 


شوم دوزخيان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - ابراهيم - 18 1-1751 

. جهنم يان در آخرت يكديكر را شناخته و حوادث دنيا را به خاطر خواهند آورد‎ -١ 

و برزوا لله جميعًا فقال الضعفؤا للذين استكبروا إِنا كنا لكم تبعًا فهل أنتم مغن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا طون نادم 

ع - دوزخيان در قيامت » به اشتباه خود در دل بستن به زندكّى محدود دنيا بى خواهند كا 
قالوا لبثنا يومًا أو بعض يوم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دخان - عع عع ١‏ 

١؟-‏ وجود نياز هاى جسمانى براى دوزخيان در قيامت * 

إن شجرت الزقوم . طعام الأثيم 

برداشت بالا بدان احتمال است كه تعبير <طعام >. حاكى از نياز دوزخيان به غذا باشدمْ نه خوراندن اجبارى به آنان. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعطاق مرجع د 


. كرفتاران يستى و خوارى در قيامت » براى رهايى خود تلاش كرده » خويش را به سختى و زحمت خواهند انداخت‎ - ١ 


عامله ناصبه 


مراد از <عمل > در قيامت به قرينه آيه قبل تلاش دوزخيان براى رهايى از مخمصه اى است كه آنان را به خشوع و ذلت 


افكنده است. <نْصَب > به معناى تعب است. (مفردات راغب»» بنايراين <ناصبه > به معناى 


كسانى است كه خود را به رنج و سختى مى اندازند. به قرينه <يومئذ> در آيه قبل مى توان كفت كه اين دو وصف مربوط 


به آخرت است. 


"- اهل دوزخ » تلاش هاى يرمشقّت خود در دنيا را بى نتيجه ديده و براى رهايى از يستى و ذلّت در قيامت » از آن بهره اى 


وجوه يومئذ خشعه . عامله ناصبه 


حنانجه دو وصف <عامله > و <ناصبه >. مربوط به تلااش و رنج در دنيا باشدمٌ مراد اين خواهد بود كه صاحبان <وجوه 
خاشعه > تا زمانى كه در دنيا بودند» كارهاى يرزحمت انجام مى دادندمٌ ولى اكنون دن قيامة :ان ان ب هزه اند "كفدي اسك 
كه جمله <لسعيها راضيه > (در آيات بعد) كه در وصف كروه مقابل اين افراد است با اين احتمال سا كارتر است. 


جشمهاى كافران در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - ع8‎ ٠/١ - معارج‎ - 

. كافران حق نايذير » با جشمانى فروافتاده و فروتنانه در محكمه عدل الهى حاضر مى شوند‎ - ١ 
خشه أبصارهم‎ 

حاكم قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
"'دنساء -* -/ام دهم 

ه خداوند يكانه » تنها حاكم در عرصه قيامت 
الله لا اله الا هو ليجمعئكم الى يوم القيمه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام ميم دام 


ه حكمرانى قيامت تنها از آن خداوند و در اختيار اوست. 











ثم ردوا إلى الله موليهم الحق ألا له الحكم 


از كلمه < ثم > استفاده مى شود كه انسانها در مرحله اى بعد از مردن به 


بوك خذاب كرد الديسى شركن كك ظاهرا حجان مله قنامدة اميت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ دكهف-18- "10# ”م 

“- خداوند به دليل حاكمّت بر رستاخيز و نظام كيفرى انسان هاء تنها منبع آكاه از سود و زيان واقعى آنان است . 
نا أعتدنا جهنم . .. هل نتبئكم بالأخسرين أعملا 


خداوند يس از اين كه موضع قيامت و كيفر كافران را در آيات قبل يادآور شده؛ در مقام إخبار از سود و زيان واقعى انسان ها 
برآمده است. اين نكته نشانه آن است كه در شناخت سود و زيانء تنهاء كفته هاى او ملاكك است, جرا كه فرجام انسان ها راء 


او رقم مى زند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

08-98-14 - -مريم‎ ٠ 

ه- فرمان روايى حاكميت مطلق در قيامت » در انحصار خداوند است . 
عاتيه يوم القيمه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مه-1١١4-506١-هط‎ 1١ 

© - خداوند . حاكم مطلق و بى جون و جراى روز قيامت 
إلآمن أذن له الرحمن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-سباً- ع" دومع "١‏ 

؟١‏ - تصميم كير و فرمان رواى قيامت » خداوند است . 
فاليوم لايملك بعضكم لبعض نفعًا و لا ضرًا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 














- مجادله -88 -م - ”م 

*' - خداوند . حاكم روز جزا است . 
يوم يبعثهم اللّه جميعًا فيتبئهم بما عملوا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8 - مجادله - /0 


000 

. خداوند » فرمانروا و داور روز قيامت است‎ - ٠ 

و انّقوا اللّه الذى إليه تحشرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9- قيامه - 17-18 -” 

؟ - خداوند » تنها فرمانرواى روز قيامت 

إلى ربكك يومئذ المستقرٌ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لانت تورات لك دراودا 

. سيطره حاكميت خداوند بر تمام امور قيامت » حقيقتى وصف نايذير و تصوّر آن بيرون از طاقت علمى بشر است‎ - ٠ 
وما أدريكك . .. ثم ما أدريكك ما يوم الدين ... و الأمر يومئذ لله‎ 


بيان حاكميت مطلقه خداوند يس از اشاره به فوق تصور بودن قيامت نشانه آن است كه بشرء از دركك حقيقت حاكميت 


اخروض دا تاتواق امت 

. ناتوانى انسان ها از يارى رسانى به يكديككر در قيامت » جلوه اى از حاكميّت مطلقه خداوند بر رخداد هاى آن است‎ - ١ 
يوم لاتملك نفس لنفس شيئًا و الأمر يومئذ لله‎ 

ارتباط صدر و ذيل آيه شريفه» كوياى برداشت ياد شده است. 

حاكميت در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-ةمءعادلاجح‎ 1١ 


. -فرمان روايى مطلق و بى همتا در روز قيامت » مخصوص خداوند است‎ ١ 











الملكك يومئذ لله 

حاكميتها در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م ”/ا ١١‏ 

١‏ تمامى مالكيتها و حاكميتهاى اعتبارى در روز نفخ صور از ميان خواهد رفت. 
وله الملكك يوم ينفخ فى الصور 

حالات اخروى مكذبان قيامت 


جلد - نام سوره - سوره - 





آيه - فيش 

١ -1١١-56- -فرقان‎ ١١ 

. تكذيب كنندكان قيامت در حالى كه به غل و زنجير بسته شده اند به جايكاهى تنكك در دوزخ افكنده خواهند شد‎ ١ 
وإذا اسرام كان ارين‎ 


<قرن> (ريشه <مقرنين >) در اصل به معناى ريسمانى است كه جند شتر را به هم ببندندمٌ ولى به قرينه آيه 54 سوره ابراهيم 
(ترى المجرمين يومئذ مقرّنين فى الأصفاد) مى توان كفت: مقصود غل و زنجيرى است كه به وسيله آنء منكران معاد را به هم 


مى بندند. غل و زنجير است. 

. افكنده شدن منكران قيامت به جهنم » همراه با تحقير و اجبار است‎ ١ 

و إذا ألقوا منها 

وازه <ألقرا> (به صيغه مجهول) به جاى <ادخلوا >»؛ حاكى از اجبارى و تحقيرآميز بودن ورود به جهنم است. 

حبط عمل در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عرع لطع مم 

#اعمال كه دلسكان دنا و زنات فاى آنا دز اخرت خط هدهو دن يشكاه حداونة اززشى تحواهد داشت 
اوور ا 


صم ارو نياع بخ نعاء انوس عجرف كزوو و ركسعي عر قري ذل التعريه وز رامل يجهاك العرك ات 
يعت: و خبط فى الآخرهها مبتعوا'فى الداثياء با توتعة بيه معنائ ضتيعة (غمل تخير) ننه نظن من وسدة مراة از '<ما سصتعواة اعمال 


حتميت حشر در قيامت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 








- فيش 

”- 18-8 - مطففين‎ - ٠ 

؟ - حضور مردم در بِيشكاه خداوند در قيامت و حسابرسى اعمال آنان » قطعى و ترديدنايذير است . 
يوم يقوم الناس لربٌ العلمين . كلاإنْ كتب الفتجار ... كلاإنٌ كتب الأبرار 

حتميت حضور در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واقعه -ء2 -/ا- ” 


؟ - حضور انسان ها در قيامت در سه دسته مختلف و دست يافتن آنها به سعادت ويا كرفتار شدن در شقاوت و بدبختى » 


فرجامى قطعى و غير قابل ترديد 
و كنتم أزوجًا ثلثه 


تعبير <كنتم > به صيغه ماضىء بيانكر آن است كه حضور در رستاخيز جنان حتمى و غيرقابل ترديد است كه كويا در كذشته 


كدق كه ممع 

حتميت رفع اختلاف در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دنباً -8/ا- /الدع 

؟ - بريايى قيامت و رفع اختلافات در آن » حتمى و ترديدنايذير است . 

إِنّ يوم الفصل كان ميقنًا 

مشخص بودن زمان بريايى قيامت كه كلمه <ميقات> بر آن دلالت دارد حاكى از قطعى بودن آن است. 
حتميت رؤيت جهنم در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


7-2-51١7 - تكائثر‎ - ٠ 











١‏ - سوكند خداوند براى تأكيد بر حتمى بودن مشاهده جهنم در قيامت 

لترونٌ الجحيم 

جمله <لترون. .. > يا جواب <لو> است ويا جواب قسم محذوف. برداشت ياد شده ناظر به احتمال دوم است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7-1-1١17 - تكائثر‎ - ٠ 


١‏ - سوكند مكدر تخداوند » نر 





حتمى بودن مشاهده جهنم در قيامت و يبدايش يقين براى ناظران آن 

ثم لترونّها عين اليقين 

حتميت زلزله قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احور لال م ١‏ 

مزاج للااورا كوس احص ةد اتلس و حلت انين تك 

إذا زلزلت الأرض زازالها 

حر: 7 إذا> بر فعلق داخل عى شود كه تحفق آن در ابثلها حتمى تعواهد بود 

حتميت صيحه آسمانى در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ار دق ل ءهة- لع" 

" - فرياد آسمانى در آستانه رستاخيز » امرى حتمى و تخلف نايذير 

يوم يسمعون الصيحه بالحقّ 

بنابراين كه <بالحقٌّ >. نشانكر حتميت و تخلف نايذيرى باشد» برداشت بالا استفاده مى شود. 
حتميت عذاب مكذبان قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مريلات د ادوم ١‏ 

١‏ - درماندكى تكذيب كران روز جزا در قيامت » از هر كونه جاره انديشى براى رهايى خويش از عذاب الهى 


فإن كان لكم كيد فكيدون 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0 0 

# قيامت » روزى غير قابل ترديد 

ربّنا اذك جامع الناس ليوم لا ريب فيه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لوت ]ل عمزان- حو ات 

ه قيامت » روزى ترديدنايذير 

ليوم لآ ريب فيه 

بنابراينكه <لا ريب فيه >. به معناى <لا ريب فى وقوعه > باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
9 نساء -# -/ام - الملا 

7 روز قيامت » حتمى و ترديدنايذير 


ان 


يوم القيمه لا ريب فيه 


در برداشت فوق جمله <لا ريب فيه > به معناى <لا- ريب فى وقوعه> كرفته شده است , يعنى وقوع و تحقق جنين روزى 


حتمى و ترديدنايذير است. 

١‏ توجه به راستكويى مطلق خداوند » برطرف كننده هر كونه ترديد در تحقق قيامت 
ب ليجمعتّكم الى يوم القيمه لا ريب فيه و من اصدق من اللّه حديثا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام م8 ١١-1١5‏ 

ترديدنايذيرى تحقق قيامت 

ليجمعنكم إلى يوم القيمه لا ريب فيه 

<لا ريب فيه > نفى هر كونه ترديد درباره قيامت استء كه از بارزترين موارد ترديد درباره قيامت» ترديد در تحقق آن است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود- ١١8-1-هم‏ 

هقدرت مطلق خدا » يشتوانه تحقق معاد و بريايى روز قيامت است . 

فإنى أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم و هو على كل شىء قدير 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"1٠١8-١١ /-هود-‎ 

" بريايى قيامت از زمان تعيين شده آن » به تأخير نخواهد افتاد . 

وماك حو إلا لكل ميرد 

در برداشت فوق . حرف <لام> در <لأجل > به معناى <إلى > كرفته شده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








/-رعد -"١1-”-ل/١‏ 
١‏ بريايى قيامت » اصلى كه بايد به آن يقين و اطمينان داشت . 
لعلكم بلقاء ربكم توقنون 


<لقاف يرورد كان > كنايه ان بزيايى قيامت :است 2 زرا ذر آن صبحنه است كه ريوبيتة خدا'برائ انساتها ملموس و تحسوس .فى 


شود وآن 





را به عين اليقين درمى يابند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"- 1١-1 - ابراهيم‎ - 9 

“'- قطعى بودن وقوع قيامت و حضور همه انسان ها در آن 

و برزوا لله جميعًا 

ماضى آوردن فعل <برزوا> براى بيان حادثه اى كه در آينده (قيامت) واقع خواهد شد. حكايت از قطعى بودن آن مى كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لعجي نا وده 

ه- بريايى قيامت » امرى قطعى و تحقق يذير است . 

و إن الساعه لأتيه 

<ساعه > در لغتء به معناى جزئى از اجزاى زمان و در آيه فوق كنايه از قيامت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل كل 

9- قدرت مطلق خداوند » ضامن تحقق وعده او در زنده كردن دوباره انسان ها و بريايى قيامت 
و أقسهوا ناللة + الأبيعة الله من موت بلى وعدا غليه::.. إثما فولنا لشىء إذا أ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا لي 1 

9- رستاخيز » امرى تعيين شده و قطعى در آغاز خلقت آدم (ع ) و آكاهى ابليس از آن 

قال . .. لئن أخَرتن إلى يوم القيمه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








/مءا#2-15١-1١8- كهف‎ ٠ 
. بريايى قيامت » حقيقتى ترديدنايذير است‎ -8 


جمله <لاريب فيها > جمله خبريه اى است كه از آنء مبالغه در نهىء اراده شده است, يعنى» نبايد در باره قيامت» ترديد كردم 


جه اين كه در موضوع قيامت» جايى 





براى ترديد وجود ندارد! 

ودفمادي وتان تاتكوه زعقه ع و لوت تامش الي اسك 

تعلهوا أن وقد اللسس و أن الساغه آرت ها 

عارك ان الساهم ا نكر ايت شير دوو اظ أن زهي لأسي عافد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وات كينت لوس ودين 


- بريايى قيامت » وعده خداوند و تخلف نايذير است . 


١ 


4 


و كان وعد ربّى حقا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١-طه-١-8١-١‏ 

. -فرا رسيدن قيامت » حتمى است‎ ١ 

إِنْ الساعه ءاتيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -انبياء - ١‏ -لاو م 

"- قيامت » وعده راستين و تخلف نايذير الهى 
واقترب الوعد الحقٌّ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج -0-155ا-ه 

-فرا رسيدن لحظه بريايى قيامت حتمى است . 


و أن الساعه ءاتبه 











برداشت فوقء بر اين اساس است كه <الساعه > (آن هنككام) اشاره به زمان بريايى قيامت باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و ا كركها 

١‏ - قيامت . وعده اى راست و تخلف نايذير 

بل أتينهم بالحقّ 


<إتيان> (مصدر <أتى >) يكك مفعولى و به معناى آمدن است وهر كاه همراه با <باء >> تعديه بيايد مانند آيه فوق دو 


كنت :اث كه مراة اوسن رابست (حؤ)ء م 'قوائد يكى ازينة امن زر 


باشد: ١‏ وعده قيامت» ١‏ مسأله توحيد و يكانكى خداء *قرآن كريم. برداشت ياد شده بر يايه احتمال اول است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-2-179- -عنكبوت‎ ١ 

- قيامت » روزى تعيين شده از جانب خداوند , و واقع شدن اش قطعى است . 

فَإِنٌ أجل الله لأت 

جمله اسمى؛ حرف تأكيد <إِنّ > و لام در <لأت> بر قطعيت, دلالت دارند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دروم #0 لاع 1 

9 - بريايى قيامت » از ناحيه خداوند است و هيج مانعى جلوى وقوع آن را نمى كيرد . 

أن يأتى يوم لا مردّ له من الله 


حل الله > اعمال دارم معلق يه حتاي > رافند زم ختزورى كه اواسوق عداو تدم انل هيج عان ران تمق أن 


نت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#«اعري د ات كن 

ه - وعده وقوع حتمى قيامت » از سوى مؤمنان به كافران داده شده بود . 
و يقولون متى هذا الفتح إن كنتم صدقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 -ساً- عم - مه 

ه - ييامبر ( ص ) » مأمور ياسخ كويى به كافران درباره وقوع حتمى قيامت 


و قال الذين كفروا لاتأتينا الساعه قل بلى 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0 -ساً-ع”م-.م هم 


ه - زمان وقوع قيامت 





» تغيير نايذير است . 

قل لكم ميعاد يوم لاتستأخرون عنه ساعه و لاتستقدمون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ هه‎ - ٠ - -غافر‎ ١8 

. بريايى قيامت » امرى حتمى است‎ -١ 

أو الشاعه لأانية 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8-فصلت- (ع-هوم م١‏ 

8 - قدرت نامحدود الهى » تضمين كننده تحقق قيامت است . 
لمحى الموتى إِنّهِ على كل شىء قدير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قروو داكا 

١‏ - قيامت » واقعيتى حتمى و غير قابل ترديد 

تنذر يوم الجمع لا ريب فيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 شورق 02 ور الدع 

* - اهل ايمان » آكاه به حقانيت رستاخيز و وقوع حتمى آن 
و يعلمون أنّها الحقّ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


3ك شورق د مكار 





- اراده خداوند » نسبت به بريايى قيامت » قاطع و غيرقابل تجديد نظر است . 
من قبل أن يأتى يوم لا مرد له من الله 


است كه بريايى قيامت» امرى قطعى و تجديد نظر در آن غير ممكن است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاع عرق مدر 

- قيامت . رخدادى غير قابل تخلف و كريزنايذير 

و سوف تسثئلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عضرت 12 


اع ده 

ه-قيامت » رخدادى قطعى و ترديدنايذير 

و إِنّه لعلم للساعه فلاتمترنٌ بها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بوجو و ع نر د 

* - قيامت » آينده اى محتوم و نه جندان دور 

00 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- جاثيه - هع - 72 عن 

ه - بريايى قيامت , برنامه اى حتمى و تخلف نايذير 

لاريب فيه 

- حتمى بودن وقوع قيامت » به رغم جهل و ناآ كاهى بيشتر مردم نسبت به آن 
لاريب فيه و لكنّ أكثر الناس لايعلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- جائيه - مع - لم سنو 

؟ - بريايى قيامت » وعده اى به حق از جانب خداوند و رخدادى حتمى و تخلف نايذير 
إِنّ وعد الله حقّ و الساعه لاريب فيها 


عطقك جيل أ<الساعة :> مله < إن وعد الله حقّ > مى تواند تفسيرى و يا از قبيل عطف خاص بر عام باشد. و در هر 
صورت. مطلب بالا را افاده مى كند. 


” - وعده بريايى حتمى قيامت » از يبيام ها و هشدار هاى مهم خداوند به انسان ها 








عايتى تتلى عليكم . .. و إذا قيل إِنَّ وعد اللّه حقّ و الساعه 


ازاين كه خداوند, يس از بيان كلى <آياتى تتلى عليكم > صرفاً به مسأله معاد به عنوان يكى از آن آيات تصريح كرده استء 


اهميت آن استفاده مى شود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لاا دق-.ه-١-و‏ 


4 علم الهى » به زواياى وجود آدمى » يشتوانه بريايى قيامت و 


حساب رسى و مؤاخذه انسان +ه 


و نحن أقرب إليه من حبل الوريد 


در آيات ييشين براى اقامه برهان معاد به دو نككته اشاره شده است: نخست قدرت خداوند و سيس علم او. اكنون دراين آيات» 


تعبير <أفعيينا... > به قدرت و <نعلم ما توسوس... > به علم الهى نظر دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-ذاريات - ال - ه- ١‏ 

توغده وستاخير» رأست وعيز قابل تخلت:اسث :: 

إِنْما توعدون لصادق 


تعبير <ما توعدون> كرجه عام و شامل همه وعده هاى الهى است, لكن ذكر مسأله قيامت و معاد در قسمت بعدء قرينه است 


بر اين كه مصداق مورد نظر از آن» وعده قيامت و حيات مجدد انسان ها يس از مركك مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-ذاريات - اهم -م - ١‏ 

١‏ - تحقق روز جزا و اجراى قانون الهى » امرى حتمى و تخلف نايذير 

و إن الدين لوقع 


وازه <دين > در معانى بسيارى به كار مى رود كه از جمله آنها <جزا> است. در آيه شريفه به مناسبت مورد.» همين معنا 


اراده شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1-قمر-88- ١-١‏ 

١‏ - لحظه قيامت » بس نزديكك و حتمى الوقوع 
اقتريت الساعه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





اردع نمدم 
/ - صحنه هاى هول انكيز قيامت و مجازات دين ستيزان » امرى حتمى و تخلف نايذير 
اققرنة الساعة وى كنديوا 24 و كل أمر ميكقة 


واشت زا د كنده زا نمال اميت كاجو 





كل أمرتسشدة ون ارعاط: ا + افروية الشاعة > باشد تر به تكتايك كان ناهر رسن ) واشقه باشد ك نامك ترد ركد كةو 


تهديدهاى الهى در مورد آنان محقق خواهد شد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كا 

" - إخبار قرآن از فرارسيدن قيامت » هشدارى كافى براى دور شدن آدميان از كفر و كناه است . 
اقترب الساعه . .. و لقد جاءهم ... ما فيه مزدجر 

مراف از + الأنباء >*ية فريقة داك مشية» مئ توائك مسأله تزد يكن قياضت و“تشائل ريشتلف ان ناشك: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#احوافية 02د 151 

١-قيامت‏ » امرى قطعى و ترديدنايذير 

إذا وقعت الواقعه 


علماى ادب در فرق ميان <إذا > وا<حإن> شرطيه كفته اند: <إذا > در مورد امور يقينى و <إن > در مورد امور محتمل 
الوقوع به كار مى رود. هم جنين فعل شرط در <إذا > به صورت ماضى مى آيدء تا دلالت كند كه تحقق آن به قدرى قطعى 
است كه كويا در زمانى ييش انجام يافته است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واقعه -ءم-7-” 

١‏ - سخن الهى درباره وقوع قيامت و تخلف نايذير بودن آن » حق و مبرا از هركونه كذب و دروغ 
ليس لوقعتها كاذبه 


درباره واقع شدن فيامت دروغى وجود ندارد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








اد واقهه جعه دباع 





- < عن الزهرى قال : سمعت على بن الحسين (ع ) يقول :. .. < إذا وقعت الواقعه > يعنى القيامه ليس لوقعتها كاذبه . < 
خافقية © خفطيت :و للد ,عدا الله ل 'النان خ راقن © رفعف والله أزلناء الله إلى االجسووي رز 


زهرى كويد: از امام سجاد(ع) شنيدم كه با استناد به آيه <إذا وقعت الواقعه> مى فرمود: . ..يعنى» هركاه قيامت واقع شود, كه 
در وقوع آن دروغ راه ندارد. [قيامت] <خافضه > است, به خداوند سوكند! دشمنان خدا را به زير مى كشد و به سوى جهنم 


[روانه مى كند] و <رافعه > است, به خدا سوكند اولياى خدا را بالا مى برد و به سوى بهشت [هدايت مى كند]... >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ولح واف داعو دروك 

ويا نامرع قلت تروك كزان دراو | كاملة ب فور 3 اسنت : 

إِنَ الأولين و الأخرين . لمجموعون إلى ميقت يوم معلوم 


روى سخن آيه شريفه؛ با منكران معاد است و آوردن جمله اسميه همراه با دو تأكيد (إِنَّ و لا-م)؛ بيانكر حتمى بودن وقوع 


رستاخيز و بى جا بودن ترديد درباره آن است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- واقعه - 2ه - هو - ١‏ 


١‏ - بريايى قيامت » تقسيم شدن مردم به سه دسته ( مقربان » اصحاب اليمين و اصحاب الشمال ) و فرجام نيكك دو دسته اول و 


5007 


حهذ > به آنجه 





در سوره واقعه مطرح شده اشاره دارد و محور آن مطالبى است كه در برداشت بالك مده اسحت:: كفقتى اسك كه تع حيدق 


الحقّ >: يعنى» يقينى كه ثابت است و هركز ترديد در آن راه ندارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 حاقه - هم ١-١‏ 

١‏ - قيامت » واقعه اى حتمى و تخلف نايذير 

الحاقّه 


<الحاقه > مى تواند اسم فاعل ال توق >1 نه واي 2ك بز اوت )ومنت نراق عوهيو فم مدر (فالقك الوافعة#المناعه و 


باشد م يعنى» قيامت حادثه اى قطعى و داراى حقيقت است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 حاقه -4يم 7#" 

” - قيامت » واقعه اى حتمى و تخلف نايذير 

ما الحاقّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 مزمل -"9/ا-8١1-م‏ 


© - بريايى قيامت و زندكى دشوار و طاقت فرساى محشر . وعده اى است تخلف نايذير و تحقق يافتنى از سوى خداوند به 


كافران . 

و 

برداشت ياد شده. مبتنى بر اين احتمال است كه ضمير <وعده> به < يوم > بازكردد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8خ ريسافت - باك اا 





؟ - قيامت » حقيقتى تحقق يافتنى و وعده اى تخلف نايذير است . 

إِنْما توعدون لوقع 

از آيات بعدىء استفاده مى شود كه مقصود از وعده در اين ابه بريايى قيامت است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا 


بأ-ملا-لالردع 

؟ - بريايى قيامت و رفع اختلافات در آن » حتمى و ترديدنايذير است . 

إِنّ يوم الفصل كان ميقنًا 

مشخص بودن زمان بريايى قيامت كه كلمه <ميقات> بر آن دلالت دارد حاكى از قطعى بودن آن است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

06 لشن 

” - بريايى قيامت » حتمى و صحنه هاى آن » سراسر حق و منرّه از هر كونه باطل است . 

ذلكك اليوم الحقّ 


دزنازة <حق > معانى كوناكونى كفته شده است از جمله اين كه اين كلمه مصدر و به معناى لزوم و ثبوت است و نيز نقطه 
مقابل باطل را <حقٌّ > كويند (مصباح). هر كاه مصدرى صفت قرار كيرد بر مبالغه دلالت داردمْ بنابراين حرو حو > 


يعنى» روزى سراسر حق. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ولاك از عاك اح ولت وحابا 

/ - ترديد نايذير بودن قيامت 
والنازعات . .. فالمدئرت أمرًا 


جواب قسم هايى كه از آغاز سوره تااين آيه تكرار شده است در آيه هشتم و نهم آمده است. برخى آن را جمله اى نظير 
<ليبعثنٌ > دانسته اند كه بيش از <يوم ترجف الراجفه > محذوف باشد. برداشت ياد شده براساس نظر دوم است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ نازعات -4/ا عم _ سم 
" - وقوع قيامت » حتمى و غير قابل انفكاكك از آفرينش دنيا است . 


فإذا جاءت 


آفرينش دنيا 


كه انات شين انكر [آؤانود دلالكدارة: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الالحدصي مع ميم 

"' - وقوع قيامت » حتمى است و فاصله اى با يايان دنيا ندارد . 
فإذا جاءت الصاخحه 


از ثعاب). حرف <فاء > بر تعقيب و تأخر بدون فاصله قيامت از دنيا دلالت دارد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دمعو ا 0212 

" - روز مجازات و حسابرسى . حقيقتى است انكارنايذير و دروغ ينداشتن آن » شكفت آور و توجيه نايذير است . 
أرءيت الذى يكدذّب بالدين 

حرام خواران در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

داق تقوع 1-39 


8 - مال دوستان و حرام خواران» در آخرت به ارزش حقيقى ثروت و لزوم مصرف آن در اطعام كرستكان و فوايد 


و وَكدَاشَت مان نى خواهتد بود 

لافك وو قو الاتصفو ايان كرو ب تمفوقية كاذين بوش هد 1 الانيق 
حساب در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 0 


/قيامت » روزى كه هر كس اندوخته هاى خود را به تمام و كمال دريافت مى كند . 





ووفيت كل نفس ما كسبت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
]ل هران كرحا 


"١‏ ايمان و اعتقاد حواريون به رستاخيز 


و حسابرسى در قيامت * 

واشهد بانّا مسلمون 

جوة شاهد كر قم تسواويون قن دنا ظاهرا شري برا انان تدارف لذاأنى 'لمشهاد ياف امكفافه در شرك كيو امن ير 
حسابرسى در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-8-١ - حمد‎ -١ 

؟ - حسابرسى در روز قيامت و كيفر و ياداش دهى در آن روز» به دست خدا و در اختيار اوست . 
ملكك يوم الدين 

“"' - بريايى قيامت و قرار دادن روز جزا براى جهانيان » جلوه اى از رحمت خداوند است . 

الرحمن الرحيم. ملكك يوم الدين 

مطرح كردن مسأله قيامت يس از بيان رحمت الهىء اشاره به برداشت فوق دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تال عمزانت 1# مرجع 

محاسبه دقيق اعمال انسان و جزاى عادلانه آن در قيامت 

و انّما توفون اجوركم يوم القيمه 


ونون > (اعطاى ياداش كامل وتمام در مقابل عمل))» حكايت از محاسبه دقيق اعمال دارد و نيز حاكى از عدالت در 


يرداخت ياداش است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
"'دنساء -*# -/ام دع 








ان الله كان على كل شىء حسيبا . .. ليجمعتّكم الى يوم القيمه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# انو ود دم 

١‏ صحراى محشر عرصه حسابرسى مردم براى تعبين ميزان يايبندى آنان به احكام الهى 
احل لكم . .. حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً و اتقوا الله الذى إليه تحشرون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 
*-مائده -ه-9١١‏ - يعم 

لاما سيد ار نت ]ذا الها وزو كسفن :قاف | نافدر دعوت قاميراة 

يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم 

© ياد قيامت و صحنه هاى بررسى اعمال در آن » زمينه ساز رعايت تقوا و ترس از خداوند 
و اتقوا الله . .. يوم يجمع الله الرسل 


جنانجه <يوم > مفعول براى <اذكروا> باشدء جمله <اذكروا يوم ...> يس از حاتقوا الله > توائد اشازه بماغلق ا بعلن 


/اضرورت ترس از قيامت و صحنه هاى حسابرسى در آن روز. 
يوم يجمع الله الرسل 


برداشت فوق براين است كه <يوم > بدل اشتمال براى <اللَه > در آيه قبل <اتقوا الله > كرفته شود و يا مفعول باشد. براى 


فكل "فطائتك :اتقو ا ىا 'احداروا ون كه ماق عانقا ألل: © ند يناه اميت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام ع8-"١١‏ مم 

شنوايى و دانايى خداوند» تضمين كننده حسابرسى از بند كان در روز قيامت 
ليجمعنكم إلى يوم القيمه . .. و هو السميع العليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام ع -خ” ١٠١‏ 

٠‏ قيامت روز رسيدكّى به كار حق يذيران و حق نايذيران و ياداش و مجازات آنهاست. 
إنما يستجيب الذين يسمعون و الموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون 


جمله < ثم إليه يرجعون> ظاهراً تذليلى براى تمامى آيه است. يعنى هم ياسخ دهند كان وهم مرده دلان جملكى در قيامت 








مبعوث شده و به نتايج اعمال خود مى رسند. 


- سوره - آيه - فيش 

ه- انعام -ع - .ع ع١‏ 

٠‏ خداوند در قيامت آدميان را به كردارهاى دنيويشان كاه مى كند. 

ثم إليه مرجعكم ثم ينبتكم بما كنتم تعملون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع - مع ٠7‏ 

سريعترين نظام محاسبه و رسيدكَى به اعمال در قيامت استقرار دارد. 

ثم ردوا . .. ألا له الحكم و هو أسرع الحسبين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ف - انعام - ع -8-118.؟ 

كمراهان براى حسابرسى و جزاى عملكردشان در روز قيامت برانكيخته خواهند شد. 
و من يرد أن يضله . .. و يوم يحشرهم جميعا يمعشر الجن 

ه جنيان و انسانها در قيامت مورد بازخواست مشترك قرار خواهند كرفت. 

يمعشر الجن . .. و قال أولياؤهم من الإنس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واعافراق ام ردير 

عن اميرالمؤمنين(ع) . .. و اما قوله: < فمن ثقلت موزينه ...> فإنما يعنى الحساب ... و الحسنات ثقل الميزان ... . 


از امير المؤ منين(ع) روايت شده است: . .. مراد از ابه حفمن ثقلت موازينه > حسابرسى (در قيامت) است ... و حسنات» موجب 


متك هيز لل امسا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











ه-اعراف -/ا-9-#م 


از امير المؤ منين(ع) روايت شك ة:اسة: مراد از ايه حو من خفت موازينه > حسابرسى (در قيامت) است : 


4 كتاهان موحن سكن نيوان فيد د 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-1١8-8- توبه‎ -7 

قات عومه احم زا فنا ق ها دادسنا بوي اعبالقاة 
و ستردون . .. فينبئكم بما كنتم تعملون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاوا سعد مم 


و قال الشيطن لما قضى الأمر إِنّ الله وعدكم وعد الحق و وعدتكم 


مف ران» از جمله احتمالاتى كه براى خفقي الأم > نترده اق ابن اسك كدوسى يد سمانهائ اهل افانت رسيد كن شل 


شيطان به اهل جهنم جنين خطابى خواهد كرد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

“ابراه - 18ت 61 عم 

8- قيامت روز حسابرسى است . 

يوم يقوم الحساب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل لي ل 

. تمامى رفتار و اعمال آدميان » مورد بازيرسى خداوند در قيامت قرار خواهد كرفت‎ -١ 
لنسئلتهم . .. عمما كانوا يعملون‎ 


1" - تمامى رفتار و اعمال كافران و تجزيه كنند كان قرآن ». مورد بازيرسى خداوند در قيامت قرار خواهد كرفت . 





المقتسمين . الذين جعلوا القرءان عضين . فوربّكك لنسئلتهم أجمعين . عما كانوا يعمل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -اسراء -/ا1- 4-1 


9- < عن النبى قال : الكتب كلها تحت العرش فإذا كان يوم القيامه بعث الله تباركك و تعالى 





ريحاً تطيرها بالأيمان و الشمائل أوّل حرفه : < إقرأ كتابكك كفى بنفسكك اليوم عليكك حسيباً > : 


از رسول خداا(ص) روايت شده است كه فرمود: تمام نامه ها زير عرش قرار دارند و آن كاه كه روز قيامت فرا رسدء خداوند 
تبارك و تعالى بادى را برمى انككيزد تا آنها را به يرواز درآورد و به دستهاى جب و راست مردم برساند وو اولين حرف آن 
كتاب اين است: إقرأ كتابكك كفى بنفسكك اليوم عليكك حسيباً >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اه ا ا 

؟"- هر انسانى در قيامت » با خواندن يرونده اعمال خويش » خود حسابكر آنها خواهد بود . 
اقرأ كتبكك كفى بنفسكك اليوم عليكك حسيًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١و9-عو-18-فضهك-‎ ٠٠ 

وات حيان :رس و تحن ,غادلانه أخيال دشان :ذر قنافت) لأزقة زيوت ندا است . 
و وضع الكتب . .. و لايظلم ربكك أحدًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كين تر سو لاتب زا 

دقافة زوق سكين و محاسيه اعمال است. 

فلانقيم لهم يوم القيمه وزنًا 


شود لكن براى برخىء به جهت فقدان هركونه عمل ارزشمند» هيج محاسبه و ميزانى برقرار نمى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١-انبياء‏ -١1-15دع‏ 











شدن سوره با طرح مسأله حسابرسى و بيان آن از ميان ديكر رخدادهاى قيامتء بيانكر مطلب ياد شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كدت وي 1ك لالحا الحةم 

“* - وجود معيار ها و ميزان هاى متعدد در قيامت » براى سنجش اعمال انسان ها 

فمن ثقلت موزينه 


57 
- < عن أبى عبدالله ( ص ) ( فى قوله تعالى ) : < فمن ثقلت موازينه > قال : فمن رحج عمله . .. م 


ازامام صادق(ع) روايت شده است كه درمعناى قول خداى تعالى فين لقلت موازيله > فرمود: كسئ كه عمل او ستكين.وينا 


ارزش باشد. ..>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا اام 

ع - وجود دادكاه و محاكمه براى انسان ها در قيامت 
يوم تشهد عليهم ألسنتهم . .. بما كانوا يعملون 


برداشت ياد شده بر اين اساس است كه شهادت و كواهى» حاكى از وجود نوعى دادكاه و محاكمه است,ْ زيرا بدون دادكاه و 


محاكمه. شهادت و كواهى بى معنا خواهد بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-58 - 750- فرقان‎ - ١ 

. خداوند » تمامى اعمال و رفتار مجرمان و منكران معاد را» در روز رستاخيز محاسبه و رسيدكَى خواهد كرد‎ ١ 
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنه هباء منثورًا‎ 


فعل <قدمنا > در آيه شريفه طبق نظر مفسران به معناى <قصدنا > <عمدنا > (قصد آهنكك [كارى 





]كرديم) است و مقصود از آن.» يرداختن به حساب اعمال مجرمان حساب اعمال مجرمان و بررسى آنها مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”- شعراء 5# - 5ل‎ - ١1 

؟ - قيامت » روز محاسبه كردار آدميان و مجازات و ياداش در تعليمات ابراهيم 

و الذى أطمع أن يغفرلى خطيئتى يوم الدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوو و وديا 

. مش ركان مكه ء به بازخواست انسان ها از سوى خداوند » يس از مركك » معتقد بودند‎ - ٠ 

و يوم تقوم الساعه . .. و لم يكن لهم من شركائهم شفعؤا 


نفى شفاعت از معبودان مش ركان, حكايت از اعتقاد آنان به شفاعت مى كند و ذكر آن به عنوان يكى از رخدادهاى قيامت» 


انق احتمال :زا تقويت مى كد كه انان 'شفاعة معبوذان رايرائ بس اذ مر كف كوه مو حواسته انك. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟3١‎ 178-1١8 #8 - لقمان‎ - ١ 

؟ - اعتقاد به محاسبه اعمال در عالم آخرت » مهم ترين اصل عقيدتى يس از عقيده به يكك تايى خداوند است . 
لأتشركة الله تق إنها إق تكق تقال هه د بأت انها اللد 

- حساب رسى خداوند از أعمال انسان ها » در قيامت » نياز به شاهد ندارد . 

نوا إن تكت متقال عضد ...رات بها الله 


نانك كم تحاف < بعلدها الله وكوي انيرك أ ناكد يونا الله © التكادساي قار كسكقن ا وافة كرد قاط بر إعبال ودود 


براساس آنء حكم خواهد كرد و نيازى به كواه ندارد. 











فعل مضارع <يأت > هم مى تواند به وقوع جنين عملى در آينده كه همان قيامت است دلالت داشته باشد. 

. توججه به محاسبه دقيق أعمال در آخرت » در كرايش انسان به صلاح » نقش سازنده اى دارد‎ - ١ 

من نيا زخ نكف عقال. كه د وراك بها الله 

١١‏ - علم دقيق و آكاهى عميق خداوند به امور . يشتوانه قدرت او بركردآورى أعمال انسان و بروز دادن آن در روز حساب 
ناكف فال عه در يا ها الله إن الله لطليوت تخبير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادالقان ما سا 

03ت بغراو اوري هذا :قروو و قنآئك تكن دعل كو يكن داكو بقاضد اكه شوند كان اسك 
فنتبئهم بما عملوا إِنَّ اللّه عليم بذات الصدور 

<إِنَّ الله عليم. ...> به منزله تعليل است براى مفاد <نتبئهم... > كه مجازات است و حكايت از نكته ياد شده مى كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وإاخعانات دنم نوه 

" - انسان ها در قيامت » مورد مجازات و ياداش الهى قرار خواهند كرفت . 

أءنّا لمدينون 

<دين > (مصدر <مديئنون>) به معناى جزا است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا-ص -م-ه١-م‏ 

*- قيامت » روز حسابرسى از بندكان 

يوم الحساب 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








ايض د رود ءا داووع؟ 

5" - قيامت » روز حسابرسى از بند كان 
بما نسوا يوم الحساب 

- حسابرسى از بند كان » مهم ترين ويزكى قيامت است . 


يوم 





التعينات 

از نام كذارى قيامت به روز حسابء برداشت ياد شده استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ولعي حو د اده 

* - حق مدار و هدفمند بودن آفرينش جهان » مستلزم بريايى قيامت و وجود حسابرسى براى بند كان است . 
بما نسوا يوم الحساب . و ما خلقنا السماء و الأرض و ما بينهما بطلا 


ذكر حق مدار و هدفمند بودن جهان يس از طرح مسأله حسابرسى قيامتء مى تواند بيانكر جنين ارتباطى ميان آن دو مسأله 


50 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

١‏ - هدفمند بودن آفرينش جهان . مقتضى بريايى قيامت به منظور كيفر بندكان و يا ياداش به آنان 
و ما خلقنا السماء . .. بطلاً... أم نجعل الذين ءامنوا و عملوا الصطلحت 


مترتوشت ابن :دو كروه يكشان ناشد. وز ان حا كةادن ديا كسان رند كئ فى كعدة يس بابك خهان ذيكرئ: (رستاحير) 


باشد كه با آنان برخورد متفاوت و متناسب شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا-ص -غع-ممدع 

صرق مك ووو عدا بيقن | عنالة و اناف ور عدا 
هذا ما توعدون ليوم الحساب 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











عونبري عو اموا 


4 - حسابرسى 





اعمال بندكان از سوى خداوند در قيامت » متكى به علم همه جانبه او است . 


فيتبئكم بما كنتم تعملون إِنّْه عليم بذات الصدور 


برداشت بالا از آن جا است كه جمله <إِنه عليم بذات الصدور> تعليل براى جمله <فيتبئكم بما كنتم تعملون > است, يعنى» 


جون خداوند به باطن افراد كاه است» يس مى تواند آنان را به كردارشان آ كاه سازد و به حسابرسى آنان بيردازد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8 -زمر-8"م#- لمم ٠١‏ 


٠‏ - تمامى موجودات آسمان ها و زمين . يس از به ياخاستن با دومين نفخ صور ء در انتظار سرنوشت خود به سر خواهند برد 


ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون 


<نظر > (مصدر <ينظرون>) هم به معناى انتظار است و هم به معناى نظر متحيرانه و بهت آميز. برداشت ياد شده مبتنى بر 


معناى نخست است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 -غافر - .8 -/ا1- "ا 

- خداوند » حسابرسى اعمال بند كان را در قيامت با سرعت انجام خواهد داد . 

اليوم تجزى كل نفس بما كسبت . .. إِنَّ الله سريع الحساب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 غافر - مع -/؟ - 17ل ١‏ للا 

/- فرعون فردى متكبر و منكر قيامت و روز حساب بود . 

كل متكبر لايؤمن بيوم الحساب 

4- مخالفان رسالت موسى (ع ) ( فرعونيان ) » كروهى متكبر و منكر قيامت و روز حساب بودند . 


كل متكبر لايؤمن بيوم الحساب 





٠‏ - تكبر در برابر سخن حق و باور نداشتن به روز حساب » از زمينه هاى 


فساد كرى و كشتار افراد بى كناه در جامعه 

كل متكبر لايؤمن بيوم الحساب 

توصيف فرعون فاسد و سفاك به متكبر و منكر روز حسابء مى تواند بيانكر مطلب ياد شده باشد. 
١‏ - اعتقاد به روز حساب » از اصول دعوت موسى (ع) 

لايؤمن بيوم الحساب 

١‏ - قيامت » روز حسابرسى اعمال بند كان 

لايؤمن بيوم الحساب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بتار و كم اداع وات و 

4 - قيامت » عرصه بازخواست و حسابيرسى 

و سوف تسئلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- دخان - عع امع -؟ 

1- قيامت + روز داورى و حل و فصل نهايى امور و كشف حقيقت براى همكان 
و لكنّ أكثرهم لايعلمون . إِنْ يوم الفصل ميقتهم أجمعين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و ا و م 

- بسيج تمامى امكانات هستى در نشأه آخرت » براى حسابرسى نهايى خلق 
سنفرغ لكم أيّه التقلان 


نسبت داده شدن <فراغ > به خداوند با ضمير متكلم مع الغير مى تواند كنايه از اين باشد كه او تمامى اسباب و عوامل را در 





جهت رسيدكَى به حساب خلق, در قيامت قرار مى دهد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امايو ةحورم اوم 

8- قيامت » روز فراهم آمدن انسان ها براى محاكمه و كيفر و ياداش 
اتقو الله الذئ إله هرون 


<حشر> (مصدر < تحشرون»>) به معناى جمع كردن و فراهم آوردن است. فراهم مدن مردم در قيامت, براى محاكمه و 


تعيين كيفر و ياداش براى آنان است. 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

9 تغاين - ع8 -/1-ه 

ه - تمامى رفتار ها و كرده هاى انسان ها در قيامت . مورد حسابرسى دقيق قرار خواهد كرفت . 
ثم لتتؤنٌ بما عملتم 


كلمه <ما> (آنجه) افاده عموم مى كند. با خبر كردن انسان ها از تمامى كرده هاى خويش در قيامت» اشاره به حسابرسى و 


كيفر و ياداش دادن به آنها است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 تغاين -عم -4و- ١”‏ 

. خداوند » همه انسان ها را براى حسابرسى در روز قيامت كرد مى آورد‎ - ١ 


يوم يجمعكم 


" - قيامت و كرد مدن انسان ها در آن روزء براى محاكمه و مجازات » شايان ياد و يادآورى 

يوم يجمعكم 

برداشت ياد شده» مبتنى بر اين نكته است كه <يوم > متعلق به فعل مقدّر <اذكر> باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

صاقه دوع - م1دا؟ 

؟ - قيامت » روز حساب رسى و عرضه شدن نيات »ء انككيزه هاء افكار و رفتار انسان ها به محكمه عدل الهى 
يومئذ تعرضون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دم ود عاد عات ؟ 


؟ - قيامت » روز جزا و حسابرسى است . 








يون العري 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - تكوير - 6-4١‏ تيع 

ع - قيامت » روز حسابرسى اعمال انسان ها و يرسش از رفتار آنان با يكديكر 
ذا الفردرة مشت 

© - حسابرسى قاتل در قيامت » بر دادخواهى مقتول توقف ندارد . 

ذا الفوورة قيلت 


مجهو ل آوردن <سثئل تك كى حاكى از 





اين است كه فرد يا افرادى غير از مقتول» بى كير محاكمه قاتل خواهند شد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-انشقاق -عم- ام 

عاج كزية نظمي عاص يز معسابرسى اعبال قياف 

أرق لبي 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 -طارق - عم -و- ١‏ 

. تمام اسرار و اعمال كتمان شده » در قيامت ارزيابى كشته » و مورد سنجش و شناسايى قرار خواهد كرفت‎ - ١ 
يوم تبلى السرائر‎ 


<سرائر > جمع <سريره> (آنجه كتمان شود) است (قاموس) و جون با حرف حال > همراه است, بر عموم دلالت دارد. 


<ابلاء > (مصدر <تبلى >) به معناى امتحان كردن است (مصباح). مراد از آزمودن سرائر» سنجش و محاسبه آنها است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسان ا 22 

" - قيامت » روز حسابرسى نيت هاء» خصلت ها و اسرار درونى است . 

و حصّل مافى الصدور 


تهديد به ظهور اسرار درونى در قيامت» كنايه از تأثير آنها در فرجام اخروى است. بنابراين انسان هاء براساس رازهاى سينه خود 


نيز» محاسبه و كيفر خواهند شد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-8-1١15 - تكائر‎ - ٠ 

١-قيامت‏ ». زمان حسابرسى از نعمت ها است . 





<نعيم >. به معناى نعمت فراوان است. (مفردات) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/-رعد -18-1١5-‏ "7ل لي لى؟ 


؟اجابية كبيد كان وغوت عنذا »ا رعسسابردى روز قيافت رتجى تفى يرنك وير آثان سكت" كرافقه 





نمى شود . 
للذين استجابوا لربهم الحسنى 


مقصود از<الحسنى > به قرينه مقابله آن - در ذيل آيه با فرجام روى كردانان از دعوت خدا ؛ معنايى مقابل <سوء الحساب > 


و نيز مقابل <جهنم > است. بنابراين مراد از <الحسنى > حساب آسان و نيز بهشت مى باشد. 
روى كردانان از دعوت خدا , در قيامت به حسابى سخت و ناكوار كرفتار خواهند بود . 
والذين لم يستجيبوا له . .. أولئكك لهم سوء الحساب 


<سوء > به هر جيزى كه مايه ناراحتى و رنج باشد كفته مى شود. اضافه <سوء > به <الحساب > اضافه صفت به موصوف 
بذك هاياكه ووو لباب > تدب 7< الحننابة الس 


أولتك لهم سوء الحساب 


٠‏ < فى مجمع البيان فى قوله : < أولئكك لهم سوء الحساب > ... هو أن لايقبل لهم حسنه و لا-يغفر لهم سيئه . .. روى 


در مجم البيان درباره سخن خداء: <أولئئك لهم سوء الحساب >. 2 از امام صادق(ع) روايت شتكة: مراد از <سوء الحساب >> 


اين است كه هيج حسنه اى از آنان يذيرفته نمى شود و هيج كناهى از آنان آمرزيده نمى كردد >. 
حبنابرسس عمل درقايت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تكوير 1541م 

" - وجود جهنم » بيش از حسابرسى كردار ها در قيامت 

و إذا الجحيم سعّرت 

برافروختن جهنم در قيامت» حاكى از وجود اصل آن بيش از قيامت است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





١-1-1 - تكوير‎ ٠ 


؟ - وجود بهشت » بيش از حسابرسى كردار 





ها در قيامت 

وك الف لفق 

حسابرسى نيات در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاإخسا وراك ته 

“ - قيامت » روز حسابرسى نيت ها » خصلت ها و اسرار درونى است . 
و حصّل مافى الصدور 


تهديد به ظهور اسرار درونى در قيامت» كنايه از تأثير آنها در فرجام اخروى است. بنابراين انسان هاء براساس رازهاى سينه خود 


نيز» محاسبه و كيفر خواهند شد. 

حسابرى در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - انشقاق - ©م -م‎ - ٠ 

1ت ن قرايك 6 إفيان انان لا حا ا ل 
فسوف يحاسب 

حسرت در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عن ده ند اما 

بدكاران در قيامت آرزو مى كنند كاش ميان آنان و عملشان » زمان بى حدى فاصله بود . 
وماعملت من سوء تود لون بينها و بينه امداً بعيدا 


١‏ قيامت » روز اندوه و افسوس بدكاران 


تود لو انَّ بينها و بينه امداً بعيداً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ف - انعام - ع - 7-8١‏ 

منكران ملاقات يرورد كار در قيامت بر تفريط و كوتاهيهاى خويش در دنيا تلأسف و حسرت بسيار مى خورند. 
حتى إذا جاءتهم الساعه بغته قالوا يحسرتنا على ما فرطنا فيها 


منادا قرار كرفتن حسرت كوياى شدت وعمق ندامت است. ضمناً مرجع ضمير <فيها>. <حيات دنيا> كرفته شده كه 


8 منكران معاد در قيامت بر سهل انككارى و بى توجهى خود در مورد قيامت بسيار 





حسرت و تأسف خواهند خورد. 
حتى إذا جاءتهم الساعه بغته قالوا يحسرتنا على ما فرطنا فيها 


مرجع ضمير در <فرطنا فيها > مى تواند <الساعه > باشد. و مراد از <الساعه > ممكن است قيامت باشد,» در اين صورت معنى 


جمله جنين مى شود <يا حسرتنا على ما فرطنا فى امر القيامه >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١5 -مريم -#9-19م-‎ ٠ 

-١‏ ييامبراكرم ( ص ) مأمور انذار و هشدار دادن به مردم در مورد حوادث حسرت آفرين قيامت 
و أنذرهم يوم الحسره 


ضمير <هم > در <أنذرهم > شامل همه مردم مى شود. از اضافه شدن <يوم > به <الحسره > معلوم مى شود كه در آن روز 


همكان ب ركذشته خويش تأسف مى خورندء به طورى كه آن روز <روز حسرت > ناميده شده است. 
"- قيامت » روز حسرت و افسوس آدميان بر عملكرد خويش در دنيا است . 

و أنذرهم يوم الحسره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

خاو ققح وو 

. وضعيت كافران در روز رستاخيز » بسيار تأسف بار و حسرت آور خواهد بود‎ - ١ 
قالوا يويلنا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#الاقوات س0 

. تذكر و بيدارى انسان در قيامت » حاصلى جز يشيمانى و حسرت ندارد‎ - ٠ 
وألق له الذ كر ب يقوال يلبق قذمت لحباتق‎ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








دل همات 2 كير 


#انديشه هاى جاهلالنه درباره مركك و حيات ( حاكميّت عوامل مادّى بر اراده خداوند ) » موجب حسرت كفرييشكان » به 


لو كانوا 


عندنا ما ماتوا و ما قتلوا ليجعل اللّه ذلكك حسره فى قلوبهم 

برخى از مفسّران برآنند كه زمان حسرت مطرح شده در آيه؛ قيامت است. 

حشر در قامف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارو ا سمي 

4 - خداوند » با به كا ركيرى اسباب » مرد كان را براى حضور در قيامت زنده مى كند . * 
فثلنا أضزيوة فيا كذالكف بحي الله المنو تن 


برداشت فوق بدان احتمال اسنة: كه حوجه شبه >> ميان زنده شدن مقتول بنى اسرائيل و زنده شدن مرد كان در قيامت, به 


كار كيرى اسباب باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١9-1١١6 8- نساء‎ 

9 رهبر بركزيده هر كسى در دنيا » در قيامت نيز رهبر او خواهد بود . 
و يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى 


امير المؤمنين(ع) در مورد دو نفرى كه از باب استهزاء به سوسمارى خطاب يا اميرالمؤمنين كردند فرمود: دعهما فهو امامهما 
يوم القيامه» اما تسمع الى اللّه يقول: <نوله ما تولى >. 


تفسير عياشى؛ ج ١‏ ص 77/8 ح “777, نورالثقلين» ج ١‏ ص 020١‏ ح 220. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-158- 2- -انعام‎ 

١‏ خداوند در روز قيامت تمامى جن و انس را كرد مى آورد. 


و يوم يحشرهم جميعا يمعشر الجن قد استكثرتم من الإنس 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
م -اعراف -/1-/187 ع 

؟ حضون ذر,صححه اقيامة :و برتعورة با شراى اعمال دنيؤى فرعام همه الساتهاسلت:. 
لقاء الأخره 


كه به مفعولش اضافه شده و فاعل آن محذوف است ,م يعنى: <و لقائهم الأخره >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وعد رات بلاج ري 

قيامت » روز حشر و كرد آورى تمامى انسان ها ( نيكان و بدان » و مؤمنان و مشركان ) 
للذين أحسنوا . .. و الذين كسبوا السيئات ... و يوم نحشرهم جميعاً 

ضمير <هم> در <نحشرهم > به هر دو دسته نيكان و بدان برمى كردد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مح مك0 

#- قيامت » روز برانكيخته شدن انسانها 

قال ربّ فأنظرنى إلى يوم يبعثون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

أ اساي اوت ادم 

“- قيامت » روز فراخوانى همه نسل ها و كروه هاى مردم » همراه با يبشوايانشان 

يوم ندعوا كل أناس بإممهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع ماهم 

١‏ - دميده شدن در صور » و حشر در قيامت » دو رخداد مرتبط با يكديكر 

يوم ينفخ فى الصور و نحشر المجرمين 

عطف <حشر > بر <نفخ صور> نشان از ارتباط آن دو با يكديكر در حادثه بريايى قيامت دارد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 














3 الاي الف وار 


/- < عن النبى ( ص ) فى معنى < الفزع الأكبر > : ان الناس يصاح بهم صيحه واحده فلايبقى ميت إلا نشر و لا حي إلا مات 
إلا ما شاء الله ثم يصاح بهم صيحه أخرى فينشر من مات و يصفون جميعاً 





و تنشقّ السماء و تهدّ الأرض و تخرٌ الجبال و تزفر النيران و ترمى بمثل الجبال شررا فلايبقى ذو روح إلا إنخلع قلبه و ذكر ذنبه و 
قبن شنسة لاما اف الله:ز 


از رسول خدا(ص) روايت شده كه در معناى <فزع أكبر > فرمود: به درستى كه يكك صيحه بر مردم زده مى شود كه مرده اى 
نمى ماند» مكر اين كه زنده مى شود وزنده اى نمى ماند» مكر اين كه مى ميرد جز آنجه را كه خدا بخواهد. سيس صيحه 
ديكرى بر آنان زده مى شود و آنان كه مرده اند زنده كشته و همكى به صف كشيده خواهند شد. و آسمان شكافته و زمين در 
هم كوبيده و كوه ها فرو ريخته و آتش شعله هايى جون كوه بركشد؛ يس هيج صاحب روحى نماند» مكر اين كه [از هراس] 


دل أو كندة شوة :و كتاهان ره را باد وود واهر كنس بيه فكر وين باقتله مك اتجد ار لخدا بشواهد >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادامر دون اد ادع 

* - تجمع نهايى همه انسان هاى يراكنده در روى زمين » در ييشكاه خداء يس از كذر از زندكى دنيوى 
وهوالذى ... و إليه تحشرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فيل الاح 21م 

8- وعده الهى به كرد آورى كافران هر امت . براى محاكمه و مجازات در قيامت * 

و يوم نحش رامن كل أمَه فوا مقن كدب بايتنا 


برداشت ياد شده بدان احتمال است كه < حشر > مورد بحث در آيه مربوط به قيامت باشد. 


- حشر كروهى از كافران هر امت در قيامت و رانده شدن آنان به سوى جايكاه محاكمه و مجازات * 

يوم ططرهق كل أموقرغا مف يكت راينا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -روم - 70-0 - لمعن 

© - خروج انسان ها از قبر در قيامت » به خواست و دعوت خداوند است . 

ثم إذا دعاكم دعوه من الأرض إذا أنتم تخرجون 

طاو ]قا كدغين الأرتون > ماق دح در > "اشن كناد شد امكناده حت شود 

ع - همه مردمان در روز قيامت » با يكك نداى خداوند » به طور ناكهانى از دل خاكك بيرون مى آيند . 

ثم إذا دعاكم دعوه من الأرض إذا أنتم تخرجون 

- مردكان » در قيامت » در ياسخ به نداى خداوند براى زنده شدن » خود ء از قبر ها خارج مى شوند . 

إذا دعاكم . .. إذا أنتم تخرجون 

6 - معاد و حشر انسان ها در قيامت » جسمانى است . 

إذا دعاكم دعوه من الأرض إذا أنتم تخرجون 

<من الأرض > متعلق به <دعاكم > استء در نتيجه آنجه در دل زمين قرار دارد و بيرون مى آيدء امرى جسمانى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دروم -.##دع؟- ايع 

© - فرمان برداري محض موجودات عالم از خداوند » دليل اطاعت انسان ها از نداى او براى زنده شدن مجدد در قيامت است . 
إذا دعاكم دعوه . .. إذا أنتم تخرجون . و له من فى السموت ... كل له قنتون 


جيل 2 كل له انلوق > "قط يبحمل حا لنامق فى بج > انك و 








جمله <و له من فى...> را مى توان به منزله دليلى براى آيه قبل تلقى كرد. بنابراين» معناى آيه جنين مى شود: به دليل اين كه 


همه از جمله انسان ها تسليم محض خدايند» با صدور فرمان خداوند به برخاستن از قبر» زنده مى شوند. 
- مالكيت مطلقٍ خداوند بر تمامى هستى » دليل توانايى وى بر حشر انسان ها درقيامت است . 

ثم إذا دعاكم دعوه . .. إذا أنتم تخرجون . و له من فى السموت و الأرض 

<و له من فى السماوات و. ..> مى تواند به منزله دليلى براى <ثُمْ إذا دعاكم ... تخرجون> در آيه قبلى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 روم- انح * 

- روز قيامت » روز برانكيخته شدن مرد كان و احياى آنها است . 

فهذا يوم البعث 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- مجادله - 88 - م ١‏ 

١‏ - قيامت » روز برانكيخته شدن انسان ها براى محاكمه و كيفر و ياداش 

يوم يبعثهم الله جميعًا فيتبئهم بما عملوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- مجادله - 88 - 9-م/ 

8- قيامت » روز فراهم آمدن انسان ها براى محاكمه و كيفر و ياداش 

و انّقوا اللّه الذى إليه تحشرون 


<حشر> (مصدر << تحشرون»>) به معناى جمع كردن و فراهم آوردن است. فراهم مدن مردم در قيامت, براى محاكمه و 


تعيين كيفر و ياداش براى آنان است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١-1١8-88- مجادله‎ - 


قنافك ووز كرا نكيف دن الساننها 


براى محاكمه 

يوم يبعثهم الله جميعًا فيحلفون له 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تناه بعوت وم 

. قيامت » روز كرد هم آمدن همه انسان ها است‎ - ٠“ 

لوم لجع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 ملكك -/ام - 378 - هم 

حشر و يراتكيختة:شدان اسان هاا نه ويشكاه حخداوند د رقيات 
و إليه تحشرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شاقة د وعد رات 

اقبافتة :ووز عرضيه شدان ونه تماكى در مدن اسان ها در يتشكام خداوتة وون متحكيةه عدل او 
يومئذ تعرضون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اامطفقه د توم داعت ١‏ 

دشان فا در قامة رانك كته حو اهند شك 

لكان ولاك اله معاون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الو عر لم 














* - حاضران در صحنه قيامت » در آغاز بريايى آن جهنم را مشاهده نمى كنند . * 
و جأىء يومئذ بجهنّم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زلزله - وو ع -ع 

؟ - تمام مردم در قيامت » با بيرون آورده شدن از زمين » در صحنه محشر حضور خواهند يافت . 
وأخركة الأرض اتقاليا ميتوكد عدر الناسن أهدانا 

جمله <يصدر الناس > ممكن است ناظر به رجوع مردم به حيات دوباره (معاد) باشد. 
درو اناه قاف قاض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ما دايوان ذاو وه 








ود فون اقننان ها دز مسي فامت هدزاه :ا تاشن حداوتك ست 


يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده 


<بحمده > حال براى ضمير < تستجيبون > است و معناى آن جنين است: شما دعوت خدا را اجابت مى كنيد در حالى كه 


خدا را حمد مى كنيد. 

حضور در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عله حقردة دا 


٠‏ - كوبيده و نرم شدن زمين » احساس حضور در بيشككاه خداوند و صفوف فرشتكان و مشاهده جهنم » برطرف سازنده 


غفلت هاى انسان و احياكر حس ينديذيرى در او است . 

3[ كف الأ رقى ود ابوفة ينيد كر الانيية 

ل رويفل © بلتبراق :52> دن 2 إذا دكت الأرفن :> و عل خ ود كر الأ ساق > هرا براق ناس 
حق يذيرى در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع موحت اد وزاك 

١‏ - قيامت » صحنه زانو زدن انسان و تسليم الزامى او در برابر حق 
و ترى كل أمّه جائيه 

حق يذيرى مؤمنان به قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حنم حت وا ناته 


4 - معتقدان به قيامت » به دور از باطل كرايى و ايمن از زيان اخروى 


يومئذ يخسر المبطلون 

برداشت بالاء با استفاده از مفهوم آيه صورت كرفته است. 

حق در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

معام افك باع 

١‏ حق (نوع شايسته و بايسته رفتار و انديشه ها در بيشكاه خداوند)» وسيله سنجش اعمال و عقايد در قيامت است. 
والوزن يومئذ الحق 


خبر براى <الوزن > باشد و كلمه <الوزن> به معناى ميزان (مقياس سنجش) باشد. مانند مثقال و كيلو كه مقياس سنجش و 


بين كننه سبكى وشكق :اشنا امت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارول دنا دان 

. قيامت » روز جداسازى ميان خلايق و داورى ميان حق و باطل است‎ - ١ 
ليوم الفصل‎ 


<فصل > به حايل بين دو جيز و نيز به داورى ميان حق و باطل كفته مى شود(قاموس المحيط). روز قيامت جنان كه مفسران 
كفته اند از اين رو <يوم الفصل > ناميده شده كه در آن روزهء ميان خلايق جدايى ايجاد شده و حق از باطل تميز داده خواهد 


شد و مورد داورى قرار خواهد كرفت. 
؟ - جداسازى ميان خلايق و داورى ميان حق و باطل » از مهم ترين خصيصه روز قيامت 


توصيف روز قيامت به <يوم الفصل >». در سلسله آيات مربوط به حوادث قبل و بعد از بريايى قيامت» كوياى برداشت ياد شده 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مرساوت - بادع1 12 

١‏ - شناخت زرفاى حقيقت و عظمت روز قيامت ( روز داورى ميان اهل حق و باطل ) » بس دشوار و دست نايافتنى براى بشر 
وما أدريكك ما يوم الفصل 


از تعبير <و ما أدراك. لجر ١‏ كام الع قن را اسعنادشى شوك فيافت»حعقفت رسنابزر ككاو عمق "ابت كه 


كني :كد ومتك و شاستكئ ان ]ن ١‏ كاه لوسك و تنياادر رتو وحن الهرب ابل شتاعي است: 
حق ستيزان در قيامت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


١#“ ال١‎ - -غافر - .ع‎ ١2 

. كافران حق ستيز و ستيزه جو ء در روز قيامت غل به كردن خواهند داشت‎ - ١ 

الذين يجدلون . .. إذ الأغلل فى أعنقهم 

؟ - كافران حق ستيز و ستيزه جو در قيامت » با زنجير بر روى زمين كشان كشان برده مى شوند . 
والسلسل يسحبون 


<سلسله > (مفرد <سلاسل >) به معناى حلقه اى منظم از نظر طول است, يعنى» زنجير. “سحب > (مصدر <يسحبون>) به 


" - كافران حق ستيز و ستيزه جو . هنكام كرفتار شدن به عذاب الهى . به عمق بطلان راه خود و ييامد رفتارشان آكاه خواهند 


فسوف يعلمون . إذ الأغلل فى أعنقهم و السلسل يسحبون 


برداشت ياد شده. از آن جا است كه ظرف <إذ الأغلال . .. > متعلق به <يعلمون> مى باشد. < يسحبون > نيز حال از ضمير 
<هم> در <فى أعناقهم > است, يعنى» به زودى مى دانند آن كاه كه غل در كردن هايشان باشد و با زنجير كشان كشان 


بوداي شوك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-8-٠. - رفاغ-1١2‎ 

. كافران حق ستيز و ستيزه جو » در قيامت به آب داغ و ير حرارت افكنده خواهند شد‎ - ١ 
يسحبون . فى الحميم‎ 

يكى از معانى <حميم >. آب داغ و ير حرارت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لاا دق-.ن-١50‏ 8ع 








#قيامث » روز تحقق هشدارها و انذار هائ الهى برائ كافران:وححق ستيزاث 
و نفخ فى الصور ذلكك يوم الوعيد 


سوره - آيه - فيش 

اعقو دعوت عواحدو 

ه - ظهور ماهيت زشت حق ستيزان منكر ييامبران » در روز قيامت * 

حلمو غذا من الكذات الاش 

احتمال دارد <غداً > اشاره به روز قيامت داشته باشد. 

حق طلبان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0سا -عمدعمدع 

ع - تحقق قيامت » به منظور جدا شدن و شفاف كرديدن صفوف حق مداران از باطل كرايان است . 
قل يجمع بيننا ربّنا ثم يفتح بيننا بالحقّ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 صافات دنم الات 

. قيامت » روز جدايى خوبان و بدان و حق مداران و باطل كرايان و داورى ميان آنان است‎ - ١ 
هذا يوم الفصل‎ 


<فصل > به معناى فاصله و جدايى ميان دو شىء است و مقصود از آن در آيه شريفه» جدايى ميان خوبان و بدان و حق يويان 


و باطل كرايان و داورى ميان آنان است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


دخان عم .ع سم 
*- قيامت » روز جدايى حق از باطل و تمايز حق مداران از باطل كرايان 


إِنْ يوم الفصل ميقتهم أجمعين 








مراد از <فصل >»؛ ممكن است جدا شدن صفوف حق و حق مداران. از باطل و باطل كرايان باشد. 

حق كُويى در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انبا خا ل" ١7‏ 

. آنان كه در قيامت » رخصت سخن كفتن يافته اند » سخنانى درست و به دور از هر كونه خطا خواهند كفت‎ - ١ 
وقال صوابًا‎ 


<قال > 





در <قال صواباً> به جاى مضارع آمده است تا بر يقينى بودن آن دلالت كند. جمله <قال صواباً>. يا حاليه است و يا مستأنفه 


اى كه وضعيت يس از اذن را بيان مى كند. 

حقانيت بريايى قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 انعام م #/ا_-4ة 

9 فرمان خداوند بر تحقق روز قيامت» فرمانى حق و به دور از بطلان و بيهودكى است. 
ويوم يقول كن فيكون قوله الحق 

حقانيت حسابرسى در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ف اعزاق شورع 

/لاسنجش اعمال در قيامت» حق و بر اساس عدل است. 
والوزن يومئذ الحق 


برداشت فوق بر اين اساس است كه <الوزن > به معناى مصدرىء يعنى سنجيدن باشد و <الحق > صفت براى خبر محذوف» 


كه تقدير آن جنين مى شود: <الوزن يومئذ الوزن الحق >. يعنى: سنجيدن در آن روز» سنجشى حق و بر اساس عدل است. 
محارت الت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انعام ع - .م ع 

؟ منكران معاد در قيامت به حقانيت رستاخيز با سوكند اقرار مى كنند. 

ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى و ربنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/مء18-15١-1١8- كهف‎ ٠ 











8- بريايى قيامت . حقيقتى ترديدنايذير است . 


جمله <لاريب فيها > جمله خبريه اى است كه از آنء مبالغه در نهىء اراده شده است,م يعنى» نبايد در باره قيامت» ترديد كردم 


جه اين كه در موضوع قيامت» 


جايى براى ترديد وجود ندارد! 

تمادو كان تاتكوه زعقه ع و لوت تامش الي اسك 

تعلهوا أن وقد اللسس و أن الساغه آرت ها 

عارك ان الساهم ا نكر ايت شير دوو اظ أن زهي لأسي عافد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روم - #0 تن ١١‏ 

. در روز قيامت » حقانيت وقوع آن روز»ء و نادرستى انكار آن » به رخ منكرانٍ قيامت كشيده مى شود‎ -١ 
فهذا يوم البعث و لكنكم كنتم لاتعلمون‎ 

عبارت توبيخى <فهذا يوم البعث > قرينه است بر اين كه متعلق <لاتعلمون > حقانيت وقوع قيامت است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لخو ا عه 

- اهل ايمان » آكاه به حقانيت رستاخيز و وقوع حتمى آن 

و يعلمون أنّها الحقّ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١/‏ جائيه - 35-58 ان؟” 

؟ - بريايى قيامت » وعده اى به حق از جانب خداوند و رخدادى حتمى و تخلف نايذير 

إِنّ وعد الله حقٌّ و الساعه لاريب فيها 


عطقك جيل أ<الساعة :> مله < إن وعد الله حقّ > مى تواند تفسيرى و يا از قبيل عطف خاص بر عام باشد. و در هر 
صورت. مطلب بالا را افاده مى كند. 


ه - صدور وعده قيامت » از جانب خداوند » خود كافى براى يقين به حقانيت آن 








إنّ وعد الله حقّ و الساعه لاريب فيها 


زوةاشكربالا مداة تقاف احجال :ايك 5< إن وعد اللشعس > وناو وسح جين درا ران شك نا دل راف مان اقناميت عله 


ريب فيها > باشد. 


سوره - آيه - فيش 

لاا دق-8غم568-8ديم 

* بريايى قيامت و تحقق هشدار هاى الهى » از مصاديق حق 
و جاءت سكره الموت بالحقٌّ . .. ذلكك يوم الوعيد 


جنانجه <باء > در <بالحق > براى تعديه و مركك و سكرات آن زمينه آشكار شدن حقايق باشدء نفخ صور و حيات مجدد 


اخروى و تحقق هشدارهاى الهى بى ترديد مصداقى از همان حقايق خواهد بود كه بر آدمى مكشوف مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- واقعه - 2م ١-5-‏ 

١‏ - سخن الهى درباره وقوع قيامت و تخلف نايذير بودن آن » حق و مبرا از هركونه كذب و دروغ 

ليس لوقعتها كاذبه 


درباره واقع شدن فيامت دروغى وجود ندارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1-1: - معارج‎ - 

. يريايى قيامت و عذاب آن» امرى است ممكن و داراى حقيقت‎ - ١ 

و نريه قريًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

066 لشن 

- بريايى قيامت . حتمى و صحنه هاى آن » سراسر حق و منرّه از هر كونه باطل است . 
ذلك اليوم الحقّ 


ص 


درياره <حقّ > معانى كوناكونى كفته شده است از جمله اين كه اين كلمه مصدر و به معناى لزوم و ثبوت است و نيز نقطه 





مقابل باطل را <حقٌ > كويند (مصباح). هر كاه مصدرى صفت قرار كيرد» بر مبالغه دلالت دارد,ٌ بنابراين <روز حق > , 


يعنى» روزى سراسر حق. 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 0 

فى وجدتي ف كا زميق اند اير اانه داف 

الذين يكذّبون بيوم الدين . .. إذا تتلى عليه ءايتنا قال أسطير الأوّلِين . كلا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الات ل 

. -قيامت » حقيقت دارد و نبايد آن را افسانه ينداشت‎ ١ 

الذين يكذّبون بيوم الدين . .. قال أسطير الأوّلين ...كلا 

حرف <كلا> يا به معناى حقًا ويا براى <ردع > است و مخاطب را از يذيرش كفتار قبل» يرهيز مى دهد. 
حقوق در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بل عبان ات الاج ١‏ 

. در قيامت به حق هيج كس ظلمى نخواهد شد‎ ١١ 

وهم لا يظلمون 

حقيقت عمل در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام مم١٠‏ - ووللا١‏ 


١١‏ بازكشت همكان به سوى خداوند و 1 كاهى يافتن آنان از حقيقت كرده هاى خويش در قيامت» يرتوى از ربوبيت الهى 


است. 


ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون 





4 قيامت روز ظهور و برملاشدن اعمال آدمى و حقيقت آن است. 


كذلك زينا لكل . .. فينبئهم بما كانوا يعملون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ انبياء - 7١‏ - وع دع 

#- قيامت » حقيقتى خطير و بيم آفرين براى انسان ها 
وهم من الساعه مشفقون 


<اشفاق > به معناى عنايت همراه با خوف است و هر كاه به وسيله <من > متعدى شودء معناى ترس 





در آن بيشتر خواهد بود (لسان العرب). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
نادت الاعف ايع 


*- بريايى قيامت به معناى نيستى محض و نابودى كامل جهان طبيعت و آفرينش دوباره آن نيست , بلكه به معناى در هم 


بيجيده شدن نظم كنونى آن و تبديل به نظم نوين است . 
يوم نطوى السماء كطيّ السجل للكت 


با توجه به تشبيه درهم ييجيدكى آسمان به ييجيده شدن طومار كه به معناى حفظ اصل و موجوديت آن همراه با از بين رفتن 
نظام حاكم بر آن است مطلب ياد شده به دست مى آيد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ةا فافات - تاداع أجع 

* - قيامت » روز رستاخيز انسان ها 

يوم يبعثون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7ت ور جر ةم سورة حم 

*- مركك و رستاخيز» حقيقتى عام و در بركيرنده تمامى موجودات شعورمند آسمان ها و زمين ونه مخصوص انسان ها 
و تت فلن الفيووى قفن انو الى السموت رانو فى لأ لطن نوق لفقي لخر اذا عمق 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ - زخرف - ”8# - هم‎ - 3١ 

. حقيقت قيامت » با كشت انسان ها به سوى خداوند است‎ -١ 

و عنده علم الساعه و إليه ترجعون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





48 حاقه -هم-” -”" 
* - حقيقت قيامت و زرفاى عظمت آن .ء تنها از راه وحى قابل شناخت و دستيابى است . 


وما 





أذواك ةف ها اليجامه 


آيات ٠١‏ تا ١1/‏ اين سوره؛» در جهت بيان بخشى از حقايق مربوط به قيامت است. از مجموع آنها مى توان استفاده كرد كه 


حقايق عميق قيامت» از طريق خود وحى براى انسان ها قابل شناخت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعررولت سناد عد م1 

١‏ - شناخت زرفاى حقيقت و عظمت روز قيامت ( روز داورى ميان اهل حق و باطل ) » بس دشوار و دست نايافتنى براى بشر 
وما أدريكك ما يوم الفصل 


ازتعين وها أدراكف :© (جدعير اكانساضة توكزان ) استفاد فق خوده فتامك» حقيفت نن بر كك و عميق سيت كد 


كس بةدرسي و شاسشكن از إن 1 كاه ليست و تتهاادر رزتو ونح لين قاب شناحت است: 
* - حقيقت قيامت و زرفاى عظمت آن .ء تنها از راه وحى قابل شناخت و دستيابى است . 
وما أدريكك ما يوم الفصل 


ازاين كه آيه مورد بحثء در ميان آيات مربوط به قيامت است قرار دارد» مى توان استفاده كرد كه حقايق عميق قيامت» تنها از 


طريق خود وحى براى بشر قابل شناخت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١- ١1/- -انفطار - 5م‎ ٠ 

5- :تناع تحقيفة قناقتت ورا شمكان وير تست 

وما أدريكك ما يوم الدين 

استفهام <ما أدراكك > (جه جيز تو را دانا ساخت)» حاكى از محروميت عموم مردم از ابزار شناخت قيامت است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١- 1١8-م75‎ - -انفطار‎ ٠ 


3 انوا قافن إن از شتاحف يرا تور 


قيامت و بى بردن به حقيقت آن 

ثم ما أدريكك ما يوم الدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاد انشقاق دعم عدم 

8 - قيامت » ميعاد ملاقات انسان با خداوند است . 

حقيقت كوبند كى قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عطاوق ا ا 

7ت لعفت ابعاد قباهت و حجقيقت حؤادت كوبتدة ان برائ.همكاة امكان يدير ليست 
وما أدريكك ما القارعه 

حكمت در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نيا ما وم ١‏ 

. روز قيامت » روزى عظيم و بريايى آن كارى حكيمانه است‎ - ١ 
ذلك اليوم الحقّ‎ 


<ذلك > اشاره به دور است. به قرينه <عذاباً قريباً > در آيه بعد مراد از دورى قيامت» تأخير زمانى آن قدت ويلكة كا ددر 


عظمت والا و فراتر از حد تصور آن است. <حقٌ > به جيزى كفته مى شود كه براساس حكمت يديد آمده باشد. 
حل اختلاف در قيامت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





1 سجده -81- 4-758 

4 - قيامت » روز يايان اختلافات و حل شدن نهايى آنها است . 

إن رتك هو يفصل بينهم يوم القيمه فيما كانوا فيه يختلفون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ووانووي موسرم 0 

- قيامت . روز يايان و فيصله يافتن اختلافات فكرى و عقيدتى بشر 
إن الله يحكم بينهم فى ما هم فيه يختلفون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


دورق م ١‏ 








5 
وما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى الله 


برداشت ياد شده بنابر اين نكته است كه حكم الهى در <فحكمه > جنبه عينى و واقعى داشته باشدمْ يعنى» آشكاركردن حقايق 


در مورد اختلافات» با توجه به آيات بيشين كه در زمينه قيامت بود به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 نبا -8/ا ١-1١7‏ 

١‏ - قيامت روز داورى بين مردم و رفع اختلافات آنان 

يوم الفصل 


<فصل >: يعنى» جداسازى دو جيز از يكديكر به كونه اى كه ميان آن دو فاصله افتد. اطلاق اين كلمه بر روز قيامتء به 


اعتبار روشن شدن حق از باطل و يا يايان دادن به اختلاف مردم و قضاوت در ميان آنان است. (مفردات راغب) 
حوادث قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كن 

؟- حسابرسى » از رخداد هاى مهم قيامت است . 

اقترب للناس حسابهم 

آغاز شدن سوره با طرح مسأله حسابرسى و بيان آن از ميان ديكر رخدادهاى قيامتء بيانكر مطلب ياد شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-1١8-41- تكوير‎ - ٠ 

© - طرح جزئيات حوادث قيامت در قرآن » نشانه وحى بودن آن 


فلا اقسم 








جمله <إِنْه لقول رسول> در آيات بعد كه سوكندهاى مكرر در اين آياتء مربوط به آن است از انتساب قرآن به فرستاده 


الهى حكايت دارد. حرف <فاء > در آيه شريفه» مجموعه را بر آيات بيشين تفريع كرده است كه درباره حوادث 


قيامت بودمْ يعنى» حال كه رخدادهاى قيامت و آينده جهان را بيان كرديم» جاى آن دارد كه قرآن را به مبدأ وحى مربوط 


بدانيك. 

حيوانات در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-انعام - م - م -و 

9 حيوانات داراى نوعى اراده؛ اختيار» شعور و تكليف و جزا و ياداش در قيامت 
أمم أمثالكم . .. ثم إلى ربهم يحشرون 

حيوانات وحشى در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -ه-م١- تكوير‎ ٠ 

. حيوانات غير اهلى با مشاهده حوادث بريايى قيامت » يناهكاه هاى خود را ترك كرده » كرد هم جمع خواهند شد‎ - ١ 
و إذا الوحوش حشرت‎ 


<وحوش > جمع <وَخش > است. به حيواناتى كه در خشكى زندكى مى كنند و با يكديكر الفت نمى كيرند» <وَخش > و 
راغب مى كويد: <حشر>, يعنى» بيرون آوردن كروهى از جايكاهشان و متوججه ساختن آنان به جنكك و نظاير آنء بنابراين 
حشر حيوانات] يعنى» بيرون شدن آنها از يناهكاه خود و جمع كشتن آنها كرد يكديكر. 


؟ - شدت هول و هراس حيوانات از حوادث يايانى دنيا» جايى براى فكر تهاجم به يكديكر در خيال آنان باقى نمى كذارد . 
و إذا الوحوش حشرت 


مراد از < حشر حيوانات > محشور شدن آنها در قيامت و يا اجتماعشان هنكام ترس از حوادث آغازين قيامت است. ذكر اين 


حادثه در ميان حوادث يايانى دنيا و تقارن آن با <رها شدن شتران آبستن > (و إذا العشار عطلت)» شواهدى بر 





دومين احتمال است. 

خانان كر فيامية 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*»-آل عمران -” ١12١‏ - 2 لا ىلع 

* روز رستاخيز » عرصه حشر خيانتكاران به همراه آنجه ( اموال و . .. ) در آن خيانت كرده اند . 
و من يغلل يأت بما غل يوم القيمه 

دوكوة انك قرق: ختراء نوي خريا عل 64 رالا لفيا حية: كرفة افده ابلك 

/ا تجسم رفتار نايسند خيانتكاران در روز رستاخيز 

و من يغلل يأت بما غل يوم القيمه 


برخى برآنند كه مراد از <ما غل >. آن مالى كه در دنيا مورد خيانت واقع شده. نيست إ بلكه كناه خيانتكارى در قيامت 


تجسّم مى يابد و خبانتكار همراه آن كَناهِ مجسّم در صحنه قيامت حاضر مى شود. 

8 رسوايى و مجازات خيانتكاران در قيامت 

و من يغلل يأت بما غل يوم القيمه ثم توقى كل نفس ما كسبت 

١‏ خيانتكاران » دريافت كنند كان كامل ( بدون كم و زياد ) جزاى رفتار نايسند خويش . در روز رستاخيز 
و من يغلل . .. ثم توفى كل نفس ما كسبت و هم لايظلمون 

8 به مجازات رسيدن خيانتكاران در اموال امام در قيامت 

و من يغلل يأت بما غلّ 


امام صادق (ع): الغلول كل شىء غَل عن الامام. 


تفسير عياشى» ج ١‏ ص 6ح م١‏ م, تفسير برهان» ج ا ص 55ح 8 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع#-نساء دع -1١١4-‏ شيض١‏ 

؟ در روز قيامت » هيجكس توان دفاع از خائن را در براير خداوند ندارد . 
هأنتم هؤلاء جدلتم . .. فمن يجدل الله عنهم يوم القيمه 


6 دادخواهى خداوند 





از خيانت ييشكان در قيامت 

فمن يجدل الله عنهم يوم القيمه 

* در قيامت » مانعى در برابر اجراى حكم الهى در مورد خائنان نخواهد بود . 
فمن يجدل الله عنهم يوم القيمه ام من يكون عليهم وكيلا 

خبر از قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دض - مد بو دع 

؟ - نقش حياتى و سازنده اخبار و اطلاعات مربوط به توحيد » قيامت و رسالت بيامبراسلام براى بشر 
قل هو نبؤا عظيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعون كو ان 


١‏ -اخبار مهم و سودمند مربوط به توحيد . قيامت و رسالت ييامبراسلام » از سوى مشركان و كافران مورد بى اعتنايى و 


اعراض قرار مى كرفت . 

قل هو نبؤا عظيم . أنتم عنه معرضون 

* - اخبار مربوط به توحيد . قيامت و رسالت ييامبراسلام » درخور تأمل و تفكر 
هو نبؤا عظيم . أنتم عنه معرضون 


تأمل و انديشه در آنها بيردازد واز آنها روى كردانى تكنك: 
خجلت در قيامت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1 سجده #9 اع1-١١‏ 











. سرافكند كى و شرمندكى » از جمله عذاب هاى روز قيامت است‎ - ١ 

ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم . .. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا 

<هذا > مى تواند مفعول فعل <ذوقوا > باشد و مشاراليه آن مضمون <ناكسوا رءوسهم. ...> باشد. 
خدا در قيامت 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 
#-مائده-ه ١ل(لدع‏ 


* خداوند » در روز قيامت و در مجمع بيامبران » نعمت هاى ارزانى شده به عيسى و مادرش مريم رابه وى يادآورى خواهد 


كرد . 

يوم يجمع الله الرسل فيقول . .. اذ قال الله يعيسى ابن مريم اذكر نعمتى عليكك و عل 

كلمه <اذ > در <اذ قال الله > بدل اشتمال براى كلمه <يوم . ...> مى باشد. 

خداترسان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0 - نازعات - هلا - .ع‎ - ٠ 

. حاضران در قيامت » به دو دسته متمايز طغيان كران و خداترسان دور از هوا و هوس » تقسيم خواهند شد‎ - ١ 
فأمَا من طغى . .. و أمَا من خاف مقام ربّه‎ 


در تركيب آيات حاضرء كفته شده است كه جمله <فإذا جاءت الطامّه الكبرى > حاوى ادات شرط و فعل شرط است و تقسيم 


حاضران به دو دسته كه از جملات <فأمًا من طغى. .. و أمّا من خاف... > استفاده مى شود جزاى آن است. 

؟ - خداترسان دور از هوايرستى با حضور در صحنه قيامت » كردار خويش را به ياد آورده و جزاى آن را خواهند ديد . 
يوم يتذكر . .. و أمَا من خاف مقام ربّه و نهى النفس عن الهوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

العام عات الا 

3ت نيان عاق كك دلق وو تقد سو وو رحدو انا سوه اف قرزا كز هيد داشكم 


لعله يرٌكى . أو يذكر ... جاء كك يسعى . و هو يخشى ... وجوه يومئذ 





مسفره 

خرافه بودن قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مطففين - "م - ١١-1١"‏ 

. منكران قيامت ». آن را خرافه اى ساخته و يرداخته افسانه يردازان ييشين مى دانند‎ -١١ 
اها يكد ينه الخر فاك اأسطو الاو ليق‎ 

خزاين قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

94 تغاين -عم - و ١/-‏ 


١‏ - < فى الخبر النبوى ( ص ) أَنْهِ يفنح للعبد يوم القيامه على كل يوم من أيَامِ عمره أربعه و عشرون خزانةً . . . يفنح له خزانة 
... فيراها فارغهٌ ليس فيها ما يسرّه و لا ما يسؤوه و هى الساعه التى نام فيها أو اشتغل فيها بشىء من مباحات الدنيا فيناله من 
الغبن و الأسف على فواتها . . . ما لايُوصَّف و من هذا قوله تعالى : < ذلكك يوم التغابن > ,م 


در روايتى از ييامبر(اص) آمده كه براى بنده در قيامت» براى هر روز از ايام عمرش 6" خزانه باز مى شود . .. خزانه اى براى او 
آن خوابيده و يا مشغول كارهاى مباح دنيا بوده است. يس غبن و تأسف بر از دست دادن آن ساعتء به او دست مى دهد ... به 


اندازه اى كه قابل توصيف نيست و در همين باره است سخن خداى تعالى: و ذلكك يوم التغاين >. 
خصلتهاى انسان در قيامت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-6 





انعام 1-1-2 
اقيامت» صحنه بروز ملكات و خصلتهاى تثبيت شده و ينهان آدمى 
و اللهوننا ما كنا مش ركيق 


مشركان در قيامت دروغ مى كويند» حال آنكه براى آنان فايده اى ندارد. دليل اين كار» به فرموده صاحب الميزان» رسوخ 
خصلت دروغكوبى در انهاست. 


خضوع در قيامت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١‏ -طه-5060-١١١1-يم‏ 


* - ظهور حيات حقيقى و فنا نايذير خداوند و قيوميت او بر هستى در قيامت » مايه خضوع و ذلت عميق آدميان در برابر او 


خواهد شد . 

و عنت الوجوه للحي القوم 

خطاكاران در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١  #”ال_-م8- حاقه‎ 48 

1< فتيلة ©( صوايد ورك )بأعدذاى مخصرص) خطابيشكان در قاف 
عسل , لآيا كله إلآ البخطون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فجر - 4م 7# اع 


* - خطاكاران در قيامت با مشاهده جهنم » فرصت هاى از دست رفته را به ياد آورده و متوجّه آثار و ييامد هاى كردار خويش 


من كرذثل. : 


يومئكذ يتذكر الإنسن 








<ال > در الإنسان>» ممكن است عهد ذكرى و اشاره به انسانى باشد كه در آيات يبشينء فريفته نعمت ها و شدكوه كزار 
تنكدستى ها معرفى شده است. هم جنين مى تواند براى استغراق باشد و تذكر يافتن را به همه انسان ها تعميم دهد. آيات بعد 
احتمال نخست را تقويت مى كند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الأعاؤيوات رسعت ١‏ 


-١ 





خطاكاران در قيامت » فرورفته در حسرت و يشيمان از تركك ذخيره سازى توشه آخرت 

و جاىء يومئذ بجهنّم . .. يقول يليتنى قدّمت لحياتى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-7ع- -فجر - كوم‎ ٠ 

. خداوند در قيامت » خطاكاران را جنان به بند مى كشد كه از هيج كس ساخته نيست‎ - ١ 

ولايوثق وثاقه أحد 

ضمير <وثاقه > به <ربئك > در آيات يبشين برمى كردد. <وثاق > اسم مصدر براى <ايثاق> (به بند كشيدن) است, نظير 
عطا و اعطاء. اين كلمه به معناى آنجه جيزى را با آن ببندند» نيز آمده است (مفردات راغب»» ولى اين معنا با تركيب آيه 
شريفه ساز كاز لسبت: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 -قارعه -١١١89-9-ع‏ 

؟ - تشبيه خطاييشكان در قيامت » به جان باختكانى كه تحمّل مركك آنان براى مادرشان هلاكت آفرين است . * 
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فعل <هوى > در معانى مختلفى از جمله <سَقَط > و <مات> به كار رفته است (قاموس). بنابر معناى دوم كلمه <هاويه>. 
به معناى <هالكه > خواهد بود نسبت دادن هلاكت به مادر كسى كه ميزان اعمال او سبكك استء كنايه از عظمت سختى هاى 
وارد بر وى است, به كونه اى كه در آن موارد» مادران تاب تحمل جنين وضعى را براى فرزند خود نداشته و هلاكك خواهند 
شد. دراين صورت مرجع ضمير <هى > در آيه بعد. عنوان <داهيه > (مصيبت بزركك) خواهد بود كه مفاد جمله <فأئه 


خطر غفلت از قيامت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١م.-50-هط-‎ 1١ 











١‏ - خداوند در وادى طوى » خطر منكران قيامت را در بازداشتن موسى (ع ) از توجه به قيامت » به او كوشزد كرد واو رااز 


فريب كارى آنان برحذر داشت . 

فاعبدنى . .. فلايصدٌ نكك عنها من لايؤمن بها 

ضميرهاى <عنها > و <بها > به <الساعه> (در آيه قبل) برمى كردد. 

خنده در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نجم - "ان - 58 - هم 

ف - قيامت » روز خنده و كريه خلايق * 

ثم يجزيه الجزاء الأوفى . .. و أنه هو أضححكك و أبكى 

فاتك ناد ده ندية ضهان انبعت كداكى ا بديفاق ريه باس قي دوا كال فاك باقد: 
خنده رويان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لكين حنك قو ١‏ 

. كروهى از مردم » با جهره هاى خندان در صحنه قيامت حضور خواهند داشت‎ - ١ 
ضاحكه‎ 

خواسته هاى اخروى مكذبان قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اددفرقان جد عدم 


" تكذيب كنند كان قيامت . به هنكام كرفتارى در تنكناى آتشين دوزخ , مركك و نابودى خويش را خواهند خواست . 








و إذا التواانيا مكانا فييك متحي دعو شالك را 


لوك انه وعتاى ولك اباك توه > يوه جادعر ا > )"رد ماف رافك ب ساداض وليك اعادو متصوة ال وفوا اي 


خواسته هاى مكذبان قيامت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-١5- /-رعد‎ 


ع" 
؟ منكران ربوبيت خدا و كافران به قيامت از سر استهزا و ناباورى » خواهان تعجيل در فرا رسيدن عذاب هاى موعود 


بالسيئه >> مم يعنى» از تو مى خواهند در آوردن آن عذاب وعده داده شده تعجيل كنى. 

خوبان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ #١  ؟57ا/- صافات‎ 6 

. قيامت » روز جدايى خوبان و بدان و حق مداران و باطل كرايان و داورى ميان آنان است‎ - ١ 
هذا يوم الفصل‎ 


<فصل > به معناى فاصله و جدايى ميان دو شىء است و مقصود از آن در آيه شريفه» جدايى ميان خوبان و بدان و حق يويان 


و باطل كرايان و داورى ميان آنان است. 

خورشيد در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١م-1١-4(- تكوير‎ -٠ 

. خورشيد در آستانه آخرت . با جرخاندنى شديد در هم يبجانده شده و خاموش خواهد شد‎ - ١ 
[ذا الفهين كرت‎ 


خورشيدء به شدت بهم يبجانده خواهد شد. برخى <تكوير شمس > را به معناى نابود ساختن خورشيد و كروهى ديكر به 


معناى از بين بردن نور آن دانسته اند. (لسان العرب) 


ددن الى ضقان السييع 





و القمر مكوّران يوم القيامه : 

از ييامبر(ص) روايت شده كه فرمود: خورشيد در روز قيامت به هم ييجانده شده و ماه نيز جنين خواهد شد >. 
خويشاوندان اصحاب يمين در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

+8 انققاق د عوحودء 


- < قاسم بن محمد عن على قال : سمعت أباعبد الله (ع ) يقول : إِنّ الله تباركك و تعالى إذا أراد أن يحاسب المؤمن أعطاه 
كتتابه بيمينه و حاسبه . . . و هو قول الله عرّوجِلٌ < ... و ينقلب إلى أهله مسروراً > قلت : أىٌّ أهل ؟ قال : أهله فى الدنيا هم 


أهله فى الجن إن كانوا مؤمنين : 


قاسم بن محمد از على [بن ابى حمزه] روايت نموده كه كفت: از امام صادق(ع) شنيدم كه مى فرمود: خداى تباركك و تعالى» 
أوتخاسك جداي عروسا 3 دويقات إن اهلسسروورا > كفتم: مراد كدام اهل است؟ فرمود: آنان كه در دنيا اهل او 


بودند اكر مؤمن باشند در آخرت نيز اهل او خواهند بود >. 

خويشاوندان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها -فاطر - 18-8 - ممع 

* - در قيامت » حتى خويشاوندان هم از به دوش كشيدن باركناه كسان خود » سر باز مى زنند . 
و إن تدع مثقله إلى حملها لايحمل منه شىء و لو كان ذاقربى 


© - بى ياورى انسان در قيامت » 





حتى از سوى خويشاوندان خود 

و إن تدع مثقله إلى حملها لايحمل منه شىء و لو كان ذاقربى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

|011١ 19/0 - معارج‎ 9 

. در روز رستاخيز » هيج دوست صميمى و خويشاوندى » از حال ديكرى جويا نمى شود‎ - ١ 
و لايسئل حميم حميمًا‎ 


<حميم >به فردى مى كويند كه به انسان نزديكك و دلسوز باشد. از مصاديق بارز آن» خويشاوندان و دوستان صميمى و 


دلسوز است. 

؟ - در روز محشرء هيج خويشاوندى و دوست صميمى از يكديكر استمداد نمى كند . 

و لايسئل حميم حميمًا 

يكى از كاربردهاى وازه <سؤال >»: طلب و درخواست (استمداد) است. برداشت ياد شده مبتنى بر اين معنا است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-1١١ -10- معارج‎ 9 


؟ -اهل محشرء در عين ديدن و شناختن كامل خويشان و دوستان صميمى خود ء از حال آنان جويا نشده واز آنان استمداد 


نخواهند كرد . 

و لايسئل حميم حميمًا . يبضَرونهم 

برذاشت يا شدةة سكتى بر ابن الحكمال ابت كه جيله <تشروكهي > حال براي حظلة شين (الأسدل حم حمية]) باشل 
خويشاوندان مؤمنان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -انشقاق - 8م - ودع 


- < قاسم بن محمد عن على قال : سمعت أباعبد الله (ع ) يقول : إِنّ الله تباركك و تعالى إذا أراد أن يحاسب المؤمن أعطاه 


كما 4 6 ا 0 1 7 ع 4 متي ع 


قال : أهله فى الدنيا هم أهله فى الجنّه إن كانوا مؤمنين م 


قاسم بن محمد از على [بن ابى حمزه] روايت نموده كه كفت: از امام صادق(ع) شنيدم كه مى فرمود: خداى تباركك و تعالى» 
حك تنك عداى دوه حو وهتلي إل هله متبوور اك كفتم: مراد كدام اهل است؟ فرمود: آنان كه در دنيا اهل او 


بودند اككر مؤمن باشند در آخرت نيز اهل او خواهند بود >. 

خويشاوندى در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠١ ع1‎ ا#-هرقب-١‎ 

. خويشاوندى با بيامبران و از نسل ايشان بودن » در قيامت كارساز نبوده و موجب رهايى از بيامد هاى اعمال نخواهد شد‎ - ٠ 
تلك أمه قد خلت لها ما كسبت و لكم ما كسبتم‎ 


بيان اين معنا كه ياداش عمل ييامبران واف ككرا مرومتين نخواهد بود. در خطاب كسانى كه از نسل ييامبرانى جون ابراهيم» 


امتحاق و يعقوت يقد كزياق'نوداشك قوق اشلتء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-١8(-5- بقره‎ -١ 

. خويشاوندى با بيامبران و از نسل ايشان بودن » در قيامت كارساز نبوده و موجب رهايى از بيامد هاى اعمال نخواهد شد‎ - ٠ 
تلك أمه قد خلت لها ما كسبت و لكم ما كسبتم‎ 


ينان انق معنت كه باذاشع عسل اران براق د ركراة نوذمنه تخراهد يوذ در خطاي يه كنانى كد اق تسل ببافيرالى عجو 


ابراهيم» اسحاق و يعقوب هستنك. 








كوياى برداشت فوق است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بوت م ا الجا 

١‏ - ييوند هاى خويشاوندى و خانوادكى » بى ثمر در روز قيامت 

تدك لزانم 

© - قيامت روز كسسته شدن ييوند ها و جدايى خويشاوندان و فرزندان از والدين 
لن تنفعكم . .. يوم القيمه يفصل بينكم 

خي رككى جشم در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ج٠١‎ - 87 - ١8 - ابراهيم‎ - 4 

32 خيرة شدن حشبان كران و مهوت ماندة انان از شدت ترس در روز رقيامت 
و لاتحسبنّ الله غفلا عما يعمل الظلمون إنما يؤْخَرهم ليوم تشخص فيه الأبصر 

-٠‏ قيامت » روز خيره شدن جشم ها از شدت ترس و هولناكى آن 

ليوم تشخص فيه الأبصر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١0705-59-15 - ابراهيم‎ 4 

. ستمكران » در قيامت » شتابان و با ترس و ذلت سر برافراشته و جشم دوخته » محشور خواهند شد‎ -١ 
و لاتحسبِنٌ الله غفلاً عمًا يعمل الظلمون . .. مهطعين مقنعى رءوسهم‎ 


<اهطاع > به معناى حر كت سريع همراه با ترس است و <اقناع >> به معناى سر برافراشتن و خيره شدن جشم به جيزى با حالت 
ذلت و خوارى است (لسان العرب). 


. ستمكران بر اثر وحشت روز قيامت » از حركت يلكك هاى جشم ناتوان و دلشان تهى از تدبير و جاره جويى خواهد بود‎ -١ 
يعمل الظلمون . .. لايرتدٌ إليهم طرفهم و أفئدتهم هوآء‎ 

- شدت وحشت و اضطراب و بهت زد كى غير قابل توصيف ستمكران در قيامت 
يعمل الظلمون . .. مهطعين مقنعى رءوسهم لايرتدٌ إليهم طرفهم و أفئدتهم هوآء 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال طه- ١75-85:‏ بع 

- مجرمان در لحظه حضور در قيامت ء با نكرانى به فرجام خويش جِشم دوخته وومات و حيرت زده خواهند بود . 
و تحشر المحرمين يول زرقًا 


آن را بيوشاند (لسان العرب»). اين حالت نشانٍ جشم دوختن و خيره شدن مجرمان است واز اضطراب شديد درونى آنان 


حكايت دارد. برخى كفته اند: سفيد شدن جشم., ملازم با كورى آن است (لسان العرب). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سامت اد وود 

؟- خي ركى و بهت زدكى كافران هنكام بريايى قيامت 

و اقترب الوعد الح فإذا همى شخصه أبصر الذين كفروا 

<شخوص > به معناى دوختن جشم به يكك شىء»؛ بدون تحرك است غالباً جنين حالتى براى افراد مبهوت بيش مى آيد. 
در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عرو ات رايع 

* ييروى كنند كان از رهنمود ها و هدايت هاى الهى » هيج ترس و اندوهى در قيامت نخواهند داشت . 
فمن تبع هداى فلاخوف عليهم و لآهم يحزنون 


كلمه <خوف > (ترس و نكرانى) نكره است و جون يس از حرف نفى واقع شده؛ معناى شمول را مى رساند/ يعنى: هيج 
خوف و ترسى بر آنان نيست. همجنين فعل» آن كاه كه منفى شود. دلاللت بر نبود همه مصداقها دارد. بنابراين <ولاهم 


درجات فيامت 











جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 

ه-انعام دع - 180 - "م 

“'قيامت» روز اعطاى درجات و يا سقوط به دركات است. 
ولكل درجت مما عملوا 


اكر جه در آيه شريفه تنها درجات مذكور شده استء ولى شامل دركات نيز مى كردد. جون درجات و دركات آميخته به 
يكديكرند. 


در خشند كَى صورت در قيامت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لا قبايةت وات مادق 


ف - < قال على بن موسى الرضا (ع ) فى قول الله عزُوجِلٌ : < وجوه يومئذ ناضره . إلى ربّها ناظره > يعنى مشرقه تنتظر ثوات 
رئها , 


امام رضا(ع) درباره سخن خداى عزُوجل: <وجوه يومئذ ناضره . إلى ربّها ناظره > فرمود: يعنى (صورت هايى درآن روز) 


درخشيده است و در انتظار ثواب يرورد كارشان اند>. 
درخواست بريايى قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام م-68١5-1‏ 


؟ تحقق برخى از آيات الهى (برخى از حقايق مطرح شده در قرآنء مانند قيامت) از شرايط مش ركان تكذيب كننده قرآن براى 


ايمان به آن 


هل ينظرون إلا أن . .. يأتى بعض ءايت ربكك 


مراد از <بعض آيات ربكك >». به دليل <لا ينفع نفساً إيمانها >؛ آيتى است كه مشاهده آنء حتى منكران قرآن را به ايمان 
وامى دارد. بنابراين مى توان كفت مقصود. قيامت و مانند آن است. كفتنى است تكرار فعل <إتيان> (تأتيهم؛ يأتى ربكك و 
يأتى بعض آيات) در آيه شريفه حكايت از تفاوت معناى اراده شده از هر يكك دارد. <إتيان> در <يأتى بعض آيات> به 


معناى تحقق يافتن است. 











درخواست تعجيل در قيامت 


سوره - آيه - فيش 

-ذاريات - ١م‏ - 18م 

” - كافران » از روى ناباورى خواستار تعجيل در بريايى قيامت 
يسئلون أيَان يوم الدين . .. هذا الذى كنتم به تستعجلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

49- ملكك -/ام -/ا؟ اع 

ع - كافران و منكران معاد » خواستار تحقق سريع وعده بريايى قيامت 
و يقولون متى هذا الوعد . .. و قيل هذا الذى كنتم به تدّعون 


<تدّعون> مى تواند از ماده <دعا > باشد. در اين صورت به معناى < تطلبون> (درخواست مى كرديد) خواهد بود. 


برداشت ياد شده مبتنى بر اين معنا است. 

دردناكى دود قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا - دخان -#*## ١١‏ 

- تهديد مشركان حق ستيز مكه » از سوى خداوند به عذابى دنيوى و تيره كننده زند كى 
فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين 


برداشت ياد شله بنابراين نكته است كه <دخان مبين >. كنايه از تيره روزى وعذاب دنيوى باشدء جه اين كه برخى از 
مفسران اين آيه را ياسخى به دعاى بيامير(ص) دانسته اند كه از خداوند خواست تا براى بيدار شدن مش ركانء آنان را به قحطى 


اى همجون دوران يوسف مبتلا كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١/‏ دخان -#8# "1١١‏ 


'- دود هاى متراكم قيامت » شكنجه آور » دردآفرين و در بر كيرنده تمافئ كفرنيشكان 





يغشى الناس هذا عذاب أليم 

ممكن است اين آيات در مورد عذاب اخروى باشد. 
دركك حقايق در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اكيت دعرتك ال 


-6.4/ 
4- جشم هاى نابينا در برابر حق » در قيامت » شعله هاى آتش دوزخ را خواهد ديد . 


و عرضنا جهنم يومئذ للكفرين عرضًا . الذين كانت أعينهم فى غطاء عن ذكرى 


عرضه شدن جهنم بر كافران در قيامت و رويت آنء عقوبتى متناسب با بهره نبردن آنان از بينايى براى شناخت خداوند است» 


همانكونه كه كوش ناشنواى آنان نيز صداى جهنم را درخواهد يافتء زيراء عرضه جهنم» محدود به عرضه بصرى نيست. 
كو هاى عاجز از دريافت ييام هاى خداوند » در قيامت » شنواى صداى دوزخ خواهد بود . 

وعرضنا جهنم . .. الذين ... كانوا لايستطيون سمعًا 

درك عظمت قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

33ح مساك نح رات علدا 

١‏ - شناخت زرفاى حقيقت و عظمت روز قيامت ( روز داورى ميان اهل حق و باطل ) » بس دشوار و دست نايافتنى براى بشر 
وما أدريكك ما يوم الفصل 


التعين وما أدزاك :> (جدعزر اكاسافة توجزان ) استفاد وج هود فتامع قيفي سن رز كك و عمق است كه 


كس بةدرسي و شاستكى از أن ١‏ كاه ليست و تتهاادر يزتر ونحن ١‏ الهن قاب شناحت اسك 
دركك قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-8-51١١ - -قارعه‎ ٠ 

#الشاتةابعاد نامتك و حقفت حوادك كه ان نراى مشكاف امكان نين ننست: 
وما أدريكك ما القارعه 

درك كمبودها در قيامت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





مه-1١58-5060-هط-1١‎ 


« - آدميان در قيامت » كمبود 





فاو كاتف ها سورك ]ادر كهنى سنياس خر اهنك كرد 

قال ربٌ لم حشرتنى أعمى 

دركك وي كيهاى قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

* - ييامبر ( ص ) » در شناخت ويزكى هاى قيامت » نيازمند تعليم الهى است . 
وما أدريكك ما القارعه 


خطاب در آيه شريفه كرجه متوجه شخص ييامبر(ص) نيست, ولى جون آن حضرت خطاب را دريافت كرده استء او نيز از 


زمره مخاطبان خواهد بود. 

دركات قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع - 180 - م" 

“'قيامت» روز اعطاى درجات و يا سقوط به دركات است. 
ولكل درجت مما عملوا 


اكر جه در آيه شريفه تنها درجات مذكور شده استء ولى شامل دركات نيز مى كردد. جون درجات و دركات آميخته به 
يكذ يكرئل. 


دروغ در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 انعام م ع5 ١‏ 

١‏ مشركان در قيامت به دروغ منكر شركك ورزى خويش در دنيا مى شوند. 


و الله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 انعام م-58-١١‏ 

١‏ مشركان حتى در قيامت دروغ مى كويند. 

فقالوا يليتنا نرد و لا نكذب . .. و إنهم لكذبون 
دروغكويان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١2-59-١١ /-هود‎ 

2 قيامت » روز تمايز مؤمنان راستين از مدعيان دروغين 
بل نظنكم كذبين . .. إنهم ملقوا ربهم 

دروغكويى در قيامت 


جلد 





- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - نحل - 1900-18-18 

9- كافران در قيامت » در دفاع از خود به دروغ كويى خواهند يرداخت . 

ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون 

-٠‏ امكان دروغ كُويى در قيامت 

ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١01١ - -روم - 3”0- هن‎ ٠ 

. كافران » در قيامت » دروغ بردازى مى كنند‎ - ١ 

و يوم تقوم الساعه يقسم المجرمون ما لبثوا . .. كذلكك كانوا يؤفكون 

از جمله معناهاى <إفكك >». انصراف از راستى در كفتار به دروغ كُويى است (مفردات راغب). 
١‏ - دروغ يردازى » در قيامت » ممكن است . 

و يوم تقوم الساعه يقسم المجرمون . .. كذلك كانوا يؤفكون 

درياها در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ك‎ -م-م١- تكوير‎ ٠ 

(خاذويا ها در اسثانه قيامت + لبريز شدو وات افيه اظراف شرازير اهن كشت 
و إذا البحار سجرت 


(لقنان الدوث )ماتزا بك +س كرت > كد شل هذ ناراف مسالقة اسك رف كام لبور وعد اظر قفاوي كلك فوا كنقه 


است: <مسجر>/ يعنى» آنجه آب آن فروكش كرده باشد (لسان العرب) و قاموس <مسجور> را شعلهور شله معنا كرده 








ست. براساس اين دو معناء آب درياها تبخير شده و نابود خواهد كشت. 


؟-آب دريا هاء هنكام ييدايش نشانه هاى قيامت 


» به شدّت داغ و جوشان خواهد شد . * 

و إذا البحار سجرت 

<ميضور > : يلت العليور شه (قافوس) ابن اسصيال كل < شرت © "فاظر انه ارق معنا بايد متتفن انبسك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -#”- م١‎ - -انفطار‎ 5 

١‏ - بيدايش شكاف هاى وسيع و فراوان در دريا ها و راه يافتن آب آنها به نقاط ديككر زمين » در آستانه قيامت 
و إذا البحار فجرت 


<فجر > به معناى ايجاد شكاف وسح (مفردات راغب) و باز شدن راه (مقاييس اللغه) شين باب تفعيل اين كلمه. دلالت بر 
كثرات دارد. (تاج العروس) 


دشمنان خدا در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00 0 

؟ - دشمنان خدا از يراكنده شدن و فرار در مسير حركت به طرف جهنم » باز داشته مى شوند . 
و يوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون 

<وزع > (مصدر < يوزع >>) به معناى منع و باز داشتن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-واقعه -ء8- "مدع 


ع - < عن الزهرى قال : سمعت على بن الحسين (ع ) يقول :.. . < إذا وقعت الواقعه > يعنى القيامه ليس لوقعتها كاذبه . < 
حافقت :> شنضية بو الل بأعداء الله إلى النان اخ وزفعه .> رقف :و الله أولياة الله إلى جه يام 


زهرى كويد: از امام سجاد(ع) شنيدم كه با استناد به آآيه <إذا وقعت الواقعه > مى فرمود: . ..يعنى» هركاه قيامت واقع شود. كه 


در وقوع آن دروغ راه ندارد. [قيامت] <خافضه > است, به 








خداوند سوكند! دشمنان خدا را به زير مى كشد و به سوى جهنم [روانه مى كند] و <رافعه > است,مْ به خدا سوكند اولياى 


خدا را بالا مى برد وبه سوى بهشت [هدايت مى كند ....>. 

شيك ذروافاتت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6- صافات -/ا” -/ا؟ا ؟ 

١‏ - كفت و كوى اعتراض آميز و خصومت كونه مشركان فريب خورهه با بيشوايان فريب كار خود بر سر راه دوزخ 
و قفوهم . .. و أقبل بعضهم على بعض يتساءلون 


مقصود از <على بعض > به قرينه سه آيه بعد (و ما كان لنا عليكم من سلطان و. ..) ييشوايان فريب كاراند. بر اين اساس» كفت 


و كوى مشركان با يبشوايان شان از سر اعتراض و خصمانه خواهد بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- زخخرف - م - لاع - ١‏ 

١‏ - تبديل شدن دوستى هاى غيرخدايى » به عداوت و دشمنى در قيامت 
الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتّقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ احقاف - مع م‎ - ١ 

-١‏ موجودات مورد يرستش مشركان » دشمن ايشان در صحنه رستاخيز 
و إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء 

دشنام در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -عنكبوت -08-159؟7 -ع8٠١‏ 


© حاناسزا كويى والغن: ديكران6 در زوز قبامت »امزئ ممكن: ابت .. 


ثم يوم القيمه يكفر بعضكم ببعض و يلعن بعضكم بعضًا 
دفاع از خود در قيامت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1 


١” -11١ 

) قيامت » روز دفاع سرسختانه هر انسانى از خويش ( عقايد » رفتار و انككيزه ها‎ -١ 
يوم تأتى كل نفس تجدل عن نفسها‎ 

'- تلاش و توجه هر فردى در قيامت » تنها معطوف به دفاع از شخص خويش است . 
يوم تأتى كل نفس تجدل عن نفسها 

ذكر كوق افروئقى :ده قبادت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 واقفه د ميث 

٠“‏ - قيامت » روز دكركونى و انقلاب در نظام طبيعت 

كاي اليه 


برداشت بالاء مبتنى بر اين احتمال است كه آيه شريفه. اشاره به د كر كونى در طبيعت داشته باشد,ْ جنان كه آيه بعد نيز در اين 


باره سخن مى كويد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م-١-1١١- -قارعه‎ ٠٠ 

" - جهان در آستانه قيامت » درهم كوبيده و دكركون خواهد شد . 
القارعه 


نام كذارى قيامت به <القارعه >. ممكن است ناظر به كوبندكى حوادثى از قبيل <انشقاق آسمان>». <اندكاك زمين و كوه 


ها > و <كدر شدن ستاركان > باشد كه به تصريح آيات برخى از سوره هاى ديكر در آستانه قيامت يديد خواهد آمد. 
دك ركونى جشمها در قيامت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١-5” 5# - نور‎ - ١ 








- قيامت » روز زير و رو شدن و تب و تاب دل ها و ديده ها است . 
يومًا تتقلب فيه القلوب و الأبصر 

دك ركونى در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انف موه 

١‏ - قيامت » روز د كركونى و زيرورو شدن طبقات مردم 
اي ايه 


<خفض > 





به معناى فرود آوردن و به زير كشيدن و <رفع > به معناى بالا بردن و برافراشتن است,ْ يعنى» واقعه قيامتء به زيرآورنده 


اقوامى و بالاآورنده اقوامى ديكر است. 

دك ركونى صورتها در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لتقي عاك ات 

؟ - كفربيشكى و ارتكاب كناه . مايه تغييراتى ناخوشايند در جهره انسان , هنكام حضور در صحنه قيامت 
عليها غبره . ترهقها قتره . أولئكك هم الكفره الفجره 


تعبير <عليها > و <ترهقها>. حاكى از عارض شدن تي ركّى بر جهره كافران است, به كونه اى كه اكر كفر و كناه نبود» جهره 


اصلى انسان نمايان مى شد. اين جهره در آيات ييشين» به درخشان و خندان بودن توصيف شله بود. 
دكركونى قلبها در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل مراوات يسم 

- قيامت » روز زير و رو شدن و تب و تاب دل ها و ديده ها است . 

يومًا تتقآب فيه القلوب و الأبصر 

دلايل حتميت قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سوفن حادم 

9 توان خداوند بر آفريدنش هستى و تدبير امور آن » دليل توانايى او بر ايجاد قيامت است . 
الله الذى رفع السموت . .. يفصل الأيت لعلكم بلقاء ربكم توقنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











ه - قدرت خداوند بر آفرينش آسمان و برج هاى آن » نشانه صداقت او در وعده آمدن قيامت است . * 


والسماء ذات البروج . و اليوم الموعود 


دلايل حقانيت قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١١"-1١١-دوه-/‎ 

. عذاب هاى نازل شده بر امت هاى كفرييشه و مشركك » نشانه اى بزركك بر وجود قيامت و عذاب هاى اخروى است‎ ١ 
إن فى ذلك لأيه‎ 


<آيه > به معناى نشانه است و متعلق آن به قرينه <لمن خاف عذاب الأخره > ب حقانت قنامت وعندابياع أن است. نكره 


دنيوى» نشانه بز ركى است بر حقانيت قيامت و عذابهاى آن. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-يس -عم-مم_-م 

- يديده حيات و احياى زمين مرده » نشانه راستى قيامت و دليل توانايى خداوند بر احياى مردكان است . 
و ءايه لهم الأرض الميته أحيينها و أخرجنا منها حبًا 


برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه آيه شريفه يس از طرح مسأله برانكيختن انسان ها كه كافران آن را انكار مى 


كردند آمده است. ودر حقيقتء اين آيه درصدد اثبات قيامت و نشان دادن جلوه اى از قدرت خداوند است. 
دلايل سهولت قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ -الا/-1١8- نحل‎ -4 

. قدرت مطلق و بى يايان خداوند » دليل سهولت بريايى قيامت براى اوست‎ -١١ 


وما أمر الساعه 








إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شىء قدير 


جمله <إن الله . ...> در مقام تعليل براى جمله <و ما أمر الساعه ...> استم يعنى» امر قيامت بر خدا آسان است,مْ جون او بر 


انجام هر كارى تواناست. 

دلايل قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-#”-1١"- /-رعد‎ 

. يديده هاى هستى حاوى نشانه هايى بر روز قيامت و رستاخيز انسانهاست‎ ٠ 
إن فى ذلك لأيت لقوم يتفكرون‎ 


بريايى قيامت باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-حجر- 1١6‏ هلم - لل 

/- حق بودن ( هدفدار و حكيمانه بودن ) نظام آفرينش » مقتضى بريايى قيامت 
وكا فاق لصوم بلا اسن إن السناغه كن 


لانن حدق ا فروده شد اموعة قهرا رياني قامة فملن جع اه 

8- آفرينش جهان بدون بريايى قيامت » يوج و عبث و به دور از حكمت و مقصودى صحيح است . 
و لتنا التموت نالا بالتض بن | الشاعة لذن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج "١‏ -/اديم 


© - آفرينش انسان و انواع كياهان از بستر خاكك مرده و بى جان » يادآور رستاخيز و دليلى كويا بر قطعى بودن بريايى آن . 





برداشت فوقء مبتنى بر اين نكته 


است كه <الساعه> به بريايى قيامت و <ذلكك> در آيه قبل به خلقت انسان و ايجاد انواع كياهان: إن كنتم فى ريب من 
البعث فَإِنًا خلقناكم من تراب. .-افإذا أنرلنا عليها الما اهرت واريت >> اشازه داشته باشل. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سأ-عم- مل" 

/ - تحقق روز قيامت » مقتضاى ربوبيت خداوند است . 

و ربّى لتأتيتكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ورين الوا بقاع 

« - آفرينش انسان از نطفه » دليل و نشانه توانايى خداوند بر بريايى قيامت و زنده كردن انسان 
أوَلم ير الإنسن أنّا خلقنه من نطفه 


با توجه به آيات بعدى و نيز شأن نزول ها كه اين آيه و آيات بعدى را درباره فردى به نام <عاصب بنوائل > (از منكران معاد) 


دانسته است (مجمع البيان و ديكر تفاسير)» برداشت ياد شده به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0 ك0 


- آكاهى خداوند بر آفرينش و يديد آوردن هر جيزى » دليل و نشانه امكان بريايى قيامت و توانايى خداوند بر احياى مجدد 
انسان ها 


وهو بكل خلق عليم 


جمله <و هو بكلٌ خلق عليم > ادامه استدلال براى امكان معاد و رد شبهه منكران قيامت است يعنى» بعيد شمردن بريايى 
قيامت» ممكن است ناشى از اين شبهه باشد كه جكونه اجزاى يوسيده و يراكنده بشرء شناسايى و جمع خواهد شد. خداوند در 


ياسخ آنء مسأله علم مطلق خويش بر آفرينش جهان هستى را يادآور شده است. 


جلد - نام سوره - سوره 





- آيه - فيش 

واي عورد اده 

* - حق مدار و هدفمند بودن آفرينش جهان » مستلزم بريايى قيامت و وجود حسابرسى براى بند كان است . 
بما نسوا يوم الحساب . و ما خلقنا السماء و الأرض و ما بينهما بطلا 


ذكر حق مدار و هدفمند بودن جهان يس از طرح مسأله حسابرسى قيامتء مى تواند بيانكر جنين ارتباطى ميان آن دو مسأله 


5-7 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فالعا وراك 

١‏ - هدفمند بودن آفرينش جهان . مقتضى بريايى قيامت به منظور كيفر بندكان و يا ياداش به آنان 
وما خلقنا السماء . .. بطللا... أم نجعل الذين ءامنوا و عملوا الصلحت 


مترتوشت ابن :دو كروه يكشا ناشد. واز ان عا كةادنذيا كسان رند كن فى كمدة يس بابك خهان ريكرئ: (رستاحير) 


باشد كه با آنان برخورد متفاوت و متناسسب شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2ك يروف دالا سوك ١١‏ 

٠‏ - قدرت نامحدود و بى كران خداوند , دليل توان مندى او بر احياى مرد كان و بريايى قيامت 
وهو يحى الموتى و هو على كل شىء قدير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وي لض 


- آفرينش عيسى (ع ) » 








و لما ضرب ابن مريم . .. و إِنّه لعلم للساعه 


برداشت ياد شده بنابراين نكته است كه مقصود از آيه شريفه اين باشد كه آفرينش شكفت عيسى(ع) به وسيله خداوند نشانكر 


قدرت و توانايى او بر بريايى قيامت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

30ت ذارياف جاو عم م 

؟ - برنامه و حساب دقيق حاكم بر هستى » خود دليل ضرورت قيامت و محاسبه نهايى كردار آدميان * 
و"الذونك :و إن الدين لوقع 


از مناسبت ميان مقسم به و جواب قسمء استفاده مى شود: همان طور كه تمام مظاهر طبيعت به كونه اى حساب شده در ارتباط 


باهم قرار دارند و هدفى را دنبال مى كنندمْ به طريق اولى حيات انسان بى فرجام نيست و بدون حساب يايان نمى يذيرد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- واقعه - 8ه -5/ا- م 

” - آفرينش جوب آتش زنه » نشانه اى از توانايى خداوند بر آفرينش مجدد انسان ها و بريايى قيامت 

عأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

49 طلاق - مم - ١75‏ ع١‏ 


؟1 - آفرينش آسمان ها و زمين و تدبير امور آنها » نشانه تحمّق وعده هاى خداوند به بريايى قيامت و وجود بهشت و جهنّم 


القكاء 
أعدّ الله لهم عذابًا شديدًا . .. جنْت تجرى من تحتها الأنهر ... الله الذى خلق 


يادآورى خلقت آسمان ها و زمين و تدبير امور آنها يس از ذكر دو كروه دوزخيان و بهشتيان در آيات 








كذشته مى تواند اشاره به مطلب ياد شده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

49 - معارج -1-10- 5 

١‏ - وجود دلايل و شواهد اثبات كر و ممكن ساز بريايى قيامت و عذاب آن 
و انريه قريبًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - قيامه - ه/ا- .ع - س؟ 


؟ - آفرينش آغازين انسان » از نطفه و علقه به همراه ساختارى معتدل و هماهنكك ». دليل قدرت خداوند بر بريايى قيامت و 


احياى مرد كان 

ألم يك نطفه من منىّ يمنى . .. فخلق فسوّى ... أليس ذلكك بقدر على أن يحيى الموتى 
* - هدف دارى آفرينش و زندكى انسان » دليل وجود قيامت 

احتي الأفدى انين كفرسدف نا لسن زلكم قدو عل انب اموق 


يادآورى توانايى خداوند بر احياى مردكان يس از طرح مسأله بى هدف نبودق زنن كن اققان م تان ساك ان احفيقة 
باشد كه هدفدار بودن آفرينش و زندكى بشرء اقتضا دارد كه انسان ها دوباره زنده شوند و به كردار آنان رسيدكّى شود: زيرا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
قوطي اكت حاو ا 


” - آفرينش انسان » از مايعى ناجيز و سير متوازن و تكاملى وى در رحم » نشانه توانايى خداوند بر بريايى قيامت و احياى 


مرد كان 


ألم نخلقكم من ماء . .. فقدرنا فنعم القدرون 


برداشت ياد شده. با توجه به اين نكته است كه اين آيات ثا آخر سوره؛ درصدد اثبات بريايى قيامت باشد. 





- سوره - آيه - فيش 
عب وو دود د 


7 - وجود كوه هاى استوار و بلند و آب هاى كوارا براى شرب انسان هاء از نشانه هاى قدرت خداوند بر بريايى قيامت و 


احياى مرد كان 

و جعلنا فيها روسى شمخت و أسقينكم ماء فرانًا 

دلايل مكذبان قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-8-1١"- /-رعد‎ 

؟ بعيد شمردن حيات دوباره انسانها » دليل انكار سراى آخرت از سوى كافران به قيامت 
أءذا كنا تربًا أءنا لفى خلق جديد 

دتيايزستان در قيافتك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احرره عات ايام 

جايكاه يست دنيايرستان و كافران در آخرت 

والذين اتقوا فوقهم يوم القيمه 

دنياطلبان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-*88-1١8-فهك-‎ ٠ 

ه- مش ركان و دنياكرايان » از منظر لطئف و رحمت الهى » در قيامت » ساقط اند . 


و عرضوا على ربك صفا 








در صورتى كه نايب فاعل <عرضوا > مش ركان و دنياكرايان باشند كه در آيات قبل» ياد آنان به ميان آمد مجهول آمدن فعل 


و نيز به كار رفتن < ربك > كه خطاب ييامبر(ص) است به جاى <ربّهم > دال بر تحقير ايشان است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ولاحاتاوعات 2 وناك ]3 تا 


١‏ -آنان كه زندكانى دنيا را بركزيده و آن را بر آخرت ترجيح دادند » كردار خويش را در قيامت به ياد آورده » جهنم را 


حاف خواهند بافث.. 


يوم يتذكر 


<وورت لمتحيو ابا راث الحو اللادا 

دود در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا1 دخان -#*؟ 1١٠١‏ دم 

ه- نفوذ دود هاى غليظ به جو زمين از سمت آسمان » در قيامت [ و يا در آستانه آن ] 
يوم تأتى السماء بدخان مبين 


در صورتى كه آيه شريفه مربوط به قيامت باشد, از تعبير <تأتى السماء > استفاده مى شود كه منشأ و خاستكاه آن دودهاء فضا 


است, نه اين كه از دل زمين يديد آمده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
كيل 


؟ - فرو ريختن شراره هاى آتش و دود غليظ » بر فضاى محشر 
يرسل عليكما شواظ من نار و نحاس 


- 


<شواظ > به معناى شراره خالص و بدون دود و <نحاس > به معناى دود خالص و بدون آتش است. نكره آمدن آنها بياد 


شدت و غلظت آن دو مى باشد. 

* - فضاى محشر » سخت داغ » دود آ لود و نفس كير 
يرسل عليكما شواظ من نار و نحاس 

دوستان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00 

" - نياز انسان به دوست دلسوز. حتى در قيامت 





خسوت كمراهان و تداشقه وفيق شاك ناربو كميؤة انان :اسك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 - زخخرف - ع - باع ١‏ 

١‏ - تبديل شدن دوستى هاى غيرخدايى » به عداوت و دشمنى در قيامت 
الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتّقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


5 


معارج - ا ١5-١١‏ 
١‏ - در روز رستاخيز» هيج دوست صميمى و خويشاوندى » از حال ديكرى جويا نمى شود . 


<حميم >به فردى مى كويند كه به انسان نزديكك و دلسوز باشد. از مصاديق بارز آن» خويشاوندان و دوستان صميمى و 


؟ - در روز محشرء هيج خويشاوندى و دوست صميمى از يكديكر استمداد نمى كند . 

و لايسئل حميم حميمًا 

يكى از كاربردهاى وازه <سؤال>»: طلب و درخواست (استمداد) است. برداشت ياد شده مبتنى بر اين معنا است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 عشارج عاك 1ات؟ 


؟ -اهل محشر ء در عين ديدن و شناختن كامل خويشان و دوستان صميمى خود ء از حال آنان جويا نشده واز آنان استمداد 


نخواهند كرد . 

و لايسئل حميم حميمًا . يبضَرونهم 

برداشت ياد شده؛ مبتنى بر اين احتمال است كه جمله <يبضرونهم >. حال براى جمله بيشين (لايسئل حميم حميمًا) باشد. 
دوستى در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بادا وعان 885" 

-١‏ قيامت صحنه كسستكى و بى تأثيرى دوستى هاء ييوند هاء حمايت ها و ديكر روابط دنيايى 

يوم لايغنى مولى عن مولّى شيًا و لاهم ينصرون 


<مولى> در لغت,ء از ماده <ولاء > به معناى ارتباط و ييوند دو جيز با يكديكر است و در مصاديق مختلفى همجون دوست» 


سرورء خدمت كزار» بنده» مالكك و. .. به كار مى رود. 


دوستيها در قيامت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


واوا د ويم 


#ح اشكان كفدم 





بوجى دوستى هاى مبتنى بر جرم و كناه در قيامت 

وما أضلّنا إلا المجرمون . .. و لاصديق حميم 

دومين زلزله قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00 

. در آستانه بريايى قيامت و در بى صيحه و لرزش نخستين » صيحه و لرزشى دوباره يديدار خواهد شد‎ - ١ 


تتبعها الرادفه 


و3 
حم 
6 
3 
2 
6 
3 
ىا 
6 


<رادفه >,ْ يعنى» ملحق شونده واز يى در آينده. (مصباح) تطبيق آن بر نفخ صور دوم مفاد اين 1 


سوره زمر مى سازد. 

؟ - دومين زلزله در مراحل بريايى قيامت » تابع اولين لرزش و فرع بر ييدايش آن است . 
تتبعها الرادفه 

دين ستيزان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاطي معاكات ا 

١‏ - تكذيب كران دين ستيز » كرفتار قيد و بند هاى كران در عرصه قيامت 
إن لدينا أنكالا 

حك > ننه نكال > وامتائ فيه ديد ابت (قاموسن لط ): 
دين فروشان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ل 





٠‏ -در قيامت براى متخلفان از دستورات الهى ( بر يابى نماز و يرداخت زكات ) و ارتكاب كنند كان محرمات ( دين فروشى 


» حق يوشى و . . . ) راه نجاتى نيست . 
ترون من ديو الهو المارو يو دوا ونا لاله القن فق لين 
ذكر اهوال قيامت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
و نت موت ١)‏ 


-١‏ توجه به قيامت و رخداد هاى مخاطرآميز آن 


» زمينه ساز ايمان به بيامبر ( ص ) و قرآن 

من يكفر به فأولئكك هم الخسرون . .. و اتقوا يوماً لاتجزى نفس عن نفس شيئاً 

ذكر بريايى قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-56-5156 -فرقان‎ ١١ 

١‏ شكافته شدن آسمان » در آستانه بريايى قيامت و نزول فرشتككان از آن » حادثه اى در خور تأمل و ياد و يادآورى 
و يوم تشّق السماء بالغمم و نزّل الملئكه تنزيلا 

برداشت فوق» مبتئن بر أين اسث كه <يوم > متعلق به فعلى محذوف (همججون <اذكر>) باشل: 

كراعم دن قات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - نازعات - ولا - /م‎ - ٠ 

. طغيان كران با حضور در صحنه قيامت » كردار خويش را به ياد آورده و جهنم را حاضر خواهند يافت‎ - ١ 
يوم يتذكر. .. و بّزت الجحيم لمن يرى . فأمَا من طغى‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ولا تاؤفات عتةيات برلات ١‏ 


١‏ -آنان كه زندكانى دنيا را بركزيده و آن را بر آخرت ترجيح دادند » كردار خويش را در قيامت به ياد آورده » جهنم را 


يوم يتذكر . ... و برّزت الجحيم ... و عاثر الحيوه الدنيا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لاخاتازعات وات .عم 





٠. 01‏ 
- خحدات 
ترسال 
دوراز 
ل ز هواير ست حصو حو 
ردر نه 3 
سا صحنه ل 
قيامت » كردار < 7 
يش را 1 
به ياد | 
ورده و جر 0 
ن را < 
را خواهند ديد 


م يذ" أ 
كك تيل اتام عاد 
ف مم 
مقام رئه 


و نهى النفس عن الهوى 

ذكر قطع روابط در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ممتحنه - .ع سباع 


؟ - توجه به كسسته شدن روابط خانوادكى در قيامت » مانع از دست زدن انسان به كار هاى خلاف ء به انككيزه حمايت از 


خانواده و خويشان 

لن تنفعكم أرحامكم و لا أولدكم يوم القيمه 

ذكر قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال عماة د عه بإوالاع؟ 

7 توجه يافتن به مركك و قبر و قيامت و آمادكى براى آنها » فلسفه وجود حج و اختصاص آن به خداوند 
و لله على الناس حج البيت 


امام صادق (ع): . .. واعلم بان اللّه تعالى لم يفترض الحج و لم يخضّه من جميع الطاعات بالاضافه الى نفسه بقوله عزّ و جل 
<و لله على النّاس حج البيت ... > ... الا للاستعداد و الاشاره الى الموت و القبر و البعث و القيامه ... . 


مصباح الشريعه» ص 654 م بحارالانوار» ج 949 ص 178 ح .١‏ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠‏ اجتماع حج كزاران » يادآور جمع شدن انسان ها در قيامت 
و اعلموا انكم اليه تحشرون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





ع -مائده -ه9-8١١1-ع‏ 
8 ياد قيامت و صحنه هاى بررسى اعمال در آن » زمينه ساز رعايت تقوا و ترس از خداوند 
و اتقوا الله . .. يوم يجمع الله الرسل 





از <اتقوا الله > مى تواند اشاره به علتى از علل لزوم تقوا و ترس از خدا داشته باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام - ع - 58 - ؟ 

"ياد آورى رخداد قيامت هشدارى به مش ركان وافترا زنند كان به خداوند 

ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام - 8 -118-" 

"ياد آورى قيامت, از روشهاى قرآن براى انذار و تبليغ است. 

كذلكك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون . .. و يوم يحشرهم جميعا 

<يوم > ظرف و متعلق به فعلى محذوف مانند <اذكر> است. يعنى آن روز را به مردم يادآورى كن. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واي كرود وات 

) آخرت انديشى و ياد مستمر قيامت » از اوصاف ابراهيم » اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام‎ - ١ 
نا أخلصنهم بخالصه ذكرى الدار‎ 


<خالصه > موصوف براى صفت مقدر (جون خصله) ويا صفت است. <باء > آن براى سببيت و عبارت <ذكرى الدار> نيز 


است از آخرت انديشى آنان را خالص ساختيم. 
ذلت در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-1١-١8 - نحل‎ -4 


. قيامت » روزى سخت و خوار كننده اسيتة‎ -١5 














إن الخزى اليوم و السوء على الكفرين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الادطا يدووردء 


1 


١‏ - جشيدن آتش سوزان و كرفتارى به رنج و مشقت آن » فرجام كسانى است كه حضورشان در صحنه قيامت » همراه با 


عدت وك ارق اسك 

رموه وول طعفه ب تلن ثانا سافن 

<صلى النار>ممْ يعنى» حرارت آتش را به سختى حشيد (قاموس). 

ذلت دشمنان خدا در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

'"-١9-ع(-‎ تلصف-1١ع‎ 

- ضرورت يادآورى اوضاع خفت بار دشمنان خدا » در عرصه قيامت براى كفرييشكان 
و يوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون 

<يوم > مفعول به براى فعل محذوفى مانند <ذكرهم > يا <أنذرهم > و امثال آن مى باشد. 
رباخوار در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ات اد 1 

9 رباخوار در قيامت » همجون ديوانكان محشور مى شود . 

الذين يأكلون الرّبوا 


رسول الله (ص): يأتى آكل الرّبا يوم القيامه مختبلا . .. 


الدر المنثور» ج ؟” ص ؟7١٠1.‏ 


ربوبيت خدا در قيامت 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام مم١ ١١‏ 

٠١‏ قيامت ظرف ظهور و انكشاف ربوبيت مطلق خدا براى همكان 

أغير الله أبغى ربا و هو رب كل شىء . .. فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون 

از مصاديق مورد نظر براى <ما كنتم فيه تختلفون >. به دليل <أغير الله أبغى ربا >» ربوبيت خداوند بر هستى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 سجده -”5:” 8-11 

؟ - ربوبيت خدا در قيامت » براى مجرمان » تجلى بيدا مى كند . 


ناكسوا رءوسهم عند ربّهم . .. ربّنا 








أبصرنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الوق ام انان 

قروووة الكارا بوي اليوة تلن يران لمكا درقاست 
قال قرينه ربّنا ما أطغيته 


التجاى قرين كافران به ربوبيت عام الهى در روز قيامت» مى رساند كه ربوبيت خداوند در آن روزء جنان آشكار است كه هيج 


كشن قادونة ناديدة كرفى ان نسة: 

رحمت خدا در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نحل -8١1-١١١1-ع‏ 

؟- جلوه و ظهور غفران و رحمت كسترده الهى در قيامت 

إن ربكك . .. لغفور رحيم . يوم تأتى كل نفس تجدل عن نفسها 
برداشت فوقء مبتنى براين نكته است كه <يوم > ظرف براى <لغفور رحيم > باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاا دوغان دعم دوع م 

-١‏ رحمت خداوند » تنها تككيه كاه و نقطه اميد براى انسان در قيامت 
يوم لايغنى مولّى عن مولّى شيا . .. إلا من رحم الله 

ردٌ خواسته هاى مكذبان قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١3-1١-58 - فرقان‎ - 








. استغاثه و درخواست تكذيب كنندكان قيامت براى رهايى از تش جهنم نتيجه بخش نبوده و عذابشان ادامه خواهد يافت‎ ١ 


لاتدعوا اليوم ثبورًا وحدًا وادعوا ثبورًا كثيرًا 


برداشت ياد شده مبتنى بر اين نكته است كه مقصود از درخواست هلا-كتء در حقيقت كنايه از نجات از وضع سيار سخت 


دوزخ است] نه مركك و تابودئ واقعى. 


؟ درخواست تكذيب كنند كان قيامت براى مركك و هلاكت خويش » بى نتيجه بوده و آنان براى هميشه در 


آنش خشمكّين جهنم خواهند سوخت . 
بل كذّبوا بالساعه . .. لاتدعوا اليوم ثبورًا وحدًا و ادعوا ثبورًا كثيرًا 


مرك ويا نجنات» تذيرقته تمن شواد و بابك تا ابك در اتن سورتد: از اين رؤ از روف :استهرا به آثان: كفته مى شود: سيار 
درخواست هلاكت|و يا نجات] كنيد. 


رد عذرخواهى در قيامت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8 مرسلات - //اا عم اسم 


"- < عن ماد بن عثمان » قال : سمعت أباعبداللّه (ع ) يقول : فى قول الله تبارك و تعالى : < و لايؤذن لهم فيعتذرون > 
فقال : اللّه أجل و أعدل [ و أعظم ] من أن يكون لعبده عُذْرٌ » لايدَعٌه يعتذر به » و لكنّه فلج فلم يكن له عذر م 


از حمّاد بن عثمان روايت شده كه كفت: از امام صادق(ع) شنيدم كه درباره سخن خداوند تباركك و تعالى: < و لايؤذن لهم 
فيعتذرون> مى فرمود: خداوند زر كوارتئز و:عادل قر [ونزر ككداتر [أز ان است كيده اقفن عدرق داشكه باشد و نككذارد عذر 


خود را بيان كند لكن آن بنده در قيامت <هنكام احتجاج > مغلوب مى شود و عذرى ندارد>. 
رد عذرخواهى مكذبان قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 مرسلات - نات ومات ١‏ 

. تكذيب كنند كان روز جزا » در آن روز اجازه عذرخواهى نخواهند داشت‎ - ١ 

ولايؤذن لهم فيعتذرون 


عدر كافران تكذيب كر در روز وستاخيز 


» يذيرفته نخواهد شد . 

ولايؤذن لهم فيعتذرون 

رستكارى در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -اعراف -/ا1-/-8 

“ فلاح و رستكارى آدمى در قيامت در كرو داشتن اعمال و عقايد وزين و داراى ثقل است. 
فمن ثقلت موزينه فأولئك هم المفلحون 


كلمه <موازين > در برداشت فوق جمع موزون كرفته شدهاست. بنابراين مراد از <موازين> اعمال و عقايدى است كه در 


قيامت مورد توزين و سنجش قرار مى كيرد. 

رضايت طلبى در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ب دسافنك واد ودباع 

* - كافران حق ستيز » فاقد هر كونه مجال و فرصت براى عذرخواهى و رضايت طلبى از خداوند » در روز قيامت 
ولاهم يستعتبون 


<إستعتاب > (مصدر < يستعتبون >) به معناى درخواست عذرخواهى است. و در اين آيه مى تواند كنايه از اين باشد كه به 


كافران» مجالى براى عذرخواهى و طلب رضايت خداوند؛ داده نمى شود. 
رفع اختللاف در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دنا ملا هدم 


٠"‏ - با وقوع معاد در آينده اى نزديكك » حقايق براى كافران كشف شده و اختلاف آنان درباره حوادث يس از مركك » برطرف 


خواهد شد . 


الذى هم فيه مختلون . .. ثم كلا سيعلمون 
رنجهاى روحى در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الوا دح تق درن 

ه - وجود رنج هاى روحى در قيامت 

من الكفار يضحكون 

روابط خانوادكى در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠‏ - انشقاق 


دعم- ”مده 


ه - خوش بختى هاى دنيايى و دل خوشى به ييوند هاى خانوادكى » در قيامت كارساز نبوده و انسان را از آتش دوزخ رهايى 


و يصلى سعيرًا . إِنّه كان فى أهله مسرورًا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -انشقاق - عم - ١-١‏ 


١‏ -اهل دوزخ در دنيا» مى ينداشتند زندكى شاداب آنان دكركون نشده و الفت هاى خانوادكى شان هركز از هم نخواهد 
كسشبت-. 


نه ظِنْ أن لن يحور 


<خور>» رجوع از جيزى و به جيزى مى باشد. اصل معناى آن بازكشت به كم بود است و با ضمّه <حاء > به معناى هلاكت 


خواهد بود (لسان العرب). فعل <يحور> از هر كدام مشتق باشدء برداشت ياد شده قابل استفاده است. 
روابط خويشاوندى در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-1١8-8‎ - -فاطر‎ ١ 

© - روابط فاميلى و عاطفى . هيج تأثيرق در سرنوشت. الساةادر روق:وستاخير ندارد.. 

و إن تدع مثقله إلى حملها لايحمل منه شىء و لو كان ذاقربى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - معارج - 18-17١‏ الم 

- تأثير نداشتن ييوند خويشاوندى و روابط فاميلى » در نجات انسان مجرم از عذاب الهى در قيامت 
يودٌ المجرم لويفتدى من عذاب يومئذ ببنيه . .. و فصيلته التى تويه 


روابط در قيامت 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -مريم -#8-194 ع 


#-نزديكى ها و جدايى ها در صحنه قيامت » بر اساسا سنخيت هاى فكرى 





و عملى خواهد بود . 
لنحشرنهم والشيطين ثم لنحضرنهم 


ييوستن منكران معاد به صف شياطين در قيامت» به جهت سنخيتى است كه در اين از نظر فكرى و عملىء در بين اين دو طائفه 
به وجود آمده است. ذكر شياطين در اين آيه» براى بيان همين سنخيت و نتيجه اى است كه از آن در صحنه قيامت بروز مى 
كند. 


روابط عاطفى در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فاطر - 18-0 دع 

© - روابط فاميلى و عاطفى . هيج تأثيرى در سرنوشت انسان در روز رستاخيز ندارد . 

و إن تدع مثقله إلى حملها لايحمل منه شىء و لو كان ذاقربى 

روح(اسم) در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نيا خا لم دع ١‏ 

. روح وفرشتكان الهى در قيامت » ايستاده و صف بسته در آماده باش كامل قرار مى كيرند‎ - ١ 
يوم يقوم الروح و الملئكه صقًا‎ 


انجام فرمان هاى الهى است. 

؟ - روح و ملائكه در قيامت از كفتن هر سخنى » جز با رخصت داشتن از خداوند ناتوان اند . 
لأتكلهوة الأمن أذن له الرخيم 

روز قيامت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








/-هود- ١١5-1١٠1-م‏ 


8 < قال الصدوق روى :... و تقوم القيامه فى يوم الجمعه 


مشهود > , 


. . قال الله عزوجل : < ذلكك يوم مجموع له الناس و ذلكك يوم 





روايت شده است كه . .. قيامت در روز جمعه بريا مى شود ... و خداى عزوجل فرمود: ذلك يوم مجموع 0 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
9 - ابراهيم - ١4-8 - ١5‏ 


9 عن مثْنّى الحنّاط قال : سمعت أباجعفر (ع ) يقول : أيام الله عزّوحل ثلاثه : يوم يقوم القائم (ع ) و يوم الكرّه و يوم القيامه 


/ 

منّى حنّاط كويد: از امام باقر(ع) شنيدم كه فرمود: ايام الله سه روز است روز قيام حضرت قائم(ع) و روز رجعت و روز قيامت. 
روزى خائفان از قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عرو خم كدو 2 


2 - مردمانى كه همواره به ياد خدا هستند » نماز به يا مى دارند » زكات مى يردازند و از قيامت مى ترسند » از روزى فراوان 


وبى شمار برخورداراند . 

رجال لاتلهيهم تجره و لابيع عن ذكر الله . .. ليجزيهم اللّه أحسن ما عملوا و يزيد 

يات ع واف ليود دف حاف جات 1ق انار )تعن اند كنامة ]ا كتريف وقرال ان اشن 
روسفيدان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الأحاعن عام مادو 


ه - انسان ها در قيامت » با دو جهره مختلف تابناكك و تيره حضور خواهند يافت و فرجام هر كس » از آغاز حضور مشخص 


فإذا جاءت الصاحّه . .. وجوه ... و وجوه 
تكرار <وجوه>». بيانكر جواب شرط در <إذا جاءت. ..> است, يعنى» <كان الناس صنفين >. 


روسياهان در قيامت 


- سوره - آيه - فيش 
دهي بساك اين 


ه - انسان ها در قيامت » با دو جهره مختلف تابناكك و تيره حضور خواهند يافت و فرجام هر كس » از آغاز حضور مشخص 


خواهد بود. 

فإذا جاءت الصاحّه . .. وجوه ... ووجوه 

تكرار <وجوه>». بيانكر جواب شرط در <إذا جاءت. ..> است, يعنى» <كان الناس صنفين >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا في عر 128 

. كسانى در قيامت روسياه و تيره رخسارند كه كفرييشه و منحرف بوده و بى باكانه در كناه بيش رفته اند‎ - ١ 
أولتك هم الكفره الفجره‎ 


فعل <فجر>» در مورد كسى كفته مى شود كه سر خود را يايين انداخته و بى مبالات بيش مى رودم <فجور> در اصل به 


معناى انحراف از حق است و در معناى تاختن به سوى كارهاى غير مجاز نيز استعمال مى شود. (لسان العرب) 
رؤيت آتش جهنم در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع اران سمه وبع 

؟ - كافران » در قيامت » با مشاهده آتش جهنم » به ربوبيت خداوند اعتراف مى كنند . 

يوم تقلب وجوههم فى النار . .. و قالوا ربّنا 


نشده اند و تنهاء آن را مشاهده كرده اند. 
رؤيت بهشت در قيامت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





لاك دق -١نث-(ا”#-”‏ 


١‏ < متقين > » قادر به 





مشاهده د بهشت در صحنه قيامت 0 
الجنّه . .. غير بعيد 


واشت #الاديدان احتمال انبت كه تعمر «+تعين بعد > انرى :+ازلفك > ييانكر اين مغنا باشد كه بهشت آن قدر به متقين 


نزديكك خواهد شد, كه در مرئى و منظر آنان قرار خواهد كرفت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - تكوير - 0-1-1 

ه - بهشت و جهنم » براى مردم در قيامت قابل مشاهده است . * 
وإذا الي معرك ناذا النكه أذلدت 


هدف از شعلهور كردن جهنم و نزديكك نمودن بهشت ممكن است اين باشد كه همككان آنها را مشاهده كرده و به فرجام 


نيكان و بدان آ كاه شوند. 

رؤيت جهنم در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا قبي ا 1ت ١‏ 

. مجرمان » در صحنه قيامت » ناظر شعله هاى آتش دوزخ اند‎ -١ 
ووه لسر الا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ د دكهف-8١1-‏ ١٠د‏ ”م 

"- مشاهده دوزخ » براى مردم حاضر در صحنه قيامت » امكان يذير است . 
و عرضنا جهنّم يومئذ للكفرين عرضًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


د كيت كرد رام 








4- جشم هاى نابينا در برابر حق » در قيامت » شعله هاى آتش دوزخ را خواهد ديد . 
و عرضنا جهنم يومئذ للكفرين عرضا . الذين كانت أعينهم فى غطاء عن ذكرى 


عرضه شدن جهنم بر كافران در قيامت و رويت آنء عقوبتى متناسب با بهره نبردن آنان از بينايى براى شناخت خداوند است» 
همانكونة كه كوش 


ناشنواى آنان نيز صداى جهنم را درخواهد يافتء زيراء عرضه جهنم محدود به عرضه بصرى نيست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ 8 د نازعات - و/ا-‎ ٠ 

. جهنّم در قيامت , بر همكان آشكار بوده ودر معرض ديد تمام بينند كان قرار داده خواهد شد‎ - ١ 

و برّزت الجحيم لمن يرى 

مراد از <من يرى > (شخصى كه مى بيند)» هر كسى است كه توان ديدن داشته باشد. مفاد جنين تعبيرى» شدّت ظهور است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - "7/ 1/9 - نازعات‎ - ٠ 

. طغيان كران با حضور در صحنه قيامت » كردار خويش را به ياد آورده و جهنم را حاضر خواهند يافت‎ - ١ 
يوم يتذكر. .. و بّزت الجحيم لمن يرى . فأمَا من طغى‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - نازعات - 4/- مل"‎ - ٠ 


١‏ - آنان كه زندكانى دنيا را ب ركزيده و آن را بر آخرت ترجيح دادند » كردار خويش را در قيامت به ياد آورده » جهنم را 


حاضر خواهند يافت . 

يوم يتذكر. ... و بززت الجحيم ... و ءاثر الحيوه الدنيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

96 - تكوير - 0-1-1 

0 - بهشت و جهنم » براى مردم در قيامت قابل مشاهده است . * 
وإإذا حي صقرت بوذا اليك أرلفت 


هدف از شعلهور كردن جهنم و نزديكك نمودن بهشت ممكن است اين باشد كه همكان آنها را مشاهده كرده و به فرجام 


نيكان و بدان آكاه شوند. 


- سوره - آيه - فيش 

١ دفجر - وم 7# عسل‎ ١ 

١‏ - جهنم » قابل مشاهده براى تمام اهل محشر 

و جأىء يومئذ بجهنّم 

* - حاضران در صحنه قيامت » در آغاز بريايى آن جهنم را مشاهده نمى كنند . * 
و جأىء يومئذ بجهنّم 


* - خطاكاران در قيامت با مشاهده جهنم » فرصت هاى از دست رفته را به ياد آورده و متوجّه آثار و ييامد هاى كردار خويش 


مى كردند . 
يومئكد يتذكر الإنسن 


<ال > در الإنسان>» ممكن است عهد ذكرى و اشاره به انسانى باشد كه در آيات ييشينء فريفته نعمت ها و شتكوه كزار 
تنكدستى ها معرفى شده است. هم جنين مى تواند براى استغراق باشد و تذكر يافتن را به همه انسان ها تعميم دهد. آيات بعد 


احتمال نخست را تقويت مى كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١م‎ - 2-51١5 - تكاثر‎ - ٠ 

١‏ - مشاهده دوزخ در قيامت و كرفتارى به عذاب آن » تهديدى الهى و هشدارى ترديدنايذير براى دلبستكان به امتيازات 
دروغين 

لترونٌ الجحيم 


جنانجه <لترونٌ الجحيم > جمله مستقلى باشد: بيانكر قطعى بودن رؤيت جهنم براى مخاطبان <ألهيكم التكاثر > خواهد بود 
سياق آيه كه بر تهديد اهل تكاثر دلالت دارد» نشانكر آن است كه مراد از ديدن جهنم؛ كرفتارى به آن استم بنابر اين حرف 


سل 


نم > در آيه آخر (ثم لتسئلنٌ . ..)» بر تراخى رتبى دلالت داردمْ زيرا حسابرسىء بيش از كرفتارى به عذاب جهنّم است. 


ه - مشاهده جهنم در قيامت » موجب آكاهى از نادرست بودن تفاخر و زياده نمايى و سود نبخشيدن امتيازات مادى است . 


سوف تعلمون . .. لترونٌ الجحيم 








- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اديس -ع”-بمم ١‏ 

. جهنم » در روز رستاخيز از نزديك به كافران و مجرمان نشان داده خواهد شد‎ - ١ 
هذه جهنّم الّتى كنتم توعدون‎ 


<هذه > كه به شىء نزديكك اشاره دارد مى رساند كه جهنم در نزديكى كافران و مجرمان قرار داشته و به آنان نشان داده 


خواهد شد. 

رؤيت جهنميان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- /ا© - ممعم 

" راهيان بهشت در صحنه قيامت منظره شوم و هول انككيز دوزخيان را مشاهده خواهند كرد . 

و إذا صرفت ابصرهم تلقاء اصحب النار قالوا ربنا 

برداشت فوق مبتنى براين است كه ضمير <ابصرهم > و <قالوا > به <اصحب الجنه > در آيه قبل بركردانده شود. 
؟ مشاهده دوزخيان از سوى بهشتيان » مشاهده اى ناخواسته و بدون اختيار 

و إذا صرفت ابصرهم تلقاء اصحب النار 

تجهول اوردن فعا :طرفت > تحكابث :| وزداشت قوق دار 

ه راهيان بهشت يس از مشاهده وضعيت نابهنجار دوزخيان و منظره هولناكك دوزخ ء به دعا خواهند يرداخت 
و إذا صرفت ابصرهم تلقاء اصحب النار قالوا ربنا 

رؤيت حوادث قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠‏ - نازعات - و/ا- عع م 





*- صحنه قيامت » آشكار و مكشوف در برابر ديد كان تمام انسان ها 
كأنّهم يوم يرونها 

رؤيت خويشاوندان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١-1060 - معارج‎ -8 

. در عرصه قيامت » خويشان و دوستان هر فردى » به وى نشان داده خواهند شد‎ - ١ 


2 


م 

رؤيت دوستان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١ 1/0 - معارج‎ 8 

. در عرصه قيامت » خويشان و دوستان هر فردى » به وى نشان داده خواهند شد‎ - ١ 
حميمًا . يبصضرونهم‎ 

رؤيت شياطين در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1-58 59#- زخرف‎ -1١/ 

8 مشاهنه شاطيق ذزقيافت و.هنشي "با انان عاق نوع عذات براق كمراهان اث 
قال يليت بينى و بينكك بعد المشرقين 

رؤيت عرش در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 زمر - 8-4 ممع 

؟ - قابل رؤيت بودن فرشتكان و عرش در قيامت براى انسان ها 

و ترى الملئكه حاقين من حول العرش 


فاعل و مخاطب فعل <ترى >»؛ ممكن است همه انسان ها باشند و نيز ممكن است شخص بيامبراسلام(ص) باشد. برداشت ياد 


شده مبتنى بر احتمال نخست است. 


و ترى الملئكه حافين من حول العرش 





رؤيت عمل در قيامت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-٠‏ تكوير 5١-1١8-/41-‏ 


؟ - مشاهده كردار ها در عرصه قيامت » در كرو بيدايش حوادثى تحوّل آفرين در نظام جهان و يديدار شدن رخدادهايى در 


صحنه قيامت 

ذا الشهى فيق ]ذاو ذاو علبي تفن .ما اخفيرية 

آيه شريفه» جواب حرف شرط <إذا > است كه از آغاز سوره تكرار شده است. 
رؤيت ملائكه در قيامت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 





”ه-51١-50- -فرقان‎ ١ 
. منكران معاد » در روز رستاخيز ملائكه را مشاهده خواهند كرد‎ ”“ 
و قال الذين لايرجون لقاءنا . .. يوم يرون الملئكه لابشرى يومئذ للمجرمين‎ 


ه منكران معاد » با مشاهده ملاائكه در قيامت » از آنان درخواست خواهند كرد كه متعرض ايشان نشده و اقدامى عليه آنان 


يوم يرون الملئكه لابشرى . .. و يقولون حجرًا محجورًا 


<حجراً محجوراً> سخنى است كه عرب به هنكام روبه رو شدن با دشمن و يا هجوم بلا-و حوادث هولناك مى كويد و 


مقصود اصلى در اين كلام امان خواستن و يناه بردن است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 زمر- وم هلامع 

؟ - قابل رؤيت بودن فرشتكان و عرش در قيامت براى انسان ها 
و ترى الملئكه حافين من حول العرش 


فاعل و مخاطب فعل <ترى >»؛ ممكن است همه انسان ها باشند و نيز ممكن است شخص بيامبراسلام(ص) باشد. برداشت ياد 


لدي ب لي ل ا ا 

ه - قابل رؤيت بودن فرشتككان و عرش در قيامت » براى ييامبراسلام ( ص ) 
و ترى الملئكه حاقين من حول العرش 

رؤيت مواقف قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دهردع عاط كم 


/ا صحنه هاى قيامت و موقئ هاى آن علنى » مشهود و در مرأى و منظر همككان است . 








ظاهر اين است كه <مشهود > (مورد مشاهده) صفت براى متعلق موصوف است يعنى منظور مشاهده خود آن روز نيست بلكه 


مشاهده جيزهايى است كه در آن روز وجود دارد و در آن يديد 


مى آيد. از جمله آن هاست مواقف و صحنه هاى قيامت و يا انسانهاى موجود و كرد آورى شده در آن صحنه ويا .... 
رهايى شتران در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-8-١ - تكوير‎ - ٠ 

١‏ - قيامت . حادثه اى بزركك كه هنكام بريايى آن . شترداران با دل كندن از مرغوب ترين شتران خود , آنها را به حال خود ر 
ها خواهند كرد . 

]ذا المشاذ عطلت 

رهبران در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-98-1١١ /-هود-‎ 

ييشوايان انسان ها در قيامت » همان ييشوايان آنان در دنيا خواهند بود . 

فاتبعوا أمر فرعون . .. يقدم قومه يوم القيمه 


مطرح ساختن ييشوايى فرعون در صحنه آخرت (يقدم قومه) يس از بيان يبشوايى او در دنيا (فاتبعوا أمر فرعون)» اشاره به اين 


نكته دارد كه: انسانها در دنيا از هر كسى بيروى كنند در آخرت نيز همراه او بوده ودر يى او حركت خواهند كرد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ - 78 - 78 - قصص‎ - ١ 

الحا أن شقن وال رهطو عي كن مقي اه ناك كر له موه اله ناتوايي ا 


از امام باقر(ع) درباره سخن خداوند خوتزعنا عن كل أن ةاشييداء رواب ندم كه خد اا قرمانك رار قرفه اف ابن اميق 
امام آنها را برمى كزينيم >. 


رهبران شركك در قيامت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 








1 -قصض - اناعد ١‏ 
١‏ - سران و يبشوايان شرك » به هنكام باعواسشتة بيزوانشان ااسوئ خدذاؤنك ,در قامت حامر خواهتن شن.. 
و يوم يناديهم . .. قال الذين حقٌّ عليهم القول 


مراد از <الذين حقّ عليهم القول> (آنان كه سخن خدا درباره آنان مصداق يافت»» يبشوايان كمراهى و شرك اند. كفتنى 


است كه برداشت ياد شده با توجه به ارتباط اين آيه با آيه قبل استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - صافات -/89-/50؟‎ - ١ 

. مشركانٍ فريب خورده » در عرصه قيامت رو در روى يبشوايان فريب كار خود قرار خواهند كرفت‎ - ١ 
و أقبل بعضهم على بعض يتساءلون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-صافات - م .ماع 


* - مشركان فريب خورده و ييشوايان شان در قيامت » يكديكر را به دست داشتن در كمراهى و انحراف از مسير حق » متهم 


خواهند كرد . 

و أقبل بعضهم على بعض يتساءلون . قالوا إِنُكم كنتم تأتوننا ... قالوا ... و ما كان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 صافات -/5؟   ”١‏ م 

ه - اعتراف بيشوايان شركك به ربوبيت الهى در حضور مش ركان در عرصه قيامت 
فحقّ علينا قول ربّنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 - صافات -/”5 #39 ع 


* - اعتراف سردمداران شرك در عرصه قيامت به كمراهى خود 
نا كنا غوين 

رهبران كفر در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


تاتيل د امم 


ا 


. جدا شدن سردمداران كفر از ميان هر امت در قيامت » به صورت نظام يافته و تحت نظارت و كنترل مأموران الهى است‎ - ٠ 


ويوم نحشر . .. فهم يوزعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وعمس دو ووم 

؟ - بيشوايان كفر »ء مورد تنفر و انزجار خلايق در روز قيامت 
ويوم القيمه هم من المقبوحين 


مفسران بر آنند كه <مقبوح > از ريشه <قبح > (زشتى) مشتق شده است. بنابراين <مقبوح >/ يعنى» كسى كه به خاطر زشتى» 


فؤازد تفرك كزان يؤذة وز تتجالت نان طرد شك ه:است: 
رهبران كمراهى در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كارن الات 2سا 


١‏ - از امام صادق (ع ) روايت شده كه فرموده اند : < اذا كان يوم القيامه . . . يأتى النداء من عنداللّه عز و جل » ألا من تعلق 
بامام فى دار الدنيا فليتبعه الى حيث يذهب فحينئذ يتبرء الذين اتبعوا من الذين اتبعوا و رأوا العذاب و تقطعت بهم الاسباب . .. م 


وقق فبافتهبروياشودامى تداق از ود غداوند عر وجل أبن كدهر كبن ندرا دنا «لستكئ ينا يقوابى داشتة بايذ هن با 
بيشواى او مى رود او به دنبالش برود. و در اين هنكام است كه بيزارى مى جويند رهبران كمراه از بيروان كمراه خود و عذاب 
خدا را مشاهده مى كنند و دستشان از همه جا كوتاه مى شود ... - 


رهبران مستكبر در قيامت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 





84- ابراهيم 2 الك رم ا ار م 


ه- افراد عوام و تابع » يس از حضور در ييشكاه خداوند در قيامت به رهبران مستكبر خويش اعتراض واز آنان درخواست 
كمكك خواهند كرد . 


و بر زوا لله جميعًا فقال الضعفوًا للذين اس ستكبروا إِنّا كنا لكم تبعًا فهل أنتم مغن 
*- دركيرى لفظى عوام كفار با رهبران مستكبر خود در قيامت 
فقال الضعفؤا للذين استكبروا إِنا كنا لكم تبعًا فهل أنتم مغنون عنّا من عذاب الل 


-١‏ رهبران مستكبر در جواب استمداد ييروانشان براى رهايى از عذاب » به آنان وعده مى دهند كه در صورت نجات يافتن 


خودء آنان را هم نجات خواهند داد . 
قالوا لو هدينا الله لهدينكم 


-١‏ رهبران مستكبر در جواب استمداد ييروانشان در قيامت » خود را ناتوان دانسته و كمكك به آنان را تعليق به محال مى كنند 


فقال الضعفؤا . .. فهل أنتم مغنون عنًا ... قالوا لو هدينا الله لهدينكم 


اينكه مستكبران در جواب استمداد ييروان خود در قيامت مى كويند: اكر خداوند ما را هدايت كرده بود ما هم شما را هدايت 
مى كرديمء در حالى كه خداوند هم جنين كارى را هركز انجام نداده استء در واقع برآوردن خواسته آنان را تعليق به محال 


. رهبران مستكبر » در قيامت » به كمراهى خود اعتراف خواهند كرد‎ -١8 
لو هدينا الله لهدينكم‎ 


7- رهبران مستكبر » در قيامت » در يى معرفى شدن به عنوان مسؤول كمراهى ييروان » كمراهى خود و آنان رابه خداوند 


نسبت خواهند داد . 


فقال الضعفؤا للذين استكبروا إِنَا كنا لكم تبعًا . .. قالوا لو هدينا الله لهدين 


49 رهبران مستكبر حتى در قيامت هم از خوى استكبارى خويش دست برنخواهند داشت . 
فقال الضعفؤا للذين استكبروا . .. قالوا لو هدينا الله لهدينكم 


مفسران براى هدايت دراين آيه دو احتمال ذكر كرده اند: يكى هدايت در برابر كمراهى و ديكرى راهنمايى جهت نجات از 
عذاب. برداشت فوق با توجه به احتمال دوم است,ْ به اضافه اينكه مستكبران به جاى اينكه نجات ييروان خود را به خدا موكول 


كنند» به آنان وعده مى دهند كه در صورت نجات خود آنها را نيز نجات خواهند داد. 

؟"- اعلام رهبران مستكبر در قيامت به بيروان خويش مبنى بر قطعى بودن عذاب آنها و نبودن هيج راه كريزى از آن 
قالوا . .. سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١8-11-1 - ابراهيم‎ -4 

. يس از دركيرى لفظى رهبران مستكبر با بيروان خود در قيامت » آنان با شيطان به منازعه مى يردازند‎ -١ 

فقال الضعفوًا للذين استكبروا . .. قالوا ... و قال الشيطن لما قضى الأمر 


ذكر قصه شيطان و سخنان وى در قيامت با جهئّميان» يس از كفت و كوهاى رهبران مستكبر و ييروانشان» نشان دهنده ادامه 
ماجراى مستكبران و ييروان آنها با شيطان است. 


1- رهبران مستكبر و بيروانشان » سرانجام در قيامت شيطان را مسبب اصلى كمراهى خويش قلمداد مى كنند . 
فقال الضعفوا للذين استكبروا . .. قالوا ... و قال الشيطن لما قضى الأمر إِنْ الل 


ذكر سخنان شيطان در 


قيامت خطاب به كمراهان» يس از ذكر جريان مستكبران و بيروانشانء احتمال دارد از اين جهت باشد كه آنان كمراهى 


خويش را به شيطان نسبت مى دهند واو درصدد ياسخ كويى برمى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -مريم -19- ومع 

ع- سنخيت هاى قيامت براى ييشتازان و سردمداران استكبار » دشوارتر و كيفر آنها سنككين تر از كيفر ديكران خواهد بود . 
ثم لننرعنٌ . .. أيهم أشدّ على الرحمن عا 


جداكردن يبشتازان و سردمداران استكبار» حكايت از رسوايى فزون تر و نيز عقوبت و حساب سنككين ترى دارد كه در انتظار 


آنان است. 

رهبران مش ركان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ بقره - 7 ع2١ ىل‎ -١ 

. مش ركان ( سران شركك و ييروانشان ) به عذاب قيامت كرفتار خواهند شد‎ - ١ 
إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا و رأوا العذاب‎ 


ظاهر اين است كه ضمير فاعلى در <رأوا العذاب> به هر دو طايفه (سران و تابعان) باز كردد. از آيه قبل و نيز آيه بعد معلوم 


. سران شرك به هنكام مواجه شدن با عذاب قيامت .» از بيروانشان فاصله كرفته و از آنان بيزار مى شوند‎ - ٠“ 
إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا و رأوا العذاب‎ 


مواجه مى شوند. 


- در قيامت تمامى سبب ها و وسايل ييوند و دوستى ميان 





سران شركك و ييروانشان از ميان خواهد رفت . 

و تقطعت بهم الأسباب 

ودذاشك فزق بواايق اشاس ايك كد مقصوه اذ <الأسباب > ماننتهاع بوتت مات سان ويروا بأشك: 
رياكار در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 دكن 

* رسوايى و وخامت حال بخيلان » رياكاران و كافران به خدا و قيامت در صحنه قيامت 
الذين يبخلون . .. فكيف اذا جئنا من كل امّه بشهيد 

زلزله قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شوح دكن 

-٠‏ زلزله ويرانكر و نابود كننده زمين در آستانه بريايى قيامت » جلوه اى از عذاب قهر خداوند 
إن زلزله الساعه شىء عظيم. .. و ما هم بسكرى و لكنّ عذاب الله شديد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واقعه -عه-ع- ١‏ 

١‏ - وقوع زلزله » در سراسر زمين در آستانه قيامت 

إذابوقعت الوافحة: ..إذا :رشن الأرض .وكا 


<رج > (مصدر مجهول <رجت>) به معناى به شدت لرزانده شدن است. مراد از <الأمرض > تمام زمين و نه منطقه اى 


خاص از آن ا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








وكسيا عاذ ادم 

١‏ -به لرزه درا مدن زمين و كوه هاء در آستانه بريايى قيامت 
يوم ترجف الأرض و الجبال 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ نازعات - ه/ا دع‎ ٠ 

١‏ - يبدايش زلزله اى عظيم » در آستانه بريايى قيامت 

يوم ترجف الراجفه 


مراد از <يوم > به قرينه آيه 


بعد دورانى است كه شامل هر دو نفخه صور باشدزْ نفخه اول كه همككان مى ميرند و نفخه دوم كه رستاخيز بريا مى شود. 


<رجف >>, يعنى» لرزش و اضطراب شديد. (مفردات راغب) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - نازعات - 4/ا- /1- م 

* - قيامت » به دنبال ببدايش زلزله اى بزركك » بريا خواهد شد . 
يوم ترجف الراجفه . تتبعها الرادفه 


ممكن است <رادفه >» ناظر بر زلزله اى ديكر نباشدم بلكه مفاد آيه شريفه اين باشد كه به دنبال زلزله اى كه در آيه قبل 


مطرح بود» ييامد آن (قيامت) به وجود خواهد آمد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اكوداك قرت ادم 

- < عن أبى جعفر (ع ) فى قوله < كلا إذا دكت الأرض دكا دكا > قال : هى الرَلرّله ز 
از امام باقر(ع) درباره سخن خداوند <كلا إذا دكت الأرض دكا دكا > روايت شده كه مراد زلزله است. > 
زمان بريايى قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا١_-م-مع-أس-اه‎ 

. خبر وقوع قطعى قيامت . خبرى غيبى و در اختيار خدا است‎ - ١ 

قل بلى . .. لتأتيتكم علم الغيب 

زمان قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الأحامان سا ايام 


" - وقوع قيامت » حتمى است و فاصله اى با يايان دنيا ندارد . 











فإذا جاءت الصاخه 


نقل از ثعلب). حرف <فاء > بر تعقيب و تأخر بدون فاصله قيامت از دنيا دلالت دارد. 
زمان نكرانى در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«#اساعييل دست يماع 

عت كرفتازى :ها يدل نكرائئ أهاى السان ذو فبامت :از كسمن لحظات أن اغاز مى :شود 
فإذا جاءت الصاتّحه . .. لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه 


جمله <لكل امرعء. :> به وليل ختيومقد > دلألت: داز كهازمان يبذايقن <خاضاخه > (خوش ك ركنندة): هنكام بروز كرفتارى 


هااست. 

زمين در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م -اعراف -1- 7-1410 

/الحظه بريايى قيامت » لحظه اى دشوار و سنككين براى آسمان ها و زمين 
تقلت فى السموت: و الأرض 


و زمين واقع مى شود حوادثى عظيم است كه تحمل آن بر آسمانها و زمين دشوار است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماي فين ترح ا 

. در آستانه بروز قيامت » كوه ها جابه جا شده و صفحه زمين مسطح مى شود‎ -١ 

و يوم نسير الجبال و ترى الأرض بارزه 


<نسير > (از ماده سير) يعنى <حركت مى دهيم > و <بارزه > به معناى <ظاهر و آشكار > است. جون در قيامت» كوه هاء 


از جا كنده مى شوند و ناهموارى هاى زمين از بين مى رود» همه جاى آن ديده شده و هيج مانعى در برابر ديد وجود ندارد. 








بوك در استانه قيامت وحشر 


آدميان » سيستم جغرافيايى و زيستى زمين » تغيبر مى كند . 
و يوم نسيّر الجبال و ترى الارض بارزه و حشرنهم 


روشن است كه به حركت درآ مدن كوه ها وهم سطح شدن يوسته زمين» شرايط جديدى را در زمين ايجاب خواهد كرد و 


شرايط كنونى از بين خواهد رفت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-98-1١8-فقهك-‎ ٠ 

. به هنكام بريايى قيامت » تمامى استحكامات روى زمين با خاكك يكك سان خواهد شد‎ ١ 
فإذا كاء وعد رك الشقلة د كاه‎ 


آنجه ذوالقرنين درباره فرجام سدّء بازكو كردء سرجشمه در آكاهى او از انهدام جهان هنكام بربايى قيامت دارد» كرجه ممكن 


است در خصوص سد نيز از خداوند به او وعده خاصى رسيده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عرو ما نات ١‏ 

. روز قيامت » كمترين يستى و بلندى در سطح زمين مشاهده نخواهد شد‎ - ١ 
لاترى فيها عوبًا و لاأمنًا‎ 


كردد (قاموس). مفاد <لاترى...> آن است كه به هنكام تحقق رستاخيز در زمين» هيج ناهموارى و كجى به جشم نخواهند 


خورد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ال طه-١5-م١طا-١‏ 


١‏ - با متلاشى شدن كوه ها و مسطح شدن زمين در قيامت » دعوت كننده اى » آدميان را به بيرون مدن از قبر ها دعوت 


خواهد كرد . 





ظاهراً مقصود از <داعى > كه تمامى مردم از 


او تبعيت خواهند كرد و به نداى او ياسخ مثبت خواهند داد كسى است كه آدميان را از قبرها براى حشر فرا مى خواند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ -انبياء - 1١٠١#" 15١‏ لا 


/- < عن النبى ( ص ) فى معنى < الفزع الأكبر > : ان الناس يصاح بهم صيحه واحده فلايبقى ميت إلا نشر و لا حي إلا مات 
لأ ما شاء اللّه ثم يصاح بهم صيحه أخرى فينشر من مات و يصفون جميعاً و تنشقّ السماء و تهدّ الأرض و تخْرٌ الجبال و تزفر 
النيران و ترمى بمثل الجبال شرراً فلايبقى ذو روح إلا إنخلع قلبه و ذكر ذنبه و شغل بنفسه إلا ما شاء الله ْ 


از رسول خدا(ص) روايت شده كه در معناى <فزع أكبر > فرمود: به درستى كه يكك صيحه بر مردم زده مى شود كه مرده اى 
لمى مان مكر ابن كة'ونده هى:شوة وزئدة ائ ثمى عانك مكر ابن كه من ميرةة جز اتبعة نا كه خد| يخواهد ميسن صتيحة 
ديكرى بر آنان زده مى شود و آنان كه مرده اند زنده كشته و همكى به صف كشيده خواهند شد. و آسمان شكافته و زمين در 
هم كوبيده و كوه ها فرو ريخته و آتش شعله هايى جون كوه بركشد؛ يس هيج صاحب روحى نماند» مكر اين كه [از هراس] 


ذل او كتذهءشود:و كتاهان ودرا باد اوزد وهر كم يدافكر وركن باشند» مكز انه را ذا مشواهد >: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#ااحنول ود اد اتا 





زمين همجون آسمان » دست خوش تحولات عظيم در آستانه قيامت 

يوم تمور السّماء . .. و تسير الجبال 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوقه مود عد 

١‏ - انهدام زمين در آستانه قيامت » امرى قطعى و غيرقابل ترديد 

إذا رجت الأرض رجا 

به كا ركيرى <إذا>ى شرطيه كه در امور قطعى به كار مى رود بيانكر مطلب بالا است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يزاوت باح راك ؟ 

١‏ - دك ركونى اساسى در كره زمين » در آستانه بريايى قيامت 

فإذا النجوم طمست . و إذا السماء فرجت . و إذا الجبال نسفت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-41 - تكوير‎ ٠ 

؟ - قيامت » رخدادى بزركك و همراه با به هم ياشيدن تمام زمين » حتى سخت ترين نقطه هاى آن 
و إذا الجبال سرت 

خبر وانشن كوه عاذو حقيقت بر از متلاقى شدان مين و ابانكن عظمة رخداة قيافنة اسه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بت لت ل ات 


١‏ - ساختار زمين نيز مانند آسمان و ستار كان » در آستانه قيامت به هم خورده و رخنه هاى فراوانى در ييكره آن يديدار 


خواهد شد . 











إذا السماء . .. و إذا الكواكب ... و إذا البحار فتجرت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١3 - #”- -انشقاق -عم‎ ٠ 

. زمين در آستانه بريايى قيامت » كسترده و مسطح شده و مساحت آن افزايش مى يابد‎ - ١ 


و إذا الأرض 


مدثت 

< مد > به معناى بسط دادن (قاموس»)» كشاندن (مفردات) و افزايش دادن است. (مصباح) 

. انبساط زمين در آستانه قيامت » تحت تأثير عامل خارجى است‎ - ١ 

و إذا الأرضن مذت 

مجهول بودن فعل <مدّت >». نشان تأثيريذيرى زمين از عامل انبساط است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-انشقاق -عم -ع - ١3‏ 

. زمين در آستانه قيامت » تمام آن جه را در دل خود جاى داده » بيرون افكنده » به كلى تخليه خواهد شد‎ - ١ 
و القكاها فيان عقت‎ 

باب تفعل» بر تكلف دلالت داردمْ بنابراين <تخلت > يعنى» در تخليه سخت كوشيد. 


؟ - انبساط يافتن زمين در آستانه قيامت » زمينه تخليه كامل آن و اخراج بدن انسان ها از قبر و بيرون افكنده شدن اشياء از 


درون زمين است . 
]ذا الا رض مكايو اذه ساقي وعدت 


به قرينه آيات بعد كه درباره قيامت انسان ها است مى توان كفت: از عبارت <ألقت ما فيها> بيرون انداختن بدن ها از قبرها 


ار اقم اقلدة اميق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اداقمرح ع ادا 

؟ - زمين » هنكام بريايى قيامت » به شدت كوبيده و سست و نرم خواهد شد . 
كلا إذا دكت الأرض دكا دكا 


<دك >: يعنى» منهدم ساختن كوه و ديوار و مانند آن (لسان العرب). تكرار دو مصدر <دكاً دكاً > بر كثرت آن دلالت 





داردمٌ يعنى» كوبيدن هاى مكررء يكى يس از ديكرى تحقق 


خواهد يافت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاعوو اول كوكم 

*- زلزله زمين در آستانه قيامت » انفجارى داخلى و يراكنده سازنده مواد درونى آن است . 
وأخرحة الأرضن اثقالها 


خواهد افتاد. عطف اين آيه بر آيه قبل به قرينه سياق آيات عطف مسبب بر سبب است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 0ك 

. تحولات زمين هنكام بريايى قيامت » براى انسان ها بى سابقه و شكفت آور است‎ - ١ 
و قال الإنسن ما لها‎ 


استغراق كه از حرف <ال > در <الإنسان> استفاده مى شود استغراق عرفى است و اظهار شكفتى را به اكثريت قاطع انسان 


هاء نسبت مى دهد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
36 زلزله 2*8 سن نم72 


؟ - زمين در قيامت » يس از لرزش شديد و بيرون ريختن دفينه هاى خويش » اطلاعات ذخيره شده خود را برملا ‏ خواهد 


اعت 

يومتل تحت أخخارها 

* - زمين كزارش هاى فراوانى را درباره انسان ها در خود ء بايكانى كرده » در قيامت آنها را بازكو خواهد كرد . 
يومئذ تحدّث أخبارها 


اين آنه كرجه مداق أخبارها > را ينان تكردة ست : ول اباك عدم تواند قريية نافد كد مراد غبار مريوط به انسان ها 











سرا. 


- زمين در قيامت » داراى شعور و كلام و كواه آنجه بر روى آن اتفاق افتاده 


سنا . 
5 


.4 1 ث 


قت اختاعن أنىهر وره فال قز وسو الله مين )هذه الآه + بوشن ححدت عازه > فال + أعدرونةما إغنارها ؟ قالوا © اللةبق 


رسوله أعلم » قال : فانّ إخبارّها أن تشهد على كل عبد أو أمه بما عمل على ظهرها م 


از ابوهريره روايت شده كه رسول خدا(ص) آيه <يومئذ تحدث أخبارها > را قرائت كرد و فرمود: آيا مى دانيد خبردادن زمين 
حيست 9 كفتشن. دا ورسولسى 1 كاه ترات فرمود: إخنار زمين كواهئ دادن ان اتير هو هزد و زنئ به آنه بر رون آن 
انجام داده است. >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#احاؤلزلدت فو جوت ١‏ 

. خداوند در قيامت » زمين را به ارائه اطلاعات بايككانى شده در آن » فرمان خواهد داد‎ - ١ 
َأنْ رك أوحى لها‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحر ارايت ف عسو 

” - زلزله زمين » از مقدّمات حشر مردم و حسابرسى اعمال آنان در قيامت است . 
[فلاولزلت الأرمن ى كيد مسن قدو الناس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحر الح قد 1ه 

ه - زمين » مشخصات كردار هاي ريز و درشت انسان را در خود محفوظ داشته » در قيامت آن را كزارش خواهد كرد . 
يومئذ تحدّث أخبارها . .. فمن يعمل مثقال ذرّه خيرًا يره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الاعرزازلت 2ه 


- زمين » مشخصات كردار هاى ريز و درشت انسان 


؛ اطلاعاتى را در خود محفوظ داشته . در قيامت آن را كزارش خواهد كرد . 
ومن يعمل مثقال ذرّه شرًا يره 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4- ابراهيم ١8-‏ -لرع مل ١١6‏ 


تعالى لايعبد فى بلادده و لا-يخاق خلقاً يعبدونه . . . بلى و الله ليخلقنَ خلقاً من غير فحوله ولا إناث ... و يخلق لهم أرضاً 
تحملهم و سماء تظلهم أليس الله يقول : < يوم تبدّل الأرض غير الأرض و السماوات > . .. م 


تبارك و تعالى در بلاد خود عبادت نمى شود و خلقى را كه عبادت او ... كند» نمى آفريند؟ جنين نيستء به خدا سوكند! خدا 
خلقى رااز غير نر و ماده مى آفريند و براى آنها زمينى كه آنان را حمل كند و آسمانى كه بر سر آنها سايه افكند. خلق مى 


كند. آيا خدا نفرموده است: يوم تبدّل الأرض غير الأرض و السماوات؟ >. 


؟١-‏ < عن على بن الحسين (ع ) قال : < تبدّل الأسرض غير الأرض > يعنى بأرض لم تكتسب عليها الذنوب بارزه» ليست 
عليها جبال و لانبات كما دحاها أوّلَ مرّه م 


از امام على بن الحسين(ع) در باره سخن خداوند <تبدّل الأرض غير الأرض > 


روايت شده است كه فرمود: يعنى» به زمينى مبدل مى شود كه روى آن هيج كناهى صورت نككرفته است. وسيع و باز است كه 


زوق آن كوةو كاهئ سف نه آن سان كه خداوند اوليق بان آاين سيق را كنترده ات > 


1- < قال رسول الله ( ص ) فى قول الله : < يوم تبدّل الأسرض غير الأرض > قال : أرض بيضاء كأنها فضه . لم يسفكك فيها 
دم حرام و لم يعمل فيها خطيئه , 


از رسول خدا(ص) درباره سخن خداوند كه مى فرمايد: <يوم تبدّل الأرض غير الأرض > روايت شده است كه فرمود :[زمين 


تبديل مى شود] به زمينى سفيد مانند نقره كه در آن خونى به حرام نمى ريزد و كار خطايى صورت نمى كيرد >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12- زمر - وملام اليع 

ع - زمين » در قيامت » يكسره در قبضه قدرت خداوند است . 

و الأرض جميعًا قبضته يوم القيمه 


- < عن سليمان بن مهران » قال سألت أباعبد الله (ع ) عن قول الله عزّوجِلٌ < و الأرض جميعاً قبضته يوم القيامه > فقال 
سق ملك لاجاكينا من سنت جر حدر السساواك نظؤتاف ينمه > قال البمين اذ و العة القد وناو الفوم تار ل جروجل يو 
التتماوالة مطوناك فدوهو قرت موحاتة واتعالل مما يك ون 


زمين نيست. .. و درباره <و السماوات مطورّات بيمينه > فرمود: يمين همان يد است و مراداز آن قدرت و قوت است و 
خداوند عَرّوجِلٌ فرمود: آسمان ها به قدرت و قوت خداوند به هم بيجيده مى شوند و او منرّه و برتر است از هر كونه ش ركى كه 


به او نسبت مى دهند >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تحور بات ولص ا 

. سراسر زمين در عرصه قيامت به نور الهى روشن خواهد شد‎ - ١ 

و أشرقت الأرض بنور ربّها 

<إشراق > (مصدر <أشرقت >) به معناى اضائه (روشن شدن) است. 
؟ - زمين » در قيامت عرصه روشن شدن حقايق الهى 

و أشرقت الأرض بنور ربّها 


برخى از مفسران بر اين عقيده اند كه جون خاصيت نورء روشن كردن هر جيزناييد است. بنابراين مقصود از روشن شدن زمين 


به نور يروردكارء روشن شدن حقايق در عرصه قيامت است و اضافه نور به خداوند اضافه تشريفى و از باب تعظيم مى باشد. 
* - روشن شدن زمين و حقايق مربوط به اهل آن در قيامت » جلوه ربوبيت الهى است . 

و أشرقت الأرض بنور ربّها 

زمين هنكام قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاط حا اداه ك١‏ 

. نظام زمين و جغرافياى آن در آستانه قيامت » دجار د كر كونى عميقى خواهد شد‎ - ١ 

و يسَلونكك عن الجبال فقل ينسفها ربّى 


يرسش مردم از ييامبر(ص) در باره سرنوشت كوه ها در قيامت» كواه آن است كه برهم خوردن نظام فعلى جهانء به صورت 
ارتكازى و يا با استفاده از آيات ديكر در اذهان مردم, امرى مسلم فرض كرديده است,ْ ولى 


عظمت كوهها ايخ سؤال زاانراى آنان يديد اورذه كه <سرتئوشت انها جكوته خؤاهد رود > 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

“الوح لاصف الدفس؟ 

. جغرافياى زمين در آستانه قيامت » دجار دك ركونى هاى بز ركى خواهد شد‎ - ١ 

الا بت يا ا ةا 

از بين رفتن يستى ها و بلندى هاء نشان از تحولٍ عظيم در روى زمين در آستانه قيامت دارد. 
*- سطح زمين در آستانه قيامت » خالى از هركونه كياه و روييدنى خواهد بود . 

فيذرها قاعًا صفصفًا 

* - تبديل كوه ها به زمينى مسطح و هموار در آستانه قيامت » كار خداوند و به فرمان او است . 
سفهاارق :2 فتدرهاقاعا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - معارج -10- 5-9 

" - متلاشى شدن نظم كنونى زمين » در آستانه بريايى قيامت 

و تكون الجبال كالعهن 


ووذاقتت زا تند سه يدانه كن السك كه اوش تناف كرو اهاء به مستا فار رن ترفك شن انها درمت زناف و اران 


زمين) است و اين به متالاشى شدن زمين اشاره دارد. 
زمينه اجابت آرزو ها در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااعان دواد امم 


؟ - انفاق همراه باتقوا و اخلاص » مايه رسيدن به تمام خواسته ها و آرزو ها در قيامت است . 





و لسوف يرضى 
وفع جارك عر أضولها قات 


جلد - نام سوره - سوره - 


يه - فيش 

00 

؟ - انفاق همراه باتقوا و اخلاص » مايه رسيدن به تمام خواسته ها و آرزو ها در قيامت است . 

و لسوف يرضى 

رسيدن به مرحله رضايتء به معناى دست يافتن به تمام امورى است كه شخص به آن رغبت دارد. 
زمينه ايمان به قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاعراف ةك اوت 


4 توجه بها مركك و نزذيكك بودن 'يابان عمر» زمينه:ساز برهيز آدمى ان اتكار حق و معارق ديق ( توحيد + نبوت وقيامت ) 


ال 

إن هو إلا نذير مبين . .. و أن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-18-87 - شورى‎ - ١ 

7 - بى بردن به حقانيت رستاخيز » داراى راه علمى است و منكران آن كرفتار كمراهى اند . 

و يعلمون أنّها الح ألا إن الذين يمارون فى الساعه لفى ضلل بعيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- 1-88 - مطففين‎ - ٠ 

8 - آيات قرآن » بازدارنده انسان از طغيان كرى و كناه و راهنماى او براى ايمان به قيامت است . 
ومامكد تبه إلآ.... إذا علق عليةادا خا :قال أسطين الأولين 


زمينه بريايى قيامت 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#حوعرا ع عو 58ب 

7 ربويت خدا بر انسانها » مقتضى تشكيل دادن قيامت و آفرينش مجدد انسان ها يس از مركك است . 
أولشكك الذين كفروا بربهم 


- سوره - آيه - فيش 

وأحاوسن -غمث 89م 

8 - رحمانيت خداوند » مقتنضى بريا كردن قيامت و حساب رسى از بند كان است . 
هذا ما وعد الرحمن 

برداشت ياد شده از ياد كردن خدا به صفت و نام <رحمان > از ميان ديكر اوصاف و نام هاى الهى به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و اساوي عا 21 م 

١‏ - ربوبيت الهى » مقتضى بريايى قيامت و حسابرسى اعمال بندكان 

ثم إلى ربكم مرجعكم فيتبئكم بما كنتم تعملون إِنْه عليم بذات الصدور 

زمينه يرسش از قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وقيامة -هلا- 8نم 

- كرايش طبيعى انسان به فسق و فجور »ء زمينه يرسش هاى انكارآميز او درباره قيامت . 
بل يريد الإنسن ليفجر أمامه . يسئل أَيّان يوم القيمه 


جمله <يسثل أبّان. ...> استيناف بيانى و در مقام تعليل و تفسير <بل يريد الإنسان ليفجر... > است, يعنى» يرسش انكارآميز 
انسانء برخاسته از كرايش او به فسق و فجور است جرا كه اكر قيامت را بيذيرد» نمى تواند به فسق و فجور متمايل كردد. 


ازاين رو براى ادامه راه فسق و فجور خويشء قيامت را انكار كرده و به تمسخر مى كيرد. 
زمينه ترس از قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نور ع8 لم نا 


8 - توجه و اعتقاد به صحنه هاى دشوار و سخت قيامت » مقتضى ترس از آن روز است . 











يخافون يومًا تتقلب فيه القلوب و الأبصر 
زمينه تكذيب قيامت 


جللي- نام 


سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحن نين بدا ات وات 

١‏ ظلم و بيداد كرى » زمينه ساز انكار قيامت و تكذيب دين و ييامبران 

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه . .. فانظر كيف كان عقبه الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نمل -/28-11 -ه 

© - تحقق نيافتن قيامت يس از كذشت زمان ها و اعصار طولانى » دستاويز كافران براى انكار آن 
إن هذا إلا أسطير الأوليك 


طرح ييشينه طولانى عَقَيَدة بفاهعاة ظاهرا كلاش است از سوى كافران براى بيان أ كه اكزرواقعا وعد رستاخيز حق بود بايد 


تاكنون محقق مى شد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نر 

* - مشخص نبودن زمان بريايى قيامت » دستاويز كافران صدراسلام براى انكار آن 

و يقولون متى هذا الوعد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١‏ - جاثيه - ومع -/ا؟ -م/ 

- يوج انككارى و باطل كرايى انسان هاء داراى ييوند با شكك و ناباورى آنان نسبت به قيامت 
لاريب فيه و لكنّ . .. لايعلمون ... يومئذ يخسر المبطلون 


در آيه قبل شكك در معاد معلول جهل دانسته شد و در اين آيه تعبير <مبطلون> منطبق بر همان جاهلانى است كه در آن جا 


باد شله انك. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





9 ملكك -/ام ١-750‏ 

؟ - روشن نبودن زمان بريايى قيامت » دستاويز كافران براى انكار آن 
ويقولون متى هذا الوعد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


14 





قيامه -0/ا داعم 
- كرايش طبيعى انسان به فسق و فجور » زمينه يرسش هاى انكارآميز او درباره قيامت . 
بل يريد الإنسن ليفجر أمامه . يسثل أيَانَ يوم القيمه 


جمله <يسثل أبّان. ...> استيناف بيانى و در مقام تعليل و تفسير <بل يريد الإنسان ليفجر... > است, يعنى» يرسش انكارآميز 
انسانء برخاسته از كرايش او به فسق و فجور است,ْ جرا كه اكر قيامت را بيذيرد» نمى تواند به فسق و فجور متمايل كردد. 


ازاين رو براى ادامه راه فسق و فجور خويشء قيامت را انكار كرده و به تمسخر مى كيرد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادساف دقرت قوحم 

* - كم فروشى » زمينه ساز آلودكى به كناه و كناه زمينه ساز تكذيب قيامت است . 

ويل للمطقّفين . .. كلاإنٌ كتب الفيجار ... الذين يكدّبون بيوم الدين 

ترتيب آيات؛ ممكن است برخاسته از ترتيب بيدايش اوصاف ذكر شده در آن باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#-مطففة م 1 ؟ 

؟ - آلودكى به كناه و شكستن حريم قوانين و وظايف الهى » زمينه ساز انكار روز جزا است . 
وما يكذّب به إلآكلّ معتد أثيم 

زمينه درخواست تعجيل قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاوك الخو 

#- خوى شتاب زدكى آدمى » زمينه ساز درخواست كافران مكه براى تحقق وعده هاى الهى ( عذاب » بريايى قيامت و . ..) 
خلق الإنسن من عجل . .. يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صدقين 


برداشت ياد شده 








مبتنى براين است كه جمله <و يقولون متى . ..> عطف بر جمله <سأوريكم...> باشد و اين دو جمله؛ با جمله <خلق الإنسان 
من عجل > كه بيان كر خصلت عمومى انسان ها است مرتبط باشند. 


زمينه دركك عظمت قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 مرسلات -//ا- 1م 

“' - حقيقت قيامت و زرفاى عظمت آن » تنها از راه وحى قابل شناخت و دستيابى است . 
وما أدريكك ما يوم الفصل 


ازاين كه آيه مورد بحثء در ميان آيات مربوط به قيامت است قرار دارد» مى توان استفاده كرد كه حقايق عميق قيامت» تنها از 


طريق خود وحى براى بشر قابل شناخت است. 
زمينه ذكر قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- واقعه - 8ه - #/ا_ م 


*- حكمت ايجاد درخت آتش زنه از سوى خداوند » ياد آورى قدرت الهى . تداعى كردن روز رستاخيز و بيرون آمدن 


انسان هااز قبر ها است . 
نحن جعلنها تذكره 


ضمير <جعلناها > مى تواند به <نار> و يا به <شجره> بركردد. برداشت ياد شده بر يايه احتمال دوم است, يعنى» ما آن 


بيرون مى آوردء قادر است كه مرد كان را نيز بار ديكر از كورها بيرون آورد. 
زمينه ذلت مكذبان قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- واقعه -ءج -/ام ١‏ 


؟ - كافران و ناباوران به رستاخيز » در 








زندكَى فاقد تكيه كاه مطمئن بوده و در مواجهه با حوادث » زود خود را مى بازند و دجار يأس و احساس حرمان مى شوند . 
وفارب شالك تفكهوك لكف رمو :با تحن متبحر مون 

روى سخن در اين آيات» با كافران و كسانى است كه در برابر مسأله معاد موضع كيرى ناباورانه دارند. 

زمينه رضايت در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -غاشيه - غم - و- »ع 

؟ - اهتمام ورزيدن به كارهايى كه ياداش اخروى دارد » مطلوب و مايه خرسندى در قيامت است . 

لسعيها راضيه 

<سعى > به معناى راه رفتن سريع است كه در مورد <جديت در هر كار> نيز استعمال مى شود. (مفردات راغب) 
زمينه سختيهاى قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاد انتقان داك واد 


؟ - كرفتن نامه عمل از يشت سر در قيامت » سرآغاز كرفتارى در موقعيتى دشوار كه هر كس . فرياد هلاءكت خواهى و 


آرزوى مركك سر خواهد داد . 

فسوف يدعوا ثبورًا 

خووو > بامعتاى هاو كك عافن ابض زكر فزاع 
زمينه شفاعت در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-78-87 - شورى‎ 12 


-١‏ < عن أبى عبدالله (ع ) قال : قال رسول الله ( ص ) فى قوله < و يزيدهم من فضله > الشفاعه لمن وجبت له النار ممن 


أحسن إليهم فى الدنيا , 





از امام صادق(ع) روايت شده كه رسول خدا راجع به اين سخن خداوند <يزيدهم من فضله > (مراد از آنجه زايد بر اجابت 


دعاى مؤمنان, به آنان 


داده مى شود) حق شفاعت است كه شفاعت مى كنند براى كسانى كه اتش براى آنها واجب شده ولى در دنيا از كسانى بوده 
اند كه به آن مؤمنان نيكى كرده اند >. 


زمينه شكك به قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع١-فصلت‏ دوع ءح- ٠١‏ 

٠‏ - آسايش و سرخوشى » زمينه ساز كفر و ترديد انسان نسبت به قيامت 
ولئن أذقنه رحمه . .. ليقولن ... وما أظنّ الساعه قائمه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 دخان عع .هم 

- ييوستكى كناه » با ترديد و ناباورى نسبت به قيامت 

طعام الأثيم . .. إِنْ هذا ما كنتم به تمترون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لااد ين وخ دم 

- يوج انككارى و باطل كرايى انسان هاء داراى ييوند با شكك و ناباورى آنان نسبت به قيامت 
لاريب فيه و لكنّ . .. لايعلمون ... يومئذ يخسر المبطلون 


در آيه قبل شكك در معاد معلول جهل دانسته شد و در اين آيه تعبير <مبطلون> منطبق بر همان جاهلانى است كه در آن جا 


5 

زمينه شكك در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دي كين نط1 


. غرور و دنيايرستى مرد رفاه مند » به ترديد و تشكيكك در بريايى قيامت و وقوع رستاخيز منتهى شد‎ -١ 








وما أظنٌ الساعه قائمه 

زمينه عذاب مكذبان قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دنا خا لع دم 


5 


منكران قيامت » در آستانه سقوط در عذاب الهى و لبه يرتكاه آن 
نا أنذرنكم عذايًا قريبًا 


دتري عداتةة دن اندتوذاقك يدجعائ أرناط سكف إن به كافرآن كرفنه ده :ات 1 يعن هذاق كه كافرانابه آن انذاو 


قو اندة حا انان رساك وكا تكك :دا رك يان وسنت "<ترن اوزاف شوح غذات كذ مان ادن مها الوادت مين كت 
زمينه قفيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 0 كا 

9 - ربوبيت خداوند نسبت به انسان هاء مقتضى بر يا ساختن قيامت و بازكرداندن آنان به سوى خويش 

ثم إلى ربكم ترجعون 


كاريرد وصف <ربٌ> در آيه شريفه؛ كوياى اين نكته است كه ربوبيت الهى نقشى عمده در رجعت آدميان و حيات اخروى 
آنان داردم يعنى» ازآن جهت كه خداوند» رووة كارن وشددهدده شالق اسة؛ مى بات حيات را در جهان آخرت تداوم 


بخشد تا خلق به كمال خويش برسند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00 

/' تحقق لحظه هاى سخت قيامت » در يى هشدار ها و اتمام حجت 
ذلكك يوم الوعيد 


قدا توفي قا زناف كاقلا رحداد روز فنامك وادكؤازي ماق 1ث ار سوئ عداوتدنة انسان ها كذ كر ذادم هده اسك و 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- نجم - 08 - /ا© - ؟ 


7ت غدل تدور زو فارخ الفتى ع مفتضقى يريا البانعتن قبارت 








ثم يجزيه الجزاء الأوفى . .. و أن عليه النشأه 


الأخرى 


عبارت <و أن عليه. .. > عطف است بر آنجه در آيات كذشته از عدل و تدبير و قدرت خداوند بيان شده بود ودر حكم 
نتيجه كيرى از آن مى باشد, يعنى» بايسته است خداوند با جنين صفاتىء قيامت را براى تحقق كامل عدل و اكمال آفرينش 


خويش بريا سازد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8 -انسان -#ل/ا- ٠١‏ دم 


« - ربوبيت الهى » مقتضى بريايى قيامت و حسابرسى اعمال 


َه 


نا نخاف من ريّنا بو 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - -انفطار - 47 - ه‎ ٠ 

؟ - بريايى قيامت و يى بردن به كردار ها و بازتاب اخروى آن» در كرو ييدايش حوادثى تحوّل آفرين در نظام جهان 
[ذ الستناء.:: واإقاء و إذا مدو اذا علمت تفن ما فدمةءو أخرت 

جمله <علمت نفس . .. > جزاى شرط هايى است كه در آيات ييشين تكرار شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -انشقاق -عم/-م -4و 

4 - ربوبيت خداوند » مقتضى وجود يافتن قيامت و ملاقات انسان ها در آن » با خداوند است . 

إلى ربك كدحًا فملقيه 

زمينه كفر به قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-طه-١56-‏ ادم 


© - بيروى از هواها و اميال نفسانى » در يى دارنده كفر و بى ايمانى به قيامت است . 





من لايؤمن بها واتبع هويه 


قبل انجام كرفته استء سبب بى ايمان در زمان بعد خواهد شد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 -فصلت -اع- .هم ٠١‏ 

٠‏ - آسايش و سرخوشى .ء زمينه ساز كفر و ترديد انسان نسبت به قيامت 
ولئن أذقنه رحمه . .. ليقولن ... وما أظنّ الساعه قائمه 

زمينه نجات از سختيهاى قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 طلاق هم - ١7-5‏ 


باو تج عق ار عباس تال #قال وسوك الله اراي ) فى قولد خ ومح تق الله جما المدرا قال وسح شبيات الدنا اوم 


غمرات الموت و من شدائد يوم القيامه : 


ازاانع انان انق كوه كداؤيول خدارض اذاه سخن اويل وريه كن الله مهفا لداميك عا ©"درمورد | عدا براي كنت كه 


تقواى الهى داشته باشد] راه نجاتى از شبهات دنياء دشوارى هاى مركك و سختى هاى قيامت قرار مى دهد >. 
زمينه يأس مكذبان قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واقعه - عه - لام - ؟ 


” - كافران و ناباوران به رستاخيز » در زندكى فاقد تكيه كاه مطمئن بوده و در مواجهه با حوادث . زود خود را مى بازند و 


دجار يأس و احساس حرمان مى شوند . 

لو نقاء ‏ :,افظلتم تفكهون: إنَا لمغزهون . بل تحن محرومون 

روى سخن در اين آيات» با كافران و كسانى است كه در برابر مسأله معاد موضع كيرى ناباورانه دارند. 
زناكار در قيامت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








١‏ - فرقان 


-56-مع ٠١‏ 
٠‏ مشركان » آدم كشان و زناكاران » به روز رستاخيز با كيفر اعمالشان روبه رو خواهند شد . 
والذين لايدعون مع الله إلها . .. و لايزنون و من يفعل ذلكك يلق أثامًا 


<ذلك > اشاره است به سه كناهى كه در جمله هاى قبل ياد شده است و <اثام > به معناى جزا و كيفر كناه مى باشد (لسان 
العرب). 


زنان منافق در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حديد -/انة - ١7١‏ -لا 

- زنان منافق جونان مردان نفاق ييشه » فاقد نور و روشنايى در ظلمت قيامت 
يوم . .. و المنفقت ... انظرونا نقتبس من نوركم 

زنان مؤمن در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 حديد -لاثق - 4-1١17‏ 

- قيامت » روز دريافت بشارت بهشت براى مردان و زنان مؤمن 

يوم ترى المؤمنين و المؤمنت . .. بشريكم اليوم جنت 

زنكار قلب مكذبان قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااكسطسن معرد ةاعم 

- قلب تكذيب كنند كان قرآن و قيامت . هركز از آلودكى هاى كناه ياكك نخواهد شد . 


ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون . كلا إِنْهِم ... محجوبون 





جمله بعد از <كلا>» قرينه است براين كه آيه شريفه درصدد بيان تداوم يافتن نكته اى است كه آيه قبل درباره قلب تكذيب 


كران مطرح كرده بود. 
زيان مكذبان قيامت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4-1١ا/ل-ع.-‎ رفاغ-1١2‎ 


9 - خطرساز بودن رهبران متكبر و منكر قيامت و 


روز حساب براى جامعه 

كل متكبر لايؤمن بيوم الحساب 

يناه بردن موسى(ع) از شر متكبران منكر قيامت (جون فرعونيان»» كوياى مطلب ياد شده است. 

زيانكاران در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - 8 - ١8م‏ 

* قيامت» هنكامه ظهور زيانكارى منكران معاد و ملاقات يرورد كار است. 

حتى إذا جاءتهم الساعه بغته قالوا يحسرتنا على ما فرطنا فيها 

منادا قرار كرفتن حسرت» كوياى مشهود و عيان بودن آن در صحنه قيامت است. به كونه اى كه مورد <نداء > قرار مى كيرد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -اعراف -/1- ١-9‏ 

١‏ قيامت روز ظهور و بروز خسارت و زيانكارى تكذيب كنندكان آيات خداوند است. 

ومن خفت موزينه فأولئكك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بأيتنا يظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00-6 

© مردمى كه بر انكار معاد ياى فشردند و از اين كمراهى دست برنداشتند » در قيامت مردمى زيانكار و ورشكسته خواهند بود . 
ويوم يحشرهم . .. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١‏ - جاثيه - هع -/ا١ا‏ - 0ه 


« - روز قيامت » هنكامه خسران و زيان ديدن باطل كرايان و منكران معاد 











و يوم تقوم الساعه يومئذ يخسر المبطلون 

<مبطلون >». به معناى واردشوند كان در باطل است. 
زيانكارترين مردم در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عر ات ااه 


كفرييشكانى كه بر خدا دروغ مى بندند و مردم را از راه خدا 


باز مى دارند و قيامت را انكار مى كنند » در سراى آخرت از ديكر كافران و كنهكاران » تباه تر و زيانكارترند . 
و من أظلم . .. الذين يصدون ... لاجرم أنْهم فى الأخره هم الأخسرون 


برداشت فوق بر اساس اين احتمال است كه مقياس سنجش و تعيين زيانكار و زيانكارتر مراتب كفر باشد. براين مبنا آيه شريفه 
دلالت دارد براينكه: همه كافران در آخرت زيانكارند: ولى آنان كه بر خدا دروغ بستند و ... از ديككر كافران و كتهكاران 


زيانكارتر مى باشند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادق عاللات د 

- مشركان و منكران قيامت » زيان كارترين مردم در قيامت 
و هم فى الأخره هم الأخسرون 

زيانكارى مكذبان قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وا قبي رك 


. كافرانٍ به آيات يرورد كار و منكرانٍ قيامت » زيانكارترين مردم اند‎ -١ 


و 
ع 


الأخسرين أعملا . .. أولتكك الذين كفروا بأيت ربّهم و لقائه 


كفر به لقاى يروردكارء تعبيرى ديككر از كفر به قيامت استء از آن جهت كه ملاقات با يرورد كار (با حساب و جزا و ياداش 


او) در قيامت صورت مى كيرد. 

زيبارويان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادي درك وروم ١‏ 

. در قيامت » جهره كروهى از مردم زيبا ودرخشان خواهد بود‎ - ١ 


وجوه يومئذ مسفره 








<وجه مسفر> جهره اى است كه به جهت شادمانى» درخشان شده باشد (مقاييس اللغه) و يا زيبايى آن رافرا كرفته باشد. 


(مصباح) 
سبكى عمل در قيامت 


جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 

١-6-1١0١ - -قارعه‎ ٠ 

. اعمال برخى از مردم در قيامت » سبكك وزن و بى ارزش است‎ - ١ 

و أمًا من خفّت موزينه 

<موازين > يا جمع <ميزان> ويا جمع <موزون> است. برداشت ياد شده. با هر دو مبنا سازكار است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-94-1١0١ - -قارعه‎ ٠ 

١‏ - صاحبان اعمال بيوزن و ارزش » در قيامت كرفتار جهنم و سقوط كننده در يرتكاه عميق آن 
55 


<هاويه> كه در اين آيه بر < جهنم > تطبيق يافته است به معناى هر درّه و يا حفره اى است كه عمق آن معلوم نباشد. (لسان 
العرب) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فت إعرزاق عالات و خاب 

١‏ سبكى و بيوزنى اعمال آدمى در قيامت نشانه زيانكارى است. 

ومن خفت موزينه فأولئكك الذين خسروا أنفسهم 

سبكى ميزان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادوسوند اواك م 

١‏ - سبكى كفّه ترازوى عمل » نشان خسران و زيان كارى واقعى انسان در قيامت 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاأداقا قمع جحت 

؟ - وزنه هاى محاسبه اعمال در قيامت » متناسب با آنها و سنكين يا سبكك خواهد بود . 

فأمَا من ثقلت موزينه . .. و أمَا من خفْت موزينه 

جنانجه كلمه <موازين > جمع <ميزان> (وزنه اى كه با آن متاع را مى سنجند)» باشد» نكته ياد شده استفاده مى شود. 


ستا ركان در 





قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-5-١ تكوير‎ ٠ 

. در آستانه قيامت » تمام ستا ركان تيره و بى فروغ خواهند شد‎ - ١ 
و إذا النجوم انكدرت‎ 


كدورت هر جيزء به معناى از بين رفتن صافى و شفافيت آن است (مصباح) و نتيجه ايجاد <كدوره> را <انكدار> مى 


كويند. بنابراين ستا ركان تحت تأثير عواملى كد ركننده. قرار كرفته و صفا و جلاى خود رااز دست داده» تاريكك خواهند شد. 
”- ستا ركان » در آستانه قيامت به سرعت فرود آمده و ساقط خواهند شد . 
و إذا النجوم انكدرت 

از معانى <انكدار>. سرعت كرفتن و فرودآ مدن است. (قاموس) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 -انفطار - الم - 5 - ١#‏ 

. تمامى ستا ركان در آستانه قيامت » افشانده و يراكنده خواهند شد‎ - ١ 

و إذا الكواكب انتثرت 

<انتثار > به معناى تفرق يا ياشيده شدن است. (تاج العروس) 

* - متلاشى شدن نظم حاكم بر ستاركان در آستانه قيامت 

و إذا الكواكب انتثرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5" - -انفطار - 5م‎ ٠ 


١‏ - ساختار زمين نيز مانند آسمان و ستا ركان » در آستانه قيامت به هم خورده و رخنه هاى فراوانى در ييكره آن يديدار 


خواهد شد . 








إذا السماء . .. و إذا الكواكب ... و إذا البحار فجرت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- مرسلات -/الا - م - ١‏ 

١‏ - بى فروغ شدن ستار كان » در آستانه بريايى قيامت 
فإذا النجوم طمست 


خطدين > د معناى ازنن رفقى الرشى ياست وهر كام انق واز ةفو مورة ستار كان 


ماه و جشم به كار رود به معناى از بين رفتن نور آنها خواهد بود (تاج العروس). 
سجده در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قلم - برع - 7ع عه 


د - < عن أبى الحسن (ع ) فى قوله عرُّوجل : < يوم يكشف عن ساق > قال : حجابٌ من نور يُكشّف » فيقع المؤمنون سبد 
و تُدمَج أصلابٌ المنافقين فلايستطيعون السجود ,م 


ازامام رضا(ع) درباره سخن خداى عزُوجل: <يوم يكشف عن ساق > روايت شده كه فرمود: [در آن روز إيرده اى از نور 
برداشته مى شود و مؤمنان به حالت سجده مى افتند و استخوان هاى يشت منافقان سخت و بى انعطاف مى كردد وقدرت 


سجده ندارند >. 


- < عن أبى عبدالله (ع ) فى قوله عرّوجِلٌ :. . . < و يدعون إلى السجود فلايستطيعون > قال : أفجم القومٌ و دخائهم الهيبة 
و شَخْصَتٍ الأبصارء و بلغتٍ القلوب الحناجر م 


از امام صادق(ع) روايت شده كه درباره سخن خداوند عرّوجِلٌ حو يدعون إلى السجود فلايستطيعون > فرمود: مهر سكوت بر 


دهان آنان زده مى شودء ترس تمام وجودشان را فرامى كيرد» جشمانشان خيره مى كردد, جان ها به حنجره ها مى رسد>. 
سختى در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نا 

ع- سنخيت هاى قيامت براى يبشتازان و سردمداران استكبار » دشوارتر و كيفر آنها سنككين تراز كيفر ديكران خواهد بود . 
ثم لنترعنٌ . .. أيهم أشدّ على الرحمن عا 


جداكردن ييشتازان و سردمداران استكبار» حكايت از رسوايى فزون ترو 





تيز عقويك عاب 'ستكيق ترئ :دازم ك#ذز انتظار آنان است: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وانوي عاو دكين 

ه - تقواييشكان » از هر بدى و رنجى در قيامت در امان خواهند بود . 

الذين اتقو . .. لايمشهم السوء 

سختى فهم قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

05 5 2 

تدر عدف الافاد فقتو عب 2 قائرك باشو دشوان وا لطباي تاداففكن براق مقر 
وكا أذن يكفيها الجانه 

سختى قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

خم د ام 

. قيامت » روزى سخت و خوار كننده است‎ -١5 

إن الخزى اليوم و السوء على الكفرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 كمرك ناولا لدم 

"- قيامت » روزى سخت و هلاكت بار براى كفرورزان به عيسى (ع ) و كفته هاى او 
فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم 


<ويل >. يعنى عذاب و هلا-كت (لسان العرب). هلاكت بار بودن قيامت كنايه از شدت عذاب استء در حدى كه اكر در 











قيامت نيز مركك وجود مى داشت كرفتاران به عذاب» زنده نمى ماندند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١‏ -فرقان -78-56-م 

قيامت » روزى سخت و ناكوار بر كافران 

و كان يومًا على الكفرين عسيرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مس_١#-‎ 8. - -غافر‎ ١8 


“ - قيامت » روزى سخت .» هولناكك و هشدار دهنده براى انسان 








ها 


لينذر . .. يوم هم برزون لابخفى على الله منهم شىء 


تأكيد خداوند بر اين كه روز قيامت» روز بروز حقيقت انسان ها است به كونه اى كه جيزى از آنان بر خدا يوشيده نمى ماند و 


نيز انذار به جنين روزىء» بيانكر مطلب ياد شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لااك كر 0 - ودع 

؟ - قيامت » روزى بس سخت و دشوار براى ستمكران 

من عذاب يوم أليم 

بنابراين كه <أليم > صفت <يوم > باشدء برداشت بالا استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باواعق انوع اي 

/' تحقق لحظه هاى سخت قيامت » در يى هشدار ها و اتمام حجت 
ذلك يوم الوعيد 


قر دوعي تم رستاقف كد فتلا ركفداة روز قامت و وكوارى هاق أن از سوى د اوقد يه ايان ها عل كر ؤاده :قله اسك و 


يس از آن تذكرها است كه قيامت بريا مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - قلم - مع - 8ع -؟ 

؟ - قيامت » روزى بسيار سخت و هولناكك براى اهل محشر 

يوم يكشف عن ساق 

تعبير <يكشف عن ساق > (ساق ها برهنه مى شود) در زبان عربء كنايه از شدت هول و هراس و وخامت اوضاع است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








4 - معارج - 2# بي 
© - روز قيامت » روزى بس دشوار و اندوه بار براى خلايق 
فى يوم كان مققداره - خمسي" ألفؤ سنه 


برداشت ياد شده. با توجه به اين نكته است كه در زبان عربء اوقات سخت و خزن آور 


راء به طولانى بودن آن و زمان هاى راحتى و شادمانى را به كوتاه بودن آن توصيف مى كنند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وموم دقابا د تم 

. -قيامت » روزى است بسيار سخت و اندوه بار‎ ١ 

فكيف تتقون إن كفرتم يومًا يجعل الولدن شيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 مزمل - 18-18 دع 


© - بريايى قيامت و زندكى دشوار و طاقت فرساى محشر . وعده اى است تخلف نايذير و تحقق يافتنى از سوى خداوند به 


كافران . 

5 

برداشت ياد شده. مبتنى بر اين احتمال است كه ضمير <وعده> به < يوم > بازكردد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ع اثنان دعي اد 1ت ؟ 

" - قيامت » روزى است بسيار سخت و اندوه بار . 

يومًا عبوسًا قمطريرًا 


<عبوس >, يعنى» جهره در هم كشيده و < روز عبوس > كنايه از روز سخت واندوه باراست. <قمطرير > نيز به معناى 
شديداست و دراين آيه هم مى تواند وصف براى <عبوس > باشد (يعنى شديد العبوس) وهم مى تواند صفت براى 


ديوع > باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8 -انسان - 2لا -ل/ا؟ دم 


يحبا 5 32 حَ 05 
« - قيامت » روزى بس سنككّين و دشوار 








ويذرون وراءهم يومًا ثقيلا 

سختيهاى قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او رك لدناهه 

؟ - قيامت » روزى بس سخت و ناكوار » براى تكذيب كنندكان آن 
فويل يومئذ للمكدّبين 


مراك إن" خمكل بين > انه قزيقة نوع 


تكذيب كنند كان قيامت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عو عو بردم 

" - قيامت » روزى دشوار براى كافران 

يقول الكفرون هذا يوم عسر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حي اذوه مو 

١‏ - سختى هاى محشر و ناتوانى مجرمان جن و انس ». در كريز از صحنه آخرت » نعمتى الهى در خدمت اجراى عدالت 
بود[ هلكا قو احة ع ناور ساس قاقد الارتويكما بكدان 

از اطلاق <الآء > بر مفاد آيه قبل» مطلب ياد شده قابل برداشت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

49 مدثر -دع/ا- هو ك١‏ 

١‏ -قيامت » روزى سخت و دشوار 

فذلكك يومئذ يوم عسير 

؟ - لحظه دميده شدن صور در روز رستاخيز» آغاز سختى ها و ناكوارى ها براى اهل محشر 
فإذا نقر فى الناقور . فذلكك يومئذ يوم عسير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاسدفين ممع دجامع 

- ناتوانى همكان » از مقاومت در برابر سختى هاى قيامت 


يوم يفرٌ المرء 








فرار مردان با توجه به اين كه ترجيح فرار بر قرار به ويزه براى مرد تحمل نوعى زبونى و حقارت است نشانكر سنكينى 
مشكلات قيامت و ناتوانى همه انسان ها از تحمّل آن است. 


سخن در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انبا 8 ار وه 

ه - هيج كس در آخرت جز به اذن خداوند توان سخن كفتن ندارد . 
لاإتكلموق الأن أذؤا له الر حسمن 


ضمير فاعلى 


<لايتكلمون > اكر مخصوص روح و ملائكه باشدء ديكران به طريق اولى از سخن كفتن عاجزاند و اكر به فاعل <لايملكون 
سا > دار ل “د ققد انه اهمه روعي قار انه عد اك عام من كيده 


8ت وخضيوك بات أجافي خداونة وزاى سكن كقق ذو قاهت شائك: ودار ا وحنة: كستزده او انيت 
من أذن له الرحمن 

سرزنش در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وت ابزاهم - 258 الاباغ١‏ 

. بيروى از شيطان » ملامت و يشيمانى اخروى در بى دارد‎ -١5 
دعوتكم فاستجبتم لى فلاتلومونى و لوموا أنفسكم‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*1-روم- 1-2-0 

- كافران » در قيامت » از سوى مؤمنان عالم » سرزنش مى شوند . 
وقال الذين أوتوا العلم . .. فهذا يوم البعث 


بوديدء اين هم قيامت!>. <هذا > در اين بيان طبق كفته مفسران براى توبيخ و سرزنش است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دروم -:8- لح اه 

ه - ظالمان » در روز قيامت » راهى براى رهايى از وضعيّت رقّت بار و مذمت آلود خويش ندارند . 
الذين ظلموا. .. والاهم يستعتبون 


<إستعتاب > مصدر < يستعتبون > به معناى اين است كه از شخص خاطى» خواسته شود كه وى از خطايش با زكردد (مفردات 
راغب) و نيز به معناى طلب رضايت آمده است (المنجد). 


سرزنش كوهها در قيامت 


سوره - آيه - فيش 

رخسي عتما عاسم 

١‏ -به لرزه درا مدن زمين و كوه هاء در آستانه بريايى قيامت 

يوم ترجف الأرض و الجبال 

سرزنش مكذبان قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماح عوك عات 

١‏ - فرمان ملامت بار خداوند به تكذيب كنند كان قيامت » براى جشيدن حرارت دوزخ و تحمّل رنج آن 
اصلوها 


<صَلَىٌ النار>,م يعنى» جشيدن حرارت آتش و تحمل رنج آن. عبارت <اصلوها > (نظير آيه قبل) مى تواند كلام خداوند و يا 
سخن مأموران الهى باشد. در برداشت بالاء احتمال اول مورد نظر است. 


سرزنشهاى مكذبان قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١6‏ دصافات - بم ثم 

#دسوزنقن شدان نند كان ختالض ذا وباوردازالنهقبافت 6 از سوق مكران ان 
تقول أء لكف لمق المصدفيق 

در برداشت ياد شده. استفهام <أء نك > استفهام توبيخى دانسته شده است. 

س ركردانى در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -مائده //-3١٠١9-8-‏ 





/ كمراهى و س ركردانى فاسقان در قيامت * 

و اللّه لايهدى القوم الفسقين. يوم يجمع الله الرسل 

برداشت فوق بر اين اساس است كه <يوم> ظرف براى <لايهدى . ...> در آيه قبل باشد. 
سستى زمين در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوي كوت ادم 

؟ - زمين » هنكام بريايى قيامت , به شدت كوبيده و سست و نرم خواهد شد . 

كلا إذا دكت الأرض دكا دكا 


<دك >,ْ يعنى» منهدم ساختن كوه و ديوار و مانند آن (لسان العرب). تكرار 





دق تضدو د كا دكا > بر كرنة انلالخ دازةة عن ١‏ كردن ماق مكرو كس اند كر سداق غير العافت 
سعادت در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وات دو وده 

ه - قيامت » محل اصلى تجلى خوب و بد سرنوشت و سعادت و شقاوت انسان ها 

ِنْ للمتّقين لحسن مئاب . .. هذا و إِنْ للطغين لشرٌ مئاب 


ازاين كه خدا نيكك فرجامى و بدفرجامى را در رابطه با آخرت و معاد انسان ها مطرح ساخته است, مى توان مطلب ياد شده را 


به دست آورد. 

سعادتمندان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-1٠١6-1١١ /-هود-‎ 

* انسان ها در قيامت » به دو كروه تيره بختان و سعادتمندان تقسيم خواهند شد . 
فمنهم شقى و سعيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قاع أوردات ع بالات نكما 

. سعاد تمندان » نامه اعمال خويش را در قيامت » خود مورد مطالعه قرار مى دهند‎ -١7 
فمن أرى كنب ينيك دار ليك يقرءون كتبهم‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#متحواقي عاعة 5ت 


) مردم در آخرت سه دسته اند : اصحاب الميمنه ( نيكك بختان ) اصحاب المشئمه ( نككون بختان ) و سابقون ( بيشتازان‎ - ١ 





و كنتم أزوجًا ثلثه 


السابقون>. در آيات بعد به تفصيل وضعيت اين سه دسته تبيين شده است. 


؟ - حضور انسان ها در قيامت 


در سه دسته مختلف و دست يافتن آنها به سعادت و يا كرفتار شدن در شقاوت و بدبختى » فرجامى قطعى و غير قابل ترديد 
و كنتم أزوجًا ثلثه 


تعبير <كنتم > به صيغه ماضىء بيانكر آن است كه حضور در رستاخيز» جنان حتمى و غيرقابل ترديد است كه كويا در كذشته 


فق له الك 

سفيدرويان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

” - آل عمران - 1٠١8-7"‏ - 8ل لل ١‏ 

. كيفر سخت يويند كان راه اختلاف و تفرقه » در روزى خواهد بود كه جهره هايى سفيد و جهره هايى سياه مى شود‎ ١ 
واولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه و تسودٌ وجوه‎ 

<يوم تبيض >». متعلق به <لهم عذاب عظيم > است. 

“" اعتصام به ريسمان الهى » دعوت به نيكى ها ء امر به معروف و نهى از منكر » موجب روسفيدى در قيامت 
و اعتصموا بحبل الله . .. و لتكن منكم امّه يدعون الى الخير و يأمرون بالمعروف وى 

به مقتضاى ارتباط با آيات قبل» سفيدرويى مى تواند ياداش نيكيهاى مذكور در آيات قبل باشد. 

* سياسكزارى و شكر نعمت هاى الهى » موجب روسفيدى در قيامت‎ ١ 

و اذكروا نعمت الله . .. يوم تبييض وجوه 

زوسباهى درقيامت» تاقى از كفران تعمنتة :اث تابرايق» منفيدروبى ناش از سياسكرارئ اسث. 

12 در قيامت عمل كد كان يداسنت رسول الله (طن ) #روسفيد:ويدعتكرزاران روشا هيد 

يوم تبيض وجوه واتسودٌ وجوه 


رسول خدا (ص) درباره آيه <يوم تبيض وجوه . .. > فرمود: تبيض وجوه اهل السنه و تسود وجوه اهل البدع 


الدّر المنثور» ج ”ص .59١‏ 


سوره - آيه - فيش 

]ل عام اك رن مدق ١‏ 

١‏ روسفيدان در قيامت » غرق در رحمت جاودانه الهى 
واما الذين ابيضّت وجوهّهم ففى رحمه الله هم فيها خالدون 


؟ تمسك كنند كان به ريسمان الهى و دعوت كران به خير » ام ركنند كان به معروف و نهى كنند كان از منكر» روسفيدان در 


قيامت و مستغرق در رحمت جاودانه الهى 

و تيمو امنا /#الله تون كنسن'الن السوو بامزوث البعزو من اها اللنين أبعي 
مستفاد از ارتباط ميان اين آية و آياث قبل. 

© تداوم بر ايمان » موجب روسفيدى و جاودانكى در رحمت الهى 

اكفرتم بعد ايمانكم . .. اما الذين ابيضّت وجوههم 


اك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

217ل عيونت قد ماده 

ه عذاب سيه رويان ( اهل كفر ) و استغراق سفيدرويان در رحمت الهى » از آيات بحق خداوند 
فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون . .. ففى رحمه الله ... تلكك ايات الله 

بنابراينكه مشاراليه < تلك > مطالب مذكور در دو آيه قبل باشد. 

سقط جنين در زلزله قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج ١‏ ”اع 





و تضع كل ذات حمل حملها 


<وضع > (مصدر < تضع >) به معناى نهادن و <ذات حمل > به معناى باردار است, يعنى» هر زن باردارى به هنكام ديدن 


آن زلزله» بارش را خواهد نهاد (جنينش را سقط خواهد كرد). 
سقط جنين در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-5 5١ حج‎ 1١١ 


-١‏ اضطراب مردم در عرصه قيامت », به درجه اى است كه هر زن شير دهنده , از شير دادن غافل خواهد شد وهر زن باردارى 


از شدت ترس » سقط جنين خواهد كرد . 

يوم ترونها. .. و تضع كل ذات حمل حملها 

سكوت اخروى مكذبان قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عبرت ددم 2 

. تكذيب كران روز جزاء در آن روزاز شدت ترس دم برنخواهند آورد‎ - ١ 
هذا يوم لاتطفوة‎ 

سلام مؤمنان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-احزاتب - 8# عع ع 

؟ - تحت مؤمنان به هم , هنكام لقاءالله , با واه < سلام > است . 
تحيتهم يوم يلقونه سلم 


برداشت بالاء بنابراين است كه اضافه < تحت > به ضمير <هم >. اضافه مصدر به فاعل اش باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





والععري ماسو يه 
6- انسان در لحظه مركك ( نظير زمان ولادت و هنكامه رستاخيز ) نيازمند سلامت و امنيتى ويه از جانب خداوند 


و سلم عليه يوم ولد و يوم يموت و يوم يبعث حي 


نكره بودن <سلام > بيانكر برجستككى آن است و مراد از سلامت هنكام مركك, در امان بودن از مواجه شدن با امرى 


4. 


ناخوشايند» نظير وحشت و اضطراب و نوميدى و... است. 
سلب اختيار در قيامت 


جلد 





- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"”-1٠١686-1١١-دوه-/‎ 

#إقاويو انناب دروو شامق ان انان ها لها مين شري 
يوم يأت لاتكلم نفس إلا بإذنه 


قرين بودن هر كونه سخن در قيامت با اذن خداوند» مى تواند به اين معنا باشد كه: صحنه قيامت مانند دنيا نيست كه انسانها با 
اراده خويش سخن بككويند ويا افعال ديكرى انجام دهند و احياناً كارى كنند كه مورد رضايت خدا نباشدمٌ بلكه اختيار از آنها 


سلب مى شود و نمى توانند هر جه را مى خواهند بككويند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د انفطان 0م دام 

#عقايك ووو جل دالكيف و اسمن انيه اانه اسكة: 
يوم لاتملك نفس لنفس شيئًا 

سلب مالكيت در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باك افطا مد دم 

مويك ورور جل وا كيف اسان اهنيد إنباقتها اسك 
يوم لاتملك نفس لنفس شيئًا 

سكيقى عمل دز قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حتاوف كوم 

١‏ - برخى از مردم در قيامت » داراى كردارى سنكين و ارجمند در ييشككاه خداوند 











به وزنه هايى كه با آن متاع را مى سنجند و نيز به ابزار سنجش هر جيزء <ميزان > كفته مى شود (بركرفته از لسان العرب). 
سنكينى وزنه ها در قيامتء بيانكر سنكينى اعمال است كه به تناسب ماهيت آنهاء مراد ارج و بهاى فراوان آنها خواهد بود. 


ميزان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع شري ةذ الك ذا 

١‏ - سنككينى كفه ترازوى اعمال خود انسان » تنها عامل مؤثر در سرنوشت وى در قيامت 

فين انفلك مار اولك نه الشلكوة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-8-51١١ - -قارعه‎ ٠ 

. وزنه هاى محاسبه اعمال در قيامت » متناسب با آنها و سنكين يا سبكك خواهد بود‎ - ١ 

فأمَا من ثقلت موزينه . .. و أمَا من خفّت موزينه 

جنانجه كلمه <موازين > جمع <ميزان> (وزنه اى كه با آن متاع را مى سنجند)» باشد, نكته ياد شده استفاده مى شود. 
سوارى متقين در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-40-194- -مريم‎ ٠ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

داري انو دعر 

- حضور تقواييشكان در صحنه قيامت به صورت سواره , و رانده شدن كنه ييشكان به سوى جهنم با ياى بياده خواهد بود . 
نحشر المتّقين . .. و فدًا . و نسوق المجرمين ... وردًا 

برخى از لغت دانان <وفد> را سوارانى ارجمند و <ورد> را ييادكانى تشنه كام معنا كرده اند (لسان العرب). 
سو كند بر حتميت قيامت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











ا-سباً-ع”م-بمدع 

* - سوكند ييامبر ( ص ) به يرورد كار » مبنى بر آمدن و تحقق قطعى روز قيامت 
قل بلى و ربّى لتأتينكم 

س وكند به حوادث قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- بروج -6/ 





م ١‏ 
١‏ - سوكند خداوند » به ناظران و امور مشهود در قيامت 
وشاهد و مشهود 


شهادهم يعنى» حاضر بودن همراه با مشاهده بصرى يا بصيرتى و كاه به حضور ببدون آن نيز كفته مى شود (مفردات راغب). 
لفظ <شاهد و مشهود> به قرينه سوكند بر آنها نكره هايى اند كه از آنها عموم اراده شده است تا سو كند به آن بيهوده نباشد 
و بعيد نيست كه عظمت آن دو نيز استفاده شود. در اين صورت مراد عظمت شهادت مربوط به آنها است تا بر احتمالاات 


كوناكونى كه درباره مصداق آن دو كفته شده استء قابل تطبيق باشد. 


؟ - ناظران صحنه قيامت و حوادث آن روز» داراى عظمتى در خور سوكند خداوند 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
9 قيامه - 18 ١-1١‏ 

١‏ - سوكند أكيد خداوند » به روز قيامت 
لانو :ره القيمة 


مف ران درباره <ل> در <لاأقسم > و امثال آن» توجيهات جندى ذكر كرده اندم از جمله اين كه <لا > زايد و براى تأكيد 


<أقسم > است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- بروج -5-15-86 

“* - سوكند خداوند » به روز قيامت 
واليوم الموعود 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1 - بروج - 86 - 17 - ٠.م/‏ 


4 - < عن محمد بن هاشم عمن روى عن أبى جعفر (ع ) قال : سأله الأبرش الكلبى عن قول الله عزُوجِلٌ < و شاهد و مشهود 
> فقال أبوجعفر (ع ) : ما قبل لكك ؟ فقال : 


تقرأ القرآن ؟ قال الله عزّوجِل : < ذلكك يوم مجموع له الناس و ذلكك يوم مشهود ,م 


محمد بن هاشم از كسى كه از امام باقر(ع) روايت كرده؛ نقل مى كند: ابرش كلبى از امام باقر(ع) درباره سخن خخحداوند 
عرَّوجِلٌ <و شاهد و مشهود > سؤال كرد. حضرت فرمود: [در اين باره] براى تو جه كفته شده؟ عرض كرد: كفته اند: 
<شاهد> روز جمعه و <مشهود> روز عرفه است. حضرت فرمود: اين جنين كه براى تو كفته شده است نيست, بلكه 
<شاهد > روز عرفه و مشهود روز قيامت است. مكر قرآن نخوانده اى كه خداى عرّوجل فرموده است: ذلكك يوم مجموع له 


- < روى عن الحسن بن على (ع ) و هو يحِدَّتُ عن رسول الله ( ص ) فقيل له أخبرنى عن < شاهد و مشهود > فقال : أمًا 
الشاهد فمحمّد و أما المشهود فيوم القيامه . أما سمعته سبحانه يقول : < يا أيّها النبى إِنَا أرسلناك شاهدًا و مبشّرًا و نذيرًا > و 


قال : < ذلكك يوم مجموع له الناس ذلكك يوم مشهود ,م 


2 


از امام حسن(ع) روايت شده كه از رسول خدا نقل حديث مى كرد. به او عرض شد: مرا از [تفسير] شاهد و مشهود خبر ده 
حضرت فرمود: اما شاهد محمّد(ص) است و اما مشهود روز قيامت است. آيا كلام خداى سبحان را نشنيده اى كه مى فرمايد: 
خيا أنه النبى إنا أرسلتاكة شاهدا 


و مبشّراً و نذيراً> و فرموده: ذلك يوم مجموع له الناس و ذلكك يوم مشهود >. 
سوكند به كواهى كواهان قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ بروج -40- دع 

ع - سوكند خداوند » به مضمون كواهى شاهدان در قيامت 

و مشهود 


جنائنجه شهادت به معناى كواهى دادن باشدمٌ نه مشاهده و نظارت» كلمه <مشهود > نياز به متعلق محذوفى خواهد داشت 


مئ تواق كفت مهراد << مشهؤة به>ة.اسث: 

س وكند به ناظران قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1-8 -88- بروج‎ - 

١‏ - سوكند خداوند » به ناظران و امور مشهود در قيامت 
و شاهد و مشهود 


شهادهم يعنى» حاضر بودن همراه با مشاهده بصرى يا بصيرتى و كاه به حضور بدون آن نيز كفته مى شود (مفردات راغب). 
لفظ <شاهد و مشهود> به قرينه سوكند بر آنها نكره هايى اند كه از آنها عموم اراده شده است تا سو كند به آن بيهوده نباشد 
و بعيد نيست كه عظمت آن دو نيز استفاده شود. در اين صورت مراد عظمت شهادت مربوط به آنها است تا بر احتمالاات 


كوناكونى كه درباره مصداق آن دو كفته شده استء قابل تطبيق باشد. 

” - ناظران صحنه قيامت و حوادث آن روز» داراى عظمتى در خور سوكند خداوند 
و شاهد و مشهود 

س وكند در قيامت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ه-انعام -ع - .*- ١١‏ 
١‏ كافران در قيامت براى اثبات كفته هاى خويش مكرر سو كند مى خورند. 
و اللّه ربنا ما كنا مشركين . .. قالوا بلى و ربنا 


جلي - نام 


سوره - سوره - آيه - فيش 

ع١‏ روم لخ - ١‏ 

. مجرمان » در قيامت » بر اندكك بودن مدت درنكك شان در برزخ » سوكند ياد مى كنند‎ - ١ 
ويوم تقوم الساعه يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه‎ 


ازاين كه مكان درنكك و اقامت مجرمان, كجا مى تواند باشد» مفسران احتمال هاى كوناكونى را ذكر كرده اند. از جمله آنهاء 


ما يشاء > كه با توجه به آيه ينجاه» مى تواند درباره معاد و قيامت باشدء قرينه است بر اين كه مكان افراد ياد شده» جايى است 


كه يس از مرككء در آن قرار مى كيرند و آنء عالّم برزخ است. 
سوكند دروغ در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام حورن كان 

سوكند دروغ مشركان در قيامت بر مشركك نبودنشان در دنيا 
و الله ربنا ما كنا مشركين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وكين لواشا ورم ان 

- توسل جستن منافقان . به سوكند دروغ در بيشكاه خداوند در قيامت 
فيحلقؤة له 

سهولت قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- تحل -ه١-‏ ادع 


*- بريايى قيامت با همه كستردكى و عظمت ء امرى آسان براى خداوند 











و ما أمر الساعه إلا كلمح البصر أو هو أقرب 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


12 شورى :#9 - 


١-4 

. بريايى قيامت براى آفريننده هستى » امرى سهل و آسان است‎ - 3١ 
و من ءايته . .. و هو على جمعهم إذا يشاء قدير‎ 

سياه رويان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ - آل عمران - "- م١٠‏ - لف ١11‏ للضي مع ١‏ 

. كيفر سخت يويند كان راه اختلاف و تفرقه » در روزى خواهد بود كه جهره هايى سفيد و جهره هايى سياه مى شود‎ ١ 
و اولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه و تسودٌ وجوه‎ 

<يوم تبيض >». متعلق به <لهم عذاب عظيم > است. 

؟ دعوت نكردن به خير و تركك امر به معروف و نهى از منكر » موجب روسياهى در قيامت 
يدعون الى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر . .. و تسودٌ وجوه 

به مقتضاى ارتباط با آيات قبل» روسياهى مى تواند كيفر كناهان مذكور در آن آيات باشد. 
ه روسياهى و عذاب مرتدّان در قيامت 

فاما الذين اسودّت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب 

© كفر و ارتداد » عامل روسياهى و عذاب در قيامت 

فاما الذين اسودّت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون 

اختلاف و تفرقه در جامعه ايمانى » مستلزم روسياهى و عذاب در قيامت 

ولا تكونوا كالذين تفرقوا . .. فاما الذين اسودّت وجوههم ... فذوقوا العذاب 

* كفران و ناسياسى نعمت هاى الهى ». موجب روسياهى در قيامت‎ ٠ 


و اذكروا نعمت الله . .. فاما الذين اسودّت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم 


بنابراينكه <اكفرتم > به معناى كفران نعمت باشد. و به مقتضاى ارتباط با آيات قبل مراد از نعمتهاى كفران شده همان 
نعمتهايى است كه در آيات قبل آمده سد 


1١١ 


مرتدَانِ روسياه » مورد بازخواست و سرزنش در قيامت 

فاما الذين اسودّت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم 

هوايرستان و بدعتكزاران در جامعه اسلامى » روسياهان در قيامت 
فامًا الّذين اسودّت وجوههم 


امير المؤ منين (ع): حفامًا الْذين اسودّت وجوههم ا انهم اهل البدع و الاهواء من هذه الامه. 


د فاتك عه كتنن كان يرف وشول الله رضن 6 روسفيك لمعك ازا زوشا مد 
يوم تبيض وجوه و تسودٌ وجوه 


رسول خدا (ص) درباره آيه <يوم تبيض وجوه . .. > فرمود: تبيض وجوه اهل السنه و تسود وجوه اهل البدع 


الدّر المنثور» ج ”ص .59١‏ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ - آل عمران --8١31-له‏ 

ه عذاب سيه رويان ( اهل كفر ) و استغراق سفيدرويان در رحمت الهى » از آيات بحق خداوند 

فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون . .. ففى رحمه الله لكف زاك الله 

بنابراينكه مشاراليه < تلك > مطالب مذكور در دو آيه قبل باشد. 

هدنت سح رو بان كافزاة)#اناقئ) 1 اعمال سند هديو بو اكتد كن و كفو )هوه انان متاو تدان اتح مورك 
فاما الذين اسودّت وجوههم . .. وما الله يريد ظلماً للعالمين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


واد روت د ا عام 

8 جهره مردمان زشت كار در قيامت , مانند ياره اى از شب ديجور ء سياه خواهد بود . 
و الذين كسبوا السيئات . .. كأنما أغشيت وجوههم قطعاً من اليل مظلماً 

سيماى كناهكاران در قيامت 


جلد 





- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاجرو نين باد ادير 

8 جهره مردمان زشت كار در قيامت , مانند ياره اى از شب ديجور ء سياه خواهد بود . 
و الذين كسبوا السيئات . .. كأنما أغشيت وجوههم قطعاً من اليل مظلماً 

شبهه افكنان معاد در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دنب -8/ا-ه-ه 

ه - شبهه افكنان در مورد معاد » ياسخ خود را تنها با مشاهده قيامت خواهند يافت . 
يتساءلون . .. ثم كلا سيعلمون 

شبهه افكنى در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1و 1 21م 

8- تشكيكك در بريايى قيامت » نشانكر كمراهى عميق انسان 

ألا إِنْ الذين يمارون فى الساعه لفى ضلل بعيد 

شدت اندوه در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١2‏ -غافر -م٠ع -١8-‏ لغيه 

د - به كلو رسيدن جان انسان هاء از شدت غم و اندوه در قيامت 

إذ القلوب لدى الحناجر 


ه ركاه انسان در تنكناهاى سخت قرار كيرد» احساس مى كند كه كويى قلبش از جا كنده مى شود. كاهى به اين مطلب كفته 








مى شود: <جانش به لب رسيد »>. در زبان عرب ازاين حالت به < بلغت القلوب الحناجر > تعبير مى شود. 
* - قيامت » داراى غم و اندوه كشنده و زجرآورء به كونه اى كه كسى ناى سخن كفتن و فرياد زدن ندارد . 
0 


<كاظم > (مفرد <كاظمين >) اسم فاعل از <كظم > به معناى فردى است كه نفسش در كلو حبس شده 


بايد <دكاظمين >: يعىء كشالى كب ساكت اداو قادرية سحو كفهة مسد 

| - وجود شرايط و صحنه هاى سخت و اندوه بار براى انسان در قيامت 

إذ القلوب لدى الحناجر كظمين 

شدت زلزله قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج -105-155د8 

- زنان باردار با ديدن زلزله سهمكين زمين در آستانه بريايى قيامت » از شدت بيم و اضطراب » سقط جنين خواهند كرد . 
و تضع كل ذات حمل حملها 


<وضع > (مصدر <تضع >) به معناى نهادن و <ذات حمل > به معناى باردار استم يعنى» هر زن باردارى به هنكام ديدن 


آن زلزله» بارش را خواهد نهاد (جنينش را سقط خواهد كرد). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واقعه -ءه -ه- ١‏ 

-١‏ حركت ورانش كوه هاء در آستانه قيامت بر اثر زلزله شديد 
إذا رجت الأرض رجا . و بست الجبال بس 


<بسٌ > در دو معنا به كار مى رود: ١‏ به حركت واداشتن (القاموس المحيط), ١‏ خرد و ريز ريز كردن (المصباح المنير). 


ووذ اتتكه الأو بان ناف أو امك 

؟ - ذره ذره شدن كوه هاء بر اثر زلزله شديد زمين در آستانه قيامت 
[الاحفب الارض يست الجال نا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

484- مزمل -"9/ا- 18" 


*- لرزش زمين و كوه ها در آستانه بريايى قيامت » بسيار شديد و كوينده است . 





و كائت الجبال كثييًا مهيلا 


تبديل شدن كوه هاى استوار به انبوهى از ريكك هاى روان» شدت و كوبندكى زمين لرزه راء دو آستانه 


بريايى قيامت مى رساند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ةل لوطا بت 

. لرزشى شديد در آينده » تمام زمين را فراخواهد كرفت‎ -١ 
إذا زلزلت الأرض زلزالها‎ 


ديكرء به اين نكته اشاره دارد كه ابعاد آن حادثه. به قدرى بزركك است كه وي كى هاى آن را نمى توان بر شمرد, بلكه در 


بيان آن تنها بايد كفت: <زلزله زمين >. 

شرايط ايمان به قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او ب 1 

اهب مكراد دو حيشورات علارنهه شوط اسان رابك تعدا ورور قنايت 
الزانيه و الزانى فاجلدوا. .. إن كنتم تؤمنون باللّه و اليوم الأخر 

برداشت ياد شده, از جمله شرطيه <إن كنتم تؤمنون بالله. ...> استفاده شده است. 
شرايط تأثير سخن در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اتعو د وف مادا 

٠‏ - رضايت خداوند » شرط ثمربخشى كفتار انسان ها در قيامت 
0007 

شرايط شفاعت در قيامت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





٠‏ -مريم -9١-لم‏ ع 
©- تنها كسانى در قيامت حق شفاعت دارند كه عهدى و اذنى از جانب خداوند داشته باشند . 
لاسلكزة القفعه الاام اتخل هنس الرسحمو عهدًا 


انعمو عات خميد> ساق:و كيان اسثكامقصوة إن كرفى ماق د ددا وك كزان وقائوق ابيع كه حداوسه ١‏ ندرا يان 


كرده و 





وعده داده باشد. 

شرايط قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا١١-‏ محمد -لا# ١8-‏ -// 

8- بريايى قيامت و نظام كيفر و ياداش منوط به آمدن ييامبر و قوانين روشنكر * 
فقد جاء أشراطها 


اكر اين احتمال را بيذيريم كه مراد از <أشراط >. بعثت بيامبر(ص) و نزول قرآن است و در صورتى كه <أشراط > را شرط 
بدانيم و نه صرفاً نشانه از آيه شريفه استفاده مى شود كه آمدن بيامبر و قرآن» شرط كيفر و ياداش است] زيرا تا اتمام حجت 


تكو مها اك مسا قار 

شعور بت ها در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

العو ب اه 

4 بت هاى مورد يرستش اهل شركك در آخرت .» داراى شعور و توانا بر نطق 
و يوم نحشرهم جميعاً . .. و قال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- يونس "59-1١١‏ 

“بت هاى اهل شركك در جهان آخرت » داراى شعور و 1 كاهى و توانا بر نطق 
و قال شركاؤهم . .. فكفى باللّه شهيداً بيننا و بينكم إن كنا عن عبادتكم لغفلين 
شفاعت در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١‏ بقره ١‏ لىع ”انيم 











© -در روز قيامت » شفاعت هيج كس درباره ديكرى يذيرفته نخواهد شد . 
و لايقبل منها شفعه 


ضمير در <منها > مى تواند به <نفس > دوم بركرددمْ يعنى» اكر فرد مورد مؤاخذه شفيعىء بياورد شفاعتش قبول نمى شود و 


از آن دوستان و نزديكان و. .. هستند» ارجاع شودم يعنى» آن دوستان (در ضمن اينكه عذاب دوست خويش را بر عهده نمى 
كيريك) ا كر شفاغتى نيز دريارة او يكشلء شفاعتشاق يذيرفته نم شود. 


١‏ - توهم وجود يارانى كه آدمى را از عذاب قيامت نجات دهند ويا كناه او را بر عهده بككيرند » از يندار هاى باطل بنى 


اسرائيل 
واتقوا يوم لاتجزى نفس عن نفس شيئا ...و لاهم ينصرون 


١‏ - كناه كردن به خيال يذيرش شفاعت و يا يذيرفته شدن عوض و بدل براى رهايى از عذاب قيامت » از يندار هاى باطل بنى 


الفراكل 

والقوانهوما اورنوالا مقت دميه القن لاي عن ييا عدن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عن تدا 

* - در روز قيامت شفاعت هيج كس از ديكرى . سودبخش نخواهد بود . 

و لاتتفعها شفعه 

ضمير <ها> در <تنفعها > به <نفس > دوم در <لاتجزى نفس عن نفس > بر مى كردد. 
7 - در روز قيامت » هيج كس از دفاع و يارى ديكرى بهره مند نخواهد شد . 

ولاهم ينصرون 


اشواقل است: 

يبنى إسرءيل . .. و لايقبل منها عدل و لاتنفعها شفعه 

فعل <اتقوا> به قرينه آيات ييشين» خطاب به بنى اسرئيل است. اين خطاب خود قرينه وجود جنين افكارى در بين آنان است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- بقره 588-15 م( 








در قيامت » هيجكونه 


داد و ستد » دوستى و شفاعت نيست . 
يوم لا بيع فيه ولا لَه و لا شفاعه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
13ل عا الود 

/ا وجود ياوران و شفيعان در قيامت * 
ومالهم من ناصرين 


شفاعت آنان محرومند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-نساء دع م8١‏ دمع 

؟ منافقان » براى رهايى از عذاب اخروى » هيج ياور و شفيعى نخواهند داشت . 
إن المنفقين فى الدركك الاسفل من النار و لن تجد لهم نصيراً 

ف امكان برخوردارى از يارى و شفاعت شفاعتكران » در قيامت * 

ولن تجد لهم نصيراً 


1تش» فرض شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-نساء دع #/ا1 - ولءث١‏ 

١6‏ وجود شفاعت كنند كان براى يارى مردمان در قيامت 
و لايجدون لهم من دون الله:ؤلا و لانضيراً 


تقديم <لهم > بر <نصيراً> دلالت مى كند كه در قيامت ياورانى هستند م ولى مستكبران از ياورى آنان محرومند. 





9 مؤمنان داراى عمل صالح 
» بهره مند از : 2 , 

ز نعمت بهشت ودارا شه 

در دنيا به ايشان : 

به ايشان نيكى كرده اند 


فيوفيهم أ 
فيهم أجورهم و يزيدهم من فضله 


رسول خدا(ص) 
ص درباره <اجورهم > در آيه فوق فر 

ٍ مود: يدخلهم الج: 

فرمود: الشفاعه 


فيمن وجبت لهم النار ممن صنع اليهم المعروف فى الدنيا. 


لدان اللتتررواح نحن أله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
+*-مائده -ه- 7ع" 

١8‏ وجود شفاعت كنند كانى در قيامت 
لظي تان 


تقديم <للظلمين > كه دلالت بر حصر دارد» حاكى از آن است كه در قيامت ياوران و شفاعت كنند كانى هستند و تنها ظالمان 


از يارى آنان بى بهره اند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام م8 ام ١.ن4‏ 

4 خداوند تنها شفاعت و يارى كننده در قيامت است. 

و أنذر. .. يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولى و لا شفيع 
٠‏ توجه به نبودن هيج ياور و شفيعى جز خداوند در قيامت» موجب هرس از حشر 
الذين يخافون . .. ليس لهم من دونه ولى و لا شفيع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ مريم 40-194 - قيس‎ ٠ 

. هيج كس در قيامت خودسرانه » حق شفاعت كردن و قدرت آن را ندارد‎ -١ 
المتّقين . .. المجرمين ... لايملكون الشفعه‎ 


<مجرمين > (در آيات يبشين) انتزاع شودمٌ دراين صورت مقصودء همه مردم خواهدبود. درباره معناى <الشفاعه> نيز دو 





#- اعطاى حق شفاعت در قيامت به برخى از افراد » جلوه اى از رحمت كسترده ( رحمانيت ) 


و 
لاجلكرة القفعه الاثي اخل هس الراحين عهدًا 
4- تنها كسانى در قيامت مشمول شفاعت مى شوند كه در باره آن عهدى از جانب خداوند داشته باشند . 
لاجلكرة القفعة الان اتخل هس الراحين عهدا 


دراين برداشت <الشفاعه>.؛ مصدر مجهول معنا شده است, از اين رو <لايملكون الشفاعه > يعنى» مالكك شفاعت شدن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا اخطوات 90ت 1ه بوك١‏ 

. شفاعت » در صحنه قامت » عنصرى كارساز خواهد بود‎ - ١ 

يومئذ لاتنفع الشفعه إلآ 

سخن از سودمند نبودن شفاعت جز براى مأذونان» بيانكر مسلّم بودن اصل شفاعت است. 
؟ - شفاعت .» امرى قانون مند» حساب شده و داراى محدوده معين است . 

يومئذ لاتنفع الشفعه إلامن أذن 

- وجود شفاعت در قيامت و اثربخشى آن در محدوده معين » نشأت كرفته از رحمانيت خداوند است . 
لاتنفع الشفعه إلامن أذن له الرحمن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الحاطوات لات لكوم 


ع - 1 كاهى كسترده و محيط خداوند بر احوال و اعمال بندكان » يشتوانه قانون مندى شفاعت در قيامت و صدور يا عدم 


صدور اجازه بر آن 


لاتنفع الشفعه إلامن أذن . .. يعلم ما بين أيديهم و ما خلفهم 


/- در قيامت راهى براى تزوير و استفاده نادرست از شفاعت وجود ندارد . 


لاتنفع الشفعه إلامن أذن له . .. يعلم ... و لايحيطون به علمًا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١-1١١١-55١٠ طه-‎ 1١ 





خواهند بود . 

يومئذ لاتنفع الشفعه . .. و قد خاب من حمل ظلمًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا رارع قاكد ادك ا 

١‏ - شرك به خدا ء مايه محروميت از شفاعت شفيعان در قيامت 
اسوك يرث اللدسن انبا انور تصن 

د وجوه سفاعت و كارف اندر ام 

فما لنا من شفعين 


حسرث دوزخيان بر محروميت خود از شفاعت» در صورتى معنا دارد كه آنان شاهد وجود شفاعت و برخوردارى ديكران از 


آن باشند. 
ع - جشمداشت آدميان در قيامت » به شفاعت شفيعان الهى 
فما لنا من شفعي" 


تمناى برخوردارى از شفاعت و حسرت مشركان بر محروميت از آنء منوط به اين است كه دست كم عده قابل توجهىء از آن 


برخوردار شوند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ساود باع 

* - قرار كرفتن در زمره مؤمنان » زمينه ساز برخوردارى از شفاعت و مودّت دوستان در قيامت 
فما لنا من شفعين . و لا صديق حميم . فلو أن لنا كرّه فنكون من المؤمنين 


آرزوى دوزخيان مبنى بر باز كشت به دنيا و قرار كرفتن شان در زمره مؤمئان» بدان جهت است كه اين امر باعث مى شود آنان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








ع نك 
١‏ - معبودان مش ركان » در روز قيامت توان شفاعت مشركان را ندارند . 
ولم يكن لهم من شركائهم شفعؤا و كانوا بشركائهم كفرين 


١‏ - شفاعت در قيامت . اصلى يذ يرفته شده 





سنا . 


ازاين كه آيهء به جاى نفى اصل شفاعت» شفاعت خدايان مش ركان را مورد انكار قرار داده استء استفاده مى شود كه 


شفاعت,» يذيرفته شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سأ-عم_ ممع 

* - وجود شفيعانى جند در قيامت و امكان شفاعت كردن آنان از ديكران با اذن خداوند 
و لاتنفع الشفعه عنده إلا لمن أذن له 


ازاين كه خداوند فرمود بدون اذن من شفاعت مفيد نيستء مى توان استفاده كرد كه اصل شفاعت در قيامت مسلم است,م 


منتها تأثير آن تنها با اذن الهى خواهد بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ونل٠١‎ 18-٠ - -غافر‎ ١ 

4 - محروميت ستمكاران در قيامت » از يارى دوست و نزديكان دلسوز و شفاعت شفيعان 

ما للظلمين من حميم و لا شفيع يطاع 

<حميم > در لغت به معناى دوست (العين) و به <القريب المشفق > (نزديكك دلسوز) معنا شده است (مفردات راغب). 
٠‏ - وجود شفاعت در قيامت و يذيرفته شدن آن از سوى خداوند » براى برخى از شفيعان 


اه 


قيد <يطاع > براى <شفيع > مى رساند كه در قيامت» شفاعت كنند كانى وجود دارد كه مورد اطاعت قرار كيرند ( سخنشان 


درباره ديكران يذيرفته شود) ولى ظالمان از جنين شفيعانى محروم اند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


7 - زخرف - #ع اعم م 





* - اهل حق و حقيقت » قادر به شفاعت ديكران در قيامت 
و لايملكك . .. الشفعه إلا من شهد بالحقّ و هم يعلمون 


<من شهد بالحقٌ > 


وصف براى شافع است, نه شفاعت شونده. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 #79 *8- دخان‎ ١/ 

9- وجود اصل شفاعت در قيامت » نمود رحمت كسترده خداوند است . 
يوم لايغنى . .. إلا من رحم الله إِنّه هو العزيز الرحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا1 دخان  ##*-‏ ام دم 

فححتوايشكان + ركوروان ال تروحمت الهون:ز شقاعت شفيعان دز قامت 
ولاهم ينصرون . .. إلا من رحم الله ... إنّ المتّقين فى مقام أمين 


در آيات ييشين» محرومان و نيز برخورداران از شفاعت» نخست به اجمال باد شده اند. سيس <إِنْ شجرت الزقوم... > به 


تفصيل در باره محرومان از شفاعت سخن كفته و <إِنَ المتّقين... > توضيحى در باره برخورداران از رحمت و شفاعت است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قاسبرتح ااه 

"' - وجود قانون شفاعت براى بشر در قيامت 

فما تنفعهم شفاعه الشفعين 


ازاين كه خداوند» سودمند بودن شفاعت را براى كافران رد فرموده» استفاده مى شود كه در قيامت» اصل شفاعت وجود دارد 


وعده اى هم شفاعت خواهند كردم منتها اين شفاعت ها براى كافران و مجرمان» سودمند نخواهد بود. 
شفيعان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عت إفراق نودم 


منكران قرآن يس از بريايى قيامت در آرزوى يافتن شفيعان نجات دهنده از عذاب و يا بازكشت به دنيا براى انجام اعمالى 








سعادت آفرين 


0 5-007 
فيشفعوا لنا او نرد نعم 
يقول الذين نسوه . .. ِ 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١6  ١ا/#”‎  #*- ع دنساء‎ 

0 وجود شفاعت كنند كان براى يارى مردمان در قيامت 

و لايجدون لهم من دون الله ولياً و لانصيراً 

تقديم <لهم > بر <نصيراً> دلالت مى كند كه در قيامت ياورانى هستند م ولى مستكبران از ياورى آنان محرومند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - ١68-19-8‏ 

8 وجود قافيت كسد كان در قيامت 

و ما للظلمين من انصار 


تقديم <للظلمين > كه دلالت بر حصر داردء حاكى از آن است كه در قيامت ياوران و شفاعت كنند كانى هستند و تنها ظالمان 


از يارى آنان بى بهره اند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الاخترولن اموا ادا 


در مجمع البيان آمده است : < قيل إن معنى قدم صدق شفاعه محمد ( ص ) لهم يوم القيامه . . . و هو المروى عن ابى 
عبدالله (ع ) , 


كفته شده كه معناى <قدم صدق >> شفاعت حضرت محمد(ص) براى مؤمنان در روز قيامت مى باشد . .. و اين معنا از امام 


صادق(ع) روايت شده است>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعمريم عةوك دعم 

ددر قياسة #ترعى عق شقاغت: كردن از د يكران وااذازا خواهتد بوك . 


لأنملكوة القفهه الام تكن ...هذا 





<شفاعه > , يعنى» خود را در كنار كسى قراردادنء به منظور يارى رسانى و يا مطرح ساختن خواسته اى از جانب او . و بيشتر 


در مواردى به كار مى رود كه اين شخص از احترام و 


وقد ]فوقو كيو دا ناهنة كو كار اعت )2 تحصاى 2 لذب تسر 2 ركه فدرةة اموه لافيت رانين و وساتد ول ان 


ثبوت حق شفاعت دلالت دارد. 
©- تنها كسانى در قيامت حق شفاعت دارند كه عهدى و اذنى از جانب خداوند داشته باشند . 
لأننلكوة العنها الأي فاع اليه عيدًا 


لمكيل كناف سيد > جينان :و يهان ابلس مفضونه 1 كرف .عبان قد عدا وه كران واقانن المع عد اوقد ارافان 


كرده و وعده داده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"1١١١-56٠١ طه-‎ 1١ 

؟ - خداوند داناى مطلق به نهان و آشكار است . 


يعلم ما بين أيديهم و ما خلفهم 


<روبه رو> و<يشت سر> ممكن است كنايه از آشكار و نهان باشدء زيرابه طور معمول آنجه در براير ديد كان انسان نباشد» 


از او نهان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سأ-عم_ ممع 

- وجود شفيعانى جند در قيامت و امكان شفاعت كردن آنان از ديكران با اذن خداوند 
و لاتنفع الشفعه عنده إلا لمن أذن له 


ازاين كه خداوند فرمود بدون اذن من شفاعت مفيد نيستء مى توان استفاده كرد كه اصل شفاعت در قيامت مسلم است, 


منتها تأثير آن تنها با اذن الهى خواهد بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دخان -ع* 8ع اهم 


ه- مقام شفاعت و شفاعت كرى » تنها از آنِ برخورداران از رحمت الهى * 











جنانجه < إلا من رحم > استثناى از <مولى > للا بول انه برداشت ياد شده به دست مى آيد. 


شقاوت 


قاع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-ص -8*- وه-ه 

ه - قيامت » محل اصلى تجلى خوب و بد سرنوشت و سعادت و شقاوت انسان ها 
ِنْ للمتّقين لحسن مئاب . .. هذا و إِنْ للطغين لشرٌ مئاب 


ازاين كه خدا نيكك فرجامى و بدفرجامى را در رابطه با آخرت و معاد انسان ها مطرح ساخته است, مى توان مطلب ياد شده را 


به دست آورد. 

شقاوتمندان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8*8-١١8-1١١ /-هود‎ 

* انسان ها در قيامت » به دو كروه تيره بختان و سعادتمندان تقسيم خواهند شد . 

فمنهم شقى و سعيد 

ه مش ركان و منكران رسالت بيامبران » تشكيل دهنده كروه تيره بختان در سراى آخرتند . 
وما ظلمنهم و لكن ظلموا أنفسهم . .. فمنهم شقى 


آيات ييشين كه سخن از ش ركورزى و انكار رسالت بيامبران داشت » قرينه بر اين است كه مش ركان و منكران رسالت » مصداق 


بارزى از شقاوتمندانند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 حواقى 82 امنا 

) مردم در آخرت سه دسته اند : اصحاب الميمنه ( نيكك بختان ) اصحاب المشئمه ( نككون بختان ) و سابقون ( بيشتازان‎ - ١ 
و كنتم أزوجًا ثلثه‎ 


واوا رواسا ثلا-ثه > محذوف و تقدير آن جنين است: <و كنتم أزواع ادل اجات السييلة و امعان المشتيةن 








السابقون>. در آيات بعد به تفصيل وضعيت اين سه دسته تبيين شده است. 


؟ - حضور انسان ها در قيامت در سه دسته مختلف و دست يافتن آنها به سعادت 


ويا كرفتار شدن در شقاوت و بدبختى » فرجامى قطعى و غير قابل ترديد 
و كنتم أزوجًا ثلثه 


تعبير <كنتم > به صيغه ماضىء بيانكر آن است كه حضور در رستاخيز جنان حتمى و غيرقابل ترديد است كه كويا در كذشته 


مق الك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- واقعه دعم ولع _لم 

* - اصحاب الشمال » انسان هايى شقى و بدبخت در قيامت 
و"أصني النشمة ...و اصن الشمال 


داشت باد شده با : جه بهابن: نكته است كه د آبات بثك ٠‏ از <اصحاب الشمال> به <اصضحاب المشئمه > ( د 
سر 2 5-5و درن 0 بيسين : 0 


بدبخت) ياد شده بود. 

شكك به قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

متعق عبار 

١‏ - موضع كيرى ناباورانه مش ركان در قبال وعده بريايى قيامت 
لقن وهدنا هذا إن هذا إلا اسطير الأولين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -مع-ع١- -فصلت‎ 18 

١‏ - ترديد و شكك كافران مكه » نسبت به بريايى قيامت 
ألا إِنْهم فى مريه من لقاء رهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ا١-‏ دخان -## د ءثة ١‏ 








-١‏ غوطهوران در كناه » كرفتار ترديد در وقوع قيامت و وجود دوزخ 
إِنْ هذا ما كنتم به تمترون 

شكك در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-1١/‏ زخرف -#9# ١م‏ لايع 

؟ - ترديد و استبعاد مش ركان مكه , در امكان وقوع قيامت 

و إِنّه لعلم للساعه فلاتمترنٌ بها 


7 - ترديد در رخداد قيامت » نشانكر عدم شناخت قدرت كامل خداوند 


سث . 


آفرينش شكرف عيسى(ع)» نشانه اى بر قدرت خداوند است و از آن جا كه اين آفرينش دليل بر امكان معاد شمرده شده؛ مى 
توان استفاده كرد كه ترديد در مورد قيامت» ناشى از غفلت نسبت به قدرت بى همتاى خداوند است. 


شكك نايذيرى قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عزوت اوت ب 

١‏ - قيامت » واقعيتى حتمى و غير قابل ترديد 

تنذر يوم الجمع لا ريب فيه 

شكنجه جسمانى مكذبان قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لالعوي ع كمع ا 

؟ - تكذيب كران قيامت » مبتلا به شكنجه روحى و جسمى در آخرت 
هذه جهنم الّتى يكذّب بها المجرمون 


بااين كه مجرمان سرانجام به دوزخ افكنده مى شوندمْ ولى با يادآورى تكذيب هايشان مورد شكنجه روحى نيز قرار مى 


كيرند. 

شكنجه روحى مكذبان قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0ت رسي مداو عتم 

؟ - تكذيب كران قيامت » مبتلا به شكنجه روحى و جسمى در آخرت 


هذه جهنم التى يكذّب بها المجرمون 


بااين كه مجرمان سرانجام به دوزخ افكنده مى شوند, ولى با يادآورى تكذيب هايشان مورد شكنجه روحى نيز قرار مى 


كير ند. 

شكفتى تكذيب قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ورهن كم دودو 

انكار قيامت امرى شكفت و عارى از منطق و برهان 
و إن تعجب فعجب قولهم 


با توجه به اينكه متعلقى براى فعل <تعجب > #ذكر نشده معناى <إن تعجب > اين است: اكر اهل تعجب هستى و جنين 


حالتى 


بر تو عارض مى شود . ... 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاتن حو الات 

. تكذيب ييامبر ( ص ) » در تعاليم دينى و حقايق روز جزا » توجيه نايذير و شكفت آوراست‎ - ١ 
فما يكذّبكك بعد بالدين‎ 


<ما> براى استفهام تعتجبى است. اين كلمه كرجه براى غيرعاقل به كار مى رودم ولى در آيه شريفه بر تكذيب كنندكان 
اطلالق شده است تا نشانكر بى خردى آنان باشد. خطاب در اين آيه» متوججه ييامبر(ص) است و كلمه <دين >». به معناى 
شريعت و يا جزا است. مفاد آيه شريفه اين است كه بعد از آنجه در مورد تقسيم مردم به دو كروه كفته شد,مٌ جه كسى تو را 
اى ييامبر(ص) به جهت دينى كه آوردى ويا كيفر و ياداش روز جزا كه بيان داشتى» تكذيب مى كند؟! آيا نبايد دينى باشد تا 
مردم را جزء كروه اول (الذين آمنوا و عملوا الصالحات) سازد؟ و آيا نبايد كيفر و ياداشى باشدء تا هر كروه سزاى كار خود را 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا مافون- 117 ادم 

" - روز مجازات و حسابرسى » حقيقتى است انكارنايذير و دروغ بنداشتن آن » شككفت آور و توجيه نايذير است . 
أرءيت الذى يكذّب بالدين 

شكفتى حالات كافران در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سأ-عم ماع١٠‏ 

#احوففت كافران فق ادو قامك عدر هاورو كيت الور ات 





ولو ترى إذ الظلمون موقوفون عند ربّ 

جوانت الوك نمل وفك اميك وعدا رك بن" كر نو اشر هوالتلا و لو قرع .كرا بين مرا خجا باشله 
شكفتى حوادث قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احرف سروك وعم 

#احاقيافة زوزق ركه وبشكافه حواقف ووعاد هاي شكقة اسك 


<غاشيه > به معناى داهيه (كار بزركك) است (نهايه ابن اثير) و همان كونه كه در موارد بد و ناخوشايند به كار مى رود» در 
موارد خوب نيز استعمال مى شود و قيامت به همين مناسبت <غاشيه > ناميده شده است. استفهام از شنيدن خبر قيامت» كم 


اين است كه در آن روزء حادثه هايى قابل توجه و سزاوار بازكو كردن و شنيدن به وقوع خواهد بيوست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بروج - 17-48 ع 

؟ - روز قيامت » روزى بزركك و شككفت 

و اليوم الموعود 

متعلّق قسم هاى خداوند» از عظمتى خاص برخوردار است كه آن را شايسته قسم او ساخته است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاوم لات 

1-قيامت» حادثة:ائى كوبتده:و وخذادى بس شكفت 

ما القارعه 


<ما > استفهام تعجبى است و بر شكفتى <قارعه > و عظمت و هول انكيز بودن آن دلالت دارد. با آن كه اين آيه خبر براى 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا 


قارفة كك تم مدا 

١‏ -قيامت » واقعه اى سهمكين و شكفت و داراى عظمتى فراتر از حد تصور و بيان 

وما أدريكك ما القارعه 

شكفتى هاى قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-فرقان - 1١8-70‏ -ع 

فرود ملائكه از آسمان به زمين در آستانه قيامت » فرودى به دور از انتظار و شكفت آور 
و نرّل الملئكه تنزيل 

<تنزيلا > مفعول مطلق براى <نزل > و به منظور بيان نزولى خاص و شكفت آور مى باشد. 
شناخت قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا عقاوق ة 1 دام 

ننفت أبعاد قبامت و حجقيقت مواقت كويدة ان براه مكاة امكان يداير ليست . 

وما أدريكك ما القارعه 

شياطين در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وح كيت امعرات اك 


؟اخشاطيق و دركر سعتوداك دزوفين مث كان اذ صصنة قبامت حقون خواهدل' داشت 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عرو 812 تمع -ز] 

. منكران معاد » با شياطين در صحنه قيامت » همراه و هم دوش خواهند بود‎ -١ 

لنحشرنّهم والشيطين ثم لنحضرئّهم 

واو در <والشياطين < مى تواند عاطفه و يا به معناى <مع > باشد. در هر دو صورت برداشت ياد شده به دست مى آيد. 
شيطان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١117101114737 - 307-15 - ابراهيم‎ -4 


-7 





شيطان در قيامت به ييروان خود اعلا-م مى كند كه آنان به جاى سرزنش او بايد خود را به سبب اطاعت بى دليل از وى 


سرزنش كنند . 

وقال الشيطن . .. فلاتلومونى و لوموا أنفسكم 

1# تتيظاق :ذو قيافة مورد ميزز تفن لات فيرو ان خودقزار ختواهد كرفت 

فلاتلومونى و لوموا أنفسكم 

. شيطان در قيامت به ناتوانى خويش و بيروانش براى يارى و فريادرسى يكديكر اعتراف مى كند‎ -١ 
وقال الشيطن . .. ما أنا بمصرخكم و ما أنتم بمصرخى‎ 


دهنده است. 


-١١‏ شيطان در قيامت به يبروان خود اعلام خواهد كرد كه وى در دنيا عقيده آنان را در شريكك قرار دادن او براى خدا » قبول 


نداشته است . 
و قال الشيطن . .. إنى كفرت بما أش ركتمون من قبل 


وداشة م :نر ابن اعمال اميت كه <ما > در آيه مصدرى باشد و <أشركتم > را به تأويل مصدر ببرد و مفعول آن ضمير 
منفصل محذوف باشد. بنابراين معناى عبارت جنين مى شود: من شريك قرار داده شدن خودم را براى خدا از جانب شما قبول 


نداشتم و به آن كافر بودم. 
-١‏ شيطان در قيامت اظهار مى دارد كه وى قبل از شركك ييروانش » به خداوند كافر شده بود . * 
اق فرك ايسا ام ركفيوة عن قبن 


برداشت فوق مبتنى بر اين احتمال است كه <ما > در <بما أش ركتمون> موصول و به معناى <من > باشد و ضمير صله هم 


محذوف و <من قبل > نيز متعلق به < كفرت > باشد. بنابراين معناى عبارت جنين مى شود: من ييش از آنكه شما 


مرا شريكك خدا قرار دهيد (در عهد آدم) به او كافر شدم. 

. شيطان در قيامت بيروان خود را از عذابى بس دردناكك خبر خواهد داد‎ -١١ 

ما أنا بمصرخكم . .. إنى كفرت بما أش ركتمون من قبل إن الظلمين لهم عذاب أليم 
<إن الظالمين لهم عذاب أليم > به قرينه وحدت سياق مى تواند ادامه كلام شيطان باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاق -.ه-"-ه 

فاقيطاق مبباطه روقوق كافره هاخا وى السقله عنس وو كن ]د كاه قرام 

وقال قرينه هذا ما لدى عتيد 


وذ امتك الا قاد اند تكد :ادق سند اذ عفري عدون ارد 1 واج هلان اد كه برهك ان مها قاط درفو اناندزا آن 


كونه كه مى خواهد منحرف ساخته و تا داد كاه قيامت وى را همراهى مى كند و در آن جا به مخاصمه با او برمى خيزد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاقل ءن-لاكداع 

؟ تمشكك شيطان به ربوبيت الهى در دادكاه اخروى » براى ميدًا جلوه دادن خود از كناهان مشركان * 

قال قرينه ربّنا ما أطغيته 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لال دق -ءه-م؟-١‏ 

١‏ مخاصمه شيطان و مش ركان با يكديكر » در محكمه عدل الهى 

قال قرينه رنا ما أطغيته . .. قال لاتختصموا لدىٌ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اع ع1 د 











؟ - اظهار خداترسى و نيز تبرّى شيطان در قيامت از ييروان خويش » بى ثمر در نجات 


اواز كيفر اخروى 

قال إلى برية مكف إنيج أخاف الل ا فكا ف اعقديها اوماق الثاز 
صابران در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و كم 

" - مؤمنان صابر » تنها كروه رستكار در قيامت 

أنهم هم الفائزون 

ذكر ضمير فصل (هم)» بيانكر حصر است. 

ضاذفان دقاعت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - 1١١9-8‏ "ال ١‏ 

١‏ واستكونان ودر انشكرداراق ثهره عد ار انار صناق رركن عدن قياضي 
قال الله هذا يوم ينفع الصدقين صدقهم 

٠١‏ رستككارى و يبروزى بزركك در قيامت » ويزه راستكويان و راستكرداران 
هذا يوم ينفع الصدقين . .. ذلكك الفوز العظيم 

صالحان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارو كان 

. مؤمنان به خدا و قيامت و دارند كان عمل صالح » در قيامت هيج ترس و اندوهى نخواهند داشت‎ - ١ 


من امن باللّه و اليوم الأخر و عمل صلحاً . .. و لا خوف عليهم و لاهم يحزنون 





به قرينه <فلهم أجرهم عند ربهم > مى توان كفت: ظرف <لاخوف عليهم . ...> قيامت است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارقو سال مك 

. بند كان خالص و بركزيده خدا در قيامت به كروه صالحان ملحق خواهند شد‎ - ١ 

ولقد اصطفينه فى الدنيا و إنه فى الأخره لمن الصلحين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 


١تواستكويان‏ وبرانسشكرهاران و كيره سد ار اثار صنق 





حويان درافافتك 

قال الله هذا يوم ينفع الصدقين صدقهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-98-1١19 -مريم‎ ٠ 

ه- خداوند » مؤمنان نيك كردار را در صحنه قيامت از رنج تنهايى نجات خواهد داد . 
و كلهم ءاتيه يوم القيمه فردًا . إن الذين امنوا و عملوا الصلحت سيجعل 


جتان كرحن سراق كلق سابع ادس كرافه دن ارساط يا تشيتوة ابدنى] ‏ واسروط سك ادق تاقد اذيرا 
همكان در صحنه قيامت تنها و بى ياورند (و كلهم ءاتيه يوم القيامه فرداً). اين آيه بشارتى است براى مؤمنان كه خداوند آنان 


رادر آن روزء تنها نخواهد كذاشت و به زودى آنان را از انس و محبت ديكران برخوردار خواهد ساخت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 نمل -/اا- هماع 

* - نيكك كرداران » ايمن از هراس و وحشت روز رستاخيز 

وهم من فزع يومئذ ءامنون 

نكره آمدن <فزع > بيانكر بزركك بودن وحشت آن روز است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١2‏ -غافر - ٠ع‏ ودع 


؟ - نجات مؤمنان و صالحان از بدى ها و ناراحتى هاى روز قيامت » برخاسته از رحمت و لطف الهى است , نه از استحقاق 


آنان . 
ومن تقا لسيئئات يومئذ فقد ر حمته 


يادآورى و تصريح فرشتكان به اين كه حفظ مؤمنان از ناراحتى هاى قيامت نشانكر اين است كه آنان مورد رحمت و لطف 


الهى قرار كرفته اندم مى تواند حكايت از حقيقت ياد شده داشته باشد. 








جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 


8 -قامةات وبذة اسع 


ود عفان سول اللدالافن امبكنات سوه ا كوول لساك الوافن اتح و التسىه ماق «شول المصيي ا 
ليتنى ازْدَدْت من المحسنات و يقول المسىء : قصرتٌ » و تصديق ذلكك قوله تعالى : < و لاأقسم بالنفس اللوّامه > م 


رسول خدا(ص) فرمود: . ..اى يسر مسعود! اعمال صالح و كارهاى نيكك را افزون انجام بده كه در [قيامت إنيك وكار و بدكار 
هر دو يشيمان مى شوند. انسان نيكوكار مى كويد: اى كاش كارهاى نيكك را زيادتر كرده بودم و انسان بدكار مى كويد: 
كوتاهى و تقصير كردم. و كواه اين مطلب سخن خداوند است كه فرمود: <و لا أقسم بالنفس اللوّامه >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وك وارميط لت اما 

. صاحبان كردار كران قدر » يس از سنجش اعمال در قيامت » از زند كانى رضايت مندى برخوردار خواهند شد‎ - ١ 
فهو فى عيشه راضيه‎ 


<عيشه >, يعنى» نوعى زندكانى (لسان العرب). توصيف آن به <راضيه > (برخوردار از رضايت»» به اعتبار وجود رضايت 


كامل در آن است. جنين وصفى در حقيقتء با <مرضيه > به يك معنا است. 
صفات قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -م-/ام ا 

" قيامة + زمينه اى. متاست بزاى متمارز شدن تاباكان از ياكان 

إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1-191 - ١8 - ابراهيم‎ - 9 


-١‏ جهنم يان دن اخرت: كد ركز و شاه 








و حوادث دنيا را به خاطر خواهند آورد. 

و برزوا لله جميعًا فقال الضعفؤا للذين استكبروا إِنَا كنا لكم تبعًا فهل أنتم مغن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- ابراهيم - 50-1١‏ ع 

8- قيامت » روز بروز و ظهور حقيقتها 

و برزوا لله جميعًا . .. سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ... إن الله وعدكم وعد الحق و 

تقاف كدان قانت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 مرسلات - لالد ع* لمم 

8 - تكذيب كران روز جزاء فاقد تقوا و روح احسان و نيكوكارى اند . 

وبل ؤس للمكدوين :ل المتفيى ,ب :| تاكدالك اتعرى”اللمحيين 

از تقابل تكذيب كران با تقواييشكان و محسنان در آيات مورد بحثء برداشت ياد شده استفاده مى شود. 
صفوف ملائكه در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-دفجر - 778-84 فرع 

؟ - فرشتكان در قيامت » در صف هايى منظم , حضور يافته » به اجراى رسالت خويش خواهند يرداخت . 
اله اهنا 


كلمه هاى <صِفَاً صفًَاً> به تأويل <مصطفَين > (در صفوف منظم قرار كرفته) حال براى <المَلّك > است. <مَلَك > اسم 
جنس بوده واحرف <ال > در آنء براى استغراق است. برخى آن را مفرد <ملائكه > دانسته اند (مصباح) و برخى آن رااز 
وول تولك © وب معناق :مببليت كنار والسعويى كنهه اند خسن بتباسة كدان ١‏ 5 اناف امد < تلكد> و كن ورشةه 


ناشذة: < ملكت >> تاميذه مى شود اين كلمة :در اصل <مألك > بوبه معنائ. <رننالت > بؤذه است: (مفزذات :زاغب) 





4- < على بن 


الحسن بن على بن فضّال عن أبيه قال : سألت الرضا (ع ) . . . عن قول الله عزرَّوجِلٌ < و جاء ربّكك و الملك صِفَاً صفَاً > فقال 
إن الله كناك لاعف لنت دو الذهات سان قن الأشاك: | مااعن لدليكه ويجاب | موي كه وز لملكنةصينا فا 7 


على بن الحسن از يدرش روايت كرده كه كفت: از امام رضا(ع)» درباره سخن خداوند خوواساء روتكدو الدلكة من طني 2 


يرورد كارت» فرارسد و فرشتكان صف اندر صف حاضر شوند >. 

صورت انسان ها در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لإاد ق حازم 2ه 1ك ؟ 

؟ حيات مجدد انسان ها در قيامت » با دميده شدن در صورت هاى آنان *: 
و نفخ فى الصور 

<صور> در احتمالى ضعيف به معناى صورت ها است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 قيامه - 1/8 - ع7 سم 

* - جهره هاى انسان ها در قيامت , بيانكر فرجام آنها است . 

وجوه يومئذ ناضره . .. و وجوه يومئد باسره 

صورتهاى غبار ا لود در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

(١ 86-6 عبس‎ ٠5 

. كروهى از مردم در قيامت » جهره اى كدر و غبارآ لود خواهند داشت‎ - ١ 
و وجوه يومئذ عليها غبره‎ 


حرو واسعوانة» كك معنا الك ولق كرفو اكفدوو تطابدها ركد اشع > تن كر انهه خفر ارين 


سات العرن) 

صيحه آسمانى در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاق امه عع ١‏ 

١‏ - رستاخيز و لحظه خروج آدميان از خاك ء هنكام شنود فرياد آسمانى بهوسيله همكان 

يوم يسمعون الصيحه بالحقّ ذلكك يوم الخروج 

"' - فرياد آسمانى در آستانه رستاخيز » امرى بايسته در روند تجديد حيات » و نه كزاف و بيهوده 
يسمعون الصيحه بالحقّ 


برداشت بالا بنابراين نكته است كه <بالحقٌ > اشاره به بايستكى و نقش ضرورى صيحه آسمانى براى رتخحداد رستاخيز داشته 


بل( 1 كباة ف وماكه قتع ضزنا تتونهإى مقربناتن ال 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاخاتازعات د ولاد غم 

” - ييدايش صيحه اى رعد آسا » در آستانه قيامت 

يوم ترجف الراجفه 


شديد معنا كرده است بر صداهاى شديدء به سبب شباهت آن به زلزله است. اين آيه مى تواند اشاره به اوّلين نفخ صور باشد 


كد ]فل امشاة ها وز مر هون م سارت 
طعن مشر كان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م 2 م 


8- < عن جابربن عبدالله قال : قال رسول الله ( ص ) : إن ناساً من أمتى يعذبون بذنوبهم فيكونون فى النار ما شاء الله أن يكونوا 








» ثم يعيرهم أهل الشرك فيقولون : ما نرى ما كنتم فيه من تصديقكم نفعكم . فلايبقى موحد إلا أخرجه الله تعالى من النار ثم 


ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسليمين > , 


جابربن عبدالله روايت كرده است كه رسول خد(ص)فرمود: هماناكروهى از امت من به سبب كناهانشان عذاب مى شوند. يس 
مدتى كه خدا مى خواهد در آتش هستند,ٌ سيس اهل شرك آنان را سرزنش مى كنند و مى كويند: نمى بينيم كه ايمان شما 
برايتان سودى داشته است. يس هيج موحدى نمى ماند مكر اينكه خدا او رااز آتش بيرون مى آوردمْ سيبس رسول خداا(اص) 
ابن آايةواقراءث خرمود: ريما يود:الذين كفروا لو كانوا مسلمين > 


طغيانكران در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هادص -لم؟- معدم 

” - ترديد طاغيان » در علل و جرايى بيدا نكردن مؤمنان و آككاه نشدن از وضعيت آنان در قيامت 
أتخذنهم سخرر أم زاغت عنهم الأبصر 


<أم > در جمله <أم زاغت. .. > عاطفه و متصله است و اين جمله مى تواند عطئ بر <ما لنا لانرى...> باشد. در اين صورت 


مفاد آن مربوط به قيامت بوده و معناى آيه جنين مى شود: آيا مسخره شان مى كرديم [و اهل بهشت اند إيا[_در جهنم اند و] 
جشمان ما به آنان نمى افتد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كو راق ع قات بات ١‏ 

. طغيان كران با حضور در صحنه قيامت » كردار خويش را به ياد آورده و جهنم را حاضر خواهند يافت‎ - ١ 
يوم يتذكر. .. و بّزت الجحيم لمن يرى . فأمَا من طغى‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و رساك عات بر 


نامي ادو انيت 





» به دو دسته متمايز طغيان كران و خداترسان دور از هوا و هوس ٠»‏ تقسيم خواهند شد . 
فأمَا من طغى . .. و أمَا من خاف مقام ربّه 


در تركيب آيات حاضرء كفته شده است كه جمله <فإذا جاءت الطامّه الكبرى > حاوى ادات شرط و فعل شرط است و تقسيم 


حاضران به دو دسته كه از جملات <فَأمًا من طغى. .. و أمّا من خاف... > استفاده مى شود جزاى آن است. 
ظالمان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2ل عمراة مد كوك ريغ 

* ستمكاران محروم از هر كونه ياور در قيامت 

وا اكالم مق الصار 

<انصار > جمع ناصر (به معناى ياور) است و <مِنْ > زايدهء تأكيد بر نبودن ياور در آن روزاست. 

. محروميّت ستمكران در قيامت از يارى امامانى كه آنها را يارى كنند‎ ٠ 

وا المي م3 الشاز 


امام باقر (ع) در تفسير آيه فوق فرمود: ما لهم من ائقمه يسمونهم باسمائهم. 


تفسير عياشى» ج 2١‏ ص ,7١١‏ ح 178 م تفسير برهان» ج 2١‏ ص "ل ح 8. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - 1717-8" 

” خداوند كرد آورنده تمامى ستمكران (اهل كتاب و مشركان) در قيامت 
إنه لايفلح الظلمون . .. و يوم نحشرهم جميعا 


جون در آيات كذشته سخن از مشركان و اهل كتاب به ميان آمده بود» در برداشت اين دو كروه به عنوان مصاديقى بارز از 


ظالمان مشخص شده اند. 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
زه انعام ع - 5-18" 


7 احضار ظالمان در 





قيامت و بازخواست و كيفر ايشان از وعده هاى تخلف نايذير خداوند 

و ينذرونكم لقاء يومكم وداب انا عدوة أنه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-اعراف -/ا- عع - "ا 

”ندا دهنده اى در قيامت مأمور اعلام كرفتارى ظالمان به لعنت خداوند لنت 
فاذن مؤذن بينهم أن لعنه الله على الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1ا- 8 -ع 


* آنانكه در بى ناهنجار كردن و منحرف ساختن راه خدايند » از زمره ستمكارانند و در قيامت مورد لعنت خدا قرار خواهند 


"7 

أن لغمه: الله علق :الكلالتم فا الك ف بن حقو نها عوتيا 

برداشت فوق بر اساس دومين مصداقى است كه در توضيح برداشت قبل براى بى جويى اعوجاج در دين بيان شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - ابراهيم - 307-18 - 18 


- < عن أبى عبدالله جعفرين محمد (ع ) قال :. . . ان الله تباركك و تعالى يضل الظالمين يوم القيامه عن دار كرامته . . . كما 
فالعزوح 7غ و يشل :الله لظا لمن قعل الها قا هر 


ازامام صادق(ع) روايت شده است كه فرمود: همانا خداوند تبارك و تعالى ستمكران را در روز قيامت از سراى كرامت 


خويس كبزرافم كن عات جد فرمانة: ع هي الله الظالمى > 1 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- ابراهيم - ١8‏ - 87 - امع 


«دتشووقون حقمان مسكراة و حيزت 


ماندن آنان از شدت ترس در روز قيامت 

و لاتحسبنّ الله غفلاً عمًا يعمل الظلمون إنما يؤخَرهم ليوم تشخص فيه الأبصر 

ماخر كشو كيك زات ان ننوض كد اشوا وو شاكت شت عفدن مساز انك | نان نندت 
و لاتحسبنٌ الله غفلاً عمًا يعمل الظلمون إنما يؤخَرهم ليوم تشخص فيه الأبصر 


ال اكه خداوكه حال كشر سسكران زاعا ووزى سحت وهولا كاي تاغيز اداع حكاية “قدت تجارات انان دار 


جون اكر آن مجازات در دنيا اتفاق مى افتاد به اين مقدار سخت نبود. بنابراين» تأخير كيفر ظالمان به نفع آنان نيست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - ابراهيم - 18 - 88 - 11# 

. ستمكران » در قيامت » شتابان و با ترس و ذلت سر برافراشته و جشم دوخته » محشور خواهند شد‎ -١ 

و لاتحسبِنّ الله غفلاً عما يعمل الظلمون . .. مهطعين مقنعى رءوسهم 


<اهطاع > به معناى حر كت سريع همراه با ترس است و <اقناع >> به معناى سر برافراشتن و خيره شدن جشم به جيزى با حالت 
ذلت و خوارى است (لسان العرب). 


. ستمكران بر اثر وحشت روز قيامت » از حركت يلكك هاى جشم ناتوان و دلشان تهى از تدبير و جاره جويى خواهد بود‎ -١ 
يعمل الظلمون . .. لايرتدٌ إليهم طرفهم و أفئدتهم هوآء‎ 

*- شدت وحشت و اضطراب و بهت زد كى غير قابل توصيف ستمكران در قيامت 

يعمل الظلمون . .. مهطعين مقنعى رءوسهم لايرتدٌ إليهم طرفهم و أفئدتهم هوآء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 -ابراهيم -559-15 -5 


*- ظالمان به وقت مشاهده عذاب در قيامت خواستار مهلتى كوتاه براى بازكشت به 


دنيا جهت ياسخ كويى به دعوت خداوند و ييروى از رسولان الهى مى شوند . * 

يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربّنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتكك و تتبع 

برداشت فوق مبتنى براين است كه مقصود از <يوم يأتيهم العذاب > روز قيامت باشدء نه عذاب استيصال. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ابراهيم -18-م6-م 

8- قيامت . روز احضار ستمكران و انتقام خداوند از آنان 

و أنذر الناس . .. الذين ظلموا ... إن الله عزيز ذو انتقام . يوم تبدّل الأرض ... و 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-58-1١8- نحل‎ - 

. كسانى كه با ارتكاب اعمال زشت در دنيا به خود ستم كرده اند » در قيامت منكر آن اعمال مى شوند‎ -١١ 
الذين تتوفهم الملئكه ظالمى أنفسهم . .. ما كنا نعمل من سوء‎ 


برداشت فوقء بنابراين احتمال است كه مراد از <ظالمى أنفسهم > به قرينه <ما كنا نعمل من سوء > (ما مرتكب عمل زشت 


نمى شديم) اعمال نايسند و زشتى باشد كه مرتكبان آنهاء آن رااز خود نفى مى كنند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-مال-1١8- -كهف‎ ٠ 

9- آخرت » زمان بازكردانده شدن ستم كران و كافران و افراد ناصالح به ييش كاه خداوند و حساب رسى كردار آنها است . 
ثم يردٌ إلى ربّه فيعدذّبه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0 -١ا!/-50- فرقان‎ - ١ 


١‏ ستم كران در قيامت » از عملكرد خويش به شدت يشيمان خواهند 








بود . 
و يوم يعض الظالم على يديه 


جمله <يعض الظالم على يديه ستم كار دو دست خويش به دندان كرد > از كنايات است و به قرينه سياق آيه؛ اين جمله 
كنايه از يشيمانى و ندامت مى باشد. كفتنى است تعديه فعل <يعض > به وسيله <على > با آن كه خود از افعال متعدى است 


براى تأكيد مضمون آن فعل است, يعنى» يشيمانى آنان بسيار شديد خواهد بود. 

"١‏ وضعيت تأسف بار ظالمان در قيامت و واكنش آنان در آن روز» شايان ياد و يادآورى 

و يوم يعض الظالم على يديه 

برذ اك قوق مينتى :بز اق امت كه خيوم > متاق :به قغلق مدو ناديد خذاذ كر > اراد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ روم - :8# لان - قم ؟ 

. عذرخواهى ستم بيشكان » در روز قيامت » سودى ندارد‎ - ١ 

فيومئذ لاينفع الذين ظلموا معذرتهم 

ه - ظالمان » در روز قيامت » راهى براى رهايى از وضعيّت رقّت بار و مذمت آلود خويش ندارند . 
الذين ظلموا. .. والاهم يستعتبون 


<إستعتاب > مصدر < يستعتبون > به معناى اين است كه از شخص خاطى» خواسته شود كه وى از خطايش با زكردد (مفردات 
راغب) و نيز به معناى طلب رضايت آمده است (المنجد). 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سأ-عم رم داء١‏ 

حتمواخذهشدن ظالمان در وشكاة يروود كان ذزقيامت 

ولو ترى إذ الظلمون موقوفون عند ربّهم يرجع بعضهم إلى بعض القول 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





ها-سباً-عم_ سم ١٠١‏ 


٠‏ - ستمكران با ديدن عذاب الهى در قيامت 





ان عقيدة كثر ا ارق كان دمن ]ورا سنن هيه كر 
ولو ترى إذ الظلمون موقوفون عند ربّهم . .. و أسرّوا الندامه لما رأوا العذاب 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١م -فاطر - 0" - /م‎ ١ 

1 - ستمكران در قيامت » محروم از هركونه نصرت و يارى 

فما للظلمين من نصير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ 85#”  7”ا/- صافات‎ 64 

١‏ - فرمان خداوند در قيامت » مبنى بر راندن مشركان ستم ييشه و هم فكران و معبود هاى آنان به راه دوزخ 
احشروا الذين . .. يعبدون . من دون الله فاهدوهم إلى صرط الجحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لك كرد 


ولو أن للذين ظلموا ما فى الأرض جميعًا و مثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم 

اخهعداف سسمكزان درقبامت )عار سحت وعيرقابل تمل براق آنان 

ولو أنٌ للذين ظلموا ما فى الأرض . .. لآفتدوا به من سوء العذاب يوم القيمه 

فدا كردن دو برابر ثروت هاى موجود در كره زمين براى نجات خود از عذاب الهى, بيانكر مطلب ياد شده است. 
معو ونان مدق رقن متاك وو نادت هلين وافرزقرل ري ان 


00 اماافى الأرض . .. لآفتدوا به من سوء العذاب يوم القيمه 








- عذاب 


مش ركان و ستمكّران در قيامت » بسيار بزركك و فراتر از تصورشان است . 

و بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون 

+ احكينات ©( مضدر < يميق 3 >)مالعه در كباب نز نه معناق اخدظن © سيت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اناو عاو جبج اك 

اداعدات "سفت و قوق تصووسسكران ذو قافك تبارتاب كودارو رقتار ضوف آثان نات 
و بدا لهم سبّئات ما كسبوا 

آمدن ماده < كسب > به جاى ماده <فعل >» مى تواند بيانكر مطلب ياد شده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و4-1١186-‎ 8٠ - -غافر‎ 1١2 

4 - محروميت ستمكاران در قيامت » از يارى دوست و نزديكان دلسوز و شفاعت شفيعان 
ما للظلمين من حميم و لا شفيع يطاع 

<حميم > در لغت به معناى دوست (العين) و به <القريب المشفق > (نزديكك دلسوز) معنا شده است (مفردات راغب). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - -غافر - .ع - 8ه‎ ١8 

تاعدرضؤاهى يشسكران در قبافت ع اتفحهبوده :زا سودى. به خخال اناق تخواهنا ذاثدت : 
بوم لح المي طبارم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شورق دواد وردام 


2 - نابود شدن دوستى ها و ييوند هاى ظالمان با يكديكر در قيامت 











برداشت ياد شله مبتنى براين است كه مقصود از <ولي > و <نصير>» دوست و يباور دنيايى ظالمان باشد كه در آخرت آن 


دوستى ها و يارى ها وجود نخواهد داشت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


82 


عويع امم 

١‏ - ستم بيشكان » هراسناك از عملكرد خويش در صحنه قيامت 

ترى الظلمين مشفقين مما كسبوا و هو واقع بهم 

به قرينه ذيل اين آيه كه در مورد قيامت است به دست مى آيد كه صدر آيه ترسيم كننده صحنه اى از قيامت است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع وعشون داتعم صر 

. عجز و يشيمانى ستمكاران در قيامت » آشكار و نمايان است‎ - ١ 

وترى الظلمين . .. يقولون 

از واه هاى <ترى > و <يقولون>» استفاده مى شود كه ظالمان ندامت و آرزوى بازكشت را ينهان نمى دارند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اخيتووق دكاو وان الريو م 

١‏ - كردن فرازان ستمكر » خاشع و سرافكنده در صحنه قيامت 

و تريهم . .. خشعين من الذل 

“” - خشوع و فروتنى ظالمان در قيامت » خشوعى ذليلانه واز سر ترس و هراس 

و تريهم . .. خشعين من الذلّ ينظرون من طرف خف 

ع - يشيمانى ستمكاران در صحنه قيامت و يس از مشاهده عذاب » بى تأثير به حال آنان 

يقولون هل إلى مردٌ من سبيل . و تريهم يعرضون عليها 

ه - ذلت وخوارى ظالمان در قيامت » ييامد خوى تجاو زكرى و توسعه طلبى آنان است . 

نما السبيل على الذين يظلمون . .. و تريهم يعرضون عليها خشعين من الذلّ 


4- كمراهان ستمكار » در روز قيامت » مورد سرزنش اهل ايمان خواهند بود . 


و قال الذين امنوا إِنَّ الخسرين الذين خسروا أنفسهم 


١‏ - قيامت » روز ظهور خسران و زيان كارى عميق ستم 


ييشكان و كمراهان 

إِنْ الخسرين الذين خسروا أنفسهم و أهليهم يوم القيمه 
"3 - سرنوشت شوم ستمكران در قيامت » هشدارى براى متجاوزان به حقوق مردم است . 
ألا إنَ الظلمين فى عذاب مقيم 

كلمه <ألا > كه براى هشدار است رساننده مطلب بالا مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 وخرق د #ع دوع _اماء 

- قيامت » روزى بس سخت و دشوار براى ستمكران 

من عذاب يوم أليم 

بنابراين كه <أليم > صفت <يوم > باشدء برداشت بالا استفاده مى شود. 

ه - ستم بيشكان » كرفتار عذابى دردناكك در قيامت 

فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم 

ظلم تكذيب قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-اعراف -/ا- هع دع 

منكران قيامت از زمره ستمكارانند و در قيامت از رحمت خدا محروم خواهند بود . 
أن لعنه الله على الظالمين. الذين ... و هم بالأخره كفرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واحياناة دنه لوده 


" - انكار قيامت » ظلم است و منكران قيامت ظالم اند . 


أءنك لمن المصدّقين . .. إِنْا جعلنها فتنه للظلمين 


خصوصيت ستم كار بودن» كوياى برداشت ياد شلاة اس 
ظلم در قيامت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اب جنات اإرادة 


در قيامت به كسى ستم نمى شود . ( نه از ثواب او كاسته و نه بر عقاب او 


افزوده مى كردد . ) 

توفى كل نفس ما كسبت و هم لا يظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران --181-؟١‏ 

. در قيامت به حق هيج كس ظلمى نخواهد شد‎ ١١ 

وهم لا يظلمون 

ظلم مكذبان قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ازور عاو 8ه 

* - منكران قيامت » از زمره ستمكران اند . 

الذي الأويتو و بالأخره .ولو اتلد ظلموا 

برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه خداوندء از منكران قيامت تعبير به ظالم كرده است. 
ظن مكذبان قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 حجن - 7لا لااعيم 

" - انكار قيامت از سوى جن و انس ء مبتنى بر ظن و كمان است ,م نه علم و يقين . 

و أنّهم ظنُوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدًا 

ازبه كار رفتن ماده <ظن > در اين آيه و آيات مشابه» در مورد نفى و انكار قيامت» مطلب ياد شده استفاده مى شود. 
ع - هيج كس در انكار قيامت » علم و يقين ندارد . 


و أنّهم ظنُوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدًا 








ظهور حقايق در قيامت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
او ةا 
- حقايق » در يرتو داورى خداوند در قيامت » بر همكان آشكار مى شود . 
فالله يحكم بينهم يوم القيمه فيما كانوا فيه يختلفون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اكارقوو م لعو 








فا 

5" - قيامت » روز ظهور و بروز قدرت مطلق خدا و آكاهى همككان به نبود قدرت براى غير اوست . 
إذ يرون العذاب أن القوه لله جميعاً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الكارقو وي 12 ماق 

د - قيامت » روز آكاهى مشركان تابع و دنباله رواز كمراهى بيشوايان و بزركان خويش 
إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ايفو لاك الدع 

- صحنه قيامت » صحنه مشاهده اعمال دنيوى و ديدن نتايج آن است . 

كذلك يريهم الله أعملهم حسرت 


فعل <يرى > مى تواند از رؤيت به معناى ديدن با جشم باشد. بر اين مبنا معناى جمله < كذ لك ... > جنين مى شود: خداوند 
اعمال مش ركان (و يا نتايج اعمالشان) را به آنان نشان خواهد داد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 02 

١‏ قيامت » روز ظهور برترى تقوابيشكان بر كافران و روز ظهور ارزش هاى حقيقى 

والذين اتقوا فوقهم يوم القيمه 

جون برترى مؤمنان تقواييشه در دنيا نيز حتمى است , بنابراين < يوم القيمه >» ظرف ظهور اين برترى خواهد بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


د ا 











لآقامة 6 اروز رسن همكال ته جده شد نه تردبك 
2 روز رسيدن ن به يقين شدن هر 5 
به يعين و برجيده ل كو ترد د 
ليوم لا رد لم فيا 


مراد ا سس قيه شك 3 ل شك جود بد ع ل 4 بقير سسا . به 
0 ههه َه 0 ٠‏ ر رور 0-0 ر 5 رور رؤ 
عه 4 
د 


وقوع و تحقق روز 


قيامت شكى نيست جنانجه در برداشت قبلى آمده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

]ل عمران لاخو 1 بارع 

* قيامت » روز رسيدن همكان به يقين و برجيده شدن هر كونه ترديد 
ليوم لآ ريب فيه 


مراد از جمله <لا ريب فيه > مى تواند اين معنا باشد كه در آن روز شكى وجود ندارد و آن روزء روز يقين است, نه اينكه در 


وقوع و تحقق روز قيامت شكى نيستء جنانجه در برداشت قبل آمده است. 

همه حقايق در قيامت » مكشوف و يقينى است . 

ليوم لآ ريب فيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مدب 

. تجلى علم و قدرت حق » در روزى كه هر كس كردار خويش را حاضر مى يابد‎ ١ 
قل ان تخفوا . .. يعلمه الله ... و الله على كل شىء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت‎ 
بنابرايتكه <يوم تجد >» ظرف براى <يعلمه اللّه > و <قدير> باشد.‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ - آل عمران --80/-م/ 

6 آخرت , عرصه ظهور واقعى نتايج عقايد و اعمال 

و من يبتغ . .. و هو فى الآخره من الخاسرين 

قيد <فى الاخره >» نفى زيان در دنيا نيست, لذا حمل بر ظهور زيان در آخرت مى شود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


؟ -آل عمران -- 5-١١8‏ 
؟ قيامت » عرصه آشكار شدن اعمال انسان ها در جهره هاى آنان 
يوم تبيض وجوه و تسودٌ وجوه 


- سوره - آيه - فيش 

+د]ل عبراو د وا 

/ا تجسم رفتار نايسند خيانتكاران در روز رستاخيز 
و من يغلل يأت بما غل يوم القيمه 


برخى برآنند كه مراد از <ما غل >. آن مالى كه در دنيا مورد خيانت واقع شده. نيست إ بلكه كناه خيانتكارى در قيامت 


تجسّم مى يابد و خيانتكار همراه آن كاه مجسّم در صحنه قيامت حاضر مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2# آل عمران د # د وراد :و ةا 

4 قيامت » صحنه ظهور خير و شرٌ واقعى 

ولا يحسبِنٌ . .. هو شر خيراً لهم بل هو شرٌ سيطؤقون ... يوم القيمه 

4 آويخته شدن اموال مانعان زكات به كردنشان در قيامت » به صورت ازدهايى از آتش 
سيطوّقون ما بخلوا به يوم القيمه 


از امام صادق (ع) درباره <سيطوّقون ما بخلوا به . .. > سؤال شدء آن حضرت فرمود: ما من احد يمنع من زكاه ماله شيثا ال 
جعل الله عزّوجل ذلكك يوم القيمه ثعباناً من نار مطوّقاً فى عنقه. 


كافى؛ ج * ص 807 ح ١‏ إْ نورالثقلين» ج ١‏ ص 818, ح 584 و 7م6. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء ‏ # ”© د ءليقى١‏ 

١‏ نيستى و نابودى » آرزوى كافران و عصيانكران بر ييامبر ( ص ) » در قيامت 
يومئذ يود الذين كفروا و عصوا الرسول لو تسوّى بهم الارض 





4 مردم در قيامت » 


هيج حقيقتى را از خداوند ينهان نخواهند ساخت . 

ولا كمون الله نايا 

بنابر اينكه جمله <و لا يكتمون > عطف بر < يودٌ > باشد» نه عطف بر < تسوّى >. 
٠‏ قيامت . روز بروز نهفته هاى درونى انسان 

ولا كمون الله جلاينا 

براين مبنا كه جمله <و لا يكتمون> عطف بر < يود > باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"٠ .-1١ع-مه- ؟-مائده‎ 

٠‏ آكاه شدن امت ها از كرده هاى خويش در قيامت 

إلى يوم القيمه و سوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟-مائده -همدعمدع 

؟ قيامت » صحنه بروز كارساز نبودن ثروت دنيا براى زراندوزان بى ايمان 

ِنّ الذين كفروا لو أنَّ لهم ما فى الارض جميعاً و مثله معه . .. ما تقبل منهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده - هدعو ١٠8‏ 

١‏ صحراى محشر عرصه حسابرسى مردم براى تعبين ميزان يايبندى آنان به احكام الهى 
احل لكم . .. حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً و اتقوا الله الذى إليه تحشرون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 انعام م5-8١1-"١١‏ 





٠‏ قيامت» روز ظهور حقايق واز بين رفتن هر كونه ترديد 


مرجع ضمير <فيه > مى تواند < يوم القيامه > باشدء يعنى قيامت ظرف ترديد نيست و در آن روز ترديد از آدمى رخت بر مى 


بندد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 انعام 5-8" 





”١ 
“اقيامت» روز استهزاى مشركان و نماياندن ناتوانى و بطلان خدايان دروغين آنهاست.‎ 
و يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركواأين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون‎ 

١‏ قيامت» روز ظهور حقانيت توحيد» حتى براى مشركان 

ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - ع - 8؟ - لايع 

قيامت» روز رسوايى مش ركان و آشكار شدن بطلان عقايد شرك آلود آنان 
توقاي مودو اللموييانها كنا مر كي 

'قيامت» صحنه بروز ملكات و خصلتهاى تثبيت شده و ينهان آدمى 

و الله ربنا ما كنا مشركين 


مشركان در قيامت دروغ مى كويند» حال آنكه براى آنان فايده اى ندارد. دليل اين كار» به فرموده صاحب الميزان» رسوخ 
خصلت دروغكوبى در آنهاست. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام - ع -ع؟ - عيعيم 

“'ظهور بطلان شركك و يوجى معبودهاى دروغين در قيامت 
وضل عنهم ما كانوا يفترون 


از كاربردهاى فعل حدضل > جايى است كه جيزى از بين رفته است و باطل شود. در لسان العرب آمده اشت: <دضل الشىء إذا 
ضاع >> 


؟ ظهور بى بايكّى و يوجى عقيده شرك در قيامت» صحنه اى در خور تأمل و درس آموز 


انظر كيف كذبوا على أنفسهم و ضل عنهم ما كانوا يفترون 








© قيامت» روز تجلى حقايق واز ميان رفتن يرده هاى اوهام است. 
وضل عنهم ما كانوا يفترون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع - ١ع‏ 

#قيامث مكامه ظهور زباتكارق مسكزاة معاد و ملاقات برورة كاز است: 


حتى إذا جاءتهم 





الساعه بغته قالوا يحسرتنا على ما فرطنا فيها 

منادا قرار كرفتن حسرت» كوياى مشهود و عيان بودن آن در صحنه قيامت است. به كونه اى كه مورد <نداء > قرار مى كيرد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع - ع" - م 

8 تكذيب كنند كان ييامبر(ص)» حقانيت آن حضرت و دعوت او را در قيامت درمى يابند. 

إنما يستجيب الذين يسمعون و الموتى يبعثهم الله 


مراد از <الموتى > در آيهء به قرينه جملاءت قبل» كسانى هستند كه به دعوت يبامبر(ص)» ياسخ مثبت نمى دهند» جمله 
<يبعنهم الله > كذشته از اينكه خبر بعثت قيامت استء كنايه از اين مطلب است كه خداوند اين مرده دلاسن را برخواهد 


اتكبخت تاحقاتية دعوت ينامر (ض):و وعدة هائ 1ن تحضرتة را دزبائتد: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام ع - .ع - علع١‏ 

٠‏ خداوند در قيامت آدميان را به كردارهاى دنيويشان كاه مى كند. 

ثم إليه مرجعكم ثم ينبنكم بما كنتم تعملون 

8 قيامت» روز بُروز حقيقت اعمال دنيوى آدميان است. 

ثم إليه مرجعكم ثم ينبنكم بما كنتم تعملون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام ع - 7# ٠١11‏ 

٠‏ روز دميده شدن در صورء مالكيت مطلق و حاكميت انحصارى خداوند» ظهور خواهد يافت. 
وله الملكك يوم ينفخ فى الصور 


<له الملك > بيانكر انحصار ملكك در روز نفخ صور براى خداوند است. و جون اين مالكيت اكنون نيز وجود دارد, بنابراين 


مفاد حصرء ظهور اين مالكيت در آن روز به كونه اى كه جاى هيج انكار براى كسى نماند» است. 











١‏ تمامى مالكيتها و حاكميتهاى 


اعتبارى در روز نفخ صور از ميان خواهد رفت. 
وله الملكك يوم ينفخ فى الصور 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام مم١٠‏ - وللا١‏ 


١‏ بازكشت همكان به سوى خداوند و آكاهى يافتن آنان از حقيقت كرده هاى خويش در قيامت» يرتوى از ربوبيت الهى 


4. 


ال 

ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون 

4 قيامت روز ظهور و برملاشدن اعمال آدمى و حقيقت آن است. 

كذلك زينا لكل . .. فينبئهم بما كانوا يعملون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام -ع - ١6 - ١١١‏ 

0 كمراهان ييرو شيطانها در قيامت بر كفرورزى خويش در دنيا آكاهى مى يابند. * 
و شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كفرين 


<شاهد> عالمى است كه آنجه را دريافته بيان مى كند. (لسان العرب»). لذا اكَر <شهدوا> به معناى شهادت دادن باشدء» 


لازمه آن آكاهى فرد است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع -8؟١١‏ - ع 

؟ كافران در روز قيامت در خواهند يافت كه فرجام نيكك از آن مؤمنان است. 
فسوف تعلمون من تكون له عقبه الدار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


له انعام ٠١-1١69-8‏ 














٠‏ خداوند در قيامت خلافكاران را به اعمال نايسندشان آكاه خواهد ساخت. 
ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ذه - انعام - م - ع8١‏ - ٠١1111738‏ 

٠‏ خداوند آكاه كننده مردم به حقانيت معارف دين در قيامت 


لم ل ركع مرجيتم يبتكم 


١‏ قيامت روز آكاهى عينى همكان به حقيقت معارف 





دين 
فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون 
زوشق أمنة كخواوحه دوأذتا حقانيت سنافل عورد متلق فاق اقل اسان و ششر كف واجيان كركهاامسة بابرا امن تراث 


كفت خبر دادن <فينبئكم >. كنايه از كيفر دهى سنت وريثا هراد از آن 1 كاهى ويك تعن | كاهى عيان و للمسومن است. 


برداشت فوق مبتنى بر احتمال دوم است. 

١‏ مش ركان در قيامت به حقانيت معارفى كه بر سر آن با اهل ايمان اختلاف داشتند» يى خواهند برد. 
فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون 

٠١‏ قيامت ظرف ظهور و انكشاف ربوبيت مطلق خدا براى همكان 

أغير الله أبغى ربا و هو رب كل شىء . .. فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون 

از مصاديق مورد نظر براى <ما كنتم فيه تختلفون >» به دليل <أغير الله أبغى ربا >»: ربوبيت خداوند بر هستى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كناع را اوتا 

١‏ قيامت روز ظهور و بروز خسارت و زيانكارى تكذيب كنندكان آيات خداوند است. 

ومن خفت موزينه فأولئكك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بأيتنا يظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -7- "ان - ١‏ لضع ؟ 

" قيامت » روز تأويل و بروز حقايق مطرح شده در قرآن 

هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتى تأويله 

مراد از < يوم > به دليل فرازهاى بعد روز قيامت است. 

“ كافران مورد سرزنش خداوند به خاطر باور نكردن حقانيت قرآن جز با مدن قيامت 


هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتى تأويله 


؟ منكران قيامت با بريايى آن به درستى و راستى كفتار انبيا درباره معاد بى خواهند برد و بدان اعتراف خواهند كرد . 


يوم يأتى تأويله 


يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق 


ضمير مفعولى در <نسوه > مى تواند به <كتب > در آيه قبل بركردد. بر اين مبنا <ال > در <الحق > جنسيه است و مراد از 
آن حقانيت رسالت انبياست. و نيز مى تواند آن ضمير به <يوم يأتى تأويله >» كه همان روز قيامت استء بركردانده شود. در 


اين صورت <ال > در <الحق > عهديه است و اشاره به حقانيت روز قيامت دارد. برداشت فوق بر اساس احتمال دوم است. 
ه منكران حقانيت قرآن » در روز قيامت و بروز حقايق قرآن » به حقانيت رسالت ييامبران اعتراف خواهند كرد . 

يوم يأتى تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق 

برداشت فوق مبتنى براين است كه ضمير مفعولى در <نسوه> به<كتب > در آيه قبل ب ركردانده شود. 

. كافران به قرآن » در قيامت » انديشه ها و باور هاى خودبافته و مخالف تعاليم دين را سرابى بر باد رفته خواهند ديد‎ ١ 
ضل عنهم ما كانوا يفترون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1- ١٠8-1977‏ 

؟١‏ آدمى در قيامت به علم حضورى درمى يابد كه خداوند يروردكار اوست . 

إنا كنا هذا غفلين 


اشازه به ربويث خذا با كله <هنذا> كوياق آن اسك كه انسان دن قيافت خوة :را ذو )ينشكاه خذاؤتد خاضر مين بابد يعت 


علم حضورى و شهودى به او بيدا مى كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- توبه - 8-9و - ”١‏ 


١‏ قيامت » روز حضور انسان در برابر خدا و آكاه شدن او از تمامى كرده هايش و نيز 





روز محاكمه و تعيين سرنوشت 

ثم تردون إلى علم الغيب و الشهده فينبئكم بما كنتم تعملون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحر ركاه 2 

٠‏ باخبر شدن انسان ها در قيامت از حقيقت و بازتاب اعمال دنيوى خويش 
بتكم بما كتم تعملون 


مراد از <ما كنتم تعملون > مى تواند ظاهر اعمال نباشد ,ْ جه اينكه انسانها از ظاهر اعمال خويش باخبر ند و آنجه را نمى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
7 يونس ٠١‏ 7 94 


4 قيامت » روز ظهور مولويت و مالكيت به حق و يرورد كارى بى همتاى خداوند و بر ملا شدن بطلا-ن انديشه مولويت و 


ربوبيت غير او براى شركك ييشكان 

ويوم نحشر هم جميعاً . .. و ردوا إلى الله موليهم الحق و ضل عنهم ما كانوا يفترون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دهروت ال ةما 

8 قيامت ». روز تمايز مؤمنان راستين از مدعيان دروغين 

بل نظنكم كذبين . .. إنهم ملقوا ربهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5"-1٠١6-١١ /-هود-‎ 

١‏ روز قيامت . روز بروز و ظهور حاكميت مطلق خداوند بر بندكان 


يوم يأت لاتكلم نفس إلآ بإذنه 














از آن جا كه در دنيا هيج فعل وانفعالى صادر نمى شود مكر اينكه اذن خدا را همراه دارد » مى توان كفت مقصود از 
<لا-تكلم نفس إلآ بإذنه > اين است كه: در آخرت اين حقيقت براى متمكان.مكقوف من شود واساتها أن :زا لمس جواهيد 


كرد 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - ابراهيم - 78-١8‏ - عن 

ه- در قيامت » حقانيت وعده خداوند در حتميت وقوع آن و كذب بودن وعده شيطان در عدم وقوع آن آشكار خواهد شد . 
و برزوا لله جميعًا فقال الضعفؤا . .. قال الشيطن ... إن الله وعدكم وعد الحق و 

8- قيامت » روز بروز و ظهور حقيقتها 

و برزوا لله جميعًا . .. سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ... إن الله وعدكم وعد الحق و 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - ابراهيم - 58-15 -؟ 

9- ظهور و بروز حقيقت انسان و نهان و آشكار وى به هنكام حضور در بيشكاه خداوند در روز رستاخيز 
يوم تبدّل الأرض . .. و برزوا لله الوحد القهّار 

نكن ال عات خارروق > كشك وتلهر و فقس ابت كه قبل كهاق ودر عفا وده امت (مرذاك راغ ): 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- 0١-18 - ابراهيم‎ - 9 

'- كيفر دادن خداوند در قيامت » عينيت يافتن رفتار خود آدمى و آينه تمام نماى آن است . 

ليجزى الله كل نفس ما كسبت 


آمدن جمله <ما كسبت > به جاى <بما كسبت> (در مقابل كسب و تلاش)» مى تواند مشعر به اين حقيقت باشد كه ميان 
كيفرهاى الهى و رفتار آدمى وحدت كامل وجود داد و بلكه مى توان كفت كه عين يكديكرند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ومو حواموودم 


؟- قيامت » روز كشف حقايق و روشن شدن حق و باطل است . 





قامم اشالها 
الذين يجعلون مع 


عاخر فسوف يعلمون 

برداشت فوق مبتنى بر اين نكته است كه زمان <دانستن >» روز قيامت باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 ات در 

8- در قيامت . يوجى و بطلان خدايان مشركان برملا مى شود . 

يقول أين شركاءى الذين كنتم تشقون فيهم 


از اينكه خداوند در قيامت در مؤاخذه مش ركان» از آنها مى يرسك: خدايان ادعايى تان كجاست؟ وآنان جوابى نمى دهنكل.» 


حكايت از آشكار شدن يوجى معبودهاى مشركان مى كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نحل -8١58-1-م١‏ 

2 كافران يمن اق مركة يه بحقا بقى "سنك مين عابنك:و ا اعمال كدشته تود تكران.فى شوتله. 
الكفرين . الذين تتوفهم الملئكه ظالمى أنفسهم ... ما كنا نعمل من سوء 


از اينكه كافران يس از مركك, بى آنكه حرفى زده شود, به دفاع از خود مى يردازند و منكر كارهاى زشت خود مى شوندء به 
دست مى آيد كه آنان به جيزهايى از جمله به وضعيت بد خود واينكه كردارشان باعث كرفتار شدن آنان به عذاب مى شودء 


دست مى يابند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
. نحل 8-1" - لى” ١‏ 


1ت خداوثة » انسان هوا سن اددمر كف دون كته فا حقا قرا ترائ آثان تميق ثمايك: 


١ 


2 


بلى وعدا عليه حقا . .. ليبيّن لهم الذى يختلفون فيه 


4 


؟- ظهور حقيقت امور اختلافى » از دلايل زنده شدن انسان ها در قيامت اشبستة : 


١ 


َه 


بلى وعدا عليه حقا . .. ليبيّن لهم الذى يختلفون فيه 


4 








”"- قيامت » روز ظهور حقايق 


بلى وعدًا 


عليه حمًا . .. لين لهم الذى يختلفون فيه 


8- آكاهى يافتن كافران بر دروغ كويى خويش .ء از جمله دلايل احياى مجدد انسان ها در قيامت 


عه 


بلى وعدًا عليه حما . .. و ليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كذبين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9كين مع اساعمر كع 

د قيامك رؤز إشكار شدن اعمال + اتكرهتها ومافية همه اننناتيا 


و يوم نبعث من كل أمّه : شهيدًا 





برداشت فوق از آن جاست كه با كواهى دادن كواهان. يرده از تمامى اعمالء انككيزها و . .. انسانها كه تا روز قيامت از منظرها 


ينهان بود برداشته خواهد شد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يدناك واردا 

. لزوم توجه انسان هاء به حقايقى كه ناكزير در قيامت با آن رو به رو خواهند شد‎ -١ 


و يوم نبعث فى كل أَمّه : شهيدًا 





مطلب ياد شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8- نحل -8١95-1-١؟١‏ 

؟اتخداوتن حرفا عقا بق موود اتعلاق السان ازا دقاعت ونان خواهة 3515 
و ليبن لكم يوم القيمه ما كنتم فيه تختلفون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ات كيت 2ع - 0-6 








7- منكران معاد » با مشاهده حضور خود در صحنه قيامت » به عمق نادرستى يندار خويش بِى مى برند . 
بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدًا 


تعبير <بل 


زعمتم. ...> در حقيقت» بازكو كننده حال كسى است كه على رغم باور خويشء» خود را در صحنه قيامت مى بيند و از اين 


جهت شرمسار است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟4-مللا-1١8- -كهنزف‎ ٠ 

9- در قيامت » كارامد نبودن معبودان مشركان و بطلان شرك » آشكار خواهد شد . 
دصرم لصوا يم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-1٠١8-١8- دكهف‎ ٠ 

- قيامت » روز فرو افتادن همه حجاب ها و يقين آدميان به خداوند يكتا است . 
أعينهم فى غطاء . .. كفروا بأيت ربّهم و لقائه 


مقصورة إل لقناع "روود كان عسلم)ا بتكراه شخي "نك (لاشار كه الا نا الكستقصووع ا قأاتنه كه ادم وردر قافا نه 


حقائيت يكتاى خداوند يى خواهد برد كريه كافران» حنين ملاقاتى را منكر باشئد: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

جاح كين خرك ا 

. قيامت » روز لقاى يرورد كار و مشاهده نمود هاى روشن وى است‎ -١ 

فمن كان يرجو لقاء ربّه 


مسلم است كه مراد از لقاى يروردكارء برخوردى حسّى با او نيست: جونء جنين امرى هم از نظر عقل و هم از نظر متون دينى» 
تال انشع الأ حدر كه الأ نضطا ناد تشايرا بواكية ارود <افيجدا عتلد والكا وى انان لقاى يروو كان مواسه دكا رميات 


ياداش هاى او در روز قيامت است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠‏ -مريم 0-14" دم 











*- در قيامت » كواهانى بر بطلان يندار فرزندى عيسى (ع ) براى خداوند شهادت خواهند داد . 


فويل للذين 


كفروا من مشهد يوم عظيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -مريم -8-14- على" 

"- قيامت » روز ظهور و بروز حقايق است . 

أسمع بهم و أبصر يوم يأتوتنا 

- روبه رو شدن با حقايق و درك و لمس آن » از جمله عذاب هاى كافران در روز قيامت است . 
فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم . أسمع بهم و أبصر يوم يأتوننا 


در آيه قبل دشوارى و سنكينى روز قيامت براى كافران مطرح كرديد. دراين آيه يكى از عوامل آن دشوارى ها مطرح 
كرديده كه همان دركك و فهم حقايق است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

50-18-19 -مريم‎ ٠ 

-٠‏ قيامت » روز ظهور حقايق 

و إِمَا الساعه فسيعلمون من هو شرٌ مكانًا و أضعف جندًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ مريم -83-19-/0؟ 

. معبود هاى مش ركان در قيامت » بطلان و بيهودكّى عبادت هاى مشركان را برملا كرده واز آن برائت خواهند جست‎ -"١ 
سيكفرون بعبادتهم و يكونون عليهم ضدًا‎ 


در مورد ضميرهاى موجود در آيهء احتمالاتى ذكر شده است, از جمله آن كه ضمير < يكفرون> و < يكونون > به <ءالهه > 
بازمى كردد و ضمير <بعبادتهم > و <عليهم > به مشركان. برداشت ياد شده مبتنى براين وجه است. كفتنى است كه 
< كفر > در معانى مختلفى از جمله انكار و برائت استعمال شده است (لسان العرب). در اين آيه نيز به قرينه <و يكونون 


عليهم ضدّاً> به معناى برائت جستن و سلب مسؤوليت است. 





/ا- قيامت » روز ظهور حقايق و بطلان ش ركورزى و بروز ناتوانى 


معبود هاى ساختكى مش ركان از عزت بخشيدن به آنها 
ليكونوا لهم عرًا . .. سيكفرون بعبادتهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 2 

؟- قيامت » روز ظهور تفاوت وضعيت مجرمان و متقين 
يوم نحشر . .. و نسوق المجرمين إلى جهنّم وردًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكد طه- 56د (١.‏ بع 

ع -قيامت » روز ظهور اعمال دنيوى انسان است . 


من أعرض عنه فإنّه يبحمل يوم القيمه وزرًا 








«وزر> »به معنا بازستكين اسث ويه كناء ان ان جهت كه بان سكي نير دوكن. كنه كان است» <وزر> اطلاق مى كردد 


(مفردات راغب). <حمل وزر> حاكى از آن است كه در قيامت» كناه به صورت بارى بر دوش كناهكار ظهور خواهد يافت. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ال1٠‎ ١عد-‎ 5 ١-هط‎ ١ 


/ - ملكات و تفاوت هاى انسان ها ء در قيامت نيز بروز و ظهور خواهند داشت . 


إذ يقول أمثلهم طريقه 


در آخرت بعيد به نظر مى رساد. بنابراين بايد كفت اين ويزكىء بروز و ظهور ملكاتى است كه در دنيا براى او تحصيل شده 


است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ال طه- 5١‏ - م١١‏ ليع 


* - ظهور حاكميت مطلق خداوند » در قيامت 
يومئذ يتبعون الداعى 

/ - قيامت » روز تجلى و ظهور رحمانيت خداوند 
واخقية الأعتواك ار تحوون 

<رحمان>, يعنى» داراى رحمت كسترده و فراكير. 


سوره - آيه - فيش 

١ "*-5١-هط 1١‏ -_لا 

/ - حقايق در قيامت » آشكار خواهد شد . 

و نحشره يوم القيمه أعمى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1-طه- 1١50-506١‏ يه 

ه - آدميان در قيامت » كمبود ها و كاستى هاى خويش را دركك و احساس خواهند كرد . 
قال ربٌ لم حشرتنى أعمى 

. -انسان در قيامت ». به خاطرات زندكانى خود در دنيا و وي كى هاى جسمى خويش در آن دوران آكاه خواهد بود‎ ٠ 
قال ربٌ لم حشرتنى أعمى و قد كنت بصيرًا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وات ات يمد 

- اعمال آدميان حتى تُخردترين آنها در روز قيامت » حضور و بروز يبدا خواهند كرد . 

و إن كان مثقال حتبه من خردل أتينا بها 

داشت باد شدهمبتنى يواانق اسث كهازغيارت: <آتينا بها> معنائ ظاهرئ أن اراده شد بباشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج 7١‏ -/ا١ا‏ د دهم 

© - قيامت » روز داورى و تميز حق از باطل و سره از ناسره 

إن الله يفصل بينهم يوم القيمه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 














و رودم 
ع - دوزخيان در قيامت » به اشتباه خود در دل بستن به زندكى محدود دنيا يى خواهند برد . 
قالوا لبثنا يومًا أو بعض يوم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اتويوة 2 رودم 


*- يى بردن دوزخيان در 


قيامت به ناجيزى زندكى دنيوى » امرى بى ثمر به حال آنان 
إن لبنتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون 


<لو> در عبارت <لو أنْكم كنتم تعلمون> براى تمنى است, يعنى» اى كاش! اين حقيقت را از يبش مى دانستيد تا كارتان به 


دوزخ نمى كشيد, اما اكنون كه در دوزخ هستيدء اين اعتراف ثمرى براى شما ندارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 نور ع7 ع7 - فيلاية 

ه - تمامى رفتار و كفته هاى آدمى در دنيا » در روز رستاخيز آشكار و بر ملا خواهد شد . 

يوم تشهد عليهم ألسنتهم . .. بما كانوا يعملون 

با شهادت و كواهى اعضا و جوارح انسان بر كفته ها و رفتارهاى او» تمامى آنها در روز قيامت برملا و آشكار خواهد شد. 
- جهان آخرت » جهان عينيت يافتن شعور و آكاهى برخى از يديده ها و آشكار شدن حقايق ناشناخته دنيا 

يوم تشهد عليهم ألسنتهم . .. بما كانوا يعملون 


از آيه شريفه. جنين استفاده مى شود كه اعضا و جوارحء داراى نوعى شعوراند و اعمال آدمى را درك كرده و با خود نكّه مى 
دارند. البته اين حقيقت در عالم دنياء براى همككان عينيت ندارد و تنها در جهان آخرت, همكان شاهد تحقق عينى اين معنا 


4 - تهديد شدن سازند كان < افكك > به محاكمه اى سخت در قيامت و آشكار شدن توطئه هاى ينهانى آنان با شهادت غير 


برداشت ياد شده» نر اين اساس اس كه اين ابه از جمله آيات 


مربوط به ماجراى <افكك > باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ار مومه 

4- هون كامل. مقافت :< الله>*دن قبانت براق لكان 

واة :ليوك ١ن‏ الله هو الحن الميين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا مو م 

. كافران » به هنكام اطلاع از يوجى اعمالشان در قيامت » به حقانيت خداوند بى خواهند برد‎ - ١ 
و الذين كفروا أعملهم كسراب بقيعه يحسبه الظمأن ماء حتّى إذا جاءه لم يجده شيئًا و‎ 

3١‏ - قيامت » روز ظهور و بروز حقايقى همانند حقانيت خداوند و يوجى اعمال كافران 
والذين كفروا أعملهم كسراب بقيعه . .. حتّى إذا جاءه لم يجده شيئًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 نور لعا دعم د .لو 

9 - خداوند » انسان را از نتيجه و حقيقت كارهايى كه در دنيا انجام مى دهد آكاه خواهد ساخت . 
و يوم يرجعون إليه فيتبئهم بما عملوا 

٠‏ - قيامت » روز آكاه شدن انسان از حقيقت و نتيجه اعمال خويش 
ويوم يرجعون إليه فيتبئهم بما عملوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١38 - فرقان - 70 - ع5‎ - ١ 


١‏ قيامت » روز ظهور و بروز حقانيت حاكميت مطلق خداوند رحمان 














خ التق > وفك راق :< الجلكن > انبكر أبن كلشه باه معناف تارك السك انرا زوز قكاسة همه تجا كميتك هنا اد بين 


خواهد رفت و تنها حاكميت و يادشاهى خدا يايدار خواهد ماند و يا در برابر باطل قرار دارد و به 


معناى شىء حقيقت دار و مطابق واقع است,ٌ جرا كه در روز رستاخيز. روشن خواهد شد كه يادشاهى و حا ب فيقى از 


آن خدا است. برداشت ياد شده. مبتنى بر احتمال دوم أت 

لاس ا عرسلة كا بروها كيف ذا عواى ركهاة 

الملكك يومئذ الحقّ للرحمن 

'"' قيامت » روز جلوه رحمانيت خداوند 

الملكك يومئذ الحقّ للرحمن 

برداشت فوقء از اختصاص به ذكر يافتن وصف <رحمان > براى خداوند در عرصه قيامت به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اد شرام حل ات اده 

- قرار كرفتن خصوصيات هر فرد در معرض ديد همككان در روز رستاخيز 

و لاتخزنى يوم يبعثون 

فرض رسوايى و شرمسارى» در صورتى صحيح است كه ديككران از خصوصيات آدمى با خبر شوند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماد وا حوفت وديم 

* - ظهور ارزش تقوا و مقام متقين در رستاخيز 

وإرافغ اله للحن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-9١ شعراء - ث5‎ ١ 

١‏ - قيامت روز نمودار شدن دوزخ براى كمراهان 


و برّزت الجحيم للغاوين 








” - عيان شدن وعده ها و وعيد هاى الهى براى مردمان در قيامت 
وأ الشف نجه ريشبو روزت الح لشارين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا عورا 8ه وت ؟ 

١‏ - آشكار كشتن يوجى عقايد شركك آلود » براى مشركان در قيامت 
وقيل لهم أين ما كنتم . .. هل ينصرونكم أو ينتصرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


سواه لايم 








- آشكار كشتن بوجى دوستى هاى مبتنى بر جرم و كناه در قيامت 

وما أضلّنا إلا المجرمون . .. و لاصديق حميم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماسوو اع فك ا 

”* - ظهور ارزش واقعى ايمان و مؤمنان در صحنه قيامت 

فلو أن لنا كرّه فتكون من المؤمنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كات اكد 

4 - قيامت » روز تجسم اعمال آدميان 

هل تجزون إلا ما كنتم تعملون 

انج كه تفن عنما دمن بذ غدواق حرا معرقى شله طني الا انا استفاده انبتك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال 0 

#عاقبامتة »عرضه اشكاز شدة بطلان شركف و تجلى كردن وحدت و يكاتكى تعداوين 
و يوم يناديهم . .. قال الذين حقٌّ عليهم القول ربّنا 

اعتراف ييشوايان شركك به ربوبيت خداوند ييانكر مطلب ياد شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اتقصاس د بزاح وده 

9 - برملا شدن حقانيت توحيد براى جوامع شركك ييشه در قيامت 


فعلمو! أن الضق لله 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اوور اد لاسو 

4 - قيامت » روز ظهور و تجلى حقايق است . 

ويوم تقوم الساعه . .. و كانوا بشركائهم كفرين 

ذكر كفر مش ركان به معبودان خويش در قيامت» به عنوان يكى از رخدادهاى آن, مى تواند به جهت نكته ياد شده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


روم .بع 








١ 
. روز قيامت » روز تفكيكك شدن كامل انسان هاى مؤمن از انسان هاى كافر است‎ - ١ 
يومئذ يصَدّعون‎ 


احتمال دارد مراد از تفكيك شدن و جدايى در روز قيامت» تفكيك صفوف اهل بهشت از صفوف كسانى كه اهل جهنم اند 


باشد. آيه بعد مؤيد اين برداشت است 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 -روم- ا وة -* 

. خصلت هاى تثبيت شده انسان ها » در روز قيامت بروز مى كند‎ - ١ 

و يوم تقوم الساعه يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه كذلكك كانوا يؤفكون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اخاروي د #الدنرو دارا 

. در روز قيامت » حقانيت وقوع آن روز»ء و نادرستى انكار آن » به رخ منكرانٍ قيامت كشيده مى شود‎ -١ 
فهذا يوم البعث و لكنكم كنتم لاتعلمون‎ 

عبارت توبيخى <فهذا يوم البعث > قرينه است بر اين كه متعلق <لاتعلمون > حقانيت وقوع قيامت است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ طراء/ا.6‎ - ١5 375 - سجده‎ - 5 

١-همه‏ حقايق و وعده هاى الهى . در قيامت براى مجرمان به كونه اى ملموس آشكار مى شود . 
ولو ترى إذ المجرمون . .. ربّنا أبصرنا و سمعنا 

8 - در قيامت » اهميت عمل صالح براى همه انسان هاء آشكار مى شود . 


فارجعنا نعمل صلبحا 





. مجرمان در قيامت . به حقانيت وعده هاى خداوند درباره معاد » زبان مى كشايند‎ - ١ 
ربّنا أبصرنا و سمعنا . .. إِنْا موقنون‎ 


ناكسوا رءوسهم عند ريّهم ربّنا 


أبصرنا و سمعنا فارجعنا نعمل صلححا إِنّا موقنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اداحزان ب وروم 

“ - كافران در قيامت » در مى يابند كه منشأ عذاب » خداوند است . 
ربّنا عاتهم ضعفين من العذاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا -سباً-ع”-ع٠(ادع‏ 

ع - تحقق قيامت » به منظور جدا شدن و شفاف كرديدن صفوف حتق مداران از باطل كرايان است . 
قل يجمع بيننا ربّنا ثم يفتح بيننا بالحقّ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سباً- عم سم ىا 

- قيامت » روز آشكار شدن حقايق بر انسان ها 

ولو ترى إذ الظلمون موقوفون عند ربّهم يرجع بعضهم إلى بعض القول . .. لولا أنتم لكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-ع.د"”ع-أس-اه‎ 

. در روز قيامت . همه مشركان به منظور مؤاخذه و روشن شدن حقايق كردآورى خواهند شد‎ - ١ 
ويوم يحشرهم جميعًا ثم يقول للملئكه أهؤلاء إيَاكم كانوا يعبدون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واحائي دعت و دوين 


ه - كافران در قيامت » به درستى وعده هاى خداوند رحمان بى برده و به آن اعتراف خواهند كرد . 














هذا ما وعد الرحمن 

51 : آن اعتراف خواهند كرد . 
4 - كافران در قيامت . به صراحت و راست كفتارى رسولان الهى يى برده وو به أن اعتراف خو كر 
ان سويلنا تردق المرسلون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 يس - 


عم ونم 

" - قيامت » روز جدايى صف اهل حق و باطل است . 

و امتزوا اليوم أيّها المجرمون 

برداشت فوق از آن جا است كه جدا شدن صف مجرمان از مؤمنان به دليل باطل و حق بودن آن دو صف است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5” 5١  #”ا/- صافات‎ - 6 

؟ - قيامت » روز شناخته شدن حق و باطل و خوب و بد و كروند كان به آنان 
هذا يوم الفصل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاعن سكو وده 

« - قيامت » محل اصلى تجلى خوب و بد سرنوشت و سعادت و شقاوت انسان ها 
ِنْ للمتّقين لحسن مئاب . .. هذا و إِنْ للطغين لشرٌ مئاب 


ازاين كه خدا نيكك فرجامى و بدفرجامى را در رابطه با آخرت و معاد انسان ها مطرح ساخته است, مى توان مطلب ياد شده را 


به دست آورد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 ص -7- امام 

* - بى بردن طغيان كران در دوزخ » به نادرستى يندار خود نسبت به مؤمنان در دنيا 
و قالوا ما لنا لانرى رجالا كنا نعدّهم من الأشرار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


واصر اي ما 











٠‏ - قيامت . عرصه ظهور حقايق و رخداد هاى بس بزركك و هولناكك 


عذاب يوم عظيم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8 -زمر- 


389 - 16 - دن" 


* - مشركان و كافران در عرصه قيامت » سرمايه عمر خود را تباه شده مى بينند و خويش را از حمايت خانواده شان » محروم 


مى يابند . 
قل إِنْ الخسرين الذين خسروا أنفسهم و أهليهم يوم القيمه 


مقصود از <أنفس > سرمايه هاى عمر و مراد از <أهل > خانواده مى باشد. بر اين اساس خسارت نفسء به معناى تباه ساختن 
و بهره كافى نكرفتن از سرمايه عمر است. خسارت اهل نيز به معناى از كن دادن حمايت خانواده و بهره نجستن از آنان مى 
باشد. كفتنى است برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه مخاطبان آيه شريفه كافران و مشركان هستند. 


٠‏ -قيامت . صحنه بروز و ظهور سعادت واقعى و سودبخشى و يا خسارت آفرينى عمر آدمى 

إن الخسرين الذين خسروا أنفسهم و أهليهم يوم القيمه ألا ذلك هو الخسران المبين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 -زمر- 4-5-9 

9 - نتيجه و ييامد اصلى عقايد باطل و رفتار زشت انسان » در قيامت ظهور و بروز بيدا خواهد كرد . 
والعذات الأخرة أكين لو كائوا بعلهوة 


<عذاب > نتيجه طبيعى عقايد باطل و كردار نايسند انسان است. بر اين اساس بزركك تر بودن عذاب اخروى در مقايسه با 
عذاب دنيايى» بيانكر اين حقيقت است كه نتيجه اصلى عقايد و رفتار زشت»ء در آخرت ظاهر خواهد شد و آنجه در دنيا 


مشاهده مى شود تنها ظهور بخشى از آن است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عجوي جة كع لاجية 


© - يى بردن مشركان و ظالمان 





به بى ارزشى دنيا » هنكام روبه رو شدن با عذاب قيامت 
ولو أن للذين ظلموا ما فى الأرض . .. لأفتدوا به من سوء العذاب يوم القيمه 


داشت باد شده به.خاطر ابن 'نكته:است كه.مش ركان و متمكران يشش براق تقونتك :دياق خورد :ار اخرت > روئ كرذان عسعتد 


وامرعضو ف اع فلم غنات لبي مهنا قي م تون مام دنا رااقذاف جارك كود كد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لعزي دوسي دس 

١‏ - ظهور و بروز تمامى اعمال و دستاورد هاى بد و زشت ستمككّران در قيامت 

و بدا لهم سيّئات ما كسبوا 

- تمامى كردار و رفتار آدميان در روز رستاخير» در نظر آنان مجسم و ظاهر خواهد شد . 
و بدا لهم سبّئات ما كسبوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك مت 

١‏ - ظهور ارزش تقوا و نقش هدايت الهى ( قرآن ) . هنكام عذاب و در قيامت براى كافران و كنه كاران 
أو تقول لو أن الله هدينى لكنت من المتّقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 0 

ه - ظهور ارزش احسان »ء براى كافران و كنه كاران در قيامت 

لو أنْ لى كرّه فأكون من المحسنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


جو 2 ناد اوباغ 














© - ظهور و بروز قدرت مطلقه خداوند بر جهان در قيامت 
و الأرض جميعًا قبضته يوم القيمه و السموت مطويّت بيمينه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


3 


زمر 84 24 ا ضع ” 
؟ - زمين » در قيامت عرصه روشن شدن حقايق الهى 
و أشرقت الأرض بنور ربّها 


برخى از مفسران بر اين عقيده اند كه جون خاصيت نورء روشن كردن هر جيزناييد است. بنابراين مقصود از روشن شدن زمين 


به نور يرورد كار روشن شدن حقايق در عرصه قيامت است و اضافه نور به خداوند اضافه تشريفى و از باب تعظيم مى باشد. 
* - روشن شدن زمين و حقايق مربوط به اهل آن در قيامت » جلوه ربوبيت الهى است . 

و أشرقت الأرض بنور ربّها 

* - تمامى اعمال بندكان ثبت و درج شده و در قيامت به صورت نوشته اى ظاهر خواهد شد . 

و وضع الكتب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-١8-88٠0 - -غافر‎ ١ 

١‏ -قيامت » روز بروز و ظهور حقيقت و باطن انسان ها و نمايان شدن اسرار آنان 

يوم هم برزوت 


طبق نظر بيشتر مفسران مقصود از نمايان شدن انسان هاء بروز و ظهور حقيقت و باطن آنان و كشف اسرار ايشان استمْ نه ظاهر 
شدن جسم آنانر مانئد مفاد ابه <يوم تبلى السرائر > (سوره طارق )0 ايه 4 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8 -غافر - ٠‏ -6/ا- ه 

ف - قيامت » روز كشف حقايق 
و 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8 -غافر - .ع - ١لا‏ -م 





" - كافران حق ستيز و ستيزه جو . هنكام كرفتار شدن به عذاب الهى . به عمق بطلان راه خود و ييامد رفتارشان آكاه خواهند 


شد . 


فسوف يعلمون . إذ الأغلل فى أعنقهم 


برداشت ياد شده. از آن جا است كه ظرف <إذ الأغلال . .. > متعلق به <يعلمون> مى باشد. < يسحبون > نيز حال از ضمير 
<هم> در <فى أعناقهم > است, يعنى» به زودى مى دانند آن كاه كه غل در كردن هايشان باشد و با زنجير كشان كشان 


برذة مين نونك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 -غافر - .ع عع 

* - قيامت » روز كشف حقايق و روشن شدن عقايد < درست و نادرست > و < حق و باطل ©> 
قالوا ضلُوا عنّا بل لم نكن ندعوا من قبل شيئًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-16-8٠ - -غافر‎ ١8 

١‏ - قيامت . روز كشف زيان كارى اهل باطل 

و خسر هنالك المبطلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 -فصلت -9(9-81- هو 

- ضرورت يادآورى اوضاع خفت بار دشمنان خدا » در عرصه قيامت براى كفرييشكان 

و يوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون 

<يوم > مفعول به براى فعل محذوفى مانند <ذكرهم > يا <أنذرهم > و امثال آن مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الما امم وعدن 

- آخرت . صحنه بروز و ظهور حيات و شعور موجودات * 


قالوا أنطقنا الله الذى أنطق كلّ شىء 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-فصلت -(ع-و"م-" 

١‏ - كشف و ظهور ربوبيت بى همتاى الهى در قيامت » براى كافران 
وقال الذين كفروا ريّنا 


مطلب بالا استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5١.١ -فصلت -إع-_لاع‎ ١ 

. قيامت » صحنه كشف حقايق جهان هستى است‎ - ٠ 
و يوم يناديهم أين شركاءى قالوا ءاذنكك ما منّا من شهيد‎ 


بنابراين كه جمله <آذناك > براى انشا وايجاد اعلا-م باشدك (اعلا-م مى كنيم) مى توان استفاده كرد كه اين اعلام براساس 
كشف حقابق است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-فصلت‏ -اع-معدع 

- قيامت » صحنه آشكار شدن بطلان شركك و باور هاى شركك آلود 
و ضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-فصلت‏ داع .هة-ما 

كن سح و اط مدان وبر ما 5 ره 
فلنتبئنَ الذين كفروا بما عملوا 


بنايراين كه <ما > در <ما عملوا> ماى حقيقيه باشد با الغاى خصوصيت از كافران استفاده مى شود كه انسان هاء از حقيقت 


اعمال خويش بى اطلاع اند و در روز قيامت براى آنان آشكار خواهد شد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ل ا مر م 


وما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى الله 


برداشت ياد شده بنابر اين نكته است كه حكم الهى در <فحكمه > جنبه عينى و واقعى داشته باشدمْ يعنى» آشكاركردن حقايق 


دن مورد 


اختلافات, با توجه به آيات بيشين كه در زمينه قيامت بود به دست مى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١2-7560 -87- شورى‎ - ١ 

ع١‏ - ظهور قدرت و شكست نايذيرى خداوند براى كافران » در جهان آخرت 

وهو القوىّ العزيز. .. و ما له فى الأخره من نصيب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ -15١-87- شورى‎ -١ 

٠‏ - قيامت » < كلمه فصل > الهى و صحنه نهايى جداسازى حق و باطل 

الذيخ يماروة فى النناعة ...و ماله فى الأخره من سمس .و لولاا كلمة الفضل لقضئ 


ولى جون قيامت هستء عذاب دردناكك آنان به آخرت وانهاده شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 شورى -175-85-/م/ 

8 - تجسم اعمال انسان در قيامت 

مما كسبوا و هو واقع بهم 

بنابراين كه مراد از <ما> عمل باشد و <هو> به آن باز كردد. برداشت بالا استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 -شورى ”ع دعم ١١‏ 

. عجز و يشيمانى ستمكاران در قيامت » آشكار و نمايان است‎ - ١ 


و ترى الظلمين . .. يقولون 


از واه هاى <ترى > و < يقولون>. استفاده مى شود كه ظالمان ندامت 


و[ رزوف :ناز كشت راابنهان نمى دارتك, 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-88-88 - شورى‎ 19 

٠١‏ - قيامت » روز ظهور خسران و زيان كارى عميق ستم ييشكان و كمراهان 
إِنْ الخسرين الذين خسروا أنفسهم و أهليهم يوم القيمه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

989 شورى - 87 عملم 

” - قيامت » صحنه بروز ولايت مطلقه الهى است . 

و ما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 شورى -88-/80 4 

4 - انكار و يرده يوشى كناهان در قيامت » امكان ندارد . 

وما لكم من نكير 

<نكير > جنان كه برخى كفته اند مصدر و به معناى <انكار > است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11ب حرو د نو كه رع 

دانرادك فر ليوو سقايق لواف لقان نا 

عبيون بش ال قارقا انالك 

/- قيامت » عرصه رنكك باختن يندار هاى دروغين كمراهان و فريب خوردكان 


و يحسبون أنّهِم مهتدون . حتّى إذا جاءنا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١/‏ زخرف ”59 الام ع 

* - آشكار شدن آثار زيانبار دوستى و مودّت بى تقوايان در روز قيامت 
الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إل المّقين 


دوستانى كه دوستى خويش را بر غير تقوا بنا نهاده اند» در قيامت خواهند فهميد كه جه اثرات شومى را به واسطه آن متحمل 


شده اند و در نتيجه با يكديكر دشمن خواهند شد. 


- سوره - آيه - فيش 

بوتاو و جم ل سيم 

8 - قيامت » صحنه حقيقت و واقعيت است , نه بازيكرى و هوسرانى . 

فذرهم يخوضوا و يلعبوا حتّى يلقوا يومهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- دخان - 8# - 117 ع 

*- يايان يافتن ترديد ها و سست انككارى هاى منكران وحى » با تحقق وعده هاى الهى در قيامت 
ال اشرق الكت ولا ا اكدطانن اسم اها لاسو سروه 

بنابراين كه آيات ييشين در رابطه با قيامت باشد» برداشت بالا به دست مى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لإوت كان دمب ع كم 

؟- قيامت » روز داورى و حل و فصل نهايى امور و كشف حقيقت براى همكان 

و لكنّ أكثرهم لايعلمون . إِنّ يوم الفصل ميقتهم أجمعين 

- قيامت » روز جدايى حق از باطل و تمايز حق مداران از باطل كرايان 

إِنْ يوم الفصل ميقتهم أجمعين 

مراد از <فصل >. ممكن است جدا شدن صفوف حق و حق مدارانء از باطل و باطل كرايان باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- دخان -ع* ١ه‏ -؟ 

؟- شهود حسى دوزخيان در قيامت » نسبت به حقايق مورد تشكيكك خود در دنيا 


إِنْ هذا ما كنتم به تمترون 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7‏ - جاثيه - هع - 78 عم 

#*- ظهون حاكميت وقدرث كانه خداوند براق 1ذميان در قيامت 
و لله ملك السموت و الأرض . .. و ترى كل أمّه جائيه ... اليوم تجزون 


با توجه به آيه 





قبل كه سخن از مالكيت و حاكميت مطلق خدا به ميان آورد به زانو نشستن امت ها در قيامت كه در اين آيه مطرح شده مى 


تواند نشانكر ظهور قدرت و حاكميت خداوند در آن روز باشد. 

- اضطرار و ناتوانى همه امت ها در روز قيامت » امرى نمايان و قابل مشاهده 

و ترى كل أمّه جائيه 

تغيبر <اترى >> مشهود نوادن آن ضحته وا اافاده مئ كدو +<جائيه > "م توائد كناية از اضطرار و تاتؤاتى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/١ا‏ - جاثيه - مع .مه 

- قيامت » صحنه نمود حاكميت اراده خداوند 

فأمَا الذين ءامنوا و عملوا الصلحت فيدخلهم ربّهم 


تعبير به <يدخلهم > كوياى اين حقيقت است كه بهره مند ساختن مردم از رحمت اخروىء كار خدا و وابسته به او است. در 


غير اين صورت,. مى فرمود: < يد خلون فى رحمته ... >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بااعسا عدو جاه ا 

١‏ - آشكار كشتن زشتى هاى اعمال كافران » براى آنان در قيامت 

و بدا لهم سيّئات ما عملوا 

الراك طبه هون عوافك كام واد كاري 

و بدا لهم سيّئات ما عملوا 

جنانجه قبل از <سيئات > مضاف حذف شلده و تقدير آن <جزاء يا عقوبه سيئات. .. > باشد» برداشت بالا به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لالدق-ءخ “”_دع 


قيامت اروز تحفق مشدارتها واندذان خاى الهى برائ كافران و تحق سيران 











وتقخنقن الصو ذلكفا يوم الوغيد 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

لاق -ءخ-لاا-ه 

قرووية الكارا بوي الوه تلن ران لمكا درقاست 
قال قرينه ربّنا ما أطغيته 


التجاى قرين كافران به ربوبيت عام الهى در روز قيامت» مى رساند كه ربوبيت خداوند در آن روزء جنان آشكار است كه هيج 


كسء قادر به ناديده كرفتن آن نيست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رودل رحو عا 

-مواجة كشع تكذايف كران بالحفايق موود انكار خويكن :ذو قيامث 
هذه النار الّتى كنتم بها تكذّبون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادال و اد معدم 

- تجلى توحيد و ظهور حاكميت يكانه حق » در صحنه قيامت 

يوم لايغنى عنهم كيدهم شيئًا و لا هم ينصرون 


برداشت ياد شده با توجه به دو مطلب زير به دست مى آيد: ١‏ < يوم لا-يغنى. ..> نظر به قيامت داشته باشد ؟ اين كه هيج 


نيرويى در قبال نيروى حقء» كارساز نيست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

178 نجم "ان درن دع 

* - قيامت » روز ظهور حاكميت مطلقه خداوند و بروز ناتوانى غير او 
لبش الهاامة دوق الله كاشقة 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 














قمر-عم-2١-ه‏ 
ه - ظهور ماهيت زشت حق ستيزان منكر ييامبران » در روز قيامت * 
حلمو غذا من الكدات الاش 

احتمال دارد <غداً > اشاره به روز قيامت داشته باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا شي اذ ووب نظ د ١‏ 


١-ظهور‏ حاكميت 





الهى بر جن و انس » به هنكام بريايى قيامت 

يمعشر الجن و . .. لاتنفذون 

مفاد آيه به قرينه سياق و ارتباط آيات قبل و بعد درباره قيامت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عشي نو د ادع 

+ -ظهور و تجلى اقتدار الهى بر خلق » در صحنه قيامت 

نزم علكما :ب فلانتتضوان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#احبرضية دوو د ناح وا 

١‏ - شناخته شدن مجرمان به وسيله علامت هاى جهره آنان در قيامت 
يعرف المجرمون بسيمهم 

<سيما > به معناى مطلق علامت است. مراد از آن در آيه شريفه علامتى است كه در جهره مجرمان ديده مى شود. 
١‏ - مشخص و محرز بودن كناهان جن و انس در قيامت » بدون بازجويى 
فيومئذ لايسل عن ذنبه إنس و لاجانْ . .. يعرف المجرمون بسيمهم 

" - قيامت » روز 1 شكار شدن اسرار و عيان كشتن نهان ها 

يعرف المجرمون بسيمهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

افيد عقده بت 

١‏ - قيامت » روز دك ركونى و زيرورو شدن طبقات مردم 





<خفض > به معناى فرود آوردن و به زير كشيدن و <رفع > به معناى بالا بردن و برافراشتن استمْ يعنى» واقعه قيامتء به 


زيرآورنده اقوامى و بالاآورنده اقوامى ديكر است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 حديد -لاق - ١١-١١"‏ 

٠١‏ - قيامت » روز جلوه كر شدن حقيقت نورانى ايمان و عمل صالح 
قبل ارجعوا وراء كم فالتمسوا نورًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- مجادله - 





68 -8-م 


ع - تكك تكك اعمال انسان با وجود اين كه خود وى آنها را فراموش مى كند در نزد خداوند محفوظ بوده و در قيامت به او 


انانف عو اهنش 

فيتبئهم بما عملوا أحصيه الله و نسوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- ممتحنه - 90 لاع 

* -قيامت روز كسسته شدن بيوند ها و جدايى خويشاوندان و فرزندان از والدين 
لن تنفعكم . .. يوم القيمه يفصل بينكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 جمعه - 281 - م -/ 

- آكاهى يافتن انسان در دادكاه الهى در قيامت » به تمامى اعمال كذشته خويش 
فيكم بما كتم تعملون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لحان عفاد حاون 

© - قيامت » روز ظهور و بروز غبن و خسارت كافران 

ذلكك يوم التغاين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9- قلم - لع - مم - ١‏ 

١‏ - ظهور و بروز ذلَت و ترس » در ديدكان كافران و مشركان در عرصه قيامت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 حاقه -84 -8١8-1”؟‏ 

“ - قيامت » روز كشف حقايق و بروز و ظهور تمامى ابعاد وجودى انسان ها ( نيات » انككيزه هاء افكار و رفتار ها ) 
لاتخفى منكم خافيه 

- بروز و به نمايش در آمدن شخصيت حقيقى و واقعى انسان ها ( نقص و كمال و خوبى و بدى آدميان ) 
لاتخفى منكم خافيه 


جلد - نام سوره - سوره 





- آيه - فيش 

1 مدثر لاع/ا لاع اس 

* - لحظه مركك و جهان يس از آن » زمان كشف حقايق الهى براى بشر 
حتى أتينا اليقين 


برداشت ياد شده؛ براساس اين احتمال است كه نام كذارى مركك به <يقين > ممكن است به اين لحاظ باشد كه يس از 


مركك. حقايق سيارى از جمله وجود معاد و. م براى بشر روشن وعينى خواهد شد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8- قيامه - هلا ١-1١‏ 
١‏ - آكاه شدن انسان ها در قيامت » از تمامى كرده هاى خويش در دنيا » از نخستين تا آخرين آنها 
يتبؤا الإنسن يومئذ بما قدّم و أخر 


مفسران در تبيين <بما قدّم و أخَر> سه احتمال بيان كرده اند: ١‏ مقصود از<بما قدّم > اعمالى است كه در آغاز زندكى 
انجام داده نشده و مراداز <أخَر >انجام دادن عمل در يايان عمر است. ؟ مراد از <يما قدّم> اعمالى است كه در دنيا يايان 
مى يذيرد (مانند نماز) و مقصود از <أخَر > اعمالى است كه ثواب آنها يايان ندارد (مانند صدقه جاريه و سنت حسنه). * 
مقصود از <بما قدّم > اقدام به عمل و مراد از <أخر > به تأخير انداختن و انجام ندادن آن است. برداشت ياد شده؛ مبتنى بر 


احتمال نخست است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4 قيامه - 1/8 1١‏ لم 


#دمجموعة رفتان هاؤ كران هائ.هر اقشاتى:ذرقيامتة:؛ براق او ان حجان روشن ابض كه نيازى :نه دليل .و كواة:ةيكران 


ليست . 


بل الإنسن على نفسه بصيره 


جلد - 











نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 مرا بام سدم 

” - ظهور ناتوانى كامل بشر ء در برابر خداوند در عرصه قيامت 
فإن كان لكم كيد فكيدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دنا مادا عاسم 

"ا - منكران معاد » در قيامت به خطاى خود واقف شده و حقانيت معاد را درخواهند يافت . 
كلذ مسعلموة 

© - جهان آخرت » جايكاه كشف حقايق و رفع اختلافات است . 
00000 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انبا -8/ هدوع 


٠"‏ - با وقوع معاد در آينده اى نزديكك » حقايق براى كافران كشف شده و اختلاف آنان درباره حوادث يس از مركك » برطرف 


خواهد شد . 

الذى هم فيه مختلون . .. ثم كلا سيعلمون 

ع - منكران معاد » در آخرت به حقانيت آن بيى خواهند برد . 

عم يتساءلون . .. ثم كلا سيعلمون 

ه - شبهه افكنان در مورد معاد » ياسخ خود را تنها با مشاهده قيامت خواهند يافت . 
يتساءلون . .. ثم كلا سيعلمون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


نبا خا لم ١٠١‏ 

٠‏ - ظهور سلطه كامل خداوند بر تمام موجودات » در قيامت 
لايتكلمون إلا من أذن له الرحمن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل ل 

9 - قيامت » روز تجسم اعمال و ظهور دست مايه ها و تلاش هاى انسان 
يوم ينظر المرء ما قدّمت يداه 

٠‏ - انسان » خود ناظر دسترنج خويش در قيامت 


يوم 








ينظر المرء ما قدّمت يداه 
3 - كافران در قيامت با مشاهده كردار خويش . عذاب خود را حتمى خواهند دانست . 
عذابًا قريبًا يوم ينظر المرء ما قدّمت يداه و يقول الكافر يليتنى كنت تربًا 


از آن جايى كه كافران با نكاه به اعمال خويشء آرزوى خاكك بودن مى كنند: مى توان بى برد كه آنان» كرفتارى به عذاب 


رابر خود قطعى ديده اند. 

8 - كافران در قيامت » به يستى خود و شرافت خاكك بر آنان » يى خواهند برد . 

و يقول الكافر يليتنى كنت تربًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاستدا زعا د فلات اسم 

" - منكران معاد در قيامت » زيان كارى خود را مشاهده كرده و به يكديكر بازكو خواهند كرد . 
قالوا تلكك إِذَا كده خاسره 

برداشت ياد شده. ناظر به احتمال صدور سخن منكران معاد در قيامت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل#اخدوا عا د لادان د 


١‏ - تمام انسان ها ء در صحنه قيامت حاضر شده مْ كردار هاى فراموش كشته خويش و اهداف آن تلاش ها را به خاطر خواهند 


آورد. 
يوم يتذكر الإنسن ما سعى 


ما >> در حما سعى >> موصول و عائد آن حذف شده است, يعنى» <ما سعى له >. اين تعبير بر اهدافى منطبق است كه سعى 
انسان» براى دستيابى به آن بوده است. ممكن است <ما >> مصدريه باشدم يعنى» <سعيه ك>. در اين صورت آنجه به ياد انسان 


خواهد امد نفس سعى و تلاش اواست. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠‏ تازعات - ولا وع اس 


ص 


صحنه قيامت » آشكار و مكشوف در برابر ديد كان تمام انسان ها 

كأنّهم يوم يرونها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١8 -4١1- تكوير‎ - 0 

١‏ - قيامت » روز آكاهى انسان ها به كردار دنيايى خويش و آثار و نتايج آن 

غلمت: نفس ما أحفيت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠" مطففين -8م عم‎ - ٠ 

- قيامت . روز ظهور حقايق و برملا شدن خطاى كافران در كمراه دانستن مؤمنان 

قالوا إن هؤلاء لضالّون . .. فاليوم الذين ءامنوا من الكمّار يضحكون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - مطففين - 8م اعم اع 

ع - كردار بدكاران در قيامت » به صورت كيفر براى آنان ظاهر خواهد شد . *« 

هل ثوب الكمّار ما كانوا يفعلون 

<ما> در <ما كانوا. ...> مفعول دوم براى < ثوّبٍ > است, يعنى» كافران با همان كردار خود كيفر داده شدند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -طارق -علم-و-ع 

داحقايق كتمان شد در تقيامت اشكان خواهن شل و ميخفى نكه داشتن أن .امكان يذين ليست 
يوم تبلى السرائر 


كرجه خابلاء > نه فعناى اشكار ساغتن نست و ولى لازمه عفارو ازمايشن سريرههاء بر ملا شدن :ويد كى فائ آن:است. 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الاناقك عالور دس اعازية 

عا مك درون نكا دن سنا راف م كان 
ركه بنذ كن الاين 


٠‏ - كوبيده و نرم شدن زمين » احساس حضور در بِيشكاه خداوند و صفوف فرشتكان و مشاهده جهنم » برطرف 





سازئدة غقلة هاف اسان العا كر حس يديد ىدن او منت 

إذَا ى كت الأرض: .. يومقك بنذ كر الانسن 

2 يوغل )مدل زرا ؛< إذا > ذو + ]د د كت الأرفن .> و عجيله خايند كز الإسان > :سهزا بزاى. أن اس 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 ا تكائر - 1١5‏ لدعم 

© - قيامت , زمان ظهور حقايق و يى بردن انسان ها به نيكك و بد اعمال خويش 

كاذسو لبون 

وعده <سوف تعلمون > به قرينه <لتسئلن يومئذ عن النعيم > ناظر به زمان بريايى قيامت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ تكاثر - 1١17‏ ع الم 


- خداوند ء با تهديد رقابت كنند كان در امتيازات مادى » بر ظهور حقيقت و مواجه شدن آنان با كيفر اخروى تأكيد كرده 


ايك 

كاتكوة مو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ تكاثر -17١1-م‏ ده 

ه - مشاهده جهنم در قيامت » موجب آكاهى از نادرست بودن تفاخر و زياده نمايى و سود نبخشيدن امتيازات مادى است . 
سوف تعلمون . .. لترونٌ الجحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -همزه ٠١8-‏ بم ؟” 


. دوزخيان در قيامت » به حاكميت اراده خداوند بر آتش جهنم » به روشنى بى خواهند برد‎ - ١ 











نار اللّه 


استناد <نار> به <اللّه >. بيانكر آن است كه استناد آتش جهنم به خداوند, بر كسى يوشيده نخواهد ماند» كرجه درباره 


آتش هائ دثياء ابن حقيقت مخف مائده و استثاد آث به اسباف و علل ماذى» انسان را از آن غافل ساخته باشد. 


ظهور 


عمل صالح در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارقو ا 

. قيامت » صحنه بروز و ظهور اعمال يسنديده اى است كه آدمى در دنيا انجام داده است‎ - ٠ 
و ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عندالله‎ 


ضمير مفعولى در < تجدوه> (مى يابيد آن را) به كلمه ختخير > برهن كردة ومقتضاين آن اسث كه اذم بااعنان عمل 


نيكى كه انجام داده» روبه رو خواهد شدمْ يعنى» اعمال نيكك آدمى در قيامت» به كونه اى بروز و ظهور دارند. 
عابدان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#-نساء د ع 4-1995 

ة حضون تماى اتسان ها مستكران وغبادت كنند كان به يتشكاه خداويد'در قيامت 

لن يستنكف المسيح ان يكون عبداً لله . .. و يستكبر فسيحشرهم إليه جميعاً 


كلمه <اما > در آيه بعد تفصيل و توضيح <فسيحشرهم . .. > مى باشد. بنابراين ضمير <هم > شامل هر دو كروه عبادت 
كنند كان و كسانى كه از عبادت خدا استنكاف دارند مى شود. 


عبادت در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- قلم - اع - 7ع ع 

؟ - ممكن نبودن عبادت و جبران كوتاهى ها و تقصير ها ء در جهان آخرت 
و يدعون إلى السجود فلايستطيعون 


يادآورى شدّت هولناكى عرصه قيامت و ناتوانى كافران براى سجده و خضوع در برابر يروردكارء مى تواند اشاره به اين 


حقيقت باشد كه هيج كس نمى تواند كوتاهى هاى كذشته خود راء در آخرت جبران كند. 











يرك إن تقاته ها قيامة 


جلد - نام سوره - سوره - 


يه - فيش 

يدي د بالك كرا 

-٠‏ لزوم متذكر كشتن از نشانه هاى قيامت » قبل از فرارسيدن آن و يايان يافتن مهلت 

فهل ينظرون إلآّالساعه . .. فقد جاء أشراطها فَأَنَى لهم إذا جاءتهم ذكريهم 

از اين كه خداوند» تذكر را به هنكام بريايى قيامت بى فايده دانسته استء مطلب بالا استفاده مى شود. 
عجز اخروى مكذبان قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تتا وك اودوات؟ 

؟ - تكذيب كنند كان قيامت » ناتوان از توجيه تكذيب كرى هاى خود به هنكام مشاهده آتش دوزخ 
أفسحر هذا أم أنتم لاتبصرون 

عجز از امداد در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بت قلات عن ١‏ 

ارال انها ار تارك وساف ند كد يك دوف فت توه لاز ب لق لكا لاود ربعة ادها انيت 
يوم لاتملكك نفس لنفس شيا و الأمر يومئذ لله 

ارتباط صدر و ذيل آيه شريفه» كوياى برداشت ياد شده است. 
عجز از تكلم در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١8‏ -غافر - .ع8 -18-ع 


* - قيامت » داراى غم و اندوه كشنده و زجرآورء به كونه اى كه كسى ناى سخن كفتن و فرياد زدن ندارد . 











إذ القلوت لذ الحتاحر كطميق 


< كاظم > (مفرد < كاظمين>) اسم فاعل از <كظم > به معناى فردى است كه نفسش در كلو حبس شده باشد. 
<كاظمين >: يعنى» كسانى كه ساكت اند و قادر به سخن كفتن نيستند. 


عجز از توصيف قيامت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


"9 


١ - ١1/- انفطار - 7م‎ 

كشا يسقيقة امت ورا سمكان مسر لسك 

وما أدريكك ما يوم الدين 

استفهام <ما أدراك > (جه جيز تو را دانا ساخت)» حاكى از محروميت عموم مردم از ابزار شناخت قيامت است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١- 18-5 - -انفطار‎ 

١‏ -انسان ء فاقد ابزار شناخت براى تصور قيامت و بى بردن به حقيقت آن 

ثم ما أدريكك ما يوم الدين 

عجز از فهم قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- 1١8 8# - مطففين‎ - ٠ 

8 - انكار قيامت » برخاسته از قلب سياه و دركك ناتوان است . 

الذين يكذّبون بيوم الدين . .. كلا بل ران على قلوبهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود- ١١د‏ “الدع 

؟ ناباوران به قيامت از دركك دلالت عذاب هاى دنيوى » بر قيامت و عذاب هاى اخروى ناتوانئد . 
إن فى ذلك لأيه لمن خاف عذاب الآخره 


روشن است كه دلالت عذابهاى دنيوى بر حقانيت قيامت» اختصاص به كروهى خاص ندارد. بنابراين لام در < لمن خاف ...> 
لام انتفاع است و بيانكر اين نكته مى باشد كه: هر جند آيت بودن عذابها اختصاص به كسى نداردمٌ ولى ناباوران به قيامت از 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
 ١/‏ جاثيه دوع - #9 م 
8- منكران قيامت ء ناتوان از ارائه دليلى قطعى بر نفى معاد و معترف به امكان وقوع آن 


قلتم ما ندرى ما الساعه . .. و 





ما نحن بمستيقنير" 


از آيه شريفه استفاده مى شود كه منكران معاد با ادعاى <ما ندرى> و < إن نظنٌ. ..> درصدد انكار معاداند,ْ ليكن براين 


دعوى هيج دليل اثباتى و قطعى ندارند,ٌ بلكه به كونه ضمنى امكان آن را معترف اند (و ما نحن بمستيقنين). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احم اكع نات وم 

١‏ - درماندكى تكذيب كران روز جزا در قيامت » از هر كونه جاره انديشى براى رهايى خويش از عذاب الهى 
فإن كان لكم كيد فكيدون 

عدالت در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادرو داه اراح 

1 در قيامت به كسى ستم نمى شود . ( نه از ثواب او كاسته و نه بر عقاب او افزوده مى كردد . ) 

توفى كل نفس ما كسبت و هم لا يظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال عيراة د لخم سم 

8 كروهى از اهل كتاب » قائل به وجود تبعيض در رستاخيز و كيفر هاى الهى بودند . * 

لزع اتمقتا النار ألا اناما 


و كيفرهاى آن. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ل واد قد وحفم 


قيامت روزى كه به انسان ظلم نخواهد شد . 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0 د سن 


به كيفر و ياداش اعمال خويش . ظلم و بى عدالتى نخواهد ديد . 

يوم . .. توقى كل نفس ما عملت و هم لايظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مه-1١١85-750١0-هط-1١‎ 

ه - ياداش اعمال در قيامت » عادلانه و به دور از هر كونه نقص و كاستى است . 
برقع شع تقد ونا ف كماو لضفا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 شريو لاد سوباق 

ه - بازتاب عادلانه عملكرد دنيوى انسان ها در آأخرت 

فين انفلك طايه ا زلككتد لماعو باحك وو قد مرا او 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - احقاف - ١9-8‏ فيع 

ع-روا نشدن ظلم به انسان هاء در جهان آخرت 

وهم لايظلمون 

49- برخوردارى هر فرد ء از نتايج اعمال خويش و برقرارى عدالت كامل » از اهداف معاد و بريايى قيامت 
و لكل درجت مما عملوا و ليوفيهم أعملهم و هم لايظلمون 


لام در <ليوفيهم >. انكر غانت و هدق اث و ايخ كه بااختواو> آمده است (و ليوفيهم) نشان مى دهد كه اهداف جندى 
براى وجود معاد در كار است كه به ذكر يكى از آنها اكتفا شده است و آن نفى ظلم در نظام ياداش و كيفر و برخوردارى 
انسان ها از نتايج اعمال است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


*“-آل عمران -1١2١-”-‏ على” ١1‏ 


. در قيامت به حق هيج كس ظلمى نخواهد شد‎ ١١ 
وهم لا يظلمون‎ 


٠1٠١‏ ياداش وجزاي كردار 


آدمى در قيامت بر اساس عدل 

ثم توقى كلّ نفس ما كسبت وهم لا يظلمون 

* ضرورت بريايى قيامت و معاد براى دريافت تمامى جزا ها و ياداش هاى اعمال‎ ١ 
ومن يغلل يأت بما غل يوم القيمه ثم توفى كلّ نفس ما كسبت وهم لا يظلمون‎ 


اتمنانها :در كور فار واف كان عبراو يراداكن ماك اتانااق ناهد « الى مكنا دادر عابت تعدو فى اند 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران - - 188 - ع 

#تحابية 33 اعمال ساق وتوف عاذلانة اذو فباتت 

وانّما توفون اجوركم يوم القيمه 


<اتوئون > (اعطاى ياداش كامل و تمام در مقابل عمل))» حكايت از محاسبه دقيق اعمال دارد و نيز حاكى از عدالت در 


براضت يادائن اسبتء 

عدم تفكر در نشانه هاى قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9-1١-5١- -انبياء‎ ١ 

/ا- انسان ها ء از درنكك و تفكر در نشانه هاى قيامت و دلايل اثبات آن » روى كردان هستند . 
اقترب للناس حسابهم و هم فى غفله معرضون 


اثبات معاد و عدم تأمل و تفكر درباره قيامت است. 


عذاب اخروى مكذبان 





قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اوش اد وو دمحم 

؟ - تكذيب كران قيامت » مبتلا به شكنجه روحى و جسمى در آخرت 
هذه جهنم الّتى يكذّب بها المجرمون 


بااين كه مجرمان سرانجام به دوزخ افكنده مى شوندمْ ولى با يادآورى تكذيب هايشان مورد شكنجه روحى نيز قرار مى 


كير ند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8- مرسلات - //ا- وم ؟ 

؟ - تحقير و عذاب روحى تكذيب كران روز جزاء در قيامت از سوى خداوند 
فإن كان لكم كيد فكيدون 

امر در <فكيدون >. تعجيزى و مفيد سرزنش و تحقير است. 

عذاب جسمى در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا هموة عات باحق 

ه - باطن و روح انسان نيز در قيامت » از آتش جهنم در عذاب خواهد بود . 
الَتتى تطلع على الأفئده 


ممكن است در دنيا بدن كسى بسوزدمٌ ولى روح او رنج نبيند واز شكنجه در راه عقيده شادمان باشدمْ اما اين آيه» آتش جهنم 


را براى جان انسان كه قلب كنايه از آن است نيز سوزاننده معرفى كرده است. 
عذاب روحى در قيامت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





الاك يروث لاك عبن 
- باطن و روح انسان نيز در قيامت » از آتش جهنم در عذاب خواهد بود . 
الَتتى تطلع على الأفئده 


ممكن است در دنيا بدن كسى بسوزدمٌ ولى روح او رنج نبيند واز شكنجه در راه عقيده شادمان باشدمْ اما اين آيه» آتش جهنم 


قلب كنايه از آن است نيز سوزاننده معرفى كرده است. 
عذاب روحى مكذبان قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"”- 1١8-156 -فرقان‎ 5 


##تكذب كد كان قبافة علالوه ير كرفتار :عه كفر سان (سؤعن )ابه كيفر وواق ( تحقينيق اسشههزا )البز مسقل 


خواهند شد . 

ذا القواضنها مانا نيعا بن الخندعوا لو زا وسةا ناوعا اك 
كال لا تور 2,1 كحاض كران ساع ا دعر ختالكة كور >"مي وتواند وراى: تحر و امكيداى ثانا ناهد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1د مريتلا ددلما- وسر م 

؟ - تحقير و عذاب روحى تكذيب كران روز جزاء در قيامت از سوى خداوند 
فإن كان لكم كيد فكيدون 

امر در <فكيدون >. تعجيزى و مفيد سرزنش و تحقير است. 

عذاب فراموشكاران قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعروي د مت لكا 

. -عذاب فراموش كاران قيامت » عذابى بس سخت و شديد است‎ ٠ 
فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا . .. و ذوقوا عذاب الخلد‎ 


تكرار <ذوقوا > و مبهم كذاشتن آن و جيزى كه شخص كناهكار, امر به جشيدن آن شده است در <ذوقوا> ى نخست 


حكايت از سختى و شدت آن مى كند. 


عذاب قيامت 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8 -اعراف -/ا-89-/7١‏ 


يقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إنى أخاف عليكم عذاب يوم 


عظيم 


توصيف روز قيامت به عظمت و بزركى مى تواند به اعتبار بزركى عذاب آن باشد. يعنى در حقيقت <عظيم > توصيف عذاب 


است. 

عذاب مكذبان قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-١5-5606 -فرقان‎ ١١ 

*كيفر و عذاب تكدرت كتند كان قياسة © بسار شديد.و هولتاكك خؤاهدا بود : 

سمعوا لها تغيِظًا و زفيرًا 

صداى خشمكينانه و يرخروش آتش جهنمء با ديدن منكران معاد از راه دورء حاكى از شدت و هولناكى عذاب و كيفر است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فرقان - 58 - 1ع 

آتش دوزخ براى منكران قيامت » بسيار زج رآور و طاقت فرسا خواهد بود . 

دعوا هنالكك ثبورًا 

درخواست هلاكت و مركك در آنش دوزخ, حاكى از شدت دردناكى و طاقت سوزى آن آتش است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”6-1١8-56- -فرقان‎ ١١ 


##تكذين كتثل كان قبامت »علاوة بر كرفشارئى به كيفر جسماق (سوحدة )يبه كيفر يووا ( تحقير و الستهوا )اتيز ميقلا 


خواهند شد . 
و إذا ألقوا منها مكانًا ضِبِقًا . .. لاتدعوا اليوم ثبورًا وحدًا و ادعوا ثبورًا كك 
عل «الأتدف نل > صية ساق كرات طناشي نا تدع اهتالكه قرا > مى تواندتزران تحقر نو استوزان اناف اش 


© جهنم . داراى انواع عذاب هلاكت بار براى تكذيب كنند كان قيامت 











لاتدعوا اليوم ثبورًا وحدًا وادعوا ثبورًا كثيرًا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#ادسولةت اد لحم 


© - مجرمان و منكران قيامت » به 


عذاب ابدى و بايان نايذير كرفتار خواهند شد . 
ولو ترى إذ المجرمون . .. و ذوقوا عذاب الخلد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١ - مطففين -#م‎ - ٠ 

. تكذيب كنند كان قيامت در آن روزء كرفتار جهنم و عذاب الهى خواهند بود‎ - ١ 
ون وس للمكديية‎ 

<ويل > به معناى عذاب و هلاكت است (لسان العرب). برخى آن را نام يكى از درب هاء يا درّه اى از جهنم مى دانند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١8 - مطففين - 89م‎ - ٠ 

. تكذيب كنند كان قرآن و قيامت و كناه كارانٍ متجاوز  به حرارت شديد جهنم كرفتار شده و در آن خواهند سوخت‎ - ١ 


ثم نهم لصالوا الجحيم 


<صالوا »> كه قبل از اضافه به <جهيم >. <صالون > (جمع <صال) بوده است م يعنى» كسانى كه با رنج و مشقت حرارت 
كن رانعن تسد رودن الاش امنود قله قير لباق 'العرت امن اسك نض فى الناء يوك نيا ضقانت عيتها (تعرارت | سن را نا 
رنج و مشقت جشيد) و صَلِىَ فلانٌ بالنار يَصْلى لِيَاً احترق (سوخت). 


عذابهاى قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

77-80-17 - بقره‎ -١ 

لحريو ال كو ا بتر كتظا رار رصي الوا واوا ارات ري دايا لاي امت كر كر تل بلملم. 
تقتلون أنفسكم . .. و يوم القيمه يردون إلى أشد العذاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١ 175- 1١8- سجده -؟”:53‎ 1 








١‏ - سرافكند كَى و شرمندكى » از جمله عذاب 


هاى روز قفيامت است . 

ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم . .. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا 

<هذا > مى تواند مفعول فعل <ذوقوا > باشد و مشاراليه آن مضمون <ناكسوا رءوسهم. ...> باشد. 
١‏ - منسيٌ خدا شدن » يكى از عذاب هاى روز قيامت است . 

فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إِنا نسينكم 


<إِنّا نسيناكم > به منزله مقابله با <نسيتم > است: يعنى» جون شما روز قيامت را فراموش كرديدء ما هم شما را فراموش 


تلقى شود. 
عذر بر فراموشى قيامت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8د اغراف اه 289 


انسان ها با نزول قرآن و دريافت آن هيج عذر و توجيهى براى كرايش به كفر ء به فراموشى سيردن قيامت » فريب خوردن به 
حيات دنيا و انكار آيات الهى ندارند . 


الذين اتخذوا دينهم لهواً و لعباً . .. و لقد جئنهم بكتب 


آيه مورد بحث در بى بيان كرفتارى كافران به آتش دوزخ و بيان عامل دوزخى شدن آنانء اشاره به اتمام حجت الهى براى 
همكان دارد. يعنى با نزول قرآن و معارف آن بهانه اى براى روى آورى به عقايد و اعمالى كه در آيه قبل علل كرفتارى به 


دوزخ معرفى شده؛ وجود ندارد. 

عذرخواهى در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -روم -0*-/ن - لاع 

© - در روز قيامت » حتى براى كافران » امكان عذرخواهى هست . 


فيومئذ لاينفع الذين ظلموا معذرتهم 


اين كه فرموده است: <عذرخواهى. 


سودى ندارد > حكايت مى كند كه عذرخواهى» ممكن استء اكرجه يذيرفته نمى شود. 
» - ناباورى به قيامت » در دنيا » عامل بى حاصل شدن معذرت خواهى در روز قيامت است . 
و لكنكم كنتم لاتعلمون . فيومئذ لاينفع الذين ظلموا معذرتهم 


قيامت علم نداشتند» در آن روز معذرت خواهى شان سودى ندارد>. علم نداشتن» ملازم با ناباورى و بى ايمانى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاا د جاتية دوع وسجع 

* - كافران حق ستيز » فاقد هر كونه مجال و فرصت براى عذرخواهى و رضايت طلبى از خداوند » در روز قيامت 
ولاهم يستعتبون 


<إستعتاب > (مصدر < يستعتبون >) به معناى درخواست عذرخواهى است. و در اين آيه مى تواند كنايه از اين باشد كه به 


كافران» مجالى براى عذرخواهى و طلب رضايت خداوند؛ داده نمى شود. 

عرش در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 حاقه - وع -/!(1- هج 

ه - مسند قضاى الهى در قيامت » بر فراز خلايق و در منظر همكان 

و يحمل عرش ربك فوقهم 

برداشت ياد شده. مبتنى بر اين احتمال است كه مرجع ضمير <فوقهم >. خلايق در محشر باشد. 
عرضه جهنم در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عات ا 








أىء يومئذ بجهنّم 
و جاىء د 


مه ٠.‏ يا ظها 
ود 
ل 
|| انتقاا || ]| 
ل است به 
35 صحنه قبامت > 
به 
٠‏ 
دا 


براى اهل محشر باشد. كفتنى است كه در سوره هاى ديككر از نوع دوم سخن به ميان آمده است. 
* - جهنم » مقهور كار كزاران صحنه قيامت و عرضه آن بر اهل محشر بر عهده آنان است . 
1 

مجهول آوردن فعل <جىء >>. بر وجود مأمور براى آوردن جهنم دلالت دارد. 


٠‏ - < [ عن رسول الله فى قوله تعالى < و جىء يومئذ بجهنم > انّهِ ] قال : يجىء بها سبعون ألف ملكك يقودونها بسبعين 
ألف زمام , 


[از رسول خدا(ص) درباره قول خداى تعالى <و جىء يومئذ بجهنم > روايت شده كه إفرمود: هفتاد هزار فرشته» جهنم را با 
هفتاد هزار بند مى كشند و مى آورند>. 


عصيان مكذبان قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 مرسلات -//ا- مع - ١‏ 

١‏ - سربيجى تكذيب كران روز جزاء از فرمان ركوع و فروتنى در مقابل خداوند 

و إذاقيل لهم اركعوا لاير كعون 

عصيانكر در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"'دنساء -*# -#5© 6( 

١‏ نيستى و نابودى » آرزوى كافران و عصيانكران بر ييامبر ( ص ) » در قيامت 

يومئذ يود الذين كفروا و عصوا الرسول لو تسوّى بهم الآارض 

خلوء ون <الوفنوئ > يد متاق لبك (اى كاقى) امت وبجعيله ذاو شرؤى :1 > كيه اراميع و يوج :هداق انيع 
* - عصيان از فرمان هاى يبامبر ( ص ) » موجب سرافكندكى و شرمسارى مركبار در قيامت 


و عصوا الرسول لو تسوّى بهم الآأرض 





عصيانكران در قيامت 
جلد -: 
نام سوره - سوره - آيه - ف ُ 
2 كين 


الارفو 2 


دمع -ء١‏ 


٠‏ - در قيامت براى متخلفان از دستورات الهى ( بر يايى نماز و يرداخت زكات ) و ارتكاب كنند كان محرمات ( دين فروشى 


» حق يوشى و . .. ) راه نجاتى نيست . 
لاتشروات اشن دياو افنيوا القنلره ون بو اتقو يرما الاتسى تن عد تفن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠-مريم‏ -194- وم 
؟- از بين هر كروه و مسلكك در قيامت » تجاوزكارترين و مستكبرترين افراد بيرون كشيده خواهند شد . 


<عها > مصدر و به معناى استكبار و تجاوز از حد است (لسان العرب). <عَتَوٌ > نيز به معناى دور شدن ازطاعت مى باشد 


(نقرةاف راف 

عظمت بريايى قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عاو معاد 1م 


احيرا ساحكن وستاخيز ق زنذة كرون مزد كان »+ كارى بز ركو باعظمت ات ]اما ذن ززرابر عظيت :فدازت خنداوثن اجو م 


ناشك : 

نا نحن نحى الموتى 

برداشت ياد شده.ء از آمدن دو ضمير جمع (إِنْا و نحن) استفاده بنك سيت 
عظمت حوادث قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"1١-48 - -غاشيه‎ ٠ 


#دقياقت »روزق يز رككاو هشكامه حؤادت وا رخدانةفاى شكفةاسست: 


حديث الغشيه 


<غاشيه > به معناى داهيه (كار بزركك) است (نهايه ابن اثير) و همان كونه كه در موارد بد و ناخوشايند به كار مى رود» در 


موارد خوب نيز استعمال مى شود و قيامت به همين مناسبت <غاشيه >> ناميده شده است. استفهام از شنيدن 


خبر قيامت» نشانكر اين است كه در آن روزء حادثه هايى قابل توبجه و سزاوار بازكو كردن و شنيدن به وقوع خواهد ييوست. 
عظمت زلزله قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7-1١-1505 حج‎ ١ 

- وقوع زلزله بسيار بزركك و هولناك در جهان طبيعت ( زمين و...)» در آستانه بريايى قيامت 

إن زلزله الساعه شىء عظيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

راقم شعو قاس 

* - زلزله زمين در آستانه قيامت » بسيار عظيم و غيرقابل توصيف 

إذا رجت الأرض رجا 


ذكر <رجاً> به صورت نكرهء بيانكر آن است كه حركت و لرزشى كه بر زمين وارد مى شود جنان عظيم است كه نمى توان 


هيج وصفى را براى آن بيان كرد. 

عظمت صيحه آسمانى در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واعو اوعد و 

؟ - همه انسان ها در قيامت » تنها با يكك صيحه عظيم زنده و به بيشكاه يرورد كارشان حاضر خواهند شد . 
إن كانت إلآ صيحه وحده فإذا هم جميع لدينا محضرون 

عظمت قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اب ا 1ت 











. قيامت . روزى با عظمت كه همكان با آن مواجه خواهند شد‎ - ١ 

200 

مزاة اداح نوما اروز قافيت إسكة انهه اوودة | جكافة ارعظت ادازة 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ - ١8-8 - ه - انعام‎ 

١‏ قيامت روزى بزركك و با عظمت است. 


عذاب 


يوم عطي 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!1- 89 ع١‏ 

8 قيامت » روزى عظيم در ديدكاه ييامبران (ع ) 

ل أخاف عليكم عذاب يوم عظيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١م‎ -#”-1١١ /-هود-‎ 

9 روز قيامت » روزى بزركك وعذاب آن » عذابى سهمكين است . 
فإنى أخاف عليكم عذاب يوم كبير 


» به سهمكينى عذاب تعبير كرديد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-119-1١95- -مريم‎ 3٠ 

8- روز قيامت » روزى عظيم و جايكاه حضور و كواهى است . 
من مشهد يوم عظيم 


<مشهد > جنانجه اسم مكان باشد» به معناى محل حضور و شهادت است. و مى تواند مصدر ميمى و به معناى شهود و حضور 


در روز قيامت باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١1-طه-١8-5١٠-يم‏ 


* - عظمت رخداد قيامت و جشم دوختن به رحمت خداوند در آن روزء صدا ها را در سينه ها حبس و طنين آن را خواهد 


كرفت . 





موه :و حوفت الأمنواكه الزكين 

يايين آوردن صدا در قيامت» برخاسته از خشوع قلب است كه نتيجه مشاهدات انسان از صحنه هاى آن روز مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - شعراء - 78 - 188 ع 

ع - قيامت » روزى بزركك و بسيار دشوار 


عذاب يوم عظيم 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ولن سا دعم م ساس 

" - روز قيامت » روزى بس با عظمت و مهم 
كوستاديرم 

تنوين <يوم > بر تعظيم دلالت دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وانوي عوك 1م 

4- قيامت » روزى بزركك و هولناكك 
دام ارم عقيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
بداب احقاف اع8 2 2م 

17- روز قيامت و كيفر دهى كافران » روزى بس بزركك و توصيف نايذير * 
إِنَى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وان موت نيم 

'"' - قيامت » رخدادى بس عظيم و بى مانند 
إذا بوقسة الؤاقعة 


نام كذارى قيامت به <الواقعه > با توجه به اين كه اين كار نوعى اختصاص دادن لفظ به يكك مسمّى است بيانكر اين حقيقت 


حكايت از عظمتى دارد كه واقعه هاى ديكر در مقابل آنء ناجيز است و در واقع» قيامت حادثه اى است كه مانئند ندارد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











8 حاقه - وم - 7 - ١‏ 
1 - قاف «حادة اى يسن نا عظيت و هولتاكة 

ما الحاقّه 

استفهام در <ما الحاقّه > به كفته مفسران براى تهويل و تعظيم است: يعنى» جيست آن حادثه بزركك و هولناكك؟! 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8 حاقه - هع 





خع م0 
١‏ - قيامت , واقعه اى بس سهمكين و عظيم 
ادي ركف ها العاف 


از تعبير <و ما أدراكك ما الحاقه > (جه جيز آكاه كرد تو را . ..) استفاده مى شود: قيامت» حقيقتى بس بز ركك و عميق است كه 


كسئ از اوددوسى :و شاستكى ا كاف تذارى و تنها در يركو وحى الهى قابل شناغت اث 
؟ - شناخت زرفاى حقيقت و عظمت قيامت » بس دشوار و دست نايافتنى براى بشر 

وما أدريكة :ها الحاقه 

“ا - حقيقت قيامت و زرفاى عظمت آن » تنها از راه وحى قابل شناخت و دستيابى است . 

وما أذ نكف نا الحافه 


آيات ٠١‏ تا ١1‏ اين سوره؛» در جهت بيان بخشى از حقايق مربوط به قيامت است. از مجموع آنها مى توان استفاده كرد كه 


حقايق عميق قيامت» از طريق خود وحى براى انسان ها قابل شناخت است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 حاقه -8ث- 1١86‏ -"” 

” - قيامت » رخدادى بس عظيم و بى مانند 

فيومئذ وقعت الواقعه 


نام كذارى قيامت به <واقعه >». بيانكر اين حقيقت است كه هر واقعه ديكرى در جهان. در مقايسه با رخداد قيامت» بسيار 


ننه لمكن كنا امت شابلكة اران عو حقيت 51 حو افيه نامعة: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-1١ -18 - قيامه‎ - 9 

نويف ور ابم و كا سا 





مطلب ياد شدهء با توجه به اين نكته است كه سو كند به هر جيزىء» نشانه عظمت آن جيز است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


6 ملت لات دم 


١‏ - قيامت » روزى بس سهمكين و عظيم 


و 
ع ع 
ا 


لاى يوم أجلت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3ك رزوت بود اجام 

١‏ - قيامت » واقعه اى است بس سهمكين . با عظمت و شكفت آور. 


وما أدريكك ما يوم الفصل 


اسم ظاهر به جاى ضمير تأيبد كننده همين مطلب است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نيا ما وم ١‏ 

. روز قيامت ». روزى عظيم و بريايى آن كارى حكيمانه است‎ - ١ 
ذلك اليوم الحقّ‎ 


<ذلك > اشاره به دور است. به قرينه <عذاباً قريباً > در آيه بعد مراد از دورى قيامت,ء تأخير زمانى آن نَيَسَثك بلكه باكر 


عظنت والأققزائر او حك تصور آن است. حاحق > به جيزى: كفن مى ود كه براسايل تحكمت يداي مده ياشد: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - نازعات - 4/ا- و‎ - ٠ 

١‏ - قيامت » حادثه اى سنكين و با عظمت و صحنه سايه افكندن نككرانى و ترس بر منكران معاد 

أبصرها خشعه 


روك ولك كران سما 53 ضحد تامارها كن اعظسة وقول وو يردق الاسم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ نازعات - 4لا ع" اع‎ - ٠ 

. رخداد قيامت » برترين حادثه ناكوارى كه حوادث ديككر را تحت الشعاع خود قرار خواهد داد‎ - ١ 
الطامّه الكبرى‎ 


حطامه > يعنى» 


رخداد مصيبت بارى كه بر هر رخداد ذيكر غالب آيد (لسان العرب). 

* - ييدايش آسمان » زمين » شب » روزء آب » كياه و كوه . حوادثى نابرابر با حادثه بزركك قيامت 

الطامّه الكبرى 

<كبرى > اسم تفضيل است و قيامت را در برابر آنجه در آيات بيشين ذكر شد برترين و بزركك ترين حادثه معرفى مى كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - نازعات - 4/ا- مع - ؟ 

. فاصله قيامت و دنيا هرجند طولانى باشد در برابر عظمت حوادث قيامت ناجيز و بسان كذشت نيمروز از عمر دنيا است‎ - ١ 
كأنّهم . .. لم يلبئوا إلا عشيه أو ضحيها‎ 


مفاد <يرونها > ممكن است در ناجيز ديدن دوران كذشته دخيل باشدم يعنى» ديدن فيامت و رخدادهاى آنء اين ذهنيت را 


در انسان ايجاد مى كند كه فاصله طولانى دنيا و برزخ» در نظر او اندكك آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الااحاعس ح- اديج 

ف - قيامت » رخدادى بزركك و صحنه فرياد هاى كوش خراش مردم 

فإذا جاءت الصاححه 


<صاحه > يعنى» فرياد شديدى كه كوش ها را كر كند و به حادثه بزركك نيز اطلاق مى كردد (قاموس). در كشاف آمده 


انفكا كه نوسيات ترامك نه رن توصلك بن لعتبار طلز بان دادسنا صراق در فبامك اسح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5١" 1 - تكوير‎ - ٠ 

؟ - قيامت » رخدادى بزركك و همراه با به هم ياشيدن تمام زمين » حتى سخت ترين نقطه هاى آن 
و إذا الجبال سرت 


خبر رانش كوه هاء در 





حقيقت خسن لمعلاف :شدة زميق وسائك زر عظلفت رعداذ قياهتة:اسكة: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-8-١ - تكوير‎ ٠ 

١‏ - قيامت . حادثه اى بزركك كه هنكام بريايى آن . شترداران با دل كندن از مرغوب ترين شتران خود , آنها را به حال خود ر 
ها خواهند كرد . 

]ذا المشاذ عطلت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لات طاو 26ت ؟ 

- قيامت » روزى سهمككين و داراى عظمتى فراتر از تصور است . 

وما أدريكك ما يوم الدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6ت اتتطاورك 11216 2؟ 

؟ - قيامت روزى بس با عظمت است و بيان سختى حوادث آن » امكان يذير نيست . 

ثم ما أدريكك ما يوم الدين 

تكرار يا أدر كف > تاقري عظيمت وتودة ازارستراف ١‏ كاساوض ه كران حتت حرادك اماك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4ت انقطار- 15ت 

. سيطره حاكميت خداوند بر تمام امور قيامت » حقيقتى وصف نايذير و تصوّر آن بيرون از طاقت علمى بشر است‎ - ٠ 
وما أدريكك . .. ثم ما أدريكك ما يوم الدين ... و الأمر يومئذ لله‎ 


بيان حاكميت مطلقه خداوند يس از اشاره به فوق تصور بودن قيامت نشانه آن است كه بشرء از دركك حقيقت حاكميت 


الكرومج تعد :انان ايت 














جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الا د ا 0 


١‏ -قيامت» روزى 


با عظمت و سزاوار نككران بودن از دشوارى هاى آن 

ليوم عظيم 

عظمت روز قيامت» به سهمكين بودن حوادث و مراحل آن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اامط فق - هم 4-2 

4 - ايستادن در ييشككاه خداوند براى حسابرسى اعمال » از صحنه هاى خوفناك و حوادث بزركك روز قيامت اسث . 
ليوم عظيم . يوم يقوم الناس لربّ العلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بروج - 17-88 دع 

؟ - روز قيامت » روزى بزركك و شككفت 

و اليوم الموعود 

متعلّق قسم هاى خداوند» از عظمتى خاص برخوردار است كه آن را شايسته قسم او ساخته است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عه عيدك ويك كا 

١‏ - خداوند » هشداردهنده به انسان ها و تشويق كننده آنان به شنيدن حوادث قيامت 

هل أتيكك حديث الغشيه 


ييامير (ص ) باشد, به دلي سياق آبات, مراد انسان هااست. 
ببامبر/ض ١‏ ناسك رون انه لما اند 2 راد عموم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١- #1١١ - -قارعه‎ 








١‏ - قيامت » واقعه اى سهمكين و شككفت و داراى عظمتى فراتر از حد تصور و بيان 
وما أدريكك ما القارعه 

عظمت ناظران قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بروج - 80 -- ؟ 

؟ - ناظران صحنه قيامت و حوادث آن روز» داراى عظمتى در خور سوكند خداوند 
و شاهد و مشهود 

عقيده باطل در قيامت 


جلد 





- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام ع_ط"_ابع 

؟ قيامت» روز رسوايى مشركان و آشكار شدن بطلان عقايد شركك آلود آنان 
لعفني عررو اللدوينا إاكنا فهر كيم 

عقيده به قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادرو باسك ودس 


٠‏ - يهوديان معتقد به بريايى قيامت » بر قرارى صحنه هاى محاكمه در آن روز و احتجاج انسان ها عليه يكديكر در ييشكاه 


خدا 

أتحد ثونهم . .. ليحاجوكم به عند ربكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام م#-طم” ١8‏ 

؟١‏ زندكى منهاى دين و اعتقاد به قيامت زيانبار و تباهكر سرمايه عمر آدمى است. 
قن نين لذن كنايوا يلقع الله ا محكرسا هلي ماافرطنا فرها 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام م36١‏ دلا 

/ اعتقاد به قيامت اصلى مسلم در همه اديان الهى است. 
رسل منكم . .. ينذرونكم لقاء يومكم هذا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١‏ -فرقان -85-56 ديم 

















# دست شستن از كرايش هاى شرك آلود و روى كردن به تعاليم ييامبران ( همجون يككانه يرستى ) و عقيده به قيامت » در 
ديد كاه اهل شرك ». كمراهى و انحراف است . 


إن كاد ليضلّنا عن عالهتنا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اعون اكوم عن عا 


٠‏ -عقيده به بريايى قيامت و حساب رسى از بندكان » از موضوعات 


دعوت رسولان الهى 

من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ -غافر - .ع -/"ا‎ 1١8 

) اعتقاد به روز حساب » از اصول دعوت موسى ( ع‎ - ١ 

لايؤمن بيوم الحساب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاجم 

© - قيامت و رستاخيز » از اصول اعتقادى مشتركك ميان انسان و جن 
و أنّهم ظنُوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدًا 

عقيده مكذبان قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مط ودود ان 

ه - ياد آورى مواضع انكارآميز تكذيب كنند كان قيامت از سوى مأموران الهى » به هنكام مواجهه آنان با آتش دوزخ 
هذه النار الّتى كنتم بها تكذّبون 

عقيده يهود به قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اوه اكع 

- يهوديان » معتقد به قيامت و كرفتار شدن كنهكاران به آتش دوزخ 


وأقالوا لتعميقا النار إلا اناما معدودم 











علم به عمل در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادالان سانا 

. 1آكاهى يافتن بر أعمال دنيوى و ديدن نتايج آن » از اهداف معاد است‎ - ١ 
إلينا مرجعهم فنتبئهم بما عملوا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١5‏ دالقمان ام ابه 

4 - دليل اين كه خداوند » در قيامت . مردم را از أعمال دنيويشان خبر مى هد ء آكاهى او است . 








الله سميع بصير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 جمعه - #17 -8م -/ 

- آكاهى يافتن انسان در دادكاه الهى در قيامت » به تمامى اعمال كذشته خويش 
فيتبككم بما كنتم تعملون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

84 تغاين -عم -/ا دع 

ع - انسان هاء از تمامى كرده هاى خويش در قيامت 1 كاه مى شوند . 

ثم لتونٌ بما عملتم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 قيامه - هلا - 18 - عي ١‏ 

١‏ - آكاه شدن انسان ها در قيامت » از تمامى كرده هاى خويش در دنيا » از نخستين تا آخرين آنها 
يتبؤا الإنسن يومئذ بما قدّم و أخر 


فر و تلك <بما قدّم و أخَر> سه احتمال بيان كرده اند: ١‏ مقصود از<بما قدّم > اعمالى است كه در آغاز زندكى 
انجام داده نشده و مراد از <أخَر >انجام دادن عمل در يايان عمر است. 7 مراد از <بما قدّم > اعمالى است كه در دنيا يايان 
مى يذيرد (مانند نماز) و مقصود از <أخر> اعمالى است كه ثواب آنها يايان ندارد (مانند صدقه جاريه وسنت حسنه). ‏ 
مقصود از <بما قدّم > اقدام به عمل و مراد از <أخر > به تأخير انداختن و انجام ندادن آن است. برداشت ياد شده, مبتنى بر 
احتمال نخست است. 


؟ - اطلاع يافتن انسان در قيامت » از تمامى اعمال خود در طول عمرش و اثر آنها يس از مركك خويش ( مانند صدقه جاريه و 


سنت حسنه يا سيثئه ) 


يتبؤا الإنسن يومئذ بما قدّم و أخر 


* - آ كاه شدن انسان ها در قيامت 








»از تمامى تكاليفى كه انجام داده و يا وظايفى كه تركك كرهده اند . 
يتبؤا الإنسن يومئذ بما قدّم و أخر 


- < عن أبى جعفر (ع ) فى قوله : < ينوا الإنسان يومئذ بما قدّم و أخحر > بما قدّم من خير و شرٌ وما أخر مما سَنَّ من سه 
يَسِْمَنَّ بها مَن بعده فإن كان شرًا كان عليه مثل وزرهم و لا يَنْقصٌ من وزرهم شىة و ان كان خيرا كان له مثل اجورهم و 
لاينقص من اجورهم شىء , 


از امام باقر(ع) درباره سخن خداوند: <يتوا الإنسان يومئذ بما قدّم و أخخر> روايت شده كه فرمود: [انسان آكاه مى شود] به 
آنجه از خوبى و بدى از بيش فرستاده و آنجه در يس خود نهاده و برخاسته از سنت هايى بوده كه بنيان ككذارى كرده است تا 
افراد بعد از او به آن عمل كنند. اكر آن سنت ها بد بوده به اندازه كناه عمل كنند كان براى سنت كذار كناه هستء بدون اين 
كةان كناد عمل كنك كان كاسع شود و اكر غير بودةة يزائ او مثل ياداش عمل كن د كان هت : در عيق جال كداز ياداش 


آنان هيج كاسته نخواهد شد>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

51-1١-41 - تكوير‎ ٠ 

- قيامت » روز باز شدن نامه عمل انسان و 1 كاهى او بر محتواى آن 
و إذا الصحف نشرت 


<نشر © مخالق: بصنا استة لبان العرقة)+بزاساس ابن معناء فقل ديشرت >:دلالت دارى كه ثامة اعمال يقن ار تشيرة نه 


شكل طومار است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- تكوير‎ -٠5 





١-١8*-م١‎ 

١‏ - قيامت » روز آكاهى انسان ها به كردار دنيايى خويش و آثار و نتايج آن 
غلمت: شن محفت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لالت انفظان كم ع1 

١‏ - قيامت روز آكَاهى هر انسان » به كردار دنيايى و آثار به جاى مانده از خويش 
علمت نفس ما قدّمت و أخخرت 


<ماقدّمت> در يكك احتمال ناظر به كردارى است كه انسان خود, آن را انجام داده است. در مقابل مراد از <ماأخرت > 
سنت هاى روا و ناروايى استث كه انسان يس از خود. به جاى كذاشته و آثار و تبعات آن براى او ثبت شده است و در روز 


قيامت با آن مواجه خواهد شد. 

١‏ - بريايى قيامت و بى بردن به كردار ها و بازتاب اخروى آن » در كرو بيدايش حوادثى تحوّل آفرين در نظام جهان 

[ذ الستناء.:: واإقاء و إذا مدو اذا علمت تفن ما فدمةءو أخرت 

جمله <علمت نفس . .. > جزاى شرط هايى است كه در آيات ييشين تكرار شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -انشقاق -8م-/ا-دع 

* - انسان ها هنكام حضور در بيشكاه خداوند نامه هاى اعمال خود را در اختيار داشته و به كردار خويش آكاهى يافته اند . 
ندافية: نأا من أرتى احقلا جه 

<فاء > در <فأمًا> بيانكر ارتباط مفاد اين آيه با ملاقات خداوند است كه در آيه قبل مطرح شده بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-1١١- -انشقاق - 8م‎ ٠ 





. مشاهده نامه اعمال در قيامت . مايه آكاهى به كردار ها و بيش بينى كيفر ها است‎ - ١ 
افق او ب رف مو ةا‎ 

علم به قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - نحل -8١-لالا-"‏ 

/ا- عدم امكان راهيابى انسان . به حقيقت و كيفيت و لحظه وقوع قيامت مكر از طريق وحى 
و دفن الشحرت :و الا رفووو نا آم النياقه 

بيان <أمر الساعه. ...> يس از <لله غيب السماوات > ممكن است از باب ذكر خاص بعد از عام باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

أك ]ساق 13و قوت أ 

. مش ركان » انتظار داشتند كه ييامبر ( ص ) به زمان وقوع قيامت آكاه باشد‎ -١١/ 

و يقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج -00-175-؟ 

#حازماق يريا قيامت » زفاى اسث مشخص :ذر ييشكاه خداوند: 

حتّى تأتيهم الساعه بغته 

به كار كيرى <ساعه > با الف و لام عهد بيانكر برداشت ياد شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


انر عمد ايمر 











8- مالكيت خداوند بر جهان هستى » نشان آككاهى او از زمان رجعت و با زكردانيده شدن انسان به سوى او ( زمان رستاخيز ) 


است . 

ألا إن لله ما فى السموت و الأرض قد يعلم ما أنتم عليه و يوم يرجعون إليه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعنيل ا دوعوجو 


فيان 


بريايى قيامت » از امور غيبى و علم آن تنها در اختيار خداوند 
قل لايعلم . .. الغيب إلااللّهِ و ما يشعرون أيَان يبعثون 


ازارتباط <أيان يبعثون > با <الغيب> استفاده مى شود كه رستاخيزء» خود مصداق و نمونه اى از امور غيبى است كه دانش 
آن تنها در اختيار خدا اس 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع١1-لقمان‏ - #9 _عسما فى ١‏ 

١-1آكاهى‏ به زمان بريايى قيامت » در انحصار خداوند است . 

إن الله عنده علم الساعه 

4 - آكاهى خدا به لحظه قيامت » و حقايق مربوط به جنين و آينده هر انسان » نمودى از علم كسترده وى است . 
إن الله عنده علم الساعه . .. إِنْ الله عليم خبير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واحاس جيك و/ادم 

8 - ابليس » آكاه به بيدايش نسل هايى از آدم و وجود رستاخيز براى آنان 
قال ربٌ فأنظرنى إلى يوم يبعثون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كاوق لد ب الا 

. -1آكاهى به زمان بريايى قيامت » در انحصار خداوند است‎ ١ 

إليه يرد علم الساعه 

تقديم <إليه > بر <يردٌ > مفيد حصر است. 


*- آكاهى خداوند از زمان بريايى قيامت » لازمه ربوبيت او است . 








و ما ربك بظلّم . .. إليه يرد علم الساعه 

با توجه به رجوع ضمير < إليه > به < ربك > در آيه قبل» برداشت بالا استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بار كد دورج 


د - آكاهى به زمان بريايى قيامت مختص خداوند است 


له ملكك السموت و الأرض . .. و عنده علم الساعه 

از تقدم خبر بر مبتداء حصر استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

84 ملكك -/ام ع7 -؟ 

؟ - آكاهى از زمان دقيق بريايى قيامت » تنها در انحصار خداوند است و هيج كس از آن باخبر نيست . 
و يقولون متى هذا الوعد . .. قل إِنّما العلم عند اللّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 حجن - 0-17" 

* - محدوديت قلمرو علم ييامبر ( ص ) نسبت به عالم آخرت ,» من هاى وحى الهى به ايشان 

قل إن أدرى أقريب ما توعدون أم يجعل له ربّى أمدًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اي ا الات 

؟ - زمان نزول عذاب » شكست كافران و بريايى قيامت » از امور غيبى و تنها در اختيار خداوند است . 
حتّى اذا اوا ما يوعدون. ..اقريب ما توعدون... علم الغيب 


تعريف <الغيب > براى استغراق است, يعنى» تمامى امور و حقايق غيبى و <عالم الغيب > خبر براى مبتداى محذوف (هو) 


نظر در امور غيبى به قرينه آيات بيشين مسأله بريايى قيامت» شكست كافران و نزول عذاب بر آنان است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
احنيي ع ارا 8 


“ - امكان آكاهى رسولان الهى از زمان بريايى قيامت و نزول عذاب بر كافران » به 














وسيله وحى و الهام خداوند 

فل إن الوق ال وميا ذا توعلو نوي الو و م ال 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - نازعات - 4/ا_ عع‎ - ٠ 

. تنها خداوند » خصوصيات قيامت و زمان وقوع آن را مى داند‎ - ١ 
إلى ربك منتهيها‎ 


كسدويفاة باترره نتن ا المناتو و لناى شوق كن ايك رن للم علرو م خدوتونان ا مانم ادن ان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - نازعات - 4/ا- مع - ه 

- دانستن زمان وقوع قيامت » خطر كرفتارى به كيفر هاى موجود در آن را كاهش نمى دهد . 
يسئلونكك . .. من يخشيها 


جمله <إِنّما أنت منذر. ..> در مقام بيان اين نكته است كه آنجه درباره قيامت داراى اهميت استء توجه به كرفتارى هاى 


آن و نككرانى و ترس از خطرات آن است و زمان آن جه معلوم باشد و جه مجهول تأثيرى در آن جهت ندارد. 
علم به وقت قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يحل مات المع 

5- داشتن حيات و مطلع بودن از زمان وقوع قيامت » از شرايط الوهيت 

أدوف غيو أساء وما يشعروزن أنان وان 


از اينكه خداوند در مقام رد الوهيت معبودهاى مشركان. از آنها به عنوان مرد كانى فاقد هر كونه حيات و شعور نام مى برد» مى 
توان استفاده كرد كه خدا بايد داراى حيات و علم باشد. 





علم حضورى در قيامت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


© -اعراقف -/ا- 


١2-1" 
. آدمى در قيامت به علم حضورى درمى يابد كه خداوند يروردكار اوست‎ ١؟‎ 
إنا كنا هذا غفلين‎ 


اشازه به"ربويت ذا با كلمه <هذا> كوياق آن اسك كه السان در قيافت خوة را دن بيشكاه خذاوثن حاضو مي بابك يعت 


علم حضورى و شهودى به او بيدا مى كند. 

علما در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ ؟١7/-1١8- نحل‎ - 4 

. برخورداران از علم در روز قيامت » ذلت كافران را در آن روزء به آنان اعلام خواهند نمود‎ -٠ 
قال اللاين .وتوا الغلع إن الخو البوم بو التو على الكمراين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*1-روم- #0 نم-١‏ 


١‏ - برخورداران از علم وايمان» در قيامت » در مقابل إعلام نظر كافران درباره درنكك كوتاه مدت شان در برزخ » اظهار مى 


دارند كه درنكك شان » از روز مركك تا بريايى قيامت بوده اسث . 

و يوم تقوم الساعه . .. ما لبثوا غير ساعه ... و قال الذين أوتوا العلم ... لقد لبث 

8 - صاحبان علم و ايمان » در قيامت » به ياسخكويى سخنان نادرست و خلاف واقع اقدام مى كنند . 
يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه . .. قال الذين أوتوا العلم و الإيمن لقد لبثتم . 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟1-روم-8-6ه-ه 


- اظهارات مجرمان » در قيامت درباره كم بودن مدّت حضورشان در برزخ و ياسخ صاحبان علم و ايمان به آنان » بيانى 


تمثيلى از رخداد هاى 





قيامت است . 
يوم تقوم الساعه يقسم المجرمون . .. و قال الذين أوتوا العلم و الإيمن ... و لقد ض 


ذكر اين آيه» يس از بيان حادثه اى از حوادث قيامت كه مربوط به مجرمان و برخورد صاحبان علم و ايمان با آنان بود مى 


تواند اشاره به اين حقيقت داشته باشد كه جنين كفت و كوهايىء نمونه و بيان تمثيلى از آن حوادث است. 
علماى متعهد در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ا/ءارك‎ - بقره - 5 - علا(‎ - ١ 


داد و با آنان سخن خواهد كفت . 

إن الذين يكتمون . .. لايكلمهم الله 

برداشت فوق از مفهوم جمله <إن الذين . .. لايكلمهم الله > استفاده شده است. 
8 - عالمان متعهد از تزكيه الهى برخوردار شده و در قيامت با خداوند هم سخن خواهند بود . 
إن الذين يكتمون ما أنزل الله . .. لايكلمهم الله يوم القيمه و لايزكيهم 

عل انشان هاادر قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعوقيا الخ اما 

9 كداونه واواته دده اعمال دوقع اساو ها مه اقاو :دن مه ايت 
كذلك يريهم الله أعملهم 

عمل ذرقيافت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#اطمك وت ا 








5ك خداوتكة اسان اها تراس ال"حضوريقر مشكاه غود الهم اعمال ات ١‏ كو حو اهداسشاحت . 


إلى مرجعكم فأتبئكم بما كنتم تعملون 


- سوره - آيه - فيش 

د بشن 

. در قيامت » مجال عمل صالح » فراهم نيست‎ - ١* 
رينا. .. فارجعنا نعمل صاكحا‎ 

عموميت اندوه در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1د فلتت الم ]د ١‏ 

دوك كرا هراس اسان ها تحن ركنا سان در فبايت 
تتترّل عليهم الملئكه ألاتخافوا و لاتحزنوا 


برداشت ياد شده بر اين اساس است كه آيه شريفه مربوط به قيامت بوده و نككرانى موحدان از ناحيه سرنوشت و دشوارى هاى 


مراحل بعد يديد آمده باشد. 

عموميت ترس در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع فلك ]ا ١‏ 

21 نكراق وعزاسن' انسان ها عش .: يكنا بوستا ندر قيامت 
تتنرّل عليهم الملئكه ألاتخافوا و لاتحزنوا 


زداشت باد شدهاير أيق اناس "انلك كه آيه شريفة مربوط بذ قيافت بوذه ونكرائئ موتعدان او تالحيه سرتوشت: و دشوارى هاق 


مراحل بعد يديد آمده باشد. 
عموميت حسابرسى در قيامت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ه -اعراف -/ا-ع-١‏ 





١‏ تمامى امتها و ييامبران مورد بازجويى خداوند در قيامت قرار مى كيرند. 

فلنسئلن الذين أرسل إليهم و لنسئلن المرسلين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وح 2815 وقكاء 

#- همه انسان ها بدون استثنا » در قيامت مورد بازيرسى خداوند قرار خواهند كرفت . 
فورك لنسئلتهم أجمعين 


برداشت فوقء بنابراين احتمال است كه مرجع ضمير <هم > به قرينه <إنى أنا النذير المبين > همه انسانها باشد. به دليل اينكه 


<ندذير > بودن ييامبر(اص) براى 





همه انسانهاست. 

عموميت دود فيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”-1١١ *#- دخان‎ 1١/ 

بيك م كان حق مقر سكن وى قداو ند عدت 3 نوو تو ده وناك 
فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين 


برداشت ياد شله بنابراين نكته است كه <دخان مبين >. كنايه از تيره روزى وعذاب دنيوى باشد, جه اين كه برخى از 
مفسران اين آيه را ياسخى به دعاى بيامير(ص) دانسته اند كه از خداوند خواست تا براى بيدار شدن مش ركانء آنان را به قحطى 


اى همجون دوران يوسف مبتلا كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”-1١١- *#- دخان‎  ١/ 

“- دود هاى متراكم قيامت » شكنجه آور» دردآفرين و در بر كيرنده تمامى كفربيشكان 
يغشى الناس هذا عذاب أليم 

ممكن است اين آيات در مورد عذاب اخروى باشد. 

عموميت نكرانى در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؛ااحاعيس ساو با 

. تمام انسان ها در قيامت » نككران وضعيت خود و در تلاش براى رفع كرفتارى هاى خويش اند‎ - "١ 
لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه‎ 

عوامل آهسته كويى در قيامت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








مع-٠١8-5١-هط-1١‎ 


* - عظمت رخداد قيامت و جشم دوختن به رحمت خداوند در آن روزء صدا ها را در سينه ها حبس و طنين آن را خواهد 


7 
ومع ادو موف ايان للرحمن 


بابين آوردن صدا در قيامت» برخاسته از خشوع قلب است كه نتيجه مشاهدات انسان از صحنه هاى 





آن روز مى باشد. 

عوامل اطمينان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دور ع دم 

” - كردارى كه ذخيره آخرت باشد » در قيامت اطمينان آور و مايه آرامش خاطر انسان خواهد بود . 
بلقت فذقت تحبا تي انها اللفون المعطمنه 

تقابل دو دسته اى كه در اين مجموعه آيات از آنان ياد شده استهء بيانكر برداشت ياد شده است. 
عوامل اندوه در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كارو ساامك اعرد ايم 

/ - قيامت صحنه حسرت و اندوه مش ركان بيرو » از ش ركورزى و ييروى از سران شركك 

كذلك يريهم الله أعملهم حسرت عليهم 

4 - اعمال ناشايست آدمى در دنيا » مايه حسرت و اندوه او در قيامت خواهد شد . 

كذلك يريهم الله أعملهم حسرت عليهم 


بعرو 

كذلكك يريهم الله أعملهم حسرت عليهم 
عوامل ايمان به قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ء -اعراف -/!- هلم1 - ١١0‏ 








)است . 
توحيد » قيامت و.... 
ف الهى ( توح 3 
وسيله براى ايمان به معار 
ا هاى آن بهترين وسيله , 
١١‏ قران وبيام 
فبأى حديث بعده يؤمنون 


5 شك كر است كه د اين صورت متعلق 
١‏ فته 7 است. 
) قو صمير ا و <باء > در فباى > سببيه كر ٠.‏ د 
23 داسببف ى <بعده > به قر لكك 
اث ٠.‏ 
سر .4 0 . 


- 11" : جيز 
ن نياورندك» يس : و1 
ها سر له يه حدل مائنك انايمان نيا لل به سسسب جه 
ميو ر 5 و قرآن به توحي و 
حو ا بود. يعنى به 2 ل جير 
نون >> 
< يو 


كرد نا اه ادر 
٠‏ دقت و تفكر در ملكوت آسمان ها و زمين و ديكر آفريده هاء بهترين وسيله براى ايمان به خداى يككانه و روز قيامت 
فبأى حديث بعده يؤمنون 


برداشت فوق بر اين اساس است كه ضمير <بعده > به استدلالى كه از <أو لم ينظروا > فهميده مى شود ب ركردانده شود. بر 
اين مبنا <باء > در <بأىٌ > سببيه است. يعنى اكر جهان آفرينش از آن جهت كه نيازمند آفرينئده اسث نتواند آدمى را به 


خداى يكانه مؤمن كند» كدامين دليل توان اثبات آن را دارد؟ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عفرو لامتفايع 

* توجه و باور به قدرت مطلق خدا ء زداينده هركونه شبهه درباره معاد و بريايى قيامت 
إلى الله مرجعكم و هو على كل شىء قدير 


تا مبادا در تحقق يافتن قيامت كه يذيرش آن براى نوع انسانها مشكل است ترديد كنند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1د هد 


- مطالعه در جَكُونكى رويش و رشد كياهان كوناكون بر زمين هاى مرده » زايل كننده هر كونه شكك و ترديد در امكان 


بريايى رستاخيز و قدرت خدا بر احياى دوباره مرد كان 

أنه الناس إن كنتم فى ريب من البعث . .. و ترى الأرض هامده ... من كل زوج بهيج 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

والخان و١‏ 


ا 





دقت و انديشه در جكونكى ببدايش انسان » زمينه ساز ممكن دانستن بريايى قيامت و حيات مجدد انسان ها 
أوَلم ير الإنسن . .. و ضرب لنا مثلا و نسى خلقه 

عوامل ييرى در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تكسي دتو اميم 

- سختى و اندوه بارى روز محشرء به كونه اى است كه اطفال را مو سفيد و بير مى سازد . 

يومًا يجعل الولدن شيبًا 

عوامل ترس از قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - نازعات -9/ا- عع ع 


؟ - توجه به نزديكك بودن قيامت و اندكك بودن فاصله آن با زندكانى دنيا» افزايش دهنده ترس و نككرانى درباره كرفتارى 


هاى ان * 

إِنّما أنت منذر من يخشيها . كأنّهم يوم يرونها لم يلبثوا إلاعشتيه أو ضحيها 

عوامل ترشرويى در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لع قامة د وات 38م 

؟ - دل بستن به دنيا وغفلت از آخرت » موجب اندوه شديد و كرفتكى جهره ها در قيامت 
كلا بل تحتبون العاجله . و تذرون الأخره ... و وجوه يومئذ باسره 

عوامل تكذيب قيامت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








8 -رعد -"١1-هم- ٠١‏ 
٠‏ انكار قيامت » معلول جهل و نادانى و مانع ترقى و تعالى انسان است . 
أولئك الأغلل فى أعناقهم 


<أغلالل > (جمع غل) به معناى بندها و زنجيرهاست. مراد از آن مى تواند معناى حقيقى آن باشد كه در اين صورت جمله 
<أولئك الأغلال فى أعناقهم > بيانكر كيفر و مجازات منكران 


ربوبيت خدا و منكران قيامت است و نيز مى تواند مراد از آن معناى مجازى (بندها و زنجيرهاى جهل و نادانى» خرافات» 
قياض قلط وي ناش كنا اريخا كيلة حار فك .جح تانكر ومقه و "علض مناه اشن كاك و رومس سوابيت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فاخو اناد رات 

١‏ -فراموشى و بى توجهى به مبدأ بيدايش انسان » عامل دور شمردن بريايى قيامت و حيات مجدد انسان ها 
وضرب لنا مثلا و نسى خلقه 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه عبارت <و نسى خلقه > حال براى فاعل <ضرب > است,مْ يعنى» در حالى كه 


آفرينش خود را فراموش كرد. مَتَلى در رد عقيده به قيامت براى ما آورد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 -زمر-9ة"-الا-ديم 

ء - كفر به خدا و انكار رستاخيز در عين شناخت آيات الهى برخاسته از تكبر و غرور است . 

ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم ءايت ربكم . .. فبئس منوّى المتكثرين 

توصيف شدن كافران و منكران قيامت به متكبرء مى تواند بيانكر برداشت ياد شده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١/‏ - جاثيه - مع - #08 و 

4 - انكار قيامت و اظهار ناباورى به آن » به رغم ييام هاى مكرر وحى » معلول استكبار و جرم ييشكى است . * 
فاستكبرتم و كنتم قومًا مجرمين . .. قلتم ما ندرى ما الساعه 


برداشت بالا با توجه به ارتباط اين آيه با آيه قبل و اين نكته است كه 


<قلتم ما ندرى. .. > به عنوان نمودى از استكبار و جرم بيشْكّى كافران ياد شده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لالط ود وام 

؟ - باطل كرابى و سركرم شدن به يوجى هاء عامل اصلى تكذيب وحى و قيامت 

الذين هم فى خوض يلعبون 

از اين كه <الذين هم. ..> به عنوان تنها وصف <المكدذّبين > آمده است: نقش اصلى آن در تكذيب حق استفاده مى شود. 
عوامل حسرت در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ديقزة دالاد علد اوقب 

/ - قيامت صحنه حسرت و اندوه مش ركان بيرو » از ش ركورزى و ييروى از سران شركك 

كذلك يريهم الله أعملهم حسرت عليهم 

4 - اعمال ناشايست آدمى در دنيا » مايه حسرت و اندوه او در قيامت خواهد شد . 

كذلك يريهم الله أعملهم حسرت عليهم 

. اعمال نارواى آدميان در قيامت » به صورت حسرتى مجسم در يبش روى آنان قرار خواهد كرفت‎ - ١ 
كذلك يريهم الله أعملهم حسرت عليهم‎ 


خواهد بود و معناى جمله جنين مى شود: خداوند اعمال مشركان را به صورت حسرتهايىء بر آنان جلوه كر خواهد ساخت. 


بعرو 


كذلك يريهم الله أعملهم حسرت عليهم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





الاعاولو ل داتع 


ع - < عن أبى جعفر (ع 





) فى قوله < فمن يعمل مثقال ذرّه خيراً يره > يقول إن كان من أهل النار و كان قد عمل فى الدنيا مثقال ذرّه خيراً يره يوم 
القدامه تخشرة أذ قا عينله لتر الله 


از امام باقر(ع)» درباره سخن خداوند <فمن يعمل مثقال ذوٌه خراياكه روايت شده كه خداوند [مى فرمايد]: اكر[ينده اىااز 


اهل آتش بوده و در دنيا به اندازه وزن يكك ذره؛ كار خوب انجام داده باشدء در قيامت آن را مى بيند تا حسرت بخورد كه 


جرا اين عمل را براى غير خدا انجام داده بود>. 

عوامل خنده رويى در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادن جور ع ون 

عن كوج نذا عروك روف لجع ادق بقورين رود مادا دري ا حطووه ا سان () عرو شاه به كه انو ا فوان غيو نع بع افيف 
عله د كوي أوود كر موسا 4 بس حرو اسم جظرانت كه لكي 

* - ايمان و دورى از كناه ‏ مايه بِشّاشُ و خندان بودن جهره مؤمنان در قيامت 

وجوه . .. ضاحكه مستبشره 


به قرينه آخرين آيه اين سوره (أولئكك هم الكفره الفجره)» مراد از <وجوه > دراين آيات» جهره هاى كسانى است كه كافر 


نبوده واز فسق و فجور ياكك و منزه اند. 

عوامل دشمنى در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١م -احقاف - عع م‎ ١ 

؟"- ييوند هاى باطل و شركك آلود دنيوى » مايه عناد و ستيز در صحنه قيامت « 
يدعوا من دون الله . .. و إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء 


موجوداتى را كه انسان در دنيا به غلط 


تكريم نموده و با آنان ييوند عبوديت و يرستش برقرار كرده,ْ در قيامت اين ييوند به خصومت منتهى خواهد شد. 
ه- توجه به تبديل ييوند هاى شركك آلود به روابط خصمانه در آخرت .» مايه يرهيز انسان از شركك 
و إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء 


آيه شريفهء با تذكر دادن به عداوت اخروى معبودهاى دروغين با عبادت كران خويشء درصدد دور نمودن انسان ها از شركك 


وروى آورى به غير خدا است. 

عوامل ذكر قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج -15-ا-ع 

- آفرينش انسان و انواع كياهان از بستر خاكك مرده و بى جان » يادآور رستاخيز و دليلى كويا بر قطعى بودن بريايى آن . 


برداشت فوقء مبتنى بر اين نكته است كه <الساعه > به بريايى قيامت و <ذلكك> در آيه قبل به خلقت انسان و ايجاد انواع 


كياهان: إن كنتم فى ريب من البعث فإنّا خلقناكم من تراب. .. فإذا أنزلنا عليها الماء اهترّت و ربت > اشاره داشته باشد. 
عوامل رفع اضطراب در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا-ساً-عم- م" لغيه 

© - با صدور امر خداوند درباره شفاعت » قلب هاى مضطرب و در هراس » از هراس خالى مى شود . 

حتى إذا فرّع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم 

<فزع عن > به معناى زوال فزع و هراس است (مفردات راغب). 

ع - شفاعت كنند كان قبل از دريافت امر خدا » در حال هراس و اضطراب خواهند بود . 

حتى إذا فزّع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم 


بنابراين كه مرجع ضمير <قلوبهم > شفاعت كنند كان باشد كه 








از جمله آنان ملائكه اند برداشت ياد شده به دست مى آيد. 

/ - با صدور فرمان خداوند درباره شفاعت » اضطراب شفاعت كنند كان برطرف مى شود . 
حتى إذا فزّع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم 

عوامل روسياهى در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

للضي مدو ااا 

؟ - احساس بى نيازى از تعاليم دين » مايه روسياهى در قيامت 

أمَا من استغنى . فأنت له تصدّى ... و وجوه يومئذ عليها غبره 


ارائه دو ترسيم از حاضران صحنه قيامت در ذيل سوره» ممكن است اشاره به تقسيمى باشد كه در آغاز سوره انجام كرفته بود 
كه در يكك طرف ابن ام مكتوم و در طرف ديككر اشراف قرار داشتند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الالصفيين عا افر 

” - روسياهى در قيامت . فرجام بى نياز ديدن خود از يند و اندرز قرآن 

أمَا من استغنى . .. كلا إِنّها تذكره ... ترهقها قتره 

ارقاط انق ايديا آبات اغاز سورة» كوياى يرداشت اد شدة ات 

عوامل زلزله قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل ب رركن 

؟ -عوامل زلزله شديد زمين در آستانه قيامت » ناشناخته براى انسان ها و زمينه يرسش تحير اميز آنان از اهداف و علل آن 


و قال الإنسن ما لها 








<ما > براى استفهام از انكرهو اهداق اسة 
عوامل سبكى ميزان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اغراف 32 ودع 


ومن خفت موازينه > فإنما يعنى الحساب ... و السيئات خفه الميزان ... . 


از امير المؤ منين(ع) روايت شندهافيث: مراد از ابه حو من خفت موازينه > حسابيرسى (در قيامت) است 


مك ميز ان هنتشل ...: 

غوايل سدقي ادن فيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوا عو 

* كفر » عامل سختى و تنككنايى در جهان آخرت 

كان يومًا على الكفرين عسيرًا 

عوامل سرور در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وواعن اتوم زرديه 

فا يوقت واتعتت هاو خوف خافن اق :ماتححه وى باكاقن) كرة او اقتان ها دو نوها انك 


و لاتجزون إلا ما كنتم تعملون . إِنْ أصحب الجنّه اليوم فى شغل فكهون 


... و كناهان» موجب 


از ارتباط ميان اين آيه كه سخن از بهشت و نعمت هاى آن است و آيه بيش كه درباره ياداش مطابق رفتار و كردار بود 


برداشت ياد شده به دست مى آيد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الاحاعاان عامجود هماما 


عد ف ند در ريرم وهو اتعكر وو عتدادوسى حصيو الننا ةبر از سادق عند نوو قامنان خواعة با 


لعله يرٌكى . أو يذكر ... جاءكك يسعى . و هو يخشى ... ضاحكه مستبشره 
عوامل سنكينى ميزان در قيامت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








ه - اعراف -/1-/-/ 


العيانة ثفن الميزاف... 


از امير المؤ منين(ع) روايت شده است: . .. مراد از ابه حفمن ثقلت موازينه >> حسابرسى (در قيامت) است ... و حسنات» موجب 


متكي هي الا امسا 

عوامل شكك در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

215 كينت لبا د ودام 

#تدظدركه معاد و ترهينا ذو 87 مغلو لول فشكن دين نه ديا ات 
نااك متك مالا قال نا اعطق أكقيد مده نذا .وها أذة الرناعة قافله 
عوامل غفلت از قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -لقمان - #1 سم ولء١‏ 

. زندكى دنيا » فريبنده و مايه غفلت انسان از خدا و قيامت است‎ - ١8 
اثَقوا رتكم و اخشوا يومًا . .. فلاتغْرّنُكم الحيوه الدنيا‎ 

18ت وحتاتية خد] ‏ مورد"شوء اسعفاده اقر اكبيد كان 6 دوغافل ساحين اسان ازقيامة:و كيفر أعمال :اس 
و لايغرَنّكم باللّه الغرور 


انون للد ستى :تويك انان ماين ان كد عطاق رادها موصرة فروفاه مايه وله كد عن و كن ا 


اوصاف اوء همانند رحمانيت و يا غفاريت» جه بسا انسان را مغرور كند. 
غوادل اعفلك ابت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ 5”/- 8١ - عبس‎ ٠5 


كرفازى هائ هر كين در قيامت #عناى براق رسي د كى اوالةديكران باق تكذاشته:» اوإرائه ود مشغول خواهد ساخمة . 











لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه 


به هر امرى از امور <شأن> كفته مى شود (قاموس), جز اين كه سياق 


آيه شريفه دلالت بر عظمت شأن مورد نظر دارد. فعل <اغنى > جه با حرف <عن > و جه بدون آن باشد به معناى < كفى > 


ندهد. اكتفا به بيان وضعيت مردان با كلمه <امرىء >. به جهت وضوح هم سرنوشت بودن زنان با آنان است. 
عوامل فراموشى قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- اهل -و 

9 فريفته شدن به زندكانى دنيا و سركرم شدن به آن » عامل فراموشى روز قيامت و آتش دوزخ است . 
وغرتهم الحيوه الدنيا فاليوم ننسيهم كما نسوا لقاء يومهم هذا 


< كما نسوا . .. > مى رساند كه از علل بى اعتنايى خداوند به دوزخيان اين است كه آنان روز قيامت را فراموش كردند و 


جون جمله <اليوم ننسيهم ... > به وسيله فاء بر <غرتهم الحيوه الدنياء» تفريع شده. معلوم مى شود كه از ريشه هاى فراموشى 


قيامت» فريفته شدن به زند كانى دنياست. 

عوامل كفر به قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 قيامه -8/ا- ١-5٠١‏ 

١‏ -علاقه و دلبستكى به دنياء از علت هاى كفر به قيامت و يرسش هاى انكارآميز كافران درباره معاد 
بل يريد الإنسن ليفجر أمامه . يسثل أيَان يوم القيمه ... كلا بل تحتبون العاجله 


برداشت ياد شده؛ء بر اين اساس استوار است كه آيه شريفه مرتبط با آيه هو © همين سوره (بل يريد الإنسان ليفجر أمامه . يسثل 


يان يوم القيامه) باشد. 


جلد 





- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 قيامه - 10 اعم اع 

* - يوج انككارى خلقت انسان و بى هدف دانستن زندكى او ء تأثي ركذار در انكار كردن معاد و ايمان نياوردن به روز قيامت 
أنعيبي الإفية اك كسيد 


آيه شريفه در سلسله آيات مربوط به تكذيب معاد از سوى كافران قرار دارد. از اين رو مى تواند درصدد بيان علل تكذيب 


روز قيامت باشدمْ هم جنان كه مى تواند بيانكر نشانه هاى تحقّق جنين روزى باشد. 

عوامل كورى در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اأطاطيات لاد ويم 

. زندكانى دشوارء اثر طبيعى روى كردانى از ياد خدا و نابينايى در قيامت ء» مجازات و كيفر الهى آن است‎ - ٠ 
إن له معيشه ضسكا وتحشره يوم القيمه أعمى‎ 


تفاوت در تعبير <فَإِن له. ...> و <نحشره ...> كه دومى به خداوند نسبت داده شده است و اولى بر نفس عمل متفرع كرديده 
ممكن است به مطلب ياد شده اشاره داشته باشد. 


عوامل مصونيت از اهوال قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 غافر - 8٠‏ - و هعم 

* - رحمت الهى . مايه نجات انسان از بدى ها و ناراحتى هاى روز قيامت 
ومن تق السبئئات يومئذ فقد رحمته 


؟ - نجات مؤمنان و صالحان از بدى ها و ناراحتى هاى روز قيامت » برخاسته از رحمت و لط الهى است , نه از استحقاق 


آنان . 


ومن تقا لسيئئات يومئذ فقد ر حمته 








يادآورى و تصريح فرشتكان به اين كه حفظ مؤمنان از ناراحتى هاى قيامت نشانكر 


اين است كه آنان مورد رحمت و لطف الهى قرار كرفته اندم مى تواند حكايت از حقيقت ياد شده داشته باشد. 
- رهايى از ناراحتى هاى روز قيامت و بهره مندى از رحمت خداوند » نشانه رستكارى و كاميابى اسث . 
و من تق السيّئات يومئذ فقد رحمته و ذلكك هو الفوز العظيم 

عوامل مؤثر در درجات قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام ع-95١‏ مم 

* لزوم مراقبت بر اعمال و توجه به نقش تعيين كننده آن در تعيين درجات و دركات آخرت 

ولكل درجت مما عملوا وما ربكك بغفل عما يعملون 

عوامل مؤثر در دركات قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام ع-5١‏ مم 

* لزوم مراقبت بر اعمال و توجه به نقش تعيين كننده آن در تعيين درجات و دركات آخرت 

ولكل درجت مما عملوا وما ربك بغفل عما يعملون 

عوامل نجات در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- مجادله -8/ه-و-ل7 

/- رعايت تقواى الهى . مايه نجات انسان در روز حشر 

الوا الله الذئ إله هرون 

عوامل نكرانى مكذبان قيامت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








اع ةك سروم 

الات وجوه قافة ‏ دعدعة جدض: اسان اح ران انان كه ظاهرا مكل اوهس 
وما أظنّ الساعه قائمه و لئن رجعت إلى ربّى 

عهدشكنان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


و 1 





٠١ 

. شكستن ييمان ها و يايبند نبودن به عهدها » در بى دارنده حساب سخت و ناكوار قيامت است‎ ٠ 
الو وقوه يعي الوك لاكمسوو | حصي ولا فوا لات‎ 

عيسى (ع) در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#*-نساء - *-4ه١دع‏ 

كواهى حضرت عيسى (ع ) براهل كتاب در روز قيامت 

و يوم القيمه يكون عليهم شهيداً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#5١١٠١78 -مائده‎ © 


* خداوند » در روز قيامت و در مجمع بيامبران » نعمت هاى ارزانى شده به عيسى و مادرش مريم رابه وى يادآورى خواهد 


كرد . 

يوم يجمع الله الرسل فيقول . .. اذ قال الله يعيسى ابن مريم اذكر نعمتى عليكك و عل 
كلمه <اذ > در <اذ قال الله > بدل اشتمال براى كلمه <يوم . ..> مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#حاراند د و عال اتسقنا 


١‏ خداوند در قيامت و در حضور بيامبران از مسيح ( ع ) خواهد يرسيد كه آيا وى مردمان را به يرستش خويش و مادرش مريم 


فراخوانده است ؟ 
و اذ قال الله يعييسى ابن مريم ءانت قلت للناس اتخذونى و امى الهين 


با توجه به آيات بعد همانند <قال الله هذا يوم . ..> آيه 114 و توجه به اين حقيقت كه در زمان حضور مسيح(ع) در ميان 


امت خويش كسى معتقد به الوهيت وى و مريم(ع) نبوده استء معلوم مى شود اين يرسش و ياسخ در قيامت اتفاق خواهد 





افتاد. كفتنى است كه تعبير 


از آينده با فعل ماضى (قال) براى رساندن تحقق قطعى آن صحنه است. 

4 عيسى (ع ) در قيامت منكر ادعاى كزاف الوهيت براى خود و مادرش مريم 

ما يكون لى ان اقول ما ليس لى بحق 

غافلان از قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ -*ع8-1١8-فهك‎ ٠ 

. غفلت از رستاخيز و تصوّر عدم بريايى قيامت » آفت فراكير مشركان است‎ -٠ 

بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 وو 5 ورهانا 

. سربيجى كنندكان از ييام وحى و روى كردانان از ياد قيامت » ظالم و ستمكرند‎ - ١ 
و كذلكك أوحينا . .. و تنذر يوم الجمع ... و الظلمون ما لهم من ولي و لانصير‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اناو نك عات وضع 

* - ستم بيشكان و دين ستيزان » غفلت زدكان از ياد قيامت اند . 

ويل للد يخ ظتمو امل طروت إل الساعة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«#الساعري لا امآ 

١‏ - كافران » بى اعتنا به مركك .ء قبر و قيامت خود و بى توه به نشانه هاى خدا در خلقت خويش 


كلا 





<كلا > مى تواند براى ردع و باز داشتن از توهّمى باشد كه آيات ببشينء زمينه ساز بييدايش آن بود و آن اين كه با وجود 
سعد انه وقد جد اوتتودن ا فرسفن اسان از تطقة نا زمان مر كك و دفن ]وه سكق تلت كيلف ددر كر سافن << كة > 
دلالت دارد كه 


نبايد جنين ينداشتء زيرا افرادى با وجود تمام اين نشانه هاء بر كفر خود اصرار ورزيدند. 
غرش در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاأحدعيين من مانا 

. وقوع قيامت با غرش هايى كر كننده و ناشى از اصطكاكك موجودات » همراه است‎ - ١ 
فإذا جاءت الصاخه‎ 


هر صدايى كه از برخورد صخره با صخره اى ديكر يا مانند آن يديد آيد صَحْ و ص خيخ ناميده مى شود و <صاحه > غرشى 
اليك كه كوقن را بكوولة وين اتزغدف هد ذترا كر سازد(لنتان العرت): 


غضب مكذبان قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-175-1١ا/- ماعون‎ ٠ 

ه - توجّه به سقوط اخلاقى منكران معاد » تا حد خشونت با يتيمان » مايه يرهيز از تكذيب آخرت است . 
فذلكك الذى يدع اليتيم 

غفلت از قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-١-15١9 - -انبياء‎ ١ 

. انسان ها از حسابرسى قيامت در عين نزديكك بودن آن در غفلت شديد به سر مى برند‎ -١ 

اقترب للناس حسابهم و هم فى غفله معرضون 


كلمه <فى > در <فى غفله > براى ظرفيت مجازى است و دلالت بر شدتٍ وصف مى كندم يعنى» غفلت مردم از حسابرسى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








3 الهى 
غفلت بيابان در بينش 
ش بياب 
حو 
سنكك ددان وو 
1 اءهم 
3 7 
0 خبر از روز 
0 زده ود 
١١‏ 0 
ككذرانان 
شكذر 
خو 
ع 
ن 
بجئرو 
إذا هم ب 


) به باه 
جو 5 »رود 
< زوزه 
ار 1 
حنان كه كفته شد < سكك 
م - 
3 5 كن 


و كركك كفته مى شود. تعبير زوزه براى فرياد استغائه كافران» بيانكر مطلب فوق است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كن 

) غفلت شديد كافران و مشركان » از مركك و حيات يس از آن ( قيامت‎ - ٠“ 

إنْك متت و إِنْهم ميتون 


ضمير <إِنْهِم > به مشركان و كافران باز مى كردد. طرح مسأله رحلت آنان كه با تأكيد همراه است (إِنْكك و إِنْهم) و غير قابل 
انكاريوةن ارى حقيقة فى تواتك كوياى عفلت عدننا مقر كان و كافران ال مسأله مر كف اهدر كوءايق كد اناق سك عفقة 


باق تلد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 شورى - 80-81 يم 

دنا غا نهو هرم عتره قي ارود قات 

من قبل أن يأتى يوم لامردّ له من الله 

تأكيد خداوند» درباره حقيقت روز قيامت» مى تواند از آن جهت باشد كه بسيارى از مردم نسبت به اين امر مهم غافل اند. 
غفلت از نوزادان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١- ”- حج ؟”‎ 1١١ 


-١‏ اضطراب مردم در عرصه قيامت » به درجه اى است كه هر زن شير دهنده , از شير دادن غافل خواهد شد وهر زن باردارى 


از شدت ترس » سقط جنين خواهد كرد . 
يوم ترونها. .. و تضع كل ذات حمل حملها 
غفلة مكدياة قات 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








١-١١-821١ - -ذاريات‎ 


١‏ - منكران روز جزاء فرومانده در كرداب جهالت و كرفتار 


غفلت و بى خبرى 

الذين هم فى غمره ساهون 

عد عير > يمساق :قوق رف 3 جيل و داق و عابا م كه ساف انك ون خبو ابيع 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تسود ات 

١‏ - تكذيب كنند كان قيامت » عناصرى فرو رفته در باطل و سركرم هوسرانى 

للمكدّبين . الذين هم فى خوض يلعبون 


<خوض > به معناى وارد شدن در كارهاى بيهوده و باطل و < لعب > (مصدر <يلعبون>) به معناى سر كرمى و هوسرانى 


است. 

فاسدان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-مال-١8- -كهف‎ ٠ 

9- آخرت » زمان بازكردانده شدن ستم كران و كافران و افراد ناصالح به ييش كاه خداوند و حساب رسى كردار آنها است . 
ثم يردٌ إلى ربّه فيعدّبه 

فاسقان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -9-8١١1-م‏ 

كمراهى و س ركردانى فاسقان در قيامت * 

و اللّه لايهدى القوم الفسقين. يوم يجمع الله الرسل 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ - انفطار - الم ع1 -ع 

؟ - مردم در قيامت » به دو كروه شاخص < ابرار > و < فتجار > تقسيم خواهند شد . 
إن الأبرار لفى نعيم . و إِنّ الفيجار لفى جحيم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠‏ -انفطار - 1١9-47‏ -ع 


* - فاسقان در قيامت » محروم از يارى ديكران ناف رقا إن اسن 





دوزخ 

و إِنْ الفيجار لفى جحيم . .. يوم لاتملكك نفس لنفس شيئًا 

فاسقان و تكذيب قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اديه امك ات ١.‏ 

. -فاسقان » قيامت و نظام كيفرى خدا را تكذيب مى كردند‎ ٠ 

و أمَا الذين فسقوا. .. ذوقوا عذاب النار الذى كنتم به تكذّبون 

فاصله مركك با قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ديريو لخاد عتمم 

* - وجود فاصله ميان مركك تا رستاخيز انسان 

ثم إنْكم يوم القيمه تبعثون 

به كار كيرى < ثم > در آيه فوق كه براى تراخى و فاصله زمانى است بيانكر اين برداشت مى باشد. 
فاصله مركك تا قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نظاو حا اع ادع 

* - فاصله مركك تا روز قيامت » فاصله اى اندكك و ناجيز در ديد كاه حاضران صحنه قيامت 
يمكندوق يدهم إن الهم الاعندذا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


أدهي بنك الاجاة 








* - وجود فاصله » بين مركك انسان ها و بريايى قيامت 

فأقبره . ثم إذا شاء أنشره 

حرف < ثم >. بيانكر برداشت ياد شده است. 

فاقدان نور در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حديد - لان - 18 - فى لاه 

ه - منافقان » فاقد نور و روشنايى در ظلمت قيامت 

يوم يقول المنفقون . .. انظرونا نقتبس من نوركم 

- زنان منافق جونان مردان نفاق ييشه » فاقد نور و روشنايى در ظلمت قيامت 
يوم . .. والمنفقت ... انظرونا نقتبس من نوركم 


4و- 





كيت كزدك تؤ وان ذيكراة هر قامق ووو ضور كه انسان تون نداشتة باشن«سكة تست 

يوم يقول المنفقون . .. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورًا 

فدبه در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كارو ادحا 

. در روز قيامت از هيج كس عِدل و عوضى - كه خويشتن رابا آن باز خرد - كرفته نخواهد شد‎ - ٠ 
ولايؤخذ منها عدل‎ 


كلمه <عَدُل > به معناى: فديه و عوض است كه شخص براى آزادى خود يا ديكرى مى يردازد» تا از اسارت و مانند آن آزاد 


سو د. 


١‏ - كناه كردن به خيال يذيرش شفاعت و يا يذيرفته شدن عوض و بدل براى رهايى از عذاب قيامت » از يندار هاى باطل بنى 


اسرائيل 

لقو وما واولا قدا متها شك لاد عن سيا عدن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اما تع دوقن 

ه - در روز قيامت » از هيج كس فديه و عوضى كه خويشتن را با آن باز خرد » يذيرفته نمى شود . 

ولايقبل منها عدل 

عجكرة 2 يه كتاف ل مدو عو حب ,اريك كد تمق ورا ١‏ وا هود ذا وكوف قن راودا بال أسارك وماق 1ن ١ادشوف‏ 


اسرائيل است . 
يبنى إسرءيل . .. و لايقبل منها عدل و لاتنفعها شفعه 


فعل <اتقوا> به قرينه آيات يبشين» خطاب به بنى اسرئيل است. اين خطاب خود قرينه وجود جنين افكارى در 








بين آنان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ - آل عمران - 5- ١-91١‏ 

. كسى كه در حال كفر بميرد » اكر به اندازه تمامى زمين براى رهايى خود طلا فديه دهد . يذيرفته نخواهد شد‎ ١ 
انْ الذين كفروا . .. و لو افتدى به‎ 

" هيج فديه اى در قيامت براى رهايى كافران از عذاب » يذيرفته نخواهد شد . 

انْ الذين كفروا . .. و لو افتدى به 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اخو اتا 1 


/ا مش ركان و كافران » در روز قيامت حاضرند در صورت دارا بودن حتى دو برابر ثروت زمين » آن را براى رهيدن از عذاب 


فديه دهند . 

والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما فى الأرض جميعًا و مثله معه لافتدوا به 

<إفتداء > (مضدر افندوا) معنا بخشيدن رق 'اسث برائ ره شندن واخخلاصى: بافتن 3١‏ اساررتك: 
١١‏ در قيامت هيج كونه فديه اى از مستحقان عذاب يذيرفته نمى شود . 

لو أذ لي ماق لأسو« لافدر يه رلك البديعيه السجاك وانار ونه حلنة هين 


بيان فرجام روى كردانان از دعوت خدا (أولئكك لهم . ..) يس از جمله <لو أن لهم ... لافتدوا به > مى رساند كه آن فديه بر 


فرض وجودش از آنان يذيرفته نخواهد شد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ود زر جلما بم ع١‏ 





ولو أن للذين ظلموا ما فى الأرض جميعًا و مثله معه لآفتدوا به من سوء العذاب يوم 

؟ - ناجيز و بى ارزش بودن ثروت ها و خوشى هاى دنيا » در مقابل رهايى از عذاب قيامت 

ولو أن للذين ظلموا ما فى الأرض . .. لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيمه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لين اوت وات 

؟ - در قيامت » از منافقان و كافران فديه يذيرفته نمى شود . 

فاليوم لايؤخذ منكم فديه ولا من الذين كفروا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- معارج - 11-10 -#ع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١075-15-10 - معارج‎ 4 

. مجرمان در قيامت » براى رهايى خود از عذاب الهى » آماده فدا كردن همسران خويش اند‎ - ١ 
و«صحححية‎ 

؟ - مجرمان در عرصه محشر » براى نجات خود از عذاب الهى » آماده فدا كردن برادران خويش اند . 
و أخيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-18 -1١ - معارج‎ 9 

. مجرمان در قيامت » براى نجات خود از عذاب الهى » آماده فدا كردن بستككان نرديكك خويش اند‎ - ١ 


و فصيلته الّتى تويه 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 معارج - ./ا- 0118| 

. مجرمان در قيامت » براى نجات خود از عذاب الهى » آماده فدا كردن همه انسان هاى كره زمين اند‎ - ١ 
و من فى الأرض جميكًا‎ 


؟ - مجرمان در قيامت » 





براى نجات خود از عذاب الهى » آماده فدا كردن همه محبوب ها و خلايق زمينى اند ( انس » جن و...). 
ومن فى الأرض جميعًا ثم ينجيه 

<مَن > براى مطلق موجودات شعورمند وضع شده است و برداشت ياد شده. مبتنى بر همين وضع اصلى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - 18-1١ - معارج‎ -9 

. نجات مجرمان با يرداخت فديه از عذاب الهى در قيامت هر جند بسيار و نامحدود آرزويى واهى و ناممكن است‎ - ١ 
يودٌ المجرم لويفتدى من عذاب يومئذ ببنيه . .. كلا‎ 

فرار از برادر در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

(١ 58-١ - عبس‎ ٠5 

. -قيامت » روز فرار هر انسانى از برادر خويش است‎ ١ 

يوم يفرٌ المرء من أخيه 

فرار از يدر در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حدقي تك اس 

١‏ -قيامت » صحنه كريزان بودن انسان م حتى از يدر و مادر خويش 
و أمّه وابيه 

فرار از يسر در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#ااحدهيية اير ع و 











” - يدران در قيامت »ء با فرار از يسران خويش » خود رااز آنها دور ساخته » آنان را تنها خواهند كذاشت . 
ولنية 

فرار از مادر در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عبس -6م ١-38‏ 


١‏ -قيامت » صحنه كريزان بودن انسان م حتى 


از يدر و مادر خويش 

و امه وابيه 

فرار از همسر در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الادهين بنع وات 

. شوهران » بيوند الفت و همراهى با همسران خويش را در قيامت ناديده كرفته و از آنان متوارى خواهند شد‎ - ١ 
يوم يفرٌ المرء من . .. و صحبته‎ 


<صاحبه > همسرى است كه با شوهر خويش ملازمت و معاشرت داشته باشد. اين تعبير حاكى از شدت حوادث قيامت است, 


به كونه اى كه انسان» حتى همسرى را كه در دنيا با او سازكار و همراه بود» نيز رها خواهد كرد. 

فرار يدر در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الس عيبن ج عام 

7د يدذوان در قافت 6 نافرار از بسران خويشن ٠‏ خود را از آنها ذون سائعتهه آنان'راتنها خواهسيل كداشت, 
و بنيه 

فرار در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك وحن وو 2 ١01‏ 

١‏ - سختى هاى محشر و ناتوانى مجرمان جن و انس . در كريز از صحنه آخرت » نعمتى الهى در خدمت اجراى عدالت 
ته كما هر لقن ناوي تكاس فاق «الأعركنا تكدراة 


از اطلاق <ءالآء > بر مفاد آيه قبل» مطلب ياد شده قابل برداشت است. 





؟ - ربوبيت الهى در حق خلق » مستلزم مسدود ساختن راه هركونه فرار از كيفر كردارشان در قيامت 
بود[ ملكا شو احة عق تاورق ساس ماق الاءتويكما بكدان 


از به كار رفتن وصف <ربّكما > و ارتباط آن با مفاد آيه قبل 


كه بيانكر ناتوانى فرار از صحنه قيامت بود مطلب بالا استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - قيامه - ثلا ١-1١١‏ 

. در عرصه قيامت » هيج راه فرار از نككرانى ها و سختى هاء براى كافران وجود ندارد‎ - ١ 

يقول الانسن يومئذ أين المفرّ. كلا 

فرار شوهر در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاحرفيي م لاني 

. شوهران » بيوند الفت و همراهى با همسران خويش را در قيامت ناديده كرفته و از آنان متوارى خواهند شد‎ - ١ 
يوم يفرٌ المرء من . .. و صحبته‎ 


<صاحبه > همسرى است كه با شوهر خويش ملازمت و معاشرت داشته باشد. اين تعبير حاكى از شدت حوادث قيامت است, 


به كونه اى كه انسان» حتى همسرى را كه در دنيا با او سازكار و همراه بود» نيز رها خواهد كرد. 
فرار فرزند در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-50-4٠١6 عبس‎ - ٠ 

١‏ -قيامت » صحنه كريزان بودن انسان م حتى از يدر و مادر خويش 

و أمّه و أبيه 

فراموشى قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -اعراف -/1- ١١-8١‏ 








. انكار قيامت و به فراموشى سيردن آن » كفريبشكى است‎ ١ 

إن اللّه حرمهما على الكفرين . .. فاليوم ننسيهم كما نسوا لقاء يومهم هذا 
فراموشى نوزادان در زلزله قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج 5755م 


”'- با مشاهده ترس و 





دهشت ناشى از زلزله زمين در اآستانه بريايى قيامت . تمامى مادران » كود كان شيرخوارشان را بى اختيار در دامن خود رها 


ساخته وو از ياد خواهند برد . 
تذهل كل مرضنهيعفا أرقيدت 


<ذهول> (مصدر <تذهل >) به فراموشى اى كفته مى شود كه از شدت دهشت بر انسان عارض شود. <مرضعه > نيز به 
زنى كفته مى شود كه در حال شير دادن باشدم يعنى» هر زن شير دهنده. به هنكام ديدن آن زلزله؛ از آن كسى كه به او شير 


مى دهد غافل خواهد شد. 
فرزندان مشركان در قيامت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/-هود ١١6-1١٠-لا‏ 


< عن عبدالله بن سلام مولى رسول الله ( ص ) انه قال : سألت رسول الله ( ص ) فقلت : . . . فأولاد المشركين فى الجنه أم فى 
النار ؟ فقال :... انه إذا كان يوم القيامه . . . فيأمرالله عزوجل ناراً . . . ثم يأمرالله تباركك و تعالى أطفال المشركين أن يلقوا 
أنفسهم فى تلك النار فمن سبق له فى علم الله عزوجل أن يكون سعيداً ألقى نفسه فيها . . . و من سبق له فى علم الله عزوجل أن 
يكون شقياً إمتنع فلم يلق نفسه فى النار . . . و ذلكك قول الله عزوجل : < فمنهم شقى و سعيد > ... م 


از عبدالله بن سلام نقل شده است كه ككفت: از رسول خدا(ص) يرسيدم: . .. آيا فرزندان مشركان [كه در كودكى مرده اند] 


بهشتى هستند يا جهنمى؟ فرمود: ... هنككامى كه قيامت فرا 


رسد ... خداوند به آتش فرمان حضور مى دهد ... سيس به كودكان مشركان دستور مى دهد تا خود را در آن آتش درافكنند. 
يس هر كدام از آن كودكان كه در علم خداى عزوجل سعاد تمنديش رقم خورده است خود را در آن آتش مى افكند .٠ق‏ 
آنان كه در علم خداى عزوجل برايشان شقاوتمندى رقم خورده؛ از يذيرش فرمان خدا امتناع نموده و خود را در آتش نمى 


اندازند ... واين سخن خداوند عزوجل است كه فرمود: فمنهم شقى و سعيد 0-0 
فرعون در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-98-31١١ /-هود-‎ 

. فرعون در روز قيامت » ييشابيش ييروانش به سوى دوزخ روانه خواهد شد‎ ١ 
يقدم قومه يوم القيمه فأوردهم النار‎ 

قدوم (مصدر يقدم) به معناى سبقت كرفتن و در ييشايبش حركت كردن است. 
فرعونيان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-98-31١١ /-هود-‎ 

. فرعون در روز قيامت » بيشابيش بيروانش به سوى دوزخ روانه خواهد شد‎ ١ 
يقدم قومه يوم القيمه فأوردهم النار‎ 

قدوم (مصدر يقدم) به معناى سبقت كرفتن و در ييشايبش حركت كردن است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ح اسرايت ةب عدم 

/- احضار دسته جمعى بنى اسرائيل همراه با فرعونيان در قيامت براى مؤاخذه 
جئنا بكم لفيقًا 


بنابر اينكه مراد از < كم > بنى اسرائيل و نيز فرعونيان هلاكك شده باشندء اين برداشت به دست مى آيد. 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


2 اك رركن 


” - فرعونيان 


»از زمره مطرودان در روز رستاخيزاند . 

ويوم القيمه هم من المقبوحين 

<قبح > (مصدر <مقبوحين >) به معناى طرد كردن است. بنايراين <مقبوح >, يعنى» طرد شله. 

فرقه هاى مذهبى در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - #7” #9 -سجده‎ 1١ 

. خداوند » تنها داورى كننده در قيامت » در ميان مذاهب كوناكون در مسائل مورد اختلاف آنان است‎ - ١ 
إِنْ ربك هو يفصل بينهم يوم القيمه فيما كانوا فيه يختلفون‎ 


<فصل > (مصدر فعل <يفصل >) به معناى جدا كردن دو جيز از هم استء به كونه اى كه ميان آنها فاصله بيفتد (مفردات 
براين دلالت مى كند كه داورى خداوند ميان افراد و كروه هاى متعدد است. 


فرياد در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاحاعماان عام كو 

ف - قيامت » رخدادى بزركك و صحنه فرياد هاى كوش خراش مردم 
فإذا جاءت الصاححه 


<صاحه > يعنى» فرياد شديدى كه كوش ها را كر كند و به حادثه بزركك نيز اطلاق مى كردد (قاموس). در كشاف آمده 


فشار جهنم بر مكذبان قيامت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- فرقان - 1١-70‏ دع 








38 إن رسول اللهز ص )تمل عق قو الله خاو إذا الف اسه مكانا فيها مقايى > قال والدى فس يده 


انهم ليستكرهون فى النار كما يستكره الوتد فى الحائط . 


از رسول خخدا(ص) در باره قول دا <إذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً. ...> سؤال شد؟ فرمود: قسم به كسى كه جانم در دست او 


است آنان با اكراه و فشار در جهنم جاى داده مى شوند, همان كونه كه ميخ با فشار در ديوار كوبيده مى شود. 
فضايل مؤمنان به قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا١‏ - جاثيه - هع -/ا١؟‏ - 4و 

4 - معتقدان به قيامت » به دور از باطل كرايى و ايمن از زيان اخروى 
يومئذ يخسر المبطلون 

برداشت بالاء با استفاده از مفهوم آيه صورت كرفته است. 

فعليت قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

غ -اعراف -/1- 0-181 

ه وجود بالفعل قيامت در صحنه هستى *: 

لا يجليها لوقتها إلا هو 


برداشت فوق با توجه به (يجليهاء يعنى آشكار مى سازد) استفاده شده انيف تكلهة <مرسها > مى تواند مؤيد اين برداشت باشد 


م زيرا <>مرسى > به معناى مستقر شدن و يا زمان استقرار استء نه تحقق يافتن. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - نازعات - ولا - ١8‏ - م 

*- عرصه قيامت » مكانى مشخص و از ييش تعيين شده است . 

فإذا هم بالساهره 


حرف حال > در <الساهره >. كوياى ان اسك كهجائكاة حضور مردم در قيامت». از بيش مشخص شده است: 





فلسفه اختفاى قيامت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١‏ -طه-8-50١-م‏ 


8- آكاه نبودن انسان ها به زمان بريايى قيامت » زمينه ساز مداومت آنان بركار هاى خويش 





وبه وجود آمدن استحقاق ياداش و كيفر است . 


لام در <لتجزى > در برداشت فوق تعليل براى <أكاد أخفيها > كرفته شده است, دراين معناء تركيب جمله در اصل < لتسعى 
كل نفس فتجزى بما تسعى > خواهد بود و حاصل معنى اين كه اراده كردم قيامت را مخفى بدارم تا همه به تلاش خود ادامه 


بدانند» بسيارى از تلاش هاى خود را رها خواهند كرد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها -سباً-عم-.م د" 

/- مصلحت در ينهان ماندن زمان وقوع قيامت است . 
و يقولون متى هذا الوعد . .. قل لكم ميعاد يوم 


از اين كه خداوند به جاى يرداختن به جواب سؤال و روشن كردن وقت وقوع قيامت» تأكيد مى كند كه وقوع آن قطعى است 


و تقديم و تأخير ندارد» نكته ياد شده به دست مى آيد. 
فلسفه بريايى قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال-١8-5١-هط‎ 1١ 

سودي كو حاف سشد اك دي 
عائية .انكر كل حقهن 


شده در آيه كه آمدن قيامت و وجود زمينه براى مخفى ماندن اخبار آن از سوى خداوند است و يا تنها بيانكر علت <أخفيها > 


اشست» برداشت مذكورهء مبتنى بر دو احتمال اول است. 


لله 








تكذيب قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - قيامه - 1/8- ه- ١‏ 

١‏ -انكار و زير سؤال بردن بريايى قيامت » بهانه كافران براى انجام هر كونه فسق و فجور 
أيحسب الإنسن ألّن نجمع عظامه . .. بل يريد الإنسن ليفجر أمامه 


<فجور> (مصدر <يفجر >) به معناى فسق (صحاح اللغه) و لام در <ليفجر >> براى تعليل است. < أمام > اسم مكان و در اين 
ابه محاذا در كان سنك كمنيت تدرا رست استسيال شدهاستثت. بنايراين مفاد آيه جنين مى شود: <بلكه انسان مى 


خواهد تا راه فسق و فجورء براى هميشه به روى او باز باشد و آن را ادامه دهد و همين سبب انكار معاد از جانب او است >. 
لجس ونام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دهرو 2 انملاع 

+ كذر از موقف هاى قيامت ( حسابرسى » كيفر » ياداش و . . . ) غرض از كردآورى همككان در صحنه قيامت است . 
ذلكك يوم مجموع له الناس 


برداشت فوق » مبتنى براين نكته است كه <لانم > در <له > براى بيان غايت و غرض باشد. بر اين اساس مفاد جمله <ذلك 


يوم ...> جنين مى شود: روز قيامت روزى است كه خداوند . همكان را براى كذر از موقفهاى آن روز كرد آورى مى كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حاؤلزله هو دع ام 

8-مشاهدة كرزذان و بمؤاجةشدن با يادائن و كفو انان اهداق شر انسان هادى قات 

مصدق الناين أشتانا ليزوا أعملهم 


حرف حلام > در <ليروا>. 





فانك عيتذاشت تافشده ات مشاهده اعمال» يا به معناى مشاهده ياداش و كيفر آنها است و يا ناظر به تيتجسم اعمال و مشهود 


بودن آن در قيامت است. 

فلسفه زلزله قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كرو ارك عا 

؟ -عوامل زلزله شديد زمين در آاستانه قيامت » ناشناخته براى انسان ها و زمينه يرسش تحير اميز آنان از اهداف و علل آن 
و قال الإنسن ما لها 

<ما > براى استفهام از انكيزه و اهداق است. 

فلسفه زندكى مكذبان قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 مريلات باد وع ب ؟ 

؟ - خورد و خوراكك و بهره ناجيز از لذت هاى مادى . هدف زندكّى كافران و منكران قيامت 
كلوا و تمتّعوا قليلا 


ازاين كه به كافران كفته مى شود: بخوريد و بهره كيريدء مى توان به اين حقيقت دست يافت كه آنان جز همين كار» هدف 


ديكرئ دن ؤند كئ تذارند.ؤ كرثة به آن فزاخؤائده:مى شدائل. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 انعام م8 ١8-١"‏ 

برخوردارى مردم از رحمت خداوند, از فلسفه هاى بريايى قيامت 
كتب على نفسه الرحمه ليجمعنكم إلى يوم القيمه لا ريب فيه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








8 لاع‎ -!1١- ح-انبياء‎ ١ 
حسابرسى اعمال بند كان بر مبناى قسط و عدل .» از فلسفه هاى بريايى قيامت‎ -1 
و نضع الموزين القسط ليوم القيمه‎ 


برداشت ياد شده بر مبناى اين است كه لام در <ليوم القيامه >> براى تعليل باشد. بر اين اساس ييام آيه 





جنين مى شود: ترازوهاى قسط و داد را به خاطر بريايى قيامتء بنا مى نهيم. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-عدمع-ًابس-اه‎ 

. فلسفه بريايى قيامت » ياداش دادن به مؤمنان داراى عمل صالح است‎ - ١ 

لتأتيتكم . .. ليجزى الذين ءامنوا و عملوا الصلحت 

<ل > در <ليجزى >». تعليل براى فعل <تأتى > در آيه قبل است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا -سباً-ع”- ه-١‏ 

. فلسفه وقوع قيامت » كيفر دادن به كسانى است كه بر ضد آيات خدا تلاش مى كنند‎ - ١ 
لتأتيتكم . .. ليجزى الذين ... و الذين سَعَوْ فى عايتنا معجزين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-سأ-ع”م_عمدع 

* - تحقق قيامت » به منظور جدا شدن و شفاف كرديدن صفوف حتق مداران از باطل كرايان است . 
قل يجمع بيننا ربّنا ثم يفتح بيننا بالحقّ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١‏ - صافات -  #07/‏ باح اع 

* - جزا و كيفر و ياداش » فلسفه بريا شدن قيامت و رستاخيز انسان ها است . 

أءنّا لمدينون 


آعدق عيازت <سد ينون > (جزا ذاده لد كأن) يدبجاق <اتمتوق > (مبعورك شذكان)و<محون >" (زتد شد كان) من تواند 


مانكن ]اقول ع بالق كل سات بتكا سو تبان غاء عتاله عد | إسحك 7ه صيرقك ونه دن كوا اناق ها 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


216ص - 0د لات ١‏ 


١‏ - هدفمند بودن آفرينش جهان , مقتضى بريايى قيامت به منظور كيفر بند كان و 





نانافاقى به انان 
و ما خلقنا السماء . .. بطلا... أم نجعل الذين امنوا و عملوا الصلحت 


سرنوشت انخ:دو كرؤه يكسان تناشد. و از آن خاي كدر ديا يكسان زندكنى فى كنشده بسن بابد جهان ديكرى (وستاعر) 


باشد كه با آنان برخورد متفاوت و متناسب شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- احقاف - ع8 -9١1-و‏ 

9- برخوردارى هر فرد ء از نتايج اعمال خويش و برقرارى عدالت كامل » از اهداف معاد و بريايى قيامت 
و لكل درجت ما عملوا و ليوفيهم أعملهم و هم لايظلمون 


لام در <ليوفيهم >. انكر ها مو لات امعو اند ككا خواو« اده الس (و ليوفيهم) شاندي ديد كد هذا تاد 
براى وجود معاد در كار است كه به ذكر يكى از آنها اكتفا شده است و آن نفى ظلم در نظام ياداش و كيفر و برخوردارى 
انسان ها از نتايج اعمال است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
واقعه عه عو - " 
” - بريا ساختن قيامت براى كيفر و ياداش » نمودى از كمال خداوند و مبرًا بودن ساحت او از هر نقص و كاستى 


تفريع <فسبح باسم ربكك > بر مطالب يبشين (فأمَا إن كان من المقرّبين. ..) حاكى از مطلب ياد شده است. 


جلد - نام سوره - سوره 





بع وود اعم 
- حساب رسى اعمال » مهم ترين ويكى قيامت و فلسفه بريايى آن 


ازاين كه از ميان مجموعه مسائل قيامت» مسأله حساب رسى مورد توجه مؤمنان قرار كرفته است, مى توان به حقيقت ياد شده 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 تمغارج - لاضع ؟ م 

*- حساب رسى و كيفر و ياداش بندكان » مهم ترين خصوصيت معاد و فلسفه بريايى قيامت 
والذين يصِدّقون بيوم الدين 

مطلب ياد شده. از تعبير <يوم الدين > درباره قيامت» به دست مى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

002066 شن 

" - متمايز شدن حق از باطل » فلسفه بريايى قيامت 

يوم الفصل 

فلسفه كواهى در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء دع اع ٠١‏ 

. خداوند در قيامت با وجود 1 كاهى بر اعمال كواهانى را براى نشان دادن اتقان در حسابرسى » فراخواهد خواند‎ ٠ 


كان الله بهم عليماً . .. فكيف اذا جثنا ... و جئنا بكك على هؤلاء شهيداً 








فاتل ذوقامة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- فرقان - 70 - مع - ٠١‏ 

. مشركان » آدم كشان و زناكاران » به روز رستاخيز با كيفر اعمالشان روبه رو خواهند شد‎ ٠ 
والذين لايدعون مع الله إلها . .. و لايزنون و من يفعل ذلكك يلق أثامًا‎ 


<ذلك > اشاره است به سه كناهى كه در جمله هاى قبل ياد شده 


است و <اثام > به معناى جزا و كيفر كناه مى باشد (لسان العرب). 
قاضى قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١2-1١١8-5- بقره‎ - ١ 

- خداوند . داور و حاكم در صحنه قيامت است . 

فالله يحكم بينهم يوم القيمه 

قانونمندى مواقف قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-1١-1١9- -مريم‎ ٠ 


- مراحل و مواقئف قيامت » داراى برنامه ريزى و اجراى بسيار دقيق 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - -انفطار - 7م - ع‎ ٠ 

. قبر ها هنكام بريايى قيامت » زير و رو شده وهر جه در آن است بيرون ريخته خواهد شد‎ - ١ 
و إذا القبور بعثرت‎ 


معناى <بعثرت >». اين است كه خاكك قبرها زير و رو شود وهر آنجه در آن استء يراكنده كردد. از آن جا كه فعل < بعث ر >> 


محي حنداق حدوق عدار جا وك ادكه يعد نيفق | رقفل هر تناو 1ن اق الاعف رداك راض 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








- نحل -8١1-ع8م-١١‏ 
-١‏ شهادت كواهان در قيامت » خدشه نايذير و غير قابل ردٌ است . 
لعفيو قل اسيك كردن لبن زر 
قدرت خدا در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-رحمن -0-00" دع 

© - ظهور و تجلى اقتدار الهى بر خلق » در صحنه قيامت 


يرسل عليكما . 





.. فلاتنتتصران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادلي عد 2م 

* - ظهور قدرت مطلق خداوند در قيامت و سيطره فرشتكان بر صحنه هاى آن » دليل بى نظير بودن عذاب هاى او است . 
فيَوعْلَ لاكد م عذانه أحد 


صِفًاً >) تفريع كرده است. 

قضاوت در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١-بقره 1١١5-5‏ -ل/النىراءة١‏ 


6 - قيامت » صحنه داورى ميان امتهاست . 
- خداوند . داور و حاكم در صحنه قيامت است . 


١١/‏ - خداوند » در قيامت ميان يهود » نصارا و مشركان داورى كرده آنان را بسزاى كفته ها و اتهام هاى ناروايشان خواهد 


وساتك:. 
فالله يحكم بينهم يوم القيمه فيما كانوا فيه يختلفون 


مراد از حكومت و داورى خدا در قيامت» مجرد بيان حق نيست, زيرا خداوند حقايق را با نازل كردن قرآن بيان داشته و آيه 


است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








ع*-نساء - #-9١.١1-لا‏ 
ادر داد كاه قيامت » قضاوت بر اساس علم همه جانبه خداوند است و جايى براى وكيل مدافع نيست . 
و كان الله بما يعملون محيطاً . .. فمن يجدل الله عنهم يوم القيمه ام من يكون على 


<وكيل > به كسى كفته 





مى شود كه كارهاى ديكرى را بر عهده مى كيرد و امور وى را تدبير مى كند و مراد از آن در آيه وكالت در دفاع خواهد بود 


كه از آن به وكيل مدافع تعبير مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع دنساء -*# ١١-1١8١‏ 

١‏ داورى خداوند در روز قيامت » ميان مؤمنان و منافقان 
الذين يترتصون بكم . .. فاللله يحكم بينكم يوم القيمه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 انعام 5-8 ام 

/ قضاوت و صدور حكم در قيامتء بر اساس محاسبه و سنجش اعمال آدميان است. 
ثم ردوا . .. ألا له الحكم و هو أسرع الحسبين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاختروقان تدقعو 

4 قيامت » روز داورى ميان موحدان و مشركان 

ولولا كلمه سبقت من ربكك لقضى بينهم فيما فيه يختلفون 


ازاينكه خداوند فرمود: دنيا جاى داورى ميان اهل شركك و توحيد نيستء معلوم مى شود محل داورى ميان آنان» جهانى ديكر 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا-يونس -١٠١158-1-م‏ 

* قيامت » عرصه داورى خدا ميان انسانها 

ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم و شركاؤكم فزيلنا بينهم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











4- نحل -1١١8-1١8-‏ ميم 
ه- خداوند در قيامت » نسبت به اختلافات و انحرافات يهود » داورى خواهد كرد . 
و إن ربك ليحكم بينهم يوم القيمه فيما كانوا فيه يختلفون 


3 





قيامت » روز داورى خداوند در زمينه اختلافات و انحرافات بشر 
و إن ربكك ليحكم بينهم يوم القيمه فيما كانوا فيه يختلفون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج ؟” -/ا١ا-‏ 8ع 

؟ - داورى ميان مردم در روز بازيسين » در اختيار خداوند است . 
ِنَّ اللّه يفصل بينهم يوم القيمه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج فشكيل 2 ودر 

؟ - قيامت » روز داورى ميان جبهه كفر و ايمان 

يحكم بينهم 

*" - خداء حاكم و داور روز قيامت 

الملكك يومئذ لله يحكم بينهم 

* - ورود اهل ايمان به بهشت يس از يايان داورى خدا ميان آنان و كافران 
يحكم بينهم فالذين ءامنوا . .. فى جنْت النعيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - -ل/ان‎ "١ حج‎ 1١١ 

١‏ - كفر و ايمان» مبناى داورى خدا ميان انسان ها در قيامت 
يحكم بينهم فالذين عامنوا . .. و الذين كفروا ... عذاب مهين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1١١‏ حج فشكاه عرص 














” - خداء داور روز قيامت 
الله يحكم بينكم يوم القيمه 
*- داورى نخدا در قيامت ؛ بر اساس علم كامل او به كردار آدميان است . 
الله أعلم بما تعملون . الله يحكم بينكم يوم القيمه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وانوي دالالاع م 

“1 - اعمال آدمى » تنها معيار ارزش و داورى در قيامت 
هل تجزون إلا ما كنتم تعملون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1 


لقمان كلدم اد 
«لاحانيات و انكيزه هاى ينهان أعمال .مدرك و ميزان:داورى در زوز قيامت اأسث . 
إلينا مرجعهم فنتبئهم بما عملوا إِنَّ اللّه عليم بذات الصدور 


تعبير <عليم بذات الصدور> در حقيقت» تأكيدى است بر اين نكته كه آنجه در اندرون سينه ها مى كذرد. داراى نقشى 


اناق فو اررق كذاوئ و زوين اعمال معي الست 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ #١  ؟5/- صافات‎ 64 

. قيامت » روز جدايى خوبان و بدان و حق مداران و باطل كرايان و داورى ميان آنان است‎ - ١ 
هذا يوم الفصل‎ 


<فصل > به معناى فاصله و جدايى ميان دو شىء است و مقصود از آن در آيه شريفه» جدايى ميان خوبان و بدان و حق يويان 


و باطل كرايان و داورى ميان آنان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠ع‎ مو-#م4-رمز-1١ع‎ 

. داورى خداوند ميان بند كان در قيامت » بر يايه مستندات يرونده اعمال » كواهى ييامبران و كواهانى جند خواهد بود‎ - ١5 
و وضع الكتب و جاىء بالنييين و الشهداء و قضى بينهم بالحقّ و هم لايظلمون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١2‏ -غافر - .15-8 هم 

ه- همه داورى ها در قيامت » از آن خدا است . 

فالحكم لله 

الف ولام در <الحكم > براى جنس و مفيد استغراق و شمول مى باشدم يعنى» <كل حكم لله >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





١١/‏ - دخان -#* -585 دم 


8- داورى نافد الهى در قيامت 


و ناتوانى همه نيرو ها در قبال آن » نمود عزت و اقتدار يككانه او است . 

إِنّ يوم الفصل . .. يوم لايغنى ... إِنّه هو العزيز الرحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا١‏ - جاثيه - ومع ١1/-‏ - ليفلا 

” - داورى حتمى خداوند در قيامت » نسبت به اختلاف هاى ناروا و تجاوز كرانه بنى اسرائيل 

ِنْ رك يقضى بينهم يوم القيمه 

4 - داورى يرورد كار در قيامت ميان انسان هاء يايانى بر همه خصومت ها و اختلاف هاى آنان خواهد بود . 
إن رتك يقضى بينهم يوم القيمه 

. -داورى يروردكار ميان انسان ها و فيصله دادن به همه خصومت هاى آنان » جلوه اى از ربوبيت او است‎ ٠ 
إن رتكك يقضى بينهم يوم القيمه فيما كانوا فيه يختلفون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- مجادله - 88 -و-١٠‏ 

. خداوند » فرمانروا و داور روز قيامت است‎ - ٠ 

و انّقوا اللّه الذى إليه تحشرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

484- مرسلات - /ال/ا- 1 - ١7‏ 

. قيامت » روز جداسازى ميان خلايق و داورى ميان حق و باطل است‎ - ١ 

ليوم الفصل 


<فصل > به حايل بين دو جيز و نيز به داورى ميان حق و باطل كفته مى شود(قاموس المحيط). روز قيامت جنان كه مفسران 
كفته اند از اين رو <يوم الفصل > ناميده شده كه در آن روزهء ميان خلايق جدايى ايجاد شده و حق از باطل تميز داده خواهد 


شد و مورد داورى قرار خواهد كرفت. 





؟ - جداسازى ميان خلايق و داورى ميان حق و باطل » 


از مهم ترين خصيصه روز قيامت 


توصيف روز قيامت به <يوم الفصل >». در سلسله آيات مربوط به حوادث قبل و بعد از بريايى قيامت» كوياى برداشت ياد شده 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 مرسلات - /ا/ا- ١-18‏ 

١‏ - شناخت زرفاى حقيقت و عظمت روز قيامت ( روز داورى ميان اهل حق و باطل ) » بس دشوار و دست نايافتنى براى بشر 
وما أدريكك ما يوم الفصل 


التعين خوها أدزاكف :© (جدعيزر اكامسافة توكزان )اسيتاد ةن وده فتامك» حقيفت سن بر كو عميق سيت 5د 


كس درسي و شاستكن از ان 1 كاه لفسة و تتهاادر إزتو ونح لين قاب شناحة اث 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 مرساكت - لات ا ؟ 

. قيامت » روز جداسازى ميان خلايق و داورى ميان حقى و باطل است‎ - ١ 

هذا يوم الفصل 


<فصل >به حايل بين دو جيز و نيز به داورى ميان حق و باطل كفته مى شود (قاموس المحيط). روز قيامت» ازاين رو <يوم 
الفصل > ناميده شده كه در آن روز» ميان خلايق جدايى خواهد افتاد و حق از باطل تميز داده شده و مورد داورى قرار خواهد 


رك 
؟ - جداسازى ميان خلايق و داورى ميان حق و باطل » از مهم ترين خصيصه روز قيامت 


توصيف روز قيامت به <يوم الفصل > در سلسله آيات مربوط به حوادث قبل و بعد از بريايى قيامت» كوياى برداشت ياد شده 


4. 


است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


انبا -8/ 17 دض ١‏ 





- قيامت روز داورى بين مردم و رفع اختلافات آنان 


<فصل >: يعنى» جداسازى دو جيز از يكديكر به كونه اى كه ميان آن دو فاصله افتد. اطلاق اين كلمه بر روز قيامتء به 


اعتبار روشن شدن حق از باطل و يا يايان دادن به اختلاف مردم و قضاوت در ميان آنان است. (مفردات راغب) 
8 - صحنه داورى در قيامت » تهديدى كريزنايذير براى منكران معاد و شبهه افكنان در حقاتييت آن 

عم يتساءلون . .. إِنّ يوم الفصل كان ميقنًا 

قطع اسباب در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ون دالابع دم 

4- در قيامت تمامى سبب ها و وسايل ييوند و دوستى ميان سران شركك و ييروانشان از ميان خواهد رفت . 
و تقطعت بهم الأسباب 

بوذا شت فو كبواض اناس ادي كقة مقضورف 1ل الأساني "مايه قاف موقد ما لسزاقةى مررات باد 
قطع دوستى در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يك 

؟ - قيامت » روز يايان دوستى ها و ييوند هاى غير الهى است . 

و يوم تقوم الساعه يومئذ يتفرّقون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 شورى -87- ع١‏ 


2 - نابود شدن دوستى ها و يبوند هاى ظالمان با يكديكر در قيامت 





برداشت ياد شله مبتنى براين است كه مقصود از <ولي > و <نصير>» دوست و يباور دنيايى ظالمان باشد كه در آخرت آن 


دوستى ها و يارى ها وجود نخواهد داشت. 
قطع روابط خويشاوندى در قيامت 


دام 


سوره - سوره - آيه - فيش 

كود ريو ات ره 

- كسستن روابط خويشاوندى ميان انسان ها » در روز رستاخيز 

فإذا نفخ فى الصور فلا أنساب بينهم يومئذ 

قطع روابط در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كرو بس و ادير 

4- در قيامت تمامى سبب ها و وسايل ييوند و دوستى ميان سران شركك و ييروانشان از ميان خواهد رفت . 
و تقطعت بهم الأسباب 

برؤاشك :فرق يوايق أهاس ايك كد معميوو :اذ :+ الأبيات © ماستهاع بر تدان نيزاة و رو انا ناعتن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وات اكيت ل ات 


-١‏ خداوند » در قيامت » بين مشركان و معبودان شان وادى هلاكت بارى را قرار خواهد داد و هركونه ارتباط ميان آنها را 


ناممكن خواهد ساخت . 
و جعلنا بينهم موبمًا 
<وبوق> به معناى <هلاك شدن > است و <مويق > اسم مكان به معناى <مكان هلاكت > است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -مريم -88-19 دع 
؟-نرديكى ها و جدايى ها در صحنه قيامت » بر اساسا سنخيت هاى فكرى و عملى خواهد بود . 


لتحش رهم والشيطين ثم لنحضرتهم 








ييوستن منكران معاد به صف شياطين در قيامت» به جهت سنخيتى است كه در اين از نظر فكرى و عملىء در بين اين دو طائفه 
به وجود آمده است. ذكر شياطين در اين آيه» براى بيان همين سنخيت و نتيجه اى است كه از آن در صحنه قيامت بروز مى 


كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


00 


١9-ا/0-8‎ 


9- يوجى و بى اثرى امكانات دنيايى » موقعيت هاى اجتماعى و كروه بندى هاء در هنكام نزول عذاب و يا فرارسيدن مركك 


وقيامت 

فسيعلمون من هو شرٌ مكانًا و أضعف جندًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا سو ات اعم 

ه - بى يناهى و تنهايى شديد انسان ها در عرصه قيامت » على رغم حضور در جمع 
فلاأنساب بينهم يومئذ و لايتساءلون 

- نسب ها و تفاخر به نياكان » امرى اعتبارى و فاقد كمترين اثر در قيامت 

فإذا نفخ فى الصور فلا أنساب بينهم يومئذ 


برداشت فوقء» براين اساس است كه <فلاأنساب بينهم. ..> به تقدير <لاأنساب بينهم يتفاخرون بها > باشدمْ يعنى» در آن 


روز نسبى نيست تا به آن تفاخر كنند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سيار ع عمل 2 

١‏ - قطع رابطه انسان با عوامل مادى تأثي ركذار در دنيا » به روز رستاخيز 
يوم لاينفع مال و لابنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اتحزي سام بكم 

؟ - قيامت » روز يايان دوستى ها و ييوند هاى غير الهى است . 

و يوم تقوم الساعه يومئذ يتفرّقون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





١‏ -فاطر - 1١8-80‏ -ع 
* - روابط فاميلى و عاطفى » هيج تأثيرى در سرنوشت انسان در روز رستاخيز ندارد . 
و إن تدع مثقله إلى حملها لايحمل منه شىء و لو كان ذاقربى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


12- شورى -5#5 -/ 





ع١‏ 
- نابود شدن دوستى ها و ييوند هاى ظالمان با يكديكر در قيامت 
و الظلمون ما لهم من ولىٌ و لانصير 


برداشت ياد شله مبتنى براين است كه مقصود از <ولي > و <نصير>» دوست و يباور دنيايى ظالمان باشد كه در آخرت آن 


دوستى ها و يارى ها وجود نخواهد داشت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/1 دخان -دعع اع ١‏ 

ادقامث فحه كسك .وى تاترى دويق ها بيوثناها مانت فاق ديكر رواط ذلا 
يوم لايغنى مولى عن مولّى شيًا و لاهم ينصرون 


<مولى> در لغت,ء از ماده <ولاء > به معناى ارتباط و ييوند دو جيز با يكديكر است و در مصاديق مختلفى همجون دوست» 


سرورء خدمت كزار» بنده» مالكك و. .. به كار مى رود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ون تار ع 

* - قيامت روز كسسته شدن ييوند ها و جدايى خويشاوندان و فرزندان از والدين 
لن تنفعكم . .. يوم القيمه يفصل بينكم 

قطع عذر در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«حقييية حا 


ع - اقدام خداوند به بستن راه هركونه عذر و بهانه بر روى اهل شرك »ء با بركزيدن افراد خبره آن جوامع جهت ياسخ كُويى به 


سؤاللات خود در قيامت 


وترعائين كل امد هييذا 


برداشت ياد شده از آن جا است كه خداوند به جاى اين كه مستقيماً از مردم مطالبه دليل كندء افراد خبره اى را از ميان آنان 


بيرون مى آورد ودر حضور آن جو امع از 


آن افراد مى خواهد كه برهان خود را براى شركك بيان كنند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روم -0-11-80 

د - عذر ها و حجت هاى مجرمان و تبهكاران » در روز قيامت » قطع مى شود . 

و يوم تقوم الساعه يبلس المجرمون 

كفته شده كه معناى <إبلاس >. سكوت و قطع شدن حجت است (مفردات راغب). 

قطع علايق در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ترون سا ادير 

عاك لزاني "كام سبي هلاق وبنادز آيوزتلا و سوم سنا نا سر تاشر كقاو يوووا قات اسان نموا عنة رك 
و تقطعت بهم الأسباب 

فاشك فرق بوايق اساي ابرق كذ مضو :|3 :+ الأبيات © نا رماع مو تمان شراة وتبيرو انا باشدلة 
قوم ابراهيم در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١7110-70 -794- عنكبوت‎ -١؟‎ 

. -در قيامت . قوم ابراهيم به رغم دوستى در دنيا از هم برائت مى جويند‎ ٠ 

ثم يوم القيمه يكفر بعضكم ببعض 


<يكفر > دراين آيه؛ احتمال دارد به معناى رايج آنء يعنى <كفر ورزيدن> باشد, و احتمال هم دارد به معناى <بى زارى 


. قوم ابراهيم » در قيامت » معبودان خود را مورد انكار و كفر قرار مى دهند‎ - ١ 








ثم يوم القيمه يكفر بعضكم ببعض 


برداشت بالا بنايراين اساس است كه < يكفر > به همان معناى رايج اش بوده و مفعول آن <ببعض > باشد كه مراد از آن 


معبودان مش ركان است. 


1 - قوم ابراهيم » در قيامت همديكر را لعن 


اك 

ثم يوم القيمه . .. و يلعن بعضكم بعضًا 

. حضرت ابراهيم ( ع ) وضعيت قوم اش را در قيامت » براى آنان تشريح كرد‎ - ١١ 
وقال إِنّما . .. ثم يوم القيمه يكفر بعضكم ببعض و يلعن بعضكم بعضًاو مأويكم الن‎ 
ان 0 دان‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 انعام ع8 ١١"٠6١-‏ - لا 

/ اعتقاد به قيامت اصلى مسلم در همه اديان الهى است. 

رسل منكم . .. ينذرونكم لقاء يومكم هذا 

قيامت در جمعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود- ١١5-1١٠1-م‏ 


6 < قال الصدوق روى :... و تقوم القيامه فى يوم الجمعه . . . قال الله عزوجل : < ذلكك يوم مجموع له الناس و ذلكك يوم 


مشهود > , 

صدوق كويد: روايت شده است كه . .. قيامت در روز جمعه بريا مى شود ... و خداى عزوجل فرمود: ذلكك يوم مجموع ...>. 
كا ركزاران خدا در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

العافت دويز ادع 

* - جهنم » مقهور كار كزاران صحنه قيامت و عرضه آن بر اهل محشر بر عهده آنان است . 


وجاىء 





مجهول آوردن فعل <جىء >>. بر وجود مأمور براى آوردن جهنم دلالت دارد. 

كار كزاران خدا و مكذبان قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ول ود ود عاضج 

ه- يادآورى مواضع انكارآميز تكذيب كنندكان قيامت از سوى مأموران الهى . به هنكام مواجهه آنان با آتش دوزخ 


هنا ]لنان الى كصييتها 


تكديون 

كا ركزاران قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- وع -و 

4 اصحاب اعراف داراى مرتبه اى والا ذر ييشكاه خداوئذ و از كا ركزاران صحنه قيامت هستئد . 
قالوا . .. ادخلوا الجنه لا خوف عليكم و لا أنتم تحزنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١18-18-١ /-هود-‎ 

3 كواهان اعمال » از كار كزاران صحنه قيامتند . 

و يقول الأشهد . .. ألا لعنه الله على الظلمين 

كافران به قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-8-1١١-دوه-/‎ 

. كافران به قرآن و يبامبر ( ص ) و قيامت » مستحق عذاب دنيوى اندو به آن تهديد شده اند‎ ١ 
ولئن أخحرنا عنهم العذاب‎ 


از اين دارد كه كفرييشكان . به آن عذاب تهديد شده بودند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-ذاريات - ١ه‏ - 0-8 


ه - موضع كيرى ناباورانه مش ركان صدراسلام » درباره وعده قيامت 


إِنْما توعدون لصادق 

كافران ييرو در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 ابراهيم - 5١ ١١‏ - 5 الى لاع 

#- دركيرى لفظى عوام كفار با رهبران مستكبر خود در قيامت 

فقال الضعفؤا للذين استكبروا إِنا كنا لكم تبعًا فهل أنتم مغنون عنًا من عذاب الل 


كوه 
فقال الضعفؤا للذين استكبروا إِنا كنا لكم تبعًا فهل أنتم مغنون عنًا من عذاب الل 


8- كافران ييرو از رهبران مستكبر خويش .» در قيامت درخواست مى كنند كه در صورت امكان » اندكى از عذاب خدا رااز 
آنان بكاهند . 


فقال الضعفؤا للذين استكبروا إِنا كنا لكم تبعًا فهل أنتم مغنون عنّا من عذاب الل 

تنوين <شىء > تنوين تنكير و براى كم بودن است. 

- عذاب كافرانٍ ييرو در قيامت به قدرى شديد است كه آنان را به دريو زكى مى كشاند . 

فقال الضعفؤا للذين استكبروا إِنا كنا لكم تبعًا فهل أنتم مغنون عنّا من عذاب الل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د واه 2 اطلام 

. يس از دركيرى لفظى رهبران مستكبر با بيروان خود در قيامت » آنان با شيطان به منازعه مى يردازند‎ -١ 
فقال الضعفوًا للذين استكبروا . .. قالوا ... و قال الشيطن لما قضى الأمر‎ 


ذكر قصه شيطان و سخنان وى در قيامت با جهئّميان» يس از كفت و كوهاى رهبران مستكبر و ييروانشان» نشان دهنده ادامه 
ماجراى مستكبران و بيروان آنها با شيطان است. 


1- رهبران مستكبر و بيروانشان » سرانجام در قيامت شيطان را مسبب اصلى كمراهى خويش قلمداد مى كنند . 
فقال الضعفوا للذين استكبروا . .. قالوا ... و قال الشيطن لما قضى الأمر إِنْ الل 


ذكر سخنان شيطان در قيامت خطاب به كمراهان» يس از ذكر جريان مستكبران و ييروانشان» احتمال دارد از اين جهت باشد 


كه آنان كمراهى خويش را به شيطان نسبت مى دهند واو درصدد ياسخ كويى برمى آيد. 
كافران در قيامت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


- بقره - 17-7 لم١١‏ 

١‏ جايكاه بلند مؤمنان تقوا بيشه نسبت به كافران » در روز قيامت 

و الذين اتقوا فوقهم يوم القيمه 

٠١‏ قيامت » روز ظهور برترى تقواييشكان بر كافران و روز ظهور ارزش هاى حقيقى 

و الذين اتقوا فوقهم يوم القيمه 

جون برترى مؤمنان تقواييشه در دنيا نيز حتمى است , بنابراين < يوم القيمه >» ظرف ظهور اين برترى خواهد بود. 
جايكاه يست دنيايرستان و كافران در آخرت 

و الذين اتقوا فوقهم يوم القيمه 

١37‏ وغذة اله يه مومبان ميت بتر آنا نفام عامل عسل و مقاوفت انافاذو زراب ن ابهزاف كافران 

و الذين اتقوا فوقهم يوم القيمه 


باشك. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

27 العمزان د ني تداعو ؟ 

. كسى كه در حال كفر بميرد » اكر به اندازه تمامى زمين براى رهايى خود طلا فديه دهد . يذيرفته نخواهد شد‎ ١ 
ان الذين كفروا . .. و لو افتدى به‎ 

0 ايمان » ارزشى فراتر از سنجش و مقايسه با تمامى ماديات 

ان الذين كفروا . .. فلن يقبل من احدهم مِلءٌ الارض ذهباً 


* كافران » محروم از هر كونه يار و ياور در قيامت 





ومالهم من ناصرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ادرو 2 

4- در قيامت » راه نجاتى براى كافران به قرآن وجود نخواهد داشت . 


باينا انالك د انقو وما كدو نفس 


هدف از توصيف قيامت به اينكه: فديه و عوضى كرفته نمى شود و . ..» مأيوس كردن مستحقان عذاب است از اينكه مبادا راه 


نجاتى براى خود - جز ايمان و ... - توهم كرده و به اعتبار آن دلخوش باشند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4_ام9-'”-هرقب-١‎ 

9 - خداوند در قيامت نظر رحمتى بر كفرييشكان و كتمان كنندكان حقايق دينى » نخواهد داشت . 
ولاهم ينظرون 


در برداشت فوق فعل مجهول <ينظرون > از (نظر) به معناى رؤيت كرفته شده است. بر اين مبنا <ولاهم ينظرون > يعنى» نظر 


رحمتى به آنان نخواهد شد>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

آل يزاوت اع ؤم 

"' در قيامت » كافران از اعمال صالح خويش . بهره اى نمى برند . 
و اما الذين امنوا و عملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم 


نخواهد داشت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء ع لعدع 

رسوايى و وخامت حال بخيلان » رياكاران و كافران به خدا و قيامت در صحنه قيامت 
الذين يبخلون . .. فكيف اذا جئنا من كل امّه بشهيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ الى‎ ١ - 85-5 - #اانساء‎ 





١‏ نيستى و نابودى » آرزوى كافران و عصيانكران بر ييامبر ( ص ) » در قيامت 


يومئذ يودٌ الذين كفروا و عصوا الرسول لو تسوّى بهم الارض 


<لو> 


در <لو تسوّى > به معناى ليت (اى كاش) است,ء و جمله <لو تسوّى . .. > كنايه از هيج و يوج شدن است. 
١‏ شرمسارى و رسوايى بى اندازه كافران به خدا و منكران معاد در قيامت 

ماذا عليهم لو امنوا . .. يومئذ يود الذين كفروا ... لو تسوّى بهم الارض 

به دليل آيات كذشته. مراد از كفرء كفر به خدا و معاد است. 

* صحنه شهادت بيامبر ( ص ) در قيامت » موجب شرم و تأسف بى اندازه كافران 

و جئنا بكك على هؤلاء شهيداً. يومئذ يودٌ الذين كفروا ... لو تسوّى بهم الآأرض 

كو ملك بجاو ختجييدا ©“ اسكار يعن لووول كل ماس (فن ا اعمال كواف دهن 

8 يشيمانى و تأسف شديد كافران در قيامت از كتمان كردن حقايق در دنيا 

مؤاكك راف الذوى كقوو ا واعضو] الرستؤل يي ل مكفيوين الله تهدينا 

بنابر اينكه <لا يكتمون > عطف بر جمله < تسوّى > باشد. 

) شرمسارى و يشيمانى كافران در قيامت » از كتمان حقانيت رسالت ييامبر ( ص‎ ١ 

رغصو الرمنول ادن وال مكسدن الله سحن نا 

مصداق مورد نظر از كتمان حديث در آيه شريفه» به دليل <كفروا و عصوا الرسول>»؛ كتمان حقّائيت يبامبر (ص) است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ري بن كان 

. كافران » در قيامت هيج سلطه و يا حجتى عليه مؤمنان نخواهند داشت‎ ١ 

فالله يحكم بينكم يوم القيمه و لن يجعل الله للكفرين على المؤمنين سبيلا 


برخى از مفسران به قرينه <فالله يحكم بينكم يوم القيمه >: معتقدند كه نفى هركونه سلطه از سوى كافران بر مؤمنان» مربوط 


به روز قيامت است. 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوك دزو كار 

. خداوند در قيامت كافران ظالم را جز به راه جهنم هدايت نخواهد كرد‎ ١ 
و لاليهديهم طريقاً. الا طريق جهنم‎ 


در برداشت فوق ظرف و زمان هدايت در جمله <و لاليهديهم . ...> روز قيامت كرفته شده است ,م يعنى خداوند در آن روز 


كافران را تنها به سوى جهنم رهنمون خواهد ساخت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام ع -لا؟- م 

8 كافران با مشاهده مقام و جايكاه مؤمنان در قيامت به آن حسرت مى خورند. 

يليتنا نرد ولا نتكذب بأيت ربنا و نكون من المؤمنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام 58-8 - لىل/ 

0'وعده دروغين برخى كفار مبنى بر اصلاح خويش و تكذيب نكردن آيات الهى در صورت بازكشت به دنيا 
فقالوا يليتنا نرد و لا نكذب . .. و إنهم لكذبون 

كافران تكذبت كتنده آناث الهى حى در صورت ناز كشتك.به دنيا ايمان تمى اوزيد: 
فقالوا يليتنا نرد . .. و لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام ١١-5”.‏ 

١‏ كافران در قيامت براى اثبات كفته هاى خويش مكرر سو كند مى خورند. 


و اللّه ربنا ما كنا مشركين . .. قالوا بلى و ربنا 














جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
زه انعام م560-8١8-1‏ 


6 كافران در روز قيامت در خواهند يافت كه فرجام نيكك از آن مؤمنان 
فر ا رجام 





با 
فسوف تعلمون من تكون له عقبه الدار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -اعراف -/8-1*- ١‏ 

١‏ خداوند در روز قيامت كافران را فرمان مى دهد تا در آتش درآيند و به جمع دوزخيان ببيوندند. 
قال ادخلوا فى أمم . .. فى النار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-اعراف -/ا- 9" اع 

؟ ييروان شرك و كفرء در قيامت» خواهند فهميد كه كناهى كمتر از سرانشان بر دوش ندارند. 
فما كان لكم علينا من فضل 


جون جمله <فما كان . ..> نتيجه ياسخ خداوند است كه فرمود <لكل ضعف و لكن ...> معلوم مى شود هر دو كروه (سران 


وييروان) از آن جمله مى فهمند كه به كناهى همسان كرفتار هستند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!- مع - ١٠8‏ 

١‏ احزاب كفرييشه و مستكبر داراى علامت و نشانهايى مخصوص به خود در قيامت 
و نادى اصحب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيمهم 


؟ اصحاب اعراف با به رخ كشيدن بى ثمرى امكانات مادى و قدرت هاى دنيوى كافران » آنان را ناكام خوانده و شماتت مى 


قالوا ما أغنى عنكم جمعكم و ما كنتم تستكبرون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


» -اعراف -/!- ١م‏ - و 


/ خداوند در روز قيامت كافران منكر قيامت را به فراموشى خواهد سيرد و اعتنايى به آنان نخواهد كرد . 
الوم لسعم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/- *خ - ١11‏ 


١‏ كافران به قرآن 


» در قيامت , انديشه ها و باور هاى خودبافته و مخالف تعاليم دين را سرابى بر باد رفته خواهند ديد . 
ضل عنهم ما كانوا يفترون 

. كافران در قيامت هيج اثرى از معبودان دروغين خويش نخواهند يافت‎ ١ 

وضل عنهم ما كانوا يفترون 


با توجه به زمان نزول قرآن كه مخالفان اسلام مشركان و بت يرستان بودند و آنان معبودان دروغين خويش را منشأ اثر در 
كف سمشكانةاستة 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
حوفي عنم ا 


/ا مش ركان و كافران » در روز قيامت حاضرند در صورت دارا بودن حتى دو برابر ثروت زمين » آن را براى رهيدن از عذاب 


فديه دهند . 

والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما فى الأرض جميعًا و مثله معه لافتدوا به 

< ]تناه رتيدر افقلدوا) لمعاف خسو كرف ابتكديراق ره دنر تلض نافون از إسازنف» 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 - 7١-١8 - ابراهيم‎ - 4 

. همه كافران به صورت دسته جمعى در بيشككاه خداوند حضور خواهند يافت‎ -١ 

و برزوا لله جميعًا 

برداشت فوقء مبتنى براين احتمال است كه مرجع ضمير <برزوا> كافرانى باشد كه در آيات قبل از آنان بحث شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7-70-1١8- نحل‎ - 4 


< عن أبى جعفر (ع ) فى قوله : < ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه > يعنى ليستكملوا الكفر يوم القيامه‎ < -1١١/ 








و من اوزار الذين يضلونهم بغير علم > يعنى كفر الذين يتولُونهم [ 


از امام باقر(ع) روايت شده است كه در باره قول خدا <ليحملوا أوزارهم كامله يوم القيامه > فرمود: مقصود اين است كه كفر 
خود را در قيامت كامل كنند و درباره <و من اوزار الذين يضلونهم بغير علم > فرمود: مقصود اين است كه كفر ييروان 


كيين وا الي دوق تكريله يي 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سايكل سام عاد 

. برخورداران از علم در روز قيامت » ذلت كافران را در آن روزء به آنان اعلام خواهند نمود‎ -٠ 
قال الليخ ار نوا الك إن« الخو البوه السو على اريت‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امحل دع انك 

9- كافران در قيامت » در دفاع از خود به دروغ كويى خواهند يرداخت . 
ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ميكل ددع أ 

. كافران در روز قيامت » هيج راهى براى جلب رضايت خداوند نمى يابند‎ -١١ 
ثم لايؤذن للذين كفروا و لا هم يستعتبون‎ 


<إستيعاب > (مصدر يستعتبون) به معناى درخواست از بدى كننده براى بازكشت از بدكارى و جلب رضايت كسى كه به او 
بدى شده استء مى باشد. بنابراين معناى جمله <و لا هم يستعتبون > جنين خواهد بود: از آنان نخواهند كه عذرخواهى كنند 


ونا كارى كنيل اماد| )ذ إقاة رام ره 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ا/-1١8- كهف‎ ٠ 














9- آخرت » زمان بازكردانده شدن ستم كران و كافران و افراد ناصالح به ييش كاه خداوند و حساب رسى كردار آنها است . 
ثم يرد إلى ربّه فيعذّبه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1٠٠١ -1١8- كهف‎ ٠ 

. خداوند » جهنم را در صحنه قيامت بر كافران عرضه خواهد كرد‎ -١ 

و عرضنا جهنّم يومئذ للكفرين عرضًا 

. عرضه جهنم بر كافران در قيامت » براى آنان صحنه اى دشوار و دهشت زا است‎ -١ 

و عرضنا جهنّم يومئذ للكفرين عرضًا 


<عرضاً > علاوه بر تأكيد سخن به دليل نكره بودن بر عظمت كار نيز دلالت دارد و عظمت عرضه جهنم, به هول انككيز بودن 


آن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ت كرا عار 2 لاح 

9- كافران » به رغم كار و تلاش در دنيا » در روز قيامت و ملاقات يرورد كار » تهيدست و بى توشه اند . 

الذين كفروا . .. فحبطت أعملهم فلانقيم لهم يوم القيمه وز 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-78-1١19 -مريم‎ ٠ 

. كافران در قيامت و به هنكام حضور در ييشكاه خداوند » شنوايى و بينايى اعجاب برانكيزى برخوردار خواهند بود‎ -١ 
أسمع بهم و أبصر يوم يأتوننا‎ 


< أسمع بهم > و <أبصر > صيغه هاى تعجب هستند» يعنى جقدر شنوا و بينا هستند!؟. 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


وت اسار الاوك 


-١‏ كافران » در روز رستاخيز در احاطه آتشى فراكير بوده و از دفع آن از جهره و قفاى خود ناتوان خواهند بود 


لو يعلم الذين كفروا حين لايكفون عن وجوههم النار و لا عن ظهورهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ابت اكد 

. كافران » در روز رستاخيز به طور ناكهانى با تش فراكير روبه رو خواهند شد‎ -١ 

لايكفون عن وجوههم النار . .. بل تأتيهم بغته 

<بغت > به معناى امر ناكهانى و به دور از محاسبه و بيش بينى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -انبياء - 8١‏ - لاو - ١ل‏ عع 

؟- خي ركى و بهت زدكى كافران هنكام بريايى قيامت 

و اقترب الوعد الحقّ فإذا همى شخصه أبصر الذين كفروا 

<شخوص > به معناى دوختن جشم به يكك شىء»؛ بدون تحرك است غالباً جنين حالتى براى افراد مبهوت بيش مى آيد. 
#- قيامت » حادثه اى وحشت زا و دهشت آفرين براى كافران 

و اقترب الوعد الحقّ فإذا همى شخصه أبصر الذين كفروا 

خيره شدن ديد كان كافران و بهت زد كى آنان» ناشى از حوادث هولنااكك و دهشت آفرين قيامت است. 
8- اظهار حسرت كافران در قيامت » به خاطر غفلت عميق و ييوسته خويش از روز قيامت 

يويلنا قد كنا فى غفله من هذا 


برداشت ياد شده از آمدن <فى > كه براى ظرفيت است استفاده مى شود. بدين صورت كه غفلت» ظرف و انسان غافل» 


مظروف قرار كرفته است و اين حكايت از غوطهور شدن و فرورفتن در عمق غفلت دارد. 


-١‏ اعتراف كافران در قيامت » به ظلم و ستم ييشكى خويش در دنيا 








بل كنا ظلمين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ - نور ١١75-59-58‏ 


١‏ - كافران » در روز رستاخيز به 


جاى نيل به ثمره اعمال نيكك خويش .ء با خدا و كيفر او مواجه خواهند شد . 

والذين كفروا أعملهم كسراب بقيعه . .. حتّى إذا جاءه لم يجده شيئًا و وجد الع 

. كافران » به هنكام اطلاع از يوجى اعمالشان در قيامت » به حقانيت خداوند بى خواهند برد‎ - ١ 
والذين كفروا أعملهم كسراب بقيعه يحسبه الظمأن ماء حتّى إذا جاءه لم يجده شيئًا و‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١‏ -فرقان -78-56-م 

قيامت » روزى سخت و ناكوار بر كافران 

و كان يومًا على الكفرين عسيرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١/لإ‎ - 18 - 594- عنكبوت‎ - ١ 


١‏ - كافرانى كه در اغواى مسلمانان فعال بودند . علاوه بر كناه خود . كناهان فريب خورد كان شان را نيز در قيامت » بر دوش 
خواهند كشيد . 


وقال الذين كفروا . .. اتبعوا سبيلنا ... و ليحملنٌ أثقالهم و أثقالاً مع أثقالهم 

- بازخواست كافران » در قيامت » به خاطر تلاش همواره آنان در افترا زدن است . 
و ليسئلنْ يوم القيمه عمًّا كانوا يفترون 

/- بازخواست كافران » در قيامت » بازخواستى ناخواسته و همراه با بى اعتنايى است . 
و ليسئلنْ يوم القيمه عمًا كانوا يفترون 


مجهول آورده شدن فعل <يُسِئلنَ > كه ضمير نايب فاعلى آنء به < كافران > باز مى كردد حكايت از حقيقت ياد شده مى 
كند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


دروم - #0 دعم 





* - صفوف مؤمنان » در روز قيامت » از صف كافران 


جدا مى شود . 
ويوم تقوم الساعه يومئذ يتفرّقون 


در صورتى كه مرجع ضمير < يتفرّقون > وازه <الخلق > در آيه يازده باشد و به قرينه دو آيه بعد كه درباره وضعيت مؤمنان و 
كافران است نكته ياد شده قابل استفاده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارو اك دا 

. روز قيامت » روز تفكيكك شدن كامل انسان هاى مؤمن از انسان هاى كافر است‎ - ١ 
يومئذ يصَدّعون‎ 


احتمال دارد مراد از تفكيك شدن و جدايى در روز قيامت» تفكيك صفوف اهل بهشت از صفوف كسانى كه اهل جهنم اند 


باشد. آيه بعد مؤيد اين برداشت است 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روم #0 عع -للى” 

” - ييامد هاى ناكوار كفر كافران » در قيامت تنها ء متوجه خود آنان است . 
يومئذ يصَدّعون . من كفر فعليه كفره 

8- در قيامت » صفوف كافران و مؤمنان » از هم جدا مى شود . 

يومئذ يصَدّعون . من كفر فعليه كفره و من عمل صلححا ... يمهدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -روم- 30- هن - ١1مه‏ 

- كافران » زنده شدن خود را در قيامت » معلول فاصله زياد نداشتن مركك شان تاروز قيامت مى دانند . * 
و يوم ... يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه 


بودن آن مدتء. به خاطر ذكر اين نكته باشد كه كافران» با جنين ادعايى» 


در بى اثبات اين امر باشند كه بدن شان» هنوز آمادكى حيات داشته است. 
8- كافران » در قيامت بهانه مى آورند كه در دنيا» فرصت لازم را براى ايمان آوردن نداشته اند . * 


برداشت بالاء بنابراين احتمال است كه مكانى كه كافران مجرم, از آن سخن مى كويند» دنيا باشد و مرادشان از بيان جنين نكته 


اىء با ذكر قسمء به قرينه آيه ينجاه و هفت <فيومئذ لاينفع الذين ظلموا معذرتهم > عذرخواهى و يا بهانه تراشى باشد. 
١‏ - كافران » در قيامت . دروغ يردازى مى كنند . 

و يوم تقوم الساعه يقسم المجرمون ما لبثوا . .. كذلكك كانوا يؤفكون 

از جمله معناهاى <إفكك >». انصراف از راستى در كفتار به دروغ كويى است (مفردات راغب). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#لدووم- دعم دق 


١‏ - برخورداران از علم وايمان» در قيامت » در مقابل إعلام نظر كافران درباره درنكك كوتاه مدت شان در برزخ » اظهار مى 


دارند كه درنكك شان ء از روز مركك تا بريايى قيامت بوده است . 

و يوم تقوم الساعه . .. ما لبثوا غير ساعه ... و قال الذين أوتوا العلم ... لقد لبث 
- كافران » در قيامت » از سوى مؤمنان عالم » سرزنش مى شوند . 

قال الذين أوتوا العلم . .. فهذا يوم البعث 


بوديد» اين هم قيامت!>. <هذا> در اين بيان طبق كفته 


مفسران براى توبيخ و سرزنش است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع١‏ -لقمان -(م” ”7# ١١#‏ 

. مجازات كافران و بدكاران در قيامت . همراه با آكاه شدن از جرم شان است‎ - ١ 
إلينا مرجعهم فنتبئهم بما عملوا‎ 

»وت كافران6 او تمامن اعمال دقوى عويكن وذو قاف »اسوى ختداوين | كاداس 'ضوتك. 
إلينا مرجعهم فنتبئهم بما عملوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ -لقمان  ”5-‏ دع” لا 

- كافران در قيامت » وادار مى شوند كه در عذابى سخت .» وارد شوند . 
نمتّعهم قليلاً ثم نضطرّهم إلى عذاب غليظ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 سجده #097 و79 للم 

" - ايمان كافران » در قيامت » ايمانى بى حاصل و غير سودمند به حال آنان است . 
يوم الفتح لاينفع الذين كفروا إيمنهم 

برداشت بالاء بنابراين احتمال است كه مراد از < يوم الفتح > روز قيامت است. 
/- كافران در قيامت , براى انجام دادن هيج كارى » فرصت نخواهند داشت . 
يوم الفتح . .. ولا هم ينظرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١01 -احزاب -"؟ ضضم‎ ١5 











. در روز بى يار و ياورى كافران » صورت هاى آنان » در آتش از اين رو به آن روء جرخانده مى شود » تا خوب بسوزد‎ - ١ 
لايجدون ولي . .. يوم تقلب وجوههم فى النار‎ 
بنابراين كه <يوم > ظرف براى <لايجدون > باشد» نكته ياد شده به دست مى آيد.‎ 


؟ - در روز قيامت » صورت هاى 


كافراة دو اشن وير اترشدذت حترارت »متقلن هده به رونك هائ كونا كوق درمى. ابد 


يوم تقلب وجوههم 


احتمال دارد كه جنات > سات <از اين رو به آن رو شدن> باشد واحتمال دارد كه به معناى < تحوّل و تغيير حالت 


كيفى > باشد كه كاهى سياه و كاهى زرد و . .. مى شود. برداشت بالاء بنابر احتمال دوم است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماران نات عع 

© - كافران » با مشاهده عذاب الهى » در قيامت » به دركاه خداوند » اظهار تضرّع مى كنند . 

و قالوا ربّنا 


اقرار به ربوبيت خداوند با واه <ربّنا > براى اظهار تضرّع است. لازم به ذكر است كه اين كفته به قرينه ماضى آورده شدن 
<قالوا> در كنار <يقولون> احتمال دارد مربوط به زمانى باشد كه كافران» هنوز وارد آتش نشده اند و تنهاء آن را مشاهده 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاد هرات جاسم يرح سن ؟ 

؟ - كافران ييرو در قيامت » به ربوبيت خداوند اعتراف مى كنند . 
و قالوا . .. ريّنا 

“ - كافران در قيامت » در مى يابند كه منشأ عذاب » خداوند است . 
رّنا عاتهم ضعفين من العذاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سأ-عم ميدس 

1 - كافران به قرآن » در قيامت مورد مؤاخذه قرار خواهند كرفت . 


وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرءان . .. ولو ترى إذ الظلمون موقوفون عند رب 


سوره - آيه - فيش 

ها-سباً- عم _سم _ن١‏ 

٠١‏ - اظهار يشيمانى مستكبران و مستضعفان كافر در قيامت » با مشاهده عذاب 
و أسرّوا الندامه لما رأوا العذاب 


<أسرٌ > از لغت هايى است كه معناى متضاد دارد (مفردات راغب) و به معناى آشكار كردن و ينهان كردن است كه آنان 


يشيمانى خود را اظهار خواهند كرد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اخ وس الاو عام د عي ؟ 

. وضعيت كافران در روز رستاخيز » بسيار تأسف بار و حسرت آور خواهد بود‎ - ١ 
قالوا يويلنا‎ 


- وضعيت كافران در قيامت » آن جنان وخيم و تأسف بار خواهد بود كه عالم قبر و برزخ را براى خود استراحت كاه 


خواهند دانست . 
قالوا يويلنا من بعثنا من مرقدنا 


<مرقد > اسم مكان از <رقاد > (خواب) به معناى خواب كاه اسث. تعبير كافران از قبرها به خوابكاه» مى تواند به اين جهت 
باشد كه آنان» وضعيت خود را در قيامت آن جنان سخت مى بينند كه عالم برزخ و قبر را در مقايسه با آن» خوابكاه و محل 


اميد العف بعتو رق من العواننق. 

اك كاقران ذو فتامك از (تدهدن وعووة امدق شان ان برها سار شكقت رده بعزا هيل شد 
قالوا يويلنا من بعثنا من مرقدنا 

برداشت ياد شده از آن جا است كه استفهام (من) در آيه شريفه؛ براى تعجب استعمال شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


وكين كعم عقوت ١‏ 





. جهنم » در روز رستاخيز از نزديك به كافران و مجرمان نشان داده خواهد شد‎ - ١ 


هذه جهنم التى 


كنتم توعدون 


<هذه > كه به شىء نزديكك اشاره دارد مى رساند كه جهنم در نزديكى كافران و مجرمان قرار داشته و به آنان نشان داده 


خواهد شد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وا ون لم داؤقات زا 

. در قيامت بر دهان كافران مهر زده شده و آنان از هر كونه سخن كفتن ناتوان خواهند شد‎ - ١ 
الوم تع علق انوههم‎ 

مقصود از مهر خوردن دهان كافران» ناتوان شدن آنان از هر كونه سخن كفتن است. 

. كافران در قيامت » از هركونه دفاع از خود در برابر محكوميتشان به دوزخ » ناتوان خواهند بود‎ - ١ 


هذه جهنّم الّتى كنتم توعدون . .. اليوم نختم على أفوههم 


مهر خوردن دهان كافران» به قرينه آيه قبل كه سخن از محكوميت آنان به دوزخى شدن بود مى تواند كنايه از ناتوانى آنان در 


دفاع از خود. در برابر دوزخى شدن خويش باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قود جورت بات ١‏ 

٠‏ - كافران » در ناكوارترين وضعيت و محكوم به آتش دوزخ در روز رستاخيز 
فويل للذين كفروا من النار 

كلمه <ويل > دلالت بر شدت بدى احوال مى كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


متعم 18م 





* - مشركان و كافران در عرصه قيامت » سرمايه عمر خود را تباه شده مى بينند و خويش را از حمايت خانواده شان » محروم 


مى يابند . 


قل إِنْ الخسرين الذين خسروا أنفسهم و أهليهم يوم القيمه 


مقصود از <أنفس > سرمايه هاى عمر و مراد از <أهل > خانواده مى باشد. بر 


أبى اناس خسارك فين يناي باه ساعدن جره كافن تكرقكى'اوامعزمابةاغس اسك تعياركا اهل البزنيهمعناق اذ كس 
ذاذق حمانة خانواده وجيره سن اذ انان ناعب كفتن 'اسف داس راف شده را توح يداد ذكقه اميت كد متشاطبان آنه 


شريفه كافران و مش ركان هستند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لتحاو عرق سا 0ن 

١‏ - ظهور ارزش تقوا و نقش هدايت الهى ( قرآن ) . هنكام عذاب و در قيامت براى كافران و كنه كاران 
أو تقول لو أنْ الله هدينى لكنت من المتّقين 

#باغبطة وعتسرت كافران و كنه كاران: يه حال تفواويشكان در قيامت 
أن الله هدينى لكنت من المتّقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تداز جيف عازه انيه 

« - ظهور ارزش احسان » براى كافران و كنه كاران در قيامت 

لو أنْ لى كرّه فأكون من المحسنين 

© -غبطه و حسرت كافران و كنه كاران به حال محسنان در قيامت 

لو أنْ لى كرّه فأكون من المحسنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ودار عرولات امسق ؟ 

”' - وجود فاصله ميان موقف كافران » در محشر و دوزخ 

و سيق الذين كفروا إلى جهنم زمرًا 


<سوق> (مصدر <سيق >) به معناى راندن و تحريكك كردن به رفتن است. آمدن اين وازه با حرف <إلى >. نشانكر وجود 


ولكن فت كلمه الغذات 


على الكفرين 


حي > يتاع انك كت وتلق > ناب وبواتضن تقد) انكو < كلمة دن 1ه شريفة ره شاف وده و نا فرمان تن 


باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١- -غافر - .عم‎ 1١ 

١‏ - عذاب شدن كافران در قيامت » امرى قطعى و سنت تغييرنايذير الهى 
و كذلكك حقّت كلمت ربك على الذين كفروا 


<حق > , يعنى» دويق عدن دوعت > (نارت :و والح شان) است. و مراد از كلمه در < كلمه رئك > وعذه فرمان عذاب 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قاف عبماد ال 

“ - عذرخواهى كافران و مشركان ستيزه جو در قيامت » يذيرفته نشده و سودى به حال آنان نخواهد داشت . 
بومدع الالح بعدرايم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١يال -غافر - مع - (/ا-‎ 1١2 

. كافران حق ستيز و ستيزه جو ء در روز قيامت غل به كردن خواهند داشت‎ - ١ 

الذين يجدلون . .. إذ الأغلل فى أعنقهم 

؟ - كافران حق ستيز و ستيزه جو در قيامت » با زنجير بر روى زمين كشان كشان برده مى شوند . 
والسلسل يسحبون 


<سلسله > (مفرد <سلاسل >) به معناى حلقه اى منظم از نظر طول است, يعنى» زنجير. “سحب > (مصدر <يسحبون>) به 








" - كافران حق ستيز و ستيزه جو . هنكام كرفتار شدن به عذاب الهى . به عمق بطلان راه خود و ييامد رفتارشان آكاه خواهند 


شد . 


فسوف يعلمون . إذ الأغلل فى أعنقهم و السلسل يسحبون 


برداشت ياد شده. از آن جا است كه ظرف <إذ 


زودى مى داننئد آن كاه كه غل در كردن هايشان باشد و با زنجير كشان كشان برده مى شوند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-ا/8 -غافر - .ع‎ ١8 

. كافران حق ستيز و ستيزه جو » در قيامت به آب داغ و ير حرارت افكنده خواهند شد‎ - ١ 
يسحبون . فى الحميم‎ 

يكى از معانى <حميم >. آب داغ و ير حرارت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اقلت 57ت 

؟ - كشف و ظهور ربوبيت بى همتاى الهى در قيامت » براى كافران 

وقال الذين كفروا ربّنا 

از اقرار كافران به ربوبيت الهى (ربّنا)» مطلب بالا استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د فقل 562 ودءمأ 

8 - آكاهى قطعى كافران به وسيله خداوند » از مجموعه عملكرد ناشايست خويش در قيامت 
فلنتبِئنٌ الذين كفروا بما عملوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - جاثيه - هع - 1٠١‏ دع 

© - امكانات مادى كافران مستكبر » فاقد كمترين كارايى و كره كشابيى براى ايشان در روز جزا 


و لايغنى عنهم ما كسبوا شيا 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا( - جاثيه - مع ع" ١‏ 

١‏ - آشكار كشتن زشتى هاى اعمال كافران » براى آنان در قيامت 
و بدا لهم سيّئات ما عملوا 

؟ - تجسّم اعمال زشت كافران » براى آنان در قيامت 


و بدا لهم سيّئات 


ابا 


اضافه <سيّئات > به <ما عملوا > ممكن است اضافه بيانيه باشد. در آن صورت مى توان كفت: آشكار كشتن اعمال به معناى 


75 4. 


تجسّم آن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

, جاثيه - ومع عم عي‎ - ١7 

؟ - كافران » محروم از كمترين لطف و عنايت خداوند در قيامت 

وقبل الوم تشبيكم 

“' - محروميت كافران در قيامت از لطف و توجه حق » نتيجه بى توجهى آنان به معاد است . 
و قيل اليوم ننسيكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا 

برداشت بالاء بر اين مبنا است كه <كما> در <كما نسيتم > براى تعليل باشد. 
* - آتش » تنها يناهكاه و كريزكاه كافران در قيامت 

و مأويكم النار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- احقاف - عع ع” إلى ؟ 

"- روز قيامت » روز عرضه شدن كافران بر تش دوزخ 

و يوم يعرض الذين كفروا على النار 

*- آتش جهنم » مهياى يذيرش كافران در رستاخيز * 

و يوم يعرض الذين كفروا على النار 

از واه <يعرض >». نوعى تقاضا و آمادكىء از طرف مقابل استفاده مى شود. 


8- كافران » جشنده عذاب الهى در قيامت » يس از اقرارشان به مجرميت خويش 





أليس هذا بالحقّ قالوا بلى و ربّنا قال فذوقوا العذاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او احقات اع د وه عن 

-١‏ مجال زندكى دنيا و عالم برزخ » درنككى كوتاه در نظر كافران حضور يافته در صحنه قيامت 
كأنّهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعه من نهار 


با توجه به اين كه آنجه كافران در قيامت يشت سر خود مى بينند زندكى دنيا و عالم برزخ استم 


<لم يلبثوا> مى تواند ناظر به هر دو باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 كينت 1د ادق 

ه اعمال به ظاهر نيكك كافران دين ستيز » محكوم به يوجى و بطلان در آخرت * 
الذين كفروا و صدّوا عن سبيل الله أضلٌ أعملهم 


تايل ©« سك ابكرم بوطنية يان الخو باشد و مراداز <أعمالهم >. كردار به ظاهر نيكك كافران در حيات دنيا باشد 


كه در آخرت حبط خواهد شد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باااد قل دروك ادع 

*قيامت » روز تحقّق هشدار ها و انذار هاى الهى براى كافران و حق ستيزان 
و نفخ فى الصور ذلكك يوم الوعيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاق ءن- ماده 

قطان مسلط رز مرك كاقورة أهو اف ىا تكله فون در داه كاه قاهسك * 
وقال قرينه هذا ما لدىّ عتيد 


وو اشتقه لذ عائر رك كته انك كور اداو قر وك ذو اند الم مه يقلاة > اهل كدي كرا عاد مسلط اورفو ثانا 31 


كونه كه مى خواهد منحرف ساخته و تا داد كاه قيامت وى را همراهى مى كند و در آن جا به مخاصمه با او برمى خيزد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لال دق -ءه-لاادع 

* تلاش كافران در قيامت » براى افكندن جرم خود برعهده ديكران ( شيطان ) 


قال قرينه ربّنا ما أطغيته 








ازاين كه قرين مش ركان و كافران (شيطان) در مقام نفى مسؤوليت از خويش بر آمده. استفاده 


مى شود كه قبلا اين انهم از سوى مشركان بر وى وارد شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دك و اروقات اما 

١‏ -قيامت » روز كداخته شدن كافران در آتش دوزخ 

يوم هم على النار يفتنون 


<فتنه > در اصل به عمل كداختن طلا و نقره در آتش براى خالص شدن خوب از بد كفته مى شود. در اين جا مقصود بيان 


شدت عذاب كافران است و اين كه آنان جونان طلا و نقره در آتش دوزخ كداخته خواهند شد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-طور- ام عع داع 

؟ - نبودن كمترين ياور و شفيع » براى كافران در قيامت 

ولاهم ينصرون 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه <يوم لا-يغنى. .. > نظر به قيامت داشته باشد. در اين صورت تعبير <و لا هم 


ينصرون > حكايت از نفى شفيع مى كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تاعوسوم 

- قيامت » روز فراخوانى كافران هوايرست به فرجامى بس ناخوشايند براى ايشان 
يوم يدع الداع إلى شىء نكر 

<نكر > به امر سخت ناخوشايند و مشقت بار كفته مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قرت عوحالاه؟ 


١‏ - آثار ذلت و نككرانى » نمايان در جشم كافران » به هنكام خروج از قبر ها در رستاخيز 








خسّعًا أبصرهم يخرجون من الأجداث 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#اع شرك معدم 


'"' - قيامت » روزى 





دشوار براى كافران 

يقول الكفرون هذا يوم عسر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ووو دود دم 

“ - قيامت » قرا ركاه اصلى براى مؤاخذه و مجازات كافران 

سيهزم الجمع . .. و الساعه أدهى و أمرٌ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اواقفه عع دهت ١‏ 

" - كافران و مستكبران » مردمى زبون و دون يايه و مؤمنان و مستضعفان انسان هايى شريف و صاحب منزلت در روز رستاخيز 
أب قعة الو الحدوا. عا فقي واه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادا لا ره عع ده 

ه - خداوند » در روز قيامت تمامى اعمال كافران را به آنان خبر خواهد داد . 
فيتبئهم بما عملوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 تغابن - م - 9و - ه 

© - قيامت » روز ظهور و بروز غبن و خسارت كافران 

ذلكك يوم التغاين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- تحريم - 28 -/1-" 














“' - توبه كافران در قيامت يذيرفته نمى شود . 

لاتعتذروا اليوم 

برداشت ياد شده. با توجه به اين نكته است كه اعتذار كافران» در حقيقت براى اظهار يشيمانى و توبه است كه يذيرفتنى نيست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 ملكك -/ام لاا ل ؟ 

؟ - ناراحتى و اضطراب شديد كافران و منكران معاد » در لحظه ديدن عذاب قيامت 

فلمًا رأوه زلفه سيئت وجوه الذين كفروا 


زشت و كريه شدن كافرانء به هنكام مشاهده قيامت» بيانكر ناراحتى و اضطراب شديد آنان در 





آن هنكام است. 

* - سرزنش شدن كافران و منكران معاد » به هنكام بريايى قيامت 

و قيل هذا الذى كنتم به تدّعون 

برداشت ياد شده؛ با توجه به اين نكته است كه عبارت <و قيل هذا الذى. ..> به انككيزه توبيخ به كافران كفته شده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- قلم - مع - 7ع م" 

* - كافران و مشركان در عرصه قيامت به سجده فرا خوانده مى شوند مم ولى آنان از اين كار ناتوان اند . 
ويدعون إلى السجود فلايستطيعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اخ لي عار مدان 

١‏ - ظهور و بروز ذلّت و ترس » در ديدكان كافران و مشركان در عرصه قيامت 

خشعه أبصرهم 

ت5لهاوضوارى ؛ سام ورد كافران ومثر كارا در فامت قرا من كرد 

ترهقهم ذلّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 حاقه - وع - 58 - مرع ٠١‏ 

- نامه اعمال كافران دوزخى در قيامت » به دست جب آنان داده مى شود . 

وأتامن اوتى اخ يال 


از اوصاف ياد شده براى اين كروه در آيات بعدى, استفاده مى شود كه آنان كافران دوزخى واز همان كروهى اند كه در آيه 
١‏ سوره <واقعه > از آنان به <أصحاب الشمال> ياد شده است. 











ع - كافران دوزخى » از عرضه شدن نامه اعمالشان اظهار ناخو رسندى مى كلند . 

فول يلتق للم أودك يرنه 

« - ناراحتى و اندوه شديد كافران دوزخى » از نامه اعمال و كارنامه خويش در عرصه قيامت 
فقول يليت للم أودك تنه 


سوره - آيه - فيش 

49 حاقه - وعم ع5" ١‏ 

. كافران دوزخى ء از 1 كاه شدنشان نسبت به حساب و محتواى يرونده اعمال خود اظهار ناخرسندى مى كنند‎ - ١ 
فيقول يليتنى . .. و لم أدر ما حسابيه‎ 

؟ - كافران دوزخى » يس از دريافت نامه اعمال خود , از محتوا و حكم نهايى آن درباره خويش آكاه خواهند شد . 
ولم أدر ما حسابيه 

- حساب و نتيجه اعمال كافران دوزخى » در نامه اعمالشان درج شده و روشن است . 

ولم أدر ما حسابيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 حاقه - وم -ل/؟ - ١‏ 

. كافران دوزخى در قيامت » از زنده شدن مجدد خود به شدت ناخرسند بوده و آرزوى مركك مى كنند‎ - ١ 
يليتها كانت القاضيه‎ 


<قاطعه > است. بر اين اساس معنا و يبيام آيه جنين مى شود: اى كاش مر كك نخستين يايان بخش حياتم مى بود و ديكر بار 


زنده نمى شدم! 
؟ - كافران دوزخى در قيامت » داراى وضعيت و شرايطى بسيار سخت و غير قابل تحمل 
يليتها كانت القاضيه 


تقاضاى مركك ابدى از سوى كسانى كه در دنيا به شدت از آن كريزان بودند. حكايت از اين حقيقت دارد كه وضعيت و 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8 حاقه - وعم -م7-ع 








- تأسف و حسرت شديد كافران دوزخى »ء از بهره مناسب نبردن از اموال و ثروت خويش و ذخيره نكردن آن براى سعادت 


اخروى 

ما أغنى عنّى ماليه 

لحن و سياق اين آيه» مى رساند كه كافران اين سخن راء از روى تأسف و حسرت به زبان مى آورند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 حاقه - وم - 4( اع 


ع - تأسئ و حسرت شديد كافران دوزخى » از بهره مناسب نبردن از قدرت و توانمندى خويش و ذخيره نكردن آن براى 


سعادت اخروى 

دكن بادا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١6 "6 4 حاقه‎ 48 

١‏ - فرمان دستكيرى كافران دوزخى ( صاحبان زر و زور ) در قيامت 

ما أغنى عنّى ماليه . .. خذوه 

؟ - فرمان به غل و زنجير كشيدن كافران دوزخى ( صاحبان زر و زور) در قيامت 
فغلوه 

# دعنك وخوارى كافرات دورضي :( صاصيات زو زوق ادرقاتت 

دوه فقاو 


دستكيرى و به غل و زنجير كشيدن كافران با آن كه هيج راه كريزى از عذاب الهى ندارد مى تواند حاكى از حقيقت ياد شده 


شك 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ #١ حاقه - هم‎ 89 





. كافران صاحب زر و زور در قيامت » به وسيله 1تش يرحرارت و شعلهور سوازنده خواهند شد‎ - ١ 
ثم الجحيم صلُوه‎ 

<جحيم > (از ماده <جحمه >) به معناى آتش شعلهور و يرحرارت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١  ””"-مث8- حاقه‎ 48 


١‏ - كافران صاحب ررو 





زور در دوزخ » در زنجيرى بلند به طول هفتاد زراع به بند كشيده خواهند شد . 

ثم فى سلسله ذرعها سبعون ذراعًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 حاقه - وم - 0ه" ١‏ 

١‏ - كافران صاحب زر و زور ( اصحاب الشمال ) » محروم از حمايت نزديكان و دوستانٍ دلسوز در قيامت 
فليس له اليوم ههنا حميم 


<حميم > به فردى مى كويند كه به انسان نزديكك و دلسوز باشد. از مصاديق بارز آن خويشاوندان و دوستان صميمى و 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ ١" خ١‎  عو‎ - حاقه‎ 8 

١‏ - كافران در روز قيامت » يشيمان از مواضع انكا رميز كذشته خويش در برابر قرآن 

و إنّه لحسره على الكفرين 

- احساس خسارت و زيانبارى كافران در قيامت , به سبب بهره نككرفتن از تعاليم قرآن در زندكى 
و إنّه لحسره على الكفرين 


برداشت ياد شده. با توجه به اين نكته است كه <حسرت> به معناى اندوه براى آنجه از دست رفته است,» مى باشد (لسان 


العرب). اين در جايى است كه انسان از آن جيزء بهره لازم نبرده و نسبت به آن احساس خسارت كرده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 مزمل ١10/-1/#-‏ -ه 

- هيج بناهكاه و راه كريزى از سختى ها و اندوه هاى روز محشر براى كافران نيست . 

فكيف تثقون إن كفرتم يومًا يجعل الولدن شيا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








ا عع لاس دالا 


١‏ - كافران » به روز رستاخيز در شرايطى بسيار سخت 





و ناكوار بسر خواهند برد . 

يوم عسير . على الكفرين 

. لحظه اى آسودككّى و راحتى براى كافران » در قيامت نخواهد بود‎ - ١ 
على الكفرين غير يسير‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قامةاد وباك ١١‏ ددا 

. كافران در روز قيامت » در آرزوى كريختن از صحنه محشر خواهند بود‎ - ١ 
يقول الإنسن يومئذ أين المفرٌ‎ 


<مفرٌ > (مصدر ميمى از < فر >) به معناى كريختن و استفهام در <أين المفرٌ> براى <تمنّى > است. مقصود از <الإنسان > 


به قرينه <أيحسب الإنسان... > كافران اند. 

؟ - قيامت » روزى بس ناكوار و هولناكك براى كافران 

يقول الإنسن يومئذ أين المفرٌ 

فراق كاقزاقة كانه زحوه عيعته ماع موك كناو شراط ؟دكو اودوع ص قامةاست: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١7-11-8 - قيامه‎ - 8 

. در عرصه قيامت » هيج راه فرار از نكرانى ها و سختى هاء براى كافران وجود ندارد‎ - ١ 
يقول الإنسن يومئذ أين المفرٌ . كلا‎ 

؟ - در عرصه قيامت » هيج ملجأ و يناهكاهى براى كافران نخواهد داشت . 

لاوزر 


<وزر> به معناى ملجأ و يناهنكاه است. 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١# - ١0 - 1/8 - قيامه‎ -4 

. كافران در روز قيامت » براى اعمال نايسند خود عذر خواهند آورد‎ - ١ 

ولو ألقى معاذيره 

"' - بى نتيجه بودن توجيه و عذرتراشى انسان ها » نسبت به رفتار خويش در قيامت 
ولو ألقى معاذيره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 قيامه - 1/8 ع7 - ١‏ 


١‏ - كافران » داراى جهره اى 








كرفته و عبوس در قيامت 

و وجوه يومئك باسره 

<بسر > (مصدر <باسره>) به معناى كرفتكى جهره است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - قيامه - 6/ا- 56 - ١١75‏ 

١‏ - علم و باور كافران به هنكام زنده شدنشان در قيامت » به روبه رو شدن با مصيبتى بزركك و كمرشكن 
نظن أن يفعل بها فاقره 


<فاقره > به معناى مصيبت بز ركك و كمرشكن است (العين). <ظَنّ > به معناى كمان راجح است و كاهى نيز به جاى علم و 


يقين به كار مى رود. در اين آيه مطابق نظر بيشتر مفسران معناى اخير مراد است. 

" - كافران در قيامت » دجار مصيبتى بز ركك و كمرشكن 

نظن أن يفعل بها فاقره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 انسان -ع/1-/0ا؟ ع 

© - كناه يبشكان و كافران » در قيامت با سختى ها و مشكلات سنكين و طاقت فرسا روبه رو خواهند شد . 
و يذرون وراءهم يومًا ثقيلا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

“ادنبا 8 هدم 


٠"‏ - با وقوع معاد در آينده اى نزديكك » حقايق براى كافران كشف شده و اختلاف آنان درباره حوادث يس از مركك » برطرف 


خواهد شد . 
الذى هم فيه مختلون . .. ثم كلا سيعلمون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





0 ل 0ن 
3 - كافران در قيامت با مشاهده كردار خويش . عذاب خود را حتمى خواهند دانست . 
عذابًا قريبًا يوم ينظر المرء ما قدّمت يداه و يقول الكافر يليتنى كنت تربًا 


از آن جايى كه كافران 





با نكاه به اعمال خويشء آرزوى خاكك بودن مى كنند,ٌ مى توان بى برد كه آنان» كرفتارى به عذاب را بر خود قطعى ديده 


اند. 

8 - كافران در قيامت » به يستى خود و شرافت خاكك بر آنان » يى خواهند برد . 

و يقول الكافر يليتنى كنت تربًا 

- كافران در قيامت » حيات اخروى را سرآغاز سختى ها ديده و باقى ماندن به صورت خاك را آرزو خواهند كرد . 


آرزوى خاك بودن» ممكن است به اين معنا باشد كه كاش دوباره زنده نشده بودم و به همان حالت يس از مركك كه خاكك 


شده بودم باقى مى ماندم. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ عبس 6م -0*© يم 

© - تفاوت جهره مؤمن و كافر در قيامت 
وجوه ...و و جورة 


مراد از <وجوه> در اين آيه به قرينه آخرين آيه سوره (أولئكك هم الكفره الفجره) جهره كافران است. در نتيجه مراد از 


<وجوه> در آيات ييشين» جهره مؤمنان خواهد بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادي احور ام 

. كسانى در قيامت روسياه و تيره رخسارند كه كفريبشه و منحرف بوده و بى باكانه در كناه بيش رفته اند‎ - ١ 
أولتك هم الكفره الفجره‎ 


فعل <فجر>» در مورد كسى كفته مى شود كه سر خود را يايين انداخته و بى مبالات بيش مى رودم <فجور> در اصل به 


معناى انحراف از حق است و در معناى تاختن به سوى كارهاى غيرمجاز نيز استعمال مى شود. (لسان العرب) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


١ مطففين - “ام اعم هيع‎ - ٠ 

؟ - مؤمئان در قيامت » همسان برخوردى كه در دنيا از كافران ديده اند » با آنان رفتار خواهند كرد . 
إن الذين أجرموا كانوا من الذين ءامنوا يضحكون . .. فاليوم الذين ءامنوا من الكمًا 

- استهزا شدن از سوى مؤمنان در قيامت » براى كافران دشوار و رنج آور خواهد بود . 

فاليوم الذين ءامنوا من الكفار يضحكون 

4 - در قيامت » مؤمنان و كافران از حال هم آكاه شده » رفتار يكديكر را مشاهده خواهند كرد . 
فاليوم الذين ءامنوا من الكفار يضحكون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - #0 - مطففين - 8م‎ - ٠ 


١‏ - مؤمنان » در حالى كافران حاضر در صحنه قيامت را مسخره مى كنند كه خود بر تخت هاى تزيين يافته » لميده و ناظر كيفر 
كافران اند . 


على الأرائكك ينظرون 


<أريكه > (مفرد <أرائكك>) به تخت تزيين يافته اى كفته مى شود كه در خيمه يا خانه اى نهاده شده باشد. هم جنين به 
جايكاه آرميدن و لميدن اعم از تختء يا تخت عروس ويا تخت خواب اطلاق مى شود (قاموس). متعلق <ينظرون > به قرينه 


آيات قبل و بعد وضعيت كافران است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ مطففين - "م اع" - ل إل‎ - ٠ 

3 هداج هماع كاقزاق مر نامك كش داومك انأو بر كدارتر شت خريكن دوفتا امت 
قل كوت الكناوها كانوا يفغلوة 


<ثواب >, يعنى» جزا و <تثويب > به معناى جزا دادن است (قاموس). فعل <كانوا > كه بر مضارع داخل شده است 


بر استمرار دلالت دارد. 

؟ - بى ياسخ نماندن تمسخر هاى كافران و كرفتارى آنان به نتايج كردار خويش . امرى طرفه و جالب توه است . 
توت الكنايها كانوا سلوة 

استفهام در آيه شريفه براى تقرير و تعجيب است, يعنى» كافران جنين حالتى را كمان نداشته و بيش بينى نمى كردند. 

#ات كافزان ذو قيامت © مور د جشسكر عحداوتل قزاز خواقتل كرفت .د 

هل ثؤب 


<ثواب> در مورد خير و شْرٌ هر دو كاربرد داردمٌ ولى به خير و خوبى اختصاص بيشترى دارد و در آن فراوان تر استعمال مى 
شود (لهتانة ابن اثثر) تابراو 'ممكى اميت كفقد شود تبي توب > كدر قر ان كنها دزمورة امر الخوشاشة استكنالشدة 


(مقردات)" انكر ان ات كه خداوندة كيقن كافزان را انزو تنسكر يادائن ثاميدة:است: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

طاقن د دعام 

اسان اعمال دن قبامت بزائ كاقراق» ا حضون ذن ميفكاه عداوند شوارةة اشع 
ثم إن علينا حسابهم 


هر جند هر دو هم زمان باشند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يلك - .19-9 دمع 

* - كافران در آخرت » نامه عمل خويش را با دست جب » دريافت خواهند كرد . 
هم أصحب المشئمه 


“سمت خن :و وراسث > ذو قيامت» ممكن استابه معناق حقيقئ: آن تباشد ناا وجوه جايكاهى حكايك كتند كه دارائ 








مطلبى باشد كه در آيات ديكر قرآن» با صراحت آمده است. بدين صورت كه برخى نامه عمل خود را با دست راست و برخى 
بادست جب دريافت مى كنندم در نتيجه دسته اول به <>اصحاب اليمين > و <اصحاب الميمنه >> نام كذارى شده و دسته دوم 
<اصحاب الشمال> و <اصحاب المشأمه >نام كرفته اند. 


ها كام ساة ذو شرك تقاتده خاو كرامنة تافو نهاءكاء كاقر انه سيع دو ذلك افردى اسك 
هم أصحب المشئمه 


راست و جبء كنايه از عظمت و يستى جايكاه است, زيرا در جوامع انسانى» مرسوم است كه سمت راستء نشانه كرامت و 
سمت جب رمز شوم بودن است وكرنه راست و جب حقيقى» وابسته به اعتبارات و با در نظر كرفتن مركزيتى خاص است كه 


دراين آيات» از آن سخنى به ميان نيامده است. 

كافران مكه در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ ”2-8- -انفال‎ © 

. كفرييشكان مكه در قيامت كردآورى و به سوى جهنم رانده خواهند شد‎ ١١ 
والذين كفروا إلى جهنم يحشرون‎ 

كافران و قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ -ال-١١ هود‎ -/ 

. كفرييشكان » قيامت را امرى كزاف و طرح آن را از سوى ييامبر (( ص ) جون سحرء نيرنكى روشن قلمداد مى كردند‎ ١ 
إن هذا إلا سحر مبين‎ 


<هذا > به كفتار ييامبر(ص) مبنى بر زنده شدن مردكان و بريايى قيامت اشاره دارد. اطلاق <سحر > بر اين كفتار و ادعاء از 


باب تشبيه است و وجه شبه آن بطلان و نيرنكك مى باشدم يعنى» اين سخن 








ظاهرى فريبنده و باطنى يوج و بى اساس دارد و در بطلان و نيرنكك بازى؛ همانند سحر است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع1 سجده #0 م7 

/ - كافران » در بى تحقق قابل مشاهده قيامت بودند . 

و يقولون متى هذا الفتح 


تواند قيامت باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١/‏ - جاثيه -0م* - ل اداع 

؟ - كافران مستكبر » مدعى نامفهوم بودن قيامت براى ايشان 
قلتم ما ندرى ما الساعه 

كتمان كنند كان حق در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١-بقره-178-مع-١٠‏ 


» حق يوشى و . .. ) راه نجاتى نيست . 

فووا نا شو ونيو أفتمو| الفتارية خاو امقر | يونا لاتحوف تسن قن نفمن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارقت العامة 

6 خداولك دقاعت نظز ررحم اير كفر يشكان و كتنان كيد كان قاب ديق © تغواهن :داشة: 


ولاهم ينظرون 














در برداشت فوق فعل مجهول <ينظرون > از (نظر) به معناى رؤيت كرفته شده است. بر اين مبنا <ولاهم ينظرون >, يعنى» نظر 


رحمتى به آنان نخواهد شد>. 
كسب نور در قيامت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- حديد - 


لان 4-1و 
> كستن كردن نور انديكران در قيامك #ذر ضور كه اسان تو واتداشته ناشك ممكن :ليست 
يوم يقول المنفقون . .. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورًا 

كفر بنى اسرائيل به قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م#-#*6#١ ١١"‏ 

"١‏ ناباورى بنى اسرائثيل به قيامت و ملاقات خدا ييش از نزول تورات 
ثم ءاتينا موسى الكتب . .. لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون 

كفر به قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادرو اد ع ؟ 

؟ - منككران قرآن » به خدا و قيامت ايمان نخواهند آورد . 


إن الذين كفروا . .. لايؤمنون 





متعلق <لايؤمنون > به دليل آيه هشت و نيز آيات قبل» خدا و قيامت است يعنى: لايؤمنون باللّه و لاباليوم الآخر. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ - بقره - 7 - عع7 إلى لايع 

© عدم ايمانٍ انفاق كنند كان رياكار به خداوند و روز رستاخيز 

كالّذى ينفق ماله رثاء النّاس و لا يؤمن باللّه و اليوم الاخر 

بنابراينكه جمله <و لا يؤمن . .. >. توضيح و تفسيرى براى جمله <ينفق ماله رثاء > باشد. 


7رياء اثر و نشانه عدم ايمان به خداوند و قيامت 





كالّذى ينفق ماله رثاء النّاس و لا يؤمن باللّه و اليوم الاخر 

بنابراينكه جمله <و لا يؤمن . .. >. تفسيرى براى جمله قبل باشد. 

8 ريا و كفر به خدا و قيامت » موجب بطلان صدقات و اعمال خير 
لا تبطلوا . .. كالّذى ينفق ماله رثاء النّاس و لا يؤمن باللّه و اليوم الاخر 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مويك مووي 

اونا كاران اسان وانعن دا واقامك دراك . 

و الذين ينفقون اموالهم رثاء النّاس ولا يؤمنون باللّه ولا باليوم الاخر 


جمله <و لا يؤمنون> مى تواند تفسير و توضيح جمله <ينفقون . .. > باشد م تكرار نشدن <الذين > مى تواند اين معنا را 
تأبيد كند. 


العلا عوار كت كف اماه دامع :سند وفامتة 

اعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً. و الذين ... لا يؤمنون باللّه و لا باليوم الاخر 
4 ايمان نداشتن به وعده هاى الهى و قيامت » منشأ رياكارى 

رئاء النّاس و لا يؤمنون بالله و لا باليوم الاخر 

بدان احتمال كه جمله <الذين لا يؤمنون > بيانكر علت و ريشه انفاقهاى ريايى باشد. 
٠‏ دل هاى تهى از ايمان به خدا و قيامت . جايكاه شيطان 

لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الاخر و من يكن الشيطان له قريناً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عن ءا سدم 

“ بخل و رياكارى » نشانه كفر به خدا و قيامت است . 

الذين يبخلون . .. و ماذا عليهم لو امنوا بالله و اليوم الاخر و انفقوا 
ضمير در <عليهم > به <الذين يبخلون> برمى كردد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عا الع كم 











* رسوايى و وخامت حال بخيلان » رياكاران و كافران به خدا و قيامت در صحنه قيامت 
الذين يبخلون . .. فكيف اذا جئنا من كل امّه بشهيد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


© - نساء - 


عدم 
كافرانٍ به خدا » ملائكه » كتب آسمانى » ييامبران الهى و روز قيامت » در كمراهى زرف 
و من يكفر باللّه و ملئكته و كتبه و رسله و اليوم الأخر فقد ضل ضللا بعيداً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده -ه- وم ١١‏ 

١‏ كفر به خدا و قيامت و نداشتن عمل صالح . موجب غلبه ترس و اندوه بر آدمى 

من ءامن باللّه و اليوم الاخر و عمل صلحاً فلاخوف عليهم ولا هم يحزنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠8-43-8 - توبه‎ - 

8 بى اعتقادى منافقان به قيامت و عدم دركك آن نسبت به حوادث و حقايق آن » مايه تخلف آنان از جهاد 
لو كانوا يفقهون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا- يونس ١١-1١١-1١١-‏ 

١‏ طغيان و سر كشى ». نشانه بى ايمانى به روز رستاخيز 

فنذر الذين لايرجون لقاءنا فى طغينهم يعمهون 

كم فروشان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الواح ل ب 

؟ - احضار كم فروشان در صحنه قيامت و حسابرسى اعمال آنان » قطعى و ترديدنايذير است . 


ول للكطقين ب الأ قاذ ولك تخي 








كمكك در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-آل عمران - 1998-8 - ٠١‏ لوقع 

* ستمكاران محروم از هر كونه ياور در قيامت 
زعا الطالمة م ساد 


<انصار>». جمع ناصر (به معناى ياور) است و حمِن > زايده» تأكيد بر 


نبودن ياور در آن روز است. 
8 ستمكارى » موجب ورود آدمى به آتش دوزخ و بى ياورى وى در قيامت 
ربّنا الكك من تدخل النَار فقد اخزيته و ما للظالمين من انصار 


مزاد ان كلمة <للظالمين > همان دوزخيان هستند. بنابراين به كاركيرى اسم ظاهر به جاى ضمير <ما لهم > براى رساندن اين 


معناست كه ستمكارى علّت شده كه خداوند آنان را به آتش كشاند و از يارى ياوران محروم باشند. 
٠‏ محروميّت ستمكران در قيامت از يارى امامانى كه آنها را يارى كنند . 
ونا الخالديه مو الشبار 


امام باقر (ع) در تفسير آيه فوق فرمود: ما لهم من ائقمه يسممونهم باسمائهم. 


فض عاق ون قعل ناهذا (اتسني وعاقاح ال 0 ان 
كوبند كَى قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 حاقه - هع ع - ”؟ 

؟ -قيامت . حادثه اى كوبنده و هولناكك 

بالقارعة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مارك فاوشسط ات تا 

١‏ - قيامت » حادثه اى كوبنده و هولناكك 

القارعه 


<قوْع >. به معناى كوبيدن جيزى بر جيزى است (مفردات). آيات بعدء قرينه است كه مراد از <قارعه >». روز قيامت است. 


تناسب اين نام براى <قيامت >. يا به اين جهت است كه قيامت كوبنده و ترسانئده قلب ها است و يا اشاره به عذاب كويئده و 


هولناكك كافران دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الا عقاوق تي ادها 

قيامة: «اغتادتة ا كواكله:و ركدادى من شكنت 
ما القارعه 


<ما>» استفهام تعجبى است و بر شكفتى <قارعه> و عظمت وهول انكيز 





<قارعه > تأكيد بر عظمت آن است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7-8-1١١١ -قارعه‎ ٠ 

7 كوي كر شوادنة قاسة عول انكر و دهشت اوو'است . 

ما القارعه . يوم يكون الناس كالفراش المبثوث 

<يوم > ظرف براى فعل محذوفى است كه وصف <القارعه> بر آن دلالت داردمٌ يعنى» <تقرع يوم. ..>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-8-١1١١ - -قارعه‎ ٠ 

. كوبندكَى حوادث قيامت » تمام كوه ها را متلاشى كرده » ذرّات رنكارنكك آنها را درهم خواهد آميخت‎ - ١ 
ما القارعه . يوم ... تكون الجبال كالعهن المنفوش‎ 

كورى درقيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-1١١عد!#56-هط-1١‎ 

. زند كانى بر دردسر در دنيا و محشور شدن با جشمانى نابينا در قيامت » ازجلوه هاى كمراهى و شقاوت آدمى است‎ -١ 
من اهداق فلايضلٌ ولانشقي] ومن أعرض عن ذكرى. ؤإن له معيشهضدكا واتحهره ئ‎ 

برداشت ياد شده. لازمه تقابل بين كروه هدايت يافتكان و غافلان است كه مجموع دو آيه؛ بيانكر آن است. 
كوهها در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ لاع‎ -1١8-فهك-‎ ٠ 


. در آستانه بروز قيامت » كوه ها جابه جا شده و صفحه زمين م١ طح مى شود‎ -"١ 
و يوم نسبر الجبال و ترى الآرض بارزه‎ 


< نسي ر >> (از 


ماده سير) يعنى <حركت مى دهيم > و <بارزه > به معناى <ظاهر و آشكار> است. جون در قيامت» كوه هاء از جا كنده مى 


شوند و ناهموارى هاى زمين از بين مى رود» همه جاى آن ديده شده و هيج مانعى در برابر ديد وجود ندارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وتع اوداك عم 

عوك كدو امن كو كا دن ا سدافة راد 

و تسير الجبال سيرًا 

* - حركت كوه هاى زمين در آستانه رستاخيز » ح ركتى عجيب و نامعهود 
و تسير الجبال سيرًا 

وقول ملعللو :وي عوسي فتن انا دعم لاني الةذ اشع اشن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- واقعه - عه - جح - 38 ١‏ 

-١‏ حركت ورانش كوه هاء در آستانه قيامت بر اثر زلزله شديد 

إذا رجت الأرض رجا . و بست الجبال بس 


<بسٌ > در دو معنا به كار مى رود: ١‏ به حركت واداشتن (القاموس المحيط), ١‏ خرد و ريز ريز كردن (المصباح المنير). 


ووه التكبالا بو بابه حعداف ار ل اعد 

؟ - ذره ذره شدن كوه هاء بر اثر زلزله شديد زمين در آستانه قيامت 

[الاحفب الارض يست العال كا 

*- رانش و از هم ياشيدكى كوه ها در آستانه بريايى قيامت » بسيار عظيم و غيرقايل توصيف 
و بشت الجبال بسّا 

ذكر <بساً> به صورت نكره. بيانكر عظمت و غيرقابل توصيف بودن مطلب ياد شده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








- واقعه - 2ه -ع- ١‏ 


, ياشيده شدن كوه هاى زمين و تبديل شدن آنها‎ - ١ 





به غبار يراكنده در هوا در آستانه بريايى قيامت 


ا 1 


فكانت هباء مئة 
<هباء > به خاك نرم مانند آرد كفته مى شود و <منبث > به معناى يراكنده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وح اواك رات 

. كوه ها در آستانه بريايى قيامت » از جا كنده و متلاشى خواهد شد‎ - ١ 

و ذا السال سفت 

<نسف >». به معناى كندن از ريشه و بن است (قاموس المحيط). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

66 ل عرض 

. كوه ها در آغاز بريايى قيامت » از جا كنده و حركت داده خواهند شد‎ - ١ 

و سيئرت الجبال 

. حركت كوه ها در قيامت » آنها را به توده غبارى شبيه كوه » تبديل خواهد كرد‎ - ١ 
وبعوة الال كافك بر‎ 


تشّية كوه يهاسراا» انكر ان ابت كه بسن ام ركة كو ها دو قياسة» افع ه دده من شود كوه نست رولئ بنداء اندرا 


كوه خواهد ديد. 
٠“‏ - كوه ها در قيامت » نابود كشته و با زمين هم سطح خواهند شد . 
فكانت سرابًا 


سطح زمين ملحوظ است (لسان العرب). بنابراين مى توان كفت: كوه هاء با زمين هم سطح خواهند شد هر جند غبارهاى باقى 


مانده از آن به صورت شبحى از كوه نمايان مى شود. 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ تكوير -١م-”#-١‏ 


١‏ -در آستانه قيامت » كوه ها از جا كنده و حركت داده 





خواهند شد . 

و إذا الجبال سرت 

كوهها هنكام قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ طه-١5-‏ م١٠‏ ب ضع”_ 

" - تعدادى از مردم صدراسلام در باره سرنوشت كوه ها در هنككامه رستاخيز» از ييامبر ( ص ) توضيح مى خواستند . 
و يسَلونكك عن الجبال 

؟ - تمامى كوه هاى زمين » در آستانه قيامت ريشه كن و متلاشى خواهند شد . 

و يسملونكك عن الجبال فقل ينسفها ربّى نسمًا 

<نسف > به معناى ريشه كن كردن و از هم ياشيدن است (مصباح). 

« - متلاشى شدن كوه ها در قيامت » جلوه اى از ربوبيت خداوند و به فرمان او است . 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-١. ا5٠١-هط‎ 1١ 

. كوه ها در قيامت ». به زمين هموار و مسطح تبديل خواهند شد‎ - ١ 

عن الجبال . .. فيذرها قاعًا صفصفًا 


<قاع > به معناى زمين صاف و مسطحى است كه در آن درخت نرويد و <+صفصف > به معناى زمين هموارى است كه 
امكان روييدن هيج كياهى در آن نباشد (لسان العرب). 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


5 جمعاة :كنوت ١‏ 








١‏ - متلاشى و ذره ذره شدن كوه هاء همجون يشم رنكين و يراكنده شده » در آستانه بريايى قيامت 


و تكون الجبال كالعهن 


<عهن > به معناى يشم رنكك شده است. در آيه ينجم از سوره <قارعه > جنين آمده است: <و تكون الجبال كالعهن 


المنفوش >: (و كوه ها مانند يشم رنكين وذ إشلاة ختؤاهن شل 
كيفر تكذيب قيامت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 

ع -اعراف -/ا- الل -/ 

6 بى اعتنايى خداوند به كافران و به فراموشى سيردن آنان در آخرت » سزاى غفلت آنان از قيامت و انكار آيات الهى است . 
فاليوم ننسيهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بايتنا يبجحدون 


حرف <كاف > در <كما نسوا> تعليليه است و <ما> مصدريه ,ْ يعنى <لنسيانهم >. همجنين <ما> در <ما كانوا > 


مصدريه است و عطف بر <ما نسوا>» يعنى: لكونهم باياتنا يبجحدون. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا-/9ا18 "ا 

تباه شدن اعمال نيكك » جزايى مناسب براى تكذيب آيات الهى و روز قيامت است . 
حبطت أعملهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شاع وراد عبات ةلا 

"- آتش همواره شعلهور حهلم » كيفر كفر به آيات الهى و انكار روز رستاخيز 
كلما خبت زدنهم سعيرًا . ذلكك جزاؤهم بأنهم كفروا بأيتنا و قالوا أءذا كنا عظمٌ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عونب وماك لكين 

. تكذيب همواره قيامت و جهنم » موجب عذابى سخت است‎ -١ 

ذوقوا عذاب النار الذى كنتم بد كين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


كوف علاود دم 





؟ - تكذيب قيامت و كيفر آن » از عوامل دوزخى شدن 

هذه جهنم الّتى يكذّب بها المجرمون 

از اين كه دوزخ به تكذيب كران آن معرفى مى شود؛ مطلب ياد شده به دست مى آيد. 
كيفر در قيامت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


© - روز قيامت » روز كيفر و ياداش است . 

ملكك يوم الدين 

<دين > در اينجا به معناى جزا (كيفر و ياداش) و يا حساب استء و هر دو بازكشت به يكك معنا دارند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عحة ماك وده 

ه- قيامت » روز كيفر و جزا و < يوم الدين > از نام هاى آن است . 
بو ليخ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ع 

١‏ - جزا ديدن يكايكك آدميان » فلسفه بريايى قيامت 

واليةا الجر كل فس 


شده در آيه كه آمدن قيامت و وجود زمينه براى مخفى ماندن اخبار آن از سوى خداوند است و يا تنها بيانكر علت <أخفيها > 


ايك ترذ ات مذ كوي مس قر امال اول اكه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و د الت ادم 

ع -قيامت » روز ظهور اعمال دنيوى انسان است . 
من أعرض عنه فإنّه يحمل يوم القيمه وزرًا 


<وزر>»نه:معنائ بارستكين اسث و به كناه از آن جهت كه بان سكيتى نردوكن كله كان اسثء <وزر> اطلاق مى كردد 














(مفردات راغب). <حمل وزر> حاكى از آن است كه در قيامت» كناه به صورت بارى بر دوش كناهكار ظهور خواهد يافت. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١1-حج‏ -867-55-م 


- جهان 





آخرت » جهان كيفر و ياداش 

الملكك يومئذ لله يحكم بينهم . .. فى جَنّت النعيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اللي اد ودع 

ع - جهان آخرت » جهان كيفر و ياداش 

الله يحكم بينكم يوم القيمه 

جمله <اللّه يحكم بينكم يوم القيامه >: متضمن نويد ياداش به مؤمنان و وعده مجازات و كيفر به مشركان است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-5 - 5# شعراء‎ - ١1 

” - قيامت » روز محاسبه كردار آدميان و مجازات و ياداش در تعليمات ابراهيم 
و الذى أطمع أن يغفرلى خطيئتى يوم الدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#كور داوعا 

١‏ - قيامت » صحنه ياداش و كيفر 

من جاء بالحسنه فله خير منها. .. و من جاء بالسيئه فكبت وجوههم فى النار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠١١5 ي#”‎  ”١- -لقمان‎ ١ع‎ 

. هيج يدر و فرزندى » در قيامت به جاى هم حتى اندكك كيفرى نمى شوند‎ - ٠ 
لايجزى والد عن ولده و لامولود هو جاز عن والده شيئًا‎ 


. در قيامت » بار عمل هر كس . تنها بر دورش خود او است‎ - ١ 











لايجزى والد عن ولده و لامولود هو جاز عن والده شيئًا 


١‏ - در قيامت » برعهده كرفتن بخشى از كيفر يدر از ناحيه فرزند » به خاطر سنككّين بودن حق وى بر فرزند » امرى متوقع است 


ولامولود هو جاز عن والده 


درباره مجازات نشدن يدر به جاى فرزند» از فعل < يجزى > استفاده شده اشيت و درباره 


نفى مجازات فرزند به جاى يدر از <جاز> كه حالت صفتى و تأكيد بيشترى دارد. جنين تأكيدىء مى تواند به خاطر توقعى 
باشد كه از ناحيه يدران هست. و نيز مى تواند به خاطر اين باشد كه اوء از حيث عاطفه و مهرء به مراتب كم تر از يدر است. 


برداشت بالا بر اساس احتمال نخست است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فاطر - 8" - مع - م 

8 - قيامت » عرصه مجازات و كيفر و ياداش 

و لو يؤاخذ الله الناس . .. و لكن يؤترهم إلى أجل مسمّى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -صافات -/8- .7م 

" - قيامت » روز مجازات و كيفر و ياداش 

هذا يوم الدين 

<دين > در آيه شريفه» به معناى < جزا »> و < حساب > است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- صافات -/5؟ ‏ "م 8 

* - جزا و كيفر و ياداش » فلسفه بريا شدن قيامت و رستاخيز انسان ها است . 
أءنّا لمدينون 


امدق اغيازت غامد ينون > (عجرا :اذه شد كان) بةتجناق. +اميعتؤن > (ميعورك شد كان) و ”+ مبفون > (زتكه شد كان) مين توائد 


انكر الفط رفك واه كه اساتي رمع طن اقها ف اهلا لقند نمع عير نكر دشنن رازه اناه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عاق عو ددم 


١‏ - قيامت » روز روبه رو شدن بندكان با كيفر و ياداش الهى 





يوم التلاق 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وهال د كدو اكرويا 


١‏ - نظام ياداش و كيفر 


الهى در قيامت ». فراكير همه انسان ها و شامل تمامى حركات انسان ها است . 
اليوم تجزى كل نفس بما كسبت 


حما >> در <بما كسبت > موصول بوده وافاده كننده معناى جنس است. بنايراين <ما كسبت >, يعنى» هر آنجه كه بشر انجام 


داده و هر حركتى كه از خود نشان دهد. 

ه - در نظام كيفر و ياداش الهى در قيامت . به كسى كمترين ستمى نخواهد شد . 

لاظلم اليوم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وح واقية دع حاء و ها 

؟ - < قيامت > روز كيفر و ياداش 

يوم افون 

<دين > به معناى جزا است و <جزا > معادل سزا مى باشد كه هم شامل كيفر مى شود و هم ياداش. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فتخادلة ترمد 2ت ١‏ 

١‏ - قيامت » روز برانكيخته شدن انسان ها براى محاكمه و كيفر و ياداش 

يوم يبعثهم الله جميعًا فيتبئهم بما عملوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 تغاين - © - و - ؟ 

١‏ -قيامت و كرد آمدن انسان ها در آن روز» براى محاكمه و مجازات » شايان ياد و يادآورى 


يوم يجمعكم 


برداشت ياد شده مبتنى بر اين نكته است كه <يوم > متعلق به فعل مقدّر <اذكر> باشد. 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8 مدثر ع0 تع -؟ 

؟ - قيامت » روز جزا و حسابرسى است . 
0000 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -انفطار - 17-49 سم 


"- ياداش و كيفر اعمال در قيامت 





» براساس نامه عمل و كردار انسان در دنيا است . 
يعلمون ما تفعلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الات انافك اوت اميه 

ع - قيامت » روز جزا و رسي دكى به اعمال است . 
يوم الدين 


<دين > به معناى شريعت» طاعت و جزا است واز آن جا كه دين به معناى <شريعت>». در قيامت مورد ندارد» <يوم 


الدين >. به معناى روز جزا خواهد بود و لازمه جزا دادن به بندكان» رسيدكّى و محاسبه اعمال آنان است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -اتنفطار - 1١8-475‏ -ع 

-قيامت » روز كيفر دادن اعمال است . 

يوم الدين 

كيفر فراموشكاران قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 سجده - #0 5-18 

" - كيفر حتمى فراموش كاران روز قيامت » جشيدن عذاب است . 
فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا 

كيفر فراموشى قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ا- توبه - .8 - لاع د ماب 











73 عبدالعزيز بن مسلم كويد : از امام رضا (ع ) درباره سخن خدا كه مى فرمايد : < نسوا الله فنسيهم > سؤال كردم فرمود : 


< ان الله تعالى لا ينسى ولا يسهو .. . و انما يجازى من نسيه و نسى لقاء يومه بان ينسيهم أنفسهم ... م 


خداى ساق اه فواموشي دازة واه اشضاد . همانا دار ند تكساق: را كه وود ذاكك | واقامك درا قراموتن قرده ]تك يهن ون «صوررت 


مدازالك دعي كتند كه بود نابر ]و يادنات 


2-01 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 سجده - #5 اعد" 

- فراموش كردن قيامت » كرفتارى به عذاب را در بى دارد . 
فذوقوا بما نسيتم 


- وانهاده شدن انسان به حال خود » در قيامت » كيفر فراموش كردن قيامت در عالم دنيا است . 


ترق كمليف لذن يمك هذا يدم 
<إِنا نسيناكم > براى مقابله با <بما نسيتم > است, يعنى» شما قيامت را فراموش كرديد و ما همء در مقابل» شما را به حال 


خود وانهاديم. 

كيفر كفر به قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

موقيام اوضر 

- آنان كه به خدا و روز قيامت كافر شوند » راهى جز ورود به آتش دوزخ نخواهند داشت . 
و من كفر. .. ثم أضطره إلى عذاب النار 


اضطرارمْ يعنى» مجبور ساختن كسى به انجام كارى. يس < ثم اضطره ...> جنين معنا مى شود: آن كاه كه كافران حيات دنيا 


را سيرى كردندء آنان را براى ورود به تش دوزخ مجبور مى كنم. 
كيفر مكذبان قيامت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


(اكر فح تت 








١‏ دوزخ » جايكاه ابدى مشركان و منكران رستاخيز 

إن الذين لايرجون لقاءنا . .. و الذين هم عن ءايتنا غفلون. أولئكك مأويهم النار 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادراتيين ضذاك لقيو 


؟ مجازات كفار و منكران 





قيامت ( از ميان برداشتن ايشان ) منجر به انقراض نسل بشر خواهد شد . 
و لو يعجل الله للناس الشر . .. لقضى إليهم أجلهم 


<ال > در <الناس > ال جنسيه و مفيد استغراق است, يعنى» اكر سنت الهى درباره جوامع بشرى اين بود كه هر انسان 
كفريشه را قواذيا بن درك مجازات كد هر ابنة ذا كنون زميق از.وحوه انسان تهئ شده و سل بشو متفرهن كشته بوه دز 


حالى كه اين با فلسفه آفرينش انسان (و لكم فى الأرض مستقر و متاع إلى حين. بقره / ©") ناسا كار است. 
#مجازات كفريتشكان. و مكران فنامت لمان برد اعسشان )تاسار كارا فلسفه افويقن اسان 

ولو يعجل الله للناس الشر . .. لقضى إليهم أجلهم 

/ منكران قيامت » مستحق كيفر و عذاب الهى در دنيا هستند . 

ولو يعجل الله ... لقضى إليهم أجلهم فنذر الذين لايرجون لقاءنا 


از افاشورفة امتقاده مق هود كه اك محا زات منكزان قتافت معز بد نر كف اتآن "قب د هد | ايدو مهلت" !نان را مر كريه 


مى كردمٌ يعنى» آنان استحقاق كيفر را دارند لكن مانع وجود دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مييع-1١١-50- -فرقان‎ ١ 

“"' اتش بر افروخته و يرالتهاب دوزخ » كيفر تكذيب قيامت 

و أععدانا ليه كدي «الساعة سقذا 

<سيير :>. به معناى آتش يرالتهاب و برافروخته است. 

آتش جهنم » هم اكنون ( ييش از بريايى قيامت ) براى تكذيب كنند كان قيامت » آماده و مهيا است . 
و أععلانا ليه كدي الساعة سقةا 


آمدن فعل <أعتدنا > (آماده كرديم) به صورت فعل ماضىء مى تواند كوياى برداشت 


ياد شده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟احفرقان عولد رامع 

؟ كبفر وعداب: تكديب كتند كان قياسة بسار شديد وهولنااكك خواهد بود. 

سمعوا لها تغيِظًا و زفيرًا 

صداى خشمكينانه و يرخروش آتش جهنمء با ديدن منكران معاد از راه دورء حاكى از شدت و هولناكى عذاب و كيفر است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 دهافات ديم دوو دم 

“* - منككران قيامت » در وسط دوزخ جاى خواهند داشت . 

فرءاه فى سواء الجحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-1١ - 8# - مطففين‎ - ٠ 

- تكذيب قيامت » در نامه عمل تكذيب كنند كان ثبت شده و براساس آن كيفر خواهند ديد . 
كتب مرقوم . ويل يومئذ للمكدذّبين . الذين يكذّبون بيوم الدين 

كيفيت قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 صافات -/ا” ١-1١9‏ 

. بريايى قيامت و احياى مجدد انسان هاء تنها با يكك صيحه و فرياد سخت خواهد بود‎ - ١ 
فإنْما هى زجره وحده‎ 


<زجره > به معناى <+صيحه > است وآمدن آن بر وزن حفعله > بر <مده > دلالات مى كند. آمدن <واحده > نيز براى 


تأكيد مفاد آن است. يس <فائّْما هى زجره... > , يعنى» تنها يكك صيحه و فرياد سخت. 
كردش جشمها در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- امات ذخ اتا 

. در آستانه بريايى قيامت » جشمان انسان ها از ترس و اضطراب » به كردش در مى آيد‎ - ١ 
ار‎ 


فعل <بَرَقَ > 


وقتى به جشم نسبت داده شودء به معناى اضطراب و به كردش آمدن جشم از ترس است (مفردات راغب). كفتنى است آيه 


شريفه در مقام بيان حوادثى است كه در آستانه بريايى قيامت و لحظه هاى نخستين رستاخيز رخ خواهد داد. 
كرفتارى كافران در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احا دا 21م 

8- در قيامت » هيج راه نجاتى براى كافرانٍ به قرآن و ييامبر ( ص ) وجود نخواهد داشت . 

أولئكك يؤمنون به و من يكفر به . .. و اتقوا يوماً لاتجزى نفس عن نفس شيئاً 


هدف از توصيف قيامت,. به اينكه فديه اى كرفته نمى شود و . ../ مأيوس كردن مستحقان عذاب است از اينكه راه نجاتى - 


جز ايمان به قرآن و بيامبر(ص) - براى خويش توهم كرده و به اعتبار آن دل خوش كنند. 
كرما در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وح وي ال 8 

* - فضاى محشر » سخت داغ » دود آ لود و نفس كير 

يرسل عليكما شواظ من نار و نحاس 

كروه ها در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دروم - .معنن 

ه - رو در رويى كروه هاى مختلف انسان هاء در روز قيامت » امرى ممكن است . 
ويوم تقوم الساعه يقسم المجرمون . .. و قال الذين أوتوا العلم و الإيمن لقد لبثتم 
كروهبندى در قيامت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





-مريم -94١94-1ع-/‏ 


8- خداوند با س وكند به 





ربوبيت خود ء بر تحقق حتمى طبقه بندى عاصيان در قيامت », تأكيد كرده است . 
فوربكك . .. ثم لننزعنَ من كل شيعه ... عتيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-انفطار - 7م - ١8‏ ع 

* - مردم در قيامت » به دو كروه شاخص < ابرار > و < فتجار > تقسيم خواهند شد . 
إن الأبرار لفى نعيم . و إِنّ الفيجار لفى جحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -زلزله -9و-م-_م 

. انسان ها در قيامت » به كروه هايى كوناكون تقسيم خواهند شد‎ - ٠" 

يوكل بدن الئاس أشتاتا 

كروهها در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاخده] مواد عورد برعم 

* - مردم در عرصه قيامت » در دو كروه متفاوت قرار خواهند كرفت : يا خوار و ذليل خواهند بود ويا در ناز و نعمت . * 


وجوه يومئذ خشعه . .. وجوه يومئذ ناعمه 


تكرار كلمه <وجوه>. ممكن است به منظور استقصاى تمام انواع مردم باشد. در اين صورت» كسى خارج از دو كروه ياد 
شده نخواهد بود. عطف نشدن <وجوه > (دراين آيه) بر <وجوه > در آيات نتشين :نز شلات انفصال دلاات دارد» به كونه 


اى كه اين دو كروه هيج نقطه اشتراكى نخواهند داشت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لالت ك2 ددا 


. مردم » در قالب كروه هايى متفاوت » صحنه قيامت را به سوى سرنوشت مخصوص خويش » تركك خواهند كرد‎ - ١ 














<يصدر>, 


يعنى» منصرف مى شود و بازمى كردد (مفردات و صحاح اللغه). <أشتاتاً > (جمع <شتٌ >) به معناى <تفرق يافتكان > 
است (صحاح اللغه). مفاد آيه شريفه ناظر به مرحله يس از حسابرسى است كه مردم از آن برمى كردند و به سوى بهشت و 
جهنم مى روند. فعل <يصدر> و نيز مشاهده اعمال (يا ياداش و كيفر آن)» با اين معنا سا زكارتر است, كرجه اين احتمال نيز 
منتفى نيست كه مراد» رجوع انسان ها به حيات دوباره باشدمٌْ ولى فعل < يصدر> و نيز مشاهده اعمال (يا ياداش و كيفر آن)» 


با احتمال نخستء سا زكارتر است. 

كروههاى ملائكه در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-فجر-وم-77 ا" 

/ - فرشتكان در قيامت » در رده هاى مختلق دسته بندى شده وهر دسته مأموريتى ويه دارند . 
كريه در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 نجم "ان - 89 - م 

ف - قيامت » روز خنده و كريه خلايق * 

ثم يجزيه الجزاء الأوفى . .. و أنه هو أضحكك و أبكى 

برداشت ياد شده بدين احتمال است كه اين آيه به قرينه آيات ييشين در ارتباط با قيامت باشد. 
كفتكُو با خدا در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

22 02 شيو إل 

- تاتؤاى همكان #از كفتو كوى خودسرآئه با خداؤنة دزقيامت 


لايملكون منه خطابًا 











مرجع ضمير فاعلى <لايملكون>»: موجودات عاقلى است كه از <ما بينهما > دانسته مى شود. <منه > حال براى <خطاباً > و 
حرف <من> براى اتصال و ارتباط است. مفاد آيه 


شفاعت غير مأذون است. 

كفتكُو در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-سسبا-عم_إ(م م 

١‏ - امكان كفتوكو و مذاكره مردم در صحنه قيامت 

ولو ترى إذ الظلمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضع 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سا-عم مدع 

- امكان كفت وكو و مذاكره در دادكاه الهى در قيامت 

يقول الذين استضعفوا . .. قال الذين استكبروا 

كمراهان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ف - انعام - ع ١18-158-‏ 

اعتراف كمراهان در قيامت به تبعيت از خواهشهاى نفسانى خويش تا آخرين لحظه عمر 
ربنا استمتع بعضنا ببعض و بلغنا أجلنا الذى أجلت لنا 


جمله <و بلغنا>» يس از <ربنا استمتع . .. >. بيان استمرار بهره كيرى كمراهان از تمتعات دنيا تا لحظه رسيدن اجل است. 


بنابراين عمر آنها در اين منظور صرف شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
زه انعام مع#- ١6-١6‏ 


كمراهان ييرو شيطانها در قيامت بر كفرورزى خويش در دنيا آكاهى مى يابند. * 








<شاهد> عالمى است كه آنجه را دريافته بيان مى كند. (لسان العرب»). لذا اكر <شهدوا> به معناى شهادت دادن باشدء» 


لازمه آن آكَاهى فرد ان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ه - اعراف 


-الا اسم ١‏ 
١‏ حضور انسانها در قيامتء مانند آفرينش نخستينشان» در دو كروه هدايت يافته و كمراه كشته 
فريقا هدى 


جمله <فريقا هدى ...> حال براى فاعل < بد أكم > و بيانكر وجه مشابهت مطرح شده در جمله <كما بدأكم تعودون> 
انيت وخاضل جعي احعنية فى شود خداونك كنما را آفرية دن خالى كه شاسشتكان هدارت رااهدايك كرد واستحنان كمزاهئ 


را به كمراهى كشاند و به همين صورت (دو جناح بودن) به سوى او باز خواهيد كشت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -اسراء -/ا١-ل/او-‏ لم 

4- ذلت و به خاكك در افتادن جهره كمراهان در قيامت 

و نحشرهم يوم القيمه على وجوههم عميًا و بكمّا و صما 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سأ-عم_ سمدم 

358 -<اسبتضيعفان كمزاه شدم الزسوض مسشتكران يا سقافده عذات در قامت )از كردم غود يشيماة حو عوك يد 
وقال الذين استضعفوا . .. و أسرّوا الندامه لما رأوا العذاب 

بنايراين كه ضمير فاعلى < أسرّوا > به <استضعفوا>ب ركردد» نكته ياد شده قابل استفاده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١2‏ - شورى -5ع- 0750و 

4- كمراهان ستمكار » در روز قيامت » مورد سرزنش اهل ايمان خواهند بود . 

و قال الذين ءامنوا إِنْ الخسرين الذين خسروا أنفسهم 

١‏ - قيامت » روز ظهور خسران و زيان كارى عميق ستم بيشكان و كمراهان 


إِنّ الخسرين الذين خسروا أنفسهم و أهليهم يوم القيمه 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


0 


مع لاع ١‏ 
١‏ - حضور انسان هاى كمراه و عوامل شيطانى كمراه كننده آنان » در قيامت و در محضر خداوند 

حتّى إذا جاءنا 

“ - رويارويى كمراهان و عوامل شيطانى كمراه كننده آنان » در قيامت 

قال يليت بينى و بينكك بعد 

تعبير <بينى و بينكك > خطاب رو در رو را مى رساند. 

؟ - اظهار نفرت كمراهان » از شياطين و وسوسه كران خويش . در صحنه قيامت و هنكام حضور در ييشكاه خداوند 
حتى إذا جاءنا قال يليت بينى و بينكك بعد المشرقين فبئس القرين 

/- قيامت » عرصه رنكك باختن يندار هاى دروغين كمراهان و فريب خوردكان 

و يحسبون أنّهم مهتدون . حتّى إذا جاءنا 

كمراهكران در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سأ-عم_سم ىا 

7 - ستكران كمزامكر درقيافئت» با ديدن غذات الهى + ان كان غوة يشيمان شدهاؤ انرا بنهان خواهند كرد 
وأفال الذي امتضعفوا تلد يق استكبروا بل مكر اليل :و النهار إذ تأهرؤينا أن تكفا 

برداشت ياد شده بنابراين اساس است كه مرجع ضمير فاعلى <أسرٌوا >. <استكبروا > باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وى مم ارد 

١‏ - حضور انسان هاى كمراه و عوامل شيطانى كمراه كننده آنان » در قيامت و در محضر خداوند 


حت إذاتجاءنا 





كمراهى مكذبان قيامت 
جحلل انا 
م سوره - سوره - 1 دفية 
يه - فيس 
-مؤمنون - "5 -ه/ا-م/ 
8 - ناسيا 
ياسى در برابر لطم 
برابر لطف و رحمت ا 
حمت الهى و سوء استفاده از آن » نمودى از ان او 
راهزا و كيرا ا 
هى منكران قيام.” 
ماهمب 


وإِنْ الذ 3 م م 
ين لايؤمنون بالآخره . 


.. ولو رحمنهم ... فى طغينهم يعمهون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 شو د وك ا 

. بى بردن به حقانيت رستاخيز» داراى راه علمى است و منكران آن كرفتار كمراهى اند‎ - ١7 
و يعلمون أنّها الحقّ ألا إن الذين يمارون فى الساعه لفى ضلل بعيد‎ 

كناه تكذيب قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- فرقان -780-١1-ع؟‏ 

؟ انكار و تكذيب معاد » بزركك ترين جرم و كناه كافران و مشركان صدراسلام 

قال الذين كفروا إن هذا إلا إفكك افتريه . .. قالوا مال هذا الرسول ... بل كذّبو 


برداشت ياد شده. به خاطر دو نكته است: ١‏ حبل > براى اضراب انتقالى اسيت. ؟ وعده عذاب دوزخ به كافران و مشركان به 


خاطر تكذيب قيامت بود م نه دروغ يردازى و بهانه جويى هاى آنان. 

انكار معاد » كناهى بز ركك و نابخشودنى 

وعدا ليه كذ العامة يما 

برداشت فوقء از وعده عذاب دوزخ به تكذيب كنند كان قيامت استفاده شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

طور- 87 -١1دع‏ 

؟ - تكذيب قيامت . بزركك ترين جرم محكومان دادكاه رستاخيز 

فويل يومئذ للمكدّبين 


ازاين كه تنها وصفى كه براى محكومان روز قيامت آورده شده.؛ عنوان < تكذيب قيامت> استء مطلب بالا استفاده مى شود. 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8 مدثر ع/ عع م 

*- تكذيب روز جزاء جرمى بزركك و نابخشودنى است . 
عن المجرمين . .. و كنا نكذّب بيوم الدين 


جلد - نام سوره - سوره 





- آيه - فيش 

8 مرسلات -/الا- عع دعم 

- تكذيب روز جزاء جرمى نابخشودنى است و تكذيب كران مجرم اند . 

ويل يومئذ للمكذدّبين . .. كلوا و تمتّعوا قليلا إنُكم مجرمون 

تطلج راف كناد انه كان يوقو عوواق خ ودر مث رياز لحكل رانك امتقا قد شد اندة: 
كناهكار در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ااوباء ماع دعت( 

١‏ مداومت بر نافرمانى خدا و رسول ( ص ) . مايه كرفتارى به عذاب هاى جسمى و روحى در قيامت 
وق معطي البق بيذكلفها را اماق لقا ناا موي 

دخول در آتشء. عذاب جسمى آنان وعذاب خواركننده» شكنجه روحى ايشان. 
كناهكاران در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 ا١‎ - #١. -”- -آل عمران‎ ١ 

7 بد كاران در قيامت آرزو مى كنند كاش ميان آنان و عملشان » زمان بى حدى فاصله بود . 
وماعملت من سوء تود لوآنّ بينها و بينه امداً بعيدا 

6 بيزارى شديد بدكاران » از كردار خويش در قيامت 

تود لو انّ بينها و بينه امداً بعيداً 

١‏ قيامت » روز اندوه و افسوس بدكاران 


تودٌ لو ان بينها و بينه امداً بعيداً 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ف - انعام - ع - ٠١ - ١9‏ 

٠‏ خداوند در قيامت خلافكاران را به اعمال نايسندشان آكاه خواهد ساخت. 
ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع -١8١-ه‏ 


هدر قيامت به كنهكاران ستم نخواهد شد. 








هم لا يظلمون 

ذيل آيه قبل (ثم ينبئهم . .. ) بيانكر اين است كه ظرف ياداش و جزاى مطرح شده در اين آيه روز قيامت است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسار ب لاوم 

بدكاران در قيامت » كرفتار كيفر اعمال بد خويش خواهند شد . 

و الذين كسبوا السيئات جزاء سيئه بمثلها 

* مردمان زشت كردار در سراى آخرت » كرفتار خشم و عذاب الهى خواهند بود . 

و الذين كسبوا السيئات . .. ما لهم من الله من عاصم 

مراد از جمله <ما لهم من الله من عاصم >. <ما لهم من عذاب اللّه من عاصم > مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١5 - هع‎ - ١8 - ابراهيم‎ - 4 

. وضعيت مجرمان در قيامت براى همكان قابل رؤيت خواهد بود‎ -١ 

و ترى المجرمين يومئذ مقرّنين فى الأصفاد 


مخاطب <ترى المجرمين > (مجرمان را مى بينى) نوع انسان است. بنابراين مى توان استفاده كرد كه وضعيت مجرمان براى 


-١‏ در قيامت انبوه مجرمان ( همانند اسيران ) با غل و زنجير به هم بسته مى شوند و همراه يكديكر حاضر و محشور خواهند 
شك 
و ترى المجرمين يومئذ مقرّنين فى الآصفاد 


<أصفاد > جمع <صفد> و به معناى ريسمان و يا وسيله اى است كه اشيا و يا افرادى مانند اسيران را به هم بسته باشند و 
<مقرّنين > از مصدر <قران> به معناى بستن شديد و محكم جند جيز و يا جند فرد با هم است (لسان العرب). ضمناً آمدن 


<مقرّنين >» از باب تفعيل» معناى تكثير را افاده مى كند. 





سوره - آيه - فيش 

١ - 8١0-18 - ابراهيم‎ - 9 

) مجرمان در قيامت داراى بيراهنى از ماده اى سياه » بد بو » داغ و قابل اشتعال ( مانند قير‎ -١ 
و ترى المجرمين . .. سرابيلهم من قطران‎ 


<قطران > به معناى ماده اى است سياه» بد بو و جسبنده (روغن) كه آن را بر بدن شتر مى مالند (مجمع البيان). اينكه خداوند 
فرمود: لباس دوزخيان از قطران استء ممكن است براى بيان مبالغه و كثرت شعلهورى و سوزندكى آتش جهنّم به بدن انسان 
دوزخى باشد و نيز بيانكر قابل اشتعال بودن ماده قطران باشد (لسان العرب). 


؟- جهره مجرمان در روز قيامت در يوششى از اتش است . 

و ترى المجرمين . .. و تغشى وجوههم النار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -كهف-18-وع دض" 

“- در قيامت مجرمان . هنكام مشاهده نامه عمل » از كردار خود وحشت و دلهره بيدا مى كنند . 
فترى المجرمين مشفقين ممّا فيه 

ه- مجرمانٍ رفاه مند و بى باكك دنيا» بيم ناكان وحشت زده صحنه قيامت اند . 

فترى المجرمين مشفقين ممّا فيه 


با توجه بهاين كه آيات قبل در مورد رفاه مندان مغرور بود» مصداق بارز <مجرمان هراسناكك > دراين آيات» همان 


فقا سان سحرون رهد ورف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لج كيت حابر هق عم 

. مجرمان » در صحنه قيامت » ناظر شعله هاى آتش دوزخ اند‎ -١ 


ورءا المجرمون النار 





*- مجرمان » در قيامت » به دوزخى بودن خود و نداشتن راه كريزى از آن » يى خواهند برد . 


فظنُوا انهم 


مواقعوها و لم يجدوا عنها مصرفا 


بيان ديد كاه مش ركان در مورد ورود به جهنم با فعل <ظَنّ >. حكايت از آن دارد كه آنان» در آن شرايط» خود را دوزخى مى 
بينند» ولى هنوز اميدهايى هر جند واهى به نجات دارند. ولى به زودى درمى يابند كه كريز كاهى ترا انان نينت <مصرفاً > 
اسم مكان به معناى مكانى است كه به آن روى آورند. جمله <لم يجدوا...> يعنى جايى را كه بتوانند با يناه بردن به آن» از 


آتش رها شوند؛ نمى يابند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠ -مريم -19- هع‎ ٠ 

- تقسيم كنه كاران در قيامت براساس مراتب عصيان كرى آنها » از شؤون ربوبيت الهى است . 
فوربكك . .. ثم لننزعنَ من كل شيعه أيهم أشدّ على الرحمن عيّا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -مريم -19- عم دع 

؟- قيامت » روز ظهور تفاوت وضعيت مجرمان و متقين 

يوم نحشر . .. و نسوق المجرمين إلى جهنّم وردًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ون ين كن 

١‏ - شهادت و كواهى زبان » دست و ياى كنه كاران عليه آنان در قيامت 

يوم تشهد عليهم ألسنتهم و أيديهم و أرجلهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 حافرقان - ها اا ع 

* وحشت مجرمان از ملائكه به هنكام رو در رويى با آنهاء به هنكام مركك و روز رستاخيز 


يوم يرون الملئكه لابشرى يومئذ للمجرمين و يقولون حجرًا محجورًا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


+1دروم- 15-0 ه١٠‏ 

. مجرمان » در روز بريايى قيامت , اندوهكين و نااميدند‎ - ١ 

و يوم تقوم الساعه يبلس المجرمون 

<إبلاس > در لغتء اندوه ناشى از شدت سختى (مفردات راغب) و نيز به معناى يأس است (لسان العرب). 
د - عذر ها و حجت هاى مجرمان و تبهكاران » در روز قيامت » قطع مى شود . 

و يوم تقوم الساعه يبلس المجرمون 

كفته شده كه معناى <إبلاس >. سكوت و قطع شدن حجت است (مفردات راغب). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -روم -0”#- هن ١-‏ 

. مجرمان » در قيامت » بر اندكك بودن مدت درنكك شان در برزخ » سوكند ياد مى كنند‎ - ١ 
ويوم تقوم الساعه يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه‎ 


ازاين كه مكان درنكك و اقامت مجرمان, كجا مى تواند باشد» مفسران احتمال هاى كوناكونى را ذكر كرده اند. از جمله آنهاء 


ما يشاء > كه با توجه به آيه ينجاه». مى تواند درباره معاد و قيامت باشدء قرينه است بر اين كه مكان افراد ياد شده» جايى است 


كه يس از مرككء در آن قرار مى كيرند و آنء عالم برزخ است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -روم- :لاق - ١‏ 

. مجرمان در روز قيامت » بهانه جويى مى كنند‎ - ١ 

يوم تقوم الساعه يقسم المجرمون . .. فيومئذ لاينفع الذين ظلموا معذرتهم 


مراد از <الذين ظلموا> 








مى تواند <المجرمون > باشد كه در آيه ينجاه و ينج ككذشت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
روم -80- ره - هن 


- اظهارات مجرمان » در قيامت درباره كم بودن مدّت حضورشان در برزخ و ياسخ صاحبان علم و ايمان به آنان » بيانى 


تمثيلى از رخداد هاى قيامت است . 
يوم تقوم الساعه يقسم المجرمون . .. و قال الذين أوتوا العلم و الإيمن ... و لقد ض 


ذكر اين آيه» يس از بيان حادثه اى از حوادث قيامت كه مربوط به مجرمان و برخورد صاحبان علم و ايمان با آنان بود مى 


تواند اشاره به اين حقيقت داشته باشد كه جنين كفت و كوهايىء نمونه و بيان تمثيلى از آن حوادث است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 سجده - 117137-17-97 الهم ١‏ 

. ندامت و سرافكندكى مجرمان » در صحنه قيامت » منظره اى بس ديدنى و عبرت انكيز است‎ - ١ 

ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم عند ربّهم 


<نكس الرأس > به معناى <يايين انداختن سر از شرمندكى و خجالت> است. لازم به كفتن است كه جواب <لو> 


محذوف بوده و آن» جيزى شبية <لرأيت شيئاً عجيباً و هو... > است. 

؟ - ربوبيت خدا در قيامت » براى مجرمان » تجلى ييدا مى كند . 

ناكسوا رءوسهم عند ريّهم . .. ريّنا أبصرنا 

© - مجرمان يس از حسابرسى شدن در قيامت » به تبه كارى خويش در دنيا » يى مى برند . 
ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم عند ربّهم ريّنا أبصرنا 








با <أبصرنا و سمعنا > يس از آنء نشان دهنده اين است كه آنانء به جرم و تبه كارى خود بى مى برند. 
-١‏ همه حقايق و وعده هاى الهى » در قيامت براى مجرمان به كونه اى ملموس آشكار مى شود . 
ولو ترى إذ المجرمون . .. ربّنا أبصرنا و سمعنا 

. در قيامت حتى براى مجرمان » امكان تكلم و درخواست وجود دارد‎ - ١ 

ولو ترى إذ المجرمون . .. ربّنا أبصرنا و سمعنا فارجعنا 

فراز <ربّنا أبصرنا. .. > مقول قول مجرمان در روز قيامت و مفيد نكته بالا است. 

. مجرمان در قيامت » به حقانيت وعده هاى خداوند درباره معاد » زبان مى كشايند‎ - ٠١ 

ربّنا أبصرنا و سمعنا . .. إِنْا موقنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وأساوير عومد بلاس ١‏ 

١‏ - ظهور ارزش تقوا و نقش هدايت الهى ( قرآن ) . هنكام عذاب و در قيامت براى كافران و كنه كاران 
أو تقول نلو اق الله هدق الكت من المتفيق 

#ماعيظة و عست كافر ان ى كنه كازان ءابه حال فر ايشكان دزقيانت 

أن الله هدينى لكنت من المتّقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - زمر - ه"-مة-عه 

ه - ظهور ارزش احسان »ء براى كافران و كنه كاران در قيامت 

لو أنْ لى كرّه فأكون من المحسنين 

-غبطه و حسرت كافران و كنه كاران به حال محسنان در قيامت 


لو أن لى كدّه فأكون من المحسنين 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ *6.- *#*- دخان‎ '١١/ 


» روز قيامت‎ -١ 





ميعاد و وعده كاه تمامى مجرمان و منكران معاد 
إن يوم الفصل ميقتهم اجمعين 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه مرجع ضمير در <ميقاتهم > مجرمان و منكران معاد باشدمٌ همجون قوم < تنع > 
كه در آيات ييشين به آنها اشاره شد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا١ ‏ دخان  #*-‏ 2م ”م7 

*- < درخت زقوم > » تجسّم كناهان جرم بيشكان در قيامت * 
إن شجرت الزقوم . طعام الأثيم 


تعبير <شجرت الزقوم > و ارتباط ميان دو آيه ممكن است كنايه از اين باشد كه اين بذر كناه است كه در آخرت <زقوم > 


مى روياند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7ق جا د زرادع 

* جدال مجرمان در قيامت » بى تأثير براى تبرئه ايشان » با وجود اتمام حجت الهى بر آنان در دنيا 
قال لاتختصموا لد و قد قدّمت إليكم بالوعيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كلق جام عفادم 

١‏ تلاش محكومان دادكاه قيامت براى تغيير حكم الهى » تلاشى بى فرجام 

ما يبدّل القول لدىٌ 


در آيات ييشين» حكم مجرمان با فرمان <ألقيا فى جهنّم . ...> از سوى خداوند صادر مى كردد. مجرمان با جدال و تخاصمء 
درصدد تبرئه خويش برمى آيند تا مكر حكم الهى را در حق خود تغيير دهندمٌ ولى <ما يبدّل القول... > بى فرجام بودن تلاش 


تاقوا من برضانك. 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-رحمد - هه و" ١‏ 


١‏ - كناهكاران جن و انس در صحنه قيامت » داراى وضعيتى معلوم و 


بى نياز از محاكمه و سؤال 

فيومئذ لايسئل عن ذنبه إنس و لاجان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوهي دوموك لكين 

١‏ - شناخته شدن مجرمان به وسيله علامت هاى جهره آنان در قيامت 

يعرف المجرمون بسيمهم 

<سيما > به معناى مطلق علامت است. مراد از آن در آيه شريفه علامتى است كه در جهره مجرمان ديده مى شود. 
١‏ - مشخص و محرز بودن كناهان جن و انس در قيامت » بدون بازجويى 

فيومئذ لايسل عن ذنبه إنس و لاجانّ . .. يعرف المجرمون بسيمهم 

ه - مجرمان كردن فراز دنيا » داراى وضعى خفت بار و ذليلانه در قيامت 

فيوخذ بالنوصى و الأقدام 

كرفتار شدن كافران با موهاى سر و با ياهايشان» حكايت از مقهور بون كامل آنان و ذلت ايشان در قيامت دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 معارج - :1 ١1-؟‏ 

*-مجرمان براق نات خويئن ازعذات الهى "در قيامت ٠‏ آماده اد نا فر تدان خوةبرا فدا كنك 

يودٌ المجرم لويفتدى من عذاب يومئك ببنيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0-11-1١ - معارج‎ - 9 

. مجرمان در قيامت » براى رهايى خود از عذاب الهى » آماده فدا كردن همسران خويش اند‎ - ١ 


و صحبته 





؟ - مجرمان در عرصه محشر » براى نجات خود از عذاب الهى » آماده فدا كردن برادران خويش اند . 
و أخيه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


» مجرمان در قيامت » براى نجات خود از عذاب الهى‎ - ١ 





آماده فدا كردن بستكان نزديكك خويش اند . 

و فصيلته الّتى تويه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0-18-17: - معارج‎ -9 

. مجرمان در قيامت » براى نجات خود از عذاب الهى » آماده فدا كردن همه انسان هاى كره زمين اند‎ - ١ 
و من فى الأرض جميعًا‎ 


؟ - مجرمان در قيامت » براى نجات خود از عذاب الهى » آماده فدا كردن همه محبوب ها و خلايق زمينى اند ( انس » جن و . 
1 


و من فى الأرض جميعًا ثم ينجيه 

<مَن > براى مطلق موجودات شعورمند وضع شده است و برداشت ياد شده. مبتنى بر همين وضع اصلى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 مدثر -ع/ا- اع ١‏ 

١‏ - يرسوجوى اصحاب اليمين در بهشت » از وضعيت مجرمان در قيامت 

عن المجرمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاع شقانت اتا 


ف نال سوك اللاراهن ) ماده ميصوة اكت ينالعا فاخيو ]له ذإ المتسين لفو دهان تقول السي ا 
ليتنى ازْدَدْتٌ من المحسنات و يقول المسىء : قصرتٌ , و تصديق ذلكك قوله تعالى : < و لاأقسم بالنفس اللوّامه > م 


رسول خدا(ص) فرمود: : ..اى يسر مسعود! اعمال صالح و كارهاى نيكك را افزون انجام بده كه در [قيامت إنيك وكار و بدكار 
هر دو يشيمان مى شوند. انسان نيكوكار مى كويد: اى كاش كارهاى نيكك را زيادتر كرده بودم و انسان بدكار مى كويد: 


كوتاهى و تقصير كردم. و 





كواه اين مطلب سخن خداوند است كه فرمود: <و لا أقسم بالنفس اللوّامه >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 انسان -1/2-/0؟ دع 

ع - كناه ييشكان و كافران » در قيامت با سختى ها و مشكلات سنكين و طاقت فرسا روبه رو خواهند شد . 
ويذرون وراءهم يومًا ثقيلاً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وات اناك رت اعم 

ع - كنه كاران و تكذيب كنند كان كيفر هاى اخروى »ء در قيامت به كيفر كناه و تكذيب خود كرفتار خواهند شد . 
بل اذك رون اديه بح سلسر ةما لفعلرة 


مطرح ساختن كتابت و علم كاتبان به قرينه <بل تكذّبون بالدين> هشدارى به تكذيب كران است كه عمل آنان بى كيفر 


نخواهد ماند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7” مطففين -م  ع"‎ ٠ 

*- كنه ييشككان كافر در قيامت » وضعى ناهنجار و خنده آور خواهند داشت . 

فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون 

كناهكارى مكذبان قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عطقي عع د وقدء 

- قلب تكذيب كنند كان قرآن و قيامت . هركز از آلودكى هاى كناه ياكك نخواهد شد . 


ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون . كلا إِنّهم ... محجوبون 








جمله بعد از <كلا>» قرينه است براين كه آيه شريفه درصدد بيان تداوم يافتن نكته اى است كه آيه قبل درباره قلب تكذيب 


كران مطرح كرده بود. 
كواهان در قيامت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1 ال عمران-2 


١‏ عم 
*” اعتقاد حواريون به مفيد بودن شهادت انبياى الهى در رستاخيز * 

واشهد بانّا مسلمون 

6" رهبران الهى » كواهان امت خويش در قيامت * 

واشهد بانّا مسلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

> آل عمزان - ا ع دير 

8 منزلت والاى كسانى كه در قيامت » بر اعمال امت ها كواهى مى ذهئد . 

فاكتبنا مع الشاهدين 

درخواست حواريون از خداوند به اينكه آنان را با كواهان قرار دهدء بيانكر آن است كه آنان داراى مقامى والا هستند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-هود - ١4-1١‏ لال 

در قيامت » كواهانى متعدد بر ستمكرى ستمكاران و دروغ بافى افترازنند كان به خدا » شهادت خواهند داد . 

وقول الأحهد مول الاب كديرا عل رب 

< أشهاد > جمع شاهد و به معناى كواهان است. 

. كواهان اعمال در قيامت » دورى ستمكران از رحمت الهى را به همكان اعلام مى كنند‎ ١ 

ألا لعنه الله على الظلمين 

3 كواهان اعمال » از كار كزاران صحنه قيامتند . 

و يقول الأشهد . .. ألا لعنه الله على الظلمين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


فك ود دو اسع رد قوعي 
-١‏ در قيامت از ميان هر امت » فردى به عنوان كواه و شاهد برانكيخته مى شود . 
لعفي كل اهيا 

*- از ميان هر امتى در تمامى عصر ها فردى به عنوان شاهد و كواه در قيامت حضور بيدا مى كند . 
بلؤ تعفن كل اتسينا 


حضور يافتن كواه هر امتى» ممكن است بدين صورت باشد كه از ميان 


تمامى امتها فردى از هر عصر و نسلى به عنوان كواهى دادن در قيامت حضور يابد. بنابراين به تعداد عصرها و نسلهاء كواهانى 


به كواهى خواهند يرداخت. 
*- كسانى كه در قيامت بر اعمال امت خويش كواهى مى دهنئد » جزء نخبكان و بهترين هاى امت خويشئد . 
و يوم نبعث من كل أمّه : شهيدًا 


اتتخاب شاهد و كواه از ميان هر امتى» بيانككر آن است كه آنان از نخبككان و خوبان امت خويشند, زيرا اكر آنان هم از افراد 


كناهكار باشند و بر كار آنان نيز كروه ديكرى شاهد و كواه باشد, انتخابشان براى دادن كواهى لغو و بيهوده خواهد بود. 
8- رخصت نيافتن كافران براى سخن كفتن و معذرت خواهى به هنكام حضور شاهدان و كواهان امت هاء در قيامت 
مور تع ع كل مسقني قينا وج ادن كارا 

هك برانكيخته شدن شاهدان در قيامث + يابان فرصت كافراك براى دفاع از خويش أأست : * 

بعك او كل الامو قا ون الاو كارا 


وازه < ثم > كه براى ترتيب استء ممكن است بدين نكته اشاره داشته باشد كه يس از اقامه شهود و نه قبل از آن ديكر 


كافران رخصت نمى يابند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -8١4-1م-‏ لىع 

- كسانى كه در قيامت بر اعمال امت خويش كواهى مى دهند » جزء نخبككان و بهترين هاى امت خويشند . 
ويؤم لبوك فى كل امشيية ا لني من تدهم 


انتتخاب شاهد و كواه از ميان هر امتى؛ بيانكر آن است كه آنان از نخبككان و خوبان امتندم زيرا اكر آنان هم از افراد كناهكار 


باشند 





و بر كار آنان كروه ديككرى شاهد و كواه باشندء انتخاب آنان براى كواهىء لغو و بيهوده خواهد بود. 
8- ييامبر ( ص ) » ناظر اعمال امت خويش و كواه آنان در قيامت است . 
و جئنابك شهيدًا على هؤلاء 


برداشت فوق با توجه به دو نكته در آيه است: الف) بنابر اينكه منظور از امت در <فى كل أمه > مردم هر عصرى نباشدزْ بلكه 


امت هر ييامبرى باشد. ب) <هؤلاء > اشاره باشد به كل امت ييامبر(ص) تا روز قيامت و نه تنها مردم عصر آن حضرت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -مريم -194-/#0ديم 

#- در قيامت » كواهانى بر بطلان يندار فرزندى عيسى (ع ) براى خداوند شهادت خواهند داد . 

فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -قضص 61د ١1١‏ 

ادقع ار مرق فول 2 رتسام 2 امقتهيا يفوك من كرو دنس هناد انه مها 2 ؟ 


از امام باقر(ع) درباره سخن خداوند توقهنا نح كل أنه شهيدا 6د زو ابف قن اعد فى اتزماندة رهن ذرقه اق اذ ارو لمق 
امام آنها را برمى كزينيم >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - يس -2#” مم" 

وكيك ها نر ا حاف كاقرف ذو قامة عليه لافرنقيت و اتوي ارده كان كراش تعر حك ادب 
تكلمنا أيديهم و تشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون 


جلد - نام سوره - سوره - 





يه - فيش 

8 -زمر- هوم وم عل 

- حضور ييامبران در قيامت براى كواهى دادن بر اعمال بندكان . هنكام عرضه اعمالشان 
و جاىء بالنيئئين 


مقصود از آوردن ييامبران در قيامت هنكام عرضه نامه اعمال بندكان به قرينه آيه <افكيق إذا حنمن كل امه بشهيدز 
جتناركك على أهؤلاء شهيدا (نباء 481060 كواهى ادن انان امك 


. داورى خداوند ميان بندكان در قيامت » بر يايه مستندات يرونده اعمال » كواهى ييامبران و كواهانى جند خواهد بود‎ - ١5 
و وضع الكتب و جاىء بالنيئين و الشهداء و قضى بينهم بالحقّ و هم لايظلمون‎ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 

1١2‏ -غافر - .ع - (ه-م 

8- قيامت » روز بريا خاستن كواهان براى شهادت و كواهى 

يوم يقوم الأشهد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ا نساء دع وع ‏ ١ليليس؟‏ 

" خداوند كواهان و ناظران امت ها را در قيامت به كواهى فرامى خواند . 

فكيف اذا جئنا من كل امّه بشهيد 

* خداوند در قيامت » ييامبر ( ص ) را براى كواهى بر امت خويش فرامى خواند . 
و جئنا بكك على هؤلاء شهيداً 

8 ييامبر ( ص ) » كواهى بر شاهدان امت ها در قيامت 


فكيف اذا . .. و جئنا بك على هؤلاء شهيداً 








ولذا اسم اشاره با صيغه جمع (هؤلاء) آمده | 
٠‏ خداوند در قيامت با وجود 1 كاهى بر اعمال كواهانى را براى نشان دادن اتقان در حسابرسى » فراخواهد خواند . 


كان الله بهم عليماً . .. فكيف اذا جثنا ... و جئنا بكك على هؤلاء 


شهيداً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ار 

*" صحنه شهادت ييامبر ( ص ) در قيامت » موجب شرم و تأسف بى اندازه كافران 

و جئنا بكك على هؤلاء شهيداً. يومئذ يود الذين كفروا ... لو تسّى بهم الارض 

كو © بجلق ةن ختشييد © اس يعت نارول كل ماسر (فن )اعمال كراض دهن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل بي 


4 - تهديد شدن سازند كان < افكك > به محاكمه اى سخت در قيامت و آشكار شدن توطئه هاى ينهانى آنان با شهادت غير 


إِنّ الذين يرمون المحصنت . .. يوم تشهد عليهم ألسنتهم ... بما كانوا يعملون 

برداشت ياد شده؛ بر اين اساس است كه اين آيه از جمله آيات مربوط به ماجراى <افكك > باشد. 
كواهان عمل در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بروج - هم - دعم 

” - قيامت » روز حضور كواهان اعمال و شهادت دادن آنها است . 

وشاهد 


راغب يس از آن كه شهادت را به معناى حضور با مشاهده آورده است,. معناى كواهى را براى آن ذكر كرده و مى كويد: 


شهادت». كفتارى است كه از روى علم سرزده باشد. (مفردات راغب) 
* - س وكند خداوند » به كواهان اعمال انسان ها در قيامت 


وشاهد 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
4- اصحاب اخدود در قيامت » بر كردار خويش شهادت خواهند داد . 


وهم على ما يفعلون 





بالمؤمنين شهود 

آيات <و اليوم الموعود > و <و شاهد و مشهود > در آغاز سوره؛ مى تواند قرينه بر نكته ياد شده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-١0 - 1# - مزمل‎ 8 

١‏ - كواهى ييامبر ( ص )» بر تمامى حركات و رفتار هاى امت خويش در قيامت 
نا أرسلنا إليكم رسولاً شهدًا عليكم 

كواهان قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#مور ا داوم 7 

ييامبران » شاهدان محكمه الهى در قيامت 

و يوم القيمه يكون عليهم شهيداً 

كواهى در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كي ركان 

١‏ ييامبر اسلام ( ص ) » كواه و شاهد بر همه رسولان الهى در روز رستاخيز 
فكنل ذا جنا .د واتجتنا ركه على هو له شهيداً 


تفسير عياشى» ج ١‏ ص 1ح لفرناا م, تفسير برهان» ج ١‏ ص اح 0 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











*-نساء -*-89١-ع‏ 
كواهى حضرت عيسى (ع ) براهل كتاب در روز قيامت 
و يوم القيمه يكون عليهم شهيداً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - نحل -8١1-عم-١٠‏ 

. محكوميت كافران در محكمه قيامت » با شهادت شاهدان همراه است‎ -٠ 
لوعف وو كل اندهي اه كردن نين زر‎ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 





- فيش 

28 دواد ردم 

"- قيامت » روز برانكيخته شدن كواهانى از ميان هر امت براى شهادت دادن بر آنان 
ويوء'لبعث فى كل أنه هيا عليهم لل انهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ]برا لا ع 

- شهادت خواهى از جشم » كوش و قلب در قيامت » درباره انسان 

إن السمع و البصر و الفؤاد كلّ أولئكك كان عنه مسئولاً 


كرفت اعضائ باد شدة ممكة اننة يزاى نكته ياد كنده:ناشد: 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -مريم -18-/89-م 

/- روز قيامت » روزى عظيم و جايكاه حضور و كواهى است . 
من مشهد يوم عظيم 


<مشهد > جنانجه اسم مكان باشد» به معناى محل حضور و شهادت است. و مى تواند مصدر ميمى و به معناى شهود و حضور 


در روز قيامت باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نور ع7 ع7 م١‏ 

١‏ - شهادت و كواهى زبان » دست و ياى كنه كاران عليه آنان در قيامت 


يوم تشهد عليهم ألسنتهم و أيديهم و أرجلهم 


” -اعضا و جوارح ( زبان » دست و ياى ) كنه كاران » تمامى كفته ها و كرده هاى آنان را بازكفته واز هيج عمل خلافى » 








فر وكذار نخواهند كرد . 


*- شهادت و كواهى زبان » دست و ياى 


قذف كنند كان و تهمت زنند كان به زنان ياكدامن » نجيب و مؤمن » بر اعمال ناروايشان در قيامت 
إن الذين يرمون المحصنت . .. يوم تشهد عليهم ألسنتهم ... بما كانوا يعملون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بروج - هم - ”7م 

” - قيامت » روز حضور كواهان اعمال و شهادت دادن آنها است . 

وشاهد 


راغب يس از آن كه شهادت را به معناى حضور با مشاهده آورده استء معناى كواهى را براى آن ذكر كرده و مى كويد: 


شهادت». كفتارى است كه از روى علم سرزده باشد. (مفردات راغب) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0 -زلزله -99-ع لع 


28ج عق أب هريوة قال قرز سول الله زتمن هينه لانم عن شان تدك أ خمادها 6 فال أقلا رون ما | أكازها نالو الم 


رسوله أعلم » قال : فانٌ إخبارّها أن تشهد على كل عبد أو أمه بما عمل على ظهرها م 


از ابوهريره روايت شده كه رسول خدا(ص) آيه <يومئذ تحدث أخبارها > را قرائت كرد و فرمود: آيا مى دانيد خبردادن زمين 
جيست؟ كفتند خدا و رسولش آككاه تراند, فرمود: إخبار زمين كواهى دادن آن است بر هر مرد و زنى به آنجه بر روى آن 
انجام داده است. >. 


لجاجت مكذبان قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مرو دوو د مامه 

١‏ - يافشارى مستمر تكذيب كران در دنيا » بر انكار قيامت و عذاب دوزخ 
هذه النار الّتى كنتم بها تكذّبون 


جمله <كنتم بها تكذّبون> ماضى استمرارى و بيانكر 








آن است كه كافران تكذيب كرمْ هركز حاضر نشده اند حقايق مربوط به جهان آخرت را بيذيرند: بلكه مصرانه آن را انكار 


لذت كرايى مكذبان قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انوكت داك معدم 

؟ - خورد و خوراكك و بهره ناجيز از لذت هاى مادى . هدف زندكى كافران و منكران قيامت 
كلوا و تمتّعوا قليلا 


ازاين كه به كافران كفته مى شود: بخوريد و بهره كيريدء مى توان به اين حقيقت دست يافت كه آنان جز همين كار» هدف 


ديكرئ دن ؤند كن تدارنديؤ كرثة به آن قرزاخؤائده:مى دائل. 
لرزش در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج ؟8 مم 

*- لرزش و اضطراب بسيار شديد مردم » در عرصه قيامت 
إن زلزله الساعه شىء عظيم 


<ساعه >به معناى لحظه و هنكام است و <الساعه>: يعنى» آن هنكام. مقصود از <آن هنكام > مى تواند هنكام بريايى 
قيامت و حضور مردم در عرصه محشر باشد. در اين صورت كلمه <زلزله >استعاره از اضطراب شديد مردم است. هم جنين 
مى تواند زمان يايان يافتن عمر جهان كنونى و فرا رسيدن هنكام فروياشى نظام آن باشد. در اين صورت مراد از <زلزله > 


لرزش شديدى است كه در آن لحظه. سراسر جهان را فرا مى كيرد و باعث فروياشى آن مى شود. 
لرزش كوهها در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

869 مزمل - "ا ١8‏ ”ا 


*- لرزش زمين و كوه ها در آستانه بريايى قيامت » بسيار شديد و كوينده است . 





و كانت الجبال كثيبًا 


تتديل دن كؤها هاف استوان به اننوهى ازربيكةهةغاى رؤال» شدت: و كوهد كى ازمين لززه زاءاش اسثانة براي قيامت من 


وس 

لعن در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ه -اعراف - ١-8-1‏ 


١‏ امتهاى مشرك و كمراه به خاطر فراهم سازى زمينه هاى ضلالت براى نسلهاى بعد در قيامت مورد لعن و نفرين آنان قرار 


مى كيرند. 
لعنت أختها . .. قالت أخريهم لأوليهم ربنا هؤلاء أضلونا 


جنانجه مخاطب <ادخلوا > به قرينه آيه ٠8‏ همه بنى آدم باشدء مراد از <أمم قد خلت . ...> انسانها و جنيان مشركى خواهد 
بود كه بيش از نسل بنى آدم مى زيسته اند. واكر مخاطب آن انسانهايى باشد كه يس از نزول قرآن به وجود آمده و مى 
يندء مقصود از <أمم > امتهاى مشرك و كافرى از نسل بنى آدم است كه يس از امت مش ركك بيشين به صحنه زند كى مى 
آيند. برداشت فوق مبتنى بر احتمال دوم است. كفتنى است كه بر اين فرض مراد از <امت أولى > نسل قبل و مراد از <امت 


أخرى > نسل بعدى مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠8 - 70 - 79- عنكبوت‎ - ١ 

7 <اناسزا كوي و لعن ديكران »در يروز قيامت»امزئ ممكن اسيك 
ثم يوم القيمه يكفر بعضكم ببعض و يلعن بعضكم بعضًا 

لقاء الله در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ - ١18 - انعام - ع‎ - 


وو فاك انان سلفناظ اقجان نا لخد ارون اسح 





لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

لكوتي موقت ركذا 

. قيامت ». روز ديدار با خداست‎ ١ 

إن الذين لا يرجون لقاءنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باد يوي داك وكير 

/قيامت » روز ديدار با خداوند است . 

الذين لايرجون لقاءنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
باو جد امه 

6 قيامت » روز ديدار با خداوند 

قال الذين ل بعتن لقاننا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اسار بد عه ده 

/اقيامت » روز ملاقات با خداوند است . 

ويوم يحشرهم . .. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وا كي م 

. قيامت » روز لقاى يرورد كار و مشاهده نمود هاى روشن وى است‎ -١ 


فمن كان يرجو لقاء ره 

















مسلم است كه مراد از لقاى يروردكارء برخوردى حسّى با او نيست: جون. جنين امرى هم از نظر عقل و هم از نظر متون دينى» 


ياداش هاى او در روز قيامت است. 

لقاءالله در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م -١ا”‏ -" 

لأقامت متكده ملذفات همكاق با عخداوتد اسك 

قد خسر الذين كذبوا بلقاء اللّه حتى إذا جاءتهم الساعه 





از آن شهود حاكميت و قدرت خداوند است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-هود ١5 -159-1١-‏ 

6 قيامت » روز ملاقات انسان با خداوند 
إنهم ملقوا ربهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”-5١-156- -فرقان‎ 5 

افاي كز ملذفات سات ها نهدا 
لايرجون لقاءنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -عنكبوت -179- مدع 

#داوياوكة طرف فحن لقان لدو فون :در نشكا وود الست 
من كان يرجوا لقاء الله فإِنٌ أجل الله لأت 


دلقاءاللدة مبارفاست ازثابن كه انان در جايى قرار بككيرد كه ميان او و خداوند؛ هيج حجابى نباشد و اينء» هماناء روز 


قيامت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ه-م-#”0-مور-1*‎ 

8ت زيؤيت الهو مقتضى' برياى 'قنامت وعفضووق الساق"هاذن ييفكاه خخداوثل اث 
و إِنْ كثيرًا من الناس بلقاى ربّهم لكفرون 


55 وسفن زوفت دوونوزة لقا اللدمى كزائل تاطر رد قاض بالا اسل 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
+1-سجده -80- ١١-1١‏ 
معاد عرض رجوع و حصور ادر حص هذا أسلك.. 
أءنا لفى خلق جديد بل هم بلقاء ربّهم كفرون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 -فصلت -(ع-عم اس" 

؟ -قيامت . روز ملاقات و ديدار با يرورد كار 
ألا إنْهم فى مريه من لقاء ربّهم 


* - حضور انسان ها در قيامت » جلوه اى از ربوبيت 





الهى است . 

ألا إنَهم فى مريه من لقاء رهم 

اضافه <لقاء > به وصف ربوبيت و نه ديككر اوصاف و اسماى الهى معناى بالا را افاده مى كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-1١80 - 878 - مطففين‎ -٠ 

ه - تكذيب كنند كان قيامت و منكران قرآن » از ملاقات خداوند و ديدار رحمت او در قيامت محروم اند . 
نهم عن ربّهم يومئذ لمحجوبون 


محجوب بودن از خداوند» نمى تواند به معناى نديدن با جشم باشدم زيرا اين امر به كافران اختصاص ندارد. بنابراين مراد» 


رانده شدن از دركاه الهى و محروميت از ديدار جلوه هاى خداوند (از قبيل رحمت و ثواب الهى ويا نظاير آن) است. 
مال دوستان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د فجر وم 8-78 


8 - مال دوستان و حرام خواران» در آخرت به ارزش حقيقى ثروت و لزوم مصرف آن در اطعام كرستكان و فوايد 


رُوَكدَاشَت ثماق #نى خواهتك بود 

لامك ودر قن و الاتصفو انا كلوق ب تتفوقية كاذين بوش هد 1 لاني 
مالكك قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تند ها الدع ع١‏ 

. خداوند . مالكك و فرمانرواى روز قيامت است‎ - ١ 

ملكك يوم الدين 


<ملك > در <مالكك يوم الدين > ملكك حقيقى است , يعنى» وابستككى وجودى كه لازمه آن تسلط كامل و همه جانبه مالكك 





2 خمره 
كرفته شود ودر صورت 


استفاده مى شود. 

© - مالكيت خدا بر روز جزا و فرمانروايى او در آن روز» دليل اختصاص ستايش ها به اوست . 

الحمد لله . .. ملكك يوم الدين 

<مالك يوم الدين > نيز مانند اوصاف كذشته به منزله دليل براى <الحمد لله > است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا حصي تن 

1< ريونت عدا هتكن »رحمانيت و وحيميت اواو مالكيعكن بر روق قبافت © دليل شاسستكنى اوبرا برستقن 
رب العلمين. الرحمن الرحيم. ملكك يوم الدين. إياكك نعبد 


١١‏ شناخت ربوبيت خدا بر تمام هستى و باور به رحمانيت و رحيميت او و مالكيتش بر روز جزاء تنها با امداد الهى امكان يذير 


است . 
اعد للدوكنة ملم عدن ناكف مهي 


شناخت ربوبيت خدا و . .. از تكاليفى است كه مى توان آن رااز سوره حمد برداشت كرد. لذا آنها نيز متعلق <نستعين > مى 
باشند م يعنى: نستعينكك على ان نعرف ربوبيتكك و ... . 


مالكيت دنيوى در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعمري عوا كام 2 

/ا- در قيامت » رابطه انسان با مالكيت هاى اعتبارى او در دنيا » به كلى بريده خواهد شد . 
وأنذرهم يوم الحسره . .. إِنَا نحن نرث الأرض و من عليها و إلينا يرجعون 


خداوند» هم زمين را ميراث خود دانسته و هم آدميان رامْ يعنى هم مالكان اعتبارى و هم ملك هاى اعتبارى/ بنابراين در 


قيامت» 





اين دو تنها با مالكك حقيقى خود مرتبط خواهند شد. 

مالكيتها در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م ”/ا ١١‏ 

١‏ تمامى مالكيتها و حاكميتهاى اعتبارى در روز نفخ صور از ميان خواهد رفت. 
وله الملكك يوم ينفخ فى الصور 

ماه(قمر) در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-١-41١- تكوير‎ - ٠ 

تسلف وس انان العمل و العت مكار جوم الام 

از ييامبر(ص) روايت شده كه فرمود: خورشيد در روز قيامت به هم ييجانده شده و ماه نيز جنين خواهد شد >. 
متجاوزان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ووعشورقي د برعم ممأ 

١‏ - تجاوز كران به حقوق مردم » حيران و سركردان در صحنه قيامت 

يظلمون الناس و يبغون فى الأرض بغير الحقّ . .. و ترى الظلمين لما رأوا العذاب يق 
عقن رفانت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١.171 6.8- 5١15-15 - ؟ -بقره‎ 


١‏ جايكاه بلند مؤمنان تقوا ييشه نسبت به كافران » در روز قيامت 











والذين اتقوا فوقهم يوم القيمه 

٠‏ قيامت » روز ظهور برترى تقوايبشكان بر كافران و روز ظهور ارزش هاى حقيقى 

والذين اتقوا فوقهم يوم القيمه 

جون برترى مؤمنان تقواييشه در دنيا نيز حتمى است , بنابراين < يوم القيمه >» ظرف ظهور اين برترى خواهد بود. 
8 تقواء عامل دستيابى به مقام بلند در قيامت 

و الذين اتقوا فوقهم يوم القيامه 

همراهى ايمان و تقوا ء عامل برترى در قيامت 


ويسخرون 


من الذين امنوا و الذين اتقوا فوقهم يوم القيمه 

تبديل <الذين امنوا > به <الذين اتقوا>؛ براى تفهيم اين معناست كه بايد ايمان» همراه تقوا باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"-89-1١8-فهك-‎ ٠ 

- يرهيز كنند كان از جرم و كناه » به هنكام مشاهده نامه أعمال خود در قيامت , بيم و هراس نخواهند داشت . 
و وضع الكتب فترى المجرمين مشفقين مما فيه 


جمله <وضع الكتاب > وضع و مشاهده كتاب رابه مجرمان اختصاص نداده استء ولى جمله <فترى المجرمين. ...> تنهاء از 


ترس مجرمان سحن كقته :اده بنابراين» ديكّران» با مشاهده كتاب خود, اضطرابى نخواهند يافت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احمرن 82 دمر بو 111 

. تقوا يبشكان در روز قيامت . با اكرام و تجليل بر خداى رحمان وارد خواهند شد‎ -١ 

يوم نحشر المتّقين إلى الرحمن وفدًا 


<وفد> جمع يا اسم جمع است و به هيأت هايى كفته مى شود كه جهت ديدار يا كمكك خواهىء به نزد دولتمردان مى روند 
(لسان العرب). توصيف متقين هنكام حضور در صحنه قيامت به <وفداً>؛ حكايت از ويزكى حضور آنان و احترام و موقعيت 


خاصى دارد كه براى آنها در قيامت وجود خواهد داشت. اين كلمه ممكن است مصدر و بيانكر نوع محشور شدن متقين باشد. 
؟- متقين » داراى منزلت و تشخص ويزه در صحنه قيامت 

يوم نحشر المتّقين إلى الرحمن وفدًا 

“- خداى رحمان » در قيامت ميزبان تقواييشكان ( موحدان ) خواهد بود . 

يوم نحشر المتّقين إلى الرحمن وفدًا 


دوندا > عديمة وو يات كفده نوع حشر باشد و جه به معناى <وافدين > كرفته شود 


بر ميهمان بودن متقين دلالت داردمٌ با اين تفاوت كه در صورت دوم, مى رساند كه حضور آنان در صحنه قيامت فردى نبوده ر 
بلكة سورك كر ومن اهو عوة ورانى عووك رانك كد زهز اك تحال مقدوه اسك معنن لمان كوشو ترد انان 


حشر متأخر است, زيرا آيات بعد به حضور فردى همككان تصريح دارد. 
- برانكيختن تقوابيشكان در قيامت با اكرام و احترام ويه نمودى از رحمانيت خداوند وعزِّت بخشى او است . 
وانخذوا من دون الله عالهه ليكونوا لهم عرًا. .. يوم نحشر المتّقين إلى الرحمن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -مريم -2-19م دع 

؟- قيامت » روز ظهور تفاوت وضعيت مجرمان و متقين 

يوم نحشر . .. و نسوق المجرمين إلى جهنّم وردًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ا ودار حل اعبت ١‏ 

١‏ - رستاخيز » روز استقبالٍ شايانٍ بهشت از قدوم تقواييشكان 

و نلف اليه اسفن 


<إزلااف> (مصدر مجهول <أزلفت >) به معناى نزديكك آورده شدن است. بنابراين از مفاد آيه استفاده مى شود كه بهشت 


را براى استقبال و خوش آمدكويى به تقوايبشكان نزديكك مى آورند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وح وم كع 

- تأمين تمامى خواسته هاى تقواييشكان در آخرت » مقتضاى ربوبيت يرورد كار است . 
هم المتّقون . لهم ما يشاءون عند رهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع1-زمر-4م#دإع-عين 








ه - تقواييشكان » از هر بدى و رنجى در قيامت در امان خواهند بود . 


الذين اتقوا . 


.. لايمشهم السوء 

* - تقوابيشكان , به هيج حزن و اندوهى در قيامت كرفتار نخواهند شد . 
الذين اتّقوا. .. و لا هم يحزنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واسوو مولت مراكم 

* - وجود فاصله ميان موقف تقواييشكان در محشر و بهشت 

و سيق الذين اتنّقوا ربّهم إلى الجنّه زمرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-1١/‏ زخرف 69# لام ا ؟ 

؟ - مودّت و دوستى تقوابيشكان » يابرجا و مستحكم حتى در قيامت 
الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلآ المتّقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا كان 

١‏ - كفت وكوى مستقيم و بيواسطه الهى » با تقوايبشكان در قيامت 

يعباد 

؟ - بشارت خداوند به تقواييشكان » مبنى بر مصونيت آنان از هركونه خوف واندوه در قيامت 
يعباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاق نه مدع" 


؟ < متقين > » قادر به مشاهده بهشت در صحنه قيامت * 








الجنّه . .. غير بعيد 


وذاشة#الاديدان احتمال امت كه تعمر «+تعين عند > انرى +ازلفك > ييانكر اين مغنا باشد كه بهشت آن قدر به متقين 


نزديكك خواهد شد, كه در مرئى و منظر آنان قرار خواهد كرفت. 
؟ < متقين > » مورد اجلال و تكريم الهى در قيامت 


تعر + أزلفت >> و انق كه ابوشتببة متفيق درك مى شوق و آثان حي تحمث حر كثه به سوى زهشة: وا لحاس ثمى كتند: 


اماو ارحسدف انان 


راائره زاود ارنافة: 

متكبران در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١8‏ -غافر - 6٠‏ #/ا-ديم 

© - جايكاه متكبران در قيامت . جايكاهى بد و ناكوار خواهد بود . 
فبئس منوّى المتكبرين 

متنعمان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

* - 8-88 - -غاشيه‎ ٠ 

* - كسانى كه در قيامت در ناز و نعمت اند » هول و هراس آن روز را احساس نخواهند كرد . 
وجوه يومئذ ناعمه 


مى توان كفت: وصف <الغاشيه> براى قيامت كه ببانكر بسته بودن راه فرار اسث تنها به بدكاران نظر داردمٌ جز اين كه به 
صورت استطراد از نيكان نيز سخن به ميان آمده است. در اين موارد كفته مى شود: بيان حالت دسته دوم» در حقيقت توضيحى 
اضافه است تا آنجه كه مخاطب طالب شنيدن آن استء تكميل شده باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لاني عو دوو كان 


١‏ - بهره مندان از ناز و نعمت آخرت »از تلاش هاى خويش در دنيا » به وجد آمده و نسبت به آن احساس رضايت خواهند 


كرد 
لسعيها راضيه 


" - افرادى كه در قيامت » در رفاه و خوش كذرانى به سر مى برند » دستيابى به آن را مرهون تلاش هاى دنيايى خود مى بينند 











ناعمه . لسعيها راضيه 

مجادله در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاا دق ١-586-86.86-‏ 

١‏ مخاصمه شيطان و مش ركان با يكديكر » در محكمه عدل الهى 


قال قرينه ربّنا ما أطغيته 





. .. قال لاتختصموا لدى 

مجادله درباره قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1و ا ار 

- مجادله و تشكيكك مستمر مش ركان » نسبت به بريايى قيامت 
إن الذين يمارون فى الساعه لفى ضلل بعيد 

ناراف > (تسدن ارون > ) بدمعاف اصر انر عذال ات 
مجازات مكذبان قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 0 

/ا منكران قيامت » مستحق كيفر و عذاب الهى در دنيا هستند . 

ولو يعجل الله ... لقضى إليهم أجلهم فنذر الذين لايرجون لقاءنا 


از انهشريفة الشقاده هق شود كه كر مجارات متكراك قيامت منهر يدم ر كك انان نقى عند خدا يدوق مهلت نان واس ركوب 


مى كردمٌ يعنى» آنان استحقاق كيفر را دارند لكن مانع وجود دارد. 
مجرمان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هديس -ع"”م- وه - ١0‏ 

. مجرمان » در روز رستاخيز از صف مؤمنان جدا خواهند شد‎ - ١ 
و امتزوا اليوم أيّها المجرمون‎ 


#احمورمان حرجو سناع اوسكة يك هذا نه ونه هود قفرا مخااخ راهنلا روه 





و امتزوا اليوم أيّها المجرمون 


برداشت ياد شده بر اين اساس قرار دارد كه مقصود از جدايى مجرمان» جدايى آنان از يكديكر و ابتلا به درد فراق باشد كه 


اين خود عذاب و درد يزركك روحى و روانى براى آنان خواهد بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لاخ رين قات وات | 


١‏ - جهنم » در روز رستاخيز از نزديكك به كافران و مجرمان نشان 


داده خواهد شد . 


هذه جهنّم الّتى كنتم توعدون 


<هذه > كه به شىء نزديكك اشاره دارد مى رساند كه جهنم در نزديكى كافران و مجرمان قرار داشته و به آنان نشان داده 


خواهد شد. 

محدوده يرسش در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-اعراف -/ا- مدع 

؟ جكونكى رفتار امتها و برخورد آنان با رسالت انبياء يرسش خداوند از رسولان خويش در قيامت * 


فلنسئلن الذين أرسل إليهم و لنسئلن المرسلين 


داف حعما ل دام و سوال د يكاجرزامب ران امنيا ئقا قر كين بعد نك عور أوافا وطاق دردا قر دورق اراك ةالو 


تهديد مخالفان انبيا بوده است. 

محرومان از شفاعت در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واعاي ود عض 

؟ - جرم ببشكان » محروم از شفاعت در قيامت 

محروميت مكذبان قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- اه ٠١‏ 

. خداوند » منكران قيامت را از بهشت و مواهب آن محروم خواهد كرد‎ ٠ 


إن اللّه حرمهما على الكفرين . .. فاليوم ننسيهم كما نسوا لقاء يومهم هذا 





ازمضاديق كلغه <الكقريق > وليل <كما نسوا لقاء يومهم هذا >» منكران قيامت هستند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 مرسلات - 1/7 مع م 

* - تهديد تكذيب كران روز جزا » به محروميت از موهبت هاى بهشتى 

كلوا و تمتّعوا قليلا 


امر در < كلوا و تمبّعوا > در معناى تهديد وانذار به كار رفته | سين دن أبنت كذ تتم ار مواهت#ديدة 


وتأمين خواسته هاى تقو مشكان در آن» سخن به ميان آمده است. از اين مطلب استفاده مى شود كه اين تهديدء ناظر به 


محروميت از موهبت هاى بهشتى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لظف عجن 

ه - تكذيب كنند كان قيامت و منكران قرآن » از ملاقات خداوند و ديدار رحمت او در قيامت محروم اند . 
نهم عن ربّهم يومئذ لمحجوبون 


محجوب بودن از خداوند؛ نمى تواند به معناى نديدن با جشم باشدم زيرا اين امر به كافران اختصاص ندارد. بنابراين مراد. 


رانده شدن از دركاه الهى و محروميت از ديدار جلوه هاى خداوند (از قبيل رحمت و ثواب الهى و يا نظاير آن) است. 
محروميت منكران قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/١ا-58‏ دع 

* منكران قيامت از زمره ستمكارانند و در قيامت از رحمت خدا محروم خواهند بود . 

أن لعنه الله على الظالمين. الذين ... و هم بالأخره كفرون 

محسنان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

92 زمر-ومدعمدعم 

6 - برآورده شدن تمامى خواسته هاى احسان كنند كان در قيامت » به صرف اراده كردن آنان 
لهم ما يشاءون عند ربّهم ذلك جزاء المحسنين 


<احسان> هم شامل نيكى به خود مى باشد كه در اين صورت مقصود نيك كردارى است و هم شامل نيكى به ديكران مى 


شود (لسان العرب). اين وازه در آيه شريفه» ممكن است در هر دو معنابه كار رفته باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8 -زمر- 


4خ خخ" ٠١‏ 
٠‏ -فراهم شدن تمامى خواسته هاى محسنان در قيامت » ياداشى است بر مبناى بهترين عمل آنان . 
لهم ما يشاءون عند ربّهم . .. و يجزيهم أجرهم بأحسن الذى كانوا يعملون 


برداشت ياد شده ازآن جااست كه جمله <يجزيهم. ..> مى تواند توضيح و بيان براى جمله <لهم ما يشاءون...> باشدم 
يعلى» برآورده شدن خواسته هاى محسنان در قيامت» همان ياداش مطابق با بهترين عمل ها است كه خداوند براى آنان مقرر 


داشته است. 
محمد( ص) در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نحل -8١841-1-م‏ 

اكانافين عن )اناظر اغمال:افت غوكن :و كواه ] نان "ذو قيافت اسك 
و جئنابك شهيدًا على هؤلاء 


برداشت فوق با توجه به دو نكته در آيه است: الف) بنابر اينكه منظور از امت در <فى كل أمه > مردم هر عصرى نباشدزْ بلكه 


امت هر ييامبرى باشد. ب) <هؤلاء > اشاره باشد به كل امت ييامبر(ص) تا روز قيامت و نه تنها مردم عصر آن حضرت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١/5١ -اسراء -/!ا١- 4لا‎ ٠ 

* تجلى مقام ستايش انككيز يبامبر ( ص ) در رستاخيز‎ -١١ 

عسى أن يبعثكك ربك مقامًا محمودًا 


برداشت فوق بدان احتمال است كه وازه < يبعثكك > اشاره به بعث در قيامت و رستاخيز داشته باشد و <مقاماً > مصدر ميمى 
و مفعول مطلق براى <أن يبعذك > باشد كه در اين صورت تركيب آيه جنين مى شود: <عسى أن يبعثكك ربكك بعثاً محموداًز 


خداوند تو را به شكل يسنديده اى در قيامت مبعوث مى سازد>. 


٠‏ < قال 








تبارك و تعالى بما لم يثن عليه أحد قبله ثم يثنى على الملائكه كلهم ... ثم يثنى على الرسل ... ثم يثنى على كل مؤمن و 
مؤسة ج لكك لهو خد عسي أن تيييتك ريك معام وعطردا بدو هذا كله قل الخسات 00( 


حضرت على بن ابى طالب فرمود:. .. سيس خداوند][در قيامت إمردم را در موضعى جمع مى كند كه مقام محمد(ص) در آن 
جاست و آن مقام محمود است. يس بيامبر(ص) ثناى خداى تبارك و تعالى مى كويدء به كونه اى كه احدى قبل از او جنين 
ادي تكفعه انبتك زامكسن نه [ترقب ]بر تمافى فرشتكان .و سولان مرق تعاض ردان زان موسو ذووة م فرسيقك م و ا 
همان سخن خداست كه: <عسى أن يبعثك ربكك مقاماً محموداً... > و تمام اين امور بيش از حسابرسى است... >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 سجده ‏ #ام مل 

/- ملاقات ييامبراكرم ( ص ) با حضرت موسى (ع ) » در شب معراج و يا در قيامت » قطعى است . 
ولقد ءاتينا موسى الكتب فلاتكن فى مريه من لقائه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 





- واقعه - 8ه - ١و‏ م 

٠"‏ - ييامبراكرم ( ص ) » در خير و سلامتى از ناحيه اصحاب اليمين در جهان آخرت 

فسلم لكك من أصحب اليمين 

محمد(ص) و بريايى قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1-/181 - ١1118‏ 

. ييامبر ( ص ) بر خلاف تصور مردم » بر آ كاه شدن به زمان تحقق قيامت اصرار نداشت و براى دستيابى به آن تلاش نكرد‎ ١ 
يسئلونكك كأنكك حفى عنها‎ 


<حفى به > يعنى كنجكاوى نمود و درباره آن زياد يرسش كرد. جون كلمه <حفى > در آيه شريفه با <عن > متعدى شده. 
معناى كشة كردن نيز در آن مندرج است. يعنى <كانكك حفى بها مستكشفا عنها >. كويا تو يرسش كرده اى ودر صدد 
كشف آن برآمده اى. 


. ييامبر ( ص ) » بر خلاف تصور مردم » به زمان بريايى قيامت آ كاه نبود‎ ٠١ 


<حفى عنها > كه دلالت بر يرسش زياد و تلاش براى كشف زمان قيامت دارد» به قرينه <ستئلونك >» كنايه از 1 كاهى نيز 


فى بناشك. يعنى آنان كمان تق كنيد كه توار مان قنامت ررسش كزدهاقن و در نشجه يذان 1 كاه شدهاى: 
محور حسابرسى در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه ارات دايا عبع م ؟ 

؟ يذيرش و عدم يذيرش رسالتهاى انبيا و نيز عمل به احكام دين» محور بازجويى خداوند از امتهاست. 


فلنسئلن الذين أرسل إليهم 





توصيف مردم با عنوان <أرسل إليهم > دلالت براين دارد كه بازجويى از امتها درباره جكونكّى برخورد با رسالتهاى الهى 


است. 


* تبليغ تعاليم 


دينى و آسمانى» محور بازجويى از ييامبران خدا در قيامت 

فلنسئلن الذين أرسل إليهم و لنسئلن المرسلين 

عنوان <مرسلين > در جمله <و لنسئلن المرسلين > بيانكر اين است كه سؤال از ييامبران درباره تبليغ رسالت است. 
؟ جكونكى رفتار امتها و برخورد آنان با رسالت انبيا» يرسش خداوند از رسولان خويش در قيامت »* 

فلنسئلن الذين أرسل إليهم و لنسئلن المرسلين 


تدان احتمال كه مونرة سؤاك از يسامبران: رفكان امتهايقات باشد: جد ادكه محور آبات ييشين فرمان به نديرشن آيات الهى و 


تهديد مخالفان انبيا بوده است. 

مخلصان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا م 

. بند كان خالص و بركزيده خدا در قيامت به كروه صالحان ملحق خواهند شد‎ - ١ 
ولقد اصطفينه فى الدنيا و إنه فى الأخره لمن الصلحين‎ 

مدت اولين روز قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 سجده -”:# م -14 

4- نخستين روز يس از يايانٍ عمر جهان هستى » برابر با هزار سال دنيوى است . 
ثم يعرج إليه فى يوم كان مقداره ألف سنه مما تعدّون 


احتمال دارد مراد از <يوم > روز قيامت باشد كه در اين صورت,. معنا و مفهوم آيه جنين مى شود: <خداوند, امور عالم را 
تدبير مى كند و آن كاه در روزى كه يايان عمر عالم است و هزار سال دنيوى زمان آن استء امرء به خداوند بازمى كردد و 


عالم بر جيده مى شود >. 


مدت قيامت 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


14 معارج 07 7 93 


4- < عن حفص بن غياث القاضى قال 





: سمعت أباعبداللّه جعفر بن محمد (ع ) يقول :.. . فإنّ للقيامه خمسين موقفاً كل موقف مقام ألف سنه ثم تلا هذه الآآيه : < 


فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنه > , 


از حفص بن غياث روايت شده كه كفت: شنيدم كه امام صادق(ع) مى فرمود: براى قيامت ينجاه موقف (ايستكاه) است كه هر 


كدام از آنها هزار سال طول مى كشد. سبس امام(ع) اين آيه را تلاوت فرمود: (فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنه). 
مدح بيم داران از قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-انسان -ع/ا-/ااع 

؟ - ستايش و تمجيد خداوند » از وفاكنند كان به نذر و بيم داران از قيامت 

يوفون بالنذر و يخافون يومًا كان شرّه مستطيرًا 

مرتد در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ - آل عمران -#-8١١1-ه‏ 

ه روسياهى و عذاب مرتدّان در قيامت 

فاما الذين اسودّت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب 

مردان بنى اسرائيل در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا-00١-م‏ 

* هفتاد مرد كزينش شده براى حضور در ميعادكاه مناجات » بهترين و لايقترين مردم بنى اسرائيل در ديدكاه موسى (ع ) 
و اختار موسى 


تاعفار تيه معناى' اسقابة و كزين عر امك تار اريخ العنان موس > يعي مون بتر ينها زا ]فاب كرد 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -انشقاق -عمم-ع-" 


؟ -انبساط يافتن زمين در آستانه قيامت » زمينه تخليه كامل 


آن و اخراج بدن انسان ها از قبر و بيرون افكنده شدن اشياء از درون زمين است . 
وذاالا رخو امد كن الفة فااقتها و كلت 


به قرينه آيات بعد كه درباره قيامت انسان ها است مى توان كفت: از عبارت <ألقت ما فيها > بيرون انداختن بدن ها از قبرها 


50 
مرفهان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دي قي قات ١‏ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ا ا 


“' - رفاه زدكان و ذلّت ينداران فقرء تنها به هنكام مواجه شدن با حوادث قيامت » به خطاى خويش بى برده » حقيقت را در 


خواهند يافت . 

فأما الأنشى إذا ما اخلة... يومقن كل كر اسيك 

مرفهان كافر در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوي دما وفدع 

- قيامت » روز بى يناهى و درماندكى كامل مرفهان كفربيشه 
لاتجثروا اليوم إِنْكم منّا لاتنصرون 

مرفهان و حوادث قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


داوم و مدنا 











- رفاه زدكان و ذلّت ينداران فقرء تنها به هنكام مواجه شدن با حوادث قيامت » به خطاى خويش بى برده » حقيقت را در 


خواهند يافت . 
فأما الاتسن [13ما اخليه :.. يومفن يتل كر الاق 
مريم (س) در قيامت 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 
#-مائده-ه ١ل(لدع‏ 


* خداوند » در روز قيامت و در مجمع بيامبران » نعمت هاى ارزانى شده به عيسى و مادرش مريم رابه وى يادآورى خواهد 


كرد . 
يوم يجمع الله الرسل فيقول . .. اذ قال الله يعيسى ابن مريم اذكر نعمتى عليكك و عل 
كلمه <اذ > در <اذ قال الله > بدل اشتمال براى كلمه <يوم . ...> مى باشد. 
مستضعفان در قيامت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
سباً دعم ع١‏ 
8 - اعتراض مستضعفان به مستكبران در قيامت » به اين كه آنان مانع ايمانشان كرد يدند . 
يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكا مؤمنين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ها-ساً-عم و«مدسى١‏ 
١‏ - مستكبران در قيامت » در رد نظر مستضعفان » خود آنان را مردمانى مجرم معرّفى خواهند كرد . 
و قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددنكم عن الهدى . .. بل كنتم مجرمين 
١‏ - مستكبران در قيامت » اعتراض مستضعفان را در ايجاد كمراهى با قاطعيت تمام رد خواهند كرد . 
يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكا مؤمنين . قال الذين استكبروا ل 
استفهام در <أنحن > انكارى است. 
" - مستكبران » در قيامت » خود را مانع حق يذيرى مستضعفان در دنيا نخواهند دانست . 


قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددنكم عن الهدى بعد إذ جاءكم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


وا-ساً- عمسم علعيوس ١‏ 


١‏ - مستضعفان در قيامت » بى كناه دانستن مستكبران را در كمراه 





كردن ديككران » مردود شمرده و آنان را عامل اصلى آن معرفى خواهند كرد . 

بل كنتم مجرمين . و قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر اليل و النهار إذ تأ 

“- مستضعفان در قيامت » تلاش مكارائه و شبانه روزى مستكبران راء مانع ايمانشان معرفى خواهند كرد . 
لولا أنتم لكا مؤمنين . قال الذين استكبروا ... بل كنتم مجرمين . و قال الذين است 

- مستضعان در قيامت » مستكبران را عامل اصلى شريكك كرفتن براى خدا معرفى خواهند كرد . 

وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا . .. تأمروننا أن نكفر بالله و نجعل له أنداد 

© - مستضعفان در قيامت » انتخاب كفر و بى دينى را تحميلى از سوى مستكبران معرفى خواهند كرد . 

إذ تأمروننا أن نكفر بالله و نجعل له أندادًا 


كاربرد فعل <تأمروننا > (از ماده <أمر> و به معناى فرمان و دستور) دلالت مى كند كه مستكبران به صورت دستور آمرانه. 


مستضعفان را وادار به يذيرش عقيده اى مى كرده اند. 

خمَسَتَضْعَفَان كمراة شده ازسوق مبتكيراق ديا مشاهدة عذاب دواآفنايت او كرد هخود يمان خراهيد شك 

وقال الذين استضعفوا . .. و أسرّوا الندامه لما رأوا العذاب 

بنابراين كه ضمير فاعلى < أسرّوا > به <استضعفوا>ب ركردد» نكته ياد شده قابل استفاده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-واقعه -8م2-#- ١‏ 

؟ - كافران و مستكبران » مردمى زبون و دون يايه و مؤمنان و مستضعفان انسان هايى شريف و صاحب منزلت در روز رستاخيز 
إذا وقعت الواقعه . .. خافضه رافعه 

مستكبران در قيامت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 





- فيش 

ع-نساء دع-8/ا1طة_- 4 

4 حضون ثمائ اتسان:ها مستكران وعبادت كتند كان به ويشكاه خداوند:در قيامت 
لن يستنكف المسيح ان يكون عبداً لله . .. و يستكبر فسيحشرهم إليه جميعاً 


كلمه <اما > در آيه بعد تفصيل و توضيح <فسيحشرهم . .. > مى باشد. بنابراين ضمير <هم > شامل هر دو كروه عبادت 
كنند كان و كسانى كه از عبادت خدا استنكاف دارند مى شود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع دنساء -# - "”/ا١‏ - ١707"‏ 

7" تنها خداوند » توانا بر نصرت مستكبران در قيامت 
و لايجدون لهم من دون الله ولياً و لانصيراً 


به قرينه فراز قبل <فيعذبهم عذاباً اليماً> مراد از اينكه مستكبران تنها خداوند را ياور خويش مى يابند» اين است كه تنها وى 
توانا بر ياورى آنهاست. نه اينكه خداوند ايشان را يارى خواهد كرد. 


عداو هرك مشتكيران رزوكردان اعبات را ذوقيافت بازع تحواهك كره : 

و لايجدون لهم من دون الله ولياً و لانصيراً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 ابراهيم - 18-51-18 

1- مستكبران » در قيامت » كمراهى خود را جبرى و معلول خواست خداوند معرفى مى كنند . 
قالوا لو هدينا الله لهدينكم 


<لو> حرف شرط امتناعى است و مقدم قضيه را ممتنع مى كند. بنابراين مفهوم عبارت جنين مى شود اكر خداوند ما را 
هدايت مى كرد و محال است كه جنين بكند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








٠-مريم‏ -14- 4م - 5 


؟-از بين هر كروه و مسلكك در 





قيامت » تجاو زكارترين و مستكبرترين افراد بيرون كشيده خواهند شد . 
ثم لنتزعي . .. على الرحمن عييا 


<عجا > مصدر و به معناى استكبار و تجاوز از حد است (لسان العرب). <عَتوٌ > نيز به معناى دور شدن از طاعت مى باشد 


(مفردات راغب). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سباً- عم رمعا 

8 - اعتراض مستضعفان به مستكبران در قيامت ». به اين كه آنان مانع ايمانشان كرد يدند . 

يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكا مؤمنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-ساً-عم «مدسى١‏ 

. مستكبران در قيامت » در رد نظر مستضعفان » خود آنان را مردمانى مجرم معرّفى خواهند كرد‎ - ١ 
و قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددنكم عن الهدى . .. بل كنتم مجرمين‎ 

. مستكبران در قيامت » اعتراض مستضعفان را در ايجاد كمراهى با قاطعيت تمام رد خواهند كرد‎ - ١ 
يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكا مؤمنين . قال الذين استكبروا ل‎ 

استفهام در <أنحن > انكارى است. 

" - مستكبران » در قيامت » خود را مانع حق يذيرى مستضعفان در دنيا نخواهند دانست . 

قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددنكم عن الهدى بعد إذ جاءكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اا دجاتينت اد الداع 


- امكانات مادى كافران مستكبر » فاقد كمترين كارايى و كره كشايى براى ايشان در روز جزا 





و لايغنى عنهم ما كسبوا شيا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


واقعه عل" ١‏ 


؟ - كافران و مستكبران 





؛ مردمى زبون و دون يايه و مؤمنان و مستضعفان انسان هايى شريف و صاحب منزلت در روز رستاخيز 
إذا وقعت الواقعه . .. خافضه رافعه 

مستكبران و قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بوتي واه وماد لإناميع 

؟ - كافران مستكبر » مدعى نامفهوم بودن قيامت براى ايشان 

قلتم ما ندرى ما الساعه 

مسخ در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اي 0 

؟١‏ مسخ جهره انسانى كروهى از اهل كتاب ( سران و عالمان ) در قيامت * 
من قبل ان نطمس وجوهاً فنردّها على ادبارها 


نكره بودن <وجوه > حاكى از آن است كه اين عقوبت (مسخ جهره انسانى) براى تمامى مخاطبان نيست. لازم به ذكر است 


كه برخى از مفسران تحقق اين معنى را در قيامت مى دانند. 

مسلمانان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ود افزاق عالا /ل1 2م 

. رحمت خاص الهى در قيامت از آن ييروان ييامبر اسلام خواهد بود‎ "١ 
شاكقها .ب الدف تهون الرسول‎ 


برداشت فوق بر اين اساس است كه <فسأكتبها > بيان تحقق رحمت الهى در سراى آخرت باشد. 








مسيحيان در قيامت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
كرو دا 


١١/‏ - خداوند » در قيامت ميان يهود » نصارا و مشركان داورى كرده آنان را بسزاى كفته ها و اتهام هاى ناروايشان خواهد 


وسانك.. 
فالله يحكم بينهم يوم القيمه فيما كانوا فيه يختلفون 


مراد از حكومت و داورى خدا در قيامت, مجرد بيان حق نيست, زيرا خداوند حقايق 





<يحكم ...> به كيفر رساندن متخلفان است. 


مش ركان ييرو در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ضىل-1١2ع-17-هرقب-١‎ 

. مش ركان ( سران شركك و ييروانشان ) به عذاب قيامت كرفتار خواهند شد‎ - ١ 
إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا و رأوا العذاب‎ 


ظاهر اين است كه ضمير فاعلى در <رأوا العذاب> به هر دو طايفه (سران و تابعان) باز كردد. از آيه قبل و نيز آيه بعد معلوم 


مى شود كه ظرف < تبرّى >» روز قيامت است. بنابراين مراد از <العذاب > عذاب قيامت مى باشد. 
د - قيامت » روز آكاهى مشركان تابع و دنباله رو از كمراهى بيشوايان و بزركان خويش 

إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا 

#عكراقيامت كنافى ينها و وساب يود و درمت ميان اسران شر كك و روائقناة انان عواه د رفت 
و تقطعت بهم الأسباب 

برداشت فوق يراق اسآين ات كله مقصوجداز <الأسبات > فابةا هاف يولك ميان سران واييرواة ياشد, 
مش ركان جاهليت و قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوكو و ا 

١‏ شرك بيشكّان عرب جاهلى » مردمانى ناآشنا به جهان آخرت و حقايق روز بازيسين 

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه و لما يأتهم تأويله 


مراد از <ما لم يحيطوا بعلمه > به قرينه جمله بعد (و لما يأتهم تأويله) مى تواند قيامت باشد. در اين صورتء جمله <لم 
يحيطوا 1 > بيانكر اين است كه: موضوع 





قيامت براى مشركان عرب جاهلى موضوعى بى سابقه و نوى بود و آنان در كذشته نسبت به آن در بى خبرى محض به سر مى 


بردنك. 

“ قيامت و روز بازيسين » مورد انكار شركك يبشكان عصر بعثت 
بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه 

مش ركان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١/ل-1١١7"”-‎ 15 هرقب-١‎ 


١١/‏ - خداوند » در قيامت ميان يهود » نصارا و مش ركان داورى كرده انان را بسزاى كفته ها و اتهام هاى ناروايشان خواهد 


سات 
فالله يحكم بينهم يوم القيمه فيما كانوا فيه يختلفون 


مراد از حكومت و داورى خدا در قيامت» مجرد بيان حق نيست, زيرا خداوند حقايق را با نازل كردن قرآن بيان داشته و آيه 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2-1١١8-8- -مائده‎ © 

عذاب ونيز آمرزش مشركان در قيامت در اختيار خداوند و به دست اوست 
ان تعذبهم . .. و إن تغفر لهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام 55 ىلا7 

” خداوند كرد آورنده تمامى ستمكران (اهل كتاب و مشركان) در قيامت 








جون در آيات كذشته سخن از مشركان و اهل كتاب به ميان آمده بود» در برداشت اين دو كروه به عنوان مصاديقى بارز از 


ظالمان مشخص شلده اند. 


'قيامت» روز استهزاى مش ركان و نماياندن ناتوانى و بطلان خدايان دروغين 


آنهاست. 

و يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركواأين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون 

8 مش ركانء غوطهور در يندارهاى بى اساس خويش و اميدوار به كمكهاى خدايان دروغين در قيامت 
أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام دع - 38 -لمعمعى ١1‏ 

١‏ مشركان در قيامت براى شركك خويش جاره اى جز انكار آن ندارند. 

ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا و اللّه ربنا ما كنا مشركين 

از جمله معانى فتنه» اعتذار است كه در اين آيه به معنى راهى براى كريز و نجات است. 
” بى يناهى مش ركان در قيامت و ناتوانى معبودهاى آنان از كمكك رساندن به آنها 

أرى :شكال كوت أل كع ديم :إلا أن«قالوا و اللدرينا نما كنا مشر كين 


اين آيه و آيه ييش ترسيمى از جهره مش ركان در قيامت است. در آيه بيش خطاب به مشركان شده كه: <أين شركاؤكم > ؟ و 


دراين آيه درماند كى و بيجا ركى و عجز آنان از ياسخ و دفاع را بيان داشته است. 
سوكند دروغ مشركان در قيامت بر مشركك نبودنشان در دنيا 

و الله ربنا ما كنا مشركين 

؟ قيامت» روز رسوايى مش ركان و آشكار شدن بطلان عقايد شرك آلود آنان 

ثم لم تكن فتنتهم . .. و الله ربنا ما كنا مشركين 

© تلاش مشركان در قيامت براى توجيه شركك خويش و كريز از ييامدهاى آن 

و الله ربنا ما كنا مشركين 


برداشت فوق بر اساس اين احتمال است كه مش ركان اين جمله را به دروغ به قصد نفى شرك خويش نككفته باشندء بلكه 


مقصودشان توجيه باشد كه هدف ما حق بوده و بتها را مظهر حق 





مى دانستيم» نه شريكك خدا 

* اعتراف مشر كان در قيامت به الوهيت و ربوبيت خداوند 

و اللّه ربنا ما كنا مشركين 

8 المروى عن أبى عبداللّه(ع): ان المراد من <فتنتهم > معذرتهم. 


از امام صادق(ع) روايت شده كه مراد از <فتنتهم > در ايه < ثم لم تكن فتنتهم ...> معذرت خواهى مشركان (در قيامت) 


4. 


الي 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع -78 - 4ف ١‏ 

١‏ مشركان در قيامت به دروغ منكر شركك ورزى خويش در دنيا مى شوند. 

و الله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم 

ه مشركانء على رغم اصرار بر شركك خويش در دنياء در آخرت به شدت آنان را انكار مى كنند. 

قالوا و الله ربنا ما كنا مشركين . .. و ضل عنهم ما كانوا يفترون 

مفاد جمله <ما كانوا يفترون> ماضى استمرارى است كه دلالت بر تداوم و اصرار مش ركان بر عقايد خويش در دنيا دارد. 
4 دروغيردازى مشركان» حتى در قيامت 

انظر كيف كذبوا على أنفسهم و ضل عنهم ما كانوا يفترون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام - 70-8 -, 

/ مشركان در مرحله اى از قيامت منكر شركك خويش و در مرحله اى معترف به آن مى شوند. 

و الله ربنا ما كنا مشركين . .. فقالوا يليتنا نرد و لا تكذب بأيت ربنا و نكون من 


اعتراف كردند كه آيات را تكذيب مى كردند و مؤمن نبودند. 








سوره - آيه - فيش 

ه - انعام - 58-8 - ع١‏ 

١‏ يديدار شدن عذابى كه مش ركان آن را انكار مى كردند». موجب آرزوى بازكشت به دنياء نه ايمان واقعى به خداوند و آيات 
فقالوا يليتنا نرد . .. بل بدالهم ما كانوا يخفون من قبل 


جمله <ياليتنا . .. و نكون من المؤمنين> در آيه قبلء بيان آرزوى مشركان براى بازكشت به دنيا وايمان آوردن بود. حرف 


<بل > اضراب از آن مطالب است. يعنى نه اينكه آرزوى بازكشت براى ايمان باشد, بلكه به يندار رهايى از عذاب است. 
؟ مشاهده عذاب قيامت زمينه آكاهى و وقوف مشركان بر شركك خويش 
ما كنا مش ركين . .. بل بدالهم ما كانوا يخفون من قبل 


مراف 1ن وله تي كانوا: كفو يفره ] ده نين ليجو اللسسوانا قا كنا سر كدوام كوائك شر كف و اختفاى 1ل ا سوفن 


مش ركان در برخى از مواقف قيامت باشد. <من قبل > اشاره به آن موقف است. 

4 لجاجت يبشكان مشرككء يس از ديدن جهنم نيز اكر دنيا بازكردند اصلاح نمى شوند. 

ولو ترى إذ وقفوا على النار . .. و لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام ع -ع8١‏ - ١١‏ 

١‏ مش ركان در قيامت به حقانيت معارفى كه بر سر آن با اهل ايمان اختلاف داشتند» يى خواهند برد. 
فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دااعراق عماب لدم 


؟ يبروان شرك و كفرء در قيامت» خواهند فهميد كه كناهى كمتر از سرانشان بر 








دوش ندارنك. 
فما كان لكم علينا من فضل 


جون جمله <فما كان . ..> نتيجه ياسخ خداوند است كه فرمود <لكل ضعف و لكن ...> معلوم مى شود هر دو كروه (سران 


و ييروان) از آن جمله مى فهمند كه به كناهى همسان كرفتار هستند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااختوقن م ع 

4 قيامت » روز داورى ميان موحدان و مشركان 

ولولا كلمه سبقت من ربك لقضى بينهم فيما فيه يختلفون 


ازاينكه خداوند فرمود: دنيا جاى داورى ميان اهل شركك و توحيد نيستء معلوم مى شود محل داورى ميان آنان» جهانى ديكر 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-6 

ه حشر مش ركان در قيامت » به همراه معبود هاى مورد يرستش آنان خواهد بود . 
ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم و شركاؤكم 


خداوند » يس از توقيف مشركان و معبودهايشان در عرصه محشرء نخست آنان رااز هم جدا كرده و سيس به بازجويى و 


محاكمه آنان خواهد يرداخت . 
ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم و شركاؤكم فزيلنا بينهم . .. ما كنتم إيانا تعبدو 


برداشت فوق بر اين اساس است كه ضمير <بينهم > به اهل شرك و معبودهايشان با زكردد. كفتنى است كه <تزييل > 
(مصدر زيلنا) به معناى دور كردن دو جيزاز يكديكر و جدايى افكندن ميان آن دو است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-رعد - 07-18-91 











/ا مش ركان و كافران » در روز قيامت حاضرند در صورت دارا بودن حتى دو برابر ثروت 


زمين » آن را براى رهيدن از عذاب فديه دهند . 

والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما فى الأرض جميعًا و مثله معه لافتدوا به 

< كنذا (مصلار قدو تساف يعسن سق :اشع دارفا شنو خلخصيى نافد از امنازيك: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نحل -ع١-/١ا‏ - لا 

/ا- مشركان در قيامت » جوابى در برابر بازخواست خداوند نخواهند داشت . 

أن شركانى الذي كع حشموة ف غالن الدين أوثو الغله 


ازاينتكه در آيه به جاى يرداختن به جواب مشركان» سخن اشخاص ديكرى را به ميان آورده استء به دست مى آيد كه 


مش ركان در برابر مؤاخذه خداوند جوابى براى كفتن نخواهند داشت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9- نحل -8١-8م-عه‏ 

ه- تلاش مش ركان در قيامت براى دخيل شمردن معبود هاى دروغينشان در كمراهى خويش * 
و إذا رءا الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربّنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعوا من دو 


تزذاشت قوق وناك اتحتبال استوار است كه عرض مش ركان ان تمانائدن معودهاى .دروقية عؤيقى: كاسكة :ازا نار كناء كو يقن 


ونهاندن آن بر دوش معبودها باشد. 
- ادعاى مش ركان در قيامت مبنى بر شريكك بودن معبود ها براى خدا » از سوى خود معبود ها تكذيب خواهد شد . 
فألقوا إليهم القول إنكم لكذبون 


شكوائيه مش ركان از معبودهايشان در قيامت (قالوا هؤلاء . ..)» ممكن است به اين خاطر باشد كه آنان معبودها را عامل كمراهى 


خود قلمداد مى كنند. از اين رو تكذيب معبودها مى تواند مربوط به همين ادعا باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


و- 








١0 - -لام‎ ١18 - نحل‎ 

. مش ركان . مراتب تسليم بودن خود را به ييشكاه خداوند » در قيامت ابراز مى دارند‎ -١ 
و إذا رءا الذين أشركوا . .. و ألقوا إلى الله يومئذ السلم‎ 

1- مش ركان » تنها در قيامت و يس از ناكزيرى » تسليم مى شوند . 

و ألقوا إلى الله يومئذ السلم 


ناكفته بييداست كه مشركان در دنيا هر كز تسليم حق و فرمان خدا نبوده اند (يعرفون نعمت الله ثم ينكرونها . ..). بنابراين ابراز 
تسليم با قيد <يومئذ> (در آن روز) كوياى برداشت فوق است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وا اراء عداواح لهات 


؟- خداوند » به هنكام بريايى قيامت » مشركان را به حيات مجدد فرا مى خواند و آنان بى هيج درنكك و تأملى » به او ياسخ 


كفته و با ستودن او زنده خواهند شد . 
يوم يدعو كم فتستجيبون بحمده 


برداشت فوقء مبتنى بر اين نكته است كه مرجع ضمير <كم > منكران معاد و مشركان باشد كه از زمان وقوع قيامت سؤال مى 
كردند و نيز <يوم > بدل براى <قريباً > باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هيغ-ع8-1١8- -كهفل‎ ٠ 

ه- مش ركان و دنياكرايان » از منظر لطئف و رحمت الهى » در قيامت » ساقط اند . 
واشزقيوا علق وكا 


در صورتى كه نايب فاعل <عرضوا > مش ركان و دنياكرايان باشند كه در آيات قبل» ياد آنان به ميان آمد مجهول آمدن فعل 


و نيز به كار رفتن < ربك > كه خطاب ييامبر(ص) است به جاى <ربّهم > دال بر تحقير ايشان است. 


+- كزارش 





خداوند از صحنه قيامت و حشر مش ركان » تسليت و دل جويى از ييامبر ( ص ) در برابر انكار ها و دنيايرستى آنان است . 
والبقيت الصلحت خير عند ربك . .. و ترى الأرض ... على رئكك 


خطاب در <ربرّكك > و <ترى > به ييامبر(ص) است اين كونه خطاب در دل آيات بوط به قيامت مش ركان.» نوعى : 
- 2 07 ا 06 س0 َ مر تسم " عى 


دادن به ييامبر(ص) در براير انكار آنان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ لل ضيف‎ 75 - 75 1١8- كهف‎ - ٠ 

. خداوند » در قيامت » به مشركان فرصت خواهد داد تا از معبود هاى يندارى خويش استمداد كنند‎ -١ 
نادوا شر كاءى الذين زعمتم‎ 

'- معبودان و شركاى يندارى مشركان » در قيامت » هيج ياسخى به كمكك خواهى آنان نخواهند داد . 
عردم كورام 

ه- صحنه بيهوده بودن استمداد مش ركان از معبود هاى خود در قيامت » صحنه اى شايان فراكيرى و به خاطر سيردن است . 
ويوم يقول نادوا شركاءى . .. فلم يستجيبوا لهم 

<يوم > مفعول براى فعل مقدرى مانند <أذكروا > است إريعنى» <به ياد آن روز باشيد كه . ..>. 
*- در قيامت » مش ركان » از معبودان يندارى خويش جدا و دوراند . 

ويوم يقول نادوا شركاءى 


<نداء > به معناى <بلند كردن آواز و آشكار ساختن آن > است (مفردات راغب) و فعل <نادوا > نشانه زياد بودن فاصله 


/ا- مش ركان » حتى در قيامت هم دل بسته يارى معبودان شان اند . 
فلاعوهم 


- خداوند » در قيامت » بين مشركان و معبودان شان وادى هلاكت بارى را قرار خواهد داد و هركونه ارتباط ميان آنها را 


ناممكن خواهد ساخت . 





2 


مو 
<وبوق > به معناى <هلاكك شدن > است و <مويق > اسم مكان به معناى <مكان هلاكت > است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١82-28” -1١8-فهك‎ ٠ 

"- مكان هلاكت بارى كه بين مشركان و معبودان يندارى آنها فاصله مى شود » تش دوزخ است . 
و جعلنا بينهم موبمًا . و رءا المجرمون النار 

ه- مش ركان » در قيامت » در يى يافتن راهى براى نجات خويش از آتش دوزخ اند . 

فدعوهم فلم يستجيبوا لهم . .. و لم يجدوا عنها مصرفًا 


در آيه قبل» بيان شد كه مش ركان. با خواندن معبودان يندارى شان» در صدد نجات خود برخواهند آمد واين آيه» خبر از 


نافرجامى تلاش آنان داده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احعري 1م 2م 

ات مش ركان در قبامة»» برميس و ند كن معود قائ ساتتكئ زا الكارا كردة ونا انها هشتين و فشمق حوافية بزداسة: 
سيكفرون بعبادتهم و يكونون عليهم ضدًا 


در برداشت ياد شده. مرجع ضمير <يكفرون> و <يكونون> مش ركان و مرجع ضمير <بعبادتهم > و <عليهم > الهه دانسته 
شده و كفر نيز به معناى انكار كرفته شده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فرقان -19-178-م 

* مش ركان در قيامت » ناتوان از دفاع از خويش در برابر عذاب الهى و يافتن هركونه يار و ناصرى براى خود 
كما #بتطيعوق ضر ذاو لانضتا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








عفرقان دج ؟ دارع ١‏ 


٠‏ مشركان » آدم كشان و زناكاران » به روز رستاخيز 





با كيفر اعمالشان روبه رو خواهند شد . 
والذين لايدعون مع الله إلها . .. و لايزنون و من يفعل ذلكك يلق أثامًا 


<ذلك > اشاره است به سه كناهى كه در جمله هاى قبل ياد شده است و <اثام > به معناى جزا و كيفر كناه مى باشد (لسان 
العرب). 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 م5 ”57و‎  ءارعش‎ - ١1 

١‏ - آشكار كشتن يوجى عقايد شرك آلود ء براى مشركان در قيامت 

وقيل لهم أين ما كنتم . .. هل ينصرونكم أو ينتصرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حيرا حقوه زه 

١‏ - حسرت مشركان » بر نداشتن كمترين دوست دلسوز در قيامت 

و لاصديق حميم 

<حميم > به معناى نزديكك است و <صديق حميم > (دوست نزديكك) مى تواند كنايه از فرد مشفق» مهربان و دلسوز باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امس حرا جاع 

1خ اصحية رونة وو افون اهل شر كه رام اده عداوقد دورول ومعاعور #معنه ا شاياة تزه وياد ا ور 
و يوم يناديهم فيقول أين شركاءى 

<يوم > در <يوم يناديهم > مفعول براى فعل محذوف <اذكر> استم يعنى» <اذكر يوم يناديهم. ..>. 
؟ - يرسش تحقير آميز خداوند از مش ركان » درباره معبود هاى آنان در قيامت 


فيقول أين شركاءى 





استفهام در <أين ش ركاءى > براى تهكم و استهزا اسيك . 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١‏ - قصص -58 - 6م - /ل"؟ 
* - فراخواندن مش ركان از سوى خداوند » براى يارى خواستن از معبودهايشان در قيامت . 


/ - روبه رو شدن مشركان 


با عذاب الهى در قيامت » همراه با يأس كامل آنان از وجود يارى دهنئده اى براى خود 

قيل ادعوا ش ركاءكم . .. فلم يستجيبوا لهم و رأوا العذاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*1- قصص -78- مم ع١‏ 

١‏ - مواجه شدن اهل شركك با بازخواست خداوند در روز رستاخيز » امرى قابل توجه و شايان ياداورى 
و يوم يناديهم 

<يوم > در <يوم يناديهم > مفعول براى <اذكر> محذوف است, يعنى» <و اذكر يوم يناديهم. ..>. 
ع - يرسش خداوند از مشركان در قيامت » درباره جكونكى ياسخ آنان به دعوت ييامبران 

فيقول ماذا أجبتم المرسلين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- قصص -78 - بم - ١‏ 

؟ - تحير و درماندكَى اهل شرك در روز رستاخيز 

فعميت عليهم الأنباء يومئذ 


برداشت ياد شده بدين جهت است كه ميان بسته شدن همه راه هاى خبر بر انسان و سركردانى وى» تلازم وجود دارد. بنابراين 


جمله <عميت عليهم الأنباء > مى تواند كنايه از حيرت و سرد ركمى مشركان باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ميض وجنات عند 

1خ اضية رون وو افون اهل شر كام اتقده عداود دورول رمساعور #صعنة ا شاياة تزه ورباد ا ور 
و يوم يناديهم فيقول أين شركاءى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اع ع ات لوذه 

4 - برملا شدن حقانيت توحيد براى جوامع شركك يبشه در قيامت 
فعلموا أن الح لله 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 

كك 

/- مشركان » در قيامت » الوهيت معبودان خويش را انكار مى كنند . 

ولم يكن لهم من شركائهم شفعؤا و كانوا بشركائهم كفرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها -سباً-دعم رمه" 

. مشركان » در قيامت خطا هاى خود را به يكديكر نسبت خواهند داد‎ - ١ 

ولو ترى إذ الظلمون موقوفون عند ربّهم يرجع بعضهم إلى بعض القول 

28م اخذه يدن نفر كان ذو« يشكاه خداوتك دو قات 

وقال الذين كفروا . .. و لو ترى إذ الظلمون موقوفون عند ربّهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ ها-سأ-عم_سم-‎ 

. مشركان » به خاطر انتخاب عقيده شركك آلود » در قيامت يشيمان شده و آن را ينهان خواهند كرد‎ - ١ 
ولو ترى إذ الظلمون موقوفون عند ربّهم . .. و أسرّوا الندامه لما رأوا العذاب‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سسباً-ع" معدم 

. در روز قيامت »ء از ملائكه هيج كارى براى عبادت كنند كان ادعايى شان ساخته نيست‎ - ٠" 
فاليوم لايملك بعضكم لبعض نفعًا و لا ضرًا‎ 


به قرينه اين كه مخاطبان در آيات ييشين, ملائكه بودند و خداوند با آنان درباره عبادت مش ركان كفت وكو مى كردم مخاطب 
<كم > در <بعضكم > مى تواند ملائكه باشد. 














جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ها -سباً- ع" اهمدام 
"- فزع و كرفتارى مش ركان در قيامت » مسلّم و قطعى است . 


ولو ترى إذ فزعوا 





فلافوت و أخذوا 

اذ ورى وضَعيت مق ركان با فعل هائ ماضى <قزغوا> و <اخذوا>»: حكابت از:قطعقت ناراحتى و كرقتارئ آنان دارة: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-ما١-”ع-ًابس-‎ 

© -ايمان مش ركان در قيامت » سودى براى آنان ندارد . 

ولو ترى إذ فزعوا . .. و قالوا ءامنا به و أنَى لهم التناوش 


جاينناوفن > (ازاويد روي > ) ونان تناول و 'وسيدة ك2 وى » نان شكر تنام تواتنة به امعان تايل ا تتن؟ هراد اذ 


آن بى فايده بودن ايمان در غير زمان و فرصت لازم خودش است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-فاطر - #8-ع1-ع 

* - حضور معبود ها در قيامت و انكار و تبرّى آنان از شركورزى مشركان 
و يوم القيمه يكفرون بشرككم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ووعوانات < يد وزدع 

ع - مش ركان و منكران معاد . خود را به طور ناكهانى در قيامت يافته و بر حال زار خود نظاره كر خواهندبود . 
فإذا هم ينظرون 

<إذا > براى مفاجات است كه حاكى از ناكهانى انجام شدن مفاد آن است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - صافات - /ا” ”857 ١‏ 


١‏ - فرمان خداوند در قيامت » مبنى بر راندن مشركان ستم ييشه و هم فكران و معبود هاى آنان به راه دوزخ 





احشروا الذين . .. يعبدون . من دون الله فاهدوهم إلى صرط الجحيم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
واحمافاة جيهت عد 


الدفونان 


خداوند به توقف مشركان بر سر راه دوزخ به منظور بازخواست از آنان 

وقفوهم إِنْهم مسئولون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-صافات - /#-ع؟- ١3‏ 

١‏ - تسليم و انقياد كامل مش ركان به ييشكاه عدل الهى در عرصه قيامت 

بل هم اليوم مستسلمون 

آمدن <مستسلمون > از باب استفعال» بيانكر مبالغه در تسليم است. 

* . مشركان در عرصه قيامت » يكديكر را تسليم كيفر الهى كرده و به خذلان هم خواهند يرداخت‎ - ١ 
بل هم اليوم مستسلمون‎ 


برداشت ياد شده مبتنى بر اين نكته است كه <مستسلمون > به قرينه <لاتناصرون> به معناى تسليم كنند كان باشد. كفتنى 
تنها به يارى هم نمى شتابند, بلكه با تسليم كردن يكديكرء به خذلان هم خواهند يرداخت. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - ؟١ا/‎ -8/ - -صافات‎ 

. مشركانٍ فريب خورده » در عرصه قيامت رو در روى يبشوايان فريب كار خود قرار خواهند كرفت‎ - ١ 
و أقبل بعضهم على بعض يتساءلون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١- 78-559/- صافات‎ - ١١ 

. مشركان فريب خورهه » يبشوايان خود را مسؤول كمراهى خويش در قيامت معرفى خواهند كرد‎ - ١ 
قالوا إِنُكم كنتم تأتوننا‎ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


واحوانات مايا2 


© - مش ركان فريب خورده و يبشوايان شان در قيامت » يكديكر را به دست داشتن در كمراهى و انحراف از 


مسير حق » متهم خواهند كرد . 

و أقبل بعضهم على بعض يتساءلون . قالوا نكم كنتم تأتوننا ... قالوا ... و ما كان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 صافات -/5؟  ”١‏ ام 

ه - اعتراف بيشوايان شركك به ربوبيت الهى در حضور مش ركان در عرصه قيامت 
فحقّ علينا قول ربّنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وونوي ادرو اقم 


* - مشركان و كافران در عرصه قيامت » سرمايه عمر خود را تباه شده مى بينند و خويش را از حمايت خانواده شان » محروم 
مى يابند . 


قل إِنّْ الخسرين الذين خسروا أنفسهم و أهليهم يوم القيمه 


مقصود از <أنفس > سرمايه هاى عمر و مراد از <أهل > خانواده مى باشد. بر اين اساس خسارت نفسء به معناى تباه ساختن 
و بهره كافى نكرفتن از سرمايه عمر است. خسارت اهل نيز به معناى از كف دادن حمايت خانواده و بهره نجستن از آنان مى 
باشد. كفتنى است برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه مخاطبان آيه شريفه كافران و مشركان هستند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عزو ع ماقت 

لات عذات مش ركان و مسمكراناذن قناهت 6 تشيان يور كك واقزائز إن تصورشان اسث.: 
و بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون 

ا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8 -غافر - .*- امم 





“' - عذرخواهى كافران و مشركان ستيزه جو در قيامت » يذيرفته نشده 


و سودى به حال آنان نخواهد داشت . 

بوم الج الطلمين مايريم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١15 مال-8١- فصلت‎ 2 

١‏ - قيامت . صحنه محاكمه مشر كان به خاطر عقايد شركك آميز آنان 

و يوم يناديهم أين شركاءى 

. مشركان در قيامت مورد سخره و تحقير الهى قرار مى كيرند‎ - ١ 

و يوم يناديهم أين شركاءى 

لحن آيه و نحوه خطاب در آن (<أين شركائى > و <يناديهم >) مى تواند مفيد برداشت بالا باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وق مق را 0 

١‏ مخاصمه شيطان و مش ركان با يكديكر » در محكمه عدل الهى 

قال قرينه رّنا ما أطغيته . .. قال لاتختصموا لدىٌ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 قلم لمع 5ع م 

* - كافران و مشركان در عرصه قيامت به سجده فرا خوانده مى شوند مم ولى آنان از اين كار ناتوان اند . 
ويدعون إلى السجود فلايستطيعون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
19 قلم 28-8 1١‏ 


1 اظهؤن وروز ذلت و ترسن :در :نايد كان كافران و:مش ركان دو عرصة فيافتك 











. ذلّت و خوارى » تمامى وجود كافران و مشركان را در قيامت فرا مى كيرد‎ - ١ 
ترهقهم ذلّه‎ 

مشر كان صدر اسلام و قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اوس رون اس امم 

مش ركان عصر بعثت » منكر روز بازيسين بودند . 
قال الذين لا يرجون لقاءنا 

مش ركان و تكذيب قيامت 


جلد - نام سوره - سوره - 





١‏ تكذيب ييامبر از سوى مش ركان به خاطر مطرح كردن قيامت و نيز يبشنهاد هاى نابه جاى ايشان » آن حضرت را در خطر 


تركك و عدم ابلاغ برخى از آيات قرار داده بود . 
فلعلّك تارك بعض ما يوحى إليكك و ضائق به صدركك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز 


روشن است كه خوف و شكى كه <لعل > دلالمت بر آن مى كند به لحاظ متكلم (خداوند) نيست] بلكه حاكى از خوف و 
ترديد مخاطب (ييامبر) و يا موقعيت خاصى است كه هر انسانى احتمال تركك برخى از آيات را دور از انتظار نمى بيند. بنابراين 
<لعلكك تاركك ...> مى رساند كه ييامبر در شرايطى بود كه اين خوف و احتمال وجود داشت كه در ابلاغ برخى از آيات به 
ترديد بيفتد و مصلحت ببيند كه آنها را موقتاً ابلاغ نكند تا شرايط و جو بيشامده تغيير كند. <أن يقولوا ...> به تقدير <لام > 
و <لا-> ى نافيه (لأسن لايقولوا...) بيانكر علت و ريشه يديد آمدن زمينه و شرايط آن خوف و احتمال است. تفريع <لعلك 


تاركك... > بر آيه هفتم مى رساند كه تكذيب قيامت نيز مى توانست در يديد آمدن آن شرايط مؤثر باشد. 
مش ركان و قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اولي م ا دن 

ه تكذيب و انكار قيامت » موضع كيرى مشترك همه شركك يبشكان تاريخ 

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه . .. كذلكك كذب الذين من قبلهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-سساً- عم مم 











4 - حدس و تخمين مش ركان درباره حشر و قيامت » بسيار دور از واقعيت بوده است . 

وقد كفروا به من قبل و يقذفون بالغيب من مكان بعيد 

مشر كانبيرو در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادرو انلك بود و 

١‏ - بازكشت به دنيا براى تبرّى از سران شركك و مخالفت كردن با آنان » آرزوى مشركان ييرو در صحنه قيامت 
و قال الذين اتبعوا لو أن لنا كرّه فنتبرأ منهم 


<كرٌ > به معناى رجوع و < كرّه > به معناى يكبار رجوع كردن است و مراد از آنء بازكشت به دنيا مى باشد. بنابراين <لو 


أن لنا كرّه > يعنى» اى كاش يكبار ديكر به دنيا باز مى كشتيم! 
؟ - اظهار يشيمانى مش ركان بيرو در صحنه قيامت » از دوستى با سران شركك و اطاعت از ايشان در دنيا 
و قال الذين اتبعوا لو أن لنا كرّه فنتبرأ منهم 


" - ندامت مشركان ييرو در قيامت از شر كورزى و يشيمانى آنان از اطاعت سران » ثمرى نداشته و موجب نجات آنان نخواهد 


و قال الذين اتبعوا لو أن لنا كرّه فنتبرأ منهم 

جتانخة نقادت انار كدو ندواقياسة برائ تجاتفا ةمزر من بود مشر كان ارزوى باز كشة دنا زا نمئ كردتك: 
/ - قيامت صحنه حسرت و اندوه مش ركان بيرو» از ش ركورزى و ييروى از سران شركك 

كذلك يريهم الله أعملهم حسرت عليهم 

مصونيت از اندوه قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لوقاف عاوعك قات 








١‏ - نكّه داشتن مؤمنان تائب و صالحان ء از بدى ها و ناراحتى هاى روز قيامت 


دعا و د رخواست فرشتكان عرش الهق اد خخداوتد 
و قهم السيّئات 


يا بر اثر كناهان و لغزش هاى خود انسان و يا به خاطر شرايط سخت روز قيامت براى آدمى يديد مى آيد. 

مصونيت از اهوال قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ع الات 2 512 

1-تهشناث ومومتان واستير + آز تاله:واندوه رز رك قيامتك دز اماق توده و عمكه تشواهيد شد : 

إن الذين سبقت لهم منّا الحسنى . .. لايحزنهم الفزغ الأكبر 

<فزع > به معناى انقباض و كرفتكى ناشى از شىء ترسناكك و از جنس <جزع > (ناله و افغان) است (مفردات راغب). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ع تملا لاع قم 2ج 

فاتفاق مقيت الهن براض بودن برض اسان ذا ار وحفت رود ستاقين دازائ ملكت و مقتو نير كرزكان ود آنان 
ففزع من فى السموت و من فى الأرض إلامن شاء اللّه. .. و هم من فزع يومئذ ءامنون 


از ارتباط اين آيه با قبل مى توان استفاده كرد كه عبارت <و هم من فزع يومئذ آمنون> تفسير و تبيين مشيتى است كه در آيه 


/ال/ بدان اشاره شده است. 
- ايمنى از وحشت روز جزاء مهم ترين ياداش الهى به نيكك كرداران 


اختصاص به ذكر يافتن <و هم من فزع يومئذ آمنون > با اين كه <له خير منها > درب ركيرنده 


آن نيز هست نشان مى دهد كه ايمنى از وحشت روز رستاخيز» مهم ترين لطف و عنايت الهى در حق نيكك كرداران است. 
مصونيت از سختيهاى قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-قمر-88-م-ه 

- مؤمنان » ايمن از دشوارى هاى قيامت 

يقول الكفرون هذا يوم عسر 


با توجه به مفهوم آيه شريفه واين كه تنها كافران مى كويند: <هذا يوم عسر»>» استفاده مى شود كه مؤمنان جنين برداشتى 


ندارند. 

مصونيت از شرور قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9-انسان -غ/ا- ١-1١‏ 

. خداوند ء ابرار را از تمامى شرور و كزند هاى روز قيامت حفظ خواهد كرد‎ - ١ 
فوقيهم الله شر ذلكك اليوم‎ 


* - مصونيت ابرار از شرور و كزند هاى قيامت و شادابى رخسار و سرور دل آنان » به دليل ايمان آنان به قيامت و خوف انان 


از آن روزاست. 
إِنّا نخاف من ربّنا يومًا . .. فوقيهم الله شرٌ ذلكك اليوم 


حفا > در <فوقاهم > براى تفريع اين آيه بر آيه قبل است,مْ يعنى» مصونيت ابرار از شرور قيامت» به اين دليل است كه آنان» از 


احوال آن روز در هراس بودند, روزى كه جهره هاى كافران عبوس و دل هاى آنان محزون است. 
مصونيت در قيامت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


3 ع ا 








؟ - قيامت » روزى ير مخاطره كه بايد براى مصونيت ازآن » سببى كارساز تداركك ديد . 
هوا نوما 


<اتقاء > (مصدر إتقوا), يعنى» بركرفتن و تدارك ديدن وسيله اى براى محافظت 


از جيزى هولناءكك و خطرساز. بنابراين <إتقوا بؤماة:دلالكانى ككه كتعوون قامة :يعاو مكاتاراك هولناك است و آدمى 


بايد براى مصون ماندن از آنهاء وقايه (وسيله اى براى محافظت) فراهم آورد. 


“ -ايمان به قرآن و ييامبر ( ص ) و يرهيز از كفر ورزى به آنها » وسيله محافظت در برابر مخاطرات و عذاب هاى روز قيامت 


است . 
أولتكك يؤمنون به و من يكفر به . .. و اتقوا يوما 


فرمان به كرفتن وقايه (وسيله محافظت»» يس از ترغيب به ايمان (أولئكك يؤمنون به) و هشدار از كفرورزى (و من يكفر. ..) 


مى رساند كه: وقايه انسان در روز قيامتء ايمان به قرآن و ييامبر(ص) و يرهيز از كفرورزى به آن دواست. 
مظلومان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حون باد دم 


" - ستمديد كان » به خاطر كرفتن انتقام خود از ستمكران » در قيامت عقوبت نخواهند ديد . 


فأولئك ما عليهم من سبيل 

جمله <فأولئك ما عليهم من سبيل > به قرينه ذيل آيه بعد (أولتكك لهم عذاب أليم)» مى تواند اشاره به برداشت بالا داشته 
باشد. 

معاد قبل از قيامت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كاد او 

8- تحقق نيافتن معاد انسان قبل از قيامت » معلول حاكميت نظم و برنامه در كار آفرينش است نه ناشى از عدم قدرت خداوند 
قادر على أن يخلق مثلهم و جعل لهم أجللا 


تذكر <جعل لهم أجلا> يس از <قادر على أن بخلق مثلهم > در واقع ياسخ كويى اين سؤال مقدّر است كه اكر خدا قادر بر 
ام 





دوباره انسانهاست» يس جرا از هم اكنون اين كار را نمى كند. 

معامله در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ةن4-1١1؟7”-”-هرقب-١‎ 

ه - در روز قيامت » از هيج كس فديه و عوضى كه خويشتن را با آن باز خرد » يذيرفته نمى شود . 

ولايقبل منها عدل 

<عدل > به معناى فديه و عوضى است كه شخص براى آزادى خود يا ديكرى مى يردازد تا از اسارت و مانند آن آزاد شود. 


اميزا نافيك 

يبنى إسرءيل . .. و لايقبل منها عدل و لاتنفعها شفعه 

فعل <اتقوا> به قرينه آيات بيشين» خطاب به بنى اسرئيل است. اين خطاب خود قرينه وجود جنين افكارى در بين آنان است. 
معبودان باطل در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام - م - ٠7-57‏ 

“اقيامت» روز استهزاى مشركان و نماياندن ناتوانى و بطلان خدايان دروغين آنهاست. 
و يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركواأين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع -8؟ - ؟ 

” بى يناهى مش ركان در قيامت و ناتوانى معبودهاى آنان از كمكك رساندن به آنها 


أين شركاؤكم . .. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا و الله ربنا ما كنا مشركين 











اين آيه و آيه بيش ترسيمى از جهره مش ركان در قيامت است. در آيه بيش خطاب به مشركان شده كه: <أين شركاؤكم > ؟ و 


در 


اين آيه درماندكى و بيجا ركى و عجز آنان از ياسخ و دفاع را بيان داشته است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام ع ع5 م 

“'ظهور بطلان شركك و يوجى معبودهاى دروغين در قيامت 

وضل عنهم ما كانوا يفترون 


از كاربردهاى فعل حدضل > جايى است كه جيزى از بين رفته است و باطل شود. در لسان العرب آمده انيتك: <دضل الشىء إذا 
ضاع >> 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عت إغزاق عبات عو انم 

. كافران در قيامت هيج اثرى از معبودان دروغين خويش نخواهند يافت‎ ١ 
وضل عنهم ما كانوا يفترون‎ 


با توجه به زمان نزول قرآن كه مخالفان اسلام مشركان و بت يرستان بودند و آنان معبودان دروغين خويش را منشأ اثر در 
كفريشكان اشت. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكير ىه 

ه حشر مش ركان در قيامت » به همراه معبود هاى مورد يرستش آنان خواهد بود . 
ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم و شركاؤكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1٠‏ - كهف ل رده كار ا كل 


*- در قيامت » مش ركان » از معبودان يندارى خويش جدا و دوراند . 








ويوم يقول نادوا شركاءى 


<نداء > به معناى <بلند كردن آواز و آشكار ساختن آن > است (مفردات راغب) و فعل <نادوا > نشانه زياد بودن فاصله 


9- در قيامت ». كارامد نبودن معبودان مش ركان و بطلان 


شرك » آشكار خواهد شد . 


دعو الم يعور ليم 


- خداوند » در قيامت » بين مشركان و معبودان شان وادى هلاكت بارى را قرار خواهد داد و هركونه ارتباط ميان آنها را 


ناممكن خواهد ساخت . 
و جعلنا بينهم موبقا 
<وبوق > به معناى <هلاك شدن > است و <موبق> اسم مكان به معناى <مكان هلاكت> است. 


#اعشاطين ركز معيؤداك قروقيق مشر كان دوا هس قامت كوو كز اهنك ”داشت 


به قرينه آيات قبل» مراد از < شركاء > همان ابليس و ذريه او است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

215 كي ل مم ؟ 

"- مكان هلاكت بارى كه بين مشركان و معبودان يندارى آنها فاصله مى شود ء تش دوزخ است . 
و جعلنا بينهم موبمًا . و رءا المجرمون النار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مريم -45-194-" 

#دامعيود هائ مشركان دواقبافت: :به سعيز وادشمئ"نا برستشكراق خود خواهيد يداك 
و يكونون عليهم ضدًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”-1/-14- ميرم-٠‎ 


. معبود هاى يندارى مش ركان » از شفاعت در قيامت ناتوانئد‎ -١ 





اعدو فح دوية اللداعالية + الأسلكزة الشففة 


يندار شفاعتى است كه مشركان آن را از معبودهاى خود توقع داشتند. دراين وجه استثنا منقطع و مفاد آن جنين خواهد بود: هر 


كس به عهدى نزد خداوند دست يافته باشد» توان شفاعت دارد. 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١786-١8-56 - -فرقان‎ ١١ 

١‏ اعتراف معبود هاى مش ركان به روز رستاخيز و در بيشكاه خداوند » به منزه بودن او از داشتن هر كونه شريكك 
و يوم يحشرهم و ما يعبدون من دون الله . .. قالوا سبحنكك 


٠“‏ معبود هاى مش ركان در روز رستاخيز » اظهار مى دارند كه حت بركفتن سريرستانى جز خدا را نداشته و سزاوار اين كار نبوده 


اند . 
قالوا سبحنكك ما كان ينبغى لنا أن نتَحْذْ من دونكك من أولياء 


معناع '«اتضويت > راهنت بوداشت )اه شده ميق ب معنا اول اافيت: 


؟ مغبود هاى مش ركان در قيامت » خود را از داشتن هر كونه نقشى در كمراهى مش ركان » تبرئه كرده و آن را تكذيب خجواهند 


كرك 


ءأنتم أضللتم عبادى . .. قالوا سبحنكك ما كان ينبغى لنا أن نتَخذ من دونكك من أولياء 


اظهار شكفتى و اعلام انزجار معبو هاى مشركان در قيامت » از معبود قرار كرفتن خودشان از سوى مش ركان و يا نقش داشتن 
آنان در كمراهى ديكران 

فيقول أنتم أضللتم عبادى هولاء . .. قالوا سبحنكك 

حل #نبيود تكد عو راا+سيفانة الله دور فوردية كان فى رز 1 كاه كلاسكج شكفة اووق كعدة شوة و شتوالده 


نشواهد اظهاز شكنتى كند. ١‏ أن كاه كه سق بسيار زشت وبثازوايى شنيدة شود وشتوئده بشهواهّد از ان اغلان يراقت و 





(بركرفته از لسان العرب). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0-١9-56 -فرقان‎ ١ 

١‏ ادعاى مش ركان در باره وجود معبودهايى جز خداوند » مورد تكذيب شديد خود معبود هاى آنها در قيامت 
فقد كذّبوكم بما تقولون 


برداشت فوق با توجه به دو نكته است: ١‏ فاعل <كذّيوا > معبودها و مخاطب <كم> مش ركان اند. 7- آنجه مش ركان ادعاى 
آن را دارند كه مورد تكذيب معبودهايشان قرار خواهد كرفت ممكن است دو جيز باشد: ١‏ وجود معبودهاى متعدد, به جز 


خداوند. ؟ كمراه شدن آنان به دست معبودهايشان كه از سؤال و ياسخ خدا و معبودها كه در آيات قبل آمد به دست مى آيد. 
" ادعاى مش ركان در باره نقش داشتن معبودهايشان در كمراهى آنان » مورد تكذيب همان معبود ها در قيامت 
فقد كذّبوكم بما تقولون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - شعراء - 7-97-1578 

؟ - دست مشركان در قيامت » كوتاه از معبود هاى خيالى خود 

و قيل لهم أين ما كنتم تعبدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - شعراء - 78 - 8و م 

*- عناصر مورد اتكاى مشركان » خود كرفتار در قيامت و ناتوان از يارى رساندن به ديكران و دفاع از خويش 
هل ينصرونكم أو يتتصرون 


<نصر> (مصدر <ينصرون»>) براى دفاع از ديكران و<انتصار> (مصدر <ينتصرون>) به معناى دفاع از خود به كار مى 


رود. ضميرهاى فاعل در دو فعل ياد شده. به معبودها بازمى كردد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











١ع‎ - "8 - -فاطر‎ ١١ 


اع 

* - حضور معبود ها در قيامت و انكار و تبرّى آنان از ش ركورزى مشركان 
و يوم القيمه يكفرون بشرككم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عوقو له ادع 

* - در قيامت » اثرى از معبود هاى ادعايى مش ركان نخواهد بود . 

ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وددفييك 5 مد ردم 

5 - مشركان » از حمايت معبود هاى خويش در قيامت محروم خواهند بود . 
و يوم يناديهم أين شركاءى قالوا ءاذنّكك ما منّا من شهيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احقاف - مع مع 

؟- بيزارى معبود هاى باطل در قيامت » از يرستش عبادت كران خود 

و كانوا بعبادتهم كفرين 

ضمير <كانوا> به معبودها و ضمير <بعبادتهم > به عبادت كران مشرك بازمى كردد. 
معرضان از آيات خدا در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م-١؟2-560-هط-‎ 1١ 


© - خداوند در روز قيامت » از افراد بى اعتنا به آيات و معارف الهى » روى بركردانده و به آنان بى اعتنا خواهد بود . 








أتتكك ءايتنا فنسيتها و كذلكك اليوم تدسى 


در فعل <تنسى > كرجه فاعلء» مجهول است, ولى به قرينه <ربٌ لم حشرتنى > (در آيه قبل) مى توان كفت كه فاعلء 
خداوند است. نسيان» مشتركك بين دو معنا است: ١‏ ترك از روى غفلت, ؟ ترك از روى عمد (مصباح). در اين آيه به قرينه 


آيات ييشين» معناى دوم مراد است. 
معرضان از عتق برده در قيامت 


- سوره - آيه - فيش 
الاين لو ا ايا 


اا سنوت حب :دن خرت #جابكاة استقرار كسانى است كه به آيات الهى كفر ورزيده واز آزادسازى برد كان » غذا دادن به 


يتيمان و مستمندان و توصيه يكديكر به صبر و ترحم ء امتناع كرده اند . 
فكك رقبه . .. و الذين كفروا بايتنا هم أصحب المشئمه 


جنانجه <مشأمه > به معناى <سمت جب > باشد كه در <صحاح > از جمله معانى آن شمرده شده است برداشت ياد شده 
استفاده مى شود. كلمه <أصحاب >». بيانكر حضور طولانى <اصحاب المشأمه> در سمت جب است به كونه اى كه با آن 


مصاحبت داشته و از آن فاصله نمى كير ند. 

معرضان از قرآن در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ع ا الع عا 

. روى كردانند كان از قرآن و تذكار هاى آن » در قيامت بارى سنككين از كناه را به دوش خواهند كشيد‎ - ١ 
من أعرض عنه فإنّه يحمل يوم القيمه وزرًا‎ 

كر يردن وبر كي كران نانف و سك افدلانت ال 

معرضان از قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قات إنناء لاح ديهم 


*- مش ركان صدراسلام » از مسأله حسابرسى قيامت » به طور كلى غافل مانده و از تأمل و انديشه در نشانه ها و دلايل روشن 


آن » روى كردان بودند . 
اقترب للناس حسابهم و هم فى غفله معرضون 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه اين سوره» مكى است و مخاطب و مصداق اوَّلى <الناس >. مردم مشركك اند. 








/ا- انسان هاء» 


از درنكك و تفكر در نشانه هاى قيامت و دلايل اثبات آن » روى كردان هستند . 


اثبات معاد و عدم تأمل و تفكر درباره قيامت است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ون وسرت 


١‏ - اخبار مهم و سودمند مربوط به توحيد . قيامت و رسالت ييامبراسلام » از سوى مشركان و كافران مورد بى اعتنايى و 


اعراض قرار مى كرفت . 

قل هو نبؤا عظيم . أنتم عنه معرضون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 انسان -ع/ا-/ا؟ ١‏ 

مهت ودلسكن نه دنا ور اعضائ بقاعت وات اعروى ناز تغانة هائ: كافران و كنا إيشكان ست 
و لاتطع منهم ءاثمًا أو كفورًا . .. إن هؤلاء يحون العاجله و يذرون وراءهم يوم 

معرضان از محمد(ص) در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-قمر-ع8ه-ع-ه 

- روى كردانان از دعوت به حق ييامبر ( ص ) » ناكزير از اجابت دعوت الهى در قيامت براى حسابرسى و مجازات 
فما تغن النذر . .. يوم يدع الداع إلى شىء نكر 

معرضان از مساكين در قيامت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








5-١9-9٠60 - بلد‎ 


اا سنت :دز اأخرث #جايكاة استقرار كسانى است كه به آيات الهى كفر ورزيده واز آزادسازى برد كان » غذا دادن به 


يتيمان و مستمندان و توصيه يكديكر به صبر و ترحم ء امتناع كرده اند . 
فكك رقبه . .. و الذين كفروا بايتنا هم أصحب المشئمه 


جنانجه <مشأمه > به معناى <سمت جب > باشد كه در <صحاح > از جمله معانى آن شمرده شده است برداشت ياد شده 
استفاده مى شود. كلمه <أصحاب >». بيانكر حضور طولانى <اصحاب المشأمه> در سمت جب است به كونه اى كه با آن 


مصاحبت داشته و از آن فاصله نمى كير ند. 
معرضان از يتيم در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الا ا 


سمت جب دن ]خرت #اجايكاه استقرار كسانى است كه به آيات الهى كفر ورزيده واز آزادسازى برد كان » غذا دادن به 


يتيمان و مستمندان و توصيه يكديكر به صبر و ترحم ء امتناع كرده اند . 
فكك رقبه . .. و الذين كفروا بايتنا هم أصحب المشئمه 


جنانجه <مشأمه > به معناى <سمت جب > باشد كه در <صحاح > از جمله معانى آن شمرده شده است برداشت ياد شده 
استفاده مى شود. كلمه <أصحاب >». بيانكر حضور طولانى <اصحاب المشأمه> در سمت جب است به كونه اى كه با آن 


مصاحبت داشته و از آن فاصله نمى كيرند. 
مفتريان بر خدا در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/-هود-١١186-1-دع‏ 











» در قيامت به يبشكاه او احضار مى شوند . 

رفك يعر عور اعلن وه 

مفتريان به خدا در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ناوي عاك وعد كر 

. كسانى كه برخدا دروغ بسته اند » در قيامت با جهره سياه برانكيخته خواهند شد‎ - ١ 

و يوم القيمه ترى الذين كذبوا على اللّه وجوههم مسوده 

؟ - كسانى كه بر خدا دروغ مى بندند » در روز قيامت » با ذلت و خوارى ظاهر خواهند شد . 
و يوم القيمه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودّه 


برداشت باد شده مبتنى بر اين نكته است كه از جمله <وجوههم مسوده >> معناى كنايى اراده شده است م يعنى» دروغ زنند كان 


به خداء روسياه و شرمسار خواهند بود. 

مفسدان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
؟١-عنكبوت‏ -9!- ٠١-18‏ 

. قيامت » روز باخواست از تبهكاران است‎ - ٠ 
و ليسئلنٌ يوم القيمه‎ 

مقامات كواهان قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ بروج -8م- *- هن 


ه - كواهان صحنه قيامت » داراى مقامى ارجمنداند . 





وشاهد 

مقربان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - 88-22 - واقعه‎ - 

. دسته اى از انسان ها در جهان آخرت » جزء مقربان د ركاه خداوند هستند‎ - ١ 
فأمَا إن كان من المقرّبين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-فجر- 1758-9 دع 


ع - ميهمانان قرب خداوند در آخرت .» به همه خواسته هاى خود دست يافته » از ياداش خويش 








خشنود خواهند بود. 

راضيه 

مكان حسابرسى در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سار حولت ماب" 

؟ - وجود نقطه اى مشخص . براى محاكمه و حساب رسى كافران در قيامت 
كأنهم إلى نصب يوفضون 

مكان قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5” طه-ه:” - لاء1‎ 1١ 

؟ - زمين » محل رخداد قيامت و حشر انسان ها * 

فيذرها قاعًا صفصفًا . لاترى فيها عوجًا و لاأمًا 


مسطح شدن زمين ممكن است جهت آماده سازى آن براى برانكيختن مردم باشد. بنابراين قيامت و صحنه رعب انككيز آنء بر 


روى همين زمين اتفاق خواهد افتاد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - نازعات - هلا 1م 

- عرصه قيامت » مكانى مشخص وو از بيش تعيين شده است . 

فإذا هم بالساهره 

حرف <ال > در <الساهره >: كوياى اين است كه جايكاه حضور مردم در قيامت»ء از بيش مشخص شده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








شاوه تا دومث 

"' - كره زمين » عرصه بريايى قيامت 
يوم . .. و تكون الجبال 

مكذبان آيات خدا در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1 -روم-8##0 7-11 

/ - بدكارانٍ دروغ انككار آيات الهى » در روز قيامت » نااميد و اندوه ناكك اند . 
ثم كان عقبه الذين أسئوا السوأى أن كذّبوا بأيت الله . .. و يوم تقوم الساعه ى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


درن دنا ةا 








اا سنت :دز أخرث #جايكاة استقرار كسانى است كه به آيات الهى كفر ورزيده واز آزادسازى برد كان » غذا دادن به 


يتيمان و مستمندان و توصيه يكديكر به صبر و ترحم ء امتناع كرده اند . 
فكك رقبه . .. و الذين كفروا بايتنا هم أصحب المشئمه 


جنانجه <مشأمه > به معناى <سمت جب > باشد كه در <صحاح > از جمله معانى آن شمرده شده است برداشت ياد شده 
استفاده مى شود. كلمه <أصحاب >». بيانكر حضور طولانى <اصحاب المشأمه> در سمت جب است به كونه اى كه با آن 


مصاحبت داشته و از آن فاصله نمى كير ند. 

مكذبان انبيا در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-قمر-عم-8؟1- هم 

ه - ظهور ماهيت زشت حق ستيزان منكر ييامبران » در روز قيامت * 
ميعلخوة غدابهن الكذاب الأشر 

احتمال دارد <غداً > اشاره به روز قيامت داشته باشد. 

مكذبان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رن حم 2 1 

؟ - قيامت » روزى بس سخت و ناكوار » براى تكذيب كنندكان آن 
فويل يومئذ للمكذّبين 

راف ازع مكدين كت اقزر ا 1 تكنيني) كد كان قات اسم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


رن حاو د جما 





١‏ - مواجه كشتن تكذيب كران » با حقايق مورد انكار خويش در قيامت 
هذه النار الّتى كنتم بها تكذّبون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سي اد جاعم 


١‏ - تكذيب كران دين ستيزء كرفتار قيد و بند هاى 





كران در عرصه قيامت 

إن لدينا أنكالا 

كل > مره« أتكال>) هداق حفد هدر “ات قامس النسيط). 
مكذبان عيسى(ع) در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واو سوا رادم 

“- قيامت » روزى سخت و هلاكت بار براى كفرورزان به عيسى (ع ) و كفته هاى او 
فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم 


<ويل >. يعنى عذاب و هلا-كت (لسان العرب). هلاكت بار بودن قيامت كنايه از شدت عذاب است» در حدى كه اكر در 


قرافت نين مر كف وود مين اذاشلتة» كرقتاران بة«عذاتب» ؤتده تمى ماتدتك: 

مكذبان قرآن در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام ع لاما بع 

؟ تكذيب كنند كان بيامبر(ص) و قرآن در قيامت بر كفرورزيهاى خويش در دنيا تأسف مى خورند. 

يليتنا نرد ولا نتكذب بأيت ربنا و نكون من المؤمنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/- 8ه - 75 ءايه 

ه منكران حقانيت قرآن » در روز قيامت و بروز حقايق قرآن » به حقانيت رسالت ييامبران اعتراف خواهند كرد . 
يوم يأتى تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق 


داشت فوق مبتا اين است كه خض در <نسوه> به <كتب > در آيه قبل ب ركردانده شود. 
32 فرق امسى يران صمي عو بسيو . 5 2 2 سبق 








انجام اعمالى 
زكشت به دنيا براى : 
شفيعان نجات دهنده از 
ارزوق باقع يما 2 
فيامت در ارزوى يافتن 
1 ز بربايى قي 
/ منكران قرآن يس از بر 


' < 1 + 
يقول الذين نسوه . .. ف 


زبانكارى 
دن به زد 
آن » در قيامت » با بى بر 
13 ل .4 
منكران قر 
1١‏ 


خويش و واهى بودن افكار و عقايد خود ء از اعمال و رفتار كذشته خويش يشيمان خواهند شد . 
نرد فنعم| غير الذى كنا نعمل قد خسروا أنفسهم و ضل عنهم ما كانوا يفترون 


تداركك كذشته ها بدان علت است كه كفرييشكان خود را زيانكار مى بينند و باورهاى خويش را بر باد رفته مى يابند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ون دك و دم 

. تكذيب كنند كان حقانيت قرآن » سرانجام تمامى كناهان عمل خويش را در قيامت بر دوش خواهند كشيد‎ -١ 
و إذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أسطر الأولين . ليحملوا أوزارهم كامله يوم ال‎ 

لام <ليحملوا > لام عاقبت است و <أوزار> (جمع وزر) به معناى ثقل و سنككينى و كنايه از كناه است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سأ-عم ميدس 

1 - كافران به قرآن » در قيامت مورد مؤاخذه قرار خواهند كرفت . 

وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرءان . .. ولو ترى إذ الظلمون موقوفون عند رب 

مكذبان قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١07-15-8 - انعام‎ - 

آنان كه سرمايه جان را به خسارت از كف داده اند. منكر قيامت هستند. 

ليجمعنكم إلى يوم القيمه . .. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون 

متعلق <لا يؤمنون >» با توجه به جمله <ليجمعنكم إلى يوم القيامه > قيامت مى تواند باشد. 


جلد - 





نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع-9؟ - ١”‏ 

١‏ مشركان لجاجت بيشه مكه؛ منكر قيامت و هر كونه زندكى جز زند كانى دنيا بودند. 

و قالوا إن هى إلا حياتنا الدنيا 

#اترخى كافراق» حتى دو صتووت: باذ كقنت بة دناه زيد كى يوا محص نه د نبا فانسته وقياسة :را انكارةمى كنند. 
ولو ردوا لعادوا . .. وقالوا إن هى إلا حياتنا الدنيا 


جمله <و قالوا> مى تواند عطف بر جمله <لعادوا > باشد. يعنى اكر به دنيا بازكردندء به همان روش باطل خودروى آأورده و 


باز هم معاد را انكار مى كنند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- يونس -١٠١-/ا-‏ ”5 

. شركك بيشكان عصر بعثت » منكر روز بازيسين بودند‎ ١ 
إن الذين لا يرجون لقاءنا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاختروقان عولدوادة 

مش ركان عصر بعثت » منكر روز بازيسين بودند . 
قال الذين لا يرجون لقاءنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لخت روااين ات و 

“'قيامت و روز بازيسين » مورد انكار شرك بيشكان عصر بعثت 


بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه 














ه تكذيب و انكار قيامت » موضع كيرى مشترك همه شركك ييشكان تاريخ 
بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه . .. كذلكك كذب الذين من قبلهم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١ -ال-١١ /-هود‎ 


١‏ كفرييشكان » قيامت را امرى كزاف و طرح آن را از سوى ييامبر ( ص ) جون سحر 


» ني رنكّى روشن قلمداد مى كردند . 
إن هذا إلا سحر مبين 


<هذا > به كفتار ييامبر(ص) مبنى بر زنده شدن مردكان و بريايى قيامت اشاره دارد. اطلاق <سحر > بر اين كفتار و ادعاء از 
باب تشبيه است و وجه شبه آن بطلان و نيرنكك مى باشدمْ يعنى» اين سخن ظاهرى فريبنده و باطنى يوج و بى اساس دارد و در 
بظلان واتيردك نازئء "هماتل سحن است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعرد دما 

. اشراف و سران قوم نوح » ييامبرى آن حضرت را انكار كرده و به توحيد و بريايى قيامت كافر شدند‎ ١ 
فقال الملا الذين كفروا من قومه‎ 

متعلق < كفروا > به قرينه آيه قبل توحيد » نبوت نوح و بريايى قيامت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ انبياء - ١5م‏ اسم 

'- كافران مكه . منكر قيامت و عذاب هاى اخروى بودند . 

و يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صدقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 

ه - تحقق نيافتن وعده رستاخيز» يس از كذشت زمانى دراز» دليل بى اساس بودن آن در يندار كافران 
لفن وعدم تكن او هذا إلا مط الأولين 


مقصود كافران از عبارت +لقد وعدنا:..هن قبل > مق تواند ابن :باشد كه اكز قامتى هستة: نا كنون باسى تخقق مى ‏ يافت: 


بنابراين عدم تحقق آن تاكنونء دليل بى اساس بودن و واقعيت نداشتن آن است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





١‏ -فرقان -58-.ع-" 





مشركان » هيج اعتقادى به روز رستاخيز و انتظار كيفر و ياداش الهى در آن روز را نداشته اند . 
بل كانوا لايرجون نشورًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#تحطييع د مك سما 

. -فاسقان » قيامت و نظام كيفرى خدا را تكذيب مى كردند‎ ٠ 

و أمَا الذين فسقوا. .. ذوقوا عذاب النار الذى كنتم به تكذّبون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-ساً-عم-م عن ١‏ 

. كافران » مدعى تحقق بيدا نكردن روز قيامت اند‎ - ١ 

وقال الذين كفروا لاتأتينا الساعه 

اك كاقران ‏ وعدم تحتق رود قافف: را وعيد إى اله رمتعم اقل 


وقال الذين كفروا لاتأتينا الساعه 








لازمه انكار قيامت از سوى كافران» اين است كه به آنان وعذده اى مبنى بر وقوع قيامت داده شده باشد. 


* - كافران » وقوع قيامت را امرى مسخره دانسته و آن را به استهزا مى كرفتند . 


وقال الذين كفروا لاتأتينا الساعه 


تعبير به نيامدن قيامت (لاتأتينا) يا به جهت اين است كه قيامت از جمله امور زمانى است و يا به جهت به سخره و استهزا كرفتن 


آن مى باشد. برداشت ياد شده؛ براساس احتمال دوّم است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ها-سأ-ع”-/ا-ه 


ه - كافران » به دليل امكان نداشتن باز آفرينى انسان ها ء وقوع قيامت را منكر بودند . 


و قال الذين كفروا لاتأتينا الساعه . .. و قال الذين كفروا ... إذا مرّقتم كل ممرّ 


اين آيه عطف به آيه <و قال الذين كفروا لاتأتينا الساعه. ...> 


است و به منزله اقامه دليل براى آن مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 -سساً- عم ومادع 

* - بيشتر مشركان » وعده ييامبر ( ص ) را درباره وقوع قيامت باور نداشتند . 

و لكنّ أكثر الناس لايعلمون . و يقولون متى هذا الوعد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-سباً- عم مهمه 

ه - مشركان » بدون اين كه درباره قيامت و حشر 1 كاهى داشته باشند » آن را انكار مى كثند . 
وقال الذين كفروا لاتأتينا الساعه . .. و يقذفون بالغيب 


متعلق <يقذفون بالغيب > ذكر نشده و به قرينه مقام مى تواند حشرء ييامبر(ص) و قرآن باشد. برداشت ياد شده بنابر احتمال 


اول است. كفتنى است كه مراد از <يقذفون بالغيب > و براساس تخمين و ناآ كاهانه اظهار نظر كردن است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يس -ع”-مع-دهض١‏ 

؟ - كافران صدراسلام » منكر بريايى قيامت بوده و عقيده به آن را مورد استهزا قرار مى دادند . 

و يقولون متى هذا الوعد 

استفهام در <متى هذا الوعد> برابر نظر بيشتر مفسران براى تهكم و استهزا است. 

ه - كافران صدراسلام » مؤمنان را دروغكو دانسته و عقيده آنان به بريايى قيامت را بى اساس مى ينداشتند . 
و يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صدقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


و ا م 








/- مشركان و كافران در عصر بعثت على رغم انكار قيامت و تجديد حيات انسان ها 


به آفرينش آسمان ها و زمين به وسيله خدا و نيز به عظمت اين آفرينش اعتقاد داشتند . 
أوَليس الذى خلق السموت و الأرض بقدر على أن يخلق مثلهم 


برداشت ياد شده با توجه به اين حقيقت است كه استدلال خداوند بر اثبات معاد» از راه آفرينش نخستين جهان طبيعت» مبتنى 
بر اين حقيقت است كه كافران» جهان طبيعت را جلوه اى از خالقيت و قدرت خدا بدانند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - صافات -/#0- 7ق‎ - ١١ 

. كافران » منكر قيامت و زنده شدن انسان ها هستند‎ - ١ 
يقول أء نك لمن المصدّقين‎ 


برداشت ياد شده از آن جا است كه كوينده؛ فرد كافر بوده و استفهام او از باب انكار مى باشد. كفتنى است كه مقصود از 


تصديق به قرينه آيه بعد كه مربوط به قيامت است تصديق به قيامت و رستاخيز انسان ها است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها دص -8”-مع-١‏ 

؟ - مشركان و كافران » منكر توحيد » قيامت و رسالت ييامبراسلام بودند . 

أنتم عنه معرضون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع١-زمر-‏ هم _مع-و؟ 

9 - مشركان » منكر بريايى قيامت و عذاب الهى در آن روز 

و حاق بهم ما كانوا به يستهزءون 

برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه آيه شريفه در توصيف مش ركان مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ه-1١١-‎ 8. - -غافر‎ ١ 








ه - انكار قدرت خداوند بر حيات مجدد انسان ها و بريايى قيامت 


از سوى كافران 
قالوا ربّنا أَمنّنا اثنتين و أحبيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا 


اغتراق كافزان فورورقجافت ةدنار دردن:واوانده شدن اير كنه كاديردن شان: يماك ا نات كه انان دن دنا كر 


تزانات عداو ثنون شا مد ساق هايو نال ابن رو نه خط كارد ددن قاذ اعدرات: فى كل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١8‏ -غافر - .8 -/ا1- إلا 

- فرعون فردى متكبر و منكر قيامت و روز حساب بود . 

كل متكبر لايؤمن بيوم الحساب 

4- مخالفان رسالت موسى (ع ) ( فرعونيان ) » كروهى متكبر و منكر قيامت و روز حساب بودند . 
كل متكبر لايؤمن بيوم الحساب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-١" ممتحله دهم‎ - ١ 

4 - معتقدان به آخرت اما مأيوس از ثواب اخروى مانند كافران » بى اعتقاد به رستاخيزاند . 

قل كيو امن الأعوه كنا ينين الكاردمة اصتحيه الفيوق 


در صورتى كه مقدر آيه جنين باشد: <قد يئسوا من ثواب الآخره. ...> / استفاده مى شود كه معتقدان به معاد ولى نااميد از 


ترات الخروى فمتجوة كاف الى اقد 14 امول رار نده شدد ود ونا رهما ونين لذ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 ملكك -/اث - 70 اع 

ع - مشركان و كافران صدراسلام » منكر بريايى قيامت بوده و آن را دروغ مى ينداشتند . 
و يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صدقين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


تاقد لوجع 


١ 





از سوى قوم ثمود و عاد 

كدي موه روعاف القارعة 

<القارعه > اسم فاعل از <قَْعَ > (كوبيدن) و صفت براى موصوف مقدر (مانند الواقعه. الساعه و. ..) است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اي ا 

. كروهى از جن . منكر قيامت و رستاخيزاند‎ - ١ 

و أنّهم ظنُوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 مدثر دع/ا_لاع ١‏ 


١‏ - دوزخيان » در سراسر عمرشان » هركز به تكليف نماز و اطعام مساكين نيرداخته اند و عمر خود را به بطالت و تكذيب روز 


جزا كذرانده اند . 
قالوا لم نكك من المصلّين . .. و كنا نكذّب بيوم الدين . حتّى أتينا اليقين 


مقصود از <يقين > مركك است كه حقيقتى يقينى و ترديدنايذير براى تمامى انسان ها است. آمدن فعل هاى <لم نك >. 


<نخوض > و <نكذّب > به صورت فعل مضارع اشعار دارد كه اين اعمال از سوى دوزخيان؛ امرى مستمر و مكرر بوده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا سطففية ١7‏ 

. تنها تجاوزكران و فرورفتكان در كناه » به انكار قيامت كشانده مى شوند‎ - ١ 

وما يكذَّب به إلاكل معتد أثيم 


مراد از <اعتداء >> (تجاو زكرى) ناديده كرفتن حدود الهى است. <أثيم > مبالغه در <آثم> است (مصباح) , يعنى» كسى كه 


در كناه زياده روى مى كند. 


مكذبان قيامت در جهنم 








آيه - فيش 
آد 5 
نام سوره - سوره 
حلد - 
١‏ 
تنين جا احم 5 
1 منكران رستاخر 
ش ركان و 
جا نكا انلا مشر 
ع 
ا دوزخ»)ج 


إن 





الذين لايرجون لقاءنا . .. و الذين هم عن ءايتنا غفلون. أولئكك مأويهم النار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١,88 -3١5-56- -فرقان‎ ١١ 

. تكذيب كنندكان قيامت در حالى كه به غل و زنجير بسته شده اند » به جايكاهى تنكك در دوزخ افكنده خواهند شد‎ ١ 
و إذا ألقوا منها مكائًا ضيِقًا مقرنين‎ 


<قرن> (ريشه <مقرنين >) در اصل به معناى ريسمانى است كه جند شتر را به هم ببندندمٌ ولى به قرينه آيه 54 سوره ابراهيم 
(ترى المجرمين يومئذ مقرّنين فى الأصفاد) مى توان كفت: مقصود غل و زنجيرى است كه به وسيله آنء منكران معاد را به هم 


مى بندند. غل و زنجير است. 

. افكنده شدن منكران قيامت به جهنم » همراه با تحقير و اجبار است‎ ١ 

و إذا ألقوا منها 

وازه <ألقوا > (به صيغه مجهول) به جاى <ادخلوا >؛ حاكى از اجبارى و تحقيرآميز بودن ورود به جهنم است. 
آتش دوزخ براى منكران قيامت » بسيار زج رآور و طاقت فرسا خواهد بود . 

دعوا هنالك ثبورًا 

درخواست هلاكت و مركك در آنش دوزخ. حاكى از شدت دردناكى و طاقت سوزى آن آتش است. 

تكذيب كنند كان قيامت . در اعماق دوزخ و در دورترين مكان آتشين جاى دارند . 

دعوا هنالك ثبورًا 

برداشت ياد شده. از اسم اشاره <هنالكك > كه براى اشاره به مكان دور وضع شده است استفاده كرديد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١؛عمم‎ - ١ع-‎ 70 - فرقان‎ - ١ 

. استغاثه و درخواست تكذيب كنند كان قيامت براى رهايى از تش جهنم نتيجه بخش نبوده و عذابشان ادامه خواهد يافت‎ ١ 


لاتدعوا 





اليوم ثبورًا وحدًا وادعوا ثبورًا كثيرًا 


برداشت ياد شده مبتنى بر اين نكته است كه مقصود از درخواست هلا-كتء در حقيقت كنايه از نجات از وضع سيار سخت 


دورزخ انست, نه مركك و نابودى واقعى. 


* تكذيب كنند قيامت » در آتش دوزخ همواره در حال مركك و زندكى بوده و به دفعات بى شمار مى ميرند و زنده مى شوند 


لاتدعوا اليوم ثبورًا وحدًا وادعوا ثبورًا كثيدًا 


از ديد كاه مفسران. اين كه به كافران كفته مى شود: <درخواست هلاكت بار خود را بسيار تكرار كنند > يا به خاطر اين است 
كه اناه دفعالك:ز تاه فى "شو اتدفتو يان :مى مب تلاءا وس ذا نذبررافى هر بان زكده شن وتهدانيه كد 2 فوخو افيعه بر كه “كبنذ وها 
به اين سبب است كه عذاب الهى كافران متعدد و كوناكون است. يس بايد آنان براى هر يكك از آنهاء درخواست مركك كنند. 


برداشت باق شه مبتنى ير:ديد كاة اولاشث: 

ه جهنم » داراى انواع عذاب هلاكت بار براى تكذيب كنند كان قيامت 
لاتدعوا اليوم ثبورًا وحدًا وادعوا ثبورًا كثيرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - صافات - /ا” - هج ع١‏ 

" - بهشتيان » هم نشينان كافر دنيايى خود راء در وسط دوزخ مشاهده خواهند كرد . 
فرءاه فى سواء الجحيم 

<سواء > به معناى وسط است. 

؟ - دوزخ » مجازات منكران قيامت 

أءنًا لمدينون . .. فاطلع فرءاه فى سواء الجحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- طور - 7ه -18-ه 


ه- يادآورى مواضع انكارآميز تكذيب كنندكان قيامت از سوى امو وان الهى . به هنكام مواجهه آنان 


با آتش دوزخ 

هذه النار الّتى كنتم بها تكذّبون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

طروت الددات 1 

١‏ - تكذيب كنندكان قيامت » ناتوان از توجيه تكذيب كرى هاى خود به هنكام مشاهده آتش دوزخ 
أفسحر هذا أم أنتم لاتبصرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-١5-85-روط‎ - 

١‏ -فرمان ملامت بار خداوند به تكذيب كنند كان قيامت » براى جشيدن حرارت دوزخ و تحمل رنج آن 
الوه 


<صَلَىٌ النار>,م يعنى» جشيدن حرارت آتش و تحمل رنج آن. عبارت <اصلوها > (نظير آيه قبل) مى تواند كلام خداوند و يا 


سخن مأموران الهى باشد. در برداشت بالاء احتمال اول مورد نظر است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

للاحمويتاك بجا 2 

١‏ - حركت تكذيب كران روز جزا به سوى دوزخ » به فرمان الهى 
انطلقوا إلى ما كنتم به تكذّبون 


طبق كفته مفسران» مقصود از تكذيب در اين آيه» تكذيب دوزخ است. كفتنى است كه در روز قيامت» به كافران فرمان داده 


مى شود كه به سوى آن حركت كنند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ل كن 


٠“‏ - احاطه همه جانبه دود برخاسته از آتش » بر تكذيب كران روز جزا و نبودن هيج راه كريزى از آن 


اتظلقزا إلى لل بذ ثلث شعت 


تعبير < ثلاث شعب > به كفته مفسران مى تواند اشاره به فراكير و همه جانبه بودن دود برخاسته از آتش و كريزنايذير بودن 


آن باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


فين 


١-1٠١ خم‎ 

. تكذيب كنند كان قيامت در آن روز»ء كرفتار جهنم و عذاب الهى خواهند بود‎ - ١ 

ون وس للمخددية 

<ويل > به معناى عذاب و هلاكت است (لسان العرب). برخى آن را نام يكى از درب هاء يا درّه اى از جهنم مى دانند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مطففين - 9م - ١-1١5‏ 


. تكذيب كنند كان قرآن و قيامت و كناه كارانٍ متجاوز , به حرارت شديد جهنم كرفتار شده و در آن خواهند سوخت‎ - ١ 


ميو لعالوا الحكيم 


<صالوا »> كه قبل از اضافه به <جهيم >. <صالون > (جمع <صال) بوده است م يعنى» كسانى كه با رنج و مشقت حرارت 
امك راس محسد يون | لاط ابن كله من لباق الدرت افده اسك دك ل بالنار روك نيا قل قاس عيها خراريفة | ون نا 
رنج و مشقت جشيد) و صَلِىَ فلانٌ بالنار يَصْلى لِيَاً احترق (سوخت). 


مكذبان قيامت در صدراسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١28‏ -غافر -.ع- وم -ع 

؟ - بيشتر مردم صدر اسلام با وجود شواهد و دلايل اثباتكر قيامت » به اين حقيقت ايمان نياوردند . 

الساعه لأمه:: والكق أكثر الباس لان متوة 

مكذبان قيامت در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعفان دواع اك 

. تكذيب كنند كان قيامت » آواى خشمكين و جوش و خروش آتش جهنم رااز دور در قيامت خواهند شنيد‎ ١ 


إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تختظًا و زفيرًا 





ح 1 
و 2 
: 6ت 


<زفير> به معناى كرفتن سينه از شدت غم و به جوش و خروش افتادن است (بركرفته از لسان العرب و مفردات راغب). 
مكذبان قيامت و احياى مرد كان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”-8-1١7- /-رعد‎ 

“ منكران قيامت » زنده شدن مرد كان خاكك كشته را امرى بس بعيد مى شمرئد . 

أءذا كنا ترًا أءنا لفى خلق جديد 

استفهام در جمله <أءذا . ...> استفهام انكارى است و تكرار آن دلالت بر شدت انكار و استبعاد دارد. 

مكذبان قيامت و حوادث طبيعى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- واقعه - 8ه - لاع - ١‏ 


” - كافران و ناباوران به رستاخيز » در زندكى فاقد تكيه كاه مطمئن بوده و در مواجهه با حوادث . زود خود را مى بازند و 


دجار يأس و احساس حرمان مى شوند . 

أوالشاء.: فظلتم تفكهو. ]لا لمعرموة بل فحن متحروموة 

روى سخن در اين آيات» با كافران و كسانى است كه در برابر مسأله معاد موضع كيرى ناباورانه دارند. 

مكذبان قيامت و دين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- هع -/ 

كروهى از انسان ها به خاطر نيذيرفتن قيامت » دين خدا را دينى منحرف مى يندارند واز آن رويكردان مى شوند . 
الذين يصدون عن سبيل الله و يبغونها عوجاً و هم بالأخره كفرون 


برداشت فوق بر اين اساس است كه جمله <و هم بالأدخره كفرون> جمله حاليه و در مقام تعليل باشد كه در اصطلاح به آن 





مبنا آيه اشاره به اين معنا دارد كه: برخى انسانها به علت نيذيرفتن قيامت» مى يندارند دينى كه در آن زنده شدن مردكان 


مطرح باشد دينى بى اساس و داراى اعوجاج است و در نتيجه از آن رويكردان شده و ديككران را از آن بازمى دارند. 
مكذبان كيفر هاى اخروى در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الك اقطاوك كات ادغ 

ع - كنه كاران و تكذيب كنند كان كيفر هاى اخروى »ء در قيامت به كيفر كناه و تكذيب خود كرفتار خواهند شد . 
رتك يون بالقوك م اتلمز ةنا علوت 


نخواهد ماند. 

مكذبان لقاءالله در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام -ع - -*1١‏ لمع 

* قيامت» هنكامه ظهور زيانكارى منكران معاد و ملاقات يرورد كار است. 

حتى إذا جاءتهم الساعه بغته قالوا يحسرتنا على ما فرطنا فيها 

منادا قرار كرفتن حسرت» كوياى مشهود و عيان بودن آن در صحنه قيامت است. به كونه اى كه مورد <نداء > قرار مى كيرد. 
منكران ملاقات يرورد كار در قيامت بر تفريط و كوتاهيهاى خويش در دنيا تلأسف و حسرت بسيار مى خورند. 

حتى إذا جاءتهم الساعه بغته قالوا يحسرتنا على ما فرطنا فيها 


منادا قرار كرفتن حسرت كوياى شدت وعمق ندامت است. ضمناً مرجع ضمير <فيها>. <حيات دنيا> كرفته شده كه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


5 سجده 7:5 15" 








* - منككران 


لقاداللة سن قافية مردفانن سر افكد ةق شر كنال نك 

بل هم بلقاء ربّهم كفرون . .. و لو ترى إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم 

مكذبان محمد(ص) در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام مع -/اما بع 

* تكذيب كنند كان ييامبر(ص) و قرآن در قيامت بر كفرورزيهاى خويش در دنيا تأسف مى خورند. 
يليتنا نرد و لا تكذب بأيت ربنا و نكون من المؤمنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام بع ”م 

8 تكذيب كنند كان ييامبر(ص)» حقانيت آن حضرت و دعوت او را در قيامت درمى يابند. 
إنما يستجيب الذين يسمعون و الموتى يبعثهم الله 


مراد از <الموتى > در آيهء به قرينه جملاءت قبل» كسانى هستند كه به دعوت يبامبر(ص)» ياسخ مثبت نمى دهند؛ جمله 
<يبعنهم الله > كذشته از اينكه خبر بعثت قيامت استء كنايه از اين مطلب است كه خداوند اين مرده دلا-ن را برخواهد 


اتكبخت تاحقاتية دعوت امير (ض):و وعد هائ ان تحضرتة را دربائتد: 
مكذبان معاد در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 انعام ع -ث” ١‏ 

١‏ آوردن ذلتبار منكران به ييشكاه يرورد كار در قيامت» صحنه اى عجيب و دهشتزا 
ولو ترى إذ وقفوا على ربهم 

منكران معاد در قيامت به حقانيت رستاخيز با سوكند اقرار مى كنند. 


ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى و ربنا 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
6 انعام  ”١-‏ 5ايلىم 


* قيامتء هنكامه ظهور زيانكارى منكران معاد و ملاقات 





بوره كار ايف 

حتى إذا جاءتهم الساعه بغته قالوا يحسرتنا على ما فرطنا فيها 

منادا قرار كرفتن حسرت» كوياى مشهود و عيان بودن آن در صحنه قيامت است. به كونه اى كه مورد <نداء > قرار مى كيرد. 
8 منكران معاد در قيامت بر سهل انكارى و بى توجهى خود در مورد قيامت بسيار حسرت و تأسف خواهند خورد. 

حتى إذا جاءتهم الساعه بغته قالوا يحسرتنا على ما فرطنا فيها 


مرجع ضمير در <فرطنا فيها > مى تواند <الساعه > باشد. و مراد از <الساعه > ممكن است قيامت باشد» در اين صورت معنى 


جمله جنين مى شود <يا حسرتنا على ما فرطنا فى امر القيامه >. 

١‏ منكران معاد در قيامت با بار سنكين كناهان خويش حضور مى يابند. 

قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله ... و هم يحملون أوزارهم على ظهورهم 

<أوزار > جمع <وزر>» به معنى سنكينى است و مقصود از <أوزار> در آيه سنكينى كناهان است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع كيت -غ1 دين ب أ 

. منكران معاد » با مشاهده حضور خود در صحنه قيامت » به عمق نادرستى يندار خويش بى مى برند‎ -١١ 
بل زعمتم أن نجعل لكم موعدًا‎ 


تعبير <بل زعمتم. ...> در حقيقتء بازكو كننده حال كسى است كه على رغم باور خويشء» خود را در صحنه قيامت مى بيند 


وازاين جهت شرمسار است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"28-1 مريم‎ ٠١ 

. منكران معاد » با شياطين در صحنه قيامت » همراه و هم دوش خواهند بود‎ -١ 
لنحشرنهم والشيطين ثم لنحضرنهم‎ 


واو در <والشياطين < مى تواند عاطفه و يا به معناى <مع >> باشد. 





در هر دو صورت برداشت ياد شده به دست مى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فرقان - 15-10 م 

“” منكران معاد » در روز رستاخيز ملائكه را مشاهده خواهند كرد . 

وقال الذين لايرجون لقاءنا . .. يوم يرون الملئكه لابشرى يومئذ للمجرمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - صافات -/50- 19 دع 

ع - مش ركان و منكران معاد . خود را به طور ناكهانى در قيامت يافته و بر حال زار خود نظاره كر خواهندبود . 
فإذا هم ينظرون 

<إذا > براى مفاجات است كه حاكى از ناكهانى انجام شدن مفاد آن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- صافات -/ا5- 5٠١‏ -هم 

ه - منكران معاد » بيش از بريايى قيامت و روبه رو شدن با مجازات الهى » درباره آن آكاهى و سابقه ذهنى دارند . 
وقالوا يويلنا هذا يوم الدين 


برداشت ياد شده مبتنى بر اين فرض است كه جمله <هذا يوم الدين > ادامه سخنان منكران معاد باشد. در اين صورت سخن 


كفتن از روز جزا با اسم اشاره <هذا>»؛ مى تواند حاكى از مطلب بالا باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- دخان ع8 .ع ١‏ 

-١‏ روز قيامت » ميعاد و وعده كاه تمامى مجرمان و منكران معاد 


إِنْ يوم الفصل ميقتهم أجمعين 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه مرجع ضمير در <ميقاتهم > مجرمان و منكران معاد باشدمٌ همجون قوم < تنع > 
كه در آيات ييشين به آنها اشاره شد. 


سوره - آيه - فيش 

89 ملكك - لام -/ا؟  ١‏ 

؟ - ناراحتى و اضطراب شديد كافران و منكران معاد » در لحظه ديدن عذاب قيامت 

فلمًا رأوه زلفه سيئت وجوه الذين كفروا 

زشت و كريه شدن كافران, به هنكام مشاهده قيامتء بيانكر ناراحتى و اضطراب شديد آنان در آن هنكام است. 
* - سرزنش شدن كافران و منكران معاد » به هنكام بريايى قيامت 

و قيل هذا الذى كنتم به تدّعون 

برداشت ياد شده. با توجه به اين نكته است كه عبارت <و قيل هذا الذى. ..> به انكيزه توبيخ به كافران كفته شده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادتبا لاا عدم 

” - منكران معاد . در قيامت به خطاى خود واقف شده و حقانيت معاد را درخواهند يافت . 

كا فلمو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دنا ما هدع 

ع - منكران معاد » در آخرت به حقانيت آن بى خواهند برد . 

عم يتساءلون . .. ثم كلا سيعلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - 9 - نازعات - 4لا‎ - ٠ 

سكا معاة فعاف فروافاد مو دونيانة كوارع و دلعه تر فيك قاف فاه راهن مد 


أبصرها خشعه 





<خاشع > به شخصى كفته مى شود كه به زمين جشم دوخته باشد (لسان العرب). توصيف <أبصار القلوب > به آن» مجاز و 
خا كن !زا اناك سيف "ذلك شع "امت : 1 فعا كه كينا فلي او كمودق تعفيفة فقن هذه العف دازاى تماق 


است كه خشوع و فروتنى» در آن جايكير شده 


م 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ولاح ات 0 

" - منكران معاد در قيامت » زيان كارى خود را مشاهده كرده و به يكديكر بازكو خواهند كرد . 
قالوا تلكك إِذَا كه خاسره 

برداشت ياد شده. ناظر به احتمال صدور سخن منكران معاد در قيامت است. 

مكر در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حا اله ايم 

/- در قيامت راهى براى تزوير و استفاده نادرست از شفاعت وجود ندارد . 

لاتنفع الشفعه إلامن أذن له . .. يعلم ... و لابحيطون به علمًا 

مكر مكذبان قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1-6 12ت 


١‏ - خداوند در وادى طوى » خطر منكران قيامت را در بازداشتن موسى (ع ) از توجه به قيامت » به او كوشزد كرد واو رااز 


فريب كارى آنان برحذر داشت . 

فاعبدنى . .. فلايصدٌنكك عنها من لايؤمن بها 

ضميرهاى <عنها > و <بها > به <الساعه> (در آيه قبل) برمى كردد. 
ملاقات در قيامت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





١١.168-1١6- 8٠ - -غافر‎ ١ 
لاقام و رؤز'نه هم سيدن نتد كان و اشنا شدن آنان .از عجال. كدي‎ 
0 هم رسيان. ر‎ : 

يوم التلاق 


ملاقات بند كان با خدا است كه در اين صورت معناى مجازى آن (روبه رو شدن با كيفر و ياداش الهى) مراد است. 


ح 


عن أبى عبداللّه (ع ) قال : < يوم التلاق > يوم يلتقى أهل السماء و أهل الأرض ... م 

از امام صادق(ع) روايت شده كه: <يوم التلاق > روزى است كه اهل آسمان و زمين با يكديكر ملاقات مى كنند. ..>. 
ملاك ارزيابى در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-اعراف -/8-1/- ه” 

"١‏ حق (نوع شايسته و بايسته رفتار و انديشه ها در ييشكاه خداوند)» وسيله سنجش اعمال و عقايد در قيامت است. 
والوزن يومئذ الحق 


باشد. مانند مثقال و كيلو كه مقياس سنجش و تعيين كننده سبكى و سنكينى اشياء است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاستقاو فك ارو ادم 

* - هر يكك از رفتار هاى انسان » داراى مقياسى مخصوص براى ارزيابى در قيامت 
فأمَا من ثقلت موزينه 


ذيكر اعمال و عقايد اشت. برسين انرا ناظر به افرادى دانسته اند كه مورد محاسبه قرار خواهند كرفت. (مفردات 





قن 

ملاك حسابرسى در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 0 

0- اعمال و رفتار انسان » معيار بازيرسى و محاسبه و تعيين كننده سرنوشت او در قيامت 
فانم ديعن كائزا بسلرة 

ملاكك قضاوت در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12-زمر-و م هوم - ١١9‏ 

. داورى ميان مردم در قيامت » بر يايه حق خواهد بود‎ - ١١ 

و قضى بينهم بالحقّ 

. داورى ميان مردم در قيامت » عادلانه بوده وو به كسى ستم نخواهد شد‎ - ١١ 
وهم لايظلمون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1ه شورى - 87 -/1ا1-‎ ١8 

-قرآن وقانون الهى » ابزار سنجش و داورى در قيامت 

الله الدع وما يركف لعل النباعه قنك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج 8-5١‏ ع 


؟ - توحيد ربوبى و انقياد در برابر خدا » ملاكك داورى خداوند ميان انسان ها در قيامت 











إن الله يفصل بينهم يوم القيمه . .. ألم تر أنّ اللّه يسجد له من فى السموت و م 


ارتباط اين آيه با آيه ييشينء اين معنا را مى رساند كه ملاكك ارزيابى خداوند در داورى ميان فرقه هاى كوناكون مردم در 


قيامت» اصل < توحيد ربوبى و خضوع و انقياد در برابر او “> خواهد بود. 
ملاكك كروهبندى در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -اسراء -/91- 9/١‏ ع 


ادكه بندى انسان ها در قيامت » بر اساس رهبران آنان 


خواهد بود. 

نوم غوا كل الاين سوم 

برداشت فوق مبتنى براين احتمال در آيه است كه مراد از <ندعوا كل أناس بإمامهم > فراخوانى مردم به نام رهبرانشان باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

راتخي سد اخ دن 

. مردم در صحنه قيامت » براساس مسلك ها و عقيده ها ء به دسته هاى مختلف تقسيم و از يكديكر جدا خواهند شد‎ -١ 

ثم لننزعن من كل شيعه 


<شيعه > به ييروان و ياوران شخص كفته مى شود و هم جنين هر كروهى كه بر مسلكى اتفاق نمايند» شيعه ناميده مى شوند. 


هر نحله و مسلككء به صورتى مجرًا از يكديكر در صحنه قيامت حضور خواهند يافت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احاتم حو حيرت 

* . كروه بندى امت ها در قيامت » براساس كتاب آسمانى ويه آنان خواهد بود‎ -١ 
و ترى كل أمّه جاثيه كل أمّه تدعى إلى كتبها‎ 


در صورتى كه مراد از < كتاب> كتاب آسمانى باشد, از فراخوانده شدن هر امت به كتاب خويشء استفاده مى شود كه 


انسان ها براساس كتاب آسمانى خويشء در قيامت كروه كروه خواهند شد. 

ملاكك همنشينى در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5١-ا/-/41١- تكوير‎ -٠ 

؟ - هر انسانى در قيامت » براساس كردار دنيوى خود » هم نشينى مناسب خواهد يافت . 


و إذا النفوس زوجت 








از جمله معانى <زوج > فردى 


است كه داراى قرين باشد (لسان العرب». تناسب حكم و موضوع در اين موردء كوياى آن است كه انسان مؤمن» هم نشينى 


نظير حورالعين خواهد يافت و غير مؤمن, با شيطان هاى هم رديف خود همراه خواهد شد. 
ملاكهاى سكونت در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الا د قح ويم 

"- جايكاه استقرار مردم در آخرت » براساس كردارشان » به آنان اختصاص خواهد يافت . 
أرلقي أصنقب اتنينه . .اقح أصلحت افيه 

ملاثكه ثبت عمل در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بإكاع اق انوج اده 

ذو كر شق يق كله امال ادم مدن دالا + همراهان وق وو قامك + 

إذ كلل الظلفاة. :2 وات كل تفين ععها ساق وشييد 


دز آبات يشية: نكن ازافرشتكاتق بوؤد كه مأآمؤو ضصبط: كزدان ادميان بودتلز اكنوة :در افون أيه ممكن اثنث تعير #سائق 2 
نظر به يكى از آن دو و تعبير <شهيد > ناظر به ديكرى باشد. 


ملائكه در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تحار رادا 

. فرشتككان به روز قيامت . در اطراف عرش به تسبيح و تنزيه خداوند همراه با ستايش او خواهند يرداخت‎ - ١ 
و ترى الملئكه حاقين من حول العرش يسبحون بحمد ربّهم‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١78 - ١ال-‎ 9- حاقه‎ 48 





. فرشتكان هنكام بريا شدن قيامت » در اطراف آسمان استقرار خواهند يافت‎ - ١ 
والملك على أرجائها‎ 


<أرجاء > به معناى نواحى و اطراف است. 


فرشته در روز قيامت . عرش الهى را حمل خواهند كرد . 
و يحمل عرش ربّك فوقهم يومثذ ثمنيه 


ذزاين كة:مقضود از دثمانه > هشت تن از :فرشتكان است يهشت كروه ان آنان:منان:مفسران اتختلاق هعست ٠بزائ‏ اتات 


و تعيين هر يكك از آنهاء دليل روشن و قاطعى وجود ندارد. 

فرشتكان هشتكانه .حاملان تخت داورئ خداوند'در قيامت 

و الملكك على أرجائها و يحمل عرش ربك فوقهم 

در صورتى كه مقصود از <عرش > در اين آيه» تخت قضاوت و داورى باشد» مطلب بالا استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1 - ع‎ 1/١ - معارج‎ -8 


١‏ - عروج و صعود ملائكه و جبرئيل به سوى خدا ( به صعودكاه ها و جايكاه هاى بلند مرتبه ) در قيامت براى دريافت فرامين 


المي عر 1 
تعرج الملئكه و الروح إليه 


صاحب معارج است. بر اين اساس مقصود آيه شريفه. اين حقيقت است كه فرشتكان براى دريافت فرمان هاى الهى, به 
ضعواة كناه و حايكاة دريافت آنها عروج مى كنند و جون خداوند صاحب اين جايكاه ها و صعود كاه ها استء فرشتكان در 


حقيقت به سوى او عروج خواهند كرد. 

١‏ - فرشتكان و جبرئيل » كا ركزاران الهى در عرصه قيامت 
تعرج الملئكه و الروح إليه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نبا -8/ - ار اع ١‏ 


١‏ - روح وفرشتكان الهى در قيامت » ايستاده و صف بسته در آماده باش كامل قرار مى كيرند 


يوم يقوم الروح و الملتكه صقا 


انجام فرمان هاى الهى است. 

؟ - روح و ملائكه در قيامت از كفتن هر سخنى » جز با رخصت داشتن از خداوند ناتوان اند . 
لايتكلمون إلا من أذن له الرحمن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الالكافك عقرب الأجيز 

8- فرشتككان در قيامت » به فرمان خداوند و با نظارت كامل او ء انجام وظيفه مى كنند . 

و جاء رك و الملكك 


آمدن خداوند» كنايه از حضور كامل او اسث و عطق <ملكك > بر <ربكك >»: بيانكر آن است كه حضور فرشتكان» مستقل 


از حضور خداوند نِيست, بلكه در راستاى آن و بخشى از يكك برنامه منسجم است. 
منادى قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال طه-١5-م١طا-١‏ 


١‏ - با متلاشى شدن كوه ها و مسطح شدن زمين در قيامت » دعوت كننده اى » آدميان را به بيرون مدن از قبر ها دعوت 


خواهد كرد . 


ظاهراً مقصود از <داعى > كه تمامى مردم از او تبعيت خواهند كرد و به نداى او ياسخ مثبت خواهند داد كسى است كه 


1 ذهاة وا نثقروها براي مسقي قرا جد خدوامد: 


منافقان در قيامت 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-1١8١ #- #“انساء‎ 

١١‏ داورى خداوند در روز قيامت » ميان مؤمنان و منافقان 
الذين يترتصون بكم . .. فاللله يحكم بينكم يوم القيمه 


جلد 





- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حديد - لاه - 1 - ليع ام كلاه 

© - منافقان » فاقد نور و روشنايى در ظلمت قيامت 

يوم يقول المنفقون . .. انظرونا نقتبس من نوركم 

- زنان منافق جونان مردان نفاق ييشه » فاقد نور و روشنايى در ظلمت قيامت 

يوم . .. و المنفقت ... انظرونا نقتبس من نوركم 

15 - كشيده شدن حصار بلند و ضخيم » ميان مؤمنان و منافقان در قيامت 

فضرب بينهم بسور 

<سور> به ديوار شهر كفته مى شود. نكره آمدن <سور> مى تواند بيانكر بلندى و ضخامت آن باشد. 
- مؤمنان در قيامت » در داخل حصار ( حصار ميان آنان و منافقان ) قرار مى كيرند و منافقان در بيرون آن . 
فضرب بينهم بسور له باب 

8 - مؤمنان در قيامت » مشمول رحمت خداوند و منافقان محكوم به عذاب الهى اند . 

يوم يقول المنفقون . .. باطنه فيه الرحمه و ظهره من قبله العذاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حديد -/انة - 8-1١8‏ 


ع - جدا شدن منافقان از جمع مؤمنان » در قيامت و محكوم شدن آنان به عذاب الهى , نتيجه و محصول انككيزه هاى منافقانه 


آنان استث:. 
ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى و لكنّكم فتنتم أنفسكم 
مؤمنان در ياسخ منافقان مى كويند: درست است كه شما با ما در اعمال و تكاليف دينى شركت مى كرديدمْ لكن انككيزه هاى 


شما با ما يكى نبود. انكيزه هاى شما همواره خدعه و فريب» ريشخند و استهزا و ... بوده است و اينها شما را به اين روز هوناكك 
انداخته است. كفتنى است كه 





معناى <فتون > (مصدر <فتنتم >») در بلا-و عذاب انداختن است. <فتنتم أنفسكم > ز يعنى» خود را در كرفتارى عذاب 


انداختيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- مجادله - 8ه ١8-‏ -لىله 

- توسل جستن منافقان . به سوكند دروغ در بيشكاه خداوند در قيامت 

فيحلفون له 

8 - منافقان مى يندارند » در قيامت نيز مى توان از سوكند دروغ بهره جست و خود را از مهلكه نجات داد . 
فيحلفون له . .. و يحسبون أنّهم على شىء 


كلمه <شىء > در <أنْهم على شىء > موصوف صفت محذوف است و تقدير آن <على شىء نافع > مى باشدمْ يعنى» 


منافقان مى يندارند كه جيز مفيدى در اختيار دارند (مقصود توكتك دروغ ست )2 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
9 قلم - بع - 7ع - اه 


د - < عن أبى الحسن (ع ) فى قوله عرّوجل : < يوم يكشف عن ساق > قال : حجابٌ من نور يُكشّف ء فيقع المؤمنون سبد 
و تُدمَج أصلابٌ المنافقين فلايستطيعون السجود ,م 


ازامام رضا(ع) درباره سخن خداى عزُوجل: <يوم يكشف عن ساق > روايت شده كه فرمود: [در آن روز إيرده اى از نور 
برداشته مى شود و مؤمنان به حالت سجده مى افتند و استخوان هاى يشت منافقان سخت و بى انعطاف مى كردد وقدرت 


سجده ندارند >. 

منحرفان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عقي صو 1 

. كسانى در قيامت روسياه و تيره رخسارند كه كفرييشه و منحرف بوده و بى باكانه در كناه بيش رفته اند‎ - ١ 


أولتك هم الكفره الفجره 


<فجر>» در مورد كسى كفته مى شود كه سر خود را يايين انداخته و بى مبالات بيش مى رودم <فجور> در اصل به معناى 


انحراف از حق است و در معناى تاختن به سوى كارهاى غير مجاز نيز استعمال مى شود. (لسان العرب) 
منسى خدا شدن در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع1 سجده - #7 ع1 7لك 

- وانهاده شدن انسان به حال خود » در قيامت » كيفر فراموش كردن قيامت در عالم دنيا است . 


فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إِنا نسينكم 
<إِنا نسيناكم > براى مقابله با <بما نسيتم > است, يعنى» شما قيامت را فراموش كرديد و ما همء در مقابل» شما را به حال 


خود وانهاديم. 
١‏ - منسيٌ خدا شدن » يكى از عذاب هاى روز قيامت است . 
فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إِنا نسينكم 


<إِنَا نسيناكم > به منزله مقابله با <نسيتم > است: يعنى» جون شما روز قيامت را فراموش كرديدء ما هم شما را فراموش 


تلقى شود. 

منشأ اختفاى قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-1١8-560-هط-١‎ 

ه - خداوند به اراده خويش »ء زمان بريايى قيامت را از انسان ها مخفى نككه داشته است . 
أكاد أخفيها 


در قاموس آمده است كه <أكاد> (در اين آيه) به معناى <أريد > است و <أكاد أخفيها>: يعنى» اراده مى كنم كه آن را 


مخفى نكنّه دارم براين اساس مراد از اخفاى قيامت» ينهان داشتن زمان وقوع آن خواهد بود. 








نه اصل وقوع آن. 

منشأ امور انسان ها در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الات قلات 2 اويا قحم 

4- زمام همه امور انسان ها در قيامت » در دست خداوند است . 

الامو يكل لله 

ممكن است <أمر > مفرد <أمور> و به معناى كار و شأن باشد. 

منشأ بريايى قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وو كر درك دن 

6- بريايى قيامت به دست خداوند واراده او است . 

بل زعمتم أن نجعل لكم موعدًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مق-1١١,-5١-هط-‎ 1١ 

- بريايى قيامت و احضار مجرمان در آن » به دست خداوند و اراده او است . 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ -طه-ه:5 -دغع75١4-1‏ 


#حيواض قاسة و عفنا غافلان اتام دفر ان فدانيك جد تنبو اراق او اسك 


و نحشره يوم القيمه أعمى 














جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لد 

ه- زنده كردن مردكان و بريايى قيامت » تنها در توانايى خداوند است . 
له من فى السموت والأرض . .. أم انخذوا ءالهه من الأرض هم ينشرون 


كنا وديا اقناك «الكتفيو قورك مطان سودي حيان عمس (لد من فق التعماوالك م ونلقى توآناتى عنداباق ادفاى. با سياف 


مرد كان در صدد بيان اين نكته است كه زنده كردن آنهاء تنها در قلمرو قدرت خدا است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 





-روم - 80-لم-ه١‏ 

فأحرومة الين »مقتضى ربا قبامت :و ضور اسان ها در ييشكاة حداويك امت 

و إن كثيرًا من الناس بلقاى ربّهم لكفرون 

ذ كو ظيت سردو نو واه كقاء اللنتبى غراف تار در داهة ناهد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠م‎ 8١-١ -فصلت‎ 12 

١‏ - آفريد كار جهان و بريادارنده قيامت » قادر به ايجاد نطق و شعور در اعضا و جوارح انسان 
قالوا أنطقنا الله . .. و هو خلقكم أُوّل مرّه و إليه ترجعون 

جمله <و هو خلقكم > به منزله دليلى بر قدرت خداوند در ايجاد نطق و سخن در اعضا و جوارح است. 
دكا تين :قات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ نازعات - ولا عم - هن‎ - ٠ 

. هر كونه تصميم كيرى درباره زمان و ديكر خصوصيات قيامت » با خداوند است‎ - ١ 

إلى ربك منتهيها 


<سيى > يعن زمان اكيبا مراك اذ <دستياق قنامت > ممكن ابت مياق امور 1ق ونين تان وذ كن افا انتناشد 


" - تصميم كيرى درباره امور قيامت و تعيين زمان آن » از شؤون ربوبيت خداوند است . 
إلى رك منتهيها 


- انحصار تصميم كيرى درباره قيامت به خداوند » دليل ناآ كاهى ييامبر ( ص ) از زمان وقوع آن است . 





فيم أنت من ذكريها . إلى ربك منتهيها 
جمله < إلى ربّك. .. > به منزله تعليل براى جمله قبل است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ - نازعات - 4/ا- مع‎ - ٠ 


- تعيين زمان وقوع قيامت » از محدوده وظايف و اختيارات ييامبر ( ص ) » بيرون است . 
ناا نت مدو 

حصر < إِنْما>» حصر اضافى و در رابطه با انتظارى است كه يرسش كنند كان زمان وقوع قيامت» از ييامبر(ص) داشتند. 
مشنا تكة سن قبامة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١# 1/8 - قيامه‎ - 9 

١‏ -انكار قيامت . برخاسته از يندار كافران به ناتوان بودن خداوند بر كرد آورى استخوان هاى مرد كان و احياى مجدد آنها 
أيحسب الإنسن ألْن نجمع عظامه 

مقصود از انسان در اين آيه برابر نظر مفسران و به قرينه مقام انسان كافر استمْ نه همه انسان ها. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م1١‎ 8# - مطففين‎ - ٠ 

*- كم فروشى و خيانت در معامله » تكذيب عملى روز قيامت است . 

ون للتطنفيو اونا وفك للمكد يي 


آيات مورد بحث درباره <تطئفية > سيكو انأنيرا ا عناوية دار »و كد > تود بعداتة الي تى كلد مراذ 
از <يومئذ> همان <يوم يقوم الناس... > است كه در آيات بيشين كذشت. تكذيب مى تواند» شامل تكذيب عملى و قولى 


باشدمٌ بنابراين آيه اختصاص به كافران ندارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - مطففين - 8م - 18 -م/ 

8 - انكار قيامت » برخاسته از قلب سياه و دركك ناتوان است . 
الذين يكذّبون بيوم الدين . .. كلا بل ران على قلوبهم 


منشأ زلزله قيامت 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
زلزله -9و-١1-ع‏ 


* - لرزش زمين در آستانه قيامت » 





إذا زلزلت الأرض زلزالها 


محدوول يولدن قرا حرارلكة بيرك لق عابو :دز مدارش رتؤله انتم اضياف سن :+ لوال > ب اشير كه رد زسك بز 


كرددء آن حوادث را به خود زمين مربوط مى داند. 

منشأ سختيهاى قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

178 نجم ”ان - ارخ - ١‏ 

. تنها خداوند » قادر به رفع دشوارى ها و مشقت هاى صحنه قيامت است‎ - ١ 
لسن لها من كوف الله كاشقه‎ 


< كشف > (مصدر < كاشفه>) به معناى ازاله و برطرف كردن است. برداشت ياد شده بدان احتمال است كه مراد برطرف 


كردن سختى ها و مشقت هاى عرصه محشر باشد. 
منشأ شفاعت در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انبا -8ا- مدع 

© - شفاعت در قيامت » منوط به اذن خداوند است . 
لايتكلمون إلآ من أذن له الرحمن 


سخن كفتن ملائكه در بيشككاه خداوند» به دليل عصمت شان. از قبيل اعتراض به كارهاى او نيست. بنابراين مصداق بارز آن به 


قرينه آيات مشابه اين آيه شفاعت است. 
منشأ شكك به قيامت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


213 خرن 2 ع 








؟ - تلاش شيطان » براى ايجاد شكك و ترديد در اعتقاد به قيامت 

فلاتمترنَ بها . .. و لايصدّئكم الشيطن 

منشأ ظهور حقايق در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاق انام 

“ كنار رفتن يرده هاى غفلت از برابر جشمان آدمى » به اراده الهى در قيامت 


10 





عنكك غطاءكك 

منشأ علم به عمل در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7-18 41- تكوير‎ - ٠ 

١‏ - اطلاع بر يرونده اعمال » راهى براى آكاهى انسان در قيامت بر كردار خويش 

و إذا الصحف نشرت . .. علمت نفس ما أحضرت 

منشأ علم به قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اتطوت دوادع 

* - تنها راه بى بردن به قيامت و خصوصيات آن » اطلاعات رسيده از جانب خداوند است . 
أكاد أخفيها 

اسناد <أخفيها > به خداوند» كوياى اين است كه اكر او از قيامت سخن نككفته بود» براى يى بردن به آن راهى وجود نداشت. 
منشأ فهم قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شاقه ادوع انم 

- حقيقت قيامت و زرفاى عظمت آن . تنها از راه وحى قابل شناخت و دستيابى است . 
وكا ادو كك ها الكافه 


آيات ٠١‏ تا ١1‏ اين سوره» در جهت بيان بخشى از حقايق مربوط به قيامت است. از مجموع آنها مى توان استفاده كرد كه 


حقايق عميق قيامت» از طريق خود وحى براى انسان ها قابل شناخت است. 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ -عنكبوت -179- 0-/ 


- قيامت » روزى تعيين شده از جانب خداوند , و واقع شدن اش قطعى است . 
فَإِنٌ أجل الله لأت 

جمله اسمى» حرف تأكيد < إن > و لام در <لأت> بر قطعيت؛ دلالت دارند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


روم .بع 


4 
- بريايى قيامت » از ناحيه خداوند است و هيج مانعى جلوى وقوع آن را نمى كيرد . 
أن يأتى يوم لا مردّ له من الله 


حل الله > اعمال دارة ملق يه حتاي > وافند رزمى: ختزرورى كه اوموق عداو تدم انل هيج عاهن را تعلق أن 


دك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 -ه١-88-رمق-‎ 

ه - بريايى قيامت » تنها با صدور يكك فرمان از جانب خداوند * 
وما أمرنا إل وحده كلمح بالبصر 


ل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اي حورو ا 

7 فا وسيدن زهان داكن قتامت و محنون عدن اسان هادر انع ادن كرو'خواسيت عداو يد اسبيده 

ثم إذا شاء أنشره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادافين جر 121 

. كفر به خداوند» با آن كه هدايت و مركك و قيامت انسان به دست او است » توجيه نايذير و مطرود است‎ - ١ 
قتل الإنسن ماأكفره . .. كلا‎ 


سخن به ميان آمده بود در صورت دوم مفاد آن دراين آيهء باز 


داشتن از كفرورزى است. 

بوافف قاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام م-62"” - م 

8 مؤاخذه كافران به توحيد» نبوت و معاد در مواقف قيامت 

ويوم نحشر هم جمعياً . .. و لو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق 


<أين شركاؤكم> (در ابه فر مؤاخذه درباره توحيدك» <لاتكذب بآيات ربنا >> (در ابه /07 مؤاخذه درباره نبوت» ليون 


هذا بالحق > (در آيه 0") مؤاخذه درباره قيامت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-1١8-١١-دوه-/‎ 

2 كد زان موقت هاى قيافت (عضابرسق :+ كفر 6:ياداش و ) غرض'از كرداورئ هسكان در ضحته قباهث اسيث . 
ذلكك يوم مجموع له الناس 


برداشت فوق » مبتنى براين نكته است كه <لالم > در <له > براى بيان غايت و غرض باشد. بر اين اساس مفاد جمله <ذلك 


يوم ...> جنين مى شود: روز قيامت روزى است كه خداوند . همكان را براى كذر از موقفهاى آن روز كرد آورى مى كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14-1١8-1١5- /-رعد‎ 

4 قيامت صحنه حسابرسى از انسانهاست . 

أولتك لفو سوه الحنات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م -رعد - 1١-1‏ هم 


0 انسان ها در قيامت مورد حسابرسى قرار مى كيرند . 














و يخافون سوء الحساب 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- صافات -/”5 - 58 - ل 17 


١‏ -فرمان خداوند به توقف مش ركان بر سر راه دوزخ به منظور بازخواست از 


آنان 

وقفوهم إِنْهم مسئولون 

؟ - انسان هاء در قبال عقايد و رفتار خود » مسؤول بوده و در روز قيامت بازخواست خواهند شد . 
وقفوهم إِنْهم مسئولون 

#باوجوخ موقن > واجايكاة سؤال و باتخواست ان اسان :شاع در غرضة قامت 

وقفوهم إِنْهم مسئولون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6- صافات -/ا” ‏ 8” ”7 


*“'- ياداورى ناتوانى و ذلت مشركان و منكران معاد و نيز بطلان عقايد آنها در موقف و يبش از ورود به دوزخ » از عذاب 


هاى ديكر روحى آنان 

ما لكم لاتناصرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 كرس 3 عازيادم 

* - وجود فاصله ميان موقف كافران » در محشر و دوزخ 
و سيق الذين كفروا إلى جهنّم زمرًا 


<سوق> (مصدر <سيق >) به معناى راندن و تحريكك كردن به رفتن است. آمدن اين وازه با حرف <إلى >. نشانكر وجود 


مسيرى براى سوق دادن و راندن دوزخيان به سوى مقصدى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 0 

* - وجود فاصله ميان موقف تقواييشكان در محشر و بهشت 


و سيق الذين اتّقوا رهم إلى الجنّه زمرًا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1- نجم -65 - 5١‏ - م 

*- روز قيامت » داراى مراحل و مواقف متعدد 

سوف يرى . ثم يجزيه الجزاء الأوفى 

از حرف < ثم > استفاده مى شود كه مرحله شهود اعمال در قيامت با مرحله جزاء متفاوت است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4 - معارج - 6-7 


4- < عن حفص بن غياث القاضى قال : سمعت أباعبد الله جعفر بن محتّرد (ع ) يقول :... فإنّ للقيامه خمسين موقفاً كل 
موقف مقام ألف سنه ثم تلا هذه الآيه : < فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنه > , 


از حفص بن غياث روايت شده كه كفت: شنيدم كه امام صادق(ع) مى فرمود: براى قيامت ينجاه موقف (ايستكاه) است كه هر 


كدام از آنها هزار سال طول مى كشد. سيبس امام(ع) اين آيه را تلاوت فرمود: (فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنه). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - تكائر - 6-1١5‏ - للع 

8 -قيامت » داراى مراحلى كوناكون و ترتيب يافته است . 

لون +3 لتزونها تسم سمتلن 

/- حسابرسى از نعمت هاء مرحله اى يس از مشاهده دوزخ و يقين به آن است . 
ثم لترونّها . .. ثم لتسئلنٌ 

موانع امداد در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

“اع حا طانم 

- شدايد قيامت » ازميان برنده فرصت بهره رساندن خويشاوندان به يكديكر است . 
يوم ير المرء من أخيه . .. لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه 


خويشاوندى هم وجود داشته باشدمْ ولى سودى نخواهد داشت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
و#احاه ا لدو ااام 


“'- كرفتارى به آثار كفر و كناه در قيامت » فرصت هركونه يارى 





رسانى به ديكران حتى نزديكك ترين خويشاوندان را از كافران و كنه كاران سلب خواهد كرد . 

يوم يفرّ المرء . .. لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه ... أولئكك هم الكفره الفجره 

موانع رفع مشكلات در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الأحهين دمي جاع 

* - شدّت كرفتارى مردم در قيامت ء مانع يرداختن آنان به حل مشكلات ديكران م حتى خويشاوندان خويش 
يوم يفرٌ المرء من أخيه 


جبله لك بات تق كوو ناك بده من لوا مك قريية يل اكه قرز ذو اقسامة اسك بحو قر كين ندر ره 


مشغول است كه كوش و جشم خود را بر فرياد و زارى ديكران فرو مى بندد واز دركير ساختن خود با مسائل آنان مى كريزد. 
موانع شكك به قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م-مهع-*ع١-‎ تلصف-١2‎ 

8 - توجه به احاطه همه جانبه خداوند بر موجودات . موجب از بين رفتن هر كونه ترديد در مورد حقانيت رستاخيز است . 

ألا نهم فى مريه من لقاء ربّهم ألا إِنّهِ بكل شىء محيط 


انكار قيامت و رستاخيز مرد كان از سوى مشركانء مبنى بر اين يندار نادرست است كه آنها جمع شدن اجزاء يراكنده و از بين 
رفته موجودات را بعيد مى دانستند. خداوند با بيان اين حقيقت كه او بر همه جيز احاطه دارد و هيج جيز از حيطه علم و قدرت 


او نايديد نمى شودء اين يندار را ابطال مى كند. 
موانع فرار در قيامت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- 





زرحم جنوه - 8ك ؟ 

١‏ -آتش كداخته و دود هاى متراكم » مانعى جدى در برابر جن و انس براى كريز از صحنه قيامت 
لاسفدون تباط ويل بعلدكيا شر افك مق نان 

خطاب در <عليكما > و <لاتنتصران> متوجه جن وانس است. 

موانع لقاءالله در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠7-1١0 - 8- مطففين‎ - ٠ 

- كناه » طغيان كرى و تكذيب قرآن و قيامت » مانع ملاقات و قرب خداوند در قيامت است . 

ما يكذَّب به إلآكل معتد أثيم . .. نهم عن ربّهم يومئذ لمحجوبون 

موجبات نجات از سختيهاى قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال-1٠١- جاثيه - همع‎ - ١١ 

> - رهايى انسان از كرفتارى هاى روز قيامت » تنها در يرتو ولايت خداوند و اطاعت از او است . 
ولايغنى عنهم . .. ولا ما انخذوا من دون الله أولياء 

موجودات در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و ازمر عو دولاب اليه 

4 - همه خلايق در قيامت به حمد و ستايش خداوند خواهنديرداخت . 

واقبل الحم للدرت التلمين 


كلتمن لكؤت الغالس 2ت ندا تعره بيفة حاورق در قرافت أسضه 








واقبل الحم للدرت العلمين 

موحدان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
00-6 

4 قيامت » روز داورى ميان موحدان و مشركان 

ولولا كلمه سبقت من ربكك لقضى بينهم فيما فيه يختلفون 


از اينكه خداوند فرمود: دنيا 





جاى داورى ميان اهل شرك و توحيد نيست,ء معلوم مى شود محل داورى ميان آنان؛ جهانى ديككر است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7-6-8 مريم‎ ٠١ 

”د داق رحعمان © ذرقافت سزنان تقواييشكان ( موححدان ) خؤاهك بود. 

يوم نحشر المتّقين إلى الرحمن وفدًا 


عوقو معز عضن وساف كندة نوع حشر باشد و جه به معناى <وافدين > كرفته شودء بر ميهمان بودن متقين دلالت داردمٌ با 
اين تفاوت كه در صورت دوم؛ مى رساند كه حضور آنان در صحنه قيامت فردى نبوده م بلكه به صورت كروهى خواهد بود. 
فاده مورك اسح كتمع اوور ااال قد ره انك سن نز ماق كر وهو ردق اومان حش ماعو اسك زرو اناك واه 


حضور فردى همكان تصريح دارد. 

موسى(ع) در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 سجده ام مال 

/- ملاقات ييامبراكرم ( ص ) با حضرت موسى (ع ) » در شب معراج و يا در قيامت » قطعى است . 
ولقد ءاتينا موسى الكتب فلاتكن فى مريه من لقائه 


روايت نيز هست. 

موعظه يذيران در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كفي مسوك اده 

]تان عا لق كذ كوه بهد للك سعو روجع اناس ود و افق عير اق اراق عب اهرك ات , 


لعله يرٌّكى . أو يذكر ... جاء كك يسعى . و هو يخشى ... وجوه يومئذ مسفره 








موقعيت اجتماعى در قيامت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ مريم -19-198-194 


4- يوجى و بى اثرى امكانات دنيايى » موقعيت هاى اجتماعى و كروه بندى هاء در هنكام نزول عذاب و يا فرارسيدن مركك 


و قيامت 

فسيعلمون من هو شرٌ مكانًا و أضعف جندًا 

مؤاخذه جمعى در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م# ١-١560‏ 

١‏ كمراهان جن و انس در قيامت به صورت جمعى موردبازخواست و توبيخ قرار خواهند كرفت. 
يمعشر الجن و الإنس ألم يأتكم رسل 

مؤاخذه در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و لد عرد 8 


- 


٠‏ - يهوديان معتقد به بريايى قيامت » بر قرارى صحنه هاى محاكمه در آن روز و احتجاج انسان ها عليه يكديكر در ييشكاه 


خدا 

أتحدثونهم . .. ليحاجوكم به عند ربكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م "5 ضممء 

؟ بازخواست و محاكمه مش ركان در قيامت به سبب شريكك ينداشتن براى خداوند 


أين ش ركاؤكم الذين كنتم تزعمون 














ه يرسش از موقعيت و جايكاه معبودهاى يندارى مش ركان از صحنه هاى محاكمه آنان در قيامت 

ثم نقول للذين أشركواأين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون 

ار خواق قار مر كان و#مسشكران قر وزؤ قاع تشاتكر مدروسيظة نيا ا ل"محادية و تشكارف اسع 
إنه لايفلح الظلمون. و يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركواأين شركاؤكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام ع - #٠0‏ - ىم 


“ خداوند در قيامت از منكران معاد 





بازخواست مى كند. 

و قالوا إن هى إلا حياتنا الدنيا و ما نحن بمبعوثين. و لو ترى إذ ... أليس هذا بالح 
8 مؤاخذه كافران به توحيد» نبوت و معاد در مواقف قيامت 

ويوم نحشر هم جمعياً . .. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق 


<أين شركاؤكم> (در آيه ؟7) مؤاخذه درباره توحيدء <لاتكذب بآيات ربنا> (در آيه /77) مؤاخذه درباره نبوت» <أليس 


هذا بالحق> (در آيه 8”) مؤاخذه درباره قيامت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام م "١"‏ 

5إنعف إوظ لمان وو ف الوا فهر لفقي كر كوهد هاف فشاك كاردين د ارك 
و ينذرونكم لقاء يومكم هذا . .. إن ما توعدون لأت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام م# ١٠١-1١89‏ 


٠‏ عن جعفر بن محر د(ع) و قد سثل عن قوله تعالى <فلله الحجه البالغه > فقال: إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامه: عبدى 
اكنت عالما؟ فان قال نعم. قال له: افلا عملت بما علمت؟ و إن قال: كنت جاهلا. قال له: أفلا تعلمت حتى تعمل فيخصمه فتلكك 
الحجه البالغه. 


ازامام صادق(ع) در ياسخ سؤال از آيه <فلله الحجه البالغه > روايت شده است: خداوند متعال در قيامت به بنده اش مى 
فرمايد: آيا ]به وظايف خويش [آكاه بودى؟ اكر بكويد آرىء مى فرمايد جرا عمل نكردى؟ و اكر بكويد آكاه نبودم؛ به او 


مى فرمايد جرا ياد نككرفتى؟ و إبه اين كونه[ او را محكوم مى كند. واين است حجت بالغه. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








خاغراق ب باد اباو م 

. قيامت روز مؤاخذه منكران ربوبيت خداست‎ ٠ 

أن تقولوا يوم القيمه إنا كنا هذا غفلين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - نحل -8١1-/0؟‏ "7 

؟- مش ركان » به خاطر عقيده شركك آلود خود » در قيامت مورد بازخواست قرار خواهند كرفت . 
ثم يوم القيمه . .. و يقول أين شركاءى 

'- خداوند » خود بازخواست كننده مشركان در قيامت 

و يقول أين شركاءى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-ا/(‎ -١ا/- -اسراء‎ ٠ 

اداهمة اسان هادر قيامة»دريازه شار و اعمالشا نوريا تعواسة قزان شواهتد كرفت ؛ 
نوع قافرا كل لاسا 


از اينكه خداوند فرموده است: <همه انسانها با ييشوايان خود در قيامت خوانده مى شوند > و نيز فرموده است: <هر كس كه 


كتاشى فودنت راسقن اش د > د دست فن ١‏ ايد كه همف مورةناخواست فزار مي فييك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
هماسأ - عمد .علا 


الاكم حدم ذوتووة فانت عبرا زر اشاس ١‏ كاف ساف وشترن فقوتن تقر اسلييزة ا ترلكه ممكن اسك باتفوو كارن هاف 


ناقور اق 
ويوم يحشرهم . .. ثم يقول للملئكه أهؤلاء إيَاكم كانوا يعبدون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








8 زمر - وم سمي 
لاس فرامك وروون وا تعبات دحتا كته انا دنا وذ اروك سهان انان اسك 
ثم إنْكم يوم القيمه عند ربكم تختصمون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اك 


عع و 
- قيامت » عرصه بازخواست و حسابرسى 

و سوف تسئلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روفي د نم لماعم 

؟ - مشخص و محرز بودن كناهان جن و انس در قيامت » بدون بازجويى 

فيومئذ لايسل عن ذنبه إنس و لاجانْ . .. يعرف المجرمون بسيمهم 

مؤاخذه مش ركان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -اعراف -/!ا- 1197# ام 

ع خداوند مشركان را در قيامت مؤاخذه مى كند و كيفر مى دهد . 

أفتهلكنا بما فعل المبطلون 

مؤمنان به قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اتروو م لسو داع 

© - كريز باور داران به قيامت از مركك و نايسند شمردن آن » به خاطر ارتكاب كناهان و ترس از عذاب اخروى است . 
ولن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم 


مركك است. كفتنى است كه جون جمله فوق درباره باورداران به خدا و قيامت استء علت ياد شده مخصوص آنان مى باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





- 0 0 
١‏ وجود مؤمنان واقعى به خدا و قيامت در ميان باديه نشينان صدر اسلام » على رغم كفر و نفاق شديد عده اى ديكر از آنان 
الأعراب أشد كفراً و نفاقاً . .. و من الأعراب من يؤمن باللّه و اليوم الأخر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١- رعد‎ -/ 


-5-18 
١‏ موتحدان و مؤمنان به ييامبر ( ص ) و باورداران به قيامت » اجابت كنند كان دعوت الهى اند . 

للذين استجابوا لربهم الحسنى 

آيات كذشته بيانككر اين است كه مراد از <الذين استجابوا > موحدان و مؤمتان به ييامبر(ص) و باورداران به قيامت مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١١9-1١8- -كهفل‎ ٠ 

. بوستان هاى فردوس , منزل كاهى تضمين شده براى نيكك كردارانٍ مؤمن به آيات الهى و قيامت است‎ -١ 

إن لقا ا 


متعلق ايمان در <آمنوا> به قرينه آيات قبل كه درباره كفر به آيات و لقاى يرورد كار بود ايمان به آيات و قيامت است. 
<فردوس > يعنى <وادى سرسبز>. برخى از زبان شناسان» آن را كلمه اى رومى مى دانند كه به زيان عرب وارد شده است 
(تاج العروس) كلمه <نزل > در معانى <منزل> و <وسايل يذيرايى > و... استعمال مى شود. برداشت ياد شده.» براساس 


معناى نخست است. فعل ماضى (كانت) درباره حوادث آينده؛ بر وقوع حتمى و تضمين شده آن حوادث دلالت دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 شورى -18-87-ع 

* - اهل ايمان » آكاه به حقانيت رستاخيز و وقوع حتمى آن 

و يعلمون أنّها الحقّ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نوسي ع الما 

- اميدواران به لطف خدا و معتقدان به روز جزاء بهره مند از الكو هاى شايسته و الهى 

لقد كان لكم فيهم . .. لمن كان يرجوا الله 


مؤمنان در قيامت 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

- بقره - 17-7 - 4ل خلال ١١‏ 

١‏ جايكاه بلند مؤمنان تقوا بيشه نسبت به كافران » در روز قيامت 

و الذين اتقوا فوقهم يوم القيمه 

١37‏ وغذة اله يه ميان ميت بددياترق انا ن أخو قامة عامل عسل و مقاوفت انافاذو زراب ايزا كافران 
و الذين اتقوا فوقهم يوم القيمه 


5 

همراهى ايمان و تقوا ء عامل برترى در قيامت 

و يسخرون من الذين امنوا و الذين اتقوا فوقهم يوم القيمه 

تبديل <الذين امنوا> به <الذين اتقوا>» براى تفهيم اين معناست كه بايد ايمان» همراه تقوا باشد. 
4 بهره مندى مؤمنان باتقوا از رزق بى يايان خداوند در قيامت 

و اللو افق ووو لله و اقم وا م يات 

كلمه <بغير حساب >». مى تواند كنايه از فراوانى و بى يايانى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اخرقر د برا ا 

. مؤمنان داراى عمل صالح » ترس و اندوهى در رستاخيز ندارند‎ ٠ 
ان الّذين امنوا . .. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون‎ 

بنابراينكه عدم <خوف > و <حزن> مربوط به آخرت باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








لسارو ا كا 
١‏ - مؤمنان به خدا و قيامت و دارند كان عمل صالح » در قيامت هيج ترس و اندوهى نخواهند داشت . 
من ءامن بالله و اليوم الأخر و عمل صلحا . .. و لا خوف عليهم و لاهم يحزنون 


به قرينه <فلهم أجرهم 





عند ربهم > مى توان كفت: ظرف <لاخوف عليهم . ...> قيامت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ار 0 

١١‏ داورى خداوند در روز قيامت » ميان مؤمنان و منافقان 

الذين يترتصون بكم . .. فاللله يحكم بينكم يوم القيمه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -اعراف -7- تمع - الل 

/ا اصحاب اعراف با فريادى رسا بر مؤمنانى كه در انتظار ورود به بهشتند » درود مى فرستند . 
و نادوا اصحب الجنه أن سلم عليكم 


جمله <سلم عليكم > مى تواند جمله اى انشايى باشد و مى تواند اخبار از وجود امنيت و سلامت براى مؤمنان كرفته شود. 


رز شتت قوق عب نتن امال انل ايك 

#امبتعاى قراف ا كناد زا سلاتت ورافية كان را متموقياة رافى انوش كد من مكلت 
و نادوا اصحب الجنه أن سلم عليكم 

داشت فؤق مق ير اين :انث كد جئله سل عليكو > جمله اق اخبازى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١2-59-١١ /-هود‎ 

8 قيامت » روز تمايز مؤمنان راستين از مدعيان دروغين 

بل نظنكم كذبين . .. إنهم ملقوا ربهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


0-98-1١94 -مريم‎ ٠ 





ه- خداوند » مؤمنان نيكك كردار را در صحنه قيامت از رنج تنهايى نجات خواهد داد . 
و كلهم ءاتيه يوم القيمه فردًا . إن الذين امنوا و عملوا الصلحت سيجعل 


جنان كه برخى از مفسران كفته اند» اين آيه مى تواند در ارتباط با مضمون آيه قبل و مربوط به 


صحنه قيامت باشدمْ زيرا همكان در صحنه قيامت تنها و بى ياورند (و كلهم ءاتيه يوم القيامه فرداً). اين آيه بشارتى است براى 
مزمنان كه حتداوكه اناوا دز 5601و تنه تكوامنه كداشكة وه زودع اناق وان المن و#محيت كران رتخورقار خواهد 


ساخت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تامظ نوكه 

*- مؤمنان راستين » با فضيلت و مقرب الهى » در قيامت در مكانى به دور از تش دوزخ قرار خواهند كرفت . 
إِنْ الذين سبقت لهم ما الحسنى أولئكك عنها مبعدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا اعم مه 

“- بهشتيان و مؤمنان راستين , به هنكام بريايى قيامت مورد استقبال فرشتكان قرار خواهند كرفت . 
و تتلقيهم الملئكه 

؟- بهشتيان و مؤمنان راستين » برخوردار از مقام و منزلتى والا در روز رستاخيز 

و تتلقيهم الملئكه 

استقبال فرشتكان از مؤمنان و بهشتيان» حاكى از منزلت و مقام والاى آنان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ر 0 كن 

" - مؤمنان صابر » تنها كروه رستكار در قيامت 

أنهم هم الفائزون 

ذكر ضمير فصل (هم)» بيانكر حصر است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


دروم - #0 عدم 








* - صفوف مؤمنان » در روز قيامت » از صف كافران جدا مى شود . 


در صورتى كه مرجع ضمير < يتفرّقون> وازه <الخلق > در آيه يازده باشد و به قرينه دو آيه بعد كه درباره وضعيت مؤمنان و 


كافران 


است نكته ياد شده قابل استفاده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل ل رفكين 

. روز قيامت » روز تفكيكك شدن كامل انسان هاى مؤمن از انسان هاى كافر است‎ - ١ 
يومئذ يصَدّعون‎ 


احتمال دارد مراد از تفكيك شدن و جدايى در روز قيامت» تفكيك صفوف اهل بهشت از صفوف كسانى كه اهل جهنم اند 


باشد. آيه بعد مؤيد اين برداشت است 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اشرو خم ناك 6ج 

8- در قيامت » صفوف كافران و مؤمنان » از هم جدا مى شود . 
يومئذ يصَدّعون . من كفر فعليه كفره و من عمل صلححا ... يمهدون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اداروم د ماد وو دين 


١‏ - برخورداران از علم و ايمان » در قيامت » در مقابل اعلام نظر كافران درباره درنكك كوتاه مدت شان در برزخ » اظهار مى 


دارند كه درنكك شان » از روز مركك تا بريايى قيامت بوده است . 

و يوم تقوم الساعه . .. ما لبثوا غير ساعه ... و قال الذين أوتوا العلم ... لقد لبث 

8 - صاحبان علم و ايمان » در قيامت » به ياسخكويى سخنان نادرست و خلاف واقع اقدام مى كنند . 
يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه . .. قال الذين أوتوا العلم و الإيمن لقد لبثتم . 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟1-روم-8-6ه-ه 


ه - اظهارات مجرمان » در قيامت درباره كم بودن مدّت حضورشان در برزخ 





و ياسخ صاحبان علم و ايمان به آنان » بيانى تمثيلى از رخداد هاى قيامت است . 
يوم تقوم الساعه يقسم المجرمون . .. و قال الذين أوتوا العلم و الإيمن ... و لقد ض 


ذكر اين آيه» يس از بيان حادثه اى از حوادث قيامت كه مربوط به مجرمان و برخورد صاحبان علم و ايمان با آنان بود مى 


تواند اشاره به اين حقيقت داشته باشد كه جنين كفت و كوهايىء نمونه و بيان تمثيلى از آن حوادث است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وات 8د وم تا 

. مجرمان . در روز رستاخيز از صف مؤمنان جدا خواهند شد‎ - ١ 

و امتزوا اليوم أيّها المجرمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2د قاف دا 6ت ومع 


؟ - نجات مؤمنان و صالحان از بدى ها و ناراحتى هاى روز قيامت » برخاسته از رحمت و لط الهى است , نه از استحقاق 


آنان . 
ومن تقا لسيئئات يومئذ فقد ر حمته 


يادآورى و تصريح فرشتكان به اين كه حفظ مؤمنان از ناراحتى هاى قيامت نشانكر اين است كه آنان مورد رحمت و لطف 


الهى قرار كرفته اندم مى تواند حكايت از حقيقت ياد شده داشته باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -79*-ه8-‎ ىروش-1١‎ 

١‏ - مؤمنان رنجيده از ستم كمراهان » سرافراز و مقتدر » در صحنه قيامت 
و قال الذين ءامنوا إِنْ الخسرين الذين خسروا. .. يوم القيمه 


از ملامت و سرزنش مؤمنان نسبت به كافران» اقتدار و سربلندى مؤمنان استفاده مى شودمْ آنانى كه 


عاذ ل كالية غوي رن قرت تكد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واقفه ذهو حت ١‏ 

؟ - كافران و مستكبران » مردمى زبون و دون يايه و مؤمنان و مستضعفان انسان هايى شريف و صاحب منزلت در روز رستاخيز 
إذابرقعة الوافسدو بعاففييه راقع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 حديد -لاثق 4-1١17‏ 

9- قيامت . روز دريافت بشارت بهشت براى مردان و زنان مؤمن 

يوم ترى المؤمنين و المؤمنت . .. بشريكم اليوم جِنت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حديد -لانة - ١57‏ رك ”7 

٠“‏ - مؤمنان » برخوردار از نور و روشنايى در صحنه تاريكك قيامت 

يوم يقول المنفقون . .. انظرونا نقتبس من نوركم 

15 - كشيده شدن حصار بلند و ضخيم » ميان مؤمنان و منافقان در قيامت 

فضرب بينهم بسور 

دمورة دديواز شهز كنقة من شوة لكر امدق سور > ان توانة باتك بلتدق.و متحافيت ان باشد. 

- مؤمنان در قيامت » در داخل حصار ( حصار ميان آنان و منافقان ) قرار مى كيرند و منافقان در بيرون آن . 
فضرب بينهم بسور له باب 

8 - مؤمنان در قيامت » مشمول رحمت خداوند و منافقان محكوم به عذاب الهى اند . 


يوم يقول المنفقون . .. باطنه فيه الرحمه و ظهره من قبله العذاب 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- حديد -/اقة - 8-١8‏ 


؟ - جدا شدن منافقان از جمع مؤمنان » در قيامت و محكوم شدن آنان به عذاب الهى , نتيجه و محصول انكيزه 


ماق ننافقانه | نان اسك 


ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى و لكنكم فتنتم أنفسكم 


مؤمنان در ياسخ منافقان مى كويند: درست است كه شما با ما در اعمال و تكاليف دينى شركت مى كرديدمْ لكن انككيزه هاى 
شما با ما يكى نبود. انكيزه هاى شما همواره خدعه و فريب» ريشخند و استهزا و ... بوده است و اينها شما را به اين روز هوناكك 
اتداختة:است: كفتق است كه معناق <فتون> (مصدر <فتنتم >»» در بلا وعذاب انداختن است. <فتنتم أنفسكم > يعنى» 


خود را در كرفتارى عذاب انداختيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 تغاين -عم -9و- ١0‏ 

6 - تنها مؤمنان داراى عمل صالح » از خسارت عرصه قيامت در امان خواهند بود . 
و من يؤمن باللّه و يعمل صلححا يكفّر عنه سئاته . .. ذلكك الفوز العظيم 


برداشت ياد شده. از آن جا است كه خداوندء روز قيامت را روز خسارت بار نام كذاشته است, ولى تنها كروهى كه داراى 
ايمان و عمل صالح باشند از اين قاعده مستثنا شده اند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١717.10 - 8-28 - تحريم‎ - 9 

١‏ - حضور مؤمنان در عرصه قيامت . با درخشش نور از وجود آنان 

نورهم يسعى بين أيديهم و بأيمنهم 

. مؤمنان در عرصه قيامت » از خداوند خواستار اتمام و ازدياد نور خويش اند‎ - ٠ 
يقولون ربّنا أتمم لنا نورنا‎ 

- مؤمنان در عرصه قيامت » خواستار آمرزش الهى اند . 

و اغفرلنا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





84- قلم - مع - 7ع - 0 





الحسن (ع ) فى قوله عزرُّوجل : < يوم يكشف عن ساق > قال : حجابٌ من نور يُكمّى ء فيقع المؤمنون سعدا و تدمج 
أصلابٌ المنافقين فلايستطيعون السجود ,م 


ازامام رضا(ع) درباره سخن خداى عزُوجل: <يوم يكشف عن ساق > روايت شده كه فرمود: [در آن روز إيرده اى از نور 
برداشته مى شود و مؤمنان به حالت سجده مى افتند و استخوان هاى يشت منافقان سخت و بى انعطاف مى كردد وقدرت 


سجده ندارند >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كن 

" - مؤمنان آسوده از سختى هاى روز محشر 

يوم عسير . على الكفرين غير يسير 

قيد <على الكافرين >». بيانكر آن است كه دشوارى هاى قيامت اختصاص به كافران دارد نه مؤمنان. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-17 -1/8- قيامه‎ 9 

١‏ - مؤمنان » داراى جهره هايى شاداب و زيبا در عرصه قيامت 

وجوه يومئدذ ناضره 


<نضره>در معانى زيبايى و نعمت به كار مى رود (قاموس المحيط). <ناضره > (مؤنث <ناضر>) به معناى زيبا و برخوردار 


از نعمت است و مقصود از آن به قرينه مقام شادابى و درخشندكى جهره هاى مؤمنان در عرصه قيامت است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - قيامه -ه/ا- "7 ١0#"‏ 

. جهره تابناكك مؤمنان در روز قيامت » تنها متوجه خدا بوده و آنان مجذوب جمال اويند‎ - ١ 

وجوه يومئذ ناضره . إلى ربّها ناظره 


تقديم < إلى ربّها > مى تواند براى افاده حصر باشد. 








؟ - مؤمنان در روز قيامت » تنها به لطف و ثواب الهى 


جشم دوخته اند . 

إلى ربّها ناظره 

برداشت ياده شده؛ مبتنى بر حذف مضاف است و تقدير آن جنين مى باشد: <إلى ثواب ربّها ناظره >. 
'"' - جشم اميد مؤمنان در قيامت تنها به خداوند است . 

إلى ربّها ناظره 


ونعى ال عفدا كفقه اند غبارت < إلى ربّها ناظره > مى تواند تعبير كنايى باشد. در اين صورت مقصود از آنء توقع و اميد 
است, مانند آن كه كفته مى شود: <أنا إلى فلان ناظر ما يصنع بى > (من به فلانى جشم دوخته ام تاابا من جه خواهد كرد). 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ عبس -0م-0* ديم 

© - تفاوت جهره مؤمن و كافر در قيامت 
وحكواة دمباق وجوه 


مراد از <وجوه> در اين آيه به قرينه آخرين آيه سوره (أولئكك هم الكفره الفجره) جهره كافران است. در نتيجه مراد از 


<وجوه> در آبات ييشين» جهره مؤمنان خواهد بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ مطففين - “م اعم ابيع‎ - ٠ 

" - مؤمنان در قيامت » همسان برخوردى كه در دنيا از كافران ديده اند » با آنان رفتار خواهند كرد . 
إن الذين أجرموا كانوا من الذين ءامنوا يضحكون . .. فاليوم الذين امنوا من الكمًا 

* - استهزا شدن از سوى مؤمنان در قيامت » براى كافران دشوار و رنج آور خواهد بود . 

فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون 

4 - در قيامت » مؤمنان و كافران از حال هم آكاه شده » رفتار يكديكر را مشاهده خواهند كرد . 


فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون 


. ه - سوره - أيه - فيش 
جلد - نام سور 


٠‏ - مطففين 


خم دخ" تن 1١01‏ 


١‏ - مؤمنان » در حالى كافران حاضر در صحنه قيامت را مسخره مى كنند كه خود بر تخت هاى تزيين يافته » لميده و ناظر كيفر 
كافران اند . 


على الأرائكك ينظرون 


<أريكه > (مفرد <أرائكك>) به تخت تزيين يافته اى كفته مى شود كه در خيمه يا خانه اى نهاده شده باشد. هم جنين به 
جايكاه آرميدن و لميدن اعم از تختء يا تخت عروس ويا تخت خواب اطلاق مى شود (قاموس). متعلق <ينظرون > به قرينه 


آيات قبل و بعد وضعيت كافران است. 

؟ - تماشاى كيفر هاى كافران در قيامت » براى مؤمنان لذت بخش است . 
على الأرائكك ينظرون 

- صحنه قيامت » در جشم انداز مؤمنان آرميده برتخت هاى بهشتى است . 
فاليوم . .. على الأرائكك ينظرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”2-1١8-90- يبلك‎ ٠ 


*- كروه سمت راست در آخرت » مجموعه اى سامان يافته از مؤمنانى كه حامى برد كان و يتيمان و مسكينان بوده و مردم را 


به صبر و ترّحم ترغيب كرده اند . 
وما أدريكك ما العقبه . .. أولئكك أصحب الميمنه 


<أَيْمَن > و <ميمنه >» نقطه مقابل <أَيْسَر > و < ميس ره > (سمت جب) است (صحاح اللغه). تقابل اين دسته با <أصحاب 
المشأمه > با توجه به اين كه <مشأمه > در يكك احتمال به معناى <مَيِْسَره > است (صحاح) بيانكر آن است كه قرار كرفتن در 


سمت راست يا جب در آخرتء نشانكر فرجام افراد است. 
* - مؤمنان در آخرت » نامه عمل خويش را با دست راست » دريافت خواهند كرد . 
أولئكك أصحب الميمنه 


اين 





احتمال وجود دارد كه اصحاب الميمنه بودن كنايه از كرفتن نامه اعمال با دست راست (يمين) باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-١4-9460 يلك‎ ٠ 

فاعحا كام م سان ذو كدوك اتقانه عر كدو كزامك: | ناو ساركاء كافراة عوسي ذلك افرو اسيك 
هم أصحب المشئمه 


راست و جبء كنايه از عظمت و يستى جايكاه است, زيرا در جوامع انسانى» مرسوم است كه سمت راستء نشانه كرامت و 
سمت جب رمز شوم بودن است وكرنه راست و جب حقيقى» وابسته به اعتبارات و با در نظر كرفتن مركزيتى خاص است كه 


دراين آيات» از آن سخنى به ميان نيامده است. 

مؤمنان و قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاتم مات 8 

ه ضرورت و لزوم ياد قيامت و صحنه هاى حسابرسى آن براى اهل ايمان 

يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم 

بدان احتمال كه <يوم > مفعول به براى فعل محذوف همانند <اذكروا > باشد. 
مهتدين در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

خراعر اق داح حا ١‏ 

١‏ حضور انسانها در قيامتء مانند آفرينش نخستينشان» در دو كروه هدايت يافته و كمراه كشته 
فريقا هدى 


جمله <فريقا هدى . .. > حال براى فاعل < بد أكم > و بيانكر وجه مشابهت مطرح شده در جمله <كما بدأكم تعودون> 


انيث: و بخاص معق اجنين مى شود خداونك شما را افريد دن حالى كه شارسكان هدات راهدابت كرد :و متحقان كمراهى 








را به كمراهى كشاند و به همين صورت (دو جناح بودن) به سوى او باز 


خواهيد كشت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الالحدضيي مط اي 

انك ]سيان فاق اشح ل كا ةرده مقااية سرو مدن موي زور ها مت حير اع الور] قم خر اعك :< اشرق 
حلي كم أو رد كز ين معام كف افك ارد لعفن ده و 1 

مهلت به مكذبان قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بدو لاك كنا 

١‏ طغيان و سر كشى ». نشانه بى ايمانى به روز رستاخيز 

فنذر الذين لايرجون لقاءنا فى طغينهم يعمهون 

مهمترين ويزكيهاى قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 مرسللات - /9/ا- ,لم - ؟ 

” - جداسازى ميان خلايق و داورى ميان حق و باطل » از مهم ترين خصيصه روز قيامت 
هذا يوم الفصل 


توصيف روز قيامت به <يوم الفصل > در سلسله آيات مربوط به حوادث قبل و بعد از بريايى قيامت» كوياى برداشت ياد شده 


است. 
ميزان در قيامت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#عا حاتت 859 د 





17 انان وجرائ كردار اعسى ذو قنافكا بإزاسناس دل 

ثم توقى كلّ نفس ما كسبت وهم لا يظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فا افراف لاع رداق؟ 

"١‏ حق (نوع شايسته و بايسته رفتار و انديشه ها در يبشكاه خداوند)» وسيله سنجش اعمال و عقايد در قيامت است. 
والوزن يومئذ الحق 


5 


ذائت د تقال كيلو كه مقباس :متحي و تعيخ كيده بيكى وسكي اشناء اسك 
والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موزينه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1١ -ل/ا8‎ 5١ - -انبياء‎ ١ 

. حسابرسى مردم در قيامت بر ميزان قسط و عدالت است‎ -١ 

و نضع الموزين القسط ليوم القيمه 

برداشت ياد شده مبتنى بر اين است كه لام در <ليوم القيامه > براى ظرفيت و به معناى <فى >, يا <عند > باشد. 


-١‏ < عن هشام بن سالم قال : سألت أباعبداللّه (ع ) عن قول الله عزّوجل : < ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلاتظلم 
نفس شيئاً > قال : هم الأنبياء و الأوصيا (ع ) ,م 


از هشام بن سالم نقل شده كه كفت: از امام صادق(ع) در باره قول خداى عرّوجِلٌ <ونضع الموازين القسط ليوم القيامه. .- 


يرسيدم فرمود: موازين قسطء ييامبران و اوصيا هستند >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكوم و ع و 

" - تنها عقايد درست و اعمال صالح » داراى وزن و مقدار در قيامت 
فمن ثقلت موزينه فأولكك هم المفلحون 


با توجه به اين كه فلاح و رستكارى در نتيجه ايمان و عمل صالح به دست مى آيد و در اين آيه» تنها كسانى رستكار دانسته 


شده اند كه 





ازاميزاق سكين برخوزدارماثتل» برداشت نالآ استفاده مى 'شوة. 
“' - وجود معيار ها و ميزان هاى متعدد در قيامت » براى سنجش اعمال انسان ها 


ناشك: 

؟ - هر نوع عمل انسان » داراى معيار و ميزانى مخصوص در قيامت 
فمن ثقلت موزينه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وااعوواتى اناعد بنك نا 

-قرآن وقانون الهى » ابزار سنجش و داورى در قيامت 

الله الذئ و وما دونيكك لعا السناعهقردين 

ناكهانى بودن قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام ع - ١#اع‏ 

بريايى قيامت» ناكهانى و غير قابل بيش بينى و غافلكيرانه است. 

حتى إذا جاءتهم الساعه بغته 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1-/181 - و 

9 قيامت » ناكهانى و در حال بى خبرى انسان ها تحقق خواهد يافت . 


لا تأتيكم إلا بغته 





برداشت فوق با توجه به كلمه <بغته > كه به معناى هجوم ناكهانى و بدون اطلاع قبلى است استفاده شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- يوسف -١١-1١1-ع‏ 

© قيامت » ناكهانى و در حال بى خبرى انسان ها تحقق مى يابد . 

أو تأتيهم الساعه بغته و هم لايشعرون 


<بغته > به معناى هجوم ناكهانى و بدون اطلاع قبلى است. جمله <و هم لايشعرون> حال مؤكده است ,م زيرا توجه نداشتن 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نحل -8١1-//ا-‏ م 

- رخ نمودن لحظه قيامت » در يكك جشم به هم زدن يا كمتر از آن 
و ما أمر الساعه إلا كلمح البصر أو هو أقرب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-طه-١5-‏ هادع 

* وقوع قيامت » ناكهانى است . 

د ايا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا اتات لاع لوعن 

ه- قيامت » واقعه اى غافل كيرانه و ناكهانى است . 

و اقترب الوعد الحقٌّ فإذا هى شخصه 

برداشت ياد شده از <إذاكى فجائيه» به دست مى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج -175-هم-م 

" - بريايى قيامت و حضور مردم در عرصه محشر » رخدادى ناكهانى و غافلكير كننده 
حتّى تأتيهم الساعه بغته 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعووه وموم ب 


. مواجه شدن كافران با بريايى قيامت » ناكّهانى و غافل كيرانه است‎ - ٠ 














يقسم المجرمون . .. فهذا يوم البعث 

<فاء > در <فهذا > فصيحه است و حكايت از شرط مقدر مى كند و مفيد معناى مفاجات و ناكهانى بودن است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وفعاي معاد و ادم 


" - انقراض نسل بشر در دنيا و آغاز قيامت » غافل كيرانه و در حالى خواهد بود كه همكان سركرم جدال و كشمكش روزانه 


اند . 
ما ينظرون إلا صيحه وحده تأخذهم وهم يخصّمون 


< يخصّمون > (از ماده < خصومت> و <خصام >) 





حالى كه آنان سركرم جدال و كشمكش بر سر زندكى مادى اندء ناكهان صيحه سهمكين آنان را فراخواهد كرفت. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اهرت دم د عداو 

١‏ - هشدار الهى به ستم بيشكان غافل , از وقوع ناكهانى قيامت 

هل ينظرون إلا الساعه أن تأتيهم بغته و هم لايشعرون 

؟ - وقوع قيامت » امرى ناكهانى و بدون اطلاع مردمان 

هل ينظرون إلا الساعه أن تأتيهم بغته و هم لايشعرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاك يحي د باد ام 

“ات مشدان خذاوند + به مثر رسيدن ناكهاتى قيامث و.غافلكير شذن شر 
فهل ينظرون إلآ الساعه أن تأتيهم بغته 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كي اح ا 

* . رستاخيز انسان هاء يكباره و ناكهانى است‎ - ١ 

فإذا نقر فى الناقور 

ازاين كه رستاخيز انسان هاء با دميده شدن در صور صورت مى كيرد مى توان حقيقت ياد شده را به دست آورد. 
نامه عمل در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


فح اغراف عاناح باحق 








١‏ خداوند در قيامت رفتار و عقايد آدميان را به كونه اى دقيق و عالمانه براى آنان بيان خواهد كرد. 


فلنقصن عليهم بعلم و ما كنا غائبين 


حرف <باء> به معناى مصاحبت و مللاست استث,م يعنى: <فلنقصن عليهم مصاحبين و متلبسين بعلم. و نكره بودن <علم > 
دلالت بر عظمت آن علم دارد 


كه از آن به <دقيق بودن > تعبير شد. 

١‏ خداوند در قيامت سركذشت بيامبران را در ابلاغ رسالت به كونه اى دقيق براى آنان بيان خواهد كرد. 
و لنسئلن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- واقعه - 228 -/0؟ - ١‏ 

. در قيامت » نامه اعمال دسته اى از مردم در دست راستشان خواهد بود‎ - ١ 

وأصحب اليمين ما أصحب اليمين 


حفن > دو تقار ا+اجمال >4 و سناع كسية رافك :ةنا توعفوة اند امور طلنافه > (فاناءمى أو كناب ميش 


بايد ككفت: <أصحاب اليمين >, يعنى» آنان كه نامه عمل خود را در دست راست دارند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-واقعه -دعه اع ١‏ 

. در قيامت دسته اى از مردم » نامه عملشان را در دست جب خواهند داشت‎ - ١ 

و أصحب الشمال ما أصحب الشمال 


<شمال> (در مقابل <يمين >) به معناى دست حب است. طبق آيه 0 سوره دجاف ة زو أنالون ارق كاه بشماله فيقول 


باليتنى لم أوت كتابيه) اصحاب الشمال» كسانى اند كه نامه عملشان در دست جب آنان خواهد بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 حاقه -وع- 19 داضم 

“ - هر انسانى » داراى كارنامه و يرونده اى مستقل در محكمه عدل الهى 

فأفاامن ارك كد كه 

« - شادمانى و رضايت مندى كامل مؤمنان بهشتى » از نامه اعمال و كارنامه خويش در عرصه قيامت 


فيقول هآؤْم اقرءوا كتبيه 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١-2 تتاف‎ 





١ع‎ 

. نامه اعمال كروهى از اهل محشر » به دست جب آنان داده مى شود‎ - ١ 
واأقامي ار قية يقال‎ 

* - هر انسانى » داراى كارنامه و يرونده اى مستقل در محكمه عدل الهى 
واأقامق ار كيه ييا 


- < عن أبى جعفر (ع ) قال :... و أنزل فى الحاقّه » < و أمّا من أوتى كتابه بشماله فيقول يا ليتنى لم أوت كتابيه .... > 


فهذا مشرك : 


از امام باقر(ع») روايت شده كه فرمود: . ..خداوند در سوره <الحافه > من قزماند: (و أما ا ا بشماله فيقول يا ليتنى 


له أوك كتابيدة) ارق[ كننى كه كابس :وااشبوسية حبس ندند [مشر كك ست 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عمل-٠١-4١- تكوير‎ - ٠ 

#عدرييقة مانن و باز شذة امه اعبال اسان دز قيامت در اخعبار او سيت 

و إذا الصحف نشرت 

مجهول بودن <نشرت >». كوياى برداشت ياد شده است. 

- نامه هاى اعمال در قيامت » بر اهل محشر يراكنده و بخش خواهد شد . 

و إذا الصحف نشرت 


<نشر> به معناى تفريق (يراكنده ساختن) آمده است (تاج العروس). مراد از <تُشرت >». در اين معنا يراكنده شدن نامه ها بر 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


14 انقطا ند كرك ردم 


#كزياذ اق و كتر اعنال هر نافيك 6 براساس اتسصمل اق كردا اقباةقودنا اسك 








يعلمون ما تفعلون 


6 


- فيش 

6 -انشقاق - عم -/ا- ١‏ 

. براى هر انسان » نامه عملى است كه در قيامت آن را دريافت خواهد كرد‎ - ١ 
500 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م1١ -انشقاق -8م-‎ ٠ 

#كازامةا عمل برضن ان آشان هاعر قيافك دشنت سرشانه انان واكذار خواهد شد 
امامو ون و 


از ضميمه اين آيه با آيه اى كه از كرفتن نامه عمل با دست جب سخن كفته است (الحاقه. آيه 10)» به دست مى آيد كه اين 


كروه؛ نامه عمل خود را با دست جب از يشت سر خود تحويل خواهند كرفت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ملن-1١١-مع- -انشقاق‎ ٠ 

” - دريافت نامه عمل از يشت سر »ء رمز و نشانه محكوميت در عرصه حسابرسى است . 
فسوف يحاسب . .. فسوف يدعوا ثبورًا 


تقابل دو كروه دريافت كننده نامه عمل» بيانكر اين است كه هر دو حسابرسى خواهند شد,مٌ ولى نتيجه آن در مورد آنان 
متقناوت اث تابراية كرجهة <فسوف يحاسب> تنها در مورد يكك دسته آمده است, ولى دسته ديكر نيز به قرينه حرف 
<سوف > كه بين كرفتن نامه عمل از يشت سر و فرياد واويلااى شخص. فاصله اى را مفروض كرفته مورد محاسبه قرار 


خواهند كرفت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الأدرلن سية كوامع 


* - كافران در آخرت » نامه عمل خويش را با دست جب » دريافت خواهند كرد . 





هم أصحب المشئمه 


<سمت 


جب وزاسث> ذرقيافت:ممكة اسث به معباى حقيقى أن تناد نا از وعود جايكافئ حكابت كنذا كه ذاواق سفت جب و 
راست استم بلكه كنايه از مطلبى باشد كه در آيات ديكر قرآن» با صراحت آمده است. بدين صورت كه برخى نامه عمل 
خودرا با دست راست و برخى با دست جب دريافت مى كنندمٌ در نتيجه دسته اول به <اصحاب اليمين > و <>اصحاب 
الميمنه > نام كذارى شده و دسته دوم <اصحاب الشمال> و <اصحاب المشأمه >نام كرفته اند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -اسراء -/ا9- 8#( هيع 

تركذ وني اعمال دان وا كزر :لقن توك كود و ولاق ووه سوقت اكانيد كقوف دز ززاين او قلاع يواعد ادف 
و نخرج له يوم القيمه كتمًا يلقه منشورًا 


9- < عن النبى قال : الكتب كلها تحت العرش فإذا كان يوم القيامه بعث الله تبارك و تعالى ريحاً تطيرها بالأيمان و الشمائل 
أوَّل حرفه : < إقرأ كتابكك كفى بنفسكك اليوم عليكك حسيباً > م 


از رسول خداا(ص) روايت شده است كه فرمود: تمام نامه ها زير عرش قرار دارند و آن كاه كه روز قيامت فرا رسدء خداوند 
تبارك و تعالى بادى را برمى انككيزد تا آنها را به يرواز درآورد و به دستهاى جب و راست مردم برساند و اولين حرف آن 
كتاب اين است: إقرأ كتابكك كفى بنفسكك اليوم عليكك حسيباً >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -اسراء -لا١‏ - 1١#‏ م١‏ 
-١‏ خداوند . فراخوان انسان ها در قيامت » به خواندن نامه عمل خويش 


و تحرج 





له يوم القيمه كتيًا . .. اقرأ كتبكك 
- حساب انسان در يرونده عمل وى در قيامت » روشن و آشكار است . 
كفى بنفسكك اليوم عليكك حسيًا 


از اينكه خداوند فرموده است: <خودت براى حسابرسى عمل خود كافى هستى > نشان مى دهد كه اعمال و حسابرسى آنها 


روشن و آشكار است و نياز به تبيين از سوى كسى ندارد. 


ه- < عن أبى عبدالله (ع ) فى قوله : < اقرأ كتابكك كفى بنفسكك اليوم > قال : يذكر بالعبد جميع ما عمل و ما كتب عليه 
دق كأنه اقعله تلك السناعة فلذلكة'قالوا :ايا لتنا ما لهذا الكتان لأبغاذر صغيره و لذ كيره إلآ أحضاها >2 


از امام صادق(ع) در باره سخن خدا <اقرأ كتابك كفى بنفسكك اليوم > روايت شده است كه فرمود: همه اعمالى كه بنده 
انجام داده و بر او نوشته شده است به يادش مى آورندم به كونه اى كه كويى همان لحظه انجام داده است. يس بدين جهت 
كوخذ: نا يتنا لهذ الكناك لأقادر ففيره ولا عيرم ل احسضاما: 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -اسراء -/ا١-‏ الا 7م1117 00و 

4- انسان هاء عملكرد دنيوى خويش را در قيامت » به صورت مجموعه اى ثبت شده و مكتوب دريافت مى كنند . 
فين ارك كاي 

. محاكمه انسان ها در قيامت » بر اساس دلايل و اسناد مكتوب است‎ -٠ 

لفطواة اقيق ار قي 

. برخى از انسان ها يس از حضور در قيامت » نامه اعمال خود را با دست راست خويش دريافت مى كنند‎ -١ 





- در دست راست داشتن نامه عمل در قيامت » نشانه سعادت و نيكك فرجامى است . 
فمن أوتى كتبه بيمينه فأولئكك يقرءون كتبهم و لايظلمون فتيلا 


7- < عن أبى جعفر (ع ) :. .. أما المؤمن فيعطى كتابه بيمينه قال الله عزّوجِل : . . . < من أوتى كتابه بيمينه فأولتكك يقرؤن 


ارو بز 


از امام باقر(ع) روايت سيك هاسنت 2 فنا مؤمن كتاب او به دست راستش داده مى شود. خداوند عز وجل ف رمات حمن 


أوتى كتابه بيمينه فأولئكك يقرؤن كتابهم... >... >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-84-1١8-فهك-٠‎ 

. در قيامت » نامه عمل هر فرد » در برابر ديد كان او نهاده شده , آن را مشاهده خواهد كرد‎ - ١ 
و وضع الكتب . .. و يقولون يويلتنا مال هذا الكتب‎ 


مقصود از <الكتاب > به قرينه جملات بعدى, نوشته هايى است كه در آنء همه أعمال آدميان» ثبت و ضبط شده است. حرف 
<ال> در <وضع الكتاب > براى استغراق أفراد استء» يعنى <كلٌ كتاب >. در نتيجه» مراد اين است كه همه كتاب ها را در 


برابر ديد كان آحاد انسان ها قرار خواهند داد و هر فرد» كتاب خودش را ملاحظه خواهد كرد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12-زمر- هم وم عل ضيه 

- نامه اعمال همه بند كان در قيامت » عرضه خواهد شد . 

و وضع الكتب 


<وضع > به معناى نهادن است و در اين جا كنايه از عرضه شدن مى باشد. <كتاب> در آيه شريفه به معناى نامه اعمال 


است. 








- تمامى اعمال بندكان ثبت و درج شده و در قيامت به صورت نوشته اى ظاهر خواهد شد . 

و وضع الكتب 

4 - احضار شاهدانى جند در عرصه قيامت براى كواهى دادن بر اعمال بند كان » هنكام عرضه نامه اعمالشان 
والشهداء 

< شهدا > جمع <شاهد > (كواه) است. 

. داورى خداوند ميان بندكان در قيامت » بر يايه مستندات يرونده اعمال » كواهى ييامبران و كواهانى جند خواهد بود‎ - ١5 
و وضع الكتب و جاىء بالنيئين و الشهداء و قضى بينهم بالحقّ و هم لايظلمون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

با تين اع واد وراد 

9 - هرامّت » داراى نامه عملى ويزه و كروهى » در قيامت 

كل أمّه تدعى إلى كتبها 


بازكشت ضمير < كتابها > به امت» ظهور در اين معنا دارد كه هر جامعه و امت به عنوان يكك جمع و كروه كتاب و يرونده اى 


ويزه و مخصوص به خود دارد. 

نامه عمل مكذبان قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-1١١ - 88 - مطففين‎ - ٠ 

ه - تكذيب قيامت » در نامه عمل تكذيب كنند كان ثبت شده و براساس آن كيفر خواهند ديد . 
كتب مرقوم . ويل يومئذ للمكدّبين . الذين يكدّبون بيوم الدين 

نامهاى قيامت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





20 ]ل عبان بره 
؟ خداوند » همه مردم را در قيامت جمع خواهد كرد . 
ربّنا انّكك جامع الناس ليوم لا ريب فيه 
بنابراينكه <ليوم > به معناى <فى يوم > باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


وك ال عمران م 


ودع 

؟ قيامت » يوم الجمع است . 

فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د ال همان لطر عي 

4 < يوم القيمه > » از اسامى روز جزاى اعمال 
وانما توفون اجوركم يوم القيمه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حرو د اك بن ا 


؟٠‏ ازعلى (ع ) روايت شده كه : < و اما قوله تعالى :... > إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه... يعنى البعث فسمّاه 
الله عز و جل لقائه : 


مراد از < يوم يلقونه > در آيه شريفه» روز رستاخيز است كه خداى عز و جل آن را روز لقاى خود ناميده است>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حيسم ادرو امد و دن 

ه- قيامت » روز كيفر و جزا و < يوم الدين > از نام هاى آن است . 

قد انكر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دسم كبو اساورعة 

8- < الساعه > از نام هاى قيامت 


وق الساعة ايه 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اذكهف 3مك عدبا 

ا- < الساعه ©> از نام هاى قيامت است . 
وما أظنٌ الساعه قائمه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -مريم -#4-14 م 


- < يوم الحسره ©> ( روز افسوس و دريغ ) » از اوصاف و نام هاى قيامت 








ست . 
و أنذرهم يوم الحسره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
واتخيري مرو ادرو اك ذا 

. الساعه >> از نام هاى قيامت است‎ < ١ 
إِمّا العذاب و إمّا الساعه‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”-1١80-5060-هط-‎ 1١ 

؟ - < ساعه > از اسامى قيامت است . 
إِنَّ الساعه ءاتيه 


<ساعه >. يعنى ياره اى از زمان. در سيارى از آيات از قيامت با عنوان <ساعه > ياد شده استء به كونه اى كه به صورت 
نام هاى مشهور قيامت در آمده است, اين نام كذارى يا به خاطر اين است كه همه خلق در يكك زمان محشور مى شوند ويا به 
اين جهت كه زمان بريايى قيامت لحظه اى انذكك اسث (اقتباس از لسان العرب). 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ -انبياء - 8١‏ وع اه 

ه- ساعت » از اسامى قيامت است . 
وهم من الساعه مشفقون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#الكوقان ددواه روطو 

ه ساعت » از نام هاى قيامت است . 


كذّب بالساعه 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ - شعراء - 7-78 ع 

8دا< يوه النايق > ان نام تا قبافت 
أن يغفرلى خطيئتى يوم الدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عزوت لاك ودع 

* - < الساعه >> از نام هاى قيامت است . 
و يوم تقوم الساعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- روم - 








“عه 

© - < الساعه >> از نام هاى قيامت است . 
و يوم تقوم الساعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
«ادرو- :لاد ووادع 

؟- < الساعه > از نام هاى قيامت 

و يوم تقوم الساعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عون ا اد 

# - < يوم البعث > از نام هاى قيامت است . 
إلى يوم البعث 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1 سجده ”5 59 4 











انوع الع ابيع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#اعايران ب م ادير 

8- < الساعه > از نام هاى روز قيامت است . 
يسئلكك الناس عن الساعه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ولحي جاعم سسا 
- < الساعه >> . از نام هاى قيامت است . 
وقال الذين كفروا لاتأتينا الساعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
16 صافات -/ا” 7 5١‏ يم 

- < يوم الدين > از نام هاى قيامت 
هذا يوم الدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
6- صافات -/ا”  #5١‏ ”7 

- < يوم الفصل > از نام هاى قيامت 
هذا يوم الفصل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
واعى داتع 

ع - < يوم الحساب > از نام هاى قيامت 


يوم 








يات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وال حو ادم 

2< يوم الحبات > ارانااهاق قات 
بما نسوا يوم الحساب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
6 اص -158- 6-87 

ه- يوم الحساب » از نام هاى قيامت 
ليوم الحساب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وال دوت ددء 

© - يوم الدين » از نام هاى قيامت 

نو اللاي 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
2 - غافر - ٠8-١8-8٠‏ 

١‏ - < يوم التلاق > از نام هاى قيامت 
يوم التلاق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١‏ -غافر - "1١8-8٠‏ 


* - < يوم الآزفه > از نام هاى قيامت 

















يوم الأزفه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-غافر - .علا - م١‏ 

اتح و الكيات وز ايفان نايت 
لايؤمن بيوم الحساب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١2‏ -غافر -.ع- #9 لايع 

* - < يوم التناد > از نام هاى قيامت 

يوم التناد 


- < عن أبى عبدالله (ع ) قال :... < يوم التناد > يوم ينادى أهل النار أهل الجنّه أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم 
الل 


ازامام صادق(ع) روايت شده فرمود: <يوم التناد > روزى است كه دوزخيان بهشتيان را صدامى زنند كه از فيض آب ها يا 


آتجةارا تعد انه شتا عطاف رمو ده 


ا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1 -غافر - .ع عع ١١‏ 

-١‏ < الساعه > » از نام هاى قيامت 
يوم تقوم الساعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ غافر - .ع - وه - ه 

- < الساعه > ء از نام هاى قيامت 
الساعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
182 فصلت #*١-‏ -لاع »م 

؟- < الساعه > ء از نام هاى قيامت 
إليه يرد علم الساعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
12 -فصلت -(8-.هم-ه4 

كه لداعي > لاطا فانك 
وما أظنٌ الساعه قائمه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
11 شورى ”#5 -/ا-/ا١ا‏ 








و تنذر يوم الجمع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
واسشووق عع اوم 

1 - < الساعه > ء از نام هاى قيامت است . 
لعلّ الساعه قريب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وود قورف اسم د ورت ١‏ 

. الساعه “> از نام هاى قيامت است‎ <2 - ٠ 
يمارون فى الساعه‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - زخخرف - 8# [ع اع 

© - < ساعت > . نامى از نام هاى قيامت 
و إِنّه لعلم للساعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
بوب وم ون كن ابت عو م 


“*'- ساعت 


» نامى از نام هاى قيامت 

هل ينظرون إلا الساعه أن تأتيهم بغته 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/١1-زخرف‏ -59 6م -م 
وداطنيافه انان انام ان امت 
و عنده علم الساعه و إليه ترجعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1 - دخان - 88 .ع - م 

ه- < يوم الفصل > . از نام هاى روز قيامت است . 
إن يوم الفصل ميقتهم أجمعين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- جاثيه - 58 -/” اع 

ء - < الساعه > از نام هاى قيامت 

و يوم تقوم الساعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- جاثيه - مع - 0م اع 

ء - < الساعه > از نام هاى قيامت 
واالشاعة لؤافت كلها ميد ذا ند روه ها لاف 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ا١١-‏ محمد -/#0 م١1‏ -هم 








ه- < الساعه > از نام هاى قيامت 

فهل يتظروت إلا الستاعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لأوادق ماوق فق 

0 < يوم الوعيد > از نام هاى قيامت 
و نفخ فى الصور ذلك يوم الوعيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
178 نجم ؟ن - /ان 7 

*- < آزفه > از نام هاى قيامت 

أزفت الأزفه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
قمر-عه- لدع 

© - < الساعه > از نام هاى قيامت 

اقتريت الساعه 











- سوره - آيه - فيش 

5١-1١-2828 - -واقعه‎ 

١‏ - < واقعه > » از نام هاى قيامت 
إذا وقعت الواقعه 


در آيه شريفه» كلمه <الواقعه > به صورت مطلق و بدون ذكر موصوف يا تقدير آن آورده شده است. اين كونه تعبير نشان مى 
دهد كه اين وازه در قرآن عَلّم براى قيامت است, مانند واه هائ: ديكرى: كناية همين 'صورت ذ كر شده اثد (نظير الحاقه. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
واقعه - 2ه - عن -ع 

#د جد يوم الذيق >0 :ونام عاق قبامت 
هذا نزلهم يوم الدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
9 تغاين - ع8 - و عع 

؟- < يوم الجمع > » از نام هاى قيامت 
بو الجمع 

- < يوم التغابن > » از نام هاى قيامت 
ذلكك يوم التغاين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
48 حاقه -هثم "1١‏ 

؟ - < الحاقّه > . از نام هاى قيامت 


الحاقه 











مزاد از <الحاقه > يه كفته تمامى مفسران قيامت و از نام هاى آن است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
هاقواء وعدالاب» 

م - < الحاقه > . از نام هاى قيامت 
ما الحاقه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8 حاقه - وهم اع دع 

ع - < القارعه > . از نام هاى قيامت 
بالقارعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8 حاقه - وعم - 16 م 


5 











< واقعه > » از نام هاى قيامت 
فوقس الواقعة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دمعارع حولت ولادع 

؟- < يوم الدين >» از نام هاى قيامت 
ا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
48- مدثر لا بيع ع 

؟ - < يوم الدين >» از نام هاى قيامت 
1 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
روك د تدم ادم 
#عاحتيوء التميل > الوادزفائ قامت 
ليوم الفصل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
متت بماد ادع 

#عاحت يوه الفميل > اووادزفائ قامت 
هذا يوم الفصل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


نبا ا 1م 











* - < يوم الفصل > از نام هاى قيامت 
إِنّ يوم الفصل كان ميقنًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ - نازعات - 4لا ع" ١‏ 

؟ - < الطامّه الكبرى > » از اسامى قيامت 
الطامّه الكبرى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ - نازعات - 1/4 - 7ع ١‏ 

؟ - < الساعه > . از نام هاى قيامت 
يسئلونكك عن الساعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل عيس للم #ماع 

ع - < صاحّحه > . از نام هاى قيامت است . 
فإذا جاءت الصاححه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1ك لفطلا ع تك 








- < جحيم >> » از نام هاى جهنم است . * 
لفى جحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -انفطار - 7م - ١8‏ م 

"' - < يوم الدين >> . از نام هاى قيامت است . 
يوم الدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -انفطار - 7م ١1/-‏ لم 

"' - < يوم الدين >> . از نام هاى قيامت است . 
وما أدريكك ما يوم الدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -انفطار - 18-47 م 

"' - < يوم الدين >> . از نام هاى قيامت است . 
ثم ما أدريكك ما يوم الدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ - مطففين -9م -١١-‏ 

6 - < يوم الدين >> » از نام هاى قيامت است . 
بيوم الدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 














؟ - < اليوم الموعود > » از نام هاى قيامت 
واليوم الموعود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

العاف ترك ويرك حبق 

ه - < غاشيه > از نام هاى قيامت 


الغشيه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عقا وه ا دا 

؟ - < القارعه > . از نام هاى قيامت 
القارعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لوقه ا 12 

؟ - < القارعه > . از نام هاى قيامت 
ما القارعه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 








- فيش 

٠‏ -قارعه -١١1-م#‏ دع 

- < القارعه > . از نام هاى قيامت 

وما أدريكك ما القارعه 

نجات از اندوه در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م-1١١5١-7- -بقره‎ ١ 

4- نجات آدمى از ترس و اندوه صحنه قيامت » در كرو تسليم شدن در براير خدا و انجام دادن اعمال نيكك در دنياست . 
من أسلم . .. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 
نجات از اهوال قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عار اح عماسم 


" - كارساز نبودن استمداد از ديكران » حتى از خويشان و صميمى ترين دوستان » براى رهايى از مشكلات و حوادث تلخ روز 


5 
و لايسئل حميم حميمًا 

درخواست و سؤال نكردن از يكديكر در قيامت» ممكن است به سبب بى فايده بودن آن باشد. 
نجات از ترس در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مي 121 


4 - نجات آدمى از ترس و اندوه صحنه قيامت » در كرو تسليم شدن در براير خدا و انجام دادن اعمال نيكك در دنياست . 





من أسلم . .. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 
نجواكنند كان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- مجادله - 08 -/ا- ١٠03و‏ 

4 - نجواكنند كان » در برابر نجواهايشان مسؤول بوده و در قيامت بايد در برابر خداوند ياسخكو باشند . 
ما يكون من نجوى . .. ثم يتبئهم بما عملوا يوم القيمه 


٠‏ - خداوند » كفت وكو هاى 


محرمانه نجواكنند كان را» در قيامت به آنان خبر خواهد داد . 
ثم يتبئهم بما عملوا يوم القيمه 

ندا در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-اعراف -/ا- ع8 - "ا 

ندا دهنده اى در قيامت مأمور اعلام كرفتارى ظالمان به لعنت خداوند است . 
فاذن مؤذن بينهم أن لعنه الله على الظلمين 

تداق مقادى قيافك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاق ءه-إع ١‏ 

؟ - قيامت » روز نداى منادى حق » از مكانى نزديكك به آدميان 
يوم يناد المناد من مكان قريب 

نزديكى قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود- ١١8-1١٠1-هم‏ 

تا بريايى قيامت » تنها زمانى اندكك باقى مانده است . 

و ما نؤحره إلا لأجل معدود 

كلية معدو (شمارقن اناه اند كهبرودن #عذاة اشا هدارم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ودين دعا اق 





«- نزديكى بريايى قيامت در نظر خداوند » على رغم دور جلوه كردن آن در جشم آدميان 
و ما أمر الساعه إلا كلمح البصر أو هو أقرب 


وواشك فر ق» نف بن ادن تكله ابت كدعو اد اذ داهن الباعة > روف قامك ناكد لكر نال بويايى انار كددن ام ضورت 


آيه مى تواند به بينش آدميان نسبت به دور بودن قيامت اشاره داشته باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5١ -مثا١‎ -١ال- -اسراء‎ ٠ 

. زمان وقوع قيامت » نزديكك است‎ -'١ 

و يقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبًا 


سوره - آيه - فيش 

01ت بزوبك ١‏ 

. تحقق وعده راستين خداوند به بريايى قيامت » نزديك است‎ -١ 
و اقترب الوعد الحقّ‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها -سباً- عم عع لم١‏ 

- قيامت » نزديكك است . 

إن هو إلا نذير لكم بين يدى عذاب شديد 


نفس انذار و صفت <شديد>» مى رساند كه مراد از <عذاب> در آيه عدات انحو ابلك و ع ون يلدي > بحا قبل 


وصف نزديكك بودن بعد آن استَ, بنابراين» معنا جنين مى شود: انذار كننده از عذابى شديد قبل از وقوع آن. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-1١8 8٠ - -غافر‎ 1١8 

؟ - قيامت » روزى است قريب الوقوع . 

يوم الأزفه 

<الآزفه > اسم فاعل از فعل <أزفٌ به معناى <فَرْتَ > مى باشد. <يوم الآزفه >/ يعنى» روز نزديكك شونده. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/١١-زخرف  59#-‏ وم/-م 

* - قيامت » آينده اى محتوم و نه جندان دور 

موف لم 








نجم - "31 - /ا - 17 

١‏ - قيامت , لحظه اى نزديكك و هماره در حال نزديكك تر شدن 

أزفت الأزفه 

عدا زقه 4 يه :متاق 17د رك تكله أسغة يتازر ايه <#أرقة الأرفد> زيعج» ترد ركة توندهه تيك شد 
؟ - توجه دادن خلق به نزديكى قيامت ء از انذار هاى مهم ييامبران 

هذا فذ وهف الند3 .د أرقت الأرفه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اق د و ا 


١‏ - لحظه قيامت 








» بس نزديكك و حتمى الوقوع 

اقتريت الساعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دي د ود الوح 

١‏ - هشدار الهى » به دور نبودن لحظه حسابرسى خلق و بريايى قيامت 

سنفرغ لكم أيّه التقلان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

السو ا وسيم 

8- روز برخوردارى انسان از نتايج اعمال خويش ( قيامت ) » جون فردا نزديكك است . 
و لتنظر نفس ما قدِّمت لغد 

كاريرد وازه <غد > براى <قيامت >». بيان كننده معناى ياد شده است,ْ جرا كه نزديكك ترين روز به انسان <فردا> است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”-#”-1١١١- مسك‎ ٠ 

* - قيامت » نزديكك و كرفتارى ثروتمندان مخالف دين به آتش دوزخ » حتمى است . 
00 


حرف <سين> در <سيصلى > در تهديد به كار رفته و بر حتمى بودن دلاللت دارده (كشاف). در تفاوت <سين > و 
<سوف> كفته شده است: <سين > بر استقبال نزديكك دلالت دارد. 


نزول ملائكه در قيامت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١6 - 56-156- -فرقان‎ ١ 











١‏ شكافته شدن آسمان » در آستانه بريايى قيامت و نزول فرشتككان از آن » حادثه اى در خور تأمل و ياد و يادآورى 
و يوم تشقّق السماء بالغمم و نزّل الملئكه تنزيلا 

برداشت فوقء مبتنى براين است كه <يوم > متعلق به فعلى محذوف (همجون <اذكر>) باشد. 

با شكافته شدن آسمان در آستانه بر يابى قيامت » فرشتكان بر اهل زمين فرود خواهند آمد . 


و يوم تشمّق السماء بالغمم و نزّل الملئكه تنزيلا 


فرود ملائكه از آسمان به زمين در آستانه قيامت » فرودى به دور از انتظار و شكفت آور 

و نرّل الملئكه تنزيلا 

<تنزيلا > مفعول مطلق براى <نزل > و به منظور بيان نزولى خاص و شكفت آور مى باشد. 

فاه حاف ]نت هاه رفاست 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#-اعراف -/ا-د عع غين 

هامت ها و كروه هاى موجود در صحنه قيامت » جه بهشتى و جه دوزخى » هر كدام داراى علايمى مخصوص به خويش 
و على الاعراف رجال يعرفون كلا بسيمهم 

كلمه <سيما> به معناى علامت و نشانه است. 

© اصحاب اعراف » هر يكك از امت ها و دسته هاى موجود در صحنه قيامت را با نشانه هاى مخصوصشان خواهند شناخت . 
يعرفون كلا بسيمهم 

نشانه هاى ايمان به قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 طلاق - هم - ٠١-5‏ 

. يذيرش موعظه هاى الهى و عمل به آنها » نشانه ايمان به خدا و روز قيامت است‎ - ٠ 
ذلكم يوعظ به من كان يؤمن باللّه و اليوم الأخر‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماعوق 2 لا ادع 

*- يتيم نوازى » لازمه يذيرش روز جزا و نشانه كام يابى در آن است . 


يكذّب بالدين . فذلكك الذى يدع اليتيم 








نشانه هاى تكذيب قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 مرسلات -/1/7- برع م 

* - تركك نماز ( ركوع و فروتنى در برابر خداوند ) » نشانه كفر و تكذيب روز جزا 
و إذا قيل لهم اركعوا لاير كعون 


برداشت 


ياد شد با توجه به اين نكته است كه اين آيه» درصدد بيان ويذكى هاى تكذيب كران است و در اين راستاء نماز نككزاردن 


آنان را مطرح كرده است. 

نشانه هاى قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - ابراهيم - ١5‏ -58 - ه.؟ 

-١‏ د كركونى اساسى آسمان و زمين و تبديل نظام كنونى آنها به نظامى ديكرء در آستانه بريايى قيامت 

يوم تبدّل الأرض غير الأرض و السموت و برزوا لله 

ه- تبديل نظام كنونى جهان ( آسمان و زمين ) به نظامى متناسب با حيات جاودانه اخروى انسان در آستانه بريايى قيامت 
يوم تبدل الأرض غير الأرض و السموت 


السموات) ممكن است ياسخ اين سوال باشد كة: حكونه ممكن"اسث انسان :در آخرت حبات جاودانه اى داشعه اشد و مواحه 
با مركك نشود؟ قرآن ياسخ مى دهد: نظام كنونى جهان متناسب با شرايط زندكى جاودانه دك ركون مى شود و به نظامى كاملل 


متفاوت تغيير مى يابد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-1١-1١8- نحل‎ - 4 

-١‏ < قال رسول الله ( ص ) : . . . قبل الساعه سحابه سوداء . . . ثم ينادى مناد : أيها الناس < أتى أمر الله فلاتستعجلوه > ,م 


رسول خدا(ص) فرمود: . .. قبل از روز قيامت ابر سياهى ظاهر مى شود ... سيس مناديى ندا مى كند: اى مردم! أتى أمر الله 
فلاتستعجلوه >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1ك اسرا ذ بأواك وزو عم ١3‏ 








يا به كلى نابود و يا به وسيله عذابى » به ويرانى كشيده خواهد شد . 

و إن من قريه إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيمه 

<قريه > در لغت به معناى مجتمع و محل سكونت است و بر اعم از روستا و شهر اطلاق مى شود (بركرفته از لسان العرب). 
-١‏ سرنوشت همه انسان هاء قبل از فرا رسيدن قيامت » مركك و مير است . 

و إن من قريه إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيمه أو معذّبوها عذابًا شديدًا 


هلا-كت و عذاب الهى» هر دو كنايه از مركك است و بيان اين حقيقت» شايد از اين جهت باشد كه همه انسانها قبل از قيامت 


*- كرفتارى به عذاب استيصال ييش از فرا رسيدن قيامت » سرنوشت محتوم همه اقوام و جوامع كافر و مشركك حق ستيز است . 
و إن من قريه إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيمه 


اينكه آيه مى فرمايد: همه جوامع بشرى قبل از قيامت يا هلاكك مى شوند و يا دجار عذاب مى شوند احتمال دارد كه مراد از 


خمهلكوها > هملاكت الساتهائ معمؤلى و هراد ال '+<معديؤها > غذات كافران و مش ركان ناشد: 


؟- ويرانى شهر ها و مركك و مير همه مردمان قبل از قيامت » امرى حتمى » غير قابل تغيبر و نوشته شده در كتاب تقدير الهى 


است . 

كان ذلكك فى الكتب مسطورًا 

<ال > در <الكتاب > براى معرفه و عهد است و مراد از آن» لوح محفوظ و كتاب تقدير است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١س لاع‎ -١8- كهف‎ ٠ 


؟- در آستانه بروز قيامت » كوه 





ها جابه جا شده و صفحه زمين مسطح مى شود . 
و يوم نسيّر الجبال و ترى الارض بارزه 


<نسير > (از ماده سير) يعنى <حركت مى دهيم > و <بارزه > به معناى <ظاهر و آشكار > است. جون در قيامت» كوه هاء 


از جا كنده مى شوند و ناهموارى هاى زمين از بين مى رود» همه جاى آن ديده شده و هيج مانعى در برابر ديد وجود ندارد. 
ا- در آستانه قيامت و حشر آدميان » سيستم جغرافيايى و زيستى زمين » تغيبر مى كند . 
و يوم نسيّر الجبال و ترى الارض بارزه و حشرنهم 


روشن است كه به حركت درآ مدن كوه ها وهم سطح شدن يوسته زمين» شرايط جديدى را در زمين ايجاب خواهد كرد و 


شرايط كنونى از بين خواهد رفت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

940١-98-18 - -كهن‎ ٠ 

4- موانع هجوم يأجوج و مأجوج به همسايكان خود , در آستانه قيامت » منهدم خواهد شد . 
قاذ جام وعد اران عله د كاد 

. به هنكام بريايى قيامت » تمامى استحكامات روى زمين با خاكك يكك سان خواهد شد‎ ١ 
فإذا جام وعد ارتى عله د كاد‎ 


آنجه ذوالقرنين درباره فرجام سدّء بازكو كردء سرجشمه در آكاهى او از انهدام جهان هنكام بريايى قيامت دارد» كرجه ممكن 


است در خصوص سد نيز از خداوند به او وعده خاضى رسيده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ كهف 44-1 - لل ١‏ 


-١‏ خداوند در آستانه قيامت » مردم را به حال خود ر ها خواهد كرد و آنان با يورش هاى سيل آسا به هم » به جنككى جهانى 


مبتلا 








خواهند شد . 
و تركنا بعضهم يومئذ يموج فى بعض 
نيز بر اين مبناء روزهاى نزديكك به قيامت خواهد بود. ضمير <بعضهم > به مرجعى معنوىء مانند <الناين > يان هئ كردة و 


مراد از <يموج فى بعض > داخل شدن برخى بر برخى ديكر است كه شايد اشاره به هجوم و تجاوزكرى كروهى از انسان ها 
به كروهى ديكر باشد. 


. يأجوج و مأجوج . در آستانه قيامت ( آخرالزمان ) به حمله و هجوم عليه ديكر انسان ها خواهند يرداخت‎ -١ 
و تركنا بعضهم يومئذ يموج فى بعض‎ 


ممكن است اين آيات» در صدد بيش كويى برخى حوادث آخرالزمان و اشراط الساعه باشد. عبارت هاى <إذا جاء وعد 
ربى > و <نفخ فى الصور> جملكىء قرائن اين معنا هستند. لذا جمله <تركنا...> بيان كننده برخى از همان اشراط الساعه 
خواهد بود م يعنى» در آن هنكام (و در بى متلاشى شدن سد ذوالقرنين) برخى مردم. موجب اضطراب برخى دلكر فين شوك و 


با توجه به اين كه سدء در برابر يأجوج و مأجوج بوده استء. محتمل استء اين اضطرابء از ناحيه هجوم و حمله آنان باشد. 
1- ويرانى سد ذوالقرنين » از علايم نزديكى قيامت است . * 

فإذا جاء وعد ربّى جعله دكاء . .. و نفخ فى الصور فجمعنهم جما 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١نعد٠١ض-5١-هط‎ ١ 

. نظام زمين و جغرافياى آن در آستانه قيامت » دجار د كر كونى عميقى خواهد شد‎ - ١ 

و يسَلونكك عن الجبال فقل ينسفها ربّى 


يرسش مردم از ييامبر((اص) در 





باره سرنوشت كوه ها در قيامت» كواه آن است كه برهم خوردن نظام فعلى جهانء به صورت ارتكازى و يا با استفاده از آيات 
ديكر در اذهان مردم, امرى مسلّم فرض كرديده است: ولى عظمت كوه ها اين سؤال را براى آنان يديد آورده كه <سرنوشت 
آنها جكونه خواهد بود؟ > 


- تمامى كوه هاى زمين » در آستانه قيامت ريشه كن و متلاشى خواهند شد . 
و يسَلونكك عن الجبال فقل ينسفها ربّى نسمًا 

<نسف > به معناى ريشه كن كردن و از هم ياشيدن است (مصباح). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ ١ تا‎ 5١ ال طه-‎ 

. كوه ها در قيامت » به زمين هموار و مسطح تبديل خواهند شد‎ - ١ 

عن الجبال . .. فيذرها قاعًا صفصفًا 


<قاع > به معناى زمين صاف و مسطحى است كه در آن درخت نرويد و <+صفصف > به معناى زمين هموارى است كه 
امكان روييدن هيج كياهى در آن نباشد (لسان العرب). 


. جغرافياى زمين در آستانه قيامت , دجار دك ركونى هاى بزركى خواهد شد‎ - ١ 
الحال ى الا فاصنا‎ 
از بين رفتن يستى ها و بلندى هاء نشان از تحولٍ عظيم در روى زمين در آستانه قيامت دارد.‎ 
. سطح زمين در آستانه قيامت » خالى از هركونه كياه و روييدنى خواهد بود‎ - * 
فيذرها قاعًا صفصفًا‎ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 
انها 2 ؟ حاياة خا‎ 
. هجوم يأجوج و مأجوج ء از علايم نزديكى بريايى قيامت است‎ -١ 


حتّى إذا فتحت يأجوج . .. و اقترب الوعد الحقّ 





اين ذكر 
ت. بنابرا ب 
الؤماق انيت ٠‏ 
5 آخر 
يك دور 
ط , 
مربو 
تاعرج 
بأجوج 
اى يا- 
ماجر 


مسأله بريايى قيامت يس از اين ماجراء بيانكر اين است كه اين ماجرا از علايم بريايى قيامت است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعابت اعم اكه 

'؟تقروباشى الظام كتوق طزيعت عردو ابشاله يباب تباست 

يوم نطوى السماء كط السجل للكتب 

با در هم بيجيده شدن آسمان, نظم كنونى آن هم در هم يبجيده خواهد شد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

“-1١-755- حج‎ ١ 

- وقوع زلزله بسيار بزركك و هولناك در جهان طبيعت ( زمين و...)» در آستانه بريايى قيامت 
إن زلزله الساعه شىء عظيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-15-85 حج‎ ١ 

-٠‏ زلزله ويرانكر و نابود كننده زمين در آستانه بريايى قيامت » جلوه اى از عذاب قهر خداوند 
إن زلزله الساعه شىء عظيم. .. و ما هم بسكرى و لكنّ عذاب الله شديد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-10-85 حج‎ ١ 


- < عن أبى عبدالله (ع ) قال : إذا أراد الله عرّوجِلَ أن يبعث الخلق أمطر السماء على الأ-رض أربعين صباحاً فاجتمعت 
الأوصال و نبتت اللحوم م 


ازامام صادق(ع) روايت شده است كه زمانى كه خداى عرّوجِلٌ اراده كند كه خلق را برا نكيزد (زنده كند). جهل روزاز 


آسمان باران مى باراند. يس اندام ها جمع مى شود و كوشت ها[ بر آنها |مى رويد>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 














١8-56-56 -فرقان‎ ١ 





شكافته شدن آسمان » در آستانه بريايى قيامت و نزول فرشتكان از آن » حادثه اى در خور تأمل و ياد و يادآورى 
و يوم تشقّق السماء بالغمم و نزّل الملئكه تنزيلا 

برداشت فوقء مبتنى براين است كه <يوم > متعلق به فعلى محذوف (همجون <اذكر>) باشد. 

. آسمان به همراه ابر ها . در آستانه بريايى قيامت شكافته خواهد شد‎ ١ 

يوم تشفّق السماء بالغمم 


برداشت فوقء. مبتنى بير اين است كه حبا > در <بالغمام > براى ملاسست باشدم مشثل <ركب الا-مير بسلاحهمٌ امير همراه 


سلاحش بر مركب خود سوار شد >. 

با شكافته شدن آسمان در آستانه بر يابى قيامت » فرشتكان بر اهل زمين فرود خواهند آمد . 
و يوم تشقّق السماء بالغمم و نزّل الملئكه تنزيلا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*1 - نمل -/7١؟‏ - كم - عن لع ١‏ 

٠‏ -از هم ياشيده شدن نظام طبيعت » در آستانه بريايى قيامت 


و ترى الجبال تحسبها جامده و هى تمرٌ مرٌ السحاب 


با توجه به اين كه كوه هاء مظهر صلابت و يايدارى اند» مطرح شدن حركت آنها در فضاء مى تواند نمادى براى بيان فروياشى 
نظام طبيعت و كره خاكى باشد. 


5 - فروياشى نظام طبيعت در آستانه قيامت » امرى حساب شده و قانونمند و نه اتفاقى و بدون دليل 
وهى تمرٌ مرٌ السحاب صنع الله الذى أتقن كل شىء 


بنابراين فرض كه آيه بالاء اشاره به حوادث بعد از نفخ صور داشته باشدء از ارتباط <و ترى الجبال. ..> با <صنع اللّه... > مى 
توان مطلب ياد شده را استفاده كرد. 


- ويرانى نظام عالم در آستانه قيامت , مقدمه شكل كيرى جديد و متقن آن 


يوم ينفخ فى الصور . .. و ترى الجبال ... صنع الله الذى أتقن كل شىء 


آن جهت باشد كه كسى كمان نكند كه فروياشى جهانء يايان كار است و هستى به يوجى مى انجامدم بلكه بايد بداند كه اين 


آنان 


ويوم ينفخ فى الصور. .. و ترى الجبال... إِنّه خبير بما تفعلون 


برداشت ياد شده بنابراين فرض است كه <ترى الجبال. ...> ادامه <يوم ينفخ فى الصور... > و بيانكر حوادث جهان در بى 
دميده شدن در صور باشد. بنابراين جمله يايانى آيه (إِنّه خبير بما تفعلون) مى رساند كه قيامت» براى حسابرسى است و اين 


كار متكى به علم دقيق الهى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-10-80 - دروم‎ 1+ 

. آسمان و زمين ( هستى ) » قبل از بريايى قيامت » فرو مى ريزند‎ - ٠ 
تقوم السماء و الأرض بأمره ثم . .. إذا أنتم تخرجون‎ 


< ثم > براى تراخى است و آورده شدن آن بين دو جمله اى كه يكى درباره ثبات عالم و ديكرى احياى مردكان در قيامت 
استء نشان مى دهد كه بايد حادثه اى يس از قوام و ثبات عالم رخ بدهد و آنككاه فرمان حيات صادر شود. آن حادثه؛ به 


- سوره - آيه - فيش 

وفعاي هك 

؟ - بريايى قيامت » يس از يكك صيحه و فرياد مركك بار آغاز مى شود . 

و يقولون متى هذا الوعد . .. ما ينظرون إلا صيحه وحده تأخذهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وقعين دعم دعو و 

. نفخ صور در قيامت » تنها يكك صيحه عظيم و صداى سهمكين است‎ - ١ 

و نفخ فى الصور . .. إن كانت إلا صيحه وحده 

اسم <كانت > به قرينه مقام كه در دو آيه بيش سخن از نفخ صور بود <نفخه > مى باشد. 
؟ - همه انسان ها در قيامت » تنها با يكك صيحه عظيم زنده و به بيشكاه يرورد كارشان حاضر خواهند شد . 
إن كانت إلآ صيحه وحده فإذا هم جميع لدينا محضرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وو ك0 

١‏ - ظهور عيسى (ع ) » نشانه قطعى بر وقوع قيامت 

و إِنّه لعلم للساعه 


مفاد آيه شريفه اين خواهد بود كه ظهور عيسى(ع) از <اشراط الساعه> مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/ا1 دخان -#*## ٠١‏ لاءش* 


ع- آكنده شدن فضا از دودى تيره و غليظ » در آستانه بريايى قيامت 








فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين 
بنابراين كه آيه شريفه» در مورد علايم روز قيامت باشد, برداشت بالا به دست مى آيد. 


6- نفوذ دود هاى غليظ به 


جو زمين از سمت آسمان » در قيامت [ وو يا در آستانه آن ] 
يوم تأتى السماء بدخان مبين 


در صورتى كه آيه شريفه مربوط به قيامت باشد, از تعبير <تأتى السماء > استفاده مى شود كه منشأ و خاستكاه آن دودهاء فضا 


است, نه اين كه از دل زمين يديد آمده باشد. 


- < و اختلف فى الدخان » فقيل » إِنّه دخان تأتى من السماء قبل قيام الساعه يدخل فى أسماع الكفره حتّى يكون رأس الواحد 
كالرأس الحنيذ و يعترى المؤمن منه كهيئه الزكام و تكون الأرض كلها كبيت أوقد فيه ليس فيه خصاص يمد ذلكك أربعين يوماً 
روى ذلكك عن على (ع ) ... , 


از امام على(ع) درباره ييدايش دود 1 شكار در قيامت روايت شده است: اين دود در آسمان قبل از بريايى قيامت آشكار مى 
شود و در كوش هاى كافران فرومى رودمٌ به طورى كه سر آنان مثل سر كباب شده (سوخته شده) خواهد شد. ولى اين دود 
مؤمنان را به حالت زكام درمى آورد و زمين در آن روز مثل خانه اى مى كردد كه در آنء آتش افروخته اند ودر آن روزنه 
اى نيست و آن دود جهل روز طول مى كشد >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١/‏ دخان -#8# #81١‏ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- دخان - ع8 -١1دع‏ 

*- تير كى تمام جهان » در آستانه قيامت * 
يغشى الناس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١١/‏ - محمد -/ا# -18 - ”ايلا 


/ا- بعثت ييامبر خاتم ( ص 








) ونزول قرآنء از نشانه هاى تحقق حتمى قيامت * 
فقد جاء أشراطها 


به قريئه آيات ييشين و به ميان 1مدن نام ييامبر(ص) و استماع كلمات وحى ازآن حضرت (من يستمع إليكك. ..)» احتمال دارد 


مراد از شرايط قيامت»؛ آمدن بيامبرخاتم(ص) و قرآن باشد. 


5 < عن عبد الله بن عباس قال حججنا مع رسول الله ( ص ) حجه الوداع . . . فقال : ألا أخب ركم بأشراط الساعه ؟ و كان 
أدنى الناس منه يومئذ سلمان ره فقال بلى يا رسول الله ! فقال ( ص » : إِنّ من أشراط القيامه إضاعه الصلوات و اتباع الشهوات و 
الميل إلى الأهواء و تعظيم أصحاب المال و بيع الدين بالدنيا . .. م 


عبدالله بن عباس مى كويد: در آخرين حج رسول خدا(ص) همراه ايشان حج كذارديم . .. آن حضرت فرمود: آيا شما رااز 
نشانه هاى قيامت آ كاه نسازم؟ نزديكك ترين مردم به آن حضرت,. در آن روز سلمان(ره) بود كه كفت: آرى اى رسول خدا! 
حضرت فرمود: از نشانه هاى قيامت بى توجهى به نماز» يبروى از شهواتء توجه به خواسته هاى نفسانى» ارزش كذاشتن به 


فاسان هال ور دوعن ديوع نا ون سكا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 ام كا 

١‏ دميده شدن در < صور > سرآغاز شكل كيرى رستاخيز 

و نفخ فى الصور ذلكك يوم الوعيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاعطروه وود واداي 

-١‏ حركت سريع و بى سابقه اجرام آسمانى » در آستانه رخداد قيامت 
يوم تمور السماء مورًا 


و 


نخست آن است. 

١‏ - تحولات شككفت و ناهنجار در نظام طبيعت » در آستانه رستاخيز 

يوم تمور الشماء مورًا 

وداش ام فده انع أسابق انق كه د قور كن معنا اتمظر انارو نا واس ين كان زفت الزن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لعل حت ا 

؟ -به حركت در آمدن كوه هاء در آستانه رستاخيز 

و تسير الجبال سيرًا 

- حركت كوه هاى زمين در آستانه رستاخيز » حركتى عجيب و نامعهود 

و تسير الجبال سيرًا 

وغول مطل دس ا كاسن اتن اشنا مين يطل نالا دا شه اقل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ودع رح د نكا 

١‏ - بريايى قيامت » در بى تحولات عظيم و دكركونى نظام هستى 

يوم تمور . .. و تسير الجبال ... فويل 

تفريع <فويل > بر حوادث مطرح شده در آيات ييشين» بيانكر مطلب بالا است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


قمر - 1١-8‏ هيليل 


- < شق القمر > ء از نشانه هاى نزديكى هر جه بيشتر وقوع قيامت 











أفترنت الساعه و انشق القمر 
4- بعثت ييامبر خاتم ( ص ) » نشانى از نزديكى رخداد قيامت 
أفتريت الساعه و انشق القمر 


<شق القمر> از معجزات ويزه ييامبراكرم(ص) است. در حقيقت خداوند» معجزه آن حضرت را كه حاكى از حقانيت رسالت 


ييامبر(ص) و تحقق عصر خاتميت است نشان نزديكى قيامت معرفى كرده است. 


4- رخداد < شق القمر > » نمودى از 


تحولاات مهم جهان در آستانه قيامت * 
أفتريت الساعه وانشق القجر 


بوذ اشكدياة ده بذان اعشتجال انيت كد + انشى القسرة اق ]و محوة در بى :+ اققزية الستاعة > بافشسفه ناهد كه السان ها 


بدانند همان كونه كه در عصر ييامبر <شق القمر> صورت كرفتء اين كونه تحولات عظيم در آستانه قيامت نيز رخ خواهد 


داد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماح رين حاوو د ع عن ١‏ 

١‏ - شكافته شدن آسمان و از هم ياشيدن آن » در آستانه قيامت 

فإذا انشفّت الشماء 

<انشقاق > به معناى شكافته شدن و در مورد آسمان به معناى درهم ريختن نظم كنونى اجرام است. 
١‏ - سرخ شدن آسمان و شباهت بيدا كردن آن به جرمى كلككون » به هنكام فروياشى در آستانه قيامت 
فإذا انشفّت السّماء فكانت ورده كالدهان 


<ورده > به معناى كل سرخ و <دهان> به معناى جرم قرمز است. بنابراين <كانت ورده كالدهان>: يعنى» همانند جرم 


كلكون سرخ خواهد شد. 
٠“‏ - ذوب شدن اجرام آسمانى جون روغن كداخته , به هنكام فروياشى در آستانه قيامت 
فإذا انشفّت الشماء فكانت ورده كالدهان 


برداشت ياد شده در صورتى است كه <دهان> به معناى روغنى باشد كه در نتيجه كداختن به رنكك كل سرخ در آمده است 


(جنان كه عده اى از مفسران برآنند) برداشت بالا استفاده مى شود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لي وك ؟ 


؟ - بريايى قيامت » يس از تحؤّلات عظيم در نظام طبيعت و فروياشى آن خواهد بود . 


فاذا الققة السماف .فوسل لأسل عن دنه الس و لاجان 


تفريع <يومئذ > بر <إذا انشفّت السّماء > با <فاء > 


نشانكر آن است كه يس از فروياشى نظام طبيعت» طولى نمى كشد كه قيامت بريا مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- واقعه - 8ه -ع ١‏ 

١‏ - وقوع زلزله » در سراسر زمين در آستانه قيامت 

إذا وقعت الواقعه . .. إذا ربجت الأرض رجا 


<رج > (مصدر مجهول <رجت>) به معناى به شدت لرزانده شدن است. مراد از <الأرض > تمام زمين و نه منطقه اى 


خاص از آن است. 

؟ - انهدام زمين در آستانه قيامت » امرى قطعى و غيرقابل ترديد 

إذا رجت الأرض رجا 

به كا ركيرى <إذا>ى شرطيه كه در امور قطعى به كار مى رود بيانكر مطلب بالا است. 
* - زلزله زمين در آستانه قيامت » بسيار عظيم و غيرقابل توصيف 

إذا رجت الأرض رجا 


ذكر <رجاً> به صورت نكره؛ بيانكر آن است كه حركت و لرزشى كه بر زمين وارد مى شود جنان عظيم است كه نمى توان 


هيج وصفى را براى آن بيان كرد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعافد تن و داو 

-١‏ حركت ورانش كوه هاء در آستانه قيامت بر اثر زلزله شديد 
إذا رجت الأرض رحا . و بست الجبال بس 


<بسٌ > در دو معنا به كار مى رود: ١‏ به حركت واداشتن (القاموس المحيط), ١‏ خرد و ريز ريز كردن (المصباح المنير). 


؟ - ذره ذره شدن كوه هاء بر اثر زلزله شديد زمين در آستانه قيامت 








اتاسة الأرض مرو .شت الكتال ينا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- 


واقعه - 8ه - م - ١‏ 


١‏ - ياشيده شدن كوه هاى زمين و تبديل شدن آنها » به غبار يراكنده در هوا در استانه بريايى قيامت 


١ 


5 


فكانت هباء مئة 
<هباء > به خاك نرم مانند آرد كفته مى شود و <منبث > به معناى يراكنده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 حاقه - وم ع م 

" - جهان » در آستانه بريايى قيامت , روبه رو با حادثه اى كوبنده و د كر كون كننده 
بالقارعه 


برخى از مفسران برآنند كه مقصود از <القارعه >» حوادث كوبنده و هولناكى است كه بيش از بريايى قيامت با اولين نفخه 


صور رخ مى دهاد. البته در آيات "1 تا ١8‏ همين سوره بدان تصريح شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - ١" حاقه - وع‎ 48 

١‏ - دميده شدن يكك بار در صور » در آستانه بريايى قيامت 

فإذا نفخ فى الصور نفخه وحده 


مقصود از نفخ صور در اين آيه به كفته مفسران نفخ صور نخست است كه نظم موجود جهان را به هم مى ريزد. سيس قيامت 


با نفخ صور دوم بريا مى شود. 
؟ - از هم ياشيده شدن نظم كنونى جهان » يبش از بريايى قيامت » با كيفيت و سرعت شكفت انككيزى خواهد بود . 
فإذا نفخ فى الصور نفخه وحده 


مطلب ياد شده؛ از توصيف <نفخه > به <واحده> به دست مى آيدمٌ زيرا به هم ريختن نظم استوار كنونى جهان آن هم تنها 
با يكك دميدن در صور نشانه سرعت و عظمت شكفت انككيز فروياشى نظام دنيا است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 





8 حاقه - وعم ع١ ١3#‏ 

. زمين و كوه ها در آستانه بريايى قيامت » از جايكاه و مدار خود خارج خواهند شد‎ - ١ 

و حملت الأرض و الجبال 

؟ - زمين و كوه ها در آستانه بريايى قيامت » به شدت و سرعت در هم كوبيده و ويران خواهند شد . 
فل كك د كه وده 

<دكك > به معناى خرد كردن و ويران نمودن است (لسان العرب). 

*- نظم كنونى كره زمين و شكل استقرار كوه ها ء در آستانه بريايى قيامت از هم ياشيده مى شود . 
تخمدك الأرفن و الجا قد كناد كه ويه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ 1١6 - حاقه - وم‎ 8 

. به هنكام دميده شدن در صور و متلاشى شدن نظم كنونى زمين و كوه هاء واقعه قيامت رخ مى دهد‎ - ١ 
فإذا نفخ فى الصور . .. و حملت الأرض ... فيومئذ وقعت الواقعه‎ 


به كفته مفسران. وازه <واقعه > همانند وازه هاى <حاقه>. <قارعه>. <غاشيه > و. .. در قرآن كه بدون موصوف و يا به 


تقدير آن آمده است عَلْم براى قيامت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١07” - ١5  8- حاقه‎ 89 

١‏ -ازهم شكافته شدن آسمان در آستانه بريايى قيامت 
وانشتك الشماء 


؟ - آسمان يس از شكافته شدن در آستانه بريايى قيامت » سست و نااستوار خواهد شد . 








فهى يومئك واهيه 

<وهى > (ماده <واهيه >) به جيزى كفته مى شود كه رسته اش سست شده باشد. 
- متلاشى شدن نظم كنونى آسمان » در آستانه بريايى قيامت 

وانشفك السماء فين تومقل بواهة 


لل سام 


سوره - سوره - آيه - فيش 

١08-86-1: - معارج‎ -8 

١‏ - كداخته شدن آسمان » همجون ذوب فلزات در آستانه بريايى قيامت 
يوم تكون السماء كالمهل 

<مهل > به هر فلز كداخته شده (همجون طلاء نقره» مس و. ..) كفته مى شود. 
"' - متلاشى شدن نظم كنونى جهان طبيعت » در آستانه بريايى قيامت 

يوم تكون السماء كالمهل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

معار عات عق ١‏ 

١‏ - متلاشى و ذره ذره شدن كوه هاء همجون يشم رنككين و يراكنده شده » در آستانه بريايى قيامت 
و تكون الجبال كالعهن 


<عهن > به معناى يشم رنكك شده است. در آيه ينجم از سوره <قارعه > جنين آمده است: <و تكون الجبال كالعهن 


المنفوش >, (و كوه ها مانند يشم رنكين وذ إشلاة ختواهن شل 
؟ - متلاشى شدن نظم كنونى زمين » در آستانه بريايى قيامت 
و تكون الجبال كالعهن 


واشت واف شدي اكوسه جف | ون تكله سق كلانمتا فون نان كوتعا سكاف إردو وق تفن انها فوومدة (نناضة و امفرار 


زمين) است و اين به متالاشى شدن زمين اشاره دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ير شي 

١‏ -به لرزه درا مدن زمين و كوه هاء در آستانه بريايى قيامت 


يوم ترجف الأرض و الجبال 








- دك ركونى نظم كنونى طبيعت » در آستانه بريايى قيامت 
يوم ترلحق الأرضى و الضال :و كانة لجال كنقا ميلا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


سيراعم 


١‏ - شكافته شدن واز هم كسستن 





آسمان » در آستانه بريايى قيامت 

يومًا . .. السماء منفطر به 

وداش كه اك سدم مك :مخفا اميك دغر جاو حي حرفم ويه فنا حفن > افد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١7 -1/- 1/0 - قيامه‎ 9 

. در آستانه بريايى قيامت » جشمان انسان ها از ترس و اضطراب » به كردش در مى آيد‎ - ١ 
0 


فعل <بَرَقَ > وقتى به جشم نسبت داده شود؛ به معناى اضطراب و به كردش آمدن جشم از ترس است (مفردات راغب). 


كفتنى است آيه شريفه در مقام بيان حوادثى است كه در آستانه بريايى قيامت و لحظه هاى نخستين رستاخيز رخ خواهد داد. 
؟ - روى دادن حوادث دهشتناكك و اضطراب آورهء در آستانه بريايى قيامت 

فإذا يرق البصر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - قيامه - هلا - 8 - ١١1‏ 

١‏ - بى فروغ شدن ماه » در آستانه بريايى قيامت 

و خسف القمر 

؟ - تابندكى خورشيد » تا آستانه بريايى قيامت 

و خسف القمر 


برداشت ياد شده. با توجه به اين نكته است كه نور ماه بازتاب نور خورشيد است و بى فروغ شدن ماه در آستانه بريايى 


قيامت» به سبب بى فروغ شدن خورشيد است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


9 - قيامه - هل/ا- و- ١‏ 





. در آستانه بريايى قيامت » كره ماه بهوسيله خورشيد جذب و بلعيده خواهد شد‎ - ١ 
و جمع الشمس و القمر‎ 

؟ - فروياشى نظام منظومه شمسى » در آستانه بريايى قيامت 
و خسف القمر . و جمع الشمس و القمر 


جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 

9 قيامه - ه/ا اع" - ىه 

- آفرينش انسان و هدفمندى زندكى اوء نشانه بريايى قيامت 
اندرو الذخ مم وجوه وعد تامخروهن | محمب الإسية انيد كسد 


برداشت ياد شده. با توجه به اين نكته است كه اين آيه» در سلسله آياتى قرار دارد كه درباره معاد و اثبات بريايى قيامت براى 


كقريو ناداش أست: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 مرسلات - /الا -8 - ١7‏ 

١‏ - بى فروغ شدن ستار كان » در آستانه بريايى قيامت 
فإذا النجوم طمست 


<طمس > به معناى از بين رفتن اثر شىء است و هركاه اين وازه در مورد ستاركان, ماه و جشم به كار رود به معناى از بين 


رفتن نور آنها خواهد بود (تاج العروس). 

؟ - د كركون شدن نظم كنونى منظومه شمسى » در آستانه بريايى قيامت 

فإذا النجوم طمست 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 مرسلات -/الا - و- ١”‏ 

. آسمان » در آستانه بريايى قيامت » از هم كسيخته شده و اجزاى آن مى كسلد‎ - ١ 
و إذا السماء فرجت‎ 

<فرج >. به معناى شكاف است (قاموس المحيط). 

- متلاشى شدن نظم كنونى آسمان » در آستانه بريايى قيامت 


اذا اشنا فة 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
16 روت د وام 1ت 

. كوه ها در آستانه بريايى قيامت » از جا كنده و متلاشى خواهد شد‎ - ١ 
]ذا لهال سدكت‎ 3 

<نسف >». به معناى كندن از ريشه و بن است (قاموس المحيط). 
١‏ - دك ركونى اساسى در كره زمين » در آستانه بريايى قيامت 


فإذا النجوم طمست . 


و إذا السماء فرجت . و إذا الجبال نسفت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-18 /8- نبا‎ 

. دميده شدن در صور » يبش در آمدى براى حضور مردم در صحنه قيامت است‎ - ١ 
يوم ينفخ فى الصور فتأتون أفوابًا‎ 


<صور > به معناى» شاخى است كه در آن دميده مى شود(قاموس). صحنه قيامت و كرد آورى مردم در آن به هر وسيله اى 


باشنك به ضبحنه اق تشبيه شدة اسك كة در ان جا در يوق دميده:من شود تا خمكان خاضر كردتل. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

066 لس عرض 

. كوه ها در آغاز بريايى قيامت » از جا كنده و حركت داده خواهند شد‎ - ١ 

و سيئّرت الجبال 

. حركت كوه ها در قيامت » آنها را به توده غبارى شبيه كوه » تبديل خواهد كرد‎ - ١ 

ومترة الال كلت سردا 


تفنه كوه به سجرات: يالكر آل آسة. كه نض اذ عكت كه ها در قامة» انيعه دده فين شود كوه "ست رولى انتنده انا 


كوه خواهد ديد. 
٠“‏ - كوه ها در قيامت » نابود كشته و با زمين هم سطح خواهند شد . 
فكانت سرابًا 


سطح زمين ملحوظ است (لسان العرب). بنابراين مى توان كفت: كوه هاء با زمين هم سطح خواهند شد هر جند غبارهاى باقى 


مانده از آن به صورت شبحى از كوه نمايان مى شود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





نازعات - و/ا- م ١ ١"‏ 
١‏ - يبدايش زلزله اى عظيم » در آستانه بريايى قيامت 


مراد از <يوم> به قرينه آيه بعد دورانى است كه شامل هر دو نفخه صور باشدمْ نفخه اول كه همكان مى ميرند و نفخه دوم 


كه رستاخيز بريا مى شود. <> رجف >, يعنى» لرزش و اضطراب شديد. (مفردات راغب) 
” - ييدايش صيحه اى رعد آسا » در آستانه قيامت 


شديد معنا كرده است بر صداهاى شديدء به سبب شباهت آن به زلزله است. اين آيه مى تواند اشاره به اوّلين نفخ صور باشد 


كه اهل آسمان ها و زمين را مدهوش مى سازد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١3# نازعات - ولا - /ا-‎ - ٠ 

. در آستانه بريايى قيامت و در بى صيحه و لرزش نخستين » صيحه و لرزشى دوباره يديدار خواهد شد‎ - ١ 
تتبعها الرادفه‎ 


<رادفه >, يعنى» ملحق شونده و از يى در آينده. (مصباح) تطبيق آن بر نفخ صور دوم مفاد اين آيه و آيه قبل را نظير آيه /8 


سوره زمر مى سازد. 

؟ - دومين زلزله در مراحل بريايى قيامت » تابع اولين لرزش و فرع بر ييدايش آن است . 
تتبعها الرادفه 

* - قيامت » به دنبال يبدايش زلزله اى بزركك » بريا خواهد شد . 

يوم ترجف الراجفه . تتبعها الرادفه 


ممكن است <رادفه >» ناظر بر زلزله اى ديكر نباشدمْ بلكه مفاد آيه شريفه اين باشد كه به دنبال زلزله اى كه در آيه قبل 


مطرح بود ييامد آن 


(قيامت) به وجود خواهد آمد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - نازعات - ول/ا- م‎ - ٠ 

. هنكام بيدايش دومين لرزش در دوران بريايى قيامت » قلب هاى فراوانى را لرزه و اضطرابى شديد فرا خواهد كرفت‎ - ١ 
قلوب يومئذ واجفه‎ 


<قلب واجف>». به قلبى كفته مى شود كه اضطراب شديدى بر آن مستولى باشد (لسان العرب). <قلوب> نكره اى است كه 
بر تكنين ذلالت ؤازاة وانه هميق سنت:يا ان كه تكره اث معدا قزار كرفته اسيت: 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاج عيين عوك قم داري 

. وقوع قيامت با غرش هايى كر كننده و ناشى از اصطكاكك موجودات , همراه است‎ - ١ 
فإذا جاءت الصاححه‎ 


هر صدايى كه از برخورد صخره با صخره اى ديكر يا مانند آن يديد آيد صَحْ و ص خيخ ناميده مى شود و <صاحه > غرشى 
أت كه كوقير انكو وير ]تروهدت هيها انوا كتشازو تبان العرف). 


؟ - بريايى قيامت » همراه با نفخ صور است . « 

فإذا جاءت الصاححه 

تطبيق <صاتحه > بر قيامت» ممكن است به اعتبار غرشى باشد كه از آن در بعضى از آيات ديكرء به نفخ صور ياد شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-١-41- تكوير‎ 

. خورشيد در آستانه آخرت » با جرخاندنى شديد در هم يبجانده شده و خاموش خواهد شد‎ - ١ 

إذا الشمس كوّرت 





خورشيدء به 


شدت بهم بيجانده خواهد شد. برخى <اتكوير شسن > رابة.معنائ تابوه ساعد خورشيد و كزوهى ذركر بهامعنائ :از بين 


بردن نور آن دانسته اند. (لسان العرب) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ 5-١ - تكوير‎ ٠ 

. در آستانه قيامت » تمام ستا ركان تيره و بى فروغ خواهند شد‎ - ١ 
و إذا النجوم انكدرت‎ 


كدورت هر جيزء به معناى از بين رفتن صافى و شفافيت آن است (مصباح) و نتيجه ايجاد <كدوره > را <انكدار> مى 


كويند. بنابراين ستا ركان تحت تأثير عواملى كد ركننده. قرار كرفته و صفا و جلاى خود رااز دست داده؛ تاريكك خواهند شد. 
“ - ستا ركان ء در آستانه قيامت به سرعت فرود آمده و ساقط خواهند شد . 

و إذا النجوم انكدرت 

از معانى <انكدار>. سرعت كرفتن و فرودآ مدن است. (قاموس) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١#” تكوير - 1م‎ ٠ 

. -در آستانه قيامت » كوه ها از جا كنده و حركت داده خواهند شد‎ ١ 

و إذا الجبال سرت 

؟ - قيامت » رخدادى بزركك و همراه با به هم ياشيدن تمام زمين » حتى سخت ترين نقطه هاى آن 
و إذا الجبال سرت 

خبر رانش كوه هاء در حقيقت خبر از متلاشى شدن زمين و بيانكر عظمت رخداد قيامت است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-41١ - تكوير‎ ٠ 








ق إذا الفعار بكر 


<سَجَر > و < سجر > به معناى <مَلاً> (ير كردانيد) است. برخى <تسجير > را به معناى 


<تفجير > (روان ساختن) كرفته اند (لسان العرب). بنابراين «ات شوق > كد كدي | يراق سالعد اسف يعي كامل لبر يزو 
اطراف منبرازيز كشت .فا كفقهاسيت: <ستجر> ] يغتى انجنة ات آن فز وكقن كزدة ياك (السنان الغرت) و قاموس 


<مسجور> را شعلهور شده معنا كرده است. براساس اين دو معناء آب درياها تبخير شده و نابود خواهد كشت. 
١‏ - آب دريا هاء هنكام بيدايش نشانه هاى قيامت , به شدّت داغ و جوشان خواهد شد . * 

و إذا البحار ستجرت 

<مسجور >, يعنى» شعلهور شده (قاموس). اين احتمال كه <سيجرت >». ناظر به اين معنا باشد» منتفى نيست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-١١-41- تكوير‎ - 06 

. آسمان در قيامت بر كنده و برجيده خواهد شد‎ - ١ 

و إذا السماء كقطت 


<كشْط > (مصدر <كشطت »©) به معناى برداشتن يوشش از جيزى است,مْ همان كونه كه يوست حيوان هنكام سلاخى از آن 


برجيده كردد و همان كونه كه سقف از جاى كنده مى شود (لسان العرب). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 -انفطار - 17م - ١-1١‏ 

. آسمان در آستانه قيامت » از هم كسيخته خواهد شد‎ - ١ 

إذا السماء انفطرت 


<انفطار>: يعنى؛ انشقاق (تاج العروس). به قرينه <و إذا القبور بعثرت > در آيات بعدء انفصال اجزاى آسمان از يكديكر 


ييش از حادثه قيامت و در آستانه آن خواهد بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -انفطار - 87 - ” - ١#‏ 


. تمامى ستا ركان در آستانه قيامت » افشائده و يراكنده خواهند شد‎ - ١ 











و إذا الكواكب انتثرت 


<انتثار > به معناى تفرق يا 


ياشيده شدن است. (تاج العروس) 

* - متلاشى شدن نظم حاكم بر ستاركان در آستانه قيامت 

و إذا الكواكب انتثرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -*”- -انفطار - 7م‎ ٠ 

١‏ - بيدايش شكاف هاى وسيع و فراوان در دريا ها و راه يافتن آب آنها به نقاط ديكر زمين » در آستانه قيامت 
و إذا البحار فجرت 


<فجر > به معناى ايجاد شكاف وسح (مفردات راغب) و باز شدن راه (مقاييس اللغه) شين باب تفعيل اين كلمه. دلالت بر 
كيرت دارد. (تاج العروس) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لت اتقطاو د واد 11 

. قبر ها هنكام بريايى قيامت » زير و رو شده وهر جه در آن است بيرون ريخته خواهد شد‎ - ١ 
و إذا القبور بعثرت‎ 


معناى <بعثرت >». اين است كه خاكك قبرها زير و رو شود وهر آنجه در آن استء يراكنده كردد. از آن جا كه فعل < بعث ر>> 


مني لمان حاتي عرو خا دوك انهه وفك قوت ابن :ففل بعر !3 اندو قعل جاشن (متزدركة واهن) 
؟ - دفن آخرين نسل انسان در زمين با به هم ريختن آسمان و ستاركان و زمين » فاصله جندانى نخواهد داشت . * 
و إذا القبور بعثرت 


تين لقب »> و وير :ووو دن خاكة آذ تسكن انيت حاكن از ائن باشد كه هكام انان افون دنا و اغاز الخرتة بقاياق 
جسم برخى از انسان ها در قبرها باقى خواهد ماند. كلمه <القبور> به دليل داشتن <ال > استغراق همه قبرهاى موجود در آن 
زمان را شامل مى شود. در نتيجه بايد كفت اين آيه؛ درباره ساير 








انسان ها كه جيزى از جسمشان باقى نمانده باشد سخنى نككّفته است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

95ت انشفاق دضعم 1د 

. آسمان در آستانه قيامت » از هم كسيخته شده و اجزاى آن مى كسلد‎ - ١ 

إذا السماء انشقّت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -انشقاق دعم - دمع‎ ٠ 

. زمين در آستانه بريايى قيامت » كسترده و مسطح شده و مساحت آن افزايش مى يابد‎ - ١ 
و إذا الأرضن مدت‎ 

خدمل > به معناى سط دادن (قاموس)» كشاندن (مفردات) و افزايش دادن است. (مصباح) 
- مرحله شكافته شدن آسمان در مراحل مقدماتى قيامت مقدم بر مرحله انبساط زمين و مؤثر در آن خواهد بود . * 
كل السياء انلقف او إذا الارض مك 


يكديكن :فى توائك تشانكر"ارقاط أن "ذى باشد: 


- < عن جابر عن النبى ( ص ) قال : تمدّ الأرض يوم القيامه مدّ الأديم » ثم لايكون لإبن آدم منها إلا موضع قدميه م 


از رسول خدا(ص) روايت شده كه فرموده: زمين زوز فاك اند يوست كباعى شدة بيو كنرده مى شو رون عي حال 


براثر كثرت جمعيت از اين زمين يهناور» براى هر كدام از فرزندان آدم جز جاى دو قدم نمى ماند>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠6‏ -انشقاق -8م/-*# ١‏ 


١‏ - زمين در آستانه قيامت » تمام آن جه را 


در دل خود جاى داده » بيرون افكنده » به كلى تخليه خواهد شد . 

و لاما فهو كلت 

باب تفعل» بر تكلف دلالت داردمٌ بنابراين <تخلت > يعنى» در تخليه سخت كوشيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الات انطقات دعم مويه 


*- كسترش و افزايش مساحت زمين در آستانه قيامت و خالى شدن درون آن » جلوه اى از ربوبيت خداوند ودر راستاى 


تكامل يافتن زمين است . 

و أذنت لربّها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااداقم تقر 

؟ - زمين » هنكام بريايى قيامت » به شدت كوبيده و سست و نرم خواهد شد . 
ند كت أرقن بدا دكا 


<دك >: يعنى» منهدم ساختن كوه و ديوار و مانند آن (لسان العرب). تكرار دو مصدر <دكاً دكاً > بر كثرت آن دلالت 


داردمٌْ يعنى» كوبيدن هاى مكرر» يكى يس از ديكرى تحقق خواهد يافت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ولد زلزله دووا- ودعيم 

#دالررش كسعرذة زميق ان مقدذمات ياي قباطت 

إذا زلزلت الأرض زلزالها 

باقر لةاتجيلة 3 رومقق وقبنز الثالتن انان > زدى ارات بعد اءتزلرله زميق كن امشانقامت جواهدديرة 
* - لرزش زمين در آستانه قيامت » وابسته به عواملى زمينى و بازتاب تحولات درونى آن است . 


3 [إزلولة:الأرضن رلرانيا 





محؤول راون قدا خاو رركت بيرك لقي عابو :دز مدا شن رتؤله انتم أعياف عون < لوال > ب امشيرى كه رد رسن زم 


كرددء آن حوادث را به خود زمين مربوط مى داند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ولتت 


الذلفك لواحا عه 

؟ - تمام ذخاير زمين » در آستانه قيامت آشكار شده ء از اعماق آن بيرون خواهد ريخت . 
وأخرحخةالارضن انقالها 

"- زلزله زمين در آستانه قيامت » انفجارى داخلى و يراكنده سازنده مواد درونى آن است . 
وأخرحة الأرضن اثقالها 


خواهد افتاد. عطف اين آيه بر آيه قبل به قرينه سياق آيات عطف مسبب بر سبب است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاك اوه ع ات دم 

" - جهان در آستانه قيامت » درهم كوبيده و دكركون خواهد شد . 

القارعه 


نام كذارى قيامت به <القارعه > ممكن است ناظر به كوبندكى حوادثى از قبيل <انشقاق آسمان>. <اندكاكك زمين و كوه 


ها > و <كدر شدن ستاركان> باشد كه به تصريح آيات برخى از سوره هاى ديكر در آستانه قيامت يديد خواهد آمد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاحقازفة - ادس 

. جهان در آستانه قيامت » به كونه اى شكفت آور درهم كوبيده خواهد شد‎ - ٠“ 

ما القارعه 

نصرت در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعاويا كه عو عي 


. خداوند » در قيامت ولى ( سريرست ) و نصير ( يارى دهنده ) است‎ ١ 





و لابجدون لهم من دون الله ولياً و لانصيراً 


#اخداوند. .قر كر مشكيران ووكرذان از عبادت وا #ذرقامك نارئ تتراعن 


كرد . 

و لايجدون لهم من دون اللهولا و لانضيراً 

نظام جزايى در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - ابراهيم - 15 - ١ل‏ - عم 

*- نظام ياداش و كيفر الهى در قيامت » فراكير همه انسان ها در برابر تمامى حركات انسان است . 
ليجزى الله كل نفس ما كسبت 


<ما> در <ما كسبت > موصوله است و معناى جنس را افاده مى كند. بنايراين <ما كسبت>, يعنى» هر آنجه بشر انجام دهد 


وهر حركتى كه از خود نشان دهد. 

*- كيفر و ياداش الهى به انسان ها در قيامت » كاملا مطابق و متناسب با كم و كيف رفتار آدمى است . 
ليجزى الله كل نفس ما كسبت 

#- رفتار انسان و استحقاق وى براى كيفر و ياداش » اساس و مبناى جزاى الهى در آخرت است . 
ليجزى الله كل نفس ما كسبت 


از اينكه خداوند در ياداش و كيفر مسأله كسب و تلاش انسان را مطرح ساخت (ما كسبت»» استفاده مى شود كه همين اساس 


ياداش و كيفر آدميان است نه جيز ديكر. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-1١١١-1١5- نحل‎ -4 

. هيج انسانى در قيامت نسبت به كيفر و ياداش اعمال خويش .» ظلم و بى عدالتى نخواهد ديد‎ -١١ 
يوم . .. توقى كل نفس ما عملت و هم لايظلمون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١6 -اسراء -/ا١- الا‎ ٠ 





-١‏ توجه به حاكميت عدل بر نظام كيفر و ياداش اخروى » كرايش دهنده انسان ها به انجام اعمال و رفتار خوب و داراى 


ياداش 


فم أوالى كثية تبهينه 


...ولا يظلمون فتيل 


ازاينكه خداوند» نظام ياداش دهى خود را در قيامت» براى مردم تشريح مى كندء مى تواند به منظور تشويق انسانها به انجام 
اعمالى باشد كه ياداش الهى را در بى دارد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠-15١ -#/- صافات‎ - ١ 

- وجود نظام كيفر و ياداش براى انسان ها » مهم ترين مشخصه و ويزكى قيامت 
هذا يوم الدين 


توصيف قيامت به روز جزا از سوى منكران معاد, به مجرد زنده شدن و بازيافتن خود و ديدن صححنه هاى قيامت (فإذاهم 


ينظرون)» مى تواند حاكى از حقيقت ياد شده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -انشقاق - 8م ثم - هم 

© - در قيامت » هر انسانى با كردار خويش » مواجه شده و سزاى آن را خواهد ديد . * 
كدحًا فملقيه 


مون متحوك ون فياف > سك است نه حتكيحا © بر كردد هر انو قورف اخسال من رود مراة ماؤفات صرائ غفل 


ردق زناف ملعم يموقت لخو ةماه صب قله يانه 

نظام كيفرى در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1- يقره - لاسرع د لاعن 

- هيج كس در روز قيامت » ذره اى از عذاب ديكرى را بر عهده نمى كيرد و متحمل نمى شود . 
واتقوا يوماً لاتجزى نفس عن نفس شيئاً 


-در روز قيامت » شفاعت هيج كس درباره ديكرى يذيرفته نخواهد شد . 





ضمير در <منها > مى تواند به <نفس > دوم بركرددمٌْ يعنى» اكر فرد مورد مؤاخذه شفيعىء بياورد شفاعتش قبول نمى شود و 


همجنين مى تواند به <نفس > اول كه مراد از آن دوستان و نزديكان و . .. هستند» ارجاع شودمْ يعنى» آن دوستان (در ضمن 


انبكةعذات دوسة خويكن را تراعهده نمى- كيزلة) كر شفاعتى نبز قوبارةاو يكنتذة شفاغيشان يذيرقته نجى شود 
/- در روز قيامت از هيج كس عِدل و عوضى - كه خويشتن رابا آن باز خرد - كرفته نخواهد شد . 


كلمه <عَدُّل > به معناى: فديه و عوض است كه شخص براى آزادى خود يا ديكرى مى يردازد» تا از اسارت و مانند آن آزاد 


سو د. 

4- در روز قيامت هيج كس به دفاع از ديكرى برنخواهد خواست واو را يارى نخواهد كرد . 

ولاهم ينصرون 

نظم ملائكه در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعاقوات ورك اوداع 

؟ - فرشتكان در قيامت » در صف هايى منظم » حضور يافته » به اجراى رسالت خويش خواهند يرداخت . 
ا انعا 


كلمه هاى <صِفَاً صفاً > به تأويل <مصطفَين > (در صفوف منظم قرار كرفته) حال براى <المَلّك > است. <مَلَك > اسم 
جنس بوده واحرف <ال > در آنء براى استغراق است. برخى آن را مفرد <ملائكه > دانسته اند (مصباح) و برخى آن رااز 
رن رلك >اودمة وعدا كاستة كذار #الستهو كته اند تكسن بعبانية كذان كر السان اشن < تلكك > و[ كرؤورسعه 
باشذء < ملك > ناميدة مى شود :اين كلمة دن اضل < مالك > وببه معناى <رسالت > بوذة السك (مفردات زاغن) 

نفخ روح در قيامت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


انبا - 





5-18-0 
؟ - قيامت » روز دميده شدن جان در بيكر ها است . * 
يوم ينفخ فى الصور 


برخى <صور> را جمع <صوره> دانسته و مى كويند: خداوند, ابتدا كالبدها را صورت دهى كرده به آنها شكل مى دهدمٌ 
آن كاه در آنها جان مى دمد. اين معنا براى نفخ صور در قيامت قابل تصور است ولى در نفخ صورى كه براى يايان دنيا و 


انها اقطان ها اسك عو دار 

نفخ صور در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 انعام ع ”لا ١٠١١‏ 

٠‏ روز دميده شدن در صورء مالكيت مطلق و حاكميت انحصارى خداوند» ظهور خواهد يافت. 
وله الملكك يوم ينفخ فى الصور 


<له الملك > بيانكر انحصار ملكك در روز نفخ صور براى خداوند است. و جون اين مالكيت اكنون نيز وجود دارد, بنابراين 


مفاد حصرء ظهور اين مالكيت در آن روز به كونه اى كه جاى هيج انكار براى كسى نماند» است. 
١‏ تمامى مالكيتها و حاكميتهاى اعتبارى در روز نفخ صور از ميان خواهد رفت. 

وله الملكك يوم ينفخ فى الصور 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاد86-١80-رجح-9‎ 


ع- < يحيى بن أبى العلا-ء . . . ان رجلاً دخل على أبى عبد الله (ع ) فقال : أخبرنى عن قول الله عزّوحل لأبليس < فإنكك من 
المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم > قال : ... و يوم الوقت المعلوم يوم ينفخ فى الصور نفخه واحده فيموت ابليس ما بين النفخه 
الأولى و الثانيه : 


يحيى بن أبى العلاء روايت كرده است 








يوم الوقت المعلوم > خبر ده حضرت فرمود: مراد از روز وقت معلوم» روزى است كه [هنوز فقط] يكك بار در صور دميده 


شدهم يس ابليس بين دميدن اول و دوم مى ميرد. ..©>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مه-99-1١8-فهك-‎ ٠ 

ه- خداوند » همه انسان ها را در صحنه قيامت » با دميده شدن در صور» كرد خواهد آورد . 
ونفخ فى الصور فجمعنهم جمعًا 


<صور > محتمل است به يكى از دو معنا باشد: ١‏ به معناى <شاخ >, كه دراين صورتء مقصود. دميده شدن در بوق است,م 
جرا كه در قديم؛ از شاخ حيوانات» بوق مى ساختند. ١‏ ممكن است <صور»> جمع <صوره> باشدمْ در اين صورتء؛ مقصود. 
دميده شدن در تمثال ها و ييكرهاى مردكان براى زنده ساختن آن ها است. بسيارى از اهل لغتء بر احتمال دوم» خرده كرفته 


اند و آن را با برخى از موارد استعمال كلمه <صور> در قرآن ناساز كار ديده اند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ لء5-7١-هط-لا‎ 

١‏ -دميده شدن در صور ( بوق ويا صورت و تمثال ها ) » از رخداد هاى روز قيامت 
يوم ينفخ فى الصور 


<صور > محتمل است به يكى از دو معنا باشد: ١‏ به معناى شاخ, كه در اين صورت مقصود دميده شدن در بوق خواهد بودم 





از آن بوق مى ساختند. ١‏ ممكن است <صور> جمع صوره باشد. براين اساس» مقصود دميده شدن در تمثال ها و ييكرهاى 


مرد كان براى زنده شدن خواهد بود. بعضى از آياتى كه در آن كلمه <صور> آمده استء با معناى دوم سازكار نيست. 
احاطينةه شق دراصوى # وعق دوافافية دو وخداه موتعلا كدي 


يوم ينفخ فى الصور و نحشر المجرمين 


عطف <حشر > بر <نفخ صور> نشان از ارتباط آن دو با يكديكر در حادثه بريايى قيامت دارد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اع فاخ عاك دعا 


/- < عن النبى ( ص ) فى معنى < الفزع الأكبر > : ان الناس يصاح بهم صيحه واحده فلايبقى ميت إلا نشر و لا حي إلا مات 
إلأ ما شاء اللّه ثم يصاح بهم صيحه أخرى فينشر من مات و يصفون جميعاً و تنشقّ السماء و تهدّ الأرض و تخْرٌ الجبال و تزفر 
النيران و ترمى بمثل الجبال شرراً فلايبقى ذو روح إلا إنخلع قلبه و ذكر ذنبه و شغل بنفسه إلا ما شاء الله ْ 


از رسول خدا(ص) روايت شده كه در معناى <فزع أكبر > فرمود: به درستى كه يكك صيحه بر مردم زده مى شود كه مرده اى 
تمن ماتدة مكر اين كه زنده من شود وزئله الى تمي ماند مكزابن كه من ميرةء حنز اتعدترا كه دا يكواه ل سيبس صيحة 
ديكرى بر آنان زده مى شود و آنان كه مرده اند زنده كشته و همكى به صف كشيده خواهند شد. و آسمان شكافته و زمين در 


هم كوبيده و كوه ها فرو 





ريخته و آتش شعله هايى جون كوه بركشدء يس هيج صاحب روحى نماند مكر اين كه [از هراس] دل او كنده شود و كناهان 


خؤة"رانباد اورد وهر كسن نه فكر خويش ناشدة مكر آنه راخدا حواهة > 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وات ون لنت موت 

. نفخ صور در قيامت » تنها يكك صيحه عظيم و صداى سهمكين است‎ - ١ 

و نفخ فى الصور . .. إن كانت إلا صيحه وحده 

اسم < كانت > به قرينه مقام كه در دو آيه بيبش سخن از نفخ صور بود <نفخه > مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 زمر - و" رع ل 1١41م‏ 

8 - وجود فاصله ميان دو نفخ صور ( زمان مركك همه موجودات جهان و زنده شدن دوباره آنها در قيامت ) 
و نفخ فى الصور فصعق . .. ثم نفخ فيه أخرى 

برداشت ياد شده از كلمه < ثم > كه مى تواند بر تراخى زمانى دلالت كند به دست مى آيد. 

4 - به ياخاستن ناكهانى موجودات آسمان ها و زمين » يس از دومين نفخ صور در قيامت 

ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام 

<إذا > براى مفاجات و مفيد معناى ناكهانى است و <قيام > جمع <قائم >) (به ياخاسته) است. 


٠‏ - تمامى موجودات آسمان ها و زمين » يس از به ياخاستن با دومين نفخ صورء در انتظار سرنوشت خود به سر خواهند برد 


ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون 


<نظر > (مصدر <ينظرون>) هم به معناى انتظار است و هم به معناى نظر متحيرانه و بهت آميز. برداشت ياد 





شده مبتني بر معناى : نخست است. 
١‏ - نككاه متحيرانه و بهت آميز موجودات آسمان ها و زمين , يس از به ياخاستن با دومين نفخ صور در قيامت 
ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون 


١‏ - < قال رسول الله ( ص ) : < و نفخ فى الصور فصعق من فى السماوات و من فى الأعرض إلأ من شاء الله > قالوا : يا 
وول اللددفه #جز لك تون التني اللدد قال موي و مدكات ا بو لكك الموك ةو اطراقل بو مله العرش 0 


از رسول خدا(ص) روايت شده كه فرمود: <و نفخ فى الصور. بد الم قناء الله [امتحاق] كففقل: اص رسيوال كنذا ابن 
كسانى كه استثنا شده اند جه كسانى هستند؟ فرمود: جبرئيل» ميكائيل» ملكك الموتء. اسرائيل و حاملان عرش هستئد... >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 حاقه - 4م ١-1١”‏ 

١‏ - دميده شدن يكك بار در صور » در آستانه بريايى قيامت 
فإذا نفخ فى الصور نفخه وحده 


مقصود از نفخ صور در اين آيه به كفته مفسران نفخ صور نخست است كه نظم موجود جهان را به هم مى ريزد. سيس قيامت 


با نفخ صور دوم بريا مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 حاقه - وعم - ١-1١6‏ 

. به هنكام دميده شدن در صور و متلاشى شدن نظم كنونى زمين و كوه هاء واقعه قيامت رخ مى دهد‎ - ١ 
فإذا نفخ فى الصور . .. و حملت الأرض ... فيومئذ وقعت الواقعه‎ 


به كفته مفسران, واه <واقعه > همانند وازه هاى 





<حاقه > <قارعه>؛ <غاشيه > و. .. در قرآن كه بدون موصوف ويا به تقدير آن آمده است عَلّم براى قيامت است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ونان حو لاحي 

١‏ - آغاز شدن رستاخيز انسان هاء با دميده شدن در صور 

فإذا نقر فى الناقور 

<ناقور> به معناى <صور> است (قاموس المحيط و مفردات راغت). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 مدثر دعا ١-4‏ 

؟ - لحظه دميده شدن صور در روز رستاخيز» آغاز سختى ها و ناكوارى ها براى اهل محشر 

فإذا نقر فى الناقور . فذلكك يومئذ يوم عسير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لسع ع ا 

؟ - بريايى قيامت » همراه با نفخ صور است . « 

فإذا جاءت الصاححه 

تطبيق <صاتحه > بر قيامت» ممكن است به اعتبار غرشى باشد كه از آن در بعضى از آيات ديكرء به نفخ صور ياد شده است. 
نفى ظلم در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع - ١18٠‏ - ه 

هدر قيامت به كنهكاران ستم نخواهد شد. 


وهم لا يظلمون 








ذيل آيه قبل (ثم ينبئهم . .. ) بيانكر اين است كه ظرف ياداش و جزاى مطرح شده در اين آيه روز قيامت است. 
نقش جهل به وقت قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00 

*17- مشخص نبودن زمان وقوع قيامت و نزديكك شمردن آن » داراى نقش تربيتى و هدايتى براى انسان 


قل عسى 





أن يكون قريًا 


مشخص نكردن زمان دقيق وقوع قيامت از سويى و يادآورى قريب الوقوع بودن آن از سوى ديكرء مى تواند براى توجه دادن 
انسانها به آن باشد تا آنان خود را همواره براى وقوع قيامت آماده كنند. 


نقش صورت در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعفن محا دم 

* - جهره انسان در قيامت » نمايانكر فرجام او است . 
وجوه يومئذ مسفره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فين عبن مدع 

ع - جهره انسان در قيامت » نمايشكر فرجام او است . 
و وجوه يومئذ عليها غبره 

نقش علم به وقت قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسان اح وم 18 

7- بى نيازى انسان از دانستن زمان دقيق وقوع رستاخيز و تأثير نداشتن آن در هدايت و كمال او 
قل عسى أن يكون قريًا 


از اصرار قرآن در اثبات اصل معاد و از عدم تعيين وقت مشخص براى آنء استفاده مى شود كه انسان براى راه يابى به صلاح و 


هدايت و ايمان به قيامت. نيازى به دانستن زمان دقيق معاد ندارد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١8-1١١8 8- مائده‎ - © 

#اقامت »غرضه باز كشت اذمان به#شوى خداست : 
إلى الله مرجعكم جميعاً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ -ال-١١ /-هود‎ 

. آزمون انسان ها از ناحيه خداوند » در يرتو معاد و بريايى قيامت » توجيه يذير است‎ ٠١ 


حلق المموك: و ارمق 





... ليبلوكم يكم أحسن عملا و لثن قلت إنكم مبعوثون 


شدن نيك وكاران از غيرشان » ثمره و نتيجه مطلوب را نخواهد داشت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ااحاطات 21م 


8 - رخداد عظيم قيامت و دكركونى هاى عمده در جهان » و نظام دقيق و عادلا-نه آن » جلوه هايى از مرتبت والا و فرمان 


روايى مطلق خداوند و منزه بودن اواز هركونه باطل 
فتعلى اللّه الملكك الحقٌّ 


ارتباط اين آيه با آيات ييشين كه از حوادث نزديكك به قيامت و رخدادهاى آن روز سخن كفته بود كوياى نكته ياد شده 


4. 


است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18د اها ل د مقيع 

#عقبافك باز كمتن تمامق اسان ها جه بورد كان واحد #متتضى »يزه و التخلاف .ىق وز كند كن دواد ين اسك 
لوس 1ك نا ةون الوا اميف تيه كل اذا هون 


ويادآورى اين نكته مى تواند هشدار و تعريضى باشد به غافلان از قيامت كه به اختلاف در دين يرداخته اند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -١8-ا"”- -مؤمنون‎ ١ 

قيافة :ووز ونده كدق مجدد اسان ها يمن از مر كك 

ثم إنْكم يوم القيمه تبعثون 


خريث > ميد د مجول تيوق > ا معنا برا تككنه شد امت 





- رستاخيز و حيات اخروى » آخرين حلقه در سير تحولى آفرينش انسان 
ثم إنكم يوم القيمه تبعثون 


اين بخش از آياتء در مقام بيان سير تكامل آفرينش انسان است. بنابراين مسأله رستاخيزء مى تواند نه به عنوان صرفاً يكك 
هشدارمْ بلكه به عنوان آخرين حلقه متصل به حلقه هاى يبشين باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

35د ووو« اسرارت ١‏ 

16 - قيامت » جايكاه ملاقات مردم با خداوند است . 

و إِنْ كثيرًا من الناس بلقاى ربّهم لكفرون 

مراد از <لقاء ربّهم > بريايى قيامت است. اطلاق <لقاء ربٌ > براى قيامت» از باب اطلاق فعل بر ظرفٍ تحقق آن است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠١٠-١8-89 لقمان‎ - ١+ 

. قيامت » عرصه باز كشت انسان ها به سوى خداوند است‎ - ٠ 

ثم إلى مرجعكم فأتئكم بما كنتم تعملون 

مراد از باز كشت به خداوند» و آن كاه آكاه شدن از كردار خويشء. حضور در صحنه قيامت است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2زم تو نادمه 

4 - قيامت . مكان اصلى مجازات عصيانكران و كناه كاران است . 

إِنْى أخاف إن عصيت ربّى عذاب يوم عظيم 


ييامبر(ص) ترس و هراس خود را تنها در ييامدهاى اخروى عصيان و نافرمانى اظهار كرده اند. اين نكته مى توان بيانكر 


برداشت ياد شده باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








- نجم -018 - لاع لم 
ضيفو عدت الى إن افر قفي اتات عوط بيات انرقم 


و أله خلق بنكو أذاغلية الشاء الأخرى 


از 





متفرع شدن <عليه الشأه الأخرى >< خلق: الزوحية > من وان 'قيجه كرفت كه خلقت ونيوى مرة ون يها تتهاى كاف 


نيست و براى تحقق هدف الهىء در خلقت اخروى آنان ضرورى است. 

نقش كواهان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -8١41-1م-ع‏ 

- حكم و داورى خداوند ميان انسان ها در قيامت » بر اساس حجت و كواه شاهدان است . 
ووم افك فى كل أعه هي علريم من أشهم 


برداشت فوقء با توجه به اين نكته است كه برانكيختن شاهدان در راستاى صدور حكم و داورى است و نيز به منظور اتمام 


حجت صورت مى كيرد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ - ه١‎ - 8٠ - غافر‎ - 8 

. كيفر و ياداش انسان ها در قيامت » مستند به كواهى شاهدان است‎ - ١ 
يوم يقوم الأشهد‎ 

نكرانى از سختيهاى قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - 8 - 88 - مطففين‎ - ٠ 

١‏ - قيامت » روزى با عظمت و سزاوار نككران بودن از دشوارى هاى آن 
ليوم عظيم 

عظمت روز قيامت» به سهمكين بودن حوادث و مراحل آن است. 
نكرانى از قيامت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








عو تفيرقظ سروه ا 

الات وجوه قافة ‏ دعدعة جدض: اسان اح ران انان كه ظاهرا مكل اوهس 
وما أظنّ الساعه قائمه و لئن رجعت إلى ربّى 

نياز به امداد در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


«لات انفظان --78- 3 دم 


- نياز انسان ها به يارى يكديكر در قيامت 

يوم لاتملك نفس لنفس شيئًا 

بيان سلب قدرت از يارى رسان» كوياى آن است كه نياز به كمكك وجود داردمٌ ولى از كسى ساخته نيست. 
نيكان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ 7”-١١9-8- ع مائده‎ 

١‏ واستكونان ودر امشكردارا هره عدار انار صناق يتن عدن قياف 
قال الله هذا يوم ينفع الصدقين صدقهم 

٠١‏ رستككارى و يبروزى بزركك در قيامت » ويزه راستكويان و راستكرداران 
هذا يوم ينفع الصدقين . .. ذلكك الفوز العظيم 

وادى مهلكك در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واد كي و 


-١‏ خداوند » در قيامت » بين مشركان و معبودان شان وادى هلاكت بارى را قرار خواهد داد و هركونه ارتباط ميان آنها را 
ناممكن خواهد ساخت . 


و جعلنا بينهم موبقا 
<وبوق > به معناى <هلاكك شدن > است و <مويق > اسم مكان به معناى <مكان هلاكت> است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5١-28-١8 - -كهف‎ ٠ 


"- مكان هلاكت بارى كه بين مشركان و معبودان يندارى آنها فاصله مى شود » تش دوزخ است . 








و جعلنا بينهم موبمًا . و رءا المجرمون النار 

واقع بينى در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاقل ءن- مده 

0 جشمان آدمى در قيامت » سخت زرف نكر و واقع بين 
فبصركك اليوم حديد 

وحشت زدكان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م-عو-1١8-فهك‎ ٠ 


م 





مجرمانٍ رفاه مند و بى باكك دنيا » بيم ناكان وحشت زده صحنه قيامت اند . 


با توجه بهاين كه آيات قبل در مورد رفاه مندان مغرور بود. مصداق بارز <مجرمان هراسناكك > دراين آيات». همان 


دنيايرستان مغرور خواهد بود. 

ورود مكذبان قيامت به جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادمرناكك دباع اتا 

3+ فومان ضر كقينه تكذين: كتند كان ووا وجرا بها سوق ستون هاى :دود برخاسته از آتش دوزخ 


انطلقوا إلى ظلّ 


بنا به كفته مفسران» مقصود از <ظلّ >(سايه)» دود غليظ برخاسته از تش دوزخ است كه به صورت سايه نمايان مى شود 


مانندك: <و ظلٌ من يحموم, و سايه اى از دودى سخت سياه >. (واقعه؛ آيه *8) 
وسعت زلزله قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الات قود جد 

. زمين » براثر زلزله فراكير خود همه مردكان راء بيرون خواهد ريخت‎ - ١ 
و أخرجت الأرض أثقالها‎ 


<أثقال > جمع < يقل > و < تَقَل > است] نظير <أمثال> كه جمع <مِنْل > و <مَنّل > مى باشد. < بقل > به معناى بار 
سكن ايت < تْقَل > نيز به همان معنا ويا به معناى <شىء نفيس > است (لسان العرب). <بارهاى سنكين زمين >. كنايه از 


ذخاير آن و نيز اجساد مرد كان است. برداشت ياد شده؛ به مصداق دوم نظر دارد. 
وسعت سختيهاى قيامت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





8 انسان - جلا لاا ”7 
وك مشكلات و سختيم هاى روز قيامت »2 © كُسترده و فراكير است . 
يومًا كان شرّه مستطيرًا 


مقصود از < شر >. شدايد و مشكلاتى 





است كه در روز قيامت به انسان ها روى مى آورد. <مستطير > از باب استفعال از فعل <طار>> (يرواز كرد) است و در اين 


آيه» به انتشار و كسترش شرور و سختى ها در عرصه قيامت» همجون انتشار طيور در فضا و جوء اشاره دارد. 
وسعت قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1-زمر- ه#”-مثم -”" 


*- مركك و رستاخيز» حقيقتى عام و در بركيرنده تمامى موجودات شعورمند آسمان ها و زمين ونه مخصوص انسان ها 
واتقعيق الصو فيس تو اف الانفرك رامو ان الأ رقي حلا ليد حرا اذا در 

وضوح دلايل قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دقاف د دوو دعي ؟ 

؟ - بريايى قيامت » داراى شواهد و دلايل ترديدنايذير است . 


إِنّ الساعه لأتيه لا ريب فيها 


با توجه به آيات يبشين كه درضدد اثبات معاد انسان است تعبير <لا ريب فيها>» مى تواند اشاره به اين نكته باشد كه قيامت 


آن جنان از شواهد و دلايل متقن برخوردار است كه توجه به آنء زداينده هركونه ترديد از انسان در بريايى آن است. 
- با وجود شواهد و دلايل اثباتكر بريايى قيامت » شكك و ترديد در آن » امرى ناروا و نابه جا است . 

إن الساعه لأتيه لا ريب فيها 

؟ - بيشتر مردم صدر اسلام با وجود شواهد و دلايل اثباتكر قيامت » به اين حقيقت ايمان نياوردند . 

الشاعه لآم و لكل اكير الباشس لان متوة 

وعده بريايى قيامت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 





- فيش 

*1-سجده -#0- 0-78 

© - وعده وقوع حتمى قيامت » از سوى مؤمنان به كافران داده شده بود . 
و يقولون متى هذا الفتح إن كنتم صدقين 

وعده قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

” "6-141 - ءايبنا-١‎ 

"- بريايى قيامت و كيفر كافران دين ستيز» وعده الهى است . 

و يقولون متى هذا الوعد 


برداشت يادشده براين اساس شت كه حال > در <الوعد> عهد حضورى بوده و مقصود از آن» بريايى قيامت وعذاب 


كانن ان نشد كه متوارة تماش امد اقاك اناك عوية . وعنادي #ادقيق او قعلة كن عاط نإف ها و كرف اشع 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع ]نان ع لات يلق ١‏ 

. تحقق وعده راستين خداوند به بريايى قيامت » نزديكك است‎ -١ 

و اقترب الوعد الحقّ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاناة ع كم لمع 

8- قيامت ( بهشت ) » وعده ييشين خداوند به مؤمنان راستين 

هذا يومكم الذى كنتم توعدون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 














سات لامع احم 
8- بريايى قيامت با آفرينش و سازماندهى دوباره جهان » وعده قطعى خداوند است . 
وعدًا علينا إِنا كنا فعلين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#تعويل تك الاخرورة حا 

١‏ - موضع كيرى ناباورانه مش ركان در قبال وعده بريايى قيامت 
لفك توهدنا هذا .ل إن نذا :]لك أستطير الأولين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-سبأ-ع”- 





"4 

١‏ - وعده ييامبر ( ص ) به مشركان مبنى بر وقوع قيامت در آينده 

و يقولون متى هذا الوعد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-يس -ع"م-معدع 

؟ - بريايى قيامت » وعده اى الهى به انسان ها است . 

متى هذا الوعد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واخاريل شعنت اود 

- بريايى قيامت و حسابرسى از بندكان » وعده الهى به انسان ها 

هذا موعن ارين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

005 0-- 

١‏ - منتهى شدن نظام دنيا به جهان آخرت و قيامت » وعده مكرر خداوند به خلق 
يومهم الذى يوعدون 

از فعل مضارع <يوعدون> كه دلالت بر استمرار مى كند مطلب بالا استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- جائثيه - مع - م م 

* - وعده بريايى حتمى قيامت » از ييام ها و هشدار هاى مهم خداوند به انسان ها 


عايتى تتلى عليكم . .. و إذا قيل إِنَّ وعد اللّه حقّ و الساعه 











ازاين كه خداوند, يس از بيان كلى <آياتى تتلى عليكم > صرفاً به مسأله معاد به عنوان يكى از آن آيات تصريح كرده استء 


اهميت آن استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

49 ملكك - لام 50" 

“ - بريايى قيامت » وعده اعلام شده خداوند به انسان ها 
وانقولوة متن هذ الوعك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


0 


معارج - :7 - 0ع ع 

* - بريايى قيامت و كيفر و ياداش آن روزهء وعده الهى به همكان 

حتى يلقوا يومهم الذى يوعدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 ملت باد اام 

؟ - قيامت » حقيقتى تحقق يافتنى و وعده اى تخلف نايذير است . 

إنْما توعدون لوقع 

از آيات بعدىء استفاده مى شود كه مقصود از وعده در اين آيه» بريايى قيامت است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-17 -80 - بروج‎ 

. خداوند » به مردم وقوع قيامت را وعده داده است‎ - ١ 

و اليوم الموعود 

مفسران اتفاق نظر دارند كه مراد از <اليوم الموعود > قيامت است. 

وفك اترنا قبافيت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عاعراق فك لمعنه 

" يبامبر ( ص ) موظف به اعلام عدم آكَاهى خويش به لحظه فرارسيدن قيامت 
قل إنما علمها عند ربى 

© بريايى و ظهور قيامت داراى وقتى مشخص 


لا يجليها لوقتها إلا هو 





٠‏ دانش بشر ناتوان از بيش بينى زمان بريايى قيامت » حتى به صورت احتمال 


لا تأتيكم إلا بغته 


در صورتى مى توان كفت جيزى ناكهانى و بى خبر تحقق يافت كه انسان زمان تحقق آن راء حتى به صورت احتمال و حدس» 


در ذهن خويش ترسيم نكرده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1- ١٠8-188‏ 

5 زمان بريايى قيامت از امور غيبى است . 
لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير 


ييامير((دص) در ياسخ كسانى كه مى ينداشتند او به زمان بريايى قيامت آكَاهى 


دارد»ء با جمله <لو كنت أعلم الغيب . .. > بيان مى دارد كه من عالم به غيب نيستم م يعنى زمان بريايى قيامت از امور غيبى 
جهان است. 


وقف انك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7”6ه-‎ ٠١8-1١١ /-هود-‎ 

. خداوند براى بريايى قيامت » زمان مشخصى را تعيين كرده است‎ ١ 

وها وخوم انا لاحل معدردة 

براى تأخير قيامت » دليل و علتى جز انتظار فرارسيدن زمان مخصوص آن وجود ندارد . 
وجا وم اا لكل عدر 

برداشت فوق » بر اين مبناست كه لام در <لأجل > براى تعليل باشد. 

تا بريايى قيامت » تنها زمانى اندكك باقى مانده است . 

وها لخو إلا لكل بيده 

كلمه <معدود> (شمارش دار) به اندكك بودن تعداد اشاره دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7خ ولق د الاج لان خاييا 

7ادانش بشر ناتوان از بيبش بينى زمان بريايى قيامت حتى به صورت احتمال 
أو تأتيهم الساعه بغته و هم لايشعرون 


در صورتى مى توان كفت جيزى ناكهانى و بى خبر تحقق يافت كه آدمى زمان تحقق آن را حتى به صورت اختمال و حدس 


تعيين نكرده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


مسح 6 مو 


-١‏ روز قيامت و زمان دقيق بريايى آن » مشخص و معلوم در نزد خداوند 
فأنظرنى إلى يوم يبعثون . قال فإنكك من المنظرين . إلى يوم الوقت المعلوم 


برداشت فوق» بر اين اساس است كه مقصود از <الوقت المعلوم > روز رستاخيز و قيامت باشد و نام كذارى آن روز به <وقت 


كه تنها خداء زمان دقيق آن را مى داند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كه دم اده 

0- نزديكى بريايى قيامت در نظر خداوند » على رغم دور جلوه كردن آن در جشم آدميان 
و ما أمر الساعه إلا كلمح البصر أو هو أقرب 


آيه مى تواند به بينش آدميان نسبت به دور بودن قيامت اشاره داشته باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ا/لء -اسراء -/9ا١ - ١ه ال‎ ٠ 

. مش ركان » انتظار داشتند كه ييامبر ( ص ) به زمان وقوع قيامت آكاه باشد‎ -١١/ 

و يقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبًا 

. ييامبر ( ص ) » موظف به ياسخ دادن سؤال مش ركان درباره زمان وقوع قيامت به اينكه اميد است به زودى تحقق يابد‎ ١ 
متى هو قل عسى أن يكون قريبًا‎ 

. زمان وقوع قيامت » نزديكك است‎ -'١ 

و يقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-1١8-56١-هط-١‎ 

ه - خداوند به اراده خويش »ء زمان بريايى قيامت را از انسان ها مخفى نككه داشته است . 
أكاد أخفيها 


در قاموس كه اسة: كه <أكاد > (در اين آيه) به معناى <أريد > است و <أكاد أخفيها > يعنى» اراده مى كنم كه آن را 


مخفى نكه دارم؛ براين اساس مراد از اخفاى قيامت» ينهان داشتن زمان وقوع آن خواهد بود نه اصل وقوع آن. 


سوره - آيه - فيش 

ادر انعو 

9- زمان فروياشى نظام طبيعت و بريايى قيامت » زمانى معين در نزد خداوند 

إن زلزله الساعه شىء عظيم 

<ال > در <الساعه > براى عهد است. بنابراين <الساعه > آن هنكام اشاره به زمانى مشخص و معين دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج -00-175-؟ 

#حازماق بريابئ قيامتك » زفاى اسث مشخص :ذر ييشكاه خداوند: 

حتّى تأتيهم الساعه بغته 

به كار كيرى <ساعه > با الف و لام عهد بيانكر برداشت ياد شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اح ور عالت لحيل 

. خداوند » كاه به زمان بازكشت انسان به سوى او ( زمان رستاخيز ) است‎ - ١ 
قد يعلم ما أنتم عليه و يوم يرجعون إليه‎ 

برداشت ياد شده؛ مبتنى بر اين است كه <و يوم. .. > عطف بر <ما أنتم... > باشد. 


8 - مالكيت خداوند بر جهان هستى » نشان 1 كاهى او از زمان رجعت و با زكردانيده شدن انسان به سوى او ( زمان رستاخيز ) 


است . 
ألا إن لله ما فى السموت و الأرض قد يعلم ما أنتم عليه و يوم يرجعون إليه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#اعئيل ول لجعو 











١‏ - زمان بريايى قيامت » از امور غيبى و علم آن تنها در اختيار خداوند 
قل لايعلم . .. الغيب إلااللّه و ما يشعرون أيَان يبعئون 


ازارتباط <أيان يبعثون > با <الغيب> استفاده مى شود كه رستاخيزء» خود مصداق و نمونه اى از امور غيبى است كه دانش 


ان 


تنها در اختيار خدا است. 
ع - 1 كاهى نداشتن غيرخدا به لحظه بريايى رستاخيز » دليل شايسته نبودن غير او براى يرستش 
و ما يشعرون أيّان يبعثون 


الكقادة ها يكتوزة “6ه«موبهود ان هنا وتنا © وسط اميه تر انها تمكفرق تاسوه اصر لا مب راق يعفر الخ معيو داعي شوق 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ااعاتو اه اعباتم 

عوط ا ناوواله و تبر تعر سكن ساف ازر زان براك مارواضورة نعاوانه كافزاة 

لقد وعدنا هذا. .. و يقولون متى هذا الوعد 

]لاعن كي ونيف لقا ميقو ذم دز الفجزعدة ساعن افد ررحاشة وافشدةبرنا نهارن تسمال أمة: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اخاروم نه #اداوو تمع 

© - زمان بريايى قيامت » در آخرين لحظه هاى يايانى دنيا است . * 

و يوم تقوم الساعه 


ناميده شدن قيامت به <الساعه > ممكن است به جهت اين باشد كه قيامت» در آخرين دقيقه ها و لحظه هاى عمر دنيا رخ مى 


دهد وازاين روء مى توان نكته ياد شده را به دست آورد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 دروم- 0م نمن- ١١‏ 

. كافران » از حقيقت روز قيامت و برانكيختكى مردكان در آن » همواره » در جهل و بى اطلاعى اند‎ - ١ 
يقسم المجرمون . .. فهذا يوم البعث و لكنكم كنتم لاتعلمون‎ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع - لقمان 


عاك 2 
١‏ -1آكاهى به زمان بريايى قيامت » در انحصار خداوند است . 

إن الله عنده علم الساعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع1 -احزات سم د سم د ١ل‏ لامع مع ١‏ 

١‏ - سؤال هاى بى در بى مردم » از بيامبر ( ص ) درباره وقت وقوع قيامت 

يسئلكك الناس عن الساعه . .. لعل الساعه تكون قريبًا 

<قريباً> قرينه است براين كه يرسش مردم از قيامت» درباره زمان وقوع آن بوده است. 
ع - آكاهى از زمان وقوع قيامت » امرى براى مردم بس مهم بود . 

يسئلكك الناس عن الساعه 


ص ) بودند . 
لئن لم ينته المنفقون و الذين فى قلوبهم مرض . .. يسئلكك الناس عن الساعه 


بنابراين كه <ال > در <الناس > عهد ذكرى باشد و به منافقان و بيماردلان در آيه شصت بر كرددء نكته بالاء قابل استفاده 


است. 

* - ييامبر ( ص ) نيز از زمان وقوع قيامت بى اطلاع بود . 

متقلكة الاين .كن الباعة :وما يدر ركة لعل السباعه تكريق كرما 

- ييامبر ( ص ) هيج راهى براى آكاهى از زمان وقوع قيامت ندارد . 
و مايدريكك لعل الساعه تكون قريبًا 


<ما > در <مايدريكك > استفهاميه و مبتداء و جمله بعدى» خبر آن است و معناى عبارت جنين است: جه جيزى تو را آ كاه مى 


كند از وفت وقوع قيامت؟ 


4 - ياسخ خداوند به يرسش مردم درباره زمان قيامت » اين است كه جز خدا » كسى خبر ندارد . 


يسئلكك الناس 


عن الساعه قل إِنّما علمها عند الله 

. زمان وقوع قيامت ء از اخبار غيبى است‎ - ٠ 

قل إِنّما علمها عند الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سأ-عم-.م عيض ١‏ 

١‏ - ييامبر ( ص ) »ء مأمور ياسخ كويى به يرسش مشركان درباره زمان وقوع قيامت 
و يقولون متى هذا الوعد . .. قل لكم ميعاد يوم لاتستأخرون عنه ساعه 
ه - زمان وقوع قيامت » تغبير نايذير است . 

قل لكم ميعاد يوم لاتستأخرون عنه ساعه و لاتستقدمون 

# - زمان وقوع قيامت » براى هيج كس روشن نيست . 

يقولون متى هذا الوعد . .. قل لكم ميعاد يوم 


برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه خداوندء, به سؤال درباره زمان وقوع ياسخ نداده و تنها به حتمى بودن وقوع آن 


بسنده كرده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-18-٠ - -غافر‎ 18 

" - قيامت » روزى است قريب الوقوع . 

يوم الأزفه 

<الآزفه > اسم فاعل از فعل <أزفٌ به معناى <قَرْتِ > مى باشد. <يوم الآزفه > يعنى» روز نزديكك شونده. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


2 فصلت #١-‏ #97 ك1 





. -1آكاهى به زمان بريايى قيامت » در انحصار خداوند است‎ ١ 
إليه يردٌ علم الساعه‎ 

تقديم <إليه > بر <يردٌ > مفيد حصر است. 

"١‏ - قيامت و زمان بريايى آن » مورد يرسش مشركان عصر بعثت 
إليه يردٌ علم الساعه 

*- آكاهى خداوند از زمان بريايى قيامت » لازمه ربوبيت او است . 


و ما ربك بظلّم . .. إليه يرد علم الساعه 


با توجه به رجوع ضمير < إليه > به < ربك > در 


آيه قبل» برداشت بالا استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ 5-١ا/ل-ع5- شورى‎ 2 

١‏ -امكان بريايى قيامت » در هر لحظه از زمان 

وما يدريكك لعل الساعه قريب 

) زمان وقوع قيامت . مخفى و ينهان حتى براى بيامبر ( ص‎ - ١ 
وما يدريكك لعل الساعه قريب‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ -شورى -5*-9؟ا!- 4و 

9 - تعيين زمان بريايى قيامت » در اختيار خداوند و در كرو مشيتث اواست . 
و هو على جمعهم إذا يشاء قدير 


با توجه به اين كه زمان جمع آورى موجودات روز قيامت ابفتت» از ابه شريفه استفاده مى شود كه تعيين زمان آن وابسته به 


اي مقع د رقن ا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الااعرهرت -؟ دهودهة 

د - آكاهى به زمان بريايى قيامت مختص خداوند است . 
له ملكك السموت و الأرض . .. و عنده علم الساعه 

از تقدم خبر بر مبتداء حصر استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١-١١-281١ - -ذاربات‎ 


١‏ - سؤال تمسخرآميز كافران درباره زمان بريايى روز جزا 
يسئلون أيّان يوم الدّين 


از آيات قبل و بعد» تمسخرآميز بودن سؤال كافران استفاده مى شودمٌ زيرا آنان اصولا در مقام فهم حق نبودند و با اين ير سش» 


فين تواتك راهئ ذركر برائ انكان معاد و وسيله ا بزائ تمسر أن يبدا كنند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- واقعه -8هم- .مداع 


ٍ 


زمان بريايى قيامت . معلوم و مشخص نزد خداوند 
إلى ميقت يوم معلوم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واقعه - 2ه - اع دع 

؟ - زمان بريايى رستاخيز » خارج از قلمرو دانش بشر 
وا ف بن عر 


<ما>ى موصوله در <فيما>» مى تواند كنايه از كيفيت خلقت اخروى و يا كنايه از زمان حيات مجدد يافتن انسان در آخرت 


بار ديكر ايجاد كنيم. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 ملكك -/اث - ة7 -/ ١‏ 

١‏ - يرسش ناباورانه و تمسخرآميز كافران » از زمان بريايى قيامت 

و يقولون متى هذا الوعد 

استفهام در <متى هذا الوعد> حقيقى نيست, بلكه از باب تهكم و استهزا است. 


7 - يرسش بهانه جويانه كافران » درباره زمان بريايى قيامت » ناشى از خوى لجاجت .ء استكبارى و حق كريزى آنان بوده است 


بل لتجوا فى عتوٌ و نفور . .. و يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صدقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

49 ملكك -/ام 738 - وى ١‏ 

؟ - آكاهى از زمان دقيق بريايى قيامت » تنها در انحصار خداوند است و هيج كس از آن باخبر نيست . 


و يقولون متى هذا الوعد . .. قل إِنّما العلم عند اللّه 








'"' - ييامبر ( ص ) » موظف به اعلام بى اطلاعى خويش از زمان فرا رسيدن قيامت 
قل إِنّما العلم عند اللّه 


ياسخ ييامبر(ص) (علم به زمان بريايى قيامت تنها در 


انحصار خداوند است)» مى رساند كه خود آن حضرت نيز از آن آكاهى نداشت. 
- ييامبر ( ص ) » تنها عهده دار انذار مردمان » درباره بريايى قيامت بود » نه مشخص ساختن زمان دقيق آن . 
قل إِنْما العلم عند اللّه و إِنّما أنا نذير 


برداشت ياد شده. با توجه به اين نكته است كه حصر در <إِنْما أنا نذير> حصر اضافى بوده و نسبت به علم به زمان بريايى 


قيامت سنجيده شده است,م يعنى» من تنها انذاركر به وقوع قيامت هستم, نه بيش از آن. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 اجن - 1/7 7-78 

؟ - زمان نزول عذاب . شكست كافران و بريايى قيامت .ء از امور غيبى و تنها در اختيار خداوند است . 
حتّى اذا اوا ما يوعدون. ..اقريب ما توعدون... علم الغيب 


تعريف <الغيب > براى استغراق است, يعنى» تمامى امور و حقايق غيبى و <عالم الغيب> خبر براى مبتداى محذوف (هو) 


نظر در امور غيبى به قرينه آيات يبشين مسأله بريايى قيامت» شكست كافران و نزول عذاب بر آنان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عمو او ودع 

" - امكان آكاهى رسولان الهى از زمان بريايى قيامت و نزول عذاب بر كافران » به وسيله وحى و الهام خداوند 
كلك أذوق ارفقانها توعد ورابي لذ من ارتضى من مل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


9 - قيامه 





هادع داى١‏ 

١‏ - يرسش ناباورانه و تمسخر آميز كافران » از زمان بريايى قيامت 

يسئل أيَان يوم القيمه 

١‏ - آكاه نبودن از زمان بريايى قيامت » بهانه كافران براى انكار آن 

يسئل أيَان يوم القيمه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اننبا 17-8 -ه 

© - قيامت » از دير زمان و در علم خداوند » داراى زمانى مشخص بوده است . 
إِنّ يوم الفصل كان ميقنًا 


فعل <كان> دلاللت دارد كه وقت قيامت از ييش مشخص بوده است. <ميقات > كر جه اسم آلت است,ٌْ ولى معناى 
حوقت > داردمٌ نظير ميعاد و ميلاد كه از اسم آلت بودن خارج شده و به معناى مصدر خود استعمال شده اند. متعلق ميقات به 


قرينه سياق كلام محشور شدن و مجازات ديدن است, يعنى» قيامت وقت مشخص شده براى اين حوادث است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ نازعات - ولا عع‎ - ٠ 

. تنها خداوند » خصوصيات قيامت و زمان وقوع آن را مى داند‎ - ١ 

إلى ربك منتهيها 


<منتهاها > به قرينه سياق آيات بيشين به معناى منتهاى علم به قيامت و شناخت خصوصيات و زمان آن است. تقديم <إلى 


وكالت در قيامت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#خكيائات اح و رركن 





ادر داد كاه قيامت » قضاوت بر اساس علم همه جانبه خداوند است و جايى براى وكيل مدافع نيست . 
و كان الله بما يعملون محيطاً . .. فمن يجدل الله عنهم يوم القيمه ام من يكون على 


<وكيل > به كسى 


كفته مى شود كه كارهاى ديكرى را بر عهده مى كيرد و امور وى را تدبير مى كند و مراد از آن در آيه وكالت در دفاع 


خواهد بود كه از آن به وكيل مدافع تعبير مى شود. 

ولايت در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء دع ١١-1‏ 

. خداوند » در قيامت ولى ( سريرست ) و نصير ( يارى دهنده ) است‎ ١ 
و لايجدون لهم من دون الله ولياً و لانصيراً‎ 

ويزكى قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احروت دس عد 

/دنيا » عرصه تجارت سعادت و كسب توشه اخروى است , نه قيامت . 
انفقوا . .. من قبل ان يأتى يوم لا بيع فيه 

در قيامت » هيجككونه داد و ستد » دوستى و شفاعت نيست . 

يوم لا بيع فيه و لا لَه و لا شفاعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-بقره 58١-15‏ ه77 

" قيامت » هنكامه اى عظيم و دهشتناك براى نابكاران 

و انّقوا يوماً ترجعون فيه الى الله 

روف مات مطريرك تك قافا رده عطس ان رو دارة: 


” قيامت » روز با كشت انسان ها به سوى خداوند . 





و انّقوا يوماً ترجعون فيه الى الله 

© قيامت » روز دريافت كامل نتيجه اعمال ( كيفر و ياداش ) 
ثم توقى كل نفس ما كسبت 

<توفى > به معناى دريافت كامل است. 


9 در قيامت به كسى ستم نمى شود . ( نه از ثواب او كاسته و نه بر عقاب او افزوده مى 


5 

توفى كل نفس ما كسبت و هم لا يظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 1ل همزا 8د لا 

7 قيامت » روز رسيدن همكان به يقين و برجيده شدن هر كونه ترديد 
ليوم لا ريب فيه 


مراد از جمله <لا ريب فيه > مى تواند اين معنا باشد كه در آن روز شكى وجود ندارد و آن روزء روز يقين است. نه اينكه در 


وقوع و تحقق روز قيامت شكى نيست جنانجه در برداشت قبلى آمده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

معان ارعات دا 

٠‏ قيامت » روز بروز نهفته هاى درونى انسان 

ولا يكتمون الله حديثاً 

براين مبنا كه جمله <و لا يكتمون > عطف بر < يود > باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادنساء - © الام ”ل ؟ 

" قيامت » يايان كردآورى انسان ها از سوى خداوند 
ليجمعنكم الى يوم القيمه 

" قيامت » روز كرد آورى تمامى انسانها 

ليجمعنكم الى يوم القيمه 


بوالسائي انث الشيال كه ان عير و منج 6 برعو مطائعية راض از مقر أ إظهان داشعانك. 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام م#-5١1-"١‏ 

٠١‏ قيامت» روز ظهور حقايق واز بين رفتن هر كونه ترديد 
ليجمعنكم إلى يوم القيمه لا ريب فيه 


مرجع ضمير <فيه > مى تواند < يوم القيامه > باشدء يعنى قيامت ظرف ترديد نيست و در آن روز ترديد از آدمى رخت بر مى 


بندد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 - انعام - 8 - 





م١٠‏ 
٠‏ قيامت روز رسيدكى به كار حق يذيران و حق نايذيران و ياداش و مجازات آنهاست. 
إنما يستجيب الذين يسمعون و الموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون 


جمله < ثم إليه يرجعون> ظاهراً تذليلى براى تمامى آيه است. يعنى هم ياسخ دهن د كان و هم مرده دلان جملكى در قيامت 


مبعوث شده و به نتايج اعمال خود مى رسند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام م -58-/ 

#ثمامى دك كان زمين :و بريد كان "أسمان»مانتد. إساةة در قيامت يرانكيحيه من شود 
ثم إلى ربهم يحشرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام م#-١8-م‏ 

هراس از روزى كه در آن جز خداوند ياور و شفيعى نيستء زمينه يذيرش انذارهاى انبيا 
و أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولى و لا شفيع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع- مع ١8‏ 

2 قيامت» روز بُروز حقيقت اعمال دنيوى آدميان است. 

سح ب با 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام م "ا -لا 


/اقيامت روز كرد افدن تمامى آدميان در ييشكاه خداوند اسيت: 














وهو الذى إليه تحشرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م ١٠١-١868‏ 

و يان توفات] بان اعد ار ناث 
لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام م عم١ ١١"‏ 


أأقافتة 








روز آكاهى عينى همكان به حقيقت معارف دين* 


فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون 
زوشق أمنة كخواوحه دوأذتا حقانيت سنافل عورد متلق فاق اقل اسان و ششر كف واجيان كركهاامسة بابرا امن تراث 


كفت خبر دادن <فينبئكم >. كنايه از كيفر دهى سنت وريثا هراد از آن 1 كاهى ويك تعن | كاهى عيان و للمسومن است. 


برداشت فوق مبتنى بر احتمال دوم است. 

٠١‏ قيامت ظرف ظهور و انكشاف ربوبيت مطلق خدا براى همكان 

أغير الله أبغى ربا و هو رب كل شىء . .. فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون 

از مصاديق مورد نظر براى <ما كنتم فيه تختلفون >» به دليل < أغين الله انق ريا مدر يؤييت لخدا وتد تر كس اس 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه حااعراق كلا سلب١‏ 

١‏ قيامت روز سنجش وارزيابى اعمال و عقايد آدميان است. 

والوزن يومئذ الحق 

ويذكيهاى احضار انسان ها در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااي عمد دم 

. احضار تمامى انسان ها به ييشكاه خداوند در قيامت » به صورت دسته جمعى و يكك جا خواهد بود‎ - ١ 
و إن كل لما جميع لدينا محضرون‎ 


<جميع > فعيل به معناى مفعول (مجموع) و ضد متفرق است و مقصود از آن در آيه شريفه» اجتماع و انضمام تمامى افراد از 
همه اقوام و جوامع بشرى در يكك مكان (قيامت) است. 


ويذكيهاى بريايى قيامت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع روسك الاق يق 22 


© قيامت » ناكهانى و در حال بى خبرى انسان ها تحقق مى يابد . 


الساعه بغته و هم لايشعرون 


<بغته > به معناى هجوم ناكهانى و بدون اطلاع قبلى است. جمله <و هم لايشعرون> حال مؤكده است ,م زيرا توجه نداشتن 


ينهي ياروم امود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-1١8 59- -مؤمئنون‎ 1 

- عدم امكان نا كشة الضاو يه دا فس از ترياى امت 

ركنا أخرجنا متها" .قال خسوا فيهآو لاتكلموة 

ويزكيهاى دود قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7” 1١١ #*#- دخان‎ 1١/ 

- تهديد مشركان حق ستيز مكه » از سوى خداوند به عذابى دنيوى و تيره كننده زند كى 
فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين 


برداشت ياد شده بنابراين نكته است كه <دخان مبين >. كنايه از تيره روزى وعذاب دنيوى باشد, جه اين كه برخى از 
مفسران اين آيه را ياسخى به دعاى ييامير(ص) دانسته اند كه از خداوند خواست تا براى بيدار شدن مش ركانء آنان را به قحطى 


اى همجون دوران يوسف مبتلا كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ملب-1١١- دخان -دعع‎ ١ 

“- دود هاى متراكم قيامت » شكنجه آور» دردآفرين و در بر كيرنده تمامى كفربيشكان 
يغشى الناس هذا عذاب أليم 

ممكن است اين آيات در مورد عذاب اخروى باشد. 


7 0 2 .0 
وي كيهاى قضاوت در قيامت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


نلك د باد لحان 
- داورى ميان حق و باطل در عرصه قيامت » با حضور تمامى خلايق انجام خواهد يذيرفت . 


هذا يوم الفصل جمعنكم و الأوّلين 


آيه - فيش 

عونك اك مويه 

© - روز قيامت » روز كيفر و ياداش است . 

ملكك يوم الدين 

<دين > در اينجا به معناى جزا (كيفر و ياداش) و يا حساب استء و هر دو بازكشت به يكك معنا دارند. 
© - مالكيت خدا بر روز جزا و فرمانروايى او در آن روز» دليل اختصاص ستايش ها به اوست . 
الحمد لله . .. ملكك يوم الدين 

<مالك يوم الدين > نيز مانند اوصاف كذشته به منزله دليل براى <الحمد لله > است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارقو الح ا حول 

؟ -قيامت » روزى ير مخاطره كه بايد براى مصونيت از آن » وسيله كارسازى را تداركك ديد . 
واكقوا نويا 


<اتقاء > يغ ير كرق و كداز كك مدق وسطلة اف برا مسحافطلت: ا لتحروض لطن سا زثوا هو لشاكة. بقارا نض ج اتقو يوسا > 
دلالت مى كند كه: روز قيامت متضمن خطرهاى هولناكى است و آدمى نانك نزائ مضوق.مائدن .از انها وقابة اى (تكهدارئدة 


- در روز قيامت از هيج كس عِدل و عوضى - كه خويشتن را با آن باز خرد - كرفته نخواهد شد . 


كلمه <عَدُّل > به معناى: فديه و عوض است كه شخص براى آزادى خود يا ديكرى مى يردازد» تا از اسارت و مانند آن آزاد 


شود. 
8- در روز قيامت هيج كس به دفاع از ديكرى برنخواهد خواست واو را يارى نخواهد كرد . 


و لاهم ينصرون 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





بروز و ظهور اعمال يسنديده اى است كه آدمى در دنيا انجام داده است . 
و ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عندالله 


ضمير مفعولى در < تجدوه> (مى يابيد آن را) به كلمه <خير > برا مى كردد و مقتضايش آن است كه: آدمى با همان عمل 


نيكى كه انجام داده» روبه رو خواهد شدمْ يعنى» اعمال نيكك آدمى در قيامت» به كونه اى بروز و ظهور دارند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 دابا 

لأعاقيافتة:: منجنه اى هراستاكة و بجاركاء حزن و:اندوة :اسك 

ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١6-1١١7” بقره‎ ١ 

0 - قيامت » صحنه داورى ميان امتهاست . 

فالله يحكم بينهم يوم القيمه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١05 ىلا‎ ١753-5 - -بقره‎ ١ 

اعقاضة زوزق نا عظيت ك#همكان :1 | ومزاحه خراحين شك 

وفوا وما 

مراف ]تع يوم رفانت اسك كر اوردن اكات اعطسة اوطاره 

؟ - قيامت » روزى ير مخاطره كه بايد براى مصونيت ازآن » سببى كارساز تداركك ديد . 
وفوا وما 


تقار > (مفسدر |تفوا) ين وب كزقة 1 بو نار كف خرنن له وسميلة قن وز فى امس افظلف :رعو هو لقا كة و خط سنا وديا زاون 











(وسيله اى براى محافظت) فراهم آورد. 


*- هيج كس در روز قيامت » ذره اى از عذاب ديكرى را بر عهد نمى 


كيرد و متحمل آن نمى شود . 

و اتقوا يوماً لاتجزى نفس عن نفس شيئا 

ه - در روز قيامت » از هيج كس فديه و عوضى كه خويشتن را با آن باز خرد » يذيرفته نمى شود . 
ولايقبل منها عدل 

<عدل > به معناى فديه و عوضى است كه شخص براى آزادى خود يا ديكرى مى يردازد تا از اسارت و مانند آن آزاد شود. 
* - در روز قيامت شفاعت هيج كس از ديكرى . سودبخش نخواهد بود . 

و لاتنفعها شفعه 

ضمير <ها> در <تنفعها > به <نفس > دوم در <لاتجزى نفس عن نفس > بر مى كردد. 

/ - در روز قيامت » هيج كس از دفاع و يارى ديكرى بهره مند نخواهد شد . 

ولاهم ينصرون 

8- در قيامت » هيج راه نجاتى براى كافرانٍ به قرآن و ييامبر ( ص ) وجود نخواهد داشت . 
أولئكك يؤمنون به و من يكفر به . .. و اتقوا يوماً لاتجزى نفس عن نفس شيئاً 


هدف از توصيف قيامت. به اينكه فديه اى كرفته نمى شود و . ../ مأيوس كردن مستحقان عذاب است از اينكه راه نجاتى - 


جز ايمان به قرآن و بيامبر(اص) - براى خويش توهم كرده و به اعتبار آن دل خوش كنند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1521 وو‎ 

. قيامت زمان برداشت و ياداش اعمال نيكك است‎ - ١ 

فاستبقوا الخيرت أين ما تكونوا يأت بكم الله جميعاً 


جمله <أين ما تكونوا . .. > تعليل جمله قبل است, يعنى» جون قيامتى بر شما هست بايد در دنيا به انجام كارهاى نيكك 


بيردازيد. اين تعليل بيانكر آن است كه: سعادت انسان 





در آخرتء به اعمال نيكك او در دنيا بستكى دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادر ادك ارده 

- صحنه قيامت » صحنه مشاهده اعمال دنيوى و ديدن نتايج آن است . 
كذلك يريهم الله أعملهم حسرت 


فعل <يرى > مى تواند از رؤيت به معناى ديدن با جشم باشد. بر اين مبنا معناى جمله < كذلك ... > جنين مى شود: خداوند 
اعمال مش ركان (و يا نتايج اعمالشان) را به آنان نشان خواهد داد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ب 8د وت ال 

* قيامت » روز رسيدن همككان به يقين و برجيده شدن هر كونه ترديد 
ليوم لآ ريب فيه 


مراد از جمله <لا ريب فيه > مى تواند اين معنا باشد كه در آن روز شكى وجود ندارد و آن روزء روز يقين است, نه اينكه در 


وقوع و تحقق روز قيامت شكى نيست» جنانجه در برداشت قبل آمده است. 

همه حقايق در قيامت » مكشوف و يقينى است . 

ليوم لآ ريب فيه 

/قيامت » روزى كه هر كس اندوخته هاى خود را به تمام و كمال دريافت مى كند . 
ووفبت كل نفسن'ما كسبت 

٠‏ حضور و نمود اعمال دنيوى انسان در قيامت 

ووفيت كل ننس'ما كسبج 

زواع توويع> يه خزما كبوت > فييك حادة قله ركفن عه انه 


قيامت روزى كه به انسان ظلم نخواهد شد . 





وهم لا يظلمون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
؟ - آل عمران - 8 "٠‏ عويم 


'" قيامت » روز تحقق عقاب و 


قهر الهى و يافتن اعمال خير و شر 

و يحذّركم الله نفسه . .. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير ... من سوء 
ه قيامت » روز حضور نفس اعمال نيكك و بد آدمى در ييش او 

يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً . .. من سوء 

جو انهاه احقيا و رمقو انما عا يلك ) اسك تيه داقن اص 1 
* قيامت » روز دريافتٍ كيفر و ياداش اعمال نيكك و بد * 

يوم تجد كل نفس ما عملت من خير . .. من سوء 

مانا كان عيرق عرية وان حي اد رماي ع ران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

]ل عموان لاخو ها 

4 قيامت » جايكاه حلّ نهايى اختلافات 

ا مرجعكم فاحكم بيتكم ما كتم فيه تختافون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام ع-58-م 

* بازكشت به دنيا يس از حشر در قيامت ممكن نيست. 
0007 0 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 انعام -ا” ك؟ 








قات سحن ملقات: ممكان باغداوتد اسيك 
قد خسر الذين كذبوا بلقاء اللّه حتى إذا جاءتهم الساعه 


شهود حاكميت و قدرت خداوند است. 


“'قدرت 


وحاكميت خداوند در قيامت تجلى مى يابد. 
قد خسر الذين كذبوا بلقاء اللّه حتى إذا جاءتهم الساعه بغته 


مراد از ذلفاء الله > تمى تؤانة ملاقات و كرخورف به معتى غارف باشد. لذا مراد از لقاء خداوند» ملموس شدن حاكميت و 


رضايت و غضب اوستء به كونه اى كه كويا آدميان با خود خداوند ملاقات كرده اند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5١ -1١8-ع- ه-انعام‎ 

٠‏ قيامت روز ياداش و كيفر اعمال است. 

و كذلكك زينا لكل أمه عملهم . .. فينبئهم بما كانوا يعملون 

مطلع ساختن آدميان بر اعمالشان در قيامت» كنايه از مجازات و يا ياداش آنان مى تواند باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - م - 15 م 

“'قيامت» روز اعطاى درجات و يا سقوط به دركات است. 

ولكل درجت مما عملوا 


اكر جه در آيه شريفه تنها درجات مذكور شده استء ولى شامل دركات نيز مى كردد. جون درجات و دركات آميخته به 
يكذ يكرئل. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لادتوبه -ه9-/الاديم 

© قيامت » روز ملاقات انسان با خدا 
يوم يلقونه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


باعاوو مه لقع 














١‏ قيامت » روز حضور انسان در برابر خدا و آكاه شدن اواز تمامى كرده هايش و نيز روز محاكمه و تعيين سرنوشت 
ثم تردون إلى علم الغيب و الشهده فينبئكم بما كنتم تعملون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


04003٠١ -1١8-9- توبه‎ - 





قيافت :غرصته اخضار اسان هاابراى عسابرسى اعسالشان 

و ستردون . .. فينبئكم بما كنتم تعملون 

٠‏ باخبر شدن انسان ها در قيامت از حقيقت و بازتاب اعمال دنيوى خويش 
فينبككم بما كنتم تعملون 


مراد از <ما كنتم تعملون > مى تواند ظاهر اعمال نباشد ,ْ جه اينكه انسانها از ظاهر اعمال خويش باخبرند و آنجه را نمى 


وانت3] قدت اغبالقا فا باضه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لخت قاين اد وتات 

. قيامت ». روز ديدار با خداست‎ ١ 
إن الذين لا يرجون لقاءنا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الأختووقن عات ضير 

/قيامت ». روز ديدار با خداوند است . 
الذين لايرجون لقاءنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/ا- يونس 6068-1١6-5١١-‏ 

6 قيامت » روز ديدار با خداوند 

قال لذت لا حون لقاننا 

0 قيامت » روزى بزركك و هراسناكك 


عذاب يوم عظيم 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-١9-1١١١ /ا-يونس‎ 

4 قيامت » روز داورى ميان موحدان و مشركان 

ولولا كلمه سبقت من ربك لقضى بينهم فيما فيه يختلفون 


از اينكه خداوند فرمود: دنيا جاى داورى ميان اهل شركك و توحيد نيستء معلوم مى شود محل داورى ميان آنان» جهانى ديكر 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسوك ا حم 

7 جهان آخرت » سراى تنهايى و محروميت از هر كونه شفاعت براى زشت كرداران 


و التاين كيو السيقات". انها لهم امن الله 








من غاضم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00 0-5 

“قيامت . روز حشر و كردآورى تمامى انسان ها ( نيكان و بدان » و مؤمنان و مشركان ) 
للذين أحسنوا . .. و الذين كسبوا السيئات ... و يوم نحشرهم جميعاً 

ضمير <هم> در <نحشرهم > به هر دو دسته نيكان و بدان برمى كردد. 

و قرامتة» عرض كارو عدا مثا اتسانها 

ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم و شركاؤكم فزيلنا ينهم 
يك هاف مروزد رستعن اهار شركقادر حرفن ذازاق شعورواتر انار نطق 
ويوم نحشرهم جميعاً . .. و قال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باع ب 

8 قيامت » روز رجوع و بازكشت همه انسان ها به خداوند است . 

و ردوا إلى الله موليهم الحق 


4 قيامت » روز ظهور مولويت و مالكيت به حق و يرورد كارى بى همتاى خداوند و بر ملا شدن بطلا-ن انديشه مولويت و 


ربوبيت غير او براى شركك ييشكان 

ويوم نحشر هم جميعاً . .. و ردوا إلى الله موليهم الحق و ضل عنهم ما كانوا يفترون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ظ - يونس 58-31٠١-‏ لاض 7 


" مردم در قيامت . زمان درنكك خود در دنيا را بسيار كوتاه و به اندازه لحظاتى كه جند تن همديكر را ببيندد و بشناسند» 











و يوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعه من النهار يتعارفون بينهم 


خباعةة #رالية 


به معناى جزيى از اجزاى زمانء است (كوتاه باشد يا بلند). برداشت فوق مبتنى براين است كه ظرف متعلق به < لم يلبثوا>. 


دنيا باشدمْ يعنى: <كأن لم يلبثوا فى الدنيا ...>. 

؟ مردم در قيامت » زمان درنكك خود در برزخ را بسيار كوتاه احساس مى كنند . 

و يوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعه من النهار 

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه ظرف متعلق به < لم يلبثوا>؛ زمان يس از مركك باشد. 

ه مردم در قيامت » زمان درنكك خود در دو عالم ( دنيا و برزخ ) را بسيار كوتاه احساس مى كتند . 
ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعه من النهار 


برداشت فوق مبتنى بر اين است كه ظرف متعلق به <لم يلبثوا > دنيا و زمان يس از مركك باشدم يعنى: <كأن لم يلبثوا فى 
الدنيا و بعد الموت>. 


/اقيامت » روز ملاقات با خداوند است . 

ويوم يحشرهم . .. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عاك مك ربدم 

“قيامت » روزى است كه در آن » عاقبت كار انسان ها مشخص مى شود . 
و ماظن الذين يفترون . .. يوم القيمه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لوعت د ادوس 

. قيامت » روز داورى خداوند است‎ ١5 

إن ربك يقضى بينهم يوم القيمه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/-هود- -”#”-1١١‏ ما 











. روز قيامت » روزى بزركك و عذاب آن » عذابى سهمكين است‎ ١8 


فإنى أخاف 


عليكم عذاب يوم كبير 


» به سهمكينى عذاب تعبير كرديد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00000 

” روز قيامت » روز با زكشت انسان ها به خداوند است . 

فإنى أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١هءل8‎ 74-1١ - /-هود‎ 

6 قيامت » روز ملاقات انسان با خداوند 

إنهم ملقوا ربهم 

8 قيامت » روز تمايز مؤمنان راستين از مدعيان دروغين 

بل نظنكم كذبين . .. إنهم ملقوا ربهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

العامة 

سراى آخرت » عرصه كرد آمدن همه انسانهاست . 

ذلكك يوم مجموع له الناس 

<ذلك > اشاره به <الأخره > است و به نظر مى رسد مذكرآوردن آن به لحاظ خبر (يوم) باشد. 
/ااصحنه هاى قيامت و موقف هاى آن علنى » مشهود و در مرأى و منظر همككان است . 








ظاهر اين است كه <مشهود > (مورد مشاهده) صفت براى متعلق موصوف است يعنى منظور مشاهده خود آن روز نيست بلكه 
مشاهده جيزهايى است كه در آن روز وجود دارد و در آن يديد مى آيد. از جمله آن هاست مواقف و صحنه هاى قيامت و يا 


انسانهاى موجود و كردآورى شده در آن صحنه ويا ... . 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١” ١م‎ - 1١١ هود‎ -/ 


١‏ هيج كس در قيامت جز 





به اذن و رخصت خداوند سخن نخواهد كفت . 
يوم يأت لاتكلم نفس إلآ بإذنه 


ضمير در <يأت> به <يوم> در آيات قبلء باز مى كردد و <يوم> در <يوم يأت> به معناى حين و زمان است. بنابراين 
<يوم يأت ...>7 يعنى» در آن هنكام كه روز قيامت بريا شود ... . قابل ذكر است كه <لاتكلم > در اصل <لاتتكلم > بوده 
كه بر اساس قواعد صرفى يكك <تاء > از آن حذف شده است. 


؟ روز قيامت » روز بروز و ظهور حاكميت مطلق خداوند بر بند كان 
يوم يأت لاتكلم نفس إلآ بإذنه 


از آن جا كه در دنيا هيج فعل وانفعالى صادر نمى شود مكر اينكه اذن خدا را همراه دارد » مى توان كفت مقصود از 
<لا-تكلم نفس إلآ بإذنه > اين است كه: در آخرت اين حقيقت براى ممكان مكفوفةت شوة واشنانها آن ازا لمن راهن 


كرد. 
” اختيار و انتخاب در روز قيامت » از انسان ها سلب مى شود . 
يوم يأث لاتكلم نفس إلا بأائه 


قرين بودن هر كونه سخن در قيامت با اذن خداوند» مى تواند به اين معنا باشد كه: صحنه قيامت مانند دنيا نيست كه انسانها با 
اراده خويش سخن بككويند ويا افعال ديكرى انجام دهند و احياناً كارى كنند كه مورد رضايت خدا نباشد,ْ بلكه اختيار از آنها 


سلب مى شود و نمى توانند هر جه را مى خواهند بككويند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- 8١-١8 - ابراهيم‎ - 9 

8- قيامت روز حسابرسى است . 

يوم يقوم الحساب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ - 88 - 18 - ابراهيم‎ -9 


34 


قيامت » روز خيره شدن جشم ها از شدت ترس و هولناكى آن 

ليوم تشخص فيه الأبصر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لسعو نواك وعدم 

ه- قيامت » روز كيفر و جزا و < يوم الدين > از نام هاى آن است . 

بو الدايخ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- حجر - 10- 0-97 

ه- قيامت » روز بازخواست از مجرمان و تجزيه كنند كان آيات قرآن 

آورده شدن فعل مضارع <نسئل > براى بازخواستء مى تواند اشاره به آينده و روز قيامت داشته باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و-حجر- 6١د‏ عودع 

*- قيامت » روز كشف حقايق و روشن شدن حق و باطل است . 

الذين يجعلون مع الله لها ءاخر فسوف يعلمون 

برداشت فوق مبتنى بر اين نكته است كه زمان <دانستن >» روز قيامت باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كه موادا 


-١١/‏ < عن أبى جعفر (ع ) فى قوله : < ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه > يعنى ليستكملوا الكفر يوم القيامه < و من اوزار 
الذين يضلونهم بغير علم > يعنى كفر الذين يتولونهم , 














از امام باقر(ع) روايت شده است كه در باره قول خدا <ليحملوا أوزارهم كامله يوم القيامه > فرمود: مقصود اين است كه كفر 
خود را در قيامت كامل كنند و درباره <و من اوزار الذين يضلونهم بغير علم > فرمود: مقصود اين است كه كفر ييروان 


خويش را [بر دوش بككيرند]. ...>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


00 

. قيامت » روزى سخت و خوار كنئنده است‎ -١5 
إن الخزى اليوم و السوء على الكفرين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

خم وام م 


”- قيامت » روز ظهور حقايق 


١ 


َه 


بلى وعدًا عليه حمًا . .. لِيبيين لهم الذى يختلفون فيه 


4 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نحل -8١1-//ا-م‏ 

- رخ نمودن لحظه قيامت » در يكك جشم به هم زدن يا كمتر از آن 
و ما أمر الساعه إل كلمح البصر أو هو أقرب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نحل -8١8-1م-ه‏ 

د قنامك رؤز اشكار شدن اعمال + اتكوهتها هافيك همه اننناتيا 
لعفي 8 الها 


برداشت فوق از آن جاست كه با كواهى دادن كواهان., يرده از تمامى اعمالء انككيزها و 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8- نحل -8١4-1م-م‏ 


...انسانها كه تا روز قيامت از منظرها 

















*- قيامت » روز برانكيخته شدن كواهانى از ميان هر امت براى شهادت دادن بر آنان 
ايو 'لبعث فى كل أنه هيا عليهم لل انهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١و‎ -1١١-18- نحل‎ - 

) قيامت » روز دفاع سرسختانه هر انسانى از خويش ( عقايد » رفتار و انككيزه ها‎ -١ 
يوم تأتى كل نفس تجدل عن نفسها‎ 


- تلاش و توجه هر فردى در قيامت » تنها معطوف 


به دفاع از شخص خويش است . 

يوم تأتى كل نفس تجدل عن نفسها 

لاحزهمة نات ها > ماق اعمال عو سن رائدوقنامكة طون كام رافك خراهند كر 
يوم . .. و توفى كل نفس ما عملت 

<توفى > (از .ماده توفيه) به معناىئ برداغتت و.ذريافت كامل اسث. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 0 

8- قيامت » روز داورى خداوند در زمينه اختلافات و انحرافات بشر 

و إن ربكك ليحكم بينهم يوم القيمه فيما كانوا فيه يختلفون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ل- -اسراء -/ا1- 5ه‎ ٠ 

لوكا درو جضان اتات ها الي م يدا وين 

يوم يدعوكم 

/ا- كفر و ناسياسى » محدود به دنياست و در آخرت حتى كافران » ثناكوى خداوند خواهند بود . 
يوم يدعو كم فتستجيبون بحمده 


بنابر اينكه مخاطب <يدعوكم> منكران قيامت باشد» استفاده مى شود كه آنان تنها در دنيا مجال كفر و كفران داشتند» ولى 


در آخرت حمد و ثنا خواهند كفت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
قاع شرك عاواات الا !ا 


؟- قيامت و احضار مردم و بيشوايانشان در آن هنكام » روزى شايسته ياد و يادآورى و به خاطرسيارى است . 


يوم ندعوا كل أناس بإممهم 


"'- قيامت » روز فراخوانى همه نسل ها و كروه هاى مردم » همراه با يبشوايانشان 


4- انسان ها » عملكرد دنيوى خويش را در قيامت » 


به صورت مجموعه اى ثبت شده و مكتوب دريافت مى كنند . 
فين وككن كت دا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وتعكيت دوت اوجعه 

ستو ]يك :ازول الخافن اعقارامك و اما زا كقيورى المانهها كته 
و عرضوا على ربّكك صقا 


خواهد داشت كه با وجود آن كه اهل دنياء امتيازات را به مال و منال و ديككر اعتبارات مادّى دنيا مى دانستند» ولى در صفى 
واحد محشور خواهند شد. اين نكته؛ با توجه به آيات مربوط به داستان مرد ثروت مند و هم صحبت اوء بيشتر واضح مى 


كردد. 

. قيامت » زمان به وقوع يبوستن وعده هاى الهى است‎ -١6 

بل زعمتم أن نجعل لكم موعدًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١علال-عو‎ -18- -كهف‎ ٠ 

. در قيامت » نامه عمل هر فرد » در برابر ديد كان او نهاده شده » آن را مشاهده خواهد كرد‎ - ١ 
و وضع الكتب . .. و يقولون يويلتنا مال هذا الكتب‎ 


مقصود از <الكتاب > به قرينه جملات بعدى, نوشته هايى است كه در آنء همه أعمال آدميان» ثبت و ضبط شده است. حرف 
<ال> در <وضع الكتاب > براى استغراق أفراد استء يعنى <كلٌ كتاب >. در نتيجه» مراد اين است كه همه كتاب ها را در 


برابر ديد كان آحاد انسان ها قرار خواهند داد و هر فرد» كتاب خودش را ملاحظه خواهد كرد. 


؟- روز قيامت » بيم و هراس و تأثر» در جهره 





فترى المجرمين مشفقين مما فيه 


<اشفاق > توجه و عنايتى است كه آميخته به ترس باشد و در صورتى كه با <من > متعدى شودء معناى بيم و دلهره در آن 
آشكارتر است (مفردات راغب). يس عبارت <مشفقين مما فيه >> دلاات دارد كه مجرمان» از آنجه در نامه أعمال مشاهده مى 


كنند» خائف و هراسناكك اند و اين ترس به قرينه فعل <ترى> در جهره آنان قابل مشاهده و رؤيت است. 
/- برهيز كنند كان از جرم و كناه » به هنكام مشاهده نامه أعمال خود در قيامت » بيم و هراس نخواهند داشت . 
و وضع الكتب فترى المجرمين مشفقين مما فيه 


جمله <وضع الكتاب > وضع و مشاهده كتاب را به مجرمان اختصاص نداده استء ولى جمله <فترى المجرمين. .> تنهاء از 
ترس مجرمان سخن كفته استء بنابراين» ديكران» با مشاهده كتاب خود» اضطرابى نخواهند يافت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ 4-1١١ -1١8- -كهفض‎ ٠ 

4- جشم هاى نابينا در برابر حق » در قيامت » شعله هاى آتش دوزخ را خواهد ديد . 

و عرضنا جهنم يومئذ للكفرين عرضًا . الذين كانت أعينهم فى غطاء عن ذكرى 


عرضه شدن جهنم بر كافران در قيامت و رويت آنء عقوبتى متناسب با بهره نبردن آنان از بينايى براى شناخت خداوند است» 


همانكونه كه كوش ناشنواى آنان نيز صداى جهنم را درخواهد يافتء زيراء عرضه جهنم» محدود به عرضه بصرى نيست. 
ون هاى عاجز از دريافت ييام هاى خداوند » در قيامت » شنواى صداى دوزخ خواهد بود . 
وعرضنا جهنم . .. الذين ... كانوا لايستطيون سمعًا 


تجلاع انام 


سوره - سوره - آيه - فيش 

؟١-1١١8-1١8- كهف‎ ٠ 

- قيامت » روز فرو افتادن همه حجاب ها و يقين آدميان به خداوند يكتا است . 
أعينهم فى غطاء . .. كفروا بأيت ربّهم و لقائه 


متصود] د لقاع زور كاوة جلي مقووع طبس كفيك الأفند ركه الا عار بلك يتعيووهر انا أنبية كه ادم وندر فا دن 


خنافت كتان كارن ن اكواهن رق كرحه كاقراة عي ملانات زكر اشن 
قاس و رزو مستعق او متعاسة اعمال اميت 
فلانقيم لهم يوم القيمه وزنًا 


أل عو فو جوف 3 | ينونه وين انل كددهر بسكو راف تدك اعمال المياة سعا وا و كر اساي نيه كان كرقه 
تعبير موجو جنين يرمى ١‏ د يامت؛ براى سنجش يانء معيارها و ميزان هايى به كار مى 


شودء لكن براى برخىء به جهت فقدان هركونه عمل ارزشمند» هيج محاسبه و ميزانى برقرار نمى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حلي كب ع 

. قيامت » روز لقاى يرورد كار و مشاهده نمود هاى روشن وى است‎ ١ 

فمن كان يرجو لقاء ربّه 


مسلم است كه مراد از لقاى يروردكارء برخوردى حسّى با او نيست: جونء جنين امرى هم از نظر عقل و هم از نظر متون دينى» 


ياداش هاى او در روز قيامت است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-مريم -184- 8 سايم 
"- قيامت » روز ظهور و بروز حقايق است . 


اسمع بهم و ابصر يوم ياتوتنا 











7- قيامت » روز حضور مردم كن بيشكا ناد وين اسك 
يوم ياتوننا 


جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 

الشكين 

. قيامت » روز حسرت و افسوس آدميان بر عملكرد خويش در دنيا است‎ -١ 
و أنذرهم يوم الحسره‎ 

قرافي وو را نان ل وميوة ها بووتعق إن ذا بنادرس كمد شاب الخد اقانك اليد 
و أنذرهم يوم الحسره إذ قضى الأمر 


مراد از <الأمر > به قرينه <يوم الحسره> فرصت هايى است كه از كف دادن آن موجب حسرت شده است و <قضى > از 


نا ها معاف فصئلة “ددن وجنه انان وساتدن اسيعة يدا كو نوا كه موود تعر انين بالق (مف نانف اعت )1 
8- قيامت » روز فيصله امور و تعيين سرنوشت قطعى انسان 
إذ قضى الأمر 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-©0-18- -مريم‎ ٠ 

/- در قيامت » رابطه انسان با مالكيت هاى اعتبارى او در دنيا» به كلى بريده خواهد شد . 
و أنذرهم يوم الحسره . .. إِنَا نحن نرث الأرض و من عليها و إلينا يرجعون 


خداوند» هم زمين را ميراث خود دانسته و هم آدميان رامْ يعنى هم مالكان اعتبارى و هم ملك هاى اعتبارى/ بنابراين در 


قيامت, اين دو تنها با مالكك حقيقى خود مرتبط خواهند شد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
حمر 1942 ولاح ؟ 


٠‏ قيامت » روز ظهور حقايق 








و إمّا الساعه فسيعلمون من هو شر مكانًا و أضعف جندًا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 

7-4:-184- -مريم‎ ٠ 

"- قيامت » روز حضور همكان در ييشكاه خداوند 
و يأتينا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00٠١-45-19 - -مريم‎ ٠ 

- قيامت » روز ظهور حقايق و بطلان شركورزى و بروز ناتوانى معبود هاى ساختكى مشركان از عزت بخشيدن به آنها 
ليكونوا لهم عرًا . .. سيكفرون بعبادتهم 


-٠‏ < عن أبى عبدالله (ع ) فى قوله : < . . . كلا سيكفرون بعبادتهم و يكونون عليهم ضداً > يوم القيامه . .. ثم قال : ليست 
العباده هى السجود و لا الركوع و إِنّما هى طاعه الرجال من أطاع مخلوقاً فى معصيه الخالق فقد عبده م 


ازامام صادق(ع) در باره سخن خدا < . .. كلا سيكفرون بعبادتهم و يكونون عليهم ضدًاً> روايت شده كه فرمود: [اين 
كس مخلوقى را در معصيت خالق اطاعت كندء او را عبادت كرده است>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-48-1١9-‎ ميرم-٠‎ 

ه- قيامت » روز حشر و اجتماع انسان ها 

يوم نحشر 

<حشر >,ْ يعنى» جمع كردن به كونه اى كه با سوق دادن همراه باشد (مقاييس اللغه). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -مريم -1١9-‏ عم دع 


؟- قيامت » روز ظهور تفاوت وضعيت مجرمان و متقين 








يوم نحشر. .. و نسوق المجرمين إلى جهنّم وردًا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


هط-1١‎ 


طناد اده 

ه - قيامت » روز حضور همكان در يبشكاه خداوند 

إن من يأت ربّه مجرمًا 

به قرينه آيه بعد (و من يأته مؤمن أ)» حضور در قيامت همكانى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكد طه-:ء5” د .طبع 

ع -قيامت » روز ظهور اعمال دنيوى انسان است . 

من أعرض عنه فإنّه يحمل يوم القيمه وزرًا 


+وزر>»به معنا بازستكين اسث ويه كناء انآ جهت كه بان سكيت نير دوكن. كنه كان است» <وزر> اطلاق مى كردد 


(مفردات راغب). <حمل وزر> حاكى از آن است كه در قيامت» كناه به صورت بارى بر دوش كناهكار ظهور خواهد يافت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اطاط تاللات 1 3 

ه - قيامت » روز مجازات و كيفر كنه يبشكان 

و ساء لهم يوم القيمه حملا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا طه-١” ‏ #ا١ ‏ لء١‏ 

١‏ -دميده شدن در صور ( بوق ويا صورت و تمثال ها ) » از رخداد هاى روز قيامت 

يوم ينفخ فى الصور 


<صور > محتمل است به يكى از دو معنا باشد: ١‏ به معناى شاخ, كه در اين صورت مقصود دميده شدن در بوق خواهد بودم 
جرا كه در قديم» با سوراخ كردن شاخ حيوانات از آن بوق مى ساختند. ؟ ممكن است <صور > جمع صوره باشد. براين 
اساسء مقصود دميده شدن در تمثال ها و ييكرهاى مرد كان براى زنده شدن خواهد بود. بعضى از آياتى كه در آن كلمه 





<صور> آمده استء با معناى دوم سا زكار نيست. 


م 


قيامت » روز دميده شدن دوباره روح ها در اجساد و صورت هاى مردكان * 

يوم ينفخ فى الصور 

برداشت ياد شده بر اساس احتمالى در معناى <صور > است كه جمع <صورت> و به معناى <تمثال ها و ييكرها > باشد. 
7 - قيامت » روز اجتماع و كردآ مدن انسان ها است . 

نحشر المجرمين 

<حشر > به معناى جمع كردن است (لسان العرب) و در آنء معناى سوق دادن نيز لحاظ مى شود (مقاييس اللغه). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ -طه-١5‏ غ١١1‏ لا 

/ - ملكات و تفاوت هاى انسان هاء در قيامت نيز بروز و ظهور خواهند داشت . 

إذ يقول أمثلهم طريقه 


در آخرت بعيد به نظر مى رساد. بنابراين بايد كفت اين ويزكىء بروز و ظهور ملكاتى است كه در دنيا براى او تحصيل شده 


5 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-ا١ال-”ه-هط‎ 1١ 

. روز قيامت » كمترين يستى و بلندى در سطح زمين مشاهده نخواهد شد‎ - ١ 
لاترى فيها عوبًا و لاأمنًا‎ 


<عوج > نقطه مقابل اعتدال است (مصباح) و <أمت> به معناى مكان مرتفع مى باشد و به يستى و بلندى نيز اطلالق مى 
كردد (قاموس). مفاد <لاترى...> آن است كه به هنكام تحقق رستاخيز در زمين» هيج ناهموارى و كجى به جشم نخواهند 


خورد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








الادطه ”١-‏ ل م١١‏ بلعم 


© - عظمت رخداد قيامت و جشم دوختن به رحمت خداوند در 





آن روزء صدا ها را در سيئه ها حبس و طنين آن را خواهد كرفت . 

بوعل انو خكيفتك الأموراف» زحي 

بابين آوردن صدا در قيامتء برخاسته از خشوع قلب است كه نتيجه مشاهدات انسان از صحنه هاى آن روز مى باشد. 
/ - قيامت » روز تجلى و ظهور رحمانيت خداوند 

واخشئة الأضواك لتحم 

تمان > رتعنىء دارا وتحست كسترده وافرا كيو 

9 - روز قيامت » هيج صدايى از آدميان به جز صداى ينهان و زير لب ويا صداى آهسته كام هاء شنيده نخواهد شد . 


واكمشية: لاحو اك للرحمن فلاتسمع إلاهمسًا 


<همس >> , يعنى» صداى ينهان و همس الاقدام > به مخفيانه ترين قدم زدن كفته مى شود (معجم مقاييس اللغه) در اين 


هر دو معنا محتمل است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااططات 1م 

/- در قيامت راهى براى تزوير و استفاده نادرست از شفاعت وجود ندارد . 
لاتنفع الشفعه إلامن أذن له . .. يعلم ... و لابحيطون به علمًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١5-طه-0"#‏ د نالدع 

* - يرسش مجرمان از خداوند و دريافت ياسخ از او» از رخداد هاى صحنه قيامت 


ربٌ لم حشرتنى . .. قال كذلكك أتتكك ءايتنا 


5 


ازظاهر <قال كذلكك > جنين برمى آيد كه ياسخ سؤال <لم حشرتنى > با لفظ بيان مى كردد نه اين كه صرفاً حالتى در 


نفس باشد كرجه اين ياسخ ممكن است به صورت مستقيم نباشد, بلكه با وساطت ملائكه يا غير آن» صورت كيرد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-١ 


الماع اد 8 

؟- حسابرسى » از رخداد هاى مهم قيامت است . 

اقترب للناس حسابهم 

آغاز شدن سوره با طرح مسأله حسابرسى و بيان آن از ميان ديكر رخدادهاى قيامتء بيانكر مطلب ياد شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

81ت لأدن 

ه- قيامت » واقعه اى غافل كيرانه و ناكهانى است . 

و اقترب الوعد الحقّ فإذا هى شخصه 

برداشت ياد شده از <إذا كى فجائيه» به دست مى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نادت امم دعن 

ه- خداوند » مخلوقات نابود شده در آستانه قيامت راء» بسان آفرينش نخستين آنها باز خواهد آفريد . 
كما بدأنا أوّل خلق نعيده 

8- آسمان بسان خلقت نخستين خود » يس از در هم بيجيده شدن مجدداً شكل خواهد كرفت . 
كما بدأنا أوّل خلق نعيده 


برداشت برداشت ياد شده مبتنى براين است كه <نعيده > اشاره به آفرينش آسمان يس از در هم يبجيده شدن آن باشد و نه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عم لاس عه 


9 - در قيامت همه مردكان زنده مى شوند و هيج كس در كور خود باقى نمى ماند . 











أناللسيفت من :فى القيور 


با توجه به به كاركيرى كلمه <من > و <القبور > (جمع با الف و لام) كه هر دو كلمه مفيد عموم است برداشت ياد شده به 


دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١١‏ حج ١60-94-5‏ 


6 - قيامت » روز مجازات 





و كيفر كفرييشكان و حق ستيزان 

و نذيقه يوم القيمه عذاب الحريق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج 7١‏ -/ا١ا‏ د هم 

© - قيامت » روز داورى و تميز حق از باطل و سره از ناسره 
ِنَّ الله يفصل بينهم يوم القيمه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”-م-7١ حج‎ 1١١ 

"' - بريايى قيامت و حضور مردم در عرصه محشر » رخدادى ناكهانى و غافلكير كننده 
حتّى تأتيهم الساعه بغته 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج ؟” - ثرن - لى؟ 

؟ - قيامت » روز داورى ميان جبهه كفر و ايمان 

يحكم بينهم 

8- جهان آخرت » جهان كيفر و ياداش 

الملكك يومئذ لله يحكم بينهم . .. فى جنّْت النعيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ 2- حج ؟” وت‎ 1١١ 

١‏ -قيامت ». روز داورى ميان مؤمنان و مشركان 


الله يحكم بينكم يوم القيمه 














خطاب در آيه ياد شده از جانب خدا به عموم مؤمنان و مشركان است. <حكم > (مصدر <يحكم >) به معناى قضاوت و 


داورى كردن است,ْ يعنى» <خدا در قيامت» ميان شما مؤمنان و مشركان داورى خواهد كرد...>. 

ع - جهان آخرت » جهان كيفر و ياداش 

الله يحكم بينكم يوم القيمه 

جمله <اللّه يحكم بينكم يوم القيامه >: متضمن نويد ياداش به مؤمنان و وعده مجازات و كيفر به مشركان است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج ؟” .ملا يم 

© - رسيدكى به همه كفته ها و كرده هاى آدميان در روز رستاخيز 


اللّه أعلم بما تعملون 





الله يبحكم بينكم يوم القيمه... إِنْ ذلكك فى كتب إن ذلكك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اام نويوة ةذ اكد كا لطعم 

- كسستن روابط خويشاوندى ميان انسان ها » در روز رستاخيز 
فإذا نفخ فى الصور فلا أنساب بينهم يومئذ 


* - شدت نكرانى و كرفتارى انسان ها در قيامت » مشغول دارنده آنان به خويشتن و بازدارنده آنها از يرسش و ياسخ و 


كفت وكو با يكديكر 

فإذا نفخ فى الصور فلا أنساب بينهم يومئذ و لايتساءلون 

- نسب ها و تفاخر به نياكان » امرى اعتبارى و فاقد كمترين اثر در قيامت 
فإذا نفخ فى الصور فلا أنساب بينهم يومئذ 


برداشت فوقء» براين اساس است كه <فلاأنساب بينهم. ..> به تقدير <لاأنساب بينهم يتفاخرون بها > باشدمْ يعنى» در آن 


روز نسبى نيست تا به آن تفاخر كنند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ادم 

ع - هر نوع عمل انسان » داراى معيار و ميزانى مخصوص در قيامت 

فمن ثقلت موزينه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟الطو دا وي ليها 

- جهان آخرت ». جهان عينيت يافتن شعور و آكاهى برخى از يديده ها و آشكار شدن حقايق ناشناخته دنيا 
يوم تشهد عليهم ألسنتهم . .. بما كانوا يعملون 


از آيه شريفه. جنين استفاده مى شود كه اعضا و جوارحء داراى نوعى شعوراند و اعمال آدمى را درك كرده و با خود نكه مى 





دارند. البته اين حقيقت در عالم دنياء براى همككان عينيت ندارد و تنها در جهان آخرت, همكان شاهد تحقق عينى اين معنا 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١8 - 5”/- نور -8؟5‎ ١ 

- قيامت » روز زير و رو شدن و تب و تاب دل ها و ديده ها است . 
يومًا تتقآب فيه القلوب و الأبصر 

؟اعقافة و ذاراف ميصة هار هراس" ور نهولا كك 

يخافون يومًا تتقلب فيه القلوب و الأبصر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-59-58 -نور-‎ ١ 

3١‏ - قيامت » روز ظهور و بروز حقايقى همانند حقانيت خداوند و يوجى اعمال كافران 
و الذين كفروا أعملهم كسراب بقيعه . .. حتّى إذا جاءه لم يجده شيئًا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او عم 1 

٠‏ - قيامت . روز آكاه شدن انسان از حقيقت و نتيجه اعمال خويش 
ويوم يرجعون إليه فيتبئهم بما عملوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”- 5١-156 -فرقان‎ 5 

قاب كز ملذفات سات ها نهدا 

لايرجون لقاءنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١0 ”86- 582-56 - -فرقان‎ ١١ 

















١‏ قيامت . روز ظهور و بروز حقانيت حاكميت مطلق خداوند رحمان 
الملك يومئذ الحقّ للرحمن 


<الحق > صنفتك "زا <الملكف > اسث :و ابن كلم باية معتتاى ثابث السة: زرا دز روز قيافت» همه جاكميت هنا از بيقن 
خواهد رفت و تنها حاكميت و يادشاهى خدا يايدار خواهد ماند و يا در برابر باطل قرار دارد و به معناى شىء حقيقت دار و 


مطابق واقع است, جرا كه در روز رستاخيز» روشن خواهد شد كه يادشاهى 


و حاكميت حقيقى از آنِ خدا است. برداشت ياد شده؛ مبتنى بر احتمال دوم است. 

الاك عروهة ناي وهنا تكب اند دان ريا 

الملكك يومئذ الحقّ للرحمن 

'"' قيامت » روز جلوه رحمانيت خداوند 

الملكك يومئذ الحقّ للرحمن 

برداشت فوقء از اختصاص به ذكر يافتن وصف <رحمان > براى خداوند در عرصه قيامت به دست مى آيد. 
قيامت » روزى سخت و ناكوار بر كافران 

و كان يومًا على الكفرين عسيرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-5 - 5# شعراء‎ - ١1 

؟ - قيامت » روز محاسبه كردار آدميان و مجازات و ياداش در تعليمات ابراهيم 

و الذى أطمع أن يغفرلى خطيئتى يوم الدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- شعراء - 78 - لام - عيض ؟ 

١‏ - روز رستاخيز» روز رسوايى و شرمسارى شرك بيشكان كمراه 

إن كان من الضالَّين . و لاتخزنى يوم يبعثون 

- قرار كرفتن خصوصيات هر فرد در معرض ديد همككان در روز رستاخيز 

و لاتخزنى يوم يبعثون 

فرض رسوايى و شرمسارى» در صورتى صحيح است كه ديكران از خصوصيات آدمى با خبر شوند. 


* - رسوايى و شرمسارى در روز رستاخيز » سخت ترين حالات روحى انسان در آن روز 





و لاتخزنى يوم يبعثون 


ساخت»ء مى توان به مطلب ياد شده دست يافت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”- شعراء - 58 - 8م‎ - ١1 

١‏ - قطع رابطه انسان با عوامل مادى تأثي ر كذار در دنيا » به روز رستاخيز 


يوم لاينفع مال 


و لابنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د كورااك اودع 

- قيامت » عرصه حضور انسان ها در ييشكاه خدا 

إلا من أتى الله بقلب سليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اوور اراك 8ك بيد 

١‏ - رستاخيز » روز استقبالٍ شايانٍ بهشت از قدوم تقواييشكان 
و أزلفةةالجنه للمتقين 


<إزلااف> (مصدر مجهول <أزلفت >) به معناى نزديكك آورده شدن است. بنابراين از مفاد آيه استفاده مى شود كه بهشت 


را براى استقبال و خوش آمدكويى به تقوايبشكان, نزديكك مى آورند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#تدن محا لقت 

١‏ - قيامت روز نمودار شدن دوزخ براى كمراهان 

و برّزت الجحيم للغاوين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0ل دكين 

- آشكار كشتن يوجى دوستى هاى مبتنى بر جرم و كناه در قيامت 
وما أضلّنا إلا المجرمون . .. و لاصديق حميم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








ا كوراات فكت ودع 

ع - قيامت » روزى بزركك و بسيار دشوار 
عذاب يوم عظيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
5 - نمل -/؟ - "م - ٠١‏ 


. جدا شدن سردمداران كفر از ميان هر امت در قيامت » به صورت نظام يافته و تحت نظارت و كنترل مأموران الهى است‎ - ٠ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
35 - نمل -/0؟ - لام - ٠١‏ 


15ح دالت 


روز ذلت كافران و يايان بخشيدن به كردن فرازى كردنكشان دنيا 
أكذبتم بايتى . .. و كل أتوه دخرين 


يعدي عن فا انرق شامل حم بومتاة و كافراة م قود مانا عرحده اقل كاف راط اناكم ران كفك كه 
نظر عمده. متوجه تكذيب كنند كان آيات الهى است. مبنى بر اين كه آنان كرجه در دنيا ظالمانه كفر ورزيده اندمٌ اما بايد 


بدانند كه در آخرتء مجال كستاخى براى هيج يكك از آنان لشت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ان ممك افسزاية 

9 - قيامت » روز تجسم اعمال آدميان 

هل تجزون إلا ما كنتم تعملون 

أزاائة كسنش تغي ناش لسطوا جر دف دنه بتطلي الا فاتل امسفادة اي 
١‏ -قيامت » صحنه ياداش و كيفر 

من جاء بالحسنه فله خير منها. .. و من جاء بالسيئه فكبت وجوههم فى النار 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 0 

١‏ - بسته شدن همه راه هاى خبر بر مش ركان » در روز قيامت 

فعميت عليهم الأنباء يومئذ 


فعل <عميت > متضمن معناى <خفيت > است. <الأنباء > (جمع <نبأ > (خبر)» همراه با <ال>) مفيد استغراق است. 


بنابراين <عميت عليهم الأنباء > يعنى» <خفيت عليهم كل نبأ >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- قصص -78 8م - ١‏ 


. جهان آخرت ». سراى كيفر و ياداش است‎ -١ 


من جاء بالحسنه فله خير منها و من جاء بالسييئه فلايجزى . .. إلا ما كانوا يعملون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١-0 - -روم‎ 1 


م 

؟ - قيامت » روزى سخت و هولناك است . 

و يوم تقوم الساعه يبلس المجرمون 

احتمال دارد كه اندوه و نااميدى مجرمان و يا قطع شدن عذرها و حجت هاى آنان در روز قيامت»ء به جهت نكته ياد شده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عرو اه عدم 

؟ - قيامت » روز يايان دوستى ها و بيوند هاى غير الهى است . 

و يوم تقوم الساعه يومئذ يتفرّقون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعورم ان بوم 

. روز قيامت » روز تفكيكك شدن كامل انسان هاى مؤمن از انسان هاى كافر است‎ - ١ 
يومئذ يصَدّعون‎ 


احتمال دارد مراد از تفكيك شدن و جدايى در روز قيامت» تفكيك صفوف اهل بهشت از صفوف كسانى كه اهل جهنم اند 


باشد. آيه بعد مؤيد اين برداشت است 
3 - قيامت » روز جدايى و يراكندكّى كامل انسان ها است . 
يومئذ يصَدّعون 


<يضٌ دّعون > از ريشه <صدع> به معناى جذا سدنو يار كى در اجسام سخت> است. احتمال دارد كه مراد از 
<يصَدّعون > جدايى صف سعادت مندان و شقاوت مندان باشد و احتمال دارد يراكندكى و جدا شدن انسان ها از هم باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1 -روم-#0 دعن“ 








/ - روز قيامت » روز برانكيخته شدن مردكان و احياى آنها است . 
فهذا يوم البعث 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
؟7 دروم - :م - إن م 


/- فرصت توبه » محدود به عالم دنيا است 





ودر قيامت » جايكاهى ندارد . 
فيومئذ لاينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون 


كنايه از توبه باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 سجده #9 17داع١‏ 

؟١‏ - در قيامت » مجال عمل صالح . فراهم نيست . 
رينا. .. فارجعنا نعمل صاكحا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
حيريو دم د 

* - روز قيامت » روزى سخت و هولناك است . 
فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا 


بيان هولناكى قيامت است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١+‏ سجده - 15887و 

4 - قيامت » روز يايان اختلافات و حل شدن نهايى آنها است . 
إِنْ رتك هو يفصل بينهم يوم القيمه فيما كانوا فيه يختلفون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1-سجده -#7- ماع 


# - قيامت » روز فتح و بيروزى ايمان بر كفر است . 














و يقولون متى هذا الفتح 

در صورتى كه مراد از <الفتح > روز قيامت باشد, نكته ياد شده؛ به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-سباً-عم_إ(م ١م‏ 

١‏ - امكان كفتوكو و مذاكره مردم در صحنه قيامت 

ولو ترى إذ الظلمون موقوفون عند ربّهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضع 


جلد 





- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سسباً-عم- ممع 

+ - امكان كفت وكو و مذاكره در دادكاه الهى در قيامت 

يقول الذين استضعفوا . .. قال الذين استكبروا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سباً-عم سم 7 

١‏ - امكان كفت وكوى مجرمان با يكديكر » در صحنه دادكاه الهى در قيامت 
إذ الظلمون موقوفون عند ربّهم . .. و قال الذين استضعفوا للذين استكبروا 

- قيامت » روز آشكار شدن حقايق بر انسان ها 

ولو ترى إذ الظلمون موقوفون عند ربّهم يرجع بعضهم إلى بعض القول . .. لولا أنتم لكك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فاطر - 8ع" دع 

* - قيامت » عرصه حزن آور و اندوهكين حتى براى مؤمنان 

وقالوا الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فاطر -0”- مع -م 

8 - قيامت » عرصه مجازات و كيفر و ياداش 

وجراف انين :5 نكي ل خرهم إلى ابل متاق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


واحاو فوم وعدم 

















٠. 5 5 1‏ 4 ديه 5 3 كع 4 5 0 - 
نقراض نسل بشر در دنيا و آغاز قيامت » غافل كيرانه و در حالى خواهد بود كه همكان سر كرم جدال و كشمكش روزانه 


اند . 
ما ينظرون إلا صيحه وحده تأخذهم وهم يخصّمون 


٠. 2‏ اس 52 ٠‏ 5 5 0 
يخصّمون > (از ماده <خصومت > و <خصام >) به معناى جدال و كشمكش است و جمله <و هم يخصمون>». حال براى 


ضمير مفعولى در <تأخذهم > است, يعنى» در حالى 


كه آنان سركرم جدال و كشمكش بر سر زندكى مادى اندء ناكهان صيحه سهمكين آنان را فراخواهد كرفت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وأحاوي دعم ودام 

”- زنده شدن انسان ها و احضارشان به يبشكاه خداوند در قيامت » تنها به مدت يكك صيحه و بانكك زدن به طول مى انجامد . 
إن كانت إلآ صيحه وحده فإذا هم جميع لدينا محضرون 


توصيف نفخ صور به اين كه آن تنها يكك صيحه استء مى تواند براى بيان مدت زمان زنده شدن و احضار كشتن انسان ها به 
ييشكاه خداوند رحمان باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وكم و و 2ن 

١‏ - قيامت » روز حساب رسى از تمام رفتار و كردار هاى بندكان 

فإذا هم جميع لدينا محضرون . فاليوم لاتظلم نفس شيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وواعن ا اعيو و 2ه 

" - قيامت » روز جدايى صف اهل حق و باطل است . 

و امتزوا اليوم أيّها المجرمون 

برداشت فوق از آن جا است كه جدا شدن صف مجرمان از مؤمنان به دليل باطل و حق بودن آن دو صف است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اح د ا عن 

ه - اعضاى بدن انسان ( ياء دست و . . . ) در قيامت به قدرت خدا » به سخن در خواهند آمد . 


تكلمنا أيديهم و تشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6- صافات -/ا57 ب 


كيين 
“ - قيامت » روز مجازات و كيفر و ياداش 

هذا يوم الدين 

<دين > در آيه شريفه؛ به معناى <جزا > و <حساب > است. 

- وجود نظام كيفر و ياداش براى انسان ها » مهم ترين مشخصه و ويزكى قيامت 
هذا يوم الدين 


توصيف قيامت به روز جزا از سوى منكران معاد, به مجرد زنده شدن و بازيافتن خود و ديدن صححنه هاى قيامت (فإذاهم 


ينظرون)» مى تواند حاكى از حقيقت ياد شده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١” 5١  5”/- صافات‎ - 4 

. قيامت » روز جدايى خوبان و بدان و حق مداران و باطل كرايان و داورى ميان آنان است‎ - ١ 
هذا يوم الفصل‎ 


<فصل > به معناى فاصله و جدايى ميان دو شىء است و مقصود از آن در آيه شريفه» جدايى ميان خوبان و بدان و حق يويان 


و باطل كرايان و داورى ميان آنان است. 

؟ - قيامت » روز شناخته شدن حق و باطل و خوب و بد و كروندكان به آنان 
هذا يوم الفصل 

؟ - تكذيب نظام كيفر و ياداش و جدايى حق و باطل » از ويزكى هاى مشركان 
هذا يوم الفصل الذى كنتم به تكذّبون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حون جورت 6 ام 


*- قيامت » روز حسابرسى از بندكان 





يوم الحساب 

ه - حسابرسى از بند كان » مهم ترين ويزكى قيامت است . 

يوم الحساب 

از نام كذارى روز قيامت به <روز حساب >». برداشت ياد شده استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا-ص -ل#- ١١‏ ولع؟ 


5" - قيامت » روز حسابرسى 





از بندكان 

بما نسوا يوم الحساب 

- حسابرسى از بند كان » مهم ترين ويزكى قيامت است . 

يوم الحساب 

از نام كذارى قيامت به روز حسابء برداشت ياد شده استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واعين دود كيه 

* - قيامت » روز حسابرسى اعمال و ياداش و جزا 

هذا ما توعدون ليوم الحساب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-ص -8- وه-ه 

ه - قيامت » محل اصلى تجلى خوب و بد سرنوشت و سعادت و شقاوت انسان ها 
إن للمقين لحسن مثاب . .. هذا و إِنّ للطغين لشرٌ مئاب 


ازاين كه خدا نيكك فرجامى و بدفرجامى را در رابطه با آخرت و معاد انسان ها مطرح ساخته است, مى توان مطلب ياد شده را 


به دست آورد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-ص -1/8-8-ه 

« - قيامت » روز جزا و كيفر و ياداش الهى است . 
يوم الدين 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-ص - #6 - ولاه 

ف - قيامت . روز برانكيخته شدن انسان ها 

يوم يبعثون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12-زمر-وم دمن( 

١‏ - قيامت » روز يايان و فيصله يافتن اختلافات فكرى و عقيدتى بشر 
إن الله يحكم بينهم فى ما هم فيه يختلفون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ه-ا/-م4-رمز‎ 12 


6 - قيامت » 











روز بازكشت انسان ها به خدا و فرجام سير آنان 

لك سم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 زمر - 1-4 ليع 

© - نظام كيفر و جزاى الهى در قيامت » بريايه عدل و به دور از تبعيض و نابرايرى است . 
إِنْى أخاف إن عصيت ربّى عذاب يوم عظيم 

8 - قيامت » روزى بزركك و هولناكك 

امار قم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وواندوي موا درق اعررا 

٠‏ -قيامت » صحنه بروز و ظهور سعادت واقعى و سودبخشى و يا خسارت آفرينى عمر آدمى 
إن الخسرين الذين خسروا أنفسهم و أهليهم يوم القيمه ألا ذلكك هو الخسران المبين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واندو عا كب 

لاعفا مك وو الصو ابتك ورمنا كته امسا فاها وذ انفضا ١‏ نان اسك 

ثم إنكم يوم القيمه عند ربكم تختصمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ ”8- 9 -زمر-‎ 18 

١‏ - قيامت » تنها عرصه شايسته براى برآورده شدن تمامى خواسته هاى بشر 


لهم ما يشاءون عند ربّهم 














<عند ربّهم > به منزله قيد براى <لهم ما يشاءون> است. اين قيد مى رساند كه برآورده شدن خواسته هاى بشر در قيامت و 
دق مشكاه كداونك مير انك تددر وتياغ جتان كداتحداوقد دن حاف د ركراز قر اومن فرماندة .و فبها ما تشتهيه الأنشين و 


تلد الأعين...م در آن جا (بهشت) هرجه دل ها خواهش و آرزو كند و جشم ها از ديدن آن لذت برد»ء وجود دارد. زخرف 


9ع آيه .)/1١(‏ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1-زمر- ه#9-م5 -” 

- تمامى كردار و رفتار آدميان در روز رستاخير» در نظر آنان مجسم و ظاهر خواهد شد . 
و بدا لهم سيّئات ما كسبوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وانوي عاوات وكا 

- در قيامت » راهى براى جبران كذشته ها و انجام هيج عملى نيست . 

لو أن لى كرّه فأكون من المحسنين 


ازاين كه كافران و كنه كاران براى جبران كوتاهى هاى خود. تقاضاى بازكشت به دنيا را دارند» مى توان به اين حقيقت 


رسيد كه قيامت روز عمل و تلاش نيست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 - زمر - 4" ؤي - 5لا ليشضف ١75‏ 

. سراسر زمين در عرصه قيامت به نور الهى روشن خواهد شد‎ - ١ 

و أشرقت الأرض بنور ربّها 

<إشراق > (مصدر <أشرقت >) به معناى اضائه (روشن شدن) است. 
'"' - تابش نور عدل و قسط الهى بر اهل زمين در قيامت 

و أشرقت الأرض بنور ربّها 


سيارى از مفسران كفته اند: مقصود از نور در اين آيه» به قرينه جمله هاى بعدى كه درباره نامه اعمال و داورى به حق خداوند 
سخن كفته است نور عدل و قسط الهى است: جنان كه در فرهنكك عربء به يادشاهى كه عادل باشد كفته مى شود (أشرقت 
الأفاق بعد لكه و أضاتت الندتا فيط كك ) 











؟ - روشن شدن زمين و حقايق مربوط به اهل آن در قيامت » جلوه ربوبيت الهى است . 
و أشرقت الأرض بنور ربّها 


- نامه اعمال همه بند كان در قيامت » 


عرضه خواهد شد . 
و وضع الكتب 


<وضع > به معناى نهادن است و در اين جا كنايه از عرضه شدن مى باشد. <كتاب> در آيه شريفه به معناى نامه اعمال 


است. 

* - تمامى اعمال بندكان ثبت و درج شده و در قيامت به صورت نوشته اى ظاهر خواهد شد . 

و وضع الكتب 

. داورى ميان مردم در قيامت » بر يايه حق خواهد بود‎ - ١١ 

و قضى بينهم بالحقّ 

. داورى ميان مردم در قيامت » عادلانه بوده وو به كسى ستم نخواهد شد‎ - ١١ 

وهم لايظلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واعوكى فلات اتا 

. هركس جزاى اعمال خويش را در قيامت به طور كامل و بى كم و كاست » دريافت خواهد كرد‎ - ١ 
و وفيت كل نفس ما عملت‎ 

تاوق > [مظيوى توفيح كيه تساف دادن كامل و بى كم و كاست جيزى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واع زكر وا دعوت 

. تقوايبشكان » يس از حسابرسى اعمالشان » دسته دسته و كروه كروه به سوى بهشت هدايت خواهند شد‎ - ١ 
و وضع الكتب . .. و قضى بينهم بالحقٌّ ... و سيق الذين اتّقوا رهم إلى الجنه‎ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١ 173016-1١86 8٠ - -غافر‎ ١8 
7ك قامة و رؤز نه هم سيدن نتد كان و اشنا شدن آنان از عجال. كدي‎ 
0 هم رسيان. و ر‎ 7 

يوم التلاق 


ملاقات بند كان با خدا است 


كدكدن ان فوووت سداق نها دع 01 ووه رو شوق ا كفو ناذا الى )راق اسن 

٠‏ - قيامت » روز روبه رو شدن بندكان با كيفر و ياداش الهى 

يوم التلاق 

١0‏ - < عن أبى عبدالله (ع ) قال : < يوم التلاق > يوم يلتقى أهل السماء و أهل الأرض ... م 

از امام صادق(ع) روايت شده كه: <يوم التلاق > روزى است كه اهل آسمان و زمين با يكديكر ملاقات مى كنند. ..>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ع‎ ١2 مع‎ - رفاغ-1١ع‎ 

١‏ -قيامت » روز بروز و ظهور حقيقت و باطن انسان ها و نمايان شدن اسرار آنان 

يوم هم برزون 


طبق نظر بيشتر مفسران مقصود از نمايان شدن انسان هاء بروز و ظهور حقيقت و باطن آنان و كشف اسرار ايشان استمْ نه ظاهر 
شدن يدم آنانر مانئد مفاد ابه <يوم تبلى السرائر > (سوره طارق 0( ايه 4 


" - همه جيز انسان ( كفتار » رفتار و انكيزه هاى او ) در قيامت » در قلمرو علم و آكاهى خداوند قرار دارد . 
لابخفى على الله منهم شىء 

” - قيامت » روزى سخت » هولناكك و هشدار دهنده براى انسان ها 

لينذر . .. يوم هم برزون لابخفى على الله منهم شىء 


تأكيد خداوند بر اين كه روز قيامت» روز بروز حقيقت انسان ها است به كونه اى كه جيزى از آنان بر خدا يوشيده نمى ماند و 


قل انان هنين روزق» تانكر مطل ياد شدذه أشتة 
* - يرسش از خلايق در روز قيامت » درباره فرمان رواى حقيقى جهان در آن روز 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١إ/-‎ ٠ - -غافر‎ ١ع‎ 

. نظام ياداش و كيفر الهى در قيامت » فراكير همه انسان ها و شامل تمامى حركات انسان ها است‎ - ١ 
اليوم تجزى كل نفس بما كسبت‎ 


حما >> در <بما كسبت > موصول بوده وافاده كننده معناى جنس است. بنايراين <ما كسبت >, يعنى» هر آنجه كه بشر انجام 


داده و هر حركتى كه از خود نشان دهد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١2‏ -غافر - ٠ع -١8-‏ فىلايميه 

د - به كلو رسيدن جان انسان هاء از شدت غم و اندوه در قيامت 
إذ القلوب لدى الحناجر 


ه ركاه انسان در تنكناهاى سخت قرار كيرد» احساس مى كند كه كويى قلبش از جا كنده مى شود. كاهى به اين مطلب كفته 


مى شود: <جانش به لب رسيد»>. در زبان عرب ازاين حالت به < بلغت القلوب الحناجر > تعبير مى شود. 
* - قيامت » داراى غم و اندوه كشنده و زجرآورء به كونه اى كه كسى ناى سخن كفتن و فرياد زدن ندارد . 
ف الفلرتي لد الاين لم 


< كاظم> (مفرد < كاظمين >) اسم فاعل از <كظم > به معناى فردى است كه نفسش در كلو حبس شده باشد. 
<كاظمين >: يعنى» كسانى كه ساكت اند و قادر به سخن كفتن نيستند. 


/ا - وجود شرايط و صحنه هاى سخت و اندوه بار براى انسان در قيامت 

[التزوف ليئز عدار قد 

4 - محروميت ستمكاران در قيامت » از يارى دوست و نزديكان دلسوز و شفاعت شفيعان 
ما للظلمين من حميم و لا شفيع يطاع 


<حميم > در لغت به معناى دوست (العين) و به <القريب المشفق > (نزديكك 





دلسوز) معنا شده است (مفردات راغب). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١8‏ -غافر - .ع -لا؟ا - ؟١‏ 

١‏ - قيامت » روز حسابرسى اعمال بند كان 
لايؤمن بيوم الحساب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ضقان ك عام لادوم 

#مدقيامة ووز غربافو مداه خلديق 
يوم التناد 


< تناد > اكر مخفف <تنادى > باشدء از نداء مشتق است, ولى اكر مخفف < تنادٌ > باشد به معناى اختلاف و يراكندكى 


خواهد بود. بنابراين <يوم التناد >7 يعنى + روز تفدق و جداى. كفتق 'است ترداشت باد شده مبنى بر .معناق نخست است: 
« -قيامت » روز يراكندكّى و جدابى ميان خلايق 

يوم التناد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 واو د مودق 

ه - قيامت » روز داورى و حاكميت مطلق خداوند در ميان بندكان 

إن الله قد حكم بين العباد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 -غافر - 8٠‏ -1ه- ١٠لعلم‏ 


- قيامت » روز بريا خاستن كواهان براى شهادت و كواهى 








يوم يقوم الأشهد 

٠‏ - بازخواست و محاسبه شدن رفتار و كردار انسان ها در قيامت 
يوم يقوم الأشهد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ووعع و دوادو 

ه - قيامت » روز كشف حقايق 

0000 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 غافر - .ع عع 

؟ - قيامت » روز كشف حقايق و روشن شدن عقايد < درست و نادرست > و < حق و باطل >> 
قالوا لّوا عنّا بل لم نكن ندعوا من قبل شيئًا 


جلد 








- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

940075 -غافر - .ع -8/ا-‎ 1١2 

4 - قيامت » روز داورى خداوند ميان خلايق است . 

فإذا جام مر الله قشب بالندى 

١‏ - قيامت » روز كشف زيان كارى اهل باطل 

و خسر هنالك المبطلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2د فلت اعونت بزع 

١‏ - كفت وكوى آدمى با اعضا و جوارح خويش » در قيامت 

و قالوا لجلودهم . .. قالوا أنطقنا الله 

- برخوردارى تمام موجودات در قيامت » از قدرت نطق و سخن كويى 
قالوا أنطقنا الله الذى أنطق كلّ شىء 

زو اشتك الا ]ارك نان انيت كه طاروك عتناق دون < الطق كل كوك قامت نافد 
- آخرت . صحنه بروز و ظهور حيات و شعور موجودات * 

قالوا أنطقنا الله الذى أنطق كلّ شىء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فطضلة- دم 

8 - انسان در صحنه قيامت » در معرض آسيب ها و نيازمند امنيت 

أم من يأتى ءامنا يوم القيمه 


با توجه به اتصاف مؤمنان به وصف امنيت و آرامشء مطلب بالا برداشت مى شود. 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1١1/06 -فصلت -اع لع‎ ١2 

١‏ - قيامت . صحنه محاكمه مشر كان به خاطر عقايد شركك آميز آنان 
و يوم يناديهم أين شركاءى 

١‏ - كفت وكوى بى واسطه انسان ها با خداوند در قيامت 

ويوم يناديهم أين شركاءى قالوا 

. قيامت . صحنه كشف حقايق جهان هستى است‎ - ٠ 

و يوم يناديهم أين ش ركاءى قالوا ءاذنكك ما منّا من شهيد 


بنابراين كه جمله <آذنّاك > براى انشا و ايجاد اعلام 


باشد (اعلام مى كنيم) مى توان استفاده كرد كه اين اعلام براساس كشف حقايق است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د قملتخ يوادم 

-قيامت » صحنه آشكار شدن بطلان شركك و باور هاى شركك آلود 

و ضْلٌ عنهم ما كانوا يدعون من قبل 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع١-فصلت‏ - اع .هة-ما 

وو م ه بلاطن افمان نيراف نافدر الغرك 
فلنتبِئنٌ الذين كفروا بما عملوا 


بنابراين كه <ما > در <ما عملوا> ماى حقيقيه باشد با الغاى خصوصيت از كافران استفاده مى شود كه انسان هاء از حقيقت 


اعمال خويش بى اطلاع اند و در روز قيامت براى آنان آشكار خواهد شد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 -فصلت -١*-عم-"؟‏ 

؟ - قيامت » روز ملاقات و ديدار با يرورد كار 

ألا إنَهم فى مريه من لقاء رهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 شورى -7اع*-لا- لا 

8 - تجمع همكانى انسان ها در روز قيامت 


و تنذر يوم الجمع 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

؟ - قيامت » صحنه روشن شدن حقايق و حل اختلافات انسان ها به وسيله خداوند 
و ما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى الله 


برداشت ياد شده بنابر اين نكته است كه حكم الهى در <فحكمه > جنبه 


عينى و واقعى داشته باشدمٌ يعنى» آشكاركردن حقايق در مورد اختلافات» با توجه به آيات يبشين كه در زمينه قيامت بود به 


دست مى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١2-11-87 - شورى‎ ١8 

8 - قيامت » صحنه سنجش و محاسبه اعمال و رفتار آدمى است . 

الله الذوبي المؤراف ونا يدوك تلد الشافيه قري 

ال ازقناط قاو قدت اذ ا لامظلتعوالا نفادم ار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واد يلوتم عنام و رودم 

؟ - قيامت » صحنه بروز حوادث هول انكيز 

لدف عات تقرف مدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع ديرو دامح ولاك ا 

٠‏ -قيامت ». < كلمه فصل > الهى و صحنه نهايى جداسازى حق و باطل 
الذين يمارون فى الساعه . .. و ما له فى الأخره من نصيب ... و لولا كلمه الفصل لقضى 


ولى جون قيامت هسث» عذاب دردناك آنان به آخرت وانهاده شتلاة: اسية: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
تابورق دابوت ادم 


- تجسم اعمال انسان در قيامت 


مما كسبوا و هو واقع بهم 


بنابراين كه مراد از <ما > عمل باشد و <هو> به آن باز كرددء برداشت بالا استفاده مى 


و 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ - «9-89 - ىروش-1١9‎ 

. تمامى موجودات زنده در قيامت » محشور خواهند شد‎ - ١ 

و هو على جمعهم إذا يشاء قدير 

با توجه به ضمير <هم > در <جمعهم > كه به همه موجودات (ما بت فيهما) بر مى كردد مطلب بالا استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3ك نوون د طامنا 

١‏ - قيامت » روز ظهور خسران و زيان كارى عميق ستم بيشكان و كمراهان 
إن الخسرين الذين خسروا أنفسهم و أهليهم يوم القيمه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ووتشروئ دم وعدم 

” - قيامت » صحنه بروز ولايت مطلقه الهى است . 

و ما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-1١8‏ شورى - 89-7 - كلم 

8- قيامت » صحنه بى يناهى و بى ياورى انسان ها است . 

ال 1 

4 - انكار و يرده يوشى كناهان در قيامت » امكان ندارد . 


وما لكم من نكير 


<نكير > جنان كه برخى كفته اند مصدر و به معناى <انكار > است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- زخرف - "8 - ,رم - عه 

ادقيافت »غرضة حضور اسان "دن ييشكاة الهق است . 

حكن إذا جادنا 

* - قيامت » عرصه ظهور حقايق » براى انسان ها 

عبيون بق نافيا اناللتة 


- قيامت » عرصه رنكك باختن يندار هاى دروغين كمراهان و 


فريب خورد كان 

و يحسبون أنْهم مهتدون . حتّى إذا جاءنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 58 #9” زخرف‎ -1١/ 

9 - قيامت . عرصه بازخواست و حسايرسى 

و سوف تسثئلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 زخرف -#9 /ام‎ - ١/ 

١‏ - تبديل شدن دوستى هاى غيرخدايى » به عداوت و دشمنى در قيامت 
الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتّقين 

* - آشكار شدن آثار زيانبار دوستى و مودّت بى تقوايان در روز قيامت 
الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلآ المتّقين 


دوستانى كه دوستى خويش را بر غير تقوا بنا نهاده اند» در قيامت خواهند فهميد كه جه اثرات شومى را به واسطه آن متحمل 


شدة اتلوو در جما يكداركر شين خزاغتن شد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - زخخرف - ”© - رع اله 

ف - قيامت » صحنه اى ير بيم و هول انكيز 

يعباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون 

از تأكيد خداوند بر نفى خوف و اندوه براى تقواييشكان در قيامت» مطلب بالا قابل برداشت است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


17 - زخرف - "ع د اج ١و‏ للا 
١‏ - قيامت » يايان بازيكرى و بيهوده كرايى هاى كافران حق ستيز 

يخوضوا و يلعبوا حتى يلقوا يومهم الذى يوعدون 

بنابراين كه مراد از <يومهم. ..> روز قيامت باشدء برداشت بالا استفاده مى شود. 
8 - قيامت » صحنه حقيقت و واقعيت است , نه بازيكرى و هوسرانى . 

فذرهم يخوضوا و يلعبوا حتّى يلقوا يومهم 


9 - قيامت . روز كيفر مشركان به خاطر ستيزه كرى هاى آنان 


با ييام حق 

حتى يلقوا يومهم الذى يوعدون 

. قيامت » روز انسان و محصول تلاش و عملكرد او است‎ - ٠ 
حتى يلقوا يومهم الذى‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ ١م‎  ##*#- /ا1 دخان‎ 

-١‏ قيامت » روزى مهيب و يرصولت 

يوم نبطش البطشه الكبرى 


<بطش > (مصدر <نبطش >) در اصل به معناى كرفتن با شدّت و صولت است و مراد از آن در آيه شريفه مؤاخذه و انتقام 


شديد و مهيب الهى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/1 - دخان عع امع ١#‏ 

-١‏ روز قيامت » ميعاد و وعده كاه تمامى مجرمان و منكران معاد 
إن يوم الفصل ميقتهم أجمعين 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه مرجع ضمير در <ميقاتهم > مجرمان و منكران معاد باشدمٌ همجون قوم < تبع > 
كه در آيات ييشين به آنها اشاره شد. 


1- قيامت » روز داورى و حل و فصل نهايى امور و كشف حقيقت براى همكان 
ولكنّ أكثرهم لايعلمون . إِنْ يوم الفصل ميقتهم أجمعين 

*- قيامت » روز جدايى حق از باطل و تمايز حق مداران از باطل كرايان 

إِنْ يوم الفصل ميقتهم أجمعين 


مراد از <فصل >. ممكن است جدا شدن صفوف حق و حق مدارانء از باطل و باطل كرايان باشد. 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دخان عع زع ميعن ١‏ 

ادقيافت :صقته كسك وان تأترق دوستى هاء يؤتل ها حمايت هاو ديكو روابط دتيانى 
يوم لايغنى مولَى عن مولّى شيًا و لاهم ينصرون 


جمول > درالغت: إزاماذه حاولا > به معياق ازتاطظ و يوتد دوجن نا نكذنة 
د ر و . ى أرب ولعو و احير د لسار 





است و در مصاديق مختلفى ر همجون دوستء سرورء خدمت كزار» بنده» مالكك و. .. به كار مى رود. 
#تسدزؤمية اناق دان قناسةة 6 1ز ححا نك وشناست دركراة 

يوم لايغنى . .. و هم لاينصرون 

*- تنهايى انسان در قيامت و جدايى او از ياران خويش ., نمودى از < يوم الفصل > بودن قيامت * 
ِنّ يوم الفصل . .. يوم لايغنى مولّى عن مولَّى شيا 

8- انسان ها » در اوج ازدحام و تجمع در قيامت » تنها و بى ياور خواهند بود . * 

ميقتهم أجمعين . .. يوم لايغنى مولّى عن مولّى شيا 


از ارتباط <لايغنى. ...> كه تنهايى را مى رساند با <ميقاتهم أجمعين > كه تجمع را مى فهماند مطلب ياد شده قابل استفاده 


4. 


است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا١‏ جاثيه -58 5 دام 

د - روز قيامت » هنكامه خسران و زيان ديدن باطل كرايان و منكران معاد 

و يوم تقوم الساعه يومئذ يخسر المبطلون 

<مبطلون >». به معناى واردشوند كان در باطل است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١5٠١ - 578- جائيه - خنع‎ - ١١/ 

١‏ - ناتوانى » هراس و وحشت همه كروه ها و مجموعه هاء در روز قيامت 

و ترى كل أمّه جائيه 

<جَتْوَ > (مصدر <جائيه >) به معناى به زانو نشستن است و در اين جا مى تواند كنايه از هراس» دلهره و تسليم باشد. 





و ترى كل أمّه جاثيه 
ع - اضطرار و ناتوانى همه امت ها در روز قيامت » امرى نمايان و قابل مشاهده 


وترى كل 


أمّه جاثيه 

فو اطووق > متهود بودن ١‏ ل تتحدر | افا من ندر حاف > تن كرائد كناية إل أقبطزار .و نائر ان جاشيد. 
3ك احهبان امن 'ها "زات سا رسن وما نه فراسو و بهتزاقودر عدن اقانتدن فيح كرابت عد 

و ترى كل أمّه جاثيه كل أمّه تدعى إلى كتبها 

روذاشك الا نذان اعمال ست كد تجيله كل أن ة تدع إلى كتارياة دوصدة يان علق كل اتدجافة > راسد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- جاثيه - هع - "١‏ - ه 

ه - قيامت » صحنه نمود حاكميت اراده خداوند 

فأمًا الذين ءامنوا و عملوا الصلحت فيدخلهم ربّهم 


تعبير به <يدخلهم > كوياى اين حقيقت است كه بهره مند ساختن مردم از رحمت اخروىء كار خدا و وابسته به او است. در 


غير اين صورتء مى فرمود: <يدخلون فى رحمته ...>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوحتو وت ادوم 

“ - قيامت » صحنه ظهور عواقب كناه و بدكارى 

و بدا لهم سيّئات ما عملوا 

جنانجه قبل از <سيئات > مضاف حذف شده و تقدير آن <جزاء يا عقوبه سيئات. .. > باشد» برداشت بالا به دست مى آيد. 
6 - نبودن كمترين كريزكاه در قيامت براى منكران معاد 

و حاق بهم ما كانوا به يستهزءون 


مفاد <حاق بهم > (نزول و احاطه بر كافران) مى تواند كنايه ازاين باشد كه آنجه در قيامت بر كافران اتفاق مى افتد 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








- احقاف - مع -9١1-؟١‏ 
-١‏ تجسم اعمال نيكك و بد » در قيامت * 


وليوفيهم أعملهم 


دريافت كامل اعمال اكر به معناى ظاهرى آن 


حمل شود مستلزم تجسم عمل خواهد بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باوت قاف ع 0 يم 

8- قيامت » روز مجازات كافران با عذابى خوا ركننده و ذلّت بار 

فاليوم تجزون غذاب:الهون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- احقاف - مع - 17١‏ -7؟ 

* روز قيامت و كيفر دهى كافران » روزى بس بزركك و توصيف نايذير‎ -١١ 
إِنَى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

, - احقاف عع عم‎ - ١ 

-١‏ روز قيامت » روز عرضه شدن كافران بر آتش دوزخ 

و يوم يعرض الذين كفروا على النار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا١١-‏ محمد -لا# -86١1-م/‏ 

لاضف وو ماف دن عياف الخريك دراه ماف خلا لمن زات فاسان لقان 
أنهر من ماء غير ءاسن و أنهر من لبن لم يتغير طعمه و أنهر من خمر لذّه للشربين 


در صورتى كه وازه <مشل > به معناى توصيف باشد و نهرهاى اخروى از نوع نهرهاى مادى و دنيوى باشلمٌ تعابير 


<غي رآسن >. <لم يتغتّر طعمه > و <مصفَى > بيانكر ماهيت متفاوت آنها با امور دنيوى خواهد بود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





لعو د ا جاع 

#قامة ٠‏ روز كسقق هشدارهاو انذار هائ الم برا كافران .و سحق سنيزاة 
و نفخ فى الصور ذلك يوم الوعيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 ا ا را 


١‏ حضور يكايكك انسان ها در صحنه قيامت » همراه با دو 








مأمور بيش برنده و كواه 

و جاءت كل نفس معها سائق و شهيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاق ام-0 2م 

“ كنار رفتن يرده هاى غفلت از برابر جشمان آدمى » به اراده الهى در قيامت 
فكشفنا عنكك غطاءكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاا ق -ء١ة-‏ ١#ع‏ ده" 

؟ - قيامت » روز نداى منادى حق », از مكانى نزديكك به آدميان 

يوم يناد المناد من مكان قريب 

ه - قوانين حاكم بر نظام هستى در آستانه رستاخيز » متفاوت با نظام موجود در جهان * 
يوم يناد المناد من مكان قريب 


انق" كه اتقاة ها دن جهنة زميق جز كندة انه و بااعمه و اكد كى تدا البى تسيف يد'هسة تركذ تنوف تخد ه اك [استفاده 


مى شود كه در آستانه رستاخيز» قوانين فعلى حاكم بر ماده تغيير مى يابد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاق ءه-مع-١‏ 

١‏ - رستاخيز و لحظه خروج آدميان از خاك , هنكام شنود فرياد آسمانى بهوسيله همكان 
يوم يسمعون الصيحه بالحقّ ذلك يوم الخروج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لاق -ءه-عع-١‏ 








١‏ - قيامت » روز شكافتن زمين و خروج سريع آدميان ازدل خاكك 

يوم تشمّق الأرض عنهم سراعًا 

مطلب بالاء بر اين اساس است كه <سراعاً > اشاره به خروج سريع داشته است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مراك اونا قات اود كك 

"' - قيامت » روز حاكميت قانون و جزاى اعمال 

أيَانَ يوم الدّين 


جزا و <يوم الدّين > به معناى روز جزا است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

راك وا اكات الت مم 

"' - قيامت » روز سخت كيفر الهى . براى كافران ستم ييشه 

للذين ظلموا . .. فويل للذين كفروا من يومهم الذى يوعدون 

مراد از <يومهم. ..>: مى تواند روز قيامت و يا روز نزول عذاب بر كافران در دنيا باشد. برداشت بالا بر يايه احتمال اول است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ون وخ مادا 

١‏ - قيامت روز رانده شدن تكذيب كران » با شدت و خشونت به سوى آتش دوزخ 

يوم يدون إلى نار جهنّم دعا 


<دع > (مصدر مجهول <يدغون>) به معناى رانده كد عير امن سدق واعكريع اسك و عيسر خا يدفو نك روك 2 


بازمى كردد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 نجم ؟نى - 6١‏ الى مم 

ه - آخرت . تنها زمان كيفر كامل و مجازات مناسب 
ثم يعجزيه الجزاء الأوفى 


به كار رفتن عبارت <الجزاء الأوفى > براى جزاى اخروى» --- 000 است كه كرجه در دنيا امكان مجازات وجود دارد,ٌ اما 


جزاى كامل تنها در آخرت تحقق خواهد يافت. 
© - روز قيامت » داراى مراحل و مواقف متعدد 
سوف يرى . ثم يجزيه الجزاء الآوفى 


از حرف < ثم > استفاده مى شود كه مرحله شهود اعمال در قيامت با مرحله جزاء متفاوت است. 





- توجه انسان به نظام عادلانه مجازات الهى . تشويق كننده او در جديت و تلاش 
و أن ليس للإنسن إلا ما سعى . و أن سعيه سوف يرى . ثم يجزيه الجزاء الأوفى 


يادكرد مجازات الهى يبس 


از تأكيد بر اصل مسؤوليت فردى انسان در برابر عمل خويشء بيانكر مطلب ياد شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

178 نجم ؟ن -678 ام 

ف - قيامت » روز خنده و كريه خلايق * 

ثم يجزيه الجزاء الأوفى . .. و أنه هو أضحكك و أبكى 

ووذاشك زا تنه وير الع نا اميك كذاس ١‏ رديه فايس انا دينية دو اوفاط نا قاس امن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1- نجم - 85 - 8ن - 7015 

؟ - صحنه قيامت » دربردارنده دشوارى ها و مشقت ها براى انسان 

ليس لها من دون الله كاشفه 

* - قيامت » روز ظهور حاكميت مطلقه خداوند و بروز ناتوانى غير او 

ليس لها من دون الله كاشفه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-قمر-8مد مدع 

* - قيامت » روز فراخوانى كافران هوايرست به فرجامى بس ناخوشايند براى ايشان 

يوم يدع الداع إلى شىء نكر 

<نكر > به امر سخت ناخوشايند و مشقت بار كفته مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادقردعو دامع 


؟ - منظره رستاخيز آدميان » همجون منظره ملخ هاى يراكنده بر يهنه زمين 











يخرجون من الأجداث كأنّهم جراد منتشر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عق وو دادم 

“ - قيامت » قرا ركاه اصلى براى مؤاخذه و مجازات كافران 
سيهزم الجمع . .. و الساعه أدهى و أمرٌ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





*- آدميان و جنيان » فاقد هركونه توانايى و قدرت در كريز از عذاب الهى در روز رستاخيز 
لاتنفذون إلا بسلطن 


برداشت ياد شده بنابراين نكته است كه <لاتنفذون . ...> تأكيد فراز اول آيه باشد, بدان معنا كه كريز از مجازات الهى 


نيازمند قدرت و توان است و شما فاقد ه ركونه قدرتيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7ت و حي حوه لو ١6‏ 

١‏ -آتش كداخته و دود هاى متراكم » مانعى جدى در برابر جن و انس براى كريز از صحنه قيامت 
لاقو ون لالظ ب رسال كما و ل كان 

خطاب در <عليكما > و <لاتنتصران> متوجه جن وانس است. 

" - فرو ريختن شراره هاى آتش و دود غليظ » بر فضاى محشر 

يرسل عليكما شواظ من نار و نحاس 


- 


<شواظ > به معناى شراره خالص و بدون دود و <نحاس > به معناى دود خالص و بدون آتش است. نكره آمدن آنها بياد 


شدت و غلظت آن دو مى باشد. 

- خلق » ناتوان از يارى رسانى به يكديكر و عاجز از عكس العمل دفاعى در مقابل سختى هاى محشر 
يرسل عليكما . .. فلاتتتصران 

* - فضاى محشر » سخت داغ » دود آ لود و نفس كير 

يرسل عليكما شواظ من نار و نحاس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 رين حاوو ع زعا فل ا 


١‏ - شناخته شدن مجرمان به وسيله علامت هاى جهره آنان در قيامت 


يعرف المجرمون بسيمهم 


<سيما > به معناى مطلق علامت است. مراد از آن در آيه شريفه علامتى است كه در جهره مجرمان ديده مى شود. 


؟ ا - مشخص و محرز بودن كناهان جن و انس 


در قيامت » بدون بازجويى 

فيومئذ لايسل عن ذنبه إنس و لاجانْ . .. يعرف المجرمون بسيمهم 
* - قيامت » روز شكار شدن اسرار و عيان كشتن نهان ها 

يعرف المجرمون بسيمهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واقعه تاعمد ناس 

'"' - قيامت » رخدادى بس عظيم و بى مانند 

إذا بوقعت الواقعة 


نام كذارى قيامت به <الواقعه > با توجه به اين كه اين كار نوعى اختصاص دادن لفظ به يكك مسمّى است بيانكر اين حقيقت 


حكايت از عظمتى دارد كه واقعه هاى ديكر در مقابل آنء ناجيز است و در واقع» قيامت حادثه اى است كه مانئند ندارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا حواقب ١-82‏ 

١‏ - قيامت » روز دك ركونى و زيرورو شدن طبقات مردم 

عاففه زافده 


<خفض > به معناى فرود آوردن و به زير كشيدن و <رفع > به معناى بالا بردن و برافراشتن استمْ يعنى» واقعه قيامت, به 
زيرآورنده اقوامى و بالاآورنده اقوامى ديكر است. 
٠"‏ - قيامت » روز د كركونى و انقلاب در نظام طبيعت 


برداشت بالاء مبتنى بر اين احتمال است كه آيه شريفه؛ اشاره به د كر كونى در طبيعت داشته باشد, جنان كه آيه بعد نيز در اين 


باره سخن مى كويد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-واقعه - 8ه -2ج- ١‏ 

؟ - < قيامت > روز كيفر و ياداش 
يوم الدين 





<جزا > معادل سزا مى باشد كه هم شامل كيفر مى شود و هم ياداش. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حديد -/اه - ١4-1175‏ 

. ) قيامت » روز ياداش دهى خداوند به وام دهندكان خود ( كسانى كه با انفاق در راه خدا به او قرض الحسنه دادند‎ - ١ 
من ذا الذى يقرض الله . .. و له أجر كريم . يوم ترى المؤمنين‎ 


<يوم> در <يوم ترى>» مربوط به <له أجر كريم > در آيه بيش است] يعنى» خداوند» ياداش نفيس خود را به وام 


دهند كان خويش در روزى مى دهد كه. .. . كفتنى است كه مراد از <يوم ترى > روز قيامت است. 
4- قيامت . روز دريافت بشارت بهشت براى مردان و زنان مؤمن 

يوم ترى المؤمنين و المؤمنت . .. بشريكم اليوم جنت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 حديد -لاق - ١١-١١"‏ 

٠‏ - قيامت » روز جلوه كر شدن حقيقت نورانى ايمان و عمل صالح 
قبل ارجعوا وراء كم فالتمسوا نورًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- مجادله -8ه-ث ١‏ 

١‏ - قيامت » روز برانكيخته شدن انسان ها براى محاكمه و كيفر و ياداش 
يوم يبعثهم الله جميعًا فيتبئهم بما عملوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارقا فتقاة له خورة حر حير 


8- قيامت » روز فراهم آمدن انسان ها براى محاكمه و كيفر و ياداش 





اتقو الله الذئ إله هرون 


<حشر > (مصدر < تحشرون>) به معناى جمع كردن و فراهم آوردن است. فراهم آمدن مردم در قيامت» براى محاكمه 


و تعيين كيفر و ياداش براى آنان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-18-28 - مجادله‎ - 

١‏ - قيامت » روز برانكيخته شدن انسان ها براى محاكمه 

يوم يبعثهم الله جميعًا فيحلفون له 

؟ - برانكيخته شدن جمعى منافقان و احضار يكك جاى آنان » براى محاكمه در قيامت 
يوم يبعثهم الله جميعًا فيحلفون له 

برداشت ياد شده در صورتى به دست مى آيد كه جمله <جميعاً> حال براى ضمير <هم > در < يبعثهم > باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠7-18-29 - حشر‎ - 

- قيامت » روز دريافت نتايج اعمال دنيوى است . 

و لتنظر نفس ما قدِّمت لغد 

واه <غد >». اشاره به قيامت دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 تغاين دعم - و مم 

. قيامت » روز كرد هم آمدن همه انسان ها است‎ - ٠“ 

بوم الجيع 

- قيامت » روز ظهور و بروز غبن و خسارت كافران 

ذلكك يوم التغاين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








8 قلم - لع - 85 ع7 
؟ - قيامت » روزى بسيار سخت و هولناك براى اهل محشر 

يوم يكشف عن ساق 

تعبير <يكشف عن ساق > (ساق ها برهنه مى شود) در زبان عرب, كنايه از شدت هول و هراس و وخامت اوضاع است. 
؟ - ممكن نبودن عبادت و جبران كوتاهى ها و تقصير هاء در جهان آخرت 

ويدعون إلى السجود فلايستطيعون 


يادآورى شدّت هولناكى عرصه قيامت و ناتوانى كافران براى سجده و خضوع در برابر يروردكارء مى تواند اشاره به اين 





كوتاهى هاى كذشته خود راء در آخرت جبران كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 حاقه - وم ع - ؟ 

؟ - قيامت » حادثه اى كوبنده و هولناكك 

بالقارقه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”- 1١86-4 - حاقه‎ 48 

- قيامت » رخدادى بس عظيم و بى مانند 


فيومئذ وقعت الواقعه 








نام كذارى قيامت به <واقعه >» بيانكر اين حقيقت است كه هر واقعه ديكرى ذر جهان: در مقايسه با رخداد قيامت» بسيار 


نامسمت وكيا شامة»شفاسقة اذاانيك” كلالسقيقعا أن راض >«نامة: 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١707” -1١8- 9- حاقه‎ 48 


1عقافة :زوق عراضه شد ونه تماشن :در مدن اسان ها دز ييشكاه خداوند ودر محكمه عدل او 


يومئذ تعرضون 


؟ - قيامت » روز حساب رسى و عرضه شدن نيات » انكيزه هاء افكار و رفتار انسان ها به محكمه عدل الهى 


يومئذ تعرضون 


" - قيامت » روز كشف حقايق و بروز و ظهور تمامى ابعاد وجودى انسان ها ( نيات ء انككيزه ها افكار و رفتار ها ) 


لاتخفى منكم خافيه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


9- معارج - 1١‏ - فيعين 
ه - عرصه محشر و حساب رسى خلايق در آن » بسيار طولانى است . 

فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنه 

داشت زد اتتداءة قا بلاس كمال اموت كعد راد شلا دن | قشر فس صر فا ابراى ينا كفنت سرض 
© - روز قيامت » روزى بس دشوار و اندوه بار براى خلايق 


فى يوم كان 


برداشت ياد شده. با توجه به اين نكته است كه در زبان عرب»ء اوقات سخت و خزن آور راء به طولانى بودن آن و زمان هاى 


راحتى و شادمانى را به كوتاه بودن آن توصيف مى كنند. 


4- < عن حفص بن غياث القاضى قال : سمعت أباعبد الله جعفر بن محبّرد (ع ) يقول :... فإنّ للقيامه خمسين موقفاً كل 
موقف مقام ألف سنه ثم تلا هذه الآيه : < فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنه > , 


از حفص بن غياث روايت شده كه كفت: شنيدم كه امام صادق(ع) مى فرمود: براى قيامت ينجاه موقف (ايستككاه) است كه هر 


كدام از آنها هزار سال طول مى كشد. سبس امام(ع) اين آيه را تلاوت فرمود: (فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنه). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ عو‎ 1٠١ ال١‎ - معارج‎ 9 

١‏ - در روز رستاخيز » هيج دوست صميمى و خويشاوندى , از حال ديكرئ جويا ذمى شواد:. 

و لايسئل حميم حميمًا 


<حميم >به فردى مى كويند كه به انسان نزديكك و دلسوز باشد. از مصاديق بارز آن» خويشاوندان و دوستان صميمى و 


؟ - در روز محشرء هيج خويشاوندى و دوست صميمى از يكديكر استمداد نمى كند . 
يكى از كاريردهاى وازه <سؤال>. طلب و درخواست (استمداد) است. برداشت ياد شده مبتنى بر اين معنا است. 


"ا - كارساز نبودن استمداد از ديكران » حتى از خويشان و صميمى ترين دوستان » براى رهايى از مشكلات و حوادث تلخ روز 


ار 
و لايسئل حميم حميمًا 


درخواست و سؤال نكردن از 


يكديكر در قيامت» ممكن است به سبب بى فايده بودن آن باشد. 
؟ - اهل محشر » به شدّت دغدغه دار سرنوشت خود و كرفتار ييامد هاى كردار خويش 
و لايسئل حميم حميمًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاض لا الل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 مزمل - 117/7 سل ١1‏ 

. -قيامت » روزى است بسيار سخت و اندوه بار‎ ١ 

فكيف تتقون إن كفرتم يومًا يجعل الولدن شيا 

؟ - قيامت و روز محشر » روزى بسيار طولانى 

يومًا يجعل الولدن شيا 


بير شدن كودكانء ممكن است اشاره به طولانى بودن روز قيامت داشته باشد. البته طولانى بودن رو( محشوده كرياق سحت 


آن روزاست. 

- سختى و اندوه بارى روز محشرء به كونه اى است كه اطفال را مو سفيد و يير مى سازد . 
يومًا يجعل الولدن شيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

484- مزمل -18-1-”5 

* - روز محشر» روزى است بس هولناك و وصف نايذير . 

يومًا . .. السماء منفطر به 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





8 مدثر - 1 عع ؟ 

؟ - قيامت » روز جزا و حسابرسى است . 

بيه اندر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 -انسان - ثي/ا- 1٠١‏ -” 

؟ - قيامت » روزى است بسيار سخت و اندوه بار. 
يومًا عبوسًا قمطريرًا 


<عبوس >, يعنى» جهره در هم كشيده و < روز عبوس > كنايه از روز سخت واندوه باراست. <قمطرير > نيز به معناى 


ديك 








است و دراين آيه هم مى تواند وصف براى <عبوس > باشد (يعنى شديد العبوس) و هم مى تواند صفت براى < يوم > باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 انسان - ي/ا-ل/ا؟ دم 

ه - قيامت » روزى بس ستككين و دشوار 

ويذرون وراءهم يومًا ثقيلا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مرت 11 

١‏ - قيامت » وقت تعيين شده براى حضور ييامبران جهت كواهى بر امت هاى خويش 

و إذا الرسل أت 


مقصود و مفاد اين آيه برابر نظر بيشتر مفسران فرارسيدن زمان وعده الهى مبنى بر كواهى يباميران بر امت هاى خويش در 


عرصه قيامت است: مانند <فلنسئلنٌ الذين أرسل إليهم و لنسئلنٌ المرسلين > (اعراف» آيه ©). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الطنزياكة اع لاك 

احاكر كن افر انرز انع عن شرك نوارك وقح قن وهر لايك 

وإذا الزسل افك لأى يوم أجلت 


<أىٌ > اسم استفهام ويا موصوله و مفيد تعظيم و تهويل الماع عا لك به ما <أخرت > است. در اين برداشت مرجع 
ضمير فاعلى <أجلت >». ميقات و كواهى بيامبران (قابل استفاده از آيه قبل) دانسته شد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8- مرسلاث - /إ/ا- 9# - ١‏ 
١‏ - قيامت » روز جداسازى ميان خلايق و داورى ميان حق و باطل است . 


ليوم الفصل 





<فصل > به حايل بين دو جيز و نيز به داورى ميان حق و باطل كفته مى شود(قاموس المحيط). روز قيامت جنان كه مفسران 
كفته اند 


از اين رو <يوم الفصل >> ناميده شده كه در آن روز» ميان خلايق جدايى ايجاد شده و حق از باطل تميز داده خواهد شد و 


مورد داورى قرار خواهد كرفت. 
” - جداسازى ميان خلايق و داورى ميان حق و باطل » از مهم ترين خصيصه روز قيامت 


توصيف روز قيامت به <يوم الفصل >». در سلسله آيات مربوط به حوادث قبل و بعد از بريايى قيامت» كوياى برداشت ياد شده 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8- مرسلات -/الا- ١3-18‏ 

١‏ - شناخت زرفاى حقيقت و عظمت روز قيامت ( روز داورى ميان اهل حق و باطل ) » بس دشوار و دست نايافتنى براى بشر 
وما أدريكك ما يوم الفصل 


اتير حو ها أدزاكة ب > (جة سر كام شائية' فو وا ) استاده من شوة: قنافت» حقيقفى :صن نيزر كك واعميق اسبث 5ه 


كشو به دوق وشا ستكي: از ألآن ١‏ كاه نمست فى ثنها در ريو ونع اله فابل شناكت ات 
ادقائك:واقعه إلى أشنت يس وسكي باعظمت و شكفت اور: 
وما أدريكك ما يوم الفصل 


اسم ظاهر به جاى ضمير تأييد كننده همين مطلب است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

84 مرسلات -/7/ا- 88 - ١‏ 

. تكذيب كران روز جزاء در آن روزاز شدت ترس دم برنخواهند آورد‎ - ١ 
هذ يوم الأيتطقرن‎ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4 - مرسللات 


اا لطر ع١‏ 
١‏ - قيامت » روز جداسازى ميان خلايق و داورى ميان حى و باطل است . 


<فصل >به حايل بين دو جيز و نيز به داورى ميان حق و باطل كفته مى شود (قاموس المحيط). روز قيامت» ازاين رو <يوم 
الفصل > ناميده شده كه در آن روز» ميان خلايق جدايى خواهد افتاد و حق از باطل تميز داده شده و مورد داورى قرار خواهد 


كرفت. 

- قيامت » روز اجتماع تمامى انسان هاى تاريخ 
جمعنكم و الأوّلين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-١07 /8- نبا‎ 

١‏ -قيامت روز داورى بين مردم و رفع اختلافات آنان 
يوم الفصل 


<فصل >: يعنى» جداسازى دو جيز از يكديكر به كونه اى كه ميان آن دو فاصله افتد. اطلاق اين كلمه بر روز قيامتء به 


اعتبار روشن شدن حق از باطل و يا يايان دادن به اختلاف مردم و قضاوت در ميان آنان است. (مفردات راغب) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نا-1 7 

؟ - قيامت » روز دميده شدن جان در بيكر ها است . * 

يوم ينفخ فى الصور 


برخى <صور> را جمع <صوره> دانسته و مى كويند: خداوند, ابتدا كالبدها را صورت دهى كرده به آنها شكل مى دهدمٌ 
آن كاه در آنها جان مى دمد. اين معنا براى نفخ صور در قيامت قابل تصور است ولى در نفخ صورى كه براى يايان دنيا و 


ميراندن انسان ها است» مورد ندارد. 


*- حضور انسان ها در صحنه قيامت » به صورت كروهى و دسته دسته است . 





(مفرد <أفواج >) به معناى جماعتى از مردم است. (لسان العرب) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دنب -خ/ ”ا ١‏ 

اتعاقافت #ميدره تسا رسي اسان :ها ست 

إنْهم كانوا لايرجون حسابًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انبا و را لم١‏ 

. روح وفرشتكان الهى در قيامت » ايستاده و صف بسته در آماده باش كامل قرار مى كيرند‎ - ١ 
يوم يقوم الروح و الملئكه صقًا‎ 


انجام فرمان هاى الهى است. 

١‏ - قيامت . روز سلب اختيار از انسان 

يوم . .. لايتكلمون إلا من أذن له الرحمن 

. آنان كه در قيامت » رخصت سخن كفتن يافته اند » سخنانى درست و به دور از هر كونه خطا خواهند كفت‎ - ١ 
وقال صوايًا‎ 


قال مكدو حال هيو > ره ساي اناوه امتوه ادف قانن يقفا اردق أذ ذلالة كن ععيله فنصيو دما جالة اس 
ر صواناء- به جاى مصارع بر ميدى ابو ا 


يا مستأنفه اى كه وضعيت يس از اذن را بيان مى كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انبا -8/ وم ١‏ 

. روز قيامت » روزى عظيم و بريايى آن كارى حكيمانه است‎ - ١ 


ذلك اليوم الحقّ 








<ذلك > اشاره به دور است. به قرينه <عذاباً قريباً > در آيه بعد مراد از دورى قيامت» تأخير زمانى آن تست ويلكة كا ددر 


يديد آمده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 شل 

4 - قيامت » روز تجسم اعمال و ظهور دست مايه ها و تلاش هاى انسان 
يوم ينظر المرء ما قدّمت يداه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا تازعات عة باد عوادم 

*- عرصه قيامت » مكانى مشخص و از بيش تعيين شده است . 

فإذا هم بالساهره 

حرف <ال > در <الساهره>: كوياى اين است كه جايكاه حضور مردم در قيامت»ء از بيش مشخص شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«#ااحاعيييل من د سات نم 

ف - قيامت » رخدادى بزركك و صحنه فرياد هاى كوش خراش مردم 
فإذا جاءت الصاححه 


<صاحه > يعنى» فرياد شديدى كه كوش ها را كر كند و به حادثه بزركك نيز اطلاق مى كردد (قاموس). در كشاف آمده 


است كه توصيف قيامت به اين وصفء به اعتبار فرياد كشيدن حاضرانٍ در قيامت است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© عبس عم اع" - ورع ل ١‏ 

. قيامت » روز فرار هر انسانى از برادر خويش است‎ - ١ 


يوم يفرٌ المرء من أخيه 








؟ - رابطه خويشاوندى هر جند قوى باشد براى نجات از سختى هاى قيامت سودى ندارد . 
يوم يفرٌ المرء من أخيه 

فرار از برادرء به معناى تنها كذاشتن او در شدايد قيامت است. 

* - قيامت » روز احساس خطر ,م حتى از نزديكك ترين خويشاوندان خود * 
يفرٌ المرء من أخيه 


فرار از برادر» حاكى از خطرى است كه باقى ماندن در كنار او» آن را محتمل مى 


سازد جه خطرى باشد كه فرار از آن سودى نمى بخشد (نظير كذشت نكردن برادر از حقوقى كه برادرش آن را يايمال كرده 
است) و جه خطرى كه توهمى بيش نيست (نظير اين كمان كه اكر بماند به آتش او يسوزد). 


؟ - ناتوانى همكان » از مقاومت در برابر سختى هاى قيامت 
يوم يفرٌ المرء 


فرار مردان با توه به اين كه ترجيح فرار بر قرار به ويزه براى مرد تحمل نوعى زبونى و حقارت است نشانكر سنكينى 
مشكلات قيامت و ناتوانى همه انسان ها از تحمّل آن است. 


ه - حاضران صحنه قيامت » از مؤاخذه ديكران و كرفتن حقوق خود حتى از نزديكك ترين خويشاوندان جشم يوشى نخواهند 


هم 


داشت . عه 
يوم يفرٌ المرء من آخيه 


فرار از برادر و ترس از روبه رو شدن با او حاكى از واقع شدن در مؤاخذه شديد از سوى او است, به كونه اى كه شخص 
كمان مى كند كه اكر فرار نكند. كرفتار خواهد شد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0-50-86 عبس‎ ٠١ 

١‏ -قيامت » صحنه كريزان بودن انسان م حتى از يدر و مادر خويش 

و أمّه وابيه 

” - قيامت » روز بى اثر بودن عواطف و روابط و جاذبه نداشتن يدر و مادر در جشم فرزندان 

و أمّه وابيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 عبس لحم 6 ل كل‎ ١ 

. شوهران » بيوند الفت و همراهى با همسران خويش را در قيامت ناديده كرفته و از آنان متوارى خواهند شد‎ - ١ 








<صاحبه > همسرى است كه با شوهر خويش ملازمت و معاشرت داشته باشد. اين تعبير حاكى از شدت حوادث قيامت است, 


به كونه اى كه انسان» حتى همسرى را كه در دنيا با او سازكار و همراه بود» نيز رها خواهد كرد. 

؟” - يدران در قيامت .» با فرار از يسران خويش » خود رااز آنها دور ساخته » آنان را تنها خواهند كذاشت . 
و لله 

“ - قيامت » روز محروميت از يارى همسران حتى علاقه مندترين آنان به انسان 

و صبيحينة 


فرار از همسرى كه مصاحبت و همراهى او در دنيا به ثبوت رسيده بود تا جه رسد به همسر ناساز كار نشانه سودمند نبودن آنان 


در قيامت است. 
- فرزندان » حتى يسران » در قيامت سودى به يدر و مادر نخواهند رساند . 
و بنيه 


<بنيه > كر جه تنها شامل يسران استمْ ولى ياد نكردن از دختران به دليل وضوح يكسانى آنها با يسران يا كمتر بودن انتظار 
يارى رسانى آنان است. فرار يدران از فرزندانء فرار مادر از آنان را نيز در مفهوم خود دارد. كفتنى است: در فرار يدر و مادر 


الفْر3كذان» نودمتد بودن :هر كك 'براق د يكرف» تهفته است: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الكو عد ا 

. كرفتارى هاى هر كس در قيامت . جايى براى رسيدكّى او به ديكران باقى نككذاشته » او را به خود مشغول خواهد ساخت‎ - ١ 
لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه‎ 


به هر امرى از امور <شأن > كفته مى شود (قاموس)/ جز اين كه سياق آيه شريفه دلالت بر عظمت شأن مورد نظر دارد. فعل 


<اغنى > 





شذن فرصت" ها اسث: نه كوه اى كدديرائ كار دركر امان تذهد, اكفابة ينان وضعيت مرذان نا كلمه:<امرئء >4 يه هت 


وضوح هم سرنوشت بودن زنان با آنان است. 

” - تمام انسان ها در قيامت » نككران وضعيت خود و در تلاش براى رفع كرفتارى هاى خويش اند . 
لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه 

* - كرفتارى ها و دل نككّرانى هاى انسان در قيامت » از نخستين لحظات آن آغاز مى شود . 

فإذا جاءت الصاتّحه . .. لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه 


جيل تتكل اوئء > ويل <بوية > دلالت ارد كه زماق ييذايقن :<اصناخة > (عؤن ك ركندة)ء هنكام بروز كرفتارى 


هااست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فيل 02م نات ١‏ 

. در قيامت . جهره كروهى از مردم زيبا و درخشان خواهد بود‎ - ١ 
وجوه يومئذ مسفره‎ 


<وجه مسفر> جهره اى است كه به جهت شادمانى» درخشان شده باشد (مقاييس اللغه) و يا زيبايى آن رافرا كرفته باشد. 
(مصباح) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١  #"و‎ - عيبس ءلم‎ ٠6 

. كروهى از مردم » با جهره هاى خندان در صحنه قيامت حضور خواهند داشت‎ - ١ 
ضاحكه‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


”3 عبس ١لى‏ 6© د مم١‏ 








. كروهى از مردم در قيامت » جهره اى كدر و غبارآ لود خواهند داشت‎ - ١ 
و وجوه يومئذ عليها غبره‎ 


<غَبّره > و 


ع3 4ه رك بجنا امكو برقن" كرسي نوو صانوضا سلكن #اطتو قي كرف اسن اكمإرة بن سد لبان 


العرب) 


ه - انسان ها در قيامت » با دو جهره مختلف تابناكك و تيره حضور خواهند يافت و فرجام هر كس » از آغاز حضور مشخص 


خواهد بود. 

فإذا جاءت الصاحّه . .. وجوه ... ووجوه 

تكرار <وجوه>». بيانكر جواب شرط در <إذا جاءت. ..> است, يعنى» <كان الناس صنفين >. 
© - تفاوت جهره مؤمن و كافر در قيامت 

وجوه... ووجوه 


مراد از <وجوه> در اين آيه به قرينه آخرين آيه سوره (أولئكك هم الكفره الفجره) جهره كافران است. در نتيجه مراد از 


<وجوه> در آيات ييشين» جهره مؤمنان خواهد بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ودين جسرع لاما 

. جهره برخى از اهل محشر » در غبارى سياه و دودآسا فرو رفته » آثار افسردكّى و اندوه از سر و روى آنان خواهد باريد‎ - ١ 
ترهقها قتره‎ 


<رَهق > يعنى» فراكرفتن و يوشاندن و <قتّره > غبارى است كه مانند دود»ء سياه فام باشد (لسان العرب). هم جنين به هر 
اندوهى كه رخسار انسان را فرا كيرد < قير > كفته مى شود. (مقاييس اللغه) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - تكوير -١1م-‏ مداع 

ع - قيامت » روز حسابرسى اعمال انسان ها و يرسش از رفتار آنان با يكديكر 
ذا المودوةة كلك 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





١8-1١١ -م41١- تكوير‎ -٠ 


” - قيامت » روز باز شدن نامه 





عمل انسان و آكاهى او بر محتواى آن 


<شر محالت بحيدن اسك (لسان الغرت) يراساس ابن معنا قعل + تشرث >»:«دلالت دارم كةاثاقة اعفان بيقن 'از تشترء ابه 


شكل طومار است. 
- نامه هاى اعمال در قيامت » بر اهل محشر يراكنده و يخش خواهد شد . 


<نشر> به معناى تفريق (يراكنده ساختن) آمده است (تاج العروس). مراد از <تُشرت >». در اين معنا يراكنده شدن نامه ها بر 


صاحبان آن و رسيدن نامه عمل هر كس به دست اواست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الأ كت كرووت كي 

١‏ - قيامت » روز شعلهور شدن شديد جهنم 

و إذا الجحيم سرت 


<جحيم > (كه بر اثر استعمال مكرر درباره جهنم؛ نام ديكرى براى آن شده استء در اصل) آتشى است كه به شدت افروخته 
شده باشد و به آتش عظيمى كه در حفره اى عميق افروخته شود <جحيم > كفته مى شود. سعرالنار و سعّرها| به يكك معنا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١8-41- تكوير‎ - ٠ 

١‏ - قيامت » روز آكاهى انسان ها به كردار دنيايى خويش و آثار و نتايج آن 
علمت نفس ما أحضرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


0 











* -قيامت » روز زنده شدن مردكان 
و إذا القبور بعثرت 


بيرون ريخته شدن آنجه در قبرها هستء كنايه از زنده شدن مرد كان در قيامت است. تعبير <قبر > در اين آيه. ممكن 


است هر نقطه اى از جهان را كه از بقاياى انسان در آن اثرى باشد شامل كردد. بنابراين» آيه شريفه» شامل تمامى انسان ها 


خواهد بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لت انقطار- 6د نحن 

١‏ -قيامت روز آكاهى هر انسان » به كردار دنيايى و آثار به جاى مانده از خويش 
علمت نفس ما قدّمت و أخخرت 


<ماقدّمت> در يكك احتمال ناظر به كردارى است كه انسان خود, آن را انجام داده است. در مقابل مراد از <ماأخرت > 
سنت هاق :روا و تازوايئ'است كه اسان سن :از خودة ره نجائ كذاشتعه و آثازن وتعات آن بزائ او ثيث شنده استا و .ذو روز 


8 - قيامت » روز توجّه انسان به توانمندى ها و فرصت هاى از دست رفته خويش 
علقت تفمق ما أخرت 


<ما. .. أخَرت > در يكك احتمال ناظر به كردارى است كه انسانء آن را با امروز و فردا كردنء به تأخير مى اندازد و فرصت را 


از دست مى دهد. او در قيامت متوجه جنين خسارت هايى شده. بر آن افسوس خواهد خورد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ات انفظادك اخو 1 اانا 

١‏ -قيامت » روز كرفتارى طاقت فرساى فاسقان در آتش جهنم 

يصلونها يوم الدين 

<يصلونها >] يعنى» با رنج و مشفّتء حرارت آن را مى جشند. (بركرفته از قاموس) 

- قيامت . روز مواجه شدن با سزاى اعمال است . 

يوم الدين 


<دين > , يعنى» جزا و به معناى طاعت نيز آمده اشينت (مفردات راغب) و 





جون معناى اول با قيامت تناسب دارد» در آيه شريفه به معناى جزا مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاك تفارك 1د عاض ١‏ 

؟ - قيامت » روزى سهمككين و داراى عظمتى فراتر از تصور است . 

وما أدريكك ما يوم الدين 

؟ - قيامت » روز جزا و رسيدكى به اعمال است . 

ودين 


<دين > به معناى شريعت؛ طاعت و جزا است واز آن جا كه دين به معناى <شريعت>». در قيامت مورد ندارد» <يوم 


الدين >. به معناى روز جزا خواهد بود و لازمه جزا دادن به بندكان» رسيدكّى و محاسبه اعمال آنان است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -انفطار - 7م - 18 ع7 

؟ - قيامت روزى بس با عظمت است و بيان سختى حوادث آن » امكان يذير نيست . 

ثم ما أدريكك ما يوم الدين 

تكرار يا أدراكف > عدر عظليف ونوك ابزاريراف ١‏ كاوساوع دك انمشحتقة حرادك الفااست 
-قيامت » روز كيفر دادن اعمال است . 

يوم الدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -/0ه‎ 1١94-87 - -انفطار‎ ٠ 

؟ - قيامت » روز سلب مالكيت و اختيار از همه انسان ها است . 


يوم لات تملك نفس لنفس شيئًا 











ف - ناتوانى انسان ها از يارى رسانى به يكديكر . از حوادث بزركك و وصف نايذير قيامت 
وما أدريكك . .. ثم ما أدريكك ما يوم الدين . يوم لاتملكك نفس لنفس شيئًا 

لاحافراهف رب مذلق تان قرت بودن قينا ة خا ذا رن 

و الأمن يويك اله 


اختصاص <أمر > به خداوندء كنايه از اين است 


كه تنها دستور مطاع در قيامت» فرمان او است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الس تم 

؟ - قيامت » روز كيفر ديدن كم فروشان 

أل يفاك أولكف انم سرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الوواف ةي 212 

١‏ - قيامت » روز حضور همه انسان ها در برابر خداوند 
يوم يقوم الناس لربٌ العلمين 

كنيه خ و > نارفا راق <ددزر قت امرك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اسان د ل وم 

. -قيامت » روز جزاى اعمال است‎ ١ 

الذين يكذّبون بيوم الدين 


معناى <جزاء > با قيامت, دليل ب ركزيدن اين معنا است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مطففين دعم عم نا 

- قيامت » روز ظهور حقايق و برملا شدن خطاى كافران در كمراه دانستن مؤمنان 


قالوا إِنّ هؤلاء لضالّون . .. فاليوم الذين ءامنوا من الكفّار يضحكون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-انشقاق - 8م -/1- ١‏ 

. براى هر انسان » نامه عملى است كه در قيامت آن را دريافت خواهد كرد‎ - ١ 
500 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بروج - هم - مام 

“ - قيامت » روز حضور كواهان اعمال و شهادت دادن آنها است . 

وشاهد 


راغب يس از آن كه شهادت را به معناى حضور با مشاهده آورده است,. معناى كواهى 


را براى آن ذكر كرده و مى كويد: شهادتء كفتارى است كه از روى علم سرزده باشد. (مفردات راغب) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 -طارق دعم ١-1٠١‏ 

؟ - قيامت » روز محروميت انسان از هركونه يار و ياور در برابر كيفر هاى الهى است . 

قا له بل لامر 

" - قيامت روز بى ثمر ماندن نيرو هاى درونى و بيرونى انسان » در برابير حسابرسى كار هاى ينهانى او است . 
فما له من قوّه و لا ناصر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«لااخرط] عمد ورك عور 

؟ - قيامت » انسان ها را در ميان كرفته و راه كريز را بر آنها خواهد بست . 

هل أتيك حديث الغشيه 


<غشاء > و <غطاء > (يوشاننده) به يكك معنا است و قيامت» از آن جهت <غاشيه >> نايذه مى :شود كد نا حوادث سهمكيق 


#عقيافة زوزق يز ر كك و بهتكامة حوادث :و رخلااد فا شكفة :الك" 
حديث الغشيه 


<غاشيه > به معناى داهيه (كار بزركك) است (نهايه ابن اثير) و همان كونه كه در موارد بد و ناخوشايند به كار مى رود» در 
موارد خوب نيز استعمال مى شود و قيامت به همين مناسبت <غاشيه > ناميده شده است. استفهام از شنيدن خبر قيامت» ا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لاح حون م 


"' - جهره حاضران صحنه 








قيامت , نمايانكر فرجام كار آنان است . 

وجوه يومئذ خشعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحر مرو د 

؟ - تلاش بى حاصل و رنج و زحمت بيهوده , نمونه اى از كرفتارى هاى قيامت براى برخى از مردم 
نتووك لفقي م عافله تاعفة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الانخدها مرك ور و | 

؟ - جهره حاضران در صحنه قيامت » نمايانكر فرجام آنان است . 
وجوه يومئذ ناعمه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١.30٠١ 75” 84 - فجر‎ ٠ 

١‏ -زوز قيامث » مان عرضه جهنم بر حاضران 

و جأىء يومئذ بجهنّم 


كه در سوره هاى ديككّر از نوع دوم سخن به ميان آمده است. 
١‏ - جهنم » قابل مشاهده براى تمام اهل محشر 

و جأىء يومئذ بجهنّم 

- قيامت . روز آشكار شدن حقايق براى همكان 


يومئكذ يتذكر الإنسن 











٠‏ - كوبيده و نرم شدن زمين » احساس حضور در بيشككاه خداوند و صفوف فرشتكان و مشاهده جهنم » برطرف سازنده 


غفلت هاى انسان و احياكر حس ينديذيرى در او است . 

إذاد كك الأرضل اوقلا يقد كن الاين 

رول > يل نراق 8 رك وو عدا دااد كه الأر مقي > ومجبله تند كر الآدياة > كرا راف انه اسك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

000 

احاقافة رز وز وتناة شان مزند كان 

بعثر ما فى القبور 


بيرون ريخته شدن آنجه 


در قبرها هستء كنايه از زنده شدن مردكان در قيامت است. تعبير <قبر > در اين آيه ممكن است هر نقطه اى از جهان را كه 


از بقاياى انسان در آن اثرى باشد» شامل كردد, بنابر اين» آيه شريفه شامل تمامى انسان ها خواهد بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0 يعن"‎ 1١١-١1٠١ - -عاديات‎ ٠ 

. اسرار سينه ها ( ملكات و صفات نفسانى » علاقه ها » نيت ها و افكار ) » در قيامت بيرون ريخته و آشكار خواهد شد‎ - ١ 
و حصّل مافى الصدور‎ 


كاه (مفردات). برخى آن را با تمييز» مرادف مى دانند و بر همين اساس آنجه را بيخته شود. <محصّل > مى كويند (كشاف). 


دراين صورت,. مراد از آن» متمايز شدن اسرار نيكك و بد خواهد بود. 

؟ - آشكار شدن اسرار درونى انسان در قيامت » قهرى و بيرون از اختيار او است . 
حصّل 

مجهول بودن <حصّل >». دلالت بر نكته ياد شده دارد. 

" - قيامت » روز حسابرسى نيت هاء» خصلت ها و اسرار درونى است . 

و حصّل مافى الصدور 


تهديد به ظهور اسرار درونى در قيامت» كنايه از تأثير آنها در فرجام اخروى است. بنابراين انسان هاء براساس رازهاى سينه خود 


نيز» محاسبه و كيفر خواهند شد. 
ع - تويّه به برملا شدن خصلت ها و علاقه ها در قيامت » بازدارنده انسان از خوى ناسياسى » بخل و دل بستكى به ثروت 


لكنود . .. أفلايعلم إذا ... و حصّل 


ا ار 
د - صحنه برملا شدن راز ها و نيت هاى ينهان » هول انككيز و تهديدى براى ناسياسان و مال دوستان 
أفلايعلم إذا . .. و حصّل ما فى الصدور 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ااخه ]فياف ذا 

١‏ - قيامت » روز بى بردن همكان به 1 كاهى دقيق خداوند از اسرار درونى ايشان 

يومئذ 


تعبير <>يومئذ> قيامت را زمان علم خداوندء قرار داده و درباره علم او در دنياء بيانى ندارد و از آن جا كه علم الهى ازلى و 
ابدى استء اختصاص يافتن آن به قيامت» ناظر به قابل انكار نبودن آن است, يعنى» كرجه در دنيا برخى به علم او معترف 


نيستندمٌ ولى در قيامت» آنان نيز به اين حقيقت يى خواهند برد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تاوف ابت اك 

١‏ - قيامت » حادثه اى كوبنده و هولناكك 

القارعه 


<قَوْع >. به معناى كوبيدن جيزى بر جيزى است (مفردات). آيات بعدء قرينه است كه مراد از <قارعه >». روز قيامت است. 
تناسب اين نام براى <قيامت >. يا به اين جهت است كه قيامت كوبنده و ترسانئده قلب ها است و يا اشاره به عذاب كويئده و 


هولناكك كافران دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-5-1١١١ -قارعه‎ ٠ 

> قنامك #تحادثة اق كواكلماو يداد من اشكفيف 


ما القارعه 








آيه قبل است و در آن اكتفا 


به ضمير ممكن بودء مى توان كفت: تكرار لفظ <قارعه > تأكيد بر عظمت آن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاعاقازعة سالا دع داعيم 

اند كيين كن عدو افك قزامكه: هول الكراو:دهقة: آوو اميت 

ما القارعه . يوم يكون الناس كالفراش المبثوث 

<يوم > ظرف براى فعل محذوفى است كه وصف <القارعه> بر آن دلالت داردمٌ يعنى» <تقرع يوم. ..>. 
* - مردم در نخستين مراحل رستاخيز » سردركم و حيرت زده خواهند بود . 

كالفرائن المشوك 


خايووتك ايه معدا مسشر و ترق ات انث الغبارة ( عق عبار :رز انرزاكحت (فافوس): رز اكد كن واقشاتدمبودة 


تشائكر اشفكى وا تريقان حال اببث: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لانت قاوفة - 121 

؟ - اعمال نيكك انسان » در قيامت سنجيده خواهد شد . 

فأمًا من ثقلت موزينه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 ل تكائر ”-1١75-‏ س١‏ 

- همه انسان ها ء در آينده هنكام حسابرسى نعمت هاء به يوجى افتخارات مادى بى خواهند برد . 

مترف علهة 

زان عورف امن يتوق تطليدون ديه تنه < ثم لتسئلنٌ يومئذ عن النعيم > هنكام حسابرسى نعمت ها است. 


* -قيامت » زمان ظهور حقايق و يى بردن انسان ها به نيكك و بد اعمال خويش 





كموت لبون 

وعده <سوف تعلمون > به قرينه <لتسئلن يومئذ عن النعيم > ناظر به زمان بريايى قيامت است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ضيول‎ - 8-31١7 - تكائثر‎ - ٠6 





لتسئلنْ يومئذ عن النعيم 

<نعيم >. به معناى نعمت فراوان است. (مفردات) 

* - قيامت » داراى مراحلى كوناكون و ترتيب يافته است . 

لقرون :بق لتروتها ام التسئلن 

/- حسابرسى از نعمت هاء مرحله اى يس از مشاهده دوزخ و يقين به آن است . 
ثم لترونّها . .. ثم لتسئلنٌ 

وي كيهاى كواهى در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ -م868-1١8- نحل‎ -4 

. شهادت كواهان در قيامت » خدشه نايذير و غير قابل ردٌ است‎ -١ 

لوقع و كل النشيية افون للد زرا 

كدان قات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

“تين -98ة-لا-دع 

* - ييامبر ( ص ) » دعوت كننده مردم به دين و هشداردهنده آنان » به روز جزا است . 
فما يكذّبك بعد بالدين 


برداشت ياد شده» بر دو بيش فرض استوار است: .١‏ مخاطب آيه شريفه ييامبر(ص) باشد,ْ ؟. كلمه <دين > در هر دو معناى 


وروت > او وراب اتيمال فده نافد 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








ود ]براق ناخ وروت 


-١‏ تمامى شهر ها و تمدن ها و جوامع بشرى . قبل از قيامت » توسط خداوند يا به كلى نابود و يا به وسيله عذابى » به ويرانى 


كشيده خواهد شد . 
و إن من قريه إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيمه 


همنشينى با شياطين در 


قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باوتا رق و كم م8 اوه 

4س وق اهل قاطيق دن كتانقاى هنتفت :نا انان كوه ترم تعذات راق كدراهان اسثة. 
قال يليت بينى و بينكك بعد المشرقين 

هوايرستان در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماع قي دعو عات ؟ 

؟ - تكذيب كران هوايرست » ككرفتار ذلت و خوارى در رستاخيز 

و كذَّبوا و اتبعوا أهواءهم . .. خسّعًا أبصرهم يخرجون من الأجداث 
هوايرستى مكذبان قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او و اا 

١‏ - تكذيب كنند كان قيامت » عناصرى فرو رفته در باطل و سركرم هوسرانى 
للمكدّبين . الذين هم فى خوض يلعبون 


<خوض > به معناى وارد شدن در كارهاى بيهوده و باطل و < لعب > (مصدر <يلعبون>) به معناى سر كرمى و هوسرانى 


النينك.: 
يأس در قيامت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


دروم - ١5-0‏ للم 





* - جرم و كناه » عامل نااميدى انسان » در قيامت است . 

و يوم تقوم الساعه يبلس المجرمون 

- بدكارانٍ دروغ انككار آيات الهى » در روز قيامت » نااميد و اندوه ناكك اند . 

ثم كان عقبه الذين أسئوا السوأى أن كذّبوا بأيت الله . .. و يوم تقوم الساعه ى 

يحيى(ع) در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0٠١-18-19 - -مريم‎ ٠ 

-١‏ حضرت يحيى (ع ) » مشمول سلام ويزه خداوند به هنكام تولد » مركك و رستاخيز خود 


و سلم عليه يوم ولد و 


يوم يموت و يوم يبعث حبا 
“- يحيى (ع ) به هنكام مركك و در روز رستاخيز» مصون از هركونه رنج و عذاب 


و سلم عليه . .. يوم يموت و يوم يبعث حي 


<ولد > فعل ماضى و <يموت > مضارع است. اين تغيير سياق نشان مى دهد كه مفاد آيه» زمان حيات يحيى را منعكس مى 


كند كه خداوند در آن زمان از سلامتى او در ميلاد خبر داده و سلامتى مركك و رستاخيز او را تضمين كرده و نويد مى دهد. 


-٠‏ < عن أبى الحسن الرضا (ع ) : إن أوحش ما يكون هذا الخلق فى ثلا-ثه مواطن يوم يولد ... وايوم يموت .. . و يوم 
يبعث ... و قد سلم الله عرّوجل على يحيى (ع ) فى هذه الثلاثه المواطن و آمن روعته فقال : < و سلام عليه يوم ولد و يوم 


يموت و يوم يبعث حا ... > , 


از امام رضا(ع) روايت شده است: همانا وحشتناكك ترين مواقع براى اين خلق در سه موضع است: روزى كه متولد مى شود. .. 
و روزى كه مى ميرد... و روزى كه برانكيخته مى شود... و خداوند سلام فرستاده است بر يحيى(ع) در اين سه موضع و او رااز 


وحشت آن مواضع ايمن ساخته و فرموده: <و سلام عليه يوم ولد و يوم يموت و يوم يبعث حياً >... >. 
يقين به قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حوس د د درا 


. بريايى قيامت » اصلى كه بايد به آن يقين و اطمينان داشت‎ ١ 


ربكم توقنون 
<لقاى يرورد كان > كنايه ان برياى قيامت:است 2 زرا ذر آن صحنه است كه ريونيت خذا برائ انساتها ملموش و محسوس فى 


شود و آن را به عين اليقين درمى يابند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9- قيامه - ه/- 750 - ١‏ 

١‏ - علم و باور كافران به هنكام زنده شدنشان در قيامت , به روبه رو شدن با مصيبتى بزركك و كمرشكن 
تظنّ أن يفعل بها فاقره 


<فاقره > به معناى مصيبت بزركك و كمرشكن است (العين). <ظَنّ > به معناى كمان راجح است و كاهى نيز به جاى علم و 


يقين به كار مى رود. در اين آيه مطابق نظر بيشتر مفسران معناى اخير مراد است. 
يقين در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م#-5١1-"١‏ 

٠‏ قيامت» روز ظهور حقايق واز بين رفتن هر كونه ترديد 

ليجمعنكم إلى يوم القيمه لا ريب فيه 


مرجع ضمير <فيه > مى تواند < يوم القيامه > باشدء يعنى قيامت ظرف ترديد نيست و در آن روز ترديد از آدمى رخت بر مى 


بندد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع -ع؟ مع 

© قيامت» روز تجلى حقايق و از ميان رفتن يرده هاى اوهام است. 
وضل عنهم ما كانوا يفترون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











ع-1٠١8-1١8-فهك‎ ٠ 
. قيامت » روز فرو افتادن همه حجاب ها و يقين آدميان به خداوند يكتا است‎ -* 
أعينهم فى غطاء . .. كفروا بأيت ربّهم و لقائه‎ 


مقصوى |زالقاف زوود كاز مسلا 





وفورداحتى تيك (الأقلار > الأمعار ) لكه مفهو م ]3 اليك 25 ]ده ووان :فمامةء انشحناقت ركنا بر دونك بون عبر هد 


بردء كرجه كافران» جنين ملاقاتى را منكر باشند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ا/لملو‎ 1١7-90 - سجده‎ -1* 

. مجرمان در قيامت » به حقانيت وعده هاى خداوند درباره معاد » زبان مى كشايند‎ - ٠١ 

ربّنا أبصرنا و سمعنا . .. إِنْا موقنون 

4 - به يقين رسيدن مجرمان درباره معاد » در قيامت دليل درخواست شان از خدا جهت بازكشت به دنيا است . 
فارجعنا نعمل صلححا إِنّا موقنون 

<إِنَا موقنون> به منزله تعليل براى درخواست است. 

يهود در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كان 

71 - يهوديانى كه همكيشان خود را كشتند يا آنان را آواره ساختند » به شديدترين عذاب هاى قيامت » كيفر خواهند شد . 
تقتلون أنفسكم . .. و يوم القيمه يردون إلى أشد العذاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7-1١-15 بقره‎ - ١ 


١١/‏ - خداوند » در قيامت ميان يهود » نصارا و مشركان داورى كرده انان را بسزاى كفته ها و اتهام هاى ناروايشان خواهد 


رانك 
فالله يحكم بينهم يوم القيمه فيما كانوا فيه يختلفون 


مراد از حكومت و داورى خدا در قيامت» مجرد بيان حق نيست, زيرا خداوند حقايق را با نازل كردن قرآن بيان داشته و آيه 











سرا. 


درباره مركز 
هَل يَسْتَوى الذِينَ يَعْلمُونَ وَالذِينَ لا يَعْلمُونَ 
آيا كسانى كه مىدانند و كسانى كه نمىدانند يكسانند ؟ 


سوره زمر/ 4 


مقدمه: 
موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان» از سال ١780‏ ه .ش تحت اشراف حضرت آيت الله حاج سيد حسن فقيه امامى 
(قدس سره الشريف». با فعاليت خالصانه و شبانه روزى كروهى از نخبكان و فرهيختكان حوزه و دانشكاه. فعاليت خود را در 


زمينه هاى مذهين فرهكى و على آغاز قيوقة اسه 


مرامنامه: 

موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان در راستاى تسهيل و تسريع دسترسى محققين به آثار و ابزار تحقيقاتى در حوزه علوم 
اسلامى, و با توجه به تعدد و يراكندكى مراكز فعال در اين عرصه و منابع متعدد و صعب الوصولء و با نكاهى صرفا علمى و به 
دور از تعصبات و جريانات اجتماعى» سياسىء قومى و فردىء بر مبناى اجراى طرحى در قالب «١‏ مديريت آثار توليد شده و 
قار باقعه اذ ستوف #دامن م كو شيعم #القكل هن ادا مك نا انخسوغه الل عد و ولا ف كني ولخت رعشي ران 
متخصصينء و مطالب و مباحثى راهكشا براى فرهيختكان و عموم طبقات مردمى به زبان هاى مختلف و با فرمت هاى 


كوناكون توليد ودر قضائ مجازى به صورت رايكان وز اغشار علاقمتدان قرار دهد. 


اهداف: 

١.بسط‏ فرهنكك و معارف ناب ثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) 

".تقويت انككيزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسى دقيق تر مسائل دينى 

“.جايكزين كردن محتواى سودمند به جاى مطالب بى محتوا در تلفن هاى همراه » تبلت هاء رايانه ها و ... 
؟.سرويس دهى به محققين طلاب و دانشجو 

ه.كسترش فرهنكك عمومى مطالعه 


#.زمينه سازى جهت تشويق انتشارات و مؤلفين براى ديجيتالى نمودن آثار خود. 


سياست ها: 
١.عمل‏ بر مبناى مجوز هاى قانونى 
".ارتباط با مراكز هم سو 


”.يرهيز از موازى كارى 


ع.صرفا ارائه محتواى علمى 
0.ذكر منابع نشر 


بديهى است مسئوليت تمامى آثار به عهده ى نويسنده ى آن مى باشد . 


فعاليت هاى موسسه : 
١.جابٍ‏ و نشر كتاب» جزوه و ماهنامه 
".ب ركزارى مسابقات كتابخوانى 
".توليد نمايشككاه هاى مجازى: سه بعدىء يانوراما در اماكن مذهبى» كردشكرى و... 
؟.توليد انيميشن» بازى هاى رايانه اى و ... 
ه.ايجاد سايت اينترنتى قائميه به آدرس: 7.6017 لإألاء 0173. الالالالالا 
#.توليد محصولات نمايشى» سخنرانى و... 
/ا.راه اندازى و يشتيبانى علمى سامانه ياسخ كُويى به سوالات شرعىء اخلاقى و اعتقادى 
لطر احى سيستم هاى حسابدارى» رسانه سازء موبايل سازء سامانه خو دكار و دستى بلوتوث» وب كيوسككء 51/115 و... 
9.بركزارى دوره هاى آموزشى ويزه عموم (مجازى) 
كبر كزارف :دؤوة هاى ترسة مر (مخارئن) 
.١‏ توليد هزاران نرم افزار تحقيقاتى قابل اجرا در انواع رايانه» تبلت» تلفن همراه و... در / فرمت جهانى: 
١4ل‏ 
كها(21:46 لان 
؟ 8نامع 
ع لازن 
ه. ارام 
.الام 
ذلزاه9© 
08 
و عدد ماركت با نام بازار كتاب قائميه نسخه : 
0111م 
105.١‏ 
عع لروطط كلا ]11 الا 
ع. 1001لا 
به سه زبان فارسى » عربى و انككليسى و قرار دادن بر روى وب سايت موسسه به صورت رايكان . 
دريايان : 


از مراكز و نهادهايى همجون دفاتر مراجع معظم تقليد و همجنين سازمان هاء نهادهاء انتشارات» موسسات. مؤلفين و همه 


بز ركوارانى كه مارا در دستيابى به اين هدف يارى نموده ويا ديتا هاى خود را در اختيار ما قرار دادند تقدير و تشكر مى 


آدرس دفتر مركزى: 


اصفهان -خيابان عبدالرزاق - بازارجه حاج محمد جعفر آباده اى - كوجه شهيد محمد حسن توكلى -يلاكك -١179/76‏ طبقه 
اول 

وب سايت: 1أ.>0110©01. لالالاثالاا 

ايميل: 16.11 1110)901100 

تلفن دفتر مركزى: 170 ١وعع8ال8,‏ 

دفتر تهران: 817141/77- ١7١‏ 

باز ركانى و فروش: ١917:01١9‏ 


امور كاربران: لف 














براى دا شتن كتابخانه حاىتخصصى ظ 
ديكر به سايت اين مركز به نشانى ‏ 
هع . حاع يز افرع ت611) ييا 1 
]18 متام 1 اللي 
616 ذأع/1 | تذاع3 1ج . نابا 
ظ لل لعزا راجا اللكرنايايا 
| 


مراجقه و براى سفارس با ما نماس بكيريد. 
| 9ه[ وهمهوئلا ننز[وه 

























ا 





